ن 
و 


)۱۳( 


72 
عتل عا و عا ول 


مان 
کس‌طاری‌رار 


مان ۱۳۸۸ 


مان 


دانشنامة جهان اسلام 


جلد میزدهم 


چاپ اول: ۱۳۸۸/ تعداد ۵۰۰۰ نستد 


25 حروف‌نگاری و صفحنآرایی: بنیاددایرةالمعارف اسلامی 
0 یتوگرافی: چاب و صحافی: شرکت افست (سهامی عام) 
ک نظاوت چاب؛ نشره توزیع: موسسه فرهنگی هنری کتاب مرجع 


تهران -تیابان فلستلین, شماوٌ ۰۱۳۰ شمارغ پستی ۰۱۴۱۶۶ صندوق پستی ۱۱۳۶۵:۳۸۸۵: تسایر ۸۸۹۶۹۲۰۱ 
پایگاه ایترنتی: بعهه.مهزماعنهنعهوهارممسصهر 
اوه سل مه 
را 
این کتاب با تسهیلات حمایتی وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی چاپ و منتشر شده است. 
همذ حقوق برای بنیاد دایرفالمعارف اسلامی محفوظ است. 
قیمت: ۲۰۰۰۰۰۰ ریال 


دانشنامذ جهان اسلام/ زیرنظر غلامعلی حدادعادل. - تهران: بنیاد دایرتالسعارف 
اسلامی, 2۱۳۷۵ 
ج.: مصور (بخشی رنگی) 


ص,ع. به انگلیسی: 


کتابنامه 
اسلام - دایرةالسعارفها. ‏ ۲. کشورهای اسلامی - دایرةالسعارفها. ‏ ۳ایران- 
دایرةالمعار فها. .۶ تمدن اسلامی -دایرةالمعارفها. ‏ ۵. فرهنگ اسلامی-دایرةالمعارفها 
الف. حدادعادل, غلامعلی» ۱۳۲۴ ب. بنیاد دایرةالمعارف اسلامی, 
۱/۲( ۳۹۳/۰۳ 


(۱3.) 7014-8فم0ومع97: 92و 


(ممصیءظ هن) صعاعا که فامون عط ۶و منلعدوه‌تمممظ 


سس سس سس سس 


پنیاد دایرةالمعارف اسلامی 


تأسیس اسفندماه ۱۳۶۲ 


بنیانگذار و ریاست عالیه 


حضرت آیت‌اللّه سیدعلی خامنه‌ای 


هیئت امنا 
نصراللّه پورجوادی (مدیرعامل ۱۳۶۹-۱۳۶۴): غلامعلی حدادعادل 
(مدیرعامل از ۱۳۷۴), غلامعلی خوشرو جعفر سبحانی,جمال‌الدین 
شیرازیان, حسن طارمی‌راد (معاون علمی از ۱۳۷۶) ابوالقاسم گرجی. 
صادق لاریجانی: مسهدی محقق (مدیرعامل ۱۳۶۴۱۳۶۲ 
سیدمصطفی میرسلیم (رئیس هینت‌امنا؛ مدیرعامل ۱۳۷۴-۱۳۶۹), 
علی‌اکبر ولایتی 


معاون اجرایی: سیدناصر موسوی چزایری 


همکاران دانشنامة حهان اسلام (محلد سیزدهم) 


آغداشلی آیدین مشاور گروه هتر و معماری در شاخه هترهای تجسمی 


تفرشی. محمدعیسی مشاور حقوقی بنیاد دایرتالمعارف اسلامی و نمایند؛ وزارت علرم 


فناوری در هیئت امنای پژوهشکد؛ علوم انسانی بت 


حبینی سیدمحمد مجتبی .. مشاورگروه هنر و معماری در شاشذ خو 


دفتری: قرهاد مشارر گروه تاریخ و گروه کلام و فرق 

رنایی باغ بیدی: حسن مشاور گروه زیان و ادبیات 

رئیس‌نیاه رحیم مشارر گررهیای زیان و ادبیات. اسلام معاصس و تاریخ 
زروانی. مجتبی مشاور گروه تاریخ اجتماعی 

صفی‌نژاد. جواد مشاور گروه جغرافیا 

گنچی. محمدحسن مشاورگروه جفرافیا 

ماهرالتقش, محمود مشاررگروه هثر و معماری در شاخة معماری 

موحاد, ضیاء مشاور گروه فلسفه و عرفال 

موسوی: سیدجمال مشاور گروه تاریخ اجتماعی 

مینوچیر گوهرتاج مشاورگروه فلسفه و عرفان 

نیستانی. جواد مشاور گروه هنر و معماری در شاخحة باستان‌شناسی و معماری 


مدیران, اعضا و همکاران علمی 


آقایی. سیدعلی  .۱۳۸۳(‏ ) عضرگروه ترآن وحدیث: پوذرجمهر: حیدر (۱۳۸۷. )4 مدیر طرح ترجمة 
مزلف دانشنامه به غربی 
ارجح, اکرم  .۱۳۷۲(‏ ) سرپرست گروه هثر و پروین‌گنابادی: بهرام ۰ (۱۳۸۱. ) مدیر گروه زبان‌وادپیات, 
معماری: مژلف ملس 
ارجح. مریم  -۱۳۷۸(‏ ) عضوگروه تاریخ, مزلف پوریهرامی؛ اصغر (۱۳۸۷۰۱۳۸۶) همکار گروه کلام و فرق 
افشاری, مهران  .۱۳۷۶(‏ 4 عضوگروه زبان و ادبیات؛ پورجوادی. تصوالله  -.۱۳۶۲(‏ ) عضو هیلت امنا؛ مشارر 
عضو شورای کتابخانه و علمی مزلت 
مرکز اطلاع‌رسانی؛ موف تقی‌پور: مژگان  -۱۳۸۱(‏ ) عضو بخش کتابشناسي و 
انواری, محمدجواد  ۱۳۸۶(‏ ) عضو گروه کلاموفرق وبرایش استناديی 
پادنج. معصومه  .۱۳۷۷(‏ ) عضو گروه جغرافیا تقی‌زاده. احمد (۱۳۸۳. . ) عضو گروه اسلام تعاصر 
باغشتانی: اسماعیل  ۱۳۸۱(‏ ) عضو گروه قرآن و حدیث: مزلفب 
ملف ثبرت. اکیر  ۱۳۸۲(‏ ) مشاور و عضو گروه فلسفه 
باقری, اشرف‌السادات   .۱۳۸۷(‏ ) عضوگروه جغرافیا و عرفان مشاور علمی و 
باقری: محمد  ۳۷۲(‏ ) مشاور و عضو گروه عضر شورای کتابخانه و 
تاریخ‌علم. مزا عرکز اطلاع‌رسانی, مولف 
برخوای: انسیه  ۱۳۷۷(‏ ) عشوگروء فلفه و جودکی؛ محبربه  .۱۳۷۸(‏ 4 عشوگروه اسلام‌معاصرد 
عرفان, مولف ملف 


رضازاده‌لنگرودی: رضا 


رضایی کزازی: لیلا 
رودگر قنبرعلی 
ریاحی» وحید 


رئیس‌زاده: محماد 


زارع: محمد 


زعفرانی‌زاده: سعید 


سعیدی, فریده 


سلمانی» پرویز 


سیدعربه حسن 


شفیعیون؛ سعید 
شیخی‌نژاد: زینب 


چنگیزی. اسماعیل  ۱۳۸۷(‏ ) همکارگروه تاریع اجتماعی 

حدادعادل, غلامعلی .۰ (۱۳۶۲. 6 عضو هیثت امتاء 
مدیرعامل, مزلف 

حدادی؛ محسن (۱۳۸۷-۱۳۸۶) همکار گروه قلسقه و 
عرفان 

حسن‌پور: جوآد (۱۳۸۱- ۰ ) معان‌گروه اسلام معاصر 

صینی مالک  ۱۳۷۵(‏ ) مشاور معاونت علمی, 
مزلف 

حسینی‌آهق: زحل (۱۳۸۷-۱۳۸۶) همکارگسروه زبان و 
ادبیات. مزلف 

حسینی‌آهق؛ مریم  -۱۳۸۲(‏ ) عضو گرره فقه‌وحقوق, 
مزلف 

حقیقی. محمود (۷. ) مدیر پخش کتابشناسی و 
ویرایش استنادی» رئیس 
هیئت نظارت بر نعایتهای 
علمی 

حیدری. سهیلا  -۳۸۱(‏ ) عضو راحدتجهیزتصویری» 
گروه هنر و معمارق 

شان‌اسحمدی, یلا  .۱۳۸۷(‏ ) عضوگروه تاریخ, مزلف . 

شندق‌آبادی, حسین  -۱۳۸۲(‏ ) عضو گرره کلاموفرق: 
مزلف 

خوش‌چین‌گل» هلن ۰ (۱۳۷۱. ۰ ) عضو بخشی مدخحل, 
مزلف 

خرشرو, غلامعلی (۱۳۷۵- . ) عضو هیثت امناء مشاور 
علمی 

ذیلابی؛ نگار  -۳۷(‏ ) عضوگروه تاریخ اجتماعی 

رازپوش» شهناز (۱۳۷۱. . ) عضوگروه تاریخ, مزلف: 
مترجم 

راشدی, سولماژ  .۳۸۲(‏ ) عضو بخش کتابشناسی 
و ویرایش استنای 

ربیعی» منیژه (۳۷۱ ) عضوگروه تاریخ. مژلف 

رحمتی: محمدکاظم .۰  .۱۳۸۱(‏ ) عسشوگسروه قرآن و 
حدیث. مژلف 

رحیمی: فاطمه ۳۷۹ ۰ عسفوگسروه تاریخ 
اجتماعی مزلف 


رضازادشفارودی: معصومه ۱۳۸۰۱ 


عضو گروه جغرافیا: 
مژلف 


شیرازیان» جمال 


صادقی. موگان 


-ِ 


 ۱۳۷۴(‏ ) ملیرگروه تاریخ: عضو 
شورای کتابخانه و مرکز 
اطلاع‌رسانی: مزلفب 

(۷.. ) عضو پخش کتایشناسی و 
ویرایش استنادی 

 .۱۳۷۴(‏ ) عفر گروه تاریخ اجتماهی, 
عضو هیلت نظارت بر 
فعالیتهای علمی 

 .۷۷(‏ ) عضوگروه جغرافیا 

(۳. ۰ ) معاون گروه فقه و حترق, 
مشاور معاونت خلمی در 
ساماندهی نظلام ارزیابی 
مسقالات و برنامه‌ربری 
جامع تولبد دانشنامه, مزلف 

 -۱۳۷۹(‏ 4 عضوگروه کلام و فرق 

(۱۳۸۵- . ) عسشوگروه قسرآنل و 
حدیث 

 .۱۳۶۹(‏ ) عضو هیشت انناء مساور 
علمی 

 -۱۳۷۱(‏ ) عضو بخش کتابشناسس و 
ویرایش استنادی 

(۳. ) مشارر کتابخانه و سرکز 
اطلاع‌رسانی 

 -۱۳۸۱(‏ ) عضو گروه ففه‌وحقرق: 
مزلف 

 ۱۳۷۸(‏ ) عضوگروه کلام و ضرق, 
سدیرآمرزش و امرر 
پزرهشکده 

(. ) مسدیر کتابشانه و مرکز 


اطلاع‌رسانی: عضوگروه 
فلسفه و عرقان: مژلفب 


(۱۳۸۷-۱۳۸۴) عضو گروه زبان و ادبیات 


 -.۳(‏ ) عضو بخش کتابشناسی 
و ویرایش استنادی 

(-- ) عضو هیلت امناء مشباور 
علمی 

 -۳۷۸(‏ ) عضو بعش ویرایش 


صادقی‌یکتا؛ اصفر 
صدرآرا؛ روزبه 
صفری, عهدی 


صلراتی. عبدالله 


ری راد سم 
طاهری: سیدرضا 
طرنداری: علی‌محمد 
عباسی, بابک 


عباسی, مهرداه 
عدالت. هما 


عدالت‌نژاد: سعید 


عروج‌نیا؛ پروانه 


عطارزاده: عبدالکریم 


علمی: محمدجعفر 


علی‌بیگی: فهیمه 


عودی, ستار 
فخری» حجت 


فرهنگی» سوسن 


قنل فاطمه 


 -۱۳۸۰(‏ ) عضو گروه اسلام‌معاصی: 


مولف 


(۱۳۸۷-۱۳۸۲) همکار بخش ویرایش 


(. ) عضو بخش مدخل 

(۱۳۸۴- . ) عسخوگروه فلسفه و 
عرفان 

 ۱۳۶۷(‏ ) عضر هیلت امتاء سعاون 
علمی 

 .۱۳۷۸(‏ ) عشو واحد اعلام. ععاون 
آماده‌سازی علمی مجلد 
سیزدیم 

 .۱۳۸۷(‏ ) همکارگروه اسلام‌معاصر 

(۱۳۷۹- ) عسضوگرو» فلسفه و 
عرفان, مزلفب 

 -۳۸۱(‏ ) عضوگروه کلام و فرق 

 -۱۳۷۹(‏ ) عضو واحد تجهیز 
تصویری گروه هنر و 
معماری 


(۱۳۸۳- . ) عضو گروه فقه و حقرق: 
سردبیر پایگاه اطلاع‌رسانی 
اینترنتی, مژلفب 

 -.۱۳۷۵(‏ ) عضو گروه فلفه‌وعرفان 


 .۱۳۸۲(‏ ) عضوگسروه هستر و 


معماری: مژلف 

(۱۳۸۶. . ) مسدیر طنرح توجما 
دانشنامه به انگلیسی 

 -۱۳۷۱(‏ ) عضوگروه تاریخ. مزلف 

 -۱۳۷۸(‏ ) عضوگروه تاریخ, مزلف. 
مترچم 

 .۱۳۵(‏ ) همکار بخش ویرایش, 
مترجم 

 .۱۳۷۲(‏ 4 عشوگروه هنر و معماری: 


سرپرست واحد تجهیز 
تصویری 

(۳۷ ) مدیرگروه سلسفه و 
عرفان» مولف 


۳۷۰( 


عضو گروه تاریخ 


قاسملی فرید 
قدسی‌زاد: پروین 


قربانی‌ززین؛ باقر 
قطبی» سیمین 


کاتبی» علی 


کاظمی‌افشا ماجر 
کتابی. مرجان 


کرمی. طیبه 
کریمی. اصفر 


کریمی؛ سعید 


کریمی‌نیاء مرتضی 
کینیفرید. مریم 


گرجی: ابوالقاسم 


گیاهی یزدی. حمیدرضا (۱۳۷۸- 


لاریجانی. صادق 


لاهوتی: بهزاد 


 .۱۳۷(‏ ) عضو گروه تاریخ علم: 
مزلف 

 .۱۳۷۸(‏ ) عشوگروه اسلام معاصي 
موف 


۱۳۷۶( 


عضو گروه زبان و ادبیات 

 .(‏ ) ععاون بخش کتابشناسی 
و وبرایش استتادی 

 ۱۳۶۶(‏ ) مشسساورگروه زینان و 
ادبیات, مترجم 

(۱۳۸۷ . ) همکارگروه فنه و حقرق 


(۱۳۸۷۱۳۸۰) عضو بخش کتابشناسی و 


ویرایش استنادی 

(۱۳۸۳- .۰ ) عسشو کسروه فسلسفه و 
عرفان: مزلف 

(۱۳۷۹. ۰ ) مدیر گروه جنرانیا مژلف؛ب 
مترچم 

 .۱۳۸۴(‏ ) عضوگروه فلسفه و عرفان 


 ۱۳(‏ ) مشسساور کستابخانه و 


مرکز اطلاع‌رسانی 
(۱۳۸۱. . ) عضو گروه کلام و فرق؛ 
مزلف 
(۱۳۶۲. . ) عضو هیشت امناء مشاور 
علمی 
) مدیر گروه تاریخ علم 
مترجم 
 .۱۳۷۵(‏ ) عضو هیئت امنا؛ مشاور 
علمی 
 .۱۳۸۲(‏ ) عضو گسروه جفرافیاه 
مزلف 
 ۱۳۸۶(‏ ) عضوگروه اسلام معاصره 
مژلف 


 .۱۳۸۷(‏ ) حسمکارگسرره قسرآل و 
حدیث مژلف 

 .۱۳۶۲(‏ ) عضو هیثت‌امناه مشاور 
علمن 

 -۱۳۸۳(‏ ) عشو‌گروه تاریخ علم» 
مولفب 


مختاري, تارا 


معتمدی, سپیدء 


معصومی: محسن 


منفرد افسانه 
موسی‌پور: ابراهیم 
مهین‌فر: سیاره 
میراپوالقاسمی, سیدهء‌رقیه 


میرسعیدی» معصومه 


ميرسلیم: سیدمصطفی 


مینایی: فاطمه 


ناجی؛ سحمدرضا 
نادری, نگار 
نجفیان, آرزو 
نهاوندی, زهرا 
تیلسا نصرت 


ولایتی. علی‌اکیر 


۱۳۸۲( 


۱۳۷۱۱ 


۲۸ ( 


۱۳۷۸( 


۱۳۶۹۱ 


۱۳۸۱( 


۱۳۷۱( 


۱۳۷۸۱ 


-۱۳۷۵( 


,۱۳۶۲( 


.۱۳۷۸( 


.۱۳۷۵( 


.۱۳۷۰( 


۳۸۲۱ 


-۱۳۷۸( 


۱۳۸۶( 


1 


عضو بخش ویرایش 


مدیر آماده‌سازی علعی 
مجلد سیزدهم 


واحد اعلام» 


عضو گروه تازیخ اجتماعیء 


عضو هینت نظارت بر 


شررای کتابخانه و مرکز 
اطلارسانی 
عضو و مشاورگروه هنر 


و معماری, مژلف 


عدیر گروه تاریخ اجتماعی 


مدیر بخش ویرایش 
عضو گروه تاریخ, مزاف 
عضو گروه هلر و معماری 
رئیس هیثت امناء مشاور 
علمی 

عضو گروه کلام و فرا 
عسضو شورای آسوزش: 


مولف 


عضو کرو » تاریخ. عضو 
شورای آموزش, مزلف 
عضو گروه تاریخ علم, 
مزلف 
تعسضو 


روه زان و 
ادپیات 
عضو گروه زبان‌وادبیات, 
مولف 


حاتقی مستقيم رقیه ۳۶۹3 


هاشمی: سیداحمد (۱۳۸۰ 


هاشمی. سیدرضا ۳۷۳ 
هاشمی: محمدمتصور ‏ (۱۳۷۷ 
موشنگی: لبلا (۱۳۲۲ 
هرشیار صفورا ۳۷3 


یزدانمنش, وفا (۱۳۸۶ 


سایر همکاران: 


اشتری‌تفرشی. علیرضا 


انصاری. فاروق 
بهارلویان. عباس 


ترابی؛ منیره 
توسلی محمدمهدی 


رحمتی. محسن 
صالحی ارشلو. مقصود 


قوکاسیان, زاون 


کریمی, جواد 

کریمی, میدی 

مظفری, طاحره 

میرمحمد صادق» سید سعید 


هوشیدری‌فراهانی, حورید 


) عضو گروه تاریخ اجتماعی 


) مدیرگروه فقه و سقرق 

) مدیر گروه کلام و فسرق؛ 
مزلف 

) مشاور معاونت علمی 
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) هسمکار گسروه زینان و 
ادییات 


مشاور گروه هثر و معماری 
در شا هترهای نمايشی 
مشاور گروه اسلام معاصر 
مشاور گرره هثر و معماری 
در شاخ هترهای نمايشی 
همکار بخش ویرایش 
مشاور گروه تاریخ و 
کتابخالهرمرکز اطلاع‌رسالی 
مشاور گروه هنر و معماری 
در شاخ سنایع‌دستی 
مشاور گروه هثر و معماری 


در شاخ موسیقی 
مشاور گروه تاریخ 
مشاور گروه تاریخ 

مثارر گروه هنز و معماری 
در ثاغة هنرهای تمایشی 
مشاور گروه هنز و معماری 


در شاخ 


مشاور گروه اسلاممعاصر 
مشاور گروه اسلام معاصر 
همکار پخش کتایشناسی 
مشاور گروه تاریخ 


همکار بخش مدخحل 


مدیران, اعضا و همکاران پشتیبائی علمی و اداری 


آجرلر لد 


احمدی, صدرا 


اسدی باه سهیلا 


اعظلمی, حسین 
اعغلمی؛ مریم 


اکبرپور کرمله: ماریا 


بابایی‌فرد: محسن 


پوراسدالهی؛ مهسان 


پورواحدی کریم 


پهلران: امیرمسعود 


تحویلی, محمدعلی 


حبیب‌زاده؛ ندا 


۱۳۲۵( 


۱۳۸۷( 


۱۳۷۱( 


۱۳۷۲۰ ( 


-۳۷۱( 


) فسپرست‌لویس معاونت 


خدمات‌فنی: کتابخانه ومرکز 


اطلاع‌رسانی (کتابخانه) 


مشاور معاونت علمی در 
ساماندهی نظام راینه‌ای 


مقالات 


صفحه‌آراسرپرست واحد 
حررفنگاری رصفحه‌آرایی 


) سرپرست امورکارکنان 


سرپرست دفتر محاسبات 


عملکرد اعضای علمی 


(۱۳۸۷-۱۳۷۸) متصدی واحد رایانه 


۱۳۷۰ ( 


۱۳۸۷ ( 


-۱۳۷۲( 


.۱۳۷۰( 


-۱۳۷۰( 


-۱۳۸۱( 


-۳۷( 


-۱۳۷۸( 


-۳۷۸( 


معارن امررمالی: 

حایدار 

) لهرست‌نویس معاونت 
خدمات فنی (منابع 
الکترونیکی): کتابخانه 

) عضو واحد خدمات 
اداری, مسئول پیگیری 
امور دانشنامه 

) مسدیر بخش اداری و 
مالی 

) حروفنگار دبیرخانه 


)_ عشرساونت مجمرعه‌سازی 


کتابخانه 
) متصدی هماهنگی بخش 
اداری و مالی 


) مستصدی و ناظرچاپ 
دانشسنامه قسائم‌قام 
موس کتاب مرجع 


) متصذی پایگاتی دبیر خانه 


یازده 


خالدزادی مهدی (۱۳۸۲ 
خلج اسماعیلی. مهتاز ‏ (۱۳۷۰ 


خوشدل کادیجانی, میترا (۱۳۷۹- 


درخشی: سمانه (۱۳۸۵- 
ذوالقدری. لیلا (۱۳۸۳- 
رسولی؛ فریبرز (1۳۷۱- 
رضایی. احمد (۱۳۷۹- 
رضایی: اکرم (۱۳۷۱- 


اپور سبحانی. اعظم (۱۳۸۱- 


زهتاب‌حالجی سعید ‏ (۱۳۷۱- 


زهتابی. فریبا (1۳۷۱- 


سرلک. داریوش (۱۳۷۷- 


سعیدالله‌زاده, فرهاد (۱۳۷۱. 


سعیدی: زهرا (۱۳۷۰ 
شاهین‌پون ناهید (۳۷۰- 
شرفی. ثریا (۱۳۷۸- 
شیرجی. سارا (۱۳۸۲- 


عضو ممعاوئت نشریات 
ادواری, کتابخانه 

مشاور اموریین‌الملل 
عضو دفستر پسیگیری و 
هماهنگی فعالیتهای علمی 
کارشناس واحد آموزش 
و امور پژوهشکده 
همکار واحد رایانه 
عشو معاونت مراجعان 
و امانت» کتابخانه 
عضوسعارنب مجموعه‌سازی 
کتابخانه 

معاون نشریات ادواری: 
کتابشانه 

مسسئول تسموئه‌خوانسی: 
پخشس ویرایش 

عضو واحد حرونتگاری 
ر صفحه‌آرایی 
سرپرست اسورمالی و 
رفاءه 

مسئول دفتر مدیرعامل و 
معاون اجرایی 

سرپرست امور خعدمات 
پیک دبیر شاه 

کارور و متصدی شبکه 
رایانه‌ای, کتابخانه 
متصدی تکثیر 

معاون امرر سراجعان و 
امائت کتابخانه 

عضو معاونت خدمات 


فتی. کتابخاته 


شیرجی؛ سهیلا 
صابری, مرتضی 
صادقیان: حمیدرضا 
صادقیان, پیمان 
صنعتگر جاویدی. مریم 
طارمی, فاطمه 
عبدی, رقیه 

عظیمی نیا: سید محمد 
علی‌اکبری فاطمه 
نامیلی؛ مریم 
فراهانی, حمیدرضا 
فرج‌اللّه حامد 
فودازی» محمدرضا 
فیاض, محمدرضا 


کفایی: امپراسماعیل 


کیوانی‌نژاد. رامیار 


 .-(‏ ) فسهرست‌نویین معاونت 
خدعات قنی» کتابخانه 

 -۱۳۸۰(‏ 4 مئول واحد روابطعنومی 

(۳۷۷. ) حابدار 

 -۳۷۷(‏ ) عضرسساون مجموعه‌سازی, 

-1۳۷۱( 

(۱۳۷۱- ۰ ) کارشناس دفتر محاسپات 
عملکرد اعضای علمی 

 -۳۷۹(‏ ) عضو واحد حروفنگاری 
و صفحهآرایی 

 .۱۲۸۵(‏ ) عضو معاونت مراجمان 
و امانت, کتابخانه 

 .۷(‏ ) عضو ممارنت خدمات 
فنی, کتابخانه 

(۱۳۶۹. . ) سرپرست دفتر پیگیری و 
هماهنگی فعالیتهای علمی 

(. ) متصدی تکثیر 


(۱۳۸۷۰۱۳۸۶) عضو واحد روابط عمومی 


 -۱۳۸۵(‏ ) عضو واحد رایانه 

 .۶(‏ ) دییر هیثت امنا 

(-.. ) سرپرست واحد نقلیه, 
مسئول پیگیری امور اداری 

(۱۳۸۵ . ) مدیر واحد رایائه 


لبافی: علی (۳۷۹ 
محمدی: سیما (1۳۸۰- 
محمدی: فرشته (۱۳۸۷ 


محمدی‌تجریشی: ناصر (۱۳۷۳ 


) مئول پیگیری چاپ دانشنامه: 


سئولر بانموس؛ کناب مرجع 


) فسهرست‌نویسس عماونت 


خدمات فتی. کتابخاند 


) عضو ماوت خدمات 


فنی, کتابخانه 


) عسعارن امورکارکتان: 


کارپرداز 
مشهدی.سیدنعمت ال (۱۳۸۷۱۳۷۹) همکار معاونت مراجعان 
و امانت. کتابخانه 
موسوی‌جزایری:سیدناصر(۰۱۳۷۸ . ) معاوتاجرایی, مدیرعامل 
مزسافرهنگی کناب مرجع 
نعیری‌نیا: رضا (۱۳۷۸- . ) حررفنگار: کارور دبیرشانه 
نصیری‌نیاء محمدرضا (۳۷۹. ) معاون امرر شدمات 
ساير همکاران: 
انقطاع حمیرا همکار کتابخانه 
تفرجی, فرشته همکار کتابخانه 
خجسته‌پور؛ راضیه همکار کتابخانه 
سلیمانی؛ محدثه همکار کتابخانه 
صدری: رقیه همکار کتابخانه 
طالبی: ایمان ممکار بخش اداری و مالی 
فدایی. محمد مشاور فنی راحد تجهیز تصویری 
عردانی» قمر همکار کتابخانه 
هادی, سعیده همکار کتابخانه 


دوازده 


... و با سپاسگزاری صمیمانه 


- انجمن آثار و مفاحر فرهنگی 
- انجمن ایرانشناسی فرانسه (در ایران) 


س داده‌پردازی نوین شبکة پارسیان 


نی فرهنگی جمهوری اسلامی ایران, لاهور 

- سازمان اسناد و کتابخال؛ ملی جمهوری اسلامی ایران 

- سازمان حج و زیارت؛ مزسسه فرهنگی -هنری مشعر 

- سازمان فرهنگ و ارتباطات اسلامی 

- سازمان کتابخانه‌هاء موزه‌ها و مرکز اسناد آستان قدس رضری 
سازمان میراث فرهنگی» صنایع‌دستی و گردشکری 

- سازمان میراث فرهنگی و گردشگری و صنایع‌دستی استان زنجان 
- شرکت پارس آذرخش 

شرکت شبره‌پرداز پارس 

شرکت ویژة نشر 

کتابخانة آیت‌الله حکیم: لجف اشرفه 

- کتابخانة آیت‌اللهالعظمی گلپایگانی 

کتابخانة آیت‌اللهالمظمی مرعشی نجفی 

- کتابخان؛ پژرهشکد؛ تاریخ علم دانشگاه تهران 

- کتابخان؛ پژوهشگاه علوم انسانی و مطالعات فرهنگی 

- کتابخانة تخصصی ناریخ اسلام و ایران (مزسسه آلالبیت؛ قم) 
سب کتابخانة تخصصی تفیر و علوم قرآن (مسذ آلالبیت. قم) 
کتابخان؛ تخصصی علوم حدیث (موسة آل‌الییت. قم) 
کتابخاتة تخصصی مرکز مطالعات و تحقیقات ادیان و مذهب 


- کتابخان؛ تخصصی وزارت آمورخارجه 


بزده 


- کتابخان حیتیذ ارشاد 
کتابخانة دانشکدة ادبیات و علوم انسانی دانشگاه تهران 
کتابخانه دانشکد؛ حقوق و علوم سیاسی دانشگاه تهران 
کتایخانة دانشکدة علوم حدیث (شهر ری) 

- کتابخانث دانشگاه امام صادق علیه‌السلام 

کتابخانة فرهنگستان زیان و ادپ فارسی 

کتابخان؛ فرهنگستان هتر 

- کتابخان؛ مرکز اسناد انقلاب اسلامی 

- کتابخانة مرکز استاد و مدارک میراث فرهنگی 
کتابخانة مرکزی و مرکز اسناد دانشگاه تهران 

- کتابشانه» موزه و مرکز اسناد مجلس شورای اسلامی 
کتابخانة مس پژوهشی حکمت و فلسفه ایران 

- کتابخانه و مرکز اسناد مرکز دایرتالمعارف بزرگ اسلامی 
- کتابخانه و مرکز اسناد و مدارک مرس مطالعات تاريخ معاصر ایران 
کتایخانه و موز؛ ملی ملک 

س مرکز اسناد انقلاب اسلامی 

مرکز اسناد و تاریخ دیپلماسی وزارت اعررخارجه 

س مرک پژوهشی میراث مکتوب 

- معاونت آموزش و پژوهش, بعلذ مقام معظم رهبری 
موزة ملی ایران 

موس جغرافیایی و کارتوگراقی گیتاشناسی 


س مسبة فرهنگی ترم‌افزاری میثا 


چهارده 


فهرست مدخلها و نامهای مولفان و مترجمان! 


حرّانی: ماد قاسم محسنیمزی 
حرّانی. سناذین فتح ستأنبن فتح حرانی 
حوانی. عبد القادر سرد نیکخواه 
حانیان سب صابلین 

حرپ (۱) بهزاد لاهوت 
حرب (۲)سه جنگ 

حرپاء شامه محمدی‌فر 


حرّبن یزید ریاحی سیده رقیه میرابوالقاسمی 


خربی سه دارالاسلام (4۱ کفر 


حربی اپواسحاق ملیحه خودکار 

حربی بغدادی قاسم محستی‌مزی 

حربیه مریم کیأنی‌فرید 

حرج سه مرو حرج؛ لاخرج. قاعده 

جرز سیدکاظم طباطبانن 

حرز (درفقه ات سرقت 

حرزالدین آل علیرضا سعید 

خرس -م نگهبان 

خرّشی محترم وکیلی‌سحر 

حرص احمدزرنگار و ابوالفضل 
والازاده 

حرطانی ک. س. کولن (د. اسلام) 
اصفر کریمی 

حرعاملی حسن حکیم‌باشی و 
محدکاظم رحمتی 

حرف د. فلش (د. اسلام) 
هوشتگه اعلم 

شروش و م. بریتر (د. اسلام) 
سیدعلی ماد ات 

خرنوش. آل جعفر المهاجر 
ستار عودی 

خرفی صفیه آقامیرکریمی 


!, تام مترجمان زیر تام مولفان و پا حروف ایراتیک آمدء است. 


حرکت 
۱) در کلام اسلامی طاهره محمدیان عمرانی 
و فاطمه مینایی 
۳) در فلقه منیره پلنگی 


۳)درعلوم دقیق دوراسلامی احمدجبار 


حمید رضا گیاهی‌بزدی 
حرکت اسلامی افغانستان. حزب فاروق انساری 
حرکاالتو حیدالاسلامی حمیدرضا دهقان 
حرکت جوهری منیره پلنگی 
حرکت ملی‌گرا: حزب رحیم رئیس‌نیا 
حرم مریم حسین ی‌أهق 
حرصت ب احکام خمسه 
حرم‌سرا محسن معصومی 
حرملةبن کاهل اسدی سه کربلاء واقعه 
خروراس کوفه 
حروریه سب خوارج 
حروف. علم مصطلفی ذاکری 
حروفب حی صادق حیدری‌نیا 
حروف مقطعه سیدکانظم طباطبانی 
حروف هجاسه الفبا 
حروفی؛ فضل‌اللّه سب فضل‌للّه حروفی 
حروفیه اکبر ثبوت 
حرّه واقعه محمد محمودپرر 
خُره خثلی سیدابوالقاسم فروزانی 
حرّیت. روزنامه سب جراید 
حریت و ائتلاف؛ حزب رحیم رئیس‌نیا 


حریرت ابریشم 

حریری» رفیق سب رفیق حریری 
حریری؛ عبداللّه زهرا برومند 

حریری: علی‌بن حسین سب رفاعیّه 

حریری, قاسم علیرضا ذکاوتی قراگزلو 


حریری‌زاده 


حریریّه سه رفاعیّه 
خریزین عبدالله سجستانی 
خریز مشرقی 


۱) در ایران 

۲) در جهان عرپ 
۳) در عتمانی 

۴)در ترکیه 

۵) در قفقاز 

۶) در هند و بنگلاوش 


یقرب چیچک 


حچت قخری 


محمدکاظم رحمتی 
علیرضا سعید 
نسترن منوچیری 
احمد آرین‌نیا 

فاطمه پورمنسجدیان 


محمدحسین اشرف 


بهروز طیرانی 
عبدالقادر سراری 
رحیم رئیس‌نیا 
رحیم رئیس‌نیا 
رحیم رئیس‌نیا 
احمد تقی‌زاده 


۷) «رافر یفای‌مسلمان‌غیرعرب محمدرضا شکیبا 


حزب (۲)سه جزء 
حزب اجتماعبون اعتدالیون . مریم جواهری 
حزب اراد ملی سب طباطبائی, سید ضیاء‌الدین 
حزب اسلامی افغانستان گروء اسلام‌معاصر 
حزب اسلامی مالزی سه پاس 
حزب‌اللّه (۱) مقداد ایراهیمی‌کوشالی 
حزب‌الله (۷) حمیدرضا دهقان 
حزب ایران پردین قدسی‌زاد 
حزب پیکار پروین قدسی‌زاد 
حزب تودة ایران 
۱) از آغاز تا انقلاب اسلامی ‏ محمدصین خسرویناه 
۴) پس از انقلاپ اسلامی ‏ . پروین قدسی‌زاد 
۳)دیدگاهها و اظهارنظرها ‏ پروین قدسی‌زاد 
حزب جمهوری اسلامی غلامعلی حدادعادل 
حزب دموکرات محمدابراهيم بلوکی 
حزب دموکرات کردستان جمال خسروی 
حزب رستاخیز عبدالحین آذرنگ 
حزب زحمتکشان ملت ايران محد چکینی 


حزب کموئیست ایران مسعود عرفانیان 
حزب ملی بنگلادش تصیر محمود 
حزب ملی‌گرای بنگلادش ... تصیر محمود و احمد 
تقي‌زاده 
حزب موتلفة اسلامی سه هیثت‌های موتلفا اسلامی 
حزقیل بخشعلی قببری 
حزن سیده‌فاطمه زارع حسینی 
حزنی اصفهانی منیژه لفرآبادی 
خزیران ری این 
مریم شمس فلاورجانی 
متصبومه سالک 
رضا محمدزادء 
سونیا برنتیس 
محمد باتری 
نسترن طباطیائی 
محمدرضا ثاجی 
مهران افشاری 
بابک رشنوزاده 
حسام‌الدین سالار محمد باقری 
حسام‌السلطنه. جهانگیرمراد . سیدعلیرضا میرعلی‌نقی 


حسام السلطنه, سلطان‌مرادمیرزا فربا غفاری 
حسامالساطته, محمد تقی‌میرزا محنن رحمتی 
خُسام خویی.حسنین عبدالمومن سب حسامالدین خویی 


حسام تسفی سه شرف تسفی 
حسان: مسجد عباس بحری‌مَدّم 
حسان‌پن ثابت رضا ناظمیان 


حسان درادبیات فارسی ‏ بهرام پروین‌گنابادی 


زیبا معیّر 


محمود مهدوی‌دامفانی 


۱) مباحث کلی 


۲)حسبه در سیر تاریخی .. احمد بادگویه‌مزاوه 


شانرده 


۳) حسبه در عثمانی 


ر. مانتران با ندکی تلخیص 


از د اسلام 
ابراهيم موسی‌پور 
۴) یه در شبه‌فاره !.س. بزمی انصاری 
(د. اسلام) 
ابراهيم موسیپور 
خسلد محادی بز دی‌انی 
حسرت موهانی شکیل اسلم‌پیگ 
حنکانی محمدکاظم رحمتی 
حس مشترک طیبه کرمی 
خسن نصرالله پورجوادی 
خسن (اصطلاح حدیثی )-ء درایة‌الحدیث 
حسن» الملکالتاصر متتار عودع: 
حسن. میرغلام شکیل اسلمبیگ 
حسن‌آپاد جرقویه؛ غار و فشافویه 
حسن‌آغا ستار عردی 
حسن آملی سه حسن کاشی 
حسن آپدال شکیل اسلم‌پیگ 
حسن اپراهیم حسن ستار عودی 
حسن آطروش رضا رضازاده لنگرودی 
حسن عم سیدعلیاکبر خدایی 
حسن البکر اصفر صادقی‌یکتا 
حسن‌البتاء سه البتّای حسن 
حسن اوغلی -ب پورحسن اسفرایتی 
حسن اول ستار عودی 
حسن باب ستار عودی 
حسن پدرالد ین پاشا رحیم رئیس‌نیا 
حسن بزرگ منیژه رییعی 
حسن بهری اکبر ثبرت 
حسن‌بن استاذ هرمز مریم ارجج 
حسن‌بن اسحاق صنعائی .. عیدالسلام آمامی پیتوشی 
حسن‌بن پویه محسن رحمتی 
حسن‌بن خصیب سب ان خصیب. ابوبکر 
حسن‌بن زیدین حسن محمدحسن سعیذی 
حسن‌پن زیدین محمد علاء‌آلدین آذری 


حسن‌ین زین‌الدین عاملی سب صاحب معالم 


حسن‌پن سعید اهوازی_ حسین‌بن سعید آهوازی 
حسن‌بن مُغیان نوی سیدعلی آقایی 
حسن‌ین سوار ابن‌خُماره حسن‌بن سوار 
حسن‌بن سهل 

حسن‌بن صالح‌ین حی سه پتریه 
حسن‌بن عبدالمومن خویی سم حسام‌الدین خویی 
حسن‌بن علی: امام 


مریم یدالّهپور 


محمود مهدوی‌دامغانی و 
اسماعیل باخستانی 
حسن‌ین علی گلشنی سب سزایی: حسن‌دده 

محسن رحمتی 

لیلا حان‌اسمدی 


مجتبی الهی‌خراسانی 


حسن‌بن موسی نوبختی سه نوبختی. حسن 
حسن‌ین نوح بهروچی سب بهروچی 


حسن‌بیگ روملو و 

حسن بیگ‌زاده: احمد رحیم رئیس‌یا 
حسن پاشا (۱) ستار عودی 

حسن پاشا (۲) ستار عودی 
حسن‌پاشا تریاکی رحیم رئیس‌نیا 
حسن پاشا صوقللی زاده رحیم رئیس‌نیا 
حسن جوری آمیرتیمور رفیعی 
حسن چلبی سب قنالی زاده 

حسن خشنی عیدالوماب ستار عودی 

شن خلق ابوالفضل والاژاده 
حین دوم احمد بخشی 
حسن دهلوی مهران افشاری 
حسن شاه آرغون علیرضا علاء‌الاینی 
حسن صبَاح فرحاد دفتری 
حنن طاهر فیروزه صادق‌زاده دریان 
شن ظنّ ابوالفضل والازاده 
حستعلی بیگ رضا شمانی 
حسن غزئوی مریم بهاری 

حسن قهمی افندی رحیم رئیس‌نیا 


حسن کاشی رقیه رسولی و گروه زبان و 
ادپیات 

حسن کوچک سم چوپانیان 

حسنک وزیر کلیقورد ادموند باسورث 
لا رضایی 

حسن کیاده معصومه رضازاده‌شنارودی 

حستلی تپه حمید خطیب شهیدی 

حسن مد فریده حشمتی 

ن ان احمد دیلمی 

محمذمتصور هاشمی 
پرویز اذکائی 


گ دوردون (د.اسلام) 


شهناز دازپپوش 


حستی محمدکاظم رحمتی 
حسنی لکهنوی عارف نوشاهی 
حستی واعظ محسن قاسمپور 
خسنیه, کتابخانه سب خزانةالحسنیه 

الحسیپ سیده‌زهرا مب 
خسیمه بهزاد لامرتی 
تین مهشید فرامانی 
حسین‌آباد بزرگ محمدامین زواری 
حسین الجسرس چسر طرابلسی 

حسینالخلیع سکینه فتاحی‌زاده 
حسین‌بای زهرا برومند 


حسین پایقراس. حسین میرز بایقرا 
حسین‌بن بسطام سب طب‌الائمه 
حسین بن حمدان 

حسین‌بن دلدارعلی سب نقوی رضوی, خاندان 


فاطمه جعفرنا 


حسین‌بن روح وبختی حسین موشنگی 

حسین‌بن سعید آهوازی سعید عدالت‌نژاد 

حسین‌بن ضحاک سم حسین الخلیع 

حسین‌ین طلال محمد مالکی 

حسین‌بن علی: امام سیدمحمد عمادی‌حاثری 
زنان و فرزندان نی بر 

حسین‌بن عیاش امیر احمدنژاد 

حسین‌بن محمد ار حین خندقآبادی 


حجین‌بن مطیر محمود مهدوی‌دامتانی 


حسین‌بن موسی علوی مهدی فرمانیان 
حسین پاشا رحیم رئیس‌نیاً 
حسین جاوید سم جاوید. حسین 

حسین جاهد رحیم رئیس‌نیا 
حسین جایادینینگرات محمدامین زواری 
حسین‌خان قاجار تنهاتن ناصری 
حسین‌خان زنگن؛ حاج فهیمه علی‌بیگی 
حسین‌خان سردار مریم ارجح 
حسین رحمی گورپینار رحیم رئیس‌نیا 
حسین زاده, علی‌پیگ رحیم رئیس‌نیا 
حسین‌شاه لنگاه سب لنگائیان 

حسین‌شاهیان رضا شببانی 
حسین صفوی احسان اشراقی 
حسینعلی‌بیگ بیات شهناز رازپوش 
حسین علیشاه محمودرضا اسفندیار 
حسین عوئی‌پاشا مسعود عرفانیان 
حسینقلی‌خان جهانسوز ‏ . فییمه علی‌بیگی 
حسینقلی‌خان دنبلی غلامعلی پاشازده 
حسینقلی‌خان قاجار فهیمه علی‌بیگی 
حسینقلی‌خان نواب سیدستید پیرمحمدصادق 
حسین کامل اصغر صادقی‌یکتا 
حسین گرد شبستری علی حصوری 


ساختاروعناصرعامیاناداستان اولریش مارزلف 


مریم بهاری 
حسین منس ستار عودی 
حسین‌میرزا بایقَرا شهناز رازپوش 
حسین نظام شاه نظام‌شاهیان 
حسین مزارفن مجتبی ایلگورل با الدکی 
تلخیص از د.ا, د. تری 
علی کایی 
حسینی بابک خضرائی 
حسینی: حاج امین محمد مالکی 
حسینی: سیداحسن بهرام پروین‌گنابادی 
حسینی: عارف حسین محمدجواد برهانی 
حسینی: عبدالقادر ابراهيم رسولی 


حسینیان ژهرا برومند 


حسینی حاثری لیلی کریمیان 
حسیتیدالان فاطمه رحیمی 
حسینی سادات سه امیر حسینی‌هروی 

حسینی مَتبّلی هلین عوش‌چینگل 
حسینی قزوینی. خاندان فریده سعیدی 
حسینی مختاری لیلی کریمیان 
حسینی مراغی من علی‌نژاد 


حسینی مرعشی .سم سلطان‌العلمای حسین‌بن محمد 


حسیئیه (۱) محمد مشهدی نوش‌آبادی 

حسیلیه (۲) سیدعلی موسوی‌نژاد 

حسینیه ارشاد محیوبه جودگی 

حسینی هروی سه امیر حسیلی‌هروی 

حسینی همدانی ناصرالدین انصاری قمی 

حشانش سب دیوسکوریدس 

سحشر؛ سوره مادی بزدی‌ثانی 

حشرات‌الارض سیدمهرداد ضیایی 

حشویه سید محمدرضا حسینی 
جلالی 

حشیش سه بلگ؛ موادمخدر 

حدیشیه فرماد دفتری 

حصار(۱) اصفر کریمی 

حصار(۲)ه پارو؛ قلعد 

حصان عبدالحق شناسی رحیم رئیس‌نیا 

حَشّان علی عبدالکريم محمدی 

حضان محمد فاطمه سوادی 

حصار فیروزه اصغر کریمی 

حصر پارو 

حضْری زحل حسینی‌آهق 

خشری, ساطع عبدالقادر سواری و رضا 
ناظمیان 

خصری, علی خحدیجه روزگرد 

حسکفی سعید عدالت‌نواد 


حصن قلمه 

حصن‌الاکراد عبدالکریم عطارزاده 

حصن‌الراب چ. شلیفر لآ شومان] 
(د. اسلام) 
ميدعلي ساد ات 

حصن متصور.م آدیامان 

حصّه وجود ۱ 

حصیر/ حصیربافی مهران هوشیار و گروه هنر 
و معماری 

حصیری مریم ارجج 

حصیری. جمال‌الد ین لیلی کریمیان 

حصیری سمرقندیه بساطی سمرقنای 

حهَین‌بن بدر-» زبرقان‌بن بدر 

خضَین‌ین خمام سکینه فتاحی‌زاده 

حضانت سیدعلی علوی قزوینی 

الحضر اصغر کریمی 

حضرات خمس مرتضی کربلایی 


حضرت احدیت سه حضرات خمس 
حضرت امام صاحب محمدامین زواری 


حضرت بال فاطمه رحیمی 
حَضرَعَوْت ستار عودی 
حضرمی: حَْص فریده حشمتی 
حضور غیبت و حضور 


خشیگی, محمدین احمد محمدین احمد حَضّیگی 


حضین‌بن مُنذر رقاشی محمود مهدوی‌دامفانی 


خضینی پرویز آزادی 
حطه پاپ باب 
۱) روستای حطین لیلا رضایی 
۲) جنگ حطین ستار عودی 
خطیته ناهده فوزی 
حَْض النرد فاطمه مینایی 
خفص‌بن سلیمان احمد زرنگار 


حفص‌بن عمرذوری سیدعلی آقایی و احمد 


زرنگار 
حفص‌بن غیاث قاسم محسنیعی و پرویز 
آزادی 
حفصةالر کونيّة محمود مهدویدآمغاتی 
خفصه بنت‌عمر اسماعیل باغستائی 
حفصیان محمدرضا پاک و ستار 
عودی 
غفرو سای افسانه منفره 
حفظ الصَحه نکار نادری 
حفظ الصَخه. مجله نگار نادری 
حفظ قرآن احمد زرنگار 
الحق سیده‌زهرا مبلْ 
حق 
۱)در لفت و قرآن و حدیث ‏ سیدهء‌زمرا مبلّغ 
)در فقه و حقوق احما. دیلمی 


حق اختراع سب حقوق مالکیت فکری 
حق ارتفاق» ارتفاق 


حقالله و حق ناس سید طه مرقانی 
حق‌الیقین سه یقین 
حق‌انتفاع سه انتفاع 
حقانی مدرسه بهمن شعبان‌زادهلمر 
ستقایق‌الاخبار ناصری مب خورموجی 
حقائق التفسیر اکیر ثبوت 
حق تألیف سب حقوق مالکیت فکری 
حق حبس زهره خانی 
حق فرزندان ابوالفضل والازاده 
حق کسپ و پيشه سب سرققلی 
حق نشرسه حقوق مالکیت فکری 
حق والدین ابرالقضل والازاده 
حق و حقیقت 

۱) در فلسفه قاطمه فا 

۲) در عرفان اسلامی پایک عباسی 
حق وردیف رحیم رئیس‌ئیا 


حقوق 
۱)کلیات مصطفی دانش‌پژوه 
۲) حقوق خصوصی سعید شریعتی‌فراني 
۳)حقوق عمومی حین جوان‌آرانته 
۴)حقوق کیفری و جرم‌شناسی 
الف ) حقوق کیفری سیدحسین هاشمی 
ب) جرم‌شتاسی سیلمحمود میرخلیلی 
۵) حقوق بین الملل 


الف )حقوق‌پین‌الملل‌عمومی محسن قدیژ 
ب ) حقوق‌بین الملل خصوصی فریده سمیدی 
حقوق اداری سب حقوق 
حقوق اساسی حقوق؛ قانون اساسی 
حقوق اقلیتها 
۱) اقلیتهای دینی در منایع اسلامی 
روح‌الّه شریعتی 
۲) اقلیتهای دینی در قوانین ایران 
سعید غدالت‌نژاد 
۳) اقلیتهای مسلمان در کشورهای غیراسلامی 
سمید عدالت‌نژاد 
حقوق بشر [ضمیمة دانشنامه] 
حقوق حیوانات سب حیوان 


حقوق خانواده محمود حکمت‌نیا 
حقوق زن حسین بستان 
حقوق کودک 

۱)کلیات محما رئیس‌زاده 


۲) درمتون دینی‌وقوانین ایران محمد رئیس‌زاده 


۳)در مقررات‌پین‌المللی . فاطمه پورمسجدیان 
۴) مفاد کنو انسیون حقوق کودک از دیدگاه شریمت اسلام و 
کشورهای اسلامی محمد رئیس‌زاده 

حقوق مالکیت فکری سیدحن شبیری 

حقوق محیط زیست سه محیط زیست 

حقوق مدنی سه حقوق 


حقوق مسئولیت مدنی سم مسئولیت مدنی 
حقوق و علوم سیاسیء مدرسه ‏ دانشگاه تهران 
حقیقت (در ادبیات)» مجاز (۱) 


غلامعلی پاشازاده 


عحمد رئیس‌زاده 


حقیقت متشرعه/ متشرعیه ب حقیشت شرعیه 


حقیفت محمدیه 
حقیقت و مجاز مجاز (۷) 
حکاری هکاری 
سکاکی 
حکایت 
۱) در ادبیات فارسی 


۲) در ادبیات عرب 


۳) در ادبیات ترکی 
الحَکم 
خکم(۱) 
خکم(۲) 


حَکُم/ حکمیت سه داور/ داوری 


جلیله علم‌لهدی 


محمدصادق میرزاابوالقاسمی 


مهران انشاری 

شارل پلاء تلخیص از 
د. اسلام 

سید اریاب شیراتی 
رحیم رئیس‌نیا 
اسماعیل باشستانی 
مریم حسینی‌آهق 
گوهرتاج میلوچهر 


جک العطائیه سب ابن عطاءلله اسکندری 


حْکم‌بن ابی‌العاص 
حکم‌پن عبدالرحمان 
کین جشام 
حکمت 

۱)کلیات 


۲) در قرآن و حدیث 


۳) در فلسفة اسلامی 


صدیقه ابریشمکار 


مالک حسینی 
میدعلی طالقانی 


انسیه برخواه 


۴)درتصوف و عرفان اسلامی بابک عباسی 


حکمت: رضا 
حکمت. روزنامه 
حکمت. علی اصغر 
حکمةالاشراق 


ابراهیم عباسی 
محمد گلبن 
عبدالحسین آذرنگ 


الحکمةالخالد : سه جاویدان خرد 
الحکمةالمتمالية فی الاسفار العقلية الاربعةب 


حکمةالمشرقية 


اسفار اریعه 
ملیحه اسائی‌نیک 


پیت 


حکمت خالده_» سنت‌گرایی 


حکمت متعالیه فاطمه فتا 
حکمی یزدی خسن بیغرت 
حکومتم دولت 
حکومت اسلامی, کناب ولایت فقیه 
حکوه مت در اسلام 
۱)در متون دیتی و سیر پیشوایان دین 
سیدجواد ورعی 
۲ آرا و سیرذفیلسوقان و فقها و 
نویسندگان معاصر 
مریم حسینی‌آهق 
حکومت و ورود اسدالّه لطفی 
الحکیم اسماعیل باغستانی 
حکیم سه حکمت 
حکیم. خاندان اسماعیل اسعدی 


حکیم: سیدمحسن سعید شریعتی‌فرانی 
حکیي سید محمد تقی فریده سعیدی 


ابوالقاسم حاتمی و گروه 
منر و معماری 
سیدسعید میرمحمد صادق 


حکیم. سجد 


حکیم الممالک 
حکیم‌باشی 
خگیم‌بن جَبله پردیز آزادی 
حکیم ترمذی سب ترمذی, ابوعبدالله 


محین معصومی 


حکیم شیرازی منیژه ظفرآبادی 
لیم مومن نگار نادری 

حکیمی. ابراهیم داود قاسم‌پور 
حکیمی: حاجی محمدرضا . حجت‌الله طامری 
حلاج افسانه منفرد 
حلاج. حسین محمدهانی ملازاده 
حلال سه احکام خمسه 
حلب 

۱)جنرافیا و تاریخغ حلب . بهزاد لاهوتی 

۲)هتر و معماری جلب .. افانه منفرد 

۳) جامع حلب اکرم ارجج 

۴)قلعة حلب عبدالکريم عطارزاده 
حلبچه اصفر صادتی‌یکتا 


ویک 


نشانه‌ها 


نشانه‌ها و اختصارات 


(پس از یک کلمه) نشانة وجود مدخلهایی با این عنوان در همین دانشنامه؛ (پیش از یک کلمه, در 
استعمال زبان‌شناسی تاریخی) کلم حدسی يا فرضی 

نشانة ارجاع 

جداکنندة سنوات. واژه‌ها, مصراعها 

چداکتنده دو بیت 

نشان امضای ملف 

نشانة عنوان ترجمه شدة منابع 

نشانذ افزوده‌های دانشنام؛ جهان اسلام بر مقالات ترجمه شده 


اختصارات عمومی 


صفح پشت(در نسخذ خی / عکسی) 
چلد 

در حدوو - 

حکومت در - 

صفحة رو(در نسخة خطی/ عکسی)؛ به جای ممیز میان اعداد 

رضی‌اللّه عنه 

رحمه ال 

سر 

شماره؛ شمسی(در مورد تاریخهای ۱۳۰۰ شمسی به بعد) 

صفحه: صفحات 

قبل از میلاه 

برگ 

همان مزلف و همان اثر در ارجاع مکرر 

مأخذ پیشین (همان ملف. همان اث همان جلد. همان صفحه) 

همان ملف(در صورتی که به چند کتاب یک مژلف ارجاع داده شود سال انتشارافزوده می‌شود). 


(ویرایش-. به نظارت)رط 0100 9 

(و بعد/ صفحه بعد) همم بوصنهلاه عطا فوو 3 
(به بعد/ صفحات بعد) وعوهع ومتجماد] دیا فوه 3 
(همان / همانجا) معدنط 4 


پیست و دو 


(شماره) »عطنه 
(صفحه رو) 0ا0ع: 
(بی‌جا) ۱06۵ وله 
(ذیل) 0طبع» دنو 
(ترجمه) ف عاهاومد 
(صفح پشت) ۷۲:0 


(جلد) عنام 


اختصارات عناوین دایرةالمعارفها 


د. ازیکستان 

د. ازبکتان شورری 
د. اسلام 

د.ایرانیکا 

د. تاجیکی 

د.ترک 

د.ج. اسلام 

د. دین و احلاق 


دايرة المعارف آذربایجان شوروی (اءقزنههمهنادت بتک ورام 
دايرة المعارف اسلام ترک ( نالعمهالاسه سفام) 

دايرة المعارف اسلام بنیاد دینی ترکید ( آعالهممالاسه «قلدط ماما مسموزط عج۳26) 
دايرة المعارف اسلام اردو (اردو داثر؛‌معارفب اسلامیه) 

دايرة المعارف ازیکستان ( قوزفهمهاخعی تاره «منهط) 
دايرة المعارف ازبکستان شوروی ( :»مامت هک قا) 
دايرة المعارف اسلام ( »انا که منلهممماموس 20) 

دايرة المعارف ای رانیکل( معامسا منل‌مجواعجست) 

دایرةالمعارف تاجیکستان ( 15/6 سک نرقرنموهااعسع) 

دايرة المعارف ترک ( االهه‌ابانمس 67 

دانشنامة جهان اسلام 

داپرة المعارف دین و اخلاق (عنبانه له منونا که مناهه‌ماهوهع) 


اختصارات عناوین مجلات به خط لاتیئی 


۲ فنا که بورماعذبا آمخممد وت عاجصرصیی صولا زه. آمرویرو 
عا‌ه5 عتلمتما روا ده همطل 

مهن له لجع متعض 

احمسم ص78 ناه امرطه4ظ هام90 موز 
ی[ 


0 
کال 
150 
1 
20 


مشخصات مناپع پرسامد* 


القف) منابع فارسی و عربی 

آقابزرگ طهرانی - محمد محسن آقابزرگ طهرانی, الذريعة الی تصانیف الشیمعة, چاپ علی‌نقی منزوی و 
احمد منزوی» بیروت ۱۹۸۳/۱۴۰۳ ۲۵ج در ۲۸ مجلد. 

این اثیر « ابن اثیره الکامل فی‌التاریخ. بیروت: ۱۳۸۶۱۳۸۵/ ۱۹۶۶-۱۹۶۵ چاپ افست ۸۱۴۰۲۱۳۹۹ 
۱۳۰۱۹۸۲۹ ج. 

ان بلخی < ابن‌بلخی, فارس‌نامه, چاپ گی لسترنج و رینولدآلن نیکلسون, لندن ۱٩۲۱‏ چاپ افست تهران 
۳ ش. 


ابن‌بیطار * ابن‌بیطار. الجامع لمفردات الادوية والاغذية. بولاق ۰۱۲۹۱ چاپ افست بغداد [بیتا]؛ ج در 


۲مجلد. 
ابن حوقل « ابن‌حوقل. کتاب صورتالارض, چاپ کرامرس. لیدن ۱۹۳۹-۱۹۳۸ اج» چاپ انست ۰1۹۶۷ 
۲ج در یک مجلد. 
آبن‌خرداذبه -< ابن‌خرداذبه, کتاب‌المسالک والممالک, چاپ دخویه, لیدن ۱۸۸۹ چاپ انست ۱۹۶۷ 
ابن‌خلدون « ابن‌خلدون. تاریخ ابن‌علد ون» السمی دیوان المبتدا و النعبر. چاپ خلیل شحاده ر سهیل زکار 
بیروت ۱۹۸۸/۱۴۰۸ ۸ج. 
اپن خلکان < ابن‌خلکان. وفیأت‌الاعیان و انباء ابناءالز مان چاپ احسان عباس» بیروت ۱۹۷۷-۱۹۶۸ ۸ج: 
چاپ افست قم ۱۳۶۴ ش. 


ابن‌رسته < این‌رسته, کتاب الاعلاق اللفیسة: چاپ دخویه لیدن ۱۸۹۲, چاپ انست 1۹۶۷ 


این سعد (بیروت) - ابن‌سعد: اللقات‌الکبری. چاپ احسان عباس, بیروت ۸۱۴۰۵ 1۹۸۵ ٩چ.‏ 
اپن‌سعد (لیدن) < اپن‌سعد, کتاب‌الطبقات الکبیر: چاپ ادوارد زاخاو. لیدن ۱۹۴۰-۱۹۰۴/۱۳۴۷-۱۳۲۱ 
٩ج.‏ چاپ انست تهران [بی تا 


ابن‌سینا 


ابن‌سیناء اتقانون فی‌الطب. چاپ ادوارقش, بیروت 1۹۸۷/۱۴۰۸ 


ین‌عماد < ابن‌عماد: شذراتالحب فی اعبار من ذمب؛ بیروت ۰۱۹۷۹/۱۳۹۹ ۸ج. 


# به منظور پرهیز از تکرار و اطتاب: در متن و منابع مقالات: برخعی از منأیع پربسامد به صورت اختصار آمده و مشخصات آنها در 
اینجا ه طور کامل درج شدء است. 1 


بیست و چهار 


ابن‌فارس <ابن‌فارس. معجم مقاییساللفه. چاپ عبدالسلام محمد هارون, قم ۴۰۴ ۶ج. 
ابن‌فقیه - ابن‌فقیه مععص رکتاب‌البلدان. چاپ دخویه, لیدن ۰۱۸۸۵ چاپ افست 1۹۶۷ 
اپن‌منظور « ابن‌منظور, لسانالعرب. چاپ علی شیری, بیروت ۰۹۹۲/۱۴۱۲ ۱۸ج. 


این‌نديم (تهران ) < ابن‌نديم کتابالفهرست, چاپ محمدرضا تجدد تهران ۱۳۵۰ ش. 


ابن‌ندیم (لایپزیگ) - ابن‌ندیم /افیرست: چاپ گوستاو فلوگل. لایپزیگ ۰۱۸۷۲۱۸۷۱ چاپ افست بیروت 
[بی‌تا.ا؛ اج 
ابوالفرج اصفهانی > ابوالفرج اصفهانی, کتابالاغانی. قاهرء ۰۱۳۸۳ چاپ افست بیروت [بی‌تا]. ۴چ. 


ابوریحان بیرونی, الأثارالب.اقية عن‌القرون الخالیة: چساپ ادوارد زاشاو, 


اپوریحان بیرونی, الاثارالباقية 
لابپزیگ ۱۸۷۸ 1۹۲۳ 

ابوریحان بیرونی, الصیدنة » ابوریحان بیرونی کستاب‌الصیدنه نی‌الطب, چاپ عباس زریاب. تهران 
۰ اش 

اشوینی بخاری 2 ریم‌بن احمد اعوینی بخاری, هدایةالتعلمین فی‌الطب. چاپ جلال متینی. مشهد 
۴ سش ۱۳۷۱ش. 

اسکندرمنشی « اسکندرمنشی تاریخ عالم‌آرای عباسی. تهران ۱۳۳۵ش, ۳ج در ۲ مجلدء ۱۳۴۳ش: 
۰ش. 

اصطخري « ابراهیمین محمد اصطخری, کتاب سالک‌الممالک. چاپ دخویه. لیدن ۱۸۷۰: چاپ افست 
۷ 1۹۶۷ 

اصطخری, ترجماٌ فارسی «ابراهیم‌بن محمد اصطخری, مسالک و ممالک. ترجم فارسی قرن پنجم /ششم 
مجری, چاپ ایرج افشار تهران ۱۳۴۰ ش» ۱۳۴۷ ش, ۱۳۶۸ ش: 

اعتمادالسلطنه > محمدحسن‌ین علی اعتمادالسلطنه, مرآقالیلدان چاپ عبدالحسین نرانی و میرهماشم 
محدث. تهران ۱۳۶۸-۱۳۶۷ ش» ۴ج در ۲مجلد. 

امین « محسن امین اعیان‌الشیعة. چاپ حسن امین: بیروت ۱۹۸۳/۱۴۰۳ ۱۱ج. 

اولیا چلبی ع« محمدظلی‌بن درویش اولیاچلبی اولیاچلبی سیاحتنامه‌سی: ج ۱ چاپ احمد جودت. 
استانیول ۱۳۱۸-۱۳۱۴.ج ۷ و ۸ استانبول 1۹۲۸»ج ٩‏ و ۱۰(به خحط لاتین)» استانبول 1۹۳۸-۱۹۳۵ 

بلاذری (بیروت) - احمدبن یحبی بلاذری. فتوح‌البلدان: چاپ عبدالّه ایس طباع و عمر انیس طباع» بیروت 
۷( 

بلاذری (لیدن) « احمدین یحبی بلاذری, کتاب فتوح‌لب لدان چاپ دخویه. لیدن ۰۱۸۶۶ چاپ افست 


فرانکفورت 1۹۹۲/۱۴۱۳ 


پیست و پنج 


بیهقی > محملین حسین بیهقی: تاریخ پیهقی, چاپ علیاکبر فیاض, مشهد ۱۳۵۰ش: ۱۳۵۶ش. 

جوینی - عطاملکبن محمد جوینی, کتاب تاریخ جهانگشای, چاپ محمدین عبدالوماب قزوینی. لیدن 
۲۱ ج. چاپ انست تهران [بی تاو 

حاجی‌خلیفه < مصطفی‌بن عبدالله حاجی خلیفه,کشف‌الظنون عن اسامی الکتب و الفشنون. بیروت 
۲ ۶ج 1۹۹۰/۱۴۱۰ 

حدودالعالم « حدودالعالم من‌المشرق الی‌المفرب. چاپ منوچهر ستوده تهرال: دانشگاه تهران. ۱۳۴۰ ش: 
۷۲ ش. 

حرعاملی محمدین حسن حرّعاملی؛ تفصیل وسانل‌الشيعة الی تحصیل مسانلالشریمة, قم ۱۴۱۲۱۴۰۹ 
۰ج ۱۴۱۶ 

حکیم من > محمدمزمن‌ین محمدزمان حکیم مزمن, تحفة حکیم مزمن, چاپ سنگی تهران ۱۲۷۷, اپ 
افست ۱۳۷۸ 

حمداللّه مستوفی, تاریخگزیده < حمدالله مستوفی, تاریخگزیده. چاپ عبدالحسین نوائی,تهران ۱۳۳۹ ش: 
۶۲ ش. 

حمدالله مستوفی, نزهةالقلوب - حمدالله مستوفی.کتاب نزهةالقلوب, چاپ گی‌لسترنج. لیدن ۱۹۱۵ چاپ 
افست تهران ۱۳۶۲ ش. 

خطیب بغدادی < احمدین علی خطیب بغدادی, تاریخ مدینةاللام. چاپ بشار عواد سعروف: بیروت 
۲ ۷ج 

خواندمیر « غیاث‌الدین‌بن همام‌الدین خواندمیر + تاریخ حبیب‌السیر فی انحبار افردالیشر: چاپ مصد 
دبیرسیاقی. تهران ۱۳۳۳ش» ۴ج. چاپ افست ۱۳۵۳ ش: ۱۳۶۲ ش. 

خوانساری < محمدباقرین زین‌العابدین خوانساری, روضات‌الجنات فی احوال‌العلماء والسادات. چاپ 
اسدالله اسماعیلیان, قم ۱۳۹۲-۱۳۹۰ 4۸ج. 

خویی - ابوالقاسم خویی. معجم رجال‌الحدیث: پیروت ۱۹۸۳/۱۴۰۳ ۲۳ج. چاپ افست قم [بیتا]. 

دهخدا < علی‌اکبر دهخداء لغت‌نامه: زیرنظر محمد معین و جعفر شهیدی, تهران ۱۳۷۷ ش, ۱۶ج. 

ذهبی * محمدین احمد ذهبی؛ سیر اعلام‌لنیلای چاپ شعیب آُرنژوط و دیگران بیروت ۸۱۴۰۹۱۴۰۱ 
۷۱ ۲۵ ج. 

رزم‌آرا حسینعلی رز آرال فرهنگ جغرافیائی ایران (آبادیهای تهران ۱۳۳۹۸ ش» ۱۱ج: ۱۳۵۵ش. 

رشیدالدین فضل ال - رشیدالدین فضلال, جام‌التواریخ. چاپ محمد روشن و مصطفی موسوی. تهران 
۳ اش #ج. 


پیست و شش 


زمخشری < محمودبن عمر زمخشری, الکشاف عن حقائق غواعض‌التنزیل و عیونالاقاویل قسی وجوه 
التأویل. بیروت ۱۹۴۷/۱۳۶۶ #ج. 

سمعانی - عبدالکریم‌ین محمد سمعانی؛ الانساپ, چاپ عبدالله عمر بارودی. بیروت 1۹۸۸/۱۴۰۸ ۵ج. 

سیوطی < عبدالرحمازین ابی‌بکر سیوطی, اللرالمنثور فی‌لتشیر بالمأئون چچاپ نجدت نجیب بیروت 
۱ 

شوشتری - محمدتقی شوشتری, قاموس الرجال قم ۰۱۴۲۴-۱۴۱۰ ۱۲ج. 

صفدی - غلیل‌بن ایبک صفدی, کتاب‌الوافی بالوفیات؛ ویسبادن 2۱۹۶۲ چ. 

طباطبائی « محمدحصین_ طباطبائی؛ المیزان فی تفسیرالقرآن بیروت ۸۱۳۹۴۱۳۹۰ ۰۱۹۷۴-۰۱۹۷۱ ۲۰ج. 

طبرسی « فضل‌بن حسن طبرسی, مجمع‌البیان فی تفسیرالقران, چاپ هاشم رسولی محلاتی و فضل‌الله 
یزدی طباطبانی, بیروت ۱۹۸۸/۱۴۰۸ ۱۰ج در ۵مجلد. 

طبری, تاریخ (بیروت) - محمذبن جریر طبری, تاریخالطبری: تاریخ‌الامم والملوک. چاپ محمد ابوالفضل 
ابراهیم بیروت [۰]۱۹۶۷-۱۹۶۲/۱۳۸۷-۱۳۸۲ ۱۱چ. 

طبری, تاریخ (لیدن) - محمدین جریر طبری, تاریخ الرسل و الملوک. چاپ دخوید. لیدن ۱۹۰۱-۱۸۷۹ 
۵ج چاپ افست تهران 1۹۶۵-۱۹۶۴ 

طبری. جامع < محمدین جریر طبری. جامم‌الییان عن تأوی لآی‌القرآن مصر ۱۹۵۴/۱۳۷۳ ۳۰ جزء در ۱۲ 
مجلد, 

طوسی < محمدبن حسن‌طوسی: التبیانفی تفسیرالقر, چاپ‌احمد حبیب قصیرعاملی؛ بیروت [بی‌تا.]۰ ۰ ا(ج. 

عقیلی علوی شیرازی « محمدحسین بن محمدهادی عقیلی علری شیرازی, مخزنالادویه کلکته ۰۱۸۴۴ 
چاپ افست تهران ۱۳۷۱ ش. 

عوفی - محمدین محمد عوفی, لباب‌الالباب, چاپ ادوارد براون و محمد قزوینی؛ لیدن ۸۱۳۲-۱۳۲۱ 
۳ ج. 

قلقشندی - اسمدپن علی قلقشندی» صبح‌الاعشی فی صناعةالانشا, قاهره ۸۱۳۳۸۱۲۳۱ ۱۹۲۰-۱۹۱۳ 
چاپ انست ۱۹۶۳/۱۳۸۳ ۱۴ج. 

کلینی - محمدبن یعقوب کلینی: الکافی, چاپ علی‌اکبر غفاری. بیروت ۰۱۴۰۱ ۸ج. 

مجلسی - محمدباقرین محمدتقی مجلسی. بحارالانوار: پیروت ۱۹۸۳/۱۴۰۳ ۱۱۰ج. 

مسعودی, تلبیه < علی‌بن حسین مسعودی, کتاب التنبیه والاشراف. چاپ دخویه لیدن ۱۸۹۴ چاپ افست 


فه۱ 


مسعودی. مروج (بیروت) «علي‌بن حسین مسعودی» مرویلُمب و معادن‌الجومی چاپ شارل پلاءه بیروت 
۷۹۶۵ ۷ج 

مسعودی. مروج (پاریس) - علی‌بن حین مسعودی: مروجلأعب و معادن‌الجرهر چاپ بارییه دومنار و 
پاوه دوکورتی: پاریس ۱۸۷۷-۱۸۶۱ ٩ج‏ چاپ افست تهران 1۹۷۰ 

مسکویه < احمدین محمد. مسکویه, کتاب تجارب‌الامم چاپ آمدروزن مصر ۱۳۳۲,۱۳۳۲/ ۱41۵1۹۱۴ 
۲ج چاپ افست بغداد [بی تا 

مقدسی < محمدین احمد مقدسی, کتاب احسن‌التقاسیم فی معرفةالاقاليم» چاپ دخویه لیدن ۱۸۷۷ چاپ 
افست 1۹۶۷ 

منزوی < احمد منزوی: فهرست نسخه‌مای خعطی فارسی, تهران ۱۳۵۳-۱۳۲۸ ش, ۶ج. 

میرخواند > محمدین خاوندشاء میرخواند,تاریخ روضتالصفا, تهران ۱۳۳۹-۱۳۳۸ ش: ۱۰چ. 

هروي > موفق‌بن علی هروی, البنیة عن حقایق‌الادویة. تصحیح احمد بهمیار, چاپ حسین مبوبی 
اردکانی: تهران ۱۳۳۶ ش. ۱۳۷۱ ش. 

یاقوت حموی ‏ یاقورت حموی, کتاب معجم‌البلدان» چاپ فردیناند ووستفلد. لایپزیگ ۱۸۷۳۱۸۶۶ 
۶ج» چاپ انست تهران 1۹۶۵ 

یعقوبی. البلدان احمدین اسحاق یعقوبی کتاب‌البلدان, چاپ دخویه, لیدن ۱۸۹۲ چاپ انست 1۹۶۷ 


یعقوبی, تاریخ < احمدین اسحاق یعقوبی, تاریخالیعقوبی, بیروت: دارصادر: [بی‌تا.]. آج. چاپ انست قم 


[بی‌تا.]. 
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:1960-2002 1353 نصعقنصا ,دفت 96۲ راد زه مالعممم/منووظ مر تزور 
عو۵علادم تجعقدم وعامطمنهلا صمفات بقع ,ممزممیژ ماقفمرمامزهربطر 21 

۰ -1985 بلاط هحون 
ی ۱ رز 
1968 ,قمع صفقظ تللنلا ناطصماما ,اعزلمممندمه ۶ ۳2 1 
مره عرنن؟ تطمماعز جاحاله‌جهاجاندست سقاوژ تزاه۲ بورمرزط مور ۳ م۲ 


-1988 بقعع ۷ 


پیست و هشت 


حرانی: حمادین هبالل‌ین تاد فشیلی. محدث و 
مورخ قرن ششم. کنیه‌اش ابوالثنا. وی در ۵۱۱ در حزان* به دنیا 
آمد (ابسن‌دبیتی, ص 4۵۱ ابن‌رجب. ج ۱ص ۱۴۳۲ علیمی 
حنیلی: ج ۴ می ۴۳). حرّانی بازرگان بود و به همین سیب به 
شهرهای بسیاری سفر کرد تا آنجا که به ؛سفاره شهره گشت. وی 
در این سفرها از محذثان شهرمای مختلفی چون شام بغداد. 
ب علم و حدیث کرد (ذهبی: 
۱ج ۲۱ص ۳۸۶؛ علیمی‌حنبلی؛ همانجا), 

حزانی حنبلی‌مذهب بود (منذری؛ ج ۱.ص ۴۳۸). مشایخ 
حدیث وی بسیارند که برجسته‌ترین آنها اسماعیل سمرقندی, از 
مسحدّثان بفداد است (سه ذهبی, ٩۱۴۰۹۱۴۰۱‏ این‌رجب: 


خراسان هرات و 


همانجاها). علاوه‌بر سمرقندی, حرانی در هرات از ابوالس‌حاسن 
مسعودین محمدین غائم, در مصر از عبدالبن ابی‌رفاعة: و در 
«مشق از علی‌بن حسن شافعی حدیث شید (این‌عديم ج ۶ 
ص ۲۹۱۷-۲۹۱۶ ابن‌رجب: هسانجا) همچنین در حزان, بفداد و 
عصر به نقل حدیث پرداخت (این‌رجب. همانجا). برخی راویان 
حدیثٍ وی عبارت‌اند از: عمروین محمد علیمی. عبدالقادر 
ژهاوی, علی‌بنقضُل مقاسی, اسمدبن‌سلاقه حرانی (ابن‌عدیم: 
ج۶.ص ۱۲۹۱۷ ذهبی, ۰۱۴۲۴ ۰۱۲ص ۱۱۴۱). تراجم‌نویسان, 
حرانی را در نقل حدیث به صداقت و واقت ستوده‌اند (برای 
نمونه سه ابن‌عديم: ج ۶ص ۱۲۹۱۹ صفدی, ج ۰۱۳ص ۱۵۲). 
حرانی کتابهای بسیاری استنساخ کرد (ابن‌عديم؛ ج ۶ 
س ۲۹۱۷؛ ذهبی, ۱۴۲۴ همانجا). وی علاوه بر این دارای 
ذوق و تریح ادبی بوده و شعر نیکو می‌سروده که برخی از آنها 
در کتابها ذکر شده است (سه سبط ابن‌جوزی: ج ۸ قسم ۲ 
س ۱۵۱۱ ابن‌عدیم. ج ۶ص ۲۹۱۸؛ صفدی, همانجا؛ ابن‌کثیر: 
ج ۱۲.ص ۳۲.۳۳ 
حرانی دو اثر وشته است: فهرستی از راویانی که نام آنها 
حماد است (متذری؛ ابن‌رجب؛ علیمی‌حنبلی؛ همانجاها)؛ 
کتابی در تاریخ سران (مقریزی. ج ۳.ص ۱۴۹۵ این‌مفلح حنبلی. 
ج ۱.ص ۳۶۵ که در آن به ذکر شاعران, عالمان و فاضلان آن 


دیار پرداخته است (ابن‌عدیم: ج ۶.صی ۲۹۱۷). این کتاب بر پایا 
احادینی است که حرانی غالبا آنها را از مشایخ خود شنیده است 
(ایس‌فوطی: ج ۴» قسم ۴ ص 0۸۲-۷۸۱ ذهبی (۰۱۴۲۴ 
همانجا) از اتسام کتاب او سخن گفته اما سخاوی (سی ۲۵۹) 
گفته است که‌ابوالمحاسن‌بن سلامةبن خلیفه حرانی آن را به 
اتمام رسانده است (قس حاجی‌خلیفه ج ۰۱ ستول ۲٩۱‏ که 
تألیف ابوالمحاسن را ذیلی بر کتاب حرانی یاد کرده است). 
ابن‌عدیم (ج ۳.ص ۱۵۳۳) و مفلطای‌بن قلیج (ج ۱ص ۲۷) از 


حراني. عبدالقادر 


این کتاب بهره برده‌اند و به‌نوشتة کولیرگ ‏ (ص ۳۵۸) ابن‌طاروس 
(ص ۲۰۳-۲۰۲) این کتاب را دیده و از آن نقل کرده است. 
حادبن هباللّه در ۱۲ ذیحجة ۵6۸ در حران درگذشت و 
در همانجا به خاک سپرده شد (ابن‌عدیم ج ۶ص ۱۲۹۲۰ 
ابن‌مقلح حنبلی؛ علیمی‌حنبلی؛ همانجاها), 
منابع: این‌دینی: ذیل تاریخ بغداد, بیررت ۱۹۸۵/۱۴۰۵ ابن‌رجبء 
کتاب الیل علی طبقات‌الحنابلة: ج ۰۱ در ابن‌ابی‌بعلی: طبفات 
الحنایله. ج ۰۲ بیروت ۱۹۵۲/۱۳۷۲؛ ابن‌طاووس, فرج السهمرم ۳ 
تاریخ علماء التجوم, نجف ۰۱۳۶۸ چاب الست قم ۱۳۶۳ ش؛ ابن‌علیم 
پغیة الطلب فی تاریخ حلب. چاپ سهیل زکار. بیروت [۱۴۰۸۲/ 
۸۸ ابن‌تُّطی, تلخیص مجم الأداب فی معجم الالقاب؛ ج ۴ 
تسم ۲» چاپ مسطفی جواد. [دمشق 1۹۴۷ اب نکلیر: البدایة و النهاية. 
ج ۱۳.بیروت ۱۱۹۶۶اپن‌مقلح حبلی, العقصد الارشد فی ذکر اصحاپ 
الامام احمد: چاپ عبدالرحمانبن سلیمان عثیمین؛ رباض ۱۱۲۱۰ 
۰ حاجی‌شلیفه! محمدین احمد ذهبی تاریخ الاسلام و وفیات 
المشاهیر و الاعلام: چاپ بشار عواد معروف: بیروت ۸۱۴۲۴ ۱۲۰۰۳ 
همو, سیراعلام النبلاءه, چاپ شعیب أرنزرط و دیگران: بیروت ۰۱۲۰۱ 
۹ ۱۹۸۸۰۸۱ سبط این‌جرزی, مرآ الزمان فی تاریخ الاعیان, 
ج۰۸ قسم۲ حیدرآباد, دکن ۱۱۹۵۲/۱۳۷۱ محمدبن‌عپدالرحمان سخاری, 
الاأعلان بالتوییخ لسن ذم اشاریخ, چاپ فرانتس روزنتال, بفداد 
۲ صفدی! مجیراللین عبدالرجمارین محمد. علیمی‌حتبلی؛ 
المنهج الاحمد فی تراجم اصحاب الاعام احمده چ ۰۲ چاپ ریاض 
عبدالحمید مراد, بیروت ۱۱۹۹۷ مغلهلای‌بن فلیج, ا کمال تهذیب الکمال 
فی اسماءالرجال, چاپ عادلین مد و اسامه‌ین اپرامیم؛ قامره 
۲ ۰ احمدین علی مفربزی, کتاپ المقفی‌الکبیر: جاپ محمذ 
یعلاری, بیروت ۱۴۱۱/ ۱۹٩۱‏ عبدالعظیم‌بن عبدالقری منذری, التکملة 
لوفیات الثقلة. جاپ بشار عواد معروف: بیروت ۱۱۹۸۱/۱۴۰۱ 
۱۵۲ له جماصنا‌ی الط امعتعن ‏ بعععطلام! مسا 
927 مهلاعا پوسطنا دا ۵ه 160 


/قاسم محسنی مزّی / 
حرانی سنان‌پن فتح-» ستان‌بن فتح حرانی 


حرّانی عبدالقاد رین عبدالفاهی ملقب به ناصح‌الدین؛ 
فقیه و محدث حبلی سدة ششم و هفتم. وی در سال ۵۶۴ در 
شهر حران* به دنیا آمد (عنذری» ج ۳ص ۳۳۷: ابن‌رجب ج ۲ 
ص ۲۰۲؛ طریقی. ج ۳ص ۱۲۷+ قس ذهبی, حوادث و وفیات 
۶۳۱ ۶۴۰ه.صی ۲۰۰ که سال تولد آو را ۵۶۳ ضبط کرده 


است). تحصیلات خود را در حران: نزد عمرین محملین طبرزد 


و نصرالّه‌ین عبدالعزیزین عبدوس آغاز کرد. سپس در دمشق از 


عنام ۱۰ 


حرانیان 


فقها و محلتانی چون محمدبن علی‌ین صدقه. بحبی‌ین محمود 
ثقفی. عبدالرحمانین علی جرّقی و برکات‌بن ابراهیم خشوعی 
علم آموشعت و برای اداعذ تحصیل به بخداد رفت و از استادانی 
عون یحبی‌بن بوش» عبدالرحمانین علی ابن‌جوزی. عبدالقادر 
ژهاری (سحدث. فقیه و ریاضی‌دان, متوفی ۶۱۲) و فقیه 
مشهور, مرفق‌الدین ابن‌ُدامه* (متوفی ۶۲۰ بهر: علمی برد 
(سه منذری, همانجا؛ ابن‌رجب: ج ۲ص ٩۲۰۳‏ ابن‌مفلح 
حنیلی؛ یج ا+صي ۱۱۶۰ عَلیمی‌حنیلی؛ ج ۴.ص ۱۹ ۲؛ ابن‌عماد 
ج ۵ص ۱۶۷). وی از دو محدّث عصر خعویش, بیداللهبن 
عبدالّه ملقب به ابن‌شانیل و تصرالبن عبدالرحمان رازه اجازة 
نقل حدیث دریافت کرد (ابن‌رجب. همانجا). 

حرانی پس از بازگشت به زادگاهش؛ سالها به تدریس 
پرداشت. نجم‌آلدین احمدبن حمدان مهم‌ترین شاگرد او در فقه 
بود. حرّانی به برنحی» از جمله ابونصر محمدبن محمد شیرازی 
مزی (مزنی). اجاز؛ نقل حدیث داد (ذهبی, حوادث و وفیات 
۰ ۶۴۰ه. صی ٩۲۰۱‏ این‌رجپ. همانجا), حزانی فقیهی دانا 
و در کسب علم کوشا بود و در شهر حرَان به مفتی فقه حلبلی و 
فقیه شهر شهرت داشت. وی برحی کتابهای فقهی: از جمله 
الروض ابن‌قدامه و الهدایذ برمان‌الدین بخاری مرغیتانی* 
(متوفی ۵٩۳‏ را از پرداشت. برخی مباحثات فقهی او با 
مجدالدین ابن‌تیمیه (متوفی ۶۵۲: جذ ابس‌تيمیة مشهوراسه 
ابن‌تیمیه*» مجدالدین) و ابن‌قدامه حتبلی, در منابع تاریهی 
مذکور است (سه ابن‌رجب؛ علیمی‌حنبلی, همانجاها, ذهبی 
(همانجا) نرشته که تقی‌الدین این‌تیمیه (متوفی ۷۲۸+ 


ابن‌تیمیه ؟» تفی‌الدین) از شخصیت حرالی به عظمت یاد 
می‌کرده است. گفته‌اند که عبدالقادر به اوصافی مانند تدین؛ سعد 
صدر, شرافت نفس, و پرهیز از سخنان بیهوده و امور شبهه‌ناک 
شهره بود. ازدواج نکرد و منصب فضاوت شهر حران را نیز 
تپذیرفت (سه ابن‌رجب؛ ابن‌مفلح حنبلی؛ همانجاها؛ علیمی 
حتبلی» ج ۴ص ۲۲۰), 
در سال ۶۲۲ که مفولان به شهر حران هجوم بردنده حرانی 
چون ودیعه‌ای را که نزد او بود به آنان تحویل نداد. در مسجدی 
که اقامة نماز می‌کرد مجازات شد. وی اندکی پس از اين واقعه. 
در ۶۳۴ وفات بافت (منذری» همانجا؛ ذهبی, حوادث و وفیات 
۰ ص ۱۱۵,۱۴ این‌رجب ج ۲ص ۲۰۳). از او دو 
کتاب منک و المذهب المَشد فی تذهب احمد برجامانده که 
بسخشی از اثر دوم در سفر وی به مکه مفتود شده است 
(ابن‌رجب؛ این‌مقلح حنبلی؛ علیمی‌حنبلی, همانجاها) 
مسنایع: این‌رجب. کتاب الذیل علی طبقات الحتابلة: ج ۲. در 
ابی‌یعلی. طیقات الحنایلة: ج ؟ بیررت ۱۹۵۳/۱۳۷۲؛ این عماده 
ان مقلح حتبلی, المقصا الارشد قي ذ کر اصحاب الامام احمد: چاپ 


عبدالرحماززین سلیمان علیمین, ریا ۱۹۹۰/۱۲۱۰ مصلین احند 
خعبی, تاریخ الاسلام و وفیات المشاهیر و الاعلام. چساپ عمر 
عبداللام تدمری, سوادث و وفیات ۶۴۰۶۳۱ه: پیروت ۱۱۹۹۸/۴۱۸ 
عبدالله طبریقی, معجم مستّفات الحتابلة. ریافی ۲۰۰۱/۱۲۲۲: 
مجیرالدین عبدالرحمانبین محمد علیمی‌حتلی, المنهج الاجمد فی 
تراجم اصحاپ الامام احمد: ج ۴: چاپ ریاض عبدالجمید مراد» 
بیروت ۱۹۹۷ عبدالعظیم‌پن عبدالقوی منذری, التکملة لرفیات القلة, 
چاپ بشار عواء معروف. بیروت ۱۹۸۱/۱۴۰۱ 


/مسمود نیکخواه | 
حرّانیان» صابئین 


حرب ( ۱ قبیله‌ای بزرگ و مقتدر در عربستان‌سمردی. 
سرزمین اين قبیله از مرنلهران در نزدیکی مکه تا ماورای فصیم: 
به شکل زاویه‌ای که رأس آن در وادی خنض در مغرب سدینه 
است. امتداه دارد. طول اين منطقه ۱۱۰۰ کیلومتر و عرض آن 
بین صد تا سیصد کیلومتر است (بلادی.ص ۱۹۸). این قلمرو 
بخشهایی از نجد و.حجاز را در بردارد. جمعیت آن حدود 
چهارصد هزار تن است (سرحانی. ص 6۵۴, 

نیای این خاندان سعدبن سعدبن خولان. و حرب یکی از 
پنج فرزند او بود. حرب نیز چهار فرزند داشت. با افنزایش و 
گسترش نسلهاء قبیل حرب نیز گسترده‌تر و قوی‌تر شد 
(ابن‌حانک, ۰۱۳۹۷ ج ۱.ص ۱۳۹۳-۳۹۲ برای آگاهی از ساختار 
خویشاوندی و قبیله‌ای آن سه فزاد حمزه: ص ۱۱۳۹-۱۴۸ 
۱۵۱-۰ کخاله ج دص ۰۲۹۶ ۸1۸۰۸۱۱ ج ۲ص ۱۱۰۹۰ 
بلادی, ص ۱۴۶۰۴۵ ۸۵۸-۵۶ ۸۴- ۱۱۰۶ محماء سلیمان طیب, 
ج ۴ ص ۰۸۱۵ ۸۲۳-۸۱۸ ۰۸۲۸ ۸۹ ۸۴۳۸۳۸ ۸۵۲ 
۳ عزاری: ج ۱ص ۳۱۰-۳۰۹). 

پیشیته. سرزمین اصلی این قببله نخست در اطراف صَئَدّه 
در یمن بود (بلادی. ص ۳۳. جنگهای خونین خانوادگی بین 
سعدین سعد و وییعقین سعدء بنی‌حرب را به سوی حجاز راند و 
آنها در عزج و فرغْ و اطراف آن مستفر شدند (ممان, ص 4۱۱۸ 
محدوده آنها به‌تدریج گسترش یافت. عده‌ای از آنان در وادی رم 
و وادی لیث ساکن شدند و در منطقهُ میان خیبر و مدینه با قبایل 
ی * و جَینه* هم‌جوار بودند (ابن‌حانک ۱۴۰۳ ص ۳۴۴ 
بلادی. ص ۰۴۲ ۰۷۸ ۸۴ ۲۱۵). بخشی از آنان نیز به عراق رفتند 
و اکنون برخی از رژسای این قییله در عراق و برخی در حجاز 
هستند(سرحانی. ص ۵۵). چشمه‌های فراوان بین سرظیران و 
مدینه که هر یک می‌توانست آب حدود چهارصد تن را تأمین 
کند و چاههای متعدد موجود در منطقه, نیز امکان صید ماهی 
از دریای سرخ و مهم‌تر از همه کثرت حاجیانی که بین مکه و 


مدینه رفت و آمد می‌کردند و احتیاج به وسیلة نقلیه‌ای چسون 
شتر داشتند. سبب شد که این منطقه, قبلة حرب راء که 
پرورش‌دهندگان شتر بودنده به خود جذب کند (بلادی, 
۱۲۹-۲۲۷). بدرغم سرکشیها و شورشهای این قبیله و نا امن 
کردن منطقه, که موجب درگیریهای مستمر شریفهای مکه با آنها 
می‌شد(محمد سلیمان طیب. ج ۴ص ۰۸۸۹-۸۸۶ ۸۹۴ ۸۹۷ 
سیاعی: ج ۲ص ۱۳۷۰۳۶۹ ۱۳۹۴۳۹۳ 0۴۴۴-۴۲۱ مسئولیت 
حراست و امنیت و حمل و نقل حاجیان نیز برعهد؛ این قبیله 
گذاشته شد. هریک از شیوخ این قبیله از پنج تا شصت شتر 
داشتند و برای حمل هر مسافر از جده تا مکه چهار لیره طلا و از 
مکه تا مدینه هفت لیره طلا می‌گرفتند. آنان با درآمد کلانی که 
داشته‌اند. بیش از ته قرن در این ناحیه زندگی کرده و به آبادانی آن 
پرداخته و برای تعلیم قرآن و نشر اسلام مساجدی در عُشفان» 
غران, خلیص. خوار فده وادی فرع و وادی‌الضفراء ساخته‌اند 
(بلادی, همانجا) و برای دفاع از سرزمین قلعه‌های ید خمرا؛ 
خچیفب و پثرعباس را بنا کرده‌اند (سباعی, ج ۲؛ ص ۵۳۱- ۵۳۲), 

در ۱۰۸۹ سیلی مهیب در اطراف مدینه, که محل سکونت 
قبایل حرب بود, خسارات جانی و مالی فراوانی به بار آورد 
(عصامی مکی: ج ۴ص ۵۳۰-۵۲۹). در ۱۲۲۶ که محمدعلی 
پاشاء والی مصرء با لشکری به فرماندهی فرزندش ینیع را 
اشفال کرد. سعودین عبدالعزیر: حاکم نجد به پاری انراد 
قبیلة حرب» سپاهیان محمدعلی پاشا را شکست داد (همان, 
ج ۱ص ۱۵۶ ۱۵۷). قبیلة حرب افراد جنگجویی بودند 
و در انقلاب اعراب برضد عشمانیان نقش مهمی ایفا کردند 
(بلا‌ی. ص ۱۳۶). 

پس‌از جنگ جهانی‌دوم» اوضاع اقتصادی - اجتماعی در 
عربستان دگرگون شد که بر روی افراه قبیلة سرب نیز تأثیر 
مستفیم گذاشت. بری از دلایل اين دگرگونی عبارت بودند از: 
خشکسالی که کشاورزی این منطقه را بسیار تضعیف کرده 
استفاده از وسایل نقلیُ موتوری به جای شتره که خحسارات مالی 
پسیاری به شترداران وارد کرد؛ روی آوردن اهالی منطقه به تعمیر 
خودرو به جای کشاورزی و دآمداری؛ تورم و گرانی سیب شد 
برخی مواه غذایی یافت نشود و گاء اوضاع به‌قدری وخیم 
می‌شد که درلت تازه تأسیس عربستان‌سعودی مواد غذایی و 
پوشاک به روستاها سی‌فرستاد. اما نهشت سوادآموزی و 
کشاورزی از ۱۳۳۰ش فعالیتش راآغاز کرد و اکنون در میان قبیلا 
حرب, تعداد زیادی پزشک. افس آموزگار و امل قلم از خود 
اهالی وجود دارد (محمد سلیمان طیب. ج ۴ ص ۹۷۶۹۷۵ 
بلادی: ص ۲۳۱-۲۳۰ 


حریاء 


متأیع: این حالک, صفغة جزیرةالعرپ, چاپ محمدبن علی أکرع. صلعا 
۳ هو ,کتاب الا کلیل.ج ۱ چاپ محمدبن علی أکوع,بقداد 
۷ عاتق بلاهدی, نسب جرب مکه ۱۹۷۹/۱۳۹۹؛ احمد 
سیاعی, تاریخ مکة: دراسات فی السیاسة و السلم و الاجتماع و 
العمران, مکه ۸۱۳۲۰ ۱۹۹۹ سلطان طریخم سرحالی, جامع انساپ 
قسبائل العسرب: دوحه: داراكشقافة: [یی: 
جزیرةالعرپ, ترجمة و تعلیق احمد فزاد متولی و صفعافی احمد مرسی, 
قاهره ۱۹۹۹/۱۴۱۹؛ عشماذین عبدالل عنوان المجد فی تاریخ اللجد, 
ریافی: مکتبة الرباض الحليثة. [بی‌تا): عباس عزاری. عشاثر المراق, 
پغداد ۱۹۵۶-۱۹۳۷: چاپ الست قم ۱۳۷۰ ش؛ عبدالسلکبین حسین 
عصامی مکی: سمط النجوم العوالی فی انباءالاوانل و الترالی, قاعره 
۰ فزاه حمزه: قلب جزیرةالعرب, ریاض ۱۹۶۸/۱۳۸۸؛ عمررضا 
کخاله. معجم قبائل العرب القديمة و الحدیلة: پیروت ۱۹۸۲/۱۲۰۲ 
محما. سلیبان طیب. موسوعة القیائل العریی, قلمره ۲۰۰۱/۱۴۲۱ 


/ بهزاد لاهوتی | 


حرب (۲). جنگ 


حربای از جانوران خزندة متعلق به جنس 0100060 از 
تیرث ههفتامهعا۵ه۱0:0), طول بدن این جالوران در انواع بالغ تا 
سی سانتیمتر هم می‌رسد و ذم» لصف طول بدن آنها را تشکیل 
می‌دهد. ساده از ثر بزرگ‌تر است. از حصوصیات مهم این 
جانوران آن است که می‌توانند زبان خود را گاه تا دو برابر طول 
ون ببرند و شکار را ببرند. داراي حرکت 
کند. پاهای جفت‌انگشنی: دم پیچان شاخه‌گیر و چشمهایی با 
حرکات مستقل از هم‌اند. همچنین بر اثر برخخی عوامل محیعطی؛ 
از قبیل احساس ترس از دشمن: به رنگ چیزی که بر آل قرار 
گرفته‌اند درمی‌آیند. این جانوران بر شاخ درعتان یا چیزهای 


بدن و به‌سرعت 


مشابه می‌نشینند و با حرکت آفتاب نغییر جهت می‌دهند, 
چنانکه همیشه رو به آفتاب‌اند. گونه‌هایی از این جنس در 
سوریه: نواحی مدیترانه. عربستان سعودی: یمن و شمال و 
منعلقة مرکزی - شربی افریقا وجود دارد (آرنولد ا. ص ۱۴۱۷ 
زکریا؛ ص ۲۰۸-۲۰۷: خالب. فیل راژه؛ شکر: ج ۱ص ۱۲٩۱‏ 
هرل" و همکاران ص ۳۶۲۱؛ آ کانی " و همکاران. ص ۳ 

به عقیدة برخی (سه جوالیقی. ص ۱۱۶۶ نخله: ص ۱۲۲۴ 
معلوف. ص ,)۵٩‏ واژ: حرباء: معزب شربا/ شربای فارسی 
(به‌سعنای خورشیدبان) است و این واژگان همم از وا؛ دی 
دااطدط:ه[ا گرفته شده‌اند (سلوم. ص ۰۱٩‏ ۱۲۱). در آثاری که 


ایرانیان به زبان عربی (مثلاًسه ابن‌سیناء ج ۱ء کتاب ۲ص 4۵۳۱ 


یا فارسی (م دنیسری.ءص ۱۳۲) تا قرن هفتم نوشته‌اند» از واه 


تععنه 3 اعبعاا 2 فامه .۱ 


نقاشی حریاه, اثراستاد متصور: قرن پازدهم.کتابخانا سلطلتی ویتزر 


حریاء استفاده کرده‌اند اما از قرن هفتم به بعد. استفاده از 
واژه‌های آفتاب‌پرست و آفتاب رک معمول شده است سب 
قزوینی؛ ص ۱۳۴۹ انصاری شیرازی, صی ۱۲۲: قرام فاروقی. 
ج ا.ص ۳۴: حکیم مزمن. ص ٩۸۸‏ اوحدی بلیانی: ‏ ۶ 
۴ عاشق در فرهنگ لسان‌الشعراء (تألیف در عهد فیروزشاه 
تغلق: ٩۷۹۰-۷۵۲‏ ص ۶۳) و بدرالدین ابراهیم (سدذ هشتم و 
نهم؛ص ۲۷۹) واژة آفتاب‌پرست را برای گل نیلوفر و بوقلمون 
نیز به کار برده‌اند (نیزسه بوقلمون؟). 

دیوسکوریدس در الحشانش (ص ۰۸ ۱۶۶) از این جائور با 
نام خمالاون یا خامیلاون نام برده است که معزپ واژذ يوناني 
»هر (شیر زمینی) است (سه لیدل " و اسکات ذیبل 
همین واژه). در عربی کنیه‌هاق گوناگونی برای این جانور آمده 
است (سه شکر همانجا) که برخی 
ظاهری و رفتاری آن, از قبیل 
احتیاط فوق‌العاده, آفتابگردی و قدرت تغییر رنگش می‌باشد. 
این خحصوصیات باعث شده است که به امثال و اشمار و حکایات 


خی از آنها به‌سبب خصوصیات 


اف سوسک مانند. ترس و 


فارسی و عربی فرارانی راه یابد (سه جاحظ. ج ۶ص ۳۶۲ 
۸ مسمود سعد سلمان ص ۵. ٩۲۰۴‏ سهروردی, ج ۳؛ لغت 
مسورال» ص ۳۰۲.۳۰۱ خاقانی: ص ۵4؛ سعدی: ص ۱۳۱۱ 
دمیری. ج ۱ص ۳۳۰-۳۲۹! شکره ج ۱ص ۲۹۲- ۲۹۵). 
شاید مفصّل‌ترین توصیف حرباء در کتابهای قدیم از آن 
ارسطو ‏ باشد. او اهر این جانور(از نظر اندازة جثه. وضم پاهاء 
مهره‌های پشت. شک سر و دم. وضع خاص چشمها و دیگر 
اندامها) و نیز برحی رفتارها و ویوگیهای آن (از قببل تغییر رنگ) 
را په‌تفصیل شرح داده است (سه 1۹۹۵ ۵۰۳الّف 1۵ ۵۰۳ب 
۸ اف ۲۴-۲۰: هموء ۰۱۹۷۷صی 1۷۳۷۱ هم 1۹۷۸ 


ص ۲۲۳). این توضیحات کماپیش در آثار حکمای دور؛ اسلامی 
نیز آمده است (سه جاحظ ج ۶ص ۳۶۲۳۶۲: دمیری: ج ۰ 
ص ۳۲۹-۳۲۸). قزویلی (همانجا) از این جائور با عنوان حمجه 


یاد کرده است. به عقیدة او رنگ پوست این جانور بسته به 


میزان تابش نور خورشید و ساعات روز: کبود. قرمز و زرد 
می‌شود. همچنین اگر کسی قصدش کند شود را متورم سی‌کند 
(نیزسه ابن‌فضل‌اللّه عمری, سفر ۲۱. من ۵۶). 
در منابع طب ستتی, خواص دارویی مختصری برای این 
جانور ذکر شسد» است. دیوسکوریدس (پزشک و گیا 
داروشناس یونانی سد؛ اول میلادی, س ۱۶۷-۱۶۶) شون آن را 
برای جلوگیری از روییدن مجدد موهای زائد چشم مفید 
(نیز سه رازی: ج ۰۲۰ ص ٩۳۲۱‏ ابن‌سیناه همانجا). گوزشت 
جاتور بسیار سفی است و برنعی اندامهایش شخص را مسموم 
می‌کند و سریعاً می‌کٌشد (دنیسری؛ انصاری شیرازی, 
همانجاها) آب مطبوخ این جانور, بدن را تا چنند روز به رنگ 
سبز درمی‌آورد (حکیم مزمن. همانجا؛ انطاکی. ج ۱.ص ۱۴۰), 
طبعش نیز گرم و حشک است (هسانجاها؛ برای توضیحات 
بیشترسه عقیلی علوی شیرازی. ص ۳۴۸). 
منابع: ابن‌سینا؛ ان‌نضل‌اله عمری, مسالک الا بسار فی سمالک 
الا مصار, سفر ۲۰, چاپ عکسی از نساة خملی کتابخانا طویفاپی‌سرای 
استانبول, مسجموعذ روان کسرشکی: ش ۰۱۶۶۸ چساپ فژاد سرکین, 
فرانکفورت ۲۱۹۸۹/۱۴۰ ارسطو: اجزاءالحیران, ترجمة [م‌اليانية ال 
الربیة] بو پطریق: چاپ عبدالرحمان بدوی. گویت 4۱۹۷۸ همور 
طباع‌الحیوان, ترجمة یوحتابن بطریق. چاپ عبدالرحمان بدوی: کربت 
۷ علیبن حسین انصاری شیرازی, | 
مفردات)؛ چاپ محمدتقی‌میر: تهران ۱۳۷۱ ش؛ دارودین عمر انطاکی, 
تذکرة أولی‌الألباب (و] الجام‌للعجب اجاب, [تامره] ۸۱۲۱۶ 
۶ تنقی‌الدین محمدین محمد اوحدی پليانی؛ سرعة سلیمانی: چاپ 


ارات بدیمی (قسمت 


محمود مدیری» تهران ۱۳۶۴ ش؛ پدرآلیین ابراهيم. فرهنکنام زفان‌گریا 
و جهان پویا - فرهنگ لغات‌فرس (پنج 
طلبی: تهران ۱۳۸۱ ش؛ عمروین بحرجاحظ, کتاب‌الحیوان: چساپه 
عبدالسلام محمد همارون: معر [1 ۱۳۸۹,۱۳۸۵/ ۱۹۶۹-۵]: ساپ 
افست بیروت [بی‌تا]ز ا؛ موهوب‌بن احمد جوالیقی» السعرّب من‌الکلام 
العجمی علی حروف المعجم: چاپ احند محمد شاکر: [تامرم] 
۹ -حکیم مزمن؛ بلیل‌بن علی‌خاقانی: دیوان. چاپ شیاءاللین 
حیاةالحیوان 
الکبریء قاهره ۱۹۷۰/۱۳۹۰: چاپ انست قم ۱۳۶۴ ش؛ محمدین لیوب 


پنج بخحشی)؛ چاپ حبیب له 


سجادی, تیران ۱۳۷۸ش؛ محملین موسی دمیری, 


ُنیسری, نوادر التبادر لتحفةالبهادر: چاپ محمدتقی دانش‌بزده و برچ 
افشار: تهران [17 ۱۳۵۰ ش]: دی سکوریدس, هیول ی‌الطب فی‌الحشالش 


السموم: ترجمة اط 


یل و اصلاح حنی‌بن اسحاق, چاپ یو 


عماهاموزیش .3 مه .2 تاکن .1 


دویلرو الیأس یرس تطوان ۱۹۵۲ محمدین زکربا رازی, کتاپ/لحاوی 
فی‌الطب: حیدرآباد, دکن ۱۳۷۴ ۱۳۹۲/ ۱۹۷۲۰۱۹۵۵؛ احمد وصفی 
زکربا, حیرانات و طیور بلاد انشام فی سوریا و فلسطین و الاردن و 
لبنان: ضبط و تقدیم احمد غتان سبانی. دمشق ۱۱5۸۳/۱۴۰۳ مصلح‌بن 
عبدالّه سعدی, کلیات سعدی: چاپ محمدعلی فردغی» تهران 
۳ ش: محمددارد سلوم؛ معجم الکلمات الا ُدية فی لفات 


خرف الفدیمة و الا غريقية الا تیتیة بیروت ۹۲۰۰۳ یحبی‌بن حبش 
سهروردی, مجموعذ مصفات شیخ اشرای, ج ۲: چاپ حسین نصر, 
تهران ۱۳۷۲ ش؛ شاکر مادی شکر, الحیوان فی‌آلادب العربی؛ بیردت 
۴۰۵ معاشن, فرهنگ لسان‌الشعراء. چاپ نذیر احمد. دهلی‌نو 
۴ اش؛ عسفیلی علوی شیرازی؛ ادرار الب السوسوعة قی 
عسلومالطسبیعة: یروت ٩۱۹۸۸‏ زکریاین سحمد قزرینی, عجایب 
المخلوقات و غرائپ المرچودات (تحریر فارسی)؛ چساپ نصرله 
سبوحی. [تهران] ۱۳۶۱ ش؛ ابراهیم قرام فاررقی, شرفنامه عنیری, یاء 
فرهنگ ابراهیمی, ج ۱« چاپ حکیمه دیبران» تهران ۱۳۸۵ ش؛ مسعود 
سعد سلمان؛ دیوان, چاپ خلامرضا رشیدیاسمی, تهران ۱۳۶۲ ش؛ امین 
شهد سطرف معجم‌لحیوان: پیروت ۱۹۸۵/۱۴۰۵ رفائیل نخله 
غرالباللفة العربية, بیررت ۱۱۹۶۰ 

هراشا ,تاعاس سا که , تامطیو0 بز :۵ بتعمه بت 6 
م هاانارم؟) عممعاه‌سه )۵ صمنادطتتادن اح‌نومامع» فهه 
میا اه حاععه؟ طاده فص مت (متفنممت‌ممست 
یه راهم ام فمهماتااوا 
۵ مهاهاه‌اشیظ :(2001) مه 24 ۱۵ نکمم 
بفعصه3 نطو مات و هت عاعآزمه 
۵ و ۷۸ امه ۲( ۶ 5و9 رل لا ر اه 
اه ممتنجعه‌طننوه قهه عقسطا عبلا م۱ )فا اععره فعساهنجه 
ما3 ۷۸۰ ۵۵۰ , قناه ممتاصی افیبمک ره مسسگ طا رتم۸ 
ول ونوماهمهام متظ :فماعع عافعظ رون .۳ هه 
۱ 
۴ ووواس‌زاودط امممتهم؟؟ رععخ ۳ فهه رن 


ممنامتعممه 


عبیوها. ممخصا عطا ها متفه پرمتاومهتعرنه 
تام رومامنط امامت له امصول ع2 مه اععتاع: 
4 رامع5 تعحمة که اعففنا مومع ولا ز(ا200) 

.7 :0:20 ,ممعتها و6 


/ شمامه محمدی‌فر 1 


رین پسزید ویساحی: فرمانده بخشی از سباه 
عبیالّب زیاد در واقعذ کربلاه که به سبب ندامت از اقدام نحود 
و پیوستن به امام حسین علیه‌اللام؛ نزد شیعیان حرمتی خاص 
دارد. حزین یزیدین ناجیقبن قَعنب پن عتاپ‌ین حارث بن عمرو 
بن هام به بنوریاح بن نربوع بن حظلّه از تیره‌های قبیلا 
تمیم*: متسب است (این‌کلبی» ج ۱.ص ۰۲۱۳ ۲۱۶؛ دواداری 
ج ۴.ص ۰۸۷ ۸۵٩‏ نام وی وا جریرین یزید. یافعی: ج ۱ص ۱۰۸ 


حربن یزید ریاحی 


حارشین ییزید و ابی‌عماد ج ا.ص ۶۷ حرشین یزید ذکر 
کرده‌اند که صحیح نیست) و ازاین‌ری وی را ریاحی؛ ربوعی: 
ختظّلی و تمیمی خواندهاند (سم بلاذری؛ ج آص ۰۴۷۲ ۱۳۷۶ 
۹ دینوری. ص ۱۲۴۹ طبری: ج ۵ص ۴۲۲). خاندان حرّ در 
زمان جاهلیت و در دورء اسلام از بزرگان بودند (سه سماوی: 
ص ۲۰۳). تاریخ تولد حر معلوم نیست؛ آگر گزارشهای حاکی از 
حضور پسران وی در واقعهٌ کربلا(» ادام؛ مقاله) صحت داشته 
باشد. وی احتمالاً در سالهای نخست هجری به دتیا آمده است. 
دربارة زندگی حر اطلاعات اندکی وجود دارد. وی در سال 
۰ یکی از شناخته‌شده‌ترین چنگاوران کوفه بود (سه طبری: 
اج ۵ص ۱۳۹۲ ٩۳۲۷‏ ابن‌کثیره ج ۰۸ ص ۱۹۵). در برنحی منایمد 
به اشتباه» از وی با عنوان صاحب شرطذ عبیداللّبن زیاد. ساکم 
کوفه: یاد شده است (سه ابن‌جوزی ج ۵ ص ٩۳۵‏ ابن‌وردی: 
ج ۱.ص ۲۳۱ با این حال, انتصاب وی به فرماندهی بخشی از 
سپاه اعزامی عبیدللبن زیاد( که از قبایل تعیم و هفدان بودند) 
برای مواجهه با امام حسین علیه‌السلام (طبری؛ ج ۵ص )٩۲۲‏ 
و نیز انضباط نظامی و پایبندی‌اش به اجرای دقیق فرمانهای 
حکسومتی (سه بلاذری؛ ج ۲: ص ۱۳۷۳ دینوری؛ ص ۱۲۵۲ 
طسبری؛ ج ۵ص ۴۰۳:۴۰۲): حسضور او را بسه عئوال 
صاحب‌منصبی نظامی (نه لزوماً صاحب شرطه) در دسیتگاه 
حکومتی ابن‌زیاد تأیید می‌کند. این ظن به‌ویژه از آذرو تقویت 
می‌شود که وی ظاهراً با سیاست میانه‌ای نداشته و در هیچ 
منبعی از عقيده حرّ یا موضم‌گیری سیاسی‌اش در اوضاع پرتنش 
کوفه در سال ۶۰ سختی به میان نیامده, فقط بلعمی, در روایتی 
قابل تردید, او را از شیعیانی دانسته است که تشیم ود را 
عخفی می‌کردند (ج ۴ص ۷۰۴), 

چون عبیدالله‌بن زیاد از حرکت امام حسین به سوی عراق 
خبر یافت» حُمَین‌ین تمیم, صاحب شرطة کوفه. را به قادسیه 
فرستاد. حصین نیز حر را با هزار سپاهی, به منزلذ مقدمه سپاه از 
قادسیه روانه کرد. امام حسین در ذی‌خشم با حرّ و سپاهش 
روبه‌رو شد (بلاثری» ج ۰۲ص ٩۴۷۲‏ طبری: ج ۵ص ۴۰۰ قس 
مفیده ج ۲ص ,۶٩‏ ۷۸؛ اخعطب خوارزم؛ ج ۱ص ۰۳۲۷ ۳۲۰ 
تصریح متابع بر آن است که حرّ نه برای جنگ بلکه صرفاًبرای 
انتقال امام ند ابنزیاد اعزام شده بود و ازاین‌رو با سپاهیانش رو 
در روی توتفگاه کاروان امام صف‌آرایی کرد (سه بلاذری: ج ۰۲ 
ص ۳۷۳: دینوری, ص ۲۵۰-۲۴۹؛ مفید. ج ۷ ص ۱۸۰ اخحطب 
خوارزم ج ۱ص ۳۳۲). بدرغم این صف‌آرایی خعسمائه, 
واکش امام صلح‌آمیز یود چنان که به یارانش دستور داد 
سپاهیان حرّ و اسبانشان را سیراب کنند. چون حز ابراز تمایل 
کرد که با ارانش در نماز به امام افعدا کند, اسام پذیرفت و 
یادآوری مکاتبات و درخواستهای مکرر کوفیان مبنی 


ید ریاحی؛ واقع در زدیکی کربلا اعکس ازرضا برجی) 


بر عزیست امام به کوفه و در درست گرفتن زمام اموره تصریح 
کرد که چنانچه کوفیان از خواست خحود پشیمان شده‌اند, 
بازمی‌گردد. حرّ از وجود چنین مکاتباتی اظهار بی‌اطلاعی کرد و 
گفت که او و همرامانش در زمر: نویسندگا نامه‌ها نبوده‌اند و 
وی مأموریت دارد امام را به کوفه نزد ابن‌زیاد ببرد. چون امام با 
پاران خویش عزم بازگشت به مدینه نمود. حر صمانعت کرد و 
پیشنهاد نمود که امام راهی غیر از راه کوفه و مدینه در پیش گیرد 
تا وی بتواند از ابن‌زیاد کسب تکلیف کند. آنگاه امام حسین و 
یارانش در مسیر عُذیب و قادسیه حرکت کردند و حر نیز همراء 
آنان بوه (بلاذری: ج ۲. ص ۱۴۷۳-۴۷۲ دینوری. ص ۱۲۵۰-1۴۹ 
طبری؛ یج ۵ص ۱۴۰۳-۴۰۲ مفید ج ۲ص ۸۰۷۸ 

حر اگرچه مأمور جنگ نبود, از همان ابتدا احتمال وقوع 
درگیری با امام حسین آزارش می‌داد و حتی گفته‌اند به امام 
هشدار داد که اگر بجنگد حتماً کشته خحواهد شد. اما امام پاسخ 
داد که از مرگ و شهادت در راه خدا ترسی ندارد. در عذیب چهار 
تن از پاران امام از کوفه نزد حضرت رسیدند. حر قصد دستگیر 
کردن با بازگرداندن آنان را داشت, و امام سانع شد. آنان از 
وخامت اوضاع کوفه. کشته شدن قیس‌بن مسر صیداوی 
(فرستاد؛ امام به کوفه) و آماده شدن سپاهی بزرگ برای جنگ با 
امام یر دادند (سه بلاذری» چ ۰۲ ص ۱۳۷۴-۴۷۳ طبری: ج ۵ 
4۴۰۶۰۴۰۳ اخطب شوارزم ج ۰۱ ص ۳۳۳-۳۳۱). از سوی 
دیگر توانی حرّ با امام؛ در روز دوم محرم (قس دیئوری, 
ص ۲۵۳ اول محرّم) پایان یافت؛ دو گروه به روستای نینوا 
رسید.ه بودند که نام ابن‌زیاد به دست حرّ رسید مینی بر آنکه بر 
امام و یارانش سخت بگیرد و آنان را در زمینی بی‌آب و علف و 
بی‌حصار متوقف کند (دینوری. ص 3۵۱؛ طبری, ج ۵.ص ۴۰۸ 
۶ سفیده ج ۲ ص ۷۸۴-۸۱ قس اخسطب خسوارزم, ج ۱, 
ص ۳۳۲). حرء که در تنگنا قرار گرفته و پیک ابن‌زیاد به مراقبت 
و جاسوسی او گماشته شده ود به‌ناچار کاروان امام وا متوقف 


کرد و درحواست آمام و یارانش را مبنی بر اردو زدن در روستای 
نینوا(یا غاضریّه یا شفیه /سَْیّه) در همان حوالی نپذیرفت. امام 
ناگزیر در کربلا(بنابرپاره‌ای روایات, نزدیک روستای مر در 
نزدیکی رود فرات. اردو زد (دینوری؛ ص ۲۵۲-1۵۱؛ طبری, 
همانجا؛ عفید, ج ۲ ص ۱۸۴ اخطب خوارزم, همانجا). 

حر اکرچه اقدامی سخت‌گیرانه کرد اما رفتارش با اسام 
محترمانه بود (حتی یک بار پا اشاره په حرمت خاص فاطمه 
زهرا سلامالنه علیها از پاسخگویی به اسام احتراز کرد سم 
بسلاذری: چ ۲ص ۱۳۷۲ طبری؛ ج ۵ ص ۴۰۲ وی: که 
همچنان به برقراری صلح امد داشت. با رسیدن لشکر چند. هزار 
نفری عمرین سعد به کربلا و عزم کوفیان برای جنگ باانام 
حسین. شگفت‌زده شد (برای اطلاع از گفتگوی حرّ با عمرین 
سعد و پاسخ عمرین سعد مبنی بر برپایی چنگی هولناکسه 
مفیده ج ۲ص ٩۹؛‏ اخطب خوارزم ج ۲ص ۱۲), برای سر که 
از شنیدن سخنان امام حسین سخت متأثر و متقلب شله ببود 
(سه اخطب خوارزم همانجا), مشاهد: عهدشکنی و جنگ‌طلبی 
کوفیان. بی‌توجهی آنان به خطابه‌های مکرر امام (از اول تا دهم 
محرم) و ممانعتشان از دسترسی امام و یارانش به آب: تردیدی 
باقی نگذاشت که دسیسه‌ای ناگوار در حال شکل‌گیری است. 
زاین‌ری در تغییر جهتی آشکار. در روز دهم محزم لشکرش را 
رها کرد و یه امام حسین پیوست. گفته‌اند که وی با حالی پربشان 
با اما مواجه شد و با اذعان په اینکه هرگز گمان نمی‌کرده است 
که کوفیان کار را به جنگ بکشانند, طلب بخثش کرد, امام 
برایش استتفار لمود و فرمود که تو در دنیا و سرت آزادمرد 
هنت قه بلاذری ج ۲. ص ۳۷۶.۲۷۵ ۷۹؛ طبری؛ ج ۵ 
ص ۱۳۹۲ ۰۴۲۲ ۱۴۲۸-۴۲۷ مفیده چ ۲: ص ۱۱۰۱-۱۰۰ اتحولب 
خوارزم ج ۷ص ۱۳-۱۲ قس ص ۱۴. که جملذ امام دربار: محر 
رایس از کارزار زی می‌داند). 

تغییر موضع این فرمانده ارشد سپاه ان‌زیاد چنان شگفت‌آور 
بود که برعی در تبیین علت آن, به عواملی چون بشارت سروش 
غیبی بهحرّ یا رژیای صادقا ار متوسل شده‌اند (سه ابن‌پابوید 
ص ٩۳۱۸‏ اپن‌نماه ص ۵4: حاثری خراسانی» ص ٩۶‏ که البته 
چنین وجهی. صرف‌نظر از صحت و سقم آن. از ارزش انتخاب 
حاس و دشوار جر نمی‌کاهد (نیزسه بیضون: ج ۱ص ۶۷۸ 
۹ که تربیت صحیح حرّ را مزثرترین عامل در تصمیم‌گیری او 
دانسته است). برخی سخنان وی, در آستانة پیو, 
پر انتخابی بودن کار او صحه می‌گذارد. از جمله اینکه گفته بود 
خود را میان بهشت و جهنم مخیّر می‌بینم و به حدا اگر پاره 
پاره‌ام کنند و بسوزانند, جیزی را بر بهشت نمی‌گزينم (برای 
اطلاع بیشتر سم بلاذری. همانجا: مفید. چ ۰۲ ص ۹4: احطب 
خوارزي ج ۲ص ۳ زمان توبة حر تا شهادت وی چندان به 


ستن به اما نیز 


طول تینجامید. تابر روايتی, حر از امام تقاضا کرد که چون 
نخستین کسی بوده که بر آمام خروج کرده.امام اجازه دهد که 
زد مبارز و شهید باشد (سه ابن‌اعثم کوفی« ج ۵ص ۱۰۱؛ 
اخطب شوارزی ج ۲ص ۱۳). وی بلافاصله پس از پیوستن به 


آمام, راهی میدان نبرد شد و پس از گفتگوی دوباره و بی‌نتیجه با 
عمربن سعد و ذکر سختانی در نقبیح رفتار زشت کوفیانه 
رجرگویان با آنان جنگید و سرانجام: پس از چندین وبت نبرده 
به شهادت رسید (سه بلاذری: ج ۲ص ۰۳۷۶ ۰۲۸۹ ۰۳۹۴ 
۷ طسبری؛ ج ۵ ص ۴۲۹-۲۲۸ ۴۳۵-۲۳۴ ۱۴۳۷ ۲۴۰- 
۱ مفید» ج ۰۲.ص ۱۰۴-۱۰۲؛ نیز سه کربلاگ واقعه). 

بستابر بسرنصی منابع متأعر: پسران و برادر و غلام حز 
نیز هم‌زمان با حرّ به اسام حسین پیوستند و در واقع؛ کربلا 
پسه شبهادت رسیدنا (سه اخطلب خوارزم» ج ۲ص ۱۱۳ 
کاشفی: ص ۲۸۲-۲۸۱؛ حاثری خراسانی؛ ص 2۱۲۰ ۱۱۲۷ قس 
شس‌الدین: ص ۸۵-۸۴): اما این مطالب؛ به سبب اشاره 
نشدن به آنیا در منایع متقدم. چندان درخور اعتماد نمی‌نمایند. 

دربار؛ اعقاب حر نیز اشاراتی در دست است. حمدالله 
مستوفی (ص ۸۱۲-۸۱۱) بر آن است که خاندان مستوفیان 
قررین, که وی به آن تعلق دارد. از اعقاب حرّین زید ریاحی‌اند 
(دربارة نسبت تخاندان حرّ عامای به حرّبن یزید سب حر عاملی ؟): 

به گفتة امین (ج ۱. ص ۰۶۱۳ گروهی از قبیلة حزء پس از 
واقعذ کربلاه جسد وی را در مکانی دورتر از سایر شهدا به‌خاک 
سپردند. در قرن دهم مزار حر شناعته شده بود و گفته شده 
است که شاه‌اسماعیل اول صفوی بقعه‌ای بر آن بنا نهاد (سه 
جزايري: ج ۳ ص ۲۶۶-۲۶۵). در دورة قاجار: سادر آقاخان 
محلاتی اقدام به تعمیر بقعه نمود و نیز صحلی قلعه‌مانند برای 
آن بنا نهاد تاء در مقابل حطر راهزنان مأمنی برای زانران باشد 
(ادیب‌الملک. س ۲۱۳). در ۱۳۲۵ حسین‌خخان شجاعالسلطنه 
مرقد سر را بازسازی کرد و در ۱۳۳۰ سیدعبدالحسین کلیددان 
ایوان آرامگاه او را مرمت کرد (حسینی جلالی» ص .)٩۷‏ امروزه 
این مزار. در چند کیلومتری بارگاه امام حسین (از سمت مغرب): 
قرار دارد که بر آن قبه و بارگاهی برپاست (امین: ج ۴ص ۱۶۱۴ 
شمس‌الدین: ص ۱۴۲ اما دربار؛ صحت انتساب این مزار به 


حر تردید وجود دارد. برحی» ضمن رد این انتساب. برآن‌اند که 
ری در کنار دیگر شهدای کربلا و در : امام سین عدفون 
است (سه مفید. ج ۲. سس ۰۱۱۴ ۱۲۶؛ نوری» ص ۱۰۶): لیکن 
به نظر سیدمحسن امین (ج ۱ص ۶۱۳) شهرت این مزار و تقید 
مردم به زیارت آن» غیرمستند نیست. 


نابع: ابناعثم کوفی. کتاب الفتوح. جاپ علی شیری: بیروت 
۱ ببی‌بابویه. الا مالی. قم ۱۱۴۱۷ ابسن‌جوزی. الستظم قی 
تاریخ الملوک و الا عم چاپ محمد عبدالقادر عطاو مصطفی عبدالقادر 
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الملک, سفرنامه ادیب‌الملک به عتیات (دلیل ال زا 
کلزاری: تسهران ۱۳۶۴ :1 
الاشراف. چاپ محمود فردرس‌العظم. دمشق 1۹۹۶ 
محمد بلعمی, تاریخنامُ طبری, چاپ محمد ررشن, تهران ۱۳۸۰ ش: 


بین): چجاپ مسعود 


احمدین یحبی بلاذري؛ انسیاب 


+ مجمدپن 


روت 4۲۰۰۶/۱۴۲۷نعمت‌اللبن عبدالّه 


ج برت ۱۹۸۴/۱۲۰۴: هادی حاثری حراسانی, 
القول السدید بشأن الحرٌ الشهیا. چاپ محمدتقی حسینی جسلالی, 
نجف ۱۹۷۴/۱۳۹۴ محمدحسین حسینی جلالی: شا که پا کان: تاریخ 
آرامکاههای خحاندان پیامبر علیهمالسلام و سحاب حا صآن: ترجما 
قربائملی اسماعیلی, مشهد ۱۳۸۰ش؛ حمدالله مسترفی: تاریش گزیده؛ 
ابوبکرین عبدالله دراداری, کنزالدرر و جامع‌الفرر؛ ج ۴ چاپ کرنهیل 
گراف و اریکا گلاسن, بیروت ۱۱۹۹۴/۱۴۱۵ احمدبن داوره دیترری: 
الاخبار الطوال, چاپ عبدالسنعم عامر. سصر [19۵4/۱۳۷۹]. چناپ 
انست بغداد [بی‌تا.]! محم سماری, ابصارالمین فی انعارالحسین 
علی‌السلام: چاپ محمدجعفر طبسی: [قم] ۱۳۷۷ ش؛ محندبهدی 
شس‌الدین» انصار الحین: دراسة عن شهداء ثورةالحسین. الرجال 
و الدلالات. [ییررت] ۱۹۸۱/۱۴۰۱ طبری. تاریخ (بیروت): حسین‌بن 
علی چاشنی, روضفةالشهدام, چجاپ محمد رمضانی. [تهران] ۱۳۴۱ ش؛ 
مسکویه؛ محمدین محمد. مفید الارشاد فی معرفة حججله صلی 
العپا قم ۱۱۴۱۳ حسین‌ین محمدئقی ثوری, لژ و مرجا 
امل تهران ۱۳۷۹ش: عبداللّه‌بن اسعد یانعی: مرآتالجنان و 
عبرتالیققلان. ببردت 1۹۹۷/۱۲۱۷. 


در آداب 


/ سیدهرقیه میرابوالقاسمی / 


خربی ‏ دارالاسلام (۱)؛ کفر 


حربی. ابواسحاق ایاهيم‌بن اسحاق, عالم و محلاّث 
حتبلی تحراسانی‌الاصل ساکن بغداد: در قرن سوم, به نوشتهٌ 
خطیب بغدادی (ج عرص ۵۲۳ حربی در ۱۹۸ ببه‌دئیا آمده 
ش عمدهة مطالب خحود 


است. عموم شرح‌حال‌نگاران بعدی نیز 
را دربار؛ حربی به نقل از او آورده‌اند (برای نمونه سه این 
اپی‌یعلی: ج ۰۱ص ۲۳۵-۲۱۸؛ سمعانی؛ ۱۴۰۸»ج ۲ص ۱۹۷- 
۸ ققطی. ج ا.ص ۱۵۸-۱۵۵) اصل حربی از مرو بوده ولی 
در بغداد سکونت داشت (خطیب بغدادی ج ۶ ص ۵۲۳- 
۴ به‌نوشتة حطیب بغدادی (همانجا): مادر حربی از قبیلذ 


بود. سبپ شهرت او به حربی, طبق گفتذ خود او اقامتش 


حربی: ابواسحاق 


در محلة حرییه, در بخش غربی بغداد. بوده است (سمعانی. 
۸ج ۲.ص ۱۹۷؛ برای وچه نام‌گذاری این محله سب یاقوت 
حمری: ذیل #حرییه», دربارة مراحل اولية زندگی حربی 
اطلاعی در دست نیست. به نوشتة خطیب بغدادی (ج ۶ 
ص ۵۲۴): حربی اموال فراوانی را که به ارث برده بود: صرف 
یادگیری حدیث کرد. 

از مقایسة سال ولادت حربی با تاریخ وفات استادش 
حسن‌ین موسی بغدادی در ۱۲۱۰ در می‌يابيم که حربی از حدود 
ده سالگی یه فراگیری دانش حدیث پرداخته است (حربی, 
۱ مقدمة حمد جاسر ص ۰۱۷ ۵۰), برخعی مشایخ حربی: 
ابونعيم فضلین دکین * علیین جعد جوهری*, احملین 
حتبلگ و محمدین مقاتل مروزی بودند (خطیب بغدادی, ج ۶ 
ص ۱۵۲۲ برای فهرست کناملي مشایخ وی‌سه حربی» ۰۱۴۰۱ 
همان مقدمه: ص ۸۳-۳۸). حربی همانند دیگر حتبلیان بغداد 
(بسرای نسمونه سه این ابی‌یعلی؛ ج ۱ص ۷۸ ۸۱ ۰68۵ 
مسسوعات شود از احمذین حنبل را به‌نام المسائل نقل کرده که 
ابرالحسین محمدین اب فرّاء نسخه‌ای از آن را در اختیار 
داشته (ب همان چ ۱ص ۲۱۹) و برحی مطالب آن را نقل 
کرد» است (سه همائه چ ۱ص ۲۲۳-۲۳۲). از حربی کسان 
بسیاری حدیث نقل کرد‌انده از جمله محمدین علی‌بن علون 
قری: ابویکرین مالک قطیعی. عبیدال‌ین احمین بر و 
برحی عالمان نحوی چون ابویکر محمدین قاسم انباری, و 
ابوعمرو زاهد مشهور به غلام ثعلب (خلیب بغدادی, همانجا: 
قفطی ج ۱ص ۱۵۵؛ برای فهرست راویان حربی سه حربی, 
۱ همان مقدمه, ص ۲۵۳-۲۴۰). در منابع رجالی» حربی را 
محدثی ثقه. صادق و خبره وصف کرده و زهد و تفوای او را 
ستوده‌اند (س. خطیب بغدادی, ج ۶ ص 4۵۳۷ ابن ابی‌یعلی, 
اج ۱ص ۱۲۲۶ ۲۳۲-۲۳۱). وی در ۲۱ ذیحجُ ۲۸۵ در بفداد 
درگذشت و در خانه‌اش به خاک سپرده شد (خطیب بخدادی, 
همانجا؛ سمعانی, ۱۴۰۸ ج ۲ص 0۹۸ 

پرحی تألیفات منسوب به حربی که نسخه‌ای از آنها باقی 
نمانده عبارت‌اند از: کتاب الادپ. کتاب‌المغازی. کتاب‌التیمم 
(ابن‌نديم ص 6۲۸۷ دلائل النبوة, کتاب‌الحمام. فمالفية. 
سجودالقرآن (ابن ابی‌یعلی: ج ۱ص 6۲۱۹ کتاب‌السروی 
(خطیب پغدادی» ج ۶ ص 4۵۳۲ حربی: ۱۴۰۱» همان مقدمه 


سم ۰ ۷ همان مقدمه. ۳ 
ص صسربی ِ 


۹ ذهبی در تذکرةالحفاظ (ج ۲ ص ۵۸۵) به در احتیار 
داشتن برشی آثار حربی آشاره کرده است. همچنین برخی آثار او 
در اختیار این‌حجر عسقلانی بوده است (سه ج اه ص ۲۸۸ 
ج ۲.ص ۳۵۵ ۳۷۵ ۳۹۹ 

حمد جاسر (حسربی» ۱۴۰۱ مقدمه ج 0۲۷۰۲۶۲ 


نخه‌ای, که آغاز آن اقتامه بوده است. به‌نام کتاب المناسک و 
اما کن طرق‌الحج و معالمالجزيرة راب کر دلایل ی کتاب المناک 
حربی دانسته و متن تصحیح شد؛ آن را ئیز منتشر کرده است 
(ریاض ۱۹۶۹/۱۳۸۹). عاید در مقدمة خود بر غریب‌الحدیت 
حربی (۱۴۰۵»ج ۱ص ۴۸-۴۷ دلایلی بر عدم قطعیت 
انتساپ متن چاپ شدة مذکور به حربی آورده است (برای 
تداول روایت المناسک سب سمعانی؛ ۱۳۹۵ ج ۲ص ۱۲). 

از دیگر آثار حربی: ا کرام افیف (۱۳۱۹ و ۱۴:۰) در 
قاهره چساپ غیرانتقادی شده است. از امن کتاب نسخه‌ای 
در کستابخانة عاشر افشندی شهر سلیمانیه به شمارة ۶۶۷ 
و نسخه‌ای دیگر در کتابخان استانبول (سجموعا ۲۳۷, 
گ ۱۰۱-۷۹ موجوه است (حربی, ۰۱ ۰ مقدمة حند چاسن 
ص ۲۲۲). از اثر دیگر حربی: بعنی انتفاعالاسوات پاهداء 
التلاوات و الصدقات و ساثر القربات, نسخه‌ای در کتابخانة 
رشیدافندی (مجموعه ۱۵۹ رسالذ ۲ گ ۱۵٩‏ الف - ۱۸۵ 
موجود است (ششن. ص ۳۸۲ 

مهم‌ترین و معروف‌ترین کتاب حربی؛ غریب‌الحادیث است 
(سه ابن‌ندیم؛ قفطی. همانجاها) و خطیب بغدادی (ج 12 
ص ۵۲۳) از آن پساد کرده است. شسیوة متداول در غریب 
الحدیث‌نگاری پیش از حریی, خاصه روش ابویید قاسمین 
سلام هروی؛ پر اساس اصل مسندنویسی ( گردآوری احادیث 
حاوی واژه‌های غریب از هر یک از اصحاب و شرح آن) بود اما 
حربی؛ با تلفیق این شیوه و روش الفبایی لغویان. طریقی جدید 
در غریب‌الحدیت‌نگاری پدید آررد (مسودی, ص ٩۲‏ ۸ 

دیه همچنین ضمن بهرهیری ازآثر پیش از شود ثری جع تر 
در غریب‌الحدیث تألیف کرد. کتاب وی در پنج سجلد تألیف 
شده و مشتمل بر تمام احادیشی برده که افظی غریب در 
آنها وجود داشته است. براساس وصف ابن‌خیر اشبیلی 
(ص ۱۹۴) از کتاب حربی. می‌توان دریافت که حربی از انمام 


این تألیف فراغت نیافته است (حسربی, ۱۴۰۵» ج ۱» همان 
مقدمه, ص ۵۵-۵۲: همو؛ ۱۳۰۱ همان شقدبه من 99۸ 
بسهنوشتة عاید (حربی» ۱۴۰۵:ج ۱ مقدمه؛ ص ۵۵), این 
گفتذ اشبیلی به‌سیب رواج نسخه‌ای ناتص از کتاب حربی 
در اندلس بوده است. ابن‌ندیم (همانجا) کتاب ضریب‌الحدیت 
را وصف کرده است. حربی؛ به دلیبل اعتقاد به باورهای 
اهل حدیث دربارة افضلیت خلفاه کتاب خود را نیز به همیر‌گونه 
آغاز کرده است (س همانجاه وی ابتدا متن حدیث را با 
سلسله سند کامل نقل کرده. سپس به بیان معنای کلمة ریب 
پرداخته و آنچه در توضیح آن از صحابه و تبعین نقل شدء آورده 
و در مواردی از قرآن و اشعار عرب شواهدی ذکر کرده است. 
عاید (حربی. ۱۴۰۵ ج ۱» مقدمه: ص ۱۵۲-۹۲) به تفصیل از 


ویزگیهای این کتاب. با ذکر شواهد گوناگون: بحث نموده است. 
دشواریابی احادیث 
و مهجور ماندن کتاب شده اما اثر او همچنان مورد استفاد؛ 


سل بودن کتاب و مباحث آنء 


محدثان بوده و کسانی چون ابویکر محمدبن قاسم انباری» 
اپومنصور محمدبن احما. ازهری و ابوعبید یکری از آن مطالبی 
نقل کرده‌اند (سه همان سقدمه. ص ۷۹-۵۸). همچنین عاید 
(همان. ص )٩۱-۸۰‏ نمونه‌هایی از تأثیر کتاب حربی را در تألیف 
کتابهای غریبالحدیث پس از او نقل کرده است. ابن‌آثیر در 
النهاية فی غریببالحدیث و الاثر (ج ۱ص ۱۰)؛ ضمن ستودن 
غریب‌الحدیث حربی: مفّل بودن کتاب را علت مهجور ماندن 
آن ذکر کرده: اما به کامل و جامع بودن آن اشاره کرده و خود در 
تألیف کتابش از آن بهره برده است. بتابر تحقیق سلیمالین 
ابراهیم عاید (حربی, ۱۴۰۵ ج ۱ مقدمه..ص ۱۵۲): تنها نسخ 
موجود از غریب‌الحدیث, نسخه‌ای ناقص از بخش پنجم کتاب 
در کتابخانة ظاهریة دمشق ( موجود در «مکتبةالاسلام») است و 
شود وی متن انتقادی آن را سنتشر کرده است (مکه ۱۴۰۵/ 
۵ دْسیل‌بن مسالح‌لحیدان در مقاله‌ای (ص ۲۱۸-۶۹) 
به بررسی و نخریج برخی احادیث مرفوع ضریب‌الحدیث 
حربی پرداشته است. حربی شعر نیز می‌سروده و خطیب 
بغدادی (ج ۶ ص 4۵۳۷۰۵۳۵ نسمونه‌هایی از اشسعار وی را 
نقل کرده است. 
متایع: بن‌بی‌بملی» طقات‌الحنابلة: چاپ عبدالرحمانین سلیمان 
عثیسین. رباش ۱۹۹۹/۱۲۱۹ این‌الیر: النهایة فی غریب‌الحدیث والاثره 
چساپ سلاح‌بن سحملبن عویضه: بیروت ۱۹۹۷/۱۴۱۸؛ ابنحجر 
عستلانی: السجمع المژسس للسمعجمالمفهرس: چاپ پوسف 
عبدالرحبان سرعتلی: بیروت ۸۱۴۱۵۰۱۴۱۳ ۱۱۹۹۲۱۹۹۲ ابن‌تديم 
(تهران)! محمدین خیر اشبیلی؛ فهرسة مارواه عن شیوخه من‌الدواوین 
المصفة فی شروب‌العلم و انوا/لمعارفب: چاپ فرانسیسکو کودرا و 
ریبرا تراگو سار گوسا ۰۱۸۹۲ چجاپ افست بیروت ۱۹۷۹/۱۳۹۹ ابراهیمین 
اسحاق حربی: غریب‌الحدیث. چاپ سلیمالاین ابراهیم عاید, مکه 
۵ هی کتاپ‌المناسک و اماکن طرق‌الحج و معالم 
الجزیرف چاپ حمد جاسر؛ ویافی ۱۹۸۱/۱۴۰۱ خطیب بغلادی؛ 
محمدین احمد ذعبی, کتاپ تذکرةالحفاظ, حیدرآیاد. دکن ۱۳۸۸- 
۰ ۱۹۷۰:۱۹۶۸: عبدالکری‌ین محمد سمعانی؛ الائساب: چناپ 


عسبدالسه عمر بارردی» بیروت ۸۱۴۰۸ 1۹۸۸؛ ه موه 
فی‌المعجم|لکییر: چاپ منیره ناجی سالم» بغداد ۱۹۷۵/۱۳۹۵؛ رمضان 
شثن: مختارات من المخعلوطات العربية التادرة فی مکتبات ترکیا؛ 
استانبول ۱۹۹۷: علی‌ین یوسف قفعلی: | نباهالرواة عل یآناءالشحاق چاپ 
سحدابوالفضل اب‌اهيم؛ ج ۱؛ قاهره ۱۹۵۰/۱۳۶۹؛ دخیل لحیدان, 
الاحادیث المسرفوعة فی کتاب شریب‌الحدیث ثلامام الحربی 
(۲۸۵-۰۱۹۸م) من پاپ "ریاء" الی نهاية باب نشف" دراسة و تخریجا, 
مجلة جامعةالامام محمدین سعودالاسلامية, ش ۲۴(وبیمالاخر 


حربی بغدادی 


۴ عبدالهادی مسعودی, «سیر تلوین غریب‌الحدیث» فصلنامذ 
علمی - تحصصی حدیث. سال ۴ ش ۲ (پاییز ۱۳۷۸): باقوت حموی, 
/ملیحه خودکار [ 


حربی پغدادی:عبدالمفیثبن زهیربن زهیرین علوی, 
کنیه اش ابوالعز, حافظ و محدّث قرن ششم. او در حدود سال 


۰ در محلة حریَ بفداد (یاقوت حموی, ذبل ال 
بن‌نجان ج ۱۶ ص ۴ متولد شد. از قاضی ابوالحسین فراء 
معروف به این‌ابی‌یعلی * صاحب طبقات‌الحنابله (ابن‌رچب. 
ج ۱ص ۰۱۷۷ فقه فراگرفت و در حدیث از محضر استادانی 
چون ابوغالب احمدبن حسن البنا, صاحب مشبخه دز حدیشه 


‌ 


ابومتصوز عبدالرحماذبن محمد قزاز معروف به ابن‌ژریق و 
ابوالبرکات عبدالرهاب‌بن مبارک انماطی بهره برد (ابنعساکس 
ج ۳۷.ص ۱۳۴ اب نقطه: ص ۳۸۹:۳۸۸). 

اهتمام او به حدیث چنتان پبود که ببه جبز مشايخ از 
هسم‌طرازان خسود نسیز روایساتی شنید (علّیمیحنبای. ج ۳ 
ص ۲۹۲) و پر اثر این کوششهای علمی بود که یکی از بزرگان 
حتبلی در شام به شمار آمد. به گفتذ ابن‌عماه (ج ۴ ص ۲۷۵)؛ 
وی در ۳۸ سالگی مجلس حدیثی در آنجا دایر کرد. چون وی از 
مشایخ حدیث بوده به عده‌ای اجاز؛ روایت حدیث داد؛ از جمله 
به عبدالغنی جماعیلی* (سه ابن‌رجب: ج ۱ص ۳۵۵). وی در 
۳ محرم ۵۸۳ در زادگاهش درگذشت و جنازه‌اش را در کنار قبر 
احمدبن حنبل دفن کردند (أبن‌نقطه: ص ۳۸۹ 

بسه گفتذ ذهبی ( ۹۸۴ ج ‏ ص ۲۹۴ گرچه وی در 
حدیث موثق بوده, اما به دلیل بضاعت اندک علمی, اشتباهاتی 
کرده است. ابسن‌جوزی (۰۱۳۹۸ ص ۵۱) دانش حربی را در 
حدیث ناچیز و وی را در فنهم حدیث صسحیح از غیرصحیح 
ناتوان دانسته و روش او را در حدیث عرامانه و متعصبانه تلقی 
کرده است (تیزسه هموء ۱۴۰۳.ص ۷۱ در عين حال» او را 
فردی صالح, راست کردار و امین وصف کرده‌اند (سه ذهبی: 
۱ج ۲۱.ص ۱۱۶۰ این‌رجب, همانجا). ابن‌حنبلی, 
واعظ و مفسر و فقیه حنبلی در شام به زهد و ورع وی اشاره 
کرده و گفته است وقتی او را دیدم: احمدین حنبل در ذهتم 
مجسم شد (سه ابن‌رجپ. همانجا 

حربی» به پیروی از استاد خود ابن‌بتاه, کتابی تألیف کرد که 
براساس آن لعن یزیدین معاویه جایز نیست و در سلاقات با 
خلیقه عباسی. ناصرلدین‌الّه» نیز از این نظریه دفاع کرد (ابن‌اثیره 
ج ۱۱.ص ۵۶۲: ایسن‌کلین: ج ۱۲.ص ۱۳۲۸ اسن‌رجب» ج ۰۱ 
ص ۳۵۶ به همین دلیل, بین ار و این‌جوزی نزاع سختی 
درگرفت و این‌جوزی کتاپ الرد علی‌المتعصب العنید را در پاسخ 


تخربیه 


او نوشت و در آن ادعاهای حربی راء از جمله قبول ولایت عامذ 
بزیده وجوب اطاعت از امام ظالم و طرفداری بی‌دلیل و تاموچه 
از پزید, مردود شمرد (سه ص ۰۱۲ ۰۶۷ ۷۱, به عقیدة ذهبی 
(۱۴۰۹-۱۴۰۱, همانجا), این کتاب حربی. عجیب است و از کم 
اطلاعی نویسند؛ آن حکایت دارد. 

عبدالمفیت حربی: به پیروی از ابوعلی بَرّدانی؛ در اثبات 
افتدای پیامبر اکرم در نماز به ابوبکر دو کتاب نوشت (ابن‌رجب 


افة 


ج ۰۱ص ۳۵۷). در این زمینه هم ابن‌جوزی با نکارش کتاب 
اصحاب‌الحاءیث در رد عبدالمغیث حربی, از آن 
احادیث مورد استناد حربی از لحاظ سند و سضمون, حدشه 


اد کرد و بر 


وارد ساخت (سه ص ۷۶۰۷۴ ۰۱۰۸ ۱۱۱-۱۱۰). ابن‌جوزی در 
این اثر (ص ۱۰۶) برآن بود که بین درک حربی از مذهب حنبلی 
با سقیقت آن تفاوت پسیاری وجود دارد. 

الانتصار لمسند الامام احمد کتاب دیگری از حربی است. 
چنال‌که از نام آن پیداست. حربی عقیده داشت تمام احادیث 
مسنا.امام احمدین حنیل صحیح‌اند.ابن‌جوزی در این مورد هم 
با او و افراد دیگری که قاثل به ان نظر بودند مخالفت کرده است 
(ابن‌رجب همانجا) 

گفته شده حربی کتابی در تحریم غنا وآلات لهر به نام الدلیل 
الراضح فی‌النهی عن ارنکاب الهری الفاضح داشته که در آن به 
تحریم دف در هر حال, تصریح کرده است (علیمی حنبلی 
ص ۱۲۹۴ نیز سه ابن‌رجب. همانجا), کتاب دیگری به نام حیاة 
التحضر از او گزارش شده که در پنج جزء بوده است (ابن‌رجب. 
همالجا), از هیچ یک از کتابهای وی اثری در دست نیست. 


ابن‌ثیر؛ این جوزی, آَفة اصحاب الحدیث. چاپ علی حسینی 
تهران [1 ۱]۱۳۹۸همر. کتاب ار علی المتعصب العنیا چاب 
محسدکاظم محمودی: [بی جا] ۱۹۸۲/۱۴۰۲؛ابن‌رجب. کتاب الذیل علی 
علقعات الحابلت ج ۰۱ در این‌ابی‌یعلی. طبقات الحتابلة: ج ۳ بیروت 
۷۲ شابن عساکر: تاریخ مدی 
۵ ۹۹۵ 


جاپ علی شیری: بیروت 
البدایة و النهاية: بیروت 


۱ ابن‌نج 


بغدادی, تاریخ 
ج ۱۲۰-۱۶ بیروت ۱۹۹۷/۱۴۱۷ این‌نقطه لمعرفة رواة السنن و 
المسانید, چاپ کمال یوسف حوته پیروت ۱۹۸۸/۱۲۰۸؛ محملبن 


احمد ذهبی, سیر اعلام النبلاء, چاپ شعیب آرنژرط و دیگران, بیروت 
۲۱ ۱۱۹۸۸۰۱۹۸۱ همو, العیر فی خبر من غبره ج ۴ چاپ 
صلاح‌لین متجده کویت ۱۱۹۸۴ مجیرالدین عبدالرحمانین محمد علیمی 
حتبلی. المنهیج الا حمد فی تراجم اصحاب الامام احمد: ج ۳ چاپ 


محی‌اللین نجیپ: بیروت ۱33۷:یاتوت حموی, 


/قاسم محسنی‌مزی | 


حرییه. از فرقه‌های کیسانیه و پیروان عبداللبن عُمروین 
این قرقه یکی از فرقه‌هاي عغالیان (سب غلوت) نیز 
عه شده است. اینان پس از مرگ ابوهاشم. فرزند محمدبن 


حرب کند: 


حتفیهک عبدالل‌ین عمروین جرب را به وصیت ابوهاشم 
جانشین او می‌دانستند (سه علی‌بن اسماعیل اشعری, ص ۲۲: 
سامرائی. ص ۱۹۵ قس قاضی, ص ۲۴۸. نام این فرقه: برحسب 
نام مزسسی که برای آن معرقی کرده‌اند. در منابم به صورتهای 
خریبیه» خرییه و حارئیه نیز آمده است (سه سعدپن عبلالله 
اشعری. ص ۲۶؛ علی‌ین اسماعیل اشعری. ص ۶ ۷۲+ قاضی 
نعمان» ص ۲۳۴-۲۳۲ خوارزمی. ص ۱۳۰ ابوالسعالی. ص ۳۵: 
د.اسلام. چاپ دوم ذیل «کیسانیه»؛ قس اقبال آشتیائی, 
۲۵۴). نام جذ مزسس این فرقه را به اعتلاف» حرب و جریب 
و حارث و انتساب او را کوفی يا مدائنی یا شامی ذکر کرده‌اند 
(سه مسائل‌الامامت: می ۳۰! سعدین عبدالّه اشعری: ص ۱۳۵ 
علی‌ین اسماعیل اشعری, ص ۲۲؛ بغدادی, ص ۲۴۳). احتماله 
این اختلاف ناشی از شلط چند تن با یکدیگر است, گاهی نیز, به 
اشتباه. فرقذ حربیه با فرق؛ جناحیه. پیروان عبداللّه‌بن معاویدگ 
یکی دانسته شده است (برای نمونه سه مسانل‌الامامة: همانجا؛ 
لوئیس ‏ ص ۲۸). این اشتباه به سیب آن است که وقتی یاران 
عبدالّ‌ین عمرو به درو] بودن ادعای او مینی بر داشتن علم 
غیب پی بردند. از وی روکردان شدند. آنگاه در پی یافتن امامی 
برای خود به مدینه رفتند و در آنجاء پس از ملاقات با عبداللّبن 
معاویه دعوت او را پذیرفتند و به وی پیوستند (سعدبن عبدالّه 
اششسعری؛ ص ۱۴۱-۴۰ عسلی‌بن اسماعیل اشعری, همائجا؛ 
نشرانین سعید حمیری. س ۱۶۰؛ اقبال آشتیانی. همانجا)؛ از 
این‌ری گاه آرای این‌دو فرقه با یکدیگر آمیخته شده و تمایز نهادن 
میان آنها را تا حدی مشکل کرده است. 

آنچه مسلم است اینکه یاران عبدالل‌بن عمروین حرب: 
پیش از روگردانی از اوء ادعایش را میلی بر الوهیت و داشتن علم 
غیب پذیرفته بودند (سه سعدبن عبداللّه اشعری. همانجا؛ 
بغدادی, ص ٩۴۱‏ اسفراینی: ص ٩۳۰‏ سامرانی: هسانجا) آنان 
همچنین معتقد به حلول (سب حلول و اتحاد؟) و تناسخ* بودند. 
یناه گزارشهاء آنن. همچون دیگر فرقه‌های کیسانیه* قانل بودند 
که روح الهی در انییا علیهم‌السلام. یکی پس از دیگری, حلول 
یافت تایه پیامبر اکرم صلیالّهعلیه وآله‌وسلم رسید و پس از وی 
به ترتیب به امام علی؛ امام حسین و حسین علیهم‌السلام: 
محمدین حنفیه. و ابوماشم منتفل شد. به اعتقاد این فرقه این 
دیح الهی به عبدالک‌ین عمرو عطا شد و تا ظهور دوبار: 
محمدین حنفیه. که از نظر آنها همان مهدی منتظر است, در کالبد 


ما رز 


عبداللّبن عمرو باقی خواعد ماند (سه سعدین عبدالله اشعری, 
ص ۲۶؛ بفدادی, ص ۰۴۱ ۲۴۳). 

یگر عقاید آنان اعتقاد به وجود چهار سبط برای پیامبر 
بود که عبارت‌اند. از حضرت علی و سه فرزند ایشان: امام حسن 
و امام حسین و محمدین حفیه. آنان معتقد بودند محمدین 


حنفیه زنده است و در غیبت به سر می‌برد و نام اسباب و 
سلسلذ علها در دست اوست (سه سعدین عبالله‌اشعری, 
۲۸). پیروان عبدالّ‌بن عمرو آیات اول تا سوم سور تین را 
تأویل می‌کردند به اينکه تین علی. زیتون حسن» طورسینین 
حسین و بلدامین کنایه از محمدبن حنفیه است که از سرزمین 
امن خارج خواهد شد و با یارااش که به عدد اصحاب پُدن 
۳ تن هستند .. به مپارزه با ستمگران بر خحواهد خاست (سه 
همان می 0۳۱-۳۰ 
گفته شده است که عبالّ‌بن عمروین حرب در شبانه روز 
پانزده نمازه که هر کدام هفده رکعت بود بر پیروانش واجب کرده 
بود؛ اما. هیچ یک از آنان نماز نمی‌خواندند (همان؛ ص ۲۷؛ قس 
ابن‌حزم: ج ۵ص ۰ که گفته است حربیه در شبانه روز نوزده 
نوبت نما پانزده رکمتی داشته‌اند زیرا همچون بسیاری از 
فرقه‌های غالی معتقد بودند که معرفت امام در سعادت فرد کافی 
است و کسی که به درجذ بالایی از معرفت رسیده باشد. انجام 
دادن واجبات و ترک محرمات از گردن وی ساقط می‌شود (سه 
سعدبن عبداللهاشعری, ص ٩۳٩‏ قاضی. صس ۲۵۵). از همین ری 
آنان بسیاری از محرّمات را برای نحود مباح می‌دانستند (سه 
قاضی نعمان, ص ۲۳۴-۲۳۳؛ قاضی؛ ص ۲۵۴ ۲۵۵). 
نقل شدء است که ابن‌حرب: پس از مسناظره با یکی از 
متکلمان خوارج ُفریّهگ از عفاید سابق خود توبه کرد و به 
عقید؛ صفریّه درآمد و بر همان مذهب از دنیا رفت. برخحی این 
امر را عامل اصلی روگردانی پیروانش دانسته‌اند (برای نمونه سه 
ابن‌حزم: همانجا؛ قاضی.ص ۳۵۷)؛ اما بنابر سایر منابع» چناننکه 
ذشت. عامل جدایی اصحاب ابن‌حرب از وی؛ آشکار شدن 
دررغین بودن ادعایش بوده است. 
مسنابع: ابسن‌حزم: الفصل فی السلل و الأهواء و الشخل, چاپ 
محمدايراهيم نصر و عبدالرحمان عمیره: بیروت ۱۹۸۵/۱۴۰۵؛ محمذین 
عببدالّه پولمعالی, کتاب بیان ال دیان, چاپ عباس اقبال آشتیانی: تهران 
[1 ۱۳۱۲ ش]؛ شهفورین طاهر اسفراینی, التبصیر قی الدین و تمییز 
الفرقة الناجية عن الفرق الهالکین, چاپ محمدزاهد کوثری, 
۸ سین عبدالله اشعری. کتاپ المقالات و الفرق. چاپ 
محمدجراد مشکوره تهران ۱۳۶۱ ش؛ علیین اسماعیل اشعری» کتاب 
مقالات الاسلامیین و اتالاف المصلین, چاپ هلمرت ریتر: ویسیادن 
۰ عباس اقبال آشتیانی, خاندال نوبختی. تپران ۱۳۱۱ش: 


بروت 


عبدالثاهرین طاحر بغدادی, الفرق بین الفرق. چاپ محمد محی‌اللین 


حرز 


عبدالحمید: بیروت: دارالمعرفة: [بی‌تار: محمدبن احمد خوارزمی, کتاپ 
مفاتیح العلوم. چاپ فان فلوتن, لیدن ۱۸۹۵ چاپ انست ۱۹۶۸: عبداله 
سلوم سامرانی, الغلو و الفری الغالية فی الحتارة الاسلاهیت [راسط, 
عراق]: دارراسط. [بی‌تاء ]+ رداد قاضی. لکيانة فی التاریخ و الادمب, 
بیروت ۱۹۷۴:نعمان‌بن محسد قاضی نسان. الارجرزة الستارة, چناپ 
اسماعیل قربان سین پوناوالاه مونترآل ۱۱۹۷۰ مائل الامامة و مور 
الکتاپ الاول من کتاب فیه اصول التحل التی احتلف فیها الصلاقد 


[متسوب به] تاش 


اپ وزف قان اس. بیروت: دارالنشر فرانتس 

شعاینره ۱۹۷۱: تشوانین سعید حمیری: الصورالسین. چاپ کسال 

مصطفی, چاپ افست تهران ۱۱۹۷۴ 

+15 لممصما ززرمداملم( ۳ رط) "سروزوقه وک یر 
40 میرلن‌طانوه) «مطنل؟ قصعاً له دوه »,1 


/ مریم کیانی فرید | 


» قاعده 


حَرج عسرو خَرَج؛ لا 
حرژ, پاره‌ای از آیات, اذکار: اوراد و ادعی مأثوری که برای 
حفظ جان و مال از آسیبها می‌نحوانده یا پ‌صورت مکتوب با 
خود حمل می‌کرده‌اند. جرز (جمع آن آخراز) در لغت به جایی 
می‌گویند که چنان محصور و محکم باشد که اگر کسی بدا وارد 
شود از گزندها و حطرها مصون بماند (خلیل‌بن احما.؛ جومری؛ 
این‌منفلور؛ زییدی, ذیل واژه) و در اصطلاح. مشابه با تعویة و 
عُودّه (سه جوهری؛ ابن‌منظرر؛ زبیدی» همانجاها) یا قسمی از 
آن است که با آداب شرع موافق باشد, بنابه گفتة زمخشری (ذیل 
واژه)؛ کاربرد حرز در معنای اصطلاحی از باپ مجاز است (نیز 
سه زییدی» همانجا), 

دربار؛ تقاوت حرز و تعویذ* و دعا* باید گفت ایتها 
مفاهیمی متداغل‌اند و مرز آنها با یکدیگر چندان مشخص 
نیست. در برنحی از کتابهای حدیث حرزها و تعویذها در یک 
پاب و یک ردیف جمع شده‌اند (برای نمونه سه گلینی: ج ۰۲ 
ص ۵۶۸: مجلسی, ۰۱۴۰۳ ج ۱٩ص‏ ۰۶-۱۹۳؟). شماری از 
حرزها نیز ذیل عنوان «عوذات الائمة علیهم‌السلام للحفظ» 
(تعویذهای امامان برای حفظ خود از آسیبها) راهم آمده‌اند 
(برای نمونهسه مجلسی, ۰۱۳۰۳ ج ۱٩.ص‏ ۱۹۲). ابن‌طاووس 
دعای منسوب به امام جواد علیه‌السلام را که گویند برای مصون 
ساندن از آسیبها بسرای مأمسون نوشت. در شُنج‌الاعوات 


(ص 6۵4۵۲ «حرزه و در الامان (ص 0۷۴ «عوفه» نامیده است. 
از مقايس؛ متون حرزها و تعویذها نیز به تفاوتی ذمی‌توان دست 
یافت. به همین سبب در ادبیات محدّثان و اهل دعاء حرز و 
تعویذ و تحوز و تعوّذ غالباً در یک سیاق و به یک معنا به کار 


رفته‌اند (برای نمونه سه برقی ج ۰۲ص ۳۶۷؛ ابن‌طاووس: 


۱۱ 


حرز 


۴ ج ۲.ص ۲۷۵). شاد بتوان گفت تعویذ تنها 
خواندنیها و نوشتتیها (ازقبیل اسم اعظم یا اذکار و ادعیه) است: 
اما حرز افزون بر آینها شامل اشیا هم می‌گردد. 

واژ؛ حرز و مشتقات آن در قرآن کریم نیامده اما در احادیث 
شیعه و سّی و ادعیذ مأئور این واژه فراوان به کار رفته است 
(برای نمونه سه کلینی؛ ج ۱ص ۰۲۸۱ ج ۲دص ۰۳۲۱ :۵۱٩‏ 
بنبایویه. ۱۴۰۴ ج ۱ص ۱۵۲+ طوسی؛ ۱۳۸۲-۱۳۷۸ ج ۳ 
ص ۹۷: همو, ۱۴۱۱ ص ۱۵۱: 4۵۷۲ ابن‌حنیل: ج ۴ ص ۰ ۶: 
ابن‌ماجه: ج ۲.ص ۱۲۷۲). شماری از این حدیتهاء از جمله 
حدیث انس‌بن مالک (سه متقی؛ ج ۲.ص ۶۶۶ ۶۶۷) و حدیث 
متقول از علی‌بن ابی‌طالب (میوطی: فیبل اسراه: 4۳۵ متقی. 
چ ۲» ص ۶۶۶), حاکی از کاربرد حرز؛ به معنای مصطلح در 
صدر اسلام است به این معنا که پيامی امامان و برخی از صحابه 
و تابعان و اتباع ایشان برای حفغط خود یا دیگران از گزندها و 
آسییها حرز به کار می‌برده و نتیجة مطلوب را نیز به دست 
مي‌آورده‌اند. 

استعمال حرز برای مصونیت از آزار شیاطین و ب 
نوشتن یا املا کردن حرز برای شفای بیماران, نزد مسوفیان نیز 
متداول بودء است؛ چنان‌که ابوسعید ابوالخیر یک رباعی سروده 
و بر آن شرحهایی به نام «حورائیه»نوشته شده ات (محمدین 
منوّر: پبخش ۱ مقدمذ شفیمی کدکنی. ص صدونوزده). این 
ریاعی حرزی بوده که ابوسعید برای شفای استاد خود: که در 
بستر افتاده بوده املا کرده است (سه محمدین منور: پخش ۰۱ 
ص ۲۷۴). ابن‌عربی (ص ۲۶۴) نیز حرزی را به سلیمائین داود 
نبی ئسبت داده است. با این حال حرز در فرهنگ شیعی 
از فرهنگ مایر مسلمانان متداول‌تر بوده است. وجود انبوهی 
از حرزها و عوذه‌ها و دعاهای صفظ, که در کتب ادعیه و 
حدیث امامیه ثبت شدی شاهد این مدعاست (برای نمونه 
سه ابسن‌طاووس: ۱۴۱۴ ۶۲۱۴ ۱۵۳۱۳۷ ۲۸ 
مجلسی؛ ۱۴۰۴,ج ۱ص ۴۰۶-۲۰۸ ج ۹۲.ص ۲۷۹۲۰۹ 
از واژ حرز در شعر فارسی هم استفاده شده است (برای نمونه 
سه الوری؛ ج ۱ص ۱۲۳۵ خاقانی.ص ۱۷). 

حرزها از نظر کوتاهی و بلندی.باهم تفاوت دارند. برخی: 
مانند حرزی بهنام «حرز خذیجه», از چند کلمه تجاوز نمی‌کنند 
(سه اپسن طاووس: ۱۴۱۴, ص ۱۱۷ مسجلسی: ۰۱۴۰۴ ج ٩۱‏ 
۰۲۱۰ 6۲۲۴ اما برخحی مرکب از چنند سطر و بعضی نیز چون 
حرژ منسوب به آمام سجاد علیهانسلام (سه ابن طاروس, ۰۱۳۱۴ 
ص ۲۸-۲۳) و حرز منسوب به امام صادق علیه‌السلام (سه 
همان ص ٩۳۸-۳۴‏ مجلسی, ۱۴۰۳ ج ۱٩ص‏ 6۲۷۹-۲۷۳ 
مفصّل و طولالی‌اند. 

درون‌ماية حرزما نیز باهم متفاوت‌اند. برحی حرزها آیاتی از 


آن و 


قرآن‌اند» مانند آیةالکرسی و آیة در ان یکاد». این آیات را «آیات 
الحرزه خوانده‌اند (سه ابن‌نجاره ج ۱۸.ص ۱۷۱-۱۷۰ نيزسه 
الققه المنسوب للامام افرضا علیهالسلام ص ۴۰۰؛ ابن‌طاروس, 
۹ص ۱۲۵ زیرا از رسول خدا سا ی‌الله‌علیهوآ‌وسلم 
منقول است که هرکس ۲۳آیه از فرآن را در شبی بخوانده در آن 
شب دزد یا درننده‌ای به وی آسیپ نمی‌رساند و خود و 
خانوادهاش و اموالش تا صبح در امان و عافیت خواهند بره ف 
سیوطی, ذیل بقره: ۳). امام جعفرصادق یاتی از قرآن را حرزِ 
فرزندش موسی علیه‌السلام قرار داده بود و آن حضرت نیر 7 
می‌خواند و خود را بدان تعویذ مي‌کرد (ابن‌طاووس, ۱۴۱۴ 
ص ۲۹-۴۵؛ مسجلسی» ۱۴۰۳:ج ۱٩ص‏ ۳۳۹). شماری از 
حرزها نیز اذکار متداول در میان مسلمانانند از قییل تهلیل و 
تسبیح و تحمید (برای نمونه سه برقی» ج ۱ص ۱۳۱ ترمدی, 
ج ۵ص ۱۷۵؛ کلینی: ج ۲ص ,)۵۱٩‏ حرزهایی هم که 
مستقیباً از قرآن اقتباس نشده‌انده غالبا درای مدلولی روشن و 
همسو با قرآن و حاوی مضامین بلند توحیدی و مشتمل بر توکل 
بر خدا و تکیه بر قدرت لایزال الهی و پرهیز از پناه جستن به 
شیاین و جنیان و ارواح‌اند. شمار اندکی از حرزها مشتمل بر 
حروف و کلمات و عبارات مرموز و نامأئوس‌اند و درنتیجه 
مدلول آنها ناشناخته است (برای نمونه سه ابن‌طاووس» ۰۱۴۱۴ 
ص۲۰٩‏ مجلسی, ۱۴۰۳ ج ۱٩.ص‏ ۰۱۹۳ ۲۲۸). افزون بر آلچه 
گفته شد, در احادیث کارهایی نیز حرز صعرفی شده است؛ از 
جمله همراه داشتن تربت امام حسین علیهالسلام به‌ویژه در سفر 
(ابن قولویه.ص ٩۳۷۴-۳۷۳‏ طوسی: ۰۱۳۸۲۰۱۳۷۸ ج دص ۷۴. 
۵ حرعاملی؛ ج ۱۱.ص ۴۲۸-۴۲۷): تدهین بسا روغنن 
درخت‌بان (ابن‌بسطام ص ۰۹۴ همراه داشتن عسایی از درخت 
بادام تلخ در سفر(ابن‌بابویه, ۱۴۰۴«ج ۲ص ۲۷۰): حک کردن 
برخحی اذکار بر نگین انگشتری (همو» ۱۳۶۸ ش؛ ص ۱۸۰): در 
دست کردن خاتم عقیق (کلینی؛ ج ۶ص ۱۴۷۰ ابس‌بابویه 
۲ ش»ج ۱ص ۱۹۹) و به همراه داشتن انگشتری با نگین 
عقیق زرد (ابن‌طاووس» ۱۴۰۹ ص ۴۸), 

کثرت حرزها نیز چشمگیر است. به پیامبر و همسرش 
خدیجه و دعترش فاطمة زهرا و هریک از اسامان معصوم 
حرزهایی منسوب است (برای نمونه سه ابن‌طاووس: ۱۴۱۴ 


ص ۶۲۰۱۴؛ مجلسی: ۰۱۴۰۳ ۱٩.ص‏ ۳۷۱-۲۰۸). تامدارترین 


حرزها عبارت‌اند از: حرز ابی: ۸ انصاری برای دفنم جن و 
سحر. این حرز که راویان اهل سّت آن را نقل کرده‌اند (یرای 
تسمونه سه ابسن‌جوزی: ج ۳: ص 4۱۶۸ فتلی؛ ص ۲۱۱) در 
سده‌های اخیر به مجموعه‌های حدیلی شیعه یز راه یافته است 
(سه مجلسی. ۱۴۰۳:ج ۱٩.ص‏ ۲۲۴-۲۲۰), اما حدیث شناسان 
اهل سنّت متفقاً ین حذیث را برساخته ارزیایی کرده و موسی 


انصاری, راوی حدیث مزیون وا صحابی ساعتگی معرفی 
کرده‌اند (سه این‌جوزی: همانچا: ذهبی. ج ۰۶ص ۴۲۹؛ این حجر 
عقلانی ج ۶ص ۳۰۵). 
حرز یمانی. مشهور به دعای شیفی: یکی از حرزهای 
متسوب به علی‌بن ابی‌طالب علیه‌السلام است. این حرز, که از 
آن با عنوان «دعای بمانی» هم یاد شده (سه ابن‌طاووس» ۱۴۱۴ 
ص ۱۳۷ با اسانید و متون متفغاوت روایت شده است (سه 
ممان, ص 4۱۵۳-۱۳۷ مجلسی, ۱۴۰۳» ج 6۲ ص ۲۵۹-۲۴۰). 
بر این حرز, که نام آن همواره بر زيان ایرانیان به‌ویژه شاعران 
فارسی‌گو جاری بوده است (برای نمونه سه حافظ ص :)۵٩‏ 
شرحهایی هم نگاشته‌اند. در این شرحها شارحان دربارة 
مقاد.مات و اداب به کار بستن دعای مزبور و سند و عتن آل سخن 
گفته‌اند (سه آقابزرگ طهرانی. ج ۶ ص ۱۹۰ ج ۰۱۲ص ۲۳۵: 
چ ۱۶.ص ۳۰۳ 


بسن ال 


ب» نسیز حرزی منسوب یه اسام علی‌بن 
تون علینساام است. که چون کنيزک حُمیْدبن قحطبه 
به هنگام شستن جامة امام آن را در جیب وی یافته: به این‌نام 
خوانده شده است (ابن‌بابویه, ۱۳۶۳ش: ج ۰۲ص ۱۳۸: 
ابن‌طاروس: ۱۴۱۴.صس ۴٩‏ حرز دیگری هم با همین عنوان به 
امام رضا علیه‌السلام منسوب است (سه اببن‌طاووس, ۰۱۴۱۴ 
ص ۵۱؛ مجلسی, ۱۴۰۳ ج ۱٩.ص‏ ۱۹۴). به‌همراه داشتن حرز 
جواد. مشوب به امام سحمدتقی علیه‌السلام: نیز در میان 
شیمیان و ایرائیان چندان متداول بوده که «حرز جواد کسی 
بودن» و «حرز جواد خود کردن», بد معنای «پیوسته با او بودن» 
و «هميشه کسی را همراه خود کردن» مَغْل شده است (سه 
دمخدا: ذیل «حرز جواده). در کتب ادعیه و حدیث دربار؛ این 
حرز, که گویند نخستین بار امام علیهالسلام آن را برای مأسون 
عباسی نوشته, حکایت شگفت‌انگیزی نقل شده است (سه 
ابسن‌طاووس» ۱۴۱۴ ص ۶۰۵۲: مسجلسی» ۱۴۰۳, ج ۱٩۱‏ 
ص ۳۵۴- ۲۶۱). محمدین حستعلی شوشتری: یکی از عالمان 
سد؛ دوازدهم و نوادة عبدالّهبن حسین تستری» نیز رساله‌ای به 
نام آداب حرز الجراد برای شاه‌سلطان حسین صفوی نوشته 
است (آقابزرگ طهرانی ج ۱ص ۱۷), 

دارری دربارة حرزها و درستی و نادرستی انتصساب آنها به 
معصومان علیهم‌السلام به بررسی دقیق حدیث‌شنانعتی یک‌یک 
آنها از حیث اتصال و انقطاع اسانید و وئاقت و عدم وناقت 
راویان نیاز دارد. از پاره‌ای از احادیث متضمن حرزهاء از نظر 
سند انتقاد شده است (برای نموئه -ه مجلسی: ۱۳۶۳ش: 
ج ۱۲.ص ۴۴۳-۲۲۶: هسموه ۱۴۰۷۰۱۴۰۶ ج ٩ص‏ ۱۱۷ 
گفتنی است که گاهی یک حرز و سبب ورود آن: به دو امام 
نسبت داده شده است. مثاك حرزی از امام موسیین جعفر 


حرز 
علیه‌السلام نقل شده و گفته شده است که امام وقتی آن را خواند 
که او را در گودالی پیش درندگان انداخته بودند (سه ابن‌طاووس: 
۴ص ۲۹۱: مجلتی. ۱۴۰۳ ج ۱٩ص‏ ۳۳۱۰۳۲۷ اما 
همان حرز و سبب ورود آل» به امام علی‌بن موسی‌الرضا 
علیه‌السلام هم نسبت داده شده است (سه ابن‌طاووس: ۰۱۴۱۴ 
ص ۲۹۸؛ مجلسی, ۱۴۰۳ ج ۱٩.ص‏ ۳۵۲:۳۴۹) ولی نسبت 
این روایت به امام رضا علیه‌السلام با واقعیات تاریخی تطبیق 
نمی‌کند زیر! موسی‌بن جعفر علیه‌السلام در حیس هارون بوده 
است نه فرزندش علی‌بن موسی (ابن‌طاووس ۰۱۴۱۴ ص۲۹۹). 
حرزهایی هم وجود دارد که نه تنها فاقد اسنادند: سلکه به 
هیچ‌یک از پیشوایان معصوم علیهم‌السلام منسوب یستند. این 
قبیل حرزها صرفاً به حط یکی از عالمان دینی‌اند و در بعش 
ادعیه جوامع حدیشی چون بحارالانوار (برای نمونه سه ج ٩۱‏ 
اص ۳۷۱-۳۶۶) و احیاناً در دیگر کتابهای ادعیه به ثبت رسیده‌اند؛ 
بنابراین اعتماد بر اغلب این حرزها از پاب عمل به قاعدة 
«تسامح در الا سنن» و عمل به مضمون «اخبار من یله خحواهد 
بود (در این بارهسه تسامح در ال سنن*! نیز مجلسی: 
۳ش ج ۸ص ۱۱۹-۱۱۲ 


دربار؛ جواز و عدم جواز آویختن حرز, از روایات منقول از 
پیشوایان معصوم مستفاد می‌شوه که آویختن چیزهایی که در آنا 
قرآن یا ذکر خدا باشد و از آنها بوی شرک به مشام رسد مباح 
است (حمیری» ص ۱۱-۱۱۰ ۱؛ مجلسی» ۰۱۴۱۳ بج ۱٩۲‏ ص ۱۶-۶ 
قس جوهری» ذیل «تمم»)؛ نابراین: اینکه سنت آویختن حرز از 
رسوم جاهلیت و درنتیجه حرام دانسته شده (سب مبارکفوری؛ 
ج ٩‏ ص ۳۵۶), فاعدتاً ناظر به رفتارهایی شبیه به آویختن 
تمیمه و امثال آن است (سه تعویذ*). 
به‌جز حرزهاء آیات و ادعیه و اذکاری نیز در کتابهای حدیث 
و ادعیه آمده است که آنها را «خجُب» (جمع حجاب) یا «ادعیة 
حُجب» یا «آخجبه» و «احتجابات» خوانده‌اند (برای نموه سه 
ابن‌طاووس: ۰۱۴۱۴ ص ۳۶۲-۳۵۲؛ مجلسی» ۰۱۴۰۳ ج 4٩۱‏ 
ص ۴۰۶:۳۷۲). این عناوین از آیات ۴۵ و ۴۶ سورة سر و نیز 
از متون برخی از همین ادعیه گرفته شده‌اند. این حجابها دفیقاً 
کارکرد حرز را دارند و از این‌ری به خواندن آنهه هنگامی 
که بیم حطری برود, سفارش شده است (برای نموله سه 
ابن‌طاووس. ۱۴۱۴ ص 0۲۶۱ ۳۶۲۳۵۴؛ مجلسی: ۰۱۴۰۳ 
جح ۱ص ۳۷۲ ۰۶ 
متابع: آقابزرگ طیرانی؛ بن‌بابویه, ثواپ‌الاعمال و عقاب‌الاعسال, تم 
۸ ش؛ هسمو عیون‌الاحبارالرضاء چاپ مهدی لاجوردی, ثم 
۳ ش؛ عمو کتاب الحصال, چاپ علی‌اکبر غفاری. قم ۱۳۶۲ ش+ 
حمو کتاب من لایحشره لفقیه, چاپ علیاکبر غفاری, تم 4۱۴۰۴ 
این‌بسطام (حسین‌ین بسطام) و ابن‌بسطام (حبدالمین بسطام), طب الالمة 


۱۴ 


حرز (در فقه ) 


علیهم‌السلا مد نج [۱۳۸۵], چاپ انست پیروت [بی‌ت؛ ابن‌جرزی. 
کتاب الموضوعات, چاپ عینالرحمان محمدعشمان. مدینه ۱۳۸۶ 
۸ ۱۱۹۶۸-۰۱۹۶۶ آبن حجر عسقلانی. الاصابة فی تمییز الصحایة, 
چاپ عادل احمد عبدال و جود و علی‌محمد معوض: ببروت ۱۹۹۵/۱۳۱۵: 
ابن‌حنبل, ستدالامام احمدین حتبل, پیروت: دارصادن: [بی‌تا]د 
ابن‌طاووس. اقبال‌الاعمال, چاپ جواد قیومی اصفیانی. قم ۱۴۱۶,۱۴۱۴: 
موه الامسال عنن اخسطار الاسفار و الازما. تم ۶۹ هموه 
مهجالدعوات و منهجالعبادات. قدمله و علقعلیه حسین اعلمی: بیروت 
۴ ابن‌عربی. العپادلة: ویلیه ساعة الخبر چاپ عاصم 
ابراميم کیّالی» بیروت ۲۰۰۴/۱۲۲۵؛ ابن‌تولوبه, کامل الزیسارات: چجاپ 
جواد قیومی اصفهانی, قم ۱۴۱۷ ابن‌ماجه. سنن اپن‌ماجة, چاپ محمد 
نزاد عبدالباقی: [ناهره ۱۹۵1/۱۳۷۳]: چاپ انست [بیررت, بی‌ا.]: 
ابن‌متظور؛ ابن‌نجار: ذیل تاریخ بغداد. در احمدین علی خلیب بغدادی, 
تار داد, او, م.یتةالسلا م چاپ مصعلفی عبدالقادر عطاه ج ۰۲۰-۱۶ 
پیررت ۱۱۹۹۷/۱۲۱۷ سحمدین محمد (علی) انوری: دیوان: چاپ 
محمدتفی مدرس رضویی تهران ۱۳۶۴ ش: احمدین محمد برقی, کتاپ 
السحاسن, چاپ جلال‌النین محدث ارموی, قم [1 ۱۳۳۱ ش]؛ محمدبن 
عیسی ترمذی, سنن الترمی. ج ۵ چاپ عبدالرحمان سحمدعشمان, 
پیروت ۱۱۹۸۳/۱۴۰۳ اسماعیل‌ین حماد بجوهری, الصحاح: تاجللفة و 
صحاح العربیق چاپ احمد عبدالغفور عطار: بیررت [بیتا.]: چاپ انست 
تهران ۱۳۶۸ ش: شس‌اللین محمدسافظ, دیوال: چاپ محمد قروینی و 
فاسم غنی: شهران ۱۳۶۲ش؛ حرّ عاملی؛ عبدالل‌بن جعفر میری, 
قرب‌الاسناده قم ۱۱۳۱۳ بدیل‌بن علی خاقانی, دیوان, چاپ ضیاءالاین 
سجادی, تهران ۱۳۷۸ ش؛ خلیل‌ین احمد, کتاب العین, چاپ مهدی 
مخزرمی و ابراهيم سامراثی: قم ۱۱۴۰۵ دهخدا؛ محمدین احند ذعبی: 
مبزان الاعندال فی نقدالرجال, چاپ علی محمد بجاوی, قاهره 
۳ ساپ انست بیروت [بی‌ا.]؛ محمدین محمد زبیدی, 
تاج‌لعررس من جواهرالقاموس. چاپ علی شیری. پیررت ۱۲۱۴/ 
۲ محمودبن عمر زسخشری, اساس الیلاغة بیروت ۱۹۶۵/۱۳۸۵: 
میوطی؛ محمدین حسن طوسی» تهیپ‌الاحکام؛ چاپ حسن موسوی 
خرسان؛ ثجف ۱۳۸۲-۱۳۷۸ هبر: مصباح الستهجد, بیروت ۸۱۴۱۱ 
۱ مد تآهرین علی فتنی» تذکر۶الموضوعات: [قاهره 1۱۳۴۳ 
۴ ] اشقه المنوب للامام الرضا علیه‌لسلام. و المشنهر 
بٍ فقهالرضا. مشهد؛ موسسة آلالبیت: ۱۴۰۶ کلینی+ محمد. عبدالرحمان 
بارکلرری, تفه الاحوذی پشرح جامع الشرعذی, بیروت 4۱۳۱۰ 
۰ علیین حسا‌اللین متفی: کتوالشمال فی ستن الاقوال و 
الافسعال. اپ بکری حیانی و صفوة ستقاء بیروت ۱۹۸۹/۱۴۰۹ 
محدباترین محمدنقی مجلسی: بحارالائوار؛ پیروت ۱۹۸۳/۱۴۰۳+همور 
عرآةالعفرل فی شرح اثعبار آل‌الرسول: ج ۸: چاپ هاشم رسولی: 
ج ۱۲« چاپ جعفر حسیلی: ثهران ۱۳۶۲ ش؛عمو: ملاذالاتعیار ی فهم 
توذیب الاخباره چاپ مهدی رجائی. قم ۱۴۰۷.۱۴۰۶: محمدبن منور: 
اسرارالشوحید فی مقامات الشیخ آبی‌سعید. چاپ محمدرفا 
شفیع یکدکنی: 


تیران ۱۳۶۶ شب 
/سیدکاظلم طباطبالی ز 


حرز (در فقه) » سرقت 


حرژالدین آل. از خاندانیای علمی نجف در قرن 
دوازدهم تا چهاردهم. اين خاندان به قبیلة بتومیم (از قبایل 
قرات) منسوب‌اند که نسب آن به شرف‌الدوله مسلم‌پن قریش 
عقّیلی (از آمرای موصل, متوقی ۴۷۸) می‌رسد؛ از این‌رو: ببه 
مسلمی نیز شهرت دارند (سه آل‌مجوبه: ج ۲ص ۱۱۶۴ 
آقسابزرگ طهرانی. ۱۴۰۳:ج ۱۸ص ۰۲۶ ج ۲۰.ص ۳۳۰ 
سرسلسلة اين خاندان و جد اعلای آنان. سحمود ملقب به 
حرزالدین بود که برای تحصیل علوم دینی به نجف رفت و در 
آنجا اقاست گزید. نوف اوء عبدالبن حمدالّه. نیز از عالمان دینی 
بود. شیخ عبدالله سه فرزند به نامهای هیکل: عی و محمد 
داشت (آل‌محبوبه: همانجا؛ خاقانی: ج ۱۰.ص ۵۰۴), 

۱) هیکل. وی در منطقَذ صقلاویه در اطراف پغداد, دارای 
نوعی ریاست محلی و صاحب املاک کشاورزی بود و سرپرستی 
اسورمالی برادرش: شیخ علی. را نسیز بسرعهده داشت. وی را 
شخصی از خاندان لبُدیره که از کارکنان او بود. به قتل رساند 
(حرزالاین ج ۲ص ۸-۹۷ پانویس ۲! آل‌محبوبه, همانجا), 

۲) علی. وی در حدود ۱۱۸۲ در نجف به دنیا آمد. فقه و 
اصول را نزد موسی کاشف‌الفطاه, علی کاشف‌القطاء و صاحب 
جواهر فراگرفت. او از نزدیکان و خاصان عسلی کاشف‌السطاه 
به‌شمار می‌رفت (حرزالدین: ج ۲» ص .)٩۸-۹۶‏ علی حرزالدین 
دوبار پیاده به حج رفت و در آنجا از محضر عالمان دیگر بلاد, از 
جمله علمای افریقا و مغرب عربی: و نیز از کتابخاند‌های 
مکه بهره برد. وی در طب پونانی؛ نجوم: هیشت و طلسمات 
بسیار تیحر داشت. او در ۱۲۷۷ وفات کرد و در مقبرة آل 
حرزالدین در وادی‌السلام تجف به خاک سپرده شد (همالن, 
ج ص۹۷ ۱۰۰ 

برخی از آثار و تألیفات او عبارت‌اند از: قواعدالطب 
(کتاب‌الطب) که فرزندش, محمدء بخشی از آن را شرح کرده 
است+کتاب امین , در علوم‌طبیمی. که نگارش آن را در مکه 
به پایان برده است؛ کتابالخحاتمتت شامل سه رساله در علم طب 
انیس الزژثرین, در ادعیه و زیارات؛ رساله‌مایی در نجوم. هیشت: 
طلسمات و ادعیه و کتابهایی در فقه و اصول که تحرير تقریرات 
استادانش بوده است (همان ج ۲ص ۹۹-۹۸ آقابزرگ طهرانی, 
۳ج ۱۷.ص ۲۷۷). بسه گفتة فرزندش مسحمد (ج ۲, 
ص ۹۹ وی چند ماه قبل از وفات. نوشته‌های ود دربارة 
علوم غریبه راه به سیب نگرانی از سوء استفادف دیگران از آنها, 
در رودخانه انداخت. فرزندان آو عبدالحصین: حسن, احمده 
کاظم و محمد بودند (همان: ج ۲ص ۱۰۰), 

ألف) عبدالحسین,: بزرگ‌ترین فرزند شیخ علی: در ۱۲۵۰ در 


)۱۳۰۴۱۲۵۸( )۱۲۸۱-۱۲۵۰( 
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6۳۴۲۱۲۶۵۱ 


مهدی 
(۱۳۴۲۸۱۲۸۵) 


حرزالدین. آل 


منود -حرزالدین 
حمداللّه 
عبدالله 

1 ۳ 
میکل محمد علی 
(<۱۳۷۷-۱۱۹۳) (ح ۱۲۷۷-۰۱۱۸۲) 
1 1 آ 1 ۳ 
عید الحسین لین احمد کالم یی 


)۱۳۶۵-۱۲۷۲( 


پسسسلسسیم 
عبدالحسن علی عبدالکریم 
ُ 
عمحمدسین 
(۱۴۱۹-۱۳۳۳) 


نب‌نامذ آلحرزالدین 


نجف به دنیا آمد. مقدمات را از عمویش محمد و سطوح عالی 
فقه و اصول را از پدرش, شیخ مهدی کاشف‌الفطاء و ملاعلی 
تهراننی* فراگرفت (همان؛ ج ۲ص ٩۳۲۰۲۱‏ تمیمی: ج ۳ 
ص ۱۰۴), وی در ادبیات و تاریخ و شعر تبحر داشت. دارایی 
خود را صرف فقرا و طلاب نیازمند می‌کرد و از مقبولیت بسیاره 
بدویژه تزد علما و بزرگان نجف, برخوردار بود. او در ۱۲۸۱ در 
نجف وفات کرد (حرزالدین, همانجا) آثارش عبارت‌اند از: 
کتاب‌المالی در سه جلد: جلد اول در تاریخ؛ جلد دوم در 
امامت و جنگهای پیامیر سلی‌اللهعلیهوآلهو سلم و جلد سوم در 
ادعیه و طلسمات؛ کتابی در علم نحو و رساله‌هایی در فقه 
اصول, منعلق, عروض و بدیع (ممان؛ ج ۲ص ۱۳۲ آل‌محبوبه, 
ج ۲ص ۱۶۵). 

ب) حسن در ۱۲۵۸ در تجف متولد شد. مدت کوتاهی از 
درس شیخ مرتضی انصاری بهره برد و سپس در مجلس درس 
محمدحین کاظمی حاضر شد. وی علاوه بر فقه و اصول در 
علم حدیث. به ویژه فهم اسادیث منقول. تبحر داشت. او بانقوا 
و سخاوتمند بود و دارایی خود را صرف فقرا و نیازمندان کرد. 
ص ۲۳۱ 
۴۲ انصاری ص ۳۸۰) الجامع در علم حدیثه چندین کتاب 
ققيي استدلالی. کتابی در اصول عملیه, و رساله‌هایی در علم 
اصول. کلام منطق و عروض از آثار اوست (حرزالاین» ج ۰۱ 
ص ۲۳۲ 

ج) احمد در ۵ در نجف بد دنیا آمد و نزد پدر و برادرش 


وي در ۱۳۰۴ در نجف وفات یافت (حرزالدین 


حسن درس خواند. وی در ادپیات و تاریخ ثبحر داشت و 
خانه‌اش در نجف محفل ادیپان و شاعران بزرگ بود. ار در نجف 
دارای مقبرلیت عام و همواره طرف مشورت بزرگان و رسای 
محلی آن شهر بود. وی در ۱۳۲۲ وفات کرد و در صحن حرم 
ابام علی علیهال لام به خاک سپرده شد (همان جْ ۱, 
ص ۸۴-۸۳ 

فرزندش مهدی در ۱۲۸۵ در تجف به دنیا آسد. وی نوةً 
دختری شیخ علی خاقانی (سه خاقانی * آل) بود. فقه و اصول 
را نزد عمویش محمد و دیگر عالمان آن زمان فراگرفت و در علم 
نحو و منطق و عروض صاحب نظر شد. او شعر نیز می‌سرود. 
وی به علت ابتلا به وبا در ۱۳۴۲ در نجف درگذشت. از مهدی 
حرزالدین کتایها و رساله‌مایی در قفه, اصول, حدیث: رجال و 
ادعیه برجای مانده است (حرزالدین؛ چ ۲ ص 6۱۵۶۰۱۵۵ 

فرزند دیگر احمدء عبدالحسن حرزالدین بود. پس از آنکه 
انگلیسیها در ۱۳۳۳ بصره را تصرف کردند: وی برای شرکت در 
جهاد به بصره رفت و شهید شد. محمدسعید حَبّوبی* بر جنازه 
او نماز خواند. وی را در مقبر؛ شهدای بصره به خاک سپردند 
(همان ج ۱ص ۸۴ 

د) کاظم فرزند دیگر شیخ علی حرزالدین: اد 
که سخت مورد علاقة پذرش بود. در جوانی و پیش از وفات 
پدرش درگذشت (همان ج ۲ص ۱۰۰). 

ه) محمد. مشهورترین فرد خاندان حرزالدین؛ در ۱۲۷۳ در 
تجف متوئد شد. در چهار سالگی پدرش را از دست داد و تحت 


بسوده وی 
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حرزالدین: آل 


سرپرستی و تربیت برادرانش عبدالحسین و حسن, قرار گرفت. 
وی تحصیل علوم دینی راز نوجوانی آغاز کرد و به کمک هوش 
زباد و حافظا قوی و پشتکار خود در مدتی کوتاه دروس 
مقدماتی را به پایان رساند (حسان: ج ۱ص ۲۳۲: خافانی: 
ج ۱۰ص ۵۰۵). 

وی نزد استادان متعدددی فقه و اصول و کلام و دیگر علوم 
را فرا گرفت و از عالمان بسیاری اجاز؛ روایت و گواهی اجتهاد 
دریافت کرد. که از آن جمله‌اند: محمدحسین کاظمی: فاضل 
ایروانی؛ ابراهیم‌ین محمد عزّاوی, میرزا حبیب‌الله رشتی. 
حسنین عیسی فرطوسی. حاجآقا رضا همدانی. سیدحین‌ین 
مهدی قروینی, میرزاحسین شلیلی تهرانی* محمدطه نجف: 
آخوند. خراسانی» سید مبحمدکائلم طباطبایی یزدی و عبدالله 
مسافقانی (سه بسحرالعلوم: چ ۱ص ۱۲۲ حرزالدین: چ ۱: 
ص ۱۱۲۸ ۱۲۲۳ ۰۲۵۶-۲۵۵ ۰۲۷۴ مقدمة محمدحسین حرزالدین؛ 
ص ۸۶ج ااص ۰۲۱-۲۰ ۱۲۲۲ ۱۳۲۸ 4۳۶۴۳۶۱ آل‌محبویه: 
ج ۲.ص ۱۶۷؛ خساقانی, همانجا). به‌گفتة مرعشی نجفی 
(ص ۱۳۴) وی یحاح ستّه را نیز از طریق سیدشکری آلوسی 
بغدادی روایت می‌کرد. 

شیخ محمد حرزالدین در بسیاری از علوم از جمله فقه: 


اصول, حدیث, رجال و تراجم. ادبیات, تاریخ و یره قرائت 
خط کوفی: طب» هیشت و علوم غریبه: تبحر داشت و شعر نیز 
می‌سرود (آل‌محبوبه؛ چ ۲.ص ۱۶۶؛ خاقانی؛ ج ۱۰.ص ۵۰۶- 
۷ برای نمونه اشعار او سه شاقانی. ج ۰۱۰ص ۵۱۳-۵۰۹ 
او حلقة درس مهمی داشت و شاگردان متعددی نزد او تربیت 
شدند پا از وی اجاز؛ روایت گرفتند, که شماری از آنها عبارت‌اند 
از: محمدین جعفرزاهد. جعفرین حسین استرآبادی؛ میرزاصادق 
خحلیلی, محمدتفی و محما. فرزندان استادش میرزاحسین خلیلی 
تهرانی. سیدرضا هندی, سید ابوتراب نهاوندی, سیدمهدیبن 
علی غریفی و سید شهاب‌الاین مرعشی نجقی *(سه حرزالدین» 
ج ۱.ص ۰۲۸۳ ۳۴۰۰۳۳۹: ٩۳۷۲‏ مقدمذ محمدحین حرزالاین؛ 
ص 4-۸ ج . ص ۰۲۶۹ پانویس ۱ ج ۳ ص 4۲۳۵ خاقانی. 
ج ۱۰.ص ۵۰۶ مرعشی‌نجفی» ص ۱۳۳). 

صراحت لهجه بیان شیوا و جذاب. حسن خلق, تواضع: 
احان به فقرا و نیازمندان, ساده‌زیستی و زهد و تقوا را از جمله 
ویزگیهای او در سلوک علمی و اخلاقی‌اش برشمرده‌اند (به 
خاقانی, همانجا؛ حرزالدین: ج ۱ همان مقدمه ص 0۵-۴ 
محمد حرزالدین در ۱۳۶۵ وفات کرد و در کنار خانه‌اش 
و مسجدی که در آن اقامةٌ جماعت می‌کرد: در محلهٌ عمار؛ 
تجف به شاک سپرده شد (آللمحبوبه ج ۲ ص ۱۶۸؛ خاقانی, 
ج ۱۰.ص ۵۰۷ 

شیخ محمد آثار و تألیفات بسیاری در علوم گوناگون داشت 


که به گفتة نوه‌اش, محمدحسین حرزالدین (سه حرزالدین: چ ۱۱ 
مقدمه.ص :٩‏ بالغ بر هفتاد اثر است. برخعی از آنها عبارت‌اند از: 

کتاب‌المسائل که دورة کامل فقه استدلالی است: در سه 
جلد؛ الطهارة و انواعها در در جلد؛ کتاب الصلاة و العسوم ۳1 
الزكاة و الخس؛ احکام المَْتن؛ مفتاحالنجاة: مفتاح النجاح و 
مخحصرالفتاح. که رساله عملي مختصر اوست و در ۱۳۴۳ در 
نجف به چاپ رسید؛القواعدالفقهية و قواع.الاحکام (آقابزرگ 
طسهراننی. ۱۴۰۳ ج ۲۱.ص ۳۵۴ عسواد: ج ۲ ص ۱۱۳۲ 
حرزالدیین؛ ج ۱» همان مقدمه: ص ۱۲-۱۰؛ قس آقابزرگ 
طهرانی» ۱۴۰۳. ج ۲۰.ص ۳۳۰ که برخی از این آثار را جزئی 
از کتاب‌المسائل دالسته است). 

آثار اصولي مصادرالاصول؛ جامعالاصول و حاشیه بر 
برخی کتابهای اصولی از جمله سعالم‌الاصول حس‌ین 
زین‌الدین, القوانین میرزای قمی و الرسائل شیخ مرتضی انصاری 
(سه آقابزرگ طهرانی. ۰۱۳۰۳ ج ۲۱.ص 1۹۶ خاقالی: چ ۰۱۱ 
ص ۱۵۱۹-۵۰۸ حرزالاین؛ همانجا) 

آنسار کلامي الاحتجاج؛ الاحتجاج علی الکتابییل (یا 
علی‌الیهود و النصاری) الاسلام و الایمان الامامة, الفیبة که در 
آن به بات زنده بودن امام دوازدهسم شیعه عجل‌اللّه تعالی 
فرجه‌الشریف پرداخته است و چند تن از علما بر آن تقریظط 
نگاشته‌اند آقابزرگ طهرانی, ۱۴۰۳ ج ۱۶.ص ۱۷۵ ج ۰1۶ 
مس ۱۳۰ ۱۴۶ آلمجبوبه: ج ۲. ص ۱۶۸-۱۶۷؛ حرزالدین؛ ج ۰۱ 
همان مقدمه. ص ۱۰ 

همچنین حرزالدین دربارةُ طب و هیلت و ریاضی قدیم و نیز 
علوم غریبه کتابها و رساله‌هایی نگاشته است: از جمله: الطب و 
اساس العلاج؛ کتاب‌الفوائد در طب یونانی: به فارسی؛ ایضاح 
التحری در هندسه. که شرح کتاب تحریر اصول اقلیاس* 
خواجه نصیرالاین طوسی است؛ نجاةالداعین و وسیل 
الخاطئین, در ادعید و طلسمات؟ مفاتیح الفواند؛ شرح الداثرة 
الهندیة؛ و الاسرار اللجفية (سه آقابزرگ طهرانی, ۰۱۴۰۳ ج ۱۱ 
۶۶ ۱۲۴ ج ۲۱.ص ۱۳۰۶ ۱۳۷۷ ج ۲۴.ص 4۵۸ نحاقانی: 


ج ۱۰.ص ۱۵۰۹-۵۰۸ حسزرالاین؛ ج ۱: همان مقدمه, 
ص ۱۲-۱۱ 

وی در ادبیات نیز آثار متعده‌ی دارد از جمله المصادر 
الصرفیق قواعداللغات, و وثی‌البُرود که دیوان شعر اوست 
(آقابزرگ طهرانی» ۱۴۰۳ ج ٩‏ قسم ۲ ص ۹۸۶ ج ۲۵ 
ص ۹۳: خاقانی: چ ۱۰.ص ۹۵۰4 حرزالدیسن: ج ۰۱ همان 
مقدمه. ص ۱۱). همچنین دربارة علم رجال و تراجم چچند اثر 
مهم نگاشته است: الفوائد الرجالية؛ قواعدالرجال و فراند 
المقال؛ مراقدالسعارف که تحقیقی است دربار؛ مقابر سادات و 
علماء که ایتدا در ۱۳۹۱ در نجف و سپس در ۱۴۱۲ در قم چاپ 


شد؛ و از همه مشهورتر معارف‌الرجال قی تراجم العلماء و 
الادباء (آقسابزرگ طهرانی» ۰۱۲۰۳ ج ۱۰ص ۱۴۶ ج ۰۶ 
ص ۳۳۹:ج ۲۰.ص ۱۳۰۱ ج ۲۱.ص ۱۹۲؛ خاقانی, همانجا؛ 
حزرالاین: ج ۱: همان مقدمه. ص ۱۰). 

حزرالدین در معارف‌الرجال زندگی و شرح حال عالمان 
معاصر خود را؛ به ترتیب الشبایی: ذکر کرده است. نواد؛ اوه 
محمدحسین, کتاب را مرتب و منقح کرد و حواشی مفیدی 
همراه با مقدمه بر آن افزود که در ۱۳۸۳ در نجف در سه جلد 
چاپ شد (آقابزرگ طهرانی؛ ۱۴۰۳ ج ۲۱.ص ۱۹۲؛ هم 
۷ اش ستون ٩۴۵۰‏ امینی, ۱۳۸۵, ص ٩۳۲۶‏ عواده ج ۱۳ 
ص ۱۱۵۰ چاپ دیگر آن: تم ۵ معارفالرجال از آثار مهم 
در موضوع تراجم به شمار می‌رود و در آثار نگاشته شده دربار 
شرح حال عالمان معاصر حزرالداین بسیار پدان استناد می‌شود 
(برای آثار دیگر محمد حرزالدین سه آقابزرگ طهرانی. ۱۲۰۳ 
ج ۱۱.ص ۶۶ ج ۱۸.ص ۰۲۷-۲۶ ج ۲۴ ص ۱۳۴۰ خاقانی, 
ج ۱۰ص ۱۵۰۹-۵۰۸ آل‌محبوبه: ج ۲: ص ٩۱۶۸‏ حرزالاین: 
ج ۰۱ همان مقددمه, ص ۱۲-۱۰). فرزندان محمد حرزالدیین, 
عیدالکريم و علی بودند. 

عبدالکریم را ادیپ دانسته‌اند (سه آل‌سحبوبه, همانجاه 
تمیمی. ج ۳ص ۱۰۷). شیخ علی از عالمان دینی و فردی 
فاضل و نیکوسیرت وصف شده است. وی که از پدرش اجاز؛ 
روایت داشت, در ۱۳۷۲ یا ۱۳۷۳ درگذشت (حرزالدین ج ِ 
همان مقدمه: ص ۸ شاقانی؛ ج ۱۰.ص ۵۰۵؛ تعیمی, همانجا). 

محمدحسین حرزالدین: فرزندعلی. نیز عالم دینی بود. وی 
در ۱۳۲۳ متولد شد. علاوه بر پذرش و سیدمحمدباقر احصالی؛ 
نزد سید محسن حکیم* و سیدابوالقاسم شویی * درس خواند 
(آقابزرگ طهرائی» ۱۳۲۷ ش؛ عواده همانجاها!؛ حرزالدین: ج ۲. 
ص ۰۲۰۲-۲۰۱ پانویس ۱؛ قس امینی, ۱۴۱۳:ج (.ص ۴۰۷ که 
او را متولد ۱۳۴۹ دانسته است). وی در ۱۴۱۹ در ثجف وفات 
کرد (اسوحمزه شمالی. مقدمة عبدالرزاق حرزالدین» ص ۳). 
النجف فی‌التاریخ اثر اوست. از وی همچنین تقریرات درسهای 
فسقه و اصول استادانش و تسحقیق و حسائیه‌نویسی پر 
معارفالرجال جد خود محمد حرزالاین به جامانده است 
(عواد؛ امینی. همانجاها). 

۳) محمد. کوچک‌ترین فرزند عبداللّه حرزالدین؛ در حدود 
۳ در نسجف به دنسیا آسد. فقه و اصول را نزد علی 
کاشف الغطای صاحب جواهر» سیدمهدی قزوینی و محمدحسین 
کاظمی فراگرفت. وی در فقه: منطق ادبیات و عروض تبحر 
داشت (حرزالاین: ج ۲.ص ۱۳۴۰ ۳۴۲). ابراهیم‌ین محمد 
غراوی, اسراهیمین عبدالحین سودانی و برادرزادهاش 
عیدالحین حرزالدین از شاگردان او بودند و محمدین طعمة 


حرشی 

زریسجی از وی اجسازة اجتهاد داشت (حسمان: ج ۱ص ۲۸: 
۸-۲ ۲ص ۲۲ ۰۳۴۳ ۳۳۶ 

شیخ محمد حرزالدین برای زیارت مزار امام رضا علیهاللام 

به ایران آمد. در بازگشت. به اصفهان رفت و در آنجا مورد تکریم 

و احترام دوستش,» سبد اسدالّه اصفهانی (فقیه, متوفی ۱۲۹۰ 

فرزند حجت‌الاسلام محمدباقر 6 قرار گرفت. ولی 

تقاضای وی را برای اقامت و تدریس در آن شهر نپذیرفت. او در 

مسیر بازگشت به عراق: بیمار شا. و در ۱۲۷۷ بر اثر همان 


پیماری در نجف درگذشت و در مقبر؛ آل حرزالدیس به خاک 
سپرده شد (همان» ج آاحی ۰۳۴۱ ۳۶۳ از او آثار متعددی 
برجای مائده است که از آن جمله‌اند: کتاب‌الحج: که اثری 
مبسوط و استدلالی است؛ کتابهایی در حد.یت؟ المصباح, دریارة 
اعسمال مس‌اجد چسهارگانه و ادعسیه و اوراد؛ صاشیه بر 
شرحالشمسية» در منطق؛ و آثاری در مرالی: از جمله در مقتل 
امام حسین علیه‌السلام (همان: ج ۲ ص ۳۴۲ ۳۴۳؛ نیز بسرای 
نمونه اشعار اوس خاقانی؛ ج ۱۰.ص ۵۱۵- 6۵۲۱, 
متایع: محمدمحسن آقابزرک طهرانی» الذريعة الی تصانیف الشسیعة, 
چاپ علی‌نقی منزری و احمد منزدی؛ پیررت ۱۹۸۳/۱۴۰۳:همور معفی 
المقال فی مصنفی علم الرجال. چاپ احمد منزری, تهران ۱۳۳۷ش۱ 
جعفرین پاقر آل‌مجوبه, ماضی الشجف و حاشرها, بیروت ۱۴:۶ 
۶ شثابت‌ین دیتار ابوحمزه لمالی: تفسیر القرآن الکبريم. چساپ 
عبدالوزاق محمدحسین حرزالایین, فم ۱۳۷۸ ش! مجمدهادی امیتی: 
معجم المطبوعات التجفیة: منذ دخول الطباعة الی اللجفب حتی 
الا نجف ۱۹۶۶/۱۳۸۵ همو, صعجم رجال الفکر و الادب فی 
النجف شعلال الب عام: [نجف] ۱۱۹۹۲/۱۴۱۳ مرنضی‌انصاری, زندگانی 
و شخصیت شیخ‌انصاری قدس‌سره. قم ۱۳۷۳ ش؛ مسحمدمهدیبن 
مرنضی بحرلعلري, رجال السید بحرالسلوم. السعررف بالفواند 
الرجالية, جاپ محمدصاق پحراللرم و حسین بحرالملوم شهران 
۴۳ ش! محمدعلی جعفر تمیمی. مشهد الامام. ارب مدینء النجف ‏ 
نجف ۱۹۵۵/۱۳۷۳؛ محمد حرزالدین, معارف الرجال فی تراجم 
العلماء و الادباء قم ۱۴۰۵ علی خافانی. شعراء الفری, ای, النجفیات, 
نجف ۱۹۵۲/۱۳۷۳ چاپ انست قم ۱۱۲۰۸ کورکیس عواده سعجم 
المزلفین العراقیین فی القرفین التاسع عشر و العشرین: بفداه ۱۱۹۴۹ 
شیاب‌اللین مرعشی نجفی, الاجازة الکبيرة, او, الطریق و المسحبة 
لشمرة اجه , اعداد و تتظیم محمد سمامی ساثری. قم ۱۴۱۴ 
/علیرضا سید | 


خرس ن 


حرّشی.سعیدبن عمروبن نو از سرداران مشهور اموی. 
سعید معروف به خرّشی (ابن‌کلبی: ج ۱ می ۳۵۷-۳۵۵), به 
قبیلة بنی‌حریش‌بن کعپ‌ین رییعه منتسب است. بیشتر آفراد این 


۱۷ 


۱۸ 


خقرفتی 


قبیله در بصره ساکن بودند و سپس در شهرهای دیگر پراکنده 
شدند (سمعانی ج ۲ص ۲۰۲). 

تاریخ تولد. حرشی معلوم نیست. او امل شام بود و گفته 
شده است که نخست بر در خانه‌ها گدایی می‌کرد: سپس به 
سقّایی پرداعت و بعد در زمر؛ سپاه اموی درآمد (ابن‌عساکی 
ج ۲۱.ص ۲۴۵). سعید حرشی در سال ۰۸۳ همراه حجّاچین 
یوسف ثقفی* در جنک ذیر الجَماجم؟ پرضد عبدالرجمانین 
اشعث شرکت کرد (سه طبری ج ۶ ص ۳۶۲-۳۶۱). در سال 
۷ شورش شزذب خارجی ؟ را سرکوب کرد (همان. ج ۶ 
ص ۵۷۷), حسرتی در جسنگ عقر (مسال ۱۰۲) مشلمتین 
عبدالملک والی عراق را در نبرد با یزیدین مهب و سرکوب ری 
یاری نمود (سه همان ج ۶ص ۱۵۹۱-۵۹۰ مسعودی؛ ص 2۳۲۰ 
۱ ابن‌اثیره ج ۵ص ۱۰۳۰). چون بزیدبن عبدالملک در سال 
۳ عمرین یره را والی عراق کرد: ابن‌هبیره نیز حرشی را به 
حکومت بصره گمارد ( خلیفتبن خباط, ص ۲۱۴), در همین سال 
پزیدبن عبدالملک به ابن‌هبیره دستور داد که حرشی را به 
حکومت خراسان متصوب کند (سه همان ص 4۲۶۰ طبری: 
ج ۶ ص ۶۲۱-۶۱۹! قس گردیزی, ص ۲۵۵؛ بلاذری, ص ۴۲۷ 
و یعقوبی, البلدان. ص ۳۰۱ 

سعید حرشی در ابتدای ورود به خراسان. سپاه مسلمانان را 
ساماندهی کرده و در سال ۱۰۴ به جنگ با شغدیان رفت. زیا 
آنان ترکان را برضد مسلمانان پاری کرده بردند. حرشی شهر 
خجند را محاصره کرد. چون سغدیان ۱۵۰ اسیر مسلمان را 
کشتنده حرشی دستور داد سفدیان بی‌دفاع را قتل‌عام و اسوال 
آنسان را تصاحب و زنان و کودکانشان را اسیر کنند. تعداد 
کلته‌شدگان سغدی را سه تا هفت هزار نفر نوشته‌اند (سه 
طبری: ج ۶ص ۶۲۲-۶۲۰ ج ۷ص ۱۱۰-۷ قس ابسن‌اعسلم 
کوفی: ج ۸ص ۲۳۳). حرشی دژهای ناحیة سفد را گشوه 
(بلاذری, ص ۴۲۷) و شهر کش را بدون جنگ فتح کرد (ه 
طبری؛ ج ۰۷ص ۱۱ وی: برخلاف اثعلاق و قوانین جتگی 
اسلامی: شبُغری / سبقری, شاه شزار (ناحیه‌ای در ماوراءالنهره 
نزدیک تُتَف) را که تسلیم حرشی ش. و از وی امان‌نامه گرفت: 
در مرو به دار آویخت (سه همان, ج ۷.ص ۱۲-۱۱؛ قس ابن‌اثیره 
ج ۵ ص ۱۱۰-۱۰۹ 

در سال ۰۱۰۴ ابن‌هبیره او را از حکومت خراسان عزل کرد 
زیرا وی بعد از غلبه بر سفدیان, خبر پیروزی خود را مستقیماً به 
یزیلبن عبدالملک نوشت و به ابن‌هبیره اعتنایی نکرد. به‌علاوه» 
حرشی برای این‌هبیره احترام قاثل نبود و به‌جای عنوان امین آو 
را با کنیه‌اش» ابوالشتنی. یاد می‌کرد. ابن‌هبیره پس از ععزل 
حرشی, وی را زندانی و شکنجه کرد و حتی تصمیم گرفت أو را 
به قتل برسانده ولی بعد منصرف شد (سه طبری. ج ۷ص ۱۰ 


۵ ابسن‌آشیر: ج ۵« ص ۰۱۰۹ ۱۱۵ ۱۱۶+ قس ابن‌اعشم 
کوفی: ج ۸ص ۲۳۴ که نوشته است یزیدین عبدالسلک؛ 
حرشی را از امارت خراسان عزل کرد). چون خاللین عبداللّه 
عنری در ۱۰۵ والی خراسان شد. حرشی را از زندان آزاد کرد و 
حرشی به شام نزه هشامین عبدالسلک, خلیفذ وقت» رفت 
(ابن‌عساکر: ج ۲۱ص ۱۲۳۵ صفدی: ج 1۵»ص 1۴۸ 

به نوشتذ یعقوبی (تاریخع, ج ۲ ص ۳۱۷ در سال ۱۰۷ 
هشامین عبدالملک حرشی را به عنوان مقدمذ سیاء مسلمتبن 
عبدالملک یه نبرد با عزرها فرستاد و حرشی بعد از چندین بار 
پیروزی بر خزرها*: بدون مشورت با مسلمه: سرٍ پسر پادشاه 
خزرها را برای هشام فرستاد. به همین دلیل: مسلمه بر او خشم 
گرفت و او راعزل و زندانی کرد, اما بعداً حرشی به دستور هشام 
آزاد و روانة دمشتی شد (قس بلاذری, ص ۲۰۷-۲۰۶), 

در سال ۲ هشام‌بن عبدالملک: سعید حرشی را کد در 
شام اقامت داشت. والی ارسنستان کرد و در رأس سپاهی ببه 
جنگ خزرها فرستاد که پر آذربایجان غلبه یافته و تا نزدیک 
موصل پیش رفته بودند (خلیفتین خیاط.ص ۲۲۱ ۱۲۳۴ صفدی, 
همانجا؛ قس ابن‌اعثم کوفی: ج ۸.ص ۲۴۲-۲۴۳), حرشی به شهر 
آزژن رفت و سپس شهر خجلاط و دیگر شهرها را یکی پس از 
دیکری کشوه تا به برع * رسید. آنگاه شهر وزئان را از محاصرة 
خزرها آزاد ساعت و سپس به دنبال نعزرها ببه سوی اردیسیل 
حرکت کرد. خزرها آنجا را ترک کردند و حرشی در باعروان* 
مستقر شد و در چند مرحله و با شیوه‌های مختلف آنها را 
شکست داد و اسرای مسلمان را آزاد کرد. سخت‌ترین جنگ 
حرشی با خزرها در سرزمین یرود" بود که به شکست آنان 
انجامید. نبرد بعدی در کنار رود یلا در ارمینیه اتفاق افتاد کذ 
بار دیگر خزرها شکست شوردند (طبری؛ ج ۷ص ۱۷۰ ابن‌اعشم 
کوفی: ج ۸ ص ۱۲۵۲-۲۴۵ ابن‌اثیره ج ۵ص ۰۱۵۹ ۱۶۲), 

حرشی در ۱۱۳ از حکومت ارمنستان پرکنار شد (شلیفتین 
خیاط.ص ۲۳۴؛ قس بلاذری. ص ۲۰۷ که حکومت حرشی را 
در ارمنستان پس از مسلمه و به مدت دو سال نوشته است): اما 
برنحی فرزندانش در ارمنستان اقامت گزیدند (سه ابن‌کلبی» چ ۰1 
ص ۳۵۸). هشام به حرشی خلعت و پاداش و به وی و خاندانش 
[قطاع داد (این‌اعثم کوفی؛ ج ۸ص 1۵۲). 

گزارشهایی در دست است که حرشی در روزگار عباسیال نیز 
عهدمدار برحی مشاغل حکومتی و لشکری بوده و در ۱۸۹ هنوز 
می‌زیسته است (سه یعقوبی, تاریخ» ج ۲ص ٩۳۹۹‏ هموء 
البلدان: ص ٩۳۱۴‏ طبری؛ ج ۸ص ۳۵ ۰۱۴۴ ۱۶۷, ۱۳۱۶ 
تسفی ص ۱۸۷-۱۸۶): اما به نظر می‌رسد گزارشهای دورة 
عباسیان راجم به سعید حرشي دیگری است. زیرا بعید است که 


وی تا این زمان در قید حیات بوده باشد. 


این‌اعثم کوقی, کتاب الفتوح, چاپ علی شیری. بیروت 
۱ شبن عساکر: تاریخ مدینة دمشش,. چاپ علی شیری. بیروت 
۱۲۰۰۱-۹۵۵ ابن‌کلبی: جمهرة النسب. ج 3: چاپ اجی 
حسن» پیروت 1۹۸۶7۱۴۰۷؛ بلاقری (لیدن)؛ < خیاط, تاریخ 
لیفتبن خیاط, چاپ مصطفی نجیب فزاز و حکمت کشلی قوّاز: بیروت 
۵ سمسمعانی؛ صفدی! طبری, تاریخ (بیروت)؛ عبدالحی‌ین 
شحاک گریزی, تاریخ گردیزی. چاپ عبدالحی حبیی, تهران 
۳ ش؛ مسعودی, تلبیه + عمربن محمد نسفی, القند فی ذ کر علماء 


سمرقند: چاپ برسف الهاذی» تهران ۱۳۷۸ ش؛ بحقوبی: البلدان؛ هموء 
تاریخ. 
محترم وکیلی سحر / 


حرص, از رذایل اخلاقی, حرص مصدری عربی است و 
یکی أز در معنای اصلی آن خواستن و تمایل بسیار زیاد به 
چیزی است. در فارسی در برابر آن آز و زیادت‌جویی را به کار 
برده‌اند (سه ابس‌فارس؛ این‌منظور؛ دهخداء ذیبل واژه)؛ واژة 
حرص در احادیث و متون اخلاقی بار معنایی منفی یافته, اما در 
قرآن بیشتر در همان معنای لغوی به کار رفته است (سه ادامذ 
مقاله). ۱ 

۱) در قرآن و تفاسیر. در قرآن واژ؛ حرص پنج بار به کار 
رفته است. در آیة ۹۶ سور؛ بقره, از میل شدید قوم یهود به 
زندگی طولانی در دنا با تعبیر توبیخ‌آمیز دض الناس علی 
خیووه (حریص‌ترین مردم بر زندگی) باد شده است. منشأ این 
حرص بهود آن است که می‌دانند به‌علت کفره در آخرت 
سرنوشتی جز عذاب و محروم شدن از نسمتهای الهی ندارند 
(سه طبری؛ طوسی: ذیل آیه؛ در چند آیه نیز ان واژه برای بیان 
خیرشواهی شدید پیامبراکرم به مردم و عزم ايشان بر هدایت 
انسانها به کار رفته است (سه توبه: ۱۲۸؛ یرسف: ۱۰۳؛ نحل: 
۷ طرسی, ذیل توبه: ۰۱۲۸ بوسف: ۱۱۳ فخررازی, بل 
توبه: ۱۲۸ نحل؛ ٩۳۷‏ قرطبی: ذیل یوسف: ۸۱۰۳ نحل: ۱۳۷ نیز 
سی دامفانی؛ ج ااض ۲۶۲). آية ۱۲۹ سور نساء: هم متضمن 
معنای لغوی حرص است. 

واژ؛ مترادف حرمی اصطلاحی در قرآن کریم «ع» است 
(سه فعارج: .)۱٩‏ براساس این آیه. خداوند انسان را هلوع 
آفریده است. مفسران این واژه را بسیار حریص و ناشکیبا معنا 
کرده‌اند (سه طبری؛ طوسی؛ قرطبی ذیل آیه). گویا این معنا 
ستند به آیات ۰ و ۲۱ سورة معارج است که می‌گوید: چون 


شری به انسان برسد بسیار جزع و بی‌تابی می‌کند و چون خیری 
به ار رس بخل مي‌ورزد (برای آگاهی بیشترسه طبرید 
زمخشری؛ طبرسی؛ طباطبانی, ذیل آیات). 

به‌نظر مفسران, این صفت را خداوند در نهاد انسان قرار داده 
است تا به کمک عقل آن را پرای رسیدن به حیر و حفظ آن 


(حرص بر خیر) و گریز از شر به کار برد؛ 
آیات ۱۹ تا ۲۱ سور معارج متوجه سوء تدبیر برخی السائها در 
استفاده از این صفت است و ناظر به اصل صفت. که آفربنش 
خداوندی است؛ نیست (برای آگاهی پیشتر سه آیبات ۲۲ ۲۳ 
معارج که معلین را مستثنا می‌سازد؛ طوسی؛ زسخشری؛ 
فخررازی؛ طباطبانی: ذیل معارج: .)۱٩‏ 

۲) در احادیث. مصداقیای حرص معمولاً در احادیث ذکر 
گردیده است و بحصب مورد: حرص بار معنایی مثبت یا منقی 
دارد. نمونة سم نخست احادیلی است که در آنها به حرص بر 
انجام دادن کارهای خیر سفارش شده (سه ابن‌سنبل؛ ج ۲ 
ص ۳۶۶) یا حرص بر فهم دین (فقه) و جهاد در راه خدا از 
نشانه‌های مسومنان دانسته شده است (سه کسلینی؛ ج ۲, 
ص ۲۳۱). در مقابل: حرص بر دنیا؛ مال و قدرت نکوهش شده 
است (سه ابن‌حنبل» ج ۲.ص ۴۳۸ ج ۳ص .)۱٩۲‏ 

براساس احادیث, حرص مذموم تلاش بیهرده‌ای است که 
انسان برای کسب آنچه بیش از نیاز ارست انجام می‌دهد (سه 
کلیتی, چ ۲: ص ۱۳۱-۱۳۰) و اين درواقع نشانة خرسند نبودن 
و به رزقی است که خداوند برایش مقدر کرده است (سه مصیا 
التریعة ص ۱۱۷ برقی» ج ۱ص ٩۱۷‏ این‌بابویه ۰۱۴۰۴ ج ۴ 
۳۹۳: ازاین‌رو ترک حرص صوجب فزونی رزق اسان 
دانسته شده است (سه ابن‌بابویه: ۱۳۶۲ ش: یج ۰۲ص ۵۰۵). 

ريشة حرص دلیادوستی و نیز سوء‌ان به حداست (سه 
نهجالبلاغت. نامذ ۴۹: ۵۳: مصیاح الشریعة. ص ٩۱۳۹‏ طبرانی: 
ج۱۰.ص ۱۶۳) که با ایمان به خدا قابل جمع نیست (سه 
این‌بابویه, ۱۳۶۲ش:ج ۰۱ص ۱۸۳ متقی؛ ج (.ص ۵۰), در 
احادیث, به ماهیت حرص و خصوصیات حریص نیز اشاره 
شده, از جمله اینکه حرص امری غیرعقلانی (سه ابن‌شعبه: 
ص ۲۹) و اسارت‌آور است که تا دم مرگ انسان حریص را رها 
نمی‌سازد (سه این‌حنبل, همانجاه کلینی: ج ۲» صس ۱۳۴). اسام 
سجاد علیه‌السلام حرص را اولین گناهی دانسته است که انسان 
(ادم و حوا) مرتکب آن شد و آنچه را که بدان نیاز نداشت 
خواست( کلینی؛ ج آ.ص ۱۳۱-۱۳۰ حضرت علی علیهال لام 
نیز حرص بر دنیا را پست‌ترین پستیها خوانده است (اب 
۴ج ۴ص ۳۸۲), 

از طرفی؛ وجود عوامل درونی و بیرونی برای سوق دادن 
انسانها به حرص ورزیدن. سوجب شده است که معصومین 
علیهم‌السلام پیروان خود را با تأ کیدات مبحتلف از آزمندی هی 
کنند (برای نمونه سه معباح الشریعة ص ۱۱۱۷ این‌حنیل, ج : 
ص ٩۴۴۸‏ اینبابویه. ۱۳۶۲ش؛ ج ۱ص ۱۲۵-۱۲۴؛ سیوطی. 
ج ۱.ص ۴۵۱). آنها در اد 
کرده‌اند که ایشان را از این رذ 


د نیز از عداوند درخجواست 
* اغلاقی حفظ فرماید (سه 


حرص 


علی‌بن حسین علیه‌السلام دعای ۳). آنان پیروان خوده به‌ویژه 
حاکمان. را از مشورت با انسان حریص نیز بازداشته‌انده چرا که 
حرص: آزمندی و نیز میل بر ستمگری را در نظر انسان نیکو 
جلوه می‌دهد (سه نهجالبلافة: نامذ ۸۵۳ ابن‌بایویه, ۰۱۴۰۴ ج ۴ 
ص ۴۰۹). به‌رغم نکوهش فراوان حرص بر دنیاء در تعلیم 
معصومین علیهم‌السلام؛ کسب مال از راه حلال و بی‌نیازی 
جستن از دیگسران از برترین عبادات است (سه ابن‌بابویه, 
۸ش» ص ۱۸۱-۱۸۰ 

در احادیث اخلاقی: قناعت* (سه برقی؛ ج ۱ ص ۱۱۹۷ 
ابن‌شعبه. ص ۲۸۵) و یاد مرگ (س مصباح الشَریعة ص ۱۷۱: 
ابن‌بابویه» ۱۳۶۳ ش. ج ۲ص ۳۹) موجب مهار حرص دانسته 
ش.ه است. پراساس احادیث. مفاهیمی چون توکّل* (سه برقی. 
هسمانجا) و زصد* (سه کسلینی» ج ۰۲ص ٩۱۲۹‏ ابن‌بابویه, 
۲سش:ج ۱.ص ۷۹) نیز از مفاهیم مخالف حرص‌اند. 

در احادیث به نقش تأثیرگذار حرص و نیز پیامدهای زیانبار 
آن اشاره شده است؛ از جمله آنکه حرص به همراه کبر و حسد 
سه ريشة کفرند (سه کلینی؛ ج ۲ص ۲۸۹) و حرص موجب 
غفلت از باد خداوند می‌شود که خود عظیم‌ترین فساه است 
(مصباح الشریعة ص ۱۱۷). همچنین ناامیدی از خداوند 
(ابن‌شعبه: ص ۸) و ناخرسندی به رضای او را به‌دنبال دارد 
(ابن‌بابویه. ۱۳۶۲ش, ج ۱ص .)۶٩‏ انسان حریص قیامت را از 
یاد می‌برد (ابن‌بابویه؛ ۱۳۶۲ش, همانجا؛ حاکم نیشابوری.ج ۴ 
س ۳۲۴) و به دام گناهان می‌افتد ( کلینی: ج ۸ص )۱٩‏ که 
کذب. ظلم, قطع رحم و کسب درآمد از راء حرام از جملة 
آنهاست (طبرانی: ج ۰۲۲ ص ۱۷۸ ابن‌بایویه. ۱۳۶۲ ش» ج ۰۱ 
ص ۱۷۶). بنابراین؛ انسان حریص خود را در معرض غضب 
الهی قرار می‌دهد و خحود را گرفتار عقاب سخت و بی‌پایانی 
می‌کند (سب مصباح السريمة, ی ۱۱۸) که نتیجة آن ضحروم 
شدن از نعمتهای انحروی است (سه کلینی؛ ج ۴۲.ص ۱۲۹؛ 
متقی, همانجا). ۱ 

از دیگر نتایع حرص, گرفتار شدن به فقر است (سه 
ابن‌بایویه, ۱۳۶۲ ش؛ ج ۲» ص ۵۰۵). اساسا به بیان حضرت 
علی علیهلسلام فقر همان حرص است (سه همو؛ ۱۳۶۱ش: 
ص ۲۴۴): زیرا انسان حریص با حرص خود؛ روزی‌ای را که 
خداوند برایش تقدیر کرده است از خود سلب می‌کند و این عین 
فقر است. به‌علاوه پنابر حدیثی که ابن‌بابویه ( ۱۳۶۲ شش ج ۰۱ 
ص ۲۷۷-۲۷۶) روایت کرده» حرص یکی از پنج خصنلتی است 
که موجب گرهآمدن اموالي نامشروع فراوان می‌شوند. 

در دیگر روایات» حرص نشانة پستی مه معیاح الشریعة 
ص ۱۲۲) و شقاوت ( کلینی؛ ج ۲.ص ۲۹۰) و نیز جامع عیبهای 
زشت (همان, ج # ص ٩‏ بیان شده است. پنابه سخن امام 


صادق علیدالسلام. حرص آسایش زندگی را از فرد سلب می‌کند. 
(سه اپن‌باپویه. ۱۳۶۲ش:ج ۱ص ۶۹ زرا فکر و بدن 
او به علت نگرانی بی‌فایده از سرئوشتی که سران‌جام به 
سراغش خواهد آمد و نیز به علت خن بر داراییهایی که 
هتوز به‌دست نیاورده, همواره در رنج و کسالت است (سه 
مصیاحالشریعت ص ۱۱۸ 

در روایات اخلاقی, گامی از الفاظ و اصطلاحاتی استفاده 
شدء است که معنایی نزدیک به حرص دارد یا ناظر به لوازم و 
نتایج آن است: مثل شُع ره و تهِمة (سه نهم‌البلاغت نامذ ۵۲ 
ابن‌بابویه ۱۳۶۲ ش.ص ۰۵۳ ۱۷۶؛ هموء ۱۳۶۱ ش۰ص ۲۴۴) 
و اصطلاحات «طلب النیاه «جنغ المال» و «طول لأل» (سه 
ابن‌بابویه: ۱۳۶۸ش؛ ص ۱۸۰+ همو ۱۳۶۳ ش: یج ۰۲ ص ۱۳۹ 
هموه ۱۳۶۲ش:ج ۱ص ۱۵ 4۵۱ با این‌حال در برعی 
روایات: اصطلاحات یاد شده در عرض حرص و به عنوال 
رذیله‌ای مستقل مطرح شده‌اند. از جمله آرزوهای دور و دراز که 
به همراه حرص از نتایج دنیادوستی معرفی شدده است (سه 
طبرانی: ج ۱۰ص ۱۶۳؛ نیز سه ابن‌بابویه, ۱۳۶۳ ش:ج ۱۱ 
ص ۲۷۷-۲۷۶). بعضی روایات نیز بدون کاربرد لفظ حرص یا 
تعبیرات مترادف آن, پر مفهوم حرص دلالت می‌کنند (از جمله 
سه ابنحلبل؛ ج ۳۲.ص 6۱۲۲ 

۳ در اخلاق و عرفان. در کتابهای اخلاقی حرص در برابر 
قناعت قرار گرفته (سه نراقی؛ ج ۱ص ٩۱۰۵‏ غزالی: احیاء 
علوم‌الدین. ج ۲۳.ص ۲۳۱) و تعریفی نزدیک به تعریف موجود 
در احادیث برای آن ذکر شده است. به بیان نراقی (متوفی ۱۱۲۰۹ 
ج ۲ص ۱۰۲ حرص حالتی نفسانی است که موجب می‌گردد 
انسان بدون اينکه به حد معیْنی اکتفا کند. به جم‌آوری اموالی 
بپردازد که نیازی به آنها ندارد. ازاین‌رو, به گفتة مسکویه (متوفی 

۱ص ۴۴) ترک حرص در کسب حلال, خود یکی از فضائل 
اخلاقی است. 

راغب اصفهانی (متوفی ۱۵۰۲ ص ۳۷۷ ريشة حرص را 
ققر و ترس از آن دانسته است. غزالی (متوفی ۵۰۵) در اصیاء 
علوم‌الاین (همانجای ضمن تأیید این مطلب. به تکمیل آن 
پرداخته و قناعت نکردن السان ففیر و نیز دل سپردن انسان پبه 
آرزوهای دور و دراز (سه همو منهاج‌الصابدین, ص ۷۱-۷۰ را 
موجب گرفتار شدن به دام حرص دانسته است. نراقی یز (ج ۰۱ 
ص ۰۱۰۵ ج ۲ص ۱۰۲) حرص را یکی از نتایج و لوازم قوة 
شهوت و نیز قری‌ترین مظهر دنیادوستی و مشهورترین گونذ آن 
دائسته است. 

علمای اخحلاق به بیان آثار حرص نیز پرداخته‌اند. غزالی 
(احیاء علومالدین, همانجا) معتقد است کسی که چیزی را ندارد 
و در عین حال به قناعت روی نمی‌آورد: ممکن است گرفتار 


حرص شود. بروز آين حرص, به طمع (چشمداشت به اموال 
دیگران) یا تلاش برای کسب درآمد زندگی از هر طریق منجر 
می‌شود. به نظر او (احياء علومالاین؛ ج ۳ص ۰6۲۳۸ چسنین 
شخسی در صورت اول گرفتار اخلاق زشت خواهد شد و به 
انواع منکرات دست خواهد زد (برای آگاهی از این منکرات + 
مسکویه. همانجا), 

به باور غرالی (منهاج|لعابدین ص ۷۱, کمترین ضرر 
حرص مشغول شدن انسان به اموری است که عمر و وقت او را 
ضایع می‌سازد. 

در مستابم اسلاقی: برای درمان حرص مجموعه‌ای از 
دستورهای عملی و نظری ذکر شده است. مانند میانه‌روی در 
معيشت و اعندال در انفاق, پرهیز از نگرانی بیهوده دربار؛ آیندی 
اندیشیدن به فضیلت قناعت و زشتی حرص و طعع و غیره (سم 
غزالی. احیاء علومالاین؛ ج ۳ ص ۱۲۴۳-۲۴۱ نراقی؛ ج ۲: 
ص ۱۰۷.۱۰۶), 

در کتابهای عرفان و تصوف از الفاظ مختلفی برای بیان 
مفهرم خرص استفاده شده است. مثلاً حارث محاسبی (متوفی 
۳ ۱۳۸۴ ص ۵۷: من ذکر مطالبی دربار؛ قداعت و 
تراضع. مفاهیم متضاد آنها را به ترتیب. مُکاثرة (افزون‌طلبی در 
مال) و کبر بیان کرده است و به گفتة او زیاده‌روی در غذا 
خوردن موجب «شره و زَغبّة» می‌شود (سه ۱۴۰۹ ص ۱۱۱۲ 
تسیز سه نسویا"؛ ص 0۲۳۹ ۲۴۸). نسجم رازی (مترفی ۱۶۵۴ 
ص ۵۰۴) هم با الهام از آیة .لوالا و آهلونا..ه (فتح: 
۱ یکی از آفات مال و جاه را «اشتفال» به جمع و حفظ و 
صرف آن در امور و لذات دنیوی ذکر کرده است که می‌توان آن را 
بر مفورم حرصن متطبق دانست. فُقیری (ص ۱۶۱) نیز مراد از 
کلم «جنحیم» (آتش پرحرارت) را در آیذ :و لالج لغی 
جحیم» (انفطار: ۱۴) حرص بر دنیا خوانده است. 

به اعتقاد ابن‌عربی (متوفی ۶۳۸؛ج ۲.ص ۰۱۹۸ حرص در 
معنای مثبت آن, از سفامات (و ه حالات) عرفانی است و 


درنستیجه همواره به همراه انسان خواهد بنود: وی (ج ۲. 
ص ۱۹۹-۱۹۸)» با استفاده از آیات و روایات؛ دو طرفب محمود 
و مذموم برای حرص در نظر گرفته و طرف محمود آن را از 
صفات «عالِم وارث کامل» که رهبر امت است و پیوسته بر 


صلاح ایشان اهتمام می‌ورزد معرفی کرده است. 

در متون. عرفانی, غالبا از حرص تعریف صریحی نشده 
بلکه عبارات آنها بیشتر ناظر بر نهی از آن است. به‌علاوهه تطبیق 
مراد اين عبارات بر حرص نیز با داشتن سابقة ذهنی از تعریف آن 
در متون اخحلاقی میسر است. مثلاً حارث محاسبی (۱۳۸۴: 


حرص 


همانجا) از قول برخی صحابه بیان داشته که بد ترین مردم کسی 
است که از دنیا بیش از نیازش اخ کند (نیزسه هموء ۰۱۴۰۹ 
۰۱۰۶ ۸۱۳۲ ۱۶۱). سجم رازی (همانجا) نیز در تعریف 
«اشتفال»؛ این عبارت را بیان کرده است: «تضییم عمر است در 
جمع و حفظ مال و صرف و خرج آن در تحصیل مرادات دنیوی 
و ستلّات نقانی و تستعات حیوانی». که می‌تران آن را 
مطایق با تعریف حرص در منابع اخلاقی دانست. 
متابع: علاره بر قرآن ابن‌بابویه, مواب الاعمال و عقاب الاعمال قم 
۸ ش؛همو, عیون ابا رالرض چاپ مهدی لاجوردی: قم ۱۳۶۳+ 
همه کتاب الحصال, چاپ علی‌اکبر غفاری. قم ۱۳۶۷ ش:! هم کتاپ 
من لایحشره الققیه, چاپ علی‌اکبر غفاری, تم ۱۴۰۴+ هسوه سعانی 
الاخبار. چاپ علیاکبر غفاری, قم ۱۳۶۱ ش؛ ابنحنیل, مسند الامام 
احمدین حنیل؛ بیروت: دارصادر: [بیتا]؛ابن‌شعبه تحف العقرل عن 
آلالرسول صلی‌للهعلیهم: چاپ علی‌اکبر غفاری, قم ۱۳۶۳ش؛ 
ابن‌عربی, الفتوحات المکة: پیروت: دارصادر: [بی‌تا]! ایس‌فارس1 
ابن‌منظور؛ احمدین محمد برقی: کتاب السحاسن, چساپ جلال‌اللین 
محدث ارمری, قم[7 ۱۳۳۱ ش]؛ حارث محاسبی: رسالة المسترشدین, 
چاپ عبدالشتاح ابوغده: قاهره ۱۹۸۸/۱۲۰۹ هسر: الوصسایا: چساپ 
عبدالقادر احمد عطاء [تاهره ۱۹۶۵/۱۳۸۴]؛ محمدین عباله ساکم 
نیشابوری, المستدرک علی الصحیحین: چاپ یرسف عبدالرحمان 
مرعشلی: پیروت ۱۱۳۰۶ حسین‌بن محمد دامقانی؛ الوجوه و اللظاثر 
لالفاظ کتاب له العزیز, چاپ محمدحسن ابوالعزم زفیتی: فاهره 
۱۳۲۱-۶/ ۱۲۰۰۰-۰۱۹۹۶ دهخدا؛ حسین‌ین محمد راغب اصفهائی, 
کتاب الذریعة الی مکارم الشريعة» چاپ ابویزید عجمی فاهره 
[۱۹۸۷/۱۲۰۷۹], چاپ افست قم ۱۳۷۳ ش؛ زمخشری؛ عبدالرسمالبن 
ابی‌بکر سیرطی, الجامع الصفیر فی احادیث البشیر التدیره بیروت 
۰۱ طباطبانی؛ سلیمان‌ین احمد طیرانی: المعجم الکبیر. چاپ حمدی 
عیدالمجید سلفی, چاپ افست بیروت ۱۴۱-۱-۱۴۰۴؛ طبرسی؛ طبری 
جامم؛ طرسی؛ علی‌بن ابی‌طالب(ع), امام ارل, نهجالبلاغت چاپ صبحی 
صالح» بیروت ۱۹۶۷/۱۳۸۷, چاپ انست قم [بی‌اب]! علی‌بن حسین(ع), 
امام هار للصحيفة السجادية, چاپ محمدجواه حسینی جلالی. قم 
۰ ش! محمدین محمد غزالی, احیاء علوم‌الدین» بیروت: دارالندو: 
الجدیدة: [سی‌تا]؛ هسموء سنهاج العاپدین: ببروت ۱۹۸۹/۱۴۰۹ 
محمدین عمر فخررازی, التفسیر الکبیر» اوء 
۱ محمدیین احمد فرطبی. آلجامع لاحکام القرآن.ج ۵, جزء 
٩و‏ ۱۰ قاهره ۱۹۶۷/۱۳۸۷ ج ٩‏ جزه۱۸» بیروت ۱۹۶۶, چاپ انست 
تسهران ۱۳۶۴ش؛ عبدالکريم‌بن هوازن قشیری, الرسالة القشيرية, 
چاپ معروف زریق و علی عبدالحمید بلطه‌جی» ببروت 4۹۸۸/۱۲۰۸ 
کلینی؛ علی‌ین حسامالدین متفی. نز المال فی سن الاقوال و 
الافعال, چاپ پکری حّانی و صفوة سقاء بیروت ۱1۹۸۹/۱۴۰۹ احمدبن 
محمد مسکویه, تهذیب الاخلاق و تطهیر الاعراق. چاپ حسن تمیم, 
بیروت[7 ۱۳۹۸]؛ چاپ افست قم ۱۳۱۰: مصباح الشریعة: [منرب به] 


سل( امد۳ .1 


۳۱ 


۳۲ 


حطانی 


امام جعفرصادق (ع)؛ بیروت: مسبت الاعلمی للمطبوعات, 1۱۹۸/۱۴۰۰ 
عبدالّدین محمد نجم‌رازی, مرصادالعیاد. چاپ محمدامین ریاحی, تهران 
۱۳۶۵ ش: محمدمیدی‌بن آبی‌ذر نراقی, جامع السعادات, چاپ محمد 
کلانتر: نجفب ۱۹۶۷/۱۳۸۷ چاپ افست بیررت [بی‌نا.]؛ پل نویا, تفسیر 
قرآنی و زبان عرفاني» ترجمة اسماعیل سعادت, تهران ۱۳۷۳ش, 
/احمد زرنگار و ابوالفضل والازاده | 


خرطانی (جسع آن: خراطین)» نامی که در اذریقای 
شمال‌غربی به پاره‌ای عناصر جمعیتی واحه‌های ناحیذ صحرایی 
داده شده است. از نظر نزاد. احتمالاً از گذشته‌های بسیار دور 
نتیج؛ آمپزش مهاجمان سفیدپوست و بونیان سیا‌پو 
بود‌اند. ولی گون؛ قومی حراطین با گونة قومی سیاء‌پوستان 
آشکارا متفاوت است. حراطین جنوپ مراکش گاهی حالت 
مغولی دارند. اینها بهحصوص, از نظر دیگر بومیان: نوعی کاسث 
را تشکیل می‌دهند که افراد آن انسانهای آزادند: ولی با داشتن 
موقعیت فروتره بین افراو آزاد و برده قرار می‌گیرند. کاسث بودنِ 
حراطین بر تفاوت نژادی آنها می‌چرید. 

حراطین یکجانشین‌اند و برای زسین‌دارانی که به آنها 
«وابسته:اند به کشت و پرورش نخل مشفول‌اند. کوچ‌نشینان 
موریتانی آنها را به عنوان چوپان به کار می‌گیرند. 

حراطین. در صورت امکان, با کمال میل به شهرهای شمال 
مهاجرت می‌کنند و در مقصد به عنوان باغبان, چاء‌کن و 
حمل‌کنندة آب کار می‌کنند. 

سلطان مراکش: مولای اسماعیل با بخشی از همین 
حراطین که از موریتانی آمده بودند. جیش عبیدالبخاری ود را 
[که با سوگند خوردن به صحیح بخاری. با سلطان پیمان وفاداری 
پسته بسودند (سه سعلمةالم فرب چ ۴ ص ۱۰۹۲-۱۰۹۱)] 
تشکیل داد که در زبان عامیانه به آن بوانجر می‌گفتند. 

در زبان بربری» ريشذ دقیق واژة حرطانی - هسانند واه 
ان (جسمع آن: (خزضاین) که مشابه آن است - معلوم 
نیست. در زبان بربري طوارقی کلمذ آشردن نه معنای «دورگه» 
وجود دارد. ولی صفتی مبتش پر رنگ پوست لیست. در گویث 
عریهای مغربی یز صفت حرطالی مبخصوص انسان نیست. در 
موریتانی این کلمه به اسبی اطلاق می‌شود که نزاد دورگه دارد و 
در الجزایر به درخعت غیرپیوندی و خودرو گفته می‌شود و در 
زعیر مراکش به زمین پا تخورده اطلاق می‌گردد. احتملاً نوعی 
نام‌گذاری تحیرآمیز است و با نامهای بربري نوعی از یُرْمَجه 
رابطه دارد. 

شاهزاد؛ سوحدون, سیدابوزید پسر ساطان یوسفبن 


عبدالمومن, صفت الحرضانی داشته است که مورخان دلیل آن 
را ذکر تکرده‌اند (سه ابن‌خلدون؛ ج ۶ص ۳۲۴), 

تمام ریشه‌شناسیهایی که تاکنون بر مبنای واژه‌های عربی 
پیشنهاد شدهاند. خیال‌پردازانه‌اند. اینها عبارت‌اند از: 

حرائین: به معنای شخم‌کاران, در حالی که حراطین فقط 
با کج‌بیل کشت می‌کردند. 

۲) محر ثانی. به معنای انسان آزاده طیقة دوم. یا انسانی که 
آزاد شده است. 

در برخی نواحی مفرب, کلمذ قبلی / گبلی (جمع آن: قباله / 
گباله»> ادبی آن «اهل جنوب [شرقی] یا قبله». تقریباً سعادل 
حرطانی است. 

متایع: [ابن خلدرن؛ معلمةالمغرپ: ساه مطابع سلاه ۱۹۸۹/۱۴۱۰ ب 

*البخاری (عبید)»(از شریابراده)]؛ 


۱2۱۹ 
ماکتافضا م12 :252 (1958) 2۲ فکمه نوم 
نمی عم بل فاسطجمها ها ده مماماتطمای 
آجیبا بتاتعا ۵ ۱34 فقو ار قاطا 
)0۵,6 ووعامبلمی ممحامنا عل ماس مهس 
4 ۵ راز و تمقزهز امه عا میاه ماما رعنممما بباظ زرا کوز 
#«معله تععسب | مل چرمقو م«معاطهظ رسک با زراکو۱ مه 
چا ,تمللط فانم ۸4 ججقه؟ را۱96 تا رمق میم ره 
۱, 
(26/5/1965) 


/گ, س.کولن ۲ (د. اسلام) | 


حرعاملی. محمدین حسن, محدّث و فقیه نامور امامی 
قرن یازدهم و از عالمان مهاجر جبل‌عامل به ایران. وی به 
«صاحب وسائل؛ نیز مشهور است. پیشتر اطلاعات دربارة 
زندگی او: براساس شرح‌حالی است که خبود در کتابش: 
امل‌الأمل (قسم ۱, ص ۱۵۴,۱۴۱ آررده و نیز مطالبی که در 
شرح‌حال اقوام خود ذکر کرده (سه همان؛ قسم (.ص ۱۳۲ ۶۶ 
۷ ۷۸ و جاهای دیکر) و در دیگر منابع. با تفاوتهای اندکی, 
تکرار شده است (برای نمونه سم محبی؛ تحلاصالاشر: ج ۳ 
ص ۴۳۲- ۴۳۵: افندی اصفهانی؛ چ ۵ ص ۱۷۵-۶۲ بحرانی, 
للزةالبحرین. ص ۷۶ ۸۰ خوانباری؛ ج ۷ س ۹۶ ۱۰۴) 
در سلاقة العصر. که بعد. از ملالامل کهن‌ترین منیع در شرح‌سال 
جرعاملی است؛ بیشتر به جنیه‌های ادبی زندگی او توجه شده 
است (سه مدنی؛ ص ۰۳۵۹ 6۳۶۰ وی در ۸ رجب ۱۰۳۳ در 
روستای مَشفری / مشسفرة از سناطق مشیور و کهن در 


عای که ,1 


جیل‌عامل به دنیا آمد (حر عاملی. ۱۳۶۲ش, قسم ۱+ 
ص ۱۶۱؛ افندی اصفهانی: ج ۵.ص ۶۳: دربار: روستای مذکور 
سه سمعانی: ج ۵ص ۳۰۵؟ یاقوت حموی؛ ذیبل «مشنغر؛) 
به‌نوشتذ قمی (۱۳۸۴ش: ص ۲۴۲» به نقل از برادر شیخ‌حوَ 
عاملی: احمدین الحسن در الارالشلوک) تسب خاندان 
حرعاملی به حزین یزید ریاحی * می‌رسد. امین (ج .۲ص 4۴۹۴ 
گرچه دلیلی بر صحت این نسبت نيافته, به نقل از یکی از افراد 
خاندان حرّ, که معاصر امین بوده, نسب‌نامه‌ای را آورده, ولی در 
هیچ‌یک از آثار شیخ‌حر عاملی به چنین مطلبی اشاره نشده است 
(سه قسمی: ۱۳۸۵ش:ج ۲ص ۷۵۶ اسین؛ ج ۲. ص ۱۳۹۴ 
مرو ص .)٩۰‏ تعبیر محقق کرکی در اجازه به نیای اعلای 
شیخ‌حر عاملی, حسین‌ین شمس‌الدین محمد (سه سطور بعد) 
حاکی از آن است که این شس‌الدین ملقب به حر بوده 
است (الحر لقب 

حرّعاملی در شانواده‌ای اهل عم و ادب و فقاعت بالید 
(خوانساری ج ۷ ص ۱۱۴: صدر؛ ج (.ص ۲۲۲).. نخستین 
فرد شناخته شد؛ خاندان اوه حسین‌بن شمس‌الدین محمد بحرین 
شمس‌الدین محمدین مکی است که محقق کرکی در ٩۰۳‏ در 
دمشق به او اجاز؛ روایت داد (برای متن اجازه سه مجلسی, 
ج ۱۰۵ص ۵۷.۵۴). مهاجر (۲۰۰۵.ص ۲۳۲) بر اين اساس» 
از سکونت سسین‌بن شمس‌الدین و اجداد او در دمشق سبخن 
گفته است. حرّ عاملی از این نیای اعلای خود نامی نبرده و تنها 
از فسرزند او. سحمدبن حسین. مشسغری» یاد کرده است 
(۱۳۶۲ش, قسم ۱.ص ۱۵۴), احتمالاً محمدین حسین 
نخستین فرد از خاندان شیخ حرّ بوده. که به دلیل تغییر اوضاع 
سیاسی دمشق و منضم شدن شام به قلمرو علمانی؛ پس از نبرد 
مرج دابق در ٩۲۲‏ در تشفره سکونت گزیده است (مهاجره 
۵ ص ۲۳۴-۲۳۲). به نوشتة مهاجر ( ۲۰۰۵ ص ۰6۲۳۳ 
محمدین حسین نزد فقیهان جبل عامل تحصیل نکرد و تنها 
استاد وی پدرش بود. فرزندان او محمدین محمد و عبدالبلام 
و علی: در مشغره و جع اقامت داشتند (همان, ص ۲۳۵). 

چد پدری شیخ حز. علی‌بن شمس‌الاین محمد حرعاملی, 
عالم و ادیپ فاضلی بود که شیخ‌ح او را در امل‌لاأمل (قسم ۱ 
ص ۱۲۹) ستوده و گفته است که وی در نجف اشرف مسموم و 
شهید شد. جد مادری شیخ‌ح عبدالسلام‌پن شمس‌الذین محمد 
حرعاملی (۱۳۶۲ش, قسم ۱ ص ۱۰۷) در احکام فقهی بسیار 
متبحر بود, پدر شیخ‌حرء حسیبن: علی» عالم و فقیه و ادیب 
فاضلی بود که در ۱:۶۲ در مسیر زیارت مشهد رضری. در 
بسطام از دنیا رفت و فرزندش, زین‌العابدین» جناز؛ او را به 
مشهد برد و در پایین پای اسام رضا علیه‌السلام دفن کرد. 
شیخحرعاملی خبر درگذشت او را در سفر حج دوم حود شنید و 


حرعاملی 


در رای او قصیده‌ای طولانی سرود (سه حرعاملی. ۱۳۶۲ش: 
قسم دص ۶۶-۶۵؛ امین: ج ۵ص ۲۱۲) عموی آوء محمدین 
علی‌بن محمد, سفرنامه‌ای به نام الرحلة و دیوان شعر بزرگی 
داشته و شیخ‌حر آذار برخی عالمان عاملی را از طریق او روایت 
کرده است (حزعاملی: ۱۳۶۲ش: قسم ۱ص ۱۷۰؛ افنندی 
اصفهانی. ج ۵.ص ۱۳۶؛ برای توضیح دربارة حاندان بحر عاملی 
سه مهاجر» ۰۱۴۱۰ ص ۴۲-۲۹؛ همو؛ ۲۰۰۵» ص ۲۴۱-۲۲۹). 
محمدین علی‌بن محمد در جبل‌عامل سکونت گزید و امروزه 
خاندان حر عاملی ساکن در لبنان از نسل اویند (سه مهاجره 
۵ص ۲۳۸-۲۳۷) 


شیخ‌حر مقدمات علوم را در مشفره و نزد خحویشان خود, که 
از عالمان مشهور جبل‌عامل بودند, آموخت. در این صرحله 
وی نزد پدر:.عمو (محمدبن علی سر): جد مادري‌اش 
شیخ‌عبدالسلام. دایی پدرش علی‌بن محمود عاملی مشغري که 
خود آثار فقهی چندی نگاشته بود. و کسان دیگر از عالمان 
شیعی ساکن در مشغره: به تحصیل علوم دینی پرداخت (سه 
حسوعاملی: ۱۳۶۷۲ ش: قسیم ۱ص ۱۱۰۷ ۰۱۲۵ ۶۱۴۱۰۱۳۴ 
افندی اصفهانی, ج ۴ص ۲۵۵). پس از آن به جیم رفت و در 
آنجا نرد زین‌الاین‌بن محمدین حسن‌بن زین‌الایین: نوادة 
شهیدثانی و شیخ‌حسینین حسن ظهیری و عالمان دیگر به 
فراگیری فقه و دیگر علوم و متون متداول پرداخخت. همچنین 
پرخحی کتابهای نحو و فقه و سایر علوم را نزد ظهیری خواند 
(حرعاملی: ۱۳۶۲ ش: قسم اه ص ۸۵۹۵۸ ۰٩۲‏ ۱۴۲۱۴۱), 
ظهیری نخستین شیخ اجاز؛ حزعاملی بود که در ۱۰۵۱ به او 
ص ۱۷۰ مسجلسی؛ ج ۰۱۰۷ 
ص ۰۱۰۴ .)۱۰٩‏ وی تا چهل سالگی, که در جیل عاسل سکونت 
داشت: دو بار به سفر حج رفت (حرعاملی؛ قسم ۱ص ۱۴۲). 

حرّ عاملی, علاوه بر ظهیری. از کسان بسیاری اجاز؛ روایت 
داشته است, از جمله از علی‌بن محمود عاملی. که طریق اتصال 
روایی حرعاملی به‌برحی عالمان جبل‌عامل بودهاست (سه همان, 
قسم ۱ص ۱۳۴؛ و محمدباقر مجلسی, که به یکدیگر اجازة 
روایت داده‌اند (همو, ۱۴۱۲-۱۴۰۹ ج ۳۰: عاتمة ص ۱۷۳: هر 
یز اجاژلی و أجزتْ له برای متن اجازة شیخ‌حر به مجلسی 
سه مجلسی:ج ۱۰۷,صي ۱۰۶,۱۰۳ حوعاملی در وسائل‌الشیعة 
(ج ۳۰.ص ۱۹۰-۱۶۷) فهرست کاملی از استادان و طرق خود 
در روایت آثار امامیه را ذکر کرده است (نيزسم هموء ۱۳۶۲ش؛ 
قسیم اوح ۱۱۶ ۱۳۹: عسجلسی: چ ۱۰۷ص ۱۱۰۵-۱۰۲ 
۱۱-۹ وی در میان فقهاء مسدّثان و ادیبان عصر خود کاملاً 
شناخته شده بود و کسانی چون محمدبن علی اردبیلی (ج ۲» 
ص 8۱ سیدعلی‌خان مدنی (ص 4۳۵۹ ضیاء‌الدین بوسفبن 
یحبی حسنی صتعانی (ج ۳ ص )٩۳-۹۲‏ و شیخ‌عبداللهبن 


اجازة روایت داد (همان, قسم ۱ 


۳۳ 


۳۴ 


حرعاملی 


صالح سماهیجی (ص ۱۰۲) وی را ستوده‌اند. 

حزعاملی در ۱۰۷۳ از جبل‌عامل به عراق رفت و سپس 
پرای زیارت امام رضا علیهالسلام راحی ایران شد و چون مشهد 
را برای آقامت مناسب دید تا آخر عمر در آنجا ماند و به تدریس 
و تیف پرداخت (سه همانجا) او در ۱۰۸۷ (سه حوعاملی: 
۳ص ۳۶۲-۳۶۲ که رژیایی از سفر سوم حج خود نقل 
کرده است) و ۱۱۸۸ به حج رفت و در حادثه‌ای که به متهم شدن 
شیعیان و قتل شماری از حجاج ایرانی انجامید, احتمالاً او نیز با 
مشکلاتی روبدرو شد. محبی (علاصتالاشر: ج ۲ ص ۴۳۲- 
۳ به این واقعه اشاره کردم ما به اشتیاه, مطالب راجم به نذر 
محمدین علی حرّ عاملی را به شیخ سر عاملی ثسبت داده هر 
چند در اینکه چنین حادثه‌ای برای شیخ حرّ رخ دادء باشد: تردید 
است. حسنی صنمالی (ج ۳» ص )٩۰‏ که منیع محبی در نقل 
شرح حال حزعاملی بودهس ماجرای نذر را در شرح حال 
محمدین علی حرعاملی آورد» است. حرعاملی در مدت اقامتش 
در ایران» دوبار برای زیارت عتبات به عراق سفر کرد (حوّعاملی. 
۲ سش قسم ۱ص ۱۴۲). یک بار نیز به اصفهان رفت و در 
همان سفر علامه مجلسی را ملاقات کرد و از او اجا 
گرفت (سب همانجا). در همین سفره منصب قاضی‌القضاتی و 
شیخ‌الاسلامی خراسان؛ از سوی شاه سلیمان صفوی به او 
رسید. گرچه از پذیرش آن خودداری می‌کرد (سماهیچی. 
ص ۱۰۳؛ قسی: ۱۳۸۵ش؛ ج ۲اص ۷۵۶). او به اقامة نماز 
جماعت نیز می‌پرداخت. ام توان برگزاری نماز جمعذ را که قاثل 
به وجرب آن بود نداشت. 
امناسب و موظفت از سوی جاثر می‌دانست و از سوی دیگر به 
دلیل کهولت سن برایش امکنان‌پذیر نبود که خود نماز را در 
مکانی دیگر با اصلة یک فرسخ: به جآآورد (سه سماهیجی. 
همانجا) او در ۲۱ رمضان ۱۱۰۴(قس همان.ص ۱۰۵: 6۱۰۱ 


وایت 


.چرا که امام جمعه منصوب را 


در مشهد. درگذشت و در محدودة حرم رضوی (واقع در 
شمال‌شرقی صحن عتیق) به خحاک سپرده شد (سه سماهیجی, 
عمانجا؛ قمی- ۱۳۸۵ ش, همانجا به نقل از رلوک در 
سالهای اغبر مقبره‌ای برای او مساخته‌اند و یکی از بستهای 
پیرامون حرم رضوی که در جهت قبر او قرار دارد: «بست شیخ 
حرء نامیده شده است. شیخ‌حر چبهار پسر به نامهای محمدرضاه 
حسن,: احمف محمود و دشتری داشت که به سید صالح 
مشهور بود و منسر شاگرد حرعاملی. سیدمحمدین ابراهیم 
شرف‌الدین (نیای مادری سیدحسن صدر): بود (حرعاملی 
۲ سش, قسم اءص ۱۵۷؛ همی اثیات‌الهدای ج ۱ مقدمة 
شهاب‌آلدین مرعشی نجفی. ص «؛ مرعشی نجفی. ص ۱۸۳ 
صدر, چ ۱ص ۳۰۳-۳۰۲ از محمدرضا؛ همچون پدرش, به 
عنوان فقیه و محدلی اشباری یاد شد» است. از جمله آثار او 


تدوین مجموعه‌ای از اشعار شیخ‌بهایی بوده است (حرعاملی» 
۳ سش: هسمانجا؛ افندی اصفهانی» ج ۵ ص 4٩۱‏ وی در 
۰ درگذشت و در کنار پدرش به خاک سپرده شد (صدر: 
ج ۱ص ۳۳۷-۳۴۶ 

برآدر کرچک‌تر حر, احمدین حسن, یز از عالمان امامی بود 
و به تاریخ‌نگاری علاقة خحاص داشت. وی کتاپی در تفسیر قرآن, 
دو اثر تاریخی. حاشیه‌ای بر المختصر النافع و چند اثر دیگر 
تلیف کرده است (حعاملی» ۰ ۴ ش, قسم ۱ص ۳۲-۳۱). 
کتاب الدرالتلوک فی آخبار الأنبیاء و الأوصیاء و الضلفاء و 
الملوک او تاریخ عمومی است که در آن به ذکر سوادث تا سال 
۶ پرداخته (برای نسخه‌های کتاب سه حسینی اشکوری, 
ج ۳ص ۱۱۰ فکرت» ص ۲۴۴) و در پایان, اطلاعاتی دربارة 
خود, مانند سفر ببه عتبات در ۰۱۰۷۰ سفر حج در ۱۱۷۱و 
مجاورت در مشهد در ۱۰۸۴ ذکر کرده است. وی در این بخش از 
کتاب خود اشاره کرده که در ۱۰۸۴ که وی در مشهد سکونت 
گزیده بود. زازله‌ای رخ داد که به ویرائی گنبد حرم و دو منارة 
مسجدجامع انجامید و به فرمان شاه‌سلیمان صفوی, بار دیگر 
بناهای ویران شده. بازسازی شد. وی بعد از درگذشت برادرش, 
شیخ حرء لا خ‌الاسلام مشها. شد.. در ۱۱۱۵ شاه‌سلطان حسین 
او را به اصفهان فراخواند. در ۱۱۲۰ فرزندش صالح به دنیا آمد. 
پس از این تاریخ اطلاع دیگری از او در دست نیست (سه 
آقابزرگ‌طهرانی» ج 4۸ص ۷۱-۷۰ به نقل از الدرالمسلوک), 
دیگر برادر حرعاملی: شیخ زین‌العابدین نیز از عالمان اسامی 
بوده و شعر نیز می‌سروده است. شرحی با عنوان المناسک 
المرویة فی شرح الالتن عشرید الحجية بر رسالا حج شیخ‌بهایی 

و اثری در تاریخ به زیان فارسی نوشته است. وی در هنگام 

بسازگشت از سفر حسج. در ۷۸ ۰ در صنعا درگذشت لب 
حرعاملی: ۱۳۶۲ش؛ قسم ۱: ص ۱۰۰-۹۸). دیگر برادر حی 
شیخ‌علی: نیز عالمی فاضل بود که نرد پدرش و شیخ‌حر تحصیل 
کرد. وی در ۱۰۷۸ درگذشت (همان, قسم ۱, ص ۱۱۸ افندی 
اصفهانی؛ ج ۳ص ۴۱۰). 

مجلس درس حرعاملی بسیار پررونق بود. او شاگردان 
بسیاری. خاصه در دوران اقامت در مشهد. پرورش داد نله 
حرعاملی؛ ۱۳۶۲ ش: قسم ۱ص ۱۹ بحرانی للةالب‌حرین: 
ص ۵۱). از جمله شاگردان و کانی که از جر اجازهة روایت 
داشتند این اشخاص بودند: دو فرزندش: محمدرضا و حسن؛ 
سیدمحمدصالح‌ین محمدباقر رضوی (برای متن آجازه سه 
حرعاملی, ۱۴۲۷ ص ۲۴۵-۲۰۴): محمدفاضل‌بن محمدمیدی 
مشهدی (برای متن اجازه سه مسجلسی: ج ٩۰۷‏ ص ۱۰۷- 
۱) نورالاین جزایری* (سه جزایسری, ص ۶۷)؛ محمودین 
عبدالسلام بحرانی؛ محمدصالح قزوینی! و سحلّت پرکار 


میذب‌الذین احمدبن عبدالرضا بصری (بصری؛ ص ٩۳۵۳‏ برای 
دیگر شاگردان او سه جزایری؛ ص ۱۹۱-۹۰ ۹۴ مرژه 
ص ۱۰۰۹۸؛ موسوعة طبقاتالشقهاء ج ۱۲, ص ۲۶۹-۲۶۸: 
حرعاملی, ۱۴۲۷ مقدماٌ حسیتی جلالی» ص ۱۷۵-۱۷۱). 
حرّعاملی در تبویب کتابهای خود شیوه‌ای خاص داشته و 
بیشتر آثارش را در دوازده باب سامان داده است (سه حرعاملی, 
۲ سش, قسم ۱ص ۱۴۴؛ ولائی؛ ج ۵ ص ۳۵۹-۲۵۸). وی 
در بسط آرای اختباریان سهم مهمی داشته و آثار متعددی در دفاع 
از این جریان فقهی تألیف کرده است (برای فهرست آثار ویس 
حسرعاملی» ۱۳۶۲ش: قشم ۱+ من ۱۴۵-۱۴۲ مندرسی 
طباطبانی؛ ص 4۲۶۰-۲۵۷ حزء ص ۳۲۹/۳۲۱). مهم‌ترین و 
مشهورترین ثر حز؛ یعنی تفصیل وسائل الشيعة الی تحصیل 
مسائل الشریمة. که از مهم‌ترین کتابهای حدیثی متأحر شیعه و 
پرمراجعه‌ترین منبع حدیثی فقهی نزد عالمان امامیه است. متأثر 
از چسنین رویکردی نگاشته شده است (سه مهاجره ۰۱۴۱۰ 
ص ٩۱۸۵-۱۸۴‏ نیز سه وسائل‌الشيعة ؟). وی بعدها: با حذف 
اسانید و مکررات وسائل‌الشيعت کتاب هداية الم الی حکام 
الأنمة را تألیف کرد (حعاملی؛ ۱۳۶۲ ش: قسم ۱» سس ۱۲۲: 
برای اطلاع بیشتر دربار؛ این کتاب سب صدنی بجستانی: ج ۲» 
ص .)٩۹۵-۹۹۲‏ از جمله آثار شیخ‌حر در نبیین آرای اخباریان, 
تحریر وسائل‌الشيمة و تحبیر مسالل‌الشريمة (تألیف در ۱۰۹۸) 
است که شرحی نامام بر وسائلالشيعة و از آثار متأخر دوران 
حیات اوست؛ جواب رسالة فی الاجتهاده که در ضمن کتاب 
السوان. الطوسية (ص ۲۵۸-۴۱۷) چاپ شده است و نیز 
بخشهای پابائی وسائل‌الشیعة از همین مقوله است. وی در 
تحری از استدلالهای استرآبادی در فوائدالمدنية نیز بهره برده 
است (سه حوعاملی: ۰۱۴۲۲ ص ۰۱۰۸ ۰۱۱۰ ۱۱۳ بحرانی 
(الحدائقالناضرة, چ ۲۳ ص ۱۰٩‏ اشاره کرده که بحث از عدم 
جواز همسری هم‌زمان با دو سیّده از نسل حضرت فاطمه 
سلاملّه علیهاء از زمان شیخ‌حر که روایتهای دال بر این موضوع 
را در یک باب گرد آورده: رواج یافته است (نیزسه همان؛ ج ۲۳ 
ص 0۵۴۸-۵۴۲: مسوضوعی که بعدها یکی از شاخصهای 
اخباریگری و از مسائل مورد منازعه میان اخباریان و اصولیان 
شد (سه ولاسی. ج ۵ص ۱۵۰۳-۵۰۲ مدرسی طباطیا 
می ۰۲۹۹ ۱۳۱۴ گلیو سس ۶۸-۳۸). کتاب الجواهر ال 
فی الاحادیث القدسية سکه به تصریح خود وی نخستین 
کتاب شیعی در گردآوری احادیث قدسی و اولین کتاب خود او 
بوده است - دیگر اثر حدیثی اوست که نسخه‌های حطی 
متعدد آن حکایت از تداول آن دارد (سب ولائی: ج ۵ص ۱۱۸- 


حرعاملی 


۰ فکرت. ص ۱۷۶؛ در این باره سه حدیث قدسی *) 

حر عاملی به مسائل زمانة خود توجه فراوانی داشته و 
بسیاری از نگاشته‌های او پاسخ به مشکلات فکری و مباجد 
فقهی متداول عصر وی بوده است. جذّی شدن برخورد با 
صوفیان در روزگار شاه سلیمان اول صفوی و لزوم نوشتن 
رساله‌هایی در نقد آنان, سبب نگارش رساله‌های متعدد شد 
(مسهاجر: ۱۴۱۰ ص ۲۱۳-۲۰۷: طارمی‌راد. ص 4۲۴۲-۲۱۸ 
جعفریان: ج ۲. ص ۵۸۴۵۵۷؛ قرقلو ص ۱۵۳-۱۰۲۳)» از جمله 
حرعاملی الرسالة الائنا عشرية فی الرد علی الصوفية را تألیف 
کرد (سه حوعاملی: ۱۳۶۲اش: قسم ۱ ص ۱۱۴۴ مهاجر 
۰ ص ۱۲۱۱ ابی‌صعب؟» ص ۱۳۷-۱۳۴؛ دربارة این کتاب 
سه تصوفگ بخش ۱۴: نقد تصوف). مطرح شدن بحث غنا 
نسوسط محمدباقر سبزواری* (متوفی ۱۰۹۰ به نگارش 
رساله‌های متعددی در رد یا تأیید نظر سبزواری انجامید 
(جعفریان: ج ۲ ص ۷۱۲-۶۹۸ ۷۲۲-۷۱۵) و حرعاملی نیز در 
این‌باره رسالة فی‌الغناء را نگاشت (سه سماهیجی. ص ۱۰۴) و 
در آثار دیگر خود نیز به بحث دربارة این مسئله پرداششت. از 
جمله در فایدة بیست‌وهفتم کتاب الفوائدالطوسية (ص )٩۴-۸۳‏ 
و باب دهم الرسالة الاشنا عشرية (سه جسفریان؛ ج ۲, 
ص ۷۱۵۰۷۱۲). وی در رسالة فی‌الفتاء؛ بدون اشاره به نام 
محقق سبزواری و فیشض کاشانی, بسه رد آرای آن دو پرداسته 
است. این رساله براساس تنها نسخهٌ خعلی شناخته شدة آن در 
کتاب غناءء موسیقی (ج ۱ص ۱۸۲-۱۰۱) منتشر شده است, 

پس از آنکه ناجران پرتغالی توتون را به ایران وارد کردند 
بحث از استعمال آن, به عنوان مسئلاٌ فقهی مستحثه, مطرح 
شد و فقها در این‌باره رساله‌هایی نوشتند (سه جزایری؛ ص ۱۸۵ 
جعفریان ج ۳» ص ۱۱۴۶-۱۱۴۱). حرعاملی نیز براساس مبنای 
اخباریان در شبهات تحریمی: رسالة فی حرمة شرپ‌التتن را در 
جایز نبودن استعمال توتون نگاشت (ابی‌صعب: ص ۱۳۳. 
۴) رسال او در حقیقت تلخیص نگاشته‌ای از شیخ‌علی‌نقی 
کمره‌ای است (متوفی ۱۰۶۰) که شیخ حرّ مطالبی بر آن افزوده 
است (سه اف ندی‌اصفهانی» ج ۴ص ۲۷۶-۲۷۳). مسهدی 
لاجوردی حسینی و محمد درودی (سه حرعاملی» ۰۱۴۰۳ 
ص ۲۳۰-۲۲۴) و جعفریان (ج ۳ ص ۱۱۵۲-۱۱۴۸) متن این 
رساله را منتشر کرده‌اند. 

حرعاملی رساله‌ای نیز دربارة نام امام عصر تألیف کرده 
است با عنوان کشف التعمية في حکم التسميت, در نقد 
کتاب شرعية التسمية از میرداساد. که کسان دیگری نیز بر 
آن ایراد گرفته‌اند (سه حرعاملی. ۱۳۶۲ش..قسم ۱ ص ۱۴۴؛ 
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ابی‌صعب: ص ۱۳۲ ۱۳۳). در مسثله نماز جمعه. حرعاملی از 
قائلان به وجوب تعبینی بوده (سماهیجی, ص ۱۰۴؛ بحرانی» 
الحدائق الناضرة. ج 4 ص ۳۹۶) و در رسالة الجمعة, ضمن 
دفاع از وجوب تعیینی, احتمالا به ایرادات تند میرحسین کرکی 
(متوفی ۱۰۰۱) پر فتوای شهید ثانی مینی بر وجوب تعیینی نماز 
جمعد: سخن گفته است (سه حرعاملی, همانجا؛ متن این 
رساله در ضمن القواند الطوسية که شیخ‌حر در آن بیشتر به 
حل مشکلات حدیئی و دشواریهای فهم برخعی احادیث 
پرداخته س آمده اما در چناپ الفوائدالتطوسية. این رساله از قلم 
افتاده است (مدرسی طلپاطبالی. ص ۱۲۶۰ برای نسخه‌های 
الفراندالطوسية سه آقابزرگ طهرانی» ج ۱۶.ص ۳۲۷ فکرت: 
ص ۴۳۶). همچتین سرعاملی در کتاب الفواند الطوسية به 
مسائل دیگری نیز پرداخته است. از جمله به مسئلهُ تعبین قبلة 
(سه ص ۵۲۴۰۵۲۲ که از زمان محقق کرکی (متوفی 6٩۴۰‏ 
اختلافاتی پدید آورده بود (سه مدرسی طباطبائی. ص ۱۷۸: 
۱ ۲۲۵ 

کتاب دیگر او الشصول المهمة فی اصول الأئمة است. فیخ 
حرّ بعد. از نگارش کتاب وسائل‌الشیعه که در آن احادیث فقهی را 
گردآوری کرده بود؛ در این کتاب به گردآوری احادیث در مسائل 
اعتقادی, اصول فقه و مسائل دی 
در پنج بخش, نخست بخش اصول اعتقادی در یکصد و بیست 
پاب احادیث وارده در باپ عقل: خداء نبوت, امامت و مسائل 
دیگر اعتقادی را گردآوری کرده است. در بخش دوم که به بحث 
اصول فقه اختصاص یافته, در هشتاه و شش باب روایات اظر 


پردانعته است. وی در این اثر 


په مباحث اصول ففه چون حجیت خبر و شیوة نقل و اخذ آنء 
جمع بین روایات و دیگر مباحث اصول تنظیم کرده است. در 
سه پخش دیگر کتاب» وی فصلی را به ذکر کلیات ابواب فقه, 
احادیث طبی و آحرین فصل کتاب را با عنوال نوادر به روایات 
مربوط به مسائل مختلف دیگر احتصاص داده است. این کتاب 
چندین‌بار به چاپ رسیده است (سه مدنی بجستانی» ج ۲: 
ص ۱۰۱۹۰۱۰۰۶ 

وی اثری مفشل با عنوان بات القداة باللصوص و 
السعجزات تألیف کرده که در شرح حال و اثبات امامت 
و بیان معجزات معصومان علیهم‌السلام» و مشتمل بر بیست 
هزار حدیث با هفتاد هزار سند است. او در کتاب به منایع 
فراوانی که از آنها بهره گرفته, اشاره کرده و در مقدمذ کتاب. از 
نبود اثری جامع در بیان نصوص دال بر امامت امامان دوازده گانه 
و بیان معجزات آنها که خراننده را از مراجعه به کتابهای 
سختلف و صرف وقت فراوان برای بافتن روایات چنین 
موضوعاتی بی‌نیاز کند, سخن گفته است؛ وی از همین‌ری 
تصمیم به گردآوری تمام این اعبار در کتاب حاضر گرفته 


است. شیخ‌حر در ادامه خاطرنشان کردء که احادیث ستواتر 
ناظر به موضوع مورد بحث را از کتابهای امل سّت نیز نقل 
کرده است (سم اثبات الهداة: ج ۱ص ۱۱-۲). پیش از آغضاز 
بحث. شیخ‌حن بحث نسیتاً مفشّلی دربارة دلایل وجوب نبوت 
و امامت ارائه کرده (سه ج ۱ص ۵۳-۱۷) و سپس فهرست 
کتابهایی را که در تألیف این اثر از آنها بهره جسته آورده 
است (سه ج ادص ۷۴.۵۳ سپس در بخشهای دیگر کتاب» 
مطالب مربوط به هر بخش را با ذکر منبع خود از منابع تألیف 
کتاب نقل کرده است (سه حرعاملی؛ ۱۳۶۷ شن: قسم ۱ 
ص ۱۴۳؛ برای اطلاع بیشتر دربار؛ کتاب سب مدنی سجستانی, 
ج ادص 8۹۸۹۹۶ 

حرعاملی. در الایقاظ من الهَجَعَة بالبرحان علی الرجعت با 
آوردن بیش از ۶۴ آیه و ۶۰۰ حدیث برای اثبات رجعت: به این 
موضوع پرداخته است (سه مدنی‌بجستالی؛ چ ۰۲ ص 2۱۰۱۵ 
۸ شیخ حرّ این کتاب را در دوازده نصل تنظیم کرده و به 
تفصیل تمام روایات ناظر به بحث رجعت را از ستون سختلفد 
حدیثی امامیه گردآوری کرده است. این کتاب با تصحیح 
سیدهاشم رسولی‌محلاتی و ترجماذ احمد جتی (تهران 
۲ ش) به چاپ رسیده است: 

امل الم" فی علماء جبل عامل, کتابی است در شرح حال 
عالمان شیع؛ جیل‌عامل و دیگر سرزمینها. تعلیقات و تکمله‌مای 
متعددی بر این کتاب نوشته شده است (سه جزایری؛ ص ۱۱۷- 
۸ مره ص ۱۳۲-۱۲۸) 

وی در الصحيغة السجادية الثانية, دعاهای دیگری را که از 
امام سجاد در میعامامیه نقل شده اما در صحیفا سجادیه ذکر 
نشده گردآوری کرده است. این کتاب بارها به چساپ رسیده و 
نسخه‌های خطی »سعددی از آن موجود است (سه جزایری: 
ص ۱۳۷-۱۴۶؛ حسینی آشکسوری: ج ۲ص ۱۳۶۸ بحکنیم: 
ص ۱۷۷-۱۷۴ 

حرعاملی شعر نیز می‌سروده که بیشتر آنها در دیبوانش 
(مشتمل بر بیش از بیست هزاربیت و بیشتر در مدح پیامبر اکرم 
و امامان علیهم‌السلام) مضبوط است. نسخه‌ای از دیران او ببه 
خط مژلف در کتابخانة ملی ملک و نسخه‌ای در کتابخانة 
آیت‌الله حکیم در نجف باقی است (سه آقابزرگ طهرانی. ج ٩‏ 
قسم ا.ص ۲۳۳) که احتمالاًاثری جز تاریخ الأئمة المعصومین 
علیهم‌السلام (یا ارجوزة فی تواریخ المعصومین علیهمالسلام و 
النظام فی تواریخ الب‌عصومین علیهمالسلام) است که در 
چندین نسخه باقی مانده است (سه همان ج ۱ص ۴۶۵- 
۶ ج ٩‏ قسم ۱ص ۱۲۳۴ فکسرت. ص .)٩۷‏ باتوجه به 
اینکه حرعاملی (۱۳۶۲ش: قسم ۰۱ص ۹۷) در شرح‌حال 
استادش» شیخ‌زین‌آلاین‌ین محمنین حسن: دربار؛ از میا رفن 


اشعار خود سخن گفته, احتمالاً دیوان وی تنها مشتمل بر اشمار 
او در هنگام اقامتش در ایران است و مجموعه اشعاری که در 
جبل‌عامل سروده. اثر دیگری است. آسعد طیب بخشی از دیوان 
وی (با نام تعمیس لام السجم) را منتشر کرده است (سه تراثناء 
ش ۰۲۸ رجپ - رمضان ۰۱۴۱۲ ص ۱۹۲-۱۷۱). حرعاملی 
چندین منظوم؛ تعلیمی مانند منظومه در ارث زکات؛ هندسه 
(سه حسینی اشکوری» ج ۱» مس ۱۸۰-۱۷۹؛ دربار؛ منظوما 
هسندسه سه خسفاف؛ ص ۲۰۲-۱۹۳) و تاریخ پیامپر و انمد 
علیهم‌السلام (سه حسینی اشکوری؛ ج ۱ ص ۱۷۹-۱۷۸) و 
خدیریه (سه ترالناه ش ۰۲۱ شوال ۱۴۱۰ ص ۰۳۶۹ ۳۸۸) و 
اشمار فراوانی در رثای برنعی معاصران خود سررده است (برای 
نمونه‌ای از اشسعار وی سه حسزعاملی» ۱۳۶۲ش؛ قسم ۱ 
مس ۰۳۵۳۲ ٩۷‏ ۱۰۹۱۰۸ ۰۱۲۶۰۱۲۵ ۰۱۳۳ ۰۱۵۴-۱۴۶ 
۳ مسحبی: ن فحةالریسحانة, ج ۷ ص ۱۳۲۵۳۳۷ انندی 
اصفهانی؛ ج ۵ س ٩۱۲۹‏ مره ص ۱۲۳-۱۱۱). وی با بری 
معاصران و همدرسان خود مکاتبات منظوم و مور داشته و 
برخی از مکانباتش با سیدجمال‌الدین عاعلی را در اسلالامل 
(قسم ۱.ص ۲۹-۶۷) نقل کرده است. 
ینت علمای جبل‌عامل در ۲۰ صفر ۲۶/۱۴۱۹ خرداد 
۷ مراسمی, با حضور عده‌ای از محققان: در بزرگداشت 
شیخ‌حر برگزار کرد که مجموعه مقالات آن با عنوان الحر العاملی 
در ۱۳۷۸/۱۴۲۰ ش در بیروت منتشر شد. 
منابع: آفابزرگ طهرائی؛ محمدین علی اردیلی. جامعالرراة و ازاحة 
الاشتبامات عن‌الطرق و الاسناد. بیروت ۱۱۹۸۳/۱۳۰۳ عبدالل‌بن 
عیسی افنندي اصفهانی: ریاض‌الملماء و حیاض الفضلاه. چاپ 
اجمدحسیلی: قم ۱۴۰۱ ؛ امین« ینوسشین احنمد پسجراننی: 
الحدانقاللاضرة فی احکام العترةالطاهرة, فم ۱۳۶۷-۱۳۶۲ شدهمور 
لژلرفالب‌حرین: جاپ محمدصادق بحرالماوم, فم [بی‌تای]! احمدین 
عیدالرضا پعری, فاثق‌المقال قي‌الحدیث و الرجال: اپ سحمود 
نظری, نهران ۱۳۸۱ ش؛ عبدالل‌بن نورالدین جزایری, الاجازةالکپيرة, 
چاپ مجمد سمامی‌حاثری: قم ۱۴۰۹؛ رسول جعفریان, صفویه در 
عرص دین, فرهتک و سیاست, قم ۱۳۷۹ ش؛ عبدالمجید حزء معالم 
الادب العاملی: من بداية القرن‌اگرابع الهجری/ العاشر المیلادی 
حتی نهاية انقرن الثانی عشرالهجری/ الثامن عشر المیلادی: ب 
۲ محمدین خسن حزعاملی: اثبات الهداة بالتصوص و 
المعجزات, چاپ هاشم رسولی محلاتی» ج ۱ با شرح و تره 
محمد تصرالهی؛ تهران [ی‌تا ]؛ همو: اجاز:الحرٌ العاملی. جاپ قیس 
عطان. علومالحدیث: ش ۱۹ (محم - جمادیالآخره ۱۲۲۷): همود 
آمل‌لامل» ساپ احمدحینی: بتداد [۱۹۶۵]» چاپ افست قم 
۲ ش؛همو, قحریر وسائل الشيعة و تحبیر مسائل‌لشريعة. [قم] 
۲ سس تفصیل وسائل الشیعة الی تحمیل مسائل‌الشریعة: قم 


۹ مور رسالة قی‌الغنای چاپ رضا مختاری: در فتاه 


حرعاملی 


موسیقی, به کوشش رضا مختاری و محسن صادقی: چ ۱+ فم ۱۳۷۶ شد 
همو, القوائد الطوسیة: چاپ میدی لاجوردی حسینی و محمد درودی« 
قم ۲۱۳ ۱دیزسفین یحیی حسنی صنعانی, تسه السحر پذکر من قشع 
و شعی چاپ کامل سلمان جبّرری: بیروت ۱۹۹۹/۱۴۲۰: احسد 
حسینی‌اشکوری, التراث العربی فی خائة مخبطوطات مکتبة آیالله 
آلعظمی آلمرعشی التجفی:قم ۱۴۱۴ محمدحسین حکیم؛ نسخه‌های 
خطی شروح و ترجمه‌های صحیفٌ سجادیه: قم ۱۳۸۲ ش؛ حامد 
خفاف, «الشیخ محمدبن‌الحن الحرالعاملی: نظرة علی ترائ‌الهندسی» در 

رتمرات هینة علماء جبل عامل. مزتمرلاول: الحالعاملی 
(۲۰ صفر ۱۴۱۹ ه) بیروت: داراشقلین, ۱۹۹۹/۱۴۲۰: حوانسارید 
عبدال‌بن سالح سماهیجی. الاجازةالکبيرة الی‌الشیخ ناصرالجارردی 
اتقطلیفی, چاپ مهدی عوازم تطیقی: [قم] ۱۱۲۱۹ سععانی؛ حسن صدره 
تکملة امل‌الامل, چاپ حسین علی محفرظ, عبدالکريم «پاغ, و عدنان 
دباغ: بیروت ۲۰۰۸/۱۴۲۹؛ حسن طارمی‌راده علامة مجلسی, تهران 
۵ ش؛ محمد آصف‌فکرت. فهرست الفباث ی کنب خحعلی کتاپخانة 
مرکزی آستان قدس رضوی, مشهد ۱۳۶۹ ش؛ کیرمرث فرفارد 
هبرداشت‌های صوفیان از قدرت فقها در ایران اواعر سده ۱۷/۱۱ تصویر 
ملامحمدطاهر قمی در دو رساله جدلي صرفیانهه. فصلنامه مطالعات 
تاریخی ضميمة مجلذ دانشکد! ات و علرم انسانی دانشکاه 
فردوسی مشها: ش ۶۰۵ (پاییز - زمستان ۱۳۸۳؛ عباس قمی: حماسة 
کربلا: ترجمذ ابوالحسن شعرالی. چاپ حسن اردشیری لاجیی: قم 
۴ ش(همو الفوائد الرضوية ف ی احوال علماه المدهب الجعفریة, 
چاپ ناصر باتوی پیدهندی, ج ۰۲ قم ۱۳۸۵ ش؛ مجلسی؛ محمدامن‌بن 
فخل‌اللّه محبی, خلاصة الاثر فی اعیان القرن الحادی‌عشر: ببروت: 
دارصادر. [بی‌ت]! همو, نفحالريحانة و رشحة طلاء‌الحانة, چاب 
عیدالفتاح مسحمدحلو, [قاهره] ۱۳۹۱-۱۳۸۷/ ۱۹۷۱-۱۹۶۷؛ حسین 


مدرسی طیاطبانی, مقدمه‌ای بر ققه شیعه: کلیات و کتابشناسی, 
ترجمة محمد آمف‌فکرت, مشهد ۱۳۶۸ش؛ علی‌خازین احمد مدنی, 
سلافةالعصر فی محاسن الشعراء بکل مصر: عصر ۰۱۳۲۴ چاپ انست 
تهران [بیتایا؛ محمود مدنی بجستانی, فرهنگ کتب حدیلی شیعد: 
شیاب‌اللین مرعشی نجفی, الاجازةالکییر 
الطریق و السحجة ألمرَالمَهِجة. اعداد و تنظیم محسد سمامی‌حالری, 
قم ۱۴۱۴ علی مرژهه بین جبل عامل و ایران, لندن ۱۱۹۸۷ 
موسوعة طبقات الفشقهاء, اشراف جعفر سبحانی؛ قمد مس 
الامم‌الصادق. ۱۴۲۲-۱۴۱۸: جعفر مهاجر, جیل عاعل بین‌الشعیا. 
الحرکة الفکرية فی جبل عامل فی قرئین من اراسطالقرل الثامن 
للهجرة/ الرابع عشر للمیلاد حتی اواسط القرنالعاشر/ السادس 
الهجرةالعاسلية الی ایران فی‌العصر الصفوی: 
اسپابهالتاريخية و نتانجها التقافيه و السياسبة: یروت ۱۱۹۸۹۱۱۴۱۰ 
میدی ولائی. فهرست کتب خلی کتابخانة مرکزی آستان قدس 
رضوی, تحقیق و بازنکاری از محمدرضا رضاپور: مشهد ۱۳۷۹ش؛ 


یاقوت حمو: 


جقپدوی قرره جروتوزایم نمتوبوط ونمهمی ,طحعدنلق تقعنط دابظ 
,0۵ دم 2004 حعقجص نومه 4اصکمگ ع بز 
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حرف 


نی فمه مومع اموعا تمعهمه معط ومنوممئو 
۵۱ بونعمه نیم وا عقعا عمعق نم وونل 5۲ جوا 
(1999) ۵,1 


حسن حکیم‌باشی ر محمدکاظم رحمتی / 


حسرف به معنای حرف القبا واژه. ‏ جتّی (ج ۰۱ 
ص ۰0۲۵ در بررسی ریشه و اشتقاق این کلمه: معنای اصلی 
«َلّ» را برای آن یافته و در تعریف حروف هجاء نیز گفته است 
که حرف حد منّطع صوت است (سه ج ۰۱ص ۲۶). این 
توضیح ابن‌جلی مفهوم «فقطع» را برای نخستین‌بار به میان 
می‌آورد کد جزئی است از نظامی که مدت مدیدی پس از او 


ساشته و پرداخته شد. ولی به سبب استعمال واژ؛ «حدّه سهم 
است. لسان‌العرب حاوی مقالا مفصلی دربار؛ حرف است و 
این‌منظور (ج ۹٩.ص‏ ۴۲-۴۱) معنای #طرف و جانپ» را در آن به 
عنوان معنای آغازین حرف ذکر کرده و نام «حرف» را در مورد 
حروف الفبا از این معنای اولیه مشتق دانسته است. ابن‌هشام 
(شرح شوراللْمّب. ص ۱۴) فقط «طرّف‌الشی»» را ذکر کرده 
است. در زبانهای سامی باستان, «حرف» عربی به معتای «طرف» 
جانپ» با واژه‌های سریانی 6۳5:| و ۱5۲۳5 به معنای «لبه, تک 
(جیزی)؛ مربوط است (سه پین اسمیت ؛ ذیل همین واژه). این 
ارتباط در عبری دورتر است. کلم صربوط عبری» (۵00800 
است به معنای «سخن سختِ پرخاش‌آمیز» ناسزاگویی» که 
می‌توان آن را به معنای «کلمات نند و نیش‌داره هم تعبیر کرد 
(سه کولر" و باومگارتتر " ذیل واژه). 

سیبویه [ج ۱.ص ۱۲] کتاب خود را با تقسیم کلمات به سه 
بخش کلی اسم؛ فعل و حرف آغاز کرده: و حرف را کلماتی 
دانسته است که نه اسم‌اند نه فعل. این تقسیم سه بخشی از 
منطنی ارسعلویی به صاحب‌نظران زسان عربی رسیده است. 
پراتوریوس " (ص ۴ حرف را به اصطلاح یونانی 
عهد که در منطق ارسطویی به کار رفته. ربط داده است. 
برافمان * (ص ۸-) نظر پراتوریوس را پذیرفته و انتقاد وایس ؟ 
(ص ۳۸۲۰۳۴۹ از آن را رد کرده است. 9505 نیز در اصل به 
معنای «حذ» بوده و سپس معانی دیگری از آن مشتق شده است: 
از جمله «تحدید معنای یک واژء» که سپس معنای «تعریف» از 
آن پدید آمده است. در عربی اصطلاح «حدّه همین مسیر معنایی 
را پیموده است؛ اما حرف سه معنای مشتق دارد: در سه معنی به 
کار رفته است: کلمه» حرف الفیاء و آنچه غیر از اسم و فعل باشد. 

تبیین فرایندهای اشتقاق اين معانی دشوار است. زیر از 
۳۳5۱۵ 4 
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سویی» اگر یونانی بر تحول معائی یک اصطلاح عربی (یعنی 
حرف تأثیر کرده, که معنای اولیذ آن مطابق با معنای اصطلاح 
یونانی (یعنی ده5) بوده؛ از سوی دیگر محیط فکری کاملةً 
متفاوتی برای امکانات اشتقاق معنایی در جهان عرب وجود 
داشته است. شاید بتوان تحول مذکور را چنین تسوضیح داد: از 
«حرف» یه معنای «جانب. طرّف؛ (ابن‌منظور ج ٩‏ ص 6۴۱ با 
«حله (ابن‌جنی؛ ج ۱.ص ۲۵): صمکن است معنای «کلمه؛ 
مشتق شده باشد (سه لین " ذیل واژه), سپس تشحلیلی بسیار 
ساده از سازه‌های آوایی اين واژه کافی بوده است که نخستین 
متخصصان زیان عربی واژه‌ای را آهسته تلفظ کرده آن را به آنچه 
ما سیلاب می‌گویيم تقسیم کرده و در آنجا «حدودی» یعنی 
«حروفی»: یافته پاشند. واکذ کوتاه (ت) مشکلی برای آنان ایجاد 
نمی‌کرد؛ زیرا به نظر آنان هیچ استقلالی از خود نداشت و فقط 
نوعی عَرّض برای عنصر ثابت بود. بدین‌سان سفهوم «حرفی: 
حروفب هجاء شکل گرفت. سرانجام در آنچه نه اسم بود نه فعل 
می‌شد به اسانی دريافت که بسیاری از اين واحدهای زیسانی و 
برخی از معمول‌ترین آنها حاوی فقط یک حرفب است. در اینجا 
کافی است به حروف عطف بسیار مستعمل وه ف.ه حروفب جر 
پل و حرف پرسشی بیندیشیم یا به «حروفی» که فقط یک 
«حرف صحیح دارند. یعنی لا و ما (حروف نفی)؛ فی (حرف 
جر) یا ( حرف ندا)؛ یا دو «حرف صحیح! یعنی بن؛ عن و غیره. 
اينها همه «تبنی» (- غیرمُُرّب)اند. اين بود گروه «حرف» (در 
برابر اسم و فعل), 

نجویان زبان عربی کوشیدند تعریف دقیقی برای احرفت» به 
معنای نوع سوم از تفسیم سه‌گان؛ کلمات که در الکتاب سیبویه 


آمده بود, بیابند و دامنة شمول آن را معیّن کنند. در اثری به 
قدمت الجَمل [تی‌الشحر] ژجاجی (متوفی < ۳۴۰ص ) 
تعریف دیگری یافته می‌شود که بدا نحویان بزرگ آن را 
پذیرفتند [از جمله سب زمخشری» ص ۱۳۰] و حتی در کتابهای 
جدید صرف و نحو بدون تغییر اساسی پذیرفته شد (از جمله سم 
ذه. قسم ۱.ص ۱۳۸). آن تعریف این بود که «الحرف ما دلْ علی 
معنی فی غیرهه (حرف آن است که دلالت کنند پبر-سعنایی در 
چیزی دیکر). یعنی «حرف» نمی‌تواند از این «غیره» (یعنی 
اسم؛ فعل یا ضمیر) پی‌نیاز باشد, و معنایی را به این «غیرهه 
می‌افزاید؛ ازاین‌رو: این حروف را #حروف‌المعانی» هم نامیده‌اند 
(برای نمونه سه زبجاجی. ۱۳۶۳ش. ص ۵۴: راجبع به بحث 
دریار؛ تعریف عذکورسه ابن‌یمیش: ج ۸ ص ۵-۲ رضی‌الدین 
استرآبادی: ج (دص ۳۰ج ۴ص )۲۵٩‏ 
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عصسا ,7 


با چنین تعریفی» «حرف» را [در انگلیسی] معمولاً به 
7 [ادات] ترجمه می‌کنند. ولی تاکجا می‌شذ این عفهوم 
«حرف» را گسترش داد؟ آلبته بسیاری از «أوات» (جمع آدات؛ 
این اصطلاح را رل (ج ۱ص ۵۲) به کاربرده است) خودبه‌خود 
مشمول این تعریف می‌شدند؛ اما برخی موارد دیگر به این 
آشکاری نبودند. مثلاً ابن‌سراج, عسن و للیس را «حرف» 
می‌دانست؛ لب در مورد ارل با او موافق بوده و ابوعلی 
فسارسی در مسورد دوم [سه سیوطی؛ ۱۴۰۵.ج ۱ص 4]۱۰ 
زّاجی (۱۴۰۵. ص ۴۲-۴۱) کاق و آخوات (نظایر] آن را جسزو 
حروف می‌شمرد؛ سیوطی (همانجا) این 
نظر عمومی را که اینها فعل‌اند تأیید نمود, 

زمخشری (ص 1۵۸-۱۳۰) و این‌یمیش (ج ۸ ص ۰۱۵۸-۲ 
ج 4ص ۵۳-۲) همذ «حروف» مختلف را آورده وه برنب 
کاربرد صرفی و نحوی آنهاء گروه‌بندی کرده‌اند. مثلاً حروف 
عطق حروف نفی [حروف تنبیه:. حروف استفهام. حروف 
شرط] اه (قسم ۱ص ۱۲۳-۱۳۸ نیز همین کار را کرده است: 
رلی مختصرتر, در کتابهای صرف و نحو اروپایی اين «حروف» 
را جسزو آدوات سی‌آورند (بسرای نسمونه سب رایت ‏ چ ۰۱ 
عن ۲۷۸): ولی بدون تشریم نظام‌مندی که عریها کرده‌اند, 
ابن‌هشام کتاب من یاللبیپ ع نکتب ال عاریب خود را به ترتیب 


سئله را پبررسی کرد و 


الضبایی مرتب نموده و از حروف» آغاز کرده است. این 
طبقه‌بندي «حروف» نیست: بلکه ابن‌هشام آنها را وسیله‌ای برای 
بررسی عظیم خود دربار؛؟ نحو عربی قرار داده است. مع‌ذلک 
ناچار شدء است کلماتی مانند «کلْه راکه جزو حروف نیستند در 
اینجا بکنجاند [ سپ مغنی‌البیب» ج ۱ص ۲۰۳,۱۹۳ 

سسیوطی (۱۴۰۴,ج ۲اص ۱۸-۱۷) هنمة حروف را 
برشمرده است: یک حرفیء ۱۳ تا؛ دوحرفی, ۲۴ تا+-ثلائی, 
٩‏ تاه ریاعی: ۱۳ تا؛ خماسی؛ یکبی؛ در مجموع: ۷۰ تا , 
کلماتی چون غلّف و وراء (در پیس) ما و ام (در پیش): و 
ین (ذر میان) را نگنجانده است. این واژه‌ها راء که رف و 
تحوئویسان اروپایی «حروف اضاقه»" می‌شمارند. علمای صرف 
و نحو عرب جزو (اسمها] و «ظروف» می‌گذاشتند (برای نمونه 
سه زتعاجی, ۱۳۰۵ ص ۳۳ ۶۱ ۶۳). در کستاب سیرطی 
(۱۴۰۴.ج ۲ص ۲۱-۱۶) همه گروبندیهای صرفی و نحوی از 
هر دیدگاه ممکن یافته می‌شود [مباحنی از قییل حروف معجم. 
حروف معانی» حروف عامل و غیرعامل و.. 

تهانوی د رکشاف اصطلاحات الفنون (ج ۱.ص ۳۲۴۳۲۰) 
مهجده معنای جداگانه برای حرف ذکر کرده است. دو تا از این 
معانی (شماره‌های ۲و ۳) مربوط به اصطلاح اهل جغر (سه جفر 
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و جامعه*) و سه تا (شماره‌های ۱ و ۴ و 4۵ مربوط به کاتبان 
است. در شمار؛ ۱ از حروف شعْجٌمه - مُهْمَله (حروف تقطهدار - 
بی‌نقطه), در شمار؛ ۱۸ از حروف اصلی و زائد که از مباحث 
علم صرف است. و در شمارة ۶ از حروف معوّت و صامت 
بحث کرده است. این تقسیم سودمند است. زیر می‌تواند وسیلة 
بیان مفهوم واکه" و همخوان؟ در عربی گردد. اصطلاح مصوّت 
در همان زمان هم سابقه داشته. یعنی المُصوْتات درالشهرست 
ابن‌نديم [صی ۰]1۸در ذ کر واکه‌های الفبای یونانی آمده است. [یه 
تهانوی (ج ۰۱ ص 10۳۲۶۰۳۲۴ پس از این هجده تقسیم, 
حروف در اصطلاح صوفیه می‌آید. 

«حرف» معنای قرائت قرآنی هم به خود گرفته است. پعنی 
واژء‌ای با قرانتهای گوناگون (سه آبن منظلور همانجا)؛ ولی معنای 


«آخرف» در این حدیث چیست: «رّلْ القرأ علی سَبَعةَ آغرفی 


کلب شاب کافپ»؟ رایچ‌ترین توضیح از ابوعبّید این است که 
«احرف» در اینجا مترادف «لغات» ( گویشها: لهجه‌ها) است (سه 
ازهری. ج ۵ ص ۱۴.۱۳ نیز سب لین, همانجا), در ایین سورد 
می‌توان به [زرکشی (ج ۱ص ۲۸۳- ۲۸۶)] «آنچه به غیر گویش 
حجاز در قرآن واقع شده» مراجعه کرد. بنابر سختی که از ابوعبید 
مقول است. منظور این حدیث واژه‌هایی نیسنند که هفت 
قرائت داشته باشند. بلکه اشار؛ آن به «لغات» یعنی واژه‌ها یا 
تعبیرات گویشی است که در قرآن يافته می‌شود و برنمی از آنها از 
گویش قريش و برخی دیگر از گویش اهل یمن یا گویش فوازٍن 
يا هل و دیگران است (سه ازهری؛ ابن‌منظور: همانجاما؛ 
زبیدی؛ ج ۲۳ ص ۱۳۱-۱۳۰), 

عتابع: [بن‌چتی, بر صناعة الا عراب, چاپ احمد فرید احمد؛ قاهرهه 

بی‌تا+ ان منظورا اب‌ندیم(تهران)؛ابن‌هشام. شرح تلور الامپ فسی 

معرفة کلامالعرب, چاپ محمد. محیی‌آللین عیدالحمید پیروت» پیت ! 


همو؛ نی اللبیب عن کتب الاعاریپ» چاپ سحمد محی‌اللین 
عبدالحمید, قاهره ۱۹۶۴؛ ابن‌یمیش, شرح المفشّل,» بیروشد عالمرالکنب؛ 
بی‌تا؛ جبوائیل اه کتاب القواعد الجلیة فی علم العریّة: قسم ۱ 
بیروت ۱۸۹۹]! محمدین احمد ازهری: تهذ یب اللغة: ج ۵, چاپ عیدالّه 
درریش, قاهرء آیی‌تا.]؛ [محمداصلی‌بن علی تهانوی, کتاب کشافب 
اصطلاحات الفنون, چاپ محمد وجیه و دیگران: کلکته ۰۱۸۶۲ چاپ 


انست تهران ۱۱۹۶۷ محمدین حسن رضی‌آلدین استرآبادی: شرم الرضی 
علی الکافية, چاپ یوسف حسن عمره بی‌جا: جامعة فاریونس: ۱۳۹۸/ 
۸ محمدین محمد زییدی, تاج‌العروس من جواهر القامرس« 
۳ چاپ عبدالقتاح حلو, کویت ۱۹۸۶/۱۲۰۶: عبدالرسمازین اسحاق 
» الایضاح فی علل آلشحو, چاپ مازن مباوکه بی‌جا درالفانی؛ 
بی‌تاه چاپ انست قم ۱۳۶۳ش؛ همی کتاب الجمل فی النحو: چاپ 
علی توفیق‌الحمد: بیروت ۱۹۸۵/۱۴۰۵: محمدین بهادر زرکشی» الیرهان 


تصو 3 ممونندووهوم 2 ۱۷ . 


۳۹ 


حرفوش 
فی علرم القرآن, چاپ محد ابرالفشل ابراعيم بیروت 1۹۸۸/۱۴۰۸: 
محمودین عمر زمخشری,کتاب المفضل فی اللحو, چاب‌ی. پ. بروخ. 
اساو ۱۸۷۹: عمروین عشمان سیبویه کتاب سیبویه, چاپ عبدالسلام 
محمد هارون, قاهرء 1 ۱۹۶۶/۱۳۸۵, چاپ افست ییروت 1۹۹۱/۱۴۱۱: 
عبدالرحماذین ابی‌بکر سیوطی, کتاپ شیاه و النظاثر فی الشحو. 
چاپ فایز ترحینی. بیروت ۱۹۸۴/۱۴۰۴:هموکتاب همع‌الهرامع: شرح 
جمع الجرامع. چاپ محمد پدرآللین نسانی» بیروت: بی‌تد. چاپ 
الست قسم ۱۱۳۰۵ یسجبی‌ین زیاد فسراه: صعانی‌القرآن ج ۱» چاپ 
احملیوسف نجائی و محمدعلی نجاره مصر ۱۹۵۵ چاپ انست تهران؛ 
یا 
ال فهه عااق! رفس متمامل موق لا 


۸ 8 که مممففجها علمصل ریمض رتم8 
«االمظ - متفص نام بعوضا نالا تمصحط] وولو 
رد۳ :[1980 انطاتقا ببویه ,۱863-1893 دیسططافت نهر 
/۲۱۱۸۱ : مد تا مهمنود منصمعا7 نو 
عا ۱ بل تروق9ا) ‏ الصا ,م2 رمع 
,لاصا رتعطعسا ما فص زنل نموه 
ماما با همم ری ۱ رو یا 
رعزه00 مها ,۱۸0 که نگ ممیم‌طما ,۱۷ بل پمومنوومما 

۰ میولءتاهت 


/. فلش ( (د. اسلام) | 


7 
خرّفوش (نیز گاهی غرفوش) (عنوان یکی از گروههای 

فرودست اجتماعی در عصر ممالیک و عشمانی]. این واژه به 
معنای آدم ولگرد. بیکاره, و غالبا به معنای شخ گزدن کلفت: 
اوباش؛ و سر راه بگیر به کار می‌رود. جمع آن خرافیش و خراوشه 
است [یرای آگاهی از ريشه و معائی این واژه در عربی سه 
ژیدی, ذیل واژه]. اين اصطلاح در واقعه‌نگاشتهای سد؛ هفتم تا 
دهم و دیگر آثار مربوط به قلمروٍ حکومتی ممالیک در مصر و 
سوریه به‌چشم می‌خورد. ظاهراً آخرین نگارنده‌ای که بیشتر از 
همه اين اصطلاح را به کار برده. ابن‌ایاس واقعه‌نگار (متوفی 


۰ است [یرای نمونهنسه ج ۱ قسم ۱+ص ۰۲۹۴ ۰۳۱۱ ۱۳۱۹ 
۷ و آخرین اشاره به این اصطلاح. در زمانی که رواج عمومی 
خود را از دست داده بود, در حلاصةالاثر محبی (قرن یازدهم) 
دیده می‌شود (سه ادامذ مقالهه 

حرافیش ببه عئوان فروترین لایه در جامعة ممالیک» 
گروههایی را در مراکز شهری قاهرء و دمشق تشکیل می‌دادند و: 
دست‌کم گاهی به‌طور موفت. در جاهایی چون جمص. حَماه و 
حلّب نیز دیده می‌شدند. [سه ابن‌بطوطه ج ۲ص ۶۶۴]. گروء 
حرافیش, با ترکیبی از گدایان حرقه‌اي علیل یبا قوی بتیه و 


دلتکیای خیابانی و بیکاران یه نظر سی‌رسد به صررت یک 
سازمان صنفی به سرکردگی شیخی پا عنوان «سلطانالحرافیش؛ 
شکل گرفته بود [سه ابن‌ایاس: ج ۵.ص ۴۳). حرافیش که غالبآن 
به علت سخن گفتن غیرمزدبانه و ژنده‌پوشی و تمایلات دینی 
سئت‌شکنانة خود. مورد حملا نویسندگان سئت‌اندیش قرار 
می‌گرفتند. گروهی طرد شده و هراس‌انگیز به‌شمار می‌رفتند که 
گاه به کارهای آشوب طلبانه و غارت‌گرانه دست می‌زدند [سه 
ابن‌کثیره ج ۰۱۳ص ۱۳۱۴ ابن‌تفری بردی» ج ۷ ص ۳۷۹۰۳۷۸ 
جبرتی؛ ج ۲ص ۲۵۷], شخص ساطان و امیران ارشد برای آرام 
ساحتن و مهار کردن این گروه سرکش اما سازمان یافته, به آنها 
مستمری می‌پرداختند و در زمان فحطی, وظیفذ تأسین غذای 
شماری از حرافیش به امیران دولتمند و تاجران توانگر و دیگر 
اشخاص غیرحکومتی واگذار می‌شد [سه ابن‌ایباس: ج ۱ 
تسم ا.ص ۳۱۹ 

کسترش سازمان اداری این کروه ( که برنعی از معاصرانشان 
آن را «طاثفه» خوانده‌اند) هم‌زمان بود با ایب‌جاد منصب 
«سلطان‌الحرافیش», که در اواعر قرن هشتم شکل گرفت و تا 
پایان حکومت سمالیک ادامه یافت, «سلطان», به عنوان سرکردژ 
این سازمان صنقی. در برابز دولت؛ مسئول حفظ انضباط 
پیروانش بود. ابن‌ایاس [ج ۵ص ۴۳] به‌حضور سلطان‌الحرافیش 
در کنار رژسای صسنفهای صنعتگر [چون بنایان و نجاران و 
آهنگران] اشاره می‌کند که در مراسم هسمراهی آخرین سلطان 
ممالیک در هنگام عزیمت به سوریه به قصد نبرد با تبرکان 
عثمانی [در سال ]٩۲۲‏ شرکت کرده بود. 

در دورة عثمالی اين اصطلاح از رواج افتاد و جای خود را 
به واژة جُعیدی داد. که به مفهوم کلی ولگرد و گدا به‌ کار می‌رفت 
(قس این‌تغری‌بردی؛ ج ۱۵ ص ٩۷-۹۶‏ در بیان حوادث سال 
۱ یعنی افزون 
سلعلنت ممالیک در مصر در ٩۲۲‏ که حرافیش و جعیدیه را با 
دلالت و معنایی واحد به کار برده است؛ جبرتی. همانجاه نیز در 


بر هشت دهه پیش از خانمه‌دادن عثمانیان به 


قرن سیزدهم جعیدیه و حرافیش را مترادف یکدیگر به‌کار برده 
است]؛ بااین‌حال. در یک اظهار نظر مربوط به رئیس اصتافب 
صنعتگر در دمشق [سیدمحمدین محمد سیدشریف عجلانی, 
مترفی ۱۰۰۴ با عتوان شیخ‌المشايخ. گفته شده است که 
صاحب این منصب در گذشته به سلطان‌الحرافیش معروف بود 
آما به نشان احترام و تکریم. شیخ‌المشايخ خوانده شد (محبی. 
ج ۴ ص ۱۳۵-۱۴۴ [قس این‌ایاس, همانجاء که سابقذ اطلاق 
لقب تکریم‌آمیز «شیخ‌المشایخ» را بر هسلطان‌الحرافیش» 
دست‌کم به اوایل قرن دهم می‌رساند]). عنوان شیخ‌المشایخ از 


ما۳ ۲۱ .۱ 


سدة دهم تا زمان از رواج افتادن آن در پایان سدف سیزدهم؛ در 
خانواد؛ دمشقی بنوعجلان پشت در پشت انتقال یافت. 

رابطة بین دسته فرودست حرافیش از یک‌سو و سازمانهای 
صتفی معتبر از سوی دیگره روشن نیست. همچنین رابطذ آن را 
با تصوف -آن‌طور که در تجلیات عاميانة این مسلک آمده 
تفسیر کرد. آشکارترین مظهر پیوند 
حرافیش با تصوف, [شعیب‌بن عبدالّه مصری معروف به شیخ] 
شبیدالحرفوش با الحریفیش (متوفی ۸۱۰1۸۰۱ یا 1۸۱۱) است 
که اثر وی به نام الروض الفائی [حاری ۵۶ مجلس از مجالس 
وعظٍ اوست که دربار: مسائل مذهبی و ادبی ایراد شده است 


است . به آسانی ثمی‌توا 


(سم حریفیش س ۰۲۱۶۰۴۱۵ فهرست). پیروان شبید به وی 
سکه در عین اشتهار به صلاح و صاحب کرامات بودن, در گفتار 
و رفتار همانند حرافیش بوده است - اعتقاد فراوان داشتند 
(سخاوی, الضوءاللامع؛ ج ۵ص ۲۰), بعدها کتاب او نیز مورد 
استشهاد و استناد و احیاناً محل نقد نویسندگان قرار گرفت (سه 
معبری ملیباری: ج ۲ص ۱۲۶۷ بیروتی شافعی؛ ج ۱.ص ۳۴۰ 
دسیاطی؛ ج ۲ص ۲۷۴)]. در شسعری که سخاوی (کتاب 
التبرالمسبوک, ص ۳۴۹) آن را نقل کرده: عبید نوشته است که 
حرافیش اگرچه فقیرند و با لباسهای ژنده در مسجدی متروک 
[زندگی می‌کنند] و به لقمه‌ای فناعت می‌کنند. اما چون دروغگو 
و ریاکار نیستند, کناهانشان بخشوده می‌شود. 

بدون شک حرافیش عنوان یکی از کروههای شهری در 
جهان اسلام است که در ادوار مختلف با نامهای گوناگونی 
خوانده می‌شدند و از پیشه‌وران [ورشکسته] و دهقانان فقرزده و 
بی‌خانمان: و گدایان حرفه‌ای تشکیل شده بودند. که از راه 
دزدی, غارتگری و نیز گدایی گذران می‌کردند و در دوره‌های 
مختلف پا شخصیتهای گوناگون حکومتی - گاهی با سلعطان و 
زمانی دیگر با امیران - دمساز می‌شدند [سه ابن‌بطوطه ج ۰۱ 
ص ۶۲]. این گروه راء از نظر تفاوتها و شباهتها. می‌توان با 
دسته‌های قدیمی‌تر عیّاران (سه عیّار/ عیاران*) و آحداث؟ و 
همچنین با دستذ متأخرتری به نام ژعار مقایسه کرد. 

تنها اشاره به اين گروه در آثار ادبی؛ در کتاب الف لیلة و 
لیسلة (ج ۴. ص ۱۴۰-۱۳۸) در داستان «حرقوش و طباخ» 
دیده می‌شود. 

فناپع 


ابنایاسد بدائم‌الزهور فی وقائع‌الدهور چاپ محمد مصطفی« 
قاهرء ۱۹۸۲-۱۹۸۲/۱۴۱۳۱۲۰۲:بن‌بطوطه, رحلة اپن‌بطوطة چاپ 
محمد عیدالسنمم عریان: بیروت ۱۹۸۷/۱۲۰۷؛ این‌تفری بردی؛ 
الدجومالز راهرة فی سلوک مضر و القاهرة. قاهرء 1۱۳۹۲۱۳۸۳۶ 


۱۹۷۲-۱۹۶۳: اس ن‌کلی البسذاية و اللهایة: بیروت ۱۹۹۰/۱۲۱۱ 


حرفوش آل 


الّف لفیلة و لیلة, چاپ ما کیمیلیان هابیخت: برسلاو ۰۱۸۲۵ چاب افست 
قامرء ٩۲۰۰۳۸۱۲۲۳‏ محمدین درویش بیروتی شافعی: أسنی‌المطالب فی 
احادیث مختافةلمراتپ, چاپ مصطنی عبدالقادر عطا بیررت 
۸ عبدالرحمان جبرتی: تاریخ عجائب الاثار فی التراجم و 


#احیار؛ پیروتد دارالفارس» بی: یپین سعد حربفیش: کستاب 
ارف الفاثق فی‌المواعظ و الرقانق. دهلی: کتبخانه اشاعت الاسلام 
پی‌تا+ عشمانین محصد شطا دمیاطی, اعانةالطالبین علی حل الفاظ 
فتالمعین: بیروت: «اراحیاءالسراث الصربی: بی‌تا: محدبن محمد 
زییدی. تاج‌العروس من جواهرالقاموس. چاپ علی‌شیری: بیردت 
۴ محمدین عبدالرحمان سخاوی, الضوءاللامع لاهل القرت 
التاسع, تاهرد دارالکتاب الاسلامی: بی‌تا.! هموکتاب التبرالمسیوک فی 
ذیسل السلوک. بولاق ۱۸۷۸/۱۲۹۶ چساب افست قساهره: بسی‌تاا 
محمدامین‌بن فضل‌الّه محبی: خلاصة الاثر فی اعیان الفرنالحصادی 
عشره بیروت: دارصاد بی‌تا! زین‌اللین‌بن_ عبدالعزیر سعیری ملیباری. 
فتجالممین, درهامشی عشمان‌ین محمد شطا دمپالی, اعانة الطالبین علی 
حل الفاظ فعح‌المعین, همان]؛ برای اطلاع پیشترسه 

۵ مدز ع اه مزونه ۳ فص ۳ ۱۷ 


توداعندا امتموی رنه علومتنمعع وتا له امتصمل ننک" عفملا 
,۱90215 (1963) 6 باه دا و 


اوه م. بریثر! (د. اسلام) | 


حرفوش» آل, خاندان حکوتگر شیمی در بلبک. 
حکومت این خاندان از اواجر عصر ممالیک (سد؛ دهم) تا نیمذ 
دوم سده سیزدهم ادامه داشت (بستانی؛ ذیل مادّه! امین؛ ج ۱۴ 
ص ۰۲۷۱ ج ۶ص ۲۳۰), 

اصل این خاندان» به ظن قری» عراقی است و می‌دانیم که 
بیشتر جماعتهای شیعی لبنان و سوریه از عراق آمده‌اند. براساس 
اطلاعات شفاهی, نیای آنان؛ صرفوش خزاعی: به هسمراه 
سپاهیان فاتح شام به منطقه آمد و در فوطذ دمشق استقرار یافت 
و هنگامی‌که ابوعبیدة جراح راهی بعلیک شد. او را فرمانده 
یکی از شکرهایش کرد. حرفوش در بعلبک اقامت گزید و نسل 
وی در اینجا گسترش یافت (الوف بعلبکی, ص ۸۶؛ ظاهر: ج ۳» 
۶). این قول محلٌ تأمل است؛ با این توضیح: واژة حرفوش 
(جمع آن حرافیش؛ در زبان عامه: حرافشه) به معنای شخصی از 
یک طبقَه اجتماعی فرودست در عهد ممالیک بوده است 


(دزی آ, ذیل «حرفش». مراد از این فرودستی اجتماعی دیف 
روشن نیست و ما فقط می‌دانیم که آنها حداقلی از سازماندهی با 
رئیسی به نام «سلطان الحرافیش» داشته‌اند و این رئیس در 
مناسبات رسمی نیز حضور می‌یافته است (ابن‌طولون؛ چ ۰۱ 
ص ۰۵۱ ۰۱۱۴ ۱۲۱۱ غزّی. ج ۰۱۷ ص ۳۲۰). 


مت 2 عم ۱۸ رز 


۳۱ 


۳۲ 


حرفوش, آل 
نخستین بار نام این خاندان در خاطرات روزاتة شهاب‌الدین 
احمدین طرق آمده است. او دوبار از تیولدار کوچکی به نام 


حسین حرفوشی رافضی تامبرده که حکومت مرکزی دمشق از 
وی خواسته بوده است که شیخ ( کدخدای) روستای ا 


شود (التعلیق. ج ۲ص ۰۲۱۶ ۳۲۰ این سند. از آن جهت مهم 
است که هم به اقامتگاه اولیة آل‌حرفوش اشاره دارد و هم حاکی 
از ارتقای مرقعیت این خاندان است. از طرفی: می‌دانیم که 
روستای «جْبه» و پیرامون آن, از اولین سکونتگاههای شیعیان 
هغدانی مهاجر از کوفه بوده است. اين مهاجران در این مکنان 
مستفر شدند و سپس گسترش یافتند تا پس از مدتی در بعلبک 
جای گرفتند (مهاجر: ص ۰۱۱۳ ۱۱۵). 

بنابراین؛ به نظر می‌رسد واژة «حرفوش؛ که اسمی عراقی 
نیسته ناظر به معنای لغوی و مرتبط با مفام اجتماعی آنان بوده 
است: نه آنکه اسم شخص معین باشد. در واقع؛ به احتمال قوی 
آل,حرفوش تبار هفدانی داشته‌اند؛ به ویژه آنکه قطعاً تشیع در 
منطقذ بعلبک: پس از مهاجرت همدانیان به شام رواج پیدا کرده 
است (سهاجر, ص ۱۸- ۲۰ در هسر صورت؛ شکیل‌گیری 
حکومتی شیعی پا عنوان آل-حرفوش در منطق؛ یعلبک, نشان از 
ترکیب جمعیتی شیعه در این منطقه و پیامدهای قهری آن است. 

حکومت آل‌حرفوش با امارت علی‌بن موسی حرفوشی آغاز 
شد. او پس از سرکوب امیران محلی و حاکم بقاع *, بر بملبک 
ی پیش از نیم قرن سحکومتی پرفراز و نشیب بر بعلبک 

اشت تا اینکه در ۹۹۴ حاکم عشمائی شام او را دستگیر کرد و به 

ور ج ۲ص 4۲۳۱ ظامره ج ۳ ص 4 
۰ نصرالله ج ۱.ص ۲۲۸)» اما سلطان مراد سوم عشمانی وی 
را آزاد کرد. بار دیگر در محرم ۹ (غوی» ج ۳. ص ۱۹۴: 
کردعلی؛ ج ااص ۲۳۰): و به روابتی در ۱۰۰۱ ی ۱۰۰۲ 
دستگیر شد و به دستور صدراعظم عثمانی» سنال‌پاشاه به قتل 
رسید و در دمشق به خاک سپرده شد (محبی. ج ؟ ص ۱۳۳۲ 
الوف بعلیکی, مس ۸۷ معلوف: ص ۶۱ 

پس از وی پسرش: موسی‌بن علی (حک: ۱۰۱۶-۹۹۹ 
حاکم پعلیک شد و با فخرالدین معنی * امیر بیروت بر ضد 
والیان دمشق متحد گردید (معلوف: ص ۶۷-۶۴؛ قرالی. ی 4٩‏ 
۱ او در ۱۰۰۷ يا ۱۰۰۸ با سپاه پانزده هزار نفری خود به 
یاری هم‌پیمانش, امیرفخرالدین, در جنگ با یوسف‌پاشا سیفا 
(حاکم طرابلس) شتافت (محبی: چ ۲ص 3۷»ج ۴ص ۳۳۲: 
الوف پعلیکی همانجا؛ دبس ج ۷ص ۰۴۴ .)٩۵۲‏ 

در ۱۰۱۵ امیرموسی و آمیر فخرالدین معنی و علی‌پاشاه 
جان‌پولاد امیر حلب (دربار؛ او سه خنبلاط خاندان), که با 
یکدیگ گر هم‌پیمان شده بودند. راهی دمثق شدند. سه حاکم 


تصمیم داشتند ابن‌سیفا ترکمانی را از این شهر بیرون کتند ولی 


چون گفتگوهایی که امیرموسی در دمشق کرد به نتیجه نرسید. 
پیمناک شد و دو هم‌پیمانش را رما کرد و به بعلیک بازگشت. این 
اقدام باعث خشم هم‌پیمانان وی شد و ازاین‌رو به بعلیک حمله 
بردند و انجا را غارت کردند و امارت شهر را به. عموزادة وی 
آمیر پرنس حرفوشی سپردند. امیرموسی؛ پس از درنگی ببه 
انگیز: مقاومت ناگزیر به دمشق پناه برد و در همائجا درگذشت 
(محبی؛ ج ۴ ص ۲۳۳-۲۳۲؛ الوف بعلیکی. ص ۸۸: کردعلی: 
ج ۲ص 4۲۴۰ قرالی..ص ۱۰۱ 

آمیریونس (حک:۱۰۳۵-۱۰۱۶), که فرماثروایی سیاستمدار 
بود. کوشید با ایجاد اتحاد و دوستی با اسیران جبل لسنان* از 
مداخله پاشاهای ترک عثمائی در آمور بعلک و بقاع بکاهد. این 
تلاشها خشم سلطان احمد عشمالی (حک: ۱۰۲۶,۱۰۱۲) را 
برانگیخت و ازاین‌رو ری به احمدپاشا حافظ, والی دمشسق, 
دستور داد به بعلیک لشکرکشی کند و امیریونس را پکشد اما 
اقدامات امیرفخرالدین معنی. امیر یونس را از مرگ سجات داد 
(خالای صغدی. مس ۵. ۷؛ شهابی, ۱۹۹۳ ج ۳ص ۸۱۷ 
شدیاق, ج ۲ص ۵۱ 

در پی لشکرکشی صد هزار نفر؛ سلعطان احمد. عثمانی برای 
سرکوبی امیر فخرالاین معنی و تهدیدهای امیراحمد شهابی. 
یونس اگزیربه لشکر عثمانی پیوست (خالدی صفدی, ص ۰۱۲ 
۲ شهابی: ۱۹۹۳ ج ۳ص ۸۲۰: شدیاق, ج ۲ص ۵۳ ۵۷- 
۸ الوف بسعلبکی, همانجا). امیرپونس برای اینجاد یک 
حکومت گسترده و مبتنی بر هم پيماني شیعی, از حسمص تا 
بعلیک و کرک و جبل‌عامل, تلاش فرارانی کرد اما با مخالفت و 
پیمان‌شکنی امیر فخرالدین معنی روبه‌رو شد (خالدی صفدی, 
ص ٩۶۷-۶۶‏ شسهایی, ۹۹۳ ج ۳ ص ۸۵۱- ۱۸۵۲ شسدیاق: 
ج ۲.ص ۶٩‏ 

این امیر دانشمند نخستین فرمانروای خاندان حرفوشی بود 
که در ۱۰۲۸ مسجدی مخصوص شیییان در بعلیک ساعت که 
چون در کنار رود قرار داشت به نام مسجد الشهر معروف شد 
(ظاهی ج ۳.ص ۱۱۰ مهاج ص ۱۱۱۳ نصوالّه, ج اص 0۳۲۱. 

با وجود فشارهای فخرالدین معنی بر شیعیان جبل‌عامل * و 
پناه بردن برخحی از شیوخ و بزرگان جبل‌عامل به ری؛ امیریونس 
مناسباتش را یا امیر فخرالاین معنی نگه داشت و حتی به وی در 
سرکوبی پوسفپاشا سیفا در ۱۰۲۸ کمک کرد (خالای صفدی, 
ص ۷۷؛ شسدیاق. چ ۲ص ٩۷۱۷۰‏ الوف بعلیکی, من ۸٩‏ 
قرالی.ص ۱۱۲). 

در ۱۰۳۲ عناسپات دوستانه و هم‌پیمانی خانوادگی میان 
امیریونس و امیرفخرالدین معنی؛ بر اثر سعایت آمیریونس نزد 
حمزء پیگلربیگی (فرمانده سپا شام) و مطلم شدن امیر فخرالدین 
از این سعایت: به‌هم خورد. یونس با سپاهیانش در اول محرم 


۳ در میشلون به لشکر عثمانی شام پیوست و همگی در 
عَنجر به مصاف سپاه فخرالاین معنی رفتند. در این نبرد 
امیریونس شکست تعورد و گریخت و مصطفی‌پاشاء والی عشمانی 
دمشق .نیز اسیر امیرفخرالدین معلی شد (خالدی صفدی.ص ۱۳۶ 
۱۵۱+ شهابی, ۱۹۹۳ ج ۳ص ۸۹۱-۸۹۰ ۱۸۹۷۸5۵ تاریخ 
الأمراء الشهایتین: صس ۶۷-۶۵« شدیاق, ج ۲ص ٩۲-۹۰‏ 

مپاهیان فخرالدین در ۱۲ محرّم ۱۰۲۳ شهر بعلبک را 
تصرف کردند و امیربونس راهی جمص و خماه و حلب شد و 
در آنجا شکایتی نزد سلطان صراد چبهارم (حک: 6۱۰۴۹2۱۰۳۲ 
فرستاد و پسرعمویش, امیرشلهرب حرفوشی. وا راهی بعلبک 
کرد اما شلهوب خیانت کرد و به فنخرالاین معنی پیوست 
(خالدی صفای؛ ص ۱۵۳,۱۵۳: شهابی, ۰۱۹۹۳ ج ۳ص ۸۹۷- 
۸ شدیاق. ج ۲.ص ٩۳:۹۲‏ 

امیرفخرالدین معتی: پس از گرفتن رشسوة کلان و تخریب 
بعلبک. در اول شعبان ۱۰۳۳ از این شهر خارج شد و امیر یونس 
به بعلیک بازگشت و با پرداخت رشو؛ کلان به والی دمشق موفق 
شد شلهوب را بکشد. (خالذی صفدی, ص ۰۱۸۳-۱۸۲ ۱۹۸- 
۹ شهایی, ۰۱۹۹۳ ج ۳ ص ۹۱۷؛ شدیاق, ج آه ص 3۸) تا 
اینکه در ۱۰۳۵ بر اثر توطئذ امیر فخرالدین معنی و به دستور 
خلیل‌پاشا: والی عثمانی شام در دمشق به قتل رسید (الوف 
بعلبکی؛ ص ۹۴؛ قرالی. ص ۱۳۰). 

با کشته شدن امیر یونس ستارة اقندار حرفوشیان افول کرد و 
میان اعضای خاندان منازعات و کشتار بروز کرد. از برخحی از این 
امیرانه گزارشهایی در دست است: در ۱۰۸۲ امیرعلی حرفوشی 
با پسرعموهایش» امیرعمر و امیرشدید و امیریونسن, درگیر شد و 
با کمک نیروهای حاکم شام توانست بعلبک را تصاحب کند 
(شهابی, ۱۹۹۳:ج۳:ض ۹۴۸؛ دبس: ج ۷ص 4۸ الوف بعلیکی, 
ص ۱۹۵ ۱ 

در آغاز سد؛ دوازدهم امیرحسین حرفوشی -که احتمالاً 
یکی از نوادگان حسین‌ن یونس‌بن حسین حرفوشی بود-با 
اقستدار بسر بعلبک فرمان راند (سه شدیاقء ج ۱ص 4۱۰۲ 
نصرالله, خ ۱ص ۲۸۰) تا اینکه در ۱۱۳۶ به قتل رسید و 
اسماعیل‌بن شدید حرفوشی در ۱۱۳۸ جانشین وی شد (الوف 
بعلبکی؛ ص ۱۹۶ نصواله ج ۱ص ۲۸۳-۲۸۲ 

پس از کشمکشهای میان افراد خاندان حرفوشیان. حکومت 
یعلیک از امیرحیدر به برادرش: امیرحسین رسید (شهابی. 
۹ قسم ۱ص ٩۳۸‏ ابوصالج؛ ص ۶۳ الوف بسعلیکی: 
هسمانجا؛ نصرالله: چ ۱ص ۲۸۳), در ۱۱۶۴ اعنیرحسین را 
مزدوران پرادرش: امیرحید کشتند و حکومت از آن حیدر 
حرفوشی شد. در ۱۱۶۸ اسعدپاشاالعظم: والی دمشق حیدر وا 
عزل کرد و پسرعموی اوه امیرحسین: را جانشین وی کرد (الوف 


ن» ج ۷ص ۳۳۲). 


حرفوش. آل 


بعلیکی, ص ۹۷: نسراللّه: ج ا.ص ۰-۲۸۴ ۲۸۵), 

در ۱۱۷۲ امیراسماعیل‌ین شدید حرفوشی: با پرداخت 
رشوه. حاکم بعلبک شد تا اینکه در ۱۱۷۷ حیدر حرفوشی بار 
دیگر امارت را تصاحب کرد و تا زمان مرگش در ۱۱۸۸ همچنان 
بر بعلبک فرمان راند (شهابی» ۱۹۹۳ ج ۳ ص ۹4۹ الوف 
بعلیکی. همانجا) 

در ۱۱۹۰ سپاهیان احمدپاشا معروف به جزارگ والی 
عثمانی صیدا: شهر بعلبک را گرفتند و محمد حرفوشی, حاکم 
شهر؛ را زندانی کردند (شهابی: ۱۹۶۹ قسم ۱. ص ۱۱۲۰ الوف 
یعلیکی: ص .)٩۸‏ امیرمحمد: یه کمک سپاهیان امیریوسف 
شهابی در ۱۱۹۵ پعلبک را تصرف کرد: ولی سال بعد. برادرش 
امیرمصطفی: به کمک لشکریان اسیرمحماپاشا السظم (رالي 
شام) آنجا را گرفت (شهابی: ۰۱۹۹۳ ج ۰۳ ص ۱۱۱۲۳۰۱۰۲۲ 
هموء ۰۱۹۶۹ قسم ۱ص ۱۳۴). 

امیرمصطفی حرفوشی در ۱۱۹۶ با امیرپوسفت شهابی صلح 
کرد و بزرگان فراری مناطق جنوب لبنان راء که از للم احمدپاشا 
جزار به وی پناه آورده بودند: به گر می پذیرفت و تیولهایی به آنان 
داد که اين امر باعث خشم احمدپاشا جزار ش. و لذا او به کمک 
محمد درویش‌پاشاء والی شام سپاه عظیمی به بعلبک فرستاد. 
ان سپاه شهر را تصرف کرد و مصطفی حرفوشی و شش تن از 
برادرانش و جمعی از زنان و کودکان نحاندان حرفوشیان دستگیر 
و به دمشق گسیل شدند و اموالشان مصادره گردید. و دیگر افراد 
این خاندان نیز تحت تعقیب قرار گرفتند (شهابی, ۱۹٩۳‏ ج ۳ 
ص ۱۰۲۴؛ الوف بعلبکی, همانجا), 

امیر جهجاءپن مصطفی حرفوشی (حک:۱۲۳۲-۱۲۰۰) یکی 
از نامدارترین فرمانروایان حرفوشیان بود. او از اردوگاه اسیران 
حسرفوشیان در شام گریخت و پس از مدتی اقامت در ننزد 
عموزادگانش در عراق: به بعلیک رفت و به کمک صد تن از 
بنی‌معلوف, حکرمت نیا کانش را به دست آورد (شهابی, ۱۹۹۳ 
ج ۳ ص ۱۰۳۴ ج ۴ ص ۱۰۹۵؛ الوف بعلیکی؛ س ۹۹-۸) 
جهجاه در دوران حکومتش با حوادث گوناگونی مواجه شد. از 
جمله در ۱۲۰۳ پسر عمویش, امیرقاسم: با وی مخالفت کرد و 
در ۱۲۰۶-۱۲۰۵ با سپاهیان والی شام و عکا درگیر شد و چند بار 


شهر بعلبک دست‌به‌دست گشت ( شهابی» ۱۹۹۳»ج ۴.س ۰۹۷ 5 


همو ۱۹۶۹ قسم اس 4۱۵۱-۱۵۰ الوف بعلیکی.ص ۱۰۰-۹۹). 
وی پس از حدرد ۳۱ سال حکومت پرفراز و نشیب؛ در 


جمادی‌الاولی ۱۲۳۲ وفات یافت و برادرش, امین. جانشین ری 
شد (شیایی. 1۹۶4 قسم ۳ص ۱۶۳۶ امین» ج ۷ص ۲۷۷). 
در ۱۲۳۵ والی دمشق,» به تخریک بغیر شهایی: اسیرامین 
حرفوشی را عزل کرد و امیر تصوح‌ین جهجاه حرقوشی را به 
جای وی گمارد. ولی این حاکم جوان در ۱۲۴۱ به‌دست 


۳۲۳ 


۳۴ 


حرئی 


عمویش. امپرامین. کشته شد و حکومت بعلبک تا ۱۲۴۷ از آ 
امین گردید (الوف بعلبکی» ص ۱۰۲-۱۰۱؛ امین. هسمانجا؛ 
ظاهر: ج ۲ص ۶۱). در ۱۲۴۷ امیرجواد حرفوشی از سوی 
ابراهیم‌پاشا (پسر محمدعلی‌پاشا: والی مصر) که شام را تصرف 
کسرده بود: حاکم بعلیک شد (الوف پحلبکی. ص ۱۰۲ 
حرفوشیان جزو نخستین امیران لبنان بودند که بر ضد حضور 
ابراهیم‌پاشا و لشکر مصر در لبنان قیام و به سپاه عشانی در 
تعقیب مصریان کمک کردند. ازاین‌رو علمانیان در اواعر ۱۲۵۶ 
چردند (همان» 


ولایت بسعلیک را پبه امیرخشنجر حرفو 
ص ۱۰۳؛ ظاهر ج ۳ ص ۴۵ ۶۲), 

اختلاف شدید میان امیران حرفوشی در سالهای ۱۲۵۶ تا 
۶ و جنگ و کشمکش میان آنان باعث شد تا سلطان 
عبدالسجید عشمانی (حک: ۱۲۷۷-۱۲۵۵) فرمان لفو امارت 
حرفوشیان را صادر کند. در پی آ, سپاهی به بعلیک گسیل شد 
و امیران حرفوشی را در روستای معلولا محاصره کرد و پس از 
کشتن برحی از آنان» بقیه را به جزیر: کرت تبعید کرد (الوف 
بسملیکی, ص ٩۱۰۶-۱۰۵‏ اسین: ج ۶.ص۲۳۰: ظباهره ج ۳: 
ص ۳۵؛ نصرالّه. چ ۰۱ص ۳۱۹-۳۱۸). 

پس از لغو رسمی امارت حرفوشیان در بعلبک: برعی از 
امیران اين خاندان تلاشهایی کردند و دو تن از آنان به نامهای 
امیر»حمدبن جراد و عسافب در ۱۲۷۰ از تبعیدگاهشان در کرت 
گریشتند و دست به اقداماتی زدند و بعضأً برضد دولت علمانی 
شوریدند, اما راه به‌جایی نبردند تا اینکه با مرگ امیرسلمان در 
۲ سحکومت حسرفوشیان از میان رفت (الوف بعلیکی, 
۱۱۱۱-۱۰۷ امسین» ج ۳ص ٩7۹۸‏ ظاهر: ج ۳ ص ۱۳۶ 
تصراللّه: ج ۱ ص ۳۳۷-۳۲۸ ۳۲۲-۳۷۱) 

امروزه نوادگان حرفوشیان در لبنان پراکنده‌اند (مهاجر 
ص ۱۱۳) و مقبر؛ خانوادگی آنان در گورستان سَعحه قرار دارد 
(نصراللّه. جع ۱.س ۱۳۲۷ شماعی رفاعی. ص 0۵۱ 

مشهورترین و پرآوازه‌ترین دانشمند, ادیب, شاعر و نویسندة 
حرفوشیان شیخ‌محمدین علی‌ین احمد حرفوشی: که به سیب 
اشتغال به فروش حریره شهرت حریری داشته است. وی بیش از 
دوازده کتاب در علوم گوناگون نگاشت؛ ازآن جمله است القلاند 
السنية علی‌القواعد الشهيدية در شرح کتاب قواعد شهیداول. 
حریری که شعر هم می‌سرود: به کرک منسوب بود و در همانجا 
تحصیلکرد و سپس به‌دمشق رفت» اما براثر تنگناهایی که به سیب 
تشیع بر او وارد شا راحی ایران گردید و سالها در این کشور ماند. 
در سال ۱۰۵۰ به حج رفت و یک سال پس اززآن درگذشت (سه 
حرعاملی: قسم ۰۱ سس ۱۶۲-۱۶۲؛ مدنی. ص ٩۳۱۶-۳۱۵‏ افندی 
اصفهانی ج ۵ ص ۱۳۰-۱۲۸؛ روضاتی. ج ۱ص 6۲۶۰-۲۵۲ 

منابع: عباس ابوصالح: التاریخ السیاسی للاعارة الشيابية فی جیل 


لبنان: ۸۴۳-۲ م. پیروت ۱۹۸۳/۱۴۰۴؛ عبداللّهین عیسی‌افندی 
اصفهانی, ریاض‌العلماء و حیاالشلاء. چاپ احمد حسینی, تم 
:+ میخائیل موسی الوف بعلیکی: تاریخ بعلبک: بیروت 1۱۹۲۶ 
امین؛ عبدالحسین امیتی, شهداء الفشیلد: قم ۱۳۵۲ ش؛ بطرس بستالی» 
کتاب داثردالمعارف: قاموس عام لکل فن و مطلب پیروت 2۱۸۷۶ 
۰ اپ انست [میتا]؛تاریخ الا ماء آشهابیین. بقلم أحد آمراییم 
من وادی التیم» چاب سلیم حسن هشیء پیروت: المديرية السامة للأثاره 
۱ محملدبن حسن حز عاملی: املالا مل: چاپ اسمد سصینی؛ بقداد 
[۱9۶۵]: چاپ افست قم ۱۳۶۲ ش«احمدین محسد خالدی صفدی, لبنان 
فی عه. الامیر فخرالدین المعنی الثانی: جاپ اسد رستم و فزاهافام 
بستانی» بیروت ٩۱۱۹۶یرسف‏ دبس, تاریخ الشعوب المرقیة فی 
الدین و السياسة و الاجتماع؛ [ببروت] ۱۲۰۰۰ محمدعلی روضائی, 
فهرست کتپ حطیی کتا انه‌های احصغهان. ج ۱. اصفهان ۱۳۴۱ش: 
طنوس‌ین برسف شدیاق, اخبار الاعیان فی جبل لبنان, چاپ مارون 
رعده [یبروت] ۶1۹۹۵ قاسم شماعی رفاعی, بعلیک فی التاریخ: دراسة 
شاملة لتاریخها و مباجدها و مدارسها و علمانها: یروت ۸۱۴۰۴ 
۹۹۸۴+ حیدر احمد شهابی, تاریخ الامیر حیدر احمد الشهابی؛ چاپ 
مارون رعده [بیردت] ۲ مهو لبتان فی عیدالامراء الشهابیین, 

بوت ۱۱۹۶۹ سلیمان اهر تاریخ 
الشیعة: السیاسی, التقافی؛ الدینی» چاپ عبدالّه سلیمان نلاهر. یروت 
۲ نجم‌الاین محمدبن محمد غزّی, الکو کب السائرة باعیال 
المنة العاشرة: چاپ جبرائیل سلیمان‌جبور: بیرزت ۱۱۹۷۹ بولس قرالی. 
فخرالدین المعنی الثانی: حا کم لبنال و دولة تسکانا, یروت ۱۱۹۹۲ 
محمد کردعلی: خعلط الشام. بیررت ۰۱۳۸۹ ۱۳۹۲/ ۰۱۹۶۹ ۱۱۹۷۲ 
محمدامین‌ین فضل‌اله محبی, خلاسة الاثر فی اعیال القرن الحادی 
عشربیروت: دارصادر:[ییتا]؛ علی خان‌بن احمد. مدنی: سلافةالعصر فی 
محاسن الشعراء بکل مصر, مصر ۱۳۲۴: چاپ اقست تهران [یی‌تا]: 
عیسی اسکندر معلرف, تاریخ لمیر فخرالدین المعنی الثانی؛پبروت 
۶ جمفر مهاجس التأسیس لثاریخ الشيعة فی لبنان و سرریة, 
بیروت ۱۹۹۲/۱۴۱۳؛ عبداللّه ناصری جاهری: بعلبک و سلب. نهران 
۶ ش؛حسن نصرالله, تاریخ بعلیک: بیروت ۱۹۸۴/۱۲۰۴ 


چاپ اسد رستم و فزاد افرام بستانی, 


رهق یره ارفسفاومزیی رحوط عجمش عنوز؟ طونم 
1 1360 ۱62۲۰ ۱8۵۱۰ حعناسا ساره 


/جعفر السهاچر ( 


خرفی. عبدالرحماین عبیدالّه. مشهور به این‌حربی و 
ملقب یه سمساره کنیه‌اش ابوالقاسم» محلث قرن چهارم و پنجم. 
حرفی در ۱۴ جمادی‌الاخر؛ ۳۳۶ زاده شد و در محلة حربیا 
بغداد سکونت داشت (خطیب بغدادی, ج ۱۱.ص ۶۱۲). دربار 
زندگی وی اطلاع چندانی در دست نیست. شهرت وی په حرفی از 
آنجاست که در بغداد بقالان, خرفی خوانده می‌شدند (سمعانی. 
ج ۲ ص ۲۰۴-۲۰۳). خطیب بغدادی (همانجا) اصل خاندان 
حرقی را از آبیورد (از شهرهای خراسان بزرگ) دانسته است. 


از جمله مشایخ حدیث وی احمدین سلمال نجاد. حمزةبن 
محمد دهقان, محمذپن حسن‌بن زیاد نقاش: و ابوپکر شافعی 
بودند (سه هسانجا! سمعانی: ج ۲ص ۲۰۴؛ ذهبی: ج ۰۱۷ 
۲۱۱). خطیب پقدادی (همانجا) از او احادیثی احذ کرده 
است. ابوبکر پیهقی, ابرالمعالی ثابت‌بن بندار پقال. احمدبن 
مظفرین سوس تمار و برحی دیگر نیز از او حدیث نقل کرده‌اند 


(سمعانی, حمانجا) 
خحطیب بغدادی (ممانجا) و سمعانی (همانجا) ضمن تأیید 
وثاقبب حرفی, نوشته‌اند که سماع وی از احمدبن سلمان نجاد در 


برخحی موارد مضطرب است. 
حرفی در ۷ شوال ۴۲۳ درگذه 
در بغداد دفن شد (خجطیب بغدادی؛ سمعانی: همانجاها) 
پرای او دو اثر ذکر شده است: اسالی, که احتمالاً همان 
مچالس حدیثی است که ذهبی (ج ۰۱۷ص ۴۱۱) به آن اشاره 
کرده است؛ و فواند. به گزینش ابوالقاسم هبةالّدین حسن طبری 
(سزگین ا, ج ۱ص ۲۲۹). 
منایع: لیب پغدادی؛ ذهبی: سمعانی؛ 
۱ 
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و در گورستان باب حرب 


/ صفیه آقامیرکریمی | 


حرکست. اصطلاحی‌د کلام فلسفه طبیعیات و علوم دقیق. 

۱) در کلام اسلامی. حرکت در لفت به معنای انتقال جسم 
از جایی به جایی دیگر است. بعضی لغوبان تغییر محل اجزای 
شی» یمنی حبرکت در وضع؛ را نیز علاوه ببر حبرکت مکانی 
مصداق حرکت می‌شمرند. سکون نیز در لفت ضدحرکت و فقط 
به سعنای بودن در مکان واحد تصور صی‌گردد (ابن‌فورک: 
ص ۲۴۵؛ تهانوی, ج ۱ص ۶۵۲). این معاني لغوي حرکت و 
سکون عام‌تر از معنای اصطلاحی آنها در کلام اسلامی است. 
متکلمان حرکت را به حرکت مکائی منحصر می‌کردند (تهانوی, 
همانجا؛ نیزسه قاضی عبدالجبارین احمد, السفنی: ج ۱۲: 
ص ۱۲ برای بعضی مباحث زیانی دربار؛ حرکت سب اشعری. 
سس ۱۳۵۶-۰۳۵۵ ابن‌فورک: مس ۲۴۵-۲۴۴) و در تعریفب سکون؛ 
بودن در دو زمان در مکان واحد را نیز داحل می‌دانستند 
(تهانوی» همانچا). نزد پیشتر متکلمان سبرخلاف سشت 
قلسفی ‏ سکون به‌عدم حرکت تعریف نمی‌شد و خود افری 
وجودی به‌شمار می‌آمد (سه قاضی عبدالجبارین احمد. المحیط 
پالتکلیف ص ۱۳۵ بغدادی, اصول‌الدین: ص ۴۳؛ علامه حلّی. 
۹ج ۳ص #۲ 


حرکت 


تصور متکلمان از حرکت و سکون بر نظرية عمومی ایشان 
حربار؛ جهان مخلوق استوار بود. بیشتر متکلمان حرکت و 
سکون را از اعراض به شمار می‌آوردند که در عام‌ترین تقسیم در 
مقابلٍ جواهر فرد (یا اجزاه لایتجزا که از اجتماعشان اجسام 
پدید می‌آید) بنیادی‌ترین مولفه‌مای جپان مخلوق را تشکیل 
می‌دهند. اما در کنار اين جریان غالب. آرای شافی نیز سطرح 
می‌شد. مثلاً نام معتزلی. که بسیاری از تعالیمش با تحالیم 
اصلی معتزله تفاوت داشت. وجود سکون را انکار سی‌کرد و 
سکون را توع خاصی از حرکت می‌دانست. در مقابل؛ به معترین 
عیّاد خلمی* انکار حرکت را نسیت داده‌اند (سه اشعری, 
ص ۳۲۵:۳۲۴؛ ابن‌حزم: ج ۰۵ ص ۱۷۵). بنه هشابن بحکنم و 
جهم‌پن صفوان نیز جسم بودن حرکت در مقابل عرض بودن آن 
نسیت داده شده است. به ابوبکربن کیسان الاصم این عفیده را 


نسبت داده‌اند که فقط جسم متحرک و ساکن وجود دارد ه 
اعراض حرکت و سکون (سه اشعری, مس ۱۳۴۳ ابن‌سزم: 
همانجا). هیچ‌یک از این مواضع در تاریخ کلام غلبه نيافت. 

به‌سبب نقشی که وجود اعراض در اثبات حدوث جهان و 
درنتیجه اثبات خالق داشت؛ عرض شمردن حسرکت و سکون 
برای متکلمان بسیار مهم ود (برای نمونه سب بقلاتی, ض ۳۲: 
نیز سم حدوث و قدم *! عُرض *) به‌ویژه آنکه بیشتر متکلمان 
حرکت و سکون را در شمار چهار عرض اصلی (اکوان ارسعه) 
قرار می‌دادند که میم‌ترین مستمسک کلامی برای اثبات حدوث 
زماني عالم بود (مثلاًس» باقلانی. همانجا؛ برای اقتوال دیگر 
درباره جایگاه حرکت و سکون در طبقهبندی اعراض سه 
اشعری؛ ص ۳۵۵۰۳۵۴). این جایگاه خطیر موجب می‌شد که 
انکار هریک از حرکت و سکول یا هر دو و انکارعرض بودن آنها 
با مخالفت عموم اهل کلام مواجه شود (برای نمونه سه ابنحزم» 
ج ۵ص ۱۷۸-۱۷۵ 

در تعریف متکلمان از حرکت و سکول غلبة نظریةً 
جزءلایتجزا* مشهود است. جریان خالب کلامی: حرکت و 
سکون را هم مثل اجزای چسم و مثل آنات زمان به صورت 
ناپیرسته و تجزیه‌ناپذیر می‌دید (ابن‌میمون, ج اه ص ۱۹۸: 
علامه حلی» ۱۴۱۹:ج ۳ص ۳۲۶). یکی از تعریفهای کلی این 
بود: حرکت: بودن در دو مکان در دو زمان است و سکون,؛ بودن 


در یک مکان در دو زمان (اشعری.ص ۳۵۵؛ ابورشيد تیشابوری؛ 
۹ ص ۷۶). دربار؛ حرکت گاء تعریف دیگری نیز می‌شد که 
طبق آن حرکت به صورت حصول جوهر در حیَزق پس از 

عول آن در حیّز دیگر وصفب می‌گردید (سه ابورشید 


نیخابوری. ۱۹۶۹ صسانجا؛ فحررازی: ص ۱۴۰: علامه حلی. 


یسک .1 


۳۵ 


۳۶ 


حرکت 


۹ ج ۳ص ۳۲۶2۳۲۵ متکلمان دربافتند که در این 
تعریف پرخلاف ظاهر سخن, پاید مجموع دو حصول را در نظر 
گرفت نه هریک را به تنهایی. چراکه تصور دو حصول جداگانه 
حرکت را تبدیل به توالی سکرنها می‌کند. تالی فاسد دیگر آن 
تمایز نگذاشتن میان حرکت و سکون است؛با این توضیح که اگر 
فرض کنیم جوهری در مکانی دو آن بماند و سپس در آن سوم به 
مکان دیگری منتفل شود حصول در آنْ دوم همراء با حصول 
اول سکون است و همراء با حصول سوم حرکت. گوبی ساکن 
در آن سکون خود شروع به حرکت کرده است و به عبارت بهتر: 
ی دوم هم آن سکون بوده هم آنٍ حرکت. به این ترتیب برای 
دقیق‌تر کردن تعریف حرکت. مجموع حصولها لحاظ شد و 
تعریفس دقیق‌تر را به این صورت دیدند: حرکت. کون (بودن) یا 
حصول اول در مکان دوم است. تعریف سکون هم سکه عبارت 
بود از حصول جوهر در سیّز واحد. در بیش از یک زمان (سه 
اپورشید نیشابوری, ۱۹۶۹ همانجاه علامه حلّی» ۱۴۱۹ ج ۳: 
سس ۳۴۲)- با این ملاحظه. به اين نحو تغیبر یافت که سکون, 
کسژن یا حصول دوم در مکان اول است (ابن‌فورک: 
ص ۱۲۴۴/۲۴۲۳ تسفتازانی. ج ۲ص ۱۳۹۶ جرجانی: ۰۱۴۰۸ 
ص ۱۸۴ تهانوی. همانجا؛ برای گزارشی از تعریفهای مختلف 
حرکت و سکون سه اشعری. ص ۱۳۵۶-۳۵۴ بغدادی» الفرق: 
ص ۱۱۵۹-۱۵۸ همو اصول‌الدین ص ۱۴۰ جرجانی, ۱۳۷۰ ش: 
ج ۶ص ۱۶۶۰۱۶۵). در هر حال, آنچه در اين تعریفها اعمیت 
دارد. تصور نساپیوستگی حرکت و عارضی بودن آن برای 
اجسام است. 

به سیب عرض شمردن حرکت و سکون: یکی از مسائل 
عمده‌ای که در کلام مطرح می‌شد» حرکت یا سکون جوهر در 
لحظ؛ خلقت آن بود. گروهی از متکلمان, از جمله ابوعلی 
بسبانی* و عپّاد و مسعمر و اسرماشم جبانی* و قاضی 
عیدالچبارین احمد همدائی* از معتزله و ابوالحسن اشعری* 
جسم را در حالي شلقت: ساکن می‌دانستند له اشعری: 
سس ۱۳۲۵ ابن‌فورک» ص ۲۱۱). بعضی از ایشان سکون را به 
صورت مطلقِ حصول در مکان تفسیر می‌کردند. استدلال بعضی 
هم این بود که برای متحرک خواندن جسم لازم است که جسم 
ابتدا در مکانی باشد و سپس به مکان دیگر منتقل شود. اما چون 
عالّم, حادتٍ زمانی و مخلوق از عدم است؛ در مورد جسم در 
حال حدوث نمی‌توان از مکان قبلی سخن گفت (ابن‌فورک» 
همانجا), از سوی دیگر: نظام که اساسا منکر سکون بود. اجسام 
را در زمان حدوثشان هم متحرک به حرکت اعتماد می‌شمرد 
(سه اشعری. همانجا» اما گروهی دیگر: از جمله ابوالهذیل 
عَلاف*؛ رامحل را در آن می‌دیدند که بگویند حصول در زمان 
خحلقت نه حرکت است و نه سکون, بلکه از اکوان واسطه میان 


این‌دو است (سه خیاط: ص ۱۱۲؛ اشعری, همانجا؛ اسورشید 
نیشابوری. ۰۱۹۷۹ ص ۲۰۴-۲۰۲؛ فخررازی. همانجا؛ نیزسه 
فخررازی, همانجا؛ جرجانی۱۳۷۰۰ش. ج ۶ ص ۱۷۰ که این 
بحث را لفظی می‌خوانند), 

مسئلة بقای اعراض, که یکی از بحلهای جی در میان 
متکلمان بوده دربارف حرکت و سکرن هم مطرح می‌شد. در نظام 
آشعری هیچ عرضی, از جمله حرکت و سکرن, بیش از یک آن 
بقا ندارد. معتزله دربارة بقای سکون اجماع نسبی داشتند, اما 
دربار؛ حرکت. آرا مختلف بود. مثلاً بیفتر معتزله از جنمله 
ابوالهذیل و ابوعلی جبائی و ابوالقاسم بلخی (کعبی *) حرکت 
را باقی نمی‌دانستند. اما ابوهاشنم جبائی آن را باقی می‌دانست. 
همچنین ابوالهذیل بعضی از انواع سکون را باقی نسی‌دانست: 
یکی از استدلالهای رایج دربارة باقی نبودن حرکت این بود که 
اساسا تصور حرکت تصور امری است که ثابت نمی‌ماند. تحلیل 
معتزلیانی که حرکت را باقی نمی‌دانستند چملین بود که جنزهر 
متحرک ابتدا در مان اول وجود دارد سپس در مکان درم؛ در 
مکانٍ دوم حرکت فقط یک آن باقی است و اگر جوهر دز این 
مکال بماند, عرضی سکون بر آن عارضی می‌شود. ابنوهاشم در 
مقابلِ اين تحلیل, در مبنای آن, که اختلاف حرکت با سکول 
است» تشکیک می‌کرد. وی معنقد بود که بودن در مکان 
اول و درم و نیز حرکت در مکان اول و سکون در مکان دوم؛ 
با هم هیچ تفاوتی ندارند و هم آنها اکوان‌اند. بابراین نمی‌توان 
سکون را باقی دانست اما بقای حسرکت را رد کرد (اسورشید 
نسیشابوری» ۱۹۷۹» ص ۱۱۸۰-۱۷۷ جوینی. ص ۱۲۶۴۲۶۲ 
تهانری. همانجا), 

مسائل دیگر حرکت و سکون هم مانند پرسشهای عامی بود 
که متکلمان دربار: اعراض مطرح می‌کردند» از جمله مسئلا 
ادراک حسي حرکت و سکرن. مثلاً ابوالهذیل و اشعری ادراک و 
تشخیص حرکت و سکون را از راه دیدن و لمس کردن ممکن 
می‌دانستند» اما ابوهاشم جبای آن را رد می‌کره (سه اشعری, 
ص ۱۳۶۲-۲۶۱ ابن‌فورک» ص ۲۴۴؛ جوینی؛ ص ۲۶۷). سل 
دیگر این بود که حرکات مختلف. مثلاً حرکت به راست و چپ. 
وا باید از یک سنخ شمره یا خیر و نسبت میان آنها چیست (سه 
اشعری» ص ۱۳۵۲-۳۵۰ ابورشید نیشایوری, ۰۱۹۷۹ ص ۱۷۳. 
۷ ابن‌فورک: ع ۲۴۳؛ فخررازی, همانجا؛ علامه حلی, 
۲ سش۰ص ؟۲؛ هموء ۱۴۱۹ ج ۳ص ۳۲۴ 

حرکت با ملاکهای مختلف به انواعی تقسیم می‌شد. مل 
حرکات تند و کند: حرکات متماثل و متضاد. حرکات ضروری و 
اختیاری (برای نمونه سه ابن‌فورکه» ص ۲۴۵؛ ان حزم ج ۵ 
ص ۱۷۹۰۱۷۸؛ علامه حلی: ۱۴۱۹ ج ۳ص ۴۵۶.۴۳۶ 
دربار؛ علت تندی و کندی حرکت. متکلمان تیبین خاصی 


داشتند که به‌ویژه با تبیین قلسفی 
اختلافب در سرعت میان حرکات گوناگون را به علت حصول 
مکونهای پی در پی میان حرکات می‌دانستند. حرکتِ کند جسم 
به علت حصول مکونهای بیشتر در میان حرکات آن است و به 
همین ترئیب سکونهای کمتز موجب تندی حرکت می‌شود (سه 
آشعری: ص ۳۲۲-۳۲۱؛ ابن‌فورک: ص ٩۲۰۸‏ این‌میمون» چ ۰۱ 
ص ۱۹۹-۱۹۸), 
دربار؛ نسبت حرکت و سکون با مکان؛ تصور متکلمان از 
مکان تعیین‌کنندة موضع ایشان بود. بسیاری از ایشان, از جمله 
معتزلة بغداد و اشاعره, مکان و مبداً و مقصد مکانی را برای 
حرکت و مکون ضروری می‌دانستند. در مقابل» سعتزلة بصره 
براساس تعریف حاصشان از مکان و اعتقادشان به خلأ حرکتی 
را که در مکان تباشد ممکن می‌دیدند (سه اشسعری؛ ص ۱۳۲۳ 
ابررشید نیشابوری. ۰۱۹۷۹ ص ۱۹۱-۱۹۰؛ ابن‌فورک: ص ۲۴۴: 
مفیده ص 4٩۷‏ 
بعضی از مسائل دیگر در بحث حرکت و سکون اینهاست: 
آیا بمکن است حرکت و سکون به صرف خواست خدا و بدون 
عسلل طنبیعی رخ دهسد؟ (سه اپسورشید. نیشابوری» ۰۱۹۷۹ 
ص 4۱۹۹-۱۹۵ مفید, من ۱۳۰)؛ اساسا حرکت و سکنون فعل 
انسان است یا خدا؟ (اشعری» ص ۴۰۳-۴۰۲)؛ آیا میان حرکت و 
سکون رابلة تولید* برقرار است؟ (هسمان ص ۴۱۳؛ ابورشید 
نیشابوری» ۰۱۹۶۹ من ۱۳۲)؛ آیا دو عرض حرکت در زمان 
واحد به یک جزء جسم تغلق می‌یابد؟ (ابن‌فورک» ص ۱۲۲۵ 
مفید, ص ۱۲۹)؛ آیا یک عرفی حرکت به یک جزء جسم تعلق 
صي‌بابد با به بیش از یک جزء؟ (اشعری» ص ۱۳۲۰-۲۱۹ 
بن‌فررک» همانجا)؛ آیا همف اجزای جسم متحرک حرکت می‌کند. 
یا حرکت بعضی اجزا موجب حرکت کل جسم می‌شود؟ 
(اشمری. همانجا؛ مفید. ص ۱۲۸؛ بغدادی, الفرق. ص ۱۳۰). 
مسنایم: بنن‌سزم: الفصل فبی‌السلل و الأهواء و الشحل, چناپ 
محمدابراهيم نصر و عبدالرجمان عمیره: بیروت ۱۹۸۵/۱۴۰۵؛ابن‌فورک» 
مجرد مقالات الشیخ آبی‌الحسن الا شمری, چاپ دانیل ژیماره:بیروت 
۷ ین‌میمون, دلالة. الحائرین: چاپ سین انای. [فاهره: بی‌تای]؛ 
اپورشید نیشابوری, فی‌التبوحید < [دیوان‌الاصول]: چجاب محمد 
عسبدالهادی اپرریده: [فاهره ۱۹۶۹]؛ همی المسائل فبی الخلاف 
بین‌البصریین و البعداذیین, ده و رضوان, سید. بیروت 
۹ معلی‌بن اسماعیل اشعری, کتاب مقالات الاسلامیین و اختلاف 
المصلین: چاپ هلفوت ریتر ویسبادن ۱۱۹۸۰/۱۴۰۰ صحمدین طیب 
باقلانی: التمهید فی‌الردعلی الملحدة المعططلة و الرافضة و الخوارج 
و الفتزلاه چاپ مخسود محمد حضیری و محمد عبدالهادی ابوریدهد 
تاهره ۱۹۴۷/۱۳۶۶ عبدالقاهرین طاهر بغدادی. الفرق‌بین‌الفرق؛ چاپ 
محمد محبی‌آللین عیدالحمید. بیروت: دارالمعرقة. [بی‌تا ]1 همو, کتاب 
اصول‌الدین. استانبول ۱۹۲۸/۱۳۶۶ چاپ انست بیروت ۱۹۸۱/۱۴۰۱: 


شله متفاوت بود. ایشان 


چاپ معن ز 


حرکت 


سعودین عمر تفتازانی, شرح‌لحقاصد: چاپ عبدالرحمان عمیره قاهره 
۹ چاپ افست قم ۱۳۷۱-۱۳۷۰ ش؛ محمداعلیین علی 
تهانری, موسوعة کشاف اصطلاحات الشنون‌والملوم. چیاپ رفیق 
آلمجم و علی «حسررج؛ بسیررت ۱۱۹۹۶ علیبن محمد جرچانی, 
شرحالمواقف: چاپ محمد بدرالدین نعسانی حلبی, مصر ۰۱۹۰۷/۱۳۲۵ 
چاپ انست قم ۱۳۷۰ ش؛ هموء کتاپالعریفات» بیروت ۱۹۸۸/۱۴۰۸: 
عبدالسلکبن عباللبه جوینی, الشامل فی اصول‌الدین: بیررت 
۰ معبدالرحيم‌بن محمد خیاط, کتاب‌الانتصار و الردعلی 
ابن‌الروندی الملحد, چاپ تیبرگ: بیروت ۱۹۸۶+ حسن‌ین بو سف علامه 
حلی, انوار الملکوت فی شرح‌الیاقوت, چاپ محمد نجمی زنجانی, 
[قم] ۱۳۶۳ ش؛همو, نهایةالمرام فی علم الکلام, جاپ فاضل عرفان: 
قم ۱۱۴۱۹ محمدین عمر فخررازی: مسحصل افکارالستفدمین و 
المتأخحرین من‌لعلماء و الحکماء و المتکلمین, چاپ طه عبدالرژرف 
سمد: بیروت ۱۹۸۴/۱۴۰۴ قساضی عیدالجبارین احمد, المحیط 
پالتکلیف. چاپ عمر سید عزمی. [قاهر» ۱۹۶۵]؛ همو. السغنی. نی 
ابواپ التوحید و العدل: ج ۰۱۲ چاپ ابراهیم مدکور: قاهره [یی‌نا]؛ 
محمدین محمد مفید: اوائل‌المقالات, چاپ ابراهیم انساری: بییررت 
۴( 


طاهره محمدیان عمرانی و فاطمه مینایی | 

۲) در فلسفه. در فلسفه و علوم طبیعی. حرکت به معنای 
عام, به هرگونه تبدیل و تغییر تدریجی یا به هر هیثتی گفته 
می‌شود که در آن ثبانی نتران تصور کرد (ابن‌سیناء ۱۳۶۴ ش: 
ص ۲۰۳؛ سهروردی؛ ج ا.ص ۱۷۲). برخحی حرکت راء به اعتبار 
اینکه از لواحق جسم طبیعی است. از مسائل طبیعیات به شمار 
آورده و در این علم از آن بحث کرده‌اند (سه این‌سیناء ۱۳۷۹ ش: 
ص ۲۰۸؛ سبزواری؛ ج ۴ص ۲۳۹). از سوی دیگر: چون 
موضوع علم طبیعی. جسم است از آن حیث که معروض حرکت 
و سکون واقع می‌شود, یا جسم طبیعی است اژ آن حیث که 
معروض تغییر واقع می‌شود (سه ابن‌سینا: الشفاء الالهیات: 
چ ۱ص ۰۴ 4۱۰ صدرالدین شیرازی, ۰۱۹۸۱ سفر ۲ ج ۲: 
ص ۰۲۶۵-۲۶۴ ۲۶۷)» پس حرکت قید موضوع علم.طبیعی در 
نظر گرفته شده است و به همین دلیل از مسائل این علم 
نمی‌تواند باشد؛ به‌ویژه در نظر ملاصدرا که حرکت را از سنخ 
وجود دانسته (ه اداصة مفاله) و بر مبتای نظرية حرکت 
جوهری* که طبق آن موضوع علم طبیعی حود حرکات یا 
متحرکات, از آن حیث که متحرک‌اند (۱۳۸۶ش» ص ۲۰۶)- 
حرکت از میادی علم طبیعی خواهذ بود و آزاین‌رو در فلسفة 
اولی (مابعدالطبیعه) باید دربارة آن بحث کرد. اگرچه حرکت از 
اوصاف و احوال اجام و موجودات جسمانی است» اما پتابر 
معنایی که افلاطون (» ادامة مقاله) از حرکت در نظر داشته و 
در آن تدرج وجودی و تکمیل و نقصان را لزوماً شرط ندائسته 
است. دایر؛ شمول آن تمام عرصة وجود را در برمی‌گیرد و در 


۳۷ 


۳۸ 


حرکت 


این صورت باید آن را از مسائل علم اعلی؛ یعنی مابعدالطبیعه, 
به حساب آورد. 

تعریف حرکت. برای حرکت تعریفهای گوناگونی شده که از 
آن جمله تعریف حرکت به «مطلق غیریت» است که حکمای 
مسلمان آن را به فیثاغورس نسبت داده‌اند (برای تمونه ت 
ابن‌سیناه الشفا», البیمیات ج ۰۱ فن ۱. ص ۸۳؛ فخررازی, 
ج ۱.ص ۶۷۱؛ صدرالدین شیرازی. ۱۹۸۱ سقر ا. ج ۳, 
ص ۲۶,۲۵). تعریف دیگر منسوب به اقلاطون است که بنا بر 
آن, حرکت «خروج از مساوات» است. این تعبیره کمابیش همان 
تعریقی است که به فیثاغورس نسبت داده‌اند. زیرا خروج از 
یکسانی و مساوات, همان ورود به مغایرت یا به تعبیر دبگر 
وروه به کثرت: است (صدرالدین شیرازی؛ سفر ۱ج ۳.ص ۲۵: 
سپزواری: ج ۴ ص ۲۵۷), اما آنسچه افنلاطرن در رسالة 
سوفسعلایی ! (۲۵۶) اثبات می‌کند این است که حنرکت همان 
است و ممان نینست؛ یعنی, از وحدت و غیریت برخوردار 
است. او (قوائین ", ۸۹۵) حرکت را شاخعص‌ترین ویژگی حیات 
دانسته و به همین دلیل به وجود آن در سراسر هستی, خحواء در 
عالم صیروزت خواه در عالم مُْل» قائل شده است. آنچه از 
معنای حرکت نزد افلاطون (سوفسطایی: ۲۴۹-۲۴۸ قوانین: 
۸۹۷-۵) به دست می‌آید. علم یا.تعقل و فاعلیت و اصدار 
فعل استاء 

پسه تسظر ارسط و" (طبیعت, کستاب ۲۰۱۰۸۳ الف ۲۸: 
مابعدالطبیعه, کتاب ۰۱۱ ۰۶۵ اب. 6۳۴۳۳ حرکت فرایند 
بالفعل شدن یا کمال شیء بالقوه است از آن حیث که بالقوه 
است. در میان فیاسوفان منلمان, از جمله تعاریف مشهور برای 
حرکت این است که آن را خروج تدریجی شی» از قوه به فعل 
دانسته‌اند. فارابی (۱۳۷۱ش؛ ص ۹۶.۹۵) همین تعریف را 
بدون قید «ندریجی» ذکر کرده است. بنا بر این تعریف, به‌ویژه با 
قید تدریجی, حرکت فقط به موجوداتی اختصاص. می‌یابد که 
دارای استعداد و قوة کمالات و فعلیتها هستند. بدین ترتیب. این 
تعریف با مفهوم ارسطویی جرکت وبا دو مفهوم بنیادی قوه و 
فعل در فلسفة او پیوند می‌خورد. درعین حال با توجه به سابقة 
ديرينه این تعریف حتی پیش از ارسطو و بدون قید تدریجی, 
مفهوم قوه و فعل ممکن است به معنای دیگری در نظر گرفته 
شده باشد که در آن صورت. چه بسا قلمرو وسیم‌تری از جسم و 
موجود جسمائی را هم شامل شود چنان‌که قوه را به سعنای 
«مبداً فعل» و فعل» را به معنای کاری که از فاعل سر می‌زند نیز 
در نظر گرفتهاند (برای معانی قوه سه ارسطی عابعدالطبیعه 
کتاب ۵ ۱۰۱۹ الب ۱۰۲۰۰۰۲۰۰۱۵ الف ۵), در عین حال 


بسیاری از فیلسوفان مسلمان تعریفی پیشگفته از ارسطو دربارة 
حرکت را پذیرفته‌اند. ابن‌سینا (الشفای الطپیعیات. همانجاو 
هموء ۱۳۶۴ش:حی 0۲۰۴ شمن قبول آن, قید «اوله را به واه 
کمال افزود و پس از او این تعریف با همین قید متداول شد؛ اما 
ابن‌رشد ( ۰۱۹۷۳-۱۹۶۷ ج ۱ ص:۴۶۳: همو. 1۹۸۳ ص 6۲۱ 
بر همان تعریف ارسطو وفادار ماند. این تعریف: صرف‌نظر از 
انتقادهای عدیده از آن, در سیان شارحان ارسطو و دیگر 
فیلسوفان. به طرف گوناکوتی تفسیر شد که از مقبول‌ترین آنها 
این است که در شی»: تا قبل از به حرکت درآسدن: دو قوه 
متصور است: قوف حرکت و قوف وصول به مقصد. شیلی که به 
سوی مقصدی در حرکت است. آن مقصد برای آن شیء در واقع 
فعلیت و کمالی است که تحققش برای آن شیء فقط از طریق 
حرکت عمکن است. پس خود حرکت هم نسبت به آن قمال 
(وصول بد متصد)؛ نوعی فعلیت و کمال است اما نه فی نفبه 


(صدرالدین شیرازی. ۱۳۸۶ش.ص ۱۲۰۹ سبزواری: ج ۴: 
ص 1۴۸- ۲۴۹؛ طباطبائی, ص ۲۰۱). عیرداساد (ص ۸۵-۸۴) 
هم کمابیش همین تفسیر را بیان کرده با این تفاوت که به جای دو 
قوه برای شیء ساکن (قبل از حرکت): سه قوه برای کمالات و 
فعلیات سه‌کانه قاثل شده است: ۱) ود حرکت ۲) تشمیم 
هویت شخصي حرکت که در مجموعا زمان شخصي محدود به 
بدایت و نهایت حرکت حاصل می‌شود. ۳) وصول به مقصد. از 
این‌رو. وی حرکت را از دو حیث بالقوه دانسته است. ملاصدرا 
(۱۹۸۱ سفر ۱+ج ۱ص ۱۳۳۹ ج ۳ص ۳۷ ضمن پذیرفتن 
تعاریف مذکور. حرکت را از سنخ وجود دانسته ننه سامیت؛ 


پرخلاف سهروردی (ج ۱ص ۱۷۲) که با «هیثت» دانستن 
حرکت. آن را از مقولات ماموی معرفی کرده است. 

با تأمل در تعاریف مذکور و تفاسیر آنها؛ می‌توان دریافت که 
رأی ملاصدرا بر وجودی بودن حرکت؛ ته تنها با آن تعارین 
منافاتی ندارد: بلکه اين نظر دست کم از بعضی از آن تبماریف 
به‌سهولت استنباط می‌شود. زیرا فعلیت و کمال اصولاً از سنخ 
وجودند. از سوی دیگر: حرکت بهحسب مفهوم: اژعوارض 
تحلیلی به شمار می‌رود؛ یعتی جرکنته شحوة وجود شیءٍ 
تدریجی الوجود اضت و عروضن آن بر موضوعش از قبیل 
عروض محمول بالضممه و؛ به‌اصطلاح عازض وجود نیست: 
۱ ثشیت فصل به جنش وه 
به اصطلاح. عارض ماهیت است (ضدرالدین شیرازی» ۹۸۱ 
سفر اج ۳ص ۷۴ سفر ۲ءج ۱ص 4۴ به همین دلیل 
ملاصدرا ( ۰۱۹۸۱ سفر ۱» ج ۳ص ۶۱) معتقد است که وجود 
حرکت از هوارض: تحليلي وجود فاعلي قریب. حرکت است. 


ععاهاعتبه .3 ی ععافازووگ رز 


اپن‌رشد ( ۰۱۹۸۲ ۶۰) نیز حرکت را از معانی انتزاعی عقلی 
دانسته و گفته است که فقط متحرک در حارج هست. 
ارکان شش‌گانذ حرکت. وقوع حرکت به شش چیز وابسته 
است: مبدأ(ما ملة), منتها (ما الیُو6, فاعل (محرک»» قابل 
(متحرک) مسافت (ما فیه)؛ و زمان. میدأء آغازگاه حرکت است 
ر منتها,پایانه و مقصد آن, مراد از محرک مب به حرکت 
درآورنده و مراد از متحرک؛ شیء در حال حرکت است. گاهی 
محرک به معنای محرک:غایی (نه: قاعلی) به کار می‌رود و مبداً 
حرکت شناخته می‌شود؛ اما نه مبدأً مباشر. مسافت یا ما فیه 
الحرکت, به مقوله‌ای گفته نی‌شود که حرکت به معنای خاص در 
آن راقع می‌شود مانند حرکت در کیف که مراد از آن این است که 
در هر مقطعی از مقاطع حرکت: فردی از مقولة کیف (به نحو 
بالقوه) قابل انتزاع است (اب‌سیناه الشفاء, الطبیعیات: ج ۰۱ 
فن ۱ ص ۰۸۷ ۱۹۸ صدرالدین شیرازی: ۰۱۹۸۱ سفر اه ج ۰۳ 
ص ۷۹-۷۵: سبزواری.ج ۴ص ۱۲۵۳ طباطبائی» ص:۲۱۴). 
یکی از اصول مسلم در فلسفه این است که سحرک 
غیرمتحرک است. چون محرک یما هو محرک: امری بالفعل 
است و متحرک بما هو متحرک امری بالقوه. پس اجتماع اين دو 
رصفب از حیث واحد در یک چیزه مستلزم تلاقض و محال است 
(ابن‌سینا: الشفاء: الطبیعیات؛ ج ۰۱ فن ۱»ص #۸۷ بهمنیارین 
مرزبان. ص ۱۳۷۵ صدرالاین شیرازی. ۰۱۹۸۱ سفر ۰۱ ج ۰۳ 
ص ۰۴۲-۶۱ سیر ۱۳ ج .۲ص ۲۶۸). در فلسفة ارستلویی پیشتر 
به محرک غایی توجه شده است, از این‌رو محرک اول در نزد او 
محرک غایی است. اما اگر بنا شود که محرک اول محرک فاعلی 
مباشر هم باشد؛ در اين صورت آن محرک» متحرک هم می‌شود 
و چون این امر مستلزم تسلسل اننت؛ پس بای یک مشحرک 
باللات هم فرضی شود (صنرالدین شیرازی: ۰۱۹۸۱ سفر اه 
ج ۲ ص ۴۰:۳۸): در,غیر اين صورت تصور روشن و دقیقی از 
محرک فاعلی نهایی نمی‌توان داشته زیرا انتساب تحریک 
فاعلی به موجود ثابت فقط به معنای «مفیض وجوده (و نه مبدا 
تحریک) عفلاً موجه خواهد بود (همالنه سفر ا.ج ۲ 
ص ۱۳۹-۳۸ طباطبائی ص ۱۳-۲۱۲ ۲؛ نیز سه ثابت و متفیر*) 
اقسام حرکت. خرکت از حیثیاث گوناگون اقسامی دارد. 
تقسیغ حرکت از حیِث معنا. به عبارت دیگره حرکت به 
اشتراک در لفظ بر دو معنای تُومُطیه و قطعیه اطلاق عی‌شود. 
حرکنت توسطیه: حالت ثابت و مستمری است که برای جسم در 
حال حرکت میان میداأ و منتهاه متصور است بی‌آنکه به گذشته و 
آینده منقسم شود, بلکه امری بسیط و داثماً میان گذشته و آینده 


است. در این معنا از حرکت: انطباق با اجزا و حدود قرضنی 
مسافت. که با هم موجود نیستند: موردنظر نیست. اگر چه 


نسبت آن با حدود و اجزای مذکور انکارناپذیر است. زیرا دلرای 


حرکت 


خیلیت سیلان و رم است. گفتنی است که دربارة وجود 
حرکت توسطیه کمتر تردید شده است (سه ابن‌سینا, الشفای 
الطبیعیات: ج ۱ فن ۱ص ۸۳ ۲۷۲), 

حرکت قطعیه, بودن شیء است میان مبدأً و منتهاء به 


گونه‌ای که با هر حدی از حدودٍ فرضی مسافت. که هر یک 


فعلیت توف سابق و قوذ فعلیت لاحق است س نسبتی دارد و به 
همین دلیل به اجزا منقسم می‌شود. در حقیفت. همین صعنای 
حرکت است که گذر تدریجی و اتصال غیرقاز از ویژگیهای آن به 
شمار می‌رود و حکما فقط آن را مصداق تبدل تدریجی می‌دانند؛ 
از این‌رو گفه‌ند که حوکت قطمیه «زماني علیي وجهالانلباق» 
است و حرکت توسطیه «زماني لاعلین وجه‌النطباقه بنابراین, 
پرعلاف حرکت توسطیه, در حرکت قعلعیه انلباق معنای 
حرکت با حدود و اجزا منظور است. جمهور حکما حرکت 
قطعیه را آن صورت متصل قاز خیالی فرض کرده‌اند که در ذهن 
رتسم می‌شود, نظیر خط. متصلی که از نزول قطرات باران ببه 
تصور درمی‌آید. به همین دلیل هم سنکر وجود حارجی آن 
شده‌اند (نم همانجاها؛ صدرالاین شیرازی؛ .۱۹۸۱ سفر ۱ 


ج ۳+ص ۳۳۳۱و حواشی سبزواری: ص ۱۷۷-۱۷۴؛ 
طباطبانی, ص ۲۰۳-۲۰۲). اسا میرداماد (ص ۲۱۷-۲۰۹) و 
ملاصدرا ( ۰۱۹۸۱ سفر ۱ ج ۳ ص ۳۵,۳۳) آن را سوجود 


خحارجی دانسته‌اند: گرچه نحوة وجود حرکت متناسب با حرکت ‏ 


بردنش امری غیرقاز. تدریجی و ضعیف‌الوجود است و وجود و 
بقای آن نباید همانند امور ثابت: قا غحسوب شود. ملاصدرا 
(۱۹۸۱: سفر ۱.ج ۳ ص ۱۷۷۰۱۷۴) همچنین یادآر شده که 
وجود خارجی زمان منوط به وجود:عارجی حرکت قعلعیه 
است. زیرا چنین حرکتی قابل انطباق با زسان است. سبزواری 
(ج ؟ ص ۲۵۹-۲۵۷: صدرالدین شیرازی» ۰۱۹۸۱ سفر ۱ ج ۳؛ 
ص ۰۳۳ ۳۵ حزاشی سبزواری) نحوة وجود حرکت قطعیه را به 
وجود منشأً انتزاع آن دانسته است و دربار؛ زمان هم همین نظر 
را دارد. بدین‌ترتیب از نظز: او آنچه تحقق خارجی دارد. حرکت 
توسطیه و «آن» سیّال است. که این دوء به ترتیب» راسم حرکت 
قطعیه و زمان‌اند. 

نقسیم حرکت از حیث. موضوع. اگر حرکت وصف خود 
متحرک باشد و در انتساب آن نیاز به واسطه در عروض نباشدء 
آن حرکت ذاتی (بالذات) است؛ در غیز این صورت؛ عرضی 
(بالعرض) است (ابتن‌سیناء الشبفاء» الطبیعیات: ج ۰۱ فن ۰۱ 
٩۳۲۰‏ سببزواری: ج ۴» هن ۲۵۹). ابن‌سینا (۱۳۶۴ش۰ 
ص ۲۰۸) خزکت ذاتی به این محتا را به چهار مقولة عرضي کم 
کیفه ین و وضع منحصر دانسته است. گاه حرکت ذاتی به 
معتایی غیر از آنچه در این تقسیم مراد است؛ برای حرکت 
جوهری به کار می‌رود. حرکت ذاتی بر سه قسم است: طبیعی» 


۳۹ 


حرکت 


قسری و ارادی (صدرالدین شیرازی: ۱۹۸۱ سفر اج ۲ 
٩۲۱۱‏ سسبزواری: ج ۴ص ۲۶۰). بتایر گزارش ملاصدرا 
(۹۸۱ سفر اج ۳ص ۶۵۶۴) به نظر جمهور حکماه فاعل 
مباشر در هر حرکتی از ایین سه قسم» همان طبیمت است: 
حرکت طبیعی, حرکتی است که به مقتضای طبیعت شیء رخ 
می‌دهد. اما یه نظر ابن‌سینا, هیچ حرکتی را به مقتضای طبیعت 
شی» نمی‌توان فرض کرد. زیرا در اين صورت جسم بر طبیعت 
خود باقی نخواهد ماند. چون هر حرکت طبیعی بر جسب 
طبیعت باید از حالتی عبور کند که به‌ناچار آن حالت غیرطبیعی 
است. اگر حرکنی به مقتضای طبیعت باشد, آن حرکت نمی‌تواند 
باطل شود و در عين حال طبیعت باقی‌بماند. پس طبیعت 
مقتضی حرکت است اما نه به خودی خود, بلکه به سبب وجود 
حالتی غیرطبیعی در آن (الشفاء, الطبیعیات.ج ۱ فن ۱ 
ص ۱۳۰۲ همان الالهیات. ج ۱.ص ۳۸۲-۳۸۱). حرکت قسری: 
حرکتی برخلاف طبیعت شیء است و به موجب عامل قاسر رخ 
می‌دهد. سرکت ارادی, حرکنی است که در موجود زنده و مبتنی 
بر شعور و ادراک واقع می‌شود. اگر حرکت ارادی مستلزم تجدد 
و حرکت در رد نفس باشد, به آن حرکت اعتیاری می‌گویند. 
مانند حرکات انسان و جانوران؛ در غیر این صورت. آن را 
حرکت بالطیع هم خوانده‌اند: مانند حرکت فلک که در آن نفس 
فلک دچار تجدد احوال نمی‌شود و به همین دلیل. فعل خود را 
به نسحو یکسان انجام می‌دهد (همی ۱۳۶۳ ش؛ ص ۱۵۳ 
صدرالدین شیرازی. ۱۳۸۶ش؛ ص ۲۱۶). ملاصدرا ( 1۹۸۱ 
سفر اج ۳ص ۲۱۳ علاوه بر سه قسم یاد شدده؛ به قسم 
دیگری اشاره کرده که آن را حرکت نسخیری نامیده و آن حرکتی 
است که میدأ آن: نفس است ام با به خدمت گرفتن طبیعت. این 
استخدام با تصد زاند نیست بلکه بالذات است. به نظر او 
(همانجای اين قسم را یا در حرکت طبیعی می‌توان جای داد و 
برای آن دو قسم با نامهای طبیعی بالاستخدام و طبیمی لذاتها 
قائل شد. یا آن را در زمرف حرکت ارادی قرارداد و برای آن دو 
قسم با نامهای ارادی بالقصد الائد و ارادی بالاستخدامالطبیعه 
در نظر گرفت. 

تقسیم حرکت از حیث مید و منتهاء برمبنای ایتکه مبداأ و 
منتهای حرکت یکی باشد یا متغایره حرکت را بز دو قسم 
دانسته‌اند: مستدیر (دوری): مقل حرکت فلک؛ و مستقیم, مانند 
حرکات اشیا در کم و کیف و آین (فارابنی؛ ۱۳۱۲ ص ۱۵: 
این‌سینا؛ ۱۳۶۳ ش. ص ۰۵۱ ۵۳؛ صدرالدین شیرازی» 14۸۱: 
سفر ۱« ج ۳ص ٩۱۱۴‏ سبزواری» ج ۴ص ۲۶۲). حرکات 
مستدیر (دوری) متصل و نامتقطع و حرکات مستقیم منقطم‌اند 


(ابن‌سیناه ۱۳۶۳ش ص ۱۵۲-۵۱ صدرالدین شیرازی, ۰۱۹۸۱ 
سفر ا.ج ۳ ص ۰۱۱۴ ۲۰۴). به نظر ملاصدرا ( ۱۹۸۱ سفر ا: 
ج ۳ص ۷۶ وحدت مبداً و منتها در حرکت دوری, وحدت 
توعی است نه شخصی. 

تقسیم حرکت از حیث مسافت. اگر مسافت از مقولات 
عرضی باشد آن را حرکت عرضی گویند. بتابر قول مشهور, 
فلاسفه حرکت در چهار مقوله واقع می‌شود: کم کیفه ْن و 
رضع. اگر مسافت از مقوله جوهر باشد. به آن حرکت جوهری 
می‌گویند. دربار؛ وقوع این قسم از حرکت اختلاف‌نظر هست 
(سه حرکت جوهری؟). فارایی ( ۱۳۷۱ ش.صس ۹۵) کون و فساد 
را مصداق حرکت دانسته: اما بن‌سینا (الشفای المنطتی, چ ۱.فن 
۲ص ۲۷۱ این نسظر را نپذیرفته است. ابن‌رشد (۱۹۸۳: 
ص ۲۰) تعبیر حرکت در جوهر را برای. کون و فساد به کار پرذه 
است. ملاصدرا (۱۹۸۱, سفر ا. ج ۱۳ ص ۱۷۸-۱۷۷) کون و 
فاد را امری حقیقتاً تدریجی و در نتیجه به همان حرکت 
جوهری تفسیر کرده است. 

از نکات مهم دربارة حرکت. معنای حرکت در مقوله است: 
و آن این است که در هر حد مفروض از حدود حرکت؛ متحرک 
دارای فردی بالقوه از افراد مقوله است. در سرکنهای اشیدادی 
-بنابر رای مشهور حکما که تشکیک در ماهیت واحد را جایز 
نمی‌دانند - معنای حرکت در مقوله این است که در هر سد 
مفروضی از حدود حرکت. متحرک دارای ثوعی بالقوه از انواع 
مقوله است؛ بنابراین, حرکت در مقوله به معنای متحرک بودن 
مقوله, و ناظر به نحوه وجود آن است. نه به این معنا که خود فرو 
واحدٍ بالفعلی از یک سفولٌ ماهوی. موضوع حرکت است 
(صدرالدین شیرازی, ۰۱۹۸۱ سغر ۱: ج ۲ ص ۰۷۰ ۷۴ ۸۵ 
۸ ممو, ۱۳۸۶ ص ۲۱۲-۲۱۰ بدین ترتیب» فرق میان 
حرکت و مقوله؛ فرق میان وجود و ماهیت شیء است و تننده 
عين وجود متجدد است؛ اگر چبه این دو برحسب مفهوم 
متفاوت‌اند. 

از پرسشهای سهم دربار؟ حرکت این است که منشأ و 
خاستگاه حرکت در اشیا چیست. برای پاسخ به این پرسش: به 
تفاوت مفهوم حرکت در تفکر افلاطونی و ارسطویی باید توجه 
کرد. افلاطون (قوانین» ۸۷۹-۸۹۴ فایدروس , ۲۴۵) متا 
حرکت را دز مبداً حیات جستجو می‌کرد و از این‌رو حرکت را 
برای چیزی که حی بالذات است. یعنی نفس. حرکت فاتی 
می‌دانست که با توجه به وسعتی که معنای نفس در اندیثة او 
دارد, تما عرصة هستی را در برمی‌گیرد. نفس, چه بشری باشد 
چه الهی. جاودان است. زیر چیزی که پیوسته در حرکت است 


۹ 


فانی نمی‌شود. پايان‌پذيري حرکت به معنای پایان یانتن حیات 
است. به همین دلیل, فقط حیات و حرکت چیزی که متحرک 
بالذات است. بی‌پایان است و چنین چیزی مبدأً حرکت در غیر 
خود هم هنست. از سوی دیگر: چون افلاطون (سوفسطایی: 
۹ تیمائزس (, ۳۹-۲۶) به‌هم‌سنخ بودن نفش با شل آلیی 
خویش قائل است و عالم صیرورت را بهره‌مند از مُثل می‌انگارد. 
پس حرکت و حیات را نه فقط در جهان مُثل» بلکه بر عالم 
صیرورت هم می‌پذیرد. آو (پارمنیدس ۰ ۱۲۹) حرکت را یکی از 
مُثل معرفی کرده است. ۱ 

ابن‌رشد در الشرح الکبیر لکتاب الفس لأرسطو (ص ۲۹- 
۰ ۵۶-۵۵): در تفسیر سخن ارسطو و به تبع اوء می‌گوید که 
تفش متحرک پاللات است. در حالی که ارسطو در مابعدالطبیعه 
(کتاپ ۰۱۱ ۱۰۷۲ الف ۱۰۲۷-۱۹ ب ۰0۱۴ که از آثار متأخر و 
غیرافلاطونی اوست, دیگر از متحرک بالذات سخنی به میان 
نمی‌آورد و فقط به بیان محرک نامتحرک اکتفا می‌کند (نيزسه 
ابن‌رشد. ۱۹۷۳-۱۹۶۷: ج ۳ص ۱۵۵۶) و می‌گوید ذخستین 
متحرک بالفعل به حرکت مکانی آسمان و امور سماری تعلق 
دارد (مساپعالطبیمه: ۱۱۷۲ال ۱۲۳ ۱۰۷۲ ۶ ۱۰۷۲ب 
۰ در نفکر ارسطويي, منتهی ساختن پدیده‌ها و حرکتها به 
علت ناعلی هیچگاه ضروری تلقی نشده و فقط به فرض علت 
غایی اکفا شدء است. این نحو؛ تفکر در میان بسیاری از 
فیلسوفان مسلْمان همچنان 
دز تبیین هستی به غایتمندی و علت غایی بسنده نکرده‌اند, زبرا 
بسیاری از فلاسقة مسلمان دز تبیین حرکت و ربط آن به حقیقت 
ثابت, به ارادة نفس فلک و شوق به موجود عقلی برتر اشاره 
کرده‌اند, پی‌آنکه نفس فلک را متبحرک بالاات بدانند؛ یبا در 
حرکات مادون نلک چه طبیعی چه قسری و چه ارادی؛ 
طبیعت را مبداً اعلی حرکت انگاشته‌اند؛ بی‌آنکه آن را متخرک 
بالذات پدانتد (سه ثابت و متفیر). این سینا (الشفاءی الطبیعیات» 
اج ۱ فن ۱۱ص ٩۳۰۲‏ هیمو» ۱۳۷۹ ش. صن ۱۳۳) طبیعت را 
حتی متحرک بالذات هم نداننته و آن را در عاملی دیگر 
جستجو کرده است. در این میان شاید فقط ملاصذرا؛ با صراخت 
تمام, مپداً فاعلی را متحرک بالذات: دانسته است (سه ثابت و 


شود ناقی است. با آنکه آنال 


متفیر *؛ خرکت جوهری*): به نظر سهروردی (ج ۲؛ ص ۰۱٩۳‏ 
۶-۵ منشاً حرکت: ور مجرد مدیْر است (نظیر آنچه در 
برزشهای عُلري و اسان یافت می‌شود. يا شعاعی که موجب 
حرارتی می‌گردد که سبب تحریک اجام می‌شود). بتابراین؛ 
ت و این حرکت‌بخشني نوره ذاتی آن 
است. آتش, که «آغلی حركة و نم خرارثه است: به طبیعت 


بب هم خرکات نور ا 


حرکت 


حیات هم نزدیک‌ترین چیز است و به همین دلیل «برادر نوز 
آسپهید (نسی» است. به نظر آو (ج ۲.ص ۱۸۴ چیزی که 
فی‌نفسه ثابت است نمی‌تواند مقتضی حرکت باشد؛ پس باید 


بپذيريم که در نو مره امری دائم التجدد هست. اگر چه این 
سخن سهروردی قول صریحی دربارة حرکت ذاتی در نور مچرد 
نیست. تا حد درخور توجهی به آن نزدیک شده است: 

موضوع حرکت. برای تحقق حرکت دو مر لازم است: این 
نه آنی یا غیریت. و این همانی, تا اینکه حلفذ اتصال میان قبل و 
بعد در حرکت محفوظ بماند. در غیر این صورت, آنچه رخ‌داده 
انعدام چیزی و تحقق یافتن چیز دیگر است. بنابر نقل میرداماد 
(ص ۲۰۰): پیروان ارسطو: «ال‌العقل و حزب الحفیقة بر مبنای 
عتصری به نام هیولاء اصل بقا را در حرکت و کون و فساد توجیه 
کرده‌اند. در برخی حرکات (مالند حرکت مکانی: وضمی و 
کیفی) دربار:فرض اصل این همانی با موضوع باقی در دو سال. 
کمتر تردید شده, زیرافرض بر آن است که جوهر جسماني 
منوّع؛ بعینه در حرکت باقی است. اما در سایر حرکات. به‌ویژه در 
حرکت کمّی و حرکت جوهری این مطلب مورد اشکال و تردید 
است؛ چنانکه بنایر گزارش ملاصدرا ( ۰۱۹۸۱ سفر ۱ ج ۰۳ 
هن )٩۲-۸۹‏ مشائیان در این‌باره شبهاتی مطرح کرده‌اند کنه بسه 
دنبال آن شیخ اشراق؛ سهروردی» را به انکار حرکت کمّی در نم 
و دُبول و تحویل آن به حرکت مکانی سوق داده است. ملاصدرا 
(۰۱۹۸۱ تفر ۱» ج ۳ص ۸۵! هنمو: ۱۳۸۶ش؛ ص 2۲۱۱ 
۳ ) برخلاف دیگران: برای توجیه این‌همانی و اصنل ثبات 
موضوع در حرکت میان همذ اقنام حرکت هیچ تفارتن فائل 
نشده زیرا با استناد به اقوالی از مشانیان و با نوجه به اینکه 
وجود. اصل و مپنای وحدت است - معتقد است کنه ملاک 


این‌همانی و وحدتٍ شخصي هر متحرکی, وجود آن است؛ 
بنابراین؛ در هر حرکتی محفوظ ماندن وحدت و تشیخین 
متحرک ضروری است. در مفهوم افلاطوني حرکت هم که پنابر 
آن» حرکت با کل هستن مساوق است» دو اصلل این‌همانی و 
غیریت همچنان معتبر است. در اینجاه این نه آنی با غیریت ناظر 
به کثرت و مفایرت اشیاء و اين همانی ناظر به وحدتِ آنهاست, 
زیرا وحدت در کثرت سریان دارد. چنان‌که وحدت در آعداد 
(افلاطون. سوفسطایی. ص ۲۵8-۲۵۴ 

نکتذ دیگر دربار؛ٌ حرکت» نسبت حرکت با اشتداد است و 
اینکه آیا هر حرکتی اشتدادی است. اشتداد و در مقابل آن 
تضتّف را کیفیات حرکت در مقولات پنچ‌گانه ( که کیش وضمء 
ین و جوهر) دانسته‌اند. تلقی مشهور حکما از اشتداد-همانند 
بحث پیشین - عمدتاً محطوف به جتبة ماهوی متحرک بوده 


ععفامومع 2 عطنوو3 ,[ 


۴۳۹۱ 


۳۲ 


وير مبنای اینکه تشکیک در ماهیت را نفی 
می‌کردنده بهانواعنمتنهی بالقه از مقله‌ای واحد یا به تفصیل 
میاق سرکات فائل شاندا بعنی» در برخی تطقفب: در پشرخنی 
اشنتداد و در برنعی هم نفی هر دو را مطرح کبردند. مثلاً در 
حرکات کمي و در بسیاری از حرکات کیفی به اشتداد و تضقّف 
و در مصادیفی از حرکات کیفی و در حرکات وضعی و مکانی به 
تفی هر دو قائل شدند. اما ملاهدر! (۱۹۸۱+سفر اج ۳: 
ص ۸۵-۸۰) بر آن یود که با نظر به وجود متحرک: هیچ حرکتی 
بدون اشتداد نیست. گر چه اين معنا برای عوام در حرکاتی. 
مانند حرکت مکانی و وضعی, آشکار نیست؛ زیرا در واقم در 
اين دو نوع حرکت؛» زیادت و نقصان‌پذیری متتاسب با آن دو 
مقوله است؛ چنانکه اشتداد در حرکت کیفی هم متناسب با آن 
سقوله است. وی (هسمانجا) اصل بودن وجود را در حرکت 
اشتدادی, در چهارچوب این اصل کلی شرح داده است: حرکت 
نحوة وجود شی» و نفس خروج از قوه به فعل است نه آنچه 
خروج به آن است (یعنی مقوله). مثلاً سیاه شدن» به معنای 


سیاهی‌ای که شدت می‌پذبرد نیست. بلکه عبارت است از 
ااشنداد شی» در سیاهی». پس. حرکت: وجود یا به تعبیر دیگر 
نحوة وجود سياهي است. نه خود سیاهی. بنابراین. اشتدادی 
بود هر حرکتی را فقط در نمای وجود منتشر و در عین حال 
متصل آن می‌توان فهمید. بر پایة همین مطلب. ملاصدرا 
(۱۳۸۶ش.س ۲۰۷) این اصل را هم مطرح کرده است: در هر 
امر تدریجی‌الوجود. زمان حدوث و زمان بقا یکی اسبت زیرا: به 
دلیل اتصال وجودی شیء, حدوث یا بقای آن را فقط در مقعطع 
خاصی از گستر؛ وجودی آن نمی‌توان پنداشت, بلکه همه 
کستره وجودی آن بعیله. هم زمان جدوث و هم زماي بای 
آل است. 
منایع: ابن‌رشد, تفسیر مابعدالطبیعف چاپ مرریس بویژ بیروت 
۷ موه الشرح الکبیر لکتاب اللفس لارسلو, نقله من 
اللاتينة الی العريبة ابراهيم غربی, [تونی] ۱۹۹۷: همو, کبتاب السساع 
الطبیعی؛ اپ هو سیف پونیگه مادرید ۱۱۹۸۳ ان سیناء التعلیقات. تم 
۹ اش همر. الشتمای ججاپ ابراهيم مدکرر و دیگران, چاپ انست قم 
۵۴ همر: المبداً و المعاد. چاپ عبدالله تورانی, تهران 
۳ ش؛همو التجاة من الفرق فی بحر الضلالات, چاپ محمدتقی 
دانش‌پژوه: نهران ۱۳۶۴ ش؛ افلاطون, دورء آنار افلاطون: ترجمة 
محبدحین لطفی و رشا کاربانی, تهران ۱۳۸۰ ش؛ بهمبارین مرزیان, 
التحصیل, چاپ سرتضی مطیری, تنبران ۱۲۷۵ش؛ هادی‌بن مهدی 
سبزواری: شرح المنظومة: چاپ حسن سن‌زاده آملی» تهران ۱۳۱۶ 
۲ بحی‌ین حبش سهروردی» مجموعه مصتفات شیخ‌اشراق, 
ج ۲ چاپ ماثری کورین, نهران ۱۳۸۰ ش؛ محمدبن ابراهيم صدراللین 


شیرازی (علاصدرا6, آلحکمة المتعالية فی الاسفار العقلية الاربعقه 
پیروت ۱۹۸۱:همور الشواهد الربويية قی الستاهج السا وکية, با حواشی 
حاج ملامادی سبزواری. چاپ جلال‌الدین آشتبانی» قم ۱۳۸۶ ش: 
محمدحین طباطبانی» تهایةالحکمة, قم ۱۳۶۲ش؛ محمدین سحمد 
فارابی رسالتان فلسظیتان,به شیم ذ کتاب التنییه علی سپیل السمادة, 
چاپ جعثر آلیاسین, تهران ۱۳۷۱ ش؛ هسمو. عیون‌المسائل: چاپ 
بنگی دهلي [4]۱۳۱۲ محمدین عمر فخررازی, لماح المشرقية فی 
علم الالهیات و الطپیعیات, چاپ محمد معتصیاله بقدادی, بیرزت 
۰ محملباترین مخمد میرداصاد کتاب القبتات: چا 
مهدی محقق و دیگران؛ تهران ۱۳۶۷ ش: 
معط اعع6 طذ ,امه رماامتتیاه کم عاممیذ مل ‏ جفاعماهني۸ 
۱ 
:93 ز مع‌نوهه و3 سنقهموهآه روط «مومعنن 
/ منیره پلنگی | 
و در علوم دقیق دور اسلامی. دانشسندان و فاوران 
جهان اسلام از قرن دوم در اداسذ سیراث علمی صنعتگران 
و دانشمندان پیش از اسلام (بین‌الشهرینی» ایرانی» یوتانی 
و بیزانسی)؛ درگیر حل مسائل عینی مرتبط با سفهوم حرکت 
بودند. بعدهاه با توسعذ علوم و فلسفه و کلام» دربار؛ مفهرم 
حرکت تأملات دقیقی شد. معمولاً جلبه‌های فلسفی سرکت در 
مباحث کاربردي علوم دقیق نقشی نداشتنده اما مفهوم سرکت در 
علوم دقیق دور اسلامی (شامل بجوم مکالیک؛ فیزیک و 
ریباضیات) اهمیت داشت, چبرا که هر کدام از ایین عبلوم: 
با توجه به گسترة وسیعخوده به نوعی. از مفهوم حرکت بهره 
می‌برند, از جمله در پژومش و الگوسازی! حسرکت سیارات: 
بحث دربارة فرضیه‌های مرتبط با حرکت وضعی زمین؛ طراحی 
و ساخت دستگاههای پیچیدة مکانیکی. طراحی آزبایشهای 
تجربی در فیزیک. طراحی نظریاتی دربار؛ قوانین نورشناسی» و 
بحث دربار؛ چگونگی تبیین کاربرد عفهوم حرکت در هندبه 
(به ادامذ مقاله): 
حرکت درنجوم, در نجوم کاربردی» سفهوم حرکت. در 
ساخت ابزارهای نجومی شناخته شده برای. مسامانان (مانند 
ذات‌اللق: اسطرلاب مسطح: اسطرلاب جامم) پا تکمیل شدء 
توسط آنها بین قرنهای دوم تا دوازدهم؛ و برخی مسائل نجو, 
که یا آستفاده از اين ابزارها حل می‌شدند (مانند حرکت سیارات 
مرنی و مقارنه‌های آنهاه زما‌سنجی براساس حرکت ظاهری 
خورشید و ستارگان) به کار می‌رفت. 
در نجوم نظری, قرنها مسثلة اساسی: 7 
و ماه و سیارات (شامل عطارد. زمر مريخ» مشتری و زحل) 


ن حرکت خورشید 


ممتاموزا مه .۱ 


ناد داریا ی 


اگر متحرکی در مسیرنیماپرهای از ۸ په 13 در زمائی معبی‌جابه‌جا شود, اصوبر آن 
بت په نار واقع درلطا 2 وری محر ابندا از پی‌نهایت تا مبدا الا 0) 
و من از مدا تا بی‌تهایت (درسوی دیگراجایه بدا خوامد شد. 


بود. الگوی سیاره‌ای بطلمیوس * که تنها حرکتهای مستدیر را 
پسرای اجسرام آسمانی مسجاز می‌دانست (برای نمونه به 
بعللمیوس ‏ ص ۱۴۴۸۰۴۲۳ ۴۷۰, ۰۴۷۵ ۲۸۳-۴۸۰)ت در سه 
سد؛ آغازین دور: اسلامی به کار گرفته می‌شد. تا اينکه منجمان 
سبلمان به‌ندریج انتقادهای جدّی از الگوهای بطلمیوس را آغاز 
کردند و بعدها برخی از آنان کوشیدند الگوهای جدیدی» 
متناسب با سفاهیم علمی و فلسفی آن دوره, عرضه کنند. 
ابن‌هیثم نشستین ملفی بود که در اثرش: با عنوان الشکسوک 
علی بطلمیوس, از آرای بطلمیوس دربار؟ حرکت سیارات 
به‌سختی انتقاد کرد (برای انتقادمایش از مجسطی سه ابن‌هیشم» 
۱ س ۰۲۰-۱۵ ۲۳ ۴۲.۳۵). وی نمودهای هندسی‌ای را 
که بطلمیوس در مجسطلی مطرح کرده است. با واقعیتهای جهان 
در تبضاد می‌دید. این انتقادها را اششخاصی چون ابوعبید 
جوزجانی* و بعدهااین‌رشد* جابرین افلح* و بطروجی* ادامه 
دادند (صلیبا"» ۰۱۹۹۴.ص ۲۵۵-۲۵۰) 
اما اوچ این دستاوردها در قرن هفتم از نصیرالدین. طو 

بود. وی با ابداع برخی الگوهای هندسی و معرفی سازوکاری 
هندستی به نام «جفت طوسی»*, موفق شد مشکل حرکت طولی 
ماه و مشکلات مربوط به تفییرات عرض.دایرةالبروجی سیارات 
را حل کند (نصیرالدین طوسی ".۰۱۹۹۳ ج ۱» ض ۰۲۲۳-۱۹۵ 
ج ۲ شرح رجب. ص ۲۵۶,۲۵۲). این سازوکار: اثباتی بز این 
ادعا برد که برخلاف نظز ارسطو. می‌توان حرکت مستدیر را به 
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حرکت خطی تحویل کرد. در آن دوره و در سده‌های بعدی: 
دانشمندان جهان اسلام (مانند مزیدالدین عَرضی, قطب‌الدین 
شیرازی و ابن‌شاطر) الگوهای حرکت سیارات را بررسی کردند و 
با طرح الگوهای جدید الگوهای بطلمیوسی را اصلاح نمودند 
(صلیبا؛ همانجا) 

دیگر مستلذ مهم و جالب توجه, حرکت وضعی زمین بود 
که در میان منجمان مسلمان مباحثاتی ایجاد کرده بود. به نوشتة 
ابوریحان بسیزونی ( ۱۳۷۵-۱۳۷۳ ج ۱ص ۱۵۱-۴۹ هسمو 
۰ش: ص ۰)۱۲۸ بسرنضی سعاصرانش فرشیه‌ای دربارة 
حرکت وضعی زمین مطرح کرده بودند و برای برشی دیگر 
امکان حرکت زمین در فضا مطرح بوه (سه همو: ۱۳۷۵-۱۳۷۳ 
ج ۱ ص ۴۲-۴۲). در بین معاصنران ابوریجان بیرونی» ابوسهل 
عیسی‌بن یجبی مسیحییکناش قی سکون‌الارض او حرکتها را در 
این‌باره نگاشت (روزنفلد ؟ و احسان‌اوخلوگ هن ۱۰۸). 

با وجود اين: اعترشناسان مسلمان حرکت اجرام آسمانی را 
همچنان در چهارچوب فرضیذ زمیْ مركزي بطلمیوس نبیین 
می‌کردند. همچنین نمی‌توان از نقش حرکت در وقوع پدیده‌های 
نجومی, مانند گرفتگها غفلت کرد. چنان‌که افزون بر وضد و 
جنبه‌های تجربی کاربرد ریاضیات و به‌خصوض هنندسه در 
پژوهش این پدیده‌ها نقش تعیین‌کننده داشت. 

حرکت در مکانیک. علم مکانیک در دور اسلامی شامل 
چهار زمین؛ ساخت دستگاههای مهندسي نظامی, ساعت‌سازی, 
ساخت دستگاههای خودکار و دستگاههای آبی* برد که هم 
آنپا په نوعی درگیر حل مسائل مرتبط با حرکت 3 در دورة 
اسلامی, متخصصان این فن کوشیدند براساس میا 
ایرانیان ابزارهایی با عملکرد سین 0 
مکانیکی ساهرانه‌ای ایداع کردند. در مهندسی نظامی: آنها 
عملکرد منجنیقها راء با افزودن وزنذ تعادل ارتقا دادند (ابنأرَنبُفا 
زرد کاش, هن ۲۳). همچنین توانستند با استفاده از ثفت: 


پرتابه‌های آتش‌زا را به دوردست پرتاب کننه (همان, ص ۲۷- 
۸ در ساعت‌سازی آنها به کمک سازوکار دقیقی پراساس 
جریان مایع (آب یا جیوه) یا با استفاده از وزن؛ تعادل» حرکت 
تسناویی ایسجاد مسی‌کردند (سه ابن‌ساعاتی» مقدم؛ دهمان, 
ص ۲۱-۲۰ 

آما در زمینة ساخت دستگاههای خودکار و آبی, به منظور 
تنظیم حرکت اجزای دستگامهای مکانیکی یا انتقال اشیاء 
نوآوریهای بیشتری صورت گرفت. مثلاً جزری * دستگاههای 
پیچیده‌ای راء بنا استفاده از چرخ‌هنده‌ها و میل‌باداتکها و 
میل‌پیستونها و پستونها. اختراع کرد تا در یک پمپ مكشي 
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۳۳ 


۴۴ 
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به سرکت درآورند؛ پیستونهای متعدد. حرکت دَراتی را به 
خطی تبدیل کند (سه ص ۴۶۵-۴۵۸). اما در آثار به جامانده در 
علم مکانیک: از نظری‌پردازی دربار؛ مفهوم حرکت آثری نیست. 

حرکت در فیزیک. در فیزیک مفهوم حرکت در دو زميتة 
نظری و تجربی مورد توجه بود. در زمینة نظری. سئت دیرینه و 
درخور توجهی در فلسفه وجود داشت که حاوی تفکرات عمیق 
و غنی‌ای بود که به سیب دسترسی مسلمانان به فلسفة بونانی» 
رن» شکل گرفت. اما شاخة دیگره 
فیزیک هندسی بود که براساس پژوهش در حبوزة نورشنانی 
پسط یافت. نورشناسی دور اسلامی با فعالیتهای کندی* آغاز 
شد و افراد دیگری چون ُسطاین لوقا" ابن‌سهل* ابن‌هیثم* و 
کسمال‌الدین فارسی؟ آن را ادامه دادند و بحث حرکت در 
زمینه‌های گوناگون نورشناسی مطرح گردید؛ به خصوص 
جابهجایی پرتوهای نورانی و پدیده‌هایی که به سبب برخورد نور 
با سطوح مواد مختلف پدید می‌آیند. مشتمل بر بازتاب نور از 
سطوح تخت و کروی پا بازتاب نور از سطوح درجه دوم مانند 
سهمی» هالولی و بیضی (برای نمونه سه ابن‌هیلمه ۱۴۰۴ 
ص ۰۳۲۱ ۴۳۴-۴۳۰), پدیدة شکست نور هنگامی که پرتوهای 
لور از سطوح تخت یا کروی می‌گذرند. و نقش شکست نور در 
تشکیل رنگین‌کمان. در میان جنبه‌های نظری نورشنامی دور 
اسلامی, باید به فرضیه‌های آرزشمند ابن‌هیثم و کمال‌الدین 
فارسی آشاره کرد. یونانیان باستان مرثی شدن جسم را به سبب 
حرکت ور از پدشم و برشورد آن با جسم می‌دانستند. ابن‌هیثم 
این فرضیه را رد کرد وء به‌درستی. آن را په سبب حرکت نور از 
جسم به سوی چشیم دانست (سه ۱۴۰۴ ص ۶۱-۶۰ ۱۵٩‏ 
وی انتشار نور را با سرعت زیاد فرض می‌کرد و آن را امری 
لحظه‌ای نمی‌دانست (سه همان, مس ۲۹۲. این‌هیلم بازتاب ور 
را از جسم به سوی چشم. به حرکت برگشتی توپ پس از 
پرخورد به دیوار تشبیه کرده است. ایین فرضید را کمال‌الاین 
فسارسی ره کرد. یرارکت نور را مشابه حرکت صوت 
می‌دانست؛, نه مانند حرکت اجسام سخت (نظیف » ص ٩۴؛‏ نیز 


به‌ویژه آرای ارستلو و 


سه کمال‌الدین فارسی, چ ۷.ص ۲۳۱). 

افزون بر نوشته‌های متعدد دربار؛ نورشناسی: در برخحی 
منایع به حرکت رفت و برگشتی و دایه‌ای اجسام واقعی یا 
مجازی اشاره شده است. از جمله در امقالاً فی‌الکرة المتحرکة 
علی‌السطح» از ابن‌هیلم (سه این ابی‌اصیبعه ص ۵۵4)؛ سل 
فی حرکةالد حرچة و النسیابین مستوی و صنحنی نصیراللین 
طوسی: که قطب‌الاین شیرازی بر آن تفیر نگاشت (روزنفلد و 
احسان‌ارغلی ص ۰۲۱۵ ۲۳۴): و رسالة قول علی ال فی 


الزمان‌العضاهی حرکة غیرمتناهية از ابوسهل کوهی. که جنبة 
ریاضی قوی‌تری دارد و در آن: وی پا استفاد» از روش هندسی 
جالب توجهی» امکان حرکت یک نقطه را بر سیر نیم‌دایره‌ای, 
طوری که تصویر آن بر یک خط مستفیم از بی‌نهایت تا مدا (در 
یک زمان معیّن) جایه‌جا شود, اثبات می‌کند (صاییلی ۲ ۰۱۹۵۶ 
ص ۱۴۹-۱۳۸؛ شکل ۱). افزون بر اين باید از سودای ساحت: 
سازوکارهايی با «حرکت دائم» نیز یادکرد. اگر چه برخعی فلاسفة 

لمان. مانند ابن‌سیناء به لحاظ فلسفی تحقق آن را ناممکن 
دانسته‌اند (سم چرخ؟), 

حرکت در ریاضیات. حرکت در هندسه برای تبیین برتصی 
تعاریف و قضایا به کار می‌رفت» چننان‌که در قلمرو اسلامی: 
نخستین شارحان و مفسران اصول اقلیدس به این موضوع 
پی‌بردند که برخی شکلهای هندسی را می‌تران با استفاده از 
حرکت برخجی عناصز هندسی تعریف کرد. مثلاًذوَرانٍ یک حعل 
مایل حول یکن خط تالم متقاطع با آن به تشکیل مخروط, ذوران 
یک نیم‌دایره حول قطرش به تشکیل کره: و دوران مستطیل 
حول یک ضلعش به تشکیل استوانه منجر می‌شود (اقلیداس ۳ 
ج ۳ص ۲۶۱): همچتین چگونگی امتداد نامحدود یک حط 
راست. بهحصوص وقتی که باید با خط راست دیگری موازی 
بمند, از مسائل پرسشبرانگیز ود 

کهن‌ترین رسالة شناخته شده دربار این موضوع. از ۵ تبن 
قرّه است با عنوان مقالة فنی آنْ الضطلین اذا تحرجا علیاقدل 
من‌زاویتین قائمنین اتفیا. در این زساله مباحثی دربارة شرورت 
کاربرد ذهنی حرکت در هندسه. در مورد یک شکل هندسی 
برای ایجاد یک شکل جدید یا در مقایسة شکلهای هندسی با 
هم. وجود داشته است (سه ص ۱۵۲-۶۹ نیز سه ثابت‌ین فره*). 
ثابت‌ین ره در رسالهٌ خود (صن ۷۱, ضمن بیان اینکه هز چنند 
حرکت (در هندسه) امری ذمنی و فرضی است و در واقع 
صورت نمی‌پذیرد. اما بر ضرورت به کارگیری عناصر تکمیلی 
برای جلوگیری از تغییر شکبل اجسام» هنگامی که باید در 
تصور حرکت کنند نیز تأکید کرده است, فرضاً در حالتی که شحط 
راستی تا بی‌نهایت ادامه می‌بابد. باید آن را به صورت جسمی 
جَلب تصور کرد که (بدون اعوجاج) شکل شود را در طی 
حرکت حفظ می‌کند. 

ابن‌هيثم در کتاب شرخ مصادرات اقلیدس در اثبات قضیهً 
خحطوط موازی اقلیاس, با معرفی روشی؛ تصور خطوط موازی 
نامتناهی را امکان‌پذیر ساخت. وی ابتدا به این نکته اتساره 
می‌کند که ویزگی دو خط راست موازی که تا بی‌نهایت به هم 
نمی‌رسند این است که نمی‌توان آنها را با اشیای متناهی تضان 
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داد. سپس فرایندی را که به واسطة آن دو خحط راست سوازی 
شکل می‌گیرند. وصف می‌کند. او در هر مرحله پارهحطی را 
عمود بر انتهای پاره‌عط قبلی فرض می‌کند؛ بدین ترتیب؛ با 
افزودن هر پارمعط به پار‌خط قبلی. حرکتی پیوسته صورت 
می‌گیرد که انتهای آن حط عمودی است که با پار‌خط مقابل خحود 
موازی خواهد بود (سه ص ۱-۹۰). این آمیختگی تنگاتنگ 
تصور( که امکان نمایش اشیای متناهی را می‌دهد) و حرکت ( که 
امکان گسترش این نمایش به اشیای نامتناهی را می‌دهد): در 
ابندا باتوجه به وازگانی که ابن‌هیلم در توضیح این موضوع به کار 
برده است آشکار می‌شود؛ چرا که او در رسالاٌ فی حل شکرک 
کتاب‌اقلیاس (ض ۱۳۹-۱۲۱ نظر خود را دربارة بحث توازی 
بر مبنای مفهوم حرکت قرار داده است. افزون بر این؛ ابن‌هیثم از 
واژگان «فیزیکی» در تبیین مسائل ریاضی بهره برده؛ چتان‌که در 
شرح مصادرات. اقلیدس: وازگانی چسون «متحرک». «زسان»: 
«مبسافت طی شده؛ و «حرکتهای متشابهه به کار رفته است (برای 
نمونه سم ص ۸۸۸ ٩0‏ این مشي ریاضی, در واقع نتیجه‌ای 
منطفی از زبان فیزیک کاربردی است. زیر! ابن‌هيثم متخصص 
نورشناسی هندسی برده و در این حوزه آثار متعددی نگاشته که 
مهم‌ترین آنها المناظر است. 

عمر خیام در رسالة فی شرح ما اشکل من مصادرات کتاب 
اقلیدس (ص ۲-۳): مفهوم حرکت را با هندسه نامرتبط دانسته و 
ابداعی ابن‌هیلم را در تلفیق مفهوم حرکت و هندسه رد کرده 
است: پس از وی: نصیرالاین عطوسی (۱۹۸۸, ص ۱۶۲:۱۶۳) 
نیزه ضمن انتاد به این ابداع جسورانةابن‌هيشم سبب اشتباه وی 
را معلطٍ نادرستٍ دو موضوع و مهارت نداشتنش در «علمی که 
مقدمات هندسه را تصحیح کند»» دانسته است. واکتش این دو 
ریاضی‌دان بزرگ به آرای ابن‌هیثم» فراتر از توصیف ارسطو در 
ثبیین موضوعات ریاضی نیست. به عقیدة ارسعلو! (متافیزیک 7 
۴ اف ۳۳۰۳۲): ریاضی به امور تغییرناپذیر و تفکیک‌ناپذیر 


می‌پردازد. مفهوم حرکت در هندسذ کاربردی نیز وجود داشت. 
به‌ویژه هنگامی که با تقطیع یک شکل هندسی به اشکال 
کوچکت شکنل جدیدی با این قطعات می‌ساختند. این 
موضوعی بود که ثابت‌بن قرّه در رسالة فی‌الحجةالمنسوبة الی 
سقراط فی المربع و قطره» در تییین قضیا فبذاغورس: دو مربع را 
به مثللهایی تقطیم می‌کند و با جابه‌جا کردن اين مثلثها. مربع 
بسزرگ‌تری می‌سازد (صاییلی۱۹۶۰۰ ص ۳۷-۳۵). ابوالوفا 
بوزجانی * نیز در کتاب فی مایحتاج الیبه الصانع من اعمال 
الهندسة (صی ۱۴۵,۱۴۴ به ترسیمات هندسی پرداخته است. 
وی در موارد متعددی: با تقطیع اشکال عندسی و حرکت انتقالی 


حرکت 


یا دورانی آنها (دکوپاژ") برای به وجود آوردن شکلهای جىدید 
استفاده کرده است. بوزجانی در اين اثر به جنبه‌های فلسفی 
خرکت در هندسه اشاره نکرده پلکه بیشتر با طرخ سفاهیم 
ضروری و دقیق. در مقابل عقید؛ سودمندي روش صنعتگران 
ایستاده است. 
منایع: اباب اصیبعه, عیون ال نباه فی طیقات لا طباه, چاپ نزار رضاه 
بیررت [۱۹۶۵]؛این‌آزنبها زَرذکاش, الانیق قی المناجنیق, چاپ احسال 
هندی, حلب ۱۹۸۵/۱۴۰۵ این‌ساعاتی, علم الساعات والسمل بها: 
چاپ محمد احمد دهمان؛ دمشق [9 ۱۹۸۱/۱۴۰۱]؛ ابن‌هیتم. الشکرک 
علی بطلمیوس» چاپ عبدالحمید صبره و نبیل شهابی, قامره ۱۱۹۷۱ 
هم کتاب المناظر. المقالات ۳.۱ فی الابصار علی الاستفامت چاپ 
عیدالحمید صبره کویت ۱۱۹۸۳۶۱۴۰۴ همو: مستخرج سن شرح 
مصادرات اقلیدس فی‌الاصول, در نظرية المتوازیات فی الهندسة: 
الاسلامیة: نصوص جمعها و حققها علیل جاریش: تونس: المزسسة 
الرطنية لثرجمة و السحقیق و الدراسات (بیت‌الحکمه): ۱۱۹۸۸ همور 
مستخرج من کتاب فی حل شکوک کتاب اقلیدس فی الاصول و 
شرح معائیه: درهمان؛ایوریحان بیروتی؛ استیعاب الوجوء الممکتة فی 
صلعة الاصطرلاب, چاپ محمداکیر جرادی‌حسینی: مشهد ۱۳۸۰ ش! 
همو, کتاب القانو المسعردی, حیدرآباه دکن ۱۱۳۷۵۰۱۳۷۳ 1۹۵۴ 
۶ محمدین محمد بوزجانی, کتاب فی مایحتاج الیه الصانع من 
اعمال الهندسة, چاپ احمد سلیم سعیدال, عمان ۱۱۹۷۱ ثابتجن قَمد 
مقالة یی الخطیناذا آخحرجا علی اقل من زاویتین قالمنین اتفیا, 
در نظرية العتوازیات فی الهندسة الاسلامیة. همان؛ اسماعیل‌بن رژاز 
جزری, الجامع بین العلم و الممل التافی فی صناعة الحیل: اپ 
احمد پوسف حسن, حلب ۱۱۹۷۹ عمرین ابراهیم خيام رسالة فی شرح 
مااشکل من مصادرات کتاب اقلیدس, چاپ نقی ارانی. تهران 
۴ ش؛ محمدبن حسن کمال‌اللین فارسی, کثاب تنقیم السناظر 
لذوی الابعار و البصائر حیدرآباد: دکن ۱۱۳۲۸-۰۱۳۴۷ مجملین 
محمد تصیراللین طرسی, الرسالة الشافية عن الشک فی الخصطرط 
المتوازية, در نظریة المتوازیات فی الهندسة الاسلامية, همان؛ 
جحطمجول رکه بملاماحناد زو عجممنا عامامممه ع1 رداددهنعنی۸ 
عمط من 7 رفالعدظ ۱995 .۱۱ رجوافت۳ رحدمط 
نت۲۱ اه نها عطا متا کادانمدا ,ملظ د لاب له 


,اعع11 ما فمف؟ ها ومامعمی هه ممزاعنشممها ات 
همجن 1956 عامملا مصلا رحمهن نفد رازه فعدفی‌رله 29۵ 
مضه 2 تاه اه توا نصا با 
جات ماطع؟ الم مه وه مه عافتگاه 
قمم4( :1993 جع بل ,موم .۳ بت قهد فه به واه 
آطنطامزیط عمط جه تاه ماه اقمک؟ امد 
حعف هرمن 4 ععنفووه ب«صافاههدت هآ عك سح امد 
هرمز روصیه‌ا۳۱۵ عنقنهتت .103 ۱02 کم اعد 
:۱984 عمقوما متعصرمه؟" .06 بط فعنماممجه هت نهد 


ددم فف .3 راومه /۸ :2 عاعاهتعع بز 
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حرکت اسلامی اقفانستان, حزب 


معط «نففهامحعلظ فص فلمکععما طعفممعط۸ عتبو3 
که قفاهمد تقوم رممممههيه هنامز 
انطححاعا ر(ء ول موم جع قوم م«وتامتلنوف عزهولوز 
«رصمسملعه._ امک له ومع ک ,عطاق عوممعت :2003 
+«عاح و 8۴ 8اعج عل وتف عمعنمص ومام 
تطم اه مامتان فمطاه ۸۵ ,رمک صفنيم :1994 هلا معلج 
اه هعمج عب جه اقماه محفعس حطز ممزتطلا لنمک 
نومه ۷۳ مه مصعل ههنا عانصا ها ممتاه منوا 
اقا م۳6 با اصا کفهراعد کم سینمیذق آمووتاهراریز 
مه که ممنامامعجمی منم ف تتطقط مصملا ی6قور 

,(1960 فل) 1 ۵ رل اه بر رحهت۱۱۵۵ نفت‌میرمزبم 


/احمد جبار | 


حرکت اسلامی افغانستان. حزب. جبثی شیی 
در افغانستان: پس از روی کار آمدن حکومت مارکسیستی: به 
منظور مقابله با این حکومت و اقدامات آن. پس از وقرع کودتای 
مارکسیستی در ۷ اردیبهشت ۱۳۵۷/ ۲۷ آرریل ۱۹۷۸ در 
افغانستان و تندرویهای مارکسیستها در ببرخورد با باورما و 
سئتهای دینی و ملی افغانهاه مبارزة شودجوش مردمی در 
افغانستان نشج گرفت و هم‌زمان در خارج از این کشور سخاصه 
در ایران و پاکستان که مهاجران و فراریان افغانی بسیاری در آنجا 
حضور داشتند -. دسته‌های اولیة جهادی با هدف مبارزه با 
حکومت مارکسیستی حاکم بر کابل و خامی آن (اتحاد جماهیر 
شوروی سابق) شکل گرفت. یکی از نبخستین تشکلها: که بعدها 
به‌صورت حزب جهادی درآمد, حرکت اسلامی افغانستان به 
رهسبری یک روحسانی از قزلباشان فبارسی‌زیان قسندمار و 
دانش‌آموشتة حوزه علمیذ نجف به نام محمد آصف محنی 
قندهاری بود که با اعلامیه‌ای در ۱٩‏ فروردین ۱۳۵۸ اعلان 
موجودیت کرد. 

کودتای مارکسیستی طرفدار شوروی, در اردیبهشت ۰۱۳۵۷ 
در افغانستان: روحانیان شیعة افغانی راء که دز دهذهای گذشته 
معمولابرای تحصیل علوم دیتی به قم و نجف مهاجرت 
می‌کردند. وادار به واکنش تمود. از جملذ این واکنشهاء جلساتی 
بود که به منظور یافتن راعی برای همراهی با سایر انفانها در 
میارزه با حکومت مارکیستی تشکیل می‌شد. پس از پیروزی 
انقلاب اسلامی ایران در بهمن ۱۳۵۷ جمعی از روحانیان و 
طلاب افغانی با عنوان «روحانیون مبارزه در قم شروع به فعالیت 
کردند. به دعوت آنان شیخ‌محمد آصف محسنی: که پن از 
کودتای مذکور با نوجه به سالها مقابلة علمی و دینی با 


گرایشهای مارکسیستی از افغانستان گریخته و در حوز؛ علمیة 
سوریه مشغول تدریس بود. در فروردین ۱۳۵۸ وارد قم شد و با 
حمایت و پیرستن اعضای گروههای مبارز دیگر به او حرکت 
اسلامی افغائستان به مثابة یک حزب شکل گرفت. در تشکیل و 
راه‌اندازی این حرکت. شیعیان غیر هزاره نقش بیشتری داشتند و 
این حزب متشکل از گرومهای شهرنشین و تحصیلکرده اعم از 
قزلباشان, سادات, پشتونها و بخشی از هزارها بوده است 
(محمدآمف محتی قندماری, مشهد. مصاحبه, پاییز.۱۳۷۵: 
سیدمحمدعلی جاوید: تهران مصاحبه, بهار ۱۳۸۰ فاروق 
انصاری. ص ۲۸). 
نی در نجفف نزد استادانی چون آیت‌اله سیدمن 
حکیم و سید ابوالقاسم تصویی* درس‌خوانده و سپس در 
زادگاهش به فعالیت دینی؛ شنامل. تأسیس. مدرس؛ علمیه و 
مسجد و حسینبه و کتابخانه و انجمن صبح دانش پرداخته بود. 
وی همچنین برای تقریپ مذاهب اسلامی و مقابله با گرایشهای 
الحادی چپ و گروههای عمارکسیتی فعالیت جبدّی می‌کره 
(سحمدتفی. انبصاری. ص ۱۵۷-۱۵۰) و از نسوعی روشهای 
اعتدالی برپاية مبانی اسلامی حمایت می‌نمود (کوهسار: 
ص ۱۲۱! روا ص ۲۰۳). 
ساختار تشکیلاتی. بلافاصله پس از آغاز فعالیت حزب 
حرکت اسلامی؛ سه کمیسیون فرهتگی, سیاسی و روابط عمومیْ 
در آن شروع به کار نمود. شش ماه بعد از اعلان موحودیت, اولین 
شورای مرکزی حزب با هشت عضو به ریاست سیدمحمدعلی 
جاوید. شکل گرفت و مخفیانه. زیر نظر رهبر معنوی شود 
محمد اصفب محنی: به.کار ادامه می‌داد. مدئی بعد سیب 
اهمیت یانتن امور اجرایی. شورای مذکور متحل و وظایفش به 
شورای اجرایی سپرده شد. اما پس از دو سال. شورایی برکزی 
دوباره تشکیل گردید و این بار مسئولیت تانون‌گذاری را برعهده 
گرقت و شورای اجرایی نیز کماکان به وظایفش اداسة داد. از 
سوی دیگره در داخل افغانستان نیز به سبب. اهمیت و 
گستردگی مسئلذجهاد و شرایط خاص نظامی ناشی از اشغال 
کشور به دست روسها؛ طرح شورای عالی جهاد برای سامان 
دادن به امور نظلامی به اجرا درآمد و سه مرکز عالی مدیریت امور 
جهاد ایجاد گردید. بدین قرار: شورای عالی جهاد. شورای عالی 
مقاومت. شورای عالی ایثار. علاوء بر آن, برای ادارة هر استان 
شورای ولایتی ویژه‌ای به‌وجود آمد که دارای تشکیلات جداگانه 


بود و در برابر شورای عالي حوز: فعالیتش مسئولیت داشست. 


بدین: 


تیب» حرکت اسلامی در طول پنج سال به صورت حزبی 
سازمان‌یافته درآمد که مهم‌ترین بخشهای آن عبارت‌اند از؛ 


وم .1 


۱) رهبری. مطابق با اساسنامة حزب» رهبر که بالاترین 
مرجع حزب است. باید مجتهد باشد و از جمله وظایف او 
اعلام مواضع کلی حزپ. انتصاب اعضای شورای مرکزی» 
موافقت با مصویات شررای مذکون و الحلال حزب يا ادغام آن 
در.تشکیلات دیگر است. رهبر ناظر بر همة بخشهای حزب 
است. با این حال حق تخلف از مرامنامةٌ حزب را ندارد و در 
صورت تخطی یا زوال دیگر ثرایط رهبری مانند عدالت؛ که 
تشضیص آن بر عهدفل اعضای شورای مرکزی است؛ کنگرة 
حزب در مورد عزل او تصمیم می‌گیرد (همانجا؛ احزاپ سیاسی 
اففاستانن, ج ۱ص ۲۰۲-۲۰۳), 

۲) شورای مرکزی. بعد از رهبر پالاترین مقام ذی‌صلاح دز 
حرکت اسلامی. افغانستان محسوپ می‌شود که برنعی وظایف 
مهم آن. عسبارت است.از: اتخاذ تعمیمات کلی: تصویب 
آیین‌نامه‌ها و دستوزهای تشکیلاتی, وضع مقررات حزب. عزل 
و نصب اعضای شورای اجرایی و.ایجاد تغییرات در اساسنامه 
(س احزاب سیاسی افغانستان ج ۱ص ۲۰۵۰۲۰۲), 

۲۲ شورای اجرایی. این شورا امور اجرایی حزب را برای دو 
سال در دست دارد و در برابر رهبر و شورای سرکزی و کنگره 
مسئول است. اعضای شورای اجرایی را که دوازده نفرند, رهبر 
یا شورای مرکزی تعیین می‌کنند (همان؛ چ ۱ص ۱۲۰۶-۲۰۵ 
سید محمدعلی جاوید, همان مصاحبه): 

اهداف و مرامنامه. این حزب در یدو تأمیس» عمده‌ترین 
میف خوه را قیام برضد نظلام مارکسیستی و مبارزه برای 
استقلال و حاکمیت ملی و تأمنین آزادیهای مشروع فنردی و 
اجتماعی اعلام کرد و موارد مشخصی را به.عنوان اهمداف 
راهپردی تشکیلاب حرکت اسلامن افغانستان مطرح ساخحت که 
مسهم‌ترین آنسها عبارت‌اند از: مبارز؛ پیگیر با حکومتهای 
شداملامی و ضدمردمی: ایجاد. جنمهوری اسلامی برات‌اس 
قرآن و سنّت و عقل, تلاش برای اتحاد ملل مسلعان؛ برقراری 
نظام اقتصادی اسلامیء تأمین آزادی بر مبنای اسلام: گسترش 
آموزش و پروزش و اجباری ساختن آن برای دختران و پسران» 
استقلال کامل قوز 
در کنار مذهبٍ حنقی, رسمیت دو زبان پشتو و فارسی. برابری 
حقوق زنان و مردان پایه‌گذاری سیاست خارجی براساس 
مم‌زیستی مسالمت‌آمیز و احترام متقابل؛ و تشکیل ارتش منظم 
ملی (دولت‌آبادی. ص ۲۴۹-۲۶۱). حضور شیعیان در دولتهای 
افغانستان به تناسب.جمعیت اهمل تشیع؛ تعدیل نظام اداری و 
اعزام کارغندان شیعه به متاطو نشین درج عقاید و احکام 
فقهی شیعیان در کتابهای درسی و ترزیع عادلانة بیت‌المال در 
هم استانهاء از دیگر اعداف حزب است (خواستهای شیعیان 
افغانی یا اعداف اساسی حرکت اسلامی افغانستان: صن ۰۲۵ 


ئیه, رسمیت مذهب جعفری در افغانستان 


رکت اسلامی افغانستان. حزب 
ود ی سرب 


٩۳۰ ۰۲۸-۷‏ پرای آگاهی از مرامنام؛ جدید ۷۶ ماده‌ای حزب 
مه فاروق انصاری, ص ۶۸-۶۳ 

عملکره 

در عرص نظامی. با توجه به هدق از تشکیل حزب: از 
همان آغاز (خرداد ۱۳۵۸) تعمیم گرفته شد که در شهرها و 
به‌ویژه کابل. پایتخت کشور فعالیت نظلامی صورت گیرد. به اين 
ترتیب: نخستین هستْ مقاومت در شهر کابل به‌وجوه آمد. در 
پابان ۱۳۵۸ش در شمال کشور, که کانون حرکتهای حودجوش 
مردمی بود؛ فرمانداری مهم چهارکنت آزاد شد و به حرکت 


7 اسلامی پیوست. این اسر به شهرت و اعتبار حزب انزود 


به‌طرری که از آن پس. حزبی جهادی شناخته می‌شد. با تشدید 
فعالیتهای نظامی به صورت شبکه‌های مخفی در شهرهاء بیشتر 
اعشای طرفدار حرکت اسلامی از این شبکه‌ها جذب می‌شدند 
و سپس با تشدید فعالیتها ضرورت ساماندهی دقیق امور نظامی 
احساس شد؛ بنابراین. سه مرکز عمده به‌نامهای شورای عالی 
جهاد. شورای عالی ایثار و شورای عالی مقاومت به‌وجود آمد. با 
این همه, تمرکز اصلی نظامی حزب در کابل و اطراف آن متمرکز 
بود و ۲۵۰۰ چریک این حزب در داغل شهر و در ۲۱ حوز؛ 
عملیات مخفی فعالیت داشتند (امیرحاتم امیری. عضو شورای 
مرکزی حرکت اسللامي اففانستان: تهران. مصاحبه. بهار ۱۱۳۸۰ 
فاروق انضاری: ص ٩۲۹-۲۸‏ روآ همانجا) 

حرکت اسلامی افنانستان و جنگهای داخلی. جنگهای 
داخلی در میال احزاب شیعی به علل گوناگون صورت 
می‌گرفت: از جمله دستهای پنهان سازمانهای اطلاعاتی و امنیتی 
حکومت کابل و شوروی سابق, پایین بودن نفوذ سیاسی و دینی 
مسئولان, مداخحلات بی‌مورد برخعی محافل خارج‌نشین: تصفیه 
حسابهای شخصی و برخی افراط گراییه, ین درگیریها در 
۹ شش در ناحیة پشت‌بند استان سمنگان آغاز شد و به دیگر 
مناطق, از جمله چهارکلت در بلخ و قر‌باغ در غزئی (۱۳۶۱ش)+ 
بوذ در استان ودک ( ۱۳۶۳ ش) و استانهای بامیان و ارزگان 
در هزارسجات. سرایت کرد و موجب تلفات چانی بسیار و 
خسارات هنگفت مالی گردید. بخشی از نیروهای صرکت 
اسلامی نیز در سالهای. ۱۳۵۹ تا ۱۳۶۳ش درگیر جنگهای 
دانعلی شد و با شورای اتفاق اسلامی در جبهه‌ای واحد: برضد 
سازمان نصرء نیروی اسلاعی: نهضت اسلامی. پاسداران جهاد و 
دیگران جنگید. سرانجام با تلاشهای صلح‌جویان: علمای اعزامی 
از قم در ۱۳۶۵ش؛ این درگیریها فروکش کرد و در سالهای بعد 
کاملا از بین رفت (خسروشاهی: ص ۲۸-۲۷؛ سیدمحمدعلی 
جاوید. همان مصاحبه؛ فاروق انصاری؛ ص ۲۹). 

۲) در عرصة سیاسی. از نظر مناسبات با دو کشور سهم 
دخیل در قضایای جهاد افغانستان (ایران و پاکستان)؛ تا سالهای 


مف 


۳۸ 


حرکت اسلامی افغانستان. حزب 


آشیر متاسبات حزب با جمهوری اسلامی ایران با بی‌اعتمادی 
همراه بوده است» به‌گونه‌ای که در یک مقطم (ز ۱۷ اسفند 
۹ تا ۱۲ اسفند ۱۳۷۵) دفاتر نمایندگی حرکت اسلامی در 
ايران تعطیل و مراکز فعالیت حزب به پاکستان عنتقل شد. 
مناسبات حرکت اسلامی با پاکستان و احزاب افغانی مستقر در 
آن کشور: صورت عادی و حسته‌ای داشته 
انتقال مرکز حزب به پاکستان: سیاست نزدیکی به حوب 
جمعیت اسلامی افغانستان که از نظر ایدنولوژی و عضوگیری. 
مشابه با گروههای اصل تستن است - تعقیب گردید و از 
۸ سش حرکت اسلامی همچون دیگر گروههای مستقز در 
پاکستان, از کمکهای مادی و معنوی دولت آن کشور بهره‌مند شد 
(روآه همانجا؛ کوهسار: ص ۷۸۸ سیدعلی‌محمد جاوید: همان 
مصاحبه). اقامت در پاکستان و مناسبات حست با گروههای امل 
سلّت اففائی مستفر در پیشاور باعث شد که با پیروزی مجاهدان, 
مسئولان حزب: همگام با گروههای عذکور به کابل انتقال یابند و 
رهبر آن نیز از اولین رهیرانی بود که در ۱۴ اردیبهشت ۱۳۷۱ 
وارد این شهر شد. او به عنوان دبیر و سخعنگوی شورای رهبری 
حکومت مجاهدان. ادای وظیفه کرد و ادار؛ چند وزارت‌شانه و 
برخعی مناصب دیگر دولئی نیز به حزب حرکت اسلامی تعلق 
گرفت و این حزب تا سقوط کابل به دست طالبان در بهار 
۵ اش یکی از شرکای اصلی دولت بود (فاروق انصاری. 
ص ۳۰). حرکت اسلامی در دورة تسلط طالبان, به در شاخه 
منشعب شد: حرکت اسلامی افغانستان به رهبری محمدعلی 
جاوید و حرکت اسلامی مردم افغانستان به رهبری سیدحسین 
انوری. شاشذ اخیر در زمان تسلط طالبان؛ در قالب شورای عالی 
دناع از افغانستان, با حکومت طالبان جنگید و پس از شقوط 
طالبان در عرصه‌های تسظامی و اداري حکومت موقت و 
انستقالی حضور داشت (همان» ص ۰۶۹ ۷۳ این دو شاه 
در پهار ۱۳۸۷ش دوباره متحد شدند و با عنوان حرکت 
اسلامی در افغانتان به رهبری سیدحسین آنوری, فعالیت خود 
را ادامه دادند. 

حسرکت اسلامی و التلافها. حرکت اسلامی از آشاز در 
انتلافهای احزاب شیعه. که با عناوین مختلف صورت می‌گرفت؛ 
حضور داشته و کوشیده است تا جبهذ مخالف حکومت قبلی 
افغانستان را حداقل در بعد سیاسی به یکپارپ 
این اثتلافها به ترتیب عبارت بودند از: 

۱) اتحاد اسلامی افقانستان, که در ۲۴ دی ۱۳۵۸ در تم 
تشکیل شد و شامل حرکت اسلامی, سازمان نصر اسلامی؛ 
تهضت اسلامی و روحائیت جوا بود, اما بیشتر از دو ماه دوام 


است. چنان‌که پس از 


سوق دهد. 


نيافت (خسروشاهی. ص ۲۸؛ امیرحاتم امیری, همان مصاحبه) 
۲ جبهة آزادی‌بخش اسلامی اففانستان, که همة احزاب 


شیعی مستقر در ایران را دریرمی‌گرفت و شیخ محمدآمف 
محسنی. به عنوان دبیر کل آن» در اهلاس سران کشورهای 
اسلامی در اسلامباد پاکستان شرکت کرد (سه حسروشاهی, 
همانجا). 

۲ شورای اثتلاف اسلامی افغانستان, که از دو اثتلاف قبلی 
پختگی و ثبات بیشتری داشت. اساسنامة آن در ۲۶ اسفند 
۵ به تصویب احزاب شیعی مستقبر در ایران رسید. این شورا 
که حزب حرکت اسلامی نیز عضو آن شدء به صحلا سیاست 
قدم گذاشت. اما با تشکیل حزب وحدت اسلامی اففانستان و 
خودداری حرکت اسلامی از پیوستن به آن. این حزب و دیگر 
احزاب و شاشه‌های ناراضی از تشکیل حزب وحدت اسلامی: 
در پیشاور پاکستان گردهم آمدند و در ۱٩‏ مرداد ۱۳۶۹ شورای 
انتلاف اسلامی را احیا نمودند که مشتمل بود بر حرکت اسلامی 
به وهبری آمف محسنی؛ شورای اتفاق اسلامی شاخذ نادرعلی 
مهدوی, جبهذ متحد انقلاب اسلامی به نمایندگی عرفاني 
قره‌باغی و دیگران, سازمان نصر اسلامی شاشمة کریم سلیلی و 
عزیزالله شفق. سازمان نیروی اسلامی شاخحة سیدعنایت ال 
حیدری و شاخه‌ای از نهضت اسلامی افغانستان, از میان اعضای 
شورای انتلاف کریم خعلیلی تا اواخر ۱۳۷۰ش با آن همکاری 
کرد و دیگر اعضا تا هنگام سرنگونی حکومت نجیبالله(بهار 
۲۱ ش) در شورای مزبور فعال بودند و مانند سایر مجامدان 
مستقر در پیشاور: به کابل منتقل شدند و با کسب مناصبی, در 
اداره و تشکیلات حکومت مجاهدان سهیم شدند (دولت‌آبادی, 
ص ۳۲۷ بسه بحد؛ شورای اتلاف زسینه‌ساز اتحاد شیمیان 
افغانستان. ص ۲۹۵), 

با آنکه تنی چند از اعضای شورای مرکزی حرکت اسلامی 
افغانستان پیمان وحدت را امضا کردند. اما پس از ورود هیشت 
حزب وحدت اسلامی به جمهوری اسلامی ایران (و تشکیل 
چهار جلسه از ۱۸ تا ۲۸ شهریور ۱۳۶۸ در تهران)؛ حرکت 
اسلامی از پیوستن به وحدت اسلامی خودداری کرد. در همین 
حال, اعضای بخشهایی از حرکت اسلامی (احتمالاً بدون اجازة 
تشکیلات حزب) پیوستگی خود را به حزب وحدت اسلامی 
اعلام کردند آنان در ۱۲ اسفند ۱۳۶۹ حرکت اسلامی را منحل 
کردند و گرو» دیگری از مجاهدان به‌صورت اتفرادی ه حزب 
وحدت اسلامی پیوستند. با وجود این. مشکل دو حرب 
وحدت اسلامی و حرکت اسلامی هسچنان باقی بود تا آنکه کابل 
به‌دست طالبان سقوط کرد و هر دو حزب, در اتثلافی با 
یکدیگر در تهرآن به فعالیت پرداختند ( کوهسان ص ۱۵۴-۱۵۲ 
۶ محمدماشم عصمت‌اللهی؛ عضو سابق شورای مرکزی 
حرکت اسلامی اففانشتان تهران: مصاسبه بهار ۳۸۰ 

۲ در عرصذفرهنگی. همگام با سیاست و به مقتضای 


اوضاع خاص جهادی, در عرصة فرهتگی نیز حزب حرکت 
اسلامی فعالیت خویش را آغاز مود و علاوه بر تبلیغ و تهییج 
مردم در متایر و محافل به مبارزه و جهاد با اشغالگران و 
دست‌نشاندگان آنها: بسه‌صورت سازمان یافته‌تر از طریق 
انجمنهای وابسته به حرکت اسلامی, به‌ویژه دو نهاد, اقدام کرد. 
این دو نهاد عبارت‌اند از: 

الف) انجمن صبح دانش, این انجمن را آصف محسنی در 
سالهای قبل از کودتای ۱۳۵۷ش, در قندهار تأسیس کرد که در 
ات حزب جایگاه برچسته‌ای یافت و مرکز فعالیتش تهران 
گردید. در اين انجمن. دروس اعتفادی» سیاسی و ادبیات به 


جوانان آموزش داده می‌شود. 
ب) شرطةالخمیس. در این نهاد نیز, که از زمستان ۱۳۶۱ش 
در حرکت اسلامی به‌وجود آمد. علاوه بر مأموریت نظامی و 
اطلابعاتی, از نظر فکری و فرهنگی نیز فعایتهایی صورت 
پذیرفته و به‌ویژه به امر آموزش و پرورش جوانان ملتزم و معتقد 
به حرکت اسلامی توجه شده است (خسروشاهی؛ ص 1۲۶ 
سیدعلی‌محمد جاوید, همان مصاحبه), 
نشریات. حرکت اسلامی افغانستان از آغاز تأسیس تا هنگام 
سقوط کاپل به‌دست طالبان: در مجموع ۲۵ عنوان نشریه منتشر 
نمود که مهم‌ترین آنها به این قرار است: 
۱) ماهنامذ استقامت؛ که از ۱۳۵۸ش تا ۱۳۶۹ش در قم و 
سپس در پیشاور پاکستان چاپ می‌شد. 
۲) هفته‌نامذ پیام جهاد, که از ۱۳۶۶ش در پیشاور و سپس 
در کابل چچاپ می‌شد. 
۳) ماهنامذ فجر امید. که از ۱۳۶۰ش تا ۱۳۶۱ش در قم 
چاپ شد (فاروق انصاری, ص ۳۰). 
مناپع: احزاب سیاسی اففانستان: مرآمنامه‌هاو اساسنامه‌ها, [کابل1 
وزارت عدلیة جمهوری اسلامی اففانستان: ۱۳۸۴ش؛ فاروق انعاری. 
اسزاب و جریان‌های سیاسی شیعیان اقفانتال (زسر چاپ): 
محدتفی انعاری, اندیشهگران معاصر شیعة قندهار: مشهد 
ادی خسروشاهی, نهشتهای اسلامی افدانستان, تهران 
۰ ش! خواستهای ثیعیان اثغانی یا اهداف اساسی حرکت 
انلامی افغانستان, قم: نشر دارالانشای شورای مرکزی خرکت اسلامی 
افغانستان, ۱۳۷۶ ش؛ بغیراحم1ذ دولت‌آبادی, شناسنامه احزاب و 
جریانات سیاسی افعانستان,قم ۱۳۷۱ ۶ 


۳۷۶ 


اتحاد شیمیان افغانستان تألیف جسمعی از نویسندگان: تهران: نشر 
آموسسة فرهنگی نقلین, ۱۳۷۸ ش؛ پارسحمد کوهساره جنبشس هزاره‌ها و 
اهل نشیع در افغانستان, به اهتمام قطب‌الدین نجمی: پیشاور ۱۳۷۸ ش+ 
,جتفلامط فنامهقمه به ملد تمصتاهطکشا موم معتناه 

.5 کابع۳ 


/فاروق اتصاری / 


حرکةالتوحید الاسلامی 


حرکةالتوحید الا سلامی. از جبشهای اسلام‌گرای 
سلی لبنان. این جنبش تحت‌تأثیر اسلام‌گرایی پس از پیروزی 
انقلاب اسلامی در ایران و ناکامی جنبشهای ملی‌گرایانه و 
مارکسیستی جهان عرب (حفنی: ص ۲۷۸): در ۱۳۶۱ش / 
۲ پس از آنکه رژیم صهیونیستی بخشهای وسیمی از لبنان 
را اشفال کرد؛ ایجاد شد. در مرداد ۱۳۶۱/ ارت ۱۹۸۲ اعضای 
جنبش جنداللّه به رهبری فواز حسین آغا. جنبش لینان عربی 
(حرکة لبنان‌العربی) به رهبری عصمت‌مراد, و جنبشن سقاوست 
مردمی (حرکةالمقاومة الشعبیة) به رهبری خلیل عکاوی: در 
مسجدالتوبه شهر طرابلس گرد آمدند و حرکةالتوحیدالاسلامی 
راه به رهبری شیخ سعید شعبان جراده تأسیس کردند (موصللی, 
ص ۲۴۱؛ حرکةالتوحیدالاسلامی: ۲۰۰۷). 

حرکة التوحیدالاسلامی ترکیبی فلسطینی - لبتالی دارد و 
تأسیس آن را به حلیلالوزیر (ابوجهاد): از رهبران جنیش شتح 
قلسطین. نسبت می‌دهند, جنبش فتح, جنیش لبنان عربی را در 
دهة ۱۳۵۰ش / ۱۹۷۰ برای مقابله با نفوذ سوریه در شمال 
لبتان. تأسیس کرد. در ۱۳۴۸ش /۱۹۶۹؛ علی عکاری جنبش 
مقاومت مردمی را با نام اولید 4تظمةالغضب (سازمان خشم) 
تشکیل داد. جندالّه نیز پس از ۱۹۸۲/۱۳۶۱ با نظارت 
فلسطینیهاه شکل گرفت و با منتقل شدن پایگاه فعالیت گروههای 
فلسولینی از بیروت و جنوب به طرابلس» ایين گروه نیز به 
حرکةالتوحیدالاسلامی پیوست (حفنی» ص ۲۷۸۰۲۷۷). علاوه 
بر این سه گروه: برخی گروهای کوچک‌تر: همچون التجسعات 
المسجدية (تشکلهای مسجدی) بد رهبری علی مرعب نیز در 
تأسیس حرکة التوحیدالاسلامی شرکت داشتند (حركة التوحید 
الاسلامی: ۲۰۰۷). 

حرکةالتوحیدالاسلامی توانست بر شهر طرابلس سیطره 
نظامی و سیاسی پیدا کند, به نحوی که در ۱۳۶۴ و ۱۳۶۵ش / 
۵ و ۱۹۸۶ حاکم مطلق شهر طرابلس شد. با آنکه این 

تبش برای وحدت جنبشهای اسلامی در لبسان پدید آسده 

در عمل نتوانست برای احزاب اسلامی نظریهپردازی کند 
و در طرح شعارهای اساسی و اهداف و برنامه‌های شود؛ از 
دیدگاهها و نظریات سید قطب و ابوالاعلی مودودی فراتر نرفت 
(عماد. ح ۳٩‏ 

حرکةالتوحیدالاسلامی: با رد هرگونه انزوا و انفعال, در امور 
سیاسی لبتان به‌فعالیت پرداخت. این جنبی در ۱۳۶۲ و 
۳ اش /۱۹۸۳ و 1۹۸۴ از اعضای جوان خود گروهی مسلح 
تشکیل داد و کوشید با استفاده از آنان طرابلس را به اسارت 
سلامی بدل سازد (جاکه ۱۴۲۸). دوران حاکمیت حنرکة 
التوحیدالاسلامی در شهر طرابلس با اجرای شماری از احکام 
اجتماعی دینی همراء بود. بر این اساس. حرکةالتوحید مراکز 


۴۹ 


حرکةالتو حیدالاسلامی 


خرید و فروش مشروبات الکلی و مراکز قمار و لهوولعب و شنا 
و تفریج مختلط را تعطیل کرد و اعضای خود راء که مسئول 
اجرای دستورهای الهی می‌دانست. مسئول محلات و خیابانهای 
طراپلس کرد. همچنین حرکةالتوحید مخالف نرسخت 
مارکسیستها بود لذا درگیریهای حونینی بین آن و احزاب و 
گرومهای مارکسیستی روی داد و حتی حرکةالتوحید به کشتار 
بسیاری از آنان متهم شد (موصللی.ص ۲۴۱؛ جاک» ۱۴۲۸). در 
پایان ۱۳۶۴ش /۱۹۸۵ گروههای چپ و ملی‌گراق لبنانی, با 
حمایت سوریه مدتها شهر طرابلس را محاصره کردند. در نبرد 
سخت میان آنان و حرکة التوحیدالاسلامی, هر دو طرف تلفات 
زیادی دادند. شیخ سعید شعبان ناچار شده با میانجیگری 


جمهوری اسلامی ایران, توافقنامة دمشق را بپذیرد. براساس آن: 
نیروهای نظلامی سوریه وارد شهر شدند و تمامی سلاحهای 
سنگین و نیمه‌سنگین حرکةالتوحیدالاسلامی را مصادره کردند و 
این جنیش: به دور از هرگونه فعالیت نظامی و امنیتی, صرفاًبه 
فعالیتهای سیاسی و فرهنگی پرداخجت. شیخ هاشم منقاره, از 
سرا جنبش, دستگیر شد و شیخ کنمان ناجی, از دیگر بزرگان 
آن, به مدت طولائی از صحنة سیاسی لبنان کناره گرفت. برتی 
دیگر نیز دستگیر یا کشته شدند (عماده همانجا؛ قصیر, 4۲۰۰۵ 
مصری» ۲۱۰۴). 

اگرچه حرکةالتوحیدالاسلامی در ۱۳۶۴ش /۱۹۸۵ تسلیم 
شد و فعالیتهای نظامی خود را متوقف کرد. ولی درگیریهای 
پراکنده ین آن و ارتش سوریه ادامه داشت تا سراننجام در 
۰ بهمن ۹/۱۳۶۴ فوري؛ ۱۹۸۶ خلیل عکاوی, از سران این 
جلبش: در درگیری با ارتش سوریه کشثه شد. پس از آن نزاعهای 
دیکسری آغاز گردید و در ۲۸ آذر ۱۹/۱۳۶۵ دسامبر ۱۹۸۶ 
نبرد طرفین در تبانه سکه تا آن زمان به تصرف ارتش سوریه 
درنیامده بود- شروع شد و ماهها به طول انجامید و دهیا 
تن در آن کشته شدند (مصری, ۲۰۰۴). از آن پین, فعالیت 
حرکةالتوحید در امور سیاسی لبنان ضعیف‌تر شد و بیشتر 
فعالیتهایش در محله‌های اطراف منزل شیخ سعید شعبان ادامه 
یانت (جاک» ۱۴۲۸). 

روند نزولی فعالیتهای حرکت توحید ادامه داشت تا 
اینکه در ۱۳۷۶ شش /۱۹۹۷ شیخ‌سعید شعبان درگذشت. با 
وفات او ضربة دوم به این جنبش وارد شد؛ که کمتر از 
ضربه اول (ورود ارتش سوریه به طرابلس) نبود. سران 
حرکةالتوحید, دو راه جداگانه را برگزیدند: شیخ هاشم منقاره و 
شیخ ابراهیم صالح «جنبش توحید اسلامی - شورای رهبریه 
(حرکاالتوسیدالاسلامی - مجاس‌القيادة) را تأسیس کردند 
ر شیخ بلال شعبان (فرزند سعید شعبان) و عده‌ای دیگر راه 
سعید شمان را ادامه دادند و «جنیش توحیداسلامی - شورای 


امتاء» (حرکةالتوحید الاسلامی - مجلس الامناء) را رهبری کردند 
(قصیر, ۲۰۰۵ 
پس از ترور نخست‌وزیر اسبق لینان» رفیق حریری, در ۲۶ 
بهمن ۸۱۳۸۳ ۱۴ قورية ۰۲۰۰۵ سران حرکةالشوحید. کوشیدند 
به‌وحدت برسند و آن را یه صورت جنبشی واحدء به ریاست 
شیخ ناجی» درآورند. ولی طولی نکشید که مرگونه تلاش برای 
وحدت را تکذیپ کردند و اعلام کردند که صرفاً بهدنبال ایجاد 
یک جبهذ مشترک سیاسی و تبلیغانی هستند. 
حرکذالتوحید الاسلامی در سیاست دانحلی کمتر به فعالیت 
این جنبش در برخحی رأی‌گیربهای ضجلس لبنان از 
نامزدهای جماعت اسلامی (الجماعةالاسلامية), از اسزاب مهم 
اسلام‌گرای ستّی در لبنان, حمایت کرد و در انتخابات شهرداریها 
نیز از برخی نزدیکان حرکةالشوحید. طرفداری کرد و فعالیت 
مردمی‌اش بسیار محدود بود. این جنبش در جناح‌بندبهای پس 
از ترور رفیق حریری, به‌رغم آنکه بسیاری از جریانهای سنْي در 
گروه ۱۴ مارس (موافقان حکومت لبنان) قرارگرفتند. به گروه ۸ 
مارس (دوستان سوریه و حزب‌اله) پیوست (عماد. همانجا) 
منایع: سنادجاک. «طرایلس بوابة السافیبی:الحرکات السلفية.. من افنکار 
سید قطب‌الجهانية لیاعرقنة بان الشرق لوط ش ۱۰۲۰۵] 4 
جمادی‌الاولی ۱۱۳۲۸ 
1۱ 
مه 206358 رازه ککفسوهمناممد. هفلوم 
:10405 


حرکةالترحیدالاسلامی, 
ها ,سمص/لنمننا جوم 2007 27 م0 متام 
۱ 
عبدالمنهم حفنی, صوسوعة الفرق و الجساعات و المذاهب و 
الاحزاب و الحرکات الاسلامية. قامره ۱۲۰۰۵ عبدالغنی عماد؛ «اسلامیو 
لتان..بین منهج‌المشارک... و ایدیولوچیا التکفیره, ری الا تعره ش ۱۰ 
(یولیر ۳۰۰۷): قاسم قصیر, وأي مستقبل للجرکات و القری و الهینات 
الاسلامية بعد اغتال الرئیس الشهید و الانسحاب السسوری من لبانژ»» 
الستقیل, ش ۰۱۹۱۳ ۱۰ یار ۲۰۰۵, 
ام امنمماعنلد التجتاط هم :2007 28 ناع0: 4ماماز 
:20416 عیاا ماد نوماه 
محمد مصری» «طرابلس فی قلق دائم... منذ ۸۱۹۵۵ التمدن, ۰۲۰۰۴ 
عملتفه ‏ لمااج مط 2007 28 .0 فعم‌زوامظ 
عموناع۸ ۰ 56858 عط1 ملظ زآودم .هگ معا لو 
علفعاعط 
احمد موصللی, موسوعة: الحرکات الاسلامية فی الوطن السربی و 
آیرال و ترکیا: پیروت ۲۰۰۴. 
/حمیدرضا دهقان | 


حرکت جوهری, از مفاهیم و اصطلاحات فلسفه و 
یکی از آرا و مبانی ملاصدرا در تأسیس حکمت متعالیه*. دربارة 
حرکت در جوه چه بسا در آثار فیلسوفان گذشته مطالبی در رد 
یا قبول آن دیده شود؛ چناننکه ابن‌سینا ببه رد و ابطال چنین 
نظریه‌ای پرداخته (سه ادامذ مقاله)؛ اما این مفهوم معمولاً ترین 
نام ملاصدرا* است. با این حال, به کفتة خود او ( ۰۱۹۸۱ سفر ۱؛ 
ج ۳ص ۱۱۳-۱۱۱: سقر آ» چ ۲ص ۲۱۵-۲۱۴ ۰۲۳۳ 2۲۴۲ 
۳ پیش از وی. حکیمان بزرگی همچون افلاطون بُرّقلس» 
صاحب ائولوجیا و عرقایی مانند.ابن‌عربی به آن قائل بوده‌اند. 

به گزارش ابن‌رشد (۱۹۹۷.ص ۴۹ ارسعلو! گفته است 
دوگونه حرکت به شیء نسبت داده می‌شود: یکی «جوهراه و آن 
در صورتی است که چیزی بذاته متحرک باشد؛ دیگری «عرضأه: 
درصورتی که شیء به حرکت غیر خود متحرک باشد. با توجه به 
اینکه ارسعلز در کتاب‌التفس بیشتر افلاطونی است و هنوز از 
آرای استاد خود فاصله نگرفته استا, چه بسا تحرک بالذات را به 
پیروی از افلاطون مطرح کرده باشد, ارسطو (سابعدالطبیعه, 
کتاب ؟, ۱۰۰۳ب ۷) در ذکر معاني «سوجوده گفته است که 
بعضی موجود خوانده می‌شوند چون «راهی به سوی جوهرند». 
ابن‌رشد مراد از راهی به سوی جوهر را حرکت کائن در جبوهر 
دائسته (۱۹۷۳-۱۹۶۷.ج ۱ص ۳۰۶) و به پیروی از همین 
آموزة ارسعلو: موجود را جنس عالی حرکت معرفی کرده اشت 
(۱۹۸۳. من ۳۱), همچنین به نظر می‌رسد به قرینذ عبارتی که 
ارسطو در مابمدالطبیعه (همانجا) آورده و تباهی و فساد جوهر 
را یکی از معانی موجود دانسته؛ این‌رشد (۱۹۸۳ عن۳۰) هنم 
«کزن و فساد؟» را یکی از اقام حرکت و از قبیل حرکت در 
جوهر دانسته است. اما به نظر ابن‌سینا (۱۳۶۴ش» ص ۲۰۵) 
کرن و فساد امور تدریجی و بر سبیل حرکت نیستندء پلکه 
دفعی‌اند. از سوی دیگره ابن‌سینا در جای دیگر (الشفای المنطق: 
ج اه فن ۲ص ۲۷۱) کُزن را حرکت به سوی کون جوهر؛ نظیر 
تکون جنین؛ و فساد را حرکت به سوی قساد جوهر, نظیر مرگ 
حیوان برشمرده است. در کتاب نجات (ص ۵۷۸) نیز اظهار 
کرده که هر حرکتی با زوال از کیف است یا از کم یا از آیْن: 
با از جوهر یا از وضع. اگز دربارة اين اظهار با تعییر ارسطویی 
(راهی به سویجوهر) تأمل کنيي چه بسا مفهوم تدرج ازآن 
استنباط گردد. اما واقعیت این است که بتابر قرالن متعدده 
ارسطو جوهر اشیای محسومن عالم را متحرک بالذات ندانسته و 
آپن‌سینا هم به‌صراحت حرکت.جوهری رابه معنایی که ملاصنراً 
مطرح کرده مردود شمرده و بر ابطال آن برهان اقامه کرده است 
(سم ادامة مقاله) 


حرکت جوهری 


ععنای حرکت جوهری. برای فهم معنای حرکت جوهری 
پاید به معنای حرکت در مقوله توجه کرد (سه حرکت؟) که بنابر 
آن. حرکت در جوهر یعنی اینکه متحرک در هبر آنی از آناتٍ 
حرکت دارای فردی از جوهر, یعنی فردی از صورت نوعیه: و در 
فرض اشتداد دارای نوعی از جوهر است که با توجه به وحدت 
اتصالی حرکت. این افراد یا انواع؛ بالقوه‌اند نه بالفعل. بسه بیان 
دیگر معتای حرکت جوهری این است که صورت نوعیه به 
عنوان گوهر و ذات شی» پیوسته تبدل می‌یابد و لحظه‌ای بقا 
ندارد (صدرالدین شیرازی: ۰۱۹۸۱ سفر اج ۲.ص ۱۲۶ 
سفر۳؛ ج ۲. ص ۰۲۹۶ سفر ۴« ج (.ص ۲۵۸). باید توجه 
داشت که ملاصدرا ( ۸۱۹۸۱ سفر ۱؛ ج ۳ص ۶۲ ۸۱۰۴ ۰۱۳۳ 
سفر آءج ا.ص ۲۳۶؛ هموء ۱۳۸۶ شدص ۲۱۷-۲۱۱) حرکت 
و تبدل جوهر را پا وجود شیء مرتبط دانسته نه با مقولة ماموی. 
زیرا از نظر ار صورت نوعیه نحو؛ وجود شیء است نه ماهیت 
آن. در واقع جوهری که در حرکت اشتدادی است وجود و 
صورت خارجی‌اش متبدل می‌شود و در وجودش اشتداد رخ 
می‌دهد, اما ماهیتِ نوعی و مفهوم مشترک ذائی آن چه بسا 
محفوظ بماند. چناننکه از جنبه‌ای دیگر می‌توان گفت جوهری 
که در حرکت اشتدادی است نوعش باقی نیست اما چون وجود 
متصل واحدی دارد که بالفعل است. مقاطع ماهیت را در مسافت 
حرکت به هم پیوند می‌زند. پس وجود, اصل ثبات و وحدت 
شخصی است (صدرالدین شیرازی, ۰۱۹۸۱ سفر اج ۳ه 
ص ۰۸۲ ۸۷-۸۶). بر مپنای جنب؛ اخیر: وجه تعبیر به حرکته 
جوهری و اينکه در نزد فیلسوفان مسلمان جوهر به عنوان 
مقوله‌ای ماهوی اصططلاح شده: آشکارتر است. چناننکه بر مپنای 


وجه نخست. تعپیر به حرکت وجودی و وجودی بودن حرکت 
موجه می‌نماید و از وجودی بودن صورت نوعیه از نسظر 
ملاصدرا حکایت می‌کند: 

با توجه به معنای حرکت جوهری و پنا بر اینکه حرکت 
جوهری اشتدادی و متصل است مي‌توان نتیجه گرفت که شیء 
در سیر حرکت. هیچ یک از فعلیات خود را از دست نمی‌دهد و 
جریان حرکت به صورت خلع و لبس متوالی نیست - چناننکه 
از نظرية تجدد استال عرفا برداشتی شده است (سه 
همای, صن ۳)-بلکه به صورت «لبس بعذاللیس» است؛ اما در 
کون و فساد. بتابر نظر جمهور حکماء تبدل صور نوعیه به نحو 
«خلع و لبس» است (سه صدرالدیین شیرازی, ۱۳۸۶ش: 
تعلیقات سبزواری: صن ۶۰۹۶۰۸ نیز نم ص ۶۰۸ پانویس 
۳-۲ ملاصدرا ( ۰۱۹۸۱ سفر اج ۳ص ۰۱۱۳-۱۱۲ سفر ۲ 
ج ۲+ص.۲۴۷-۲۴۶) سجن ابن‌عربی را دربارة تجدد امثال؛ مژید 


هام۸ .۱ 


۵۱ 


2۲ 


حرکت جوهری 


رأی شود در بار؛ حرکت جوهری دانسته است (نیزسه همان, 
سفر اج ۲ص ۱۱۰» حاشية سبزواری, ش ۲-۱ نیز سه خلق 
جدیده) 

حرکت جوهری با حرکتهای عَرَشی. حرکتهای عرضی از 
عوارض وجودند و از این‌رو محرک یا فاعل حرکت در آنهاء 
مفیقی حرکت به جعل تألیفی (مرکب) است. در حالی که 
حرکت جوهری از عوارض ماهیت و جعل آن به همان جعل 
بسیط ذات متحرک است؟ از این‌رو. محرکي نامتحرک در اینجا به 
معنای مفیشس وجود متحرک است (صدرالدین شیرازی, ۰۱۹۸۱ 
سفر ۴ج ۱ص ۲۵۶) بنا بر آنچه گفته شد. آن دسته از 
حرکنهای عرضی که مجعول به جعل تألیفی‌انه با انعدام علت 
خود به سکول منتهی می‌شوند. در حالی که حرکت جوهری و 
حرکت اعراض به تبع حرکت جوهری, هیچ‌گاه به سکون 
نمی‌انجامد. 

ادلة حرکت جوهری. دلایل متعددی در اثبات حرکت 
جوهری اقامه شده که از آن جمله است: ۱) حکما در اینکه 
طبیمت هر شینی مبدأ اول حرکت در آن شی. است اتفاق‌نظر 
دارند. و بر آن بران اقامه کرده‌اند. مقصود از طبیعت در اینجا 


همان صورت است از آن حیث که با حرکات و افعال نسبتی 
دارد. پس. طبیعت شیء باید متحرک و غیرثابت باشد, زیرا 
محال است چیزی که متجده و متفیر است از چیزی که ثابت و 
نامتفیر ناشی و صادر شود (همان: سفر ۱ج ۳ص ۶۵ سفر : 
ج ۲ص ۲۵۳). گفتنی است که ابن‌سینا به این مسئله توجه 
داشته, اسا نستیجه‌ای که گرفته دقیقاً مقابل نتیجه‌گیری 
ملاصدراست. به نظر ابن‌سینا (الشفای الطبیعیات. ج ۱: فن ۱ 
ص ۳۰۲؛ هموء ۱۳۶۲ش. ص ۵۲, حرکث. مقتضای طبیعت 
متحرک نیست. زیرا تجدد و نو شدن حرکاث تدریجی است, از 
چیزی دور و به چیزی نزدیک می‌شوند. در حالی که طبیعت 
همچنان باقی و ثابت است. پس؛ سبب تجدد و حرکت باید 
تجدد حالتی غیرطبیعی باشد که بر طبیعت شی» عارض شده 
است. اما مسلاصدرا (۱۹۸۱ سفر ا.ج ۳ص ۶۲۶۱ ۵ع) 
معتقد است که این تجدد احرال هم سرانجام باید به طبیعت 
منتهی شونده زیرا هر قسری به طبیعت باز می‌گردد و مبدئیت 
نفس و اراده هم برای حرکت. جز از طریق استخدام طبیعت 
لیست؛ بنابراین: همة تجددها به طبیعت باز می‌گردند و 
معلول آن‌اند. 

۲ مسلاصدرا ( ۰۱۹۸۱ سفر ا.ج ۴ ص ۸۵-۸۴ هم 
۶ ش.ص ۱۲۰ با استناه به وجنهی که منشأً پذیرش 
اشتداه در حرکات کیفی و کی از سوی حکماست: این دلیل را 
صورت‌بندی کرده است که اصولاً می‌توان وجود واحدی وا 
فرض کرد که در عین وحدت: اشتدادپذیر و قی‌نقسه آمکان کمال 


و نقص داشته باشد. چنان‌که حکما در حرکات عسرضی این را 
پذیرفته‌اند. زیرا آنان در حرکاتی مانند اشتداد کیفی و کتی, 
حرکت را یک امر واحد شخصی: در مسافت شخسی و برای 
موضوع واحد فرض کرده‌اند و استدلالشان این است که حرکت 
توسطیه, که از فاعل و قابل شخصی مان مبدأ و منتهایی معيّن 
است. امری مبهم و نوعی نیست بلکه حالتی شسخصی است+ 
بنابراین, آنچه از اجزا و حدود حرکت در آن بتوان فرض کرد 
همکی بالقو‌انده چون در غیر این صورت لازم می‌آید که 
نامتناهی بین دو حدٌ محدود شود و اين امر بالبداهه محال است. 
بدین ترتیب, آنچه موجب شده است حکما اشتداد در حرکتهای 
عرضی را بپذیرند. اصل دانستن وجود است (صدرالاین 
شیرازی, ۰۱۹۸۱ سفر ۰۱ج ۳ص ۸۳) و همان می‌تواند شبهة 
ابن‌سینا را در نفی اشتداد جوهری پاسخ دهد (سب ادامذ مقالد): 
بر پایة همین مطلب, ملاصدرا (همان, سفر ۱؛ ج ۱۳ مس 2۱۷۷ 
۸ سفر ۲» ج ۱ ص ۲۷۴-۲۷۳) نظر ابن‌سینا (۱۳۶۴ش: 
ص ۲۰۵) را مبنی بر دقعی بودن کون و فسادٍ جواهر مردود 
دانسته و گفته است که جز با فرض اشتداد در طببعت و صورت 
جرهری. تبدل صور نوعیه توجیه‌پذیر نیست, زیرا در فرض 
دفعی بودل کون و فساد یا باید پیاپی هم بودن آنات را پپذيريم یا 
به خلو ماه از صورت در زمانی از زمانها ملتزم شوم که هر دو 
پاطل است, 

۲ این برهان میتنی بر تبیین خاصی از رابسطة جوهر و 
اعراض است؛ بدین بیان که هر جوهر جسمانی نحوة وجود 
خاصی دارد که مستلزم عوارضی ممتنم‌الانفکاک است. این 
عوارض همان‌اند که جمهور حکما آنها را عوامل تشخصض 
نامیده‌اند» حال آنکه در واقع علامات تشخص‌اند و آنچه به واقع 
عامل تشخص است, وجود شیء است؛ بنابراین: هم؛ اعراض 
مذکور: آموری جدا از هویت و وجود شیء نیستند و تبدل آنها 
تایم تبدل همان وجودی است که مستلزم چسنین اسوری بوده 
است. به بیان دقیق‌تی تبدل آنها عین تبدل آن وجود حاص 
(جوهر) است. زیرا اعراض: شئون و عنوان شیر همان جوهر و 
همان وجود خاص هبتند, چناننکه فصل منطقی هم عنوان مشیر 
فصلٍ حقیقی شیء است. این هردو از باب تسمیذ شیء به اسم 
لازم ذاتي خود است فصول حقیقی. وجودات خحاص بسیطی 
هستند که ماهیت ندارند (صدرالدین شیرازی, ۰۱۹۸۱ سفر ۱ 
ج ۲ص ۱۰۴-۱۰۳؛ نیزسه سبزواری؛ ج ۴ ص ۲۹۷ ۲۹۹), 

۴) در این دلیل: به منظور جستجوی محرک ثامتحرک به 
عتوان میدا فاعلی نخست حرکت. عالم ماورای طییعت: مطرح 
شده در حالی که در ادلذ پیشین: مبداً ناعلی. مباشر» ود 
طبیعت شیء در نظر گرفته شده است؛ از آین‌رو این دلیل را 
استدراکی بر آن ادله می‌توان تلقی کرد. استدلال چسنین است: 


اصولاً طبیعت موجود در جسم؛ هیچ یک از آثار و امور طبیعی 
را لذاته نمی‌تواند افاده کند. زیرا اصری که تقوم وجودش به 
وساطت جسم و ماه است در ایجادش هم چنین است» چون 
ایجاه, فرع بر وجود است. پس نمی‌توان فرض کرد که طبیعت 
در وجود ماثء‌ای که وجودش در آن است. فعل و تأثیری داشته 
باشد. زیرا امور جسمانی در فاعلیت: محتاج وضع و محاذات 
خاصی هستند و نمی‌توان وضع و محاذات خاصی میان طبیعت 
(به عنوان فاعل جسمانی) و محل آن (ماذه) فرض کرد؛ از 
این‌رو, فاعل ماه و فاعل در ماه باید اصری غیرجسمانی و 
مفارق باشد ر آنچه گفته شد. هیچ فاصله‌ای در جعل طبیعت 
با جعل صفاتی که از لوازم طبیعت هستند, مانند حرکت طبیعی 
و کیفیات طبیعی نخواهد بود. پس طبیعت و حرکت در وجود 
ممعیّت دارنذ نه تقدم و تأغر, تا اینکه طبیعت» علت حرکت 
فرض شود. بدین ترتیب, طبیعت باید ذااً امری متجدد باشد 
همچون شود حرکت؛ بلکه حرکت همان تجدد لازم طبیمت 
ای بای و وی زر مرو ی 
آن است که گفت‌اند صورت نسبت به ماه علت و مقلم بر 


است, زیرا صورت را شريكة العلّه برای ماه و 
فیض وجود به واسطة آن به ماه می‌رسد. دربار؛ طبیعت و 
حرکت هم همین نسبت برقرار است. وگرنه همانند صورت 
نسبت به ماده, «لبیعت هم نسبت به حرکت در فاعلیتش مستقل 
نسخواهد بسود (ضدرالدین شیرازی, ۱۹۸۱ سفر اج ۳ 
ص ۱۱۰۳۰۱۰۱ سفر ۲ج دض 4۱٩۱‏ همو ۳۸۶ اش ص ۲۰۱- 
۳۰۲ پس منشأً نهايي حرکتِ جاری در این عالم را در طبیمت 
حالٌ در مادّه نمی‌توان یافت, بلکه آن را در عالم ماورای طبیعت 
باید جست. حرکت, مانند هر امر دیگری, باید ناشی از آن نسیت 
و رابطذ خاصی باشد که میان طبیعت و ماورای طبیعت برقرار 
است (سه هسمو؛ ۱۹۸۱ سفر ا«ج ۳ص ۹۷ ۰۱۰۴ ۱۰۵ 
سفر ۲.ج ۱.ص ۲۷۳ ۲۷۵). به نظر سبزواری (سب صدرالدین 
شیرازی. ۱۳۸۶ش, تعلیقات. ص ۵۵۸) این دلیل با مذاق 
اشراقیان تناسب دارد, زیرا بنابر آن همة آثاری که دز عالم مادّی 
است (از جمله حرکت جوهری): به صور نوعیذ مفارق؛ یعنی به 
عقول عرضی: اسناد داده شده است. 

شبهاتی دربارة حرکت جسوهری. شاید بتوان گفت که 
مهم‌ترین شبهات را در رد حرکت جوهری ابن‌سینا مطرح کرده 
است. اينکه این‌سینا در طرح این اشکالات گروهی از حکما با 
حکیم خاصی را مخاطب دانسته یا فقط به صرق مفروضص 
گرفتن حرکت در جوهر به بیان نتایج و توالی فاسدة آن پرداخته 
است معلوم نیست. از جمله اشکالاتی که وی مطرح کرده 
(۱۳۶۴ش.ص ۲۰۵) این است که اگر حرکت و اشتداد و 


تضعّف در جوهر واقم شود از دو حال عارج نیست: یا نوع 


حرکت جوهری 


جوهر در میا اشتداد باقی می‌ماند. که با این فرض در ذات 
صورت جوهری تغییری رخ نداده و فقط عَرض آن تغییر کرده و 
این استحاله است نه تکوّن؛ با جوهر در میان؛ اشتداد باقی 


نمی ماند. که در این صورت اشتداد سبب پیدایش جوهر دیگری 
شده است. در این صورت. باز هم حرکت در همان جومر نبوده 
است (نيزسه صدرالاین شیرازی. ۱۳۸۶ ش. ص ۲۱۱-۲۱۰), 

اشکال دیکری که؛ بنابر تقریر ملاصدرا ( ۱۹۸۱: سفر ۱ 
ج ۰۳ص ۸۶-۸۵ حمو؛ ۱۳۸۶ش۰ ص 
در جوهر لازم می‌اید این است که در هر آنی از آناتِ اشنداد. 
جوهر دیگری مست و به حکم اتصالي حرکت و قبول انقسام تا 
بی‌نهایت, بین هر جوهر و جوهر دیگر انواعنامتناهی از جواهر 
خواهد بود که به‌ناچار بالفعل‌اند و این باطل است. در حالی که 
در اشتداد غرّضی این انواع نامتناهی بالقوه‌اند و این اشتداد 
محذوری ندارد, زیرا در حرکات عَرّضی, موضوع و مسافت 
متفاوت‌اند. مسافت یکی از اعراض چهارگانه است و موضوع: 
که باید بالفعل باشد جسم است. اسا در حرکت جوهری: 
موضوع بالفعل جوهر است و مافت و افراد نامتناهي محصور 
بین دو حاصر هم باز جوهر است. 

به نظر ملاصدرا ( ۱۳۸۶ ش.ص ۲۱۲؛ همو: ۱۹۸۱؛ سفر ۴ 
ج ۰۱ص ۲۵۹-۲۵۷): این شبهه برمبنای خلط سیان وجود 
و مامیت شکل گرفته و راه حل آن این است که از دو برض 
مذکور. ارلی را که بقای جوهر در طی اشتداد است برگزينيم, 
اما با این توضیح که منظور از بقاء بقای وجود شخصی 
جوهر است, زیرا وجود متصل تدریجی دارای وحدت شخصی 
است. اگر مقصود بقای نوعی منتزع از وجود باشد. جوهر 
به همان صفت باقی‌نمانده است. اما لازسه‌اش این نیست 
که جوهر دیگری با وجود دیگر سوجود شده باشد: پلکه 
صفت ذاتی دیگری بالقوه در پناه وجود واحد دیگر: با 
شدت يا ضعف وجودی, حادث شده است. پس در اینجا 


۰ ) از فرض اشنداد 


هم انواع امتناهی بالقوه خواهند بود و از این حیث میان 
اشتداد جوهری با اشتداد کیفی و کی هیچ فرقی نیست: 
زیرا اشتداد در همذ آنها یک حرکت کمالی در نحوة وجود شیء 

ت. چون اصل در هر 
شیرازی: ۰۱۹۸۱ سفر ۱ ج ۰۳ص ۸۷-۸۶: هنمو: ۱۳۸۶ش: 
ص ۰۲۱۲-۲۱۱ ۲۶۱؛ برای نقریر و تحلیل دیگر از این شبهه و 
طرح اشکال دیگرسه همو؛ ۱۹۸۱ سفر ۱ء ج ۲ص ۱۰۹ 
ج ۲ص ۸۷ 6۱۰۷۱۰۶ 

نتایج و لوازم نظریة حرکت جوهری. ملاصدرا با طرح و 
اثبات حرکت جوهری. از آن به عنوان یک 
صورت‌بندی و اثیات آر! و حل بعضی مسائل فلسفی بهره برده 
است. از آن جمله است: !)اثشبات صور مفارق یا مُثْل* 


چجیزی وجود است (صدرالاین 


کی از مبانی استوار در 


2۳ 


۵۴ 


حرکت ملی‌گرا؛ حزب 


افلاطونی ( ۱۹۸۱ سفر ۱:ج ۳+ص ۹۵ سفر ۲ج ۱ص ۰۲۷۳ 
سسفر ۳ج ۲ص ۰۲۰۲ 4۲۲۲ همو: ۱۳۸۶ش»ص ۲۶۱ 
۲) مسئلذ ربط حادث به 3 
متقیر). ۳)اثبات استمرار فیض و خلق مدام ( ۱۹۸۱ سفر ۳ 
ج ۲ص ۰۲۸۸-۲۸۲ ۴ اثبات حدوث زمانی تجددی عالم 
(همان: سفر ۳ه چ ۲اص ۲۹۷ ۱۳۲۸۰۳۲۷ هننو؛ ۱۳۸۶اش: 
ص ۲۰۶ ۲۰۷ ۵) نفس‌شناسی, نظری حرکت جوهری در 
شکل‌گیری ابعاد گوناگونی از آرای نفس‌شناسی (سه نفس *), چه 
نفس کیهانی در قوس نزول و چه نفس انسانی در قوس صعود. 
در حکمت متعالیه تأثیر گذاشته: که از آن جمله است: نفس 
عالم ریط اشراقی طبیعت و عاورای طبیعت است (۱۳۸۶ش: 
ص ۰۲۵۱ ۲۵۲-۲۵۳؛ هسموه ۰۱۹۸۱ سفر ۱ج ۳+ ص 2۱۲۲ 
۶۴ نفس انسانی جسمانیةالحدوث است (هموء ۱۳۸۶ش: 
۸ ۳۱۱-۳۰)! یکی بودن نفس با همذ قوایش و به 
تعبیر دیگره تشکیکی بودن وجود نفس (همو, ۰۱۹۸۱ سفر ۲. 
ج ۱ص ۱۴ج ۲ص ۰۲۸۶ ۱۲۸۹ سفر ۳ج ۱ص ۳۷۷ 
۹ ج ۲ص ۶۶ سفر ادج ۱ص ۰۷۱ ۱۲۲ ۱۳۵-۱۳۴ 
ج ۲ ص ۳۵)؛ و اتحاد نفس با مدرکاتش (همان» سفر ۱.ج ۱۳ 
ص ۰۳۲۱۲۱۸ ۱۳۲۹۲۲۷ ۳۳۷), ۶) ابطال تناسخ. چسون 
حدوث نفس انسانی محصول حرکت جوهری بدن است» پس با 
آن اتحا وجودی دارد و چون در عالم جسمانی, هر چیزی که 
موجود می‌شوه مسبوق به ماذه و استعداد و در نتیجة حرکت 
حاصل می‌شود در اين اشتداد جوهری که انسان و نفس او 
دارد؛ رجوع به نقص و تلزل از مقام کمال به مرتبه قوه و نقص و 
استعداد. لازمة قهری تناسخ خواهد بود. زیرا تکامل و اشتداد 
جوهری انسان بر طریق اتصال تجده‌ی است و جدایی از یک 
بدن و پیوستن آن به بدن دیگر به معنای رها کردن سیر استکمال 
و بازگشت به قوه و نقص است. پس این فرض باطلی است که 
نفیی متعلتی به بدنی خاص, عیاً به بدن دیگری غیر از همان بدن 
تعلق گیرد (همان, سفر ۴ج ۱ص ۳۴۷-۳۴۳ ج ۲ص ۰۱۶ 
۲ ۵۶.۵۱: همو. ۱۳۸۶ش. ص ۱۳۵۱ نیز سه تناسخ*), 0۷ 
اثبات معاد جسانی (صدرالدین شیرازی: ۱۳۸۶ ش: ص ۳۴۳: 


یم یا متفیر به ثابت (سه ثابت و 


۶ ممو ۱۹۸۱ سفر ۴ج ۲ص ۱۱۸۶ سه معاد؟), 
سنایع؛ ابن‌رشد. تفسیر مابعدالطبيعة چاپ سوریس بویژ. بیروت 
۷ همه الشرح الکییر لکتاب النفس لارسعلی, نقله من 
اللاتینة الی العربية ابراهيم غربی: [ترنس] ۷ همو: کستاب السماع 
الطبیعی. چاپ خوسیف پوئیگ. مادرید ۱۹۸۳: ابن‌سیناء الشفاء. چاپ 
ابراهيم مدکور و عیگران: چاپ افست قم ۱۴۰۴ ۱۲۰۶؛ همو, المیداً و 


و 4 ععظ .2 
وا وج 8 
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المعاد. چاپ عبدللّهنورانی, تیران ۱۳۶۳ ش؛ همو. اللجاة من الفرق 
قی بحر القسلالات. چاپ محملتفی 
هادی‌ین مهدی سبزواری. شرح المنظومة, چاپ حسن حسن‌زاده آملی, 
تهران ۱۴۲۲-۱۲۱۶: محمدین ابراهیم صدراللین شیرازی (ملامدرا)ر 
الحکمة المتمالية فی الاسفار العقلية الاریعت بیروت ۱۱۹۸۱ همو, 
الشواهد اربوبیة قی المناهج السلوکیة. با حواشی حاج سلاهادی 
سبزواری, چاپ جلا‌للین آشتبانی, قم ۱۳۸۶ ش؛ جلال‌اللین همائی, 
دو رساله در فلسفة اسلامی: تجدد امثال و حرکت جوهری؛ جبر و 
اختپار از دیدگاه مولوی, تهران ۱۳۵۶ ش؛ 

حاممط ف6 ها راما ,علاصوترار زه جزدن میلگ ر مممهاهی۸ 
ال 1 ما له تاه رما مایم 


تانش‌پسزو». تهران ۱۳۶۴ش؛ 


3۰ منمطماتدق3._متلممماه معط :موسنوی 


/ منیره پلنگی | 


حرکت ملی‌گرا حزب. حزب ملی‌گرای تندرو ترکیه 
که در رسانه‌های فارسی زبان گاه حزب اقدام ملی نیز نامیده 
می‌شود. اين حزب تا پیش از تحولات ساختاری و تصفیه 
رحبری پیشین خود. که به دست آلپ ارسلان تورکش انجام 
گرفت» حزب جمهوری‌شواه دهقان ملت ۲ نامیده می‌شد (به 
ادامذ مقاله) 

حسین فیض‌اللّه معروف به آلپ اربلان تورکش» ترک‌گرای 
تندرو و عضو کمیت؛ وحدت ملی" بود (سه بورا ص ۶۸۶ 
۷ ایشیق آ: ذیل "عداحهول۸ رواء1") که فعالانه در کردتای 
۹ اش ۱۹۶۰7 شرکت کرد اما چند ماء بعد به سبپ تندروی 
همراه چندتن از اعضای کمیته از کشور تبعید شد ( گوگیلی‌لی*, 
ص ۱۴۹! بوراء ص ۶۸۸), 

تورکش دو سال پس از بازگشت به ثرکیه. در فروردین 
۴ مارس ۱۹۶۵ با شماری از همفکران خود به حزب 
جمهوری‌خواه دهقان ملت پیوست. اندکی بعد: رئیس کل 
این حزب. به دلیل موضع‌گیریهای آنان: از مقام شود استعفا 
کرد ( گوگیلی‌لی: ص ۲۵۲:< دایرةالسعارف جمهوریت > 
ج ۲ص ۱۱۴). تورکش بازرس کل حزب شد و با استفاده 
از امکان ارتباط مستقیم با سازمانهای محلی حزب. بسیاری 
از اصضا و هواداران حزب را سوی جنام عویش جذب 
کرد (اوزدمیر " ص ۲۲۳). او و یارانش برنامذ خوه را که 
پراساس اصول ئه گانه‌ای. که آن وا <نه نور (سه اداسذ 
مقاله) می‌نامیدنده تدوین شده بود در آستانة انتخابات 
عرضه داشتند و همین اقدام. به تشدید احتلاف و انسعاب 


() هط م۱2 عارق تست ۱ 
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آلپ ارسلان تورکش: رعبر سب حرکت‌ملیگر نشان رسمی حزب در 
سس چپ ونشان فیررنمی هر سمت واست تصونیدیدهمی‌شود) 


در حرب انجامید. اعضاي قدیم حزب» ضبن متهم کردن 
تورکش به تقلید از هیتلره خواهان اخراج او از حزب شدند 
(< دایسرةالسعارف جمهوریت > همانجا)ه سرانجام وی در 
هسمایش فوق‌العادة حزب در مرداد ۱۳۴۴/ ژوئیه ۰۱۹۶۵ 
با حمایت انجمنهای مبارزه با کمونيسم؛ به ریاست کل 
حزبب انتخاب گردید (بوراء ص ۶۸۹) و در انتخابات مه / 
اکتبر هسمان سال به مجلس راه یاقت (< دایرةالسعارف 
جمهوریت> ج ۲ص ۱۱۷). 

تورکش در آغاز, جنبش شود را نوکمالی " می‌نامید و ظاهراً 
ه اصیل را از شه عمد؛» آتباتورک گرفته بود (سهآق‌یو لآ 
ص ۲۴۷), اگرچه محتوای این نه اصل به نوعی فراخوانی 
است در برابر شش پیکان حزب رقیب آنان یعنی حزب 
جسمهرری‌شواه شلق *. به قولی؛ مزلف اصلی رسالة <نه 
۲ ص ٩۲۸۱-۲۷۸‏ ایشیق, ذیل 
۲ ,انب )٩‏ یا در تألیف آن شرکت داشته است (بوراء 
ص ۶۹۲). اين نه اصل عبارت‌اند از: ملی‌گرایی. آرمان‌گرایی, 
احلاق‌گرایسی؛ علم‌گرایی, جامعه‌گرایی. روستاگرایی» 
آزادی‌عواهی و شخصیت‌گرایی: توسعه‌گرایی و خحاق‌گرایی: 
صنعت‌گرایی و فن‌گرایی (همانجا؛ اوزدمیره ص ۲۲۴). تورکش 
مدعی بود نظامی صددرصد پومی و علی و راه سومی در پرابر 
مار" روسی و سرمایه‌داری آنگلوساکسوئی پی افکنده 
است (همانجاها) 


نور> ممتاز تورشان بوده (آق4 


تورکش و همفکرانش سپس از تسلط پر حزب جمهوریخواه 
دهقان ملت و تصفیةُ گروه زهیری سابق آن و اعمال سازماندمی 
سلسله مراتبی بر تشکیلات آن (ز 


ورخص ره ضی ۲۶۹)- در 


طلامتعو۸ 6 
عست ۵ز (ظ0) اعنمه نع و 


احعاععل واره70۳ رک 


۳ 
مکز ات ال رل اسان ۱۳۱۲ 


م2 
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حرکت ملی‌گرا: حزب 


همایش بهمن ۱۳۴۷ فوریذ ۱۹۶۹ نام حزب را به حزب حرکت 
ملی‌گر! تغییر دادند و نشان سه هلال سفید پر ز, سرخ را برای 
آن برگزیدند. که با هویت نیمه تنظامی حزب و نظام‌نامة جدید آن 


(مصوب در همان همایش) سازگار می‌نمود؛ اما جوانان وابست. 
به حزب نشان گرگ خاکستری افسانه‌ای (نماد نیای ترکان در 
داستان آفرینش ٩‏ سم آیواز (عبوض) اوغل وگ ص 6۵۴۲ راء که 
سرش را به سوی هلال ماه دراز کرده است» ترجیح می‌دادند 
(اوزدمیره ص ۲۲۳). 

تورکش که تا اواخر ده ۱۹۶۰/۱۳۴۰ از دیدگاه 
کمالیستی و سکولاريستي معتلدل به اسلام می‌نگریست. تحت 
شرایط اجتماعی و سیاسی دو دهد بعدی ترکیه به وبژه در 
عرص رقابت با زنجیر؛ احزاب اسلامی مسلی‌گرا (مانند نسظلام 
ملی "» سلامت علی* و رفاه؟!سه < دایرةالمعارف جمهوریت تم 
ج ۰۱ ص ۰۲۳۹ ۰۲۸۳ ۲٩۲‏ ۵۳۲ ج ۴ ص ۰۱۲ ۵۷۹- 
۰ ۶۱۰) و برای جذب عضو و هوادار بنه متظور کسب 
قدرت سیاسی» به طور روزافزونی به اسلام‌گرایی روی آورد. 
او از اواخر ده ۱۳۴۰ ش /۱۹۶۰ اسلام را عنصري از همویت 
مسلی و بخشی از میراث ملت ترک مطرح کرد (زورنسر: 
ص ۲۷۰). از آن پس, جملذ «اسلام جزء لایتجزای تکیت است» 
شعار حزب حرکت ملی‌گرا شد و در دمذ بعدی ارجاعات دینی 
افزایش یافت. از جمله تأکید بر حدیلی که ترکها را قوم برگزیده و 
رهبر مسلمانان معرفی می‌کرد (جان :+ ص ۶۷۵-۶۷۴). با تندتر 
شدن صبفذ اسلام‌گرایی حزب» مخالفت ترکگرایان 
پان‌تورائیستی (سه پان‌ترکیسم *) برانگیخته شد که به کناره گیری 
و تصفیذ آنان از حزب انجامید (باترآژر ۱ » ص ۱۳۵۳ ارتکین 7( 
ص ۳۸۳- ۳۸۴؛ آینواز (عسیوض) ولو ص ۵۷۴؛ جسان: 
ص ۶۶۷), حبزب حرکت ملی‌گرا در راء اسلام‌گرایبی چندران 
پیش رفت که در انتخابات سهر ۸۱۳۷۰ اکتبر ۱۹۹۱ (سه 
< دایرةالمعارف جمهوریت > ج ۴. ص ۳۳۴ 4۳۳۵ در انساد با 
حزب اسلام‌گرای رفاء و با شعار «مزمنان متحد شوید». شرکت 
کرد (جان» ص ۶۷۸): اما در دهنذ ۱۳۷۰ش / ۱۱۹۹۰ از 
اسلام‌گرایی فاصله گرفت و بر ترکگرایی تأکید کرد (ارتکین, 
ص ۱۳۸۵ آرسلان۲",عس ۴۲۶؛ آیواز (عیوض) اوغلز. س ۵۷۷)؛ 
اگر چه این به مقهوم تصفیذ کامل عناصر اسلامی از حزب نبود 
(ارسلان, همانجا). 

یکی از ویژگیهای حزب حرکت ملی‌گرا داشتن شاف نظامی 
و تأکید بر سازماندهی نظامی و تربیت نیروهای سعروف یه 


مات تا( 
۱ 
متا 12 
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مادیه .13 ععتعتافظ با 


۵۵ 
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حرکت ملی‌گرا: حزب 


«گرگهای خحاکستری» در اردوگامهای ویژه و استفاده از آنها برای 
مرعوب ساختن مخالفان سیاسی خود؛ به‌ویژه احزاب و 
سازمانها و روشنفکران چپ بود (سه گرگیلیلی. ص ۳۳۰: 
۳۷۷۷۶ ۴۱۴-۴۰۷؛ آقشین؛ ص ۲۴۹؛ اونسال» ص 2۳۷۴ 
۵ زورخر (همانجا) نیروهای مورد بحث را به نیروی 
اس.آ ای هیتلر تشبیه کرده است. 
در شهریور ۱۳۵۹/ سپتامبر ۱۹۸۰ کودتایی رری داد 
که پس از آن, در بازداشتها و محاکمات وسیع رهبران 
اسزاب. تورکش به اعدام محکوم گردید. اما پس از چهار 
و نیم سال مسحکرمیت. از زندان آزاد شد (تانژر"؛ ص ۰۲۸ 
۲ کونگار ؛ ص ۱۹۵, ۱۹۹). حزب حرکت ملی‌گرا هم مانند 
دیگر احزاب. چند سال از ادامة فعالیت بازماند (حزب حرکت 
ملی‌گرا ۲۰۰۵), 
تورکش پس از آزادی از زندان در فروردین ۱۳۶۴/ آوریبل 
۵ و رفع ممنوعیت فعالیت سیاسی‌اش در ۱۳۶۶ ش /۱۹۸۷ 
(< دایرتالمعارف جمهوریت> ج ۴.ص ۱۱۵۵ ۵۴۹ به علت 
ادامذ ممنوعیت فعالیت حزب حرکت ملی‌گراه به حزب تلاش 
ملی‌گرا" که براساس نظم‌نامة همان حزب شکل گرفته بود 
(تانزره ص ۶۴؛ جان» ص ۶۷۸)ب پیوست و دو سال بعده 
تورکش به ریاست کل حزب انتخاب گردید (< دایرةالسعارف 
جمهوریت > ج ۴ ص ۱۹۲). تورکش و هجده همحزبی‌اش: در 
التلاف با حزب رفاه و تحت نام آن (سه همانجا): در انتابات 
مهر ۱۳۷۰ اکتبر ۱۹٩۱‏ پیروز شدند و به مجلس راء یافتند 
(همان, ج ۴.س ۱۳۵۴ تانزره ص ۸۸). حزب نلاش ملی‌گرا در 
دی ۱۳۷۱/انوبة ۱۹۹۳ نام حزب حرکت ملی‌گرا را برشود نهاد 
(< دایرفالمعارف جمهوریت> ج ۲ص ۴۱۵ حزب حرکت 
علی‌گرا: ۲۰۰۵). 
با آنکه حزب حرکت ملی‌گر! در اوایل تأسیس خود آرای 
کمی به‌دست آورد. اما چون هنوز شرط گذشتن از حینصاب 
حداقل ده درصد کل آرا در کار نبود, توانست در انتخابات 
۸سش ۱۹۶۹۱ ۱۳۵۲ش ۸ ۱۹۷۳ و ۱۳۵۶ش/ ۱۹۷۷ بسه 
مجلس راه یابد( کونگارص ۳۲۳+ < دایرةالمعارف جمهوریت > 
تج ۳ص ۰۲۱۴ ۳۲۱-۳۲۰ ۴۱۸). 
این حزب در دهذ ۱۳۵۰ش/ ۱۹۷۰ با وجود کمی شمار 
نمایندگانش در مجلس, در کتار حزب سلامت علی به رهبری 
نجم‌الدین ارکان, در دو دولت انتلافی به نخست‌وزیری سلیمان 
دمیرل" (رهبر حزب عدالت) نقش فعالی داشت و رهبران هر دو 
(۱0۲1۳) نیو مزا زومواازه 5 کومم .3 


ات3 اماعط بو عم ما88 5 


حزب. با درک این نکته که دمیرل به وجودشان نیاز دارد. شماری 
از وابستگان و حواداران خود را وارد ادارات دولتی کردند. 
حزب حرکت ملی‌گرا؛ به‌ویژه با استفاده از آين موقعیت. توانست 
در تشکیلات پلیس و نیروهای اسنیتی نفوذ کند و نظر آنها 
را به حمایت از گرگهای خاکستری جلب نماید (زورشر 
ص ۲۷۶-۲۷۴). دو کابینا الستلاقی سورد بحث که شود 
را حکومت جبه؛ ملی‌گرای اول و حکومت جبهذ ملی‌گرای 
دوم می‌نامیدند -در مقابل حزب جمهوری‌شواء صلق, به 
رهبری بلند اجویت* تشکیل شده بودند. اما حکومت جبها 
ملی دوم بیش از چند ماه دوام نیاورد و در دی ۱۳۵۶/ 
دسامیر ۱۹۷۷ بهناچبار جايش را به حکومت ائتلافی اجویت 
سپرد (همان. ص ۲۷۵). 
آن پس: حزب حرکت ملی‌گرا فقط در ۱۳۷۰ ش۱۹۹۱ * 
در نتیجة اثتلاف با حزب رفاه با نوزده نماینده به سجلس راه 
یسافت (سه < دایرتالعارف جمهوریت > ج ۴ ص ۶۷۶۶ 
4۵۴ 

تورکش در ۱٩‏ فروردین ۸۱۳۷۶ آوریل ۱۹۹۷ درگذشت 
(هسمان؛ ج ۴ص ۵۴۹) و دولث باغچه‌لی" به جانشینی او 
برگزیده شد (سه ارغورتکین " مس ۰۴۰ ۵۲: < دایرقالسعارف 
جمهوریت > ج ۶ ص ۸۵۴۷ ۵۷۴). باغچه‌لی و سیاست‌گذاران 
حزب کوشیدند حزب را به میان‌روی و آشتی‌جویی رمنمون 
شوند که بر اثر آن. شمار نمایندگان حزب در مجلس به ۱۲۹ 
نماینده ارتقا یافت و حزب حرکت ملی‌گرا به دومین حزب ترکید 
پس از حزب دموکراتیک چپ؛ به رهبری اجویت, بدل شد. با 


التلاف این دو حزب دولثْ باغچه‌لی معاون نخست‌وزیر شد 
(اوغورتکین. ص ۵۴: < دایسرةالسعارف جمهوریت > ج ۲ 
ص ۶۲۸-۶۲۶) و دوازده وزیر وابسته به آن حزب در کابینه 
شرکت کردند. (حزب حرکت ملی‌گرا. ۲۰۰۵). در انتخابات ۳۱ 
تیر ۸۱۲۸۶ ۲۲ ژونیة ۰۲۰۱۷ حزب حرکت ملی‌گرا پسه عنوان 
سومین حزب ترکیه؛ با ۷۱ نماینده در مجلس حضور یافت 
(< «نتایج انتخحابات ۲۲ ژوثیه [۱>]۲۰۰۷ ۱۲۱۰۸ برای آگاهی 
بیشتر دربار؛ اهداف و چگونگی سازماندمی حزب سه حزب 
حرکت ملی‌گرا؛ ۲۰۰۵). 

منایع: 

,نها ع م۳2 طذ , (احههمد 1945) نها ععمو 20" بعاول۸ «ولد 
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/رحیم رئیس نیا | 


خرم, مسحدوده‌ای پیرامون اماکن مقدّس اسلامی, 
به ویژه کمبه. واژءٌ حرم از ریشذ حرم (به معنای ممنوع 
بودن)؛ گاهی به معنای اصل و عیال یک شخص یا محل 
اقامشان است, که آنها را از تعرض دیگران حفظ می‌کند 
ثیره ذیل «دعمص»؛ ابن‌منظور» ذیل واژه؛ جبرتی: 
چ ۲اص ۱۲۳ نیز سه حرم‌سرا؟). در متون اسلامی؛ این 
واژه بیشتر در مورد مکانی گرداگرد اباکن معدس به کار 
می‌رود که ورود و حشور در آنها آداب ویزه‌ای دارد. مثلاً 
راژگان حرم یا حرملله با حرم مکی معمولاً به منطقه‌ای 
در حریم خانة کعبه تا محدوده‌ای معین اطلاق می‌شود (سه 
جوهری؛ زبیدی. ذیل واژه» برخی حرم نامیدن محدود؛ این 
اماکن را به دلیل محترم بودن آنها یا حرمت انجام دادن برخی 
کارها در آنها دانسته‌اند (سه کردی؛ ج ۱» جزء اماص ۱۰۱: 
بروجردی؛ ج 4ص ۴۲۳). 

تعابیر حمم‌الرسول یا حرم لبوی دربارة حرم پیامیر 
صلی‌الله‌علیه وال وسلم در مدینه به‌ کار می‌رود. همچنین؛ 
ترکیب حرمین شریفین برای آشاره به دو حرم مکه و مدینه 


(سه اب 


سر 


یا دو حرم تجف و کربلا یا دو حرم بیت‌المقس و الشلیل 
بسیار کاریرد دارد. گفتنی است در متون دینی, گامی وا 
حرم در معتایی مضیق‌تر یعنی درخصوص مسجدالحرام * یا 
مسجدالنبی؛ با در مفهومی وسیع‌تر یعنی سرزمینی که مکنه 
یا مدیته را دربرگرفته است. به‌کار می‌رود. همچنین اطلاق 
واژة حرم بر مدفن امامان شیعه (مشاهد مشوفه) بسیار شایع 
است: مانند حرم حسینی (یا حاثر حسینی*) دربارة مرقد 
امام حسین علیه‌السلام و حرم رضوی دربار؛ مرقد اسام رضا 
علیه‌السلام (سب منهاجی اسیرطی؛ ج ۲ مس ۴۷۴؛ بحرانی: 
ج ۷ص ۱۳۱۸۰۳۱۷ ج ۱۱.ص ۳۵۵؛ زییدی, همانجا؛ بفدادی: 
ج ۲ ستون ۵۲۱؛ آق ابزرگ طهرانی؛ ج ۶ص ۱۹۴ ج ۸ 
ص ۲۲۴.ج ۲۱.ص .)۲۹٩‏ 

حرم مکی مهم‌ترین و شاخص‌ترین مصدداق حرم است. ببه 
شخص منسوب به این حرم جزمی (امل حرم) و به کسی 
که وارد منطقهٌ حرم می‌شود و احرام می‌بندد, شُحرم گفته 
می‌شود. محدودة بیرون حرم را جل نامیده‌اند (سه لین 
احسمد؛ ابن‌اثیر؛ ابن‌منظور: ذیل واژه)؛ حرمت و قداست 
حرم مکه قدمتی طولائی دارد. بابر حدیلی منقول از پیامیر اکرم 
صلی‌اللّه‌علیه‌وآله‌ وسلم؛ این منطقه از زسان تسلقت آسمانها 


و زسین حرم شده و بر بایة حدیی دیگر دخوالارض* ۰ 


(گسترش زمین) از حرم مکی صورت گرفته است (سب فاکهی. 
ج ۲ص ۲۷۰؛ ابن‌بایویه, ۰۱۳۰۴ ج ۲.ص 4۲۴۱ سرعاملی: 
ج ۰۱۳ص ۲۴۱- ۲۴۲: سرای احادیث دیگر دربار؛ ما و 
مراد از حبرم یودن مکه سه ازرقی؛ ج ۲.ص ۱۲۷! فاکهی, 
ج ۲ ص ۲۷۴. ۱۲۷۶ کلینی: ج ۰۴ ص ٩۱۹۷۱۹۵‏ سرعاملی: 
ج ۱۳.ص ۰۲۲۱ ۲۲۴), 

برعی مفسران -به استناد حدیتی از پيامبر اکرم که در آن 
حرم شدل مکه را یه حضرت ابراهیم نسبت داده‌است سبر آن‌اند 
که پیش از حضرت ابراهیم. مکه مانند سایر سرزمینها ود و پس 
از رسالت آن حضرت و دعای او برای آنکه مکه سرزمینی امن 
باشد (بقره: ۱۲۶؛ ابراهیم: ۳۵)» حرمت و قداست یافت.برخی 
دیکر گفته‌اند که دعای اپراهیم تنها ببرای در امان بودن این 
سرزمین از حوادثی مانند خشکالی و قحطی و زلزله بود و 
پیش از آن نیز آنجا محترم و مقس بود (محمدین‌جریر طبری» 
ج ۱ص ۱۵۲۲ طوسی. التبیان: ج ۱.ص ۴۵۶: طبرسی,. ج ۱ 
ص ۳۸۷). شماری نیز احتمال داده‌اند که با دعای حضرت 
ابراهيي حرمت حرم پس از مدتی مهجور بردن. احیا شده با 
پس از رسالت وی رعایت کردن حرمت حرم واجپ شده ابیت 
(ه محمدین‌جریر طبری: همانجا؛ فاسی. ج ۱ص ۱۳۹: 
اسدی مکی» ص ۱۸۳). 

پیش از اسلام, مردم عرب با محدود؛ حرم آشنا بودند و با 


2۷ 


0۸ 


حرم 


مر نان مق ون مرن و ريز جر مين 
ای میقوادی مره را نا بر رم يشتاسی 


محاونت آموزش و پزوهشی.بلة مقاع مطموحبری 


حدود حرم مکی و نشانه‌های آن 


خودداری از جنگ و خون‌ریزی و قصاص قاتلان در محدودة 
حرم به پیروی از سئت حضرت ابراهیم و اسماعیل 
علیهمااللام: حرمت آن را نگاه می‌داشتند و ازاین‌رو مکه را 
یک (جایی که گردن ستمگران را می‌شکند): بساسة (جایی که 
فاسقان و کافران را از خود می‌راند) و جلاح (محل اسن) نیز 
می‌نامیدند (ابن‌هشام قسم ۰۱ص ۱۱۴؛ ماوردی؛ ص ۲۴۶ 
۸ طوسی. التبیان ج ۴. ص ۳۲؛ آبن‌جوزی: ج ادص ۳۲۱). 
برخی اعراب هنگام ورود به حرم مکی با این استدلال که در 
لباس خود مرتکب گناه شده‌اند. آن را درمی‌آوردند و برحی از 


بهودیان کفشهای خود را به احترام حرم برمی‌کندند. حواریان 
میح علیهالسلام نیز هنگام رسیدن به حرم: برای تکریم و 
بزرگداشت آن, پیاده راه پیمودند (سه فاکهی» ج ۲.ص ۲۶۷: 
یاقوت حموی, ذیل «الأنواط»؛ احمدین عبداللّه طبری, 
ص ۱۶4؛ فاسی» ج ۱ص ۱۴۰). قداست مطقة حرم پس از 
اسلام نیز تداوم یافت. مثلاً صحاییان پیامبر از ارتکاب 
گناه در حرم پرهیز و یکدیگر را از آزار دادن و مزاحمت دیگران 
منع می‌کردند و حتی به علت هراس از شکته شدن حرمت 


حرم. از اقامت در آن حودداری می‌کردند (فاکهی. ج ۲ 
ص ۲۵4 ۳۰۵). 

واژة حرم در چند آية قرآن ذکر شده است که سفسران 
مراد از آن را در بسیشتر موارد حرم مکی شمرد‌اند (سه 
طوسی؛ التبیان: ج ۸ص ۱۶۵ قسرطبی. ج ۱۳ص ۱۳۶۴ 
طسباطبائی: ج ۶ ص ۲۷۱), شسماری از مسفسران مسراد از 
مسجدالحرام و مقام ابراهیم و کعبه و مکه را در برعی 
آیات. محدوده حرم دانسته‌اند (سه جصاص: ج ۱ص ۸۸ 
ج ۳۲.ص ۰۲۵۳ ۳۱۷! شریف‌رضی, ص ۱۸۰؛ طوسی, التبیان, 
ج ۶ص ۰۶3۶ ج ۸ هن ۱۶۵؛ زرکشی: ۰۱۴۰۸ ج ۲.س ۱۲۶۶ 
طباطبانی» ج ۳ ص 6۳۱. 


در آیات متعدد(از جمله قعصص: ۵۷: عنکبوت: 6۶۷ 


سرزمین یا حرم مکه امن خوانده شده است (خماً آینا) در 
شماری از 1 
خداوند سرزمین مکه را امن قرار دهد. ذکر شده است (سه بقره: 


دعای حضرت ابراهیم علیه‌السلام برای اینکه 


۶ براهيم: ۳۵). در آیذ ۱۲۵ سورة بقره. وصف امن برای 
«لبیّت» آمده که برخی مقران مراد از آن را حرم مکه دانسته‌اند, 


دربارة آنکه مراد از امنیت حرم در قرآن چیست: در احادیث 
و تفاسیر آرای گوناگونی مطرح شده است. برخی مفسران این 

بیر را از بساب اخسبار و حاکسی از واقعیتی دانسته‌اند 
که در منطقة حرم وجود دارد. به بیان دیگر, مراد از آن را 
اصنیت تکوینی ذکر کرده‌انده بعنی در امان بودن مطقة 
حسرم از حوادث ناگوار و عذاپ دنیوی و احروی (به 
شریف‌رشی ص ۰۱۸۲ ۱۹۰؛ طبرسی: ج ۲.ص ۱۷۹۹ قرطبی, 
ج ۴ص ۱۴۲-۱۴۱). در برخی احادیث نیز مراد از امنیت حرم: 
در اسان بودن حیوانات آن از صدمه دیدن و شکار شدن 
به وسیلذ حیوانات دیگر و نیز سانی که وارد آسجا می‌شونده 
امنیت اهل حرم از قتل و غارت و مصونیت آنان از عذاب الهی 
در دنیا و آعرت و مانند نها ذکر شده است (سه فاکهی, 
ج آ.ص ۲۵۲ کلینی؛ج ۴.ص ۰۲۲۶ ۵۲۸- ۵۳۰: اسدی‌مکی, 
همانجا؛ حزعاملی: ج ۱۳.ص ۳۵). 

برخی مفسران سراد از اسنیت حرم را امنیت تشریعی و 
آن را حاکی از ضرمان الهی به رعایت کردن قداست حبرم 
و احکام مربوط به آن دانسته‌اند, زیرا وقوع حوادبٍ مخل 
امنیت؛ از قبیل جنگ و سیلی و زلزله: در این منطقه انکارناپذیر 
است. البسته به نظر آنان» شماری از ییات مزبور ناظر به 
تشریع احکام مربوط به محدودیتهای حرم در شرایع پیشین. از 
جمله شریعت حضرت ابراهیم علیه‌السلام؛ است (سه جصاص: 
ج ۰۱ص ۸٩-۸۸‏ ج ۲ص ۱۲۷ شریف رضی. ص ۶۵ ۱۱۹۲ 
قسرطبی؛ ج ۴ص 4۱۴۰ طباطبالی: ج ۶ص ۰۲۷۱ ج ۰۱۲ 
ص )۴٩‏ در برنهی احادیث: مراد از امنیت حرم؛ مصادیقی 


از امنیت تشریمی و اسحکام عربوط به آن دانسته شده, سانند 
حرمت شکار حیوانات و سلب امنیت از آنان و حرمت اجرای 
حدود و قصاص بر جنایتکاری که در خارج از منطقاٌ حرم 
مرتکب جنایتی شده است (سه ازرقی» ج ۲» ص 4۱۳۹-۱۳۸ 
کلینی؛ ج ۴ص ۲۲۶- ٩۲۲۷‏ این‌بابویه. ۱۴۰۲ ج آ.ص ۲۶۷ 
حرعاملی؛ ج ۱۳ص ۰۷۵ ۲۲۶). برحی مقسران شفاد آیبا 
۷ سور آلعمران را صربوط به ایمن بودن پناهندگان به 
حرم در زعان پیش از اسلام دانسته‌اند که در اسلام منسوخ 
شده است( محمدینجریر طبری؛ ج۴ه ص ۱۱۲-۱۱ شریف‌رضی: 
ص ٩۱۸۷‏ قرطبی» چ ۲ص ۱۱۱:ج ۴ ص ۱۴۱۱۴۰). بتابر 
آیث ۵۷ سور؛ قصص, نیز حداوند ثمرات تمام سرزمینها 
را در مکسه فسراهسم آورده است (سه طوسی, السبیان؛ ج ۸ 
۱۶۵ قرطبی. ج ۱۳ص ۳۰۰). 

در احادیث, علاوه بر احکام مربوط به حرم. به ویژگیهایشس 
و آداب حضور در آن اشاره شدء است. طبق احادیت» محدودة 
حرم تا فراز آسمانهای هفت‌کانه و تا فرود زمینهای هفت‌گانه 
است و تا روز قيامت حرم باقی می‌ماند (سه ازرفی: ج ۲ 


حرم 


ص ۱۲۴ جسصاص: ج ااص ۸٩‏ ابن‌بابویه. ۱۴۰۴ ج ۲ 
ص ۲۴۵- ۲۳۶). شکستن حرمت حرم» موجب نقرین خعدا و 
تمام پیامبران است (سه آزرقی, ج ۰۲ ص ۱۲۵). بنابر صدیثی, 
پیامبراکرم شغاعت خود را برای حج‌گزارنده‌ای که در حرم بمیرد. 
تضمین کرده است (سه کلینی؛ ج ۴ص 4۲۵۶ هیشمی, ۰۱۴۰۸ 
ج ۲.ص ۱۳۱۹ سیوطی ج ۲ص ۲۵۸), 

حدود منطقه حرم از دیرباز سعهود بوده است؛ از ایس‌رو, 
دربار؛ تعیین محدودة آن احادیث اندکی وجود دارد. طیق 
یکی از اين احادیث طول و عرض حرم یک برید؟ (چبهار 
فرسخ) است و مسجدالحرام در سرکز آن قرار دارد (سه 
حرعاملی. ج ۰۱۲ص ۵۵۵). بر پسایة گزارشهای تاریخی: 
نخست حضرت ابراهیم علیه‌السلام طبق وحی و با راهنمایی 
جبرئیل. محدود؛ حرم را علامت‌گذاشت (سه ازرقی: ج ۰۲ 
ص ۱۲۸؛ قاکهی؛ ج ۲ص ۰۲۷۳ ٩۳۷۵‏ کلیتی: ج ۰۴ صس 21۹۵ 
۷ احمدین عبداللّه طبری ص ۶۵۲ ۶۵۳). در متون 
حسدیثی و تاریخی: به نشاله‌هایی که محدود؛ حرم عکه 
را نشسخص می‌کنند. آعلام. آنصاب. نار شعالم آزلام و 
آنیال حرم گفته شده است (سه طوسی, التبیان: ج ۲.ص ۱۷۳- 
۴ ابن‌اثیر: ذیل «علم»: «نوره؛ ابن‌منظور؛ ذیل «علم»؛ زبیدی. 
ذیل «نصب»» «حرم»): 

پس از حضرت ابراهیم» اسماعیل علیه‌السلام نشانه‌هاتی 
حرم را بازسازی کرد. در عصر جاهلیت. عدنانبن آدّد و توبن 
کلاب به اين کار مبادرت کردند. فریش نیز در آغاز پشت پیامبر 
انه‌های حرم را بازسازی کردند. پس از فتح مکنه در سال 
هشتم. تمیمین اسد خزاعی و اسودین خلف ترشی ژهری, به 
دستور پیامبراکرم نشانه‌های حرم را تعمیر و بازسازی نمودند, 
در ادوار بعد نیز کسانی به دستور برخی خلفا -از جمله عمرین 
خحعلاب (سال ۱۷)؛ عشمانبن عفان (سال ۲۶), معاویتبن 
ابی‌سنیان (حک:6۰-۴۱: عبدالملک‌بن مرران (حک: ۶۵ 
۶ و مهدی عباسی (حک: ۱۶۹۰۱۵۸)- نشانه‌های حبرم را 
بسازسازی و تکمیل کردند (سه ازرقی: ج ۲ ص ۱۳۰-۱۲۸: 
فاکهی. ج ۲ ص ۲۷۳ ۲۷۶؛ فاسی, ج ۰۱ ۱۰۷-۱۰۶ این‌حجر 
عسقلانی؛ ج ۱ءص ۰۷۲ ۳۶۷ ج ۶.ص ۱۵۰ مطردص ۱٩‏ پس 
از دورة مهدی عباسی, نشانه‌هایی که بر روی کوهها بودند 
بازسازی نشدند و تنها آنها که در راههای ورودي مکه (یسعنی 
مسیرهای مدینه یمن: عراق, طائف, جعرانه و جده) قرار 
داشتند. مرمت شدند (عبدالسلکین عبداللّ‌ین دهیش: 
ص ۵۲-۵۱ ۱ 

در ادوار بعد نیز کسانی به بازسازی یا ساختن نشانه‌های 
حرم اقدام کردند. از جمله راضی عباسی در ٩۳۲۵‏ مظفرین 
آبویکر, پادشاه ایوبی, در ۶۱۶؛ ملک مظفر بوسف‌بن عمو حاکم 


۹ 


نمونه‌ای ازنشانه‌های حرم عکی,حدیییه (شمیسی) 


یمن در ۱۶۸۳ قایتبای محمردی, از پادشاهان چرکسهای مصره 
در ۸۷۴: سلعلان احمدخان اول عشمانی در حدود ۱۰۲۳: 
شریفزیدین محسن, امیر مکه, در 4۱۰۷۳ و سلطان عبدالمجید 
اولر عشمانی در ۱۲۶۲ (فاسی, ج ۱ص ۱۰۷ ابن‌قیده ج ۲ 
ص ۳۸۶ ج ۲ص ۱۱۷؛ عبدالملکبن عبداللّه‌بن دهیش: 
ص ۵۵-۵۲), 

بسازسازی نلسانه‌ا در دوران آلسعود نیز ادامه یافت. 
عیدالعزیزه مزسس سلطنت سعودی, در ۱۳۴۳ دو نشائ؛ موجود 
در مسیر جده و پس از اوء پسرش سعود در ۸۱۳۷۶ ۱۳۳۶ شش 
دو نشانه در منطقة شمیسی» در ۸۱۳۷۷ ۱۳۳۷ش دو نشانه در 
مسیر طالف و در ۱۳۸۳/ ۱۳۴۲ش نشانه‌مایی را در سمت 
عرفه بازسازی یا بنا کردند. همچنین خالابن عبدالعزیز دو نشانه 
در مسیر طاثف و دو نشانه در مسیر قدیمی جده ساخت و 
فهدبن عبدالعریز در ۱۳۶۲/۱۴۰۴ ش دو نشانة جدید در وادی 
تنعیم بنا کرد ( کردی» ج 
عبداللّ‌بن دهیش. ص ۶۲.۵۶), در سالهای ۱۳۳۹/۱۳۸۰ش: 
۴ اش و ۳۵۹/۱۴۰۰ اش گروههایی از ماحب‌نظران 
پرخی نشانه‌های حرم را بررسی کردند (عبدالملکبن عبدالبن 
دهیش.ص ۶۳). 

برحی مورخان متقدم دربار: محدود؛ حرم مکه به بحث و 


جزء ۲ص ۱۱۰۱-۱۰۰ عبدالملکبن 


بررسی پرداخته‌اند, از جمله محمدبن عبدالّه آزرقی (متونی 
< ۲۵۰) در خبار مک و ما جاء فیها من الثاره محمدین اسحاق 
فاکهی (متوفی ۲۷۲) درأحباز مکَة فی قدیم الم رو خدییه و نیز 
مورشان دوره‌های بعد مانند احمدین عبدالله طیری (متوفی 
۴ در اثیری لادم لری, محمدین احمد قاسی مکی 
(متوفی ۸۳۲ در ثُفاء الغرام پاتخبار الب الخرام و ابراهیم 
رفعت‌باشا (متوفی ۱۳۵۳ در مت السرتین. اما کامل‌ترین اثر 


مکتوب دربار؛ نشانه‌های حرم مگی, کتای مصور الحرم المکق 


الشریف ر الأغلام المحیطةٌ به, تیف عبدالملکبن عبدالّهبن 
دمیش در ۱۴۱۵ است. 

در منابع مربوط به نشانه‌های حرم, تنها به فواصل نشانه‌ها 
در راههای اصلی مکه پرداعته شده و میزان آنهاء به میل 
یا ذراع. ذکر شده است (سه ازرقی: ج ۲ء ص ۱۳۱-۱۳۰؛ فاسی, 
ج ۱ص ۲۲۵؛ عبدالسلکین 
عبداللّبن دهیش»ص ۳۰۱). قاسی (ج ۱ص ۱۲۵-۱۱۱) اقوال 
مختلف را در این باره ذکر کرده و علت اختلاف اقوال را 
امور گوناگونی دانسته است؛ از جمله اختلاف‌نظر دربارة 
مدا ِِ فواصل ( که به نظر پرحی درهای مسجدالحرام 

وده است و بسه نسظر شسماری دیگر دروازه مکه. مانند 
تیک اختلاف نظر دربارة طول دقیق هر سیل و زراع» 
و دقت‌کردن یا نکردن در اندازه‌گیری با طتاب و در نظر گرفتن 
پستی و بلندی زمین. 

عبدالملک‌بن عبداللّ‌بن دمیش (ص ۳۰۴-۳۰۱) نشانه‌های 


ج ۱ص ۱۲۵ رفسعت‌باشاه ج 


این نشانه‌ها پر 


حرم را ٩۳۴‏ عدد تخمین زده است. بیشتر 
۵کوهی که مکه را احاطه کرده است قرار دارد: زیرا علاوه بر 
اینکه مشاهدة آعلام موجود در بلندیها آسان‌تر است. ساخعتن 
آنها در زمینهای هموار, به دلایلی از جمله شنی بودن زمین, آنان 
را درمعرض تخریب قرار می‌دهد. فاصل؛ نشانه‌ما از یک.یگر 
پنجاه تا دویست متر است. عبدالملکین عبدالّ‌بن دصیش 
(ص ۸۴) فاصله آنها را تا مسجدالحرام با واحد متر محاسپه کرده 
است. مصالح به کار رفته در نشانه‌های نوساز سنگ سرمر و 
سیمان و در نشسانه‌های قدیمی. سنگ و گچ است. طبق 
محاسبات او (همانجا)؛ مساحتِ حرم مک ۵۵۱۲۳۰ عثرمریع 
است (برای آگاهی از مکان نشانه‌ها و مشخحصات تفصیلی آنها 
سه همان ص ۲۹۸۰۹۱ 

در فقه برای حرم مکی احکام خاصی سفرر شدء که 
گاه خسانص الحرم نامیده شده و برعی منابع احکامی را 
که از نوع ممنوعیت است؛ مخظورت‌الحرم ثامیده‌اند (سه 
ماوردی.ص ۲۵۹؛ کاسانی. ج ۲ص ٩۴۴۶‏ ابن‌ظهیره.ص :۱۶٩‏ 
نراقی. ج ۰۱۳ص 0۲۹۷ البته بیشتر فقها این احکام را به‌طور 
پراکنده در بخشهایی مانند نمازه حج, حدود و کفارات مطرح 
کرده‌اند. 

برخی از مهم‌ترین احکام خاص حرم مکی عبارت‌اند ازد 
۱ جایز نبودن سکونت غیرمسلمانان در حرم طبق نظر تمامی 
ققهاء و نیز حرمت ورود نان به منطقَة حرم به نظر همه فقها به 
جز ابوحنیفه (سه طوسی, التبیان؛ ج ۵ ص ۲۰۰؛ زحیلی. ج ۳ 
ص ۳۲۹ ۲)وجوب احرام بستن برای مسلمانانی که در هر 
موقع از سال قصد ورود به مکه را دارند در یکی از میقاتها, مگر 
برای کسائی که به‌طور مکرر به این منطقه تردد دارند؛ مانند 


رانندگان. شافعیان احرام را مستحب دانسته‌اند (سه طوسی: 
۷ج ااص ٩۳۵۵‏ لحسعدین عبداله طبری, ص ۶۴۱: 
خحطیب شربینی: ج ا.ص ۱۴۷۶ زحیلی: ج ۳م ی 4۳۲۷ نیز 
سه اخرام*). ۳)حرمت کشتن حبوانات: به جز حیوانات 
اهلی (مانند شتر و گاو و گوسفند) و جانوران آزار رساننده 
(مانند عقرب و مار و افعی) در منطق حرم (سه شریفرضی: 
ص ۱۱۸۲ عصلامه حلی» ۰۱۴۱۴ ج ۷.ص ۱۲۷۲۰۲۷۲ 2۲۷۷ 
۸ زحیلی؛ ج ۳, ص ۰6۳۲۹-۳۲۸ ؟) ممنوع بودن شکار 
جانوران زمینی یا راهنمایی شکارجیان و سیب رساندن به 
گیاهان در سحدود؛ حرم: به استناد آیات (از جمله مائده: 
۶ و احادیث (سه حرعاملی, ج ۱۲.ص ۵۵۷-۵۵۲)؛ البته 
فقهای مذاعب مختلف مواردی را استثنا کرده‌اند, از جمله 
میوف درحت خرماء انواع سبزی, گیاه ار( کاه مکه) و هر چیزی 
کسه السان می‌کارد و پرورش می‌دهد (سه کاسانی. ج ذ 
ص ۴۴۶ ۱۳۵۲-۴۵۰ نووی, ج ۸۷ ۲۹۵-۴۹۴: علامه حلی: 
۴ ج ۷ص ۱۷۱ ۲۸۲, ۳۶۹-۳۶۴؛ ج ۸ص ۱۳۵ زحیلی: 
ج ۳.ص ۱۳۲۸ نیزسه صید؟). ۵)حرمتٍ خوردن گوشت 
حیوانی که به گوله‌ای نامشروع در محدودة حرم شکار شده است 
(سه علامه حلی, ۱۴۱۴:ج ۱۷ص ۲۹۰؛ دسوقی؛ ج ۲دص۷۸). 
۶)حرمت جنگ و خوذ‌ریزی در منطقا حرم (سه ماوردی: 
ص ۲۶۰؛ طوسی: ۱۳۸۷.ج ۲ص ۳) و نیز ممنوع بودن حمل 
اسلجه به نسظر بسرخی فقها (سه نووی: ج ۷ص ۱۳۷۱ 
کاشف‌القطای چ ۲ ص ۴۵۶) هنگام فتح مکه (سال هشتم 
هجرت)؛ خحداوند به پیامبراکرم تنها یرای ساعتی اجاز؛ نبرد داد. 
طبق احادیث و نیز گزارشهای تاریخی» تصمیم قطعی امام 
حسین علیه‌السلام برای خروج از مکه و حرکت په سوی کوفد. 
در روز هشتم ذیحجه که آغاز موسم حج است --پیشگیری از 
ریخته شدن خون ایشان در منطقهٌ حرم و شکستن حریم آن به 
دست مأموران خلیفذ اموی بود. که دستور داشتند در یک غائله 
و با استفاده از ازدحام حاجیان اسام را به قتل برسانند مب 
یعقوبی؛ ج آص ۱۲۴۹ ازرقی: ج , ص ۱۱۲۶-۱۲۳ فاکهی: 
چ ۲ص 2۲۶۰ ۰۲۶۱ ۰1۶۵ ۱۲۶۷ احمدین عبداللّه طبری: 
ص ۶۳۵ مجلسی» ج ۰3۴ ص ۱۸۵). ۷)ممنوع بودن خارج 
کردل ریگ و سنگ از محدود: حرم به نظر برحی فقهای شیعه و 
امل سلت (» کساسانی: ج ۲ ص ۱۳۵۲ شهیداول ج ۰۱ 
ص 4۴۷۳ پیشتر شافعیان وارد کردن سنگ و خاک را از منطقةٌ 
حلٌ به حرم نیز مکروه شمرده‌اند (فاسی. چ ۱ص ۱۳۸ 4۸ 
حرمت يا کرامت برداشتن اشیای گمشده در محدرد حرم 
له علامه حلی, ۱۴۱۴؛ج ۸ص ۴۴۲: حزعاملی: ج ۰۱۲ 
صس 4۲۶۲-۲۵۹ زحیلی, ج ۰۳ ص ۳۲۹). )٩‏ ممنوعیت اجرای 
حد و قصاص در مورد کسی که در خارج از حرم مرتکب جنایت 


حرم 


شده و به حرم پناه آورده است (به استناد قرآن سه آل‌عمران: )٩۷‏ 
و اعمال برحی محدودیتها دربارة او به نظر فقهای برهی 
مذاهب اسلامی, از جمله غذا ندادن به وی و خودهاری 
از معاعله با آو: به متظور وادار کردنش به خروج از حرم 
و اجرای حد الیی در خارج از حرم. به نظر حنفیال و ففهای 
شیعه جنایتکار در حرم: به سبب شکستن حرمت آن. از 
این مصونیت برخوردار نیست (سه ازرقی» چ ۲ ص ۱۳۹: 
علامه حلی, ۱۴۱۴ ج ۸ ص ۴۴۱ ۴۴۲؛ ابن‌عابدین ج ۲ 
ص ۲۵۶؛ خویی. ص ۱۱۸۵-۱۸۴ قس زحیلی: ج ۳: ص ۳۲۰), 
۰) افزایش دیه در قتل عمد یا غیرعمد که در رم صورت 
گرفته باشد. به میزان یک سوم دیذ کامل ( کلینی: ج ۴ص ۱۱۳۹ 
جصاص.ج آ+ص ۱۲۹۶ طوسی. ۱۴۰۷- ۰۱۴۱۷ ج ۵ص ۲۲۲: 
زحیلی» ج ۳ ص ۳۲۹). ۱۱)حرمت دفن مشرکان در منطقا 
حرم. شافعیان خارج کردن جسد مشرک را از حرم نیز لازم 
دانستهاند (سه شاقعی, ج ۴: ص ۱۱۸۸ علامه حلی, ۰۱۴۱۴ 
ج ٩ص‏ ۱۳۳۷ زحیلی, ج ۳ ص:۳۳۰). ۱۲) حرمث شمرید و 
فروش يا اجارُ خانه‌های حرم مکی به طور کلی یبا در موسم 
حج, به نظر برخحی فقهاء به استناد آیذ ۲۵ سور حج و احادیث 
(سه ابن‌قدامه؛ ج ۴» ص ۲۰-۱۹؛ خطاب, ج ۷ ص ۱۵۴۶ 


ابن‌عابدین؛ ج ۶.ص ۷۱۱؛ قس نووی. ج ٩۰ص‏ ۲۵۰؛ ملاس 
اردبیلی, 


ان ض ۲۲۱ 
پیشتر فقهاه با استناد به احادیث ارتکاب برخی سحزماِ 
حرم را موجب پرداختن کفاره دانسته‌انده هرچند. دریارة میزان آن 
احتلاف‌نظر وجود دارد (سه نووی: ج ۰۷ ص ۰۳۹۱-۴۹۰ ۳۹۶: 
علامه حأی, ۱۴۱۴ ج ۷ ص ۱۲۶۷-۲۶۶ ۱۳۶۷ ۱۳۷۸۰۳۷۷ 
ج ۸ص ۰۲۵ ۶۲+ حرعاملی. ج ۰۱۳ص ۱۷-۱۳). شماری از 
فتهای اهل سنت تنها به حرمت تکلیفی قانل شده و ثبوت کناره 
را نپذیرفتهاند (ابن‌رشد ج ۱ص ۶۱۲ ۱۶ ۶۲۲). علاوه بسر 
ممنوعیتهای شرعی که بر حضور در حرم مترتب استه 
ممنوعیتها و الزاماتی نیز برای کسانی که برای حیج یا عمره احرام 
می‌بندند. مقرر شده است (سه احرام؟). 

بر پایة احادیث, به سیب قداست ویژ؛ حرم مکُی: کیفر 
کگنامان و پاداش کارمای نیک در آن مضاعف است. حتی 
نیت انجام دادن گناء در حرم موجب مواعنة الهی است. 
در مقابل بر انجام دادن برخی کارهای هیر و عبادات (سانند 
تلاوت قرآن, نماز خحواندن و روزه گرفتن) در ملطقَة حرم 
تأکید شده و بنابر حدیثی, ثواب آن صد هزار برایر اسان 
دیگر است (سه آزرقی» ج ۲ص ۱۳۲؛ فاکهی: ج ۲ص ۱۲۶۶ 
» به استناد احادیث: ورود 


غاسی؛ ج ۱ص ۱۳۱- ۱۳۲ 
به حرم با پای پیاده و بدون کفش, غسل کردن و وضو گرفتن 
پیش از ورود به حرم و پس از خروج از حري خوشیو ساحتن 


۶۱ 


۶۲ 


حرع 


دهان و خواندن دعاهای خاص را مستحب دانسته‌اند نب 
علامه حلی: ۴ج ۸ص 4۷۹ خحطیب شربینی؛ ج ۱. 
۴۷۹: حسزعاملی: ج ۱۳, ص 1۹۵- ۱۹۸: خلخالی؛ ج ۵ 
ص ۰۲۷۷ ۴۷۸). دفن مردگان در حرم نیز مستحب به شمار رفته 
است (سه حزعاملی: ج ۱۳.ص ۲۸۷). 

به نظر بیشتر ققهای امامی و مالکی و حتفی؛ سکونت و 
مجاورت در مکه به سیب ضعف ایمان مردم و تصور آنها در 
په‌جا آوردن احکنام حرم: گراهت دارد. شاقعیان و حتبلیان 
مجاورت را برای کسی که احتمال ارتکاب کارهای ممنوع در 
مورد او نمی‌رود, مستحب دانسته‌اند (علامه حلّی, ۱۴۱۴ 
جج ۸ص ۴۴۲ ۹۴۷ ابنعابدین: ج آه ص ۱۸۷؛ زحیلی. ج ۱۳ 
ص ۳۲۳-۳۲۲). این آعمال از جمله کارهای مکروه در حرم مکی 
است؛ طلب کردن بدهی از مدیون, مگر آنکه مدیون بودن در 
داخل حرم واقع شده باشد؛ درشواست کردن چیزی از مردم در 
حرم؛ خواندن شعر؛ و ضرب و شتم خدمتکار (سه ازرقی» چ 0 
۱۳۷ ابن‌بابویه. ۱۴۱۵, ص ۱۳۷۰-۳۶۹ حوعاملی: ج ۱۲: 
ص ۱۵۶۵-۵۶۴ ج ۱۳.ص ۰۲۶۵ ۵۵۵), 

حرم بوی. این مکان. حرم مهم دیگری است که بر پایذ 
احادیث و فتارای فقهی: آداب و احکام خامی دارد. بنابر 
حدیشی: پیامبراکرم شفاعت اهل مدینه را در روز قیاست برعهده 
گرفته است (سه این حتیل؛ جع ص ۳۷۰: مسلم‌پن حجاج, 
ج ۲.ص ۱۱۳). حنفیان به وجود حرم برای مدینه, به گونه‌ای که 
احکام حاصی داشته باشد. قائل نیستند (ابن‌عابدین؛ ج ۲: 
۲۵۶ رفمت‌باشاه ج ۱«صن ۴۴۷). برخی فقهای معاصر 
شیعه نیز در حرم بودن ملبیته, به گونه‌ای که در مورد مکه تعریف 
شدء است. تردید دارند و اين حدیث مشهور پيامبر اکرم را که 
حرم مدینه به شخص ایشان و حرم مکه به حضرت ابراهیم 
مسنتسب است (سم بخاری, ج ۵ص 43۰ مسلمین حجاج, 
ممانجا): به سعنای لزوم حفظ حرمت نسبی این شهر یا 
حرمت مرقد مطهر آن حضرت تفسیر کرده‌اند. این فقها: برای 
احتیاط, پرخی احکام حرم را برای مدینه قاثل شده‌اند (ه 
حکیم. دلیل النناسکه ص ۳۹۳؛ خلخالی: ج ۵ ص ۵۱۳). 
برجی مالکیان و شافعیان, از جمله مالک‌بن انس با استناد به 
احادیث مذکور و نیز از آنرو که مدینه موطن مهاجران و محل 
استفرار صحاییان بوده است. حرم نبوی را از حرم مکی برتر 
شمرده‌اند (سه ابن‌عابدین: ج ۲.ص ۰4۶۸۸ ولی بیشتر فقهاه جز 
مرقد حضرت رسول که برترین بقعذ عالم معرفی شده است. 
حرم مکی را برتر شمرد‌اند (سه طوسی. ۱۴۱۷-۱۴۰۷ ج ۲ 
ص ۴۵۱- ۴۵۲: ایسن‌عابدین: ج ۲ص ۱۲۵۶ زحیلی ج ۲ 
ص ٩۳۲۳‏ نیزسم مکه*؛ مدیته*). 

در برخی احادیث, حدود حرم نبوی به انداز؛ یک برید از 


حدوه حرم لبوی ونشانه‌های آن 


هر چهار طرف معرفی شده است (سه طوسی: ۱۳۷۶ ش» ج ۶ 
۶۱۳ نووی؛ ج ۷ص ۱۲۸٩‏ هیلمی. ۰۱۴۰۴ ج امس ۵۴). 
طبق حدیلی دیگر سکه هم شیعه و هم امل سّت نقل کرده‌اند ‏ 
حرم نبوی میان دو زمینِ پوشيده از سنگ سیاه (ما ین لامتیها), 
در مشرق و مغرب مدینه:قرار دارد (سه کلینی؛ ج ۴ ص ۵۶۴: 
نوری: ج ۰۷ ص ۴۸۷؛ احمدین عبداللّه طبری» ص ۶۷۱۶۷۰ 
فقهای شیمه حدود حرم نبری را طبق احادیث, از کوه عیر (یا 
عایر) تا کوه زعیر دالسته‌اند (سه ابن‌ادریس حلی: ج از 
ص ۱۶۵۱ بحرانی: چ ۱۱.ص ۱۳۰۲ نجفی: ج ۲۰ ص ۱۷۶۷۵ 
خلخالی, ج ۵, ص ۵۱۲ اما برخعی از فقهای اهل سّت, به 
استناد احادیثی دیگره مرز این حرم را از کوه عیر تا کوه لور, که 
دوازده میل می‌شوده معرفی کرده‌اند. آان عیر وا در میقات و ور 
را در پشت کوه آحد دانسته‌اند (سه ابن‌قداسه: ج ۳ص ۳۷۶: 
خطیب شربینی: ج ۱.ص ۵۲5 بهوتی حنیلی: ج ۲ص ۵۵۱): 
برخی دیگر با ترجه به وجود کوه ثور در مکه, به شوجیه 
احادیث مذکور پرداخته و از جمله احتمال دا‌اند که راویان به 
اشتیاء به جای آحد, ثور وا ذکر کرده‌اند یا نام پیشین احد» شور 
پسودء است (سه نسووی: ج لص ۱۳۸۶ خسطیب شسریینی, 
همانجا» همچنین ممکن است مراد پیمبر اکرم فاصله‌ای معادل 
فاصلة دو کوه عیر و ثور در مکه بوده یا خود حضرت مجازا دو 


کوه موجود در مدینه را عیر و ثور نامیده است (سه ابن‌قداسه 
چم ۳۷۰ 


مهم‌ترین آداب و احکام حرم نبوی عبارت‌اند از: استحباب 
ورود با غسل به حرم نبوی؛ استحیاب مجاورت در مدینه؟ 
استباب روزه گرفتن در برخی ایام هفته؛ حرمت آسیب رساندن 
به گیاهان و قعطم درشتان به‌ویژه نهال درختان. مگر برای تغذیة 
چهارپایان؛ و حرمت شکار کردن حیوانات (سه اپن‌آدریس 
حلی ج ۱ص ۶۵۲۶۵۱ زرکشی: ۱۴۱۰» ض ۲۴۵۰۲۲۳: 
۶۱ گلپایگانی.ص ۰۱۸۷ ۲۱۰: زحیلی, ج ۳ص ۳۳۵ ۳۳۶), 
برخحی فتهای متقدم اهل سّت برای ارتکاب پاره‌ای از محزمات 
حرم بوی مجازات ذکر کرده‌اند (سه ابن‌قدامه: همانجا؛ احمدین 
عبداللّه طبری ص ۶۷۶-۶۷۵), 

حرم امام حسین علیه‌السلام (حاثر 
بسیار مقس است. فقها دربار؛ محدود؛ این حرم که دارای 


ینی) نزد شیعيان 


اسکام فقهی خاصی نیز هست (سه ادامة مقاله)-آرای 
گوناگونی دارند از جمله محدود: مدفن آن حضرت و خاندان و 
یاران او جز حضرت عباس علیه‌السلام (سه مفیدء ص ۱۲۶؛ 
ابن‌ادریس حلی, ج ۱ص ۳۴۲), تمام شهر کربلا (ابین سعید. 
ص 6٩۳‏ و روضدذ مقس امام حسین (بحرانی: ج ۱۱ص ۱۳۶۳ 
نراقی: ج ۸ص ۳۱۶! حکیم: مستمسک: ج ۸ ص ۱۱۸۸ برای 
اقوال دیگر سه مجلسی: ج ٩۸‏ ص ۱۱۷! بحرانی؛ ج ۰۱۱ 
ص ۳۶۴؛ کلیدار: ص ۲۷؛ نیز سه حاثر جسینی*) را چزو این 
محدوده دانسته‌اند. 
در حدیثی منقول از حضرت علی علیه‌السلام کوفه حرم او 
خوانده شده است (سه کلینی؛ ج ۴. ص ۵۶۳؛ نیز برای نظر فقها 
دربار؛ حرم بودن تمام شهر با فقط مسجد کوفه سه بروجردی؛ 
۸ص ٩۴۱۷-۴۱۶‏ روحانی؛ ج ۶ص ۲۲۸), 
از احکسام اشتصاصی حرم مکی: حرم ثبوی؛ مسجد 
کوقه و حاثر حسینی به نلر مشهور فقهای شیعه: جواز 
و حتی استحباب خواندن نماز به صورت کامل (ٍتمام) 
برای مسافر است.» هرچند که خواندن نماز شکسته (قصر) 
نیز برای او جایز است (سه طوسی: ۱۴۰۰ ص ۱۲۴؛ علامه 
حلّی, ۱۴۲۱-۱۴۲۰:ج ۱.ص ۱۳۳۳ شهیدانی: ج ۱.ص ۷۸۷- 
۸ حسینی مرعشی. ج ا.ص ۲۵۳). فقها این اقوال را 
حاصل جمع احادیثی می‌دانند که بر تخییر میان قصر و اتمام در 
مکانهای چهارگانه دلائت دارند و احادیثی که دال بر مطلوب 
بودن اتمام نمازند (برای نمونه سه کلینی: ج ۴ ص ۱۵۲۴ 
طوسی؛ ۱۳۷۶ش؛ ج ۵ص ۴۷۵-۴۷۰). در احادیث مذکور؛ 
تعبیراتی مانند «حرمین شریفین», «مکه و مدینه» و «مسجذین؛ 
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آمده است (سه بحرانی. ج ۱۱ ص 2۴۵۶ ۴۵۹) و از این‌رو: 
برخی فقها تنها در خود مجدالحرام و مسجدالنبی حکم 
مذکور را جاری می‌دانند نه در تمام قلمرو حرم مکی و حرم 
لبوی (ه این‌ادریس حلی: همانجا؛ علامه حلی: ۱۴۱۲ 


حرم 


۰ ج ۳ص ۱۳۲؛ شهیدثانی» ج ۱ص ۷۸۷ بروجردی» 
ج ۸ص ۲۱۴۴۱۱ 

اب‌پابویه (۱۴۱۵ ص ۲۶۲) بسه وجسوب قصر در این 
اماکن قائل شده و آنها را واجد هیچ استیازی ندانسته است. 
ظاهرً این نظر مستند به ادلٌ عام وجوب قعر نماز برای 
مسافر و نیز احادیثی است که در اماکن چهارگانه نساز قعصر 
را واجپ شمرده است (نراقی؛ ج ۸, صی ۳۰۹ ولی سایر فقها 
با حمل اینن احادیث بر تقیه (سه بحرانی ج ۲ ضص ۰۳۴۱ 
٩۳۵۲ ۸‏ نراقی: ج ۸ ص ٩۳۱۰‏ بنروجردی: ج ۸ ص ۴۰۶ 
۰ و بسا استناد بر ادلٌ دیگر این نظر را نپذیرفته‌اند 
(سه این‌پابویه, ۱۴۱۵: هسمانجا؛ مقدس اردبیلی: سجمع 
الفاندة و البرهال, ج ۳ ص ۴۲۵۰۴۲۴؛ بسحرانسی: ج ٩۱۱‏ 
صی ۱۴۴۲-۴۴۰ تجفی, ج ۱۴ ص ۳۳۶). شماری از فقها نیزه از 
پاپ احتیاط به شکسته خواندن نماز در این چهار حرم نظر 
داد‌اند (سه موسوی عاملی. ج ۴» ص ۴۶۸؛ میرزای قمی؛ ج ۰۱ 
۷۳؛ نجفی؛ ج ۱۴.ص ۱۳۳۷ بهجت. ص ,)۵٩٩‏ 

برخی ققهای متقدم. از جمله ابن‌جنید اسکافی (س -۸٩‏ 
۰ و علم‌الهدی (ج ۲ص ۳۷) به وجوب شواندن نماز 
تمام برای مسافر در این چهار مکان و حتی حبرم هسمذ اسامان 
شیعه علیهم‌السلام نظر داده‌اند (دربار؟ شمول سکم مذکور 
به مشاهد امامان شیعه سه بحرانی: ج ۱۱ص ۴۳۸ ۳۶۵: 
بروجردی؛ ج ۸ ص ۰۴۲۱-۴۲۰ ابن‌ادریس حلی (همانجا) 
علاوه بر حرم مکه و مدینه: تلها در حاثر حسینی قائل به 
شمول این حکم شده است. فقهای شیعه این بحث را نیز 
مطرح کرده‌اند که آیا حکم تخییری مذکور تنها مسجد کوفه 
و حاثر حسینی را دربرمی‌گیرد یا شامل نمام شهر کوفه و 
کربلا می‌شود (سه بروجردی: ج ۸ ص ٩۳۲۱-۴۱۴‏ روحانی» 
ج ۶ ص ۴۲۸-۴۲۷؛ نیز برای سایر احکام سب بروجردی؛ ج ۸ 
ص ۲۲۱- ۲۲۶), حنفیان -که مالد فقهای امامی به وجوب 
شکسته خواندن نماز به هنگام مسافرت قانل‌اند .- عواندن نماز 
کامل را در حرم مکی پیروی از پیامبر اکرم شمرده و به‌سیب 
مضاعف بودن پاداش کارها در حرم. آن را بهتر از حواندن نماز 
شکسته دانست‌اند (برای نمونه به کاسانی؛ چ اء ص ۱۹۲-۹۱ 
ین‌قدامه, چ ۲.ص ۱۰۷). 

احکام و آداب دیگزی نیز در منابع فقهی شیعه پرای این 
حرمها و حرم اماما (مشاهد مشرفه) ذکر شده است: 
مانند حرمت ورود 


و حائفی به این مکانها (سه موسوی 
عاملی, ج .ض 7۸۲؛ قس نراقی: ج ۷ص 0۲۹۲ حرمت 
ثجش کردن آنها و وجزنب رفع نجاست از آدها (سه طباطبالی 
یزدی؛ ج ۱ ض 6٩۰-۸۹‏ انتحیاب غسل پیش از ورود به این 
اماکن, مکروه بودن انتقال مردگان برای دفن به سرزمین دیگ 


۶۳ 


۶۴ 


حرم 


مگر بسه این مکانها (ه موسوی عاملی: ج ۲ص ۱۵۲: 
طباطباثی یزدی ج ۱ص ۴۴۷): و ممنوح بودن اجرای حد و 
تصاص در این حرمها (ببن‌آدریس حلی؛ ج ۳ص ۳۶۲,۳۶۳ 
قس خویی: ج ۲ص ۱۸۵۱۸۲ 
مسنایع: صلاوء بر فرآن؛ آقابزرگ طهرانی؛ ابن‌الیر. اللهاية نی 
غریب‌الحدیث والاثره چاپ محمود محمد طتاحی و طاهر احمد زاری. 
پیروت ۱۹۶۳/۱۳۸۳. چاپ انست قم ۱۳۶۴ ش؛ ابن‌ادریس سلی, کتاب 
ال راثرالحاری لتحریر الفتاری, قم ۱۱3۱۱۰۱۲۱۰ابنبابویه»کتاب من 
لایحفْره ألنقیه. چاپ علی‌اکبر غفاری, قم ۱۷۰۲: هموه السقنم؛ تم 
۵ ابن‌جنید اسکافی, مجموععة فتاوی ابن‌الچنید. تألیف علی پناه 
اشتهاردی, قم ۱۲۱۶+ ابن‌جوزی, المتتظم قی تاریخ الملوک و لام 
چاپ محد عبدالفادر عطا و مصطفی عبدالفادر عطاء بیروت 
۲ این حجر عسقلاتی, الاصابة فی تمییزالصحاية: جاپ 
علی‌محمد بجاری, بیررت 1۹۹۲/۱۴۱۲؛ ابن‌سنبل: مسند احمدین 
حسئبل» استانبول ۱۹۸۲/۱۴۰۲ ابن‌رشد, بدایة‌السجنهد و نهایة 
المتتصدر چاپ طه عبدالرژوف سعد: بیروت ۱۹۸۹/۱۴۰۹؛ ابن‌سعید, 
الجامع‌للشرانع: قم ۱۱۳۰۵ ابن‌ظهیره» الجامعالللیف فی فضل مکهة و 
اهلها و بباءالبیت الشریف, مکه ۱۹۷۲/۱۳۹۲ ابن‌عابدین: ردالمحتار 
علی الدزلمختار: چاپ سنگی مصر ۱۲۷۲-۱۲۷۱ چاپ افست بیروت 
۷ نن‌نید. اتحاف الوری باخبار املقری, چیاب نهیم 
سم شلتوت» مک [9۰۱۹۸۳ ۱۱۹۸۴ ابن‌قدامه: السغشی: بیروت: 
دارالکتاب المریی. [بی‌تا]؛ابن‌منظوره ایین‌هشام, السیرةالشبوية, چیاپ 
مصطلفی سفاء ابراهیم اپیاری, و عبدالحفیظ شلبی. [یبروت] داراین کثیر: 
[بی‌تا.ا+ محمدیین عبدالله ازرقی؛ انحبار مکة و ما جاء فیها من‌لثار, 
چاپ رشدی سالج ملحس. بیروت ۱۹۸۲/۱۲۰۳, چساپ انست نم 
۹ ش! احمدین محمد اسدی مکی: اخعبار الکرام باتحبار المسجد 
الحرام. چاپ حافظط غلام مصطفی, بنارس ۱۹۷۶/۱۳۹۶:یوسفبن احمد 
بسحراسی: الحدائنق التساضرة فسی اسکام المترةالطاهرة, قم 
۳ ش! محمدین اسماعیل بخاری. صحیحالبخاری, [چساپ 


مسحمد. ذهسئی‌انسندی]ه استالبول ۱۱۹۸۱/۱۴۰۱ مرتضی بروجردی, 
مستندالمرو: الوئقی, تقربرات درس آبت‌الل» خوبی, ج ۸ [قم] 
۷ سشبی؛ اسماعیل بغدادی, هدیةالعا 


,دج ۰۲ در حاجی‌خلیفه ج ۶ 
محمدتقی بهجت, چامی‌السائل» قم ۱۳۷۸ ش؛ منصورین برنس بهرتی 
حنبلی. کشاف القناع عن متن الاقناع: چاپ محمدحن شانعی, 
پیرت ۱۱۹۹۷/۱۴۱۸ عبدالرحمان جبرتی, تاریخ عجائب الاشار فی 
التراجم و الاخعبار, بیروت: دارانجیل, [بی‌تا]! احمدبن علی جصاص, 
احکاملقرآن, چاپ عیداللام محمدعلی شاهین, یروت ۸۱۴۱۵ 11۹۹۲ 
اسماعیل‌ین حماد جوهری. الصحاح: تاجلللفة و صحاح العربية. چاپ 
احمد عبدالغفور عطار. بیروت [یی‌تا.]. چساپ افست نهران ۱۳۶۸ ش« 
حرعاملی؛ اسماعیل حسینی مرعشی» اجماعیات فقه‌الشيمة و و 
الاقموال من احکام الشریعت ج ۱ [تم] ۱۴۱۹: محمنین محمد 
خطلاب. مواعپ‌الجلیل لشرح مختصر خلیل, چاپ زکربا عیرات, 
پیررت ۱۹۹۵/۱۴۱۶: من حکیم: دلیل الناسک: چاپ محمد فاضی 


طباطبایی- ی چا مزستالسنار: [یی‌تا.]د هموء مستسک السروة 
الوتقی. چاپ افست قم ۶۱۴۰۴ محمدین احمد شیب شرییشی, مفلی 
المجتاج الیٍ معرفة معانی الفاظالمتهاج, مح تعلیقات جویلی‌ین ابراهیم 
شافعی. بیروت: دارالفکر. [بی‌تا]د رضاخلخالی. معتمد العروة الولقی, 
محاضرات آیتاله خویی. قم ۱۴۱۰-۱۲۰۵: خلیل‌بن احمد, کتاب‌العین, 
چاپ مهدی مخزرمی و ابراهیم سامرانی. قم ۱۴۰۵ ابراتضاسم شمویی. 
میانی تکملةالمنهاج. قم ۱۳۹۶: مجمدین امد دسوقی. حاشیة 
الدسرقی علی الشرحالکییر [ییروت] داراحیاهالکنب المربية,[یتا ]1 
ابراهيم رفعت‌باشا مرآتالحر, من آی. الرحلات الحجازية و الحج و 
مشاعره الدینید. بیرون: دارالسعرفة: [بی‌تا]: محمدمادق روسانی, 
فقه‌السادق, قم ۱-۲ محمدین مد زییدی, تاجالعرزس من 
جواهرالقاموس: پجاپ علی‌شبری: بیروت ۸۱۴۱۷ ۱۹۹۴؛ وهبه مصطفی 
زحیلی: الفقهالاسلامی و ادلته, دمشق ۸۱۴۰۴ ۱۱۹۸۴ محدین پهادر 
زرکشی: اعلامالساجه باحکام المساجد: چجاپ ابوالرنا مصطفی 
عراغی: قاهرء ۰ هو البرهان فی علومالقرآن, چاپ 
محمدابوالفضل ابراهیم؛ بیروت ۱۹۸۸/۱۴۰۸؛ سیوطی؛ محمدین ادویس 
شافمی, الا + چاپ محد زهری نجاره بیروت [بیتا.]: محمدین حسین 
شریف رضی. حقانق التأویل فی متشابه التتزیل, چاپ محمدرضا آل 
کاشف العلاه بیروت [بیت.]؛ جاپ انست قم [پی‌تا.]! محمدین مکی شهید 
اول» الدروس الشرعية فی فقهالاماسة, قم ۱۱۴۱۲۱۲۱۲ زین‌اللین‌بن 
علی شهیدثانی. الروضتاا یه فی شرح اللمعة الدمشقية, چجاپ محمد 
کلانشره بیروت ۱۹۸۳/۱۲۰۳: طباطبنی؛ محمدکاقلم‌ین عبدالسفلیم 
طباطبانی یزدی» العروة الوثفی, پیروت ۱۱۴۰۹ طبرسی؛ احمدین عبداله 
طبری, القری لقاصد امالقری, چاپ مصطفی سقاه بیروت [می‌ناار 
محمدین جریر طبری, جامع! محمدین تحسن طوسی: الشبیال فنی 
تفسیرالقران: پجاپ احمد حبیب تسیر عاعلی: پیروث [بی‌تا]! همود 
تهدیپ الاحکام. چجاپ علی‌اکبر غفاری, نهران ۱۳۷۶ ش؛ همر, کتاب 
الخلاف: قم ۱۴۱۷.۱۴۰۷؛ همو: المبوطظ فی فته‌الامامیة: چ دام 
چاپ محمدتقی کشفی. تهران ۱۳۸۷: همه اللهاية فی مجردالفقه و 
الفستاوی. بیروت ۱۹۸۰/۱۴۰۰؛ عیدالملکبن عبدالّهبن دهیش, 
الحرم‌المکی الشریفب ر الاعلام السحيطة به, مکه ۱۱۹۹۵/۱۴۱۵ 
حسن‌بن پوسف علامه حلی: تحریرالاحکام الثرعية علی مذمپ 
الا مامية, چاپ ابراهیم بیادری, قم ۲۰ هم تذکرةالنقهاء ثم 
۴ ؛هموء مختلف الشيعة فی احکام الشریمة: تم ۱۱۴۲۰-۴ 
علیین حسین علم‌لهدی, رسائل الشریف المرتضی: اپ مهدی 
رجائی. رسالف ۳۰ جمل‌العلم و العمل. تم ۱۱۴۱۰۵ محمدین احمد 
فاسی, تفا ءالغرام پاخبار لبلد الحرام: جاپ لیمن فزاد سید و مصعلفی 
محمد ذعبی, مکه ۱1۹۹۹ محمدین اسحاق فا کهی: عبار مکة فی قدیم 
آلاهر و حدیله. چاپ عبدالملکبن عبالّ‌ین «میش. 
۸ محملین احمد قرطبی, الجامع لاحکام | بیروت: 
دارالفکر: [بیت]؛ ابوبکرین مسعود کاسانی, بداثع‌الصنائع فی ترئیب 
انترانم: چاپ محمد عدنانین پاسین درویش: بیررث ۱۹۹۸/۱۴۱۹: 
جعفرین خضر کاشف الفطاء,کشف الفطاء عن مبهمات الشریمة الغرام 
اصفهان: نتشارات مهدری. [پی‌تل؛ محمدطاهر کردی, الساریخآشويم 


وت ۸۱۴۱۹ 


لمکة و بیت‌اللّه الگريم: بیروت ۲۰۰۰/۱۴۲۰؛ عبدالحسین کلیدار: 
بغیةالنبلاء فی تاریخ کریلای چاپ عادل کلیدان بغداد ۱۹۶۶؛ کلینی: 
محمدرضا گلپایگانی: مناسک‌الحج: قم ۱۳۱۳؛ علی‌بن محمد ماوردی, 
الاجکام السلطانية و الولایات الدينية بفداد ۱۹۸۹/۱۴۰۹؛ مجلسی: 


سلم‌ین حجاج, صحیح مسلم: چاپ محمد فزاد عبدالباقی, استانبول 
۱ نوزیه حسین مطرء تاریخ عمارةالحرم المکی الشریف 
آلی نسهایة السصر السباسی الاول. جنده ۱۹۸۲/۱۴۰۲؛ محمدین 


مسجمدفید, له قم ٩۱۴۱۰‏ احمدین محمد مقدس اردبیلی, 
زیدةالبیان فی اسکام القرآ, چاپ محمدیاقر بهبودی؛ تهران [ی‌تا]1 
همو, مجمع‌الفاندة و البرهان فی شرح ارشادالاذهان, چاپ مجتبی 
عراقی, علی پناه اشتهاردی: و حسین یزدی اصفهانی: ج ۰۳ قم ۱۳۶۲ ش؛ 
مجندین احمد سنهاجی اسپولی: جواهرالمقود و معین القضاة 
و الشرَقعین و الشهود: چاپ مسعد. عبدالحنید محمد سعلئی: 
پیروت ۸۱۲۱۷ ۱۱۹۹۶ محمدین علی موسوی عاعلی؛ مدارک الاحکام 
فی شرح شرانع الاسلام قم ۱۴۱۰ ابوالقاسمین محمدحن میرزای 
قسمی, جسامم‌اللستات: چساپ سرتضی رضوی, تهران ۱۳۷۱ش؛ 
محمدسن‌بن بافر نجفی, جواهرالکلام فی شرح شرانع الاسلام. 
پسیروت ۱۹۸۱ احمدین محمدمهدی نرانی؛ مستند الشیعة فی 
احکام الشسریعة: قم: ج ۲: ۰۱۴۱۵ ج ۰۸ ۰۱۳۱۶ ج ۰۱۳ ۱۱۴۱۷ 
یحبی‌بن شرف نووی, المجموع: شرح السَهذب» بیروت: دارالفکر: 
آبی‌تا.]ا عسلی‌بن ابوبکر همیشمی؛کشنب‌الاستار عن زواند البزار 
علی‌الکتب الستة» ج ۲. چاپ حبیب الرحمان اعظمی: بیررت 1۱۴۰۴ 
۲ مس مجمع الزوائد و منبع الفوائد, بیررت ۱۹۸۸/۱۴۰۸یاقوت 
حموی« یمقوبی, تاریخ, 

/ مریم حسینی‌آهق / 


خرمت .ب اجکام خمسه 


حرم‌سرا. محلی در قصر خلفا و پادشاهان؛ ویژ؛ سکونت 
مادر و همسران و دختران و کنیزان آنها. ساختن حرم‌سرا در قتصر 
پادشاهان پسیشینه‌ای طولائی دارد. از آن جمله حرم‌سرای 
خشایارشا در سجموعه تخت جسمید است (سه تخت 
جمشید *؛ نیز سه براسیوس ؛ ص ۴۴ .)۴٩‏ ظاهراً ایجاد 
حرم‌سرا در دورة اسلامی, به نوعی تحت تأثیر آشنایی خلفا 
و پادشاهان مسلمان با دولتهای گذشته, از جمله ایران» بوده 
است (بمکسی آ.ص ۶۰). واژء عربی حرم, که در اصل به معنای 
اهل خحانه و زنان است (ءه خلیل‌بن احمد؛ جوهری» ذیل 
«حرم»)» در منابم عربی و فارسی به معنای محل سکونت زنان 
نیز به کار رفته است (سه همانجاها؛ دهخدا؛ فرهنگ بزرگ 
سغعن, ذیل «حرم»: «حرم‌سواه). آنچه مسلم است این واژه 
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حرم‌سرا 


بیانگر حرتی است که سمانان برای این مکان و نیز ساکتان آن 
قائل بوده‌اند. 

دریار؛ حرم‌سراهای حکمرانان مسلمان به‌طور کلی دو 
دیدگاه در میان محققان معاصر وجود دارد. گروهی برآن‌اند که 
حرم‌سراها اساسا برای ارضای امیال حاکمان تشکیل می‌شده و 
حدقی جز برآوردن هوس مردان نداشته است. از نظر ایسنان, 
زندگی زنان حرم یک سره به پوچی بیهردگی» تتبلی؛ 
جلوه‌فروشی و حسادت می‌گذشته است (برای نمونه سه شیخ آر 
۵ ص ۵.۳ که تسموته‌های گسوناگونی از دبدگامهای 
متشرقان را آورده که همگی, به‌زعم اوء در صدد القای تصور 
مذکور از حرم‌سرا هستند؛ نیز مه شجاع ص ۲۹؛ دلریش؛ 
ص ۸۱۸۶ ۲۱۲). در مقابل, گروهی که به نظر می‌رسد متأثر از 
جتبشهای طرفداری از حقوق زنان در دور؛ جدیدند. نگاء 
بدبینئه به حرم‌سراها را ساخته و پرداختة ذهن مستشرقان عصر 
حاضر می‌دانند و برآن‌اند که اين گروه از شرق‌شناسان قصد دارند 
حرم‌سرا را نماد استبداد شرقی و حاکمان مستبد مسلمان و نیز 
مظهر ظلم و بی‌رحمی به زنان در جامعة اسلامی معرفی کنند. از 
نظر این گروه: مستشرقان نگاه قالبی» نادرست» مجعول و 
خیالی خویش را از حرم‌سرا: بر همذ حرم‌سراهای دورة 
اسلامی تعمیم داده‌اند (برای نمونه سم شیخ؛ ۲۰۰۵ ص ۱۵-۱ 
ورثارن ؛ ص ۱۸۲-۱۷۸ نیز سه ججازی؛ ص ۲۱۱-۲۱۰). این 
عده, با بیان نقش برخحی مادران: همسران و کنیزان خسلفا و 
پادشامان مسلمان در مسائل سیاسی و اقتصادی و فرهنگن 
عصر خویش, درصدد اثبات نقش بسیار مهم تربیتی و آموزشي 
حرم‌سراها هستند (سه شبیخ؛ ۲۰۰۳ ۱ص ۱۵۵/۴۱ هموه 
۵ ص ۱۲؛ ماجده صلاح مخلوف: ص ۰۱۵-۱۴ ۳۰), 
به نظر می‌رسد هر دو گروه در داوری خويش افراط کرده‌اند, 
در کتار گزارشهایی از رواج فساد و بی‌بند و باری در حرم‌سراها 
(ه ابوالفرج اصفهانی ج ۵ ص ۲۴۴- ۲۴۷؛ ذهبی, حوادث 
و وفیات ۲۹۰-۲۸۱هاص ۱۹؛ شاردن» ج ۴ص ۰۱۳۲۰ 
انبوهی گزارش نیز از آموزش علوم و فنون گوناگون به ساکنان 
حرم و نیز نقش موثر برخی زنان حرم در مسائل سیاسی 
و اجتماعی در دست است (سه ادامذ سقاله). در حرم‌سوا؛ 
اقزون بر زنان و کنیزان, سادر و دختران و کودکان خلفا 
و پادشاهان نیز زندگی می‌کردند که نشان می‌دهد هدف 
از تشکیل این سراکسزه تسنها برآوردن امیال و هوسهای 
حاکمان نبوده بلکه انگیزه‌های سیاسی و اجتماعی نیز وجود 
داشته است, 


احترام و تقدس حرم در کنار نظارت شدید بر آن. به دلایل 
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۶۵ 


۶۶ 


حرم‌صرا 


سیاسی و امنیتی موجب شده است که آگاهی دربار؛ اوضاع 
درولی و ساختار حرم‌سرا در دور؛ خلفای اموی و عباسی و نیز 
دیگر خاندانهای حکومتگر مسلمان تا حدود قرن دهم؛ به برخی 
اشاره‌های پراکنده مورحان و تویسندگان مسلمان محدود باشد. 
در منایع به اخباری دربارة حرم برنحی خلفای اموی و نیز تعدادی 
از خلفای نخستین عباسی آشاره شده است (برای نمونه سه 
طبری؛ج ۸ص ۲۱۴؛ ابن‌ابیاصییعه: ص ۱۸۵). به سختی 
می‌توان واژ؛ حرم را در این گزارشها به معنای حرم‌سرافرض کرد 
و به نظر می‌رسد که اغلب؛ شانواده و سحارم این خلفا در 
مدنظرند. از دسته‌ای دیگر از گزارشها اجمالاً چنین برمی‌آید که 
مارون در بغداد و احمدین طولون (حک: ۲۷۰-۲۵۴) و پسرش 
شمارویه در فسطاط دارای حرم‌سرای بزرگی بود‌اند (سه 
مسعودی» ج ۰۴ ص ۱۲۵۰-۲۴۹ ابن‌تفری بردی؛ ج ۳ ص 2۱۵ 
۶ ۵۸-۵۷ اما ساختار اين حرم‌سراها و چچگونگی زندگی 
زنان در آن ناشناعته است. گزارش مبهم ابوالفرج اصفهانی 
(ممانجا) از حرم هارون نیز نشان می‌دهد که حتی در قرن 
چهارم. تصوری رمزآلود و افسانه‌ای از این حرم‌سرا وجود داشته 
است. شاید اولین گزارشهایی که اندکی ساختار و تشکیلات 
حرم در آن منعکس شده است. دربار؛ حرم‌سرای مقتدر عباسی 
رسک ۵ باشد (سه شیخ, ۲۰۰۵ ص ۷۶ گروهی 
خصادم: به ریاست یکی از خواجه‌هاء از دروازه‌های حرم 
محافظت می‌کردند. ورود به این مجموعه و خروج از آن بسیار 
سخت بود و افراد و وسایل آنها بهدقت تفتیش می‌شدند. مادر 
خلیفه سکه لقب افتخاري «السیدةه داشت - باشکوه تمام و 
خدم و حشم و کنیزان بسیار در بخشی از حرم می‌زیست و 
ریاست حرم را وی به برضی از کنیزان, که قهرمانه خوانده 
می‌شدند. واگذار می‌کرد. بتابر روایتی از تنوخی (ج ۲: 
ص ۰)۱۳۹.۱۳۷ شخصی با عنوان عریف» سرپرستی گروهی از 
خدمه را برعهده داشت که هر روز وارد حرم می‌شدند و به 
نظافت خانه‌های متعددی که وی سکرنت هریک از زنان بود. 
می‌پرداختند. مقتدر با عده‌ای از کنیزان حویش» شبها را با غنا و 
خوش‌گذرانی در این حرم سپری می‌کرد. گروه زیادی از خحادمان 
میاه و سفید و عده‌ای حاجب. که هریک وظیفه‌ای حاص 
داشتند, در حرم مقتادر حدمت می‌کردند (سه خطیب بغدادی, 
اج ۰۱ص ۴۱۹). تخصیص ماهیانه سه هزار دینار برای هزینه‌های 
این حرم (سه صابی: ۰۱۹۵۸ ص ۲۲) حاکی از گستردگی آن 
است. مادر خلیفه و قهرمانه‌ها از نفوذ میاسی و اقتصادی زیادی 
برخصوردار پبودند. قهرمانه خزانة حرم وا در اعتیار داشت و 
مواجب و ارزاق ساکنان حرم را می‌پرداخت (س مسکویه: ج ۵ 
ص ۱۹۵ صابی. 14۵۸ ص ۳۸۱). همچنین رابط میان خلیفه و 
وزرا و سرداران بود و نامه‌های آنان را به خجلیفه می‌رساند. گاه 


برخی بزرگان, پس از عزل از متصب خحویش: نزد قهرمانه‌ما 
زندانی می‌شدند. حتی گزارشی از به مظالم نشستن یکی از 
قیرمانه‌ها در دور: مقتدر در دست است (سه طبری: ج ۰۱۱ 
ص ۶۷: بسرای آگاهی بسیشتر از نسفوذ السيدة و قهرمانه‌ها 
فر این دور مسکویه: چ ۵ص ۰۱۴۱ ۱۷۹, ۲۱۰+ صابی: 
۸ سس ۳۷-۶ ۱۴۸ ۵۴). ولرجی در حرم‌سرا و دسالت 
زنان حرم در امور سیاسی به اندازه‌ای گسترش یافت که در ۳۱۷: 
شورشی بر ضد خلیفه برپا شد و شورشیان خنواستار بیرون 
بردن حرم از دارالشلافه شدند (ذهبی, حوادث و وفیات 
۰۱.ص ۳۷۵), 

مسکویه (ج ۵ص ۲۲۱) در ذکسر حوادث ۳۱۵ از 
دییوان‌الجرم نام برده است. صاپی ( ۱۴۰۶ ص ۷۸ نیزسب 
پائویس ۴) نیز از منصب الخادم الحرمی الرسائلی» خبر داده که 
ظاهراً وظیفة او رساندن نامه‌ها به درون حرم بوده است. این 
آگاهیها: به‌رغم ابهام و اختصارشان, وسعت حرم‌سراها در این 
دوره و کثرت مشاغل و مناصب مربوط به آنها را نشان می‌دهند. 

بسرای خندمت در حسرم‌سرا و نگهبانی آن از خعادمان 
اخته‌شده‌ای استفاده می‌کردند که استاذ لدم الأستاذون), 
الطواشیّه و گاءه زنان‌دار یا «زمام‌داره نامیده می‌شدند. (سه همان, 
ص ٩۱۷‏ قسلقشندی, ج ۵ص ۱۴۶۰-۴۵۹ ۳۸۹ ج عاض ۱۱۰ 
ابن‌تغری بردی» ج ۳.ص ۱۶). حضور گسترد؛ این خادمان و نیز 
کنیزان در حرم‌سراهاه باعث رونق خرید و فروش آنان شده بود, 
به گونه‌ای که تاجراتی که انحصار تجارت این کالا را در دست 
داشتند. با آوردن آنها از سرزمینهای دیگر و سپس آسوزش و 
فروش آنها به دربارها: مبالغ هنگفتی از حلفا و حکمرانان 
دریافت می‌کردند (سه ابوالفرج اصفهانی: ج ۱۶.ص ۱۳۴۲ 
این‌خلکان چ ۱.ص ۳۳۲ ۳۵۶؛ قلقشندی, ج ۵ص ۸۵ج ۶ 
ص ۱۵ ۳۱). احترامی که همگان برای حرم قاثل بودند موجب 
می‌شد که با حرم خلفا و حاکمان معزول و شکست خورده نیز 
رفتاری شایسته شود و حتی برای آنهامقرری وضع گردد (سه 
ابن‌اثیره ج ۸ص ۴۳۶؛ تاریخ سیستان ص ۱۸۴). با این سال, 
از مصادرة حرم‌سرای افراد شکست خورده و تفسیم ساکنان آن 
میان یاران فرد پیروز: گزارشهایی در دست است (سه ابن‌الیر 
ج‌ ۸ص ۵ ۲ 

دربارء حرم‌سراهای دور: عثمانی» صفوی. قاجار و مفولان 
هند آگاهیهای نسبتاً گسترده‌ای وجود دارد. 

ساشتمان حرم‌سراهاء که اغلب در کاعهای سلطتتی قرار 
داشت. با دیوارهای بسیار بلند محافظت می‌شد و متشکل از 
چندین حیاط تو در توء با تالارها و اتاقهای گوناگون بود. در هند 
ین بناها را هسحل» «شبستان اقبال» یا «شبستان خحاص: 
می‌خواندند (سی علامی: ج ۱ص ۲۶: جهانگی ص ۲۲۱ 


۹ مکرجی ؛ ص 4۳۰-۲۷ ساکنان حرم, باتوجه به مرتبذ 
خویش و میزان محبوبیت نزد سلطان, یکی از این حیاطها با یک 
یا چند اتاق را در اختیار داشتند. حیاطها دارای درختان متعدد, 
باغچه‌هاء فواره‌ها و آلاچیقهایی برای تفریح زنان بود (< نخستین 
سیاحتها در هند> ص ۱۱۵۱ ماجده صلاح مخلوف؛ ص ۱۱ 
کمپفر "(صن ۱۸۱-۱۷۹) سبکه به هنگام تعمیر حرم‌سرای صفوی 
و شالی بودن آن از شاه و زنانش بخشی از حرم‌سرا را دیده - از 
کلاه‌فرنگیها, خانه‌هاء گردشگاهها و حیاطهای زیبایی که با 
طاق‌نماها و سنگها و فرشهای قیمتی تزیین شده بودند, سخن 
گفته است. مفّل‌ترین توصیف از ساختمان حرم‌سرای صفوی: 
از آن شاردن است. به گفعة وی (ج ۴» ص ۱۴۵۶-۱۴۵۲: حرم 


چهار محوطه داشت. در محوطة اول. که بخش اصلی حرم بود؛ 
چهار عمارت مهمانخانه, فردوس, آیینه‌خانه و دریاچه واقع بود. 
این محرطه بین ۱۵۰ تا ۱۸۰ عمارت داشت. عمارتهای محوطذ 
دوم مخصوص سکونت شاه بود و نهرهای روان و چند استخر 
نیز داشت. در محوطة سوم پسرال بزرگ شاه سکوئت داشتند و 
محوطة چهارم به زنان و خواجه‌سرایان پیر و نابینا انحتصاص 
داشت. در حرم‌سراهای این دوره همه نوع امکانات رفاهی یک 
شهر فراهم برد و زنان هیچ نیازی به بیرون از حرم نداشتند (سه 
همان؛ ج ۴ص ٩۱۳۱۳‏ مکرجن؛ ص ۱۷-۱۶): حتی در حرم 
علمانی: بیمارستانی محصوص زنان (جاریه‌آر غشته خانه‌سی) 
سالعته شده بود (سه پیمارستان*) 

زنان ساکن حرم دارای سلسله مراتب بودند. مادرٍ سلطانء 


بانوی نخست حرم به شمار می‌رفت و اعتبار و نفوذ زیادی در 
حرم و بیرون از آن داشت. وی در بخش جداگانه‌ای در حرم 
می‌زیست و خواجه‌سرایان و کنیزان بسیاری در خدمت داشت 
(سه سانسون؟ ص ۱۷۶ کمپفرهص ۱۱۸۳< نخستین سیاحتها در 
هسنه > ص ۱۱۶۴ الدولة المشمانية, ج ۱ ص ۱۱۵۵ بولاکث 
ص ۱۱۶۴ پیرس * ص ۱۳۸-۱۳۷). او اغلب به صورت پنهان با 
وزيران و صاحبان مناصب مهم در ارتباط بود. 

پس از مادر سلعلان, گاه برخی زنان خاندان سلطنتی, چون 
دختران و محارم شاه: قرار داشتند (سه مکرجی.ص ۲۰ اما در 
اغلب حرم‌سراها, همسران دائم شاه در عرتبة بعدی بودند. لین 
زنان, که بیش از چهار نفر نبودند, باتوجه به میزان محبوبیت نزد 


شاه, در حرم قدرت و اعتبار داشتند. برترین آنان, که پس از ملکذ 
مادر قرار می‌گرفت» در حرم عشمانی «قادین‌افندی» (سه 
خاتون؟) و در ایران سوگلی نامیده می‌شد و دارای القاب و 
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عناوین تشریفاتی بود (سه دلاواله ؛ ص ۹۶: ماجده صلاح 
مخلوف. ص ۱۴ الدولةالعشمانیة: ج ۱ص ۱۱۵۶ مکرجی, 
ص ۲۷-۲۶). برخی از این زنان در دور قاجار چنان نفوذی 
بافتند که علاوه بر خزآنهداری حرم: دربار و تشکیلات 
جداگانه‌ای برای خویش فراهم ساختند (سه احمد میرزا قاجاره 
۱۹-۱۸: فووریه"» ص ۱۱۶؛ شیل* ص ۷۳ 

همسران غیردائم یا صیغه‌ای شاه در مرتب؛ بعد قرار داشتند. 
په نظر می‌رسد دربار؛ تعداد این زنان در منایع: مبالغه شدهء است 
(پرای نمونه سب علامی, ج ۱ص ۲۶ که تعداد این زنان را در 
حرم مغولال هند پنج هزار نفر ذکر کرده است؛ نیز برای تسعداد 
زنان حرم‌سرای فتحعلی‌شاه قاجار سه صدیق‌الممالک» ص ۱۵۵ 
دروویل ج ۱ص ۱۴۳). تعداد زیادی کنیز به زنان سه‌گانة 
مذکور خدمت می‌کردند. عده‌ای رقاصه نیز برای رونق بخشیدن 


به جشنها و مهمانیهای حرم‌سراه مسولاً در بخئی از حرم 
سکونت داشتند, در صورت درگذشت ساطان: حرم وی بد 
صورت جداگانه در گوشه‌ای از حرم‌سراي شاه بعدی نگهداری 
می‌شد (سه شاردن: ج ۴ص ۱۳۱۳+ < نخستین سنیاحتها در 
هند > ص ۱۸۶). 

پیوستن زنان به حرم‌سراء علاوه بر افزون‌عواهی سلطان؛ 
گاه دلایل سیاسی و اجتماعی نیز داشت, معمولاً سمی مي‌شد 
دخترانی از حکمرانان ایالتهای مختلف» خانهای بزرگ؛ درباریان 
و طبقات متنفذ از گوشه و کنار کشور و حتی زنانی از بستگان 
حکمرانان همسایه, در حرم حضور داشته باشند (سه علامی؛ 
همانجا؛ شاردن؛ ج ۴ ص ۱۳۱۵؛ کاساگوفسکی ۱ ص ۰۱۶۱ 
زیرا اين پیوند خویشاوندی مان شاندان سلطنتی و گروههای 
مذکور, زميلذ وفاداری به حکومت مرکزی را فراهم می‌ساشت. 
به‌علاوه؛ حضور یک زن در حرم‌سراء باعث نفوذ خانوادة وی در 
دربار و بهره‌مندی از منافع اقتصادی و اجتماعی آن می‌شد: حتی 
برخی بستکان وی به مناصب و مشاغل مهم گماشته می‌شدند 
(اوزون چارشیلی "اج ۳ بخش (.ص ۲۸ ۲؛ پولاک»ص ۱۶۲). 
به همین دلیل خانواده‌ها برای پیوستن دختر خویش به حسرم 
تلاش می‌کردند و علاوه بر تقدیم آنها به سلطان (سه کسمپش 
ص ۱۸۲: پولاک» همانجا؛ ماجده صلاح مخلوف: ص ۱۱۷ 
۵-۴) گاه با پرداخت رشوه په خحواجه‌سرایان, مقدعات ورود 
دختر خویش را به حرم‌سرا فراهم می‌ساختند (سه مستوفی؛ 
اج ۱.ص ۲۷۹). در عين حال, از بردن اجباری برخحی دختران به 
حرم‌سرا نیز گزارشهایی در دست است (سه کمپفر..ص ۵۲), 
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ن ساکن در حرم‌سرا دائماًافزوده می‌شد (برای 
تمونه سی. اعتمادالسلطنه: ص ۳۴۰). از طرف دیگر. شاه گاه پرای 
تئبیه برخحی زنان یا تشویی یکی از امرا و سرداران خویش و 
نزدیک ساختن رسای قبایل به خود. یکی از زنان ساکن حرم را 
به عقد آنها درمی‌آورد و به این ترتیب به تصفیة زنان حرم 


بر تعداد زن 


مسی‌پرداخت (تاورنبه ص 4۵۱۸ شاردن. ج ۴. ص ۱۳۱۸: 
کمپشر ص ۱۸۲-۱۸۲؛ احمد میرزا قاجاره ص ۱۳۹ ۱۶۹ 

کلی؛ خدمات حرم‌سرا و نیز نگهبانی از حرم و تأمین امنیت 
آنیا پرعهد؛ خحواجه‌سرایان بود. این گروه به دو دسته تقسیم 
می‌شدند: دستذ اول خواجه‌سرایان سفید بودند که وظیفذ اصلی 
آنها نگهبانی از حرم بود. این گروه حق نزدیک شدن به زنان را 
نداشتند و فقط خدمات پیرونی حرم‌سوا را انجام می‌دادند 


(سه تساورنیه. ص ۱۶۲٩‏ شاردته ج ۴ص ۱۳۱۹) رنیس 
حواجه‌سرایان سفید «ایشیک آقاسی‌باشی حرم» و در عشمانی 
«آغا باب‌السماده» نام داشت. وی که فردی پیر و محترم بود از 
میان شواجه‌سرایان معتمد برگزیده می‌شد و در دربار نفوذ ر 
اعتبار فراوانی داشت (سه میرزاسمیعا؛ ص ۰۱۸ ٩۲۷‏ نصیری. 
.دص ۱۳۷۳ ال ولةالشمانیة, ج ۱ص ۱۶۲). 
دستة دوم خواج‌سرایان سیاه بردند که در درون حرم 
مراقبت از زنها و انجام دادن کارهای گوناگون آنان را برعهده 
داشتند. اين گروه که اغلب از هندوستان, سواحل بنگال یا 
افریقا ریداری می‌شدند. (سب شاردن, ج ۴ص ۱۳۳۱) - اجازه 
داشتند هر جای حرم‌سرا را که بخواهند بازرسی کنند و به تعبیر 
کمپفر (ص ۱۱۸۰ همچون «خفاش» هریک از امل حرم را 
غافلگیر و در کار وی تجسس کنند. آموزش آداب و رسوم ححرم 
به تازء‌واردان و تعلیم برحی علوم و فنون نیز از وظایف 
خواجه‌سرایان میاه بود سب همانه ص ۱۸۴-۱۸۳). میرژاسمیعا 


ص ۱۳۱۰۳۰ 


(ص ۱۸) رئیس این گروه را «ریش‌سفید» حرم نامیده است. این 
شسخص که #خواجباشی» «داروغه؛ و در حرم عشمانی 
«آغادارالسمادة؛ خوانده می‌شد (سه شاردن: ج ۴: ص ۱۳۱۴- 
۵ پولاک: ص ۱۱۶۱ الدولة العشمانية. همانجا): پیزغلامی 
زشت و درشت‌شو بود که بر همذ اسور داخلی حرم نظارت 
داشت و زمان حضور شاه در حرم, رابعط میان وی و بیرون از 
حرم‌سرا بود (سه نصیری؛ ص ۱). این شخص, به سیب تقرب به 
سلطان و نقوذش در میان زنان حرم. از قدرت زیادی در دربار و 
مسانل سیاسی برخوردار بود. به گونه‌ای که قدرت او را با وژیر 
برابر دانسته‌اند (سه شاردل» ج ۲. ص ۱۱۳۱۵ ماجده صللاح 
مخلوف, ص ۱۲). در حرم‌سرای شاه‌سلیمان اول صفوی» در 
شورایی مرکب از شاه و ملکذ مادر و چند تن از خواجه‌سرایان 


سیاء, تصمیمات مهم گرفته می‌شد ( کمپفر ص ۱۸۵). 
محافظت از زنان, هنگامی که برای تفریح یا سفر از حرم‌سرا 
بیروث می‌رة شش 


نیز پر عهدة خواجه‌سرایان بود. زنان با پوششی 
کامل و برپشت چهارپایان. در هودج و اغلب شبانه, حرکت 
می‌کردند. با آين حال یک روز قبل از خروج. قرقجیها شهر و 
میر عبور را قرق می‌کردند و هیچ فرد مذکر بالفی اجازه نداشت 
در شهر بماند یا در مسیر حرکت زنان قرار گیرد. اگر مردی: به هر 
دلیل. از مسیر قرق دور نمی‌شد یا تفا با حرم برخورد می‌کرد: 
خحواجه‌سرایان به شدت او را می‌زدند و حتی ممکن بود کشته 
شود (سه شاردن ج ۴ ص ۱۱۳۲۹-۰۱۳۲۵ کمپفره ص 2۱۸۴ 
۵ فووریه. ص ۱۷۷-۱۷۶: ماجده صلاح سلوف, ص ۴۰: 
مکرچی. ص ۲۵۲-۲۵۰ 

گروهی از زنان نیز در حرم عهده‌دار کارهای گوناگون بودند. 
از جمله تهیذ قهوه و قلیان برای شاء, نکهداری لساسهای وی, 
حمل آفتابه برای او و چاشنی‌گیری (سه احمد میرزاقاجان 
ص ۸۹: ماجده صلاح مخلوفت؛ سس ٩۲۱‏ دلریش: ص 1۹۵ 
۶ به گفتذ علامی (همانجا), حتی نگهبانی از اناقهای حرم و 
مراقبت از ساکنان نیزه در دورة مغولان هند. برعهدة گروهی از 
زنانٍ مسلح به تبروکمان و شنجر بود (نیزسه مکرجی» 
ص ۳۹-۳۸). در د اچار» مراقبت از زنان حرم‌سرا و نظارت 
بر آنان برعهدة چند زن با عنوان «سرخانم» ببود که هریک 
خواجه‌سرایانی تحت امر خویش داشتند (سه مستوفی: ج ۱ 
ص ۳۸۶). یکی از مناصب مهم حرم که به برشی از زنان سپرده 
می‌شد خزانه‌داری یا صندوق‌داری بود. خزاننهدان, که در هد 


تحویلدار نیز خوانده می‌شد (سه علامی. ج ۱ص ۲۶): مسئول 
محاسبة هزینه‌های حرم و پرداعت حقوق و مقرری زنان بود و 
ساکنان حرم درخواستهایشان را از طریق وی به سلطان تقدیم 
می‌کردند (سه احمد میرزا قاجانه ص ۱۲۲ ساجده صلاح 
مخلوف» ص ۱۹-۱۸). در حرم‌سرای عثمانی, خزانه‌دار اعتباری 
همپای وزیر داشت و حتی یکی از هرهای سه‌گانة ساطان در 
دست وی بود. وی لباسی ویژه و مجلل می‌پوشيد و ساطان 
برای او احترام زیادی قانل بود. او حتی اجازه داشت هنگامی که 
ساطان استراحت می‌کند. برای بیان عریض خویش, وارد ات 
و شود. گاه رياست تشریفات حرم نیز به یکی از زنسان سپرده 
می‌شد (سه ماجده صلاح مخلوف. ص 0۲۱.۱۹ 

بدیهی است که زنان ساکن حرم‌سراه زندگی روزانة خویش 
را با پرداعتن به برخعی کارها و سرگرمیها سپری می‌کردند. یکی 
از کارهای اصلی آنان یادگیری علوم و فتون گوناگون بودء از 
جمله خواندن و نوشتن: قرانت و حفظ ترآن. فراگیری اجکام 


امه ماحاوت هون ز 


شرعی, تاریخ و جغرافیا و حساب. موسیقی, گل‌دوزی. خیاطی 
و گاء رتص و آواز: تیراندازی. شکار, سوارکاری و آموزش آداب 
سکونت در حرم. به شاهزادگان و زنان محبوب شاه برحی 
مسعلمان پسرچسته و دانشمندان عصی و به ساير زنان» 
عواجه‌سرایان آموزش می‌دادند (کمپقی ص ۱۸۲: سانسون, 
همانجا؛ ماجده صلاح مخلوف: ص ۰۳۱-۳۰ ۳۹-۳۸؛ مکرجی: 
ص ۱۴۰ ٩۷۲-۶۹‏ پیرس: صن ۱۳۹). مکرچی (ص ۱۰۰-۹۳) بنه 
رواج بازي شطرنج, ورق تخته نرد. چوگان و تفریحاتی چون 
کبوترپرانی و دعوا دادن حیوائات در حرم مفولان هند اشاره 
کرده است. 

شرکت در مراسم ویژه؛ ماههای محرم و رمضان از دیگر 
مشغله‌های زنان حرم بود. به گفتة احمد میرزاقاجار(ص ۳۷ در 
روز عاشورا در «حرم‌شانده مراسم عزاداری برپا مي‌شد و یکی از 
زنان یا واعظان مشهور, به سرثیه‌سرایی می‌پرداخت. در ماه 
رمشان علاوه بر برپایی نماز جماعت و مجالس وعظ و دعاه 
برگزاری جلسه‌های قرانت قرآن و افعلاری دادن به روزه‌داران نیز 
رایج بود (سه هدایت. ص ۱۸۷ دلریش: ص ۱۹۳-۱۹۲؛ ماجده 
صلاح مخلوف: ص ۳۸-۳۷), 

بخش زیادی از وقت زنان حرم, صرف آرایش و نلافت 
خویش می‌شد. آنان می‌کوشیدند با آرایشها و تزیینات گوناگون و 
پوشیدن لباسها و جواهرات قیمتی: پر رفبای خجویش پیشی 
گیرند و نظر سلطان را به شود جلب کنند سب فووریه.ص ۱۱۱۹ 
مکرجی, ص ۱۷). اين کار موجب رواج حسادت شبدید میان 
زنان می‌شد و آنان برای مقابله با رقیب» به ساحران و جادوگران 
پناه می‌بردند و گاه به توطنه برضد یکدیکر می‌پرداشتند (سم 
تاورنیه, ص ۱۵۰۳-۵۰۲ شاردن: یج ۴» ص ۱۱۳۲۱۱۳۲۰ شیل, 
ص 4۱4۰ 

در حرم به مناسبتهای گوناگون (چون نوروز. سیزده بدر 
سالگره تولد یا جلوس سلعلان و نیز اعیاد دینی)» جشنهایی برپا 
می‌شد و زنان غرق در تجمل و زینت در آن شرکت می‌کردند 
(سه جسپانگیره ص 4۲۷۳ امد میرزاقساجان ص ۴۴-۴۳؛ 
مکرجی. ص ۱۰۹-۱۰۱ 

سلطان در سفرهای جنگی و شکار نیز تعدادی از زنان حرم 
را همراه نخویش مي‌برد (سه دلاواله, ص ۰۲۷۸۰۱۱۴ ۱۳۸۸ 
فسائی, ج ۱ص ۱۵۵۶ دلریش: ص ۱۹۴). همچنین زتان حرم 
با موکبهای عظیم به مکه و مدینه و برخحی زیارتگاهها سفر 
می‌کردند (سه فورویه. ص ۱۱۷۸ دلریش: صی .)۱٩۳‏ پرداعتن به 
کارمای عامالمنشعه و شرکت در امور خیربه. چون 
بیر زبارتگاهها. و نیز وقف مکانهایی 
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برای تهية هزینة این موسسه‌ها و کمک به فقیران و بینوایان از 
مشغله‌های عمدة بری زنان ثروتمند حرم, به‌ویژه مادر و 
همسران پادشای بود (سه قروینی: ص ۸۱: احمد میرزاقاجان 
ص ۳۳.۳۰؛ ماجده صلاح مخلوف؛ ص ۵۲-۴۲), 

ایجاد و نگهداری حرم‌سرا هزینه‌های هنگفتی بر حکومت 
تحمیل می‌کرد, چتان‌که علاوه بر خرید کنیز, خواجه‌سراء لباسها 
و جواهرات گرانبها و نیز ارزاق و مایحتاج عمومی, به همذ زنان 
حرم و گاه نزدیکان و خویشان آنان. حقوق و مستمریهای گراف 
داده صی‌شد (سه علامی: ج ۱ص ۲۶؛ تاورنیه, ص ۱۵۰۰ 
شارد! 


ج ۴.ص ۱۱۳۱۵ دوسرسو ص ۱۶۴۷ پولاک: س ۱۱۶۳ 
اوزرن چسارشیلی: ج ۱۳ بسخش ۱ص ۲۲۸-۲۲۷). سفرهای 
تفریحی و زیارتی امل حرم نیز هزینه‌های زیادی داشت. 
همچنین اگر شاء یکی از زنان حرم را به عقد فردی دیگر 
درمی‌آورد یا به هر دلیل از حرم خارج سی‌ساخت: دارایی و 
اموال فراوانی ببه وی اعطا می‌کرد (سه دوسترسو: همانجا), 
علاوه بر زنان و بستگان سلعطان, شامرادگان به‌ویژه ولیعهد نیز 
در حرم زندگی می‌کردند. نگهداری ولیعهد در حرم اولاً مرجب 
می‌شد که پادشاه مستفیماً بر تربیت و آموزش وی نظارت «اشته 
باشد و ثایً از هرگونه ارتباط و تماس وی با بزرگان و سرداران 
حکومتی جلوگیری می‌شد تا مبادا تحت تأثیر آنها؛ خیال 
نافرمانی و سرپیچی در سر بپروراند. در واقع ولیهدها از بدو 
تولد تا زمان رسیدن به حکومت. در حرم‌سرا محبوس بودند 
(ه کمپفر, ص ۲۵.۲۴). این امر یکی از عوامل و دلایل ضعف 
فکری, بی‌کفایتی و نیز فاد و شهوت‌رانی پادشابان بود (سبه 
دوسرسو؛ ص 6۳۶۳۵ 

حضور ولیعهد و سایر شاهزادگان در حرم؛ در کتار مادر و 
همسران بانفوذ پادشاه و نیز خواجه‌سرایانی که گاه عهده‌دار 
مناصب مهم بودند. موجب می‌شد حرم‌سرا به یکی از کانونهای 
مهم قدرت بدل شود. گزارشهای زیادی از دخالتهای اهل حرم در 
رویدادهای عهم سیاسی. چون عزل و قعل سلطان. انتصاب 
سلطان جدید: عزل و نصب حاکمان ایالتها و بزرگان حکوعتی, 
بدگویی از برخی وزرا و بزرگان و شفاعت عده‌ای دیگر: و حتی 
برقراری مناسبات خارجی با دولتهای همسایه در دست است 
(برای تمونه سه منشی‌قمی: ج ۱ ص ۱۵۵ اسکندرمنشی: 
ج ۰۱ص ۱۹۵,۱۹۲؛ گلستانه, ص ۵۶-۵۴؛ اعتمادالستطنه, 
۴۴۳؛ اوزون چارشیلی: ج ۰۳ بخش ۱ص ۴۲-۴۳: 
ص ۲۶۵-۱۸۶ 


متایع این ابی‌اصییحه عیون‌الانباء فی طیقات الاطپای, چاپ نزار رضاء 
بیروت [۱۹۴۵):بناثیر؛ین‌تفری بردی, النجو ما زاهرة فی ملوک مصر 


۱ 


۶۹ 


حرعلةین کاهل اسدی 


و القساهرة. قاهره 1۱۲۲۷-۱۴۲۶ ۲۰۰۶-۲۰۰۵ این‌خلکان: ابوالفرج 
اصلیانی: احمد میرزاتاجار تاریخ عضدی, چاپ عبدالحین نوایی. 
تهران ۱۳۵۵ ش؛ اسکندر منشی؛ محمدحوین علی اعضادالسلطته, 
روزنام خعاطرات اعتماداللطته. چاپ یرج افشار. تبران ۱۳۵۰ ش: 
ماریابراسیوس. زنان هنحامنشی, ترجما هایده مشایخ, تهران ۱۳۸۱ ش: 


بایزید پیات تذکرة همایون و اکبر. چاپ محمد عدایت حسین, تهران 


۲ ش؛ یا کوب ادوارد پولاک: سعرثامه پولااک. ترجمه 


جیانداری. تیران ۰۱ سش؛ ناریخ سیستان, ساپ محمدتقی بهار: 


‌ 


ال؛ زواده [7 ۱۳۱۴ ش]؛ زان باییست تاورنیه, سفرنامة تاورنیه: ترجمذ 


ابوترلب نوری, چاپ حمید شیرانی, نهران ۱۳۶۳ شی: 


تستوخی,کستاب الفسرج پسعدالشدة, چاپ عبود 
۸ اسماعیل‌ین تاد جوهری, السحاح: تاج‌اللفة ر 
صیحاحالعربیة, چاپ احمد عبدالففور عطای, قاهره ۱۳۷۶: چاپ انست 
بسیروت ٩۱۲۰۷‏ جهانگیر. امپراتور هند. جنهانگیرنامه [یا] توزک 
جسهانگیری, چناپ محمدهاشم. تهران ۱۳۵۹ ش؛ پنفشه حجازی, 
شعیقه: بررسی جایگاه زن ایرانی در عصر حمری, تهران ۱۳۸۱ش« 
خعلیب پغدادی: شلیل‌ین احمد. کتاپ‌العین. چاپ مهدی مخزرمی و 
ابراهیم سامرانی. قسم ۱۷۰۵؛ پیترو دلاواله, سقرنامذ پیترو دلاواله: 
قسمت مرپوط به 


۰ ترجمة شعاع! اء تهران ۱۳۲۸ ش؛ بشری 
دلریش: زن در دوره قاجار. تهران ۱۳۷۵ش؛ ژان‌آننوان در سرسر: 
سقوط شاه سلعلان حسین. ترجمذ ولی‌الّه شادان, نهران ۱۳۶۴ش: 
الا.رلة الشمان تاریخ و حضارة, نفله الی العبربية صالح سعداوی, 
استانبول: سرکز الابسحاث للتاریخ و الفنون و الشقافة الاسلامية, ۱۹94: 
دفخدا؛ محمابین احمد. ذهبی, تاریخ الاسلام و وفیات المشاهیر و 


الاعلاي چاپ غمر عبدالسلام تدمری: بیررت. حرادث و وفیات 
۲۹۰-۱ ه, ۰۱۹۹۳/۱۴۱۲ حوادث و وفیات ۳۲۰-۳۰۱ ه ۱۹۹۴/۱۴۱۵ 


مارتین سانسون, سفرنامذ سانسون؛ وضع کشور ایران در عهد شاء 
سلیمان صفوی, ترجمه محمد مهریار اصفهان ۱۳۷۷ شی؛ ژان‌شاردن. 
متفرلامة )ردق فترینبه اقبال یشمایی, تهران ۱۳۷۵,۱۳۷۲ش+ 
عبدالمجید شجاع زل. سیاست و حرمسرا در عصر صفوید, سبزرار 
۴ ش؛ مری لثونورا شیل (وولف), خاطرات لیدی شییل: همسر 
وزیر مختار انگلیس در اوائل سلطنت تاصرالدین شاه ترجمة 
حسین ابوترابیان, تهران ۱۳۶۸ ش؛ صلالین شخن صایی, رسوم 
دارالخعلافت چاپ میخاثیل عراد. بیروت ۱۹۸۶/۱۳۰۶؛ همو. الوزراء: اوه 
تحفالامراء فی تاریخ الوزراء. چاپ عبدالستار احمد فراج, [قاهرء] 
۸ ین اسدالله صدیق‌السمالک. منتخب‌الشواریخ. 
۶ لفغلین مبارک علامی. ] 
۱۸۹۳۲ فرهنگ بزرگ تن به 


که تاریخ 
اکبری: چاپ سنگی 


سرپرستی حسن آلرری: 5 


۱ ش؛ حس‌ین حسن فسائی, 
فسائی. تهران ۱۳۶۷ شید 


فارسنامة ناصری. اپ منصرر 


ژوآئس فروربه: سه سال در دربار ایران: از ۱۳۰۶ 17 ۱۳۰۹ قمری, 
۳ شی!ابوالحسن‌ین ابرلعیم قزوینی. 
یج سالاطین و امرای صفوی پس از سقوط دولت 
کلقشندی: ولادیمیر 


نیران ٩۳۶۷‏ ش: 


» چاپ مریم میراحمد: 


آندرعیریج کاساگوسکی. خاطرات کلتل کساسا کوفسکی, ترذ 
عیاسقلی جلی. ت السن‌بن مجمدامین گلستانه 
مجمل‌لتوارین. چاپ مدرس رضوی. تهران ۱۳۵۶ ش؛ ماجده صلاح 
مخلرف, الحریم فی‌القصر العشمانی؛ قاهره ۱۹۹۸/۱۴۱۸: عبدالله 


عستوفی. شرح زندگانی صنء یاه تاریخ اجتماعی و اداری دور 


قاجاریه,: 


رونت )۱ مسکویه: احملدین 


ان ۱۳۶۰ ش؛ مسعودیی: مر 
حسین منشی قمی. خلامة‌التواریخ. چاپ احسان اسراقی, تهران 
۱۳۶۳۹ زا سمیعا: تذکرتالملوک. چاپ محمد دبیرسیاقی. 


تهران ۱۳۷۸ش؛ علی‌نقی نصیری: القاب و صواجب دوره سادا 


شید ۱۳۷۲سش؛ مهدیفلی هدایت. 
تحاطرات و خطرات. تهران ۱۳۶۳ ش: 
۱ 


:(2003) مسا منک حممتعسط فص عومجم 


غویه: چاپ بیوسف رحیملو, 


ل امم مه ففمنناه ع تا روز 
:(2005) ۵۵3 باه لد تسه مج مااازلز 
ی ۱ 
۱ مها وا نا عتجطهاعا ای ها محتحفته وم 
۱ 
+3 و۳ دنا اه بالویهملا ‏ انا ماممو 
فان صا هلر بعحص مب میرمرهلا بازسمعط کمموجدی 
:6 ۲۵۱۱۲۸۸ ,۳۵۲۲ ,۱8۱9 بردماوماه۳ ٩‏ 1۵/3 ه ۱۵۱2 
و۳0 ت۱۷ لت 15۵2-6٩,‏ من بح ماما زاجم 
ز۱985 بجمننه‌مخیعت دامع حافمظ اسمتی باعل 
ات0 وبانجمم له لول سرام مطاخنعی؟ امعلميروط 
مصفک :۱940 ونم ما ۱ ۱ وه ی ۱68 
سنوی حق نی ناما اما موم بممز تاج 
۱ 
ره رات را رز یهد ابا رو 
ماد ره امس باممچمهنا لا انوا محوور 
امور؟ تمماا ومیل منم 2002 بای شام 
۱ 
جسرامتها ها اند عنلا مت حاصمعهه فجبه‌ز اه 


006۰ صال) وماجایا فاص ری امرس چکوننجنه 


/ مجسن معصومی | 
حرعلةپن کاهل اسدی کربلاء واقعه 
حروراب کوفه 
حروریه خوارج 


. مجموعه روشهای اسرارآمیزی که در آن 


حروفه علم 
حروف الفیا به ترتیب خحاصی طبقه‌بندی می‌گردند و برای هر 


حرف یا ترکیبی از آنها یا معادل عددی آنبا خواص فراطبیعی 
قائل می‌شوند. گاهی با انسجام دادن عملياتی صوری بر روی 


ی‌بینی آیندهد 
ای امراشی. ایجاد عاطفه بین اشیعاس. استمداد از نیروهای 
شیبی و مسائلی از این دست. استتباط یا با آنها اعمال 
می‌شود. در این مقاله به‌رغم شبهعلم بودن حروف: باتوجه به 
طبقه‌بندی آن در زسرة علوم در دور؛ اسلامی. از آن به علم 
حروف یاد می‌شود. 

دربار؛ جایگاه علم حروف در میا علوم دیگره در 
تفسیم‌بندی دور اسلامی, آرای مختلفی وجود دارد. در عين 
اینکه حروف یکی از علوم غریبه دانسته شده این خلدون (ج ۱: 
مقدسه ص ۶۵۶-۶۵۵) آن را شاخه‌ای از علم سیمیا و نهاوندی 
(س ۱۳۶) آن را از شاشه‌های بسحر؟ دانسته است, براساس 
تعلق علم حروف به علم سیمیاء این علم در کنار چند علم و 
شبه‌علم دیگر سشامل کواکب و افلاک (نجوم) تنجیم (اسکام 
نسجوم): طیانع, اعداد. اوناق و ری - قرار می‌گیرد (سه 
عسبدالحسمید صسالح حمدان, صن ۱۵: لوری آ: حي ۵۸-۵۷ 
۶۲۶۱ برای گزارش کلی از مفهوم سیمیاسه طاشکوپری‌زاده, 
ج ۱ص ۳۱۷-۳۱۶؛ نیزسه سیمیا*) برخی لیز حروف را 
معادل جٌفر دانسته‌اند (سه تهانوی. ج ۱.ص ٩۳۲۰‏ محمد عیسی 
داود. ص ۰۱۲ ضمن آنکه از نظر عده‌ای دیگ جفر یکی از 
شاشه‌های علم حروف است (برای آگاهی دربارف جفرسه 
تهانوی.ج ا.ص ۱۲۰۳-۲۰۲ نیز سه جفر و جامعد؟), در نهایت: 
طاشکوپری‌زاده (ج ۲. ص ۵۴۹-۵۴۸) در یک تقسیم‌بندی ادر. 
علم حروف را در قالب علم خواص روحانی (شامل وفق؟ و 
تکسیر و مانند آْ» یکی از فروع علم تفسیر ( که شود یکی 
شعب علوم شرعی است) قرار داده است. 
ن (ج ا:مقادعه: ص ۰۴۱۴ ۶۶۳): احکام 


حروفه احکامی چون سعد و نحس امور پیت 


شرع است: نه بر عقل و نه بر امور 
عینی و طبیعی, بلکه عمدتاً میتتی بر قرارداد و وضع و بر مبنای 
حساب جمل (سه حساب * علم؛ ایجد *) و اعمال صوری روی 
حروف است. موضوع پرداختن به آرزش عددی و قراردادي 
اعداد, در 


حروف و کوشش برای یافتن معانی پنهان و تفسیر 


درر؛ اسلامی سابقای طولائی داشته است. احتمالاً یکی از 
ریشه‌های دستیابی مسلمانان به قواعد تفسیر اعداد. به قوم بهود 


بازمی‌گردد. برای نمونه در این زمینه ابن‌خلدون (ج 
۴ از ابن‌اسحاق نقل کرده است که دو پسر آخطب (از 

ص ن پسر ت 

علمای بیود) می‌حراستند از حروف مقطعذ 


ن سدت دوام 
اسلام را کف کنند که با محاسبات ابجد به جایی نرسیدند 


حروف. علم 


(برای حدیثی از امام باقر علیه‌السلام در همین صوضوع سم 


اژة تفاع (سودمند) و القلم برایر دانسته شده و 
تشانههند؛ رواج دانسته‌های مربرط په علم حروف در زسان 
زندگی کتدی (نیمة دوم قرن سوم) است. در بسیاری موارد. عرفا 
و متصوفه و دیگر پردازندگان به علم حروف: برای اعتبار 
بخشیدن به جنبه‌های مختلف این علمه سعی داشتند آن را به 
ائمذ اطهار علییم السلام نسبت دهند. از جمله ابوالعباس بونی* 
(ج ۳.ص ۳۸۳) مستند اسرار حروف را بد اسام جعفرصادق 


علیه‌السلام و از از ببه سلیمان‌ین داود و حتی حضرت آدم 
رسانده است. البته باتوجه به احادیث شیعی, ائمه عیهم‌السلام 
از علم حروف سخنی نگفتهاند (سه جفر و جامعد؟): 

نخستین اشاره به کاربرد علم حروف در مکاتب و مذاهب 
فکری -عقیدتی دورة اسلامی احتمالاً متعلق به فرقا اسساعیلیه 
است. نساصرخسرو (صی ۳۳۲,۳۲۹) از روی تأویسل, سقدار 


قرضی را که خدا از بندگانش در آية یازده سور؛ حدید خياسته, 
٩‏ درهم دانسته, زیرا کلمة حَسناً در این آیه طبق حساب 
اپجد برابر ۱۱٩‏ است. ظهور این علم بیشتر در میان متصوفه 
و از جمله این افسراد بوده است: محی‌الدین ابن‌عربی: 
صاحب المدخل فسی علم الحروف (سه حسیلی ابطحی 
اصفهانی ص ,۹۶)؛ ابوالعباس شرف‌الدین احمد پونی؛ صاحب 
شمس‌المعارف (سه ادامة مقاله)؛ عبدالرحمان بسطامی (سه 
عبدالحمید صالح حمدان, ص 6۵۴.۵۳ ابوالقاسم قشیری 
(ممان. ص ۸۱-۸۰) و ابوحامد غزالی (سه ادافذ مقالد؛ برای 
گزارشی دربار: آثاری که در این زسینه تألیف شده است سه 
حاجی خلیفه ج ۱: ستون ۶۵۱ ۶۶۰), 

گسترده‌ترین کاربرد علم حروف مربرط به نهضست حروفیه*؟ 
به رهبری فضل‌اللّه حروفی * در قرن هشتم بود, که عملاً اساس 
روش فکری آنان برآمده از علم حروف بود (نیز سه تقطویه ؟؛ 
پسیخانی *, محمود؛ برای آگاهی از برخی عقاید حروفیه دربار 
علم حروف سه هدایتنامی ص ۱۱۱-۱ برای گزارشی کلی دربارة 
تطور علم حروف در اسلام؛ که شامل مبادی و سهم‌ترین آرا 
دریارة اسرار حروف و معرفی بخشی از مهم‌ترین آثار اسلامی در 
ایسن زسینه است سه لوری؛ ص ۱۵۹.۵۷ ۱۱۶-۹۵: و برای 
گزارشی کلی دربار؛ کلیات علم حروف.ه د. اسلام چاپ دوم 
ذیل ماه 


باتوجه به ن 


ی اصلی الفبای عربی در علم حروف: 
تقیم‌بندیهای متعددی برای حروف القبای عربی پدید آمده 


ما وا ۱ 


۷۹ 


۷۲ 


است. تلا در تقیم‌بندی وضعی؛ این حروف بیست‌و 
هشت‌کانه. از جمله به دسته‌های نورانی و ظلمانی (حر کدام با 
چهارده حرف) و هر کدام از این دسته‌ها نیز به گروههای آبی, 
حاکی, آتشی و هوایی تقسیم می‌شوند (سه عبدالحمید صالح 
حمدان.ص ۲۲-۲۰). بر این اساس: حروف مقطعذ فواتح سور را 
سکه با حذف حروف مکرر, عباراتی مانند «صراط علی حق 
نسکهه» «طرق سمعک اللصيحاةه و «شن سرا یقطعک حملهه 
پدید می‌آورند -حروف نورائی و بقیه را ظلمانی خواند‌ند (سه 
زرکلی.ج ۰۱ص ۱۶۷٩؛‏ تهانوی. ج ۱.ص ۳۲۰؛ برای گزارشی از 
انواع تقسیم‌بندی حروف سه تهانوی, چ ۱. ص ۱۳۲۶-۳۱۹ 
بستانی. ج ۷ ص ۹۵؛ ذاکری. ص ۳۰-۲۸). با تقسیم‌بندی 
وشمی حروف و با اعطای ارزش عددی به هر کدام از آ: 
براساس کلی‌ترین روش ارزش‌گذاری حروف (- ابجد) و چه 
ائواع دیگر ارزش‌گدداری (سه ادامذ مقاله), و با استفاده از انواع 
محاسبات عددی برآمده از چگونگی تلفظ حروف (سه ادامذ 
مقاله» عملیات اصلی علم حروف صورت می‌گرفته که در 
بسیاری موارد قرابت بسیاری با علم طلسمات (سه طلسم / 
طلسمات ۳): رمل* و وفق* داشته است (برای نمونه‌ای از این 
عملیات سحرآمیز که آن را پایه و نقطذ آغاز علم حروف نیز 
دانسته‌اند سه یذ *). 

برابر نهادن عددی هر حرف عموماً پا استفاده از نام ابجدی 
(شامل ابجد صغیر: ابجد کبیر و ابجد وسیط) صورت می‌گرفته 
که هر کدام واجد برابر عددی ستفاوتی است (سه نشاط: 
۲۷۵-۲۶۷؛ نیز سب ابجد*). ترتیبهای خحاصی نیز برای کنار 
هم قرار دادن زنجیرة حروف: به‌جز نظام لبجدی, در علم حروف 
وجود دارد. اين ترتیبها «دایره» نامیذه می‌شوند. از جمله دوایر 
اهعلمی. ایقغی و اجهزی (برآمده از کنار هم قرار گرفتن گروههای 
چهار حرفی اء هط م+ اا یا ق, غ۱ اج هه ز؛ برای آگاهی از 
مهم‌ترین دوایر در علم حروف ه هروی؛ مقدمة طیّب 
ص ۲۳-۳۸), در گام بعدی, سه فرایند اصلی علم حروف 
(تفصیل, تکسیر و پسط) در مورد حروف سازنده کلمه صورت 
می‌پذیرد (برای آکاهی کلی از این سه فرایند سه عبدالحمید 
صالح حمدان ص ۴۰-۲۵), در تقصیل, هر حرف به هجاهای 
تشکیل‌دهندة آن تفسیم می‌شود. برای نمونه. حرف الف به سه 
مجای الف: لام و فا تفصیل مي‌شود. در این حالت ارزش عددی 
الف برایر ۱۱۱ (جمع ارزش عددی سه هجا) است. در تکسیر 
هر کدام از سه هجای سازند؛ حرف اصلی به هجاهای مختلف 
سازند؛ مجای اولیه تقسیم می‌شود. یعنی هجای الف که خود 
آولین هجا در تفصیل هجای الف بود, به سه هجای الف لام و 


فا تقسیم می‌گرده: و در بسط ارزش عددی هر کدام از هشت 
هنچاي ار له فد لء ار م اف اه محاسیه می‌شود (سه بونی» 


ج ۳ص ۱۳۷۳-۳۶۹ عبدالحمید صالح حمدان: ص ۲۵؛ قس 
هروی, حمان مقدمه, ص ۴۳ که معنای کاملاً متفاوتی برای 
بسط و تکیر بیان نموده است؛ برای آگاهی از شکل تفصیلی 
و هشت‌گانه الفبای عربی سه بونی؛ همانجاه 


حروف بی 
عبذالحمید صالح حمدان, ص ۲۸-۲۶). ب 


ما.ایتنامه (ص ۰4۶ ارزش عددی چیار حرف پ. چ. ژ.گ که در 
زبان عربی وجود ندارند. برابر حروف پ.ج: زه ک است و در 
تمام روشهای مربوط به ابجد. چهار حرف احتصاصی زبان 
فارسی دقیقا به این ترتیپ محاسپه شده‌اند (سمه تشاط 
ص ۲۷۳-۲۷۱ اما در هدایتنامه (همانجا) اضافه شده است که 
تعبیر مختص علم حروفی اين چمهار حرف آن است که ایين 
حروف نشانذ آن بخش از عالم هستند که برای آن هیچ حساب و 
عددی مترتب نیست. 

گزارشی که طیّب (سه هروی, مقدمه: ص )۵٩-۲۵‏ از بسط 
حروف داده. با نوشتة عبدالحمید صالح حمدان (ص ۲۵) 
متفاوت است. طیّب (به نقل از کشف‌الاباط) بسط را برابر 
نهادن کلمات مختلف با ارزش عددی پکسانی که از حاصل 
جمع ارزش عددی حروف مختلف پدید آمده‌اند. دانسته است. 
طیّب روی‌هم رفته ۳۹ روش بسط برشمرده که شامل ۲۶ روش 
مسعود و ۱۳ روش منحوس است. 

در علم حروف: علاوء بر ارزش عددی هر حرف و کلمه: 
برای هر حرف خواص و اسراری نیز برشمرده‌اند. مثلاً حرف 
الف از جمله حروف نورانی و قعطب حروف و اصل اسامی 
دانسته شده است (سه عبدالحمید صالح حمدان, ص ٩۴۱‏ برائی 
آگاهی از اسرار دیگر حروف الفبای عربی طبق ترتیب ابسجدی 
سه همان» ص ۴۶-۲۱). در ادامه, معنای کلمه در حروفی که آن 
را تشکیل داده‌اند تجلی می‌یابد. مثلاً واژ؛ تصوف از «ت» حاوی 
سر توید. «ص» حاوی سر صدق, «وه حاوی سر ورع: و «ف» 
حاوی سر فنای فی‌اللّه تشکیل شدده است (سه بواقیت العلوم 
ص ۶۸؛ یز سه کاشغی: ص ۵۵؛ نهاوندی. ص ۱۸۵ عبدالحمید 
صالح حمدان» ص ۴۵؛ در بیان اسرار حرف «ت»). در سواردی 
نیز در علم حروف استلباطهایی معنایی از شکل یا تعداد حروف 
کلمات پدید می‌آمده است. مثلاً کلم صسحمد از چهار حرف 
تشکیل شدء تا از نظر تعداد حروف یا کلمة اللّه برابر باشد 
(سیوطی. ص ۱۵۸) و نوع انسان نیز به شکل کلمة محمد آفریده 
شده است. به این ترتیب که «م» آن سر انسان «ح» دو دست. 
درون «ح» شکم. خميدگي «ج» پشت. «م* دوم کمی و اد دو 
پای انسان است (همان, ص ۱۵۹). نمونة دیگر اینکه در چهرة 
هرکس دو بار نام علی نقش بسته: «ع» چشم. «ل» بینی و «یه 
شکل معکوس دهان است. همچنین حروف مقطع «الره, مثلةً 
در ابتدای سورة یوسف. حاکی از شکل انان است که «ا؛ آن 


قامت راست انسان در جوانی. «ل» قامت خمید؛ او در پیری و 
هره قامت شفته او در بستر مرگ است (نهاوندی. ص ۲۲۹). 

در مواردی یز حروف را به معارف پیچیدة فلسفی و عرفانی 
منسوب می‌دانستند (سه آملی. ج ۲.ص ۱۱۰-۹۲). یکی از 
کاربرد‌های فراطبیعی علم حروف در مداوای بیماریها بود که 
عبدالفتام طوخی (ص ۷۵-۷) گزارش مفشلی دربارة استفاده از 
علم حروف در این زمینه آورده است. همچنین از علم حروف در 
تهیذ جدولهای وفقی برای انواع طلسمها نیز استفاده می‌کردند 
(سه طلسم / طلسمات؟*؛ وفق*) از کاربردهای تفننی عبلم 
حروف, ساختن «ماذه تاریخ؟» بوده است که از روی حساب 
جمل با ژر و یذ کلمات و عبارات صورت می‌گرفت (سه 
ذاکری. ص ۴۰-۳۹ 

در طول تاريخ, آثار مختلفی دربارة علم حروف به زبانهای 
فارسی و عربی پدید آمده. اما گسترده بودن موضوع این 
در حوزه‌های وفی: طلسمات و مانند آن مانع از آن بوده است که 


بتوان گزارش سامعی دریارة آثار اختصاصی علم حروف تهیه 
نمود. چه بسیار آثاری که درب 
موضوع علومی چون وفق و طلسمات رده‌بندی گردیاه‌اند. 
بهترین گزارش را در زمینذ علم روف و علوم مربوط به آن 
استوری ( (ج ۲ بخش ۲ب ص ۲۹۲-۲۵۷) تهیه کرده است. اگر 
جفر را شاخه‌ای از علم حروف بدانیم. خود به تنهایی مجموع 
وسیعی از رسائل گوناگون را شامل مي‌شود. در سایر موارد. ذیل 
عنوان کلی علوم غریبه گزارشی از آثار مربوط به علم حروف در 
زیسان فارسی داده شده است (از جمله سه متروی: ج ۰۱ 


ص ۳۷۴,۳۲۱ که ضمن معرفی آثاری از رمل و جفر و وفق و 
طلسمات. آثاری از علم حروف نیز معرفی شده است, از جمله 
آثار حرفی غیاث‌الدین علی‌ین امیران حسینی اصفهانی, 
بسحرالغرایب از محمد هروی و ترجما اسرار الحروف از 
رکن‌الدین مسیحایی). بخشی از مهم‌ترین آثار به زبان فارسی در 
علم حروف را معین‌الاین ابومحمد محمرد عبانی: مشهور به 


محمد دهددار: تألیف کرده است که از باید از جواهر 


الاسرار نام پرد (برای آگاهی دریار؛ این کتاب سه استوری, ج ۲ 
بستخش ۱۳ص ۱۲۷۵ مستزوی؛ ج ااص ۳۳۷), از همچنین 
منظومه‌ای پانصد بیتی دربارة علم حروف دارد (ب حسینی 
اشکوری ج ۲۰ ص ۳۶-۳۵). در زبان عربی نیز علاوء بر آثاری 
چون کنر القوم و السر المکتوم از ابوحامد غزالی (سب آلوارت آه 
ج ۲اص ۵۰۹ قس عسبدالمید صالح حمدان ص ۲۸ 
الدررالمنظوم فی السر المکتوم» کتاب شس‌المعارف و 
لطایفالعرارف ابوالعپاس بونی از میم‌ترین آثار در زمينة علم 


حروف. علم 


حروف به شمار می‌آید (برای آگاهی از ابواب این کتاب سه 
آلوارت. ج ۳ ص .)۵۱۰-۵۰٩‏ از اثر دیگر او کتاب معانی اسرار 
الحروف, نیز باید یاد کرد (عمان. ج ۲.ص ۵۱۱). از شخصی به 
نام جمال‌الاین اپوالمحاسن یوسف تذوَرمی نیز کتابی به نام 
قبس الانوار و جامع الاسرار باقی مانده که به علم حروف. فارغ 
از کاربردهای آن در دیگر علوم و زمین‌ها: اختصاص دارد (سه 
همان, ج ۲ص ۵۱۲؛ برای فهرستی کلی از آثار ععربی دریارة 
علم حروق سپ عیدالحمید صالح حسدان, ص ۱۰۴-۹۷؛ ببرای 
گزارشی از مهم‌ترین عرفایی که در زمین؛ علم حروف کتابهایی به 
عربی نوشته‌اند سه همان» ص .)۸٩-۵۳‏ 
عتابع: شمس‌آلاین محمدین محمود آملی, نفائس الفنون فی عرایس 
العسیون: ج ۲ چساپ ابسراسیم میانجی. تسهران ۱۱۳۷۹ ابس‌پابویه 
معانی‌الا حبار» چاپ علی‌اکبر غفاری, قم ۱۳۶۱ ش؛ ابن‌خلدون۱ یم 
(تهران)۱ بطرس بستانی, کناب داثرةالمعارف: قاموس عام‌لکل فن و 
مطلب: پیررت ,۱٩۰۰-۱۸۷۶‏ چاپ افست [بیتا]! احمدین علی بونی, 
شمس‌المعارف الکبری, بیروت ۲۰۰۰/۱۴۲۰: محمداعلی‌پن علی 
تپالری, کشساف اصطلاحات الفنون. بیروت: دارصادر [بی‌تا]! 
حاجی‌خلینه: محمدعلی حسینی ابطحی اصفیانی, شتام‌الرر: پساپ 
سنگی [بیجاه پیت احمدد حسینی اشکوری: فهرست نسخه‌های 
خطی کتابخانا عمومی حضرت آیةالهالعظمی مرعشی نجفی, نم 
۷۶۴ ش؛ مصطفی ذاکری, اریخچه ابجد و حساب جمل در 
فرهنگ اسلامی», معارف: دورة ۱۷: ش ۲ (مرداد - آبان ۱۱۳۷۹ 
محمدین بهادر زرکشی, البرهال فی علوم القرآن, چاپ محماابرالففل 
ابراهیم. بیروت ۱۹۸۸/۱۴۰۸: عیدالرحسمانین ابی‌بکر سبوطی, الکسئز 
المدفون و الفسلک المشحوله بیروت ۱۴۱۲ احمدین مصطلی 
لساشکوپری‌زاده: مسفتاحالسعادة و مسصباح السیادة, بسیروت 
۵ عبدالفتاح طوشی, الشر العکشرف فی طب الحروف: 
بیروت ۱۹۹۲/۱۴۱۲: عبدالجمید سالح حمدان, شلم الحروف و اقطابد. 
قاهره ۱۹۹۰/۱۴۱۰؛ حسین‌ین علي کاشفی, فتوت‌نامه سلطانی؛ چاپ 
محمدجعفر محجوب. تهران ۱۳۵۱ش؛ پیرلرری: علم الصروف فی 
الاسلام: ترجمة دالیا طرخی: [فاهره] ۲۰۰۶: محمد عیسی دارد, الجفر 
یدنا علی کر مه وجهه: اسرار الهاء فی الجش [قاهره 1۲۰۰۳ 
احمد منزوی, فهرست مشترک نسخدهای نعطی فارسی پاکستا, 
اسلام‌آیاد 
اعوانی. تپران ۱۳۵۶ ش؛ محمود نشاط, شمار و مقدار در زبان فارسی: 


۱۳۷۲ ش؛ نامرخرو: وجه دین: چاپ شلامرضا 


شامل نکات دستوری و علمی عدد و برخی کاربردهای آن, نهران 
۸ ش؛ علی‌اکبر تهارندی, کلزار اکبری و لال‌زار متبری, ثهران 
۶ ش؛ هدایتنامه در مجموعه رسائل حروقیه: جاپ کلمان هرار: 
لیدن: بریل, ۰۱۹۰۹/۱۳۲۷ چاپ افست تهران ۱۳۶۰ ش؛ ممدپن محمد 


چاپ سنگی مرجود در مجموعة 
صنیع‌الملک, چاپ زهیر طتب, تهران ۱۳۸۲ش؛ یراقیت العایوم و دراری 
بنیاد فرهنگ ایران. ۱۳۴۵ ش+ 


هروی» پحرالفرائب» براساس 


اجطنه 2 و80 رز 


۷۳ 


۷۴ 


حروف حی 


۱ 
:۱3۵7-۰۱899 مناععت ,عق مد تماق معل‌لوز رت وه 
فرط ۲ ها زا ها ات ی زو 
امتزارطوماحشمزط ه میا ممتدوظ ,نگ عطا 
0 تلاصا ,3و امه زوس 


/مصطفی ذاکری / 


حروف حی, هجدء نفری که نخستین گروندگان به 
سیدعلی محمد شیرازی معروف به باب بودند. از زمان دعوی 
باپ (سه پاب*: سیدعلی محمد شیرازی) تا پنج ماه پس از آن. 
هجده نفر به او ایسان آوردند که براساس حساپ حروف ابچد, 


حروف حی نامیده شدند (سه نبیل‌زرندی. ص ۶۹-۶۸ نوانی: 


۱۱۶-۱۱۲؛ رشید شیّون. ص ۷۳.۵۳). سه تن از این هجده 


تن مشپورند و نامشان در تاریشیای دورة قاجار آمده و از 
دیگران صرفاً » است. در این سقاله. نخست از 


زندگی و فعالیتهای دو فرد شاعص این گروه گزارشی می‌آید 
(دربار؛ نفر سوم در دانشنامه مدخل مستقلی هست) و سپس از 
دیگر اعضای این گروه ذکری می‌شود. 

۱) ملاحسین بشرویه‌ای. فرزند حاج ملاعبدالله صبائ 
متولد ۱۲۷۹ در بشرویه از توابع شهرستان فردوس. وی پس از 
طلي مقا.مات علرم دینی با آرای شیخیه" آشنا شد و در هجده 
سالگی برای شاگردی سیدکاظلم رشتی (سه رشتی* سیدکاظلم) 
از مشهد به کربلا رفت (بامداده ج ۱ ص ۲۸۰-۳۷۹). او جندبار 
برای دفاع از شیخیه به نمایندگی از سیدکائلم به تقاط گوناگون 
ایران فرستاده شد. از جمله به اصفهان نزد حاج سید محمدباقر 
شفتی و به مشهد نزد میرزا عسکری مجتهد. 
نبیل‌زرندی» ص ۲۵-۲۰). پس از درگذشت سیدکاظم, ملاحسین 
به امید دیدار امام موعود سکه سیدکاظم ظهرر قریب‌الوقوعش را 
وعده داده بود سبه همراه گروهی از شاگردان سیدکاظم, در 
ساجد سهله و کوفه چله‌نشینی کرد (سپیره ج ۴ص ۱۳۲ 


نبیل‌زرنددی. ص ۲۷-۴۶). او در شیراز به سیدعلی‌محمد شیرازی 


خراسان (سه 


سکه به تازگی مدعی باپیت امام غایب شده بود - برخورد و در 
زمره هواداران او درآمد (اعتضادال لطله. ص ۳۲), به روایتی 


خود ملاحین بشرویه‌ای بود که سیدعلیمحمد 
شیرازي را به طرح دعاوی‌اش تحریک و تشویق کرد (سه سپهر 
ج ۴.مس ۳۱). بسه روایت پسیروان ساب وی در اولیین شب 
ملاقاتش با ملاحسین, در ۵ جمادی‌الاولی ۱۲۶۰ دعرت خود 


را آشکار کرد و بدین ترتیب ملاحسین بشرویه‌ای نخستین کسی 


بود که به باب ایمان آورد (نبیل زرندی. ص ۵۶-۵۵ و نخستین 
حرف از حروف حی شد. در سال ۱۲۶۱, که باب ادعای 
مهدویت کرد نام و نیز عنوان سابق خود (باب) را به ملاحسین 


داد و از اين تاریخ در متون بابی از ملاحسین با نام سیدعلی یاد 
شد (سه حاجی‌میرزا جانی کاشانی مس ۱۸۱). 

باب زیارت‌نامه‌ای که برای حضرت علی علیه‌السلام نرشته 
بود و نیز تفسیرش بر سورة پوسف را به ملاحسین 
تبلیغ ابیت وی از آنها استفاده کند (سپهر 
اعتضادالساطنه ص ۳۴). ملاحسین برای تبلیغ به اصفهان رفت. 
در آنسجا ملامحمدتقی هصراتی (از ذ 


پرد تا دو 


ج ۲ ص ۲۳۲: 


) و سنوچیران 


معتمدالدوله (حاکم اصفیان) به دعوت او پاسخ عثبت دادند. 
وی سپس به کاشان رفت و حاجی ملامسد مجتهد پسر 


ملااحما. ثراقی؛ را هم به بیعت با پاب دعوت, و زیارت‌نامه و 
تسیر باب را به او عرضه کرد. سلامحمد اشکالاث صرف و 
نحوی عبارات باب را گوشزد کرد و دعاوی او را بی‌اساس 
خواند. ملاحسین در برابر این انتقاد پاسخ معروف باپ را تکرار 
کرد که تا پیش از این دستور زيان (صرف و نحو عربی) به 
سبب گناهی که کرده بود. مقید بود و حال با شفاعت باب قید از 
انگیر سیرزاه صس ۲۹۸-۲۹۷: سپهره 
ج ۴۳.ص ۰۴۱ ۶۲۳۴ خورموجی. صس ۵۷-۵۶). ملاحسین سپس 
به تیران آمد و محمدشاه و صدراعظمش. حاج میرزا آغاسی, را 
ن باپ دعرت کرد. اما با تهدید اولیای دولت, تهران را به 
مقصد خراسان ترک کرد (سپهر ج ۳.ص ۱۲۳۵ اعتضادالسلطنه, 
ص ۱۳۵,۲۴ خورموجی: ص ۵۷). وی با نانه, ملامحمدعلی 
بارفروشی (سه ادامذ مقاله) را از مازندران و طاهر؛ قرقالعین (سه 
ادامذ مقاله) را از قزوین به خراسان فراخواند (اعتضادالساطنه, 
ص ٩۳۵‏ شورموجی, همانجا). 

ملاحسین پیش از آن دو به مشهد رسیاء و حوالی حرم امام 
رضا علیدالسلام ساکن شد. در آنجا ملاعبدالخالق بزدی, از 
شاگردان شیخ احمد احسایی: به او گروید. در نیشابور 


آن برداشته شدهء است (. 


به آ 


ملاعلی اصغر مجتهد که شیخی مذهب بود. دعوت مالاحسیر 


یعنی بابیت سیدعلیمحما. شیرازی, را پذیرفت و به تبلیغ آن 
پرداحت. تکاپوی ملاحسین در مشها.: علمای آنجا را بر ضد 
خیرموجی؛ همانجاها). شاهزاده حمزء 


ری شوراند (سپهر 


میرزا, که در آن هتگام با سربازان خود در حراسان بوده 
ملاحسین و پیروانش را فراخواند و از آنان خراست که پاب را 
لسن کننند و از آیین جسدید تبزا جویند. همه از جمله 
ملاعلیاصغر مجتید, بر سنبر رفتند و باب را لعن کردند و 
ملاعبدالخالق هراتی که حاضر به لعن باب نشده بود؛ از منبر 
محروم و در خانة خود حبس گردید. ملاحسین را هم در اردوی 
نظامی اسیر کردند. پس از مدتی. ملاحسین از اردو گریخت ز 
خود را به نیشابور و سبزوار رساند. در سبزوان میرزا تقی 


ان جوینی در آسوز اداری صاحب 


ملاصسین و پیروانش به او 


سپرده شد (سپیر: چ ۳ ص ۲۳۶؛ اعتضادال اطنه سس ۱۳۶۳۵ 


خورموجی: همانچا). پس از خروج ملاسین از سبزوار: در 


ری بیارجسنت آقا سیدمحمد (پیش‌نماز آن دیار) به امتقبال او 
رفت آما در ضیافت. ملاحسین به حرمتِ قلیان و قهوه حکم داد 
و همین آمر باعث شد که از آنجا رانده شود. در میامی. نزدیک 
شاهرود هم ۳۶ نفر به او پیوستند. در آنجا میان اهالی میامی و 
پیروان او جنگی درگرفت که در آن چندتن از طرفین کشته شدند. 
ری در شاهرود. ملامحمد کاظم مجتهد را په آیین باب دعوت 
کرد که با واکش تند او مواجه شد. در اين هنگام محمدشاء 
فاجار درگذشت و اوضاع برای تبلیغ مناسب‌تر شد. ماد 
بعد از ترک شاهرود راهی مازندران شد (سپهره ج ۱۳ص ۱۲۳۷ 
اعتضادالسطنه, ص ۳۷-۳۶ خورموجی. همانجا). وی با پیرران 


س 


خود ابتدا به بارفروش رفت. ولی پس از مواجهه با نیروهای 
دولتی و زد و شورد اندک. متعهد به ترک مازندران شد. وقتی 
ملاحسین و اطرافیانش بارفروش را ترک مبی‌کردند, گروهی از 
قشون دولتی به طمع مال, بر آنان صمله کردند. اما شکست 
شوردند. این حادثه ملاحسین را از ترک مازندران منصرف کرد. 
وی به ساری رفت و پیروانش را در قلمة طبرسی ساکن کرد 
(جپانگیرمیرزا. صی ۱۳۲۲-۳۲۱ هدایت» ج ۱۰ ص ۳۳۳-۴۳۱: 
سپهر: چ ۳ص ۱۲۴۲-۲۲۱ حورموجی: ص ۵۸), حکبومت 
مرکزی, برای سرکوب آنان قشونی فرستاد که به جنگ طبرسی 
(سب طبرس یگ جنگ) انجامید و ملاحسین در ۱۳۶۵ در ایین 
جنگ کشته شد (سبه جهانگیرمیرزه ص ٩۳۳۲‏ سپهر؛ ج ۳. 
٩۲۶۲-۲۶۰ ۰۲۴۴۲۴۲‏ خورموجی.حس ۱۶۲-۵۸ زعیم‌الدوله 
تبریزی, ص 4۱۴۹-۱۶۱ 

۲) ملامخمدعلی بارفروش (مازندرانی): ملقب به دوس 
آخعرین فرد از حروف حی که به باب ایمان آورد (نبیل زرندی: 
ص ۱۶۱-۶۱ نوانی, ص ۱۱۶۰۱۱۵ پدرش محمدصالح نام 
داشت, محمدعلی در ۱۲۳۱ در بابل به دنیا آمد (بامداد: ج ۲ 
ص ۴۵۱) در کردکی خادم سرای حاجی محمدعلی مجتهد 
مازندرانی بود (سپیر: ج ۳ ص ۲۳۸). پس از تحصیلات ابتدایی 
در بابل و ساری. برای ادامذ تحصیل در هجده سالگی به کربلا 
رفت. چیار سال در مجلس درس سیدکاظم رشتی حاضر و از 
شاگردان نزدیک او شد (عبدالبهاء , متن فارسی.ص ۲۶: 
پامداد: ج ۳ ص ۴۵۲-۴۵۱ پس از مرگ سید کاظم در ۱۲۵۹ 
ملامحمدذعلی قصد حچ کرد و در مسیر خود دز شیراز: بر اثر 
ملاقات با ملاحسین بشرویه‌ای و ملاعلی بسطامی, به باب 
ایمان آورد. وی تلها فرد از حروف حی بود که همراه باب عازم 
حج شد (عیدالبهاء» همانجا؛ نبیل‌زرندی, ص ۱۱۵؛ قس سپهر: 


حروف حی 


همانجاء که توشته است ملامحمدعلی پس از ملاقات با باب در 
مکه: به او ایمان آورد). 

ملامحمدعلی در بازگشت از حج, ایتدا به شیراز رفت و 
تبلیع را از آنجا پی گرفت. ملاصادق خراسانی به دعرت او بابی 
اه ملاعلیاکی 
از شهر اخراج 


شد. در پی آشوب در شیراز این دو تن را به 
اردستانی. چوب زدند و در بازار گرداندند و 
کردند (حاجی میرزاجانی کاشانی. ص ۱۱۳ 

ملاحسین بشرویدای در راه سفر بد خراسان بد بار فسروش 
رفت و در آنجا با ملامحمدعلی ملاقات کرد و به وق احترام 
پب, ملامحمدعلی اعتبار بسیار 
یافت. پس از خروج ملاحسین از بارفروش: سعیدالعلما (مجتهد 
مازندرانی) سلامحمدعلی را از بارفروش بیرون کرد (هسمانه 
ص ۱۳۹؛ عبدالیهای همائجا) در پی ارسال نامذ ملاین 
بشرویه‌ای, او راهی حراسان شا (اعتضادالسطنه, ص ۱۳۵ 


فراواتی گذاشت و به همین 


خورموجی. ص ۵۷ 
ملامحمدعلی از یک سو و قرقالعین از سوی دیگر: در راه 
خراسان یه بدشت رسیدند. آشنایی اين دو و پایبنا. نبودنشان به 


احکام شرع و مجموع؛ُ آنچه در بدشت روی داد (سه بداشت*: 
راقعه). واکنشهایی رادر پی داشت. پس از این وافعه. فرتالعین به 
قروین بازگشت و ملامحمدعلی راهی بارفروش شد (سه هدایت؛ 
ج ۱۰.ص 0۲۹: سپهر ج ۱۳ ص ۲۳۹-۲۳۸: اعتضادالساطنه, 
ص ۳۸). دربارفروش ملاحسین بشرویدای و هسراهانش به 
ملامحمدعلی و همراهان او پیوستند و فعالیتهای آنها به جنگ 
طبرسی انجامید. پس از کشته شدن ملاحسین بشرویه‌ای و به 
تنگ آمدن باییها از قحطی و گرسنگی, که حاصل محاصرز 
طولانی قلعه بود, ملامحمدعلی در پیشاپیش حدود دویست 
پیرو بابی خود از قلعذ طیرسی بیرون آمد و تسلیم شد. او را به 
سعیدالعلما و دیگر علمای آن دیبار سپردند و آنان حکم به 
اعدامش دادند. ملامحمدعلی در ۱۲۶۶ در سبزه میدان بایل 
کشته شد (هدایت. ج ۱۰.ص ۱۴۲۷-۴۹۵ سپهرج ۲.ص 2۲۶۱ 
۳ عبدالبهاء, متن فارسی: ص ۱۳۷ بامداد ج ۳ مس ۲۵۴). 

۲ طاهرة قرةالعین سه قردالعین *. 

دیگر اعضای این گروه عبارت بودند از: 


محمدحن بشرویه‌ای: برادر کرچک‌تر صلاحسین 
بشرویه‌ای. که درجنگ طبرسی. در کمتر از بیست سالگی. 
کشته شد (سه حاجی‌میرزاجانی کاشانی. ص ٩۱۸۱-۱۸۰۰۱۷۸‏ 
نبیل‌زرندی. صن ۴۸-۴۶). 

۵ میرزا محمدباقی پسر دایی محملنخسین بشرویه‌ای, که 
در جنگ طیرسی کشته شد (حاجی‌میرزاجانی کاشانی. 


تس افحی ۱ 


۷۵ 


۷۶ 


حروف مقطعه 


ص ٩۲۰۳‏ تبیل‌زرندی, ص ۳۸-۲۶ ۴۳۶ 

۶) ملاعلی بسطامی. از شاگردان سیدکاظم رشتی, که پس از 
ایمان آوردن به باب از جانب و مسئول تبلیغ در نجف و کربلا 
شد. به خواست علما, مأموران دولت عشمانی او را از نجف به 
بغداد منتفل کردند و سپس در مسیر استانبول کشته یا فوت شد 
(نبیل‌زرندی, ص ۰۴۷ ۰۶۱-۵۸ ۷۸-۷۳ 

۷ ملا احمد ایدال (مراغه)؛ از شاگردان سید کاظم رشتی, 
که در واقعة بدشت حاضر بود و در جنگ طبرسی کشته شد 
(همان. ص ۲۹۴ ۴۳۷ 

۸ سیدحسین یزدی, که کاتب وحی باب تلقی می‌شود. 
گروهی از علمای شیخی تبریز حکم قتل او را نیز به همراه باب 
صادر کردند. ولی او اظهار توبه کرد و از باب تبزا جست ( که 
بابیها این اقدام او را تفیه می‌دانند) و بدین ترتیپ آزاد شد, اما 
پس از رهایی, در تهران مجدداً به طرفداران باب پیوست 
(حساجی‌میرزاجسانی کساشانی؛ ص ۲۴۵: ۲۴۷؛ سپهر؛ ج ۳ 
ص ۱۳۰۴۰۳۰۳ اعتضادالسلطنه: ص ۳۱! خورموجی: ص 0۷۶ 
پس از واقعذ تیراندازی بابیها به سوی ناصرالدین شام وی ذ 
همراه تعداد زیادی از سران بابی دستگیر و کشته شد (روزنامة 
وقابع اتفافیه. ص ۳.۱! نبیل‌زرندی, س ۶۶۳), 

میرزا محمد روضه‌خوان یزدی, که بعدها خود را شیخی 
معرفی کرد (نبیل‌زرندی: ص ۶۹! نوائی. ص ۱۱۴). 

۰) سید هندی که مأمور تبلیغ 
شد (نبیل‌زرندی: ص ۶٩‏ ۴۳۶), 

۱ ملامحمد (محمود) خویی: از شاگردان سیدکاظم 
رشتی, که در جنگ طبرسی کشته شد (همان, ص ۶٩‏ ۳۴۶: 
نوائی؛ همالجا» 

۲ ملا خدابخش قوچانی, که پعدها به ملاعلی معروف 
شد (نبیل‌زرندی: ص ۲۶۸ نوائی: ص ۱۱۳). 

۳) ملاجلیل اردمی. که در جنگ طبرسی کشته شد (نبیل 
زرندی. ص ۶٩‏ ۲۴۷), 

۴) ملاباقر تبریزی, مأمور تبلیغ در ایران و عراق و واسطذ 
انتفال نوشته‌های باب به صلاعبدالکريم قزوینی (عبدالبهاء. 
متن فارسی؛ ص ۱۵۲-۵۲ نبیل‌زرندی. ص ۰۳۷۹ ٩۵۳۹‏ نوانی» 
ص ۱۱۵), 

۵) ملایرسف اردبیلی» از ملغان باب در ایران: که به بایان 
قسلعد طسیرسی پسپوست و در پسی تسلیم آنها کشته شد 
(حاجی‌میرزاجانی کاشانی» ص ۱۹۴؛ نبیل‌زرندی. ص ۰۱۷۹ 
۶ ۴۱۶-۴۱۵ 4۴۴۶ 

۶) میرزا محمدعلی قزوینی؛ شوهر خواهر فرتالعین و 


به 


واسطة ایمان آوردن او به سید علیمحمد یاپ که در جنگ 
طبرسی کشته شد (نبیل‌زرندی: ص ۷۰-۶۹ ۴۴۹/۴۴۵ 
۷ میرزا هادی قزوینی, برادر بزرگ میرزا محمدعلی, که از 
جنگ در قزوین اجتناب کرد (همان.ص ۶٩‏ نوآئی» همانجا) 
۸) ملاحسن (محسن) پجستانی, که پس از مدت کوتاهی 
تسوبه کسرد و از اعتقاد یه بابیت سید علی‌محمد برگلت 
(تبیل‌زرندی, ص ۶۸؛ نوائی. عصس ۱۱۳). 
متابع: علیقلی‌بن قتحعلی اعتضادالسلعلنه, قت پاب: توضیححات و مقالات 
به قلم عبدالحسین توانی تهران ۱۳۵۱ش؛ مبدی بامداد. شرح‌حال 
رجال ایران در قرن ۱۲ و ۱۳ و ۱۴ هحچری, تهران ۱۳۵۷ ش؛ 
جهانگیرمیرزه تاریخ نود شامل حوادث دور قاجاریه از سال ۱۳۴۰ 
تا ۱۲۶۷ قسمری: چاپ عسباس اقبال آشتیانی: تهران ۱۳۲۷ ش+ 
حاجی‌میرزاجانی کاشانی, کتاب نقطة الکاف: در تاریخ ظهور پاپ و 
وقایع هشت سال اول از ناریخ بابّیه. چاپ ادرارد براون, لیدن 
۸ محمدجعفرین محمدعلی خورمرچی؛ حسفایق الاسپار 
یرجم: نهران ۱۳۶۳ ش! رشید خمیّون, حررفه 
خی لبابية و البهائیذ مع نص کتاب «أقدس». کلن ۲۰۰۳ روزناما 
وتایع اثغاقیه. ش ۱۰:۸۲ ذیفعده ۱۱۲۶۸ مسحمدمهدی زعیم‌الاوله 


فاصری, چاپ حسین 


تبریزی. مفتاح باب الابواب» یاه تاریخ باپ و بهام, ترجمه حسن فرید 
کلپایکانی: تهران ۱۳۴۶ش؛ محسدتفی‌بن سحمدعلی سپهر: ناسخ 
السواریخ: مسلاطین قساجاریه. چساپ محسدباقر بهپودی: تهران 
۴ ش؛ محمد نبیل‌زرندی, مطالع الانوار: تلخیص تاریخ 
لبیل زرنادی؛ ترجمه و تلخیص عبدالحمید اشسراق خاوری: [نهران 
۲۶ ش]؛ عبدالحسین نوائی؛ «[باب و حروف حی]»: در علیقای‌بن 
فتجعلی اعتضادالسلطنه, همان منبع؛ رضافلی‌بن محمدهادی مدایت؛ 
ملحقات تاریخ روضة الصفای فاصری, در میرشواند: چ ۱۱۰-۸ 

۱2| 
۰ اقلا خباا که همجن وا ماناا ۵ا صاکند تلر 
۱ 


۰ 0 ۲ه هه نها 


/صادق حیدری‌نیا | 


حروف مُقَطعَّ. یک یا چند حرف که در آغاز ۲۹ سور 
قرآن کریم؛ پس از 
خوانده می‌شونده مانند الم (الف. لام« میم) پس (یاه سین)؛ص 
(صاد), نامهای دیگر این حروف عبارت‌اند از: مُمْصّات لب 
مسجلسی: ج ٩۸.ص‏ ۳۷۳: حروف‌اشواتم؛ اوائل‌الشور 
(د. اسلام: چاپ دوم: فیل 20۸۲ :۸۱6) و فواتخ‌الشور 
(طبری, ۱۲۷۲ ثیل بقره: ا؛ صالح: ص ۲۳۴: بلاشراه 
ص ۱۴۴). قران‌شناسان غربی عموما از آنها با عنوان «حروف 


قرار دارند و جداجدا و گسسته 


مدز .۱ 


رازآمیزه" باد می‌کنند (سه د./سلام. همانجا). عنوانهای 
اوانل‌الشور و فواتح‌التور با اندکی تسامح آمیشته است. زیرا 
حروف مقعلعه در واقع. بخشی و گونه‌ای از فواتح شورند (سه 
سیوطی. ج ۲ص ۳۶۱). سوره‌هایی که با این حروف آغاز 
مي‌شوند مکی‌اند. به‌جز بقره و آل‌صعران که آندو هم در 
سالهای آغازین دور؛ مدنی نازل شده‌اند. مطابق شمارش کوفی. 
که از علی‌بن ابی‌طالب علیه‌السلام منقول است (سه شاطبی: 
۶): حروف مقطعه در پارهای از سوره‌ها آیث مستقل به‌شمار 
آمده (برای نمونه سب بقره, آل‌عمران و اعراف) و در برعی 
سووه‌ها هم آیف مستقل سحسوب نشده‌اند (برای نمونه سه 
پونس و هود)ء 

کوشش برای یافتن معنا و مقصود این حروفه به 
زمان نزول قرآن و ستیز یهودیان با پیامبر صلی‌الّهعلیه وآله‌وسلم 
باز مسی‌گردد (سه ادامسد مسقاله)؛ ولی گزارش مستواتر و 
اطمینان‌بخهشی در دست نیست که نشان دهد صحابه در این 
خصوص از پیامبر پرسشی کرده و پاسخی گرفته‌اند. پسد عقیدف 
ابن‌سجر عسقلانی: اپن بدین‌معناست که مدلول یا مقصود این 


حروف برای آنان شناعته شده و الکارناپذیر بوده است (سه 
سیوعلی: ج ۲ص ۳۱-۳۰), 

این حررف همواره عالمان و قرآن‌پژرهان را به تفکر و 
گمانه‌زنی دربارة معنا و مدلول آنها واداشته. به‌طوری که کمتر 
کتابی در تفسیر یا علوم قرآنی, در این خصوص سخنی نگفته 
است. حتی آثار و کتابهای مستقلی نیز در این باره فراهم 
آورده‌اند: مانند الحروف المقطعة فی‌القرآن اثر عبدالجبار شراره 
(تم ۴ ارائل السورفی‌القرن الکریم اثر علی ناصوح طاهر 
(عَمْان ۱۳۳۳ ش /۱۹۵۲): و اعجاز قرآن: تحلیل آماری حروف 
مقلمه؟ اثر رشاد خلیفه (شیراز ۱۳۶۵ ش). اما چون این حروف 
در زبان عربی؛ جز مستاهای خود به‌عنوان حروف الفبا. معنای 
دیگری ندارند و تفسیر آنها نیز بد روشی صحیح و اطمینان‌آور از 
پیامبر اکرم گزارش نشده است. دانشمندان دربارة آنها گرفتار 
تشتت آرا و چند دستگی شده‌اند. گروهی از دانشمندان مسلمان 
براساس برخی روایات (برای نمونه سه طوسی. ج ۰۱ ص ۴۸: 
فخررازی. ذیل پقره: ۱؛ سیوطی, ج ۳ص ۲۲) 
حروف از جمله رازهایی هستند که تنها خدا از 
درنتیجه: از تدبر و اظهارنظر در این باره خودداری کرده‌اند 
(شلترت. ص ۵۴). برحی محتمل دانسته‌اند که این حروف» 
رمزی میان دا و پیغمپر بوده و حدا نخواسته است کسی جز 
پیامبر اکسرم از آنها آگاه گردد (سب طالقانی: ج ۱ص ۳۹: 
طیاطبائی, ۰۱۳۹۴۱۳۹۰ ج ۱۸.ص ٩‏ و این معتا به امام جعفر 


باه ساره ع له مسق دروزه نصط9ا حول که علمهط/۸ :2 


حروف مقطعه 


صادق علیه‌السلام هم منسوب است (سه مجلسی. ج ۸٩‏ 
ی ۳۸۴). پرحی از طرفداران این عقیده در عین حال این رازما 
را از محشایهات قرآن می‌دانند که آگاهی از آنها مختص خداست و 
کی جز او تأویل آنها را نمی‌داند (سه فخررازی؛ سیوطی. 
همانجاها) این معنا در اخبار و احادیث شیعه هم آمده است 


(برای تمونه سپ طوسی, همانجا؛ طبرسی. ذیل بقره: 6۱ حتی 
برخی گفته‌اند منظظور از متشابه در یذ صغتم سوره آلعمران» 
همین حروف است (سه طباطپانی, ۱۳۹۲-۱۳۹۰ ج ۳ 


ص ۳۲؛ مسمو. ۱۳۶۱اش: مس ۱۳۶-۳۵ 
تأویل متشابه در آیژ مذکور به داستان مشهوری اشاره دارد که به 


اپسوزید. ص ۳۱۵) و 


موجب آن بیودیان می‌خراستند از حروف مقطعه مدت پقا و 
دوام اسلام را به دست آورند و پیأمبر اکرم با خواندبٍ پيابي فواتح 
سور: حساب ایشان را مختل ساخت (سه ادامذ مقاله), 

ولی میان آیات متشابه و حروف مقطعه فرق بسیار هست. 


در قالب قضایایی دارای سوضوع و سحمول و 
البات و نفی نازل شاه‌اند. ولی حروف مقععه چنین نیستند, په 
بیان دیگر در قرآن متشابه در مقابل محکم به کار رفته است. 
تسمیه آن است که آیذ متشابد. سدلولی از قبیل 
مدلولات لقظی داشت باشد و مدلول واقعی با غبرواقعی مشّبه 
گردد, ولی حروف مقطعه چنین مدلولی ندارند و درنتیجه. از 
تشم محکم و متشابه بیرون‌اند (سه شلتوت؛ ص ۱۶۱-۵۸ 
طباطبائی, ۱۳۶۱ش. ص ۳۵؛ ابوزید, همانجا)؛ اماء به‌نوشتة 
ایوزید (همانجا) گویا همین امر که منطوقي حروفب سقطعه 
دلالتی ندارد. موجب شده است برشی این حروف را از جملا 
«متشابهات» به‌شمار آورند که جز خدا کسی از آنها آگاه نیست, 

در پرابر این گروه از عالمان مسلمان, گروهی دیگر حروف 
مقطعه را به اشکال دیگری نیز تفسیر کرده‌اند. 

برخی این حروف را نامهای سوره‌ها دانسته‌اند, به‌طوری که 
هر سوره‌ای را با حروف مقطعه‌ای که آغاز شده است می‌شناسند 
(سه طوسیی. ج ۱+ ۱۳۹-۴۸ طبرسی, همانجا؛ سیوطی:ج ۱۱ 
شیخ‌طوسی (همانجا) و طبرسی 
(همانجا) آن را بهترین وجه در تفسیر این حروف دانسته‌اند, به 


لازمد 


ص ۶۶۲). ایسن رأی: که 


آبی‌ین کسیه حسن بضری و زیلبن اسلم منسوب است (سه 
طبری. ۱۳۷۳ هسانجا؛ قس طبرسی, همانجا! ابوالفتوح رازی. 
ذیسل بقره: 


: ۱). خلیل‌بن احمد و سیبویه نیز همین رأی را 
برگزیده‌اند (سه فخررازی. همانجا), اسا این رأی را نمی‌توان 


پذیرفت. زیرا گاه چند سوره با حروف یکسان آغاز شده‌اند. 
مفسران و قرآن‌شناسان گرچه به این اشکال پاسخ گفته‌اند (سه 
بسی: ج ۰۱ص ٩۳۹‏ زرکشی: ج ۱ 


حها موامتاجون خط بر 


۷۷ 


۷۸ 


حروف مقطعه 


صن ۱۱۷۴ قس طالقاتی. ج ۱ص 4۴۶ اما دقاع آنها از لین رأی 
خدشه‌پذیر است (سه ابوزید» ص ۳۲۳). علاوه بر آن, اشتیار 
سوره‌ها به نامهایی جز اين حروف. سانند بقره و آلعمران و 
غیرء و به‌کار نبردن حروف مقطعه از سوی صحابه و مژمنان 
نسلهای بعد به عنوان نامهای سوره‌هاه مردود بودن این نظریه را 
نشان می‌دهد (س شلتوت» ص 4۵۵ 

فتاده, مجاهده اين‌جريج؛ سُدّی و کلبی این حروف واء مانند 
فرقان و ذکر از نامیای قرآن دانسته‌اند (سه طبری, ۰۱۳۷۳ 
همانجا؛ طوسی. ج ۱ص ۴۷+ طبرسی؛ فخررازی. همانجاها: 
سیوطی؛ چ ۰۳ مس ۲۸). به‌عقید؛ طبری (۱۳۷۳, همانجا), رأی 
آنان را می‌توان سوگند به فرآن تأویل کرد. 

ابن‌عباس و عکرمه اینها را حروف سوگند دانسته‌اند و خدا 
با این حروف, که از امهای او هستند: سوگند یاد کرده است سب 
طبری: ۳ کطوسی؛ طبرسی: ممانجاها), سیوطی (ج ۱۳ 
ص ۲۸-۲۷) در تسوجیه و تأیید ایننظر به روایتی از علی 
علیدالسللام استناد کرده که گفته است: یا کهیعص اغقرلي» اما 
بدنظر اعفش چون حروف از شرافت و فضیلت برخوردارند و 
پایه و اساس کتابهای آسمانی به زیانهای گوناگوناند. خدا به این 
حروف سوگند اد کرده است (سه طبرسی. همانجا؛ قر 
ابوالفتوح رازی, همانجا). 

رأی دیگری هم به مجامد منسوب است و آن این است که 
حروف مقطعه: فواتح یا سرآغاز سوره‌ها هستند. دربارة اید؛ این 
فواتح گفته‌اند که با آنها شروع یک سوره و انمام سور پیش از آن 
معلوم می‌گردد (سب طبری: ۱۳۷۳: طوسی: همانجاها؛ سیوطی, 
ج ۳ص ۱۸). 

پرخی گفته‌اند اینها حروف الفبا هستند که خدابه ذکر همین 
مقدار بسنده کرده و نيازي به ذکر بقیُ ۲۸ حرف ندیده است. 


چنان‌که وقتی می‌گوین. فلانکس «اء ب. ت. ثه می‌آموزد: مراد 
همة حروف الفباست یا چناننکه با ذکر «البک» از ذکر بقیذ 
قصیده خودداری می‌کنند (سه طبری, ۱۳۷۳ همانجا؛ طوسی, 
ج ا.ص ۱۴۸ طبرسی؛ ابوالفتوح رازی» همانجاها). 

یکی از قد. ترین و پرطرفدارترین نظریه‌ها در تفسیر حروف 
مقطعه اين است که دلیبل آشاز شدن ۲۹ سورة قرآن با این 
حررف. آن است که تازیان بفهمند ايين قرآن معجزء از هسان 
حروفی نظم و تألیف یافته است که با آن سختن می‌گویند و متون 
معمولی مود را با آن تألیف می‌کنند. پس اگر عدعی‌اند این قرآن 
کلام خدا نیست. مثلش را بیاورند (سه طوسی؛ طبرسی. 
هسمانچاها؛ سیوطی؛ ج ۱ ص ۶۶۵؛ قس ابوالفتوح رازی: 
حمانجا) این رأی در پاره‌ای از منقولات شیعی نیز متدرج است 


(سه التشیر المنسوب الی الاعام ابی‌محمد الحسرین علی 
العسکری علییم‌السلام ص ۶۲: مجلسی: چ ۶٩‏ ص ۳۷۷). 
سیدقطب (ج ۱, جزء ۱ص ۳۸) فقط همان را اختیار کرده و 
شتذ طباطبائی ( ۱۳۹۰ 
۴ ج ۳اص ۲۳): ظاهرً بر پایة همین تفسیر برخی 
مفران سَلّف بر آن بوده‌اند که این حروف, محکمات و بقبذ 
قرآن متشابهات‌اند. زیر حروف مقطعه اسل و أمٌالکتاب‌اند و 


شايستة ذکر دانسته است. حتی بهنوشتط 


ترآن از آنها بیرون می‌آید. پیروان این رای مدعای خود را با 
برخی نکات دقیق و ظریف همواه ساختداند (سه باقلانی 
ص ۴۴- ۲۶: زمخشری, ذیل بقره: ا: زرکشی: ج ۱. ص 2۱۶۵ 
۰ شریعتی مزینالی. ص چیل‌وهشت - چسهل‌ونه! ابوزید. 
ص ۲۲۰ ۳۲۲). در عين حال باید دانست که این ننریه بر دو 
یکی اینکه حروف از جنس همان حروف 
هجاست که تازیان آن را می‌شناسند و سخنشان از آن ترکیب 
می‌کردد و قرآن نیز طبعاً با همان حروف نظم و تألیف یافته 
است؛ دیگر آنکه آنان با وجود ا ن. از آوردن مثل قرآن ناتران 
مانه‌ند. بنابراین. در هیچ یک از این دو قضید؛ به کارگیری رمز 
لازم نبوده است (شلتوت» ص ۵۶). 

به‌نوشته سیوطی (ج ۳.ص ۳۲ این حروف نشانه‌ای است 
که خدا پرای اهل کتاب برقرار ساخته است؛ مبنی بر ایینکه ببر 
محمد کتابی فروخواهد فرستاه که در آغاز برخی از سوره‌هایش 
حروف کته وجود دارد. . برخی از شیعیان و گروهی از اصل 
سنّت از این حروف با حلف مکررات. عبارتهایی را در تأبید 
مذهب خویش استخراج اج کرده‌اند (برای نمونه سب فیض کاشانی؛ 
آلوسی, ذیل بقره: ۱؛ صالیح ص ۲۳۷). 

سود ایس و ی دک اي حروف ام 
اعظم خدا هستند (سه طبری, ۱۳۷۳ همانجاه سبوطی. ج ۳ 
ص ۲۷). همچنین سعید؛ گفت نامهای شداست که تا 
شده است و اگر مردم تألیف آن را بدانند به اسسم اعظم الهی 
دست خواهند یافت, ولی ما بر جمع و پیوند آن توانا نیستیم 
(سه طبرسی؛ ابوالفتوح رازی؛ همانجاها» این معنا در پاره‌ای از 
کتابهای حدیث به برخحی امامان شیعه نیز موب است (سه 
مجلسی؛ج ۸۹.ص ۳۷۵ قس ص ۱۳۷۶ ۳۸۲ 

بسراساس یکی از کین‌ترین نظربه‌هاه حروف مقطی 
نشانه‌های اختصاری! یا رمزهایی از نامیا و صفات (و اغلب 
نامها و صفات الهی) هستند. چناننکه هریک از این حروف به 
معنایی است که با معنای حرف مشابه دیگر فرق دارد. این نظریه 
سکد به ابن‌عیاس, این مسعود و جماعتی دیگر از صحایه و نیزبه 
سحیدین چپیر منسوب است (سه طیر بری» ۰۱۳۷۳ همانجا: 


قضیه استوار است: 


یرای ز 


علوسی. ج ۱» ص ۴۸-۴۷) - در کتابهای تسیر و علوم قرانی 
بازتابی گسترده یافته و بعدها دستاویزی برای اظهارنظرهای 
صوقیان. حروفیه و خاورشناسان شده است (-ه ادامذ مقاله) بر 
دلالت جزء بر کل: 
بر یکی از تامها یا صفات دا دلالت دارند. مثلءالف از الم لام 
از لیف و میم از مجید است یا آنکه اف از آلاء الیی. لام از 
لعلف آلهی و میم از مجد الهی مشتق شده است (سه طبری. 
۳ سمانجا؛ زرکشی: ج ا.ص ۱۷۳؛ سیوطی: ج ۳ ص ۲۴- 
۵ قس طبرسی؛ ابوالفتوح راژی. همانجاها). حمچنین امکان 
دارد حروف مقعلعه در آغاز هر سوره‌ای علامت اختصاري یک 
جملذ کامل باشندا «لم» به‌معنای «آنالله آعلم», 
«المصی» بدمعنای «آنللّه لو لسل» و «المره به‌معنای نله 
اعلم و آری» است (سه طبری, ۱۳۷۳؛ طبرسی. همانجاها: 
زرکشی: ج ۱ص ۱۷۴). در ترجمه تسیر طبری (ج ۰۱ ص ۰۲۰ 
۹ این نظلریه در ترجم قرآن نیز دحالت داده شدء و در 


پایذ این نظریه هریک از این حروف. از 


مراردی حروف مقطعه بر مبنای اين رأی ترجسه شده‌اند. در 
برنعی مجسوعه‌های حدیثی شیمه؛ تأویلهایی از این دست را به 
امام صادق علیهالسلام هم نسبت داه‌اند (برای نموه سم 
مسجلسی, ج ۸٩‏ ص ۳۷۸۰۳۷۶). طباطباثی ( ۱۳۹۲-۱۳۹۰ 
ج ۱۸.ص ۱۵) دربارة این گزارشها گفته است بافرض اینکه آن 
ردایتها از معصوم حادر شده باشد. شاید بتوان گفت این حروف 
پر آن نامها دلالت دارند. ولی نه دلالت وضعی. درنتیچه, 


رسزهایی هستند که مراد از آنها بر ما پوشیده است و به 
مرتبه‌هایی از آن معائی دلالت دارند که برای ما مجهول است. 
چون آن مراتب دقیق‌تر و والاتر از فهم ماست. به‌نظر می‌رسد 
این تحلیل, با رآیی که حروف مقطعه را رسوزی میان خدا و 
پیغمبر می‌داند, هاستگاء واحدی دارند. 

مجاهد این حروف را حروف هجای قراردادی دانسته است 
(سه طبری, ۱۳۷۳ همانجا: طوسی: ج ۱ص ۴۸). اما منظور 
او از اين سبن روشن نیست. شاید مقصود این باشد که خدا در 
سرآغاز سوره‌هاه در برابر حروف ابجد یا الفباء نظامی دیگر از 
حروف را وضع می‌کند. با شاید راویان در تقل سخن مجاهد بد 


عطا رفته باشند. زیرا در جایی دیگر از وی عنقول است که 
«سرآغاز سوره‌ها جسلگی حجای مقطع‌اند؛ و نه مجای قراردادی 
(سه سیوطی:ج ۳. ص ۲۶). درصورت درستی گزارش اخیر: 
مجاهد هم مانند ابن‌عباس و دیگران. این حروف را نشانه‌های 
انعتصاری می‌دانسته است. گروهی دیگر از عفسران: این حروذ 

را رمزهایی همراه با معنای ثمادینِ مبتنی بر ارزش عددی 
حروفی عربی: موسوم ید «عذ آبی جاد: يا «حساب جمل» 
دانسته‌اند (سه طیری, ۱۳۷۳؛ طوسی: همانجاها؛ دربار حساب 
جْمل سه ذاکری: ص ۴۲-۲۳). این گروه که از بهردیان اثر 


حروف مقطعه 


پذیرفتاند (سه ادامذ مقاله): با تفسیر عددی حروف عقطعه 


خراسته‌اند زمان تأسیس حکمتیا و 


اخس آنهاء مدت عمر و 
سیادت اقوام و گروهها و به‌ویژه مدت دوام و بقای امت مسلمان 
را بهددست آورند و آن را پیشگویی کنند (سه طبرسی, همانجا؛ 
سیوطی. ج ۰۳ص ۳۰-۲۹؛ طالقانی, ج ۱. ص ۴۷-۴۶ چنانکه 
مثلاًمقاتل‌بن سلیمان (متوفی ۱۵۰) گفته است: ما این حروف را 
پس از حذف مکررها حساب کردیم. حاصل آن ۷۴۴سال شد و 
اين, مدت بای اين امت است. دیگری گفته است: ما دوباره 
حساب کردیم عدد ۶۹۳ به‌دست آمد (سه طبرسی, همانجا) در 


برحی مجموعه‌های حدیثی شیعه: روایتهایی از پرشی اسامان 
آورده شده که در آنها به تفسیر عددی این حروف پرداسته‌اند 
(برای نمونه سه عیاشی.ج ۲.ص ۲-۲؛ مجلسی. ج ۸٩‏ ص ۳۷۶ 
۲۳ اما این روایتها با اعبار دیگری که تفسیر عددی این 
حروف را مردود می‌شمارند. در تعارض‌اند (سه ادام مقلله), 
علی ناصوح طاهر, از محققان معاصر: معتقد است که 
ارزش عددی ایین حروف از شمار آیه‌ها در روایتهای اولیذ 
سوره‌ها یا سجموعه‌ای از سوره‌های مرتبط باهم حکایت می‌کند. 
او برای موجه جلوه دادن رای < 
شیوه‌ای خودسرانه در هم آميخته تا تعداد آیات موردنیازش را به 


ده به‌ناچچار انراع سوره‌ها را با 


دست آورد. مثلا. ۱۱۱ آیذ سور؛ دوازدهم (یوسف) را به ۱۲۰ 
آیذ مکی در سور؛ یازدهم (هود) افزوده تا عدد ۲۳۱ راه که از 
عددی «الره است. به‌دست آورد. «الره حروف آشازین این دو 
سوره و نیز سوره‌های دهم و چیاردهم و پانزدهم است که طامر 
از آنها ذکری به‌میان نیاورده است. گفتنی است که شمار آیسات 
هیچ‌یک از این سوره‌ها با ارزش عددی حروف مقطعة آنها برابر 
نیست و در هیچ مورد. تعداه آیات اصلی مکی‌ای که طاهر 
پیشنهاد کرده است با آنچه از چاپ معیار قرآن (مانند سصحف 
ملک فژاد يا مصحف مدينة منوره) پرمی‌آید تطابق نداره چه 
رس به اینکه بخواهیم رأی او را از منظر تاريخ نزول سوره‌ها نقد 
کنیم (سه د. اسلا همانجا) 

پیشینه و خاستگاه تفسیر عددي حروف مقطعه به زان 
نزول قرآن و جدلیای بهردیان با پیامبر دربار؛ اسلام و قرآن 
باز می‌گردد. به موجب برخی گزارشها (سه این‌هشام قسم » 
ص ۵۲۶: طبری, ۰۱۳۷۳ ج ۱ص ۱۹۳ عیاشی: ج ۱ص ٩۲۶‏ 
سیوطی» ج ۳ صی ۳۰-۲۹ پهودبان می‌کوشیدند با تفیر این 
حروف: مذت سیادت دین اسلام وا کلف کنند. از دقت در متن 
این گزارشها معلوم می‌شود پیامبر صلی‌الله‌علیهوآله وسلم هرگز 
یپودیان را تأیید نکرده است 
(طباطبائی, ۱۳۹۴-۱۳۹۰ همانجا) و خحود آن یهردیان هم 
په درستی تفسیر خود یقین نداشته و دلیلی برای گفت؛ خود 
عرضه نکرده‌اند. 


۷۹ 
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قاضی ابویکر ابن‌عربی. ابن‌حجر عسقلاتی: ابن‌خلدون و 
برخی دیگر, این‌گونه تأویلها را مردود شمرده‌اند. ابن‌حجر 
عسقلانی برای بطلان این تأویلها به رأی این‌عباس تکیه کرده و 
گفته که مسلّماًابن‌عباس از عّ ابی‌جاد منع کرده و آن را از زمرة 
سحر شمرده است. زیرا هیچ ریشه‌ای در شریعت ندارد (سه 
سیوطی: ج ۳ ص ۳۰ ابن‌هلدون (ج ۱ص ۴۱۴) هم به دو 
دلیل, این تقسیرهای عددی را نپذیرفته است: نخست آتکه 
دلالت حروف پر این ارقام» طبیعی یا عقلی نیست: بلکه عرفی. 
قراردادی و بی‌دلیل است. دوم آنکه. به نظر او: بهودیان که 
واضع این دلالت‌اند. خود به بی‌سوادی و بدویت در فرهنگ و 
تمدن دچار.هستند و ازاین‌رو در چنین مسائلی نمی‌توان بر نظر 
و اجتهاد ایشان تکیه کرد (نیزسم ابوزیده ص ۳۱۸ 

پکی دیگر از نظریه‌های رایج اين است که هر یک از این 
حروف به مثابذ ادات تنبیه (از قبیل آلاء آماه و هان) هستند و 
می‌کویند چون مشرکان باهم قرار گذاشته بودند از قرآن اعراضص 
کنند و به آن کوش نسپارند و در اثنای خواندن آیات سروصد!راء 
پیندازند (سه فحَلت: ۲۶), دا سخنال خود را در برحی از 
سوره‌ها با این حروف آغاز کرد تا موجب سکوت مشرکان و 
انگیزة مشیاری و استماع و جلب‌نظر آنان به قرآن گردد (سه 
طبیری؛ ۱۳۷۲۳ همانجا؛ طوسی؛ ج ۰۱ ص ۱۳۸ طبرسی, 
همانجا؛ سیوطی: ج ۳ ص ۳۱). در این‌باره ک «چرا خدا از 
ادوات تلبیه مشهور بهره نگرفته است؟: گفته شده که قرآن 


کلامی است که به سخن بشر شباهت ندارد؛ پس, باید با نوعی 
از ادوات تنبیه نامعهرد و نامتعارف آغاز گردد تا از کلامهای دیگر 
بلیغ‌تر و مزثرتر باشد. (سیوطی. همانجا). به نظر طرفداران این 
رأی: اینکه بی‌درنگ پس از این حروف. دربار؛ قرآن و تنزیل یا 
انزال آن سخن به میان آمده گواو درستی این نظریه است؛ به‌ویوه 
آنکه همذ این سوره‌هاءبهجز بقره و آلعمران. مگُی‌اند. حتی این 
دو سور؛ مدئی هم در روزگاری نازل شده‌اند که میان مسلمانان از 
سویی و بهودیان و ترسایان از سویی دیگر, رویارویی و ستیز 
مسختی برپا بوده است (سه شلتوت. ص ۶۲۶۱), یکی از 
عالمان, که نام او را خویی یا خویبی خوانده‌اند؛ پر آن است که 
چون سمکن بود گاه ذمن و دل رسول اکرم مشغول مسائل 
ناسوت باشد. جیرئیل مأمور شد برای تنییه و جلب‌توجه پیامبره 


سوره‌هایی از قران را با این حروف بر او بخواند (سه سیوطی, 
همانجا؛ صالح. ص ۲۲۴)» ولی رشیدرضا (ج ۸ص ۳۰۳) بعید 
دانسته است که برای پیامبر ادات تنبیه به کار پرده باشنده زیرا 
ایشان همواره هشیار و روحانیت بر طبعش چیره بوده درنتیجه 
این تئیه اواً و بالات متوجه مشرکان مکه و سپس متوجه اهل 


کتاب در مدیته است (نیزسه صالح همانجا), 

یکی از معاصران په کمک رایانه به بررسیهای آماری دریارة 
حروف مقطعه پرداخته و تعداد حروف الفپا را در هر سوره بر 
پایة رسم‌الخط قرآنهای کلوتی. تین کرده و بسامد مطلق, 
درصد بسامد و ميانگین هریک از چارده حرف مقطعه را در 
آیات هر سوره محاسبه نموده و کوشیده است که نتیجه بگیرد 
طرژ تقسیم‌بندی حروف و توزیع آنها در سوره‌ها از چنان تسبت 
دقیق ریاضی‌ای برخوردار است که انجام دادن آن از توان بشسر 
بیرون است. مثاثگ نتیجه گرفته که سور «ق» حاوی بیشترین 


تعداد حرف «ق» و سورة «ن» دربردارندة بیشترین تعداد حرف 
«0» است (سه حلیفه: ص ۰۷ ۱۲۱-۱۲۰). این پژوهش با 
آنکه نظریه تازه‌ای را مطرح نمی‌کند. بلکه درصده تأکید یا اثبات 
نظریه‌ای است که در سده‌های میانی در پره‌ای از آثار قرآن‌پژوهان 
بهچشم می‌خورد (سه زرکشی» ج ۱« ص ۱۶۹)س اعچاب عدهٌ 
بسسیاری. از جسمله ری روشتنفکران مسلمان ایبرانی: را 
برانگیخته است (برای نمونه سه شریعتی, ص ۱6۵۷۹۵۶۳ اما؛ 
در بسیاری جاها بررسیها و نتیجه گیریهای این پژوهش متکلفانه 
است. به‌علاو» با در نظر گرفتن اختلاف رسم‌الخطٍ مصاحنب 
اولیه با مصاحف اسروزی و اختلاف قرائات در فرآن؛ این 
پژرهش و پژوهشهایی از این دست مبنای استواری ندارند. 

تنی چند از مفسران و قرآن‌پژوهان به همف این وجوه معتقد 
شده و جملگی را تأویلی واحد انگاشته‌اند. چرا که نحدا برختی 
سوره‌های قرآن را با حروف مقطعه آغاز کرده است تا با هریک از 
اين حروف بر معانی کثیر: نه بر معنایی واحد. دلالت کند (سه 
طبری: ۱۳۷۳: طوسی, همانجاها؛ زرکشی: ج ۱.ص ۱۷۵ 
ابوزید: ص ۳۲۳). 

در یک ارزیابی کلی, پیشتر فرضیاتی که در این زمینه مطرح 
شده: سلیقه‌ای است و به تعبیر طباطبانی ( ۰۱۳۹۴۱۳۹۰ 
ج ۱۸ص ۸) تصویرهایی است که از حد احتمال فراتر ثرفته و 
هیچ دلیلی بر درستي آنها در دست نیست, 

آرای خاورشناسان دربار؛ حروف‌مقطعه. تلاش خحاورشناسان 
و محققان غربی برای فهم معنا و مقصود حروف مقطعه از زمانی 
آغاز شد که نولدکه" در ۱۳۷۷/۱۸۶۰ کتاب تاریخ قرآن؟ را 
متشر کرد. وی در آن کتاب نظر داد که حروف مقطعه نباید جزء 
متن قرآن باشند. بلکه احتمالاً حروف آغازین یا نماد اسامی 
مزمنانی‌اند که در حیات پیامبر صلی‌اله‌علیهو آلدوسلم 
مجموعه‌هایی شخصی از سوره‌ها را برای خود فراهم آورده 
بودند و آنگاه که زیدین ثابت قرآن را گرد آورد, رسوز مالکان 
نسخه‌های خحطی را در مصاحف به کار برد. مشاه «الرء یا ال نماد 
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آلزبیر: «المره نماد الْمَغیرةٍ و «حمه رمز عبدالرحمان است. به نظظر 
تشانه‌های رمزی: زمانی که مسلمانان بمدی دیگر معانی 
آن را تمی‌دانستند. تصادفاً و براثر بی‌دقتی کاتبان وارد قرآن 
شده‌اند (سوج ۲ص ۸۷۳-۷۲ ۷۸۰۷۷). این رأی مدتی در اروپا 
قبول عام پافت, اما بعدها خود نولدکه آن را رها ساخت و در 
چجاپ دوم کتاب. آن فرضیه تکرار نشد (سه بلاشره ص ۱۴۷؛ 
د. اسلام, همانجا), هپرشفلد ! در ۱۳۱۹/۱۹۰۱ در < تحقیقات 
جدید> (ص ۱۴۳-۱۴۱) از رأی نولدکه دفاع کرد. البته او 
(همانجا) هریک از حروف را حرف آغازین یا رمز مالک دیگری 
ت. مثاث «ر»(ز) نشاند: یره امه 
نشان‌دهند؛ مفیرهه «ح» رمز حذیفه, «ص» رمز حفصه « 3 ۷ 
نشا؛ ابوبکر «م؛ حاکی از ابوهريرة: «ن» حاکی از عشمان, «طه 
حاکی از طلحه: «س» حاکی از سعدین ابی‌وقاص: «ع» حاکی از 
عمر یاعلی یا این‌عباس یا عايشه: و «ق» حاکی از قاسم‌بن ربیعد 
است, دلیل هیرشفلد این است که اگر این حروف مربوط به دور 
حشرت محمد صلی‌اللّهعلیهوآلوسلم باشند, پس او باید سهم 
مهمی در تبویب سوره‌ها داشته باشد و این با آنچه دربارة 
گردآوری قرآن می‌دائیم در تعارض است (د اسلام, همانجا). به 
هر حال, این فرضیه نه مسلمانان را قانع کرد نه قرآنپژرهان 
غربی را؛ به‌طوری که بلاشر (صس ۱۴۸) آن را غیرقابل درک 
دانست, به نظر می‌رسد چنین فرضیه‌ای دست‌کم نباید بر نام 
دارندگان مصاحف شخصی در ژمان رسول خحدا تطلبیق کنند 
(دریارة صاحبان مصاحف شخصی سه رامیاره ص ۳۹۲۰۳۳۳). 


از داز 


تغییر موضع ولادکه مبتتی بر بحث مختصر ولی دقیق لاث " در 
این باره بود.بن پر نظر لاث این حروف تنها در آخرین سوره‌های 
مکی و نهستین سوره‌های مدنی وجود داشتند؛ یعنی زمانی‌که: 
پهادعای ار: پیامیر به آیین یهود نزدیک می‌شد و در بعضی موارد 
ین سوره‌ها به اين حروف اشاره می‌کنند. مانند 
«تلک آیات الکتاب» (ایئها آید‌های کتاب‌اند), او نتیجه گرفت که 
این حروف نمادهای آیین قب 
یا عبارات کلیدی؛ پیش از این سوره‌ها واقع می‌شوند. با 
استدلالهای لاث, نولدکه (ج ۲ص ۷۷-۷۳) به ان نتیجه رسید 


لا هستند که به مثابك برخی واژه‌ها 


که این حروف پاره‌ای از وحی‌اند. ولی جز اشارات رمرآمیز به 
کتاب آسمانی» هیچ معنای خاصی ندارند. چندی بعد شوالی " 
در عين حال که استدلال عمده لاث را درخور اعتنا دانست. 
پیشنهادهای او را به این دلیل که سلیقه‌ای است مردود شمرد. او 
رأی اخیر نولدکه واه به‌سیب «مبهم و مناقشه‌پذیره بودنه 
نپذیرفت و تأکید کرد که این نمادها و نشانه‌های رمزی هنوز تا 


اامقا 5 ااتصاعک 4 ما 0 
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حروف مقعلعد 


حدی با گردآوری سوره‌ها مرتبطاند. وی با سطرح کردن این 
احتمال که این حروف پاره‌ای از وحی‌اند فی‌الجمله پذیرفت که 
یی از سوره‌های رمزدار را خود پیامبر تدوین کرده است. 
بدی‌سانه شوالی طلایهدار کار پل" در دهبث ۱۹۳۰/ ۱۳۱۰ش 
بود (سه د. اسلام. همانجا). 

به تأسی از نظرية لاث دو کوشثر 
در ۱۹۲۱/ ۱۳۰۰ش هانس بوثر برای نخستین مطلب شوالی» 
مبنی بر اينکه این حروف با گردآوری سوره‌ها مرتبط‌اند. شواهد 
آماری فراهم آورد. اما در پیروی از دومین نکتذ موردنظر او 
بازماند. درعوض,» فهرستی نپذیرفتنی از واژگان کلیدی عرضه 
کرد که این حروف. نشانه‌هاي اختصاري کسپن آن واژه‌سای 
کلیدی‌اند. مثاث «یس» برای یسعی ( کسی که می‌دود) در سور 
یس, آیذ ۲۰ «ص؛ برای «سافنات» (اسبان تندرو) در سورة 
ص , آیذ ۳۱؛ و دق" برای «قریه؛ (هم‌نشین او) در سورف ق. آیذ 
۳ و ۲۷. او برای شماری دیگر از سوره‌هایی که همین حروف 
را دارند. نوعی «ربط درونی با بیرونی» جستجو کرد و اظهار 
داشت که «طسم؛ در سوره‌های شعراء و قصص: نماد «طور 
سینین» و موسی» و «الم» نماد «المثانی» است. زیر! سوره‌هایی 
که با «طس» آغاز می‌شوند دربار؛ طور سینا و موسی سخن 
می‌گویند (سه د. اسلام: همانجا). اما بنابه گفتة بلاشر 
(ص ۱۴۹). این خیلی اتفاقی است که مانند بوثر بحواهیم آغاز 
هر سوره‌ای را نشانة محتوای آن بدانيم. با این حال: وی 
(ص ۱۴۹ پانویس) بوثر را نخستین کسی دانسته که به این 
تفشیرها شک کرده است. خاورشناسی به‌نام گوسنس "نیز در 
۳ ۲ اش دز مقاله‌ای, رأی مشابه دیگری عرضه کرد 
مبنی بر اينکه این حروف نشانه‌های اختصاری عناوین متروک 
سووه‌ها هستند. مثلا. «ق» نشانة فرآن و «ن» نشانه «النون» 
(ماهی) با «ذوالنون» (یکی از لقبهای یونس پیامبر) است (سه 
د. اسلا همانجا), 


ش دیگر نیز صورت گرفت: 


آرای بوثر و گوسنس الهام‌بخش موریس سیل* در کتاب 

< قرآن و کتاب مقدس>" بود. به نظر او. این حروف یادآررندة 
ضامین سوره‌مایشان هستند. سیل رأی بوثر را مبنی بر تفسیر 

«طسم» به طور سینا و موسی؛ و رآأی گوسنس را مبنی بر تفسیر 
له به الرسل پذیرفت؛ اما برای «الم» السوعظه و برای میس» 
پونس را ترجیح داد. مشهود است که با چنین رویکردی می‌توان 
فرضیات گوتاگونی را مطرح ساخحت که ناقضی فرضیه‌های دیگر 
حم 
خود حاورشناسان به بی‌ثمری چنین رمیافتی اعتراف کلند (سه 


و همین فرضیه‌های گوناگون موجب شده است که 
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۸۴ 


حروف مقطعه 


د. اسلام. هماتجا: بلاشی صی ۱۴۹-۱۳۸), 
جیمز بلامی ‏ در ۳ ۱۳۵۲ ش در مقالة «حروف رازآمیز 
قرآن: علائم اختصاری کین بسمله»", دربارة علائم اختصاری 
رأی دیگری داد. او آرای مفضران کلامیک را -مبنی بر اینکه 
الر. الم المره حم و ننون نماد الرحمن یا الرحیم یبا هر دو 
هستند س دستمایذ کار خود ساخت و این حروف را معادل این 
اصطلاحات در «بسمله» معرقی کرد. او همچنین همة حروف 
مقطعذ دیگر را آشکال اختصاری همین جمله دانست و برای 
مدلل ساختن فرضیذ خود اصلاحاتی نهاد کرد. بنابر 
پیشنهاد او, «ط؛ و «ک» به پا «ص» و «ق» به میم یه به ده و 
«ع» به «بس» يا «س؛ بدل می‌شوند. بدین‌سان, به گمان اوء با 
تغییر یک حرفت: ترکیباتِ طسم: طس: طه: یس العص.ص و 
ق به بسم, بس, به بس, المم و م بدل می‌شوند و می‌توانند 
نشانه‌های اختصاری مناسبی برای بسبله به‌شمار آیند. در این 
نظریه, «حم خسق» و «کهیعص؛ بدجا می‌ماند که بد‌گمان او آن 
دو نیز, بهترئیب, با دو و چهار تغییر به «حم بسمه و له بسم» 
بادل می‌شوند. به نظر پلامی, نخستین بار که بسمله در سوره‌های 
مکی میانی و متأخر وارد شد. کانبان وحی آن را به‌صورتهای 
گوناگون مختصر کردند و در آغاز ین ۲٩‏ سوره نهادند. اما 
تدوین‌کنندگان بعدی سکه تتوانستند این شکلهای احتصاری را 
تشخیص دهند - جای ثابتی در متن به آنها دادند و بسمله وا 
به‌صورت کامل و دقیقاً پیش از حروف اختصاری گذاشتند. اما 
نظریذ بلامی» به‌ویژه اصلاحات پیشنهادی‌اش, از آرای اسلاخش 
به مراتب ضعیف‌تر و سلیقه‌ای 


ثر است؛ زیرا اولاً همذ این 
حروف مکی نیستند. ثانیاً اینکه کابا ناشناخه‌ای در مکهبرای 
بسمله به طرق مختلف اشکال اختصاری تعییره 
معانی آن آشکال را معلوم کرده باشند از دنب رفتهاند. فر 
پس نامحتمل است. ثاللاً به فرض درستی فرفی 
شاهدی در دست نیست که کاتبان شناخته‌شد: مدنی دربار؛ 
کاتبان عسصر مکی و نشانه‌مای احتصاری آنان هیچ‌چیز 
نمی‌دانستند (د. اسلام همانجا). 

ولش " سکه عقيده دارد هر رامحلی برای سعمای حروف 
مقطعه باید نظریه‌ای معقول عرضه کند که با تمام شواهد صتن 
قرآن همخواتی داشته باشد- از طریق مقارنه و تطبیق این 
حروف با متن سوره‌های مربوط بهویژه آیات آغازین 


سوره‌هاء و همچنین از مقایسة آن سوره‌ها با سوره‌های هم‌جوار: 
کوشیده است راه‌حلهایی برای اين معما پیدا کند. وی با عرضذ 
فهرست سوره‌های حروف مقطعه‌دار و آیات آغازین آنها بر دو 


هر ۷ 


تماما عطا اه عمامتحاط اه تمتععد م اه معا وتو ۳ 2 


تس 


شد‌ند. دبک گر آنکه این حر حروف با جملات آغازین و نیز با «کتاب» 


ارتباطی نزدیک دارند و در بیشتر سوارد: پس از این حروف. 
بی‌درنگ. به شکلی از وحی اشاره می. 
متن سوره‌ها: می‌گوید بیشتر این حروف در هنگام قرانت؛ 
آغازگر سجع و آهنگ سوره‌هایشان بودند (سه د. اسلا همانجا), 

هرچند در میان آرای خاورشناسان نکات درخور تأسل هم 
وجود دارد. ولی اغلب فرضیه‌های آنان سست و غیرعلمی است 
و درنتیجه قانع‌کننده نیست. مثلاء اشپرنگر" چسون نتوانست 
معادلی مناسب برای «طسم؛ بیابد: آن را برعکس ساخت نا 
حروف «لایْمَسه الا لمطلیرون» (واقعه: ۷۹) از آن به‌دست آیید 
(سه صالح ص ۱۲۴۰ بلاش صی ۱۴۹). به‌نظر می‌رسد از سیان 
خاورشناسان, بلاشر بخردانه‌ترین راء را برگزیده است, او که با 
این فرضیه‌ها قانع نشده بود, همذ آنها را بازی کردن با سعانی 
می‌دانست (سه بلاشر: همانجا), 


از پا چستجو در 


متایع: محمودبن عبداله آلوسی: روح السعانی, سعبر: ادارة الطیاعة 
ان جلدون؛ ابن‌هشام, السيرة اللبوية, چاپ مصطلنی 
سفاء ابراهيم اییاری, و عبدالحفیظ شلبی, [ییروت]: دارابن‌کثیر» [بی‌تا ]و 
حسین‌ین عسلي ابوالفنوح رازی روض الچنان و ررم‌السنان فی 
۳ چاپ محمدجفر یاحتی و محمدمهدی ناصمح. مشید 
۱۳۷۶۵ ش؛ نصر حامد ابرزید, معلای ستن. ترجمذ مرتضی 
کریمی‌نیا؛تهران ۱۳۸۰ ش: محمدین طیب بافلانی, اعجازلفرآن, چاپ 
احمد صقن قاهره [۱۹۷۷]؛ التشسیر السنسوپ الی الامام ابی‌محماد 
الحسن‌بن علی‌العسکری علیهم‌السلام. قم: مدرس الامام السیدی(ع): 
۹ رشاد خلیفه, اعجازالتران: تحلیل آماری حروف مقطعد, 
ترجمذ محمدتفی آیت‌اللهی. شیراز ۱۳۶۵ ش« مصسطفی ذاگری «تاریخچذ 
ابجد و حساب جمل در فرهنگ اسلامی». صعارف؛ دوره ۱۷ ش ۲ 


ان ۱۳۷۹)؛ محمود رامیار, تاریخ قرآن. نهران ۱۳۶۲ 
تفسیر القران الحکیم اللن 


درس] شسیخ‌مجمد عبدی ج ۸ قتاهره ۱۹۵۲/۱۳۷۱: مبصسلپن بچادر 
زرکشی. البرعان فی علرم القرآن چاپ محمد ایوالفضل ایرامیم: 
۸ زمختری؛ سیدقطب, فی خللال القرآن, بیروت ع 
۷ عیلالرحمانین ابی‌بکر میوعلی, الاتفال فی علوم الفرآن. چاپ 
محمذایوالشتل ايراهیم: [قاهره ۱۹۶۷ چاپ انست ۶ 

فی اي الشتر, چاب 
اشرف محمد فزاه طلعت. اسماعیلیه. معر ۲۰۰۶/۱۴۲۷: علی 


۳ 


تمایق ۸ م ۱ 
توق رد 


[بیتاء]! محمود 
مالج, سباحث فی علوم القرآن. بیرو 


وت تقسیر القرآن الکریم: تهران ۱۳۷۹ ش؛ صبحی 
۸ پاپ افست قم 


۳ شش محمود طالقاتی: پرتوی از قرآن. چ ۱. تهران ۱۳۴۵ ش: 
محمد سین طباطبائی قران در اسلام. [نهران] ۱۳۶۱ ش؛همو, المیزان 
نمی تفمسیر القرآن: بیروت ۱۳۹۲-۱۳۹۰/ ۱۹۷۴-۱۹۷۱: طبرسی؛ محمدین 
جربر طبری, جامع البیان عن تأریل آی‌القرآن. مسر ۱۹۵۲/۱۳۷۳ 
همو ترجمذ تفسیر 


توح سامانی: ۳۶۵/۳۵۰ هجری, چاپ حب 


بری: فراهم آمده در زمان سلعلنت منصورین 
یغمانی, تهران ۱۳۶۷ ش« 
طوسی؛ محمدین مسعود عياشی, کتاب التفسیر» چاپ هاشم رسرلی 


محلانی. قم ۱۳۸۱-۱۳۸۰ چاپ افست تهران آبی‌تا]؛ محسدبن عمر 
فخررازی, التفسی رالکسییر» قاهره [بی‌تا.]؛ چاپ افست تهران [یی‌نا. 


کاشانی: تهسیر العصافی, چاپ حسین اعلمی, 


محمدین شاهعرتضی فی 
تهران ۱۱۲۱۶ مجلسی: 
ما8 :۱977 ه مس بس «متمتفصصسل ملظ موق 
)ماما جنمای‌دره طا مه ات۵ ی 
۱۱ 
۱۵۵۲ محقصا ,مق ما ٩‏ حقومت امه مروت 
,1909 یناما 008 مار مااعاناععه0 ,۱۱۵/۵۵0 جملمنوچد 

۰ «هاهدامعل 11۱ ,۲رد 


/سیدکاظم طباطبالی / 
حروف هجا ‏ الفبا 
حروفی. فضل‌اللّه سب فضل‌الّه حروفی 


حروفیه. پیروان فضل‌اللّه نعیمی‌استرآیادی و جنبشی 
سیاسی - اجتماعی با عناصری از تصوف باطنیگری, آموزشهای 
اسماعیلیان و شالیان در اوانحر سدة هشتم. چون فضل‌الله برای 
حروف ویزگیهای اسرارآمیز قائل بود. به فضل‌الله حروفی* 
مشهور شد و پیروانش به حروفیه شهرت یافتند ( کیاه ص .)٩‏ این 


مکتب در ایران و علمانی و مصر پپروان فراوانی یاقت (سه 
گولپینارلی .ص ۳۶) ولی در خلال قرنهاء پیروانش به اتهام 
داشتن عقاید بدعت‌آمیز, در این ممالک سرکوب و قتل‌عام شدند 
(سه ادامذ مقاله). 

پس از قتل فضل‌اللّهبه فرمان تیموره بنابه وصیت فضل‌اللّ. 
موادارانش در اطراف و اکثاف پراکنده شدند و پنهانی به نشر 
افکار حروفیگری پرداعتند (این‌حجر عصسقلانی؛ ج ۵ص ۴۶). 
یکی از پیروان ای به نام نسیم‌الدین یا نسیمی* شاعر, در ۸۲۱ 
در حلب به ترویج این افکار پرداخت و طرفداران بسیار یافت: 
اما به فتوای علمای حلپ. وی را یا شکنچة بسیار کشتند 


حروفیه 


(ابن‌حجر عسقلانی؛ ج ۵.ص ۱۴۷-۲۶ سخاوی؛ ج ۶ص ۱۷۳), 
در همین ایام در زمان شاهرخ‌میرزا (حک: ۸۵۰-۸۰۷ نیز چون 
پیروان حروفیه در ماوراءالتهر در میان برحی طوایف مانند 
طایغذ جفتایی, طرفدارانی یافتند. شاهرخ دستور داد آنان را از 
قلمروش بیرون کنند و چون بر این امر پافشاری کرد آنان هم در 
مقام کشتن او برآمدند (ابن‌حجر عسقلالی؛ ج ۵ ص ۰۲۷ 
پائویس ۱+ سخاوی, ج ۶ص ۱۷۲). در سال ۸۳۰ پس از نماز 
جمعه در مسجد هرات یکی از مریدان فخل‌الله, به نام احمد 
کاردی در شکم شاهرخ قرو کرد اما بعد یکی از نگهبانان, 
احمد لر را کشت و شاهرخ نیز درمان شد. بایسنفر میرزا: فرزند 
شاهرخ: به تفحص دربار؛ کسانی پرداخت که به حجرة احمد لر 
رفت‌وآمد می‌کردند. در اين ماجرا خواجه عضدالادین, نوادة 
دختری فضل‌اللّه: همراه با جمعی که متهم به دوستی با احملد لر 
بودنده کشته و سوزانده شدند. علاوه بر اين؛ وقتی به بایسنغر 
میرزا خبر رسید که احما. لر گاهی ملازم قاسم انوار* بوده است. 
دستور داد تا قاسم انوار از خراسان برود و او بدناپبار آنجا را ترک 
کرد (خوافی: ج ۳ص ۱۱۱۲؛ خواندمیره ج ۳ص ۶۱۷.۶۱۵), 
از دیگر کسانی که در این ماججرا در معرض انهام قرار گرفتند» 
صائن‌الدین علی ترکذ اصفهانی بود. وی را نیز دستگیر کردند و 
نخست به کردستان و سپس به تبریز و گیلان و نطلر فرستادند تا 
سرانجام در ۸۳۵ با ۸۲۶ درگذشت (آقابزرگ طهرانی. ج ٩‏ 
قسم ۰۲ص ۵۷۱-۵۷۰! نيزسه ترکة اصفهانی *. خاندان). امیر 
نوراللّه (نوة فضل‌اللّه) و امیر غیاث‌الدین (مزلف استوانامه) نیز 
بازداشت و پس از محاکمذ طولانی آزاد شدند (گولپینارلی. 
ص ۳۰). در اصفهان در ۸۳۴, حروفیان به وهبری شخصی به نام 
حاجی سرخ قیام کردند و دو پسر عبدالصما. راء که از امرای 
شاهرخ بودند. کشتند ولی سرانجام شکست خوردند و شود 
کشته شدند (روملو. ج ۱ ص ۳۰۴.۳۰۳). در قرن نهم نیز در 
آذربایجان. در زمان استبلای جهانشاه قراقرینلو حروفیان 
عقاید خود را آشکار می‌کزدند و با شاه هم مراوده داشتند. ایین 
گروه را شخصی به نام پرسفه همراه با دختر فضل‌الله ملقب به 
«کلمة ال هی العلیاء: مادر خواجه عضدالدین؛ رهیری 
می‌کرد. تبلیغات آنان گویا جهانشاه را نیز به آنان متمایل 
کرده بود. اما سرانجام با فتوای علماء از جمله نجم‌الاین 
اسکویی (متوفی ۸۷۹): جهانشاه مجبور شد فرمان کشستن و 
سوزاندن این دو و پانصد تن از حروفیان را بدهد (این‌کربلانی: 
ج ۱.ص ۴۷۸ ۱۳۸۰ آقابزرگ طهرانی؛ ج :٩‏ قسم ۴ص ۰۱۲۱۷ 
پانویس: تربیت ص ۳۸۸). 

در همین قرن یکی از خلفای فخل‌الله. سلقب یه 


نواعت نططانفنه .۱ 


۸۳ 


۸*۴ 
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علی الاعلی. به شام و آناطولی سفر کرد و به تبلیغ عقاید حروفیه 
پرداشت (د.ادترک: ذیل ماه؛ قس گولپیتارلی. ص ۳۲:۳۱ که 
در سفر او به آناطولی تردید دارد). وی سرانجام به قرشیر 
آناطولی رفت و در عانقاه حاجی بکتاش ولی* مقیم شد و پس 
از مدتی توجه ساکنان خانقاه را به حود جلب کرد و نهانی به 
تعلیم کتاب جاودان‌نامه اثر فضل‌الله پرداعت. وی برای اینکه 
رموز و حقایق کتاب جاودان‌نامه فهم شود. کتابی به نام 
تعالیم اسرار و 
رازهای حاجی بکتاش است. گفته می‌شود که به‌تدریج از همین 
راه بوه که تعالیم حروفیه به جای تعالیم بکتاشیه * ترویج شد و 
بدین ترتیب حروفیان برای در امان ماندن از تعدیات مخالفان, 
شود را یکتاشی وانمود کردند. اما پا همذ احتیاطی که می‌کردند. 
پارها در آن حیله گرفتار عقابهای شدید شاند (براون" ج ۳: 
ص ۶۶۰؛ تربیت. ص ۱۳۸۷ د.ادشرک: همانجا). از جمله در 
زمان سلعلان محما. فاتح این عدء سعی داشتند از یک‌سو در بين 
سپاء ینی‌چری طرفدار جمع کنند و از سوی دیگر پاشاء را 
تحت‌تأثیر قرار دهند+ حتی یکی از حروفیه نزد سلطان رفت و 
پاره‌ای از تعاليم خود را برای او اظهار کرد تا آنکه سلطان به او 
متمایل شد و او را با پیروانش در قصر پناه داد. این امر موجب 
رنجش وزیر وی, محمودپاشاه شد. وی این مطلب را با فخرالدین 
عجمی (متوفی ۸۶۵), از شاگردان میرسید شریف جرجانی» در 
میان گذاشت. سرانجام. به کمک عجمی, همه حروفیه دستگیر 
و به فتوای او واجبالقتل شدند. سلعلان هم ناچار سکوت کرد 
و در نتیجه, همذ حروفیه در مصلای شهر سوزاند» شدند 
( طساشکوپری‌زاده. ص ٩۳۹-۳۸‏ د.اد.تترک» ضمانجا). در دورة 
سلیمان قائونی نیز حروفیان را از قلمرو علمانیان نبعید کردند 
( گولپینارلی: ص ۱۳۳ د.ارد.ترک, همانجا). با این حال, حروفیان 
در سده‌های دهم و یازدهم به نفوذ خود در جامعذ عثمانی ادامه 
دادند؛ اثبته فرمانهایی نیز برای تعقیب و دستگیری و اعدام 
حروفیان در مناطق گوناگون آناطولی و روم‌ایلی صادر می‌شد. 
مثااٌ در ۰ غفرمانی صادر شد که به سوجب آن شماری از 
حروفیان در روم‌ایلی دستگیر و دو تن از آنان کشته شدند 
(گولپینارلی. ص ۰۳۷۲ ۱۳۷-۳۶ د.ادترک, همانجا): 

در ۱۲۴۰ در زمان سلطان محمود. نیز بسیاری از حروفیان 
و بکتاشیان کشته شدند و خانقامهای حروفی - بکتاشی را ویران 
و اموالشان را به تقشبندیان واگذار کردند. از آن پس. بسیاری از 
مشایخ آنان که جان سالم به در برده بودند در سلک درویشان 
تقشبندیه: قادریه, رفاعیه و سعدیه درآمدند و دراین خانقاههاء با 


مفتاسرالحیات تألیف کرد. او مدعی بود که 


حزم و احتیاط محرمانه به نشر عقاید خود پرداختند (براون, 


ج ۲ص ۴۶۱-۶۶۰). حصروفیان بر قرهنگ و هتر و اوضاع 
اجتماعی و سیاسی عشمانیان تأثیر عمیقی گذاشتند و به‌ویژه در 
پین مردم سرزمینهای بالکان, که تازه مسلمان شده بودند. 
طرفداراتی یافتند. برخی دولتمردان و شاعران عشمانی از این 
نیضت تأثیر گرفتند. از جمله شاعرانی چسون ساری عبدالل 
چلی. تمنایی و محی‌الدین ابدال و شاعر و مورخ علی 
مصطفی‌افندی کلیبولیلی (د.ا.دترک؛ هسانجا), در ایران نیز 
کشتار حروفیه این مکتب را به کلی نابود نکرد. بلکه در لرستان و 
غرب ایران با تفییر شکلی در اصول عقاید. در فرقذ تقطویه" و 
اه حتی* به حیات شود ادامه داد (خیاوی, ص ۲۴۳-۲۳۹؛ نیز 


سه پسیخانی محمود). 

شخصیتهای حروفی و آثارشان. ۱ کلمة له می‌العلبا: 
دختر فضل‌اللّه: که اشمار عرفانی می‌سرود (سه حشری‌تبریزی: 
ص ۷۴) و برطبق وصیت‌نامة فضل‌اللّه جانشین وی دانسته 
شده است (سید اسحاق. ص ۲۳؛ کیاهص ۱۰ پائویس ۲). 
حشری‌تبریزی در روضذاطهار (همانجا) وی را هسر یکی از 
مجذوبان: به نام پیر ترابی. دانسته است (نيزسه آقابزرگ 
طهرانی: ج ۰٩‏ قسم ۴ص ۱۲۱۷). 

۲) امیرسید علی. ملقب به علی‌العالی‌الاعلی یا علی‌الاعلی 
(متوفی ۸۲۲ شاگرد و مهم‌ترین خلیفة فضل‌الله که در 
نوزده سالگی در اصفهان پا فضل‌الّه ملاقات کرد و جاردان‌نامة 
او را به نظم درآورد. او منظومه‌ای نیز به‌نام قيامت‌نامه به 
فارسی دارد که در آن ماجرای قتل فضل‌اللّه را وصف کرده 
است (کسولپینارلی: ص ۱۲:۳ ٩۲۸‏ تربیت: ص ۳۸۷). گسفته 
شده است که وی عقاید حروفیه را در قلمرو عشمالیان صنتشر 
ساخت (براون: ج ۲ ص ۱۶۶۰ قس گولپیتارلی: ص ۳۲: که 
میرشریف و نسیمی را در گسترش حروفیه در این قلمرو سوثر 
دانسته است). 

۳ میرشریف (متوفی ۱۰۵۹), از حلفای فضل‌الّه و مزاف 
کتابی به فارسی به نام بیانالرافم, که در آن اسامی صلفای 
ف لاله را یاد کرده است (سه کیاه ص ۳۰۰ پسالوبس ۱؛ 
گولیینارنی. ص ۶ نسخه‌ای از این کتاب در کتابخان؛ سلی 
ملک موجود است (سه افشار و دانش‌پژوه: ج ۷ص ۳۸). از 
دیگر آثار او حج‌نامه, مسحشرنامه, | 
(گولپینارلی؛ ص ۲۸). 

۴ حمزه (متوفی ۱۰۳۳ که با چند واسطه خلیفةً 
میرفاضلی بوده و میرفاضلی خود خلیفذ علی‌الاعلی بوده است. 
وی بر جاودان‌نامه شرحهایی به صورت حاشیه نوشته است. 


و صسمی ا 


خلیف؛ حمزه. محمد اشقورت دده, نیز آثار مهمی دربار؛ عقاید 


عصحصظ عااخهی عونت ز 


روفیه دارد که از جسملة آنسیا 
ص ۱۷-۱۶:د.ادرترک: همانجا) 


لات‌نامه است (همان, 

۵ رفیعی*؛ شاعر ترک. از شاگردان و خلفای نسیمی 
( گولپینارلی ص ۰۲۸ ۲۲). 

۶ عزالدین عبدالمجیدبن فرشته‌اوغلی. از حروفیان قرن 
نهم که آخرت‌نامه و عش‌نامه را نوشت و خواب‌نامة فضل‌اللّه 
را به ترکی ترجمه کرد (گولینارلی» همانجاها. عش‌نامه را 
جاودان یا جاودان صغیر نیز نامیده‌اند (همان. ص ۱۴). در 
۸ بکتاشییا این کتاب را چاپ کردند (براون؛ ج ۳, 
ص ۵۱۷). وی کستاب دیگرش. هدایت‌نامه. را تحت‌تأثیر 
محیت‌نامه فضل‌الّهتألیف کرد ( کولپینارلی؛ ص ۱۵). 

۷) امیر غیاث‌الدین محمدبن حسینین مبحمد خراسانی 
استرآبادی؛ خواهرزادة علی‌الاعلی. که احتمالاً از خلفای او بوده 
است. از مثنوی فارسی استوانامه را در ۸۳۶ در اصفهان نوشت. 
موضوع مثنوی استوانامه, رفتن اسکندر به طلب آب حیات 
است (همان, ص ۱۷ براون, ج ۳ ص ٩۵۲۰‏ دانش‌پژوه ج ۰۱ 
ص ۵۶۲), یک نسخه از این کتاب در کتابخانة ملی ملک وجود 
دارد (سه افشار و دانش‌پژره: ج ".ص ۰۲۳ 

۸) کمال هاشمی, یا کمال‌الدین هاشمی/ هاشمیه: احتمالاً 
همان کسی است که دست‌نوشته‌های جاودان‌نامه را بازریسی و 
تدوین کرده است ( گولپینارلی؛ ص ۱۱۸ قس کیاه ض ۲۱۲). 

٩‏ امیرسید اسحاق: خلیف؛ دیگر فضل‌الّه و همشهری اوه 
آشاری سانند اشسارت‌نامه تسراب‌نامه و نجواب‌نامه دارد 
( گولپینارلی» صن ۲۸), محرمنامه؛ از دیگر آثار وی در ۱۳۲۷/ 
٩‏ در لیدن چاپ شد. در کتاب محرمنامه بسیاری از اصول 
عقاید حروفیان تشریح شاه‌است ( کیا؛ ص ۱۳۷ برای دیگر 
شخصیتهای علمی و ادبی در قلمرو عثماتی که از حروفیه متأثر 
بوده‌اند س» گولپینارلی: ص ۲۷-۳۱). 

حروفیان برای فهمیدن کتابهای فضل‌الله» واژءنامه‌ای از 
واژه‌های کرگاني آثار او درست کرده بودند که زمان تألیف و 
مزلف آنها معلوم نیست. یکی از این کتابها لغت استرآبادی نام 
دارد ( کیا؛ ص ۳۸). صادق کیا نیز در کتاب خود (ص ۲۰۹-۴۸) 
واژه‌های گرگانی را که در برمی رسایل حروفیه آمده, گردآورده و 
معنای آنها را نوشته است. گفتنی است که فضلل اللد و پیروان اوء 
به جای پاره‌ای از واژه‌های فارسی یا عربی, گاهنی یک یا چند 
حرف از آنها را می‌نوشتند و برای بازشناختن آنسها از واژه‌سای 
درست و کامل: بر روی آنها مد یا خطی می‌کشیدند. این 
کوتاءنویسی, که به چند صورت نوشته می‌شود. گاه خواندن 
توشته‌های حروفیان را دشوارتر می‌کند؛ ازاین‌رو, آنان جزوه‌ای 
در این باره به نام مفتلح حروف جاودان یا مفتاح کتب حروفیان 
یا مفتاالحیات نوشته‌اند (همان ص ۳۹؛ برای نمونه‌هایی از 


حروفیه 


این نشانه‌ها سم گولپینارلی. ص ۴۴,۱۴۲(). 

مخالفان حروفیه نسیز ردیه‌هایی نوشته‌اند. از جمله 
اسحاق‌افندی در ۱۲۸۸ کشف‌الاسرار و دفع‌الاشرار را به ترکی 
نوشت. این ردیه در ۱۲۹۱ چاپ شد (براون ج ۳ ص ۶۵۹+ 
برای فهرست تحقیقات مختلف دربارة آثار آنهاسه دا.دترک: 
همانجا) 

اقوال و آرای حروفیه. حروفیه برای کلمه و حروف و 
اصوات با استفاده از حساب جمل خواص عجیبی قائل‌اند و 
برخی آیات و معارف دینی را از همین راء تأویبل و تفسیر 
می‌کنند, از جمله مي‌گویند گزار؛ دست قدرتِ حق در همف اشیا 
وچود دارد؛ به این معنا پیست که خحداوند دست دارد؛ هداوند. از 
داشتن دست و پا منزه است. اما راز این کلمات از طریق حساب 
جمل به دست می‌آید: «ید» به حروف ابسجد ۱۴ و لین ۲۸ 
می‌شود؛ پس با همین ۲۸ حرف» که در کلام عرب متداول 
است» حسقی دستِ قدرت خود را در همه اشیا نهاد (سه 
اسکندرنامه» ص ۱۱۱). به نظر آنان کلمات وسیل؛ خعلق عالم 
هستند. بنابراین؛ واژه‌هایی که برای نامیدن اشیا به کار می‌بريم. 
کلماتی اعتباری برای نامیدن اشیا نیستند. بلکه کلام حق و 
ماهیت شود اشیا هستند: پس اسماء عين مسمی خراهند پرد و 
۲ حرف الفبای فارسی نیز اجزای همة اسماء را تشکیل داده‌اند. 
انسان با شناختن همین اسماء؛ که عين مسمی هستند به معلمی 
فرشتگان و جانشینی سق نایل شده است (سب همان. 
ص ۱۱۵-۱۱۴). از نظر آنان, بعضی از این ۳۲ حرف در هریک 
از کتابهای آسمانی مذکور است؛ در تورات ۲۲ حرف در انجیل 
۴ و در قرآن ۲۸ حرف (سه هدایتنامی ص ۲). اما از ۲۸ حرفی 
که در قرآن همست چهارده حرف (حروف مقطعه) شرافت دارد. 
این چهارده حرف امّالکتاب و آیات محکمات است. از تلفظ این 
چهارده حرف. سه حرف دیگر (فب: د. و) نیز ظاهر می‌شود و 
یازده حرف دیگر نیز از همان چهارده حرف به دست می‌آید: که 
تعبیر «احرٌ متشابهات» ناظر به همین نکته است (همان: 
ص ۴.۳). آن چهار حرفی که در قرآن نیامده است (پ. چ: ژ 
گ؛ با همین شکل ده حرف (پی. چم ژی. گاف) خواهند بود 
و مر کامله که در قرآن هست به اين حروف اشاره دارد: زیرا 
صورتاً چهار حرف و لفظاً ده حرف و مجموعاً چهارده حرف 
می‌شود (همان» ص ۵-۴). 

همچنین از متون حروفیه استتباط می‌شود که به نظر 
حروفید جهان جاودانی است و پیوسته تجدید می‌شود. این 
تجذید حیات سه مرحله دارد: نبوت, امامت و آلوهیت. حضرت 
خانمالانبیاه صلی‌اللّه علیه‌وآله‌وسلم هم صاحب نبوت بود و هم 
صاحب ولایت: و نبوت به وجود او ختم می‌شود و حضرت 
علی علیهالسلام صاحب ولایت و مظهر الوهیت بود و ولایت 


۸۵ 


۸۶ 


حروفید 


به وجود او تم می‌شود رو مقام جانشیتی او فقط 
مظهری از الوهیت است و اولین وصی و تائم سقام او پس از 
فضل‌اللّه» دخترش کلمتاللنه هی العلیا است (سید اسحاق. 
ص ۱۲۳-۲۲ د. اسلام: چاپ دوم. ذیل ماه از عقاید دیگر آنیا 
این است که هیچ حقیقتی بی‌صورت نیست و نخواهد بود. دلیل 


این است که حق در قيامت به 


قطعی آنان بر اثبات این 
صورتی که بخواهد مرنی خواهد شد و اهل بینش به لقای او 
مشرف خواهند شد. حق در این عالم هم به صورتهای گوناگون 
متجلی می‌شوده اما بدرخم تجلي حق در کثرات اسمای وحدت 
ذات سح باقی است (نهایت‌نامه. ص 4۶۳ پس. مانند طرفداران 
وحدت وجود. به نظظر حروفیه خداوند در همذ اشیا ظهرر دارد. 
اما کامل‌ترین ظهور حق در انسال است. خدا روح خود را به 
صورت کلمه در مریم دمید و عیسی علیه‌السلام پدید آمد و آن 
امائت هم که خدا بد انسان داده, نطق یا قدرت بر ادای کلمه بوده 
است. به واسطد همین نعطتی. انسان آیینة وجه الیی و میکل 
رحمانی و مسجود فرشتگان است (سه اسکنادرنامه. ص ۱۰۰- 
۷ صفت نعلق, مظظهر اللّه است و مرگ به این حقیقت 
راء ندارد. پس کلمه: سرچشما حیات باقی خواهد بود؛ 
آزاین‌رو عیسی نیز, که کلام و نطق حق است, زندگی جاوید دارد 
(همان, ص ۱۰۴). 

دربارة حروفیان و بنیانگذار مکتب آنان گزارشهای ضد و 
نقیخی به چنشم می‌خورد که تمیز درست را از نادرست دشوار 
می‌کند. مثلاً در پاره‌ای منابم. از تقید سخت آنان به اعتفادات و 
عبانی اسلام سخن رفته و در پاره‌ای دیگر به انکار اعتقادات 
دینی و عدم تقید آنان اشاره شده است. از جمله منابع دسته اول. 
شوابنامه اثر نصرالل‌ین حسن نافجی. شاکرد فضل‌اله, است. 
زیرا نصرالّه مدت درازی با فضل‌الّه به‌سر برد و زندگی زاهدانة 
او و پارانش را در این کتاب ترسیم کرد (دانش‌پژوه: ج ۰۱ 
ص ۵۶۲+ نیز سه ریترا: ص ۰۲۰ ۲۵). 

وی می‌نویساد که در سراسر خحراسان و عراق و آذ 
شروان ایشان را حلال‌خور و راستگو می‌خواندند. 


بایجان و 


روزها به 


روژه ود 
بلیغ مي‌ورزیدند و ب‌حدی تسلیم قضای الیی بودند که هیچ 

یبت و بلایی نمی‌توانست آنان را پریشان کند. (نافجی, 
ص ۲۷-۱۵). اما از سری دیکه آنان متهم‌اند که محرّمات وا مباح 
دانسته و واجبات را ترک گفته‌اند (سه سخاوی؛ ج ۶ص ۱۷۴). 


به عبادت بیدار بودند و در رعایت احکام. اعتمامی 


همچنین متهم‌اند کد فشل‌الله را به عتوان ظهور ذات حق 
سی‌پذیرند و آنارش را. سانند جاودان‌نامه: سحبت‌نامه و 
عرش‌ناده الهی می‌شمرند و در عبادات اسلامی تغییراتی 


دادهاند. مثلاً در اقان و اقامه اشهد. آن لاله الا قضل‌اللّه می‌گویند. 
و هنگام وضر اشعاری به فارسی می‌خوانند که دربارة معتقدات 
حروفیه است و حج را در النجق. محل قتل فضل‌اله برپا 
می‌دارند (ریتر ص ۱۰؛ گولپینارلی: ص .)۲٩‏ گفته می‌شود که 
آنچه از ایشان در موافقت با احکام و ستن اسلامی نقل شده: 
ناشی از تقیه* بوده است ( گولپینارلی. ص ۲۷). 

باتوجه به زندگی فضل‌اللّه و آثار او به نظر می‌رسد که همذ 
این موارد را نمی‌توان به تفیه حمل کرد اسا اعتفاد به ایسنکه 
حروفیان در مورد اعتقادات و مبادی دینی اختلاف‌نظر داشتند. 


(برای نمونه سه ریتره ص ۷۴-۷۰ گولپینارلی. ص ۲۷-۲۶) با 
اینکه حروفیه در طی تاریخ خود دچار تغییر و تحولاتی شده و 
در یک دوره: بخصوص پس از مرگ فضل‌الّه و دو خلیفه‌اش 
علی‌الاعلی و نسیمی, مطالب خحلاف اعتقادات اسلامی در آنها 
راه یافته است. می‌تواند منطقی‌تر باشد. السته امسطلاحات و 
زبانی که حروفیه برای بیان مقاصد خود به کار می‌بردند و اعتقاد 
به وحدت وجود نیز از جمله عواملی است که افراد را در فهم 
مقاصد آنپا دچار مشکل می‌کند و گاه موجب می‌گرده حروفیه را 
متهم به انکار خدا یا اعتقاد به خدایی فضل‌الّه حروفی کنند. 
حروفیان و تشیع. تأثیرات تشیع در حروفیه را در نقل 
احادیث شیعه. قبول برحی معتقدات شیعه, و ستایش اسامان 
شیعی می‌توان یافت. با این همه مخالفتهایی با اسلام و پاره‌ای 
از معتقدات خاص شیعه را نیز به آنان نسبت داده‌انده از جمله 
اينکه آنان فضل‌اللّه حروفی را مهدی می‌دانستند (سه کیا: 
ص ٩۳۱۲‏ گولپینارلی. ص ۲۳-۲۲). در میان علمای شیعه: امینی 
(ص ۰۸۰-۷۹ ۹۹-۹۸) شرح حال ستایش‌آمیزی دربارة فضل‌اللّه 
حروفی و نسیمی نوشته و آن دو را جاع علوم عقلی و نقلی و 
از سادات صحیح النسب و شهدای عالی‌قدر شیعه دانسته است. 
آتابزرگ طهرانی (ج ۵ص ۷۷) نیز از فضل‌الّه حروفی با عنوان 
شهید یاد کرده است. میرزامحمدعلی مدرس‌تبریزی (ج ق 
ص ۰-۲۱۸ ۲۲۰) فضل‌اللّه را حکیم: عارف و دارای علوم ظاهری 
و باطنی و صاحب کزامات معرفی کرده است که به فتواي جهالِ 
متلیس به لباس اهلي علم کشته شد. وی(ج ۶ص ۱۷۴) نسیمی 
را هم عارف, عالم, محدث, شاعر و پیرو اصول طریقت 
سیدشاه فضل نعیمی» معرفی کرده است. 
نیرسه فضل‌اللّه حروفی* 
منایع: آقابزرک طیرانی: ان حجر عسقلانی, انباء الغمر پأپمناءالسس: 
1 ۸ ۱۱۹۷۶۱۹۶۷ این کربادنی. روضات الجنان 


« چاپ جعفر سلطاناشرانی: نهران ۱۳۴۹/۱۳۴۴ ش: 
اسکندرنامه, در مجموعه رساتل حروقیه, چاپ کلمان هرار: لیدن: 


عناق اهاز .۱ 


دانش‌بژوه. شهرست کتابهای - 
۲ اش + : عبدالحسین امینی: شسهادا» القضیلة. تم ۱۳۵۲ش: 
ادوارد گراتویل براون, تاریخ ادبی ایران ج ۳: از سعدی تا جامی. 
ترجمه و حواشی علیاصفر حکست, تهران ۱۳۵۷ ش؛ محمدعلی تربیت. 
دانشمندان آذربایجال, تبران ۱۳۱۴ ش؛ محمدامین حشری‌تبربزی, 
روضه اطهارد 
خزیز دولت‌آیادی: تیریز ۱۳۷۱ ش؛ احسدین محمد ععوافی: مسجمل 


فسیحی, چاپ محسن ناجی نصرآبادی, تهران ۱۳۸۴ ش: خواندمیره 


مزارات متبرکه و محلات قادیمی تبریز 


روشن شیاری. حروفیه 
۹ ش! محمدتفی دانش‌بزره. فهرست میکروفیلمپای کتابخانة 
سرکزق دانشکاه تسهرال. ج ۱ء تهران ۱۳۴۸ ش؛ حسن روسلوه 
احسنالتواریش. جاپ عبدالحسین نوائی. تهران ۱۳۸۴ شی؛هلمرت ریتز, 
آغاز فرقة حروفیه. ترجمة حشمت مزید. [بی‌جاء بی‌تا]! محملین 
عبدالرحسان سخاوی: الفسوءاللامع لاهل القرل التاسع. قاهر: 
دارالکتاب‌الاسلامی؛ [بی‌تا.]! سیداسحاق: محرم‌نامه: در صمجموعه 
رسائل حروفیه: همان؛ احمدبن مصطفی طاشکوپری‌زاده: الشقالق 
النسمانية فنی علماءالدولة السثما 
صادق‌کیاء واژه‌نامذ گرگانی, تهران ۱۳۳۰ ش؛ عبدالباقی گولپینارلی. 
فهرست ستول صسروفیه: ترجمة ه. سبحانی: نهران ۱۳۷۴ ش؛ 
محمدعلی_مدرس‌بریزی, ریحانةالادب. تهران ۱۳۶۹ش؛ نصولل‌بن 
حسن ثافجی, واینامه در [(مجموعه نسخ خی قارسی کناپخانذ 
واتیکان, ذ۱۰۵۹]! نهایت‌نامه, در مجموعه رسائل حروفید حمان؛ 
هلا یتنا مه در همان+ 
۱ 
۸ ماما رط) زاف 


/اکبر ثبوت 1 


نی در تاریخ و آراء و عقاید, 


بیروت ۱۹۷۵/۱۳۹۵: محمد 


حره واقعه تیام مردم مدینه به سرکردگی عبدالّه فرزند 
خنلتین ابی‌عامر* (غسیل‌الملانکه) بر فد حکومت یزید در 
سال ۶۲ به سنگستان سیاه‌رنگ. حره می‌گفتند (ب خلیلین 
احسمد؛ یاقوت حموی, ذیبل «حرة») و چون این قیام در 
سنگستانی در مشرق مدینه به نام حرّة واقم (حنسوب به مردی از 
عمالیق؛ یاقوت حموی, ذیل «حرّة واقم+) یا حرة زهره (منسوب 
زهره از اقوام بهود؛ سهیلی. ج ۶ص ۲۵۵) بریا شد: به 
نام معروف گردید. در بیشتر منابع» تاریخ واقعذ حرّه روز دوم 


ذیحجه یا دو سه روز مانده به آخر ذیحجة ۶۳ نوشته شده است 


(برای نموه س. ابن‌قتیبه, الامامة والسیاست. ج ۱ص ۱۱۸۵ 
بسلاذری, ج ۴, قسم ۲ص ٩۴۱‏ طبری: ج ۵ص ۴۹۴ لذا 
روایاتی که آن را در سال ۶۲ دانسته‌اند (سه بلافری. ج ۰۴ 
قسم ۲.ص 4۴۲ یعقوبی, ج ۲.ص ۲۵۱), تادرست می‌نمایند. 
اگرچه ارتکاب معاصی متعدد از سوی یزید, از جمله قتل 


امام حسین علیه‌السلام, در برانگیختن مردم بی: 
مسعودی: سروج؛ ج ۳ص 1۶۷), اما ريش قیام به این 
بازمی‌گردد که پس از قیام عبداللدین زبیره که عردم را به خلع یزید 
و جهاد با او فراخواند. مردم مدیته دعوت وی را پذیرفتند و با 
عبداللّین مطیم. نمایند؛ وی. بیعت و بدین‌گونه یزید را از 
خلافت خلع کردند. در پی آن. یزید از عشمابن سسابن 


ابی‌سفیان, والی خود در مدینه که فردی بی‌تجربه بود هواست 
تا جمعی از بزرگان شهر را نزد او به شام بفرستد تا سخن ایشان 
را بشنود و از آنان دلجوپی کند (سه بلاذری: ج ۴ قسم ۲ 
ص ٩۳۱-۳۰‏ طبری. ج ۵ص ۱۴۷۹ ابوالفرج اصفیانی. ج ۱. 
ص ۲۳). برخی گزارشها نیز گویای این است که چسون فرستادة 
خلیفه. رای بردن ضوافی (اموال و اشیای برگزیده برای خلیفه) 
به مدینه آمد, گرومی از مردم مانع وی شدند و میان آنان و 
عشمانین محمد مشاجره‌ای روی داد که به شورش مردم انجامید 
(سه این‌فتیبه,الامامتوالسیاست ج ۱« س ۱۷۶؛ بحقوبی: چ ۱۲ 
ص ۲۵۰). افزون بر اين, آن گروه از بزرگانن شهر که عشمانین 
محمد نزد یزید فرستاد. برغم نوازشهای یزید. پس از بازگشت 
به مدینه: عیاشیها و هرزه‌دراییهای خلیفه را بسرای مردم شسرح 
دادند. با شنیدن این اخباره مردم شوریدند و عبداللابن حنظله را 
به سرکردگی برگزیدند (خلیفتین عیاط قسم ۱ص ۱۲۸۹ 
بلاثری: ج ۰۴ قسم ۲. ص 4۳۱ طبری. ج ۵ ص ۴۸۰), عیداللّه 
در سخنرانی‌ای در میان مردم ناراضی» علت قیام خود را ترس از 
نزول عذاب الهی به سیب محاصی یزید ذکر کرد (ابن‌سعد؛ ج ۵ 
ص ۶۶: ازاین‌رو, مردم یزید را خلع و با عبداللبن زییر بیست 
نمودند (بن‌اشیر: ۱۹۷۳۱۹۷۰ ج ۳ ص ۲۱۹). آنگاه به اذن 
این‌زبیر: عشماذبن محمد را از امارت عزل کردند و بر اسویان 


شوریدند و آنان راء که حدود هزار مرد بودند و در منزل مروانبن 
خکم گرد آمده بودند. محاصره کردند (طبری ج ۵ص ۳۸۲: 
معودی: مروج: همانجا). به گفت؛ ابن‌اعشم کرفی (ج ۵ 
ص ۱۵۷-۱۵۶ ۰0۲۹۲-۲۹۲ ابن‌زییر عبدالله‌بن حتفلله را به 
عنوان والی مدینه برگزید. این 
نشان می‌دهند که تا چه اندازه افکار و گرایشهای ژبيري بر این 
قیام و رهبر با رهبران آن حاکم بوده است. 


ایت و برخی روایات پیش‌گفته 


چون تلاش عبداللین جعفر که یزید از او خواسته بود مردم 


را به اطاعت دعوت کند نامة تهدیدآمیز 


نعمان‌ین بشیر در فرونشاندن 


الامامتوالسياسة: ج ۱ص ۱۷۸-۱۷۷: طبری, ج ۵ص ۴۸۱ 
یزید تصمیم گرفت برای سرکوب مردم مدینه لشکری تجهیز 
کند. بعد از امتناع عبیدالل‌بن زیاد از پذیرش فرماندهی 
لشکر: وی مسلم‌ین عقبذ ری را مأمور این کار کره (اببن! 
۱۴۰۲-۵۹ ج ۴. مس ۱۱۲-۱۱۱). شسمار لشکریان او را 


۸۷ 


۸۸ 


حره واقعه 


ین ۵۰۰۰ :1 ۰ تن نوشته‌اند (سه یعقوبی؛ ج ۲. 
ص ۲۵۱-۲۵۰: طبری: ج ۵ص ۴۸۲: ذهبی, حوادث و وفیات 
۸۰۱ص ۲۵), 

وقتی شیر حرکت سپاه پزید به سردم مدینه رسیده آنان 
گرداگرد مدینه شندق کندند و پناه گرفتند. بنی‌امیه نیز در ازای 
اجاز؛ حروج از شهر. سوگند. خوردند که از اوضاع شهر چیزی یه 
سپاء یزید نگویند و با آنان به شهر باز نگردند. اما عبدالملک‌ین 
مروان با توصیا پدرش به همراهی مسلم‌بن عقبه نقشذ حمله به 
شهر را طراحی کردند. مسلم باگذر از حزّه: در مشرق مدینه پیاده 
شد و به مردم مدینه سه روز صهلت داد (ابن‌قنیبه, الامامة و 
السسیاست: ج ۱. ص ٩۱۸۰-۱۷۸‏ طبری؛ ج ۵ ص ۲۸۷-۳۸۵), 
آنگاه, پس از دور زدن خندق, از پشت سر و با کمک طایفة 
بنی‌سارثه: که با وعده‌های مالی فریفته شدند» وارد شهر شد 
(ابن‌قتیبه الامامة و السیاسةه ج ۱» ی ۰۱۷۹ ۱۱۸۱ دینوری. 
ص ۲۶۵) و چندان جنایت کرد که به مجرم و مسرف صعروف 
شد (این‌حبیب؛ ص ٩۳۹۰‏ مسعودی: مروج؛ ج ۳ص 11۶۷ 
ابن‌اثیر: ۱۹۷۳-۱۹۷۰ همانجا) 

مسلمین عفیه به دستور پزید. سه روز جان و مال مردم را 
بر سپاهیانش حلال کرد (ابن‌قتیبه,الاسامة و السیاست» ج ۱۱ 
ص ۱۷۹بلاذری: ج ۴ قسم ادص ٩۳۷‏ طبری, ج ۵.ص ۲۸۲). 
این‌کثیر (ج ۴. جزء ۸ص ۲۲۰) و سیوطی (ص ۲۰۹) غارت و 
جسنایات سپاهیان او را مسصیبتی سهمگین و وصف‌ناپذیر 
خوانده‌اند و مسعودی (تنبیه ص ۳۰۶ آن را فجیع‌ترین حادثه, 
پس از شهادت امام حسین علیه‌السلام: دانسته است. سپاهیان 
مسلمین. عقبه در آن سه روز از ارتکاب هیچ عمل شنیعی, 
همچون تجاوز به نوامیس؛ بیرون کشیدن از شکم زنان و 
زادان (ابن‌قتیبه, الامامة و السیاست ج ۱ص ۱۸۴: 


ابن‌جوزی: ج ۶ ص ۱۵: مقدسی» ج ۶ص ۱۴) و ترهین به 
صحابذ بزرگ پیامیر صلی‌اللّهعلیه وآله‌رسلم از جمله جایرین 
عسبدالله اتصاري تابینا و ایوسعید شدری (سهیلی؛ ج ۶ 
ص ۲۵۲-۲۵۳ فروگذار نکردند. 

شمار کشتگان واقعة حره را بیش از ۴۰۰۰ (مقدسی, 
همانجا) و به قولی ۱۱۷۰۰ با ۱۰۷۰۰ تن (سه ابن‌قتیبه, 
الامسامة و السیاسة. ج ۱ص ۱۱۸۵-۱۸۴ مسعودی» تنبیه» 
ص ٩۳۰۵‏ سمهودی؛ چ ادص ۱۲۶ قس بلاذری: ج ۰۴ قسم ۲ 
۴۲) برآورد کرده‌اند. از اين میان؛ هفتصد تن از حاملان فرآن 
(ذهسبی: صوادث و وفسیات ۸۰۶۱ه۱ص ۳۰: سمهودی: 
همانجا) و هشتاد صحابی رسول خدا به قتل رسیدند, به‌نحوی 
که کسی از اهل بدر باقی نماند (این‌تتیبه, الامامة و السیاسة, 
ج ۱.ص ۱۸۵). عبداللبن حنظله و فرزندانش نیز کشته شدند 
(خعلیقتبن خیاط قسم ۱ص ٩۲۹۱‏ اين‌قتیبه, الامامة و السياستء 


ج ۱ص ۱۸۲-۱۸۱+ یرای اسامی کشته‌شدگان انصار و مهاجران 
سه خلیفاین خیاط, قسم ۱ص ۳۱۴۰۲۹۳ 


مسلم پس جنایات. مردم شهر را جمع کرد و از آنان 
برای یزید بیعت گرفت» مبنی بر اینکه آنان و پدرانشان بند؛ یزید 
وده‌انند (ابسن‌حبیب. ص ٩۳۹۱‏ بسلافری: ج ۴: قسسم , 


ص ۱۳۹-۳۸ ینعقویی: ج ۲. ص ۲۵۱-۲۵۰: مسعودی؛ مروج» 
ج ۲ ص ۲۶۷) و به تعبیر دیگره فُیء (غنیست جنگی) پیزید 
هستند (دینوری. عمانجا) و هرکسی را که از این فرمان سر باز 
می‌زد: گردن می‌زدند (طبری؛ ج ۵ص ۴۹۲-۴۹۱؛ سمهودی: 
همانجا), از آن بیعت فقط علی‌بن عبدالله‌بن عباس (با وسابلت 
خویشانش که در سپاه یزید بودند) و امام سجاد علیه‌السلام 
معاف شدند (ابن‌حبیب. همانجا؛ مسمودی, سروج. ج ۳, 
ص ۲۶۸+ همو, تنبیه, همانجا), امام سجاد علی‌السلام در این 
قیام با مردم مدینه همراه نشد (دینوری, ص ۲۶۶ طبری» ج ۵, 
ص ۴۸۵-۲۸۴؛ مسعودی, تنبیه. همانجا)؛ افزون بر آنکه این 
قیام سچنان که گفته شد - با اذن و حسایت عبداللّه‌بن زییر 
صورت گرفت. آگاهی امام به ضعف و عدة کم امالی مدینه در 
مقابله با سپاهیان بسیار شام که از خعشولت و قساوت دریغ 
نداشتند ر همچنین تصمیم آن حضرت به دور ماندن از اتهامات 
دولت اموی سبکه به قولی؛ تنها هدفت حملذ مسلمین عقبه به 
مدینه بود - و حفیظ آن عد؛ اندک از پیروان خویش و حفظ 
کرامت حرم پیامیر. از دلایل احتمالی بی‌طرفی امام در این واقعه 
بود (حسینی‌جلالی: ص ۶۷-۶۱ ۷۰-۶۸). از این‌ری. شاندانشس 
از اين جنایت آسیبی ندیدند و خانه‌اش نیز پناهگاه امنی برای 
بسیاری از زنان و کودکان. حتی اهل و عیال مروانبن حکنم» 
گردید و آن حضرت کسان مروان را با زن و فرزند خود به یم 
فرستاد. پس از پایان ماجراه امام سجاد بسا همراهمی مروان و 
فرزندش: عبدالملک: نزد مسلم رفت. گو یا یزید از قبل مسلم را 
به رعایت حال امام سفارش کرده بود؛ از این‌رو: مسلم ايشان را 
کرامی داشت. چهارپایی زین کرد و به ایشان داد که حضرت آن 
را بازگرداند (طبری: ج ۵ ص ۴۸۵.۲۸۶, 4۳۹۳ ضفید: ج ۲. 
ح ۱۵۲-۱۵۱؛ برای روایات گرناگون دربارة نحوه رفتار مسلم با 
امام سجاد علیه‌السلام و گفتگوی آنان سه شهیدی. س ۸۶۸۴ 
برخی علت خوش‌رفتاری غیرمنتظر؛ مسلم را با اسام سجاده 
ناشی از دعایی می‌دانند که حشرت می‌خواند و اخواسته هیست 


و ترس در دل مسلم می‌اندانعت (سه مسعودی» مروج؛ ج ۳, 
ص ۱۲۶۹ عفید, همانجا): برخی صحابه شورشیان را همراهی 
تکردند. از جمله عبدالّبن عمر؛ ابوسعید شدری و جایرین 
عداللّه انصاری لب سهیلی. ج ۶ص ۲۵۴,۲۵۲ 

آبسن‌قتیبه (الاصامة و السیاسة ج ۱ص ۱۱۸۵ کتاب 
عیرنالاخبان ج ۱ جء ۱ص ۱ پس از مقاة شکست 


زودهنگام و شکفت‌انگیز مردم مدینه در واقعه حره پا مقاومت 
عبداللبن زییر و یاران اندکش در برابر همین سپاه, علت اصلی 
آن شکست را انتخاب دو امیر ذکر کرده است. اما در منابع دربارة 
اختلاف سران فیام مدینه سختی نیستء 
از قول مسلمین عقبه آورده‌اند که پس از اقرار به توحیدء 
بهترین عمل شود را کشتن اهل حرّه می‌دانست (سه بلاذری: 
ج ۲ قسم ۲ ص 6۰: طبری. ج ۵:صی ۴۹۷؛ ابن‌اعشم کوفی: 
ج ۵ ص ۱۶۳). مورحان مسلمان برآن‌اند که سرکوب وحشیان 
مردم مدینه در واقعه حره به انتقام خون اسویان و کشته‌های 
بدر و تقاش قتل عشمان از مردم مدینه؛ به‌ویژه اتصار», صورت 
گرفته است (برای نمونه سه ابن‌فتیبه: الاصامة و السیاسة: 
ج ۱ص ۱۷۹؛ دینوری, ص ۱۶۷ بلاذری» ج ۰۲ قسم ۲ص ۰؟- 
۲ ابسوالفسرج اصفهانی, ج ۱ص ۲۶؛ نیزسه جعفریان, 
ص ۰۱۶۱-۱۶۰ ۵۰۵ 
منابع: ابنثیر اسدالغابة فی_معرفة السحابة, چاپ محمد ابراهیمبناو 
محمد احمد عاشور, قلعره ۱۱۹۷۳۱۹۷۰ هو الکامل فی‌التاریخ: 
بیررت ۱۳۸۶/۱۳۸۵ ۰۱۹۶۶۱۹۶۵ چاپ انست ۸۱۲۰۲۱۳۹۹ 1۹۷۹ 
۲ ابسن‌اعسلم کوفی, کتاپ‌الفتوح, چاپ علی شیری: ببررت 
۱ ابن‌جرزی: المنتظلم فی تاریخ‌الملوک و الامم؛ جاپ 
محید عبدالقادر عطا و مصطفی عبدالقشادر ععلا؛ بیرویث ۱۹۹۲/۱۴۱۲ 
ابن‌حبیب: کناب للع فی انعبار قریش: چاپ خورشید اسمد فارق: 
حسیدرآباد. دکن ۱۱۹۴۲/۱۳۸۴ ابن‌سعد (بیروت)؛ ابن‌فتیبه, الامامة و 
السیاست, المعروف بتاریخالخلفاه. چاپ طه محمد زینی. [قاهره 
۷ چاپ انست بیروث [بی‌تا.]! همو, کتاب عیون الانعیار, 
بیروت: دارالکتابالعربی: [بی‌ت ؛ ابن‌کثیر: البدایة و النهایة: ج ۴» چاپ 
احمد اپوملحم و دیکران؛ بیروت [۱۹۸۵/۱۴۰۵]؛ ابرالفرج اصفهانی؛ 
احمدین یجبی بلاذری, انساب‌الاشراف: چ ۴: قسم ۲, چاپ ماکس 
شلوسینگر, اورشلیم ۰۱۹۳۸ چاپ انست بغداد [بین.]؛ رسول جعفیا 
تاریخ خلها: از رحلت پیامبر تا زرال امریان (۱۳۲-۱۱ ه). شهران 
۴ سشس! محمدرضا حسینی‌جلالی؛ جهادالا مام السجاد: [قم] ۱۱۲۱۸ 
خلیفتین خیاط. تاريخ خحلیققبن خحیاط. روایة بقی‌بن خالد [تخلد]ء چاپ 
سییل زکار: دمثق ۱۹۶۸-۱۹۶۷: غلیل‌ین احمد, کتاب‌العین؛ چاپ 
بهدی مخزومی و ابرهیم سامرانی. قم ۱۱۴۰۵ احمدین دارود دیئوری؛ 
الا شمپار الطوال, چاپ عبدالمنعم عامر. قاهره ۰۱۹۶۰ چاپ افست فم 
۸ ش؛ مجمدین احمد ذعبی, تاریخلاسلام و وفیات المشاهیر و 


الاعلام. چاپ عسر عبدالسلام تدمری. حوادث و وفیات ۸۰-۶۱د. 
بیروت ۱۹۹۰/۱۴۱۰؛ علی‌بن عبدالنه سمهودی, وفاء الوفا پاحبار 
دارالمصطفی, چاپ محمد محی‌للین عبدالحمید. بیروت ۸۱۴۰۴ 
۴ عبدارحمالبن عباله سهیلی, الروض الاتف فی شرح الیرة 
الشپوية لابن‌هشام چاپ عبدالرحمان رکیل. قاهره ۸۱۳۹۰۱۳۸۷ 
۱۹۷۰۷ چاپ اقست ۱۹۹۰/۱۴۹۰؛ عبداثرمانین ابی‌بکر سیوطی, 


حرف ختلی 


تاریخلخلفای چاپ محمد محی‌آلدین عبدالحید, قم ۱۳۷۰ش؛ جمفر 
شهیدی, زندگانی علی‌ین الحسین(ع) تهران ۱۳۶۵ ش؛ طبری, تاریخ. 
(بیروت)؛ مسمودی, تنبیه؛ هموه مررج (بیروت)! محملین محمدمفید, 
الارشاد فی معرفه حجج‌لله علی‌العباد. قم ۱۱۴۱۳ مطهرین طاهر 
مقدسی, کتاب‌البدء و التاریخ. چاپ کلمان هوار, پاریس ۱۱۹۱۹۰۱۸۹۹ 
چاپ انست تهران ۱۹۶۲ اترت حموی؛ یعقوبی, تاریخ, 
/محند محمودپور | 
حرَة ختّلی. دختر سبکتگین و خواهر سلطان محمود 
غزئوی, در منأبم. تاریخ تولد او ذکر نشده و دربار؟ زندگی‌اش 
اطلاع اندکی موجود است. به نظر می‌رسد. حره لقبی احترام‌آمیز 
بوده که در دورة غزنویان برای زنان و دعتران خاندان سلطنتی به 
کار می‌رفتد است (سه بیهقی. ص ۳۳۴: .)۸٩۵‏ 
در منابع: دربار؛ اینکه چرا حرَ؛ ختّلی به اين نام خوانده 
شده, مطلبی ذکر نشده است. احتمال دارد وی در شثّل 
(خثلان*) به دنیا آمده باشد. به گفتذ باسورث ۱ (۰۱۹۶۳ ج ۱ 
ص ۲۳۷), در منابع از دودمانی که در اوایل دور غزنوی در تثل 
حکومت کرده باشند: نشانی نیست؛ ازاین‌رو, شاید نام حره 
ختلی نشانة نسبت خویشاوندی غزنویان پا خاندانی محلی در 
آنجا باشد. 
سبکتگین چندین دختر داشت. در این میال, حرّه از 
خردمندی و کاردانی ویژه‌ای برخوردار بود و در دوره‌ای که زنان 
در حرم‌سراها محبوس بودند. بانوبی پاکفایت و متتفذ در آمور 
حکسومتی مسحسوب می‌شد (هسما: ج ۱ص ۱۳۹) وی 
بر خلاف رسم رایس که طبق آن به دحتران فقط احکام شریعت 
را می‌آموختند و از تعلیم دیگر دانشها به آنال پرهیز داشتند (سم 
عنصرالسعالی. ص ۰۱۳۷ بانویی دانش‌آموخته بود و شیوة 
نگارشش بیانگر این مدعاست (سه بیهقی, ص ۱8-۱۳). او 
سخاوتمند و مدیّر بود و با سلطان محمود مناسبات حوبی 
داشت و با فرستادن طعامهای گوارا و الوا برادر را خدرسناء 
می‌کرد (سه همان ص ۳۳۴). 
دربار؛ ازدواج و نیز فرزندان احتمالی حرّه اطلاع روشنی در 
دست نیست. عتبی (ص ۳۷۴) از ازدواج ابوالحسن علی‌بن 
مأمون, از امیران خاندان عأمونی: با حواهسر سلطان محمود 
(بدون ذکر نام او) یاد کرده است. پس از مرگ ابوالحسن: 
برادرش (ابوالعباس مأمونبن مأمون) جانشین او شد. در ۴۰۶ 


ابوالعباس با اجازء محمود, حزه را به عقد خویش درآورد 
( گردیزی: ص 4۳۹۵. بیهقی (صن )٩۰۷‏ نیز از ازدواج حره کالجی 
با ابوالعباس مأموئین مأمون, در زمان حکرمت سلطان محمود: 


۹ 


۸۹ 


حریت. روزنامه 


یاه نموده است, به گفتة باسورث ( ۱۹۶۲ ج ۱ص ۲۳۷): حره 
کالججی همان حرء ختلی است (نیزسه هموء ۱۹۷۵ ص ۱۷۴). 
شبانکارهای (صی ۶۶) حره ختلی را ختلی خاتون خوانده است 
پس از مرگ محمود؛ محمد که پس از ببرکناری مسعود 
ولیبهدی, جانشین پدر شده برد زمام امور را به دست گرفت 
( گردیزی. ص ۴۱۹؛ شبانکاره‌ای. خن ۶۵۲ در اين هنگام. 


از 


حرهء که از سوی ساعلان محمود عهله‌دار سرپرستی زنان و 
دختران خاندان غزنری بود (شبانکاره‌ای. ص ۶۶): تلاش شود 
را برای ججانشینی مسعود آغاز کرد. وی سحیتی وافر به مسعود 
داشت و در زمان زندگانی سلطان‌محمود نیز پنهانی مسعود را از 
اقدامات سلطان‌محمود ملع می‌کرد (بییقی: مس ۱۴۶). 

حره ختلی از یک هفته پیش از مرگ ساطان‌محمود, به 
اتفاق دیگر اعضای حرم سلطان. در قلعذ فزنین بود. پس از 
درگذشت محمود و خاک‌سپاری او. حزء پی‌درنگ بنه مسعود 


نامه نوشت و او را از رویادادهای جدید آگاه ساخت و یادآور شد 
که محما. توأنایی ادارة امور مملکت را ندارد و مسعود باید هر 
چه زودتر ادارة امور را به‌دست گیرد (همان. ص ۱۴-۱۳), تلاش 
حزه برای دستیابی مسعود به تاج و تخت, بیشتر به سبب 
علاقٌ شخصی وی به مسعود بود (سه بیهقی. ص ۳۳۲). او در 
نامه مذکور: مشفقانه به راهنمایی مسعود پرداخته و به او تذکر 
داده برد که نباید به ولایتی که گرفته (اصفیان) مشغول شود 
زیرا «اصل غزنین است و آنگاه خراسان, و دیگر همه فرع است» 
و از مسعود خواسته بود برای حفظ پادشاهی و پاسداری از 


خاندان غرنوی, به سرعت به غزنین برود. مسعود نیزه پس از 


رایسزنی بسا نزدیکان خویش, به غزنین رفت و با حمایت 
طرفدارانش: بر تخت نشست (سه هسمال» ص ۱۳,۱ ۱۴,۱۳: 
ابن‌اثیره چ ٩‏ ص ۰۳۹۸ ۳۹۹). سره در زمان سلطنت مسعود نیز 
تفوذ فراوانی داشت. 

دربار؛ سرانجام حرء ختلی و تاریخ درگذشت اي اطلاعی 
نیست. آنچه عسلم است؛ وی در ربیع‌الاول ۴۳۲: که سلطان 
مسعود به سوی هندوستان راهی شا- از همراهان وی بود (سه 
بیهقی. ص ۰۰-۸۹۷ 
محمادین علی شباتکارهای, مچسع‌الانساپ. جاپ 


۳ ش؛ مسدین عبدالجبار عبی, 


۷ ش؛ کسیکا ی عتعصرالسعالی: 
غلامحمین یوسفی: تبران ۱۳۶۴ ش؛ عبدالحی‌ین ضحاک گردیزی, تاریخ 
گردیزی, جاپ عبدالحی حبیبی, تیران ۱۳۶۳ ش؛ لویس معلوف. المنجد 
فی اللفة و الاعلام. بیروت ۱۹۸۲-۱۹۷۲۳. چاپ افست تیران ۱۳۶۲ شی: 


تمم 5 


و20 رد 


و تمهت یت ۳۲ ,طممعمقا فمتهفظ فوان 
و 1۳ له باه بت که وتو یمیت ول 
حمتیرهه عطل جعفخجمی‌ه6 ع7 رمعفا 19755 ای 
۱ 


/ سیدابوالقاسم فروزانی / 


حریت. روزنامه. جراید 


حریت و ائتلاض حزب (در ترکی: حریت و اثتلاف 
فرقدسی) بزرگ‌ترین حزب مخالف با حرب حاکم اتساه و 
ترقی؟ در عثمانی: حزب حریت و التلاف که بخش مفی و 
رهبری آن «جمعیت» و بخش علنی و مجموع؛ نمایندگانش در 
مجلس میعوثان» «فرقه؛ (حزب) نامیده می‌شد (سه آقشین ا, 
ص ۱۵۰) یه سیب نقلی که سسسان آن در تغییر رژیم 
سیاسی در عسثمانی داشته‌اند: رهیر سیاسی انقلان ۲۳ 
جمادی‌الأخرة ۲۳/۱۳۲۶ ژونيذ ۱۹۰۸ به شمار آمده است 
(احمد " ۱۹۸۶ ص ۱۲). 

حزب حریت و ائتلاف در ۲۹ ذیقعد؛ ۲۱/۱۳۲۹ نوأمبر 
۱ غعلام موجودیت کرد (تونایا" ج ۱ ص ۲۸۷-۲۶۴ این 
حسزب از افسراد و احسزاب مسخالفب غالبا درون مسجلس, از 
محافظه کارا و سنت‌گرایان گرفته تا لیبرالهای تجددشواه: 
تشکیل شده بود. ناتوانی اين احزاب و گروهها از مخالفت با 
انحصارطلبی اتحاد و ترقی و کنار زدن آن از اریکذ قدرت: 
عمده‌ترین عامل به هم پیوستن آنان بود (همان, نج ۱.ص 1۲۶۷ 
زورخر ص ۱۰۷). گذشته از احزاب مخالف با حزب حاکم, 
بسیاری از نمایندگان ملیتها و قرمیتهایی چون بلفاری. یونانی. 
آلبائیایی. ارمنی و عرب (برای تفصیل مناسبات هر کدام از آنها با 
حزب مورد بحث سه بیرینج یگ ص ۵۱-۵۰)- که عموما؛ 
ضمن مخالقت با پینش ملی‌گرایانه و مرکزمدار انحاه و ترقی, 
به‌ظاهر از اتحاه و تمامیت اسپراتوری عشمانی جانب‌داری 


می‌کردند - به حزب حریت و التلاف پیوستند. نمایندگان 
مستقل مجلس نیز, که در آغاز به هیچ یک از دو حزب رقیب 
وابستگی نداشتند. سرانسجام با پیوستن 


به این حزب تازه 
.ی ۲۶۵). پرنمی 
مژسسان این حزب که تنها اشترا کشان دشمتی با اتحاد و ترقی 
صادق‌بیک, سرهنگ سابق و از مزسان 
و اعضای میم جمعیت اتحاد و ترقی (بیرینجی: مس 8۵)؛ ماهر 


ِ 


تأسیس. آن را تقویت کردند (تونایل 


بود - عبارت بر 


سعید. از ترکهای جوان اولیه و از بنیان‌گذاران حزب احرار (سه 
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آقشین صی ۳۰: ۰۱۰۱-۱۰۰ ۱0۱۰۸ اسماعیل گوملجنه‌لی * رئیس 
حزب اهالی (بیرینجی. ص 4۴۰+ رضاً توفیق بولوکباشی (همان. 
حی ۲۴۲): و رضانور(همان ص ۲۴۱-۲۴۰). در این حزب. لیبرالها 
با محافظه کاران, روحانیان سنت‌گرا با روشنفکران اصلاح طلب و 
مشروطه‌خواهان با طرقداران استبداد همکاری داشتند (احمد. 
ص .)4٩‏ رجال سیاسی ستنفذی چسون شساهزاده 
صبام‌الدین (سه ماردین . ص ۰0۲۱۸-۲۱۰ محمد کامل پاشا 
(احمد, ۰۱۹۶۹ ص ۱۷۳-۱۷۲) و شریف‌پاشا (حمان, ص ۱۷۹) 
نیز از حامیان آن به‌شمار می‌رفتند (تونایا؛ چ ۱ص ۲۸۲: 
د. اسلام چاپ دوم ذیل "اسوم8 لقاناا مه عرصطل؟) 


داماد فریدپاشا به رباست حزب حریت و التلاف برگزیده 
شد, اما با بحرانی‌تر شدن مناسیات این حزب با حزب حاکم: 
در اواعر رییم‌الاول ۱۳۳۰/ اواسط سارس ۱۹۱۲ از ریاست 
استعفا کرد و مشیر فژادپاشا جانشین او شد (سه بیرینجی, 
ص ۴-۶۵ع): 

اه اصول برنام ۶۸ ماهای حزب حریت و اثتلاف به این 
قرار بود: 

۱) علمائی‌گرایی, با گرایش روزافنزون اتحادیون (اعضای 
حزب اتحاد و ترقی و طرفداران آنان) به ترکگرایی» این حزب 
که نان گرایشی را در یک حکومت چند ملیتی: باعث 
اضمحلال و از هم پاشیدن حکرعت می‌انگاشت. از آرمان 
شمانی‌گرایی سنتی دفاع کرد. 

۲) عسدم تسمرکز و تأکید بر اصالت ابتکار نردی (سه 
رامسائور "؛ ص :)٩۰-۸۱‏ 

۲ مشروطه‌خواهی. التلافیون از حکومت مشروطه دفاع 
می‌کردند و بر آن بودند که اتحاذیون حکومت را به انحراف 
کشیده‌اند و باید آن را به جای خودش برگرداند: 

۴) اقتصاد آزاد. حزب حریت و انتلاف در امور اتتصادی با 
حزب حاکم هم‌نظر و با جریانهای سوسیالیستی و امثال آن 
مخالف بود اما دربار؛ نحو؛ وام گرفتن خارجی با حزب حاکم 
اختلاف نظظر داشت (توفایاء ج ۰۱ ص ۲۶۹-۲۶۸: د. ترک, ذیبل 
۱ 

۵) مخالفت با اصلاحاتٍ اجتماعي اساسی (د. اسلام. 
همانجا؛ پرای متن کامل برنامة ۶۸ مادءای حریت و اتلاف سه 
ج ا.ص ۲۹۵-۲۸۷), 


افزون بر ترجمان (ارگان)های احزابی که به حریت و اثتلاف 
پیوسته بودند (چون تنثلیمات, تأسیسات, تشکیلات, تقدیرات. 
تأمینات, اصلاسات, همراه, شهراه و افهام) برخی مطبوعات 


امد ابص 5 و۳ ود 


حریت و ائتلاف. حزب 


غیروابسته به حزب (مانند اقدام. ینی‌اقمدام. اقعحام و به‌ویژه 
علمدار) ت 
آنان را متشر می‌نمودند (همان: ج ۱.ص ۲۷۸), 


از مواضع آن دقاع می‌کردند و نظرها و انتقادهای 


نسخستین قسدرت‌نمایی حسریت و ائتلاف در انتخابات 
میان‌دورهای بود که. سه هفته پس از تأسیس آن,. در ۱٩‏ ذیحیاً 
۹ دسامبر ۱۹۱۱ برای پرکردن جای خالی نماینده‌ای که 
بو در استانبول برگزار گردید. 
روز شد (همان, ج ۰۱ 


به سفارت فرانسه متصوب 


در این انتخابات. تامزد حریت و از 


۱ص ۲۳۶), ایسن انتخابات 


ص ۳۷۱؛ بسایورا؛ ج ۰۲ ب 


نخستین برخورد انتخاباتی جذی 


بود (لونیس* صن ۲۲۱). این پیرو 
برضد اتحاد و ترقی مورد استفاده قرار گرفت و باعث شد پیش از 
آنکه حریت و ائتلاف امکان سازماندهی و نفرذ بیشتری یابا 
اتحاد و ترقی برای انحلال مجلس نبعوثان و به دست آوردن 
اکثر کرسیها در مجلس بعدی, تدابیری پیندیشد (بیرینجی. 
ص ۱۰۲-۱۰۳). بدین ترتیب سلطان محما. پنجم که تحت نفوذ 
اتحاد و ترقی بود. در ۲۸ محزم ۱۹/۱۳۳۰ ژانوية ۱٩۱۲‏ دستور 
انحلال مجلس را صادر کرد ( کارال گ ج ٩ص‏ ۱۵۹-۱۵۵؛ پایور: 
خش ۰۱.ص ۲۴۲-۲۳۷). 


1 
۰+ 
در انتخابات بهار ۱۳۳۰/ ۱٩۱۲‏ که پا اعسالي نفوذ آشکار 

وابستگان و عوامل حزب حاکم و به‌ویژه مأموران حکومت در 
سراسر قلمرو عشمانی همراه بنود (زورخر: ص ۱۱۱۸۰۱۰۷ 
بنیرینجی. ص ۱۵۵-۱۴۳؛ تسوتوشلو"؛ هن ۱۵۶)ب حریت و 
انتلاف شکست سختی خورد و شمار نمایندگان آن از بیش از 
صد نفر در مجلس اول, به پنج نفر در مجلس دوم کاهش یافت 


(کارال, ج ٩.ص‏ ۱۶۱+ احمد, 1۹۶۹.ص ۱۰۴). حزب اتحاد و 


ترقی برای پیش بردن اهداف خود به اقدامات غیرقانونی متوسل 
شد (تسونایا؛ ج ۱ص ۱۲۲۷ لونسیس: سس ۱۲۲۳ د. اسسلام: 
همانجا) به نظر رضا نور (یکی از رهبران مخالغان) بهره‌برداری 
دائم اتحادیون از نیروهای نغلامی. مخالفان را به این 
که برای کسب توان عقابله با انحادیرن. چاره‌ای جز جلب 
طرفداری ارتش ندارند (سه بایور ج ۲ بخش ۰۱ص ۲۳۱). در 
نتیجه. در اواعر بهار ۱۹۱۲/۱۳۲۰ 
(خلاصکار ضابطان غروپو ), که برا 


بجه رباند 


افسران نیجات‌دهنده 


به طور سرّی سازماندهی 
(آقشین. ص ۱۹۹-۱۹۸). این گر 
حریت ء اتلاف بد شمار می‌آمدند (د. اسلام» همانجا) -با 


که شاععة نظامی حزب 
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٩۱ 


۹۲ 


حریت و انتلاف. حزب 


جسعیت اتحاد و ترقی بر مواضع خود, به اقدامات خشونت‌آمیز 
متوسل خواهند شد (سه بیریتجی. ص ۶ به بعد؛ تونایا ج 
ص ٩۳۵۰-۳۱۳‏ عمجه ص ۱۱۳). فر تیجذ این تهدیدات: 
دولت سمیدپاشا در اوایل شعبان ۸۱۳۳۰ اواسط ژرئية ۱۹۱۲ 
مقوط کرد و دولت غازی احمد. مختار پاشا جای آن را گرفت. 
آگرچه در دورة سه‌ماها دولت؛ مجلس مبعوثان ساخته و 
پرداختذ اتحادیون منحل گردید و خود آنها از حاکمیت کنار 
گذاشته شدند (آفشین؛ ص ۰۲۰۴ ۲۱۰-۲۰۹؛ لوئیس. ص ۲۲۴: 
ف که در آغاز کار این 


زورشر ص ۱۰۸) و حزب حریت و ان 
دولت. یک فراکسیون مخالف پنج تاه نفری بود (بیرینجی. 
مي )۱٩۱‏ در همین دورء توسعه‌ای محسوس پافت (تونایاء 
ج ۱ص ۲۸۱): با وجود اين, به علت سیاستهای بی‌طرفاند 
درلت. حمایت اولیذ اثتلافیون از دولت به دشمنی بی‌امان با آن 
بدل شد (بیرینجی؛ ص .)۱٩۲‏ کامل‌پاشا که دولت نخستش در 
دور مشروطیت دوم به دنبال کشمکش با جمعیت اتحاد و 
ترقی, در ۱۹۰۹/۱۳۲۷ سقوط کرده بود س در دولت دوم خود 
(۱۳۳۱۰۱۳۲۰/ ۱۹۱۲ - ۱۹۱۳) از سسلطان مسحمد پسنجم 
خواست که اتسحاد و ترقی را قلع و قمع کند (کارال: ج ٩‏ 
ص ۱۵۷-۱۵۶؛ توتوغلو: همانجا). اتحاد و ترقی همچنان دور از 
حاکمیت و تحت فشار بود (تونایا: ج ۱ص ۱0۲۶ اما حصزب 
حریت و اثتلاف نیز در نتیج؛ کشمکشهای درونی: بیش از آن به 
ضعف گراییده برد که بتواند با استفاده از فرصت جای خالی آن 
را در حاکمیت پر کند (آقشین, ص 4۲۱۷ تونایا؛ ج (.ص ۲۸۰) 

خسف روزافزون حریت و انتلاف؛ ناشی از ساختار 
ناهمگرن و فقدان وحدت ایدئولوژیک آن بود که از همان 
روزهای نخست تشکیل. به انحای گوناگرن خحود را نان 
می‌داد, اما گردانندگان حزب می‌کوشیدند از برملا شدن آن 
جلوگیری کنند (بیرینجی؛ ص 4۹۳ نخستین ناسازگاری درونی 
حزب. در تنها همایش سراسری آن (جمادی‌الا ره ۱۳۳۰/ 
ژوئن ۱۹۱۲) آشکار کردید که به انشعاب در حزب انجامید. در 
يکي از جناحها شماری از جوانان غالبا غرب‌گرا گردآمده بودند 
که خود را «منوران؛ با گروه روشفکران می‌خواندند. آنان 
جناح مقابل راء که غالا از وابستگان صنف عامیه و عناصر 
محافظه کار بودند یوبازلار (متحجران» درویشلر (درویشها) 
و خواجگان می‌نامیدند. در عوض, جناح احیر نیز خود را 
تامُ مسلمانلر (مسلمانان کامل) و جناح مقابل را دیسیزلر 
(بی‌دینها) می‌نامیدند (همان ص .)٩۴‏ در گروه روشفکران. 
کسائی چون داماذ فریدپاشاه مشیر فژادپاشا و رضا نور بودند 
(آقشین. همانجا. در گروه دیگر هم کانی چون صادق‌بیگ و 


داعلاً صالح پاشا حضور داشتند (همانجا: بیرینجی. ص .٩۳‏ 
۴ حریت و اثتلاف با کناره‌گیری تدریجی اعضای جناح 
روشتفکران و تسلط جناح محافظه کار پویایی خود را از دست 
داد. در اين میان صادق‌بیگ رئیس دوم حزب: که مسئولیت 
تشکیلات آن را برعهده داشت, عملاً رهبر حزب حریت و 
انتلاف بود (بیربنجی, همانجا) با کناره‌گیری اعضای نخبهً 
حریت و اتلاف از آن, حزب به‌تدریج به یک کمیته تقلیل یافت 
(تونایاه ج اه ص ۲۸۱ چنان‌که در روزگار دولتهای غازی 
احمد مختار پاشا و محمدکامل‌پاشا اعتبار و نفوذ چندانی نداشت 
و تلاش رهبرانش بیشتر مصروف ییافتن کار و مقام برای 
وابستگانشان می‌شد (همانجا). سرانجام صادقییگ: پس از 
ملاقات با کامل‌پاشاه صدراعظم با صدور اعلامه‌ای در 
۲محرم ۱/۱۳۳۱ زانویذ ۱۹۱۳ با تأکید بر اولویت شرکت 
حزب در کار دفاع از وطن در زمانی‌که جنگ بالکان ایسعاد 
کسترده‌ای یافته بود فعالیت سیاسی. شعب و باشگاههای خارج 
از استانیول حزب را تععطیل کرد. این کار شاید برای سرپوش 
گذاشتن بر ضعف و اضمحلال حزب بود. در عمل, جز گروه 
صادق‌بیک که به کمیته‌ای انقلابی بددل شده بود, اثری از حریت 
و ائتلاف باقی‌نماند (بیرینجی. ص ۷۱-۷۰), در پی شکست 
عثمانی در جنگ بالکان و مم‌زمان با قوّت گرفتن این شایمه که 
دولت مشغول مذاکره دربار؛ واگذاری ادرنه به بلغارماست, 
جمعیت اتحاد و ترقی با شمار اندکی از اعضا و هراداران 
خود به باب عالی حمله برد و کامل‌پاشا را وادار به استعفا 
کسرد و از پادشاه حکم صدارت محمود شوکت‌پاشا را در 
۳ ذیحج؛ ۱۳۲۱/ ۲۲ نوامبر ۱٩۱۳‏ گرفت (عمچه, ص ۱۷۰ 
۲ کارال: ج ۰٩‏ ص ۱۹۶-۱۹۴؛ آقشسین» ص ۲۲۲- ۲۲۷). در 
واقع. جمعیت با این عمل اقدام بسه کودتا کرد (بیرینجی, 
ص ۲۰۶) و بار دیگر زمام حکومت را به چینگ آورد؛ در نتیجه 
حریت و انتلاف در مقابل عمل انجام بافته فرار گرفت و 
بسیاری از وابستگان آن ناگزیر به مهاجرت شدند (هسان, 
ص ۲۰۱ و تلها معدودی از آنان توانستند: با همکاری برحی 
مخالفان دیگر» ترور محمود شوکت‌پاشا: صدراعظم جدید. را 
سازماندهی کتند (سه تونایا ج ۱۱ص ۱۲۷۷ شاو اج ۲. 
ص 3۹۶؛ زورخر: ص ۱۱۵). 
سرکوبی شذید و وسیم پس از ترور» باعث ش. که مخالفان 
سیاسی به خارج از کشور بگریزند. دوران حیات سیاسی چسند 
حزبی پایان يافت و منجربه حاکمیتِ تک حزيي اتحاد و ترقی تا 
پایان جنگ جهانی اول شدد (دانشمند " ج ۴ ص ۲۰۶.۲۰۲: 
کارال» ج ٩ص‏ ۲۰۷ به بعد؛ بیرینجی: ص ۲۱۶-۲۱۱). بدین 
عمط د 


و 3 عسسه ز 


ترتیب, فعالیت حزب حریت و اثتلاف در داخل کشور پایان 
گرفت؛ البته برحی سران فراری آن. چون صادق‌بیگ و اسماعیل 
گوملجنه‌لی, در آستانةً جنگ جهانی اول و در جربان آن, برای 
احیای آن کوشیدند و چندی موجودیت آن را در پاریس اعلام 
کردند. اما با کنرهگیری شریش‌پاشا از ویاست و قعطع کسمکهای 
مالی وی. مرکزیت حزب به مصر انتقال یافت که کاری از پیش 
نبرد (سه بیرینجی» ص ۲۲۰-۲۱۶). 

در پی‌شکست عثمانی در جنگ جهانی اول و پدید آمدن 
خلاً در حیات سیاسی عثمالی. حزب اتحاد و ترقی نیز کنار 


رفت و حریت و التلاف در ریی‌لگندر ۱۳۳۷ ژانريذ ۱۹۱۹ بار 
دیگر در عرص سیاسی و به سرعت 
قسوی‌ترین تشکسل سیاسی دور متارکه شد (د. ا. د. رکه 
. ج ۱۸ص ,)۵۰٩‏ در دوره‌های پنچگانة صدارت دام فریدپاشا 
(جمادی‌الاشر: ۴۰۱۳۳۷ صفر ۱۳۳۹/ مارس ۱۹۱۹ ۰ ۱۷ اکتبر 
۰ همان, ج ۸ص ۲۳۹) شماری از انتلافیهای میان‌رو 
شرکت داده شددند. این امر کشمکشهای بیشتری در حزب 
به وجود آورد که به جدا شدن گروهی به نام حزب حریت 
و اثتلاف میانه‌رو (معتدل حربت و اثتلاف فرقه‌سی) انجامید. 


شور حضور یافت 


در این زمان؛ با توسعة دامنذ مبارز؛ رهایی‌بخش در آناطولی, 
عرصه براي فعالیتهای ریت و ائتلاف و حزب صنشعب 
از آن روز بسه روز تسنگ‌تر شسده چسنال‌که در دور حکومت 
احمد توفین‌پاشا (۲۹ مهر ۱۲-۱۲۹۹ آبان ۲۱/۱۳۰۱ اکتبر 
۰ .۴ نوامبر ۱۹۲۲ واپسین حکومت استانبول. از هر دو 
حزب تنها نامی باقی‌مانده بود و بسیاری از فعالان آنها سکه جزو 
فهرست سیاه حکومت آنکارا بودند س به خارج گریختند (سه 
حزپ * بخش ۴۰: در ترکیه), 
مناپعم؛ 


اناییمام ۱ رمسستعصد باعل من متا 
ما پرسعل لت رصعلا :۱9۵6 اطم‌جادا ما8 
ام م۱ عم ود ما17 بقل بطنجله دوگ :۱969 
آنطامحاحا معرنمتیا مموممقوط مه معط :1987 انتطمعا 
,۱۵۱2 هه قالط 180 نوف امصال آنوتا :1989 
ما انا مد مسق ,مق نلم جاقوا ما 
معا جسه مامت ۱ مطفل عرص اهاط 


1 
اهرنا؟ دج قظ :197۱-1972 اسطصععاً ,فعنزمامجم تور 
+(ممتنط ۸ .ظ هه مه 5 رد موی تفا هه 
:1999 صامه بقل۵ ما ات6 یلجمک حی2 وق 
«لا جصا3 وکا اه مممیومه عظ7 حقعا مق 
تضعاجتات تمه تنعل بقل بصقطاط تک 2602 ولا 
تماق :۱939 تطحصعا 908تحوور 
,8 ۵ موجه عظا مه عم معا نو( 2 


حریری؛ عیدالله 


«مجمن0 عباا کو چونوزلط 9 .1 تملممنگ :1۱965 ص13 
۳ :۱985 عیطهت باس رقم ات زورره 
26 ۲۵ ۱992 1 باها تسامتجا ۸۵ مت هام3 
:1988 با.امد تنطصمیع متممم امعمزی عازن سیون 
:(اعماعه۲ ۲1 وط) "م تا عون ود رو 
و۱ الک وه موم لح ۳ ی ار 
کابظ رشق نله رد تا تا مد مرا 


,8 موفهما مومع ممعفمم ه توس ,معاه 2 


/رحیم رئیس‌نیا | 


حریر, ابریشم 
حریری. رفیق-, رفیق حریری 


حریری: عبداللهبن قاسم‌پن عبداللّدبن محمدین خلف 
لخمی, کنیه اش ابو پومحمد. محّث نسب شناس و شرححالنویس 
اندلسی سدف ششم 
معررف بود. حریری در ۱۲ شعبان با رجب ۵٩۱‏ در جزیرة 
+ در اشبیلیة اندلس, به‌دنیا آمد (همال. ج ۲ص ۱۹۰۳ قس 
ذمبی, حوادث و وفیات ۶۵۰-۶۴۱« ص ۲۷۳ کد سال تولد. 
ار را ۵۷۱ ذکر کرده است). وی از علمای بسیاری حدیث شلید و 
روایت نقل کرد از جمله از عبداارحمانین علی ژمری: 
ابوالحسین (ابوالحسن)بن عظیمه: آبی عمرین عات: ابی‌محمد 
زهری: ابی‌الولیدین عفیر و ابی‌العباس تباتی (ابن‌آباره ج ۲ 
ص ۹۰۲؛ ابن‌زییره قسم ۳ ص ۱۱۴۶ ذهبی: همانجا), وی نام 
خویش را که بیش از دویست تن بوده‌اند. در کتاب الادرر 
و الفراند فی نخب الاحادیث و نحف الفوائاء فهرست کرده استد 
(ابن‌اباره همانجا). حریری به علم روایت و نفل و ضبط احادیث 
توجه بسیار داشت (همال چ ۲ص ٩۹۰۳‏ ابن‌زبیر؛ ذهبی: 
همانجاها؛ وی به دش, سه بار کتاب شنرطاً مالکابن 


به گفتة انار (ج ۲.ص ۰08۰۲ وی به سزار 


انس را که در آن روزگار در سرزمینهای مفرب اسلامی رواج 
بسیار داشته. از ابن‌یقی شنیده و کتاب صحیح بسخاری را از 
عبدالرحمانین علی ژضری فراگرفته است (ابن‌تاره ج ۲: 
حس ۹۰۲: ذهبی. همانجا). اژ جمله آثار اوست: حدیقةالانوار 
فی معرفة الانساب که ذیلی بر کتاب اقتباس الائوار و التماس 
الازمار شاطی: در انساب. است؛ و المتیج الزضی فی الجمع 
بین کتابق ابن‌پشکوال و ابن‌الفزضی, در شرح احوال بزرگان 
اندلس (این‌آباره ج آه ص ۹۰۲-۹۰۲: ذهبی» همانجا؛ صفدی, 
ج ۱۷.ص ۴۰۶) 

حریری حافظه‌ای قری, بهره‌ای در شاعریء و نحط بسیار 


خوشی داشت که در آن از این تخیر اشبیلی * پیروی می‌کرد 


۹۳ 


۹ 


حریری. علی‌بن سین 


(ابن‌آباره ج ادص 44۰۳ ابن‌زییر! ذهبی). 

حریری در شوال یا ذیقعدة ۶۲۵ و به روایتی در آغاز ۶۴۶ 
در اشبیلیه. که در آن زمان در محاصره سپاهیان مسیحی بوده 
وفات یافت (این‌ابار؛ ابن‌زیین همانجاها؛ ذهبی, حواعث و 
وفیات ۶۵۰-۶۴۱ه.ص ۲۷۴-۲۷۳؛ صفدی, همانجاا 


منایع:ابنزا التکسلة لکتاب العصسلة. چجاپ عرت عطار حسینی, 
پسیروت ۱۹۵۵/۱۳۷۵؛ اسن‌زیر: کتاپ صلة الصلت قسم ۳: چاپ 
عیدالسلام هراس و 
احمد ذمبی, تاریخ الاسلام و وفیات المشامیر و الاعلام. چاپ 


سید اغراب. [مراکش] ۱۹۹۳/۱۴۱۳ این 


عمر عبدالسالام تدمری, حرادث و رفیات 2۶۵۰۶۶۱, بیروت 1۱۲۱۹ 
۸ صفدی, 


/زهرا برومند 1 


حریری. علی‌بن حسین سب رفاعیّه 


حریری. قااسم‌بن علی, کنیاش ابومحمد: ادیب. لغری 
و صاحب مقامات. وی در حدود ۴۴۶ در منطقه‌ای نزدیک 
پصره به نام مشان بددنیا آمد و در آنجا ببزرگ شد (سمعانی, 
ج ۲ص ۱۹۵؛ عمادالاین کاتب» ج ۲ قسم شعراءالعراق. 
جزء ۴ ص ۰۵۹٩‏ ۶۰۱ یاقوت حموی, چ ۱۶.ص ۲۶۱ او 
به قبیلا ربیعةالقرس (یا ربیعةین زار) منسوب است (ابن خلکان. 
ج ۴ص ۶۶ ابسوالفسداء:ج ۲اص ۳۲۱) و ظاهراً به سیب 
اشتغال یکی از اجدادش به بافت یا فررش پارچ؛ حریر. 
بسه صریری ملقب شده است (سمعانی؛ ج ۲ص ۲۰۹) و 
چون ساکن محلة بنی‌حرام در پصره بوده عده‌ای او را حراسی 
می‌خواندند (هسان, ج ۲ص ۱۹۴+ عمادالدین کاتب, چ ۲ 


همان ص ۶۰۱). وی فردی برشوردار از ثروت بود و نی 
با هجده هزار نخل در منطنة مشان داشت (قفلی. ج ۳, 

ی ۱۲۵ قس ابوالفداء, همانجاء که مشان را تبعیدگاه حریری 
3 است). 

حریری در دربار خليفة عباسی به کتابت مشغول بود. امیر 
کلام او را تسین می‌کرد (ابن‌انباری. من ۳۸۱ باقوت حموی, 
چ ۱۶ص ۲۶۲ ابسن‌کثیره چ ۱۲.ص .)۱٩۲‏ وی هسمچتین 
صاحب شیر (برید ؟) بصره بود که این منصب تا پایان حکومت 
مقتفی لامراللّه (حک: ۵۳۰- ۵۵۵) در ین فرزندانش باقی 
(عمادالدین کاتب. همانجا؛ بروکلمان! 
۶ در مسحلد بستی‌حرام پنصره درگذشت (سمعانی: ج ۲ 
ص ۱۹۵ ابن‌نباری. همانجا: یاقوت حموی. ج ۱۶, صس ۲۶۱ 
سالهای ۵۱۴ ر ۵1۵ 


۵ص ۱۴۴) وی در 


۲ در برخی منابع؛ تاریخ مرگ حریری 


است (سه سمحانی: ج ۲ صس ٩۲۰۹‏ اپ 
ص ۵۹۶: ابوالقدام. حمانجا), 


الیره ج ۱۰ 


حریری ادیبی فاضل. خوش ذوق. حوش‌ستن. با ذکاوت. 
در ععر خود پی‌نظیر و در طبقذ علمای طراز اول بود (سسعانی 
ج ۲ص ۱۹۴ ابن‌انباری: ص ۱۳۷۹ یاقوت حموی. ج ۰۱۶ 


ص ۲۸۳). سیکی (ج ۷ص ۲۶۶) او را در طبق پنجم: پسعنی 
کسانی که بین سال ۵۰۰و ۶۰۰ در گذشته‌اند؛ و ابن‌قاضی شهبه 
(ج ۱ص ۲۸۹) در طبقة سیزدهم علما: یعنی کسانی که در دو 
دحذ اول قرن ششم در گذشته‌اند. قرار داده است. وی از محضر 
استادانی چون ابوتمام مسحمدین حسب 
ابوالقاسم فضل‌بن محمدین علی‌بن فضل 
نحوی استفاده نمود. با یه تمای سابع بر اس ی قصبانی و 
شاگردی حریری اتفاق‌نظر دارند. اما به لحاظ اریهی این دو 
یکدیگر را ندیده‌اند. عد؛ کیری نیز از او استفاده کرده و روایت 
تقل نموده‌اند (سه مسمعانی؛ ج ۲ سس ۱۱۹۵-۱۹۴ ابن‌انباری, 
ص ۱۳۸۰-۳۷۹ این‌شاکر کتبی: ج ۱۲.ص ۱۳۲), 

حریری علاوء بر مقامات (سم 


مقامات حریری *) تألیفات 


دیگری نیز دارد. از جمله: رالاس فی آوصام التسواصی 
(یاقوت حموی, ج ۱۶.ص ۱۲۷۱ قلعلی! ابن‌شلکان, ی 


الخواصر ی و خونساری(ج اس ۵4 بان لافس 
آفلاط الاح س آورده است. حریری نگارش این کتاب را در 
۴ آغاز نمود (یاقوت حموی: ج ۱۶ س ۲۸۵,۲۸۳). وی 
(ص ۳) بررسی اغلاط مصطلح لفری, تیبین واژه‌هایی که مردم 
را به اشتباه می‌افکند و نکات لغوی را که تا آن زسان مطرح 
نشده. از امداف نگارش کتاب بیان کرده است. حریری در ایسن 
کتاب, حدود ۲۲۳ اشتباه لغوی خواص زمان شود را بررسی و 
اصلاح نسموده است (وان‌دایک » ص ۰۲۸۳ ۱۳۱۲ ,سفربی: 
ص ٩۱۱۰‏ بروکلمان: چ ۱۵ص ۱۵۱) شروح و حسواشی و 
تعلیقات بسیاری بر این کتاب نوشته شده و هم‌اکنول نیز مورد 
توجه پژوهشگران و علماست. تکملذ ابومنصور جرالیقی ٩‏ به 
نام التکملة فیما یلح فیه الائة و شرح ی 

)از مشهورت 


به خرج داده است (سه حاجی‌خلیفد 


ج ۱ ستون ۷۲۲,۷۴۱ 
وان‌دایک. ص ۱۴۷۳ مخربی» ص ۰۱۱۰ ۱۱۱؛ بروکلمان, ج ۵ 

۱۵۲۱۵۱ ان کتاب بارها به نظم در آمده و خلاصه شده 
خلیفه, مسانجا؛ مغریی. ص ۱۱۱؛ بروکلمان, 


است (سه حاجی. 


ج ۵.ص ۱۵۲ 


مهم امس ۱ 


تلمیذ. در ۵۰۴: قصیده‌ای تعلیمی در 
پاپ تحو به نام لحهالاعراب سرود (ابن‌انباری همانجا؛ پاقوت 
حموی: ج ۱۶.ص ۰۲۷۱ ۲۸۶-۲۸۳: بسروکلمان؛ همانجا). 
1 


اکر کتبی (عمانجا) آن را با نام مسحالاعراب و سبح 
الاداپ و پغدادی (ج ۱ء ستون ۸۲۸) آن را با تام ملحة الاعراب 


و سفحنة الأداب آورده است. 


کتاب نیز شروح بسیاری 
نسوشته‌اند از جمله خود وق (سه یاقوت حموی: ج ۰۱۶ 
سس ۲۷۱؛ قفعطی: همانجا). سیوطی (متوفی ٩۱۱‏ نیز شرحی در 
سه مجلد بر آن نوشته است. مختصری از ملحةالاعراب 
نظم از ابن‌رردی* (مترفی ۸۴۶) موجرد است (حاجی‌خلیفه, 
ج ۲. ستون ۱۸۱۸-۱۸۱۷ بروکلمان. ج ۵ص ۱۱۵۲-۱۵۲۳ برای 


یه 


شروح دیگرسه همانجاها) 

دیران رسائل با نامه‌ها: مجموعذ دیگری از تألیفات حریری 
است (ابن‌انباری؛ یاقوت حموی؛ قفعلی, همانجاها. بخشی از 
این مجموعه را عمادالدین کاتب (ج ۰۲ همان. ص ۶۶۰-۶۲۵) و 
بساقوت حسموی (ج ۱۶.ص ۲۹۳-۲۶۹) آورد‌انند. در ایسن 
مجموعد, دو رسالذ سینیه و شینیه, که به نظلم و نثر نگارش 
شده مورد توجه است. رسالذ سینیه, نامه‌ای است در سرزنش 
یکی از دوستانش و رسالذ شینبه دربار؛ یکی از دوستانش است 
که حربری ضمن مدح وق از فراقش به شکوه پرداشته است 
(عمادالدین کانب, ج ۲» همان» ص ۶۲۴۶۱۶؛ پاقوت حسوی, 
ج ۰۱۶ س ۱۲۸۲-۲۷۶ بروکلمان, ج ۵, ص ۱۵۱-۱۵۰). 
به صنایع لفظی, از 
جمله لزوم مالایلزم: جناس و عکس. موجود است (عمادالدین 
کاتپ. ج ۲. همان ص ۶۰۳ ۶۱۴-۶۰۸: یاقوت حموی, ج ۰۱۶ 
اس ۲۷۱ طساشکوپری‌زاده: ج ۰۱ ص 7۵۶-۲۵۵؛ بسروکلمان, 


مجمرعه‌ای از اشعار حریری, ری 


ج هس ۱۵۱). 

آنچه از نظم و نثر در مسجموعه رسائل و دیوا حریر: 
هست به لحاظ بلاغت پاپین‌تر از مقامات قرار دارد (قغطی 
۷ص ۲۶۹). 
لیف دیگر حریری است (حاجی‌خلیفه 
چ ۱: ستون ۵۰۷: زرکلی. ج ۵, سی ۱۷۷). زرکلی (مسانجا) 


کتاب صدور زمال الفتور و فتور زمان السدور را در باب تاریخ 


از تألیفات حریری ذکر کرده است. مجموعه تألیفات حربری و 
شروح آن. اعم از نسخ خطی و چاپی در کتابخانه‌های مختلف 


موجود است (سه پروکلمان: ج ۵ص ۱۵۴-۱۳۵) 


الادپاء: چاپ محمد 
ابرالفضل ابراهيم. قاهره [1 ۱۹۶۷/۱۳۸۶]؛ این خلکان: 
عیون التراریت, ج ۱۲ چاپ فیصل سامر 
الم الکتب. 3۹۸۷/۱۴۰۷: نب 


منایع: ابر ابی‌انباری, نرهةالالباء فی 


نبیله عبدالستعم دثو 


بغداد ۱۳۹۷ ۱۱۹۷۷ 
خدالملیم خن بیرو: 


حریری‌زاده 


فی التاریخ. [قاهرء] 4۱۳۵۸۰۱۳۵۱ اسماعیلین علی ابوالقدام 


تصر ف ی أشخبار البشر.ج ۲ چاپ محمد زینیم محمد عزپ و یحیی 
سیدحسین, قاهره [۱]۱۹۹۸ کارل بروکلمان, تاریثخ الادب العربی. ج ۵, 
نقله الی العريية رمشان عبدالتواب, قاهره ۱۹۷۵: اسماعیل بندادي» 


حدیةالع 


ام در حاجی‌خلیفه ج ۵: حاجی خلیفه؛ قاسم‌بن علی 


تریلی تموریکه 


برآلدین زرکلی. 
بروت ۱۹۸۹ عبدالوهاب‌بن علی سبکی, طیقات الشسافعية 


لاپزیک ۱۸۲۱: چاپ افنست بغداد آبی‌نا.]؛ شوانساری؛ : 
الاعلام. 


الفزاص فی اوهام الضراص, چاپ ها 


الکیری. چاپ محمود محمد طتاحي و عبدالفتاح محمدحلر: قاهره 
۴ ۱۱۹۷۶ سسمعانی؛ اخمدین متستلفی طاشکوپری‌زاده: مفتاح 
الس‌ادة 


سعباح السيادة, بیروت ۱۹۸۵/۱۴۰۵ محملین سحمد 
. خحريادة الق راو جریدةالعصره ج آ: قسم شعراه 
چاپ محدذ بَیجة الری, بغداه :۱٩۷۳/۱۳۹۳‏ عای‌بن 
اسف قفعلی. انباد الرواة علی انپاء الشحاق: چاپ محمدابوالفضل 
ج ۳ ثاهرء ۱۹۵۵/۱۳۷۴؛ عبدالقادر عفربی: «رصفف مخلوط نغلم 
تزاص» مجلةالسجمع العلمی العربی؛ ج ۵ ش ۳(شعبان و 
رمضان ۱0۱۳۲۳ ادوارد واندلیک, کتاپ اکتفاء القنوع بسا هو معلبرع, 
چاپ محمدعلی ببلاوی» مصر ۱۳۱۳/ ۱۸۹۶: چاپ الست قسم ۱۱۲۰۹ 


ابراهيم. 


یاقوت حموی. معجم‌الا دبای بیروت ۱۹۸۰/۱۴۰۰ 


/علیرضا ذکاوتی قرگزلو / 


حریری زاده. سحمدکمال‌الدیین صرفی و نویسنده 
ترک در قرن سیزدهم. وی در ۱۲۶۷ در استانبول به دنیا آمد. 
نسبش به ابوالحسن علی حریری (متوفی ۱۳۴۸ از نوادگان 
شیخ احمد رفاعی * و مزسس شاخذ حريرية طریقت رفاعیه, 
می‌رسد. وی از خاندان معروف حریری‌زاده‌های حلب بود 
(حسریری‌زاده: ج ۱: گ ۲۹۲ پ! دربارة این لقب سه هیمان؛ 
ج ۱.گ ۲۸۹ر): 

پدر حریری‌زاده: شیخ سید عبدالرحمان, نیز از مشایخ بود. 
حریری‌زاده دوران تحصیل خود را در استانبول گذراند. فقه 
حنفی را نرد علامه قاضی شیخ عبداللطیف عمربخاری حلبی؛ و 
کتابهای حدیث (از جمله صحیح بخاری) را نزد. علامه شاکر 
افسندی فسراگرفت (هسمان, ج ۱. گ (۸ره ۸۳پ ۸۶پ). 
در توجوالی, هنگام تحصیل علوم فقه و تشیر و حدیث» 
به تصوف گرایید و نختین طریقتی که از طریق پدرش 
پدان متسب گشت. حریریه بود. وی به خلوئیه و شعب دیگر 


رفاعیه 


مسرب است (همان. ج ۲. گ ۲۱۷ر؛ بروسه‌لی» 
ج ۱.ص ۱۵۵). 

او پس از درگ‌ذشت پدرش به تجارت پرداشت. ولی 
پس از مدتی دوباره ببه تحصیل علوم دینی روآورد و برای 
تحصیل سغفرهای بسیار کرد و به دیدار بسیاری از مشایخ 


۹۵ 


۹۶ 


حریریه 


رفت (حریری‌زاده: ج ۳ گ ۲۰۴پ). وی در استانبول و نیز 
اسکوب ! نود خی سمل نی حینی (از مشایخ مشهور 
ملامیه, متوفی ۵ )رقت و در ۱۲۸۹ با ار بیع کرد و از ری 
»رسالة الاحایة و فصوص‌الحکم 
ابن‌عربی را آموشت و خلافت‌نامة طریقت سللامیه را نیز از او 
گرفت. حریری‌زاده به واسطد شیخش, تورالعربی, که به طریق 
روحالی به حاجی یکتاش‌ولی منتسب بود به بکتاشیه* نیز 


قسصیده سائیه ابی‌فار 


انتساب داشت (د./, د. ترک» ذیل مادّه). حریری‌زاده در سفر به 
یلانیک از شیخ علی‌رشا انندی (متوفی ۱۲۹۵) خلانت 
رمضانیه و از شیخ ادیب لطفی افندی خلافت سنانیه را گرفت 
(صس‌انجا؛ گولپینارلی ه ص ۳۶۸). همچنین از طریق شبخ 
عبداللطیف بخاری در ۱۲۸۷ به طریقت قادریه و از طریق شبخ 
شرف‌الدین ادرنوی / ادرنه‌ای " به طریقت سزائیه منصب گشت. 
او تقریباًبه دویست طریقت اصلی و شعب آنها اتساب یافته 
است (د. ا, د. ترک» سانجا), 

حریری‌زاده در تصوف طربق اعتدال را در پیش گرفته بود و 
پیمودن راه شریعت را بهترین طریق می‌دانست و از اینکه 
خداوند. خدمت علمای ظاهر و باطن را نصیب وی ساخته 
است» سپاسگزار بود. ار این‌عربی را از اولای برجسته و از 
مشایخ معتبر می‌دانست و معتقد بود آنچه از آرای او سفایر 
شریمت است. خطاست ولی نباید دربارة وی راه افراط و تفریط 
پیمود و او را یه سیب خطاهایش به کلی مردود شمرد یا هم 
گفته‌مایش را پذیرفت (حریری‌زاده: ج ۳ گ ٩۹ر)‏ 

حریری‌زاده در ۱۲۹۹ درگذشت و در درگاه شیخ حاسب 
افندی, در محلذ ایوب استانبول, به حاک سپرده شد (د. 
همانجا), محمد طاهر بروسه‌لی گ مشهورترین شاگرد او, جانشین 
وی شد (بروسهلی. ج ۱.م ۱۵۵: گولپینارلی؛ ص ۲۶۹), 

او بالغ بر ۴۵ اثر دارد (برای فهرست آثار او سه وصاف 
ج ۳ ص ۱۱۲۴-۱۲۳ بروسهلی: ج ۱ ص ۱۵۷-۱۵۶) که برخی 


د. ترک» 


از مهم‌ترین آنها عبارت‌اند از: 
آثار عربی: ۱ تبیان وسائل الحفانق فی بیان سلاسل 
الطرائق. مشتمل بر سه مجلد بزرگ, که به متاب دایرةالسعارف 
طريقتهاست و در آن از ۱۵۰ طریقت و مزسسان و مشایخ آنها و 
لیفیت سلوک در هر طریقت خه‌ای از این 
ار در کستابخانة مسلیمانیه* (بخش فاتح ابراهیم افندی, 
ش ۲۳۲-۴۲۰ مسوجود است (بسروسه‌لی: ج ۱ص ۱۵۶: 


پحث شده است. دز 


گولپینارلی ص ۱۳۶۹ د. 1. د. ترک؛ همانجا؛ بای آگاهی از 
محتوای این کتاب سم آشکارث ص ۰۲۱۳ ۲۱۵). 
آممام۱۵8 ما5 5 آنججه۷ .4 


۲) جواهرالملوک العالية فی بواهر سلوک الشاذلیة: دربار: 
زندگی ایوالحسن شاذلی و اساس تعاليم شانلیه ( کستابخانا 
سایمانیه بخش شانقاه شاذلی: ش ۵۷). 

۳) الموردالحاص بالخواص ی تفسیر سورةالا حلاص 
یعقوب چیچک این کتاب را 7 کر چا سر زد 
(استانبول ۱۳۷۵ش /۱4۹۶). 

آثار ترکی: ۱) فجرالاسماء و صیح‌|لسسسی: مشتمل بر 
شرح اسماء سیعه‌ای که در مراحلي سلوک خلوئیه و شبانیه و 
بُکریه اهمیت دارد ( کتابخان؛ سلیمانیه بخش محمود افندی, 
ش ۳۱۵۹) 

۲ فتح/ فسح در الأغلی شرح دار الاعلی, که شرح حزب 
دورالاعلی ابن‌عربی است ( کتابخان: سلیمانیه. بخش نرنووالی» 


ش 8۶۲ 
اه ات مکتوباتی است که عبدالفنی 
تابلسی به نام وسائلالتحقیق و رسائل التوفیق گردآوريی کرده 


است ( کتابخان؛ سلیمانیه. بعش ترنووالی؛ ش ۸۹۸/۲ 

۴ روشن دلنواز, شرح ترکی ب رکلشن‌راز شیخ سحمود 
شیستری است. که در آن از شرح شیخ محمدین یحبی‌نوربهشی 
نیز استفاده کرده است ( کتاپخانة سلیمانیه, بخش محمود افندی, 
ش ۲۷۵۲). 

متابع: محمدطاهر پیروسدلی, عشمانلی مزلهلری, استانبرل ۰۱۳۳۴ 
۲ کسمال‌اللین حربری‌زاده, نبیان وسائل الحفائق فی بیان 
سلاسل الطرائق, نسخد خعلی کتابخانا سلیمانیة استالبول: مجمرعة 
فاتح, ش ۱۴۳۲-۴۳۰ عبدالباقیگولپینارلی. ملامت و ملامتیا, ترجمذ 
توفیق ه,سبحانی, تهران ۱۳۷۸ ش؛ 
۱ 
۱ 
۱ 
:6 اهاط ,الا زن۸ 


/یعقوب چیچک | 


حریریه - رفاعیّه 


حریزین عبدالله سجستانی. فتیه ر محدّث امامی 
قرن دوم. پاتوجه به شیرت وی به کوفی و روایت او از مایخ 
کوفه, احتمالاً در کوفه به‌دنیا آمدء است. کنية او را ابومحمد 
(نجاشی, ص ۱۴۴) و ابوعبدالله (کشی: ص ۳۸۵ نیز 
شوشتری: ج ۳ص ۱۶۴) ذکر کرده‌اند. هر چند حریز به 


طعتا .۱ 
وه > 


حتف .5 امونمت مضه 2 


سجستانی شهرت داشته ولی از موالی آژد. از قبایل ساکن در 
کوفه, بوده است. عقیلی (سقر ۰۲ ص ۲۴۰) از یکی از محذثان 
بصری به نام ابوحریز عبدالّ‌ین حسین ازدی کوفی, که فاشی 
سجستان / سیستان بوده, یاد کرده است که به نظر می‌رسد. با 
توجه به گرایشهای شیعی این محدّت و کنیه‌اش, پدر حریز باشد 
سه مدرسی طباطبائی "ج ۰۱ص ۲۴۴)؛ البته این‌ماکولا(ج ۲: 
ص ۸۶) و ابن‌حجر عسقلاتی (ج ۱۳ ص ۱۴) وی را قطعاً پدر 
حریز دانسته‌اند. نجاشی (عمانجا) سبب شهرت حریز به 
سجستانی را اشتغال وی به تجارت روغن در سجستان دانسته: 
اما برقی (صس ۲۱), کشی (همانجا) و شیخ طوسی (ص ۱۶۲): 
بدون اشاره به کار حریز: تنها از انتقال او از کوفه و سکونتش در 
سجستان سجن گفته‌اند. حریز در سجستان در درگیری با خوارج 
کشته شد, امام صادق علیه‌السلام حریز را به‌سبب رفتارش در 
درگیری با شوارج سجستان: سرزنش کرده است ( کشی: 
ص ۳۳۶! نجاشی, ص ۱۴۵.۱۴۴؛ برای گزارشی از جزئیات 
کشته شدن حریزسه الاختصاص. ص 0۲۰۷ 

حریز از فقیهان برجست؛ عصر خود بوده و یونس‌بن 
عبدالرحمان قمی وی را به‌اعتبار دانش گسترده‌اش در فقه ستوده 
(سه کشی. صس ۳۸۵) و در منابع رجالی امل سئّت نیز از او به 
عنوان یکی از مشایخ شیعه یاه شده است (برای نمونه + 
دارفسطنی؛ ج ۱ص ۱۳۵۶ ابسن‌ماکولا: هسمانجا). کشی 
(س ۳۸۵,۳۸۲) از گفتگوی میان حریز و ابوحنیفه دربار؛ برخحی 
مائل فقهی: گزارشی آورده است. عموم روایات حریز به نقل از 
دو فقیه برجسئذ شیعه در کوفه یعنی زرارتین اعين* و محمدین 
مسلم طحان*؛ است (سه دارقطنی؛ ابن‌ماکولا؛ همانجاها) و در 
مواردی به نظر می‌رسد حریز از آثار مکتوب لین عالمان: به 
طسریق اجسازه نقل قول کرده است» چنان‌که این نکته از 
نقل تولهای حریز از کتاب الأربمانة مسألة فی آبواب الحلال و 
الحرام یا پراساس نسخه‌ای که در اختیار قاضی نعمان بوده و از 
آن با عنوان المسائل محمدبن مسلم (سه عمادی‌حاثری, ص ۱۴۱) 
یاد کرده است» شناخحته می‌شود (سه کلینی» ج ۳ ص ۰۱٩‏ ۳۸ 
۰ ۵۷ ۶۰-۵۹ برای متون مسائل نگاری در میان امامیهم 
سرخه‌ای, صس ۴۷:۳۲). شاهد دیگر وجود نام حریزین عبالله 
در طریق روایت کتاب زرارتبن اعین است (سه بن‌پابویه. ج ۰۴ 
۴۲۵). این‌ماکولا (همانجا) فاسمین یحبی‌بن حسن‌ین راشد 
را که مولف کتابی در بار: آداب امیرالممنین است (سیه طوسی» 
ص ۳۷۱ یکی از مشايخ حریز معرفی کرده است. 

از حریزین عبدالّه حمادین عیسی جهنی*. علی‌بن رباط 
محسدین ابی‌عمیر (قس شوشتری. ج ۳ص ۱۶۸ که از احتمال 


حریزین عبدالله سجستانی 


وجود واسته‌ای بین آبن ابی‌عمیر* و حریز سخن گفته است) و 
عبداللّین عبدالرحمان اصم و کسانی دیگر, حدیث نقل کرده‌اند 
(سه اپن‌ماکولا: همانجا), یونس‌بن عبدالرحمان قمی اشاره کرده 
که حریز: شخحا: به جز یک یا دو حدیث از اسام صادق 
علیه‌السلام روایت نکرده (سه کشی. ص ۳۸۳:۳۸۲) که این 
مطلب با توجه به اقامت حریز در کوقه و اقامت امام صادق 
علیهالسلام در مددینه.پذیرفتنی است (قس کلینی: ج ۱ 
ص ۰۲۸۳ ج ۲ص ۰۲۲۰ ۶۰۹ ۶۴ج ۳.ضس ۲۲ که بیش از 


دو روایت از حریز به نقل امام صادق علیدالسلام را آورده است؛ 
نیزسه شوشتری. ج ۳ ص ۱۶۷-۱۶۴ که فهرست چهارده 
روایت حریز از امام صادق علیهالسلام را گردآررده و برای گفتة 
پونس توجیهاتی مطرح کرده است). از دیگر مشایخ حربز 
ریدبن معاویه عجلی* ( کلینی, ج ۱ص ۰۲۰ ۴۰۴): صعلیین 
نیس (همان» ج ۷ص ۲۲۳) و فضیل‌بن پسار(همانه ج ۲ 
حص ۰۱۲۵ ۰۱۵۱ ۲۶۹) بوده‌اند. 

برقی (همانجا) اشاره کرده که حریز چندین کتاب داشته اما 


از جزئیات یا محتوای اين کتابها سنخن نگفته است. ابن‌نديم 
(س ۲۷۷). نجاشی (صس ۱۴۵) و طوسی (صس ۱۶۲) نام برخی 
از این آثار را ذکر کرد‌اند. شیخ طوسی (همانجا) اشاره کرده 
است که تمام آثار حریز از جمله کتب اصول (دربارة ایين 
اصطلاح سب اصل *) شمرده می‌شوند. اغلب روایات حنریز در 
کتابهای حدیئی شیعه (حدود هزار حدیث) به روایت حمادبن 


عیسی جهلی است (سه اببن‌بابویه, ج ۲ص ۰۴۲۵ ۱۴۴۴-۲۴۳ 
طوسی: همانجا؛ه خولی: ج ۴؛ ص ۴۹۶-۴۶۷). بهنظر 
می‌رسد حریز نخست تمام روایات خود را در کتاب یا اصلی کرد 
آورده است (سه ابن‌نديم. ص ۲۷۵؛ کولبرگ آ. ص ۰0۲۲۳ که از 
آن به عنوان یکی از منابع اصلی حدیث و فقه شیعه یاد کرده‌اند. 
و بعد دیگر آثارش را براساس این کتاب تألیف کرده است (سم 
این‌پابویه, ج ۱ ص ۳ اسن‌نديم: همانجا). احتمالاً زراری 
ن زیاد دمقان 
(متوفی ۳۱۰) کتابت کرده. در اختیار داشته است. ابس‌ادریس 


(ص ۱۷۰) نسخه‌ای از همین اثر راه که شید 


حلی بخشی از اين کتاب راء که ظاهراً تا فرن ششم موجود پوده: 
در بخش مستطرفات کتاب شود (ج ۳ص ۵۸۸۰۵۸۵) آورده و 
از معتمد بودن کتاب او در میان آمامیه سخن گفته است (ج ۱+ 
ص ۰۲۱۹ ج ۳ص ۵۸۹). اغلب این روایات» راجع به نماز 
است(سه مدرسی طباطبائی ج ۱.ص ۲۴۵). اثر مشهور حریز 
کتاب الصلاة, دو تحریر (مفحّل و مختصر) دارد (سه نجاشی. 
حمانجا) که تقریباً تمام متن آن در باب الصلاة کتب اربعه 
باقی‌مانده است (سه خوئی: همانجا؛ مدذرسی طباطبانی: ج 5۱ 


۱۹ 


بسانم 2 


۹۷ 


۹۸ 


حریز مشرقی 
۲۴۶۰۲۴۵ این آثر دست کم تا قرن پنجم موجود بوده و 
تجاشی (همانجا) و طوسی (همانجا) طرق خود را به این کتاپ 
ذکر کردهاند. قاغی نعمان (متوفی ۰4۳۶۳ فقیه اسماعیلی: نیز در 
تألیف کتاب الایشاح (ص ۰۲۳ ۲۸-۲۶) از کتاب السادد حریز به 
روایت حمادین عیسی بهره پرده است (سه عمادی حاری: 
ص‌ ۱۴۵-۴ 

از دیگر آثار حبریز کتاب الوم و کتاب الشرادر بودء 
(ابن‌نديي ص ۲۷۷: نجاشی, هسانجا) که مدرسی طباطبائی 
(ج ۰۱ص ۲۳۷) مواردی را که احتمال می‌داده نقلهای برجا 
مانده از این کتابهاباشند. شناسایی کرده است. نجاشی (ص ۱۴۲) 
از اثری به نام کتاب الزكاة به عتوان تألیف حمادین عیسی یا 
کرده: اما گفته است بیشتر روایات این کتاب به نقل از حریز و 
بقیه به نفل از دیگر مشایخ شیعه بوده است. اين گفتذ نجاشی 
احتمالا پدان معناست که حمادین عیسی کتابی از حریز را در باب 
زکات اقتباس کرده و مطالبی نیز بر آن افزوده است. بخش عمده‌ای 
از اين کتاب. همانند کتاب الصلاة حریز: روایاتی به نقل از دو 
فقیه برجستذ امامی کوفه: زرارقبن اعين و محمدبن مسلم, است 
(سه حمادین عیسی *! برای بخشهایی از این کتاب سه مدرسی 
طسباطبانی ج ۱ص ۲۲۶- ۲۴۷). ابن‌بابویه (ج ۴ ص ۲۲۳) 
سخه‌ای از این کتاب را به شیوة اجازی به دو طریق روایت کرده 


و در تألیف کتاب من لایحشُرُ الفقیه از آن بهره برده است. 
مثایع: اپن‌ادریس حلی, کتاب‌السراثر الحاوی لتحریرالشتاوی, قم 
۱۱۰ ابنبابریه. کتاب من لایجشرّهالشفیه, جاپ علی‌اکبر 
غفاری قم ۱۱۳۱۴ ابن‌حجر عسفلانی, لسان‌المیزان, چاپ عبدالفتاح 
ابوغده, بپروت ۱۲۰۰۱۲/۱۴۲۳ اکولاهالا کسال فی رفع‌الارنياب عن 
الستلف و السختلف من الأسماه والکنی و الأنساب, چیاپ 
عبدالرحمااین یحی معلمی یمانی» سیدرآباده دکن ۱۲۰۶,۱۳۸۱/ ۱1۹۶۲ 
۶ ببن‌نديم (تهران)؛ الاختصاص» [منسوب به] مجمدین محمد 
مفید.ه چیاپ علی| کبر غفاری, قم؛ جامعهُ مدرسین حوز؛ علمیه فم. [بینا: 
احمدین محمد برقی. کتاب‌الرجال. چاپ جلالا! 
تهران ۱۳۶۳ ش؛ خوئی؛ علی‌بن عسر دارقطنی, الم تلف و السختلف: 

چاپ مرفق‌ین عبداللّین عبدالقادر بیروت ۱۹۸۶/۱۲۰۶؛ احمدین محمد 

زراری» رسالة ابی‌غالب الزراری الی این‌ابنه فی ذک رآل اعین, چاپ 
محمدرضا خی رخه‌ای, »کتب مسائل در 

نگارش‌های حلیثی با تأکید بر مسائل علی‌ین جعفره, علوم حدیث. 

سال ۰۱۰ اش ۳و ۴ (پای 

طوسی: فهرست کتب الشیعة و اصولیم و اسماء المسصفین و 

اصحاب الاصرل, چاپ عبدالعزیز طباطبائی. قم ۱۴۲۰ محملدبن عمرو 

عقیلی. کتاب‌الش‌فاءالکییر 

۸ محمد 


تم ۱۴۱۱؛ اجان 


چاپ حبدال 


ادی حساثری. «درنگی 
الایشاح» علرم حدیث. سال ۱۱» ش ! (بیار ۳۸۵: 
قاضی تسان, الایضاح. چاپ محمدکاظم زحستی, بیروت ۲۰۰۷/۱۴۲۸: 


# تعساذین محمد 


نجاشی. فهرست اسماء مصتفی الشیعة المشتهر برجاللدجافی: 


چاپ موسی شبیری زنجانی, قم 1۱۴۰۷ 
جع نم جمامرامد متا آمهته نم ییت‌طاطای! مساق 
ی ۱ 
۱ 

,3 0۱6۵۵ ,۱۵,۱ راما عجارم که رون 


/محمدکاظم رحستی | 


خریز مشرقی (خریز بزین عشمانابن جبر رَحبي مشرفی), 
محدّث و راوی حدیث در قرن دوم. کنية ار ابوعون یا ابوعتمان 
بسود (خلیب بغدادی, ج 4 ص ۱۸۲؛ ذهبی» ۰۱۲۲۴ ج ۲ 


ص ۲۲۸). او به سبپ انتساب به بنی زبه. از قبیلا جفیر, به 
زخبی شهرت یافت و به جمعی یز مشهور بود (سمعانی: ج ۳: 
ابن‌حجر عسقلائی؛ ج ۲ص ۲۱۹) 


بغدادی. ممانجا؛ ذمبی, ۱ ۰ و ۷ص 


۰ در سال 
۰ در شهر چمض, در سوریذ فعلی: زاده شد (اپن‌جّان ج ۱: 


ص ۲۶۸؛ خطیب پغدادی, مج ج 4ص ۱۸۹). از جزئیات زندگی او 
اطلاع دقیقی موجود نیست. 

احمدبن حنبل (متوفی ۲۴۱) تأیید کرده که حریز به قَدریان 
و معتزله گرایش نداشته است (سه خعلیب بسفدادی؛ ج 4٩‏ 
ص ۱۸۸), حریزالمشرقی به مصر و مکه و بفداه سفر کیرد و 
محدئان عراقی در بغداد از وی حدیث شنیدند. احتمالاً وی در 
سفری به پغداد: پا بهدی عباسی (حک: ۱۶۹-۱۵۸) ملاقات کرده 
بود (سه همان؛ ج ٩ص‏ ۱۸۳), 

حریز از افرادی مانند عبداللدین بُسر مازتی (آخرین صحابی 
درگذشته در شام متوفی ۸۸) و راشدین سعد (متوفی ۱۱۳) 
حدیث شنید (أبن ابی‌حانم: ج ۳ ص ۲۸۹: صطلیب بغدا ك 
ج # هن 11۸۷ یرای قهرست کانی که حریز از آنها حدیث 
شنیدهه مزی. ج ۵ ص 6۵۷۱-۵۶۹), 

کسانی نیز از حریز حدیث نقل کرد‌اند از جمله اسماعیل‌بن 


عیاش شعاذین شعاد بَفیتبن الولید و علیبن عیاش (ابن 
ایی‌حاتم. همانجا: ست راویان از حریزسه خطیب 


بغدادی. همانجا؛ مزی, ج ۵ ص ۵۷۱-۵۷۰), 
دربارة وثاقت یا ضعف وی. با توجه به نظر حریز در باره 
علی علیهالسلام, آرای مختلفی بیان شده است. احمدین حنیل 
ن شعین (متوفی ۲۳۳) او را توئیق کرده‌اند مه 
آین‌شاهین ی ۱۱۲: تصطیپ بنداد: ادی: ج 8ص ۰۱۸۴ ۱۸۷ 
۸ ابن‌عساکر ج ۰۱۲ ص ۳۴۵). گزارشهایی نیز در بارة ثقه 


ت 


نبودن وی وجود دارد (سه متیلی. سفر ۱. ص ۳۲۲: این حجر 


عسقلانی. ج ۲ص ۲۲۱) برحی نیزه برغم عقید؛ حریز به 


نصب (اظیار دشمتی با علی علیهالسلام): از نقه بودن او سخن 
گفته‌اند (سب مزی: ج ۵ص ۸۵۷۲ ۵۷۴), 
در روایاتی گفته شده که حریز از ناصبیان و دشمنان حضرت 


علی علیه‌السلام بوده و بر ملبی آن حضرت را طعن می‌کرده 
است (ابوزرعه دمشقی, ج ۰۱ص ۱۵۶؛ شطیب بغدادی» ج ٩‏ 
عس ۱۸۵). 
برخی برای توجیه ناصبی بودن حرین, چلین گفته‌اند که وی 

حضرت علی را طعن نمی‌کرده ولی چون اجدادش در صلین به 

ت علی علیه‌السلام کشته شده ب محبت او را در دل 
ی شده که هرگز دای زارت یکره 
است (سه یحیی‌ین معین؛ ج ۰۲ص ۱۳۶۵ عبجلی, ص ۱۱۱۲ 
لیب بغدادی. همانجا), برشی نیز گفته‌اند که او در اواعر عمر 
از اين کار توبه کرد (سه صفدی, ج ۰۱۱ص 4۳۴۷ ایینحجر 
عسقلانی: ج ادص ۲۲۲), علی‌بن عیاش حمصی, احادیث 
منقول از حریز را بر ود او عرضه کرد و حریز از کثرت آنها, که 
بالغ بر دوپست حدیث بود. شگفت‌زده شد (حطیب بغدادی, 
ج ٩ص ٩۱۸۳‏ میج ۵.ص ۵۷۲) اما به نظر احمدین حنبل 
احادیث مروق از حریز در حدود سیصد حدیٍ عصسحیح بوده 


است (سه این‌عدی: ج ۰۷ ص ٩۵۱‏ مزّی, همانجا», حریز در 


سال ۱۶۳ درگذشت (ابن‌عدی. همانجا؛ خطیب بغدادی: ج 4 
ی ۱۸۹۰۱۸۸), 


مسناپع: ابن‌ابی‌حانم: کنتاب الچسرح ۶ التعادیل حیدرآباد: دکن 
۱۳۷۳-۱/ ۲ ۰۱۹۵۲-۱۹۵ جاپ افست بیروت [بیتا.]؛ابن‌سان, کتاب 
المجروحین من المحدئین و الشعفاء و الستروکین. چاپ محمود 
ابراهیم زاید حلب ۱۳۹۶-۱۳۹۵/ ۱۹۷۶-۱۹۷۵ این حجر عسقلاتی, کتاب 
تیذیب الها.یب. چاپ صسدفی جسمیل عطار: بیروت ۱۹۹۵/۱۲۱۵+ 
اریخ أسماءالتمات. چجاپ عبدالمعطی امین قلعجی, بیردت 
۶ ببن‌عدی, الکامل فی ضعفاءالرجال, چاپ سپیل زکار, 
بیروت 1۹۸۸/۱۲۰۹ ابن‌عاکس ماریخ مدیتة دمشق, چاپ علی 


ابن شاهین: 


شیری, بیروت ۱۴۲۱۱۲۱۵/ ۲۰۰۱-۱۹۹۵؛ ابوزرعه دمشقی, تاریخ 
آبی زرعالدمشقی. چاپ شکرالله توجانی. [دمشت, بی‌ا.]: حطیب 
بغدادی؛ محمدین احمد ذعبی, الاسلام و وفیات المشاهیر و 
الا علام. چاپ بشار عواد معرر فد 


بت ۱۲۰۰۳/۱۶۲ همو. سیراعلام 
السبلاء. چساپ تعیب ارنووط و دیگران, بیروت 7۱۴۱۹۱۴۰۱ 
احملین عبدالله عجلی, تاریخ 
الققات. بتئیب غلی‌ین أیی بکر هی و این‌حجر عسقلانی: 
چاپ عبدالمعطی قلعجی» بیروت ۱۹۸۴/۱۴۰۵: محمدین عمرو 
کستاب الضیفاء الکبیر, چباپ عبدالسعطی امین قلعجی, بیروت 
۱ زٍی, تيذدیب الکمال قی اسماء 

الرجال. چاپ بشار عواد معررف. بیروت ۲۰۰۲/۱۴۲۲: یسحیی‌بن معیر 


4۱۹۸۸۵۸۱ سسمعانی؛ 


و 


تاریخ یحیوین‌عین. رراية عباس‌بن مدین حانم دوری, چاپ 
عیدالّه احند حسن, بیروت [یی‌تا] 


علیرضا سعید 4 


هرّیشی, علی‌بن احمد. کیه‌اش ابوالحسن. محلّث و 
فقیه مالکی مغربی قرن یازدهم و دوازه‌هم. وی به شُزیش: 
قییله‌ای در متطقة یره مدسوب است (سه زبیدی, ذیبل 
«حریش»؛ مخلوف. ص ۳۳۶), وی در حدود ۱۰۴۷ در فاس 


متولد شد (مرادی؛ ج ۰۳ص ۲۱۷؛ قادری, قسم ۳ص ۲۰۵۰) و 
در همانجا به تحصیل علرم گوناگون به‌ویژه حدیث. پرداعت. 
از جمله استادان و مشابخ حسدیشی او این اشسخاص بنودند: 
نیز از وی روایت کرده 
است (مرادی؛ مخلوف. همانجاها؛ دو فرزند هاسی, ابوزید 
عبدالرحمان و محمد؛ ابوسالم عبدالّه عیاشی؛ عشماذبن علی 
بوسی؛ محمدبن عبداللّه غزشی؛ عبدالباقی زرقانی؛ ابراهیم 
کورانی و محمدین سلیمان ژدانی (کتانی؛ ج ۱ص ۳۴۳: 
مخلوف: قادری: هسانجاها) 


عبدالقادر فاسی که حریشی کتب ستّه را ن 


برخی شاگردان حریشی و اقلان حدیث از او عبارت‌اند از: 
محمدین قاسم جسوس؛ احمدین مبارک یچلماسی: که اجازه 
شت؛ عمرین عبداللّه 
فاسی! ادریس‌بن محمد حافظ عراقی؛ محمدبن طالب تاژدی و 
احمد ماکودی (سه زییدی؛ کتانی؛ مخلوف. همائجاما) 

گنته‌اند که فرزند حریشی, عبدالقادر کاتب حاکم فناس: 
ابوعبدالله زوسی: بود و این اسر مبوجب تسیل دستیابی 
حریشی به مناصب علمی و تدریسی شده بود (سه کتانی: ج ۱ 
ص ۱۳۴۴ قادری, قسم ۳, ص ۲۰۵۱). حریشنی سالهای پایانی 
عمر را در مدیله سپری کرد. وی در مسجدالنبی به تدریس مطا 
مالک انس پرداخت. عیدالرحمان انصاری (صس ۱۸۲) پنه 


حضور خود در حلقة این درس اشاره کرده است. 


ررایت کتاب صحیح بخاری را از حریشی داشت: 


محمدین قاسم جسوس, شاگرد حریشی, وی را امام علم 
حدیث در عصر خود دانسته است (سه کتائی؛ مخلوف» 
همانجاها؛ ولی برعی مماصران جبریشی در آرزش عبلمی 
کتابهای او تردید کرده و از جمله گفته‌اند که آثار وی غالبا شرح 
کتابهای دیگر بوده است و بیش از آنکه او خرد نظریه‌ای بپردازد. 
به شرح یا تلخیص آرای دیگران پرداخته است (قادری, قسم ۰۳ 
ص ۲۰۵۰). عبدالّدین عبدالسلام جسوس او را در اشعاری هجو 
کرده است. که البته در این مورد احتمال مخالفتهای شخصی و 
خحانوادگی وجود دارد ( همان, قسم ۲ من ۲۰۵۱-۲۰۵۰ 
حریشی در مدینه فوت کرد و در بقیع دفن شد (هسمان. 
قسم ۳ ص ۲۰۵۱). سال درگذشت او را مخلوف (می ۳۳۷) 


1۹ 


حریق 


بعد از ۱۱۲۰ و دیگران میان ۱۱۴۳ ت۹٩‏ ۱۱۴۵ ذکر کرده‌اند سه 
مرادی؛ ج ۳ص ۲۰۶: کتانی» هسمانجاه قادری, قسم ۳ 
ص ۱۲۰۵۰ ابن‌سوده؛ ص ۱۵۶): اصا از سخن عبدالرحمان 
انصاری (همانجا) که گفتد است پدرم عبدالکریم بعد از مرگ 
حریشی, شرح الموطاً او را در ۱۱۴۷ کامل کرد -چنین برمی‌آید 
که ار قبل از ۱۱۴۲ درگذشته است. 
آثار حریشی شرح یا تلخیص کتابهای دیگرند. از جمله 
شسرحهای ارست: شرح الموطأا مالک. و شرح المختصر 
شلیل‌ین اسحاق, هر دو در ققه مالکی؛ شرح الشفا بتمریف 
المصطفی, اثر قاضی عیاض, شرح العقيد: ابوالحسن 
نسوری؛ و شرح متظرمه ابن‌زکری تلمسانی (سه انصاری, 
همانجا؛ مرادی: چ ۲ص ۱۱۸؛ کتانی: ج ۱ص ۱۳۲۳ مخلوف: 
ص ۳۳۶ ۳۳۷: قس زییدی» همانجا؛ بغدادی. چ ۱ص ۷۶۶, 
که شرح الشمائل السحمدیذ ابوعیسی ترمذی* را هم به 
او نسبت داده‌اند), 
همچنین این کتابها را تلخیص کرده است: نی الطیب من 

خسن انلس الزطیب. تألیف احمد ری تلمسانی؛ الاصابة 
فی معرفة الصحابة: اثر ابن‌حجر عسقلانی؛اللالی المصنوعة فی 
الاحادیث الموضوعة. اثر جلال‌الدین سیوطی (سه این‌سوده 
صي ۱۱۵۶-۱۵۵ کتائی؛ همانجا). 

مسنایع: ابن‌سوده: دلیل منرزخ الصفرب ال قعن. یروت ۸۱۲۱۸ 

۷ عبدالرسمان انصاری, تحفةالمحبین و الاصحاپ فی معرقة 

ماللمدنیین 


۷۰ اسماعیل بغدادی, هدیةالعارفین, ج ۰۱ در حاجی‌شلیفه ج ۵ 


من الانساپ, چاپ محمد عروسی مطری, تونس 1۱۳۹۰ 


مسمدین محمد زييديی, تاجالعروس من جواهر القاموس, چاپ علی 
شیری: ببروت ۱۹۹۴/۱۳۱۴: محمدین طیب قادری, نشر المثانی لاهل 
القرن الحادی عشر و الثانی, قسم ۳ چاپ محمد حجّی [و] احمد 
در موسوعة اعلام المغرب. ج ۵ چاپ محمد حجٌی, پپروت: 
خارالغرب الاسلامی, ۱۹۹۶/۱۲۱۷: محمد عبدالحیین حبدالکبیر کتانی. 
فهرس الفهارس و الأأثبات. چاپ اسان عباس, بیروت ۱۹۸۲/۱۲۰۲: 
مجمدین محمد مخلوف. شجرة النور الزكية فی طبقات المالکية, 
اهر ۱۳۵۰-۱۳۴۹ چاپ افست بیروت [بی‌ت1]: محمدخلیین علی 
مرادی, سلک الدرر فی اعیان القرن الثانی عشر: بچاپ اکرم حسینخ 
علبی» بیروت ۲۰۰۱/۱۴۲۲ 


/نسترن منوچبهری / 


خریق. محافظه (شهرستان) و شهری در مطقا ادري 
(استان) ریاض» در مشرق عربستان سعودی, 

() محافظة حریق. در مشرق منطقةُ اداری ریاض راقتع 
است. رشته کوه علیّه در آن امتداد دارد و رود حریق در آن جاری 


است. راه اصلی تجٍران -ریاض از محافظذ حریق می‌گذرد. 
حریق در شمال با رشته کوه علیّه از ناحيهة عارض و در جنوب با 
کومهای حلیّه از شهر خوطه جدا می‌شود (لاریسسر ج ۸ 
صس ۶۳۹,۶۲۸). در رشته کوه 


قلعه‌هایی به‌نام قرنیه / فرونیه 


وجود دارد (همان. ج ۸ ص ۶۳۹). این سنطقه برای پرورش 


میوه مناسب است (همان. ج ۸ص ۶۴۱) قب 


و نیز 


عده‌ای از قبیل فضول در ناحیةٌ حریق ساکن‌اند (فوزاد حمزی 


ص ۱۸۶ ۱۹۵). تا پیش از ۰۱۰۴۰ رباست منعطق؛ حریق در 
دست قبیلذ قواورة بیع بود. در این سال, هرازنه شهر حریق را 
اشغال کردند (خحزعل. ص ۱۲۹۲ فیلبی ص ۱۳). 

۲ شهر حریق. مرکز محافظ حریق. این شهر در حدود 
۵ کیلومتری چنوب‌غربی شهر ریاض, در ۲۳۳۷ عرض 
شمالی و ۴۶۴۰ طول شرقی وافع است. رشته کوه علیّه در 
شمال شهر امتداد دارد. حریق با راهی فرعی به طول حدود ۵۱ 
کیلومتر به شهر حوطه (یا حوطذ بنی‌ثمیم) و سپس از آنجا با راء 
اصلی تجران -رباض مرتبط می‌شود (اطلس السملکة السربیة 
السعودية ص ۰۱۹۵ ۱۲۴۰ نقطذ ۱۵ 


گفته شده است بانی شهر حریق فردی به نام رشیدین 
مسعودین سعیدین فاضل الهزانی الجلاسی بود. بعد از وی (پس 
از ۱۱۸۸) حاندانش: یعنی آلحمدبن رشیدین مسعود؛ در آباد 
کردن حریق کوشیدند (نمزعل, همانجا). در سد؛ دوازدهم / 
هجدهم: نیبو ر"(صس ۷ حریق را از بخشهای ایالت زج" در 
سرزمین نجد ذکر کرده است. 

در جنگ میان سعدونین عرّییر (امیر احساء) و عبدالعزیز 
پسر محمدبن سعود (حاکم درعیّه) در ۱۱۷۸ امالی حریق 
عریعر را در محاصره قلعه‌ای که عبدالعزیز در آن پناه گرفته برد 
پاری نمودند. ولی سرانجام. عبدالسزیز آنال را شکست داد 
(ابن‌غنام ص ۱۲۷ 

در ۱۱۸۸ هینتی متشکل از محمدین رشید هزانی؛ امیر 
حریق, و اعیان شهر به درعیه* رفتند و با محمدبن عیدالوهاب. 
موسس وهابیت. بیعت کردند ( همان ص ۱۴۱؛ شرعل, همانجا). 

در ۱۱۹۵ عبدالعزیز: که از ۱۱۷۹ حاکم درعیّه شده بود 
برای سرکوب مخالفان وهابیت به نواحی حریق و خرج لشکر 
کشید. در این سال نیز اعالی حریق سعدون‌بن عریعر را در جنگ 
پا عبدالعزیز یاری نمودند. سعدون, که نتوانست عبدالعزیز را 
شکست دهد. دست از محاصره برداشت و اهالی حریق و دیگر 
هم‌پیمانان وی نیز متفرق شدند. سپس عبدالمزیز به یمامه و 
حریق حمله برد و آنجا را تصرف کرد (سه ابن‌غتام» ص ۱۱۵۳ 


فیلبی.ص 0۱ 


ازج 3 ات۳ 2 نی ۱ 


خالدبن سمودین عبدالعزیز در ۰۱۲۵۳ پس از تسخیر ریاض. 
در نامه‌ای به امیرحریق حواستار تسلیم حریق گردید, اما 
امیرحریق اعلام جنگ کرد و در لبردی که میان خالد و اهالی 
حریق و دیگر وادیها صورت گرفت: خالد شکست خورد و 
تسلیم گردید (مختاره ج ۱ء ص .)۲٩۱-۲۸۸‏ 

در دوران حکومت عبدالسزیزین عبدالرحمالبن فیصل 
(سژسن سلطنت سعودی, حک: ۱۳۷۲-۱۳۱۹) هزازنه در 
منطفهٌ حربق شورش کردند. عبدالعزیز پرای سرکوپ قیام به 
حریق رفت. مزازنه در قلعذ خود پناه گرفتند. عبدالعزیز دو ماه 
آنان را محاصره کرد و چرن نتیجه نگرفت, دستوز داد تا در زیر 
قلعه نقبی به طول چهل ذراغ بزنند و به پناهندگان مشدار داد که 
اگر تسلیم نشوند؛ قلعه را متفجر خواهد کرد. هزازنه تسلیم 
شدند. عبدالعزیز بزرگان و رمبران هزازنه را دستگیر کرد و با 
ود به ریاضن برد و آنان را زندانی کنرده اسا پس از مدتی با 
وساطت قانسمین ثانی, اغیر قطر, آنان را عفو کرد و اجازه داد به 
حریق بازگردند (فزاد حمزه, من ۱۳۷۵ ریحانی, ص ۱۸۱-۱۸۰): 

مزازنه در پازگشت: با عرانف (اولاد سمودبن فنیصل‌ین 
ترکی) و مردم حوطه متحد شندند و به‌سوی حریق"رفتند و 
سپس په قصری که لشکریان این‌سعود در آن بودند حمله کردند 
و پس از هفت روز محاصره آنجا را گرفتند. یین‌سعود؛ بعد از 
طلح با شریف‌حسین, حاکم.مکهه با ۱۳۲۰۰ مرد. جنگن شلهر 
حریق را در ۱۳۲۸ تصرف کرد ز تمام هزازنیها راکه در منازعه 
شرکت کرده بودنده به قتل زسانذ (رنحانی» تض 6۱۹۶-۱۹۲: 

در اوایل سد؛ چهاردهم / بیستم, خراج سالیانه‌ای که جریق 
به امیر ومابی می‌پرداخت؛ پنج هزار دلار بود. در ین زمان, 
جسمعیت حریق چهار هزار تن ضبط شده (لاریمن ج ۸ 
ص ۶۴۱ امبا احتمالاً در گذشته پرجمعیت‌تر بوده است. 


یه عفید؛ اهمالی, همجرم مضریان در کاهش جمعیت خریق 
مسژز بوده است (سه همانچا): در همین دوران. حریق از 
توایع ایالت نجد (به مرکزیت ریاض) بود و حدود چهار هزار تن 
در آن به‌سر می‌بردند (حافظ وهبه ض ۰۳۸ ۵۳). از حریق 
راههایی به شهر دنم (حدود ۱۲۰ کیلومتری. شمال‌شرقن 
حریق) و شهر حاثر (حدود:۲۵ کیلومتری جنوب ریناض) 
منشمب می‌شا. حریق بازار کوچکی نیز ذاشته است (لارتنره 
ج ۸ص ۳۴۱۳۹: 
منابع: ابن‌غام. تاریخ نجد: چا تأصرالنین اسند, بیرزت ۸۱۴۰۵ 
۸۵ اطلس الشتملکة: الشريية.التنعودیة. ریافن؛ وزار:الشملیم 
الغالی, ۲۰۰۰/۱۴۲۰: حافظ وهبه, جزیزةالعرب فی القرن. العشزین, 
[فاهره ٩‏ ۱۹۵۶/۱۳۷۵]: خنین خلف خرعل, حیاء الشیج صحمدین 
عبدالوهاب: بیروت ۱۹۶۸ امین وسحانی» تاریخ فجد الحدیث و 
ملحفانه بیروت. ۱۹۵۲: فژاد حمزه: قلب جزیرهالمرب» رباض 


حریم 


[1 ۱۹۳۳/۱۳۵۲]: صلام‌اللین مختار. تاریخ المملکة العريية السمودية 
قی ماضیها و حاضرها: بیروت: دارمکبة الحیاةه [ی تاد 
انا معتعبعط علا که صعاعتمتا ,ها حصلنهته موز 
1986 عاعدلم‌نلظ. رعاش امصاسیهت فجه ررقع10 
۱9 
,فانک و مک ,و۳ عموفتعظ حول کف :1774 
تعمفحم1 ,للجم لا ره حجلله عمج 7۳ :1968 عطاق 
2۰ ,13005 7۱۳۵۵ 


/احمد آرین‌نیا | 


حریم اصطلاحی فقهی و حقوفی به‌معنای سحدوده‌ای 
معیّن در اطراف برخخی اسوال غیرمتقول که برای بهزه بردن 
کامل مالکان از آن امنوال. از برعی, تصرفات دیگران در 
آن محدوده منع شده است. واژ؛ عربی مصریم از ریش ح رم 
(به معنای بازداشتن) است و معانی گوناگون حریم متضمن 
مفهوم ممنوعیت ز محدودیت است, از جمله کار سمنیع 
و حرام, هر چیزی که لمس کردن آن سمنوع است» جامه‌ای 
که عرب عصر جاهلی پوشیدن آن را در حرم ممنوع می‌دانستند. 
هر فرد یا چیزی که تحریر حمایت شخص است و برای 
دفاع از آن حساضر است بسجنگده مبانند خبانواده و دوست 
و شریک (خلیل‌بن احمد؛ ابن‌فایس؛ ابن‌منظور؛ زبیدی, ذیبل 
«حرمد), 

معنای اصطلاحی حریم در فقه ز حقوق به مفهرم لثری آن 
اطرافب مالی 
غیرمتقول (امانند خانه, چاه و قنات) است که صرف بهره‌برداری 


نزدیک است و مراد از آن, محدودة تحاصی از زه 


از آن یا بهرهبرداری کامل از آن منوط به در تصرف داشتن آن 
زمین است (سم علامه حلی, تذکرة ااشقهاه: ج ۲: صن ۱۴۱۳ 
فخرالمحقفین, ج ۲. ص ۱۲۳۲ نجفی+ج ۱۳۸ ص ٩۳۴‏ ژحیلی, 
ج ۵.ض ۱۵۶۴ نیزسه مه ۱۳۶ «قانون مدنی8): 

در متابع فقهی متقدم موضوع حریم فالبا در من 
مباحنی چنون ملعيشت (سب کلینی؛ ج ۰۵ ص ۲۹۶-۲۹۵)» 
قضایا و احکام (ابسن‌بابوبه: ج ۳ص ۱۰۲۱۰۱): تجارت 
(طوسی, ۷۰۱۴۰۱ مس ۱۴۶۰۱۴۵) و بیم (ابن‌ایی‌شیبه, 
ج ۵ صن ۱۵۸) مطرح می‌شد, ولی در متابع بعدی:در میحث 
«احیای موات» په این موضوح پرداخته شله: زیرا یکی از 
شروط تملک زمینهای موات آن است که در جریم ملک 
کسی نباشد (سه بیهتی, چ ۶ مش ۱۱۵۶-۱۵۵ انواسحاق 
شسیزازی, ج ۱ ص: ۱۳۳۲-۲۳۰ علاه. حلی, تذکرة الفقهات 
اج ۲ص ۰۴۱۰ 4۴۱۴-۴۱۳ حوعاملی؛ ج ۲۵» ص ۴۲۴- ۱۴۲۷ 
نوری, ج ۱۷, ضن ۱۱۸-۱۱۶). برخجن مولفان منابع قواعد فقه نیز 
گاهی, به منأسیت به موضوع حریم پردأخته‌اند (پرای نمونه سه 


حریم 


حسینی عرأغی؛ ج .۱ص ۲۲۸ ٩۳۳۰‏ سیستانی. ص ۳۲۶). 

حریم عمدتاً در مورد املاک (اسوال غیرمنقول) مطرح 
می‌شود (صدره ج ۵ هن 6٩٩‏ بتابراقتضانات عصر پیامبر اکرم و 
امامان علیهم‌السلام در احادیث به برخی مصادیق حریم توجه 
شده است؛ از جمله حریم رام درختان: چاه قنات: چشمه. 
رودخانه و مسجد (برای نموه سه آین‌ماجه ج ۲ ح ۸۳۱- 
۲ پیهقی؛ حرعأملی. همانجاها) در منابع فقهی. علاوه بر 
این موارد, از مصادیق دیگری (مانند حریم دیوار: روستاء خانه و 
معدن) نیز شخن به میان آمده است (برای نمونه سه ابن‌قدامه: 
چ #۶ ص ۱۵۱؛ علامه حلّی,تذکرةالفقهاء, ج ۲. ص 1۴۱۴-۴۱۳ 
نسجفی» ج ۳۸ ص ,۱۳۸-۴۰ مطیعی: ج ۱۵ من ۲۱۹۰۲۱۴ 
نظر میرزای قمی (ج ۲ص ۲۶۴-۲۶۳)» حریم بر دو گونه 
: حریم عین ملک (مانند حریم خانه و دیوار) و حریم منانع 
آن.برخی املاک. ماند قتتها و چاههاه هر دو نوع حریم را دارند. 
آنها مراد از حریم عین ملک در مورد. محوطذ اطراف است که 
برای لاي‌روبي قنات و کشیدن آب چاه لازم است. و مراد از 


حریم منافع» محدوده‌ای وسیم‌تر است که صاحب چاه یا قلات 
می‌تواند دیگران را از احداث چاء یا قنات در آن بازدارد (برای 
مصادیق جدید حریم در قوانین سم ادامث مقاله): 

دربارة محدود؛ حریم دز هریک از مصادیق آن, بسیاری از 
فقهای شیعه و امل سنئت. به‌ویژه حنفیان و حنبلیان, به مقادیر 
ذکر شده در احادیث قائل شده و رعایت آن فواصل را لازم 
دانسته‌اند. گفتتی است که به علت اختلاف احادیث, به‌ویژه در 
مورد برخعی املاک (مانند چاه آرای فقهي مختلفی مطرح شده 
است (سه طوسی. ۱۴۱۷-۱۴۰۷» ج ۳: ص ۵۳۱-۵۳۰؛ علامه 
حلی.تدکر: رتالققهای همانجا؛ زخیلی: ج ۵ ص ۵۶۷-۵۶۵ 
۹ سمیح: ص ۱۳۴-۱۲۸)؛ اماه به نظر برخی فقهای 
شیعه, حکمت تشریع حریم؛ دفع ضزر از مالک است. آنان به 


استناد دلایلی (مانند متعارضل نا ضعیف بودن برخی احادیث): 
تعیین محدودة حریم را به عرف واگذارده‌اند که به عواملی چون 
نوع ملک: کاربرد آن, وضع منطقه؛ نوع مصالح به کار رفته در آن, 
و عرف و عادت محل بستگی دارد. به نظر این گروه از فقهاء 
این‌نظر برگرفته از فاد احادیشی است که انداز حریم را بر پایة 
رفع ضرر مشخص کرده و نیز مقتضای جمع عرفی میان احادیث 
نفی ضرر (سه لاضررگ قاعده) و احادیشی است که به گونة 
مطلق احیای زمینهای موات را جایز دانسته‌اند (سه علامه حلی. 
مخعلف الشیعة فی احکامالشریعف چ. ۶ ص ۲۰۸؛ شهیدثانی, 
۰۱۴۱۹۳ ج ۱۲ص ۱۴۱۳-۴۱۳ سبزواری» ج 7. من ۵۵۳- 
۵ فیاضش. ص ۱۳۹,۱۳۷؛ برای نقد آْن نظرسه فاضل مقداد. 
ج ۴ص ۱۰۱ در واقع. با در نظر گرفتن ویژگیهای خاک در هر 
مکان, محدودة حریم هر ملک معیّن می‌شود زیرا در برخی 


متاطق. حفر چاههای آب نزدیک به هم در کاربری آنها تأثیر 
متفی ندارد (پوراحمدی. ص ۵۲). از میان قاثلان به این دیدگاه, 
شهید فانی (۱۴۱۹-۱۴۱۲.ج ۱۲.ص ۴۰۹). کاستن از مریم 
معین شده در احادیث را مطلقاً چا نشمرده و تنها در صورت 
تیاز املاک به حریمی بیش از مقدار تعیین ششده, افزودن به 
محدودة حریم به مقدار نیاز را پذیرفته است. مالکیان و شافعیان 
یز در برخی موارد؛ تعیین محدود؛ُ حریم را به عرف واگذار 
کرد‌اند (سه زحیلی: ج ۵, صن ۱۵۶۹۵۶۷ مظفی ص 0۲٩‏ 

موضوع حریم املاک در مواد ۱۳۶ تا ۱۳۹ قانون مدنی ایران 
مطرح, و مقدار حریم چاء و قنات و چشمه معیّن شده است. 
به‌علاره» از ۱۳۰۹ ش به بعد قانونگذارایران برای تأمین امتیت 
جانی یا مالي افراد و نیز پیشگیری از زان رسیدن به اسلاک و 
اموال عحومی, بخشی از زمینهای اطرافب این ثبیل اموال (مانند 
دریاها؛ دریاچه‌هاء مردابها: رودخانه‌هاء برکه‌های طبیمی, 
شهرماء آثار و بناهای تاریخی, لوله‌های نفت و کازه خحطوط 
انتقال و توزیع نیروی برق» راءآهن و فرودگامها) را حریم آنها 
قامداد کرده و ممنوعیتهایی را برای تصرف افراد در آن 
محدوده‌ها مقرر داشته. است. مثلا به موجب «قانون راجع بد 
قنوات» (مصوب ۱۳۰۹ش): مقرراتی دربار: حریم: چاهها و 
قناتها وضع شدر «قالون توزیع عادلانا آب» (مصوب 
۱ ش) نیز محدودیتهایی در این زمینه به وجود آورد (ایران. 
قوانین و احکام. ص ۱۵۲۱-۴۷۸ برای تفاصیل مطلب‌سه 
پوراحمدی, ص ۰۱۲۷-۱۲۶ ۲۲۱-۱۷۹), گاه سیان قوانین و 
مصوبه‌هاء تعارضات ظاهری پدید آمده است که نظام تضایی 
ایران و حقوق‌دانان به حل آن مبادرت کرده‌اند (برای نمونه سور 
کاتوزیان. ص ,)۱۰۰-۹٩‏ 

به نظر مشهور در فقه و حقوق, از جملذ شرایط ایجاد حق 
حریم وجود ملک است (چه ملک اختصاصی مانند چاء, چه 
ملک عمومی مانند روستا)؛ زیرا پدید آمدن یا از بین رفتین حریم, 
تابم ملکی است که نیاز به حریم دارد. شرط دیگر: وجود 
زمینهای موات در مجاورت. ملک موردنظر است. بر این اساس. 
دو ملک مجاورٍ هم دارای حریم نیستند. زیرا حق حریم آن دو با 
یکدیگر تعارض و تساقط می‌کنند. بر پایذ قاعده تسلیط *: هر 
مالکی می‌تواند در مال خود هرگونه تصرف عقّلایی انجام دهدء 
حتی اگر این تصرف به زیان همسایه باشد (برای منابع فقهی سه 
محقق کرکی: ج ۷ص ۶ خطیب شربینی. ج ۲ص ٩۳۶۴‏ 
نچفی» ج ۳۸ ص ۱3۹ بسرای منابع حسقوقی سه جتفری 
لنگرودی. ص ۱ سمیح ص ۱۲۸: بان ص ٩۳ ۶٩۱‏ 
۴ قس صفائی. ج ۱ص ۲۷۴-۲۷۱ و شفایی. ص .۱۵٩‏ که 
موات بودن زمین را از عناصر پدیدآورند؛ بحق, حریم 
ندانسته‌ند). شرط موات بودن حریم از وجوو تمایز حریم و حق 


ارتفاق است که برعلاف بحریم می‌تواند در ملک دیگری ایجاد 
شود (پوراحمدی, ص ۰۲۵ ۱۴۲ 

با اين همه, برخی حقوق‌دانان, باتوجه به فلسفه تشریع 
حریم و به استناد مصادیق جدید حریم در متون قانونی. موات 
بودن را شرط ایجاد حق حریم ندانسته و ختی زویْهُ قضایی 
ارات را متایّل به شناسايی خریم در موزذ لاک دانست‌ند. به 
نظر شماری دیگر, مصادیق جدید حریم در قوائین ایران؛ توعی 
حق ارتفاق یا از جمله مسحدودیتهای حق مالکیت است (سه 
کاتوزیان, ص 1۹۹-۹۸ صفائي: ج 1. ص ۱1۷۰ حیتی واقف. 
ص ۱۱۵؛ شفایی؛ ص ۱۶۰-۱۵۲ 

فقها و حقوق‌دانان دربارة ماهیت حریم و اینکه آیا از قبیل 
مالکیت است یا حق صاحب ملک اختلاف‌نظر دارند: بیشتر 
فتها دارند؛ ملک را مالک حزیم دانسته‌اند. زیرا مشمول حکم 
شفعه است, اسیای آن جایز نیست و تصرف در آن ببه اجاز؛ 
مالک نیاز دارد و به‌علاوی هم به تنهایی و هم به تبع معامل 
ملک منتفل می‌شود (سه ابن‌تراج» چ ۲ص ۳۰؛ تروی؛ روضتء 
الطسالیین, ج ۴ص ۱۳۴۸ شهیدثانی: ۱۴۱۹-۱۴۱۳ ج ۰۱۲ 
صي ٩۴۰۷‏ نجفی: بج ۳۸, صس ۳۶۰۳۴). شماری از فقها, 
اینکه بسیاری از آوازم ملکیت در حریم وجود ندارد: آن را لوعی 
ملک تبعی دانسته‌اند (سه میرزای قمی؛ ج ۳.ص ۱۲۶۲ تجفی, 
ج ۳۸.ض ۱۳۶ نیزس» حسینی عاعلی؛ ج ۷ص ۱۵). 

در برابره یه نظر برخحی فقها و حقوق‌دانان, دارند؛ ملک فقط 
صاحب نوعی بح اولریت در بهرهبرداری از حریم است و مالک 
آن نیست (سه ابن‌قداسه..ج ۶.ص ۱۱۷۲ مظفر ص ۱۲۷). از 
جمله مستندات این دیدگای تصریح نشدن به ملکیت حریم در 


توجه به 


احادیث و نیز این واثعیت است که در مورد اموال عمومی یا 
مشترک میان مسلمانان» ملکیتٍ حریم مفهرمی ندارد (مقدس 
اردبیلی» چ ۷ص ۱۴۹۷ صلن ج ۵ ص ۱۰۳), به تصریح 
بنرتهي: حنریم ننوعی خق ازتفاق است (س سغنیه, چ ۸۵ 
ص ۵۰-۴۹؛ امامی: ج ۱.ض ۱۳۱؛ صفائی: همانجا؛ برای نقد 
این نظره جعفری لنگرودی. ص ۳۳۰ معدودی از فقها (برای 
نمونهه فیاضاص ۱ ۱۵) حریم را نه از قبیل ملک شمرهه‌اند نه 
حق صاحب ملک, به نظر قائلانٍ به ح بودن حريم: فقط 
تصرف اسازکار با بهر‌برداری صاحب ملک بر دیگران جایز 
نیست و سایر تصرفات ممکن است (شفایی, ص ۰۱۲۸-۱۲۷ 
۳۷۲۵ 


از دیدگاه امام حمینی (ج ۰۲ص ۲۰۲) حریم قنات؛ ملک 
صاحب قناث نیت و حریم روستا نیز ملک ساکتان آن نیست: 
بلکه آنان فقط حق ازلوینتدارنده ولی در حریم نهر و خانه, 
مالکیتٍ صاحبان آنها مقبول‌تر و درنتیجه فروض جذاگانة آنها 
مجاز است. ۰ 


حریم 


به تظر حقوق‌دانان, قانون‌گذار ایران در ماد ۱۳۹ قانون 
مدنی, حریم را در کم ملک دارندة ملک اصلی دانسته است؛ 
درنتیجه. صاحب حریم مجاز است تصرقاتی را که کمال آنتفاع از 
ملک مقتضي آن است. در آن انجام دمد و دیگران را از 
تصرفاتی که باعث تقصان انتفاع او از ملکش می‌شود بازدارد. بر 
این اساس» مالکیت وی بر حریم «مالکیت حکمی» (در حدزد 
کم قانون‌گذار) است و تصرفات افراد دیگر در حریم, اگر 
موجب زیان رسیدن به صاحب ملک نشود. جایز است (پرای 


نمونه سه حائری» ج ۱. ص ۱۰۰: کاتوزیان. ص ۹۸: حمیتی 
واتف. ص ۱۱۵-۱۱۳ 

فتهایی که حریم را ملک به شمار آررده‌اند. احیا کردن زمیلی 
را که حریم ملک دیگری است: جایز ندانسته‌اند. زیرا از شرایط 
احیا براق حیاّت و تملک آن است که زمین قبلاً ملک.شخض 
دیگری نشده باشد (برای نموئه سه ابن‌قدامه: چ ۶ص ۱۱۵۱ 
محقق حلی. ص ۱۲۵۱ نجفی: ج ۱۳۸ ص ۳۵-۳۲). در برابن 
فقهای دیگر احیای حریم را تنها درصورتی جایز نداشسته‌اند که 
موجب زیان رسیدن به حق مالک شود و عملیات احیا به‌گونه‌ای 


" باشد که پا حق حریم مالک» سازگار نباشد (سه شهیدثانی» 


۰ ج ۷.ص ۱۶۳؛ مقدس اردبیلی؛ ج ۰۷ص ۴۳۹۷؛ اسام 
خمینی؛ ج ۲» ص ۲۰۱-۲۱۰), سبزواری (ج ۰۲ ص ۵۵۵) در 
مورد حریم چاه هر نوع حیازت و در مورد حریم چشمه فبقط 
احداث چشمذ دیگر را ممنوع شمرده است, 

در احادیت, و به تبع آن در کتابهای فقهی شیعه. از «جریم 
مزمن» سخن به.میان آمده که مراد از آن. محدوده‌ای در اطراف 
هر شخص است که نشستن در آن موجب آزار ار می‌شود و 
پرهیز از اين کار مستحب است (برای نمونه سپ مقدس اردبیلی» 
ج ۷.ص ۰۴۹۶ ۱۴۹۹ حرعاملی: ج ۲۵.ص 8۲۷). همچنین در 
منابع فقهی امل سثت. تعابیر «حریم مصلی» و «حریم نجاست: 
آمده است. منظور از حریم مصلّی؛ محدوده‌ای است که نمازگزار 
برای به‌جا آوردن نماز به آن نباز دارد. برحی فقها عبور کردن اقراد 
از حریم نمازگزار وا جایز ندانسته‌اند (سه خطاب. ج ۲ ۱۲۳۶ 
ابوالبرکات. ج ۱.ص ۲۸۱: دسوقی؛ ج ۱» ص ۲۴۷-۲۲۶), مراد 
از حریم نجاست: محدوده‌اي در اطراف چیز نجس است که به 
سیب نجاست, تغییر شکل يافته باشد (رانعی فزوینی, ج ۱۱ 
ص ۱۲۳۳-۲۲۸ نووی, المجموع: ج ۰۱ ص ۱۴۱-۱۴۰), 

از چمله موارد کاربرد واژ؛ حریم در منابع حقوقی: تحبیر 
«حریم حصوصی» است که حقوق‌دانان تعازیف گوناگونی از آن 
کرده و آن را از مصادیق مهم حقوق بشر به‌شمار آورده‌اند. در 
بننیاری اژ اسناد بین‌المللی (مانند پیمان بین‌المللی حقوق مدنی 
و سیاسی. و کنوانسیون اروپایی خقوق بشر)؛ حریم وه 
غیرقابل تعرض قلمذاد شدء است. هرچند این اصطلاح در متون 


۱۰۳ 


حریملاء 


اسلامی به کار نرفته؛ بسیاری از موارد دفاع از حریم خصوصي 
اشعاص در عتایع قتهی مطرح شده است. مانند ممتوعیت 
تجسس, تفتیش: سوءظن؛ استراق سمع. خیانت در امانت؛ 
غیست» قلف و ورود بدون اجازه به منازل افراد دیگر (انصاری, 
۴: ۱۳,۷؛ رجمدله ض ۱۴۵-۱۱۹؛ نیزسته تجنسس *): 

شیبه: المصلف فی الاحادیث و الشاز؛ چاپ سمید 
رت ۱۹۸۹/۱۲۰۹ لبن‌بابویه کتاب من لایحشزه الفقید: 
چعاپ علیاکبر غقاوی, قم ۱۴۰۴:ان‌بزاي ال سب, قم ۱۴۰۶+ابن‌فارس+ 
ابن‌قدامه, المغنی. چاپ افنست بیروت. ۱۹۸۳/۱۴۰۳؛ اسن‌عاجه» ستن 
ابن‌ماجف, چاپ محمد فزاد عبدالباقی. [قاهره 1۹۵7/۱۳۷۲]: چاپ انست 
[ببردت. بی‌اء این‌مظرر؛ براهیمین علی ابراسحای شبرازی, لب 
فی فقهالامام الشافعی, بیروت ۱۹۵۹/۱۳۷۹: احمد دی باکت 
الشرحالکبیر جیر ببررت: داراحیاء الکتب الصربية: [بی‌تاب]؛ اسام خمینی: 

تحریرالوسیلة: نجف ۱۳۹۰؛حسن امامی: حقوق تهران ۱۳۶۸ 
۱ اش باقر انصاری, «حریم خصوصی و حبایت از آن در حقرق 
اسلام؛ تطبیقی و ابرانه, سجله دانشکد: حقوق و علوم سیاسی 
دانشکاه تسهران؛ ش ۶۶(زمستان ۱۳۸۳)؛ ابران, قوانین و احکام» 
مجموعذ کامل قوائین و مقررات حقرقی, با آحرین اصلاحنه‌ها و 
الحاقیهها, تدوین غلامرضا حجتی اشرفی, تهران ۱۳۷۹ ش! سلیم‌باز: 
شرح‌المجلق بیروت ۱۹۸۶/۱۲۰۶ احملین حسین ببهقی: السنن 
الگبری» بیررت: دارالفکر: [بی‌تا! محمدحسین پوزاحمدی: «حزیم دز 
حقرق ایران و فرانسه», پایننامة کارشناضی ارشد حقوق" حصوصی: 
دانشکد؛ حقوق, دانشگاه شهید بهشتی: ۱۳۷۴ ش؛ محمدجعفر جعفری 
لنگرودی, حقوق اموال, تهران: ۱۳۷۶ش؛ علی حالری, شنزح قانون 
ملدنی» تهران ۱۳۷۶ ش؛ جحز عاملی! محمدجوادین محمدحینی عاعلی» 
مفتاج الکرامة فی شرح قواعد العلامة: چاپ انست قم: مسة 
آلالبیت: [می‌تا]ه عبدلفتاح‌ین علی جسینی سرافی, البناوین, قم 
۱۳۱۸۷ محمدین مد سْطّاب, مواهب الجلیل لشرح مختصر 
خلیل: چاپ زکربا عمیرات, بیررت ۱۹۹۵/۱۴۱۶؛ احمدعلی حیتی 
وافف سقوق مدنی ۲: اموال و _مالکیت, تهران ۱۳۸۲ ش؛ محمدبن 
احمد خلیب شربینی. مغلی‌السحتاج الی معرفة سعائی‌الفاظ 
المنهاج. مع تعلیقات جویلی‌بن ابراهيم شافعی» بیروت: دارالفکر:[بیت ]و 
خلیلبن احمد: کتاپ‌المین: چاپ مهذی مخزومی و بای سامرانی, تم 
۵ محمدین احند دسوفی: حاشیةالدسوقی علی‌الشرحلکبی 
آییررت]. داراحیاء الکپ‌الفربیة: [ییتا.]! عبدالکرنمنن متحمد رانمی 
قزوینی. فتح‌لعزیز: شرحلوجیزه [یبروت): دارلفکر: [بنتد منضرر 
رحمدله «حق انسان برجريم تصرصی», مجلا دانشکدة حقوق ور 
علوم سیاسی دانشکاه مهران» ش ۷۰(زمستان ۱۳۸۴): محمدین 
محمد زییدی, قاجالمروس من جواهرالقاموس: چاپ علی شبری, 
پیروت. ۸۱۴۱۴ ۱۱۹۹۴ وهیه مصطفی زسیلی, الفققه الاسلامی و ادلته. 
دمشق ۱۹۸۲/۱۴۰۴: محمدباترین مجمدمزمن سبزواری, کف 
المشتهر ‏ کفایةلا حکام چاپ مرتضی واعظی اراکی قم ۱۱۴۲۳ محمد 
سمیح مکی الارض فی‌الشريمة الاسلامية. [ریاضی ؟] ۱۹۸۳/۱۴۰۲ 


علی سیستانی, قاعذة لاضرر و لاضرار: بیروت ۱۹۹۲/۱۴۱۴ عیداله 
شغایی, ؛بازشناسی نهاد حریم», فقه: کاوشی نو در فقه اسلامی. 
ش ۲۳ (بهار ۱۱۲۸۴ زین‌اللین‌بن علی شهیدثنی. الروضهة البهية فنی 
شرحاللمعة الدمشقیة, چاپ محمدٍ کلانتر: لجف ۰۱۳۹۸ چاپ انست 
قم ۱۴۱۰:همی صیبالک الافهام آلی تتقیح شرام‌الاسلام؛ تم 
۳ محید صدر, مأوراءالفقه: چیاپ جعفر ها‌ی دجیلی: 
1 


بیروت ۱۴۲۰: سین صفائی: دور مقدماتی حفوق مدلی, 
اشخاص و اموال, تهران ۱۳۸۳ ش؛ محدبن حصن طوسی: تهلدیب 
الاحکام. چاپ حسن موسوی غرسان؛ بیروت 1۹۸۱/۱۴۰۱ هم 
کتاب‌الخحلاف, قم ۱۴۰۷ ۱۲۱۷+ خنن‌بن پرسف علامه سلّی: تدکرة 
الفقهاء. [بی‌جا) منشورات مکنبتالرضوية لاحیاه انار الجعفریة: [بیتا]؛ 
همو, مختلف الشیعة: فی احکام الشریمة, قم ۱۱۲۲۰۱۴۱۷ مقداد بن 
عبدل فاضل مقداد, لستقیح الزانم لسختصر الشرائع. پاپ 
عبداللطیف حسینی که کمری, قم ۱۱۴۰۴ محندین حسن فخرالمحققین, 
ایضاح الفواند فی شرح اشکالات الفواعد, چساپ حسین مرسرقی 
کرمانی» علی پناه اشتهاردی, و بدالرحيم برجردی: قم ۱۳۸۹۱۳۸۷ 
ساپ انست ۱۳۶۳ ش؛ محمداب‌حاق فیاش, الارافسی: _سجموعة 
دراسات و بحوث فقهیة اسلامیة. [بفداد ۱۹۸۱]؛ ناصر کاتوزیان, 
قانول مدني در نظم حقرقی کنونی, تهران ۱۳۸۳ش؛ کلینی۱ جعفرین 
حسن محقق حلی. المختصرالنافع فی فته‌الا ماميق تهران ۱۱۴۱۰ 
علی‌ین حسین محقق کرکی: جامع‌المقامد فی شرح القواعند. تم 
۱۵-۸ محما نجیپ مطیغی: التکملةاللانية, السجنوع: شرح 
العسبذب: در یسحبيین شسرف نوری, السجموع: تا 
ج ۱۲۰-۱۲ بیروت: دارالفکزه [یی‌ا.] محموه ظفرٌ اضیاء الاراضی 
الموات: دراسة ففهية مقارنة بالق رانین‌الوضعية پیرزت 1۹9۸/۱۳۱۹: 
محمذجواد مغتیه: فعهالامام جعفرالصادق: صرفی و استدلال 
ببررت۱۱۹۸۲/۱۴۰۴ احمدین محمد مقدس اردبیلی» مجمع‌الفاندة وز 
البرهان. فی شرح ارشاد الاذهال. چداپ سجتبی عرافی, علی پناه 
اشستهاردی: و حسین یزدی اصنهانی ج ۷ تم ۱۴۰۹ ابوالفاسم‌بن 
محمدحین میرزای قمی, جامع‌الشتات» چاپ مرتضی رضری, تهران 
۱ ش! محمدحسی‌ین باقر نجفی. چواهر الکلام فی شرح شرائع 
الاسلام ج ۳۸: چساپ سحمود.نوچانی. بیروت ۱۹۸۱: حسین‌پن 
مسملتقی نوری. سارک الوسائل و مستنبط المسائل, قم 
۷ صیحی‌بن شرف نوری, روضة الطالبین و عمدةالمفتین, 
چاپ عادل احمد عبدالونجود و علمحمد معوض: پیروت آبیت]1 موه 
المجموع: شرح الب بیروت: دارالفکر: [ی‌تا]ز 

/فاطمه پورسجدیان:/ 


خرّیملاع. شهری در منطقة نجد عربستان سمودی. 
حریملاء در ۸ ۲۵ عرض شمالي و ۸ ۴۶ طول شرقی. در ۸۶ 
کیلومتری شمال‌غربی شهرریاضی (پایتخت عربستان سعودی), 
در شمال‌غربی شهر دوس در وادی خنیفه, میان اقلیم سُذیر و 
اقلیم عارض: واقع است. 


آب و موای آن گرم و بیابانی است. میانگین دمای این شهر 
از حدود ۱۳ در مامهای سرد تا ۳۵ در مامهای گرم متغیر است 
(ب اطلس المملکة العربية السمودیة ص ٩۱۸۷‏ امارة حریملاء: 
قسم ۱ص ۱۵۲-۱۴۷). میانگین بارش سالیانة آن به حدود 
۰ میلیمتر می‌رسد که مقدار ناچیزی است و برای جبران آن: 
سلّی در نزدیکی شهر ساخته شده.است (امارة حریملای 
قسم۱» ص ۱۶۹: اطلس المملكة العربية السعودیة: ص ۷۸ 
٩‏ حریملاء: به‌سیب خاک حاصلخیز و چاههای عمیق: 
دارای کشاورزی مناسب و نخلها و درختان میوه و محصولات 
ستنوع است (سه خحزعل: ص ۱۵-۱۴: حافظ وهبه: ص ۱۵۱ 
کخاله. ص ۱۱۴). 

بنیا‌گذاری شهر را به آل‌مبارک. شاخه‌ای از آلرنا (از تبایل 
عنزه) نسبت داده‌اند. آل مبارک نقوذ خود را بر اینن شهر تا 
۴ سش حفظ کردنده هرسند قبایلی چون شبّیم, دوایسر» 
بنوتمیم و قحطان نیز در شهر حضور داشتند (د. اسلام. چساپ 
درم ذیل مام), 

در منابع, حریملاء به صورتهای خریَْله. خزییله. حرقله و 
خوفلاء ثیز ضبعل شله است (سه سعدبن عبدالّه‌ین جنیدل. 
قسم ا.ص ۱۳۷۱-۳۷۰ ریحانی: ج ۲.ص ۱٩۴؛‏ کال ص 1۹۶ 
حسافظ وهبه: ص ۴۹: الاطل التاریهی للمملكة العربية 
السموديق ص ۲۰۹-۲۰۸). نام حرملاه در برختی منابع, ادبی کهن 
دیده می‌شود (برای:نمونه سب اوس‌بن حجره ص ۱۱۱۱ نیز سم 
امارة حریملاء» قسم .من ۲۹), ابوعپید بکری (ج ۲ص ۲۴۰) 
نیز به حَوتلاء اشاره کرده که ظاهراً همان حریملاء است (امارة 
حریملاه: قسم ۲ ص ۲۹-۲۸). اين شهر که گاهی با نواحی 
پیرافون بهعطور کلی شعیب خوانده می‌شود (عبداله‌ن محمدبن 
خمیس: ص ۱۴ د. اسلام» همانجا) در منابع جدید به صورت 
حریملاء با حریملا ذکر شده است (سه عشمان‌بن عبداللّه, 


3 ۱اص ۸؛ فژاد جمزه ص ٩۷۵‏ فسیلبی ؛ ض ۸۲ امارة 
حریملای: ۱۴:۶ 

حریملاء از دیرباز قلمرو امیران شهر یه * بود (خزعل: 
ص ۷۱). آبادانی و رونق این شهر از سدة نهم. ز به هنگام ورود 
پرسف ایوريشه (رئیس یکی از قبایل) به این سرزمین: آغاز شد. 
وی با حفر چاه و ساختن دژء در آبادانی حریملاء کوشید. در نیمة 
سده یازدهم: که گروههای دیکری به حریملاه رفتند: آبادانی 
بیشتری درآن صورت گرفت (امارةحریملاه: قسم ۲ص 6۳۰-۲۹ 

حریملاء از شهرهای مهم وهابیون و سعودیها به‌شمار 
می‌رود. این شهر از نخستین شهرهایی بود که محمدبن سعود 
(شستین قرعانروای آلسعود, متوفی ۱۱۷۹) به آن توجه 


ید۲0 .4 


نما 2 


حریملاء 


کرد و پس از وی: محمدین عبدالوحاب (مزسی فرقذ وهابی), 
در حریملاء اقامت گزید و دعوتش را به دیگر سناطق اعلام 
کرد (حزعل؛ ص ۷۶۷۲: فسیلبی. ص ۱ رنت زآص ٩۵۵‏ 
الاطلس التاریخی للمملكة العربية النعودیة ص ۴۵-۴۴ 
۷ حملات گوناگونی که از نیم دوم سد؛ دوازدهم 
به حریملاه شند: سوجب گردید تا چند بارو دور شهر با 
گردد (سه امارة حریملان: قم ۲ص ٩۳۱‏ نیز سه ادامذ مقاله), 
در سده‌های آخیر نیز بارها در این شهر جنگهای داخلی و 
خارجی روی داده است (سه فیلبی. ص ۰۷۴-۷۲ ۰۹۷ ۱۰۵- 
۶ ۳۹۴). در ۱۳۰۹ حریملاء در معرض کشمکشهای 
محمدبن رشید (حاکم حائل) و عبدالرحمانبن فیصل (از 
اسرای سبعودی) قراز گرفت (سه حافظ وهبه؛ ص,۲۳۷) و 
سرانجام در ۰۱۳۴۰ عیدالمزیزین سعود (مزسس عربستان 
سعودی) آن را تصرف کرد (ب. الاطلس التاریخی لاسمملکة 
العربية السعودیق ص ۲۰۸ 

جمعیت حریملاه: به سبپ جنگهای متعدد, همواره ذر 
نوسان بوده: اما ب طور کل سیر صعودی داشته است. در آوانعر 
سدة سیزدهم / نوزدهنم, حریملاء ۴۶۵ خانه داشت که 
ساکنان آن از قبایل عتزه: بنی‌تمیم: بسنی‌هاجر و شَبّیم بودند 
(لاریع رگج ۷اض ۱۷۲). دز سد؛ چهاردهم / پیستم خریسلاء 
از شهرهای مهم امارت وّشم و تابع عارض در نجد بود و بالغ بر 
مه‌هزار تن جمعیت داشت( کخاله, صی ۱۱۰۳-۱۰۳ سافظ وهبه, 
ص ۵۱ فزاد حمزه:ص ۷۵۰۷۴). داوتی ؟ در نیم اول همین 
سده آن را شهری پرجمعیت وصف کرده است (ج ۲ص ۳۹۶). 
در ۱۳۷۹ ش /۲۰۰۰. جمعیت آن به بیش از یازده هزار تن رسید 
(امارةحریملام: قسم ا.«ص ۲۷۵). امروزه این شهر مرکز یکی از 
شهرستانهاي (محافظه‌های) استان ( سنطقه) ریاض است (سه 
اطلس المملكة العربية السعودية. ص ۱۵). 

در حریملاء آثار متعددی وجود دارد, از جمله مسجدجامع. 
خان محملین عبدالوهاب (سه امارة حریملاه قسم ۲ 
ص ۰6۹۸ آثار باروی ابوريشه از سدة نهم. بقایای دز حسیان از 
نیمه دوم سدة یازدهم. و آثاری از دژهای عقده از اوایل سل 


دوازدهم و بلد یا جماعه از نیمة دوم این سده (عمان: قسم ۰۲ 
ص ۲۴). در سد؛ سیزدهم نیز دژ بزرگی بر فراز تهای در شهر بنا 
شد که از لحاظ معماری بسیار ارزشمند است (حافظ وهپه؛ 
لاریسن همانجاها). علاوه بر ایتها: حریملاء یک بازار کوچک نیز 
داشته است (لاریمی همالجا). 
متابع: الاطلس‌انتاریخی للمسلكة العربية السعودية. ریاضس: دارة 
آلملک عبدالعزیز, ۲۰۰۰/۱۶۲۱: اطلس المسملكة. الصربیة. السمودية, 


عامطظ 2 طلنط۳ تموکزمظ عنام ,اک صدلا .1 


۱۶ 


سرپ (۱) 


ریاض: وزارة العلیم العالی. ۰ بمارة حریملاه: ریاض: جامعة 
الامام محمدین سعود الاسلامية, ۱۴۰۶/ ۱۹۸۶؛ ارس‌بن حجر دیوان, 
چاپ محمدبوسف نجم. پیروت ۱۳۹۹/ ۱۹۷۹: عبدالم‌بن عیدالمزیز 
بکری؛ معجم ما استمچم من ایام البلاد و المواضم, چاپ مصطفی 
سثا بیررت ۱۱۸۳/۱۴۰۴ حاقظ وهبه جزیرةالسرب فی القر 
العشرین, [تامرء 1۹۵۶/۱۳۷۵7]+ حسین خلف خرعل, حیاتالیخ 
محمدبن عبادالوهاب. بیروت ۱۹۶۸؛ امین ریحانی: ملوک العرب: 
پیررت [۱۹۲۴/۱۳۴۳۶]: سعدین عبداللبن جنیدل المعجم الجغرانی 
للبلاد العربية السعودیة: عالیة نجد, قسم ۱ ریاض [۱۹۷۸/۱۳۹۸]؛ 
عبدالبن محمدین خمیس, الم‌جاز پین الیمامة و الحچاز: زبانی 
۰ ۱۹۷۲۰ عمان‌بن عبداله؛ عنران المجد فی تاریخ فجد ریاشی: 
مکتبة الباض الحديثةه [بی‌تا]! فزاد حمزه: قلب جزیرةالفرپ: ویافی 
۸ هری سئت جان بریجر فیلبی, العربية النعودية: تعریب 
عاطف فالح پوسف: چجاپ فهدین عبداله سماری و دیگران, ریاف ۸۱۲۲۷ 
۲ عمررضا کخاله, جفرافية شبه‌جزيرة العرپ. چاپ احمدعلی, 
مکه ۱۹۶۲/۱۳۸۴ 


,0۵ص فاص بقلم رواتاونهظ توماملا مماند 
۰ ب(عاانهفم ٩.‏ وط) "قانمم وناز بای 212 19275 «مومز 
ص0۵ یحو عازن سمالمیه6 ,من 
شلاعا مومع ۱986 عنهممدطدناه‌د ,متا آمراممه 
, 
۱۳ ,۱0۵۳۵۵۵ ححتوظ رف ,تااطر فنه ‏ تیور 

92۰ ,وتا 4جد معالم عیممع6 


/محمدحسین اشرف ۱ 


حزب (۱)؛ گروهی که با هدف دستبایی به قدزت -از 
ره انتخابات یا انقلاب - یا اعمال آنن در یک نظام سیاسی: 
سیس می‌شود. واژ حزب (در انگلیسی 7079 در فرانسه 
از قرن مجدهم به بعد در اروپای غرنی وارد ادبیات 
سیانی شد و همراه با کسترش شیوه و سبک سیاسی غربی در 
دیکر نقاط جهان نیز گسترش یافت. نخستین احزاب از تلفیق 
گرومیای پارلمانی و کمیته‌های انتخاباتی و از معدود افراد 
ثررتمند و صاحب نفوذ تشکیل می‌شد. احزاب در شکل نوین 
خود در اروپا و ایالات متحده قرن نوزدهم و در نظامهای 
پارلمانی شکل گرفتند. 
اگرچه ویزگیهای ملی و منطقه‌ای در شکل‌گیری و شیوة 
عمل احزاب در جهان اسلام سژثر بوده است: خحطوط کلی 
تحولات سیاسی و اقتصادی و ایدئولوژیک نظامهای غربی را در 
احزاب سکرلار جهان اسلام نیز می‌توان مشاهده کرد. 
در عربی اگرچه نمونه‌هایی از کاربرد واژ؛ «حزب» در مقایل 
معادل اروپایی آن در فرن نوزدهم وجود دارد, اما اولین کاربرد 
صریح واژ؛ حزب به معنای جمعیت میاسی وا به فرح انطون در 


مقاله‌ای به تاریخ ۱۳۲۳/ ۱۹۰۶ متسب دائسته‌اند. در ترکی 
عثمانی واژة «فرقه» و در ترکی استانبولی واه «پارتی»( ۳۵:1) به 
کار رفته است. در آردو حزب سیاسی را به طور کلی «سیاسی 
جماعت» می‌گویند: هر چند بعضیها کلم پارتی (پارثی) را نیز 
که به طور مستقیم از انگلیسی گرفته شده به کار می‌برند. 
همچنین واژه‌های جمعیت, جماعت. حرکت. جبهه و مانند آن, 
با وجود آنکه به مفهوم حزب سیاسی نیستند. گاه به عنوان 
معادل آن به کار رفته‌اند. 

اين مقاله مشتمل است بر حزب: 

۱ در ایران 

۲) در جهان عرب 

۳) در عشمانی: 

۴ در ترکیه 

۵) در قفقاز 

۶ در هند و بنگلادش 

۷ در افریقای مسلمان غیرعرب 

برای تاریخ احزاب در ازیکستان, افغانستان, اندونزی, 

پاکستان, تاجیکستان و مالزی سه مدخحل این کشورما و مدخجل 
احزاب مهم این کشورها. 

در ایران. نخستین تشکیلات سیاسی به سبک جدید 
در ایران فراموشخانه بود که میرزاسلکم‌خان* ناظمالدولد 
در دورة سلطنت ناصرالاین‌شاه (حک: ۱۳۱۳-۱۲۶۴), در اواخر 
۱۳۷۴ با اوایسل ۱۲۷۵ در تسهران تشکیل داد (رائین: چ ۱: 
ص ۱۴۹۷ نورائی» ص 4۷۵ گرچه فراسرشخاله نام حزب 
نداشت. کارکرد حزبی داشت. گفته شده است که میرزاملکم‌نجان 
می‌خواست از فراموشخانه همچون حزب استفاده کند (لورائی, 
ص ۱۷۶-۷۵ بسرای.آگاهی پیشتر درباره فراسوشخانه سه 
فراماسونری *). 

در ۱۲۷۸ فعالیت فراموشخانه ممنوع شد (اعتمادالسلطنه, 
ص ۱۶۱؛ نورائی. ص ۸۱). در اوانعر سلعللت نناصرالدین‌شاه 
جمعیت #پیروان صفی علیشاه» تشکیل شد که جز تجمع اعضا و 
تبادل اخبار. فعالیت اجتماعی خاصی نداشت (محیط سافی» 
ص ۴۹ ۵۰). گفتنی است که تشکلهای سیاسی به سیپ استبداد 
دورة ناصری مجالی برای فعالیت آشکار تداشتند و مجلنی نیز 
رجود نداشت تا احزاب سیاسی در آن فعالیت کننند (ملکزاد. 
ج ۱ص ۲۰۹؛ اتحادیه ص ۱۲۳). 

در آستانة نسهشت مشروطه* در ۰۱۳۲۲ گروهی از 
آزادی‌خواهان, انجمن مخفی و انجمن ملی را در تهران تشکیل 
دادند (ناظم‌الاسلام کرمانی؛ بخش ۱ ج ۱ص ۲۳۶-۲۴۵: 
مسلکزاد». ج ۲ص ۲۴۴-۲۲۷) که پیش‌درآمدی بر تشکیل 
أحزاب بود. این انجمنها خواستار اصلاحات و رهایی ملت «از 


قید عبودیت و اسارت» بودند (ناظم‌الاسلام کرمانی: بخش ۰ 
ج ۱.ص ۲۳۸ 

پس از پسیروزی نهضت مشروطه (۱۳۲۴), انجمنهای 
بسیاری تشکیل شد و در پی آن انجمن مرکزی به وجود آمد که 
هریک از انجمنها در آن نماینده داشتند ولی؛ به رغم تلاش 
بسیار, شمار اندکی از آنها به نخستین مجلس شورای سلی راء 
پسافتند (آدمسیت, ۱۳۷۰۰۱۳۵۵ ش: ج ۰۲ ص ۰۱۳۲ ۱۳۴: 
انسحادیه, ص ۲۱۲-۲۱۱). دخالت انجمنها در امور مجلن 
و دولت سبب شد تا نمایندگان مجلس خواهان برچیدن 
انجسنهایی شوند که «اسباب اغتشاش» و باعث هرج‌ومرج» 
بودند (ایران. مجلس شورای ملی:.ص ۱۳۰ 

افزون بر انجمنهاء تشکلهای دیگری فعالیت سیاسی خود را 
آغاز کردند که مهم‌تر از همه «فرقذ اجتماعبون عامیون» یا «کميتذ 
سوسیال دموکرات ایران» بود که پیش از پیروزی مشروطه در 
یادکوبه تشکیل شده بود و شعبه‌هایی از آن نیز در ایران تأسیس 
گسردید. پس از تشکسیل مجلس دوم (۱۳۲۷) بر پایة فرقه 
اجتماعیون عامیون. «حزب دموکرات» يا «دموکرات عامیون» 
تشکیل گنردید (آدسیت؛ ۱۳۵۴ش. ص ۰۱۳ ۰۱۶ ۱۳۶؛ بنهاره 
ج ۱ص ۷ شیزسه اجتماعیون - عامیون * فرقه؛ حزب 
دموکرات*), 

احزاب با شروع مجلس دوم فعالیت. رسمی خوه را آغاز 
کردند. افزون بر دموکراتها: حزب. اجتماعیرن اعتدالیون نیز در 
مجلس به فعالیت پزداخت (بهار: ضمانجا): به گفتة آدمیت 
(۱۳۵۴ش.ص ۱۳۶ اين دو حزب از «نظامات صحیح حزبی» 
برخوردار بودند. احزاب دیگری؛ چون «اتفاق و ترقی», نیزبه 
فحالیت پرداشتند که اهمیت چندانی. نداشتند. رقابت میان دو 
حزب در مجلس از مرز فعالیت سیاسی و مبارز؛ صنحیح 
پارلمانی گذشت و به تصفیه‌های خونین و کشته شدن رهبرانی 
از در طرف انجامید (بهاره ج ۱ص ٩‏ ۱ دولت‌آبادی: ج ۱۳ 
صی ۱۳۷-۱۳۴), احزاب, به رغم اختلافاتشان: پس از اولتیماترم 


روسیه مبلی بر احراج مورگان شوسنترگ به اتفاق با روسیه به 
برخاستند اما پس از تسلیم دولت در برابر خواستهای 
روسیه؛ تعدادی از رجبران حزب دموکرات و اعتدالیون تبعید 
شدند (مولت‌آبادی» چ ۷ ص ۰۱۴۵۹۰۱۲۵۸ ٩۱۳۷۹۰۱۴۷۸‏ نیز 


سم شوستر ص ۲۲۷-۲۲۴) 

در ناصله مسچلس دوم و سوم؛ به‌سیب اختتاق دور 
تاصرالملک» نایب‌السلطنه, با احزاب به خشونت رفتار شد و از 
فعالیت آنان. به‌ویژ: حزب دموکرات: جلوگیری شد. پس از 
گشایشی مجلس سوم (۱۳۲۳) و سقوط ناصرالسلک, احزاب 


حزّب (۱) 


پیشین به‌حمراه گروههای سیاسی جذدید چون جناح بی طرف و 
هیئت علمیه فعالیت خود را از سر گرفتند (بهار ج ۰۱ 
ص ۱۴۰۱۲؛ کسروی: ص ۱۴۹۱-۴۹۰۱ ۶۲۳), با کشیده شدن 
دامنة جنگ جهانی اول به ایران و در پی بروز تتش و دودستگی 
میان احزاب در حمایت از متحدین و متفقین: گروهی از احزاب 
به هواخواهی از متحدین, اثتلاف و از تهران مهاجرت گردند. در 
قصرشیرین: پس از توافق رهیران دو حزب دسوکرات و 
اع تدالیون: احواب منحل شدند (بهان ج ۱ ض ۰۲۳-۱۷ 
۶ سپین ص ۲۷۸ به بعد؛ دیوآنپیگی؛ ص ۶۸ به بعد؛ 
جودت.ص ۴۲). 

در همان زمان زمينة فعالیت برای احزاب چپ‌گرا فراهم 
شد. تشکیل حزب عدالت در باکو در اردیبهشت ۰۱۲۹۶ 
پیش‌زمیته‌ای برای آغاز فعالیت این احزاب بود. حزب عدالت 


پش از نخستین مجمع آن در ۱۲۹۹ش در انزلی؛ ببه حزب 
کمونیست تغییرنام داد و فعالیتش را در ایران آغاز کرد (اسناد 
تاریخی جنی شکارگری.:» ج ۱ص ۱۷۱-۷۰ طبری» ص ۱۱۶ نیز 
سه حزب کمونیست ایران*). افزون بر آن: حزب سوسیالیست 
که آن را جمعی از رمیران دو حزب دسوکرات و اعتدالیون 
تشکیل دادن به رهبری سلیمان میرزا اسکندری*: از جیمله 
احزاب چپ‌گرا به‌شمار می‌رفت. این حزب» چه در مجلس چه 
خارج از آن: از سردار سپه (رضاشاه) حمایث کرد. حزب 
سومیالیست در مجلس چنهارم در اقلیت بود و در برابر حزب 
اصلاح‌طلبان, که در اکثریت بود: به شعالیت پرداخت. سصزب 
اصلاح‌طلبان را کسانی چون سیدحسن مدرس*: نصرت‌اله 
فیروز: و عبدالحسین تیمورناش؟ تأمیس کردند. این حزب در 
خارج از مجلس نیز نفوذ داشت (بهارهج ۱.ص ٩۱۳۲-۱۳۰‏ 
جودت؛ ص ۰۶۵ ۱۰۹-۱۱۸). در مجلس پنجم, حزب دموکرات 
مستقل به وجود آمد که سپس به حزب تسجدد تغییرنام داد و 
نقش مهمی در به سلطنت رسیدن رضاخان ایفا کرد (بهاره ج ۰۲ 
ص۲۷ ۲۸). رهبران اصلی آن» عبدالحسین تیمورتاش+ 
علیاکبر داور* و سیدمحمد تدین* بودند که پیش از آن از 
دموکراتها حمایت می‌کردند ولی از به کار بردن عنوان دموگرات 
برای حزب خودداری نمودند» که یکی از دلایبل آن به گفتة 
آپرامامیان" (ص ۱۲۲-۱۲۱) وجود احزاب محافظه کار محلی در 
مناطق دیگره چون فارس: با عنارینی نظیر حزب واقعی 
دموکرات. حزب دموکرات غربی و حزب مستقل دموکرات بود 
که در فاصله سالهای ۱۲۹۸ تا ۱۳۰۳ش فعالیت می‌کردند: 

در سالهای پایانی حکومت قاجار این احزاب بر تحولات. 
سیاسی ایران تأثیر گذاشتند. رضاخان, که از نقش احزاب آگاه 


مضه 2 ۱ 


حزب (۱) 


بود با حمایت از آنان در مجلس چهارم و پنجم راه ترقی را 
سریع‌تر پیمود. بسیاری از نامزدهای حزب سوسیالیست و 
تجدد, که با دخالت رضاعان در اتتخابات به مجلس راء ینافته 
بودند با برنامه‌های اصلاحی و حمایتی شود (نظیر تصویب 
لایحة نظام‌وظيفة اجباری, قطع بودچذ دربار اعطای فرمانداری 
کل به رضاخان و طرح الغای سلطنت قاجار): زمينذ تشکیل 
حکومت پهلوی را فراهم کردند (همان ص ۱۳۳,۱۳۱ 

در دوران پهلوی. دوران حکومت پهلوی. از نظر آزادی 
فعالیتهای سیاسی و کارکرد احزاب و تعامل آنان و جمعیتهای 
سیاسی بسا حکوعت در دورة پسهلوی اول و پسهلوی دوم 
بررسی می‌شود. 

دور؛ پهلوي اول(۱۳۲۰-۱۳۰۲ش). رضاشاه از همکاری 
احزاب در رسیدن به سلطنت بسیار سود جست و احزاب یکی 
از سه رکن به قدرت رسیدن وی بودند (فارن ص ۳۰۷: 
آبراهامیان. ص ۱۳۵-۱۳۱؛ اما وی در همان سالهای نبخست 
حکومت په مقابله با آنها برخاست و احزاب سیاسی را از بین 
برد. بدین‌ترتیب: حزب اصلاح‌طلبان از فنعالیت محروم شد. 
حزپ سوسپالیست منحل گردید و جزب تجدد که همواره 
حامی رضاشاه بود: به حزب ایراننو و سپس حزب ترقی 
تسغییرنام داد, ولی بسه‌سیب بسدگمانی شاه مبنی بر اینکه 
«احساسات جمهوری‌خواهسی» را مسی‌پروراند: فعالیتش 
غیرفانونی شد (آبرامامیان, من ۱۳۹-۱۳۸). رضاشاه. با آگاهی از 
نقش و توان احزاب, برای مقابله با حزب مطیم شود (حزب 
ایران‌نو) حزب «ضد اجنبیها» را تشکیل داد (الیوت آ. ضن ۱۶٩‏ 
د. اسلام؛ چاپ دوم ذیل "91:20.111). در این میان حزب 
کمونیست. با آنکه پیش.از دیگر احزاب سرکوب شده بود. به 
فعالیت زیرزمینی روی آورد و پس از مجمع دوم ( کنگره ارومیه) 
در ۱۳۰۱۶ ش,بر لزوم تغییر سیاستش در برابر حکومت رضاشاه 
سکه «برداشتن پرده از روی جنایات مزدوران و عمال شاهه 
بسود تأکید نمود (کامپخش. می ۴۴). با تصویب قانون 
«سجازات شُقیمین بر علیه امنیت و استقلال مملکت» در 
۰ اش (سه ابران: قوانین و احکام؛ ص ۴۰-۳۹ مبارزه با 
احزاب و گرومهای سیاسی شدت گرفت و از آن پس دیگر هیچ 
حزبی امکان ظهور و فعالیت قانونی نیافت: تا پایان حکومت 
پهلوی اول فقط از تشکیل سه گروه گزارش.شده که مهم‌تر از 
همه گروهی است که بعدها به پنجاه و سه تفر معروف شد و در 
۶ شش در پی دستگیری اعضای آن: منحل گردید (خامه‌ای, 
ص ٩۱‏ به بعد؛ نیزسه پنجاه‌وسه‌نقر؟). گروم دیگر که تمی‌توان 
آن را تشکل سیاسی نامید -گروه محن جهاننوزی بود که 


پیش از اقدام بر ضد حکومت. شناسایی و سرکوب گردید (برای 
آگاحی بیشتر سه پسیان ص ۴۳ به بعد). حزبی نیز در اراخر 
پهلوی اول؛ با نام حزب برادران: به زعامت. سیدنورالدین 
شیرازی. از مجتهدان طراز اول شیراز در این شهر شکل گرفت که 
«به سیب اقدامات سیاسی» فعالیتش متوقف شد (اسناد احزاب 
سیاسی ایران ج ۱, هن ۱۳۱۷۰۳۱۵ نیز سه ادامذ مقاله), 

بدین‌شان در شهریور ۱۳۲۰ رضاشاه در حالی سجبور بد 
کناره‌گیری از قدرت و خروج از کشور شد که هیچ حزب و گروه 
سیاسی در ایران باقی نگذاشته بود. 

دورة پهلوی. دوم(۱۳۵۷-۱۳۲۰ش 6 که خود به چهار درره 
تقسیم می‌شود. 

از ۱۳۲۰ تا ۱۳۳۲ش. در پی اشفال ایران در چنگ جهانی 
درم محمدرضا پهلوی که جوانی بی‌تجربه بود؛ ادا امور کشور 
را برعهده گرفت و بدین‌ترتیب خلاً قدرتی ناشی از غبعف 
حکومت و اشغال کشور به وجود امد که زمینه‌ساز پیدایی 
آزادیهای میاسی و اجتماعی و فرهنگی شد. ايين امر دور 
جدیدی از فعالیت احزاب را نوید می‌داد. در اين فضای جدید. 
که تا ۱۲۳۲ ش ادامه یافت, صدها گزوه: حزب, تشکل سیاضی. 
و صنفی تأمیس شد. حزب توده نخستین حزبی بود که پس از 
شهریور ۱۳۲۰ تأسیس شد (برای آگاهی بیشتر سه حزب توده 
ایران *). در آذر همان سال, علی دشتی* و جمال امامی* برای 
مقابله با حزب توده حزب عدالت را تأسیس کردند له 
خواندنیها: سال ۱۶, ش ۰۷۰ ۱۲ اسفند ۰۱۳۳۴ صن ۱۳). 


ررند تأسیس احزاب و گروهها تا ۱۳۲۷ش با سرعت ادامه 
يافت ولی در پی غیرقانونی شدن حزب توده, تا حدودی کٌند 
شد. اما قعطع نشد و در دوران نخست‌رزیری دکتر مصدق 
(۱۳۳۲-۱۳۳۰ش) بار دیگر شدت گرفت. در این دوره نزدیک به 
مفتاد حزب در تهران و شهرستانها به فعالیت پرداهتند (بسیای 
آگاهی بیشتر سب اسناد احزاب سیاسی ایرا: ۱۳۷۶ش)- 

نیروها و جریانهایی که در شکل‌گیری. اصزاب و گروههای 
سیاسی و صنفی در این دوران نقش داشتند به چهار گروء تقسیم 
می‌شوند: نسیروهای مستقل و ملی اصلاح‌طلب: افراد و 
خاندانهای زفین‌دار و ذی‌تفوذ. درباره و قدرتهای خارجی (اسناد 
احزاب سیاستی ایران. ج ۱. مقدمذ طیرانی. ص نوزده - بیست): 
این احزاب افزون بر خاستگاه و دلایل تشکیل آن به لحاظ دامن 
فعالیت. چه از نظر زعانی چه جغرافیایی: با یکدیگر تفاوت 
داشتند. پدلحاظ جغراقیایی گروهی از این احزاب و گروهها 
فراگیر بودند و در سراسر ايران فعالیت. داشتنده مانشد حزب تودة 
ایران. حزب ایران *. حزب دموکرات ایران و حزب اراد ملی. 


2 ععم؟ جوز ,1 


همچنین شورای متحد؛ کارگران ایران در بیشتر کارشانه‌ها و 
کارگاههای سراسر کشور فعالیت داشت. گروه دیگری از احزاب 
و گرومها در یک شهر استان و منطقه فعالیت می‌کردند, مانند 
فرقة دموکرات آذربایجان ی حزب دموکرات کردستان؟ حزب 
نظر زمانی بسیاری 
از احزاب عمر کوتاهی داشتند. از جمله حزب دموکرات ایران ب 
رهیری احمد قوام * نخست‌وزیر وقت: که در ۱۳۲۵ ش تأسیس 
شد و با سقوط دولت وی در ۱۳۲۶ ش, منحل گردید. بسیاری از 
احزاب نیز (چون حزب وطن: حزب مبهن‌پرستان و حزب 
همرهان» پس از قمالیت کوتاه‌مدت یا در احزاب دیگر ادضام 
شدند. یا نام خود را تغییر دادند یا پنابه دلایل داخلی حزب: 
فعالیتهای خود را مترقف کردند. همچنین در پایان این دوره چند 
حسزب و گروه به‌سبب سرکوب حکومت. منحل شدند. 
بزرگ‌ترین گروهی که براثر کودتای ۲۸ سرداد ۱۳۳۲ از میان 
رفت, شورای متحده مرکزی کارگران و کشاورزان بود که با 
وجود گستردگی و اعضای بسیار نتوانست تجدید سازمان کند. 
تعدادی از احزاب نیز به‌رغم سرکوب سکومت: پس از کودتا به 
جیات خود ادامه دادند, از جمله جبهذ ملی ابران حزب تود؛ 
ایران. حزب ایران؛ حزب.ملت ایران, فرقة دموکرات آذربایجان 
و نیرری سوم: اسزابی چون حزب زحمتکشان ملت ايران*؛ به 
رهبری متفر بقایی کرمانی*: نیز با تغییر روش و حمایت از 
دربار و کودتا شود را از خطر سرکوب مصون ساختند. احزاب در 
این دورء از نظر سازماندهی و تشکیلات حزبی به جز یک یا دو 
تشکل, فاند شرایط لازم برای تشکیلات بودند. به گفتذ عبده 
(ج ا.ص ۱۵۵)؛ نبودن تجربا حزبی موجب شد که به‌جز حزب 
توده, بقیذ احزاب تشکیلات مرتب با اساسنامه و برنامه‌ای 
روشن نداشته باشند. به نظر لنتچانسکی! (ص ۱۸۷)» احزاب در 
صورت یکپارچه کردن تلاشهای خود می‌توانستند به نظم و 
تشکیلاتی که فاقد آن بودند. دست یابند. احزاب این دوره 
همچنین فاقد گروههای پارلمانی (فراکیون) در مجلس بودند و 
احزابی که مدعی شرکت اعضایشان در مجلس و دولت بودند, 
ایدئولرژی مشخصی نداشتند و بود و نبودشان در صحنذ 
سیاست تأثیرگذار نبود (همان, ص ۱۸۶-۱۸۵). افزون بر آن, 
به‌سیب توقعات اعضای احزاب از رهبرانشان: احزاب جنبة 
معاملة دو طرفه میان اعضا و رهبران پیدا کردند که موجب 
بی‌اعتمادی مردم شد؛ آزاین‌رو ایرانیان: فعالیتهای حزبی را 
«حزب بازی» می‌نامیدند (مصطفوی» ص ۳۵). 

از نظر ایدنولوژی» احراب و گرومهای این دوره را می‌توان 
بسه پسنج دست؛ ملی‌گرا: مذهبی؛ فاشیست» مارکمیست و 


سعادت خوزستان و حزب ایمان شاهره 


حزب (۱) 


محافظه کار تقسیم کرد. حزب ایران: حزب میهن: حزب ملت 
یران» حزب میهن‌پرستان و جبهة ملی ایران از جمله احزاب 
ملی‌گرا بودند که بر آزادی و استقلال و جبران عقب‌ماندگی ایران 
در همه زمین‌ها تأکید داشتند. در این دسته سه گرایش عمده 
وجود داشت: ناسیونالیسم؛ سوسیالیسم و تأکید بر موازنة عفی. 
دستة دیگر احزاب و گروههایی با گرایش مذهبی پودند. 
گروههایی چون نهشت خداپرستان سوسیالیست که بعدها به 
حزب مردمایران تفیر نم دد؛قدانیان اسلام * حزب بردران که 
در دوره پهلوی اول تأسیس شده و فعالیتش متوقف شده بود, از 
سال ۱۳۲۳ ش بار دیگر فعالیت شود را از سرگرفت و طرفداران 
زیادی نیز پیدا کرد ولی پس از کودتای ۲۸ مرداد تعطیل شد؛ و 
مجمع مسلمانان مجاهد, که خواستار اسیای ارزشهای اسلامی 
و اجرای قرائین اسلامی بودند. سومین دسته؛ احزاب فاشیستی. 
چون حزب سوفکا (حزب سوسیالیست ملی کارگران ایران» 
حزب کبود و حزب آریا بودند که از شیوة احزاب فاشیستی 
پیروی می‌کردند. دستذ چهارم؛ پیروان و هواخوامان مارکسیسم 
بودند که نماد آنها حزب تودة ایران و شورای متحدة مرکزی 
کارگران و کشاورزان بود. مرام این دسته مارکسیسم -لنینیسم بود 
که از سیاستهای شوروی پیروی تام داشت. گروههای دیگری از 
مارکسیستها نیزه با وجود اعنقاد به این مکتب. از استقلال نسبی 
برخوردار بودند. کروه خلیل ملکی* که در ۱۳۲۶ ش از مصزب 
توده انشعاب کرد و گروه یوسف افتخاری که در دهذ ۱۳۷۰ش 
اتسحادية کارگران را تأسیس کرد. از جملذ ایین گروههای 
مارکسیستی بودند. دستذ پنجم گروهها و احزاب محافظه کاری 
بودند که به تغیبر وضع موجود اعتقادی نداشتند و عمدتاً برای 
مقایله با احزاب و گروههای چپ به وجود آمدند. حزب عدالت. 


حزب وطن. حزب اراد؛ ملی: حزب مردم و حزب دمرکرات 
ایران از آن جمله بودند که از شاه و دربار و نیز سیاستهای 
انگلیس دز ایران حمایت می‌کردند. اعضای این اسزاب از 
زمین‌داران, اشراف قدیمی و سرمایه‌داران شهری نوپا بودند. 

سالهای ۱۳۲۰ تا ۱۳۳۲۰ش. دوران طلایی اسزاب در ایران 
به‌شمار می‌رفت. در اين دوره: به‌ویژه در دور؛ نخست‌وزیری 
دکتر مصدق» فعالیتهای سیاسی و تبلیغ آرا و آندیشه‌ها آزاد بود, 
حاصل این آزادی, رشد فکری و آقاهی مردم یه حقوق و 
سرنوشت ود و کشور بود و بزرگ‌ترین ثمره‌اش نیز ملی شدن 
صنعت نفت ايران بوده ولی کودتای ۲۸ مرداد ۱۳۳۲ به همه 
چیز پایان داد. 

از ۱۳۳۲ تا ۱۳۳۹ ش. پس از کودتا با حمله به دقاتر حزبی و 
دستگیری فعالان سیاسی و اختناق, فعالیت سیاسی. از جمله 


تقجمه‌هما .ز 


۱۱۰ 


حزب (۱) 


فسعالیت احزاب. دچار رکود شد (ه اطلاعات. سال ۲۸ 
ش ۰۸۱۶۹ ۳۱ مرداد ۱۳۳۲ ص ۵). 

هر چند حزب توده عدتی مخفیانه به فعالیت ادامه داد 
ولی پس از کشف شبکذ افسران حزب و دستگیری اعضا 
در اواشر ۱۳۳۳ شش فعالیت آن متوقف شد, در فاصلذ سالهای 
۲ نا ۱۳۳۷ ش آخرین مقاومت سازمان‌یافت؛ حزب توده 
در داخل کشور درهم شکست (بهروز؛ ص ۱۱؛ نیز سه حزب 
تودة ایران*). 

به‌رغم اختناق سیاسی, نیروهای ملی بازمانده از کودتا 
و نمایندگانی از احزاب ایران» مردم ایران. ملت ایران و ننیروی 
سوم «نهشت مقاومت علی؛ را برای مقابله با حکومت کودتا 
تشکیل دادند. نهضت در رسیدن به اهداف حود بازماند 
و در ۱۳۳۹ش متلاشی شد و بازماندگان آن بعدها در جبهد 
ملی دوم و نپضت آزادی ایران* به فعالیت ادامه دادند (بازرگان, 
ج ۱.ص. ۲۰۶ به بعد؛ نجاتی: ج ۱ص ۱۲۸-۹۹! نیبب جبهة 
ملی ایران*), 

در اوایل ۱۳۳۶ش, شاه و دولت منوچهر اقبال *؛ ضنمن 
تأکید بر آزادی فعالیتهای حزیی. حمایت خود را از تشکیل نظام 
دو حزبی اعلام کردند. بدین‌گونه دو حزب دولتی تشکیل شد: 
حزب مردم به رهبری اسداللّه علم* و حزب میرن به رهبری 
ملویچهر اقبال. چون اين دو حزب, ساخته و پرداتة دولت 
بسودنده نتوانستند مشروعیت کسپ کنند و در میان سردم 
جایگاهی داشته باشند (محمدرضا پهلوی؛ ضص ۲۲۹-۲۲۸+ 
اسراب سیاسی در ایران: بخش ۱ج ۲.ص ٩۳۱‏ گازیوروسکی آ 
۱۶۱-۱۶۰). در واقم؛ ایجاد نظام دو حزبي وابسته به دربار, 
برای درهم شکستن گرومهای قدرت و ساخحتِ دولت مطلقه بود 
(بشیریه: ۱۳۸۰ش: ص ۸۴ 

از ۱۳۳۹ تا ۱۳۴۲ش. حکومت پهلوی.-که پس از کودتا؛ 
مخالفان را سرکوب کرده بود - در اواخر دهد ۱۳۳۰ش با 
بحرانهای دیگری مواجه شد. ضعف و ناتوانی دولسهای پس از 
کودتا: فساد. بسحران اقستمبادی. فشار خارجی (فدار 
جان‌اف‌کندی. رئیس‌جمهوری وقت امریکا بنرای اجرای 
اصلاحات در ایران) و نیز تحولاتی در دو کشوز هماية ایران 
(یعنی سرنگونی نظام سلطنتی در عراق و وقوع کودتا در ترکیه), 
موجبات نگرانی حکومت را فراهم ساختند. برای سقابله با 
بحران, از ۱۳۳۹ش اقداماتی صورت گرفت که از آن جمله 
اعلام برگزاری انتخابات آزاد بود (سه اطلاعات: سال ۳۴: 
ش ۰۱۰۲۲۶ ۱۶ خرداد ۱۲۳۹ ص ٩!‏ بازرگان» ج (: ض ۳۴۵- 
۶ همچنین شاه در مصاحبه‌ای اعلام کرد که اجازة تأسیس 


احزاب متعدد داده خواهد شد (سه اطلاعات» سال ۳۵ 
ش ۰۱۰۲۶۴ ۲ مرداد ۱۳۳۹ ص ۱). در فضای نسبتاًآزاد این 
دور» که بار دیگر فحالیتهای علنی سیاسی امکان‌پذیر شده جبهة 
ملی دوم نهضت آزادی ایران و نیز احزاب درون جبهذ ملی به 
فعالیت پرداختند (بازرگان» ج ص ۰۳۴۶ ۳۷۴؛ نجاتی, ج ۰۱ 
ص ۱۴۶-۱۴۵). جناحهای هیلت حاکمه نیز؛ برای کسب قدرت 
برتر در کشون احزاب و جممعیتهایی برپا کردند که از آن جمله 
بود: حزب خلق به رهبری اسدالله رشیدیان, جمعیت یاران 
به رهبری منوچهر اقبال, جمعیت آزادی به رهبری حسن 
ارسنجانی * جمعیت ترقی‌خواهان به رهبری احبمد آرامش؛ و 
کالون مترقی به رهبری حسنعلی منصور؟ که بعدها ببه حزب 
ایران نوین بدل شد (جستارهایی از تاریخ سعاصر ایسران, 
ص ۰۹۷ ۳۳۵: ۳۴۸ ,۱۳۵۷-۳۵۶ 1۸۰). همچنین در این درره 
باشگاههایی فعالیت خود را آغاز کردند که برحی از آنها (چون 
باشگاه مهرگان) همانند حزب عمل.می‌کردند (مدیرشانه‌چی. 
ص ۸۹؛ نیز سه باشگاه*). 

با این‌همه» به‌سیب انحلال مجلس, امکان فعالیت پارلمانی 
احزاب وجود نداشت. فعالیت آنها در این دورة به برگزاری 
گردهمایی, انتشار اطلاعیه و بینیه و موضع‌گیری در برابر مسانل 
عمد؛ کشرر محدود بود (سه بازرگان, ج ۱؛ م ۳۵۶-۲۵۴ با 
تشکیل درلت اسدالله علم به‌تدریج زمینه برچیده شدن فضای 
باز و برحورد با احزاب و جریانهای سیاسی فراهنم شد, 
در آغاز ۱۳۴۲ش برخوردها شکل .جیدّی‌تری گرفت و پس از 
قیام پالزده خرداد* ۱۳۴۲ و مسرکوب شردم؛ دورذ آزادی 
فعالیتهای سیاسی احزاب به سرآعد (سه نجاتی: ج ۱ص ۲۹۴ 
ی 

از ۱۳۴۲ تا ۱۳۵۷ش. تشدید اشتناق پس از خرداد ۱۳۴۲ 
باور بسیاری از نیروهای سیاسی را برای فعالیت مسالمت‌آمیز از 
یین برد؛ ازاین‌رو: جز جبهذ ملی ایران و نبهضت آزادی, سایر 
گروهها به فعالیتهای قهرآمیز و مبارزات مسلحانه روی آوردند, 
در این دررهه احزاب و گررهها و سازمانهای متمددی با اندیشذ 
مذهبی یا مارکسیستی به‌وجود آمدند که. برخلاف ابحزاب وا 
گروههای سیاسی پیشین به مبارزة پارلمانی اعتفادی نداشتند و 
در دو ده؛ پایانی حکومت پهلوی دوم به مقابلة قهرآمیز با 
حکومت پرداعتند. از آن جمله بودند: زب سلل اسلامی, 
هینت مزتلفة اسلامی * جاما (جبهة آزادی‌بحش ملی ایبران): 
سازمان مجاحدین خلق ایران؟. سازمان چریکهای فدایی‌شلق, 
گروه ابوذره گروه ستارة سرخ. و سازمان اتقلابی کمونیستهای 
ایران (آبراهامیان: ص ۲۹۵-۴۸۲). 


ولمم ,2 عمماوق بو 


در این دوره احزاب دولتی نیز همچنان به فعالیت خود ادامه 
دادند. حزب مردم, ملیون؛ و ایران نوین که زاییدة کانون مترقی 
بود سه بحزب دولتی بردند که هریک را یک نخست‌وزیر 
تشکیل داده بود. حزب پان‌ایرانیست (به ریاست سحسن 
پزشکپور) و ایرائیان (منشعب از حزب پانایرانیینست» پسه «بیر 
کلی فضل‌للّه صدر) نیز هریک به رهبری یک نمایند؛ مجلس 
تشکیل شده بود (مدیرشانه‌چی. ص .)٩۱‏ حزب ایران نوین؛ که 
جانشین حزب. ملیون شد» بوده به هعراه حزب مردم؛ که 
په‌تدریج دچار ضعف و سستی می‌شد, مبارزة سیاسی در درون 
خاکمیت را برعهده‌دار داشتند. جزب ایران نوین یکی از 
بانفوذترین احزاب سیاسی در این دوره بود و در مقام حرب 
حاکم. رهبری دولت را برعهده داشت. حسنعلی منصوّر (از 
سران این سزب) از ۱۳۴۲ تا ۱۳۴۳ ش و امیرعباس هویدا", که 
او نیز از سران این حزب بود. از ۱۳۲۳ تا ۱۳۵۶ش سنصب 
. نخست‌وزیری را احراز کردند (مجیدی, ص ۵۵! مرکز اسناد 
انقلاب اسلامی, آرشیی. پروند؛ ش ۱۶۳, صس ۱۵۳؛ آبراهامیان 
ص ۱۴۴۰ نیز سهحزب ايران نوین به روایت اسناد ساواک» ج ۱ 
عن ۳۱۷). اما شاه نظام دو حزیی را نیز تحمل نکرذ و برخلاف 
وعده‌اش که گفته بود بنا ندارد «مانند دیکتاتورها تنها از یک 
جزب دست‌شاندة خود پشتیبانی» کند (محمدرضا پهلری, 
ص ۲۲۰) - عمل کرد و نام تک‌حزیی را برقرار نمود. با تشکیل 
حزب واحد و فراگیر: رستاخیزه تمام احزاب سنحل شدند تا 
چیزی را که شاه تشکیل نظام منتقد از درون می‌نامید (مجیدی, 
همانجا)؛ محقق سازد. وی معتقد بود در نظام. تک‌حزیی بیش از 
نفلام دو حزبی بهره خواهیم برد (سب اطلاعات. ش ۲۷۰۰۱۵۰۶۴ 
تیر ۰۱۳۵۵ ص ۳۰). در آستان؛ انقلاب اسلامی, حزب رستاخیز 
که مشروعیت خنود را از دست داده بود؛ منحل گردید (سه حزب 
رستاخیز؟). به گفتة داربوش هایون از رجال سیاسی دور 
پیلری دوم؛ نظام دو حزبی نیمه ده ۱۳۳۰ ش (مردم و ملیون) 
و نظام خزب مسلط دم ۱۳۴۰ش و اواییل ده ۱۳۵۰ش 
(اسران نسوین) و نسظام. تک‌سزیی سالهای. ۱۳۵۷-۱۳۵۴ ش 
(رستاخیز), هرچند در برگزاری تظاهرات و نمایشهای گسترد؛ 
عمومی موفق بودند. نتوانستند" نارضایی سیاسی را در جهت 
سازنده هدایت کنید و بر بی‌تفاوتی و دل‌مردگی عمومی چیره 
شوند؛ زیر این احزاب نه مسئول بودند نه اهمیت داشتند, چون 
فرهبری سیاسیی پیوسته می‌خواست در مرکز توجهات باشده 
(ص ۱۸), 
از اواسسط ۱۳۵۵ش: در پسی فشار سازمانهای طرفدار 
حقوق بشر و نیز اعلام نیاست حقوق بشر جیمی کارتن 
رئیس جمهرری وقت امریکاه مینی بر کاهش فشار و سرکوب 
بار دیگر فضای باز سیاسی ایجاد شد که فرصت مفتنمی برای از 


حزپ (۱) 


سرگیری قعالیت احزاب بود. بدین‌ترتیب: «اتحاد نیروهای جبهه 
سلی» متشکل از ا لت ایسران و جامعة 
سوسیالیستهای نهضت ملی ایران اعلام موجودیت کرد نهضت 
آزادی ایران و حزب تود؛ ایران فعالیتهای خود را از سر گرفتند و 
حزب جدید «نهشضت رادیکال» به رهبری مقدم مراشه‌ای و 
«جمعیت ایرانی دقاع از آزادی و حقوق بشره با همکاری سران و 
فعالان جبهة ملی و نهشضت آزادی و جمعی از شحصیتهای 
بیاسی و مذهبی به جمع گروههای سیاسی پیوستند و در 
فضای جدید از طریق نامه‌نگاری با سران کشور و دیگز 
فعالیتهای سیاسن, در تحولات جامعه تأثیر گذاشتند (صفحاتی 


زاب ایران, 


از تاریخ معاصر ایران: اسناد نهضت آزادی ایران ج ٩‏ دفتر ۲» 
ص سه -هشت؛ نجاتی؛ ج ۲ص ۳۳-۱۸), 

با اوج‌گیری مبارزات مردم در ۱۳۵۷ش, گروههای سیاسی 
نیزه که تعدادشان روز به روز پیشتر می‌شد, خواستار سرنگونی 
حکومت پهلوی شدند. 

در دور؛ جمهوری اسلامی. با پیروزی انقلاب اسلامی در 
بهمن ۰۱۳۵۷ رهبر اتقلاب اعلام کرد که «همذ گرومها و احزاب 
سیاسی آزادی عمل دارند. مگز حزبی که مخالف با مصلخت 
مملکت باشده (سه اطلاعات. ش ۰۱۵۷۶۷ ۳ بهمن. ۱۱۳۵۷ 
ص ۸). همچنین در اصل ۲۶۰ قانون اساسی, بر آزادی اسزاب و 
گرومهای سیاسی, به‌شرط آنکه مخل استفلال, آزادی, رحدت 
ملی: موازین اسلامی و اساس جمهوری اسلامی نباشند تأکید 
شد. از این‌رو از بدو تشکیل نظام جمهوری اسلامی. افزون بر 
احزاب و گرومهابی که از قبل وجود داشتند و به فعالیت شود 
ادامه دادند, احزاب و گررههایی نیز به وجود آمدند. در واقع: در 
پی آزادی سیاسی ناشی از مقوط حکومت پهلوی و پیروزی 
انقلاب اسلامی: احزاب و سازمانهای سیاسی با منبانی ور 
مرامهای مختلف (به جز هواخوامان سلطنت) فرصت 
سازماندمی یافتند؛ به طوری که تا ۱۳۶۰ش» هم گرمهای 
پرامده از انقلاب اسلامی و معتقد به نظام حكرمتي مبتلی بر 
اصول و موازین اسلامی؛ هم گروههای موسوم به چپ‌گرایان 
اسلامی: و هم سوسپاليتها و مارکیستها فعالیت داشتند. 
احزابی از جمله حزب جمهوری اسلامی* (-ء ادام مقاله)؛ که 
عمدتاً پی از انقلاب تشکیل شدند, در طیف معتقدان به نظام 
اسلامی و خواستار حکومت دینی و اجرای احکام اسلامی 
بودند. احزاب لیبرال» مشتمل بر گروههای قدیمی مخالف 
حکومت پهلوی, در قالب جبهة ملی چهارم که در ۱۳۵۶ش 
شکل گرفته بود -فعالیت خود را پی گرفتند. تشکلهای جدیدی 
نیز از اين طیف به وجود آمد, مانند «جیهه دموکراتیک ملی». که 
متین دفتری در پی اختلاقات داحلی در جبهة ملی. آن را تأسیس 
کرد و #گروه جنبش» به رهبری علی‌اصغر حاج‌سیدجوادی, که 


حزپ (۱) 


اعضای آن از حقوق‌دانان و استادان دانشگاء بودتد (بشیریه. 
۷۱ ش» صس ۳۰-۲۷؛ سنجابی. ص ۸: «افشاگریهای میم و 

احب سطبوعاتی دانشجویان مسلمان پیرو حط اسام» 
ص ۱۰). ز یزه کسه مهدی بازرگانگ, 
نخست‌وزیر دولت موقت پس از پیروزی انقلاب اسلامی. 
رهبری آن را برعهده داشت و بیشتر اعضای آن اسبلام‌گرابان 


ضت آزادي ایران د 


منشمب از جبهة ملی دوم در ۱۳۳۹ ش بودنده فعالیت خود را با 
تأکید بر تصویب قانون اساسی و شکل‌گیری «دسوکراسی 
پارلمانی» از نو آغاز کرد. 

چپ‌گرایان اسلامی. شامل جنبش مسلمانان مبارزه جنبش 
انقلابی سردم مسامان, جنیش اسلامی شوراها و سازمان 
مجامدین خلق, که پیش از انقلاب شکل گرفته بودند با شعار 
اصلی تشکیل شوراهای اسلامی در همة نهادهای دولتی. فعال 
شدند. تشکلها و احزاب سوسیالیست و مارکسیست نیز که 
شماری از آنها پیش از انقلاب اسلامی فعالیت مخقی داشتند. 
آشکارا به فعالیت پرداختند که شامل این احزاب و سازمانها 
می‌شد: حسزب تودة ایران؛ گروه مارکیست منشعب از 
مجاهدین خلق که در بهمن ۱۳۵۷ به «سازمان پیکار در راه 
آزادی طبقة کارگره تغییرنام داد؛ سازمان فدائیان حلق+ حنزب 
جدید «کارگران سوسیالیست»: حزب دموکرات کردستان؛ حزب 
کمونیست کارگران و دهقانان ایران؛ سازمان کارگران مبارز؛ کمیتذ 
مارکسیست . لئیئیست! سازمان جوانان انقلابی؛ و سازمان 
انسقلابی زحمتکشان کردستان ایران (کومله). آنان در این 
دوره خسواهان ملی کردن صنایم و بانکهاء قطع رابطه با 
امپریالیسم امریکا: تأسیس ارتش مردمی و اعطای خحودمختاری 
به اقلیتهای قومی بودند (بشیریه» ۱۳۸۱ش۰ص ۳۲-۳۱؛ پهروزه 
۱۰۳ به بعد). 


در اين دوره برای نخستین‌بار: روحانیان تشکیلات سیاسی 
رسمی به‌وجود آوردند. در ۲۹ بهمن ۰۱۳۵۷ حزب جمپوری 
اسلامی تأسیس شد که رهبری آن را شماری از سران نهضت 
اسلامی که جناح انقلابی حامیان رهبری بودند, برعهده داشتند 
(سه حزب جسمهوری اسلامی*). در همان زسان, جامعة 
روحانیت مبارز (تشکلی از روحانیان که پیش از انقلاب شکل 
گرفته بود و به صورت غیررسمی فعالیت سیاستی می‌کرد) رسماً 
به فعالیت پرداخت (سه جامعة روحانیت مبارز؟). در فروردین 
۸ سازمان مجاهدین انقلاب اسلامی» از وحدت هفت 
گروه اسلامی. شکل گرفت (سه اطلاعات: ش ۱۵۸۲۳ 
۸ فروردین ۱۳۵۸.ص ۱). در سه سال تخت پس از پیروزی 
انقلاب اسلامی. بسیاری از یروهای سیاسی کشمکشهای 
فرارانی با حاکمیت داشتند. موضع‌گیریهای رسمی و گاه 
ستیزه‌جویانة برحی گروهها در برابر جهت‌گیری کلی و دینی 


تقلاب اسلامی: مخالفت رسمی آنها با همه‌پرسی چمهوری 
اسلامی و سپس مقابله با تشکیل مجلس خخبرگان قانون اسامنی 
و در پی آن اعلام امتناع از پذیرش قانون اساسیء از سوی دیگره 
وقوع چند اغتشاش و آشوب و برخورد مسلحانه با نظام نوبای 
جمهوری اسلامی در چند منطقَه کشور و ترور اشخاص و 
مقامات و نیروهای مردم که برخی از تشکلها و احزاب در آنها 
نقش داشتند يا دست کم مزید آن بودند, عملاً سوجد بحران 
سياسي در آن دوران شد و به تبع آن شمار زیادی از گرومهای 
سیاسی امکنان ادامذ فعالیت نيافتند و به‌تدريج از صحنا 
سیاست خارج شدند و از ۱۳۶۰ش جریان اسلامی عسلاً 
حاکمیت را در دست گرفت (شادلی ۱۳۸۵ش. ص ۱۸۸؛ همق 
۶ش ص ۲۱-۲۰ 

در شهریور. ۱۳۶۰ قانون «فعالیت احزاب. جمعیتها» 
انجمنهای سیاسی و صنفی و انجمنهای اسلامی. یا اقلیتهای 
دینی»: مشتمل بر نوزده ماه و ه تبصره, به تصویب رسید که 
مبنای فعالیت احزاب در دور؛ جمهوری اسلامی بنود. در این 
قانون. فعالیت گروههای سیاسی: از اصزاب و سازمانها و 
جمعیتها و انجمنهاء آزاد اعلام شد مشروط بر آنکه با استقلال 
کشور: وحدت ملی. موازین اسلامی و اساس و مصالح 
جمهوری اسلامی تعارض نداشته باشد. (سناسنام. تشکلها و 
احزاب سیاسی ایران: ص ۱۵-۱۱). 

با تعطیل فعالیت گرومها و احزاب سیاسی در اوابل دهد 
۰ اش عملا حزب جمهوری اسلامی و جامعذ رزحبائیت 
مبارز در صحن؛ سیاست باقی ماندند. حمله عراق به اینران 
(شهریور ۱۳۵۹) که جنگی هشت ساله را به این کشور تحمیل 
کرد و اوضاع خاص حاکم بر کشوره فرصتی برای ایجاد فشای 
باز سیاسی: ببه. نجو راييج: فراهسم نیاورد. با تعطیل زب 
جمهوری اسلامی در یر ۱۳۶۶, جامعذ روحائیت مبارز تنها 
گروه سیاسی فعال در آن زمان بود, اما با ایجاد اختلافهای 
جناحی در دولت. سیرحسین موسوی ( ۱۳۶۸-۱۳۶۰ ش): 
جامعة روحانیت نیز دچار انشعاب گردید و تشکیلات جدیدی با 
نام مجمع روحانیون مبارز( که به جریان چپ روحائیت معروف 
است) به وجود آمد و در برابر جامعهٌ روحانیت مبارز( که جریان 
راست نامیده می‌شد) قرار گرفت. به‌علاوه: پس از تعطیل حزب 
جمهوری اسلامی» جمعیت مژتلفة اسلامی که در آن ادغام شده 
بود. مجدداً فمالیت سیاسی خود را آغاز کرد که یعدها نام حزب 
مزتلفة اسلامی را برخود نهاد. شکل‌گیری این جریانها: بستر 
سیاسی مناسبی برای پیدایش احزابی با دیدگامها و آرمانهای 
مختلف فراهم کرد. در دولت هاشمی رفسنجانی (۱۳۶۸- 
۶ سش) گروهی از کارگزاران آن که به راست مدرن معروفت 
شدند یه سیب ثارضایتی از تندزوي جریان حاکم» از آن فاصله 


گرفتند و در ۱۳۷۴ شن حزب کارگزاران سازندگی را تشکیل دادند 
(شادلی ۱۳۸۵ ش» صن ۲۸۰۰۱۹۱-۱۸۹). خلاً سیاسی نائی از 
نبود فعالیتهای حزبی در این دوره کاملاً محسونن بود. چنان‌که 
به گفتة محمذی ری‌شهری «تشکیل جسعیت دفاع از ارزشهای 
اتقلاب اسلامي در ۱۲۷۴ش برای پاسخگویی به خلاً سیاسی 
موجود در جامعه بود» (نوذری» ص ۲۰۹ 

در آستانة انتخابات ریاست جمهوری در ۱۳۷۶ ش, ئتلاف 
دو جریان کارگزاران سازندگی و مجمع روحانیون مبارز: جریانی 
به نام اصلاح‌طلب را به‌رجود آورد و سیدمحمد خاتمی یه 
عنوان.نامزد این جریان وارد عرص انتخاباتی شد (شادلو: 
۵ شش ص ۲۸۱ 

پا تشکیل دولت خاتمی ( ۱۳۸۲-۱۳۷۶ ش) اوضاع جدیدی 
برای حضور جریانهای سیاسی و رقابت آنان فراهم شد. جریان 
چپ که از عرص رقابت خایج شده بود. در آين دوره فعالانه 
وارد رقابت سیاسی شد. اطرافیان سیدمحمد خاتمی. که در 
ادبیات سیاسی رایخ ه جریان چپ مدرن معروف شدنده در 
۷ ش حزب جبهذ. مشارکت ایران اسنلامی را تشکیل دادند. 
مسایر ثیروهای چپ نیزه با تشکیل احزابی چون حزب 
همبستگی و عزب" انلامی کارا فمالیت حزبی خود را آغاز 
کردند. در مقابل, جریان زاست یز در قالب احزابی چون حزب 
اعتدال و توسعه, چکاد آزاداندیشان: حزب تمدن اسلامی و 
جمفیت ایثارگران انقلاب اسلامی: موجودیت نحود را اعلام کرد 
(همان» ص ۲۷۶). زوند رو به رشد تأسیس احزاب از ۱۳۷۶ش 
به بعد فوجب شاد تا نهاد صنفی زیژه احزابٍ با نام «خانذ احزاب 
ایران» تشکیل شود («احزانب در آیران»: ص ۱۸): 

برخی از این تشکلهاء بدون داشتن پشثوانذ مردعی و سابقة 
آشنایی مردم با آنها؛ در آستانة انتخابات مجلس يا رضدادهای 
سیاسی دیکنز تشکنیل می‌شدند ز در برابر سایز جریانها 
صف‌آرایی می‌کردند و فلسقة وجودی آنان متخضّر به همان 
دوزان بود. این تشکلها -که در قالب «جبهه»: «سازمان», 
«اتحاده: «جمعیت»: «جامعه» و «مجمع» فعالیت می‌کر‌ند - 
احزاب موسمی یا فصلی خوانده می‌شوند (راهواز منفرد: 
من ۸ بستیاری از این احزاب فاقد ساختاز تنکیلاتی و 
مولفه‌های مناسب برای کارکرد صحیح حزبی بودند. شکل‌گیری 
مشفلهای کوچک بر تحور یک شخطیت سیاسی یبا تجمع 
تنداذی از همفکران شیانی برای بیان نظرها و دیدگاههای خود 
و شرکت در آنتخابات. نام خزب گرفته بود که در میان مردم 
پایگاهی نداشت. این موضنوع پر اعتماد و اعتقاد مردم اثر سود 
داشت. شروع به فعالیت بیش آز ۱۵۰ حزّب در کمتر از سه سال 


پس از دوم نعرداد ۱۳۷۶ که به جریانهای سیأنی واست و چپ 
گرایشل داشتد: نوعی لجام‌گنیختگی در فعالیتهای حزبی 


حزب (۱) 


به‌شمار می‌رفت. فقدان موشع‌گیری و مرز روشین در سیان 
احزاب و تلاش یرای حذف رقبای سیاسی نیز مزید بر علت پود 
(شادلی ۱۳۸۵ ش» ص ۲۸۲-۲۸۱). در بیان موانع شکل‌گیری یا 
استموار احسزاب در این دوز چند عامل را متثیر اصلی 
دانستهاند که عبارت‌اند: از: قائم به فرد بودن احنزاب» نداشتن 
استقلال مالی: فصلی و احاسی بودن شکل‌گیری احزاب؛ 
دولتی بودن. و پایبند نبودن به قواعد و سازوکارهای حسزبی و 
شمارمایی که پیش از ورود به عرصة حاکمیت می‌دادند 
(مقصودعلی ص ۳ 
براساس پایگاه اطلاع‌رسانی وزارت کشور, در حال صاضر 
(۱۳۸۷ش) ۲۴۰ تشکل با کارکرد حزبی (اعم از انجمن جامعه 
جمعیت حزب. سازمان. کانون: مجمع و مرکز) از وزارت کشور 
مجوز گرفتهاند که پنجاء تشکل عنوان حزب دارند. بر پایا 
اطلاعات خانذ احزاب ایران, از این تسعداد ۱۶۸ تشکل عضو 
خانذ احزاب ایران‌اند. 
مستابع: فییدون آدمیت. ایدنولوژی نهضت مشروطیت اینران, 
تهران ۱۳۵۵-[۱۳۷۰ش]؛ هموء فکر دموکراضی اجتماعی در نهشت 
مشروطیت ایران: تهران ۱۳۵۲ ش! منصوره اتحادیه, پیدایش و تاحول 
احزاب سیاسی مشروطیت: دوره‌های یکم و دوم مجلس شورای 
ملی: تهران ۱۳۸۱ ش؛ «احزاب در ایران»: رسالت, سال ۲۳ ش ۶۳۸۵: 
۰ اسفند ۱۱۳۸۶ احزاب سیاسی در ایرال: ترجمه و تنظیم دانشنجویان 
سلمان پیرر خط امام بخشی ۱ ج ۰۲ تهران: مرکز نشر اسناه لاله 
جاسرسی آمریکا: ۱۳۶۶ش؛ اسناد احزاب سیاسی اینرال: ۱۳۲۰- 
۰ ش: به کرشش بهروز طیرانی» تهراژ: سازمان اسناد ملنی ایران: 
۶ اش اسناد نازیخی جنیش کارگری, سوسیال - دموگراسی و 
کموئیستی ایرانه ج | غلزرانس ۰۱۹۷۲ چاپ انست تهراند علم. [بی‌تا.]! 
مخمدحسن‌ین علی اعتمادالسلطنه الماثر و الثان در چهل سال تازیخ 
آیران: چاپ ایرجانشار, ج ۱ تهران اساطیره ۱۳۶۳ ش؛ انشا گریهای مهم 
و مسصاحبه سلبوعاتی دانشجویان مسلمان پیرو خحط اسام», کسیهان, 
ش ۰۱:۹۸ ۱۸ اسفند ۱۳۵۸؛ ایران. توانین و احکام. نجموعه قوانین 


سال ۰۱۳۱۰ تهران: روزنامة زسنمی کشور شاهشاهی ایران, 1۳۲۳۶ شی: 
ایران: مجلس شورای ملی: مذاکرات مجلس [شورای ملی]: ذورة 
اول تفنینیه, ۱۷ شمبان ۱۳۲۴ تا ۲۲ جنمادی‌الاولی ۱۳۲۶ قمری, 
تهران ۱۳۲۵ شن؛ مهدی بازرگان, خاطرات بازرگان: شسصت: سال 
حدمت و مقارمت. گفتگو با غلامرضا نجاثی. تهران ۱۳۷۵ 


اچه‌ای بر جامعه‌شنانی سیأسی ایرا؛ 
+ تهران ۱۳۸۱ ش؛ همو. موانع: توسعه 
سیاستی در ایران, تیزان ۱۳۸۰ش؛ محمدتقی بیار: تاریخ امسختصر 
احزاپ سیاسی ایرال: تهران ۱۳۶۲-۱۳۲۳ ش؛ نجفقلی پسیان: واقعه 


۷ اش خسین بشیرید: 


"دورة جمهوری اسلامی انر 


اعندام جهانسوز و ریلسه‌های سیاسی و اجتماع یآن, تهران 
۰ اش؛ جستارهاین از تاریخ معاصر ایران, در ظهور و سقوط 
سلطنت پولوی. 
صدر مشروطیت تا آنقلاب سقید: تاریشخچذ فرقة دموگرات: یاء 


۲ تهران: اطلاعات: ۱۳۷۰ شین خودت از 


حزب (۱) 


جمعیت عامیون ایران. [تهران] ۱۳۴۸ش؛ حزب ایرآن نوین به 
روایت استاد ساواک, تهران: وزارت اطلاعات. مرکز بررسی استاد 
تاریخی: ۱۳۸۵-۱۳۸۰ش؛ انور خامه‌اي, حاطرات سیاسی: تهران 
۲ ش؛ یحبی دولت‌آبادی, حیات یحیی, تهران ۱۳۶۷ ش؛ رضاعلی 
ديوان‌بيکي, سفر مهاجرت در نخستین جنگ جهانی: تهران 
۵۱ ش؛ کریم راهوار منفرد, احزاب, تشکلها و جناحهای سیاسی 
ایران امروز: از سال ۰۱۳۵۱2۱۳۸۰ تهران ۱۳۸۲ش؛ اسماعیل و 
ف رآموشخانه و فراماسونری در ایران. تهران ۱۳۷۸ش؛ احمدعلی 
سپه ایران در جنگ بزرگ: ۱۱۹۱۴-۱1۹۱۸ تهران ۱۳۳۶ ش؛ کریم 
سنجایی: «دکتر ستجابی علت بروز اختلاف در جبهذ علی را شرح می‌دهد» 
(مساسبه)؛ گیهان. ش ۳۰۱۰۷۴۰ تیر ۱۳۵۸؛ عباس شادلو. جستاری 
تاریخی پیرامون تکثرگرایی در جربان اسلامی و پیدایش جناح 
راست و چپ ملدهبی: ۰۱۳۶۰-۸۰تهران ۱۳۸۶ ش«همو راه سوم در 
ایران و غرب: تهران ۱۳۸۵ ش؛ شناسنامه تشکلها و احزاب سیاسی 
ایران؛ تهیه شده در ادار: کل سیاسی وزارت کشور, دبیرخانة کمیسیون 
ساده )٩۰(‏ احزاب, تهرا: کمیل, ۱۳۷۷ ش؛ وبلیام سورگان شوستره 
اعتناق ایران. ترجمة ابرالحسن موسوی شرشتری» تهران ۱۳۵۱ش: 
صفحاتی از تاریخ معاصر ایران: اسناد نهضت آزادی ایران, 
۳۵۲-۷ ج ٩‏ دفتر ۲: تسهران: نهضت آزادی ابران: ۱۳۶۲ شو 
اسان طبري: کژ راهه: خحاطراتی از تاریخ حزب توده تهران 
۷ ش, جلال عبد» چسهل سال در صحنهُ قشایی؛ سیاسی, 
دیپلماسی ایران و جهان. ثهران ۱۳۶۸ ش؛ جان‌فارن. مقارمت 
شکننده: تاریخ تحولات اجتماعی ایران از سال ۱۵۰۰ میلادی 
مطابق پا ۸۷٩‏ ثمسی تا انقلاب, ترجمذ احمد تلین» تهران ۱۳۷۷ ش+ 
عبدالصمد کامپخشی» شمه‌ای دربارة ناریخ جنبش کارگری ایران: 
سوسیال دعکراسی انقلابی, حزب کمونیست ایران, حزب نودة 
ایران» تهران ۱۳۶۰ ش؛ احمد کسروی. تاریخ هیجده سالذ آذربایجان, 
تهران ۱۳۷۸ش؛ عیدالمجید. مجیدی, خباطرات عبدالعجید مجیدی: 


وزیر مشاور و رئیس سازمان برنامه و بودجه (۱۳۵۶-۱۳۵۱)» 
ویراستار جییب لاجوردی, تهران ۱۳۸۱ ش؛ محمدرضا پهلوی: شاه 
مخلوع ایرانه مأموریت برای وطنم: تهران ۱۳۲۰ ش؛هاشم محیطمافی, 
مقدمات مشروطیت, به کوشش مجید تفرشی و جواد جازفداه تهران 
۳ ش؛ من مدیرشال‌چی, احزاب سیاسی ایران با مطالعة 
موردی نیروی سوم و جامعة سوسیالیستها. تهران ۱۳۷۵ ش؛ رحمت 
مصطفری, تهران دموکرات و علی امینی در ترازر. [تهران] ۱۳۶۳ شه 
محمد مقصودعلی, «تحزب و موانمش در ایران»: رسالت: سال ۲۳, 
شش 8۳۵۹ ۱۶ بهمن ۱۳۸۶ مهدی ملکزاده, تاریخ انقلاب مشروطیت 
ایراله تهران ۱۳۶۳ ش؛ سحمدین علی نباظمالاملام کرمانی؛ تاریخ 
بیداری ایرائیانه چاپ علی‌اکبر سمیدی سیرجانی, تهران ۳۷۶ 
۷ ش؛ غلامرضا نجاتی, تاریخ اسی بیست و پنج سالف ایران: از 
کودتا تا انقلاب. تهران ۱۳۷۱ش؛ عزت‌الّه نرذری, تباریخ احزاب 
سیاسی در ایران» شیراز ۱۳۸۰ ش؛ فرشته نورائی, تحقیق در افکار 
عیرزا ملکی‌عان ناظم‌الدوله. تهران ۱۳۵۲ش؛ داربوش همیون دیروز 
و فردا: سه گفتار دربارة ایران اتقلابی, ایالات متحده امریکا (۱۹۸: 


مه وی محصجق ‏ وص . رجمتم‌خوط . قمعمظ 
۵ نا حلعطعار رعوممطعظ عمتعطل( :1983 1 ل رممتعممط 
:2000 عصقومد بط بط لا له منم ص جعصمه 
مج که ممتاداه‌ععنک عطا قعه صهز ول رمنااظ معط 
اهنت ججصلی ک مرعکا صذ عطق معماا معقهه تلهم 
زهده۲ [4ع] رامباک معملا قشم متاصاف لا ماهر 
:2004 رعتیس؟ 12 .1 جممقوم معطعت2 :3 اقرظ مهد امه 
مخ زقمممطق نهر وق م۳ 1 بط ی رم 
۱ 
۲۲۵9 علا فنبه ماععنا رقام«می‌صا مومع روز ۲ 
۰ < م10 راهن هروا ها رشیند ۵ :198-1948 رورم 

:9و 


7بهروز طیرانی / 


۲) در جهان عرب, بسیاری از گروههای سیاسی کبه در 
دوران معاصر در جهان عرب شکل گرفتند و می‌توان کارکردشان 
را با حزب یکی انگاشت و واژة حزب را بر آنها اطلاق کرد. شود 
به جای استفاده از حزب از واژه‌مایی چون «جمعیت؛ و «تجمع» 
استفاده کردهاند (سه امین سعید چ ۱ص ۳۱-۱۵). 

از آغاز برپایی نظامهای سیاسی و در جهان عرب. احزاب و 
جمعیتهای سیاسی شکل گرفتند (خدوری, مس ۶۰) که یکی از 
آنها جمعیت اتحاد مصر جوا (جمعية اتحاد مصر الفتاة) بود که 
در ۱۸۷۹/۱۲۹۶ در اسکندریه تشکیل شد (د,اسلام اپ 
دوم ج ۰۳ ص ۵۱۴ اما پیش از آن و در همان دهد ۱۲۹۰/ 
۰ سیدجمال‌الدین اسبدآبادی و مبجمد عبده جمعیتی 
سیاسی و سرّی به نام حزب ملی آزاد (الحزب الوطنی الحز) 
تشکیل داده بودند که بارزترین شخصیتهای سياسي و فکری و 
اجتماعی مصر عضو آن بودند. پسه توصیهٌُ سیدجمال‌الایین 
اسدآبادی, این مجموعه یا حزب. به‌رغم نفاوت‌نظرهایش پا 
احمد عرابی‌باشا" از اتقلاب وی که در ۱۸۸۱/۱۲۹۸ شکست 
خورد. حمایت نمود (اببوحمدان, ۱۴۱۴.ص ۲۸) و بعدها 
عرابی‌باشا خود را رهبر یا از رهیران حزب ملی به شمار آورد. 
این حزب. پس از وقف؛ کوتاهی, دوباره به فعالیت پرداعت 
و در ۱۸۹۵/۱۳۱۲ ریاست آن را مسصطفی کامل بر عهده 
گرفت (یونان لبیب رزق» ص ۱۱. حزب سلی فقط جریالی 
سیاسی بود که برخی. ملی‌گرایان مخالف با دخالت و نفوذ 
بیگانگان را گردهم آورده بود؛ از این‌رو. حزب‌الأمة اولین بحزب 
رسمی در مصر به شمار می‌آید که در ۱۱ شعبان ۲۰/۱۳۲۵ 
سپتامبر ۰۱۹۰۷ محمودپاشا سلیمان. حسن‌پاشا عبدالرازق؛ 
علی‌پاشا شعراوی و احمد لطفی‌السید؟ آن را پایه‌ریزی کردند 
(همان ص ۱۲-۱۱), 

خر اواخر سد؛ سیزدهم /نوزدهم و نخستین سالهای سده 


چهاردهم / بیستم. اغلب احزاب و گروهها و جمعیتهای سیاسی 
در مضر تشکیل می‌شدند زیر از یک‌سو اوضاع سیاسی و سطح 
اندیشه در شام و عراق و شمال افریقا از مصر عقب مانده‌تر بود 
و از سوی دیگر. کمبود ابزارهای نشر انديشة روشتفکران و 
حاکبیت استبدادی عشمانی در ايین سرزمنهاء بسیاری از 
اندیشمندان این سرزمینها را بر آن می‌داشت تا به مصر مهاجرت 
کنند. مصر به سیب وجود حاکمان نواندیش‌تر و نیز استقلال 
نسبی‌اش از حکومت سرکزی عشمانیان: از دیگر سرزمینهای 
عربی آزادتر بود (سه ابوحمدان» ۱۴۱۳ ص ۳۲-۳۱). از جملة 
این گروهها؛ جمعية الشوری العلمانية بود که در ۱۹۰۶/۱۳۲۴ 
در قاهره شکل گرفت و محمد رشیدرضاء از مزسسان آن, در راه 
مبارزه با استبداد عثمانیان و برقراری حکومتی مبتنی بر شورا 
می‌کوشيد. این جمعیت نشریه‌ای مخفی به نم الشوز المشمانية 
منتشر می‌کرد (همان, صن ۲۵-۴۴). 

از دیکر جمعیتهای نخستین؛ که در جهان عرب تحت نفوذ 
عشمانی پیروانی. داشت. جمعیت ترکهای جوان* بود که گروهی 
از نخیگان عرب سرزمینهای اسلامی را به شود جذب کرده بود 
(همان, ص ۴۳). در ابتدای سدة چهاردهم | بیستم در قلمرو 
عثمانی نیز احزابی شکل گرفتند که قائل به مساوات تمام 
شهروندان اين منطقه بودند. از جملة این احزاب که برضی 
روشفکران و سیاستمداران عرب نیز از آن استقبال کردند.د 
حسزب آزاد سیانه‌رو (الحصزب الخرالشفتدل) بسود که در 
۷ بای جلوگیری از استبداد عشمانیان و غابه 
نداشتن گروهها: و اقوام بر یکدیگر و حفظ زبانهای موجود در 
محدود؛ محکومت عثمانی: شکل گرفت و برخی. سیاستمداران 
هرب (همچون رشدی الشمعة و عبدالحمید الزهراری) از 
پایه‌گذاران آن بودند..افزون پر این حزب که در دمشق پیروانی 
داشت, بحزب الاهالی نیز که در ۱۹۱۰/۱۳۲۸ تشکیل شده 
بود و برنحی مسسان آن عرب بودند -بر عدم تمرکز اداری و 
آزادی تدریس زیانهای گوناگون تأکید می‌کرد. دیگر حزب 
عثمانی در این دوره. حزب حریت و اثتلاف؟ بود که برحی 
لیرالها و مشروطه‌شواهمان و محافظه کاران که همگی از 
مخالفان دولت عثمانی بودند در ۱۹۱۱/۱۳۲۹ آن را تشکیل 
دادند. برخی سیاستمداران عرب نیز جذب آن شدند و در برابر 
حزب حاکم درلت عشمانی (حزب اتحاد و ترقی)» که بر 
ملی‌گرایی و پان‌ترکیسم تأکید می‌کرده از حزب حریت. پشتیبانی 
کردند (دوری: ص .)۱٩۳-۱۹۲,‏ 

یکی دیگر, از جمعیتهای سیاسی نخستین, جمعیت پرادری 
عربی - عثمائی (جمعية الاخاء الصربی العشمانی) بود که در 
۶ در استانبول شکل گرفت و عارف الماردینی. 
یرسف شتوان, صادق‌المزید و شفیق المزید از پایه‌گذاران آن 


حزب (۱) 


بودند. این جمعیت در راه تحقق برابری میان اقرام گوناگون در 
قلمرو عثمانی گام برمی‌داشت (امین سعید, ج ۱ص 6۱۵ 

از جمعیتهای دیگر الجمعية القحطانية (تأسیس در ۸۱۳۲۷ 
)+ عرب جوان (العربية الفتاةء تأسیس در 1۹۱۱/۱۳۲۹ 
و جمعیت اصلاح طلب بیروت (جمعية بیروت الاصلاحية, 
تأسیس در ۱٩۱۲/۱۳۳۰‏ بودند (بدرانی؛ ص ۱۳ پانویس ۸). 

از مسهم‌ترین احزاب و جمعیتهایی که در اپسن دوره 
شکل گرفتند. جرب عدم تمرکز اداری عشانی (حزب 
اللا مركزية الادارية العلمانی) بود که رفیق‌العتلم. حقی‌السظم. 
محمد رشیادرضا: شبلی شمیّل محب‌الدین خطیب و اسکندر 
عمون از پایه‌گذاران آن بودند و بر خودمختاری اداری ایالتهای 
عثمانی تأکید می‌کردند (امين سعید: ج ۱ص ۲۲), جبمعیت 
اصلاحی بصره نیزه به رپاست طالب اللقیب (از رهبران زب 
حریت و التلاف عنمانی و نمایندة مجلس», در عراق شکل 
گرفت و روزنام؛ التوشت. ترجمان (ارگان) آن بود (همان, 
ج ۱.ص ۲۱). 

این جمعینها و احزاب. که جملگی بر اثر ضسعفیه دولت 
عشمانی و احتمال تجزیه سرزمینهای این دولت شکنل گرفتند 
(دوری: ص ۲۴۴)- غاب بر اصلاح و برابنری میان اقوام 
گوناگون: کسترش زبان.عربی و پیوند. عربها و ترکها در 
چهارچوب حکومت. عثمانی: تأ کید می‌کردند (همان ص ۲۰۴ 

پس از آشکارتر شدن سیاسنهای پان‌ترکیستی جمعیت الحاد 
و تسرقی, دیدگاههای مبنی بر گست میان سلت عرب و 
غیرعرب و تشکیل احزاب عربی با حواستهای ملی‌گرایان 
افراطی؛ همچون تدریس زبان: عربی و نعیین حاکمان و والیان 
عرب: در سرزمینهای عربی بروز یافت (همان» ص ۲۰۷-۲۰۶ 
برای نمونه: عزیز علی المصری در ۱۹۱۳/۱۳۳۱ با گرومی از 
افسران عرب ارتش, عثمانی (از جمله سلیّم جزایری» سوری 
سعید یاسین الهاشمی» طه الهاشمی و جمیلی المدفعی) جمعية 
العهد را پایه‌ریزی کرد که هدف آن کسب استقلال داعلی 
سرزمینهای عربی در چهارچوب تشکیل اتحادیه‌ای با عشمائیان 
بود (امين سعید, ج ۱ء ص ۵۲-۵۱), همچنین جمعية الجامعة 
العريية را محمد رشیدرضا در ۱۹۱۰/۱۳۲۸ پنن از اطمینان از 
ناممکن بودن اتحاد عربها و ترکهاء تشکیل داد و سیاستمداران 
سرشناسی همچون امیرعبدالل‌ین حسین.علی یوسفه 
عبدالرحمان شهبندر و رفیق‌العظم از اعضاي آن بودند (همان. 
ج ۱ص ۵۶-۵۵). 

با آغاز جنگ جهانی اول ( ۹۱۸-۱۹۱۴( برحی گروههای 
یاد شده. از جمله جمعیت عرب جوان: واهسان استقلالز 
سرزمینهای عربی از عثمانیان شدند (همان» چ ۱.ص ۱۷). از 
۶ تا ۱۹۱۸/۱۳۳۸ - ۱۹۲۰ احزاب جدیدی دز سوریه 


حزب (۱) 


تشکیل شدند که خواست هم آنها استقلال کامل از عشمانیان 
بود؛ احزابی چون حزب الاستقلال العربی, حزب ملی سوریه 
(حسزب الوطنی السوری)؛ زب الاتحاد السوری: حرب 
السوری السع‌تدل: و حزب المهد السوری (همان: چ ۰۲ 
ص ۴۹-۴۰). در عراق نیز احزاب و جمعیتهایی تشکیل شدند از 
جمله حزب العهد العراقی ( که شاخه‌ای از جمعية العهد بود) و 
جمعیت پاسداران استقلال (جمعية حَرّس الاستقلال), که هر دو 
خواهان استقلال کامل عراق بودند و مخفیانه فعالیت می‌کردند 
(همال» ج ۲ ص ۲۶۶-۲۶۵). بدین‌ترتیب» فرایند تحزب در 
جهان عرب, که در آغاز تحت تأثیر تحولات سیاسی دولت 
عشمانی بود. دگرگون شد (شرف‌الدین: ص ۱۷۹). پس از تجزیذ 
علمانی و سپس استقلال کشورهای عربی از سیطرة استعمار بر 
آنها, واکنش مردم در پرابر حضور بیگانگان, به تأسیس احزابی 
انجامید که آنها را احزاب مادر می‌نامند و بسیاری از احزاب 
جهان عرب بعدها از درون این احزاب بیرون آمدند. برخی از 
مهم‌ترین احزاب مادر عبارت‌اند از: حزب وفد مصر: حزب 
استقلال مغرب. حزب الدستور تونس, و تجمع ملی سوریه 
(الکثلال و طنية السوریة؛ همان ص .)۱٩۲‏ 

در ۸ صفر ۱۳/۱۳۳۷ وامیر ۰۱۹۱۸ حزب وفد؟ به رهبری 
سعد زغلول؟ ایجاد شد (محمد فرید حشیش, ج ۱.ص ۳۵) که 
تا ۱۹۲۴/۱۳۰۳ نقش مهمی ذر امور سیاسی مصر و مبارزات 
ضداستعماری داشت. در این سال این حزب در انتاحابات پیروز 
شد و سعد زغلول به نخست‌وزیری رسید. نفوذ حزب وقد تا 
۱ شش /۱۹۵۲ ادامه يافت, در این مدت: برحی اعضای حزب 
از مقامات مهم و برجستهة سیاسی بودند» ولی پس از آن از 
صحنة قدرت برکنار شدند (شلبی. ص ٩۳۴۵‏ محمد فرید 
حشیش» ج ۲.ض ۳۶۱:۳۵۸), 

در ۱۳۲۲ش/ ۱۹۴۳ در مغرنب. گروهی از مبارزان ملی‌گرا 
حزب استقلال راء برای مبارزه با سیطرة بیگانگان و تحقق 
استقلال اين کشور, پایه‌ریزی کردند (ساره, ۱۹۹۰ ص ۱۲). این 
حزب که شخصیتهای سرشناسی مانند علال الفاسی عضو آن 
بودند - مبارز؛ مسلحانه با استعمارگران را دز پیش گرفت 
(هسمان, ض .)۱٩‏ احزاپ جدید سفرب, مانند اتحاد ملی 
نیروهای مردمی (الاتحاد. الوطنی لٍأقوات الشعبیة) و اتحاد 
سومیالیستی نیروهای مردمی (الاتحاد الاشتراکی للقوات 
الشعبیة). که نقش مهمی در آموز سیاسنی مغرب دارند. از حزب 
استقلال منشعب شده‌اند (شرف‌الذین» ص ۲۰۷-۲۰۵), 

در ۱۲۹۹ش /۱۹۲۰ در تونس عبدالسزیز شعالبی * حزب 
آزادی‌خواه قانون اساسی (الحزب الحر الاستوری) را تأسین 
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کرد (ساره: ۱۹۸۶ ص ۱۵) که خواستار ایجاد دولت ملی و 
مشروطه در تونس بود (سه دستور؟, حزب), در ۱۳۱۳ش /۱۹۳۴ 
حزب دستور جدید (الحزب الحر الاستوری الجدید)؛ به رهبری 
بیب بورقیبه؟ از آن سنشعب شد. حزب دستور جدید در 
۵ش ۱۹۵۶ و پس از استقلال تونس: به حکومت رسید و 
در ۱۳۴۳ش ۱۹۶۴ به حزب دستور سوسیالیستی (الحزب 
الاشتراکی الدستوری) تغیبر نام داد (لبیض؛ ص ۲۲۴-۲۲۲). 
حزب مادر دز سوریه, تجمع ملی سوریه نام داشت که در 
۶ مهر ۱۹/۱۳۰۶ اکتبر ۱۹۲۷ با نام کنگر؛ ملی در پیروت 
(المزتمر الوطنی فی بیروت): به رهیری شخصینهای برجسته‌ای 
مانند ماشم الاتاسی*. شکری الوتلی* ریاشن الصسلح* و 
شکیب ارسلان* تشکیل گردید. اجلاس تأسینل رسمی کنگرف 
ملی در ۱۹۳۲/۱۳۱۱ در جخص سوریه تشکیل شد. کنگرة 
ملی در انتخایات ۱۳۰۷ش /۰۱۹۲۸ ۱۳۱۵ش /۰۱۹۳۶ ۱۳۲۲ش ۸ 
۳ و ۱۳۲۶ ۱۹۴۷ قسسدرت را در دست داشت. در 
۷ش/ ۱۹۴۸ کنگرة ملی به دو حزب منردم (حزب 
الشسعب) و حسزب ملی (الصزب الوطنی) انشقاق یافت 
(شرف‌الدین» عن 2۱۹۷ 6۱۹٩‏ 1 
حزب مردم در الجزایر (تأسیس در ۱۳۱۶ ش ۱ )۱٩۳۷‏ را نیز 
می‌توان از احزاب مادر به شمار آورد. زیرا هم مزسسان جبهة 
آزادی‌بسخش ملی الجزایسر* (جبهه التسحریر الوطی) در آن 
عضویت داشتند (همان ص ۱۹۳؛ سعدالّه ج ۲ص ۳۷۲), 
علاوه بر عامل استعمار که بر رشد احزاب در نجهال عرب و 
افزایش میل آنها به استقلال سیاسی مزثر بودء جذابیتهای جنبشن 
چپ و مارکسیسم نیز سبب ایجاد برنعی احزاب بسیاسی با این 
گرایش گردید (شرف‌الدین. صن ۲۳۹). گویا نذهستین احزاب 
چپ‌گرا عبادت بودند از: حزب کمونیست تونس (الحزب 
الشیوعی‌التونسی؛ تأسیس در ۱۹۱۹/۱۳۳۷) و حزب کمونیست 
مصر (الحزب الشیوعی المصری) که در ۱۹۲۲/۱۳۰۱ از 
حزپ سوسیالیست مصر (الحنزب الاشتراکی السصری؛ پسه 
رهبری ژوزف روزنتال ‏ و حسنی عرابی) منشعب شد: اندکی 
بعد, حزب کموئیست در فلسطین و در ۱۳۰۳ش /۱۹۲۴ در 
لبنان پایه‌ریزی شد. هر سه حزب آخیر به کمینترن (بین‌الضلل 
سوم)" پیوستند و در نشتر آموزه‌های. کمونیستی و فعالیتهای 
کارگری کوشیدند, آما دز فلسطین فعالیت حزب علنی و در مصر 
و لبنان مخفیانه بود (خدوری؛ ص ۰۱۱۲ ۱۲۵.۱۲۴؛ نایلسی» 
ج ۱ص ۲۳۳), در ۱۳۰۴ش/ ۱۹۲۵ حزب کمونیست سورین 
(الحزب الشیوعی السوری) را ایلی‌تیبر؛ فژاد شمالی و ینوسف 
یزیک پایه‌ریزی کردند (شرف‌الدین ص ۲۴۸) که در گسترش 


امجما جوز رز 


کمونیسم در دیگر مناطق جهان عرب. از جمله عراق. سوثر 
افتاد. در 1۱۳۱۱ ۱٩۳۲‏ رهبری حزب کمونیست سوریه را 
جوانی کرد به نام عالد بکداش / بکتاش برعهده گرفت 
(خحدوری: ص 4۱۳۸-۱۲۷ حزپ کمونیست عراق نیزه به 
رهبری عبدالقادر اسماعیل: فعالیت حود را در ۱۳۱۱ ش /۱۹۳۲ 
په صورت هسته‌های کمونیستی در شهرهای بغداد و ناصریه 
آغاز کرد (بدرانی. ص ۸۶؛ فاروق صالح عم ص 4۲۳۷-۲۳۶ 
آما نخستین مرکز رسمی آن را عاصم فیح در ۱۹۳۴/۱۳۱۳ 
در بفداد تشکیل داد (فاروق صالح عمرء ص ۲۳۷). در نیمه‌های 
دهد ۱۳۲۰ش/ ۱۹۴۰ گروهی از دانشسجویان نسودانی 
دانشگاههای مصر حلقه‌هایی برای مطالعة مارکسیسم در 
چهارجوب حزب کمونیست مصر ایجاد کردند که بعدها 
ایسن سلقه‌ها هسته‌های اولی؛ حزب کمونیست سودان را 
پایه‌ریزی کردند که به نام جنبش آزادی‌بخش ملی سودان 
(الحركة السودانية للتحریر القومی) شناخته شد (محمد احمد 
محجوب؛ ص ۲۶) 

حزب کمونیست مغرب (الحزب_الشیوعی العفربی) نیز که 
یکی از قدیم‌ترین احزاب اين کشور است. با نام حزب پیشرفت 
و سوسیالیسم (حزب التقدم و الاشترا کبة) به عنوان شاخه‌ای از 
سب کسمونیست فسرانسه. پایه‌ربزی شد و پس از آن: در 
۲ ش/ ۱٩۴۳‏ یک بهودی به نام لیون سلعلان آن رابه عنوان 
حزبی مستقل مطرح کرد. عضویت در این حزب در آغاز محدود 
به فرانسویان ساکن مغرب.و برحی اعضای طبقة متوسط.جدید 
در این کشور بوده آما بعدها کسترده‌تر شد. این حبزب اببتدا با 
استقلال مغرب مخالف بود. ولی اندکی بعد با آن موافقت کرد 
(ساره»..: ۱۹۹ص ۱۱۲-۱۱۱), 

در ۱۳۱۲ ش /۱۹۲۳ احزاب کمونیست عرب تصمیم گزفتند 
از حکومتهای مستقل پارلمانی حمایت کنند و این موضوع سبب 
شد سحکومتهای ملی جدیدالتأسیس در سوریه و لبنانه به 
کمونیستها اجازة تشکیل احزاب رسمی و علنی بدهند. در اوایل 
دهذ ۱۳۳۰ش /۱۹۵۰ در سوریه و در اواخر اين دمه در عراق» 
درنتیجه این سیاست. احزاب کمونیست قدرت بسیاری گرفتند 
اما پسس 4 مقابلة احراب ملی‌گراي حاکم با افزایش 
سیطره و نفوذ کمونیستها از صحنه قدرت دور شدند (خدرری: 
ص ۱۳۲۱۳۳). 

احزاب دیگری نیز در کشورهای عربی تأسیس شدند. از 
جمله در ۱۳۰۳ش /۱۹۲۳ حزب ملی حجاز (الحزب الوطنی 
الحجازی). به رهبری محمد الطویل؛ در عربستان سعودی 
تشکیل شد و امداف خود را مبارزه با نقوذ پیگانگان و تلاش 
برای برقراری کشوری اسلامی و قانونمند اعلام کرد (امین 
سعید ج ۳: ص ۱۹۱-۱۹۰). در یمن نیز در ۱۳۲۳ ش / ۰1۹۴۴ 


حزب (۱) 


نخستین حزب این کشور در عدن به نام حزب آزادی‌خواهمان 
یمن (حزب الاحرار الیمنی)؛ به رهبری برنعی مخالفان اسام 
یحیی که با تشکیل احزاب سیاسی. مخالف بود - پایه‌ریزی 
شد (بافیس احمد متصون ص ۸۳-۸۲). در مصر: احزابی 
همچون حزب آزادی‌خواهان مشروطه طلب (حزب الاحرار 
آلدستوریین) در ۱۳۰۱ ش /۱۹۲۲ و حزب مردم (حزب الشعب) 
در ۱۹۳۰/۱۳۰۹ تشکیل شدند (شربینی سیدء ص ۱۰۴- 
۴ در سوریه علاوه بر نجمع علی: قبل از جنگ جهانی درم 
احزابی همچون حزب وحدت عربی (حزب الوحدة العربیة) و 
حزب نجات (حزب الانقاف) شکل گرفتند (د. اسلام؛ ج ۳. 
ص ۵۲۲). در ۱۳:۰ ش/ ۱۹۲۰ در لبتان حزب پیشرفت (حزب 
الترقی) تشکیل شدد که چند سال به موجودیت خود ادامه داد. 
پس از آن گروهی با نام تجمع مشروطه‌خواه (الکتلة الاستوریة) 
در لبنان شکل گرفت (همان: ج ۳: ص ۵۲۳). نخستین احزابی 
که در عراق مجوز رسمی فعالیت گرفتند. حزب ملی‌گرای عراق 
(الحزب الوطنی العراقی) به ریاست جعفر ابوالیشن و جسعیت 
نهشت عراق (جمعية الدهضة السراقیة) بودند که هر دو در 
۱ ش/ ۱۹۲۲ ایجاد شدند. در همین سال و تحت تأثیر 
صدور قانون انتخابات مجلس. احزاب پارلمانی دیگری نیز 
پدیدآمدند: از جمله حزب پیشرفت (حزب‌التقدم) به رهبری 
عبدالمحسن سعدون! حزب مردم (حزب الشعب) به رهبری 
یاسین الهاشمی۱ حزب برادری ملی (الاخاء الوطنی) به رهبری 
ناجی سویدی,. رشیدعالی گیلانی* و یاسین الهاشمی؛ و جزب 
عهد (حزب‌العهد) به ریاست نوری سعید؟. از حزبهای اسلامی 
عراق می‌توان حزب الدعوةالاسلامية, مجلس اعلای اسبلامی 
عراق و سازمان العمل‌السلامی را نام برد (بدرانی,.ص ۲۰). 

در کشورهای عربی در دهه‌های ۱۳۳۰ش تا ۱۳۵۰ش 7 
۰- ۱۹۷۰ مردم‌سالاری و تکثر جزبی به بهانه‌های بسیار: از 
جمله اولویت دادن به وحدت ملی یا ملی‌گرایی و وحدت عرب 
يا قضية فلسطین, به تأخیر افتاده بود و غالباً حزبی واسد يا در 
بهترین حالت یک تکثر حزبی ظاهری وابسته.به حکومت. 
مبنای حکومتهای عربی به شمار می‌آمد (سبه جابری؛ ص ۱۱۲- 


۵ در این کشورها نظامهای تک‌حزبی اغلب با کودتای 


نظامی بر سر کار آمدند (خدوری؛ ص ۱۵۴,۱۵۳). 

در مصرء چمال عبدالناصر" ابندا با ایجاد انحاد ملی 
(الاتحاد الوطنی) در ۱۳۳۵ش /۱۹۵۶: و پس از ونحدت با 
سوریه و تشکیل جمهوری متحد عربی* با ایجاد حزب اتحاد 
سومیالیستی عربی (حزب الاتحاد الاشتراکی العربی) در 
۱ اش 1۹۶۲ به عنوان تنها حزب قانونی. نظام. تک‌سزین 
ایجاد کرد (محمد احمد محجوب: ص ۷۳۷۲). در عراق نیز 
عبدالسلام عارف؟ در ۱۳۴۳ش /۱۹۶۲ با پیروی از الگری 


حزب (۱) 


مصر و تشکیل اتحاد سوسیالیستی عربی به عنوان یگانه حزب 
کشور. کوشید راه را برای پیوستن این کشور به جمهوری متحد 
عربی هموار کند (علیوی. ص ۲۱۲-۲۱۰). در بیشتر کشورهای 
عربی در اين دوره: همین الکو در برخورد با احزاب وجود 
داشت. در سوربه حزب بعت؟* پس از به قدرت رسیدن حاقتط 
اسد؟ در ۱۳۴۹ش /۱۹۷۰ همین الگوی تک‌حزبی پذیرفته شد 
(اسماعیل؛ ص ۳۲). در الجزایر نسیز: پنن از استقلال در 
۱ ش /۱۹۶۲ و طبق قانون اساسی جدید. چبهة آزادی‌بخشن 
ملی الجزایر به عنوان تنها حزب سیاسی کشور معرفی گردید 
(میتکیس. ص ۲۷) و در اردن نیز در ۱۳۳۶ش /۱۹۵۷ دولت 
تصمیم به انحلال اسزاب و تصویب قانون نمنوعیت تشکبیل 
احزاب گرفت. این وضع تا دی ۱۳۷۱/ ژانويذ ۱۹۹۳ ادامه 
داشت تا اينکه در این زمان» تأسیس احزاب در این کشور شکل 
رسمی و قانونی یافت (ثنا فزاد عبداللّ ص ۲۴۳؛ تاریخ معاصر 
کشورهای عربی» ص ۱۲۱ 

بل رژیم اسرائیل در خاک فلسطین و وقوع اولین جنگ 
با این رژیم در ۱۳۲۷ش/ ۰۱۹۴۸ بر احزاب و الگوی فعالیت 
حزبی در جهان عرب تأثیر بسیاری نهاد و سبب کاهش قدزت و 
نفوذ احزاب کمونیستی عرب شد. با طرفداری: اتحاد جماهیر 
شورری از طرح تقسیم فلسطین در ۱۳۲۶ش /۱۹۴۷ و به 
اسرائیل در ۱۳۲۷ ش /۱۹۴۸ که سیب به 
رسمیت شبات شدن این رژيم از سوی برخی اجزاب 
کمونیست عرب شد و نیز با روشن شدن مزضع مخالف احزاب 
کمونیست سوریه و عراق دربار؛ پیوستن کشورهایشان به 
جمهرری متحد عربی. میان ملی‌گرایان و کمونیستها رویارویی 
آغاز شد که به کاهش قدرت اخزاب کمونیست انجامید 
(عدوری» ص ۱۶۳. ۱۶۵). از وی دیگر؛ تشکیل دولت 
صهیونیستی در سرزمینهای عربی. غرور مردم عرب را خدشه‌دار 
کرد و احساسات ملی‌گرابان؛ آنها را به شدت برانگیشت. این امر 
سیب قدرت گرفتن احزاب ملی‌گرا؛ گرایش اجزاب دیگر به 
شعارهای ملی‌گرایانه. و به وجود آمدن احزاب جدیدی با این 
مشی گردید (سه حیالی.ص ۱۶۳ ۱۶۸). از جمله احزاب 
ملی‌گراه حزب بعث بود که در ابتدای دهذ ۱۳۲۰ ش /۱۹۴۰ بد 
عنوان یک جنبش و بعدها در ۱۳۲۶ش / ۱۹۴۷ به عنوان حزبی 
رسمی, به رهبری صلاح‌الدین بیطار و میشل عفلق. شکل گرفت 
و در ۱۳۳۱ ش /۰۱۹۵۲ پس از ادغام با حزب سوسیالیست عرب 
(السزب العربی الاشتراکی) به رهبری اکرم حوراتی ۴ به حزب 
سوسیالیستی عربی بعث (حزب البعث العربی الاشتراکی) تغییر 
نام داد (عیسمی؛ ص ٩۳۱۵‏ اسماعیل: ص ۱ ۱۲۴-۲ سه بعثگ 
حرب). تشکیل این حزب نشانة آغاز دورة تشکیل حزیهای 
وحدت‌طلب عرب به جای احزاب منطقه‌ای از جمله حزب 


ملی سوریه (حزب السوری القومی4 بود که بر نوعی ملی‌گرایی 
متطقه‌ای تأکید داشت و آنطوان سعاده* در آوایل دمة 
۰ ش/۱۹۳۰ آن را در سوریه بنیان نهاده بود. آو که با 
نمادهای ملی‌گرایی عرب مخالف بود. پرای متحد کردن منعطقة 
جغرافیایی سوربه که از دید وی. هم گسترده‌تر از سوری فعلی 
بود و هم پیوندهایی فراتر از عربیت و اسلام میان مردم آن وجود 
داشت - تلاش بسیار کرد اما فعالیت حزب وی معنوع شد و او 
در ۱۳۲۸ / ۱۹۴۹ به اتهام افکار ملی‌گرایی تندرو ز تلاش 
برای بسراندازی حکومت سوریه اعدام گردید (خدوری, 
ص ۱۹۵. ۱۲۰۳ المسوسوعالصريية, ذیبل «السوری القوین 
الاجتماعی (الحزب»), 

از دیگر احزاب مهم ملی‌گرا در این دوره که بعدها چندین 
جنش از آن منشعب شدء جنبشن ملی‌گرایان عوب (حرکة 
القومیین العرب) بود. این جنبش ابتدا سازمانی مشفی یود 
که در ۱۳۳۰ش ۱۹۵۱ دانش‌جویان سلی‌گرا ببا تابعیتهای 
گوناگون (همچون جورج حبش, ودیع حداد. احمد الخطیب, 
مانی‌الهندی, صالح. شبل و حامد الجبوری), متأثر از نظریات 
کسانی همچون ساطع خضری* و علی ناصرالاین: با شیعار 
«وحدت, آزادی, انتقام», آن را در دانشگاههای لبنان: تشکسیل 
دادند. ايين جنیش» به عنوان یکی از نیروهای ملی‌گرای 
وحدت‌طلپ. شاخه‌هایی در دیگر کشورهای عربی نیز پدید 
آورد (شلاش ص ۰۴۵-۴۷ ۶۱-۵۹ باروت؛ من ۵۵-۵۳), 

بسیاری از احزاب دارای گرایشهای ناصری نیز در جهان 
عرب تأسیس شدند که از یک سو منادی وحدت جهان عرب و 
از سوی دیگر, فائل به نوعی سوسیالیسم و توسعة سیاسی : 
اقتصادی چپ‌گرایانه به شیوف جمال عبدالناصر بودند (اسماعیل, 
ص ۸۸-۸۴). در سوریه جمال‌الاناسی» تخت تأثیر اندیشه‌های 
ناص زب اتسحاد سوسیالیستی عربی (حزب الاتسحاد 
الاشستراکی العسربی) راه در ده ۱۳۴۰ش /۱۹۶۰ و پس از 
فروپاشیدن جمهوری متجد عربی؛ پایه‌ریزی کرد. یک حزب 
سیاسی مخقی ناصریستی. به نام حزب انقلابی کار (حزب 
العمل الثوری): یز وجود.داشت که شاخه‌هایی از آن را الیباس 
مرتص و یاسین‌الحافظ در لبنان و عراق رهبری می‌کردند (ممان 
ص ۱۸۶-۸۵ نذاف؛ صن ۱۶۸-۱۶۴). در عربستان سعودی در 
زمان پادشاهی سعودین عبدالسزیزه شاهزادگان اضلاخ‌طلب 
آل‌سعود به رهبری طلالبن عبدالعزین تشکلی به نام امیران آزاد 
(الأمراء الاحرار) به‌وجود آوردند که تحت‌تأثیر آنذیشه‌های ناصر 
قرار داشت: آنان با حمایت جمال عبدالتاص در ۱۳۴۱شن/ 
۲ جبهة آزادی‌بخش عربی (جبهة السحریر العربیة) را 
تأسیس نمودنذ (حجلاوی» ص ۱۳۸-۱۳۶) در کویت نیز جاسم 
عبدالعزیزالقطامی حزب تجمع ملی (حزب التجمع الوطنی) را 


پس از ۱۹۶۷/۱۳۴۶ تأسیس کرد که گرایشهای ناصری 
داشت (همان» ص ۲۲۰-۲۱۹). 

شکست اعراب در جنگ ۱۳۴۶ش /۱۹۶۷ و مرگ جمال 
عبا.اللاصر در ۱۳۴۹ش /۰۱۹۷۰ زمینذ زوال تفکرات پان‌عربیستی 
و تلاش برای یافتن یک ایدئولوژی جانشین را فراهم کرد. 
پیامدهای‌این جنگ, که به‌صورت فروپاشی سیاسیو ایدنولوژیک 
اسزاب سکولار و ملی‌گرا تجلی یافت» سبب شد نا احزاب 
اسلام‌گرا وارد صحنة سیاسی جهان عرب گردند (دکمجیان ‏ 
هی ۱۲۹-۲۸ دراستة فسی الفکسر السیاسی لحركة المقاومة 
الاسسلامية: ص ۲۳). خناستگاه بیشتر این احزاب. جنبش 
اخموان‌المسلمین* بود که آن را حسن‌البتّا* در ۱۳۰۷ش ۱۹۲۸ 
در مسر پایه گذاری کرده بود (حیدر ابراهیم علی؛ من ۵۲). 

در اواخر دم ۱۳۶۰ش /۱۹۸۰ و ابتدای ده ۱۳۷۰ش / 
۰ نظامهای سیاسی حاکم بر جهان عرب به سوی 
کثرت‌گرایی حزبی و اعطای آزادی به احزاب روی آوردند؛ زیر! 
جامعذ مدنی در کشورهای عربن تقریت گردیده بود و دیگر 
شعارهای سلی‌گرایان؛ عربی؛ مبارزه با استعمار و عدالت 
اجتماعی, برای طبقة متوسط این کشورها جاذبه نداشت و 
موضوع آزادی و.مردم سالاری و کثرت‌گرایی در بین نخبگان 
جهان عرب رواج یافته بود. از سوی دیگ, تحولات ارزپای 
شرقی در اواحر ده ۱۳۶۰ ش /۱۹۸۰ و انقلاب بزرگي اطلاعاتی 
سبب شد که نظامهای حاکم بر جهان عرب. برای حفظ قدرت 
خود. اصلاسات مردم‌سالارانه انجام دهند, از جمله برای 
تشکیل احزاب سیاسی فضای باز ایجاد کنند (ثناء فزاد عبدالله, 
ص ۱۷۱-۱۷۰ 

به طور کلی جریانهای اسلام‌گرا در جبهان عرب: دربار 
حزب و تعدد احزاب وحدت‌نظر ندارند. برخی بر آن‌اند که 
اسلام سزب‌گرایی و تکفز احزاب را نمی‌پذیرد. اینان از یک سو 
به پيشينة منقی احزاب و بار منفی واژة حزب در متون اسلامی 
تأکید می‌کنند و اعتقاد دارند که در متون اسلامی, هر جا سخن از 


حزب هست» اغلب در مذمت آن بوده است. افزون بر این آنان 
حزب‌گرایی را توطثة. شرب با دست‌کم فراورده‌ای غربی و 
متفاوت با تمالیم اسلامی می‌دانند (متوکل ص ۱۰۸-۱۰۵). بر 
همین اساس: رهبران برجستة اسلام‌گراء از جمله حسن‌البتاه 
انحلال احزاب و ادغام آنیا را در هینتی واحد پيشنهاد کردند (سه 
پثاء ص ۲۳۷-۲۳۶ اما در دمه‌های اخیر این نظریه دیگر نظریة 
حاکم در میان گروههای اسلامگرا نبوده است (ایراهیم» 
ص ۲۵۵). از دید شماری از اسلام‌گرایان, از یک سو احزاب: به 
شرط پذیرش ارزشها و احکام اسلامی: می‌توانند وجود داشته 


حزپ (۱) 


باشند و وجودشان برای پیشرفت کشورهای سلمان ضروری 
است و متون اسلامی نیز مخالفتی با تشکیل آنها ندارند (عمان, 
ص ۲۵۶- ۲۵۷) و از دیگر سو تعدد احزاب بهترین راه حبل 
برای رویارویی با استیداد حاکمان است (متوکل: ص ۱۰۷). 
موضم دولتهای عرب نیز در برابر این احزاب متفاوت بوده 
است. اگرچه دولتهای عربی همواره پذیرش عرفی‌گرایی 
(سکولاریسم) و نوگرایی را اصلی‌ترین معیار تشکیل اخزاب 
دانسته و از همین‌زو از مجوز دادن به گروههای اسلامی ببرای 
تشکیل احزاب جلوگیری کرد‌اند (فالح, ص ۰)۱۵ اما این راهبرد 
فراگیر نبوده است. مثلاً مصر و پرحی کشورهای عربی از یکن 
سو به سرکوب گروههای تندرو اسلامی پرداعسته و از سوی 
دیگر. فعالیت گروههای میانه‌رو, از جمله احوان‌المسلمین؛ را 
پذیرفتهاند (ثناء فزاد عبداللّه. ص ۳۲۲-۳۲۱). بر همین اساس» 
گروههای اسلام‌گرا در محنر و در دیگر کشورها دو راه در پیش 
گرفتهاند: گروههایی همچون اخوان‌المسلمین: با سخالفت 
مسالمت‌جوبانه, در انتخابات (چه در قالب اثعلاف با دیگر 
احزاپ چه به ضورت مستقل) شرکت کرده‌اند (هیمان, ص ٩۳۲۳‏ 
الاحزاب و الحرکات و الجماعات الاسلامیة ج ۱ ص ۲۱۸- 
۹ و برخی دیکر همچون حزب رهایی‌پابی اسلامی (حزب 
التحزر الاسلامی) و سبازمان الجهاد. رویارویی مسلحانه را 
بسرگزیده‌اند (ناء فاد عسبدالله» هسانجا). در اردن نیز 
اخوان‌السلمین از طریق جبهذ اسلامی کار (جبهة السمل 
الاسلامی)» به عنوان شاخ سیاسی خویش: وارد انتخابات شد 
و به موفقیتهای چشمگیری دست یافت (الاحزاب و الحرکات و 
الجماعات الاسلامیة؛ ج ۱ ض ۴۹۴-۲۹۲؛ ثناء فاد عبدالله 
ص ۳۳۷-۳۳۵). در الجزایز نیزه پس از ایجاد فضای باز سیانی؛ 
احزاب متعدد سیاسی با رویکرد اسلامی پایه‌ریزی شده‌اند که از 
جملة آنها جبهة نجات اسلامی. جنبش مجنمع اسلامی (حرکة 
المجتمع‌الاسلامی: به اختصار حماس *): و جنبش نهضشت 
اسلامی (حركة اللهضة الاسلامیة) است (حیدر ابراهیم علی» 
ص:۲۷۶). جبهة نسجات اسلامی بیشتر آرا را در انتخابات 
شوراهای شهر در ۱۳۶۹ش/ ۱۹۹۰ بسه دست آورد و در 
انتخابات مجلس در ۱۳۷۰ش /۱۹۹۱ نیز به اکثر آرا دست 
یافت. اما ارتش نتایج انتخابات مجلس را ملفا کرد و بار دیگر 
احزاب سیاسی رویارویی مسلحانه را در پیش گرفتند (همان, 
ص ۲۶۱ ۰۲۶۲ 0۲۷۲ ۲۷۸۰۲۷۶؛ نیز جبهذ نجات اسلامی 
الجزایر؟). در تونی: جنیش اسلام‌گرا در ۱۳۶۰ش/ ۱۹۸۱ به 
رهبری راشد غْنوشی و در نتیجه دیدگاه مساعد هیلت حاکمه: 
حزیی سیاسی به تام گرایش اسلامی (الاتجاه الاسلامی) تشکیل 


هازمهط 1 


۱۹۹ 


۱۲۰ 


حزب (۱) 


داد که آندکی بعد مناسباتش با حکوصت به تیرگی گرایید. بعدها 
سران حزب. برای تسهیل فعالیت علتی. کلمذ اسلامی را حذف 
کردند و نام حزب را به حزب‌التهضة تفییر دادند؛ با وجود این 
این سحزب همچنان با مشکلاتی روبه‌روست (هسمان» ص ۲۳۲ 
اخوان‌المسلمین در ۱۳۶۶ش ۱۹۸۷۱ 
جنبش حماس * را تأسیس کرد که در التفاضة فا طینییا و 
تحولات بعدی نقش مهمی ایفا نمود. این جنبش با مشارکت در 
انتخخابات مجلس فلسطین در ۵بهمن ۲۵/۱۳۸۴ ژانویذ ۲۰۰۶ 
پیشتر کرسیها را به دست آورد (دراسة فی الفکر السیاسی لحرکة 
المقاومة السلامیت. ص ۳۰؛ بلقزین ص ٩۳‏ 

در اردن قانون ممنوعیت احزاب, که در ۱۳۳۶ش /۱۹۵۷ 
تصویب شده بود لغو گردید و در ۱۳۷۱ ش /۱۹۹۲:با صدور 
مجوز قانونی برای تأمیس اخزاب, تعدادی حزب سیاسی جدید 
تشکسیل شد (محافظه ص ۱۲۰۲-۲۰۳ ثناء فژاد عبدالله 
ص ۲۴۳) که مهم‌ترین آنها عبارت بودند از: حزب عهد اردن 
(سحزب المید الاردنی)؛ حزب تجمع ملی اردن (حزب الشجمع 
الوطنی الاردنی)» حزب وحدت مردمی (حزب الوحدة الشعبية, 
نام دیگر آن: لو حدّویون): حزب آینده ( حزب الستقبل): حزب 
دموکراتیک مردم اردن (حزب‌الشعب الدیمقراطی الاردنی؛ نام 
دیگر آن: حشد), و حزب جبهة اسلامی کار (حزب جبهةالعمل 
الاسلامی؛ محافظله ص ۲۰۴). در کشورهای شمال افریقا 
نیز سبه جز لیبی کنه در آن فضای باز سیاسی شامل آزادی 
تشکیل احزاب نشده است (ثناء فژاد عبداللّه, ص 1۹۹).- 
وضع به همین‌گونه است. مثلاً پذیرش تکثر حزبی از سوی 
حزب دستور سوسیالیستی حاکم در تونن, در ۱۳۶۲ش / 
۳ هر چند همراء با برحی محدودیتها هصمراه بوده راه را 
پرظهور چند حزب مختلف گشود؛ از جمله جبش تجمع ملی 
عربی (حرکة التجمع القومی‌العربی) به رهبری بشیرالصید: 
حزب گرایش اسلامی به رهبری راشد غتوشی. و تجمع 
سوسیالیستی پیشرو (النجم‌الاشتراکی التقدمی؛ لبیض, 
ص ۲۵۷-۲۵۶). در الجزایر نیز اعلام قضای باز سیاسی سبب 
شده است تا تعداد اسزاب آن پس از ۱۳۶۹ ش / ۱۹۹۰ به بیش 
از هفتاد پرسد (سه فالح؛ ص ۸۰): 

اما در میان کشورهای شمال افریقا و شاید در تمامی 
کشورهای عربی» بهترین حالت در مغرب وجود دارد. فضای 
بساز سیاسی در این کشور سبب پیروزی احزاب مخالف 
(مانند اتسحادية سوسیالیستی ثیروهای مردمی < الاتحاد 
الاشتراکی للقوات‌الشعبية؛ حرب استقلال؛ حزب پیشرفت 
و سوسیالیسم < جرب التقدم و الاشتراكية؛ و سازمان 
دموکراتیک مردمی کار < منظمةالعمل الدیمقراطی الشعبی) در 
انتخابات پارلمانی ۱۳۷۶ ش /۱۹۹۷ و در نهایت تشکیل دولت 


یه نسخست‌وزیری عیدالرحسمان‌الی رسفی: رهبر اتنحادیةً 

وسیالیستی نیروهای صردمی, شد (شناء فزاد عبدالّه, 
6۲۵۹-۲۵۸ 

در یمن نیز پذیرش تکثر حزیی, سیب ظهور و آفزایش 
احزاب بسیاری در این کشور شده است. به طور کلی؛ اسنزاب 
ین کشور را می‌توان به دو دستذ موافق و مشالف هیلت 
حاکمه تقسیم نمود. از جمله مهم‌ترین احزاب موافی» حزب 
کنفرانس عام مردمی (حزب المزتمر الشعبی السام4؛ تجمع 
اصلاح‌گرای یمن. و سازمان وحلدت‌طلب مردمی ناصری 
(السنظیم ال خدویی الشسعبی‌الساصری) هستند و صزب 
سوسیالیستی یمن (الحزب الاشتراکی الیمنی) نیز از احزاب 
مخالف است (همان, ص ۲۲۹ ۲۳۲). 

با آینکه پیشتر کشورهای عرب تکثر حزبی وا ذیرفته‌اند اما 
به نظر برخی تحلیل‌گران (برای نمونه سه ابراهیم..ص ۱۰۲. 
۴ در عمل, در اين کشورها پیشتر نظام تک حزبی حاکمم 
است و دیگر احزاب. در بهترین حالت. جایگامی حساشیه‌ای 
دارند. در برحی از اين دولتهاه تکثر احزاب و آزادي فعالیت آنها 
منوط به پذیرش برخحی قواعد امتعارف (مانند پذیرش حکوست 
مادامالعمر رژسای جمهوری) بوده است. از سری دیگره دولت 
بر فعالیت بسیاری از احزاب مهم نظارت دارد و به تسکیم 
سیطرة خود بر آنها می‌پردازد و در امور حزبی آنها دخالت می‌کند 
(سه لبیض: ص ۲۵۶ ۲۵۷). همچنین به رغم وجود مطبوعات 
و نشریات حزبی در کشورهای قاثل به تکلرحزبی. نقش این 
روزنامه‌ها بسیار محدود برده است. آنها همواره, به بهانه‌هایی, 
در فعالیتها و اعلام دیدگاههای خویش با محدودیت روسهرو 
بوده‌اند (ابراهیم ص ۱۰۴ 

این نکته نیز گفتنی است که در جهان عرب. اسزاب سیاسی 
از همان آغاز» بیشتر برای مبارزه و پایان دادن به سلطا بیگاند 
تشکیل شده‌اند تا به منظور تحکیم فرهنگ حزبی و تربیت 
توده‌ها رای مشارکت سیاسی. به این سبب» توده‌ها با حمایت از 
احزایی با شعار ملی‌گرایی, به جای پشتیبانی از یک نظام چند 
حزبی, از نظامی تک حزبی به رهبری احزاب ملی‌گرا پشتیبانی 
کرده‌اند و البته این نظام تک‌سزیی در پایان نتوانسته رای 
نهادهای مردم‌سالارانه و رقابت حزبی آزاد. بنیانی استوار پدید 
آورد (خدوری,ص .)۴٩‏ همچنین با پایان سلطا بیکانگان و 
دوران استعمار. مهم‌ترین و بارزترین احزاب جهان عرب علت 
وجودی خسود وا از دست دادند. احزاب برجامانده نیز از 
سازماندهی دوبارة عویش بر پایة آموزه‌های مردم‌سالاری 
بازماندند چرا که در این احزاب, رهبری و عضویت در حزپ. 
وابسته به پیوندهای شخصی و خحانوادگی بود. این‌گونه احزاب با 
گردآوردن اعضا پیرامون یک شخصیت پرجستة سیاسی. که هیچ 


کوششی برای پیوند با توده‌ها نمی‌کرد. تنها به معرقی شخصیتها 
روی آرردند و برای آموزش فرهنگ چند حزبی اقدام مهمی 
نگردند (همان, ص ۶۱۶۰ این مسئله سبب شدء است تا این 
احراب خود نیز پایگاه اجتماعی و توده‌ای کسترده‌ای نداشته 
بساشند (ابراهیم: ص ۱۶۹-۱۶۷). جریانهای فکری سوجود 
در جسامعة عرب (چه جریان اسلام‌گرا و چه جبریان چیپ 
مارکسیستی) | 
جریان ملی‌گرا نیز.بهبهانه‌های گوناگون, از جمله وحدت عرب و 
قضیذ فلسطین و عدالت اجتماعی, همواره دست به حذف 
رقبای داخلی خود زده است (همان ص ۱۱۳؛ باء ص ۲۳۶- 
۷ ) صورت‌بندی قبیله‌ای حاکم پر جوامع عرب معاصر نیز 
مانعی دیگر بر سر راه برپایی نهادهای مدنی و از جمله احزاب 
در این کشورها بوده و سبب شده است. به‌رغم وجود برصی 
فعالیتهای حزبی, احزاب نتوانند چندان بر امور تأثیر بگذارند 
(سه فالح ص 6۸-۶۷ ۰۷۳ ۸۱-۸۰), 
منابع: حسنین توفیق ابراهيم. النظلم السياسية العرب 
سمیر ابوحمدان, الشیخ رشیارضا و الخطاب الاسلامی السعتدل. 
پیروت ۱۹۹۲/۱۲۱۳:همو قاسم امین: جدلية الملاقة بین.السرأة و 
اللهشته بیروت ۱۹۹۳/۱۲۱۴ الاحزاب و الحرکات و الجماعات 
/لاسلامية,[نلیف] جمال پاروت و دیگران, چاپ فیصل دراج و جمال 
پاررت, دمشق: المرکز العربی للدراسات الاستراتيچية, ۲۰۰۶؛ طارق ی. 
اسماعیل. چپ ناسیونالیستی عرب. ترجمذ عبدالرحمان عالم. تهران 
۹ شش امین سعید. الثورة العربية الکبری: فاریخ مفصل جامع 


نظام چند حزیی سازگاری جدی نداشته‌اند و 


.یروت ۱۲۰۰۵ 


للقضية العربية فی ریع قرث, قامرد مکتبة مدبولی؛[ب‌تاء]+ محمدجمال ‏ 


بارزت: حرکذ الق ومیین العرب: النشأة: التطوره المصاثردمشق ۱۱۹۹۷ 
فاضل بدرانی, الفکر الفومی لدی الاحزاب و الحرکات السياسية نی 
العراق: 21۹۳۵ ۰۱۹۵۸ بیروت ۲۰۰۵: عبدالاله بلقزیز, أزمة المشررع 
الرطتی افلسطینی من «فتح» الی «حماس #» بیروت ۱۲۰۰۶ پلفیس 
احمد منصون, الاحزاپ السياسية و التحول الایمقراطی: دراسة 
تطلييفية علی الیمن و بلاد ری فاهره ۱۲۰۰۴ حسن بثاء مجموعة 
رسائل الامام الشهید حسن البتاء اسکندریه ۱۲۰۰۲/۱۲۳ تاریخ 
معاصر کشورهای عربی: زیرنظر ددر. فو! و دیگران: ترجمة 
محمدحسین روحانی, تهران: توس ۱۳۶۷ ش؛ ثاء نزاد عبداله الدولة و 
القری الاجتماعية فی الوطن العربی: علاقات التفاعل و الصراع: 
پیروت ۱۲۰۰۱ محمدعابد چابری, الدیمقراطية و حقوق الانسان, 
بیروت ۱۱۹۹۴ نررالیین حجلاری, تأثیر الفکر الناصری علی الخلیج 
العربی: ۱۹۲۱-۱۹۵۲ بیرزت ۲۰۰۷: محمدجفر حیالی: #لحركة 
لمرية لقرمية: ۱۹5۶.۱۹۲۰, در الحرکة العربي قومية فی مائة عامز 
1982-73 اشراف و تخریر ناجی علوش: عمانة دارالشررق, ۱۹۹۷: 
حیدر ابراهیم علی, التیارات الاسلامية و قضية الدیمق راطية. بیروت 
۶ مبید خدوری, الاتجاهات السياسية فی العالم الصربی: 
دورالافکار و العش العلیا فی السیاسة, بیروت ۱۹۷۲:دراسة غنی 
الفکر السیاسی لحركة المقاومة الاسلامية: حماس (۱۹۹۶-۱۹۸۷: 


حزب (۱) 


تألیف عبدالّه آبرعید و دیگران. تحریر جوادحمد و ژیاد برغوشی. عمان: 
مرکز دراسات الشرق الاوسط, ۱۹55؛ عبدالسزیز درری: التصوین 
التاریخی للامة العربیة: دراسة فی الهویة و الرعی, بیروت ۱۹۸۴ قایز 
ساوه: الاحزاب و الحرکات السياسية فی تونس: ۱۹۸۴,۱۹۳۲ 
دمشق ۱۹۸۶؛همو, الاحزاب و القوی السياسية فی المفرب. لندن 
۰ ببوالقاسم سمدالّه» الحرکة الوطنية الجزاثرية, پیروت ۱9۹۲: 
احمد شربینی سید «تکوین الاحزاب المصرية», در الاحزاب المصریة: 
۱۵-۲ ؛ تحریر رف عباس حامد: [قاهره] الأهرا 1۹۹۵؛ رسلان 
شرف‌آللین, مدخل لذراسة الاحزاب السياسية آلعریة: ببروت ۱۳۰۰۶ 
سعدمهدی شلاش: حرکة القومیین العرب و دورها فی التطورات 
السپاسية فی العراق: ۰۱۹۶۶۰۱۹۵۸ بیروت ۱۲۰۰۴ علی‌محند شلبیْ: 
«لانقلابات الاستررية فی مصی: 0۱۹۳۶-۱۹۲۳. در تاریخ الوفد تحریر و 
اعداد جمال بدوی و لمعی مطیعی» تاهرد دارالشرری, ۲۰۰۱۳/۱۴۲۴:مادی 
حسن علیری. الاحزاب السياسية فی العراق؛ السرية و العلنیة: بیروت 
۱ شبلی عیسمی, «نشأة البعث العربی الاشتراکی», در الحرکة العربیذ 
القرمية فی مالة عام همان؛ فاروق صالج عمر. الا حزاب السياسية فی 
العسراق: ۰۱۹۳۲۰۱۹۲۱ بسقداه ۱۱۹۷۸ ستروک فسالح: السسچتمع و 
الدیمق راطية و الدولة فی البلدان العربیة: دراسة مقارنة لاشکالية 
المجتمع المدنی قی ضوء تریف المدنه بیررت ۲۰۱۲: سالم لبیض؛ 
«ثرامة فی علاقة الدولةالقطرية العريية بالسجتمع السیاسی . ال تونس: 
۷۷ در آلدیمقراطية و التنمية الديمقراطية فی الرطن 
العربی: بیروت: مرکز دراسات الوحدة المربیت: ۱۲۰۰۴ تحمدعبدالملک 
متوکل: «الاسلام و حقوق الانسان»؛ در الاسلامیون و المسألة السیاسیة, 
پیروت: مرکز دراسات الو حدة العربيث, ۱۲۰۰۳ علی محافظه الدیمق رای 
المقیدة: حالة الاردل, ۰۱۹۹۹-۱1۹۸۹ بیروت ۲۰۰۱؛ محمد احنمد 
محجوب, الاپمقراطية فی المیزال بیروت ۱۹۷۳؛ محمد فرید حشیش: 
حزب الوفد: ۰۹۵۲-۱۹۳۶ [قاهره] ۱۱۹۹۹ الموسوعة العربیك دسلق؛ 
هیثة الموسوعة السرییةء 1۹۹۸. ؛ فیل «#لسوری قوس الاجشماعی 
(الحزب)» (از سهیل رستم)؛ هدی میتکیس, «توازنات القوي فی الجزالر: 
اشکالات الصراح علی السلطة نی اطار تعددی» المستقیل العربی: 
سال ۱۶, ش ۶(ژوئن 0۱۹۹۳: شاکر نابلسی, الفکر العربي فی الفرن 
العشرین: ۲۰۰۰-۱۹۵۰ بیروت ۱۲۰۰۱ عماه ناف قضایا الا حزاب ر 
القوی السياسية فی سورية (۲۰۰۰-۱۹۷۰) دمشق ۲۰۰۱/۱۲۲۴ 
پونان لبیب رزق: «الجذور الساريخية للتجربة الحصزییت» در الاحزاب 
المصریة, همان؛ 
معاماهجملتل تربوتسامدهد 1 بحعاعل رصمئزه‌صاعط عاص 2 
تاطنا؟ ,ی :1985 ۷ ,مده هرک ,فاص مر و 
(عامنامفعک ب2 رط) "قمها طسق عا 
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۳ در عشمانی. زمینة پیدایش نختین جمعیتهای سیاسی, 
در دورة تنظیمات*(۱۲۹۲-۱۲۵۵) فرامم آمد. در اين دوره برای 
نوسازی جامعه اصلاحاتی صورت گرفت و نهادهای تمدنی 
جدید و قشری از افراد اداری تحصیلکرد: آشنا با فرهنگ 


۱۳ 


حزب (۱) 


و تمدن غربی پدید آمدند (لوئیس ‏ ص ۱۵۱-۱۵۰ حقوق و 


آزادیهایی به رسمیت شناخته شد. چنان که برخی روزنامه‌های 
غیردرلتی امکان انتشار یافتند (سه جراید*: بخش ۳: قلمرو 
علمانی). غرب‌گرایی دوكتمردان تنظیمات چون عالی‌پاشا* و 
فزادپاشاگ به‌ویژه اععطای امتیاز به انباع غیرمسلمان قلمرو 
عشمانی با صدور فرمان اصلاحات در ۱۲۷۲ در پی فشار 
دولتسهای غربی (دانشمندا؛ ج ۴» ص ۰0۱۷۷۰۱۷۴ در بین 
مسامانان این منطقه واکنشهای منفی گوناگونی برانگیخت 
1 ۰ ص ٩۱۳۲‏ < دایسرةالمعارف جهان اسلام 
آکسفورد > ذیل "0:00:08 برهست۷) از جمله واقعذ قوللی گ 
که جسعیت فدائیان (فدائیلر جمعیتی) طراحی کرده بود و پیش 
از واره شدن به مرحلة اجرا (که عبارت بود از قتل سلطان 
عسبدالسچید و برخی از دولعمردان و به سلطتت رساندن 
عبدالعزیز), کشفف و با بازداشت و محکوم و زندانی کردن 
متهمان خنثی گردید (سه جودت‌پاشا " ج ۲ص ۸۲ به بعد؛ 
دانشمند: ج ۴ص ۱۹۰-۱۸۸؛ لوئیس. ص ۱۱۵۲-۱۵۱ رئیس‌نیاء 
ج ۲ ص ۵۳- ۵۵). بسرخعی مورشان این واقعة را نیضتی 
آزادیحواهانهو نخستین کوشش برای برقراری حکومت مشروطه 
دانسته‌اند, اما ری دیگر چون اولوغ ایغدمیر" آن را یک 
توطلذ بی‌اهمیت ارتجاعی ارزیابی کرده‌اند (لرئیس: هماجا: 
کارال" ج ۶.ص ۹۹-۹۷؛ یتکین؟ ج ۲. ص ۱۸۹-۱۸۸). اما 
چتین یستکین (ج ۰۲ ص ۱۸۶) جمعیت فدائیان را نخستین 
انجمن سیاسی ضد تنظیمات دانسته و انورضیاء کارال (ج ی 
ص ۹۵) هم گفته که اصول حاکم بر جمعیت فدائیان مشابه 
اصول جمعیتهای انقلابی سری در کشورهای ازوپایی» به‌ویزه 
ایتالیاه است؛ امری که در مورد سازماندهی جمعیت «اتفاق و 
حریت» بر آن تأکید شده است (سه ادامف مقاله) 

شش جوان تحصیل کرده جمعیّت اتفاق و نحریت را در 
۲ در استانبول تشکیل دادند. این جمعیت به سرعت توسعه 


پسافت و بسزرگ‌ترین تشکیلات مسیاسی آزادی‌شواه و 
مشسررطه‌طلب پیش از مشسروطیت اول شد و آرسانها و 
برنامه‌هایش در شکل‌گیری جنبش مشروطیت؟ اول عشمالی و 
تدوین قانون اساسی و تشکیل نخستین مجلس مبعوثان 
(۱۲۹۵-۱۲۹۳) و جنیشها و احزاب سیاسی دمه‌های بعدی آن 
کشور مزثر افتاد (سه <ایرةالمعارف جهان اسلام آکسفورد>: 
همانجا). عامل اتحاد این جوانان برای تأسیس جمعیت. آگاهی 
نسبی از فرهنگ و تمدن جدید اروپاء به سیب آشنایی 


لاهن عاسصاول وعفوه عط له ماشموطوونت 02 77 .4 


اقا 10 متا و ام 2 


ما24 ما۳6 خورظ عرا۳ ,14 


با زان فرانسه؛ و تگرانی از فروپاشی حکومت عشانی و 
درک ضرورت ایجاد نظام مشروطه بود (ماردین ۲ص ۱۷ ۲۱: 
۸ جمعیت اتفاق و حریت که دو سال پس از تأسیس: 
در نتیج؛ تبعید و فرار فعالانش یه پاریس, در آنجا تجدید 
سازمان یافت - از آن پس نوعلمانیان (ینی عشمانلیلار) 
نامیده شد و به فعالیتهای تبلیفی خود ادامه داد (همان. 
ص ۵۲ به بعل). این جمعیت به اصلاحات دورة تنظیمات سبه 
سیب رعایت نکردن شریمت و تضاه آنهابا سبانی سعنوی 
حکومت عثمالی و وسیلذ اعمال استبداد شدن اصلاحات 
مسذکور-معترض و در عین حال خواهمان استقرار نظام 
مشروطه بوه (کارپات ۲ ص ۳۶-۳۵). انور ضیاء کارال 
(ج ۷ ص ۳۱۳) وعثمانیان را نخستین حزب مخالف نظام 
حاکم به مفهوم جدید آن به شمار آورده و کمال کبارپات 
(ص ۳۵) آن را نخستین تشکل سیاسی بزرگ مشروطه‌طلب در 
میان عشمانیان دانسته است. 

جمعیت اتفاق و حریت را می‌توان سرسلسلة جسمبیتها و 
احزاب مختلف یا جلبش و جریانی سیاسی دانست که با 
نامهایی چون «ینیعثمانلیلار». «گنج عشمانلی لار» (عشمانیان 
جوان) «ژژن ترکلر» ۱۲ (ترکهای جوان) «اتحاد علمانی» «اتفاق 
و ترقی». و «اتحاد و ترقی», تا پایان جنگ جهالی اول ادانه 
یافت (سه ترکهان جوان*). پس از برگزاری آخرین کنگر؛ حزب 
اتحاد و ترقی در اواخر محرم و اوایل شنفر ۰۱۳۳۷ حزب آتحاد 
و ترقی منحل گردیده زلی در همان کنگره سقرر شبد حزب 


"«تجددا, که ادامذ حزب اتسجاد و ترتی بود, تأسیس شود؛ 


اما هفت ماه پس از تأسیس, دولت فریدپاشا آن را نیز منحل 
کرد و بدین به موجودیت حزب اتحاد و ترقی پایان 
داده شد (تسونایا "؛ چ ۲ص ۱۱۲ به بعده ج ۱۳ص ۵۵۷- 


۴ نیز ب انحاد و ترقی*, حزب). با اين همه اتحادیون در 
راپسین مجلس عثمانی و «سجلس ملی کبیر ترکید»"۲ دور 
جمهوریت حضور داشتند (همان؛ چ ۲ص ۱۲۲) و سرانجام با 
محاکمة شماری از آنان: به اتهام شرکت در توطثذ سوءقصل به 
جان مصعلفی کمال‌پاشا, بقایای حزب از بین برده شد (سه 
جاوید ‏ محمد). 

برخی احزاب و گرومها و جمعیتها به حزب اتحاد و ترقی 
پیوستند. برخی نیز از آن زاده شدند یا در پرابر آن پدید آمدنده 
چنان که وقتی به منظور متحد کردن گروههای پراکند؛ ترکهای 
جوان (ژژن‌ترک) در قالپ یک حزب. همایشی در شوال 1۱۳۱۹ 


عاجنه 3 ۳ عاما ۱ 
علصعفط1 انا .7 و۲ مات ,6 امدخی تانب رک 
وم 13 عل موز 12 اوق رز 


فوریة ۱۹۰۲ در پاریس برگزار شد (شاوا ج ۲ ص 6۲۵۸ 
شاهزاده صیاح‌الدیسن* و هواداراش با تشکیل جمعیت 
حریت‌پروران عشمانی (عشمانلی حریت‌پروران جمعیتی), 
از جسمعیت اصلی جد! شدند و تشکیلات اصلی مدتی 
بعد جمعیت ترقی و اتحاد عشمانی (عشانلی ترقی و اتحاد 
جسمعیتی) نامیده شد. همین جمعیت بعدهاابا جمعیت 
حریت عشمانی (عشانلی حربت جممیتی): که در ۸۱۳۲۴ 
۶ ور سلانیک" تشکیل شده بود. متحد شد و سازمان 
نوپدید, جمعیت اتحاد و ترقی عشمانی (عشمانلی اتحاد 
و ترقی جمعیتی) و به طور خلاصه «اتحاد و ترقی» نامیده 
شسد (د. ۷ د. رکه ج ۲۳ ص ۱۳۸۰-۲۷۸ کارپات؛ ص ۱۳۷ 
رمسائور"؛ ص:۱۲۲). با «اعلان حریت» در ۲۳ جمادی‌الاخرة 
۶ به دورة سی سا استبداد سلطان عبدالحمید خانمه 
دادء شد و جمعیتها و احزاب بسیاری در عثمانی شکل 
گرفتند. در دورة جدید, حزب اتحاد و ترقی در واداشتن 
سلطان عبدالحمید دوم یه احیای قانون اساسی نقش 
عبده داشت (سه آقنین: ۰۱۹۸۷ ص ۷۱ به بعد) و از همان 
آغساز ستنفذترین حسزپ دوران مشسروطیت دوم شد سم 
تسرنچای" ص ۳۳-۳۱). ایین حزب. که در نیم درم ۱۳۳۰ 
از قدرت کنار زده شد (-» احمد ص ٩۲‏ به بعد)؛ از اوایل 
۱ تا اوایل ۱۳۳۷ تنها حزب حاکم عثمانی گردید (تونچای, 
ص ۳۵ به بمد؛ آقلسین: ۱۹۸۷ صن ۲۵۱ به بعد؛ احمده 
ص ۱۲۱ به بعد) 
احزاب عمدة دیگر که مخالف انحاد و ترقی بودنده 
عبارت بودند از: ۱)حزب احرار عثمانی (عشمانلی احراز 
فرقه‌سی) که یک ماه و اندی پس از اعلان حریت تشکیل 
گردید و ادابذ حزب «تشیث شخصی و علم مرکزیت» شاهزاده 
صسپاح‌الدیسن و از سحرکان ۳۱۸ مارت وقعه سی» (واقعة 
۱ مارت ۱۳۲۵ مسالی / ۲۲ رسیم‌الاول ۱۳/۱۳۲۷ آوریل 
۹ برضد اتحاد و ترقی بود که به سرکوبی احزاب مخالف 
و خلع سلطان عبدالحمید از سلطنت انجامید (سه آقشین» 
۷ص ۱۲۱ به بعد؛ زورش رگ ص ۱۰۰ به بعد؛ تونایاء 
ج ۱.ص ۱۴۲ به بعد), ۲)حزب دسوکرات عشمانی (عشمانلی 
دموقرات فرقه سی)؛ که «فرقة عیاده نیز نامیده می‌شد و 
موسسان آن عبدالّه جودت* و ابراهیم تم و" (متوفی,۱۳۲۴ش) 
بودنده که هر دو از بنیاد‌گذاران «اتحاد عشمانی جمعیتی» 
(جمعیت اتحاد. عثمانی) در ۱۳۰۶ به شمار آمده‌اند (لوئیس؛ 
ص ۱۹۷-۱۹۶؛ مان لاروس*. ذیسل "۲00 صتن‌طل: 
متا 6 


تسه 5 ها 


حزب (۱) 


این حزب بعدها به حزب حریت و انتلاف (حریت و انتلاف 
فرقه سی) پسپوست (سه توفایا: ج ۰ص ۱۷۱ بسه بنعد؛ 
نیزسه حریت و ان تلا ف *. حزب). ۳) احزاب «سعتدل 
حریت‌پروران»: «اصلاحات اساسیة عشمانی؛ و «اهالی» ننیز 
پعدها به حزب خنریت و اثتلاف پبوستند. مسان حزب 
اهالی» نمایندگان انشعاب کرده از حزب اتحاد و ترقی بودند 
(سه همان ج ا.ص ۲۱۸ به بعد, ۲۱۹ به بعد, ۲۳۴). ۴) حزب 
مشروطیت شلی (ملی مشتررطیت سی) هم سکه 
مزسسانش از اتحادیون قدیمی بودند - نخستین حزب ملی‌گرا 
در یراسر احسزاب غالبا عشمانی‌گرا و عدم سرکزیت‌طلب 
(فدرالیست) بود. این حزب اندکی پس از تشکیل, در شعبان 
۰ ونيذ ۱۹۱۲ از فسعالیت بازماند (سه همان» ج ۱: 
ص ۳۵۱ به بعد). ۵) جزب سوبیالیست عشمانی (عشانلی 
سوسیالیست فرقه سی+سه چپ / چپگرایی *: بخش : در 
ترکیه) و حزب اتحاد محمدی (اتحاد محمدی فرقه سی) پا 
«فرقذ محمدیده» حزب مشروعه‌طلب مخالف حزب اتشحاد 
و ثرقی (سه اتحاد محمدی*: حزب)» هم از جمله این احزاب 
بودند. انجمنها و جمعیتهای گوناگونی نیز از تشکلهای سیاسی 
این ذوره بودنده از جمله نحفلهای فراماسونی؛ انجمنهای 
ملی‌گرا و ترکگرا؛ و جنمعیتهای ملي تجزیه‌طلب اقوام و 
ملل سختلف عشمانی. چون یونانیان» بنلغارها: آلبانباییها, 
حنربهاء ارشنیان: یهودیان: عربها: و گردها (سه هما؛ ج ۱: 
ض ۳۶۷به بعد): 

پس از شکست حکومت اتحاد و ترقی در جنگ جهالی 
ارل. سلطة دولتهای ستفق بر سناطق گوناگرن عشمانی از 
۷ تا ۱۳۴۱ (مشهور به دورة «متارکه») آغاز شد. احصزاب 
و جمعیتهای سیاسی گوناگونی نیز در دور؛ اهیر فعالیت 
داشتند که عبارت بودند از حزب «تجدد». که اداسذ حزب 


اتحاد و ترقی بود (سه دا. د.ترک: چ ۲۳.ص ۱06۸۳ حریستاپرور 
عوام عثمانی (عثمانلی حریت‌پرور عوام)؛ «رادیکال عوام! 
سلامت عشمانیه»: «صلح و سلامت عشمانیه؛ «حریت 
و انتلاف»: مساعی عثمانی (عشمانلی مساعی)؛ اسرار سلی 
(ملی‌احرار)؛ ترک ملی (ملی تورک)؛ احزاب چپ «سوسیال 
دموکرات»؛ سوسیالیست تسرکیه (تسرکیه سسوسیالیست)۱ 
سوسیالیست کارگر و دهقان ترکیه (ترکیه ایشچی و چیفتچی 
سوبیالیست)؛ «عصمله»؛ و سوسپالیست مستقل (مستفل 
سوسیالیست؛ نه توفایاه ج ۲: ص ۰۱۱۲-۹۱ ۱۱۹۷-۱۷۵ ۲۳۷ 
۰ ۴۲۸۰۳۹۷ 


عم .2 عطآممادک طاصاعو 2 


عمدمم و۸4 3 


مرگ( 


7. 0 


۱۳۳ 


حزب (۱) 


منایع: رحیمرئیس‌نا, ایران و عثمانی در آستانة قرن بیستم. تبویز 
۷۴ ش؛ 
عمنگ :۱969 فبمقد0 بحاص وسعل ع لنش عم 
:7 ادطحمعا ,امک عد معا مد علاط سل ,حول 
مصتولق حمنگ .له مها مرت ها که تععرق؟ بهعفز 
باقع حوعط اعلجت فعونه :۱990 معا ,قام 
] 
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۱ 
لمع :1996 ادطاعععا ماه اتقو موه سوم 
2002 ۸۱۷ ری «جفههه که مهو مر حاه 
انطجهاعا رسونجمه توت م6 هل رمتقعع نمچ 
هممآصانه و۱ موق رن جعودبمبمل مملره 24 :2003 
۱ 
ما ال له ۱۱0/4 مامماع لمعلا ی ماجرهآمروه 
۱ 
8 7 ,منوا «محلممصقظ تحعحظ ز(ماقس و 
,0مانهه۳۴ ,۱908 له ممتاسامه بل ۵ مسلط تویو1 
تام ملع زو بوره)حزلظ ماگ .3 فعمکناک :957( 
اس ام 1985 یدنه رو شم قننو 
,98 ,۷۵۱۰۱ باصعا تمد تمعصرنی عف مر رمومم 
ما امفرنگ ریموص 6ع/( :1989 بقاه ,2003 2بامد 
۵4 مصابله مصاگ له ما مرت ها ۱908-929 
"امرنجعن سامتلا" جع ,ما :1990 اطعا 
سا ات تاه صيج ررتحهنمماط تقو ۳ با 
2۵ مدل 1۳۳1 :۱974 ااطمعنعا ماه و۱ الما 
8۰ 10۱00 ,وماعن مامت و :1 


/ رحیم رئیس نیا | 
۴ در ترکیه. پس از شکست حکومت تک‌حزبی اتحاد و 
ترقی در ۰۱۳۳۷ جمعیتها و احزاب سیاسی بسیاری در محدوده 
استانبول که تحت استیلا و تسلیم نیروهای متفقین بود.- 
پدید. آمد (سه بخش ۳: در عثمانی). در دور؛ جنگ رهایی ملی: 
که در ۱۳۰۲ش/۱۹۲۳ منجر به اعلان «جمهوریت» در ترکیه 
شد, بیش از پنجاه حزب و جمعیت سیاسی با گرایشهای 
مختلف (ملی و مذهبی و چپ) پدید آمد (اونسال دص ۲۷) که 
پیشتر آنها یا به جمعیتهای سدافع؛ حقوق» پیوستند یا ضمن 
حفظ هویت خود؛ با نیروهای اشغالگر به مخالفت و مبارزه 
پرداختند (سه ادامذ مقاله) 


اه 3 عرممی 5 


توت > 


ترمجمب .4 
مس ,۱۵ 


پس از اشغال بخشهایی از امپراتوری عشمانی به دست 
متفقین و شدت یافتن عسملیات گروههای قومی تسجزیه‌طلب 
مورد حمایت آنها (ه شاوا. ج ۲ ص ۳۴۱ به بعد؛ کونگار"؛ 
ص ۸۹ تونچای 7 1۹۹۰ ص ۶۸ برای دفاع از استقلال ملی 
و تمافیت ارضی ترکیه: جمعیتهایی به طور حودجوش و غالبا با 
همکاری بقایای گرومهای محلی حزب اتحاد و تنرقی*(سه 
تونایا کتاب ۲ص ۱۹۷-۱۸۵ از ۱۳۳۷ شروع به شکل‌گیری 
کردند(سه همان, کتاپ ۲.ص 4۲۱۲ شاو ج ۲.ص ۳۴۱-۳۲۱), 
این جمعیتها سرانجام تحت عنوان جمعیت دفاع از حقوق 
آنساطولی و روم‌ایلی (آتاطزلی و روم‌ییلی مدافعذ حقوق 
جمعیتی) متحد شدند. این جمعیت پس از عزیمت مصعلفی 
کمال‌پاشا (سه آتاتورک*) به آناطرلی در شعبان ۱۳۳۷/ مه 
۶۹ سکه سرآغاز جنگ رهایی ملی به شمار آمده است 
(تونچسای. ۱۹۸۱ ص ۳۴۲)-و پس از برگزاری نشستها وا 
همایشهایی با حضور نمایندگان استقلال‌طلب ابالات و ولایات 
پا کوششهای مصطفی کسمال‌پاشا و یارانش, تأسیش شد (سه 
کارپات " ص ۵۲-۵۱؛ کونگاره ص ۸۷-۸۱), جمعیت پتابر 
نخلامنامه‌اش, که با پسم‌الهالرحمن‌الرحیم آشاز. می‌شد (سه 
تونجای» ۰۱۹۸۱ ص ۰0۳۴۱ یک تشکیلات اسلام‌گرای ندانع 
میهن‌دوستی عثمانی و مدعی مصونیت ساحت مقامهای عالی 
سلطنت و خلافت ازتعرضء و دفاع از اين دز نهاد به‌مم‌پیوسته 
در کنار دیگر ارکان عمد؛ تحاکفیت ملي بود (سه همین ۱۹۹۰ 
ص ۶۴-۶۳؛ تونایاه کتاب ۷۲.ص ۷۱). برای متحد کردن جسعیتها 
که دارای وظایف نظامی: نسیاسی و اداری بودند -نهادی به 
نام هيشت نمایندگی (هیئت تمثیلیه) ایجاد شد, که مصطنی 
کمال‌پاشا در رأس آن قرار گرفت (آوجی ". ص ۰۳-۴۰۲ ۴: شاو: 
ج ۰۲ص ۳۴۵ زورخر ص ۶ ) این هيشت .که حکم کميتة 
مرکزی جمعیت. دفاع از حقوق آناطولی و زوم‌ایسلی را داشت 
(تونجای. ۱۹۹۰ ص ۶۶)- از آن پس ابزار مزثری در دست 
مصطفی کمال‌پاشا و هوادارانش ( کمالیستها) شد: چنانکه شعب 
جمعیت در برگزاری انتخابات و تشکیل آخرین مجلنن مبعوثال 
عئمانی (در ۲۸ ربیع‌الشر ۱۳۳۸ در استانبول) و تشکیل 
نخستین دورة «مجلس ملی کبیر ترکیه»* (دوازده روز پس از 
انحلال مجلس مبعوثان در آنکاراء یه ریاست مصطفی کمال‌باشا) 
تقش غمده داشتند (توران"".ص ۱۱؛ شای ج ۰۲ص ۳۴۷م 
۳۴۸ آوجی. ص ۴۰۴ ۴۰۵). 

از همان آغازٍ کار سازماندهی جمعیتهای دقاع از حقوق بر 
فراحزنی و فرات‌لکی بودن فعالیتهای آنها تأ کید شد چنان که در 


سس 2 اتدیتا ,1 


اعتل36 انا و3 عرنان۲0 ,و 


همه 2 


ره 


ماه ٩‏ قطعتامة ده ساثه‌اي همایش ارزروم (شوال - ذیقعدة 
۷ تاأکید گردیده که جمعیت دقاع از حقوق آناطولی شرقی؛ 
اتحادیه‌ای است از جمعیتها و فارغ از هرگونه منافع حزبی است 
(شاو؛ ج ۲ص ۳۶۵). ن_مایندگان شرکت‌کننده در همایش 
سیواس (ذيحجذ ۱۳۳۷) هم موظف به ادای شوگندی به این 
مضمون بودند که در این همایش به‌جز سعادت و نجات وطن: 
از هیچ هدف شخصی پیروی نخواهند کرد؛ برای احیای 
جمعیت اتحاد و ترقی هیچ کوششی نخواهند نمود و بذ هیچ‌یک 
از تمایلات احزاب سیاسی موجود خحدمت نخواهند کرد 
(برکس .ص ۵0۱۸ 

اگرچه در آشرین مجلس مبعوثان عشمانی و نخستین 
مجلس کبیره که بیشتر اعضای آنها از جمعیتهای دفاع از حقوق 
بودند: وابستگان بیشتر احزاب دوره‌های مشروطیت و «متارکه؛ 
له بخش ۳: ذر عشمانی؛ چپ / چپ‌گرایی*. بخش ۲: در 
ترکیه) نیز حضور داشتنده به گروه‌بندیهای فرقه‌ای مجلس 
» از فرقه گرایی دور؛ مشروطه بارها انتقاد 
تحلیف نمایندگان هم منعکس 
شد و با اینکه همذ ثمایندگان خود را عضو جمعیت دفاع از 
حقوق آناطولی و روم‌ایلی می‌شمردند: این جمعیت در مجلس 
مپعوثان به دو گروه اول و دوم تقسیم شد (سه ادامذ مقاله» در 
عین حسال؛ گروههای سپاه سبز (یشیل اردو!سه چپ / 
چپ‌گرایی "۰ بخش ۳: در ترکیه) و تعاون (تساد) و احزاب 
کموئیست (سه برکس. همانجا) نیز در این مجلس شکل گرفتند 
(تونایا کتاب ۲ص 1۸۸-۸۷ 

گروه دم دفاع از حقوق» که به‌تدریج در مجلس شکل گرفته 
بوده در تابستان ۱۳۰۱ش/۱۹۲۲ اعلام موجودیت کرد. این 
گروه افرادی را دربرمی‌گرفت که با دیدگامهای مختلف. مخالف 
مصعلفی کسال بودن: از جمله اتحادیون ( وابستگان حزب اتحاد 
و ترتی)؛ ز گویا مدف اصلی آن پیشگیری از مطلق‌العنان شدن 
وی بود. جمعیت «محافظة مقدسات» نیز که از سلطنت و 
خحلافت پشتیبانی می‌کرد و با جمهوریت مخالف بود دز خایج 
از مسجلس با این گروه همکاری داشت (ئونچای, ۰1۹۸۱ 
ص ۱۳۷-۴۵ بسرکس؛ هسمانجا! آوجنی؛ص ۴۰۵؛ شای ج ۲ 
ص ۳۶۰-۳۵۹), جمعیت «طریقت صلاحیه؛ هم.سکه ضد اتحاد 
و ترقی و طرفدار سلطنت و برآمده از حزب حریت و انتلاف 


حساسیت وجود داشت 
شاه و اين حسامیت در مراسم 


(سه حریت و اثتلاف* حزب) بود-هم زمان با گروه دوم دفاع 
از جقوق فعالیت داشت (سه تونایا: کتاب ۲ ص ۱۵۹-۱۵۱) 
کمالی نها که درنتیجذ ارتقای مصلفی کمال‌پاشا به مقام قهرمان 
جنگ رهایی علی؛ در پرتو پیروزیهای نظامی و بیاسی. اوضاع 


اعاگممکنعسه عچسدلست .4 


تجنمجد۳ هل رتست 2 


حزب (۱) 


را یرای پیشبرد برنامه‌های خود مساعد می‌دیدند. دراوایل پهار 
۲ ش۱۹۲۳ مجلس راء برای برگزاری انتتخایات مجلس 
ببعدی, منحل کردند (سه برکس. ص,۵۰۷.۵۰۴؛ کارپات؛ 
ص ۵۵- ۵۷؛ احمد ۱۹۹۴ ۱ص ۵۳. مجلس دوم در اواسط 
تابستان ۱۳۰۲ ش /۱۹۲۳ افتتاح شد و یک ماه بعد تشکیل فرقه 
بلق رسعاً اعلام گردید. این حزب از آبان ۱۳۰۳ نوامبر ۱۹۲۴ 
فرق جمهوری‌شواه خلق (جمهوریت خحلق فرقه‌سی) و از 
اردیبهشت ۱۳۱۰ مه ۱۹۳۱ حزب جمهوری‌خواء بلق" نامیده 
شد (ء جمهوری‌شواه خلق * حزب), 
جریان حسذف احزاب دیگر که از پیش از برگزاری 

انتخابات مجلس دوم و تشکیل فرقة خحلق آغاز شده بود این 
فرقه را در آستانة اعلان جمهوریت در ۸ آبان ۲۹/۱۳۰۲ اکتبر 
۳ بسه تنها حنزب عللی و فعال ترکیه بدل کرد اما 
یکه‌تازیهای این حزب. به‌تدریج گروهی را به فکر کناره‌گیری از 
آن و بنیان‌گذاری حزب دیگری انداعت و سرانجام: حدوه یک 
سال پس از اعلان جمهوریت؛ حزب جمهوری‌خواه ترقی‌پرور 
(ترقی‌پرور جمهوریت فرقه‌سی) تشکیل گردید (<دایرةالسعارف 
جمهوریت >" ج ۱. ص ۴۲). این حزب متشکل از ۳۲ تن از 
نمایندگان میاندرو نجلس بود و اگرچه مانند حزب حاکم. از 
سکولارینم و ملی‌گرایی جانب‌داری می‌کرد: با تمایلات 
اقتدارگراینسی و انحصارطلبی و مرکزمحوری آن مخالفت 
می‌ورزید و در مقابل از اصول تفکیک قوا و تمرکززه‌ایین و 
اقتصاد آزاد دفاع می‌کرد و بیشثر تکامل‌گرا برد تا انقلابی (سه 
ززرخر: ص ۱۷۶-۱۷۵؛.توران: ص ۲۸-۲۷). اگرچه اندکی پس 
از اعلان تشکیل حزب مورد بحث. مصطفی کمال‌پاشا در 
مصاحبه‌ای وجود انحزاب سیاسی را در حکوعت جمهوری 
امری بدیهی دانست (<دایرةالسمارف جمهوریت > ج 5 
ص ۵۶ اما نظر موافقی به آن نداشت 
از شش ماه و نیم» در اواسط خحرداد ۱۳۰۴/ اوایل ژوئن :۱۹۲۵ 
منحل گردید (همان, ج 1ص ۴۲؛ نونچای, ۱۹۸۱ ص ۱۴۶- 
۷) و دور؛ کوتاه چندحزین به پایان رسید (احمد, ۰ ۰۱۹۸۶ 


و حزب ملذکور عملاً پْن 


ص ۲۱۶ حزب کمونیست هم سکه در ۰ ش /۱۹۲۱ از پای 


خرآمده بو ۶ اعلام شد (هسمانجا) و ناگزیر به 
فعالیتهای زیرزمینی. پرداخت (سه چپ / چپ‌گرایی ۰۴ بخش .۲: 


در ترکیه). توطلة سوءقصد به جان مصطنی کمال‌پاشا در تابستان 
۵ شش فرصت دیگری برای قلع و قمع بقایای مخالفان: 
به‌ویژه طرفداران حزب اتحاد و ترقی: فراهم آورد (تونایاء 
کیاب ۲ص ۰۱۵۸ ۱۹۳-۱۹۲: تونچای. ۱۹۸۱.ص ۱۶۱ به 
بعد). تا ۱۳۰۶ ش / ۱۹۲۷ همة مخالفتها با حکومت کمالیستی 


فص۸ 2 عظ .۱ 


حزب (۱) 


چنان سرکوب شدء بود که در مجلس سوم جمهوری. که در 
همان سال تشکیل گردیده فقط حزب جمهوری‌خواه حلق 
شرکت داشت (لوئیس ص ۲۷۶) و حکومت تک‌حزبی بار 
دیگر مستقر شد. در ۱۳۰۹ش 1 ۰ به منظور مذایت 
ناجشنودیها به سمت جنبشی غیرمخرب و جلب افکاز عمومی 
غرب, نسبت به وجود حزب مخالف اما تحت‌نظارت احساس 
نیاز شد و علی فتحی اوکیار" (متوفی ۱۳۲۲ ش /۱۹۴۳: 
زدیک مصطفی کسمال‌پاشا (سه <دایرةالم عارف 
جمهوریت > ج ۲ص ۳۲: بوزآرسلا نآ دم ۱۰۸ به یعد)» 
مأمور تشکییل حیزب جمهوری‌شواه آزاد" شد؛ اما استقبال 
خلاف انتفلار از این حزب و وقوع اغتشاشاتی برضد حکوست: 
به تحریک ناراضیانی که به آن پیوسته بودند (احمد, ۱۹۸۶: 
ص ۲۱۶ موجبات نگرانی سران حزب حاکم را چنان فراصم 
آورد که اوکیار سه ماء و پنج روز پس از تأسیس حزب مورد 
بحت: آن را منحل کرد (سه کارپات. ص ۷۳ ۷۵: کونگاره 
ص ۱۴۰ به بعد؛ امرنجه ك ص ۲۱۶-۲۱۳ 


دوست ذ 


پس از شکست دومین تجرب؛ چندحزبی» با وجرد ادا 
فعالیت غیرعلنی احزاب و گروههای زیرزمینی (تونایا؛ کتاب ۲. 
ص 4۲۷۱ نظام تک‌حزبی تا ۱۳۲۴ ش /۱۹۴۵ ادامه یافت؛ اما 
حزب حاکم به سبپ تحولات و ایجابات داعلی و خارجی (سه 
آلبایراق ص ۱۸ به بعد؛ نیس جمهوری‌شواه خلق *: حزب): 
به ناچباره وجود احزاب دیگر را پذیرفت. حزب توسعذ ملی۷ 
نخستین حزب پدید آمده در ۱۳۲۴ش /۱۹۴۵ بود که نتوانست 
در انتخاباتهای بعدی توفیقی به‌دست آورد (توران ص ۲۶ 
«دایرتالمعارف جمهوریت > ج ۲ص ۷۲ حزب دسوکرات* 
که از درون حزب جمهوری‌خواه خلق سربرآورد: اما مشی 
سیاسی متفاوتی داشت - در دی ۱۳۲۴ ژانويذ ۱۹۴۶ رسماً 
اعلام موجودیت نمود (آوجی س ۴۲۳؛ آلبایراق: ص ۵۹- 
۲ این حزب سبه علت جلوافتادن تاریخ انتخابات و برگزاری 
آن در تیر ۱۳۲۵/ ژوئیه ۱۹۳۶ که به سبب مداحلات حزب 
حاکم به انتخابات شانبه‌دار؟ معروف شد (<دایرةالسعارف 
جمهوریت > ج ۰۲ ص ۹۷)- نتوائست بیش از شصت نماینده 
به مسجلس بفرستد ( کارپات؛ ص ۱۴۴)؛ اما در انتخابات 
اردیبهشت ۱۳۲۹/مه ۱۹۵۰ که یکی از نقاط عطف تاریخ 
معاصر ترکیه به‌مار می‌رود, با به دست آوردن ۴۰۸ کرسی در 


مجلس, در برایر حزب جمهووی‌شواه خلن که تنها ۶٩‏ گرسی 
به‌دست آورده یود به پیروزی قاطم دست یافت (هسمال» 
ص ٩۲۰۲-۲۰۱‏ زورخر» ص ۲۷۸-۲۲۷) و تا کودتای خرداد 
۹ مه ۱۹۶۰ به عنوان حزب اکثریت: بر ترکیه حکومت 
کرد (سه دموکرات*: حزب). 
حزب دموکرات پس از رسیدن به قدرت, به ویژه پس از 
پیروزی در انتخابات ۱۳۳۳ ش/ ۱۹۵۴ با تصویب قوانین 
انحصارطلبانه و اعمال محدودیتهایی, فشار بر احزاب مخالف را 
تشدید کرد. آين محدودیتها که نشان؛ تمایل حزب دموکرات به 
بازگشت به شیوه‌های نظام تک‌حزیی بمود, وانشهایی را 
برانگیخت ( کونگار. ص ۰۱۵۰ ۱۵۳) که به کودتای ۱۳۳۹ش/ 
۰ و انحلال حزب انجامید. 
پس از کودتای ۱۳۳۹ ش /۱۹۶۰ و کودتاهای اسفند ۸۱۳۴۹ 
۳ ۱ و شهریور ۶۹ سمتامیر ۰ و نیز اعلام 
مصوبة کمیت؛ امنیت ملی "۲ در اسفند ۸۱۳۷۵ فوريذ ۱۹٩۷‏ که 
درواقع کودتای دیگری برد و به سقوط درلت ائتلافی احزاب 
رفاه "و راه راست"" و انحلال حزب رفاه انجامید (سه هسان 
ص ۲۸۱ بسه بعد: ۶۵۴ به بعد؛ آژزی‌پک ۳ صس ۶۲۶۶۲۵ 
کیمان "".ص ۱ به بعد)- احزاب و جمعیتهایی که:تشکیل 
شدند؛ به‌طور کلی به این جریانها تعلق داشتند: ۱)جریان 
احزاب سْتي راسث مرکز, ون بحزب سام‌میهن ۵۶ صزب 
عدالت؟ و حزب ترکیة جدید ۲. دو حزب اخیر اداسه جزب 
دموکراتِ منحل شدده به شمار می‌آمدند. حزب علدالت به 
رهیری سلیمان دمیرل "۲ که از احزاب عمدة بین دو کودتای 
۹ ش۱۹۶۰ و ۱۹۷۱/۱۳۴۹ به‌شمار مسی‌آمد و 


زمام چند دولت را در دنت داشت (سه اوزدسیر* ص ۲۱۶ 
به بعد. ۲۴۰ به بعد؛ کونگار ص ۱۶۰ ۰۱۶۲ ۰۱۶۴ 1۶4 
۴ ۱۸۵) -پس از کودتای ۱۳۵۹ش / ۱۹۸۰ و موقوف شدن 
فعالیت احزاب سابق, به حزب راه راست تغییر نام داد و بعد از 
آن هم در چند دولت انتلافی شرکت کرد (سه تانژر ""ص ۶۲به 
بعد), حزب مام میهن هم که به رهبری تورگوت اوزال *. 
نخست‌وزیر مورد حمایت کودتاگران ۱۹۸۰/۱۳۵۹ تشکیل 
شده بود ضمن آنکه در دور نخست‌وزیری او و در سای تفوذ 
وی در انتخابات عمومی ۱۳۶۲ش / ۱۹۸۳ و ۱۳۶۶ ش /۱۹۸۷ 


موفق به کسب بیشتر آرا و تشکیل دولت غیرانتلافی.شد 


مس 5 اعه۳ امرتطیت) فعرمگ 4 ماویسه30 .3 سوام .2 کعا رز 

مهد خامزمو ,و تعنمه۳ مسممعط و ۱ ما۸ 6 

ون 13 (0۲۳) تعننعظ اعلا و2 :12 () هط نار سامت متاصقه ال 10 
۱ (۸) اعامیوط بعاعف۸ 16 (ومحه) تنعد۳ معمممه کر موی ۱4 
م73 ,20 تمیق ,ور انم ,18 


(کونگار: ی ۰۲۲۳-۲۱۸ ۱۳۲۴ بسورال ص ۵۸۹)- در چند 
انتخابات دور؛ ریاست جمهوری اوزال و پس از مرگ وی 
(۱۳۷۲ش/ ۱۱۹۹۳ سه کونگاره :۱۱۸۷ بورا؛ همانجا) برنده 
سهمی از آرا و شریک دولتهای ائتلافی شد و تا انتخابات 
۱۳۸۶ ش / ۱۲۰۰۷ که نتوانست حد نصاب مجلس را به‌دست 
آورد (سب <«فتایج انتخابات ۲۲ ژوئیه [۲۰۰۷]:> ۲۰۰۸): در 
تمام مجالس نماینده داشت. 

۲ احزاب چپ مرکزه چون حزب جمهوری خواه خحلق و 
احزاب برآمده از آن (سه جمهوری‌شواه خلق* حزب). 

۳) اسزاب چپ و گروههای چریکی چپ (سه چپ ر 
چپ‌گرایی *, بخش ۳: در ترکیه). 

۲) حزب افراططي «حرکت ملی‌گراه " و گروههای تروریست 
وابسته به آن سب حرکت ملی‌گرا حزب) 

۵) احزاب اسلام‌گرا. حزب نظام ملی * سکه در بهمن 1۱۳۴۸ 
ژانوبذ ۱۹۷۰ تشکیل شد و در خرداد ۱۳۵۰/مه ۱۹۷۱ به اتهام 
استفاده از دین در سیاست, منحل گردید ( کونگان ص ۱۷۹: 
زورهر» ص ۲۷۲)- نخستین حزب این جریان به‌شمار مي‌آید. 
دیگر احزاب اسلام‌گر! عبارت بودند آز: خزب رستگاری میگ 
حزب رفاهه حزب فضیلت * حزب سمادته و حزب عدالت و 
توسعه؟ نجم‌الدین اریکان؟(تولد ۱۳۰۵ش) در تشکیل و 
رهبري پنج حزب اسلام‌گرای نخست سکه موجد جریان رو به 
رشدی در.تاريخ سیاسی دهه‌های اخیر ترکید بوده‌اند (سه رفاه*ه 
حزب) .-نقش مهمی داشت. حزب عدالت و توسعه نیزه که 
اینک (۱۳۸۷ش /۲۱۰۸) حزب حاکم ترکیه است؛ ادا جریان 
یاد شده است. 

منابع: 

لومه۳ ۱ امد تفع عحععظ 
ملد له نامه 1 معا 1986 احطصصاعا روماع13 
مزا بت بالگ - حکممه۳ :1994 ۰ عقوم و2 
:2004 ات ,(946-960)_ تصعظ تعصاواجعظ علرطلخها 
هز ۱8۵0-2000(۱) مار جعممعت عون" ببس عم6 
تداسح )مج بل بعمتوسط ومع جماباباي ملگ +عطصل هلف 
| 
:2004 تداع روار1 هگ .لع ‏ عمچهلودلزمي ع۵ عظ1 
مرگ ما73 هک طا کاهعت نیو بعمظ اعد 
تسم :2005 مصلصمولا صتوتعلا تاخخحصعا ,۵-7 بمعمقوته 
] 


(1۱۴/) تحنمو۳ ها تونعوقانله 3 
(۸۵۲) اعتمدط ماک ۸ 5 

(قش تعاععط متام عد مادام 5 
معتمهناخ +۲ عفنلممم 13 


(۳۳) فدط م۳ .6 


تدم اعماع50 ,10 مط و 


حزب (۱) 


0 
اعنع( میومتظ؟ بععمعظ هع6 :2003 رصعاونوولا تفع نجملا 
۱ 
ن4اطا ,هعسوت عمزنه عف هزات مسعلهق «ز ,*(1930) رععطیز 
امچمد ‏ فنضم تععطامسیل ‏ 2 متحوق! .لا قمع 
مصظ ,5 1996 اتطحععا صاامجه اعتلت نموه 
:2005 اسامععاً مرت مموتدقه. ,مرستک «عولزع0 ,محر 
1 
فمصع 2004 انطخدعا بتقمر اممبامها مات 
:1968 حملوما موس مه زو مزونه 7 نصا 
وتات مز ,*(۱960-1980) ها تمعهر۹؟ عاصعفول منز 
)م3 عنطع8 :1990 انطاجمعا شام ,ونچاه محاگ که اهر 
۵ . امتطانا باون 
تمیق جنگ ٩.‏ فبمکصسگ رفنطز صعصقوته کورزی مه ما2 
موف:ناون) مومس امن له نومه «ممماب0ا مر زو 
| 
کاس :۱997 معا رکاصا بصاچنه مونگ له للجم م1 
,(۱876-1938) جعممامی امعصزه عف 1 ,ردرم؟ عدکد2ة 
*(۱908-1923), بسا امجسرنک مووص و۸ :2002 امطمع 
:۱990 اطصعاعً فنص بحاوئل۸ مدنگ ,له الم مرفامتژ «ا 
1 
امدداه تصناقتا رححتط من‌لصعق 1981 نامه 3و 
ام مایت تمم هلا مهرد فجن 
0 
2 :2002 اطعا  )196/-97(,‏ منم وج عراز 
ذمهتماعا1 ,2008 بصععق صلونهمه هه [2007] متصصه. 
صم ان زمم‌هسصلجنط هم 2008 رک 0۵ 


هه ها - مها ععمت] 


]0 


/ رحیم رلیس نیا | 

۵) در قفقاز. رونق اقتصادی حاصل از بهرهء‌برداری از منایع 
زیرزمینی» به‌ویژه نفت کراله‌های خزر, و توسعذ برخی شهرهای 
مسلمان‌نشین پخش خاوری قققاز جنوبی به کمک سرمایه‌های 
روسی و آرمتی و اروپایی؛ به‌ویژه رشد پی‌سابقة باکو در نیم 
دزم قرن سیزدهم / اواتط نوزدهم (س اشوینتوخوفسکی "۲ ز 
کسالینز اد ص ۳۲؛ لش و اس ۱۰۱-۹۹! تسرمیناسنیان ۳: 
ص ۱۱-۹ موتجب دگرگونی ساختار اقتصادی - اجتماعی و 
پیدایش طبقات و غناسبات جدید اجتماعی و نیز شکل‌گیری 
قشریْ از روشفکران تحصیل‌کرده در موسسات آموزشی روسی 


"مونجمه اوعد [2007] عنجمع؟ 22 .2 0 1 
(۱۵۴) تدط مستلا 2 ,4 
(5۳) تفنامدط م3 ,7 


معا 12 فلای .11 


حزب (۱) 


و حتی آروپایی در ان منطته شد (چاغلا ص ۴٩‏ به بعد). این 
امر زمینه را برای پیدایش جمعیتها و احواب سیاسی در میان 
اقوام ساکن قفقاز جنوبی از جمله مسلمانان: فراهم آورد 
(آفاناسیان "؛ ص ۱۳-۱۲ 

نخستین تشکل سیاسی زیرزمينی روشتفکران مسلمان 
چپ سازمان هست بود که در ۱۳۲۲ در باکو تشکیل گردید (سه 
چپ | جپ‌گرایی * بخش ۵: در تفقاز). در اين سازمان در گروه 
وجود داشت: گروهی چون اسداللّه آحوندوف و سلطان مجید 
افندیف, که در کمیتة باکوی جزب سوسیال دموکرات کارگری 
روسیه نیز عضویت داشتند, از مشی این کمیته پیروی مي‌کردند؛ 
و گروهی چون سحمدامین رسول‌زاده. عباس کاظم‌زاده و 
محمدحسن حاجینسکی, که ضمن اظهار علاقه به برخی اصول 
مارکسیسم. از ورود به کسميتذ یاد شده پرهیز منی‌کردند 
(اشویتوخوفسکی: صن ۵۲-۵۱). برخخی اعضای گروه اخیره که 
ملی‌گرا بودند؛ بعدها از سازمان همت کناره گرفتند (یوکل ‏ 
ص۱۳۸) و در ۱۳۷۹ حزب مساوات را تأسیس کردند (له 
ادامذ مقاله» سازمان همت از ۱۳۲۴ فرقه (حزب) نامیده شد و 
براثر سرکوییهای ۰۱۳۲۵ در آستانة فروپاشی قرار گرفت ولی در 
انقلاب ۱۳۳۵/۱۹۱۷ بسار دیگر به فعالیت پرداخت (سه 
آشوینتوخوفکی. ص ۸۸-۸۷ ۵۵-۵۴ ۱۶۸۰۱۶۷ 

دومین تشکل سیاسی زیرزمینی. که بیشتر جنبة نظامی 
داشت. حزب دفاعی بود. این حزب در جریان جنگهای ارمنی - 
مسلمان, که در پی انقلاب ۱۳۲۳/۱۹۰۵ روسیه دزگرفته برد و 
پیش از یک سال در شهرها و روستاهای منطقه ادامه داشت سب 
اردوبادی. ۱٩۱۱‏ و در واکنش به عملیات حزب ملی‌گراي 
آرمني داشناک*/ داشناکتسونیون */داشنا کسیون؛ تشکیل گردید 
و شاخههایش در مناطق مسلمانتشین گسترش یافت. حزب 
دفاعی. من سازماندهی دسته‌های رزمنده برای دفاع از 
مسلمانانه از اتحاد مردم قنقاز جنوبی در برابر دولت تزاری دفاع 
می‌کرد و دولت: ببا تفرقه‌افکنی بین اقوام قلمرو خویش: 
سعی در ادا استیلا بر آنان داشت ( محمدزاده ص 4۴۰.۳۸ 
اشوینتوشوفسکی. ص ۴۴ به بعد). احمدبیگ آقایف (بعداً 
آقااوغلو) از رهبران حزب دفاعی» معتقد بود که مسلمانان و 
ارمتیان» پیش از آمدن روسها به قفقازه قرنها در صلح و صفا در 
کار هم سی‌زیستند (اشوینتوخوفسکی؛ ص ؟۴). تشکیلات 
دفاعی پس از تشدید فشار روسیه و مهاجرت اجباری آقایف به 
عسشمائی در اور ۱۳۲۶ بسا اوایبل ۱۳۲۷ از هسم پاشید 


ر 9 اه بو 


مکی ,10 م۲ کاهم‌معط تمممزانه‌نووه) و 


(محمدزاده» ص ۴۱-۴۰؛ ساقال؟ ص ۲۳-۲۲؛ رئیس‌نید چ ۰۱ 
ص ۳۰۴) و همچنانکه اهداف حزب دفاعی در مرامنامذ حزب 
مساوات بی‌تأثیر نبود شماری از اعضا و هوادارانش هم یعدها 
به حزب مساوات پیوستند (ساقال. ص ۶۲۲ سحمدزاده 
ص ۴۲-۲۱؛ یوکسل.ص ۱۴۹ 

برخحی نمایندگان طبقات مرفه جوامع مسلمان قفقاز سکه در 
دورف پیش از انقلاب ۱۹۰۵ تّه حزبی سیاسی تأسیس کرده بودند 
و نه برنامة مشسخصی داشتند - در همان سالها در نهادهای 
خردگردان شهرهایی چون باکو, شماخی, تیه و لتکران نعالیت 
می‌کردند (سب <تساریخ آذرسایجان > ص ۱۰۹). گررهی از 
لیرالهای باکو پس از صدور بيانية اکتبر ۱۹۰۵ تزار. که اعطلای 
پاره‌ای از آزادیهای مدنی و ب‌ویژه ایجاد مجلس دولتی (دوما) 
را وعدء می‌داد, «حزب مشروطهخواه مسلمان» (مشروطیت‌چی 
مسلمان پارتی) را تأسیس کردند (چاغل ص ۷۴) و به شالبذ 
باكوي حنزب دسوکرات مشروطه‌شواه" یسعنی کادتها"! (سه 
چاغلاه ص ۶٩۹‏ به بعد؟ دنه یل ۲تااعل۱1۵) سنکه هستا 
نیرومند لیبرالیسم روس بدشمار می‌رفت- پیوستند. آنان» 
برخلاف اعضا و مواداران حزب دفاعی, با روسیه حصومتی: 
نداشتند, اما برای بازسازی قفقاز جنوبی به صورت سنطفه‌ای 
مستقل و متشکل از بخشهای خودسختار دارای همگونی قومی, 
پيشنهادهایی دادند و به همین سبب» سوسیال دسوکراتهای 
روسیه آثان را به طرح شمار قفقاز رای قغفازیان ستهم کردند 
(اشوینتوخوفسکی. ص ۵۱-۴۹). حزب مشروطه‌خواه مسلمان 
«درعسین‌حال از اتسحاد مسامانان رونیه پشستیبانی کرد و 
نمایندگانش از شرکت‌کنندگان کنگره‌های سه‌گانة مسلمانان در 
۴۳ و ۱۳۲۴ (سه دولت !: ص ۱۱۵-۱۰۱) بسودند, چنان‌که 
علی‌مردان‌بیگ طویچی‌باشی‌یف. احمدبیگ آقایف و علی‌بیگ 
حسین‌زاده* در کنگرة اول شرکت داشتند و طویچی‌باشی‌یف به 
ریاست کنگرة سوم انتخاب شد. گفتنی است این کنگره‌ها با 
حرب دموکرات مشروطه‌خواه -که دز پرنامة خنود از حقوقی 
چون آزادی مذهبی و آموزش به زیان مادری ذفاغ می‌کرد و 
تمایند؛ مسلمانان را نیز به کمیتة مرکزی حود ره داده بود- 
هسمسویی و در انتخابات درمای دولتی همکاری داشتند 
(ایماتوف""؛ ص ۳۷ ۱ بیشتر نسمایندگان منتخب 
مسلمانان قققاز جتوبی در دومای دولنی, که از لیبرالها بودند: 
بسه فراکسیون «اتغاق» دوما پیوستند (اشوینتوخوفسکی, 
ص ۵۲-۵۱؛ اردوبادی: ص ۱۵۹-۱۵۸). «اتقاق مسلمین» یا 


ا0 ۷ 3 رما مریگ .2 #لمج و 
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«روسیه مسلمانلری اتفاقی» (اتفاق مسامانان روسیه», که اتفاق 
نیز نامیده می‌شد. سازمانی برای متحد کردن مسلمانان روسیه 
بود که در کنگرة اول پدید آمد و با تصمیم کنگرة سوم به حزب 
پدل شد. نظامنامة ایین حزب را طوپچی‌باشییف براساس 
نظامنامة حزب کادتها تدوین کرده بود که با تعدیلاتی: به 
تصویب کنگرة سوم رسید. این حزب در جریان سرکوبی انقلاب 
اول روسیه از اواسط ۱۳۲۵ تایستان ۱۹۰۷ بهبعد از هم 
فروپاشید (سه دولت؛ ص ۱۰۳ به بعد! ایمانوف: س ۰۲۱ ۰۳۹ 
۲ ۱۵۵ اشنوینتونهوفسکی و کالینزن ص ۱۷۰-۶٩‏ یوکسل. 
ص ۲٩‏ ۵۰). 

سالهای ۱۳۲۵ تا ۱۳۳۵/ ۱۹۱۷-۱۹۰۷ دورة رکود فعالیت 
علنی احزاب سیاسی در سراسر روسیه و از آن جمله در قفقاز 
بود. در اين دورب جز تعدادی تشکیلات سیاسی زیرزمینی چپ 
و حرب مساواث که در ۱۳۲۹ در باکر تأسیس شده بود 
(انسوینتوهوفسکی و الیل ص ۸۲)» تشکیلات سیاسی 
دیگری فعالیت نداشت: تنها پس از انقلاب فوری ۱۹۱۷ بود که 
برخی اجزاب. قبلی احیا و احزاب جدیدی نیز تأسیس شدند. 
احزاب مهم مسلمانان قفقاز جنوبی که در ۱۶ شمبان ۱۳۳۶/ 
۸ مه ۱۹۱۸ جمهوری آذربایجان نامیده شد (سه رسول‌زاده . 
ص ۵۱؛ بایقرا"؛ من ۲۵۹)- در این دوره که تا پیروزی ارتش 
سرخ بر فففاز جنوبی و تشکیل جمهرری شوروی آذربایجان در 
بهار ۱۲۹۹ ش/ ۱۹۲۰ ادامه یافت» عبارت بودند از: حزب 
سلی‌گرای مساوات که نقشی عمده در تشکیل جمهوری 
آذربایجان و ادار؛ آن داشت (سه مساوات"* حزب): و حزب 
فدرالیست ترک (تورک عدم‌مرکزیت فرقه‌سی). این حزب اندکی 
پس از انقلاپ فوریه: در اواسط ۱۳۳۵/ بهار ۱۹۱۷ در گنجه 
تأسیس یافت و در تابستان همان سال به حزب مساوات پیوست 


و حزب جلنید. حزب عدم مرکزیت ترک - مساوات (تورک عدم 
مرکزیت -مساوات فرقه‌سی) نام گرفت ولی همچنان «مساوات؛ 
خصواننده شد (محمدزاده: ص ۶؛ یوکسل؛ ص ۱۱۵۳-۱۵۲ 
اشوینتوخوفسکی و کالینز ص ۱۲۸ 

افزون بر حزب مساوات که با انتلاف با گروء دموکراتهای 
بی طرف (سبه چاغلاء ص ۷۷): نبرو مندترین فراکسیون مجلس را 
تشکیل می‌داد (-ه رسول‌زاده ص ۵۳؛ بایقراه ص ۲۵۷)- دیگر 
فراکسیونهای دوما عبارت بودند اژ: فراکنیونهای حزب اتحاده 
که نام قبلی‌اش مسلمانی در روسیه (روسیبهده مسلمانلق) و 
آرسان رسبمی آن اتسحاه اسلام بود (رسول‌زاده؛ همانجاه 
محمدزاده ص ۵۶)؛ بلوک سوسیالیست (سوسیالیست بلوکی)؛ 
متشکل از نمایندگان احزاب سوبیال دموکراتها (اجتماعیون 


مومع( 4 


حزپ (۱) 


عامیون) و سوسیالیستهای انقلابی (اجتماعیون انقلابیرن) با 
اس‌آرها (م رسولزاده, همانجا؛ یوکسل ص ۱۵۵۱۵۴): 
حزب احران که آرمانش خلق‌گرایی ترک و از نظر برنامه به محزب 
ماوات نزدیک (رسول‌زاده, همانجا) و دارای دیدگاه طرفداری 
از ترکیه و تسنن و خلافت بود (بوکسل. ص ۱۵۳)؛ و نمایندگان 
احزاب و گروههای قومی غیرمسلمان (سه <تاریخ آذربایجان > 
ص ۳۴۸؛ اشوینتوخوفسکی و کالینزه ص ۲۶-۲۵), 

پس از مقوط جمهوری آذربایجان و تأسیس جسهوری 
آذرسایچان شورویء تمام احزاب سیاسی در 
قلع‌وقمع شدند و حزب کمونیست آذربایجان جانشین آنها گردید 
که تا از هم پاشیدن اتحاد جماهیر شوروی در ۱۳۷۰ / ۱۹۹۱ 
فعال بود. پس از آن» احزاب و جمعیتهای سیاسی زبادی در 
آذربایجان شکل گرفت که برخی از آنها:عبارت‌اند از: مساوات: 
مساوات نو (ینی مساوات)» حزب استفلال دسرکراتیک 
آذربایجان (آذربایجان دموکراتیک استقلال پارتیاسی)؛ و حزب 
استقلال ملی آذربایجان (آذربایجان سلی استقلال پارتیاسی)؛ 
حزب کمونیست آذربایجان (آذربایجان کمونیست پارتیامی), 
حزب اسلام آذربایجان (آذربایجان اسلام بارتیاسی)؛ و خزب 


آذربایجان جدید (ینی آذربایجان پارتیاسی؛ ولی‌یف و . 


حسینوف آ» ص ۷ به بعد), 

منابع: سرژ آفاناسیان, ارمنستان, آذرپایجان, گرجستان: از استقلال تا 
استقرار رژیم شورری ۰۱۹۱۷-۱٩۹۲۳‏ ترجمة عبدالرضا موشنگ 
مهدوی, تهران ۱۳۷۰ش؛ محسدسعید اردوبادی, فانلی سئنه‌لر: باکو 
۱ آنامید ترمیناسیان, «اتقلاب ۱۹۰۵ در قفقازه در قفقاز در تاریخ 
معاصر ترجمذ کاره بیات و بهنام جمفری: ثهران ۱۳۷۱ ش؛ ریم 
رئیس‌نیاء ایران و عشمانی در آستانا قرن بیستم, ریز ۱۳۷۲ ش« 
:۱976-87 مد معقرگعجماهلصظ .)رک «قزرقطمتار 
له به رتیل ۸ ۸6 ی ر(عنااتین ه) اارقا رد2 
بععاودظ «ارمع! :2001 بتتقورتنشه( صاظ تناما رکامد 
۱ 
,عمط لا یاهرنه مك ««عصروضمعله ریز عنومعه 
نان م3 مون معط هل( :2002 اناجاوعاعا 
ج0ععصا جسی۷5 :۱999 امه ,1905-1917 ترطوقا ماملممتمر 
۴ صلوی نط ععفنا :934 -365) موضوو7 ممفت زار 
اطعا نی مصفزصاست مودصم مدمه 
او و ممزمطصتش معا مضه ععاست :2003 
:2000 وگ ,قممههن؟ بومواط فد ۵ فا جوز 
۱ 
مترقطمعقة ,دفهنعمظ طنصق عم جوز مق 
رلفلعک تنطع۳ 1996 بطق ,نت6 من امووساسته 

مققدانهما .۱ 


ناد 3 نینط 2 


۱۳۹ 


۱۳۰ 


حرّب (۱) 


کل هناهماع3۱0 ععنج12۵ :1999 مساجه موط فع« مار 
آمد‌نمه و پومنومد ع :1905-12920 منت ممتعمرط 
1985 مومت رچنسسسی ماه سا و 
۱] 
«هینله۷ ا«ومحعلً :1999 صعخمس مخت که وممبروتفمته 
۶ «صامرجمم تعمرزی ررقم ممومقاا لس مه 
,اکن صتطصطا .۱995 تم رمانمالوم .. آمانمز 
مق اطعا بجحفط ۱6 ممرمر فلا مق رمصرممجساه 

اهوم 


/ رحیم رئیس نیا | 


۶ در هند و بنگلادش. شکل‌گیری احزاب در شبه قارة 
هند به میارزات سردم ايین سرزمین برای رهایی از استعمار 
انگلستان در سالهای: ۱۳۰۰/دهذ ۱۱۸۸۰ بازمی‌گردد. در سالهاء 
انگلیسیها بنابر مصالح میاسی تصمیم گرفتند در ادار؛ بخشهای 
کرچک. مانند ادار؛ برخی شهرها و روستاهاء هندیها را نیز 
مشارکت دهند. از این‌رو, در ۱۳۰۳/ ۱۸۸۵ کنگرة ملی هند ( به 
ابتکار سر الن اکتاوین هیوم ", تشکیل شد تا از این طریق, 
مشکلات هندیها به شیوه‌ای نظام‌من. به حکومت انگلیس منتقل 
شود (<احزاب سیاسی در جنوب آسیا»" مقدمذ میترا؟ و 
انسکت ۵ ص ۱٩؛‏ میسرا ص ۲۹-۴۶), 

در مدت کوتاهی کنگر؛ ملی هد نمایند؛ اصلی طبقذ 
متوسط جامعه شد و از دولت استعماری انگلیس خواست تا در 
امور اداری و سیاسی هندیها را بیشتر مشارکت دهد. مجلس 
انگسلیس هم سچپور شد در ۰۱۹۰۱/۱۳۱۹ ۱۹۱۹/۱۳۳۸ و 
۲ با تصویب لولیحی, آزادیهای سیاسی بیشتری به 
هندیها بدهد و بدین ترتیب, عدة بیشتری از هندیهاه هرچند به 
صورت محدود وارد عرصة سیاشت شدند (شارما"» ض ۱+ 
راب ص ۱۸۴؛ میسرا؛ همانجا): 

در کنگرة ملی هند براحی بر آن بودند که باید با حکنوفت 
استعماری به امید دستیأبی به آزادیهای بیشتر همکاری کرد و 
برخی به مقابله با نیروهای انگلیسی اعتقاد داشنند. این 
احتلافات و نیز سياستهاي سختگیرانة انگلستان که تا مرحلة 
سرکوب و زندانی کردن سران و رهبران سیاسی هند نیز پیش 
رفت -مشارکت هندیها را در آمور سیاسی و اداری کشور با وقفه 
روبه‌رو می‌کرد (<احزاب سیامی در جنوب آسیاک همانجا). با 


سل 4 ۹ 
۹ 
ادن ماعجو 12 
تلف 15 


عاوعک ,19 عتوصا ماع 18 


ام و 
رد۳ ععلومتظ ممنقع1 ۱۱ 
۴۲0 بفنطعتعنصطلل حفما اه رمد۲ کنسست 14 


این حال: کنگرة ملی هند به عنوان اصلی‌ترین حزب: توانست 
جنبش آزادی‌شواهی را هدایت کنند و افراه بسیاری را با 
گرایشهای اعتقادی و سیاسی مختلف. که همگی خوامان 
استقلال هند پودند» گردهم آورد. گاندی هم توانسته بود 
گرایشهای مختلف موجود در کنگرة ملی هند را در قالب جنیش 
عدم همکاری در کنار هم جمع کند. یابراین, جنبش سردمی 
گستردءای متشکل از همذ قشرهاء به رهبری حزب کنگره؟ شکل 
گرفت (راب» ص 4۱۸۶ <حکسومت و سسیاست در آسیای 
جنوبی >" ص :)۹٩‏ اما در ده ۱۳۱۰ش / 1۹۳۰ این جتبشن 
ملی تحت‌تأثیر مسائل متعدد؛ به‌ویژه احتلافات دینی: دپچار 
چنددستگی شد. برخنی از سلمانان تحت زهبری جامعذ 
مسمانان سراسر هند*, درصدد حفظ مناقم خود برآمدند و 
سرانجام در ۱۳۲۶ش / ۱۹۴۷ پس از آزادی شبه‌قاره از استعمار 
انگلیس. این منطقه به هند و پاکستان تقسیم گردید. 
پس از آن» کنگر؛ ملی هند به رهبری نهری قدرت را در هند 
در دست گرفت و به فعالیت ادامه داد (هند در آن زمان از لحاظط 
سیاسی و مذهبی یک دست‌تر شده بود), از سری دیگر, 
تشکلهای سیاسی زیادی از کنگره خارج و به احصزاب سیاسی 
رقیب آ بدل شدند (<حکومت و سیاست در آسیای جنوبی >, 
همانجا). به ان ترتیب پس از ۱۳۴۶ ش /۰۱۹۶۷ نوعی نظظام 
چندحزبی در هند به وجود آمد. 
از آن زمان احزاب در این کشور به چهار دستة کلی نقسیم 
شدند: ۱)احزاب. ملی که از حمایت گسترده در سراسر هنند 
پرخوردارنده مانند حزب مردم هند "۱, حزب جاناتا دا" حزب 
کمونیست هند"" و حزب کمونیست هند (مارکسیست:- 
لنینیست ۴ ؛ همان, ص ۱۰۱؛ چنیبر؟" و پتروکیک * ص ۵۶- 
۵ ۲) احزاب منطقه‌ای, که بر زیان فرهنگ و تاریخ مشترک 
مناطق گوناگون هند تکیه دارند. این اصزاب؛ نمایندة منافع 
منطقه‌ای فارغ از منافم طبقاتی ( کاستی) و مذهبی اعضای شود 
زاین‌رو قدرت آنها به منطقة جغرافیایی خاصی محدود 
است. از جمله این احزاب: مجمع ملی جامو و کشمیر ۲" است. 
۳)حزابی که عضویت در آنها الحصاری است و اعضای آنها به 
جامعة مذهبی یا قومی خاصی تعلق دارند. مسلم لیگ" در 
ایالات کرالا"" از جمله این احزاب است. ۴)احزابی که 
تحت‌تأثیر اشخاص متتفذ و مسائل سحلی تشکیل می‌شوند. 


عصاط شمه مملم 5۶ 2 ۱ 


هک 7 عتط 6 اصاحظ 5 
رس ۱۱ 
(2) طنفما که معط موی 13 


ععصعجعدیت اممناطط تیک که ویو :17 م۳ 16 


عمر اين احزاب گاه کوتاه است و معمولاً پس از مدتی جذب 
احسزاب دیگر می‌شوند (< حکومت و سیاست در آسیای 
جنوبی > ص ۱۰۲-۱۰۲ نیزسه چیبر و پتروکیک» همانجای 
حزب در ینگلادش. بنگلاهش زمانی پبخشی از هند بود و 
پس بخشی از کشور پاکستان کنونی شد و پاکستان شرقی نام 
گرفت؛ از این‌رو» غالب احزاب سیاسی ایین کشور از درون 
احزاب سیاسی هند یا پاکستان سربرآورد‌اند. اخحتلافات بین 
پاکستان شرقی (بنگلادش کثونی) و پاکستان غربی.به ویژه بر 
سر مسائل فرهنگی و سیاسی, موجب شد تا کسانی که پیش از 
استقلال پاکستان در ۱۳۲۶ ش /۱۹۴۷ فعال سیاسی بودند. در 
اوایل دمة ۱۳۳۰ شن /۱۹۵۰ با تشکیل گروهها و احزاب مختلف 
بر فعالیت بعود در این عرصه بیفزایند. اين روند با کامش قدرت 
مسلم‌لیک* در پاکستان شرقی هسمزمان بود (<حکومت و 
سیاست در آسیای جنوبی > ص ۰۲۷۹ ۲۸۹؛ سنا ص .)۸٩‏ 
ففل‌الحق که پیش از استقلال پاکستان, نخست‌وزیر ایالت 
بنگال بود. حزب خود یعنی حزب کشاورزان و مردم" را با 
عنوان حزب دهقانان و کارگران " احیا کرد. این حزب و حزب 
عوامی‌لیک* با ایجاد جبهة متبحد" نقش عمده‌ای در انتخابات 
ایالتی در ۱۳۳۳ش /۱۹۵۴ ایفا کردند. در این انتخابات؛ جبهة 
متحد در مقاپل مسلم‌لیگ به پیروزی چشمگیری دست یافت 
(ادائل* ص ۵۰-۴۹: سن؛ همانجا؛ احمد " صن ۴۷۰): 
در آشاز دور؛ رباست جمهوری ایسوب‌شان, در دهذ 
۰سش/ ۱۹۶۰ در پاکستان فشار زیادی بر فعالیت احزاب 
سیاسی وارد شد. در اين دوره: برخی احزاب پاکستان شرقی, 
به‌ویژه به رهبری عوامی‌لیگ: به مقابله با ایوب‌خان پرداشتند. 
پس از زوی کارآمدن یحبی‌شان در انتخابات عمومی ۱۳۴۹ش 1 
۰ عروامی‌لیک بیشتر کزسیهای مجلس را کب کرده اما 
زنرال یسحبی‌شان تصمیم. مجمع مبلی بر نخست‌وزیری 
مجیب‌الرجمان, رهبر عوامی‌لیگ, را نپذیرفت و نسدستین 
نشست مجمع را به زمان دیگری موکول کرد که این موضوع 
موب بالا گرفتن درگیریهای حشونت‌آمیزی در پاکستان شرقی 
شد. با استقلال بنگلادش در ۱۳۵۰ ش /۰۱۹۷۱ مجیب‌الرحمان 
نخت‌وزیر و با تخیر قبانون اساسی در ۱۳۵۴ش / ۱۹۷۵ 


رئیس‌جمهور شدء مجیب در همین سال همة احزاب بنگلادش 
را منحل و حکومت را تک‌حزبی اعلام کرد (سه بنگلادش؟), 
پس از آن. حزب عوامی‌لیگ به حزب عوامی‌لیگ دهقانان و 
کارگران بنگلادش " تفییر.نام داد و همة اعضای مجلس موظلف 


۵۵۱ اهنا .4 


مه )ها :1 8 الم :م3 .10 


(۵۶) ومد کاعی من 3 
۱ 


حزب (۱) 


شدند به آن بپیوندند آما با ترور مجیب در همان سال» این حزب 
منحل شد (سن» ص ۲۹۹: ادانل ص ۱۸۰). 

پس از آنکه ژنرال ضیاءالرحمان * در آبان: ۸۱۳۵۲ نوامبر 
۵ دربنگلادش به قدرت رید تصمیم گرفت حزب فراگیری 
تأسیس کند. او در ۱۱ شهریوز ۱۳۵۷ /اول سپتامبر ۱۹۷۸ خوب 
ملی‌گرای بنگلادش* رآ به وجود آورد که امروزه نیز از احبزاب 
مهم بنگلادش است. ترور ضیاء در ۱۰ خرداد ۳۰/۱۳۴۰ مه 


۸۱ به دست افسران شورشی» به این حزب ضریذ سخض زد 
هر چند همسر او, خالد‌بیگم ضیاء, به عنوان رهبر جدید این 
حزب, آن را سازماندهی نمود (سه حزب ملی‌گرای بنگلادش * 
پس از آنکه ژنرال حسین‌محما. ارشاد در ۱۳۶۷۲ ش /۱۹۸۳ به 
رئیس‌جمهوری رسید. تبلاش کرد پرای تثبیت مشروعیت 
حکومت خود حزبی سیاسی تأسیس کند. در ۱۱ دی ۱۳۶۴/ 
اول ژائوية ۱۹۸۵ به ابتکار و رهبری او حزب سیاسی جدیدی 
به نام حزب ملی؟ ایجاد شد. اعتراضات گسترده در سراسسر 
بنگلادش به رهبری حزب ملی‌گرای بنگلادش و عوامی‌لیگ 
علیه دولت؛ ارشاد را وادار کرد در ۱۳۶۹ شی /۱۹۹۰ قلدرت را به 
درلتی بی‌طرت واگذار کند (سه خزب ملی بنگلادش؟). 

از 1۳۶۹ ش/ ۱۹۹۰ به بعد, در عرصف سیاست بنگلاش؛ 

رقابت اصلی بین دو حزب مهم اين کشور: بعنی حزب ملی‌گرای 
پنگلادش به رهبری خالده‌بیگم ضیاء و عرامی‌لیگ به رهبری 
حسینه واجد (دختر مجیب‌الرحمان)؛ بوده است که هر کدام از 
آنها با اثتلاف با احزاب دیگر قدرت را در دست می‌گرفتلد (سه 
خزب ملی‌گرای بنگلادش*). در انتخابات ۰۲۰۰۱۱۳۸۰ 
علاوه بر این در حزب. احزاب دیگری چون جماغت اسلامی* 
و حزب ملی بنگلاش لیز توانستند برخی از کرسیهای مجلس 
را به ذست آورند (<آسیای جنوبی ۲۰۰۸ سس ۱۲۷؛ مظفر 
احمداءص 6۱ 

منایع: 

وجمممایاه گه عوبهها بعممناهعاه 1954 رفعمط۸ مافقنا ام 

ادزدنگ .2۵ ,اد ,17041971 امکمیوروت که مات ما 

:1992 ,طفه‌فملمحظ ۵ وحتعهگ خناطنعم تسعهل رفانز 

الم پمم۳ با امک کمه عططنت با وفمقعظ 

0 مجععو جوم صعافعاً عط؛ لعد بممنامعت موه 

| 7 

همه رعوجوبو6 :2004 بعوعظ بوزعیه‌ندنا من تزطلاع1۲ 

,تعفلت0ظ له به ععصلا جات [رطا ,ماع ابوک 1 زمر 


(0۳ رد۲ مزم۳ اط! 2 لگ 
مه 6 
(5۱۴) و۲ عاامدمنه( ععفهلومم3 .3 


ااممموطاه و 
دق درمز و 


۱۳۹ 


۱۳۲ 


حزپ (۱) 


| 
امعتلنامج که حتورزمرسی امم‌ترملون جر جععرمم (مجتاوظ وتو 
مضه کم( :1976 تاو ,194 مب وال 
۲ عمهمنجع که عتجمموير امممتع‌داظ طز مههدلوممو* 
مامت :2008 رحمدتاستادظ میمک تا ۲«علا ,متملم سک 
۱0| 
بت ,فان بوک جر معتوتر امم‌تانا۴ 1934 جعفان130 برطمه یر 
و٩‏ عععصعت فهه متصافم معا رصنل نک فجن 
۲ ومع ۵ راما ما۳ م2004 بممرمهط نم ماه 
استتام دمک اداموصما 20022 بلق بعاماههاهظ ,عفد 
متفرگ امرمط جعااهنلگ ۱986 مععدط هي وا عخله 
امتنامیر منت ها موی اممتاطلا متتق موز 
مد بت زمممسهلهیر قم رممموصرص کمصوصاد حقعارممر 
فص امممنن‌نسی که عاسستها خاعط امه یوگ 3 
۵ 5 ,2008 معا 59 :۱9713 ع] ,حتتکن؟ بوشاممه‌هاموع 
:7 عوفهاام3! نممقدم 


/احمد تقی زاده | 


۷ در افریقای مسلمان غیرعرب. ارضاع سیاسي و 
احزاب در آفریقا متأثر از توسعه نیافتگی افریقا و سلطف استعمار 
در این سرزمین است. این توسعه نیافتگی باعث شده است که در 
افریقاء باوجود روحي؛ ضداستعماری, گروههای سیاسی نتوانند 
به طور سازمان‌یافته به طرح شواستهای خود بپردازند (سه 
افریکانا ؛.ص ۱۰۱۰ هاینز"وص ۱۳۵,۳۴ تامسون آ.ص ۱۲۳-۷ 
نيزسه ادامذ مقاله). فعالیت اسزاب در افریقا بیشتر در قالب 
گروههای قبیله‌ای: خجویشاوندی.انجمنهای صوفی‌گری وآموزشی 
و گرومهای اصلاح‌طلب و نوگرا سازماندهی شد (لاپیدوس آ 
ص ۱۸۷۵<افریقای جنوب صسحرا ۵۱۹۹۳ ص ۸۵۷ چباند ۶ 
ص ۳۶۱؟ اف ریکانا. ص .)۵۷٩‏ در افریقای پس از استقلال, 
جنبشهای ملی‌گرایانه که بیشتر مشروعیت خحود را در نتیجذ 
مبارزه پا استعمار به دست آورده بودند. قدرت را در دست 
گرفتند. اما پلافاصله دولتهاي تک‌حزبی و حکومتهای نظامی بر 
کشورهای افریقایی مسلط شدند. بیشتر رهبران در افریقا معتقد 
بودند که باید برای تحقق وحدت ملی: فعالیتهای چندحزبی در 
کشور محدود شود زیر! دموکراسی چندحزیی در افریقا هیچ 
پیشینه‌ای ندارد و حکومتهای مستقل. جوامم چند پار؛ نزادی را 
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به ارث پرده‌اند و حتی تعدادی از آنها جدایی‌خواه‌اند. از سوی 
دیکر پیروی از نهادهایی که موجد نابرابری و مبارزة طبقاتی در 
جامعه می‌شوند و ٍعمال روش آنها در افریقاء که عمدتاً ناقد این 
شکافهای اجتماعی است. اصری بیهوده است. از نظر آنان 
نهادهای سیاسی افریقا باید تبلور ستهای افریقا باشند؛ ازاین‌رو. 
پیشتر دولتهای آفریقایی با این ترجبهات» فرایسند نمرکزگرایی 
قدرت را در پیش گرفتند (والرستاین " ص ۸۱۴۱-۱۳۷ ۲۱۶- 
۱ تامسون» ص:۱۱۰- ۸۱۱۱ ۲۲۹ 

تا اوانعر ده ۱۳۷۰ش/ ۱۹۹۰ نظلامهای تکسزبی و 
حکومتهای نظامی همچنان الگوی مسلط در افریقا بودند. از دمذ 
۰ اش / ۱۹۹۰ دولتمردان در سراسر قار؛ آفریقا اصلاسات 
سیاسی کردند. ابتدا تظاهرات پراکنده‌ای در نواحی گوناگون رخ 
داد که مدف اولية آن, ساماندهی اوضاع اقتصادی بود؛ اما در 
مراحل بعد, اصلاحات فراگیر سیاسی در نظر گرفته شد. 
سرانجام» نخبگان حاکم به فشارهاي سیاسی تن دادند؛ به 
گونه‌ای که تا ۱۳۷۸ش / 1۹۹٩‏ تعداه کشورهای دارای نظام 
چندحزبی, از ثه کشور به ۴۵ کشور افنزایش یافت و در ده 


۰ ش /:۱۹۹۰ بیش از ۱۴۰ انت‌خابات چندحزیی برگزا, شد 
(تاسون» ص ۰۲۸-۲۷ ۲۳۶-۲۲۹؛ کاپتیژن ‏ ص ۱۷۴۰ نیز نه 


ادامة مقاله). 
پس از فروپاشی فدراسیون مالی؛ کشور مالی کنونی شکدل 
گرفت و دز ۱۹۶۰/۱۳۳۹ به استقلال رسید و مودیبو کیتا؟ 
به ریاست جمهوری برگزیده شد. همایش فنوق‌العاد؛ اتحاد 
سودان - مجمع دموکراتیک افریقا ",با مرا سوسیالیستی: به 
رهبری وی برگزار شد و پیروی از الگوی توسذ سوسیالیستی تا 
۷ شش /۱۹۶۸ ادامه یانت (احمدی توحدبانی, س ۱ 2۱۴۵ 
۶ از ۱۳۴۷ تا ۱۳۷۰ش / ۱۹۹۱-۱۹۶۸ موسی شرانور:!۱ 
رئیس‌جمهوری بود. او حزب اتحاد دموکراتیک خلق مالی ۲" را 
تأسیس نمود تا بهخجواستهای مردم از طریق این حزب پاسخ 
گوید و از فشار افکار عمومی بر دولت پکاهد (همان, ص ۱۴۸.. 
۹ در ۱۳۶۰ ش/۱۹۸۱ نیز انحادیة انجمن اسلامی برای 
اتحاد و پیشرفت مالی ۲ تأمیس شد که بخشی از مدف آن 
مبارزه با کسترش جریانهای اسلامی تندرو در آن کشور بود 

(هاینزه ص ۱۲۶). 
در ۱۳۶۹ش/ ۱۹۹۰ به منظور تقویت روند مردم‌سالاری. 
1300 3 
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دو نهاد دموکراتیک در مالی تأسیس شد: کنگرة ملی ابتکار 
دموکراتیک و اثتلاف برای دموکراسی در حزب مالی - 
پانافریکن برای آزادی» همبستگی و عدالت" (آدسا). تأسیس 
برخی تشکلهای دیگر نیز در تحولات کشور بسیار مزثر بود. ین 
تشکلها خواستار پرقراری تکثرگرایی حزبی و دموکراسی در 
کشور شدند. از اوایل دهث ۱۳۷۰ش / ۰ زمینه گذار از نظام 
تک‌حزیی به نظام دموکراتیک فراهم شد. سرانجام؛ با تصویب 
قانون اساسی جدید در ۲۳ فروردین ۱۲/۱۳۷۱ آوریل ۰1۹٩۲‏ 
نظام چندسزبی در کشور به‌رسمیت شناخته شد و حدود هفتاد 
حزب در کشور تأسیس گردید. البته از میان این احزاب. حدود 
پانزده حزب فعال‌اند و حزب آدما از ۱۳۷۱ تا 1۹۹۲/۱۳۸۱ 
۲ پیشتر کرسیهای مجلس و شهرداریها و نیز دولت را در 
اختیار داشت (احمددی نوحدانی» ص ۰۱۵۲-۱۵۰ ۱۷۱-۱۷۰) 
در تانزانیاه در ۱۳۴۳ش / ۰۱۹۶۴ حزب افرو -شیرازی " به 
رهبری شیخ‌عبید امانی گرومه " به قدرت رسید. در ۱۳۴۴ش 1 
۵ براساس قانون اساسی جدید. نظام سیاسی تکسزیی 
به‌اجرا درآمد. ولی در عمل تا ۱۳۵۶ش/ ۱۹۷۷ فضای سیاسی 
کشور تحت سیطرة دو حزب ملی‌گراء اتجادیة ملی افریقایی 
تانگانیکا* و افرو - شیرازی, بود («افریقای جئوب صحرا 
۳>+ص ۸۵۷:<دستينهٌ سیاسی جهان: ۱۹۹۸ ص ٩۰۳‏ 
۴ کوک ص ۵۵۲). در ۱۳۵۶ ش/ ۰۱۹۷۷ با ادغام اتحادیذ 
ملی افریقایی تانگانیکا و حزب افرو - شیرازی, حزب انقلابی 
نحلق* تشکیل. شد و مجمع ملی قانون اساسی دائمی را 
تصویب کرد که ضامن سلطة حزب انقلابی خلق در نظام 
حکومتی بود. در ۱۳۶۳ش ۱۹۸۴ مجمع ملی در قانون 
اساسی تغییراتی داد که براساس آن: اختیارات رئیس‌جمهوری 
محدود و بر اختیارات مجمع ملی افزوده شد (<دستینة سیاسی 
جهان: ۱۹۹۸ همانجا» در ۱۳۷۱ش/ ۱۹۹۲ قانون اساسی 
جمهوری متحد تالزانیا و زنگباره به منظور ایجاد نظام سیاسی 
چندحزبی. اصلاح شد و در همان سال چند سازمان سیاسی 
رسماً به ثبت رسید (همانجا؛ لوذی؟ و وسترلوند "(.ص ۱۰۸ 
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حزب (۱) 


در نیجریه احزاب با اینکه پيشینة طولافی‌تری دارند» 
هیچگاه پایدار نبوده‌اند و فعالیت آنها با تغییر حکومتها و بروز 
کودتاها یا اختلافات داخلی به پایان رسیده است. حزب ملی 
دموکراتیک نیجریه ۱ نخستین و قوی‌ترین حزب ملی‌گرای این 
کشور بود که عربرت مکاوولی "*آن را.با هدف استقلال‌طلبی و 
حفظ منافع ملی در دوران استععار ب تأسیس نمود. در 
۰ ش۱۹۵۱ حزب گروه عمل ۲ به رهبری اویافمی 
آوولوو" با گرایشهای سوسیالیستی تأسیس شد. اصول و 
خواستهای اي حزب, گسترش آزادیهای عمومی؛ رضاه سردم 
تشکیل دولتی قدرتمند. و برپایی حاکمیت فدرالیسم به منظور 
حفظ وحدت کشور بود. گروه عمل به صورت مزئ‌ترین 
حزب سیاسی سازمان‌یافته درآمد. در همان سال حزب کنگرة 
مردم شمال (ان پی سی)۵ به رهبری ساردونا سوکوت وگ و 
سراحمدو بل" ببه‌وجود آسد. همدف حزب, تشکیل دولت 
نیجریه‌ای و اعطای اختبارات و آزاديهاي قانونی برای ترسمه و 
پیشرفت منطق؛ شمال بود (طالشی صالحانی» ص ۱۱۱۶۰۱۱۰ 
آدامولکن ص ۲۲ 

اتحادی عناصر ترقی‌خواه شمال (نپو)* در شمال نیجریه 
در ۱۳۴۵ش/ ۱۹۶۶ نیز برای توسعه و تحکیم هویت اسلامی 
در جامعه کوشید. مسیحیان این اقدام را تهدیدی جدّی تلقی 
کردند (حتاریخ اسلام در افریقا > مقدم؛ لوتریون!" و پاول "۳ 
ص ۱۷؛ آسیمنگ آ ص ۲۲۴). از ۱۳۴۵ش / ۱۹۶۶ نظلامیان 
قدرت را در دست گرفتند, سزب ملی نیجریه ۲ به سرپرستی شهو 
شکاری*" و بر مبنای اندیشه‌های اسلامی تأسیس شد, پس از آن 
حکومت نظامیان بر کشور ادامه یبافت تا اینکه در انتشابات 
۸ سش / ۱۹۹۹ اوباسانجو "" به ریاست جبمهوری رسید و 
دموکراسی چندحزبی در کشور حاکم شد (تاسود: ص ۷۶ 
۸ آسیمنگ» ص 3۲۵؛ لاپیدوس. ص ۸۴۵). 


در ۱۳۷۵ش/ ۱۹۴۶ در نیج حزب ترقی‌شواه نیجر - 
مجمع دموکراتیک افریقایی "" تأسیس شد. که نخپگان را در 
کانون توجه و کارگران را در حاشیه قرار می‌داد. در ۱۳۲۵ شی / 
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۱۳۳ 


۱۳۴ 


حزب (۱) 


۶ دو حزب دیگر به نامهای بلوک عمل نیجری" و اتحادی 
دموکراتیک نیج را تأسیس شد (فریکانا: ض ۱۴۲۹). اتحادیة 
دموکراتیک نیجر بعدها به حزب سوابا" (آزادی) تغییر نام داد. از 
این حزب عسمدتاً اقوام هوسا پشتیبانی می‌کردند و پس از 
استقلال, رئیس‌جمهور: هامانی دیوریآ؛ آن را غیرقانونی اعلام 
کرد (همانجا» در ۱۳۵۳ش /۱۹۷۴ آنجمن اسلامی نیجرث با 
هدف ایجاد وحدت در میان قبایل نیجری با سلیقه‌های متفاوت 
سیاسی, تأسیس گردید (هاینزه ص ۱۲۶). تکثر زاب در نیجر 
تا زمان استقلال وجود داشت, ولی بلافاصله به نظام تک‌حزیی 
و نظامیگری تا ۱۳۷۱ ش / ۱۹۹۲ بدل شد. نخستین انتخابات با 
تعدد اسزاپ در ۱۳۷۲ش/ ۱۹۹۳ برگزار گردید (سه افریکانا: 
۱ حسیاست و جامعه در افریقای معاصر > ص ۲۲۴ 

در ستگال, جرب سومپالیست سنگال " در ۱۳۱۴ش / 
۵ و حزب سوسیالیست فرانسه؟ در ۱۳۲۴ش ( ۱۹۴۵ 
تأسیس شا که به بیرون راندن استعمار از کشور انجامید 
(دیرپ" ص ۱۷۲ الهی؛ ص ۱۷۴). پس از امتقلال سنگال در 
۹ ش/ ۱۹۶۰ و به ریاست جمهوری رسیدن لثوپولد سداز 
سنگور" " در ۱۴ شهریور /۵ سبتامبر همان سال: اتحادية عناصر 
پیشرو تا اسفند ۱۳۵۲ مارس ۱۹۷۴ حزب حاکم در کشور 
بود. پس از آن. سدار سنگور کوشید چهره‌ای دموکراتیک به 
حکومت بدهاد؛ ازاین‌ری در مرداد ۱۳۵۳ اوت ۱۹۷۴ حزب 
دموکراتیک شنگال "", و در مرداد ۱۳۵۵/اوت ۱۹۷۶ دو حزب 
اتحادیذ سوسیالیست دموکراتیک ۲" و جامعذ ملی دموکراتیک "۳ 
هر دو با مشی لیبرالی و دموکراتیک؛ تأسیس شد (الینی: 
ص ۱۷۵-۱۷۴؛<سیاست و جامعه در افریقای معاصر > ص ۲۲۳ 

درگینه, حزب دموکراتیکگینه*! در ۱۳۲۶ش /۱۹۴۷ تشکیل 
شد. حزب پا اتخاذ خط مشی سوسیالیستی و استقلال‌طلپانه, 
برای خودمختاری کشور تلاش نمود. در ۷ مهر ۲۸/۱۳۳۵ 
سپتامبر ۱۹۵۶ گینه به استقلال رسید. از ۱۳۲۷ تا ۱۳۶۳ش / 
۱۹۸۲۸ احمد سکوتوره* تمام امور کشور را در استیار 
داشت و هیچ‌گونه تحرک حزبی وجود نداشت. اما پس از مرگ 


مفزط اس بو ماه 3 


اوعد آه معط اعزادنه30 .7 


میوناعمه قق نع بوالمنومی موزمه تمعدط .ور 
عخوزنه نل‌نوتهعمصفه م۲ کر 

رموتظ عمطوده ۳۵۲۲17 ,13 

معتحوظ 22 عاهمیت - امعنگ 2۱ 


متام حطوز جوم ود 


صعاعونه عننمیموسف ممقولا 2 
مد ممم‌مونی بر اماعمد له کعاطاه۴ .5 
یرمک »عفغک ۵امجوغا ,10 


(0(6۱) ناه علق ۲و ونبوظ عنامعمم2 .17 


(34۸۲) وعد۳ «دنعتمعع۸ لوالا ,24 


وی در ۱۳۶۳ ش / ۱۹۸۳۴ در قانون اساسی کشور تظام دو حزبی 
پیش‌بینی شد و از ۱۳۷۱شن /۱۹۹۲ رسعاً نظام چندحزیی: 
پذیرفته شد (کورنون ‏ ص ۲۰۶؛ مسائلی؛ ض ۱۵۶ ۰۱۵۷ 
۶ -۱۶۷؛ <سیاست و جامعه در افریقای معاصر > ص ۴۷ 

هر ساحل عاج در ۱۳۲۳شن/۱۹۴۴ اتحادیة کشاورزی 
تشکسیل شد و در ۱۳۲۶-۱۳۲۵ ش ۱۹۳۷-۱۹۴۶ پس از 
تشکیل مجلن, نخستین تشکیلات سیاسی در کشور بد 
وجودآمد و اتحادية کشاورزی به حزب دسوکراتیک ساحل 
عاج ۲" تقیبرنم داد و بویکنی!۳, از مبارزان و استقلال‌طلبان, 
رهبری آن را برعهدء گرفت (دیوپ. ص ۹۷۵ الهی» ص ۱۵۸): 

پس از استقلال کشور در ۱۳۳۹ش/ ۱۹۶۰ بویگنی به 
ریاست‌جمهوری رسید. و نظام تک‌حزیی بر کشور حاکم شد 
(تامسون» ص ۱۲۲- ۱۲۳). اما از اواسط ده ۱۳۶۰ش / ۱۹۸۰ 
ارضاع اقتصاه‌ی ساحل عاج رو به وحامت گذاشت و سردم 
شروع به اعتراض و اعتصاب کردند و خواستار اییجاد نظام 
چندحزیی شدند ( کابا؟ , ص ۱۹۹). بویکنی تا زمان مرگش در 
۲ شش /۱۹۹۳ رئیس‌جمهوری بود. پس از آن. نأآراسیهای 
سیاسی بر کشور حکمفرما شده تا ایینکه در ۱۳۸۲ش /۲۰۰۳ 
حکومت آشتی ملی شکل گرفت و ناآرامیها تا حدودق کاهمش 
یافت (همانجا؛ تاننون ص ۱۲۴ ۱۲۶), 

در غنا نهست احادیه‌های ثجاری قدرت گرفت و سپس 
حزب کنکرة مردم غنا"" تأسیس شد (سه شوره - کانال!" و 
بواهن*" ص ۱۶۹۱۶۸). در ۱۳۱۱ ش/ ۱۹۳۲ به کوشئن 
مسلمانان. انجمن مسلمانان ساحل طلا" تأسیس شد. که برای 
بسیداری مسلمانان تلاش سی‌کرد. در ۱۳۳۳ش/ ۱۹۵۴ 
مسمانان. حزب انجمن مسلمانان"" را تأسیس کردند که برای 
پیشبرد امور مسلمانان می‌کوشید (هساینزه ص ۷۲). در ده 
۰ ش/ ۱۹۶۰ قندرت در دست دولت مشرکز شده بود 
(تامسون, صن ۱۱۰) تا اینکه. پس از اجرای چندین مرحله پرنامذ 
تعدیل ساختاری, با پیروزی راولینگ" در انتخابات ۱۳۷۱ش / 
۲ دموکراسی بر کشور حاکم شد (همان ص 2۱1۹۲ ۱٩۷‏ 


۱ 

حون( بف عنوتهاا ممامت‌موه ک 
ومزط ,و 4 
ید۳ م۳۵ اه ععممنااه أععتوميم س عمط مق عمووزاام ,1۱ 


وامد۳ عنامممظ ععماعودمعگ اععنهامییخهه عنوناهمسفک تمه 12 


اف عنلع‌عصط نمهمتاهح نعبونامهه‌صفه نمومزاته امعه‌اطمهعما 4 


مه عمصنه :16 
ما 19 
(6034۸) ماخ صلعتلط اععمع 60۵ .23 


ممعا6 ۵۲ بومه۳ وعاومعخ «متنجعنومت ,20 


توگو در ۷ فروردین ۱۳۳۹/ ۲۷ مارس ۱۹۶۰ به استقلال 
رسید. در این سال, انجمن جوانان مسلمان توگو! تشکیل شد. 
در شهریور ۱۳۴۲/ سپتامیر ۱۹۶۳ اتحادیه مسلمانان توگو؟ 
به‌وجود آمد که هدف اصلی آن مقابله با بدعت و صوفی‌گرایی و 
تقویت وحدت میان مسلمانان توگو و دیگر مسلمانان بود. در 
دی ۱۳۴۵ ژانوية ۱۹۶۷ ژنرال ایادما" به قدرت رسید و در 
۲اردیبهشت ۱۲/۱۳۴۶ مه ۱۹۶۷ فعالیت تمامی احزاب در 
توگو مسنوع شد: وی در ۱۹۶۹/۱۳۴۸ حزب تجمع علت 
توگو را به عنظور اتحاد و تقویت وحدت ملی توگو, تشکیل داد 
که تنها حزب حاکم بر کشور شد (ألهی. ص ۱۰۸؛ <کتاب سال 
جهان اروپا ۲۰۰۳ ج ۲ ص ۴۰۷۴۰۴۰۷۰؛ کوک: ص ۲۸۵- 
۶ ۱۲۹۱-۲۹۰ نیز سم توگو *: صسامانان), 
متابع: یروس احمدی نوحدانی, فرهنگ و تمادن کشور مالی» مشهد 
۲۳ ش؛ سین الهی, تاریخ آفریقا [تهران] ۱۳۶۸ ش؛ حسین طالشی 
مالحانی: نیجریه. تهران: وزارت امرر خارجه: دفتر مطالعات سیامی و 
بینالمللی, ۱۳۸۲ ش؛ ماربان کورنون, تاریخ معاصرآفریق از جنگ دوم 
جهائی تا امرو ترجمة ابراهیم عصدقیانی: تهران ۱۳۶۵ ش؛ ژرزف کوک 
مسلمانال افریقاء ترجمذ اسداللّه علوی. مشهد ۱۳۷۳ ش؛ محمود 
مسائلی: جمهوری گینه: تهران وزارت امورخارجه: تفتر مطالعات 
سیاسی و بین‌المالی» ۱۳۷۴ ش؛ ایمنیونل موریس والرسبتلین, استفلال 
آفریقا ترجمذ علی‌اصفر بهرامبیگی» تیران ۱۳۴۵ ش؛ 
۱ 
,۱993 ممبامک 6 کی رلوک ماه 1986 صدفهط! متصیوزاز 
۱992 مفهمنلت‌تاطن۳ موفمدظ بممجما رفی وج 
۱ 
| 
دادما عمط قنه طمتوروش رمماحش مجهنک رکه مممنووت 
۱ 
عتسها؟ ر(عرممت) عامنیلهت رط) "مزنک۸ ما «دنامسوواهععط" 
یرل ر(صتملخ- م۸ فعهطه فراداافطه وم "ماماجه‌ططکمن؟ 


] 
چرهاهام0ه من ما برماانشه ادا ناه :صعنلگ احت۲] جر موب 
نامه تنس" مت ماه :1989 حععه هناد 
,متام ون ماما که بومتیایظ م37 جا توق عمط وا دار 
۱ 
,100 انمج‌طز/۱ :2000 معمم۳ وانممنهنا منم بمنوا0 
مموساوط ,رامصعر جعفهه هنن تمتمممنوه 4هه آمنوم۲* 
که جرمتونو تمعسعت بزذ "۱93545 نعمانمنمة نوک ۵ود 
صصحصحصاعط نات بدا بخ نله .6۵ 0.8 نله 
+2003 اممطنمعر فلهه< ممتنق 7 :1993 دنا تعنموظ 


مصفموط 3 


صو70 ند عمهوم‌تنهه ممتوتا 2 


حزب اجتماعیون اعتدالیون 


ماع رععجرها! 1 :2002 رجم‌وانمه‌النان؟ مس نصعقهما 
#«ماعا که مومبع(قظ 72 :1996 نطمعنها< ,معنل دن حمتنامم ۵زره 
پواه۳۵ سا العصماد ک جمتعااما متصعهل ,ع ممت رز 
خعمما 2000 رمعو۳ وتصیصنا متام منم رعمطا۸ 
سعه عطا جه صعنای‌نلهه منک ۱۷۶ وا مساو مق 
تفن تفت 10 1960-1990 ,موف کم ونناه 
جفاحلا 1 بکمعتمتش آه حول عبلا فهه هاحرهتطاظ؟! رعوزژه امک 
۱ 
,فصناایت ۱۷ ففمط فهه تلم ۷ عنمهادفطه نقوز 
فا .فه ,کانمن طح صی عفتملسه معا ها عمط 
۱ 
تایه .ی ,998 تفاممید عض ه اممکدهط ام‌تتام۴ 1999 
عطنظ 68۸ لا سمل ال عفصمتت قهه عاممقای 
[(0] ماه ومممصی دز چممهد له عمتامط 8و9 
مهن معصیا نما مق باصه مشمت ال 
تفه طلا قو عامم‌هنگ صعذ 1999 رمهرهنادانم 
که ومعنا اصعسعت ما تمکک9ا حمتتلم خد ممعتاممق 
«معخلام وا مانمیگمطر له رممحطصهد هلا تقاط رمعااد 

04 مهقها رفماانامر 


/ محمدرشا شکیپا | 


حزب (۲) سب جزء 


حزب اجتماعیون اعتدالیون. از نخستین احزاب 
سیاسی در ایران» در آغاز مشروطه. نامهای دیگر آن» «اعتدالی» و 
«اعتدالیون» بود. زمینذ تشکیل این حزب. به فعالیت گروه میانه‌رو 
در دور؛ اول مجلس شورای ملی (۱۳۲۶-۱۳۲۴) بازمی‌گردد: 
ولی در عمل پیش از کشایش مجلس دوم؛ با هدف مقابله با 
اقدامات گروه تندرو (دموکرانها), تشکیل شد ([روزنامذ] 
مجلس, سال ۴ ش ۰۲۳ هن ۲-۱؛ تقی‌زاده, ۱۳۵۸-۱۳۴۹ش: 
ج ۵ص ۵۱؛ قس بهاره ج ۰۱ص ۸! دهخوارقانی؛ ص ۱۳۵۰۳۴ 
که پیدایش حزب را بعد از افتتاح مجلس دوم دائسته‌اند). از جمله 
اعضا و هواداران پبرجست؛ حزب .سیدعبد الله‌بهبهانی *: سید محمد 
طباطبایی ‏ سنرداز محیی: مسحماءولیخان سپهدار تنکابن ی *؛ 
تاصرالملک؟ و عبدالحسین میرزا؛ از چهره‌های شاخص شاندان 
غرمانفرما بودند (برای فهرست کامل اساعی ه روزنام] 
مسجلس» سال ۴ ش‌۶۵و ۶۶ ۴؛ ملکزاده: ج ۶ص ۱۱۳۳۰ 
بهان ج ۰۱ص ۱۰:۹). بهار(ج ۱ص ۱۰) از مسحمدصادق 
طیاطبایی: علی‌محمد دولت‌آبادی: علی‌اکبر دفشداگ 


۱ 
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۱۳۵ 


۳۶ 


حزب اجتماعیون اعتدالیون 


قوامالدوله شکراللهعان و حاج‌آقای شیرازی به عنوان رهبران 
حزب نام برده است؛ ولی به گفتٌ ملکزاده (همانجا» مرتضی 
قلی‌خعان نائیتی در مجلس؛ رهبر حزب معرقی شد: گرچه رهبر 
واقعی آن محمدصادق طباطبایی بود. اٍعظام قدسی (ج ۱. 


ص ۲۶۹) نیز حاج‌آقای شیرازی را رهبر حزب خوانده است. 
آسراهامیان! (ص ۱۰۵): باتوجه به ترکیب رهبری» حزب 
اجتماعیول اعتدالیون را نمایند: اشراف زمین‌دار و 
سْتی شمرده است. از تشکیلات اجتماعیون اغتدالیون اطلاعی 
در دست نیست. منصورة اتحادیه ( ۱۳۸۱ ش. ص ۱۳۳۲ ۳۲۶ 


بر پاية برخحی اسناد خانوادة انصاری, قائل به وجود شعبه‌های 
فعال حزب در کرمان, اصفهان. تبریز, مشهد. مازندران, اراک و 
کرمانشاه است. نخستین مرامنامة حزب, که در هفت ماه منتشر 
شد با انتقاد محمدامین رسول‌زاده؟, نظریه‌پرداز دموکراتها: 
مواجه گردید. او با اعیان و اشراف خواندن اعضای حزب: به نام 
و طبقة اجتماعی حزب حمله کرد (سه رسول‌زاده: ص ۸۳۶۵). 
در پاسخ به این انتقاد. مرامنامة مفضّل حزب, با سحورهایی 
چرن عدالت. آزادی, اصلاحات. رواب خارجی و سیاسات 
بین‌المللی. تعدیل میزان ارزاق, منم انحصار دیانت. و اخلاق؛ 
در ۴۹ فصل منتشر شد (سه [روزنام] مجلس, سال ۴» ش ۸۴ 
اص ۳-۲ ش ۸۵ ص ۲؛ حزب اجتماعیون اعتدالیون: ص ۷۲-۲). 

نشریه‌های انقلاب (ملکزاده, همانجای شوری (بهار: ج ۱ 
ص ۱۳) رقت. و مجلس (اتحادیه: ۱۳۸۱ش.ص ۱۳۴۰ 2۳۴۲ 
۳ ترجمان (ارگان) حزب بودند. اجتماعیون اعتدالیون در 
مجلس دوم موفق به کسب برتری در قیاس با دیگر احزاب؛ 
بهویژه حزب دمرکرات, شد. اجتماعیون اعتدالیون در مجلس 
دوم ۲۶ عضو داشت و به‌سیب داشتن «روش ملایم‌تر: و 
محالشت با «کشتن و از میان بردن مستبدان و ارتجاعیها», 
روحانیان و اعیان و بیشتر نمایندگان مجلس, هواداریا عضو این 
حزب شدند. ریاست وزرایی سبهدار اعظمء محمدولیخان 
تتکابنی. و نایب‌السلطنگی ناصرالملک دو تن از حامیان حزب 
اجتماعیون اعتدالیون. نیز دیگر عامل برتری حزب بود 
(ملکزاده» ج ۶ ص ۱۳۶۷ بهار, ج ۱ص ۹؛ کسروی», ص ۱۵۴). 
اجتماعیون اعتدالیون: در مقابل حزب دسوکرات. با احزاب 
«اتفاق و ترقی» و «ترقی‌خواهان جنوب؛ اثتلاف کردند و «هیئت 
موتلفه» را تشکیل دادند (یحیی دولت‌آبادی. ج ۳ ص۱۴۰ 
آیران. مجلس شورای ملی: جلسة ۲۲ صفر ۱۳۲۹ و جلذ ۲۳ 
صفر ۱۳۲۹؛ تقی‌زاده, ۱۳۳۶ ص ۶ نیزسه علی‌محمد 
دولت‌آبادی. ص ۰۱۰۷ ۱۰۹). 

به گفته بهار (ج ۱ص ۱۲-۱۳ پس از انحلال مجلس دوم 


حزب اجتماعیون اعتدالیون به دو دستة «آزادی‌هواه» و 
اروحانی» تقسیم شد. 

حسزب اجتماعیون اعتدالیون در سومین دورة مجلس 
شورای ملی (۱۳۳۴-۱۲۳۳), برغم حضور دو عضو روحانی و 
برجستة خود. سیدمحمدصادق طباطبایی و سید علی‌محمد. 
دولت‌آبادی. در مقابل حزب دموکرات در اقلیت قرار گرفت. در 
این دوره از مجلس: بسیاری از اعضای آن یه احزاب دیگر 
پیوستند و برخی از اعضا نیز, چون علی‌اکبر دهخداء اسداللّه 
کردستانی: تصرت‌السلهلان و محسن انصاری. که نمایند؛ مجلس 
نبودندء از حزب اجتماعیون اعتدالیون کناره گرفتند. به نظر 
می‌رسد دلیل این امر: ضعف مبانی نظری, ضعف رهبری و 
انشعاباتی بود که پیش از مجلس سوم صورت گرفت. همچنین 
جدایی اعضای روحانی حزب. چون سیدحسن مدرس* که 
رهیری حزب تازه تأسیس «هیات علمیه» را در مجلس سوم به 
دست گرفت. در تضعیف حزب اجتماعیون اعندالیون بی‌تأثیر 
نبود (اتحادید. ۱ ش.ص ۰۱۰۲ ۱۱۳۱۱۰۸۰۱۰۷ 

با وقوع جنگ جهانی اول ( ۱۹۱۸-۱۹۱۴ و اشنال ایران» 
که مقارن با مجلس سوم بود. طرفین جنگ (متفقین و متحدین) 
کوشیدند تا حمایت نمایندگان مجلس را به دست آورند که در 
پی آن» به پیشنهاد کناردار آلسان» دسوکراتنها با اجتماعیون 
اعتدالیون به رهبری محمدصادق طباطبایی به نفع آلسان اثتلاف 
کردند (سپهر. من ۴۷)» ولی این انتلاف چندان نپایید (اتحادیه. 
۱ ش. ص ۱۶۲ ۱۷۹). در پی پیشروی روسها یه تهرال, 
دموکراتها و بسیاری از اجتماعیون اعتدالیون, به مواعراهی از 
ستحدین (آلمان و ستحدانش)؛ از تهران مهاچرت کبردند و 
به‌سیب ضرورت جنگ, بار دیگر باهم انتلاف کردند و دو حزب 
دموکرات و اجتماعیون اعتدالیون را منحل نمودند (بهار ج ۱, 
ص ۲۳-۱۴). به‌رغم تلاش برخی از اعضای حزب: چون 
سیدمحمد ابلامپولچی و حاج سحمدتقی بنکدار؟؛ رای 
شرکت در انتخایات در مجلس چهارم این حزب فعالیتی 
نداشت (صادق, مجموعذ ۳ص ۱۶۶-۱۶۵ 


متایع: منصوره انحادیه, احزاب سیاسی در مجلس سوم تهران 
۱ ش:؛ هموه پیدایش و تحول احزاب سیاسی مشروطیث: 
دوره‌های یکم و درم مجلس شورای ملی, تهران ۱۳۸۱ ش؛ سسن 
اعظام قدسی, حاطرات من: یاء ررئن شدن تاریخ صد ساله تهران 
۹ ش؛ ایران, مجلس شورای ملی. «مذاکرات مجلس؛ دور درم 
تقنینیه». روزنامة رسمی کشور شاهنشاهی ایران, ۲۰ شهربرر ۱۳۷۵: 
محمدتفی بهار, تاریخ مختصر احزاب سیاسی ایران. تهران ٩۳۲۲‏ 
۳ شش« حسن تقی‌زاده: «دورة. چنید مشروطیت هر ایران», کاوه. 
سال ۳. ش ۰۳۰-۲۹ ۶ شرال ۱۳۳۶؛ همو مقالات تقی‌زاده: چاپ ابرج 


۱ 


انشار: « کلسف‌الفطاء», تسهران ۱۳۵۸-۱۳۴۹ ش+ حزب اجتماعیون 
اعتدالیون, دستور مشروح سلکی, یاء مرامنامة حزب اجتماعیون 
اعستدالیسوت: [سی‌جاه بی‌تاء]؛ علی‌محمد دولت‌آبادی. حاطرات 
سیدعلی‌محمد دولت‌آبادی: لیدر اعتدالیون, تهران ۱۳۶۲ش: یحی 
دولت‌آبادی, یات یحبی» تهران ۱۳۶۲ ش؛ رضا دهخوارتائی, وقایع 
ناصری» و توشیح مرام: دو رسالة حطی. [تهران] ۱۳۵۶ ش: 


محمدامین رسول‌زاده, «تنفید فرقه اعندالیون, یاه اجنماعیون - اعتدالیرن». 


در مرامنامه‌ها و نظامنامه‌های احزاب سیاسی ایران در دورة دوم 
مجلس شورای ملی: به کوشش منصوره اتحادبه(نظام‌مانی)؛ تهران: نشر 
تاریخ ابران: ۱۳۶۱ش؛ [روزنامه] مجلس. سال ۴ ش ۰۲۳ ۲۶ شرال 
۸ ش ۶۵و 8۶ غره ریی‌الاول ۰۱۳۲۹ ش ۸۸۴ ۲۷ ربیالأ خر ۰۱۳۲۹ 
ش ۰۸۵ غره جمادی‌الاولی ۱۱۳۲۹ احمدعلی سپهر؛ ایران در چنگ 
بزرک: ۱۹۱۴-۱۹۱۸ +نهران ۱۳۲۶ ش؛ صادق صادق, حاطرات و اسناد 
مستشارالدوله صادق. چاپ ایرج افشار, تهران ۱۳۷۲-۱۳۶۱ شٍ؛ احمد 
کسروی, تاریخ هیجده ساله آذرسایجان, تهران ۱۳۷۸ ش؛ مهدی 
ملکزاده, تاریخ انقلاپ مشروطیت ایرانه تهران ۱۳۶۲ ش« 
ناه مه معحصعط ما رنه قح 
۰ رل .7 ,عفاعه‌تزم۳ 


!مریم جواهری ۱ 
حزب ارادملی + طباطباثی» سیدضیاء‌الدین 


حسزب اسلامی افغانستان. حزب اسلام‌گرای 
افغانستان: به‌رهبری کُلبّدین چکمتیا. قانون اساسی مصوب 
۳ سش افغانستان از طریق آزادی احزاب و مطبوعات و 
تشکیل اجتماعات, فضای مناسبی برای رشد جریانها و احزاب 
سیاسی به‌وجود آورد و از اين تاريخ, احزاب چپ و راست در 
صحن سیاست و اجتماع کشور؛ به‌ریژه در کابل, به‌وجود آمدند 
(اسعدی, ج ۱ص ۸۴). 

در چنین اوضاعی, فشار ناشی از سلطه درازمدت خاندان 
محمدزائی کاهش یافت و باعث شد در اضفانستان به‌ویژه در 
مان دانشگاهیان, احزاب مارکنیستی شکل گیرد (فایق. 
ص ۲۳-۲۲). در کابل؛ ظهور گروههای چپ با واکنش برخی از 
استادان دانشگاهی فارغالتحصیل الازهر مصر (نظیر غلام محمد 
نیازی و صبنتالله مجددی) و دانشجویان مواجه شد. یکی از 
این دانشجویان گلیدین حکمتبار بود که همراه با دانشجویان 
دیگر در قالپ سازمان جوانان مسلمان», با انتشار «شب‌نامة 
چهاد» در ۱۳۴۴ ش, مواضع خویش را در مخالفت با جریانات 
کموئیستی اعلام کردند (اسلامی نهشست», میثاق ایثار ش ۰۱۲ 
ص ۱۳ روا » ۱۹۸۵ ص :)٩۷-۹۵‏ نختین مسان جریان 


حزب اسلامی اقفانستان 


اسلام‌گرای دانشجویی. که پایه گذاران حزب اسلامی نیز شناخته 
می‌شوند. عبارت بودند از: عسبدالرحیم نبازی. مولوی 
حبیب‌الرحمان. سیف‌الدین نصرت‌یار, عبدالقادر تواناء غلام 
رسانی عطیش, سیلدعبدالرجمان: گل محمدخان گلبدین 
حکمتیان: حبیب‌الرحمان: محمد عمر, عبدالحبیب حنانی؛ و 
خواجه محفوظ مسطور. آنان در ۱۳۴۸ش نخستین حلقة 
دانشجویان مسلمان را دید آوردند و عبدالرحیم نیازی (متوفی 
۰ ش) عملاً رهبری این گروه را در دست داشت, پس از آن 
پنج تن با عنوان شورای رهبری. مسئول تنظیم و ترتیب امور 
مبارزاتی دانشجویان شدند («اسلامی نیضت», همان ش ۱۲ 
ص ۰۳ ش ۱۳.ص ٩۳‏ حقجو؛ ص ۶۲). در ۱۳۵۵ و ۱۳۵۶ش: 
میان جنبش اسلام‌گرایان شکاف ایجاد شد. آن دسته از جوانان 
مسامان که مبارز؛ قهرآمیز با حکومت وقت افغانستان را در پیش 
گرفتند, «حزب اسلامی» نامیده شدند و گرومی که معتقد بودند 
آمادگی لازم را ندارند و ترجیح می‌دادند با شکیبایی و نفوذ در 
ارتش کودتا کنند. «جمعیت اسلامی» نام گرفتند. رهبر «حزب 
اسلامی» کسلبدین حکسمتیار و رهسبر «جمعیت اسبلامیه 
پرهان‌الدین ربانی بود. در ۱۳۵۸ش, انشعاب دیگری در حزب 
اسلامی رخ داد و مولوی یسونس خالص, با جدا شدن از 
حکمتیار: حزب دیکری را با همین نام (حزب اسلامی 
افغانستان) ایجاد کرد (روآء ۱۹۸۵ ص ۱۰۵). 

ساختار و مرامناما حزب اسلامی اففانستان. امیر از حیث 
تشکیلاتی, بالاترین مقام حزب است که اعضای شررای اجرالیه 
و مرکزی, هر چهار سال یکبار او را انتخاب می‌کنند. او مو: 
است در مراعات سدود و احکنام و مستحبات شرعی دفیق 


باشد. از ایجاد دسته‌بندیهای غیرمجاز خودداری کند. در سورد 
اعضای حزب معلومات کافی و مفسّل و موثق به‌دست آورد و 
اعتراضات و شکایات و انتقادات اعضای حزب را با دقت بشنود 
(حزب اسلامی افقانستان صس ۱۱۰-۱۰۵). شورای اجرائیه امور 
اجرایی را در دست دارد. انتخابات دانعلی حزب هر چهار سال 
یکبار صورت می‌گیرد و افراد جذب شده بساید یک دور 
آز‌ایشی را بگذرانند و با دقت دربار؛ آنان تحقیق شود 
(مارسدن.ص ۳۱ 

پاتوجه به زمینه‌ها و اوضاع اجتماعی و سیاسی. مقاصد 
حزپ اسلامی در پاسخ به نیاز زمان و در واکش به جریان 
ضددینی در افغانستان و پا هدف کارآمد نشان دادن اسلام 
مجموعاً در پنج فصل و ۰ ماده تدوین گردید (سه مجله افغان 
جهاد. سال ۱.ش ۳؛ جدی -حوت: ۰۱۳۶۶ ص ۴۲۳۴), 

طبق مرامنامة حزب, قرآن و احادیث نبوی, نخستین مرجم 


صفج۸۸ 2 عم .۱ 


۱۳۷ 


۱۳۸ 


حزب اسلامی افغانستان 
قوانین‌اند و در 
انا ظیرقن 
مطابق فقه صنفی 
عمل خواهد شد 
(همان. ص ۳۴). 


در زمینة سیاست 


قِ 
8 
3 
1 
خسارچی. زب 
اسلامی مبارزه 
یکسان با استعمار 1 
شسرق و غرب را 
وثلیفة اساسی ملتها می‌داند و به‌منظور پایان بخشیدن به آن, 
تیروها و امکانات موجود خود را به کار می‌برد (همان ص ۴۰) 
فماليتها. حلقة جوانان مسلمان در دهذ ۱۳۵۰ش: در 
دوره‌ای به نام دموکراسی, نظر بسیاری از دانشگاهیان را به جود 
جلب کرد به‌طوری که در انتشابات اتحادية دانشجویان در 


۴ اش بسیش از دو سسوم آرا را به دست آورد (جنگ در 


تشان حزب اسلا الغاستان 


افغانستان, ص ٩۱۱۰‏ «اسلامی نهضت»» همان. ش ۰۲۰ ص ۴). 
این دستاورد برای جرانان مسلمان که ممواره با نیروهای چپ 
افراطی در دانشگاه کایل درگیری داشتند. اهمیت بسیاری داشت. 
در درگیری چناحهای چپ در ۳۰ خرداد ۱۳۵۱ با مائونیستهای 
گروه شعلذ جاوید, ۲۴ تن مجروح شدند و یک نفر به‌قتل رسید 
(«اسلامی نهضشت», همان, ش ۲۴ ص ٩۳‏ جنک در افغانستال, 
همانجا). به‌دنبال آن, دولت وقت افغانستان ثه تن از رهبران 
جوانان مسلمان؛ از جمله محمدعمر سیف‌الدین نصرت‌یار و 
گلبدین حکمتیان را دستگیر و به یک سال‌ونيم حبس محکوم 
کرد («اسلامی نهشت»: همانه ش ۲۵.ص 4۱ عظیمی: ج ۰۱ 
ص ۱۰۹). کودتای ۱۳۵۲ش محمد داوود. که با حمایت جناح 
پرچم صورت گرفت» بیش از پیش سوءظن اسلام‌گرایان را 
برانگیخت. عبدالرحمان نیازی و برمان‌الدین ریانی, از رهبران 
.به عنوان آخرین تلاش به داوودشان؟ رئیس‌جمهوری 
افغانستان. روی آوردند و اد کردند که در ازای قطع رابطه با 
کمونیستها: از او حمایت نمایند (روآ. ۱۹۸۵ ص ۱۰۱ اما 
داوودخان به اين پيشنهاد وقعی نلهاد و حتی قعد جان آنان 
وهمفکرانشان را نمود. غلام محمد نیازی * استاد دانشکدة 
الهیات. دستگیر شد اما برحان‌الدین ربانی: گلبدین حکمتیار و 
احمدشاه عان فرار کنند (فرهنگ» 
ج .مس ۲۳). اين گروه مورد توجه سقامات پاکستانی قرار 
گرفتند و ذوالفقار علی بو: 
۲ سش از آنان پشتیبانی نمود (احمدرشید"» ص ۱۳-۱۲) بعد 


ود* موفق شدندبه پا 


*, نخست‌وزیر وقت آن کشوره در 


نف ۸ 4 


ممتما؟ 5 عاامو .3 


از کودتای کمونیستی در ۱۳۵۷ش در کابل و سپس مهاجرت 
وسیم مردم افغانستان به پاکستان» حزب اسلامی و دیگر 
احزاب مبارز موقعیت سناسبي به‌دست آوردند. آنال در این 
زسان اعضای خود را از سبان انبوه آوارگان برگزیدند (سه 
کوردووز! و هریسون "اس ۱۷۰ خسروشاهی.ص ۱۸). ازسوی 
دیگره سیاست دولت پاکستان مبنی بر اینکه مجاهدان برای 
ادامذ فعالیت و جهاد تنها از طریق یکی از اسزاب مستقر 
در پاکستان می‌توانند اسلحه و کمک دریافت کنند. باعد 
شد. خواه ناخواه, آوارگان به عضویت یکی از احزاب افغانی 
مطرح در پاکستان درآیند. حزب اسلامی حکمتیار: که از 
مجاهدان پشتیبانی می‌کرد و پا حزب جماعت اسلامی پاکستان 
و دیگر احزاب این کشور نیز مناسباتی داشت. برای جذب 
نیرو از امکانات پیشتری برعوردار گردید و در مین حسال 
تمایل داشت تا افراد تلذرو و جوانانی با تحصیلات عالی: بسه 
ویژه تحصیلات فنی را جذب نماید (مارسدن. ص ۸۳۱ ۳۴ 
اما چون حزب اسلامی اساسا نمایند؛ بخشی از شلزایبهای 
پشتون؟ به‌شمار می‌آمد. به لحاظ اجتماعی پایگاه سردمی آن 
محدود می‌شد (صیقل؛ ص ۵۰)؛ بنابراین نتوانست به‌صورت 
حزبی فراگیر دیگر شاخه‌های اقوام پشتون با سایر اقوام را 
دربرگیرد. با این حال, طرفدارانی در تنگرهان ندز بغلان 
(مارسدن: ص ۳۴.۳۳ فندمار: زابل: لمند و فراه بددست 
آورد (یوسف و ادکین ".ض ۱۴۷). به‌علازه مواداران غیرشتون 
در شمال شرقی کشور از جمله گروههایی از تاجیکال (سانند. 
فرید در کوهستان, و نهفت‌یار در بغلان): اقموام ساشی‌نشین 
مانند بلوچهای فارسی‌زبان در اطراف کشم به سرکردگی 
عبدالودود و گروهی از ازیکهای مهاجر را نیز جذب نمود (روآء 
۷۰ش: ص ۳۳۸ 

از جمله مسائلی که حزب‌اسلامی افغانستان با آن روبه‌رو 
شد درگیری با دیگر گروههای مجاهدان بود که نمونه‌ای از آن در 
۸ شش در تنگذ قرخار در تخار رخ داد و در آن سیدجمال (از 
اعضای حزب اسلامی): ۳۶ تن از افراد احمدشاه مسعود؛ از 
جمله از مقامات ارشد و دوستان صمیمی وی را 
به قتل رسانید. احمذشاه مسعود نیز سیدجمال و برادرش 


و دو مجاهد دیگر حزب اسلامی را به‌دار آویخت (یوسف و 
ادکین ص ۱۴۵ 

حزب اسلامی در برابر حکومت دست‌شانده کمونیستی در 
کابل و حامی آن (اتحاد جماهیر شوروی سابق)؛ موضع 
سرسختانه‌ای داشت و در دور حاکمیت آن نظام: بین فیروهای 
حزب اسلامی و قوای متحد شوروی و آفغان درگیریهانی 


مومت موعط 2 لفیا للم ز 


شدیدی به‌وقوع پیوست. اما حمایت وسیع نظأمی پاکستان 
و کشورای عربی و غربی از مجاهدان» موجب گسترش 
و استحرار آن شد. در طول دوره‌ای به‌نام جهاد, حزب اسلامی 
از جیث_دسبته‌بندی سیاسی. در صف گروههای ائتلاف 
هفت‌گانة پیشاور (از جمله حزپ اسیلامی خالص», جمعیت 
اببلامی ربانی و اتحاد اسلامی سیاف) قرار داشت و در ظاه 
هرگونه مصالحذ سیاسی و از جمله مذاکرات ژنو را رد می‌نمود. 
از نظر نظامی نیز روش خاسص خود را در پیش گرفت و به‌جز 
درگیریهای مستقیم. بسه انتلاف و اتحاد با عناصری از درون 
بحاکمیت روی آورد؛ از جمله در کودتای ژنرال شهنواز تنی, 
وزیر دفاع دولت نجیب‌اله» همکاری کرد (عظیمی: ج ۲ 
اس ۳۰۶-۴۰۵ 

ژنرال تنی و همکارانش؛ پس از برقراری رابطة مخفیانه 
با حزب اسلامی (حکمتیاره ۱۳۷۹ش؛ ص ۵۴,۵۲ به عنظور 
تسصاحب قدرت. در ۱۶ اسفند ۱۳۶۸ عناطق مهم کابل 
از جمله ارگ را به‌شدت پمباران کردند و نیروهای آنها در 
ارتش نیز دست به اقداماتی زدند» ولی با عملیات نیروهای 
وفادار به رئیس‌جمهوری (نجیپ‌الله), به‌ویژه افراد وابسته 
بسه وزارت امسنیت: کودتای آنان ناکام مالد و ژثرال تنی 
و دستیارانش به پاکستان گریختند (عظیمی, ج ۲ه ص ۲۰۳- 
۰ بعداً گفته شد که عربستان سعودی, برای حمایت از 
این اقدام حزب اسلامی؛ در اسفند ۱۳۶۸ یکصد میلیون 
دلار در اعتیار جزب اببلامی جکمتیار قرار داده بود (سه 
احمد. رشیا ص ۱۹۸). 

سرایجام حکومت کمونیستی کابل از درون فروپاشید و 
هریک از رهبران و ارکان آن دز پی ائتلاف با مجاهدین برآمدند. 
سران پشستون جسناح خلق (همچون ژنرال رفیم؛ معاون 
رئیس‌جمهوری؛ ژنرال اسلم وطن‌جار: وژیر دفاع؛ راز سحمد 
پکتین. وزیر داخله؛ و اسداللّه پیام) از کسانی بودند که با حزب 
اسلامی کنار آمدند و راء ورود مجاهدان حزب اسلامی را بنه 
کابل باز کردند (عظیمی, ج ۲ ص ۵۶۹۵۶۸) و مشترکاً ارگ: 
صدارت (نخست وزیری)» وزارت داخله. وزارت خارجه و دیگر 
مراکز مهم کابل را اشفال نمودند (حکمتیان, ۱۳۷۹ ش.ص ۷۸), 

ورود نيروهاي حرب اسلامی به کابل صوجب شد تا 
نیروهای حکومت که به احمدشاه مسعود تمایل داشتند. 
بسه مسقایله بسا آننان بپردازند. حکمتیار در ۱۰ اردیبهشت 
۱ شکست شورد و در اطراف کابل مستقر شد (عظیمی, 
ج اءص .)۵٩۷‏ نیروهای حزب اسلامی در پنج جنگ بزرگ 
و خونین که در کابل روی داد. به نحوی شرکت داشتند. 
در همین جنگها نیمی از شهر کایل ویران گشت و مزاران تن از 
عردم این شهر کشته و مجروح شدند (مبار. ص ۰۱۱۲ ۱۱۹و 


حزب اسلامی افغانستان 


حیقل.ص ۱۵۲ عظیمی, ج ۲ص ۶۳۴۶۲۴) و سیصد هزار تن 
از امالی کابل نیز وادار به ترک خانه و کاشانة ود گردیدند 
(مارسدن؛ ص ۴۰). 
حزب اسلاعی در این مدت به‌شدت تحت تأثیر سوادث 
نظامی و سیاسی قرار دا 
سیاسی و نظامی خویش را تغییر داد و به نفع گروهها و 
آنتلافهای دیگر: وارد عمل شد. حزب اسلامی. در اوان پیروزی 
مجامدین, با بهانه قرار دادن حضور شب‌نظامیان وابسته به 
جنیش ملی اسلامی شمال, به رهبری ژنرال دوستم در کابل. از 
شارکت در دولت مجاهدین اجتناب ورزید. ولی دیری نپایید 
که در دی ۱۳۷۲ در یک شورای هباهنگی با جنبش ملی 
اسلامی شمال و حزب وحدت اسلامی ور سجات سلی: 
التلاف شکل گرفت و اقدام به عملیات نظامی برض حاکمان 
کابل نمود (عظیمی, ج ۲ص ۱۶۳۳ صیقل. ص ۵۲), 
در ۱۳۷۳ ش: وجود اوضاع بحرائی در کابل و دیگر مناطق 
افغانستان, زمینه را برای ظهور گروه جدید طالبان* در عرص 
سیاسی و نظامی افغاستان فراهم آورد (احمد رشیده ص ۳۴). 


حذف حزب اسلامی و سپس حزب وحدت اسلامی از جنوب 
و مغرب کابل به دست طالبان و رویارویی آنان در برابر حکوست 
کابل. باعث شد تا جاکمان این شهر به جالب حزب اسلامی 
گرایش پیدا کندد و از آنها کمک بخواهند. این امر موجب شد تا 
در ۶ بهمن ۱۳۷۴ رهبر حزب اسلامی مقام نخست‌وزیری رام که 
دولتِ کابل پیشنهاد کرده بود. برعهده گیرد و ه وزارتسشانه 
نیز به این حزب اختصاص یافت (سه همان, ص ۴۶؛ پهلوان 
ص ۴۹۰). تا دی ۱۳۷۵, کد طالبان بر کابل تسلط بافتند, قدرت 
در دست حزب اسلامی بود و در هنگام آخرین حملذ طالبان 
به کابل. فرماندهان حزپ اسلامی حکمتیار یکی پس از 
دیگری تلیم طالبان شدند. نیروهای احسدشاه مسعود نبیز 
نتوائستند مقاومت کنند (صیقل, ص ۶۴-۶۵) و بنابراین رهبرال 
حزب ابلامی به طرف پغلان و کندز در شبال کشور گریشنند 
(مبارزه ص ۱۰۰). 

مناسبات خارجی. رهپران اسلامی که در اواسط دم 
۰ سش به پاکستان پناه برده بودند, با استفبال ذوالفقار علی 


بوتی نخست‌وزیر وقت آن کشور؛ روبه‌رو شدند و حزب 
جماعت اسلامی* پاکستان به رهبری ابوالاعلی مودودی * و نیز 
جامعة روحانیت پاکستان به رهبری مولانا مفتی محمود از آنان 
حمایت کردند (فرهنگ» ج ۲ص ۲۲-۲۳؛ اسعدی: چ ۱۱ 
ص ۹۱؛ مارسدن؛ ح ۲۹-۲۸): 

بعد از اشغال افغانستان به‌دست قشون روسیه در ۱۳۵۸ ش: 
روابط حزب اسلامی پا پاکستان عمیق‌تر شد. اشغال این کشور 
برای پاکستان قرصتی استثنایی بود تا با ایجاد جبهه‌ای اسلامی 


۱۳۹ 


حزب اسلامی افغاتستان 


از پاکستان تا آسیای مرکزی. در مقابل هند بایستد (مارسدن» 
ص .)۲٩‏ برای ثیل به این هدف, مفت اردوگاء نظلامی در پاکستان 
تأسیس شد که در آنها افغانها آموزش نظامی: می‌دیدند ( کوردووز 
و صسربسونه ص ۱۷۱ سازمان اطلاعاتی ارتش پاکستان 
بسه طور مستقیم در جنگ وارد شد و ژنرال اعترمحمد, 
رئیس عمومی این سازمان و مشاورانش سعی کردند تا 
نیروهای مقاومت را به نیروهای جنگی سوثری تبدیل کنند 
(همان. ص ۱۷۰), عربستان سعودی نیز در ده ۱۳۶۰ ش» چهار 
میلیارد دلار به مجاهدان افغان مستفر در پاکستان مساعدت نمود 
(احمد رشیدء ص 1۹۷ 

دلیل دیگر حمایت وسیع پاکستان از حزب اسلامی در طول 
دور: جهاد و مقاومت. اعتقاد و موانقتِ حزب اسلامی با طرح 
تشکیل فدراسیونی از کشورهای اسلامی منطقه, شامل پاکستان 
و افغانستان, بود. این حزب عقیده داشت که این کشورها نه تنها 
در قالب پیمان سیاسی و نظامی بلکه به صورت اتحادیه‌ای 
اقتصادی می‌توانند متحد شوند ( کریاب, مصاحبه مورخ ۲ آبا 
۷ ) از طرفی, ضیاءالحق تمایل داشت. در مرحلة بعدی, 
آسیای مرکزی و کشمیر نیز در فدراسیون سذکور عضو شوند 
(کوردووز و هریسون: ص ۱۷۳). به‌هر حال؛ تمایل حزب 
اسلامی برای تشکیل فدراسیون و تأکید مقامات پاکستانی بر 
گسترش آن تا آسیای سرکزی, اگر از سویی موجب گرمی 
مناسبات پاکستان و حزب اسلامی گردید. از سوی دیگر چهر: 
این سزب را حداقل در نزد شماری از افنانها مخدوش ساخت؛ 
زیراآنان این طرح را نافی هویت سلی افغانستان می‌دانستند 
(مبارزه ص ۱۷۱). 

این سیاست دوگانه تا پیروزی مجاهدان در کابل و هنگامی 


که غرب و امریکاء افغانستان را به فراسوشی سپردند. اداسه 
یافت. پس از آن سیاست حزب اسلامی به‌ندریج به‌سوی ایران 
گرایید. وقتی احمدشاه مسعود در کابل با شیعیان همزاره درگیر 
شد. حکمتیار: رقیب او بیش از پیش یه ایران نزدیک شد 
(اسدی! ص ۱۲۴) تا جایی‌که پس از شرکت در اجلاس بهمن 
۵ تهران. در ايران اقامت گزید: ولی پس از اجلاس بن در 
۰ ش /۲۰۰۱ که به تشکیل حکوعتی تحت ریاست حامد 
کرزی در کابل منتهی شد و نیز ورود نیروهای اثتلاف امریکا و 
انگلیس و شماری دیگر از کشورهای آرربایی به افغانستان, 
حکمتیار نتایج اجلاس مذکور و حضور نیروهای خارجی در 
افغانستان را په‌شدت محکوم کرد و تلویحاً به سیاست خارجی 
جمهوری اسلامی ایران نیز به سیب تأیید اجلاس بن و 
به‌رسمیت شناختن دولت موقت افغانستان, انتقاد نمود و خاک 


آیران را ترک کرد (حکمتیار. ۰۱۴۲۲ ص ۴؛ میثاق ایثار: سال ۵: 
ش ۵۸ ذیقعدة ۱۳۲۲ ص ۸). در همین سال در زمان حملة 
نیروهای آمریکایی به منطقة کوهستانی توره‌بوره در شرق 
اقغانستان حکمتیار: رهیر القاعده را از این منطقه فراری داد و 
متعاقب آن. دولت امریکاء حزب اسلامی را در زمرف سازمانهای 
تروریستی قرار داد و دارایبهایش در این کشور توقیف شد. پس 
از آن حکمتیار. ضمن تمجید از حملات طالبان به نیروهاق 
اثتلاف به رهبری امریکا با آنها اعلام جنگ کرد و اظهار داشت 
که در حال حاضس گروههای مختلف آفغان باید اختلافاتشان را 
کتار بگذارند و مانند دوران مبارزه با روسها: در برابر حملة 
آمریکا به پاخیزند. دولت افغانستان نخستین بار در ۱۷ آیسان 
۵ تواعبر ۲۰۰۶ از رهبر حزب اسلامی, که گفته می‌شود 
در پاکستان متواری است: شخواسته است که به برقراری صلح و 
اسنیت در انغانستان کمک کنده اما رهبر حزب اسلامی 
افغانستان, بارها اعلام کرده است. زمانی مذاکرات صلح با دولت 
افغانستان را آغاز می‌کند که نیروهای خارجی خاک این کشور را 
ترک کرده باشند (سیاوش: ۲۰۰۹), 
منابع: مرتضی اسعدی, جهان اسلام. تهران ۱۳۶۹-۱۳۶۶ ش؛ «اسلامی 
نهفت:لوری ژوری», میتاق ایثار. سال ۵ ش ۱۲-۱۲( ریالارل ۱۴۲۷), 
اش ۲۰ (ریسیمالا خر ۱۴۲۴): ش ۲۴ (جسمادی‌الاولی 0۱۴۲۲« ش ۵ 
(جمادی‌لانیه ۱۴۲۲): چنگیز پهلرانه افغاستان: عصر مجاهدین و 
برآمدن طالبان, تهران ۱۳۷۷ ش؛ جنگ در افعانستان, نوشتذ پیکف ر 
دیگران, ترجمة عزیز آرانف پیشاور: بنگاهانتشارات میوند, ۱۲۰۰۳ سزب 
اسلامی افغانستان. مسئولیت‌های عضو [پیشاور ؟: بی‌تا.]! سپرآقا 
حتجوه افغانستان و مداخحلات تعارجی: فم ۱۳۸۰ش: گلبدین 
حکمتیار. دسایس پنهان چهره‌های عریان, تهران ۱۳۷۹ش۱هسی 
«مصاحبة تفصیلی برادر حکمتبار, امیر حزب اسلامی افغانستا با ووزتاما 
معتبر جمهوری اسلامی ایران». میثاق ایثار. سال ۵ ش ۵۷( ۲٩‏ شوال 
۴ هادی خروشاهی: نهشضتهای اسلامی اففانستال, تهرال 
۰ اش الیویه روآء انقش گروههای نظامی, مذهبی و سیاسی در 
افغانستان», در مجموعة مقالات دومین سمینار افغانستان, ۱۲-۱۰ 


سهر ۰.۱۳۶۸ تهران: وزارت امورخارجه» دفتر مطالعات سیاسی ر 
بین‌المللی» ۱۳۷۰ ش؛ بکتاش سیارش: «صددای گام‌های گلبلین سکمتیاره, 
الط سح ,2009 ,19 بجم فعتاعا ما۳ مماومننهه 

:950 ۵اه ,عنام طدروده موم دمم 
امین صیفل» «درئت ویانی: ۸۱۹۹۲-۱۹۹۶ در اشغانستان, طالبان و 
سیاستهای جهانی. گردآوری ویلیام میلی, ترجمة عبدالففار محقق, 
مشهد ترائه, ۱۳۷۷ ش؛ محمدنبی عظلیمی: اردو و سیاست: در سه ده 
اخحنیر اف غانستان» پیثاور ۱۳۷۸ش؛ ضوثالدین نایق: رازی که 
نمی‌خواستم افشا گردد. پیشاور ۱۳۷۹ ش؛ مبرحصدصلین فرهنگ, 


لنش .ز 


اقغانستان در پنج قرن اخحیر» تم ۱۳۷۴ش؛ عبدالقدیر کوپاب رئیس 
امور سیاسی حزب اسلامی اقغانستان در پیشاوره مصاحیه با ردب صدای 
آنقلاب اسلامی از ان, ۲ آپان ۱۳۶۷؛ دیه گو کوردووز و سلیگ می. 
هصییسون, پشت پرد؛ آفغانستان» ترجسذ اسدالله شغایی: تهران 
۹ ش؛ عبدالحید سبارز: حقایق و تحیل وقایم سیاسی 
انقانستان: ۱۹۹۹-۱۹۷۳ م؛ از مقوط سلطنت تا ظهرر و اجرلات 
طالبان: پیشارر ۱۳۷۸ ش؛ محمدیرسف و عارک ادکین, فاجعه قرن ماه 
تلک حرس: شکست روس(انکشافات تکاندهنده, حقایق نا گفته و 
رازهای پشت پرد؛ مقارست افغانستان), ترجما نثار احمد (صمد): 
[بیجاه بی‌تاب]۱ 
عطا لفه صصا بعاطمنه تفس ,فده تجح 
ام جوا شوه برصاعندهیلش ها صصاعنمد‌طوکگ با اناوت 
۵( تا که تافص کم تن ور 
,4اهه1 تعصنه :2001 مصامم3 ماو :اصاهها ول 
ات درز عمج امعع باعل عا قسه ازه , صعاخط :معطام1 
۱۷۵ +عطناه1 ع7 ممع‌لدسا ععاعظ :2000 10240 ,داد 
:1998 «حقدما ,ممادامدلوکق وا جعفعه هه عطا کهه متام 
,ناه هلمج له صماعز خرصاولمهیک 2 رما ععفز(6 
5 ۳۵۳/8 


/گروه اسلام معاصر / 


حزب اسلامی مالزی» پاس 


حزب ال (۱) تعبیریقرآنی در اشره بهپیروان دین حق. 
حزب‌اللّه به معنای گروه متشکل منسوب به خداء در مقابل 
حزب‌الشیطان: سه بار در قرآنکريم ذکر شده است (سه مائده: 
۶ یکبار؛ مجادله: ۲۲ دو بار؛ حزب در لغت معانی گوناگونی 
دارد: از جمله باران هم عقیده و تحت امر یک فرد, گروهی که 
دارای یک هدف باشند طایفه, ورد و ذکره جماعت؛ و مردم 
(خلیل‌بن احمد؛ ابن‌منظور ذیل «حزب»). راغب اصفهانی (ذیل 
«حزب») «فنشردگی» را نیز در معنای آن لحاظ کرده است: 

حزب‌اللّه در ی ۵۶ سور مائده به معانی‌ای تفسیر شده که 
با معنای لغوی آن در پیوند است. از جمله لشکر خدا: اولیای 
دا شیعهٌ شدا و یاران خدا. به گفتة افش (متوفی ۲۲۰ با 
۱ سرب‌اللّه کسائی‌اند که به دین خدا در آمده‌اند و از او 

نیزیاریشان می‌کند (نه طبری؛ فخررازی: 
.ذیل آیه). طباطبالی عبارت 
للم الغالیون» را در اين آیه په مثابذ گبرایی می‌داند 
که در موضع نتیجه قرار گرفته است و بنابراین, معنای آیه چنین 
می‌شود؛ کسی که ولایت خدا و رسول ار و مومنان را بپذیرد 
غالب است» زیر از حزب‌الّه است و حزب‌الله هم همواره 
غالب است (ذیل آیه). این‌عباس مراد از حزب‌الّه را در این آیه 


حزب‌الله (۱) 


شیعیان خدا و رسول او و یز شیعیان علی معنا کرده و غالب 
بودن آنها را عبارت از علو آنها نسبت به دیگر بندگان خدا داسته 
است (سه حسکانی: ج ۱ص ۲۴۶ 

در آیذ ۲۲ سور مجادله کانی مصداق حزب‌الله سعرفی 
شده‌اند که با دشمنان خدا و رسول ان هر چند از نزدیکانشان 
باشند, درستی نمی‌ورزند. در اين آیه بر این نکته تأکید. شده 
است که خدا ایمان را بر قلبهایشان حک کرده و با روحی از 
جانب خود تأبیدشان نمرده و جزای آنها را بهشت قرار داده 
است. به گفتذ طباطبانی (ذیل آیه)؛ دلیل تکرار صسزب‌اله» به 
جای به کار بردن ضمیر در این آیه این است که سجن جنبة تل 
پیدا کند. طوسی (التبیان؛ ذیل آیه) حزب‌الّه را در این آیه 
لشکریان و اولیای خدا دانسته و از قول زجاج آن را به سعنای 
برگزیدگان خدا آورده است. به نوشتة طباطبائی (همالجا)؛ تعییر 


از مزمنان به حزب‌اللّه و وصفت آنها به فلاح: نوعی شرف 
بخشیدن به آنان از سوی خداوند. است. نقطه مقابل حزب‌اللّه در 
قرآننکريي حزب‌الشیطان است که در آیبات ۱۴ تا ۱٩‏ سور 
مسجادله وصفهایی دربار؛ آنها آمده است. در این آیاث 
حزب‌الشیطان قومی‌اند که مفضویین خدا را به دوستی گرفتهاند 
و به دروغ بر موعن بودن خود سوگند یاد می‌کنند. دامن 
دروغگویی آنها تا آنجاست که حتی در قيامت هم سوگند دریغ 
می‌خورند و با اين حال می‌پندارند که حق با آنهاست. آنان 
کسانی هستند که شیطان بر آنها غلبه کرده و خدا را از یاد آنها 
پرده است. 

در احادیث نیز حزب‌اللّه مورد اشاره و تفسیر قرار گرفته 
است. پيامبر اکرم حزب علی را حزب ود و حزب خود را 
حزب‌اللّه شمرده (ابن‌بابویه, ۱۳۶۳ش:ج ۲ص:۶) و همین 
تعبیر را در مورد اهلب 
ج ۱ص ۲۹۲). پيامیر اکرم در شمارش خحصال غلی علیه‌السلام 
فرمود علی دارای حصالی است که اگر یکی از آنها در کسی باشد 
همین فضیلت برای وی کافی است؛ از جمله اپنکه حزب علی 
علیه‌السلام حزب خداست و حزب دشمنان وی حزبالشیطان 
(هسمو: ۱۳۶۲ش» ج ۲ص ۲۹۶). پیامبر همچنان هلی 
علیه‌اللام را ملاک شناخت حزب‌الله پس از خود ذکر کرده 
است (هموء ۱۴۱۷+ ص ۰۳۵۰ ۵۸۳). علی علیه‌السلام نیزه پس 
از توصیفی مفصّل از سیمای منافقان, آنان را با استناد به 
قرآن. مصداق حزبالشیطان شمرده (ه نهجالبلاظه. خطبا 
۴ و در مقایل صفاتی همچون به جاآرردن واجبات 
و شکیبایی در اين رام شب زنده‌داری, ساده‌زیستی» بی‌قراری 
از بیم حساب‌رسی خداء یاد مدارم خد! و آمرزش‌خواهی از 
گنامان را از جمله ویزگیهای حزب‌الله دانسته است (همان, 
خطبة ۴۵). امام حن علیه‌السلام پس از پیست مردم با وی. 


خود نیز به کار برده است (سه همان, 


۱۳ 


حرب‌الله (۲) 


خود را مصداق حزب‌اللّه معرقی کرد (مفید. ۱۴۰۳.ص ۳۳۸: 
طوسی. الامالی. ص ۰۱۲۱ ۶4۱). امام حسین علیه‌السلام نیز 
وقتی بسه درخواست معاویه لب به سخن گشود خودرا 
مصداقحزب اللّه خواند (احمدین علی طبرسی؛ چ ۲ص ۲۲). 
حضرت زیتب علیهاالسلام: پس از واقعذ کربلا در معرفی 
شهدای کربلاء آنان را حزب‌الّه حواند که به دست حرب‌الشیطان 
کشته شده‌اند (ابن‌طاورس؛ ص ۱۰۸). امام صادق علهالسلام: 
در تعلیم زیارت امام حسین علیه‌السلام به مخاطب ود 
آموخت که در وقت زبارت, به امام حسین گفته شود که شما از 
حزب‌الّه و حزب رسول خدا و حزب اهلبیت رسول دا 
هستید (ابن‌قولویه, ص ۲۵۶). امام صادق علیه‌السلام شود و 
پاران خود را نیز حزب‌الله معرفی کبرده است (مجلسی. ج ۴ 
۲۵). بنابر روایتی از امام رضا علیه‌السلام در تفسیر آیذ ۲۴۹ 
سورة بقرم. طالوت؟ به سریازانش خبر داد که آنها به وسیلذ نهر 
آب امتحان خواهند شد و هر کس بیش از یک کف دست ا زآب 
آن نهر بنوشد از حزب‌اله نیست (قمی» ج ۱ص ۸۳-۸۲): 


از دیگر مصادیق حزب‌له که در احادیث آمده اویس قرنی* 
است (سه مسفید. ۱۴۱۳:ج ۱ص ۳۱۶). هسمچنین از قسول 
پیامبراکرم نقل شده است که هر کس سورة مجادله را بخواند در 
روز قيامت از زمرف حزب‌الله به شمار عواحد آمد (فضل‌بن حسن 
طیرسی؛ ج ٩ص‏ ۳۶۹), 

متابع: علارء سر فرآن؛ ابن‌بابویه» الا صالی؛ قم ۱۴۱۷+ هسره عیون 
اخصپارالرشا: ساپ سهدی لاجرردی, قم ۱۳۶۳ش؛ هسو: کتاب 
الخصال, چاپ علی‌اکبر غفاری, قم ۱۳۶۲ ش؛ ابن‌طاروس, صفتل 
الحسین علیه‌السلام. السسمی باللهوف فی قتلی باالطفوف؛ تم 
۷1 ابن‌فرلریه, کاعل الزیارات. چاپ جواد قیومی» قم ۱۱۴۱۷ 
این‌منظرره عبیدال‌ین عبدالنه حسکانی» واه 
التفضیل, چاپ محمدباتر محمودی, تهران 1۹۹۰/۱۲۱۱؛ خلیل‌بن احمد. 
کتاب‌المین. چاپ مهدی سخزومی و ابراهیم ساعرانی: فم ۱۴۰۵ 
حمین‌ین محمد راغب اصفهانی, المفردات فی غریب القرآن: اپ 
سحمد سیدکیلانی پیررت [بی‌تا.]؛ طباطبائی! احمدین علی طبرسی, 
الاحتجاج, چاپ محسدباثر خرسان, نجف ۱۹۶۶/۱۳۸۶, چاپ اقست 
قم [ب‌تا]؛ فضل‌ین حسن طبرسی! طبری: جامع۱ محمدین حن 
علوسی» الا مالی, قم ۱۴۱۴:همی لتبیان فی تفسیر القران. چاپ احمد 
حبیب قصیر عاملی: بیروت [بی‌ند]: علی‌بن ابی‌طالب (ع), اسام اول. 
نهج‌البلافة, چاپ صبحی صالح. بیروت [1 ۱۳۸۷]ر چاپ انت تم 
آی‌تا.]؛ محمدین عسو فخروازی, التفسیر الکبیر, آو, عفاتیح الفیپ« 
بیروت ۲۰۰۰/۱۲۲۱؛ علی‌ین پراهیم قمی. تفسیر القمی, چاپ طیب 
ی جزانری: تم ۴ مجلسی؛ محمدین محمد عفید: الارشاد فی 
معرفة حجج‌الله علی‌العیاد. قم ۱۴۱۲: هموء کتاب الاصالی: چاپ 

حسین استاد ولی و علی‌اکبر غفاری, تم ۸۴۰۳ 
/ مقداد ایرژهیمی‌کوشالی / 


حزب‌الله ( ۲ از تأثیرگذارترین تشکلهای شیعی لبنان. 
چنبشهای اسلام‌گرای شیعی در لبنان نخست نحت‌تاثیر حوزة 
علمیذ نجف و قم و نیز متأثر از انقلاب اسلامی ایران پدید 
آمسدند. مهم‌ترین این جنبشهاه جنیش محرومین (حرکة 
السحرومین) و جیش ؟ وههای مقاوست اسلامی (انواج 
المقاومةالاسلامية): مشهور به آمل * بودند که امام موسی 
صدر؟ آنها را تأسیس کرد (موسوعة حزب‌الله. ج ااض ۲۰۱۷ 
۵ قاسم. ص ۱۷ )۱٩‏ با ناپدید شدن امام موسی صدر در سفر 
به لیبی در ۱۳۵۷ش/۱۹۷۸, جنبش امل دچار ضعف و 
چندستگی شد و این امر در ۱۹۸۲/۱۳۶۱ به اوچ رسید. با 
پورش اسرائیل به جنوب لبنان و اشفال آن در این سال؛.هینتی 
به نام هینت نجات (هينة الانقاذ) سبا حضور نبیه‌پزی (رهبر 
جنبش امل در آن زمان)؛ الیاس سرکیس (رئیس‌جمهوری وقت 
لبنان» بشیر جیّل * و ولید بلاط - تشکیل گردید. بخشی از 
نیروهای جنیش امل با ایین اقدام نبیهبری مخالفت کردند. 
سیدحسین موسوی از امل جدا شد و جنبش اسلامی امل 
(حرکة امل‌الاسلامیة) را تأسیس کرد (بلقزیز ض ۱۳۴ قاسم. 
۹۶ الاحزلب و الحرکات و الجماعات الاسلامي ج ۲» 
ص ۴۶۸-۴۶۷ 

هنگامی که ارتش اسرائیل بیروت و جنوب لبنان را اشسفال 
کرد فقط دو منطقذ شمال و پقاع* خارج از منطقذ اشغالی قرار 
گرفت؛ بنابراین, گروههای شیعه در شهر لک" مرکز ملق 
بقاع مستفر گردیدند. این گروههای کوچک و متفرق در دو 
موضوع اتفاق‌نظر داشتند: اعتقاد بد ولایت فقیه و پیروی از امام 
خمینی, و مقابله با اسرائیل. این عوامل باعث شد تا اين نیروها 
در تشکیلاتی واجد و جدید ادغام شوند. پس از مذاکرات اولیه, 
کمیته‌ای نه نفره تشکیل شد, مشتمل بر سه نفر از علمای شیعذ 
بقاع سه نفر از جنبش اسلامی امل و سه نفر از حزب‌الدعوة 
لبتان (اسدداللهی: ۱۳۷۹ ش» ص ,۵٩‏ ۶۸-۶۷؛ امین مصطفی, 
صس ۴۳۳). وظیفة کمیتة له نفره, پایه‌ریزی تشکیلات سیاسی 
جدید برای شیعیان لبنان بود. بنابراین, این کمیته شورایی پنج 
نفره از میان خود انتخاب کرد که شورای لبنان نامیده شد. 
نخستین جلس؛ اين شورا در زمستان ۱۳۶۱ش /۱۹۸۳ برگزار 
گردید (حسن فشل‌اللّ ص ۲۳). شورای لبنان روش رهبری 
دستدجمعی را برگزید و هیچ فردی را به رهبری یا دبیر کلی 
انتتخاب نکرد. همچنین اسم اعضای این شورا, به دلایل امنیتی, 
محرمانه مانده ولی نقش سیدعباس سوسوی در این شورا 
انکارتپذیر بود (امین مصطقی. ص ۴۳۶۰۴۳۵). همزمان با 

ترش عملیات مقاومت شورای نان برضد الفالگران 
اسرائیلی: شعارهایی حاوی عبارت «حرب‌الله» در لیتان 
ظهور یاقت. آما این عبارت نه به صورت نام رسمی 


یک گروه سیاسی ‏ پسپسبسم ۳ یسب 
بلکه به معنای عام ۲ 


آن به کار می‌رفت: 
تسا اینکه شورای 
لبنان در اردیبهشت 
۳ مهد ۱۹۸۴ 
نام «حزب‌الله - 
انقلاب اسلامی در 
لبتان» (حزب‌اله - 
الثورة الاسلامية فی 
لبتان) را برای شود[ م۳ 
پسرگزید و دفستر | المقاوماه الاتبلامية فی 
یاسی زپ را : 
را‌انسداخت و 
هفتهنامذ العید. را منتشر کرد. تعداد اعضای شورا نیز به هفت نفر 
افزايش یافت (حسن فضل‌اللله: ص ۳۵). سرانجام مقاومت 
اسلامی پرشد نیروهای اشغالگر, که حزب‌الله رهبری آن را 
پرعهده داشت» به شمر نشست و دولت اسرائیل در ۲۴ دی 
۳ خانويُ ۱۹۸۵ تسمیم گرفت در سه مرحله از لبنان 
عقب‌نشینی نماید. هم‌زمان با آغاز عقب‌نشینی اسرائیل از شهر 
صیدا: حزب‌اللّه در ۲۷ بهمن ۱۶/۱۳۶۳ فوریذ ۱۹۸۵: با صدرر 
بیایه‌ای, اعلام موجودیت کسرد. از این تاریخ حزب‌الله از 
مقاوست مخفیانه بد فعالیتهای سیاسی عللی, که مقاومت را در 
اولویت می‌دانست: روی آورد (مسوسوعة حزب‌الله: ج ۲: 
ص ۱۳۷؛ فاسم؛ ص ۱۴۵). 
انیه, که در کتابچه‌ای ۲۸ صفحه‌ای منتشر شده بود؛ 


هن قاط ما۳ 


نشان جدبش حزب‌اله نان 


این 
ضمن بیان هویت حزب‌الله, دیدگاههای آنان را دربارة مسائل 
داغلی, منطقه‌ای و جهانی روشن می‌کرد و درواقع مرامنامة 
سیاسی حبزب‌الله به‌شمار می‌آمد (اسداللهی, ۱۳۷۹ش: 
سص ۱۱۰۱ اپسواللعس ص ۷۲۳-۷۱). در ايين مرامنامه اعشای 
حرب‌الله هویت و مامیت خود را این‌گونه شناسانده‌اند که ما 
فرزندان امت حرب‌الله خود را پخشی از امت اسلامی در جهان 
می‌دانيم و همگی به طور یکسان با گستاخانه‌ترین هجوم 
استکباری شرق و غرب مواجهیم. ما فرزندان امت حزب‌اللهی 
هستیم که خداوند به پیش‌گامان آن در ایران پاری رساند» است تا 
بار دیگر هستة نخستین دولت مرکزی اسلامی را در جهان به 
وجود آورند. تعهد خود را نسبت به دستورهای رهبري یگانه و 
حکیمانه و عادلاة ولی فقیه جامع‌الشرایط, که در حال حاضر در 


شخص امام آیت‌اله العظمی روح‌لله موسوی خمینی تجسم 
یافته است. اعلام می‌داريم. بر این اماس, ما یک سازمان حزبی 
پسته یا یک چهارچوب تنگ سیاسی در لبتان نيستیم. ما خحود وا 


حزب‌الله (۷) 


جمعیتی می‌دائیم که با مسلمانان سراسر جهان ارتباط عقیدتی و 
سیاسی استوار در چهارچوب اسلام دارد (حسن ففل‌الله, 
ص ۱۸۷ ۱۸۸). همچنین در این مرامنامه چهار هدفه برای 
حزب‌الله تعیین شده است: اخراج اسرائیل از لبنان ببه عنوان 
سرآغاز نابودی نهایی اين رژیم و آزادی قدس شریف؛ اصراج 
امریکاء فران و عم‌پیمانان آنان از لبنان و پایان دادن به نهْوذ 
کشورهای استعمارگر در لبتان؛ محاکمذ عادلانا اعضای حزب 
کتانب (فالانژها) برای جرائمی که با تحریک امریکا و اسرائیل 
در حق مسلمانان و مسیحیان مرتکب شده‌اند؛ و اععلای حسق 
تعیین سرنوشت به ملت لبتان تا با آزادی کامل نظام حکومتی 
دلخواء خود را برگزینند (ابوالشصس ص ۷۴). همچنین.ابن 
مرامنامه برخی حکوهتهای عبربی را نظامهای ورشکسته‌ای 
معرفی می‌کند که برای صلح با صهیونیستها شتاب دارند و از 
تأمین خواستها و آرزوهای امت. عاجز و درمانده‌اند و همرگز 
قدرت اندییدن به مقاپله با رژیم اشفالگر فلسطین را ندارند 
(همان: ص ۲۰۲-۲۰۲). این حزب در مراصنامذ خود نظظام 
حکومتی مطلوب خود را نظامی اسلامی می‌داند که براساس 
انتخاب آزاد و مستقیم از طرف مردم ایجاد شود و با تحمیل این 
نظام بر مردم مخالف است (صمان: ص ۱۹۶). درخین ال 
حزب‌اللّه از شرکت در انتخابات پارلمانی و حضور در مجلس و 
میت دولت. احتراز نکرده است (الاحزاب و ال رکات و 
الجسماعات الاسسلامية: ج ۲ص ۵۰۸- ۵۰۹), به‌طور کلی 
حزب‌اللّه بر پا سه اصل عمده شکل گرفته است: ایسان بسه 
اسلام جهاد در راه خدا: و اعتقاد به ولایت فقیه (قاسم. 
ص ۰۲۸-۲۷ ۰۴۶ ۷۰ 

ساختار تشکیلاتی حزب‌الّه از آغاز تأسیس تاکنون 
فراوائی کرده است. حزب‌الله در آغاز پبه شکل شورایی اداره 
می‌شد و رهبر یا دبیر کل نداشت. امروزه اعضای شرا هفت 
نفرند که پرای سه سال انتخاب می‌شوند. دبیر کل نیز, بدون 
محدودیت. می‌تواند برای دوره‌های پیاپی انتخاب شود. اولین 
کنگرة حزب‌اللّه در ۱۳۶۸ ش / ترامبر ۱۹۸۹ برپا گردید و برای 
نخستین باره ُه عضو شورای مرکزی حزب, از طریر 
عمومی در درون کادرهای حزبی, برگزیده شدند. این اعضا 
عبارت بودند از: شیخ‌صبحی طفیلی, سیدعباش صوسوی, 
سیدحسن نصرالله. شیخ‌حسین کورانی؛ شیخ‌نمیم قاس 
شیخ‌محمد یزیک: محمد رعذ, محمد ‏ ش و محمد یاغی. این 
شورا شیخ‌صبحی طفیلی را به دبیر کلی انتخاب نمود. شیخ‌نميم 
قاسم به قالم‌مقامی دبیرکل و سیدحسن نصرالله نیز به ریاست 
کمیذ اجرایی برگزیده شدند (اسداللهی. ۱۳۷۹ش: ص ۱۲۴؛ 
موسوعة حزبالله ج ۱ ص ۱۰۸-۱۰۷). تشکیلات حزب‌اله 
پنج کسمیته دارد: جهادی, سیاسی, اجرایی اسور مجلس: 


ات 


۱۴۳ 


۱۳۴ 


حزب‌الله (۲) 


و قشایی. ریاست این کمیته‌ها برعهدة اعضای شورای مرکزی 
حزب‌اله است. کمیتذ سیاسی, تحلیلها و بورسیهای سیاسی 
و مدیریت روابط سیاسی داخلی و خارجی حزب را برعهده 
دارد. وظیفة کمیتة جهادی آماده‌سازی» آموزش و تجهیز 
نیروهای مسلح حزب‌الله برای مقابله با اشغالگران است. 
نمایندگان حزب‌الله در مجلس لبتان: در کمیت؛ امور مجلس 
عضویت دارند. این کمیته به بررسی لوایح و قوانین مطرح 
شده در مجلس لبنان مي‌پردازد و همچنین به مشکلات مردم 
و چگونگی ارتباط آنان با مسئولان دولتی برای رقم این 
مشکلات. رسیدگی می‌کند. کمیتة اجرایی رسیدگی به آمور 
اجرایی مزسساتِ وابسته به حزب را برعهده دارد. کمیتذ 
قضایی نیز به سل و فصل منازعات و اعتلافات می‌پردازد. 
شورای سرکزی در رأس هرم حزب قرار دارد و سیاستهای 
کلی و اهداف حزب را تدوین می‌کند و دربار؛ مسائل سیاسی 
تصمیم می‌گیرد. دبیر کل مسئولیت اداره: نظارت, هماهنگی 
بین رسای کمیته‌ها و اعضای شورای مرکزی و بیان مواضع 
حسزب را برعهده دارد (موسوعة حزب‌الله: ج ۱ص ۱۰۸ 
٩‏ شاخة نظامی حزب‌الله, به نام جنبش مقاوت 
اسلامی (حرکة المقاومة الاسلامة), در ۱۳۶۴ش / ۱۹۸۵ 
تأسیس شد (لاحزاب و الحرکات و الجماعات الاسلامية, 
اج ۲ص ۵۰۱), 

حزب‌الله پس از انتشار مراسنامة نحوده از حالت صرفاً 
اسنیتی و کاملاً محرمانه خارج شد و حالت نیمه‌محرمانه 
پیدا کرد و برخی شخصیتهای آن شناخته شدند. این امر 
باعث شد که حزب‌اللّه هدف حملات تروریستی قرار بگیرد. 
در ۱۷ اسفند ۸/۱۳۶۳ مارس ۱۹۸۵ به سیدمحمدحین 
فضل‌اللّه از رهبران دینی لبناندو حامی حزب‌الله. به تصور 
آنکه وی رهبر حزب‌اللّه است. سوء‌تصد شد. اما وی جان 
سالم به در یرد (قاسم, ص ۱۴۶ ۱۴۸؛ اسداللهی: ۱۳۷۹ش: 
ص ۱۰۳-۱۰۱۲ 

پس از عقب‌نشینی اسوائیل» میان حزب‌اللّه و امل بر سر 
ادار: مناطق جنوبی, منازعاتی در گرفت و در ۱۳۶۷ش /۱۹۸۸ 
به اوج خود رسید (اسین مصطفی. ص 4۲۳۸-۲۳۷ موسوعة 
حسزب‌اللسه: ج ۳ ص ۱۱۹-۱۸ عزی: ص ۵۶-۵۵! شسواری 
ص 0۳۴۷-۳۲۶ ۳۶۶). در ۱۳۶۹ش / ۱۹۹۰ نسیز درگیریهایی 
روي داد اما سرانجاي با میانجیگری جمهوری اسلامی اسران و 
سوریه: اين دو در ۱۸ آبان ۹/۱۳۶۹ نواصبر ۱۹۹۰ توافقنامة 
صلح امضا کردند (قاسم. ص ۱۵۱). 

با پایان یافتن دورة ریاست جمهوری امین جمیل در 
۷ سش ۰۱۹۸۸ مجلس لبنان به‌دلیل احتلاف‌نظر نتوانست 
جانشینی برای وی انتخاب کندد بنابراین» بحران سیاسی لبنان را 


فراگرفت. با میانجیگری عربستان سعودی و مفرب و الجزاین 
نمایندگان مجلس لبنان در ۷مهر ۲۹/۱۳۶۸ سپتامبر ۱۹۸۹ در 
شهر طائف عربستان گردهم آمدند و سَنیٍ وفاق ملی لبنان راء که 
به پیمان طاتف مشهور شد. امضا نمودند (همان ص ۱۵۲ 
۳ عبد. ص ۰۵ ۰۲۱۷ ۲۲۴). پیمان طالف برای حزب ال 
قانع‌کننده نبود, ولی تنها به اعلام رضایتبخش نبودن این پیمان 
اکتفا کرد. حزب‌الله خواهان پیمانی بود که طایفه‌گری سیاسی را 
در لبتان از بین ببرده ولی پیمان طانف این امر را کاملاً سحفق 
نمی‌ساعت (قاسم ص ۱۵۴). در ۸فروردین ۲۸/۱۳۷۰ مارس 
۱ با هدفب اجرای پیمان طانف, دولت لبنان طرح انحلال 
تمام گروههای شبه‌نظلامی لبنائی و غیرلبنالی را تصویب کرد. اما 
حزب‌اله,به عنوان نیروی مقاومت مشروع: به رسمیت شناخته 
شد (اسداللهی. ۱۳۷۹ش: ص ۰۱۲۷ ۲۴۳). در بهار ۱۳۷۰ش / 
۱ کنگرة دوم حزب‌اللّه تشکیل گردید. از تصمیمات مهم 
این کنگره, مشارکت در انتتحابات مجلس: برکناری شیخ صبحی 
طفیلی از دبیرکلی حزب و انتخاب سیدعباس سوسوی* به 
جانشینی وی بود (همان» ص ۱۱۲۹-۱۲۸ عزی. ص ۱۳۳ اسیر 
الا کرة. ص ۴۲؛ دربارة علت برکناری طفیلی سه امین مصطفی, 
ص ۴۴۰-۲۳۹). در ۲۷ بهمن ۱۶/۱۳۷۰ فوری؛ ۰۱۹۹۲ خودرو 
حامل سیذعباس موسوی: دبیر کل حزب‌الله: هدف بمباران 
هواپیماهای اسرائیلی قرار گرفت که درنتیجة آن وی ببه همراء 
همسر و فرزند خردسالش به شهادت رسید. روز بعد. شورای 
مرکزی حزب‌اللّه سیدحسن نصراله را به جانشینی موسوی 
برگزید (مسحمد مورو: ص ۶۹ اسیرالذا کر ص ۱۶۵-۶۱ 
موسوعة حزبالله. ج ۳دص ۶). حزب‌الّهبرای نخستین بار 
در ۱۳۷۱ش/ ۱۹۹۲ در انتمخابات مجلس لبنان که پس از 
بیست سال وقفه. برگزار می‌شد - شرکت نمود و توانست 
دوازده کرسی از ۱۲۸ کرسی مجلس لبنان را به دست آورد و 
فراکسیون «رفاداری به مقاومت» (الوفام للمقاومة) را در مجلس 
تشکیل دهد (قاسم. ص ۰۳۷۷ ۲۸۴- ۲۸۵ و پانویس ۱؛ عزی, 
ص ۷۶-۷۵). در واکنش به عملیات نظامی پراکند: حزب‌الله 
نظامیان صهیرنیستی در ۳ مرداد ۱۳۷۲ ۲۵ ژوئي؛ ۸۱۹۹۳ در 
عملیاتی به نام «تسویه حساب» به مواضع حزب‌الّه در جنوب 
لبنان یورش بردند. حزب‌الّه نیز شهرکهای شمال اسرائیل را 
مورد هذف قرار داد. این بحران سرانجام با میانجیگری امریکا و 
سوریه و با امضای تفاهم‌نامة ژونیه پایان يافت که بر مبناي آن 
حملات اسرائیل به جنوب لبنان متوقف می‌شد و در سقایل 
حزب‌اله نز به حملات موشکی خود پایان میداد (موسوعة 
حوب‌الله ج ۲ ص ۲۹.۲۷ قبیسی: ج (.ص 6۱٩۱‏ در ۲۲ 
فروردین ۱۳۷۵/ ۱۱ آوریل ۱۹۹۶ ارتش رژیم صهیونیستی با 
تقفی تعهدات خود, عملیات گسترد: نظامی «عوشه‌های خحشم» 


را آغاز کرد. در این عملیات که شانزده روز به طول انجامید. 
اسرائیل مناطق زیادی را در جنوب. بقاع و بیروت بمباران کرد و 
حرب‌لله نیز در پاسخ بار دیگر شمال اسرانیل را موشکباران 
نمود. با تلاشهای دیپلماتیک جمهوری اسلامی؛ سوریه و 
فرائسه و میائجیگری امریکا: حزب‌الله و اسرائیل تفاهم‌نامه 
آوریل را به امضا رساندند و به برقراری آتش‌بس متعهد شدند 
(موسوعة حزب‌الله: ج ۳ ص ۱۳۷-۳۳ قبیسی: ج ا.ص 2۱۹۲ 
۳ طارق عزب. ص ۶). با وساطتهای سوریه: حزب‌الله به 
صورت اثتلاف با جنبش امل در انتخابات مجلس ۱۳۷۵ش / 
۶ شرکت نمود: اما در اين انتخابات سه کرسی از دوازده 
کرسی قبلی خود را از دست داد (قاسم.ص ۲۸۶ و پانویس ۱+ 
اسداللهی: ۱۳۷۹ شش ص 2۱۴۳ ۱۴۴). در ۲۱ شهریور ۱۳۷۶/ 
۲ مسسپتامبر ۱۹۹۷ سیدهادی نصرالله» فرزند سیدحسن 
نصرالّه. در عملیات نظلامی برضد مواضع اسرائیل در جنوب 
لبتان به شهادت رسید که بر محبوبیت حزب‌الّه افزود (رنعت 
سیداحمد, ۲۰۰۶ ص ۱۷۰-۱۶۹). حزب‌الله در انتخابات 
مجلس لبنان در ۱۳۷۹ش /۲۰۰۰ نیز شرکت نمود و توانست 
دوازده کرسی را به شود اتصاص دهد (قباسم: ص ۲۸۶ و 
پانویس ۲ 

باتوججه به ناکامیهای پی در پی ارتش اسرائیل در برابر 
مقاومت اسلامی: بنيامین نتنیاهو! (نخست‌وزیر اسرانیل) در 
تابستان ۱۳۶۷ش /۱۹۸۸ اعلام کرد که رژیم صییونیستی 
قطعنامة ۴۲۵ را پذیرفته است. اين قطعنامه که در ۱۳۵۷ش / 
۸ صادر شده بود. بر خروج بی‌قید و شرط ارتش اسرائیل از 
لبنان تأکید می‌کرد (امین مصطفی, ص ۱۵۶۲-۵۶۱ اسداللهی: 
۹ش ص ۱۶۷-۱۶۶). مسرانجام نیروهای اسرائیلی در 
۴ خرداد ۲۴/۱۳۷۹ مه ۲۰۰۰ از جنرب لینان, به جز مزارع 
شبْعاء عقب‌نشینی کردند. ایین رویداد. پیروزی بزرگی برای 
حرب‌الّه به‌شمار می‌آمد و بر محبوبیت آن انزود (سوسوعة 
جزب‌الله ج ۳ ص ۱۵۱-۵۰ عتریسی: صس ۱۱۵). نیروهای 
جرب له در مهر ۱۳۷۹ اکتبر ۲۰۰۶: سه سرباز و یک 
افسر اسرائیلی را به اسارت گرفتند و, با میانجیگری آلمان, 
در قسبال آزافی ایسن اسیران: چسهارصد اسیر فلسینی و 
۳ اسیر لبتانی و پنج اسیر سوری و هشت اسیر از دیگر 
ملیتها و پیکر ۵٩‏ شهید را از اسرائلها تحویل گرفتند (موسوعة 
حرب‌السه: ج ۴ص ۴۶ ۶۹۶۸ ۱۷۲۷۲ محمد مورو؛ 
ص ۱۳۲-۱۳۱), 

از ۱۲ شهریور ۲/۱۳۸۳ سپتامبر ۰۲۰۰۴ با صدور قطعنامة 
4 سازمان ملل که همه نیروهای خارجی حاضر در لبتان 


حزب الله (۷) 


را به خروج از این کشور دعوت می‌نمود و همچنین خواستار 
انحلال هم گروههای نظامی وابسته به احزاب لبنانی و 
غیرلبنانی و خلع سلاح آنها بود تلاش شد تا سوریه و 
حزب‌اللّه از صحنةٌ نظامی لبتان حذف شوند. حزب‌اللّه در مقابل 
این قطعنامه از ود دفاع نمود و خود را نیروی مقاوست مشروع 
خواند و خلع سلاح را نپذیرفت (بلقزیزه ص ۱۶۳-۶۲ عتریسی. 
ص ۸٩‏ در ۲۶ بهمن ۱۴۸۱۳۸۳ فوريذ ۲۰۰۵ رفیق حریری: 
نخست‌وزیر پیشین لبنان در بیروت ترور شد و بر اثر آن؛ اوضاع 
سیاسی لبنان وارد بحران جدیدی گردید. بسیاری از اصزاب و 
شخصیتهای لبنانی, سوریه را به ترور حریری متهم نمودند اما 
حزب‌اللّه: با محکوم نمودن این ترور, منکر دخالت سوریه در 
این حادثه شد. حزب‌الّه و دیگر نیروهای حامی سقاومت و 
سوریه, در ۱۸ اسفند ۸/۱۳۸۳ مارس ۲۰۰۵ رامپسیمایی 
کسترده‌ای نمودند و در مقایل مخالفان سوریه نیز در ۲۴ اسفند 
۲۳ مارس ۲۰۰۵ راءپیمایی اعتراآمیز کردند. از آن 
زمان جناح ۸ مارس به رهبری حزب‌الله, جناح ۱۴ سارس با 
حضور جریان المستقبل به رهبری سعد حربری؛ حزب 
سومیالیست پیشرو (حزب‌التقدمی الاشتراکی) به رهبری ولید 
جنبلاط, حزب جریان ملی آزاد (الثیار الوطنی الحر) به رهبری 
میشل‌عون؛ و گروههای دیگر در صحنة سیاسی لبسنان ظاهر 
شدند (موسوعة نصراللنه: ج ۷ ص ۷۸-۷ عتریسی: ص -۸٩‏ 
۱ طرّاد حماده در ۳۱ فروردین ۱٩/۱۳۸۴‏ آوریل ۲۰۰۵ در 
کابینذ محمدنجیب میقانی برای اولین بار و به‌طور غیررسمی از 
سوی حزب‌الله به عنوان وزیر معرفی شد. باتوجه به دوات 
کوچک میفاتی که تنها چهارده رزیر داشت. وی وزارتشانه‌های 
کار و کشاورزی را برعهدء گرفت (الجمهورية اللبنانية. رئاسة 
مجلس الوزراء. ٩۲۰۰۸‏ میقاتی. ۱۴۷۶). در انتخابات مجلسء 
که از ۸ خرداد تا ۲۹ خرداد ۱۳۸۴/ ۲۹ مه تا ۱٩‏ ژوئن ۲۰۰۵ 
برگزار شد. حرب‌اللّه و جنبش امل در اثتلافی موفق شدند که 
۵ کرمی از مموع.۱۲۸ کرسی مجلس لبثان را کب نمایند 
(«ابرز الاحداث فی لبنان منذ. اغتیال رفیق الحریری». ۸۲۱۰۸ 
خبرگزاری مه ۲۱ خرداد ۱۳۸۴). در دولت جدید لبنان سکه 
فاد سنیوره آن را در ۲۸ تیر ۸۱۳۸۴ ۱۹ ژرثئیة ۵ تشکیل 
داد - دو وزیر وابسته به حزب‌الّه به نامهای محمد فتيش (وزیر 
نیرو) و طراد حماده (وزیر کار) حضور یافتند ( «ابرز الاحداث فی 
لبنان.-»۰ ۰ ۲۰۰۸: خبرگزاری مهر: ۲۹ تیر ۱۳۸۴؛ خبرگزاری 
فارس. ۲۳ آبان ۱۳۸۵). سیدحسن نصراللّه در ۱۷ بهمن ۸۱۳۸۴ 
۶فوری ۲۰۰۶ با میشل عون (رهبر جریان ملی آزاد که» به سبب 
احتلافات. از گروه ۱۴ مارس جدا شده بود) دیدار نمود و دو 


مسا منصزمعظ .۱ 


۱۵ 


حزب‌انله (1) 


طرف: تفاهم‌نامة همکاری به امضا رساندند (موسوعة نصرالله, 
ج ۲ص ۱۶ بلقزین ص ۶۳ و پانویس». در ۲۱ تیر ۱۲/۱۳۸۵ 
ژوئیذ ۲۰۰۶ رزمندگان حزب‌الگه در عملیاتی به نام «لوعد 
الصادق» دو سریاز اسرائیلی را به اسارت گرفتند و هشت تن 
دیگر را به قتل رساندند. ثیروهای اسرائیلی در واکنش به لین 
اقسدام حزب‌الله. متاطقی از یسنان را بمباران نمودند. این 
آمر باعث آغاز جنگ سی‌وسه روزه شد (احمد جابر ص ۱۲۵: 
رفعت سیداحمد. ۲۰۰۷ ص ۸۸-۸۷). رزمندگان حزب‌الله 
به مقابله با سربازان اسرانیلی پرداختند و شمال اسرائیل 
را هدف حملات موشکی خود قرار دادند. در این حملات ۴۳۰ 
نظامی اسرائیلی به هلاکت رسیدند و ۱۳۰ تانک آنان نیز 
منهدم شد (صلاح‌الدین سلیم ص ۱۲۹ موسوعة نصوالله, 
ج ۲ص ۱۳۱۴ رفعت سیداحمد. ۲۰۰۷.ص ۱۷۱ حزب‌الل 


در این جنگ سبکه در آن در حدود ۱۱۰۰ شهروند غیرنظامی 
لبنانی به شهادت رسیدند سبه پیروزی نغلامی و سیاسی بزرگی 
دست یافت و پا فطعنامة ۱۷۰۱ سازمان ملل. مبلی بر توقف 
عملیات جنگی, در ۲۳ مرداد/ ۱۴ اوت اين جنگ به پایان 
رسید (احمد جاب ص ۰۲۰۲-۲۰۱ ۲۰۶: رفعت سیداجمد, 
۷ص ۱۴۱-۱۳۶). 

پس از جنک: اختلاف گروههای ۸ مارس و ۱۴ مارس 
افزایش یافت, در ٩‏ آبان ۳۱/۱۳۸۵ اکتبر ۲۰۰۶ سیدحسن 
نصرالّه گفت که باید حکومت وحدت ملی تشکیل شود, در غیز 
این صورت با تظاهرات خیابانی. حکومت سنیوره را ساقط 
خواها. کرد. بزی (رئیس مجلس لبنان)» طرفهای 
منازعه گفتگو کردند: اما به توافق نرسیدند («تداعیات و 
مخحاطر»: ۲۰۰۸). در واکنش به این رویداد, دو وزیر وابسته به 
حزب‌الّه و سه وزیر متعلق به جنبش امل در ۲۰ آبان ۸۱۳۸۵ 
۱ نوامبر ۲۰۰۶ از دولت سنیوره استعفا کردند. علاوء بر این 
حرب‌الله در آذر .دی ۱۳۸۵/ دسامبر ۲۰۰۶ در تظاهرات 
گسترده‌ای خواستار استعفای سنیوره شد (ابرزالاحداث فنی 
لبتان...:: ۲۰۰۸: خیرگزاری فارس: ۲۳ آبان ۱۳۸۵). در ۲۳ 
بهمن ۱۲/۱۳۸۶ فوریذ ۱۲۰۰۸ عماد مُغنیه (یکی از رهبران 
ارشد نظامی حزب‌اله) در انفجار خودرو حامل وی: در 
دمشق به شهادت رسید. حزب‌اللّه اعلام کرد که صییوئیستها: 
پسه انتقام شکستشان در جنگ سی‌وسه روزه؛ وی را ترور 
کرده‌اند (خبرگزاری مهر» ۲۴ بهمن ۱۳۸۶). با پایان یافتن 
دور؛ ریساست جسمیوری امیل لحود؛ یروهای ۸ مارس و 
۳ مارس پر سر یافتن چانشینی برای وی یه نتیجه نرسیدند 
و ایسن امر اوضاغ لبنان را بحرانی‌تر نمود. دولت سننیوره 
در ۱۶ اردیبهشت ۶۱۳۸۷ ۵ عه ۲۰۰۸ شبکذ مخابراتی مستقل 
حزب‌الله را غیرقانونی اعلام کرد. این امر باعت درگیری 


مسلحانه میان هواداران حزب‌الّه و جنبش امل با نیروهای 
۴ مارس در ۱۸ اردیبهشت ۷۱۱۳۸۷ مه ۲۰۰۸ گردید 
(«تداعیات و مخاطره ۱۲۰۰۸ «برز الاحداث فی لبنان..ه 
۸ خبرگزاری مسهر: ۱۸ و ۱۹ اردیبهشت ۱۳۸۷ پا 
تسلاشها و میانجیگریهای امیرقطر: رهبران گروههای عمده 
لیستانی. از جمله حزب‌الله برای حل انستلافات شود از 
اردیبهشت ۸۱۱۳۸۷ ۱۷ مه ۲۰۰۸ در دوحا قعر گردهم 
آمدند و در اول خرداد ۲۱/۱۳۸۷ مه ۲۰۰۸ توافقنامة دوحه 
را اسضا ن‌مودند. برطبق ایسن توافقنامه, میشل سلیمان 
به رياست‌جمهوری لبنان انتخاب گردید و حزب‌الله و دیگر 
گروههای ۸ مارس: صاحب یازده کرسی در مجلس لبنان 
شدند (خبرگزاری مهر: ۱ خرداد ۱۳۸۷), در ۱۱ مرداد ۸۱۳۸۷ 
اول ژوثية ۲۰۰۸ حزب‌الله و اسرائیل با وناطت سازمان 
مسلل تسوافسقنامة تبادل اسرا را اسضا کردنده که براساس 
آن حزب‌الله در مقابل بازپس گرفتن پنچ تن از اسرای لنانی 
از جمله سمیر قنطار با سابقه‌ترین اسیر لبنانی؛ و پیکر ۱۹۹ تن 
از شهدای عرب از ملیتهای مختلف, متعهد شد که پیکر در 
سرباز اسرائیلی راء که از ۱۳۸۵ش/ ۲۰۰۶ در اختیار داشت به 
اسرائیل تحویل دهد. اين تبادل در ۲۶ تیر ۸۱۳۸۷ ۱۶ ژرنیة 
رفت («الحکومة الاسرائيلية تفر صفقة الأشری 
مع حزب‌الّه»: ۱۰۰۹ القنطار و رفاقه الاريعة المحررون یصلون 
الاراضی اللبتائیة», ۲۰۰۹). 

دربارة مناسبات حزب‌اللّه و جمهوری اسلامی ایران گفتنی 
است که جمهوری اسلامی ایران نقش عمده‌ای در حمایت از 
تأسیس و رشد حزب‌الله داشته است. اما رهبران و اعضای 
حزب‌الّد در مقابل اتهام «ایرانی بودن حزب‌الله» که دربارة این 
حزب مطرح می‌شده است. واکنش نشان داده و پرآن‌اند که با 
ایثارگريها و جان‌فشانیهایی که ین حزب برای کشور و ملت لبنان 
انجام داده است, نباید چنین اتهامی به آن وارد شود. علاوه بر 
این» حزب‌الله را حزبی لبنانی می‌دانند که مناسبات خحویی 


با ايران دارد: اما این اسر به آن معنا ثیست که ببه صورت 
حزیی ایرائی درآمده‌اند (در این باره» قاسم. ص ۱۳۵۲-۳۵۰ 
عزی, ص ۶۴؛ طارق عزب» ص ۱۲:۱۱؛ اسداللهی» ۱۳۸۲ش: 
ص ۲۲۵۲۲۴ 

سوریه نیز با حزب‌اللّه مناسبات خوبی دارد. تأکید حافظ 
اسد*؛ رئیس‌جمهوری پیشین سوربه: بر مقاومت مسلحانه بر 
ضد اسرائیل, باعث نزدیکی سرریه و حزب‌الّه شد. مخالفت 
سوریه با بنتن پیمان صلح با اسوائیل» تیرگی مناسبات سوریه پا 
پرخی کشورهای عربی و دوستی با ایران: و تلاش برای بافتن 
متحذی راهیردی در آمور دای لینان, پاعث شد که حوپ‌اللّه و 
سوریه به صورت عتحد درایند. این مناسیات دوستانه در زمان 


ریاست جمهوری بشار اسد نیز ادامه يافت (حسن فخل‌اللّه, 
۱۱۳۸-۱۴۶ موسوعة حزب‌اله: ج ۴ ص ۱۲۵۰۱۲۳: 
الاحراپ و الحرکات و الجماعات الاسلامية. ج ۲ ص ۴۹۸). 
مناسبات حزب‌الّه با دیگر کشورهای عربی گسترش چندانی 
نداشته است؛ زیرا رویکردها و موضع‌گیربهای اين حکومتها با 
مشی حزب‌الله تفاوت اساسی دارد. بارزترین این تفاوتها در 
تقابل با اسرائیل است (قاسم: ص ۳۶۳). البته دعوت حزب‌اله 
از ملتهای عرب برای سرنگون ساختن دولتهای شود و «مرتجع 
و آلت دست امریکاه خواندن این دولتهاء که در دهذ ۱۳۶۰ش / 
۰ صورت گرفت: اکنون تکرار نمی‌شود و حزب اه کوشیده 
است در رابطة خود با اين کشورها عمل‌گرایانه رفتار نماید (سه 
اسداللهی؛ ۱۳۸۲ ش؛ ص ۲۴۵-۲۴۴). 

مناسبات حزب‌اللّه با امریکا همیشه تیره بوده ! 
حزب‌الله سیاستهای امریکا را در منطقه در جهت حفظ منافع 
اسرائیل می‌داند که هیچ تغیبری در آن ایجاد نمی‌گردد. در مقابل, 
امریکا فعالیتهای حزب‌للّه را تروریستی می‌شمارد و در بسیاری 
از موارد کوشیده است افکار عمومی را در لبنان بر ضد حزب‌اللّه 
بسیج نماید (ابوللصر, ص ٩۱۹۶-۱۹۲‏ قباسم» ص ۳۶۹-۳۶۶). 
حزب‌الّه در مراصنامذ خود. افزون بر امریکاء از کشورهای 
غربی و به‌ویژه فرانسه به عنوان دشمنان اصلی شود یاد کرده؛ 
اما به دلیل عدم مشاهدة سیاستهای آشکار دشمنانه از سوی 
کشورمای اروپایی و همچنین به سیب تمایل دو طرف به 
گفتگو و مذاکره, مناسبات حزب‌الله و کشورهای اروپایی. 
پس از تجاوز اسرائیل در ۱۳۷۵ش/ ۱۹۹۶ بهبود چشمگیری 
یافت. البته این مناسبات از یک کشور اروپايي تا کشور 
دیگر فرق می‌کند. به باور رهبران حزب‌الله, سناسبات با 
کشورهای غربی از یکه‌تازی و خود رأبی امریکا در مورد مسائل 
منطقه می‌کاهد رٍ نقش برجسته‌ای به این کشورها می‌بخشد 
(قاسم. ص ۰۳۷۲ ۳۷۳). 

علاوه بر مپارزه با اشغالگران اسرانیلی و شرکت در اسور 
سیاسی لبنان» سزب‌الّه در عرض؛ شدمات اجتماعی و فرهنگی 
و اقتصادی نیز بسیار فعال بوده است. حبزب‌اللّه به‌تدریج از 
۳ ش /۱۹۸۴ به بعد شروع به گسترش مراکز خدماتی نمود 
و مدرسه بیمارستان و تعاونیهای مصرف بسیاری در مناطق 
گوناگون لبنان, و عمدتاً در مناطق شیعه‌نشین: افتتاح کرد. 
همچنین اقدام په تأسیس موساتی نمود. از جمله بنیاد شهید 
(موسة الشهید) در ۱۳۶۲ شش /۱۹۸۳ جهادسازندگی (موسسة 
جهادالنام) در ۱۳۶۳ ش /۰۱۹۸۴ سازمان بهداشت اسلامی 
(أهينة الصسحیةالاسسلامية) در ۱۹۸۵/۱۳۶۴ میت امداد 
اسلامی (َجْنة الامداد الخیریةالاسلامية) در ۱۳۶۶ ش /۱۹۸۷: 
و بنیاد جانبازان (موسسة الجّرحی) در ۱۳۶۹ ش /1۹۹۰. این 


حزب‌الله (۲) 


موسات با موسات مشابه خود در ایران در ارتباط 
عستقيم‌اند. اما لبستانیها آنها را اداره ی‌کتند (قاسمء 
ص ۱۲۰-۱۱۶: اسداللهی» ۱۳۷۹ش: ص ۱۵۱). همچتین این 
حزب برای ایجاد مدارس مخصوص به ود و آسوزش و 
پرورش آموزگاران, موس اسلامی تعلیم و تربیت (الموسة 
الاسلامیه للتربية و التعلیم) را در ۱۳۷۲ ش /۱۹۹۳ تأسیس 
نمود. نخستین اقدام اين مزسه؛ تأسیس مدارس دوازده گانه‌ای 
به نام مدارس المهدی در همین سال بود (ابوالبص 
ص ۱۴۵-۱۴۴). حزب‌الله به تأسیس حوزه‌های علمیه نیز 
پرداخت که از مهم‌ترین آنها, یک حوز؛ علمیه در بعلبک: در 
حوزه در جنوب و یک حوزه در حومذ جنوبی بیروت است 
(بسلقزیزه ص ۴۰-۳۹), در زسین؛ اطلاع‌رسانی و رسانه‌های 
گروهی: نخستین اقدام خزب‌الله: انتشار هفتانامه السهد در 
۳ شش /زرنسن ۱۹۸۴ بود که ترجمان (ارگان) رسمی 
حزب‌اللّه به‌شمار می‌رفت. از ۱۳۸۰ش/ ۲۰۰۱۱ النید به الانتقاد 
ام داد و به شبکاجهانی (اینترنت) نیز راه یافت. افزون بر 
الانتقا حزب‌الله نشریاتی همچون در ماهنام الطلق و 
مفت‌نامف البلاد و نیز ماهنامذ بقیةاللّه را متشر می‌کند (شراره: 
ص ۳۴۲-۲۴۱؛ بلفزیزه ع ۱۴۲ عبدالحليم حمود؛ ص ۲۴-۲۲), 
گام بعدی حزب‌الله تأسیس رادیو «النوره در ۱۳۶۷ش/ مه 
۸ بود که در عذت کوتامی توانست تأثیر بسزایی در 
اطلاعرسانی حزب‌اللنه بگذارد (عبدالحليم حمود؛ ص ۲۳ 
شراره, ص ۲۳۱). اما مهم‌ترین اقدام حزب‌الله در این زمینه 
راه‌اندازی شبکذ تلویزبونی «المنار» در ۱۳۷۰ش/ ژوئن ۱۹۹۱ 
بود, این شبکه: به‌رغم امکانات محدودش: به حوبی توانست با 
جنگ تبلیغانی صهیونیستها مقابله کند. السنار از ۱۳۷۹ش 1 
ژوئية ۲۰۰۰ به صورت شبکة ماهواره‌ای درأمد تا سناطق 


گسترده‌ای از جهان عرب و اروپا را زیر پوشش.خبری شود قرار 
دهد (عبدالحليم حموده ص ۴۲-۴۰ ابوالتصر: ص ۱۴۹-۱۴۸), 
دولت فسرانسه در ۲۳ آذر ۱۳/۱۳۸۴ دسامبر ۲۰۰۴ پبخش 
ماهوارهای این شبکه را از ماهوار؛ اروپا. به اتهام مبارزه با 
حصپیونیم و اسرانیل و تسرویج تروریسم؛ متوقف کرد 
(عبدالحليم حموه ص :)۵٩.۵۶‏ 
از دیگر موسسات فرهنگی و اطلاع‌رسانی حزب‌الله: مرکز 
فرهنگی امام خمینی (مرکز الامام الخمینی الثقافی) است که در 
۰ ش ۱۹۹۱ تأسیس شد و هدف از تأسیین آن ترویج 
فرهنگ اسلامی و اندیشه‌های امام خمینی و انقلاب اسلامی 
ایران بود (همان..ص ۲۴). 
متابع: «پرز الاحداث فی لبنان منذ اعتیال رقیق الحریری». ۰7۰۰۸ در 
#جط جع ,2008 ,9 وش فععتجعا بعمنلم0 بعمت داففال 
:64276س۵ز(/جمممهه! لو عوتلمماوه -عاللنم 


۱۳۸ 


حزب ایران 


فضیل ابوالنصر حزب‌الله: حقاتق 
فحرکات و الجماعات الاسلامية. [تألیف] جمال باررت و عیگران, 
فیصل دزاج و جمال باروت. [دمشن]: المرکز العربی تلدراسات 
الاسترانيجية, ۲۰۰۶: اسمد جایر: «الحرب السادست: وقانم‌السدوان 
الاسرائیلی علی لبنان», در فجرالانتصار: الحرب العربية الاسرائيلية 
السادسته: [تحریر] عیدالادریاسین, دمشق: داالکتاب الصوبي, ۱۳۰۰۶ 
مود اسداللهی: از مقاومت تا پیررزی: تاریخچة حرب‌لهلبنان, 
۱۱۳۷۹-۱تهران ۱۳۷۹ ش؛ هموء جنیشی: حزب‌اله 
و حال, تهران ۱۳۸۲ش؛ ام رالذا کرة: سیرة ذا 
یتضمن نصوصاً و کتاپات و صورا سید شهداء 
المقاومة الاسلامية العلامة آلسید عباس السوسوی (رضوانالله 
علیه)» [پیررت]: متشورات الرلاء: ۱۹۹۳/۱۴۱۴؛امین مصطفی: المقاومة 
فسی لبنان: ۱۳۰۰۰۱۹۴۸ بیروت ۱۲۰۰۳/۱۴۲۴ صبدالاله بلقزین 


حرب‌الله من الشحریر الی الردع: ۱۲۰۰۶,۱۹۸۲ بیروت ۱۲۰۰۶ 
تداعیات و مخاطره ۲۰۰۸: در 
ما 2000 رکوونش .ماما راهان 


۱ 
الجمهررية البننية. راسة مجلس الوزراء» 

دا بموجهمص یط صصمی ,2008 رفظ فعیتناعج1 
رن ی ۱ 
سر 
سن فضلالّه الخیارالً خر: حزب الّه, السيرة الداتية و المرفف: 
پیروت ۱3۱۴/ ۱۱۹۹۴ «الحکنومة الاسرائيلية تفر صففة الاشری مح 

حزب‌اله», شیکة الجزیرفء خبرگزاری فارس, ۲۳ آبان ۱۳۸۵: 
4 ۱ 
اسحضامز :۱094912 ع۱۵ عحطعتژ تاه اعننهه ععل 
الم ی مفهگ ۱ اجان مج :2008 ,10 ریم 
:۱0-508230270 7وم 


خبرگزاری مهر؛ 
هن هم ,2008 رنانونش فعمتع 
,208535 ,198241 ت 1 علاط قرعم موه مملخلمآلوی 
:657237 ,686964 ,619590 .679581 ,679139 
رفعت میداحمد: حسن تصرالله: ثاثر من‌الجنوب, دمشق ۲۰۰۶؛هموه 
حسن فصراله: الوعد الصادق (ملحمة الثصر الالهی کاملة)؛ دمشت 
۷ رضاح شراره:دولة «حزب‌الله : لبنان مجتمعا اسلامی,بیروت 
۸ صلاح‌النین سلیم: «لوعد الصادق و تداعیائها السکریة», در 
فسچرالانتصان همان؛ طارق عزب. حزب‌الله بین الحقانق و 
اوها مالغرب, [فلیوب. مص)] ۲/۱۴۲۲ ۲۰۰: عارف عبب لبنان و الطائف: 
تقاطع تاریخی و مسار غیر مکتمل: پیروت ۲۰۰۱؛ عیدالحلیم حموده 
اسرائیل و حربلله: الحرپ التفسية, یروت ۲۰۰۷ جعقر حسن 
عتریسی. حزب‌الله:الخیار الاصعب و ضمانة الوطن الکیری, بیروت: 


و ایعاد, بیررت ۲۰۱۳: الاحزاب و . 


۶ غان عزی, حزب‌الله من الحلم الایدیولرجی الی 
الاقعية السياسیة. کویت 4۸ نمیم قاسم. حزب‌الله: السنهج» 
السجرية, المستقبل» بیروت ۲۰۰۴/۱۴۲۵: حسن محمود قبیسی, 
الانحدار و الاندحار من وعد بلفرر الی الوعد الصادق. [بیررت] 
۸ ۲ «القنطارر رفاقةالاريعة السحررون یصلون الاراضی الب 
شبكة الجزیرتء 
لام ,ممعمسیزاه مه الاحقط مت ,2009 رکا ,مود 0صاعننامقر 
:۱095049 :16 حنطخ امه امه تعمل 
محمد مورو: حزب‌اله:النسأة, العملیات, الجهاد,الاتتصارات, نامرد 
[۱]۲۰۰۱ موسوعة حزببلله؛پنروت: نسسة ما انترناسیرنال, یت ]1 
موسوعة نصراله ال رجل الذی یختصوالامة بیررت:منشورات الفجر: 
۷ محمدنجیب میفقأتی» «سیقاتی؛ الحکومة تجمع الاطیاف 
اللبنانية السعارضة ر الموالاة»» الریاش, ش ۰۱۳۴۴۹ ۱۱ رییم‌الاول ۱۳۲۶ 


۳ 


/حمیدرضا دهقان | 


حزب ایران. از احزاب ملی‌کرا با تمایلات سوسیالیستی 
پس از شهریور ۱۳۲۰. هستة اولية حزب ایران, کانون مهندسین 
ایران بود که در ۱۳۲۱ ش تأسیس شد. کانون در آمتانة مجلس 
چهاردهم به دو جناح تفسیم شد: برخی از مزسسان و اعضای 
مهم آن حزب ایران را تأسیس کردند و گروهی دیگر, که پمپ‌گرا 
و تندرو بودند. اتحادی؛ مهندسین را تشکیل دادند (بازرگان, 
۵ ۱۳۷۷ش؛ ج ۱؛ ص ۱۴۳؛ هموه ۱۳۵۰ ش؛ ص ۰۱۰۷ 
۶ آبراهامیان .ص ۱۸۸): 

مهدی بازرگان*» یکی از همکاران حزب, نوشته است که 
انگیز؛ تأسیس سحزب. «احساس ضرورت فعالیت اجتماعی و 
سیاسی از ناحیهٌ قشر تحصیلکرده؛ بود و موسسان حزب معتقد 
بدند که اقدامات اصلاحیشان را اد در سطح وکالت و وزارت 
توسعه دهند و تا زمانی که زمامداری در اختیارافراد سالم و آگاه 
قرارنگیرد» امور کشور سامان نشواهد یالت (۱۳۵۰ش: 
ص ۱۰۹:۱۰۸). لذا می‌توان حزب ایران را حزبی با صبفا 
روشنفکری, نه توده‌ای؛ دانست ( کیائوری, ص ۸۵), 

حزب به پیشنهاد غلامعلی فریور: رئیس کانون. شکل 
گرفت و حدود سی تن از اعضای کانون. عضویت حزب را 
ذیرفتند (مکی, ص ۱۸). حزب ایران با شعار «برای ایران, با 
فکر ایرانی به دست ایرانی» و «کار: داد. آزادی» در اردیبهشت 
۳ تأسیس گردید (بیانی و موحد؛ ص ٩۶؛‏ قس شورای 
انقلاب و دولت موقت» ص ۸ که سال تأسیس حزب وا 


۴ سش آورده است). 
به پیشنهاد مکُی, نام حزب را «ایران» گذاشتند. اعضای 


اتمه :۱ 


مژسس آن چهل تن بودند. برخی از آنان عبارت‌اند از: غلامعلی 
فریور, شمی‌آلدین جزایری» احمدذ زیرک‌زاده: ناصر معتمد, 
کاظم حسیبی. مرتضی مصوّر وحمانی: عبدالّه معظمی, حسین 
عکی, محسن نصر و محسن خواجه‌توری (علیقلی بیانی؛ عضو 
حزب ایران مصاحبة مورخ ۱۰ آبان ۱۳۸۵؛ مکٌی, ص .)۱٩‏ به 
گفتذ مکی (همانجا) اللهیار صالح* و چند تن دیگر به معرفی 
وی وارد حزب شدند (قس سعیدی. ج ۱ص ۰۱۴۲ که گفته 
است اللهیار صالح شود به حزب مراجعه و نقاضای عضویت 
کرد), پس از مدتی اللهیار صالح, به جهت خوش‌نامی و سوابق 
سیاسی» به دبیرکلی حزب برگزیده شد (سعیدی, همانجا), 
مرامنامة حزب در سه وجه سیاسی, اقتصادی و اجتماعی تنظیم 
گردید: از لحاظ سیاسی, حفظ استقلال کامل کشور و پشتیبانی 
از اصول دموکراسی؛ از لحاظ اقتصادی. استقرار عدالت 
اجتماعی و کوشش در بهبود وضع مادّی ملت از راه توجه به 
کشاورزی و صنعت و بهره‌برداری از منابع ثروت مملکت؟؛ و از 
لحاظ اجتماعی, تهذیب اعلاق و تعمیم فرهنگ و تأمین 
بهداشت عمومی (سه شفق, ش ۰۱۴ ۶آذر ۱۳۲۳ ص ۵؛ اسناد 
احراپ سیاسی ایران ج ۰۱ص ۰۱۸۵-۱۸۲ افزون بر مُفاد 
مرامنامهء اعضای حزب بر استفلال سیاسی حزب تأکید کردند. 
هنگام تدوین سرامنامه سبه سبب اختلاف‌نظر در مفاه آن 
(از جمله قراردادن بندی دربارة ترویج دیین اسلام و موضوع 
دخالت دولت در امور اقتصادی).- عده‌ای از اعضاء نظیر 
رضازاده شفق و حسین صدر, از حزب کنار رفتند (مکی: 
همانجا؛ زیرک‌زاده. ص ۸۰). 

مژسسان و اعضای حزب بیشتر تبحصیل‌کردگان خارج از 
کشور و روشنفکران با تمایلات سوسیالیستی بودند و بیشتر از 
میان مهندسان, کارکنان اداره‌های دولتی, زنان و دانشجویان 
جذب حزب شده بودند (آبراهامیان: ص ۲۵۳). از همین‌رو به 
اعتقاد کاتوزیان (ص ۱۹۲) حزب ایران, حزب سیاسی به معنای 
واقعی نبود. بلکه تشکلی بود از تحصیل‌کرده‌های اروپا با 
تمایلات آزادی‌خواهانه و سومیال دموکراتیک. تشکیلات و 
سازمانهای حزب عبارت بودند از: کنگره, شورای مرکزی. کمیت؛ 
مرکزی. دبیرخانه, قراکسیون پارلمانی. سازمان شهرستانها, 
کانون سازمان, کانون تبلیغات کانون امورمالی, کانون امور 
شهرستانهه کانون غملیات انتفاعی. کانون مطبوعات. حوزه‌ها: 
سازمان جوانان. سازمان زنان و سازمان انتظامات (سه حزب 
ایران: مجموعه‌ای از اسناد هاء ص 6۲۱۵ 

حزب دربار؛ موضوعاتی چون دموکراسی» نفت. ناپایداری 
دولتها و مستشاران خارجی به بحث و بررسی می‌پرداخت و 
«ادارة ایران به دست ایرانی». مبنای همه فعالیتهای حزب و 
سرلوحة تمام مباحث و عملکرد آن بود. بر این اساس,» در جریان 


حزب ایران 


اعطای امتیاز نفت به شرکتهای امریکایی و درحواست دولت 
شوروی برای گرفتن امتیاز تفت شمال در ۱۳۲۳ش,» حزب با 
صدور قطعنامه‌ای. مخالفت خود را با واگذاری هرگونه امتیاز به 
دولتها یا شرکتهای بیگانه اعلام و پيشنهاد کرد استخراج نفت نیز 
به شرکتی داده شود که حداقل ۸۵۱ سهام آن متعلق به دولت 
ایران باشد (سه شفتی. ش ۰۱۴ ۶ آذر ۱۳۷۲۳ ص 4۵ 

حزب از دولتهای وقت. چون دولت ابراهیم حکیمی و 
محن صدر که با سیاستهای حزب مخالف بودند, انتقاد 
می‌کرد: ولی در مواقعی در مقام حمایت از همان دولت (دولت 
حکیمی) برمی‌آمد (برای نمونه سه جبهه: سال اش ۱۴ ۷آبان 
۴ص ۰۱ ش ۰۳۹ ۲۸ آذر ۱۳۲۴؛ ص ۱؛ شفق: ش ۰۱۴۸ 
۲۱ مرداد ۱۳۲۴ ص ۱). 

شفی, نخستین ترجمان حزب, با مدیریت شسمس‌الدی 
چزایری از ۱۳۲۳ش در اختبار حزب قرار گرفت. جبهه: که در 
۴ سش انتشار یافت؛ در مواقم توقیف شغش جانشین آن بود. 
در خلال فعالیت نشریات اصلی, نشریات دیگری ون نبرد 
امروز اعیار ایران: باستان, دانشگاه و جوانال ابران یز, 


هم‌زمان پا در مواقع توقیف آنهاء ناشر افکار حزب بودند. حزب 
تا مدتها فاقد ترجمان رسمی بود و قدرت انتشار روزنامة مرتب 
را نداشت. ولی برای حفظ ارتباط با مردم. نشسریات کومکی 
چون دموکراسی و استقلال (۱۳۲۶ش) را منتشر می‌کرد: اما در 
دوران نیضت ملی شدن صنعت نفت, جبهذ آزادی راء به عنوان 
ترجمان سازمان جوانان حزب ایران, در ۱۳۲۹ش منتشر کرد که 
از اسفند ۱۳۳۱ ترجمان مرکزی حزب ایران شد (سه دادارد 
سال ۱.ش ۱۵۰۱۳۱ دی ۱۳۲۶.ص ۴). 

سرمقاله‌های جراید حزب با جملذ «جاوید باد ایران» ختم 
می‌شد. مرام سوسیالیستی حزب. از نظر توجه اساسی به آزادی 
وا اعتقاد به دموکرانی و حقوق ذاتی انسانها؛ با سوسیالیسم 
آحزاب چپ تفاوت داشت (سعیدی ج ۱ص ۱۴۱). حزب با 
وجود تمایلات سوسیالیستی و گنجاندن موادی در حمایت از 
طبقة کارگر در برنامذ خود به بحث دربار؛ حقوق کارگران و 
تیم مردم به طبقات گوناگون» نظیر طبق؛ کارگر و کشاورز و 
روشنفکر. رغیت چندانی نداشت (سه جبهه, سال ۱.ش ۰۱۳۲ 
۴ اردیبهشت ۱۳۲۵, هن 4۱ 

حزب در برابر وقایع آذربایجان (۱۳۲۵-۱۳۲۴ش) سیاست 
دوگانه‌ای داشت. 
ادامة مقاله) دیدگاه متفی و در عین حال تردیدآمیز داشت و 
پشتوان؛ فعالیتهای فرقذ دموکرات آذربایجان* را نیرومای بیگانة 
حاضر در منطقه می‌دانست» ولی پس از ائتلاف با حزب توده در 
۵ سش» ضمن حمایت از جعقر پیشه‌وری* عملکرد فرقه را 
مثبت تلقی کرد (ه شفق» ش ۰۱۷۹ ۴ مهر ۱۳۲۴.ص ۱۱ 


پیش از ائتلاف با حزب توده ایرآن* (سه 


۱۹ 


حزب ايران 


جسبهه, ش ۸ ۲۸ آبان ۱۳۲۴ ص «؛نبرد اسروز. دورة ۳: 
ش ۰۱۳ ۲۲ آذر ۱۳۲۵ ص ۱؛حزب ایران: مجموعه‌ای از استاد 
و بیانیه‌هاء صی ۱۰۳,۱۰۲ 

حزب ایران در اراخر ۱۳۲۴ش نخستین اثتلاف خود را با 
حزب میهن, به رهیری کریم سنجابی * انجام داد و از آن پس نیز 
با نام حزب ایران به فعالیت خود ادامه داد (جبهه, سال ۰۱ 
ش ۰۱۱۸ ۱۶ فروردین ۱۳۲۵ ص ۱؛ «فعالیت حزب ایران و 
حزب توده در کتگاور و اثتلاف حزب مهن با حزب ابران» سند 
ش ۰۰۰۰۸۰۴۲۹ میکروفيلم ش ۲۹۰۰۰۶۳۶۷ آرشیو سازمان 
اسناد ملی ایران). دلایل اثتلاف» یکی بودن مرام و روش مبارزة 
دو حزب (سنجابی ص ۷۲) و نداوم فعالیت و حمایت از 
روی‌کار آمدن دولت مدانم آزادی بود (سه حزب ایران: 
سجموعه‌ای از اسناد و بیانیه‌هاء ص ۵۲-۵۰). گفته‌اند که 
موقعیت حزب ایران با پیوستن به حزب میهن بهتر شد و از نفوذ 
کریم سنجابی در نواحی غربی کشور برخوردار گردید. افزون بر 
آن, حزب ایران با برنصورداری از شعبه‌های حزب میهن در 
شهرستانها: نهستین شعبه‌های شهرستانی خود را به دست آورد 
(مهربان ص ۱۶؛ زیرک‌زاد» ص .)٩۱‏ دومین انتلاف حزب ایران 
با حزب توده برد. در اردیبهشت ۰۱۳۲۵ تشکیل جبهة «حمایت 
از صنایم داخلی» که متشکل از حزب ایران: حزب ترده و 
چند تشکل دیگر بود- ز: ف حزب ایران را با حزب 
توده فراهم کرد. پس از مباحثات فراوان میان طرفداران (عمدتاً 
فریوره صالح و سنجابی) و مخالفان (در رأس آنان زیرک‌زاده» 
حزب توده و حزب ایران در تیر ۱۳۲۵ با نام #جبهه سوتلف 
احزاب آزادیخواه» اعلامیه‌ای مشتمل بر اهداف جبهه صادر 
کردند. در اين اعلامیه. ضمن تأکید بر استقلال سیاسی و 
اقتصادی کشور و مناسبات خوب با دولتهای آزادی‌خواه و اتحاد 
کارگران» از دیگر احزاب و جمعیتها و مطبوعات برای همکاری 
دعوت شد (سم سعیدی, ج ۱. ص ٩۱۴۴-۱۴۳‏ حزب ایران: 
مسجموعه‌ای از اسناد و بیانیه‌ها: ص ۸۱۳ ۸۲۵۸۲ ۳۹۲ 


چندی پس از آن؛ فرقه دموکرات کردستان, حزب سوسیالیست 
و کمیتذ مرکزی حزب جنگل به این ائتلاف پیوستند (حمزب 
ایران: مجموعه‌ای از اسناد و بیانی‌ها, ص ۱۱۸-۱۱۷ دلایبل 
متعدهی برای این آثتلاف که پیامد ناگواری برای حزب ایران 
داشت - ذکر شده است. از جمله اينکه در آن زمان پیش‌بینی 
می‌شد انتلاف با حزپ توده به منزلذ مانوری سیاسی و در جهت 
حفظ مصالح کشور و تأیید سیاست دولت قوامالسلطنه برای 
نزدیکی به شوروی و در نهایت حفظ آذربایجان از خطر تجزیه 
خحواهد بود. در واقع حزب ایران با این التلاف: برنعلاف مرام و 
تعهدات حزبی خود -که متمایز از احزاب چپ و راست بود - 
عمل نمود (سه زیرک‌زاده ص ۹۳ ۰۹۸۶ ۳۹۵-۴۹۴؛ ببرای 


تحلیلهای دیگر -+ کیانوری؛ ص ۹۵؛ بختیاره ص ۲۷.۲۶: 
ستجابی. ص ۷۵). پیامد زیان‌بار التلاف. جدایی گروهی از 
اعضای حزب و تشکیل حزب وحدت ایران از سوی بسرخضی 
انشعاب‌کنندگان بود (سه مکی: ص ۱۲۰-۱۹ مهربان..ص ۲۳ 
۴ استاد احزاب سیاسی آیران: ج ۲ص ۲۳۱). شرکت در 
درلت اثتلافی قوام‌السلطنه (۱۳۲۵ش) و همکاری با حزب 
توده در آن دولت. اشتباه دیگر حزب ایران بسود. در آن درلت 
اللهیار صالح وزیر دادگستری شد (نجاتی» ۱۳۷۱ش: ج ۰۱ 
ص ۱۵۱-۱۵۰). پس از مسرکوب فرقا دسوکرات آذربایجان 
اثتلاف مذکور از هم پاشید و در دی ۱۳۲۵ کمیتة مرکزی حزب 


یران. رسماً اثتلاف را لغو کرد و با تغییر موضع شود در برابر 
حوادث آذربایجان: پیشه‌وری را خائن و وطن‌فروش خواند. 
حزب همچنین دبیرکل جدیدی برگزید و از آن پس ابوالفضل 
قاسمی, اصفر گیتی‌بین و کریم سنجابی جای رهبران قبلی را 
گرفتند (زیرک‌زاده, ص ٩۴۸۷‏ سهربان: ص ۱۳۹-۳۸ سعیدی, 
ج ۰۱ص ۱۴۷ 

هم‌زمان با شکل‌گیری نهضت مسلی شدن صنعت نفت. 
حزب ایران شعار ملی کردن صنعت نفت را مطرح کرد و برای 
تحفق آن اقداساتی صورت داد (زیرک‌زاده, ص ۸۵۰۲-۵۰۱ 
گذشته. چراغ راه آینده است. ص ۱۵۳۳ قس مصدق: ص 01۲۹ 
که نوشته است نخستین‌بار حسین فاطمی شعار سلی کردن 
صنعت نفت را مطرح کرد), 

پس از تشکیل.جبهذ ملی, فعالیت حزب تشدید شبد ر 
نخستین حزیی بود که به جبهذ ملی پیوست (سه جبهه سلی 
ایران *؛ نجاتی. ۱۳۶۸ش: ص ۸۶ 

حزب, بر پایة آرسان ملی‌گرایانا خود. از دکتر محمد 
مصدق* حمایت کرد. پس از روی کار آمدن دولت مصدق, 
تعدادی از اعضای حزب در دولت مشارکت کردند. همچئین 
بسیاری از مشاوران نغتی مصدق از اعضای کميت؛ مرکزی حزب 
ایران بودند (شفتی. شماره فوق‌العاده, ۱۹ اسفند ۱۳۲۳ ص ۱؛ 
مهربان ص ۷۴). 

در ۱۳۳۱ش, با تشدید اختلافات درونی حزب, گروهی از 
اعضای حزب انشعاب کردند. انشعاب‌کنندگان: به رهبری محمد 
نخشب* پس از مدتی جمعیت آزادی سردم ایران را تشکیل 
دادند. از همان سال حزب در شهرستانها فعالیت گسترده‌ای آغاز 
کرد (سه حزب ایران: مجموعه‌ای از اسناد و بیائیه‌هاء ص ۲۸۱. 
۳ ۱۲۹۶-۲۹۵ استادی از احزاب سیاسی در ایرا, ص ۴۵. 
۸ ۵۵۸ ۱۲۴۳۸۱۲۱ 

حزب ایران بیش از دیگر گرومها و احزاب به مصدق و 
اندیشه‌های وی وفادار ماندء ولی به علت گرایش شدید رهبران 
آن به احراز مناصب دولتی و اشتباهاتشان در ایسن مسقامهاه در 


شکست نهضت ملی موثر بود (نجاتی. ۱۳۶۸ش؛ همانجا+ 
همو: ۱۳۷۱ش: ج ۱اص ۱۵۰). به گفتة سحابی (ص 6۶ دکتر 
مصدق حزپ راء به سبب استفادة اعضا از آن در احراز مناصب 
دولتی: «بنگاه کاریابی؛ عی‌نامید؛ ولی به گفتة بیانی (همان 
مصاحبه), این مطلب صحت تدارد. 

پس از کودتای ۲۸ مرداد ۱۳۳۲ فعالیت حزب ایران, 
همچون دیگر احزاب. ممتوع شد و معدودی از رهبران آن 
بازداشت و برخی نیز مخفی شدند. از آن پس تا زمان تشکیل 
جبهة ملی دوم در ۱۳۳۹ش» اعضای حزب فعالیت خود را از 
طریق نهشت سفاومت ملی ادامه دادن ولی در پی بروز 
اختلاف, که ناشی از دیدگاه متفاوت رهبران نیضت به دولت 
کردتا برد. از نهشت جدا شدند. محافظه کاران که حزب ایران در 
رأس آنان قرار داشت. سعتقد بودند که دولت کودتا را باید 
پذیرفت. ولی به صورت «اپوزسیون» عمل کرد؛ ولی جناح 
تندرو: دولت را غیرقانونی می‌دانستند (نجاتی, ۱۳۷۱ ش؛ ج ۰۱ 
ص ۱۱۲۲ ۱۱۵۲ مهربان» ص ۱۳۰؛ برای تحلیلی دیگر از علل این 
امستلاف سه بازرگان: ۱۳۷۷-۷۵ ش: ج ۱ص ۳۹۵). در 
بهمن ۱۳۳۵ حزب. با صدور اعلامیه‌ای, دکترین (رهنامذ) 
آیزنهاور را پذیرفت. مهم‌ترین حامی آن للهیار صالح بود. این امر 
با اعتراض عده‌ای از نمایندگان مجلس شورای ملی و سنا و 
برخی جراید روبه‌رو شد و سران‌جام نمایندگان طرحی را مبنی بر 
غیرقالونی شناختن حزب ایران تقدیم مجلس کردند. در 
۶ شش کمیسیون دادگستری مجلس» حزب ایران راه به بهانة 
اثتلاف با حزب توده, غیرقانونی اعلام کرد. اصا این طرح به 
تصویب نهایی نرسید (مهربان» ص ۴۰؛ زیرک‌زاده» ص ۱۳۸۱ 
سعیدی, ج ۰۱ ص ۱۱۶۷-۱۶۵ بازرگان: ۱۳۷۷-۱۳۷۵ ش؛ ج ۰۱ 
ص ۳۹۷), در ۱۳۳۹ش در پی آزادی نسبی فضای سیاسی, 
حزب ایران به همت کریم سنجابی و شاپور بختیار* احیا شد و 
به همراه حزب مردم ایران. حزب پان‌ایرانیست و گروهی از 
جاسعة سومیالیستها به رهبری محمدعلی خنجی که از خلیل 
ملکی جدا شده بودند؛ جبهة صلی دوم را تأسیس کردند (سه 
حزب ایران به روایت اسناد ساواک.ص ۱۶۱؛ مهربان..ص ۱۴۹؛ 
سنجابی. ص ۲۰۵:۲۰۳). حیات سیاسی جبهة ملی دوم تا 
۲ سش دوام یافت و پس از فروپاشی آن, حزب ایران نیزه که 
از ارکان جبهه به شمار می‌رفت, امکال فعالیت علنی نیافت و از 
آن پس مخفیانه به فعالیت ادامه داد. در ۱۳۴۲ش, بسیاری از 
اعضای حزب را از مراکز اداری اخراج کردند (س حزب ایران به 
روایت استاد ساواک؛ ص ۱۱۷۰ ۱۷۸ 

در اواعر ۱۳۴۲ش کنگرة حزب ايران برگزار شد. در این 
کنگره هفت تن برای عضویت در کمیتذ مرکزی انتخاب شدند و 
کریم سنجابي و جهانگیر حق‌شناس, از اعضای پیشین کمیته. 


حزب ایران 


کنار گذاشته شدند (سم همان ص ۱۸۶-۱۸۵). 

از فعالیتهای حزب ایران در فاصلة سالهای ۱۳۴۲ش تا 
اواسط دمة ۱۳۵۰ش,: به جز تشکیل جلسه‌های نامنظم و تبادل 
نظر دربارة مسائل سیاسی روز؛ اطلاع دیگری موجود نیست 
(ء همان ص ۲۳۱-۲۲۵ ۲۷۶-۲۷۵). 

از ۱۳۵۶ ش گروههای وابسته به جبهذ ملی؛ از جمله حزب 
ایران» برای احیای جبهة ملی فعالیت کردند. این گروهها با 
صدور اعلامیه‌ای با امضای «شاخذ پیشرو برای اتحاد نهضت 
مقاومت ملی ایران» و با نام جدید «اتحاه نیروهای جبهه سلی 
ایران» فعالیت خود را از سر گرفتند. آنان با شعار آزادی خحواستار 
بازگشت امام خمینی به ایران شدند (سه همان صی 1۳۷۹۰۳۷۵ 
اطلاعات. ش ۰۱۵۶۹۹ ۸ شهریور ۱۳۵۷ ص ٩۴‏ قس بساقر 
قدیریاصلی؛ عضو حزب ایران مصاحبذ مورخ ۴ آبان ۱۳۸۵ 
و خسرو سعیدی, عضو حزب ایران, مصاحبة مورخ ۳۱ شهریور 
۷ که فعالیت حزب ایران را مستقل دانسته‌اند). 

در ۱۳۵۷ش, برای تعیین مشی سیاسی حزب؛ جلساتی 
برگزار گردید. در جلسذ دی ماه همان سال, بختیار به دبیرکلی 
حزب ایران برگزیده شد. پس از تشکیل دولت بختیار( ۱۳۵۷ش): 
به‌رغم حضور دو تن از اعضای حزب ايران در دولت؛ حزب به 
کانون فعالیت مخالفان و موافقان بسختیار بدل شد.. هواداران 
پختیار با تساط پر حزب. آن را به شکل کانون فد انقلاب در 
آوردند (سه مهربال» ص ۰۲۱۸-۲۰۵ که ادعا کرده است. زب 


ایران در کودتای نوژه نقش داشت. اما بیانی (همان مصاحبه) 
ادعای وی را رد می‌کند) آنچه مسلّم است حزب ایران با توجه 
به اعتقاد رهبرانش به حفظ اساس سلطشت؛ پس از پیروزی انقلاب 
اسلامی تقش مژثری در کشور نداشت (سه کیانوری. صس ۱۹۵ 
مهربان. ص ۱۹۷) و پس از مدتی. فعالیت آن معنوع شد, 
منایع: اسناد احزاب سیاسی ایرا: ۱۳۳۰-۱۳۲۰ ش, یه گوشش 
بهروز طیرانی, تهران: مازمان اسناد ملی ایران: ۱۳۷۶ش؛ اسنادی از 
احزاب سیاسی در ایران: حزب ایران - حزب سعادت ملی ایراند؛ 
تهران: وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی: ۱۳۸۰ ش؛ مهدی بازرگان: 
خاطرات بازرگان: شصت سال تصدمت و مقاوست. گفتگر با 
غلاسرضا نجانی؛ تهران ۱۳۷۷۰۱۳۷۵ ش! هسوء عذدافعات در دادگاء 
ران ۱۳۵۰ ش؛ شاپور بختیار: نعاطرات 


: آخرین نخست‌وزیر رژیم پهلری, [برا] ۱۳۸ش 
علیقلی بیانی و نظام‌الدین موحد, هاریخچة حزب ایران به مناسبت 
شمتمین سال تاسیس». حافظء ش ۷ (مهر ۱۳۸۳): حزب ایران به 
روایت اسناد ساواک. تیف سیارش باری, تهران: مرکز اسناه انقلاب 
اسلامی, ۱۳۸۴ ش؛ حزب ایران: مجموعه‌ای از اسناد و بیانیه‌هاء 


۰۱۳۲۳۲ هک وشش عسمود کسوهستانینژاد, تسهراند شیرازه, 
۹ ش؛ امد زیسرک‌زاده؛ پسرسش‌های بی‌پاسخ در سالهای 
استشنایی. به کر شش ابوالحن ضیاء ظریفی و خسرو سمیذی: ثیران 


۱۵۱ 


۱۵۲ 


حزب پیکار 


۶ ش؛ یداه سحایی, «خاطرات و خطرات», (مصاحبه), صبح 
آمروز, سال اش ۳۰۹ دی ۱۳۷۷+ رو سعیدی, اللهیار صالح: ج 5 
تهران ۱۳۶۷ش: گریم سنجایی, آمیدها و ناامیدی‌ها: حاطرات 
سیاسی دکتر کریم ستجایی: لندن ۱۳۶۸ ش؛شورای انقلاب و دولت 
موقت. تهراز: نهشت آزاهی ایران, ۱۳۶۱ ش؛ مسحمدعلی کاتوزیان, 
اقتصاد سیاسی ایران: از مشروطیت تا پایان سلسله پهلوی, ترجمذ 
محمدرضا تفیسی و کابیز عزیزی, تهران ۱۳۷۲ ش؛ نورالشین کیانوری, 
خاطرات نورآلدین کیاثوری, تهران ۱۳۷۲ ش؛ گذ شته. چراغ راه آیندء 
است. ویراستار بیژن نیک‌بین: 7 

خحاطرات و تألمات دکتر محمد. مصدق, به کوشش ایرج اقشار: 
تهران ۱۳۶۵ش؛ حسین مکی, خاطرات سیاسی حسین مکی. تهران 
۸ ش؛رسول مهربان, بررسی مخحتصر احزاب بورژوازی لیبرال در 
مقابله با جنیش کارگری و انقلابی ایران؛ تهران ۱۳۶۰ ش! غلامرضا 
نجانی: تاریخ سیاسی بیست‌وپیج سالهٌ ایران: از کدنا تا انقلاب. 
تهران ۱۳۷۱ ش+هموء جدبش ملی شدن صنعت نفت ایران و کودتای 
۸ مرداد ۱۳۳۲ تهران ۱۳۶۸ شی: 


هه مه معط سس بصمتمطهطه فصمو8 
,3 .۷ ,۳۳06610 
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حسزپ پسیکار: از اضزاب مسلی‌گرا با تمایلات 
سومیالیستی در دهة ۱۳۲۰ش. مزسس حزب خسرو اقبال 
برادر کوچک‌تر منوچهر اقبال (وزیس نخست‌وزیر و رئیس 
شرکت ملی نفت در دور؛ پهلوی دوم)؛ بود که با گروهی از 
دوستانش. که دانشجوی حقوق بودند. حزب را در ۱۳۲۱ش 
تأسیس کرد (تفضلی» ۱۳۷۶ ش» ص ۴۵ و پانویس). مرانامة 
حزب بر سه محور پایه‌ریزی شد: حفظ استقلال و عظمت ایران. 
تأمین آسایش علت؛ و طرف‌داری از جوانان و تقویت آنان 
(حزب پیکار: ص ۱). کميتذ مرکزی حزب, که در ۳ فروردین 
۲ تشکیل شد. متشکل از خسرو اقبال و جلال شادمان با 
گرایش راست؛ و حسن مهری و محمود تفضلی و جهانگیر 
تفضلی و رضا آذرهشی با تمایلات چپ بود (نسبرد. ش ۸۵۱ ۳ 
فروردین ۱۳۹۲.ص ٩‏ تفضلی, ۱۳۷۶ش.ص ۰۴۶ 6۶۴ 

در ۲۱ اردیبهشت ۱۳۲۱ روزنامة بهاره نخستین ترجمان 
(ارگان) حزب. با صاحب امتیازی احمدبهار و مددیریت اقبال 
منتشر شد. اقبال همچنین امنیاز سه روزنامذ نپرد. ایران ما و 
داریا" را (به ترتیب به نام خود. جهانگیر تفضلی و حسن 
ارسنجانی*) گرفت که از اول مرداد ۱۳۲۱ نبرد, به جای بهار 
ناشر افکار حزب گردید (نبرد. ش ۰۱ ۱ مرداد ۱۳۲۱ ص ۱+ 
تقضلی. ۱۳۷۶ش» ی ۰۴۷-۲۶ ۱۷۳-۱۷۲ 

حزب تمایلات قوي سوسیالیستی داشت و از همین رو 
تحدید مالکیت و تعدیل ثروت از همان آغاز در مباحث روزنامة 


بهار جای گرفت (سه تفضلی, ۱۳۷۶ش.۰ص ٩۱۸۳‏ ایران ماه 
ش ۰۲۸ ۲۸ تیر ۰۱۳۲۲ صي ؟؛ برای آگاهی از مواضم حزب در 
قبال شوروی و کموتیسم سه نبرده ش ۰۱۲ ۱۸ مرداد ۱۳۲۱: 
ص ۱). پس از توقیف نرد در ۱۳۲۲ش,ایسران ما به عنوان 
ترجمان حزب, با مدیریت جهانگیر تقضلی: در خرداد ۱۳۲۲ 
منتشر شد. در شهریرر همان سال. انگلیسیها اقبال و تفضلی و 
دیگر رجال سیاسی و روزنامه‌نگارانی را که مظنون به همکاری با 
آلمان یا تمایلات ضدانگلیسی بودند. بازداشت کردند (تفضلی, 
۶ شش ص ۴۹ و پانویس). حزب پیکار یکی از مسخالفان 
حزب تودة ایران* و حزب عدالت (به رعبری علی دشتی*) بود 
و نشریاتِ حزب پیکار و توده با هم درگیریهای قلمی شدیدی 
داشتند (برای نمونه سه هموء ۱۳۶۲ش؛ ص + نبرد: ش ٩۳۸‏ 
۲آپان ۱۳۲۱.ص ۱). 

در ۱۳۲۲ش؛ هتگام ورود سیدضیاء‌الاین طباطبائی* 
نسخست‌وزیر پس از کودتای ۱۳۹۹ش) بسه ایران 
طرف‌داران سیدضیاء درصدد برآمدند از حزب پیکار, به عنوان 


پایگاه تبلیغانی برای وی: بهره جویند. اعضای حزب نیز معتقد 
بودند که از طریق همکاری با سیدضیاء می‌توانند حکومت را دز 
دست بگیرند؛ بنابراین: به درستان سیدضیاء پیشنهاد کردند که 
وارد حزب پیکار شوند و مقدمات ورود سیدضیاء راء به نام رهبر 
حزب. فراهم سازند. ولی دو دستکی میان اعضای حزب مانع از 
تحقق این امر شد (ارسنجانی, ص ۱), سیدضیاء پس از تشکیل 
حزب اراد؛ ملی و به حدمت گرفتن تعداد زیادی روزنامه, در 
جرک مخالفان حزب پیکاز قرار گرفت (اییران ساء ش ۳۷۷ ۵ 
ت ۱۳۲۴.ص ۱ 

حبزب پیکار در ۱۳۲۳ش باسه زب استقلال. 
میهن‌پرستان و آزادی‌خواهان انتلاف کرد و مجموعاً در ۳۰ 
خرداد ۱۳۲۳ حزب میهن را تأسیس کردند. هدفت از تشکیل آن؛ 
مقابله پا احزاب وابسته به خارج بود؛ از این‌رو» میان حزب میهن 


اردی 


با احزاب دیگره چون حزب توده و حزب عدالت. برخوردهای 
آمد (سه اسناد احزاب سیاسی ایراه ج ۷ 
ص ۳۰۲؛ تقضلی: ۱۳۷۶ش.ص ۱۷۱؛ سنجابی؛ ص ۷۱:۶۹ 
ری اسمی از حزب آزادی‌خواهان نبرده و ببه جر سه حزب 
مذکور گروه خود را که بدون نام بوده, جزو مزتلفان شمرده 
است). آن اثتلاف دیری نپایید و حزب پیکاره پر اثر اتلاق, در 
مرداد ۱۳۲۴ از حزب میهن جدا شد و تشکیلات خود را از و 
سازماندهی نمود و این‌بار به حزب توده گرایش یافت (برای 
دلایل این گرایش سه شهربانی کشور؛ چ ۱ص ۱۳۵ استاد 
احزاب سیاسی ایران. ج ۰۱ص 4۳۳۷-۳۳۶ ولی عسلاً پس از 
جدایی از حزب عیهن در شرف انحللال قرار گرفت» چنان‌که صد 
نفر باقی‌ماندء نیز از تفضلی و اقبال جدا شدند و این دو به سوی 


قوام متمایل گشتند. اقبال در حزب دموکرات ایران شروع به 
فعالیت نمود و تفضلی نیز به اروپا رفت و بدین ترتیب حزب 
پیکار منحل شد (استاد احزاب سیاسی ایران: ج ۰۱ص ۳۲۰ 
توضیحات طیرانی). 
منایع: حسن ارسنجانی: «سیدضیاه چه می‌گویده: پرورش: ش ۷۵ 
٩‏ اسفند ۱۱۳۲۳ اسناد احزاب سیاسی ایران: ۱۳۳۰-۱۳۲۰ ش: به 
کر ششی بهروز طیرائی: تهران: سازماناسناد ملیایران, ۱۳۷۶ ش؛ جهانگیر 
تقفلی, حاطرات جهانگیر تفشلی: به کوششی یعقوب توکلی, تهران 
۶ ش؛ هم «رهبران توده», ایران ماء ش ۲۲, ۱۹ تیر ۱۳۲۲؛ حزب 
پیکانن «مرامتامة حزب پیکاره» نبرد, شی ۰۱۳ ۲۰ مرداد ۱۱۳۲۱ کریم 
سنجابی, امیدهاو ناامیدی‌ها: خحاطرات سیاسی دکتر کریم سنجابی, 
لندن ۱۳۶۸ ش؛ شهربانی کشرره گزارشهای سحرمان شهربانی؛ به 
کوشش مجید تفرشی و محمود طاهراحمدی, تهران ۱۳۷۱ ش- 


پروین قدسی زاد | 


حزپ تودة ایرالن. نختین حزب سیاسی ایران پس از 
شهریور ۱۳۲۰ و یکی از گسترده‌ترین و دیرباترین احزاب ایران 
يا مرام مارکسیستی - للیئیستی, 

۱) از آغاز تا انقلاب اسلامی. در پی اشغال ایران از سری 
متفقین» کناره گیری رضاشاه از سلطنت و آزادی شماری از 
زندانیان و نبعیدیان سیاسی جلسة مسسان حزب تود؛ ایران 


در ۷ مهر ۱۳۲۰ با حضور برخی از رهیران و اعضای پیشین 
حزب کمونیست ایران*: تنی چند از فعالان سیاسی عصر 
مشروطه و عده‌ای از اعضای گروه پنجاه‌وسه نفرگ در تهران 
تشکیل شد. (اسکندری» ۱۳۸۱ش. ص ۱۱۷-۱۱۴؛ شامه‌ای, 
ص ۱۲۵۱-۲۵۰ کامبخش: ۱۳۶۰ش:ص ۵۱ و اعضای کميتة 
موقت مرکزی به ریاست سلیمان محسن‌اسکندری و عضویت 
ایرج اسکندری* جعفر پیشه‌وری * محمدء یزدی» رضا روستاء 
عباس اسکندری» مرتضی یزدی: رضا رادمنش» عبدالحسین 
نوشین * محمد بهرامی, بزرگ علوی* علی امیرعیزی؛ علی 
کباری, ابوالقاسم سوسوی و عبدالقدیر آزاد انتخاب شدند 
(خامه‌ای. ص ۲۵۲؛ آوانسیان؛ ص ۵۷- ۵۸). طرح اساسنامه را 
پیشه‌وری نوشت و طرح سرامنامه را وی و ایرج اسکندری 
نوشتند (اسکندری» ۱۳۸۱ ش.ص ۱۱۸). اگرچه سالها بعد ادعا 
شد که حزب تود؛ ایران از ابتدا حزب طبقة کارگر بوده است 


(کامپخش, ۱۳۵۰ش:صی ۱۱؛ فروتن؛ ج ۰۱ص ۳۳ اما در 
طرح برنامه و اظهارنظرهای اولیه. حزبی غیرطبقاتی: ملی و 
دموکرات, طرفدار نظام مشروطه و پایبند به قانون اساسی 
قلمداد می‌شد(سم سیاست, سال ۰ ۲.ش ۱: ۴اسفند ۱۳۲۰.ص ۰۱ 
ش ۰۴ ۷اسفند ۱۳۲۰.ص ۱؛ اسکندری» ۱۳۸۱ش» ص ۱۱۴). 
عدفهای حزب عبارت بود از: حفظ استقلال و تمامیت 


حزب تودة ایران 


ایران؛ برقراری حکومت دموکراسی و تأمین حقوق فردی و 
اجتماعی, میارزه با استبداده اصلاحات در نحوذ استفاده از 


و بهبود وضع کشاورزان: اصلاحات اساسی در آمور 
بهداری, برقراری تعلیمات اجباری و رایگان, تعدیل مالیاتها به 
نفع تود: مردم. اصلاح امور اقتصادی و بازرگانی؛ توسعف صنایع 
و معادن و وسایل حمل‌ونقل, و شیط اموال رضاشاه به نفع 
ملت ایران (سیاست» سال ۲۰» ش ۰۴ ۶ اسفند ۰۱۳۲۰ ۰6۱ و 
به لحاظ سیاسی: میارژه با فاشیسم و حمایت از متفقین در جنگ 
جهانی دوم (اسکندری: ۱۳۸۱ش؛ ص ۱۱۸؛ همی. ۱۳۵۳ش: 
ص ۱۴؛ میمونف» ص ۱۱): 

کمیتذ مرکزی حزب نوده با همکاری کوتاه‌مدت مصطفی 
فاتح و حمایت مالی شوروی و انگلیس, از بهمن ۱۳۲۰ تا آذر 
۲۱ روزنام؛ مردم* را برای مبارزه با فىاشیسم و حسمایت از 
متفقین منتشر کرد (اسکندری, ۱۳۸۱ ش» ص ۱۴۰-۱۳۳+ هموه 
۳سش, ص ۱۵۱۴) و از ۴ اسفند. ۱۳۲۰ تا ۱۲ شهریور 


۱ روزنامذ سیاست را به عنوان ترجمان حزب انتشار داد 
(سیاست. سال ۲۰. ش ۰۱ ۴ اسفند ۱۳۲۰؛ اسکندری» ۳۵۳ اش: 
ص ۱۵). پس از آن روزنامة نامه رب( ۱۰بهمن ۱۳۲۱ ۱۴ آذر 
۵ و روزن امذ نام سردم (۱۵ دی ۱۳۲۵ تا ۱۴ بهمن 
۷) به عنوان ترجمان اصلی حزب تودة ایران. متشر شد 
(نسامة مردم؛ سال ۴ ش ۰۲ ۱۶ دی ۱۳۲۵,ص ۱؛ حدادی, 
ص ۰۲۵۹ ۲۶۸), از ۱۳۲۱ش تا بهمن ۱۳۲۷ جراید متعده 
روزانه, هفتگی و ماهیانه (بشس مردم آدینه, مردم ماهانه مردم 
برای روشفکران) در تهران انتشار یافت و در ثنهرستانها, 
شاهین, آذربایجان (هر دو در تبریز) استوار (قم): صورت 
(رشت) اردیبهشت, راستی (مشهد) آهنگر (اصفهان)؛ و صفا 
(مازندران) منتشر گردید (نامك رهبره سال ۱ ش ۰۱ ۱۰ بهمن 
۲۱ص ۴؛ حدادی. ص ۰۲۶۶ ۲۷۵؛ الهی. ص ۵۴- ۵۵). 
از مهر ۱۳۲۰ تا عهر ۱۳۲۵ اشزون بر تهران, کمیته‌های 
محلی. ولایتی و ایالتی حزب در بیشتر مناطق شمالی و مرکزی 
و جتوبی کشور تشکیل شد و گسترش یافت (زیبانی؛ ص ۲۳۴- 
۷ کامیخش: ۱۳۶۰ش» ص ۶۱). به منظور ساماندهی اقشار 
و طبقات جامعه در اسفند ۱۳۲۱ اتحادية کارگران ایران تشکیل 
ان ص ۶۷-۶۱؛ زیبانی. ص ۲۳۸-۲۳۷) که در ۱۱ 


شد (آوان 


اردیبهشت ۰۱۳۲۳ به همراه سه اتحادية کارگری دیگر: شورای 
متحده مرکزی اتحادیه‌های کارگران و زجمتکشان ایران را. به 
ریاست رضا روستاء تشکیل دادند که ترجمان آن روزنامة طفر 
بود (روستاء.ص ۶۳؛ لاجوردی. ص ۸۰-۷۹؛ جودت.صی ۱۲۷). 
حزب توده همچنین سازمانهای گوناگونی تأسیس کرد که 
عبارت‌اند از: سازمان جوانان حزب تود؛ ایران (اول ضروردین 
۲۲ که ترجمان آن هفته‌نامة مردم برای جوانان و سپس 


۱۵۳ 


۱۵۴ 


حزب تود؛ ایران - 


روزنامة رزم بود 
(حدادیص ۲۷۱: 
منتصری. ص ۷۴ 
۵ تسکیلات 
زنان (۱۳۷۲۱ش): 
که تسرجمان آن 
بیداری سا بود 
(بدرمنیر علوی. 
ص ۲۴+ سجمی 
عسلوی. ص ۶۰ 
۲ موشمندراد. ص ۲۷۰)؛ اتحادية کشاورزان ایران (۱۳۲۱اش+ 
نامه رهب سال ۱ ش ۳۳ ۱۹ اسفند ۰۱۳۲۱ ص ۳) و اتحادیة 
دهقانان ایران؛ با هدف متشکل کردن دهقانان و الفضای نظام 
ارساب - رعیتی (نیک‌آنین؛ ص ٩۷۲.۷۰‏ کامیشش: ۱۳۶۰ش 
ص ۱۸۲-۸۱ بدیع‌تبریزیص ۱۱۶-۱۱۵). در ۳۲۳ ۱اش نیزسازمان 
نظامیان حزب تودة ایران مخفیانه تشکیل شد (زیبائی؛ ص ۶۲۳ 
۴ نیز سه هماورد. ش ۲: ۲۸ اردیبهشت ۱۳۲۷.ص ۲ 
نخستین همایش ایالتی حزب در تهران (مهر ۱۳۲۱ وضع 
تشکیلات, آمور مالی و مشی سیاسی حزب را بررسی و ماهیت 
طبقاتی حزب تودة ایران را به عنوان حزب کارگران, دهقانان, 
روشتفکران و پیشه‌وران مشخص کرد. همچنین طرح برنامه و 
اساسنامة حزب نیز تکمیل شد. تشکیل حکرمت دموکراتیک. 
تساوی حقوق سیاسی و اجتماعی زن و مرده تقسیم بلاعوض 
آملاک خالصه و پازشرید و تقسیم املاک اربابی در بین دهقانان؛ 
بهرسمیت شناعته شدن اتحادیه‌های کارگری: و تصویب هشت 


مش :۷۳( ۹ ۱۳۵) ارات دیب نردنابران ۳۰ اش 


تشان حزب نود آبران نا تبل از انفلاب اسلاس 


ساعت کار روزانه؛ به طرح برنامه اقزوده شد (سه نام رمب 
مسال اش ۰۲ ۱۱ پهمن ۱۳۲۱ص ۰۱ ۴اش ۰:۳ ۱۲ بهمن 
۱ ص ۲ کامبخش» ۱۳۶۰ش» ص ۵۷-۵۶؛ گذشته چراغ 
راه آینده است. ص ۱۲۹). در همایش, کمیتهٌ مرکزی منحل شد 
و کمیت لیالتی تهران با پانزده عضو موقتاً وظایف کمیتذ مرکزی 
را بسرعهده گرفت (خحسامه‌ای؛ ص ۲۹۵؛ آوانسیان: ص 1۱۱۰ 
اسکنددری. ۱۳۸۱ ش.ص ۸۲۶ ۱۲۹ 

نخستین کنگرة حزب تود؛ ایران در تابستان ۱۳۲۳ش 
پرگزار شد که در آن سیاست داخلی و خارجی: عملکرد 
فراکسیون پارلمانی: سازمان حزبی: امور مالی: و تفتیش: بررسی 


و در هر زمیته قطعنامه‌ای صادر شد. همچنین اعضای کمیتة 


عرکزی و کمییور نیز انتخاب شدند له نامه رهبر. 
سال ۲دش ۳۵۳ ۱۳ مرداد ۱۳۲۳ص ۱: ۴ ش ۳۵۹ ۲۲ عرداد 
۳ص ۱.ش ۳۶۱ ۲۴ مرداد ۱۳۲۳.ص ۱). در این کنگره, 
مراعنامه: پرنامه و نظامنامة حزب به تصویب رسید. مرامنامه, 
حزب تودة ايران را حزبی دموکراتیک معرفی کرد؛ پرناعه به 


حدفهای حزب در سورد مبارز؛ سیاسی, کارگران, دهقانان, 
پیشه‌وران, حقوق‌زنان. فرهنگ‌عمومی و بهداشت, اموراقتصادی 
و مالی. و عشایر پردانعت؛ نظامنامه با تأ کید بر اصل مرکزیت و 
دموکراسی». ساختار حزبی‌ر! منسجم‌تر و وظایف و مئولیتهای 
تشکییلاتی را مشخص کرد (سه همان سال ۲ ش ۳۷۹ ۱۶ 
شهریور ۰۱۳۲۳ ص ۱۲ اسناد و دیدگاه‌هاء ص ۷۲۶۴ 

در سالهای ۱۳۲۱ تا ۱۳۲۳ش فعالیتهای سیاسی حزب 
ایران عمدتاً عبارت بود از: موضع انتفادی به حضور مستشاران 


امریکایی در ایران و سپس مخالفت با آن ( کامبخش: ۱۳۲۳ ش: 
ص ۲-۱؛ رادمنش.ص ۱)؛ مبارزء با تشکیل جبهذ آزادی (تشکلی 
از مدیران جراید؛ برای مقابله با سانسور و مبارزه با اسحراف از 
قانون اساسی که در ۲۷ تیر ۱۳۲۲ تشکیل شد؛ ناما رهب 
سال۱,ش ۰۱۲۷ ۳۱تیر ۱۳۲۲ ص ۰۱ ش ۰۱۲۹ ۳مرداد ۱۳۲۲ 
ص ۱ کامپخش: ۱۳۶۰ ش+ص ۶۷): مبارزه با سیدضیاء‌الاین 
طباطبانی و متحدانش؛ و شرکت در ان 
مجلس شورای ملی, که با انتخاب هشت تن از آنان, فراکسیون 
توده رادر مجلس تشکیل دادند (اسکندری, ۱۳۸۱ شش ص ۱۶۰ 
۰۱ کامبخهش. ۳۶۰ اش« ص ۶۵-۶۴), فراکسیون توده دربار 
قانرن کاره تجدیدنظر در قانون استخدام. تسجدیدنظر در اون 
انتخابات, تساوی حفوق زنان, اصلاح دادگستری و اصلاحات 
ارضی طرحهایی به مجلس عرضه کرد ( کامبخش. ۱۳۵۰ش: 
ص ۱۵). در ۱۳۲۳ش: پس از بر ملا شدن وعده‌های دولت 
ساعد میتی بر واگذاری امتیاز نفت شمال به شرکتهای امریکایی, 
فراکسیون حزب توده با دادن امتیاز به دولتهای خارجی مخالفت 
کرد؛ اما با اعلام تمایل دولت شوروی برای کسب ایین استیاز» 
حزب توده موضع خود را نغییر داد و خواستار واگذاری امتباز 
نفت شمال به شوروی شد (نامه رمبر, سال ۰۷ ش ۰۴۰۲ ۲۱ مهر 
۳ص (۲؛ اسکندری: ۱۳۸۱اش»ص ۱۶۸- ۱۶۹+ خامه‌ای: 
ص ۳۴۳. ٩۳۴۸‏ گذشته چراغ راه آینده است, ص 0۲۱۵-۲۱۴ 

در مرداد ۰۱۳۲۴ ۲۵ نفر از اعضای سازمان نظامیان حزب 
تودة ایران. بدون اطلاع کمیتة مرکزی, در مشهد بر ضد دولت 
قیام کردند که پس از شکست قیام (۲۹ مرداد ۱۳۲۴)؛ کمیت 
مرکزی آن را محکوم کرد (افق آسیاء ش ۰۱ ۸ شهریور ۱۳۲۴ 
ص !؛ برای آگاهی از چگونگی قیام سه تفرشیان, ص ۵۶-۲۸: 
شفانی ص ۱۳۰-۶۹). با این حال, در کشور حکومت نظامی 
اعلام شد و دفتر حزب تود؛ ايران و تشکلهای وابسته به آن در 
تهران و برخی از شهرها موقتأ تصرف و جراید آن توقیف شد. 
عده‌ای از افسران توده‌ای نیز در باشگاه افسران در کرمان زندانی 
شدند (گذشعه چراغ راء آینده است: ص ٩۲۵۲-۲۵۲‏ خسروپناه» 
۷ ش.ص ۷۱۶۵). 

در ۱۲ شهریور ۱۳۲۴ با تشکیل فرق دموکرات آذربایجان* 


در تبریزه کميتذ ایالتی آذربایجان حزب توده. بدون اجاز؛ رهبری 
ایران در نامه‌ای 


حزب, په آن پیوست. کمیتذ مرکزی حزب تودا 


به کمیتذ مركزي حزب کمونیست شوروی. خود را با 
تشکیل این فرقه اعلام کرد. اما زیر فشار دولت شوروی و حزب 
کموئیست این کشور: تاگزیر فرقة دسوکرات آذربایجان را به 
رسمیت شناخت و از اين فرقه و درلت خودمختار آن (۲۱ آذر 
۴ تا ۲۱ آذر ۱۳۲۵) حمایت کرد ( کشاورز: ص :۱۳۲-۳۱ 
اسک ندری: ۱۳۸۱ ش: ص ۵۶۹.۵۶۷؛ آوانسسیانه ص ۲۲۷؛ 
یگوژوا؛ ص ۱۰۶-۱۰۴ 

حزب تودة ابران از نخست‌وزیر احمد قوام: که اعلام کرده 
بود مسئلة نفت را با شوروی و مسئلة آذربایجان را با نمایندگان 
آن حل مي‌کند حمایت نموه و در دولت اثتلافی وی شرکت کرد 
و سه عضو کميتذ مرکزی آن مسئولیت وزارتخانه‌های بهداری 
(یزدی): فرهنگ ( کشاورز) و بازرگانی و پيشه و هن (اسکندری) 
را بررعهده گرفتند (ننامه رهیر, سال ۴ ش ۰۷۲۸۱ ۱۱ مرداد 
۵ ص ! اسکندری؛ ۱۳۸۱ش ص ۱۹۷). کمیت؛ سركزي 
حزب توده دلیل شرکت در کابینة انتلافی را فراهم بودن شرایط 
برای اجراي پرنامة حزب. تصفیة دستگاه دولتی و به کار بردن آن 
به نفع ملت (نامة رهبر: سال ۰۴ ش ۰۷۸۲ ۱۳ مرداد ۰۱۳۲۵ 
ص ۶ و علت کناره‌گیری از کابینة اثتلافی را بی توجهی قوام به 
اعتراض حزب تودذ ایران از تهاجم به مزسسات کارگری و 
آزادی‌شواه: تشکیل کمیسیون نظارت بر انتخابات مجلس شورا 
از اعضای حزب دموکرات ایران و شناسایی نهضت جنوب 
اعلام کرد (اسکندری: ۱۳۸۱ش. ص ۲۰۱-۱۹۷؛ گذشته چراغ 
راه آینده است. ص ۰۴۱۰-۴۰۷ ۴۲۳-۴۷۲۱), 

فروپاشی دولت خحودمشتار آذربایجان در ۲۱ آذر ۰۱۳۲۵ 
موجب چدایی بسیاریاز اعضا و فعالال حزب و اعتراض‌اعضای 
باقی‌مانده به رهبری حزب تود؛ ایران شد (خامه‌ای, ص ۵۶۸- 
٩‏ فروتن؛ ج ۱ ص ۱۳۸). مهم‌ترین انتقادهای معترضان به 
سیاست حزب: در مورد فرقة دموکرات آذربایجان و دولت آن: 
پیروی از سیاست شوروی» چپ‌رویهای رهبران و مسئولان 
حزب. اعتماد به فوام و شرکت در کابینة انتلافی و بی‌توجهی به 
انستقاد در داحل حزب بود (کذشته چراغ راه آینده است. 
ص ۴۶۳؛ خخامه‌ای, ص ۵۷۰). تشکیل هیشت اجرائية صوقت 
برای ادار؛ حزب. و انتقادمای اين هیشت از سیاست و عملکرد 
حزب در ۱۳۹۵-۱۳۲۴ش: و تأکید بر تصفية تشکیلات و 
رعایت برنامه و اجرای اساسنامة حزبی: وحدت حزب توده را 
حفظ کرد, آما اختلاقها و دسته‌پندیهای درون حزب از پین نرفت 
و هر جناح برای اصلاح حزب برنام‌ای داد (نامه مردم: سال ۴» 


حزب تود؛ ایران 


ش ۰۳ ۱۷ دی ۱۳۲۵ ص ۱:کذشته چسراغ راه آینده است« 
اص 4۴۷۱-۴۶۹ خامه‌ای: ص ۵۷۳-۵۷۲: ۵۸۲-۵۷۹ در ۱۳ 
دی ۱۳۲۶ گروهی از آنان به رهبری خلیل ملکی* از حزب تود 
ایران انشعاب کردند و #جمعیت سوسیالیت توده‌ی ایران» را 
تشکسیل دادند (خامه‌ای ص ۵۸۴,۵۸۲ ۵۹۱ ۵۳ ۶۸ 
۹ گذشته چراغ راه آینده است» ص ۴۷۱). 

دومین کنگر؛ حزب توده در ۵ اردیبهشت ۱۳۲۷ برگزار شد. 
هیشت اجرانیة موقت دربارة ارضاع جهان و ایران. وضع عمومی 
حزب, فعالیت و مواضع سیاسی و تشکیلاتی حزب در فاصلذ 
دو کنگره: گزارش داد و با صدور قطعنامه عملکرد و مراضع 
سیاسی رهبری حزب را تأیید کرد. این کنگره همچنین مسئلة 
انشعاب را بررسی کرد و با صدور قطعنامه‌ای آن را «عمل 
خاننانه» دانست. از دیگر موضوعاتی که در کنگره بررسی شد. 
فعالیت آموزشی و تبلیغاتی حزب, عملکره تشکیلات سزب و 
تشکلهای وایسته به حزب بود. همچنین کنگره اساستامة جدید 
را تصویب و اعضای اصلی و مشاور کمیت مرکزی حزب تودة 
ایران را انتخاب کرد (سه اسناد و دیاگاه‌ها: ص ۱۶۲,۱۱۹ 
کامبخش. ۱۳۶۰ ش: ص ۱۱۲۹-۱۲۷ زیبائی. ص ۳۸۹). در 
اولین پلنوم" (مجمع) میت صرکزی, اعضای هیشت ذبیران. 
هیئت اجرائیه و اعضای تفتیش کل صیشت سیاسی و هیشت 
تشکیلاتی معیّن شدند (زیبائی. ص ۴۲۱-۴۱۹), 

در پی سوءقصد به جان محمدرضا شاه پهلری در ۱۵ بهسن 


۷ به‌سبب انتساب آن به حزب توده ایران, سزب منحل شد. 
مأموران حکومت‌نظامی دفاتر آن را در سراسر ایران تصرف کردند 
(اطلاعات. سال ۰۲۳ ش ۰۶۸۵۴ ۱۷ بهمن ۱۳۲۷ ص ۱ نه تن 
از اعضای کمیت؛ مرکزی و عدء‌ای‌از اعضای حزب بازداشت شدند 
(مانی. ص ۰۱۴-۱۳ ۰۲۰ ۴۴-۴۳). وادمنش و طبری و کشاورز 
نیز به شوروی مهاجرت کردند ( طبری. ۱۳۶۷ ش.ص ۸۶-۸۵) 
سالها بعد مشخص شد که کیانوری از افدام ناصر فخرآرایی 
(ضارب شاه) اطلاع داشته و او را تشویق کرده است (پنج گلوله 
برای شاه ص ۸۴- ۰۸۵ ۱۹۰ مرنضی زربخت. ص ۲۱۶ 
۲ در تابستان ۱۳۲۸ ش, حزب برای ادامة فعالیت. کمیتذ 
پنج نفری را تشکیل داد که این کسیته, تشکیلات تهران و 
شهرستانها را مخفیانه سامان می‌داد (فروتن» چ ۱. ص ۱۷۹- 
۰ در همان سال روزنامة مردم (ترجمان حزب) و رم 
(ترجمان سازمان چوانان» مخفیانه عنتشر شد (گذشته چراغ راه 
آینده است. ص ۱۵۲۵ کامبخش» ۱۳۶۰ ش» ص ۰۱۶۱ ۱۶۵). 
از ۲۶ اردیبهشت ۱۳۲۹ که سازمان دانشجویان دانشگاه 
تهران تشکیل شد (هرازه ص 4۴) و نیز در جریان جنیش مسلی 


ماو .2 محجموظ ماهلا 1 


۱۵۵ 


۱۵۶ 


حزب تود؛ ایران 


کردن صنعت نفت. به‌تدریج سازمانهای علنی حزب توده 
به‌وجود امد که از ان چمله بود: جمعیت ایرانی هواداران صلح: 
ترجمان آن روزنامة مصلحت (سه جهان ماء سال ۱.ش ۶ 
۸مرداد ۱۳۲۹.ص ۴» ش ۰۸ ۲۹ مرداد ۱۳۷۹.ص ۱)؛ جمعیت 
ملی مبارزه با شرکت نفت جنوب. که بعدها به جسمعیت ملی 
مبارزه با استعمار تغیبرنام یافت. ترجمان آن روزنامة شهباز 
(نوید آینده. سال ۱, ش ۰۵ ۲۴ بهمن ۰۱۳۲۹ ص ۱؛ سازمان 
زنان ایران: ترجمان آن جهان زنان (هوشمندراده ص ۲۷۱. 
۲) کانون جرانان دموکرات ایرانه ترجمان آن جوانان 
دموکرات (منتصری, ص ۸۴۸۳: زرشناس» ص ۱6۱۷۰ انجمن 
کمک به دهقانان ترجمان آن روزنامذ انتقاد (مزمنی» ۱۳۵۹ش: 
ص ۱۱۰۵ سی رکمونیسم در ایران ص ۳۲۱) و جمعیت مبارزه با 
پی‌سوادی (کبوتر صلح ش ۲ ۱ خرداد ۱۳۳۰.ص ۲). سازمان 
افسران حزب تود؛ ایران و سازمان درجه‌داران حزب تودة ایران 
نیز تشکلهای مخقی حزب بودند( خسروپناه, ۱۳۷۷ش.ص ۱۱۷- 
۶۰ همو: ۱۳۸۰ش. ص ۳۴۴-۳۳۸). در میان روزنامه‌های 
علنی, که با حزب تودة ایران رسماً ارتباط نداشتند, پسوی آینده 
بود که عملاً ترجمان علنی حزب بود و طی چهار سال انتشار با 
وجود توقیفهای مکرره با تغیبر نام توانست همچنان منتشر شود 
(کامبخش: ۱۳۶۰ش؛. ص ۱۷۴؛ حندادی؛ ص ۰۲۷۱ ۲۷۳ 
سازمان افسران حزب نود؛ ایران مرفق شد در آذر ۱۳۲۹ اعضای 
کميته مرکزی و خسرو روزبه را از زندان قصر فراری دهد 
(فروتن: ج ۱+ ص ۱۹۷-۱۹۳ زیبائی» ص ۰۵۶۹ ۵۷۰). پس از 
فرار از زندان, کميتة موقتی که در زندان تشکیل شده بود. منحل 
و رهیری مخفی حزب تشکیل گردید: با این ترکیپ: بهرامی. 
پزدی» کیانوری: جودت. قاسمی: فروتن: بقراطی و علوی 
(کیانوری, ۱۳۷۲ ش.ص ۲۱۸). 

با آغاز نهشت ملی شدن صنعت نفت. حزب تود؛ ایران 
جبهذ ملی را «وابسته به استعمارگران امریکایی» (روشسن. 
ص ۱۷) و «مجری نظریات استعماری» دانست (بسوی آینده» 
سال ۱.ش ۰۱۶۴ ۲۶ آبالل ۱۳۲۹.ص ۰۱ ش ۸۱۷۴ ۸آذر ۰۱۳۲۹ 


ص ؟) و شعار «الفای بی‌قید و شرط امتیاز نفت جنوب» را در 
برابر شعار «ملی کردن صنعت نفت در سراسر کشور» مطرح کرد 
(گذشته چسراغ راه آیسنده است» ص ۵۶۶؛ امیر خسروی, 
سس ۲۶۵). پس از تصویب قانون ملی شدن صنعت‌تفت ( ۲۹ اسفند 
۹ هو به نبخست وزیری رسیدن دکتر مصدق, حزب تود؛ ایران 
از دولت ار به عنوان #دولت ضد ملی دکتر مصدق» یاد می‌کرد 
(شجاعت: سال اش ۰۱ ۲۶ تیر ۱۳۳۰ ص ۱ که آشکارا «بد 
منافع ملت» خیانت میکند (گذشته چراغ را هآیندهاست .ص .)۵٩۲‏ 
افزون بر آن» حزب توده و تشکلهای وابسته به آن با برپایی 
تظاهرات و سخترانیها: با دولت دکتر مصدق مقابله می‌کردند 


(همان: ص ۵۸۶, ۸۵۹۶ ۶۰۷؛ کامعش: ۱۳۶۰ ش: ص 2۱۹۶ 
۷ ۲۰۴-۲۰۳): ولی پس از واقسعة ٩‏ اسفند ۱۳۳۱ 
(توطلة دربار برای قتل دکتر مصدق), حزب توده موضم خود را 
داد و سیاست پشتیبانی از دولت مصدق را در پیش گرفت 


(گذشته چراغ راه 
ص ۲۲۶-۲۲۴+روشن ص ۱-۱۸ ۲؛فروتن.ج ۱ص ۲۳۱-۲۳۰ 

در پاییز ۳۲۱ اش حزب توده, با انتشار جروة «برنامه‌ی 
حزب ترده‌ی ایران برای مرحله کنونی از تکامل اجتماعی کشور 
ماء» رسماً حزب توده را حزب طبقذ کارگر و دارای جهانبینی 
مارکسیستی - لنینیستی دانست و وظیفذ حزب را برانداعتن 
تظام سلطنتی. قانون اساسی: تقسیم بلاعوشن اسلاک 
زراعی» تشویق سرمایه‌های داخلی برای توسعة صنایم: و 
استقرار دموکراسی توده‌ای اعلام کرد (گنذشته چراغ راه ده 
است.ص ۶۳۳ 

رحبری حزب توده که از طریق سازمان افسران از تلاشهای 
ارتش برای سرنگونی دولت مصدق با خبر می‌شد و از شهریور 
۱ در جراید علنی خود آن را افشا می‌کرد. کودتای ,۲۵ مرداد 
۲ را بسه دکستر مصاق اطلاع داد و کودتا ستتی شاد 
(امیرخسروی. ص ۵۲۴:کیانوری, ۱۳۷۲ش+ص 1۶۶؛ جوانشیر: 
۹ اش ص ۲۲۶-۲۲۲). از ۲۵ تا ۲۷ سرداد ۱۳۳۲, زب 
تودة ایران خواستار اعلام جمهوری دموکراتیک شد و اعضای 
حزب در تظاهرات پرضد شاء که از کشور خارج شده بود. 
فعالانه مشارکت داشتند (سه امیرخسروی, مي ۵۷۷-۵۷۶ 
۱۵۸۲-۸۱ کسیانوری: ۱۳۷۷ش,؛ صس ۲۶۷. ۱۲۶۸ جسزنی: 
بسخش ۰۲ فصل ۱»صن ۴۳-۴۲), در ۲۸ مرداد ۱۳۳۲ هیلت 
اجرائیة حزب تودة ایران, که دججار دسته‌بندی و اعتلاف بود 
(آذرنوره ص ۱۴: «نامة مشترک دکتر بهرامی» دکتر جودت و دکتر 
یزدی»): اقدامی نکرد و پس از آن نیز: با وجود تشکنیل ستاد 
مقابله با کودتا(س کتاب سیاه ص ۱۹۲-۹۱ کیانوری, ۱۳۷۲ش: 
ص ۰۲۹۵ طرح جنگ چریکی و تلاش برای اتحاد با ابل 
قشقایی که از هواداران دولت دکتر مصدق بودند (زیپالی. 
ص ۱۶۰۳-۶۰۱ ۶۲۱؛ کسیانوری» ۱۳۷۲ش» ص ۳۰۰۱-۲۹۸ 
خرایکاری در پادگان قلعه‌مرغی برای جلوگیری از حمله به 
قشقاییها (اکتشافی؛ ص ٩۷۹-۷۶‏ زیبانی. ۱۶۱۴۶۰۳ نصیری. 
ص ۰۱۰۴-۱۰۳ نارنجک‌سازی (اکتشافی» ص ۹۲-۱: بانی 
سعید ص ۱۱۳-۱۱۲) و تظاهرات مسقطعی: حزب توده 
نترانست در اوضاع تغیبری ایجاد کند و به‌تدریج اعضا و شماری 


است: ص ۱۶۳۲ کأمبخش,» ۱۳۶۰ ش: 


از رهبران حزب به‌ویژه پس از کشف سازمان افسران حزب 
تود؛ ایران در شهریور ۱۳۲۳ (آذرنور. ص ۸۲-۹۱): بازداشت و 
عده‌ای نیز اعدام شدند (سب ناموره ص ۰۴۲-۳۹ ۴۶: حصاری, 
ص ۰۳۳۲۰۲۳۳ ۳۳۸۰۳۳۷؛ آبراهامیان: ص ۱۱۳۵-۱۳۴ ۱۳۷ 


۸) و عده‌ای از اعضا و نیز کیانوری و جودت به خارج رفتند 
و تا ۱۳۳۶ش تشکیلات حزب توده در بیشتر مناطق کشور 
متلاشي شد (سه گیانوری. ۱۳۷۲ش, ص ۰۳۳۶ ۳۵۰- ۱۳۵۱ 
سی رکموفیسم در ایران» ص ۲۸۲-۲۸۱). 

تشدید اشتلاف‌نظر و چند. دستگی در رهبری و بی‌اعتمادی 
اعضا به رهبران حزب توده ایران موجب شد بسیاری از اعضایی 
که در حارج از ایران به سرمی‌بردند, خواهان تشکیل #سجلس 
صلاحیت‌داره برای رسیدگی به کار حزب شوند. با سوافقت 
کمین مرکزی؛ پلنوم چهارم (پلنوم وسیع) حزب از ۵ تا ۲۶ تیر 
۶ در مسکو تشکیل شد (ناصر زردخت: ص ۴۶-۴۵ ۵۲ 
۶ تربتی. ص ۱۸۶-۸۵ کبانوری, ۱۳۷۷ ش. ص ۳۶۷-۳۶۶ 
پلئوم, سیاست و عملکرد رهیری حزب را راجم به جبهة ملی: 
دکتر مصدق, ثهضت ملی شدن صنعت نفت» عدم تحرک در 
قبال کودتای ۲۸ مرداد تصمیمات «ماجراجویانه؛ پس از کودتاء 
کشف سازمان افسران و ماهیت اختلافات در دستگاه رهبری 
حزب؛ بررسی و در هر زمینه قطعنامه‌ای صادر کرد. سپس علل 
ر عوامل شطاها و ماعیت آنها را مشخم و از آنها به شدت 
نتقاه کرد (سه اسناد تاریهی جنبش کارگری...» ج ۰۱ص ۳۷۳- 
۴ اسناد و دیدگاه‌ها؛ من ۱۳۶۳۰۳۶۱ ۳۸۲-۳۷۵). با این 
حال, بحران در حزب توده تداوم یبافت (هیوا؛ ص ۸-۷ ۱۰- 
۱مسایلحزبی؛ ش ۶: بسهمن ۱۳۳۷, ص ۲۰-۱۸ ش ۷ 
خرداد ۱۳۳۸ ص ۳.۱) ولی پس از آن امکان فعالیت دویارة 
حزب تودة ایران در خارج فراهم شد. در پاییز ۱۳۳۶ ش: رهبری 
حزب ترده از مسکو به لایپزیک در آلمان شرقی منتفل شد. در 
همان زمان رادیو «پیک ایران» ابتد! در برلین؛ بدون اعلام پیوند با 
جرب توده, آغاز به کار کرد و از ۱۳۳۹ش تا ۱۳۵۵ش 
برنامه‌های آن از صوفیه: در بلغارستان, به عنوان صدای حزب 
نودة ایران پخش شد ( کیائوری: ۳۷۲ ۱ص ۱۳۷۷ ۳۸۰- ۳۸۱ 
٩۳۸۷-۴۸۶‏ نورمحمدی» ص ۱۱۷-۱۱۴؛ کیهان ش ۰۱۰۰۸۱ 


۲ بیمن ۱۳۵۵.ص ۳. نشریات حزب نیز - مانند صبح امید. 
مردم (ترجمان کمیتذ مرکزی) و دنیا (ترجمان نظری و سیاسی 
حزب) - در دورة مهاجرت فعالیت خود را آغاز کردند ( کیانوری؛ 
۲ش»ص ۱۳۸۱ طبری» ۱۳۶۷ ش؛ص ۱۸۶). 

حزب توده برای یجاد وحدت رهبری و سازمانی؛ وحدت 
با فرقذ دموکرات آذربایجان را در پلنوم پنجم (اسفند 4۱۳۳۶ 
تأیید کرد که در پلنوم هفتم (در ۱۳۳۹ش) به تصویب رسید 
(اسناد و دیدگاه‌ماء ص ۳۸۴,۳۸۳, ٩۳۹۲-۳۹۳‏ کیاتوری, 
۲ش, ص ۳۸۷), به منظور عملی شدن وحدت فرقة 
دم وکرات آذرب ایجان و حزب توده ایران» در مرداد ۱۳۳۹ 


حزب تود؛ ایران 


کفرانس وحدت برگزار شد و برنامه و اساسنامة مصوب پلوم 
هفتم با اصلاحات جزئی: به 7 
و دیسدگاه‌ها, ص ۴۱۰-۴۰۶), برنامة مصوب پلتوم هفتم و 
کفرانس وحدت. ايرن را به سیب سلطذ امپریالیسم و بقایای 
عناسپات آریاب - رعیتی: «کشوری عقب‌مانده, نیمه‌مستعمره و 


یپ گرانی وسیدلس اشتاو: 


نیمه‌قلودال» دانست که در مرسل؛ «انقلاب دموکراتیک نوین». با 
مضمون ضد امپریالیستی و ضد نظام اریاب - رعیتی. قرار دارد و 
وظیقذ اساسی انقلاب را از بین بردن نفوذ امپریالیسم؛ ريشه کن 


کردن نظام ارباپ - رعیتی و استقرار جمهوری دموکراتیک 


دانست و هدف نهایی حزب تود ایران را ساختمان جامعه 
سوسیالیستی در ایران» اعلام کرد (همان, ص ۴۱۷-۴۱۵), 

در سالهای ۱۳۴۰-۱۳۳۷ش بقایای تشکیلات حزب توده در 
ایران ( کمیته کردستان, آذربایجان, فارس و اصفهان) کشفب شد و 
اعضای آن بازداشت و پنج تن از اعضای کمیتذ آذرپایجان اعدام 
شدند (جزنی؛ بخش ۲؛ فصل ۱ص ۹۰-۸۹+کیهان ش ۱۵۰۵۲ 
۴ اردیبهشت ۱۳۳۹ ص ۵). در آبان ۰۱۳۴۰ پس از دستگیری 
قریدون یزدی و حسین یزدی, که اسناد کمیتة مرکزی حزب را از 
خانة رادمنش (دبیر اول حزب و رئیس شعپ؛ ایران) دزدیده و در 
اختیار مأموران ساواک در برلین گذ اشته‌بودند. موقعیت رادمنش به 
مخاطره افتاد ولی در پلنوم دهم ( ۲۹ فروردین ۱)۱۳۴۱ با مداخلة 
شورری, رادمنش ابقاء هیلت اجرائیه تعطیل و ادار؛ زب به 
بورو (دفتر سیاسی)ی موقت (رادمنش؛ اسکندری و کامببش) 
واگذار شد ( کیانوری؛ ۳۷۲ اش. ص ۱۳۹۵۳۹۳ نورمحمدی: 
ص ۳۵: ۳۷؛ اسکندری, ۱۳۸۱ ش؛ ص ۳۳۶-۳۳۴ ۳۴۹ 

با آغاز برنامذ اصلاجات در حکومت پهلوی در اوایل دمذ 
۰ سش, حزب تودة ایران آن را تاشی از الزامات جامعة ایران 
و اوضاع بین‌المللی و به منظور تثبیت حکومت شاه دانست و 
اصلاحاتارضی را طلیعة پایان فئودالیسم در ایران ارزیابی نمود. 
اما به علت تناقض «محتوای اجتماعی و سیاسی؛ انقلاب سفید 
با محتوای اقتصادی آن, اصلاحات ارضی را ناکافی و «نیم‌بنده 
دانست (طبری, ۱۳۴۱ش ص ۶ هموء ۱۳۴۲ش؛ ص ۲-۰۳ 

به گفت؛ کیانوری ( ۱۳۷۲ ش؛ ص ۴۲۸) حزب تود ایران, با 
آغاز نهضت امام خمینی در خرداد ۱۳۴۲ از آن پشتیبانی کرد و 
رادیر پیک ایران واقعذ پانزدهم خرداد ۱۳۴۲ را تظاهرات مردم 
به جان آمده از دیکتاتوری شاه که «عناصر ارتسجاعی» مسخالفی 
اصلاحات نیز در آن شرکت کرده بودند. ارزیابی نمود (تاریخ فیام 
پانزده خرداد به روایت اسناده ج ۰۲ سند ش ۴/۱۲۴) و سحلرانی 
آیت‌اللّه حمینی در مدرسة فیشیه را پیخش کرد (کیانوری. 
۲ اش ی ۴۲۹-۴۲۸ 


ما۳ .1 


۱۵۷ 


۱۵۸ 


حزب تودة ایران 


در پی تشدید اختلاف احزاب کمونیست چین و شوروی و 
نیز در ادامة بحران در حزب تودغ ایران, عده‌ای از اعضای حزب 
توده در اروپای غربی که رهبری حزب و مشی آن را سازش‌کارانه 
و غیرالقلابی می‌دانستند. در پیروی از دیدگاههای مائوته 
تونگ (رهبر چین)» در ۳۴۲٩ش‏ 
کردند و در ۱۳۴۳ ش «سازمان انقلابی حزب تود؛ ایران» در 
خارج از کشور را تشکیل دادند که حدود 4٩۰‏ اعضای حزب 
توده در اررپای غربی به آن پیوستند (خانابا تهرانی. ص ۱۳۰: 
لاشائی؛ ص ۱۳۳ ۱۳۹ کسیانوری: ۱۳۷۲ش: ص ۴۳۲ ۴۳۵ 
۰ بسه گفتة کسپانوری (۱۳۷۲ش؛ ص ۴۴۰), انشسعاب 
مائونیستها بزرگ‌ترین انشعاب در تاریخ حزب بوده است. پلنوم 
یازدهم کمیت مرکزی صزب تود؛ آیران (۳۰ دی ۱۳۴۳) در 
موفی‌گیری نسبت به اختلاف در جنبش جهانی کمونیستی, 
استاد جلسات مشاورة احزاب کموئیست و کارگری ( ۱۳۳۶ش / 
۷ و ۱۳۳۹ش/ ۱۹۶۰) و کنگره‌های ۲۰ و ۲۲ حزب 
کمونیست شوروی راء که در انتقاد از لطمة حزب کمونیست 
چین به وحدت نهشت کمونیتی و کارگری بود. تصویب و 
مخالفت خود را با مواضع حزب کموئیست چین و حزب کار 
آلبانی اعلام کرد و انشعاب سازمان انقلابی را نتیجة مداحله و 
تبلیغات حزب کموئیست چین دانست (اسناد و دیدگاه‌ها؛ 
۰۴۸۲ ۲۸۶- ۰۴۸۹ ۵۳۵), پلنوم به رضم مخالفت بیشتر 
اعضاء زیرفشار نمایندگان حزب کمونیست شوروی, قاسمی و 
فروتن را که با مواضع حزب کمونیست شوروی مخالف بودند از 
کمیتة مرکزی اخراج کرد (اسکندری» ۱۳۸۱ ش ص ۳۱۴۰۳۱۲؛ 
کسیانوری, ۱۳۷۲ش» ص ۴۳۱-۲۳۰؛ فروتن؛ ج ۲ ص 2۴۳۷ 
۵۱ طبری ۱۳۶۷ش: ص ۲۳۷-۲۳۶). موقعیت حزبی عباس 
سفایی (از مائوئیستها و از مخالفان حزب کمونیست شوروی) 
نیز به حال تعلیق درآمد (فروتن: ج ۲ ضميمة ۰۳ نام علی 
امیرخیزی ص ,)۵۶٩‏ عده‌ای از اعضای حزب در شهر دوشنبه و 
پراگ به این تصمیم اعتراض کردند (ناصر زربخت: ص 2۱۱۶ 
۸ ت این تصمیم فروتن و سغایی و 
قاسمی به اروپای غربی رفتند و به سازمان انقلابی بیوستند 
(فروتن ج ۲ص ۳۶۸-۴۶۷؛ نورمحمدی: ص ۹۸-٩۷‏ خانبابا 
تهرائی ص ۱۳۶۱۳۴ 


از حزب تودة ایران انشعاب 


بتی» صس ۱۲۳). در پی 


در آغاز ده ۰ اش چند گرره هوادار حزب تود؛ ایران؛ 
بدون ارتباط با رهبری حزب. در ایران تشکیل شده از جمله 
«کمیتذ القلابی حزب تود؛ُ ایران» (میح‌الله ذوالقدری. گاگیک 
آوانسیان, ابولففل سلیمی) که در ۱۳۴۰ش تشکیل شد و در 
۲ سش با کشف کمیته, اعضای آن زندانی شلند. ترجمان آن 
روزنامذ روزبه بود (چپ در ایران به روایت اسناد ساواک؛ ج ۰۱ 


)۴٩ ۴۷۲-۶۲ ۱۶۰ ۵۳‏ و گروههای متحده (متشکل از 


گروه ارانی: گروه پیونده گروه آرش: گروه توده) که در ۱۳۴۵ش 
دستگیر شدند (جزنی؛ بخش ۲ فصل ۱ص ۱۰۰ تشکیلات 
حزب توده در ایران معروف به تشکیلات تهران را عباسعلی 
شهریاری‌نژاد (معروف به اسلامی و شهریاری)», عامل نفوفی 
ساواک. تشکیل داد ( کیانوری. ۱۳۷۲ش؛ ص ۴۴۹-۴۲۷ 
به رغم نشانه‌ها و شایعة وابستگی شهریاری به ساواک و اعلام 
آن به رادمش: دبیر اول حبزب تود؛ ایران (سه سژمنی. 
۵ش» ص ۱۳۸ ۴۰: مرتضی زرسخت: ص ۲۴۸ اسناد و 
دیدگاه‌ها: ص ۵۸۲-۵۸۱) و سوء‌ظن برخی رمیران حزب توده 
به شهریاری و هشدار نمایندگان حزب کمونیست شورزی 
(کیائوری, ۱۳۷۲ش.ص ۰۴۴۸ ۴۵۷-۴۵۵: اسکندری, ۱۳۸۱ش: 
ص ۱۳۵۲-۳۵۱ طبری. ۱۳۶۷ ش: ص ۱۵۷.۲۵۶)» شهرباری تا 
۹ اش در رأس تشکیلات تهران و تشکیلات جنوب بود و 
آفزون بر توده‌ایها؛ برخی گروههای مسخفی چپ را ببه ساواک 
معرفی کرد (واحدی‌پور ص ۲۱۰۲۳۹ ۲). افشای ماهیت شهریاری 
سکه با تبلیغات گسترده برضد حبزب تودة ایبران هسراه شد 
(مردمدش ۱۴۷ دی ۰۱۳۴۹ص ۰۲ ۸) -موجب برکناری رادمنش 
از مسئولیتهای حزبی و انتصاب اسکندری به دبیر اولی سزت 
شد (اسکندری. ۱ش.ص ۳۶۳؛اسناد و دیدگاه‌ها.س 0۵۸۴ 

در دهذ ۲۴۰اش حزب تود؛ُ ایران خواستار سرنگونی 
شاه و تشکیل جمهوری دموکراتیک و ملی شد. حزب همچنین 
مسبارزه درراه تأمسین آزادیسها و حسقوق دسوگراتسیک 
مسندرج در قانون اساسی و اعلامية جهانی حفوق بشر را 
عمده‌ترین محنوای میارزات مردم ایران دانست و تشکیل جبها 
متحد ضددیکتاتوری و ضداستعمار را خواستار شد (سردم 
(ماهنامه»» دور ۶ ش ۱۸ شهریور ۱۳۴۵ ص ۶۰۲ اش ۴۴ آذر 
۷ ص ۰۲-۱ ش ۶۲ مرداد ۰۱۳۴۹ ص ۰۱ ۳). از ۱۳۵۳ش 
به بعد. سرنگونی حکومت شاء از طریق «اتحاٍ عملي» نیروهای 
مخالف حکومت, هدفب مبرم حزب تودة ایران شد (سپهره 
ص ۵-۴) و بر این اساس پرنامة جدید حزب تود؛ ایران در پلنوم 
پانزدهم کمیتذ مرکزی در تیر ۱۳۵۴ به تصویب رسید (اسناد و 
دیدگاه‌هاء ص ۶۵۱ پس از آن: چندین گروه و هسته طرفدار 
حزب نوده در ایران مخفیانه تشکیل شد که مهم‌ترین آنها سازمان 
نوید (ترجمان آن روزنامة نوید) بود (سیاست و سازمان حزب 
توده ج ۱ص ۲۱۳-۲۱۰؛ مهرگان: ص ۹۰۲-۹۰۱: کیانوری: 
۷۲ش: ص ۴۷۶-۴۷۴ 

مبارز ایدئولوژیک حزب تودة ایران با سازمان چریکهای 
فدایی خلق ایران (ب جوانشیر: ۱۳۵۱ش. ص ۱؛ کیانوری, 
۳ اش ص ۱۰-۱؛ #پیام به چریک‌های فدابی شصلق»: 
ص ۷-۲ اخگره: ص ۷۵۵-۷۴۵) درار؛ چگسونگی صبارزه 
با نظام سیاسی در ایران موجب شد در ۱۳۵۶ش عده‌ای از 


سازمان چریکهای فدایی خلق ایران منشعپ و به حزب تودة 
ایران متمایل شوند (مواضصع ایدئولوژیک انشسعاب؛ ص (-۲: 
بهررز ص۸۷ 
با آغاز لقلاب اسلامی. حزب تودة ایران خواستار تشکیل 
جبهذ ضد دیکتاتوری «برای سرنگون ساختن رژیم استبدادی 
محمدرضا شاه؛ و اعلام جمهوری در ایران شد ( کیانوری. 
۷ سش:ص ۷۲ توید. سال ۳ ش ۰۴۴ ۱۸ شهریور ۰۱۳۵۷ 
ص ۱), در ۲۳ دي ۱۳۵۷ در جلسة هیئت اجرائبة حزب تودة 
ایران به خواست حزب کمونیست شوروی, اسکندری از 
مسئولیت حزبی شود برکنار و کیائوری دبیر اول حزب شد 
(کیانوری» ۱۳۷۲ ش.ص ٩۴۹۷‏ اسکندری: ۱۳۸۱ ش.ص ۳۹۷- 
۹ و در ۲۷ دی در اعلامیه‌ای, رهبری آیت‌الله خمینی و 
تشکیل جمهوری اسلامی آیران را پذیرفت (نوید. سال ۴ 
ش ۶۷ ۷ بیمن ۱۳۵۷.ص ۲-۱ 
مناپع: ارواند آپراهامیان, اعتراضات شکنجه‌شدگان. ترجمة رضا 
شریفهاء سوند ۱۳۸۲ش؛ فربدرن آذرتوره مصاحبة اشتعیاصی نشرية 
راه آزادی با فریدون آذرنور دربار؛ حوادث ۲۸ مرداد ۰۱۳۳۲ [بی‌جا] 
۲ ش؛ اردشیر آرنسیان, نعاطرات سیاسی, بهک شش علی دهباشی, 
سهران ۱۳۷۸ش؛ مسسعود اخگر: «استرانژی شکست»: در اسناد و 
دیدگاه‌ها: حزب تود؛ ابران از آغاز پیدایی تا انقلاب بهمن ۰۱۳۵۷ 
[بی‌جا حزب نودة ایران, ۱۳۶۰ ش؛ 4 
در گیرودار مبارزات سیاسی نخسنین سال تأسیس» دنیا, دورف ۳: سال ۰۱ 
ش ۷(دي ۱۳۵۳):همر. خاطرات ایرج اسکندری: دبیر اول حزب 


اسکندری, «حزب تود؛ ایران 


نودة ایرال (۱۳۵۷,۱۳۴۹)؛ تهران ۱۳۸۱ش؛ استاد ناریخی جنبش 
کارگری, سوسیال - دموکراسی و كمونيستي ایران؛ ج ۱«به کوشش 
خسرو شا کری؛ فلورانس ۱۹۷۴؛اسناد و دیدگاه‌ها: حزب تود؛ ایران از 
آغاز پیدایی تا انقعلاب بهمن ۰۱۳۵۷ [بی‌جا حزب نودذ ایران, 
۰ اش پرویز اکتشافی, عاطرات سرگرد هوایی پرویز اکتشافی.به 
کرشش سمید احسدی, تهران ۱۳۸۱ش؛ حسین الهی, احزاب و 
سازمانهای سیاسی و عملکرد آنها در خعراسان (۱۳۳۰-۳۲), مشهد 
۲ ش؛ باپک امیرخحسروی, ثلر اژ درون به نقل حزب توده ایرائ: 
نسقدی برعاطرات نورالدین کیانوری, نهران ۱۳۷۵ ش؛ مختار 
بانی‌سمید, «سازمان افسران حزب تودة ابران و تشکیلات نارنجک سازی 
(۱)»در سازمان افسران حزب توده ایران از درون و دربار؛ سازمان 
درچه‌داران حزب تود؛ ایرال. به کوشش محمدحسین خسروپناه تهرانة 
شمس‌اللین بدیع تبریزی, مناسبات ارضی در 
ایران معاصر, ترجمة غلامحسین منین. [تهران] ۱۳۶۰ ش؛ پنج گلوله 
برای شاء:گفت و شنود محمود ترینی سنجابی با عبدالله ارگانی, 
م یه چریک‌های فدایی خلق», 
سال 3 ش ۵(آبان ۱۳۵۳)؛ تاریخ قیام پانزدء خرداد به روایت اسناد. 
مژلف: جواه منصوری: نهران: سرکز استاد انقلاب اسلامی, ۱۳۷۷ 


پیام امروزه ۱۳۸۰ 


نهران: شعجسته: ۱۳۸۱ ش! 


حزب تودة ایران 


۸ ش؛ محمد تربتی, از تبهران تا استالی آباد. برکلی. کالیفرنیه 


۹ ش؛ ابوالحسن تفرشیان, قیام افسران خحراسان, تهران ۱۳۵۹ ش؛ 


بیزن جزنی, طرحم جامعه‌شناسی و مبانی استراتژی جنبش انقلابی 
خحلق ایران. پخش ۲ تاریخ سی‌ساله سیاسی» فحل ‏ [نهران] 
۷ ش؛ ف. م. جوانشیره قجریذ ۲۸ مرداد: نظری به تاریخ جببش 
ملی شدن نفت ایرال. تهران ۱۳۵۹ش؛ همو, چریکهای صلق چه 
می‌کریند؟: [بی‌جا] ۱۳۵۱ ش؛ حسین جودت: «حزب نود؛ ایران و 
جنبش سندیکالی کارگران ابران». در چهل سای در سنگر مبارز؛ حزب 
توده ایران» [بی‌جا]: حزب نود؛ لیران ۱۳۶۰ش؛ چپ در ایران به 
زارت اطلاعات: 


روایت استاد ساراک: کادرهای حزب توده نیران: 


مرکز بررسی اسناد تاریخی. ۱۳۸۲ ش؛بهمن حدادی,. «مطبرعات ترده‌ای: 
۰ سال روشنگری؛ رزمجویی: وحدت‌طلبی: سازماندهی علیه امپریالیسم 
و ارتجاع» در چهل سال در سنگر مبارزة حزب تودة ایرال همان؛ 
مرشنگ حصاری, »یادنام شهیدان ترده‌ای»: در هسان؛ انرر شخامه‌ای. 
حاطرات سیاسی تهران ۱۳۷۲ش؛ مهدی نبا تهرانی: نگاهی از 
درون به جنبش چپ ایران [گفتگر کنده] حنمید شوکت. تهران 
۰ اش! محمدحسین خسروپناه «دریار؛ سازمان درجبه‌داران زپ 
تود: ایران» در سازمال افسران حزب توده ایران از درون همان؛صسی 
سازمان افران حزب نوده ایران: ۱۳۳۲-۱۳۲۲ نهران ۱۳۷۷ش؛ 
را رادمنش, «الفاه اختیارات دکتر میلسپر»: مردم برای روشتفکرا, 
ال ۲: ش ,۱٩‏ دی ۱۳۲۳؛ رضا ررستاء «شورای مبتحده مركزي وارث 
سثت سی‌سالة نیضت کارگری در ابران است» رزم ش ۱(تیر ۱6۱۳۲۷ 
روشن, «مناسبات حزب تودة ایران و جبهة ملی در ساله‌های ۰۰۱۳۳۲-۲۸ 
مسایل حزبی, ش ۷(خرداد ۱۱۳۳۸ مرتضی زربخت» شاطراتی از 
سازمان افسران حزب توده ایران, گفتگو کننده: سمید احمدی, تهران 
۲ شش حاطرات یک توده‌ای در 
مهاجرت. تهران ۱۳۸۰ش؛ کیوسرث زرشناس, «سازمان جوانان نوده 
ایران. فرزند غلف حزب تودة ایران»: در چهل سال در سنگر مبارزه. 
ممان؛ علی زبائی, کمونیزم در ایران, یا: ناریخ مختصر فعالیت 
کمونیستها در ایران, [تبران 1 ۱۳۲۳ ش]؛1 سیهر: «سرنگون کردن دژیم 
شد ملی؛ خد دموکرائیک و تجارزگر مرجود هدف مبرم جنی 
ایران است». دنیاء دور؛ ۰۳ سال ۰۱ ش ۰۱ ثیر ۱۱۳۵۲ سیاست و سازمان 


تاصر زربخت, گذار از برز: 


اتتلابی 


حزب توده از آغاز تا فروپاشی؛ ج ۱ تهراز: مزسسذ مطالمات و 


پژوهشهای سیاسی, ۱۲۷۰ش؛ سیر کمونیسم در ایرا 
۰ تا فروردین ۰۱۳۳۶ تهراند کیهان, ۱۳۳۶ ش۱ 
پنج سال حزب تودة لیران»: دنیاء دورة ۳, سال ۳ ش ٩(آذر‏ ۱۳۵۵): 
احمد شفائی, فیام افسران شحراسان و سی و هفت سال زندگی در 


: از شیربور 


4 سیمونفه «سی و 


شوروی, تهران ۱۳۶۵ش؛ احسان طبری؛ «در میهن ما چبه سیگ رد»: 
دنیاه دور: ۲« سال ۳؛ ش ۴( زمستان ۱۳۴۱)؛همی «شاه چه می‌خراهد و 
ما چه می‌خواهیم», همان, دور؛ ۰۲ سال ۴. ش ۴ (باییز ۱۳۴۲): هسوء 
کزراهه: خاطراتی از تاریخ حزب توده: تهران ۱۲۶۷ش؛ بدرهنیر 
علوی, «گزارش هفده ماهذ تشکیلات زنان». بیداری ما سال ۱ ش ۱۰ 


«ممع3 .ز 


۱2۹ 


۱۶۰ 


حزب تودة ایران 


(فردردین ۴ نجمی علوی, ماهم در این حانه حقی داریم: 
خاطرات نجمی علوی, به کوشش حسید احمدی, تهران ۱۳۸۳شی: 
خلامحین فروتن. یادهایی از گذشته: خاطرات دکتر غلامحسین 
فروتن؛ به کرششی علی دهباشی؛ تهران ۱۳۸۰ ش: عبدالصمد کابخش, 
«سی سال فعالیت ثمربخش». دنیا, دور ۲, سال ۰۱۷ شی ۳ (بییز 10۱۳۵۰ 
حسمی شمه‌ای دربار؛ تاریخ جنبش کارگری ایران: سوسیال 
دمکراسی انقلابی» حزب کمونیست ایران, حزثب تودة ایرانه تهران 
۰ ش؛ عمو, وملت ایران و دکتر میلمپوه. مردم برای روشتفکران, 
ش ۰۲ ۱۶ تیر ۱۳۲۳:کتاب سیاه: دریارة سازمان آفسرال توده. [بی‌جد 
بی‌ا.اء ۱۳۳۴ش؛ فریدون کشاررز, من متهم می‌کنم کميتذ مرکزی 
ان راه [ثهران ۱۳۵۷ ش]؛ نرراللین کیائوری, «جنبش 
درا مردم تبریز:نمودار برجستة بجران اجتماعی عمیق در کشور ساهه 
دنیا دورة ۳ سال ۵ شی ۲(اردیبهشت ۱۳۵۷):همو, تحاطرات نورالاین 
کیانوری, تهران ۱۳۷۲ ش۱همو: «دربارة شبوههای مبارزه» دنیاء دورف ۱۳ 
سال ا. ش ۲ (مرداد ۱6۱۳۵۳ گذشته چراغ راه آینده است. ویراستار 


بیزژن نیک‌بین؛ تهران ۱۳۶۲ ش؛ حبیب لاجوردی, اتحادیه‌های کارگری 
و شردکامگی در ایران؛ ترجمة شیاء صدفی. تپران ۱۳۶۹ ش؛ کورش 
لاشانی, نگاهی از درون به جنبش چپ ایران» [کنتکو کنده4 حمید 
شوکته تهران ۱۳۸۱ش؛ . مانی, دربار؛ محاکمات سیاسی, تهران 


۱ ش؛م. متصری: «نظری به تاریخ سازمان جوانان تودة ابران»» دنیا, 
دررف ۲. سال ٩‏ ش ۳ (پاییز ۱۱۳۲۷ مواضع ایدئولوژیک انشعاب, 
[بي تاه ب‌.] بقر مزمنی, راهیان حعلر, پاریس ۱۳۸۵ ش«هموء مستل 
آرشی و جنگ طبقاتی در ایران, تهران ۱۳۵۹ ش؛ حبدر مهرگان» «از 
محفل‌های حزبی تا ستگرهای اتقلاب». اسناد و دیدگاه‌ها: همان رحیم 
ناموره یادنامة شهیدان. [نهران] ۱۳۵۶شٍ؛ نصرلّه نضیری, «ساجرای 
خرایکاری در پادگان هرلیی قلمه‌مرغی (۳۱ شهریورماء ۷6۱۳۳۲ در 
سازمان افسران حزب تود؛ ابران از درون, همان؛ قاسم نورمحمدی, 
حزب تود؛ ايران در مهاجرت: مطالعه‌ای براساس استاد منتشر 
نشده آلمان شرقی. تهران ۱۳۸۵ ش: امیر نیک آین, «حزب تردةآیران در 
دفاع از منایع طبفاتی دمفانان زحشکش و به خاطر حل بتیادی مسئله 
۳ سال ۳ ش ۵(مرداد ۱۳۵۵)؛ ایرج واحدی‌پور 


آرضی» دنیا, دو 
#بیژنی که من شناختم», دربارة زندگی و آثار بیژن 
مقالات + پاریس؛ خارران. ۱۳۷۸ ش؛ ٩‏ هراز. «حزب تودة ایران و جوانان و 
دانشجویان», دنیاء دووغ ؟, سال ۲ب ش ۵(مرداد ۱۳۵۵)؛ هما هو شمندراد. 


نی: مجموعة 


«پیکار رهابی‌بخش زنان ابران», اسناد و دیدگاه‌ها, همان؛ ۱ هیراء «میارزد 
دررن حزبی و سانترالیسم دموکراتیک», مسایل حزبی, ش ۶(بهمن 
۷ نانالیا یکورواء «بحران آذریایجا 
در نفت ایران. جنک سرد و بحران آ 


اه استاد نویافتة شوروی», 
یجان, ترجمة کاوه بیات, 


تهراند نشر نی» ۱۳۷۹ ش! 
الا عتلا که عبانم مر جعصنمی و باه عاعطع۳ رعومحطمظ ممتععل: 
0۰ معفعما ,وم ما 
/محمدحین خسروپناه | 
۲ پس از انقلاب اسلامی. اعلام مواضع حزب تود؛ ایران 
نسبت به انقلاب اسلامی, وهبری امام خمینی و نظام جمهوری 


اسلامی, بازیافت فرصتی برای تجدید حیات حزب در ایران بود. 
از همین روی سازمان نوید و توده‌ایهای آزاد شده از زندان زمينة 
قعالیت علنی حزب را در ایران فراهم کردند. سازمان نوید در 
روزنامة کیهان تفوذ داشت و یکی از رهبران اصلی سازمان نوید. 
که معاون سردبیر روزنام؛ کیهان بوده با برجسته کردن نقش 
حزب توده و مواضع شوروی در قبال انقلاب, در فعالیت دوبارة 
حزب تود؛ ایران نقش موثری داشت (طبری» صس ۲۹۶+ ببرایی 
نمونه‌ای از مواضع کیهان سب کیهان. ش ۰۱۰۶۱۹ ۲بهمن 
۷ ص ۶ ش ۱۱۰۶۲۰ ۳ پهمن ۱۳۵۷ ص ۸ ش ۱۰۶۳۰ 
۶ بهمن ۱۳۵۷ ص ۸ در ۲۳ بهمن ۱۳۵۷ حزب با انتشار 
بیانیه‌ای در پاریس. خواستار آزادی فعالیتش در ایران شد (سه 
کسیهان. ش ۰۱۱۳۶۷ ۲۴ بسهمن ۱۳۵۷.ص ۵) و در پی آن, 
جوانشیر (فرجللّه یزانی) را برای سازماندهي تشکیلات به 
ایران اعزام کرد. حزب در آخرین پلتومی که در خعارج از ایبران 
(پلتوم شانزدهم) در اسفند ۱۳۵۷ در لایپزیک (آلسان شرتی) 
برگزارکرده بر التقال سریع رهبری و اعضای حزب به اران تأکید 
ورزید. در پی انتشار روزنامذ مردم در اسفند ۱۳۵۷ در تهران, 
گشایش دفتر حزب در بهار ۱۳۵۸ ش و انتقال کمیت؛ منرکزی 
حزب از آلمان شرقی به ایران: فعالیت عللی آن آغاز شد 
(کیانوری, ۱۳۷۲ش. ص ۸۵۰۲ ۰۵۰۵ 4۵۱۱ طبری» ص ۱۲4۷ 
اسناد و دیدگا‌هاء ص ۰۴۱۹۴۰ 8۶۳ پس از استفرار رهبری 
حزب در ایران: هیئت سیاسی به منظور «مقابله با شرایط 
اضطراری». هسته اصلی سازمان نوید را به عنوان سازمان 
مخفی حفظ کرد و از آن بس: سازمان نوید به‌تدریج گسترش 
یافت و نقش وسیعی جون جمع‌آوری اطلاعات, رهبری 
واحدهای نظامی و نفوذ در نهادهای دولتی و اجتماعی به آن 
واگذار شد ( کیانوری. ۱۳۷۲ش؛ ص ۱۵۲۰ طبری, هسانجا) 
در فروردین ۱۳۶۰ پلئوم هفدهم در ایران برگزار شد که 
مطابق تصمیم آن, در ترکیب رهبری حزب تغییرانی صورت 
گرفت و عده‌ای از اعضاء از جمله ایرج اسککندری از هیلت 
سیاسی و حمید صفری از کمیتذ مرکزی: بزکنار شدند و ترکیب 
جدید هیئت دبیران. هیلت سیاسی. اعضای کمیت؛ مرکزی و 
مشاور کمیتذ مرکزی تعیین شد ( کیانوری, ۱۳۷۲ ش. ص ۵۱۸- 
۱ اختلافات درونی میان طرفداران اسکندری و کیانوری که 
در آستانة الاب شدت يافته بود به پس از انقلاب نیز کشیده شد 
و در پلنوم هفدهم -.با کتار زدن جناح اسکندری, که خامی 
مشی‌لیبرالیستی بود. از کمیتة مرکزی حزب -«خط کیانوري» که 
طرفدار دفاع از دموكراسي انقلابی بود سیطره يافت (حزب توده 
از شکل‌گیری تا فروپاشی.ص ۵ نیزسه اسکندری.ص ۱۷۷ 
۸ کیانوری: ۱۳۷۲ش۰ص ۳۸۴-۲۸۸؟ طبری, ص ۲۶۳ 


۴ کیانوری» دبیر اول حزب. که در وأس هیشت «بیران برد. 


عملاً حزب را زیر سیطر؛ صود داشت و در سالهای پاياني 
فعالیت حزپ, «دیکتاتوری حاصی» بر آن حاکم کرده بود 
(اسکندری؛ ص ۱۱۸۰ طبری؛ ص ۲۹۹). 

حرب تودة ایران به‌رغم احتراز از ایجاد تضاد با نظام 
حکومت اسلامی, به‌سیب دوگانگی حاکم بر مواضعش. عملاً 
رو در روی این نظام قرار گرفت. اصرار حزب بر ادامذ باه مانع از 
آن ود که اغراضی سیاسی‌اش را آشکارا عملی سازد: ولی 
فعالیتهای نهانی آن» حاکی از اهداف حزب در نیل به قدرت 
سیاسی بود. انجراف از آرمانها و شعارهای حکومت اسلامی, 
مانند «نه غربی نه شرقی». در وابستگی حزب به شوروی تجلی 
می‌کرد. حزب پس از آنقلاب تلاش می‌کرد به عنوان «حزب 
طراز وین طبقة کارگره؛ ضمن ترویج مارکسیسم به اهمداف 
آرمائی اش یعنی ایجاد جامعذ سوسیالیستی جامذ عمل بپوشاند. 
این نگرش با واقعیتهای جامعف ایران که هسمواره برای حزب 
مشکل‌ساز بوده در تضاد قرار داشت. دوگانگی حاکم سیعنی 
دوجنبه از فعالیت حزب که به صورت ؛آشکار و علنی» و «پنهان 
و سلسله عملیات غیرقانونی» بود - خصلت بارز حزب از آغاز 
تا فروپاشی آن محسوب می‌شد (سه اعترافات سران حزب تود 
ابران: ج ۱ص ۸۵۱ ۴۲ ۸۲ ۸۵ اسناد و دیدگاه‌هاء ص 5۶۵), 
به نوشتة طبری (ص ۳۰۳), حزب بعد. از پلنوم شانزدهم درصدد 
تشکیل «جبهذ متحد خلق» بود, جبهه‌ای متشکل از نیروهای 
خط اسام جبزب دسوکرات کردستان ایران, فدانیان حلق, 
مجاهدین حلق و نیروهای لیبرال حامی مهدی بازرگان. ولی اين 
سیاست. به علت «ارزیابی غلطه و «پنداربافی», به‌جایی نرسید. 
حزب همچنین براق بسط ارتباط و انتقال افکار خود به سردم 
نشریاتی منتشر کرد که اینها بودند: سردم که پس از توقیف؛ 
جرف لو و اتحاد مردم جانشین آن شد؛ جهان زنان؛ آرسان؛ 
جوانان توده؛ ابحاد؛ و فصلنامذ شورای نویسندگان و هنرمندان 
(همان.ص ۱۳۰۱ ۳۰۶). 


حزب در سیر سازماندهی خود به فعالیتهایی پرداخت که 
نشان‌دهندة تعارض سیاسی‌اش با حاکمیت جمهوری اسلامی 
بود. جذب نیروهای نظامی به حزب و تشکل دادن به آنان در 
سازمان مخفی حزب», نفوذ در نهادهای دولتی. فعالیتهای 
اطلاعاتی. داشتن چاپشانة مخفی و نگهداری سلاح نمونه‌ای از 
این فعالیتها بود. افزون بر آن. کمکهای دولت شوروی به حزب 
همچنان ادامه یافت (سم اعترلفات سران حزپ توده ایران ج ۱ 
ص ۶۲۶۲ ۷۰). حزب همچنین با جلب دسته‌ای از چریکهای 
قدایی خحلق, که به شاخذ اکثریت معروف شدند. حزب را تقریت 
کرد ولی به دو دلیل آنها را در سازمان حزب ادغام نکرد. نخست 
به دلیل کیت شاشهة اکثریت, که موجب می‌شد مقامات 
جمهوری اسلامی ایران را به گسترش حزب توده حساس کند. 


حزب تود؛ ایران 


دوم آنکه در صورت انحلال حزب. سازمان چریکها می‌توانست 
ادامة بقای حزب را تأمین کند (سیاست و سازمان حزب نوده از 
آغاز تا فروپاشی.ج ۱ص ۳۶۲-۳۶۰). حزب توده: برای تحقق 
امداف اصلی خوده بد طراحی «اهداف استرانژیک» «اهداف 
مرحله‌ای» و «برنامه‌های کوتاهمدت و درازمدت» اقدام کرد. 
مقبولیت حزب نزد مردم برای سران حزب حائز اممیت بود؛ از 
این ری بخشی از امداف آن ناظر به این آمر می‌شد از جمله 

ترش تشکیلات علنی حزب در میان مردم و کوشش بسرای 
تطهیر گذشتذ حزب (اعترافات سران حزب تود؛ ایران ج ۰۱ 
ص ٩۰‏ 9۱: حزب توده از شکل‌گیری نا فروپاشی» ص ۲۸۸- 
٩‏ دفاع از خط امام و روحائیت در چهارچوب امداف 
مرحله‌ای حزب قرار داشت و به همین منظظور» با انتشار کتاب 
۸ سال پشتیبانی از حط امام در بهار ۱۳۶۰ ش, پیشينذ حمایت 
حزب از «روحانیت مترقی» و به طور اخص از امام خحمینی را به 
واقعة پانزده خرداد ۱۳۴۲ برگرداند و در توجیه این امی دفاع از 
مبارز؛ روحانیت مترقی را «نتیجة برخورد علمی و اصولی 
حزپ» نسبت به «مرحلذ انقلاب» و نه نالی از «مشی 
فرصت‌طلبانه» و «سازش‌کارانه» دانست (سه ۱۸ سال پشتیبانی 
از خط امام. ص ۶). در چهارچوب این سیاست حزب برای 
جلب اعتماد سران جمهوری اسلامی. بخشی از اطلاعات 
نظامی و غیرنظامی و نیز اطلاعاتی در مورد گرومپای مخالف 
حکومت را در اختیار آنان می‌گذاشت (طبری» ص ۳۰۹). در 
عین حال. به همسویی با سیاست دولت شوروی به ماب یک 
اصل پایبند بود (برای نمونه سه همان, ص ۱۳۰۲۰۳۰۱ ۱۳۰۷ 
اعترافات سرال حزب توده ج ۱ص ۳۲: موضم‌گیری دربار؛ 
جنگ عراق با ایران. پس از آزادسازی جرمشهر). در این میان 
دادن اطلاعات به شوروی که به ادعای کیائوری (۱۳۷۲ش» 
ص ۰۵۴۶ صرفاً دربار؛ «تکنولوژی نظامی امریکایبها؛ و «مقابله 
با توطله‌های امریکاة بود - بخشی از تلاش حزب برای براندازی 

وب می‌شد. کیانوری که پیشتر وایستگی حزب به دولت 

شوروی را «افسانه» می‌خوانند (۱۳۶۰ش+ص ۲۴) بعلما پا 
پذیرش رابطة جاسوسی حزب با شوروی, تلویحاً بر وابسته 
بودن حزب به شوروی صحه گذاشت (س» ۱۳۷۲ش؛ ی ۵۴۸ 
۹ ففعالیت مخفی حزب با رهبری کمیسیون سه نفری 
(کیالوری» جوانشیر و حجری) صورت می‌گرفت. از جمل 
این فعالیتها. جمع‌آرری اطلاعات نظامی از طریق سازمان 
نظامی حزب و ارسال آن به شوروی زیرنظر کمیسیون بود 
(طبری.ص ۳۰۸ 

مسئولان جمهوری اسلامی فعالیت حزب را زیرنظر داشتند 
و برای پایان دادن به این فعاليتهاء در بهمن ۱۳۶۱ در نخستین 
مرحلة عملیات. کیائوری و همسرش مریم فیروز و سپس حدود 


۱۶۱ 


حرب تود؛ ایران 


چهل تن از اعضای حزب دستگیر شدند, که با واکنش سایر 
ارکان حزب مواجه شد؛ آنان اتهامات وارد بر حزب را تکذیب 
کردند و سازمانهای اطلاعاتی شرب را در دستگیری اعضای 
رهبری زپ دخیل دانستند. پس از کسب اطلاعات از 
دستگیرشدگان» دومین مرحلة عملیات در اردیبهشت ۱۳۶۲ 
صورت گرفت که ۱۷۰ تن از اعضای حزب و سازمانهای مخفی 
و نظامی در تهران و بیش از پانصد تن در شهرستانها بازداشت 
شدند. در این مرحله حدود هشتاد خانة مخفی حزب کشف شد 
و مقادیر زیادی سلاح و پرونده‌های محرمانه به دست آمد و در 
پی آن. سران و اعضای حزب محاکمه شدند (حزب توده از 
شکل‌گیری تا فروپاشی. ص ۱۷۹۶ اعترافات سران حزب تودة 
ایران: ج ۱.ص ۲۷-۲۶), 
افزون بر فروپاشی سازمان حزب در ایران» بنیان حزب نیز 
در ایران؛ با توجه به تزلزل نورالدین کیانوری و احسان طبری 
(دو تن از اعضای متتفذ آن, که هدایت دستگاه رهبری را برعهده 
داشتند): عملاً از هم گسست. 
پس از فروپاشی حزب توده در ایران, شسماری از اعضای 
حزب در آلمان و فرانسه با تشکیل گروه «حزب دموکراتیک 
مردم ایران», کوشیدند بخش عمده‌ای از وابستگان مقیم خارج 
حزب را جذب کنند و به فعالیتهای شود ادامه دهند ( کیانوری؛ 
۲ش: ص ۵۵۶ توضیحات مصاحبه کننده): 
عنأیع: ایرج اسکندری, شاطرات سیاسی. به کرشش علی‌دهباشی, 
تهران ۱۳۶۸ش؛ استاد و دیدگاه‌ها: حزب تود؛ ایران از آغاز پیدایی 
تا انقلاب بهمن ۱۱۳۵۷ [بی‌جا؛ حزب تود: ابران, ۱۳۶۰ ش؛ اعترافات 
سران حزب نوده ایراله ج ۱ [تهران) نشر نگره: ۱۳۷۵ش؛ حزب 
توده از شکل‌گیری تا فروپاشی(۱۳۲۰-۱۳۶۸), به کوخش جمعی از 
پژوهلگران: تهراند مزسسة مطالعات و پژوهشهای سیاسی, ۱۳۸۷ ش« 
سیاست و سازمان حزب توده از آغاز تا فروپاشی. ج ۱: نهران: 
مس مطالعات و پژوهشهای سیاسی: ۱۳۷۰ش! احسان طبری, کژ 
رامه: خاطراتی از تاریخ حزب توده: تهران ۱۳۶۷ ش؛ نوراللین 
کپانوری, اطرات نورالدیین کیانوری, تهران ۱۲۷۲ش؛ همود 
مسائل مبرم القلاب پس از پیروزی پیروان حط امام در انتخایات. 
[بی‌جالٍ حزب تردة ایران» ۱۳۶۰ ش؟+ ۱۸ سال پشتیبانی از حط امام: 
حزب توده ایران و جنبشس خونین ۱۵ خحرداد. [بی‌جالٌ حزب ترد: 
یرنه ۱۳۶۰ نش 
/ پروین فدسی‌زاد | 
۳)دیدگاهها و اشهارنظرها. حزب تود؛ة ایران, سازمان 
یافته‌ترین تشکل سیاسی در ایران؛ نه ت" ۰ 
یلکه از حیث ظیور تفکر مارکیستی - 
کمونیستی حائز اهمیت است. این حزب در فرصت تاریخی 


مناسبی که امکان رشد و توسعة احراب فراهم شده بود, با 


مطرح کردن «دکترین مدوّن جهانی؛ و برنامه‌های استماعی و 
اصلاح‌طلبانه‌اش: در اوضاعی که حزب فمال دیگری وجود 
نداشت, قشر روشفکر را که خواهان تغییرات و اصلاحات 
اجتماعی بودنده به‌سوی خود جذب کرد (سه ملکی, ۱۳۶۰ش: 
ص ۰۳۳۱ ۳۳۹). در عین حال: از پدو شکل‌گیری: در معرض نقد 
و مخالفت و اظهارنظرهای گوناگون و بعضاً متضاد با یکدیگر 
بود. در این مقاله, مجموعذ اظهارات از دو منظر درونی و بیرونی 
عرفه می‌شود. ارزیابی و نقد درونی حزب را اعشاء چبه در 
سطح رهبری چه به عنوان عضو ساده حزب. صورت می‌دادند. 
نقد بیرونی آن؛ برخاسته از جریانهای معارض با ایدنولوژی حاکم 
بر حزب و معترضان به عملکرد آن بود. از همین روی: در بیش 
از شصت سال قعالیت حزب: به‌ویژه در مقاطع فعالیت علنی آن, 
حزب به عنوال یک تشکل سیاسی تأثیرگذار توانست موجب 
بیشترین تفسیرها و برانگیختن مبارزات ایدئولوژیک مالفا 
خود باشد. این نقدما و تفسیرما از پایگاه طبقاتی, احتلافات 
درونی و عملکرد حزب گرفته تا مقابلٌ علمی با نفوذ اندیشة 
مارکیستی - لنیئیستی را شامل می‌شد. 

نختین نقدها و مخالفتها از درون حزب آغاز شا. 
عبدالرحیم طهوری, از اعضای قدیم حزب, این حزب را به‌سبب 
دارا بودن پایگاه طبقاتي «مرفه و فتودال», حزب طبقة کارگر 
نمی‌دانست. به گفت؛ اوه حتی پیوستن روشنفکران و زحمتکشان 
جامعه به حزب نترانست آن را «حزب طراز نوین» و «حبزب 
طبقذ کارگره کند تا به عنوان حزب انقلابی با دشمنان طبقاتی و 
استبداد مسلطتتی مبارزه نماید. او «وابستگی طبقاتی» و 
«حصلت خرده‌بورژوازی» حزب را نیز دلیلی بر «عاملیت 
امپریالیسم» در آن دانسته است (سه طهوری: ص ۱۰۶۵ ۳۵), 
هسته‌های مارکسیستی: چون چریکهای فدایی خلق, نیز ماهیت 
طبقاتی حزب و «دید بورژوامنشانة» آن را مانعی در برابر مبارزة 
مسلحانذ مردم با حاکمیت سیاسی می‌دانستند. آنان همچنین 
عدف نهایی حزب را درفرمیسم بورژوایی» تلقی می‌کردند که زیر 
پوشش مارکسیسم به سمت بورژوازی می‌عزد (سب جبهُ واحد 
زب توده. ص ۴ ۶ ۰۱۷ ۲۱ 


اختلافات درونی: تشاد رهبری و خصوصیات دستگاه 
رهیری. در صدر انتقادها و اتهامات وارد بر حزب قرار داشت که 
برخی از رهبران آن را مطرح و به آن اعتراض کردند. فریدون 
کشاورز عضو مستعفی کميتة مرکزی حزب, پس از حوادث ۲۸ 
مرداد ۱۳۳۲ و خروج رمبران حزب از ایران, با اذعان به وجود 
اختلاغات دیریند در دستگاه رهبری حزب. ريشذ این اختلافات 
را یه پیش از تأسیس حزب ارجاع می‌داد که به اعتقاد وی مرجب 
دو دستگی میان رهبران حزب شد و از همین روی دو رهبری و 
دو سیاست. یکی فعال و دیگری خی و فرصت‌طلپ: در 


حزب به وجود آمد. وی فراکسیون فعال در رهبری حزب راه که 
«مجری دستورات مقامات خارجی» بوده در حکم مفز کوچک و 
پیماری می‌دانست که بدنة سالم و قوی حزب را هدایت می‌کرد 
(ص ۲۰: ۲۶). ایرج اسکندری, دبیر اول حزب, نیز با تأکید پر 
دیرینه بودن اختلافات و وجود دو گروه و دو سیاست معارض 
در حزبپ. سیاستهای حزب را تحت‌الشعاع این اعتلاقات و مزثر 
در تضعیفف آن می‌دانست (۱۳۶۸ش» ص ۱۷۲۷). به گفتة خلیل 
ملکی. از اعضای حزب؛ که در ۱۳۲۶ ش از آن انشعاب کرد. 
رمبری حزب دنبال‌رو جریانها بود و در رهبری جریانهای حزبی 
و سیاسی ابتکاری نداشت. وی این وضع را ناشی از «حس 
بت و عدم اطمینان از نخوده در رهبران می‌دانست (حسزب 
نوده چه گفت و چه کرد؟؛ ص ۲۷). به اعتقاد یکی دیگر از 
اعضای قدیم حزب, معایب حزب در پایه و اساس آن و اصلاح 
آن از درون غیرممکن بود (سه استعفا از حنزب توده ص ۴). 
ماهیت وایست؛ زب که رهبران بصزب نیز در آن اتفاق‌نظر 
داشتند, منشأً داوری متفی نسبت به حبزب به عنوان عامل 
اجرایی و آلت دست شوروی بود. اين وابستگی, که از آغاز 
فعالیت حزب بروز نمود, به هنگام تظاهرات حزب در حمایت 
از درنصواست شوروی برای کسب امتیاز نفت شمال در 
۴ اش ر پشتیبانی نیرومای نظامی شوروی از آن. کاملا 
نمایان شد و شک و تردیدهایی در میان برخی اعضای آن 
به‌وجود آورد. به گفت؛ جلال آل!حمد (ص ۰۴۱۶ ۰۴۱۸ ۰6۴۳۸ از 
همان زمان برای وی «اما» پیش‌آمد که بعدها به جدایی‌اش از 
حرپ انجامید. ری حزپ را ابزار کار شوروی و مبلغ جهان‌بینی 
وارداتی می‌دانست. 

چاپ مقاله‌ای از احسان طبری که منعلقه؛ُ شمال ایسران را 
«حریم امنیت» شوروی خواند و ثیز مخالفت فراکسیون حزب در 
مجلس چهاردهم با تصویب قانون منم مذاکرء با دولتهای 
خارجبی دربار؛ تفت در زمان حضور نیروهای خارجی در ایران 
که لایحة آن به ابتکار دکتر محمد مدق در مجلس ارائه شده 
بود -. وابستگی حزب به شوروی را بیش از پیش آشکار کرد 
(سه سردم بای روشنشکران» ش ۰۱۲ ۱٩‏ آیان ۰۱۳۲۳ ض ۱۱ 
کشاورز: ص ۷۵). که به گفت اسکندری ( ۱۳۸۱ ش» صن ۱۴۳۸ 
این وابستگی در دوران مهاجرت حزب روند فزاینده‌ای داشت. 

ملکی(۳۶۰اش.ص ۳۴۲-۳۲۲۱۳۳۹) در تشریح اختلافات 

درونی حزب. از تشکیل گروه «اصلاح‌طلبان» در حزب یاد کرده 
است؛ گررهی که اعشای کميتة مرکزی حزب را «نوکرٍ نوک 
سفارت» شوروی می‌خواندند و برای استقلال حبزب در برایر 
شوروی تلاش می‌کردند. 

حزب به‌سبب بهره‌مندی از امکانات وسیع مادی؛ چاپ 


نشریات متعدد و تشکیلات وسیع که به گفته اسکندری 


حزب تودة ایران 


(۱۳۸۱ش. ص ۵۶۵ کمتر جایی در ايران بود که حزب در آن 
تشکیلاتی نداشت - گسترش بی‌سابقه‌ای یافت. از سوی دیگره 
تبلیغات حزب در حمایت از جامعة کارگری و تسحق آرمان 
برپایی جامعة عدالت‌محور و بی‌طبقه, و نیز مخالفتش با نظام 
حاکم: در گسعرش نفوذ آن در مراکز دانشگاهی و اداری و 
کارگری و غلیة «فرهنگ توده‌ای» مزثر بود. اما تلاش حزب برای 
ترویج آندیشه‌های ماتریالیستی و مارکسیستی در جامعة 
اسلامی؛ و اظهارات صریح شددینی در مکتوبات رسی و 
غیررسمی حزب, واکنش متدینان را در همذ سطوح برانگیخت 
ر اقداماتی نیز در پی داشت. این واکنشها و اندامات» جنبة 
بیرونی مخالفتها و نقد حزب محسوب می‌شد. درواقع: پس از 
شهربور ۰۱۳۲۰ حزب توده عملاً پیش‌گام فعال‌سازی گفتمان 
ضدیت با دین شد به گونه‌ای که در جامطة متدینان هرگوله 
اقدام ضدمذهبی تداعی‌کنندة حزب نوده بود. تشکلهایی از 
مخالفان که از حیث دیدگاههای نظری؛ در مقام انتقاد از حزب 
برآمدند - بیرون از حزب شکل گرفت که جنبشی در قالب 
تشکلهای اسلامی و نیز تقابل علمی از طریق تدوین آثار 
مقابله گر با اندیش؛ حاکم در حزب بود. تشکیل انجمنهای 
اسلامی (مانند انجمن پیروان اسلام) و نیز حزب مردم ایرالن به 
رهبری محمد نخشب* که با نظریة «عدالت اجتماعی بر پایذ 
خداپرستی» در برابر حزب توده قدعلم کرد. از جملذ این تشکلیا 
بود (شریهتمداری, ص ۱۳۶-۲۳ ۶۳۶۲) 


افزون بر آن در برابر مکتب ماذی‌گری که حزب توده نمایند 
آن محسوب می‌شد, جنبشی علمی پدید آمد که متتقد این 
مکتب برد. از جمله آثاری که در آنها اندیشذ ماای‌گری به نقد 
کشیده شد. اینها بودند: اصول فلسفه و روش رئالیسم: ثوشتة 
سیدمحمدحین طباطبائی با شرح مرتفی سطهری: که در 
موارد زیادی به آثار منتشر؛ حزب یا آثار کسانی چون تقی ارانی 
ارجاع می‌دهد؛ علل‌گرایش به ماذیگری از مرتشی مطهری؛ 
فیلسوف نماه. از ناصر عکارم شیرازی؛ در پیرامون ماتریالیسم, 
ياه منشأ فساد. از حاج‌سراج انصاری, 


در همین زمینه طرح جذی‌تر مباحث دینی و توجه بیشتر 
یه اصول و موازین اسلام در حوز؛ تشریات نیز گامی برای 
جلوگیری از جذب نسل جوان به اندیشة مارکسیستن و ترویج 


ين میان تأسیس نشریا تآیین لام و دنیای اسلام و نیز نتشار 

نشریة مسلمین که حاج‌سراج انصاری مسس یا هسکار آنها 
بود» بسیار تأثیرگذار بود (سه جحفریان: ص ۷۸-۲۱). نشریهةً 
درسهایی از مکتب اسلام -که شماری از تویسندگان و مدرسان 
حوز؛ علميذ قم. با تأیید مرجم‌تفلید آن زسان» آیت‌الله 
پروجردی: آن را تأسیس کردند و یکی دو نشریة دیگر در 


۱۶۳ 


۷۱۶۴ 


حزب تود؛ ایران 


همان زمینه نیز همین رویکرد مقابلژ علمی با ایدئولوژی 
رسمی حزب توده را داشتند. در عرص خطایه نیز مقابله 
با حزب توده از طریق سخلرانی در مساجد و رادیو صورت 
می‌گرفت. از شخصیتهای بارز در اين زمینه محمدتقی فلسفی 
بود که سخترانیهای وی در محافل دینی: به قصد مبارزه 
با حزب توده و خی کردن فعالیتهای اعضای آن در زمینه‌مای 
دیستی بنود (سه قللفی, ص ۰۱۱۲۰۱۱۰ ۱۲۳ ۱۲۵ ۱۴۲ 
به اعتقاد فلسفی (ص ۱۲۰) حزب توده. افنزون بر حمایت 
از شوروی, صریحاً در مقابل اسلام و خدا ایستاده و تعالیم 
الهی را انکار می‌کند. مبارزه با حزب توده همچنین در زمر 
امداف و فعالیتهای عباسعلی اسلامی؛ موسس جامعة تعلیمات 
اسلامی*» بود که در سفرهایش به مناطق گوناگون کشور 
نمود بیشتری داشت. از آن جمله سفرش به خوزستان به 
فصد رویارویی با اعضای حزب توده بود که در میان کارگران 
شرکت نفت آبادان نفوذ کرده بودند (سه کلرمی‌پوره ص ۳۶ 
۷ ۳۳ 

نحوة عملکرد حزب در عرصة منافع ملی موجب شد تا 
جریان ملی‌گرا؛ به رهبری دکتر مصدق و سپس لاف او در 
برابر آن موضع گیرند. از جمله امداف اعلام شد؛ این جریان, 
صف‌آرایی در برابر کمونیسم بود. ملی‌گراها که همواره در اندیشه 
و تلاش برای تحصیل حق حاکمیت ملی بودنده رو در روی 
هرگونه نگرش و عملکرد ورای آن قرار می‌گرفتند: تعبیر از 
اعضای حزب نوده به «فرزندان گم‌گشتة ملت». متهم کردن 
حزب به همراهی با حطوط کلی سیاستهای انگلستان و بیان 
وابستگی آن به شوروی که عملاًمانع فعالیت حزب در جهت 
نهضت ملی بود. از جملة این روباروییها بود له صفحاتی از 
تاریخ معاصر ایران ج ۲.ص ۱۲۱ ۰۲۰۲-۲۰۱ ۵۱۰ ملی‌گراها 
همچنین بر پاي اسناد ان بسدان نشان دادند که در جریان 


نهشت ملی کردن صنعت نفت. جراید حزب توده؟ (از جمله 
بسو یآینده و چلنگر) با دریافت کمک مالی از شرکت نفت ایران 
و انگلیس, با ملی کردن صنعت نفت به مخالقت برخاستند و 
تعبیر «توده‌ای نفتی» دکتر مصدق نیز اژ همین مقوله بود مه 
رائین* ص ۱۳۱۶۳۱۵ صفحاتی از تاریخ صعاصر ایران, ج ۰۱ 
ص ۱۹؛ کاتوزیان: ص ۲۲۱). 

در نگاه دیگ حزب تود؛ این را می‌توان تشکلی ارزیابی 
کرد کسه بیان سیاستها و عملکردش بر پایذ ایدنولوژی 
مارکسیستی - لنینیستی و در چهارچوب ماتریالیسم و ترویج آن 
در جامعه بود. اين حزب از حیث دارا بودن الگوی فکری خحاص: 
اشتیاق تسل جوان را برای ورود به عرص سیاست و مبارز: 
سیاسی برانگیخت. می‌توان ادعا کرد که حزب سهم زیادی در 
سیاسی کردن دانشگاهها و دانشجویان داشت. مصداق این ادعا 


شکل‌گیری گروههای چریکی معارض با حکومت پهلوی است» 
گروههایی چون سازمان چریکهای فدایی خلق, و سازمان 
انقلابی حزب تود؛ ایران که نیروهای دانشگاهی منشعب از 
حزب بودند. حزب همچنین سهمی جلّی در جبش نوین 
#تاریخ‌نگاری علمی؛ داشت. ارائة الکو و بیان حقایق تاریخی 
در قالب علمی مبتنی بر دیدگاههای مارکیستی نه فقط 
در تاریخ‌نگاری (به ویژه تاریخ‌نگاری روایی) تأثیر گذاشت. 
بلکه رویکرد علمی بسیاری از پژومشگران: از مارکسیست 
و غیرمارکنیست. در حوز؛ تاریخ شد. چگونگی پرداعتن 
حزب به تاریخ درحور تأسل است. ایین اسر سطابق اغراض 
و ایدئولوژی سیاسی حزب صورت می‌گرفت که با تطبیق 
الگوهای مارکسیستی با حقایق تازیخی یا تطبیِ حقایق 
با آن الگوها, وارونگی تاریخ را در پی داشت (برای نمونه 
سه نقد خنجی بر تاریخ ماد دیاکونوف). حزب همچنین در 
حوز؛ ترجمه به‌ویژه ترجمذ آثار مورخان مارکسیست شوروق 
به مننظور انتقال دیدگامهای آنان, نقش تعیین‌کننده‌ای ایفا 
کرد که در طرف مقابل» به پدید آمدن آثار انتقادی انسجامید 
(یزسه مارکسیسم*): 
منایع: جلال آلاحمد. در عدمت و خیانت روشستفکران, تهران 
۴ شش استعفا از حزب توده. یه قلم م. نه. [یی‌جار بی‌فا. بی‌نا-]! لیر 
اسکندری, خاطرات ایرج اسکندری: دییر اول حزب نودة ایرا 
(۱۳۵۷-۱۳۳۹)» تهران ۱۳۸۱ ش؛هموی حاطرات سیاسی, یه کرشش 
علی دهباشی: تهران ۱۳۶۸ ش! جبهذ واحد ضا. دیکتاتوری ر 
دارودستة حزب توده. [بی‌جا سازمان چریک‌های فدانی خلت ایران, 
[۱۳۵۷ ش]؛ رسول جعفربان. حاج مهدی سراج انصاری: ستاره‌ای 
درخشان در عرص مطبوعات دینی» قم ۱۳۸۲ش! محمدعلی خنجی: 
رساله‌ای در بررسی تاریخ ماد و منشاء نظریه دیاکوثوف» حسراه با 
چند مقاله و یادداشت دیکسر تهران ۱۳۵۸ش؛ اسماعیل رائین, 
ستاد+ 


انا سدان, تهران ۱۳۵۸ ش؛ علی شریعشداری. سیاست و 
تحردمندی: خحاطرات تاریخی و سیاسی دکتر علی شریعتمداری.یه 
کرشش علی‌محمد گودرزی. [تهران] ۱۳۷۸ش؛ صفحاتی از تاریخ 
معاصر ایران: اسناد نهضت مقاومت ملی ایرال: ج : حدیث 
سقاومت. [نهران1 نهضت آزادی ایوان» ۱۳۶۵ ش: ج ۲: نشسریات 
راء مصدق و ضمائم آنه [تهران] نهفت آزادی ایران: ۱۳۶۲ ش: 
عبدالرحیم طهوری, نقدی بر کارنامة سیاه یک سالا حزب رده 
ایرانه [‌ج] ۱۳۵۹ش؛ محمدتقی فلسنی, خاطرات و مبارزات 
حجالاسلام فلسفی, تهران ۱۳۷۴ش؛ محمدعلی کاثرزیان: مصدق و 
برد قدرت در ایران: ترجمة احسد تلین: نهران ۱۳۷۱ ش؛ سید 
کرمی‌بور: جأمعة تعلیعات اسلامی(آیت‌للّه شیخ‌عباسعلی انلامن 
و نقلی ایشان در انقلاب اسلامی)» تهران ۱۳۸۰ش: قریدون کشاورز, 
من متهم می‌کنم کمیت مرکزی حزب تود؛ ایران راه [تهران 
۷ ش]؛ خلیل ملکی, حزب توده چه گفت و چه کرد؟ جبهة 


ملی چه کرده و چه پاید بکند؟. [تبرانه شاحد. بیتا]!همو, حاطرات 
سیاسی ملکی. تهران ۱۳۶۰ ش. 
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حزب جمهوری اسلامی. اولین و مهم‌ترین حزب در 
جمهوری‌اسلامی‌ایران. پس از پیروزی اتقلاب اسلامی ضرورت 
ایجاد تشکیلات و به وجود آوردن نوعی انسجام و هماهنگی 
درونی میان نیروهای سیاسی و عبارز مذهبی, از اموری پرد که 
بعد از شهریور ۱۳۲۰ ز حصوصاً بعد از کودتای ۲۸ مرداد ذهن 
بعضی از فعالان سیاسی متدین را بهنحود مشغول‌کرده‌بود (بهشتی: 
۶۱ش دفتر ا.ص ۳۵۱-۳۵۰). این اندیشه در میان تنی چند 
از روحانیان که از ۱۳۴۱ش با تیضت اسام خمینی همفکر و 
ممراه بودند. از ۱۳۵۶ش که اوضاع سیاسی ایران به سرعت در 
حال تحول بوده قرّت گرفت. با دستگیری و تبعید بعضی از افراد 
موثر در این امرء از قبیل سیدعلی خامنه‌ای و با تشدید فشارها: 
پیگیری موضوع سازماندهی نیروهای مبارز مذهبی و ایجاد 
تشکیلات برای آنها: برای مدتی در حدود یک سال متوقف شد. 

در آستانة پیروزی انقلاب اسلامی در ۱۳۵۷ش و پس از 
بازگشت‌و آزادی فعالان سیاسی - مذهبی از تبعید و زندان, 
ضرورت ایجاد تشکیلاتی منسجم در قالب یک «حزب؛ بیشت 
احساس شد و امکان همفکری و همکاری برای چنین‌کاری نیز 
فراهم گشت. چنین بود که در پاییز و زمستان ۱۳۵۷ش» همان 
چهره‌های روحانی که این اندیشه را از قیل در سر داشتند و با 
امام‌شمینی نیز در ارتباط بودند در کنار فعالیتهای دیگری که در 
ماههای قبل از پیروزی انقلاب اسلامی برعهده داشتند؛ انديشة 
تأسیس حزب رانیز دنبال‌کردند و همزمان با بازگشت امام خمینی 
از پاریس به تهران, در فاصلة دوازدهم تابیست و دوم بهمن 
۷ آرزری چند ده ساله و نتیج؛ همفکریهای یکی در سالذ 
خود را در قالب اساسنامه و سرامنامذ حزیی به نام «حزب 


جمهوری اسلامی» به ظهور رساندند و پس از جلب موافقت 
امام خمینی, که به دلیل تجربة بی‌واسعلة نحود از عملکرد منفی 
و ناموفق اسزاب در ایران, اصولا نظر مساعدی نسبت به تحزب 
نداشت, بر تأسیس حزب جمهوری اسلامی راء به فاصلا چند 
روز پس از فروپاشی حکومت پیلوی و پیروزی انقلاب اسلامی. 
به مردم اعلام کردند (خحامنه‌ایی, مصاحبه دربار: حزب جمهوری 
اسلامی, نسیخة موجود در کتابخانة بنیاد دایرتالمعارف اسلامی؛ 
هاشمی رفسنجانی. ص ۱۵). 

سسان صزب سید محمد حسیتی بهشتی *: سید 
عبدالکريم موسوی اردبیلی. علی‌اکبر هاشمی رفسنجانی: 
میدعلی شامنه‌ای و محمدجواد پاهتر* بودند کد هم زسان با 
تأسیس حزپ, در شورای انقلاب نیز عضویت داشتند. اعلامی 


حزب جمهوری اسلامی 


افزون بر مزسان, 
۵ تن دیگر غالبا 
شخصیتهای فعال در انقلاب, از روحانی و بازاری و دانشگاهی, 
بودند (خامته‌ای, همان مصاحبه), سیدم‌حمد بهشتی نیز بسه 
عنوان نخستین دبیرکل حزب انتخاب شد, 

اساسنامة حزب که مشتمل بر ۴۴ ماه و پنج تیصره بوده در 
نخستین کنگرة حزب به تصویب رسید. ارکان حزب مشتمل بود 
بر عضو حوزه: واحد آمادگی, شورای ببخش و شهرستان و 
استان, هیئت اجرایی» شورای مرکزی. شورای داوری» شورای 
ایدئولوژی؛ شورای افتا و کنگره (عالی‌ترین صرجیع حسزب), 
شورای مرکزی مسئولیت برنامدریزی حسزب را پرعهده داشت, 
وظیفة شورای ایدئولوژی و افتاء نظارت بر مشی حزب و بررسی 
و تصمیم‌گیری دربار؛ مضوبات شورای مرکزی بود. کننگره 
تصویب و ایجاد هرگونه تغییر در اساسنامه: انتخاب اعضای 


نشان حزب جمهرری اسلامی 


شورای مرکزی و شورای داوری: و بررسی عملکرد زب را 
برعهده داشت (سه جاسبی؛ ج ۱» ضمانم, ص ۳۹۲,۳۹۰). 
محورهای اصلی مواضع حزب دربارژ جهاننبینی, ساعت 
جامعه و برنامه‌های فرهنگی - هنری, ادار؛ کشور: سیاست 
اقتصادی و سیاست خارجی به طور مشروح در پیانیه‌ها و 
مصاحبه‌های مسسان و اعشای اصلی حزب تبیین شده بود. در 
سیاست خارجی, حزب معتقد به اصل دنه شرقی. نه طربی» و 
ایجاد مناسبات برادرانه با هم مسلمانان جهان و قطع هر نوع 
پیوند اقتصادی که موجب سلط قدرتهای بزرگ بر کشور 
بود. افشای توطنه‌های قدرتهای بزرگ سلطه‌جو به‌ویژه حکومت 
امریکاء از امداف اصلی حزب بود. همچنانکه از نظر حزب, کمک 
به نیفتهای آزادی‌بخش یکی از وظایف دولت اسلامی محسوب 
می‌شد (جمهوری اسلامی؛ سال ۲: ش ۰۵۰۰ ۰۸۵۰۷ ۱۲-۴ 


اسفند ۱۳۵۹؛ حزب جمهرری اسلامی ص 5 ۰۵۵-۲۳ ۸۰) 
مزسان, با تحلیل اوضاع خاص تاریخی و سیاسی‌کشور: 

دریافته بودند که پس از پیررزی انقلاب با قرارگرقتن بار سنگین 

ادار؛ کشور بر دوش انقلاییون» آن هم پراساس سوازین و 


1۶۵ 


۱۶۶ 


حزب جمهوری اسلامی 


آرمانهای انقلاب اسلامی: وجود یک تشکیلات سیاسی فراگیر و 
کارآمد امری حیاتی است وگرنه اتقلاب اسلامی نیز به سرنوشت 
نهضت مشروطه و موارد مشابه دچار خواهد شد. آنان در بیان 
هدف از تأسیس حزب به کزات اعلام کردند که مقصودشان 
درود در میدان جنگ قدرت و بیرون کردن رقیب سیاسی 
از صحنه نیست بلکه غرض انتقال تفکرات صحیح دینی 
و تحلیلهای درست سیاسی به اعماق جامعه, تبیین انقلاب و 
تشریح چگونگی ایجاد یک نظام اسلامی. استمرار ب* 
شور سبارزه در میان سردم و حفظ وحدت آنان؛ آموزش 


دادن این مفاهیم به جوانان و تشوین آنان به انضباط حزبی و 
آماده مان آنها پرای جضور در عرصه‌های مختلف مدیریت 
کشور است (خامنه‌ای, همان مصاحبه؛ همو, ۳۶۴اش: 
ص۳۳۷ قس <دایرةالمعارف جهان اسلام آکسفورد > ذیل 
۴ ۵۵اتان۵ا1 مایا" که رویکرد حزب را بیشتر قبضه 
کردن فدرت تلقی کرده است). 

با اعلامتأمیس حزب. سیل بی‌سابقذ تقاضا برای عضویت 
در آن در سراسر کشور به راء افتاد. تا بدان حد که شمار متقاضیان 
در کل کشور اندک زمائی از دو میلیون نفر و در تهران از چهارصد 
هزار نفر افزون‌تر شد. همزمان, تقاضا برای کشودن دفاتر حزب 
در شهرستانها نیز بالا گرفت. در دو سه سال اول پس از پیروزی 
انقلاب اسلامی. مسئولان و مذیران حزب کار دشواری برعهده 
داشتند.آنان ناگزیر بودند از یک سو به تحکیم پایه‌های حزب و 
تدوین دیدگاهها و تنظیم برنامه‌های سیاسی و فرهنگی و 
اقتصادی و توسعه کی حزب پپردازند و از سوی دیگر توده‌های 
مردم را براساس مبانی موردنظر امام خمینی و در مسیر همکاری 
با حکومتٍ پدید آمده از انقلاب مدایت و سازماندهی کنند. در 
این سالهاء حزب در جهت نیل به مقاصد شود فعالیتهای 
کسترده‌ای کرد و به موفقیتهای مهمی نایل آمد. از جملا این 
موففیتهاه کمک مزثر به برگزاری همه‌پرسی جمهوری اسلامی 
در دهم فروردین ۰۱۳۵۸ معرفی نامزدهای واجد صلاحیت به 
مردم در انتخابات مجاس خبرگان بررسی و تصویب قانول 
اساسی با تأکید بر اصل یکصد و دهم آن (ولایت فقیه. اختیارات 
و مسئولیتهای ولی فقیه؛ کمک به برگزاری همه‌پرسی قانون 
اساسی و شرکت فعال در انتخابات ریاست جمهوری و 
انتخابات مجلس شورای اسلامی و مقابله با ضد انقلاب و 
شرکت در جبهه‌های جنگ تحمیلی بود (بهشتی, ۱۳۶۱ش. 
دفتر ۳ ص 4۹۹۵ هموء ۱۳۵۹ش: ص ۲۰ به بعد؛ خامته‌ای, 
همان مصاحبه). حزب همچنین با توجه به وضع خاص تاریخی 
کشون خدمات عمرائی در حوو توجهی داشت. از جمله 


تأسیس کتابخانه, راهاندازی کارخانه. خانه‌سازی و حتی لوله کشی 
آپ در روستاما و عناطق عحروم (بیشتی: ۳۵۹ اش.سص ۴۹-۴۸ 

حزب جمهوری اسلامی با همة گسترش و قدرت و 
که داشت با مشکلات و موانع فراوانی روبه‌رو بود. 


تفس تأسیس حزب, عملاٌ به این معنا بود که از میان ضعالان 
سیاسی و دست‌اندرکاران انقلاب. عده‌ای, که همان رهیران و 
مدیران ارشد حزب بودند. بر عده‌ای دیگر اولویت و ارسحیت 
یا 


ایراز می‌شد. طیف متنوع مخالفان انقلاپ نیز هم 


اند و این امر به خودی خحود موجب نارضایی و گله‌مندی و 


انتقادات و فشارها و تهدیدهای شود را به سوی حزب متوجه 
کرده بودند. همذ کالی که با شخص امام خمینی و مبالی او 
مخالف بودند و از ترس مردم جرأت علئی کردن این مخحالفت را 
نداشتند حملات خود را متوجه حزب و رهبران آن کرده بودند. 
سازمان مجاهدین حلق (منافقین) و بنی‌صدر و موادارال 
گوناگون او و نیز فعالان حزب خلی مسلمان همواره حزب را با 
عناوینی از قبیل انحصارگرایی و قدرت‌طلبی متهم می‌ساخنند. 
این مخالفتها از شایعه‌پراکنی علیه رهبران حسزب و ترور 
شخصیت آنهابه ترور شخص آنها کشیده شد. هاشمی رفسنجانی 
در بهار ۱۳۵۸ مورد سوءقصد اعضای گروه فرقان قرار گرفت: 
سیدعلی خامنه‌ای بر اثر انفجار بمبی که توسط اعضای سازمان 
عجاهدین در محل سخنرانی وی کارگذاشته شده بود (۶ تیر 
۲۰ )از ناحية دست به‌شدت مجروح شد.. در بمبگذاری ۷ تیر 
۰۶ سید محمد پهشتی و عده‌ای از اعضای شورای مرکزی و 
مدیران و هواداران درجه‌اول حزب (حدود ۸۰ نفر)؛ در سانعتمان 
مرکزی حزب به شهادت رسیدند. اندکی بعد در ۸ شهریور همان 
سال محمدجواد باهثر (دومین دبیرکل سزب و نخست‌وزیر 
وقت) همراه با محمدعلی رجائی (رئیس‌جمپور وقت) بر اثر 
انفجار بمب در دفتر کارشان به شهادت رسیاند. مسیان اين دو 
انفجار هم منافقین بودند. دو نفر از اعضای شورای مرکزی نیز در 
حملات تروریستی جان خود را از دست دادند. 

درکنار قوّتها و توفیقات فراوان حزب, ضعفهایی نیز در فرایند 
فعالیتهای حزب وجود داشت و حزب با اشکالات و مشکلاتی 
از بیرون و درون به چالش کشیده می‌شد. از جمله ضعفها: رشد 
سریح کی حزب در سراسر کشور و غلبذ این رشد بر ظرفیتهای 
آموزشی و مدیریتی آن بود. ضعفف دیگر ناشی از اشتغال رهیران 
حزب به ادارة امور مهم کشور بود. که وقت کافی برای حضور در 
سزب و سازماندهی آن نداشتند. شپادت عناصر اصلی و 


مسئولان بالای حزب نیز ضریذ سنگینی بر این مزب تازه 
تأسیس بود (یهشتی: ۱۳۵۹ش: ص ۱۷۱۴ خامنه‌اي. همان 


۱3 


مصاحبه). پس از تشکیل دولت براساس قانون اساسی: مغایرت 
ديدگاههای مخت شور بدویژه در مسائل و 
میاحث اقتصادی به صورتی جذی آشکار شد. این دیدگامهای 


در ادارة آمور 5 


متعارض اقتصادی در درون شورای مرکزی حزب نیز به ظهور 
رسید؛ از جمله بحث پر سر اموری نظیر گسترش پا عدم گسترش 
مالکیتپای دولتی و تمرکزگرایی در اقتصاد دولتی, بعضی افراد و 
جریانهای سیاسی هم از بیرون حزب در ایجاد شکاف و اختلاف 
بی‌تأثیر نبودند (خامنه‌ای, همان مصاحبه؛ هموء ۱۳۶۳ ش: 
س ۱۵ جمهوری اسلامی: سال ها ش ۰۱۳۷۰ ۲۹ بهمن ۱۱۳۶۲ 


ص ۱۰) ای حزب در انتخابات مجلس و حضور شماری 
از اعشا و هواداران آن در رده‌های مختلف دولت نیز باعث 
تحریک حس رقابت و حسادت در مخالفال حزپ شده بود. 

سرانجام با عمیق شدن این احتلافات در درون شورای 
مرکزی و اختلافاتی که در بعضی شهرها میان مسئولان حزب و 
سایر مقامات اجرایی پدید آمد و اخبار آن نیز په اطلاع امام 
خمینی رسیاد. سیدعلی خامنه‌ای (رئیس جمهور وقت و سومین 
دبیرکل حزب) و هاشمی رفسنجانی (رئیس مجلس وقت) در 
نامه‌ای به امام خمینی, در تاریخ ۱۱ خرداد ۰۱۳۶۶ ضمن اشاره 
به موهات و موجبات تأسیس حزب در آغاز پیروزی انقلاب و 
نقش حزب در تحکیم و 
دشمنان, ادامذ سیات حزب را بهانه‌ای برای دو دستگی و افتراق 
نیروهای انقلاب دانستند. و رأی شورای سرکزی را مبنی بر 
تعطیل حزب و توق کلی فعالیتهای آن به اطلاع امام رساندند 
که با آن مواققت شد (اسام خمینی؛ ج ۲۰.ص ۹۳؛ رسالت: 
سال ؟ ش ۱۴۰۲ ۱۲ رداد ی 

حزب جمهوری اسلامی پس از تشکیل. درصدد انتشار 
نشریه‌ای به عنوان ترجمان رسمی خود برآمد. امتیاز روزنامه به 


پایه‌های نظام و رفع توطله‌های 


نام سیدعلی خامنه‌ای ثبت شد و شمار؛ نخست آن در ٩‏ خرداد 
۱۳۵۸ در گرد بر میرحسین موسوی. مدیرصسئول و سردبیر 
آن, در سر مقال افتتاحی, برخحی امداف روزنامه را چنین بیان کرد: 
دریافت صحیح رویدادما؛ کشف روابط منطی میان رویدادهاء 
استفاده از این رابعله پرای نفوذ به عمتی مطلب و انتشار واقمیت 
پراساس معیارهایی در چهارجصوب اعتقادی. محور مباحث 
روزنامه مسائل جهان‌اسلای حمایت از مستضعفان جهان و توجه 
به نیازمندان جهان اسلام بود. از آغاز فعالیت روزنامه, در صفحذ 
سیاسی, پانوشتهایی به صورت مسلسل چاپ شد که نخستین 
آن «گام به گام با انقلاب» بود که در آن گزارش حرکت انقلابی 
مردم درج ش.ه است. مسئولان روزنامه سه ویزگی برای عملکرد 
روزنامه برشمرده‌اند: «سرعت عمل در تهیذ اخبان صداقت در 
تهیا گزارشها و رعایت مرضع‌گیری درست در اخبار». 

پس از تعطیل حزپ. روزنامة جمهرری اسلامی به طور 


حزب دموکرات 


مستقل و بدون تغییر در مشی خود؛ با سردبیری مسیح مهأجری 
به فعالیت ادامه داد. وی از اواسط ۱۳۵۹ش؛ پس از آنکه 
موسوی وزیر خارجه شد. مسئولیت روزنامه را بر عهده داشت. 
حزب. نشریه‌ای دانش‌آموزی بهنام عروةالوثقی نیز سنتشر 
می‌کرد. 
منایع: امام خمینی؛ صحیةٌ نوس ج ۰۲۰ تهران ۱۳۶۹ ش؛ محمد بهشتی. 
راست قامتان جاودانا تاریخ اسلام. [تهران] بنیاد شهید انقلاب 
اسلامی: ۱۳۶۱ ش؛همو. عملکرد یکسال حزب جمهوری اسلامی: 
نهران ۱۳۵۹ش: عبدالّه جاسبی, تشکل فراگیر: مروری بر یک دمه 
فعالیت حبزب جسمهوری‌اسلامی. تهران ۱۳۸۳۰۱۳۷۷ ش! حبزب 
جمیوری اسلامی, مواضع ما [یی‌جا؛ بی‌تاء]؛ علی شخامه‌ای. اپیام دبیر 
کل حزب جسهوری اسلامي در ششسمین سالگرد تأسیس حزب»: 
جمهوری اسلامی, سال ۶. ش ۰۱۶۶۲ ۲۹ بهمن ۱۱۳۶۳ همو: چهار 
سال پا مردم: نهیه و تنظیم: حزب جمهوری اسلامی. [تهران] ۱۳۶۲ شی! 
اکیر هاشمی رفسنجانی, به سوی سرنوشت: کارنامه و خحاطرات, 
سال ۰۱۳۶۳ به اهشمام محسن ماشمی, تهران ۱۳۸۵ ش: 
,۱۵9۴/4 عمسمانا ممملم ع) ی مفعجله‌چه 6000۲4 عراز 
عاصفاها" اه م۱995 ۷۲۵ لا بمااوهمفتا سا ماه 
(مسسممی عناق رط) "ومع مناطنم‌ماز 


/غلامعلی سدادعادل | 


حسزب دصوکرات. یکی از دو حزب میم صدر 
مشروطه. خاستگاه اصلی این حزب قفقاز بود. این منعلقه, 
به‌سیب هم‌مرزی و مناسبات با عشمائی و روسیه که پا ضرب 
ودنده منشأً بسیاری از جریانهای سیاسی و اجتماعی 
بان در دور؟ معاصر بوده است. حزب دموکرات براساس 
تشکل «اجتماعیون عامیون ایران» يا «کميتة سوسیال دموکرات 
ایران» سکه در ۱۳۲۳ در بادکوبه به‌وجود آمده بود .- پایه‌ریزی 
شد (آدمیت. ص ۱۳ ۸۶ ۴۶-۴۳ ۱۳۶ 

پس از فتح تهران و افتتاح دورة دوم مجلس در ۰۱۳۲۷ 
حزب دموکرات به همراء احزاب دیگر تشکیل شد. این حبزب: 
که «فرقهٌ دموکرات ایران؛ و «جمعیت عامیون ایران» نیز خوانده 
می‌شد. مرب از گروهی روشتفکر انقلابی و تندرو به رهبری 
سیدحسن تفی‌زاده* بود. مزسان و اعضای کمیتة مرکزی آن 


عبارت بودند از: سیدحسن تقی‌زاده. محمدرضا مباوات* 
میرزامحمدطاهر تنکاینی * ابراهیم زنجانی. حسیتقلی‌شان 
نواب *. سلیمان‌میرزا اسکندری*: عبدالحسین خان وحیدالملک: 
ابراهيم حکیم‌الملک؛: احمد قزوینی عمارلی مهدیقلی هدایت*, 
میرزیاقر آقای قفقازی. محمود محمود *(رنیس کمیتذ مرکزی)؛ 
محمدامین رسول‌زاده* و حیدرخان عمواوغلی * (دولت‌آبادی, 
اج ۳ص ۱۳۰؛ جودت. ص ۰۱۶ ۰۲۳ ۲۶؛ آدمیت. ص ۱۳۶), 


۱۶۷ 


۱۶۸ 


حزب دموکرات 


مراسنامذ حزب حاوی یک مقدمة کلی و هقت بند در امور 
سیاسی. اجتماعی, اقتصادی و قضایی بود و درمجموع ۳۲ ماد 
داشت. بخشی از اين مواد عبارت بودند از: «انفکاک کامل قوه 
سیاسیه از قوه روحانید؛ (جدایی دین از سیاست). ایجاد نظام 
اجباری (خدمت سربازی), تقسیم املاک بین رعایاءقانون منع 
استکار تعلیم اجباری, تأمیس بانک کشاورزی و اولویت مالیات 
مستلیم بر غيرمستقيم. حزب دموکرات دارای حوزه‌هاه مجالس 
محلی. کمیته‌های محلی, کنفرانسهای ایالتی, کمیته‌های ابالتی 
کنگره‌های عمومی. کميتة مرکزی و شعب پارلمانی بود (سه 
مرامنامه‌ها و نظامنامه‌ها ی احزاب سیاسیایرال» ص ۱۹۰۱۱۰۸۵ 

پس از ساماندهی حزب در تهران, کمیتذ مرکزی به منظور 
توسعذ آنه در قروین و تبریز و سمنان و داسفان و شاهرود و 
رشت شمبه‌هایی تأسیس کرد. شعبة رشت روزنامذ بیداری را به 
صاحب‌امتیازی حسین جودت منتشر می‌کرد و با نهضت جنگل 
همکاری داشت (جودت. ص ۵۰, ۹۶,۹۵؛ اعظام قدسی: ج ۱. 
۲۸۲). تسرجسمان شعبه‌های تهران و تبریز و حراسان, 
به‌ترتیب» روزنامه‌های ایران نو و شفق و نوبهار بودند (بهان 
ج ۲ص ۱۲: صدرهاشمی,ج ۱ص ۱۳۲۵ ج ۴ص ۳۱۲). 

حزب دموکرات نخستین مبارز؛ سیاسی خود را با رقیبش, 
حزب اجتماعیون اعتدالیون *, در انتخاب نایب‌السلطنه (پس از 
مرگ عضدالملک) آغاز کرد. با انتخاب اصرالملک قره گوزلو: 
نامزد اعتدالیون بد این سست, دموکراتها شکست خوردند. 
اصرالملک که تحصیل‌کرد؛ انگلیس بود. قاثل به اجرای اصول 
دموکراسی در ایران بود. درنتیجذ پیگیریهای وی در دورة دوم 
مجلس, احزاب که تا آن زمان مخفیانه فعالیت می‌کردند. دستة 
پارلمانی (فراکسیون) خود را به‌طور رسمی به مجلس معرفی 
کردند. نمایندگان دموکرات در مجلس دوم ۲۸ نفر بودنده ولی 
انتلاف حزب اعتدالیون با دیگر نمایندگان سبب شد تا اعتدالیرن 
اکثریت را در مجلس به دست آورند (بهارا ج ۱ص ۱-۸ 
ملکزاده, ج ‏ ص ۰۱۳۶۰۰۱۳۵۸ ۱۳۶۶ ۱۳۶۷؛ اعظام قدسی. 
ج ۱ص ۲۶۹). دو دستگی احزاب دموکرات و اعتدالیون در 
مسجلس دوم پنه کشمکش اننجامید. ترور میرزاحسی‌خان 
امین‌الملک و سیدعبدللهبهبهانی* در ۱۳۲۸, که مورد احترام 


اعتدالیون بودند. به دموکراتها نسیت داده شد و این امر بر 
وخامت اوضاع افزود و در پی آن تقی‌زاده (رهبر حزب) تبعید 
شد. اعتدالیون نیز علی‌محمدخان تربیت؛ خواهرزاد؛ تقی‌زاده, و 
عبدالرزاق‌خان همداتسی؛ یکی از دموکراتهاء را ترور کردند 
(تقی‌زاده.ص ۳۴۹: دولت‌آبادی. ج ۲ص ۱۳۷: هدایت؛ ص ۱ ۱ 
آدمیت.صس ۱۵۰-۱۴۵). پس از تقی‌زاده: رهبری حزپ دموکرات 


را سلیمانمیرزا اسکندری برعهده گرفت. در ۱۳۲۹ مجلس دوم 
در پی روسها در خصوص اخراج مورگان شوسترگ. مستشار 
مالی امریخایی: دچبار تشنج شد (شوستراه سس ۲۲۰۰۲۱۲ 
دموکراتها. که از برنامه و اقدامات شوستر پشتیبانی می‌کردند: 
با دولت دربارة ادامذ مأموریت او درگیر شدند. سرانجام؛ 
دولت شوستر را از ایران احراج و مجلس را تعطیل نمود و 
برخی از رژسای دموکراتها را به قم و دو تن (وحیدالسلک و 
حسینقلی‌خان نواب) از آنان را به اروپا تبعید کرد. در پی آن, 
مجمع ادب ( کانون دموکراتها) را یستند و از انتشار روزنامه ایران 
نو و جانشین آن ایران نوین نیز جلوگیری نمودند ( کسروی, 
۰۴۹۱ ۵۰۹۵۰۷: پسهار؛ ج 1ص ٩۱۲-۱۱‏ ملکزاده: ج ۶ 
ص ۰۱۳۷۴ ج ۷ص 6۱۳۷۹ 

دموکراتها در مجلس دوم در موضع دستذ اقلیت قدرتمند. 
مجلس, کابین؛ اول سپهدار را در رجب ۱۳۲۸ وادار به استعفا 
کردند و پس از آن. مستوفی‌المالک در کابینة ود بیشتر 
وزیرانش را از میان دموکراتها و طرفداران آنان انتخاب کرد 
(ضرغام بروجنی: ص ۵۳: اتحادیه. ص 0۳۹۵ ۴۰۸). از آن پس 
تا افتتاج مجلس سوم در ۱۳۳۳ در دور؛ زسامداری مطلق 
ناصرالملک (نایب‌السلطنة وقت» از ۱۳۲۹ تا ۰)۱۳۳۲ سزب 
دموکرات درنتيجة فشار ناصرالملک و انگلیس و روسیه, 
دچار رکود شد. در انتخابات مجلس سوم که بیخشی از آن 
قبل از سقوط ناصرالسلک صورت گرفت, دموکرائها با 
وجود سخت‌گیریهای وی. ۲۱ کرسی مجلس را به عود 
اعتصاص دادند و برخلاف دور؛ پیش, درنتبجذ ائتلاف 
نمایندگان بی‌طرف و دسته‌ای از اعتدالیون با آنهاه اکثریت 
قدرتمند مجلس سوم شدند. عامل اصلی توفیق دموگراتها, 
گسترش حزب در شهرستانها ببود (بهان ج ۱ ص ۱۳,۱۲: 
ملکزاده: ج ۷.ص ۱۶۱۹). 

برغم اعلام بی‌طرفی ايران در جنگ جهانی اول *: پیشروی 
یروهای روسی به تهران سبب شد تا مستوفی‌السمالک: 


نخست‌وزیر که مورد حمایت دموکراتها بود. پر اثر پافشاری 
نان درصدد تغییر پایتخت پرآید و از رژسای حزب دسوکرات 
بخواهد تا برای تهیة مقدمات این کار عازم قم شوند. در 
قم اعضای حزب دموکرات با همکاری شونمان"؛ کنول 
سایق آلمان. «کميتة دفاع ملی» را تشکیل دادند (اعظام 
قدسی.ج ۱ص ۰۲۹۲ ۲۹۹ 


4 سپهره صی ۲۳۱-۲۳۷ 
در اين اثلاء کمیتذ حزب دسوکرات در آلمان به ریاست تقی‌زاده 
با آلمانیها همکاری داشت و با اعزام افرادی به ایران به تفع 
دولت آلمان فعالیت و تبلیغ می‌کرد (دیوان‌بیگی: ص ۶۲ 


مصم‌تاعک 2 ۱۳۹ 


۳ پهار ج ااص ۱۱۷ سپهر: ص ۵۶). مسهاجران در 7۹ 
صفر ۱۳۳۴ به دلیل پیشروی نیروهای روسی په قم: راهمی 
مغرب کشور شدند و در کرمانشاه دولت موقت را به ریاست 
سظامالساطنة مافی* تشکیل دادند. جنگ سبب شد تا 
مهاجران که از دسته‌های سیأسی مختلف» از جمله دموکراتها 
و اعتدالیرن بودند, باهم انتلاف نمایند و انحلال دو حزب 
دموکرات و اعتدالیون را اعلام کنند. کميتذ دفاع ملی نیز 
منحل شد و هیثتی با نام «مدافمین وطن» جانشین آن گردید 
(مسپهره ص ۲۷۸؛ بهاره چ ۱ص ۲۳-۲۲؛ دولت‌آبادی؛ ج ۸۳ 
۳۶۵۳۶۲ 

در ۰۱۳۳۵ پرخی از اعضای حزب دموکرات که مهاجرت 
تکرده بودند. درصدد سازماندهی مجدد حزب برآمدند تا در 
انتخابات مجلس چهارم حضور مزثر داشته باشند, ولی بری 
دیگر از اعضا عقيده داشتند. که تا پیش از بازگشت اعضای مهاجر 
( که بعضی از سرا حزب هم در میا 
اقدامي صورت گیرد. اين عدء که به دلیل مخالفت با تشکیل 
مجدد حزب به «دموکراتهای ضد تشکیلی». معروف شلدند, به 
مبارزه با «گروء تشکیلی" (موافقان سازماندهی مجدد حزب) 
پرداختند, از اعضای دموکراتهای تشکیلی, مهدیقلی هدایت: 
سکیم‌الملک: محمدتقی بهارگ محما. تدین* و اعتلاءالسلک 
بودند. مودیقلی هدایت رئیس کمیتا مرکزی آین دسته بود 
و روزنامذ ایران؛ نوبهار و زبان آزاد نیز ترجمانهای کمیتذ مرکزی 
دموکراتهای تشکیلی محسوب می‌شدند. سیدمحمد کمره‌ای, 
تقی پینش؛ صحمود محمود: حسین پرویز و عین‌الممالک 
نیز از دموکراتهای ضد تشکیلی بودند و روزنامذ سستارة ایران 
ترجمال آنها بود (متین دفتری, ص ۴۶.۴۵؛ کحال‌زاده» ص ۱۲۶۸ 
بهار ج ۱ س ۲۸-۲۷؛ جودت.ص ۱۴۶ ۶۳). در پی انشعاب 
حزب: اشتلاقب دموکراتها بیشتر شد و عده‌ای از دموکراتهای 
تشکیلی, به نام صالحبون. درصدد برآمدند تا اختلاف آنان 
را رفع کنند ولی موفق نشدند (سادق» مجموعة ۳»صص ۰۱۸۰ 
۸ ۰۸ پس از روی کسار آمدن دولت 
رثوق‌الدوله* در ۱۳۳۶ دسوکراتهای تشکییلی از آن حمایت 
کردند. وثوق‌الدوله پا جذب عده‌ای از دموکرانها به مشی سیاسی 
شود دولتی متکی بر حزب دموکرات تشکیل داد. در جریان 
انعقاد قرارداد ۱۹۱٩‏ این دسته از دموکرانها با درج مقالاتی 
در روزنامه‌های رعد و ایران از این قرارداد پشتیبانی کردند 
و میان دو دس دسوکراتها تفرقه افتاد. دموکراتهای ضد 
تشکیلی نه نها با قرارداد مخالف بودند بلکه در مورد 
انسجام دادن انتنایات دور؛ چیارم مجلس. قبل از بازگشت 
مهاجران: به دولت اعتراش می‌کردند. در انتخابات مجلس 
چهارم که پس از چچند سال تأخیر و به‌رغم مخالفت عده‌ای از 


حزب دموکرات 


جمله دموکراتهای فد تشکیلی صورت گرفت - دموکراتها 
بیشتر کرسیهای مجلس را یهدست آوردند. پس از انتخابات. 
گروه دموکراتهای ضد تشکیلی خودبه‌خرد منحل گردید 
و درواقع» مسجلس چبارم پایان حیات حزب «سوکرات 
محسوب می‌شد (دولت‌آبادی؛ ج ۴ص ۱۳۰-۱۲۷؛ بهاره ج ۰ 
ص ۰۴۱-۴۰ ۱۱۷-۱۱۶ 

پس از بازکشت مپاجران, بنابر مفتضیات زمان: از جمله 
رقوع انقلاب روسیه در اکتبر ۰۱۹۱۷ حزب «سوسیالیست»: از 
ائتلاف عده‌ای از رهبران دو حزب دموکرات و اعتدالیون: بسه 
رهبری سلیمان‌میرزا اسکندری شکل گرفت و جانشین این دو 
حزب شد. حزب سوسیالیست به کمونیسم متمایل بود و در 
مخالقت با قرارداد ۰۱٩۱۹‏ روش شدتشکیلیها را در پیش گرفت 
و در مسجلس در اقسلیت قرار داشت. در سقابل؛ گروهی از 
دموکراتها و اعتدالیون سابق حزب «اصللاح‌طلبان» راء به رهبری 
سیدحسن مدرس, تشکیل دادند و اکثریت مجلس را در دست 
گرفتند. حزب سوسیالیست در مجلس چسهارم از سردار سپه 
حمایت کرد و سلیمان‌میرزا در دولت وي؛ وزیر فرهنگ گردید, 
رلی این حزب در دورة سلطنت رضاشاه به‌تدریج نفوذ شود را از 
دست داد و منحل شد. درراقع؛ حزب سوسیالیست دور دوم 
فسمالیت حزب دسوکرات مسحسوب می‌شد (جسودت: 
۱۱۱۰-۱۰۸ بهاره ج ۱ص ۱۳۴,۱۳۰ 

در ۱۳۲۳ ش, حزب دموکرات بار دیگر احیا گردید و دررة 


سوم حیات حزب آغاز شد. حزب مرامنامه و آین‌نامذ سابق را؛ 
پس از اصلاحاتی در آن. اساس کار خجود قرار داد. از جمله موارد 
جدیدی که متناسب با مقتضیات زمان در مرامنامه گنجانده شد, 
لزوم تأسیس انجمنهای ولایتی و ایالتی. انفکاک کامل ون 
قضالیه از فوف مجریه و تأسیس بیس؛ اجتماعی برای کارگران بود, 
در ۱۳۲۵ش قوام نخست‌وزیر وقت: با اطلاق عنوال 


دموکرات بر حزب تازه‌تأسیس خود؛ درصدد الحاق اعضای 
حزب دموکرات به حزب خود برآمد, ولی آنها نه تنها با الحاق 
حزب مخالفت کردند بلکه نام بحزب خود راپه «جمعیت عامیرن 
ایران» تغییر دادند و از آن پس حزب جدیدی به رهبری نقی‌زاده 
فعالیت خود را آغاز کرد. از این زمان. اثری از فعالیت حوب 
دموکرات به چشم نمی‌خورد (سه جودت. ص ۱۱۴-۱۱۳ 
۶ ۱۳۵ ۱۳۹-۱۳۷). 


منایع: فییدون آدمیت: فکز دموکراسی اجتماعی در نهضت 
مشروطیت ایسران, تهران ۱۳۵۴ش؛ مسنصوره انحادیه: پیدایشس 
و تحول احزاب سیاسی مشروطیت: دوره‌های یکم و دوم مجلس 
شورای مسلی. تهران ۱۳۸۱ش؛ حسن اعظام قدسی. صاطرات 


من» یاء روشن شات 


اریخ 
بیار: تاریخ مختصر احزاپ سیاسیی ایران: تهران ۱۳۶۳-۱۳۲۳ ش: 
اریخ مر احزاپ سیاسیی ایرانه« تهرا ‌ 


صدساله. نهران ۱۳۴۹ ش؛ سحمدتقی 


۱۶۹ 


حزب دموکرات کردستان 


حسن تقی‌زاده» زندگی طوفانی: خاطرات سیدحسن تمی‌زاده. 


چاپ لیرج افشار تهران ۱۳۷۲ ش؛ حسین جودت, از صدر مشروطیت 
تا اتقلاب سفید: تاریخچذ فرقذ دموکرات. یاء جسعیت عامیون 


ابران, [تهران] ۱۳۴۸ ش؛ یحبی دولت‌آبادی. حیات یحیی. تهران 
۲ سش؛ رشاعلی دیواذبیگی, سفر مسهاجرت در نخستین جنگ 
جهانی. تهران ۱۳۵۱ش: احمدعلی سپهر» ایران در جنک بررک: 


۱-۸ تسهران ۱۳۲۶ش؛ وسلیام مسورگان شسوستر, ان 


ایران؛ ترجمة ابوالحسن مرسوی شوشتری. تهران ۱۳۵۱ش: صاءق 
سادق, تعساطرات و اسناد مستشارالدولة صادق, جاپ ایرج 
انشار: تپران ۱۳۷۲-۱۳۶۱ ش؛+ محمد صدرهاشمی, تاریخ جرای 
و مجلات ایرا: اصنهان ۱۳۶۳- ۱۳۶۴ش؛ جمشید ضرغام بروجلی, 
دولتهای عصر مشررطیت. تهران [9 ۱۳۵۰ ش ]1 ابوالفاسم کحال‌زاده: 
دیده‌ها و شنیده‌ها: صاطرات میرزاابرالشاسم‌نعان کحال‌زاده... 
دربسار: مشکلات ایسران در جسنگ بسین‌السللی ۰1٩۱۴۱۹۱۸‏ 
چاپ مرتضی کامران, نهران ۱۳۶۳ ش؛ احمد کسرری, تاریخ صیجده 
سالذ آذربایجان: تهران ۱۳۷۸ ش؛ احمد ستبی‌دفتری, حاطرات یک 
نسخست‌وزی ساپ بافر صاقلی. تهران ۱۳۷۰ش؛ صراسنامه‌ها و 
نظامنامه‌های احزاپ سیاسی ایران در دور؛ دوم مجلس شورای 
مای: به کرشش منصوره اتحادیه. تهران؛ نشر تاریخ ایران, ۱۳۶۱ش؛ 
عبدالّه مسترفی, شرح زندکانی من؛ یاه تاریخ اجتماعی و اداری 
دورة فساجاریه, تهران ۱۳۶۰ش؛ مهدی ملکزاده. تاریخ انقلاب 
مشروطیت ایران, تهران ۱۳۶۲ش؛ مهلیقلی هدایت. خاطرات و 
خعطرات, تهران ۱۳۷۵ ش, 

/ محمدابراهپم پلوکی ‏ 


حسزب دسوکرات کردستان. حزبی به رهبری 
قافی‌محمد؟ پس از شهریور ۰۱۳۲۰ که در کردستان ایران 
اعلام جمهوری کرد. در ۲۵ شهریور ۰۱۳۲۱ نخستین سازمان 
سیاسی کُردها با عنوان جمعیت تجدید حیات کردستان 
« کومهله‌ی ژیانه و‌ی کوردستان) در مهاباد تأسیس شد که 
به ژ-کاف معروف گردید. بنیان‌گذاران این سازمان یازده 
مهابادی بودند که با توصیه و کمک میرحاج, نمایند؛ حزب 
هیوای عراق. آن را تأسیس کردند. زمینه‌های تأسیس ژکاف 
پس از جنگ جبهانی اول و تسقسیم حکومت عشانی به 
حکرمتیای کوچک و تحت‌الهمایه و نیز در پی قیامیای 
شیخ‌سعید؟ پیران: شیخ عبدالقادر و احسان نوری در کردستان 
ترکیه: که حس ملی‌گرایی را در میان کردها تحریک کردند. 
شکل گرفت. افزون بر آن, عامل اصلی تشکیل ژ -کاف اشفال 
ایسران در جنگ جسهانی دوم و از میان رفتن اقتدار دولت 
مرکزی در کردستان بود, که موجب خلا قدرت متمرکز و 


ممه‌آوم۲ م۱۷ .> اطعا 4 


بی‌نظمی در منطقة 
کسردنشین شند 
(شیرازی. ی ۹٩‏ 
۰ شرفکندی. 
ص ۱۶۰ روزولت ‏ 
۲۵۴؛ کسینان : 
ص ۴۹ پس از 
سسفر گروهی از 
رژسای ایلات کرد 
په باکو (در پایان 
۰اش /۱۹۴۱) که به دعوت شوروی صورت گرفت. انگیزة 
ایجاد ژ -کاف نیز بد وجود آمد (روزولت. هسانجا). 

بر پایة مرامنامذ ژ -کاف. ادارة امور کردستان به دست کردهاء 
آموزش به زسان کردی, تشکیل انجمن ایالتی و ولایتی, و 
انتخاب رسای اداره‌ها و مأموران از میان کردها: درصدر 
خحسواستهای آنان قرار داشت (شیرازی؛ ص ۰ ۱۰). ز. کاف 
اساسنامذ حزب هیوا ره با اندکی تغییر, به عنوان اساسنام؛ خود 
برگزید. دبیر کل ژ-کاف. عبدالرحمان ذبیحی بود و شرجمان 
(ارگان) این سازمان نیز مجلذ نیشتمان (میهن) نام داشت که 
نخستین شمار؛ آن در تیر ۱۳۲۲ منتشر شد (شرفکندی, همانجا؛ 


اف رت رت 


نان حزب «موکرات کردستان 


مدنی. ج ۲ص ۱۹۵). 

ژ-کاف به لحاظ ایدئولوژی با حزب هیوا احتلاف داشت و 
حزب هیوا نتوانست بر آن نظارت کامل داشنه باشد. حزب هیوا 
متشکل از روشتفکران شهری با تمایلات مارکسیستی بود. ولی 
کویله‌ها (اعضای ژ-کاف) محافظه کارانی از اعیان و اشراف و 
عمدتاً از عشایر و طبقات پایین‌شهری بودند( کوچپرا" ص ۲۰۵. 
۷ ایجاد ز. کاف ناشی از انگیزة ملی‌گرابی فومی بود 
(روزولت: همانجا؛ مک‌داول ؛ ص ۲۳۷), اساس عضویت در 
ژ-کاف «گرد بودن» بود؛ بنابراین کردهای شیعه و علی‌اللیی و 
مسیحی و آشوری نیز می‌توانستند عضو آن شوند (شیخ‌الاسلامی 
عکری. ص ٩۲۱‏ ایگلتون*, ص ۶۷). تشکیلات ز-کاف مخفی و 
مبتنی بر نظم شدید بود (مدنی؛ ج ۲ص ,)1۹٩‏ 

پس از قدرت گرفتن ژکاف در سنطقه اعضای کمیتذ 
مرکزی درصدد اجرای طرح ایجاد کردستان بزرگه متشکل 
از مناطق کردنشین عراق و ایران و ترکیه و سوریه. برآمدند 
(سه شرفکندی. ص 6۶۲-۶۳: ازایین رو در مسرداد ۱۳۲۳ 
نمایندگان ژ-کاف پا نمایندگان حزب هیوا پیمانی امضا کردند که 
سی‌ستور (سه‌مرز) نامیده شد. هدف از این پیمان. آشنا کردن 
افکار عمومی جهان با جنبش ملی‌گرایی کردها و تشکیل 


صعمانیخ عرت .3 عم 2 ااتعمما! .1 


قاشی‌محمد در میدان چوارچرای مهاباد. ۲ بهمن ۱۳۷۴ لررز اعلام 
جسمهوری) ملامصطئی بارزانی در مقابل وی دیده می‌شود 


جمهوری کردستان بزرگ بود (همان» ص ۱۶۴ ایگلتون. ص ۷۲: 
۵ ارفع: ص ۱۲۴). 

شکل‌گیری ژ کاف بدرن اطلاع و دخالت مقامات شوروی 
بود: ولی پس از مشاهدة نفوذ و تیروی ژ.کاف در منطقه: برای 
نحکیم موقعیت خود آن را تقویت کردند (شرفکندی, ص ۶۵). 
نمایندة ژکاف در ۱۸ شهریور ۱۳۲۳ در ملاقاتی با سرکنسول 
شوروی در ارومیه: برای آزادی کردستان و تأسیس دولت 
خودمختار کٌرد. از شوروی تقاضای پشتیبانی و کمک سای و 
معنوی کرد (مدلی: ج ۲ص ۲۲۹). دولت شوروی, برای 

شترش‌نفوذ شخود. ژ-کاف را مسلح و نبروی پیش‌مرگ‌ایجاد 
کرد (شرفکندی. ص ۷۰) و خانة وکس !. سازمان تبلیغاتی 
شوروی, را ببه‌عنوان رابط اصلی خود و کومله برای ارائة 
کمکهای فرهنگی شوروی, در میاباد تأسیس کردند. هر چند 
مقامات شوروی ارتباط خود را با کومله قعلع نکردند. ولی 
مناسباتشان با آن مبهم بوده زیرا می‌دانستند که در صورت 
حمایت‌از کومله با واکنش ترکها و ایرانیها و عربها مواجه 
می‌شوند که نتایج زیان‌باری در پی دارد (همان: ص ۶۱۱۶-۱۱۵ 
روزولت: ص ۲۶۷). 

قاضی‌محماد: پس از پیوستن به ژ -کاف و تسلط بر آن, به 
اعضای این سازمان پيشنهاد کرد که ژ -کاف با نام حزب 
دموکرات کردستان به فعالیت علنی بپردازد (روزولت» ص ۲۵۲: 
کوچرا؛ ص ۲۰۸-۲۰۷؛ آبالاس " ص ۵۳ وی در سفرش به 
پاکو و دیدار با جعفر باقروف. نخست‌وزیر آذربایجان. موانقت 
مقامات شوروی را برای دریافت کمکهای نظامی و حمایت از 
تأسسیس حسزب دسوکرات کردستان به‌دست آورد و پس از 
بازگشت از باکو, در مرداد ۱۳۲۴ با صدور بیانیه‌ای, تأسیس 
حزب دموکرات کردستان را اعلام کرد. هدفهای حزب در 


حزب دموکرات کردستان 


چپارچرب خراستهای محلی بود. نظیر خودمشتاری کردستان؛ 
استفاده از زبان کردی به‌عنوان زبان رسمی و به کارگیری نیروهای 
بومی (قاضی‌سحمد و جمهوری د رآینا اسناد. ص ۱۳۰ روزولت: 
ص ۲۶۸-۲۶۷ کردستان و کرد در استاد محرمانة بسریتانیا؛ 
۲۱۲). حزب دموکرات حمچنین گسترش مبارز: کردهای 
ایران و پیوند آن با مبارزة مردم ایران برای کسب دموکراسی را در 
سرلوحذ برنامه‌های خود قرار داد (قاسملو: ج ۱ ص ۳۳. ۳۴ 
نختین کنگر؛ حزب در همان زمان پرگزار شد. در مرامنامذ 
حزب به مسائل حقوقی. فرهنگی اقتصادی و سیاسی کردها 
پرداخته شد و تأسیس حزب بر مینای «حقیقت, عدالت و تمدن» 
ذکر گردید (قاضی‌محمد و جمهوری د رآینذ اسناد. ص ۳۱ 

در مهر ۱۳۲۴ بارزانیها* (کردهای عراقی) واره ایبران 
شدند و به قاضی‌محمد در پیشبرد صدفهای حزب دسوکرات 
کمک کردند (پسیان: ج ۲ص ۲۸-۲۷), به گفتة مک داول 
(ص ۰0۲۴۱ کمک ملامصطفی بارزانی (رهبر ایل بارزانی) ببه 
قاضی‌محمد بنابه خواست دولت شوروی بود. به نوشت؛ً 
ایگلترن (ص ۱۸۸ حزب دسوکرات در سازماندهی‌اش از 
الگوی کمونیستها پیروی می‌کرد و مانند آن دارای شاخحه‌های 
زنان و جوانان بود. 

قاضی‌محمد در وأس کمیتذ مرکزی حزب قرار گرفت. وی در 
پاسخ به پيشنهاد جعفر پیشه‌وری*, رهبر فرقا دموگرات 
آذربایجان برای تشکیل حکومت منطقه‌ای کرد با نظارت 
دموکرانهای آذربایجان, گفت که برای تشکیل جمهوری 
خودمختار کردستان با شوروی به توافق رسیده است. در 
بهمن ۰۱۳۲۴ قاضی محمد تشکیل جمهوری کردستان را 
اعلام کرد و مجلس ملی کردستان وی را بد ریاست جمهرری 
برگزید (کردستان و کرد در اسناد صحرمان؛ بریتانیا؛ هسالجا؛ 
روزولت ص ۱۲۶۸ گسذشته چراغ راه آیننده است. ص ۳۳۹). 


حاجی‌بابا شیخ. نخست‌وزیر به هسراه دوازده وزیر, ادار؛ 
اسور را برعهده داشت. حکومت جدید به امور نرهنگی 
پیشتری کرد. حذف اسامی غیرگردی از مدارس؛ خواندن 
نمازجمعه به گردی, و آموزش اجباری برای کودکان از 
جمله فعالیتهای «میئت فرهنگی کردستان» (یکی از نهادهای 
جمهوری کردستان) بود. تأسیس رادیی راهاندازی سینما 
و تأسیس کتابخانا عمومی از دیگر فعالیتهای جمهرری 
کردستان بود (قأخی‌محما. و جمهوری د رآینة اسناد. ص ۴۵- 


توجه 


۶ ۰۵۲ ۵۵). نشريذ رسمی جمهوری, روزنامذ کردستان بود 
و دیگر نشریات آن هلاله (لاله, مجلة زنان) و مجلات ادبی 
هیوای نیشتمان (امید میهن)؛ هاوار (فریاد گررگالی (قاغ و 
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۱۷۱ 


۱۷۲ 
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قوغ) و مندالانی کرد ( کودکان کرد) بودند (کوچراء ص ۲۲۱: 
مک داول ص ۲۴۲). 

در مورد قلمرو جمهوری کردستان با حکومت پیشه‌وری 
اختلاف وجود داشت. کُردها تمام مناطق غرب درياچة ارومیه را 
بخشی از کردستان می‌دانستند ولی فرقویها (اعشای فرقه 
دموکرات آذربایجان) معتقد بودند که فقط حاشیة کوههای راقع 
در مرزهای ترکیه و عراق و مناطق نزدیک مپاباد. قلمرو 
کسردستان است. در اردیبهشت ۰۱۳۲۵ برای رفع اختلاف: 
موافقت‌نامه‌ای مبنی بر همکاری طرفین در هفت مادّه منعقد 
شد ولی تعیین حدود در جمهوری: که مهم‌ترین عامل 
اختلاف آنان بود. از موافقت‌نامه حذف گردید (ارفع: ص ۱۳۵- 
۶ کوچراه ص ۲۱۶-۲۱۴؛ پسیان؛ ج ۲. ص ۱۵۹۰۱۵۸ 
تحسودمختاری دو اسستان آذرسایجان و کسردستان بوای 
حکسومت‌مرکزی خسوشایند نسبود! بستابراین قوامالسلطنه, 
نسخست‌وزیر وقت؛ بسرای پایان دادن به خودمختاری آنها 
تلاش مجدانه‌ای را آغاز کرد. نمایندگان دولت در مذاکراتشان 
بسا پسیشه‌وری در تترداد ۱۳۲۵ دربارة چمهوری کردستان 
نیز به توافقی دست يافتند. در این توافق‌نامه, که بدون 
مشورت با رهبران جمهوری کردستان صورت گرفت: به 
شودمختاری کردها اشاره‌ای نشده بود و جمهوری کردستان 
به فرمانداری. و سوقعیت قاضی‌محمد به پیشوایی حزب 
دسوکرات, تفلیل بافته بود. این توافق‌نامه با بی‌اعتنایی 
کردها مواجه شد (ایگلتون. می ۰۱۵۰ ٩۱۷۳-۱۷۲‏ کوچرا: 
مس ۲۱۷,۲۱۶), هر چند پس از آنکه قوام‌الساطله سیاست 
معتدل شود را نسبت به ودمختاری آذربایجان و کردستان 
تغییر داد قاضي‌محمد و همکارانش خواستهای خود را تعدیل 
و از عناوین ریاست و وزارت صرف‌نظر کردند. با این حال» پس 
از تخلیه ایران از نیروهای ظامی شوروی در اردیبهشت ۰۱۳۲۵ 
زمینه برای پایان دادن به خودمختاری آذربایجان و کردستان 
فراهم کشت. پس از سقوط حکومت پیشه‌وری در ۲۱ آذر 
۵ قاضی‌محمد و دیگر سران جمهوری کردستان عود 
را تسلیم کردند و نیروهای دولتی در کمتر از یک هفته مهاباد 
را تصرف نمودند. عمر جمهوری‌کردستان کمتر از یک سال 
بود و سهتن از رهبران آل» قاضیمحمد صدر قاضی و 
سیف‌قاشی. اعدام شدند (مک‌داول. ص ۲۴۵,۲۲۴؛ کر چرا, 
ص ۲۲۵۰۲۲۲ ؛ کذدشته چراغ راه آینده است» ص ۱۳۹۲ ۴۷۵: 
پسیان ج ۲ص ٩‏ 

پس از انسحلال جمهوری کردستان: بازماندگان حزب 
دموکرات کردستان بار دیگر فعالیت سیاسی خود را در دو جهت 
آغاز کردند؛ یعتی هم پا حزب دعوکرات کردستان عراق و هم با 
حزب تودة ایران ایجاد رابطه کردند. رهبری حزب توده خراستار 


تابعیت کامل حزب دمرکرات و فعالیت آن به عنوان بخشی از 
تشکیلات حزب توده در کردستان بود, که نهایتاً در ۱۳۲۷ش 
تحقق یافت. در ۱۳۲۲ش. حزب پس از برپایی سازمان حزبی 
+ فعالیت نیمه‌علنی خوه را آغاز کرد. اما در 
فاصلة ۱۳۳۵ تا ۱۳۴۵ ش, با انتقاد از عملکرد حزب توده در 
واقعة کودتای ۲۸ مرداد: از آن جد! شد. در ۱۳۳۸ش» حزب 


نخستین پرنامة خود وا که ادامذ برنامه‌های حزب در زمان قاضی 
محمد بود: تدوین کرد. در این برنامه ضمن تأکید بر مبارزه با شاه 
و امپریالیسم. بر تشکیل حکومت دموکراتیک تأکید شده بود. اما 
گرایشهای چپ حزب. در ۱۳۳۹ش, که حزب زیرنظر عبداللّه 
اسحاقی (احمد توفیق) قرار گرفت: تغیبر کرد. دوسین کنگرز 
حزب در کردستان عراق برگزار شد و در آن, رهیری بارزانی. 
هم برای کردهای عراق و هم برای کردستان ایران, تأیید 
گردید. بارزانی پس از پناهندگی به ایران و درحواست کمکهای 
نظامی و مالی از حکنومت پهلوی برای مبارزه با حکوست 
عراق. ناگزیر رهبری حزب دسوکرات را وادار ببه استقرار 
در عراق کرد, که خود عنجر به بروز شکاف میان گررهها 
شد؛ گروهی به رهبری اسحاقی از بارزانی حسایت کرده 
و مسخالف فعالیت در ایران بودند و گروه دیگر که بمدها 
کمیتة انقلابی نام گرفت: یه قصد فعالیت مسلحانه عازم 
ایران شدند. ولی در نتیجة همکاری بارزانی با حکومت 
ایران سرکوب شده و تعدادی از رهیران آن به قتل رسیدند. 
در ۱۳۴۸ش اسحاقی از حزب اخراج شد: که ود حاکی 
از چپ‌روی دیگر بارژ حزب است. یک سال بعد. عبدالرحمان 
قاسملو دبیرکل حزب شد و در کنگرة سوم حزب: در ۱۳۵۲ش: 
بر فعالیت مسلحانه و همکاری با گروههای سیاسی ایران 
پرضد شاه تأکید گردید و نیل به جامعة سوبیالیستی و 
خودمختاری کردستان در چهارچوب ایران. یکی از اصداف آن 
معرفی شد. 

پس از پیروزی انقلاب اسلامی (۱۳۵۷ش): حزب فعالیت 
خود را با بازگشت قاسملو به ایران از سر گرفت و: بدرظم 
اظهار صریح قاسملو مبلی بر حمایت از انقلاب ایران, 
همه‌پرسی جمهوری اسلامی را تحریم کرد. در همین زمان: 
سه جناح در حزب شکل گرفت؛ جناح مسلط بد رهبری قاسملو 
که به اقدامات مسلحاه روی آورد و دو جناح دیگر به 
رهبری غنی بلوریان و کریم حسامی به‌تدریج در حاشید قرار 
گرفتند و سرانجام در ۲۵ خرداد ۱۳۵۹ جناح شوده‌ای, در 
پیروی از سیاست حزب نوده. به رهبری غنی بلوریان: رسماً از 
حزب جدا شدند. 

پس از فرار ابوالحسن بنی‌صدر از ایران در شهریور ۱۳۶۰ و 
تشکیل شورای مقاومت در فرانسه. جناح قاسملو: به آن پیوست 


و میارز؛ مسلحانه پر شد جمهوری اسلامی ايران را تشدید کرد. 
که به اعلام انحلال آن از سوی ایران انجامید (برای آگاهی پیشتر 
لیتهای حزب سب مولودی سبیان, ۱۳۷۳ ش). 


یک پسررسی تاریخی و 
سیاسی؛ ترجه شده از متن انگلیسی [از مترجسی ناشناخته], 
پسه کرشش و ربرایش محمد رئوف‌مرا‌ی, تهران ۱۳۸۲ش؛ ریلیام 
ایگلترن, جمهوری ۱۹۴۶ کردستان: ترجمة محمد صمدی: میایاد 
۰۱ ش نجفقلی پسیان, مرگ بود بازگشت هم بود, تهران ۱۳۲۸ شو 


شسهران ۱۳۷۷ش؛ حسن ارنسع: کسردا 


عبدالرسمان شرفکندی, چیسشتی مجیتور: پاریس ۱۹۹۷: محمدامین 
شیخ‌الاسلامی مکری, تاریک و رووت. میاباد [بی‌تا.]؛ عاشم شیرازی, 

اطرات دکتر هباشم ۵ : از قعالان سیاسی کرد 
به کوشش هاشم سلیمی, تسهران ۱۳۸۰ش؛ عبدالرحمان قاسملر؛ 
چل سال-خدپات له کورته یک له سیژروی 
حیزبی دیسوکراتی کوردستالی نشیرال: ج ۰۱ [یی‌جا] ۱۳۶۷ش: 
قسافتي سجمد و چسمهوری در آیسنة استاد. [گردآوری] بهزاد 
شوشحالی, همدان ۱۳۸۰ش؛ کردستان و کرد در اسناد صحرمانة 
پریتانیا, [کردآوری] و. همدی, ترجمذ بپزاد حوشحالی. همان 
نورعلم ۱۳۷۸ ش؛ کرپس کوچرا: جنیش علی کرد. ترجمة ابراهیم 
یونسی, نهران ۱۳۷۳ ش؛ کاءشته چراغ راه آینده است» ویراستار 


بسیژن نیکیین, تهرانننیلونره ۱۳۶۲ ش؛ حسین مدنی, کموردستا 
و ستراسیتژیی ده ولضال ج ۰۲ [یی‌جا] ۱۳۸۰ش؛ عبدالعزیز 
مولودی سیین,«تحلیل جامعهشناختی سیاسی حزب دموکرات کرهستان 
ایران»:پایاننامذ کارشناسی ارشد علوم‌سیاسی» دانشکده علوم انسانی: 
دانشگاه تربیت مدرس: ۱۳۷۳ ش+ 
ماما ,تاکن لس تست 7 من اه 
عب له چمتخا کمن ام باتححمط ال تفمظ :۱970 
ابا مق ,دمم لامطنبلع۸ :۱996 نما باستا 
-۱! 
1988 
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حزب رستاخیز, حزب دولتی و آخرین حزب سیاسی 
دور: پیلری. این حزب احتمالا برای نجات نظظام شاهنشاهی از 
بحران تأسیس شد اما خود به بحران دامن زد و از عاملهای 
سقوط حکومت شد. اي حزب در اسفند ۱۳۵۳ تشکیل و در 
مسپر ۱۳۵۷ منحل گردید. محمدرضا پهلوی (حک: ۱۳۲۰- 
۲ ش). که مزسس این حزب بود. نخست نامهای گوناگونی 
برای آن ذکر کرد اما نام «حزب رستاخیز ملت ایران» تصویب 
شد که پس از نخستین کنگرة عمومی حزب ( کنگرة مزسس, 


اطع 5 ۳ 


دکار آبالاس. جنیش کردها, ترجمة اسماعیل فتلح قاضی: . 


حزب رستاخیز 


۱-۰ اردیپهشت ۱۳۵۴) به‌کار رفت (سه محمدرضا پهلوی: 
۳۵۵شآ سس ۱۷ ۱۸؛ عمو: ۳۵۵ اش ۳ج گاص ۸۲۴۹- 
۰ شاهدی. ج ۱ ص ۲۳۲ نیز سه حزب رستاشیز ملی 
ایران ۱۳۵۴ش). 

علت و انگیزة 
انکیزة محمدرضا پیلوی در تأسیس حزب رستاهیز پی برد. به 
احتمال زیاد. پیماری مپلکش که ظاهراً خود او در ۱۳۵۲ ش 
بدان پی‌برد (سیه شوکراس (. ص ۲۳۰ به بعد) و دغدغة نظام و 
سلطنتی که دربارة آن نگران پسود - نیرومندترین انگیزه 
پرده؛ البته وی دربار؛ این انگیزه صحبتی نکرده است, اما ون 
تا پیش از ۱۳۵۳ش و در هیچ سندی از نظام تک‌حزیی سخلی 
تگفته و حتی در کتابش (سه ۱۳۴۰ش» ی ۲۲۷ به پعد) از 
نظام چند حزبی و دو حزبی دفاع کرده بوده این ظین و 
می‌گیرد که در آن سال, اتفاق خاصی روی داده که به ایین 
تصمیم مهم انجامیده است. اسداللّه علم وزیر دریار: که 
در آن سالها نزدیک‌ترین محرم شاه بود. تا لحظذ اعلان تصمیم 
شاه دربار: تشکیل حزب واحد. از این ساجرا بی‌خبر بود 
(سه علم: ج ۴.ص ۱۴۵۶ ۴۶۱: حستی ساواک هم اطلاعی 
نداشت (میلانی, ص ۳۶۷). ظاهراً او گمان می‌کرد که حزب 
واحد به درگیریهای احزاب پایان می‌بخشد و دست وی رام به 
عنوان حاکم مطلق و خارج از نظارت؛ باز می‌گذارد (استمیل آ 
ص ۳۳-۳۲). 

به گزارش سفارت امریکا در تهران ( ۱۹ تیر ۱۳۵۴ تمایل 
محمدرضا پهلوی به اعمال نظارت پیشتر و محدود کردن فدرت 
نخست‌وزیر از جملذ انگیزه‌های نشکیل حزب رستاخیز بسود 
(الموتی؛ ج ۱۲ ص ٩۳۵۳-۳۵۲‏ نیز سه علم» ج ۰۴ص ۱۲۸۰ 
۵ او به نیروی ملی یکپارچه‌ای نیاز داشت که به آن اتکا کند 
و در مدتی کوتاه هدفهای خرد را به تحقق برساند. احتمالاً 
شماری از جوانان تحسیل‌کرده در امریکا که از آرای ساموئل 
هانتینگتون"» متفکر 
و گمان می‌کردند حزب دولتی متضبط در کشورهای در حال 
توسعه عامل ثبات است و می‌تواند سردم را بسیج کنده 


تأسیس, بر پایٌ مدارک موجود نمی‌توال به 


یاسی امریکایی: تأثیر گرفته بسودند 


شاه را تشویق کردند که برای به تحقق رسانیدن مافهای 
«انقلاب شاه و ملت». حزبی تمامیت‌گرا تأسیس کند تا کاستیهای 
دو حزب موجود (ایران نوین. مردم) را برطرف سازد و 
زسینه را برای مشارکت دادن کل جامعه در روند توسعه 
فراهم آورد (آپرامامیان . ص ۳۴۱؛ امجد. ۱۳۸۴ش؛ ص ۱۲۳۱ 
حمیلی * ص ۲۸۹). عده‌ای نیز گفته‌اند که در تصمیم‌گیری 
محمدرضا پهلوی این عوامل سوثر بوده است: چپ‌گرایان 
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صزب پسعث؟ و 
اینکه شاه دره 
بره بدون نام بردن 
از سوسپالیسم نشان حزب رستاخیز را 
نظامی سوسیالیستی با محتوای ايدئولوژي شاهنشاهی اینجاه 
کند؛ و ترغیب انورسادات: رئیس‌جمهوری مصر به ایجاه سزب 
واجد (سه امجد: ۱۳۸۴شی؛ ص ۱۲۳۱-۲۳۰ آبراهامیانن 
ممانجا؛ لاشانی. سص 0۲۸۰ 

کاسین حزب. ببه گفتة مجیدی, وزیر مشاور و رئیس 


سازمان پرنامه و بودجذ وقت (ص ۵۷-۵۳), شاه نخستین باره 
زمانی که در سویس به‌سر می‌برد, قصد خود را دربرفایجاد نظام 
تک‌حزیی به زبان آورد و به وی دسترر داد که این موضوع را به 
هویداء نهست‌وزیر. ابلاغ کند تا او زمینه را بوا ای تشکیل این 
حزب فراهم آورد. در ۱۱ اسفند ۰۱۳۵۳ محمدرضا پپلوی در 
مصاحبه‌ای مطبوعاتی ادشام همذ احزاب سیاسی کشور و 
۳ حزبی به‌نام «رستاخیز ایران» یا ارستاخیز ملی» را اعلام 

اشت (کاهنامذ پنجاه سال شاهنشاهی پهلوی. ج ۳ص ۲۹۷۰: 
مسحمدرضا پهلوی, ۱۳۵۵ش ا ص ۰۱۱۰ ۱۱۷). حزیهای 
ایران نوین: مردم» پانایرانیست و ایرانیان؛ که تنها حزبهای 
موجود و مجاز بودند: در پی سخنان وی بی‌درنگ انحلال 
خودرا اعلام کردند و به حزب واحد پیوستند. فراکسیونهای 
پارلمانی احزاب هم انحلال خود را اعلام داشتند و عضو حزب 
جدید شدند (الموتی. ج ۱۲.ص ۰۳۵۲ ۳۵۶) برغم این. 
مخالفت با تشکیل حزب رستاشیز. به‌ویژه در سیان روحانیان 
برجسته و سیاسی و نیروهای مذهبی مخالف دولت: گسترده 
بود (هیرو ص ۶۴). هيچ‌یک از مراجم تقلید و ررحانیان 
سرشناس. حزب رستاخیز را تأید نکردند (سه «حزب رستاخیز 
ملت ایران»: سند ش ۱۷.ص ۶ ساواک و روحانیت: ج ۰۱ 
دفتر اس ۱۲۵ به بعد) آیت‌اللّه نشمینی. که در آن زمان در 
نچف در تبعید به‌سر می‌برد؛ در پاسخ بد استفتای جمعی از 
مسلمانان ده روز پس از اعلام تشکیل حزب (۲۱ اسفند 
۳ به صراحت شرکت در حزب را به دلیل مخالفت آن «با 
اسلام و مصالح ملت مسلمان ایران» حرام «و کمک به ظلم و 


استیصال مسلمین» دانست (اسام نعمینی. ج ۱ ص ۳۵۸). 
درواقع از همان آغاز: کشمکشی میان حزب رستاهیز و نیروهای 
مذعبی آغاز شد و رویدادمای بعدی (سه ادام مقاله) نشان داد 
که این سازش‌ناپذیری ریشه‌هایی عمیق دارد. 

جمعی مأمور تدوین مرامتامه و اساسنامة حزب شدند و 
متن تهیه شده در نخستین کنگر حبزب (تهران, ۱۰ و ۱۱ 
اردیبهشت ۱۳۵۴) مطرح شد. اين کنگره (سعروف به کنگرة 
مزسس) با شرکت چند هزار تن (شرکت‌کنندگان تا ۴۵۰۰تن 
هم ذکر شده‌اند) برگزار گردید و شرکت‌کنندگان, که به دفت 
گزینش شده بودند. به اتفاق, با تأسیس حزب رستاشیز سلت 


ایران سوافقت و اسیرعباس مویدا نخست‌وزیره را در سقام 
دبیرکل اين حزب تأیید کردند. پ پس از پایان کنگره: بسرگزاری 
انتخابات دورة بیست و چهارم مجلس شورای ملی در آینده‌ای 
نزدیک اعلام شد (صدیق, ج ۲. ص ۰۱۷۱۱۷۰ ۱۷۴: «حزب 
رستاخیز ملت ایران». سند ش ۰۱۸ص ۷۱. عثال حکومت 
تقرباً همذ مردم را در سراسر کشور: با تهدید و ارعاب: به 
نامنوسی در این حزب واداشتند. در دوایر دولتی و وابسته به 
دولت؛ عضویت در اين حزب علناً اجباری بود (نجاتی, ج ۱. 
اص 8۹۶). شمبه‌ها و دفترهای حزب در سراسر کشور تأسیس و 
تشکیل واحدهای حزبی آغاز گردید (آبراهامیان, ص ۴۴۲) و به 
این تر ترتیب» در مدت کوتاهی چنین وانمود شد که حزبی فراگیر» 
با عضویت و شرکت همذ آحاه ملسته در راه تحقق 
آرمانهای انقلاب شاه و مردم و با هدف دست یافتن به «تسدن 
م شاه به کنگرة دوم 
حزب: رستانعیزه سال اش ۵ ۶آپان ۱۳۵۵.ص ۲؛ نیز سه 
محمدرضا پپلوی, ۱۳۵۵ش 2 ص ۱۱۳,۱۱۰ 

ساختار و تشکیلات. حزب بر پایا سه اصل تشکیل شد: 
نظام شامنشاهی» قانون اساسی, و انقلاب شاه و ملت: صیانت 
از این اصول اصلی‌ترین و مبرم‌ترین وظیف؛ حزب قلمداد گردید 
(حزب رستاخیز ملی ایران: ص ۱۱۰-۸ محمدرضا پهلوی. 


بزرگ» ایجاد شده است (به ویژه سه پیا 


الف ب‌ِِ 
۵ اش ۰ص ۱۱۱:همی ۱۳۵۵ش ۳ج ٩ص‏ ۸۲۸۳ 
ارکان حزب عبارت بودند از: کنگره, کمیت؛ ملی, شورای 


مرکزی و دبیرکل. بنابر ماه دوم اساسنامة حزب, کنگره بالاترین 
رکن حزب بود و می‌بایست هر دو سال یک بار با شرکت 
نمایندگان شوراهای حزب. نمایندگان دو مجلس سنا و شورای 
ملی و کمیتذ ملی تشکیل می‌شد (حزب رستاشیز ملی اپران» 
ص ۲۰). کنگرة حزب سه بار برگزار شد: ۱۰ و ۱۱ اردیپهشت 
۴( کنگر؛ مزسس)؛ ۵ و ۶ آبان ۱۳۵۵ (معروف به کننگرة 
بزرگ)؛ ۱۴ دی ۱۳۵۶( کنگر؛ فوق‌الماده, به مناسبت آشاز 


ما .ز 


خیزشهای سیاسی بر ضد حکرمت؛ شامدی ج ۱ص ۲۶۳ 


۲ شتاب رویداد‌های سیاسی اجازه نداد که برای انحلال 
حزب نیز کنگره تشکیل شود (سه ادامة مقاله» 

پس از تأسسیس حسزب, کميتذ ملی. شورای سرکزی و 
کانونهای حزبی در سراسر کشور تشکیل گردید. محمدرضا 
پیلری در پیام خود به کنگر؛ درم 0 (آبان ۱۳۵۵ خبر داد که 
پنجاه‌هزار کانون حزبی در سراسر کشور تشکیل شده است و 
قرف میلیون مرد و زن به عضویت آن درآسده‌ند (رستاخیز, 
همانجا؛ محمدرضا پهلوی, ۱۳۵۵ش ت ص ۱۱۰) که البته 
این ارقام در مقایسه با بزرگ‌ترین و باسابقه‌ترین حزبهای جهال, 
مبالغه‌آمیز و ساختگی بود. در حزب رستانیز هیچ کس حسق 
عضویت نمی‌پرداخت و بودجذ حزب از درآسدهای عمومی 
تأمین می‌شد و جزو بودجذ سالیانٌ کشور بود (الموتی؛ ج ۰۱۲ 
ص ۱۳۶۹ همایون, ویژگیپای رستاخیز و سیاست‌ها و سازمان 
دص ۲۲ 

دفتر سیاسی در واقع مرکز انديشه, تحلیل و تصمیم‌گیربهای 
اساسی حزب بود و بحران و مشکلات اصلی کشور در بحثهای 
داشلی و تسصمیمهای سهایی آن متبلور است. سی تن از 
شخصینهای پا نفوذ سیاسی» چون امیرعباس هویدا. جمشید 
آموزگار. هوشنگ انصاری, هوشنگ نهاوندی مهرداد پولبد 
رضا فطیی, محمد باهری و داربوش همایون: عضو دفتر سیاسی 
بودندء, ترکیب اين دفتره بعدهاء به سیب رویدادهای سیاسی و 
جابه‌جایی در قدرت و مسئولیتها کرد (الموتی؛ ج ۰۱۲ 
ص ۳۶۲۰۳۶۳ 

حزب رستاخخیز از دو جناح تشکیل می‌شد: پیشرو( که با نام 
پیشرو و مترقی با پیشرو و ترقی‌خواه هم از آن اد شد» است) 
به‌رهبری جمشید آموزگار و سازنده به‌رهبری هوشنگ انصاری 
(مجیدی, س ٩۶۰‏ گاهنامذ پنجاه سال شاهنشامی پهلوی, ج ۳ 
سی ۱۳۰۲۲ سفری. ج ۳ص ۲۹۴). ظاهراًقار بود که نمایندگان 
دو جناح دارای دو طرز فکر مختلف, اما وفادار به اصول سهگانة 
حزب و معتقد به اجرای اساسنامه و مرامنامه باشند و درواقع 
گرایشهای مختلف سیاسی حزیهای پیشین وفادار به نظام. در این 
دو جناح متمرکز شود. رهبران جناحها را خود شاه تعیین کرد. 
جناح سوعی نیز در شرداد ۰۱۳۵۷ به رهبری هوشنگ نهاوندی, 
پدید آمد (اطلاعات ش ۱۵۶۴۳ ۱ تیر ۱۳۵۷.ص 4۳۲ این 
جناح از نقاء عملکردهای حزب رستاخیز شکل گرفت و اعضای 
آن به بررسی مسائل ايران می‌پرداخشتند که ببه گفتة نهاوندی 
(ص ۷۹۷۸ به پيشنهاد خود شاه تشکیل شدء بود و غالبا 
«اپوزسیون اعلیحضرت» خوانده می‌شد. 

دبیرکل حزب. که با نظر محمدرضا پهلوی انتخاب می‌شد, 
چند پار عوض شد. امیرعباس هریدا از آغاز تأسیس حزب تا 


حزب رستاخیز 


کنگرة دوم (۵ و ۶ آبان ۱۳۵۶), جمشید آموزگار از همین تاریخ 
تا ۱۷ مرداد ۱۳۵۶: محمد معتضد بامری تا دی ۰۱۳۵۷ و 
جمشید آموزگار از 


این تاریخ تا ۶ شهریور ۱۳۵۷ دبیر کل حزب 
بودند و جراد سعید, آخرین دبیرکل, زمانی به این سست وسید 
که حزب جز انحلال راه دیگری پیش‌رو نداشت («حزب 
رستاخحیز ملت ایران». سند ش ۰۱۸ می ۱۷۱ السوتی» ج ۰۱۲ 
اص .)۳٩۳‏ تفکیک نخست‌وزیری و دبیرکلی حزب مشکلای به 
بار آورد و ازاین‌ری آموزگار به دستور شاه و برای بار دوم دبیرکل 
شد (ب الموتی. همانجا). 

نشریات حزب رستاخیز عبارت بودند از: روزنامذ رستاحیز, 
ترجمان اصلی حزپ, به سردبیری مهدی سسار: که از ۱۲ 
اردیبهشت ۱۳۵۴ تا اوایل آذر ۱۳۵۷ انتشار یافت؛ رستاهیز 
رستاخیز روستا؛ رستاخی زکسارگران؛ رستاخحیز هواپ 
(برای ایرنیان و فارسی‌زیانان خارج از کشور)؛ تلاش, که ابتدا 
زبرنظر هویدا ستشر می‌شد و در شهریور ۱۳۵۴ به جمم 
نشریه‌های رستا< ت؛ مبانی فلسفی رستاخیز, که ماهائه 
به‌چاپ می‌رسید؛ و اندیشه‌های رستانهیز, که نشر؛ نظری حزب 


بود و دفتر سیاسی حزب به آن توجه ویژه‌ای داشت. اما بیش از 
چند شماره متثر نشد («حزب رستاخیز ملت ایران»: سند 
ش ۱۸.ص ۶۳). 

فسالیتها و مخالفتها. حزب رستاخهیز پس 
و دفترها و تشکیل واحدهای حزبی (هر واحد سیاسی بین ۵۰ 
تا ۱۷۵ عضو داشت) در سراسر کشور (استمپل ص ۳۴) و 
انتشار نشریات س به‌ویژه روزنامذ رستانعیز - عملاً وارد صحنة 
سیاسی شد و کوشید در هم نهادها و عرصه‌ها رشته کند. 
برگزاری انتخابات مجلس و شرکت دادن مردم در آن, به قصد 
برگزیدن نمایندگان حزب رستاخیز و تشکیل مجلسی یکدست 
و یک مدا با دولت: بزرگ‌ترین اقدام حزب در آغاز کار بود (سه 
آپراهامیان, ص ۴۴۲)؛ اما حزب رستاخیز نمی‌توانست عملکرد 
مردمی داشته باشد, زیرا ماهیتاً تمامیت‌شواه و آقتدارگرا بود. 
برخی به اجبار و اکراه و جمعی نیز از سر فرصت‌طلبی په حزب 
پیوسته بودند و از همان آغاز: دستهبندیای درونی و رثابتهای 
جناحی در آن شکل گرفته بود (سه میلانی. ص ۳۷۱ ازاین‌رو؛ 
حزب به عرصه‌هاپی کشیده می‌شد که پدظاهر پرای مقابله با 
مشکلات بود اما در عمل و در نهایت بر شدت مشکلات 
می‌افزود. مثلاً حزب از همان آغاز درصدد برآمد قدرت بازاریال 


از تأسیس شعبه‌ها 


ستتی را از بین پبرد. شعبه‌هایی در بازار تأسیس کرد و کوشید 
رابطة میان بازار و روحانیت را قطع کند و به منایع مالی 
روحانیت. دست یابد (امجد. ۰۱۹۸۹ ص ۱۰۰۹). 
روشتفکران, روزنامه‌نگاران و قشرهای دیگر نیز از حصزب 
آزار دیدند (همیلی: ص ۲۹۰). حزب: با همكاري ساواک: 


۱۷۵ 


۱۷۶ 


حزب رستاخیز 


نی را که در وفاداریشان به نظام تردید داشت. از وزارتخانه‌ها 
و شرکت نفت و رادیو و تلویزیون تصفیه کرد و وسایل تساط 
پیشتر دولت بر رسانه‌ها. مطبوعات: نویسندگان, شاعران, 
فیلم‌سازان و هنرمندان را فراهم ساخحت (امجد. ۱۹۸۹.ص 85 
تحکیم سیطر؛ دولت بر تشکلهای اجتماعی, از جمله اقدامات 
حزب برای تثبیت دولت. نهادینه کردن نظام سلطتی و تضمین 
آینده نظام بود (سه آپرامامیان همانجا) در حالی که زندگي 
مردم روز به روز سخت‌تر قیمتها افزون‌تر و کمبود کالاها و 
خدمات محسوس‌تر می‌شد. پس از مدتی» سردم رو در روی 
حزب قرار گرفتند. نارضاییها به خشم عمومی فزاینده بدل شد و 
شمار مخالفان حکومت 
همایون از رهیران اصلی حزب رستاخین چون حکومت با 
تأسیس حزپ رستاخبر همه چیز را یکپارچه کرد و شاه» مظهر و 
رهبر و رأس این یکپارچگی قلمداد شد. پس طبعاً خمود او 
بهترین آماج انتفادها و حملات بود (سه دیررز و فردا؛ ص ۱۸: 
نیز سه لنچافسکی ( ص ۴۵۳؛ صویدا؛ ص ۱۰۳,۱۰۲+ ببرای 
دخالتهای حزب رستاخیز در امور مذهبی سه آبراهامیان, 
صس ۳۵۰۴۲۲؟) و به این ترتیب کل حکومت در معرض تهدید 
قرار گرفت. ۲ 

سقوط و انحلال. عملیات نمایشی حزب, بسیج عده‌ای 
هسمراه بسا تبلیفات بسیار گسترد؛ رسانه‌ای و بدراءاندازی 
تظاهرات, هیچ نتیجه‌ای نبخشید و با نخستین اعتراض مردم به 
حکومت, حزب رستاخیز به عنوان یکی از مظاهر اصلی نظام, 
در سراسر کشور هدف حمله قرار گرفت. از ۱۷ دی ۱۳۵۶ که 
فردی با نام مستعار احمد رشیدی‌مطلق در روزنامذ اطلاعات 
مقاله‌ای چعاپ کرد که از آن با تعبیر «جرق انقلاب» یاد می‌شود 
(سه اتقلاب اسلامی ایران*)- دفترهای حزب رستاخیز, در کنار 
نهادها ر مظامر حکومتی. آماج حمله قرار گرفتند (سب روزشمار 
انقلاب اسلامی: ج ۲ ص ۴۴۵-۲۴۴). زب در واکنش به 
اعتراضها, در همان ماهه تظاهرات سازمانیافته‌ای به سود نظام 


افزایش یافت. به گفت؛ داربوش 


در چند شهر ترتیب داد («حزب رستاخیز ملت ایران». سند 
ش ۰۱۸ص ۶۴). مردم تبریز در واقعة برگزاری چهلمین روز 
حوادث قم» ساختمان حزب رستاخیز را آتش زدند (عاقلی, 
ج ۲ص ۳۳۹). از آغاز ۷ سش با برگزاری مراسم شبهای 
هفتم و چهلي حملات به شعیه‌های حزب شدت گرفت (ب. 
اطسلاعات. ش ۰۱۵۵۷۱ ٩‏ فسروردین ۰۱۳۵۷ ص + انقلاب 
اسلامی به روایت اسناد ساواک: کتاب ۴۲.ص ۵۵ ۰۱۵۳ ۸۷ 
اظهار ناهرسندی شاء در آواخر اردیبهشت از عملکرد حزب 
رستاخیزه که حتی آن را «مسخره» متواند. تأثیر منفی گسترده‌ای 


داشت (سه «حزب رستاخیز ملت ایران» سند ش #۶ سی ۱۷۰: 
۱ در ۲۸ خرداد ۱۳۵۷, نمایندگان پانایرایست مجلس که 
عضو حزب رستاخیز بودند. از این حزب خارج شدند و 
تشکیلات پانایرانیسم را پ‌راه انداشتند له اطلاعات 
ش ۰۱۵۶۴۰ ۲۹ خرداد ۱۳۵۷: ص ۲» ش ۰۱۵۶۴۱ ۳۰ خعرداد 
۷ص ۳۲). این عمل, نخستین نشانة پاان گسترش صوری 
این حزب بود. در ۲۸ مرداد ۰۱۳۵۷ حزب رستاخیز در تظاهراتی 
سازمانیفته از کودتای نظامی ۲۸ مرداد ۱۳۳۲ دفاع کرد (همانن, 
ش ۰۱۵۶۹۰ ۲۸ مرداد ۱۳۵۷ ۴). این تظاهرات آعرین 
اجتماعی بود که حزب برگزار کرد. آزمون. وزیر مشاور در امور 
اجرایی نخست‌وزیر در شهریور اعلام کرد که حزب رستاشتیز 
دیکر نمی‌تواند حزب فراگیر باشد و رابطذ دولت با آن چون سایر 
احزاب خواهد بود و دولت او با آن ارتباطی ندارد (ص ۱۰ 
سران حزب می‌کوشیدند که حزب را در برابر بحرانهای سیاسی 
سرپا نکه دارنده اما در اوایل شهریور که کبک مالی دولت ببه 
حزب قعلع شد دیگر قادر به اداسذ فعالیت نبود (اطلاعات. 
ش ۸۰۱۵۶۹۹ شهریور ۱۳۵۷.عی ۴). جواد سعید» آخرین دبیرکل 
حزب رستاخیزء در مهر ۱۳۵۷ استعفا کرد و دلیل استعفای خود را 
اضمحلال حزب دانست. وی همچنین گفت که روزنام؛ رستاخعیز 
از آن پس به صورت مستقل فعالیت خواهد کرد (روزشمار 
انقلاب اسلامی. ج ۶ص ۱۰۷). از اوایل مهر به بعد. ظاهرً 
مدرکی دال بر برگزاری جلسه‌های حزیی به دست نيامده است. 
یچیک از هدفهای 
نخستین خود دست نیافت, بلکه به زیان ود و نظامی عمل کرد 
که به دفاع از آن برخاسته بود. شاه در طراحی این حزب اشتاه 
بزرگی کرد (محمدرضا پهلوی: ۱۳۷۶ ش؛ ص ۳۰۶۰۳۰۵ 
آموزگار ص ۵۶۰ در عمل هیچگاه روابط میان دولت, حزب 
و مجلس به‌روشنی تعریف نشد. حزب استقلال عمل و ابتکار 
نداشت و در بحرانها نتوانست از پس هیچ مشکلی برآید, 
حمایتهای مردمی را نیز به دست نیاورد (استحپل: ص ۳۷.۳۶ 
حتی گفته شده است که خود شاه و رهبران حزب تعریف 
روشتی از آن نداشتند (همان ص ۳۲-۳۳). به گفته آسوزگار 
(همانجا) حزب از نظر معنا و مفهوم. معیوب؛ از نظر ماهیت» 
نخبهگرا؛ از نظر سیاسی. نابهنگام؛ و از نظر فکری؛ مبتذل است 
و دربار: اينکه آیا اساسا رستاخیز را می‌توان سحزب نامید یا ند 
پین صاحب‌نظران سیاسی توافق‌نظر نبوده است (برای بحلی 
نظری در این بارهسه نظامی.ص ۸به بعد) 

منایع؛ علارء پر اسناد مذکور در متن موجوه در مرکز اسناد ان 


حزب رستاخیز ملت ایران نه تئها به 


اسلامی؛ ملوچهر آزمون: «فعالیت احزاب آزاد خواهد شد», رستاشین 


۳ تامعمز .ز 


سال ۴. ش ۰۱۰۰۰ ۶ شهرپور ۱۳۵۷+ جهاتکیر آموزگار: فراز و فرود 
دردمان پیلوی, ترجمة اردشیر لطفعلیان: تهران ۱۳۷۵ ش: مصعلفی 
الموتی, 


در عصر پهلوی, لندن ۱۳۷۲۱۳۶۹ش؛ امام عمیی: 
صحیفه تور ج ۱ تهران ۱۳۷۰ش؛ محمد امجد: بررسی مقایسه‌ای 
توسعه‌ی افتصادی در ایران و کرمی جنویی (۱۳۵۷-۱۳۴۱) تهران 
۴ اش انقلاپ اسلاعی به روایت اسناد ساواک. کتاب ؟ تهران: 
رزارت اللاعات, مرکز بررسی استاد تأریخی: ۱۳۷۸ ش: حزب رستاخیز 
علی ابران, مرامنامه و اساسنامة حزب رستاخیز علی ایران, 
[نهران ۱۳۵۲٩‏ ش]؛ روزشمار انقلاب اسلامی. تپران: سازمان تب 
اسلامی: ج ۲: ۱۳۷۷ ش, ج ۰۶ ۱۳۷۸ش؛ ساواک و روحانیت» ج ۰۱ 


دفتر ۱+ تهرانه سازمان تبلیغات اسلامی: ۱۳۷۱ ش؛ محمدعلی سفری: 
قسلم و سسیاست. تسهران ۱۳۸۰-۱۳۷۱ش؛ مسظقر شاهدی, زب 
رستانهیز: اشتباه بزرگ تهران ۱۳۸۲ ش؛ عبسی صدیق, یادگار عمره 
نهران ۱۳۵۶-۱۳۳۸ ش؛ باقر عاقلی, روزشمار تاریخ ایران از مشروطه 
سا انسقلاب اسلامی, تهران ۱۳۷۰-۱۳۶۹ش؛ امیر اسدالله علم: 
پسادداشت‌های علم: تسهران ۱۳۸۰ش؛ کاهنامذ پسنجاه سال 
شاهنشاهی پهلوی: فهرست روزبروز وقایع سیاسی, نظامی, 
افتصادی و اجتماعی ایران از ۳ اسفند ۲۴۷۹ تا ۳۰ اسفند ۰۲۵۳۵ 
[تهران ۱۳۵۵ ش]؛ کورش لاشانی, نگاهی از درون به جنبش چپ 
ایراث: [گفتکو کننده حمید شوکت, تهران ۱۳۸۱ش؛ عبدالسجید 
مجیدی, تعاطرات عبدالسجید سجیدی: وزیر مشاور و رئیس 
ساززمال برنامه و بودجه ۱۳۵۶-۱۳۵۱ ویراستار لاجرردی. 
تهران ۱۳۸۱ش؛ محمدرضا پهلری, شاه مخلوع ایران, پاسخ به تاریخ: 
تسرچسمة حسین ابوترابیان [تهران] ۱۳۷۶ش؛ همو: رمنمودهای 
قرماندهی برای حزب رستانحیز ملت ایران» تهران [۱۳۵۵ش س‌ 
هس مأمرریت برای وطنم تهران ۱۳۲۰ ش:همو: مجموع تألیفات, 
نطفهاء پیامها؛مصاحبه‌دا و بیائات‌اعلیحضرت همایون محمدرضا 
شاه پهلوی آرییامهر شاهنشاه ایران. چ 4 نهران [۱۳۵۵۹ش ۱]۳ 
عباس میلانی. معمای هویداء تهرال ۱۳۸۰ ش؛ خلامرضا نجانی, تاریخ 
سیاسی بیست و پنج سالذ ایران: از کودتا تا انقلاب. تهران 
۱ شی؛ محمد اسعد نتلامی, «تحلیلی تئوریک در آرمان‌شناسی حزب 
رستاغیز ملت ایران», آندیشه‌های رستاخیز, سال ۱ ش ۱ (مرداد 
۵ )مرشنگ نهاوندی, آخرین روزها: پایان سلطنت و درگذشت 


شاه ترجم بهروز صوراسرافیل و مریم سیحون, لو 
داربرش همایون, دیروز و فردا: سه گفتار دربارة ایران انقلابی. ایالات 
متحده امریکا ۱۱۹۸۱ همو: ویژگیهای رستاشیز و سیاست‌ها و 
سازمان آن: ٩‏ آذر ۶-۲۵۳۵ تیر ۰۲۵۳۶ [بی‌جاه بی‌ت]؛ 


] 
عم معط بلنزصک فعصصمن/< :1983 .1 ,۷ بوونمو۳ 
صفصت :1989 ۷۵۶ لومعم ما جنماهعگ ارم 
تنج کعمس تمان؟ ع بواطمما 6 
با رازه موماون موتبضسعت ع 10 194-9791 مگ 
,ما۱۵ حعایمنت فصه ,رتخا مادک موعه م۲ له 
0 


حزب زحمتکشان ملت ایران 


تاصاک عم که تاد ع بجفوهق1 مگرو۳ :1987 مدوم 
,اصحععوعا مومممت :1330 ۷۵۶ بلح ,مهن تموما ‏ 
فممعه مه نمصا ه منود قوه مممميم ما۳ 
عیجمع0 .فت پمانهاالوق عبله لو مر طز "وتطعو‌دن فنداطو۳ 
۱ 
که عاعز عاه نعقر تعما عادامتاگ عرلظ رعدمیعهاگ م۷ 1978 
عم حقفرت رآمجصعنگ ۰ظ ماه (۱988 عصلا لا رنه مه 

۱ 19۵ رجمتیرهاجهم13 متام «ممو 


/عبدالحسین آذرنگ | 


حزب زحمتکشان ملت ایران. حزبی با سه دهه 
فعالیت. از ۱۳۳۰ تا ۱۳۶۰ش. به رهبری مظفر بقایی کرمانی. 
هستذ اولیة حزب, «سازمان نظارت برای آزادی انتخابات» بود 
که در شهریور ۰۱۳۲۸ هم‌زمان با انتخابات مجلس شانزدهم» 
برای تأمین آزادی رأی‌دهندگان و جلوگیری از تقلب هیلت 
حاکمه, به رباست مظفر بقایی کرمانی * تأسیس شد (سه شاهد: 
سال ۱ ش ۰۲ ۲۴ شهریور ۰۱۳۲۸ص ۱). 

با تشکیل جبهذ ملی در آبان ۱۳۲۸ سازمان نظارت. که به 
سازمان نگهبانان آزادی تغییرنام داده برد. به آن پیوست. در اوایل 
۹ سش خلیل ملکی* و سایر انشعاب‌کنندگا حزب توده به 
این سازمان پیوستند وء با استفاده از تسجارب سیاسی ود, 
سازمان را در میان روشتفکران و کارگران گسترش دادند (نجاتی» 
۴ش. ص ۸۶: شهبازی.. ۱۳۸۲ش ۲ ص ۲۱). سلکی و 
بقایی» پرای سازماندهی نیروهای نهضت ملی؛ حزبی را در اوایل 
۰"سش تأسیس کردند که: به پیشنهاد ملکی» حزب زحمتکشان 
ملت ایران نامیده شد (بقایی کرمانی, ۱۳۸۲ش» س ۱۳۰۷ 
ملکی: ۱۳۳۷ش+ص ۱۰۷؛ هموء ۱۳۶۸ش. مقدمذ کائوزیانن 
ص ۸۹). با اعلام موجودیت این حزب. سازمانهایی که زبرنظر 
بقایی بودند: به آن پیوستند. از جمله سازمان مبارزه برای صسلی 
کردن نفت در سراسر ايران و سازمان نگهبانان آزادی (حجازی, 
ص ۱۳۱ حزب زحمتکشان ملت ایران» ۱۳۳۰ش ۰۳.ص ۱). 

پس از تشکیل حزب زحمتکشان. بقایی رهبري سیاسی و 
ملکی: ادر نادرپور؟» هوشنگ ساعدلو» جلال آل‌احمد؟ و 
محمذعلی خنجی رهبري فکری آن را برعهدء گرفتند (ملکی, 
۸اش, همان مقدمه.ص .)٩۰‏ از اهداف حزب مقابلة اصولی 


با حزب تودة ایران* بود. ازاین‌رو نام زحمتکشان را برگزیدند تا 


ان دهند که در حمایت از کارگران از حزب توده پیشرَوتر 
هستند (بقایی کرمانی: ۱۳۸۲ش؛ همان سه همق 
۸ش. صس ۹۶؛ عظیمی. ص ۳۸۰۳۷). به گفعة کاتوزیان 
(ص ۲۱۴). حزب زحمتکشان, به لحاظ عقیده و تشکیلات و 
فعالیت و انتشارات و تعداد اعضاء پا حزب توده برابری می‌کرد. 


۱۷۷ 


۱۷۸ 


حزب زحمتکشان ملت ایران 


حزب زحمتکشان متشکل از دو گروه با دو گرایش متفارت 
بود: ۱) انشعاب‌کنندگان از حزب توده و روشفکران طبعَة 
کارگر به رهبری سلکی. ۲)روشتفکران میانه‌رو و بازرگاتان 
مستوسط و کسوچک. به‌رهبری بقایی (همانجا). عده‌ای از 
ورزشکاران نیز از حزب حمایت می‌کردند. گروهی از چماقداران 
نیز برای مقابله با حزب توده, وابسته به حزب زحمتکشان 
بودند (حجازی, ص ٩۳۲‏ کیانوری. ص ۲۲۸). روزنام؛ شاهد 
ترجمان (ارگان) اصلی حزب زحمتکشان سود که در صواقع 
توقیف عطار به‌جای آن منتشر می‌شد. همچنین, مجلا علم و 
زنسادکی بسیانکنند؛ دیدگاه نلری حزب بود (آبرامامیانا, 
ص ۲۵۷-۲۵۶). این حزب در اهواز: کرج: دزفرل و چند شهر 
دیگر شعبه داشت (شاهد سال ۲. ش ۱۳۹۰ ۴ خرداد ۰۱۳۳۰ 
ص ۱؛ مکی ص .)۵٩۵‏ 

زحمتکشان. سزبی سوسیال دموکرات و خواحان دگرگونیهای 
سیاسی بود ( گازیوروسکی اص ۶۰؛ استمپل " ص ۵۵). در 
سیاست داخعلی» از قانون اساسی و حکومت مشروطذ سلطنتی 
حمایت می‌کرد و بر اصلاحات اساسی در روابط کارگر و کارفرما: 
ایجاد رفاه برای کارگران و توسما صنایع سنگین تأکید داشت و 
در سیاست خارجی, شواهان مناسبات دوستانه با کلیذ کشورهاء 
بر اساس منشور ملل متحد, و مخالف هرگونه سلعلة استعماری 
بود (سه حزب زحمتکشان ملت ایران. ۱۳۳۰ش ل؛ ص ۴), 

حزب زحمتکشان از ارکان اساسی جیهذ ملی ایران* بود که 
نقش اصلی برای مقابله با حزب توده را برعهده گرفت و کوشید 
نحوة تفکر و اهااف نیضت ملی را به مردم منتقل کند (حجازی, 
ص ۳۵؛ بقایی کرمانی. ۱۳۵۸ش. همانجا). یکی از اقداسات 
برجستة حزب, کشف اسناد شرکت نفت ایران و انگلیس از خالذ 
ریچارد سدان ": نمایند؛ شرکت نفت در تهران, بود که بر اعتبار 


حزب افزود و مصدق نیز برای دفاع از حفوق ملت ایسران, در 
شورای امیت و دادگاه بین‌المللی لاهه از آن استفاده کرد (بقایی 
کرعانی: ۱۳۸۲ش۰ ص ۲۱۲ به بعد؛ رائین: ص ۶۶,۶۱: آیت: 
ص ۱۸۷-۱۸۶)؛ هرچنند بر پاية یافته‌های جدید. در اصالت این 
ماجرا تردید وجود دارد و گفته می‌شود اسناد مذکور, یا بششی 
از آنیاء جعلی بوده است (برای آگاهی بیشتر سه شیبازی. 
۲ اش همانجا) 

در نیمذ دوم ۱۳۳۰ش, مهم‌ترین برنامذ حزب زحمتکشان, 
شرکت در انتخابات مجلس هفدهم بود. که زر و بقایی. در 
تن از اعضای حزب. به مجلس راه یافتند (ملکی: ۱۳۳۲ ش: 
ص ۱۱۹). رهپران حزب تا اواییل ۱۳۳۲ش از دکتر محمد 
مصدق* پشتیبانی کردند اما در همان زمان دو دیدگاه در حزب 


5 لیگ لساءنظ رد 


پدید آمد. جناح چپ. به‌رهبری علکی. بر پشتیبانی از مصدق 
تأکید داشت و جناح راست. به رهبری بقایی. درران هسکاری با 
مسعدق را پسایان‌یافته می‌دانست (ملکی. ۱۳۶۸ش: همان 
مقدمه. ص ۹۲؛ شهبازی, ۱۳۸۲ش لف, ص ۱۴). 


پس از واقعذ ۰ تیر ۱۳۲۱ زمينة جدایی بقایی و سلکی 
فراهم شد. جناح بقایی برای تضعیف دولت, به مخالفت علنی با 
آن برخاست ولی جناح چپ. در عین انتقاد از دولت به حمایت 
همه‌جانبه از مصدق ادامه داد (شاهد. سال ۴ ش ۸۷۶۶ ۱۲ میر 
۱ص ۲-۱: ملکی: ۱۳۶۸ ش. همانجا؛ نجاتی: ۱۳۷۱ ش: 
ج ۰۱ص ۱۵۹). ملکی و بارانش پس از جدایی: حزب 
زحمتکشان ملت ایران (نیروی سوم) را تشکیل دادند و حزب 
زحتکشان قبلی به دستا کوچکی از مریدان و سرسپردگان 
بقایی بدل شد که برای مقاصد او قدم پرمی‌داشت (نسجاتی, 
۴ ش» ص ۱۸۷ عظیمی. ص ٩۱۲۳‏ بیل دص ,)۶٩‏ 

پس از انتسعاب» حزب زحمتکشان به مطالفان دولت 
پیوست و بر ضد مصدق به فعالیت پرداشت. نمایندگان حزب. 
مجلس را به پایگاه ضدمصدقی بلدل نمودند و با لایسذ اختیارات 
تام مصدق و لوایح دولت مخالفت کردند (چه کسی منحرف 
شاء: دکتر معصاق یا دکتر بقاثی؟ ص ۳۱۷؛ شاها.. سال ۴ 
ش ۱۰۸۲۰ دی ۱۳۲۱.ص ۱؛ بسقایی کسرمائی؛ ۱۳۵۸ ش: 
ص .)4٩‏ در واقعة ٩‏ اسفند ۰۱۳۳۱ توطثه قتل مصدقی (توسط 
دربار)؛ نیز حزب زحمتکشان با طرفداران شاه هسکاری کرد ر 
مانع خروج شاه از کشور شد (سفری, ج ۱.صس ۷۳۲). این حزب 
در کودتای ۲۸ مرداد فعالانه شرکت کرد و اعضای آن از جمله 
کسانی بودند که به خانةً مصاق حمله کردند. روزنام؛ شاه نیز 


در همان روز, در صفحة نخست, زاهدی را نخست‌وزیر قانونی 
نامید (سه زاهدی. ص ۱: ۴؛ شعهبازی. ۱۳۸۲ ش اف ص ۱۸؛ 
نیز سب اسرار کردتاء ص ۱۳۰ کودتای ۲۸ مرداد*). پس از آن, 
حزب, مانند دریاره کودتا را قیام ملی نامید (سه شاهد سال ۴. 
ش ۰۱۰۱۷ ۲٩‏ مرداد ۱۳۳۲.ص ۱) و هم در مورد حزب توده و 
و هم جبهذ ملی رفتاری کینه‌توزانه درپیش‌گرفت (شیبازی, 
۲سش ۶ همانجا) ولی به‌سیب ناکامی بقایی در تصدی 
نخت‌وزیری. حزب زحمتکشان در مخالفت با دولت زاهدی. به 


تحریک مردم و دانشگاهیان پرداخت (موحده ج ۳ص ۱و 
با برنام؛ دولت؛ مبنی پر انحلال مجلس هفدهم یا استعقای 
نمایندگان آن, مخالفت کرد (بقایی کرمانی. ۱۳۳۲ش. ص 4۱ 
حزب زحمتکشان همچنین تجدید روابط بلاشرط با انگلستان را 
تسلیم دریرابر دشمن متجاوز دانست (همی ۳۵۸ اش ص ۱۶۴ 
سقری, ج ۲»ضی ۱۱۳). افزایش مخالفت این حزب با دولت. به 
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توقیف روزنامة ناهد و اشفال دفتر حصزب انجامید (سفری: 
مکی: همائجاها؛ استاد لانه جاسرسی. ج ۲۳.ص ۱۶۹). در 
همین زمان. حزب برای تهدید مخالفان بقایی کميتذ مجازات را 
تشکیل داد (آبادیان, ۱۳۷۷ ش. حی ۰۱۸۲ ۶۰۱ 

فعالیت حزب تا انتخابات مسجلس بیستم (۱۳۳۹ش) به 
تشکیل محافل دوستانه محدود شد و 7 
تظاهرات آرام با نظظارت پلیس در ارد 
سالگرد تأسیس حزب: بود (-ه متا 
ساواک ج ۱ص ۱۲۰۹ گازیوروسکی؛ ص ۱۷۳). بقایی پس از 
کب اجازه از شاه برای شرکت در انتضابات. «سازمان نگیبانان 
آزادی؛ را احیا کرد. ولی به‌سیب فعالینهای انتخاباتی ضددولتی 
بازداشت شد (مکی, همانجاه رفیم‌زاده ". ص ۰۷ ۱+ اطلاعات: 
سال ۳۵ ش ۰۱۰۳۰۷ ۲۳ شهریور ۱۳۳۹ ص !؛ اسناد لانذ 


اقدام آن بر 
شت ۰۱۳۳۶ هم‌زمان با 


جاسوسی. ج ۲۳.ص ۱۷۴). پس از آزادی بقایی (دی ۰6۱۳۴۰ 
حزب فعالیت خود را از سر گرفت ولی از برگزاری کردهمایی 
فراتر نرفت (سه مغلفر بقایی به روایت اسناد ساواک: ج ۱ 
ص ۳۶۳.۳۵۷ 

از مهم‌ترین برنامه‌های حزب: برگزاری همایش سراسری در 
مرداه ۱۳۴۱ بود. در این همایش, بقایی به عنوان رهبر و 
دیرشلی: بّکدار میرعمادی و عقیلی به عضویت کمیت؛ مرکزی 
برگزیده شدند و مباوزه با حزب توده و جبهذ ملی در مراسنامه 
گنجانده شد و حزب آمادگی خود را برای تشکیل دولت اعلام 
کرد (صرکز اسناد انقلاب اسلامی: آرشیو؛ پروند؛ «حزب 
زحمتکشان ملت ایران» ش ۰۱۹۲۲ ۱۳۴۱ ش» ص ۰۱۸ ۲۴). در 
این همایش. حسن آیت. که پس از درگذشت آیت‌اللّه کاشانی 
(اسفند ۱۳۴۰) به حزب زحمتکشان پیوسته بود, پشنهاد کرد که 
حزب براساس مذهب شیعه پی‌ریزی شود, اما رهبران آن با 
ایدئولوژی مذهبی مخالفت کردند (آیت» ص ۸۷ پانویس), 

در وقایع خرداد ۱۳۴۲ بقایی از اعضای حزب خواست که 


در این فضایا دخالت نکنند (مظلفر بقایی به روایت استاد ساراک: 
ج ا+ص ۱۲۱): ولی در تیر همان سال» بنابه حواست عده‌ای از 


اعضای حزب مبنی بر حمایت از روحانبان وی با ارسال نامه‌ای 
حطاب به آنان, از «مرجعیت تامذ حضرت آبت‌الله خمینی» 
پشتیبانی کرد (سه بقایی کرمانی؛ ۱۳۵۸ش: ص ۱-۳۸۷ ۱۳٩‏ حزب 
زحمتکشان ملت ایران در دفاعا زآیت‌الله حمینی» ص ؟). 

در ۱۳۴۶ش, حزب فاقدتشکیلات و تبلیغات بود و وفاداران 
آن پیش از صد نفر نبودند (مرکز اسناد انقلاب اسلامی, آرشیو. 
پروند؛ «حزب زحمتکشان ملت ایران» ش ۱۹۴۰ ۱۳۴۶ شء 
می ۴۰). در ۱۳۵۰شی: با اجازة دولت. فعالیت حزب از سرگرفته 


حزب زحمتکشان ملت ایران 


شد اما در ۱۳۵۳ش, با تشکیل حزب رستاخیز و السلال اسراب 
حزب زحمتکشان هم از فعالیت بازماند (سب مظفر بقایی به 
روایت اسناد ساواک» ج ۲ص ۱۳۷۷ نیز سب حزب رستاخعیز؟) 

از ۱۳۵۶ش بار دیگر فعالیت حزب زحستکشان به شکلی 
محدود از سر گرفته شد و بقایی کوشید آن را احیا نماید (سه 
همان ج ۲» ص ۳۳۳؛ آبادیان ۱۳۸۲ش»ص ۲۱۰). در خرداد 
همان سال, حزب با صدور اعلامیدای وفاداری خوه را به قانون 
اساسی اعلام کرد و در اعلاميذ دیگر 


به تفییر مبدأً ناریخ از 
شمی به شاهنشاهی اعتراض کره و آن را تهدیدی برای قانون 
اساسی خواند (آبادیان. ۱۳۸۲ ش.ص ۰۲۱۴ ۲۲۱). 

پس از پیروزی انقلاب اسلامی, تلاش زب زحستکشان 
برای نزدیک شدن به رهبران انقلاب و ملاقات با اسام عسمینی 
موفقیتی به همراه نداشت. سران حزب همچنین درصدد جلب 
انقلابیان برآمدند و به همین‌منظور از دولت مرقت به ریساست 
مهدی بازرگان, په علت آنکه سهم کمی از قدرت را به روسانیان 
واگذار کرده بود, انتقاد کردند (سه سحابی؛ ص ۲۳۲-۲۳۱), 
حزپ در همدپرسی فروردین ۱۳۵۸ یز به جمهوری اسلامی 
رأی داد (بقایی کرمانی. ۱۳۵۸ش.ص ۵۱۱). با این همه, بقایی 
با توجه به ناکامی در رهبری حزب و اتوانی‌اش در سازگاری با 
اوضاع جدید., بازنشستگی سیاسی خوه را اعلام کرد و چون 


حزب از حامیان نظام سلطنت به‌شمار می‌رفت بالطبع با 


فروپاشی آن نظام, فلسفة وجودی حزب نیز منتفی ش و حیات 
آن خاتمه یافت (آپادیان ۱۳۷۷ش:صی ۱۳۱۶ نیز سه بقایی 


کرمان ی" مظفر). 
منایع: علارء بر اسناه مذکور در متن, موجود در آرشبو مرکز اسناه انقلاب 
اسلامی؛ حسین آبادیان «حزب زحستکشان ملت ایران ز انقلاب 
اسلامی»: فصلنامة مطالعات تارپخی, سال ۱« ش ۱(زستان ۳۸۲: 
همو زندگینام؛ سیاسی دکتر مثلثر بقایی, نهران ۱۳۷۷ش؛ 


حسن‌آیت. درسهاپی از تاریخ سیاسی ایران, تهران ۱۳۶۳ ش؛ اسرار 
کردتا: اسناد محرمائه 1۸)دربار؛ ععلیات سرلگونی دکتر مصدق, 
ترجمة حمید احمدی, تهراند نشر نی. ۱۳۷۹ ش؛ اسناد لاه جاسوسی. 


ان (۴). [نبران: بی‌تاء]؛ سظفر 


ج 7۳ احزاپ سیاسی در بقایی 


کرمانی, «اتحلال مجلس مردود است. از طرف هر کس که باشد», شاهد, 
سال ۵ ش ۰۱۰۶۵ ۲۸ میر ۱۳۳۲ همی خاطرات دکتر عظفر بقایی 
کرمانی, مصاحبه 


احبیب لاجوردی«تهران ۱۳۸۲ ش ؛همو: شناتدت 
انی کرمانی در پیشگاه تاریخ. [ کرمان 
۲ ش]؛ چه کسی ملحرف شد: دکتر مصدق يا دکثر یقائی؟. 
[یی‌جا: صنویر: ۱۳۶۳ ش]؛ عسعود سجازی: رویدادها و داوری: 
۳۹۹ خاطرات مسعود حجازی, نهران ۱۳۷۵ش: حزب 
زحسکشان ملت ایران: «ساسنامة موقت حزب زحمتکشان علت ل 


ند 


تاعلستتاه] ۱۰ 


۱۷۹ 


۱۸۰ 


حزب کمونیست ایران 


زحمتکشان ملت ایران در دفاع از آیت‌الله نحمینی. [تیراند حرب 
زحمتکشان ملت ایران؛ ۱۳۴۲ ش]: اسماعیل را اسنادحانة سدان. 
تهران ۱۳۵۸ ش: فضل‌اللّه زاهدی. «ستن مصاحبة سرلشکر زامدی»: 
شاهاب سال ۲ ش ۱۱۰۱۶ ۲۸ مرداد ٩۱۳۲۲‏ عزت‌اله سحابی. 
نساکسفته‌های انقلاب و مباحث پنیادی سلی. تهران ۱۳۸۳ش: 
محدعلی سفری, قلم و سیاست. تهران ۱۳۸۰-۱۳۷۱ ش؛ عبدالله 
شهبازی. «درستهای نامرنی, «شمتان صسیمی», زسانه, ش ۱۷ (یییسن 
اک نو +معسای متفر بقایی». همان: ش ۱۶(دی 2۱۳۸۲): 
فخراللین عظلیمی, حا کمیت ملی ن: پژوهشی در کارنامة 
مخالغان بومی و بیکانا مصدق برپايذ تازه‌ترین سندها, تهران 


۳ ش؛ محمدعلی کاتوزیان, اقتصاد سیاسی ایران: از مشروطیت تا 


پایان سلسلة پهلوی. ترجمة محمدرضا نفیسی و کامبیز عزیزی, تیران 
۲ ش! نورالاین کیانوری, شاطرات نورالدین کیانوری, تهران 
۲ساش مظفر بقابی بهدروایت اسناد ساواک. تهران: رزارت‌اطلاعات, 
مرکز بررسی اسناد تاریشی: ۱۳۸۳-۱۳۸۲ ش؛ حسین مکی, تحاعلرات 
سیاسی حسین مکی: تهران ۱۳۴۸ش؛ احمد ملکی. تاریخچه جبهذ 
ملی. [تیران ۱۳۳۲۷ ش؛ همو. حاطرات سیاسی حلیل سلکی: 
تهران ۱۳۶۸ ش؛ مسحمدعلی مسوحد: خواب آشفت نفت, تهران 
۳۸۲۸ ش؛ غلامرضا نجانی, تاریخ سیاسی بیست و پنج سالا 
ایران: از کودتا تا اتقلاب. تهران ۱۳۷۱ش:همی, جنبش ملی شدن 
صنعت نشت ایران و کودنای ۲۸ مرداد ۰۱۳۳۲ تهران ۱۳۶۴ ش+ 

۱ 
مدرم انوم 2 بلاق ۸ معط قق9ا رد ۱ بمماععممظ 
۱ 
مامم مچنتصل کنا بتجم‌منومت .ز ما :1988 مدز 
مزا بحعکتتلم؟ حا 1991 عم لماک وناز قره 
۱ 
ال ۱98 لاملا پم با ماوقا و 
۰ اوایرهههاقا ‏ ررماههه معط عدل) ملتعر رآمونممیو 


/محمد چگینی | 


حزب کمونیست ايران. نعستین حزب کمونیتی 
در ایران. در نخستین سالهای سد؛ چهاردهم: جبش سوسیال 
دموکرات ایران, متأثر از جنبش انقلابی روسیه؛ پی‌ریزی شد. در 
روشن کردن افکار کارگران ایرانی و ایجاد آگامیهای سیاسی و 
رشد اندیشه‌های مارکسیستی در میان آنان این عوامل را مثر 
به قفقازه حضور عده زیادی کارگر 
با سوسیال دموکراتهای قغقاز که 
پیوند سازمان‌یافته‌ای با حزب سوسیال دموکرات روسیه داشتند 


دانسته‌اند: مهاجرت ایرا 


ایرانی در آنجا و تماس آ 


افامه ومع 2 


(سه ابراهیموف ‏ ص ۳۱؛ کامبخش. عي ۱۱۴-۱۳ استاد تاریتعی 
جنبش کارگری, ج ۰۱ص ۳۰ اما گفته شده این تفکر نتیبذ 
القائات تاریخ‌نگاران شوروی است( احمدی, ۴ص ۱۵.۱۴۲ 

پس از تشکیل سازمان همت در اوانعر ۱۳۲۲, زمینذ پیدایی 
سازمانها و گروهیای ایرانی با تمایلات چپ فراهم گردید. سازمان 
همت در گسترش افکار سوسیال دموکرات در میان کارگران مهاجر 
ایراتی سهم بسزایی داشت(شاکری. ص ۱۷۴: رواسانی» ص ۵۷, 
۶۱ وقوع انقلاب ۱۹۰۵/۱۳۲۳ روسیه: پس از شکست روسها 
از ژاپن در همان سال, نیز در بیداری مردم ايران بسیارمزثر بود 
(ابراهیموف.ص ۱۱۶؛ پیشه‌وری.ص ۱۲۱ کامبخش۰ صس ۱۵). در 
۳ کميتذ سوسیال دموکرات ایران یا فرقذ اجتماعیون عامیون 
تأسیس گردید ( کسروی, ص ٩۳۹۱‏ رواسانی. ص ۶۰). به 
ابرامیموفت (ص 0۷۴: سال تأسیس کسیته ۱۳۲۴ بوده ولی 
براساس برخحی شواهد» ۱۳۲۳ درست‌تر است(شاکری»ص 4۱۸۰ 
کمیتذ سوسیال دموکرات با سازمان هست مناسباتی نزدیک 
خحیلی زود دامنث فعالیتش را از باکو به داخعل مرزهای 
ایران گسترش داد و در تهران انزلی: رشت. مشهد تبریزه 
اصفهان (آدمیت ص ۱۶) و خوی (رواسانی: ص ۶۵) شعبه 
تأسیس کرد. به گفتذ ابراهیموف (ص ۵۳), عمدهء‌ترین سازمانهای 
سومیال دموکرات در تبریز و تهران و رشت بودند. در ۱۳۲۵ 
گروهی از کارگران ایرانی. که بیشتر آنان آذربایجانی بودند و در 
معادن نفت باکو کار می‌کردنده حزب عدالت را تشکیل دادئد که 
هستذ اولية حزب کمونیست ایران بود (پیشه‌وری.ص ۱۲: 
رستمووا - توحیدی ‏ ۲۰۰۱ ص ۱۱۵۸ احمدی» ۱۹۹۲.ص ۵ 
دربرخی منابع: شکل‌گیری حزب عدالت در سال ۱۳۳۴ و آغاز 
فعالیت رسمی آن در ۵ ذکر شده است (سه جاوید.ص ۱۵.۲ 
رستمووا -توحیدی, ۱۹۸۵,.ص ۱۳؛ طبری. ۱۳۵۶شدص ۱۳۰+ 
سالنامة توده ص ۱۱۷۵ 


داشت 


۰ج ص ۱۳۶). بد گفتذ ابراهیموف 
(ص ۱۱۸ فعالیتهای این گروه: که خحود را حزب می‌نامیدند. در 
اوایل جنگ جهانی اول (۱۹۱۸-۱۹۱۴) در قالب حزب یا 
سازمان نبود و تشکل حزبی آنان در ۱۳۳۵ شکل گرفت. 
مرکز حزب عدالت سدرس؛ تمدن ایرانیان, در مسحلاً 
صابونجی باکو بود. اسداله غفارزاده, بهرام آفایف: محرم 
آقایف. میرزا قوام. آقبایا یوسف‌زاده. محمد فتحالله‌اوشلی, 
حسین‌خان طالب‌زاده. رستم کریم‌زادم, میرمقصود لطفی و 
سیف‌اللهابراهیمزاده از پیشگامان و رهبران آن بودند (پیشه‌وری: 
ایراهیموف, همانجاها؛ جاوید. ی ۵-۴). اسدالله غفارزاده از 
بدو تشکیل حزب عدالت تا زمان کشته شدنش؛ صدر حزب بود 
(ابرامیموف. ص ۰۱۱۹ ۱۲۲). ترجمان این حزب. بیرق عدالت 


۱ 


نام داشت که به سردبیری اسداللّه غفارزاده و به ترکی آذربایجانی 
و بخشی نیز فارسی منتشر می‌شد و تا ۱۳۳۶ پنج شمارة آن به 
چماپ رسید و از رمضان ۱۳۳۷ به جای آن, نشری حریت منتشر 


گردید (رستمووا - توحیدی, ۰۱۹۸۵ صی ۲۴-۲۳ ۲۰). اهذاف 


, کمک به پیشبرد انقلاب روسیه و برافراشتن 
پرچم جنبش آزادی ملی در ایران (ابراهیموف» ص ۱۱۲۶-۱۲۵ 
پیشه‌وری, ص ۲۶ ۲۷). حزب عدالت, برغم تلاش برای ایجاد 
قمیه‌فایی جر آنران؛ موفقیی کب نگره (زمنمروا ی کزسیدی: 
۱ص ۱۶۲). در ۱۳۳۸ حکومت ایران بسیاری از اعضای 
حزب را که به ایران اعزام شده بودنده زندانی کرد (همان, 
ص ۱۶۲- ۱۶۵ ابراهیموف.ص ۱۵۸). با این همه: حزب عدالت 
در تبریزه مرند. اردبیل و رشت هسته‌های حزیی ایجاد کرد 
(رستمووا - توحیدی. ۲۰۰۱ ص ۱۶۵) و افزون بر جمهوری 
1 و بیش از پنجاه ناحیه در آسیای 


مرکزی نیز شعبه‌هایی به وجود آورد (ابراهیموف, ص ۱۵۵-۱۵۲), 

برای ایجاد تشکیلات واحدی برای رهبری مقتدرانة جنبش 
کارگری:در ۲۱ جمادی‌الاولی ۱۱/۱۳۳۸ فوریذ ۱۹۲۰ درنخستین 
کنگر؛ کمونیستهای آذربایجان, دو بحزب عدالت و همت و شاخ 
باکوی حزب کمونیست رومیه ادغام شدند و حزب کمونیست 
(بلشریک) آذربایجان را به‌وجود آوردند (همان: ص ۱۱۵۴ 
رستمووا - تتوحیدی» ۲۰۰۱ ص ۱۱۶۲ د.آ. ج ۰۱۰ص ۲۷۹), 
در تیر و مرداد ۱۳۳۸/ژرئن و ژوئیة ۱۹۲۰ شعبه‌های حزب 
عدالت در آسیای میانه با سازمانهای کارگری محلی ادغام شدند. 
در نتیجه گروهی از اعضای عدالت, که تبعهٌ شوروی بودند. 
وارد سازمانهای کارگری محلی شدند و گروه دیگری که تبعة 
ایران بودند, به‌تدریج به ایران بازگشتن 


و به حزب کمونیست 
ایران پیوستند (ابراهیموف» ص ۱۵۷-۱۵۶؛ رواسانی.ص ۱۳۲). 

در اردیبهشت ۱۳۳۸/ مه ۱۹۲۰ پس از ورود ارتش سرخ 
به گیلان و تشکیل حکومت جمهوری در گیلان؛ شعبه‌های 
حزب عدالت در گیلان هم امکان فعالیت. علنی یافتند (/سناد 
تاریخی جنب سکارگری: ج ۱ص #۸۳برگهای جنکل..ص ۰۱٩۱‏ 
۳ براهیموف؛ ص ۱۸۹-۱۸۸؛ رستمووا - توحیدی؛ ۰۱5۸۵ 
ص ۱۸-۱۷ 

در ۵ شوال ۱۳۳۸/ ۲۲ ژوئن ۰۱۹۲۰ نمایندگان شعیه‌های 
حزب. عدالت در ايران و خارج از ابران, نخستین کنگرة حزب 
عدالت را در انزلی برگزار کردند. در این کنگره ( که کنگرة انزلی 
مم نامیده شده است): نام حزب عدالت به حزب کمونیست 
ایران تغییر يافت (ابراهیموف» ض 1۱۱۸۹ 


تاد تاریخی ج 


حزب کموئیست ایران 


کارگری. ج ۰۱ ص ٩۷۰‏ رستمووا ‏ توحیدی, ۲۰۰۱ هی ۱۶۶: 
ایوانوف ادص ۴۰). در واقم؛ این حرکت به معنای تشکیل حزب 
جدید تبود؛ بلکه حزب کمونیست روسیه تشکیلات منحل‌شدة 
حزب عدالت را احیا کرد (رستمورا - توحیدی, ۲۰۰۱, 
عمانجا), در این کنگره» ۷۱ نماینده به بررسی مسائل مهم جامعه 
و گزارش اعضا از فعالیت شعبه‌های حزب در ایران پرداشتند. 
بررسی اعتبارنامه‌ها, به رسمیت شناخته شدن ۴۸ اعتبارنامه و 
انتخاب اعضای کميت؛ مرکزی حزب: از دیگر کارهای کنگرة 
نخست بود (ابراهیموف, ص ۱۱۹۳-۱۸۹ اسناد تاریخی جلبش 
کارگری: ج ۱ص ۱۷۱ رستمووا - توحیدی, ۲۰۰۱ ص ۱۱۶۷ 
رراسانی, ص ۱۴۲). حیدرخان عموارشلی؟ در این کنگره 
شرکت نداشت؛ در این‌باره دلایل گوناگونی ذکر شده است (سه 
رستمووا - تسوحیدی. ۰۲۰۰۱ همانجا؛ شاکری. ص ۱۳۱۴ 
شمیده: ۱۳۵۰ش۰ص ٩۲‏ رانین؛ ج ۲ص ۱۵۶), در کنگرة 
نخست حزب کموئیست ایران, موضوعاتی چون اوضاع داخلی 
و خارجی ایران: تشکیلات حزب, مستلاٌ ارضسی در ایبران. 
مطبرعات حزب. انتخابات شعبه‌های حزب و مسالل تاکتیکی 
مطرح شد و قطعنامه‌ای در هشت مادّه به تصویب رسیا (سه 
ابراهیموف» ص ۱۹۱؛ اسناد تاریخی جنبش کارگری. ج ۱. 
ص ٩۲۳‏ رواسائی» ص ۱۴۰- ۱۴۱). نپرداختن به مسائل ملی و 
طرح مبهم مسئلة ارضی از کاستیهای کنگرة نخهست حزب 
کمونیست ایران بود (ابراهیموف: ص ۱9۵): ۰ 

ی رم مرامنامه و نظلامنامة حزب, مشتمل بر معلالبی 
دربارة اوضاع جهان و منطفه: تعریف امپرپالیم و تلاش 
کشورهای امپریالیستی برای به اسارت درآوردن خلقهای مشرق 
زمین ذکر شد و برنام؛ٌ حزب دربار؛ چهار مسحور سیاست: 
اتتصاد, مسئلة ارضی و مالیه تنظیم و اعلام شد (اسناد تارینخی 
جنبش کارگری؛ ج ۰۱ ص ۵۸.۵۵؛ ابرامیموف؛ ص ,)۱٩۷-۱۹۶‏ 
این مرامنامه همانند مرامنامه‌های دیگر احزاب کمونیستی, با در 
نظر گرفتن سطح پیشرفت اقتصادی - اجتماعی و بر پای 
مارکسیسم - لنینیسم نوشته شد, ولی با وجود نکات مثبت. 
نقایصی نیز داشت. از جمله بی‌توجهی به مسانل ملی و پیدا 
کردن راه حلی برای آن (ابراهیموف» ص ۲۰۲-۲۰۱), 

حزب کمونیست ایران پس از اعلام موجودیت, بلافاصله با 
نهشت جنگل به رهبری میرزاکوچک‌شان, سقوط بحکومت 
قاجار و به قدرت رسیدن رضاخان پهلوی روبه‌رو شد. از همین 
رو در آغاز, از درک درست ویژگیهای جامعذ ایران و شوجه به 
اوضاع اجتماعی و اقتصادی کشور بازماند و با الکوبرداری از 
انقلاب روسیه و اجرا کردن تجربه‌های انقلایی این کشور در 


یذ 


۱۳ 


۱۸۱ 


1۸۴ 


حزب کمونیست ایرآن 


ایران؛ به ویژه در مواضع خود نسبت به انقلاب گیلان. دچار 
اشتبامهای جسدّی شد (طبری» ۱۳۵۶ ش. ص 2۱۳۰ ۱۱۳۱ 
پرسیتس (۰ ۱۳۶۰ ش» ص ۰۹٩۹‏ ۱۱۰۱ رئیس‌نیاه ص ۲۸۲ 
کیت مرکزی حزب کمونیست ایران و کمیته مرکزی حزب 
کمونیست آذربایجان. «فترٍ یران را در باکو تأسیس کردند که در 
این دفتر حزب کمونیست روسیه نیز نماینده داشت. یکی از 
وظایف این دفتر, فراهم کردن زمین؛ چیرگی کمونیستها بر گیلان 
و سرنگونی میرزاکوچک‌شان جنگلی بود (پرسیتس. ۱۹۹۹ 
ص ۴۳-۴۳)؛ از این‌رو. پس از خروج میرزا کوچک‌شان از رشت: 
اعضای چپ‌گرای نهشت جنگل و حزب کمونیست ایران با 
همراهی اسان‌اللمعان, دولت جدیدی به نام «کمیتة سلی 
آزادی ایران» تشکیل دادند و ادار؛ اسور را در دست گرفتند 
(همان, ص ۵۲-۴۷: ابراهیموف» ص ۲۱۲؛ ایوانوف» ص 8۱+ 
فسخرالی: ص ۲۷۲؛ نیز جنگ لگ نهضت». از اقدامات 
نسنجید: آنان, حملذ احسان‌اللعان به تهران بود که ضربذ 
سنگینی بر حرکتهای کمونیستی در ایران وارد کرد (ابراهیموف: 
ص ۲۱۳؛ ایرانوف. همانجا». درنتیجه این سیاستها و روشهای 
افراطی: حزب نسبت به احسانالله‌عان و گروه او بدبین و 
بی‌اعتماد شد. افراد حزب با این موضع‌گیریها به مخالفت 
پرتهاستند و به‌تدریج اعتلاف در حزب کمونیست اوج گرفت. 
سرانجام در ننخستین کنگرة ملل شرق. که در ذیسحجه ۱۳۳۸/ 
سپتامبر ۱۹۲۰ در باکو برگزار شد. در بار؛ مشکلات حزب گفتگو 
گردید (شمیده: ۱۳۵۰ ش.ص ۹۴؛ ابراهیموف.ص ۱۶ یکی 
از تصمیمهای این کنگره انحلال کمیتذ مرکزی منتخب کنگرة 
اول و انتخاب اعضای جدید بود که در ۲۷ ذیحجذ ۱۳۳۸/ 
۱سپتامبر ۱٩۲۰‏ در فراخوان پلنوم" وسیع کميثة سرکزی, 
صورت گرفت و حیدرشان نیز دبیر اول حزب شد (شمیده: 


۰ سش: همانجا؛ همو ۱۳۵۳ش. ص ۴۶؛ ابراهیموف: 
ص ۲۱۶- ۲۱۷؛ زاین ج ۲ ص ۱۵۶ ۱۱۵۷ رستموواد 
توحیدی, ۲۰۰۱ ص ۱۹۰ .)۱٩۲‏ اما انتخابات جدید سبب 
احتلافات بیشتر و نارضایی در میان اعضای حزب کمونیست 
ایران گردید و کميتة مرکزی متخب کنگرة اول. حاضر به 
کناره‌گیری و انحلال نشد و همچنان به فعالیت خود در ایران 
ادامه داد. از آن پس: حزب کمونیست ایران دارای دو کميتة 
مرکزی شد (پرسیتس: ۱۹۹۹ ص ۱۷۷ ابراهیموفه صن ۲۱۷ 
کمیتذ مركزي منتخب کنگرة اول فقط کنگرة حزبی را عالی‌ترین 
ترجمان حزب می‌دانست و تصمیم کنگرة ملل شرق را بی‌اعتبار 
می‌شواند (رستمووا - توحیدی, ۰۲۰۰۱ ص 0٩۲-۱۹۲‏ 

در ۱۳۳۹: نظریات حیدرخان دربارة اوضاع اجتماعی و 


لمعببظ عنعهنیت رد 


اقتصادی ایرن و تاکتیکها و راعکارهای حزب کمونیست منتشر 
شد (سه شمیده ۱۳۵۰ش.ص ۱۹۶ همو؛ ۱۳۵۳ش۰ص ۵۰: 
ابراهیموف» ص ۲۲۰-۲۱۹). هر چنند این نظریات یبه نام 
حیدرخان ثبت شده؛ از شخصی به نام اسکاچکو یه عنران 
واضم آنهاء نام برده‌اند (شاکری, ص ٩۳۱۴‏ رستمووا - توسیدیء 
۱ص ۲۰۵ نیزسه حیدرخان عمواوغای *) 

اخعتلافات داخلی حزب کمونیست ایران روزیه روز شدت 
می‌گرفت. کميتذ مركزي منتخب کنگرة اولي حزب به کمینترن 
شکایت کرد و کمیتذ اجرائية کمینترن: پس از بررسی موضوع. 
اعلام کرد که در ایران باید فقط یک کمیتذ مرکزی بسه رسمیت 
شناخته شود. قبل از آنکه اختلاقات داخلی حزب فیصله یاید. 
گروه سومی نیز در ۱۴ ذیحجذ ۱۹/۱۳۳۹ ارت ۱۹۲۱ کنگره‌ای 
در باکو تشکیل داد (ابراهیموف.ص ۲۲۳). کمیتذ مرکزی اول و 
دوم حزب کمونیست ایران؛ و نیز کمیتذ اجرائیة کمینترن, این 
کنگره را به رسمیت نشناختند (مسان ص ۲۲۴-۲۲۳). در 
۱ ش / ۱۹۲۲ با شرکت نمایندگانی از هر سه کمیت؛ مرکزی 
و کمینترن و بوروی قفقاز؟ (دفتر سیاسی قفقاز) مشکلات 
داخلی حزب کمونیست ایران بررسی شد و کمیت؛ مرکزی 
جدیدی تشکیل گردید و حزب توانست با غلبه بر مشکلات 
دروذ‌حزیی, وحدت سازمانی و تشکیلاتی شود را بازیابد 
(همان. ص ۲۳۹-۲۳۸). کریم نیک‌بین هم دییر اول کمیت؛ مرکزی 
واحد حزب کمونیست ايران شد (جاوید. ص ۱۳۷ امیرخسروی 
و حیدریان» ص ۵۱), 


حزه برای آشتایی پیشتر مردم با مرام و اهداف کمونیسم و 
جذب آنسان: به فحالیتهای وسیم مطبوعاتی پرداحت. در 
۰ شش روزنامة حقیقت با مدیریت محمد دهگان با شمار 
ارنجبر روی زمین اتحاده منتشر شد که ترجمان اتحاديةٌ عمومی 
کارگران ايران بود. پس از توقیف حقیقت. روزنامذ کار با همان 
سبک. جانشین آن شد و روزنام؛ پیکان نیز صفحات خود را در 
احتیار اعضای حزب گذاشت. هفته‌نام علق, دیگر نشریذ حزب 
بود که پس از مدتی تعطیل شد و حزب, مجلذ جرفه را منتشر 
کرد. این مجله: که پیش از دو شماره نپایید. برای نخستین پار 
مسائل اقتصادی و سیاسی را بر مبنای نظرية مارکسیستی طرح 
کرد. این نشریات در گسترش آرا و عقاید مارکی جلب 
روشتفکران, برقراری رابطه با مردم و تبلیغات به نفع حزب؛ 
نقش مزثری داشت. فعالیت مطبوعاتی حزب با انتشار نشریة 
پیک سعادت نسوان در رشت, نصیحت در قزوین, تکامل در 
تبریزهکارگر در حوی و عدالت در تفلیس ادامه یافت ( کامبخش: 
۳۰۲۹+ ابراهیموف: ص ۲۳۳-۲۲۸ 


ما۹ .3 ممعمامو 2 عالفه۴ .۱ 


از دیگر فعالیتهای حزب, تشکیل جممیتهای فرهنگی: ادبی 
و هثری چون جمعیت فرهنگ در رشت: جمعیت فرمهخت در 
بندرانزلی, انجمن پرورش در قزوین, جمعیت یُسوان وطن‌خواه 
در تهران» همچیین تشکییل اتحادیه‌های کارگری و برگزاری 
نخستین جشن اول ماه مه / یازده اردییهشت (روز جهانی کارگر) 
بود( کامپخش.ص ۳۱۳۰ اسناد تاریعی جنپ شکارگری: ج ۸ 
هن ۲۰۰:دو سند 


قه کمونیست ایران. ص ۶-۵ 

در دور؛ حکومت پهلری اول. حزب کمونیست ایران تحت 
فشار بوده از این‌رو بخشی از فعالیت و تبلیغاتش, خارج از ایران 

ازماندهی می‌شد (اسناد تاریخحی جنب شکارگری: ج ۸ 
می ۲۰۰ ۲۰۱). در چنین اوضاعی. حزب کمونیست ایران خود 
را برای برگزاری کنگر؛ دوم آماده می‌ساخت که پس از هفت 
سال, در ۱۳۰۶ش مخفیانه در ارومیه پا اوکراین یا استالینگراد 
برگزار گردید (همان ج ۴.ص ٩۱۱۶‏ دو سند از فرقة کمونیست 
ایران: ص ۸! ابراهیموف» ص ۲۴۳). یوسفت افتخاری (ص ۲۹): 
محل تشکیل آن را اوکرایین؛ عبدالحسین حسابی (یکی از 
اعضای حزب کمونیست ایران؛سه از اسلام انقلابی تا گولاگ: 
مقدمذ شاکری, ص ۷ استالینگراد. شاکری (همان مقدمه, 
همانجا)؛ شهر ایوانووا؛ و طبری (۱۳۶۷ش.ض ۱۷) شهر 
رستوف" دانسته‌اند. در این کنگره, حزب تشکیلات خود را از نو 
سازماندهی کرد ر وحدت و انسجام بیشتری یافت (اسناد 
تاریضی جنبش کارگری؛ ج ۸ ص ۱۲۰۱ ابراهیموف؛ همانجا), 
مراسنامة جدید برنامة اصلاحات ارضی: قطعنامه دربار؛ 
اتحادیه‌های کارگری و سازمان جوانان و سازمان زنان 
تسصریب زسید (سه کامپخئن ص ۱۳۸ دو سند از فرقد 
کمونیست ایران, ص ۶). کنگرة دوم؛ مهم‌ترین شمار خزب را 
الغای سلطنت و استقرار جمهوری انقلابی خلق اعلام کرد و 
برای تحقق آن اهدافی تعیین نمود. از جمله: حفظ استقلال و 
تمامیت ایران در مقابل دولتهای امپریالیستی؛ سپردن امور به 
افراد اتقلابی؛ استقرار آزادیهای دموکراتیک و تصویب قانو کار 
(دو سند از فرقة کمونیست ایران ص ۸۴؛ کامبخش ص ۴۵). 

فعالیت سازمان جوانان کمونیست طي فعالیت حزب 
کمونیست ایران: دو بار دچار رکزد شد و از نو سازماندهی 


گردید. پس از همایش دوم حزپ. کمیتذ مرکزی اصرار داشت که 
دفتر مرکزی اتحادية جوانان کمونیست, که در ۱۳۰۷ ش تشکیل 
شده بوده حضور بیشتری در فعالیتهای سیاسی کشور داشته 
باشد (اسناد جتبش کسارگری: ج ۸ص ۲۰۵). در اوایل 
۷ اشن, جناحی در حزب به سرکردگی عبدالحسین حسابی 


اما 5 «اامیونمظ ععداز رد 


حزب کموئیست ایران 


(دهزاد) و حسین شرقی, هر دو اعضای کمیتة مرکزی حزب» و 
عده‌ای از طرفداران آنان» بیائیه‌ای با عنوان «از مسجلس چه 
می‌خواهیم» منتشر کردند که در تقابل آشکار با نظر بیشتر 
اعضای حزب کموئیشت ایران و مصوبات کنگر؛ دوم بود. در 
همین دوره: نعتین شمار؛ مجلة ستاره سرخ که زیر نظر 
سلطان‌زاده سنتشر می‌شد: در بیانیه‌ای با عنوان «مکتوب 
سرگشاده کميتة مرکزی حزب کمونیست ایران به اعضای 
حزب»؛ انتشاردهندگان بيانية ۱۳۰۷ش را اپورتونیست (فرصت 
طلب) امید (احمدی. ۰۱۹۹۳ ص ۷۰۶۸ و این حاکی از 


الشقاق نظری و سیاسی در حزب کمونیست ایران سود (صموه 
۹ شش ص ۲۸). نخستین شمارة مجلذ ستارة سرخخ, به مثابا 
ترجمان حزب کمونیست ایران» در فروردین - اردیبهشت ۱۳۰۸ 
و آخرین شمار؛ آن (شمارة ۱۲) در دی ۱۳۱۰ منتشر شد (همور 
۳ ص پ -ت), ستارة سرخ را برنارد بلارشتاین؟ مقیم 
وین به انتشارات هاگ دروگولین " در لایپزیک سفارش می‌داد 
(همان. ص پ). در ۱۳۰۸ش, پلنوم کميتة سرکزی در تهران 
تشکیل شد که مباحث آن دربار؛ اوضاع بین‌المللی و مبارزات 
حزبی بود (آوانسیان.ص ۲۵). در همین زمان: حزب کمرنیست 
ایران شعبه‌های خود را در آلمان و اتریش و فرانسه سازماندهی 
کرد و کنگرة دوم برای ترویج مارکسیسم, نشریات ادواری را با 
کمک شمبه‌های خود در اروپا منتشر نمود. اتتشار روزنامه‌های 
پیکار در برلین و ستار سرخ در وین با کمک کارل وبتره 
(کمونیست آلمانی)؛ و نهشت در وین با کمک اریش رینکا؟ 
(دیگر کمونیست آلمانی)؛ از آن جمله بود (طبری» ۱۳۵۶ش۰ 
ص ۱۳۴؛ آوانسیان ص ۲۷). در اوایل ۰ شش پلنوم دیگری 
تشکیل شد و پس از گزارش اردشیر آوانسیان (ص ۲۸) درسار؛ 
اوضاع جهان و وظلیف بين‌المللي حزب, دو قطعنامه دربار 
وظایف اعضای حزب در ایران و تصمیماتی دربار؛ برگزاری 
کنگرة سوم حزب کمونیست ایران گرفته شد, اما ایین کننگره 
هصیچگاه برگزار نگردید. در ۱۳۱۰ش, رضاشاه قسالونی 
ضدکمونیستی را به تصویب مجلس رس‌اند که بر اساس آن» 
عضویت در حزب کمونیست ایران و فعالیت در جهت مرام 
اشتراکی: مجازاتی از سه تا ده سال زندان در پی داشت. در پی 
اجرای این قانون -که کمونیستها آن را قانون میاه نامیدند - 
بسیاری از اعضای حزب تا ۱۳۱۱ش دستگیر شدند (ابراهیموفه 
ص ۱۲۴۴-۲۴۳ کامبخش» ص ۳۷). به گفتذ کامپشش (ص 4۲۷ 
حزب از ۱۳۱۳ش تا ۱۳۲۰ ش فعالیت خود را ادامه داد, ولی 
متبع دیگری از تجدید فعالیت حزب وجود ندارد. 
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من 6 


۱۸۳ 


۱۸۴ 


حزب ملی بنگلاوش 


مستایع: فریدون آدمیت. قکر دموکراسی اجعماعی در نهضت 
مشسروطیت ایسرال؛ تهران ۱۳۵۴ ش: اردشیر آوانسیان, ماطرات 
سیاسی,» به کوشش علی دهباشی. تهران ۱۳۷۸ ش؛ نقی ابوالفاسم آوغلی 
یراهیموف(شاهین» پیدایش حزب کموئیست ایران. ترجمه ‏ ادنیل 
[بجا]؛ نشر گونش. [بیاء)؛ حمید احمدی, تاریخچة فرقٌ جمهوری 
آنقلابی ایران و گروه ارانی (۱۳۰۲-۱۳۱۶) تهران ۱۳۷۹ ش: همو. 
نگاهی به تاریخچذ حزب عدالت برلین ۱۹۹۴:همو. «نگامی کرتهبه 
مجلذ ستاره سرخ و تاریخچه حزب قموئیست ایران», ستاره سرخ: 
ارگان کمیتهُ مرکزی فرقة کمونیست ایرال ۱۳۰۸-۱۳۱۰ به همراه 
گفتاری دربار؛ مجل ستارة سرخ و تاریخچه حزب کمونیست 
آیراك: چاپ حمید احمدی, سوند: نشر باران. ۱۹۹۳ از اسلام 
تا کرلاگ: اشعار انقلابي ذزه. لادن, حسابی و لاهوتی: پزی 
ویراستاری و درآمد از عسروشاکری (زند): [بی‌جال انتنارات پادزهره 
[بی‌تا]ه اسناد تاریخی جنبش کارگری, سوسیال - دموکراسی و 
کمونیستی ایران. ج ۰۱ ۰۴ ۸ تهران: علم: [یی‌تا]؛ یوسف افتخاری: 
حاطرات دوران سپری‌شده: حاطرات و اسناد یوسف افتخاری. 
1۶ به کوشش کاوه بیات و مجید تفرشی, تهران ۱۳۷۰ شی+ 
بابک امیرخسروی و محسن حیدریان, مهاجرت سوسیالیستی و 
سرنوشت‌ایرانیان: مهاجران حز بکمونیست‌ایران, فرقه دموکرات 
آذربایجان حزب نودء ایران, سازمال فدانیان اکشریت تهران 
۱ اش میخائیل سرگی‌بویج بوانوف, تاریخ نوین ایران, ترجسمة 
هوشنگ تیزابی و حسن قالمنه, استکهلم ۱۳۵۶ش؛ برگهای جنگل: 
نامه‌های رشت و اسناد نهضت جنگل,. به کوشش 
فرزان‌روز» ۱۳۸۰ ش؛ مویسی آرونوويج پرسیتس, «انترناسیونالیست‌های 
اور در روسیه و پارهای مسائل جنبش آزادیبخش ملی (۱۹۱۸ - ژوییه 
۰ در کمیتترن و اور ترجمة صلال علوی‌نیا, تهران: نشر 
بین‌الملل. ۱۳۶۰ ش؛ جعفر پیشه‌وری, تاریخچهُ حزب عدالت: تهران 
٩‏ ش؛ سلاملّسه جاوید, ایران سوسیال دمکراث (عدالت) 
فرقه‌سی حقینده خماطر‌اريم, نهران ۱۳۵۹ش:دو سند از فرة 
کمولیست ایران: بیانیذ فرفة کمونیست ایران(۱۳۰۱), کنگرة فرقة 
کموئیست ایران (۱۳۰۸). تهران: علم. ۱۳۵۹ ش؛ اسماعیل رانبن: 
حسیدرخان عمواوضلی, ج ؟ اسناد و خاطره‌های حیدرحان 
عموا و غلی» [تبران] ۱۳۵۸ ش؛ سولماز رستمووا -توحیدی, مطبوعات 
کمونیستی ایران در مهاجرت: در سالهای ۰۱۹۱۷۱۹۳۲ 2اکو] 
۵ شاپور رواسانی: نسهضت میرزا کوچک‌شان جننگلی و 
اولیسن جنمهوری شوراینی در ایران [تهران] ۱۳۶۸ ش؛ رحیم 
رئیس‌نید حیدر عمواوغلی در گذر از طوفانها. [تهران] ۱۳۶۰ش۱ 
سالنامة موده: بحناسیت پنجاهمین سالگرد حزب کمونیست 
ایران و سی‌امین سالگرد حزب تود؛ ایران. [بی‌جا حزب تودد 
ان ۱۳۴۹ش؛ تحسرو شاگری: پیشینه‌های اقتصادی - اجتماعی 
جنیش مشروطیت و انکشاف سوسیال دموکراسی در آن عهد, 


افشار تهران: 


معاومه۴ توا 5 
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(وا:۳۰ عاداج۵ع۲) ند عموز .3 
(۳۵۲9 اممهننع) ومد عرنلد1 .7 


تهران ۱۳۸۴ش؛ علی شیده,آزادلیق فهرمانی: حیدر عموارفلی, 
(بهرام سیروس)؛ 
ران در دوران رضاشاء: 


[یاکو] ۱۳۵۳ش: احان طبری. جامعه 7 
استکهلم ۱۳۵۶ش؛ هو کزراههز خحاطرانی از تاریخ زب شود 
تهران ۱۳۶۷ ش؛ ابراهیم فخرائی, سردار جنگل: میرزا کرچک خسانه 
تهران ۱۳۶۶ش: عبدالصمد کامبخش, شمه‌ای دربار؛ تاریخ جنبش 
کارگری ایرا: سوسیال دمکتراسی انقلابی. حزب کسونیست 
ایران. حزب تود؛ اپران. تهران ۰ اش احسمد کسروی. تاریخ 
مشروطهُ ایران, تهران ۱۳۸۱ ش: 
۱ 
مادک ما جممآلهبوانن امممل راد کم رحاقاه۳ طملمجميم 
امک ۱999 میم ,۱92092 رم بر برمنرووم 
۷ تاعمعمرند وممیزگ دنم رفن7 صمصعطز 
۰ 13۵ بزهنااییت هن) ت4ونوزور 


/مسمود عرفانیان | 


حزب ملی پنگلادش. از احزاب بنگلادش که ژنرال 
حسین محمد ارشاد آن را بنیان گذاشت. 
پس از آنکه ژنرال حسین محمد ارشاد در ۱۳۶۲ شش / ۱۹۸۳ 
خود را رئیس جمهور ینگلادش * خوانند (بااکستر اه ص ۸۵: 
جهان ۰ ص ٩‏ در ۱۳۶۴ش /۱۹۸۵ مجمع سیاسی جدیدی 
به نام جبهذ ملی" ایجاد کرد که متشکل از پنچ گروه بود: حزب 
مردم "» حزب متحد مردم ۵ حزب دموکراتیک " و اعضای سابق 
حزب ملی‌گرای بنگلادش* و مسلم‌لیگ, در مهر ۱۳۶۴/ اکتبر 
۵ ممنوعیت فعالیتهای سیاسی تا اندازه‌ای برداشته 
شد و جبهه ملی در کمتر از شش ماه منحل و جزب ملی "رسماً 
در ۱۱ دی ۱۳۶۴/ارل ژاثری؛ ۱۹۸۶ به رهیری محمد ارشاد 
ایجاد شد ( کبیرث ص ۲ باکستر: ص ۱۱۲؛ <آسیای جئوبی 
۸ص ۱۴۵ 
به دستور ارشاده انتخابات مجلس سوم در ۱۷ اردیبهشت 
۵ مه ۱۹۸۶ برگزار گردید. حزب ملی‌گرای بنگلادش این 
انتخابات را تحریم کرده بود. اما اصزاب دیگ همچون 
عوأمی‌لیگ د رآن شرکت‌کردند. وقتی نتیجٌانتخحابات به‌نفع حزب 
ارشاد. تمام شد. عوامی‌لیگ و احزاب دیگر, دولت وا به تقلب 
درانتخابات متهم‌کردند. دراین‌زمان,مخالفان اصلی‌ارشاه دو حزب 
بودند: حزب ملی‌گرای بنگلادش به رهبری بیگم خالده ضیای 
بیوة زترال ضیاءالرحمان؛و حزب عوامی‌لیگ به رهبری 
شیخ‌حسینه واجد. دختر شیخ مچیپ‌الرحمان* (ححکومت و 
+۳ عونیوز .3 
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شسپربور ۱۳۶۵/ 
۸ ارت ۱۹۸۶ از 


00 زره رهز 


فرماندهی ارتش حزپ ملی بنگلادش 
استعفا کرد تا بتواند در انتخابات ریاست جمهوری شرکت کند. 
او در این انتخابات سکه در ۲۳ مهر / ۱۵ اکتبر همان سال برگزار 
شد و حزب ملی‌گرای بنگلادش آن را تحریم کرده بود- به 
ریاست جمهوری رسید (بساکستره ص ۱۱۳-۱۱۲). تظاهرات 
احزاپ مخالف در سراسر بنگلادش».ارشاد را ناگزیر ساخت که 
مجلس را منحل کند و انتخابات مجلس چهارم را در ۱۳ اسفند 
۶ مارس ۱۹۸۸ برگزار نماید. در این انتخابات سکه 
حزپ ملی‌گرای بنگلادش و عوامی‌لیگ آن را تحریم کرده 
بودند - حزب علی ارشاد بیشتر کرسیها را از آن خود ساخحت 
(غلامحسین آ ص ۱۲۰۶-۲۰۵ باکستره ص ۱۱۴). 

پس از ایسن انستخابات: حسزب مبلی‌گرای بسنگلاش و 
عوامی‌لیگ, با حمایت احزاب دیکس, اعتصابات و تظاهرات 
سراسری به راه انداشتند («حکومت و سیاست در آسیای 
جنوبی > ص ۱۲۹۳ غلام‌حسین: ص ۲۰۶). 

با فزونی یافتن اعتراضات و تظاهرات. ارشاد در ۶ آذر 
۹ نوامبر ۱۹۹۰ حالت فوق‌العاده اعلام کرد؛ اما ارتش 
حمایت چندانی نکرد و او مجبرر شد در ۱۵ آذر/ ۶ دسامبر 
همان سال قدرت را به دولت موقت بی‌طرف واگذار نماید. 
قاشی شهاب‌الدین احمد هم ریس‌جمهوری موقت این دولت 
شد (فخرالدین احمد آ؛ ص ۱۳-۱۱). حسین محما ارشاد و 
همسرش در ۲۱ آذر/ ۱۲ دسامیر همان سال دستگیر شدند و در 
نبود ارشاده میزان الرحمان چودوری رئیس موقت حزب ملی 
شد. در انتخابات مجلس پنجم (اسفند ۱۳۶4/ فورية ۱۹۹۱ 
حزب ملی چند کرسی په دست آورد. حزب ملی در انتخایات 
مجلس (خرداد ۱۳۷۵/ژوئن ۱۹۹۶): چندین کرسی را به خود 
احتصاص داد: پس از این انتخابات؛ که عوامی‌لیک بیشتر کرسیها 
را از آن خود ساخته بوده حزب ملی از عوامی‌لیگ در تشکیل 
دولت حمایت نمود و به دولت هم پیوست (باکتره ص ۱۵ 1۱ 


مه عاس۸ بد له متفقسلله۳ .3 


مفععوعاط هعام 2 


حزب ملی‌گرای‌بنگلادشن 


مظفر احمد؟؛ ص ۶۱+<آسیای جنوبی ۲۰۰۸ ص ۱۲۷). 
ارشاد در ۱۹ دی ۹/۱۳۷۵ ژانوية ۱۹۹۷ با قید ضمالت, از 
زندان آزاد شد. در فروردین ۱۳۷۸ /آوریل ۱۹۹۹ حزب ملی» در 
پی اختلافاتِ سران آن, به سه گزوه تقسیم شد. علاوه بر گروه 
زنرال ارشاد, گروه دیگری به رهبری میزان‌الرحمان چودوری 
وانورحسین منجو ایجاد کردید: گروه سوم هم تحت رهبری 
قاضی فیروز راشد قرار گرفت. در انتخابات ۱۳۸۰ /۲۱۰۱: 
گروه ارشاد چهارده کرسی و گروه آنور حسین یک کرسی مجلس 
را به دست آوردند (<آسیای جنوبی ۲۰۰۸ > ص ۰۱۲۷ ۱۱۴۵ 
<حکومت و سیاست در آسیای جنوبی > ص ٩۲۸۱‏ مسظفر 
احمد, همانجا), 
منایع: 
فاملد ۵ فا متام ول تتاجلمليردرهق ماهتا ونم 
۵ وهای بقع مققتقام۴ 1997 00۱۰ ,انعر 
«اقهقماي«00 که منهج رطع زو امه # نصا اعد 
تاععکهلیرهه19؟ ,رصامعحماط هدام :1998 هط برتووتموون) 
۲ دونوحیدت عنل ما عایه بان حول :عمط اوناممونول( 
خاهتطنگ ,۵ ,متام باابوک وبا عینصمصر امعتطتامم ها راوعنتمحهل 
:6 ۱۷۵۶۸۲۵۲۸ رکفعا50 ومعنصعات 4صد راماعحظ ما رل یک 
ی 
:2002 م۳ بمعتنحعه/ا جنامم متملادمظ رام مق سم 
هنن مه عفنصميم :ناوفل‌ملومم3؟ رحطناهط. ومععماز 
هل تناها ,لت ,عمررمه هلگ ره عطاوم ی تحص مآیر 20 و 
ام جمعوملل ۳۸۵۰ معنتطق :[1 2000] رعتام0ظا م2 نووفوصز 
۱ 
بطم عالمس۱6 :1999 تحاعط. باعلا پاومل‌ملیرممط دز 
معورمدطونمی فوم: کعحعم‌صطر اهمماعماظ ها (حاععلدلیمم8" 
0 :2008 جههناهءاهان۳ حيرم8 :قاط معلا ,معا مک 
7۰ بعتفهانااها نجعلنصا وفع 5۳ ,2008 ملعاء 


/ثصیر محمود | 


حزب ملی‌گرای‌بنگلادش .از احراب عمدفبتگلادش 
که ضیاءالرحمان*؛ رئیس‌جهموری این کشور؛ آن را پنیان نهاد. 
وی پس از به قدرت رسیدن, از سوی احزاب مخالف حکومتش 
تحت‌فشار فرار داشت تا حکومت‌ظامی را لغو کند و انشخابات 
سراسری برقرار سازد. او که دریافته بود حفظ قدرت تنها از طریق 
نظامی امکان‌پذیر نیست. تصمیم به‌تأسیس حزبی گرفت تا 
بتواند مشروعیت بیشتری برای حکومت خود از طریق 
سازوکارهای دموکراتیک ایجاد نماید (غلام‌حسین* ص ۱۹۶- 


۱ 
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۱۸۵ 


۱۸۶ 


حزب ملی‌گرای‌بنگلادش 


1 


نشان جزب ملی‌گرای بنگلادش 


۹ چودوری! و همکاران‌ص۲۶). ضیاءالرحمان, درصدد 
تشکیل حزبی بود که دارای ساهیت سلی‌گرایانه دیدگاه و 
رهیافت سدرن؛ و ترکیبی متوازن باشد و بواند به مثابا 
واسعله‌ای بين نهادهای ننظامی و مدثی عمل کنند. لذا در ۱۱ 
شهریور ۱۳۵۷/اول سپتامبر ۱۹۷۸ حزب ملی‌گرای بنگلادش ۲ 
را ایجاد نمود. بنیان نظلری اين حزب. ملیت بنگلادش بود و 
برنامذ ۱٩‏ مادهای توسعٌ اجتماعی . اقتصادی, شعار و برنامة 
عمل آن را تشکیل می‌داه (زبرینگ ۲ ص ۱۳۸: غلام‌حنین, 
ص ۲۰۱- ۲۰۲+ چمودوری و همکازان, ض 0۲٩-۲۸‏ 

اما ترکیب ناهمگون حزب ملی‌گرای بنگلاهش, گاهی به 
اعتلافات درونی مي‌انجامید. به علاوم: مناصب در آين حزب و 
گروههای وابسته به آنه بیشتر انتصابی بود تا انتخابی 
(غلام‌حسین؛ من ۲۱۲-۲۱۱). 

سیاستهای ضیاءالرجمان, درصد بالابی از آرای زنان و حتی 
درصدی از آرای هندوها سیعنی حدود ۱۲ جمعیت بنگلادش - 
را به نفع حرب ملی‌گرای بنگلادش جذب کرد؛ هندوها پیش از 
آن, طرفدار عوامی‌لیگ بودند (ممان, ص ۲۱۱): در انتخابات 
۰بهمن ۱۸/۱۳۵۷ فنورية ۱۱۹۷۹ از ۳۰۰ کرسی مجلس, 
حزبب ملی‌گرای بنگلادش ۲۰۷ کرسی و عوامی‌لیگ ۲۹ کرسی 
را به دست آوردند (باکستر ".ص ۱۸۴ جهان ‏ ص 000/1). 

ترور ضیاء‌الرحمان در ۱۰ خرداد ۱۳۶۰/ ۳۰ مه ۱۹۸۱ به 
دست افسران شورشی: ضربذ ستگینی بر این حزب وارد ساخت 
(غلامصین ص ٩۲۰۲‏ باکستر, همانجا) پس از اوه سعاونش 
عبدالستا ره رئیس‌جمهور شد. محبوییت و تجربذ عبدالستار به 
انداز؛ ضیاء نبود. به‌علاوی درگیریهای درون حزبی نیز وضع حزب 
را متزازل ساحت (زیرینگ: ص ۱۱۵۲ لام حسین؛ ص ۲۰۲- 
۳ در ۵ فروردین ۲۴/۱۳۶۱ مارس ۱۹۸۲ ژترال حسین 


سا 4 خصااه 3 


(3۱۹۸) راعد۳ عاتمجهتالا بلععل‌دلعممت /رنعدط تفعطهاهوتاو مه‌۵دلوموط 2 
(حعوظ خععلنگ خاههمننعط ر0ن) لوط ماس اقمطمامرننول :7 


محمد ارشاد با کودتا عیدالستار را کنار زد, قانون اساسی را به 
حالت تعلیق درآورد. مجلس را منسل ساخعت و فعالیت اسزاب 
را ممنرع کرد (جهان: ص ۱۹ باکت حمانجا) 

پس از رئیس‌جمهوری شدن‌ارشاد در ۱۳۶۲ش /۱۹۸۳ برحی 
گروهها از حزب ملی‌گرای بنگلادش جدا شدند و به دولت ارشاد 
پیرستند تا آنجا که در اواسط دهه ۱۳۶۰ ش /۱۹۸۰ بسیاری از 
اعضای هیئت‌دولت.اعضای سابی حزب‌بودند. در چنین اوضاعی 
بیگم خالده ضیای بیوذ ضیاءالرحمان, به جای عبدالستار رهبری 
حزب سلی‌گرای بنگلادش را در ۲۴ دی ۱۳/۱۳۶۲ ژانوية 
۴ برعهده گرفت (با کستر: ص ۸۵؛ غلام حسین. ص ۲۰۳). 

بیگم خالدء ضیاء از آغازه مخالف سحکومت ارشاد بود و او را 
به‌نقض قانون‌اساسی و تضعیف نهادهای مدنی متهم می‌ساخعت. 
حزب ملی‌گرای بنگلادش و گروههای وابستة دیگر (مانند شاخ 
دانشجویی آن و حزب دانشجویی ملی‌گرا 6 به‌ندریج به فعالیت 
پرضد دولت ارشاد پرداختند. خالده ضیاء بر برکناری ارشاد تأکید 
داشت. اما عوامی‌لیگ: بر ایجاد نظام پارلمانی برای حل مسائل 
کشور تأکید می‌کرد (زیرینگ» ص ٩۲۱۰‏ غلام‌حسین» همانجا) 
ژنرال ارشاد در ۱۷ اردیبهشت ۷/۱۳۶۵ مه ۱۹۸۶ انتخابات 
مجلس سوم را برگزار نمود. حزب ملی‌گرای بنگلادش این 
انتخابات را تحریم کرد: اما احزاب دیگر: به‌ویژه عرامي‌لیگ در 
آن شرکت کردند. وقتی نتیجة انتخابات به نفع حزب ارشاد؛ 
یعنی حزب ملی بنگلاش* تمام شد. عوامی‌لیگ دولت را به 
تقلب در انتخابات متهم کرد (<حکومت و سیاست در آسیای 
جنوبی > ص ۲۹۳.۲۹۲). تظاهرات در سراسر بنگلاش؛ 
دولت ارشاه را با مشکلات متعددی روبدرو ساخیت. ارشاد 
ناگزیر مجلس را منحل ساعت و انتخابات مجلس چهارم را در 
۳ اسفند ۳۸۱۳۶۶ مارس ۱۹۸۸ برگزار کرد. حزب ملی ارشاد 
در اين انتخابات که حزب ملی‌گرای بنگلادش و عوامی‌لیگ 
آن را تحریم کرده بودند - پیشتر کرسیها را از آن. هود ساخعت 
(جهان ص 200711 ؛ نیز سه حزب ملی بنگلادش *). 

پس از ایسن انستخابات حزب مسای‌گرای بسنگلادش و 
عوامی‌لیگ به هم نزدیک‌تر شدند و در ۱۳۶۹۰۱۳۶۸ ش 1 
۹۹۰-۹ اعتصابات و تظاهرات سراسری به راه انداختند. 
احزاب دیگر مانند جماعت اسلامی و گروههای دانشجویی. 
نیز از این دو حزب حمایت می‌کردند (<حکرمت و سیاست در 
آسیای جنوبی > ص ۲۹۳؛ غلام‌حسین: ص ۲۰۶ 

با کسترش اعتراضات و تظاهرات, ارشاد مجبور شد در 


مت بز 
نیمک عتفطم 6 و1 و 


کلم میگ و حصنیزآوم فشسه اوق 8 


۱۶آذر ۶/۱۳۶۹ دسامپر ۱۹۹۰ قدرت را به قاضی شهاب‌الدین 
احمد واگذار کند (فخرالدین احمد اه ص 4۱۳-۱۱ 

در ٩اسفند‏ ۲۷/۱۳۶۹ فوریة ۱۹۹۱ انتخابات مجلس برگزار 
شد و حزب ملی‌گرای بتگلادش بیشترکرسیها رابه خود اختصاص 
داد. خالده ضیاء در فروردین ۱۳۷۰ مارس ۱۹۹۱ با حمایت 
حزب جمعاعت اسلامی * دولت تشکیل داد (جهان: ص ۲۲-۲۱). 

پس از روی کار آمدن درلت خالده ضیاء, اختلافات حزب 
ملی‌گرای بنگلادش و عوامی‌لیگ: به‌ویژه بر سر شیوة برگزاری 
انتخابات بالا گرفت. درنتیجه, احزاب مخالف به رهبری 
عوامی‌لیگ انتخابات مجلس ششم را در بهمن ۱۳۷۴ فوریة 
۶ تسحریم کردند. در این انتخابات» حزب ملی‌گرای 
بنگلادش باردیگر بیشتر آرا را به دست آورد. اما خالده ضیاء: 
تحت فشار احزاب مخالفب و اعتراضات کسترده. مجبور شد از 
رئیسجمهوری بخواهد تا مجلس را منحل سازد و انتخابات 
مسجلس هفتم را برگزار نماید (غلام‌حسین؛ ص ۱۲۰۹-۲۰۸ 
جهان ص ۲۲). انتاعابات مجلس در خرداد ۱۳۷۵/ژوئن ۱۹۹۶ 
تحت نظارت دولت بی‌طرف به ریاست محمد حبیب‌الرحمان, 
برگزار شد و عوامی‌لیک بیشتر آرا را به دست آورد و با کمک 
حزب ملی بنگلادش» درلت تشکیل داد. حزب ملی‌گرای 
بنگلادش که معتقا. بود انتخابات منصفانه برگزار نشده است: 
خسواست عوامی‌لیگ را برای تشکیل دولت وحدت ملی 
نپذیرفت (<حکومت و سیاست در آسیای جئوبی >« ص ۲۹۳+ 
غلام‌صسین.ص ۰۱٩‏ ۲ جهان ص 20351-1013) و رسما به مخالفت 
با دولت پرداخت. سپس فعالیت سیاسی شود را گسترده‌تر 
ساخت و پا اثتلاف با احزاب مخالف دیگر در انتخابات مهر 
۰ اتبر ۲۰۰۱ بیشتر آرا را به دست آورد و خالده ضیاء 
باردیگر به نخست وزیری رسید (مظفر احمد "دص ۶۱ 

منابع: 

چاماد ۵ ما امد و سمل تاق‌ماي‌سق عنجهظ ونم 
لمات ۸۸ جوتان وی وف انهتقه 34 :6۵11991 معاتم8 
نمی شمه ععتیناه۲۳ بططامصه2 طنطهلا فصو صفتهداننم 
۱ 
:خطاط علخ فاد طنطف بل ,عنام باعههماودظ 
۵ بههها۸ تنهلی‌طاه۴ :۱996 ونادنااد۳ ملعم مک 
ا«صعصي ماه عبلا ه اصصععت فبعا نار » مدمه 
باععده 14 ماه :۱998 ام (991/-1990) باحهژداومهظظ ۲و 
عط ه) عان واه همق امد اعناهمه‌نند( طعهژ‌ملومد8* 
گس ماهر معط ها کوممممدن ۵۲ ممنوصسه 
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حزقیل 


عمعصعای شمه معدظ لا جلاک ماحنطنگ قی متتاه 
مه 200 موم جع نموه هاوگ 
+900(00 ماهاه ۲متجه۳ لد [ط] ,منماه هگ من عمنتامر 
تالعهک‌ماومه2 بصعطعز وعصماا 20022 عمط انامه تیامع 
له هیر تباعدلماي‌مم3 و کععصمه‌هانهم هد مونجههء 
جخ30 224 تجمفدما یمهل ومماما بع هدور 
0 ۱۳ 
مه «تطاظ عل۱ , منماء نهک ما عممجهدمج ۵94 حتکتهمهدم 
, 

1992 امعم بلساحرط ها زگ 


/تصیر محمود و احمد تقی‌زاده | 


حزب موّتلفة اسلامی + هیئت‌های متفه 
اسلامی 


حزقیل. از پا مبرانبزرگ بنی‌اسوائیل درسد؛ ششم پیش از 
میلاد. نام او درزیان عبری یچژقیل است که,با استناد به عهد عتیق, 
معانی گوناگونی برای آن ذ کر شده است. از جمله «حدا قوی است» 
يا «خدا قوی می‌سازده (سه <دانشنامة معیار کتاب مقس > 
ذیل ".۳0101": <دایرفالمعارف دین > ذیل "ات8 

بر اساس عهد عتیق. حزقیل» پسر بوزی کاهن؛ در ایرشلیم 
متولد شد و دوران کودکی و نوجوانی‌اش را در آنجا گذراند ( کتاب 
حزقیال نبی: ٩۳:۱‏ هاکس* ذیل «حزقیل با حزقیال»؛ شولتس * 
ص ۳۱۹,۳۱۸). در سال ۵۹۷ قم؛ در ۲۵ سالگی: به همراه 
بهودیاکین: پادشاه بهوداء و هزاران تن دیگر به فرمان نبوکدنصر 
به سرزمین باپل تبعید شد (هلی ".ص ۱۳۱۸ شوللس. ص ۳۱۹). 
حزقیل ار دیگر تبعیدیها ظاهراً در دهکده‌ای در تل - اییپ کنار 
نهر خابور(منشعب از فرات) در نزدیکی شهر بابل: اقاست داشتنذ 
(هلی.ص ۳۲۱؛ شولتس.ص ۳۲۰) و در همین مکان وی به نبوت 
رسید (سه کتاب حزقیال‌نبی, ۳-۱:۱). حزقیل در دوران اسارت 
(حدود سالهای ۱7۵۹۳ ۵۷۰قم) پیامیر قوم تبعید شده بود (هلی. 
ص۱۸ ۱۳ د.جودائیکا *ذیل سوه عنلا «ا اعتاعت اعفامت) 


دانیال و ارمیا نیز از پیامپران معاصر وی در این دوران بودند 
(هلی. همانجا). رسالت حزقیل در میان اسرا مبارزه با انبیای 
دروشین و خبردادن از نابودی قریب‌الوقوع اورشليم بود 
(شولتس: <دایرةالمعارف دین > همانجاها) 

کتاب حزقیل یکی از کتابهای عهدعتیق و شامل ۴۸ باب و 
دز پردارند؛ موضوعاتی چون سقوط اورشلیم» نبوات حزقیل 
مه تام ۸ 2 فعصنه حل‌سهاد۲ .1 
که مرول و «نچزلب زه جافیوملر5 1۰ رد 

0 


۱۸۷ 


۱۸۸ 


نما حزفیل 


دربار؛ ملتهای بیگانه و انحاد دوبارة بنیاسرائیل است ( دربارة کتاب 
حزقیل‌سه<دایرةالمعارفدین > همانجا؛شولتی.ص ۳۳۵,۳۲۱). 

نام حزقیل صریحاً در قرآن نیامده است. اما مفسران مسلمان آیذ 
۳ سورة بقره را با وی مرتبط دانسته‌اند. در این آیه از قومی 
سخن گفته شده است کنه از ترس مرگ سرزمیتشان را نرک 
کردند سپس خدا آنها را میراند و دوباره زنده کرد. منابع تفسیری 
در توضیح این آیه اقوالی ذکر کرده‌انند» از جمله اینکه شمار 
بسیاری از بنی‌اسرائیل» اهل شهری به نام دازردان؛ از ترس 
طاعون: و به روایتی وبا. سرزمینشان را ترک کردند, اما خدا جان 
هم آنان را گرفت. حزقیل‌نبی که در حال عبور از کنار اجساد 
آنان بود. با دیدن استخوانهای پوسیده و پراکنده‌شان, از خدا 
خواست که آنان را زنده کند و به دعای حزقیل. خدا همذ آنان را 
زنده کرد (ثعلبی, الکشف والبیان ج ۲. ص ۲۰۲؛ زم‌خشری؛ 
طبرسی. ذیل آید! برای آگاهی از اقوال دیگر مفسران در اين باره 
سه مقاتل‌ین سلیمان؛ طبری, جامع؛ ذیل آید). 

در تواریخ اسلامی نیز ماجرای اين قوم, با انتلافاتی و گاه 
در نهایت اختصار: نقل شده است (برای نمونه به آبن‌قتیبه, 
۱۵۱ طبری: تاریی ج ۱ص ۴۵۸-۴۵۷: مسعودی: ج ۱. 
ص ۱۶۰-۵٩‏ مقدسی. چ ۳ ص .)٩۸‏ حمچنین تعلبی درقصص 
الانبیاء (صی ۲۲۳-۲۲۱) اقوال مفران و مورخان را دربار؛ 
ماجرا آورده است. به نظر می‌رسد برنحی از قسمتهای این داستان 
در متابم تاریخی و تفیری. از داستان رژیای استخوانهای 


خشک که در عهد عتیق (سه کتاب سزقیال نبی. ۳۷: ۱۴,۱) 
آمده گرفته شدء است (سه <دالرةالسعارف قرآن> ذییل 
*/ها۳2۵ د. اسلام. چاپ دوم ذیل ماه). 

در منابع اسلامی نام پدر حزقیل, به اختلاف: بور: بوری, 
بوذی و بوزی آمده (سه ‏ + طیری: جامع؛ مقدسی, 
همانجاها؛ تعلبی قصص‌الأنبیای, ص ۲۲۱) و گفته شده که از 
نسل لاوی‌ین یعقوب بوده است (حمداللّه مستوفی؛ ص 4۲۵ 
وی راء از آنرو که در دوران پیری و نازایی مادرش و با دعای او 
متولد شده است. ابن‌السجوز نیز خواندهاند (سه طبری, جامع, 
همانجا؛ تعلبی, قصسالانبیاء» ص ۲۲۲-۲۲۱), همچنین به نقل 
برخی منابع. حزقیل همان ذوالکِفل* است و سبب ملقب شدن 
او به اين نام آ است که وی وساطت کرد و هفتاد پیامبر راء که 
بهودیان قصد کشتنشان زا داشتند, از مرگ رهانید (سه مقاتل‌بن 
سلیمان؛ طبرسی: همانجاها؛ نیز رای احتمالی دیگرسه 
مقدسی: ج ۳ص ۱۰۰ 

حزقیل سرمین جانشین موسی, پس از پوشع‌بن نون و 
کالپ‌بن یوقنا؛ بود (طبری, جامع؛ طبرسی, همانجاها؛ قس 
ثعلبی, قعصصن‌لانبیاء. همانجا) او در تدبیر امور بنی‌اسرائیل با 
کالب همکاری داشت و بعد از وی زمام امور را به دست گرفت 
(ابن‌خلاون. ج ۲ص ۱۰۲ پس از مرگ حزقیل:الیاس بر قوم 
بنی‌اسرائیل مبعوث شد (طبری, تاریخ: ج ۱ص ۲۶۱ 

حزقیل را گروهی از بهودیان در سرزمین بابل کشتند 
(ابنجوزی:ج ۱ص ۳۸۲). یاقوت‌حموی(ذیل «برملاحةه) ملفن 
او را برتلاحه. منطقه‌ای در بابل نزدیک حلّه: دانسته (نیز. 
هرری.ص ۷۶) و همچنین در جاهای دیگر(ذیل «داوردان», «دیر 
مزقل:) نوشته است که اهالی داوردان در همان جایگاهی که با 
دعای حزقیل زنده شدند. دیری ساختند که به دیر هزقل معروف 
شد. این دیره که بین بصره و عسکر کر فرار دارد. همان جایی 
است که داستان مذکور در قرآن در آن روی داده است. منابع جدید 
نیز مدفن وی را نزدیکی حلّه یا حوالی بغداد دانسته‌اند (بب 
د. جودائیکا: ذیل "فها ۱12۵۸00۱352215 ماک هسمانجا). 


در پرخی منایع اسلامی (برای نمونه‌سه لعلبی قصع الألبیای 
ص ۱۱۶۶ و ۱ ۸ سور؛ مُزمن (و 
تال رل مزمن من آلي فرعون کم ایمال.. از حزفیل دیگری 
یاد شده که ملقب به مزمن آل فرعون است. بنابه گزارش تعلبی 
(همانجا)؛ او نجار بود و به‌درعواست مادر موسی برآی او 
صندوقی ساخت تا فرزندش را درآن بگذارد و به رودخانه بیندازد. 


وی مدت زیادی در خدمت فرعون بود. در حالی‌که ایمان خود را 


مخفی می‌کرد. پس از غلبة موسی بر ساحران؛ ایمانش را آشکار 


عحصست ع که مفممووام :2 ۱۰ 


کرد و همراه آنان, به دستور فرعون, به قتل رسید. بر اساس 
حدینی نبوی؛ حزقیل, حبیب نجارگ ممن آلریس و حضرت علی 
علیه‌السلام کسانی‌اند که حتی لحظه‌ای به خدا کافر نشدند لبم 
تعلبی: قصصالنبیای صی ۱۶۶ ۳۶۶؛ طبرسی, ذیل یس: 6۲۶ 
متایع: علاره بر قرآن و کتاب مقدس, عهد عتیق؛این‌جوزی, المتتظم فی 
تاریخ‌الملرک و الامم؛ چجاپ محمد عبدالقادر عطا و مصطفی عبدالتادر 
عطاء بیروت ۱۹۹۲/۱۴۱۲ اپن ملدون؛ اب 
عکاشه: قاهره ۱۹۶۰؛ احملین محمد ثعلبی».قصص ‌الأأنیاء: آلمسیمی 
عرائ سالمچالس. بیروت: المکنبة اشقافية, [بی‌تا ۷ همو الکشیف و 
السیان, السعررف تسفیرالسطبی, چساپ علی عاشرر: بیررت 
۲ مسحمداله مسترفی؛ تداریخ گیزیده؛ زب‌خشری؛ ساموئل 
شولنس, عهد عنیق سخن می‌گوید, ترجمة مهرداد فانحی: [بی‌جاٍ 
شورای کلیساهای جسماعت ربانی, آموزشگاه کتاب مقدس: [سی‌تاء] 
طبزسی؛ طبرق: ثاریخ (بیروت)؛ ضمو: جامع؛ مسحودی, سردج 
(بیررت)؛ مقاتلبّن سلیمان, تفسیر مقاتل‌ین سلیمان: چاپ عبدالله 
محموه شحانه, [فاهره] ۱۱۹۸۹۱۹۷۹ مطهرین طاهر مقدسی,. کتاب 
البدء و التاریخ؛ چاپ کلمان هرار. پاریس ۰۱۹۱۹۰۱۸۹۹ چاب انست 


« المعارف, چاپ ثررت 


تیران ۱۹۶۲؛ جیمز هاکس, قاموس کتاب مقدس, پیررت ۰۱۹۲۸ چاپ 
انست تهران ۱۳۴٩‏ ش؛ علی‌بن ابی‌یکر همروی, کتاب الاشارات الی 
معرفة الزیارات. بچاپ ژانین سوردل -تومین. دمشن ۱۱۹۵۲ هنری هلی. 
راهنمای کتاب مقدس, ترجمذ جسیکا باپاخایان: سابرنا بدلیانه و 
ادراره عیسی‌بیک, ملند. ۱۲۰۰۰ یاقرت حموی؛ 
۵2۵16" 5.۱۰ ,۱978-1982 حصعاحعنجعلی معفمکل ماشمه رهم 
عم ,(راعدهامطه حععهال ود "ان‌مووه عط) ما اعتاعع 
م(معها-ممقا ممتمحه ره مامت 
که فالمممرهاموبظ ز([ملزه۷ .]تعاطا .1 رد) "اق(عز 3 
افعقط تمعلاا تناس۸ 366 عصجهتا عصو .لت ره صر۵ 
۱۱| -2001 
لح بملهناع م2۸ .هه متا له هار8 
امرمتاه روما مرگ (یی‌طعع0 عتملا زد" ماهس ند ,1987 
,۳۵۵ ۱۷۰ رامیت .6۵ ,صلعرواهزعنت عاطاظ م50 
,1979-1988 مقحنصعقا ظ الا تلا 
(معاهجمتظ ,10 ,۱۷ رای مهم حاعرمط تا هام8 


/پخشملی قنبری / 


حرّل, امطلاحی در تصوف و عرفان؛ به معنای اندوهی 
که در سلوک برای سالک پیش می‌آید. خرن و خرن در لغت به 
معنای زمین سخنت و ناهموار و نیز به معنای سختی و حشونم 

است که در نفمس پدید می‌آید و به آين اعتبار به معنای هم و غم و 
اندوه شدیدی است (سه راغب اصفهانی؛ابن منظور؛ طریحی: ذیل 
واژه) که بر اثر وقوع امری ناخوشایند یا فقدان و از دبست رفتن 
آمری مطلوب و خحوشایند حاصل می‌شود (جرجالی. ی ۱۰۰). 
در اسطلاح عرفای مسلمان؛ حزن حالت قبضی است که قلب* 


حزن 


سالکان را از پراکنده شدن در وادیهای شغلت بازمی‌دارد (سه 
قشیری.صس ۱۳۸؛ روزیهان‌بقلی. ۳۶۰ اش ۱۶۳۴ اسنوی. ج ۲ 
ص ۱۹۸). همچنین گفته شدء که حزن. اندوه و تأسف قلب برای 
چیزی است که از دست رفته یا بهددست آمدنش ناممکن است و در 
طریقت» حژن تأسف بنده رای از دست دادن کمالات و اسیاب 
و مقذمات کمال است (عبدالرزاق کاشی: ۱۳۷۹ ش. ص ۲۳۵). 

در قرآن کریم, حزن و مشتفات آن ۴۲ بار به کار رفته است 
که دو مضمون عمده را در آنها می‌توان تشخیص داد: آیاتی که در 
آنها خدا به رسول خخود صلی‌اللّدعلیه‌وآلدوسلم که ببه سیب 
تکذیب و انکار قوم دچار غم و اندوه شده, حطاب می‌کند که 
غمگین مباش (برای نمونه سه مالده: ۱۴۱ انعام: ۱۳۲ لقمان: 
۳ و آیاتی که در آنها خدا به مومنان و دوستان خویش 
(اولیاءالّه) وعده. می‌دهد که در دنیا و آحرت غم و اندوه را از 
دلهای آنان خواهد زدود (برای نمونه سب بقره: ۶۲! مانده: ۶٩‏ 
یرنس: ۶۲ خدا به رسول و مزمنان توصیه کرده که به 
سبب آنچه به دست نیامده یا از دست رفته است غمکین نباشند 


(برای نمونه سه آل‌عمران: ۱۵۳+ حجر: ۸۸). در قرآن در الب 
موارد خوف و حزن در کنار هم آمده‌اند (برای نمونه سه انعام: 
۸ اعراف: ۳۵) و در همین سیاق است که یک ویژگی. اولیای 
خدا آن است که خوف و حزن دنيوي ندارند (سه بونس: 8۲), 
اين معنا را باید معنای مذموم حزل در قرآن دالست. اما در قرآن 
به معنای لطیف‌تر و مثبت حزن هم اشاره شده است: مزمانی 
که اندوهشان از این بابت بود که در جهاد در کتار پیامبر چیزی 
برای انفاق نداشتند (سه توبه: .٩۲‏ در روایات و احادیث نیز 
اشاراتی به سعنای مثبت حزن آمدده است (پرای نمونه سه 
حرعاملی, ج ۷ص ۱۷۶ مجلسی: ج ۰۷۴ص .)۷٩‏ همچنان که 
گفتار حضرت علی علیه‌السلام در نهجالبلاغة (خطبه ۱٩۳‏ که 
پارسایان با خواندن قران دلهای خود را سحزون می‌کنند در 
درجات حزن نزذ عرفا بازتاب یافته است (سه ادامة مقاله) 

یه تبع قرآن و حدیث» در اندیشة اسلامی نیز دو جنبا کلی 
پرای حزن می‌توان درنظرگرفت: یکی جنبة ملیت. که در تعالی 
روح و طی مراحل سیروسلوک نقش مهمی ایفا می‌کند و 
موجب تسریع در گذراندن آن مراحل می‌شود و دیگری جنبذ 
منفی, که حاصل .دلبستکی به امور تاپایدار و تعلق شحاطر به دنیا 
و غفلت از خداست. 

در نظامهای اخلاقي فیلوفانی همچون کندی و ابن‌مسکویه 
و حواجه‌تصیرالدین طوسی: بیشتر دربارذ معنای مذموم حزن 
بحث شده است. آنان حزن را جزو امراض تفانی به‌شمار آورده و 
آن را ناشی از حرص و دلیستگی به خواسته‌ها و امور دنیوی 
دانسته و بر این اساس کوشیده‌اند راه علاج آن را عرضه کنند 
(مسکویه ص ۱۸۳۱۸۰: تعیرالدین طوسی, ص ,۱٩۳‏ ۱۹۶ 


1۸۹ 


۱۹۰ 


حزن 


۰ اما در انحلاق عرفانی» حزن اهمیت و شأن سلوکی دارد و 
چتان‌که در مصیاحالشريعة (ص ۱۸۷) آمده: از نشانه‌مای احل 
معرفت و حاصل کثرت واردات غیبی بر ضمیر عارفان است. 
تقسیم‌بندی حزن به ممدوح و مذعوم سکه می‌تواند نسبت 
حزب را در اخلاق عرفائی با حزن در اخلاق فلسفی روشن کند- 
در نوشته‌هاي عرفانی به صراحت آمده است. از تري شقّطی 
(متوفی ۲۵۷) نقل است که حزن دنیا مذموم و حزن آخحرت 
(ناظر به امور اخروی) ممدوح است (سه قشیری» ص ۱۳۹ 
اٍستوی (ج ۲. ص 1۹۹-۱۹۸ نیز حزن را به حرام و سندوب 


۰(مستحب) تقسیم کرده است. حزن حرام حاصل تأسف بر از 


دست دادن امور دنیوی است. همان طور که خدا از آن نهی کرده 
است: «لِکیلا تأسوا علی ما فاتکم» (تا بر آنچه از دستتان می‌رود 
آند وهکین مباشید. حدید: ۲۳). اما حزن مستحب تأسف به سبب 
کوتاهی در انجام دادن اعمال صالح و تأسف بر زمان از دست 
رفته است. به این ترتیب عموم عرفا حزن متعلق به آحرت را 
ممدوح و حزن متعلق به دنیا را مذموم دانسته‌اند. در این میان, 
ابوعثمانٍ حیری* (متوفی ۲۹۸) حزن را به هر وجهی که باشد 
فشیلت دانسته است. تلها به شرط آنکه موجب معصیت نشود 
(سه قشیری. همانجا؛ عطار, ص ۱۳۸۰ اسنوی, ج آص ۱۹۸). 
قشیری (ص ۱۱۴۰-۱۳۸ ۲۷۶-۳۷۵) حزن را جزو اولین 
سقامات یا مدارج امل سلوک آورده است. وی (ص ۱۳۸) 
حسدیئی از پسیامبر اکرم روایت کرده که طبق آن, حزن از 
ناگواریهایی است که زمینذ بخشش کنامان بند؛ ممن را فراهم 
می‌آورد. روایت شده که نود پیامبر نیز همواره در حالت حزن و 
تفکر بوده است (همانجا؛ نخشبی. ص ۱۲۰-۱۱۹). همچنین 
روایت است کسه خحدا قلب حزین را دوست دارد (قشیری, 
همانجا). شاید به همین دلیل است که در طی طریق حداء سالک 
محزون چالاک‌تر از سالي فاقي حزن است (سه همانجا؛ 
نخشبی؛ صس ۱۱۹ و نزدیک‌ترین کس به خدا در روز قیامت 
کسی است که حزنش طولانی باشد (نخشبی, همانجا). 
تفاسیر عرفانی عموماً حزن:در قرآن را ذیل مفهوم شتر و 
تجلی * معنا کرده‌اند. به این ترتیب که حزن و اندوه حاصل 
محجوب شدن بنده و استتار حداست» همچنان‌که شادی و 
سُرور نتیجهُ تجلی و آشکار شدن حق است(ه شلمی, ۱۴۲۱ 
ذیل آل‌عمران: ۹ روزیهان بقلی, ۱۳۱۵ ذیل تویه: ۴۰ 
خحوف و حزن, که در بی بیشتر موارد در قرآن کنار هم آمده‌اند. همراه 
با مفاهیم متقابلشان یعنی رجا و سرور؛ دو زیج مقهومی را 
تشکیل می‌دهند که در سلوک الی‌اللّه جایگاه مهمی دارند (ه 
توف و رجا*). حوف و حزن از صفات نقس‌اند که در سفر 
سالک از مرتبه تفس به مرتبة قلب» حوف به خشیت* و حزن به 
درد و اشتیاق بدل می‌گردد. بر این اساس می‌توان گفت حزن از 


لوازم ایمان است (سه سلطانعلیشاه غیل بقره: ۸۳۸ انعام: ۴۸). 

بر اساس آتچه گنته شد. عارفان مضمون عبارت قرآني «فلا 
خحوف علییم و لاهم یحنون» را ای‌گونه تفسیر کرده‌ند که سحزن 
مومنان در دنیابه‌سبب مفارقت و دوری از خداست اما در آشرت 
به سبب برخورداری از نبست وصال. حزن و اندوهی ندارند. 
همچنین گفته شده است که مزمنان به سبب ایمانشان» در دنیا 
حوفی و در آخرت حزنی ندارند (به سلمی؛, ۸۱۴۲۱ ذییل 
زخرف: ۶۸! روزیهان یقلی, ۱۳۱۵ ذیل اعراف: ۳۵ 

پیوند حزن و خوف در قرآن» در سخدان عرفا به نحوه‌ای از 
ملازمت عفهومی بسط يافته است, چنان‌که انصاری در ستازل 
الساثرین (ص ۲۶-۲۵) ایواب حزن و خرف را نار هسم آورد 
است. همچنین گفته شده حزن از لوازم و مراحل مقام خانفان 
است (قریشی.صس ۰ خوف و حزن از این‌رو که هر دو تألم 
باطنی‌اند مشترک‌اند, اما تفاوتشان در آن است که حمزن به آلچه 
۳ 0 
خدا, تعلق می‌گیرد (عبدالرزاق کاشی» ۱۳۷۲ ش.ص ۱۰۶ 

افزون بر رابطة خوف و حزن, در اقوال عارفان میان حزن و 
عقل یا تفکر نیز رابطا عثبتی وجود دارد. به این معنا که حزن از 
نشانه‌های عقل است (سه قشیری؛ ص ۰۱۳۸ ۱۱۴۰ نخشبی, 
ص ۰۱۱۹ ۱۲۰ 


حزن سه مرتبه دارد: مرتبذ اول, حزن عامه است که سبب آن 
کوتاهی در طاعات و افتادن به دام معاصی و گذراندن اوقات به 
بطالت است. مرتبة دوم حزن مریدان و متوسطان است و سببش 
تفرقذ ایشان است که در پی جمعیت یا حق‌اند (سه جمع و 
تفرقه"). مرتبا سوم متعلق به خواص است هرچند حواص دچار 
حزن نمی‌گردند زیر ایشان اهل‌جمعیت و وجدان (یانتن سق)اند: 
حال آنکه حزن به تفرقه و فقدان بازمی‌گردد. بر این اساس خواس 
ته برای خویش بلکه برای دیگران محزون می‌شوند یا اینکه حود 
رابه حزن وادار می‌کنند (تَحزٌن) یاء به سبب ترک آزلی» در غلبة 
احوال دچار حزن می‌شوند که این خود از مواجید امل تلوین 
است (انصاری, همانجا؛ عبدالرزاق کاشی, ۱۳۷۲ ش, صی 2۱۰۱ 
۵ موه ۱۳۷۹ش. ص ۱۲۳۵ نیزسه تلوین و تمکین *). 

برخی از نشانه‌های حزن عبارت‌اند از: شوراک اندک 
(قشیری. ص ۰0۱۳۹ خواب کم (سلمی: ۱۴۰۶ ص ۳۵ سخن 
مختص غربت و تنهایی. تفکر در گناهان گذشته. کم‌توجهی به 
آمور دنیوی. و ترس از حضور در پیشگاه خدا پدون زاد سفر 
اخروی (اسنوی» ج ۲ص ۱۹۹). از ابوعثمان حیری نیز نقل 
است که آندوهگین کسی است که از اندوه پروایی ندارد مه 
عطان ص ۲۸۰). 

در مکتوبات عرفائی اشاراتی هست که نشان می‌دهد حزن 
اهل سلوک کیفیت حاصی دارد که آن را از اندوه متعارف متمایز 


می‌سازد. در معیاح‌الثرية (ص ۱۸۷) آمده که ظاهر محزون 
قبض و.گرفتگی است. آما باطش بسط و گنادگی. سالک 
محزون در میان مردم مانند بیماران می‌زید. آما زستنش با خدا 
در انس و قربت است. همچنین گفته شدء که عاقبت گریه و حزنٍ 
سالکان, * 


مولوی: ج ۱ دفتر ۰۱ ابیات ۱۸۱۹-۸۱۷ نخشبی, ص, ۱۲۰). 
گذشته از احوال اندوهگین, که در وصف بیشتر عرفا می‌توان 
یافت, برحی از ایشان به سزن و اندوه شهره بوده‌اند که از آن 
جمله‌اند: حسن بصری* که به‌روایت عطار (ص 6۲۸-۴۷ 
هيچ‌کس لب او را عندان ندید مگر به هنگام جان دادن که لطافتی 
از سوی خدادید‌بود(نیزسه قشیری.ص ۱۲۰ فْضیل‌ین عیاض * 
(متوفی ۱۸۷), که چندان حزین بود که وقتی از دنیا رفت گفتند 
اندوه 


رفت (سه قشیری؛ همانجا؛ عطار: ص ۰۱۰۰ 40۱۱۰ 
و شری‌سَّطی*, که می‌گنت دوست داشتم اندوه تمام خلق را بر 
من می‌افکندند (قشیری؛ همانجا) اما شاید شاخص‌ترین کس در 
حزن, ابوالحسن شرّقانی ۴ (متوفی ۲۲۵) بود که همواره در حال 
قبض بود و عطار (ص ۶۶۱) از او با لقب «بحر اندوهه یاد کرده 
است. از این حیث. وی نقطة مقابل ابوسعید ابوالخیر* (متوفی 
۰ بود که حال غالیش بسط بود (سه قبض و بسط٩).‏ از 
مضامین مهم حکایتی که از ملاقات این دو نقل شده. همین 
حزن ابوالحتن و شادی ابوسعید است (سه محمدین منوره 
پبخش ۰۱.ص ۱۴۴؛ عطار: ص ۶۶۶ نيزسه ص ۱۷۰۴ ۷۰۹ 
منابع: علاره بر فرآن؛ ابن‌منظور؛ محندبن حنن استوی: حیاةالقلوب 
کیفية الوصول الی المحبوب. در هامش اب وطالب مکی کتاپ قوت 
القلوب فی معاملة لسحبوب و وصف طریق المرید الی مقام 
الترحید, ج ۲-۱» قاهرء ۰۱۳۱۰ چاپ افست بیررت [بی‌نا.]! عبداله‌ین 
محمد انصاری, کناب سنازل‌السائرین؛ بهروت ۱۹۸۸/۱۲۰۸ علی‌بن 
محمد جرجانی؛ التعریفات. قاعره ۱۹۹۱/۱۴۱۱: حرعاملی؛ حسین‌ین 
محمد راغب اصفهائی, المفردات فی شریپ القرآن, چجاپ محمد 
سیدکبلانی؛ تهران [1 ۱۳۳۲ ش]؛ روزبهان بقلي, شرح شطحیات, چاپ 
هاثری کرین, نهران ۱۳۶۰ش؛همو, عرائس البیان فی حقایق القرآن, 
چاپ سنگی [لکهنو ۱۳۱۵]: سلطانمحمدین حیدر سلطانعلیشاه پیان 
آلسعادة في مقامات العيادة, تهران ۱۳۴۴ ش؛ محمدبن حسین سلمی. 
حقائق التفنسیر: تفیرالقران العزیز, چاپ سیدهمران, بیروت ۸۱۴۲۱ 
۱ موه طبقات‌الصوقية. چاپ نوراللین شریبه: حلب 1۱۴۰۶ 
۶ غخرالاینین محمد طریحی, مجمع البحرین: چاپ احمد 
حینی, تهران ۱۳۶۲ ش؛ عبدالرزاق کاشی, شسرح منازل الساثرین. 
چاپ محسن پیدارفر قم ۱۳۷۲ شی؛ هم لطاتف الاعلام قی اشارات 
اهل الالعام. چاپ مجید هادی‌زاده: تهران ۱۳۷۹ ش؛ محمدین ابراهیم 
عطان تذکرة الاولیای, چاپ محمد استعلامی: تهران ۱۳۷۸ ش: علی‌بن 
ابسی‌طالب(ع): اسام ارل, نهجلبادغة: چاپ صبحی صالح. قاعره 


حزنی اصفهانی 


۱ علی‌بن سعد قریشی, تلاصة الالقاظ جامع الملوم: 
ملفوظات حضرت سیدجلال‌الدین بخاری ی علقب یه مدوم 
جهانیان, چاپ غلام سر اسلامآباد ۱۳۷۱ ش؛ عبدالکریم‌بن صوازن 
قشیری, لرسالة | 
بلطه‌جی, بیروت ۱۹۸۸/۱۴۰۸: مجلسی؛ محمدین منوّر. اسرار التوحید 
فی مقامات الشیخ ابی‌سعید, چاپ محمدرضا شفیمی کدکنی, نهران 
۶ ش؛+احمدین مبحمد سکریه, تهذیپ‌الاعلاق و تطهیر الاعراق, 
چاپ حسن تمیم: بیروت [۱۳۹۸7]: چاپ انست قم ۱۴۱۰؛ مصیاح 
الشریعاه» [منسوب به] امام جعفرصافق(ع): بیروت: مزسستالاعلمی 
المطبوعاث, ۱۹۸۰/۱۴۰۰ جأذل‌اللین محمدین محمد مرلری: کتاب 
مثنوی معنری: چاپ رینولد آلن نیکلسرن. تهران: اننشارات سولی» 
[ی‌تا.]+ ضیلذالدین نخشبی» یلک السلوک. چاپ خلامعلی آریه تهران 
۹ ش؛ مجمدین مجمد. تصیرالدین 


بریة. چباپ معروف زریق و علی عبدالحمید. 


طرسی. الق ناصرتی: چساپ 
مجتبن مینوی و علبرضا حیدری؛ تهران ۱۳۶۹ ش: 


9 سیده فاطمه زارغ حسینی / 


خزنی اصفهانی, تقیالدین محمد. از شعرای اصفهانی 
مکتب وقوع* در ترن دهم. تاریخ تولد وی مشبلص نپیست. امین 
احمد رازی (ج ۲ص )٩۶۶‏ نام وی را تقی‌الدین مجد ذکر کرده 
و عبدالرشید (ص ۱۱۸) او را حرمان اصفهالی نامیده است. آذر 
بیگدلی (بخش ۳ص ۴۰) به جای حرفی اصفهائی: به اشتباه 
حزنی را خواهرزادة ملا نیکی (متوفي ۱۰۰۰ سرایندة 
زیدةالافکار) دانسته و برخی از اشعار حرفی را هم با آنکه 
تخلصش آشکار است: به حزنی نسبت داده است: 

حزنی از شاعران زمان شاه طهماسب اول (حک: )٩۸۴-۹۳۰‏ 
بود و بخشی از سلطنت شاه‌عباس اول (حک:۱۰۳۸-۹۹۶) را 
نیز درک کرد. او از شاگردان برجستذ میرزا مخدومین میرمیران 
حسینی‌صفاهانی بود (اوحدی بلیانی» گ ۱۶۵ ر؛ واله 
داغستانی, ج ۱ص ۵۷۵). به گفتذ انصاری‌کازرونی (ص 4۶۸ 
حزنی در ۸۷۰ در شیراز به کسب علم و شاعری پرداشت کنه 
ظاهراً تاریخ آن درست نیست, 

حزنی در بیشتر علوم: سرآمد علمای زمان شود بسود 
(اوحدی بلیانی؛ امین احمذ رازی, همانجاها). صنایم. فنون و 
ظرایف شعری را به خوبی می‌شناحت و دربار؛ شعرای پیش از 
خود اطلاعات فراوانی داشت (علامی: ج ۱ص ۱۷۲؛ اسکندر 
عشی؛ ج ۱ ص ۱۸۶). ادیبان و فضلای آن دوره به وی اقبال 
فراوانی داشتند و برای حل مشکلات ادبی خویش به وی مراجعه 
می‌کردند (اوحدی‌بلیانی» همانجا؛ تقی‌الاین کاشی: ج ۱۱ 
ص ۲۲۴). وی با بسیاری از شاعران حوزهُ عراق عجم مشاعرء و 
مناظره داشت و آنان ریاعیها و غزلهای وی را ستایش می‌کردند 
(-ء انصاری‌کازروتی. تعلیقات قریب. ص ۳۶۲ ملاحالتی 


حزیران 


قندهاری از معاشران مشهور او بود (قاطعی‌هروی. ص ۷۵ 
بثایر برشی منأیع حزنی شخصیتی متناقض داشت و گاء 
زاهد. و گاه لاابالی بود (صادقی‌افشاره ص ۱۶۲؛ سب اسکندر 
منشی, همانیجا)» نقل است که وی مجذوب پسرکی حلواقروش 
شد. به طوزی که بیشتر اوقاتش را با او می‌گذراند. په علاوه, او 
عطایای حکام و سلاطین را نامتعارف خرج می‌کرد و به همین 
علت, هنگامی که از سفر قروین که مدتی در آنجا ساکن شده 
برد -به اصفهان بازمی‌گشت. مالی در اختیار نداشت تا زمستان 
را بگذراند و سرانجام در ۹۸۷ به سبب تنگدستی راهی هند شد 
و در لاهور یا در موضع رسول از اعمال پنجاب درگذشت 
(بداژنی؛ ج ۱.ص ٩۱۷۲‏ امین امد رازی؛ اوحدی بلیانی. 
همانجاها؛ تقی‌الاین کاشی. ج ۱ص 6۲۲۵-۲۲۴ 
اهر نظرتقی‌اللین کاشی (چ ءص 1۷۵) مبنی بر اینکه 
حزنی در ۹۸٩‏ به خدمت محمدقلی قطبشاه, از شاهان سلسلة 
قطب شاهیه, رسیده؛ یا در زمان فترات هرات ملازم اکبرشاه بوده 
(صدیق حسن‌شان, ص ۱۲۳): نادرست است. 
از حزنی دیوانی برجای نمانده اما اشعاری پراکنده 
به شیوة شاعران مکتب وقوع, در تذکره‌ا از او نقل شده است 
(مثلاسه صادتی‌انشاره ص ٩۱۶۲-۱۶۲‏ واله‌داغستانی ج ۰۱ 
ص ۵۷۶-۵۷۵), 
منایع: لطفلی‌ین آقاخان آذریبگدلی, آتشکدء آذر, چاپ حسن سادات 
ناصری, تهران ۱۳۴۰-۱۳۳۶ ش! اسکندر منشی؛ امین احمد رازی, تذکرة 
هفت اقلیم. چجاپ محمدرضا طاهری (حسرت)؛ تهران ۱۳۷۸+ 
اولقاسپین ابی‌حامد انعاری کازرونی. مرقوم پنجم کتاب سلّم 
آسموات: در شرح احوال شمرا و چکامه‌سرایان و دانشمندان, 
چاپ یحبی فریب. تهران ۱۳۲۰ش؛ تقی‌اللین محمدبن محمد اوحدی 
بای عرفات العاشانین: نسخة عکسی از نسخة خعلی کتابخانة ملک. 
ش ۹۵۳۲۴ عبدالقادرین ملوک شاه بداژنی: عنتخب‌الشواریخ. تصحیح 
احمدعلی صاحپ. چاپ توفیق ه,. سبحانی: 
محمدین علی تفی‌اللین کاشی» تعلاصة الاشعار و زیدةالاقکار: ن_خه 
خطی کتایخانة (شمار» !) مجلی شورای اسلامی, ش ۳۳۴؛ صادق 
مادتی‌انشار. تذکرة مجمع الخواص: ترجمه عبدالرسول خیامپرر: 
تبریز ۱۳۲۷ شی؛ صدیق حسن‌شان: شمع انجمن, چاپ سنگی بهوپال 
۴۳ عتعیدالرشید: تکرة شعرای پنجاب. لاهور ۱۱۹۸۱ برالفضلین 
مبارک علامی, آئین اکبری. چاپ سنگی لکهنو ۱۸3۲-۱۸۹۲: قاطی 
هروی, تذکرة مجمع الشعرای جهانگیر شاهی, چاپ محمد سلیم 
اخستره کراچی ۱۹۷۹؛ علیقل‌ین محمدعلی واله دافستانی: تذکرژ 
ریا الشعراء. چاپ محسن اجی نصرآیادی, تهران ۱۳۸۴ شن. 
/منیژه طفرآبادی ۶ 
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خزیران. یکی از مامهای سال در گاهشماریهای رلیچ در 
بین‌للهرین. شام و آسیای صفیر. واژف حزیران صورت دگرگون 
شد؛ واژة مصري باستانٍ اوزیریس (الهه و اسطور مصری, 
مسعادل آدونیس یونانی) است (حولسون؛ چ اه ص ۱۹۶: 
پادداشت ۲۰۲؛ برای آگاهی بیشتر دربارة اوزیریس سه فریزر آ؛ 
بخش ۴ج ۲ص ۲۳۰۳) که در طول زمان به سزیران پدل شده 
است (برای گزارشی از تحول واژه و ريشذ آن سب بنفای؟ و 
اشترن ". ص ۱۸۰-۱۷۹). واژف حزیران در متون عربی به صورت 
جیران (همان. ص )۱٩‏ و در مترن یونانی به صورت 827 
(همان, ص ۲۱) آمده: اما شایع‌ترین صورت تلفظی واژه, 
خزیران است که بارها در متون سریانی و متون دینی صابلی به 
زبان سریانی ذکر شده است (برای آگاهی از نحوة تلفظ و شکل 
واژه در حسط سریانی سه نسخله, ص 4۱۷۸ مشکسور؛ چ [: 
ص ۱۷۷؛ نعمان؛ ض ۱۸۲؛ برای آگاهی از تلفنظ واژه در متون 
صایئی سه دراوره و ماتسوخ " ص ۱۱۸). صورتهای دیگر این 
واژه (از جمله 2ب گینزل چ ۱.ص ۱۱۷ ینفای و اشترن» 
ص ۰۱۸۰ شکلهای میانجی واژه از تحول آن از اوزیریس تا 
خزیران به شمار می‌آیند. در این میان, ببرحی آن را از آرامی 
«خّرا» به معنای گندم (سه اسدی؛ ذیل ماذه) و نیز از اکدی به 
معنای دروگر (حتی ٩‏ ج ۲ص ۰۱۷۳ پائویس ۲) دانسته‌انل, که 
این ریشه‌شناسی و معانی عامیانه فاقد ارزش‌اند. ایین شفسیر 
واژگانی: به احتمال بسیاره به‌سیب قرار گرفتن ماه سسزیران در 
فصل تابستان در گاه‌شماری سریانی و به هنگام دروی محصول 
وضع شده است. تلفظ اين واژء به صورت شزَیران فقط به 
ترکها(؟) نسبت داده شده (سه اسدی: همانجا), اگر چه در متون 
دورف عثمانی و ترکيذ فعلی نیز نام اين ماء به صورت زیران 
ضبط شده است (برای آگاهی از تلفظ آن در زیان ترکی سه 
ارات ص ۱۰۹۱۰۸ 

طول ماه حزیران درگاه‌شماریهای گوناگون (سه ادامذ مقاله): 
همواره سی روز بوده است (سب یحبی‌ین ابی‌منصور, ص ۵؛ 
ابوریحان بیرونی: ۰۱۹۲۳ ص ۱۶۰ قطان‌مروزی» ص ۱۳۴). این 
ماه به هعراه دیگر ماههای سریانی. در ایران و بی‌النهرین و شام 
و شمال افربقا و حتی اندلس (سه ادامة مقاله) و در گرنه‌های 
مختلفی از گاه‌شماریها (که میداأً و طرل سال و نحوة (عمال 
کبیسه در آنها متفاوت بوده) به کار می‌رفته و این موضوع سیب 
بروز آشفتگیهایی در شناسایی نوع اين گاهشماریها شده است 
(سه ادامة مقاله» شایع‌ترین نوع گاهشماریهاء گاه‌شماری سلوکی 
است که از ماه تشری / شرین* اول آغاز می‌شده و حزیران ماء 


ماهس ,1 
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نهم آن بوده است (برای آگاهی از نام ماههای سال در این 
گاه‌شماری سب تفويم *. جدول ۱) این همان گاه‌شماری است که 
قطان سروزی (همانجا) و ابوریحان بیرونی ( ۰۱۳۷۵۱۳۷۳ 
ج ۰۱ص ۷۱ ازآن با عنوان سریانی یاد کرده‌اند. از دیگر سوه در 

اه‌شماریهای * 
(آگوسترس: نسستین اسپراتور روم): دیوقلطیانوس (یا 
دیوقلطیانی > دیوکلتیانوس, امپراتور روم در ۲۸۴ میلادی) و 
انطیتس (آنتونیرس: امپراتور روم) نیزه که در آنها نام مامهای 
سریانی به کار می‌رفته. سال از ماه کانون آنحر آغاز می‌شده و در 


بی در دورة روسی با مبداً اغسطس 


نتیجه ماه حزیران ششمین ماء سال بوده است (سه یمقوبی: 
ج ۰۱ص ۱۵۶ ابوریحان بیرونی؛ ۱۳۶۲ ش.ص ۲۴۱). ابن‌نديم 
(ص ۳۸۹۰۳۸۶) و ابرریحان بیرونی (۲۳٩۱.ص‏ ۳۱۸) از نوعی 
گاه‌شماری صابنان پاد کرده‌اند که در آن از نام مامهای سریانی 
استفاده می‌شده و سال در این گاهشماری احتمالاً از ماه نیسان 
آغاز می‌شده است (سه ابن‌نديم, ص ۱۳۸۷ قس ابوریحان 
بیرونی, همانجاء که آغاز سال را از کانون آخر می‌داند), 
بنابرایین؛ حزیران سومین ماه سال ببه شمار می‌آمده است 
(به علت رواج همم‌زمان چندگونه گاء‌شماری با نام ماههای 
سریالی به منگام استفاده از این گاه‌شماری» ترتیب نام 
ماهها در این گاهشماربها به صورتهای گوناگون ضبط شده 
است سه ابسوریحان بیرونی: هسانجا+ در ترئیبی که گینزل 
(همانجا) و پسنفای و اشترن (ص )۱٩‏ از ماههای سریانی 
ذکر کرده‌اند, سال از ماء نیسان آضاز شده و حبزیران سومین 
ماو سال است). ظاهراً این ترتیب: به سبب سیطرة ترتیب 
ساهها در گاهشماری بهودی ( که در آن سال از ماه نیسان 
آغاز می‌گردد) بر گاهشماریهای سریانی و صابثان پدید آمده 
است, در گاهشماری امروزین رایج در کشور ترکیه, حزیران 
ششمین ماه سال است (سه اوثات. همانجا؛ نيزس» تقریم*: 
جدول »)٩‏ زیرا پاية این گاه‌شماری بر گاه‌شماری سریای - 
مقدونی ( که در دوره‌ای طولائی در آسیای صغیر رواج داشته) 
گذاشته شده است (برای آگاهی از ترتیب ماههای سال در 
گاه‌شماری سریانی - مقدونی: از جمله سه مسعودی: چ ۰۲ 
ص ۳۴۲۰۳۳۷), براساش همین چندگونگی, چنانچه در بررسی 
یکی از گاه‌شماریها یا اسناد تاریخدا نام ماه بدون ذکر دیگر 
ارکان گاه‌شماری آمده باشد: عملاً شناسایی نوع گاه‌شماری 
غیرممکن خواهدبرد. 

در قرن پنجم نوحی گاه‌شماری در اندلس, با نام گاه‌شماری 
فرطبه, وضع شد که ضمن اذ ویژگیهایی ازگاه‌شماریهای عرب 
جاهلی و ایرانی و میلادی, نام ماعهای گاعشماری سریانی نیز در 


حریران 


آن بود. در این گاه‌شماری, سال از بنیر (ژانویه) آشاز می‌شد و 
حزیران» برابرٍ سریانی ماء یونیه (ژوئن) و ماه ششم سال بود 
(قرطبی ‏ ص ۱۹۳ نیزسه تقویم *؛ بخش ۵ قسمت د). 

یکی از مهم‌ترین وقایم تاریخی که در ماه حزیران رخ داده 
کبیسه‌ای است که به دستور محتضد عباسی (حک:۲۸۹-۲۷۹) 
برای تصحیح درگاه‌شماری و تطبیق آن با فصول سال, اعمال 
شد و به تأسیس گاشماری حراجی در ایران انجامید (سه 
عبداللهی. ص ۰۲۸۶-۲۸۲ .)۲٩۲‏ بنابه روایتهای متعدد تاریخی 
(از چمله سه قروینی؛ صس ٩۷۷-۷۶‏ صفدی. ج ۰۱ص 4۱۴-۱۳ 
ابن‌کلیر: ج ۶ جزء ۱۱ص ۷۶): به دستور معتشد» نوروز در 
سال ۲۸۲ به روز یازدهم حزیران منتقل شد. این تصحیح نیازمند 
[عمال شصت روز کبیسه در این سال پود (ضفدی ج ۰۱ 
ص ۱۳؛ نیز سه عبداللهی: ص ۲۹۲). این تصحيح: براساس 
گاء‌شماری سلوکی ( که با نامهای گوناگونی در سرزمینهای 
اسلامی رراج داشت سه تقویم*. بخش ۷) محاسبه و اهمال 
شده: اما در منابع» به ذکر نام ماء پسنده شده است (برای نمونه 
سه قزوینی؛ صفدی؛ ابن‌کلین هسانجاها). براساس همین 
سحاسبه, روشین می‌شود متابعی که حزیران را یک ماه 
«تابستانی» می‌دانند (از جمله سه ابن‌درید.: ج ۱ص ۰۲۸۵ ذیل 
«بحن»؛ ابن‌منظلور, ذیل «قبظ») ناظر بر استفاده از حزیران در 
همین گاه‌شماری‌اند. در ادپ فارسی نیز از حزیران به عنوان یک 
ماه تابستانی و همراه با گرمای شدید یاد شده است (از جملهس. 
تاصرخسروه: ص ۴۴۱: بیت ۱۲! مسعود سعدسلمان: ص ۱۳۲۱ 
بیت ۱۷ سیف فرغانی: ج ۱ص ۰۱۶ بیت ۵), 

طولائی‌ترین روز سال (به عربی نّب) در این ماه قرار گرفته 
است (قرطبی: ص ۱۹۹ ابن‌درید: همائجا) 

تعدادی از روزه‌ها و ایام مهم مذهبی مسیحی در ماه حزیران 


قرار داشته است (سه ابنوریحان بیرونی, ۱۳۷۵-۱۳۷۳,ج ۰۱ 
صس ۲۴۲؛ نیزسه قرطبی. ص ۱۰۳-۹۳ همانند بسیاری از ماهها 
و ایام سال درگاه‌شاریهای گوتاگون, ماه حزیران نیز در نزد اقوام 
مختلف: احکام نجومی و آداب و شعاثر ویژه‌ای داشته است. 
صابتان برای ماه حزیران از نظر احکام نجومی, اممیت ویژه‌ای 
قائل بودند (برای گزارشی از ویژگیهّای اسکام نجومی این ماه از 
نظر صابثان سه <کتاب منطقة البروج>۳.ص ۰۱۶۴ ۰۱۶۸-۱۶۷ 
۴ ۷۶ ۰۱۸۰-۱۷۹ ۱۱۹۰-۱۸۲ برای گزارشی کلی از آداب 
ویژ این ماء از دید صابثان سه ابن‌نديم: ص ۳۸۷ بسه ننوشتة 
قرطبی (ص ۰6۱۰۵-۱۰۳ مسیحیان اسپانیایی نیز برای این ماه از 
نظر احکام نجومی. چگونگی اوضاع کشتزارها, میوه‌ها و 
محصولات کشاورزی احکام ویژه‌ای قائل بودند. امروزه نیز 
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حزین‌الدیلی 


اهالی لبتان به این ماه اممیت خاصی می‌دهند و درخصوص آن 
اعتقادات خاصی دارند (برای گزارشی در این‌باره سه خاطره 
۲۶۳.۲۵۹ 

منایع: این‌مرید, کتاب جمهرة اللغة. چاپ رمزی متیر بعلیکی» پبروت 

۱۹۸-۷ ابنکثیر: البداية بو النهاي ج ۶. چاپ احمد ابرملحم و 
این منظوره اب‌نشيم (تیران): ابوریسان 
بیرونی, الاثار الباقية عن الغرون الخحالية. چاپ ادوارد زاخاو. لایپزیگ 
۳ هو کتاب التفهیم لاوانل صناعة: التنجیم: چاپ جلال‌آلدین 


همائی: تهران ۱۳۶۲شس؛ همو, کتاب القانون السسعودی, حیدرآباد. 


دکن ۱۳۷۵,۱۳۷۳/ ۱۱۹۵۶۱۹۵۴ محید خیراللین اسدی: موسوعة 
حلب المقارنة, چاپ محمد کمال, حلب 1۹۸۸-۱۹۸۴ 
حتی, تاریخ سورية و لبدان و فلسطین, ج ۲ ترجمذ کمال 
پیردت ۱۱۹۵۹ لحد خاطر, «لامتال و الاساطیر البانية المختضة باشیر 
السنة الشمسیة: حزیران»: المشرقی. سال ۳۱ (حزیران ۱۹۳۳)؛ صحمد 
سیف فرغانی, دیران» چیاپ ذبیع‌لله صفا نهران ۱۳۴-۱۳۲۱ ش: 
صفدی؛ رضا عبداللهی, تاریخ ناریخ در ایران, تهران ۱۳۶۶ ش: زکریاین 
محمد قزوینی, عجائپ المخلوقات و غرائب الموجودات: بیروت: 
دارالشرق العربی: [بی‌نا.]! حسین علی قطان‌مروزی, کسیهان‌شناخعت: 
چاپ عکسی از نسخذ خعلی کابخانة آیت‌الله السظلمی سرعشی‌تجفی, 
چاپ مضموه مرعشی, قم ۱۳۷۹ ش؛ مسعود سعد سلمان. دبوان, چاپ 


غلامرضا رشیدیاسمی, تهران ۱۳۶۲ ش؛ مسعودی» صروج (بیروت): 
محمدجواد مشکور: فرهنک تبطبیقی عربی با ژبانهای سامی و 
ایرانی, نهران ۱۳۵۷ ش! ناصرخسرو, دیبوان چاپ مجنبی میئزی و 
مهدی محقق, تهران ۱۳۵۲ ش؛ رفائیل نخله, غرانب 
پیروت ۱۱۹۶۰ میشائیل نممان, الوجیز فی اللِغة السريانية [حمص 
۱۱۹۹۱۰ یحبی‌ین ابی‌متصور: الزیج المأمونی السحتحن, چاپ 
عکسی از نسة خطی کتابخانة اسکو ریال, چاپ فژاد سزگین» لراتکفررت 
۶ صیحقوبی, تاریخ؛ 

۱ 
ححعظ ۲ص ععک(رهعهطدهنا خا جماژه جموزررت درماممتام ۸6 
۸ ملظ 716 :۱836 صخابعظ صرق فسن میگ بجعنعم‌مزمی 
تجطقحم معط 8 با ماه بمزکدمهفه2 ما 
مهم انمسط بوفو( رمک عفاداعم تمرمتا عر1 
م۲۵ ,تتطانه‌گ ۵ 4ج عنطمدگ عنظ رومواف 
۶امذیی_ که عم ممدلعنگ تعطتا :1856 سطدواه۳ 
و 1۱963 مهن مومدحفعک ‏ مامفنمم/ 4 رهم( 
5 ] 
همقل رتعععنت انعکا صتافاه۴ ,۱990 ممقعصا ممتزام 
وفقنعا «حنوماهبرمه نله قوس جعطصتا1همیبلزمنه وف 
مه واه ظ ,تطندیستا ‏ 5۵ یه :1906-1916 
عخميمرجممهد._ روط عممغناانم ,کاب لانرد ح] عقوم 


معفنم ,ادج جمو عممهه معتهوهه رممته‌نشها عصتف 
۱۱ 
4 اجه ,ناما ممنصو 


/فرید قاسملو | 


حرین‌الیلی: شاعر مجوگری دور؛ اسوی. نام وی 
عمروین عبید / عبد و کنیهاش ابوالکم و با لقب خود. حزین, 
ععروف بود (ابوالفرج اصفهانی. ج ۱۵ص ۳۲۳؛ آمدی: 
ص ۸۸؛ بکری؛ ج ۳ ص 8۷ ابوالفرج اصفهانی (همانجا), به 
نقل از عمرین مب (متوفی ۲۶۲), نام او را حزین‌ین سلیمان 
آورده است. وی به قبیله کنانه منتسب و از این‌رو به حزین 
کنانی نیز شناشته شده است (همانجا؛ قالی, ص ۱۱۰۰ آمدی: 
همانجا) حزین در بیتی به اعقاب خود؛ که به ژعافالمس (افراد 
مستمکن) ممروف بودند. اشاره کرده است (سه ابوالشرج 
اصفهانی؛ آمدی, همانجاها). 

از تاریخ تولد او اطلاعی در دست نیست. وی در سجاز 
می‌زیست و تا زسان مرگ از آنجا بیرون نرفت (ابوالفرج 
اصفهانی؛ پکری: همانجاها) اما با استناد به اشعارش» هسراه 
واليان اموی. از جمله عبدالمزیزین سروان (ستوفی ۸۵) و 
عبداللّبن عبدالملک‌بن مروان (متوفی < ۱۳۲)» به سفر می‌رفته 
است (سه ابوالفرج اصفهانی: ج ۰۱۵ص ۱۳۲۹۰۳۲۸ آمدی. 
همانجا؛ نيزسه فروخ: ج ۱ص ۶۳۲). محققان ستأخر او را 
ساکن مکه و مدینه خوانده‌اند (برای نمونه سب بلاشرا: ج ۳, 
ص ۱۶۰۰۱-۵۹۹ فرّوخ: همانجا؛ سزگین ؟ ج ۲» جزء ۳ ص ۱۷۹). 

از جزئیات زندگی حزین اطلاعی در دست نیست. جز آنکه 
شراب‌خوار بود چنان که باعث فضاحت می‌شد و پدین دلیل حدٌ 
بر او چاری شد و مدتی نیز زندانی گردید (سه ابوالفرج 
اصفهانی: ج ۱۵.ص ۳۳۲-۳۳۰), 

بلاشر (همانجا) و سزکین (همانجا) او را متوفای سالهای 
پایانی قرن اول هجری دانسته‌اند و فروخ (ج ۰۱ص ۶۳۲۶۳۲) 
مرگ او را بین سالهای ۱۰۰ تا ۱۱۰ تخمین‌زده است. 

حزین شاعری توانا اما بد زبان و هجوگو بود (ابولشرج 
اصفهانی, ج ۱۵ ص ۳۲۴-۳۲۳؛ آمدی؛ بکری: همانجاها), در 
بعضی متایع آمده است که خلفا را مدح نمی‌کرد (سه ابوالفرج 
اصفهانی ج ۱۵.ص ۱۳۲۳ بکری, همانجا), اگرچه اشماری از 
او در مدح عبدالّبن عبدالملک‌بن مروان, عبدالعزیزین مروان و 
محمدین مروان آورده‌اند (ابولفرج اصفهانی, ج ۱۵ ص ۳۲۵: 
۸ ۲۳۷و آمدی, همانجا) و چنانچه کسی را مدح 


جنوست م۴ 2 خععظ 1 


می‌کرد و صله‌ای به او داده نمی‌شد. به هجو وی می‌پرداخت. از 
آن جمله است مدح و هجو قاضی سعدین ابراهیم (قاضی 
منصوب هشام‌پن عبدالملک در مدینه) و مذح و هجو عمرو ین 
عمرو بن زیر (سب ابن‌قنیبه.ص ۲۲۱؛ ابوالفرج اصفهانی: ج ۱۵: 
ص ۱۳۳۶ ۳۴۰۸۳۳۸). ار حتی به این مقدار نیز اکتفا نکرد و به 
هجو خاندان زسیر پردات (سه ابوالفرج اصفهانی؛ ج ۱۵: 
ص ۳۳۹ سزگین (همانجا) شهرت او را به سب اشعارش در 
رد حاندان زبیر دانسته است. تمایل حزین به هجو چنان زیاد بود 
که افراد از بیم آبروی خود آن‌قدر به وی صله می‌دادند تا راضی 
شود. او از اين راءارتزاق می‌کرد (سب ابوالفرج اصفهانی؛ ج ۰۱۵ 
اس ۱۳۲۴۰۳۲۳ ۱۳۳۳-۳۳۲ ۳۳۷) و این برخورد مردم را حاکی 
از رشبت آنان به هجویانش می‌دانست (سه همان» چ ۰۱۵ 
ص ۳۳۹-۲۳۸ 

حزین شاعران هم عصر خود. از جمله عمرین ابی‌ربیعةگ 
فضل‌بن عباس لهبی و گر ره وا نیز هچو کرده است (سه 
همان, ج ۰۱ص ۰۲۳۱ ج ۰۱۲ص ۱۷۶-۱۷۵ ج ۰۱۵ ص ۳۳۲- 
۳ ج ۱۶ هن ۱۷۷): 


حزین از شاعران بزرگ دور؛ خعود نبود, اما اشعارش استوار 
است و در کسمال بلاغت سروده شده است ( همان ج ۰۱۵ 
ص ۰۳۲۳ ۳۲۸). در یکی از هجویاتش حکمتهای بسیاری نهفته 
است که با همجویات دورة اموی تطابقی ندارد. وی با وجود 
انحرافات اعلاقی‌اش: مبدع این شیوة خاص در شعر بوده است 
(بلاشر ج ۳ص ۶۰۰ فروخ: ج ۱ص ۶۳۶). مضامین شعری 
حزین علاوه بر هجاء مدح, عتاب, رثا و حکمت است (فروخ» 
ج ۱ص ۶۳۲), 

زییرین بکار (متوفی ۱۲۵۶ ص ۰0۳۷۸-۳۷۷ ابوعلی قالی 
(مستوفی ۳۵۶؛ص ۰۱۰۰ بکسری (ج ۱ص ۱۹۴) و آمدی 
(متوفی ۱۳۷۱ سس ۸۹-۸۸) اییانی از اشعار وی را نقل کرده‌اند. 
بکری (ج ۲ ص ۴۷) و آمدی (ص )۸٩‏ ابیات سندرج در ذییل 
الامالی و اللوادر (قالی. همانجا) را به شاعری به نام حزین 
اشجعی (اشجم‌بن ریث) نسبت داده‌اند, 
منایع: حسن‌بن بشر آمدی. الموتلف و المختلف فی اسماء الشعراء 
و کناهم و القایهم و انسابهم و یعض شعرهم: در محمدین عسران 
مسرزبالی: معجم الشعراه: چباپ ف. کرنکو: بیروت ۱۱۹۸۲/۲۰۲ 
این‌تتیبه: الععا رفس چاپ ثروت عکاشه, قاهره ۱۹۶۰؛ ابوالفرج اصفهانی؛ 
عبدال‌ین عبدالعزیز یکتری؛ سسمط اللالی؛ چناپ عبدالمزیز میمتی, 
[تاهره] ۱۹۳۶/۱۳۵۴ زییرین بکاره الاخبار الموفقیات» چاپ سامی 
مکی عالی, بغداد ۱۹۷۲ فزاد سرگین, ثاریخ التراث العربی» ج ۲ 
چره ۳: تقله الی العريية محمرد فهمی حجازی, ریاش ۱۹۸۳/۱۲۰۳؛ عمر 
فروخ. تاریخ الادب العربی.ج ۱+ بیروت ۱۹۸۴؛اسماعیل‌بن قاسم قالی. 
کتاب ذیل الامالی و النوادر بیروت: دارالافاق الجديدة. [بی‌تا]؛ 


حزین لاهیچی 


ع۳۵8 عطعجه متا «ا عه تالا بحطت:ظ1 نوف 
,1952-166 


/عریم شمس فلاورجانی ! 


حزین لاهیجی, شاعر, مورخ و عالم مشهور شیعی قرن 
دوازدهم. نام وی محمدعلی‌ین ابی‌طالب و حزین تخلص او بود 
وی در ۲۷ رییم‌الأخر ۱۱۰۳ در اصفهان به دنیا آمد (جزین 
لام یچی: ۱۸۳۱ ص ۱۸): نیشن با شب انردة واسطهُ به 
شیغخابراهيم زاهد گیلاتی*» عارف قرن هفتم و مرشد شنیخ 
صفی‌الذینِ اردییلی؟ (متوفی ۷۳۵).می‌زسد (همان, ص ۵ 
موطن اصلی خاندان زین آستارا بود اما بعدها نجد مشتمان» 
شهاب‌الدین علی؛ به لاهیجان مهاجرت کزه (هسان: من ۶۵ 
قن نوزاد. حن ۳۰۵, که شهر اردبیل را محل اقامت شهاب‌الدین 
ذکز کرده است). 

پلز جزین در جوانی, برای استفاده از محضر آقاجنین 
خوانباری* (متوفی ۱۰۹۹ به اصفهان رفت و دز آنجا 
مقیم شد. وی در آنجا با دشر یکی از پارسایان ازدواج کرد 
و صاحب چهار فترزند شد که اولین آنها مسحمدعلی بزد 
(حزین لاهیجی, ۰۱۸۳۱ ص ۱۲-۱۱). محمدعلی از چهارسالگی 
نسزد سلاشاه‌محمد شیرازی تسحصیل علم را آغال کرد از 
هشت سالگی از ملکسین قاری فنول تجوید و قرالت 
قرآن را فراگرفت و کتابهای درسی مهمی نظیر شرح جأمی 
ب رکافیه» شرح ایساغوجی, شرح مطالع و کتاب من لاه 
الغقیه را نزد پدر خواند. در همین دوران؛ میل بنه سرردن 
شم ر در وی پدیدار شد, آما به دلیل منع پدرش قریحذ 
شاعری شسود را آشکتار تسمی‌کرد (هسمان؛ ص ۱۸- ۲۱). 
خلیلاللّه طالقانی: استادٍ عرفان محمدعلی, با اهدای 
تخایی حزین به وی, شاعری وی را آشکار کرد و وقتی حزین 
هر مسجاسی: در جضور پدون: در جنواپ آشنعار معتشم 
کاشانی * شعری خواند. پدرش نیز او را تشویق نمود (همالن, 
ص ۲۲ ۳۰۲۷ 

حزین در سفرهایی که با پدرش همزاه مي‌شد نیز از محضر 
وی‌بهره می‌برد. او در نخستین سفرش به لاهیجان؛ در هر منزلء 
شرح تجرید و زبدةالاصول را نزه پدر می‌خواند (همان. 


ص ۴۷-۴۵). وی دربار؛ ادیان نیز مطالعه و تحقیق می‌کردا 
انجیل را از دانشمند مسیحی, آوانوس, و تورات را نزد یکی از 
بهودیان اصفهان به‌نام شعیب آموخت. حزین در سفر به فارس. 
در شهر بیضا با دانشمندی زردشتی آشنا شد و مطالب اساسی 
زردشتی را از او فراگرفت (همان, ص ۱۵). در ۰۱۱۲۴ تست 
پدرش و سپس مادرش را از دست داه و ناچار سرپرستی برادران 


۱۹۵ 


۱۹۶ 


حزین لاهیجی 


آرامگاة و سنگ بر حزین لاهیجی 


کوچک‌تر و مادریزرگش را برعهده گرفت (همان.ص ۱۵ نیزسه 


۱۰۱-۱۰۰ 
به دنبال حمله افغانان به آصفهان و محاصر؛ آنجا: دو برادر 
و مادربزرگ حزین براثر بیماری از دنیا رفتند, کتابخانة ارزشمند 


حزین که از پدرش به او به ارث رسیده ود غارت شد و خود 
وی نیز سخعت بیمار گردید (همان. ص ۱۱۲-۱۱۰). وی ناچار در 
محزم ۱۱۳۵ با باس شْبَذل. با چند تن از بزرگان شهر از 
اصفهان خارج شد و به حوانسار و سپس به خمم‌آباد رفت. تا 
حدود یک سال. وضع روحی و فرای فکری حزین سخت 
آشفته بود؛ به طوری که میچ‌یک از محفوظات و آموخته‌های 
خود را بنه خاطر نداشت. در دو سالی که وی در شوم‌آباد 
مقیم بود. به تدریس شرح اشارات. کافی و تفسیر بیضاوی 
پسرداعت (هسمان, ص ۰۱۱۳ ۱۱۸). در این میان, آشفتگی 
مرزهای غربی ایران و لشکرکشی عشمانیان, باعث اضسطراب 
مردم آن ناحیه شذ. حزین مردم رای ایستادگی در برابر دشمن 
تشویق کرد و با هفتاد ثفر به همدان رفت تابه مقاومت 
مردم در برایر محاصر: عشمانیان کمک کند. سپس از طریق 
شوشتر به هویزه و بصره رفت و قصد سفر حج کرد. اما بیمار شد 
بران بازگشت. هبنگامی که دولت عشمانی آذربایجان را 
گرفت. حزین از طریق کرمانشاه و تویسرکان به نجف رفت. 


پس از سه سال به ایران بازگشت و از آنجا به تهران و سپی 


به اصقهان رفت. شش عاء در آنجا ماند و شاه طیماسب درم 
را در امور کشورداری اندرز داد. ولی چون تغییری در رذ 
او ندید. از اصفهان خارج شد (سه همان سی ۱۹۰-۱۱۳ 


حزین در ۱۱۴۵ به حج رفت. در ۱۱۴۶ از بندرعباس با 
کشتی به سوی سواحل هند رهسپار شد ( 
۳ دو سال در علتان ماند و سپس به دهلی رفت. وی در تسام 


بانه ص ۱٩۱‏ 


این مدت بیمار بود و تا ۱۱۵۴ که شروع به نوشتن شرح‌حال 
خود کرد؛ در دهلی مقیم بود (سه همان ص ۰۲۲۳ ۱۲۴۲ ۱۲۷۳ 
۶۴ تذکره‌نویسان هبندی پسارها به سفرهای وی اشباره 
کسرد‌انند (یرای نمونه سه واله داغستانی؛ ج ۲.ص ۶۳۲ 
۶۳۵ آزاد بلگرامی, ص ۱۹۴: احمدعلی: ص ۱۶۷). مطالع 
زندگی حزین در میان شاعران روزگار ود و شاید در میان تمام 


شساعران ایران, از حیث سفرهای بسیار آن, اهمیت داره و 
حوادث زندگی او در زندگی کمتر شاعر ایرانی روی داده است 
(شفیعیکدکنی: ص ۷۲ 

در دهلی:. سحمدشاه برای حبزین مقرری تعیین کرد تا 
زندگی‌اش آسوده باشد. اما چون حزین هندوستان و مردمشن را 
در اشعار جرد هجو کرده بود. شاعران دهلی با اين امر مخالفت 
کردند. حزین هم چرن اوضاع را آشفته دید به بنارس * رفت و نا 
پایان عمر در آنجا ساند (آزاد بلگرامی. همانجا؛ گوپاموی, 
ص ۲۱۰-۱۹۸), با وجود اشعار حزین در هجو مردم هند؛ آنان 
خصوصاً بنارسیها برای وی حرمت زیادی قائل بودند و او را 
انسانی پاک می‌دانستند (سه هاشمي سندیلوی.ج (.ص ۸۰۴ 
خوشکو دفتر ۳ ص ۲۹۲-۲۹۱). 

حزین در ۱۱ جمادی‌الاولی ۱۱۸۰ در بنارس درگذشت و در 
محله‌ای به نام قاطمان, به خاک سپرده شد. آرامگاه او زیارتگاه 
بسیاری از مردم هند و بنارس بود (احمدعلی؛ ص ۱۶۲: 
شوشتری. ص 4۴۱۵ 

آثار حزین شامل ۲ اثر منظوم و منلور است. اشعار وی در 
روزگار خودش در هند شهرت بسیار داشت. چندین رسالا 
ارزشمند در نقد اشعار وی نوشته شده است؛ که مهم‌ترین. آنها 
تنبیهالغافلین فی الاعتراض علی اشعار الحزین (تألیف شبه در 
۶ از سراج‌الدین علی‌خان آرزو*) و نقدی از محمد عظیم 
سده سیزدهي شش رسالذ دیگر له و علیه اشمار 
حزین نوشته شده است که نشان‌دهند؛ اعمیت و نفوذ شعر وی 
در میان مردم هند است (سه شفیعی‌کدکنی. ص ۱۷- ۱۸). واله 
داغتانی نیز در تذکر؛ ریاالشعراء (ج ۱ص ۴۵۷ با اینکه 
انتقادات بسیار بر شعر حزین دارد. جامعیت او را در اننواع 


شعر نتوده است. 
حزین در بیشتر قالبهای شعری طلبع‌آزمایی کرده است: 
اما غزلهای او اهمیت بیشتری دارند. قصاید وی بنیشتر 


استقپال از انوری و خاقانی است (برای نسمونه سه حیزین 
لامیجی ۳۷۴اش. ص ۰۵۶۱-۵۵۹ ۶۲۱ ۶۲۳) و دلیل آن 
تصویرپردازیهای اين دو شاعر است. پا این حال این قصاید 
او در برابر تصاید آنان» بی‌ارج و سست بنيادند. حزین قصیده‌ای 
هم در استقبال قصیده‌ای از ناصرحسرو سروده (سه همان؛ 
ص ۵۵۲-۵۵۱) که نه تنها سبک اصلی را در آن رعایت نکرده: 
بلکه افعالی آورده است که همگی خارج از قوانین زبان‌اند 
(شفیع یکدکتی. همانجا). وی چندین فصیدء در مدح حضرت 
رسول صلی‌اللهعلیهوآله (برای نمونه سه حزین لاهیجی. 
۴ ش, ص ۵۶۲-۵۵۲): حضرت علی علیه‌السلام (برای 
نمونه سه همان, ص ۵۶۷- ۵9۵) و امام رضا علیه‌السلام (برای 
نمونه_» همان, ی ۰۵۹۵ ۶۰۱) دارد. 

غزلیات حزین حدود هفت هزار بیت از دیوانش را تشکیل 
داه‌ند. غزل حزین یکی از آحرین نمونه‌های برجستة سبک 
هندی یا اصفهانی است. شعر وی, برخلاف همه معاصران و 
پیشینیانش در سبکه هندی. از نظر تخیل و بیان بسیار روشن و 
فصیح است و پس از صالب و کلیم و چندد شاعر مهم دیگر این 
سبک» حزین از شاعران طراز اول اين سبک محسوب می‌شود 
(شفیعی کدکنی. ص ۱۰۸), شعر او حد. فاصلی است میان شیوه 
شاعران قدیم و شاعران سبک هندی (صفاء ج ۳ ص ۱۳۶). 

غرلهای حزین بیشتر از اشعار دیگر شاعران سبک هندی. 
عالقانه و عرفانی‌اند. وی غزلهای عرفانی, خویش را که 
ریژگیهای سبک عراقی دارند. بیشتر در استقبال از اشعار عطار و 
مولوی و سیدقاسم انوار سرودء است ( شفیعی‌کدکنی, ص ۱۰۸- 
۰ حینی سنبهلی (ص ۱۰۷) حبزین را در شعر قدیم و 
جددید استاد می‌داند. خوشگو (دفتر ۳ ص )۲٩۱‏ حزین را پیرو 
سعدی ر حافظ معرفی کرده که برای شاعران سبک هندی 
اهمیت چندانی قائل نبوده است. با اینکه در شعر او مضامین 
فراوانی به چشم می‌خورد. دلیل قاطعی 
وجود ندارد که بتوان حزین را به سلسله‌ای از صوفیان منسوب 
کرد (شفیمی‌کدکنی؛ ص .)٩۱‏ حزین اشعاری هم به عربی دارد 
که به نظر برخحی. اين اشعار به پایة اشعار فارسی وی نمی‌رسند 
(سدارنگانی: ص ۱۶۳! صدیق حسن‌خان ص ۱۳۱). 

از مندرجات کلیات حزین (ص ٩‏ ۱۲۳) معلوم می‌شود که 
او قصد داشته است درمقابل مس نظامی. پنج دیوان بسراید 
(سدارنگانی, ص ٩۱۶۲‏ نقوی. ص ۲۶۳). اولین دفتر شعر 
حزین. مثنوی ساقی‌نام؛ او: شامل هزاربیت. است. دومین 
دیوان وی تلکرةالعاثقین است که آن رل هنگام بازگشت از 


شیراز و اقامت در اصفهان. در ده هزار پیت سرود. وی دیوان 


عارفانه و صوفیا 


حزین لامیجی 


سوم تخود را در شیراز پا حدود چهار هزار بیت. دیوان چهارمش 
را به همراه یک مثنوی ۱۲۰۰ بیتی با نام حرابات. در مشهد و 
پنجمین دیوانش را هنگام اقاست در هند تدوین کرد. که به این 
نکته تتها در م قدماتذکرةالسعاصرین اشاره شده است سم 
حزین‌لاهیجی: ۱۱۸۳۱ ص ۱۳۱ ۹۸۹۷ ۱۰۱۱۰۰ ۱۶۳ 
۴ همو ۱۳۷۵ش, مقدمذ سالک ص ۶۵۶۴), کلیات 
حزین, که در کالپور و لکهتو چاپ شده. مشتمل است بر دیوان 
چهارم او که دربردارند قصاید. غزلیات. رباعیات, قطعات و 
مثنویاتی با نام چمن و انجمن, خرابات, مطمح الانظار 
فرهنگنامه و صفیردل است: همراه دیباچه‌ای منثور که در ۱۱۷۲ 
نوشته شده و نیز مثنوي حدیقذ انی یا ودیعةاليديعة که آن را به 
تقلید از حدیقاء سنایی سروده است (حزین لاهیجی» ۱۳۷۵ ش: 
همان مقدمه, ص ۴۶.۶۵). دیرال حزین در ۱۳۷۴ش, به 
کوشش ذبیحللّه صاحبکار, دز تهران چاپ شد. 

چون حزین بخش زیادی از عمر خود را صرف فراگیری 
علوم دینی و عقلی کرده و نزد شانزده تن از استادان روزگارش 
شاگردی نموده است (سه همان مقدمه, ص ۴۶-۴۵), آثار 
بسیاری نیز در حوزه‌های علمی و دینی با نشری روشن و پشته 
دارد (سه بسهان: چ ۳ص 4۳۱۰ شفیعی‌کدکنی: ص ۱۰۲). در 
بسیاری منابع؛ او را از علمای بزرگ و جامع انواع عنلوم 
خوانده‌اند (برای نمونه سه مدرس تبریزی؛ ج ۲ص ۱۴۱ 
شوشتری» ص ۱۴؟). 

از میان آثار منظوم حزین, شانزده کتاب در سوز؛ فلسفه‌اند 
(از جمله شرح تچریدکنه‌المرام و رسال تجرد نفس)» چهار اثر 
در علم کلام‌ند (مانند رسالة امامت و بشارت‌التبوت). و پنج اثر 
در احوال رجال (از جمله اسبار صفی‌الدین حلی وتدکرة 
المعاصرین). مهم‌ترین آنهاتذگرةالمعاصرین است. در شرح‌سحال 
یکصد تن از دانشمندان و شاعران معاصر مولف: که در اواصر 
۶۵ در هند و تنها با اتکا بر حافظه نوشته است. این کتاب در 
۵ سش در تهران به کوشش معصومه سالک به‌چاپ رسید. 

حزین دو اثر نیز در حوز؛ تاریخ دارد: واقعات ایران و هند. و 
تاریخ حزین. هر دو کتاب از متابع ارزشمند تاریخ اصفهان در 
زمان حمله اقغانها و نیز سلطنت نادرشاء‌اند. کتاب اعیر به 
کوشش بلفورا. در ۱۲۳۷/ ۱۸۳۱ در لندن چاپ شد, ظاهراً 
زندگینامة خودنوشتی هم از حزین به نظم وجود داشته که در 
از کتابخانة وی به غارت رفته و احتمالا تک 
نسخه‌ای از آن را براون* در موز؛ بریتانیا" دیده است (ج ۴ 
ص ۲۷۸ و پانویس ۴), 

مجموعه‌ای از رسائل پراکندة حزین در موضوعات گوناگون 
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حس /حواس 


(مثل سا اوزان و مقادیر الم ذاکرات فی المحاضرات, و شرح 
فصید؛ لامیه) در کتار بُد رسالة دیگر او که به نام برحی از آنها 
آشار» شد. با نام رسائل حزین لامیجی به کوشش علی اوجبی و 
چند تن دیگر در ۱۳۷۷ش در تهران به چاپ رسیده یت 
منایع: میرغلامعلی‌بن توح 
دکن ۱۹۱۳/۱۳۳۱: احمدعلی. هفت آسمان, کلکته ۰۱۸۷۳ چاپ انست 
تهران ۰۱۹۶۵ محمدتقی بهار. سبک‌شناسی, یاء تاریخ تعلور نف 


پلگرامی, مأثرالکرام عفتر ۲. حیدرآباد, 


فارسی تهران ۱۳۵۶-۱۳۵۵ش: محمدعلی‌بن ابی‌طالب حین لاهیجی, 
تاریخ صزین: چاپ اف. سی. بلفرر: لندن ۱۸۳۱:همو: تذکرة 
السعاصرین, چاپ محصومه سالک, تهران ۱۳۷۵ ش:همو, دیوان. چاب 
ذییحلله صاحیکار, تهران ۱۳۷۴ ش: همو, کلیات حزین, نسخه خطی 
کتابخانة (ش ۱) مجلس شورای اسلامی, ش ۱۹۲۱ میرحسین دوست 
کر حسینی. چاپ سنگی [لکهنو ۱۲۹۲]؛بندرین‌داس 


عتلا کا کری, پتنه ۱۹۵۹/۱۳۷۸؛ هرومل سدارنکانی. پارسی‌گویان هند و 
سنا [نهران] ۱۳۵۵ ش( محمدرضا شفیعی کدکنی؛ شاعری در هجوم 
منتقدان: نقاء ادبی در سیک هندی پیرامون شعر حزین لاهیجی, 
تهران ۱۳۷۵ش! عبداللطیف‌ین ابیعلالب شوشنوی, تحفةالمالم: و. ذیل 
التسحله ‏ چساپ صمد موحد: تهران ۱۳۶۳ ش! صلیق حسن‌خانر 
شمع‌انجمن, چاپ سنگی بهربال ۱۱۲۹۳ ذییلله صفاء گنج سخن: 
شاعران بزرک پارسی‌کری و سنتخب آشار آنان. [تهران :]4۶٩‏ 
محمد قدرت‌اللّه گوپاموی, کتاب تلکر؛ نتائجالافکاره بمبنی ۱۱۳۳۶ 
مسمدعلی مدرس‌نبریزی: ریسحانة الادب. تهران ۱۳۶۹ش؛ علیرضا 
نقوی, تذکره‌نویسی فارسی در هند و پاکستان, تهران ۱۳۴۳ ش: 
فریدون نوزاد, «حزین لاهیجی»: ارمفان» دورة ۳۹: ش ۵(مرداد 40۱۳۴۹ 
علیقلی‌ین محمد‌علی واله داغستانی: تذکرة ریاف س‌الشعراه چجاپ محسن 
ناجی نصرآبا‌ی, تهران ۱۳۸۴ش؛ احمدعلی هاشمی ستدیلوی, تذکرة 
مخزن‌الفرانپ, چاپ محمدباقر, لاهور ۱۱۹۷۰۰۱۹۶۸ 
۱ 
69 مولزءطاهی ,امد 


/متصوبه تالک [ 


حس/ حواس. از مفاهیم و اصطلاحات علم‌النفس, 
حس: به همراه حرکت؛ یکی از ویژگیهای اصلی موجود زنده و 
حیوان به شمار می‌آید (سه حیات؟). از طریق حس؛ ادراک 
حسی يا احاس حاصل می‌شود و فقط موجودی قادر به 
احاس است که صاحب ثشی باشد (سه ارسطول دربارة 
فسآ: ۵ب ۲۵). احساس به همراه وقوع نوعی حرکت و 
انفحال و استحاله در بدن حاصل می‌شود. به تعبیر افلاطون ۳ 
(فیلیبس " ۰۳۴-۳۳ ادراک حسی وقتی حاصل می‌شود که تفس 
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و بدن به طور مشترک متأثر شوند و هر دو باهم به جبش 
درآیند. افلاطون (نیمائوس". ۴۵) حواس را اسباب و آلاتی در 
خحدمت تفس دانستد ‏ بش ایجاد شده در 
خود را به دیگر قسمتهای بدن و نهایتا به نفس منتقل می‌کنند؛ 
اما ارسطو (دریارء تفس ۴۲۴ الف ۴۲۴-۱۷ ب ۳ با استفاده از 


آمو 


ت که حرکت و < 


ماه و صورت. احساس را «پذیرش صورت ی بدون 
ما آن» دائسته است. درست همان‌طور که موم نقش نگین را 
بدون آهن یا زر به خود می‌گیرد. وی (همانجا) میان آلت حس 
«مثل چشم) و قوف حاسه (بینایی) تفاوت قائل شده و در عبن 
حال معتقد است که آن دو یک واقعیت را تشکیل می‌دهند و 
رابطذ آنها مانند رابطة ماه و صورت است. کار قوة سحاسه انتقال 


صورت محسوس به نقس است و نباتات که فاقد چنین قوه‌ای 
هستند فاقد حس هستند» اگرچه در معرض محسوسات و حتی 
مفعل از آنها باشند. به نظر ارسطو (همان, ۷ب ۲۷۱۶ 
حساس ببودن متوط به وجود موس است و بدون آل, 
حساسیت در سوجودی که استعداد آن را دارد. بالقوه باقی 
می‌ماند. به محض تولد, موجود داراي حس, واره اولین مرتبذ 
حساسیت می‌شود و پس از آن, تحت تأثیر اشیای موس 
ملکه حساسیت در او ایجاد می‌شود. به عقید؛ او (همان, ۲۱۸ 
الف ۵-۳ علت انفعال حس از محسوس, تشابه نداشتن حس 
و محوس است؛ ولی پس از اتفعال. حس با محسوس مشابه 
می‌شود. فلوطین (ج ۰۱ص ۰۵۵۲ ۶۰۷) نیز حواس را وسیلةً 
ارتباط نفس و امر محسوس دانسته است. نفس به تنهایی فقط به 
درک معقول نایل می‌شود و برای درک محسوس نیاز هست که 
از ابزار جسمانی استفاده کند. چون حواس نقش واسطه را دارند 
باید قادر باشند که هم مفعل شند و هم اعلام کنند: یعنی 
صورت نقش بسته در خوه را به نف عرضه کنند, نفس لیر بدون 
اينکه منفعل شود این انفعالات را می‌شناسد و از این طریق با 
آمر محسوس خارجی مرتبط می‌شود و به آنء علم پیدا می‌کند؛ 
بنابراین» در این دیدگاه حواس از قوای نفس محسوب نمی‌شوند 
پلکه از جنس محسوسات‌اند. ولی به‌نحوی که نقس من‌تواند با 
آنیاارتباط برقرار کند. 

نزه فیلسوفان مسلمان: حس در دو معنا به‌کار رفته است: 
یکی قوف حس و دیگری ادراک حسی (سه علم *), حن معمولا 
در مقابل عفل است و از آن پا عنوان قوذ حاسه یا حساسه نیز یاد 
شده و منظور از حواس: قوای حسی است (سه کندی, ج ۱: 
ص ۰۱۷۶ ۱۳۰۰-۲۹۴ این‌سیناء ۱۳۷۹ش+ص ۲۳۲) حس وینگی 
فلکی نیز صاحب 
احساس‌اند (سه صدرالاین شیرازی: ۱۹۸۱, سفر ۴ ج ۱ 


شفس حیوان و السان نیست و نقوه 


م۳ .3 یمد عا 60 لموای عط .2 تماداه‌عایش .۱ 


۱۷۷). حواس مشتمل‌اند بر حواس ظاهری و باطنی. متعلٍّ 
حواس ظاهری خارج از تفس و متعلّيِ حواس باطنی داخل آن 
است (ابی‌سیناء ۰۱۴۰۴ ج ۲. فن ۶ص 4۳۴ فخررازی» چ ۰۲ 
ص ۲۴۹). حواس ظاهری شامل بینایی (باصره)» شنوابی 
(سامعه)» بساوایی (لامسد), چشایی (ذانقه) و بویایی (شامه) 
است. حواس باطنی نیز عبارت‌اند از: حس مشترک*. خیال * 
متصرفه؛ واهمه و حافظه*. دربارة اقسام حواس ظاهری. 
اختلاف مهمی نیست» جز آنکه به گزارش ابن‌سینا ( ۰۱۴۰۴ 
همانجا؛ هس ۱۳۶۳ ش.ص )٩۳‏ برخی لامسه را حس واحدی 
ندانسته و آن را عنوان عام حواسی دانسته‌اند که بین گرمی و 
سردی؛ خشکی و تری» سفتی و نرمی, و خشونت و لطافت 
حکم می‌کند و بنابراین تعداد حواس ظاهری را به هشت 
رسانده‌اند. در نفد این فول و نیز دربارة انحصار حواس ظامری 
در پسنج حس: برهان اقامه شده است (سه فخررازی؛ ج ۲: 
ص ۱۳۳۰ صدرالاین شیرازی, ۰۱۹۸۱ سفر ۴ ج ۱ص ۲۰۰: 
هم ۱۳۸۰ش.ص ۳۲۳). کسندی (ج ۱.حی ۲۹۹-۲۹۴) از 
قو‌ای به نام مصوره یاد کرده که بین حس و عقل است و چنانکه 
موضع تصرف حواس ظاهری, چشم و گوش و دیگر اعضای 
حسی باشد. موضع تصرف این قوه عقل است. فارابی ( ۰۱۹۸۰ 
ص ۸۱ ۸۷, ۱۹۵ همی, ۱۴۰۵.ص ۲۸-۲۷) نیز قوه‌ای راکه بین 
حاسه و ناطقه است. متخیله نامیده است. به نظر او نسبت 
متبعیله به حاسه مائند نسبت صورت به سادّه است. ناطقه با 
متخیله نیز چنین نسبتی دارد. به نظر می‌رسد نقسیم‌بندی کندی 
اظر بر مراتب سه‌گانه ادراک (حسیء خیالی و عقلی) 
است, نه بیان جدیدی دربار؛ حواس باطنی. اما سهروردی 
(ج ۲.ص ۲۱۱-۲۰۸) مستکر تعده حواس باطنی است. وی 
ضمن بیان معیار حکما در تعدد قوای باطنی, به رد استدلال آنان 
پرداخته است. به نظر او مخزنی برای حفظ صور و معانی 
در انسان وجود ندارد و انسان از طریق عالم ذکر (عالّم 
انوار سپهبدیذ فلکی) امور را به پاد می‌آورد. واهمه و متخیله 
و یال نیز در حقیقت یک قوهاند که به اعتبارات گوناگون 
در نظر گرفته شده‌اندد 

گفته شده است که حواس در یک مرتبه و جایگاه قرار 


ندارند و ما حیوانات صاحب تمامی حواس نیستند (سه 
این‌سینا ۱۳۶۴ش.ص 4۳۳۰ مهم‌ترین حس از حواس ظاهری, 
لامسه است: اما بینایی اشرف حواس است (سهروردی: ج ۲ 
ص ۲۰۴). لامسبه اولین حسی است که در حیوان پیدا می‌شود و 
شروری‌ترین حس است. زیرا مزاج از کیفیات ملموس حاصل 
شده است و اعتلال در آن موجب فساد مزاج می‌شود. استحاله 
در مزاج موجب ادراک لمسی می‌شود؛ بنایراین: لامسه طلیعذ 
حواس است تا از طریق آن» صلاح بدن حفظ و از فساد آن 


حس/جواس 


جلوگیری شود (ابن‌سیناه ۰۱۴۰۴ ج ۲ فن ۶ص ۵۸؛ هموء 
۹ ش.ص ۸۳). لمس با حرکت توأم است و مراد از حرکت 
در اینجا حرکت انتقالی از مکانی به مکان دیگر و انقباض و 
انبساط اعضاست؟؛ بتابراین, صدفها و اسفنجها نیز دارای قرژ 
لمس‌اند (ابن‌سینا, ۰۱۴۰۴ج ۲: فن #ص ۵٩‏ به نظر ملاصدرا 
( 14۸۱ سفر۴:ج ۱ص ۱۶۴-۱۶۳ اگر لمس را حرکت به 
سوی ار ملایم و دوری از امر منافر بدانیم؛ نیاتات ث 


به نحوی 


صاحب حس و حیات‌اند. در میان حواس ظاهری تنها لامسه 


است که مستقیماً با وس در ارتباط است و نیاژ ببه 


واسطه ندارد (ابن‌سینا: ۱۴۰۰ عیون‌الحکمة. ص ۵۰ قس. 

ندیةالرئیس, ص ۱۸۶). به نظر ابن‌سینا (۰۱۴۰۴ج ۲» فن ۶ 
ص ۶۲-۶۱)» از دیگر ویژگیهای خاص لامه ادراک لذت و الم 
است و سایر حواس يا درک لذت و الم ندارند پا از طریق لامسه 
به چنین ادراکی نایل می‌آیند. مثلاً گوش از آن حیث که صدای 
شدید را می‌شنود و چشم از آن حیث که رنگ تند را می‌بینده 
متألم نمی‌شوه بلکه تألم آنها به دلیل ادراک لمسی است 
که در جسم گوش و چشم حاصل می‌شود. چشایی و بوبایی 
نیز به همین ترتیب است (برای اشکالات به اين قول و پاسخها 
سه صدرالایین شیرازی, ۱۳۸۰ش؛ص ٩۳۳۸-۳۴۴‏ همو: 
۶ش.ص ۱۹۲ 


بعد از لامسه ذائقه در میان حواس ظاهری بیشترین اهمیت 
را دارد. به این دلیل که بهوسیلة آن خوردنیهای مفید و لازم 
تشخیص داده می‌شوند و حیات از اين طریق حفظ مي‌شود اما 
اهمیت آن کمتر از لامسه است چون در صورت اختلال در این 
حس ممکن است به کمک حس دیگری خوردنیهای مفید و 
مضر تشخیص داده شوند. ذائقه مشروط به لامسه است. اما در 
این حصوص لمس به تنهایی کافی نیست و احتیاج به واسطه‌ای 
بدون طعم دارد که طمم غذا را منتقل کند و آن واسطه رطربت 
زبان است (ابن‌سینا, ۰۱۲۰۴ ج ۰۲ فن ۶.ص ۶۲), چون ذاثقه 
کیفیات متضادی (مانند تلخی: شیرینی, نندی» و نرشی) را 
حس می‌کند: برخی قائل به تحدد قوة ذائقه همانند لامسه 
شدهاند. اما با توجه به اينکه تضاد بین طعمها از نوغ واحدی 
است ر مانند ملموسات متکثر نیست. این قول پذیرفته نشده 
است (سه فخررازی: ج ۲. ص ۱۲۹۴-۳۹۳ صدرالدین شیرازی. 
۸۱ سفر ۴ ج ۱ص ۱۶۷۰۱۶۶ 

شامه (بویابی) لطیف‌تر از ذانقه است, اگرچه این حس در 
انسان برتر از حیوانات است. اما از آنجا که اثر آن بسیار سریع 


زایل می‌شود برای بوها نام خاصی وضم نشده است؛ رایحه‌ها 
از حیث هماهنگی یا نامماهنگی با طبع یا از نظر انتساب به مه 
خاص یا موضوع خاص: از یکدیگر متمایز می‌شوند. ملاصدرا 


( ۰۱۹۸۱ سغر ۴ج ۱ءص ۱۶۹ از افلاطون. فیناغورس؛ هرمس 


حس/حواس 


و دیگر حکمای اوایل نقل می‌کند که آنها برای اقلاک و کواکب 
قائل به قوة شامه بوده‌اند و اینکه در عالم آنان. بوهای خوش 
صوجود است. وی (همانجا) معتقد است که؛ بدرغم اتکار 
حکمای مشائی, این آمر محتمل است و کشف اهل ذوق نیز آن 
را تأیید می‌کند. 
از دیگر قوای ظاهری, سامعه است. شاصیت سامعه ادراک 
بر اثر برخورد اجسام. هوای اطراف آنها به حرکت 
درمی‌آید و صوت تولید می‌شود. اثراین تموج به گوش می‌رسد 
و بر اثر برخوره با پردهٌ صماخ و تحریک آن, شتوایی حاصل 
می‌شود (ابن‌سیناه ۱۳۶۴ش؛ ص ٩۳۲۲‏ صموء ۱۴۰۴ چ ۱۲ 
فن ۶ص ۳۴ 
آخرین حس و لطیف‌ترین حس, بیایی است و متعلي آن, 
حتی می‌تواند غیرماای باشد. بینایی قره‌ای است که صور 
نیع در چشم را درک می‌کند (صدرالدین شیرازی. ۱۳۴۶ش: 
ص ۱۹۱). متعلي اراک در بینایی اولاً و بالذات, نورها و رنگها 
هستنده ولی دیگر مَرات. انا ربالعرض متعلّق این قوه به 
سمار می‌روند (سبزواری: ج ۵ص ۳۶؛ نیزسه ابصار؟). 
بهواسطذ حواس ظاهري می‌توان شکل. عدده بزرگی» حرکت و 
سکون را نیر ادراک کرد و به این آموره محسوسات مشترک گفته 
می‌شود (ابن‌سیناه ۱۴۰۰ هدیةالرئیس همانجا) 
صورتهایی که از حواس ظاهری به دست می‌آیند در حس 
مشترک؛ که از حواس باطنی است. جمع می‌شوند. حس 
مشترک» حاکم پین محسوسات مختلف است. حفظ صور 
سوجود در حس مشترک: برعهد؛ قوف حیال است که آن را 
یله يا مصوّره نیز نامیده‌اند. حکم دربار؛ معانی محسوس: 
توسط واهمه انجام می‌شود و خزان؛ آن حافظه نام دارد که 
وظیفذ آن حفظ معانی محسوس است. متصرفه نیز قوه‌ای باطنی 
است که در صور و معانی ذخیره شده در بعیال و حافظه تصرف 
می‌کند؛ اگر اين قوه در استخدام عقل باشد, مُغْکره و اگر در 
استخدام وهم باشد متخیله نامیده می‌شود (همو؛ ۰۱۴۰۳ ج ۲. 
ص 4۳۲۱-۳۲۲ دلیل وجود قوف واهمه ادراک معانی (از قبیل 
عداوت و محیت به شخص یا امور خاص) است که از طریق 
حواس ظاهری و حس مشترک و عقل ادراک نمي‌شوند. در 
حیوان به جای قوة عاقلی واهمه نت قاضی و حاکم را دارد و 
تضاوتهای حیوان به وسیله واهمه انجام می‌گیرد. علاوه بر این. 
احکام نادرستی که گاه از انسان صادر می‌شود -مثل آنکه تصور 
می‌کند همه اشیا زمانی و مکانی‌اند --از واهمه صادر می‌شود. به 
نظر ابن‌سیناء واهمه که در حیوانات با عقل همراه نیست. در 
استختراج معانی و حکم دربارة آنهاه از خریزه یبا تجربه بهره 
می‌گیرد یا از طریق تشابه و تقارن به برخی معانی دست می‌یاید 
(هموه ۱۴۰۴ ج ۲ فن ۶ص ۱۶۴-۱۶۳). برخی در اینکه 


صوت است. 


واهمه قرف مستقلی باشد تردید کرده‌اند (سه میرداماد, ص ۱۲۲: 
صدرالدیین شیرازی, ۱۹۸۱ سفر ۴ ج ۱ص ۲۱۷-۲۱۵ 
۲۴۰-۹ به نظر ملاصدرا (سفر ۰۱ ج ۳ص ۳۶۲: واهمه 
مان عقل مقید به یال است. وی از وهم با عنوان عقل ساقط 
یاد کرد است. حواس ظاهری و باطتی. هر دو: در تصرف 
تغس‌آند, آما از چند حیث با یکدیگر تفاوت دارند: حواس 
ظاهری در افعال خود مجورند و نمی‌توانند از مدوکات سایر 
حواس باخیر شوند و تنهاحامل صور خحاص خود هستند و فقط 
با صورت محسوس در ارتباطاند و ادراک معنا نمی‌کنند. اما 
حواس باطنی, قدرت تصرف در صور و معانی را دارند و بین 
حواس باطنی ارتباط و اتصال وجود دارد (صدرالاین شبرازی, 
۵ ش. ص ۱۳۲-۱۳۱). 
در منطق, محسوسات یا مشاهدات به قضایایی گفته 
می‌شود که حکم به آنها از طریق حس است و بدون احساس. 
تصدیق این قضایا ممکن نیست. به همین دلیل گفته می‌شود هر 
کس فاقد حسی از حواس باشد. فاقد نوعی از علم و تصدیق 
خواهد بود (سن فُقَدَ جساً فقد ققد علم» سحوسات یا 
مشاهدات از قضایای یقینی و بدیهی به شمار می‌ررند کبه به 
عنران مقدمه در برهان استعمال می‌شوند (فارابيی, 2۱۹۸۵ 
۶ ۱ص ۶۵-۶۴! ابسسن‌سینا؛ ۱۴۰۳:ج ۲ص ۲۱۳ 
۶ محسوسات به واسطة حواس ظاهری و باطنی ادراک 
می‌شوند و قضایای تصدیق شده به واسعلاٌ حواس باطنی را 
«وجدانیات» نامیده‌اند (سه علامه حلّی» صس ۰ مظفره ج ۱۳ 
ص ۲۹۳. از طریق حواس نمی‌توان به ادراک کلیات نایل شد و 
فقط می‌توان به قضایای جزلی و شخصی علم پیدا کرد. در عین 
حال. محسوسات مبادی‌ای هستند که نفس را برای ادراک 
کلیات آماده می‌کنند (علامه حلی. ص 0۲۰۵ 
منایع: ابن سینا: الاشارات و التنبیهات. معالشرح تتصیرالدین طوسی و 
شرح‌الشرح لفطب‌الاین رازی. تهران ۱۴۰۳: همو, الشعلیقات: تم 
۹ شی! هسمو وسائل: [قسمد پسیداره [2 ۱۴۰۰]؛ همو الشفاءء 
الطبیعیات. ج ۲. + الفن‌السادس: التفس, چاپ ابراهیم صدکور» چورج 
قنواتی, و سعید زاید,تاهره ۱۹۵/۱۳۹۵, چاپ انست قم ۱۱۴۰۴ هو 
المبداً و المعاد, چاپ عبدللّه غورانی: تهران ۱۳۶۳ش؛ هسود باه 
من‌الفرق فی بسحرالضلالات, چاپ محمدتقی دانش‌بووه, نهران 
۲ ش؛ هادی‌ین مهدی سبزواری. شرح‌المنظلومة, چناپ حسن 
حسن‌زاده آمنلی: تهران ۱۳۲۲-۱۲۱۶ یسحبی‌ین حیش سهروردی, 
مجموعه مصتفات شیخ اشراق. ج ۲ چچاپ هاثری گورین. تهران 
۰ ش+ س‌جملین ابراهيم صسدراللیین شیرازی (ملاصدرا)ر 
الحکمةالمتعالية فی الاسفار العقلية الاربمة 
آلشواهد الربوییت چاپ جلال‌الدین آدببان به مشهد ۱۳۴۶ ش؛ صسموء 
المبدأوالمعاد. جاپ جلال‌اللین آشتیانی, قم ۱۳۸۰ شی؛همی مجموعة 
رسائل فلسقی صنرالمتألهین, چاپ حامد تاجی اصفهائی, ربالذ ۳: 


بیررت ۱۹۸۱: هی 


/جربةالمسائل الکاشانية. نهران ۱۳۷۵ ش؛ حسن‌بن بر سف علامه حلْی. 
الجومراللشید فی شرح منط‌اتجرید. [تم] ۱۳۶۲ش؛ محملین 
محسد ارایی. فصول منترعة, چاپ فرزی متری تجار [تهران] ۱۲۰۵: 

بآراء هل المدینة الفاضلة چاپ یوسف کرم: برسف شلاله, 


ن ژرسن: بیروت ۱5۸۰ هسموء الصنتلق عندالفارایی؛ چاپ 


رفیق‌المجم, بیروت ۱۹۸۶-۱۹۸۵: محمدین عمر فخررازی, المپاحث 
السثرقية في علم‌الالهیاث و الطبیعیات. چاپ محمد متصم باه 
بغدادی, بیررت ۱۹۹۰/۱۲۱۰؛ فلرطین, دورة آثار فلوطین: ترجمه 
محندحین لطفی؛ تهران ۱۳۶۶ ش؛ یعقرب‌ین اسحاق کندی: رسائل 
الکندی القلسفیة, چاپ محمد عبدالهادی 
۰ ۱۱۹۵۲ محمدرضا مظلفی المنتلق: قم ۱۳۷۸ ش؛ محمدباترین 
محمد میرداماد, جذوات و مواقیت. با حواشی علی نوری» چاپ علی 
اوجبی: تهران ۱۳۸۰ش! 


بوریده» قاهره 1۱۳۷۲۱۳۶۹ 


اصحم قه بصایمیجتا او منوج عامآمجمی م2 رجداهاماونن۸ 
۱ 
طنلع .له مها ماه ومقس‌ها ,متماط زو صودآماه 
۵0 مچممه عحما ص] رعصننی مهاوتضط شهه مماتععاط 

,994 .1 ۱۷ روماعوانظ 


/ رضا محمدزاده | 
حسا احساء 


حساب: عسلم. شاخه‌ای از رباضیات که در تمد 
اسلامی» به‌ویژه برای مقاصد نجومی, تجاری و در علم فرایس 
به کار گرفته شد و توسعه یافت. موضوع این علم شناخت و ثبت 
انواع عدد و خواص آنها و کاربرد آنها برای مقاصد عملی است. 
حساب در معنای وسیع آن» علم جبر را نیز شامل می‌شده است 
(سه جبر و مقابله ؟). مقوله‌های عمده در حساب دور؛ اسلامی 
عبارت‌اند از:-حصاب هندی (دهدهی: موضعی)؛ حساب منجمان 
(ستیلی با شستگانی, موضعی) حساب جمل / جمل (رمزی: 
ابجد), حساب هوایی (ذهنی): حساب انگشتی (عقود انامل) و 
حساب سیاق. واژ: حساب به‌معنای روش خاص محاسبه نیز 
به کار می‌رفت» مثلاً در حساب خعلأین (سه ادامذ مقاله) 

جایگاه حساب در تمدن اسلامی. حساب به عنوان 
علمی نظری, در دو قرن آغازین خلافت عباسیان در جراسع 
اسلامی پدیدار شد. ابویوسف یعقوب‌بن اسحاق کندی* (متوفی 
۲۶۰) در دستبندی علوم. ا الهام از نظر یونانیان باستان؛ علم 
اعداد و نظرية نسیتها و اعمال اصلی حساب را در مقولذ علو 
انسانی (در مقابل علوم الهی) قرار داد (سهج ۱ص ۳۷۷.۳۷۶), 
یک قرن بعد ابونصر فارابی * (متوفی ۳۳۹؛ ی ۰۲۹ ۷۵) علوم 
را به پنج دسته کرد که سومین آنها علم‌التعالیم (ریاضیات) شامل 
هفت شاه و نخستین آنها علم عدد بود که به دو پخش عملی و 


حساب: علم 


نظری تقسیم می‌شد. در عين حال وی (ص 4۹۰ حساب را با 
عنوان «علم حیل عددی», شاخه‌ای از علم حیل * می‌دانست که 
موضوعش کاربرد ریاضیات در اجسام طبیعی است. این‌سینا 
(متوفی ۴۲۸؛ ۱۳۷۶ ش.صس ۰۱۲ ۳۲؛ همو.۱۳۶۰ش» ص ۶۹) 
نظریذ اعداد را برترین شاخة علوم ریاضی با علوم تعلیمی 
می‌دانست که خود شاخعه‌ای از علوم فلسفی بین علوم طبیعی و 
علوم الهی (مابعدالطبیعه) را تشکیل مي‌دهند, 

جنبذ کاربردی حساب در کار کاتبان ظاهر می‌شد که به 
اقتضای حرفه‌شان؛ با شمارش: محاسبه و اندازه‌گیری سروکار 
داشتند. برخی از آنان: مثل محمدبن احمد خوارزمی (قرن 
چهارم) که در دربار سامانیان در بخارا کار می‌کرد: دسته‌پندی 
فیلسوفان را در مورد علوم ریاضی پذیرفتند و اين علوم را جزو 
فلسفه قلمداد کردند (سه ص ۱۲۸-۱۲۷). کاتبان دیگری مثل 
شمیا بن فریفون (قرن چهارم) سکه احتمالاً عضوی از سلسلا 
کوچک بنوفریفون در شمال ایران و شاگرد ابوزید احمدین سهل 
بلخی (متوفی ۳۳۲) بود- حساب و هندسه را در ردیف فنون 
ادبی و دیوانی به‌شمار آوردند. این‌فریغرن بر اآهمیت حساپ 


برای تعیین مالیات و تقسیم ارث تأکید داشت. او حساب را به 
دو بخش تقسیم کرد: حساب دیرانی برای کارهای اداری و 
حساب فقهی برای محاسبات مربوط به ارث (فرایض): وصایا و 
دیون (شعیابن فریفون. ص ۰۶۹ ۱۶۷). 

رویکرد سومی هم از ایبوحامد سحمدین مسحمد غزالی 
(متوفی ۵۰۵) هست. وی در این رویکرد سعیارهایی را که 
جایگاء و ارزش یک رشتة علمی را تعیین می‌کنند, وحی و عقل 
می‌داند (سه ص ۳۱). به عقیدة وی بخشهایی از حساپ که با 
فقه به عنوان علمی شریفه مفید و ضروری مرتبعط اند مطلوب 
و حتی مورد نیاز جامعذ اسلامی‌اند. همچنین حساب به عنوان 
علمی مستقل می‌تراند شاخه‌ای از فلسقه محسوب شود و مجاز 
بودن یا نبودنش به کاربرد عملی آن بستگی دارد (ص ۲۳), 
این دیدگاههای متنوع, نظریات و ارزشگذاریهایی راجع به 
حساب در جوامع اسلامی پدید آورد. اين نظریات در تقابل با 
یکدیگر دستخوش اصلاحانی شدند که به دست موژلفانی از 
سده‌های بعد و در حوزه‌های محلی مختلف صورت گرفت. 
جایگاه گروههای فرهيشته. ببه‌خصوص در شهرهای پزرگ و 
دربارهاء تعیین‌کنند؛ وضع رشتههای گرناگون دانش, از جمله 
حساب. بود. مدرسه؛ خانقاه, مزار و مسجد فضاهای آموزشی 


مهمی برای علم حساب شدند و آموزش و تألیف در این زمینه 
در آنجا پیگیری می‌شد. نیازهای ناشی از ادار؛ حکومت. جامعه 
یا دربار و ضرورتهای بازرگانی و دیگر فمالیتهای اقتصادی: 
عتضمن وجود مداوم کارهای محاسباتی بود. این‌گونه فشاها و 
فعالیتهای نهادین» در اصلاحات و تغییراتی که گاه در وضع آين 


حساب؛ علم 


علم و محتوا و شکل و متتهای درسی رایچ آن رخ می‌داه سهم 
داشت. اما در کل می‌توان سه مرحلة عمده در تطور علم حساب 
در تمدن اسلامی در نظر گرفت. مشخصة مرحلذ اول. ترجمه‌ها: 
فعالیتهای رقابت‌آمیز و بسنهای پرشور است. آغاز این مرحلد 
چندان مشخص نیست و صرفاًمامیت عملی بری از بخشهای 
ین دوران آن از اواخر قرن دوم با 


آن معلوم است. پرتحرکت 
شروع نیضت ترجمه تا قرل چهارم بود که متون یونانی و هندی 
به قلمرو اسلامی راه یافتند. این تحرک تا اوایل قرن هشتم هم 
ادامه یافت. در مرحلة دوم. که روند آن تا اوایل قرن دوازدهم 
ادامه یافت. از حرارت بحلها و تغیبرات در مفاهیم کاسته شد. از 
خصوصیات عمدة اين مرحله, پایداری نهادها و معیارهای 
اجتماعی و فرهنگی و وسعت و غنای کار عملی است. مرحلذ 
سوم از قرن هشتم تا دوازدهم با تجربذ تازه‌ای در خلاقیت ناشی 
از تبادلهای فرهنگی در این حوزه شکل گرفت؛ پاره‌ای مفهومها: 
روشها و متنهای درسی که در کشورهای اروپایی پدید آمد یا 
نوشته شد. به عرص آموزش علم حساب جوامع اسلامی راه 
یافت. نخستین نشانه‌های این دریچُ نوین به اندیشه‌های دیگر 
در طول قرن دوازدهم در قلمرو عثمانی و جوامع اسلامی هند 
ظاهر شد. کتابهای درسی به زبان فرانسه حاوی شرح سفهرم 
لگارینم. در نیم اول قرن دوازدهم در هند به زیان فارسی و در 
امپراتوری عثمانی به ترکی ترجمه شد. نقط؛ اوج این ورود 
صسورتهای نوین دانش, در نیم دوم قرن سیزدهم بود که 
موجهای نیرومند. اصلاح‌طلبی ساتارهای آموزشی» نظامی و 
اداری دولت عشمانی: ایران عهد قاجار و هر دو بخش مستعمره 
و مستقل هند را دگرگون کرد. 

دستگاه اصداد و نمادگذاری. در نظرية اعداد دور 
اسلامی, همانند یونان باستان, منظور از عدد, عددهای صحیح 
با شروغ از دو بود. واحد (یک) به عنوان مبدأ و اصلی منظور 
می‌شا. که عددها از آن نششت می‌گرفتند ولی خودش عدد 
محسوب نمی‌شد, متعددی با انکا به وجوه مختلف 
محاسبات عملی. نظریه تناسبها در مقالذ پنجم اصول اقلیدس. 
دست‌بندی انواع مقادیر هندسی در مقالذ دهم آن و پیشرفتهای 
علم جبی به گسترش مفهوم عدد یاری رساندند (سه جبر و 
مقابله *). درنتبجه, برخی مولفان کسرها را عدد به حساب 


آرردند (برای نمونه سه اخوان‌الصفاه ص ۸۲ نسبت عددهای 
صحیح به یکدیگر نوع تازهای از عدد محسوب شد (سه خیام» 
۴ اش صی ۲۰) و عددهای منفی ابداع گردید (سموألبن 
یحیی مغری ص ۶۰ 

دستگاه عددهای شعتگانی مأشوذ از فرمنگهای کهن 


بین‌التبرین عمدتاً در نجوم و احکام نجوم به کار می‌رفت. 
عددهای دهدهی با حروف ابجد نوشته مي‌شد که در آنها 
حروف القبا نشانة رقمهاء مضارب ذه. مضارب صد. و عدد هزار 
بودند. به این شیو؛ عددنویسی که در آن حروف به ترتیب 
الفبای عبری قرار می‌گرفتند. حساب جثل / جمَل گفته عی‌شد 
(ه اب‌جد؟). برای نگاشتن عددما روی ابزارهایی چون 
اسطرلاب و ژیع هم از شیرة ابسجد استفاده می‌شد. حروفت 
متوالی ارکان این شیوء (آبجّد. َوّز. مخطی. تلم سفقص, 
1 جذ. ظغ) به ترتیب معادل ۱ تا ۵ ۱۰ تا ۰۵۰ ۱۰۰ تا 
۰و ۱+۰ 


د. ارزش عددی برخی حبروف مثل س» ش: 
ص.اضس» ظ وغ در شرق جهان اسلام ( ۶۰ ۳۰۰ 6 ۱ 
۰و ۱۰۰۰ با مقادیر آنها در غرب (به‌ترتیب ۰۳۰۰ ۰۱۰۰۰ 
۰ ۰۰ ۰ فسرق می‌کرد (سه قسلقشندی ج ‏ 
ص ۱۸). صورت دیگر نمایش اعداده انتساب شمارها یا مقادیر 
عددی به انگشتان دست (عقره انامل) بود. 

حساب هوایی مجموعه‌ای از روشهایی محاسب؛ٌ ذهنی برای 
اعمال حساب: به‌ویژه ضرب. بود. عمده‌ترین منابع این نوع 
حساپ در ریاضیات دورة اسلامی عبارت‌اند. از:الکافی فسی 
الحساب از ابویکر محمدین حسن کرجی* (متوفی <۳۲۰), 
کتاب اللباب فی الحساب از عمادالاین یحبی‌بن احمد کاشاني 
(قرن هشتم مقدمة فی عم الحساب از شرف‌الدین سیرین 
محمد طیبی (قرن هشتم) و المعونة فی الحساب‌الهوالی از 
اپوالعباس احمدین مسحمد سلقب بد این‌هانم (قرن هشتم), 
شرف‌الدین حسین طیبی در اثر خود از حساب هوایی با عنوان 
«حساپ بلاتخت» یاد کرده است. ابن‌هائم حود مختصری از 
رسالة المعونة فی الحساب الهوانی فراهم کرده و آن را الوسیلة 
تامیده است (ذکی: ص ۱۲۳۷ ۰۲۶۸ ۲۸۱-۲۷۷), 

رقمهای دهدهی و صفر که از مندیان گرفته شده بود با ده 
علامت خاص نوشته می‌شا. و با ترکیپ [ یک دستگاه 
شمار موضعی می‌توان‌تند عددهای هر چند بزرگ را ثبت کنند. 
در اسناد مالی و دیوانی: مسلمانان تا قرن چبیارم از شمارها و 

وف یونالی هم استفاده می‌کردند ( گرومان ؛ ص ۸۵۱-۴۴ 
ش ۸۱و ۸۲بعی ۱۰۴-۱۰۱ش ۹۶). در استاد اداری قرن ششم 
آندلس, از حروف یرنانی» گاهی در صورت قبعلی آنها؛ برای بیان 
عددها استفاده می‌شد (دیاتس کارسیاآ ج ۱ص ۳۷۳۰۳۵۷ 


در مفرب؛ این صورتهای نمادین در اوراق اداری قرن دهم دیده 
می‌شود که احتمالاً ناشی از بیرون راندن بومیان سغرب از 
کارهای اداری بود ( کولن آ.ص ۲۱۵۱۹۳), در این استا 
نمادهای عددی با نام «حروف زمام» و دستورهای سحاسبه با 

صطامت) .3 
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آنها مصاب رومی» خوانده شده است. ابن‌بنای مراکشی 
(متوفی ۷۲۱), دانشمندی که با امور دیوانی هم آشنا بود. رسالذ 
الاقتشاپ من العمل برومی فی الحساب را دربار؛ این عددها و 
کار با آنها نگاشت ( کروزه . ص ۴۹۹). چنان‌که از متنی نوشتة 
سوروس سبخت " مزلف سریانی» برمی‌آید. علائم هندی برای 
صقر و رقمهای نه‌گانه در منعلقة هلال ریب منطبق بر 
خاورمیانه) در فرن اول هجری يا پیش از آن شناخته شده بود 


(سه محمدین‌موسی خوارزمی: ۱۹۹۷ بخش خلاصه ص ۱۶۳). 
معلوم نیست که این انتقال از چه راحهایی صورت گرفته است. 
سزگین "(ج ۵.ص ۲۱۱) به‌وجود واسطه‌ای از ایران دورة ساسانی 
"(ص ۳) بر آن است که احتمالاً هندیانی که 
ربغداد رفتند, عامل این انتقال بوده‌اند. نخستین 
متلهای عربی در شرح عددهای هندی در اواییل قرن سوم در 
بنداد از جمله بددست یعقوب‌یناسحاق کندی, نگاشته شد (سه 
ان تقرباً حمذ آنها مفقود شده‌اند. کهن‌ترین 
نمون؛ باقی‌مانده از این متنها را تنها از طریق ترجمة لاتینی آن که 
در قرن ششم/ دوازدهم صورت گرفت می‌شناسیم (سه ادامذ 
مقاله). در مغرب؛ حساپ‌هندی در قرن چهارم با پیش‌از آن 
شناخته شد. دانشمندی بهودی به‌نام دونش‌بن تمیم (زناده در 
حدود ۳۲۵) ام یرون (تونس) گزارش کرده که کتابی به نام 
حساپ‌الفبار وشته است (سه د. جودائیکالء ذیل «دونش‌ین 
تمیم) در شیه‌جزیر؛ ایبری. عده‌های هندی در نسخهة خطی 
ویکیلیانوس * ثبت شده‌اند که متنی لاتینی کتابت شده در ۳۶۵/ 


به‌دربار عباسیا 


۶ است. حدوه صد سال بعد نخستین متن عربی مژید 
آشنایی آنان پا عددنویسی هندی و ورود کتاب خوارزمی دربارة 
حساب هندی است(سه ادامذ مقاله. صورت مکتوب رقمهای 
هندی در نواحی گوناگون جهان اسلام. با یکدیگر تفاوتهای 
اساسی دارند. در متنهای عربی دو صورت عمده قابل‌تشخیص 
است: صورت مغربی و صورت مشرقی. صورت نخست را 
اغلب در متتهای عربی اقلام» حروف: ارقام. اشکال النیاره و در 
متنهای لانیلی طلِیطلی" می‌نامند. صورت مشرقی را هم به 
نامهایی چون الاأحرّف الهندی. حروف هندی. حروف تسعه و 
خورتعه خوانده‌اند ( کونیج» ص ۰۴ ۱۱4۹ شواهد کافی 
سوجود است برای این فرض که هر دو گروه علامتها از 
نمونه‌های کین هندی مشتق شده‌اند. 

در متنهای باس ترکی علمانی و آردو 
ظاهر شد که مد 


صورت دیگری حم 
مشتق از صورت مشرقی است. در کارهای اداری. 
صورتهای دیگری از ضبط عددها هم به وجرد آمد که دیوانی و 
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شکل ارقام هندی در نسخة. نوس (تاریخ کتابت: )٩۷۶/۳۶۵‏ 


سیاقی نام داشت. این گونه عددها در اسناد اداری دورف عباسی, 
سلجوقی. علمانی و صفوی و بر سکه‌های سلجوقی و ایلخانی 
دیده می‌شوند (د.اسلام؛ چاپ دوم ذیل «سیاقت»). اين علائي 
صورتهای فشرده برای تندنویسی نام عددهای عربی بودند. 
کهن‌ترین اسناد برجای مانده حاوی علائم سیأق متعلق به سالل 
۶ است که ابوالحسن علی‌ین عیسی‌بن جراح حسابی آنها را 
در عهد خلانت المتقدربالّه تهیه کرده است ( کسرمر" ص ۲۳- 
۵ در کستابی بدنام الخاوی للاعسمال الساطانية و رسوم 
الحساب الديوانية. از ملفی ناشناخته, همین علائم به کار رفته 
ن کتاب احتمالاً متعلق به اوایل قرن ششم است؛ زیبرا 
مولف آن خود را شاگرد ابوعبدالله محمدبن حسین شقاق 
(متوفی ۵۱۱) معرفی کرده است (ربستاک*: ۱۹۹۲ ص ۸۵ 
۶ برای اطلاع بیشتر دربارة ناریخچ1 پیدایش و روشهای 
حساب سیاق‌سه باقری ".ص ۳۰۱-۲۹۸). 

هنگام استفاده از ارقام هندی و عددهای شستگانی, کسرها 
را در کادرهای مجزایی می‌نوشتند که زیر یکدیگر قرار می‌گرفتند 
و با خطها یا کمانهای کوتاه از هم جدا می‌شدند. در قرنهای بعد 
علامتهای دیگری برای جدا کردن کسرها و اجزای آنها ابداع شد. 
این‌بتا از پاره‌خلهای افقی و عمردی استفاده می‌کرد (سه 
قلصادی, ص ۰۱۶۱ ۰۱۶۳ ۱۶۸). وقتی ضبط اعمال حساب 
روی کاغذ آغاز شد. برای آنها هم از علائم بعری استفاده 
می‌کردند. قبل از آنکه کاغذ برائی ثبت مسحاسبات به کار رود. 


حساب هندی روی «تخت و تراب» انجام می‌شد. حتی در قرن 
حشتم هم متئهای عربی و فارسی برای آموزش شیو؛ محاسبه با 
تخت و تراب تألیف می‌شده است. 


بر عددهای صحیح: که برای شمارش: محاسبه و 
گزارش نتایج نوشته می‌شدند. جدولها و نمودارها و شکلهای 
هندسی هم برای نمایش عددها و فراگیری اعمال حساب به کار 
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حساب؛ علم 


می‌رفتند. عددهای مصور ؛ مثل عدهای مثلث» مربع و مخشس, 
از متنهای کین یوتانی دربار: حساب گرفته شدء بودند. گنجاندن 
عددها و آعمال حساب در جدولهاء در آثار عربی؛ فارسی و 
ترکی عثمالی راجع به حساب, جبر. نجوم و احکام نجوم بسیار 
رایج بود. و در آثار چند دانشی: مجموعه‌های درسی و همچنین 
به صورت برگهای جداگانه در تسخه‌های حعطی هم دیده‌می‌شود. 

در کارهای بازرکانی و اداری, دستگاههای غیردهدهی: به 
حصوص دستگاههای در پاية ۱۲و ۰۲۴ هم به کار می‌رفت. قلمرو 
عمده کاربردآنها تبادلبین‌انواع پول, واحدهای وزن و سایر کتیتها 
بود. از دستگاهه آنی به‌عنوان واسطة تبدیل‌بین این‌دستکامها 
استفاده می‌شد (برای اطلاع بیشتر دربار؛ دستگاه شصتگانیه 
ربستاک» ۰۱۹۹۲ ص ۱۲۵۶-۲۴۷ برگرن ۰ ۰۱۹۸۶ ص ۴۸-۳۹) 

انواع و محتوای متنهای حساب. شماری از متنهای 
عربی حساب» پراساس نوع حساب و نمادگذاری اعداد به کار 
رفته در آنهاء به چهار دسته تقسیم شده‌اند: ۱) متنهای «حساب 
مندی» که در آنها دستگاه اعشاری موضعی و ارقام هندی به کار 
رفته است, اين متنها اغلب شامل بابهایی دربار؛ عددهای 
شصنکانی هم هستند که در آنها معمولاً از حروف ابجد استفادء 
می‌شود. .۲) متنهای «حساب عربی» که در آنها نوعی حساب 
شفاهی تدربس می‌شد و اعداد به صورت کلمه بیان می‌شدند. 
۲۳) متنهایی‌که شامل ترکیبی از حساب‌هندی, محاسبات شصتگانی 
و دست‌کم بکی از انواع شفاهی حساب بودند و ازاین‌رو در 
دستة «هند و عربی» قرار می‌گیرند. ۴) متنهای «حساب اسلامی» 
که براساس این انواع حساب, نظام منسجم تازه‌ای از حساب 
مکتوب پدید آوردند (سه سعیدان" ص ۱۶.۱۵). 

کین‌ترین متن عربی نوشته شده در حساب هندی, کتاب 
الجمی و القریق محمدین موسی حوارزمی* است (قربانی. 
۵ سش,ص ۲۴۳). اصل عربی آن از بین رفته و تنها ترجمة 
لائیلی آن, که در قرن ششم / دوازدهم فراهم آمده: موجود است. 
این ترجمذ لاتیلی و ترجمه‌های انگلیسی: روسی و فرانسوی آن 
براساس نسخذ ناقصی موجود در کتابخانة دانشگاه کیمبریج؟ 
منتشر شد. در ۱۳۷۶ش /۱۹۹۷ عکس نسخة کامل این ترجمة 
لاتینی» که در کتابضانة ائجمن اسپائیولی امریکاه (نیوبوری) 
نگهداری می‌شود, با وبرایش و ترجم آلمانی آن به وسیل منسو 
فولکرتس: در موئیخ چاپ شد. ؟ 

گهن‌ترین متن موجود از نوع حساب هندی, کتاب الفصول 
فی الحساب الهندی اثراپوالحن احمدبن ایراهیم اقلیدسی* 


رانعمعنونا عرفنبطاجمت رد 


معصتا ارزو زین ن سمداري نون و 
روش وروی کس وروی مس 2 
۱۳ 
۱ ۳31۳ 
مالس اداتارید 
هد انا اش ره ید 
اسرايمتلارا لوط ماس 
سرژنط تراک نجل 
تیم سل اشنم ای یلا رم 
ار ۱ 
۱ ۷ و 
:اما لالشتی, رامش 
مرس رک هاش الا روشنم 
زنط لت و کر 
ی ی ور ی 
کساهز سای دک ابص لژ 
ماراوناادتزبت اش یگهام 


[۳ 


صفحه‌ای انا حساب کوشیاره دریارف عمل نفیم در پایا شستگانی 


است که در سال ۳۴۱ در دمشق تألیف شد.ءاست(همان, ص ۱۳۰. 
۴ رساله‌های دیگری از این دسته عبارت‌اند از: رسالة 
حساب از کوشیار گیلانی* (نیم؛ دوم فرن چهارم و اوایل فرن 
پنجم) با عنوان اصول حساب الهند؛ رسالا شاگرد کوشیار: 
ابوالحسن علی‌بن احمد تنوی؟ (متوفی < ۴۷۳): با عنوان 
المقنع فی الحساب الهندی؛ رسالالتبصرة فی علم الحساب از 
ابونصر سموألین یحیی عغربی * (متوفی < ۵۷۰ و جوامع 
الحساپ بالتخت و التراب * از خواجه نصیرالدین طرسی *. 
مشهورترین رساله‌های حساب عربی عبارت‌ند از: مایستاج 
الیه الکتاب و العتال من صناعة (علم) الحاپ: اثر ابوالوفا 
بوزجانی * (متوفی 4۳۸۸؛ و الکافی فی الحساب, تألیف ابویکر 
محمدین حسن کرچی (همان: ص ۱۶۲-۱۶۱ ۳۵۵۰۳۹۴ 
شاعص‌ترین نمونه از متنهای حساب هند و عربي: التکملة 
قی الحساپ اثر ابومنصور عبدالقاهرین طاهر بندادی* (متوفی 
۹ است. دراین رساله از حساب هندی, عددهای شصتگانی. 
حساب شفاهی با انگشتان, محاسبثریشهاء خواص‌اعداد صحیح 
و حساب بازرگانی بحث شده است (سه همان ص ۱۰۹-۰۱۰۸). 
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نعونه‌هایی از متنهای حساباسلامی.آثار این شش مولف‌اند 
که در مغرب, سوریه. آسیای میانه و ایران می‌زیستند: کتاب 
الحصار فی علم الغبان تألیف محمدین عبدله حصار*(قرن 
ششم - هفتم+ همان: ص ۴۵۲)؛تلخیص اعمال الحساب و چند 
رسالة دیکر؛ تألیف ابن‌با (سه همان: ص ۱۹-۱۸)؛ مراسیم 
الانتساب فی علم الحساب. تألیف یعیش‌بن ابراهیم اموی (قرن 
هشتم؛ همان ص ٩6۱۴۲-۱۴۱‏ مفتاحالحسابتألیف غیاث‌الدین 
جمشید کاشانی *(متوفی ۱۸۳۲ همان ص ۳۷۶.۳۷۲)+انکشاف 
(کشف) الجلیاپ فی فتون الحساب: تألیف ابوالحسن علی 
مآصادی* (متوفی ۸۹۲؛ همان, ص ۳۵۷- ۱۳۵۸ و حلاصة 
الحساب *: تألیف بهاء‌الاین عاملی* (متوفی ۱۰۳۱؛ همان, 
ص ۱۷۰ ۱۷۱). البته رساله‌های پرشمار دیگری از این دسته به 
عربی: فارسی و ترکی عثمانی, و همچنین شرحهایی بر آثار 
مولغان مذکور و رساله‌های مستقل دیگری هم هست که بسیاری 
از آنها هنوز بررسی نشده‌اند. نمونه‌های دیگری از مقول متنهای 
حساب اسلامی بدین قرارند: رساله الشمسیة فی‌الحساب از نظام 
اعرج نیشابوری *(قرن هفتم -هشتم) و شرح حمزتبن‌علی بیهقی 
بر آن(همان».ص ۵۰۸ رسالة حطالنقاب علی‌وجه عمل‌الحساب 
از ارف قستطینی (متوفی ۸۰٩‏ يا ۱۸۱۰ همان.ص ۴۳-۲۲) و 
مفتاح کنوز ارباب قلم و مصباح رموز اصحاب رقم (فارسی) از 
تخلیل‌ین ابراهيم حسینی (قرن نهم؛ همان» ص ۳۳۷). 

متنهای حساپ هندی راء به صورت مکتوب؛ ابتدا بیشتر 
روی تخت و تراب آموزش می‌دادند و بعدها کاغذ هم به کار 
رفت. بابهاي آغازین آنها دربار؛ رقمهای هندی و مراتب اعشاری 
بود. سپس دو موضوع عمده در آنها مطرح می‌شد, ابتدا روشهای 
محاسبه با اعداد صحیح و سپس همان عملها با کسرها بیان 
می‌شد. در هر موضوع: عملیات بیان شده عبارت بودند از؛ 
جمع: تفریق؛ دو برابر کردن؛ نصف کردن, ضرب, تفسیم» جذر 
و کمب. ساصل عملها به روش طرح تمه یا روشهای دیگر 
امتحان می‌شد (سه سعیدان, ص ۲۸-۲۴؛ برای مثالی دربارة 
چگونگی عمل ضرب اعداد صحیح در حساب هندیسه 
کوشیارین لبّانْه ص ۲۶ ۳۸؛ برای مثالی دربار؛ نقسیم کسرها 
(درجه‌ها و دفیقه‌ها)_ سعیدان؛ ص .)٩۳‏ 

متنهای حساب عربی عمدتاً روشهای حساب هوایی یا 
حساپ انگشتی (عقود انامل) را آموزش می‌دهند که روشهای 
محاسپذ ذهنی‌اند. در این روشها سه عمل اصلی حساب صورت 
می‌گیرد: ضرب: تقسیم و تناسب. دو عمل اخیر صورتهای دیگر 
محاسبه با کسرها به شمار می‌آیند. حاصلهای هر سه نوع عمل با 
طرح تب یا با عمل معکوس امتحان می‌شوند. افزون بر اینها در 


حساب: عم 


متنهای حساب دور؛ اسلامی؛ چگونگی تعیین مساحتها و 
حجمهاء روش حل معادلات خطی و درج؛ دوم معیّن و نامیّن 
(سیال), و طرز یافتن جواب انواع مسئله‌های مربوط به حساب 
بازرگانی» ریاضیات ارث و معماهای ریاضی آمرزش داده 
می‌شود. بسیاری از این مسائل امروزه عملاً در حیطة علم جبر 
قرار می‌گیرند. روشهای عرضه شده در متنهای حساب عربی 
اساسا یرای منشیان, بازرگانان و نیز کسانی بود که سهم ارث 
آفراد را تعبین می‌کردند (سه همان؛ ص ۲۱.۲۰), 

در متنهای حساب اسلامی رویکرد تازه‌ای به حساب عرضه 
می‌شود که در وه اول تحت تأثیر حاب هندی است که برای 
یافته است. ولی شامل عناصری از 
نهای گوناگون محاسب؛ ذهنی است, 
این متنها نبخست تعریفی از حساب و عدد عرضه مي‌کنند, 
سپس به دسته‌بندی و تعریف رشته‌ای از سفاهیم ریاضی: در 
وهلة اول اعداد صحیح و کسرها: و گاهی هم سطوح و احجام 
می‌پردازند. سپس عمل جمع و از جمله جمع‌زنی رشته‌هايی 
عددی آموزش داده می‌شود. این متنها با الهام از دیدگاههای 
حساپ یونانی در این بخش. خواص اعداد صحیح ویژه‌ای چون 
عددهای تام با عددهای مُحاب را می‌آورند. پس از این مطالب: 
در متنهای حساب اسلامی ضرب و تفریق عددهای صسحیح. 
تبدیل کسرها برای تعیین مخرج مشترک آنها و محاسبه با آنهال 
استخراج ريشه, محاسبه با ریشه‌هاه و جبر آموزش داده می‌شود 
(سه همان ص ۰۱۲ ۰۱۴ ۱۳۰ برای تعریف کسر و انواع نب 
غیاث‌الدین جمشید کاشانی. ص ۱۰۴.۱۰۳ 

برخی متنهای حساب از دور؛ اسلامی هم در هپچ‌یک از 
گروههای مذکور نمی‌گنجند. اين متنها برای استفادة افراد شاغل 
در امور حقوقی در حوز؛ قوائین ارث یا منشیان دیوانی تهیه 
می‌شدند. بسته به سطح معلومات مخاطلبان این متنها یرای 
شاگردان مبتدی, متوسط يا پیشرفته (منتهیان) تألیف می‌شدند. 
در اين متنها رابطة بین حساب مکتوپ و شفاهی و رابط بین 
دستورهای کلی و مثالهای مشخص. با هم تفاوت زیادی دارند. 
این شیوة تألیف پس از قرن هفتم متوقف شد و متنهای بعدی ه 
تنها انسجام کمتری دارند. بلکه مرزهای بین قضیه‌ها: 
دستورهای کلی؛ تمرینها و مسئله‌های مشخص را هم منخدوش 
کرده‌اند (رستاک» ۱۹۹۲ ص ۸٩‏ 8۷۵۶ 

در مورد متنهای حساب تألیف شده در مغرب و اندلس: 
مرزیندیها با آنچه در شرق بوده است تقاوت دارد. این متتها 
دستاوردهای جدیدی مثل ریاضیات ترکیبیاتی را هم شامل 
می‌خدند و آنها رااز موضوعهایی «رحوز؛ زیان‌شناسی و عروض 
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اب نظری یونان و 


حساب. عم 


به مسئله‌های ریاضی تبدیل کردند (جبار"؛ ۱۹۸۵). این تفاوت 
در محتوا و الگوهای متنهای حساب: به مشخصه‌های سلتهای 
بومی مختلف ریط داده شده است (<دایرتالمعارف تاریخ علم. 
فتاوری, و طب در فرهنگهای غیرعربی> ص ۴۱۴ ۴۱۵). 

بین‌ترتیب آسوزش حساب در زمینه‌های فرهنگی و 
اجتساعی گوناگرنی صورت می‌گرفت. زمینه‌های عمدة تحقق 
این امر, بازرگانی و امور دیوانی و شرعی: قوانین ارث و علوم 
بود. بر همین اساس: نهادهای آموزش حساب هم متفاوت بود. 
والدین. معلمهای خصوصی: آموزگاران شاغل در مدرسه‌حای 
مقَدّماتی و دینی, منشیان, استادکاران, و بازرگانان. حساب را 
آموزش می‌دادند. 

پیش از تدوین کتابهای درسي حساب در نظام آموزشی 
جدید در آیران: میم‌ترین کتاب درسی حساب تحلاصةالصساب 
بهانی بود و پیش از آن, کتاب الشمسية فی الحساب اثر 


نظلام اعرج نیشابوری و مفتاح‌الحساب غیاث‌الدین جمشی 
کاشانی برای این منظلور به کار می‌رفت (تتکابنی. ص ۵۷), 


حساپ شطاین و دیگر روشها, در متنهای حساب و جبن 
روشهای گوناگونی رای سل رشته‌ای از مسائل بیان می‌شوند که در 
بسیاری از فرهتگهاشناخته اند و اغلب در قالب مسئله‌های 
بازرگانی پا معماها مطرح می‌شوند. یکی از این رزشها حساب 
حطاین است. در قرن سوم. قستطابنلوقا" رسال‌ای به این موضوع 
اختصاص داد که عنوانش مقالةً لقسیلابن لوقا فی البرهان علی 
عمل حساب الخطاین بود. او یادآوری کرده که اين روش برای 
هم مسئله‌های خعلی قابل استفاده است. در اين رساله قسطاین 
لوقا برمان درستی این روش راء هم از طریق حسابی و هم از 
طریق مندسی. آورده است (سه قربانی» ۱۳۶۵ ش. ص ۳۴۹). 

در روش خطاین دو عدد دلخواء بو بدبه عنوان جواب 
مسئله‌ای متضمن یک پا چند معادلة خعلی فرض می‌شوند, 
خطاهای ,۶و ,: مربوط به آنها تعیین می‌شود و جواب درست از 
رابطا زیر به دست می‌آید ( ۰5 ده و مقادیر مثبت‌اند): 
برای وقتی که هر دو خطا نقصانی یا هر دو اضافی باشند: 


وقتی یکی از خطاها نقصانی و دیگری اضافی باشد: 


نا 
1 


این روش در بسیاری از متنهای حساب ذکر شده؛ از جمله 
در تلخیص اعمال‌الحساب ابن‌یثای مراکشی که در آن با نام 
«قاعده کفات» آمده است (سه قلصادی» ص ۲۴۳-۲۳۳ 


کار جصنتص هرد دا عستطقگه‌ه کم وووماملعه1 ,مع«صلد زد مارا عا که مرول مار .2 


روش پرکاربرد دیگر, تناسب نام دارد. این روش؛ ضمن 
پابهای مربوط به معاملات در رساله‌های جبر و صاب: برای 
محاسبة بهای کالا یا مقدار کالایی که مشتری می‌خرد و نظایر 
ایتپا, به کار می‌رود. در این روش بین سه مقدار معلوم و مقدار 
چهارم مجهول تناسب برقرار می‌شود. سپس معادله‌ای برای 
یاقتن کمیت مجهول حل می‌شود. ابوریحان بیرونی رسالة مقالة 
فی راشیکات الهند را به تعمیم این دستور برای پیش از چسهار 
کمیت اختصاص داد (قربانی؛ ۱۳۶۵ ش. ص ۱۹۰). سنجمان, 

وفتها و احکامیان جدولهای بسیاری برای تابعهای مثللاتی و 

تابعهای کمکی تدرین می‌کردند. برختی از این جدرلها بسیار 
بزرگ و پیچیده و شامل تعداد بسیار زیادی عدد بودند. مسئلذ 
مهمی که کاربر جدولها باید حل می‌کرد. محاسب: مقدار میانی 
بود کسه در جدول وجود نداشت. بدین‌ترتیب» روشهای 
دررذیابی (تعدیل بین السطرین) خطی و درجذ درم ابداع شد. 

دستاوردها و نوآوریها, یکی از دستاوردهای عمد؛ دانشمندان 
جوامع اسلامی در زمينة حساب. کردآوری متهای گوناگون 
محاسبه و تطبیق آنها بانیازها و امور عملی خحود بود. آنان بر این 
اساس به تدریج نوع جدیدی از ساب راء که برای کار با مرب 
و کاغذ بود. پدید آوردند. برای این منظور قضایای حساب پونان 
باستان, عددنویسی دهدهی هندی و شیوه‌های محاسبه روی 
تخت و تراب و انواع روشهای شفاهی را باهم درآميختند. آنان با 
استفاده از اين دانش وین یکپارچه» برای مقاصد گوناگونی در 
تجارت, امور دیوانی, کارهای حقوقی. متاحی, احکام نجوم 
نجوم و دیگر رشته‌های علمی, مفاهیم و روشها و دستورهای 
جدیدی بدوجود آوردند. برای نمونه» کسرهای دهدهی. عددهای 
منقی و مثلث ضرایب بسط دو جمله‌ای را می‌توان نام برد, 

ظاهرً اقلیدس نخستین کسی است که در رساله‌اش راجع به 
حساپ هندی به کسرهای دهدهی پرداخته و به نظر می‌رسا در 
این کار از روش عملیات روی کسرها در دستگاه شستگانی الیام 
گرفته است. او پيشنهاه کرده است که هنگام نصف کردن 
عددهای صحیح یا ضرب کردن آنپا در اعشار علامت کوچکی 
بالای مرت یکان گذاشته شود تا بخش صحیح عده از بخش 
کری متمایز گردد (سه برگرن؛ ۱۹۸۶ ص ۳۷-۳۶ 

کسرهای دحدهی چندان مورد توجه ریاضی‌دانان: متجمان 
و دیگر کسانی که با کسرها کار می‌کردتد قرار نگرفت. اما چند تن 
از خلاق‌ترین دانشمندان جوامع اسلامی» یسسنی ابومنصور 
بغدادی سموألین یحبی_مغربی و غیاث‌الدین جمشید کاشانی, 
در رساله‌های رباضی و محاسیات نجومی شود کسرهای 
دهدهی را به کار بردند. بغدادی از این کرها همانند اقلیدس 
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جدول ضرایب بسط دوچمله‌ای از کیجی 

استفاده می‌کرد: ولی سموأل آنها را در حبوز؛ تازه‌ای: ییعنی 
تقریب زدن عددها با دقث دلخواء به‌کار برد. غیاث‌الاین 
جمشید کاشانی به کسرهای دهدهی رسمیت بخشید و شیوة 
محاسبه با آنها را به‌طور منسجم پیان کرد. در یک متن یونانی 
بیزانسی از قرن نهم / پانزدهم اين نوع کسر آورده شده و کسر 
«ترکی؛ (به معنای اسلامی) خوانده شده است. دانشمندان 


اروپایی. از جمله سیمون استوین ‏ (متوفی ۱۶۲۰/۱۰۲۹ در 
اواخر فرن دهم / شانزدهم استفاده از کسرهای دهدهی را آغاز 
کردند (حمان. س ۳۹,۳۸). سطرهای متوالی ضرایب بسط دو 
جمله‌ای "(9+ن) بنه ازای ,,,,۲:۳:۴ < ۵ که مثلث پاسکال 
خوانده می‌شود؛ به‌طور کامل و مشروح در رسالة الباهر فی 
الجبر سموأل مغربی آمده است. مژلف آن وا به کرجی که پیش از 
وی می‌زیست و اثرش در این موضوع مفقود شده, نسبت داده 


است لس ص ۱۱۲-۱۰۹). کرجی و سموأل مغربی در بسط 
مطالب قبلی - درخصوص وقتی که در این جمله‌ها عددهایی 
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مرستتاه 3 


حساب؛ علم 


داشته باشیم که کاسته می‌شوند (عده‌های منفی) یا وقتی توانیا 
بیشتر از ه یا کمتر از یک باشند. یا وقتی با چند جمل‌ایها 
سروکار داشته پاشیم - پژوهشهای اساسی کردند. آنها خصلت 
جبر راء که تا آن زمان بر حل معادله‌های درجذ دوم و سیاله 
متمرکز ود. با اساس قراردادن چچند جمله‌ايهاي جبری و (عمال 
منسجم عملیات حساب روی آنها. تذ 

خمن تلاشهایی که برای تعیین 
سوم و بالاتر با روشهای عددی صورت گرفت. راسطة نزدیک 
دیگری پین حساب و جبر پدید آمد. روشهای تقریبی بر 
جذر و کمپ عددهای صحیح: از فرهنگهای شغاهی متقدم‌تر 


تین 


مشرق زمین شناخته شده و از طریق ترجمذ ستتهای نجومی 
هندی و ساسانی فراگرفته شده بود. عمر خیام* (عتوفی 4۵۲۵ 
در رسالذ جیر خود نوشته که از ريشذ سوم فراتر رفته است (سه 
۹ ص ۱۳-۱۲ ترجمهُ فارسی: ص ۱۷۱-۱۷۰) و رساله‌ای 
به نام مشکلات الحساپ نوشته است که در آن روش بافتن 


ریشه‌های چهارم. پنجم. ششم و بالاتر تا درجذ دلخواه پیان شده 
است. خيام (همانجاها) می‌گوید «ایین اضافات تازه است» و 
پرحانهای آن کاملاً بر قسمتهای مربوط به علم حساب در اصول 
اقلیدس, متکی هستند. اما دست‌کم دو دانشمند. پیش از وی در 
این موضوع مطالبی نوشته بودند. ابوالوفا بوزجانی (مترفی 
۹ کتاب استخراج فلع المکعب و سال‌السال و مایترکب 
منهما را نوشته بود و بیرونی رسالة فی استخراج الکعاپ و 
اضلاع ماوراله من مراتب الحساب راء که از هیچ‌کدام نسخه‌ای 
به‌جا نمانده‌است (قربانی, ۱۳۶۵ ش. ص ۱۶۷؛ همو ۱۳۷۴ش: 
ص ۴۶), حدود ۱۳۵ سال پساز عمر خيام: شرف‌الدین طوسی * 
(متوفی ۶۱۰) برای یافتن جوابهای عددی سثبت سادلات 
درجه سوم: روشی به کار برد که امروزه الگوریتم روفینی - 
هورنر" خوانده‌می‌شود. قبلاً کوشیار گیلانی و شاگردش؛ 
اپوالحسن علی‌ین احمد نسوی. ايین روش را ببرای تسعیین 
کعب اعداد به کار برده بودند (ماتویفسکایا" و روزنفلد تاج ۲ 
ص ۳۶۶). دربار؛ روشها و مرحله‌هایی که شرف‌الدیین طوسی 
در پژوهش شود به کار برده است تفسیرهای مختلفی وجرد 
دارد. از یک‌سوگفته شده که طوسی مفاهیمی چون مشتق و 
روشهایی چون دستور عمل نیوتن را برای یافتن جواب تقریبی 

معادلات از درجد بالا ابداع کرده است (راشدگ ص ۳۶۷). 
آما این گفته, پا استناد به اینکه شرف‌الدین طوسی صرفاً 
عناحنری نغلری و عملی را از ریاضیات یونان باستان و سده‌های 
میانه به کار گرفته, رد شده است (جاویش " ص ۱۹۷- ۱۱۹۸ 
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نی ب 


بایم ید و هوصت دا در ۲ 


استخراج ریشا پنجم در مفتاح الحساب کاشالی 


موخندایک ".ص ۸۱۰۷۸۰۷۱ برگرن» ۱۹۹۰.ص ۱۳۰۶ ۳۰۸ 
دراوایل قرن نهم غیات‌الدین جمشیدکاشانی (ص ۸۱- ۸۴) روش 
یافتن ریشة پنجم عدد ۴۴۳۲۴۰۳۸۹۹۵۰۶۱۹۷ را بیان کرد (نیز 
سه قربانی؛ ۱۳۶۸ ش.ص ۱۷۰-۶۵ برگرن. ۱۹۸۶ ص ۴۳.۵۴ 

تأثیر نظرية اعداه یونان باستان بر حساب مکتوب و 
شفاهی دورة اسلامی. براساس شواهدی از قرنهای سوم و 
چهاري اغلب گفته می‌شود که گروههای اجتماعی و حرفه‌ای 
گوناکون در جوامع اسلامی؛ ضمن تلاش برای وارد کردن 
حساب هندی در حوزه‌های تازه‌ای از کاربردها و ادغام عملیات 
آن در سْتهای بومی, با مشکلات اساسی روبه‌رو شدند. معلاً 
ابوعشمان جاحظ* (متوفی ۲۵۵) در رسالةالسعلمین خود 
(ص ۲۰۶) توصیه کرده است که معلمان پاید حساب با انگشتان 
را بر حساب هندی ترجیج دهندء زیرا حساب انگشتی «نه به 
کلام ملفوظ نیاز دار ه به نوشتن» 

ظاهراًدیوانیان هم براساس نظرهای مشابهی: حاب 
هندی را دون شأن ود می‌دانستند و آن را رد می‌کردند. 
محعلین پحیی صولی.(مترفی 4۳۳۶ که به‌سیب قابلینهای 
گوناگونش برای خلفای عباسی کار می‌کرد. حساب هندی را 
زیباترین شیو؛ محاسبه می‌دانست. زیرا برای عملیات با 
عددهای بزرگ کاملاً مناسب بود (س» ص ۲۳۹). در عین حال. 
ار (همانجا) گزارش کرده است که منشیان دیوانها محاسبه با 
انگشتان را ترجیح می‌دهند زیرا شأن آنها را حفظ می‌کند. برای 
کارهای محرمانه مناسب است و اشخاصی را از ابزارها و چیزهای 


دیگر بی‌نیاز می‌کند. یک قرن بعد. ابویعقوب اسحاقبن یوسف 


ضردقی (متوفی ۴۹۹) گفته است که حساب هندی و محاسبة 
شفاهی بین دانشمندان یمن به یک میزان رایج بود و به موازات 
هم به کار می‌رفت (سه ریستاک: ۲۰۰۰-۱۹۹۹ص ۲۰۴-۱۸۹ 

نظریة اعداد در یونان باستان خود موضوع یکدستی نبوهه 
پلکه در سه چهارچوب مختلف پا مطالب و روشهای متفارت. 
وجود داشت. تبیین استتتاجی و منسجم نظریة اعداد, با شریع 
از تعریفها و پیش رفتن از طریق قضیه‌ها و برمانها, بسخشی از 
اصول اقلیدس (قرن سوم ق م) بود که حتی تا قرن چهاردهم در 
جوامع اسلامی متن ریاضی مهمی به شمار می‌آمد. این بخش 
اصول بر عددهای اول و مرکب تأکید داشت و با قضیه‌ای دربار 
عددهای تام به پایان می‌رسید. نیکوماحوس گراسایی (جیراشی) 
(قرن دوم میلادی)؛ بر پایذ مثالها و شکلها: بحلی استقرایی 
مطرح کرده بود که علاوه بر عددهای اول, مرکب و تام به 
بررسی عددهای میصور, متحابٌ, ناتص و زائد و همچنین 
رشته‌های اعداد نیز پرداخته بود. چهارسوب سوم از آن 
دیوفانتوس (رونق حیات در < ۲۵۰ میلادی) برد که به سراغ 
معادلات سیاله رفته بود. مفهومهای اولبذ کار ار عددهای 
صحیح. کسرها و توانهای مثبت آنها بود. 

در متنهای حساب عربی و اسلامی, تا قرن هفتم عناصری از 
نظریة یونانی اعداد در آمیزه‌ای از عناصر برگرفته از اقلیدس و 
نیکوماخوس وارد گردید. این عناصریا مستقیماً در آغاز این متنها 
آورده می‌شدند یا بخشی 
کسرها بودند و مطالبی از نظریه اعداد یونان باستانه به‌ویژه 
دسته‌بندی و خواص عددها, را شامل می‌شدند. یکی از دلابل 


پایهای مربوط به عددهای صحیح و 


اما رز 


این آمينعتگي عناصر نظری در متنهای 
عملی داشتند. کارایی این دستهبندیها و روشها در تجزیذ عددهای 
محیح و یافتن مخرج مشترک کسرها بود. ازاین‌روست که 
متهایی دربارة نظرية اعداد, حساب هندی و محاسبةً شقامی 
همگی, در مدارس شهرهای بزرگ جهان اسلام تدریس می‌شدند. 

کارپردها. حساب و چپر در سه حوز؛ عمده به کار 
می‌رفتند: سایر رشته‌های علمی, امور دیوانی و تجارت. علم 
حساپ و جبر: علاوه بر دیگر رشته‌های ریاضی به خصوص 
نجوم و اسکام نجوم با علم فرایض پیوند نزدیک داشتند. این 
پیوند از اوایل پیدایش این دو رشته پدیدار شد. محمدین موسی 
خوارزهی در نیمه دوم کتاب جبر خود با عنوان کتاب الوصایا 
(س ۱۷۲-۱۲۳) نشان داده ا4ست چگرنه مسائل گوناگون ارث 
راء می‌توان به یاری قاعده‌های حساب و جبر حل کرد. 

البته معاملات بازرگانی و مشاحی هم در کتاب خوارزسی 
جایگاه مهمی داشتاند. علاقذ خوارزمی به مسلله‌های عسلی 
بی‌شک در وهلاً اول ماهیت نظظری داشته و ضمناً دوارزمی 
می‌شواسته است خبرگی خود را در فنون جدید نشان دمد. 
مسائل و پیچیدگیهایی که در قرئین ارث اسلامی پیش می‌آمد 
برای بررسی موارد قانونی از دیدگاه رساضی: زمین؛ مساعدی 
پدید آوردند و در دوره‌ای طولائی علمای علاقه‌مند به رامحلهای 
جدید ظریف و چشمگیر برای مسئله‌های قدیمی پا به عرصه 
گذاشتند (ربستاک: ۰۱۹۹۲ ص ۲۲۰-۲۱۸). درنتیجه: حساب و 


باب که بیشتر جنبه 


جبر به صورت در رشت؛ ریاضی درآمدند که در حوزه‌های 
آموزش فقه, مسجدها: مدرسه‌ها و خاه‌ها تدریس می‌شدند. 

دربار؛ علم فرایض و کاربرد روشهای حساب و جبر در آن. 
رساله‌های پرشماری تألیف شده است. الکافی فی الفرانض از 
اسحاق‌بن یوسفب صردفی (متوفی < ۵۰۰) کهن‌ترین رسالا 
شناخته شده دربارء محاسبة سهم ارث و مسئله‌های مرتبط با آن 
است (یروکلمان ۰ <ذیل> ج ۱ص ۸۵۵). بخش عمد؛ این 
رساله دربار؛ دویست مورد تقسیم ارث است که موف آنها را از 
دیدگاه شرعی و براساس ریاضیات تحلیل کرده است. صردفی 
این موارد را براساس جنبه‌های گوناگون. از جمله تعداد و نوع 
وارثان و نسبت آنها: دسته‌بندی کرد و سپس دربار: انواع 
حالتهای دشواری که پیش می‌آیند بحث کرده است (سه 
ریستاک, ۱۹۹۲ ص ۲۳۰-۲۲۳ 

در فرن نهم ابوالحسن علی‌بن محمد فلصادی شش شرح بر 
فرایض طبق فقه مالکی و سه رسالة جدید در این موضوع نوشت 
که یکی از آنها لباب تقریب المواریث و منتهی‌القول البواحث 
است (د. اسلام چاپ دوم ذیل «قلصادی») وی در اين رساله. 


حساب؛ علم 


واء‌حل عسائل ارث را به روشی که مود آن را #روش کسرها» 
می‌نامد آموزش دادء است. تمرکز رساله بر راه‌حلهای شرعی است 
و روشهای ریاضی به عنوان ابزارهای کمکی معرفی شده‌اند. در 
مقدمة طولانی اشر: قلصادی مفهرمهای عمدة قانون ارث را 
بررسی کرده و چیزهایی را که فرضی (کسی که محاسبذ تفسیم 
ارث را انجام می‌دهد) باید از حساب بداند ییادآرر شده است. 
بخش عمده رسالة قلصادی دربارة هشت مبحث ارث است که 
در شرایط خحاص پیش می‌آیند و بهره‌گیری از اسکام شرعی ویژه 
را ایجاب می‌کنند (سه ریستاک: ۰۱۹۹۲ ص ۲۳۱- ۲۴۶), 
مستلذ دیگری که دیوانیان به آن می‌پرداستند محاسبة زکات 
بود. ریای‌دانانی چون خوارزسی و عالمان دیس چون 
ابومنصور بغدادی, در کتابهای خود چند مثال در اين سوضیع 
آورده‌اند (سه برگرن» ۱۹۸۶ ص ۶۷-۶۵ 
ن‌سینا, الالهیات من کتاب الشفاه چاپ حسن حسن‌زاده 
آملی: قم ۱۳۷۶ ش؛ همو دانش‌نامذ علالی. چاپ احمد خراسانی, 
تهران ۱۳۶۰ ش؛ ابن‌ندیم (تهران)؛ احوان‌السفا: رسائل احوان‌الصفاء و 
خعادن الوة ام چاپ عارف تامر: پیروت ۱۱۹۹۵/۱۴۱۵ محمدطاهر 
تنکابنی, کتب درسی قدیم, چاپ ایرج افشار, در فرهنگ ایراثه زمین, 
جع ۱۳۵۳(۲۰ش)؛ عمروین بحر جاحظ, رسائللجاسظ: الرسائل 
دی بیرورت ۱۲۰۰۴ محملین احمد خوارزمی مفاتیح‌العلوم؛ چاپ 
ابراهیم ابیاری, بیروت ۱۹۸۴/۱۴۰۴؛ محمدین موسی شوارزمی: کستاب 
الوصایا: در کتاب چبر و مقابله: ترجمذ حسین خلیوبجم؛ نهران 
۳ شش« عمرین ابراهیم خیام, رسبالة فی شسرح مااشکل من 
معادرات کتاب اقلیدس, چاپ تقی ارانی, تهران ۱۳۱۲ ش! هو 
عقالة فی الجبر و المقابلة: ترجمد فارسی: رساله‌ی چبر نیام در 
حکیم عمرخیام بعنوان عالم جبر, چاپ [ر ترجسذ] لامحسین 
مصاحب, تهران: انجمن آثار ملی: ۱۳۳۹ش؛ صالح ذکی. آشار باقید 
استانیول ۱۳۲۹؛ سموألبن یحبی عغربی: الباهر فی‌الچیر چچاپ رشدی 
راشد و صلاح احمد؛ دمشق ۱۹۷۲/۱۳۹۲: شمیابن فرینون, جواسع 
العلوم. چاپ عکسی از نسخذ خطی کتابخالة طویغاپی‌سرای استالبول, 
مجموعذ احمد ثالث» ش ۰۲۷۶۸ فرانکفورت ۱۱۹۸۵/۱۴۰۵ محمدبن 


یجبی صولی, ادپ‌الکتاب, چاپ محمد یهجة اثری. قاهرء [۱۳۴۱]: 
چاپ افست بیروت [بی‌نا.]؛ محمدین محمد غزالی, احیاء علوم‌الدین, 
قاهرد داراحپاء الکتب العربيةه [بیتا 
مفتاحالحساپ. چاپ نادر ثابلسی: دمشق ۱۹۷۷/۱۳۹۷ محمدین محمد 
فارابی: ترجمه آحصاءالعلوم: ترجما حسین خلیوجم: تهران 
۸ شب ابوانقاسم قربانی, فحقیقی در آثار ریاضی ابوریحان 
بسیرونی: تسحریری نوین از بیرونی‌نامه تهران ۱۳۷۴ ش؛همو, 
زندگینامهُ ریاضیدانان دور؛ اسلامی: از سدة سوم تا سدژ یازدهم 
صجری تهران ۱۳۶۵ ش؛هسمی کاأشانی‌ناعه: احصسوال و آشار 
غیاث‌الدین جمشید کاشانی» تهران ۱۳۶۸ ش؛ علی‌بن محمد تلصادید 


غیاث‌الدیین جمشيد کاشانی, 


جصمواعل ور .ز 


اعسال الحساپ, چاپ فارس بنطالب. بیررت 11۹45 
قلفشندی؛ یعقوببن اسحاق کندی, رسائل الکندی الفلسفية. چاپ 
محمد عبدالها‌ی ابوریده, قاهوه 2۱۳۶۹ ۸۱۳۷۲ ۹۵۲-۱۹۵۰؛ کو شیارین 


لبان, اصول حساب هندی, ترجمذ محمد باقری, تیران ۱۳۴۶ ش+ 
۱ 
«صملاهنگ .. ممنم‌مفمعن. متلمس 6‏ معلم عمج 
ماگ رجحوعظ سل ((1998) 3 ما5 امد ممم‌موسز 
86 م۱۱ ,سمل تمصتقع له عمتامدتآلمه ح بر 
فتاه طاصاه مگ ها متفه شمه معناصعوط؟ صعفا 
اصاههک ما۵۳ متسه عل که اسرجسوگ جقاصلت لخاد 
«صامینمنه جمل ماعتلععه6 ,صممصاعهمیظ #ف :۱990 110 
-۱937 ,نامرک ۱943-1949 حعداصا ,انا 
حل ممواکز وله کوعل عنمععيو مونیوم ۱ ۱ ,صنامت .5 عیممعت :1942 
+ ازااماوت امبومیول "فتاه ازجا" ومد عل آه عفز 
ب4قاهد ملاع ملگ ها رامش منععمیت ‏ اتف 
۱ 
15 
موم اه عزوصهمملا وا بممنمصصا ادف صقمن2 
1 
زمره رجف عدیامعط ادها فعصحه :۱995 مملسوی 
(هاففند کل مخ ولظ لاک عارصتی :یهلا باه 
,۱978-1982 تعحمجیل ‏ معتمفیل متفعم‌مواه :5۱ :۱985 کنو 
۳2 م(فزه۷ا میمعت وط) "هنن حطا امنودتا و 
1۱ 
بماهناه۵) امد کت وحاق(نا »با کی منلعههآمو2:6] 


60 عهاها ممفنصه بح-ا200د محمفتاتا هنعمواها 


ص0, 
مت مه ۱997 رفتتناادط عانممقه۸ سک عبط 
صصطمی ‏ مق نساطمزط فمطه وه "همق 
56۱ منت م2 .ام پومتطاا نورق ما درا فبرومم عادامعا2 
تاه تصاه سک زمره( 1۰ صفل 
۸/۵۵۸۵ ماعمتعال رکجموتخمنروه عندانت ۵۴ حامم: عخندمم له 
حطا که ممتنضاجعاها ۳۳ عطعممط الم :(۱989) 16 
6 بهعضعنهی له جامدرراء ۱ اد ماصله کصیمنگ اه مطمواه 
اهاط مها ها هم 89 
۵ عون هطعع عمط عم ح9ق لگ عبلمدزهطعنها 
۵ ۸۵۱۷ ۱997 معا ,عنمع‌ااو۳ محممالا لمع مقر 
0 0 
۶ ,فنص ۳۵ :۱387 معا ,(9افق9) 2۶ 306 


ص عتعل‌نجممعع: علهعهنه عنطمهب‌صاک ان مداحوافن 


تا کل 


رف مدوم مهد تماقا ما عمیرطامی که هتذرچهاوت عاز 
۱ 


فامتعععاه معمبهاه قویو ع(مع8 .3 


بدا عل فتمونا 6 


طادمعوظ عفحهنه خووتل عونمم عامع8 :2 
تحنونمیمه! خمامطم عاعزای جع خزانطعمو" 5 


که مرتتع‌نک ۲ م6 :2003 بعت۳ ۳۲۲۲ عفل2 
۱ 
۱ 
ع که ماقومماهوترظ طا ,حامول۸! بهعطس؟ تقطعما :1982 
2 امه ,فعاعت؟ تفطعمط .فه ههد متام که ومادابط 
تافتتا" در۳۳۳ اعمعتاعا طتوانا ,۱996 ,عیرقهاانماط تعمقوما 
نموه حور ما2 ملننکجه که فتاه 
:(۱9992000) .۱5 ماهتا مرماولهمان. ساعوزقهل 
۱ 
۱ 
فتاه لو عنل‌انیه 7 رمملننگ هانگ عنم 
مدمه عمل مملماعی6 بصییعنگ اس :۱978 مهقنوط 

:7 ۵لاها مح تا 


/سولیا برنتیس ۱۲ 


حسایی. محمود. استاد فیزیک, از پایه‌گذاران علم فیزیک 
و مهندسی جدید در ایران و شخصیت سیاسی معاصر. وي در 
۱ ش در تهران به‌دئیا آمد. پدرش. معزالساطنه. از رجال 
حکومتی بود. چون پدربزرکش سفیر ایران در عثمانی بود. او به 
همراه خانواد‌اش به بغداد رفت. پس از دو سال؛ پدرش سفیر 
ایران در شامات (سوریه و لبنان) شد و آنان به دمشق و سال بعد. 
به بیروت رفتند, 

محمود حسابی تحصیلات ابتدایی را در مدرسد فرانسویان 
بسیروت ر با آغاز جنگ جهانی اول (۰۱۹۱۴ ۱۹۱۸ در 
منزل به طور حصوصی گذراند: سپس واره کالج امریکایی 
بسیروت شد. پس از پایان جنگ از ۱۲۹۹ تا ۱۳۰۰ش در 
لبنان بد نقشه کشی راهها پرداخت, در ۱۳۰۱ش از مدرسد 
فرانسوی مهندسی بیروت " مدرک مهندسی طرق و شوارع 
گرفت و از اوانعر همان سال تا اوابل ۱۳۰۳ش به اسور 
راه‌سازی اشتغال داشت. سپس به فرانسه رفت و در ۱۳۰۴ش 
از مدرس؛ عالی الکتریسیته" پاریس. مهندسی برق گرفت 
و پی از گذراندن دوره‌های تحصیلی در مدرب عالی 
معادن آد در ۱۳۰۶ش با دقاع از رساله‌اش با عنوان «بحساسیت 
مسلولهای فتوالک تریک»»" از دانشگاه پاریس * دانشنامة 
دکتری گرفت. 

حسابی در ۱۳۰۶ش به ایران بازگشت و در وزارت فواید 
غول به‌ کار شد. در همان سال» اولین 
مدرسة میندسی وزارت راه را تأسیس کرد و ود در آنجا به 
تدریس پرداخت, سپس از وزارت راه کناره گیری کرد و به وزارت 


عامه ( وزارت راء) 


موم مزمم5 .ز 


اه مق دسهز خوته عاعومتاعه عامعظ ,4 


فرهنگ پیوست و 
در پس‌ایه‌کذاری 
دارالمعلمین عالی: 
هسعراء با تدریس 
پسیرخسی دروس 
مشارکت نمود. 


نصا رم 


منود حساین 
ایستگاه هواشناسی را در ایران راه‌اندازی کرد. تا سالها بعد رادیو 
ایران برهای هواشناسی را از این دستگاه می‌گرفت. 

پس از تأسیس دارالمعلمین عالی» حسابی به علی‌اصفر 
حکمت * کفیل وزارت معارف. پيشنهاد تأسیس دانشگاه داد که 
متعاقب آن طرح «قانون تأسیس دانشکد؛ تهران» نوشته شد. با 
افتتاح دانشگاه تهران‌در ۲۴اسفند ۰۱۳۱۳ حسایی به ریاست 
دانشکد؛ فنی آن منصوب گردید که‌تا ۱۳۲۳۶ش‌ادامه‌یافت, 

حسابی در ۱۳۲۵ش برای ادامة تحصیلات عالی به انگلستان 
و امریکا سفررکرد و در ملاقاتی با اینشتین؛ نظریة «بی‌نهایت بودن 
ذرات» خود را مطرح نمود و با تشویق اینشتین؛ این فرضیه را با 
جدیت پیکیری کرد و نتیج؛ تحقیقات خود را در سالهای 
۵ اش و ۱۳۲۶ ش/ ۱۹۴۶ و ۱۹۴۷ در پرینستون و شیکاگو 
به‌چاپ رسانید که مورد نوجه برحی از فیزیک‌دانان قرار گرفت. 

زندگی سیاسی حسابی در ۱۳۲۸ش, با انتصاب او به 
نمایندگی مجلس سئاء آغاز شد. وی در سه مجلس سناء از 
۸ شش تا ۱۳۴۰ش. نماینده تهران بود. وی در اجرای قانون 
ملی شددن صنعت نفت. در ۱۳۲۹ش, مشارکت فعال داشت و 
بت فرهنگ را 


فت. از اقدامات او دراين سمت. پایه گذاری نخستین مدرسذ 


نیز در دولت دکتر مسا مصدق؛ سمت 


عشایری در ايران بود که پا کمک مردم منطقة عشایری کهگیلویه 
به اتجام رسید, 

وی در ۱۳۲۶ش در نامه‌ای به دکتر علی‌اکبر سیاسی, رئیس 
دانشگاه تهران, پيشنهاد کره مرکزی برای تحقیقات اتمی تأسیس 
شود(نامذ مورخ #شهریور ۱۳۲۶) و در ۱۳۳۲ ش: به درخواست 
او؛ اولی‌گام برای تهیة مقدمات ایجاد مرکز اکمی برداشته شد. 

حسابی چزو اولین اعضای پیوستذ فرهنگستان ایران بود و 
به نمایندگی دانشکادة علوم, در انجمن مرکزی اصطلاحات 
علمی منصوب شد. 


یعدم فحمتیرق1 فا ع کی .3 


منک مهمتیغا ها عل م0886 2 


صابی 


وی در تأسیس برخی مراکز علمی و تحقیقی شرکت مژثر 
داشت. از جمله در نخستین رصدخانة تعقیب ماهواره در شیراز, 
مرکز مخابرات اسذاآیاد همدان, موسسذ ملی استاندارد ایران: 
مس ژئوفیزیک دانشگاه تهران و انسجمن ژنوفیزیک ایران؛ 
همچتان که در بسیاری از مجامع و انجمنهای علمی داحلی و 
خارجی عضو بود. وی هر چند در ۳۴۷ اش بازنشسته شید 
تدریس در دانشکد؛ علوم دانشگاه تهران را تا ۱۳۷۱ش 
ادامه داد. حابی در ۱۲ شهریور ۱۳۷۱ در بیمارستان دانشگاه 
ژنسو! درگذشت. او را در سقبر؛ خانوادگی‌اش در تفرش* 
په حاک سپردند. 


وزارت فرهنگ در ۱۳۲۷ش نشان علمی درجه اول کشور 
رابه او داد (ناما ش ۷۸۰۷ مورخ ۱۸ دی ۱۳۲۷). دولت فرانسه 
نیز به دلیل تحقیقات علمی دکتر حسابی: بالاترین نشالهای 
علمی خود را به ار امدا کرد: نشان اوفیسیه دولالژیون دونور؟ در 
۰ش / ۱۹۵۱ و نشان کوماندور دولالژیون دونور" در 
۲ سش / ۱۹۵۲. در ۱۳۵۰ش, دانشگاه تهران حساپی را به 
عنوان استاد ممتاز برگزید. چهارمین کنفرانس فیزیک ایران در 
۶ اش در شیراز, به بزرگداشت حسابی اختصاص داشت که 
در آنجا به او لب پدر فیزیک ایران را دادند. 

حسابی, به منظور تشویق جوانان به‌فعالیتهای علمی: هر سالد 
به یکی از دانشجویان دورف کارشناسی فیزیک یا دیگر دانشوران 
جوانی که انجمن فیزیک ایران کار بددیم آنان را برمی‌گزید, 
«جایز؛ حسابی» را اهدا می‌کرد. جایز؛ مشابهی نیز به برگزیدگان 
انجمن مهندسان مکانیک ایران اهدا می‌گردید. اهدای این جوایز 
را پنیاد پروفسورسیدمحمود حسابی همچنان ادامه داده است. 


از حسابی پیش از ۲۵ رساله و کتاب منتشر شده است: 
آثاری چون دیددکانی فیزیکی (۱۳۴۰ش) نکسرة کاهنربایی 
(۱۳۴۵ش)». فیزیک حالت جامد (۱۳۴۸ش)؛ دیسدگانی 
کوانتیک ( ۱۳۵۸ ش). و کتاب واژه های علمی ا زکتاب دیدگانی 
کوانتیک (۱۳۶۹ش). 

آثار ار در حصوص زبان فارسی عبارت‌اند از: نامهای ایرانی 
(۱۳۱۹ش)؛ تسوانایی زیسان فارسی (۱۳۵۰ش)؛ وندها و 
گهواژه‌های فارسی (۱۳۶۸ش)؛ و فرهنگ حساپی ( ۱۳۷۰ )۰ 
که شامل معادلهای فارسي برخی واژگان انگلیسی است. 

عتایع: علاومبر استاد مذکور در متن. موجود در پروند؛ استخدامی محمود 
حسابی 
سال ۲۶» شی ۱ (فروردین ۱۳۶۷)؛ «استاد دکتر مود حسابی رعگثای 
فیزیک نوین در ران» کیهان فرهنگی. سال ۴» ش ۷(مهر ۱۱۳۶۶ 


آنی دانشگاه تهران؛ «استاد دکتر محموه حسابی». دانشمند, 


۰ پروفسور محمود حسابی: گردآورنده: ادار؛ کل امور فرعنگی 


مت دل وناز 


۹ 


حسام‌الدوله تاش 


ایرانیان مقیم خعارج از کشور [سازمان فرهنگ و ارتباطات اسلامی]: تهراند 
کمیل ۱۲۷۹ ش؛ «تاریخی از فرهنگستان ایران», نامه قره 
سال ۱« ش ۱ (فروردین و اردیبهشت ۱۳۲۲)؛ ایرج حسابی: «ماجرای 


تأسبیس اولین مدرسد مهندسی ایران در وزارت راه و ترابری» راه 
ايريشم ش ۲۱ (اردیبهشت و خرداد ۱۳۷۸)؛ محمود حسابی: پدرعلم 
و مهندسی نوین ایران, تهران ۱۳۷۹ش؛ هس «در حضور 
مجلهٌ فیزیک. سال ۵: ش ۳-۲(تابستان و پاییز ۱۳۶۶):همو راه 
مان گفتارهایی از پررفسور سید محمود حسایی: تهران ۱۳۷۹ش؛ 


استاده, 
امیررمسمود مپهرم؛ تاریخ برگزیدگان و عده‌ای از مشاهیر ایران و 
عرب. تهران ۱۳۲۱ش؛ جسئید ضرغام بروجنی: دولتهای عصر 
مشروطیت. تهران [1 ۱۳۵۰ شی]؛بقر عافلی, روزشمار تاریخ ایران از 
مشروطه تا انقلاب اسلامی. تهران ۱۳۷۶ش: داربوش عباسی و ح. 
محبعلی: یامانی از پرونسور محمرد حسابی: ستاریی که ۵ سال پیش در 
آسمان علم و ادب غررب کرد» ایرا جوان, سال ۱: ش ۷(شهریور 
۶) احمد عبدالپور وزرای معارف ایران: وزیرال آسوزش و 
پرورش, [بی‌جا] ۱۳۶۹ ش؛ اسم غنی, یادداشتهای دکتر قاسم خنی. 
به کوشش سیروس غنی, تهران ۱۳۶۷ش؛ قرازسایی از زندگی 
پروفسرر سید محمود حابی پدر علم فیزیک و مهندسی وین 
ایرال. نهران: وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی: [یی‌تا.]؛ عطاءاللّه فرهنگ 
هرمانی, اسامی نمایندگان مجلس شورای ملی از آغاز مشروطیت 
تا دور؛ ۲۴ فانونگذاری و نمایندکان مجلس سنا در هفت دور 
تقیتیه از ۲۵۰۸ ا ۲۵۳۶ شاهنشامی, نهران ۱۳۵۶ش؛ «گزارش 
چسهارمین کسنفرانس فسیزیک ایسران: شیراز: ۲۰-۱۵ شهربور 0۱۳۶۶, 
دانشمند, سال ۲۵, ش ۷(مهر ۱۳۶۶)؛ اقبال یغمالی» وزیران علوم و 
معارف و فرهنگ ابران. تهران ۱۳۷۵شد 
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حسام‌الدوله تاش. نیهاش ابوالعباس, از امرای 
سامانیان و حاکم و سپهسالار خراشان. وی از غلامان تري 
ابوجعفر تبی (وزیر سامائیان از ۳۴۵ تا ۱۳۴۸ سب عتبی *. 
خاندان) بود. ابوجعفر عتبی او راه به‌سیب هوش و ذکاوتش, به 
امیر منصورین توح ساماتی (حک: ۳۶۶,۳۵۰) هدیه کرد (عتیی. 
ص ۴۳-۴۷: ترجمة فارسی.ص ۴۰؛ ابوربحان بیرونی+ص ۱۳۴) 
پس از درگذشت منصورین نوح» پسرش نوح‌بن منصور (حک:۳۶۶- 
۷ در سیزده سالگی به امارت نشست؛ ازاین‌رو حسام‌الدوله 
تاش د رکنار دیگر درباریان متنف, زمام کارها را به دست گرفت و 
حاجب نوح شد (سه عتبی.صی ۳۹! گردیزی.ص ٩۳۶۱‏ ابن‌اثیر: 
ج ۸ص ۶۷۳), ظاهراً او لقب حسام‌الدوله و متصب حاجبی را از 
متصورین نوح گرفته بوده است (سه منهاج سراج» ج ۱+صی ۲۱۲), 


حام‌الدوله در دور؛ وزارت ابوالحسین عتبی ( ۱۳۷۲-۳۶۷ 
سه ناچی.ص ۱۹۹-۱۹۷): پسر ابوجعقر: منزلت بیشتر و 
محبوبیت و قدرت یافت: به‌گونه‌ای که نامش در حاثیة 
جامه‌های مطرزش نقش می‌شد (عتبی. ص ۱۳۹ ۴۳: ترجمة 
فارسی.ص ۱۳۶ ۴۰ 

در ۸۳۷۱ اسوالحسین عستبی» حسام‌الدوله را به جبای 
ایوالحسن سیمجور (دربار؛ او سپ بتوسیمجور؟) به سپهسالاری 
خراسان منصوب کرد (عتبی: ص ۳۹-۴۷؛ گردیزی: ص ۱۳۶۲ 
ابن‌ثیره ج ٩۰ص‏ ۱۰). حسام‌لدوله در نیم شعبان ۰۳۷۱ همراه 
لشکری, از بخارا به نیشابور رفت و به تدبیر اسور پرداعت 
(عتبی؛ ص ٩۴۹‏ گردیزی؛ ابن‌اثیره همانجاها». در جمادی‌الاولی 
۱ گرگان (قلمرو فابوس‌بن وشمگیر زیاری) به تصرف 
مزیدالدوله بویهی (حاکم ری) درآمد. به فرمان نوح‌ین منصوره 
حسام‌الدوله با لشکری انبوه از نیشابور به سوی گرگان حرکت: 
کرد و آنجا را دو ماه محاصره کرد اما براشر خیانت بعضی 
سردارانش. از جمله فائق خاصه. و به هم‌ریختگی سپاهیانش؛ 
پی‌نتیجه به نیشابور بازگشت (سه عتبی, ص ۱۵۷.۴۹ گردیزی: 
ص ۱۳۶۲-۳۶۳ یاقوت حموی. ج ۵ ص ٩۲۱۸۵‏ ابن‌اثیره ج ٩‏ 
ص ۱۳-۱۱؛ رشیدالدین فضل‌اللهاج ۲» جزء ۲ ص ۱۳۰-۲۶ قس 
ابوشجاع روذراوری؛ می ۱۲۸ که بدون ذکر نام حسام‌الادوله تاش 
از اين رویداد یاد کرده است). ناکامی حسام‌الدوله در تصرف 
گرگان موجب رسوایی دولت سامائیان شد (سه شعالبی: ج ۴ 
ص ۲۰۸؛ عتبی» ص ۶۱-۵۷). 

در ۳۷۲ ابوالحسین عتبی: به تحریک ابوالحسن سیمجور و 
همدستی فالق خاصه: کشته شد. نوح‌ین منصور؛ حسام‌الدوله را 
از نشابور برای ادارة دولت و حفظ نظم به بخارا فراخحواند. 
حسامالدوله شتابان به بخارا رفت و به ساماندهی امور و کیفر 
عاملان پرداعت (عتبی, ص ۶۵:۶۱؛ گردیزی, ص ۱۳۶۵ 
ابن‌اثیره ج ٩‏ ص ۱۳-۱۲؛ نيزسه رشیدالدین فضل‌الله ج ۱۲ 
جزء ‏ ص ۳۲-۳۱). در این هتگام؛ ابوالحسن سیمجور از 
کیستان به سوی خراسان حرکت کرد. پسر وی؛ ابوعلی 
سیمجور نیز که از سوی حسام‌الدوله زمام امورٍ نیشابور را در 


دست داشت. به باری فائق, بر برخی نواحی شراسان چیره شد 
و اموال کارگزاران حسام‌الدوله را در خراسان مصادره کرد و به 
طرف مرو رفت. حسام!لدوله: برای دفع آنان, به آمل الشط (به 
روایتی؛ مرو) رفت. سرانجاي پس از تبادل سغراء مصالحه 
شد و مقرر گردید که نیشابور و فرماندهی سپامیان از آن 
حام‌الدوله باشد و بلخ و هرات به فائق و ابوعلی سیمجور 
پرسد. حسام‌الذوله؛ پیش از ترک بخارا و عزیمت به طرف مرو, 
اپوالحن مُزنی وزیر را که متمایل به ایوعلی و فاثق برد برکنار 
کرد و ابومحمد عبدالرحمان فارسی را به جای او نشاند (عتبی. 


ص ۶۷-۶۵؛ گردیزی» ص ۳۶۶-۲۶۴ ابناثیره ج 4ص ۲۴). 
در ۳۷۳ با رسیدن حسام‌آلدوله به مرو مخالقان وی نوحین 
منصور را واداشتند تا عبدالرحمان فارسی را برکنار کند و 
عبداللبن محمدین ویر راء که از دشمنان معروف خاندان 
ابوالحسین عتبی و حسام‌الدوله تاش بود. وزارت دهد. ابن‌عزیر: 
بلافاصله, حسام‌الدوله را از سپهسالاری خراسان برکنار کرد و 
ابسوالسن سیمجور را به جایگاه پیشین بازگرداند و به 
درخواست فرماندهان خراسان مبنی بر ابقای حسام‌الدوله وقعی 
ننهاد (نرشخی» ص ۱۱۳۶ عتبی: ص ٩۷۰-۶۷‏ ابن‌اثیره ج ٩‏ 
ص ۱۳۷ نیز سه رشیدالدین فضل‌الّه. ج ۲ جزء ۴, ص ۱۳۳-۳۲ 
قس گردیزی؛ س ۳۶۶» که نوشته است قارسی در ربیم‌الاول 
۶ عزل شد). از سوی دیگر: نوح‌بن متصور دو ناحیة تساو 
ابیوره را به حسام‌الدوله سپرد و او را به سقام حاجبی پیشین 
تسئزل داد (عتبی: مس ۶۸ ترجمة فارسی؛ ص ۱۶۵ نیزسه 
گردیزی. همانجا؛ قس رشیدالاین فضل‌الله: ج ۲ جزء ۴. 
ص ۳۲)؛ ازاین‌ری حسام‌الدوله از فرمان امیر سامانی سرپیچید و 
از فخرالدوله بسویهی سکه در پی مرگ برادرش مزیدالدوله 
(۳۷۳), به گرگان آمده و سکومت را به دست گرفته بود -یاری 
شواست. فخرالدوله نسیز لشکری به پاری وی فرستاد. 
حسام‌الدوله با سپاهی متشکل از حدود دو هزار سوارٍ تبرک و 
عرپ و جمعی از سرداران مشهرر خراسان, از مرو به سوی 
نیشابور رفت و ابوالحسن سیمجور و فاثق خاصه راء که از بخارا 
به یاری ابوالحسن سیمجور آمده بود. در نیشابور محاصره کرد. 
فخرالاوله لشکری با دو هزار سوار دیلم و ترک به فرماندهی 
فیروزادبن حسن؛ به یاری حسام‌الدوله فرستاد. ابوالحسن 
سیمجور اچار به قهستان عقب نشست (عتبی: ص ۷۳-۷۰ 
۹ گردیزی, همانجا؛ ابن‌اثیره ج ٩‏ ص ۰۲۶ 4۲۸ رشیدالدیین 
فضل‌الله ج ۲, جزء ۴ ص ۳۵), حسام‌الدوله بر نیشابور چیره 
شد و تعیب ابوالحسن سیمجور را رها کرد و درصدد دلجویی 
از ترح‌پن متصور برآمد. اما سیاست‌گذاران اصلی دربار سامانی 
یعنی مادر نوح‌بن منصور که کفیل سلططنت بود و ابن‌عزیر وزیره 
بر عزل ری پانشاری کردند (عتبی. ص ۱۷۵-۷۳ ابن‌ائی همانجا؛ 
نیز سه رشیدالدین فضل‌اله ج ۲» جزء ۴ص ۳۶). از سوی 
دیگر: ابوالحسن سیمجور نیز از شرف‌الدولة دیلمی* (برادرزادة 
فخرالدوله) در فارس. دو هزار سوار عرپ کمک گرفت و با 
لشکر امدادی بخارا و یاری فائق خاصه و پسر خود؛ ابوعلی 
یمجور سپاهیان حسام‌الدوله را در نبردی سنگین در ۷ شعبان 
۷ شکست داد و حسام‌الدوله به گرگان نزد فخرالدوله گریخت 
(ثرشضی, همالجا؛ عتبی. ص ۷۷-۷۵ رشیدالدین فضل‌اللّه, 
ج اجه ۴ ص ۱۳۷.۳۶ نیز سم گردیزی» ص ٩۳۶۷۳۶۶‏ 
این‌اثیره ج ٩۰ص‏ ۹-۲۸). فخرالدوله او را اکرام بسیار نمود و 
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گرگان و دستان و استرآباد و آبسکون و مالیات آن تواحی را به 
او داد و سپس خود به ری رفت (عتبی؛ ص ۷۸۰۷۷ گردیزی: 
ص ۳۶۷؛ ایبوشجاع روذراوری. ص ۱۹۶ ابن‌ثیره ج ٩ص :۲٩‏ 
نیز سه پیهقی ص ۱۵۸۵ رشیدالدین فضل‌الله ج ۲ جبزء ۴ 
ص ۳۷) و از آنجا نیز اموال و هدایایی گرانبها برای وی فرستاد 
(این‌اثیه همانجا) اسا حسام‌الدوله در اندیش؛ بازگشت به 
خدمت امیر سامانی و رفع کدورتها بود. او پس از سه سال 
اقامت در گرگان, پا لشکری که فخرالد وله به یری‌اش فرستاد.به 
خراسان حمله کرد. لیکن ناموفق به گرگان بازگشت (سه عتبی, 
ص ۱۸۳-۸۱ ترجمة فارسی؛ ص ۱۸۱-۸۰ قس ابن‌اثیر: همانجا): 
در ۰۳۷۷ حسام‌الدوله براثر شیوع وبا در گرگان, که بسیاری 

از لشکریان و سردارانش رانیز هلاک ساعت, درگذشت و به قولی 
نیز براثر مسمومیت جان داد (عتبی. ص ۱۸۵ ابن‌اثیر: همانجاه 
قس گردیزی, همانجا) در روایات دیگر: مرگ او را در ۳۷۸ 
(گردیزی: همانجا)؛ ۳۷۹ (عتبی. ترجمذ فارسی. ص ۱۸۲ 
رشیدالاین فضل‌اللّه ج ۲. جزء ۴ ص ۱۴۰ حمدالله مستوفی؛ 
مس ۳۸۴) و ۳۸۰(مجمل‌التواریخ والقصص.ص ۳۹۶) نوشته‌اند. 
منابع: ابی‌الیر؛ ابوریحان ببرونی, آثارالبافیة؛ ابرشجاع روذرارری؛ ذبل 
کتاب تجارپ‌الاعم. چاپ آمدروز: مصر ۱۹۱۶/۱۳۳۴ چاپ افست 
بغداد [بیتا]۱ بییقی« عبدالملکین محمد ثعالبی؛ یتیمتالدهر: چاپ 
محمد محیی‌الاین عبدالحمید. تاهره ۱۱۹۲۷۱۳۶۶ حنداله مستوفی: 
تاریخ گزیده؛ رشیدالدین فضل‌لله. جامع‌التواریخ: ج ۷ جره ‏ تاریخ 
سلطان یمین‌الدوله محمودین سبکنگین و اسلاف و اشلاف او ر 
آنچه پذان متعلق است از تواریخ دیالمه و آبویه و آلسامال, 
چاپ احمد آتش, آنکارا ۱۱۹۵۷ محمدبن عبدالجبار عنبی. الیمینی فی 
شرح احبارالسلطان یمین‌الدولة و امین‌السلة سحمود الفزنوی, 
چاپ احسان ذنون امری, بیروت ۲/۱۴۲۴ 


همان, ترجمة قبارسی: 
ترجم تاریخ یمینی, از ناصح‌ین ظفر جرفادقانی؛ چاپ جعفر شعار, 
تهران ۱۳۵۷ش؛ عبدالحی‌بن ضحاک گردیزی, تاریخ گردیزی, چاپ 
عبدالحی حبیی, ۳ شی+ مجمل‌لنواریخ و القصصس. چجاپ 
محملتقی بهاره تهرانن کلال خاور. ۱۳۱۸ ش؛ عشمانین محمد سنهاج 
سراج, طبقات ناصری, چاپ عیدالحی حبیبی, کابل ۱۳۲۲,۱۳۴۲ش؛ 
محمدرضا تاجی, تاریخ و تمدن اسلامی در قلمرو سامانیال, تهران 


۸ ش؛ محمدین جعفر ثرشخی: تاریخ بخارا؛ ترجسة ابرنصر 
آحمدین محمدین نصر فباری: تلخیص سحمدین زفرین عمر چاپ 
مدرس رضری, تهران ۱۳۵۱ ش؛ یاقرت حموی, معجم‌الادبای اپ 
احسان عیامی؛ پیروت 1۹۹۳. 


/محمدرضاناجی / 


# 4 
حسام‌الدین چلبی. صوفی سد؛ هفعم و یار و جانشین 
جلال‌الدین محمد مولوی*. ام و نسب او را حسوین محمدین 
حسوین اخی ترک ذکر کرده‌اند (سه صولوی, ۱۳۶۳ش. ج ۱. 


۳۱۳ 
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دقتر اءص ۲؛ افلاکیج ۲ص ۷۳۷). او به حسام‌الدین مشهور 
بود و چلیی به زبان اهل روم (ترکی) به معنای میّدی (سرور 
من) بوده‌است که لقب تحاص حسام‌الدین شد (فروزانفی.ص ۱۱۰۲ 
دربارة سایر ملقبان به چسلبی سه گولپینارلی: ص ۱۹۷ ۲۰۰) 
بیشتر احیان آناطولی مریدان پدر و نياکان او بودند (افلاکی, ج ۲ء 
صي ۷۳۸), نام نیای او, احی‌ترک» نشان می‌دهد که از احیان* و 
ام 
هم معروف بوده است (سب مولوی. هماتجا) بنابر جمله‌ای که از 
مولانا نقل شده است. به‌نظر می‌رسد خباندان حسام‌الدیین از 
کردان ارومیه بودند که به قونیه مهاجرت کردند (سه فروزانفر؛ 
همانجا؛ نیزسه سپهسالارص 4۱۱5 افلاکی: ج ۲ص 0۷۳۷. 
تاریخ تولد حسام‌الدین در متابع ذکر نشده است. حسام‌الدین 
در کودکی پدرش را از دست داد و نزد احیان آناطولی پرورش 
یافت. در جوائی با جمعی از مریدان حود نزد مولانا جلال‌الدین 


* بودء و به همین مناسبت حسام‌الدین به ابناخی‌ترک 


رفت و ابراز ارادت نمود. وی به مریدان خود فرمود که در املاک 
او کار کنند و ماحصل املاک را نثار مولانا کرد تا همة دارایی 
سود را از دست داد (افلاکسی: ج » ص ۰۷۳۸ ۷۳۹ او 
شافعی مهب بود و می‌عواست به پیروی از مولانا حنفی شوده 
اما مولانا او را از این کار برحذر داشت (همان. ج ۲ص ۷۵٩‏ 
حسام‌الدین بسیار دیندار و پرهیزگار و بلند همت و بخشنده بود. 
سفره‌ای که می‌گسترد مشهور بود و با وجود چندین امیرٍ صاحب 
نام نیازسندان از حسام‌الدین به برگ و نوا می‌رسيدند. او از جانب 
مولانا صاحب اوقافت درگاه مولانا و مسئول رسیدگی به نیازهای 
مریدان شد و درآمد حاصل از اوقاف و نذورات را. به تناسب نیاز 
مریدان, به عدل و انصاف میان آنان تقسیم می‌کرد و بسیار دقت 
اشت که از مال اوقاف برای خود استفاده نکند (سپهالاره 
ص ۰۳۴ ۱۲۱؛ افلاکی: ج ۲ص ۷۳۹ ۷۴۷, ۷۵۱ ۷۷۷), 
مولانا به حسامالدین عنایتی ویژه داشت» چنان که گویا 
مرید حامالدین بود (سه سپهسالاره ص ٩۱۲۱‏ افلاکی: ج ۲. 
ص ۲۸۲-۷۸۱). مولائا بارها از او با القابی نظیر ابویزید وقت 
(-بایزید), جنید زمان قطب زمان, فخر مشایخ و امین قلوب. 
یاد کرده است (برای نموه سه مولوی» ۱۳۷۱ش؛ ص ۹۵ 
۲ ۱۳۶ ۴۸ ۰۱۵۸ ۰۱۶۴ ۱۸۸) در دوره‌ای که شمس 


تبریزی؟ نزه مولانا به سر می‌برد. کسانی که می‌خواستند با 
شمس ملاقات کنند از حسام‌الدین کپ اجازه می‌کردند 
(اقلاکی:ج ۲اص ۷۸۲, نامه‌های مولانابه حسام‌الدین؛ سرشار 
از لطف و ابراز عنایت و تواضع به اوست (برای نمونه سه 
مولوی: ۳۷۱اش.ص ۰۲۰۹,۲۰۸۰۱۶۲-۱۶۱ ۰۲۲۶۰۲۲۳ ۲۲۹ 
او در نامه‌ای گفته است که هر چه حام‌الدین گوید. گفت؛ من 
است و هر چه کند, کرد: من است و هر که او را ببیند. مرا دیدء 
است (سه همان: ص ۲۲5). مولوی در نامه‌ای به فرزند کوچک 


خود, مظفرالدین امیرعالم چلبی. 
من و تو حق خدمت دارد و احترم او واجپ است (سه همان 
ص ۲۰۹-۲۰۸), همچنین در چندین نامه به امیران و دولتمردال, 
توصیة خویشان ت؛ از جمله توصیه 
صلرالدین. پسر حسام‌آلدین: که اموالش را مصادره کرده پودتد 
(سه هسمان: ص ۱۲۱۴-۲۱۳ ۲۳۲-۲۳۱) و تفارش پسرای 
مساعدت عالی به او که مشغول تحصیل بود (سه همال, 
ص ۱۶۸-۱۶۷ و نیز توصیه نظامالدین, داماد حام‌الدین, که 
ققیر بود (سه همان ص ۹۵-۹۴: ۰۱۸۰-۱۷۹ ۲۰۱-۲۰۰). مولانا 
و حسام‌الدین ته یا ده سال یار و همدم بودند (سب ساطان ولد, 
ص ۱۳۰: سپهسالان ص ۱۱۹: انلاکی: ج ۲.ص ۷۳۸ قس 
فروزانفره ص ۱۰۹ پانویس ۴). او چنان به حسام‌الدین وابسته 
بود که یک بار معین‌الاین پروانه* مولانا را با گروهی دعوت 
کرد اما چون حسام‌الدین حضور نداشت سولانا سخن 
نمی‌گفت تا اينکه پروانه کسی را به سراغ حسام‌الدین فرستاد و 
او آمد و مولائا برخاست و از او با عباراتی بی‌نظیر استقبال نمود 
(افلاکی: ج ۲.ص ۷۶۹ ۷۷۰), یک پار هم که مولانا خدمتکار 
حسام‌الدین را دیده گفت ای کاش من به جای تو بودم (همان, 
ج ۲.ص ۷۸۲-۷۸۱). هنگامی که شیخ خانقاه ضیاءالدین وزیر 
درگذشت, به پيشنهاد مولانا (سه مولوی. ۱۳۷۱ش: ص ۲۱۸- 
۹ و به پایمردی امیرتاج‌الدیین سعتزٌ و به فرمان سلطان, 
حسام‌الدین شیخ آن خانقاه شد و نیز شبخوحت شانقاه لالا هم 
به او واگذار گردید (افلاکی. ج ۲ ص ۷۵۸-۷۵۲). همچنین 
مولائاه پس از صلاح‌لدین زرکرب, حام‌الدین را خلیفه و قالم 
مقام خود اعلان نمود (سلطان ولد: ص ۶۱۱۳ سپهسالان 
همانجا؛ افلاکی, ج ۲ص 6۷۳۷ 

مهم‌ترین کار حسام‌الاین آن بود که از مولائا خواست به سبک 
حدیقةالحقیقه " و بر وزن منطق‌الطیر* برای مریدان کتابی بنویسد 
و مولائا به درخواست ار مثنری را سرود (سپهسالار هسمانجا؛ 
افلاکی: ج ۰۲ ص ۷۴۱-۷۲۰ مولانا مثئوی را تقریر می‌کرد و 
حسام‌اللیین می‌نوشت و سپس نوشته را به صدای بلند برای مولانا 


نوشته است که حسامالدین بر 


ام‌لدیین را کرده ا 


می‌خواند و گاه از شب تا صبح این کار ادامه می‌یافت (افلاکی, 
ج۲.ص۷۴۲؛ نیزسم مولری» ۱۳۶۳ش» ج ۰۱ دفتر ۱ص ۰۱۱۰ 
بیت ۱۸۰۷). هنکامی که دفتر اول عشنوی, در حدود سال ۶۶۰ 
پایان یافت (سه فروزانفره ص ۱۰۹ مسر حسام‌الاین 
درگذشت و او تا دو سال ادامة مثنوی را از مولاتا درحواست 
نکرد تا اينکه در ۶۶۲ دوباره از مولانا حواست مثئوی را ادامه 
دهد (اقلاکی, ج ۰۲ ص ۷۲۲ ۷۴۴ مولانا در آغاز دفتر دوم 
مشنوی (می ۰۲۳۷ بیت ۴) غیبت حسا‌الدین وا به معراج سقایق 
رفتن او تعبیر کرده است. او در مشئوی, حسام‌آلدین را مانند ول 
زمان و قطب بی‌همتاه با برترین صفأت و القاب. سترده است 


(برای نمونه از آن ابیات سه ج ۱, دفتر ۲» صی ۲۴۷ بیت ۵.۳ 
۸ج ۲ دفتر ۲ص ۳ بیت ۳-۱ دفتر ۴ص ۲۷۸ بیت ۱۶-۱ 
نیزسه سپهسالار ص ۱-۱۱۵ ۱۲؛ افلاکی؛ چ ۲+ص 0۳۴۲-۷۴۱ 

پس از وقات جلال‌الدین مولوی در ۶۷۲ بین مریدان او 
اختلاف افتاد که جانشین ری: حساء‌الدین باشد یا بهاء‌الدین 
سلطان ولد فرزند جلال‌الدین (سپه‌الان ص ۱۲۲؛ اقلاکی. 
ج۲.ص ۷۷۲۰۷۷۲). حسام‌الدین از بهاءالدین خواست که به جای 
پدر پیشوای مریدان شود اما او نپذیرفت و گفت که پدرش 
حسام‌الدین را برگزیده است. حسام‌الدین تا ده سال و چند ماه 
پس از آن اصحاب مولانا را سرپرستی کرد (ساطان‌ولد. ص ۱۲۲- 
۳ قس سپهسالارهص ۱۲۴-۱۲۳ که پیشوایی حسام‌الدین را 
دوازده سال ذ کر کرده‌است) تا اینکه در ۲۲ شعبان ۶۸۳ درگذشت 
(افللاکی.ج ۲حس ۱۷۷۹ قس سپهسالارص ۱۲۴ .که سال درگذشت 
سسام‌الین‌را ۶۸۴ ذکر کرده‌است). روش حسام‌الدین همان روش 
مولانابود و مانند او به سماع* توجهی خحاص داشت (سه افلاکی. 
ج ۲.ص ۷۶۲.۷۶۱ بسه او نیزه مانند شماری از صوفیان, 
کراماتی نسبت داده شده است (سه همان ص 0۷۵۰-۷۴۸ ۷۵۴), 


منابع؛ احمدین اشی‌ناطرر افلاکی» مناقب العارفین: جاپ تحسین 
یازیجی, آنکارا ۱۹۶۱-۱۹۵۹ چاپ انست تهران ۱۳۶۲ش؛ فریدونبن 
احمد سپهسالان رسالة سپیسالار در مناقب حضرت خداوندگار, 
چاپ محمد ائشین رفایی: تهران ۱۳۸۵ ش؛ محمدبن محمد سلطلان ولد. 
ولدنامه, چاپ جلال همالی, تهران [1 ۱۳۱۶ ش]! بدیم‌الزمان فروزانفر» 
رساله در تحقیق احوال زندگانی مولائا جلال‌الدین محمد مشهور 
بمولری, تهران ۱۳۶۶ ش! عبدالباقی گرلپینارلی» مولویه بعد از مولانا, 
ترجمة ترفیق ه. سبحانی: تهران ۱۳۶۶ش؛ جلال‌الین محمدین محمد 
مولوی, مثلوی معنوی: تصحیح ریئولد آلن نیکلسون: چاپ نصرالله 
پورجوادی, تهران ۱۳۶۲ ش؛ همو, عکتریات جلال‌الدین رومی. چاپ 
توفی ه. سبحالی, تهران ۱۳۷۱ ش, 


مهران انشاری ۸ 


حسام‌الدین خویی. شهرت حسن‌بن عبدالمزین 
خویی» متخلص به حسام: ملقب به حسام‌الدین و مظفری. 
نویسنده, شاعر و منشی نیمذ دوم سدة هفتم. آگاهی ما از زندگی 
ری براساس آثار حود اوست. وی در شهر خوی به دنیا آمد. پس 
از حملة مغول» به آسیای صفیر مهاجرت کرد» زیرا امن‌تر بود و 
دانشمندان بسیاری به آنجا کوج می‌کردند (نصیری و عاشرزاده: 
ص ۲۰۱-۲۰۰). او چندی در ماردین عراق به سر برد و سپس به 
دربار چوپانیان در شهر قطمونی (سه چوپان اوخوللاری*) راء 
یافت و منشی دربار مظفرالدین بوثوق ارسلانین الپ‌یورکین 
آمیر حسام‌الدین چسوپان و مداح او شد و از او لقب مظفری 
گرفت (آقاسی. ص ۳۹۶؛ آقابزرگ طهرانی: ج 4 قسم ۰۱ 


حسام‌الدین خویی 


ص ۲۳۶, توضیح‌اینکه در نسخة دستنویس الذريعة به حسام‌الاین 
خوبی اشاره نشده است) و نزمةالکتاب را به نام وی نوشت 
(حاجی‌خلیفه, ج ۰۲ ستون ۱۹۳۵: علینقی منزوی. ص ۱۲۶ 
حسامآلدین‌در روزگار خود شهرت فراوانی‌داشت (سه حسام‌الدین 
خویی.ص ۱۵۹). بیشتر زندگی وی در شهر سیواس گذشت (سه 
همان ص ۱۳۲). او دانشمند و سخنور بود وبه پژوهش در متون 
فارسی و عربی و ترکی می‌پرداخت (رامیان و همکاران ص ۸۲). 

نثر وی. چون هم منشیان آن روزگار: متصنع و ستکلف 
است که استیاز بسه شمار می‌آمده است (برای نمونه سه 
حسام‌الدین خویی. ص ۰۱۵۹-۱۵۷ ۲۷-۲۲۵ ۲؛ نیزسه نصیری و 
عاشرزاد»» ص ۲۰۲). 

از دیوان حسام‌الاین سکه خود در مقدمة ملتسات 
(ص ۱۳۱) به آن اشاره کرده است - اشری در دست یست. 
حاجی‌خلیفه (ج ۲ ستون ۱۵۱۸) از کتاب کنزاللطایف ار 
نامپرده که در فن انشا و شامل ۴٩‏ نامه بوده است. صفری 
عباس‌زاده هفت اثر فارسی حسام‌الدین (سه اثر به نظم و چهار 
اثر به نثر) را تصحیح کرده و در مجموع آثار حسام‌الاین شمویی 
به چاپ رسانده است (تهران ۱۳۷۹ ش). این آثار, به ترتیب سال 
تألیف. عبارت‌اند از: 

۱)نزمةالکتاب و تحفتالاحیاب. تألیف در محزم ۶۸۴ وی 
این کتاب را به مظفرالدین یولوق ارسلان هددیه کرده است. این 
اثر مشتمل بر چهار بخش است: صد آیبذ قرآنی در اغراض 
گوناگون, صد سخن از حضرت محمد. صلی‌اللّهعلیهوآلهوسلم. 
صد سخن از خلفا و کلمات قصار و صد بیت عربی که به نظم 
فارسی ترجمه شده است (سه حسام‌الاین شویی. ص -۱۵٩‏ 
۰ احمد منزوی: ج ۴.ص ۲۴۸۰). پس از ببخش چمهارم: 
مزلف قصیده‌ای را که در مدح یولوق ارسلان سروده: آورده 
است (سه حسام‌الدین خویی: ص ۱۲۱۹-۲۱۷ نیز سه ریاحی: 
ص .)۵٩‏ بیشترین صنعت بدیعی به کار رفته در اين اثره نشمین 
مزدوج (صنعت ازدواج) است (س حسام‌الدین خویی, مقدمذ 
عباس‌زاده. ص ۳۰). اين اثر با گلستان سعدی وجوه مشترکی 
دارد که در مقدمذ مجموعه آثار حسام‌الدین حویی (ص 4۳۲۳۱ 
یه پاره‌ای از آنها اشاره شده است. 

۲)قواعد ال ررسائل و فرائدالفشائل, در فن ترشل و نام‌نگاری, 
تألیف در رجب ۶۸۴ حام‌الدین این کتاب را به درخواست 
دوستانش, که اثری ساده‌تر از او می‌خواستند به‌نام امیرمحمودین 
مظفرالدین بولوقارسلان‌نوشت (سه حسامالدین خویی.صس ۲۲۵- 
۶ تربیت. ص ۱۱۴,۱۱۳), در این رساله لقب ارکان دولت و 
اصحاب مثاصب را در خطاب به آنان کر کرده و نیز عباراتی 
درخور برای پایان نامه‌ها و فرمانها آورده است (سه ریاحی. 
حس .)۵٩‏ بخشی از این وساله به‌فارسي سره است (علیتقی منزوی. 


حسام‌الدین سالار 


مس ۱۲۷). محمدعلی تربیت نامه‌ای از آن را که به قارسی سره 
است. در کتاب دانشمندان آذربایجان (ص ۱۱۴) گنجانده است. 

۳ رسوم‌الرسائل و نجوم‌الفضائل, در فن انشا و ترسل. 
تألیف در ۶٩۰‏ در چهار بخش: در مقدمات فن مراسلات در ده 
اصل؛ در مکاتبات اغوان. مشتمل بر ده نامه با پاسخ آنها؛ در 
تقریرات دیوانی به افراد در مناصب گوناگون؛ و در تقریرات 
شرعی, که شامل دو محضر و یک آزادنامه و عهدنامه است (سم 
حسام‌لدین خویی؛ ص ۳۴۶-۳۴۵ نیز سپ مقدمة عباس‌زاده: 
ص ۰-۳۹؟). در این رساله علاوه بر عنوانها, نمونه‌هایی از 
فرمانها هم آورده شده که برای آگاهی از وظایف صاحب‌منصبان 


آن روزگار دارای اهمیت است (نيزسه ریاحی, همانجا). بخشی 
از اين اثر به کوشش عدنان صادق ارزی, محقق ترک؛ در 
۲ ش۱۹۶۳ در آنکارا به چاپ رسیده است (ریاحی. 
ممانجا؛ انشان ص ۱۰۷۱ 

؟) غیالکاتب و مُیةالطالب. در فن انشا تألیف در ۷۰۹ 
در دو پخش: مقدمات کتابت و مکاتبات اخوان. که هر کدام 
شامل یک مقدمه و یک خاتمه است و عنوان حطاب هر کس با 
توجه به مقام او بیان شده است. بخشی از این اثر به کوشش 
عدنان صادق ارزی در ۱۳۴۲ ش /۱۹۶۳ در آتکارا به چاپ 
رسسیده است (سه ریاحی: هسمانجا؛ نعیری و عاشرزاده, 
ص ۲۰۶؛ افشاره همانجا), 

۵) تحفة حسام؛ واژه‌نامذ منظوم ترکی به فارسی له 
حسا‌الدین خوبی, مقدمة عباس‌زاده: ص ۲۷-۲۵: فقس آقاسی, 
ص ۳۹۷؛ علینقی منروی؛ ص ۱۱۵). 

۶) ماتسسات, منظومه‌ای در خواهش و طلب. حسام‌الدین 
در مقدم آن (ص ۱۳۱) بیان کرده که این یک صد و چند قطعه و 
رباعی را از دیران خود برگزیده و در ضمن به فضل تقدم الوری 
ابیوردی در نظم ملتمسات اشاره کرده است. به گفتا شفیعی 
کدکنی (ص ۰۱۱۶ حسا‌الدیین قدیم‌ترین شاعری است که کتابی 
در مسلتسات نوشته است. از مسلتمسات ذ 
کتابخانه‌های معتبر: از جمله لالااسماعیل استانبول و کتابخانة 
ملی مسلک (تسهران): موجود است (نصیری و عاشرزاده: 
ص ۱۲۰۴ نیزسیه حسام‌الدین خویی. همان مقدمه, ص 6۲۹۰۲۸ 


بخه‌هایی در 


فارسی. این فرهنگ به پیروی از نصاب‌الصبیان ابونصر فراهمی 
(متوفی ۶۴۰ تنظیم شده و شامل ۳۵۰بیت است (حسام‌الدین 
خسویی؛ ص ۹۷: نسیزسه حاجی‌خلیفه ج ۷: ستون ۱۹۵۷: 
سبحانی.ص ۲۰۲). حاجی‌خلیفه (حمانجا) نام آن راتصیب 
الفتیان و نشیب‌البیان آورده و تربیت (همانجا) آن رانصیب 


آلفتیان و تشیب‌الییان ضبط کرده (نیز سه ریاحی, همانجا؛ 
نصیری و عاشرزاده, ص ۲۰۲ اما علیتقی منزوی (ص 4۱۲۶ 
نصیب‌الشتیان و نسیپ‌التبیان را ترجیح داده است (نیز سه 
حام‌الدین خویی: همان مقدمه: می ۲۲). 

متا برگ طهرانی؛ مهدی آقاسی. تاریخ نعوی» [تبریز] ۱۳۵۰ ش: 

ایسرج انشار, نادره کاران: سوکنامذ ناموران فرهنگی و ادیی: 
۸۱-۴ شش به کوشش محمود نیکویه, تهران ۱۳۸۳ ش؛ محمدعلی 
تربیت, دانشمندان آذربایجان, تهران ۱۳۱۴ ش؛ حاجی خلیفه؛ حسن‌بن 
عبدالمزمن حسام‌اللین خویی: مجموعه آثار حسام‌الدیین نصویی, 
چاپ صفری عباس‌زاده:تهران ۱۳۷۹ ش؛ محمود رامیان, محمد تمدن, و 
علاء‌لین تکش, بزرگان و سخن‌سرایان آذربایجان غربی: [نیران 
۴ ش]: محمدامین ریاحی, تاریخ حوی, تهران ۱۳۷۲ش 
مبحانی. فهرست نسخه‌های حطی فارسی کتابخانه‌های ترکیه, 
تهران ۱۳۷۲ ش؛ محمدرضا شفیمی‌کدکنی, مفلس کیمیافروش: نقد و 
تحلیل شمر انوری, تهران ۱۳۷۴ش؛ اسمد منزوی. فهرست مشترک 
نسحدهای حطی فارسی پا کستان, اسلامآباد ۱۳۷۰-۱۳۶۲ ش؛ علبت 
سنزوی, فرهنگنامه‌های عربی بغارسی, شهران ۱۳۳۷ش؛ بهروز 
تصیری و زهرا عاشرزاده. فرهنگ نامآوران نحوی: از سدة اول تا 
چهارده هجری, خری ۱۳۸۲ ش, 


/ پایک زشنوزاده / 


حسام‌الدین سالار. شهرت علی‌بن فضل‌اللّه سالاره 
ریاضی‌دان و منجم شامی قرن هفتم. او در شام به دنا آمد. پیش 
از تسخیر اسیای میانه به دست مغولان: وی مننجم و مشاور 
علاء‌الدین محمد خوارزمشاه؟ بود. چون خوارزمشاه در سال 
۴ به فکر تسخیر بنداد افتاد. حسام‌الدین کوشید او را از 
این‌کار باز دارد. بمدها که چنگیزشان آسیای میانه را تصرف کرد و 
حکومت خوارزمشاهیان را برانداخت. حسام‌الدین این واقعه را 
عقوبت الهی دانست (به سبب بی‌حرمتی خوارزمشاه به ساحت 
خلفای اسلام) و به خدمت مفولان درآمد. بدین‌ترتیب او منجم 
خانهای مغول. از چنگیزخان تا هولاکوشان, شد. در سال ۶۵۶ 
هم که هولاکوخان عزم کرد بغداد را فتح کند, حسام‌الدین او را 
برحذر داشت و پیامدهای اين اقدام را پیشگویی گرد و حتی 
دستنوشته نیز داد. چون خواجه‌نصیرالدین طوسی * در مراغه 
رصدخانه‌ای ساخت, حسام‌الدین سالار هم در آنجا مشفول به 
کار شد. اما در سال ۶۶۱ به دستور هولاکو و به استناد نادرست 
بودن پیشگویبهایش به پاسا رسید (رشیدالدین فضل‌الله, چ ۱» 
ص ۴۷۰ ج ۲ص ۱۰۰۷-۱۰۰۶ ۱۰۴۵؛ ابن‌شاکر کنبی» ج ۱۳ 
ص ۲۵۰؛ روزنفلد ! و احسان‌اوغلو"؛ ص ٩۲۰۸‏ مدرس رضوی, 
عن ۱۷۱۶ ۰۲۵ ۳۰۰ 


لامعا 2 فاهمسماز ,1 


سیدجلال‌الاین طهرانی (ص ۱۶۶ و به پیروی از او 
ابوالقاسم قربانی (صس ۲۳۶), زمان زندگی او را حدود قرن ششم 
دانست‌اند. زیرا به نوشتذ طهرانی (همانجا» در زیج شامی 
(تألیف مشترک حسام‌الدین سالار: عبدالرحمان خازنی * و 
اوسدالدین آنوری*)؛ ارساط کواکب برای سال ۵۱۳ آمده است . 
چون از ابن زیج نسخه‌ای به‌جا نمانده: احتمالاً منبع این اطلاع» 
حاشیه‌ای در تاریخ وصاف (ص ۵۲) است که در آن, زمان تألیف 
زیج ۵۲۷ کر شدء است (نيزس» همانی: ج ۰۱ص ۱۲۰-۱۱۹ 
این سال مطابق با ۵۰۱ یزدگردی است و آوردن اوساط کواکب 
در این سال الما دلیل تألیف اثر در آن زمان نیست. چنان که 
در زسج جسامع کوشیار که در ۳۹۳ ییزدگردی تألیف شده» 
مختصات سیارات برای ۳۰۱ بزدگردی داده شده است ( کندی ‏ 
ص ۱۴۳۵). وجود چند زیج با عنوان «شاهی» نیز می‌تواند 
موجب شعلا در تعیین زمان زندگی حسام‌الدین سالار شده باشد 
(سه حاجی‌خلیفه: ج ۲. ستون ۹۶۹؛ کندی. ص ۴۹). 

آثار: ۱) تبیین مُصادرة اقلیدس فی الخطوط المتوازية (نام 
دیگر آن: مقدمات لتبیین المصادرة فی المقالة الاولی لاقلیدس). 
این رساله به عربی است, دربار؛ اصل موضوع پنجم اصول 
اقلیدس که صربوط بسه خععلوط موازی است و ریاضی‌دانان 
متعددی از دور؛ اسلامی, از جمله عمر شیام به آن پرداخته‌ند. 
نسخه‌ای از اين رساله در کتابخانة آستان قدس رضوی (مشهد) 
موجود است ( گلچین معانی؛ ج ۸ ص ۴۲۰) که تصویر آن را 
همائی در خجیامی‌نامه (ج ۱ص ۲۹۴-۲۸۵) آورده و محتوای آن 
را با رساله‌های عمر خیام و نصیرالدین طوسی در اين موضوع 
مقایسه کبرده است (سه ج ۰۱ ص ۱۲۸۴-۲۸۱ ببرای اطلاع از 
نسخه‌های دیگر آن سب روزنفلد و احسان‌اوغلو: همانجا), 
حسام‌الدین سالار در این رساله ابند! شش قضيذ مقدماتی آورد» 
و سپس به آنچه خود اثبات مصادرة (اصل موضوع) خحطوط 
متوازی محوانده: پرداخته است. اما قضیذ مقدماتی دوم او حاوی 
یک خطاي منطقی است (همانجا) متن عربی و ترجمة روسی 
این رساله در ۱۳۵۳ش /۱۹۷۴ در نشریة <پژومشهای تاریخ 
ریاضیات>" در مسکو ملتشر شده است (جاویش " ص ۱۱۵ 
روزنفلد ر احسان‌ارغلو, همانجا) 

۲ اعتصار دعاوی المقالتین الاولی و الشائية من کتاب 
الاصول لاقلیدس (برای اطلاع از نسخه‌های این رسال عربی 
سب روزنفلد و احسان‌ارغلو. ص ۲۰۹). نسخه‌ای از این رساله 
به شمارة ۵۴۱۲/۶ در کتابخانة آستان قدس رضوی موجود 
است. در این رسالهة کوتاه عتاوین یا صورتهای قضایای ۴۸گانذ 


عمط .2 


,219-293 ,19 ,اعد بتک تمه همعط عتلی رهگ( هماطا .2 


۴ 
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سل هوالع اترمز یکناب 

ان 


بت 


صفحا نخست ن خذخطی رساله فی استخرابع سمت القبلة, 
محفوظ درکتابخانة آستان ندس رضوی, ش ۵۲۱۲/۵ 
مقالذ اول و ۱۴ قضیة مقال دوم اصول اقلیدس فهرست‌وار 
آررده شده است. 

۲ جامع قوانین علم‌الهيشة, دربار؛ مثلثات کروی و قضایای 
آن, که در آن راجع به نسبت مرگب, قضی؛ سینوسها و قضیا 
مسنلائوس (سه ستلائوس اسکندرانی*) بحث شده است. 
خحراجه‌نصیرالدین طوسی در رسالة کثف‌القناع عن اسرار کل 
القطاع (ص ۲۷): هنگام بیان قضیذ متلانوس (شکل شَعلاع*), 
مهارت حسا‌الدین سالار در سثلثات کروی را ستوده 
و کار ار را از هسمه بسهتر دانسته است. این اشاره قاعدتاً 
سربوط به همین رسال جأمع قوانین علم الهيتة است. 
حسام‌الدین در مقدمذ اين اثر از کارهای ريافي‌دانان یونانی 
چون منلانوس و بطلمیوس* و رباضی‌دانان ایرانی چجون 
ابوریحان بیرونی* و کوشیار گیلانی* در مثلثات کروی باد 
کرده است (سه قربانی: ص ۲۷۷). نسخة خطی این اثر در 
استانبول ( کتابخانة طویقاپی‌سرای. ش ۳۳۴۲/۱) موجود است 
(بروکلمان"؛ <ذیل> ج ۱.ص ۸۷۰), 

۴ رساله قی استخراج سمت القيلة. نسخه‌ای از اين رسالا 
کوتاه عربی در کتابخانة آستان قدس رضوی به‌شمارة ۵۴۱۲/۵ 
موجود است. در این رساله روشی برای تعیین انحراف راستای 
قبله از امتداد شمال - جنوب برای موضعی با مختصات 

قمممت! میک فمتفت بر 
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حسام السلطته. جهانگیرمراد 


جغرافیایی معلوم‌و همچنین برهانی ریاضی برای درستی‌این‌روش 
بیان شدء است. سپس روشی ریاضی برای تعیین ارتفاع حورشید 
اظر قرار می‌گیرد آورده شده است. 

۵ زیج شامی. این زیج براساس تقویم یزدگردی تدوین 
شده بود و مقادیر اوساط و تعدیلهای خورشید و ماه و تعدیل 
زمان موجود در آن در زیج اشرفی (تألیف محمدبن ابی عبدالّه 


وقتی که در سمت: 


سنجر کمالی؛ ملقب به سیف منجم یزدی: در حدود ۷۰۰) به کار 
رفته است (سه سنجر کمالی؛ گ ۴٩‏ ۶۱پ ۲عر: ۷عر) 
شمس‌آلدین محمد وابکنوی* در زیج المحقق السلطانی علی 
اصول الرصد الایلخعانی (گ ۴ر) می‌گوید حسام‌الدین سالار در 
زیج شاهی مواضع ماه و خورشيد را براساس رصد یتانی آورده 
است. چنانکه از نام ایین زیج برمي‌آید: حسام‌الدیین سالار 
احسالاً آن را به علاءالدین محمد شوارزمشاه تقدیم کرده است. 
کندی (ص ۳۴) زیج‌السلعص علی الرصد السلانی تألیف 
ایرالدین ابهری* را خلاصه‌ای از این زیج دانسته است. در آثار 
منجمان بیزانسی نام این زیچ به صورت سونتا کسیس ایساخه ! و 
نام مولف آن حوسامه سالار ذکر شده است (روزنفلد و 
احسان‌اوغلی همانجا). 
۶) طريقة الحکماه. وجود نسخه‌ای از اين اثر در افغانستان 
گزارش شده است (سه دانش‌پژو» ص ۵۲۷ بورکوی ۳ص ۱۸). 
منایع:ابن‌شا کر کنبی, فواتالوفیات چجاپ احسان عباس: بیررت 21۹۷۳ 
۴ سرژ در لوژیه دو بورکری. «المخطوطات‌العريية نی اننانتانه. 
مسجلة سمهاالسخطرطات العرییة؛ ج ۰۲ ش ۱(شوال 10۱۳۷۵ 
حاجی‌خلیفه! سحمدتقی دانش‌پژوه: «چند نسخاخطی کتابخالدهای 
افغانستان», راهنمای کتاب: سال ۱۰: ش ۵(دی ۱۳۲۶ رشیدالین 
نضل‌للّ مجمدین عباللّه سنجر کمالی: ژیج اشرفی؛ تسخة خی 
کتابخانة ملی فرانسه: ش ۵0,۱3۸۸, میکروفیلم کتابخانة مرکزی دانشگاه 
تهران, ش ۱۳۲۸: جلال‌الدین طهرانی, گاهنامه ۱۳۱۲ [شمسی]ه تهران 
۱ شب ابوالقاسم قربائی. زندگینامذ ریاضیدانان دوره اسلامی: از 


سده سوم تا سده بازدهم هجری, تهران ۱۳۶۵ ش! ادوارد استوارت 
کندی, پژوهشی در زیجهای دورة اسلامی: ترجم؛ سحمد بافری, 
تهران ۱۳۷۲ ش؛ احمد کلچین‌معانی. فهرست کب حطی کتابخانة 
آسستان قدس رفسوی,» ج ۰۸ مشهد ۱۳۵۰ش؛ محمدتقی مدرس 
رفسوی, احسوال و آثار... ابوچعفر محمدین محملین‌الحسن 
اللوسی: تهران ۱۳۵۴ ش؛ محمدین محمد نمیرالنین طوسی, کتاب 
شکلالقطاع: مم ترجمة فرشية لالکساندو پاشا کاراتتودوری, 
] 
نا ۲۵۲ عساناعما م۴ جنییع5 ندب بط فعاونوه: شمه 
خرمسیگاه ۱ محمطهل ع اه ععمعاه5 عنصماعلت‌تطه آه بوملعتاز 
:1998 ,ونعت‌نونا عطاعمی 


نت3 عف نها عل میممک .3 


شمی‌اللین محمد وابکنوی,زیج‌المحقق السلطانی علی اصرل 
الرصد الا یلخانی, نسشذ خطی مجموع؛ خصوصی محمدعلی علومی: 
میکررنیلم کتابخانة مرکزی دالشگاء تهران. شی ۲۲۹۰؛ عبدالّ‌بن نش لاله 
وضاف‌الحضر»: تاریخ وضاف, چاپ سنگی بمیش ۱۲۶۹, چاپ انست 
[تهران] ۱۳۳۸ ش؛ جسلال‌لدین عسمانی: خيامی‌نامه: ج ۱» تهران 
۶ ش؛ 
ی ] 
اخامک؟ :۱9۵7-1942 قاری وبوتجفو1 مملف] 
خسعاقاه کوهم به معلفااهنور صبه عومفطر ما رح‌ننمهز 
۱۱۵ تاهج مك صاملدانالمر ع ۵ نومه 
م1 همه 1۳ :1986 م۳ پدمهل‌امه 
کم عطاقت ومتعناص »۸4۵1 بباخمصحعطاً منللیامطاتا قمه 
۱۱۵۲ عاعتلا شبیه رماام‌عنلی عذجردانل گو وممامرلعد جمه مدرم 
:3 ماو ری 70-19 


/ محمد پاقري | 


حسام‌السلطته. جهانگیر مراد. نوازنده و از نخستین 
تصنیف‌سازان ایرانی در دور؛ جدید. وی نبیر فتحعلی‌شاه و 
سلطان مرادمیرزا حسامالساطنه* بود. مادرش. ابتهاجالساطنه: 
نزد خواهر آقا حسینقلی؛ استاد عصر ناصری, تعلیم تار 
می‌کرفت و با نقاشی و خوشنویسی نیز آشنا بود (خالقی, 
بخش ۱.ص ۲۵۶). 

جسهانگیرمراد در ۱۲۶۰/۱۲۹۹ش در تهران زاده شد. در 
کودکی: نواختن تار را شروع کرد و سپس به راهنمایی دایی‌اش: 
مشکات‌الدوله: بسا پسیانو آشنا شد و شوهر خواهرش: 
مجلل‌الدوله او را به نواختن ویولن ترغیب کرد. وی مدتی نزد 
تقی دانشور (اعلم‌السلطان) از نخستین نوازندگان ویولن 
در عصر قاجاره آموزش موسیقی دید و با ردیف و نواختن ویوان 
از روی کمانچه. که شیوة مرسوم آن زمان بو آشنا شد, از آن 
پس؛ حسام‌السلطنه, که دوستانش او را حسام می‌شواندنده 
تاره سه‌تار؛ پیائو عود, خسرب و بهویژه ویوان را به ضوبی 
می‌تواخت (هسمان, بخش ۰۱ ص ۲۵۷. ۲۵۸: مشحون: ج ۲. 
ص ۵۸۲- ۵۸۳). همچنین, معاشرتهای طولائی او با اصحاب 
موسیقی, دانشهای بسیاری به او آموخت. از جمله معاشران او 
سیدحسین طاهرزاده *؛ غلامحسین درویش (درویش‌خان*): 
سیدعزیزالله مَلک‌الذا کرین (سیدعزیز ملک). عارف قروینی " و 
بهارگ سرایند؛ تصتیفهای او, بودند (خالقی. بخش ۱ص ۲۵۸. 
۹ ستایشگ ذیل ماده), 

حسام‌اللطنه که مناسبات نزدیکی با شاهان قاجار 
داشت. چندین سفر به اروپا کرد؛ اما بر نحلاف رسم آن روزگار: 


کیک غرم 2 ۱۳ 


در این سفرها اثری از 
خسوه بر صفحه‌های 
گرامافون ضبط نکرد و 
خطاهراً تنها صفحه‌ای 
که از او به یادگار ماندء, 


3 
۲ 
3 
۱ 


تصنیف ابوعطا با شعر 
پهار است با مطلع «ای 
کبوتر از آشپان کناره 
کردی» مه خالفی: 
بسخش ۱ ص ۲۵۹: 
مشحرن.ج اص ۵۸۳), جهانگیر درا حسامالساشه 

با این همه او از سعدود کسانی بود که دستگاه فُنوگراف 


(حافظالاصوات) داشت و آن را بهترین سعلم عیب‌یاب خحود 
می‌دانست. طاهرزاده نیز بسیاری از سوفقیتهای خود را 
مدیون تمرین با فنوگراف حسام‌السللنه دانسته است (سه 
سپنتا.ص ۸۶), 

شهرت حسام‌السلطنه در موسیقی معاصر برای نواهایی 
است که بیشتر آنها با کلام ملک‌الشعرای بهار همراه شده است. 
تصنیف مشهور ماهور, با مطلع «عشق تو آتش جاناء زد بر دل 
من». اثری است که حسام‌السلعلنه در پانزده سالگی بر شعری از 
بهار ساخت (سه دوامی» ص ۲۶۲-۲۶۳), گرچه حسام‌السلطلنه 
اهل سیاست نبود برخی از این تصنیفهای او سیاسی و انتقادی 
و برخی نیز تغزلی بود. از جمله ساخته‌های اوست: تصنیف 
دشتی: به مناسبت قحعلی ۱۲۹۶/۱۳۳۵ش (با مطلع :ای 
شهنشه ای شهنشه زما باخبر باش») که اشاره دارد به متهم 
ساخنن احمدشاه به احتکار گندم و بالابردن قیمت نان (خالقی, 
بش ۱.ص ۱)۲۶۰-۲۵۹ تصنیف ابوعطا در انتقاد از دولت 
وثوق‌الدوله با مطلم ای شکسته دل. عاشقی زسر به‌در کن» 
(دوامی. ص ۲۳۲)؛ و تصنیف شوشتری, با مطلع «باد صبا بر 
گل گذر کن (همان. ص ۲۱۵ 

تبحر حسام‌السلتلنه را در نواختن آهنگهای ضربی ستوده و او 
را از بهترین نوازندگان ویولن در زمان خود دانسته‌اند (سه خالقی, 
بخش ۱.ص ۱۲۶۳ مشحون: ج آ.ص ۵۸۳-۵۸۲). حسام‌السلطنه 
در ۱۳۴۰ش در تهران درگذشت (مشحون ج ۲.ص ۵۸۳ 


منابع درو له خالفی. سرگذشت موسیقی/ 
عبدالّه دوامی, ردیف آوازی ر 7 


بیخخش ۱:تهران ۱۳۵۲و 
ی‌های قدیمی به روایت استاد 
عبدالله درامی, گردآرری فرامرز پایور: تهران ۱۳۷۵ ش؛ ساسان سپتاه 


تاریخ‌تحول ضبط موسیقی‌درایران. اصفهان۱۳۶۶ش+مهدی ستایث 


واژه‌نامذ موسیقی ایران زمین, ج ۳ نام نام عوسیقی ایران زمین. 
تهران ۱۳۷۶ ش؛ حسن مشحون. تاریخ موسیقی ایران تهران ۱۲۷۲ش. 
/سیدعلیرضا میرعلی‌نقی / 


حسام‌السلطته. سلطان‌مراد میرزا 


حسام‌السلطنه سلطان‌مراد میرزا. از شاهزندگان 
قاجا حاکم خراسان و فاتح هرات. او پسر عیاس‌میرزا 
نایب‌السلطنه بود. در ۱۲۳۳ به دنیا آمد. نخستین اطلاعی که در 
متابع دربارذ او آمده این است که در اواخر زندگی پدرش, ساکم 
ارسباران (قسراجه داغ) پسود. در ۰۱۳۵۳ دشاه هنگام 
لشکرکشی به هرات. وی را مأموز دفع اغتشاشات منطقه 
بختیاری کرد (هدایت؛ ج ۱۰ ص :۱٩۲‏ سپهر ج ۲ص ۱۶۶۸ 
پامداد ج ۲ص ۱۰۵). در ۱۲۶۴ در دورة ناصرالاین شاء 
سلطان مراد مبرزا برای دفع فتنة سحمدحسن‌خان سالارگ؛ 
از جانب امیرکبیر به خراسان اعزام شد. وی اردوی سالار 
را محاصره کرد و حسن‌شان و پرادر و پسرش را که به صحن 
آستان امام رضا علیه‌السلام پناهنده شده بودند, دستگیر 
کرد و در ۱۲۶۶ بسه قتل رساند (سپهره ج ۳ص ۱۰۹۷ 
۸ ۱۱۰۱ ۱۱۰۴؛ اعتمادالسلطته, ۲۳۶۷-۱۳۶۳ اش: ج ۱۳ 
ص ۱۷۰۵). پس از اين ساجراء شاه وی را بنه حسام‌السلطته 
ملقب کرد و به ار نشان و شسمشیر داد (سبهر ج ۱۳ ۱۱۱۱۴ 
اعتمادالسلطنه, همانجا), 

حسامالنلطنه چندین‌بار حاکم خراسان شد. نخستین‌بار 
در ۱۲۶۷ پسود (اعستمادالسلطته ۳۶۷-۱۳۶۳اش: مج ۳ 
ر پسسو یج 
۱۷۱۱). در ۰۱۲۶۸ تساصرالایسین شباه وی را مأمنور 
سرکوب ترکمانان سرخس کرد و پس از آن, با اعلام استقلال 
محمد امین‌خان (حاکم خوارزم)؛ حسامالسلطته ببه سوی 
خسوارزم حسرکت کرد (روزناما وقایع‌اتسفاقیه, ش ۳۰ 
ص ۳-۲: سسپهر؛ ج ۳ص ۱۱۱۹۴ خسورموجی: ص 14۲.۹۱ 
اعستمادالس اطنه: ۱۳۶۷۰۱۳۶۳ ش: ج ۳: ص ۱۷۲۴). او در 


۰ از حکومت خراسان برکنار شد و برادرش: فریدون 
میرزافرمانفرما (سه فرمانفرما*: خاندان», حاکم شراسان 
گردید (روزن امذ وقایم 
ج ۲ص ۱۰۶), 

پس از فوت فریدون میرزا. حسام‌السللنه ببار دیگر در 
۲ حاکم خراسان شد (اعتمادال اطنه ۱۳۶۷-۱۳۶۳ ش: 


7 


اقیه. ش ۰۱۷۰ ص ۱۳ بامداده 


3 ۳ص ۱۷۲۸۲). در همان سال. در پی استمداد محمدیوسف و 
محمدرضا (شاهزادگان افغانی) از دولت ایران» حسامالسلطنه 
مأمور سرکوب دوست محمدخان. امیرکابل, شد که تصمیم داشت 
هرات را ضمیم: حکومت خود کند. پس از فتح هرات در ۰۱۲۷۳ 

ام‌السلطنه به نام شاه ایران سکه زد و در نامه‌ای از شاه اجازه 
خواست که با نیروهایشش به هندوستان برود. زیرا پس از تصرف 
هرات. انگلستان به تقویت قوای نظامی خود در مرزهای 
هندوستان پرداخته بود. ولی صدراعظم رقت. میرزا آقاخان 
نوری يا اين استدلال که اکر حام‌السلطنه به هند حمله کند, 
ساطنت ايران را نیز به راحتی به دست خواهد آورد. شاه را از 


برض 


حسام الساطته. محمد تقی‌میرزا 


این کار ب 
ناصرالدین شاه ز 
حسام‌السلطته عواست 
تا هرات را تخلیه کند و 
پسه خمراسان برگرده 
(روزنامة وقایع اتقاقیه. 
ش ۲۹۷ص ۲؛ سپهره 
ج۲ص ۱۱۳۳۹۰۱۳۳۴ 
اعستماهالس لطنهن 
۳ ۳۶۷ اش: ج ۱۳ 
ص۱۷۹۳: رب اضی: 
ص ۰۵٩‏ ۶۷ ۶۴). جسامالسلطته تخلية هرات را؛ به‌سیب 
متحمل‌شدن خسارات بسیار به‌صلاح دولت‌ایران نمی‌دانست. 
ولی به گمان میرزا آقاخان نوری, ان تاج و 
تخت بود. در نتیجه: حسامالساطنه هرات را تخلیه کرد 
(ریاضی ص ۶۴۶۳؛ بامداد. ج ۲. ص ۱۰۷). میرزا آقاخان 
نوری در ۱۳۷۵ حامالسلطنه را از حکومت خراسان برکتار و او 
را حاکم فارس کرد (خورموجی؛ ص ۲۴۵؛ بامداده همانجا). 
در ۰۱۲۷۷ حسامالسلطنه برای سومین‌بار حاکم خراسان شد 
و حاکمیتش تا ۱۲۸۱ ادامه یافت. وی در این دوره به دفع 
حملات و پیشروی ترکمنها به نواحی خراسان پرداخت 
(اعتمادالس لطنه, ۱۳۶۷۰۱۳۶۳ش: ج ۰۳ ص ۱۸۳۲؛ بامداده 
اج ۲ص ۱۰۸-۱۰۷). وی در ۱۲۸۲ برای بار دوم حاکم فارس 
شد که تا پایان ۱۲۸۵ به طول انجامید (اعتمادالس لطنه 
۷-۲۳ش: چ ۳؛ ص ۱۱۸۷۳ پامداد. ج ۲: ص ۱۰۸). در 
۷ نیز به حکومت بزد منصوب شد؛ ولی پسرش, ابوالفتح 
مسیرزا (مسژیدالدوله)؛ را به آنجا فسرستاد. در همان سال 
حسام‌السلطنه به همراه ناصرالدین شاه به عتبات عالیات 
رفت و ریاست و حراست از اردوی شاه را بر عهده داشت 
(اعتمادالسلطنه, ۱۳۶۷-۲۳ ش:ج ۳ص ۰۱۹۱۳ 4۵ 
در ۰۱۲۸۸ حام‌السلطته علاوه بر آنکه حاکم یزد بوده برای 
چهارمین بار حاکم شراسان شد و به سرکوب ترکمنها پرداخت 
(ایرانه ش ۲۳.ص [۱۳), سپس در همان سال, به جای حکمرانی 
یزد. حکومت اصفهان را به وی سپردند (اعتمادال اطنه 
۶۷۲۳ شش ج ۳+ ص ۱۹۲۲) که ابنبار نیز اوالفتح میرزا 
را به جای خود فرستاد (حموء ۱۳۶۳ ش؛ ص 4۵۶ بامداد. چ ۲. 
ص ۱۰۹-۱۰۸). حام‌السلطنه این بار هم در ۱۲۸۹ به سیب 
سرپیبجی از دستور میرزا حسین‌خان مشیرالدوله» صدراعظم 
وقت. از حکومت خراسان عزل شد (يامداد. ج ۲ص ۱۰٩‏ 
حسام‌الساطنه در سفر اول ناصرالدین شاه به اروپا در 
۰ همراه وی بود (اعتماهالسلطته, ۶۷ش. ج ۲ 
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ّ 
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سلطا مراد میرژحام لاله 


ز؛ وی دست یا 


ص ۱۹۴۰). در ۱۲۹۳ حاکم کردستان و کرمان شد که باز هم 
ابوالفتح مبرزا را به جای حود فرستاه (همان, ج ۳, ص ۱۱۹2۲ 
پامداد. ج ۲ص ۱۱۰). در ۰۱۲۹۸ وی به هنگام بازگشت از سفر 
حج؛ برای دفم فتنذ شیخ عبیدالّه که در آذربایجان طغیان کرده 
بوده به استانبول رفت تا از دولت عشمانی کمک بگیرد. به همراه 
او سلیمان‌پاشا (فرستادة مخصوص دولت عثمانی): با نامه‌ای 
دوستانه برای محکم کردن مناسبات دو کشور به ایران آسد 
(دیوانییگی: ج ۳ ص ۱۸۰۱-۱۸۰۰؛ اعتمادالسلطنه, ۱۳۶۳ 
۷ سشج ۳ ص ۲۱۲۳). حسام‌السلعلنه پس از بازگست از 
استانبول, در ۱۳۰۰ برای پنجمین‌بار حاکم شراسان شد. ولی در 
همان سال در ۶۷ سالکی درگذشت و در رم حضرت رضا 
علیه‌السلام دفن شد (اعتمادالس لطنه, ۱۳۶۷-۱۳۶۳ش:ج ۳: 
ص ۱۲۰۴۷ بامداده ج ۲ص ۱۰۴). 
جسامالسلطته در دور؛ حکومت خود در خراسان به آبادائی 
این منطقه پرداخت. بناهایی به دستور وی در آنجا ساعته شد. 
مانند قلعذ جلال‌آباد قلعذ چسهل سنگ, میمالخانه, آپ‌انیان 
یسخچال و چاپارسانه‌ای در جنب ریاط زعفرانی مشهد 
(اعتمادالسلطنه. ۱۳۶۳ش؛ ص ٩۱۰۳‏ همو؛ ۱۳۶۸۰۱۳۶۷ ش: 
ج ۲ص ۲۲۰۶ ۴ شاعرانی چون مجدی سقزی و منم 
شیرازی در عدح وی اشعاری سروده‌اند (سه دیران بیگی: ج ۳ 
ص ۰۱۵۱۴ ۱۷۳۷-۱۷۳۶ 
منایع: محمدحسن‌ین علی اعتمادالسلطنه, تاریخ منتنظم ناصری, چاب 
محمداسماعیل رضرلنی؛ تهران ۱۳۶۷-۱۳۶۳ ش؛ هم الماًثر و الثاره 
در چهل سال تا یخ | ان چاپ اپسرج افشار: ج ۱ تهران: اساطبره 
۳ سش؛ همو, مرآةالبلدال. چساپ عبدالحسین نرائی و میرماشم 
محدث: تهران ۴۸-۷ شش ایران: ش ۰۲۳ ۱۶ ربیال سر ۱۱۲۸۸ 
مهدی بامداد. شرح‌حال رجال ایران در قرن ۱۲و ۱۳و ۱۴ هچری, 
تهران ۱۳۵۷ش؛ محمدجعفرین محمدعلی خورمرجی, حقایق الاشعپار 
ناصری, چاپ حسین خلیوجم؛ تهران ۱۳۲۴ش؛ احمد دیرانببیگی, 
حدیقةالشعرای: جاپ عبدالحسین 
روزئامةُ وفایم‌انفاقیه. ش ۰۳۰ ۱۱ محرّم ۱۲۶۸ ش ۰۱۷۰ ۶ شعبان 


نوانی: تبهران ۱۳۶۶۸۱۳۶۴ ش: 


۷۶۰ ش ۰۲۹۷ ٩‏ صفر ۱۱۲۷۳ محمدیوسف ریاشی. عین‌الوقایم: 
تاریخ افغانستان در سالهای ۲۰۷ ۱۲۲۴۱ ق: ساپ مسحمد 
آصف‌فکرت: تهران ۱۳۶۹ش؛ محمدتقفی‌ین محمدعلی سپهره ماسخ 
التواریخ: تاریخ قاجاریه, چاپ جسشید کیان‌فره تهران ۱۳۷۷ ش: 
رضاتلی‌ین محمدهادی مدلیت. سلحقات تاریخ روشاالسفهای 
فاصری, در میرخواند, ج ۱۰-۸ 

/فریبا غفاری ۱ 


حسام‌السلطته محمد تقی میرژا: ملقب به 
شاهنشای هفتمین پسر فتحعلی‌شاه قاجار و حکمران بروجرد و 
نواحی اطراف آن, وی در ۶ صفر ۱۳۰۶ به دنیا آمد. مادرش: 


زینب خالم, خواهر علی‌خان بختیاری (از خانهای جالکی* در 
اطراف ایذه) بود. محمدتقی‌میرز! کودک بود که فتحعلی‌شاه او را 
شاهشاه عواند. در ۱۲۱۳ شاه پرادر شورشی خود 
حسینقلی‌خان قاجارگ را عفو کرد و آو را به حکومتِ کاشان 
کمارد و چون حسینقلی‌خان فرزندی نداشت» محمدتقی‌میرزا را 
عمراه او به کاشان گسیل کرد (مفتون دنیلی؛ ص ٩۲۸‏ خاوری 
شیرازی: ج ۲ ص ۹۸۱؛ اعتضادالسلهلنه. ص ۱۹۲). 

حسییقلی‌خان در ۱۲۱۶ مجددا درصدد شورش برآمد و از 
وجود محمدتقی‌میرزا بهره‌برداری کرد. وی در ربیع‌الارل همین 
سال محمدتقی‌میرزا را با خود به اصفهان برد و شابع کرد که 
فتحعلی‌شاه محمدتقی میرزا را به حک و مت اصفهان گماشته است. 
پس از اعزام سپاهیان دولتی برای سرکوب حسیتقلی خان: وی 
ناچار به فرار شد و محمدتقی‌میرزا را نیز با خود به قم برد و در 
آستالا حضرت معصومه سلاملّهعلیها پناهنده شد. با ورود شاه 
به قم و نابیلا ساخحتي حسینقلی‌خان: محمدتقی میرزا مجدداً به 
دربار پدر پیوست (مفتون دنبلی, ص ۸۰-۷۷؛ خاوری شیرازی: 
چ ۱ص ۱۵۸.۱۵۷؛ اعتضادال لعلنه, ص ۹۸-۹۷). از آن پس تا 
چند سال, اطلاعی‌از زندگی وی در دست نیست. جز آنکه 
ظاهراً در این مدت, فتحعلی‌شاه مامچهبیگم آشاء دختر 
حینقلی‌خان دنبلی *, را به عقد او در آورد (سه مفتون دنبلی, 
ص ۲۴۹؛ احمدبیرزا قاجا ص ۱۶, ۵۱-۵۰). در اواییل ۱۲۲۴ 
محمدتقی‌میرزا به حکومت بروجرد. جاپلق و سیلاخور 
منصوب شد (خاوری شیرازی. ج ۱ ص ۱۲۹۹ سپهر: ج ۱۱ 
ص ۱۸۳). در ۱۲۲۸ به فرمان فتحعلی‌شاه. محمدتقی‌میرزا به 
عنوان پیش‌قراول اردوی شاهی به سوی آذریایجان حرکت کرد 
(خساوری ثسیرازی: ج ۰۱ ص ۱۳۵۹-۳۵۸ اعتضادالس اطنه, 
ص ۱۲۶). ظاهراً حکومت بختیاری نیز به او واگذار شده بود 
(سه خاوری شیرازی, همانجا). 

در ۱۲۳۱, اسدخان بختیاری. خان طرایف هفت‌نگ. که از 
بدرفتاری محمدتقی‌میرزا با طوایف بختیاری رنجیده بود, 
شورش کرد. فتحعلی‌شاه پسرش, محمدعلی میرزا دولتشاهگ را 
به حکومت بختباری تعیین کرد تا ار و محمدنقی‌میرزا شررش 
اسدشحان را سرکوب کنند. با مساعی هر دو شاهزاده در ۱۲۳۲ 
اسدخخان در قلعه دزمیران محاصره گردید (همان, ج ۱.ص ۴۳۳- 
۴ سال بعد محمدرحیم‌شان اورگنجی, حکمران ازیک خیوه. 
به خراسان تاشت و فتحعلی‌شاه برای مقابله با او روان شد و 
سپاهی راء به سرکردگی محمدتقی‌میرزا ببه‌عنوان پیش‌قرأول» 
اعزام کرد. با ورود محمدتقی‌میرزا به خراسان؛ محمدرحیم‌خحان 
به درگز گریخت (سه مفتون دنبلی. ص ۳۲۸ ۱۳۷۹ خحاوری 
شیرازی؛ ج ۱؛ ص 4۳۹۵-۳۸۹ در ۱۳۴۲» محمدتقی میرزا پس 
از چند جدال سنگین با برادر خود, محمودمیرزاء حکمران 
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نهاوند و لرستان و خوزستان؛ بر سر تصاحب در ولایت اخیره 
محمودمیرزا را به سهل‌انگاری در حکومت متهم کرد و با تقدیم 
۰ تومان پیشکش به دربار: محمودمیرزا به تهران احضار 
شد و محمدتقی‌میرزا حاکم ولایات مذکور شد (سپهر: ج ۰۱ 
ص ۴۱۱-۴۰۸+ اعستضادالس لطنه, ص ۲۰۴+ جهانگیرمیرزاه 
ص ۱۱۳-۱۱۲). سال بعد, محمددتقی‌میرزا آقب حسام‌الساطنه 
گرفت و به فرمان شاه برای مقابله با روسیه؛ با شش هزار سوار 
باسلان؟ و پیرانون *: رهسپار آذربایجان شد اما با عقد عهدنامة 


ترکمان‌چای* آنان پراکندء شدند (حاوری شیرازی: ج ۰۲ 
ص ۶۶۵-۶۶۲: سپهره ج ۰۱ص ۳۹۳-۳۸۹), در اواشر ۰۱۲۴۵ 
اهالی لرستان و خسوزستان, کسه از درازدسستي ارگزاران 
جسام‌السلطنه ببه ستوه آمده بودند, از سحمدحسین میرزا 
حشمت‌الدوله: فرزند سحمدعلی‌میرزا دولتشاه درهواست 
کردند تا حکومت لرستان و هوزستان را برعهده بگیرد. 
حشمت‌الدوله, که خواهان میراٍ پدری بود. این اسر را بهان 
مناسبی یافت و ظاهراً با اهدای مبالفی به دربار تهران و جلب 
رضایت آنها: به تصرف آن مناطق پردات. پس از ورود او به 
قلمة خرم‌آباد. بیشتر ایلات پشتکوهی و پیشکوهی به اطاعت از 
وی گردن نهادند. حسام‌السلطنه از این رافعه خشمگین شد و با 
سپاهیان خسود عازم تسخیر کرمانشاه گردید, برادر دیگر 
حسامالساطنه, شیخعلی میرزا (حکمران ملایر و تویسرکان): به 
قصد حمایت از حشمت‌الدوله: با سپاهی به بروجرد حمله کرد 
و خانواد: حسام‌الساطنه را محاصره کرد. حسام‌السلطنه با 
شنیدن این خبر, به بروجرد بازگشت و شیشعلی میرزا را شکست 
داد. وی در محرّم ۱۲۳۶ به خحرم‌آباد تائعت و با حشمت‌الدوله 
نبرد آغازکرد: اسا با کاهلی نصرالّه میرزا؛ برادر اعیانی 
حشمت‌الدوله که داماد حسام‌السلتلنه بود و ار را همراهی 
می‌کرد. شکست خورد و ناکام به بروجرد بازگشت (هاوری 
شیرازی: ج ۰۲ ص ۷۶۲-۷۶۰: اعتضادالسلطنه, ص ۰۱۶۲ ۱۶۵), 
فتحعلی‌شاه: حسام السلطنه و محمدحسین میرزا و شوخعلی میرزا 
را احضار کرد. آنان با تفدیم هدیا در جلب نظر شاه کوشیدند, 
یزه با حکمیت در میان آنان: دستور داد تا حشمت‌الدوله 
خحسارات وارد بر حام‌الساطته را جبران نماید. بدین‌ترتیب میا 
ایشان صلح برقرار شد. ( خاوری شیرازی, ج ۲ ص ۷۸۲ 
۲۳ ۸۱۰ اعتضاداللطنه. ص ۱۶۵). پس از 
په یک سال؛ حشسمت‌الدوله غرامت مقرر را نپرداعت و 
حسام‌السلطنه با گردآوری سپاء: در ذیحجذ ان بنه شصرم‌آباد 
حمله برد و قلعة شهر را محاصره کرد. نصواللهمیرزا, که از سوی 
حشمت‌الدوله حاکم آنجا بود. از تسلیم قلعه خودداری کرد تا 
اینکه حشمت‌الدوله با سپاه خود از کرمانشاه به بروجرد تاخت. 
حام‌اللطته به ناچار در محرم ۱۲۴۸ از محاصر قلعة خرم‌آباد 


ذشت قریب 


لوف 
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دست برداشت و به بروجره بازگشت. یه 
حشست‌لدوله. سرانجام با پیوستن بخشی از سپاهیانش 
مورد و در قسلعة بسروجرد ۳ 
حشسمت‌الدوله ۴۵ روز او را مسحاصره کرد. فتحعلی‌شاه 
غلامحسین‌خان سپهدار از رجال متلفذ را به بروجرد گسیل 
نمود تا ضمن ملع حشمت‌الدوله از ادامهٌ جدال, حسام‌السلطنه 
را به تهران بفرستد و خحود در بروجرد حکومت کند. 

پدین ترتیب. حسام‌السلطته با سه فرزندش به دربار تهران 


رقسیسه مت 


اعزام شد و در ربیعالأخر ۸ به حضور شاء رسید و تا چهار 
ماه غلامحسین‌خان سپهدار بر بروجرد و مضافات آن حکومت 
کرد.اما حسامالساطلنه پس از چهارماء توانست حکوعت بروجرد را 
به‌دست آورد (سه خاوری‌شیرازی, ج ۷ص ۰ ۱ هدایت: 
ج ۰۱۰ص 4۹۰۷ اعتضادالسلطنه: ص ۱۶۹). مدتی بعد شیوع وبا 
در پروجرد و مناطق مجاور: که به مرگ فرزند حسام‌الساطنه, 
کامران‌میرزاه انجامید: او را تاچار به بازگشت به تهران کرد 
(خساوری شیرازی؛ ج ۲.ص ۸۶٩‏ ۱۰۹۵). در اواییل ۱۲۵۰ 
فتحملی‌شاه برای گرفتن مالیات معوقذ فارس» از توران بد آن سو 
حرکت کرد. وی در اصفهان حسامالسلطنه را با حسینعلی‌میرزا 
فرمائفرما. حکمران فارس: برای دریافت مالیات به فارس فرستاد 
(خاوری شیرازی. ج ۲.ص ۹۱۴-۹۱۳: هدایت. ج ۱۰.ص ,)٩۲‏ 
آنها به قمشه رسیده بودند که فتحعلی‌شاه در ۱۹ جمادی‌الا هرد 
۰ در اصفهان درگذشت. حسام‌السلطنه نیز ظاهرً به اطاعت از 
حسینعلی میرزا فرمانفرماء که داعيذ جانشینی پدر و سلطنت ایران 
را داشت. شت.گردن نهد وبا موفقت وی بهبروجردبرگشت (رضاقلی 
میرزاقاجار مس ۲, 4۴۶-۲۴ فسانی» ج ۱.ص ۷۶۱۷۵۹ با قوام 
یافتن سلطلت محمدشاه در آذربایجان و حرکت او به سری 
تهران: حسام‌الساطنه از حمایت و همراهی خود با حسینعلی میرزا 
فرمانفرماه که در فارس مدعی سلطنت شده بود, هراسان شد و 
ابوالفتح میرزا. را به خحدمت محمدشاه گسیل 


نیز از پی او روانه شد. اما پس از رسیددن به تهران 


فرزند. ارشد حود. 
کرد و خود ن 
همراه دیگر برادران و برادرزادگانش تحت نثلر قرار گرفت و 
محمدشاه بخشی از خزاین و دارایی او را تصاحب کرد (سه 
جهانگیرمیرزاه ص ٩۴۳۴-۲۳۳‏ رضاقلی میرزا قاجاره ص 6۱٩-۱۸‏ 
در صفر ۱۲۵۱ که شیوع وبا سبب خروج شاه از تهران شد. 
برای اینکه از وقوع فتلذ احتمالی شاهزادگان تحت نظر 
پیشگیری شود. به تحریک صدراعظم حاج‌میرزا آقاسی, 
حسام‌السلطلنه و هفت تن از برادران و برادرزادگان او از جمله 
ظل‌الساطان و محمدحین میرزاه را در رییم‌الاول ۱۲۵۱ 
دستگیر و در قلعةٌ اردبیل زندانی کردند. در ۰۱۲۵۳ سه تن از آنان 


گریختند و پبه روسیه پناهنده شدند! آزاین‌رو به دستور 
محمدشاه, حسام‌الساطنه و سایر شاهزادگان را به تبریز ستتقل 
کردند (جهانگیرمیرزاه ص ۰۳۴۴-۲۴۲ 4۲۶۰-۲۵۵ رضاقلی‌میرزا 
قاجان ص ۳۷). حسام‌السلطنه پس از مرگ محمدشاه در ۱۲۶۴. 
در مراسم تای‌گذاری ناصرالدین‌شاه در شوال ۱۲۶۴ در تبریز 
حضوریافت (اعتمادالسلطته, ۱۳۶۷-۱۳۶۳ش«ج ۳ص .)۱۶٩۱‏ 
از آن پس. گویا شاء جدید او را به تهران فراخواند و به حکومت 
مشهد مأمور کرد. آما او پیش از حرکت درگذشت (احمدمیرزا 
قاجار ص ۱۸۶-۱۸۵). به گزارش احتمالاً دقیق‌تر فرصت شیرازی 
(ص ۰۵۲۹ حسام‌السلطته در ۱۲۷۸ و ظاهرا پس از ورود به 
هد درگذشت 
دفن کردند (بیضانی, ص ۱۲۳۲ حبیب‌آبادی: ج ۷ص ۳۰۲ 


و اورادر توحیدخانة مبارکذ آستان قدس رضوی 

حسام‌الساطنه فردی کاردان و دوراندیش وصف شده است 
و فتحعلی‌شاه او را کدخدای عراق عجم عطاب کرد (سه 
احسمدمیرزا قساجانن ص ۱۸۴: بسامداد ج ۳ص ۳۱۱). 
حسامالسلطنه که با تحکیم پایه‌های قدرت خود در منطقة تحت 
فرمان, تا ادعای پادشاهی پیش رفته و ظاهراًبه نام شود سککه 
هم زده بود (بیضانی: همانجا) در دمذ آغازین حکومتش بنامای 
بسیاری در بروجرد ساخت (سه ادامذ مقاله) و در نيم‌فرسنگي 
شهر باغ بزرگی به طول یک فرسنگ: به‌نام باغشاه, احداث کرد. 
اگر چه اين بناهاء پس از خلع وی از حکوست؛ به سرعت از 
شکوه و رونق افتادند» تا بیش از نیم‌قرن بعد. از بهترین عمارات 
شهر محوب می‌شدند و اقامتگاه شاهان قاججار در هنگام عبور 
از پروجرد بودند (رستم‌الحکما ص ٩۴۲۲‏ اعتضادالس اطنه: 
ص ۱۹۵؛ نیز سه دانش‌پژوه» ص ۵۰-۴۹؛ بیضالی. هساتجا؛ 
فلاندن مس ۲۲۱ با اين ملاحظه که آبادانی آن را به‌اشتباه به 
شامان نسبت داده است؛ اعتمادالسلطنه, ۱۳۶۸-۱۳۶۷ ش:ج ۱۲ 
ص ۱۱۰۵۸ ناصرالدین قاجاره ص ۸۶). یونم همچنین 
دور شهر حصاری مستحکم با نهاد که پنج دروازه و خندقی در 
پیرامون داشت برای مقابله با مهاجمان.: راسته پازاری مسقف پا 
دکانهای متعدد نیز احداث کرد (شیروانی: ص ۱۴۳؛ فلاندن. 
همانجا). قلعه‌ای دیگر نیز در اطراف شهر ساخعت که آن را به نام 
فرزند. ارشد خود (ابوالفتحمیرزا)» فتم‌آباد نامید (اعتضاهالساطنه 
همانجا) باتوجه به سنگ‌نوشته‌ای که از حسامالسلطته بر دیوار 
جنوبی مسجد شاه (سلطانی) بروجرد بر جای مانده و حاکی از 
بخشش مالیات خبازان آن شهر است؛ به نظر می‌رسد که با امالی 
پروجرد خوش‌رفتاری می‌کرده و به رفاه آنان توجه داشته است 
(سه خاوری شیراز: رن 
ص ۴۹۱؛ مولاا بروجردی؛ ج ۰۱ ص ۱۶۸- .)1۶٩‏ همچنین اوه 


+ ج ۲.ص ۰۷۶۰ ۱۷۶۱ ایسزدپنا 


۱ 


به رغم پضل و امساک, چون فردی فرهیشته و دانش‌دوست بود 
با علما و ادبا گشاده‌دست بود و خود نیز با تخلص «شوکت» به 
فارسی شعر می‌سرود (احمدمیرزا قاجار: توضیحات توایی. 
ص ۲۱۳؛ محمودمیرزا قاجار: ج ۱ص ۳۰-۲۹). 
ام‌السلطلنه مدتی از سیدجعفر کشفی * عالم بزرگ شیعه, 
در بروجرد پذیرایی کرد و سید نیز کتابهایی؛ از جمله در کتاب 
معروف خود تحفةالسلوک و میزاذالملوک: را به خواهش 
حسام‌الساطتنه تألیف و به او تقدیم کرد (شکوهی.ص 1۶۸- 
۹ فراتی. ۱۳۸۷ش. ص ۲۶۰؛ هموء ۱۳۷۶ ش. ص ۱۶۱). 
سیدمحمودبن عبدالله مسوسوی دزفولی, از دانشمندان 
امامي مذهب قرن سیزدهم» نیز تلخیصی از کتاب قواعدالتجرید 
خود را به نام تحفةالاخلاص به حسامالساطنه اهدا کرد (حدایق 
شیرازی. ج ۳« ص ۸). شاعری به نام حسن‌شخان سمتانی نیز در 
دربار حسام‌السلطته به‌سر می‌برد (دیرانبیگی؛ ج ۱ص 6۴۴۱ 
احمد کرمانشاهی متخلص به الهامی و محمدنقی سپهر اشعاری 
در مدح و شرح اعمال و حالات حسام‌السلطنه سروده‌اند به 
راستکار: ج ۸ ص ۱۳۶۱ افشار و دانش‌پژره: ج ۳ ص -۵٩۴‏ 
۵ بیضانی. س ۲۳۷-۲۳۵). میرزامحمد اشراق بروجردی نیز 
از شاعران دربار وی بود ( گلچین معانی» ج ۴.ص ۱۰۵؛ بیضائی» 
ص ۳۳۲). مهم‌ترین اقدام فرهنگی حسامالسلطنه تأسیس و 
توسعذٌ کتابخانا خود در تهران بود که به مخزن‌العلوم شهرت 
داشت و یکی از کتابخانه‌های ممتاز ایران در عصر قاجار به‌شمار 
می‌رفت (همایونفرخ» ص ۴۹؛ افشار و دانش‌پژوه همانجا), 
از حسام‌الساطنه چهارده پسر و چهار دختر بر جای ماند که 
ارشد آنهء اپوالشتح‌میرزا, در زسان پدر یار و معاضد او بود 
(خحاوری شیرازی؛ج ۲.ص ۰ ۱۱ یکی دیگر از فرزندان وی, 
آورنگ زیب میرزا: شا گرد سیدجعفر کشفی بود و از علمای مذهبی 
به‌شمار می‌رفت (مولانا بروجردی؛ ج ۲.ص ۳۰۵). مشهورترین 
فرزند. حسامالساطته, ابوالحسن‌میرزا ملقب به شیخ‌الرنیس 
قاجار؟ بود (سب جواهر کلام ص 4۱۷۰-۱۶۶ فرصت شیرازی: 
۵۲۹ بهروزی» ص ۳۰۶۰۳۰۲). برحی از فرزندان و نوادگان 
حسام‌السلطنه تا اواخر حکومت ناصوالدین‌شاه در بروجرد 
ساکن بودند (ناصرالدین قاجان ص .)٩۳‏ 
مناپع: اسمدمیرزا قاجا تاریخ عضدی. چاپ عیدالحسین نوا 
۳۵۵ ش؛ علیقلی‌ین فتحملی اعتضادالسلطنه, | کسیرانشواریخ: تاریخ 
قاجاریه از آغاز نا سال ۱۲۵۹ ق, چاپ جملید کیانفر, تهران 
۰ ش؛ محمدحسنین علی اعتمادان‌لطنه, تاریخ منتظم ناصری. 
چاپ محمداساعیل رضوانی» تهران ۱۳۶۷-۱۳۶۳ ش؛همو: مراءالبلدان, 
چاپ عبدالحین نوائی و برهاشم محدث, تهران ۱۳۶۸۱۳۶۷ ش؛ ایرج 
انثار و محمدتقی دانش‌بزره. فهرست کتابهای خحطی کتابخانة ملی 
ملک ج ۳ تهران ۱۳۶۱ش؛ حمید ابزهپناء, آثار باستانی و تاریخی 


حساماللطنه, محمد تقی میرزا 


فرستان, تهران ۱۳۷۶+ عهدی پامداد. شرح حال رجال آیران در 
قسرن ٩۲‏ و ۱۳و ۱۴ حجری, تهران ۱۳۵۷ش؛ علی‌نقی بسهروزی. 
«شیخ‌الرئیس تاجار و مطایبات اوه, ارسفات. دور: ۰۲۰ ش ۵ (مرداه 
۰ پرتو بیضائی, «[دربارة] تذکر: لطالف المدایح و ظرائف الماقپ», 
یغما» سال ۱۲« ش ۵(مرداد ۱۳۳۸): علی جواعرکلام, «شاهزاده اپوالسن 
سیرزاشیخ‌الرئیس قاجاره ارسغان: دررة ۴۰ ش۲(هرداد 6۱۳۵۰؛ 
جهانگیرمیرزه تاریخ نو: شامل حوادث دور؛ قاجاریه از سال 
۰ تا ۱۲۶۷ قمری, چاپ عباس افبال آشتیانی: تهران ۳۲۷(ش؛ 
محمدعلی حبیب‌آپادی, مکارم‌الاثار در احوال رجال دور؛ قاجار؛ 
ج ۲» اصفهان ۱۳۴۲ش؛ ضیاءاللین حدایق شیرازی, فیرست کتابخانة 
مجلس شورای ملی: ج ۳ تهران ۱۳۲۱ش؛ فضلالل‌بن عیدالشبی 
خحارری شبرازی, تاریخ ذوالقرنین: چاپ ناصر انشارفره تهرال 
۰ ش؛ محمدتقی دالش‌پژوه فهرست نسخه‌های خعلی کتابخانة 
دانشکد: ادبیات. تهران ۱۳۳۹ش؛ امد دیران‌بیگی, حدیفةالشعراء. 
اپ عبدالحسین نوانی؛ تهران ۱۳۶۴۱۳۶۴ ش؛ فنخری راستکار, 
فهرست کتابخان؛ مجلس شورای صلی, ج ۸ تهران ۱۳۴۷ ش؛ 
محمدهاشم رستم‌الحکما: رستم‌الشواریخ: سلالین سلسله‌های 
صفویه, افشباریه» زندیه‌وقاجاریه. چاپ عوزاٌه علیزاده. نهران 
۰ اش؛ رضاقلی‌میرزا قاجار. سفرنام؛ رشاقلی‌میرزا نایپ‌الایباله 
نوه فتحعلی‌شاه. چاپ اصفر فرمانفرمائی فاجار: تهران ۱۳۶۱ش٩‏ 
محمدتقی‌بن محمدعلی مپهر, اسخ‌لتواریخ: تاریخ قاجاریه: چاب 
جمشید کیانفره تهران۱۳۷۷ش! ابرلفشل شکرهی. «کامی دیگر به 
فاسقاسیاسی‌سیدجمفر کشفی»: علوم سیاسی» سال۲» ش۶ (پاییز 
۸ زین السابدین‌ین اسکندر شپروانی: بستان السیاسنه؛ باه 
سیاحت‌نامه, چاپ سنگی تهران ۱۳۱۵, چاپ انست [بیتا]د عبدالوهاب 
فراتی, «سبانی عقلانی حکومت سجتهدان در عصر غیبت از دیندگاه 
سیدجعفر کشفی», حکوست اسلامی, سال ۲ ش ۲ (پاییز ۱۲۷۶)! همو, 
«مروری بر تحة السلوک»: حکومت‌اسلامی, سالل۸, ش ۲ (پاییز 
۲ محمدنصیرین جعفر فرصت‌شیرازی, آثارالعجم: در تساریخ و 
جغرافیای مشروح بلاد و اما کن فارس, چاپ ستگی بمبلی ۰۱۳۱۳ 
چاپ علی دهباشی. چاپ افست تهران ۱۳۶۲ ش؛ حسنین حسن فسالی« 
فارستاعذ ناصری. چاپ منصور رستگار فسانی: نهران ۱۳۶۷ ش؛ ارژن 


ناپشرن فلاندن, سفرنامه؛ اوژن فلاندن به ایرال: ترجمة سین 
نورصادقی, تهران ۱۳۵۶ ش؛ احمد کلچین ممانی. شاریخ شذکره‌های 
فارسی» ثهران ۱۳۶۳ ش؛ محمودمیرزا قاجار سفینةالسحمود. چاپ 


عبدالرسول خیامپور, تبریز ۱۳۴۶ ش؛ عبدالرراین تجفقلی مفتون‌دلبلی, 


بروجردی, تاریخ بروجرد, 
ایرانه سفرنامة عراق عجمء 
پلاد مرکزی بان تهران ۱۳۶۲ش؛ رضاتلی‌بن مسسدهادی هدایت: 
ملحقات تاریخ روضتالصفای ناصری, در سیرخحواند: چ ۱۱۰-۸ 
- رکن‌آللین هماپونفرخ. «تاریخچ کتاب و کتابخاله در ابران». هنر و مردم 


دررة جدید. ش ۶۷و ۶۸(اردیهشت ر خرداد ۱۳۹۷ 


/محن رجمتی | 


ارزی 


توف 


حسام خویی. حسن‌بن عبدالمژمن 


حسام خویی, حسن‌بن عبدالمومن + 
خساء‌الدین خویی 


حسام تسفی سب شرف تسفی 


حسان مسبجد. مسجدی ناتمام و عظیم متعلق به 
اوایل دور: موحدون* در شمال‌شرقی شهر رباط * مراکش. در 
باب وجه تسمیذ آن اقوال گوناگونی در دست است. از جمله 
معمار آن را حسان نامی از امالی اندلس گفته‌اند و یبا آن را به 
قبیل حسان منتسب کرده‌اند که گروهی از ایشان در این ناسیه 

نت داشته‌اند (معلمة المغرپ, ذیل «حتان (جامعم»). این 
مسجد را ابوبوسف یعقوب‌بن یوسفین عبدالمزمن, ملقپ به 
المنصور: پس از پیروزی بر آلفونس هشتم (پادشاه قشتاله) در 
نبرد آلازک در ۵٩۱‏ ینا نهاد (سه ابن‌عذاری؛ ص ۲۲۰-۲۱۸: 
حسین مزنس, ص ۲۲۳-۲۲۳). دربارة مناسبت بنای آن دلاییل 
گوناگونی ذکر کرده‌اند. از جمله برپایی یادبود پیروزی در نبرد 
الارک؛, ساخت مسجدی باشکوه‌تر از جامم شرطبه* یا ایجاد 
پایگامی برای تجمع سپاهیان مسلمان (سه حسین مزنس: 
همانجا؛ فرناندث -پوثرتاس ا.ص ۱۱۵ لامبر "دص ۲۱۳). بدای 
مسبجد در زمان حکومت فرزند منصور. محمدین ابی‌یوسف؛ و 
نواد؛ منصور یوسف‌بن محمد نیز تکمیل نشد (مراکشی, 
ص ۲۶۶) و تاکنون نیز به همان وضع باقی است. 

نخستین باستال‌شناسان که به حفاری و پژوهش در این بنا 
پرداشتند. فرانسویان از جمله کای " در ثیم؛ نخست سده 


چهاردهم / بیستم بودند. سپس کسانی چون دیولافوا* و 
همسرش: بورلی "» تراس* و نو" با انتشار مقالاتی این بنا را 
پیشتر معرفی کردند (معلمةالمفرپ, همانجا), 

این مسجد به شکل مستطیلی با ابعاد حدود ۱۴۰۸۱۸۰ متر 
است که در صورت اتمام. پس از جامع کبیر* سامرا؛ بزرگ‌ترین 
مسجد جهان اسلام محسوب می‌گردید (پاپادوپول و » ص ۵۱۳- 
۴ پترسن * ذیل "92050" ؛ معلمة المغرب, همانجا). مسجد 
حسان بدون سقف است با ستونهاء دیوارهاه محراب و سناری 
نیمه کاره. قشة مسجد شامل سه صحن: یکی در جلوی منار و دو 
صحن دیگر محصور بین شبستانهه با شانزده وروی بوده است 
(بهنسی.ص ۱۲۰۰ میچل + ص ۲۱۸؛ پترسن, همانجا), صحنهای 
سه‌گانه وجه تمایز این مسجد از سایر بناهای این دورء است. در 
اینجا به صحن مستطیل شکل متداوله دو صحن کوچک. 


5: ۲ 


معستیه۱ظ ,11 


رهظ ,4 
دمعیاننلا ,10 


مه 6 


عااتی 3 


1 _ 


تست دسج کر جه حبه بط و و تا جریی ‏ 
یه س د پا پچ 3 با و بو ومتع0 ۳6۵ 3 زو 


جنسسر 


تفش کف بنای مسجد حسان 


کم‌عرض و عمود بر جهت قبله در امتداد دیوارمای جانبی 
اضافه شده که ظاهرا رای تأمین نور و تهوی؛ شبستان بزرگ 
مسجد و احتمالاً صحن زتانه از مردانه جدا بوده است. از طرف 
دیگر» این صحنها از منظر؛ خسته کننده ردیف‌های ستونهای 
شبستان می‌کاسته است(هیلن برند " .ص ٩۸؛‏ بهنسی» حمالجا). 

شبستان این مسجد از دو قسمت اصلی تشکیل شده است: 
قسمت جلوی مسجد مشتمل بر ۲۱ فرش‌انداز عمود بر دیوار 
قبله و قسمت عقب مسجد که از سه فرش‌انداز موازی با دیوار 
قبله تشکیل شده است (بهنسی. هسمانجا؛ اتینگهاوزن!! و 
گوابار" + ص ۱۴۳). علاوه بر یازده فرش‌انداز محصور بین دو 
صحن کوچکه به موآزات هریک از دیوارهای جانبی نیز دو 
فرش‌انداز به انداز؛ فرش‌اندازهای عمودی وجود دارد. به‌جز 
فرش‌انداز مرکزی و فرش‌اندازهای جانبی شبستان, که عریض‌تر 
از بقه‌اند. متوسط پهنای فرش‌آندازهای این مسجد پنج متر 
است (سیدعیدالمزیز سالم: ۱۹۶۶ ج ۲ص ۸۴4؛ حسین 
مزنسی. ص ۲۲۴ 


سا عنظ 2 ۱ 


ااعز3۵ ,و ۳۵۵ و مانمم‌م8عود۳ ,7 


۲ات 12 


6٩‏ رو ,1997 مطلدصا ببه عنعحاطل بطم بر 


ستونهای ناتمام مسجد از چند قطمه سنگ استوانه‌اي سوار 
بر هم تشکیل شده است (پاپادرپولو؛ میچل. همانجاها). بلندی 
ستونها در سه فرش‌انداز عرضی و دو فرش‌انداز طولی در دو 
طرف مسجد از دیگر ستونها بیشتر است (فرناندث - پوثرتاس: 
هسمانجا؛ فاطمه محمد محجوب. ج ٩۱.ص‏ ۲۸۷). دیوار 
جنویی یا دیوار قبله پشت‌بندهایی مستطیل شکل داشته و در 
مرکز آن محرابی به شیو؛ محراب مسجد فرطبه ساخته شدء 
است (پاپادرپولو, همانجا). 

در میان ضلع شمالی؛ مناری سنگی با قاعدة مربع‌شکل: که 
هر ضلع آن شانزده متر است. دیده می‌شود. ارتفاع فعلی این منار 
در حدود چهل متر است که درصورت اتمام. بلندی آن به بیش از 
هفتاد متر می‌رسید. این منار مائند دیگر منارهایی که در این دوره 
سائجته شده از جمله منار خیراند!! در اشبیلیه (سویل ") و متار 
جامع کنبیه* در شهر مراکش؛ دارای فضایی با قاعده مربع‌شکل 
در مرکز منار است که از بالا تا پایین شامل شش اتاق با طاقهای 
متفاوت است و از طریق مسیری سراشیبی و بدون پله با بهنای 
دو متر, که اين مرکز را دور می‌زند. می‌توان به بالای آن رسید 
(پترسن؛ بهنسی؛ فرناندث - پوثرتاس, همانجاها). ورودی منار 
با طاق نعلل اسبی در پایین ضلم جنوبی آن قرار دارد. نمای 
بیرونی مار همانند منارهای دورژموحدون تزیین شده است. 
تزیینات سطوح خارجی منار در هیج‌یک از اضلاع یکسان 
نیست, ولی تزییناتی شبه‌لوزی در سطوح بالای دیوارهای منار 
به چشم می‌خوود. همچنین تفوشی مانند ریسه‌های گل در بالای 
قوسهای تیزه‌دار در سطوح پایین‌تر منار دیده می‌شود. در بین 


حسانپن ثابت 


طاق‌نماها نیز پنجره‌های کوچکی تعبیه شده است (فرناندث - 

پوثرتاس؛ میچل؛ پترسن, همانجاها), 
سیدعبدالعزیز سالم ۰۱۹۹۲-۱۹۹۱۱ سم ۲ صن ۴۲۷): 
همانتد عبدالواحدین علی مراکشی (ص ۲۶۶), طرح این منار را 
پرگرفته از منار اسک‌ندریه دانسته که از نظظر منصور شکلی 
مطلوب داشته است. اما به نظر فرناندث - پوثرتاس (هسانجا) 
این منار مانند منار مسجد کتبیه و خیرالدا: به تقلید از منار 

مسجد قرطبه ساخته شده است. 

متایع: این‌عذاری البیان المغرب فی اخبار الاندلس و المغرب. تسم 
الموحلین. چاپ محمد ابراهيم کتانی و دبگران: بیررت ۱۱۹۸۵/۱۴۰۶ 
عفیف بهنسی, الفن الاسلامی دمشن ۱۹۸۶+ سین مژنس, المساجد: 
کویت ۱۱۹۸۱۱۴۰۱ سیدعبدالعزیز سالم, بحوث الاسلامية فی التاریخ 
و الحضارة و الاثار: بیروت ۱۱۹۹۲-۱۹۹۱همو [المفرب فی] العصر 
الاسلامی: در المسفرت الکپیر: ج ۲: [قاهره] ۱۱۹۶۶ فاطنه محمد 
مسحجرب. السوسوعة الاصييهة للعلوم الاسلامية, ج ۱٩‏ قاهرد 
دارالفدالمربی: [بیت.]؛ لی لامبر, تطور العمارة الاسلامية فی اسبانیا و 
البرتغال و شسمال اقریقیا, عزبه عطالكه جلیان, بیروت ۱۱۹۸۵ 
عیدالواحدین علی مراکشی, المعجب فی تلاحیص اتعبار الصفرب: 
چاپ محمد سعید عریان, ناهره ۱۹۴۹/۱۳۶۸ معلمةالم‌غرب؛ ساو 
مطابع‌سلاه  -۱۹۸۹/۱۳۱۰‏ » فیل «حسان(جامع):(از عبدالعزیز توری)۱ 
۵ هم رتمطهر0 جعا0 فهه جعمنمتوحفظ 0مهنت 
لیر مرطاععجحل‌ممصمن ,630-1250 صصلقد که یامه 
تلا وه احوک ریت۳ دنمهمه :1987 
ماه تامیمصت بوماحل رد۸60 1 جز معتل۸ 
معا وه مگ نف بوومنه موه 
7۶ معمعلت_ هه حعععم؟ عوفدم( محفگ منقفنا 
۱] 
هلح ,تامطعنل عوومع6 1994 مت هه وه 
۵۵ ,ااعصده عا‌صاحط عا که عمممنملتا وز خرالهز۹ که م۸ 
841 ,مولت(۲ مد فعصهط؟ تممکمم بااهط میمعت 
فاهاومها بت ملگ سم سمای ,ماصوچوقممد۳ م۲ حول 
:80 م1 ,۷/۵۱6 طعتنت عنماا ود تمصع عمط عم 
اجه . عانفاف . کو. وموقحاظ ‏ محعمتهاه ۳‏ باعتفنظ 
6۰ 1۵۱0 


/عباس بحری‌مقدم | 


حسانبن ثاپت. از بزرک‌ترین شاعران عرب قبل از 
ظهور اسلام و در آغاز عهد اسلامی. کنیه‌هایش ابوالولید: 
ابوالخسام ابوعبد الرحمان و پوالمضرّب بود (ابن‌سلام جمحی. 
ص ۲۰۳؛ ابنقتیبه, ج ۱ص ٩۳۰۵‏ ابن‌عساکر: ج ۱۲.ص ۳۷۸: 


2 ملع 1 


۳۴ 


حسال‌ین ثابت 


این‌حجر عسقلانی. ج ۲.ص ۶۳) او را سا نیز نامیده‌اند (سه 
ابن‌سلام جمحی. ص ۸۹: آمدی؛ ص ۸۹). حسان یمنی‌الاصل 
بود. در یشرب به‌دنیاآمد و در هماتجا رشد یافت (بستانی. ج ۰۱ 
ص ۲۷۲؛ بروکلمان ‏ چ ۱ص ۱۵۲). آو از قبیلة خسزرج؟ و از 
طایقة بنی‌نجار» و از حویشاوندان پیامبر اکرم بود (ابن‌سلام 
جمحی؛ صس ٩۱۷۹‏ شوقی‌شیف: ج ۲ص ۷۷ پدرش ثابت و 
جذش ورین خرام؛ از اشراف و بزرگان قوم خزرج بودند 
(سه ابن‌سلام جمحی: ص ۱۸۰). مادرش. فُرّیعةء نیز از همان 
قسبیله ود کسه پس از هجرت پیامبراکرم به مدینه. اسلام 
آورد (ابن‌قتیبه؛ ابسن‌حجر عسقلانی» همانجاها). حشان را 
نیمه نیز خطاب می‌کردند (سه ابوالفرج اصفهانی, چ ۰۴ 
ص ۱۱۴۲ آمدی. ص ۱۶۵ 

حتان بهودی بود آما در شصت سالگی, با ورود پیامبر به 
مدینه, اسلام آور. بنابراین؛ او هفت یا هشت ساله بوده است که 
مبر به دنیا آمدند (ابوالفرج اصفهانی؛ ج ۴. ص ۱۱۳۶-۱۳۵ 
قس پروکلمان؛ همانجاء که نوشته حشان در زمان هجرت پیامبر 
کمتر از شصت سال داشته است). 

حسشان اهل برد نبود و؛ به‌سیب ترسی که بر وی عارض 
شد, در هيچ‌یک از غزوات شرکت نکرد (ابن‌قتیبه. همالجا؛ 
ابن‌عساکر یج ۱۲.ص ۴۳۳: نيزسه ابوالضرج اصفهانی؛ ج ۴. 
ص ۱۶۶-۱۶۵), با وجود این ظاهر خود را چون شیر می‌آراست 
و در اشعارش به وصفب شجاعت خویش می‌پرداخت. چنان که 
بساعث تبسم پیامیر می‌شد (سه ابوالفرج اصفهانی, ج ۲ 
ص ۰۱۳۶ ۱۶۷۱۶۶). 

حشان زبان گزنده‌ای داشت و با هجو مشرکان و دفاع از 
پیامبر: مورد احترام و ماية آرامش آن حضرت بود (ابن‌سلام 
جمحی. ص ۱۱۸۱ ابن‌قتیبه, همانجا! ابوالفرج اصفهانی. ج ۴: 
ص ۰۱۲۳ ۱۶۱-۱۶۰). نوشته‌اند که پیامبراکرم او را تأیید می‌کرد 


و می‌فرمود حشان از عنایت فرشتة وحی برخوردار است (سه 
ابن‌سلام جمحی, همانجا؛ ابوالفرج اصفهانی؛ ج ۴ ص ۰۱۳۸ 
۲ مفید. الارشاد. ص 6۹۵ وی در هجو مشرکان قریش, به 
دستور پیامبر انساب و اخبار آنان را نلزد ابویکر آموخت و 
بی‌آنکه به پیامبر و اعقاب ایشان حدشه‌ای وارد شود چنان 
اشعاری سرود که تصین رسول خدا و همگان را برانگیخت و 
فريش را مبهوت ساخت (سه ابن‌سلام جمحی؛ ص ۱۱۸۱-۱۸۰ 
اسوالفسرج اصفهانی؛ ج ۴ص ۱۴۰-۱۳۷: نیز سه حشازین 
ثایت: ج ا.ص ۱۸-۱۷). هنگامی که بنی‌تمیم* در برابر پیامپر 
اسلام موضع گرفتند و بر ود فخر و مباهات کردنده دفاع 
حتان از رسول خدا چنان بود که همة آنان به اسلام گرویدند 


(سه ابوالفرج اصفهانی. ج ۴. صس ۱۵۱-۱۳۶ 

در ماجرای [فک*: حشان نیز مزاذء شد. اما ار با سرودن 
مدحیه‌ای دربارء عايشه* و یادآوری سابقذ خود در اسلام نزد 
پیامیر» از پيامبر و عايشه عذرخواهی نمود (سه همان» ج ۴ 
ص ۱۵۶ ٩۱۶۲۱۶۱‏ مفید, الجَعّل والتّصرة. س ۱۲۱۹-۲۱۷ 
قس ابوالفرج اصفهانی. ج ۴. ص ۱۶۰-۱۵۷ به نقل از دیگران, 
که نوشته است این عزاعذه به‌سیب اعتراض حتان به عده‌ای از 
تازهسلمانان مهاجر بود). 

خلیفة دوم نمی‌پسندید که حنان در مسجد پیامبر شعر 
پخواند اما دیگر اصحاب پیامبر: از جمله زبیرین عوام* و 
عبداللّبن عباس* و همچنین عايشه. مردم را به تکریم وی و 
شنیدن اشعارش ترغیب می‌کردند (سه ابوالفرج اصفهانی ج ۴. 
ص ۰۱۴۶-۱۴۳ ۱۶۲۱۶۳ 

در جریان حون‌خواهی عشمان‌بن عفان *: حسان به علمانیان 
پیوست (طبری, سلسل؛ ۱ص ۳۲۴۵؛ هر چند. فصایدی که در 
حمایت از عشمان و هجو قاتلانش به حسان نسبت داده‌اند 
چندان معتبر نیست (پروکلمان: چ ۱» ص ۱۱۵۳ نیز سه سفید, 
الجمل و الشصرت همانجا). شوقی‌ضیف (ج ۲ مس ۸۱) 
این اشعار را پرساخختة امویان دانسته است تا نگ هجو قریش 
را پاک کنند. 
از اسلام. حسان به دربار غسائیان؟ و پادشاهال حیره» 
رفت و آمد می‌کرد و با مدح آنان از ایشان صله می‌گرفت و این 


رویّه تا ایان عمرش ادامه داشت (ابن‌سلام جمحی, ض ۱۱۸۱ 
ابن‌قتیبه, چ ا.ص ۱۵۹ ۱۶۵-۱۶۴ ۳۰۶۰۳۰۵). وی در اواشر 
عمر ثابینا شد (ابنقتیبه, ج ۱ص ۳۰۵), 

حشان با پیش از صد سال زندگی, از معمرین مخضرم * به 
شمار می‌رود که تقریباً نیمی از عمر خود را پس از ورود پیامبر 
اسلام به مدینه گذراند (همانجا؛ ابولفرج اصفهانی. چ ۲: 
ص ۰۱۳۵ تاریخ وفات وی بین سالهای 17۴۰ ۵۴ نقل شده است 
به. همانجا؛ این عساکر: چ ۱۲.ص ۱۳۸۰ ۲۳۴). 

۰ حتان را برترین شاعر در میان شهرنشینان عرب دانسته‌اند 
(اصمعی, ص ۰۱۱ ۱۹؛ ابن‌سلام جمحی, سس ۱۷۹؛ ابوالفسرج 
اصفهانی؛ ج ۴ ص ۱۳۷-۱۳۶) که عرش موجب نشاط و 
طراوت می‌شد (سه ابن‌قتیبه. همانجا), وی در تمامی دوران 
زندگی خود -چه قبل از اسلام و چه بعد از آن- این برتری را 
حسفظ کرد (ابوالفرج اصفهانی, ج ۴ص ۱۳۶): اما به‌نظر 
اصمعی* (به نقل یبن‌قتبه, همانجا), شعر حشان در دور 
اسلامی رو به افول نیاد. 

حسان اشعار پرجستة بسیاری داره (ابن‌سلام جمحی: 


(سه ا 


ماه زیت ۱ 


همانجا) و از بهترین اشعارش در دور؛ جاهلی, مدح ملوک 
غسان است (همان. ص ۱۸۱: ابن‌قتیبه, همانجا). وی از 
اصحاب مات (شاعرانی که اضعارشان با آب طلا نوشته 
می‌شد) به‌شمار می‌رود (بستانی. ج ۱ص ۲۷۵). با وجود این. 
به ابیاتی که در بازار عکاظ در مقابل اعشی* و خنساء* به ثابغه 
ذبیانی* عرضه نمود اعتنایی نشد و از به* نیز اشعارش 
استحکام لازم را تداشت (سه ابوالفرج اصفهانی؛ ج ۴.ص ۰۱۶۷ 
ج ٩ص‏ ۲۲۰ 

اشعار حسان, به‌سبب اشاره به حوادث تاریخی و سیر؛ 


پیامبر و غزوه‌های ایشان. اهمیت فراوانی دارد و از ماع موثق 
تاریخ صدر اسلام است (بستانی: ج ۰۱ص ۲۷۸؛ برای نمونه + 
حتّانین ثایت: ج ۱ص ۳۰-۲۹, ۶۸-۶۷ ۸۶-۸۵) سرودة او 
در غدیرشم اولین غديرية تاریخ اسلام است (اسینی: ج ۲. 
۱۶۵ نيزسه شلیمین قیس هلالی؛ ج ۲ ص ۸۲۹-۸۲۸: 
مفید, الجمل واللصرت ص ۲۲۲-۲۲۰). ار همچنین, با دفاع از 
پیامبر, طلایه‌دار شعر سیاسی است و در مدح ایشان از روشی نو 
در الفاظ و تعبیرات استفاده کرده که پیش از او در شعر جاهلی 
سابقه نداشته است. به همین دلیل وی در مدح؛ شاعری صاحب 
سبک شناخته می‌شوه (بستانی. ج ۱ص ۰۲۷۸ ۲۸۱). در 
اشعار او, علاوه پر مدح و فخر و هجاء رثا نیز وجود دارد 
(سرگین؛ ج ۷ جزء ادص ۳۱۲). بهنظر فسروخ (ج ۰۱ 
ص ۳۲۶), حشان به‌سبب استفاده از صنایع بدیمی در مدحیات 
پیامبر مي‌تواند نخستین بدیعیه* سرا به شمار آید. 

حجم اشماری که به وی نسبت داده شده برای هیچ شاغری 
روایت نشده است و احتمالا بسیاری از این اشعار را قریشیان به 
او نسبت داده‌اند (ابن‌سلام جمحی, ص ۰۱۷۹ ۱۸۳). همچتین 
به نظلر می‌رسد که شعر او با اشعار فرزندش عبدالرحمان و برخی 
شاعران, به‌ویژه کمببن مالک انصاری؟ و عبالّبن رواحه*, 
درآمیخته است (شوقی ضیف: ص ۷۸۰ نیز سه بن‌قتیبه ج ۰۱ 
ص ۱۳۰۸۰۳۰۷ حشانین ثابت؛ ج ۱ص ۰۱۶۶ ۲۵۰ ۳۸۲: 


توضیح ولید عرفات). 
راریان بسیاری از جمله ابن‌حبیب (مترفی ۲۳۸) اشعار 
حسال را روایت کرده و به جمع‌آوری دیوان وی و شرح آن 
پرداخته‌اند سب پروکلمان, ج ۱ ص ۱۱۵۵-۱۵۲ سزگین؛ ج ۲: 
چزء ۷ص ۳۱۶-۲۱۴), 
منابع: حسن‌ین بشر آمدی,المتاف و المختلف فی اسماءالشعراء و 
کناهم و القابهم و انابهم و بعضی شعرهم, در محمدین عمران 
مرزیانی: معجمالشعرای چاپ ف. کرنکو, بیروت 1۹۸۲۸۱۲۰۲:ابن حجر 
عسقلانی, الاصابة فی تمییز الصحابة. چاپ علی محمد بجاوی, بیروت 


حسانین ثابت 


۲ ۱۱۹۹۲ این سلام جمحی. طبقات فحول‌الشعراء, چاپ محمود 
محمد شاکر, [قاهرء ۱۹۵۲]؛ این عساکر, تارییخ مدینة دمشتق, چاپ علی 
شیری, بیروت 2۱۴۱۵ 7۱۴۲۱ ۱-۱۹۹۵ ۲۰۰؛ اب 
چاپ احمد محمد شاک [تاهره] ۱۳۸۷-۱۳۸۶/ ۱۹۶۷-۱۹۶۶ ابوالفرج 
اصفهالی؛ عبدالملکین قریب اصمعی: کتاب فحولة الشعراء: چاپ 
چارلزتوزی, بیروت ۱۹۸۰/۱۴۰۰ عبدالحسین امینی: الغد بر فی الکتاب 
والستة و الادب, قم ۱۱۲۲۲۰۱۳۱۶ ۲۰۰۲,۱۹۹۵: کارل بررکلمان, تأریخ 
الا دپ‌العربی: ج ۰۱ نقله الی‌العربية عبدالحليم نجار: قاهره ۱۱۹۷۴ بطرس 
پاءالعرب: بیروت ۱۹۹۰-۱۹۸۸: حستّاا ابت» دیوان: چجاپ 
رلید عرفات, لندن ۱۱۹۷۱ فزاد سزگین, تاریخ الترا‌السربی؛ ج ۲: 
جزء ۲ء نقله الی‌العربية محمرد فهمی حجازی. [رباشن] ۱۹۸۳/۱۴۰۳ 
چاپ افست قم ۱۴۱۲: شلیم‌بن فیس هلالی, کتاب یمین قی 
الهلالی. چاپ مصمدذپاقر انساری زنجانی. قم ۱۳۸۴ ش؛ شرقی ضیاس: 
تاریخ الادب‌العربی: ج ج ۰۲ قاهره ۱۹۷۲ طبری, ناریخ (لیدن)؛ عمر 
فرژخ, تاریخ الادب‌العربی: ج ۱ بیروت ۱۹۸۴: محمدین محمد مفید, 
الارشاد: قسم: مكتبة بسعیرتی: [بی‌تا]! همو؛ الجسمل و الثصرة 
لسیدالعترة فی حرب الیصرت چاب علی میرشریفی, قم ۱۳۷۴ش: 
/رضا ناظمیان / 


حسّان در ادبیات فارسی. حتان در ادبیات فارسی, 
یکی از نمادهای تبحر در شاعری؛ فصاحت و بلاشت است. 
بیشتر شاعران فارسی‌زبان» از رودکی (سه نفیسی؛ ص ۴۳۹) تا 
ایرجمیرزا (سه ص ۴۱) و بهار (ج ۱ص ۳۱) به نوعی خود را 
در شعرگویی با حتان مقایسه کرده و خود را از او نیز برتر 
شمرده‌اند. 

پسیاری از ابیاتی که در آن از حسان نامی آمده است به این 
اشاره دارد که احسان پیامبر صلی‌اللهعلبه‌وآله باعث شهرت 
حتان شده است (برای نمونه سه ناصرعسرو: ص ۱۲۹۲ 
الوری؛ ج ۱.ص ۳۹۱؛ نیز سه حسینی: ص ۶۵۲-۴۵۱). بعضی 
از اشعاری که در آن شاعران خود را به حسان تشبیه می‌کنند, 
تصایدی‌اند در مدح رسول خدا و امامان ثسیعه علیهم‌السلام 
(برای نمونه سه خاقانی, ۱۳۶۸ش» ص ٩۳۶۳‏ حزین لاهیجی, 
ص ۵۸۸: محتشم کاشانی» ج 
ص ۳۱۱) و پرخعی دیگر فصایدی مدحی‌اند که در آنها شاعر گفته 
که احسان ممدوح از وی حسان دیگری ساخته است (برای 
تسمونهه عنصری: ص ۱۲۷۰ ٩۲۸۷‏ ناصرخسرو ص ۰۱۰۹ 
۸ جبلی. ص ٩۲۵۲‏ حسن غزنوی؛ صی ۲۴۷: خواجوی 
کرمالی. ص .)۱۵٩‏ 

در بسیاری از اییات نام حسان را پا سحبان واتل ‏ که در نثر 


ج ۱ص ۲۹۳؛ حبیب خراسائی؛ 


ممتاز و پرجسته است. همراه کرده‌اند (برای تموته ه مسعود 


۹ 


حساذین مالک 


سعد سلمان» صس ۳۸۲؛ جبلی؛ همانجا؛ خاقانی: ۱۳۶۸ش. 
ص ۰۱۷ ۱۵۶ حزین لاهیجی؛ ص ۶۴۰؛ نفیسی» همانجا). در 
اخوائیات؟ و مدایحی که معدوح, اعل شعر و فضل است. وی 
را در شاعری به حشان تشبیه نمود‌اند (سه انوری؛ ج ۱. 
ص ۱۱۷۵ منعتاری‌غزنوی. ص ۲۴۵). 
در شعر فارسی. خاقانی‌شروانی* لب به حسان‌السجم 
است و شود (۱۳۶۸ش.ص ۹۹؛ همو, ۱۳۳۳.حی ۲۲۱) بر آن 
است که سبپ اعطای این لقب به اوء کمال شاعری ارست (نیز 
سه عوفی؛ ج ۲دص ۲۲۱). محتشم کاشانی* نیزه در زمان خود. 
بسه حتان‌السجم معروف بود لب محشم کاشانی؛ ج ۱: 
سس ۲۵۶ مقدمة نقی‌الدین کاشی: ص ۱۲۴۶ تفی‌الدین کاشی: 
صس ۲۹۶). به نظر می‌رسد که انتخاب این لقب برای محتشم 
پیشتر به سیب ملح پیامبر اکرم و امامان شیعه علیهم‌السلام: 
خحصوصاً دوازده بند مشهور او دربارژ واقعة کربلا و شهادت امام 
حسین علیه‌السلام: بوده است تا قدرت شاعری او. حاذق هدی 
و بیدل مازندرانی, از شاعران قرن سیزدهم. نیز چمون بیشتر 
اشعارشان در مدح پیامبر اکرم و امامان شیعه علیه‌السلام بوده 
است؛ به ترتیب: به حسال‌الهند (سه دیوان‌بیگی؛ج ۱.ص ۴۱۷) 
و حشان‌الائمه (همان چ ۱ص ۲۹۵) معروف بوده‌اند. بعضی 
از تذکره‌نویسان در توصیفي قدرت شعرگویی شاعران, یا آنها را 
تالی حسان يا برتر از وی ذکر کرده‌اند (سه امین احمد رازی, 
ج ۱.ص ۱۳۶۷ج .سس ۵۸۶؛ محمودمیرزا قاجار ج ۲. ص ۱۵۴۸ 
دیوادبیگی: ج ۱ ص ۷۸۶). عده‌ای هم یرای اينکه اثبات کنند 
شعر مذموم و ناپسند نیست» استناد می‌کنند به اینکه پیامبر اکرم 
شعر حتان را می‌شنید و آو را به شعرگویی تشویق می‌کرد (سه 
منوچهری» ص ۱۴۱؛ ظهیرفاریابی ص ۲۵), 
منابع؛ امین احمد رازی. تذكرة هفت اقلیم: چاپ محمدرضا طاهری 
(سرت) تهران ۱۳۷۸ ش؛ محمدین محمد (علی) انوری, دیوال, چاپ 


محمدتفی مدرس رفسوی: تبهران ۱۳۶۴ ش؛ ای تحقیق در 
احرال و آثار و افکار و اشمار ایرج‌میرزا و حاندان و نياگان او. به 
امتمام محمدجعفر محجوب. تهران ۱۳۴۲ ش! محمدتقی بهار: دیوال: 
چاپ مهرداه بهاره تهران ۱۳۶۸ ش؛ محمدین علی تقی‌آلدین کاشی. 
خعلاصة الاشمار و زیدةالافکار: بخش اسفهان, چاپ عبدالعلی ادیپ 
بردمند و محمدحسین_نصیری‌کهنمویی تیران ۱۳۸۶ ش؛ عبدالواسع‌بن 
عبدالجایع جبلی, دیوان. چاپ ذبیح‌لله صفاء تهران ۱۳۶۱ش؛ 
حییب‌الاین محمدهاشم حییب خراسانی: دیران. چناپ علی حبیب, 
تهران [ ۱۳۵۳ ش]۱ محمدعلی‌ین ابی‌طالب حزین‌لاهیجی. دیوان: چاپ 
ذبیح‌لّه صاحیکار تهران ۱۳۷۲ش؛ زین محمد حسی غزنری, 
دیران: جاپ محمدتقی مدرس‌رضوی,: تهران ۱۳۶۲ش؛ محمدباتر 
حینی, «حسانین ثابت در شعر فارسی» مجله دانشکد: ادبیات و 
علوم اتسانی دانشگاه فردوسی مشهد. سال ۲۸, ش ۲۳ (پاییز م 
زمستان ۱۳۷۴)؛ بدیلین علی خافانی: دیران. چاپ شیاءالدین سجادی, 


تهران ۱۳۶۸ ش؛هموه مشنوی تحفةالعراقین, چاپ یحیی, فریب, تهران 
ش؛ محمردبن علی خواجوی کرمانی. دیوال. چاپ احمد. سهیلی 
خواناری. تهران ۱۳۶۹ ش: احمد میرانپیکی. حدیقةالشعراءم: چاپ 
عبدالحین نوای؛ تهران ۱۳۶۶-۱۳۶۴ ش؛ طاهرین محمد ظییرناریابی: 
دیران. تصحیح و تحقیق و توضیح امیرحسن بزدگردی: به‌اعتمام اصفر 
دادبه: تهران ۱۳۸۱ ش؛ حسن‌بن احمد عنصری, دیوان 

سیاتی: تهران ۱۳۶۳ ش؛ عوفی؛ علی‌بن احمد محتشم کاشانی» هفت 
دیوان محتشم کاشانی. چاپ عبدالحسین نرائی ر مهدی صدری, نهران 
۰ ش؛ محمودمیرزا قاجار. سفیلة المحمود, چاپ عبدالرسول 
خیامپوره تبریز ۱۳۴۶ ش؛ علمالین عمرمختاری‌غزتری, دیوان, چناپ 
جلال‌آللین همانی, تهران ۱۳۴۱ ش؛ مسعره سحد سلمان, دیران. چاپ 
غلامرضا رشیلیاسمی: تهران ۱۳۳٩‏ ش؛ احمدبن قرص سنوهری, 


دیوان: چاپ محمد دبیرسیاتی: تهران ۱۳۴۷ ش! ناصرخسرو, دیوان, 
چاپ مجتبی مینوی و مهدی سحقق, نهران ۱۳۵۳ش؛ سید نفیسی, 
محیط زندگی و احوال و اشعار رودکی: تهران ۱۳۸۲ ش. 


/ بهرام پروین‌گنابادی | 


حَسّان‌پن مالک. از سرداران امویان در دوران سعاویه 
یزید, مروان و عبدالملک. وی نواد؛ بَخدلبن لیفبن زلجّه* و 
دایی یزید و کنیه‌اش ابوسلیمان بود. نامش به صورت حشانبن 
بحدل نیز ضبط شده است (نصرین مزاحم» ص ۲۰۷). سحشان 
رئیس قبیلة کلب‌ین یره" (این‌عساکر؛ ج ۱۲.ص ۴۳۸) و در 
جنگ صفین (سال ۷ سردار قبیلا قضاع (از قبایل قحطانی) 
دمشق بود (نصرین مزاحم. همانجا؛ دیشوری, ص ۱۷۲) و نزد 
بنی‌امیه منزلت بسیاری داشت. سرای او در دمشق قصرالبسالة 
نام داشت و معاویه آن را به او اعطا کرده بود. این کاخ بعدها به 
قصر ابنابی‌الحدید معروف شد (ابن‌عساکر: ج ۱۲, ص ۲۲۸ 
۹ ذهبی, ۰۱۲۱۸ حوادث و وفیات ۸۰۱ص ۱9۳,۹۲ 
هموه ۱۴۰۲:ج ۳ص ۵۳۷). وی در دوران حکومت معاویه و 
یزید کارگزار آنان در فلسطین (طبری؛ ج ۵ص 4۵۲۱ ابن‌اثیر 
ج ۴.ص ۱۴۵ و از کسانی بود که نظرشان بر رأی یزید غلبه 
داشت (یعقوبی؛ ج ۲ص ۲۵۳-۲۵۲ 

پس از مرگ یزید و حکومت کوتاه فرزندش: معاویه. که چمهل 
روزو بهقولی چهارماءبه دازاکشید. اختلاف مردم دربار؟ خلافت 
بالاگرفت. مردم بیشتر نواحی به این‌زبیر: که از آغاز علافت یزید 
بنای ناسازگاری گذاشته بوده تمایل پیدا کردند و در مناطق 
گوناگون: همچون حجاز, مصر. شام, جزیره, عراق و خراسان, 
نامش را بر منبرها می‌خواندند. فقط مردم اردن سکه حتان بر 
آنان ریاست داشت -به بنی‌امیه وفادار ماندند و از پذیرش بیست با 
بن‌زیبر سرباز زدند. حسان می‌جواست خلافت را به نام خالدین 
یزید؟ کنند (این‌سعد؛ ج ۵ص ۱۴۱ یحقوبی؛ ج ۲ص ۲۵۵: 


مسعودی: مروج: ج ۳ص ۲۸۲؛ همو؛ تنییه» صی ۳۰۸۰۳۰۷). 
پس از تسلط اپن‌زییر بر پنی‌امیه همراه مرواذبن 
حکم از مدینه اخراج شدند و به شام رفتند و مردم شام دو دسته 


شدند. در اردن, حتان مواعواه بنی‌امیه بود و مردم را به سوی 
آنان دعوت می‌کرد, اما مردم اردن, عبدالله و خالد (پسران بزید) 
ره به‌سیپ خردسالی, شایستة خلافت نمی‌دانستند. در دمشق 
نیز اکن قّیس فهری* هواخواه و عامل عبدالّبن زییر بود 
و به نام وی دعوت می‌کرد (طیری. همانجا) اما وی به سبب 
حضور بنی‌افیه در دمشق, هنوز دعوت خود را علنی نکرده بود؛ 
از این‌رو, نعسان نامه‌ای در طرفداری از بتی‌امیه برای ضبحاک 
فرستاه تا برای مردم بخواند و آنان را به بنی‌امیه متمایل کند. 
برغم مخالفت ضحاک» فرستاد؛ پنهانی حشان نامه را برای 
مردم خواند و اعتلاف بین طرفداران دو گروه شدت گرفت 
(همان؛ ج ۵ ص ۵۳۳-۵۳۲ ابن‌اثیره ج ۴ص ۱۴۶). سرانجام» 
ضحاک تسلیم شد و طرفداران هر دو گروه از جمله حشان و 
ببی‌امیه, در جابیه* گرد آمدند تا با فردی از بنی‌امیه بیعت 
کنند, اما پار دیگر ضحاک به فحریک فردی به نام رین 
معْن شلمی, مسیر خود را تغیبر داد و راهی زج راهیط * شد 
(طبری؛ ج ۵ ص 4۵۳۴-۵۳۳ این‌اثنیره چ ۲. ص ۱۳۷). مردم 
چهل روز در جابیه بودند. و دربار؛ خلافت مشورت می‌کردند و 
حتان امامت نماز آنان را برعهده داشت (طبری؛ ج ۵ص ۵۲۵؛ 
ابن‌اثیره همانجا), 

بنابه روایت هشام‌ین محمد کلبی از پدرش» حتان در این 
مدت در جاپیه خليفة مسلمانان بود و پس از آن خود را از 
خلافت خلع کرد و آن را به مرواین حکم* سپرد. کلبی» ضمن! 
نقل شعری از کلبیان, به نقش مهم آنان در تقوبت خحلافت اشاره 
کسرده است (سه ایسن‌عساکر؛ ذهبی؛ ٩۱۴۰۲‏ همو» ۱۱۴۱۸ 
همانجاها). حسان در آغاز با خلافت مروان صریحاً مخالف و به 
انتخاب خالاین یزید متمایل بود. بیشتر طرفداران بنی‌امیه, 
به‌سبپ سکم خالد و بی‌تجریگی اش در برابر ابن‌زییر و مروان: 
تمایلی به خلافت او نداشتند (سه ابن‌سعد: ج ۵ص ۱۴۱ 
طسبری, ج ۵ ص ۰۵۳۲ ۰۵۳۴ ۸۵۳۷-۵۳۶ اسن‌آشیر: ج ۴ 
ص ۱۳۸) از این‌رو, حسانین مالک و مردم اردن یز به خلافت 
مروان تن دادند (این‌سعد. همانجا) عمروین سمیدبن عاص 
برای متمایل ساختن حسان‌پن مالک به پذیرش خلاقت مروان 
کوشید: بدین آمید که خودش دومین ولبعهد خلیقه. پس از 
خالدین یزید, باشد (عسعودی, مروج: ج ۲ص ۲۸۵). 

حتان ضمن آشاره به این مطلب که همذ مردم به حلافت 


مروان راضی نیستند (طبری؛ چ ۵ ص ۵۳۷): یرای پذیرش 
خلافت او شروطی معیّن کرد. حشان» در مقام رئیس قحطانیان 
شام. از مروان حواست که قرمش همان امتیازات روزگار معاویه 


حتاذپن مفرج 


و یزید و معاویتین یزید را داشته باشند از جمله آنکه به دو هزار 
تن از آنان, به هر یک دو هزار [درهم ؟] مستمری دهد؛ هر که 
بمیرد, پسر و پسرعمویش جايش را بگیرد؛ امر و نهی و صدر 
مجلس خاص قحطانیان باشد و حل و عقد همذ امور به رای و 
مشورت آنان انجام شود. مروان نیز با همذ این خواستها موافقت 
کرد (مسعودی» مروج: همانجا). حشان همچنین از مروان 
خواست تا خالدبن پزید را ولیعهد خود کند و امارت جمص را 
یه او دهد (ابن‌سعد, همائجا) 

پس از بیعت. مروان پرای جنگ با ضحاک راهی مرج راحعط 
شد. ظاهر, حتان در اين جنگ شرکت نکسرد و به اردن رفت 
(سه طبری؛ ج ۵ص ۵۲۷). مروان به قول شود مبلی بر 
ولایتمهدی خالدین یزید وفا نکرد و چندی بعد به حسان گفت 
که می‌خواهد پسرانش» عبدالملک و عبدالمزیز: را پبه عنوان 
ولیعهد: یکی پس از دیگری, معرقی کنند: اما حشان با او 
مخالفت نکرد و ضمن ایراد خطبه‌ای. تصمیم خلیفه را به اطلاع 
مردم رساند و از آنان خواست که بیعت کنند (یحتوبی؛ ج ۲+ 
ص 4۲۵۷ طسیری: ج 8ص ۱۶۱۰ مسمودی: مسروج؛ ج ۱۳ 
ص ۲۸۸). عمروبن سعید نیز, که در جابیه به عنوان ولیعهد و 
جانشین خالدین یزید در نظر گرفته شده بود. بعدها در سال ۶۹ 
(در دور خلافت عبدالملک‌بن مروان) با کمک حشازین مالک 
کشته شد (طبری. ج ۶.ص ۱۴۵-۱۴۰ به این ترتیب» حشانبن 
مالک نقش بسیار مهمی در انتقال خحلافت اسویان از شاخ 
سفیانی به شاخ مروانی ایفا کرد. دربارة ادامذ زندگی او اطلاعی 
در دست نیست؛ روایتی حکلیت از آن دارد که حسان دورال 
خلافت عمربن عبدالعزیز (حک:۱۰۱-۹۹) را درک کرده و در 
دمشق به سر می‌برده است. حشان شعر نیز می‌سرود (سه 
این عساکره ج ۰۱۲ص ۲۵۰-۴۲۸), 


:ابن‌ثیر؛ این سعد (بیروت)؛ این عسا کر تاریخ عددیت: دمشتی, چاپ 
بیری, بیروت ۲۰۰۱-۱۹۹۵/۱۴۲۱-۱۴۱۵؛ احمدین‌داوود 


رده 
الاخبار الطوال. چاپ عبدالمنعم عامره قاهره ۱۹۶۰ چاپ انست تم 
۸ ش؛ محمدین احمد ذعبی, تاریخ‌الاسلام و وفیات المشاهیر و 
الاعلام. چاپ عمر عبدالسلام ندمری, حوادث و وفیات ۵۸۰۶۱ بیروت 
۸ ممو: سیر اعلام‌النبلاء: ج ۳: چاپ شعیب ارنزرط, محمد 
نعیم عرتسوسی, و مأمرن صاغرجی: بیررت ۱۱۹۸۲۸۱۴۰۲ طبری, تاریخ 
(ییررت)« مسمودی» تنبیه؛ همو؛ مروج (بیروت؟: نصربن مزاحم وقعة 
صنین بچاپ عیدال لام محمد عارون,پیروت ۱۹۹۰/۱۴۱۰ یعفوبی.ثاریخ. 


/ زیبا معیر | 


حسانبن مرن حضقل‌بن جراح طایی: از خاندان 
جراحیان (آل جزاح*) و از امرای قبيلة طین* در اوانعر قرن 
0 ۳ 
چهارم و اولیل قرن پنجم. 


۳۳۹ 


۳۳۰ 


حتاذین مفرج 


فعالیتهای سیاسی و نظامی حّان از دوران المعژلدیناللّه تا 
دوران مستتصر بالّه چهارمین تا هشتمین خليفة فاطمی, ادامه 
داشت. وی در ۳۶۳ هسمراه بسیاری از افراد قبیلة طیع* ببه 
قرمطیان* که به رهبری حسن اعصم؟ درصدد تصرف مصر 
بودند - پیوست. اما المعزلدیناللّه با صد هزار دینار رشوه, او وا 
به جدایی از قرمطیان برانگیخت. که اين امر به پیروزی سپاء 
فساطمی انسجامید (ئابت‌بن ستان» ص ۴۱-۶۰؛ ابن‌قلانسی: 
ص ۷-۵). مقريزي در چندین گزارش, از همکاری نزدیک حسان 
با دولت فاطمی: در سالهای ۳۶۶ تا ۳۶۸ در روزگار خلافت 
العزیز یاد کرده است (سه چ ۱ ص ۰۲۴۳-۲۴۱ ۲۴۶). به گفتذ 
اب فیسر (ص ۱۷۰): حشان در ۳۸۱ بسه دستور العزیز با 
مَنجوتکین از سرداران نظامی. همراه شد. مناسبات دوستانا 
وی پا فاطمیان در دوران الحاکم بامرلّه* نیز چنندی تداوم یافت 
(برای نمونه سه انطاکی, ص ۰۲۶۵ ۲۸۸): اما با پناهنده شدن 
اسوالقاسم مفربی, وزیر سفضوب و فراری الحاکم (سه 
بنوالمغربی *) به آلجراح و تحریکات وی برضد الحاکم: این 
مناسبات خصمانه شد (سه ابن‌خلکان: ج ۲؛ ص ۱۷۴), چناننکه 
حشان و پدرش در حلب به آشوب و تاراج پرداختند و حلیفة 
فاطمی سپاهی به جنگ آنان فرستاده اما شکست خورد و حشان 
و پدرش شهر رمله* را تصرف کردند (سه این‌اثیر ج ٩‏ 
ص ۱۲۲؛ ابن‌عدیم: ج ۵ص ۲۲۴۰: ابن‌خلدون؛ ج ۴ص ۷۲ 
۳ قس ابرشجاع روذراوری» ص ۲۷۹-۲۷۶). 

الحاکم سپاه دیگری به مقابل حشان فرستاد و او نیز به 
توصی ابوالقاسم مفربی, در ۴۰۱ یا ۲۰۲ الحاکم را خلع کرد و 
ابوالفتوح حسن‌ین جمفر علوی. امیر مکه؛ را به رمله برد, به او 
لقب الراشد لدین‌الّه داد و با او بیست کرد (انطاکی. ص ۲۹۲: 
بن‌اشیر ج ٩‏ ص ۱۱۲۳ سقریزی» ج دص ۸۷. الحاکم که 
موقعیت خود را متزلزل می‌دید. از یک سو پا ارسال نامه و 
مدایای فراوان, از حسان و خاندانش دلجویی کرد و از سوی 
دیگر با واگذاری حکومت حرمین به یکی از اقوام ابالفتوم» 
سبب شد تانه تنها ابوالفتوح به مکه بازگردد: بلکه حتان 
نیز بار دیگر اطاعت از الحاکم را بپذیرد (انطاکی. هسانجا؛ 
اپرشجاع روذراوری: ص ۲۸۲-۲۸۱؛ ابن‌اثیره همانجا» به رضم 
اطاعت‌پذیری حتان: فراین حاکی از آن است که الحاکم 
سیاست خود را نسبت به آلجرلح تغیبر داد و درصدد مهار 
قدرت آنان برآمد: زیرا گفته‌اند که پدر حسان با نبرنگ الحاکم 
مسموم شد. و درگذشت و از آن پس. به‌رغم الطاف ظاهری 
الحاکم به حشان: قدرت حسّان رو به ضعفف نهاد (سه ابوشجاع 
روذراوری ص ۲۸۳: ایسن‌اشیر؛ هسمائجا؛ ق ابن‌خلدرن, 


چ ۴ص ۷۳ با این همه وی همچتان صاحب‌تفوة بود 
و فاطمیان به پاری او و نیروهای نظامی‌اش نیاز داشتند 


(برای نمونه سه انطاکی. ص ۱۳۲۵ ۳۵۰ 

در دوران انظامی, استیلای فاطمیان بر شام ضعیف شد, که 
علت آن اتحاد حتان و صالح‌ین مرداس* کلابی و ستانبن 
علیان (علبان/ علوان) کلبی در ۴۱۵ (قس ابن‌ائیر ج ۸ 
عی ۲۲۰: سال ۴۱۴) بود. با براین اتحاد. دمشق به ستان, حلب 
به صالح و فلسطین به حان رسید (مقریزی, ج ۲. ص ۰۱3۷ 
۵ قس انطاکی. ص ۲۹۰). سیب طغیان دوبار؛ حشان را رد 
درخواست اوء مبنی بر انضمام وادی‌القری به اقطاعات وی, از 
مسوی دربار فاطمی و دسیسا الظاهر برای قتل حشان و 
خصومت میان حسان و آنوشتکین دژیری (از فرماندمان نظامی 
فاطمی) ذکر کرده‌اند (سه شتَبّحی ص ۸۳۵-۳۴ ۱۳۸ انطاکی, 
ص ۱۳۹۱ مقریزی: ج آ.صی ۰۱۲۳ ۱۵۰) این دوران پرتشتج, که 
تا ۴۲۰(قس انطاکی. ص ۴۲۵.۴۲۳: سال ۴۲۷؛ مقریزی» ج ۲ 
ص ۱۸۰: سال ۴۲۱) طول کشیده با قتل و غارت فراوان 
نیروهای حسّان در منطقة شام و نبردهای مکرر وی و متحدانش 
با سپاهیان فاطمی. به فرماندهی انوشتکین. همراه بنود کند به 
شکست نیروهای متحد و پناهنده شدن حسان به امپراتور ررم 
انجامید (برای تفصیل وقایع سه سبّحی, ص ۸۵۲-۴۷ ۵۷-۵۵ 
۸ ۷۶ ۸۴-۸۳ ۱۸۹ انطاکی, همانجا) 

در ۴۲۳ (قس ابن‌ابی‌الهیجاء, ص ۹۸: سال ۴۳۴): در دورة 
خلافت المستنصس حتان و معزالاوله پسر صالح‌ین صرداس 
متحد شدند و به دمشق حمله کردند. سپاهیان دمشسق ابتدا 
تسلیم نشدند و از دربار فاطمی یاری خواستند. اما کسی به آنان 
کمک نکرد. با شیوع مرگ و میر میان ساکنان قلمذ شهر. آنان به 
ناچار اسان خواستند و تسلیم شدند (سه ابن‌ائیر: ج ٩‏ 
ص ۵۰۲-۵۰۱). از این پس: دیگر نامی از حسّان در منایع نیامده 
است و از سرنوشت او اطلاعی در دست نیست. 

شاخص‌ترین ویژگی حشان. بی‌ثباتی در جهت‌گیریهای 
سیاسی و حکوعتی بودکه وی را فردی غیرقابللاعتعاد کرده بود و 
گاء متحدانش نیز از یرنگ وی در مان نمی‌ماندند سم ابوشجاع 
روذرادری ص ۲۸۲؛ ابسن‌قلانسی: ص ۷-۵). متاسپات او با 
فاطمیان بسیار پرفراز و نشسیب بود و برغم اظهار اطباعت 
ظاهری از خلفای فاطمی, بارها با آنان جنگید و از هر فرصتی 
برای باج‌خواهی و ضربه‌زدن به آنان بهره برد (برای نموه 
.ص ۵۲-۴۹ ۵۸- ۱۵٩‏ ۶۴ ۶۸ ین موضوع برای 
خلافت فاطمی چنان معضلی شده بود که بنابه 
خاندانهای مهم بربر) برای جلب اعتماد خلیفه و تأمین خواستهای 
فاطمیان. متعهد شدند حسان را به‌شدت سرکوب کنند (سه همان 
ص ۱۵۵-۵۴ مقریزی: ج ۲.ص ۱۵۵). گفته شده است که حتان 


عمدوح تهامی* شاعر بود و این شاعر جان شود را بر سر 
ماجراجوییهای حتاناز «ست داد( سه این خلکان: ج ۳ص ۳۸۱). 


منابع: اببی‌الهیجاه تاریخ ابنآبی‌الهیجاء. چاپ صبحی عیدالمنعم 
مسحمد: فیوم. مر ۱۹۹۳/۱۲۱۳ این‌آثیر؛ ان خلدون؛ این 
ابن‌علیم بغیة الطلب فی تاریخ حلب. چاب سهیل زکار: بیروت 
[1 1۹۸۸/۱۳۰۸ ابنتلانسی, تارین دمشق, چاپ سهیل زکاره دمشق 
۳ ببن‌میش المنتفی من انصبار محر انتقاء ثقی‌آلیین 
احمدین علی مقریزی. چاپ ایمن فزاد سید. قامره [1 ۱]1۹۸۱ ابوضجاع 
ررذرارری: ذیل کتاب تجارپ‌الامی در سکویه؛ ج ۱۷ یجبی‌بن سعید 
اتطاکی, تاریخ الانطاکی, المعروف بصلة تاریخ اوتیحا. چاب عمر 
عپدالسلام تبدمری؛ طرابا 
القرامعلت چاپ سهیل رکار. پیروت ۱۹۷۲۱/۱۳۹۱: سحمدین عبیدالله 
شسبحی, الجزء الاریعون من العبار مص, جاپ ایمن فزاد سید و تیاری 
بيانکی, تامره ۱۱۹۷۸ احمدبن علی مفریزی, اتعاظ الحتفا باخبار الائمة 
اتماطمیین الخلفاء ج ۱: چاپ جمال‌الدین شیال, ج ۲. چاپ صحمد 
حلمی محند احید؛ قاهوء ۱۹۹۶/۱۴۱۶: 


۰ تابنبن ستان, تاریخ انحیار 


/فریده حشمتی | 


حسان‌بن تعمالاین دی آزدی غشانی. امیر و فاتح 
عرب در سدة اول مجری. وی از امرای شام بود (ذعبی: ۰۱۴۱۰ 
حرادث و وفیات ۸۰۶۱ه.ص ۳۹۲). برنحی منابع او را پسر 
نعماتپن منذر و از دردمان پادشاهان عُسانی دانسته‌اند (سهم 
این عساکر, ج ۱۲.ص ۳۵۰؛ ذهبی, همانجا), 
حسان در سال ۵۷؛ در دوران علافت معاویةبن ابی‌سفیان, 
والی افریقیه شد. و با بربرهای ساکن در آنجا معالحه و برای آنان 
حراج وضع کرد. وی تا زمان مرگ معاویه و خلافت یزید (حک: 
۰ در این مقام باقی ماند (خلیفتبن خیاط, ص ۱۳۸ 
ذمبی, ۰۱۴۰۲ ج ۲ص ٩۱۲۰‏ همو, ۱۲۱۰, حوادث و وفیات 
۸۰-۶۱ه.ص ۱۳۹۳ پن‌تغری بردی؛ ج +ص ۱۳۹). حسان در 
زمان عبدالملکبن مرران (حک: ۸۶-۶۵ والی مصر شد. پس از 
شته شدن زهیرین قیس بلّوی (والی‌افریقیه؛سه بلوی*» 
خاندان), عبدالسلک در سال ۷۳ سپاه عظیم و مجهزی به 
فرماندهی حسانین تعمان تشکیل داد و او را به ولایت افریقیه 
برگزید. حسان با منشور حکومت افریقیه و مفرب. از شام روانا 
مصر شد و پس از چندی اقامت در آنجا به افریقیه رفت. تا آن 
تساریخ سپاهی به آن عظمت وارد افریقیه نشده بود (سه 
این عبدالحکم ص ۳۳۸؛ قس کندی, ص ۷۴: سال ٩۷۸‏ ابن‌اثیره 
ج‌ ۴ص ۰۱۱۰ ۳۶۹: سال ۷۴ 
حسانبن نعمان شهر تیروان را پایگاه سپاه و نقطة آغاز 
جنگهای خود قرار داد. وی ابتدا به قرطاجنه ( کارتاژ6؛ پایتخت 
افریقیه: که تا این زمان مسامانان به‌آنجا حمله نکرده بودند, 
لشکر کشید و شهر را محاصره کرد و بسیاری از نیروهای دشمن 
راء که از رومیان و بربرها بودنده کشنت. سراتجام مدافعان شهر به 
جزیر؛ صقلیه (سیسیل) و اندلس گريشتند. حسان یه قتل و 


حسان‌پن تعمان 


غارت پرداعت و قرطاجته را فتح کرد و دستور تخریب آن را 
داد. در اين هنگام: به او شیر رسید که رومیان و بربرها در 


۳ ت* و صطفوره گردهم آمده‌اند. وی به‌سرعت خود را به آنان 
رساند و آنان را شکست داد و بر آن شهرها یره شد. مردم 
افریقیه به شهرهای باجه* و بونه* پناه پردند. حسان» پس از این 
پیروزی: به قیروان بازگشت تا مجروحان سپاهش. که عده آنان 
بسیار بود: بهبود پیدا کنند (ابن‌ائیر: ج ۴ ص ۱۳۷۱-۲۶۹ 
این‌عذاری: ج ۱ص ۳۵۰۳۴). پس از آن: متوجه بربرهای پتر* 
در مناعلق مرکزی شد که به رهبری زنی قدرنمند. به نام کاهنه؟ 
گردهم آمده بودند. کاهنه در کوههای اوراس موضع گرفته بود. 
رومیان افریقیه او را بزرگ می‌داشتند و همذ بربرها فرمان‌بردار او 
بودند (این‌عذاری؛ ج ۰۱ص ۳۵؛ ابن‌خلدرن: ج ۶ص ۱۴۳ 
حسان در نواحی کوه اوراس: کنار وادی مسکیانه؛ از نیروهای 
کاهنه به‌سختی شکست شورد. بسیاری از لشکر عرب گشته و 
هشتاد تن اسیر شدند. سسان به طرایلس غرب رفت, سپس در 
نامه‌ای به عبدالملک‌پن مروان؛ او وا از شکست خود آگاه کرد و 
قرار شد تا رسیدن دستور خلیفه در همان محل بماند. گفته شده 
است که حسان پنج سال در برقه* ماند و در آنجا قصرهایی بنا 
کرد که به نام ار معروف شدند (ابن‌عبدالحکم, همانجا؛ ابناثیره 
ج ۴ص ۰ ابن‌عذاری» ج ۱ ص ۰۳۵ ۳۶). در این مدت. 
کاهنه بر اثریقیه فرماتروایی می‌کرد و با خشونت با مردم رفتار 
می‌نمود. وی شهرها و روستاهای افریقیه را ویران کرد تا عریها را 
از تصرف آنها منصرف سازد (ابن‌الیره ج ۴ ص ۱۳۷۱-۲۷۰ 
ابن‌عذاری, ج ۱ص ۳۶) و همین موجب دشسمنی بربرها و 
همچنین رومیان مسیحی منطقه با او گردید, چنان‌که نزد حسان 
رفتند و از کاهنه شکایت کردند. حسان یز پس از آنکه از شام 
نیروی کمکی رسید. به جنگ کاهنه رفت. در اين نبرد. کاهنه 
شکست خورد و کشته شد. پس از آن؛ بربرها راهی جز تسلیم در 
پرابر مسلمانان نداشتند. حسان بدین شرط به آنان اما داد که 
همواره لشکری دوازده هزار نفری از آنان در جهادهای مسلماتان 
شرکت کنند. وی فرماثروایی بربرها را به پسران کاهنه داد. پس از 
آن, اسلام در میان بربرها منتشر شد و حسان به مق ود در 
قیروان بازگشت (ابن‌اثیره ج ۴. ص ٩۳۷۲۰۳۷۱‏ ابن‌عذاری: چ ۰۱ 
ص ٩۳۸-۳۶‏ ابن‌خلدون, همانجا), 

دریار؛ تاریخ فتوحات حاذبن نعمان انعتلافستظر وجود 
دارد؛ این عبدالحکم (ص ۳۴۰) جمادی‌الاشر؛ ۷۶ ابن‌اثیر (ج ۴ 
ص ۳۷۲) رمضان ۷۴ و این‌عذاری (ج ۱ص ۳۸) رمضان ۸۲را 
ذکر کرده‌اند. حسالین نعمان به چنان قدرتی دست یافت که 
کسی یارای جنکیدن با او نداشت. پس از آن وی به انتظظام امور 
پرداخت. مسجدجامع قیروان را ساخت. دیوانهایی, تشکیل داد 
و برای رومیان و بربرهایی که بر آیین مسیحی ماندند. خراج 


۳۳۱ 


۳۲ 


خسیپ و تسب 
مقرر کرد (ابن‌عبدالحکم؛ ابن‌عذاری همانجاها؛ ابن‌خلدون, 
جچ ۶.ص ۱۴۴-۱۳۳). وی به فرمان تعلیفه عبدالملک‌بن مروان, 
برای ساختن ابزار و آلات دریانوردی, در تونس دارالصناعد 
تأسیس کرد (ابن‌خلدون» ج ۱: مقدمه ص ۳۱۴ 

روزهای پایانی حکومت حسادین نعمان در افریقا : 
به‌روشنی معلوم نیست. به روایت ابن‌آثیر (ج ۴ص ۳۷۲), 
حسان تا زمان مرگ عبدالملک‌بن مروان (سال ۸۶) به ولایت 
خلیفه ولیدپن عبدالملک 
حکومت افریقیه را به عموی خودء عبدالّین مروان؛ واگذار 
کرد. عبدالله‌بن مروان نیز حسان را عزل و موسی‌بن لیر * رابه 
جای او متصوب کرد. به روایت دیگر: حسانین نعمان در 
جمادی‌الا هرد ۶ب غنايم فتوح خویش نزد عبدالملک‌بن مروان 
بازگشت (ابن‌عبدالحکم. همانجا). به‌نوشتذ خلیفتبن حباط 
(ص ۱۷۴), حسانپن نعمان در سال ۷۸ از قیروان نزد حلیقه 
رفت و عبدالملک او را به حکومت افریقیه بازگرداند و طرابلی 
غرب را نیز به قلمرو او افزود, اما عبدالسزیزین مروان» والی 
مصر ولایت افریقیه را به موسی‌ین نصیر داد (قس ابن‌قتیبه, 
چ ۲ ص ۴۱-۶۰ کسندی؛ ص ۷۴: ابن‌عذاری؛ ج ۱ص ۳٩‏ 
به گفت؛ یعقوبی (ج ۲.ص ۲۷۷) پس از مرگ حسان‌بن نعمان, در 
سال ۷۷ عبدالملک» موسی‌بن تصیر را به جای او منصوب کرد. 
تاریخ سرگ حساذبن نعمان را در سال ۸۰ در سرزمین روم 
(ابن‌عساکر یج ۱۲.ص ۴۵۳) یا در حدود ۹۰(صفدی, ج ۱۱: 


شود در افریقیه ادامه داد. در سال ۸٩‏ + 


ص ۳۶۰ نیز نوشته‌اند. 
منایع؛ اپن‌اثیر؛ ابن‌تفری‌بردی» النجوم الزاهرة فی ملوک مصر و 
الفساهرةی تامر» [1 ۱۳۸۳]-۱۳۹۲/ [1 ۱۹۶۳]-۱۱۹۷۲ امن شلدون؛ 
این‌عبدالحکم, کتاب فتوح مصر و اخبارهاء چاپ محمد حجیری, 
بیردت ۱۹۹۶/۱۳۱۶ این‌عذاری, البیان المغرب فی اخبار الاندلس و 
التسغیب: ج ۱» چساپ ژس, کولن و ! لوی - بسرووانسال: 
۰ تین ‌عسا کر تاریخ مدينة دمشق, چاپ علی شیری. 
۴۲۱۵ ۱۲۰۰۱۹۹۵ .تاریخ الخلفاء, آو, الامامة و 
السیاسةه یروت ۱۹۸۱/۱3۰۱ خلیفتین خیاط, تاریخ حلیفقین خیاط, 
جاپب مصطفی تجیب فوّاز و حکمت کشلی فوّاژه بیروت ۱۹۹۵/۱۴۱۵: 

المشاهیر و الاعلام: 

چاپ عمر عبدالسلام ندمری, حوادث و وفیات ۸۰۶۱« ببروت 

۰ مس سیر اعلام اللبلاع: ج ۴ چاپ شمیب ارنزوط و 


محمدین احمد ذعبی, تاریخ الاسلام و ونیا 


مأمون صاغرجی» بیروت ۱۱۹۸۲/۱۴۰۲ صفدی؛ محمدین بوسف کندی, 
ولاة مصر چاپ حسین نصار پیروت ۱۹۵۹/۱۳۷۹ یعقوبی , تاریخ. 
/ فریده حشمتی / 


حسب و تسب دو واه ناظر به شرافت اخلاقی و تبار 
انسان. واة خب را در اصل به معنای کرامت و شرف پایدار در 


میان پدران و نياکان و آنچه آنسان از مفاعر آنان می‌شمارد, 
دانسته‌اند (سم خلیل‌بن احمد؛ ابن‌اثیر؛ ابن‌منظوره ذیبل 
«حسب»), برخی با استناد ببه سروده‌ای (سه ازمری؛ ج ۴: 
ص ۳۲۹؛ این‌منظور. همانجای میان حسب و نسب فرق نهادی 

پ را شسمار نیااکان (شجره‌نامه) و حُتب را هرگونه کار 
نیک» چه از سوی خحود شخص و چه از سوی نیاکان اوء سعنا 
کرده‌اند. براساس قولی دیگر: حسب و کرم: متعلق‌به خود 
شخص است. هرچند او پدرانی واجد بزرگی نداشته باشد؛ 
یعنی به اخلاق شخص بستگی دارد (سه ازهری: همانجا). 
براساس حدیشی (سه صتعانی» ج ۵ص ۳۸۲-۳۸۱: شتب 
همان شمار خانواده است (سه ازهری. ج ۴ص ۳۳۰) بنابراین» 
حسب بر سه وجه استعمال شده است: مفاخر آبا و اجدادی, که 
رأی اکلریت است؛ مفاخر خود شخص, که عقیده ابن‌سکیت و 
موافقان اوست؛! و وجه سوم که اعم از دو وجه قیلی است (سه 
زییدی» ذیل «حسب). 

به نظر می‌رسد اينکه در برخعی گزارشها سب مترادف با 
دین و آیین انسان (سه این‌درید. ج ۱ص ۳۲۱+ ابن‌عساگی 
ج۴ ص ٩۳۵۸‏ ایسن‌منظور, همانجا) آراستگی و پاکیزگی 
جامه (ابن‌منظون هسمانجا): مک‌ارم انخضلاق (همانجا) و 
فروتنی (نهج‌البلاغة, حکمت ۱۱۳) ذکر شده از باب تعیین 
مصداق آن است. 

حسب هم در زمان جاهلیت و هم در دور؛ اسلامی در میان 
مردم عرب اهمیت داشته, چنانکه پیش از اسلام مسئلة حسب 
در ازدواج نقش داشته 
آزاین‌رو در اشعار عرب بارها به آن اشاره شده است (برای نمونه 
سپ همو؛ ۱۳۸۴.ص ۰۱۷۳ ۳۸۶), پس از اسلام در جنگ اسد 
نیز شخصی در سپاه پیامبراکرم می‌جنگید که تنها پروای حسب 
و نسب قومی خود را داشت (سه ابن‌هشام ج ۳ ص ۶۰۲ 
طبرسی. ۰۱۴۱۷ج ۰۱ص ۱۸۳-۱۸۲ ابویکر نیز در خطبةً 
خلافتش,: بر کرامت حسبی خحود تأکید کرد (سه جاحظ, 
ص ۲۶۹). عمرین حطاب در نامه‌ای به ابوموسی اشعری توصیه 
کرد که از اشخاص با حسب و نسب در امور قضایی استفاده کند 
(سه وکیم 4ج ااص ۷۷۷۶, در نام حضرت علی علیهالسلام 
هم به مالک اشتر توصیه شده است که با اشخاص دارای حسب 
و نسب و خاندانهای صالح و خوش‌سابقه پیوند برقرار سازد 
(ه نهجالبلاغة. نام ۵۳) 

تعلیمات اسلام. که در قرآن و حدیث متجلی است. در پی 
اصلاح ذهنیت مردم عرب نسبت به مسئلا و 
پرآمد؛ زاین‌رو ملاحظه می‌شود که پیامبراکرم و انسهه ۳ 
تفاخر به حسب و نسب به معنای جاهلی آن نهی کردند و هم در 
معنای آن تصرف کردند و مفهومی جدید به آن بخشیدند. مثلاً 


است (سه ابن‌حبیب» ۱۳۶۱. صس ۱0۳۱۰ 


ب را فخرفروشی و عجب دانسته است 
(سه کلینی» ج ۷ص ۳۲۹-۳۲۸) و حضرت علی مسن خلق را 
برترین حسب (نهج‌البلاغة. حکمت ۳۸). همچنین حسب به 
انجام دادن کارهای نیک و به مال و غیر آن تعییر شده (سه 
حرعاملی: ج ۱۲.ص ۱۰۰) و حسن ادپ جانشین حسب 
خوانده شدء است (عفید, چ ۱ ص ۲۹۸). هرچند بنابر حدیی 


رت رسول آفت 


از پیامبراکرم فخرفروشی بهحسب و نسب از ویژگیهایی است که 
تا روز قیامت از سیان امت اسلامی زایل نخواهند. شد (سه 
ابسن‌حنبل, ج ۲ص ۵۳۱؛ ابن‌بابویه ج ۱ص ۲۲۶). در فقه 
شافعی و حنبلی حسب جزئی از کفو بودن مرد و زن در ازدواج 
است (برای نمونه سه بیهقی؛ ج ۰۷ص ۱۱۳۲ این‌قدامه: ج ۷ 
ص 4۳۷۵-۲۷۴ مطیعی؛ ج ۱۱۶ص ۱۳۵). 

تسب (جمع آن: انساب) به معنای پیرند خویشاوندی, 
به‌ویژه پیوند پدری و نیاکان پدری است (فیروزآبادی؛ ابن‌منظور: 
ذیل «نسب»), در قرآن یک بار نسب (سه فرقان: ۵۴) و یکبار 
انساپ (مزمنون: ۱۰۱) به‌ کار رفته است. 


ارزش و اهمیت تسب از در بعد دنیوی و اشروی درحور 
بررسی است. توجه به نسب در زندگی دنیوی در هم ملل جهان 
از دیرباز معطرح بوده است. سنگ‌نوشته‌هاء الواج و طومارهای 
به‌جا مانده از دور باستان, گواه آن است که آدمی از روزگاران 
کین به این موضوع توجه داشته است. شواهدی که از کتیبذ 
پیستون؛ نقوش آرامگاه کوروش و نقش رستم به دست آمده 
حاکی از اين است که اين موضوع در ایران باستان اهمیت بسیار 
داشته است( عمری» مقد مذ احمد مهدوی‌دامغانی.ص ۵۲-۵۲ 

گفتگوی سران و بزرگان عرب در حضور خسروپرویز و 
اشمار فراوانی که به منظور تفاخر و مباهات. برای پادشاء ایران 
می‌خواندند (سه قلقشندی» ص ۴۰۴-۴۰۱): شاهدی است بر 
اینکه توجه به انساب در میان عرب پیشینه‌ای کهن داشته است. 
ظاهراً در همین مسجلس, نسعمالین مستذر در مکالمه با 
خسروپرویزه حسب و نسب امت عرب را از موارد تغاخر و 
مبامات آنان بر دیگر امتها برشمرده است (ه ابن‌نباته, 
ص ۳۷۰۰۳۶۸). 

داستان گفتگوی ابویکر با دَغقل‌بن حنظله* در حضور پیامیر 
اکرم و علی علیه‌اللام که مشتمل بر نوعی مباحثه و مسابقة 
مسعرفتِ تسب در سیان آن‌دو است و در پایان دغفل پیروز 
می‌شود - در بسیاری از منابع تاریخی و ادبی آمده است (برای 
نسمونه سه ابن‌عبدره. ج ۲ص ۲۸۱-۲۸۰؛ زمخشری: ج ۳ 
جس ۴۲۳؛ قلقشندی: ص ۱۶-۱۵). 

اشتهار کسانی از صحابه و تایعین به «نسابه» (برای اطلاع از 


حسپ و سب 


نام برخی از آنان سه اپن‌ایی‌الحدید: ج ۱۱.ص ۲۵۱): وجود 
دانشی را به نام علم‌الانساب در اين دوره‌ها تأیید می‌کند (برای 
اطلاع تفصیلی از اين دانش, زمینه‌ها و اسباب رواج چآن در عالم 
اسللام و تأثیر آن در برخی احکام اسلامی و نیز آگاهی از کتابهایی 
که در این‌باره فراعم آمده است و همچنین اهمیت حفظ نسب 
سادات به‌ویژه از نسل پیامپراکرم سه آنسابگ علم6 

در فرهنگ دورة جاهلی: واژة کريم به کسی اطلاق می‌شد که 
ت و به آن تفاخر می‌کرد (سب 
ایزوتسوا» ص ۴۹-۴۸)؛از همین‌رو یذ «.. لمکم عندالله 
(حجرات: ۱۳), کرامت به استناد حسب و لسب را 
تاموجه خوانده و فقط فضیلت تقوا را مبنای کراست دانسته است. 


سب و تسلب و تبار والابی داشت 


۰۱)آوردهاند که در روز رستاشیز 
تسب مایذ برتری میان مردم نیست. بلکه کردارهسای پسندیده 
مایا برتری خواهد بود (طبرسی. ۰۱۴۰۸ ذیل آیه) و احکام 
مترتب بر نسب و تفاخر و توجه به آل به محض دمیده شدن 
صور اسرافیل لفو می‌شود (سه فخررازی؛ ذیل آیه, همچنین 
علی‌بن ابراهیم قمی (ج ۲ص ۷۰ ایین آیه را در رد کسانی 
دانسته است که به حسب و نسپ شود افتخار می‌کنند و بنایر 
حدیثی نبوی. برده‌ای حبشی که فرمان‌بردار خندا باشد, در 
پیشگاه خدا برتر از سیّدی فریشی است که از فرمان دا 
در سروده‌ای منسوب به علی علیه‌السلام نیز حسب و نسب 
و تبار والا در برابر ادب پسندیدة آدمی بی‌اهمیت و ناپتیز شمرده 
شده است (سه دیوان امام علی علیه‌الّملام ص 6۷۸, 
ابن‌حلدون از منظری سیاسی و اجتماعی, حسپ و نسب را 
تفسیر کرده است. براساس نوشتة وی (ج ۱: مقدمه ص ۰6۱۶۷ 
شرف و حسب آدمی از راء حصال و ملکات نیکو پدید می‌آید و 
معنای بت (خاندان) نیز این است که شخصی از میان نی کان خحود 
گرومی مردمان بلندپایه و بزرگوار و نامور را برشمرد. در لین 
صورت است که چون در این خاندان زاده شده و بدال منسوب 
است. در قبیلة خودش او را بزرک و محترم می‌دارند. بنابراین: از 
نظر این علدون حسب درواقم به نسب برمی‌گردد و ثمره و فاید 
نسب هم همان عصبیت* است. ابن‌شلدون (ج ۱ص ۱۶۷- 
۸ مفهوم حسب و نسب را در میأن قبایل پایبند به عصبیت» 
حقیقی می‌داند و در مقایل, آن را در میان ساکنان شهرهای بزرگ 
مجازی می‌شمرد. چون فاقد حواص عصییت است. وی (ج ۰۱ 
ص ۱۶۸) بنیاسرایل را از جمله خاندانهایی می‌شمرد که مجزً 
برای ره حسب و نسبی قانل شده‌اند. بهنظظر وی (ج ۱. 


نها ماو یز 


۳۳ 


۳۴ 


ص۱۷۱-۱۷۰) اساسا جسب و نسب تا نسل چهارم یک سلسله 
یا خاندان پایدار می‌ماند و از آن پس دچار درهم‌ریختگی و 
افسمحلال می‌شود. ابن‌خلدون (ج ۰۱ص ۱۶۱) براساس 
حدینی از پیامبر (سی ین‌حنبل: چ ۱۲ ص ۳۷۴) سکه انساپ را 
به اندازه‌ای لازم است بدانیم که به کار صلذ رحم بیاید -یادآور 
می‌شود که سود خویشاوندی فقط همین پیوندی است که صلا 
رحم را ایجاب می‌کند و سرانسجام. متا یاری به یکدیگر و 
احساس غرور قرمی می‌شود و نباید بیش از این از نسب انتظار 
فوایدی داشت. زیرا امر حویشاوندی و نسب حقیقتی ندارد و 
متکی به وهم و خیال است, 
متایم: علاوه بر قرآل+؛ ابن‌ابی‌الحلیید. شرح نهجلبلاظة. چاپ صحمد 
ابوالفضل ابراهیم. قاهره ۱۳۸۷.۱۳۸۵/ ۱۹۶۷-۱۹۶۵ چاپ انست بیروت 
آبی‌تا]!ابن‌اثی النهاية فی ضریب الحددیث و الائر, چناپ طاهر 
احمدزاری ز مجمود محمد طلاحی؛ قاهرء ۱۳۸۵-۱۳۸۳ ۱۹۶۵-۱۹۶۳ 
چاپ افست بیررت [یی‌ا.]!ابنبابریه. کتابالخصال, چاپ علیاکبر 
غفاری. فم ۱۳۶۲ ش؛ابن حبیب, کتاپپالم چاپ ابلزه لیشتن اشتتره 
حیدرآباد. دکن: ۱۹۴۲/۱۳۶۱: چاپ افست بیروت [بی‌نا.]؛ همو, کتاب 
الق في اعبار قریشس, چاپ خورشید احمد فارق. حیدرآباه, دکن 
۲ ان حبل, مسندالا مام احمدین حلبل» بیررت: دارصادر: 
[بیتا.! ابن‌خلدون؛ آپن‌درید: کتاپ‌الجمهرةاللقة. حیدرآباده دکن, 
۱۳۵۱-۲۴ چاپ افست [بیروت» بی‌تا.]؛ ابن‌عبد ره العفدالفرید: چ ۱۳ 
چاپ عبدالمجید نرحینی, بیروت ۱1۹۸۷/۱۲۰۷ابن‌عساگره تاریخ مدینة 
دمشتی, چاپ علی‌شیری, بیروت ۱۲۲۱۱۴۱۵/ ۱۲۰۰۱۱۹۹۵ ابن‌قذامه, 
السخشی: پسپروت: دارالکتاب العسربی: [بیتا]؛ این‌منفظوره ابن‌نبانه 
سرح‌العیون فی شرح رسالة این‌زیدون, چاپ محمد ابوالفضل 
اپسراضیم, فاهره ۱۹۶۲/۱۳۸۳ این‌هشام: سیرةاللبی: چاپ محمد 
محیی‌الدین عبدالحمید, [قاهره] ۱۹۶۳/۱۳۸۳؛ محمدین احمد ازهری, 
تهذیپ‌اللفة, ج ؟ چاپ عبدالکريم عزباری, تاهره [‌تا]! توشیهیکو 
ایزرتسو, حاءا و انسان در قرآن, ترجمة احمد آرام, تهران ۱۳۶۱ ش: 
احمدین سین پیهفی, السئن‌الکبری؛ بیروت: دارالفکر: [بیتا]: عمروین 
بحر جاحظ, وسائل الجاسفدز الرسائل السیاسية, چاپ علی ابرطحمر 
بیروت ۱۱۹۸۷ حرعاملی؛ غلیلین احمد کتاپ‌العین؛ چاپ مهدی 
مخزرمی و ابرامیم سامرانی. قم ٩۱۴۰۹‏ دیوان امام علی علیهالتلام: 
سروده‌های منسوب به آن حضرت. تألیف محمدبن حسین بیهقی 
نیشابوری کیدوی: چساپ و ترجسذ ابوالقاسم امامی, [تهرآن]: اسوه, 
۲ اش؛ محمدبن محمد زییدی, تأج‌المروس من جواهر القاموس. 
چاپ علی‌شیری, بیروت ۱۹۹۲/۱۴۱۴ محمودین عمر زمخشری, الفاثق 
فی غریپ الحدیث» چاپ علی صحمد بسجاری و محد ابوالفضل 
ابراهيم. [فاهرء 4]۱۹۷۱ عبدالرزاقبن همام صنعانی: المستّف. چاپ 
حبیب‌الرحمان اعظمی» بیروت 1۹۸۳/۱۴۰۳: فضلین حسین طبرسی, 
اعلام‌لوری باعلام الهدی. قم ۱۱۴۱۷ هموه مجمع البیان فی 
تفسیرالقرآن, چاپ هاشم رسولی محلانی و فضلاله یزدی طباطبانی, 
بیروت ۱۹۸۸/۱۴۰۸؛ علی‌ین پی‌طالب(ع),املم ارل. نهج‌البلاشة. چاپ 


حبحی عالح. پیروت ۱۹۶۷/۱۳۸۲: چناپ اقست قم [بی‌تا.]! علی‌بن 
محمدعمری: المجدی فی انساب الطالبیین: چاپ اسمد مهدری 
داسفانی: قسم ۱۴۰۹: محمدین عمر فخررازی, التفسی رالکپیر» اور 
مفاتیحالفیب: بیروت ٩۲۰۱۰/۱۴۲‏ مسلبن یقرب فیروزآبادی. 
آلقشاموس المحیط, بیروت ۱۹۹۱/۱۴۱۲؛ احمدین علی فلقشندی. 
نهاية الارپ في معرقة انساپ العرب. بیزوت ۱۹۸۴/۱۴۰۵ علی‌بن 
ابراهیم قمی. تفسیرالقمی: بیروت ۱۹۹۱/۱۲۱۲ کلینی؛ محمد نجیب 
مطیمی, التکملة الشانية, السجموع: شرح‌التهلب» در یجیین 
شرف نوری, المجموغ: شرح شهب ج ۱۰۳ پیروت: دارالنکر: 
[بیتاد محمدین مسحندمفید, الارشاد في معرفة خجم‌الله 
علی‌المباد. قم ۱۱۴۱۳ محمدین خلف وکیم: اخحبار القضاة. بیروت: عالم 
الکتب. [بی‌تا.]: 


/مجمود مهدری دامقانی ز 


حسمیاه از تشکیلات آداری و دینی در حکومتهای اسلامی 
که بر آمور اقتصادی. اجتماعی. سلذهبی و بهداشتی نظارت 
می‌کرده است. این مقاله شامل اين بخشهاست: 
۱) مباحث کلی 
الف) تعریف 
ب) حسبه‌نگاری 
ج) مبانی نظری حسبه و جایگاه آن در انديشة اسلامی 
د) شروط متولي حسبه با محتسب 
ه) نصب و عزل محتسب 
و) وظایف محتسب 
ز) اختیارات اجرایی محتسب 
ح) پیوند و مرزیندی حسبه با دیگر سازمانها و نظام 
دیوان‌سالاری اسلامی 
۲) حسبه در سیر تاریشی (عصر خلافت) 
۴ حسبه در عثمانی 
۴) حسبه در شبه‌قاره 
۱ میاحث کلی 
الف) تعریف. واژة له یکی از مصدرهای فعل حََب و 
نیز اسم مصدر از احتساب است. حسبه و احتساپ: که مسمولً 
به جای یکدیگر به کار می‌زوند. معانی لغوی گوتاگونی دارند که 
از میان آنها دو معنی با اصطلاح حسپه پیوند دارد: یکی 
احساب به معنای شمردن و حساب کردن. این مفهوم در اصل 
ماذی و محوس» در متون دینی و روایی ار معنوی یافته و به 
معنای چیزی را به حاب خدا گذاشئنء کاری را به نیت الهی 
انجام دادن و اجر و پاداش آن را از دا خواستن به کار رفته 
است. معنای دوم احتساب. زشت شمردن است. حسپه نیز 
علاوه بر شمردن و حساب کردن به معنای تلبیر به‌ کار رفته 


است (سه جوهری؛ این‌منظور؛ فیروزآبا‌ی» ذیل «حسب»), 
تعریفهای گوناگون اصطلاح حسبه را می‌توان به دو گروه 
طبقه‌بندی کرد: در گروه اول حسبه از منظر فتهی و در گروه دوم 
از متظر اداری ز کارگرهی کفریف شده است, بیه .۱ 
حسبه پر مبنای دیدگاه اول شکل گرفته‌اند و طرنداران آن, 
نویسندگان کتایهای الاحکام السلطانية (ققه سیاسی): کتابهای 
فقهی و کتابهای مستفل در حسبه‌اند. بی‌تردید ماوزدی؟ (متوفی 
۰ را می‌توان مبتکر تعریف فقهی حسبه دانست. به گفتة وی 
(ص ۳٩۱‏ حسبه امر به معروف است آنگاه که ترک آن 
معروف: آشکار شود و نهی از منکر است هنگامی که عمل 
زشته آشکارا انجام پذیرد (نیزسه ابن‌ابی‌یعلی ض ۲۸۴, که 
عیناً همین عبارت را آورده است). این تعریف. با اندکی دخل و 
تضرف؛ مورد توجه و اقتباس عموم نویسندگان کتابهای حسبه 
پس از ماوردی قرار گرفته است. غزالی (متوفی ۵۰۵: ج ۲, 
ص ۳۳۹) میال حسبه و فریضذ امر به معروف و نهی از منکر: 
هیچ تفاوتی قائل نشده است. شیزری (متوفی ۱۵۸۹ ص ۶) و به 
بیروی از وی اباشوه (متوفی ۷۲۹ص ۵۱ نیز همان تعریف 
ماوردی را: با اندکی احتلافه پذیرفتهاند. ابن‌تیمیه (متوفی 
۸ مجموع الفتاوی. ج ۱۶ جزء ۲۸.ص ۰۱۳۲ 4۳۴ با مفهرم 
عامی که برای امر به معروف و نهی از منکر قائل است» هم 
بخشهای حکومت را از امرر ولایی می‌داند که هدف آن امر به 
معروف ر هن از منکر است. از دیدگاه وی, ولایت بر جهاد و 
نیروهای امنیتی و بیت‌المال نیز از ولایات شرعی و مناصب 
دینی‌اند و صاحبان آن باید برای اقامةٌ سعروف تلاش کنند؛ 


ازاین‌رو: وظیفة محتسب امر به معروف و ثهی از منکر خاصی 
است که از حیعلة وظایف والبان و فاضیان و دیوانسالاران 
خارج است (نیز سم ابن‌قیم جوزیّهه ص ۲۴۰-۲۳۹). 

در دیدگاه گروه دوم حسبه و احتساب به عنوان علمی از 
مجموعه علوم اسلامی رد‌بندی و تفریباً معادل علم مدیریت 
شهر اسلامي تلقی شده است. براساس این دیدگاه که چند قرن 
پس از دیدگاه اول شکل گرفته. طاشکوپری‌زاده (عتوفی 8۶۸: 
ج ا.ص ۳۹۳) و حاجی‌خلیفه (متوفی ۱۰۶۷؛ج ۱ ستون 
۶۵) علم احتساپ یا حسبه را ناظر بر اجرای دو دسته از 
قوائین دانسته‌اند: قوانین عادی و عرفی در میان شهروندان که 
نها را قدرت حاکم (خلیفه سلطان .)ابلاغ میکند: و قونین 
شرعی مربوط به امر به معروف و نهی از منکر, در این دیدگاه» 
محتسب که مجری قوانین شرعی و عرفی در میان شهروندان 
است» بر امور جاری, اعم از روابط اقتصادی و معاملات عیان 
افراد و مناسبات اجتماعی و اخلاقی, نظارت دارد و با امر به 
معروف و نهی از منکی که از پشتوانة قدرت حکوعت برخوردار 
است. م‌أنع از بسروز ناهنجاربهای اجتماعی می‌شود. 


حاجی خلیقه برای حسبه اهمیت فوق‌العاده‌ای قائل است. به 
نوشتة او (همانجا) این علم از دقیق‌ترین علوم است و فقط فرد 
زیرک و باهوش می‌تواند ظرافتهای آن را درک کند. زیرا حالات. 
زمانها و اشخاص: پیوسته در حال دگرگونیاند و باید به مقتضای 
زمان و احوال, جامعه را اداره کرد. شناخت این نحولات 
اجتماعی از دشوارترین کارهاست و مجری این منصب. یعنی 
محتسب: باید علاوه بر شایستگیهای ظاهری. از پشتوانقوه‌ای 
قدسی نیز برخوردار باشد و خود را از هوامای نفسانی دور کند. 

ب) حسبه‌نگاری: در سیان متابعی که از دیدگاه فقهن و 
حقوقی به تبیین جایگاه حسبه پرداختهانده کهن‌ترین و مهم‌ترن 
آنها الاحکام السلطانية ماوردی است که پس از حدود دو سده از 
شکل‌گیری نهاد حسبه تدوین شده است. ماوردی هویت دینی 
حسیه را پر پایة فریضذ امر بة معروف و نهی از ضلکر سوجه 
ساخت و آن را وظیفه‌ای حکومتی شناساند. وی در طرحی 
نظری به توسعة حدود وظایف شرعی و عرفی محتسب 
پرداعت که مورد توجه نویسندگان بعدی (مانند ابن‌ابی‌یغلی در 
الاحکامالسلطانية. و ابن‌اخوه در مقدمذ کتاب سعالمالقربة و 
توّیری در نهایةالارب) قرار گرفت. پس از ماوردی؛ غزالی در 
احیاء علوم‌|لدین به‌تفصیل دربار: حسبه و محتسب. ذیل عنوان 
امر به معروف و هی از منکر: ببحث کرده است. ابن‌مناصفی 
دی قرطبی (متوفی ۶۲۰) در تنبیه‌الحکام ابنالحاج (متوفی 
۷ در المدنعل؛ ابن‌جماعه (متوفی ۷۳۳) در تحریرالاحکام 
ابن‌تیمیه در الحسبة و دیگر رسائلش ابن‌فقيّم جسوزیّه (ستوفی 
۱ در الطرق الحکمية: و عمرین محمد شُنامی (متوفی ثیمة 
اول قرن هشتم) در نصاب‌الاحتساب: از منظر فقهی به حسبه و 
مباحث مربوط به آن پرداخته‌اند. 

مولفانی که حسبه را منصبي عذهبی - اداری تلفی کرده‌اند: 
بر پایذ اندیشه‌های فقهی. کتابهایی تألیف کرده‌اند که به مثابذ 


راهنمایی عملی پرای دست اندر کارا حسبه بوده است. در این 
آثار: به‌جای مباحث نظری: بیشتر از نظارت عملی بر اصناف و 
حرفه‌های گوناگون سخن رفته و راههای کشف تقلب و تدلیس 
پیشه‌وران. تاجران و بازاریان نشان داده شد. است. کهن‌ترین 
رساله در سرزمینهای شبرق اسلامی در ایین صوزه کتاپ 
الاحتساپ حن آطروش* (متوفی 0۳۰۴, ملقب به ناصرکییر» 
والی علوی طبرستان, است. وی که علاوه بر مقام فقهی به 
حکومت نیز دست یافت» نظام حسبت دینی راه بسه تأثیر از 
الگوی حسبت در مرکز خلافت عبامیان؛ در طبرستان برپا کرد. 
پس از وی: عبدالرحمانین نصر شیزری * کتاب نهاةالرنبة فنی 
طلب الحسية را نوشت که بر کتابهای حسبهُ پس از ود از 
جمله کتاب معالم القربة فی احکام الحسبة تألیف ابن‌آخوهگ 
تأثیر عمیقی گذاشت. کتاب معالم القربة پرآوازه‌ترین کتاب در 


۳۵ 


۳۳۶ 


به‌نگاری است. ابن‌بسام (زنده در قرن هشتم)؛ از محتبان 
مصری, یز در کتاب خود یکسره از کتاب شیزری و ابن‌احوه 
الگو گرفته تا آنجا که بر تیف خود. همان نام کتاب شیزری را 
گذاشته است. 

در سرزمیتهای مفرب اسلامی و اندلس اولین تألیف از این 
دست. از آن یحبی‌بن عمر (متوفی ۲۸۹) با عنوان احکام السوق 
است. اين رساله مجموعه‌ای از پرسشهای شرعی دربارة امور 
بازار و پاسخهای یحبی‌بن عمر به آنهاست. در قرون بعد نیز 
چنین آثاری تألیفب شد. از جمله کتاب آداب الحسبة سَمّطی 
(متوفی < 0۵۰۰ و رسالة فی القضاء و الحسبة ابن‌عبدون* 
اشبیلی (زنده در قرن پنجم), 

ج) مبائی نظری حسیه و جسایگاه آن در انديشة اسلامی. 
حسبه و نظارت بر اسور شهروندی ريشه در فریضذ امر به 
معروف و نهی از منکر* دارد و عمده‌ترین مذامب اهل سنّت. 
اجرای ابن فریضه را بر عهدة نهادی دینی از تشکیلات 
حکرمت, همچون حسبه, گذاشتند و از همین‌رو: مباحث راجع 
به امر به معروف و هی از منکر منحصراً در کیتابهای الاحکام 
السلطانية و کتابهای حسبه آمده است. 

ساوردی, نظریه‌پرداز مشهور فقه سیاسی اصل سئت. 
مسئولیت اجرای وظیفة امر به معروف و نهی از منکر وا از شون 
محتسب و تشکیلات حسبه دانست. در نظریذ او. محتسب 


کارگزاری است که وجدان جامعذ اسلامی به او سپرده شده و 
حوزة صلاحیت او امور دینی و اجتماعی و تجاری و بهداشتی 
و غیره است. او باید مراقب باشد که شهروندان آداب دینی خود 
را درست انجام دهند و مرتکپ محرّمات نشوند. ماوردی میان 
محنسب سکومتی و مسلمانی که بی‌اجازة حکومت؛ و صرفاً 
دینی» اسر به معروف و نهی از منکر می‌کند 
(محتسب مُتطوْع) تفاوت اساسی قائل بوده و در کتاب خود له 
فرق این دو نوع محنسب را برشمرده است (سه ص ۱۳۹۲۰۳۹۱ 
نیزسه لمتون » ص ۳۱۱ 

پس از ماوردی: غزالی از دیدگاه جدیدی به این مستله 


پرداشته است. او امر و نهی را با واژء حسبه و هم‌خانواده‌های آن 
به کار برده و در تقسیم‌بندی چهارگانه در کتاب احیاء علوم‌الاین» 
حسبه وا در «ژبع عادات» قرار داده است (یعنی در کتار مباحث 
خوراک و پوشاک و ازدواج و کسب و معیشت) تا نشان دهد امر 
و نهی از مباحث روزمر؛ فقهی و وظیفه‌ای همگانی است. غزالی 
با آنکه این وظیفه را بر همذ مسلمانان واجب و تارک آن را 
گناهکار دانسته به فرد اجازء داده است تا با درز دادن: توصیة 
لفتلی و با عمل به این وظیفه واجب بپردازد. ولی به کار بردن 


سلاح پر ضد فاعلي منکر را از بیم ایجاد اختلاف در نظم جامعه 
قبیح دانسته و ترجیح داده است که این مرحله از نهی از ملکر به 
دستور سلطان باشد (سه ج ۲ص ۳۳۹۰۳۳۲ ۱۳۴۳ ۳۶۱), 

نویسندگان بعدی بیشتر دنبال‌رو نظریات ماوردی و غزالی 
بوده‌اند (برای نمونه سه فضل‌الّهین روزیهان ص ۱۹۹-۱۷۵). در 
این میان ابن‌تیمیه* و شاگردش, ابن‌قيم جوزیه* به سیب 
آندیشه‌های سلفی‌گرایانه. سعی داشتند عفهوم امر به معروف و 
نهی از متکر را گسترش و این وظيفة دینی را به هم ارکان 
یه خواستار حکومتی بود که همذ 
ارکان آن از کتاب و سنّت و شریعت اسلامی مشروعیت یافته و 
عدفی جز اجرای دستورهای شرعی نداشته باشد. تألیفات 
متعدد او (مانند السیاسة الشرعية الامر بالمعروف و اللهی عن 
المتکر و الحسبة فی الاسلام) نشان از این امبتمام دارد, 
نکتة مهم در سخن وی این است که سعه و ضیق ولایات و 
نهادهای حکومتی, از جمله نهاد حسبه؛ تابع شرایط زمان و 
مکان و عرف است و نمی‌توان حد شرعی برای آن قائل شد. 
مثلاً در یک شهر وظایف محتسب گسترده‌تر است و در شهری 
دیگر وظایف او محدودتر (برای نمونه سه ابن تیمیه,الحسبة فی 
الاسلام: ص ۸-۷ 

تشکیلات حسبه در مغرب اسلامی و یز مصر و شام و در 
میان خاندانهای حکومتگر پا گرایشهای شیعی. چون ادریسیان 
(حک: ۳۷۵-۱۷۲) و فساطمیان (حک: ۵۶۷-۲۹۷ از جمله 
نهادهای مذهبی بود که با نظم دقیق اداری کار می‌کرد (سه 
ابن‌صیرفی؛ ص ۱۶۲ قنلقشندی, ۰۱۳۸۳ ج ۰۳ ص ۱۲۸۳ سهام 
مصطفی ابوزید. ص ۷۸۰۷۳). 

نزد شیعذ امامیه که قدرت حاکم و نظام سیاسی خلافت را 
به رسمیت نمی‌شناخت و از سوی دیگر: تا برپایی حکومت 
صفویه. جز چند حکومت کوچک محلی: سوفق به استقرار 
حکومت مستقل سکه حاکمان آن شیعه باشند - نشده بود- 
پحث از حسبه چندان مطرح نبود. در عين حال» رسیدگی به 
اموری که اقتضای جامعة دینی است و معمولاً بر عهدة نهاد 
حسیه بود (مانند اقامه و اجرای حدود؛ رفع حصومات و ولایت 
و نظلارت بر اوقاف) در بررسیهای اجتهادی فقیهان مطرح می‌شد 
(برای نمونهسه طوسی؛ ج ۰۲ص ۳۱۱-۲۹۵ ج ۵ص 2۵۷ 


حکومتی سرایت دمند. اب 


۰ ص ۱۷۰-۱۴۹؛ ابسن‌ادریس حسلی: ج ۲ ص ۱۱۸۲-۱۵۶ 


۱ ۰0۲۷۴ استفاده از واژ: حسبه در متون فقهی شیعة امامی, 
افزون بر یک قرن پیش از ظهور صفویان در آثار فقهی شهید اول 


, (متوقی ۷۸۶) دیده می‌شود. وی در الدروس الكسرعية (ج ۲, 


ص ۲۷) برای کتاب امر به معروف و نهی از منکر عنوان حسبه 


مماطسا 1 


را پرگزیده و در کتاب القواعد و الفواند (قسم ۰۲ص ۱۰۱) از 
واژة حسبه به معنای مقابله با منکر استفاده کرده و آتجا که برای 
واجبهای فوری مثال آورده حسبه زا نیز واجب فوری دانسته 
است (ه همانجا» محتمل است که شید اول به تأثیر از فقه 
امل ست و مسحیطی کنه در آن می‌زیست (زمان حکومت 
ممالیک پر منطقهٌ مصر و شام) و یاتوجه به معنای لغوی حسبه: 
این واژه را در نوشته‌های خرد به کار برده باشد. 

با شکل‌گیری حکومت صفوی, حسبه و محتسب يا مفهوم 
حکرمتی آن -همانند دیگر موضوعات مربوط به فقه سیاسی 
اسلامی: چون جهاد و مالیات و عراج- اهمیت پیدا کرد. 
بهترین نشانة این توجه. وجود سازمان حسبه در این دوره در 
شهرهای بزرک و ظهور صاحب منصبانی چون بحتیب‌البمالک 
و نیز آثار ز وشته‌هایی است که به نوعی از حسبه در آنها یاد 
شده است (سه میرزاسمیعا؛ ص ۱۳۹ د. اسلام: چاپ دوم؛ ذیل 
0 با این همه: در این دوره کتاپ مستقلی 
دربار؛ حسبه نوشته نشد. 


ماع 


گفتنی است پس از دوران صفویه که نهاد حسبه رو به 
ضعف نهاد و به‌تدریج ساهیت دینی شود را از دست داد و 
وظایف اداری آن به دیگر نهادهای دولتی واگذار شد -آن دسته 
از وظایف شرعی و مذهبی که از نظر فقهی. بر عهده و در 
محدود اختیارات فقها بود. با عنوان «امور حسبیه» استمرار 
یافت. این واژه که از دور؛ صفویه تا کنون در آثار فقهی به کار 
رفته است (برای نمونه سب نحقق کرکی: ج ۶ص ۸ج ۰۱۱ 
ص ۶۶) س.به وظایفی ابطلاق می‌شود که شارع مقس راضی به 
ترک آنها نیست و اگر کسی به اجرای آن اقدام نکند, برحلاف 
رضایت شارع. معطل خواهد ماند (آملی ج ۲ص ۳۳۸؛ اسام 
خمینی, ج آ» ص 4۲۹۷» مانند تصرفات ضروری در اسوال 
خردسالان و تعیین قیّم برای آنان. حفظظ اموال غایبان, گردآوری 
خمس و زکات و توزیع آنها میان مستحفان (آملی, همانجا), 

نظلام حسبه در بیشتر سرزمینهای اسلامی از آغاز تا 
جلید به 


پیش از تحولات اجتماعي در ع یات خحود 
ادامه داد. در آغاز فرن چهاردهم / بیستم هنوز تشکیلات 
حسبه در بخارا و مراکش (فاس) حفظ شده بود (د, اسلام؛ ذیل 
ال ,مره رجممدهه دلمعهمو رده بسا قروپاشی 
خحلافت علمانی: نظام اداری نیز براساس الگوهای غربی تنظیم و 
اجرا شد و سازعان حسبه به سرعت جای خود را به سازمانها و 
نهادهای جدید. مدنیء همچون پلیس و شهرداری و بهداری و 
بهزیستی, داد. در ايران سازمان حسبه, که در دور؛ افشاربه و 
قاجار رو به سستی نهاده بو سرانجام در آغاز قرن چهاردهم 
رسماً برچید» شد (سری, ص ۱۶۹۱۶۷ 

از ویژگیهای نوشته‌های معاصران دربار؛ حسبه. آشفتگی در 


مقهوم‌سازی جدید از حسبه و عرضذ الگوهای عجولانه بای 
احیای سازمان حسبه است. افرادی همواره بر تعاریف پیشینیان, 


چون ماوردی و ابن‌تیمیّه, پافشاری می‌کنند و متقلند در 


تعریف باید په هر ترتیب قید ولایت شرعی و وظیفة دینی 
گنجانده شود. اینان حتی تعریف نوگرایان طاشکوپری‌زاده* و 
حاجی خلیفه (همانجاها) را برنمی‌تابناء و عبارات حاجی‌خلیفد* 
را مشوّش: مسست و پرلغزش می‌بندارند (پرای نمونهسه 
عریفی؛ ص ۱۵-۱۴) عموم نویسندگان عرب مسلمان تمایل 
دارند بدون نادیده گرفتن مبادی شرعی و دبنی سسبه آن را از 
منظر دانش مدیریت تعریف کنند. پر پایذ این دیدگاه: حسیه 
نوعی نظارت اداری.دولت بر مردم است که کارگزاران این 
ازمان ( 
حوزه‌های اخلاقی, دینی و اقتصادی عمل می‌کنند و مقررات آن 
براساس احکام شرعی و قواعد عرفی و مدنی تستظیم می‌شود 
(عیدالحمید. رقاعی» ص ۲۸۵), 
در ایران با طرح اندیشه‌های سیاسی نو از سوی اندیشمندان 
و روشتفکران مذهبی, موضوعات سیاسی - اجشماعی اسلام بار 
دیگر مورد توجه قرار گرفت که تأثیرگذارترین آنها دیدگامهای 
فقهی امام خمینی* بوده است. پس از وی مفضّل‌ترین بسثهای 
فقه سیاسی را آیت‌اللّه حسینعلی منتظری در کتاب دراسات فی 
ولا 
به معروف و نهی از منکر, به‌تفصیل دربارة حسبه در حکومت 
اسلامی و تاریخ آن سخن گفته است. گرچه مطالب او در پحث 
از تاریخ و تشکیلات حسبه در اسلام برگرفته از کتاب سعالم 
القربة فی احکام الحسبة تألیف ابن‌اضوه است (سه منتلری. 
ج ۲.ص ۳۰۲-۲۵۹) ولی مرح شدن چنین بحثهایی در 
بالاترین سطح آموزش فقه شیعی (درس شارج): نشان؛ موجه 
فقیهان شیعی به ضرورت وجود چنین نهادی در حکومت 
اسلامی است. در چند سال اخیر شماری مقاله و کتاب دربار؛ اسر 
به معروف و نهی از منکر و حسبه یه ستظور احیای ایین دو 
فريضه با تکیه بر پیشینذ تاریخی آن در تمدن اسلامی یعنی 


ب و کارمندان وی) به وظایف شاصی در 


یه و فقه الدولة الاسلامية آورد. وی در ادام؛ بحث امر 


حسبه تألیف شده است (برای اطلاع از کتاب‌شناسی حسبه و 
امر به معروف و نهی از منکرسه عبدالجبار رفاعی. چ ۱» 
ص ٩۱۷۲-۱۶۷‏ پاقری بیدهندی: صی ۱۵۰-۱۲۹). 

بخش میمی از کتابهای 
حسبه په بیان ویژگیها و وظایف متولیان حسبه اختصاص دارد. 
این مباحث درکتابهای فقهی چشمگیرتر است. در متابع تاریحی 
و سرگذشتنامه‌ها نیز بیش از آنکه به پدید؛ حسبه اشاره شود: به 


د) شروط متولی حسبه يا محشسپ. 


سرگذشت و اقدامات محتسبان توجه شده است؛ ازاین‌رو: 


هرگونه بحث دربار؛ حسیه: بدون توجه به گزار 


ای تأریخی و 
مباحت تظری دربار؛ متولیان حسبه (محتسبان) ناتص و نارسا 


۳۷ 


۳۸ 


می‌نماید, عمده‌ترین ماحثی که در شناخت محتسب برای 
شناسایی پدیدة حسبه آهمیت دارد. مباحثی چون وظایف 
محتسب و سازمان با فرد مافوق او و جدا کردن وظایف او از 
صاحب منصبانی چون شرطه و قاضی است. که وظایفی تا 
اندازه‌ای مشابه دارند. 

در کتابهای حسبه برای محتسب ویژگیهاین ذکر شده است 
که عبارت‌اند از: مسلمان بودن, رسیدن به سن تکلیف» توانایی 
داشتن بر آمربه معروف و نهی از منکره علم به احکام شرعي امر 
به معروف و نهی از منکن حرّ بودن, و عدالت داشتن (سه 
ماوردی؛ ص ٩۳۹۲‏ غزالی: ج ۲+ص 0۳۳۹ 4۳۴۷۰۳۲۶ ابن‌اخوهه 
ص ۵۲-۵۱). این ویزگیها: که میتنی بر دیدگاههای فقهی‌اند» از 
آن رو وضع شده‌اند نا محتسب صلاحیتهای لازم را برای اجرای 
وظایف مذهبی و شرعی داشته باشد. افزون بر اینها: محتسب 
وظایفی دارد که در حوزة امور عرفی و نیازهای جامعه قرار 
می‌گيرد. به همین سبب وی باید از دانشهای روز دربار؛ هریک از 
وظایف خود بهره‌مند باشد, مانند آشنایی با پیشه‌ها و حرفه‌ما 
برای جلوگیری از تقلب و تخلف پیشه‌وران. ازاین‌رو سولفان 
کتابهای حسیه از اجتهاد عرفی در کنار اجتهاد شرعی سخن 
گفته‌اند (بسرای نمونه سه ابن ابی‌یعلی» ص 4۲۸۵ ابن‌اخوه: 
ص 4۵۳. متسب باید برای رضای دا ادای وظیفه کند؛ به 
آنچه فرمان می‌دهد خود نیز عمل کند؛ در عین آنکه باید قاطع و 
پرابهت باشد و در مواردی با خشونت رفتار کند. از ملاطفت و 
نرم‌زبانی نیز دست برندارد. زیرا این شیوه در جذّب دلها مزثرتر 
است؛ وی باید پاک‌دامن و عفیف باشد و از قبول رشوه و هدیه 
بپرهیزد! در برابر سختیها و آزارهاء صبوز و بنردبار باشد و 
پالاخره بهجز انجام دادن واجیات شرعی, بر رعایت مستحبات 
نیز مواظبت کند و با چهره‌ای آراسته و پاکیزه در میان مردم ظاهر 
شود تا بر وقارش افزوده گردد (سه شیزری, ص ۱۰-۶؛ سنامی. 
ص ۳۴۲۲۳۱ 

ه) تصب و عزل محتسب. در آغاز پیدایی نهاد حسبه که 
عصر اقتدار جلفای عباسی بود؛ فرمان نصب و عزل محتسب را 
خلیفه یا نایبان او در ولایات صادر می‌کردند. پس از آنکه آل‌بویه 
و سایجوقیان بر خلفا چیره شدند و سلطنت از خلافت جذا شدء 
تعیین مناصب دینی» همچون حسبه: برعهد؛ سلطان (سه 
نظام‌لسلک ص ۵۹) یا وزیر (همدانی» ج ۱۱ص 1۶۶ 
تنوجی». ج ۲ ص ۱۰۸ گذاشته شد. اما چون خلفای عباسی 
منوز تشریفات درباری را حفظ کرده بودند و شاهان نیز به نام و 
القاب و حلعت خلیفه برای کسب مشروعیت شود نیاز داشتند. 
خلفا در نامه‌ها و قرمانهای تشریفاتی؛ همذ وظایف دیوانی و 
دینی در ولایات. از جمله حبه: را یه امیران و سلاطین واگذار 
می‌کردند (سه صابی مس ۱۴۱ به بعد. منشور طائع عباسی به 


فخرالدوله دیلمی؛ قلقشندی, ۱۹۸۰ ج ۳ص 6۳۸-۱۲ و گاهی 
فقط در بغداد یدون واسطه محتسبانی برمی‌گزیدند. انتصاب 
محتسیان در شهرمای کوچک برعهدة والیان و حاکمان محلی 
بود و معمولاً محتسبان از ساکنان محلی انتخاب می‌شدند (ملة 
سه عبتی. ص ۴۰۰) و گاهی وظیفة انتخاب محتسبان برعهده 
قاضی‌القضات گذاشته می‌شد (سه ابن‌کلیر ج ۱۳.ص 6۴ 

ظاهراً اعطای فرمان حسبه به محتسپ و اعلان عمومی آن 
با آداب و رسوم اداری همراه بوده و به گمان قوی برای برخنی 
محتسبان با تشریفات خاصی انجام می‌شده است. معمولا 
همراه فرمان تولیت: خلعت نیز برای صاحب‌منعنب فرستاده 
می‌شد (همانجا). از مراسم تولیت محتسنب در مصر آگاهیهای 
پیشتری وجود دارد. در ابتدای این مراسم: فرمان حسبه از دست 
خلیفه گرفته می‌شد و پس از آن محتسب با موکبی باشکوه از 
شاهراهها می‌گذشت و با خلعتهای خلیفه وارد جامع ازهر و 
جامع عمروعاص می‌شد و در آنجا منشور شلیفه به آگاهی مردم 
می‌رسید (سیه ابن‌تغری بردی» فصل ۱ص 6۳۰ 

و) وظایف محتسب. ماوردی, براساس تعریف شود از 
حسبه: مبتکر طرحی برای دسته‌بندی وظایف حسبه بوده و 
توجه فقیهان پس از خود را به این دسته‌بندی جلب کرده است, 
از نظر او (می ۴۱۳-۳۹۴)» وظایف محتسب به دو گروه عمده 
تفسیم می‌شود: امر به معروف: نهی از منکر. وظایف مربوط به 
آمر به معروف خود به سه دسته تفسیم می‌شود: 

۱. وظایف مربوط به حقوق الّه. که دینی محض است. در 
این حالت محتسب گاهی به عموم مردم امر می‌کند (مانندامریه 
برپایی نماز جمعه که شرط تشکیل آن حضور حداقل شمار 


خاصی نمازگزار است سه جمعه*, بخش ۳: نماز جمعه) و گاه 


یکایک مردم را امر به معروف می‌کند (مانند امر به اقامة نماز در 
وقت شرعی آن). 

۲ وظایف مربوط به حفوق مردم؛ که بخشی از آن 
عمومی و بخشی دیگر جلبة خصوصی و شخمی دارد. مثلٌ 
پرای مرمت دیوار شهر و مسجدها و تأمین آب آشامیدنی و 
رمیدگی به حال درماندگان, که چنبه عسومی دارد. محتسب 
موف است به کمک بیت‌المال یا مردم توانگر اقدام کنند. در 
موردی که حق‌الناس جنبة حصوصی دارد, مانند بدهکاری که از 
پرداخت بدهی خود در موعد مقرر سر باز زند, محتسب او را به 
پرداخت دین وامی‌دارد. 


۳ وظایف مربوط به حقوق مشترک میان دا و مردم» مانند 
مر به اولیای فرزندان در اقدام به ازدواج آنان و امر به اریابان 
برای رعایت حقوق بردگان. 

وظایف مربوط به نهی از منکر نیز بنه سه دسته تقسیم 
می‌شوه: 


وظایف مربوط به حقوق اللّه. اين وظایف گاهی متعلق به 
عبادات است (مانند نهی از منکر فردی که آداب نماز را درست 
به‌جا نمی‌آورد) و گاهی مربوط به محرعات. عثلا سحتسب 
مردمی را که ممکن است در معرض تهمت و بدبینی قرار 
گيرند نهی می‌کند یا فردی را که آشکارا میگساری می‌کند 
تأدیب می‌کند. 

۲ وظایف متعلق به حفوق مردم؛ مانند نهی از منکر کسی 
که بر همسایة خود تعدی می‌کند: 

۳. وظایف مربوط به حقوق مشترک میان خدا و مردم؛ مانند 


ذشیان به رعایت مقررات 


واداشتن ذعه؛ منم از اشراف بر 
خانه‌مای مردم؛ و تهی انم جماعت از طولانی کردن نمازه زیر 
موجب محرومیت اتوانان از نماز جماعت می‌شود. 

طیفه‌بندی ماوزدی از وظایف محتسب موردتوجه 
ابن‌ابی‌یعلین (ص 4۳۰۸-۲۸۷ تویری (ج ۶ ص ۲٩۱‏ ۳۱۵) و 
بخوه (ص ۰۵۳ ۵۵) قرار گرفت. با این‌همه. مزلفان کتابهای 
حسبه, مانند ابن‌اخوه, شیزری» این‌بسام و ابن‌عبدون. وظایف 
محتسب را براسامل صفهای اقتمنادی و اجتماعی, تنظیم 
کرده‌اند که تحعلاصذ آنها بدین قرار است: 

۱. نخلارت بر اصتاف. اصناف شامل واحدهای تولیدی, 
حدماتی و تجاری می‌شدند. در فرمانهای انتصاب محتسب؛ 


مراقبت از کار پیشه‌وران و تاجران و جستجو در احوال بازاریان, 
پسپوسته تکسرار شنده است (سه قسلقشندی» ۰۱۳۸۳ ج ۰۱۰ 
ص ۴۶۰ ۴۶۱» منشور ولایت حسبه در دور؛ خلافت فاطمی؛ 
نیزسه ابن‌فضل‌اللّه عمری. ص ۱۶۴-۱۶۲). 

محتسب برای نظلارت بر مشاغل گوناگون از فردی آگاه در 
هر مصستفب: که خود از بازاریان و تاجران بود, کمک می‌گرفت. این 
فرده که َریف نام داشت مأمور بود وضع فعالیتهای شفلی هر 
صنف راگزارش دهد (سم شیزری, ص ۱۲). همة مشاغلی که در 
یک شهر وجود داشت. از نانوایی و قصابی تا پزشکی و وکالت. 
در حوزة بازرسی محتسب قرار داشت, 

محسب موظف بود از معاملات ناروا جلرگیری کند. از 
جمله از معاملات رتوی و معاملات نادرست که شروط صحت 
در آنها رعایت نشده است. محتسب مجاز نبود بر کالاها قیمت 
بگذارد یا فروشندگان را مجبور به فروش با نرخ معیّن کند, مگر 
در مواقم اضطرار (سه ابن‌اخوهص ۱۲۱-۱۲۰): 

محتسب می‌توانست از احتکار مواد غذایی جلوگیری کند و 
در صورت لزوم اجناس احتکار شده را با بهای مناسب به 
فروش بگذارد (همات ص ۱۲۳-۱۲۱). برای سالم‌سازی فضای 
تجاری بازار و پیشگیری از احتکار و سودجویی: محتسب 
موظف بود از عرید و فروش کالا پیش از ورود به بازار و 
کاروان‌سرا منم کند (همان,.ص ۱۲۳). 


از وظایف میم محتسب, نظارت بر صرافان بود تا از رواج 
پولهای تقلبی جسلوگیری شود (سه شیزری, ص ۱۷۶۰۷۴ 
ابن‌اخوی ص ۱۲۷-۱۲۶). از اندازه‌ها و پیمانه‌ها و ترازوها نیز 
می‌بایست آگاه می‌بود و هرچند وقت یک بار. درستی آنها را 
می‌آزمود (سه ابن‌آخوه؛ ص ۱۵۱-۱۴۴). 

محتسب تنها به مشاغل مستقر در بازار نظارت نداشت. 
پلکه هر چه را که در منطَة نفوذ و اقتدارش بود؛ازیر نظر 
می‌گرفت. مثلاً موظف بود مراقبت کند تا کشتیبانان و قایق‌زانان 
بار اضافی حملل نکنند» در هوای طوفانی سفر نکنند و میال 
مسافران زن و مرد: پرده‌ای بیندازند (سه همان صض ۳۲۴). 

مشاغلی چون پزشکی و دامپزشکی و داروسازی, از قرن 
پنجم زیر نظر محتسبان قرار گرفت. پیش از اين؛ رئیس پزشکان 
از پزشکان و داروسازان امتحان می‌گرفت و جواز کاز صادر 
می‌کرد: اما ضعف نظام پزشکی از قرن پنجم به بعدد و دخعالت 
افراد نالایق و سودجو در امور پزشکی, محتسبان را واداشت که 
به کار آنان دز خانه و بازار رسیدگی کنند (سه داود شلمان علی, 
ص ۱۳۹-۳۸ محقق ص ۲۱۸-۲۱۴), محتسبان پاتوجه‌به تخصمص 
پزشکان از آنان امتحان می‌گرفتند (سه شیزری, صن 2۹۸ ۱۰۱ 

۲ نظارت بر آپیتهای مذهبی و مسجدها. از وظایف و اختیارات 
محتسب. نظارت بر برگزاری آیینهای مذهبی به‌ویژه نسازن 
نظارت بر ادار؛ مسجدها و نگهداری و مرمت آنها بود. مستسب 
وظیفه داشت همایگان مسجد زا امر به اقام نماز درامسجد 


کند و در برپایی نماز جمعه باآداب مخصوص خود بکوشد؛ در 
ایامی که مردم در مساجد ازدحام می‌کنند. کسانی را برگمارد تا از 
حضور افراد لاابالی و بی‌توجه به آداب مسجد و نماز جلوگیری 
مانم اعمالی شود که سبب آلودگی و حرمت‌شکنی مسجد 
می‌شود مانند خرید و فروش. غذا خحوردن, گداینی کردن: 
دادوفریاد کردن؛ بر امام جماعت. واعظ, مزذن و شادمان مسجد 
نظارت کند تا وظایف خود وا درست انجام دهند (سه ماوردی. 


ص ۳۹۵-.۳۹۷؛ شیزری: ص ۱۱۰- ۱۱۳؛ ابن‌عبدون؛ ص 2۲۱۱ 
۶ سنامی, ص ۱۷۶۱۶۳ ۳۶۴ 6۳۶۷ 

۳ نظارت بر اخلاق عموعی. محتسب بر العلاق عمومی 
شهروندان نظارث داشت. وی از مصرف مشرویات.الکلی: 
قماربازی. و خرید و فروش آلات موسیقی در ملاً عام به‌شدت 
جلوگیری می‌کرد. برحی تخلفات اخلاقی: مانند زنا و لواط 
مشمول مجازات حدّ ی تزیر بود. همچنین محتسب می‌باینت 
از اختلاط زنان و مردان در مراکز عمومی و از اجتماع مرد و زن 
در مکانهای حلوت نهی می‌کرد. اما حق نداشت دریارة منکراتی 
که در خانه‌ها و پنهائی سر می‌ژد, تجننس کند مگر آتکه 
نشانه‌های منکر علنی شود مانند بلند شدن صدای ساز از منزل 
(ه حواشی الشروانی و ابن‌قاسم العبادی علی تحفتالسحتاج 


۳۳۹ 


بشرح المنهايج چ ٩ص‏ ۲۱۹: حطیب شربینی: ج ۴.ص ۲۱۱). 
محتسب بر مراکزی که احتمال رفتارهای تابسند اخلاقی بیشتر 
بود, مانند حمامها: به‌دقت نظارت می‌کرد. همچنین بر کیفیت 
غسل مردگان و کندن گور و آداپ دفن و عزاداری ناظر بود 
شیون کردن زنان در قبرستانها ممنوع بود و از حضور آنان در 
تشبیم جنازه جلرگیری می‌شد. مکر آنکه پوشیده و باوقار بودند 
(سه شیزری.ص ۱۰-۱۰۹ ۱؛ابن‌اخوه.ص ۱۰۷-۱۰۱؛ این‌عبدون: 
ص ۱۲۱۷-۲۱۶ ستامی: ص ۰۹۸ ۰۱۳۲ ۱۵۳ ۲۶۴ ۲۹۲ 

۴. نظارت پر فرهنگ عمومی. محتسب بر کسانی که بر فرهنگ 
عمومی تأثیرگذار بودند (مانند اندرزگران, قصه‌پردازان, شاعران 
و معلمان) نظارت داشت. می‌بایست واعظان را امتحان می‌کرد 
تا صلاحیت آنان برای وعظ و سمحنرانی تأیید شود. ابن‌اهوه 
(ص ۲۷۴-۲۷۱) مجالیی وعظ زمان خود را مکانی برای تفریح 
و خوش‌گذرانی و ملاقات افراد با یکدیگر دانسته و گفته که منم 
و ثهی آنها شایسته است. نظارت بر فال‌گیران و پیشگویان نیز از 
وظایفي محتسب بود (سه همان ص ۲۷۵ ۲۷۶). او همچنین 
می‌بایست از شعیده‌بازی و سحر و گفتارهای کفرآمیز منم می‌کرد 
(ه شنامی. ص ۰۱۹۲ ۲۶۱). شنامی؛ در فصلی از کتاب خود. 
عبارات و جمله‌های کفرآمیز و معصیت‌بار را که در زیان فارسی 
به کار می‌رفته کردآورده است (سه ص ۳۷۷. ۳۸۶ 

از گروهایی که مبعتسب بر آنان نظارت داشت. معلمال و 
مریبان کودکان بودند. از تعلیم حط به کودکان در مساجد 
جلوگیری صی‌شد تا مسسجدها آلوده نشرند. شیخی که 
سکتب‌داری می‌کرد می‌بایست صلاحیتهای لازم را می‌داشت؛ 
تأدیب شاگردان نباید از حد مجاز فراتر می‌رفت؛ معلم حق 
بدزبانی و فحش دادن نداشت. نباید از شاگردان برای رفع 
نیازهای شخصی بیگاری می‌کشید. باید از تعلیم اشعار برخی از 
شاعران به کودکان خودداری می‌کرد. باید فردی امین و متأمل. 
مأمور آوردن بچه‌ها به مکتب‌شانه و بردن آنان به خائه بود تا 
کودکان در راه فریب فاسقان را نخورند (شیزری, ص 4۱۰۵-۱۰۴ 
ابن‌اتوه ص ۲۶۲-۲۶۰), 

۵ نظارت بر ذمّبان. ذمّبان تابع مقررات ویزه‌ای بودند که 
محتسب می‌بایست در اجرای صحیح آن نظارت می‌کرد. این 
مقررات. که در کتابهای فقهی از آن بحث شدی شبیه شروطی 
است که عمرین خطاب پرای اهل مه زمانن ود وضع کرد: 
ذمیان باید لباس عتمایز از مسلمانان بپوشد زنانشان کفشهای 
رنگ به رنگ (یک لنگه سیاه یک لنگه سفید) به پا کنند. هنگام 
ورود به حمام علامتی بر گردن بیاويزند. سوار اسب نشوند. 
سلاح برنگیرنده راه را پر مسلمانان تنگ نکتند دیین ود را 
تبلیغ نکنند. آشکارا شراب ننوشند و گوشت خوک نخورند (سه 
شیزری: ص ۱۰۷-۱۰۴۶؛ ابن‌اخوه, ص 6۱۰۰۲ 


۶. تظارت بر صاحب‌نصبان. در بررسی دقيق وظایف محتسب 
و رایطذ نهاد حسبه پا دیگر سازمانهای اداری, معلوم می‌شود که 
این نهاد, حق نظارت و بازرسی.از سازمانها و دیوانهای حکومتی 
را نداشته است. وظیفة محتسب دربارة چسبت قاضی تنها به 
چند مورد از آیین دادرسی منحصر می‌شده است. مثلاًاگر قاضی 
با متهم به درشتی سخن می‌گفت یا مجلس قضا را در مسجد برپا 
می‌کرد. حسبت او شایسته بود, زیرا حرمت مسجد شکسته 
می‌شد. از سوی دیگر: احتمالاً حسبت قاضیان بادگار سوارد 
استثنایی از محتسبان جوره مقتدر و فقیه بوده است که بر 


قاضیان برتری داشته‌اند (سه شیزری» ص ۱۱۳ ۱۱۵)» نه 
شیوه‌ای معمول در میان محتبان. 

دربارة حسبت والیان و امیران: کار مسحشبان بیشتر ببه 
موعظه و نصیحت شباهت داشت (سه همان, ص ۱۱۶-۱۱۵). 
این ملایمت از آذرو بود که محتسب از یک طرف می‌بایست یه 
وظیفذ دینی امر به معروف و نهی از منکر عمل می‌کرد و از 
طرف دیکر نگران خشم و تفییر مزاج والی و سلطان بود. 

۷ نظارت بر بهداشت عمومی. محتسیب برای رعایت بهداشت 
فردی و عمومی تلاش می‌کرد. وی بر بهداشت آبرسانی؛ نظافت 
بازارها و راهها و حمامها و حمل زباله به بیرون شهر نیز نظارت 
داشت. او می‌بایست از آلودن آب نسهرها و رودشانه‌ها و از 
ریختن فاضلاب رنگرزان: گازران و امثال آنان به آب نهر 
جلوگیری می‌کرد (اطروش؛ ص ۰۱۸ ۳۱ در شهرهایی که 
مقایان آب مصرقی مردم را از نهرها تأمین می‌کردند, محتسب 
می‌بایست مراقب بود که سقایان از.جایی آب بردارند که آبشخور 
حیوانات نباشد و زنان در نزدیکی آن شستشو نکنند 
(ابن‌عبدون» ص ۲۲۲). همچنین مواد غذایی فاسد شده و 
زیا‌آور برای سلامتی مردم بایستی بسه حارج از شهر منتقل 
می‌شد. مثلاً مغازه‌دارانی که مراد غذایی و گوشتی آنان فاسد 
می‌شد: موظف بودند آنها را بیرون شهر دفن کنند (شیزری, 
ص ۰۳۳ .)۵٩‏ محتسب. همچنین گرمابه‌دارها را موظف می‌کرد 
که روزی چند پا پا آب تمیز, کف حمام را بشویند, کثافات 


خزینه و حوضچه را پاک کنند و حمام را روزانه دو بار با مواد 
خوشبو بخور دهند. ورود جذامیان و مبتلایان به برص به حمام 
عموعی ممنوع بود (سه همان ص ۸۸-۸۷ 

سلاخها و قصابها ملزم بودند در کشتار حیوائات بهداشت 
را رعایت کنند. قصاب حق نداشت در جلو منازة خود, حیوائات 
را ذبح کند زیرا راه عبور مردم آلوده می‌شد. بایستی حیوانات در 
کشتارگاه بیرون بازار یا بیرون شهر ذبسح می‌شدند. قصاب 
سی‌بایست پس از پسایان فروش گرشت. روی تسختة 
قصایی نمک می‌پاشید تا در گرمی هواء کرم نزند و بر شخته 
ظرفی بزرگ و سنگین می‌گذاشت تا سگ آن را نلیسد و از 


حشرات مصون بماند (ابن‌اخوه. ص ۱۶۲-۱۶۳ 

طباخعان. کباب فروشان جکرپزان و سایر صفهایی که 
موادنمذایی و انواع نوشیدتی به مردم عرضه می‌کردند نیز ملزم به 
. آنان باید ظرفها را با آب داغ و آشنان 
می‌شتند و روی آنها را با پارچه یا حصیر می‌پوشاندند تا 
حشرات موادغذایی را آلوده نکنند. مسخلوط کردن گوشت 
حیوانات برای فروش و عرضة مواد غذایبی کهنه؛ تدلیس* و 
غش در کب به شمار می‌آمد و مرجب تنبیه و تعزیر از سوی 
محتسب می‌شد (سه همان ص ۰۱۵۷ ۱۶۲-۱۶۳ ۰۱۷۴۰۱۷۳ 


رعایت نظافت بودد 


۰ افزودن مواد غیرمجاز و زیانآور به مواد غذایی نیز 
مجازات شدیدی داشت (سه همان, ص ۱۶۰.۱۵۹). رعایت 
بهداشت در تهی نان شروری بود و محتسب نانوایان را ملزم 
می‌کرد ظروف خود را با آب پاکیزه بشوینده روی ظرف خمیر را 
و مرگز با پا یا آرن خمیر به عمل نیاورند. آستینهای 
باستان تنگ باشا. و دهان‌بند داشته باشند و نیز بر یقهٌ خوده 
دستار سفید ببندند. موهای دست خود را بزدایند و اگر هسنگام 
روز خمیر می‌گیرند کسی را برای مکس پراندن بکمارند. کارگران 
بر کیسه‌های آرد نخوابند و کیسه‌ها را پس از شستن بر طثاب 
بیاویزند (س. شیزری. ص ۲۲؛ ابن‌اخوهه ص ۱۵۵.۱۵۴) 

۸ نظارت بر سازه‌های شهری و عبور و مرور در راهها.محتسب بر 
بنای ساختمانهای عمومی و تحصوصی نظارت می‌کرد و مراقب 
بود که بازارها فراخ و مرنفع ساخته شوند؛ اگر بازار سنگ‌فرش 
ثیست در دو سوی بازان پیاد‌روها سنگ‌فرش شوند؛ مغازه‌ها در 
ردیفب منظظم ساخته شوند و پیشخوان مغازه‌ها به اندازه‌ای باشند 
که مزاحم عبور و مرور نشوند. هر صنفی جای خاصی در بازار 
داشت و از قرار گرفتن اصناف نامتجانس در کنار هسم پرهیز 
می‌شدء (سه شیزری؛ ص ۸۱۲-۱۱ ۱۴ 

محتسب بر مواد ساختمانی و بنایان و کارگران نیز نظارت 
می‌کرد تا ساختمانها با استحکام بیشتری ساخته شوند, ابن‌اخوء 
فصل ۶٩‏ کتاب شود را به حسبت نجاران, 
نقاشان اختصاص داده است. محتسب از آنان سوگند می‌گرفت 
که در کار خود تقلب و سهل‌انگاری نکنند ( ص 6۳۲۶۰۳۴۳ 

محتسب موظف بود از هرگونه سدٌ معبر و مزاحمتی که 
برای عبور و مرور مردم ایجاد می‌شد. جلوگیری کند؛ از جمله از 
جلو آوردن دیوار خانه و مغازه در مسیر راه یا قراردادن ناودانهای 
پشت‌بام و لوله‌های فاضلاب در کوچه‌ها و راهها. بایستی 
ناودانها را در داخل دیوار قرار می‌دادند و برای فاضلاب؛ چاه 
حفر می‌کردند (اطروش۰ص ۱۸؛ شیزری» ص ۱۴). حمل و تقل 
هیزم و خار در بازارها که موجب پارگی لباس مردم می‌شد, آب 


زدن رآهها به حدی که لغزنده شوند. انداعتن پوست میوه و زیاله 
در راهها. همگی ناروا و منکر بودند و محتسب از آنها جلوگیری 
می‌کرد (سه ابن‌اخوه: ص ۱۳۶-۱۳۵؛ سنامی: ص ۳۶۳۳۴۶ 

ز) اختیارات اجرایی محتسپ. محتسب برای آیفای وظایف 
خود نیازمند اعمال قدرت بود. اين قدرت را حاکم و والی به وی 
تفویض می‌کرد؛ از این‌رو محتسب و نیروهای تحت فرهانش 
می‌توانستند متخلفان از قوانین شرعی و عرفی را مجازات کنند. 

محتسب لازم نبود پیوسته از شیوه‌های تنبیهی برای اصلاح 
رفتار شهروندان استفاده کند بلکه با آگاه کردن افراد نادان و با 
شیوه‌ای ملاطفت‌آمیز و حتی با عفو و گذشت می‌توانست امر به 
معروف و هی از منکر کند. محتسب برای تأدیپ مجرمان و 
متخلفان می‌توانست از عقاب یا توبیخ و نهدید و در صورت 
کارگر نشدن این شیوه‌ها» از زدن یا تبعید یا حبس و یا جریماً 
مالی استفاده کند. او برای تعزیر: حق نداشت بیش از هشتاد 
تازیانه بزندر اما در عمل گاه به این موضوع شرعی توجه نمی‌شد 
(سه تین ". ص ۶۴۹). تبعید کردن گاه با تنبیه دیگری نیز هصمراه 
می‌شد؛ با تیب که مجرم را به نحو تحقیرکننده‌ای در شهر 
می‌گرداندند, آبروی او را می‌ریختند و سپس به تبعیدگاه 
می‌فرستادند. گرداندن مجرم در شهر (تشهیر) گاه په منزلة 
مجازاتی جدا به کار گرفته می‌شد (سه اطروش؛ ص ۲۲+ 
عبدالحسیب رضوان» ص ۱۲۴ ۱۳۸) 

ج) پیوند و سرزیندی حسیه با دیگر سازمانها در نظام 
دیوان‌سالاری اسلامی. چون از مناصب دیوانی تعریف دقیقی 
وجود نداشت. گاهی مسئولیتهای نهاد حسبه بسا مسئولیتهای 
دیکر نهادها (مانند شرطه, قضاو مظالم) تداهل می‌کرد. 
ماوردی حسبه را واسطة میان وظایف قضا و مظالم دانسته 
است. وی اولین فقیهی است که وجوه احتلاف و اشترای 
وظایف حبه پا نهاد قضا و مظالم را بیان کرده است (سه 
ص ۳۹۲,۳۹۲ 

۱ حسیه و تضا. تعیین رابطٌ حسبه و قضا بستگی به تعریفب 
حسپه دارد. اگر حسبه را به معنای شرعی و عام آن» یعنی امر به 
معروف و نهی از منکرء بدانیم» قضا که حل خصومت و دعاوی 
میان مردم است. بابی از ابواب حسبه می‌شود. پبراساس این 
دینگاه. محتسیان موظف‌اند همه مقامهای بالاتر از شود را 
حسبت کنند. هرچند در عمل این کار کمتر صورت گرفته است 


(برای نمونه سپ تتوخی: ج 3» ص ٩۱۱۰‏ شیزری» ص ۱۱۳ 


۴) در کتابهای حسبه فصلی کوتاه به حسبت قاضیان والیان 
و صاحب‌عنصیان اختصاص داده شده است (سه شیرزی. 
همانجا؛ این‌اخوه: ص ٩۳۱۹-۲۹۵‏ سنامی. ص ۱۵۸-۱۵۶). اما 


ان زا 


۳۳۲ 


اگر تعریف عرفی حسبه را بپذيريم رابطا حبه با قضا عموم و 
خصوص من وچه می‌شود. نویسندگان کتایهای حسبه مفهوم 
عرفی حسبه را همان وظایف مشخص محتب می‌دانند که 
برای جلوگیری از تخلفات شرعی و عرفی از سوی محتب 
اعمال می‌شد و در کتابهای خود به‌تفصیل از آنها سخن گفته‌اند 
(سه سنامی. ص ۹۲-۸۳؛ تهانوی» ج ۱ء ص ۲۷۸-۲۷۷). 

از دیدگاه ساوردی (ص 6۳۹۳۰۳۹۲ حسبه و قضا دو 
وجه مشترک دارند. همچنین دو صفت در قضا وجود داره که در 
حسیه نیست و دو صفت در حسبه وجود دارد که در قضا 
ِ به و قضا عبارت است از: 
۱) محتسب و قاضی هر دو شایستگی دارند که نزد آنان سه گونه 
دعوا مطرح شود: دعوایی که مربوط به کم گذاشتن در پیمانه و 
ترازو باشده دعوای مربوط به غش و تدلیس در ثمن یا مُئمن؛ و 
دعوای مربوط به تأخیر در ادای دین با وجود توانایی پدهکار در 
پرداععت دین. رسیدگی به دعاوی غیر از این سه نوع: مخصوص 
قاضی است. ۲)در دعاوی باد شده محتسب و قاضی می‌توانند. 


ت. دو وجه مشترک میان 


عی‌علیه را بر دادن حفق مجبور کنند. در صورتی که حق: به 
اعتراف و اقرار مد عیعلیه ثابت شده باشد نه به بینه و سوگند. 
دو صفتی که در قضا وجود دارد و در حسبه نیست 
عبارت‌اند از: ۱) دعاوی‌ای که در عقود و معاملات و سایر 
مطالبات راتع شود و موضوع آن آشکار نباشد. ۲)دعاوی 
نیازمند به اقامذ بینه و سوگند. 
دو صفتی که در حسبه وجود دارد و در قضا نیست از 


ین 
قرار است: . ۱) متولی حبسه (مجتسب) می‌تواند انجام شدن 
نیکها و براندازي منکرات راء بدون درخواست شاکی: پیگیری 
کند. اما متوی قضا (قاضی) پس از اقامة دعوا و درخواست 
شاکی حق رسیدگی دارد. ۲) محتسب برای بازداشتن منکرات 
به قاطعیت و قوة قهریه نیاز دارد. ولی قاضی باید بردبار باشد. 

په‌طور کلی: به‌سبب مشابهتهای فراوان کار قضا و حسبه؛ در 
مواقع بسیاری محتسبان از میان قضات برگزیده می‌شدند و گاه 
یک شخص در کنار قضا متصدی حسبه هم می‌شد (سه حطیب 
بغدادی: ج ۱۱.ص ۲۳۸؛ سممانی: ج ۱ص ٩۲۷۰‏ منتجب‌الاین 
بدیم؛ ص ۵۲-۵۰), 

۲ حسبه ومظالم. دیسوان مظالم به شکایات سردم از 
دستگامهای دولتی و کارکنان دیوانی رسیدگی می‌کرد. ماوردی 
(ص ۳۹۴) دو وجه اشتراک و دو وجه افتراق برای حسبه و 
مظالم برشمرده است. دو وجه‌اشتراک عبارت‌اند از: ۱) محتسب 
و والی مظالم: هر دو بر اساس ترساندن: که از ویوگیهای 
حاکمیت و قاطعیت است. عمل می‌کنند. ۲)هر دو می‌توانند 
بی‌آتکه شکایتی در کار باشد ستم آشکار رآ براندازند. وجه تمایز 
ایشان نیز بدین قرار است: ا)والی مظالم به شکایتها یا 


ستمهایی رسیدگی می‌کند که قاضی به دلیل اعسال نفود 
محکومٌ‌علیه نمی‌تواند به آنها رسیدگی کند. اما والی حسبه به 
آموری رسیدگی می‌کند که قاضی به دلیل کثرت کار به آنها 
رسیدگی نمی‌کند؛ بنابراین» مرنبة والي مظالم بالاتر از قاضی؛ و 
مرتبة محتسب پایین‌تر از قاضی است. ۲)والی مظالم می‌تواند 
برای قاضی و محتسب: فرمان‌نامه (توقیع) صادر کنده ولی 
قاضی نمی‌تواند به والی مقلالم فرمان‌نامه دهد همان‌طور که 
شی می‌تواند به محتسب عهدنامه دهدء اما سحب 
نمی‌تواند برای او چنین کاری ن‌رو. والی مظالم می‌تراند 
حکم صادر کند ولی محتسب نمی‌تواند. 

۳ حپه و شرطه. دیوان شرطه وظيفة حفظ نظم و اسلیت 
شهرما و اجرای احکام جرائم و جنایات و نیز اجرای کیفرهای 
شرعی را برعهده داشت, 

مهم‌ترین وظیفة مشترک محتسب و صاحب شرطه 
جلوگیری از فساد و مبارزه با هرزگان بود و هر دو حق داشتند 
که مرتکبان منکرات را تعزیر کنند. البته افراد مخلنون به فسجشا 
را نزه صاحب شرطه می‌بردند (سه تنوخی؛ ج امس .)٩۷‏ 
در اوضاع بحرانی نیز شرطه. محتسبان را در فیست‌گذاری و 
نظارت بر کالاها یاری می‌رساند و مجری فرمانهای صلیفه یبا 
سلطان برای مبارزه با امل فساد و دستگیری متخلفان برد 
(به احمد عبدالسلام ناصف؛, صس ۲۳۹؛ سهام مصطفی ابوزید, 
ص ۲۳۸۰۲۳۷ 


مسیان حسبه و شرطه تفارتهایی نیز وجود داشت که 
مهم‌ترین آنها از اين قرار بود: دیوان شرطه از دیوانهای اداری؛ و 
وظیفة صاحب شرطه صرفاً اجرایی بود. وظیف؛ احتصاصی 
صاحب شرطه مقابله با شورشها و آشوبهای داشلی» برخورد با 
دزدان و اشراره برقراری امنیت داخعل شهر و مراقبت از درواژه‌ها: 
فرماندهی لشکر برای جنگ و مجازات کسانی بود که حاکم 
دستور می‌داد (احمد عبدالسلام ناصف. ص ۱۲۴۱-۲۴۰ نیزسهه 
شرطه؟). اما دیوان حسبه از نهاد‌های دبنی بود و وظیفة 
محتسب, قضایی و اجرایی بود. زیرا در برخی منکرات 
محتسب می‌توانت فرد اطی را بدون شکایت و اقامذ دعوا 
مجازات کند. همچنین محتسب به سنکرات آشکار رسیلگی 
می‌کرد. ولی شرطه پیگیر جرائم آشکار و مخفی بود و حق 
تجسس داشت (سهام مصطفی ابوزید, ص ۲۳۹-۲۳۸), 

۲) حسیه در سیر تأریخی (عصر خلافت) 

نظارت حکومت بر اسور بازارها و رفتارهای اجتماعی 
شهروندان به عصر پیامیر و جانشیتان وی بازمی‌گردد. با ظهور 
اسلام. از پاره‌ای معامله‌هاء که در عربستان پیش از اسللام در 
بازارهای موسمی معمول بود؛ نهی شد (برای اعطلاع از بازارهای 
جاهلی سب یعقوبی؛ چ ۱ص ۲۷۰- 0۲۷۱ و اعلاق اقتصادی 


جدیدی بر ای آموزه‌های اسلام عرضه شد. در متابع روایی و 
تاریخجی. گزارشهای درخور توجهی از نظارت پیامبر اکرم بر بازار 
وجود دارد. بیشتر اين گزارشهاء که در مجموعه‌های روایی 
گردآوری شده‌اند. بعدها میانی نظظری و عملی تشکیلات حسبه 
را پایه‌گذاری کرهند (سه برای نمونه سه مالکین انس ج ۲: 
۱۴۸۶۶۰۹ حوعاملی: ج ۱۷ و ۱۸). 

پیامیر اکرم. علاوه بر تنظیم روابط اقتصادی و اخلاق 
اقتصادی, بر بازار نظارت مستقیم داشت (برای نمونه سه متقی, 
ج ۲ جسزء ۴ص ۶۰ ج ۸ جزه ۱۵.ص 4۱۶۳ حزعاملی: 
ج ۱۷.ص ۱۸۲ کتانی» ج ۱ ص ۲۸۵-۲۸۲). کار پیامبر یه 
توصیه و ارشاد منحصر نمی‌شد, بلکه متخلفان را به مجاز 
می‌رسانید و تاجران را سلزم به رعایت قوانین می‌کرد (سه 
حزعاملی: ج ۱۷.ص ۳۸۶). گزارشهایی در دست است که 
پیامیر برای نظارت بر بازار مکه و مدینه مسئول گماشت (سه 
خلیفتین خیاط, ص ۶۱! ابن‌عبدالبه قسم 7ص ۶۲۱), 

در دورة خلفای نخست. بیشتر گزارشهای نظارت بر بازان 
مربوط به شلافت عمرین شبطّاب و امام علی علیهالسلام است 
(سه بازار*: بخش 6۶ 

در دورة اموی» والیان یا کارگزاران آنان 
بردند. در این دوره, از اقدامات نظارتی زیادبن ابیه. والی معاویه 
بر بصرهء گزارشهای بیشتری وجود دارد. وی برای بازارما 
عاملانی گماشت و هر روز, به جز جمعه‌ها از آنان دربار؛ قیمتها و 
اوضاعبازارگزارش می‌گرفت (بلاذری؛ ج ۰۲ قسم ۱ص ۱۸۶). 
بازار زیر نظارت دقیق وی بود و اگر کالایی گران می‌شد به 
تاجران وام مي‌داد تا با شرید و عرضة آن کالاه قیمت آن را 
متعادل کنند (همان, ج ۴: قسم ۱.ص ۲۰۶) آوب‌بهداشت عمومی 
بصره توجه داشت و مردم را وادار می‌کرد جلو خاله‌های خود وا 
تمیز کنند. همچنین بردگانی خرید و آنان را مأمور نظارت بر 
نظافت خیابانهای بصره کرد (همانجا). در میال خلفای اسوی. 
عمرین عبدالعزیز به مپارزه یا منکرات اهتمام فراوان داشت. وی 
به والی خود در مصر فرمان داد تا از فروش شراب جلوگیری 
کند. زنان را از رفتن به حمامهای عمومی بازدارد و مردان را به 
بستن لنگه در حمام وادارد ( کندی, ص ۶۸ .)۶٩‏ 

براساس گزارشهای تاریخی یا با استناد به پاره‌ای رفتارها و 
روشها برخی بر آناند که سازمان جسبه در دورة امویان (سهام 
مصطفی ابوزید. ص ۶۳) یا دور؛ عمرین حطاب (قلقشندی, 
۲ ج ۵ص ۴۵۲) و یا حتی در عصر خود پیأمبر (کتانی. 
ج ۱ص ۲۸۵.۲۸۲) تأسیس شده اما به گمان قوی این سازمان 
در دورة آغازین خلافت عباسی پدید آمده است» همچنان که 


سخت مراقب بازارها 


اطلاق واژ: حسبه بر ادار؛ امور بازار نیز از اوایل دور عباسی و 
آواخر دورة اموی فراتر نمی‌رود؛ چه در دور؛ امری عمدتاً اژ 
اصطلاحات عامل السوق و صاحب‌السوق استفادء شده‌است نها 
آبن‌عبدالحکم ص ٩۲۱۰‏ فتال نیشابوری؛ ص ۲۸۸). شواهد 
تأریخی وجود محتسبان را در کوفه و بغداد در عصر منصور 
(حک: ۱۵۸-۱۳۶ تأیید می‌کنند (سه ابن‌سعد؛ ج ۰۷ص ۲۵۶: 
خطیب بغدادی: چ ۱۲ص ٩۲۴۴‏ سمعانی» ج ۰۱ ص ,)٩۳۸۲‏ 
یه‌علاوه آنچه گمان ایجاه نظام حسبه را در عصر منصور فقوت 
می‌بخشد» موقعیت برتر پایتختِ تازه‌تأسیس عباسیان است. 
بغداد, که در قلب سرزمینهای اسلامی جای داشت. با راههای 
آبی و خاکی و با شهرسازی نوء در اندک مدتی مرکزبزرگ تجارت 
شد و طبیعتاً چنین شهری برای نظارت بر بازارها نیا به سازمانی 
کارآمد و قدرتمند داشت. لذا سازمان حسبه می‌توانست با تکیه 
پر تجارب عصر اموی در نظارت بر بازارها خاصه نظام دیوانی 
زمان مشام‌بن عبدالملک (سه طبری؛ چ ۷.ص ۱۲۰۳ مسعودی, 
ج ۴ص ۸-۲۷؟) و نیز دستورالمملهای شرعی به یادگار مانده از 
صدر اسلام؛ اين وظیفة حساس را در عرصة اقتصادی وی با 
کسترش این سازمان» در حوز؛ دینی و اخلاقی برعهده گیرد. 
در برزیینهای غربی اسلامی سازمان سبه مدتی پس از 
استقرار مسلمانان و براساس الگوهای شرقی, کار خود را آشاز 
کرد. ابتدا وظایف محتسب برعهد؛ والیان و صاحب شرطه بود و 
پس از چندی قاضیان عهده‌دار این منصب شدند. در افریقیه 
محتسب سحنون* (متوفی ۲۴۰ فقیه برجستة سالکی 
وانه بود که در حکومت محمدین اغلب (۲۴۳-۲۲۶) به مقام 
قضا رسید و در ۰۲۲۴ هم زمان. منصب حسبه را نیز پذیرفت. او 


او[ 


اولین قاضی بود که سرپرست حسبذ بازار شد و پیش از او این 
وظیفه برعهد؛ والیان بود (سه دباغ: ج ۲ص ۸۷). در اندلس نهاد 
حسبه از دور: هشام‌ین عبد الرحمان (حک: ۱۸۰-۱۷۲) پدید آمد. 
هشام؛ فطیس‌بن سلیمان (متوفی <۲۰۵) را سرپرست بازار کرد 
(سهابنآبار ج ۲ص ۲۶۵). در غرب اسلامی تا قرنها از مصطلحات 
طة السوق. ولایةالسوق. احکام‌السوق و صاحب‌السوق به 
جای حسبه و محتسب استفاده مي‌شد. ابن‌تُشکوال که در فرن 
ششم می‌زیست, در شرح حال محتسبی به نام این تشاط رغینی 
قرطبی (متوفی ۷ می‌گوید: «او به احکام حسبه گماشته شد 
که نرد ما ولایقالسوق نامید» می‌شد» (ج 7ص ۴۶۲) 

دربار: منشأً نهاد حسبه: برخحی آن را برگرفته از سازمانهای 
عشابه رومی و ساسانی و عده‌ای آن را دارای اصل اسلامی 
می‌دانند (ب سهام مصطفی ابوزید. ص ۵۲-۲4؛ سامرایی» 
ص ۳۰۶ ۱۳۰۷ کاهن آ؛ ص ۳۲۵:۳۲۴). چه حسیه را سازمانی 


میت .۱ 


۳۳۳ 


۴۴ 


اصیل و چه برگرفته از نظطامهای دیگر بدانیم: تحول و کسترش 
آن کار مسلمانان و حاصل ناگزیر توسعة نظام دیوان‌سالاری بوده 
سب همواره وضع یکسانی 
نداشته‌اند و تحت‌تأثیر جریانهای سیاسی و اجتماعی و 
دخالتهای فردی و قابلیتهای محتپ. کارکرد نهاد حسبه نیز 
دستخوش دگرگونیهایی می‌شده است. این دگرگونیها و تحولات 
کماپیش از طریق مطالعذ سرگذشت و رفتار محتبان در حلی 
که در منابع بدانها اشاره شده -قایل رديابی است. در دورة اول 
خلافت عباسی, در زمان مهدی (حک: ۱۶۹-۱۵۸) نیزه همچرن 
عهد متصور, بغداد محتبانی داشت که گاه, با حفظ سمت» 
عهده‌دار وقلایف دیگر نیز می‌شدند (سه طبری؛ ج ۸ص ۱۳۸). 

در درر؛ هارون (حک: ۱0۱۹۳-۱۷۰ شخصی در جرجان لقب 
متسب داشت و شخص دیگری در اسکندریه (سه ابوالعرب 
تمیمی: ص ٩۳۷۱‏ سهمی. ص ۲۲۹). اگر ایبن لقب حاکی از 
سمت اداری آنان باشد. قرینة خوبی برای گسترش سریع حسبه 
در دورة اول عباسی در سرزمینهای اسلامي است. احتمالاً 
باتوجه به برخوردهایی که در ماجرای محنت* از زمان مأمون تا 
وائق با مخالفان حلق فرآن صورت می‌پذیرفت یا در رفتارهای 
خحشن متوکل با ذشیان, نقش محشبان که مجریان این تصمیمات 
و پرخوردها بودند. جدّی‌تر هم شده بوده است (سبه طبری, 
ج ٩ص‏ ۱۷۲۰۱۷۱؛ سیوطی؛ ص ۳۰۸ ۰۳۳۵ ۳۴۱-۳۴۰), 

با قدرت یافتن ترکان در دستگاه خلاقت و بروز کشمکشهای 
سیاسی در بنداد, از نفوذ و اعتبار محسبان کاسته شد و گاه 
افرادی به‌عتوان محتسب برگزیده شدند که به جهل و نادانی شهره 
بودند (سه ابن‌شاکر کتبی: ج ۲. ص ۴۳۶). برخلاف این دوره, 
در زمان محتضد (حک: ۲۸۹-۲۷۹) حسیه اممیت یافت و متسب 
مجری فرمانهای خلیفة پرهیبت و خون‌ریز شد. در اين زمان از 
محتسبی در بغداد گزارش شده‌است که حتی‌از شکستن خمره‌های 
شراب خلیفه ابایی نداشت (سه ذهبی. ج ۰۱۱ ص ۸٩‏ ج ۰۱۴ 


است. با این همه حسبه و 


ص ۷۶). سسیبه‌در دور مقتدر (حک:۳۲۰-۲۹۵) دستخوش مطامع. 
سیاسی شد و افراد نالایق و غرمحبوب به این سمت گماشته 
شدند (سه ابن‌اثیره ج ۸ص ٩۲۲۵-۲۲۴‏ ابن طقطقی, ص 1۶۲), 
از دورة امیرالامرایی نیز حسبت افراد لاابالی و فریب‌کار گزارش 
شده است (سه صولی؛ ص ۱۴۸؛ ثیزسه امیرالامراء*) 

یکی از پیامدهای شکوفایی تجارت در دور؛ عباسیان 
شکل‌گیری طبقه‌ای از تاجران بزرگ و رواج پدید؛ رباخواری در 
میان مسلمانال بود. این دسته از تاجران با اعیان و اشراف و 
صاحب‌متصبان زد و بند داشتند و محتسبان توانایی نظارت و 
حسبت پر آنان را نداشتند (سه تنوخی: ج ۸ص ۱۴۱ مسکویه: 
ج ۵ص ۳۰۰؛ ابن‌انحوی ص ۱۲۳). 

در دورة حکومت آلبویه وف اصلی محتبان در دو 


جنبة نظارت پر آداب و اخلاق مذهبی و نیز رسیدگی بر اسور 
شهر و بازارما خلاصه می‌شد. در شهرهای بزرگ, مائند بغداد, 
داشت که هریک در محله‌اي به کار 
یر ج ۱۱.ص ۳۲۹), 


نتسب چندین نأیپ 


شغول بودند (سه این" 
امیران بویهی: با ارسال عهدنامدهایی؛ اصور حسبه را بسه 
والیان خود تفویفی می‌کردند و گاه به طور مستقیم به فردی 
شولیت حسبه می‌دادند (سه صاحپ‌بن عباد, ص ۵۰-۴۶). در 
دور؛ حکومت آلیویه بازارهای برده‌فروشی, سکه‌خانه‌ها و 
طرازخانه‌ها اهمیت بیشتری پیدا کرده بودند و تقلب و 
فتریب‌کاری و تدلیس موجب اختلال در نسظم اجتماعی و 
اقتصادی می‌شد. در عهدنامه‌های دورة آل‌بویه خسبت مراکز 
مذکور بهسبب اهمیت آنها: در کنار امور حسبه یاد شده و در 


عمل مسئولانی غیر از محتسب داشته است (برای نمونه‌ای از 
اين عهدنامه‌ها و وظایف سحتسب در این دوره سه همانه 
ص ۲۱-۳۹). انحطاط نهاد حسبه در این دوره از زمانی شروع 
شد که معزالدوله دیلمی؛ در ۱۳۵۰ منصب سسبه را به فروش 
گذاشت (سه ابن‌خلکان: ج .مس ۴۰۶). بدین‌سان: حسبه که از 
جایگاه مهمی برخوردار برد و بزرگان دين در صدر اسلام خود 
مباشر آن بودند, در این دوره با سهل‌انگاری و بی‌اعتنایی 
فرمانروایان و وآگذاری اين منصب به افراد نالایق؛ رو به سستی 
و ضعف گذاشت و مال‌اندوزان و رشوه‌گیران و فرصت‌طلبانٍ 
چاپلوس را به طمع انداخت (سه ماوردی. ص ۴۱۳). 

در دور؛ سلاجم بزرگ. حسبه بار دیگر اهمیت یافت. 
وحدت سیاسی و دینی در مملکت سلجوقیان. برقراری نغلام 
آداری متمرکزه سیاست مذهبی مبتنی بر گسترش عتقاید اعل 
سنّت و مبارزه با شیعیان و بالاحره توجه به بازرگانی و رونسق 
تجارت. همگی در اهمیت یافتن نهاد حسبه و کار محتبان 
مزثر بود. خواجه نظام‌الملک (ص ۵۶) از جایگاه مهم حسیه 
سح گفته است. وی نسبت به محتسب دیدگاه اداری سحضس 
داشته و بیشتر بر ویژگیهایی چون شجاعت و هیبت در متسب 
تأکید کرد» است. فرمانهایی از سنجر (حک: ۵۱۱- ۵۵۲): مبتی 
بر انتصاب افراد به حسبت شهرهای گوناگون, در دست هست 
که اهمیت ایس کار را در دور؛ وی نشسان می‌دهد له 
منتجب‌الدین بدیع: ص ۸۲ در دور پایانی عباسی نیز منصب 
حسبه از نهاد قضا کاملاً تفکیک نشده برد؛ از واگذاری هم‌زمان 
حسبت و قضا به برحی از افراد گزارشهایی وجود دارد (برای 
نمونه سب ابن‌جوزی, ج ۱۷.ص ۳۷۷-۲۷۵؛ قلقشندی, ۱۳۸۳: 
ج ۱۰.ص ۰۲۶۴ ۷۵-۲۷۴), به سیب تلاشهای برعی شیمیان 
برای نقوذ در دستگاء خحلافت» یکی از وظایف محتسبان حنبلی 
در این دوره. مقابله با گسترش اندیشه‌های شیعی بود (سه 
این جوزی: ج ۱۸.ص ,)۱۵٩‏ 


منآیع: محمدتتی آملی, السکاسب والبیع, 7 


نائینی, قم ۱۲۱۲ ابنانار کتاب الحلةالسیرا», چاپ حسین مزنس,» قاحره 
۳ بین‌ابی‌یملی, الاحکام السلعانیف چاپ محسد حامد نقی, 
ثیر؛ ابن‌اشوه, کتاب معالم القربة فی احکام 
الحسهة: چاپ محد محمود شعبان و صلیق احمد عیسی مطیعی. مصر 


یس حلی, کتاب السراثر الحاوی لتحریر الفتاری, تم 


پیروت ۱۱۹۸۳۱۱۴۰۳ 


۷۶ بر 


۰ ابسی‌پشکوال. الَسلهة: چساپ ابسراهیم ابیاری, قاهره 
۰ ین 


هی. متتخحبات من حوادث الدهور قی مدب 
رکلی و لوس آنجلس ۱۹۲۲-۱۹۳۰: 


تغری 
الا یام و الشهور؛ چاپ ویلیام پوس 
این‌نیسیه, الحسبة فی‌السلام: بیروت: دارلفکر: [بیتا ]1 همو. مجمیع 
الفتاری, چاپ مصطفی عبدالقادر عطا پیروت ۸۱۲۲۱ ۲۰۰۰؛ابن‌جوزی: 
الستتقلم فی تاریخ الملوک و الاسم چاپ محمد عبدالفادر عطا و 
مصطفی عبدالفادر عطاء بیروت ۱۹۹۲/۱۲۱۲؛ اس خلکان: 
(بیررت)؛ ابن شاکر کتبی؛ فوات‌الوفیات. چاپ اصان عباس, بیروت 
۳ بن‌سیرفی. القانرن فی دیران الرسائل و الاشارة الی 
من نال‌الرزارق چاپ ایسن نژاد سید, فامره ۱۹۹۰/۱۴۱۰ ابی‌طقعلقی, 
الفخری فی الداب السلطلانية ر الدول الاسلامية: چاپ محدوح 
حسن محمد, ظلاهر [1۹۹3]؛ این عبدابن, الاستیعاب فی سعرفة 
الامصحاب: چعاپ علی‌محمد بجاوی, فاهرء[1۹۶۱/۱۳۸۰] تابن عبدالحکم. 
کتاب فتوح مسر و الحبارها. چاپ محمد حجبری, بیروت ۱۴۲۰/ 
۰ ببی‌عبدون [رسالة فی‌القضاء و الحسية » چاپ لری پرووانسال, 
در ((1934 حول ان۸) 00۵ وی ٩,‏ لاله عمری: التعریف 
بالمععلح الشریشه, چاپ محمدحین شمس‌اللین. 


ابن‌سند 


بروت ۸۱۳۰۸ 


۸ انم جوزه.لطرق لحکنیةیاتسیاستالشرعية, چا احمد 
زغبی؛ بیروت ۶۱۴۱۹ ۱۹۹۹ ان‌کیر.البدية و النهاية. بیررت ۸۱۴۱۱ 


۰ ببن‌منظرر؛ ابوالعرب تمیمی, کتاب الیحن: چاپ یحیی وهیب 
جپوری: پیروت ۱۹۸۸/۱3۰۸ احمد عبدالسلام ناصف: الشرطلة فی 
معرالاملامیة, قاهره ۱۹۸۷/۱۲۰۷ حسن اطروش, کتاب‌الاحتساب » 
۲( ی دح کم مطنط که امه لمع ۸ 

:(1953) ۱۵۱.28 خاماسمه تفه وایزی2 
امام خمینی, کتاب‌البیی. قم [ی‌نا.]! ز. باقری بیدهندی, «کتابشناسی 
سبه»: حکومت اسلامی. سال ؟, ش ۳( 


بلاذری, انساب الاشراف: ج ۴ قسم ۱ چاپ ماکس شلو, 
علی تنوخی, نشوار السحاضرة و اعبار 
الحلا کرت چاپ عبود شالجی» بیروت ۱۹۷۳-۱۹۷۲/۱۳۹۳-۱۳۹۱؛ محمد 
اعلی‌بن علی تهاتری. کشافب اصطللاحات الشنوت, بیروت: دارصادر: 
[بی‌نا.] اسماعیلین جماد جوهری: الصسحاح: تاجاللفة و صحاح 
العربیة. چاپ احمد عبدالتفور عطاره بیروت [بی‌تا؛ چات انست تهران 
۸ ش؛ حاجی شلیفه: حزعاملی؛ حواشی الشروانی و ابن‌قاسم 
العبادی علی تحفة المحتلج بشرح المنهاج, چجاپ سنکی مصر 

دار احیاه التراث‌المربی. [بی‌تاه < 


اررشلیم ۱۱۹۳۸ 


۵ چاپ انست [بیروت: 


بغدادی! مجمدین اسسد - 
ععائی الفاظ المنی. 
دارالشکر. [بی‌تا .+ لت 


ابراهیم شانعی: بیروت: 
خیاط» رولبة یقی‌ین 


خالد [مخلد]: چاپ سبیل زکار, بیروت ۱۹۹۳/۱۴۱۴ داود سلمان علی, 
الحبة فی الطب و الجراسة عتدالعرب»: در دراسات ی الحسبة و 
چامعة بفداد. [بیتا.]؛ عبدالرسان 
بروان.اکمله ول علیه 


تتوخی, ج ۷» چاپ محمد احمدی 


والتور و مسحمد 
ماضور قاهره [۱۹۷۲]: چاپ انست تونس [بی‌تا.]؛ ذصبی؛ عبدالچبار 
رفاعی. موسوعة مصادرالنظام الاسلامی. قم ۱۳۷۵ش؛ عبدالحسید 
رقاعی, القضاء الاداری بین الشریعة و القانون. دمشق ۱۱۹۸۹/۱۰۹ 
حسام قوام سامرانی, المنزسنات الادارية فی الرلة العپاسیة, دمشق 


۱ بببرالفاسم سٍی, «منصب سحتسپ در ایران». حکسومت 
اسللامی,همال منیع: سمعانی؛ عمرین محمد شنامی: صاب‌الاحتساب: 
چاپ مریزن عسیری, مکه ۱۹۸۶/۱۲۰۶: سیام مصطفی ابرزید, الصبة 
فی مصر ال سلامية من‌لفتح العربی الی نهاية العصر السملوکی, 
[قاهره] 1۱۹۸۶ حمزه 
۷ عبدالرحمانین ابی‌بکر سبوطی, تاریخالضافای چاپ محمد 
محبی‌اللین عبدالحمید. قم ۱۳۷۰ش؛ محمدین مکی شهید ارل, الدروس 
في فقه الامامیة. قم ۱۱۲۱۲۱۲۱۲ همو التواع و الفرائد: 
ء الاصول والعربیةه: چاپ عبدالهادی حکیم. [(نجف ۸۱۳۹۹۹ 
۹ جچاپ افست فم [بی‌تا.]؛ عبدالرحمانین نصر شیزری, کتاب 
نهایذالرنبة فی طلب الحسبة. چاپ سید باز عسینی: بسیروث ۸۱۲۰۱ 
۱ براهيم‌پن هلال‌صابی: السختار من رسائل‌ابی‌اسحقی ابراهیمبن 
علال ابن‌زهرون العسابی, چاپ شکیب ارسلان: بیررت [بی‌نا]1 
صاحپبن عباد. رسائل, چاپ عبدالوماب عزام و شرقی ضیفسه قاهره 
۶ محمدین پحیی صولی: انخبار الراضی باه و السقی له من 
کستاب الاوراق» چاپ هیررث دن. بیروت ۱۹۷۹/۱۳۹۹؛ احمدین 
مصطفی طاشکو: اح السعادة و مصیاح السیادة, بیروت 


پوسف سهمی تاریخ جرجان, بیروت ۸۱۲۰۷ 


کشفی, تهران ۱۳۸۷ ج ۸, چاپ 
دی, تهران ۱۳۵۱ ش: عبدالحسیب رضوان, دراسات ی 
الحسبهة من الناحیتین التاريخية و الشعهی. [نامره] ۱۱۹۹۰۸۱۴۱۰ 
محمدین عبدالجبار عتبی. ترجما تاو؛ 


بخ یسمینی, از ناسح‌بن خلفر 
جرقادقانی, چاپ جعفر شعار. تیران ۱۳۵۷ش؛ سحدبن عبدالّه عریفی, 
الحیة و التياية العامة. 
علرملدی 


ریاف ۱۴۰۷: محمدبن محمد غزالی اسیاء 
یروت ۱4۸۶/۱۴۰۶: صحمددین حسن فتال نی 


ردقاه 
ررکستالواصظین, نجف ۱۳۸۶/ ۱۹۶۶ چاپ انست قم ۱۳۶۸+ 
۰ سلوک‌الملوک. چاپ منحدعلی موشده 


فضل‌لللین ررزد 


۲ش؛ محمدین یعقوب فیروزآبادی, معجم‌القامرس المحیط, چاپ 
خلیل مامون شیحا, بیروت ۱۲۰۰۷/۱۲۲۸ احمدین علی قلقشندی, سبح 
الاعشی فی صناعة الانشا, قلعره ۱۳۳۱ ۶۱۳۳۸ ۱۹۱۳ ۰۱۹۲۰ چاپ 
اقست ۱۹۶۳/۱۳۸۴+هسو, مثرالاً نافافی معالمالنحلاق, چاپ عیدالستار 


احمد 


+ کویت ۰۱۹۶۴ چاپ اقست پیروت ۱۹۸۰؛ محمد عبدالحی‌بن 
عبدالکییر کتاتی, نام الحنکومةالتبويةه المسمی ا 
بیررت: دارالکتاب العربی: [بیتا.؛ محمدین یر سف کندی. کتاب الولاة و 


الاداریة, 


مالکبین انس الط ء استایول ۱ علی‌بن سحمد ماو 
الاحکا مالسعلانية و اثرلایات الدينية. چاپ خالد عبداللطیف السبم 
العلمی: بیروت ۱۹۹۰/۱3۱۰ علیین حسام‌الین متفی. کتزاله مال فی 
ست نالا وال والا فعال, چناپ محمود عمر دمیاطی: بیررت ۱۹۹۸/۱۴۱۹: 
مهدی محقق, دو مین بیست‌گفتار در مباحث ادبی و تاریخ یو فلسفی 
وکلامی و تاریخ علوم در اسلام. به‌اتضمام زندگی‌تامه و کتاپ‌نامه, 
نهران ۱۳۶۹ ش؛ علی‌ین حسین محقق کرکی, جامع المقاصد فی شرح 
آلقراعد. قم ۱۲۰۸ ۱۴۱۵؛ مسعودی. 


احمد منتجب‌الدین بدیع.کتاب عتبةالکتب 
ساطان سنجر, چاپ محمد. فزوینو عباس اتبال 2 
حسینه‌لی منتظری, دراسات قی ولاية الفقیه و فقه‌الدولة الاسلامیة, 
ج۲ قم ۱۱۴۰۸ میرزا سمیعاء تذکرة الملوک, چاپ محد دبیرسیاقی, 
تهران ۱۳۶۸ شی؛ حسی‌ین علی نظام‌الملک, سیرالملوک ( سیاست‌نامه): 
چاپ هیویرت دارک تهران ۱۳۴۰ش؛ احمدین عبدالوهاب نوبری, نهایة 
الارپ فی فئرن الادب. قاهره [۱۹۲۳] ۱۹۹۰: محمدین عبدالملک 
هسدائی, تکملة تاریخ الطبری, در ذیول تاریخ العلبری: چاپ محصد 

ابوالفضل ابراهیم. قلهره دارالسمارف, [4)۱۹۷۷ بعقوبی, تاریخ؛ 
۱ ممناسنسیمه تعتعمه هه حعتلاه مععطنت۳۲ ,مضه عفسات 
۵ ۱۸۰ 2 فه ما ما کی ورماعا عو9۵طننمع م2۳ 
] 
از مطاطال ,(اطا؟ ۸۵۰ فمید معط .6 رد "متا 
| 
افن۵ع ا همصم نی عاماگ رمحااما 
صمجنمیوه | عل حطاهاحنلا رصن عاتتا :۱985 ممقعصا 
,0 نصا ,رماعااه جزمم وه عاماعا8 یز 


/احمد بادکوبه هزاوه | 


۳) حسپه در عثمانی. اصطلاح حسبه در دفاتر محاسباتی 
و استاد دیرانی عثمانی نیامده و به جای آن. هم در پایتخت و 
هم در ایالات از اصطلاح رسمي احتساب استفاده شده است. 
معنای اصلی این اصعطلاح, اغذ عوارض و مالیات از بازرگانان و 
پیشه‌وران و برخی کالاهای وارداتی بود. هر چند واژذ احتساب 
در نهایت بر تمام مجموعه فعالیتهایی اطلاق شد که به میب 
یا اتساپ آغاسی! [سه اوزون چارشیلی آ» ص ۱۴۲](و 
به‌ندرت احتساب امینی ") تفویض گردید (اين منصب را می‌توان 
به صورت پلیس بازار" ترجمه کرد که معنای محدرد آن وا نشان 
می‌دهد [سه شاوگ ج ۱ص ۲۰۸], در عين حال» متسب 
مش و بازرس بازار" هم تلقی می‌شد). ولی مسئولیت دقیق او 


سس و ۱ 
هط تیوه بو ات و 
عمقتلیه تتعلعط 14 ما دا 


از نظارت و رسيدگي صرف به پازارها و اعضای اصتاف بازرگانی 
ات مربوط په وظایف محتسب در 


احتساب قانون‌نامه‌لری " مُدوّن شده بود که بر اساس آن, صاحب 


این منصب می‌توانست دربارة هر چیزی که به وظایف او - از 


لحاظ نظارت, بازرسی: تعزیرات. و به‌ویژه در ابالات احذ 
مالیا ند مرتوط. مرشد سطیی و تطتصی که ایح تفر رانت: 
شامل فهرستی از قیمتها بود که باید در فروش اجناس. کالاهای 
قرآوری شده یا غیر آنه رعایت می‌گردید [سه د.اسلام؛ چساپ 
دوم ذیل 3۷۵۲۸۲]. بد علاره میزان مجاز مابهالتفاوت سود و 
نیز جریمه‌هایی که باید از تجار و پیشدوران متخلف اه مي‌شد 
در اين مقررات آمده بود. ان مقررات؛ همچنین مبلغ کل با 
درحد مالیات, عوارض: بهره‌ها یا سایر خراجهایی را که به نام 
احتساب جمع‌آوری می‌گردید و بر اعضای صتفهای تسجاری 
وضع می‌شد: مین می‌کردند [سب کوتوک اوغسلوث 
ص ۱۶۰۷-۶۰۶ دورسون".ص ۳۰۸. نشانی از وظایف اصلی و 
اولیة محتسب را می‌توان در بعضی مُفاد این مقررات یانت که 
براساس آنها: محتسب باید بر العلاق و رفتار مردم در مکانهای 
عمومی یا مقس و توجه مسلمانان به رعایت و انجام وظایف 
دینیشان نظارت می‌کرد. ار همچنین -لاقل در استانبول 
بسرتقیم کالاهای نسجاری بین عمده‌فروشان بازرگانان و 
پیشه‌وران نظارت داشت [سه شاو, ج ۰۱ص 1۱۶۰ مأمورانی با 
عنوان قول اوغلنلری "۱و نیز ملازمانی !۱ (داوطلب) با عنوان 
ستذلی "+ که مجوز رسمی انتصاب یه این عنوان را درا پودند. 


محتسب را در جمع‌آوری مالبات باری می‌کردند [برای آگاهی 
بیشتر دربار؛ قولها و وظایف هر یک هم مانتران ۳ص ۱۲۹ 
۸ نیزسه کوتوک ارخضلوء ص ۶۰۷؛ اوزون چارشیلی, 
همانجا] منصب محتسب یا محتسب آغاسی سالیانه به مقاطلعه 
(التزام) داده می‌شد [به شار؛ ج ۱ص 1۶۱] و دارند؛ این 
عنوان؛ پس از تأیید قاضی ( که محتسب مستقیماً در برابر او 
مسئول بود) [سه دورسون, همانجا]؛ وزیر اعظم یا حاکم ایالت. 
و نیز پس از پرداخت مبلغی به نام بدل مقاطعه "۲ پا ار 
حق الاجاره: براتٍ انتصاب به این مقام را دریافت می‌کرد. 


نخستین مجموعه مقرراتی که برای احتساب می‌شناسيم. 
متعلق به دورف سلطان بایزید دوم ( ۸۸۶- 4۱۸) است. 

محتسب در زمیلة مالی, مالیاتهایی انعذ می‌کرد که حاصل 
احتساب یابه عبارت صحیح‌تر. احتساب رسومی*" بودند [سه 


ای صقن 3 
مسق مقحاج 7 
اافعوی .۱2 


فچومسنا 2 ۱ 
مس اه عممونا 6 
مضقاسه .از تمدامقاانوه ام ,10 


تن منم ور 


اوزون چارشیلی.ص ۷: شاوء ج ۱.ص ۱۲۰ به علاوذ برنعی 


از مالیاتهای مربوط به واردات یا حق ثبت: و سرانجام مالیات 


یومیذ دکاکین ! که مغازهداران برای تأمین حق‌الزحم؛ محسب و 
زیردستانش پرداحت می‌کردند [سه کوتوک اوغلو. همانجا در 
استانبول و شهرهای بزرگ عثمانی, مالیات احتساب شامل این 
مواره بود: ۱)باج بازار"؛ که پر کلیة اچناسی وضع می‌گردید که 
از شارج وارد؛ و در شهر فروخته می‌شدند. ‏ ۲)پترمه"؛ مالیات 
سالیانه‌ای که از تاجران مواد غذایی گرفته می‌شد. ۳)دامفا 
رسمی " عوارضش هر یا علامتِ تجاری (سه تمفا*) که بر 
منسوجات و فلزات گران‌بها يا غیرگرانبها وضع می‌شد. ۲)حق 
پان؟ با رسم ان یا حق قنعار"ه عبارت از عوارضی تعیین وزن 
بود که در مورد غأات و علوفذ خشک به صورت جنسی و در 
مورد محصولات دیگر به صورت نقدی پره‌ااخت می‌شد [سه 
شاو ج ۱ص ۱۶۱-۱۶۰: دورسون؛ کوتوک اوغلو. همانجاهال/ 
در هر متطقه هم ممکن بود مالیانهای احتسابی دیگری نیز وضع 
شود. مثلاً رسرم احتسابیه پا عوارض ورود کشتیهای تجاری در 
استانبول, حق قاپی "یا عوارض مرتبط با دروازة ادرنه" و بایعیّه؟ 
یا عوارضی فروش که عمدتاً در قرون دوازدهم و سیزدحم گرفته 
می‌شد [سه مانتران: صی ۱۳۲), گامی سللاطین برخی مالیاتهای 
اجحاف‌آمیزی را که محتسبان وضع می‌کردند و به زیان سردم 
بود؛ لغو می‌کردند, 
نظام بد اجاره سپردن احتساب در ۱۲۴۲ در استانبول 
ملفا گردید و به جای آن, ادارة اححسابٍ نظارتی"! تأسیس شد 
که مقامی حکومتی با عنوان احتسابٍ ناظری"" بر آن ریاست 
می‌کرد. در ۱۲۷۱: عنوان احصساب ناظری حذف, و احتیارات 
آن به شهر امینی ** سپرده شد [سه د. اسلام چاپ دوم. ذیل 
تاه ت۳۵" : کسرتوک ارغلو: هسمانجا؛ شساو چ ۲ 
می ۰۹۲۹۱ ۱٩۴‏ 
مدایع: [داود دورسون, دین و سیاست در دولت عشمانی. نرجمة 
منسوره حسینی و داود وف ال ۱۳۸۱ ش؛ 
"ممی نامک ب(ساتم‌طتاقا کا بط ۳ و عم( وی ذزم 
مه ع رساققت! اسمطقاا قمها ٩‏ وه 


ص600 ع لو جماحالا طا مومت ماه ما و 
«اللهآهاه لت با ۱۵ مامتا گ اههد ,هنماد 
,او( عتصسدا ما ععاصع) عمتمماز تانطصماه! مدیخممعط 
تلا" متصط تعطمة 2081 (ضش‌اک۱) بات کت یم 
] 


معط اما هل نها معومكلظ وا عادو 


0 
جاعقنگ > 2۳۳20 به ۲۳ مق مریم همم 
00 عنلا که مجمعذلط نگ .2 لمکص8] :۱98 «ملدما 
افص جک93( نات ,جخس رفن موه 
۱ 
:188 امه انوم 


برای صورت کامل منبع‌سه اکعنمردوت ممه0 نا عطعناا! دی ترر 


/ر. مانتران با اندکی تلخیص از د. اسلام / 

۴) حسپه در شبه‌قاره. نهاد حسبه, به معتای دقیق سئی 
آن. از قرن پنجم تا سیزدهم / یازدهم تا نوزه‌هم در شبه قار؛ هن 
و پاکستان وجود نداشت. مانع اصلی این امر ترا جمعيتي 
اين سرزمین بود. که در آن غیرمسامانان اکثریت را تشکیل 
می‌دادند. به جز غیات‌الدین بلبّن ؟.فیروزشاه تغل [سه تخلقیه ؟]۱ 
سکندر لودی [حک: ۹۲۳-۸۹۴] و اورنگ زیب عالمگیر [حکد 
۸ -۱۱۱۸] البته آنها هم فقط از برخی جنبه‌ها سم هیچ یک 
از فرمانروایان مسلسان هند. خواه از ترس عصیال هندوال واه 
از روی مصالح سیاسی, در صدد تحمیل قوانین شریعت بر مردم 
برنیامدند؛ بسیاری از تدابیر بدعت‌آمیز اکبر (سک: ۹۶۳ 
۴ ) مثالهای روشنی در این زمیه‌اند. سلاهلین دهلی (قرن 
هفتم -دهم) از همان آغاز حکومتشان بر سرزمینی که اصولاً 
بسا کشورگشایی به دست آورده بودند. دربافتند که جز در 
مواردی که به حفظ اتحاد و انسجام و گاه موجودیت حکومت 
تازهتأمیس مسلمانان مربوط می‌شود؛ نباید په آنان اجازه داد در 


جمعیتی 


امور دینی و اغلاقی دچار خضعف و سستی شوند؟ ازاین‌رو: 
همواره برای هر منطقه‌ای که در آن مهاچرنشین یا پادگان -شهری 
اسلامی ایجاد می‌گردید. یک مُحشثیب و یک قاضی نیز تعیین 
مسی‌کردند (سه مسنهاج سراج؛ ج ۱اص ۴۴۹؛ [قسریشی ۴ 
ص ۱۶۶]). بلین که دیوايٍ حسبذ کارآمد را ضرورتی اولیه برای 
درست حکومت کردن می‌دانست. بر خلاف اسلافش. هیچ 
منطقة کوچک و کم اهمیتی را از این لحاظ نادیده نگرفت. در 
سفرناما قاضی تقی مُتقی (ص ۲ بد بعد) می‌حرانيم که تیش 
(حک: ۶۳۲-۶۰۸) برای آثباله* [آنباله] سکه در آن زمان چبیزی 
جز دهکده‌ای با چند صد خانوار از اقواع مختلط نبودس یک 
قاضی تعبین کرد. 

در دور؛ سلاطین دصلی. وظایف قاضی و محسب و 
مناسباتشان با یکدیگر په همان صورت معمول در سرزمینهای 


مرکزی اسلامی بود. گاحی نیز سلطان پرای برخعورد با برعی 


عنط 3 ۳۹ 
عله مصفت .8 آومط تخر 7 
تسج ,13 ای اش 2 تنیته «قحمط .۱۱ 


۳۳۷ 


۳۸ 


موضرعاتی که خارج از اختیارات معمول محتسب به شمار 
شخصاً وارد عمل می‌شد. برای تمونه؛ فیروزشاه تغلتق 
شماری از رسوم عامیانه راء که به‌زعم وی خارج از دین [و 
بسدعت] نوع کرد (سه ص ۱۱-۶). از 
رو» ساعلانی قوی‌تر و دیندارتر به شمار می‌آمد که میل و 


وب می‌شدند 


اشتیاقی بیشتری به ارتقای سعادت دبنی و اخلاقی عردم داشت. 
امیرسرو [ص ۰۱۶ ۲۳-۲۱] از حسبذ علاءالاین خلجی [سه 
خلجیان"] -که سخت مراقب برقراری جریان ارزاق و مایستاج 
مردم و قیست مراد غذایی بود- تمجید کرده است [نيزسه 
هروی؛ ج ۱. ص ۱۶۱-۱۵۸ علءالاین از شراب‌خواری, 
قماربازی و دیگر فس و فجورهای اجتماعی و اخلاقی به‌شدت 
جلوگیری کرد [برای نمونه سه همان, ج ۱ص ۱۵۷ ۱۵۳: 
بدازنی» ج ۱.ص ۱۲۹] و معتقد بوه بدون سخت‌گیری در قبال 
اصول اخلاق اجتماعی. مجازانهایی که برای تخطی‌کنندگان از 
شریعت مقرر گردیده است. بیهرده خراهد بود. 

محمد تغلق [سه تغلقیه ؟] این مجازاتها را با شدت و 
خشونتی غپر متعارفب |عمال کرد. او چنان به اجرای احتساب 
علاقه‌مند بود که گاه شخصاً به عنوان محتسب وارد عمل می‌شد 
و از مسلمانان دربارة اصول اعتقادیشان می‌کرد. در دورة 
لتی والا پبود و تابر گزارش 
قلقشندی (ج ۵ص )٩3‏ و ان فضل‌اللّه عمری (سفر ۳.ص 4۶۰ 
از حفوق ماهیانه‌ای حدود هشت هزار تنکه بهره‌مند می‌گردید. 
محمد تغلق به خواندن منظم نمازها توجهی ویژه نشان می‌داد 
[ این‌بطوطه: ج ۲ ص ۳۸۰ به گسزارش ابن‌بطوطه (ج ۲ 
ص ۴۸۲): [در دور محمد تغلق] یکی از زنان خاندان سلطنتی: 
به دلیل اعتراف به زنا, سنگسار گردید. برای شاربان نخمر نیز حد 


ارب محتسپ: حائز رتبه و 


کامل [هشتاد ضربه شلاق] و سه ماه زندان در نظر گرفته شد. 
[همان ج ۲ص 0۵0۶۰ بَرّنی* (ص ۴۴۱) تصدیق کرده است که 


تغلق سلطلان غیاث‌الدین (حک: ۷۲۰ ۷۲۵) حسبه وا در سعلح 
بالایی (عمال می‌کرد. پسرش: محمد تغلق, هیچ‌گونه اهمال در 
رعایت شعاثر مذهیی را. حتی در دربار ود, تحمل نمی‌کرد. 
سکندر لودی یز به اعمال حسبه در سراسر قلمرو خود مشتاق 
بود. او جسورانه رسم رایج و ديرينة حمل نیزه به مقبر غازی 
مسعود سالار قهرمان افانهای, را برانداخت و فرمان فیروز 
تغلق راء مینی بر منع زنان از زبارت قبور و آرامگاهیا: احیا کرد 
آهروی؛ج ۱ص ۳۳۶۰۳۳۵ باید تأکید کرد که احتاب فقط در 
مورد سلمانان اعمال می‌شد و غیرسلمانان, 


شمول قرانین 


احوال شخصيذ ديني خود یا قوانین عرفی کشور بودند. 


یکی از وظایف مهم محتسب. حمایت و تقویتِ راست‌کیشی 


و سرکوب بدعتها ود. مدرّسان مزسسات دینی و نیز واعظان 
محبوب امه می‌بایست از ترس محتسب. در خطایه‌ها و 
اقلپارات خود بسیار احتیاط می‌کردند. قرمطیان. که در عهد 
ستطانه* (حک: ۶۳۷-۶۲۴) بسلواییی بزرگ در 
[متهاج سراج: ج ۱ص ۴۶۱ بسعد‌ها پبه 
دست فیروز به سختی سرکوب شدند [فیره 
۸ به طوری که از آن پس از فعالیت آنان عبری به دست سا 


تغلق. مس ۶ 


نرسیده است. از کار محتسبان در دورة لودی یا خاندان سیّدیهاه 
[سادات] اطلاع چندانی نداريم. اما این امر بدین معنا یست که 
آنان در اين دوران کاملاً بدون فعالیت بوده‌اند. شیر شاه سوری 
(حک: ۹۵۲-۹۴۵) به‌شدت درگیر تسثبیت سلعلت خرد و 
احصلاحات اداری بود و جانشین اوء اسلام‌شاه (حک: ۹۵۲ 
۰ توجه شایسته‌ای به امور دیتی داشت. مثلاٌ او برضد 
عسهدویان یسعنی پیروان سیادمحمد جونپوری * که وی را 
بدعت‌گذار می‌دانست, اقداسات شدیدی کرد و در تس از 
شاگردانش, عبدالله نیازی سرهندی و شیخ علانی. را به‌شدت 
مجازات کرد؛ اولی را تا سر حد مرگ کتک زدند و دومی را اعدام 
کردند [بدازنی. ج ۱ص ۲۸۰-۲۷۱], 

پر خلاف این شواهد. برخی مورشان جدید برآن‌اند که هر 
چند از لحاظ نظری درست است که گفته شود سیاست 
حکومتی در دور؛ سلاطین دهلی به اعمالي حسبه معطوف شده 
بود. اما عم بهاجرای شریعت توجه اندکی می‌شد. ما به تقل 
ری آمده است که مجازانهایی که علیه مسلمانان اعمال می‌شد, 
برخالاف احکام قرآن بود. همچنین احکام حلال و حرام به‌ندرت 


رعایت می‌گردید. به گزارش امیرنحسرو نزول‌خواری در زمان او 
معمول بود و در صورتی که میان طرفین. قرارداد مکتوب وجود 
داشت. قافی نیز بسه ناچار واقعیت را می‌پذیرفت (سه 
حبیب‌الله ص ۳۴۹): ولی این قبیل موارد. قاعده نیستناء بلکه 
بونه‌هایی استلنایی‌اند, 


در هرج و مرجهای پس از مرگ شیرشاه: ظاهرً نهاد حسبه 
منحل گردید و مفولان؛ هم به دلایل شخصی و هم به علل 
سیاسی. احیای آن را به مصلحت ندیدند و همین امر بعداً برای 
آنان گران تمام شد. بایر [حک: ۹۳۷-۹۳۲ شراب‌خواری نار 
بود؛ همایون [حک: ۹۶۳-۹۲۷] به تریاک اعتیاد داشت+ جهالگیر 
[حک: ۱۰۳۷-۱۰۱۴] هم از اين اعر مستثنا نبود و شراب‌شواری 
بزرگ‌ترین تقطه ضعفف وی به حاب می‌آمد. هر چند شاءجهان 
[حک: ۱۱۶۸۰۱۰۲۷ پسر و جانشین جهانگیر, دارای رفتاری 
متین و موقر بود. لیکن جسارت آن را نداشت که یا په کلی خود 


انامه .۱ 


را از ستتهای خانوادگی رها کند با به اجرای دقیق حسبه بپردازد. 
[با این‌حال] وقتی در یکی از بازدیدهایش از ایالت پنجاب, به 
اطلاع وی رسید که برنتی از هندوها در کُجرات. زنان مسلمان را 
بد ازدواج خود در آورده‌اند دسترر داد [در صورتی که این 
مندوان حاضر به پذیرش اسلام نباشند] عقدها را باطل کنند و 
زنان سلمان را به خانواده‌مایشان باز گردانند (لاسوری, ج ۰۱ 
حصاٌ آ. ص ۵۸-۵۷), تلها اورنگ‌زیب [حک: ۱۱۱۸-۱۰۶۸] 


بود که به امور دینی توجه بسیار نشان داد و مزکداً به اجرای 
حسبه پرداخت و در مجموعذ قوانین کیفری خود. مقررات 
ویژه‌ای برای مجازات متهمان به شرب خمر پا مصرف‌کنندگان 
مواد مخدر. از فیبل پنگ و ترياک. ملحرظ کرد [بسختاورخان؛ 
ج ۱.ص ۱۵۷], 

او دستور داد تا سَرمَهٍ ابرهنه] راء که فردی تازه مسلمان و 
صوفی التقاطی مشرب بود و از پوشاندن عورتِ شود استناع 
می‌کرد: به دليل منافات شید این عمل با اخلاق عمومی, اعدام 
کنند [سبه لودی: ص ۱۴۲-۱۲۰ گفته می‌شود که «حکمرانان 
مفول هند, هرکز بد طور جذّی پایبند اصول شریمت اسلام 
نبوده‌ان... کیفرهایی که آنها برای بعضی از جرانم معمول 
می‌داشتند. عملاً به همان صورتی بود که در قرآن بدان امر شده 
بود. در موارد دیگر آثان عمدتاً از احکام قرآنی فاصله گرفتند, به 
این سبب که اولاً به شماری از موارد. دقیقاً در حوز: اسکام 
قرآنی نصریح نشده بود. ثانیاً در بسیاری از موارد دیگر 
ضروریات اجتماعی و سیاسی و شرایط موجود. مقتضی رفتاری 
متفاوت بود» (سارن ص ۳۵۹)؛ هر چند نمی‌توان به کلی این 
قرل را صادق دانست. دلایل محکمی نیز وجود دارد که بپذيريم 
جای محتسب دور؛ سلاطین را مقام دیکری به نام کوتوال* 
گرفت که صاحب منصبی غیر دینی بود و وظایفی بسیار 


وظایف محتب داشت. با 


تفاوت که محسب با هم 
خلافها ر جرائم سر و کار داشت و کوتوال اصولاً به کارهایی 
می‌پرداخعت که پرعلاف شریعت اسلامی صورت می‌گرفت. به 
عقید: مغولان, از لحاظ اجرایی: آسان‌تر این بود که وظایف 
محتسب را به کوتوال واگذار کنند؛ اما این اصر برای سعادت 
دینی و اخلاقی مسلمانان هند و حیات سیاسی و فرهنگی آنان؛ 
و تهایتاًبرای حکومتشان. پیامدهای زیانباری داشت. 

منابع: 

بیروت ۱۹۸۷/۱۲۰۷ این 


ن‌بطرطه رحلة ابن‌بطوطة. چاپ محمد عبدالسنعم عریان, 
قضل‌للّه عمری, مسالک الأبسار فی ممالک 
الا مار سفر ۳: چاپ امد عدالقادر شافلیء ابوظبی ۲۰۰۳/۱۲۲۴: 


ردین محمود 1 
کرانف عهد سلعان علاءالدین خلجی. چاپ محمد وحید 


الشتوح: مشعدل بر احوال و 


حید 


لاهرر ۱۹۷۶: محمد بختاورخان, مرآةالعالم: تاریخ اورنگزیب. چاپ 


ساجده س, علوی, لاهور ۱۹۷۹؛ عبدا 


ملوک شاء بدازنی, 
ه. سبحاتی: 


تهران ۱۳۸۰-۱۳۷۲۹ ]؛ ضیاءاللین 


نی تاریخ فیروزشاهی, چساپ 
سیداحمدخان, کلکته ۱۸۶۲: فیروزشاه تقلی. فترسات فیروزشاهیر 
رساله از چاپ شیخ عبدالرشید. علیگره 
۴ تاضی تقی متقی. سفرنامة قاضی تقی متقی: بجنور ۱۹۰۹ 
قلقشندی: عبدالحمید لاهوری, پادشاهنامه, چاپ قپیرالدین احسد و 
عبدالرحيم. کلکته ۱۸۶۷- ۱۱۸۶۸ [شیرعلیخانبن علی اسجدشان لودی, 
تفذکرة مرآةالخیال. چاپ محمد مالک‌الکتاب 
عنمانین محمد منیاج سراج, طبعات ناصری, یا, تاریخ ایرال و 
اسلام. چاپ عبدالحی حبیبی. نهران ۱۳۶۳ ش ]۱ احسدین محمدمقیم 
حروی, طبقات اکبری: چاپ بی. دی و محمد هدایت حسین, کلکته 
۷ [۱۹۳۵] 

عایه لصاکا که امک ع رانطناا هجو 
مها ,348-3500 ,332 ,330 ,325 ,1961 مدای ,ساسا 
اه فامبصاان عنلا که راتکه 7 ,اند مها 


بازی: بمبنی ۱۱۳۲۲ 


مور 2 ریگ مصمصعه۳ قک9ا تفا ام 
2 طهت ,656 )132 تعاماوساخ ماه موم 


س. بزمی‌انصاری (د, اسلا / 


حسد از رذایل اخلاقی, به معنای آرزوي زوال نعمتها و 
داشته‌های دیگران. اما برخی از مفسران واژة حسد را در اصل به 
معتی چیزی را بر چیزی ساییدن چندان که خراشیده شود؛ 
دانسته‌اند (س ثعلبی؛ ابوالفترح رازی. ذیل بقره: ۱۰۹). برخی از 
فرهنگ‌نویسان. اصل این واژء را از خشتل به معنای یه 
دانسته‌اند؛ همان‌گونه که له پورست تن آدمی را زخم می‌کند و 
خونش را می‌مکد. حسد لیز با جان و روا حاسد چنین می‌کند 
(سه ازهری؛ ابن‌منظور؛ زییدی ذیل واژه). 

حسد حد افراطی رفتار کی دانسته شده است که از 
نیک‌بختی مردمان رنج می‌برد (ارسطو ص ۷۱). بر پایة 
تعریفی. حسد آرزوی نابودي نعمتهای دیگران و هواستن آن 
تعمتها فقط ببرای خود است (جرجاتی: ص ۹۲ لیکن در 
تعریفی دقیق‌تره آرزوی زوا نممتهای دیگران است که چه بسا 
پا تلاش برای نابودی آن همراه باشد (یحی‌بن عدی. ص ۱۹: 
راغب اصفیانی. ذیل واژه). با توجه به اينکه دانشمندان علم 
اخلاق برای حسد مراتبی ذکر کرده‌اند (برای تمونه سه غزالی. 
۷ج ۳ ص ۲۰۴:فیض کاشانی: ج ۵ص ۳۳۴؛ نراقی: 
ج ۲ص ۲۰۵-۲۰۴) به نظر می‌رسد این تسعریفها به مراتب 
حد اشاره دارند. 


عامم‌نیم 2 جنگ ۱ 


۳۴۹ 


۳۵۰ 


واژ؟ حسد و مشتقات آن در چپار آیه از فرآن به کار رفته 
است (سب بقره: ۱۰۹ نساء: ۵۴؛ فتج: ۱۵؛ فلی: ۵: در آیذ ۱۰۹ 
سورة بقره آمده است اهل کتاب ( که مفران منظور از آنان را 


بهودیان می‌دانند. برای نمونه سب ابوالفتوح رازی؛ فخررازی. 
ذیل آیه) از حسدی که در دل دارند, دوست دارند مزمتان را په 
کفر بازگردانند. در آیذ ۵۴ سوره؛ نساء تیز سخن از حسادت 
به میان آمده است. فاد اين آید. بنابر سیاق آیات و 7 


ت- 
عفسران (برای نمونه سه طیری؛ طوسی؛ ابوالفتوح رازی؛ فخر 
رازی. ذیل آیه» در بار؛ برخی بهودیان همعصر پیامبر است که به 


شوکت اسلام و فزونی پیروان آن حسد می‌ورزیدنا, 

پرنحی آیات نیز بدون آنکه وا حسد با مشتقات آن در آنها 
به کار رفتد باشد. مفهوم حسد. را می‌رسانند (برای اطلاع از 
پاره‌ای از اين آیات سه غزالی: ۷ج ۳۲.ص ٩۲۰۲‏ فخررازی: 
ذیل بقره: ۱۰۹ برای نمونه, در آیة ۳۲ سورة نساء به مومنان 
فرمان داده شده است تا به آنچه خدا بهره‌شان ساخته راضی 
باشند و آنچه را حداوند به دیگران داده طلب نکنند. نتیجذ این 
آیه این است که هر کس چنین نباشد به حسادت درمی‌افتد 
(فخررازی. ذیل آیه؛ پیز سه زحیلی: ذیل آیه), غمگین شدن از 
خوشی دیگری و شاد شدن اژ بدبختی ای که آی؛ ۱۲۰ سورة 
آل‌عمران حاکی از آن است. با مفهوم حسد ملازمت دارد (فخر 
رازی, ذیل بقره: ۱۰۹). حسادت برادران بوسف و نفرت شدید 
آنان از او. در واکنش به محبت بیش از اندازة یعقوب به وی: و 
تأکید قرآن بر شیطانی بودن این رفتار نیز از آی؛ هشتم سورة 
پوسف دریافت می‌شود (همانجا)/ 

راب در برخحی از کاربردهای قرآنی: دارای وجه معنایی 
حسد است (سه دامغانی. ص ۱۶۶ تفلیسی» ص ۴۸) و بد گفتة 
سیوطی (ج ۲.س ۱۲۱) بَغی در لهجذ تمیمی به معنای حسد 
است. فخر رازی (همانجا) برخی از اين کاربردهای قرآنی را ذکر 
کرده است. لذا به ن 


آنها از حسد سین رفته است. 


می‌رسد این موارد در شمار آیاتی‌اند که در 


د و بیان انگیزه‌ها و 
نشانه‌های آن وجود دارد. بنا بر احادیث. غیبت, چاپلوسی‌و 


احادیث فراوانی در تکوه* 


ملامت به هتگام معیبت. از نشانه‌های حسودان است (سه 
مسجلسی: ج ۷۰.ص ۲۵۱). در حبدیثی مشهون تأثیر این 
خوی ناپسند در تباه ساختن حسنات آدمی؛ به تأثیر آتش بر 
هیزم مانند شده است (ابن‌ماجه 


ج ۴ص ۲۷۶). بنابر 


۲ص ۱۴۰۸: ابوداوود. 


بوی. سب از خویهای ناپسندی 


است که هیچ کس از آن در امان نیست (ماوردی.ص ۲۶۶) و در 

مام صادق علیه‌ال لام (سه کلینی. ج ۸ص ۱۰۸) 
حسا یکی از سه امری است که هیچ پیامیر و افراد فروتر از او از 
آن در امان نیستند اما مزعن هیچگاه رفتار ناشی از حسد ندارد. 


حدیئی از 


در حدیلی دیکن حسد نختین گناه است که در آسمانها ایلیی * 
و در زمین قابیل (سه هابیل و قابیل*) مرتکب آن گردیدند 
(ماوردی, ص ۲۶۱ 


شاید یه همین سبب. طبق حدیثِ رفم یکی از الطاف خدا 
در حق مزمنان برداشته شدن حسد است. در شرح این حدیث. 
به‌ویژه با توجه په نکوهش شدید حسد. گفته‌اند این عبارت, 
ناظر به حد در مرتبذ قلب است که اگر بروز خارجی نیابد 
نکوهش و کیفر ندارد (برای تفصیل بیشتر سه حدیث رفع ؟), 
مفهوم غبیله (منافسه) نیز با حسد در ارتباط است (غنزالی. 
۷ج ۳ص ۲۰۳-۲۰۲), ولی تفاوت آنها در این است که 
آدمی در غبطه آرزوی زوال نعمت دیگران را ندارد, بلکه فقط 
می‌خواهد آن نعمت را به او هم بدهند (ثراقی: ج ۲ ص ۲۰۲- 
۳ غبعطه ببه عکس حسد: صفتی پستدیده است (سه 


ماوردی. ص ۲۶۲)؛ به‌ویژه آنکه در روایتی, به صراحت غبعله از 
صفات مژمن و حسا. از حصلتهای منافق دانسته شده است 
(راغب اصفهانی, هسانجا؛ مجلسی, ج ۷۰ س ۲۵۰). غزالی 
تصریح کرده است که این دو مفیرم گاه ببه چبای هم پبه کار 
می‌روند (۰۱۴۱۷ج ۳.ص ۲۰۲) و نمونه‌ای از آنیا را در یکی از 
احادیث ذکر کرده است (سه ۱۳۶۴ ش: ج ۰۱ص ۱۲۷؛ نیز سه 
فخررازی, همانجا) 

غزالی ( ۱۴۱۷. ج ۳» ص ۲۰۶-۲۰۲) انگیزه‌های حسد را 
هفت چیز برشمرده است: دشمنی و کینهتوزی, به خود نازیدن. 
غرور و تکبی اظهار شگفتی از داشته‌های دیگران. ترس 
ازدست دادن داشته‌های خود عشق به ریاست و شهرت و 
خبث نفس (نيزسه مجلسی, ج ۷۰ص ۱۴۰؛ نراقي؛ ج ۲, 
ص ۱۲۰۸-۲۰۵ امام‌شمینی. صس ۱۰۷). او به نک دیگری نیز 
توچه داده است: حسا. اساسا ريشه در قلب دارد و بتابراین 
صفت قلب است. این صفت قلبی گاه. در زبان یا رفتار بروز 
می‌کند که در این صورت انسان مرتکب گناه (عَظلمد) شده است 
و باید از کار حود حلّیت بطلبد (یجب الاستحلال منها)؛ اما گاه 

د در همان مرحلة قلب می‌ماند. در این صورت انسان فقط 
مرتکب گناهی بین خود و خدا شده است, این در حالی است که 
اگر این حسدورزی قلیی را به راستی ناروا بداند و خود را در دل 
تکوهش کند. وظیفة مقابله با حسد را نیز بجا آورده است و دور 
ن مقدار باشد, مگر آنکه خرد را 


می‌تماید که نوات آدمي بیش از ۱ 


در محبت الپی فروافکند تا از التقات به هر چه جز اوست 


رها شرد. 
دانشمندان علم اخحلاق. به پبروی از غزالی ( ۱۴۱۷ ج ۳: 
حی ۰۲۰۸ ۲۱۲ برای درمان بیماری حسد دو روش علمی و 
عملی ذکر کرده‌اند (سه فیضی کاشانی» ج ۵ ص ۳۴۲ ۳۳۸: 
تراقی: ج ۲ص ۲۱۵-۲۱۲ ابن‌عربی (سفر ۲ص ۳۴۴) حسد 


را خحوبی جبلی و ذاتی می‌داند که تابود شدن آن امکان ندارد (نیز 

وهرین» ج ۰۴ ص ۲۱۳). به نظر می‌رسد روایتی از امام 
صادق علیه‌السلام. که در آن حد ممتزج با حون و گوشت 
آدمی معرفی شده است (سه مجلسی؛ ج ۷۰.ص ۲۵۳) به 
جبلی و ذانی بودن اين 

بتابر دیدگاهی عرفانی. آدمی به هتگام گذر از سرایرده‌های 
ده‌کان حساپ در روز قيامت. در سراپردة هشتم از حسد 


خوی اشاره دارد. 


بازهواست می‌شود و چون حسادت نکرده باشد. به سوی 
سراپرد؛ نیم می‌رود و به عرش البی نزدیک‌تر می‌شود (سه 
بن‌عربی. سفز ۴ ص ۴۴۰-۴۳۹ 

در پاره‌ای از ملهای فارسی و عربی: آ 
حسا. یافت می‌شود. مانند «اگر حسود نباشد. جهان گلستان 
است»: «حسود هرگز نیاسوده (دهخدا: چ ۱ص ۰۲۰۶ ج ۰۲ 
ص ۶۹۶): «الحسود لایشوده (سیدانی؛ ج ۱ص ۲۲۱) و 
«لاشان ی ابید كت لشود» (نیکی به بندگان مایة 
خواری سود است+سه همانچا), 

موضوع چشم زشم* با حسد پیوند تنگاتنگ دارد. در برخی 
ررایات به اين ارتبلطا اشاره شده (برای نموه سپ مجلسی. 
همانجا) و مفسران, آیة پنچ سورة فلق را که در آن از حسادت 


سوزه‌هایی دربارة 


حسودان یاد شده است؛ در این‌باره می‌دانند (برای نمونه سه 
علیری؛ طوسی؛ فخررازی ذیل آیه), 
منابع: علاوه بر فرآن؛ ابن‌عربی, الفتوحات المکية, چاپ عثمان یحبی, 
فاهرء سفر ۲: ۱۴۰۵/ ۱۹۸۵, سفر ۰۴ ۸۱۳۹۵ ۱۱۹۷۵ این‌ماجه» ستن 
ابن‌ماجت چاپ محسدنزاد عبدالبافی, 1 تین وه اپ افست 


فی تفسیر القرآن. چاپ محمدجعفر بات و و مجندمیدی ی 
مشهد ۱۳۷۶-۱۳۶۵ ش؛ سلیمانبن اشمث ابوداوود, ستن ابی‌داود, چاپ 
محمد محیی‌اللین عبدالحمید. [قاهره؛ بی‌تا] اپ افست [ییروت. بی‌تا.]؛ 
ارسطر اتعالای نیکومانحوس: ترججمة مجمدحسن لطفی؛ تهران 
ایب‌اللفة. ج ۴. چاپ عبدالکریم 
خمینیء مرحم ۳9 حادیث (آربعی: 
ابراهيم تغلیسی. وجوه قس 
چاپ مهدی محفق, تهران شب احمدین محمد ثعلبی؛ الکثف و 
البیال. المعروف تفسیر الثعلیی, چاپ علی عاشرر: بیروت 4۱۲۲۲ 
۲ علی‌ین محمد جرجانی, کتاب التعریغات. چاپ گوستار فلوگل: 


جسین‌ین محمد داسفانی. 


۸ اشي؛ مجمدپن اسما. آزهر 


رتیه 


عزباری. تامره [بی‌]! اسام + 
حدیث). [نیران] ۱۳۷۳ ش؛ 


لایپزیک ۱۸۴۵ چاپ افست بیروت 15۷۸: 


الرجوه و النظاثر فی‌القرآن. چاپ اکبر بهروز: تبریز ۱۳۶۶ ش؛ علیاکبر 
دهخدل اثال و حکم: تهران ۱۳۶۳ ش؛ حسینین محمد راغبامفیاتی, 
المفردات فی غریب القرآن. چاپ محمد سیدکیلانی؛ بیررت [بی‌ت] 


محسدین محمد زیا 


ی, تاجالعروس من جواهرالقاموس, چاپ علی 


مدا 6 رز آعقل و 


حسرت موهائی 


۴ ومبه مد 


زحیلی. التشیر العلیر فی 
العقیدء و الشريعة و المتیج. پیروت ۸۱۴۱۸ ۱۹۹۸ اه 
بی‌بکر سیوطی. الاتقان قی علوم القرآن. چاپ محدایواشضل 
ابراهيم.[فاهرء 1۹۶۷]: چاپ افست قم ۱۳۶۳ ش: طبری, ما مع؛ دو سی: 
محملین محمد غزالی, احیاء 


شیری: 


علوم‌الدین. بیروت ۱9۹۶/۱۲۱۷: همر, 


سعادت, چاپ حسین خلیوجم. 
عمرفخررازی, التفسیر الکبیر: او. ییانیب شرت ی 
محمدبن شاه مرتضی فیش‌کاشانی, السحجة البیضاء 
الاحیام, چاپ علی‌اکبر غفغاری. بیروت ۱۹۸۳/۱۴۰۳: 7-۳ صادق 
گوهرین. شرح اصطلاحات تصوف. تهران ۰۱۳۶۷ ۱۳۷۸ش؛ علی‌ین 
چاپ مصطفی سفاء قاهره ۸۱۴۰۷ 

می؛ اجمدین محند 


وان ۱۳۶۲ ش؛ صحمد؛ 


محمد مارردی, ادب الادنیا والدین, 
۹۸۶ چاپ افست بیروت [ییت] 


انیب 
مجمع الامشال, مشهد ۱۳۶۶ش؛ محمدمهدی‌بن ابی‌ذر ثراقی: جامع. 
السعادات. چاپ محمد کلانتر: نجف ۱۹۶۷/۱۳۸۷ چاپ انست پیروت 
[بیتام؛ یحبی‌بن عدی, نهاءیپالاعلاق,. با مقدمه و تصحیح 
تعلیی محمد دامادی, تپران ۱۳۶۵ ش, 


و ترجمه ر 


/هادی بژدی‌ثانی | 


حسرت موهانی, شهرت سیدفشل‌الحسن رمبر 
سیاسی: ویسنده و شاعر شبه‌قاره. تخلص وي حسرت بود. او 
در ۱۸۸۱/۱۲۹۸ در روستای سومان در ارده؟ واقسع در 
ایالت اوتارپرادش " متولد شد (عارفت هسوی. مس ۳). دربارة 
تساریخ تولد او اختلاف‌نظر وجود دارد (سه لاری. ص ۶4 
۱ قادری آ.ص ۵۲۸ ۵۳۴), سلسله تسب حسرت را ببه 
امام اول شیعیان رسانده‌اند (سه قادری. ص ۱۵۲۷-۵۲۵ لاری, 
6۶۹-۶۸ جندش؛ سید محمود لیشابوری, در ۶۱۱ از نیشابور 
به هند مهاجرت کرد و. در موهان اقامت گزید (لاری. ص ۱۶۷ 
حنفی 5ص ۵). 

پدر حسرت. سید ازهر حسن,» زمین‌دار بود و شش فرزند 
داشت. او آموزش مقدماتی را نزد مادرش, شهربانو بیکگم. و مادر 
مادرش که هر دو به زبان و ادبیات فارسی و اردو و شعرگویی 
مساط بودند س فراگرفت. وی در مدرسه علاوه پر علوم 
اسلامی, سکندرنامه و احلاق محسنی را نیز آموخت (حلفی» 
ص ۸: قتادری, ص ۲۳- ۲۴). او در ۱۸۹۴/۱۳۱۲ برای ادا 
تحصیل در مقطع دبیرستان. موهان را ترک کرد و ببه همسوه؟ 
رفت و فن شعرگویی و زبان و ادبیات فارسی و عربی را یاد 
گرفت (لاری: ص ۷۷ ۷۸: رابعد بیگم: ص ۱۹۲-۹۳ قادری. 
ص ۳۹ ۰۴۰ ۴۴). وی در ۱۸۹۹/۱۳۱۷ برای ادامة تحصیل 
به دانشگاه علیگره رفت و از استادان بزرگ آنجا بهره برد 
و در ۱۹۰۳/۱۳۲۱ مدرک کارشناسی گرفت (حفی؛ ص ۱۴: 


ید۳ عمانا 3 افییم 2 


مصمط ,۱ 


2 


6۲ 


حسرت موهانی 


قادری. ص ۸۲-۸۲ 
پس از فارغالتحصیلی. 
ارتباط او با برعی از 
هم‌کلاسبهایش, مانند 
مسلانا شوکت علی 
چسوهر در قسالب 
فعالیت سیاسی ادامه 
بسانت (لاری ص ۷۴ 
۵ تارف موی 
ص ۱۳-۳ عبدالشکور: 


۱ 


حسرت مومانی 


س ۱۲؛ دربارة دوران 
تحصیل حسرت در علیگرهسه قادری. ص ۱۵۰۰۷۰): 

حسرت در ۱۹۰۳/۱۳۲۱ به روزنامه‌نگاری پرداعت و 
ماهنامه‌ای ادبی» فرهنگی, سیاسی. به نام اردوی َلی. متتشر 
کرد. اردری معلین. با گرایش اسلامی: به طور پراکنده در طول 
سبه دهه در عسلیکره ستتشر شد. این جریده خواهان 
همکاری‌مشترک هندوها و مسلمانان برای اخراج استعمارگران 
و سفظ منافع مسلمانان بود (رابینسون" ص ۱۳۲). مقالات 
سیاسی و ادبی اردوی معلل با سیانتهای دانشگاه علیگره: 
که بیشتر به بریتانیا گرایش داشت. در نضاد بود و انگلیسیها 
بارها این نشربه را توقیف کردند. در مقابل حسرت نشریات 
دیگری. مانند تذکرةاللسعرا یا مستقل, متشر نمود (لاری. 
ص ۰۸۲ ۰۸۸ 4۲؛ حتفی: ص 4۲۳-۲۲ قادری: ص ۱۱۵۰ ۱۱۶۷ 
نیزسه ادامة مقاله) 

در ۰۱۹۰۱۴۱۳۲۲ رت برخحلاف سیاست علیگره: عضو 
سحزب کنگره شد و از سیاستهای آن حمایت کرد. او تحت‌تأثیر 
افکار سیاسی پال کنگادر تلک": رهبر هندومذهب تندرو این 
حزب, قرار گرفت (قادری, ص ۰۱۷۲ ۱۹۲-۱۹۱). تندرویهای 
بال گنگادر تلک. حزپ کنگره را به دو دست؛ اعتدال‌گرا 
و تندرو تقسیم کرده بود. در ۱۹۰۷/۱۳۲۵ اختلافات این دو 
دسته به جایی رسید که بال گنگادر تلک و حسرت حزب کنگره 
را ترک گفتند (لاری, من ۸۶-۸۴؛ عارف هسوی؛ ص ۷۸ حنفی: 
ص ۲۸-۲۷ 

در ۱۹۰۸/۱۳۲۶ حسرت در اردوی معلی سقالذ انتقادي 
<سیاست آموزش انگلیسی در مصرا>" وا 
براثر آن یک سال زندانی شد. او خاطرات زندان حود وا ابتدا در 
اردوی معلّن و سپس مجزا متشر کرد (لاری: ص ۸۸-۸۶: 
ندوی ص ۱۱۲: حتفی؛ ص ۲۸). 


اعت که 


"رت جة وعزامم ممتاعله طعنکرم۲" . 


در ۱٩۱۰/۱۳۲۸‏ حسرت به هبراه محمادعلی‌جوهرگ 
شوکت‌علی‌جوهرگ عولائا ابوالکلام آزاد* و ظغرعلی خان؛ 
حزب احرار (تحریک احرار) را تأسیس کرد که سیب تلاش 
ری در تأسیس اين حزب. به او لقب سیدالاحرار دادند (لاری. 
ص ۰۶ ۹۹: ندوی.ص ۱۱۴: حتفی: ص ۴۲ 

در ۱۹۱۶/۱۳۳۵ با تسلاش حسرت مرهانی: مولاا 
مظهرالحق و محمدعلی جناح* بین جامعذ مسلمانان سراسر 
هند* (ملم لیگ) و حزب کنگره اثتلافی امضا شد تا عبر دو 
حزب برای آزادی کامل هند از استعمار انگلیس تلاش کنند. در 
همان سال بار دیگر, انگلیسیها حسرت را بازداشت کردند و او 
دو سال در زندان به سر برد (برای آگاهی دربارة این دوره از 
زندگی حسرت.سه قادری.ص 4۳۶۸-۲۴۲ لاری.صن 0۱۰۲-۱۰۰ 

حسرت در جنبش عدم همکاری" برضد استعمار انگاستان 
و تحریم کالاهای انگلیسی: در اواعر دم ۱۳۳۰/ ۱۹۱۰ در 
شبه‌قاری نقش داشت و در این‌باره مقالات متعددی در اردوی 
معلّل منتشر ساخت. او در ۱۹۱۹/۱۳۳۸ در کمیته‌ای که ببه 
همین منظور در جنبش خلافت* شکنل گرفت. فمالیت کرد 
(وابینسون.ص ۳۰۱؛ لاری.ص ۹۳-۹۲؛ ندوی, ص 2۱۱۲ ۱۱۳), 

کسترش فعالیت سران مسلمان موجب شد تا انکلیسیها 
رهبران جنبش خلافت, از جمله حسرت موهالی. سحم.علی 
جوهر و سولائا شوکت علی‌جوهر, را در ۱۳۰۰ش /۱۹۲۲ 
زندانی کنند. در اين دور گاندی رهبری جنبش عدم همکاری و 
تحریم کالاهای خارجی را برعهده گرفت. اما با تصمیم اجلاس 
حزب کنگره در ۲۳ بهمن ۱۲/۱۳۰۰ فوریذ ۰۱۹۲۲ مبنی بر لفو 
استفاده از راهبرد عدم همکاری در سبارژه با انگلیسیها و 
همچنین الغای اثتلاف بین جامعذ مسلمانان سراسر هند و حزب 
کنکره (قادری, ص ۱۳۱۷۳۱۶ ندوی, ص ۰۱۱۶ حسبرت 
سرخورده شد و پس از آزادی از زندان در ۱۳۰۳ش/ ۱۹۲۴ به 
هسمکاری خود پا حزب کنگره 
عبدالشکو ص 0۲۳-۲۲ 


یان داد (لاری» هن 1۱۰۸ 


ونیست سراسر 
هند در کانپور برگزار شد. حسرت: در مقام ریباست اجلاس 
افتتاحيه این همایش. از افکار لنین و نظام سوسیالیستی و 
مارکسیستی حمایت کرد و ویژگیهای نظام کمونیستی را با 
جامعذ هند انطباق‌پذیر دانست. پس از این, او خود را کموئیست 
مسلمان معرفی کرد و در حمایت از کمونیسم و سوسیالیسم 
چندین مقاله متش رکرد(قادری, صی ۳۵۰-۳۳۵ عبد الوحیدخان, 
۱۱۹۸-۱۹۶ حنفی. ص ۶۷-۶۶ 


در ۱۳۰۴ش/ ۱۹۲۵ نختین همایش کمو 
ش‌ نخستین همایش 


ططل‌سمسنت اد8 .2 نامز .ز 


اهاط «مننموومت رملا رد 


در ۱۳۱۴ش/ ۰۱۹۳۵ حسرت موعانی با همکاری شیخ 
عشیر حسین قدوایی. مولانا آزاد سبحانی» سید خاکر علی و 
سیدحسن ریاض. حزب آزاد" را تشکیل داد که دو هدف اصلی 
داشت: آزادی کاعل هندء و اتحاد کامل مسلمانان و هندوما. 
این حزب پس از مت کوتاهی متحل شد (لاری؛ ص ۱۱۹: 
عبدالشکور ص ۲۸-۲۷). پس از تشکیل «جنبش ترقی‌پسنده 
در ۱۳۱۴ش/ ۱۹۳۵ که متشکل از نویسندگان و فعالانی با 
ت به آن پیرست و رئیس شاه آن در 
کانپور شد (لاری. صی ۱۲۳-۱۲۱ عبدالشکوره عی 7۵ پانویس: 
پرای مطالعه دربار؛ جنبش ترقی‌پسند سه چپ / چپ‌گرایی * 


کرایش چپ بوده 


بش ۸: در شبهقاره). حسرت در ۱۳۱۵ش /۰۱۹۳۶ در دور 
محمدعلی جناح: عضو رسمی مسلم‌لیک شاد و در انتخابات 
مجلس از اوتارپرادش به نمایندگی این حرب انتخاب گرا 
۶ ش۱۹۳۷ نیز مسئولیت شالحذ اجرایی ایالتی حزب وا 
پرعهده گرفت (لاری. ص ۱۱۹-۱۱۸؛ حسرت موهانی, مقدمذ 
جمال میان فزنگیمحل من 0۳۸2۷۷ 

پس از تجزی؛ شبه قاره و استقلال پاکستان در ۱۳۲۶ش 7 
۷ سحسرت موهانی در هند پاقی‌ماند و به دفاع از حقرق 


مسسلمائان هند پرداخت (حسرت موهانی همان مقدمه. 
س ۰۳۰ ۳۲؛ لاری. ص ۱۲۸-۱۲۶), وی در ۲۳ اردیسبهشت 
۰ سب ۱۹۵۱ در فسرنگی‌محل درگذشت (قادری: 
ص۴۱۴ لاری: من ۱۳۲). 

از حسرت آثار ادبی و فرهنگی متعددی به جای‌مانده است. 
او در اسیای غزل کلاسیک نقش بسیاری داشت. وی شعر نو هم 
می‌سرود اما سرودن غزل جدید اردو, با مضامین بکر از جمله 
عشق. عرفان» تصوف و سیاست, از مهم‌ترین ویژگیهای کارهای 
ادبی اوست, واژه و ترکیبهای فارسی در شعر او به وفور مشاهده 
می‌شود (حنفی: ص ۱۵۷-۸۶ نیز سه قادری؛ ص 2۲۳۳ ۵۲۴), 

برخعی آثار حسرت عبارت‌اند از: کلیات حسرت موهانی» 
مشعمل بر سیزده دیوان شعر+ شرح دیران غالب دصلوی؛ 
مشاهدات 


ادان؛ نکات سفن در نقد شعرا 
تذکره‌ای در شرح‌سال ۱۰۸ شاعر اردو زبان؛ 
تذکره‌ای در شرح‌حال دویست شاعر شبه‌قاره؛ عطبات. مشتمل 
پر نامه‌های او؛ بیاض. 


بر سخنرانیهای حسرت؛ مکاتیب» 
مشتمل بر یادداشتهای روزانه وی. علاوه بر اردوی معلی. 
حسرت نشریه‌های دیگری هم منتشر ساخت. از جمله فصلنامذ 
تکردالشعرل که در اواسط ۸۱۳۲۲ ژوئیذ ۱۹۱۴ انتشار آن آغاز 
شد و پس از هفت شماره توقیف گردید؛ تشریة مستقل, که در 
آغاز (در ۱۳۳۶) به صورت روزنامه در کانپور و سرانجام 


سکانی 


به صورت ضمیمذ اردوی معأیی به چاپ می‌رسید؛ و روزنامة 
همددم که حسرت سیرپرست و مدیرسئول آل بود (قادری, 
ص ۰۳۲۹-۴۲۵ ۴۳۴-۴۲۳؛ لاری: صن ۰۱۴۵۱۴۲ ۱۴۵۴-۳۵۳ 
حنقی. ص 4۲-۸۹). 
مثایع: حسرت مومانی, کلیات حسرت موهانی, چاپ جمال میان 
فرلکی محل. لاهور ۱۱۹۶۴ رایعه بیکم «حسرت کی‌شانگی زندگی». 
مجله اردو ادپ. وبزهنامة حسرت (اکتبر - دسایپر ۱۹۵۱)؛ عارف 
بوی, حالات حسرت. دعلی ۱۱۳۲۷ عبدالشکور: سسرت مرمانی: 
نقاء و نقلی, لکینو ۱۱۹۵۳ عبدالوسیدخان: مسلمانون کا ایثار اررجتی 
آزادی. لکسپنو 1۱۱۹۳۸ لاری: حسرت سوهانی: حسیات 
اورکارنامی. لامرر ۱۹۹۹: سلیمان ندوی, «حسرت کی سیاسی زندگی», 
مجله تکار ویژ‌نامة حسرت(ژائویه - فرربه ۱0۱۹۵۲ 
مزنلت ۱ مطماق وکا اما 
« لناق۱ :2004 اعدا سمل 
آه اححح5 ,عنی۱ امعم نونمم فص انا منط اه رسد د 


تناما اما مج ۱ 


مها اه بتجتنا نکش کهد انوم 
لبط چررمصه مگ ممعوتاا و۳ :۱ ۱97 ومم۸ 
فایلا "جععرضحوط فلا با که معاناوم 6 ساملا 

1360۱923, 00 3۰ 


/شکیل اسلمپیگ | 


خشکانی. ابوالقاسم عببداللّین عبداللّه‌ین احمد حذای 
مفسر و محدّث حتفی قرب پنجم. نسب وی به فاتح نیشابرر 
عبدالله‌بن عامربن گریزه می‌رسد (سه فارسی؛ ۱۳۶۲ش: 
ص ۱۲۶۴ ذهبی. ج ۱۰.ص ۴۶۲) اما از اجداه حسکانی, ظاهرا 
فقط از نام جد وی ابونصر احمدین محمدبن احمدین محمدین 
حسکان حلّاء حفی. ياد شده است (سه فارسی: ۱۳۶۲ش: 
ص 4۹ سمعانی (ج ۰۲ص ۳۵۳:۳۵۲) سلسلة سب کامل 
ابونصر را تا عبداللبن عامر ذکر کرده است. 

به نوشتذ عیدالغفافر فارسی (هسمانجا؛ جد حسکانی در 


حدود ۳۲۰ به‌دنیا آمد. وی از مشایخ حدیئی نیشابوره متقدم بر 
ابوالعباس محمدبن یعقوب اصم (ستوفی ۳۴۶). حدیث شنید و 
لیف کرد که در نخستین سفر حجش در ۱۳۶۵ 


راهزنان آن را از بین بردند و او از آن پس تنها به روایت از اصم 
اکتفا کرد. وی در ۳۸۳ نیز به حج رفت که در این سفر فرزندش 
عبداله و نوه‌اش عبیدالله نیز او را همراهی سی‌کردند (سه 
ذعبی, ج 4 ص ۷۴۷). از مشايخ ابونصر این اشخاص بودند: 
اپواسحاق بزاری؛ ابوعمروین مَطر؛ ایوالحسین بندار صیرفی؛ 
ابوالحن احمدین عبدالرحیم سراج (فارسی. همانجا)؛ و 


و۳ نس .۱ 


وی 


2۴ 


حسکانی 


اسماعیل‌ین تجّید, که از 
ذهسبی. ج ٩ص‏ ۳۸۶ وی در رسیعال + 
(فارسی. ۱۳۶۷ش.ص ۱۰۰۹۹ 

پدر حسکانی: ابومحمد عبداللّه در ۳۶۳ به دنا آمد (همی 


وفیان مشعور حراسان بود ( 


۳ درگذشت 


۴ سش؛ص ۱۷۰). عپدالغافر فارسی ( ۱۳۸۴ش: سس ۲۰۰) از 
مبجلس تذکیر و وعظ او در مسیجاء مربعذ نیشابور در صبحهای 
یکشنبه یاد کرده است. وی تاجر بود و گامی 


برخی مناطق خراسان متصوب می‌شد. وی در سفر حج ۲۸۳ کد 
عمراء پدرش بود. از مشایخ ری و بسفداد. ببه واسطذ ابوحازم 
عَبّدری حدیث شنید. فرزنش, ابوالقاسم این احادیث را در 
سجموعه‌ای گرد آورده است (همانجا) به نوشتة فارسی 
(۱۳۶۲ش. ص ۲۳۸). علاوه بر ابرالقاسم. قافی‌القضات 
ابرسعید محلین اخمدین صسسدین صاعد نیز از ابومحند 
عبداللّه حدیث نقل کرده است. 

از تاریخ تولد ابوالقاسم حسکانی اطلاعی نیست. اما باتوجه 
به اینکه از حاکم نیشابوری در ۲۸۲ روایت کرده است (سه 
حسکانی ج ۲ص ۳۷۴ می‌توان ولادت او را حدود ۳۷۰ 
دانست. وی از جمله علمای حنفی یشابور بود, با این حال 
توجه فراوائی به سماع و نقل حدیث داشت و به این ویژگی در 
میان خاندان خود مشهور بود(سه فارسی, ۱۳۶۲ ش.ص ۳۶۲: 
نیزسه ذهبی. ج ۱۰.ص ۲۶۲). وی از محدنان بزرگ خراسان و 
عراق حدیث شنید و نزد قاضی ابوعلاء صاعدبن محماد: فقه 
حنفی آموخت (سه فارسی: ۱۳۶۲ش. همانجا) برخی از 
مشایخ حدیثی او عبارت بودند از: ابوالحسن علی‌بن احمدبن 
حسن وصی (همانجا)؛ ابرعبدالله محمدین عبدالله. مشهور به 
حاکم نیشابوری (حسکنانی. ج ۲ص ۸۵٩‏ 0۷۴: ابوعبداله 
محمدین عبدالله شیرازی, مشهور به ابن‌باکویه (هسان, ج ۰۱ 
ص ۲۶؛ فارسی: ۱۳۶۲ ش: همانجا)؛ ابوالقاسم عبدالرحمانبن 
احمد مُقری (متوفی ۴۱۷! حسکانی, ج ۱ص ۲۱)؛ ابوعشمان 
سیلین مسحمد حیری (همان: چ ۱ص ۰۴۲ ۲۲۸ ج ۲ 
ص ۲۲)؛ پدرش عبداللبن احماء (همان: ج ۲ص ۰۱۰ ۱۳) و 
کسان دیگری که احتمالاً نهرست کامل آنها را در مشیمة نود 
ذکر کرده است. عبدالغافر فارسی( ۱۳۶۲ش.ص ۱۰۷) و به تقل 
از او ذهبی (ج ۱۰ص ۶۶۲) گفته‌اند که حسکانی بیش از همه از 
ابوپکر احمدین محمدین احمدین عبداللین حارث اصفهانی, 
عالم اصفهانی نامور در ادبیات عرب و ساکن نیشایور (برای 
شرح‌حال وی سه فارسی: ۱۲۶۲ش. ص ۱۰۸-۱۰۷: ذهبی: 
ج ٩ص‏ 4۴۷۲ پهر؛ علمی برده و حدیث نقل کرده است (یرای 
,مج دص 6۰۶ 


از جمله کسانی که از حسکانی حدیث نقل کرده‌انده 
ایوالح ن عبدالغافربن اسماعیل فارسی بوده است (سه 
۲ش.ص ۴۶۴) حسکانی چندی نیز مستملی اسوبکر 
محمدین اسحاقبن مختشاذ, واعظ کرامی (متوفی ۲۲۱ در 
الوادی, محلی نزدیک هرات. بود (فنارسی, ۱۳۶۲ش: 
ص ۱۴-۱۳). دربار: سوانح زندکی حسکانی اطلاع چندانی در 
منایع نيامدء است. بر اساس گفتذ خود حسکانی (ج ۱ص ۶۱ 


۹ج ۲.ص ۴۰۶), می‌دانيم که در بغداد از ابرمحمد حسرین 
علی‌بن محمد جوهری تفسیر حسین‌ین حکم چبری را شنیده 
است (نسیزسه رحمتی: ص ۸۵- ۸۶), همچلین حسکانی از 
ابومحمد عبدالّدین بحییین عبدالچبار شکُری ساکن در بنداد 
(سهج ۲ص ۰6۳۳ ابسوالحسین محمدین احمدین رزة‌الله 
بغدادی ح‌ ۲ص 1۲۸ ابرنييم احمدین عبدالله اصفهائی 
(ج ۲ص ۶۰۵), ابوالقاسم علی‌بن حسن داوودی ساکن در 
هرات (ج ۲ص ۰۱۲۴ ابواسحاق ابراهیم‌پن سحمدین خلف 
بخاری (ج ۱. ص ۳۲۸ بدون اشاره به صحل اقاست وی, به 
طریق کتابت, حدیث نقل کرده است. بیهقی (ص ۳۲۳ نرشته 
است که حسکانی از نیشابور نقل مکان کرد و در روستتایی 
ری ومد اقاست گزید. 

عبدالغافر فارسی (۱۳۶۲ش» ص ۰۸۵ ۱۴۰۴ ۷۲۲) از سنه 
تن از فرزندان حسکائی ببه نامهای ابوعلی مد ابوسیید 
صاعد و ابوالفضل وَفب‌الله یاه کرده که مشهررترین آنها 
ابرالفضل و 
عبدالغافر فارسی (۱۳۶۲ش ص ۷۲۲ در خانقامی اقاست 
داشت و محدثان برای سماع آثار پدرش نزه او می‌رفتند (نیزسه 


باه است. وی در ۲۵۰ به دنیا آمد و به نرشتة 


حسکالی ج ۱ص ۱۸). او علاوه بر پدرش. از اجمادین 
محملین حسین یذ لانی اسحاق‌بن عبدالرحسان صابونی و 
ابوصالح احمدین عبدالملک موذن نیز نقل حدیثك کرده است. 
وی در ۷ شوال ۴ درگذشت (سمعانی؛ ج ۲ص ۳۵۲۰۳۵۲). 


حسکانی دخعتری نیز داشت که او را یه هصمسری ابوحاند 
احمدین علی‌ین محمدین عیدوس‌بن حذاء درآورد (سه فارسی, 
۲ ش: ص ۱۳۶۵ برای دیگر افراد مشهور خاندان حسکانی 
سه بولیت » ص ۲۳۳-۲۲۷ 

ین کتاب موجود حسکانی. شواهالشنزیل لقراعد 
التشضیل است. حسکانی در اين اثر آیات نازل شده در حق امل 
بیت پیامبر اکرم را با بهرء گیری از متن فراوان و برنعی آثار مشابه 


خود را ناظ به نوا میان بزرگ کرامیان نیشابور با نقیب علویان 


اااسطا بر 


شهر. بدون اشاره به نام آن د 
صاعدین محمد (متوقی ۴۳۱) پاد کرده است. ف 
احتمالاً ابوبکر محمدین اسحاقبن محمشاذ بوده (سه فارسی, 
۲ سشی.ص ۰0۱۳ ضمن انکار نزول سور؛ انسان (حَلْآتن) در 
شأن املل بیت گفته بود که هیچ آیه‌ای در حق علی علیهالسلام و 
اصل پیت نازل نشده است (سه طیرسی: ج 


حسکانی در نقض این ادعاء کتاب شواهدا 


آثار مأئور تضیری متداول عالمان 
امامیه. زیدبه و اهل سئت در هراسان است (سه رحمتی« 
ص ۵- ۱۸۶ اتصاری ق ص ۲۷-۲۵). 
موارد؛ طریق خود را در تقل از منابع, به طور کامل ذکر کرده: اما 
در مواردی, اشاره‌وار از مدایع تخود یاد نموده است. وی از تفاسیر 
کین مأثرر امامیه و زیدیه. از اين تفاسیر نقل‌تول کرده است: 
تفسیر فرات‌بن ابراهیم کوفی به روایت ابوبکر عتیق‌ین محمد 
مروزی قَرّه نجار (متوفی ۴۵۷) از ابوالشاسم عبدالرحمانبن 


کتانی: ذی بیهه 


معصسلبن عبدالرسمان حسیلی از فرات‌بن ابراهيم (برای تموته 
سم خسکسانیاج ام ۱۷۸ ۱۱۵۱ ۱۸۳ ۱۳۷۲۸۳۷۱ ۱۴۲۰ 
ج ۲ص 3۲۹ برای قهرست کامل این نقل‌قولها سبه رحمتی, 
ص ۱/۸۵ تفسیر محمدین مسعود عیأشی به روایت از ابوالقاسم 
عبدالرجمالین محمد حستی (حسیتی؟؛ خسککانی؛ ج ۰۲ 


صن ۱۴۲۶ نسیزسه رجمتی؛ص ۱0۸۵ ما زل منت 
املالبیت (نام دیگر آن: سیر الحبری) تألیف سین‌بن حکم 
حبری کوفی (متوفی ۲۸۱) گاه مستقیماً گاه به واسطة تفسیر 
فرات‌ین ابراهیم کوفی یا از تفسیر ابوبکر محملبین حسینی 
سپیعی و تسفاسیر دیگر (رحمتی, ص ۸۵- ۸۶). همچنین 
حسکانی از ابواحما. عبدالمزیزین یحیی‌بن احمدین عیسی 
شلودی؟ بصری آزدی (متوفی ۳۳۲), شیخ اسامیه در بصره 
مططالب بسیاری نقل کرده که احتمالاًبرگرفته از یکی از کتابهای 
اوست (رحمتی, ص ۸۶). عالمان اعامیه به کتاب شواهدالتنزیل 
توجه و پارما از آن نقل‌تول کرده‌اند. از جمله فضل‌بن حسن 
طبرسی در مجمم‌البیان (برای نمونه سب ج ۳. ص ۳۲۲ ج ۵ 
ص ۲۳) که این کتاب را به روایت ابوالحمد مهدی‌پن نزار قائنی 
نقل کرده‌است (سه طبرسی, ج ۳ص 6۳۲۵-۳۲۲ ابن‌شهرآشوب 
در مناقب آلابي‌طالب (برای نمونه سه ج ۲ ص ۱۲۸۰ ج ۳ 
ص ۱۷) و ابن‌طاروس در الطراف فی معرفة مذاهب الطوائف 
(ج ۱.ص ۱۳۵ نیز سه کولبرگ "؛ ص 2۳۳۰ ۳۳۱). 

از آثار حسکانی رساله‌ای کوتاه با نام فضائل شیر رجب 
باقی‌سانده که آن را به خواهش عالم کرامی. ابومحمد حامدین 


حبکانی 


احمدین جعفرین بسطام طحیری ( 
است. حسکانی در این رساله: د 


فی ۴۲۹ تألیف کرده 
تقل احادیلی در فضیلت 
ماه رجب و برحی اعمال شایستذ این ماه دعای استفتاح (یا 


آم‌داوود) را به تقل از اپبوطاهر محمدبن احسد جوري / خوری از 
ابریعلن حمزتین محمد علوی به ستد متصل او از امام صادق 
علیه‌السلام نقل کرده است (سه حسکانی, ج ۰۲.ص ۵۱۱-۵۰۴), 
حسکانی از 


در 


بان زیدیه نیز دعای ام‌داوود به 


شابخش شناخته شاه پوده است (سب شهاری. قسم ۳ ج ۰۲ 
می ۶۶۵۶۶۳ ۱۰۳۲). محمدباقر محمودی متن این رسالا 
کوتاه را؛ پراساس تنها نسخذ شناعته شده و کین آن در یک 
مجموعذ منحصر به فرد. تصحیح کرده (برای وصفی از این 
نسخه سه الصحيفة السجادية, مقدمة شاندچی. ص ۲۱-۳۸) و 
در پایان جلد دوم شوراحدالتنزیل و بار دیگر در مجموعة میراث 
حدیث شیعه (دفتر ۰۱۱ قم: ۱۳۸۲ ش+ص ۵۳) آن را به‌چاپ 
رسانده است. 


از برنعی آثار حسکانی, ققط نقل قولهایی در شواهدالعنزیل و 
برخی کتابهای دیگر باقی مانده است. برخی از این‌گونه آثار 
حسکانی عبارت‌اند از:العصائص, در فضائل امیرالمزمنین علی 
علیه‌السلام. که آن را بدروش سوضوعی نبویب کرده و در 
مواردی از کتاب شوامدالتنزیل, تفصیل مطلب را به این کتاب 
ارجاع داده است مه حسکانی: ج ۲ص ۰۱۷ ۱۳۲۷ الارشاد 
لی اثبات نسب الحفاد (همان, ج ۱ص ۱)۱۶۶ دعاءالهداة الی 
آداء حق‌السوالاة, در ده جزء (همان ج ۱ص ۱۲۵۲ نیزسه 
کولبرگ ص ۱۵۱-۱۵۰) که در این کتاب احتمالاً حسکانی طرق 
خود رادر نقل حدیث مشهور غدیر ذکر کرده و نسخه‌ای از آن در 
انعتیار ابن‌طاووس بوده است (سه ابن‌طاووس: ۰۱۴۱۶-۰۱۴۱۴ 
ج ۲ص ۲۵۱)؛ طیب الفطرة قی سب العترة (حسکالی» ج ۱. 
ص ۳۵۰۱۳۴۰؛ نیز سه کولبرگ: ص ۳۳۱-۳۳۰)؛ قمع‌اللوامب 
(حسکانی, ج ۰۲ س ۱۳۶ ۱۲۳+ البات تفای له اسب و 
الشقاق (عمان» ج ۱.ص 4۵۵۱ و الحاویلأعلی المَرّقات فی 
سند الروایات (همان, ج ۲ص ۳۶۱). ذهبی (چ ۱۰ ص ۲۶۲) 
از رساله‌ای تألیف حسکانی دربارز حدیث رد شمس: به نام 
ی و ترغیم النواصب الششس یاد کرده که خود 
نسخه‌ای از آن را دیده بوده است. اين کتاب در اعتیار ابن‌تیمیّه 


بوده و او نام آن را با مصألة فی تصحیح رد الشصس و تشرغیب 
النواصب الشمس ذکر نموده و بخشهایی از آن را نقل کرده است 
(سه این‌تیمیه چ‌4 ص‌ ۴ ۰۱۸۴۰۱۸۲ ۱۹۷-۱۸۸), 
عبدالغافرین اسماعیل فارسی در کتاب السیاق که تکملذ کتاب 
تاریخ تیشابور حاکم نیشابوری است- بارها از المشيخة 


نامک ۱ 


ی 


۵۶ 


حس مشترکه 


حسکانی نقل قول کرده است (برای تمونه سه قارسی» ۱۳۶۲ش: 
ص ۰۳۳ ۰۹۶ ,)۹٩‏ نام حسکانی در سلسله روایت المسند 
الفقهی و الحدیثی زیدبن علی نیز آمده است(سه بیلولی یمانی, 
9۴۳ حستی مزیدی. ج ا.ص 3۰۴). حسکانی(ج ۱ص ۱۹۴) 
از این کتاب زیدین علی با نام الجامع یاد کرده است. وی 
همچنین ندیا مشهور امام مسجاد علیه‌السلام را به نقل از 
ابوالقاسم علی‌بن محمد مُعمری به روایت او از شیخ صدوق نقل 
نموده است (سه «ندبة الامام السجاد علیهالسلام» ص ۱4۶ 
۱۹۷ مجلسی ج ۴ص ۱۲۲ 
منایع: ان‌تیمیه: منهاجالستة النيویة. اپ محمدرشاد سالم: [ربانی] 
۶ ابنشهرآشوب. مناقب آل ابی‌طالب. نجف 15۹۵۶: 
ابن‌طاورس, افبا الا عمال, اپ جواد قبومی‌اصفهانی, قم ۱۷۱۶,۱۲۱۲: 
همو الطرائف فی معرفة ملاهب اللوائف, تم ۱۳۹۹: حسن انساری 
قمي, «نحقیقی دربار؛ تفسیری روایی از مولفی کزامی», نشر دانش: سال 
٩‏ ش۲(تسابستان ٩۱۳۸۱‏ جعفرین احمد بهئولی یمانی: الاربعون 
العلویةو شرحها, چاپ عبدالتاح کیسی» نما ۲۰۰۲/۱۲۲۲+علی‌بن زید 
بیهقی, کتاب تاریخ بیهی. چاپ کلیمالّه حسیتی, حیدرآباد 1۱۳۸۸ 
۸ متییدالّه‌بن عبدالّه حکانی, شواهد. 1 لقراعد اتفضیل, 
چاپ محمدباقر محمودی. نهران ۱۹۹۰/۱۴۱۱ مجداللین حسنی مویدی, 
لوامع الانوار فی جرامع العلوم و الثار و تراجم اولی العلم و 
الانظار, چاپ محمدعلی عیسی: صعده ۱۴۲۲ ۱۲۰۰۱ مجمدین احمد 
ذعبی, تاریخ الاسلام و رفیات المشاهیر و الاعلام. چاپ بشار عواد 
معروف؛ پیروت ۱۲۰۰۳/۱۲۲۴ محمدکائلم رجمتی, «حاکم سکانی و 
تفاسیر کهن امامیه» کتاپ ماه دین؛ سال ۶. ش 1-۳(دی و بهمن ۱0۱۳۸۱ 
عیدالگريم‌ین محمد سمعانی»_الشحپیرفی معجمالکییر: چاپ منبره ناجی 
سالم, بغداه ۱۹۷۵/۱۳۹۵؛ ابراهیمین قاسم شیاری. طبقات الزيدية 
الکبری. قسم ۱۳ بلوغالمراد ال معرقتالاستاد, چاپ عبدالسلام وجیهر 
عمان ۱۲۰۰۱/۱۴۲۱ طبرسی؛ علی‌بن حسین (ع)» امام چبهارم: الصحيفة 
السجادیة, چاپ کالم مدیرشانه‌چی: مشهد. ۱۳۷۱ش؛ هموء دبتالامام 
السجاد علیه‌السلام. برليةالحسوزین محمدین ابی‌الحسن الری (قرن 6۸», 
چاپ محمدکانلم, در میراث حدیث شیعه:یه کوشش مهدی مهریزی 
علی صدرایی خربی, دفتر ۵. قما مرکز تحقیقات دارالحلیت: ۱۳۷۹ شش« 
عبدالغافرین اسماعیل فارسی, الصلقة الاولی من ثاریخ نیسابور: 
المتتخعب من السیاقی, انت‌غاب ایراهیم‌ین محمد صییفینی, چساپ 
محمدکاظم محمودی, قم ۱۳۶۲ش؛هموه المختصر من کتاب السیاق 
لتاریخ نیسابور, چاپ محمدکاظلم محمودی. تهران ۱۳۸۴ ش؛ مجلسی« 
زفند و جمسمرمطاحز 2 کم عوممنتنملمم 710 راعزاادظ ,۱۷ فعمرتعن 
:2 ۱۷۵9۶ عیلنطاه مومع امنعمد عنرمماع اویح‌تفعنو 
ی ] 
992 صعفتعا وتا خن شریم عتمرق 


/محمدکاظم رحمتی | 


اند رل ر«0 لممزجنه م2 .3 


حخس مشترک. از قوای باطنی که صور حاصل از حواس 
ظاهری در آن جمع و به وسیلذ آن ادراک می‌شوند. ابن‌سینا 
(۶ش.ص ۰۳۲۸ ۱۳۴۲ هموه ۱۴۱۴ ج ۲ فن ۶ص ۳۵ 
۱ نخستین‌بار از این قوه به نجو مستقل یاد کرده و آن را همان 
فنطاسیا " در زیان یونانی دانسته است. 

ارسطو" (دربار: تفس ۳ ۹ الف ۴) اصعللام فنطاسیا را 
برای قوف خیال (سه شیال*) به کاربرده و گام در معنای مجازی و 
آشتقاقی. آن را نامی عام برای قوای مدرکه دانسته است (سه 
همان, ترجمة فارسی؛ ص ۲۰۳ پانویس 8). وی (دربار؛ نفس, 
۵الف) اصطلاح مشترک را فسقط در مورد ادراک 
محسوسات مشترک (یعتی حرکت و سکون, شکل: بزرگی, 
عدد و وحدت) به کار پرده است, او وجود قوة مستقلی را برای 
ادراک این آموره در عَرض حواس پنج‌گان: ظاهری (سه سش ( 
حواس *). نقی کرده است. به نظر او حس مشترک در میان این 
حواس جایگاهی ندارد. زیرا آن حواس, محسوسات مختص به 
خود دارند و در احساس آن محسوسات دچار خطا نمی‌شوند 
سبه نظر ارستلو خطا در مرحلة احساس روی نمی‌دهد پلک: 
خطا در تفکر است (سه هنمان؛ ۲۲۷ب)- در حالی که در 
محوسات مشترک خطا ممکن است؛ بنابراین حس مشترکه 
همان قوة حاسه است به اعتباری دیگر. چنان‌که حاسه را 
می‌توان یکبار به این اعتبار در نظر گرفت که حواس پنج‌گانه در 
خدمت آن‌اند و ادراکات گوناگون از آنها به نفس می‌رسد: و 
یکبار به اعتبار غیراختصاصی و با ملاحظلذ ادراکات چند حس 
یا همذ حواس. به اعتبار دوم: قو؛ حاسه را حس مشترک 
می‌نامند (سه داودی: ص 4۵٩-۵۸‏ 

ادراک محوسات مشترک: که همواره مقارن با محسوسات 
مختص است. سبب کامل شددن معرفت به یک شی» می‌شود. 
مثلاً احساس ونگ شیء توسط بینایی. هميشه همراه احساس 
بُعد» شکل,. حرکت و مدت است. همچنین از طریق این حس 
می‌توان به ادراک محوسات بالعرزضی دست یافت. مثلا با 
دوباره دیدن شیلی که قبلاً آن را دیده و مره آن را چشید: 
بدون چشیدن دوبارهه مز؛ آن را می‌توانیم تصور کنیم. علاوه بر 
ن؛ تفصیل مرگب (یعنی تشخیص و تجزی؛ ادراکات مرب از) 
پ محسوسات شاصه بین ادراکات یک 
حس (مثل ادراک سفیدی و سیاهی و رنگهای دیگر به واسطاً 
بینایی) یا ترکیب محسوسات بین ادراکات چند حس (مثل 
آدراک شیرینی و سفیدی)؛ به حس مشترک نسبت داده می‌شود 


و در نهایت از طریق حس عشترک. که مقارن با حواس است: 
فقس می‌تواند ادراک ی خود را وجدان کند؛ یسعتی ادراي 


هویم 2 «عسمم ز 


اراک و احساس احساس (ارسطو دربارء نقس» ۴۲۵ب ‏ 
۷الف؛ داودی ص 6۶۵-۵۹ به نسظر ارسطو (<اجنزاء 
حیوان>, ۶۶۵الف ۱۲), قلب مرکز احساسات و در نتیجه مقر 
حس مشترک است و از این طریق با حواس در ارتباط است (نیز 
سه داودی.ص 4۶۳ 

کندی و فارابی. همچون ارستلی حس مشترک را قوه‌ای 
مستقل ندانسته‌اند. کندی(ج ۱. ص ۲۹۵-۲۹۴) فتطاسیا با 
مصوّره را قوه‌ای دانسته که واستلذ میان حاسه و عاقله است و 
صورت محسوسات در غیاب ماد آنها در آنجا حاضر است. وی 
(ج ا.ص ۲۹۷) این حس را مستقر در مقز دانسته است. به اين 
ترتیب» ح مشترک نزد کندی معنای محصّلی ندارد. اما فارابی 
(س ۸۹-۸۸ ٩۲‏ برای قوف حاسه, رئیسی تعیین کرده است که 
حواس پنمج‌گانه خدمتگزاران آن هستند. به نظر او ادراکات 
حواس پنج‌کانه به مرکزی فرستاده می‌شوند که به نظر او در قلب 
مستقر است و سپس از الجا این ادرا کات به متخیله فرستاده 
می‌شوند زبرا حاسد شود در خدمت متخیله است. 

اما نزد ابن‌سینا (۱۴۰۴:ج ۲» فن ۶ص ۱۴۵) و بیشتر 
فیلسوفان اسلامی بعد از اوه حس مشترک ام حاصی برای یکی 
از فوای باطني است و نه اعتبار دیگری برای عملکرد نفس در 
مرتبذ حواس. به نظر ایشان (سرای نمونه سه سبزواری: ج 4۵ 
ص ۵۷-۵۶) حس مشترک همچون حوضی است که حواس 
ظاهری همچون نهرهایی به آذ متصل می‌شوند یا همانند 
پادشاهی است که حواس پنج‌گانه در حکم جاسوسان او هستند 
و اخباری را به او انتقال می‌دهند. البته صور حاصله در حس 
مشترک را قوه‌ای به نام یال حفظ می‌کند. 

دلیل ابن‌سینا (۱۴۰۴:ج ۲ فن ۶ ص ۱۴۷-۱۴۵) برای 
وجود حس مشترک. صدور احکام جزئی دربارة تمایز میان 
محسوسات است که نمی‌توان آنها را به حواس (به دلیل 
کلرتشان) و به عقل (به دلیل کلیّت احکام عقلی) نسبت داد. وی 
همچنین شواهدی تجریی بر وجود حس مشترک ارائه کرده 
است؛ از جمله مدور پنداشتن امری که با سرعت در مداری 
می‌چرشد مانند شعلة آتش‌گردان و خعلی دیدن شیثی 
مستفیم حرکت می‌کند. مانند قطرات باران. همچنین تمثل 
صورتهای دروغین در کسی که قاقد برخضی از حواس است یا 
صوری که انسان در حالت خواب یا بیماری می‌بیند از نشانه‌های 
وجرد این قوه است. ابن‌سینا (۱۳۶۴ش» ص ۳۲۸) این قوه را 


جسماني و مکان آن را در قسمت جلو مغز دانسته است. به نظر 
اری, جسمانی تلقی نمودن این قوه اثبات معاد جسمانی را 
دشوار می‌نماید (س صدرالدین شیرازی, سفر ۴. ج ۱ص ۰۲۰۵ 


سیزا 


حس مشترک 


حاشیه ش ۱). فخررازی از کسانی است که دلایل ابن‌سینا را در 
اثبات حس مشترک نیذیرفته است. به نظر او (۱۳۷۳ش» ج ۰۲ 
ص ۴۴ ۲۴۵-۲) انتساب ادرا کات حواس ظاهری به غیر از خود 
آنها امری خحلاف وجدان است. هسچنین اثبات قوه‌ای که قادر به 
ادراکات متعدد باش. حلاف قاعدء «الواحد» (از واحد جز واحد 
صادر نمی‌شود) است, فخررازی بر شواهد تجربی ابن‌سینا نیز 
اشکال کرده است. به نظر او ( ۰۱۴۱۰ ج ۲ص ۳۳۷) مدزر یا 
مستقیم دیدن شیء در حال حرکت به این سبب است که قبل از 
محو شدن صورت قبلی. صورت دیگری در باصره به جای آن 
قرار می‌گیرد و جمع این صور سیب تصور دایره یا خعط می‌کردد 
(برای پاسخهای خواجه نصیرالدین طوسی به اشکالات فضر 
رازی سه اپسن‌سینا, ۱۴۰۳ ج ۲+ ص ۳۴۰۰۳۳۴). سلاصدرا 
(سفر ۴ج ۱.صس ۲۰۹) بقای تصویر در باصره را نپذیرفته و بیان 
فخررازی را مردود دانسته است. 
سهروردی (ج ۰۲ حکنمتالااشراق: ص ۲۱۰-۲۰۸) نیز با 
توجه به مبنای تعدد قوای ابن‌سیناء دلیل وی برای اثبات حس 
مشترک را ناکافی دانسته است. به نظر وی. همان‌گونه که در 
حس مشترک ادراکات متکثر می‌توانند به قو؛ واحد متسب 
باشند, نمی‌توان با استناد به تعدد افعال و ادراکات, از تکثر قوا 
دفاع کرد و حکم وهم را مخالف افعال متخیله دانست. 
ملاصدرا (سفر ۰۴ ج ۰۱ص ۲۰۷.۲۰۵) حواس باطتی و از 

جمله حس مشترک را قائم به نفس و مجرد دانسته است که پدن 
و مغز تتها زمين حصول ادراکات را در نفس فراهم می‌آورند. وی 
استدلال نخست این‌سینا راه که مستند به عدم ادراک جزئیات 
توسط عقل است, ضعیف دانسته و بر مینای وحدت نفس با 
هم قواء نفس را مدرک در جمیع ادراکات دانسته است که البته 
در بعضی اقسام ادراک نیازمند ابزارهای ادراکی همچون حواس 
ظساهری است. بسه نسظر وی (سسفر ۴» ج اج 4۲۱۰-۲۱۹ 
قوی‌ترین دلیل بر وجود حس مشترکه مشاهده و ادراک صور در 
خواب یا بیماری است که واقعیتی در عالم خخارج ندارد. البتد به 
عقید: او (سفر ۴.ج ۱.ص ۲۱۴) اثبات تمایز میان هس عشترک 
و خیال چندان ارزش فلسفی ندارد و با نی آن مسئلذ مهمی 
ایجاد نمی‌شود و تنها مسئلة مهم اثبات قو؛ یال و تجرد آن 
است که بسیاری از مسائل فلسفی مبتنی پر آن است. 

متایم: ابن‌سیاءالاشارات و التنبیهات» مع الشرح لتصیراللین طرسي و 

شرح الشرح لقطب‌الدین رازی: تهران ۱۴۰۳: همو, الشفاه, الطبیعیات, 

ج ۲ الفن السادس: التفس, چاپ ابراميم مدگور: جرج قنوانی, و عید 

زاید. قاهره ۰۱۹۷۵/۱۳۵ چاپ انست قم ۱۴۰۴؛همي الدجاة من الغرق 


فی بحرالقلالات. چاپ محمدتقی دانش‌پژره تهران ۱۳۶۴ش؛ارسطور 


کامجاویه له عبرم ابمیزاوبرامت حطاععم ظ :1 


۳۵۷ 


۵۸ 


حسن‌زاده آمسلی: تسهران ۱۱۴۲۲-۱۴۲۱۶ یسحیی‌بن حبش سهرو 
مجمرعه معتفات شیخ‌اشراق. ج ۲ چاپ هانری کورین. 
۰ ش؛ محسدین ابراهيیم صدراللین شیرازی (ملاسدرا), الحکمة 
التالية فی الاسفار العقلية الاربعة 
فارابی, کتاپ آراء امل المدینة الفاضلة, چاپ ال 


بت ۱۹۸۱: محمدین محند 


تصری نادرء پبرورت 
۱۹۸۲ محملین عمر فخررازی, شرح عیون‌الحکنمة. چاپ احمد 
حجازی احمد سفاء تهرال ۱۳۷۳ ش؛ همو: المباحث المشرقية فی علم 
الالهیات و الطبیعیات چاپ سحمد محتصم بالّه بغدا 
۰ صسیقوببن اسحاق کندی, رسائل الکنا.ی الفلسقية. چاب 
محند عبدالهادی ابوریده. قاهرء ۱۳۷۲-۱۳۶۹ 1۱۹۵۲۱۹۵۰ 


هل له ملاماوشاه زو هارمه 1 اهنامز 
 ۱95‏ ۱۱ ,تام۳8 ,عم 


اطیبه کرمی / 


خسن. لفظی قرآتی که در نلسقه و عرفان با منیرمی 
تحاص به کار رفته است. حسن در فارسی اغلب نیکویی ترجمه 
شساده (سه. محملدپن محسل غزالی. ج ۲ص ۵۷۵: احملبن 
محید غزالی ص ۱۱۴ سهروردی: ج ۲ص ۲۶۸) و بدین معنی 
معادل جمال و زیبایی و مقابل قبح و زشتی است. گاهی نیز در 
ترکیباتی چون هخسن لق» و «خسن خط» به خوش و خوب 
برگردانده شده است. 

حکما و عرفای مسلمان دربارة ماهیت حسن یا جمال (سه 
جلال و جسال*) و تعریف آن بحثهایی کرده‌اند که تا حدودی 
متأثر از آرای حکمای یونان. به‌نعصوص فلوطین (پلوتینوس ) 
است. فلوطین در انثادها ‏ (تاسوعات) رساله‌ای دربار؛ژ حسن یا 
زیبایی نوشته و در آن ( ۱۳۶۶ش .ص ۱۲۴) گفته است که 
حسن را در چیزهای زیبا نمی‌توان به تناسب یا هماهنگی اجزا 
تعریف کرد زبرا چیزهای زیبایی همست که دارای 
پلکه بیط است. پس, از نظر فلوطین (۱۳۶۶ش اف ج ۲« 
ص ۰۲ ۰۵ ٩؛‏ نیزسه پورجوادی, ۱۳۶۴ ش.ص ۰۷۷-۷۵ زیبایی 


یا حسن فقط در اشیای ماذی و محسوس (اعم از دیدنیها و 


ا) نیست. بلکه در امور ورای عالم مصرس: یعتی در 
قوائین و علوم و فضائل اعلاقی نیز هست. ایر 
اجام و اشیای محسوس و چه در امور معقول. از نظر فلوطین 


زیبایی» چه در 


اصل و حقیقت حسن نیست. بلکه پرتو یا شبحی است از یک 
حقیقت کلی و مطلق که خود, به تعبیر افلاطون, مثالٍ (لید:) 


حن است و زیباییهای موس و معقرل همه جلوه یا 
تجلیات آن حقیقت‌اند و لذا فلوطین زیبایییای سحسر 


معقول را عاریتی می‌داند. از نظر وی حسن اصلی در ذات 
احدیت است و با آن یکی است. قلوطین این حسن اصلی را هم 
تعریف نمی‌کند. چون قابل تعریف نیست. 

حکما و عرفای مسلمان نیز اغلب از تعریف حسن 
خردداری کرده‌اند. برخی هم. مانند ابن‌قیم جوزیه (صس ۲۳۲), 
ابل تعریف نیست و در حروف 
و کلمات نمی‌کنجد (سه مولوی. ج ۱: دفتر ۲ بیت ۰)۱٩۱‏ ولی 
در این میان ابوسامد غزالی سکه یکی از سفضل‌ترین بحها را 
اب احیاء علوم‌|لادین و هم در 


دربارة حسن یا نیکویی هم در 
کتاب کیمیای سعادت پیش کشیده - گوشیده است حسن را 
تعریف کند. وی ابتدا تأکید کرده است که حسن پا یکویی فقط 
در شکل و رنگ؛ و به‌طور کلی در مبصرات یا اسور ظاهری, 
نیست بلکه در مسموعات و همچنین امور اخلاقی و باطتی نیز 
هست. تعریفی که وی از حن يا نیکویی در همذ اشیا و امور 
عرضه کرد» این است که «معنی نیکویی در هر چیزی آن بو که 
هر کمال که به وی لایق بُرّد اضر بود و هیچ‌چیز در نباید 
[-لازم نباشد]» (ج ۲ ص ۵۷۵), البته, کمال هر چیز خاص آذ 
چیز ا الات اشیا سختلف‌اند: پس نیکويي یا 
حسن در چیزهای مختلف یکسان نیست. مثلاً حسن یا زيبايي 
اسب با حسنٍ خحط فرق دارد. همین طور زیبایی آمور باطنی و 
فخائل اخلاقی. از قبیل علم و خردمندی و سجاعت و توا 
غزالی تأکید می‌کند که زیبایی صورت باطن (خلق نیکر) 
محبوب‌تر از جمال ظاهر است. از همه محبوب‌تر هم حق تعالی 
است که نود اصل جمال و بها و کبریاست. درواتم فقط ارست 
که مستحق دوستی و عشق است. زیرا هیچ مخلوقی از نفصی 
خالی تیست: در حالی‌که حق تعالی واجا. هر کسمالی است 
(همان, ج ۲ص ۵۷۷.۵۷۶). بنابراین. غزالی اصل و سحقیقت 
حسن یا نیکویی را در ذات باری‌تعالی می‌داند. و اين نظظرب 
است که قبلا حکمایی چون فارابی و ابن‌سینا هم ابراز کرده 
بودند وپاره‌ای از محققان (مانند ونسینک " ص ۲۴) گفتهاند که 
اصل این نظریه از حکمای یونان است و در تفکر یهودی 
(سامی) سابقه نداشته است؛ ولی عرفا (برای نمونه سب احمدین 
محمد غزالی, ص ۴۳) معمولاً دربارة عقید؛ شوه به جمال یا 
حسن الهی به این حدیت استناد کرده‌اند: 
الجمال» (سه ابن‌حنبل: ج ۴.ص ۱۳۳: کلینی. ج ۶ص ۴۳۸ 
عرفا در اينکه اصل حسن یا جمال مطلق در ذات خداوند 


و چون 


است اه 


اق‌نظر دارند. اما در مورد نسبت میان حسن مخلوقات 


یی .3 3 ما۳ .و 


یا جمال مقید و حسن متللق الهی و نام‌گذاری آنها سخنان 
گوناگونی اظیار کرده‌اند. احمد غزالی (ص ۱۵) -که همذ عالم 
خلقی را شنع خدا (یعنی ثر هتری خخدا) دانسته - گفته است: 


«حسن نشان نع است ان از جیتٍ رویی است که آن 
چیز به جانب صانع خود دارد. روزییان بقلي (ص ۰,۵ ۳۱) نیز 
حسن را از صفات الهی دائسته و نوشته است که سر حق را در 
تجلی * حسن او می‌توال مشاعده کرد و اين تجلی به کامل‌ترین 
وجه در حضرت آدم صورت گرفته و به همین سبب, از نظر 
ال بقلی (صس ۵) و عرفای دیگر (از جمله دبلمی. ص ۰۸ 
آن خملقت آدم را «فی احسن تقریم» وصف کرده و 
پیامبر اکرم نیز فسرموده است: «تسلق اللّه آدم علی صورنهه 
(دربار؛ این حدیث سه ابن‌بابویه ص ۱۵۲-۱۵۲) و حسن از 
طریق حضرت آدم به فرزندان و در (اخلاف) او متقل شد 
(دیلمی. همالجا), 

بحث عرفا دریارة حسن و جمال معمولاً در قسمن بحث 


عشق؟ با محبت* آمده است. زیرا حسن. به قول روزییان بقلی 


(ص ۳۲), داعي محبت است و این نکتهای است که افلاطون! 
در رسالة فدیروس ۲ (۲۳۸ب -ج) بیان کرده است. احمد. غزالی 
نیز (ص ۱۵) می‌گوی. که حق تعالی پرای اینکه کمال حسن خود 
را مشاهده کنا.. آیینه‌ای ساخت و این آیینه همانا عشق عاشق 
بود. از نظلر احمد غزالی. حسن و عشق از ذات باری‌تعالی پدید 
آمدهاند بی‌واسله, اما حکنیم اشراقی: شهاب‌الدین یحیی 
سهروردی (ج ۰۳ ص ۲۶۸)» عشق و حسن را زاد؛ عقل کلی 
می‌داند و آنها را دو برادر می‌خواند. به دلیل این ارتباط (و به 
تعبیر سهروردی برادری) حسن و عشق است که در بسیاری از 
اشعار عاشقانه و عرفانی, شاعران آنها را باهم آورده و مثلاً وقتی 
در مصراعی از یک بیت از حسن یاد کرده‌اند در مصراعی دیگر از 
عشق یا محبت سخن گفته‌اند. نسونذ اين قبیل ابیا 


این بیت 
معروف حافظ (ج ۱ص ۰۲۱۲ بیت ۱) است: «در ازل پرتو 
حسنت زتجلی دم زد / عشق پیدا شد و آتش یه همه عالم زده. 
علت دیگر تلازم حسن و عشق در اين است که کمال هر دو در 
انسان تجلی کرده است. تجلی حسن و عشق در السان. از تجلی 


حسن و عشق در حق نشلت می‌گیرد که هم در برترین سرتبا 


برترین مرتبة عشق؛ یعنی: آدم هم 
عشق کامل است و هم مظهر حسن کامل. روزییان بقلی 
یگر 


خسن است هم در برترین عرة 


می‌نویساه: «حسن انسان عاصیت اتوار تجلی ذاتی دارد و دگر 


(ص ۳۵) دربارة تفاوت ظهور حسن در انسان و موجو 


چیزها حسن از طراوت فعل دارده (نيزسه پورجوادی: 
۳۵۵ش؛ ص ۵۰-۴۳). 


حسن 


شعرا و نویسندگان اگرچه حسن و جمال را کم و بیش به 
یک معنی به کار برده‌اند. ولی از قرن دف 
میان آنباتفاوتی قانلل شده و آرای در بیان ماهیت حسن 
و جمال اظهار کرده‌اند. سعید فرغانی یکی از نویسندگان صوفی 
است که در مشسارق‌الاراری (ص ۱۳۱) در تعریف جمال 


به بعد برخعی از ایشان 


می‌نویسد: «کمالي ظهور است به صفت تناسب و ملائست» و در 
تعریف حسن عی‌گوید: «نغس تناسب و ملائمت است. نه کمال 
ظهور» (ص ۱۳۲) و در جای دیگر (معهی‌الساءارک. ص 4۳۳۸ 
حقیقت حسن را در تناسب اجزا و اوصاف ذکر می‌کند. الفتی 
تبریزی در رشف‌الالحاظ ف ی کشف الالفاظ (ص ۴۳) در تعریف 
حسن می‌نویسد: «جمعیت کمالات را گویند در یک ذات و اين 
جمعیت غیر حق را نبوده و در تعریف جمال می‌گوید: «ظاهر 
کردن کمالات معشوق است به جهت زیادتی رغبت و طلب 
عاشق» (نیزسه عراقی..ص ۲۱۱). بنابر تحریف فرغانی, حسن و 
جمال در اشیای مرب است و بنابر تعریف الفتی تبریزی. 
حسن, که مجموعا هم کمالات است. در مخلوقات نیست. اما 
نورالدین بدخشی در رسالة اصسطلاحات الصوفیه (ص ۳۳۰) 
درست لاف سخن الفتی تبریزی را گفته است. وی ایدا حسن 
را عبارت از «تناسپ اعضا» انگاشته و افزوده است که گاه جسالي 
مقید را (یعنی جمالی را که در خلق است) حسن می‌نامند. 
حاجبله در رسالة اللعلائف اللثالی (ص ۵۲۳) نیز حسن را به 
تناسب اعضا و جمال را به نیکوبی هر عضوی تعریف کرده 
است. اسیری لاهیچی در شر حگلشن راز (ص ۴۰۱) دقت 
بیشتری نشان داده, اعتدال و تناسب اجا را ظهور حسن یا 
شرط ظهور آن دانسته است نه حقیقت آن. 

اختلاف نویسندگان در بیان فرق میان حسن و جمال وقتی 


به چشم می‌آید که به آرای نویسند؛ عرب زبان: 
عبدالرحمانبن محمد انصاری قیروانی. سعروف به ابن‌دباغ 
(متوفی ۴۹۶ رجوع کنیم. ابن‌دباغ: که معاصر فرغانی بوده: بر 
خلاف وی و ویسندگان دیگری که یاد کردیم, لفظ حسن را به 
منزلة اصطلاح اصلی در نظر نگرفته و به‌جای آن لفظ کمال را به 
کار برده است. معنای کمال. از نظر ابن‌دباغ در کتاب مشارق 


انوارالقلوب (ص ۳۹), حضور جمیع صفات پسندید: یک چیز 
م است: ظاهری و باطنی. کمال ظاهری 
اجتماع محاسن و صفاتی است که لایق اجسام است (تعریفی 
که یادآور سخن ابوحامد غزالی است). مثلاً کمال صورت 
ظاهری انسان در تناسب اعضا و اعتدال مزاج و امتزلج سنیدی 
این با صفاتی که اسب لایق 


است که خود بر دو 


و سرحی در رنگ آنهاست. 
آنهاست قرق دارد. کمال باطنی 


نیز فراهم آمدن صفات معنوی یا 


جع 2 فا .1 


۳۵۹ 


۷۶۰ 


خسن 


فضائل اعلاقی است. مانند 
عدالت. ابندباغ سپس همین تفسیم دوگانه را در سورد جمال 


ت و عفت و شجاعت و 


به‌کار برده است. وی ابتدا جمال را به مطلق و مقید تقسیم کردءه 
است. جمال معطلی فقط در حق تعالی است و درک اسان 
است ولی جمال مقید. که ود به کلی و جزنی تقسیم می‌شود. 
زیبایی یا جمالی است که در عالم سریان دارد. جمالي مقیدٍ کلی 
را ابن‌دباغ 
موجودات می‌تابد؛ ابتدا به الم ملکوت و سپس به عالم 
جبروت (ابن‌دیاغ مانند ابوسامد غزالی. ملکوت را بالای عالم 
جبروت می‌داند) و از آنجا به عالم نفوس انسانی و فوای 
حیرانی و نباتی و سایر اجسام. بنبراین. جمالي مقیب کلی در همة 
موچودات, به قدر استعداد آنهاء هست: اما جمال مقییٍ جزنی 


تور قدسی می‌خواند که از حشرت الهیه به سایر 


نوری است که فقط بر نفس يا جان انسان می‌تابد. آن هم وقنی 
که ادراک صورتهای زیبا به او دست می‌دهد. همین ادراک 
صورتهای زیباست که موجب ابتهاجی می‌شود که به آن محبت 
می‌گویند. ان جمال مق جزنی نیز شود به دو قسم تفسیم 
می‌شود (درست مانند تقسیم دوگانذ کمال) که یکی ظامری 
است و در اجسام است و دیگری باطنی, یعنی عقلی و مجرد 
است (هسان, ص ۴۴). 

علاوه بر حسن و جمال و کمال, لفظ دیگری هم پرای 
ژیبایی به کار رفته و آن ملاحت است. ملاحت لطافت خاصی 
است که علاوه بر حسن يا جمال. سمکن است در یک چیز 
باشد. فرغانی در مشارق‌الراری (ص ۱۳۲) دربارث ین معنی 
می‌نویسد: «سلاحت تناسب و ملائست و لطافتی دقیق [و] 
پوشیده است که خوش آید اما از او عبارت نتوان کرد» و همو 
در متتهی‌السارک (ص ۳۱۹) آن را بروز ظاهري سر جسال 
دانسته است که تنها خواص آن را درک می‌کنند. محمود 
شبستری نیز درگلشن‌راز ملاحت را از جهان بی‌مثالی می‌داند 
که زاند بر حسن یا نیکویی است. اسیری لاهیجی. شارح 
کلشن‌راز و یکی از پیروان مکتب این‌عربی. در تفسیر این 
ملاحت را «لمعذ آپرتو] نور و وحدت حقیقی» انگاشته است 
(صس ۴۰۷) که معلوم نیست با برداشت شیستری از این لفظ یکی 
باشد. پیش از اسیری لاهیجی. الفتی تبریزی نیز» که احتمالً 
تحت تأثیر مکتب این‌عربی بوده, در تعریف ملاحت گفته است: 
ايتي کمالات الهی را گوبند که هیچ‌کس به نهایت آن نرسد» 


(الفستی تبریزی. ص ؟؛ نیز سب عراقی. ص ۴۱۱). دربارة 
ملاحت در تصوف عاشقانة ایرانی مثالی آورده و گفتداند که این 
لعلافت عمچون نمکی است که با طعام می‌آمیزد و دیده نمی‌شود 
ولی چشیده می‌شود. احمد غزالی (ص ۱۴) در سوانیم؛ جلوة 
حسن را در معشوق, کرشمة حسن می‌شواند و غنج و دلال و 


ناز و ملاحت او را کرشمة صعشوا و می‌نویسد: «وکرشمذ 


معشوقی در حسن و کرشم حسن همچون ملح در دیگ بیاید تا 
کمال ملاحت به کمال حسن پیوندد. ظاهرً مراد سافظ (ج 1, 
۰۷۸۸ بیت ؟) از «عهد دلبری» در این پیت 


بز هسان چیزی 
است که احمد غزالی کرشم؛ معشوقی خوانده است: «شرم شد 
او ععسوفی ی 2 


از ملاحت تو عهد دلبری /فرخ شد از لطافت تو روزگار حُسن». 
مسنابع؛ اسن‌بابویه, التسرحید, 
۳۵۷ ی 


ساپ هاشم حسینی طهرانی, قم 
حتبل, مسند. احمدپن حنیل, استالیول 15۸۲/۱۲۰۲: 
کتاپ مشارق انوارالقلوب و مفائیح اسرار | 


1 


سپد: چجاپ هر 
جوزیه. روستالسحبین و 
نرمةالمشتاقین, چاپ صابر بوسف, قاعره ۱۹۷۳۶۱۳۹۳ محما. 


ریستر: بسیروت ۱۹۵۹/۱۳۷۹ اب 


یحی 
آسیری لاهیجی, مفاتیحالاعجاز قی شر حکلشن راز چاپ محسدرضا 
پرزگر خالقی و عفت کرباسی, تهران ۱۳۷۱ ش؛ حسینین احمد الفتی 


نبریزی, رشتف الالحانظ ی کشفب لالفاظظ. چاپ نجیب میل هرری, 
جعفر پدخشی, اصطلاحات الصوفیه, جاپ 
در فرهنک ایرازمین, ج ۱۳۲۸(۱۶ش): نصرالهپورجوادی, 


تهران ۱۳۶۲ ش؛ نورا 


ی به فلس افلرطین, تپران ۱۳۶۴ ش؛ همو, «سعنی حسن ور 
عشق در ادبیات عرفانی». جاویدان خرد, سال ۲. ش ۱ (بهار ۱۳۵۵): 
امین‌الدین ابوالقاسم حاج‌بله, للطانف اللثالی, در سفین تبریزه 
کردآرری و به خط ابوالسجد محمدین مسعود تبریزی. تاریخ کابت: ۱۷۲۱.۳ 
قمری. چباپ عکسی از روی نسخة صعلی کتابخانة مجلس شررای 
اسلامی. تهران؛ مرکز نشر دانشگاهی: ۱۳۸۱ش! شمس‌اللیسن محمد 
حافظ. دیوان. چاپ پرویز خانلری, تهران ۱۳۶۲ ش؛ علی‌بن محسد 
دبلمی, کتاب عطلف الألف المألوف علی اللام المعط رف, چاپ 3 ک. 
وادهر تاهره ۱۱۹۶۲ ررزبهان بقلی. کتاب عبهرالماشفین, چاپ هانری 
کررین و محمد ممین: تهران ۱۳۶۰ ش؛یحبی‌بن حبش سپروردی؛ 
مجموعذ مصلفات شیخ‌اشراق, ج ۳ چاپ سیدحین نصر نهران 
۰ اش براهیمین بزرگمهر عراقی. کلیاث شیخ فخرالدین ابراهیم 
همدانی متخحلعی بعراقی؛ چاپ سمید نفیسی , تهران۱۳۶۸ش؛ احمدء 


محمد غرالی سوانح, چاپ نصراله پررجرادی, تهران ۱۳۵۹ ش: 
محمدین محمد غرالی: کیمپای سعادت. چاپ حسین + نهران 
۴ سش؛ سمید (محمد)ین احمد فرغانی» مشارق الذراری: شرح 
تاه ابن‌فارضی, چاپ جلالاللین آشتیانی, تبهران ۱۳۵۷ ش؛ هسرر 
منتهی المدارک و منتهی لب کل کامل و عارفب ر سالکی: شرح 
تایه ابن‌فارفس, چاپ وسام خطاری, قم ۱۳۸۶ ش؛فلوطین, دور آثار 
فلوطین. ترجمة محمدحسن لطفی» تهران ۱۳۶۶ شالف همین 
ترجمةٌ رضا سیدحینی, در معارف. 


رف ۴ ش ۱ (فروردین 
۶ ۳ کلینی؛ جلال‌آلدین محمدین محمد سولوی, کتاب مثنوی 


معنوی, چاپ رینولد آلن نیکلسون. تبران: انتشارات مولی. [بی‌ن]؛ 


علا لیام ملظ که کننوداماه. تعتعطلامت ع ,م۳ 
1 هر ۱ 
عصه 1994 .3 ۱ بممتهطاو؟ اه مموممی عم 

0۰ 9و۳ تست هو عفعرعم مر موی 


/ تصرالّه پورجوادی / 


حسن اصطلاح حدیثی ) ء دراية الحدیث 


حسن. الملک‌الثاصی نوزدمیین سلطان مملوکی 
عصر, وی, هفتمین فرزند محمدین متصور ملاوون آلفی صالحی 
(صفدی, ج ۰۱۲ص 4۲۶۶ ابن‌حبیب, ۱۴۲۰ ص ۲۳۲) از 
مشهورترین سلاطین ممالیک بود که بیش از ۴۳ سال بر مصر و 
شام فرمان راند (ابن‌ابی حجله ص ۳۸-۴۷). 

الملک‌الناصر حسن, به اختلاف روایات, در فاصله سالهای 
۴ ۷۳۷و بتابر مشهورترین روایات, در ۷۳۵ در قاهرء متولد 
شساء (ه مسقریزی؛ ۱۴۲۵-۱۷۲۲:ج ۲ قسم ااص ۱۲۸۱ 
ابنحجر عسقلانی؛ ج ۲ص ۱۲۴). در خردسالی سادرش را از 
دست داد و یکی از بانوان حرم‌سرای سلطانی وی را تربیت کرد 
(مقریزی, ۰۱۲۱۸ ج ۰۴ ص ۵٩‏ ابن‌تغری بردی؛ ۱۳۹۲-۱۳۸۳ 
ج ۱۰.ص ۰۱۸۷ ۰۲۳۲ ۲۳۸), 

امیران دربار حسن را که نوجوانی بازده ساله برد (مقریزی. 
۸ ممانچا؛ قس عینی, ص ۲۱۴: چهارده ساله! ابن‌ایباس. 
۶ ص ۱۹۱: سیزده ساله)؛ پس از خلع و قتل برادرش: 
الملک‌المتلفر, در ۱۴ رمضان ۷۴۳۸ به قدرت رساندند (صفدی, 
همانجا) و لقب او را ناصرالدنیا والدین و بدرالدین و کنیه‌اش 
را ابوالمعالی و ابوالمحاسن قرار دادند (ابنابی‌حجله, ص ۷۰ 
۶ ابسن‌شاهین: نزهة‌الاسانلین» ص ۱۰۱). او در سه سال 
نسخست فرماتروایی‌اش: به سیب کمم‌سالی؛ در ادارة امور 
مملکت استقلال چندانی نداشت و عملاً چند تن از اسیران 
مملوكي متنفذ, حکومت مصر و شام را در دست داشتند (سه 
ابن‌حبیب. 1۹۷۶. ۰۱۹۸۶ ج ۳ ص ٩۱۰۳‏ ایسن‌دقماق, ج ۲ 
ص ۱۹۵؛ طتوش, سی ۳۰۶), 

حسن در ۷۵۱ در نخستین اقدام مستقل خود, شماری از 
امیران بانفوذ درباری, از جمله نایپ‌الساطنة خود را زندانی و 
سپس تبعید کرد. این کار خشم گروهی از امیران را برانگیخت 
(سفدی, ج ۱۲, ص ۳۶۷-۲۶۶؛ این حبیب» ۱۹۸۶-۱۹۷۶ ج ۳ 
ص ۱۲۴ ابندقماق: ج ۲ ص ۱8۷). هنگامی که آنان باخبر 
شدند که حسن توطله‌ای برای دستگیری آ 
وی را در کاخ زندانی کردند (مقریزی, ۰۱۴۱۸ ج ۴» ص ۱۳۷- 
۸ ابن‌ایاس: ۱۴۰۲-۱۴۰۲ ج ۱ قسم ۱ص ۵۳۷) و در 
نیمذ دوم جمادی‌الأخر: ۷۵۲ او را پس از حدود چهار سال 
فرماثروایی صوری. از سلطنت خلع کردند و برادرش. السلک 
ااصالح, را به سلطنت برگزیدند (صفدی,. همانجا؛ قس ابن‌کلین 
ج ۷ جزء ۱۴.ص ۱۲۵۱ این حبیپ: ۱۴۲۰ص 6۲۶۹ 

حسن تا پایان فرمانروایی الملک‌الصالح (۲ شوال ۷۵۵ 
در قلعذ قاهره محبوس بود. ابندا با وی با احترام بسیار 
رفتار می‌کردند و اموال و تیولهایی به وی احتصاص دادند اما 


نیز داشته است: 


حسن. الملکالتاصر 


بعداً بر او سخت گرفتند (سه مقریزی: ۰۱۴۱۸ ج ۴ص ۱۳۹ 


بن‌تفری‌بردی, ۱۳۹۲-۱۳۸۳:ج ۱۰.ص ۰۲۳۱ ۳۱۴ این‌شاهین: 
نیل‌الأمل. ج ۱ قسم ۱ص ۰۲۱۷ ۲۷۵). حسن در این مدت به 
عبادت و مطالعذ کتاب روی آورد و مصحفی و نیز نسنه‌ای از 
کتاب دلائل التبوة اثر احمدین حسین بیهقی (متوفی ۴۵۸) را 
کتابت کرد (مفریزی, ۰۱۴۱۸ج ۴ص ۲۰۷؛ این حجر عسقلانی 
اج ۲.ص ۱۱۲۵تاری‌الملک الاشرف قایتبای.ص ۷۵). 

در ۲ شوال ۷۵۵ بیشتر امیران مملوکی ترک نژاد با اسیر 
شیخو (شیخون) عُمری هم‌پیمان شدند و الملک‌السالح را خلع 
کردند و درباره حسن را به سسلطنت رساندند (ذهبی» ذیل 
محمدبن علی حینی. ص ۲۹۲: عینی: ص ۲۱۵). وی در آغاز 
درمین دورة حکومتش به امیر شیخو لقب امیرکبیر داد و اسیر 
ضَرَعغْمّش ناصری را امیرالاسرا کرد (ابن‌کلی ج ۰۷ جزء ۱۴ 
ص ۲۶۱: ابن‌ایاس, ۱۴۰۴,۱۴۰۲«ج ۱ قسم ۱ص ۵۵۴), وی 
امسیر مسیف‌الدیسن طاز ناصری و برادر او راء که در دوران 
فرمانروایی الملک‌الصالح بسیار محتفذ بودند. زندانی کرد اما بعد. 
با وساطت برخی امیران. آنان را آزاد ساخت و طاز را حاکنم 
حلب کرد (ذهبی: ذیل محمدین علی حسینی؛ ص ۲۹۵-۲۹۴: 
سخاری, ۰۱۴۱۵ ج ۱ص ۷۶). 

در فاصلة سالهای ۷۵۵ تا ۷۵۸ زمام امور معر و شام عملك 
پرعهدة دو امیر مقتدر: شیخو و صرغتمش, بود. با مرگ شیخو 
در ۲۵۸ جایگاه و شأن صرغتمش دوچندان شد و او بهتلهایی 
دربار؛ امور معر و شام تصمیم می‌گرقت (سه مقریزی, ۰۱۴۱۸ 
ج۴.ص ۲۱۱-۲۱۰ ابن جر عسقلانی؛ همانجا؛ ابن‌تفری‌بردی, 
۲۳ ۱۳۹۲ ج ۱۰.ص ۱۳۰۷ سخاوی, ۰۱۲۱۳ حوادث و 
تراجم للسنوات ۸۵۰.۷۴۵ ه. ص ۱۶۱ 

در ۷۵۸ حسن شروع به ساختن مسجدجامع و مدرسه‌ای 
باشکوه کرد که به مبدرس؛ سلطان حسن* معروف شده است (سه 
مقریزی, ۱۴۲۵-۱۴۲۲.ج ۰۲ قسم ۱ ص ۱۲۸۱-۲۶۹ ابن‌شاهین, 
کستاب زبدة کشف‌الممالک» ص ۱۳۱ قس فلقشندی: ج ۲« 
ص ۱۵۸: مسال ۷۵۶؛ این‌سباط: ج ااص ۷۱۲: سال ۷۵۵ 
حسن در ۷۵۹ دستور داد زمینهای وقفب شده برای کلیساها و 
دیرهای عسیحیان را که مساحت آنها به ۲۵۰۰۰ فذان (همز 
ان معادل حدود ۴۲۰۰ مترمربم) می‌رسید .. میان امیرانش 
تقسیم و برخی کلیاهای بزرگ را ویران کنند (اپبن‌ایاس. 
۲ج ۱: قسسم (ص ۵۶۵-۵۶۴). او هسمچنین 
اجرای مراسم مسیحیان برای افزایش آب رود نیل را سکه در 
ناحية شبرا با تظاهر به فسق انجام می‌دادند - منم کرد (هسان» 
ج ۱ قم ۱.ص ۵۴۷-۵۶۵). 

حسن پس از مدتی از کارهای حودسرانة صرغتمش به 
سعوه آمد و در رمضان ۷۵۹ دستور داد وی و دیگر اسرای 


۳۶۱ 


۶۲ 


حسن. الملک‌التاصر 


هم‌پیمانش را دستگیر و زندانی کنند (ابن‌حبیب: ۰۱۹۸۶۱۹۷۶ 
ج ۳ص ۱۲۱۳ این‌دقماقی. ج ۲.ص ۲۱۰؛ قس این‌ایاس: ۱۴۰۲- 
۴ج ۱ قستم ااص ۵۷۰: در سسال ۷۶۱), دز ۷۶۰ 
امیرسیفالدین یر خوارزمی را به حکومت شام منصوب 
نمود (ابن‌کثیره ج ۰۷ جبزء ۱۴ص ۱۲۷۹ ابن‌حبیب: ۱۹۷۶ 
۶ج ۲ص ۲۳۰) و سپس وی را مأمور سرکوپ ارمنیانی 
کرد که شهرهای سیس دنه طْسوس و تضیصه را تصرف کرده 
بودند (این‌دقماق, چ ۲ص ۱۲۱۲ قلقشندی, ج ۲.ص ۱۵4). در 
اواعر ۷۶۱, سپاهی برای سرکوب اشراف و مردم مکه فرستاد. 
ولی اين سپاه شکست خورد و عقب‌نشینی کرد (فناسی؛ ج ۱۳ 
۱۳۱۱ ابن‌تفری بردی, ۱۳۹۲-۱۳۸۳.ج ۰۱۰ص ۳۱۷-۳۱۶). 

در صفر ۷۶۲ به‌فرمان الملک‌الناصر حسن, وزیر او فخرالدین 
ماجدبن خحطیب و پرادر و اطرافیان فخرالدین دستگیر و به شام 
تبعید شدند. و اموانشان مصادره گردید. سپس فخرالدین ماجدبن 
قرونیه به وزارت رسید. (ابن‌کثیره ج ۰۷ جبزء ۱۴ص ۱۲۸۸ 
ابن‌ایاس: ۱۲۰۲-۱۴۰۲ ج ۰۱ قسم ۱ص ۵۷۴), 

الملک‌الناصر چنان به اسور دنیوی و ستم به رعیت و 
تصاحب اموال آنان و ثروت‌اندوزی مشفول شد که نارضایتی 
مردم را برانگیخت (ذهبی: ذییل محمدین علی حسینی, 
سس ۳۳۸؛ ابن‌کثیره ج ۷: جزء ۰۱۴ ص 4۲٩۱‏ قس ابن‌ابی حجله. 
ص ۲۰). در ٩‏ جمادی‌الاولی ۰۷۶۲ وی با گروهی از سپاهیانش 
به فصد شبیخون زدن و قتل امیر ییاه که به وی بدگمان شده 
بود. حرکت کرد: اما پلبغا مطلع گردید و اردوگاهش را ترک کرد 
و در کمین لشکریان او تشست و آنان را شکست داد (ابن‌دقماق: 
ج ۲ص ۱۲۱۳ مقریزی, ۰۱۴۲۵۰۱۴۲۷ ج ۴ قسم ۱ص ۲۸۴), 
سپس او را تعفیب و در قلع قاهره محاصره کرد. الملک‌الناصر با 
لباس مبدل از قلعه فرار کرد اسا در ٩‏ جمادی‌الاحره ۷۶۲ 
یر و به یلبغا تحویل داده شد (ابن‌کثیره ج ۸۷ جبزء ۰۱۴ 
ص ۱۲۹۲-۲۹۱ این‌تفری بردی: ۱۹۸۸ ج ۵ ص ۱۲۹-۱۲۸ 


ابن‌ایاس: ۱۴۲۶, ص ۲۰۱). براساس روایتی. یلبفا در همان 
شب (سه ابن‌تفری بردی؛ ۰۱۳۹۲-۱۳۸۳ ج ۱۰.ص 6۳۱۲-۳۱۳ 
یا پس از چند روز شکنجه. حسن رابه قتل رساند (سه سخاوی, 
۳ حوادث و تراجم للسنوات ۷۴۵ ۸۵۰ه ص ۱۸۰: 
ابن‌عماد, ج ۶.ص ۱۹۶). به گفتة برخی مورخان یلبغا پیکر 
حسن را در جایی ناشناس مشفیانه دفن کرد (سه ابن‌عراقی, 
قسم ۱ص ۱۵۰ ابن‌شاهین» نیل‌الْمل: ج ۰۱ قسم ۱.ص ۳۲۸) و 
به روایتی دیگر: او را شفه کرد و جسدش را در دریا انداخت 
(سه ابن‌ایاس, ۱۴۲۶, همانجا). الملک‌الناصر حسن به‌هنگام 
مرگ حدود ۲۷ سال داشت, 

حسن ده پسر و شش دختر داشت. او ثروت عظیمی بمجا 
گذاشت که نصیب یلبغا گردید (ابن‌دقماق ج ۲ص ۲۱۵: 


ایسن‌تغری پسردی ۱۹۸۸: ج ۵ ص ۱۳۱). در دوران سلطنت 
وی فسقیهان و شاعران و مسورسان و پزشکان مشهوری 
می‌زیستند و برخی از آنان در دربار مسئولیتهایی داشتند (سه 
اس ن‌کلیره ج ۷ جبزء ۱۴ص ۰۲۳۷ ۱۳۶۷ ابن‌حبیپ» ۱۹۷۶ 
۶ ج ۱۳ ص ۱۰۶ ۱۱۲۱ ۱۲۵: ۱۳۶۱۳۰ ۱۳۸ ۱ 
۸ 0۸ 

او به فرزندان آزاد و مسلمان امیران صمالیک» که به آنان 
اولاد ناس* می‌گفتند, مقامهای مهمی سپره (سه ابن‌دقماق؛ 
همانجاء؛ مقریزی: ۱۴۱۸ ج . ص ۲۵۴). قبعلیا مسیحی زا از 
سمتهایشان عزل کرد و به جای آنان گرومی از علما و معتمدان را 
گماشت (سه مقریزی, ۱۴۱۸.ج؟. ص ۲۵۲-۲۵۳:همو: 2۱۲۲۲ 
۵ ج ۴: قسم ۱ص 4۲۸۶ ابن‌ایاس, ۱۴۰۲ ۱۴۰۴ ج ا. 
قسم ۱ص ۵۷۸ 

دربارة الملک‌الناصر گفته شده که فرمانروایی مدیر و 
سیاستمداره با شهامت. باهوش. و از فسق و فجور و یگاری 
به دور بود. در عین حال تمایل شدیدی به ساز و آواز داشت. در 
گردآدری مال و ثروت حریص بود. اما صدقة بسیار می‌داد 
یه ۱۴۱۸ 


ج ۴ص ۱۲۵۳ ابن‌تغری بردی, ۱۳۸۳- ۰۱۳۹۲ ج ۱۰.ص ۲۳۳ 
۶۵ 


(ابسن‌حبیب. ۱۱۹۸۶۰۱۹۷۶ ج ۲ص ٩۲۴۰‏ مسقر, 


حسن و پدرش هر دو یک لقب (الملک‌الناصر) داشتند و هر 
در یکبار از سلطنت تلع شدند و در یک روز (۲ شوال) 
بازگشتند (ابسن‌ابسیحجله: ص ۱۷۶ مسقریزی» ۱۱۴۱۸ ج ۴ 
ص ۲۵۴؛ ابن‌ایاس» ۱۴۱۲-۱۴۰۲ ج ۱ قسم ۱ص ۵۷۸), 
منایع: ان‌ابی‌حجله: ردان السلطان, چاپ علی‌محمد همره قاهره 
۱ ببن‌لیاس: بدالسع الزصور قی وفائع الدهور: اب 
محمدمصطفی, قاهره ۱۴۰۴-۱۴۰۲ ۱۹۸۲-۱۹۸۲ همو: جواهرالسلوک 
فی امر الخلفاء و الملوک: چاپ محمد زینهم: قاهره ۱۲۰۰۶/۱۴۲۶ 
این‌تخری بردی, المنهل الصافی, ج ۵ چاپ نبیل محمد عبدالسزیزه 
قاهره ۱۹۸۸: هسو آلنجوم الزاهرة فی ملوک مصر و الثاهرت, قاهره 
۱۳۸۳ ۲ ۲ ۶۱۹۷۲ ابن حبیب: تفذکرة اللبیه قی ایام 
المنصور و با 
المتتقی من درة الاسلاک ی دولة «ملک» الاتراکه ی تماریخ 
حلبالشهباء », چاپ عبدالجبار زکار: [دمشق)] ۱۹۹۹/۱۲۲۰ ابن-هجر 
عستقلانی: الدور الکامنة فی اعیان السالة الشامت, چاپ محمد 
سیدجادالحق, قاعره ۱۹۶۶/۱۳۸۵ ایندقعاق, الجوهر للمین فی 
سیرالملوک و السلاطین: چاپ محمد کمال‌الفین عزاللین علی؛ پیروت 
۵ ابن سباط, صدی‌الاشباره تاریخ ابن‌سیاط چاپ عمر 
عبدالسلام تدمری؛ طرایلی ۱۹۹۳/۱۴۱۳؛ این‌شاهین (خلیلین شاهین)» 
کتاب زیدة کشف‌السمالک» چاپ پل رارس: پاریس ۱۸۹۲. چاپ افست 
قاهرء 1۹۸۸؛ این شاهین (عبدالباسطین خلیل). ترهة الاساطین فیمن 
ولی معر من اللاطین: چاپ محسدکال‌الدین عزاللین علی. فاهره 


+ قتاهره ۱۹۸۶:۱۹۷۶؛ هم 


چاپ محمد محبد | 


۷ ممر: نیل‌الا مل فی ذیل الدئّل, چاپ عمر عبدالسلام 
تدمری, صیدا ۳۰۰۲/۱۴۲۲ ابن‌عراقی. الذیل علی‌العیر فی خبر من 
عبر: چپ صالح مهدی عیاس: بیروت ۱۹۸۹/۱۴۰۹؛ این‌عماد: ای نکلیرد 
البسداية و اللهاية ج ۷: چاپ احمد ابوملحم و دیگران: بیررت 
۲ متاریخ یم الملک الا شرف قایتبای: یوزخ الکتاب من 
عهد. الناصر رصااتلت: یی مبة ۵۵۴ حلی عهد الأشرف 
قایتبای سلة ۸۷۷ هر مجهرل معاصر لقایتبای. چاپ عمر 
عبدالسلام تدمری: صید المکتبة العصرية, ۲۰۰۳/۱۴۲۴؛ محمدین احمد 
نعسبی, من ذیول المبر للذعبی و الیتی, چاپ محمدرشاد 
عبدالمطلب؛ کویت [بی‌تاء]! محمدین عبدالرحمان سخاوی, الذیل التام 
علی دول الاسلام آلدهبی: چاپ حن اسماعیل منروه؛ حواث و 
تراجم للسنوات ۸۵۰.۷۴۵ ه کویت ۱۹۹۲/۱۴۱۳؛عسو, وچیز لکلام فی 
الیل علی دولالاسلام. جاپ بشار عراد معررف: ععام نارس 
حرستالی, و احمد خطیمی, [بیروت 1 1۹۹۵/۱۴۱۵]: صفدی؛ محمد 
سهیل طفوش, تاریخ الممالیک فی مصر و بلاد الشام: 7۹4۲۳-۶۴۸ 
۷-۰ م: بسیروت ۱۹۹۹/۱۲۲۰: مسجمودین اجمد صیی: 
الشیفالهن. فی سیرةالملک المنزید "شیخالمحمودی" چاب فیبم 
محمد شلترت, قاهره ۱۹۶۷/۱۳۸۷ محمدین احمدفاسی, العقا. الشمین 


فی تاریخ البلاء الا مین چاپ محمد عبدالقادر احمد. عطاء بیررت 
3/۹ اسمدین علی فلقشندی, مأثر الا نافة فی معالم الخلافة, 
چاپ عبدالستار احمد فراج, کویت ۰۱۹۶۲ چاپ افست بیروت ۱۱۹۸۰ 
احمدین علی تقریزی: السلوک لمعرفة دول الملوک: چاپ محبد 
عبدالنادر عطا بیررت ۱۱۹۹۷/۱۴۱۸حمو المواععظ و الاعتبار فی ذ کر 
الخعط و الا ثا چاپ لیمن فزاد سید, لندن ۸۱۴۲۵۱۴۲۲ ۲۰۰1-۲۰۰۲ 


/ستار عودی / 


سجن میرغلام (میرغلام حسن پا میرحسن), 
تذکرهنویس و شاعر پارسی‌گوی و ریخته* گوی شبه‌قاره در قرن 
دوازدهم, باتوجه به اینکه وی در محزم ۱۲۰۱ در شصت سالگی 
از دنیا رفته (سه ادامذ مقاله) احتمالاً در ۱۱۴۰ به‌دنیا آمده اما 
جالبی (ج ۲ص ۸۲۲-۸۲۰) نوشته است که او در حدود ۱۱۴۹ 
در دهلی به‌دنیا آمد (نيز سه قاسم قادری. ص ۲۰۲ پدرش: 
میرغلام حسین متخلص به ضاحک, به فارسی و اردو شمر 
می‌گفت. جدذش, میر امام موسوی, از سادات هرات و مردی 
فاضل و فقیه بود و گاه شعر نیز می‌سرود(شفیم. ض ۴؛ قربشی, 
۸ ص ۴۰۹). ماد حسن از خانوادة سیدمحمد حسینی 
بنده‌نواز گیسودراز* بود. حسن شيعة دوازده امامی بود (قریشی: 
۰۱ص ۱۶۷). وی تحصیلات اولية خود را در شاءجهان‌آباد 
به انجام رسانید. علاوه بر ریخته. که بعدها به زبان اردو شهرت 
یافت. فارسی نیز آموخت (حسن: عقدمة عبدالباری آسی, 
ص ۸ ٩۴‏ جالبی. ج ۲دص ۸۲۰-۸۱۹) 

میرحسن به ادپ فارسی علاقة فراوان داشت و از همین‌روء 
نستین سروده‌مایش به فارسی و با تخاص حسن است 


حسن, میرخلام 


(ه جالبی ج ۲ص ۸۲۲ ۸۲۵ وي با پسیاری از شاعران 
و عسالمان و عسارفان عسصر عویش مراوده داشت و از 
خواجه‌میرمحماد درد دهلوی*: شاعر و عارف معروف دورة 
خود در شاه‌جهان‌آباد فنون شاعری آسوخت (شفیع» ص ۵). 
شیرعلی اقسوس در دیباچة موی سحرالبیان. میرحسن را 
حوشرو, بلندبالا. سخن‌سنج و عالی‌طبع وصف کرده است (سه 
همانجا؛ قریشی: ۱۹۶۸ ص ۴۲۱). در ۱۱۶۸ میرن با 
پدرش به لکهنو نزد سراج‌الدین علی‌خانآرزو* رفت. حسن 


لوفیق عویش را در شاعری نتيیج؛ُ دعایی دانسته که خان‌آرزو در 
حق او کرده است (قریشی: ۱۹۶۸.ص ۴۱۰! جالبی ج ۲: 
ص ۸۲۲). در ۱۱۷۹ حسن به فیض‌آباد هند رفت و در آنجا با میر 
نوازش علی (فرونٍ سالار جنگ), که در ادب و حکست و عرفان 
تیحر داشت, آشنا شد و در سلک امرای سالار جنگ درآمد 
(قسریشی. ۰۱۹۶۸.ص ۴۱۵-۴۱۴). مسیرحسین در فیض‌آباد از 
میرضیاءالدین. متخلص به ضیاء, در فننون شعر راهنمایی 
می‌گرفت و بعد از آن از مکتب میرزامحما. رفیع سودا* استفاده 
کرد (حسن, همان مقدمه. ص ۱۱ ؟). گرچه میرحسنْ گفته که 
فنون شاعری را از میرضیاء فراگرفته. اما تأثیر شاعرانی چسون 
میردرد. میرزارفیع سودا و میرتقی میر* بر او بیشتر بوده است 
(سه قریشی؛ ۱۹۶۸ ص ۴۱۲). وی شعر ریخته را نستین بار 
در محفل میرحبیب‌الّه و پرادرش میرابراهميم نورالنه -که از 
امرای سالار جنگ بودند -سرود و از همان زمان بیش از پیش 
بسه شعر ریخته روی آورد (همان, ص ۴۲۲؛ جالبی: ج ۱۲ 
ص ۸۲۲). به توشتذ بهگوان داس هندی (ص ۶۱: میرحسن 
ريخته خوب می‌گفت و مثئوی وی پراساس یوسب و زلیهای 
نظامی به زبان ریخته‌نیکوست. 

در ۱۱۸۶ وقتی نراب آمف‌الدوله. حاکم ده لکهنو را 
پایتختِ خود قرار داد. میرحسن نیز با خانواده‌اش به لکهنو رفت 
و در آنجا اقامت گزید (جالبی» ج 7ص ۸۶۴: قریشی» ۱۹۶۸: 
ص ۴۱۵). وی. که با فقر مالی شدید روبه‌رو بو از امیران 
محلی کمک خواست و در مدح نواب آصف‌الدوله قصیده 
سرود. ولی حاکم لکهنو برای او مقرری تعیین نکره و میرحسن 
تا پایان عمر در خانه‌ای بسیار قدیمی و استیجاری زندگی کرد 
(جالبی, ج ۲ص ۰۸۲۲-۸۲۳ ۸۴۴). او در محرم ۰۱۲۰۱ براثر 
بیماری. درگذشت. آرامگاه او در باغ میرزاقاسم‌علی‌خان در 
صفتی‌گنج لکهنو واقم است (حسن. همان مقدمه, ص 4۳ 
قریشی, ۱۹۶۸.ص 0۴۲۴ 

شماری از فرزندان و نوادگان میرحسن شاعر بوده‌اند (سم 
جالبی. ج ۷.ص ۱۸۲۵ قریشی: ۱۹۷۱»ص ۱۶۹), 

زیبایی مضامین و قدرت تخیل, در میان شاعران ربخته گوی 
به وی جایگاهی ممتاز بخشيده است. در آثار او تقریباً تأثیر 


۶۳ 


۶۴ 


حسن‌آیاد 


تمامی شاعران برجستة پارسی‌سرای و ریخته‌ گوی مشهود 
است. همچنین شعر و ثر ریخته در شبه‌قاره تحت‌تأثیر مثنوی 
سحرالبیان او بوده است. به‌سیب همین نوآوربها, تذکره‌تویان 
عموماً میرحسن را صاحب سبکی تاژه می‌دانند (جالبی. ج ۲ 
ص ۸۷۱-۸۲۶ از وی آثار بسیاری به نظم و نثر برجای مانده 
است. بعضی از این آثار بارها در هندوستان و پاکستان به‌چاپ 
بدالباری‌آسی و با 
دیباچة شیرعلی افسوس در ۱۳۲۲ و ۱۳۲۳ش /۱۹۴۴ و ۱۹۴۵ 
در لکهنو ببه‌چاپ رسیده است. وحید قرید 


رسیده‌اند. مثتویات میرسسن به 1 تمام 
نیز آن را در 
۵ ش/ ۱۹۶۶ در لاهور منتشر کرده است. 

میرحسن در مثنوی‌سرایی سرآمد روزگار خود گردید. 
مسکنویهای مسعروف وی عبارت‌اند از: شسادی اصف‌الذوله 
( ۱۱۸۳ در وصف جشن عروسی آصف‌الدوله: رموزالعارفین 
(۱۱۸۸) در بیان عرفان و تصوف. مانند منوی معنوی مولوی! 
وگلزار ارم (۱۱۹۲). که شرح سفر او از دهلی به فیض‌آباد است 
(جالبی. ج ۲ص ۸۵۰-۸۲۱). شاهکار میرحسن سحرالبیان 
است که اولین مثئوی کامل اردو با ویزکیهای مثتوی فارسی 
است (سه عقیل. ص ۲۳). این مشئوی در ۲۱۷۹ بیت در بسحر 
متقارب, شرح داستان عاشقان؛ پی‌نظیر و بذرمنیر است. وی در 
۹ آن را نحت‌تأثیر شاهنامف فردوسی و مثنویهای نظامی 
سروده و از لحاظ توازن لفظ و معنی: ررانی و فصاحت؛ 
سحنه‌پردازی و تصویر اوضاع اجتماعی و آداب و رسوم مردم 
سحرالبیان یکی از مشویهای 
مشهور اردو به‌شمار می‌رود و داستان آن از افساند‌های عشق 
پریان است. اين مثنوی از کنایات سیاسی خالی نیست و در آن از 
غلبذ نیروهای «مافوق‌الفطره؛ بر نیروهای «مغلوب و سرکوفته» 
ستعن مي‌رود. نیروهای مافوق‌الفعلره کنایه از حاکمیت بریتانیا در 
شبه‌قاره, و نیروهای مغلوب کنایه از سستی و درماندکی مردم و 
سقوط فرهنگی لکهنو است. بسیاری از اییات این مشنوی قثل 
شده است (سه جسالبی؛ ج ۲ص ۸۵۷-۸۵۱). بهادر علی 
حسیلی ٩‏ در ۱۸۰۲/۱۲۱۷ به درخواست گیلکریست ‏ نویسنده 
و خاورشناس, مثنوی سحرالبیان را با نام نثر بی‌نظیر به نثر اردو 
آورد. بودلر پیل " و کورت " آن را به انگلیسی ترجمه و به 
تسرتیب در سالهای ۱۸۷۱/۱۲۸۸ و ۱۸۸۹/۱۳۰۶ در کلکته 
منتشر کردند. میان سالهای ۱۲۸۹ ۱۸۷۲ تا ۱۸۸۸/۱۳۰۵ 
نسروان جی‌مهروان جی آرام. رونق بتارسی و منشی فقیر محمد 
تیغ, سحرالبیال را به صورت نمایشنامه درآوردند (سه همان 


آن زمان. درعور توجه است. 


ج ۲ص ۸۷۱ 
دیگر اثر میرحسن, تذکرة شعرای اردوست. مشتمل بر 
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شرح‌حال ۳۰۷ شاعر اردوسرا. وی این شاعران را به سه دسته 
تقسیم کرده است: متقدمان. شاعران قبل از دوران پادشاهی 
فرخ‌سیر (حک: 0۱۱۳۱-۱۱۲۴: متوسطان شاعران دوران 
فرخ‌سیر و محمدشاه؟ و متأحران. شاعران معاصر سژلف. 
میرحن تذکر؛ مخود را بین سالهای ۱۱۸۴ تا ۱۱۹۲ در فیض‌آباد 
و لکهنو تألیف کرده است. اولین چاپ تذکرة شعرای اردو به 
اهتمام حبیب رحمان‌خان شروانی در ۱۳۱۹ش/ ۱۹۴۰ در 
دهلی صورت گرفت. در ۱۳۵۸ش/ ۱۹۷۹ نیز اکبر حیدری 
کاشمیری آن را در لکینو به‌چاپ رساند (همان, ج ۲ب ص ۸۲۸- 
۹ ۸ ۸۷۲ 

تسخة خطی کلیات ن مشتمل است بر مثلوی, 
مثلث (شامل ۰۲۷۷ هر مثلث مشتمل بر دو مصراع فسارسی و 
یک مصراع اردو). غزل (دست‌کم ۵۱۰ غزل, در ۴۲۵۰ بیت)؛ 
قصیده: ریاعی؛ مخس, مسدس: قطعب و مفردات. مجویات و 
مرئیه‌های وی نیز در ايین نسخه آمده است. این نبسخه در 
کتابخانة موز؛ بریتانیا در لندن نگهداری می‌شود (هسان: ج ۲ 
ص ۸۲۶ ۸۲۷؛ قریشی: ۱۹۶۸ ص ۴۰۷). 


منایع؛ بیکوان داس هندی. سفیل هندی. چاپ محمد عطاءالرحمان 
عطاء کاکری: چاپ سنگی پتنه ۱۱۹۵۸/۱۳۷۷ جمیل جالبی, ناریخ 
آدپ‌اردو: لامرن ج ۰۲ ۱۱۹۸۷ میرغلام حسن مثئویات میرحسن, 
چاپ ایسم. دی. اسپرنگانث, لکهنو ۶ محمد شفیم: موی 
سحرالییان کایک پراا دباپعه». اورینظل کالج سیگزین. چ ۰۲۴ ش ۱ 
(فرریة ۱0۱۹۶۸ ممین‌اللین عفیل, «سحرالبیان کیک قلمی اورئلی 
نسخهه: سه ماهی اردی, ش ۱۹۷۴(۱: قدرت‌الله فاسم قادری: 
مجموعهُ نغز, لاهور ۱۹۳۳؛ وحید قریشی: «دو ماخ دربارة احوال 
حسن‌میره: اوریتگل کالج میکزین: ج ۰۴۲ ش ۳(ارت ۱۹۶۸)؛ همره 
«میرحسن اور سحرالپیان», در تاریخ ادبیات مسلمانان پاکستا و 
هناب ج ۷ لاهور: پنجاب برنیورسیی. ,1٩۷۱‏ 


/شکیل اسلم‌پیگ | 


حسن‌آباد., جرقویه؛ غار و فشافویه 


حس نآغا. فرمانروای الجزیره, جانشین خیرالدین‌پاشا 
بارباروس. صن‌آغا در اصل اهل جزیرة ساردینی بود. وی در 
کودکی به اسارت دریازنهای الجزایر درآمد و به‌هنگام تقسیم 
غنایم: سهم خیرالدین‌پاشا پارباروس * دریاسالار معروف ترکیاء 
شد (ایلتر ‏ ص ۱۵۴؛ لین - پول » ص ٩۱۱۲‏ د. اسلام: چساپ 
دوم ذیل ماذه) بارباروس او را به فرزندی پذیرفت و مانند 
دیگر فرزندانشء به او آموزش داد (ایلتره د. اسلام» همانجاها؛ 
2۸ :2 


رک نت .1 


حنآغا وظایفش را به بهترین وجه ممکن و با درایت به 
سرانجام می‌رساند (ایلتر» همانجا)؛ ازاین‌رو بارباروس هنگامی 
که برای تصدی مت جدید نظامی‌اش از الجزیره به استانبول 
رفت: او را جسانشین خسود کسرد (اوزون چارشیلی ج ۲ 
ص ۳۷۱؛ جیلالی: ج ۳ص ۵۶؛ ایلتر؛ د. اسلام» همانجاها) 

حسن‌آغا سکه در برخی منابع به سحمدحسن‌آغا معروف 
است (سه جیلالی؛ همانجا؛ مدتی: ص ۳۱۷ و بعضاً او را 
شادمْحنآقا (سه اوزون چارشیلی؛ همانجا) ذکر کرد‌اند سبه 
کیاست و شجاعت و درایت سیاسی مشهور بود (جیلالی. 
همانجا) 

در ۱۵۲۱/۹۳۴۸ چسارلز پنجم. پادشاه اسپانیاه سپاهی 
متشکل از مردم کشورهای اروپایی و ۱۱۰۰ جنگجو از کشیشان 
مقیم مالت را: به فرماندهی آندرنا دوریا" به الجزیره روائه کرد 
(جیلالی: ج ۲. ص ۶۳؛ ایلتره ص ۱۵۷-۱۵۶) و خود چارلز 
پنجم در رأس آنان در ۲۸ جمادی‌الخره ۱۹/۹۳۸ اکتبر ۱۵۴۱ 
وارد بندرگاه الجزیره شد. کشتیها در منطقذ حسین‌دای یا الحامة. 
در شمال‌شرقی شهر الجزیره: پهلو گرفتند و سپاهیان شهر را 
مسحاصره کردند. جسنگجویان الجسزیره سکه شمارشان از 
حمله کنندگان بسیار کمتر بود. به سرکردگی حاج‌بشیر دوازده روز 
مقاومت کردند (جیلالی: ج ۳ص ۶۴: ایلتره ص ۱۵۶). 

حسی‌آغا با ششصد سرباز عثمائی و هزار سوار عرب» به 
اردوگاه جارلز شبیخون زد. این حمله باعث کشته شدن سیصد 
تن از آنان شد (ایلتره ص ۱۵۸). در ۳ رجب ۲۴/۹۴۸ اکتبر 
۱ چارلز دستور حمله به شهر الجزیره را داد و شخصی را 
نزد حسآغا فرستاد و از وی خواست شهر را تسلیم کنده ام با 
پاسخ تند حس‌آغا روبه‌رو شد (همان» ص ۱۵۹-۱۵۸). 

کمبود آذوفه سپاهیان چارلز را در مضیقه قرار داد و با وزش 
باد شدید. کشتیهای آنان در معرض خطر غرق شدن قرار گرفتند. 
آندرئا دوریاء دریاسالار اسپانیایی و فرمانده ارشد تاوگان چارلن 
ناگزیر از سواحل الجزیره عقب‌نشینی کرد که براثر آن و گرسنگی 
افراد و طرفان شدید بیش از دوازده مزار سرباز اروپایی هلاک و 
بقیه پراکنده شدند. در پی این شکست. ۲۵۰ کشتی مهاجم غرق 
شدند و ۲۵ کشتی نیز به چسنگ الجزایریها افتادند (همان؛ 
ص ۱۶۰-۱۵۸؛ جیلالی, همانجا). 

در ۴ رجب / ۲۵ اکتبره حن‌آغا و حاج بشیرء با استفاده از 
اوضاع آشفتذ اروپاییان: با چند هزار سپاهی ترک و عرب به 
منطقة راس تافورال, که بعدها باب عزون نامیده شد. پورش 
بردند و دشمن را دچار وحشت کردند (ایلس ص ۱8۰). 

در پی این پیروزی عظیم اسیران بسیاری به دست مردم 


حسن‌آغا 


الجزیره افتادند و به پایین‌ترین نرخهها عریدوفروش شدند. 
الجزایریها کشتیهای غرق شده را خارج کردند و ۱۵۰ توپ و 
تعداد زیادی اسلحه و مهمات به‌دست آوردند که با آنها قوای 
دفاعی شهرهایشان را تقویت کردند و حسن‌آغا به پباس 
شجاعتهایش لقب پاشا گرفت (همان ص ۱۶۸-۱۶۷). شکست 
آسپانیاییها بازتاب عظیمی در سراسر کشورهای حاشیة دریای 
مدیترانه داشت و شهر الجزیره شهرت فراوانی به دست آورد 
(شریط و میلی.ض ۱۵۰). 

دیگر موفقیت نظامی حسن‌آغا و سپاهیانش در طرل دوران 
حکومت وی بر الجزیره. لشکرکشی‌اش در سال ٩۲۹‏ بر ضاد 
رئیس قبیلذ کوک" بود که با دشمنان عشمالی هم‌پیمان شد» بود 
(ایلتره ص ۱۶۸: د. اسلام: هسمانجا), در این لشکرکشی: 
حسی‌آغا در رأس سپاهی شش هزار نفری, به تعقیب سلطان 
کوکو پرداشت. سلطان کوکو تسلیم شد و حسن‌آغا ببه شرط 
پرداختن مالیاتی مشخحص» از تقصیر او درگذشت (جیلالی. ج ۳ 
ص ۱۶۵ ایلتر: همانجا), سپس حسنآغا ببه سمت جئوب و 
مناطق زاب حرکت کرد و آنجا را تحت نفرذ خویش درآورد و 
بعد متوجه غرب گردید (ایلتر همانجا؛ قس جیلالی؛ همانجا) 
وی در ادامذ لشکرکشی خویش, به تیان * رفت و بدون 
مواجهه با هیچ مقاومتی» وارد اين شهر گردید (اپلتر, هسانجا؛ 
نیز سه د. اسلام همانجا). 

در ۹۵۱ خسن‌آغاه در اوضاع مبهمی, ظاهرً از کار برکتار شد 
یا احتمالاً با تعیین حسن‌پاشا (فرزند خیرالدین‌پاشا) به 
فرمانروایی الجزیره از قدرت کناره گرفت و در اوااصر ععر در 
گمنامی زیست تا اينکه در ۱۰ رسضان ۹۵۲ در شهر الجزیره 
وفات یافت (سه همان.ص ۱۷۲ و پانویس ۲؛د. اسلام همانجا: 
قی مدنی.ص ۳۱۷؛ جیلالی. ج ۳.ص ۶۷ که تاریخ وفات وی 
را سال ۹۵۱ ذکر کرده‌اند), 

برخی مورخان, حسن‌آغا را فرمانروایی شجاع و با ایمان و 
مصلح وصف کرده و گفته‌اند وی در حالی از دنیا رفت که معزز و 
مکرم و مجاهد در راه خذا بود (سه مدتی؛ همانجا؛ جپلالی: 
ج ۳ص ۵۶: اما مورخان اروپایی او را به خیانت متهم کرده‌اند 
(برای نمونه سه ایلتر؛ د. اسلام» همانجاها) گرچه این اتبهام 
به‌اثبات نرسیده است. 


حسن‌آغا: علاوه بر برج دریایی مشرف بر بندرگاه قلیم 
الجزیره که در ٩۳۸‏ بنا کرد قلعة سلطان قالاسی را سکه آمروزه 
به پرج مولای حسن یا برج بولیله معروف است-به رسم یادبود 
پیروزی‌اش بر چارلز پنجم, ساخت. وی ۲۱ کشتی جنگی نیز به 
ناوگان دریایی الجزیره افزود (جبلالی؛ ج ۳ص ۶۷), 

منت 3 


مد وق 2 اهنا :1 


۲۶۵ 


۷۶۶ 


حسن آملی 


منایع: ابن‌علمان: الا کسیر قی فکاک الاسی چاپ محمد فاسی, رباط 
۵ عزیز سامح ایلتر, الا تراک العشمائیون فی افریقیا الشمالیة. 
ترجمة محمود علی عامر: بیروت 1۹۸8/۱۴۰۹: عبلالرجمان چیلالیء 
تاریخ الج زاثرالمام. بیروت ۱۹۸۲/۱۴۰۳ عبدالّه شریط و محمد مبارک 
عیلی, مختصر تاریخ الجزاثر: السیاسی و الشقافی و الاجتماعی. 
الجزییر ۱۹۸۵: احمد توفیق مدنی, حرب الثلاثمانة سنة بین الجزاثر و 
اسبانیا: 1792-1492 الجزای: لش رکة الوطنية النشر و التوزيع.[بیتا]د 

تواماک من ره موه مات ی رم 
مها :۱984 حعلجما ,دمم ومضع2 1 بواموت‌وما 


8 م۸ باه راما م6 وتا توا 


سیان وی ۶ 
حسن آملی -ء حسن کاشی 


حسن آپدال, شهری تاریخی در شمال‌غربی شهرستان 
راولپندی در ایالت پنجاب؟ پاکتان. 

پلندترین مکان شهر» تپة ولی‌قندهاری یا باباحسن ابدال 
است و حدود سی چشمذ آب‌گرم و سعدنی در دامنه‌های آن 
رجود دارد که به رودهای نیلی. حن» جهبلات و کالا 
می‌پیوندند. میانگین دمای سالیانة شهر در سردترین ماه سال"۲- 
و درگرم‌ترین ماه سال ۴۴ است (صدیقی, ص ۲۲۵-۲۲۰ ۳۵۸), 

اقتصاه شهر مبتنی بر کشاورزی, باغداری, تجارت و صنعت 
است و حسن ابدال یکی از قطبهای صنعتی پاکستان به شمار 
می‌آید (همان سس ۰۲۲۷-۲۲۶ ۳۰۰-۲۹۹ 

احالی آن به زبانهای اردو و پنجابی سخن می‌گویند. بیشتر 
آنها حنفی: چهار درصد شیعة دوازده امامی: و حدود دو درصد 
نیز مسیحی. سیک و قادیانی‌اند (همان» ص ۳۰۲-۳۰۱ این 
شهر دارای ۲۸ مسجد است که مسجد شاء‌جهانی متعلق به سال 
۵ دور شاه‌جهان, حک: ۱۰۶۸-۱۰۳۷) و مسجد چودوریان 
متعلق به دور احمدشاه دانی (حک: ۱۱۸۶۱۱۶۰) از قدیم‌ترین 
آنها مستند (سه همان ص ۱۳۱۶۰۳۰۶ کنبو ج ۷ص 6۳٩۱‏ 

این شهر با راه اصلی به فاصلة ۳۹ کیلومتر با شهر راولپندی 
در مشرق مرتبط است و از طریق شهر هتیان به ناحیه آزاد کشمیر 
راء می‌يابد. راهن سراسري ایالتِ پنجاب نیز از میان شهر 
می‌گذرد (صدیقی. ص .)۲۱٩‏ 

مهم‌ترین آثار تاریخی آن عبارت‌اند. از: تخت ابدال در 
تبه‌های ولی‌قندهاری» خانقاه ولی‌قندهاری: آرامگاه حکیم 
ابوالفتح گیلانی (متوفی ۹۹۷) و برادرش حکیم کریم‌اللین 
نجیب‌الدین (متوفی ۱۰۰۴) که ایرانی‌الاصل و از امرای 


جلال‌الدین محمد اکپرشاه بودند (جسهانگیی ص :۵٩‏ علامی, 
۷ ۶ج ۲ص ۵۶ صدیقی ص ۰۲۶ ۷۷: 
آفتاب اصفر ص ۱۴۲). سرای شاء‌جهانی و باغ حسن ابدال از 
بناهای دورة شاءجهان‌اند (صدیقی. ص ۸۵٩‏ ۶۲؛ کنو ج ۲: 
۱ لاهوری: ج ۲ص ۱۳۳ 

پيشینه. حسن ابدال در قدیم هرو خوانده می‌شد (صدیقی, 
ص ۱۷). نام حسن ابدال برگرفته از نام باباحسن ولی‌قندهاری, 
معروف به ابدال (عارف مشپور قندهاری است که اصلاً 
سبزواری بود و در دور؛ امیرتیمور (حک: ۸۱۷-۷۷۱) از قندهار 
به مرو رفت و در بین مردم مشهور شد (بیل آ.ص ۱۵۵: 
الفینستون " ج ۱ص ۱۹۹ صدیقی؛ ص .)۲۵-۱٩‏ سلسلة نسب 
پاباحسن ابدال به امام موسی کاظم علیه‌السلام مي‌رسد (سه 
بکسری, ص‌ح: پسانویس ۲). شساهرخ‌میرزا؛ پسبر امیرتیمور 
به او ارادت خاص داشت (هسان, ص ۱۳۴). ظاهراً نهستین پار 
نام وی در منابع قرن دهم آمده است (سه علامی, 2۱۸۹۲ 
۳ ج ۲ص ۱۶۰: هسمی ۱۸۸۶۰۱۸۷۷: ج ۳ص ۴۷۴ 
جهانگیر: ص ۵۸), 

اکبرشاه در ۹۹۴ وارد حسن ابدال شد و برای سرکوب 
شورش قبیلذ یوسف‌زائی * کشمیر, لشکر خود را از حسن ابدال 
روائ؛ کشمیر کرد (علامی: ۱۸۸۶-۱۸۷۷ ج ۳ ص ۲۷۴). با 
تسلط او بر کشمیر بازرگانی از راه حسن ابدال و راولپندی تا 
آسیای میانه گسترش يافت (صدیقی, ص ۴۰), ۱ 

عمارت پاباحن ابدال به اهتمام جهانگیر پادشاه (حک: 
۴ ۱۰۳۷) بنا شد و پل باباحسن ابدال نیز به فرمان او تعمیز 
گردید (همان؛ ص ۵۰). شاه‌جهان, هنگام سفر به کابل و کشمیر 
چندین بار در حسن اپدال اقامت کرد ( کنو ج ۳ص ۷۹ 
۸ اورنگ‌زیب عالمگیر در ۱۰۸۵ برای انتظام امور: به 
حسن ایدال رفت و حدود هجده ماه در آنجا ماند و حسن ابدال 
را پایتخت ثانوی دولت خحود قرار داد (فرهنگ, ج ۱. قسمت ۰۱ 
ص ۵۳! صدیقی, ص .)٩۱‏ در ۱۰۸۷, محمدافضل سرخوش: 
شاعر معروف. قاضی حسن ابدال شد (سرخوش لاهوری, 
ص ۲). احمدشاه دزانی: در حملة سوم خود به هندوستان در 
۶ لاهور و ملتان و حسن ابدال را تحت حاکمیت دولت 
افغانها قرار داد ( ظهررالدین احمد. ج ۳.ص ). 

حسن ابدال تا ۱۲۳۵ در تسلط دزانیان" بود (سه صدیقی, 
ص ۱۱۳-۱۰۷). بعد از آن در جنگ بین افغانها و سیکها* در 
۳ قلعذ اتک* و حوالی آن تحت تسلط مهارجه رنجیت 
سینگ درآمد و امنیت این منطقه تا پیشاور* با خطر 


مواجه شد (فرهنگ» ج ۱ قسمت ۰۱ ص ۲۱۱-۲۱۰). حسن 


۹ اس .۱ 


ابدال نیر یکی از پادگانهای میم ارتش سیکها به‌شمار می‌رفت. در 
حملا سیکها به شهرستان هزار؛ ایالت سرحد نیروی انسانی و 
مواهغذایی آنان از حسن ابدال تأمین می‌شد (صدیقی, 
ص ۱۲۲). از اوایل قرن چنهاردهم / اواخر قرن نوزدهم. حسن 
ابدال برای انگلیسیها اهمیت سیاسی یافت. آنان در حسن ایدال 
مراکز سیاسی و تجاری: بزرگراه و ایستگاه رادأهن احداث کردند. 
اين تسلط تا زمان نجزیة هند در ۱۳۲۶ ش /۱۹۳۷ ادامه یافت 
(همان. ص ۰۱۸۶ 0۲۱۳ ۲۱۶ 
با الحاق پنجاب به پاکستان در ۱۳۵۶ش/ ۰۱۹۷۷ حسن 
ابدال یکی از شهرهای پا کستان شد. 
متایع: آفتاب استر, تاریخ‌تویسی فارسی در هند و پاکستان, لامر 
۲ سش+ محمدمعصرم بکری: تتاریخ سند. المعروف به تاریخ 
معصومی, پچاپ عمرین محمد داردپوته: بعبنی ۱۹۳۸: چهانگیر: اپرائور 
مند. جهانگیرنامه [یا] توزک جهانگیری. چاپ محمدهاشم. تهران 
۹ ش؛ مجمد افضل‌ین محمدععصوم سرخبوش لاهوری, کلمات 
الشعرا؛ مشتمل بر ذکر شمرای عصر جهانگیر تا عهد عالمکیر, 
چاپ صادق علی دلاوری, لاهرر [1 ۱]۱۹۴۲ منظورالحی صلیتی, تاریخ 
حسن ابدال, لامور ۱۱۹۷۷۸۱۳۵۶ ظپورالدین احمد, پا کستان مین 
فارسی ادپ» ج ۳ لاهرر ۱۱۹۲۷ ابوالفشلبن مبارک علامی 7 
اکبری. چاپ سنگی لکهنو ۱۱۸۹۳۰۱۸۹۲ هسو» اکبرنامه, چاپ آشا 
اسمدعلی, کلکته ۱۸۸۶-۱۸۷۷ میرمحمدصدین فرهنگ, افغانستان در 
پنج فرن اتعیر؛ تم ۱۳۷۴ش؛ محمدصالح کبره عمل صالح, الموسوم 
به شاه جهان‌نامه, تریب و تحلیه غلام پزدانی: چاپ رحید قریشی, 
لامور ۱۹۷۲-۱۹۶۷: عبدالحمید لارری, بادشاهنامه: چاپ کبیرالدیسن 
احمد و عبدالرحپم, کلکته ۱۱۸۶۸۰۱۸۶۷ نقشه راهنمای پاکتان, 
مقیاس ۱:۲۰۰۰:۰۰۰ تهران: گیتاشناسی: [بی‌تا.]؛ 
۱ 


م4 ما ممسه( :۱971 تحاحط رومرهفعته 
2 نام ,سامت که ممفيتا عا گ اسعمعه 


/شکیل اسلم‌ییگ ۱ 


حسن ابراهیم حسن. مورخ و مترجم مصری. او در 
۰ (۱۲۷۱۰ش)/۱۸۹۲ در شهر طثطا در مصر به دنیا آمد. 
پس از اتمام تحصیلات مقدمانی وارد مدرسة عالی تربیت معلم 
و سپس دانشگاه ملی مصر (نام فعلی آن؛ دانشگاه قاهره) شد و 
در ۱۳۳۸( ۲۹۹2 اش)/۱۹۱۹ تحصیلاتش را به پایان رساند و با 
گرفتن راتب (بورس) دولتی راهی انگلستان گردید (محمد مزنس 
عوضس.ص ۴۸). رسالة دکتری خود ربا عنوان «فاطمیان در مصر - 
با تأکید دستاوردهای سیاسی و دینی آنهاه زیرنظر مستشرق 
عشهون توماس ارنولد", در دانشگاه لشدن به پایان رساند و 


حسن اپراهیم حسن 


در ۱۹۲۸/۱۳۰۷ در رشتذ قلسقه تاریخ فارغالتحصیل شد. 
این رساله نخستین پژوهش علمی دربارة تاریخ فاطمیان است که 
پا تکیه بر منابع اندک اصلی, که تا آن زمان موجود بوده, نوشته 
شدء است. در ۱۳۱۱ش /۱۹۳۲ رسال؛ وی به عربی ترجمه 
شد. سپس با اضافات پسیان در ۱۳۷۲۷ ش/ ۱۹۵۸ با عنوان 
تاریخ الدولة الفاطمية فی المفرپ و مصر و سورية و بلادالعرب 
در قاحره منتشر گردید (ایمن فزاد سیدء ص ۲۹۴). 

پس از آن, حسن ابراهیم حسن به قاهره بازگشت. از ۱۳۱۵ 
تا ۱۹۳۶/۱۳۲۱ - ۰۱۹۳۲ در دانشگاه قاهره تاریخ اسلام 
تدریس کرد. سپس به ریاست دانشکد؛ ادبیات این دانشگاه 


رسیید و در ۱۳۳۰ش/۰۱۹۵۱ رئیس دانشگاه آشیوط شد 
(صحیفة معهدالدراسات الاسلامية فی مدرید ج ۰۱۴ ۱۹۶۷ 
۶۸ص ۲۷۴). 

حسن ابراهيم حسن دومین مورخ مصری (پس از صزیز 
سوریال عطیه) پود که در دانشگاههای امریکا: پنسلوانیا و 
کالیفرنیا: تاریخ اسلام و تاریخ خاور نزدیک را درس داد. او 
همچنین در دانشگاه رباط در مغرب و دانشگاه بغداد در عراق به 
تدریس پرداخت. وی در ۱۳۴۷ش / ۱۹۶۸ در بغداد درگذشت و 
جنازه‌اش به قاهره منتقل و در آنجا دفن گردید (همانجا؛ اییمن 
فژادسید. همانجا؛ محمد مژنس عرض؛ ص ۴۹), 

حسن ابراهیم حسن علاقذ خاصی به تاریخ فاطمیان داشت. 
وی با تألیف عبیدالله السهدی اصام الشيعة الاسسماعيلية و 
مزسس الدولة الفاطمية فی بلاد المغرپ, با مشارکت طه احمد 
شرف (قاهره ۱۳۲۷ ش /۱۹۳۸) و السعز لدین‌الله الفاطمی 
(قاهره ۱۳۳۳ / ۱۹۶۴) نشان داد که در زمينة تاریخ فاطمیان, 
از مورخان پیشتاز است (ایمن فزاد سید. ص ۲۹۵: مسحمد 
مژنس عوض.ص ۵۲-۵۰ او همچنین توجه ویژه‌ای به موضوع 
گسترش اسلام در جهان داشت و در این زمینه بیش از سایر 
مورخان نسل اول مصر از خود علاقه نشان داد و کتابهایی چرن 
انتشار الاسلام فی القارة الا ور انتشار الاسلام و المروبه فیما 
یلی السحراء الکبری جنوباً و فی شرقی القارةالافربقية و خربیها 
(قاهرء ۱۳۳۶ش / ۱۹۵۷) و نیز مقالاتی چون «انتشار الاسلام 
بین المغول و الشتاره در مجلة کلیةالاداب -جامعة القاهرة 
(۱۳۱۲ش/ ۱۹۳۳) و «انتشار الاسلام فی الهنده در همان مجله 
(۱۳۲۳ش/ ۱۹۴۴) نوشت که الگوبی برای مورخانی چون 
حسین مزنس * و حسن ابراهيم محمود شد (همانجاها), 

دیگر آثار او عبارت‌اند از: اظم الاسلامية, که آن را با 
همکاری برادرش؛ علی ابراهیم حسن: نوشته است (قاهره 
۸ سش /۱)۱۹۳۹ مسر الاسلامية من الفتح العربی الی افتج 


فاد عموم ,۱ 


۶۴۷ 


۳۶:۸ 


الشسيعة و الاسرانيلی: 


حسن اطروش 


العشمانی (قاهره ۱۳۲۱ش ! ۱۹۴۲): زعماء/لاسلام (قاهره 
۲ اش 1 ۱۹۵۲)؛ الیمن البلاد السميدة (قاهره ۱۳۳۷ش 1 
۱۹۵۸ مقالة «کافور الاخشید و المأمون و علخ الرضاه در مجلة 
کلية ال داب: و ترجمذ چند کتاب به عربی: السیادة العربية و 
فی عهد پنی‌أمية. اثر فان‌فلوتن! 
(۱۲۰۲ش ۱۹۲۳+ اوراق البّردیق العربية بدار الکتب المصرية: 
ائر گرومان؟(۱۳۱۳ش /۱۹۳۴): الاعوة الی الاسلام: اثر 
توماس ارنولد (۱۳۲۶ش ۱ ۱۹۴۷)؛ و سيرةالقاهرت: اثر استانلی 
لین‌پول ۱۳۲۹(۲ش/ ۱۹۵۰ (ایمن فژاد سید. ص ۲۹۵+ محمد 


مزنس عوض؛ ص 2۴۹ ۵۱), 
برجسته‌ترین اثر تاریخی وی کتاب چپار جلای تاریخ 
الاسلام السیاسی و الدینی و التقافی است که به زبائهای دیگر, از 
جمله انگلیسی و فارسی: ترجمه شده است (محمد مزنس 
عوض. ص ۰۳٩‏ ۵۲). 
منابع: ایمن نزاد سبد. «ژزاد الدراسات التاريخية فی العصور الوسطی و 
الاسلامیةه المجلة التاریجية المصرية. ج ۱۴۱۸(۳۹): محمد مزنی 
عوضی, اد تاریخ العصور الرسئلی فی مصر, قامره ۲۰۰۷, 
/ستار عودی / 


۳ 
حسن آطروش: شهرت ابومحمد حسنین علی 

حسینی؛ ملقپ به ناصر کبیره ناصر اطروش و الناصرللحق, اژ 
فرزندزادگان امام حسین علیهالسلام و سومین فرمانروای علریان 
طبرستان در سدة سوم, نسب وی با سه واسطه به عمرالاشرف» 
فرزند امام زین‌العابدین علیه‌السلام: می‌رسد. وی جدّ مادری 
علم‌الهدی *(شریف مرتضی) و شریف‌رضی *: و مادرش کنیزی 
حراسانی‌تبار بود. حسن در حدود سال ۲۳۰ در مدینه به دنیا آمد 
(سه پخاری. ص ۵۲؛ ناطق‌بالحن, ۱۳۸۷ شء ص ۵۰). از آغاز 
زندگی او اعلاع روشنی در دست نیست. به‌نوشتة علم‌الهدی 
(ص ۶۲) مرتبة علمی و زهد و فقاهت او برای همه معلوم بوده 
است. ابوطالب هارونی*» مشهور به ناطق بالحق (متوفی ۲۲۴: 
همانجا), نیز از دانس گسترده و زهد و عبادت او خبر داده و 
افزوده است که وی نزد مشایخ کوفه و دیگر شهرها درس خواند 
و از آنان روایت کرد و آنان نیز از او روایت کردند. از جمله 
ابوجعفر محمدین متصور مرادیگ؛ شاگرد قاسم‌ین ابراهيم 
ری *؛بشربن عبدالوهاب اموی؛ برادر حسی‌اطروش: حسین‌ین 
علی مشهور به حسین الشاعره که ظاهراً حن اطروش از طریق 
ار کتاب المسائل علی‌ین جعفر عُریضی * را روایت کرده است؛ و 
عالم و محدّث مشهور امامی احملین محملین عیسی قمی (سه 
حسن اطروش: ۱۴۱۸ ص ۵۶ ۸۵۸ ۵ ۷۲ ٩۵‏ نیز 


ما۸ رو 
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شهاری: قسم ۳: ج ۰۲ص ۱۱۱۳! اینن ابی‌الرجاله چ : 
ص ۱۷۷). حسن اطروش در دوران حسین زیدین محمده از 
فرزندزادگان امام حسن علیه‌السلام و معروف به داعی کییر؛ به 
طبرستان مهاجرت کرد و پس از مرگ حسن‌ین زید در ۲۷۰» به 
پرادر او محمدین زید پیوست (ناطق‌بالحق, هسانجا؛ خنداری, 
ص ۴۶). آنگاه برای دعوت مردم به سوی محمدبن زید. پنهالی 
به حراسان سفر نمود. راق‌بن هرئمه* (والی عراسان) پس از 
کشته شدن احمدین عبدالله جستانی * (سه طبری» ج ٩‏ 
ص ۰۶۱۲ ۶۲۱)» با اطلاع‌یافتن از این امره او را زندانی کرد و بر 
آن شد که با شکنجه, اسامی بارانش را به دست آورد, در نتیجة 
ضربات تازیانه. بر شنوایی حسن‌ین علی صدمه وارد شبد و از 
ین‌رو به اطروش (ناشنوا) و اصم شهرت یافت (بخاری. 
همانجا؛ ابن‌بی‌الحدید: ج ۰۱ ص ٩۳۲-۳۲‏ ابن‌عنبه, ص ۳۰۸). 
اما به نوشتة ناطق‌بالحق (۱۳۸۷ش.ص ۵۱ به نقل از یکی از 
مزلفان) و نیز محلی (ج ۲.ص ۵۶ دستگیری و شکنچة حسن 
اطروش به دستور احمدبن عبداللّه حجستانی: حاکم نیشابور 
(مقتول در ۲۶۸)؛ و بتابراین در زمان حسن‌ین زید بوده است. در 
هر صورت؛ وی با کمک محمدین زید از زندان رهایی یافت و 
نزد او بازگشت (ناطق‌بالحق, ۱۳۸۷ ش. ص ۵۱-۵۰): 

حسن اطروش به‌سیب مقام علمی و فضل بسیار: نزد 
حس‌ین زید و محمدین زید محترم بود: اما کارگزار این دو نبود 
فقط گاهی تقسیم پول بین علویان را به ار می‌سپردند. وی مدت 
کوتاهی» به اکراه. منصب قضا را برعهده گرفت (حسنی؛ تتمیم 
آملی. ص ۱۶۰۴ ناطق‌بالحق: همانجا؛ محلی؛ ج ۲ص ۶۲), 
پس از شکست و کشته شدن محمدین زید در ۲۸۷ در جرجان, 
که حسن اطروش نیز با وی همراه بود حسن از طریق دامغان به 
ری رفت و از آنجا به دعوت جستانبن ومسودان پادشاه دیلم 
(ه جستانیان؟), که با آطروش سابقٌ دوستی داشت. راميی 
دیلمان شد (ناطوبالحق, ۱۳۸۷ش,. س ۵۲: محلی؛ ج ۲. 
ص ۶۷). جٌستان که با وی بر پایبندی به دیانت و دوری گزیدن از 
گناه عهد بسته بوده او و خانوادهاش را پناه داد و با او بیست کرد. 
آن دو یک بار در ۲۸۹و بار دیگر در ۲۹۰ به طبرستان لشکر 
کشیدند, اما کاری از پیش نبردند (سه ناطق بالحق, ۱۳۸۷ش: 
ص ۵۲؛ اپن‌اسفندیار ج ۱ص ۲۶۲؛ نیزس» مادلونگ؟ ۱۹۷۵ 
ج ۴۲.ص ۲۰۸). حسن اطروش در دیلم مستقر شد و مردم احیذ 
دیلمان را به اسلام فراحواند (مسعودی» ج ۰۵ ص ۲۶۰)» سپس 
وارد کیلان شد و اسلام را به آنان عرضه کرد و گروه بسیاری در 
مشرق سپیدرود (گیلان بیه‌پیش) عسلمان شدند (صابی» 
ص ۲۴-۲۳؛ علم‌الهدی, ص ۶۳؛ برای رقم مبالغه‌آمیز صواداران 


میت 2 م۷ حصا 1 


حسن اطروش ‏ متصور باللّه چ ۱.ص ۳۰۹؛ حستی مژیدی, 
ص ۱۸۴). نارضایی بومیان از ملوکشان. در روی‌آوردن مردم به 
حسن اطروش نقش مهمی داشت. وی پس از آن؛ برای نخستین 
بار مدعی امامت شد و به زسم علویان: شوه (کلاه دراز» 
برسرگذاشت و لقب الناصر للحق را اختیار کرد (صابی. ص ۲۳: 
فخررازی, س ۱۲۳). وی در این هنگام جستان‌بن وهسودان راء 
به دلیل شراپ‌شواری و پایبند نبودن به شرغ. ترک کرد و بعدهاء 
با گرفتن عهد اکید از جستان در تقید به شرع, بار دیگر با او 
ممکاری نمود(سه ناطق بالحق: ۱۳۸۷ ش» ص ۶۰۰۵۳؛ صابی: 
ص ۲۴,۲۳). بسه نوشتة ابن‌واصل, ملف تاریخ صالحی 
(ص ۴۷۴)؛ پین جستان و حسن اطروش چند جنگ روی داد, 
ولی سرانجام جستان با حسن صلح و بیعت کرد. اشعار اطروش 
دریارذ پیمان جستان موجوه است (سه ناطق‌بالحق: ۱۳۸۷ش: 
ص ۶۰) حسن پنس از این موفقیثه مرزهای غربی قلمرو خود را 
امنیت بخفید (نه آصابی: ض ۲۵2۲۴: اولیاءالله, ص ۱۰۶). 
ناکامی او در سلطه بر طبرستان سبب گردید که بار دیگر به 
دیلمان و گیلان بازگردد. از آن پس» وی برای حفظ گیلان 
بیه‌پیش, مدنی از سال را در هوسّم (رودسر کنونی) و 
درگیلاکُجان دیلمان اقامت کره (حسنی: همان تتمیم..ص 1۶۰۲ 
نساطق بسالحق, ۱۳۸۷ش.۰ص ۵۲). آسلی (حسنی: نتمیم؛ 
همانجا) و مسعودی (همانجا) به مساجدی اشاره کرده‌اند که 


اطروش در این مدت بنا کرد (نیز سه ابن‌اثیر: ج #۸ ص ۱۸۱ 
نویری؛ ج 7۶.ص 4٩‏ 

حسن اطروش بار دیگر برای فتح طبرستان کوشید. وی در 
۳ آشکری به فرماندهی پدر ماکان کاکی* و بدر فیروزان به 
طبرستان فرستاد. ابوالعباس عبداللّ‌ین محمد. حاکم طبرستان: 
این سپاه را شکست داد و شمار زیادی از ایشان, از جمله ماکان 
کاکی و فیروزان. به قتل رسیدند و بقیة سپاهیان به دیلمان 
گربهتند (صابی.ص ۱۲۶ ابن اسفندیاره ج ۱.ص ۱۲۶۰ اولیاءاللّ 
ص ۱۰۴). علی‌بن بلال آملی (سه حسنی: تتمیم ص ۶۰۷۶۱۶ 
گذشته از ذکر کوششهای حسن اطروش برای فتح طبرستا؛ به 
دیگر لشکرکشیهای او اشاره‌ای کوتاه نموده‌است. بنابراین گزارش: 
حسن افزون بر سه تهاجمی که برای فتح آمل نمود؛ دوبار به 
مناطق دیگر پورش برد. آملی دربار؛ هدف حسن از سفرهای 
جنگی و مناطتی که به آنها حمله کرده بوده توضیح نداده است. 

لت ناکامی حسن در فتح طبرستان را باید در سیاست 

اپوالعباس عبدالله در قبال دیلمیان و اهالی طبرستان جستجو 
نمود. او گذشته از رفتار عوب با مردم طبرستان؛ با اکرام و 
احسان به علویان مهاجر به اين ولایت. ایشان را با ود همراه 
ساخت و از سران دیالمه با دادن هدایایی دلجویی کرد له 
این‌آثی عمانجا). این اقداعات ابوالعباس: وضع داخحلی رویان و 
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طبرستان را برای پذیرزش حسن اطروش نامساعد کرد و دیلمیان 
نیز از همکاری با او در حمله به طبرستان سر باز زدند. اما 
احمدین اسماعیل سامانی پس از چنندی اپوالعباس را عزل کرد و 
سادم نامی را در ۲۹۷ به جای او به حکومت طبرستان فرستاد 
(ه ابن‌اسفندیان ج ۱ ص ۲۶۶-۲۶۵). سلام در دوران کوتاه 
حکومتش. روشی برخلاف ابوالمباس در پیش گرفت. وی 
هدایای سران دیالمه را قطع کرد و این کار موجب از سرگیری 
پررشهای دیلمیان به طبرستان شد؛ البته ار موفق شد. دیلمیان را 
هزیمت دهد( 


اثیر ج 4۸.ص ۸۲-۸۱ میرشوانده ج ۴ص 6۳۸ 
اما در پرایر شورش احالی آمل کاری از پیش نبرد و از شهر انحراج 
گردید. بدین ترتیب» احمدبن اسماعیل سامانی مجبور شد پار 
دیگر ابرالعباس عبدالّه را به حکومت طبرستان اعزام نماید 
(مسعودی» ج ۵ص ۱۲۶۱ این‌اسفندیان چ ۱ص ۲۶۶), 

پس از مرک ابوالعباس در صفر ۰۲۹۸ محماین ابراهیم 
حغلوک حاکم ری به دستور امیر سامانی به طبرستان رفت و 
حکومت آنجا را برعهده گرفت. او نیز رسوم ابوالعباس را تغییر 
داد و مدیه دادن به رژسای دیلم را قطع کرد. اين اسر موجب 
تارضایی سران دیلمیان شد. حسن اطروش از این فرصت بهره 
چست و آنان را بر ضد محمدبن ابراهیم صعلوک برانگیشت 
(ابن‌اثیره ج ۸ص ۸۲: ابناسفندیان چ ۱ص ۲۶۹-۲۶۸), با 
گردآمدن گیلها و دیلمیان, وی در جمادی‌الاخرة ۳۰۱ (حسنی؛ 
همان تتمیم. ص ۰)۶۰۳ برای سومین بار. عازم فتح طبرستان 
شد(برای نامهای سران سپاه‌سه صابی. ص ٩۲۷-۲۶‏ ابن اسفندیار, 
ج ۱ص ۲۷۴). گزارشی از این حوادث را ابن‌اسفندیار (ج ۱ 
ص ۲۶۹۰۲۶۸) و منابع زیدی آورد‌اند (برای نمونه سب ناطق 
بالحق, ۱۳۸۷ ش.ص ۱۵۲ محلی؛ ج ۲ ص ۷۱-۷۰). از گزارش 
گردیزی (ص ۱۹۱-۱۹۰) می‌توان دریافت که حسن اروش پس 
از محاصر؛ چالوس (شالوس) و پیش از فتح آن شهر. به سوی 
آمل شتافته است. محمدین ابراهیم صعلوک پس از شکست: به 
آمل گریخت و از راه جرجان به ری رفت. حسن در آمل, مشایخ 
و فقها را مسجاب کیرد کبه از سامانیان حمایت تکننند (سه 
ناطق‌بالحق, ۱۳۹۵ ص ۱۳۴-۱۳۳؛ همو: ۱۳۸۷ ش: ص ۵۵), 
از این‌ری در غیاب عامل ساعانیان: او در جمادی‌الاخرة ۳۰۱ 
برای ورود به آمل با مشکلی مواجه نگشت (سه حمزه 
اصفهانی, ص ۱۷۵-۱۷۴؛ حسنی؛ همانجا؛ ابن‌اسفندیان ج ۱ 
ص ۲۶۹). بعد از استقرار حسن اطروش در آمل. عبداللدین 
حسن عقیقی. از علویان ساری, مردم را به بیعت با وی دعوت 
تمود و با گروهی بی‌شمار به او پیوست. آنگاه, حسن دسته‌ای از 
کیلها و دیلمیان را با عقيقي عذکور به نبرد با شهریارین 
پادوسبان فرستاد. در اين نیرد» عقیقی شکست خورد و به 
رسید. محمدین عبداللّه یره برای مقابله با حسن اطروش, از 


۳۷۰ 
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بخارا به طبرستان اعزام شد. وی چهل روز در طبرستان اقامت 
کرد (ابن‌اسفندیان ج ۱ص ۲۷۰ هرچند ابن‌اسفندیار از 
آقدامات محمدین عبداّه سختی به میان نیاورده, اما با توجه به 
سکه‌ای که از امیر نصرین احمد سامانی در سال ۲۰۲ در آمل 
ضرب شده است می‌توان دریافت که محمدبن عبداللّه موفق به 
تسخیر آمل گردیده است (سه استرن » ص ۱۳ ۲۱۴-۲). حسن از 
آمل به چالوس رفت و مجدداً به آمل بازگشت و بر آن شهر و 
طبرستان استیلا یافت (سه طبری؛ ج ۱۰.ص ۱۴۹) به‌نظر می‌رسد 
که او در سفرش به چالوس موقق شد گرومی از گیل و دیلم را به 
خدمت خود درآورد و با کمک ایشان قوای سامانیان را از آمل 
اخراج کند. وی پس از چیرگی دوباره بر آمل. پسرش ابوالقاسم 
جعفر را حاکم ساری (ساریه) کرد, که موجب رنجش فرمانده 
لشکرش» حسن‌بن قاسم‌پن حسن* از علویان حستی؛ گردید 
(ناطق‌بالحق, ۱۳۸۷ ش,. ص ۱۵۷ محلی؛ ج اه ص ۷۲). از گفت 
ین‌اسفندیار (ج ۱ص ۲۷۰) چنین برمی‌آید که حسن اطروش 
برای بهبود مناسباتش با صاحبان اراضی نیز اقداساتی کرد: از 
جسمله در هنگام گرفتن خراج خواست به‌جای نظام مالیاتی قدیم 
دمیک (زکات) اخذ کند, اما در پی مخالفت با این روش همان 
شیوة کهن را اجرا کرد. با اين حال؛ خصومت اشراف زمین‌دار 
بومي با او ادامه یافت. درخواستهای هرمزدکامه (صاحب 
تمیشه؟) و شروین‌بن رستم از حکوست بخارا موجب گردید که 
امیرنصر سامانی: الیاس‌بن محمدین یَشع را برای فتح طبرستان 
اعزام کند. ما یاس در فتح ساري تاکام ماند و با ابوالقاسم جعفر 
صلح کرد و این امر به مصالحة شروین‌ین رستم با حسن اطروش 
انجامید (ابن‌اسفندیار: ج ۰۱ص ۱۲۷۲-۲۷۰ مرعشی. ص ۳۰۲). 
بدین ترتیب» استیلای حسن اطروش بر طبرستان تثبیت شد. 
حسن اطروش از آن پس بیشتر به نماز و عبادت پرداخت و 
از امور سپاء کنره گرفت و آنها را به حسن‌ین قاسم سپرد, که 
ارضایی پسران حسن اطروش را در پی‌داشت. متقابلاً حسن‌ین 
قاسم در جلب نظر بزرگان و رجال کوشید. صنابع زیدی به 
محبوبیت حسی‌ین قاسم به دلیل زهد اوه تصریح نموده‌اند. 
همین منایع اشاره کرده‌اند که پسران حسن اطروش اهل شداد 
نسبودند (سه صابی: ص ۳۳-۳۰ ابن‌عنبه؛ ص ۱۳۰۸ قس 
ین اسفندیار ج ۱ص ۲۷۳)؛ از این‌ری, مردم متدین به یبن 
قاسم تمایل داشتند. جایگاه پسران حسن اطروش نزد پدر و 
عطری که از جانب ایشان متوجه حسن‌بن قاسم بود. موجب 
بیم حسنین قاسم از حسن اطروش گشت: به طوری که او را در 
قلعة لاریجان زندانی کرد. این اقدام با واکنش متفی اعالی آمل 
مواجه شد و گرومی از سپاهیان اطروش: به فرماندهی لیلی‌ین 
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نیز به طرفداری از اطروش پرخحاستند که به آزادی او و 
فرار حسی‌بن قاسم انجامید (سه ناطق بالحق: ۱۳۸۷ش 
ص ۶۱؛ ابن‌اسفندیار: ج ۱ص ۱۲۷۴ محلی؛ همانجا), حسوین 
قاسم به گیلان رفت و, با لقب داعی‌صفیر: مدعی امامت شد و 
گروهی ازگیلها با اوبیعت کردند (صابی.ص 0۳۱-۳۰ مسعودی 
(ج ۵.ص ۲۶۱) به مناسبات حسن اطروش با حسنین تاسم 
اشاره‌ای کوتاه کرده است. به نوشتذ اوه بین آنان بر سر طبرستان 
جنگها رخ داد. سرانجام, با دخالت علویان, قرار شد که حسنبن 
قاسم نزد حسن اطروش بازگردد و از سوی او ولیعهد و فرمانده 
سپاه گردد. حسن اطروش به این قرار عمل کرد و وف نود را به 
همری حسن‌ین قاسم درآورد و او را در سال ۳۰۳ به حکومت 
جرجان رساند (اطق‌بالحق, ۱۳۸۷ ش: ص ۱۵۵+ محلی: ج ۲. 
ص ۱ ۷؛ ابن‌اسفندیار. همائجا) 

حسن اطروش پس از سه سال و سه ماه حکومت: در ۲۵ 
شعبان ۳۲۰۴ (حستی: همان تتمیم ص ۶۰۵! ناطق‌بالحق, 
۷ ش+ص ۶۱؛ محلی. ج ۲ص ۷۸) در شه رآمل درگذشت (سه 
صابی. ی ۳۳: حمزه اصفهانی.ص ۱۷۵ ابن ابی‌الحدیده ج ۱: 
ص ۳۳,۳۲). وی را در خانة قاسم‌پن علی در شهر آمل به شاک 
سپردند (دانش‌پژوه» ص ۱۸۵). قبر او مورد توجه زیدیان بود و 
اپن‌اسقندیار(ج ۱.ص )٩۷‏ در قرن هشتم گفته که مرقد او زیارتگاه 
مردم و محل مجاورت اهل زهد است. این مزار اکنون نیز محل 
شناخته‌شده‌ای چر امل است, وی در این شهر مدرسه‌ای نیز بت 
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کرده بود که تا روزگار ظهیرالاین مرعشی باقی بوده است (سه 
مرعشی؛ ص 4۱۴۸ 

زیدی یا امامی بودن حسن اطروش از همان زمان محل منازعه 
بوده است. شریفی‌مرتضی علم‌الهدی (ص ۰6۶۳ ضمن اشاره به 
اينکه اسلام را حسن اطروش در دیلم منتشر کرد و مردم به وسیلذ 
او از گمراهی و جهالت رستند, افزوده است که وی بر مذعب 
امامیه بود و او که خود نوادة آطروش است - رسالة ناصریات 
را نیز براساس یکی از آثار فقهی وی تدوین کرده است. نجاشی 
(ص ۵۷) نیز به‌صراحت او را امامی خوانده ( کان ید الامام) 
و در نهرست آثار وی از کتاب آنساب الائمة و سوالیدهم الی 
صاح‌الا مر علیهم|لسلام نام برده است (نیز سه افندیاصفهانی. 
اج ۱.ص ۲۹۲-۲۹۱), بعدها افندیاصفهانی (ج ۱ص ۲۷۷ 
۲ شمن امامی شمردن او. از شیخ‌بهائی نقل کرده که 
وی حسن اطروش را اسامی‌مذهب می‌دانستته است. مادلونگ 
(۱۹۸۵ صس ۷۸-۷۷) هم من اشاره به اینکه عقاید و شعاثر 
دینی‌ای که حسن اطروش به مردم تعلیم می‌داده تا ندازه‌ای با 
تعالیم قاسمبن ابراهیم ی (پیشوای زیدیانی که در گذشته در 
دیلم به این مذمب درآمده بودند) فرق داشت -گفته است که 


آرای او در کلام و فقه به اسامیه نزدیک بوده است (نیزسه 
سزگین ‏ ج ۱ص ۱۵۶۷ لمتون ". ص ۳۲» پانویس ,)۲٩‏ مژید 
دیگر بر نزدیکی آرای فقهی حسن اطروش به اعامیه, عقیدة ار به 
تفیه است. که در فقه زیدیه پذیرفته نشده است (سه حسن 
اطسروش, ۱۴۱۸ ص .)۶٩‏ در هر صورت. از مکتب فقهی 
اطروش به اصریه نیز یاه شده است (سه حاکم جشمی, 
ص ٩۳۷۴‏ ابن‌عنبه, همانجا؛ ابن‌مرتضی. ص 44۲ 
از فرزندان حسن اطروش. از چبهار پسر به نامهای سحمد 
ابوالحسین احمد (ابن‌اسفندیار: همانجا)؛ ابوالحنن علی و 
اپوالقاسم جعفر و نیز چهار دختر (سه ناطق بالحق, ۱۳۸۷ش+ 
س ۵۴ ۵۵) نام پ 
شریف‌رضی از طرف مادر به ابوالحسین احمد که در منابع, به 
اسامی بودن او تصریح شده است (سه ابن‌اسفندیاره چ ۰۱ 
ص ۰۹۷ ۱۳۷۳ ان‌ابیالرجال: ج اه صس ۲۶۴)-و از او به حسن 
اطروش می‌رسد (برای تفصیل سه علم‌الهدی؛ ص ۶۳۶۲). 
من اطروش از نظر بسیاری» فرماثروایی برجسته به شمار 
می‌رفت. طبری (ج ۱۰.ص ۰4۱۴۹ تاریخ‌نگار هم‌روزگار وی, که 
خحود از مردم آمل بوده او را به سبب اجرای عدالت و حسن رفتار 


ده شده است. نسب شریق مرتضی و 


ستوده است (نیز سه سمعانی؛ ج ۱» ص ۱۸۵-۱۸۴). به نوشتة 
اپوریحان پیرونی (ص ۲۴۲): حسن اطروش نظام کدخدایی را 
که فریدون بنا نهاده بود پراندادت و از نو اشتراک سرکشان با 
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دیگر مردمان را در نظام کدخدایی برقرار کرد (نیز سه بارتولد " 
ص ۲۱۳). دیلمی (ص ۵۵٩‏ حسن اطروش را در زمرة یکی از 
مجددان سدء چهارم برشمرده است. وی شاعر و ادیب و فقیه 


بود (یرای اشعار او سه حستی: همان تحمیم: ص ۶۰۴ ۱۶۱۵ 
منصووبالله ج ۱ ص ۳۱۴,۳۱۰! ابسن‌طفطقی» ص ۱۲۷۹ 
صفدی, ج ۱۲.ص ۱۱۲-۱۱۱). کتابهای پسیاری نیز به او تسبت 
داده‌اند. ار مجالس متاظره با عالمان و فقیهان و همچنین 
مجالسی برای مطالعه در حدیث برگزار می‌کرد (سه ناطق‌بالحق؛ 
۷ش: ص ۵۶). از میان شاگردان متعدد وی ابوعبدالله 
ولیدی برخی از سخنان و احادیث املا شد؛ او را در کتایی به‌نام 
الألفاظ گردآوری کرده که تا قرن پنجم موجود بوده است (هموه 
۵ص ۱۲۵). ابوطالب یحی‌بن حسین هارونی نیز در امالی 
خود ظاهراً دو امالی حسن اطروش, یا امالی او را به دو طریق اژ 
شاگردان اطروش, در اختیار داشته و مطالبی از آن نقل کرده 
است (برای نمونه سه همان, ص ۰۱۳۵ ,)۱۳٩‏ از دیگر شاگردان 
مشهور حسن اطروش: ابوالحسن علی‌بن مهدی سامطیری* 
(مزلف کتاب نزرمة‌الابسار) و حسینین هارون حسینی (عالم 
امامی ساکن در آمل) بودند (سه ابن‌ابی‌الرجال: ج ۲ص ۲۲۱- 
۲ یکی از زیدیان طبرستان دربار؛ اعبار و احوال ناصر 
اطروش کتابی نوشته بوده که نسخه‌ای از آن را علی‌بن بلال آملی 
داشته (سه حسنی, تتمیم؛ ص ۶۰۵) و اين کتاب تا قرن هشتم 
موجود بوده است. ابن طاووس (ص ۱۷۶-۱۷۲۵) از کتاب دیگرئق 
در اخبار اطروش که در انختیارش بوده: یاد کرده و مطلبی از آن 
تقل نموده است (سیه کولبرگ " ص ۳۳۶۰۳۳۵), در منابع زیدی؛ 
قول به جواز دو امام در یک زمان؛ به عنوان نظر تحاص حسن 
اطروش نقل شده است. که قيامش در طیرستان هسم‌زمان با 
تأسیس دولت الهادی الی‌الحق؟ یحیی‌بن ین (متوفی ۲۹۸ 
پنیان‌گذار سلسلة زیدیان یمن * بود (برای نموه سه ناطق 
بالحق: ۱۳۸۷ ش.ص ۴۳ محلی: ج ۲ص ۴۴-۴۳), 

آثار حسن اطروش را افزون بر سیصد کتاب دانسته‌اند. که 
محل تردید است (سه حسن اطروش, ۰۱۴۲۳ مقدمذ بان 
ص ۱۵؛ حسنی مژیدی, مس ۱۸۶). ابن‌نديم (ص )1٩۳‏ تألیف 
صد کتاب را به او نسبت داده و خود برخی از آنها را که دیده یاد 
کرده است (نیزسه حن اطروش, ۱۴۲۳ همان مقدمه 
ص ۱۶-۱۵: موسوی‌نژاد, ص .)۶٩‏ تجاشی (ص ۵۷ به چنند اثر 
او اشاره کرده است. از میان وشته‌های متعدد او (سه دیلمی؛ 
ص ۴۵): عبدالکريم احفد جذبان کتابهای البساط (صعده 
۸ در کلام و عقيدة زیدیان و کتاب الاحتساب (صعده 
۳ دربار؛ جنبه* را به چاپ رسانده است. عالمان زیدی به 
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حسن آطروش 


تدوین آرای فقهی حسن اطروش و نگارش شروح بر کتابهای او 
علاقة فراوانی داشته‌اند. که از جملة آنهاست: کتاب الحاصر فی 
فقه الناصر تألیش ابوالحسین هارونی* (متوفی 4-۱۴۱۱ 
آیننابی‌الرجال: چ ۳ ص ۲۲۰)؛ الموجز: ثوشتة ابولقاسم 
بستی *؛ و از همه مهم‌تر کتاب الابانة, نوشتة ابوجعقر محمدبن 
یعقوب هوسمی* (متوفی ۴۵۵). شرح‌نویسی بر کتاب الابانت, 
در میان زیدیان ناصری گیلان بسیار متداول بوده است سب 
افندی اصفهانی, ج ۱ص ۲۸۰) که حکایت از اهمیت این اثر در 
تدوین فقه حس اطروش دارد. از کتاب الابانة چندین نسیخة 
خملی باقی مانده است (سه شهاری. قسم ۳ ج ۲ص ۱۱۱۴ 
در نیمه دوم سد؛ هفتم, علی‌بن ابی‌جعفر پیرمرد دیلمی کتابی 
ئوشت با عنوان المغنی فی رژوس مسائل الخلاف بین الامام 
التاصرللحق و ساثر فقهاء امل‌البیت: دربار؛ آرای حسن اطروش: 
که در اين اثر اختلاف آرای او را با دیگر صلویان و سذامب 
چهارگان؛ اهل سئت بیان کرده است (مادلونگ, ۱۹۶۵ 
ص ۱۱۶۱ سزگین؛ ج ۱ص ۵۶۷), 
بعدها اپوالفضل جعفرین محمدین بحسین (متوفی 6۳۵۰ 
که پدرش: مسحمد الفارس: داماد ناصر اطروش بود له 
ابن‌اسفندیار ج ۰۱ ص ۱۱۲)- در هوسم امارتی محلی تشکیل 
داد که به امارت محلی حاندان ثاثریان شهرت دارد و افرادی از 
این شحاندان. امارت شهر هوسم راء که یکی از مهم‌ترین مراکز 
قدرت پیروان ناصریه بود. پیش از یک سده در اختیار داشته‌اند 
(سه شجری.ص ۸۵۲ ۴۶۶۴ 
عنایع: ابن بی‌الحدید, شرح نهج‌البلاغة. چاپ محمد ایوالفضل ابراهیم. 
تاهره ۸۱۳۸۷۰۱۳۸۵ ۱۹۶۷.۱۹۶۵: چساپ انست بیروت [بی‌تا 
ابی‌الرجال. ملعلبدور ر مجمع‌|لبحور فی تراجم رجال الزی 
چاپ عبدالرئیپ مطهر محمد حجره صعده یمن ۲۰۰۴/۱۲۲۵! ابن 
ابسن‌اسفندیاره تاریخ طبرستان. چاپ عباس افبال آشنیانی 


تهران 
[۱۳۴۰ ش]٩‏ ابن‌طاروس. فرج‌المهموم فی تاریخ علماءاللچوم. 
نجف ۱۳۶۸, چاپ افست قم ۱۳۶۳ش؛ ابن‌طقطتی: الاصیلی فی 
انساپ الطسالبیین: چاپ سهدی رجانی. قم ۱۳۷۶ ش؛ ابن‌عنبه, 
عمدةالطالب فی انساب آل ابی‌طالب. چاپ محمدحسن آل طالقانی, 
نجف ۱۹۶۱/۱۳۸۰ ابن‌مرتضی. کتاب المنية و الامل قی شرح الملل 
و اللسحل, چناپ مسحمدجواد مشکوره [سیروت] ۱۱۹۸۸ ابن‌لليم 
(لایبزیگ ابن‌راسل. «من کتاب تاریخالسالحی» در الانتخابات 
بهیة: من الکتب العريية و الفارسية و التركية فیما یتعلق بتواریخ 
طبرستال و کیلان و جفرافیا تلک النواحی المرعَية, چاپ برنهارد 
«ررن: پترزبررگ ۱۱۲۷۴ ابرریحان بیرونی؛ الا ثارالاقیة: عیداللهین عیسی 
افتدیاصفهانی؛ ریا العلماء و حیاضالفضلای, چاپ احمد حسینی, 


قم ۱۲۰۱ + سحملین حسن اولیلله, تاریخ رویان, چاپ 
ستوده: تهران ۱۳۴۸ ش؛ ابونصر سیل‌ین عبداله بخاری, سرالساسلة 
العلویة: چاپ محمدحادق پسحرالملوي نجف (۱۹۶۲/۱۳۸؛ احمدین 


عبداله چنداری, [تراچجم الرجال المذدکورة فی شرحالازهار]: در 
ابن‌مفاح, الستزع المختار من‌الفیث‌المدراره المعروف بشرسم 
الازمار, صعده: یمن ۱۲۱۰۳/۱۲۲۴ محسین محمد حاکم چسی 
«الطیقتانالحايية عشرة و انية عشرة من کناب شرح|لعیون», در فاضی 
عبدالجبارین احمد, فضل الاعتزال و طبقات المعتزلة, چاپ فزادسید, 
تونس [ییتا؛ حسن اطروش: الااحتساب, چاپ هبلالکريم احمد 
جدبان, صعده یین ۱۲۰۰۲۱۴۲۳ همو البساظ, چاپ عبدالکسیم 
احمد چنیان, صعده: یمن ۶۱۴۱۸ 18۹۷: اجنلین ابراهيم حستی: 
المصاییح. چاپ عبدالّه حولی. صنما ۸۱۴۲۳ ۲۰۰۲: مجداللین حسنی 
مزیدی, لح شرحلّف. صنما ۸۱۲۱۷ ۱۱۹۹۷ حمزتین حسن سصمزه 
اصفهانی کتاب تاریخ سنی ملوک الارض و الائبیاء علیهمالصلوة و 
السلام: پرلین ۱۱۳۲۰ محمدتقی دالش‌پژره «دو ملیخذ زیدی‌د در نام 
مینوی» زیرنظر حبیب یفعالی و ایرچ افشاره نهران: جاریدان, ۱۳۵۰ ش؛ 
محمدین احمد دیلمی, کتاب قواعد عفاید آل محمد (ص» تسنیا 
عکسسی در مسجموعة طاووس ییمانی: ش ۶۱ تسهران: وزارت 
امورخارجه, مرکز اسناد و تاریخ دیپلماسی: [بی‌ت.]! سمعانی! یسحبی‌ین 
حسین شجری, سیرةالامام الوید بالله احمدین الحسین‌الهارونی, 
چاپ صالح عبداله احمد ترباه صنعا ۱۳۲۲/ ۲۰۰۳ ابراسیمین قناسم 
شهاری. طبقات الزيدية الکبری, قسم ۳: پلوغالمراد الی سعرفة 
الاسناد. اپ بدالسلام رجیه. عمان ۱۲۲۱ ۱۲۰۰۱ ایراهیمین هلال 
صابی,کتاب المنتزع من الجزء الاول من الکتاپ‌المعروف بالتاجی 
فی اخیارالدولة الدیلمية. در اخعبار ائمة الزيدية نی طبرستان و 
دیلمان و جیلال. چاپ ربلفرد سادلونگ, بیروت: السنعهد الالسالی 
للابحاث الشرقية, ۱1۹۸۷ صفدی؛ طبری, تاریخ (ببروت)1 علی‌بن سین 
علم‌الهدی, مسائل‌الناصریات تهران ۸۱۴۱۷ ۱۱۹۹۷ مجمدین ضمر 
فخررازی, الشجرتالسبارکة فی انساب الطالبية. چاپ مهدی رجائی, 
قم ٩۱۲۰۹‏ عبدالحی‌ین ضحاک گرهیزی. تاریخ گردیزی. چاپ عبدالحی 
حبییی, تهران ۱۳۶۳ش؛ شمیدین احمد ثخلی, الحدائق الور«ة فسی 
مناقب ائمة الزیدیة. چاپ مرتضی‌بن زید محطوری حسنی, صما 
۳ فهیرالدین‌ین تعیراللین سرعشی» تساریخ طبرستال و 
رویان و مازندران. چاپ محمدحسین نسبیحی, تهران ۱۳۶۵ ش! 
مسمودی: مروج (ببروت)؛ عبدالل‌بن حمزه منصوربالله, کتاپ‌الشافی, 
صنعا ٩۱۹۸۴/۱۲۰۶‏ علی مرسوی‌نزاد, تراث‌الزيلية. قم ۱۳۸۲ ش؛ 


میرخواند! یحی‌بن حسین ناطبالحق, ال فادة فی تاریخ الائمةالسادة: 
چاپ محمدکاظم رحمتی: تهران ۱۳۸۷ش؛ همو. تیسیرالسعلالب فی 
امالی الامام اپی‌طالپ» لمخرجه و راوبه جعفرین احمدین عیدالسلام» 
چاپ یحبی عبدالگريم فشیل: بیروت ۱۹۷۵/۱۳۹۵: احسدین علی 
نجاشی: قهرست اسماء محتفی الشيمة المشتهر برجال النجاشی, 
چاپ موسی شبیری‌زنجانی, قم ۱۳۰۷: احمدین عبدالوهاب نویری, نهاية 
الارب _فی فنون‌الادب. تاعره [۱۹۲۳]- ۶۱۹۹۰ 

عر( 0 هی مسع1 رقامطمظا ممزم‌نهنکه ۰۷ رززودند 
:7 حوفهما ,هنعط بمممن اموممیز 
۱ 
عخعطامک همق 1992 حعقنم؟ روط جز 4رم ت79 


یل اوه اعججعهع قدبه عاعلگ بحماطععا فیهلموو 
یاهع 2 مدع ۱/1۵۵ :1985 معفعمة 
جع ربانفنمد جمف مرکاصطیهاتا عنة که ستاقط «طا 
ها جح عطموه که ععناممویک ۲مطاه ۳16 بصعلذ :1965 
نو ,۲ ۳ بت م4 ۱۵ معط له ومحنا موفتاسمت م2 
7 ] 
مولع را عجد عا فبه حعقدق دا کون دا اه 
قلعم ممطالما امعم لتوووگاه قاسا به ی معط 
3 ] 
اف ,۱9۵5 محکحصا ,ماع امحنله را داد ارت عاهصنامد 
لاس ,نامگ شمه حف عااحتاعععت» ,موجع5 
ها کاسسق ۵۶ دون ۳۳۵ ,نگ وم مسق : .1967 
اعننگ صا چده ,۱967 دمص بمامخممه عامویللز 
۱ 
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/رضا رضازاده لنگرودی / 


حسن اعسصم از رهسبران قرمطیان* بحرین در قرن 
چهارم. امش را حسین نیز ثبت کرده‌اند. همچنان که نام پدرش 
را احمد, و نام جدش را بهرام و در برخی منابع یوسف نوشته‌اند 
(سه این‌عساکر ج ۱۳.ص ۶ ابن‌ مادص ۱۲۶ دواداری: ج ۶ 
ص ۱۳۸! مقریزی, ۱۳۹۱ ص ۹۵) و لقبش را نیز پبه صورت 
اعسم, اعظم, افشم و اغمشی (مقریزی, ۰۱۴۱۶ ج ۱ص ۰۱۳۰ 
۷ اهریس عمادالاین فرشی چ ۶ص ۸۱۸۱ ۰۱۸۴ 4۱۹۶ 
ابن‌تفری بردی» ج ۰۴ص ۱۲۸؛ برای سعانی این کلمات سه 
متریزی, ۰۱۳٩۱‏ همانجا) ثبت کرده و کنیه‌اش را ابوطاهر 
ابوعلی و اپومحمد ذکر نموده‌اند (سه صفدی» ج ۱۱ص 1۳۷۶ 
مقریزی, ۰۱۳۹۱ همائجا؛ ادریس عمادالدین قرشی: ج ۶ 
ص ۰۱۸۱ ۱۹۶), وی در ۲۷۸ در آحساء متولد شد (ابن‌عساکر: 
همانجا؛ ذهبی؛ ج ۱۶.ص ۲۷۴). خاندان وی جتاییان بحرین 
بودند که به صورت موروئی رهیری قرمطیان بحرین را برعهده 
داشتند و پدرش, احمد, از ۳۵۳ تا ۳۵۹ رهبر بود. 

نخستین سابقة سیاسی حسن اعصم ببه دستهبندیهای 
سیاسی داخلی قرمطیان در دور؛ رهبری پدرش در ده؛ پنجم 
سد؛ چهارم بازمی‌ردد. گفتهاند وی در عملیاتی نظامی که در 
سالهای ۳۵۳ تا ۳۵۷ با هدف قلع و قمع مخالفان سیاسی پدرش 
و نیز کشورکشایی. صورت گرفت. مزثر بود. این عملیات سکه 
احی شام نیز کشیده شد و موجب گردید که 
حسن‌بن عبیدالله‌ین طفج. امبر انخشيدي شام خراج‌گزار 
قرمطیان. شود (سه انطاکی: ص ۱۲۸؛ ابن‌عساکر؛ قهبی» 
همانجاها)_ در استحکام جایگاه سیاسی حسن چنان مزثر بود 


دامنة آن به 


حسن اعصم 
که انتقال قدرت به وی. پس از مرگ پدرش در ۳۵۹ به سهرلت 
صورت گرفت. بهویژه آنکه: آندکی پیشتر مهم‌ترین معضل 
داعلی آنان. بعتی جنگ قدرت میان خانراد؛ وی با 
پسرعمویشن» شاپورین سلیمانء با سرگ شاپور در ۳۵۸ و 
بازداشت يا تبعید پیروانش, پایان یافت (سه ابن‌وردی ج 5 
ص ۱۳۰۹ این‌تغری بردی: ج ۴ص ۲۷). 

مهم‌ترین اقدام حسن پس از تثبیت قدرت. افزایش تحرکات 
نظامی در نواحی شام و مصر بود. گفته شده است که یکی از 
علل درخواست مصریان از المعزٌ بدین‌الند*: خلیفذ فاطمی, 
برای استقرار او در مصر, افزایش و گستردگی تحرکات قرمطیان 
در شام بود که خطر آنان را همتای خطر روسیان و فرنگیان 
می‌دانستند (سه ادریس عمادالدین قرشی. ج ۶ص ۱۳۶). در 
پاسخ به این درخواست. جوهر جقلی *: فرستاد؛ المعز به مص 
جمفرین فلاح را در ۳۵۹ با لشکری عظیم و مجهز رامی شام کرد 
و جعفر پس از فتح دمشق, مالیات مقر را برای قرمعلیان نفرستاد 
(سه ایسن‌قلانسی» ص ۱؛ ابسن‌خلدون» ج ۰۴ص ٩۶۳‏ ادریس 
عمادالدین قرشی: ج #.ص ۱۶۵). این امر به معنای اعلام جنگ 
به قرمطیان بود؛ ازاین‌رو اعصم, در راس سپاهیانش, راهی شام 
شد, به تصریح منابع. خلیفذ عباسی و آلبویه و سمدانیان, با 
کمک مالی و تسلیحاتی و نیز تأمین نیروی انسانی, اعصم را 
یاری کردند (سه ابن‌قلانسی, همانجا؛ دواداری: ج ۶ص ۱۳۴: 
مقریزی. ۰۱۴۱۶ج ۱ص ۱۲۷-۱۲۶). این کمکها: که ببه 
درخواست اعصم صورت گرفت. گویای تغییر آشکار عشی 
سیاسی قرمطیان پحرین در مناسبات با عباسیان و ضدیت با 


فاطمیان بود که به رویارویی مستفیم قرمطیان و فاطمیان 
انجامید. سپاه اعصم و سپاه جعفرین فلاح در ۳۶۰ در حوالی 
دمشق به نبرد پردانستند که به شکست و کشته‌شدن جعفر 
انجامید. قرمطیان پس از تصرف دمشق, به فعح دیگر نواحی شام 
پرداختند (سه این‌قلانسی, ص ۱۳-۱ ابن‌خلکان: ج ۱ص ۱۳۶۱ 
مقریزی: ۱۴۱۶.ج ۱+ص ۱۱۲۷ ادریس عمادالدین فرشی, ج ظ 
ص ۱۸۱- ۱۸۲). ابن‌قلانسی (ص ۲) علت شکست جعفر را 
جدّی نگرفتن قدرت قرمطیان دانسته است. اما به نظر می‌رسد 
که عامل مسهم شکت جفر عملکرد نامناسب وی و 
سپاهیانش در شام و ثارضایتی مردم از آنان بوده است (سه 
ابن‌ابی‌الهیجاه ص ۵۰-۴۹: دواداری» ج ۶ ص ۱۱۲۸۱۲۶ 
مقریزی, ۰۱۴۱۶ ج ۰۱ص ۱۲۵,۱۲۳), 

فتح شام پیروزی بزرگی برای اعصم محسوب می‌شد اما 
هدف اصلی او فتح مصر بود و چهبا حمایت جدّی شیف 
عباسی و آلبویه و حمدانیان از وی؛ به همين سیب صورت 
گرفته بود. براساس روایات: سپاهیان اعصم در ۳۶۱» پس از 
تصرف نواحی شرقی مصر. قاهره را سه ماه محاصره کردند. اما 


۳۷۳ 


۳۷۴ 


حسن اعصم 


مقاومت مصریان و تدابیر نظامی و دفاعی فرمانده آنان جوهره 
قرمطیان را مجبور بد عقب‌نشینی به شام و گریز به سوی احساء 
کرد (سه این‌قلانسی: ص ۱۴-۳ مقریزی. ۰۱۴۱۶ ج ۱ص 0۱۲۸ 
۰ ادریس عمادالدیین قرشی. ج ۶ سس ۰۱۴۲ ۱۸۲-۱۸۲ 
در پی شکست اعصم: علاوه بر نواحی تسخيرشدة مصره 
سرزمینهای مفتوحذ شام, جز دمشق و اطراف آن, از دست 
قرمطیان خارج شد. از سوی دیگر این شکست به فرزندان 
ابوطاهر جثابی * فرصت داه تا احساء را تصرف کنند. اما اعصم 
در ۳۶۲به بحرین بازگشت و پس از جنگهای خونین؛ بر اوضاع 
داخلی قرمطیان مسلط گردید (سه تامره ص ۸۱۵ ۱۲۲ 

در ۱۳۶۳ اعصم در تدارک حملذ دوم به فاطمیان برآعد (سه 
بن‌قلاتسی. ص ۵). المعز لین له پس از اطلاع از تصمیم اوه با 
ارسال نامه‌ای هشداردهنده و مفّل او را به اطاعت فراخواند. 
اما پاسخ کوتاه اعصم به المعزه از عزم جزم وی برای حمله به 
سر حکایت داشت (سه دواداری. ج ۶ ص ۱۱۵۶-۱۴۸ 
مقریزی, ۱۴۱۶,ج ۱ ص ۲۰۲-۱۸۹). به نوشتذ این‌تغری‌بردی 
(ج ۴ص ۷۴ وی که اين بار نیز از حمایت مالی و نظامی 
بغداد برخوردار بود: پس از ورود به دمشق: طي سخنائی در 
جامع اين شهر, فاطمیان را لعن کرد و آنان را دشمنان اسلام 
خواند. آنگاه راهی مصر شد و برای دومین بار قاهره را در 
محاصرة سخت قرار داد. کثرت سپاهیان او, خلیفذ فاطمی را به 
چاره‌جویی واداشت؛ ازاین‌رو به ستان‌ین جراح طالی (امیر 
عرب شام و هم‌پیمان اعصم) رشوة کلانی که بعداً معلوم شد 
دینارهای تقلبی بوده است - پرداحت و حشان و سپاه او از 
مقایل لشکر فاطمیان گربختند و اوضاع جنگ به نفع مصریان 
تغییر کرد. سپاه قرمطیان: بدرغم دفاغ سخت مجبور به 
عقب‌نشینی گردید و خود اعصم نین متواری شد. در این جنگ 
(رمضان ۳۶۲)؛ بسیاری از ترمعلیان کشته شدند و بیش اژ ۱۵۰۰ 
تن به اسارت درآمدند (سه ابن‌قلانسی: ص 4۷-۵ ابن‌الیره ج ۸ 
ص ۱۶۳۹-۶۳۸ قس مقریزی؛ ۱۴۱۶»ج ۱ص ۲۰۶-۲۰۲). بنابر 
برخی روایات, المعز مدعی شده بود که رسول خدا صلی‌الله 
علیه‌وآل‌وسلم و علی علیه‌السلام پاریگر او در اين نبرد بوده‌ائد 
(سه مقریزی, ۰۱۴۱۶ج ۱.ص ۱۴۷؛ ادریس عمادالدین قرشی. 
ج ۶ص ۱۹۹۱۹۷). المعزه که هدفش سرکوبی و مجازات 
اعصم برد ابتدا وی و همراهانش را محاصره کرد و پس از فرار 
آنان سپاهی را به تعقیبشان فرستاد که تا عمان در پی آنان بودند, 


اما اعصم با عقب‌نشیتی مداوم» خود را از دسترس آنان دور 
ساخعت و به بحرین بازگشت (سه ابن‌اثیره ج ۸ ص 1۶۳۹ 
مقریزی. ۰۱۳۹۱ ص ۶۲؛ هموه ۱۴۱۶»ج ۱ص 0۲۰۶-۲۰۵ 
اعصمء به‌رغم دوبار شکست. همچنان برای حمله به شام و 
مصر مصمم بود (سه صفدی, ج ۱۱ص ٩۳۷۳‏ مقریزی, ۱۴۱۶, 


چ ۰۱ص ۲۰۶). سومین فرصت در سال ۳۶۴و در پی متشنج 
چنان‌که با بروز جنگهای 
خونین میان اهالی شهر با سپاهیان فاطمی -که ارات مالی و 
جانی فراوالی برای دمشقیان به بار آورد (سه این‌قلانی: 
ص ۲۰-۱۰)- الفتکین */ آلپتگین (فرمانده نظامیان ترک بغداه) 
به شام عزیمت کرد و حکومت دمشق راء به درخواست اهالی: 


شدن اوضاع دمشق به وجوه آمد. 


در دست گرفت (سه همان. ص ۲-۲۱ ۷؛ دواداری, ج ۶ ص 2۱۶۸ 
شی: ج ۶ص ۲۱۷). المعز او را 
که ذکر نام لیف فاطمی در خطبدها را برانداعته بود و به نام 
عباسیان حکومت می‌کرد - تهدید کرد! اصا المسعز در ۳۶۵ 
درگذشت و جانشین وی السزیز باه *: جوهر را در رس 
لشکری بزرگ به شام گسیل کرد. جوهر دمشق را محاصره کرد و 
الفتکین, اعصم را به پاری فراخواند که در پی آن, اعصم بار دیگر 
با سپاهیانش راهی شام شد (سه ابن‌قلانسی: ص ۳۱-۲۲ 
ابسن‌خلدون, ج ۴. ص ۱۶۶,۶۵ قس دواداری: ج ۶ص ۱۷۵ 
۹ ورود اعصم اوضاع نبرد را به نفع الفتکین تفییر داد و 
جوهر را مجیور به عقب‌نشینی کرد. نیروهای متحد اعصم و 
الفتکین چندی بعد در عسقلان جسوهر را سحاصره کردند. 
سرانجام, شدت محاصره و مشکلات ناشی از آن, چوهر را به 
توافق با الفتکین واداشت و جوهر به مصر بازگشت. گفته‌اند 
اعصم. که از عزم فاطمیان برای جنگ پاخبر بود؛ با این توافشق 
مخالفت کرد (سه این‌قلانسی؛ ص ٩۳۳۰۴۱‏ این‌خلدون: ج ۴: 
ص ۱۶۶ قس دواداری» چ ۰۶ ص ۱۸۰-۱۷۸ که روایش کاملة 
متفاوت نقل کرده است). 

چندی بعد در ۱۳۶۶ العزیز در رأس سپاهیان فاطمی: بنه 
جنگ نیروهای متحد رفت و آنان را شکست سنگینی داد (سه 
ابن‌قلانسی: ص ۳۶,۳۳), که در نتیجه آن, الفتکین اسیر شد 
(همدانی, ص ۴۴۸؛ برای روایات متفارت و گاه متناقض دربارهٌ 
تقش الفتکین و نحوة مناسبات او با فاطمیان در اين جنگ: برای 
نمونهسه ابن‌قلانسی؛ ص ۱۳۰-۲۹ ۱۳۴ دواداری» همانجاه 
ادریس عمادالدیین قنرشی؛ ج ۶ص ۲۱۸-۲۱۷) و اعصم 
گریخت (همدانی, همانجا)؛ هرچند که در روایتی. از مصالح 
وی با العزیز ییاد شده است (سه ابن‌قلانسی؛ ص ۱۳۷۰۳۶ 
صفدی, ج ۱۱.ص ۳۷۴). اعصم. کوتاه زمانی پس از این جنگ» 
در همان سال ۳۶۶ و در مسیر بازگشت به احسای در شهر رمله 
درگذشت (انطاکی, ص ۱۷۹: نویری, ج ۲۵.ص ۱۳۱۶ ابن‌تغری 
بسردید ج ۴ص ۱۲۸؛ قس دواداری» چ ۶ص ۱۹٩‏ که در 
روایتی غیرقابل اعتماد. از قتل او سخن گفته است). 

ظاهراً حسن اعصم کوتاه‌قد بوده و در ابیاتی منوب به اوه 
به این خصوصیت جسمی‌اش اشاره شده است (سه مقریزی. 
۲ ص ۱۰۸ به ین سیب وی, جز در مواقع ناچاری از 


۰ قس ادریس عمادالدین 


سوارشدن بر اسب خودداری می‌کرد (سه صفدی» ج ۱۱۱ 
ص ۳۷۵ او را از افاضل» فصیحان, ادیبان و شاعران بدیهه‌گوی 
عرب پرشمرده‌اند (سه همانجا؛ مقریزی, ۰۱۳۹۱ ص ۱۱۰۹-۱۰۸ 
ابن‌تفری بردی؛ همانجا) 
متایع:اینابی‌لهبجا» تاریخ ابن آبی‌الهیجام. جاپ صبحی عبدالسم 
محمد فیرم؛ مصر 1۹۹۳/۱۴۱۳ ابناثیر؛ این‌نغری بردی, النجومال زاهرة 
فی ملک مصر و القاهری تامره [۷ ۲۱۳۸۳ ۸۱۳۹۲ [۱۹۶۳۹ ۱۱۹۲۲ 
الجزایر ۱۹۲۷/۱۳۲۶ 


خناد. اخبار ملوک بنی عبید و سرد 


بسن خلدون؛ اسن‌علکان؛ اسن‌عساکسه تاریخ مدیلة دمشق, چاپ 
عسلی‌شیری. بسپروت 4۲۰۰۱-۹۹۹۵/۱۴۲۱۰۱۴۱۵ ابسن‌فلانسی» قاریخ. 
دمشسق: چاپ سیهیل‌زکار: دمشق ۱۹۸۳/۱۴۰۳ ابن‌وردی: ناریخ 
ابن‌الوردی: نجفب ۱۹۶۹/۱۳۸۹ ادریس عمادالاین فرشی؛ عیرن 
الاخبار و فنون الثار فی فضائل الائمة الاطهار ج ۶ چاپ مصطلفی 
غالب» بیررت ۱۹۹۶/۱۲۱۶: بحبی‌بن سمید انعلاکی, تاریخ الانطا کی: 
المعروف بصلة ناریخ اونیضا, چاپ عمرعبدالسلام تدمری, طرابلس 
۰ عارف تامر, القرامعلة: اصلهم. نشأتهم, تاريخهم حروبهم. 
بیروت: دارالکاتب‌المربی. [بیتان]؛ ابویکرین عبدالّه دراداری, کنزالدرر و 
جامع‌الفرر: ج ۶ چاپ صلاح) 
صفدی! احمدبن علی مقربزی, ائعاظ الحفا باخبار الائمة الفاطمیین 
الخلفاء ج ۱, چاپ جمال‌الدین شیال, فاهره ۱۹۹۶/۱۴۱۶:هموء «الحسن 
الا عسمالفرمعلی» درثابت‌بن سنان, تاریخ انحبار القرامطة, چاپ سهیل 
زکان بیروث ۱۹۷۱/۱۳۹۱ احمدین عبدالرهاپ نربری, نهاية الارب فی 
فنون‌الادپ: ناهره [۱۹۹۰.]۱۹۲۳؛ محمدین عبدالملک همدانی, تکملة 
تاریخالطیری. در ذیول تاریخ‌الطبری, چاپ محمد ابوالفضل ابراهیمء 
امد دارالمعارف [1۹۲] 


منجد, قاهرء ۱۹۶۱/۱۳۸۰؛ ذهبی؛ 


/سیدعلیاکبر خدایی | 


حسن‌الپکر احمد از ارکان حبزب بعث عراق و 
رئیس‌جمهور این کشور از ۱۳۴۷ تا ۱۳۵۸ش/ ۱۹۷۹-۱۹۶۸ 
حسن‌البکن در ۱۳۳۲( ۱۲۹۳ش)/ ۱۹۱۴ در شهر تکریت* 
در خانواده‌ای کشاورز به دنیا آمد. نام وی احمد و کنیه‌اش 
ابوهیثم بود. در ۱۳۱۱ش/ ۱۹۳۲ از مرکز تربیت معلم در بقداد 
فارغالتحصیل شد و در مدرسة ابندایی به تدریس پرداخت. در 
شش /۱۹۳۸ به دانشکدة افسری رفت و در ۱۳۲۱ش 7 
۲ از آنجا فارغ‌لتحصیل شد. وی در اواسط دهذ ۱۳۳۰ ش / 
۰ به عضویت گروه افنسران آزاد درآمد و در ۱۳۳۷ش / 


۸ به درجة سرهنگ دومی رسید (<دایرةالمعارف خاورمیانا 

معاص>" ذیل که مععد1 فححطه 30" : ما "دص ۳۲۷). 
حسن‌البکر در کودتاي ۲۳ تیر ۸۱۳۳۷ ۱۴ ژرثية ۱۹۵۸ به 

رهبری ژنرال عبدالکريم قاسم*: شرکت داشت که به سرنگونی 


سمل امه متا .2 


حسنالبکر 


حکسومت سلطتی 
ملک فیصل (پادشاه 
عراق) اتجامید. اما پس 
از روی کار آمدن قاسم: 
با وی نیز اعتلاف نظر 
پیدا کرد. حسن‌البکر 
حواستار اتحاد عراق با 
ج‌مهوری مهد 
عربی * بود؛ از این‌رو: 
با همکاری ملی‌گرایان 

احمد حسن‌البکر عرب توطندای پرضد 
قاسم طراحی کرد, اما ناکام ماند و به زندان افتاد (علی‌بابانی: 
ج ۳ص ۲ سمیرخلیل» ص .)٩-۸‏ وی در زندان با افکار بمثیها 
آشنا شد و پس از آزادی» در فروردین ۱۳۴۱/آوریل ۱۹۶۲ به 


1 
3 
1 
1 


عضویت حزب بعث؟ و کميتذ نظامی آن درآمد (تاریخ سیاسی 
عراق. ص ۲۰۱؛ نیزسه علی کریم سعید. ص ۴۷ پانویس ۱). او 
در سالهای بعد. نقش رابط مرکزی را بین دو گروه طرفدار اتحاد 
عرب و مخالفان حکومت قاسم (شامل حزب بعث و افسران 
ارتش طرفدار جمال عبدالناصر؟) را برعهده داشت که هر دو 
خواهان سرنگونی حکومت فاسم بودند و عبدالسلام عارف 
رهبر آنان بود (<دایرتالمعارف خاورمیانة معاصرت> همانجا) 
سرانجام این دو گروه در ۱۹ بهمن ۸/۱۳۴۱ فوریة ۰۱۹۶۳با 
کودتایی خونین. حکومت ژنرال قاسم را سرنگون کردند. پس از 
کودتا عبدالسلام عارف به ریاست جمهوری رسید و حسن‌البکر 
نخست‌وزیر گردید (باقر امین‌ورد. ذیل «احمد حسن‌البکر»: 
خالده عبدالقها رآ ص ۳۵۰۳۴). 

اختلافات شدید و چند دستگی در میان اعضای حزب بعث 
نها در ادارة آمور داخلی انجامید. سیب 
افزایش اعتراضات مردم شد. در نتیجه عبدالسلام عارف که از 
تسلط بعثیها بر کشور بیمناک بود در ۲۷ آبان ۱۸/۱۳۴۳ نوامبر 
۴ با کمک نیروهای مسلح؛ برخی از رهیران حزب بعث را 


که به ناکارآمدی کابینة 


زندانی نمود. حسن‌البکر نیز مجبور به استعفا شد (مان ص ۲۸۶. 
۰ رواندوزی: ص ۱۸۴,۱۸۳). در ۱۳ و ۱۴ شهریور ۱۳۴۴/ 
؟و ۵ سپتامبر ۱۹۶۵ بار دیگر بسیاری از بعشیها: از جسمله 
حسن‌البکر به اتهام زمینه‌سازی براي کودتا. زندانی شدند. 
حسن‌البکر پس از مدتی آزاد شدء اما در منزل خود تحت‌نظر 
قرار گرفت (موسوعةالسياستة؛ ذیل «احمد حسن‌البکره), در 
فروردین ۱۳۴۵/آوریل ۱۹۶۶ عبدالسلام عارف براثر سقوط 
بالکرد کشته شد و برادرش, ژنرال عبدالرحمان عارف*؛ به 


طخ ۳۲۵ .2 اعدظ جاقل اک ملد عملا که مالعوماو 2 رز 


۳۷۵ 


۳۷۶ 


حسن الیکر 


ریاست جمهوری رسید. وی حسن‌الیکر را به مشارکت و 
همکاری در حکومت فراخواند, اما او این درحواست را 
نپذیرفت (همانجا) 


در شرداد ۱۳۴۶/ژوئن ۰۱۹۶۷ در پی شکست اعراب در 
جنگ پا اسرائیل. برای حسن‌البکر فرصت مناسبی فراهم شد تا 
با طرح حمایت نظامی از اعراب برشد حکومت عارف توطثه 
کند. او سرانجام در ۲۶ تیر ۱۳۴۷/ ۱۷ ژوثيذ ۱۹۶۸ با همکاری 
شماری از افسران ارشد ارتش. از جمله عبدالرزاق نایف, کودتا 
کرد و قدرت را در دست گرفت. نیروی فرماندهی کودتا به 
شورای فرماندهی انقلابی تفییر نام داد و حسن‌البکر به ریات 
این شورا و ریاست جمیوری عراق برگزیده شد. نایف نیز به 
نهست وزیری رسید (حلمز.ص 1۶۹ <دایرةالمعارف خاورمیان 
معاصر>؛ همانجا؛ تاریخ معاص رکشورهای عربی. ص ۱۸۷). در 
۸مرداد ۲۰/۱۳۲۷ ژوئیذ ۱۹۶۸: حسن‌البکر به کمک صدام 
حسین ‏ افسران غیربعشی ارتش را که با کمک آنان به قدرت 
رسیدء بود, تصفیه نمود و نایف را از مقام خود عزل کرد (امامی. 
۱۱۳۱-۱۳۰ سبایمونز"؛ ص ۱۲۷۸ رواندوزی» ص ۲۲۰). از 
این زمان حسن‌البکر با مشکل کردها و مسئلة شیییان با 
محوریت نجف روبه‌رو بود. مواجه؛ او با شیعیان عراق و به طور 
خاص: حوز؛ نجف» به واکنش صریح رهبران و استادان این 
حوزه در برابر جهت‌گیریهای ضددینی رژیم جدید بعلی أنجامید. 
آزین‌رو بعثیهاد ضمن [عمال سیاست دشمنی با کردهاء با شیعیان 
نیز برنحورد کردند. از نظر آنال حذف نجف به ساب نماد ضدیت 
با افکار و گرایشهای ضددینی بعشیهاء باید از طریق تضعیف و 
تخریب آیت‌اللّه محسن حکیم اعمال می‌شد که مرجمیت اصلی 
+ و در فتوایی صریح نظام شیوعی را کفر خوانده 
بود. در این میانه ایرئی بردن یا تبارایرانی داشتن بیشتر طلاب 
» بهانه‌ای برای حکومت حسن‌البکر 
برخی مناقشات سیاسی و تاربخی با 


شیعه را داشت 


و استادان حوزة 
بود. آنها با مطرح کرد 
دولت ایران» به اخراج ایرانیها به شیوه‌ای خشن و آزاردهنده, 
اقدام کردند. این کار که از زمستان ۱۳۴۷ ش آغاز شد و 
تا ۱۳۵۰ش استمرار بافت» می‌توانست بعثبها را به اعداف خود 
نزدیک کند (فرماد ابراهیم» ص ۳۷۹-۳۵۱! سراج؛ ص 2۲۴۳ 
٩‏ دولت عراق در پی اجرای این سیاست. شماری از طلاب 
ایرانی را در نجف دستگیر کرد و دانشگاه کوفه را در این 
شهر بست و صندوقهای خیریه و اموال آنها را توقیف کرد. 
از این زمان, سانسور شدیدی بر نشریات مذهبی اعمال شد و 


هراران شیعه به اتهام ایرانی بودن, از عراق اعراج شدند. 
(وایلی سس ۶ ماس ص ۳۲۳۰۳۲۲؛ دربارة اقدامات رژیم بعثی 


و و 


ععتمط0 و۳0 و 


بر ضد عرجعیت شیعه سه حکی مگ سیدمحن). 

در دی ۱۳۴۸/ژائوية ۰۱۹۷۰ طرح سرنگونی حسن‌الپکر 
خنئی شد. این کودتای نافرجام نشان داد که وی در داعل دشمنان 
زیادی دارد. همچنین ناکامیهای نظامی او در سقایل گروههای 
مسلح کرد به رهبری مصطفی بارزانی و آسیبهایی که این گروهها 
به تاسیسات نفتی و را‌آهن کرکوک می‌رساندند و نیز انعتلافات 
مرزی با ایران و ضرورت آرامش و حمایت بین‌المللی باعث شد 
که حسن‌البکر تصمیم یه مصالحه با کردما پگیرد و حمایت آنها 
را به خود جلب کند. سرانجام پس از مذاکره‌ای طولانی. طرفین 
در ۲۰ اسفند ۱۳۴۸/ ۱۱ مارس ۱۹۷۰ قرارداد متارکُ جنگ را 
با وساطت شوروی, امضا کردند. برطبق این قرارداد. حکومت 
مرکزی خودمختاری فرهنگی و تساوی حقوق سلی را برای 
کردها به رسمیت می‌شناخت (ابالاس ؟ ض ۰۲۳۰ ۲۳۷؛ امد 
محمود عیسی. ص ۱۳۵۳-۳۵۲ رواندوزی. ص ۲۰۵.۲۰۴). 

در تابستان ۱۳۴۹ ش/ ۰۱۹۷۰ حسن‌البکر برای خعثلی کردن 
تهدیدات خارجی و مشروعیت بخشیدن به حکومت خود: 
نخستین قانون اساسی کشور را رسماً متتشر کرد که در آن عراق 
جمهوری دموکراتیک ملی شناخته می‌شد و مبتنی بر اصول 
سوسیالیستی بود (ماره ص ۳۲۳ در عرص سیاست خبارجی 
نیز حسن‌البکر به بلوک شرق متمایل شد. در ۱۱ اردیبهشت 
۸ اول مه ۱۹۶۹ عراق اولین کشرر عربی بود که آلمان 
شرقی را به رسمیت شناخت و چندین قرارداد اقتصادی با 
لهستان منعقد کرد. همچنین دو کشور عراق و شوروی با ائعقاد 
معاهده‌ای پانزه» ساله در فروردین ۱۳۵۱/آوریل ۲ سطح 
همکاریهای دو جانیة خود را در زمینه‌های سیاسی. اقتصادی و 
نظلامی ارتقا بخشیدند (همان؛ ص ۳۳۷؛ احمد سحمد شک 
ص ۱۷). در ۱۰ شهریور ۱۳۵۱ / اول سپتامپر ۱۹۷۷ سسن‌البکر: 
در مقام ریاست شورای فرماندهی انقلاب. شرکت نفت عراق را 
ملی اعلام کرد. به موجب این قانون, که مشتمل بر شانزده ماه 
بود, همة اموال و حقوق عملیات تولید نفت به شرکتی دولتی به 
نام شرکت عسلیات نفتی عراق (الشركة السرافية للعملیات 
التفطیة) واگذار گردید (عبدالرزاق محمد اسود. ج ۰۷ ص ۳۴۱- 
۳ سایمونزه ص ۲۷۰). در ٩‏ تیر ۳۰/۱۳۵۲ ژوئن ۱۹۷۳ به 
هنگام بازگشت حسن‌الیکر از سفر رسمی ود به هلنده سرهنگ 
ناظم کزار (رنیس سازمان امنیت حزب بعث): اقدام به کسودتا 
کرد. اما شکست خورد و به همراه نوزده افسر دیگر اعدام شد 
(مایمونز ص ٩۲۸۲‏ تریپ ۵ ص ۲۰٩‏ 

در اسفند ۱۳۵۲/ مارس ۱۹۷۴ دولت حسن‌الیکر به طور 
یک‌جانیه قانون خودمختاری کردها را اعلام کرد اما بخشهایی از 
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بارزانی این قانون را رد کرد و آشکارا آمادة مقابله با دولت شد. 
این در حالی بود که امریکا نزدیکی عراق به شوروی را مان نقوذ 
خحود در منطقه می‌دانست. از این‌رو با تجهیز ایران و حمایتهای 
غیرمستفیمی که از طریق شاه ایران به کردها می‌کرد: دولت عراق 
را در تنکنای سیاسی قرار داد (بروئینسن (ص ۳۸؛ تاریخ سیاسی 
عراق ص 4۲۶۷۲۶۶ خامد محمود عیسی؛ ص ۳۶۷ ۳۷۰ 


بنابراین حسن‌البکر در جهت پپبود روابط با ایران کام نهاد و در 
پی گفتگرهای محرمانه بین ايران و عراق. در ۱۵ اسفند ۸۱۳۵۳ 
۶مارس ۱۹۷۵ در کنفرانس آوپک در الجزیره؛ موافقت‌ناما رسمی 
بین ایران و عراق. معروف به قرارداد ۱۹۷۵ منعقد شد. به‌موجب 
اه ایران در آزای حمایت نکردن از کردها: 
امتیاز نظارت بر اروندرود را به‌دست آورد و دیگر منازعات مرزی 
را حل‌وفصل نمود (برونینسن؛ ص ۲۸- ۴۹: سایمونزه ص ۳۰۷: 
حام. محمود عیسی؛ ص ۰۳۷۱ ۳۷۳). این امر یکی از مهم‌ترین 
عوامل شکست اقدامات استقلال‌طلبانذ کردهای عراق شد. 

در پاییز ۱۳۵۷ ش /۰۱۹۷۸ حسن‌الیکتر درصدد اشحاد با 
سوریه پرآمد. عراق و سوریه هر دو حکومت بعلی داشتند و 
خوامان وحدت و تشکیل فدراسیون عراق -سوریه شدند. مقرر 
شد. که حسن‌البکر رئیس‌جمهوری این اتحادیه, حافظ اسد 
معاون او و صدام مرد شمارة سه گردد. اماء صدام درصدد برآمد 


این موانتت‌نامه 


تا با تفعیف موقعیت حسن‌الیکر در عراق. مانع اتحاد ایین دو 
کشور شرد (امامی؛ ص ۶۵-۶۳؛ فولادزاده حاثری؛ ص ۴۵). 

در ۱۳۵۷ش/ ۱۹۷۹ با پیروزی انقلاب اسلامی ایران» 
اخعتلافات. حسن‌البکر و صدام شدیدتر شد. شیعیان. با الهام از 
انقلاب اسلامی ایران, تحرکاتی را آغاز کردند. حزب بعث به 


سرکوبی شیعیان پرداخت و حدود سه هزار تن از آنان را د 
و عده‌ای از آنان را تبعید یا اعدام نمود, حسن‌البکر بر آن بود که 
باید به نظلرهای شیعیان توجه شود ولی صدام اعتفاد داشت که 
نباید کمترین امتیازی به آنها داد (وایلی ص ۸۴: امامی. 
ص ۶۳-۶۲! فولادزاده حاثری؛ ص ۱۷۲). 

با عمیق‌تر شدن احتلافات در حزب بعته 


ام صدام 
حسین منصب ریاست جمهوری را تصاحب نمود و حسن‌البکر 
را در ۲۵ تیر ۱۶/۱۳۵۸ ژوئيةٌ ۱۹۷۹ مجبور به کناره‌گیری کرد. 
وی این‌گونه وانمود می‌کرد که حسن‌البکر سلامت جسمانی 
لازم را برای به انجام رساندن تعهداتش ندارد. حسن‌الیکر, که 
هرگونه ارتباط با او ممنوغ شده بود در ۱۲ مهر ۴/۱۳۶۱ اکتبر 
۲ بر اثر بیماری؛ در بغداد درگذشت و در همانجا دفن 


گردید. برخی, مرگ او را مشکوک دانسته‌اند (سه احمد محمد 
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شک ص ۲۲-۱۶: 
ص ۳۱؛ کاگلین " ص ۱۸۶۱۸۵). 
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حسن الیکر 


میلر؟ و میلرواگ ص ۶۳؛ پنوستت ج ۸۱ 


عتایع: ادکاربالاس, جنبش کردها. ترجمذ اسماعیل فتاحی‌تاضی, تهران 
من اه الی الهاریة. 
بیررت ۲۰۰۴/۱۴۲۵: حسام‌النین امامی, صدام و بحران شلیج‌فارس. 


۷ اش: احمد مجند شکر: صدام‌حسین 


[نیران] ۱۳۷۰ ش: باتر امین‌ورد اعلام العراق الحدیث: ۱۸۳۹- 
۹ج ۱ بغداد ۱۹۷۸/۱۳۹۸: مارتین ون بروئینسن: جامعهشناسی 


) ترجمذ ابراهیم بونسی. تهران ۱۳۷۸ ش+ 
تاریخ سیاسی عراق, [نهران]: مس انشاراتی نهضت جهانی اسلام: 
[بی‌تا]+ تاریخ معاصر کشورهای عربی. زیبرنظر در فوبلیکوف و 


مردم کرد (آغا. شیق, دو 


دیگران. ترجمة محمدصین روحانی: تهران: تموس, ۱۳۶۷ ش؛ حامد 
محموه عیی, القضية الکردية فی العراق من الاحتلال البریطانی 
الی الغزو الامریکی: ۲۰۰۲-۱۹۱۴ قاعره ۲۰۰۵؛ عشمان رواندوزی, 
استجواب صدام‌حسین: رجل المتنافضات, لسدن ۱۲۰۰۲ عدنان 
الامام محسن الحکیم: ۱٩۷۲-۱۸۸۹‏ م؛ بیروت 7۱۴۱۲ 


ابراهیم سرا 
۲۳ سیر خلیل, جمهوری و- 
احمد تدین, تهران ۱۳۷۰ ؛ عبدالر 


سیاست عراق امروز, 


اق محمد اسود, موسوعة العراق 
السیاسیة. ج ۷ بیروت ۱۹۸۶ غلامرضا علی بابائی, فرهنگه تاریخحی « 
سیاسی ایرال و شاورمیاند. نهران ۱۳۷۲ ش؛ علی‌کريم سعید. عراق ۸ 
شیاط ۱۹۶۳ من جوار المفاهیم الی حوار الادم: سراجعات فی 


رة طالب الشپیب, بیزوت ۱۹۹۹: فرهادابراهيم: الطاثفية و السپاسة 
فی العالم العربی: نموذج الشيعة فی العراق: [فاهره] ۱۱۹۹۶ عبدالامیز 


فولادزاده حائری. ایدئولوژی حزب سوسیالیست بسعث عراق» 
بی‌جا: دفتر تبلیغات رانده‌شدگان عراقی» ۱۳۶٩‏ ش کالک کلین, 
بی: عراقی: ش! 
صدام: الحیاء‌السري ترجمة سلم‌طمان, بنداد ۱۲۰۰۵ نب‌مار, تاریخ 


شوین عراق. ترجم؛ محمد عباسپون: مشید. ۱۳۸۰ش؛ سوسوطة 
السیاستة. چاپ عبدالوهاب کیالی: بیروت: المزسسة العربية للدراسات و 
اللشر, ۱5۷۹ ۱۹۹۴: جودیت میلر و لوری میلرراء از ثکریت تا کویت. 
ترجمة حسن تقی‌زاد» میلاتی. نهرال ۱۳۷۰ ش؛ محمد. 
یوسف. نتم الاعلام للزرکلی: بیررت ۱۹۹۸/۱۴۱۸ 
محهج .له عمط لصفم با و متلامومایمببظر 
۵۵ ۱۱۱۲ باعزاانقا ۷۷۰ لماعن؟ شمه لا مات مموئ9 
:مق نع وه که ممع فمطق اجه 1996 
افص ع که اما مصاحمظ نوم بحاه( محملا عفحسی 
باه انفطه عنام :1984 بط رممییرددحا قشمد 
:8 ۲۵۱ رومنگ ظ ۲ مهد نود ره دنمعنگ 
عحقمما رجمتقمک ما نگ مرول توص بجممنگ کامد6 
:2002 عیفزهنه ,وم له ومیعا لم پمن؟ معلعس :1996 
که نناک فومظ که ارممعجهه عتجواطط ع را ۱۷۰ معروز 
۱ 


(صغر صادقی پکتا | 
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۳۷ 


۳۷۸ 


حسن البتاء 
حسن البتاء ب البتای حسن 
حسن اوغلی -ب پورحسن اسفراینی 


حسن او از سلاطین حستی در مغرب (حک: ۱۲۹۰ 
۲۱ کنیذ وی ابوعلی و پدرش سلطان‌محمدین عبدالرجمان‌بن 
مشام بود. تاریخ تولد حسن را در فاصلة سالهای ۱۲۳۷ تا 
۹ دانسته‌اند. او در جوانی به ناحیذ احمره واقع در میان 
مراکش و آسفی. فرستاده شد و در آ جا به فراگیری علوم 
پرداعت و پس از آن برای ادامة تحصیل به جامع فاس رفت (سه 
ابن‌زیدان ج ۲« ص ۱۱۱۶-۱۱۵ صعریش؛ ص ۴۲-۶۱؛ معلمة 
المفرپ. ج ۱۰.ص ۳۶۲۱), 

سسلطان‌مجمد در ۱۲۷۸» حسن را به همراه گروهی از 
نظامیان برای سرکوب قبایل سرکش بربر و عرب گسیل داشت و 
او در ۱۳۸۰ به سوی قبایل شوس آقصی رفت و توانست 
شورشیان را آرام کند (معلمةالمفرب همانجا؛ ابی‌زیدان؛ ج ۲ 
ص ۱۱۸-۱۱۷). در ذیسحجذ ۱۲۸۳ وی به سرزمین تالا" و 


حوم آن عزیمت نمود و شورشیان قبیلٌ شاویه را معطیم ساخت. 
يار دیگر, در ۱۲۸۹ نیز این قبایل را آرام کرد. در ۱۲۹۰ پدرش 
وی را برای سرکوپ قبایل شورشی حاحه فرستاد و او توانست 
امنیت را به منطقه بازگرداند (اببن‌زیدان. ج ۲ص ۱۱۲۳-۱۱۹ 
معریش» ص 8۲). 

در ۱۸ رجب ۱۳۹۰: سلطان‌محمد درگذشت و حسن به 
سلطنت رسید. او در ۲۷ رجب ۱۳۹۰ با وجود برخی مخالفتها, 
از مردم پیعت گرفت (ناصری. ج ۸ص ۱۱۴۹ راجرز ‏ ص ۲۳۸. 
۹ حرکات, ج ۳. ص ۲۵۶). حسن, بلافاصله پس از گرفتن 
بیعت از مردم. اقدام به سرکوب شورشیان و مخالفان سلطنت 
نمود و تا زمان مرکش در ۰۱۳۱۱ برای برقراری امنیت و آرامش 
در کشور مبارزه کرد تا آنجا که گفتاند تختش روی اسبش قرار 
داشت. مورحان حدود نوزده حمله و لشکرکشی او را ثبت 
کرده‌اند (سه ابن‌زیدان: ج ۲. ص ۲۷۹-۲۷۷؛ معلمالمغرب. 
ج ۱۰.ص ۳۴۲۲! زییب. ج ۴.ص ۲۰۵). 

حسن اول با حمایت برخی کشورهای اروپایی: در اسور 
اقتصادی و اداری و نظامی کشور اصلاحاتی کرد که عبارت 
بودند از: منع برده‌داری؛ تنظیم اسور گمرکی و نظام مالیاتی 
کشور؛ راهاندازی ادار؛ پست؛ تأمیس کابینا حکومتی به شیوة 
کشورهای غربی؛ تأسیس راءآهن؛ تقویت برج و باروها و 
تأسیات مرزی؛ احداث و بازسازی دهها بندر؛ ساخت بناهای 
متعدد در شهرها؛ اعزام گروههای دانشجویی به اروپا و امریکا 
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پرای تحصیل؛ دعوت از متخصسان غربی؛ تأسیس کارشانه‌های 
صنعتی. از قبیل شک پنبه و شیشه‌سازی؛ نوسازی ارتش؛ 
پرقراری نظام وظیفة اجباری؛ تلاش برای پی‌ریزی نیروی دريایی 
مدرن؛ تأسیس ضرابخاته و زرادخانه در فساس؛ و تلاش برای 
استخراج معادن و اصلاح آمور کشاورزی (-» ابن‌زیدان. ج ۲ 
حن ۰۴۲۱ ۱۵۰۱-۴۹۰۰۴۷۴ عروی ‏ عن ٩۴۸۹-۲۸۷‏ خندیمی: 
ص ۵۸-۵۷؛ خالدین‌صفیر: ص ۲۷۲-۳۸۱). او برای رفیع یا 
حداقل محدود کردن امتیازات کشورهای غربی در صغفرب 
(سراکش) و بسررسی موضوع تسحت‌السمایگی و حقوق 
کاپیتولاسیون, که حاکمیت و اعتبار کشور را مخدوش کرده بود. 
تلاشهایی کرد, اما موفق نشد (سه عبدالوهاپ‌بن منصور, 
ص ۶۲ ۷۸: عافیه: ص ۱۵۸-۱۵۶؛ خالدبن‌صفیر: صس ۳۷۶ 
۷ در ۰۱۳۱۱ بسرخسلاف تسوافسقنامه‌های مستعقد شده, 
اسپانیایبهای مقیم شهر یلیله درصدد توسعذ قلمرو خحود برآمدند 
که با مخالفت بربرهای زناته و منطقه ریف مواجه شدند و در 
نتیجه جنگ سختی میان دو طرف درگرقت که به شکست 
اسپانیاییها و کشته شدن زنرال مارگالو » ساکم ملیله, انجامید. 
دولت اسپانیا هیتتی برای بررسی حادثه فمرستاد و سرانسجام 
حسن اول. با موافقت در پرداعت غرامت سنگین. به غائله 
خاتمه داد (حقی. ص ۱۱۳۴ ابن‌زیدان ج ۲ص ۰۲۷۷ ۳۵۱), در 
اول ذیقعد؛ همان سال. حسن اول درصدد سرکوبی قبیله آیت 
شتخمان / سخمان که پیشتر پسرعمویش مولای سرور و 
تعدادی از یارانش را کشته بودند سبرآمد. اما در راه بیمار شا. و 
در وادی العبید, واقع در متطقة تادلاء در ۳ ذیسجة ۱۳۱۱ 
درگذشت. جسد او را در کنار مرقد جدش, محمدبن عبدالّه: در 
کاخ آگدال در زباط دفن کردند. پس از او فرزندش,» عبدالعزیز, به 
سلطنت رسید (ناصری. ج ۸ص ۲۲۱-۱۹؛ ابن‌زیدان: ج ۲ 
ص ۱۵۴۹ مکنزی "ص۷۰ 
مستایع: این‌زیدان (عبدالرحساین محمد)ه اتسحاف اعلام الناس 
بجمال اخخبار حاضرة مکناس, رباط ۱۳۵۲.۱۳۴۷؛ ابراهيم صرکات: 
المغرپ عبرالتاریخ. دارالییضاء ۲۰۰۰/۱۲۲۰؛ احسان حفی. المسفرب 
العسربی: بسیروت: دارالي فظة العسريية. [یس‌تا]؛ سالدین مسفیره 
المغرپ و بریطانیا لعظمی فی القرن التاسع عشر: 1986-1836 
رباط ۱۱۹۹۷ علال خدیمی, السغرپ فی سواجهة التحادیات 
الخارجیة: 1947-851 دراسات فی تاریخ الملافات الدولیة. 
دارالیضاه ۲ فیلیپ جورج راجرز. تاریخ العلاقات الان 
آلمغریة حتی عام ۸900 ترجمة و دراسة و تعلیق یونان لبیب رزق. 
دارالبیضاء ۱۹۸۱/۱۴۰۱: نسجیب زسیب. السوسوعة العامة لباریخ 
المغرپ و الاندلس. بیروت ۱۹۹۵/۱۴۱۵؛ عبدالقادر عافیه. المفرب و 
الجهادالتاریحی: حی‌السلام سلا ۱۹۹۹؛ عبدالوهاب‌بن منصوره مشکلة: 
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الحسایة ی بالمفرب من نشأتیا الی سژتمر مدریدستة 
0 بباط ۱۹۸۵/۱۴۰۵: محمد عربي ععریش. المغرب الاقصی فی 
عهد السلطان الحسن‌لاول: 1894-873 م311-1390 /ه. بیروت 
۹ سل المسفرب: ساه متلایع سلاء ۱۹۸۹/۱۴۱۰ فیل 
«لحس‌الاول» (از ابراهيم یوطالب)؛ احمدین خالد ناصری, کتاب 
الاستقصا لاخبار دولالسفرپ الاقصی, چاپ احسد[ین جعفر] 
ناصری, دارالبیشاء ۱۲۰۰۱ 
تاممعاه‌ونه عط اه پردتموفیط مدا نگ توا رهش بخ 
مم ۷۰ ,متام له ومع اممست وا 18801 ما ناه 
۸ ۳ ( ۵ 18805 میاه ان وه باعمناه عبا بر 
,۷۸۵۵۵26 مامجمط نوا ریت۱ :عماجم مدز 
که «ماروم امصمو ه عمط تام له عاملزام 10 
۱ 


/ستار عودی / 


حسن بابا, از کارگزاران دولت عشمانی در الجزایره ساقب 
به باباحسن جاویش. معروف به علمدار و شجاغ. وی از خدود 
۳ تا شمبان ۱۰۹۴ فرمانروای الجزایر بود. از زادگاه و تاریخ 
تولدش اطلاعی در دست نیست. اما با توجه به عملکردهای 
سیاسی ‏ نظامی او در بیش از یک دعه؛ احتملاً میان سالهای 
۰ تا ۱۰۵۰ په‌دنیا آمده است (سه اوزون چارشیلی ": ج ۳: 
بخش ۲ص ۲۹۹؛ جیلالی, ج ۳ص ۱۸۷). 

حسن‌بابا در آغاز, ناخدای یکی از کشتیهای دریازنان بود و 
ازهمین‌رو به وی رئیس می‌گفتند (جیلالی؛ ج ۳ ص ۱۹۰: 
د.اسلام, چاپ دوم ذیل ماذه). وی در قیام دریانوردان الجزایری 
برضا. نظام آغاهای حاکم بر کشور الجزایر تا مقوط آن در ۱۰۸۲ 
شرکت کرد (جیلالی, همانجا؛ نیز سه همان, ج ۳ ص ۱۶۶ 
۷ ۱۱۸۷-۱۸۵ د. اسلا همانجا؛ د., د. ترک» ذیل ماه), 

در پی سقوط حکومت آغاهاه ادار؛ الجزایر به‌دست گروهی 
از فرماندهان نیروی دریایی, بدنام دای‌ها: افتاد که نخستین آنان 
حاج‌محمد (حک: ۱۰۹۲-۱۰۸۲) بوده ولی به سیب کهولت وی: 
عملاً دامادش؛ حسن‌پابا؛ کارها را اداره می‌کرد (اوزون 
چارشیلی, هسانجا؛ جیلالی. ج ۳. ص ۱۸۷: ایلتر", ص ۴۱۵). 
حاج محمد در نخستین سال حکومتش - تحت‌تالیر حسی‌بایا؛ 
که دو کشتی فرانسوی را تصاحب کرده بود و حاضر به بازیس 
دادن آنها نبود -عهدنامة صلح میان الجزایر و قرانسه (در ۱۰۷۶/ 
۵ )را لفو کرد و در پی آن. درگیربهایی میان دو کشور رخ داد 
(جیلالی: ج ۳ص ۱۸۹-۱۸۷؛ ایلتره صس ۴۱۵- 6۲۲۰ 

حسی‌بابا بسیار سرسخت؛ ستمگره بی‌رحم و آزمند بود. و 
با شونت شدید هر قیامی را سرکوب می‌کرد (جیلالی. ج ۳ 
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حسن‌پابا 


ص ۱۹۰). وی در ۱۰۹۱ به پهان؛ برقراری امنیت در تونس: که 
رقابت میان فرزندان مرادبیگ در آن اخبلال ایجاد کرده بود. به 
این کشور لشکر کشید و سال بعد به مصافب سپاه صولای 
اسماعیل, حاکم مراکش: رفت و جلوی نفوذ او را به داعل 
الجزایر گرفت (همان: ج ۳: ص ۱۱۹۰-۱۸۹ داردترکه هسانجا؛ 
ایلتره صی ۴۲۱). در ۵ شوال ۸/۱۰۹۲ اکتبر ۱۶۸۱ الجزایر به 
فرانسه اعلام جنگ کرد (جبلالی؛ ج ۳ ص ۰۱۸۸ ۱٩۱؛‏ ایلش 
ص ۴۲۰). لوئی چهاردهم نیز سپاهیان خود را به فرماندهی 
دریاسالان دوکن " راهی الجزایر کرد و به وی دستور نابودی 
کشور الجزایر را داد. حاج‌محمد ادارة کشور و مقابله با فرانسه را 
رسماً بر عهدة حسن‌بابا گذاشت و خود مخفیاله به طرابلس 
غرب گریخت (عطیةاللّه ج ۲ص ۱۷۹ جیلالی, ج ۴۳.ص ۱۱۹۰ 
ایلتر, همانجا). در ۳۰ رجب ۸۱۰۹۳ ۲۵ ژوثي ۱۶۸۲ دوکن با 
سپاه دریایی خود وارد سواحل شرئل شد و بلافاصله شهر را به 
توپ بست. در ۴ شعبان / ۲٩‏ ژرنیه ار با حدود چهل کشتی 
جنگی, شهر الجزیره را گلوله‌باران کرد. حسن‌بایا سرسختانه 
ایستادگی نمود و به توبخانة ساحلی دستور گلولدباران متفابل 
داد, کشتیهای جنگی الجزایر وقتی دیدند تران مقابله با کشتیهای 
مجهز فرانسوی را ندارند, به سرعت به سواحل الجزایر 
بازگشتند. دولت الجزایر نیز در ۲۰ شعبان / ۱۴ اوت درخواست 
صلح کبرد ولی فرمانده ناوگان فرانسوی نپذیرفت, در ۲۴ 
رمضان ۱۶ سپتامبره در پی آشفتگی اوضاع دریا و حملات 
مردم الجزایر به کشتیهای چنگی فرانسوی, دوکن ناگزیر به 
فرانسه بازگشت. در اين مدت حسن‌بابا مقررات سختی وضع 
کرد به‌نحوی که مرکس از گفتگو با دشمن سخن می‌گفت یا 
هرکس که قصد ورود غیرمجاز به شهر الجزیره را داشت. 
پلافاصله به قنل می‌رسید (جیلالی» ج ۰۳ ص ۱۹۲-۱۹۱؛ ایلتره 
ص ۴۲۲-۴۲۱؛ قس د./. د. ترک: همانجا) 

فرانسویان, که از حمایت کشورهای اروپایی مخالف 


دولت عثمانی برخوردار بودند, از شیوع وبا در الجزایر و 
در پی آن قحطی شدید و بالارفتن قیمتها در این کشور پهره 
جستند و در اواسط صفر ۱۰۹۴/فوريذ ۱۶۸۳ به بهانذ ارام 
قرارداد صلح و دوستی, سه کشتی به سواحل الجزایر فرستادند 
که مورد توجه حسن‌بابا قرار نگرفت. زیرا از نیت فرانسویان 
آگاه بود. در رجب ۱۶۸۳/۱۰۹۴ ناوگان دریایی فرانسه متشکل 
از حدود صد کشتی جنگی؛ به فرماندهی دوکن وارد آبهای 
ساحلی الجزایر شد و الجزیره را گلولهباران کرد و سارتهای 
سنگیتی به تأسیسات شهری وارد سائعت (جیلالی. ج ۲: 
ص ۱۹۲ ایلتر ص ۲۳ 
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۳۷۹ 


۸۰ 


حسن‌بد رآلدین پاشا 


در پی تلفات آنسانی زیاد و تخریب بندر آلجزیره. حسن‌بابا 
بدون مشورت با وزیرانش, از دوکن درخواست صلح کرد. این 
اقدام, مردم را به در دستذ مخالف و موافق صلح تبدیل نمود. 
درکن پس از انزده روز مذاکره, شرایط بسیار سنگینی برای 
صلح تعیین کرد که حسن‌پابا همه آنها را پذیرفت. از جمله شرایط 
دی تسحویل تسمام اسیران مسیحی. فرستادن تعدادی از 
فسرماندهان نیروی دریایی الجزایر به عنوان گروگان نزد 
فرانسویان, و پرداختن ۵را میلیون فرانک غرامت جنگی بود 
(عطیالله؛ جبلالی. همانجاها؛ ایلتره ص 4۴۲۴-۴۲۳ حسن‌بابا: 
با استفاده از این شرایط فرانسویان یکی از سرسخت‌ترین رقیبان 
خود. حاج‌حسین مذزومورتو" راء که ایتلییی‌الاصل بود ولی 
اسلام آورد و از فرماندمان قدرت و خوش‌نام الجزایر شده بود. 
بههمراه تعدادی دیگر از افسران ناراضی, به گروگان ند 
فرانسویان کسیل داشت.ءزومورتو با دریاسالار فرانسوی دیدار 
کرد و به ار وعده داد که در یک ساعت په اوضاع سامان خواهد. 


داد و ازاین‌رو دریاسالار درکن وی را آزاد ساخت. مدزومورتو, 
پس از آزادی, به یکی از پیروان وفادار خویش: ابراهیم خوجه, 
مأسوریت داد حسنبابا را بکنشد. بدین‌ترتیب, دومین دای 
الجزایر در ۲۳ رجب ۱۰۹۴ به دست ابراهیم حوجه کشته شد و 
حکومت الجزایر به مدزومورتو رسید (اوزون چارشیلی. ج ۳ 
بخش ۲ص ۲۹۹؛ جیلالی. ج ۰۳ص ۱۹۳؛ ایبلتره ض 2۳۲۴ 
۳۲۵ در, ترک ذیل ماذه). 
منابع: عزیز سامح ایلره لا تراک العشمانیون فی افریقیا السماتیق 
ترجمة مجموه علی‌عامر: بیروت ۱۹۸۹/۱۴۰۹؛ عبدالرحسان جیلالی. 
تاریخ بخ الجزا انرالعام: پیردت ۳ ۰ اببرالفاسم سعداللّه ایحاث و 
آراء فی تاریخالجزاثر: ج ۳ بیررت ۱۹۹۰؛ احمد عطالّهالقامو, 
الاسلامی, تاهره ۱۹۶۳/۱۳۸۳ ۱ 
۱ 
م فمل؟ رود قاط زرا ۵ رم مها مهن 
دی وجمهمنهنا ططفاط اعا تزي ماه وا 
3 لام شام ,3اه اه 


/ستار عودی / 


حسن بد رالدیسن پاشا. معروف بد بدری‌پاشا, 
نمایشنامه‌نویس, مترجم, شاعر و نظامی عشمانی. وی در ۱۲۶۶ 
برستان کوتاهیه ؛ به دنیا آمد 
ترک>؟؛ اوزقریمل یگ ذیبل 
۳ :1001"), در کودکی همراه پدرش: که از «امرای عسکرید» 
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و مأمور خدمت در شام بو به آن سرزمین رفت و تحصیلات 
متوسطة خود را در آنجا گذراند (بروسطی: ج ۲ص ۱۱۹ 
۰ هم‌زمان زبان هربی را در جامع اموی از عطارزاد, 
عسمر افندی و زیان فارسی را از شیخ عبدالرسول افنندی 
فراگرفت و پس 
عالی نظامی) (<دایرةالمعارف ادیبان دنیای‌ترک>» همانجا 
در ارکسان حسرب (ستاد) به کار مشغول شند و در ۱۲۸۹ 


از به پایان رساندن دور: حربیه (مدرسذ 


با درجذ يوزباثي (سروان) ستاده در «صاصه اردوسی» 
(لشکر ویژه) به خدمت پرداخت. . در همان زمان, پا ترجمة 
کتابهای درسي نوشتة کارشناسان بلژیکی که به استخدام 
ارتش درآم ده بسودند: بسه معلمی حربیه منصوب گردید 
(د. ترک ذیل 7::0۳ ۳1900؛ میدان لاروس* ذیل ساده). وی 
مراتب نظامی را تا درج؛ سرهنگی طی کرد (<دایرةالم عارفت 
ادیبان دنیای ترک>: همانجا), سبب اصلی ارثقای درجد 
نظامی‌اش» ظاحراً همکاری با سلیمان‌پاشا در سرنگون کردن 
سلطان عبدالعزیز و به سلطنت رساندن مراد پنجم بود (سه 
کسارال " ج ۷ص ٩‏ ۰ مساردین؟ ص ۱۱۲۵ رنیس‌نیاه ج ۳: 
ص ۱۷۴ به بعد), 

پس از به سلطنت رسیدن عبدالحمید دوم در ۰۱۲۹۳ حسن 
بدرالدین‌پاشا درجات نظامی شود را از دست داد و مسجموعاً 
چهارده سال به بغداد و پس از آن به سوریه و فلسعلین تبعیه شد 
(ْه بانارلی ج ۲ص ۱۰۷۱-۲۰ ماردین؛ ص ۲۴۱). او 
برای گذران زندگی, در سوریه به تدریس حصوصی و رکالت 
دعاوی پرداخت. پس از اعلان مشروطیت در ۲۳ جمادی الشرة 
۶ درجات نظامی وی را پس دادند و افزون بر آن او به 
درجذ میرلوایی (سرتیپی) ارتقا داده شد و با درجة فریقی 
(سپهبدی) به فرمانداری و فرماندهی اشقودره ۲ منصوب 
گردید, لیکن مدتی بسعد» ببدعلت بیماری؛ استعفا کرد و په 
استانبول برگشت و در ۱۳۳۲ درگذشت (<دایرةالمعارف ادیبان 
دنیای ترک >؛ میدانلاروس. همانجاها), 

حسن بدرالدین‌پاشا دو کتاب درسی از زبان فرانسه ترجمه 
کرد که عبارت بودند از علم اسوال السماء فوزموغرافیا ۲ و 
کتابی در سوضوع تسیراندازی (بروسه‌لی؛ ج ۲ص ۱۱۰), 
وی در زمينة نکارش و ترجمة آثار نمایشی نیز فمعال بود (سه 
اداعذ مقاله). 

با توجه تحصیلکردگان عشمانی بد تثاتر جدید. که از پیش از 
دور؛ تنظیمات؟ آغاز شسده بود. روشنفکران بسیاری به 
نمایشتامه‌تویسی پرداشتند. از جمله حسن بدرالایس‌پاشا و 
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دوستش محمد رفعت مناسترلی * (قراعلی‌اوغل ول ج ۲» 
ص ۰-۸۹ بورجو "؛ ص ۵۰۳ که آثار نمایشی بسیاری به 
وجره آوردند و سهم عمده‌اتی در شناساندن تثاتر غربی دا 


(سه تساذپینار "۲۴۸ موتلوآی : ص ۱۵۱؛ نیز سه ادامذ 
مقاله). آ ابتدا جدا از هم کار می‌کردند. سپس به همکاری 
پرداختند و آثار نمایشی مشترکی پدید آوردند. 

آثار نمایشی حسن بدراندین عبارت‌اند از: نمایشنامة 
تراژیک اسقاط جنین. و برگوتلک آقبال (اقبال یک روزه): 
که اتتباس از یک اثر غربی است. هر دو نمایشنامه در ۱۲۹۰ 
نوشته شده: اما انتشار نيافته‌ان (بروسه‌لی؛ اوزفریملی: 


همانجاها؛ آقیوز ص ۶۶). دو اپرای فارتوئی و" و اورف ۷ 
اثر اوفنباخ* (ستوفی ۰)۱۸۸۰/۱۲۹۸ و اپراهای ژیسروفله * و 
سادام آرشیدوک ۱ را نیز به نرکی برگردانده است. اشری 
به نام سرانجاملی وصیت یانعود دفینه (وصیت پرماجرا یا دفینه) 
نیز از ترجمه‌های اوست (بروسه‌لی: همانجا؛ قراعلی‌اوغلو» 
ج ۲ص ۰؛ اوزقریملی. همانجا؛ <دایرةالمعارف ادیبان دنیای 
ترک > همانجا؛ <دایرةالسمارف زان و ادبیات تبرکی > 
ذیل ما عنم ان 

آثار نمایشی تألیفی و ترجمه‌ای مشترک حسن‌بدرالاین و 
رفعت مناسترلی شالباً در سجموعة تماشا که انتشار آن از 
۲ آغاز شد - به‌چاپ رسیده است (برای فهرست تفصیلی 
آنها سه <دایرةالمه‌ارف زیان و ادبیات ترکی>؛ اوزقریملی, 
همانجاها) 

حسن بدرالدین‌پاشا شعر نیز می‌سرود و در انشا شعر 
«سریم الطبع» بود (یروسهلی» ج ۲ص ۰۱۱۰ مخقسی که آن را 
براساس غزلی از شازی‌گرای دوم (خان‌کریمه, متوفی ۱۰۱۶) 
سسروده: ملسهور است (سه پروسدلی؛ همانجا), پروسه‌لی 
(همانجا) سه بند از آن را نقل کرده است. 

عنایع: محمدطاهر برومه‌لی: عشمانای عژلفلری. استانبول ۱۳۳۲ 


۲ رحسیم رئیس‌نباه ایران و عشمانی در آستانة قرن بیستم. 
تبریز ۱۳۷۴ ٩‏ 

هرمن مه سمل 10 فلا وله مدع 
اافراطمله عارق تامعا ,اعمححً نهقگ فطل( :1995 امد 
عصجا۲ معبظ عطق 9تون 7وز 
بلق و مووط ملاعلا امه عم سعم‌ندز؟ 2۳ توق 
بعم؟ لیگ فصه جاعونج تسیک ره هام مسا فه 
یمک ب2002 ایا رتخا تصعلا ماه رکا امد 
اطحا بقلم نم معجضات ۳ رناخ‌ادصی! ای 


اط‌ماعا . مافرقا 
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۱ 
سمل مهوت م6 سصل_ رونلطا اعو جحممد 
متا رت «مشو 3 :2003 
کسسا :1990-01991 ,رل ولا تادطاحصاطا ودره 
۱ 
تاصما مموضفه خقظ ,صحاق ماه 1988 انطمنا 
جقه مر ول پعفمنومی؟ تقملا فعصطه 2004 مصامم 
مود خبه3؟ ی ,نز :2008 انطحهاما روم موه رود 
جانییمهه. دانصدعا نف‌چواانده امزضقه عفن مرو 
0 :1976-1998 
-2002 باعلا قاتا خنقاهاش تلهم درون 
منت ۷ ری) "نووظ ما و 


هرا انطمموا 


مورسته 2 ی 


/ رحیم رئیس نیا ! 


حسن بزرگ, مشهور به شیخ حسن جلایر و حسن 
ایلکانی, بنیانگذار سلسلة جلایریان؟. وی فرزند. امیرحسین 
گورکان و الجای خاتون, دختر ارغون‌شاه بود. از تاریخ تولد و 
آغاز زندگی وی اطلاعی در دست نیست. پس از مرگ پدرش, به 
خدمت ابوسعید ایلخان در آمد. در ۱۷۲۳ وی بغداد خاتون*: 
دختر امیرچوپان* را به همسری برگزید. در ۷۲۵ ابوسعید نیز 
بغداد خاتون را از امیر چوپان خواستگاری کرد. امیر چوپان, 
ناگزیره حسن بزرگ و بغداد خاتون را ه قراباغ فرستاد. در ۷۲۸ 
آمیر چوپان به دستور ابوسعید کشته شد. سپس ابوسعبد» قاضی 
مبارکشاه را از پغداد نزد حسن بزرگ فرستاد نا بغداد خاتون را از 
او خواستگاری کند. حسن بزرگ ناگزیر از همسرش جدا شد و 
ابوسعید با بنداد خاتون ازدواج کرد (حافظ ابرو: بخش ۰۱ 
ص ۰۱۳۳۰۱۱۸-۱۱۷ 4۱۴۰-۱۳۹ دولتشاه سمرقندی ص ۱۵۱۹ 
عبدالرزاق سمرقندی؛ ج ۱ص ۰۵٩‏ ۷۷-۷۶). سپس حسن بزرگ 
در قستل نسوادگان اسیر چبوپان شرکت جست (عبدالرزاق 
۱.ص ۸۳), در این زمان: وی حکومت آذربایجان: 


اژان» سوغان و شیروان را داشت و به این سبب, درباریان 
اپوسعید به او حسد می‌ورزيدند. در ۷۳۲ وی متهم شد که در 
نهان با بغداد خاترن رابعله دارد و حیال شورش در سر 
می‌پروراند. ابوسعید مصمم به کشتن حسن بزرگ شد اما با 
پادرمیانی مادر اوه که عم خودش نیز بوده از قتل وق منصوف 
شد و او را به همراه مادرش در قلعة گماخ, در ارزنجان, 
زنداتی کرد. اسارت وی یک سال طول کشید. در ۷۳۳ ابوسعید 
وی را به حکومت روم (آسیای صفیر) منصوب نمود و تا هنگام 

موم و تحط 2 
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مرگ ابوسعید. در اين مقام باقی‌ماند (حافظ ابری بخش ۱ 
۱۴۲؛ عبدالرزاق سمرقندی: ج ۱ص ۹۶۹۵: میرخواند. 
ج هاص ۵۳۲ 

با درگذ. ت ابوسعید در ۷۳۶, قدرت مرکزی از هم گسیخت 
و قلرو ایلخانان* دچار نابسامانی شد. میان امرای ایلخانی نیز 
درگیری به وجود آمد (فربومدی: ص ۳۴۱ بنا بر وصیت 
ابوسعید. آرپاعان. یکی از شاهزادگان مقول, به سلطنت رسید 


(حافظ ابر بخش ۱.ص ۱۴۶-۱۳۵: میرخواند. ج ۵ ص ۵۳۴- 
۵۵ در دور؛ حکومت وی حسن بزرگ عنوان الوس‌بیگ (از 
مهم‌ترین مناصب دور؛ ایلخانی) داشت (حافظ ابرو: بخش ۰۱ 
ص ۱۵۲! رومر ‏ ص ۵), 

امیرعلی پادشاه/ علی‌پاشا (دایی ابوسعید و رئیس قبیلذ 
اویرات) که با ارپاحان دشمنی داشت. موسی‌شان, نوادة باید و" 
را شاه اعلام کرد. سپس جمعی از لشکریان ارپانعان را به سوی 
شود خواند. در نبردی که در ۷۳۶ میان لشکریان ارباخان و 
امیرعلی پادشاء درگرفت؛ ارپانعان شکست خورد و گریخت و 
افراد شرف‌الدیین محمدشاه اینجو از امرای آل ایتجوء او را 
کشتند و امیرعای پادشاه به سلعلنت رسیا. (حاقظ ابرو. بخش ۰۱ 
ص ۱۵۱-۱۴۸). سپس اویراتها به تبریز حمله کردند و ظلم را از 
سد گذراندند. امیر حاجی طغای, پسر امیر سوبتای (حاکم 
ارمنستان و دیاریکر)؛ و مردم برای مبارزه با امیرعلی پادشاه به 
حسن بزرگ متوسل شدند. حسن بزرگ از روم به ایران آسد و 
مسحمدشان مغول, از شاهزادگان مغول, را شاه خواند و 
شمس‌الدین زکرباء از وادگان رشیدالدین فضل‌اللّه همدانی گ را 
وزیر او کرد و خود قدرت را در دست گرفت. آنگاه با سیورغان. 
شاهزاد؛ مغول و پسر سانی‌بیک* برضد امیرعلی پادشاه متحد 
شد و به تبریز لشکر کشید. آنان در نبردی پنج روزه امیرعلی 
پادشاه را شکست دادند و به قتل رساندند (همان. بخش ۰۱ 
ص ۱۵۲ ۱۵۳؛ عسبدالرزاق سسمرقندی. چ ۱ص ۱۳۳-۱۳۱: 


غیائی.ص ۸۲ حسن بزرگ در تیریز مستقر شد و دلشادخاتون* 
را به صسسری خود درآورد (حافظ ابرو: بخش ۰۱.ص ۱۵۳: 
عبدالرزاق سمرقندی, ج ۱ص ۱۳۳). 

موقعیت جدید حسن بزرگ حسادت سرداران ابوسعید را 
بسرانگیخت. امیران مخالف ای از جمله ارغون‌شاه و امیر 
شیخ علی (امیرالامرای حراسان و مازندران» تغاتیمور" (حاکم 
خراسان) را یه سلطنت پرگزیدند و به نام او سکه زدند و حطبه 
شراندند (شپانکاره‌ای, ص ۳۰۸: قطبی اهری. ص ۱۶۳). در 
۷ مپامیان تخاتیمور سلطانیه را گرفتند و به سوی ازان 
حرکت کردند. حسی بزرگ برای مقابله ب؛ سیاه تفائیمور با 


سیورغان و ساتی‌بیک دختر اولجایتی, در ازان نجدیدعیا. کرد. 


سپس در مراغه با سپاه تغاتیمور روبه‌رو شد. در جریان این نیرد. 
تفاتیمور به خراسان گریخت و موسی‌شان و امیر شیخ عصلی 
کشته شدند و بدین ترتیب. دو تن از مخالقان حسن بزرگ از 
میان رفتند. حسن بزرگ در ۷۳۸ بر عراق و آذربایجان مسلط 


شد. در حالی که دو مدعی داشت: تغاتیمور در خراسان و 


ن چوپانی (حسن کوچک؛ سه. چسوپانیان؟) در سفرب 
(حافظابرو. بخش ۰۱ص 4۱۵۶-۱۵۲ عبدالرزاق سمرقندی, 
ج ۱.ص ۱۳۷.۱۳۵ خواندمیره ج ۳ مس ۲۲۷-۲۲۶), 

در ۷۳۸ حسن کوچک اتحاد چوپانیان را با حسن بزرگ 
گست و به آذربایجان حمله کرد و آنجا را از تصرف سن 
بزرگ تارج ساخت. حسن بزرگ به تبریز و سپس به قزوین 
رفت و سرانسجام در سلطانیه مستقر شا (حافظ ابرو 
ص ۱۵۹-۱۵۷؛ عبدالرزاق سمرقندری, ج ۰۱ص ۱۴۰-۱۳۷؛ قس 
خواندمیر: ج ۳ص ۲۲۸-۲۲۷), 

چون حسن بزرگ به صلح چوپانیان اعنماد نداشت. در ۷۳۹ 
تغاتیمور را بد پادشاهی برگزید و او را به سلطائیه دعوت کرد و 
از جائب دیگر با ارغون‌شاه, حاکم طرس, متحد شد. سپس 
تغاتیمور و حسن بزرگ نزد ملک‌ناصر محسد قلاوون: سلعان 
عصر: پیک فرستادند و اعلام فرمان‌برداری کردند. حسن بزرگ به 
بغداد رفت و در آنجا به نام وی سکه زد. آنان از سلطان مصر 
خواستند سپاهی برای کمک به پایان دادن به شورشیا روانه کند 
(ابن‌خلدون ج ۵ ص ۶۲۳: حافظ اپرو؛ پبخش ۱.ص ۱۵4: 
عزاوی» ج ۲ ص ۳۱-۳۰). اما این اتسحاد با فتله‌انگیزیهای 
خواجد علاءالدین. وزیر تغاتیمور. و حیله گری حسن کوچک از 
میان رفت و تغاتیسور به خراسان بازگشت. حسن بزرگ نیز 
جهان‌تیسور آلافرنگ, ملقب به عزالدین. از نوادگان گیضاتو: را به 
سلطنت برگزید (حافظ ابرو پخش ۱.ص ۱۶۲-۱۶۱؛ عب.الرزاق 
سمرقندی؛ ج ا.ص ۱۴۲-۱۲۱: میرشواند. ج ۵.ص ۵۴۹). پس 
از آن حسن بزرگ به بغداد رفت و بر عراق عرب و خوزستان و 
دیاریکر مسلط شد. در ۷۴۰ حنن بزرگ همراه چهان‌نیمور به 
جنگ حسن کوچک رفت اما از او شکست خورد و تا بنداد 
عقب‌نشینی کرد و تبریز در احنیار حسن کوچک باتی‌عاند. به 
دنبال این شکست, حسن بزرگه جهان‌تیمور را خلم کرد 
(حافظایرو: بخش ۰۱ص 4۱۶۳-۱۶۲ عبدالرزاق سمرقندی, 
ج ۱.ص ۱۱۵۶-۱۵۵ خواندمیر: ج ۳دص ۲۳۰) و به این ترئیب. 
ملسلهُ جلایریان را به مرکزیت بغداد ایجاد نمود. 

در ۷۴۱ حن بزرگ به جنگ سن کوچک رفت و ار را 
شکست داد. حسن کوچک به روم گریخت و در ۷۴۴ در آنجا 


ما .| 


کشته شد. در ۷۵۴ نیز یحبی کرابی؛ امیر سلسلة سربداران* 
تغاتیمور را کشت. به این ترتیب. دو تن از مخالفان جذی حسن 


بزرگ از میان رفتند (دولتشاه سمرقندی, ص ۲۳۷؛ خحواندمیره 
ج ۳ ص ۱۲۳۱-۲۳۰ قس عبدالرزاق سمرقندی؛ ج ۱ص ۲۵۸- 
8 از آن پس: حسن بزرگ درگیریهای مختصری داشت. اما 
توانست بر عراق عرب: دیاریکر و حوزستان حکومت کند. رفتار 
او در سالهای آرام پایانی سلطتتش توأم با عدالت بود. وی به 
شعر علاقه داشت و سلمان ساوچی* شاعر دربارش بود. سن 
بزرگ در ۷۵۷ درگذشت و در نجف اشرف به خاک سپرده شد 
(حافظ ابرو: بخش ۰۱ص ٩۱۸۲‏ دولتشاه سمرفندی. ص ۱۲۵۷ 
عبدالرزاق سمرقندی ج ۱ص ۲۸۸), 
متایع: ابن‌خلدرن؛ عبداللدین لملف‌الّه حانظابرو. ذیل جامع‌التواریخ 
رشیدی, بخش ۱ ساب خانبایا بپانی: تهران ۱۳۱۷ ش؛ خمواندمیر! 
دولتشاه سمرفندی: کتاب شأکرهالشعراء: چاپ ادوارد پراون: لیدن 
۵ سسجمدین عسلی شبانکاره‌ای, مجمع‌الانساپ: چاپ 
میرهاشم محد تهران ۱۳۶۳ ش؛ عبدالرزاق سمرقندی, مطلع سعدین 
و مجمع بحرین. ج ۰۱ چاپ عبدالحین نوائی: تهران ۱۳۵۲ ش؛ عباس 
عزاری, تاریخ العراق بین‌احتلالین, بغداد ۱۹۵۶-۱۹۳۵/۱۳۷۶-۱۳۵۳: 
چاپ انست قم ۱۳۶۹ ش؛ عبدالبن فتحالّه شیانی, الساریخلفیائی: 
الفصل‌لخاسس من سیة ۱۶۵۶ ۸۸۹/ ۱۳۸۶-۱۲۵۸ م: چاپ طارق 
نافم حمدانی, بنداد ۱۹۷۵؛ غیا‌اللین فربومدی, ذیل مجمع‌الانساب 
شبانکاره‌ای, در محمدین علی شبانکاره‌ای, مجعع الانساب» چاپ 
میرهاشم محدث, تهران ۱۳۶۳ ش؛ ابربکر قحطبی اصری, ناریخ سیخ 
اریس, با مقدمه و ترجما انگلیسی یرمانزان لون. لاهه ۱۱۳۷۳ میرخواند: 
۱ ۱ 
رگا رف که جماارا عولطمسصت عبط و عتقلمطم۹ 
6۰ عیلاءطهن6 راسطاهما ععمع‌سما مه ممعنل و۳ 


حسن بصری» شهرت حسن‌بن ابوالحن بساره متکلم, 
مفسر, محلّث, واعظ فقیه و یکی از هشت زاهد معروف قرن 
اول و دوم. وی به امم‌التابمین, سیدالتابعین و شیم‌الاسلام 
ملقب. و کنیه‌اش ابوسعید یبا ابومجمد یا ابوعلی بود له 
هسچویری» ص ٩۱۳۰-۱۲۹‏ سسععانی؛ ج ۲ص ۱۲۲۰ ذهیی: 
۰ حرادث و وفیات ۱۲۰-۱۰۱ هدص 4۴۸ حسن‌بصری: 
تج ۱ مقدمة محماد عبدالرحیم» ص ۱۸). 

حن در مدینه به دنیا آمد و در وادی‌القری (از مضافات 
مدینه) پرورش یافت (این‌سمد ج ۹ص ۱۵۷؛ ذهبی, 2۱۴۰۱ 
۹ج ۴ص ۵۶۴). در تاریخ تولد ار اتفاق‌نظر وجود ندارد. 
به گفتة عطار (ص ۳۰) حسن در دورة حیات پیامبر اکرم 
صلی‌الّهعلیهوآله‌وسلم متولد شد. به گفت وکیع (ج ۲ص ۶), 


حسن پصری 


در زمان قتل عثمان (در سال ۳۵) حسن ده ساله و به گفتة 
آین‌سعد (ج ٩ص‏ ۱۵۸) چهارده ساله بود (نيزسه ذهبی: 
۱ ۱۴۰۹ همانجا). به نظر می‌رسد که قول احیر درست‌تر 
باشد زیرا این‌سعد (متوفی ۲۰۳) نزدیک‌ترین قرد به زمان حسن 
بوده است. علاوه براین. او در جای دیگری(سه ج ٩.ص‏ ۱۵۷) 
تأکید کرده است که حسن دو سال پیش از قتل خلیفذ دوم مترلد 
شد (نيزسه ذهبی, ۱۴۰۹-۱۴۰۱ همالجا) اگر حسن در زمان 
قتل عثمان چیارده ساله بوده است. باید در سال ۲۱ به‌دنیا آمده 
بساشد, ضمن آنکسه و" یع (ج ۲ص ۳) و 2 دی (ج ۰۱۲ 
ص ۲۰۶) نیز همین تاریخ را پذیرفته‌اند. 

پدر حسن اهل میسان* (شهرکی متصل به دَشتمیسان, 
همان دشت میشان در خوزستان کنونی) و دخست مسیحی و 
نامش بسار یا فیروز (پیروز) بود (ابن‌سعد همانجا؛ وکیع؛ ج ۲ 
ص ؟؛ بادوی. ص ۱۵۲). فیروز در یکی از فتوح اسلامی اسیر 
شد و در جرگذ موالی درآمد. سپس او را به مدینه بردند و پس از 
مدتی آزاد شد. در آنجا او با یم بنت تضر با جابرین عبدالل 
انصاری* يا فرد دیگری از انصار: پیوند ولاء داشت (ذهبی, 
۰۱ همانجا ابن‌کلیره ۰۱۳۵۸-۰۱۳۵۱ ج ٩ص‏ 1۲۹۹ 
در مورد اقوال دیگرسه ثبوت؛ ص ۲). از این‌رو؛ حسن را 
انصاری می‌خواندند (سه وکیع, ج اص ۵ 

مادر حسن: یرت کنی‌اش امٌالحسن: در فتح میسان به 
اسارت درآمد و با امسلمه» همسر پیامبر؛ با کسان دیگری پیوند 
ولاء داشت (هسمان: ج ۲ص ۰۳ ۵؛ ابونعیم اصفهانی: ج ۲: 
ص ۱۴۷؛ ذهبی. ۱۴۰۹-۱۳۰۱ همانجا؛ دربارة اقوال دیگر 
به زنان قرآن می‌آموخت و برای آنان وعظظ 


ثبوت. ص ۳), + 
می‌کرد. همچنین او را از راوبان موئق حدیث دانسته‌اند که از دو 
همسر پیامیر» امسلمه و عايشه حدیث روایت سی‌کرد و دو 
پسبرش؛ حسن و سعید و دیگران از او روایت می‌کردند. 
علمای بزرگ امل سّت نیز احادیث او را نقل کرده‌اند. او به 
تعلیم فرزند خود اهتمام جذّی داشت و حسن در اشتفال بسه 
قصه‌گویی و وعظ از مادر خود متأثر ببود (ابن‌سعده ج ۱۰ 
ص ۱۴۲۲ ابن‌کلیر: همائجا؛ ابنحجر عسقلانی: ج ۲ صی ۲۵۰. 
۵۱ خضری. ص ۱۰۹). 

حسن در دوازده سالگی پا چهارده سالگی قرآن را از بر کرد 
و گفته‌اند هر سوره‌ای را که می‌آموحت شأن نزول و تأویل آن را 
نیز فرامی‌گرفت. در سال دوم خلافت اسام علی علیه‌السلام: 
حسن به شانزد» سالگی رسید و همراه حانوادهاش به بصره سفر 
کرد و پس از مدتی با زنی ایرانی‌الاصل ازدواج کرد و از او 

احب دو پسر و یک دختر شد (ذهبی. 1۴۰۹-۱۴۰۱ 
همانجا: پادوی: مس ۱۵۳: حصری. ص ۰۱۰۹ ۱۱۲-۱۱۱ 


حسن عفتاد سال از عمر خود را در دور امویان گذراند. 


۸۳ 


۸۴ 


حسن بصری 


چرن خلیفه عمرین عبدالعزیز در سیاست رفتاری شایسته 


داست: سر 


باوی مناسیاتی مبتتی بر ۳ 


تیک‌شواهی داشت و دوازده نامه به او نوشت که در آنها به 


توضیح صفات پیشرای عادل, تحذیر وی از فنریبهای دنیاه 
دعوت به زه. و پارسایی: اندرزگویی و تسلیت او به سبب مرگ 
اصفهانی, ج ۲. ص ۱۴۰-۱۳۴ 
بدوی ص ۱۵۴- ۱۵۶). حتی یک بار خلیفه او را عهده‌دار 
منصب قضا کرد. پیش از این تاریخ نیز در سال ۴۳ در دستگاه 
ریی‌بن زياد سارثی, از اصحاب اعام علی علیه‌السلام, به کات 
و ستشی‌گری مشفول بود (بلافری؛ ص ۱۳۹۴ وکیع» ج ۲: 
ص ۱۴ امین: ج ۶ص ۴۵۸), همچنین نقل است که وی سه 
سال در شاپون کاتب انس‌بن مالک بود (ابن‌نديم» ص ۲۰۲). 


فرزندش پرداخعت (سه ابونعي 


با این حاله حسن به شدت با پرتعی از خلفای عصر شود و 
کارگزاران ستمکر آنان: به‌ویزه حجاج‌ین یوسف ثقفی *, مخالفت 
می‌نموده بی‌آنکه شورشهای مسلحانه برضد. آنان را تأیید کند 
(سه اين‌جوزی. ۱۴۰۳ ص ۶۴ ۰۷۲ ۱۱۶؛ بدوی. ص ۱۵۴). 
گاهی نیز در برشورد با محکام جاثر: بر مبنای تقیه سلوک می‌کرد 
(سه حسن بصری؛چ ااص ۲۰۷). در سالهایی که حجاج حاکم 
عراق بود حسن بارها بر ار لعنت فرستاد و برخورد او با حجاج 
چنال بود که حجاج بارها تصمیم به قتل ار گرفت (ابن‌جوزی, 
۳ سس ۶۴ ۷۲. بسه گزارش ینعقوبی (ج ۱۲ص ۲۷۸) و 
ابن‌نا.يم (همانجا) حسن, عیدالرحمانبن محمدین اشعث را در 
قیام برضد حجاج همراهی نمود؛ اما این قول درست به نظر 
نمی‌رسد» زیرا آبن‌سعد (ج ٩‏ ص ۱۶۵-۱۶۴) تصریح دارد بر 
اینکه حسن؛ مردم را از همراهی با سپاه اشعث نهی کرد. 
همچنین او اصحاب شود را از پیوستن به شورش بزیدین میب 
نیز منع می‌کرد و دلیل اين کار نیز اعتقاد او به ناشایستگی 
رهبران دو شورش مزبور بود (ابن‌اثیره النهایت, ج ۷.ص ۱۹۸: 
ثبوت. ص ۱۲-۲۳), 

در میان معاصران معارش حسن: صعروف‌تر از همه 
ابن‌سیرین * است که مخالفت آن دو با یکدیگر قثل شده و 
کسویند: «جالش (عاالحسشن آز [نن‌سیرین» (سه وکیم: ج ۱ 
ص ۳۷۰ عباس قمی: ۱۳۵۵-۱۳۵۲, ج ا.ص ۶۷۸). ظاهراً 
این مخالفت معلول برخوردهای تند حسن با حکام -خاصه 
حجاج سو سیرین در تسلیم در برابر حکام و بلکه 
پنستیبانی از آنان بوده است (سه ابونعيم اصفهانی؛ ج 7 
ص ۲۷۱؛ عباس قمی؛ ۱۳۶۳ ش» ص 0۷۲ 

حسن مقرری گرفتن از ببت‌المال و قبول هدایای حاکمان را 
با شرایطی جایز می‌شمرد و بیشتر آن مقرری را به دیگران 
می‌بخشید. گاهی نیز: به سیب مخالفتهای او با ایشان» 


سقرری‌اش را از بیت‌السال قطم می‌کردند (ابن‌سعد: ج ٩‏ 


ص ۱۷۱: خن: ص ۲۶۱: حصری. ص ۱۸۴). همچنین نقل 
است که در روزگار معاویه او در برعی از جنگهای مسلمانان با 
دشمنان خارجی شرکت کرد (سه ابن‌سعد. ج ٩ص‏ ۰۱۵۸ ۱۷۵ 
ذهبی. ۱۴۰۹۱۴۰۱ ج ۴ص ۵۷۲ ۵۷۸), 

حسن استادان بسیاری داشت که برجستدترین آنان انس‌بن 
مالک, جابرین عبداللّه انعاری, خذیفه یسانی, عبداللبن 
عباس. جعلازین عبدالله, عمرانین شتیّن و آحتفین فیس 
بودند (سه اینن‌سعد: چ ٩.ص‏ ۱۱۵۸ ابوطالب مگی: ج ۱, 
ص ۳۰۸: ذمیی, ۱۴۰۹-۱۴۰۱:ج ۴ص ۱0۶۵ صفدی: ج ۱۲: 
ح ۳۰۶؛ ابن‌حجر عسقلانی: ج ۰۲ ص ۲۴۶؛ برای آگاهی از 
دیگر استادان او سب ثبرت ص .)٩-۷‏ علاوه بر اين؛ به گزارش 
ابن‌سعد (ج ,٩‏ ص ۱۱۵۸ او از ابوهریزه و سَمرّقین نب یز 
حدیث فراگرفته؛ اما خود ابن‌سعد در ادامه (ج ٩ص‏ ۱۵۹) از 
برخی افراد اقرالی نقل کرده که مبنی بر عدم سماع حسن از 
ابوهریره است. ضمن آنکه پاره‌ای از رولیات و برسوردهای 
حسن حکایت از خرده‌گیری او از این دو داره (سه ذهبی: 
۱ اج ۴.ص ۵۶۸-۵۶۷: بدوی؛ ص ۱۷۶), 

حسن در مقام تفنیره علاوه بر تفسیر قرآن به قرآنی در 
تقسیر نصوصن قرآن و توضیح احکام آن, پیاپی از احادیث نبوی 
و قدسی و اقوال صسحابه؛ از جمله اسام علی علیهالسلام: 
ابن‌عباس و ابن مسعود و تابعین؛ بهره می‌برد. از دیگر منابع 
تقسیری او اسرائیلیات؟ و اقوال امل کتاب و مقولات کسانی 
همچون کعب‌الاحبارگ وذب‌بن منبّد؟ و عبداللّبن سلام* برد 
(سه پبررسیهای مسحمدعبدالرخیم در حسن پصری: ج ۲ 
ص ۴۷۸-۴۶۹؛ ثبوت.ص ۷۴). بسیاری از اقوال او در تفاسیری 
چون تفسیر طبری (برای نمونه سه چ ۱۲.ص ۴۰۱۰۳۹۹) و 
تفسیر این‌کثیر (برای نمونه سه ج ۰۱ص ۲۲۳؛ دربارة اقوال و 
روایات تفسیری حسن در تفاسیر شیعه سه ادامذ مقاله) و نیز در 
کتابهای صوفیه. از جمله در حلیةالاولیاء اثر ابونعيم اصفهانی 
(برای نمونه سب ج ۲ ص ۱۵۳ احیاء علومالدین غزالی (برای 
نمونه سم ج ۱ص ۰۴۶ ۰:۴۸ ۱۰۱ و الرسالة القشيرية قشبری 
(برای نمونه سه سس ۴۳۶) نقل شده است (برای آگاهی بیشترسه 
حسن پصری, چ ۱ مقدمهٌ محمد عبدالرحیم ص ۱۲-۸). 

آو در تفسیر خود مدام ازآیات ناسخ و متسوخ سخن گفته و 
البته در منسوخ شمردن برخی آیات اشتباه کرده است (سه 
پررسیهای محمدعبدالرحيم در حسن بصری؛ ج ۲ص ۴۹۶), 
عنایت به عقل, توجه به ابعاد قرآن و لایه‌های باطنی آن و اهتمام 
به تأویل, در مکتب قرآن‌شناسی حن جایگاهی درشور دارد 


(ثبوت ص ۷۶-۷۵). همچنین آو در بسیاری از آیات قرانت 
خاص خود را دارد و پاره‌ای از قراتهای او نادر شمرده شده و از 
برصی نیز انتقاد شده است ( جاحظ, ج ۲ ص 1۲۱۹ 


خوانساری. ج ۳ ص ۲۵۶: بررسیهای محمد عبدالرحیم در 
حسن بصری؛ ج ۰۲.ص ۵۰۲-۴۹۷ 

حسن سیصدتن از صحابة رسول خدا صلی‌اللّه علیه وآله و 
سلم را درک کرد و با هفتاد نفر از کسانی که در غزا 
داشتند مصاحبت داشت و بسیاری از احادیث را از آ 


و برای دیگران روایت کرد (ابن‌مرتضی.ص ۲۴). او به احادیث. 
آگامی فوق‌الساده داشت و محدثان بزرگ ستی و شیعیء 
روایتهای او از سنت رسول صلی‌الهعلیه‌وآلوسلم و سخنان 
امام علی و امام حسن علیهماالسلام و یز روایتهایی را که او در 
طریق آنها قرار دارد. نقل کرده‌اند (برای نموه سه ابونعي 
اصفهانی, ج آء مس 4۱۵۶ ابن‌جوزی, ۱۳۲۶ ص ۱۳۰ 4۷۶,۷۵ 
کلینی؛ چ ۵ مس ٩۴۲۱‏ ابن‌بابویه» ۱۳۹۸ ص ۱۳۴۱۳۴۰ مفید: 
۴اش: ص 2۱۳۹ ۱۳۱). با مسلاحفلة روایبات و اقوال و 
خعطبه‌های او می‌توان به این نتیجه رسید که از صحابه و تابعین 
اشخاص بسیار کمی به اندازة او در بازگو کردن کلمات امام علی 
علیهالسلام اهتمام داشته‌اند. با وجود اين» به دلیل شرایط حاکم 
بر زماند حسن در بسیاری موارد سخنان امام علی علیه‌السلام را 
دون تصریح به نام گویندة اصلی و گاهی با عنوان «فقد قیل» 
(گفته شده) یا با تعبیر کنایی «ابوزینب» و «یکی از صالحان» نقل 
کرده است, شاید هم به دلیل وضوح انتساب سخدان مزبور به 
امام علی: نیازی به تصریح نام آن حضرت نمی‌دیده است. این 
احتمال نیز وجود دارد که او به نام امام تصریح نموده است: اما 
کسانی که آن گفتهها را از وی شنیه‌اند: از ترس یا به دلایبل 
دیگر آن سخنان وا از زيان وی بدرن انتساب به امام بازگر 
کرد‌اند (ابن‌جوزی, ۱۴۲۶ ص ۴۳+ صمجلسی, ۰۱۳۰۳ ج ۰۳۲ 
ص ۱۴۴؛ مامقانی؛ ج ۰۱۹ص ۱۰: حصری» ص ۱۱۷۰ نیز سه 
ثبوت. ص ۰۲۵۷ ۲۶۷), 

در مقابل به احادیثی که حسن نقل کرده: ایراداتی نیز گرفته 
شده که از آن جمله است: تدلیس* ارسال, و نقل به معانی نه 
الفاظ (سه اپن‌سعد.: ج ٩‏ ص ۱۵۹؛ ضغدی. همانجا؛ ذهبی: 
۱ م ۴ س ۵۷۲, ۸۵۸۳ ۱۵۸۸ بسرای پاسخ این 
اپرادات سب حصری, ص ۱۲۷۰ قلعه‌جی» ج ۰۱ص ۱۸). گفتلی 
است که گامی حسن در مقام نقل حدیث از معیارهای عقلی بهره 
پرده است (سه بدوی» ص ۱۷۶). 

گذشته از مقام حدیشی. حسن از فقیهان بزرک و مفتیان موثر 
نیز بود(ابن‌سعد. ج ٩ص‏ ۰۱۶۳ ۱۶۶). کتابهای متعددی به نقل 
آرای فقهی منسوب به حسن احتصاص یافته است. از جسله 
ققهالحسنالبصری, در هفت جلد. تألیف قاضی ایوعبدالگه 


حسن تصری 


موسوعة فقهالحالبصری. در دو چلد, تألیف محمد رراس 
قلعه‌جی (بیروت ۱۴۰۹). آرای فقهی حسن به کتاب: سشت: 
اقوال صحابه و اجتهاد به رأی. متکی است (سه بررسیهای 
محمدعبدالرحیم در حسن بصری: ج ۰۲ص ۵۰۴).از سیان آرای 
خاص فقهی او به این موارد می‌توان اشاره کرد: عدم جواز وضو 
(شراب خرمعا) و جواز متعة حج که برخی از آن به عنوان 
تع یاد می‌کنند ( که این دو نظر برحلاف رأی بسياري از 
خلفا و فقهای اهل‌سنت است)؛ عدم جوازِ حبسر مدیونی که قادر 
بدادای دین خود نیست؛ حق طلاق برای‌زن درصورتیکه هسسرش 
نتواند هزین زندگی او را تأمین کند؛ زنی که باید عدهُ وفات یا 


طلاق نگه دارد. به محض وضع حمل یا سقط شدن جنین» عدّذ 
آو ید سر می‌رسد؛ در جنگ مسلمانان با غیرمسلمانان: مسلمانان 
حق ندارند اسیران غیرمسلمان را بکشند و باید یبا آنسان را آزاد 
کنند یا در برابرآنان فدیه بگیرند و رهایشان نمایند (سه حسن 
بصری: ج ۲ص ۱۳۵۲ قلعدجی: چ ۱ص ۳۱۲ ۱۳۱۸ شن» 
ص ۰۲۷۱ ۲۷۷؛ بسیط.ص ۱۳۶؛ برای آگاهی از دیگر آرای نقهی 
او سه خن؛ ص ٩۲۹۴-۲۱۵‏ بسیط ص ۱۴۲-۱۳۵), 

حسن به وعظ و خطابه نیز می‌پرداخخت. در دور؛ ار فساد و 
تباهی در جامعه رواج بسیار داشت. در این اوضاع؛ حسن براک 
مقابله با فاد به وعظ پرداشت و چون خود به آنچه می‌گنت 
عمل می‌کرد: وعظ او نیز بر مسخاطلبان اثر می‌گذاشت (سه 
ابونعیم اصفهانی, ج ۲.ص ۱۴۷؛ ابن‌جوزی. ۱۴۲۶.ض ۱۳۰ نیز 
سه شبوت, ص ۱۱۹ با اینکه وی ایرانی‌تبار بود و زیان 
مادری‌اش عربی نبود. خطابه‌های او چنان فصیح بود که حتن 
خجاج که خود در فصاحت کم‌نظیر بود و از حسن کینه‌ها به 
دل داشت - اعتراف می‌کرد «حسن در خطابه از صمه شواناثر 
است»(سه جاحظ, ج ا.ص ۰۱۶۳ ۱۳۵۴ ۱۳۹۸ بدوی؛ ص ۱۶۰), 
به دلیل همین فصاحتِ ری بود که موعه‌های او را در روزگار 


حیاتش, و دست‌کم اندکی پس از وفاتش: فراهم آوردند و برنعی 
مزلغان قدیم و جدید, دریار: مواعظ و اندرزهای او آثار مستقلی 
نوشتند (سه سزگین ا, ج ۱ص ۵۹۲ بدوی» ص ۱۵۹). حعی 
پس از مرگ حسن مواعظ او عامل گرایش قدرتمندان به رعایت 
موازین اخلاقی و بازداشتن آنان از نبهکاری بوده است (سه 
غوالی. ۳۶۱اش.ص ۱۳۱۵ ۱۳۶۰ ۴۰۶), سواعظ حسن در 
موضوعات کوناگونی بود. گاهی از مکارم اشلاق و آداب حسنه: 
کاهی از تقرا و برمیزکاری و گاهی از فرجام باٍ حکام و 
ثروتمندانی که به مردم ستم می‌کنند و حقوق خحلق را پایمال 
می‌نمایند, سخن می‌گفت (ابن‌جوزی. ۱۴۲۶ عي ۱۰۷؛ ذهبیء 
۱ج ۴ م ۵۸۸: بدوی؛ ص ۱۶۳), 
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ی .ریگرد ]لسن دیابن رل نی فصو و متامد مر 


آرامگاه حسن بصری 


حسن در ۱۱۰ دربصره درگذشت و درهمانجا به خاک سپرده 
دی سعد جاح ۱۷۸-۱۷۷ یناث الکامل, جحی ۱۵۵ 
آرامگاه او از دیرباز شناخته شده بوده و مقدسی (ص ۱۳۰) از آن 
یاد کرده و امروزه نیز پابرچاست (عبدالجبار ناجی و عبدالحسین 
مبارک: ی ۱۳۱۱ فاطمه محمد محجوب: ج ۱۴.ص ۱۷). 
تألیغات حسن بصری. به طور قطع نمی‌توان گفت که حسن 
صاحب چبه آثاری بوده است. ذصبی (۰۱۴۰۹-۱۲۰۱ ج ۴ 
ص ۵۸۲) گزارش کرده است که آثاری که در آنها علم بسود از 
حسی برجای‌ماند. اما بنایه کفتة ابن‌سعد (ج ٩.ص‏ 6۱۷۵ حسن 
همذ کتابهایش راء به جز یکی. سوزاند. با وجود اين. چندین اثر 
به ار منسوب است. از جمله: نامه‌ای به عبدالملکبن مروان 
( ناس الی عبالملک‌بن مروان فی رد علی‌القدریة): که هلموت 
ریتر" آن را تصحیح کرده و بسیط (صی ۱۸۰-۱۶۸) عیاً همان را 
در کتاب شود آورده است رسالة حکایت قضا و قدر به فارسی, 
که به نظر می‌رسد با نامة باد شده بی‌ارتباط نباشد؛ شروط 
الامامة + الاسماءالادريسية, در تصوف؛ کتاب الاخعلاص؛ نسزول 
القران؛ و کتاب تفسیرالقرآن. که شاید بانزولالشرآن پیوندی 
داشته باشد (سه ابن‌ندييب ص ۳۶ ۰۴۰ ٩۲۰۲‏ نوراللْه شوشتری. 
ج ۲ص ۱۳۸ سزگین. ج ۱ ص ۵۹۳-۵۹۲ منزوی, ۱۳۶۲ 
۰ اش ج ادص ۹۹۸ ج ۰۳ص ۱۷۵۴؛ صموء ۱۳۷۴ش: 
ج ۶.ص ۲۰۹ براي آگاهی از دیگر آثار اوسه سزگین, همانجا؛ 
منزوی: ۱۳۷۰-۱۳۶۲ش.ج ۲ءسی ۱۰۰۷ج ۱۰.ص ۲۳,۴۳) 
حن بصری و تصوف. بسیاری از سلسله‌های 7 
جمله سهروردیان. طیْقوریان, مولویان و سلسله‌های صوفية هند 
مثل چشستیان: به حسن بصری متسوب‌اند و نام او در 


وفه از 


شجرهء‌نسب احمد غزالی» ابوبکر نا ابونجیب سیروردی: 
مجدالدین بغدادی و نجم‌الدین کبری ذکر شده است. این 
سلسله‌ها شچره‌نسب طرب 
امام‌علی علیهالسلام می‌رسانند. نقل است که پس از 
وی را نزد امام آوردند و امام او را حسن تامید. 


خود را به حسن و از طریق او به 


لد حسن. 


تحت تربیت‌آن حضرت پرورش‌یافت و ازایشان خحرقه گرفت و امام 
کلم توحید را به او تلقین کرد (سه عطار. ص ۳۱؛ افلاکی, ج ۲: 
۹۹۸؛ عبدالرزاق کرمانی» ص ۵۵؛ معصوم علیشاه, ج ۲. 
۵٩‏ ۰۵۰۱۵۱۰۱۰۷ ۳:نيزسه منزوی, ۰-۱۳۶۲ ۲۳۷ اش.ج ۱۱۱ 


ص 8۹۷). در مقابل: افرادی همچون ابن‌خلدون (ج ۱: سقدمه 
ص ۴۰۳) و شاءولی‌الله دهلوی (ص ۲۴۱) به چنین ارتباطی بین 
امام‌علی علیدالسلام و حسن قاثل نیستند. باتوجه‌به این‌دو موضع 
متعارض, نمی‌توان انکار کرد که در اثبات و نفی مصاسبت حسنْ 
با اسام علی علیهالسلام مبالغه شده و گرچه دلایل متقن و کافی 
برای پیوندی به آن استراری در دست نیست. اصل ارتباط را نیز 
نمی‌توان انکار کرد (برای آگاهی پیشترس ثبوت. صس ۲۸۲-۳۷۸), 


حسن در مسجد پصره حلقة درسیی داشت که در آن پنه 
گفتگو دربارة دانشهای گوناگون (از جمله حدیث» فقه. عقاید و 
علرم قرآنی) می‌پرداخت و گاهی به پپررسش دریارة بسعضی از 
مفاهیم تصوف پاسخ می‌داد. در خان؛ او نیز مجلس مخصوصی 
برگزار می‌شد و در آنجا جز در یاب مفاهیم زهد. عیادت و 
معارف باطنی سخلی به میا نمی‌آمد (ذهبی: ۱۴۱۹-۱۴۰۱: 
ج ۴ ص ۵۷۹). به گزارش ابوطالب مکی (ج ۱ص ۳۰۷ 
افرادی مثل مالکبن دیناره ثابت بنانی؛ ایبوب سجستانی / 
شختیانی فرقد سَبّخی / سنجی و عبدالراحدین زید در این 
مجالس شرکت می‌کردند. حسن شاگردان دیگری نیز داشت. از 
جمله واصل‌بن عطا 


ج ۴ص ۱۵۵ ابن‌مرتضی, ص ۲۵؛ بدوی. ص ۱۲۱۴-۱۸۸ برای 
آگامی از دیگر شاگردان او سه ثبوت. ص ۱۷.۱۲), 

به طور کلی شیرة سلوک حسن, که حود سخت به آن پایبن 
بود بر اصولی چون محاسبذ نفس. حزن. استفاده از 
تعمتهای حلال. اجتناب از افراط در زهد, نکوهش اعتیاد به 
زندگی پرتجمل و گرهآوری ثروت انبوه: دوری از شنیدن خنا؛ 
توجه به وظایف اجتماعی امتمام به امور مسلمانان و تریح 


بوده 


آن بر پارهای از عبادات. دوری از رابط مریدی و مرادی و تظامر 
به شوریدگی. تخطد: نگامهای فرا السانی به بزرگان. دوری از 


طفیلی‌گری و ارتراق از راء دین. و عبادت حق بدون توجه به 


۱ 


ثواب و عقاب (سه ابن‌سعد. ج 4ص ۱۱۷۳-۱۷۱ جاح ج ۳ 
ص ۱۲۰ ابولعيیم اصفیائی؛ ج ۰۲ص ۰۱۳۲-۱۳۲ ۱۵۲-۱۵۱: 
مجویری, ص ۱۱۳۰ ابن‌جوزی. ۱۴۲۶ هی ۲5۹-۲۸ ۸۸ ۹۰ 
۱ امینی؛ ج ۸ص ۶۸+ کتاب فی‌لاخحلاتی» ص ۲۸۹). 

مذهب و مکتب فکری حسن بصری, دربار؛ مکتب فکری 
حسن اتفاق‌نظر وجود ندارد؛ او را معتزلی. شیعی پیرو مذهب 
مرجثه و معتقد به مبانی اشاعره دانسته‌اند (برای نمونه سم 
ابن‌شهرآشوب: ج ۲ ص ۵۶ ابن‌جوزی. ۰۱۴۲۶ ص ۰۷۵ ۶۱۳۰ 
ذهبی, ۱۴۰۹:۱۲۰۱ ج دص ۹۵۸۰ بدوی؛ ص ۱۸۲؛ بسیط: 


ص ۱۳۵). برخی از ابن‌ابی‌العوجا*. که ابتدا شاگرد حسن بود و 
سپس از زندیقان شد, روایت کرده‌اند که حسن گاهی به سوی 
قدریان و زمانی به سمت جبریان متمایل می‌شده است (سه 
کلینی. ج ۰۴ ص ۱۱۹۷ ابن‌پابویه. ۱۳۹۸» ص ۲۵۳). اما بد نظر 
می‌رسد با استناد به گفتذ او نمی‌توان مطلبی را ثابت کرد (سه 
جبر و اختیار*). علاوه بر آنکه سخنان و روایات حسن در تخطثذ 
جبر و قدر و تأیید موضع شیعه دراین باره؛ بارها در متون شیعی 
موره استناد و ستایش قرار گرفته است (برای نموله سه مفیدء 


۴ اش ج ۰۱ص ٩۳۱۸۰۳۱۵‏ ابسن‌طاووس؛ ج ۰۲ ص ۲۲+ 
صدرالدین شیرازی: ج ۱.ص ۳۲۵), عبادالرحمان بدوی (ص ۱۸۲) 
نیز, بر پایا عردداری حسن از پاسخ به پرسش حجاج دربارث امام 
علی علیه‌السلام و علمان: او را از بنیان‌گذاران مرجشه دانسته 
حجاج و بسیاری دیگر از 
قدرتمندان را محکوم کرده و حتی حکمرانان عصر خود را منافق 
خوانده است (برای نمونه سه ابن‌جوزی. ۱۴۲۶ ص ۰۷۳ ۱۰۸- 
٩‏ سبط این‌جوزی. ج ۲.ص ۱۱۹۹ ابن‌کلیره ۱۳۵۸-۱۳۵۱ 


است, اما حسن پارها معاوبه. یزید و 


ج ۸ص ۱۱۳۰ بسیط, ص ۱۴۲), همچنین اقرال و روایات به 
جاءانده از حسن در باب سفهوم ایمان. حکایت از مخالفت 
جّی او با مرجنه دارد (حمعی رازی. چ ۰۱ص ۱۹۸). 

برخی هم بر آن‌اند که حسن, پس از تهدید شدن, از اظهار 
میحالفت با عقیده عامة سنیان دربار؛ قدر بازایستاده است (سه 


ابن‌سعد ج ٩.ص ٩۱۶۸‏ قاضی عبدالجبارین احمد.ص ۲۷), اما 
اگر هم ثابت شود که حسن در پاره‌ای موارد به یکی از دو طرف 
جبر یا اختیار گرایش یافته است. باید اين گفته‌ها را با سجموع 
اخلپارات ار ستجید. 

از روزگار حسن تا به امروز دریار؛ او گزارشهایی عطرح بوده 
است که برحی آن را حاکی از مخالفت حسن پا امامان شیعه: 
خحاصه اعام علی علیه‌السلام. دانسته‌اند. مثلاً طبرسی (ج 1+ 
ص ۰۴۰۲ ۱۴۰۳ و به نقل از او مجلسی: ج ۴۲.ص ۰۱۴۱ 6۱۳۳ 
روایت کرده است که در بصره علی علیه‌السلام از حسن دلیل 
شرکت نکردنش در جنگ جمل را پرسید و حسن دلیل آن را 
جینمی بودن قائل و مقتول بیان کرد. طبق روایتی دیگر 
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۱ص ۴۰۴) پس از جنگ جمل و ورود امام علی 
به بصری آن حضرت خطاب به حسن که قصد کتابت بپانات 
ایشان را داشت گفته برد هر امتی سامری‌ای دارد و سامری این 
امت حسن است که اعتقاد به جنگ کردن ندارد. همچنین نقل 
شده است که حسن عمداً در کربلا ببه سپاه امام حسین 
علیه‌السلام نپیوست (سه خوانساری, ج ۰۳ ص ۱۳۳ پرای اطلاع 
از تقد این گزارشهاسه ثبوت. ص ۰۲۰۸-۱۸۷ ۲۳۱,۲۳۰ 
دربار؛ در روایت اول باید گفت که علاوه بر آنکه فاقد 
سندند به لحاظ تاربخی نیز نمی توانند درست باشند, زیرا جنگ 
جمل در سال ۳۶ اتفاق افتاد و حسن در این زمان حداکثر پانزده 
ساله بود. اما گذشته از بحث سنا و مسثلة تاریشی این دو 
روایت و نسیز روایسات دیگری که در تأیید اقداسات علی 
علیه‌السلام در جنگ جمل از حسن نقل شده (برای نمونه سم 
شلیم‌ین فیس علالی, ج ۲ص :۵۵٩‏ عاصمی. ج ۰۲ ص 2۳۷۴ 
۵ شیخ مفید در اسالی (ص ۱۳۹ ۱۳۱) روایت اول را به 
گونة دیگری نقل کرده است. در آنجا حسن ند تنها پاسخ 
بی‌ادبانهای به سژال امام نداده, پلکه حتی از ایشان نعبیحت 


خواسته است. اما در مورد روایت سوم حضور نیافتن حسن در 
کربلا می‌تواند به این دلیل باشد که به موقع از ورود سپاه امام به 
کربلا باخبر نش همچنان که هیچ یک از رجال بصره, که فصد 
یاری کردن امام حسین علیه‌السلام را داشتند, فرصت پیوستن بد 
امام را نيافتند. به علاوه» ابن‌زیاد همذ راههایی را که به آن 
سرزمین متتهی می‌ش بسته بود. دیگر آنکه تقل است که حسن 
چنان به امل‌بیت علیهم‌السلام دلیستگی داشت که با شنیدن شبر 
شیادت امام حسین علیه‌السلام: به شدت گریست و سپس گفت: 
«خدا خوار کند امتی را که فرزند پیامبرش را کشت (قندوزی: 
ج ۳ص ۱۴۸ برای آگاهی بیشتر از گزارشهای حاکی از دشمنی 
او با المه و نکوهشهای ائمه از او و نقد آنهاسه ثبوت: 
ص ۲۴۲-۱۸۳). 

ن در ترویج بعضی معتقدات کبه امامان شیعه تعلیم 
می‌دادند و نیز آموزه‌هایی که مجموعذ آموزه‌اي شیعه را تلکیل 
می‌دهند, کامهای بلندی برداشت: 
باری‌تعالی, شفاعت. مهدویت. امامت امامان امل بیت و شمار 
آنان. تخسلثذ قیاس. تقیه. سرنوشت فرزندان نامسلمانال: معرلج 
پیامیر صلی‌العلیهوآلدوسلم. خطاهای فاحش شافا: تکام 
موقت. مسئلذ میراث پیامپر صلی‌الله‌علیه‌واله‌وسلم نقدیس 
بزرگان شیعه همچون سلمان و عمار یاسر (سه حسن بصری, 


آن چمله است: نمی ریت 


اج ۰۱ ۲۰۷: نصرین مزاحم: ص ۱۳۲۳ مفید. ۱۴۱۳, مس ٩۲۱‏ 
طوسی» ج ۰۱۰ ص ۱۹۹ 


ستانی. ج ۱ سس ۱۵۱ تشواتبن 
سعید حمیری+ص ۲۵۶؛ ابن‌شه رآشوب.ج آ.ص ۱۵۶ ابن‌جوزی» 
۶ص ٩۱۳۰‏ معلی. ص ۱۳۸۵ ذهبی: ۱۴۰۹-۱۴۰۱ ۴ 


۳۸۷ 


۳۸۸ 


حسن بصری 
ص‌۵۶۸: خن, ص ۱۲۲). وی همچنین امامان شیعه را ستایش 
کرده است. مثل از علی‌علیهالسلام به عنوان رتانی این امت و 
بهترین فرد امت پیامیر صلی‌الله‌علیه وآل‌وسلم و نخستین ممن 
و نمازگزار با وی و از همسر و دو فرزندش به عنوان بهترین 
کسان پس از وی یاد کرده و تیز, به نقل از عبداللبن مسعود؛ 
گفته است که در قیامت. علی علیه‌السلام بر کرسی نور نشسته 
است و فقط کی می‌تواند از صراط بکذرد که ولایت ار و 
اهل‌بیت او را داشته باشد (سه سفید, ۱۴۰۵.ص ۰۲۱۵ 1۲۲۱ 
منتجب‌الدین رازی» ص ۱۴۶ ابن‌ابی‌الحدید, ج ۴ ص ۶۹۵ 
امینی: ج ۲ص ۳۲۳ 

حسن بصری از نظر رجال‌شناسان سلی و شیمه. روایات 
حسن در نزه عامة اهل سنت مقبول است و بخاری و مسلم در 
صحیحین احادیث او را آورده‌اند. همچنین در مکه برای حسن 
مجلس روایت حدیث ترتیب دادند و مجامد و عطاء و طاووس 
و غمروین شیب از جمله علمای بزرگ اهل سّت بودند که در 
مجلس او شرکت کردند. 

این‌سعد (ج ٩ص‏ ۱۵۷) او را با عنوان جامع. فة و حجت 
سنوده هر چند روایات مرسل او را حجت ندانسته است. ذمبی 
در کستاب تسلکرةالحفاظ (ج ۱ص ۷۰ ۷۱ حسن را آمام 
شیخ‌الاسلام, حافظ و علامه و با این حال او را میلس خوانده 
است. این‌اثیر (النهایة؛ ج ۷۲.ص ۱۸۷) گفتد است که حسن میان 
علم وزهد و عبادت و ورع جمع کرده بود. ابونعيم اصفهانی (ج ۲: 
ص ۰۱۳۲ ۰۱۴۲-۱۲۳ ۰۱۴۶ ۱۵۷-۱۵۲): علاوه بر آنکه او را 
فقیه و زاهد و عابدی دانسته که زینت دنا را به دور افکنده بود 
روایات ساکی از احوال حسن و مراعظ او را نقل کرده است. 

از چهار ملبع متقدم رجال شیعه, نام حسن فقط در احتیار 
معرفة الرجال (س ۹۸-۹۷) آمده که مهم‌ترین مستند رجالیان 
متأخر شیعه نیز همین مطلب کی است. متن مورد اشاره, 
حاوی سخنانی منسوب به فضل‌بن شاذان است. به مناسبت ذکر 
زهاد ثمائیه که در آن حسن را نکوهش کرده است (نیزسه 
خوبی: ج ۴.ص ۲۷۲ که به نقل از کشی بسنده کرده است). 
گفتنی است هدف کشی در کتاب رجال شود آن بوده است که 
آنچه را درباره حریک از راویان, از مدح و ذم. رسیدء یکجا فراهم 
آورد؛ بدون آنکه دربار؛ آنها داوری کند. واسطة نقل وی از 
فضل‌ین شاذان در این مورد. علی‌بن محمدین قتیبه است که 
رجال‌شناسان شیعه او را غیرمعتمد. دانسته‌اند (سه حویی, 
ج ۱۴ص ۱۶۰:ج ۱۳ص ۲۹۴ ۲۹۵ 

در میان علمای شیعه اژ جمله کسانی که حسن را مردود و 
مذموم شمرده‌اند؛ فیس کاشانی(ج ٩ص‏ ۸۷): محمدیاقر مجلسی 
(۱۳۸۷ش:؛ج ۲ ص ۰-۴۵۹ ۴۶): محمدطاهر قمی (ص 2۱۳۶ 
۵۰ و آقامحمدعلی کرمانشاهی (ج ۱ حی ۴۷) بوده‌اند. که نقد 


آنان ناظر به شهرت حسن بصری به متش صوفیانه و پرهیز دادن 
مخاطبان از پیروی از وی بوده است. آنان با استناد یمه برصی 
گزارشها: داوریهای منفی دربارة حسن عرضه کرده و گاهی او را 
با عناوینی همچون معلم بدعت و ضلالت. سرج رهبانیت, 
رئیس قدریان. منافق و دشمن علی علیه‌السلام. مذمت کرد‌اند 
(برای پاسخ به این ایرادات سه ثبوت. ص 0۳۲۰-۳۰۳ 

در مقابل, برخی از علمای متقدم و ستأخر شیعه در سقام 
دفاع از حسن پرآمده و روایات و تفاسیر او را معتبر شمرده‌اند. 
ابن‌بابویه در امالی: علاوه بر نقل روایات حسن. سخنانی از او 
دربار؛ امام علی‌علیه‌السلام نقل کرده که سحاکی از اهمیت فراوان 
آنها در نظر ابن‌بابوبه است. بی‌آنکه کمترین شعریشی دربارة 
حسن داشته باشد (سب ۱۴۰۰».ص ۳۵۳-۳۵۲), شریفب مرتضی 
علم‌الهدی (قسم (.ص ۱۵۳ ۱۶۲-۱۶۱) نیز از حسن به نیکی 
یاد کرده و او را کلیرالعلم. بیغ المواعظ. اسوه: پیشوا و یکی از 
متقدمان دانسته که از تصریح به عدل دا پروا نمی‌نمود! وی از 
برخررد شجاعالة حسن با حجاج اج ثیزه که موجپ شد حکم بد 
قتل او بدهد گزارشی آورده است. شیخ طوسی در مقدمذ تفسیر 
تبیان (ج ۱ص ۶ ابنعباس و حسن و قتاده(شاگرد حسن) را 
به ترتیب از مفسرانی شمرده که در تفسیر فرآن «طریقه‌ای 
معدرح و مذهبی محموده داشته‌اند. حسن در تفسیر او دومین 
نفر است که از او بسیار نقل قول شد» است. طبرسی نیز در 
تفسیر مجمع‌الییان: همین شیوه را در پیش گرفته است (سه 
کریمان ج ۲ ص ۴۴. ۲۶). به گفتذ قاضی نوراللّه شوشتری 
(ج ۲» ص ۷ به نقل از یکی از مشایخش, رضی‌الدین علیین 
طاووس حسن را مقبول می‌دانسته است. فتحله کاشانی نیز در 
تفسیر فارسی منهج الصادفین (ج ۱.ص ۳۴۰۳۳۹ ۳۶۹ ۳۹۹ 
۲۰۲ در بسیاری از موارد. قبل یا بسعد از نقل روایت و 
قولی از حسن: تصریح کرده که قول و روایت او با آنچه از المه 
علیهم‌السلام رسیده و مقبول شیمیان است یکی است. وی 
همچنین گزارش پاره‌ای از سخنان حسن در ستایش اسام علی 
علیه‌السلام در برابر حجاج را آورده است. محمدتقی مجلسی 
نیز معتقد است که حسن به امر امام علی علیهالسللام در برشورد 
با زیاد و پسرش. عبیدالله. و نیز حجاج تقیه کرده است (سه 
مامقانی؛ ج ٩۱.ص‏ ۱۰), همچنین محمدتقی شوشتری (ج ۳, 
ص ۲۰۲-۱۹۷) از نام حسن در رد جبریان باد کرده و آن را 
ستوده و نوشته نیکوتررآن است که وی را مردی نیک و پرهیزکار 
بدانیم و معتقد باشیم که تقیه کرده است. محمدهادی معرفت 
(ج ۱ص ۳۸۵-۳۷۱) نیز شرح احوال حسن را به تفصیل و با 
لحنی پر از ستایش نوشته است و اتهاماتی را که به وی وارد 
آورده‌اند مردود شمرده است. 

از علمای شیعه کسانی همچون محمدیاقر خواناری (ج ۳ 


ص ۳۴) و علی علیاری تبریزی (ج ۲.ص ۷۱ و عبداللّه مامقانی 
(ج ٩۱.ص‏ ۱۶-۱۳) نیز با استناد به روایت سلیمین قیس لالی 
(ج ۲ص ۵۵۹-۵۵۸) که حاکی از ندامت حن و توبه در آخر 
عمرش است اظهار کرده‌اند که حسن نخست در راه هدایت نبود 


و بعداً مستبصر شد و به پیروان مذهب حق پیوست. 


ستایع: آقاسحمدعلی کرمانشاهی, شیراتیه در ابطال طريق صوفیه, 
چاب مهدی رجائی. قم ۱۴۱۲؛ابن ابی‌الحنید, شرح نهج‌البلاغة: چاپ 
محمد ابوالفشل ابرامیم قاهره ۱۳۸۷-۱۳۸۵/ ۱۹۶۷-۱۹۶۵, چاپ انست 
یروت [بی‌تا.!ابن‌ثبر (علی‌بن محمد)؛ابناثیر (مبارک‌بن محمد): النهاية 
فی ریب الحدیث و الاثره چاپ طاهر احمد زاری و محمود محمد 
طناحی: قامره ۱۱۳۸۵۰۱۳۸۳ ۱۱۹۶۵۰۱۹۶۲ ابن‌بابربه؛ امالی الصدوق: 
پیروت ۱۹۸۰/۱۲۰۰ همو؛ التوحید. چاپ هاشم حسینی طهرانی؛ قم 
۸ ابن‌جرزی, آداب‌الحسن‌الپصری و زهده و مواعظه, چاپ 
سلیمان سرش, بیروت ۱۴۲۶/ ۱۲۰۰۵ همی کتاپ‌الرد علی‌المتعصب 
العنید, چاپ کالم سحمودی: [بی‌جا: بی‌ناه ۱۱۹۸۳/۱۴۰۳ این حجر 
عسفلانی, کتاب تعدبب‌التهدیپ, چاپ صدقی جمیل عطاره بیروت 
۵ ۱۱۹۹۵ ابن‌خلدون؛ ابن‌شلکان؛ اب سمد (قاهره)؛ ابن شهرآشوبد 
مشابه‌لشرآن و مختلفه, تهران ۱۳۲۸ش, چاپ انست تم ۱۱۳۱۰ 
ابن‌طاووس, العلراتف فی معرفة مذامپالطواتف, چاپ علی عاشور: 
بیروت ۱۹۹۹/۱۲۲۰ ابن‌کتیر البداية و النهاية فی‌التاریخ, [قاهره] 
۱۳۵۱ ۱۳۵۸؛ حمر: تفسیرالفرآن العفلیم, بیروت ۱۱۴۱۲ ابن‌مرتضی, 
کناب طبقات‌المعتزلق چاپ سرزانا دبوالد - ویلتسر بیررت 1۱۳۸۰ 
۰ ابنندیم (تهران)؛ابرطالب مکُی: قوت‌القلوب: چاپ سعید نسیب 
مکارم؛ بیروت 1۹9۵ ابونمیم اصفهائی. حلیة‌الاولیاء و طبقات 
الا صغیای چاپ محمدامین خانجی, بیررت ۱۱۹۶۷/۱۳۸۷ احمدبن ای 
ناطرر افلاکی: سناقب‌السارفین: اپ تحسین یازیجی. آنکارا 
۶۱-۹ چاپ انست تهران ۱۳۶۲ ش, امین؛ عبدالحسین امینی, 
الغدیر فی‌الکتاپ و السنة و الادب, یروت ج ۲, ۱۹۷۷/۱۳۹۷:ج ۰۸ 
۷ ۱۱۹۶۷ عبدالرسمان بدوی, تاریج‌التصوف الاسلامی من 
البدایة حتی نهاية القرن اللانی, کویت ۱۱۹۷۸ احمد اسماعیل بسیط: 
الحسن البصری مر عمان ۱۹۸۵/۱۲۰۵؛ پلاذری (بیررت)؛ اکبر 
لبوت, حسن پصری: گنجینه‌دار علم و عرفان ( زندگینامه و سخنات 
و اراء) تهران ۱۳۸۶ش؛ عمروبن بحر جاسظظ, الپیان و التبیین. چاپ 


عیدالسلام محمد هارون, بیروت [۱۹۲۸/۱۳۶۷۲]؛ حسن پصری, تفیر 
الحسن الپصری. جمع و ترثیق و دراسة سحمد عبدالرحیم:, قاهره 
[۱۹۹۲7]؛ روضة جمال خسری, حیاةالسن البصری و مسیرته 
العلمية. دمشق ۲۰۰۲/۱۴۲۲: محمودبن علی حمصی رازی: المتقذ من 
انلیا قم ۱۴۱۴۱۴۱۲ مصطفی سعید خن, الحسن‌بن یسارالبصری 
الحکیم الواعظ الزاهد العالم, دمشق ۱۹۹۵/۱۴۱۶: خواناری؛ خوبی+ 
محملین احمد خهبی, تاریخ‌لاسلام و وفیات‌المشاهیر و لاعلام. 
چاپ عمر عیدالسلام ندمری: حوادث و وفیات ۱۲۰-۱۰۱ه: بیروت 
۰ ۱۱۹۹۳ همو. سیراعلام‌لنبلاه جاپ شمیب ارنزوط و دیگران, 
پیروت ۸۱۴۰۹۱۴۰۱ ۱۹۸۸-۱۹۸۱؛ همی کتاب تلذکردالحفاظ, 


حسن بصری 


حیدرآباد. دکن ۸۱۳۷۷۱۳۷۶ ۱۹۵۸-۱۹۵۶» چاپ افست بیروت ژبی‌نار]: 
سبط ابن‌جوزی, تذکرةالخواص من الامة بذکر خصائص الاشمةء 
چاپ حسین تفی‌زاده: [قم] ۱۳۲۶: علالی, کتاب شلیمبن 
قیس الهلالی, چاپ محنباقر اناری‌زنجانی: فم ۱۳۸۴ ش؛ سسعانی+ 
احمدبن عبدالرحیم شاه ولی‌اللّه دملوی. قرتالمینین فی نفضیل 
الشیخین, پیشاور ۱۳۱۰: محمدتقی شوشتری: نورلّبن شریف‌الدین 
شرشتری. مجالس الممنین. تهران ۱۲۵۴ش؛ مضدین عبدالکريم 
شهرستانی, کتاب‌الملل و اللحل, چاپ محمدین فتحلّه بدران, قاهره 
[۱۳۷۵7/ ۱۹۵۶]. چاپ افست قم ۱۳۶۴ ش! محمدین ابراهیم ضدراللین 


شیرازی (ملاصدرا)» تفسیرالقرآن‌الکريم, چاپ محمد خواجری. تم 
۱۳۸۱۹ ش؛ صفدی! احمدین علی طیرسی؛ الاحشجاج» ساپ 
ابراهیم بهادری و محمد هادی‌به: [تهران] ۱۴۲۵؛ طبری, جامع؛ طو سی+ 
احمدین محمد عاصمی, نی فی تهادیب ژینالشتی فی 
شرح سورة هل اتی, هلبه و علق علیه محمدباقر محمودی, تم ۱۱۴۱۸ 
عبدالجبار تاجی و عیدالحسین مبارک: من مشاهیر اعلام البصره: بصره 
۳ عبلالرزاق کرمانی؛ تذکره در مناقب سحضرت شاه نعمةاللمه 
ولی: در مجمرعه در ترجمة احوال شاء نعمت‌الله ولی کرمانی: 
چاپ ژان ارین, تهران انجمن ایرانشناسی فرالسه در نهران. ۱۳۶۱ ش: 
محمدین ابراهیم عطار, تأذکرةالاولیام: چاپ محمد استعلامی, نبهران 
۸ ش؛ علی‌بن حسین علم‌لهدی, امالی المرتضی: غررالشواشا. و 
دررالقلاند. چاپ محمدابوالفضل ابرامیم: قامرء ۱۹۵۲/۱۳۷۳ چعاپ 
4 علی‌بن عبداله علیاری تبربزی, بهج الأسال فی 
شرح زيدة المقال, ج ۳ چاپ هدایالّه مسترحمی: تهران ۱۳۶۳ ش+ 
محمدپن محمد غزالی, احیاء علوم‌الدین پیروت ۱۹۲/۱۴۱۲+ همو, 
نصیحالملوک. چاپ جلال‌آلدین همایی: تهران ۱۳۶۱ ش؛فاطمه محمد. 
محجوب. الموسوعة اللذهية للملوم الاسلامة, ج ۰۱۲ قاهرد دارالند 
العربی, [بی‌تا]! محمدبن شاه مرتضی فیض کاشالی: السحجاالپیشاء 
فی تهادیب الاحیام چاپ علی!کبر غفاری, پیروت ۱۹۸۳/۱۲۰۳ 
عبدالجبارین احمد: فرق و طبفات المعتزلف چاپ علی سامی, نشار و 
عصام‌الدین محمدعلی: [اسکندریه] ۱۹۷۲؛ عبدالکريم‌ین هوازن قشیری, 
الرسالةالقشيرية, چاپ معروف زریق و علی عبدالحسید بلطه‌جی» 
بیروت ۱۲۰۸/ ۱۱۹۹۸ محمد رواس قلعه‌چی؛ موسوعة فنقه البحسن 
البصری, بیررت ۱۹۸۹/۱۲۰۹؛ عباس قنسی: سفینةالسحار و مدینة 
الحکم و الاثا چاپ سنگی نجف ۱۳۵۵۰۱۳۵۲, چاپ افست تهران 
یت« همو, هدیةالاحباب فی ذکر المعروف بالکنی و الالقاب ر 
الانساب. تهران ۱۳۶۳ش؛ محندطاهرین محمدین قمی: تسحفة 
الاتحیار: 
فم ۱۳۶۹ ش؛ سلیمانین ابراهيم قندرزی: 
چاپ علی جمال اشرف حسینی» قم ۱۱۴۱۶ فتحالبن شکرالّه کاشانی» 
منیجلسادقین فی الزام المخالفین, با مقدمه ر پاورقی و تصحیح 
ابرلحن شعرانی, چاپ علی‌اکیر غفاری تهران ۱۳۷۸ش؛ کتاب فی 
لا خحلاق و العرقان, لاحد الحفاظ من اعلام الشيعة الامامية فی القرن 
العامس ار الادس, چاپ رشا استادی, مشیدد بنیاد پژرهشیای اسلامی 


بثی در پیرامون آراء و عفاید صوفیه, چاپ دارد الهامی, 


آستان قدس‌رشوی. ۱۳۸۴ 


حین کریمان. طبرسی و مجمم‌الیبان: 


۱۸۹ 


۹۰ 


حسن‌پن استاذ هرمز 


تهرانن ۱۳۴۰ ۱۳۴۱ش+ سحمدین عمرکشی, اختیار صعرفةالرجبال, 
[تلخیسص) محمدین‌حسن طوسی؛ چاپ حسن مصطقری, مشهد۱۳۴۸ش« 
کلینی؛ غبدالله مامقانی. تقی الستال نمی علمالرجال. چجاپ محی‌اللین 
مامقانی. قم ۱۳۲۳ د محمدیاقرین محمدتفی مجلسی. بجارالانوارر 
الحیات. چاپ مهدی رجای. نم 
۲ ش؛ شمیدین احمد شلی. محاسن‌الازهار فی متاقب اسام 
لابرار و وال الائعة الاطهار الامام امرالزمنین علی‌بن ابی‌طالب 
علیه‌السلام. چاپ محمدیاقر محمودی, قم ۱۴۲۲؛ مجمدها 


پیروت ۱۴۰۳/ ۱۹۸۳: همو. 


ادی معرقت: 
التسیر و السقسرون فی شوبه‌اللشیپ: مشهد ۱۴۱۹,۱۲۱۸: 
محمدمعصوم‌بن زین‌آلمابدین معصوم علیشاهه طرانی الحقانق, چاپ 
محمد جعفر محجوب: تهران ۱۳۳۹ ۱۳۴۵ ش؛ محمدین محمد سفیده 
الارشاد فی ممر 


حجواله علی‌العبا با ترجمه و شرح هاشم 
رسولی محلاتی: تهران ۱۳۸۴ ش؛ هموه ترجمه و متن اسالی شیخ 
مفید, ترجسذ حسین استاد ولی, مشهد ۱۳۶۲ ش+همو: تحلاصةالایجاز 
فی المتعة چاپ علیاکبر زمانینزد. قم ۱۲۱۳؛همو الشصول‌المختارة 
من‌العیون و السحاسن, بیروت ۱۹۸۵/۱۴۰۵ مقدسی؛ علی‌بن عیدالله 
متجب‌اللین رازی, الاریعرن حدیباً عن‌ارسعین شیخاً سن اربعین 
صحاییاً فی فشائل الامام امیرالس زمنین علی‌بن ابی‌طالب 
علیه‌السلام, قم ۱۱۲۰۸ احمد متروی, فهرست مشترک نسخه‌های 
شلی فارسی پا کستان, اسلامآباد ۲ ۱۳۷۰ ش؛همو: فهرستواره 
کستابهای فارسی, تهران ۱۳۷۴ش- «نشواذیین سمید حسیری, 
الحورالعین, چاب کمال مصسطنی, چساپ انست نهران ۱۱۹۷۲ نصرین 
مزاحم وقمة صفین. چاپ عبداللام محمد مارون, تامره ۰۱۳۸۲ چاپ 
افست قم 4۱۲۰۴ محمدین خلف وگیع. احبارالقضاة, بیروت: عامالکتب: 
[بی‌تا.]! علی‌بن علمان هجویری.کشف‌المحجوب 
تهران ۱۳۸۳ ش؛ یحقوبی, تاریخ؛ 


اپ محمرد عابدی, 


لامک دهع لاس6 مدتییتکگ اس 
۰ ۱967 معلنها 


/اکبر ثبوت 1 


حسن‌بن استاذ هرمز کنیه‌اش ابوعلی. ملقب به 
عسمیدالجیوش, از امیران دورة ساطنت صمما‌الدوله* و 
بهاءالد وله ابونصر فیروز* دیلمی؛ و حا کم عراق. پدرش از حاجبان 
عضدالدوله (سک: ۳۷۲۲۳۸) بود(ابن‌جوزی, ج ۰۱۵ ص ۷۹-۷۸: 
ذصبی» ۱۲۰۳ ج ۱۷.ص ٩۲۳۱-۲۳۰‏ ابسن‌کلیر ج ۶ جزء ۱۱ 
۳۶۷ در متابع, زمان تولد سن‌ین استاذ هرمز به صراحت. 
ذکر نشده‌است. اما پاتوجهبه طول عمر و سال مرگ وی احتمالاً 
در حدود ۱7۲۵۰ ۳۵۲ به دنیا آمده است (سم ادامذ مقاله). استاذ 
هرمن پدر حسن, دردورة سلطنت شرف‌الد وله( ۳۷۹-۳۷۲)حاکم 
عمان‌بود و سپس صمصامالدوله وی را به‌حکومت کرمان متصوب 
کرد( ابوشجاع روذراوری.س ۰۱۰۰ ۱۹۲؛ابن‌الیره ج ٩ص ۳٩‏ 


حسن در ۳۸۱ در فارس به خدمت صمتا‌الدوله در آمد 
(ابسوشجاغ روفراوری. ص .)۱٩۲‏ در ۳۸۳: پسران عزالدوله 
بختیار* بر قلعه‌ای در فارس که پیش از این در آن زندانی شده 
بودند - دست یافتند. صمصام‌الدوله: حسن را مأمور سرگوبی 
آنان کرد. وی پر قلعه دست یافت و پسران پختيار را اسیر کبرد 
(همان.ص ۳۴۸؛ ابن‌ثیره ج ٩.ص‏ ۹۶). در ۳۸۷ صمسامالدوله 
وی را مأمور بیرون راندن ترکان از ناحية اهراز (خحوزستان) کرد 


او در این مأموریت پرخی از ترکان را که موادار بهاءالدوله بودند 
به سوی ود خواند (ابوشجاع روذراوری: ص ۲۹۲؛ ابن‌انیره 
ج ٩ص‏ ۱۳۳). در ۱۳۸۸ دیلمیان در مخالفت با صمسام‌الدوله 
شورش کردند و ابونصر و ابوالقاسم؛ پسران بختیار, به شورشیان 
پیوستند. صمسام‌الدولد در این شورش کشته شد (ابن‌اثیره ج ,٩‏ 


ص ۱۴۲- ۱۴۳). پسران بختیاز از حسن حواستند شا به آنان 


بپیونده و در مقامش باقی بماند. اما وی, بدرغم تمایل یارانش. 
نزد بهاءالدوله به اهواز رفت و به اطاعت او درآمد (همان ج ٩‏ 
ص ۱۵۰؛ روذراوری؛ ص ۱۳۱۵ ۳۱۹). 

در ۰۳۹۰ اوضاع اهواز نابسامان شد. بهاءالدوله. ساکم اهواز 
را بر کنار کرد و حسن‌بن استاذهرمز را به جای او گمارد. سسن با 
خسن خلت با اهالی آنجا رفتار نمود و اوضاع را آرام کرد. به همین 
سیب: بهاءالدوله به او لقب عمیدالجیوش داد (ابس‌اثیره ج ٩‏ 
ص ۱۶۲ ابن‌شلدون؛ ج آوص ۶۲۳« قس صساپی: ص ۲۰۰م 
۱ که تاریخ این رویداد را در ۳۹۱ و پس از دور؛ کناره‌گیری 
حسن‌بن استاذهرمز ذکر کرده است). 

در ۳۹۲ عباران علوی و عباسی بفداد. شهر را به آلسوب 
کشاندند. بهاءلدوله. برای اصلاح اوضاع, حسن را به حکومت 
عراق متصوب کرد (ابن‌اثیره ج ٩ص‏ ۱۷۱-۱۷۰). حسی عده‌لی 
از علوبان. عباسیان و ترکان را به قتل رساند و به فقها و تسجار 
وعده کرد که روشی نیکو در پیش گیرد و مصادر؛ٌ آموال را ممنوع 
کند و به این ترتیب شهر را آرام کرد. وی با این سیاست 
می‌خواست دشمنی میان شیعه و سنّی را از میان ببرد(ابوشجاع 


روذرادری: ص ۱۴۳۹-۴۳۷ ذهبی, ۰۱۴۱۳ صوادث و ود 
۸۱ هه ص ۱۲۲۶-۲۲۵ متزاه ج ۱ص ۲۷۰). حسی‌بن 


گروههای مختلف را که پالغ پر هفت هزار دیستار می‌شدب 
بخشید و از واگذاری اقطاعات. مگر با شیوة قسطبندی. 
جلوگیر: ری نمود؛ اما آندکی بعد ابوجفر حجّاج او وا وادار به لغو 
ن کرد (صابی. ص ۴۴۳-۴۴۲). در ۳۸۳: به سیب 
اختلاف میان حسن‌بن استاذهرمز و ابوجعفر حجّاس, که از تیابت 


این قوا 


بهاء‌لدوله در عراق عرل شده بود. جنگی روی داد که به 


عاط ها 


شکست ابوجعفر حجناج انجامید (ابن‌اثیره ج ٩ص‏ ۱۷۴). در 
۴ ابن ب‌الدوله. حاکم 


آنجاء را بیرون راند. پهاءالدوله, حسن‌بن استاذهرمز را مأسور 
جنگ با این‌واصل نسود. اما وی در ایین نبرد از ابن‌واصل 
شکست خورد و در ۱۳۹۵ بار دیگر: به بعطیحه حمله کرد و 
استاذهرمز نمایندة خود را در 


اصل: بطیحه را تصرف کرد و 


این‌بار آنجا را تصرف کرد. حسنین 
آنسجا گذاشت. 
مپذّبالدوله حاکم بعلیحه کردد (همان, ج ٩ص‏ ۱۸۳,۱۸۰), 
در ۲۹۷ بیاءالدوله, حی‌بن استاذهرمز را به جنگ بدرین 
حئویه* (سک: 6۴۰۵۳۶۹ که به 


» اما پبدرفتاری نایب او سبب شد بار د 


چعفر حجٌاج در محاصرز 
پغداد کمک کرده بود فرستاد. بدرین حستوبه از حسن‌بن 
استاذهرمز تقاضای صلح کرد و سرانجام مان آن دو صلح شد 
(همان, چ ٩ص‏ ۰۱۹۳-۱۹۲ ۱۹۷-۱۹۶), 

در ۳۹۸ حسسن به بغداد بازگشت (ابن‌جوزی, ج ۰۱۵ 
ص )۵٩‏ و تا هنگام مرگش در ۴۰۱ در بغداد حکسومت کرد. 
برخی متابع. مدت عمر وی را ۴۹ (سه این‌اثیره ج 4 ص ۱۲۲۲ 
ابن‌وردی؛ ج ادص ۲۳۹) و بعشی دیگر ۵۱ سال ذکر کرده‌اند 
(ابن‌جوزی: ج ۱۵» ص ۷۹؛ ابن‌کلیره ج ۶ جزء ۱۱ ص ۳۶۷), 
شریف رضی .که قعیده‌ای در رشای وی سروده است (سه 
ج ۰۱ص ۱۱۲-۱۱۱) -عهاه‌دار باک‌سپاری او شد و پیکرش را 
در مقابر فريش ( کاظمیّه, کاظمین) به خاک سپردند (ابن‌جوزی: 
ج ۱۵.ص ۱۸۰ ابن‌ثیر ج ٩ص‏ ۲۲۲), ۱ 

حسن برای آرام کردن بنداد که در آن زمان گرفتار آشوب و 
درگیریهای یبود دست دبای زد. وی هم شیعیان و 
هم سنیان را از اظهار مذهبشان بازداشت. 
بخداد حق برگزاری مراسم عزاداری روز عاشورا و امل‌ست در 
بصره حق زیارت قیر مصعب‌بن زبیر را نداشتند. همچنین فقیه و 


به دستور او شیعیان در 


متکلم بزرگ شیمه. شیخ‌مفید را از بفداد اخراج کرد و شیعیان را 
از برپاداشتن جشن در روز عید غدیر منع کرد (سه صابی» 


ص ۱۴۵۸ ابن‌جوزی: ج ۱۵.ص ۱۵۹ ۷۹ ذهیی, ۱۴۱۳ حوادث 
و وفسیات ۲۰۰,۳۸۱ هاص ۱۲۲۶/۰۲۲۵ ابن‌کگیره هسمانجا؛ 
ابن‌تغری بردی, ج #ص ۲۱۶), وی در دوران حکومت خود در 
بغداد امنیت برقرار کرد (سه ابن 
۳ همانجا) امانت‌داری وی نیز مشهور بود (سه ابن‌جوزی, 
ج ۰۱۵ ص ۱۸۰-۷۹ ابن‌اثیره چ 8 ص ۲۲۲- ۲۲۵), 


جوزی: ج ۰۱۵ ص ۷۹؛ ذهبی. 


منایع: ای‌ثیر+ انتفری بردی. النجوم الزاهرة فی ملوک مصر و 


قاهره [7 1۱۳۹۲۱۳۸۳[ ۱۹۶۳]-۱5۷۲: ابن‌جوزی: المنتظم 
قی تاریخ الملرک و الامم, چاپ محمد عبدالتادر ععلا و مصطقی 
عبدالفادر عطا: بیروت ۱۹۹۲/۱۲۱۲ ابی‌خلدون؛ ابی‌کییر: البدایه و 
۲ 


حسن‌پن اسحاق صنعانی 


فیل ختاب تجارپ‌الامم. چاپ آمدروز. مسر ۱۹۱۶/۱۳۲۴ چاپ 


ین احمد ذحبی, تاریخ الاسلام و وفیات 
المشاهیر و الاعلام. چاپ عمر عبدالسلام تدمری, حوادث و وفیات 


۱« پیروت ۱۹۹۳/۱۴۱۳:همو, سیر اعلام التبلاه, ج ۰۱۷ چجاپ 


شمیب ارتووط ر محمدنعيم عرقسوسی, پیروت ۱۹۸۳/۱۲۰۳؛ مجمدین 
حسین شریف‌رضی, دیرات. ج ۱. چاپ احسدعباس ازهری. پیروت 
۷ ملالین مُخْنن صابی, الجزء اللامن من تاریخ ابی‌الحسین 
حلالبن المحی‌بن ابراهیم الصایی الکاتب, در ابو شجاع ررذراوری» 
بعم؛آدام متزه الحضارة الا سلامة فی الفرن الرابع الهجری. نقله 
ای العريية محمد عیدالهادی ابوریده, قاهره 1۹۵۷/۱۳۷۷. 


/مریم ارجج | 


حسن‌پن اسحاق صنعانی. شاعر, دولتمرد و فقیه 
زیدی یمنی. وی در ۱۰۹۳ در شراس, از نواحی ستماه در 
خانوادهای که به علم و ادب و سیاست و حسن اخلاق شهرت 
داشتند, به دنیا آمد و در صنعا پرورش یافت (شکانی» ج ۱+ 
ص ۱۹۴؛ زاره پسمتی: ج ۰۱ص ۴۲۹؛ وجیه: ص ۳۰۸), از 
کودکی به آموختن علوم دینی نزد پدرش اسحاق‌پن احسد و 
برادر بزرگ‌ترش محمد پرداعت. فقه را در شهر سار یسن و 
ادبیات و حدیث را در شهرهای تیرٌ و صنما فراگرفت. عبدالّ‌ین 
علی کر و محمدبن اسماعیل امیر کخلانی صنعالی؛ معروف 
به بدر امیر نیز از استادان او بودند (سه شوکانی؛ زباره یملی؛ 
جیه. هسمانجاها). وجیه (ص ۳۰۹) از تسبادل نامه‌هایی 
مناظره‌گونه دربارف مسانل فقهی میان او و برادرزاده‌اش 
اسماعیل‌بن محما. و نیز استادش بدر امیر: گزارش داده است. 
حسن‌بن اسحاق در امور سیاسی نیز فعال بود و در بعضی 
شهرهای یمن به مناصب حکومتی هم دست يافت (زباره یمنی» 
ج ۱ص ۴۳۱). در ۱۱۳۸ به دنبال شورش حسین‌بن قاسم 
ملقب به متصوربرضد پدر خود قاسم‌پن حسین متوکل.فرمانروای 
یمن, حسن از ملصور حمایت کردد 


این‌ری متوکل حسن را به 
زندان انداعت ولی پس از حدود هشت سال او را آزاد کرد و از 
آن زمان تا هنگام مرگ متوکل در ۰۱۱۳۹ حسن از ندیمان او 
په‌شمار می‌رفت. با روی کار آمدن منصون دو باره زندانی شد و 
این بار پیست سال از عمر تحود را در زندان گذراند و سرانجام در 
۰ در زندان از دنیا رفت (سه بسغدادی. ج ۱. ستون ۲۹۷- 


۸ زباره یمنی؛ ج ۱« ۱۲۳۲ وجیه. همانجا) او در سالهای 


زندان به تألیف و سرودن شعر پرداعت (سه شوکانی, هسانجا) 
در برخی موارد. هدف وی از نگارش و سرودن: جلب ملاطفت 
و رفع سخت‌گیریهای حاکمان وقت بوده است (سه زباره پمنی» 
ج ۱.ص ۴۳۹ ۴۵۵). محمدین اسماعیل بدر سجایای اخعلاقی 
او را ستوده است (سه همان, ج ۰۱ص ۴۲۹). 


۹۲ 


حسن‌ین بویه 


مشهورترین کتاب حسن‌بن اسحاق, منفلوم الذی وی 
است که بخشی از کتاب زاذالتعاد فی دی شحیرالیباد. اثر 
مشهور ابن‌قيم جوزیّه (متوفی ۰۷۵۱ را در بیش از هزار بیت به 
نظم کشیده است (وجیه: همانجا) این کتاب در ۱۴۰۴۳ در مصر 
چاپ شد (حسینی اشکوری, ج ۲ص ۳۱۲:ج ۳دص ۱۱5). او 


سپس همین کتاب خود را شرح کرد و در آن به بیان آرای عالمان 
زیدی نیز پردانعت. از این کتاب با نامهای بُلوغالمراد فی هی 
المصطفی و سیرند فی‌الچهاد. و لقسم ری فی شرح یی 
وی نیز باد شده است. نسخه‌ای از آن, به عط پسرش احمد 
(متوفی ۱۱٩۳‏ موجود است (وجیه. همانجا؛ 
اشکسوری, چ ۰۱ص ۲۱۷) حسن‌پن اسحاق در این شرح: 
علاوه بر کتاب الهدی, از کتابهای دیگری نیز بهره برده 
است. از جمله ضوءالبار اثر حسن‌بن احمد جلال یمنی و 
شرح آن؛ یعنی مدحالهشار: اثر محمدین اسماعیل امیر کحلانی 
(حسینی اشکوری, همانجا). محمدین قاسم وجیه, فقیه 
متأخر زیدی. شرحی با نام الینیاج الشوی بر منظومة الهدی 
اللبوی نگاشته که در ۱۴۰۸ در صنعا منتشر شده است (همان, 
ج ۳ص ۲۷ 
اثر دیگر حسن‌ین اسحاق. ال رطف است در شرح و 
توضیح الّسائل ابر محمدبن عیسی ترمذی (متوفی ۲۷۹ 
که نسخه‌ای خعلی از آن با عنوان تعلیق علی متسر الشْمائل 
للترمدی با تاریخ تحریر ۱۲۹۲ در کتابخانةاوقاف یمن موجود 
است (همان.ج ج ۲.ص ٩۱۶۲‏ وجید, همانجا). دو رسالة کلامی 
نیز از وی برجای مانده است: یکی رسالا بلوغ الأمنية فی اظهار 
منتازی ابید یمیت که نقدی است بر آرای ابنتيميّة در کتاب 
مهاْلَنة و دیگری ال له الحسَئیة فی‌الرّد علی عقاا. السیه 
در دفاع از دیدگاههای زیدیان (وجیت همانجا), رجیه (ص ۳۱۰) 
سه رسالة فقهی نیز از حسنین اسحاق گزارش کرده است: 
الرسالاًالمفيدة ی الجمم ین السلتین. لول الزاچج و ال 
الشدید فی اثبات الشْادو علّی الشهید. و البرة امین للاظر ما 
خر الحق فی مسألة الکفانة 


ق فی 


نی 


جع مر بسن یدموا تساو رس زرف ت. احمد از 
عالمان و شاعران عصر خحود بود و تألیفاتی داشت. مانند مار 
الانوار فی تخریج ادلّة مسائل الأزهار در نقه این کتاب شرحی 
است بر الأزهار فی فقه الائمة الاطهار تألیف احملبن یحبی 
حستی (متوفی ۸۴۰), که از منابع مهم فقهی شیعیان زیدی بره 
شمار می‌رود (حسینی اشکوری؛ ج ۱ص ۰۹۲ ۱۱۲؛ زباره 
یمنی.ج ۱ص ۱۰۴), 

یحبی نیز شاعری پرجسته و صاحب نظر در ادییات بود هر 
ند غیر از تصیده‌هایش اثری از او گزارش تشفه است (سه 
وجیه ص 4۱۰۹۵ 


منایع: اسماعیل بغدادی. هدیةالعارفین. 


احمد حینی اشکوری, مزلفات الزيدیة: قم ۱۴۱۳: محمد زباره یسنی. 
نشر العرف لنبلاء الیمن بعهالالف الی ستة ۷ هچریت قسم ۲ء 
ج ۰۱ [قاهره] ۱۳۵۹: محمد شرکانی, البدر الطالع بمحاسن من بعد 
القرن السابع؛ [قاهره ۱۳۴۸]ر چاپ افست بیروت [بی‌تا,]؛ عبدالسلام 
وجیه. اعلام المللفین الزیدیة. عمان 1۹۹۹/۱8۲۰ 


/عبدالسلام امامی پیتوشی ۸ 


حسن‌بن بویه. ملقب به رکن‌الدوله: درمین برادر از سه 
برادرٍ مزسس سلسلذ آلبویه* و حکمران منطق جبال:*. کنیه‌اشی 
ابوعلی بود و در حدود سال ۲۸۴ در دیلم* به‌دئیا آمد (سه 
ابن‌خلکان: ج » ص ۱۱۹ ذهبی: «ج ۲ص ۲۳۴۷), بعد‌ها او و 
برادرانش به سپاهیگری مشغول شدند. و تحت فرمال سردار 
دیلمی. ماکان کاکی * قرار گرفتند (مسکویه: ج ۵ ص ۳۶۵ 
میرخواند. ج ۴.ص ۱۳۲. پس از قدرت یافتن مرداویج "ین زیار 
(حک: ۳۲۳-۳۱۶ در منطقذ جبال و غلبه بر ماکان کاکی, به از 
پیوستند (مسکویه: ج ۵ص ۳۶۵: ج ۶ص ۱۵۵). 

مرداويج. علی‌بن بویه (عمادالدوله) را به حکومت کرج 
ابودلف (شهری نزدیک اراک کنونی) منصوب کرد (ب. همدانی. 
ج ۱ص ۸ نتوی و همکاران, ج ۳ص ۱۷۶۱). علی پس از 
غلبه بر اژجان و نوبندجان در ۰۳۲۱ حسن را به کازرون فرستاد. 
حسن‌ین بویه پس از جمع‌آوری خراج منطقه, با حملة یاقوت 
(عامل خحلیقه در فارس) روبه‌رو شد. اما بر ار غلیه یافت و سپس 
نزد علی برگشت (مسکویه, ج ۵ص ۱۳۷۱ ابن‌ائیره ج ۸ 
ص ۲۷۲-۲۷۰). در ۰۳۲۲ علی به همراه برادرانش: یاقوت را از 
فارس بیرون کرد و ضرمان ولایت آننجا را از لیف عباسی, 
الراضی بل گرفت (سه مکویه: ج ۵ ص ۱۳۹۰۱۳۷۲-۳۷۳ 
همدانی, همانجا) اما تهدید جّی مرداویج که از به قدرت 
رساندن علی پشیمان بودس‌او را ناچار به اطاعت از مرداویج کرد 
و سیب شد که حسن‌ین بویه را به عنوان گروگان و شامن صلح 
به دربار وی در اصفهان بفرستد (سه مسکویه, ج ۵ص ۱۴۰۷ 
بن‌اثیرج 4۸.ص ۱۲۸۶ قس همدانی: ج ا.ص ۰۹۰-۸۹ ۲۹۳ که 
شرح واقعه را بهتفصیل آورده اما از گروگان بودن حسن سخن 
نگفته است). 

با کشته شدن مرداویج. حسن گریخت و به فارس بازگشت. 
او با یاری علی. اصفهان را فتح کرد و بلافاصله سرزمینهای 
غربی منطقذ جیال, همچون همدان و قم و کرج ابودلف را نیز 
به تصرف درآورد (حمزه اصفهانی..ص ۱۵۴؛ مسکویه, هماتجاء 
تتوی و همکاران. ج * ص ۱۷۸۳). اما حملة وشمگیرین 
زیاد* در ۳۲۸ سیب شد تا حسی‌بن بویه اصفهان را رها کند و به 
فارس ب 


بگریزد (مسکویه. ج ۶ ص ۱۹-۸: همدانی: ج ۱. 


اص ۱۱۶). درهمین هنگام براهر کرچک‌ترش: احمد (معزّالدوله): 
برای استحکام موقعیت خود در برابر ابوعبدالله بریدی (سه 
بریدی*» خاندان): از حصسن باری خواست و او به حمایت احمد 
افت (مسکویه همانجا» حسن پس از رسیدن به امواز 
(حوزستان), تصمیم به تصرف واسط گرفت. اما واکنش تند 
الراضیباللّه و امیرالامرا بَجُکّم او را وادار به عقب‌نشینی کرد. 
وی بلافاصله, با استفاده از غیبت وشمگیر که درگیر جنگ با 
سپاه سامانی در گسرگان بسود؛ اصفهان و جبال را گرفت. 
حسنین‌بویه ضنمن تحریک ابرعلی چفانی (سه چفانیان؟) بر 
شا وشمگین برای تضرف ری با وشمگیر به لبرد پردات 
(این‌الیره ج ۸ص ۱۳۶۱-۳۶۰ ۱۳۶۹ ابن اسفندیاره ج ۱ص ۲۹۶), 

در ۳۲۹ جبال به تصرف سپاه سامانی درآمد (سه مسکویه, 
ج ۶ص ۳۵-۳۳, پس از مرگ امیرنصر در اواخر رجب ۳۳۱ 
رشمگیر ری را گرفت. حسن‌بن بویه نیز خود را به نزدیکی او 
رساند. با پیرستن سران سپاه وشمگیر به حسن. وشمگیر به 
طبرستان گریخت و حسن سالک بسلامنازع جبال شد 
(ابن‌اسفندیاره ج ۱.ص ۱۳۹۸ قس ابن‌اثیره ج ۸.ص ۰۳۸۹ ۳۹۱: 
سال ۳۳۰۶), حسوین بویه در تعقیب وشمگیر راهي طبرستان 
شد و با همراهی اصفهبد شهربارین قارن و حسن‌بن فیروزان 
(پسرعموی ماکایٍ کاکی)؛ بر طبرستان و گرگان تسلط یافت و 
رشمگیر به خراسان گریخت (ابن‌اسفندیار: چ ۰۱ ص ۲۹0). 
حسن یل پس از ازدواج با دختر حسن‌بن فیروزان» حکومت 
گرگان را به وی سپرد و خواهرزاد؛ خود. علی‌بن کامه را به 
حکومت طیرستان گماشت و به جبال بازگشت. در ۱۳۳۳ 
رشمگیر با یاری سپاهیان امیر جدید سامانی: نوح‌بن نصرء 
گرگان و طبرستان را گرفت (همانجا؛ میرخواند. ج ۴ ص ۴۵). 
هم‌زمان: ابوعلی چغانی نیز به ری تاخت و حسن‌بن بویه را 
مجبور به تخلیذ ری نمود و بدین ترتیب, بلاد جبال به تصرف 
سامانیان درآمد (ابن‌ائین ج ۸ ص ۴۴۴-۲۴۳؛ قنن مسکویه: 
ج ۶ص ۱۳۳ که عقب‌نشینی از ری را تدییر سیاسی علی‌بن 
بویه دانسته است). در ۳۳۴» احمدبن بویه و برادرانش بغداد را 
فتح کردند و خلیفة عباسی. المستکنی باللّه به آنان القابی داد و 
حسن را به رکن‌الدوله ملقب کرد (مسکویه: ج ۶ص ۱۱۴- 
۵ مهمدانی: ج ٩ص‏ 4۱۴۸ 

حسی‌ین پویه در ۳۳۶ با پاری حسن‌ین فیروزان؛ وشمگیر 
را از طیرستان و گرگان راند و بار دیگر بر آن مناطق تسلط یافت 
(ابن‌اثیره ج ۸ ص ۳۷۶-۳۷۵؛ قس مسکویه ج ۶ ص ۱۳۵- 
۶ که بدون ذکر نام وشمکیر فقط هزیمت علویان را ثبت 
کرده است). وشمگیر با استمداد از امیر نوح در ۳۳۷ طبرستان 
را گرفت. در پاسخ به این تعرض مپاه سامانی» علی عمادالدوله* 
و احمد معزالدوله* حکومت خراسان را به حسن‌ین بویه واگذار 


حسن‌بن بویه 


کردند و این حکم در شهر ری. در حضور قاضیان و اعیان و 
بزرگان. خوانده شد (مسکویه. ج ۶ ص ٩۱۵۰-۱۴۹‏ این‌ائیره 
ج ۸ص ۴۷۸۰۴۷۷). در اواخر ۳۲۷ حسن به طبرستان لشکر 
کشید و وشمگیر به دیلم. ند الثاثر فی‌الله* علوی: گریخت و 
طبرستان و گرگان بار دیگر به تصرف حسن‌بن بوبه درآمد, اما 
خبر درگذشت عمادالدوله در فارس, حسن را ناچار به بازگشست 
کرد. وی علی‌بن کامه وا به جانشینی خود در ری گماشت و پسر 
خود, فتاخسرو (ملقب به عضدالدوله» را در فارس به قدرت 
رساند (مسکویه ج ۶ص ۱۷۱ ابن‌اسفندیاره چ ۱.ص ۳۰۰), با 
درگذشت عمادالدوله. ریاست خاندان بویه و مقام امیرالامرابی 
به حسنین پربه وسید (مسکویه. ج ۰۶ص ۱۵۲؛ ابن‌اثیر: ج ۸ 
ص ۰۴۸۳ ۱۳۸۴ قس ایسن ان غفندیاره همانجاه که به نقل از 
ابراسحاق صابی, احمد را امیرالامرا و حسن را نایپ ری در 
ری دانسته است), 

با رفتن حسنین بویه به فارس, الشاثر في‌الله علوی و 
وشمگیر در اواخبر ۳۳۸ طبرستان را گرفتند (ابن‌اسفندیار» 
همانجا). در ۳۳۹ سپاهیان سامانی: به فرماندهی منصورین 
قراتگین, جبال را تصرف کردند و آل‌بویه را از آن سرزمین 
راندند. با عزیمت حسن از فارس (قس مسکویه: ج ۶ص ۱۵۶: 
که حسن را در این زمان مقیم طبرستان دانسته است) و حرکت 
مپاهیان معزّالدوله از کرمانشاه. سامانیان مناطق غربی جبال را 
تخلیه و به اصفهان حمله کردند (مسکنویه» ج ۶ ص ۱۷۳: 
ابن‌اثیر ج ۸.ص ۲۸۷). سلطة سپاه سامانی بر اصفهان, 
به‌سیب کمبود آذرقه؛ طولی نکشید و آنان در سحرم ۳۳۹ 
به حراسان عقب نشستند (ابن‌ائیی ج ۸ ص ۱۲۸۸-۴۸۶ 
ایسن‌خلکان: ج ۲. ص ۰۱۱۸ بسد؛ . باردیگر سبلطنت 
حسنین بویه در جبال استحکام يافت و در ۳۴۱ ار با راندن 
وشمکیر طبرستان و گرگان را نیز ضمیم؛ قلمرو شود نمود 
(ابن‌اسفندیاره ج ۲ص ۲). 

در ۳۴۲: سپاهیان سامانی؛ به فرماندهی ابوعلی چجغانی؛ به 
ری حمله و حسن‌بن پویه را محاصره کردند. وشمگیر نیز بار 
دیگر طبرستان را گرفت. طولانی شدن محاصره ری. سپهسالار 
سامانی را ناچار به صلح کرد و حسن متعهد شد که بابت تصرف 
ری سالیانه دویست هزار دینار به امیر سامائی یپرهازد ( گردیزی؛ 
صن ۱۳۳۸ این‌اسفندیاره ج ۲ص ۳), حسن در ۳۴۳ طبرستان را 
از وشمگیر بازستاند (ابن‌ائییه ج ۸ ص ۵۰۴). در همین هنکام 
احمد معزالاوله پر سپاه مصر چیره گردید و در مکه و حجاز به 
نام حسن رکن‌الدوله خطبه شوانده شد (سکویه ج ۶ 
ص ۱۹۵). در پی عصیان مجدد ابرعلی چغانی بر امیر سامانی: 
حن یا حمایت از اپوعلی چفاتی و گرفتن فرمان حکومت 
خراسان از خلیفهبرای وی: مایذ دل‌مشغولی سامانیان شد. ام با 


۹۴ 


درگذشت وح‌پن نصر در ۳۶۴ (مسکویه, ج ۶ ص ۱۹۲۱۹۳: 
ابن‌آشبره ج ۸ص ۵۰۷) و به حکومت رسیدن ابوالفوارس 
عیدالملک‌بن نوح: سامانیان در ۳۴۴ از دو سو به قلمرو حسن‌بن 
بویه تاختند (ابن‌اثیره ج ۸ص ۵۱۱), سپهسالار جدید سامانی, 
بکرین مالک به مقر حکرمت او در ری حمله کرد و محملین 
ماکان, از سرداران سامانی, نیز در أس سپاهی به اصفهان یورش 
برد و حاکم آنجا (ابومنصور؛ فرزند حسوین بویه) را عقب راند. 
اما با حملة ابوالفضل ابن‌عمید. وزیر حسن, سرانجام سپاه 
سامائی مغلوب گردید. در ری نیز حسن با بهره‌مندی از سپاه 
اعزامی معزالدولم, ضمن مقاومت. با تطمیع سپهالار و وعدة 
گرفتن لوای حکومت خراسان از خلیفه برای او: صبلح نمود 
(مسکویه: ج ۶ص ۱۹۷ گردیزی؛ ص ۳۵۱-۳۵۰). در این 
زمان؛ با مرگ ابرعلی چغانی و پراکندگی سپاه او از پیرامون 
حسنین بویه, گرگان و طبرستان چند بار بين حسن و وشمگیر 
دست‌یه‌دست شد (مسکویه: ج ۶ ص ٩۲۲۱‏ ابن‌ائیر: ج ۸ 
ص ۰۵۲۷ ۵۳۳ ۱۵۴۲ ایناسفندیاره ج ۷ص ۳. 

از آن پس تا حدود یک دهه آرامش بر قلمرو حسی‌بن بویه 
حاکم شد. در ۳۵۵ بر اثر کشمکشهای جانشینی میان اعضای 
خاندان مسافریان* ابراهيم‌پن مرزیان ناچار به حسن پناه برد. 
حسن یز وی را باری داد تا جلوس کند و برای تحکیم دوستی 
با ری؛ با خواهر او ازدراج کرد (ابن‌اشیر: ج ۸ ص ,)۵۶٩‏ در 
۶ با تحریکات علی‌بن الیاس (حکمران رانده شدة کرمان) و 
وشمگیر سپاه سامانی به فرماندهی ابوالحسن سیمجور باردیگر 
به قلمرو حسن حمله کردند و در همین هنگام مخالفان داخلی 
او نیز با استفاده از فرصت سر به شورش برداشتند. حسن از 
پسرش عضدالدوله* و عزالدوله بنختیار* (فرزند ز جانشین 
معزّالدوله) یاری خواست. با مرگ وشمگیر در محرم ۳۵۷ سپاء 
سامانی بازگشت و دیگر مخالفان نیز کشته شدند یا سکوت 
کردند (ابن‌الی ج ۸.ص ۵۷۹-۵۷۷ در منازعه بر سر جانشینی 
میان قابوس و بیستون*(فرزندان وشمگیر)؛ بیستون از حسربن 
بسویه اطاعت کرد ( گردیزی؛ ص ۳۵۸), در ۳۶۱ به سبب 
کوششهای ابوالحسن سیمجور میان حسن‌بن بویه و منصورین 
نوح سامانی صلح دائم برقرارگردید و حسن. ضمن تجدید تعهد 
پرداشت راج ری به سامانیان نوف شود (دختر عضدالدوله) را 
به عقد همسری امیر سامانی درآورد (همدانی:؛ ج ۱ ۲۱۰: 
ابن‌اثین ج ۸ص ۶۲۶؛ گردیزی» ص ۱۳۶۰ با این توضیح که 
صلح را بعد از ۳۶۴ و به‌سیب تلاشهای وزیران حسین بویه و 
وزیران سامانی دانسته است) 

دو سال پایانی عمر حسن‌ین بویه با حوادثی ناخوشایند 
ممراه بود. در ۱۳۶۳ عزّالدوله بختیار با شورش سپاهیان خود 
مواجه شد و از حسن پاری عواست. حسن نیز وزیر خود 


(ابوالفتح ابن‌عمید فرزند ابولفشل) و عضدالدونه را به یاری 
بختيار قرستاد (همدانی» چ ۱ص ۰۲۱۵ ۱۲۱۸ ابن‌اشیره ج ۸ 
۶۴۲-۶۲۳ اما پس از رفع غائله:آنان به قلمرو تیار طمم 
کردند و او را حبس نمودند (ابن‌آئیر ج ۸ص ۴۵۱-۶۲۹ 
حسن با شنیدن این خبر بیمار شد که ببه مرگ وی در مسحزم 
۶ انسجامید (سکویه: ج ۶ص ۳۹۷؛ ایسن‌الیر: ج ۸ 
ص ۶۵۱). با واکتش تند حسن‌ین بویه و اعلام آسادگی برای 
اخراج عضداندوله از عراق» عضدالدوله به فارس بازگشت 
(ابن‌آشیر ج ۸ ص ۴۵۳۶۵۲). اما در ۳۶۵: بسا وساطت 
اعیان و بزرگان. حسن او را بد حشور پذیرفت و قلمرو شود را 
میان سه فرزند خویش تقسیم نمود. وی عضدالدوله را به 
جانشینی خود برگزید و به نیابت از او. سزیدالاوله را به 
حکومت اصفهان و همدان, و فخرالدوله را بنه حکومت ری 

اشت (ابن‌آشیره ج ۸ ص ٩۶۷۰-۶4‏ ابن‌استندیار. چ ۷ 


ص ۱۴ میرخواند, ج ۴ص ۱۳۸). 
متایع: ابن‌الیر؛ ابناسفندیاره تاریخ طبرستال, چاپ عباس اقبال آشتیانی. 
تهرن [ ۱۳۲۰ ش]! این غْکان؛ احمدین نصرله تری و همکاران, ریخ 
الفی: تاریخ هزار رسالة اسلام. چاپ غلامرضا طباطبایی‌مجد, تهران 
۲ سش حمزةین حسن حمزه اصفهانی, کت ستی ملک 
الارضس و الائبیاه علیهم الصلوة واسللام پرلین ۱۳۲۰: مجمدین احمد 
فمبی,. العبر فی بر من غیره یج ۲؛ چاپ فزاه سید, کریت ۱۱۹۸۴ 
عبدالحی‌بن ضحاک گردیزی, تاریخ گردیزی, پاپ عبدالحی حییبی, 
تهران ۲ اش مسکریه! میرخواند؛ محمدین عبدالسلک همدانی: 
تکملة تاریخ الطبری: ج ۰۱ چاپ البرت بوسف کنعان, بیروت 1٩۶۱‏ 


/محسن رجمتی | 
حسن‌بن خصیب .ه ابن خصیب. ابوپکر 


حسن‌بن زیدین حسن بن علی بن آبی طالب علیه‌السلام: 
نوادة امام حسن مجتبی علیه‌السلام و از مشاهیر هناشمیان در 
قرن دوم. از او با نسبتهای مدئی و هاشمی یاد شده (س. طوسی, 
ص ۱۱۷۹ خطیب بغدادی, ج ۸ ص ۲۶۹) و کنیه‌اش اپوسحمد 
بوده است له ابن‌سعد: چ ۷ص ۵۴۲. نجی‌بن زید در سال 
۳ ولادت یافت (سه خطیب بغدادی» ج ۸ص ۲۷۴). مادرش 
کنیزی (ابن‌سعد, همانجا) به‌نام رُجاجّه و ملقب به رَفْرّق بود 
(اینعبه» ص 4۷۰. پدرش مدتی متولی صدقات پیامبر اکرم بود 
(همان ص ۶4 

با اینکه دختر حسن‌بن زید همسر سقاح, لیف عباسی, 
یبود و در دربار خلیفه می‌زیست (سه ادامة عقاله).حسن 
می‌کوشید از دخالت در امور سیاسی خودداری کند. وی 
با اندیشه‌های بستگان علوی خود همدلی نشان می‌داد 


و نظر آنان رابه منصور عباسی متتقل می‌کرد (د. اسلام» 
چاپ دوم ذیل ماقه), 

در جریان پنیروزی دعوت و استقرار علافت عباسیان. 
حسی‌بن زید از مواداران آنان بود (مامقانی. ج ۰۱۹ص ۲۳۰). او 
ارلین علوی بود که شعار عباسیان را برگزید و جامة سیاه بوشید 
(ابن‌عنبه همانجا)» او عباسیان را برضد فرزندان و نوادگان 
عمویش: حسن مشی* که عباسیان او را حبس کرده بودنده 
پاری می‌کرد (سه ابن‌اثیره ج ۵ ص ۱۵۲۲۵۲۱ ابن‌عنبه, 
سانجا چنان‌که اخباری را که دربار؛ محمدبن عبداللهبن حسن 
و قبام وی به‌دست آورده بود. در اختیار منصور عباسی نهاد. 
آزاین‌ری: موسی‌بن عبدالل‌بن حسن هميشه می‌گفت خداوند! 
حون ما را از حسن‌بن زید بخواه و انتقام ما را از او بکیر(ابن‌اثیره 
ج ۵ص ۵۱۴؛ ابن‌عنبه؛ سامقانی. همانجاها» پس از قیام 
محمدین عبداللّه نیز عیسی‌بن موسی عباسی (سردار منضنور) 
سر محمد را به همراه سرهای کشتگان دیگر توسط قاسم فوزنذ 
حسن‌بن زید. برای منصور فرستاد و بشارت فتح داد. هنگامی که 
سر محمد نزد منصور رسید حسی‌بن زید نزد منصور بود. سر را 
که دید؛ بر او سخت گران آمد اما از ترس منصوره حرفی نزد. 
سپس گفت ای کاش تن به اطاعت می‌داد و چنین نمی‌کرد که 
کشسته شود (ابن‌اثیره ج ۵ ص 4۵۵۰ پس از شکست. یام 
براهیم‌بن عبداله (۱۴۵): برادر محمدین عبدالّه. سر او را نیز 
نزد منصور فرشتادند. او سر را پیش روی خود نهاد و بار عام داد. 
مردم بر او وارد می‌شدند و به ابراهیم و بستگانش بد می‌گفتند, 
تا اینکه حسن‌ین زید وارد شد. سر را به او نشان دادند» رخسار 
او دگرگون شد و گفت که ای امیرمزمنان به‌خدا قسم او را کشتی 
در حالی که بسیار روزه‌دار و شب زنده‌دار بود. دوست نداشتم که 
گناء کشتن او را برعهده گیری (یعقوبی. ج ۲ ص ۳۷۹۰۳۷۸): 

به روایت کلینی (ج ۱ ص:۴۷۲) حسن‌پن زید هنگامی که 
والی حرمین بود؛ به دستور خلیفه متصور خانه امام جعفر صادق 
علیه‌السلام را آتش زد و در و دملیز خانة امام سوخت و اسام 
خود را از آنش کنار کشید. 

در سال ۱۵۰ منصنور, حسن‌بن زید رایه حکومت صدینه 
منصوب کرد (طبری؛ ج 4ص ۳۲؛ ابن‌اثیره ج ۵ ص .)۵٩۳‏ در 
سال ۱۵۵ منصور به او بدگمان شد و بر ار خشم گرفت و او را 
از امارت مدینه عزل کرد و در بغداد به زندان افکند و امرال وی 
را مصادره کرد (ابن‌سعد ج ۷ص ۵۴۳: طبری: چ 4ص ٩۳۹‏ 
بن‌اثیره ج ۶.ص ۸ ۸۰). مهدی عباسی, که ولیعهد بود. نهانی 
در نامه‌ای به عبدالصمنین علی؛ حاکم جدید مدینه؛ نوشت که با 
حسین زید مدارا کند (ابن‌سعد» همانجا). مهدی پس از رسیدن 
به علافت. تحس‌بن زید را از زندان آزاد کرد و اموالش را پس داد 
و او را مقرب خویش ساخنت (همانجا؛ ابن‌ائی ج ۶ ص ۸۰ 


حسن‌پن زیدبن جسن 


در سال ۱۶۸ حسن‌بن زید به‌همراه مهدی عباسی عازم مکه 
شد اما در جایی به‌نام حاجرء در پنج میلی مدینه, درگذشت و 
در همانجا به خاک سپرده شد. او در زمان مرگ ۸۵ سال داشت 
(ابن‌سعد: همانجا؛ خطیب بنهدادی, ج ۸ص ۲۶۹, ٩۲۷۴‏ قس 
ابن‌عنبف ص ۸۰:۷۰ سال). بتابر بعضی روایات تاریشی: پس از 
مرگ متصور در ۰۱۵۸ حسن‌ین زید در سرایی که جنازة منصور 
در آن بود: حشوریاقت و سپس با موسی: پسر سهدی, به 
تیابت از مهقدی, بیفت کرد (سه طبری؛ ج ۸ ص ۱۱۱۲-۱۱۱ 
ابن‌اثیره ج ۶ ص ۳۳-۳۲). از این روایات چنین برمی‌آید که 
حداقل اندکی پیش از مرگ منصور. حسن‌بن زید از زنددان آزاد 
قه پز ی اس 

نسل زیدبن حسنین علی علیهماالسلام فقط با پسرش: 
حسن: ادامه یافت (ابن‌عنبه همانجا), ابن‌حجر عسقلانی 
(۱۴۱۵»ج ۲.ص ۲۵۹) بانویی به نام فیسه راء که مدفن او در 


مصر است. دختر حسن‌بن زیا. دانسته است (قس ابن‌غلبه. 
همانجاء که نفیسه را دختر زید دانسته است). ابن‌سعد (ج ۸۷ 
ص ۵۴۳-۵۴۲) و طبری (ج ۰۱۱ المنتخب من کتاب ذیل 
المذیل من تاریخ الصسحابة و الشابعین, ص )۶6۵٩‏ از ثه پسر 
جسن‌بن زید نام بره‌اند. به گفتة ابن‌عنبه (ض ۷۰ به پعد) از وی 
هفت پسر باقی ماند. حسن‌بن زید دختری به نام ام کللوم داشت 
که به همسری ابوالعباس سقاح: اولین خلیفة عباسی؛ درآمد 
(ابن‌سعده ج ۷.ض 4۵۴۲ طبری, همانجا), 

حسرین زید یه عباسیان متمایل بود (ابن‌اثیره ج ۶ص ۸۰), 
وی مانند بیشتر هاشمیان عباسی و طالبی» فائل به امامت 
امامان شیعه علیهم‌السلام نبود؛ اما به سه خلیفة نبخست نیز 
اعتقادی نداشت (شوشتر: 


دج دص ۲۴۸), 
خسویین زیا زا عبردی مسادقه شاشل: ب‌خاوونه لس 
ابن‌اثیره همانجا؛ این حجر عسقلانی؛ ۱۴۱۳ ص ۲۳۸) و در 
منابع رجالی امل سثت» او را از تقات شمرده‌اند (سه ابن‌جبال» 
ج ۶ص ۱۶۰). شیخ‌طوسی (ص ۱۷۹) نام وی را در زمره 
اصحاب امام صادق علیه‌السلام درج کرده و مراد.او از این تعییره 
صرفاً معاصرت است (در این باره سه شوشتری» ج ۱ ص ,)۲٩‏ 
او از راویان حدیث بوده و از پدرش و پسرعمویش (عبالّ‌بن 
حسن) و دیگران روایت کرده است. برخی نیز از حسن‌بن زید 
روایت کرده‌اند. از جمله: محمدین اسحاقین یسار: مالکبن 
آلس» ابن‌ابی ژثب» ابن‌ابی‌زناده وکبیع» و پسرش اسماعیل‌بن 
حسن (به ابن‌حجر عسقلانی: ۱۴۱۵:ج ۲ ص ۲۵۹-۲۵۸ 
منایع: ابن‌اثیر: ابنجبّان, کتابالثقات, حیدرآباد, دکنن ۱۴۰۳۱۳۹۳ 
۱۹۸-۲ چاپ افست بیّررت [بی‌تا]؛ آبن‌حجر عسفلانی: تقفریب 
التهذیب, چاپ صفیراحمد شاغف پاکستانی» [رباض ۱]۱۴۱۳7 هنمر: 
کتاب تهذیب التهذیب. چاپ صدقی جسمیل ععار: بیروت ۸۱۴۱۵ 


۳۹۵ 


۷۹۶ 


حسن‌بن زیدین محمد 


.عمدة الطالب فی انساب آل 
آبي‌طالب. چاپ محمدحسن آل‌طالقانی: نجف ۱۹۶۱/۱۳۸۰: خطیب 
بغداه‌ی؛ شرشتری؛ طبری» تاریخ (بیروت)؛ محمدین حسن طوسیر 
رجالالطوسی, چاپ جواد قیومی اسفیانی, تم ۱۴۱۵؛ کلینی؛ عبدالل 
مامقانی. تتقیح المقال قی علم الرجال, چاپ محی‌اللین مامقانی, 
۳ ؛یعقوبی, تاریخ: 

(االنظ ۲ ون) "ممعم اه ط 0و2 .ط مد لا 


باق 


/محمدحسن سمیدی | 


حسن‌بن زیدین صحمد. ملقب به داعی کبیر 
بنیانگذار سلسلذ علویان* طبرستان در سد؛ سوم. از سادات 
بنی‌الحسن. پدرش زید بن محمد بن اسماعیل بن زید بن حسن 
از سادات بنی‌الحسن ساکرن در مدینه و ماارش دختر عبدالل‌بن 
عبیدالله اعرج بود (بیهقی: ج ۱ص ۲۵۶). حسن بن زید نیز 
ی 
ص .)٩۴‏ وی احتمالاً در قیام یحبی بن عمر شرکت داشته 
بعد از سرکوب این فیام و تشدید سیاستهای ضد علوی و 
لیف عباسی, سادات حجاز و عراق به نواحی مرکزی ایران 
مهاجرت کردند. ظاهراً در همین اوان بود که حسن بن زید به ری 
رفت و در آنجا اقامت گزید (سب صابی ص ۱۲۰۰۱۸ حاکم 
چشمی. ص ۱۲۷). بعد از وقرع شورشی در طبرستان در سال 
۰ گرومی از امالی به راهنمایی یکی از علویان ساکن در 
طبرستان به ری رفته و از حسن‌بن زید دعوت کردند تا رهبری 
آنان را بپذیرد. وی نیز از ری به طبرستان رفت و بیشتر مردم 
طبرستان و امیران محلی دیلم ؟ چون جستانیان, با وی در 
رمضان ۰ بیعت کردند ( محمدین جریر طبری.ج ٩ص ٩۲۷۱‏ 
حمزه اصفهائی, ص ۰۱۷۰ ۱۷۴؛ صابی. ص ۲۰؛ برای اطلاع از 
مناسبات امیران جستانی و حسن‌بن زید سب جستانیان؟), 

حسن‌بن زید برای بیرون راندن طاهریان از طبرستان, 
نخحست به آمل حمله کرد. پس از تصرف آملی: رو به ساری نهاد و 
با تصرف ساری» سراسر طبرستان به سیطر؛ حسن‌بن زید درآمد 
لسه محمدین جریر طیری: ج ٩‏ ص ۱۲۷۲-۲۷۱ صایی: 
ص ۲۱؛ ابن‌اثیره ج ۷ ص ۱۳۲-۱۳۲), اندکی بعد, حسی‌بن زید 
سپاهی به فرماندهی یکی از خویشانش, که همنام او بود. برای 
فتح ری فرستاد. اين فرمانده به شهر وارد شد و حاکم.طاهری 
آنجا را بیرون راند و محمدبن جعفر علوی را به حکومت ری 
مارد و خود به طبرستان بازگشت. حکومت محمدبن جعفر 
دوامی نداشت و نارضایتی مردم زمین؛ بازگشت طاهریان را به 
ری فراهم کرد. اما ب‌زودی سرداران یبن زید ری را گرفتند 
(محمدین جریر طبری؛ چ ٩ص‏ ۲۷۵). به‌ایین ترتیب: قمام 
طبرستان و بخش وسیعی از دیلم و ری به تصرف حسن‌ین زید 


درآمد (سه هماتجا؛ مسعودی: چ ۵ص ۶۶ وق سپس, ببه 
تبلیغ آیین خویش (زیدی) پرداخت و داعیانش را به دساوند 
فیروزکوه و حدود ری فرستاد(ابن اسفندیار: ج ا.ص (1۳). 

3 ی ورن یم 
کوفه و سامراه موجب هراس خحلیفة عباسی: معتزه شد. او در 
سال ۲۵۳ برای سرکوبی حسن‌ین زید. سپاهی به فرماندهی 
موسی‌بن پُغا به سوی طبرستان فرستاد (محمدبن جریر طبری, 
ج ۹ص ۸۲۷۰ ۳۷۳), موسی‌بن بغا در همدان مستقر شد. و قلح 
را برای تصرف ری روانه کرد. مفلح پس از گرفتن زوین و ری در 
۵ وارد طیرستا شد. در نبرد مفلح و حسی‌بن زیده 
ن‌زید شکست خورد و به دیلم گریشت. سفلح به آمل 
رفت و پس از سوزاندن خانه‌های علویان, در پی حسن‌بن زید 
روان دیلم شد. در همین هنگام» موسی‌بن بغا به مفلح پیفام داد 
که از تعقیب حسن‌بن زید دست بردارد و در ری به وی بپيوندد. 
ظاهراً برکناری معتز ی وروی 
(سه همان ج ٩.ص‏ ۰۳۸۲ ۰۳۸۹ ۴۰۶ با رفتن موسی‌بن بنا و 
مقلح به سامرا در ۲۵۵: حسن‌بن زید به آمل بازگشت و سال 
بعد ری را گرفت. ار همچنین در ۲۵۷ گرگان و در ۲۵۹ قرمس 
را ضمیمة متصرفات خود کرد (هسان ج ٩‏ ص ۰۳۷۴ ۵۰۶: 
بن‌اثیره ج ۷ص 1۴۸). 

حس‌ین زید در ۲۶۰ با حملذ ی‌قوب لیث به طبرستان 
روبه‌رو شد. بهانة یعفوب برای حمله به طبرستان دستگیری 
عبدالل‌ین محمد سجزی بود که بر او شوریده بود. یفرب 
نخست ری را گرفت. ظاهراً قوب به حسین زید پینام داده 
بود تا عبداللّین محمد بسجزی را تتحویل دهد. ون 
حسن‌بن‌زید سرباز زد. یمقوب لیث آهنگ نبرد با وی را کرد. در 
آغاز جنگ, حسنین زید گربخت و به کوهستانهای دیلم پناه 
برد. یعقوب ساری و آمل را گرفت و در پی حسی‌بن زید به 
کوههای دیلم رفت. موقعیت جفرافیایی و آب و هوایی دیلم. کار 
را برای سپاهيان یمقوب دشوار ساخته بود. سرانجام بارانی که 
چهل روز پیاپی بارید. یعقوب را ناگزیر به عقب‌نشینی کرد (سه 
محمدین جریر طبری» چ ٩‏ ص ۵۰۹-۵۰۸), حسورین زیند در 
۱ پس از رفتن یعقوب به سیستال به طبرستان بازگشت. به 
دستور آو, علویان به نام همراهی مردم چالوس با یعقوب, آن 
شهر را به آتش کشیدند (بن‌اثیره ج ۷ ص 1۸۸). 

در این هنگام» اوضاع طیرستان نآرام بود و در گرگان که 
پرادر حسن‌ین زید. محمد: بر آن حکومت می‌کرد گروهی از 
دیلمیان نافرمانی می‌کردند؛ ازاین‌رو به‌دستور حسن‌پن زیده 
دست و پای هزار مرد دیلمی راء برای عبرت دیگراله بریدند. او 
همچنین در آمل گروهی از مخالفان خحود را به قتل رساند 
(این‌اسفتدیاره ج ۱ص 01۴۳ ۲۴۸-۲۴۷). به‌ین ترتیب: 


طبرستان را آرام کرد و تا سال ۲۶۶ بدون دغدفه, بر آنجا 
حکرمت راند. در آين سال, احمدین عبدالله تحجستانی از 
امرای صفاری, به گرگان حمله کرد. حسن‌بن زید, که غافلگیر 
ته خحورد و به آمل رفت. در همین هنگام حسن 
عقیقی نایب حسن‌بن زید در ساری ادعا کرد که حسن‌ین زید 
کشته شده است و برای خود از مردم بیعت گرفت. حسن‌بن زید 
به ساری رفت و حسن عقیقی را کشت (ابن‌الیر: ج ۷ص ۳۳۵ 

حسن‌ین زید پیش از مرگ؛ برادرش محمد را به جانشینی 
ود برگزید. او در رجب یا شعبان ۱۷۰ بر اثر بیماری؛ 
درگذشت (محمدین جریر طبری؛ ج ٩‏ ض ۱۶۶۶ این‌اثیره ج ۷ 
ص ۱۳۰۷ انندی اصفیانی.ج ۱.ص ۱۸۸) تنها فرزند او دختری 
بوده که پیش از سن ازدواج درگذشته است (بخاری» ص ۱۲۶ 
بیهقی: ج ا.ص ۱۲۵۶ قس افندی اصفهانی. نج ۱.ص ۱۸۹ که از 
دو تن از علویان با عبارت گمان می‌کنم به عنوان نوادگان حسن 
بن زید یاد کرده است) ابن‌اسفندیار(ج ۱.ص 4۴۹ ابوالحسین 
احمد بن محمد پن ابراهیم را داماد حسن بن زید معرفی کرده: 
که به معنای شوهر خواصر وی است. گردیزی (ص ۱۸۵) و 
ابن‌اثیر (ج ۰۷.ص ۲۰۸-۴۰۷) وی را مردی معتقد. بخشنده و 
فقیه ذکر کرد‌اند که همه ساله هزار دینار برای مرد پارسایی در 
بغداه می‌فرستاد تا وی آن را میان علویان شهر تقسیم کند (قس 
ابن اسفندباره ج ۱ص ۹۵ که اين عمل را به سحمد ببن زید 
نسبت داده اسبت), همچنین حبن ببن زید به برپایی شعاثر 
شیعی توجه فراوانی داشت. از جمله دستور داد تا عبارت «حیْ 
علی خیرالسمل» در آذان ذکر شود؛ از «مسح بر شُفیْن» نهی کرد و 
با دیدگاههای جبری و تشبیهی و عقیده به قَذم قرآن به تندی 
برخورد می‌کرد و در این‌باره بخشنامه‌ای به نواحی مختلف 
تحت حکومت شود فرستاده بود (برای متن این بخشنامه سه 
حاکم جشمی؛ ص ۱۲۹۰۱۲۸؛ ان اسفندیار: ج ۱ص ۲۴۰- 
۱ رفتار وی با مخالقانش نیز گاهی ثند بوده است (سه 


شده بوده ۵ 


ابن‌اسفندیار, ج ۰۱ص ۲۲۲) و از این حیث بر او انتقاد کرد‌اند 
(سه بخاری, ص ۲۷-۲۶؛ عمری. ص ۲۱۸). در ستّت رسمی 
زیدیه نیز وی امام شناخته نمی‌شود ( سه احمدبن صوسی 
طبری. ص ۱۷۲! حستی؛ تتمیم آملی, صس ۶۰۳). ظاهرا به دلیل 
همین رفتارها بود که گررهی از زبدیان طبرستان نامه‌ای به 
ابوجعفر ژباره, جدّ خاندان بنوزیار؛ نیشاپور در مدینه, نگاشتند و 
شضمن شکایت از رفتارهای حسن بن زید. از آو خواستند تا برای 
امامت زیدیان به آنجا برود (س بیهقی. ج ۲.ص ۳۹۲). ابوجعفر 
زباره نیز به طبرستان رفت» اما در آنجا با پیمان‌شکنی رویه‌رو شد 
و در نبردهایی که میان وی و حسن بن زید درگرفت. شکست 
خورد ر راهی آبه (آره) شد و در آنجا سکننا گزید (همانجاک 
حسی‌پن ژید از نظر جسمی: فردی قوی ( سه صقدی؛ ج ۰۱۲ 


حسن‌بن سفیان نسوی 


ص ۲۰) و مشهور به حالب / جالپ الحجاره بوده است (ابن 
اسفندیاره ج ۱ص ۹۴ بیهقی (ج ۱.ص ۲3۶) این لقب را با 
توضیحاتی دربار؛ معانی آن از اسماعیل بن حسنن بن زید نیای 

من بن زید دان شَقدی (ج ۱۲ ص ۰0۲۲-۲۰ 
احتمالاً به نقل از کتاب اخبارالخعلفاء صولی. حسن‌پن زید را 
شاعر و آگاه به نقد شعر معرفی کرده و اشعاری نیز از وی نقل 
کرده است. 


بثه است. 


متا این‌اسفندیار, تاریخ طبرستان, بعاپ عباس اثبال آشتیانی, 
تهران [1 ۱۳۲۰ ش]؛ عبدالّ‌بن عیسی افندی اصفهانی, ریاضالعلماء و 
حیاض‌الفخلام. چاپ احمد حسینی, قم ۱۴۰۱- ؛ ابونصر سهلین 
عبدالّه بخاری. سر السلسلةالماویة. چاپ محمدصادق بحرالعلوم: 
نجف ۱۹۶۲/۱۳۸۱ علی‌بن زید بیهفی: لساب‌الانساب و الالقاب و 
الوعقاب, چاپ مهدی رجائی, قم ۸۱۴۱۰ سحسین سحمد حیاکم 
چشمی: تخب من کتاب جلاهالایصار, نقلیا اصمدین ستداللین 
مسوری ی کتاب تحفة ال را در انعبار ائمةالزيدية فی طبرستان و 
دیلمان و جیلان, چاپ ویلفرد مادلونگ: بیروت: السعید الالسانی 
تلایحاث ال ۷ احمدین ابرامیم حسنی: المصابیح؛ چاپ 


عبدالّه حوثی, صنما ۲۰۰۲/۱۴۲۳ سمزتین حسن حمزه اصفهانی, تاریخ 
سلی ملوکالأرض و الا نبیاه علیهم الصلاة والسلام؛ بیرزن؛ دازمکنبة 
الحیاة [بی‌ت.] ابراهیمین هلال صابی, کتاب المنتزع من الجزء الارل 
من الکتاب المعروف بالتاجی فی اثحبار الدلة الدیلمية, در اخبار 
ائمة الزیدیة فی طبرستان و دیلمال و جیلال همان! صفدی؛ امد 
بن موسی طبری, المثیر علی مذهب الاسام الهادی یحیی بن 
الحین علیهماالسلام. چاپ علی سراج‌للین عذلان: صعده: یمن 
۱ محمدبن جربر طبری, تاریخ (بیروت)! علی ببن محماء 
عمری, المجدي فی انساپ_الطالبیین. چاپ احمد مهدری دامغانی» 
تم ۱۳۸۰ش: عبدالحی‌ین شبحاک گردیزی, تاریخ گردیزی: ساپ 
عبدالحی حییبی؛ تهرال ۱۳۶۳ ش! مسعودی: مروج (ببروت). 
/علاء‌الدین آذری / 


حسن‌بن زین‌الدین عاملی سب صاحب معالم 


حسن‌پن سعید اهوازیب حسین‌بن سعید 
اهوازی 


حسن‌پن سَفیان نُسَوی, محدّث و فقیه خراسانی در 
قرن سوم. اصل او از روستای بالوز در سه فرسخی نساء از 
شهرهای خراسان؛ بود (ابن‌عساکریج ۰۱۳ ص ۱۰۵؛ ابن‌نقطه: 
ص ۲۳۱) و ازاین‌رو وی را نسوی یا نسایی و بالوزی خوانده‌اند 
(سه اینن‌اییحاتم: ج ۳.ص ۱۱۶ سمعانی» چ ۱ص ۲۷۰). 
کنیه‌اش ابوالعباس بود که استادش. ابوالحسن علی‌ین حسجر 
سعدی (متوفی ۲۴۴), آن را به وی داد (سمعانی» همانجا؛ 


۳۹۸ 


حسن‌پن سوار 


این‌عساکر ج ۱۳.ص ۱۰۱). تاریخ ولادت او مشخص نیست. 
چون سمعانی (همانجا؛ نیز سه زرکلی. ج ۲؛ ص ۱۹۲) وفات 
دی دا در ۲۰۳ در نود و چند سالگی ذکر کرده, خطای ذهبی 
(ج ۰۱۴ص ۱۵۷), که تولد او را در سال دویست و 
هشتاد و اندی دانسته است. روشن می‌شود. 

نسوی‌برای کسب‌علم سفرهای زیادی‌کرد و از بسیاری حدیث 
شتید و روایت کرد. از جمله در مرو از اسحاقین راهویه, در بلخ 
این سعید, در پغداد از احمدبن حنبل و یحی‌بن مَعین؛ در 
بصره از ابراهیمین حجاج سامی؛ در کرفه از ابوبکرین ابی‌قَیَه 
عیسی, در مکه از ابراهيم‌ین منذر ترامی: در مدینه از ابوتصمب 
احمدین ابی‌بکر زهری, در مصر از حرملةین یحی تجیب ی *؛ و 
در دمشق از ابرولید هشام‌پن‌عمار سلمی (ابن‌ابی‌حاتم؛ سمعانی؛ 
ابن‌عساکر: همانجاها؛ ابن‌نقطه صن ۲۳۰- ۲۳۱). وی حافظ و 
محدّث و راوی آثار وٍ مصفات محدّثان پیش از خود در خراسان 
بود. مصنفات عبداللّبن مبارک را از حبانبن موسی, ما مالک 
را از حرملتین یحیی, امهات آثار کوفه را از ابی‌بکرین ابی‌شیبه 
سئن را از مسیپ‌بن واضح؛ تفسیر را از محمدین اپی‌بکر مقدمی 
و پيشتر مسند ابن‌راهویه را روایت می‌کرد و بسیاری برای 
شنیدن حدیث و آموشتن فقه از وی. به سویش سفر می‌کردند 
(سمعانی: همانجا؛ ابن‌عديم ج ۵ص ۲۳۶۷). 

برخحی از شاگردانن وی عبارت بودند از: ابویکر سحمدین 
اسحاق‌بن خحزیمه: که از اقران او بود؛ ابوحاتم محملبن حبّان 
بستی؛ ابویکر احمدین ابراهيم اسماعیلی؛ ابواحمدعبداللهبن 
عدی جزجانی؛ ابویکر محمدین حسن نقاش؛ ابویکرعبدالین 
محمدین مسلم انسفرائینی؛ ابوعیدالله محمدبن یعقوب شیبانی 
(سمعانی؛ همانجا؛ ان‌عساکر ج ۰۱۳ ص ٩۱۰۰-۹۹‏ این‌نقطی 
ص ۲۳۲؛ ابسن‌عديم؛ ج ۵ص ٩۳۳۶۵-۰۲۳۶۲‏ ذهبی: 2۱۳۷۶ 
۷ج ۳ من :)۸٩۵‏ 

این‌ابی‌حایم (همانجا4 حاکم نیشابوری (سه ابن‌عساک: 
ج ۱۳ص ۱۰۵ ابن‌جبان (ج ۸ صن ۱۷۱) و ذعبی (۱۹۶۳- 


۴ ج ۱.ص ۲۹۲ او را توئیق کرده و دانش و دین‌داری او 
را ستوده‌اند. هرچند ابرعمرو چیری نقل حدیث وی را برای 
کسب روزی دانسته است (همو» ۱۳۷۷-۱۳۷۶ ج ۲ص ۷۰۸, 
دربار؛ ضبعط وی گفته‌اند که در نود سالگی پرخی حفاظ او وا به 
قلب در اسانید احادیث آزمودند و او آنها را اصلاح کرد سم 
ابن‌عساکرج ۱۳.ص ٩۱۱۲‏ آبن-جوزی: ج ۶.ص ۱۱۳۵ ابنتقطی 
همانجا) وی در اواخر عمر در زادگاه خود سکنا گزید و در 
همانجا از دنیا رفت. مقبرة وی در آنجا زبارتگاه بوده است 
(سمعانی» همانجا؛ یاقوت حموی. ذیل «بالوزه). 

مسندهای سه گانه(المسندالکییر الجامع و السعجم) به وی 
متسوب‌آند (سمعانی: همانجا؛ ابن‌عساکی ج ۱۳.ص ۱۰۵: 


ابن‌نقطه, ص ۲۳۱) که ظاهرً از هیچ یک اثری در دست نیست؛ 
لبته ابن حجر عسقلانی (۱۳۰۷.ج ۱ص ۶) بخشهایی از آنها را 
در دست داشته و در کتاب الاصابة فی تسمییز الصسحابة (برای 
نمونهسج ۱ص ۰۲۰۰ ج ۲ص ۰۹۲ 8۶ج ۴ ص ۱۳۹ از 
مطالب آنهابسیاربهره گرفته است. حسن‌بن سفیان کتابی به نام 
اریعین» در ۲۷ پاب در فقه و اخلاق, داره که از طریق ابن‌صلاح 
(متوفی ۶۲۳) روایت شده و يا تحقیق محملدبن ناصر عجمی در 
۴ در بیروت به چاپ رسیده است. همچنین پاره‌هایی از 
مسند منسوب به این‌مبارک به روایت وی در کتابخانة ظاهریة 
دمشق موجود است (البانی, ص ۰۴,۱۰۳ 
منایع: ابن‌ابی‌حاتم, کناب الجرح و التعدیل, تعیدرآباده دکن 2۱۳۷۱ 
۰۱۹۵۲-۲۲۳ چاپ انست بیروت [بی: بن‌جوزی, المنتغلم فی 
تاریخ الملوک و الامم, چاپ محمدعیدالقادر عطار مصطفی عبدالفادر 
عطاء پیروت ۱۹۹۲/۱۴۱۲؛ ابن‌حیان, کتاب الشقات. جمیدرآباده دکن 
۳ ۰۱۹۸۲-۹۷۳ چساپ انست بسیروث [سی‌تل]؛ این حجر 
عسقلاتی, کتاب الاصابا فی تمییز الصحابة, مصر ۰۱۳۲۸ چاپ افست 
بیروت [بی‌ا.] همو المعلالب العالية بزوائد المسانید الثمانية, چاپ 
حبیپ‌الرحمان اعظیمی: بیروت ۷ نان‌عديم: بغية الطلب فی 
تاریخ حلب, چاپ سهیل زکار: پیروت [۱۳۰۸7/ ۱]۱۹۸۸ ابن‌عا کر 
تاریخ مدینة دمشق, چاپ علی شیری, بیروت ۱۴۱۵ ۱۲۲۱ 1۹8۵ 
۰ بن‌تقطه التقیید لمعرفة رواة السئن و المسانید, چاپ کال 
پوسف حوث» بیروت ۱۹۸۸/۱۴۰۸ محمد تاصراللین البانی؛ هرس 
مخطرطات دارالکتب الثلاهریة: المتنعب؛ من مخطوطات آلحد.یت 
دمشق ۱۹۷۰/۱۳۹۰ محمدین احمد ذعبی, تاریخ الاسلام و وفیات 
المشاهیر و الاعلام. چاپ بشار عواد سمروف: بیروت ۱۲۰۰۳/۱۲۲۴ 
همو, سیر اعلام النبلاه؛ ج ۰۱۴ چاپ شعیب ارنزرط و اکسرم بوشی, 
بیروت ۱۱۹۸۲/۱۴۰۳همو کتاپ تذکرةالضاظ, حیدرآباد, دکن ۱۳۷۶ 
۷ ۰۱۹۵۸۱۹۵۶ چاپ انست بیروت [یی‌نا.]؛ همره میزان الاعتدال 
قی نقدالرجال, چاپ علی‌محمد بجاوی, قاهره ۱۹۶۲-۱۹۶۴: چاپ 
افست بیروت [بی‌تا .]4 غیراللین زرکلی: الا علام» بیررت ۱۱۹۹۹ سمعانی؛ 
یاترت حموی. 


/سیدعلی آفایی | 
حسن‌پن سوارته این‌خمار 


حسن‌بن سهل. از دولتمردان برجستة عباسی در قرن 
دوم و سوم. براساس روایاتی که در آنها سن او هنگام مرگ هفتاد 
سال ذکر شده است (سه ادامة مقاله): احتمالاً وی در سال ۱۶۵ 
یا ۱۶۶ به دنیا آمده است. او ایرانی‌الاصل بود و خاندانش را از 
بازماندگان خاندانهای حکومتگر ایران دانسته‌اند (سه ابن‌جوزی, 
ج ۱۱.ص ۹۴۰ ابن‌طقطقی.ص ۱۶۴: ذهبی: سیر اعلام البلا 
ج ۱۷.ص ۱۷۱؛ برای آگاهی از روایتهای متفاوت دربارة خاستگاه 


خاندان سم جهشیاری» ص ۲۳۰-۲۲۹؛ ابن‌عمرانی. ض 4۸: 
این‌علکان: ج ۲ص ۱۲۰). 

از زندگی حسوین سهل پیش از ورود به دربار عباسیان» 
اطلاعات اندکی وجود دارد. به نوشتذ ابن‌عمرانی (هسمانجا), 
حسن و پرآدرش, فضل, منجمان مجومی بودند که از طریق 
طالم‌بینی گذران زندگی می‌کردند. آنان هنگامی به دربار راهیافتند 
که پدرشان: سهل, مورد توجه یحبی‌بن خالد برمکی: وزیر 
معروف هارون‌الرشيد: قرار گرفت و در پی آن» حسن و فضل نیز 
پسه خبدمت پسران وی درآمدند (سه جهشیاری. ص ۱۸۳: 
ابی‌جوزی: همانجا:؛ هندوشاهبن سنچر: ص ۱۶۲). اگرچه 
صضقدی (ج ۱۲.ص ۳۷) به مسلمان بودن جد حسنین سهل 
اشاره کرده: ظاهراً از دور؛ عباسیان بود که خاندان سهل تغییر 
کیش را ضروری دیدند. در اغلب منابع به اسلام آوردن سهل در 
زمان هسارون اشاره شده است (برای نموثه ننه جهشیاری. 
ص ۲۳۰ ابن‌بابویه ج ۷ص ۱۶۵؛ ابن‌جوزی؛ همانجا! قس 
ابن‌اثیره ج ۶ص ۱۹۷). برحی مسلمان‌شدن پسران سهل را 
هم‌زمان با اسلام آوردن پدرشان دانسته‌اند (سه ابن‌جوزی؛ 
اپن‌ائیی همانجاها؛ ذهبی, تاریخ اسلام؛ حوادث و وفیات 


۲۴۰-۵۱ ه ص ۱۳۱؛ در بارة روایات مربوط به اسلام آوردن 
فضلسه فضل‌بن سهل*). 

دربارة اوضاع پسران سهل در دستگاه برمکیان اطلاعی در 
دست نیست. اما اینکه بعدها در دستگاه مأمون ارج و قرب 
فراوان یافتید. گویای ترقی آنان در مناصب درباری است. ظاهراً 
حسن نیز مانند فضل, بعد از سقوط برعکیان, به مأمون پیوست 
و در مقام یکی از مشاوران خلیفه: او را در سفر به خراسان 
همراهی کرد. گفته شده است که مأمون برای چاره‌اندیشی در 
برابر تهدیدات امین؛ با حسن‌بن سهل, مشورت نمود و او علیفه 
را تشویل به سقاومت کرد (سه طبری؛ ج ۰۸ ص ۱۳۷۸-۳۷۷ 
جهشیاری, ص ۰۲۳۱ ۲۹۰-۲۸۹)؛ ازاین‌رو حسن نیزء مانند 
فضل, در تحکیم پایه‌های خلافت مأمون مزثر بوده است. 

اولین منصب رسمی حسن در دربار مأمون, ریاست دیوان 
خراج در سال ۱۹۶ بود (طبری, ج ۸ص ۴۲۲ ابوالفداه: چ ۱۱ 
جسزء ۲ص ۲۰؛ ذهبی؛ تاریخ اسلام؛ حوادث و وفیات 
۲۰۰۱ ه.ص ۳۶). وی دو سال در این سمت باقی ماند تا 
اینکه مأمون, بعد از مرگ امین در ۱۹۸ او را به امارت مناطق 
وسیعی شاعل عراق, جبال. حجاز. یمن فارس و اهواز منصوب 
کرد (طبری؛ ج ۸ص ۵۲۷: جهشیاری» ص ۳۰۵). واگذاری 
آمارت به حسی‌پن سهل, واکنشهای مختلفی در پی‌داشت. اولین 
مخالفت از سری امیران مأسمون. یعنی طاهرین حسین* و 
هرثمةین آنین* برد که زحمت فتح بسیاری از این مناطق و 
استوار کردن خلافت مأمون در آنجاها را متحمل شده بودند (ه 


یعقوبی» تاريخ: ج ۲ ص ۴۴۶: حمداللّه مستوقی: ص ۳۱۱). 
مردم عراق نیز از همان آغاز, بیزاری خحود را از حکومت حسن‌بن 
سهل اعلام داشتند. آنان برکتاری طاهر و امارت حسن‌بن سهل بر 
عراق را به سلطه‌جویی فضل‌بن سهل بر مأمون نسبت می‌دادند 
و حتی فضل را مسبب جدایی خلیفه از خاندانش می‌دانستند. 


آزاین‌ری بنای ناسازگاری گذاشتند و فتنه‌مایی پدید آسد (سه 
طبری: ج ۸ص ۵۲۹-۵۲۸؛ این‌جوزی: ج ۰۱۰ص ۷۲-۷۲), 

اولین کسی که از اوضاع آشفتا عراق در سال ۱۹۹ 
بهره‌برداری نمود. ابن‌طیاطبا* بود. قیام ابن‌طباطباه بعد از 
پیوستن ابوالسرایا* به اوه وسعت گرفت و او بر بصره و کوفه 
تسلط یافت و در نتيجه. حسن‌ین سهل به هرئمتبن اعين متوسل 
شد. هرئمه: برغم کدورتی که از حسن به دل داشت؛ به 
حمایت او شتافت و ابوالسرایا را شکست داد. ابوالسرایا در سال 
۰ دستگیر شد و به فرمان حسن‌بن سهل به قتل رسید (سه 
خلیفتین خیاط, ض ٩۳۱۱-۳۱۰‏ بعقوبی, تاریخ» ج ۲.ص ۱۳۲۷ 
طبری: ج ۸ ص ۱۵۳۵-۵۲۸ ذهبی, تاریخ اسلام: حوادث و 
وفیات ۲۰۰-۱٩۱‏ هاص ۷۱-۷۰ ۸۷۳ ۷۶). سپس حسن هه 
سرکوب علویائی پرداخت که در مناطقی چون بصره: مکه و 
یمن درصدد انتقام از عباسیان برآسدنده از جمله ابراهیم‌بن 
موسی, زیدین. موسی» معروف به زیدالثار؟ن حسین‌ین حسن 
آفطس و محمدین جعفر (سه طبری؛ ج ۸ص ۵۴۲-۵۳۵): 

در همان ایام (سال ۲۰۰) گروهی از سپاهیان بنداد؛ به نام 
حرییه, شوریدند و کارگزاران حسن را از بسغداد اعراج گردند. 
پرداخت نکردن مقرری سپاهیان و اعتراض آنان به قتل هرلمة در 
همان سال را از مهم‌ترین دلایل این شورش دانسته‌اند (سه 
همان» ج ۸ص ۰۵۴۳-۵۴۳ ۵۲۶). این شورش چنائ ناامنی و 
فساد اجتماعی را در بغداد گسترش داد که امالی آنجا را به ستوه 
آوردشه همان:ج ۸ص ۵۵۲-۵۵۱). گفته شده است که حسن 
ابتدا با دادن وعده‌های مالی و مکاتبه با فرماندهان شورشیان 
توانست تا حدی آنان را آرام کند. اما انتشار خبر قتل هرثمةء که 


حسن و ففل در مظا اتهام آن بودند, دوباره حربیه را تهییج و 
شورش ایشان را تشدید کرد (سه همانجا؛ نیزسه هرثمقین 
اعین؟). همچنین با پیوستن سحمدبن ابی‌خالد (یکی از 
کارگزاران حسن‌بن سهل) و پسرانش به حربیه شورش قوّت 
یافت. محمدین اپی‌خالد رهبری این گروه را بر عهده گرفت. او 
بعد از احراج جانشین حسن از بغداد و پس از تسلط بر کوفه, 
عازم نبرد با نیروهای حسن شد. اما اندکی بعد به قتل رسید. در 
این نبرده مردم بنداد به پاری حرییه شتافتند و اعلام کردند که 
حکومت حسن‌بن سهل مجوسی را نمی‌پذیرند و بدین‌سان, بار 
دیگر مقبول تبودن حسن در بغداد را آشکار ساختند. دامنة این 


نارضایی به حدی بود که بغدادیان در ۲۰۱ با منصورین مهدی, به 


۳۹۹ 


۳.۰ 


عنوان امیر مأمون در بغداد: پیمت کردند (حمان؛ ج ۸ 
ص ۵۴۹-۵۲۶ با این حال, مصالحة عیسی‌بن محمد (پسر 
محمدین ابی‌خالد) و منصورین مهدی با حسن‌بن سهل اوضاع را 
به نفع حسن تغییر داد (سه همان» ج ۸ ص ۵۵۳: عسکویه» 
جچ ۲ص ٩۱۳۰‏ ابن‌خلدون: ج ۳ص ۳۰۹). این تغییر وضع 
دیری نپایید. زیرا اعلام ولیعهدی امام رضا علیه‌السلام و اقدام 
حسن مبنی بر بیعت گرفتن از بندادیان, احالی بغداد و به‌ویژه 
عباسیان راء که این امر را دميسة خاندان سهل می‌دانستنده 
برآشفت؛ ازاین‌رو. نه تنها حسن‌ین سهل را از بغداد احراج 
کردند, پلکه مأمون را از خلافت خلع و با ابراهيمین مهدی* به 
عنوان خجلیفه بیمت نمودند. نتیجا این اقدام وقوع جنگ بین 
سپاه حسن‌ین سهل و طرفداران ابراهيمین مهدی بود که تا آمدن 
مأمون به بغداد در سال ۰۲۰۴ په‌طول انجامید (سه طبری» ج ۸ 


آص ۵۵۲ ۵۵۵, ۷ ۵۶۴؛ ابوالفداء.ج ۱ جزء ۲ص ۲۳-۲۲ 


مأمون از خخلع خود در بخداد و همچنین نارضایی مردم آنجا 
از حکومت حسن‌بن سهل آگاهی چندانی نداشت: زیرا فضل‌ین 
سهل ابار بخداد را از خلیفه پنهان می‌کرد. ظاهرًانگیزة فضل از 
اين پنیان‌کاری حفظ حکومت برادرش در بغداد و جلوگیری از 
تغییر نگرش خلیفه به حکومت حسن‌ین سهل بود. سرانجام, 
امام رضا علیه‌السلام مأمون را از نارضایی مردم بغداد و به 
خلافت نشستن ابراهيم‌ین مهدی آگاه رد (به طبری ج ۸ 
ص ۰۵۶۲ ۱۵۶۵ مسکسویه: ج ۲ ص ۱۳۸-۱۳۷ این‌خلدون, 
ج ۲ ص ۳۱۲). در مسیر حرکت مأمون په بقداد در سال ۰۲۰۳ 
فضل‌ین سهل در سرخس به قتل رسید. مأمون برای تبرئ 
خویش از قتل فضل و جلوگیری از شورش حسن, در صدد 
دلجویی از حسن برآمد و سر قاتلان فضل را به همراه حکم 
وزارت برای وی فرستاد (یعقوبی تاریخ. ج ۲ ص ۲۵۲-۲۵۱؛ 
ابن‌بابویه چ ۲ص 1۱۶۴-۱۶۳ ابن‌عمرانی۰ ص ۹۹؛ ابن طقطلقی, 
ص ۰۱۶۲ ۱۶۶-۱۶۵ به‌رغم این دلجویی, مرگ برادره حسن را 
پریشان کرد و مورخان از پیماری روانی او بعد از قتل فشل یاد 
کرده‌اند. او تعادل عقلی خود را از دست داد و مدتی خانه‌نشین 
شد (طبری؛ چ ۸ صی ۵۶۹-۵۶۸؛ ابن‌خلکان: ج ۷, ص ۱۲۳: 
ابن‌کلیره ج ۰۱۰ ص ۲۴۹؛ صفدی, ج ۱۲.ص ۳۸). پزشکی که 
توانست سلاعتی این وزبر را برگرداند جبرائیل‌بن بختيشوع از 
خحاندان بختیشوع* بود (سه ابن‌ابی‌اصیبعه: ص ۱۸۹). 

حسنبن سهل در دور؛ وزارت بسیار مورد توجه و احترام 
مأمون بود و خلیفه او را به ذوالکفایتین ملقب نمود (سه صایی: 
ص ۱۳۰؛ ابن‌علقطقی. ص ۱۶۶+ هندوشابن سنج صی ۱۶۸ 
ازدواج مأمون با پوران. دختر حس‌ین سهل» نیز در افزایش 
محبوییت حسن نزد جلیفه مزثر بود (سه آبن ابی‌طاهرء 
مي ۰۱۱۳ ۱۱۵: طبری: ج ۸ص ۶۰۷-۶۰۶؛ این عبدریه. ج ۶, 


ص ۴۶۹-۴۵۹؛ هتدوشاءن سنجره ص ۱۱۶۲-۱۶۳ قس نظلامی 
عروضی؛ ص ۸٩‏ که به‌اشتباه نوشته است خلیقه با دعتر 
فضل‌بن سهل ازدواج کرد؛سه بوران؟) 

از زندگی حسن‌بن سهل پس از مرگ مأمون در سال ۲۱۸ 
آگاهی ائدکی در دست است. گفته شده است که وی همچنان 
جایگاهی برجسته داشت و ملقب به امیر بود (ذهبی. سیر اعلام 
التبلام ج ۱۱.ص ۳۴ درزمان محتصم. عنگام انتقال پایعهت 
به سامراء مکانی به اسکان حسن اختصاص یافت (سه یعقوبی, 
البلدان ص ۲۵۹). با این حال به سبب نفوذ ترکان» وی اقتدار 
روزگار مأمون را نداشت (سه بیهقی, ص 0۴۹۶۸ 

حسین‌ین مسهل در زسان خلافت متوکل (۲۴۷,۲۳۲) 
درگذشت (سه اپ جوزی» ج ۱۱.ص ۲۴۱؛ ذهبی, تاریخ اسلام. 
حسوادث و وفیات ۲۴۰-۲۳۱ هس ۱۳۲؛ قس هسندوشابن 


سنجر, ص ۰۱۶۶ که نوشته است وی تا دورف خلافت منتصر 
(۲۴۸-۴۷) زنده بود؛ فیز ابن‌وردی: ج ۱ص ۱۳۰۹ که گفته 
است وی نود سال عمر کرد), تاریخ مرگ حسن؛ به اعتلاف» 
سال ۰۲۳۴ ۲۳۵ و.۲۳۶ ذکر شده است: اما عمدتاً دربار: سال 
۶ اتفاق‌نظر وجود دارد (سه یمقوبی, تاریخ» ج ۲.ص ۱۳۸۶ 
طسبری: ج ٩ص‏ ۱۱۸۵-۱۸۴ ابن‌خلکان, هسمانجا, محل 
درگذشت وی را ناحية سرخس دانسته‌اند (سه ابی‌خلکان, 
همانجا؛ ذهبی, سیر اعلام‌اللبلا» همانجا)؛ ولی با توجه به 
سکونت حسن‌بن سهل در قریذ فمالسْلح نزدیک واسط و بعد 
سامرا(ب یعقربی, البلدان.صی ۰۲۵۹ ۳۲۲) و نیز روایت طبری 
(همانجا) درخصوص نظارت متوکل بر مراسم دفن وی, سحل 
درگذشت او به احتمال بسیار منطفا عراق بوده است. 

مورخان خوش‌خلقی. خرد و به ویژه کشاده‌دستی فراوان 
حسن را ستوده‌اند (برای نمونه سه تنوخی: ج ۱ص ۱۵٩‏ 
۱ مصابی. ص ۵۷؛ مندوشاءبن سنجر ص ۱۱۶۱ صفدی, 
ج ۱۲.ص ۰۳۸ ۴۰؛ سیوطی؛ صی ۳۶۵/۳۶۴), البته سخاوت او 
به‌سیب ثروت سرشارش نیز بود که تشریفات عروسی دخترش 
با مأمون گویاترین سنه آن است. این ثروت تم با شهرت وی به 
سخاوت: شاعران متعددی را به ملح او پرانگیخت. از جسمله 
محمدین یب و ابراهيمین عباس, که پاداشهای چشمگیری 
نیز از او گرفتند (سه اپن‌عبدریه ج ۱ ص ۲۵۶-۲۵۵ ابوالفرج 
اصفهانی. ج ۰۱٩‏ ص ۸۱-۷۹). اما گزارشی از طبری (ج .٩‏ 
ص ۱۸۵) حاکی از تنگدستی او در اواخر عمر است. دربارة او 
گفعه‌اند که اهل مدارا بود و با زیردستان شود به‌ثرمی رفتار 
می‌کرد (سه جاحظ: ض ۵۱ ن‌قتیبه: ج.۱, ص ٩۱۰۵‏ یعقوبی, 
تاریخ. ج ۲ص 6۴۵۶ 

از دیگر خصایص ای علم دوستی‌اش بود. گفته‌اند که 
آشنایی با جوم در خانوادة او ریشه‌دار بود (سه جهشیاری, 


ص ۲۲۹؛ ایسن‌بابویه: ج ۲ص ۱۱۶۳ این عمرانی: هن 4۹۸ 
مندرشابن سنجره ص ۱۶۲). ابن‌نديم (ص ۰۱۱۲-۱۱۲ ۱۳۳۳ 
۳۷ از مناسبات نزدیک وی با دانشمندانی چون حارث منجم: 
ابوعلمان سهل‌بن بشر هیثم‌ین عدی و سهلین هارون یاد کرده 
است. همچنین آورده‌اند که وی به تفحص در معانی قرآن 
علاقه‌مند بود و پرسشهای مکرر وی در این باره» فراء* را بر آن 
داشت تاکتاب معانی‌القرآن را تألیف کند (سه همان» ص ۱۷۳ 
ابن‌خلکان, ج ۶ص ۱۷۸). حسن و برادرش: فضل, را در زمر 
مترجمان آثار فارسی به ,عربی برشمرده‌اند (سه جهشیاری, 
ص ۲۳۰؛ ابن‌نديم» ص ۳۰۵:۲۰۴). او در فن کتابت.نیز مهارت 
داشت و مدتی یکی اژ کاتبان مأمون بود (ابن‌عبدرته: ج ۴ 
ص ۰۱۵۱ ۱۵۷؛ ابسن‌عمرانی» ص ۱۰۳). ابن‌نديم (ص ۱۹۱) 
اشعاری را نیز به او نسبت داده است. از حسن‌بن سهل جملات 
حکیمانه‌ای نقل شده که گویای فضل و دانش اوست (سته 
جهشیاری, ص ۱۳۰۹ تنوخی. ج ۰۱ ص ۱۴۱ ابنعبدرته ج ۴ 
ص ۰۲۰۸ ۲۱۵.ج ۶ص ۲۳۴). حسن و فضل به زندقه نیز متهم 
شدند( ابن‌ندیم.ص ۰۱). اگرچبه مجونی بودن این خانواده 
تا روزگار هارون؛ هم‌نشیلی حسن با کسانی چرن سیل‌بن هارون 
که در زمر شموبیان بودند (سه‌همال. ص ۱۳۳) و تمایلات فضل 
به احیای آداپ و رسوم ایرانی (سه جهشیاری, ص ۰۳۱۳ ۱6۳۱۶ 
به احتمال بسیار, از دلایل چنین انهامی بوده, اما رقابتهای 
سیاسی و درباری رتبای بنی‌سهل نیز پیت 
منایع؛ابن‌ابی‌اصنیمه عیون‌الانباء فی طبقات‌الاطاءی چاپ نزار رضاه 
بیروت [۱۹۶۵]:ابن ابی‌طاهر, بغداد فی تاریخ الحلافة. العباسیة, بقداد 
۸ ببن‌انیر؛ ابن‌بابویی عیون اخبارالرضا. چاپ مهدی 
لاجرردی, تم ۱۳۶۳ ش! ابن‌جوزی: المتفلم فی ناریخ الملوک و 
الامم چاپ محمد عبدالقادر عطا و مصطفی عبدالقادر عطاء بیروت 
۲ ببن‌خلدرن؛ این غلکان؛ ابن‌طقطقی: الفحری فی الا داب 
السلطلانية و الدول‌الاسلاهية, چجاپ مود توفی کنبی. مصر ۱۳۴۰: 
ابن عبدریه, السقدالفرید, چاپ علی شیری؛ بیروت 1۱۳۱۱۱۴۰۸ 
۱۹۱۸ این‌عمرانبی, الاشیاء فی ناریخ الخلفای چاپ فاسم 
سامرانی, لیدن ۱۱۹۲۳ 


نبوده است. 


فتیبه, کتاب عیرن‌الاحبار؛ بیروت: دارالکتاب 
ن‌کلیر: ألبداية و النهاية فی‌لتاریخ, [تاهره] 
۱۳۵۸-۵۱ ابن‌تدیم (تهران)؛ این‌وردی, تاریخ ابن‌الوردی: نجف 
۹ 35 باسماعیل‌بی علی ابوالفداه: المعتصر فی اعبار البشر: 
تاریخ ابی‌الفدای بیروت: دارالمعرفة للطباعة و النشره [بی‌نا]؛ ابوالفرج 

نی؛ بیهقی؛ محسن‌ین علی تنوخی. الفشرج بعدالشدة [تاهره] 
۷۵ رین بحر جاح کتأب‌التاج فی اعلاق السلوک. 
چاپ احمد زکی‌باشا: قاهره ۱۹۱۴/۱۳۳۷؛ محمدبن عبدوس جپشیاری. 
کستاپ الوزراء ٍ الکنتاب. چاپ مصطفی سقاء ابراهیم ابیاری. و 
عبدالحفیظ شلبی, قاهره ۹۳۸/۱۳۵۷: حمدالّه متوتی: تاریخ گزیدهد 
خلیفتین خیاط, تاریخ خلیقبن خیاط, چاپ مصطقی نجیب فوّاز و 


حسن‌بن علی: امام 


حکمت کشسلی فواژ: بیروت ۱۱۹۹۵/۱۲۱۵ محمدبن احمد قهبی, 
تاریخ‌الاسلام و وفیات المشاهیر و الاعلام: چاپ عمر عبدالسلام 
تدمری, پیروت. حوادث و وفیات ۰۸۲۰۰-۱۹۱ 1۹۹۸/۱۴۱۸ سوادث و 
وقیات ۲۴۰-۲۳۱ه, ۱۹۹۱/۱۴۱۱:همو سیر اعلامالنبلاه: چ ۱۱» چاپ 
شمیب ارتورط و صالح سر بیروت ۱۹۸۲/۱۳۰۲؛ عبدالرحمابن ابی‌بکر 
سیوطی, تاریخالخلفام: چاپ قاسم شماعی رفاعی و محمد عشمائی: 
بیررت ۱۹۸۶/۱۳۰۶؛ هلال‌بن من صابی: رسرم دارالخلافة, چاپ 
میخائیل عزاد, بنداد ۱۱۶۲/۱۳۸۳ صفدی طیری, تاریخ (بیررت): 
سکویه؛ احمدبن عمر لظامی عروضی, کتاپ چهار مقاله. جاپ 
محمدین عبدالوماب قزوینی, لیدن ۱۹۰۹/۱۳۲۷: چاپ انست تهران 
[بی‌تا]؛ هتدرشاءپن سنجره قجارپ السلف. چاپ عباس افبال آشتیالی, 
تهران ۱۳۵۷ ش؛ یمقربی: البلدان؛ همو تأریخ, 

/ مریم پدالله پور | 


حسن‌بن صالح‌بن حی - بتریه 


حسن‌بن عبدالممن خویی سب حسام‌الدین 
خویی 


حسن‌بن علی اما امام دوم از ائمذ اثناعشر شیم 
امامیه و یکی از چهارده معصوم. امام حسن علیه‌السلام فرزند 
بزرگ امام علی‌بن ابی‌طالب و فاطمذ هرا علیهماالسلام بود (سه 
ابن‌سعد: ج ۶ص 4۳۵۲ طوسی» ۱۳۹۰ ج ۶ص ۳۹). در 
منابع تأکید شه که پیامبر اکرم وی را حسن نامیده است (سه 
ابن‌سعد ج ۶.ص ۳۵۶؛ این حنبل؛ ج ۱ص ۰۹۸ ۱۱۸؛ بخاری, 
۶ ص ۱۷۷ کلینی: ج ۶ صس ۳۴.۳۳. در پاره‌ای احادیث 
این نام‌گذاری به الهام الهی منسوپ شده (سه ابن‌بابویه, ۱۳۸۵- 
۶ج ۰۱ص ۱۳۸-۱۳۷؛ طوسی: ۱۴۱۴+ ۰۳۶۷ ۳۶۸) و 
تأکید گردیده است که نامهای حسن و حسین. معادل شَیّر و 
ثبیر, نامهای پسران هارن: هستند (سه ابن‌سمد. همانجا؛ 
ابن‌عساکر, ج ۱۳.ص ۱۷۱). همچنین گفته شده است که این دو 
نام از نامهای بهشتی‌اند که قبل از اسلام؛ نزد مردم عرب هیچ 
سابقه‌ای نداشت‌اند (ابن‌سعد: ج ۶ سس ۱۳۵۷ این‌آثیره ج ۰۲ 
ص ۱۰). براساس پاره‌ای گزارشها که در منابع اهل‌ست آمده 
است. امام علی علیه‌السلام پیش از آنکه پیامبر پسر او راحسن 
بنامد, نام حمزه (سه همانجا؛ این‌عساکر: چ ۰۱۳ ص ۱۷۰) با 
حرب (سه ابن‌سمد: ج ۶ صس ۳۵۶: حاکم نیشابوری: ج ۱۳ 
ص ۱۶۵) را برای او برگزیده بود. اما پراساس روایت ابن‌باپویه 
(۱۳۶۳ش:ج ۲ص ۲۵) حضرت علی. خمن آنکه گفت در 
تام‌گذاری فرزندش پر رسول خدا پیشی نمی‌جویده به ایشان 
اظهار داشت نام #حرب» را برای فرزندش دوست می‌دارد. 


حسن‌ین علی: امام 


کنیة امام حسن در تمام منایع» ابوسحمد ذکر شده (برای 
قتیبه, 1۹۶۰ ص ۲۱۱: مفیده ۱۴۱۴ ج ۲ 
ص ۵؛ لیب پغدادی.ج ۱ ص ۱۴۶۷ ابن‌عساکي ج ۱۳. 
ص ۱۷۲). اما خصیبی (ص ۱۸۳) آن را کنیذ وی ذر بین سنابع 
غیرشیعه دانسته و کنیذ او را در نرد شیعیان ابوالقاسم ثبت کزده 
است. په امام حسن القاپ فراوانی نیز نسبت داده شده است که 


نمولهسه این 


پاره‌ای از آنها در واقع اوصاف آن حضرت محسوب می‌شوند. 
اب القاب الرسول و عترته (ض 2۲۲۷ 
۸ براساس چندین حدیث نبوی در وصف و بزرگداشفت 
حسنین علیهماالسلام القاب مشترک آن دو را به تفصیل ذکر 
کرده است. مانند بط رسولالّه ريحانة نبی‌الّهه سید شپاب 
امل‌الجنة, قرة عین‌البتول, عالم. شلهّم الحق, و قائدالشلق. 
آبن‌بی التلج (سس ۲۸) القاب امیره حجةء کفی: سبط: و ولن را از 
القاب اعتصاصی آن حضرت شمرده است. از دیگر القاب آن 


تویستده تا 


حضرت: وزین قائم: طیب (سه آبنخشاب. صن ۱۷۴ امین 
(حصیی, همانجا» بر مجتبی. و زاهد (ابن‌شهرآشوب: ج ۴ 
۲۹) بوده آست. ابن طلحه شافعی (ج ۲: ص 4ب 
بهاءالدین اربلی. ج ۲, ص ۱۳۴ ۱۳۵) مشهورترین لقب اسام 
حسن را تقی و والاترین لقب او را سید ذکر کرده است از آن‌رو 
که پيامبر صلی‌الّه علیهوآلذ, دربارخ او فرمود: « ابنی هلا سی». 


مشهررترین لقب وی در جامعه شیعذ ایراژه صجتبی است. به 
گزارش این‌سعد (ج ۶ص ۳۷۸) امام حسن الگشستری را در 
دست چپ خود می‌کرد. کلینی (ج ۶ص 6۴۷۰-۳۶۹ أحادیلی 
ررایت کرده که طبق برخی از آنها اسام انگشتری را به هست 
راست و علبق برخی دیگر به دست چپ می‌کرده است. اما از 
آنجا که انگشتری در دست راست کرد مستمحب و از نشانه‌های 
امل ایمان معرفی شده (همائجا) و از طرفی» طبق روایات 
تساریخی (بسرای نمونه سه راغب اصفهانی؛ ج ۳ص ۱۳۶۰ 
زمخشری. ج ۴ ص 1۴) معاویه اولین کس در عالم اسلام بود 
که انگشتری راه به انگیز: شکستن سلّت پیامبراکرم: در دست 
چپ کرد؛ عمل امام حسن علیه‌السلام را بر تفیه حمل کرده‌اند 
(سه حو عاملی ۰۱۴۱۲-۱۴۰۹ج ۵ص ۸۱). نقش انگشتری آن 
حضرت «خشی‌الله» (کلینی. ج ۰۶ص ۴۷۳) و «البزتلله» 
(همانه ج ۶ص ۴۷۴؛ ابن‌بابویه ۱۳۶۳ش: ج ۲ ص )۵٩‏ و 
بتابه یک روایت (سه ابن‌عساکره ج ۱۳.ص ۲۶۰)» دوبیت شعر 
زهدآمیز بود. 

ولادت و وفات. اعام حسن علیه‌السلام: در مدیته (سه مفید: 
۳۴ همانجا؛ طوسی: ۱۳۹۰ ج دص ۴۰) و بستایر 
مشهور یه تعبیر ابن‌عبدالبز(ج ۱ص ۳۸۴) صحیح‌ترین قول- 
در نیمة رمضان سال سوم هجری زاده شد (نیز سه ابن‌سعد. 
ج ۶ص ٩۳۵۲‏ کلینی: ج ۱ص ۳۶۱: مفید. ۳۱۴۱۴ ج ۲. 


.)۴۴٩ خطیب بغدادی. چ ۱ص‎ ٩۰ مقدسی؛ ج قدص‎ ٩۴ 
طبق برخی روایات و نیز منایع تاریخی تولد وی در سال دوم‎ 
.۱ هجرت بوده است (ببه این‌قتیبه. ۱۹۶۰ ص ۱1۵۸ کلینی نج‎ 
ص ۴۶۱؛ طوسی: ۱۳۹۰:ج ۶ ص ۱۳۹ برای دیگر اقوالسه‎ 
.)۱۶۸ آبن‌تیبه, همانجا؛ ابن‌عساکره ج ۰۱۳ مس‎ 

پس از تولد امام حسن: پيامبر اکرم در کوش وی اذان گنت 
(ابن‌سعد. ج ۶ ص ۳۵۳ این حنبل. ج ۶ص ٩۳٩۱‏ ترمدی» ج ۳, 
ض ۳۶؛ آبن‌بابویه, ۱۳۶۳ش ؛ج ۲ ۴۷) و گوسفندی را 
برای وی عقیقه کرد (ابن‌سعد. همانجا! نسالی؛ ج ۴ جزء ۷, 
ص ۱۶۶: کلینی. ج ۶ من ۱۳۳-۳۲ حاکم نیشابوری: ج ۲, 
مس ۲۳۷). همچنین حضرت فاطمه سلامللّعلیها یا خود پیامبر. 
اکرم. هموزن موی تراشید؛ او نقره صدقه دادند (این‌سمد 
ج ۶ص ۳۵۲ 

تابر مشهوره شهادت امام حسن علیه‌السلام در ۲۸ صفر ۵۰ 
رخ داد (سه مفید, ۳۱۴۱۴ ج ۲ص 11۵ طوسی, 2۲۱۴۱۱ 
ص ٩۷۹۰‏ شوشتری, صن ۳۳). اما سالهای ۴۸ (سبه ابن‌عساکر: 
ج ۱۳ هن ۰0۳۰۰ ۴۹ (ان‌قتیبه. ۱۹۶۰ ص ۲۱۲؛ کلینی؛ ج » 
ص ٩۳۶۱‏ طوسی». ۱۳۹۰, همانجا): ۵۰ (ابرالفرج اصفهالی: 
۸ ص ۱۵۹ مفیل, ۱۴۰۶ ص ۱۱۰۲ ۵۱(خطیب بغدادی, 
ج ا.ص ۰6۴۷۱ ۵۷: ۵۸و ٩0(سه‏ ابن‌عساکره ج ۱۳.ص ۳۰۴ 
۵ نیز به عنوان سال وفات حضرت ذکر شده که قطعاً برخی 
از آنها اشتباه است. روزهای آخر صفر (سه کلینی, همانجا)؛ دو 
روز مانده به آخر صفر (طوسی: ۲۱ ص ۲۹۰ و با روز مفتم 
صفر (شهید اول: ج ۷ص ۷ و حتی مباه ربیم‌الاول (سه 
ابن‌قتیبه. ۱۹۶۰.ض ۲۱۲): نیز په عنوان مامها و روزهای وفات 
آن حضرت ذکر شده است (برای مجموع اقوال در این پاب سم 
ابن‌عساکره ج ۰۱۳ ص ۳۰۵-۲۹۸). به گفتذ سفید (۱۴۱۴ ال 
ج ۰۲ص ۱۵) عمر آن حضرت در هنگام شهادت ۳۸ سال بود اما 
باتوجه به احتلاف آقوال دربار؛ تریخ وفات. مدت عمر وی نیز, 
به اختلاف. ۴۶ سال» ۴۷ سال و حتی ۵۸ سال ذکر شده (سمه 
ابن‌عساکر: ج ۱۳.ص ۳۰۰-۲۹۸ ۳۰۲), که به گفتة ذهبی 
(ج ۳۲.ص ۲۷۷) قول اخیر قطعاً نادرست است. 

بتابر بیشتر منابع معتبر امل‌سنت و شیعه. امام 
علیه‌السلام با خوردن زهر به شهادت رسید (برای نمونه» 
ابن‌سعد ج ۶ص 4۳۸۷-۳۸۶ ابسوالفرج اصفهانی: ۰۱۴۰۸ 
ص ۱۸۱-۸۰ مفیده ۳.۱۴۱۴ همانجا, بنایر نقلی وی پیشتر 
چندین‌بار مسموم شده. اما از مرگ رسته بود (بلاذری, ۰۱۳۹۷ 
اج ۳.ض ۵۵: ابسوالفترج اصفهانی» ۱۴۰۸ ص ۸۱ بنه گفتة 
این‌سعد (ج عص 4۳۸۷ مستومیت اعام؛ نزدیک به چهل روز 
طول کشید. در پارهای منایع معتبره این عمل به هسر حضرت؛ 
جنْده بنت اشعث* و به تخریک و تشویق معاویه نسیت داده 


شده است (سه ابوالفرج اصفهانی؛ ۱۴۰۸ ص ۸۱-۸۰: مفیده 
۴ لا همانجا؛ مسعودی: مروج: ج ۲دص ۱۸۲: قاضی 
نعمان, ۱۴۱۲-۱۴۰۹ ج ۳ ص ۱۲۲-۱۲۳). اما ابن‌سعد (ج ی 
ص ۳۸۶) این کار را به یکی از حادمان آمام نسبت داده است. در 
نقل دیگری؛ وقتی امام حسن خبر از مسمومیت ود می‌دمد و 
از ايشان درعواست می‌شود نام عامل آن را بگوید. امام امتناع 
می‌ورزد (هسمان: ج ۶ص ۱۳۸۷-۳۸۶ ابوالفرج اصفهانی: 
۸ص ۸۱). بنابه نقل دیگری, این کار به تشویق معاویه و به 
دست دختر سهیل‌ین عمرو: همسر دیگر امام حسن علیالسلام؛ 
صورت پذیرفته است (بلاذری, ۰۱۳۹۷ ج ۳ص .)۵٩‏ با این 
حال در برختی منابع غیرشیعی نظیر الامامة و السياسة منسوب 
په (ج ۱ص 1۹۶) از بیماری و سرگ طبیعی ایشان 
سخن به میان آمده و حتی براساس گزارشی امام به پیماری سل 
از دنیا رفته است (سه پلاذری: همانجا), 

برخی دانشمندان غرب جهان اسلام: نظیر ابن‌عربی» فقیه 
مشهور مالکی (ص ۲۲۱-۲۲۰) و ابن‌خلدون (ج ۲ ص ۶۴۹ 
دست داشتن معاویه در توطلذ مسموم ساختن امام حسن را 
بعید شمرده و آن را از بر ساخته‌های شیعیان دانسته‌اند؛ اما چنین 


به اب 


استبعادی مبتنی بر دیدگاه خحاص آنان دریارث خلافت و هم متأثر 
از نضای فکری جانب‌داران؛ اندلس ننبت به امویان است. در هر 
حال, با توجه به اينکه معاویه؛ امام حسن را سذی بر سر راه 
ولایتمهدی پسر خود. یزید. می‌دید و گذشته از مخالفان رسمی, 
بسیاری از ناراشیان حکومت اموي نیز منتظر بازگشت. خلافت 
به امام حسن پردند. روایات راجم به مسموم شدن وی به دست 
جنده پنت اشعث به دسیسة معاویه, درخور اعتماد می‌نماید 
(سه مادلونگ !.ص ۳۳۱), 

دربارة دفن امام حسن علیه‌السلام نیز اقوال مختلفی وجود 
دارد. بنابه روایت شیخ طوسی ( ۱۴۱۴+ ۱۶۰): امام حسن به 
برادرش وصیت کرده بود او را در کتار عدفن پیامبراکرم به خاک 
بسپارند, اما اگر کسانی مانع اين اقدام شدند هرگز پافشاری 
نکنند, مبادا که خونی ريخته شود. بنا به نقل بلافری (۱۳۹۷: 
ج ۳۲.ص ۶۲), امام چون متوجه بهانه‌جویی مرران شد از 
تصمیم خود منصرف گردید. بر اساس نفلی دیگر اعام حسن در 
این باره سخنی نگفت. بلکه امام حسین علیه‌السلام می‌خواست 
پیکر برادر خود را در کنار رسول خدا به خاک بسپارد (همانجا) 
به نوشتذ ابوالفرج اصفهانی (۱۴۰۸.ص ۰۸۲ امام حسن پیش از 
وفات, از عايشه خواسته بود که اجازه دهد در کتار پیأمبراکرم به 


خاک سپرده شود و عایشه. مرافقت کرده بود ولی حضرت؛ یه 


بب مخالفت بلی‌امیه: از درخواست شود دست برداشته و 


حسن‌بن علی: امام 


خواسته پود در کتار مادرش» قاطمه سلم‌الّه علیهاء دقن شود. در 
نقلی دیگر, امام حسن وصیت کرده بود جسدش راء پس از 
غسل و کفن: برای تجدید عهد نزد قبر رسول دا بیرند و سپس 
در کتار مادربزرگش: فاطمه بنت اشده دفن کنند (مفیده 
۴ ال ج ۷.ص ۱۷). 

در این اوضاع و احوال, نزدیک بوه مراسم دفن آمام حسن 
به تزاع بزرگی بین بنی‌هاشم و طرفداران اسام علیه‌السلام از 
یک‌سو و امویان از سوی دیگر منجر گردد. هنگام آوردن جناز 
آن حضرت برای زیارت قبر رسول خد مروان که تا آن لحظه 
گزارشهای مدینه را برای معاویه می‌فرستاد. به هحراه هزار تن از 
یاراتش با سلاح در مراسم.حاضر و مائع این عمل شد (ابن‌سعد: 
ج ۶ ص ۳۹۷-۳۹۶؛ بلاذری؛ ۱۳۹۷ ج ۸۳ ص ۶۰), به روایت 
ابوالفرج اصفهائی (همانجا) عايشه .با آلکه با مروان و اموبان 
اختلاف و دشمنی داشت - در این کار همدست آنان شد؛ ولی 
بنابه نقلی دیگر عايشه وقتی اوضاع را چنین دید, برای آنکه کار 
به جای خطرناکی نرسد. مانع دفن جناز؛ امام حسن علیه‌السلام 
در کنار قبر رسول خدا شد (بلافری؛ ۰۱۳۹۷ ج ۳ص 8۱). 
بدین‌گونه امام حسین علیه‌السلام جنازة برادر خود را در قبرستان 
بقع دفن کرد (سه همان ج ۳ص 4۶۶ دربارة این قبرستان و مدفن 
امام سه بقیعالفرقد *) سعیذین عاص, حاکم مدینه نیز به اشارة 
امام حسین بر پیکر امام حسن نماز خواند (ابوالفرج اصفهالی 
۸ ص ۸۳). این خبر اگر درست باشد باید آن را حمل بر 
تقیه کرد زیرا طبق برحی نصوص از امامان معصوم علیهم‌السلام: 
تجهیز پیکر امام را فقط اماممعصوم انجام می‌دهد (سه مجلسی: 
ج ۲۷ص ۱-۲۸۸٩۲؛‏ نیز سه حاکم‌نیشابوری, ج ا.ص ۳۸۶), 

در هنگام دفن آن حضرت. قبر. آکنده از جمعیت 
بود(ابن‌سعد: ج ۶ص ۳۹۲) و مردم می‌گریستند و بازارها پسته 
شده بود (حاکم نیشابوری: ج ۴۳.ص ۱۷۲). پس از دفن ان 
حضرت. محمد حنفیه ضمن اظهار اندوه, به بیان فضائل د 


مناقب ایشان پرداعت (مسعودی» مروج ج ۳. ص ۱۸۴-۱۸۳). 
زئا 
ص ۳۸۷). در مکه و مدینه, زنان و مردان و کودکان, هفت 
شبان‌روز بر وی گریستند و بازارها را بستند (هسان. ج ۶ 
ص ۳۹۲). مرگ امام حسن علیه‌السلام ارلین خواری‌ای تلقی 
شد که بر مردم وارد آمد (این‌سعد: ج ۶ ص ٩۳۹۲‏ ابوالفرج 
اصفهانی. همانجا؛ برای اشعاری که در سوک وی سروده شده 
است.سه بلاذری: ۱۳۹۷:ج ۳؛ ص 0۷۱۶۹. 


بنی‌هاشم یک ماه به عزاداری پرداشتند (ابن‌سعد, ج ۶ 


زیارت قبر امام حسن مستحب شمرده شده و زیارت‌نامة 
خاصی از طریق المه در این باپ روایت شبده است (سه 


وتمالا .1 


حسن‌ین علی, امام 


اب ن‌قولویه: ص ۱۲۰-۱۱۸؛ اسن‌بواج ج ۱ص 1۲۸۰-۲۷۹ 
موسوعة زیارات‌المعصومین: ج ۱ص ۳۱۷۳۰۱ 

سوانح حیات 

پیش از مامت و خلافت. دربار؛ دوران کودکی و نوجوانی 
امام حسن علیهالسلام اطلاع خاصی در دست نیست. آنچه در 
منایع به وضوح دیده می‌شود. محبت شدید پیأمبر اکرم به وی و 
پرادرش حسین است. نظیر اينکه پيامبر این دو را بر دوش خود 
سوار می‌کرد (طبرانی؛ ج ۳.ص ۶۵؛ احمدبن عبداللّه طیری؛ 
ص ۱۳۲.۱۳۰)؛ گاهی آن دو از سر و دوش پیامبر بالا می‌رفتند 
(ابن‌حنبل ج ۵.ص ۵۱؛ میشمی, ج ٩ص‏ ۱۷۵): یک بار پیامبر 
در حال سخنرائی بوه که این دو برادر خردسال وارد مسجد 
شدند. پیامبر از منبر پایین آمد و آن دو وا در آغوش گرفت (سه 
ابن‌حنبل: ج ۵ ص ۳۵۴؛ ابن‌ماجه ج ۲؛ ص ٩۱۱۹۰‏ ترمذی, 
ج ۵ ص ۳۲۴)؛ همچنین بنابه روایتی امام حسن علیهالسلام 
یادآور شده که نماز را در کردکی از پيامیر فرا گرفته است (سه 
بلاذری؛ ۱۱۳۹۷ ج ۳ ص ۲۰-۱۹), همچنین در اراعر حیات 
خلیفذ دوم و به خواست او از امام حسن علیه‌السلام دعوت 


شد. که در کنار شورای انتخاب خلیفه حضور یابد (سه ابن‌قتیبه, 
۰ج ۱ص ۴۳). در پاره‌ای منابع تاریخی امل سنّت (برای 
نسمونه سه بسلافری: فستوح. ص ۱۳۶۷ طبری: تاريخ, ج ۴ 
ص ۲۶۹) از حضور امام حسن علیه‌السلام به اتفاق برادرش امام 
حسین علیه‌السلام در کتار سعیدبن عاص در فتح طبرستان در 
سال ۲۹ هجری یاد شده است. برخی مولفان معاصر شیعه (برای 
نمونه سه قرشی؛ج ۱ص ۱۲۰۲-۲۰۱ حسینی؛ قسم ۰۱ص ۵۳۵ 
۶ این گزارشها را تلقی به قبول کرده و برای توجیه آن نکاتی 
را مطرح کرده‌اند؛ اما میدجعفر مرتضی عاملی با توجه به 
مناقشاتی که دربارة فتوحات عصر خلفا وجود دارد: در اصل 
ماجرا تشکیک کرده و بر نادرستی این گزارشها دلایلی آورده است 
(ص ۰۱۲۷ نیز سه ص ۰۱۳۴ ۱۴۰). همچنین به نوشتذ ابولفرج 
اصفهاتی( ۰۱۳۸۲ ج ۵.ص ۱۰) یک بار در حضور عثمان, خلیفذ 
سوم: امام جسن و امام حسین علیهمالسلا به بغا جمدی, که 
شعر آمیتین ابی‌صلت را به خود نسبت داد اعتراض کردند. 

در دوران عشمان: وقتی ابوذر به ربذه تبعید شد امام حسن 
علیهالسلام در کنار پدر خود و برای اعتراض رسمی به خلیفه 
سوم (سه کلینی. ج ۸ص ۲۱۸-۲۰۶ او را مشایعت کردند (سه 
ابنابی‌الحدید ج ۸ص ۲۵۲), در برشی منابع بر حضور وی به 
اتفاق برادر خود در خانة عشمان؛ ید فرمان امام علی علیهاللام: 
و برای پیشگیری از تعرخی به عشمان در ماجرای شورش مردم 
مصر و دیگران بر ضد. خلیفه تأکید گردیده (سه اب ۰ 
ج ا.ص ۰۵۸ ۶۲؛ مسعودی: مروج؛ ج ۰۲ص ۸٩-۸۸‏ اما این 
مطلب یه دلیل شرکت نجستن هيچ‌یک از اصحاب پیامبر اکرم در 


حانة عنمان برای دفاع و حمایت از وی: بعید شمرده شده است 
(سه امینی؛ ج ٩ص‏ ۲۴۳ ۲۴۴). به نوشته قرشی (ج ۱. 
ص ۲۸۰-۲۷۹), این مطلب ساخعته و پرداختة امویان است؛ زیرا 
در آن روز جز امویان و عده‌ای که از حمایت عشمان سود 
می‌بردنده هیچ‌کس یه پشتیبانی عشمان برنخاست. در باب 
عاملی ضمن مناقشه در برعی جزئيات این ماجرا اصل قضیه را 
قابل توجیه شمرده است ازآن رو که شیوه‌ای که مخالفان عثمان 
در پیش گرفته بودند قابل دقاع نبود و کمکی به حل مسثلة حای 
که جامعذ اسلامی بدان دچار شده بود نمی‌کرد(ص ۱۴۲ 

در دوران خلافت و امامت علی علیهالسلام. امام حسن در 
کنارپدر در عرصه‌های‌گونا گون حضورداشت.در جنگ جمل ".وی 
به همراه عمار یاسر و ابن‌عباس: به فرعان پدر؛ برای بسیج مردم 
کوفه عازم آن شهر شد(سه ابن‌قتیبد: ۱۴۱۰.ج ۱.ص ۸۶ بلاذری, 
۷ ج ۳ ص ۲۳۵-۲۳۴ و در آنجا در نطقی مردم را به جهاد 
و حمایت از علی علیه‌لسلام دعوت کرد (سه نصرین مزاحم, 
ص ۱۱۶-۱۵ ابن‌قتیبه. ۱۴۱۰ ج ۱ص ۸۷-۸۶ در این جنگ 
امام حسن علیه‌السلام در میمنة سپاه بود (حلیفتبن خیاط, 
۱۳۸). او همچنین در جواب حبذ عبداللّهبن‌زیر: در تحطبه‌ای 
به دفاع از امام علی علیهالسلام پرداخعت (سه سفید, الجسمل, 
ص ۱۷۵). در جنگ صفین * امام حسن علیهالسلام فرماندهی قلب 
لشکر رابرعهده داشت (سه ابن‌قتییه, ۱۴۱۰ج ۱ص ۱۵۸), پس 
از ماجرای تحکیم *. وقتی عده‌ای از مردم لب به ملامت گشوهنده 
امام حسن به فرمان امام علی, به تشریح و نقد کار کین 
پردانخت (سه همانجا؛ قاضی‌نیمان: ۱۴۱۲-۱۴۰۹ ج ۲ ص ۷ 

پس از شهادت امام علی علیه‌السلام و خاک‌سپاری آن 
حضرت. امام حسن در اولین سخئرانی خود پرای مردم» ابتدا به 
بیان مقام و فضائل و سبرة آن حضرت پرداخت و سپس خود را 
به عتوان فرزند رسولاکرم و عضوی از خاندان او (اهل‌البیت) که 
خداوند آنان را از هر پلیدی مرا ساخته و در قرآن سحیت و 
مودت و ولایت آنان را واجب کردء سعرفی نمود. پس از آن, 
عبدالّین عباس (یا لین عباس) سخنرانی کره و مردم را 
به پیمت با امام حسن: به عنوان وصی امام علی, فراخواند, 
بیعت در روز جمعه ۲۱ رمضان سال ۴۰ صورت گرفت (سه 
ابوالفرج اصفهانی, ۱۴۰۸ ص ۶۲ ابن‌بابویه ۱۴۱۷.ص ۱1۶۹ 
سفید. ۱۳۱۴ ج اص ,)٩۷‏ به نوشتذ طبری (ج ۵, 
ص ۰۱۵۸ امام هنگام بیعت خود تصریح کرد که براساس کتاب 
خدا و سّت پیامبر عمل مي‌کند و هر شرط دیگری (از جمله 
جنگ با معارضان) بایذ به این دو اصل برگردد. 

خلافت و صلح. امام حسن علیه‌السلام, پس از شهادت 
پذرش؛ در موقعیت خطیری قرار داشت. چندگانگی مردم عراق: 
که اینک با آن حضرت بر خلافت بیمت کرده بودند. اوضاع را 


برای تصمیم‌گیری پیچیده‌تر می‌کرد. عراقیان در ایین ایام چند 
دسته بودند: پیروان امام حسن علیه‌السلام که آن حضرت را امام 
متصوص و جانشین امیرمزمنان می‌دانستند+ خوارج که مستلا 
اصلی آنها چنگ با معاویه, به هر نحر سمکن: بود؛ عده‌ای 
فتنه گر غنیمت‌طلب! گروهی مردد در اینکه به کدام گروه 
پپیوندند؛ و بالاخره مردمی امل عصبیت و فرمالذیردار رژسای 
قبایل (سه مفید. ۳۳۱۴۱۴ ج ۲ص ۱۰؛ آلیاسین ص ۶۸ 
۳ امام حسن علیه‌السلام» صرف‌نظر از داشتن مقام امامت و 
وصایت بعد. از پدر ود تنها نامزدی بود که نزد مردم مقبولیت 
پیشتری داشت و احتمال سپردن زمام خلافت به او از سوی 
مردم بیش از دیگران بود. وقتی هم با او بیعت شد. میج 
مخالفت جدّی, خاصه در شهرهایی چون مکه و مدینه, صورت 
نگرفت زیرا اولاً در این هنگام از نسل اول صححابه تقریباً کسی 
باقی نماندء بود و از نسل دوم صحابه هم هیچ‌کس با امام حسن 
علیهالسلام درشور مقایسه نبوده انیا مردم مکه و مدینه که به 
امویان تمایلی نداشتند با خلافت ری مخالفت تکردند (سه 
آلیساسین: ص ۰۵۸ ۱۴۶-۶۵ فسرشی؛ ج ۲ ص ۱۳۱ ٩۳۲۰۳۳‏ 
جعفری.ص ۱۳۲-۱۳۱). از سوی دیگره امام مبنای بیعت خود 
با عرقیان را اين شرط قرار داد که با هرکس از در جنگ درآید 
پجنگند و با هرک صلح کند از در آشتی درآیند (سه این‌قتیبه, 
۰ج ۱ص ۱۸۴-۱۸۳؛ بسلاذری: ۱۳۹۷ ج ۳ص ,)۲٩‏ 
شماری از عراقیان که آصاد؛ جنگ با سعاویه بودند از این 
سخترانی حضرت برداشت کردند که قعد صلح دارد سم 
بلاذری. همانجا)؛ لذا از بیمت با امام حسن امتناع کردند و به 
سراغ امام حسین رفتند و چون نتوانتند نظر موافق آن حضرت 
را جلب نمایند ناگزیر با امام حسن علیه‌السلام بیمت کردند (سه 


به نوشتذ ابوالفرج اصفهانی (۱۴۰۸.ص ۰۶۴ نخستین 
اقسدام امام پس از بیمت: افزایش صد درصدی مستمری 
جنگجویان بود. براساس برخی گزارشها امام حسن قریپ پنجاه 
روز یا بیشتر پس از شهادت پذر خود و بیعت مردم با او» در 
زمین؛ جنگ یا صلح هیچ اقدامی نکرد (-ب بلاذری, همانجا:؛ 
بن‌اعثم کوفی» ج ۲» ص ۱۳۱۱). اما به نوشتذ مفید (۴۱۴ اف 
اج ۲ص .۱۰+ نیز سم ابوالفرج اصفهانی: ۰۱۴۰۸ ص ۶۳-۶۲), 
معاویه به محضی دریافت 
دسیسه‌های خود را آغاز 
جاسوس به پصره و کوفه. این دو جاسوس دستگیر و به فرمان 
امام اعدام شدند. آنگاه امام. پلافاصله به معاویه نامه نوشت و 
اقدامات ناشایست او را در حق اهل بیت علیهم‌السلام و نیز 
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ناشایستگی او را برای احراژ مقام خلافت به ار یادآور شد و از ار 
خواست که تسلیم شود. 

نامه را دو تن از یاران وی. جندب‌ین عبدالله آژدی و 
حارث‌بن شُوّید تمیمی برای معاویه بردند. وی پس از دریافت 
نام امام حسن علیدالسلام» در پاسخ» ضمن تأیید فضائل 
اهل‌بیت علیهم‌السلام امر حکومت را به تجربه وابسته دانست 
و از این نظر خود را بر امام ترجیح داد و از آن حضرت خواست 
تلیم او شود و درعوض از امرال عراق هرچه بسخواهد. 
بردارد! با اين پیمان که پس از مرگ معاویه حکومت ببه اسام 
حسن پرسد (سه بلافری» ۰۱۳۹۷ ج ۳.ص ۱۳۱ اپن‌اعثم کوفی: 
ج ۲.ص ۱۳۱۴-۱۳۱۱ ابوالفرج اصفهانی: ۱۴۰۸.ص ۶۲ ۶۴ 
۷ درواقع: بیمت مردم عراق با امام حسن و تأبید ضمنی 
امالی حجاز و یمن و فارس, و نیز پاسخ صریح اسام» برای 
معاویه راهی جر اقدام به جنگ نداشت؛ ازاین‌رو آماد؛ پیکار شد 


و فرمانداران خود را با همذ تجهیزات و سربازان به شام فراشواند 
(سه ابوالفرج اصفهانی, ۱۴۰۸ ص ۶۹۶۸. او از اقدام سریع به 
جنگ دو عدف داشت: یکی اینکه با نمایش قدرت جنگی شود 
امام حسن علیه‌السلام را به کناره گیری وادار سازد و دیگر اپنکه 
اگر هدف او محقق نشد به عراقیان, قبل از اینکه تجدیدتوا و 
تجدید سازمان کنند, حمله کند (جعفری ص ۱۳۵-۱۳۴) 

سپاه شصت هزار نفری معاویه عازم عراق شد (-» ابن‌اعثم 
کوفی: ج ۲.ص ۱۳۱۵). پس از عبور معاویه و سپاهیانش از پل 
نیج واقع بر رری فرات: امام حسن علیه‌السلام از مردم کوفه 
خواست آماد؛ جهاد شوند و جُجرین عدی* را مأمور بسیج مردم 
و فرمانداران خود کرد. مردم آماد؛ مقابله شدند. امام حسن 
علیه‌السلام مُغیرقین توف را به نیابت از خود در کوفه گماشت و 
به او دستور داد مردم را به حرکت برای نبرد با دشمن تشویق کند 
(ابوالفرج اصفهانی, ۱۴۰۸. ص ۷۰-۶۹). ظاهراً به توصی 
جندب‌بن عبدالله؛ اصام سپاهیان خود را ببه سوی معاویه 
کوچانده بود تا جنگ در سرزمین تحت سیطره معاویه صررت 
بگیرد (سه پلاذری, ۰۱۳۹۷ ج ۴ ص ٩۳۲‏ ابوالفمرج. اصفهانی, 
۸ص ۶۸ 

سپاء کوفه سه شب در دیر عبدالرحمان درنگ کرد. سپس 
امام عبیدالین عباس را فرمانده سپاهی دوازده هزار نفری کرد 
تا عازم منکن شود؛ قیس‌بن سعد و سعیدین قیس را نیز با او 
همراه نمود. حود امام نیز عازم ساباطٍ مدائن شد و در آنجاء در 
ضمن خطبه‌ای, مردم را به وحدت و همدلی فراخواند و صلاح 
ذات‌البین را بهتر از تفرقه و کینه و دشسمنی برشمرد. از این 
سخنان. مردم چنین دریافتند که امام قصد صلح با معاویه را 


ز 
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دارد؛آزاینروه عده‌ای او را به کفر متهم ساختند و به خیمه‌اش 
پورش بردند. عده‌ای به او اهانت کردند و شمار زیادی از مردم او 
را ترک گفتند (سبه ابن‌اعشم کوفی» ج ۲ص ۱۱۳۱۵ ابوالفرج 
اصفهانی, ۱۴۰۸ ص ۷۲۷۱. امام به زحمت و با کمک چند 
تن از همرامانش ازتعرض مهاجمان مصون مانده اما در راء رفتن 
به ان حاکم مدائن. مردی از خوارج که در کمین بود. با استفاده 
از تاریکی مسیر؛ به امام حمله برد و آن حضرت را زخمی کرد و 
آمام را مانتد پذرش مشرک خواند (سه بلاذری, ۱۳۹۷ ج ۳ 
ص ۱۳۶-۳۴ ابناعلم کوفی؛ چ ۲ص ۱۳۱۶ ابوالفرج اصفهانی, 
۸ص ۷۲ 

از سوی دیگره سعاویه پس از تلاشی گنسترده؛ توانست 
عبیدللبن عباس. فرمانده سپاه اصام: را در ازای یک میلیون 
درهم بفریبد. در نتیجه, فرماندهی لشکر عراق برعهد؛ قیس‌بن 
سعد قرارگرفت و او ضمن ارسال خبر فریپ خوردن عبیداللّد 
برای امام مردم را به ادامة نبرد تشویق کرد. در همین حال: 
شماری از بزرگان و رژسای قبایل عراق نیز به اشکر معاویه 
پیوستند يا پنهانی به او نوشتند که از وی فرمان خواهند برد و 
حتی امام را در موقع مقتضی تسلیم وی خواهند کرد. معاویه که 
گمان می‌کرد می‌تواند سپاهیان عراق را شکست دهد ُسرین 
ارطاة* را به جنگ آنان فرستاد ولی او شکست خورد. تلاش 
معاوید برای جذب قیس‌بن سعد نیز به جایی نرسید: 

در این اوضاع و احوال بود که معاویه دو نماینده برای 
پیشنهاد صلح نرد امام حسن علیه‌السلام فرستاد. همچنین 
نامه‌های بزرگان عراق را در اشتیار امام قرار داد. دو نمایند؛ 
معاویه, با طرح این ادعا که باید از خوننریزی جلوگیری کرد. 
امام را به صلح دعوت و اظهار کردند که خلافت پس از محاویه 
از ان او خواهد بود. سپس امام دو تن از یاران ود را همراه 
با این دو نماینده برای مذاکره نزد معاویه فرستاد. معاویه 
در نامه‌ای, که نمایندگان او و نمایندگان امام آن را گواهی 
ردند؛ به تطمیم آن حضرت پرداخت. امام خسن این بار 
نماینده‌ای دیگر نزد معاویه فرستاد و شرط صلح با او را تأمین 
جانی دادن معاویه به مردم قرار داد. معاویه کاغذی سفید با نشانة 


مهر خود نرد امام فرستاد و از ایشان خواست که خود شروط 
صلح را بر آن پلویسد (سه بلافری. ۰۱۳۹۷ ج ۲ ض ۱۳۲-۳۷ 
این‌اعثم کوفی: ج ۲. ص ۱۳۱۶- ۱۳۱۷؛ ابوالفرج اصفهانی. 
۸ص ۷۴۷۲ 

شروط و مواد صلح بین امام حسن و معاویه دز بنایع 
تاریخی و حدیلی: از حیث نوع و تعداد, متفاوت است. یعقوبی 
و مسعودی متعرض مواد صلح‌نامه نشده‌اند؛ طبری چهار ماه از 
آن را آورده؛ یک‌جا مه ماه( تاري: ج ۵ص ۱۶۰) و جای 
دیگر ماه چهارم (سه ج ۵ص ۱۶۸) را ذکر کرده است. دو مادّه 


از مواد صلح‌نامه. به تقل طبری (ج ۵ ص ۱۶۰ متضمن 
درخواستهای مالی امام حسن علیه‌السلام از معاویه است و 
مینای آنها خبری است از قول هی (سه همان, ج ۵ص ۱۵۸) 
که بر طبق آن امام حن علیه‌السلام بر آن بود تا می‌تواند از 
معاویه برای خود اخذ اموال و امتیازات کند. اما چون زهری با 
دربار اموی مناسبات نزدیک داشته و تحت تأثیر جانشینان 
معاویه بوده (سه جعفری, ص ۱۴۰-۱۳۹) بر نقل او در این باب 
و نیز در نقل ماجرای صلح, که براساس آن امام حستن 
علیهالسلام هیچ مقاومتی در برابر پذیرش آن از خود نشان نداده 
است (سه همان ص ۰۱۴۱ نمی‌توان اعتماد کرد. 

مواد و شروط صلح در منابعی از قبیل بلاذری و ابن‌اعشم به 
گون؛ دیگری است. بر اساس نقل بلافری ( ۱۳۹۷.ج ۳.ص ۳۲ 
آنچه امام حسن علیه‌السلام نوشت از این قرار بود: رفتار معاویه 
پراساس کتاب و سنّت و سلوک خلفای سلف باشد؛ معاویه 
برای پس از ود جانشینی تعیین نکند و این اسر را به شورا 
واگذارد؛ جان و مال و فرزندان مردم در امان بماند؛ و معاویه در 
نهان و آشکار به بدخواهی علی و حنن و آزردن یاران ایشا 
نپردازد (برای صورت مفعّل‌تر مواد وی ی 
ابن‌اعنم کوفی: ج ۲ص ۱۳۱۸). 

مواد صلح‌نامه در متون شیعی, باق ری و ام 
اندکی تغاوت دارد. آنچه ابنن‌شهر آشوب (ج ۴. ض 6۳۴.۳۳ 
آورده به دو نقل مذکور تزدیک است. با این تفاوت که عمل به 
سیرة خلفا در آن ذکر نشده است: اما در آن بندی هست مبنی بر 
درخواست پانصد هزار درهم در سال. که بلاذری و ابن‌اعثم از آن 
یاد نکردهاند. در نقل ارشاد مفید (ج ۲.ص ۱۴) صلح‌نامه سه پند 
دارد و در آن از نحوة تعیین خلیفه بعد از معاویه سخنی به میان 
نیامده و بر ترک دشنام امیرمزمنان علیه‌اللام و در امان ماندن 
شیعیان آن حضرت از بدخواهی معاویه تأکید شده است. در تقل 
پن‌بابوبه در عللالشرایع (ج ۱ص ۲۱۲) که از کتاب الفروق بین 
الاباطیل و الحقوق محمدبن بحرشیپانی آورده .که سه بند از 
چهار بند مذکور در آن؛ با منابم یاد شده به کلی متفاوت است- 
مراد صلح‌نامه از این قرار است: امام حسن علیه‌السلام معاویه را 
«امیرالم زمنین» نخواند. شهادتی را در نزد او اقامه نکند 
(بدین‌معنا که منصب قفا را به او نسپارد) و سعاویه به 
بازماندگان شهدای جمل و صقین یک میلیون درهنم از خسراج 
دارابجرد بپردازد: 

تاریخ صلح در متایم, گوناگون کر شده است. از جمله 
ریع‌الاول ۴۱ و جمادی‌الاولی یا جمادی‌الاخنره (سنعودیی» 
مروج» ج ۳ص ۱۸۱: همو تنبیه, ص ۱۳۰۰ ابن‌اثیر چ ۲. 
ص ۱۵-۱۳), که مسعودی در التنبیه و الاشراف (همانجا) اولی 
را مشهورتر و صحیح‌تر دانسته است. به روایت این‌اعنم (ج 5 


ص ۱۳۱۹) پس از صلح» معاویه برای بیعت گرفتن از اعام حسن 
و اسحایش عازم کوفه شد. وقتی معاویه از آمام حسن 
علیه‌السلام درخواست بیعت کرد وی بیعت را متوط به ترک 
دشنام دادن به امیرمومنان علیه‌السلام و تأمین جاني دادن به 
شیعیان خمود و احتراز از مر بدخواهی در حق آنانه نمود و 
معاویه هم که نخست نمی‌خواست به قیس‌بن سعد امان دهد 
با اصرار امام پذیرفت» سپس امام با او بیعت کرد (گفتنی 
است در منابع متقدم شیعی مثل کتاب محمدبن بحرشیبانی و 
تنریهالانبیاه شریف مرتضی علم‌الهدی, تأکید شده که اقدام 
امام به بیعت. نوعی آتش‌بس و قرارداد ترک مخاصمه 
سالمْهادنة و المعاهدة-بوده است سه مجلسی؛ ج ۴۴ص ۳ 
۱ اما حسین‌بن علی علیه‌السلام از بیعت تن زد که با تأیید 
آمام حسن همراه شد, قیس‌بن سعد نسیز با اصرار اسام حسن 
علیه‌السلام بیعت را پذیرفت. روز بعد. امام حسن علیه‌السلام 
میا مردم حاضر شد و در خطبه‌ای. ضمن اشاره به این 


وافعیت که معاویه با او دربار؛ حقش منازعه کرده: به بیان 
موجبات صلح خود. که همانا حفظ جان مردم و جلوگیری از 
خون‌ریزی بود: پرداخت (سه بلافری. ۰۱۳۹۷ ج ۳ ص ۲۳: 
ابن‌اعشم کوفی, چ ۲.ض ۱۳۲۰ ۱۳۷۱؛ قس ابوالفرج اصفهانی 
۸ص ۸ 

معاویه نیز پس از قطعی شدن صلح بر منبر رفت و هر چه را 
که عهد کرده سود با تعبیر تحت فُدّمی» انکار و تصریح 
کرد که جز رسیدن به فرمانروایی انگیزه و همت دیگری نداشته 
است. وی در مسجد کرفه نیز برای مردم سخئرانی کرد و دریاره؛ 
امام علی سخنائی به‌ناروا گفت که با واکتش تند و صریح امام 
حسسن و تأیید قاطع مخاطبان مواجه شد (سه ابن‌اعشم کوفی: 
ج ۲ص ۱۳۲۱), 

صلح امام با معاویه واکنشهایی.درپی داشت و برخی از 
پاران امام از جمله حجرین عدی (سه دینوری؛ ص ۲۲۰؛ 
ابن‌ابی‌الحدید:ج ۰۱۶ صن ۰0۱۵ مسیّب‌بن تجَبّه (این‌بی‌الحدید, 
همانجا), سفیان‌بن ابی‌لیلی (دیئوری؛ همانجا؛ ابن‌عساکر: 
ج ۱۳ص ۲۷۹ سلیمانین سُرّد حزاعی (ابن‌قتیبه, ۰۱۴۱۰ 
ج ۱ص ۱۸۷-۱۸۵ بلاذری, ۱۳۹۷ ج ۳ص ۴۸) و چند تن 
دیگر در این باره به امام اعتراض يا از وی پرسشهایی کردند (سم 
قرشی» ج ۲.ص ۲۷۴-۲۶۵). در هر مورد نیز امام حسن بر اینکه 
صلح به مصلحت آنها بوده است تأکید کرد (سه اداعذ مقاله) 

آمام حسن چندی بعد, همراه با امام حسین؛ کوفه را ترک 
کرد و عازم مدینه شد و تا پایان عمر در آنجا ماند ( ابوالفرج 
اصفهانی. ۱۴۰۸ همانجا). در این مدت فقط چند بار یرای حج 
به. مکه و احیناً به دمشق رفت. مناظرات وی با معاویه یا کسان 
دیگری از تزدیکان ار. احتمالاً در همین سفرها يا سفر به دمشق 


حسن‌بن علی, امام 


صورت پذیرفته است (سه ادامذ مقاله). 

صلح امام حسن علیه‌السلام از همان آشاز: پرسشها و 
ایبهامات و درنتيجه صوضع‌گیریهای مسخالف یا موافقی را 
برانگیشت و حتی بعدها؛ به عنوان مسئله‌ای کلامی, مطرح شد, 
وجیه صلح خود با 


خود امام حسن در مواردی به تعلیل و 
معاویه پرداخته است و این حتی به زمانی قبل از انعقاد پیمان 
صلح برمی‌گردد. مثلا, هنگامی که امام مجروح و به مدایین 
متقل شدء بو خطاب به زیدبن وب جهنی اشاره کرد که 
صلح با عزت با معاویه برکشته شدن در اسارت و زیر مت پارال 
بودل ترجیح دارد (ب احمدین علی طبرسی: ج ۰۲ص 6۶٩‏ 
براساس تقل دیگره امام حسن: بد استناد سخن پیامپر؛ مبلی بر 
اينکه حسن و حسین هر دو؛ اماماند چه بنشینند چه برخیزند 
ضرورت التزام مسلمانان به تصمیمات خود را گوشزد می‌کرد. 
در بیانی دیگی امام, صلح خود با معاویه را با صلح حدیبید و 
تأثیرات مثبت آن مقایسه می‌کرد. وی همچنین حکست صلح 
خود را از سنخ حکمت کارهای حضر در هم‌سفری با موء 
معرفی می‌نمود و می‌گفت اگر صلح نکرده بود اثری از پیروان 
اهل بیت بر روی مین نمی‌ماند (سه اپن‌بابویه. ۱۳۸۶-۱۳۸۵ 
ج ۱ص ۲۱۱). امام باقر علیه‌السلام یز صلح امام حسن 
علیه‌السلام را بهترین کار ممکن براي این امت معرفی کرده است 
(ه کلینی؛ ج ۸ص ۳۲۰ 

در قرون بعدی تا عصر حاضر هم ممواره صلح امام حسن 
علیه‌السلام با معاویه, از مباحث متکلمان بوده است, شریف 
مرتضی علم‌الهدی ۱۳۸۰۱ ش+ص ۲۶۱-۲۶۰) در تعلیل اینکه 
چرا امام حسن با وجود یاران بسیار و با توجه به نمایان بودن 
فسق و فجور معاویه, از خلافت کناره گرفت؛ توضیح داده است 
که هرچند تعداد یاران امام زیاد بود ولی اکثر آنها دل با معاویه 
داشتند. و اظهار وفاداری و همرامیشان بدان‌جهت بود که او را به 
معاویه تسلیم کنند. امام حسن که این نکته را دريافته بوده پیش 
از آنکه درگیر شود خود را کتار کشید. وی سپس شواهدی از 
سخنان و اقدامات امام در تایید تحلیل ود آورده (نيز سم 
آل‌یاسین. ص ۲۳۳ ۲۴۵), و آنگاه این نکته را گوشزد کرده 
است که امام حسن علیه‌السلام به هيچ‌وجه خود را از امامت 
خلع نکرد, زیرا امامت منصبی نیست که با علع زیانی زایل شود 
وحتی نزد غیرمحتقدان به نص (به تعبیر وی: اکثرّ مخالفینا) نیز 
خلع زیانی موجب خروخ از امامت نمی‌گردد و زوال آن با 
ارتکاب کباثر رخ می‌دهد؛ اگر هم امام بتوائد خود را خلع کند, 
این فرض در وضع اختیار معنا دارد, نه در حال ناگزبری و از 
روی اکراء (سه ۱۳۸۰ش ص ۲۶۶-۲۶۱). دربارة پیمت امام با 
معاویه نیز وی تأکید می‌کند که این بیعت صرفاً یک امر ظاهری 
و قراردادی (السفقة و انظهارالرضا) و دست کشیدن از درگیری 


جسن‌بن علی. امام 
بوده که در آن شرایط حضرت گزیری از آن نداشتهاند. ولی اگر 
مراد از بیعت رشایت واقعی و طیب نفس باشد. قرائن حالیه و 
خطابة مشهور امام گواهی می‌دهد که آن حضرت به بیعت با 
معاویه راضی نبود. علم‌لهدی همچنین گرفتن عطا و مال و 
پذیرفتن صله از معاویه را برای آن جضرت جایز پبلکه 
شمرده و آن را از مقولذ لزوم گرفتن هرچه در دست حاکم جاثری 
که به تعّلب و زور به حکومت امت رسیده, دانسته است. 
این طاووس هم در الطرالف (ج ۰۱ص ۲۸۸-۲۸۱), با استناد به 
سخنان امام حسن علیه‌السلام: مبنی بر اينکه دست کشیدن از 
جنگ نه از روی شک و پشیمانی؛ بلکه به علت عدم‌همراهی 
مردم بودی صلح اسام را با معاویه از سنخ صلح پیامبر 
صلی‌اللّهعلیه‌وآله با دشمنان دانسته است. با این تفارت که آنها 
آشکارا کافر پودند و معاویه و یارانش در باطن کفر می‌ورزیدند. 
افزون بر اين: وی در کشف الَحجة شمرة (ص ۶۳) 
صلح امام حسن علیه‌السلام را از سنخ تدبیرهای آینده‌نگران: 
پیامبراکرم: به استناد علم الهی برای حفظ اسلام و نیز بقای ذریذ 
پیامبر دائسته است. 

در بسین اسماعبلیه, قاضی‌نعمان (۱۴۱۲-۱۴۰۹»ج ۳ 
ص ۱۲۲ ۱۲۳) و ابویعقوب سجستانی (ص ۱۷۱) به دفاع از 
بیست امام حسن و تعلیل آن پرداخته‌اند که با دفاع امامیه در این 
پاپ مطابقت دارد. در میان امل مستّت» تعلیل و دفاع قاضی 
عبدالجبار معتزلی از صلح امام حسن علیه‌السلام: ببه سخنان 
علم‌لهدی شباهت کامل دارد (سه قاضی عبدالجبارین احمده 
ج ۲۰ فسم ۲. ص ۱۲5-۱۴۴). از دیگر فرقه‌های اهل ستّت, به 
دیدگاه اپن‌عربی, فقیه مالکی اندلس (متوفی ۵۴۳) در العواصم 
من القواصم (ص ۲۰۷-۲۰۶ و نظر ابومحمد یمنی با گرایش 
سلفی در عقائدالثلاث والسیعین فرقة (ج ۱.ص ۰6۱۶۸ می‌توان 
اشاره کرد که آن دو براساس همان مبنایی که در باب امامت دارند 
دلیل صلح امام حسن علیه‌السلام را اقام کتاب و سنت و حفظ 
خون مسامانان ذکر کرده‌اند. 

دربارة صلح امام حسن علیه‌السلام» غیر از آنچه محدّثان و 
موران و متکلمان در لابه‌لای آثار خود نوشته‌انده در صنابم 
متقدم دست‌کم دو اثر مستقل در این باره می‌شناسیم: یکی 
کتاب صلح‌الحن [علیه‌السلام] و سعاوية نوشتة احمدبن 
محسدین سعید سبیعی هغدانی از دانشمندان زیدی ساکن کوفه 


واجبپ 


و سورد وثوق شیعه (متوفی ۲۲۳+ نجاشی. ص )٩۴‏ و 
دیگری کتاب صلح‌|لحسن علیه‌السلام یه قلم عبدالرحمانین 
کستیر هماشمی, از مژلفان امامی قرن چهارم (هسمان» 
ص ۲۳۵۰۲۳۲) که نجاشی طریق خود به این کتاب را ذکر کرده 
است (سه همان ص ۲۳۵). عالم اسامی معاصر عراقی, 
شیخ‌راضی آل‌یاسین (متوفی ۱۳۷۲ نیز کتاب مشهور صلح 


الحسن را در ۱۳۷۴ نوشته که با عنوان صلح امام حسن: 
پرشکوه‌ترین نرمش قهرمانانة تاریخ به فارسی ترجمه شده است 
(ترجمة فارسی, چاپ اول. ۱۳۴۸ش). محمدجواد فضل‌الل 
نویسندة شیعذ لبتانی نیز کتابی با عنوان صلح الامام الحسنز 
اسیابه و نتائجه کرده است (چاپ اول, بیروت ۱۳۹۲). 

اختلاف مبنایی یین مذاهپ‌اسلامی‌در 


امامت. به یم 
موضوع اما ت و نحوة تعیین امام مسثله امامت حضرت 
حسن‌بن علی علیهماالسلام.از دو منظر بررسیمی‌شود: نص و 
وصایت: و انتخاب. 

از منظر نص و وصایت: که شاخص‌ترین نمایندة آن شیعیان 
آمامی‌اند, با توجه به وجوب وجود امام معصوم منصوص هیچ 
اختلافی دربار: امامت حسن‌بن علی؛ بعد از شهادت امام علی 
علیه‌السلام, نیست. مولفان منابع حدیثی و تاریخی و کلامی 
امامیه -از جمله کلینی (ج ۱ ص ۲۹۹-۲۹۷ این‌بابوبه 
[علی‌بن حسین] (ص 4۵۴ اپن بابویه [آمحمدبن علی] (۱۴۰۳ 
ج ۲ص ۲۳۷): مفید (۳۳۱۴۱۴ ج ۲ص 4۷ فضلین حسن 
طبرسی ( ۰۱۴۱۷ ج ۱ص ۴۰۸-۴۰۴ حرّ عاملی ( ۱۳۵۷ش: 
ج ۵ ص ۰)۱۴۳-۱۲۱ مسجلسی (ج ۴۳. من ۳۲۲ بسه نسقل از 
طبرسی) - مستندات وصایت و امامت آن حضرت را آورده‌اند. 
در این میان شریف مرتضی علم‌الهدی (۱۴۰۷:ج ۲. ص ۱۳۵ 
۷ در استدلال بر امامت حسن‌بن علی با پیش کشیددن دو راه 
عقلی و نقلی به بررسی هم استمالات و اقوال پرداعته است. 
ار در توضیح دلیل عقلی بیان کرده است که پس از شهادت علی 
علیهالسلام, دربارة امامت چند قول وجود دارد: ول حوارج؟ که 
امامت را به کلی ثفی کردند, قول محتقدان به امامت معاویه, قول 
معتقدان به امامت محمدین حنفیه* (-ه ادامذ مقاله) و قول 
معتقدان به امامت حسن‌ین علی. وی با ذکر دلایلی سه قول اول 
را رد و سپس دربارة قول چهارم پیروان این قول را په دو گروه 
تفنیم کرده است: گروهی که امامت حسنین علی را از باب 
انتخاب پذیرفته‌اند و گروهی که به امامت وی از باب نص معتقد 
شده‌اند. ار ادعای گروه اول را از راه اثبات وجوّب منصوص 
بردن بر امام. ابطال و قول گروه دوم را اثبات کرده و قول سق 
شمرده است. 

دلیل اصلی علم‌الهدی بر امامت امام حسن علیه‌السلام» 
دلیل نقلی است. یعتی اخبار و احادیث محتبر مجمل يا مفشلی 
از پیامیر صلی‌اللعلیه‌وآله و امیرمزمنان علیهالسلام. که نسل به 
سل نقل شده است و نمی‌توان آنها راء به بهان؛ خبر واحد بودن 
که شریف مرتضی منکر حجیت آن است--فاقد شروط تواتر 
دائست و رد کرد: زیرا شیعیان در آن وقت فراوان بودند و 
تبانی آنان بر کذب محال بود. به علاوه اسادینی از امام صادق 
میتی بر اینکه امام حسن؛ پس از پدر خود؛ وارث علم و 


لاح پیامبراکرم بوده (سه همان؛ چ ۱ص ۳۳۶-۲۳۵): نیز 
روایت شده است و اين در حالی است که طبق احادیث شیعه: 
علم و سلاح پیامبر در اعتیار امام قرار می‌گیرد. فضل‌بن حسن 
طبرسی (همانجا): علاوه بر دلایل علم‌الیدی: به دعوت امام 
حسن از مردم برای پیعت با ار به عنوان اسام و مصداق آیة 
تطهیر: و پذیرش این دعوت از سوی مردم: که قطعاً متقدان 
به وجوب وصایت بر امام بعدی نیز در میان آنان بودند. 
استناد کرده است. ظهور معجزات به دست امام حسن نیز یکی 
دیگر از نشانه‌های امامت آن حضرت تلقی شده است (برای 
نمرنه‌هایی از این معجزات. علاوه بر حرعاملی سه کلینی؛ ج ۰۱ 
ص ۴۶۲. ۱۳۶۳ دلائلالا مامت ص ۱۶۵- ۱۷۶؛ ابن‌شهرآشوب: 
چ ۴ص ۸.۷). 

دیکر اينکه قول به امامت محمادین حنفیه؛ پس از امام علی 
علیه‌السلام: که در سالهای بسعد از شهادت امام حسین و در 
ماجرای قیام مختار بروز و ظهور یافت و به دلیل نبودن نصی بر 
امامت محمدین حنفیه از پیمبراکرم و علی علیه‌السلام. و فقدانِ 
خبر متواتر بر فلهور معجزه بر دست او و نیز اینکه خود او 
هیچگاه ادعای امامت نکرد, نقد و رد شده است (س» مفیده 
۴ ۳ص ۰۲۹۷ ۳۰۱-۳۰۰! نیزسه کیسانیه *). 

از منظر قول انتخحاب امام نزد اهل‌سنت: براساس برصی 
احادیث موجود در منایع آنان, امام علی در هنگام شهادت, برای 
شود جانشینی نعیین نکرد و گفت مردم را آن چنان ترک می‌کنم 
که رسول خدا ترک کرد (برای نمونه سب ابن‌ابی‌شیبه ج ۸ 
۹۶۴۱ ابن‌حنبل: چ ابص ۱۱۳۰ حاکم نیشابوری؛ ج ۳: 
ص ۱۳۵: ان عساکر چ ۴۲ ص ۵۳۸- ۱۵۲۰ هیشعی: ج ۵ 
ص ۱۹۷) و وقتی دربارةبیعت با امام حسن علیه‌السلام از ایشان 
سوال شد. گفت در این باب نه امر می‌کنم و نه نهی (سه بلاذری, 
۷ ج ۲ء ص ۵۰۳). لذا برخی نتیجه گرفته‌اند که امام علی, 
فرزنداش حسن را وصی و جانشین خود نکرده است (سه 
ابن‌عربی مالکی, ص ۲۰۶): اما این گزارش از دو جهت مورد 
مناقشه قرار گرفته است؛ یکی اینکه طبق استاد فراران, پیامبر 
اکرم برای خود جانشین تعیین کرد؛ دوم اینکه وصیت امام علی 
در حق فرزند مهتر خود, هم در آمور مربوط به خخاندان و فرزندان 
و یاران و هم موفرفات و صدقات مرتبط با خود ایشان. شهرت 
دارد (سه مفید, ۱۴۱۴ ۳ ج ۲ص ٩۷‏ فضل‌بن حن طبرسی, 
۷ج ۱.ص ۰۵-۰۴ نیز برای وصیت امام علی در حق 
امام جنس بلاذری, ۱۳۹۷ ج ۲.ص ۰۴۹۷ ۵۰۴) و چنان‌که 
مثت اولیا و البیاست. وصایت. مستونعب خلافت آن کسی 
است که وصایت در حق او صادر شده است (سه فشل‌ین حسن 
طبرسی, ۱۴۱۷ همانجا), 

زنان و فرزندان. شمار زنان و فرزندان امام حسن علیهالسلام 


حسن‌بن علی, امام 


متفاوت ذکر شده است. در پاره‌ای روایات به کثرت ازدواجها و 
طلاقهای وی اشارء و گاه بر آن تأکید شده است (سه ابن‌سعده 
ج ۶.ص ۱۳۷۷-۳۷۴ بسلافری, ۰۱۳۹۷ ج ۲ص ۱۴ 0۲۰ ۲۵ 
کلینی. ج ۶ص ۵۶ نیزسه ابن‌بی‌الحدیده ج ۱۶.ص ۲۲-۲۱). 
ان مطلب در برخی منابع متفدم و نیز در متابع سد؛ اخیر مورد 
نقد تاریخی و سندی و محتوایی قرار گرفته است. مثلاً فمرشی 
(ج ۲ص ۴۴۵-۴۲۳): ضسمن برشمردن دلایل اثبات‌کننده و 
نفی‌کنند؛ اين مطلب. ه نقل و نقلٍ سندي روایات ناظر به آن 
پردائخته و در آحر حکم به جعلی بودن آنها کرده و احتمال داده 
است که این‌گونه احادیث برساختة عباسیان در مواجهه با 
سادات حسنی باشد (سه ج ۲.ص ۴۵۲-۴۴۶). از دیگر نقدهای 
معاصران. نقد سندي علی‌اکبر غفاری (سه ابوالفرج اصفهانی. 
۶۰ اش ص ۰۷۵-۷۴ پسائویین) و نسقا. محتوایی ویلفرد 
مادلونگ ص ۱۳۸۷-۳۸۶ ۵۱۲) بر انعبار راجم به این 
موضوع است. به گفت؛ مادلونگ (همانجا)؛ نخستین کسی 
که شایع کرد امام حسن علیه‌السلام بالغ بر نود همسر داشته 
محملین کلبی بوده و رقم نود زن را هم مداینی ساخته, 
اما محمدبن کلبی از بیش از یازده زن نام نبرده که ازدرلج 
پنج تا از آنها با امام حسن علیه‌السلام مشکوک است. مادلونگ 
(ص ۰۳۸۵-۳۸۰ 4۵۱۰ ترنیب تاریخی ازدواجهای امام حسن 
علیه‌السلام را بر پایذ گزارشهای تاریخی ,و ثرائن دیکر, ارائه 
کرده است: طبق این بررسی. ازدواج امام با شش زن (جعده 
دختر اشمت ابشیر دختر عُقببن عمرو, خوله دختر منظلورین 
زیان: حقصه نواده ابویکر اماسحاق دختر طلحه: هند دختر 
سهیلین غغرو) قابل اثبات است. امام همچنین کنیزای 
داشت که از برحی از آنها صاحب فرزند شد. (سه بلاذری, 
۷ج ۳ ص ۷۲: یعقوبی» ج ۲ ص ۱۲۲۸ مفید, ۱۲۱۴ 


ج ۲۷.ص ۲۰ 
تعداد فرزندان امام حسن علیه‌السلام و نیز تعداد دخثران و 
پسران آن حضرت یه تفکیک, متفاوت ذکر شده است (سه 
ابن‌سعده ج ۶.ص ۳۵۲: ۲۵ فرزنده ٩‏ دخستر و ۱۶ پسر؟ 
مصعب‌بن عبدالله. ص ۰۲۸ ۵۰-۴۶: ۱۷ فرزند. ۶ دختر و ۱۱ 
پسر؛ بلاذری. ۰۱۳۹۷ ج ۳ص ۷۳-۷۲ ۱۱ فرزند, ٩‏ پسر و ۲ 
ختر؛ یعقوبی: همانجا: ۸ پسر؛ مفید, 2۱۴۱۴ همالجا: 


۵فرزند. ۷ دختر و ۸پسر؛ عمری. ص ۱۹: ۱۶ فرزند, ۵ دختر 
و ۱۱ پسر؛ این‌شهر آشوب. ج ۴ص ۲۹: ۲۱ فرزند. ۷ دختر و 
۴ پسر). شوشتری (ص ۸۳-۸۱) دربار؛ تعداد فرزندان اسام 
حسن علیه‌السلام و تعداد واقعی پسران و دختران آن حضرت 
اظهارنظر قاطعی نکرده است. از نظر مادلونگ (ص ۳۸۵۰۳۸۱ 
زید. حسن, طلحه. عمرو قاسم؛ ایویکر عبدالرحمان. حسین 
اثرم, عبدالله. االحسین, اعیدالّه. فاطمه. رقیه و ا#سلمه را 


۳۰ 


حسن‌بن علی: امام 


می‌توان تا حدی با قطعیت فرزندان وی دانست. آبن‌عنبه 
(می ۷۵ نام اسماعیل و حمزء و یعقوب را نیز به عنوان فرزندان 
وی ذکر کرده است. 

زیدین حسن مأمور صدقات رسول عدا و بزرگوار و امل 
بخشش بود و شاعرانی او را سدح گفته‌اند. وی در زمان 
سلیماین عبدالملک از سمت خوه عبزل شد» ولی در زمان 
عمرین عبدال‌زیز بار دیکر به شغل خود بازگشت. وی هیچگاء 
ادعای امامت نکرد و تا آخر عمر با بلی‌امیه: از سر اعتفاد به 
تقیه, با صلح و آشتی زیست و مناصبی را یز برعهدء گرفت (سه 
مفیده ی ۲ص ۲۳-۲۰) و در نود سالگی درگذشت 
(عمری.ص ۲۰). 

حسن‌ین حسن؛ معروف به حس مثنی والی صدقات امام 
علی‌بن ابی‌طالب در عصر آن حضرت بود. وی سپس در حادثذ 
کربلا شرکت کرد و مجروح شد (برای تفصیلسه حسن مثلی ؟), 

عمرو: قاسم و ابویکر در کربلا به همراء عموی خود. اسام 
سین علیه‌السلام: به شهادت رسیدند (عصعب‌بن عبداله» 
۵۰؛ مفید, ۰۳۱۴۱۴ ج ۲ ص .)۲٩‏ عبدالرحماننین حسن با 
امام حسین علیهالسلام در سفر حج همراه بود و در ابواء وفات 
یافت (مفید. همانجا), دربار: حسین اثرم اطلاعی در دست 
نیست (همانجا). طلحه نیز اهل بخشش بود (مانجا), نسل امام 
حسن علیه‌السلام از طریق چهار فرزندش: حسن و زید و عمرو 
و حسین اثرم, استمرار یافت ولی نسل عمرو و حسین اثرم 
بعدها منقرض شد (عقیقی. ص ۱۵۹ عمری. همانجا؛ این‌عنبه, 
ص ۷۶.۷۵), 

در میان دختران امام حسن علیه‌السلام تا آنجا که معلوم 
استه امالحین به همسری عبدالل‌بن زبیر درامد. ام عبدالله به 
همسری امام علی‌بن الحسین علیه‌السلام: و اسلمه به همسری 
عمروین متذرین زییر (سه مصعب‌بن عبداللّه ص ۵۰). 

شمایل و سیره. گفته‌اند امام حسن علیه‌ال لام از نظر چهره 
شبیه‌ترین مردم به پیامپراکرم بود (سه ابن‌سعده ج ۶ص ۳۵۷ 
۸ بلااری, ۰۱۳۹۷ ج ۳ صس ۰6۵ قامتی متوسط و محاستی 
آنبوه داشت (سه ابن‌شهر آشوب. ج ۴ص ۲۸) و به رنگ سیاه 
خشاب می‌کره (سه ابن‌سعد: ج ۶ص ۳۷۹). 

فضائل اعلاقی امام حسن علیه‌السلام به صورتهای گوناگون 
در کتابهای حدیث و تاریخ انعکاس یافته است. وی به سخاوت 
و بل مال در راه خدا شهرت داشت. دو بار کل دارایی‌اش را 
بخشید و سه بار اموال خود را به دو قسمت کرد؛ نیمی را برای 
خحود نگاه داشت و نیمی را عز راه حدا بخشیذ. حاجات 
نیازسندان را برآورده می‌ساخت و بردگان را می‌خرید و آزاد 
می‌کرد لسه ابن‌عساکره ج ۰۱۳ص ۳۴۲,۲۴۳ ۲۴۶ ۲۴۷ 
یکبار به ُستمندی پانصد دینار و پنجاه هزار درهم بخشید (سه 


آشوب ج ۴ ص ۱۶), باردیگر دیذ صردی را پرداخت 
(همان, ج ۴.ص ۱۷), همچنین برای برآوردن حاجت نیازمندی. 
طوأف خان؛ خدا را ترک کرد (آبن‌عاکر «ج ۰۱۳ص ٩۲۳۸‏ برای 
موارد دیگرسه ابراهيمین محمد پیهقی؛ ج ۱ص ۸۵-۸۶ 
اپنعساکر: ج ۱۳.ص ۲۴۹/۲۴۸). 

دربار؛ حلم امام حسن علیهال لام گفته‌اند که وی سردی 
شامی را که به او امانت بسیار کرده بود مورد لعلف و ببخشش 
قوار داد (سه مسپرّده ج ۱۳ص ۱۸۰۶ ایسن‌شهر آشسوب» ج ۴ 
ص ۱۹). همچنین روایت شد است هنگامی که تابوت اسام 
حسن علیه‌السلام را برای دفن می‌بردند مروان آمد و سر تابوت 
وی را گرفت. و چون به او اعتراض شد: در جواب گفت من سر 
تابوت کسی را گرفته‌ام که حلمش هم‌وزن کوهپا بود (ابوالفرچ 
اصفهانی. ۱۴۰۸ ص 4۸۲-۸۲ دربار: تواضع وی گفته شده 
است روزی به جمعی از فقرا رسید که داشتند عغذا می‌شوردنده 
آنان او را به حوردن دعوت کردند. امام پذیرفت و از مرکب شود 
پیاده شد و گفت خدا مستکبران را دوست نسمی‌دارد و با آنال 
مشفول غذا خوردن شد (ابن‌شهر آشوب» ج ۴ص ۲۳). حتی 
حیوانات هم موردتوجه او بودند و می‌گت از خدا حیا می‌کنم 
که من در حال خوردن باشم و جانداری مرا نظاره کند و من به ار 
چیزی نخورانم (سه مجلسی: ج ۲۳.ص ۳۵۲). وقتی همم 
غلامی از غلامان مرتکب خعایی شد که مستحق مجازات 
بود. غلام عبارت «والسافین ن الشاس» از یذ ۱۳۴ سورة 
آل‌عمران را خعواند و امام آو را بخشید و آزاد کرد (همانجا), هرگز 
از او ناسزایی شنیده نشد (مصعب‌بن عبدالله. ص ۲۴). علی‌بن 
حسین علیهالسلام؛ در ضمن حدیشی؛ امام حسن علیه‌السلام را 
عابدترین و زاهدترین مردم زماة خود دانسته است که پیاده و 
حتی با پای برهنه حج می‌گزارد و چون از مرگ و قبر و قيامت 
یاد می‌کرد می‌گریست. هنگام نماز اندامهایش به لرزه می‌افناده و 
او راستگوترین مردم بود (سه ابن‌پابویه, ۱۴۱۷ ص ۲۴۴). در 
منابع بر تعداد زیاد حج گزاردن امام حسن علیه‌السلام: از جمله 
پانزده بار (سه ابن‌سعده چ ۶ ص ۱۳۷۳ بلافری؛ ۱۳۹۷ ج ۳ 
ص ؛ این عساکر, ج ۱۳.ص ۲۴۳) و ۲۵ بار (حاکم نیشابوری: 
ج۳.ص ۱۶۹؛ احمددین حسین‌بیهقی: ج ۴.هن ٩۳۲۱‏ ابن عساکره 
ج ۰۱۳ ۰۲۴۲ ۲۴۴ و نیز پیاده رفتن مسیر بین مدینه و مکه 
تاکید شدء است (س همانجاها) همچنین پنابر نقلی, زنی 
میحی در دوران اقامت امام حسن علیهالسلام در مدینه یه 
دعوت او مسلمان شد (ابن‌سعد ج ۷ ضسن ۰ گذران یک 
روز امام حسن علیه‌السلام را برای معاویه چنین وصفت کرده‌اند: 
چون نماز بأمداد خود را می‌گزارد در مصلای خود می‌نشست تا 
آفتاب طلوع کند. سپس اندکی تکیه می‌کرد و کسی از افراد 
شریف نبود که نزد. او ندشیند آنگاه تا برآمدن آقتاب سخن 


می‌گفتند. سپس وی دو رکعت نماز می‌گزارد و به صمسران 
پیامیر سر می‌زد, گاهی آنان به او هدیه‌ای می‌دادند. سپس به 
خحانة حود می‌رفت» وی هعه روز چنین می‌کرد (سه ابن‌عساکره 
ج ۱۳.ص ۲۴۱. 

نامداران صدر اسلام شخصیت امام حسن علیه‌السلام راء از 
ابساد گوناگون. وصف کرده‌اند. علمانین عفان دو نوادة 
حسنین علیهماالسلام: را جامع علم و خیر و حکمت صعرفی 
کسرده است (سه ابن‌بابویه, ۱۳۶۲ش: ج ۰۱ ص ۱۳۶-۱۳۵ 
ابوهریره بعد از وفات حسن‌بن علی با صدای بلند می‌گریست و 
می‌گفت: تردم؛ محبوب رسول خدا مُرد: گریه کنید (ابن عساکر, 
ج ۱۳.ص 1۹۵). ابوالاسود دوئلی در نزد معاویه امام حسن 
علیه‌السلام را پاک‌سردی نژاده و از دودسانی اصیل وف 
کرد (سه مبجلسی؛ ج ۴۴.ص ۱۲۱۰۱۲۰ حسن بصری در 
نامه‌ای صطاب به امام حسن علیه‌السلام؛ وی و خاندان 
ماشمی را کشتی جاري در گردابهای عطلرنحیز خواند (سه 
ابن‌شعبه. ص ۱۳۱) محمدین اسحاق گفته بود پس از پیامبر 
اکرم هیچ‌کس به قلذ شرفی که حسن‌بن علی علیه‌السلام 
رسید ترسیده است (سه فضل‌بن حسن طبرسی: ۱۲۱۷ج ۲ 
ص ۲۱۳-۴۱۲). 

در کتابهای حدیث و ناريخ» اظهار محبت و توصیفهای 
فراوانی از قول پیامبراکرم در حقی امام حسن علیهالسلام نقل 
شده است (برای نمونه سه اين حنیل: ج ۲ص ۴۴۰؛ بخاری, 
۱ج ۴ص ۱۲۱۶ تسرمذی: ج ۰۵ صس ٩۳۲۲‏ ابسن‌قولویه, 
ص ۱۵.۱۱۷ ۱+مفید» ۳۱۴۱۴ ج ۲ص 4۲۸ طوسی, ۱۴۱۴: 
ص ۲۶۸). پارهای فضائل حاص نیز از زبان رسول خدا برای وی 
نقل شده است: از جمله اینکه پیمبر اکم بارما دربار او اظهار 
محبت کرد و دعا کرد که خدا نیز وی را دوست بدارد (سه 
مسام‌پن حجاج؛ ج ۷ ص ۱۲۹ در ملاعام بنه وی لقب سید 
داد و اظهار امیدواری کرد که خدا به دست او میان دو گروه 

لمان هبمدلی و آشنتی برقرار 
سس ۳۷: ۱۴۴ بخاری, ۰۱۴۰۱ ج ۳ می ۱۷۰ ج ۴ ص ۱۸۴) و 


ازد (سه ابن‌حنبل؛ ج ۵, 


او را از وجود خود برشمرد (ابن‌حنبل؛ ج ۴.ص ۱۳۲؛ ابوداوود 
ج ۲.ص ۲۷۵), 

فضائل حسنین. روایات بسیاری از پیامبر در جوأمع حدیشی 
شیعه و امل‌سنت آمده که گویای محبت و توجه خاص 
رسولاکرم به حسنین علیهماالسلام است. برحی این روایات 
عبارت‌ند از اینکه: آنان سرور جوانان اهل بهشت‌اند (سه 
ابن‌سعد. ج ۶ص ۴۰۵؛ این‌حنبل: ج ۳ص ۳ ۶۲ ۶۴ ۱۸۲ 
اسن‌ماجه: ج ۱ص ۴۴؛ ترمذی ج ۵ ص ۱۳۲۱ ابن‌بابویه, 
۷ص ۱۷۴ ۱۲۴, ۰۱۸۷ ۵۶۰۵۲۴ ۵۷۵): ریحانة رسول 
خدایند (ابن‌حنبل: ج ۲.ص ۸۵ ۰٩۳‏ ۱۱۴: کلینی. ج ۶ص 4۲ 


حسن‌بن علی» امام 


ابن‌بابویه, ۱۴۱۷.ص 4۲۰۷ مفید. 2٩۴۱۴‏ ج آ ص ۱00۸ 
دوستی آن دی دوستی پيامیر و آزردنشان. آزرده کردن پیامبر 
است (این‌سعد ج ۶+ ۱۴۰۴ ابن‌حتبل: ج ۲ص ۰1۸۸ ۲۴۰ 
۳۱ طوسی. ۱۴۱۴.ص ۲۵۱) و پیامبر دشمن کسی است که 


با آنان دشمنی ورزد (این. ج ۲ص ۲۴۲: ترمدی؛ ج ۵ 
ص ۹۳۶ قاضی نعمان, ۱۴۱۲-۱۴۰۹ ج ۲ص ۷۶۰۸ طوسی. 
۴ ص ۳۳۶)؛ این دو امم‌اند. چیه قیام کنند و چه قسمود 
۲ ان 

(این‌بابویه, ۱۳۸۵- ۰۱۳۸۶ ج ۱ص ۱۲۱۱ سفیده ۱۴۱۴ 
ج ۲ص ۳۰): در قيامت هم رتبذ پیامبرند (ابن‌حنبل؛ ج ۰۱ 
ص ۱۱۰۱ طبرانی؛ چ ۳ص ۱ ۴؛ ابن‌عساکر: ج ۱۳.ص ۲۲۴ 
۷ ج ۱۴.ص ۱۶۳- ۱۶۴): نام آن دو از اسماءاله مشتق 
شده است (ابن‌بابویه» ۱۳۶۱ش.ص ۵۵ ۰۵۷ ۱۲۴)؛ پیامیر 
آن دو را به آنچه ابراهیم فرزندش را بدان تعویذ کرده بود, 
تعویذ کرد (ابن‌حنبل ج ۱ص ۱۷۰؛ ترمذی, ج ۳ص ۱۲۶۷ 
برای سجموعه‌ای از روایات پیامبر در ششیلت حستین 
علیهاالسلام سه ابن‌ماجه: ج ۰۱ص ۵۱- ۵۲؛ ترمذی: چ۵ه 
ص ٩۳۳۰-۳۲۱‏ مسفید» ۳۱۴۱۴ ج ۲ ص۱۲۸ سزی. ج ۶ 
ص ۱۲۳۱-۲۲۶ 0۳۰۰۴۰۰ 

حسئین همچنین در زمر؛ اصحاب کسا هستند که پیامپر آنان 
را امل‌بیت خود سعرفی کرد (سه تسرمذی: ج ۰۵ ص ۳۱-۳۰ 
۸ ۳۶۱). حدیث ثقلین نیز قطعاً حاکی از مقام ایین دو تین 
سدر کنار سایر مصادیق اصل‌بیت در دور کردن سردمان از 
گمراهی است (سه ثقلین؛ حدیث*). آمام علی, علی‌السلام نیز 
اسام حسن و امام حسین را بدان دلیل که فرزند فاطمه 
علیهاالسلام و نوادة پيامبر بودنده بر دیگر فرزندانش پرتری 
میداد (سه ابن‌شبّه نمیری: چ ۰۱ ص ۲۲۷؛ نهج‌البلاغت. نام 
۴ چنان که نقل است وی در جنگها به یارانش هشدار می‌داد 
تا مراقب حسنین علیهماالسالام باشند» مبادا کشته شوند و نسل 
پیامبر قطع شود (نهج‌البلاغة. خطبة ۱۲۰۷ بهاءالدین ارسلی, 
ج ۲ص ۲۳۷: برای نقلی مشابه از قول محمدین حفیه سم 
ین عساکره ج ۵۴.ص ۱۳۳۴-۳۳۳ بهاء‌الدین اربلی: همانجا): 

پرحی آیات قرآن در فضیلت اهل‌بیت علییم‌السلام نازل 
شده است. که قطعاً حستین را نیز شامل می‌شود. از جمله آیذ 
میاهله (سه آل‌عمران: ۶۱؛ طبری: جامع؛ طوسی, الشپیان؛ 
فضل‌ین حسن طبرسی, ۱۴۰۸ ذیل همین آ 

5 القفد ۹۹1 

ج عض ٩۴۰۷۴۰۶‏ مفید: ۱۴۱۴ ۳ج ۲مص ۲٩‏ آید تطهیر 
(سه احزاب: ٩۳۳‏ طبری, جامع؛ طوّسی, التبیان؛ فضل‌ین حسن 
طبرسی: ۱۴۰۸ ذیل همین‌آیه) و آیات ۷ تا ۱۲.سورة السان 
(سه طوسی. التبیان؛ فضل‌ین حسن طبرنی» ۱۴۰۸ ذیل همین 
آیات؛ تیزس مفید. ۳۱۴۱۴ ج ۲.ص ۳۰). 

میراث علمی. بر اساس اعتقاد و دلایلی که نزد شیعه بر 


زسه ابن‌سعده 


۳۹ 


۳۱ 


حسن‌بن علی؛ امام 


امامت عتصوص امام حسن علیه‌السلام وجود دارد, آن حضرت 
واجد. همة لوازم آن بوده است (از جمله علم به ابواب مختلف 
معارف دینی از سرچشمة اصلی آن)؛ اما بتابر یکی دو روایت 
عده‌ای از «قریش» یا «اهل کوفه» در زمان حیات اسام علی 
علیهالسلام دربارة علم امام حسن شبهاتی را مطرح می‌کردند؛ 
آزاین‌رو: حضرت علی به وی امر کرد برای مردم سخنرانی کند تا 
بعد‌ها آنان آمام حن علیه‌السلام را منسوب به بی‌علمی تکنند؛ 
سپس امام در همان مجلس بر وجوب فرمانبرداری از فرزند 
خود تأکید نمود (سه ابن‌بابویه: ۱۴۱۷.ص ۴۲۵؛ مجلسی: 
چ ۴۲.ص ۳۵۸). در موردی دیگر امام حسن پس از پاسخ گفتن 
به یک مسئلذ فقهی. مورد تأیید پدر خود قرار گرفت (سه کلینی, 
ج ۷ص ۲۰۳-۲۰۲). از این گذشته گفته‌اند امام حسن 
علیه‌السلام به فراگیری دانش توجه داشت؛ چه, فرزندان خود و 
برادرش را در شردسالی تشریق به تعلم. حفظ و کتابت علم 
می‌کرد (سه دارمی: ج ۱ص ۱۳۰؛ ابن‌عساکس: ج ۰۱۳ 
ص ۲۵۹), 

در منابع کهن امل منت و خاصه شیعه: احادیث بسیاری از 
امام حسن علیه‌السلام در ابواب گوناگون دینی. از جمله اصول و 
فروغ دین اخلاق, مواعظ و سناظرات نقل شده است. وی. 
علاو بر بیانات مختلف شماری احادیث را از رسول خدا و پدر 
و مادر خود نقل کرده است (برای نمونه سه ابن‌عساکس: 
ج ۱۲.ص ۱۱۶۳ ذهببی, ج ۳.ض ۲۴۶). احسادیث اعتقادی 
و معرفتی منقول از وی شامل موضوعاتی از این قبیل است: 
عقل (سه این‌بابویه, ۱۴۱۷.ص 0۷۷۰: علم (سه ابن‌شعبه 
ص ۲۲۷- ۲۳۰): توحید (سه ابن‌بابویه, ۱۳۸۷ ص ۴۶-۲۵): 
استعطاعت (سه اپن‌شعبه. ص ۰۲۳۱ امامت (سه صفار قمی: 
ص ٩۳۵۸‏ کسلینی؛ چ (اص ۱۲۶۲ مسفید, ۱۴۱۴ ۳ج ۲ 
ص ۷ ۱۵ برای مجموع این احادیث سه عطاردی قوچانی. 
ص ۰۴۸۳ ۵۴۹ 

احادیث منقول از وی در ابواب فقهی شامل مرضوعاتی از 
این قبیل است: طهارت (سه ابن‌ابی‌شیبه: ج ۱ص ۰۳۵ ۴۰۹: 
بن‌بابویه» ۱۱۴۰۴ ج ۱ص ۱۲۶ ابن‌عساکر؛ ج ۱۳ص ۲۴۱): 
نماز (سه صنعانی؛ ج ۳ص ٩۳۵‏ برقی» ج آ. ص ۱۳۲۳-۳۲۲ 


ابن‌پابویه. ۱۴۰۴ ج ۱ص ۲۱۴-۲۱۱ روزه (سه ابن‌بابویه, 


۴ج ۲ص ۷۳- ۰0۷۴ زکات (سه ابن‌ابسی‌شیبه ج ۳ 
۱۱۰۰ ایسن‌حنیل؛ ج ادص ۶۲۰۰ قاضی نسعمان 1۹۶۳ 
6۵ ج ااص ۰۲۴۱ ۲۵۸), حنچ (سه حسمیری: من ۱۷۰: 
کلینی ج ص ۴۶۱: طوسی؛ ۰ج ۵ ص ۱۲-۱۱: برای 
مسایر موارد سه عطاردی قوچانی. ص ۷۰۹-۶۵۷ پاره‌ای 
مواعظ و سخنان حکمت‌آمیز نیز از امام حسین علیه‌السلام 
روایت شدء است (برای نمونه + ابن‌ایی‌شیبه: ج ۷.ص ۰۲۵۳ 


ج ۸ص ۶۳؛ ابسسن‌بابرید: ۳۶۲اش؛ ج آ: سص ۱۳۵۶۰۳۵۵ 
این‌عساکر چ ۱۳ ص ۲۵۷- ۲۶۰). در موضوعات اعلاقی نیز 
احادیتی از آن حسضرت نسقل (برای نموئه سه ابن‌بابویی 
۰۱ اش ص ۴۰۱؛ ابن‌شعبه: ص 4۲۲۶-۲۲۵ ایسن‌عسا کرد 
ج ۱۳.ص ۲۵۳) و این سخنان به کتابهای ادبی مهمی چون 
الکسامل نوشتة مبزد (ج ۳ص ۸۰۶) العقدالشرید نوشتة 
ابسن‌عبدرته (ج آ. ص ۲۴۹ ج ۳ ص ۱۱۴۴ ۰۱۵۶ ۱۵۸ ج ۴ 
ص ۰۱۵,۱۴ ج ۶ ص ۱۰۸) و التسذکرة الحسماونية نوشتةً 
ایسن‌حمدون (ج ۱ص ۵۶۵۵ ۵۴-۸۲ ۰۱ج 
ص ۰۱۲۰ ۱۲۳) نسیز راه یافته است. درون‌ساية این احادیث 
موضوعاتی است چون مرقت. حزم. تشماشت. شخ (بضل) 
جهل ترس زهد. ش#ناء فقس جود؛ کرم: و شرف (نیزسه 
این‌بابویه ۱۳۶۱ ش.ص ۲۵۸ ۱۴۰۱ ابن‌شعبه: ص ۲۲۵. ۱۲۲۶ 
نيزسه عطاردی قوچانی, ص ۵۴۹ ۵۶۸ ۷۳۳۷۰۹). چند 
مناظره و احتجاج نیز از امام حسن علیه‌السلام گزارش شده که 
مشتمل است پر اثبات حقانیت و اماست امل بیت علیهم‌ال لام 
و فضائل آنهاء خاصه فضائل امام علی علیهالسلام. و نیز توجیه 
و تعلیل صلح خعود با معاویه و افشای ناراستیها و کزیهای معاوبه 
و همدستان او. در بیشتر این مناظرات طرف بحت وی معاویه 
پا یک یا چند تن از امویاناند (سه اپراهمیمین محمد بیهقی, 
ج ۱ص ۱۲۲ ۱۳۸؛ احمدین علی طبرسی ج ۲ ص ۷۳۹: 
عطاردی قرچانی» ص ۶۰۶ ۶۵۷). 

در منابع, دعاهایی نیز به امام حسن علیه‌السلام منسوب 
است. م‌انند دعای اسستسفا (سه ابسن‌بایویه, ۱۴۰۴ ج ۱ 
ص ۵۳۵- 4۵۳۷ دعا به هنکام طلوع حورشید (سه طوسی,. 
۱ ص ۵۱۳-۵۱۲), دعای قنوتِ ور (سه ابن حنبل. ج ۰۱ 
٩۱۹۹‏ دارمسی؛ ج ادص ۱6۳۷۴۰۳۷۳ دعنای افسظار لسه 
ابن‌طاووس, ۱۴۱۶-۱۴۱۴ ج ۱. ص ۱۲۴۴ برای مجموع ادعیة 
آن حضرت سپ عطاردی قوچانی. ص ۵٩۰‏ ۶۰۶). حرزهایی 
نیز از امام حسن علیهالسلام در دست است (برای نمونهسه 
این‌طاووس. ۱۴۱۴ ص ۲۳-۲۲ ۷۶ ۱۸۳۸۱۸۰ ۳۵۵ 
برحی احادیث تفیری نیز از قول امام حسن علیهالسلام در 
تفسیر آیات قرآن کریم وارد شده است (سه قمی, ج ۲, 
ص ۰۲۵۰-۲۴۹ ۲۶۸ ۲۷۲؛ کوفی؛ ص ۰۱۷۰-۱۶۸ ۱۱۸۶-۱۸۳ 
عیاشی: ج ۲. ص ۱۴: حسکانی. ج ۱ص ۰۶۶ ۳۲۶ ج ۲: 
ص ۲-۳۰ ۳+ عطاردی قوچانی. ص ۵۴۸- 4۵4۰ 

طوسی» طبق مینای خود در کتاب رجال (ص ۹۶۹۳ 
چهل تن از اصحاب امام حنن علیه‌السلام را ذکر کرده است که 
در میان آنها یک زن نیز هست؛ برش از آنان در زمرة اصحاب 
رسول خدا و پدر وی هم بوده‌اند. اما راویانی که از وی حدیث 
نقل کرده‌اند؛ بز مبنای استقصای عطاردی‌قوچانی (ص ۷۳۵ 


۰ ۱۳۸ تن بود‌اند (برای نام شماری از راویان وی در متابع 
کهن سه ابن‌عساکر ج ۱۳.ص ۱۶۳: موی ج ۶ص ۱۲۲۱ 
ذهبی. ج ۳دص ۲۴۶). 

ستنان امام حسن علیه‌السلام تاکنون در چند مجموعه 
منتشر شده, که از آن جمله است: الروائع المختارة من خطب 
الامام الحسن السبط و کتبه و رساقله و کلمانه القعار (قاهره 
۵ و مسند الامام المجتبی (تهران ۱۳۷۳ ش). 
* علاوه بر فرآن: رافی آلیاسین. صلح الحسن علیه‌السلام: 
بیردت ۸۱۴۱۲ ٩1۹۹۲‏ ابنابیالالج, تاریخ الائمة, در مجموعة نفیسة فی 


متا 


تاریخ الائمة؛ اپ محمود مرعشی. قم: کتابخاناآت‌اله مرعشی نجفی, 
۶ ان ابی‌الحدید. شرح نهج‌البلاغة, جاپ محمد ابوالفضل ابراهیم: 
تاره ۱۳۸۷۱۳۸۵/ ۱۹۶۵ ۰۱۹۶۷ چاپ انست بیروت [بی‌تا]؛ ان 
المستّف فی الاحادیث و الأثار. چاپ سعید محمد لجام: 
اثیره اسدالغابة فی معرفة الصحا, 


ابی: 
پیروت ۱۹۸۹/۱۴۰۹؛ زب 


بیروت؛ 
دارالکتاب العربی: [بی‌تا]ه چجاپ افست تهران [بی‌نا]؛ ابن‌اعلم کوفی: 
الفتوح, چاپ سهیل زکار: بیررت ۱۹۹۲/۱۲۱۲ ابن‌بابویه (علیبن 
حسین) الاسامة و الشبصرة من الحيرت قم 2۱۳۶۳ یابویه 
(محمدبن علی)؛ الا مالی؛ قم ۱۲۱۷!همو: الترحید, چاپ هاشم حسیلی 
طبرائی. فم ۱۳۸۷؛همی علل الشرایع؛ نجف ۱۳۸۶,۱۳۸۵, چاپ افست 
فم [بی‌ناء]؛ مسو, عیون انجبارالرضا: چاپ مهدی لاجوردی؛ قم 
۳ اش همو, کتاب الخصال, چاپ علیاکیر غفاری: قم ۱۳۶۲ ش+ 
عموبکتاب من لایحش اه چاپ علیاکبر غفاری, قم ۱۲۰۴٩هموء‏ 
معانی ال نعبا چجاپ علیاکیر غفاری, قم ۱۳۶۱ ش!اب‌تزاج؛ اهب 
فم ۱۲۰۶ این بطریق, عمدة عیرل صحاس الاخعبار فی مناقب امام 
الابرار: قم ۱۴۰۷ اپن‌حمدون. التلکرة الحماونية چاپ احسان عباسد 
بیررت ۱۹۸۲-۱۹۸۳ ابن‌حنبل+ سندالامام احمدین حنبل. بیررت: 
دارصادر [بی‌ت]! ابن‌خشاب, ناریخ موالید الانمة و وفياتهم: در 
,خلدرن؛ ابن‌سعد (قاهره)؛ 
ابن‌شبّه نمیری. کناب تاریخ‌المدينة المتورة: احبارالسدينة الشبوية 
چاپ نهیم محمد شلتوت. [جده] ۰۱۹۷۹/۱۳۹ چاپ انست تم 
۸ اش این شبه, تحف‌العقول عن آل‌الرسول صلی‌الله علیهم: 
چاپ علی‌اکبر شفاری: شم ۱۳۶۳ ش؛ ابن‌شهرآشوب: سناقب آل 
ابی‌طالب. چاپ هاشم رسولی محلاقی, قم [یی‌تا؛ابن‌طاروس, اقبال 
الاعمالد, چاپ جواد فیومی اصقهاتی, قم ۱۴۱۶-۱۲۱۲؛ همو؛ لطرائف 
فی معرفة مذداهب الطوائف. چاپ علی عاشور؛ پیروت ۱۹۹۹/۱۴۲۰: 
همورکشف السحجة آشمرة الَهجة: نجف ۱۹۵۱/۱۳۷۰؛ هر 
مهج‌الاعوات و منهج‌المبادات, قدم له و علق علیه حسین اعلمی: 
بیروت ۱۹۹۴/۱۲۱۴ ابن‌طلحه شافعی, معلالب السژول فی عتاقب 
آل‌الرسول, چاپ ماجدین احمد عطیه, بیروت ٩۱۴۲۰‏ لبن عیذالی 
الاستیعاپ. فی معرفة الاصحاپ, چاپ علی‌محمد بجاوی, بیررت 
۲ این عبدریّه. العقدالفرید: چاپ علی‌شیری: بیررت ۱۴۰۸ 
۱ »۹ ین عربی مالکی, العواصم من القواصم فی تحقیق 
مواقف الصحابة بعد وفاة اللبی صلی‌الله علیه و سلم؛ حققه و علق 


مجموعة تفيسة فی تاریخ الائعة, همان 


حسن‌ین علی, امام 


حواشیه محب‌اللین خطیب, چاپ محمد جمیل غازی: پیروت ۸۱۴۰۷ 
۷ بن‌عساکر, تاریخ مدینة دمشت 


ب جحاپ علی‌شیری: بیروت ۱۴۱۵ 
۱ ۰۰۱-۹۹۵ 


آبن‌عنبه عمد:الطالب فی انساب آل اپی‌طالب: 
چاپ سهدی رجایی: قم ۱۳۸۳ ش؛ ابن‌تیبه, الاسامة و السیاستء 
آلمعر وف بتاریخ الخلفاه, چاپ علی شیری, بیروت ۱۹۹۰/۱۴۱۰!هسر, 
المعارف. چاپ ثروت عکاشه: فاهره ۱۹۶۰؛ابن‌قولویه. کامل الزیارات, 
چاپ جراد فیومی اصفهانی, قم ۱۴۱۷؛ این‌ماجه, سنن ابن‌ماجت. چاپ 
محمدفزاد عبدالباقی, [تاهره ۱۹۵۴/۱۳۷۳]: چاپ انست [بیروت: بیت]ز 
ابوالفرج اصفهانی: کتاپ الاغانی. قامره ۰۱۳۸۳ چاپ انست بیررت 
[پی‌تا]؛ همو. مقاتل | 
همان ترجمذ فارسی از هاشم رسولی محلاتی؛ چاپ علیاکبر شفاری, 
تهران [7 ۱۳۵۰ ش]! سلیمان‌بن اشعث ابودارود. سنن آبی‌داود» ساپ 


بن» چاپ احسد صفره بیروت ۸۱۴۰۸ 1۱۹۸۷ 


سعید محمد لحام بیروت ۱۹۹۰/۱۴۱۰؛ ابو محمد یسنی, عقاند الثلاث و 
السیعین فرقة, چاپ محمد زربان غامدی, مدینه ۱۲۰۰۱/۱۲۲۲ابویعقوب 
سجستانی کتاب الا فتحار, چاپ اسماعیل قربان حسین پوارالاه بیردت 
۰ عبدالسین امینی, الغدپر فی الکتاب والستة و الادب. چ ٩‏ 
بیروت ۱۹۷۷/۱۳۹۷؛ غحمدبن اسماعیل بخاری, الادپ المفرد؛ پیروت 
۶ هو صحیح‌لبخاری, [چاپ محمد ذمش افندی] 
استانبول ۱۹۸۱/۱۴۰۱: احمدبن محمد برقی: کتاب‌الی‌حاسن: چاپ 
جلال‌الاین محدث ارعوی: تهران ۱۳۳۰ ش؛ اجمدین یسحیی بلاذری: 
انساپ‌الاشراف: چاپ محمدیاقر محمودی بیروت ۱۹۷۷/۱۳۹۷؛همور 
قتوح‌البلدان, چاپ عبداله انیس طباع و عمر انیس طلبّاع» پیروت ۸۱۴۰۷ 
۷ علیبن عیسی بهاءالاین اربلی,کشف الفمة فی معرفاالاشمة: 
چاپ هاشم رسولی محلاتی, بیروت ۱۹۸۱/۱۴۰۱ ابراهیم‌ین صحمد 
بیهقی. السحاسن و الساوی, چاب محمدابرالفضل اپرامیم قاهره 
[۱۹۶۱/۱۳۸۰]! احتمدبن حسین بیهقی: السنن الکبری, بیروت: 
داراافکر: [سی‌تا.]؛ مسجمدین عسپسی تسرمذی: مستن السرماای و 
هوالجامع/لصحیح, چاپ عبدالوهاب عبداللطیف, بیروت ۱۱۹۸/۱۲۰۳ 
ابراهیمین محمد نقفی, الغارات, چاپ جلال‌الدین محدث ارموی: تهران 
۵ ش؛ مسحملین عبداللّه حاکم نبشایوری: المستدرک علی 
الص‌حیحین. چاپ پیوسف عبدالرحدان مرعشلی: بیروت ۱۱۴۰۶ 
محمدین حسن حزعاملی: اثبات الهداة بالتصوص و المعجزات: 
چاپ هاشم رسولی؛ چ ۵ با شرح و ترجسة فارسی احمد جنتی. تهران 
۷ ش؛همو, تفصیل وسائل الشیعة الی تحصیل مسائل الشریعة, 
قم ۱۱۴۱۲۱۴۰۹ عبیدلل‌بن عبدالله حسکانی. شواهد. التنزیل لقواصد 
التفضیل, چاپ محمدبافر محمردی, تهران ۱۹۹۰/۱۲۱۱؛ هاشم معرول 
حنی, سيرة الائمة الاشنی‌عشر بیروت ۱۹۸۱ عبلالمبن جفر 
جفیری, قرب‌الاسناد, قم ۱۴۱۳: خسین‌بن حمدان خمیبی, الهدایة 
الکبری, بیروت ۱۴۰۶ ۱۹۸۶: حطیپ بغدادی؛ خلیفتین تعیاطء تاریخ 
خلیقةین خیاط, رولية بفی‌بن خالد [مخلد]: چاپ سهیل زکاره بیروت 
۴ -«عمعبداله‌بن عبدالرحمان دارمی. ستن‌لدارمی: چاپ محمد 
احمد دهمان: دمشق ۱۳۴۹؛ دلا لماعت [مشوب به] محملین جریر 
طبری آملی: قم: موسستالبعشة, ۱۴۱۳؛ احمدین دارود دیتوری, الاشعبار 
الوال. چاپ عیدالمنعم عامر. قاهرء ۰۱۹۶۰ چاپ افست قم ۱۳۶۸ شي+ 


۳۳ 


۳۴ 


حسن‌پن علی قمی 


ذهیی؛ حسین‌ین محمد راغب‌اصفهانی. محاضرات الادباء و محاورات 
الشعراء و البلغای بیررت [بی‌نا.آ. چاپ افست قم ۱۴۱۶؛ محموحین عمر 
زمخشری: ربیع‌الابرار و تصوص‌الاخیار. چاپ سیم نعیمی. بنداد 
[بي‌تا ]ده چاپ انست قم 4۱۴۱۰ محمدتقی شوشتری» وسالة ی تواریخ 
النبی و ال علییمالسلام, قم ۱۶۲۳: محمدین مکی شید اول: 
الدررس الشرعية فی فققه الامامیة. قم ۱۱۴۱۲۱۴۱۲ محمدبن حسن 
صفار قمی, بصاثر الارجات فی فضائل آل محمد «ص». چاپ 
من کوچهباغی قبریزی, فم ۱۴۰۴ عبدالرزاق‌بن همام صنمانیء 
اپ حبیبالرسمان اعظمی» پیروت ۶۱۴۰۳ ۱۹۸۳+ سلیمانبین 
المعجم|لکبیر: چاپ حمدی عبدالمجید سلفی: چاپ 
افست پیروت ۱۲۰:7-۱۴۰۴؛ احمدین علی طبرسی: الاحتجاج: ساپ 
ابرامیم بهادری و محمد هادی‌به, قم ۱۴۲۵:فضلین حسن طبرسی, اعلام 
الوری باعلام الهدی, قم ۱۱۲۱۷ همو. مجمع البیان فی تفسیرالقرآن, 
چاپ ماشم رسولی مبلاقی و فضل‌الّه یز‌ی طباطبائی: بیروت ۸۱۴۰۸ 
۸ احمدین عبداله طبری, ذنعاثر العقبی فی مناقب ذوی‌انشر, 
قاهره ۱۳۵۶ اپ انست بیروت [بی‌تا.]؛ محملین چربر طبری, تاریخ 
(پیروت)؛ همو, جامع؛ محمدین‌حسن طوسی: الاستبصار, چاپ حسن 
موسوی خرساله نجف ۱۳۷۶۰۱۳۷۵ ۱۹۵۶ ۱۹۵۷, چاپ انست تهران 
۳ اش هم الامالی, قم ۱۲۱۴+ هموه التبیان فی تفسیرالقران, 
اپ احمله حبیب قصیر عاملی, بیروت [بیتاء]؛ هموء تهذیب الاحکام. 
چاپ حسن موسوی خرسانه تهران ۱۳۹۰؛همو, رجال الطرسی, چاپ 
جراد قیوی اصفیانی: قم ۱۱۲۱۵هموء مصباح المتهجد. یروت 1۱۲۱۱ 
۱۹۱ جسمفر مسرتضی صاملی؛ الحياة السياسية لاسام الحسن 
علیهالسلام فی عهد الرسول صلی‌الله علیهوآله و الخلفاء الشادلة 
بعده [قم] ۱۳۶۲ شی+ عزیزاله عطاردی ترچانی. مسند الامام المجتبی 
آبی‌محمدالحسنبنن علی علیهماالسلام. (تبران] ۱۳۷۳ ش؛ یحی‌بن 
حسین عفقیقی, گستاب السعفبین سن ولد الامام اسیرالمزمنین 
علیهالسلام. چاپ محمدکاظلم, قم ۱۳۸۰ ش؛ علی‌ین حسین علم‌الهدی, 
تلریه الانبيا», چتاپ فاطمه قاخی شمارء تهران ۱۳۸۰ ش! هم الشاقی 
فی الامامه: چاپ عبدالزهراء حسینی خحطیب» تهران ۱5۸۶/۱۴۰۷: 
علی‌بن ابیلالب(ع), امام اول. نیجالبلاغةء چاپ صبحی صالح: بیروت 
۷ پاپ انست قم [ی‌تا.]؛ علی‌ین محمد عمری, المسجدی 
فی انساپ الطالبیین, چاپ احمد مهدری دامفانی, قم ۱۴۰۹؛ محملین 
مسمود عیاشی, کتاب‌التشسیر, چاپ هاشم رسرلی محلاتی, قم ۱۳۸۰ 
بارین احمد, المفنی فی 
ابواب التوحید و العدل؛ ج ۲۰ چاپ عبدالحليم محمود و سلیمان دنیاء 
[قاهره بی‌تا]؛ این محمد قافی‌نعمان, دعائم الاسلام و ذکر 
الحلال والحرام و القشایا والاحکام چاپ آصفبن علی اضفر 
فسیضی. قاهره [۱۹۶۲ ۱۹۶۵]: چساپ افست [قسم بی‌نار]! صنوه 
شرحالاخبار فی قضائل الالمة الاطهار: چاپ محمد حسینی جلالی. 
قم ۱۴۱۲-۱۴۰۹ باقر شریف قرشی» حیاءالا مام‌الحسن‌بن علی» بیروت 
۳ ۱۹۹۳؛ علی‌بن ابراهيیم قمي رالقمی. چاپ طیب موسوی 
اثری. فم ۱۴۰۴ کتاب القاب الرسول و عترته در سجموعة 
رات بن ابراهیم کوفی. تفسیر 


۲۱ چا انست نهران [بی‌تا.؛ قاضی عبدا 


تفیسة فی تاریخ الائمت همان؛ 


غرات الکسوفی. اپ محدکافم محمردی, تیران 4۱۹9۰/۱۳۱۰ 
محملین یزید برد الکامل فی اللغة و الادب و النحو و التصریف, 
اج ۲ چاپ احمد محمد شاکر: [قاهره] ۱۹۲۷/۱۳۵۶؛ مجلسی؛یوسفبن 
عبدالرحمان مزی. تهذیب الکمال فی اسماء الرجال, چاپ بشار عراد 
معروف. بیروت ۱۲۲۲/ ۱۲۰۰ مسعودی, تلبیه؛ هموه عروج (بیررت)! 
مسلمین حجاج, الجامع الصحیح, بیروت: دارالفکر» [بی‌تا,]؛ مصعیبن 
عبدالله. کتاب نسب قریش, چاپ لری پرورانسال, قاهره 1۱9۵۳ 
محمدین محمد مفید. الارشاد فی سعرفة حجی‌لله علی‌المپاد. 


بیررت ۱۲۱۴ ۳؛ همو, الجمل و اللصرة في محرب البصرة: تم: 


عکتبةالااوری, [بیتا]: همو الفصول السختارة, چناپ علی میرشریفی؛ 


پیروت ۱۴۱۴ 


همر. مساز الشيعة, در مجموعة نقية فی تاریخ 
الالماه همان؛ مطهرین طاهر مقدشی, کتاب الپدء الشاریخ. چناپ 
کلمان هواز. پاریس ۰۱۹۱۹-۱۸۹۹ چاپ افست تهران ۱۱۹۶۲ موسوعة 
زیارات السصومین علویم‌السلام. تألیف سس الامام البادی 
علیه‌السلام: قم ۱۳۸۳ ش؛ احمدین علی نجاشی. فهرست اسماء 
مصتفی الشيعة المشتهر برجال النجاشی: جاپ موسی شبیری 
زنجانی: قم ۱۴۰۷ احمدین علی نسائی. سنن اللسائی, بشرح 
جلالاللین سیوطی: پیروت: دارالکنب لعلمیة. [بیتا.]؛ نصرین سواحم. 
وقعة صفین, چاپ عبدالسلام محمد هارون, فامره ۱۳۸۲ چاپ انست 
قم ۱۳۰۴؛ علی‌ین ابوبکر هیذمی, مجمی‌لزوائد و منیع الفوالد, بیروث 
۸ یمقوبی, تاریخ؛ 1 
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/محمود مهدوی دامغانی راسماعیل باغستائی | 


حسن‌بن علی قمیس قمی؛ حسن‌بن علی 
حسن‌بن علی گلشنی_, سزایی. حسن دده 


حن‌پن قاسم‌بن جسن. ایومسند. داعی و حاکم 
زیدی طبرستان معروف به داعی صفیر. وی از نوادگان علی بن 
عبدالرحمان بن قاسم پن حسن بن زید شجری است که نسبش 
یه امام حسن مجتبی علیه‌السلام می‌رسد. (سه مروزی‌علوی, 
ص ۴۵ ۱؛ این‌عنبه ص ۶۷ از زمان و چگرنگی آمدن خاندان 
حسن‌بن قاسم به دیلمان اطلاع دقیقی در دست نیست, 
تنها می‌دانيم که در مدینه سکونت داشتند و ظاهرا پس 
از تشکیل دولت علویان طبرستان به آسل سهاجرت کردند. 
او در حدود ۲۶۲ متولد شد (سه ناطق‌بالحق. ص ۶۱ - ۲ 
قس د, اسلا چاپ دوم تکملة ۶-۵ ذیل ساده: سال ۲۶۲ 
۳ از زندگی اش پیش از پیوستن به حسن اطروش * اطلاعی 


در دست پیست. 


حسن‌بن قاسم در قیام سن‌آطروش برضد سامانیان در 
۱ به او پیوست و در جنگ بوروذ (در جمادی‌الا خر همان 
سال), فرماندهی لشکر علویان را برعهده گرفت (ابن‌اسفندیار؛ 
اج ۱.ص 4۲۶۹ قس صابی.ص ۲۷: سال ۳۰۰). وی پس از غلبه 
بر سپاء سامانی, بسیاری از آنها را که در قلعذ چالوس پناه گرفته 
بودند و حسن اطروش به آنها امان داده بود به قتل رساند و قلعه 
را ویران کرد و از آن زمان آمل در انعتیار حسن‌اطروش قرار 
گرفت (حمزه اصفهانی: ص ۱۷۵؛ ابن‌اسفتدیاره همانجا» با 
تصرف ساری» حکومت علویان در طبرستان احیا گردید. 

توانایی حسن بن قاسم: که سپهسالار حسن‌اطروش بود. و 
تمایل بسباری از بزرگان سپاه و عالمان زیدی به او سیب شد تا 
در پی تیره شدن مناسباتش با حسن‌اطروش, خود دعری امامت 
کند و حسن اطروش را به زندان بیاندازد (سه ناطق‌بالحق. 
ص ۵۷). پس از مدتی؛ با دخالت لیلی‌بن نعمان از سرداران 
وفادار به الروش که با حسن بن قاسم همراهی نکرده بوده 
حسن اطروش از بند. رها شا. و حسن بن قاسم با تنی از حاصان 
خود به دیلسان گریخت (همان.ءس ۵۸) و در آنجا ادعای امامت 
کرد و به رسم علویان قلنسوه پوشید و لفب داعی برای خود 
پرگزید (صابی, ص ۰۳۰ ۳۱). این حادثه باعث شد تا گروهی از 
عالمان زیدی و دولتمردان برای جلوگیری از انشقاق در میان 
زیدیال به پادرمیانی میان این دو بپردازند. بد پيشنهاد اين گروه 
قرار شد. حسنین قاسم بار دیگر به سپهسالاری سپاه اطروش 
برگزیده شود و بعد. از مرگ حسن اطروش جانشین او گردد 
(همان؛ح ۳۱) حسن اروش نیزبا اکراهلقب الدّاعی |لی الحتق 
را به او اعطا کرد (سه ناطق بالحق. ص ۵۹-۵۸؛ ابن‌اسفندیان 
ج ۱.ص ۲۷۵-۲۷۴). با بازگشت حسن‌بن قاسم. اطروش دختر 
فرزندش ابوالحسین احمد را به عقد او درآورد و او را به امارت 
گرگان منسوب کرد تا سپاهیان سامانی را دفع نماید و فرزند دیگر 
خود: ابوالقاسم جعفر وا نیز همراه وی فرستاد. پهضیب 
کارشکني ابوالقاسم چعفره حسین قاسم محاصره و پس از 
مدتی مقاوست. در ۳۰۴ منلوب شد و به آمل عقب نشست و از 
آنجا به حالت قهر به گیلان رفت (ابن‌اسفندیاره ج ۱ص ۲۷۵). 
پا درگذشت حسن‌اطروش در ۲۵ شعبان ۰۳۰۴ مطابق وه 
آی ابوالحسین احمد و سران. دیلمی. داعی را یه آمل فراخواندند 
و در چهارشنبه ۲۴ رمضان همان سال حکوعت را به او سپردند 
(ناطق‌بالحی, مس ۶۱ ابرالقاسم جعفر که یه انتصاب داعی 
معترض بود؛ روا ری شد و به محمدین علی صعلوک» والی 
ساعالی ری» پیوست. اما ابوالحسین احمند به داعی وفادار ماند. 
در ۳۰۶ گرگان به تصرف علویان درآمد و شاعران در تهنیت این 
فتح اشعاری سرودند. پا رسیدن سپاه سامانی بسه فرماندهی 


لبن. داعی و ایوالحسین احمد ناچار به تمیشه عقب‌نشینی 


حسن‌بن قاسم‌بن حسن 


کردند (ابن‌اسفندیاره ج ۱ص 0۳۷۷-۲۷۶ ۲۸۱). 

دادگستری و عدالت داعی, تویدبخش اوضاعی با ثبات و 
آرام در مناطق تحت تصرف او بود. عدل و دادورزی او تا بان 
حد بود که مثل عدل داعي در آن مناطق رواج یافته بود (سه 
ناطق‌بالحقی. همانجا؛ ابن‌اسفندبار: ج (. س ۰0۲۷۷-۱۷۶ سا 
حملذ ابوالقاسم جعفر به پاری سپاهیان سامانی در ذیسجذ ۳۰۶ 
اوضاع را دگرگون کرد. ابوالحسین احمد نیز به برادرض پیوست. 
داعی شکست خورد و آن دو طبرستان را گرفتند. داعی ناچار به 


اصفهبد محمدین شهریار قارنژندی پناهنده شد اسا او داعی را 
دستگیر کرد و نزد علی‌بن وَمسودان جستانی, نایپ سفتدر 
(خلیفة عباسی) در ری: فرستاد و او داعی را در قلعذ السوت 
حبس کرد. پس از قتل علی‌بن وهسودان, داعی آزاد شد و به 
گیلان رفت و در جمادی‌الاخرة ۳۰۷ به آمل حمله کرد. آنگاه به 
ساری و از آنجا به استرآباد رفت و اسمد و جعفر را شکست داد. 
جعفر به گیلان گریخت. اما داعی با احمد صلح کرد و او را در 
حکومت با خود شریک نمود (این‌اسفندیار: ج ۰۱ ص ۲۸۱- 
۳ چين در آن زمان, سامانیان از تصرف خحراسان ناتوان 
بودند. داعی فرمانده لشکریان خوده لیلی‌بن نعمالذه را مأمور فتح 
آن سامان کرد. لیلی پس از تصرف دامغان, در ذیحچة ۳۰۸ وارد 
نیشابور شد و به نام داعی عطبه خواند. ولی در ربی‌الاول ۳۰۹ 
در طوس از لشکر سامانی شکست خورد و کشتد شد. در پی این 
شکست, برخی سران گیل و دیلم تصبمیم به قعل داجی و 
انتصاب احمد به جای او گرفتند. اما داعی معللع شد و آنان رادر 
گرگان کشت (همان: ج ۰۱ ص ۱۲۷۸ ابن‌اشیر: ج ۸ ص ۱۲۴- 
۵ ۱۹۰-۱۸۹ 


در ۱۳۱۰ سپاهیان سامانی به فرماندهی سیمجور دواتی: 
گسرگان را از داعنی و احسمد گسرفتند (سه ابسن‌اشیر ج ۸ 
ص ۱۳۱-۱۳۰). داعی در اواخر همان سال سجدهاً گرگان را 
تصرف کرد و احمد به ولایت آن سامال منصوب گردیذ. در این 
زمان, ابوالقاسم جعفر بار دیگر درگیلان سپاهی کرد آورد و آماد؛ 
حمله به طبرستان شد و احمد هم که از قدرت داعی هراسان 
آمل حمله کرد: ابا شکت خورد و به برادر 
پیوست. آن دو با حمایت سرداران گیل و دیلم. نظیر ماکان 
کاکی * و اسفارین شیرویه * در جمادی‌الاولی ۳۱۱:با حمله بد 
طبرستان. داعی را مغلوب و آمل را تصرف کردند (ابن‌اسفندیار» 
3 ص ۲۸۶۲۸۴). داعی به کوهستان پناه برد. دو ماء بعد در 


رجب ۳۱۱ ابوالصین احمد درگذشت و حکومت به جعفر 
رسید. تلاش داعی برای تصرف امل در رمضان ۲۱۱ ناکام ماند 
(خمان. ج ۱ص ۲۸۶). ابوالقاسم جعفر نیز در ذیقعد؛ ۳۱۲ 
درگذشت و اهالی گیل و دیلم با ابوعلی‌الشاصر: برادرزاده او: 
بیعت و ماکان کاکی را والی گرگان کردند. ظاهراً داعی از 


۳۹۵ 


ملض 


حسوین قاسپین محمد 


کوهستان به گیلان رفته و گوشه‌نشینی اختیار کرده بود. مدعیان 
حکومت نیز در طبرستان به نزاع مشفول بودند. در این گیرودارد 
ماکان آمل را گرفت و در اوایل ۴ داعی, به درخواست ماکان. 
به آمل رفت (سه همان ج ۱» ص ۲۹۲-۲۸۶). در ۳۱۶ ری و 
سپس قزوین و ابهر و زنجان و قم در حیطه تصرف علویان 
درآمد. در آن هنگام نصرین احمد. اسفارین شیرویه راء که به 
سامانیان پیوسته بود. برای مقابله با آنان به طبرستال فرستاد. 
ماکان از همراهی با داعی خودداری کرد و داعی را به امید پاری 
مردم آمل با سپاهی اندک به مقابله با اسفار فرستاد. اما با فتوای 
ابوالباس فقیه. امالي آمل از داعی حمایت نکردند (مسمودی: 
ج۵ص ۲۱۶؛ صابی.صس 4۳۷ ابن اسفندیاره ج ۱.ص ۲۸۹-۲۸۶ 


۲ سرانجام, داعي در رمضان ۳۱۶ به‌دست مرداویج *ین زیار 
در حالی که به نماز ایستاده بود, کشته شد. با مرگ داعی, به نام 
خلیفة عباسي و امیر سامانی سکه زدند و خطبه خواندند و 
حکومت علویان به پبایان رسید (حمزه اصفهانی؛ ص ۱۵۲: 
حایی: ص ۳۸-۳۷). ابوالقاسم محمد بن حسن مشهور به 
بوعبداله داعی (متوفی ۳۶۰), که حاصل ازدواج حس‌ین 
قاسم با دختر فیروز دیلمی بود, بعدها خود امارتی زیدی در 

طبرستان تشکیل داد (سه ناطق بالحق. ص ۷۴۶۴ 
منایع:ابن‌ثیر؛ بناسفندیار,تاریخ «لبرستان, چاپ عباس اقبال آشتیان: 
تهران [۷ ۱۳۲۰ ش]ذابن‌عنبه, عمدة العلالب فی انساب آل ابی‌طالب, 
چاپ زار رضاء پیروت [7 ۱۹۶۲]؛ حمزتبن حسین حمزه اصفهانی, 
کتاپ تاریخ سنی ملوک الارض و الانیاء علیهم الصلوة و السلام, 
برلین ۱۱۳۲۰ ابراهیم‌ین هلال صابی, کتاب المنتزع من الجز. الاول 
من الکتاب السعروف بالتاجی فی اخبار الدولة الایلمية. در 
اخپار ائمة الزيلاية فی طبرستان و دیلمان و جیلان,:چاپ ویلفرد 
ماداونگ؛ پیروت: الممهد الالمائی للایحاث الشرفية, ۱۹۸۷: اسماعیلین 
حسین مروزی علوی, الفخری فی انساب الطالبین: چساپ مهدی 
رجانی» قم ۱۱۴۰۹ مسعودی, مروج (بیروت)؛ یحی‌بن حسین ناطق 
بالحق, الافادة فی تاریخ الائمة السادق چاپ محمدکائلم رسمتی» 
تهران ۱۳۸۷ 
له .۵ مفعدا۵ مد ,1982 معنصا رکگ ,صوه اجون بترم 
هه( ۷۷۰ رد "صعق 


#محسن رجمتی / 


حسن‌بن قاسمپن محمل نیای شرفای علوي مغرب. 
نسب او با حدوه پانزده واسطه به محمدبن عبدالله نقس ژکیه* 
و از طریق او به حسن مثتی و سپس امام حن مچتبی 
علیه‌السلام می‌رسد (سه ضعیفه ص ! حسین مژنی» ج ۲ 
مجزء ۳ص ۲۲۳+ ناصری: ج ۶ص ۱۲-۱۱). مورخان صغربی 
تسب شرفای علوی را حالص‌تر از نسب سعدیان*, شاخه‌ای . 


دیگر از علویان مفرب. دانسته و حتی آن را سلسلةالامب 
تامیده‌اند (برای نموه سه حسین مژنس: همانجا؛ یفرنی, 
ص ۲۸۸ به گفتف ناصری (ج ۶دص ۱۳)» حسزین قاسم در 
حجاز متولد شده و اصل او از بنیم‌اشخل. راقع در سواحیل 
بحراحمر؛ بوده است. 

بتابر منایع اولین فرد از خاندان علری که وارد مفرب شد, 
حسن‌بن قاسم بود. لذا او را الحسن الداخل لقب داده‌اند سم 
حسین مونس.ج ۲ جزء ۳: ص ۱۲۲۴-۲۲۳ زییب» چ ۰۲ ص 0۸۱ 
دریار: سال ورود حسن‌بن قاسم به مغرب روایات مختلفی 
شده است. عده‌ای زمان ورودش را ۶۶۴ ذکر کرده‌اند (سه 


ضیف ص ۵ ناصری. ج ۶.ص ۱۱8 حسین ملس چ ۲. 
جزء * ص ۲۲۴). به روایتی نیز ورود او در دوران حکومت 
سلطان پعقوب‌بن عبدالحق مرینی (۶۸۵-۶۵۶) پنوده است 
(نساصری, هسمانجا؛ قس یسفرنی. ص 4۲۸۹ مشسرفی: ج ۰۱ 
حس ۰۲۰۹ که ورود او را در زسان دولت ابی‌بکرین عبدالحق 
نوشت‌اند), لین محمد عیاشی (متوفی ۱۰۹۰) نیز در 
سفرنامه‌اش (ج ۱»ص ۳۸۳) نوشته است که حسن‌بن قاسم در 
سدة هفتم وارد مفرب شد. ناضری, مورخ معاصر, نیز (ج ۶ 
ص ۱۴) ادعای برخی مورخان را میلی بر ورود حسن‌بن قاسم به 
مغفرب در سده ششم؛ نپذیرفته است. 

درسارء سیب ورود حسن‌بن قاسم به سغرب روایات 
گوناگونی ذکر شده است. از جمله اينکه کاروانی از حجاج 
مغرب به سرپرستی ابوابراهیم سچلماسی؛ پس از به‌جا آوردن 
حسج وارد یسنیم‌الشخل شدند و چون اوضاع اقتصادی در 
سجلماسه خوب نبود از حسن‌ین قاسم خواستند تا برای ثبرک 
همراه آنان به مغرب برود (سه همان ج ۶ص ۱۵۰۱۴ بورگبه: 
ج ۱.ص 6۱۳۶ 
پ تیب» حسی‌ین قاسم وارد سجلماسه. پایتخت 
تافیلالت شد و محلٌ توجه مردم قرار گرفت و اندکی بعده با 
دختر ابوايراهيم» ازدواج کرد و در مکانی به نام المصلح ساکن 
شد (ناصری, همانجاء حسین مزنس» ج ۲ جزء ۲ص ۲۲۴). 

دولت مریتیان برای حسن‌ین قاسم و خاندانش احترام 
بسیاری قائل بودند. حسن‌بن قاسم صالح و نیکوکار و به 
پرهیزکاری مشهور بود (ناصری, همانچا؛ زبیب: ج ۴ مس ۸۲): 
حضور او در معرب سبب تحولات اجتماعی و دینی و سیاسی 
گشت که مغرب را از دیگر مناطق متمایز می‌ساشت و عاملی 
برای ظهور حرکتی اسلامی - علوی در قالب شرافت قریشی شد 
که به تشکیل دولت اسلامی بزرگ مغرب انچامید (جسین 
مزنس, همانجاه غنیمی, ج ۳ جزء *.صس ۳۵۲). حسیزین قاسم 
در علوم گوناگون: به‌ویژه علم بیان, دست داشت (تاصری, 
همانجا؛ ضعیف. ص ع). 


وی دوازده سال در مقرب زندگی کرد و در آغاز سد؛ عشتم 
درگذشت (ضمیف همانجاء دادی. ص .)1٩‏ تاریخ وفات وی 
دقیقاً معلوم نیست و آنچه یَفرتی در این‌باره استباط کرد 


بی‌اساس است (سه تاصوی؛ ج ۶ص ۱۶), مردم سچلماسه 
دربارة مدفن وی با یکدیگر نزاع کردند و سرانجام او را وسط 
شهر سجلماسه, با قاصلاٌ یکسانی از محل اقامت قبایل مختلف. 
به خحاک سپردند (همانجا؛ نیزس دادی, همانجا), حسن‌ین قاسم 
یک فرزند به نام محمد از خرد به جا گذاشت. محمد نیز یک 
فرزن به نام حسن داشت که سلسلة شرفای علوی مفرب از آن 
در به وجود آمد (یفرنی. ص ۲۹۲؛ بورگبه, ج ۱ص ۱۴۷) 
منایع: سعید بورگبه دورالوفف فی الحیاة الشفافية بالمغرب فی 
عهدالدولة العلوية [رباط ] ۱۹۹۶/۱۴۱۷+حسین مونس, ثاریخالمفرب 
و حضارته؛ پیروت ۱۹۹۲/۱۲۱۲ ماریه دادی, «ورقة حول شخصية 
السلطان المولی محمد الرل»: دو ندوةالحرکة العلمية فی عصرالدولة 
العلوية الی اواخرالقرن الاسع عشس وجدد جاممة محمد لاله کلية 
الاداب و العلرم الانسانية [۱۹۹۵]؛ نجیب زییب. الم و سوعةالعامة لتاریخ 
السفرب و الاندلس: بپروث ۱۱۹۹۵/۱۴۱۵ محمدبن عبدالسلام ضعیف: 
تاریخ‌الضعیب: تاریخال ول السعیدة: چاپ احمد عماری, [رباط ۸۱۴۰۶ 
۶ معبدالبن محمد عیاشی. الر حلةالعياشية: 1663-1661م: بعاپ 
سعید فاضلی ر سلیمان فرشی, ابوظبی ۱۲۱۰۶ عبدالفتاح مقلد غتیمی. 
موسوعة ثاریخالمفرب العربی, تاهره ۱۱۹۹۲/۱۴۱۴ محمدبن محمد 
مشرنی, الحلالبِيية فی ملوک‌الدولة العلویة, وعد بعض مفاخرما 
غیر المتناهی. چاپ ادریس برهلیله, وباط ۱۲۰۰۵ احمدپن خالاناصری: 
کتاب ال ستقصا لا خبار دول المقرب الاقصی: چاپ احمد[ین جمفر] 
ناصری, دارالییشاء ۲۰۰۵-۲۰۰۱؛ محمدصفیرین سحمد یفرتی: نبرهة 
الحادی باخبار علوک‌القرن الحادی, چباپ هوداس: پاریس ۰۱۸۸۸ 
چاپ الست رباط [یی‌تا], 


/لیلا خان‌احمدی / 


حسن‌بن محبوب: راری و فقیه برجستة امامی و از 
اصحاب امام کاظم. اعام رضا و امام جواد علیهم‌السلام. لقب 
ری سراد/ ززاد است. خاندان وی چندین نسل مقیم کوفه و 
دارای پیوند ّلاء (وابستگی حمایتی) با قبیلذ بجیلذ؟ کوفه بودند 
و به همین سیب او را کوفی بجلی ( بزرک طهرانی ج ۰۲۱ 
ص ۶4) پبا مولای بچیله (طوسی. ۰۱۳۸۰ ص ۳۷۲؛ هموه 
۰ص ۱۲۳۲) نیز خواند‌اند. کشی (ص ۵۸۴) از نوة اوه 
جعفرین محملبین حسن: نقل کرده که ج سوم حسن: لب که 
اهلی بسند و بردة رسمی جریرین عبداله بجلی؟ بود: از 
امیرمنمنان علی‌بن اپی‌طالب علیهالسلام درخحواست کرد وی را 
از جریر بخرد. جریر که می‌دید با قروش وب او را کاملاً از 
رتیب میان نحود و قبیله‌اش 
بجیله با وهب و دودمانش: وابستگی (ولای عتق) برقرار شود. 


دست می‌دهد؛ آزادش کرد تا به ای 


حسن‌ین محبوب 


وهب نیز از آن پس به خدمت امیرممنان درآمد. 

کنية حسن‌بن محبوب, ابوعلی (طوسی. ۱۳۲۰ همانجا) و 
لقبش سواد یا ززاد (برقی. ص ۸۱۱۸ 4۱۳۶ طبوسی, ۱۴۲۰: 
همانجا) به معنای زره‌ساز (آبن‌منظور: ذیل «زرد» و «سرده) است 
که یادگار پیشذ ج اعلایش. وهب. است ( کشی, همانجا) 
وقتی به آمام رضا علیالسلامگفته شد حسن‌ین محبوب ززاد از 
جانب آن حضرت نامه‌ای آورده است. حضرت وی را ت 
توصیه کرد به وی سراد بگویند. چنان‌که خدای تعالی در فرآن 
(سپبا: ۱۱) زره‌سازی را به شود تعبیر کرده است ( کشی: 
ص ۵۸۵). تولد او سبنابر اینکه په هنگام وفات. ۷۵ یا ۹۵ ساله 
بوده باشد (-» ادامة مقاله) ‌سال ۱۲۹ پا ۱۴۹ بوده است. بد 


نظر می‌رسد با توجه به روایات او از کسانی همچون ابوحمزه 
ثمالی * (سه ادامذ مقاله): در ثوجوانی به فراگیری حدیث 
پرداخته است. شاید تشویق پدرش: سحبوب, نیز در تحلّم 
حدیث مزثر بودی چنانکه کی (همانجا) از راویان شیعه شنید.ه 
است که محبوب بابت هر حدیثی که پسرش از علی‌بن راب 
می‌نوشت؛ یک درهم به او جایزه می‌داد. سالها بسعد؛ او و سسه 
راوی بزرگ دیگر ارکان چهارگانة شیعه در فقه و حدیث بودند 
(طوسی. ۱۴۲۰ همانجا), 

وی در حدیث. از معتمدترین راویان شیعه است و هم 
رجالیان و محدئان متقدم و متأحر در وئاقتش متفق‌اند (از جمله 
طوسی: ۱۴۲۰ همانجا؛ ابن‌داوود حلی: ص ۷۷؛ علامه حلن, 
٩۳۷‏ مجلسی؛ ص .)۵٩‏ نام او در طبقذ اصحاب امام کاظم 
(سه برقی: همانجاها؛ طوسی: ۱۳۸۰.ص ۳۴۷): اصحاب امام 
رضا (ابن‌نديم: ص ۲۷۶؛ طوسی, ۰۱۳۸۰ ص ۳۷۲) و اصحاب 
امام جواد علیهمال لام (بنشيم. همانجا) آمده است. کشی 
(ص ۵۵۶) وی را یکی از شش فقیه از اصحاب امام کاظم و امام 
رضا علیهمالسلام می‌شمارد که بد گفت؛ ار. طایفة شیعه بسر 
صحت روایات و علم و فقاهتشان و در گروه شش نفری دیگر 
اجماع دارند. البته پرشی به جای حسن‌بن محبوب: حسن‌ین 
علی‌بن فشّال و فضالتبن ایوب آزدی با علمانبن عیسی رواسی 
را در این دسته جای داده‌اند ( کشی: هماا سه اصسجاب 
اجماع*), به نوشتذ مامقانی (ج ۲۰.ص ۳۶۰) و برشی از فقها از 
جمله شهیدثانی و محقق سبزواری بر آن پوده‌اند که وی همانند 
محمدین ابی‌عمیر جز از راویان ثقد؛ ارسال حدیث و حذف 
واسطه نمی‌کند. و ایر 


این بالاترین درجذ اعتماد به راوی است (ئیز 
سه ج ۰۲۰ص ۳۶۰ پانویش ۲-۱). نام او در طریق قریپ به سه 
هزار حدیث از کتب اربعة شیعه دیده می‌شوه (سه خویی«ج ۵ 
ص ٩۲‏ ۳۷۴-۳۳۲ ج ۲۳.ص ۰۱٩‏ ۲۸۴-۲۳۷). این روایات» به 


فراوائی. دربارة اصول عقاید اسلامی و معارف شیعی 


(توحید. نبوت و انبیاء امامت آضرت و...): احلاق و آداب 


۳۱۷ 


۳۸ 


جسن‌بن موب 


زندگی (مکارم اعلاق. آداب معاشرت و سکن و غذاهوردن 
و...)» احکام عیادات (نماز. حچ, روزه و...), احکام سعاملات 
(بیع. رهن: عتق و..) و موضوعات متنوغ دیگرند (سه اردبیلی, 
ج ۱ص ۲۲۴-۲۲۱), مقایسة این موضوعات با عناوین کتابهای 


او نشان می‌دهد که همه یا دست کم بیشتر این احادیث: از 
کتابهای او نقل شده‌اند (سه ادامذ مقاله», طبق بررسی ضویی 
(ج ۵ص ۰۹۳.٩۲‏ ۳۲۳ ج ۰۲۳ص ۰۲۱-۱۹ ۲۳۷), او علاوه بر 
چند حدیث که بی‌واسطه از اعام کاظم و امامرضا علیهماالسلام 
روایت کرده. از ۱۸۸ راوی حدیث شنده است که شصت تن از 
آنان از اصحاب امام صادق علیه‌السلام بوده‌اند (طوسی: ۱۴۲۰, 
هسمانجا) بیشترین روایات ار از علی‌بن رئاب, ابوایوب 
ابراهیم‌ین زیاد خرّاز و عبدالبن سنان (هر سه از اصحاب امام 
صادق علیه‌السلام) و هشام‌پن سالم و علاءبن رزین (از اصحاب 
امام صادق و امام کاظم علییماالسلام) بوده است (سه خوبی: 
ج ۵ص ۱۳۷۲-۳۳۲ ج ۲۳: من ۲۸۲-۲۳۷), وی هسمچنین از 
هشت تن از اصحاب اجماع روایت کرده است (سه همان, ج ۵, 
مس ۹۲-۹۲ ج ۰۲۳ص ۲۱۰۱۹). شبهة معاصر نبودن حسیین 
محپوب با یکی از مشایخ حدیلی اوء سبب شده است روایات 
ار از آن شخص محل تأمل قرار گیرد. کی (صس ۵۸۵) از نصربن 
صباح نقل کرده است که اصحاب ما به روایت ابن‌محبوب از 
ابنابی‌حمزه بدبین بودند (تيزس» این‌داوود حیرص ۳۰۶) که 
ظاهواً منظلورش علی‌بن ابی‌حمزه بطائتی* است (سه قهپانی, 
ج ۲اص ۱۲۴؛ قس مازندرانی حانری؛ ج ۲ص ۲۳۹ که 
روایت حسن از ابن ابی‌حمزه بطائنی راء که واقتی و معاند امام 
رضا بوده. مردود شمرده است). محققان رجالی معاصر در نقل 
کی استمال اشتباه داده و با توجه به برخی شواهد, آن شخص 
را ابسوحمزه شمالی دانسته‌اند (سه خویی: چ ۵ ص ۱٩۱‏ 
شرشتری.ج ۳.ص ۳۵۰-۳۴۹). نجاشی (ص ۸۲ نیزسه کفی. 
ص ۵۱۲) دربارة احمدین محمدین عیسی اشعری نوشته است 
که او از آبن‌محبوب روایت نمی‌کرد. چون اصحاب ما به 
این محبوب در بارة روایت او از اپوحمزه ثمالی بدگمان بودنده اما 
بعداً توبه کرد و از حرفش بر م هر چیند شوشتری (ج ۱۳ 
ص ۳۵۰) بر آن است که ممکن است تصحیفی در سن ین 
محبوب رخ داده باشد (سه اداسذ مقاله) که در این صورت 


ابن‌محبوب از اتهام فوق مبراست. در این میانه مدرسی 
طباطبائی * (ج ۱ص ۳۷۷) احتمال داده است که او کتابهای 
ایوحمزه را با واسطه یا به روش وجاده نقل کرده باشد (نیزسه 
طوسی؛ ۱۴۲۰ ص ۱۱۰۵ پالویس ۱). مشابه همین اشکال 
از رجال هم طبقة ابوحمزه شمالی 


دربارة روایات ابنمحبوه 


(سه ابن‌بابویه. ۱۳۶۲ش:ج ۲ ص ۳۹۷: از محمدین اسحاق 
مدنی. متوقی ۱۵۱) و روایت بی‌راسط او از امام صادق 
علیه‌السلام (سه الانختصاص ص ۲۳۱+ طوسی: ۱۴۰۱» ج ۱۰: 
ص ۱۷۰) نیز صادق است (سه خویی, همانجا) هر چند هويي 
(همانجا) در مورد اخبر معتقد است که این روایات با واسطا 
ابوواد (سه کلینی. ج ۷ص ۳۶۴ اب‌بابویه, ۱۴۱۴ ج ۲ه 
ص ۱۳۹-۱۳۸) نقل شده است. 

تعداد کسانی که از حسن‌ین محبوب روایت کردهاند فراوان 
است (سه حسویی؛ ج ۰۵ ص ۹۲ ج ۲۳.ص ۱). بسیشترین: 
احادیث او را به ترتیب» این اشخاص روایت کرده‌اند: احمدبن 
محمدین عیسی اشعری قمی, سهل‌بن زیاد آدمی: ابراهيم‌پن 
ماشم قمی: عبدالعظیم حسنی: احمدین محمدبن خالد پرقی و 
فضل‌بن شاذان نیشابوری (سه همانجاها), در میان روایات او 
توجه فراوان به فقه و نقل روایاتِ راجع به امامت به ویژه 
امامت امام رضا علیه‌السلام (سه طوسی. ۱۴۱۱.ص ۱۳۵ ۶۸ 
جالب توجه است. همچنین توجه به معیارهای نقد سدیث و 
مستندات روایی احکام (سه حزعاملی: ۱۴۱۲۰۱۲۰۹ ج ۲۷: 
۱۰۸-۱۰۷) و پیش‌کامی او در پرداختن به رجال حدیث با 
تألیف المشيخة (فضلی. ۰۱۴۱۴.ص ۳۱ در شور دقت است. 

عمده روایات او سکه در مرضوعات فقهی (بدویژه مپاحث 
حدود. دیات و قصاص. نکاح و طلاق, نماز و حج) و رفع 
تعارض میان مستندات بحدیئی احکام. است - از اصاطذ او ببه 
دانش و مسائل فقه حکایت دارد. ففیه نامدار شیعه, محفق حلی, 
آنجا که در فقه استدلالی و مقاّن. از میان اقوال فقهای امامید به 
سخن چند تن بسنده کرده نم پنج فقیه و پیشتر از همه نام 
حس‌ین محبوب را برده و آنان را مشهور به فضل و معروف به 
تفدم در [نقد] اخبار و صحت انتخاب و جودت حکم و نظر 
معرفی کرده است (سه ج (.ص ۳۲ 

حسنین محیوب را از مولفان بزرگ مسنفات روایی 
شمرده‌اند (بحرالعلومج ۲ص ۸۶). شیخ طوسی در فهرست 
(ص ۱۲۳-۱۲۲)..وی را دارای کتابهای بسیار دانسته و از این 
کتابهای او نام پرده است: المشيخة, الحدود. الدیات, الفر[فض 
(قس ابن‌نديم, ص ۷۶ که الغرانض و الحدود و الدیات را نام 
یک کتاب دانسته است)ه النگاج. الطلاقی. الشوادر: العتق, و 
المراح (قس ابن‌شهر آشوب. ص ۲۸: الاح یا مزا این‌ندیم 
(همانجا) برخی از این آثار را نام برده و اتفسیر را نیز بدانها 
آفزوده و ابن‌شهرآ شوب (هسانجا» علاوه براینها, از معرفتةه 
رواةالخبار یاد کرده است. شگفت ایننکه فهرست نویس و 
رجالی متبحر, نجاشی: با آنکه نام حسن‌ین محبوب را چتندین‌بار 


۱5 


در ذیل نام مصتفان دیگر آورده و حتی برخی از آثار او را در 
آنجاها نام برده (سه ص ۰۸۰ ۱۵۸) نام وی را مستقلاً نیاورده 
است. شوشتری (ج ۳ص ۳۴۹ با توجه به قرائن, احتمال داده 
است که نجاشی نام وی راآورده. ام از نسخه موجود افتاده است. 
معروف‌ترین کتاب ابن‌محبوب: المشيعة است که در زمان 
حضور امامان در اصول شیعه. مشهورتر از کتاب مُزنی (متوفی 
۶ مولف المعتصر و از نامورترین فقیهان شافعی) و امثال آن 
دانستد شاه است (سه طبر, 
شرح مشایخ حدیثی و روایا 
در علم قفه و رجال در میان شیعه محسوب می‌شود (فضلی. 
۴ سمانجا). المشيعة را داودبن کورة قمی از مشایخ 
حدیثی کلینی: طبق موضوعات فقهی (نجاشی. ص ۱۵۸) 
تبویب کرده و احمدین حسین‌بن عبدالملک: از رأویان معتمد, 
آن را پراساس نام راویان, تنظیم نموده است (نجاشی: ص ۱۸۰ 
طرسی, ۱۴۲۰.ص ۵۸). همچنین شهیدثانی منتخبی از آن را در 
قالب حدود هزار حدیث فراهم آورده (آقابزرگ طهرانی. ج ۰۲۱ 
صس ۶۹) که گوبای گستردگی و اهمیت کتاب است. 
هیچ یک از کتابهای حسن‌بن محبوب در دست نیستند. با 
توجه به طریق شیخ طوسی (۱۴۲۰, ص ۱۲۳-۱۲۲) به کتاب 
المشینعة و نیز نقل او از آن در کتابهای حدیثی خویش (برای 
نسمونه سه 0۱۴۰۱ج ۱ص ۱۲۱»ج ۶ص ۱۱۶۰ هسموه 
۳ اش ج (.ص ۱۰۶,ج ۳ص ۶): احمالاً کتاب مذکور تا 
قرن پنجم موجود بوده و از طریق او به قطب راوندی (ج ۰۱ 
ص ۱۷) رسید: است. ابن‌ادریس حلی در کتاب السراثره بخش 
مستطرفات (ج ۳» ص ۶۰۰-۵۸۹): گزیده‌ای از المشيخة را 
آورده است. مسنتخب شهید ثانی از ان (سه سر عاملی: 
۲ اش قسم ا.ص ۸۷, شاهدی بر وجود این کتاب تا قرن 
دهم است. به هر حال, اگر محتوای کتابهای او را مرویاتش 
نیم سکه اغلب در کتابهای چهارگانة حدیثی شیعه و جز آن 
آمده‌اند - می‌توان آثار از دست رفته را تا جدی بازسازی کرد. 


«ج ۲ص ۲۵۸). این کتاب؛ که 


آنان بوده است. از قدیم ترین آثار 


بررسی تفاوت معنادار حجم روایات او در کتابهای حدیش با 
موضوعاتی که متحد پا عتاوین کتابهای اوست. به‌ویژه حدود و 
تکاح و طلاق, این امر را موجه می‌سازد (سه اردبیلی, ج ۱ 
ص ۲۲۲۰۲۲۱ 

حسن‌بن محبوب. علاوه بر تألیف» نقش عمده‌ای در انتقال 


آثار حدیلی گذشتگان خویش نیز داشته است. چنان‌که ۵ 


طوسی در فهرست (یرای نمونه سه ص ۱۶۰-۱۵۹ ۶۵ 
و نجاشی (برای نمونه سه ص ۸۱۳۵ ۰۱۴۰ ۰۱۶۰ ۰۳۵۷ ۳۴۵) 
نام او را در طریق رولیت بیش از چهل اصل و کتاپ ذکر کرده‌اند. 
بیشتر موارد مذکور برگرفته ازقهرست این‌بط؛ قمی* است و او 
نسیز غالبا به واسطة احمدین محملین عیسی آشعری از 


سین بن یوب 


این‌محبوب روایت کرده است (برای نمونه سه نجاشی؛ طوسیء 
۰ سهمانجاها؛ قس نجاشی؛ س ۰۲۰ ۰۱۲۷ ۱۵۰: طوسی: 
۰ص ۲۲: ۴۰: ۱۲۸). 
حسن‌ین محبوب در اواخر سال ۲۲۴ در ۷۵ سالگی و به 
احتمال بیشتر در ٩۵‏ سالگی, وفات یافت؛ زیرا گرچنه کشی 
(ص 4۵۸۴ عمر او را به هنگام وفات «خمس و سبعین: دانسته 
است. اما به دلیل روایات وی از درگذشتکان پیش از سال ۰۱۴۹ 
احتمال بسیار دارد که تصحیفی رخ داده و عبارت صحیح. 
#عمس و تسمین؛ باشد (شوشتری. ج ۳ص ۳۵۰ کسانی که 
وی را در میان‌سالی دیده‌اند. او را بسیار شونگرم؛ با نسدی 
متوسط و صورتی سبزه که فقط بر چانه‌اش ریش داشت و از پای 
راست می‌لنگید: وصف کرده‌اند (برای نمونه سه کبی» 
همانجا). از نسل او دو پسربه امهای محسد و هارون سهر دو 
از اصحاب امام جواد علیهالسلام (نسجاشی: ص ۱۳۳۹۰۴۳۸ 
طلوسی؛ ۱۳۸۰, ص ۴۰۸)-و از نو؛ او جعفرین محما ( کشی: 
همانجا) در میان راویان حدیث یاد شده است. 
منایع:آقبزرگ طهرانی؛انادریس حلی.کتاب السراثر الحاوی لتحریر 
الفتاوی, قم ۱۴۱۱-۱۳۱۰ ابن‌بابویه: کتاب الخصال, ساپ علی | کبر 
غفاری, قم ۱۳۶۲ ش؛همو, کتاب من لایحشمره الفقیه, چاپ علیاکبر 
غفاری, قم ۱۴۱۲؛ابن‌دارود حلی, کتاپ الرجال, چاپ محمدصادق آل 
پحرالعلوم, نجف ۱۹۷۲/۱۳۹۲ چاپ افست قم [بی‌تا.]؛ ابن‌شهر آشوب: 
کتاب معالم‌العلماء: چاپ عباس اقبال آشثیانی, تهران ۱۱۳۵۳ ابن‌منخلو ره 
ابن‌ندیم (تهران)؛ الا عتصاص, [منسوب به] محمدین محمد. مفیده چاپ 
علی‌اکبر غذاری, تم: جامعة مدرسین حوزة علمیذ قم» [بی‌تا]ا محمدبن 
علی اردبیلی, جامع الرواة و ازاحة الاشتباهات عن الطرق و الاسناد. 
پیروت ۱۲۰۳/ ۱۱۹۸۳ محمدمیدی‌بن مرتشی بحرالعلوم. رجال السپا. 
بحرالعلوم؛ المعروف بالشواند ال رجالية, چاپ محمدصادق بحرالعلرم ر 
حسین بحرالعلرم تهران ۱۳۶۳ ش؛ اسمدبن محمدبرقی؛ رجال البرقی, 
چاپ جواد تیومی اصفیانی. [تهران] ۱۴۱۹: محمدین حسن حزعاملی. 
امل الا مل. چاپ احمد حسینی؛ بغداد [19۶۵]: چناپ افست قم 


۴ ش+همو, تفصیل وسائل الشیعة الی تحسیل مسائل الشریعة. 
قم ۱۴۱۲-۱۴۰۹: خویی؛ شو شتری؛ فضلبن حسن طبرسی, اعلام الوری 


باعلام الهدی, قم ۱۱۲۱۷ محمدین صن طرسی, الاسترصار: چاپ 
حن موسری خرسان, نجف ۱۳۷۶,۱۳۷۵/ ۱۹۵۷-۱۹۵۶ چاپ افست 
تهران ۱۳۶۲ ش؛ همی تهذدیب الا حکام. چاپ حسن موسوی خرسان, 
پیروت ۱۱۹۸۱/۱۴۰۱ همو: رجال الطرسی, نجف ۱۹۶۱/۱۳۸۰ چاپ 
افست قم [ی‌تل]د 
المصنقین و اصحاب الاصول. چاپ عبدا 
حمو, کتاب الغيبة. چاپ عادلّه طبرانی و علیاحمد ناصح, قم ۱۲۱۱: 
سین یوسف علامه حلّی, رچال العلامة الحلی: چاپ محمدصادق 
پحرالعلون: نجف ۱۹۶۱/۱۳۸۱ چاپ انست قم ۱۱۴۰۲ عبدالهادی‌تضلی, 
اصول علم الرجال, , 
مامية, یروت ۱۹۹۵/۱۴۱۵: سمیدین هبتالّه قطب‌راوندی, الخرانج و 


. فهرست کب الشیمة و اصولهم و اسماء 


بز طباطبائی» نم ۱۴۲ 


۴ هس دروس قی فقه 


۳۹ 


۳۲۰ 


الجرانح. قم ٩۱۴۰۹‏ عایقاله قیپانی. مجمع الرجال, چاپ ضیاهاللین 
علامه اصفهائی, اصفهان ۱۳۸۷-۱۳۸۴ چاپ انست قم [بی‌تا؛ محمدین 
عمر کی: انحتیار معرفةالرجال, [تلخیتی] محمدین حسن طوسیر 
چاپ حسن معصطفوی. مشهد ۱۳۲۸ ش؛ کلینی؛ برلقاسم گرجی, تاریخ 
فقه و فقها. تهران ۱۳۷۵ شی؛ محمدین اسماعیل مازندرانی حانری, 
عنتهی المقال فی احوال‌الرجال, قم ۱۲۱۶ عبدالله مامقانی. تنقیح 
السقال في علم الرجال, چساپ محی‌اللین مامفانی, قم ۱۴۲۳ 
محمدباقرین محمدتقی مجلسی. الوجيزة فی ال رجال: چاپ محمدکاظم 
رحمان ستایش» تهران ۱۳۷۸ ش؛ جعفرین حسن محقق حلی. المعتبر فی 
شرح المختصر, ج ۱ء قم ۱۳۶۲ش؛ احمدین علی نجاشی: فهرست 
اسماء معتفی الشیعة العشتهر برجال اللجاشی. چاپ موسی شبیری 
انی, قم ۱۱۴۰۷ 

۱ 


ود 


۷۵ با مگ رازه تاعالطا 
3 ولد 


/مجتبی الهی‌خراسانی | 
حسن‌پن محمدین پاصه سم این‌باصه 


حسن‌بن محمدین حنفیه, از محذئان قرن اول, فرزند 
محملین حقیه و نوادة حضرت علی‌بن ابی‌طالب علیه‌السلام. 
عمدة شهرت او به‌سبب رسال وی دربار؛ ارجاء است. او علقب 
به مَذّنی: کنیه‌اش ابامحمد و مادرش جٌمان / جمال, از نوادگان 
عبدمناف؛ بوه (سه ابن‌سعد: ج ۵ ص ۱۳۲۸ خلیفتین خیاط, 
ص ۱۳۱۷ ابن‌حجر عسقلالی؛ ج ۲.ص ۲۹۲ سخاوی ج ۱. 
ص ۲۸۶). از تاریخ تولد و زادگاه او اطلاعی در دست نیست. 
حسن‌پن محمد از تابعین و مورد اطمینان و مراجعه سردم بود 
(فسوی. ج ۱ ص ۱۲۹۹ ابواسحاق شیرازی؛ ص ۱۶۳ این‌کلیر: 
اج ٩ص‏ ۰۱۴۰ ۱۸۵). شسیخ‌طوسی طیق مسلک خوه (سه 
شوشتری ج ۱ص ۲۹) در رجال (ص ۱۱۱؛ و به نتقل از او 
شوشتری؛ ج ۲ص ۳۶۰) حسن‌ین محمد را از اصحاب امام 
سجاد علی‌السلام شمرده و اهل سثّت نیز از وی روایت نقل 
کرده‌اند (برای نمونه سب بسخاری. چ ۱.ص ۶٩‏ ج ۴ صس ۱۹: 
مسلمین حجاج. چ ۴.ص ۱۳۰). او از پدرش و نیز از ابن‌عباس. 
جابرین عبدالله انصاری و عايشه و کسانی چون عمروین دیناره 
آبانبن صالح و قیس‌بن مسلم نیز از وی روایت نقل کرد 
نووی» قسم ۱ جزء ۱ص ۱۶۰: ابن‌حجر عسقلانی؛ ج ۲: 
ص ۲۹۴؛ سخاری. ج اص ۲۸۶). در صحیح بخاری (ج ۱: 
ص ۰۶٩‏ ج ۴۲.ص ۰۱۹ ج ۶ص ۱۲۹) و مسلم (همانجا) از اوه 


ت 


یه عنوان قردی موثی, روایت نقل شده است. هر چسند وی از 
متکلمان مرجثه دانسته شده و گفته شده است نخستین فردی 
بود که از ارجاء سخن گفت (شهرستانی: ج ۰۱ ص 61۲۹-۲۲۸ 
اما وی: برخلاف متکلمان مرجثه» ارجاء را نه در خصوصی 
ایمان. بنکه دربارة جانشینی پیامبر صلی‌الهعلیهوآلدوسلم 
مطرح کرده است (ابن‌کلیر» سخاوی. همانجاها». او با نگارش 
رسالةالارجاء که ظاهراً تألیف آن بین سالهای ۷۳ تا ۰۷۵ پس از 
شکست یام ابن‌زییر (سال 4۷۲ و حدود هشت سال پس از 
شکست قیام مختار(سال ۶۷) بوده است. از کیسانیه فاصله 
گرفت (سه قاضی.ص ۰۱۴ ۱۳۷ برای دلیل دیگر جدایی وی از 
کیسانیه سه حسن‌ین محمد حنفیه: تعلیقات فاناس؛ ص ۲۰) 
آزاین‌در به‌رغم آنکه به گزارش بسیاری از تاریخ‌نگاران (سه 
این‌سعد. صمانجا+ ذمبی, حوادث و وفیات ۱۰۰۸۱هه 
ص ٩۳۳۱‏ ایسن‌کثیر؛ ابسن‌حجر عسقلانی: همالجاها) وی از 
برادرش: ابوحاشم» عالم‌تر برده است رهبری کیسالیه پس از 
محمدبن حنفیه: به ابوهاشم منتقل شد. او در آغاز رسالةالارجاء 


(ص ۰0۲۵-۲۰ پس از سفارش به تقوا و پیروی از قرآن و سنت 
پیامبر صلیالل+علیهوال‌وسلم در مسئله خلافت ولایت ابریکر 
و عمر را پذیرفته؛ ولی پس از آنن دی امور را به دا واگذار کرده 
است. به گفتة ابن‌کثیر (ج ٩.ض‏ ۱۴۰) پرخی گفته‌اند وی دربارة 
حضرت علی علیه‌السلام و افرادی چون عثمان. طلحه و زبیر 
نظر قطعی نداده است. زیرا به نظر او نمی‌توان بر درستی کار آنان 
یقین داشت و دریافت کدام‌یک مستوجب واب یا عقاب‌اند. از 
این‌رو نتیجه به خدا واگذار می‌شود. پدرش: محمدبن حنفیه, با 
رأی وی دربار؟ حضرت علی مخالفت کرد (همانجا). گفته‌اند که 
ری یعدها از نگارش این رساله پشیمان شد (سه ابن‌سعده 
همانجا؛ ذمبی؛ ۰۱۹۸۴ج ۱ص ٩۱۲۲‏ ابن‌کیر: همانجا), 
یخشی از این رساله را ذهبی در تاریخ‌الاسلام (حوادث و 
وفیات ۱۰۰-۸۱هاص ۳۳۲۰۳۳۲) و ابن‌حجر عسقلانی در 
کتاب یپ السهادیب (ج آ ص ۲۹۵) آورده‌اند و ابن‌سجر 
عسقلانی (همانجا) گفته که اين ابی‌عمر عدنی آن را در انتهای 
کتاب‌الایمان آورده است. متن کامل رسالة الارجاء را فان‌اس در 
عسربیکا " (ج ۰۱ ۱۹۷۴ ص ۵۲-۴۰) هصمراه یا تعلیقانی» و 
جعقریان نیز در کتاب مقالات تاریخی (دفتر ۰۱۰ ۱۳۸۰ش: 
ص ۳۲-۳۱) به چاپ رسانده‌اند. سال وفات حسنین مسمد به 
اختلاف؛ ۹۵ (سه ذهبی. ۱۹۸۴ همانجا) و ۹۹ (ابن‌ستده 
همانجا) ذکر شده است. 
منایع: این حجر عسقلانی کتاب تهذیب التیفیب, چاپ صدقی جمیل 
عطار پیروت ۱۹۹۵/۱۴۱۵ این سعد (ییروت) ابن‌کلیر: اليداية و النپاية 


طسو .2 تا جا .درز 


بیروت ۱۹۹۰/۱۲۱۱ ابواسحاق شیرازی, طبقات الفقهای چاپ احسان 
عباس, بیروت ۱۹۸۱/۱۲۰۱: محمدین آسماعیل بخاری. صحیح پنخاری, 
[چاپ محسد ذهنی اقندی]: استانیول ۱۹۸۱/۱۴۰۱: چاپ افست بیروث 
[بی‌تا.؛ حسنین محمد حدفیه, [رسالة الارجاء < 
اشاه رمعتطه ما بصعت ۷۵ کهددذ .۵ + مشاه 220 عمط 
:(۱974) 
خلیفتبن خیاط, کتاب الطبقات: رولية موسی‌بن زکریا تستری, چاب 
سهیل زکاره بیروت ۱۹۹۳/۱۳۱۴ محمدپن احمد ذعبی, تاریخ الاسلام 
و وفیات المشاهیر و الاعلام. چاپ عمر عبدالسلام ندمری, حوادث و 
وفیات ۱۰۰-۸۱ ه. 


بیروت ۱۹۹۳/۱۲۱۴:همو, العبر فی خبر من یره 
+ گویت ۱۹۸۲؛ محمدین عبدالرحمان 
مسخاری, الشحفة اللعليفة فی تاریخ السدينة الشریفة: بیروت 
۴ شوفتری: محمدین عبدالکريم شهرستانی؛ السلل و 
التحل, چاپ امد قهمی سحمد: قاهره ۱۳۶۸-۰۱۳۶۷/ ۰۱۹۳۹:۱۹۴۸ 
چاپ الست بیروت [بی‌تا.]؛ محمدبن حسن طوسی» رجال‌الطوسی: 
چاپ جراد قبومی اصفهانی, فم ۱۱۲۱۵یعقوب‌بن سفیان فسری, المعرفة 
و التساریخ؛ چناپ خلیل منصور: پیروت ۱۹۹۹/۱۲۱۹: رداد قاضی, 
الکیسانیه فی التاریخ و الادب بیروت ۲ مسلم‌پن الجایع 
الصحیم, بیروت: دارالفکر: [بی‌نا]؛ یحیی‌ین شرف نووی: تهدیب 
الاسماه و اللغات» مصر ادارفالطباعة المنيرية: [بی‌ا.]. چاپ افست 
نهران [بی‌تا] 


ج ۱. چاپ صلاحاللین 


/خدیجه کثیری بیدهندی 1 


حسن‌بن موسی نویختی س وبختی. حسن‌بن 
موسی 


حسن‌بن توح بهروچی - بهروچی 


حسنپیگ روملو مورخ و تورچی زمان شاه طهماسب 
ارل صفوی و مژلف احسن‌التواریخ*. از زندگی وی آگاهی 
چندانی در دست نیست. جز آنچه خود در جای‌جای کتایش 
آورده: از جمله آنکه شرح تجرید را نزد ابوالحسن باوردی و 
شرح شمسیه را نزد جمال‌الدین محمود شیرازی خوانده بوده 
است (حسن‌بیگ روسلو: ج ۲ ص ۰۱۰۷۹ ج ۳ص ۱۴۱۴), 
اسکندرمنشی (چ دص ۲۶ ۵۴) از او به عنوان حسن‌بیگ 
مورخ و حسن سلطان روملو پاد کرده است. وی در ٩۳۷‏ در قم 
زاده شد (حسن‌بیگ روملو: ج ۲ص ۱۲۰۳). ظاهراً در کودکی 
پدرش را از دست داده است. زیرا هنگامی که در قزوین به 
حضور بهرام میرزا؛ برادر شاه طهماسب. رسید: حدود شش سال 
داشت و مادرش همراه او بود. شاید به همین سیب وی در 


حسن‌بیگ روملو 


کتاب خود از پدرش نامی نبرده و شود وا نبیر؛ امیرسلطان 
روملو (متوقی 4۴۶ از امیران معروف شاه اسماعیل اول 
و والی قزوین و ساوجبلاغ معرفی کرده است (سه همان 
اج ۳ص ۰۱۲۵۱ ۱۲۷۲-۱۲۷۱). حسن‌بیگه به گفتة خودش 
(ج‌ ۴۳.ص ۱۲۷۲۱۲۷۱ پس از درگذشت نیایش نتوانست 
جای او را بگیرد. چرا که می‌بایست «سحنت قورچبگری» 
را متحمل می‌شد. این ادعا چندان راست نمی‌نماید, زیرا 
سن اندک او در آن زمان: برای احراز چنین منصبي مناسب 
نبود (سدن! ص ۳۰۸). وی ظاهراً از نوجوانی در بیشتر 
تشک رکشیهای شاه طهماسب ارل شرکت داشت: از جمله 
در لشکرکشی او به دزفول, کرجستان (در ۹۵۳) و نیز نسیرد 
با کردهای اردلان (در )٩۵۷‏ که به آذربایجان حسله کرده بمودند 
(به حسن‌بیک ررملون ج ۰۳ص ۰۱۲۸۰ ۰۱۳۰۱ ۱۳۳۶). از 
حسن‌بیک روملو از ۹۵۷ تا ۹۸۴(زمان درگذشت شاه‌طهماسب) 
اطلاعی در دست نسیست. از روایت او دربار؛ رویدادهای 
پس از درگذشت شاء‌طهماسب. چنین برمی‌آید که در نزاعهای 
پس از جانشینی میان پسران شاه طهماسب. اسماعیل‌میرزا 
و حیدرمیرزا*؛ همراه سایر روسلوها جانب اسماعیل‌میرزا 
را گرفته و به مخالفت جذی با حیدرمیرزا پرداشته اسبت. 
وی نه تنها دستخط شاه طهماسب را سبلی بر جانشینی 
حیدرمیرزا سندی جعلی دانستد. بلکه به نکومش حیدرمیرزا 
و حتی بدگویی از او پرداشته و او را مزور خوانده است. 
حسن پیک در مقابل روملوها با استاجلو*ها برای روی 
کار آوردن اسماعیل میرزاء بد سیب منصب نظامی‌اش: شرکت 
فعال داشت. باتوجه به اینکه او از نزدیکان حسیقلی خسلفای 
روملو (سرکرد: مخالفان حیدرمیرزا) بود. همچنین از روایت وی 
دربارة حوادث منجربه قتل حیدرمیرزاه می‌توان نتیجه گرفت که 
به احتمال بسیار: در اين ماجراها و حتی در کشتن حیدرمیرزا 
نسقش موثری داشته است (همان؛ ج ۳ ص.۱۳۳۶- ۰۱۳۳۷ 
۹ ۱۵۰۷-۱۵۰۲ ج ۰۱ مسقدمة نسوانی. ص ۰۵۸ ٩۵۹‏ 
د. ایرانیکا, ذیل عادء» پس از مرگ اسماعیل میرزا در ۹۸۵ 
محمد خدابنده* جانشین او شد و حسن‌بیگ روملو به خدمت 
او درآمد. حسن‌بیگ از ملازمان پادشاء نجدید بود که به همراه 
اردوی شاهی از شیراز به قزوین: پایتخت صفریان. رفت 
(حسن‌بیگ روملی ج ۰۳ ص ۱۵۴۵ ۱۵۵۰). از این زسان به 
بعد, از سرنوشت حسن‌بیگا اطلاعی در دست نیست. تاریخ 
وفاتش نیز مشخص نمی‌باشد. 

متایع: اسکندر منشی؛ حسن‌ییگ ووملو: احسن‌لشواریخ؛ چساپ 

عیدالحسین وائی؛ تهران ۱۳۸۴ ش: 


م5 .1 


۳۳۱ 


۳۲ 


یپک فان 


۱ 
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و | 


/#عجبوبه هریسچیان | 

حسن بیگ‌زادی احمد (پاشا» دولشمرد و مورخ 
عثمانی قرن دهم و بازدهم. پدرش کوچک‌حسن‌بیگ, در دورة 
صدارت خادم مسیح‌پاشا (ذیحچذ ۹٩۳‏ - ربیع الآضر 6٩8۲‏ 


رئیس‌الکتّاب* و وزیر خارجه بود (دانشمند اج ۳ص ۱۱۱۲ 
اسلام. چاپ دوم ذیل ساذه) دربار: تاریخ تولد و زادگاه 
حسین‌بیگ‌زاده اطلاعی در دست نیست. وی ظاهراً پس از 
فراغت از تحصیل به سیب عیالواری و کمی درآمد. صنفب 
علمیه را ترک گفت و در واپسین سالهای قرن دهم. مانند پدرش 
وارد صتف قلمیه (سه پاکالین آء ذیل * 
خدمت دولتی‌اش بد احتمال بسیار تا اواحر عمرش ادامه یانت 
له پابیدگ رآ ص ۱۹۲ د.اددترک» فیبل ماده). وی در بیشتر 
مناصب سلسله مراتب صلف قلمید, از کاتبی گرفته تا تذکره‌جی, 
باش‌نذکره‌جی و مراتب بالای آن چون دفترداری خحد مت کرد. در 
بسیاری از لشکرکشیها در شبه‌چزیر؛ بالکان و مجارستان و نیز در 
لشکرکشی سلطان مراد چهارم در ۱۰۴۴ په ایروان (دربارة این 
لشکسرکشی سه صولاق‌زاده محمد همدمی. سس ۷۶۳۷۵۳ 
شرکت داشت و مدتی هم پیگلرییگی کفه (در کریمه) و قره‌مان 
(در آناطولی) بود (سه نعیماء ج ۱ص ۲۱۴.ج ۲.ص ۷۱ ثریاء 
ج ۴ ص ۷۹۵؛ هامر. پورگشتال ". ج ۴ ص ۰۲۸۷ ۰۳۲۷ ۱۳۲۹ 
۰ ۳۵۷۱ ۱۳۶۶ د. اسلام. همانجا). عنوان پاشا* هم بی‌کمان 
ن چنان مناصب عالیه‌ای به او داده شده است. 


«ز6۵1) شد و دوران 


به مناسبت داشتن 
وی در ۶ «رگذشت ( حاجی خلیفه ج ۱ ستون ۲۸۵؛ اوزون 
چارشیلی 8 چ ۲. بسخش ۲ص ٩۴۹۹‏ قس بروسهلی, ج ۳ 
ص 7۶ که وفات وی را ۱۰۳۵ نوشته است». 

حسن ن بیگزاده مولف چند اثراست که از آن مین واریخ 
آل‌عشمان (سه بانارلی " چ ۲ص ۶۹۶: د.,ترک ذیل مأقه) یا 
تریخآلعمان (سب حاجی‌خلیفه, همانجا: بابینگره ص 61۹۲ 
اهمیت ی شهرت وی ش.ه است. این اثر 
سکه به نام مزافش. به تاریخ حسن بیگ‌زاده سمعروف شده- 
مشتمل است پر دو جلد. جلد اول آن خلاصه‌ای از تاجالتواریخ 
خواجه سعدالدین افتدی* است (بروسهلی؛ بابینگره همانجاما) 
و دو سوم کتاب را دربرمی‌گیرد. جلد دوم, ذیل تابالسواریخ 
است و ارزش بسیاری دارد (پروسهلی؛ د.اسلام. همانجاها) و 


تری دارد و مایذ اصل 


وومونا و 


۱ 
نت عفقعووه عبر و 


ود به دو بخش تقسیم می‌شود. مزلف, بخش اول آنده یغنی 
دورة سلعلتت سلیمان قانونی (۹۷۴۹۲۶): سلیم دوم ( ٩۷۲‏ 
۲ و مراد سوم ( ۱۰۰۳-۹۸۲ را با استفاده از منایع و اسناد 
تاریخی و شنیده‌های خود, به‌ویژه از پدرش» تألیف کرده است؛ 
لیکن بخش آخر آن را که دربردارندة حوادث سالهای ۷۱۰۰۳ 
۹ یعنی دورة ساطنت محمد سوم احمد اول. مصطفی اول, 
عثمان دوم و مراد چهارم است؛ براساس مشاهدات و اطلاعات 
شخصی خود نوشته است (د.اد.ترک همانجا), این بخش: به 
سبپ مقامات و مأموریتهای مصنف در طی ۵ سال خدمات 
دولتی. شامل اطلاعات دست اول است (اوزون چارشیلی, 
همانجا) . وی حوادث تاریخی ادوار موردبحث را به ترتیب تاریخ 
وقوع آنها تدوین کرده و گاهی علل و نتایج یج آنهارانیز توضیح داده 
است. ضمناً کارهای خبر هر پادشاه و شرح حال شاهزادگان, 
وزراه علما و مشایخ زمان هر کدام از آنها را هم به اختصار نوشته 
است. تألیف تاریخ سر حسن‌بیگ‌زاده پیش از محرّم ۸ شریع 
شد و حدود ی سای با یافت. بعد از آن هم بارها تجدید 
تألیف شد که ششمین ششمین (آخرین) آنها در فاصلذ ریی‌الاول و رجب 
۵ صورت گرفت (د. | د. ترک, همالجا), مورخان بعدی, 
همچون پچری* حاجی‌شلیفه*, نعیما* و صولاق‌زاده از 
بخش آخعر این کتاب به مثابذ منبعی دست اول استفاده کرده‌اند 
(بانارلی ج ۲ ص ۱۶۹۷-۶۹۶ پاپینگر؛ د. اسلام. همانجاها), به 
نظر طوغان! (ص ,)۲۰٩‏ صولاق‌زاده محمد همدمی مطالب 
مربوط به پس از دورة سلیمان قانونی را از تاریخ سین بیگ‌زاده 
گرفتد و گاهی حتی حوادث را از زبان حسن بیک‌زاده البته 
بدون ذکر نام, چنان کلمه به کلمه نقل کرده که گویی آنها را به 
چشم خود دیده است (برای نمونه سب صولاق‌زاده, ص ۶۱۰ 
۳۵ ۶ نیز سم د. اسلام؛ همانجا) نمیما نیز گاه عینً چنان 
کرده است (برای نمونه سه چ ۱ص ۳۰۹ نیزسه د. اسلام» 
عمانجا)»؛ نسخه‌های متعددی از تاریخ یا تواری خآل‌علمان باقی 
است (سه د. اسلام. همانجا). اين کتاب با عنوان حسن بی‌زاده 
تاریخی * در سه مجلد (۱۱۸۸ صفحه) به کوشش شوه 
نزیبی آیکوت, در ۱۳۸۳ / ۲۰۰۴ در آنکارا به چاپ رسید. 
اسول‌الجکم فی نظامالعالم. اثر دیگری از حسن بیگ‌زاده 
است. که مجموعه‌ای از پندها و قواعد راجع‌به حکومت‌و سیاست 
است. این اثر تلخیص و اقتباسی است از روضتالاعبار دیا 
روض‌لاخعبار یا روض‌لاشحیار» اثر محیی‌اللین محمدین شعلیب 
قاس (متوفی ۹۴۰). که خود محبی‌لدین آن را براساس رسیع 
الابرار زسخشری (متوفی ۵۳۸) تألیف کرده است. اصول‌الحکم 
لصو 2 
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به گوزلجه" علی‌پاشا (بعلبی علی‌پاشاه چسلبی استالکویلی *): 
وزیراعظم ( 4۱۱۳۰2۱۰۲۹ اهدا شده است (بروسهلی ج ۰۲ 
ص ۱۷ج ۳دص ۴۶:د. اسلام همانجا؛ نیز سب اوزون چارشیلی. 
ج ۲ بخش ۲ص ۳۷۲.۳۷۳ این اثر دربردارند؛ حسب‌حالی 
مستفظوم از زندگی حسن‌بیگ‌زاده است (آوزقریملی " ج ۰۱ 
ص ۱۶۴۲ <دایرةالمعارف زبان و ادبیات ترکی> ذیل ماده), 
مجموعه که گردآورنده‌اش ناشناس است, چند نوشتة 


حسن‌بیک‌زاده را دربردارد, از جمله ستن یک وقفیه حدود 
بیست منشأت. چهار منظومه و سه فتح‌تامذ قنیژه*/ قانیجه 
(د. اد تسرک, هسمانجا), هامر - پورگشتال (ج ۰۴ ص ۲۹۶) 
تصریح کرده است که حسن بیگ‌زاده نتح‌ناما قنیژه را پس از 


تصرف قلیژه به هست نیروهای تحت فرمان داماد ابراهیم‌پاشا در 
رییم‌الآخر ۰۱۱۰۹ نوشته است. از اصول‌الحکم و مجموعه: 
چند تسش تعطی باقی است (سه د. اسلام: همانجا) 
منایع؛ محمدطاهر پروسهلی؛ عشمانلی مغلفلری: استانبول ۱۳۳۳ 
۲ محمد شریا سجل عشمانی؛ استابول ۰۱۳۰۸ ۱۳۱۵/ 2۱۸۹۰ 
۷ باب انست انگلستان ۱۱۹۷۱ حاجی‌خلیفه؛ صولاق‌زاده محمده 
عمدمی, صولاق‌زاده تاریخی, استانبرل ۱۱۲۹۷ مصطفی نعیماه تاریخ 
تمیما, [استانبرل] ۱۱۲۸۲-۱۲۸۱ 


| 
رنه مالعححمظ نگ تس( :1982 معصامه امولا مومت 
0 
۱ 
1 ره "ملظ مدا" هلق :1971-1972 
ما مد موم ریما ساملا 
را 
ب(اممقک1 ۸ مه وه القعو‌طصص ۳ هط :1963 
2004 ماقم امحطحفی ق انا سالان۸ 
لها مب رمک اما ناصصعت بصاد؟ فاع2 عصطعلا 
سیم" تفاله۱۷ فام2 فعصطه :۱971-1972 انطحصصا تقد 
بمونمات_ عل نف 18 :۱969 انططفافً بلهن ما7 
1976-1998 معطتصنو باتححعط :امجساعاً بتنمعممتازدانه 
ملشجره‌طمصدا اد ,شا مود معط ملمجوهامه 
,الاو سنا ما۲ معا و۸ عمط رط) "و۳ ممحا۸ 
,003 مه تنم ,3اه نها عمج 


/ رحیم رئیس نیا | 


حسن پاشا (۱ ). از حاکمان ترک الجزایر در سدة دهم. او 
پسر خیرالدین بارباروس* بود و در یکی از سالهای ٩۲۱‏ تا ۹۲۵ 


ام 5 ااممملاآده سططوگت عد اف تا 4 


اد ۶ 


حسن پاشا (۱) 


در الجزیره (پایتخت الجزایر امروزی) به دنیا آصد (سه مدنی. 
هی ۰۳۲۱ ۱۳۸۵ شنهو. ص ۹٩‏ ۲۰). نامش راء به اشتباه. حسان 
(سه مدنی: ص ۳۲۱) و حسین (پفرنی؛ ص ۵۰ مزاری» ج ۰۱ 
۲۲۶ نیز ذ کر کرده‌اند. وی پس از تحصیل» شغل سپامیگری 
را برگزید و در دریا و خشکی به فعالبت پرداعت و دریانور‌ی 
ماهر شد (مدنی. همانجا؛ شنهو. می ۲۰۷), مادرش الجزایری و 
ازاین‌رو حسن جزو قولوغلیها (دو رکه‌ها) بود که معمولاً ب آنان 
عقامهای مهمی واگذار نمی‌شد. اما سلطان سلیمان قالونی: په 
پاس خدمات ارزند؛ بارباروس و ما 
ت واگذاری حکو: 

موافقت کرد (مدنی: همانجا؛ محمد خیر فارس. ص 4۳۸ 


عشمانی, با درخوا 


حسن‌پاشا سه دوره بر الجزایر فرمان راند. ار در ۲۹ 
رییالاول ۹۵۱ نایب پدرش در الجزایر شد و در نخستین اقدام» 
به اوضاع سپاهیان سامان داد و سپس شورش قبایل جسنوب 
ملیانه و مغرب الجزیره را سرکوب و استحکامات الجزیره را 
تقویت کرد (ایلتر ص ۱۱۷۳ محمد شیر فارس» ص ۳۹-۳۸), 

در اواسط شعبان ۹۵۲ حسن‌پاشا به کمک عبدالسزیزین 
رانی. حاکم قلع؛ بنی‌عباس, به تلمسان* پورش برد و 
حاکم آنجا ابویّان احمدبن عبدالله (احمد دوم) و وزیبرش 
منصورین ابی‌غانم. را که به اسپنیییهاگرایش داشتند: بیرون کرد 
و حکومت تلمسان را به حسن زیّانی سپرد (نساصری» ج ۰۴ 
ص ۳۸۱ ج ۵.ص ٩۳۲‏ جیلالی. ج ۳ص ۱۸۵-۸۴ قس مدنی: 
همانجا؛ فیلالی: ج ۱.ص ۷۹), 

در تابستان ۹۵۳/ ۱۵۲۶ کنت د الکودت " ساکم اسپائیایی 
شهر هران» به قصد تصرف تلمسان حرکت کرد و حسن‌پاشا با 
لشکریانش در قصبا عربال " در ۲۵ کیلومتری وهران به مصاف 
وی رفت اما چون از مرگ پدرش مطلع شد. به‌سرعت به 
الجزیره بازگشت تا جلوی هرگونه فتنه‌ای را بگیرد (مسدنی: 
۱۳۲۲ محمدخیر فارس: ص ٩۳۹‏ قس شتهو: ص ۲۰۸). 
حسن‌پاشا: پس از تسلط بر اوضاع: سپاهیانش را از تلسان 
راهمی شهر مُشتغانم* کرد و آنجا را از محاصر؛ لشکربان 
اسپانیایی جات داد (مسلنی؛ ص ۱۳۲۴-۲۲۲ مجمد شیر 
فارس: همانجا) 

پس از وفات باریاروس, حکم مستقل بیگلربیگی‌گری به 
حسن‌پاشا ابلاغ گردید (محمد خیر فارس, ص ۳۸). حسن‌پاشا 
برای بیرون راندن اسپانیاییها از سغرب و الجزایر در ۹۵۷ با 


شریف ابوعبداللّه محمدمهدی: مزسس دولت نوپای شرفای 


احمد 


سعدی (سه سعدیان؟) در مغرپ, عهدناما صلح و دوستی 


مشق 3 اریمس ناهج 2 ۹ 


املصلاخگ بعم .7 نلک ۸ 6 


۳۳ 


۳۳۴ 


حسن پاشا(۱) 


بست (جيلالي: ج "دص ۸۵: محمد خیر فارس.ص ۳۹). ساکم 
سعدی مغرب از عهدنام؛ صلح سوءاستفاده کرد و به جای 
همکاری با پاشای الجزایر. سپاهی فرستاد و تلمسان را پس از ند 
ماه محاصره, در ۲۳ جمادیالاولی ۹۵۷/ ٩ژوئن‏ ۱۵۵۰ تصرف 
کرد و بر شهر مستغانم و حومه‌اش نیز چیره شد (یفرنی؛ ص ۲۹ 
۶ ناصری. ج ۵ص ۲۲). حسن‌پاشا در رأس سپاهی عازم این 
دو شهر شد و آنها را آزاد ساخت و سعدی را تا رود مُلویه. که 
مرز مشترک دو کشور بوده تعفیب کرد (یفرنی» ص ۱۳۶ ناصری, 
همالجا؛ محمد خیر فارس.ص ۲۰). 

حسن‌پاشا کشور الجزایر را به چهار ولایت (بایلیک) تقسیم 
کرد و برای هر یک حاکمی باعنوان بای گماشت (مدنی: 
ص ۳۳۲-۳۳۱! شنهو ص ۲۱۵). او همچنین برای ایجاد امنیت: 
بهیرد ارضاع اجتماعی, تأمین خدمات بهداشتی و ساخت مراکز 
نظلامی و عامه‌لمنفعه تلاش کرد و برای جلوگیری از هرگونه 
حملاٌ دشمن به الجزیره, قلعة مستحکمی بر روی تپذ سرتفع 
صابون در جنوب شهر ساخت که به برج مولای حسن (قلعةٌ 
سلطان, برج طاووس يا برج بولیله) معروف شد. وی شهر 
ساجلی اللیمه را در مسغرب الجزیره بسنا نهاد (مدنی: 
ص ۳۳۲۰۳۳۲؛ جیلالی: همانجا). 

به سیپ شودداری حسن‌پاشا از همکاری نظامی با دولت 
فرانسه, که مناسبات خصوبی با سلعطان عشمانی داشت, و با 
سعایت مسیو دارمون! (سفیر فرانسه در دربار علمانی) و اصرار 
وی بر عزل حسن‌پاشا از حکومت الجزایر سلطان سلیمان 
قانونی فرمان عزل وی را صادر کرد و جسن‌پاشا در ۲۱ رمضان 
۹۵۸ راهی استانبول شد (مدنی, ص ۱۳۳۴-۳۳۲ جیلالی. ج ۳. 
ص ۱۸۶ ایلتره ص ۶۱۸۳-۱۸۱ قس شنهو: صی 0۲۰۸ 

بر اثر بحرائی شدن اوضاع الجزایر و بروز اختلافات میان 
افراد ینیچری. سلطان عشمانی به‌رغم مخالفت سفیر فرانسه, 
حسن‌پاشا را در ۹۶۴ برای دومین‌بار بیگلربیگی الجزایر کرد که با 
استقبال مردم الجزایر مواجه گردید (عدنی. ص ۳۷۱: جیلالی, 
ج ۳ ص ۵۰ او پس از رسیدن به الجزایر و سامان دادن به 
اوضاع مردم و سپاهیان ینی‌چری* به فرمان سلطان عشمانی 
گروهی را به مراکش فرستاد و آنان شریف ابوعبدالآه محمد. 
ساطلان سعدیان مغرپ. را که مخالف دولت عشمانی بود, در آخر 
ذیحیة ۹۶۲ به قتل رساندند. سپس حسن‌پاشا در رأس سپاهی 
به تلمسان رفت و ینی‌چریهای در محاصرء وا نجات داد. آنگاه تا 
حومذ شهر فاس به تعقیب لشکریان شرفای سعدی پرداخت و 
در وادی لین / لین (از توابع فاس) با سیاه شریف عبدالله 
الغالب‌بالله حاکم مغر روبهرو شد (ابن‌مريم تلسانی, 


ص ۱۳۵؛ یغرنی. ص ٩۵۰‏ مزاری, چ ۱ سس ۲۲۷-۲۲۶): اما از 
بیم اینکه اسپانبایبها راه بازکشتش را ببندند از ادام؛ نیره 
خودداری کرد و سریعاً بهالجزایر بازگشت (یفرنی: صمانجاه 
ناصری» ج ۵ ص ۰۴۶ پانویس ۷۵: مدنی. ص ۳۷۲). در ۱۲ 


ذیسقعد؛ ۸۹۶۵ ۲۶ اوت ۱۵۵۸, حسن‌پاشا در نبرد مشهور 
شهرهای مستفانم و مازغران پیروزی بزرگی در مقابل سپاه انبوه 
اسپانیاه به فرماندهی کنت د الکودت, به دست آورد (مدنی, 
ص ۳۷۶-۳۷۲: محمد شیر فارس. ص ۵.۴۴؟), 

حسی‌باشا که به بنی‌چرییا اطمینان چندانی نداشت, سپاهی 
از افراد قبایل محلی, به‌ویژه قبیلة ژواوه, تشکیل داد تا از آن در 
مقابل ینی‌چریها استفاده کند (مدنی ص ۱۳۷۸ محند شیر 
فارس ص ۴۶-۴۵). وی با دختر سلطان کوکو احمد یا حسین‌ین 
قاضی: رئیس قبیلة محلی زواوه, ازدواج کرد (مدنی» همانجا؛ 
محمد تخیر فارس: ص ۲۵), حسن‌پاشا دو سال با عبدالعزیزین 
عباس (رهبر گروهی از قبایل مشرق الجزایر که در پجایه؟ اعلام 
استقلال کرده بود) و پس از کشته شدن وی با برزدرش احمد 
مقرانی و چون به نتيجه نرسید. مصالحه در پیش گرفت 
(جیلالی: ج ۳ ص ۱۹۳-۹۲ محمد یر فارس؛ همانجا) 

ینیچریها که از اقدامات حسن‌پاشا نگران شده بودند. وی را 
در ۹۶۸ دستگیر و به همراه برخحی سرآن خود رواننة استانبول 
کردند (جیلالی: ج ۳.ص ۹۳؛ یلته ص ۱۲۱۱ ضحمد خیر 
فارس؛ من ۴۶). شنیو (ص ۲۰۸) عزل حسن‌پاشا را به سیب 
خودداری وی از بخشیدن گرمابه‌ای از میراث بارباروس در 
استانبول به صدراعظم تسطان‌پاشا و نیز سعایت سفیر فرانسه 
دانسته است. 

حسن‌پاشا پس از رد انهامات ینی‌چریها و بخشیدن گرمابة 
مورد نظر صدراعظم به وی, در ۹۶۹ برای سومین‌بار بیگلربیگی 
الجزایر شد ( جیلالی؛ محمد شیرفارس. همانجاها؛یلتر ص 2۲۱۱ 
۲ ) ار با کردآوردن سپاهی می‌هزار نفره از بنی‌چریها و افراد 
قسبایل زواوه و بنی‌عباس: در ۱۱ جمادی‌الانهر: ۹۷۰ پرای 
سرکوبی و اخراج اسپانیاییها از شهر وهران حرکت کرد و در 
نزدیکی وهران و مرسی‌الکبیر اردو زد. ولي مقاومت اسپانباییها 
مانع موقعیت او شد و به الجزیره بازگشت (مدنی, ص ۳۷۹ 
۳ جیلالی, ج ۳» ص 4۹۴-۹۳ محمد شیر فارس. ص۴۶ در 
۲ حنن‌پاشا به فرمان سلطان سلیمان قانونی. در لشکرکشی 
دولت عثمانی برای فتح جزیرة مالت شرکت کرد و شجاعت 
بسیاری از خود نشان داد, اماناوگان عشمانی بر اثررسیدن نیروهای 
دریایی اررپاییان به مالت, با تحمل تلفات سنگین عقب‌نشینی 
کرد (مدنی.ص ۳۸۴-۳۸۲: محمدخیر قارس» همانجا) 


م۸ ظ بز 


در ۱۵۶۷۹۷۴ در نتیج؛ اعمال قشار پیتر سول" : سفیر 
فرانسه در دربار عشمانی. حسن‌پاشا از حکومت الجزایر عزل و 
به استانبول احضار شد و مقام قپودانپاشا* یا دریاسالاری 
نیروهای دربایی امپراتوری علمانی به او واگذارگردید (جیلالی» 
ج ۱۳ص ۹۴ ایلتره ص ۱۲۱۹ محماد خیر فارس: همانجا؛ وی 
در نبرد دریایی لپانت و" در ۱۵۷۱۹۷۹ شرکت کرد و پسر بزرگش 
نیز در این نبرد فرمانده یکی از کشتیهای جنگی بود (د. اسلام: 
چاپ درم ذیل ماه 
براساس برخی منابم رسمی: گرچه حسن‌پاشا در ۸ 
جمادی‌الاخر؛ ۷۹ برای چهارمین‌بار به حکومت الجزایر 
گردید, اما پیش از عزیمت به آنجا ییمار شد و در ۲۳ شوال 
٩‏ وفات یافت. وی را کنار فبر پدرش: در مسجد بیکطاش / 
پشیکتاش شهر استانبول دفن کردند (ایلتره ص ۲۳۲-۲۳۱+ 
محمد خیر فارس؛ ص ۱۳۷ د. اسلام همانجا؛ قن مدلی: 
ص ۳۸۵: جبلالی, همانجا؛ شنهر.ص ۲۰۹ که تاریخ فوت او را 
۷ ذکر کرده‌اند): 
حسن‌پاشا چند زبان خجارجی. به‌ویژه اسپانیایی: را به خوبی 
می‌دانست (شنهو ص ۲۰۹). نام‌الجزای که ابتدا مزغته 
بود, در دورة ار بر کثور فعلی الجزایر اطلاق شد (همان, 
ص ۲۱۲). 
منایع: ابنمریم تلمسانی, البستان فی ذ کر الاولیاء و العلماء پتلمسان, 
چاپ محمد ابن‌ابی‌شنب؛ الجزلیر ۱۹۰۸/۱۳۲۶؛ عزیز سامح ایلتره 
الا تراک الشمانبون فی افریقیا الشماية, ترجمة محمود علی‌عامره 
بیروث ۱۱۹۸۹/۱۲۰۹ عبدالرحمان جیلالی, تاریخ الجزاثر للعام. 
بیررت ۱۹۸۳/۱۲۰۳؛ عیدالحیید شنهو, دصول الانراک العشمانیین 
الی الجزائر, [الجزایر ۱۹۷۲/۱۳۹۲۶]؛ عبدالعزیز فیلالی, تلمسان فی 
العهد. الزیانی: دراسة سیاسية, عمرانيق, اجتماعیة. قافیة, الجزیر 
۲ محمد غیر فارس, تاریخ الجزاثر الحدیث من الفتح الشمانی 
الی الاحتلال الفرنسی. [دمشن] ۱۱۹۶4 احمد توفیق مدنی: حرب 
الثلالمائة سنة بین الجزائر و اسبانیا: 1792-1492 الجزایرن الشرکة 
الوطنية للشر و التزيع. یت آغاین عوده هزاری» طلوع سعد السعود 
فی اخبار وهران و الجزاثر و اسبانیا و فرنسا الی اواحر القرن 
التاسع عشر چاپ یحبی بوعزیزه بیروت ۱۱۹۹۰ احمدین خالد ناصری, 
کتاب‌الاستقصا لاخبار دول المفرب الا قصی, چاپ احمد [ین جعفر] 
ناصری, داوالسیشا» ٩۲۰۰۵:۲۰۰۱‏ مسحمدسفیرین مسحمد یسفرنی» 
بار ملوک القرن الحادی: اپ هرداس, پارس 
۸۸ چاپ انست رباط [بی‌تا.]؛ 


ترمةالحادی با 


عومعت فهد مصنه؟ ما ۲ وه "عطوط ممعهل نج قاق 
مرو 


/ستار عودی / 
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حسن‌پاشا(۲) 


حسن پاشا(۲), والی علمانی در بغداد. او در حدود 
۶۸ در ناحیة قترین, در بخش اروپایی ترکیة آمروزی. به دنیا 
آسد (سویدی, ص ۱۴۴-۲۳ عژاوی. ج ۵ص ۱۶۱: طه 
ص ۴۵). پدرش؛ مصطفی‌بیگ. از افسران ارتش عشمانی و 
مادرش, فاطمه‌خاتون, دختر مصطفی‌پاشا مرزونلی؛ صدراعظم 
دولت عشمانی. سود (سویدی, ص ۴۵-۴۳؛ طه: هسانجاه؛ 
دا,دترک: ذیل مادهک 

نخستین باره مصطفی‌پاشا حسن‌پاشا را به حدمت گرفت و 
او بر اثر شجاعتی که در یکی از جنگها از شود نشان داد. وارد 
دربار شد. وی در دوران لطان سلیمان دوم (حک: 
۲-۹ ) هفت سال در ستتهای گوناگون حدمت کرد و 
سپس در دوران, مصطفی دوم (حک: ۱۱۱۵-۱۱۰۶): سته سال 
رئیس حاجبان کاخ سلطنتی گردید (سویدی, ص ۱۵۳-۴۹ 
لانگریک آ"؛ ص ۱۲۴). او در مدارس دربار: به نام سرای: 
تحصیل کرد و مدارج ترقی را به‌سرعت علی نمود (طه, همانجا؛ 
علی‌شاکر علی؛ ص ۱ ۱۰). 

حسن‌پاشا به القاب و نامهای ستعددی شپرت داشت که 
مهم‌ترین آنها حسن پاشای جدید و ایوبلی بود. زیرا مدتی در 
محل ابوایوب انصاری در استانبول سکونت داشت (ثریاگ ج ۲: 
ص ۱۶۰؛ عزّاوی؛ طه. همانجاها). محلا «جدید حسن‌پاشاه 
بهنام او معروف است و همین‌طور مسجد جامع سلیمانی نیز به 
نام وی جسامع جدید حسین‌پاشا نام‌گذاری شده است 
(همانجاها). علی وردی, جامعه‌شناس مشهور عراقی» وی را از 
تسبار اسویان دانسته است (ج ۱» ص ۹۵ پانویس ۲). ورود 
حسن‌پاشا به عنوان والی به بغداده در تاریخ عراق اهمیت 
بسزایی دارد, زیرا وی به هرج‌ومرجی که از ۱۰۴۸ تا ۱۱۱۶ بر 
عراق حاکم بود و منجر به 
والی برای بفداد شده بود پایان داد (همان؛ ج ۱ص 1۹۵ 
نورس, حکم السمالیک» ص ۱۸؛ طه: ص ۴۶). وی پس از 
سرکوب عشایر کرد در نامه‌ای از تمام عشایر عرب شواست تن 
په اطاعت و تسلیم بدهند. در غیر این صورت به‌شدت سرکوب 
خواهند شد لس سویدی. ص ۱۷۸-۷۵ وردی. ج ۱ ص ۹۶: 
علی‌شاکر علی. همانجا). 

ظاهراً بایل عرب این تهدید حسن‌پاشا را جی نگرفتند و 
از ۱۱۱۶ تا ۱۱۱۸ چندین بار شورش کردند ولی سرکوب شدند 
(سه سویدی, ص ۱۱۱۹۸۲ عزّاوی, ج ۰۵ ص ۱۷۵,۱۶۴؛ علی 
شاکرعلی» ص ۱۰۹-۱۰۸ 

این اقدامات حسین‌پاشا از جمله دلایلی بوه که باعث 
هم‌پیمان شدن بسیاری از قبایل جنوب عراق زیر فرمان 


ات پیاپی والیان و تعیین ۳۸ 
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۳۲۵ 


۳۶ 


حسن پاش (۷) 


بخ‌مفایس‌بن مانع» رئیس قبیلا شنتهق / شتفک. شد. 
شیخ‌مغاس که آفراد مسلحش به بیش از صد هزار نغر 
مي‌رسیدنده در بصره سر به شورش برداشت و شهر را تصرف 
کرد. حسن‌پاشا سپاهیان سراسر نواحی اطراف بغداد را 
جمع‌آوری کرد و با لشکسری انبوه در اول رجب ۱۱۲۰ راحی 
پصره شد و در حوع؛ بصره پا شورشیان جنگید و پس از حدود 
یک ماه جنگهای پراکنده عوفق به شکست قطعی شورشیان شد. 
تر این نبرد. حدود ده هزار تفر از شورشیان کشته شدند و بقیه 
فرار کردند (سویدی, ص ۱۲۸-۱۲۰: عّاوی, ج ۵ ص ۱۷۵ 
۸ وردی: ج ۱ص ۸-۹۷ 

وی پس از تعیین کارگزار برای بصره, راهی بغداد شد و 
اعسیان بسغداد پبه‌گسرمی از او استقبال کسردند (سویدی, 
۱۱۳۱-۱۲۰ عسوّاری: ج ۵ ص ۱۸۰-۱۷۸ دولت عشمانی 
نیز, به پاس خدماتش» ولایت بصره را هم به وی واگذار کرد 
(رعضان ۱۱۲۱). به روایتی, بنابه درحواست خود حسن‌پاشاه 
دولت علمانی اين کار را کرد (سویدی, ص ۱۱۳۳ لانگریگ: 
ص ۱۲۶). حسن‌پاشا از ۱۱۲۲ تا ۱۱۳۲ چندین بار عشایر 
طفیانگر کرد و عرب قلمرو شود را سرکوب کرد (سویدی, 
ص ۰۱۴۱۰۱۳۳ ۱۱۵۲-۱۳۸ محمدامین زکی: ج ۱ص ۱۹4؛ 
هامر - پورگشتال » ج ۷ص 1۹۲-۱۹۱ 

پس از سقوط دولت صفوی و تصرف اصفهان به دست 
محمود افغان در ۱۱۳۵, سسن‌پاشا ظامراً نام تبریکی به 
مناسبت شروع فرمانروایی او و در باطن برای شناخت مقاصد 
محمود افغان برایش فرستاد و او در پاسخ: نامه‌ای همراء 
با نمایندهاش نزد حسن‌پاشا گیل کرد و از دولت عشمانی 
برای تصرف سایر نقاط ایران کمک خواست (سویدی, 
سس ۱۷۷. ۱۸۷؛ کرکوکلی؛ ص ۱۷-۱۶؛ نورس: العراق فی العهد 
الشانی. ص 44٩‏ 

حسن‌پاشا نام محمود افغان و فرستاد؛ خود به ایران را: 
همراه با توصیه‌هایی چون لزوم حمله به ایران و تصرف مناطق 
غربی آن با استفاده از آشفتگی اوضاع این کشور و برای مقابله با 
اطماع دولت روسیه به آن, به استانبول گسیل داشت. سلطان 
علمانی نیز توصیة او را پذیرفت و در ۱۱۳۵ به ایران اعلام جنگ 
داد (سویدی. ص ۱۱۸۸ کسرکوکلی؛ ص ۱۷-۱۶: لانگریگ: 
ص ۱۳۰؛ نورس: حکم‌الممالیک» ص .)۱٩‏ وی برای مشروعیت 
بنمشیدن به اين اقدام, از شیخ‌الاسلام و چسند تن از فقهای 
علمانی فتوایی گرفت مبنی بر وجوب مقابله با شیعیان ایران و 
نجات کشور از دست رافضه (سویدی» ص ۱۹۰-۱۸۹؛ کرکوکلی: 
ص ۱۷؛ اعتمادال لطنه ج ۲ص ۱۰۱۸-۱۰۱۷ 


حسن‌پاشا یا سپاهی بیش از صد هزار نفر, متشکل از عربها 
و کردهای هوادار دولت علماتی, از بغداد حرکت کرد و شهر 
کرمانشاه را بدون کوچک‌ترین مقاومتی در محّم ۱۱۳۶ تصرف 
نمود. سپس اردلان را نیز به قلمرو دولت عشمانی افزود. وی 
لشکری به جنگ علی‌مردان خان: والی لرستان, فرستاد و او را 
شکست داد و حنم‌آباد را هم تصرف کرد (حزین‌لاهیجی, 
ص ۲۰۴؛ مسویدی, ص ٩۱۹۰‏ عسزّاوی؛ ج ۵ ص ۱۲۰۷-۲۰۶ 
محمدامین زکی. همانجا). 

در حالی‌که حسن‌پاشا خود را برای حمله به همدان آساده 
می‌کرد؛ در اول جماهی‌الاخرة ۱۱۳۶ براثر کهولت در کرمانشاه 
درگذشت و جنازه‌اش را در کنار مزار ابوحنیفه در بغداد به خاک 
سپردند (استرآبادی. ص ۱۸: سویدی» ص ۱۲۱۰ عزاوی. ج ۵, 
ص ٩۲۰۹-۲۰۸‏ لانگریک» ص ۱۳۱). بنه این ترتیب, تصرف 
هسمدان به‌دست پسرش, احسمدپاشاه النجام گرفت (حزین 
لامیجی.ص ۱۳-۲۱۲ ۲؛ سویدی.ص ۱۲۴۶-۲۴۰ قس عبدالعزیز 
ملیمان نواره ص ۰6۲۰ ولی به اشتباه لقب فاتح همدان را به وی 
دادند (عّاوی, ج ۵ص ۱۲۱۰ طه.ص ,)۲٩‏ 

حسن‌پاشا در دوران حکومت بیست ساله‌اش بر عراق, 
دست به کارهای عام‌المتقعه و آبادانی بسیار زد. از جمله احداث 
یا بازسازی مساجد (مانند بازسازی مسجد جامع سرای) و 
رباطهاء احداث پل بر روی روداند زاب. بازسازی پلهای 
رودهای موصل و کرکوک. تجدید بنای گنبد حرم حضرت علی 
و مرمت سقفف بارگاه امام حسین و امام کناظم علیهم‌السلام: 
احداث خحانها وکاروان‌سراهایی میان بغداد و کربلاه تعمیر جادة 
حجاج عراقی به مکه و حفر خندق در اطراف بغداده و ایجاد سد 
بر روی نهر حسینیه در کربلا (سویدی» ص ۱۴۵, ۱۴۸-۱۲۷ 
۸ عزّاوی: ج ۵.ص ۰۱۹۵۰۱۹۳ ۰۱۹۸ ۱۲۱۰ نورس: 
حکم الممالیک. ص ۰۲۰ پائویس ۱۷؛ آل‌یاسین. ص ۸۱), 

حسن‌باشا دو دختر و یک پسر به نام احمدپاشا* داشت 
ین پدرش در ولایت بغداد گردید. (سریدی. ص ۰۱۷۰-۱۶۸ 
۰ عزّاری: ج ۵ ص۹۸ 

حسن‌پاشا حاکمی توانا: قدرتمند, هوشیان قاطع و 
سیاستمداری با تسجربه بود. وی با اقدامات سودمند و 
اصلاحاتش. تقریباًعراق را متحد ساخخت. او با مردم با عدالت و 


مهربانی رفتار می‌کرد و اصنیت را در بغداد برقرار ساعت: 
آزاین‌رو: مردم او را پسیار دوست داشتند و شاعران در سوکشس 
شعر سرودند (وردی:ج ۱ص ۱۹۵ نوّرس: حکم|لسمالیک: 
۲۰-۱۹: عزاوی. ج ۵ص ۱۳۹۱۲۸ 

پرخی مورخان زندگینامة وی را به‌طور مشروح ذکر کرده‌اند 


۱۹ 


که در میان آنان, می‌توان از یوسف مولوی» شیخ و بزرگ فرقة 
مولوبة پنداد و مزلف کتاب قویم الفرج بعد الشدة, و شیخ 
عبدالرحمان‌بن عبداللّه سویدی, مزلف دو کتاب حديقة الرَوراء 
فی سیرة (فی تاریخ) الوزراء و کلشن خلفاء نام برد (عرّاوی: 
3 ۵,می ۱۶۱ 
منابع: محمدسسن آلپاسین. تاریخ حرم کاظمین (علیهماالسلام), 
ترجم غلامرضا اکبری: آبی‌جا] ۱۳۷۱شی؛ محمدمهدی‌ین محمدئحیر 
استرآبادی. جهانگشای نادری, چاپ عبدالله انراره تهران ۱۳۴۱ ش: 
مسمدحسنین_علی اعتمادالسلطته: تاریخ متظم ناصری» چاپ 
محمداساعیل رضرائی, تهران ۱۳۶۷-۱۳۶۳ ش؛ محمدعلی‌بن ابی‌طالب 
حرینلامیجی, تاریخ و سفرنامه حزین, چاپ علی دزانی؛ تهران 
۵ ش؛ محمدامین سریدی, حديقة الزوراء فی سیرةالوزرام: چاپ 
عماد عدالسلام رژوف. بغداد ۲۰۰۳/۱۲۲۳؛ عبدالواحد ذئون طه, وحسن 
باشا؛ مزسس نخلام الممالیک فی‌الصراق», الصورد. ج ۳, ش ۱6۱۹۷۴(۳ 
عبدالعزیز سلیمان نوان: داودباشا: والی بغداد. فامره ۱۹۶۴۷/۱۳۸۷؛ 
عسباس عزاری, شاریخ العسراق پین‌احتلالین, بفداد 1۱۳۷۶۸۱۳۵۳ 
۱۵۶-۵ چاپ افست فم ۱۳۶۹ ش؛ علی شاکر علی. تاریخ‌العراق 
فی‌العهدالعلمانی, نینوا ۱۹۸۵؛ رسول کرکوکلی؛ دوحدالوزراء فی 
تاریخ وقائع بغداد الزوراء: نقله عن الشرکیة مومی‌کاظلم نورس, قح 
۲ ش؛ محمدامین زکی: کورد و کموردستان, پسغداد ۱۹۳۱/۱۳۵۰: 
چاپ انست مهاباد [بی‌ا.]! محمدین احمد منشی بغدادی, رحلةالمنشی 
الیندادی, نسقلها عن الفارسية عیاس عزژاری, بغداد ۱۹۲۸/۱۳۶۷: 
علاموسی کالم نورسی, حخکم‌الممالیک فی‌العراق: ۱۸۳۱-۱۷۵۰ م 
[بی‌جاه پیت ]! همو؛ العراق فی‌العید العشمانی: دراسة فیالملاقات 
السياسية, ۱ ما [بغداد ۱۹۷۹/۱۳۹۹]؛ علی‌وردی: لمحات 
اجتماعة من تاریخالعراق الحدیث. بغداد ۰۱۹۷۹۰۱۹۶۹ چاپ افست 
[تم] ۱۳۷۱ش؛ 


۱ 


مت ینیما ولععلا هنک :1۱963 جهن عانعن 
بقزه وگ فعطه/۷ا :1968 مامت رومام که ندرج 
۷۵2 رد0 تقوم تناها اسلور ممعت امرگ 
+صسوم جممههاا شمه باتلو مدرم بجلمی! ماع ب۵ع 
برن) کتام0چ بمچه۳ عمج" بجع رششاه :1996 اتطصهاعا 

(عصععظ مسفتع۳ 


ستار عودی / 


حسن پاشا ترپا کی. از سرداران و وزرای عشمانی در 
اواعر قرن دهم و اوایل قرن یازدهم. به قولی: حسن‌پاشا در ۹۳۶ 
متولد شد (سه میدان لاروس ۰ ذییل ماده) او از پروردگان 
ام 6 


روز 5 و2 4 


ااهاجوسعمههز ۱2 تصعووامیط .1۱ 


حسن‌پاشا تریاکی 


«اندرون همایرن»(دربار عثمانی؛ ثریاه ج ۲ص ۱۲۹) و احتمالا 
مثل بسیاری از دولتمردان عشمانی اصلاً دوشیرمه* بود. به گفتذ 
خود او, هنگامی که مراد سوم برای جلوس پر تخت سلطنت 
عثمانی (رمضان ۹۸۲) سعی داشت هرچه زودتر از مفنیسا" به 
استانبول برود, حسن‌پاشا تریاکی به خدمت وی پیوست و وی 
را همراهی کرد (سه پچوی" ج ۱ص ۲۲ ثریا. هسانجا). به 
قولی. حسن‌پاشا از زمان شاهزادگی مراد سوم در مفنیسا ملازم 
اول ار بود و مدتی پس از تاج‌گذاری او؛ به‌بیگی (امیری) قلعذ 
مرزی سکتوار! (در جنوب‌غربی مجارستان): که در تصرف 
عشمانی بود (» میدان لاروس, ذیل "۳3/07 و زمینها و 
آبادیهای وابسته به آن منصوب شد و حدود بیست سال در آن 
مقام خدمت کرد (د. ترک» ذیل مأده), 

حسن‌پاشا در دورة دوم جتگهای عثمانی و اتریش (۱۰۰۲- 
۵ ۱۶۰۶-۵۹۳) شسرکت داشت و گزارشها حاکی از 
شجاعت وی در این جنگهاست. میدان اصلی این جنگها سکه 
درنتیج؛ توافق و تلاشهای امپراتور هاپسبورگ * و پاپ به وعی 
جنگ صلیبی بدل گردید - شبهجزیرة بالکان و مجارستان بود و 
امیران امیرنشینهای مسي‌حي اردل* افلاق و بُغدان نیز که 
خراج‌گزار عثمانی بودنده بر ضد آن دولت قیام کردند (سه 
کونت ".ص ۱۳-۱۲؛ از ص ۱۳۷-۱۳۶؛ شاو ج ۱ص ۱۸۴- 
۵ چون نیروهای اتریشی در صفر ۱۰۶۲ نواسبر ۰۱۵۹۳ 
قلعة استونی "" بلگراد راد که تحت تصرف عشمانیها بود. محاصره 
کردند. حسن‌پاشا به سحافظت از این قلعه منصوب گردید 
(دانشمند, ج ۳.ص ۱۳۱). هنگامی که نیروهای متحد هفتاد 
هزار نفری امرا و نجبای ممالک مسیحی قلعذ استرغون؛ واقع 
در سی کیلومتري شمال غربی بوداپست. را محاصره و عشمانیها 
وا شکست دادند, حسن‌پاشا جزو مدافعان قلعه بود. وی در حین 
سقوط قلعه در ذیحجهُ ۱۰۰۳/ اوت ۱۵۹۵ با از خودگذشتگی 
توپهای بزرگ جنگی که از غنايم فتوحات سلطان سلیمان 
قانونی بودند - و اشیای قیمتی دیگر را از چینگ دشمن رهانید 
(هامر - پسورگشتال آ( ج ۴. ص ۲۵۲-۲۵۱؛ دانشمنده ج ۳ 
ص ۱۵۰-۱۳۶). وی در ۱۰۰۳و در ۱۰۰۶ بیگلربیگی بوسنی 
شد (ثریا؛ ج ۲.ص ۱۳۰-۱۲۹: عطانی ص ۲۷۶). رشادتهای او 
در جنگ. مورد توجه داملا ابراهیم‌پاشا (صدراعظم محمدشاه 
سوم: متوفی ۱۰۱۰) قرار گرفت و در ۰۱۰۰۹ به سحافظت از 
بُدین* مأمور شد (دانشمند. ج ۳ص ۲۰۴-۲۰۳). 

ظاهرً مقارن این ایام حسن‌پاشا در شورایی جنگی با 
حضور صدراعظم شرکت داشت که در آن تصمیم گرفتند قلعذ 


#عوعظ .3 
تمه 10 


صاصوه ۸۸ 2 عدوصما لول .ز 


مرگ و 5 خی 7 


۳۳۷ 


۳۸ 


حسن‌پاشا تریاکی 


قانیجه / قنیژه "را در جنوب‌غریی مجارستان محاصره کنند (سه 
هامر - پسورگشتال: ج ۴ص ۲۹۵). پس از قتح قانيجه در 
ریم الاعر ۱۰۰۹/ اکتبر ۰ دانشمند: ج ۳ص ۲۰۶,۲۰۵ 
حسن‌پاشا بیگلربیگی آنجا گردید (پچوی,. ج ۲ ص ۳۹۵,۳۸۴: 
یرجل؟ و سویم "ج ۳ص ۳۷), 

حدود بازده ماء پس از استقرار او در قانیجه. یک لشکر 
موتلف مسیحی قلعه را محاصره کرند (سه دانشمنده ج ۳ 
ص .)۲۰٩‏ محاصره قلعه دود دو ماه ادامه پیدا کرد و در این 
مدت هیچ‌گونه کمکی از جانب نیروهای عشمانی به محصوران 
نرسید (سه پچوی. ج ۲ص ۳۹۷). بی‌باکی و تدابیر جنگی 
حسن‌پاشا در زمان محاصره. که به تفصیل در منابع ذکر شدء 
است (سه دانشمنده چ ۳, ص 4۲۱۰-۲۰۹ نعیماء چ ۱.ص 1۶۱ 
به بعد؛ اوزون چارشیلی "؛ج ۳ بخش ۱ص ۸۳- ۱۸۷ هامر - 
پورگشتال: ج ؟ ص ۳۱۷-۲۱۵ فرماندهی قوای مهاجم را 
دستخوش تردید کرده بود و سرانجام با فرارسیدن زمستان, 
اتضباط نیروی مهاجم به هم خورد و حلقة محاصره با حملات 
بموقع محصوران درهم شکست و غنایم گرانبها و مزاران اسیر 
به دست یروهای حسن‌پاشا تریاکی افنتاد (سه نعیماه ج ۱: 
ص ۲۸۲ به بسعد؛ هامر - پورگشتال, ج ۴. ص ۱۳۱۷ اوزون 
چارشیلی» ج ۱۳ بخش ۱ص ۱۸۹-۸۷ یورگا ج ۳. ص ۲۸۳). 
چون مزدة این پیروزی به صدراعظم حسن‌پاشا َمشچی, که پس 
از مرک داماد ابراهیم‌پاشا به جای وی نشسته بود ( صولاق‌زاده 
محمد همدمی ص 8۶۴ رسد به پاس دلاوری حسن‌پاشا 
تریاکی خلعتها و هدایایی (از جمله سه دم اسب. که علامت 
وزارت بود) برای وی فرستاد و به بعضی از همرزمان او سقام 
سنجق‌بیگی داه (مامر - پورگشتال, همانجا), 

پا رسیدن خبر پیروزی قانیجه به استانبول, سلطان من 
تأیید هم اقدامات صدراعظم در مورد حسن‌پاشا تریاکی و 
همرزمانش, هسمراه برات وزارت حسن‌پاشا تریاکی. خط 
همایونی تقدیرآمیزی به نام او صادر کرد (سه اوزون چارشیلی. 
ج ۳؛ بخش (.ص ۹۰-۸۹؛ نعیماج ا.ص ۲۹۱-۲۹۰) و افزرن 
بر اين؛ لوح زرینی که مضامین خط همایونی مذکور در آن کنده 
شده بود؛ با زنجیری زریین برای حسن‌پاشا فرستاد که نظیر 
چنین امتیازی در تاریخ جنگهای عثمانی تا آن زمان بی‌سابقه 
بوه (صامر- پورگشتال. ج ۴ ص ۳۱۸-۳۱۷ پچوی (ج ۲. 
مي ۳۹۸) این جنگ را سرلوحه بسیاری از جنگها و مايا زخم 
درونی کفار دانسته است. 


دفاع از قانیجه که حسن‌پاشا با نیرویی اندک به عمل آورد. 


زانط 6 ما 5 


دسلا 4 


در تواریخ علمانی شرح و بازتاب بسیاری بافته و موضوع 
گزارشها و رمانها شدء است (د.اد.ترک ذیل "3:01 از جمله 
غزوات تريا کی (غازی) حسن‌پاشاء نوشتٌ جعفر عیانی 
تذکره‌جی در اوایل قرن یازدهم و حسنات حسن نوشتةً 
عبدالحی قافزاده (متوفی ۱۳۰۱). در اثر نخست. که نسسخ 
متعددی از آن وجود دارد, از جنگهای حسن‌پاشا ترباکنی و 
قهرمائیهای او, به شیوة داستانی و البته غلوآمیز سخن رفته است 
(سه باپینگر ".ص ۱۳۷-۱۳۶). نامقی کمال (متوفی ۱۳۰۰)» شاعر 
و میارز سیاسی, نیز در نوشتن نمایشنامذ قانیسا (قائیجه) از اثر 
دوم استفاد؛ فراوان کرده است (همان, ص ۱۷۲). 

بعد از پیروزی قانیجه حسن‌پاشا به‌مقامهایی منصوب گردید. 
از جمله بیگلربیگی بوسنی و بُدین (سه ثریاه ج ۱۲ ص ۱۳۰) ور 
روم‌ایلی( صولاق‌زاده محمد همدمی دص ۶۸۸: اوزون‌چارشیلی, 
ج ۳ بسخش ۱ص ٩۱‏ و فألم‌مقام لالاسحمدپاشا در جیه 
مغرب (سه داءترک, فیل «محمدپاشاه) شد: در حالی‌که خرد 
وی در ۱۰۱۴ مأمور جبهذ مشرق شده بود (اوزون چارشیلی, 
ج ۲ بخش ۲ص ۱۳۶۲ دانشمنده ج ۳ص 6۲۴۴ در ۱۰۱۶ 
هم زمانی که صدراعظم مرادپباشا (قویوجی) برای سرکوب 
قیامهای جلالی * عازم آناطولی شد (د.انترک» ذیل «مرادپباشاه): 
حسن‌پاشا تریاکی در مقام فرمانده عساکر روم‌ایلی همراه وی بود 
(گریزوولد ص ۸۱۰۶ ۱۴۹: اوزرن چارشیلی: ج ۳ بخش ۱ 
ص ۰۱۰۵ ۱۰۷ او نیروهای تحت فرمان جانبولاط (جانپولاد) 
اوغلی جلالی را به تیررس توپهایی که در آروج اوژه‌سی (دشت 
اروج) مستقر کرده بود. کشاند و آنها را در رجب ۱۰۱۶ شکست 
داد ( گریزوولد. ص ٩۱۱۶-۱۱۵‏ دانشمند» ج 1۳ص ۲۴۹). 

حسن‌پاشا تریاکی در اواخر ۰۱۰۲۰ هنگامی که بیگلربیگی* 
بدین بود در آنجا درگذشت (ثریا: همانجا) 


سنایع؛ مسحمد ثسریاه سجل عشمانی: استتانبول ۱۱۳۱۵,۱۳۰۸ 
۰ چاپ افست انگلستان ۱۹۷۱؛ صولاق‌زاده سحمد همدمی, 
صولای‌زاده تاریخی» استانبول ۱۲۹۷: محمدین یحبی عطائی, حداثق 
الحقانق فی تکملة الشقالق, در شقائق نعمانیه و ذیللری, چاپ 
عبدالقادر لوزجان, استانبول: دارلدعوة, ۱۹۸۹: مسطنی نعیماء تباریخ 
نعیما. [استانیول] ۱۲۸۳-۱۳۸۱: 

,ات ۷۵ مفاتمجصز نما روموت عمط عممط 
ملحعصونمدط تصعا مج نمقوز تمه متا ماو 
۱ 
,1591-611 تسصوذ قرط عل سامفموله بلاممج6 ,1 مات 
عصصوز ومد طمععع :2002 تننحامفاع باععمن ما چا 
عهنا) مععوه‌عم تک ۱ 
مک 3 


امع۷ 2 تزامت؟ .1 


لامونری 7 


ی ۱۳۰۰ 
,فقد۳ 4عجطه/3 ,دی رس :2005 اطهصاعا ,تتموورظ >متتلنل( 
زط) کموم۲ فا ,(جملجفاع؟ حنففط۵ع5 ۸۵6 وط) "ملما 
سوت وا انم تمعمرنگ؟ نما حعاا بزنامم0 ومع 
اهمترسر عت مها قاه بجنجله مهنگ ف اهر 
۱۳-۰۱۹ 
۵ افص :1990-1991 ,اوه مک :اداعدوا 
۱ 
۱ 
انم تحجعط کحجهط صنطعطا 2004 بایدر ماوق 
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1990-12 لحم تلم «رما7 رصفعک نلق ۵و 


/رحیم رئیس‌نیا | 


حسن پاشا صوقللی زاده (صتوللی‌زاده دولتمرد 
عشمانی و فرزند محمدپاشا صوقللی, صدراعظم عثمانی, از سال 
تولد او اطلاعی در دست نیست. او به مناسبت شهرت و لقب 
پدرش به وزیرزاده (د.:ترک» ذیل مادّه) و طویل‌زاده (دانشمند ا, 
ج ۳ص ۱۳۰) معروف شد. نخستین مقامش, بيگي (اسارت) 
پسسوسنه در ۹۶٩‏ بسود (سه پسچوی اج ۲ص ۳۰۶؛ اوزون 
چارشیلی ". ج ۲.صس ۵۵۲). مدتی بعد به آناطولی انتقال یافت. 
ظاهراً از ۹۸۰ بیگارپیگی دیاریکر بود (د.ترک همانجا), وی در 
۴ مور سرکوب باغیان شام شد و بیگلرییگی ارزروم گردید. 
حسن‌پاشا در ۰۹۸۵ به منظور فرونشاندن قیام دروزبان* و 
محاففلت از روستاهای «حواص همایون», که غارت شده بودند, 
و نیز نظارت بر دخل و خرج املاک و اوقاف وسیع پدرش در 
شام به امیرالامرایی آنجا گمارده شد (همانجا), در ۹۸۶ به‌همراه 
لالامصعلفی پاشا, سردار سپاه عثمانی, عازم جنگ با ایران شد 
(دانشمند ج ۳ ص ۳۴). سال بعد. ضمن شرکت در ساخت 
دز قاّص, مأمور تهی؛ ارزاق و رساندن مهمات به نیروهای 
عشمائی در قلمة تفلیس گردید. که در محاصره ثیروهای 
اسرانی بودند (پچوی: ج ۲ص ۳۰۴؛ هامر - پورگشتال آه 
ج ۴ص ۷۷ وی در فستح بسعضی شهرهای قفقاز جنوبی 
شرکت کرد و به‌ویژه در لشکرکشی به گوری* غنایم فراوانی به 
دست آورد (سه پس‌چوی. ج ۲ ص ۲۲۰) و احستمالاً در 


رک انفاجون۳ - عجوول! .4 


حسن پاشا صوقللی زاده 


لشکرکشی به تبریز در ۹٩۷‏ نیز شرکت داشته است (س 
دالترک, همانجا) 

سرانجام. پس از انمقاد قرارداد صلح در استانبول بین ایران و 
عشمانی در جمادی‌الاولی ۹۹۸ در اوایل سلطنت شاه‌عباس اول 
(فسلسقی. ج ۵ ص ۰۱۶۸۵ ۱۶۸۶: هامر - پورگشتال: ج ۴ 
ص ۱۸۲-۱۸۱): حن‌پاشا نیز مانند بیشتر امرای عشمانی: به 
ایالات غربی امپراتوری انتقال یافت (سه د.؛نرک, همانجا). وی 
در جمادی‌الاولی ۹۹۹ بیگلربیگی آثاطولی بود (سه دانشمند. 
ج ۳ص ۰۱۱۵ ۱۱۹ 

حسن‌پاشا در ۹۹٩‏ بیکلربیگی تمشوار*؛ واقم در جنوب 
مجارستان. بود و در ۱۰۰۱ در آستان جنگ اتریش و عشمانی: 
ضمن ارتفا به رتبا وزارت به امیرالامرایی بُدین ؟ نیز متصوب 
گردید (دااترک» همانجا), در ۱۰۰۲ سرداژسنان‌پاشا: سقام 
بیگلربیگی روم‌ایلی را از پسرش گرفت و به حسن‌پاشا داد 
(صولاق‌زاده‌محمد همدمی.ص ۶۳۴-۶۳۳). حس‌پاشا پا استفاده 
از تویهای بزرگ, دشمن را وادار به بستن دروازه دژی کرد کنه 
پایگاه حمله به نیروهای عشمانی بود (پچوی: چ آ. ص ۳۵۱ 
۲ وی تا ۱۰۰۶ در جنگهای گوناگون با اتریش شرکت داشت 
و در پیشتر آنه پیروز بود (همان. ج آ.ص ۱۲۹ هار - پورگشتال, 
ج ۴ص ۲۲۱؛ دربار؛ شرکت وی در سعضی جنگهای جیهذ 
غربی سه تعیماء ج ۱ص ۰۱۲۵ ۱۳۱ ۱۵۱-۱۴۷ ۱۶۸۰۱۵۷ 

حن‌پاشا در رمضان ۱۰۰۶ به حکومت پغداد گمارده شد 
(ثریاء ذیل ماه» در این زمان, فردی به‌نام سیدمبارک در حوالی 
بصره قیام کرد و آبادیهای اطراف را غارت نمود. چون به 
درخواست اهالی. حدود سه هزار قزلباش نیز از جانب «رپار 
صفوی مأمور سرکویی سیدمبارک شدء بودند (لسعیما: ج ۶۱ 
ص ۱۹۳-۱۹۲): حسن‌پاشا طوری رفتار می‌کرد که در آل 
خحصوص با ایران اختلافی پیش نیاید (د.ترک» همانجا) 

حن‌پاشا: پس از معزول‌شدن از حکرمت بنداد, مأسور 
سرکوب عیدالحليم قره‌ازیجی * جلالی شد. قرهیازیجی با 
شکست دادن چند سردار عثمانی؛ شطری جلی برای دولت 
عثمانی شده بود (سب جلالی*» قیامها» حسن‌پاشا با گردآوردن 
تیرویی عظیم از اقرام عرب و کرد و نرک» قرهیازیجی را که سی 
هزار نیرو تحت فرمان داشت؛ در محلی به نام سیدلو: در 
نسزدیکی ال ۰ شکست سختی داد و 
قرهءیازیجی کشته شد (پچوی» ج ۲. ص ۴۰۴؛ نیما ج ۰۱ 
ص ۱۲۹۳ صولاق‌زادهمحمد همدمی.ص ۶۶۳ گریزولد * ص ۲۹- 
س‌ 


تانن, در 


پس حسن‌پاشا تا توقات" پیش رفت. وی قصد داشت 


اهنا 3 جع 2 


فمعمونسط ۱ 


قاهبعنیی 6 


۳۳۹ 


۳۳۰ 


حسن جوری 


زمستان را در آنجا بگذراند. از طرفی. صواداران قره‌یازیجی در 
اطراف پرادر اوء دلی‌حسن (دلوُحسن), گرد آمدند و با چند 
سرکردذ جلالی که به دلی-جن پیوسته بودند. شود را به توقات 
رساندند. صن‌پاشا که در خود پارای مقاومت ندید, در قلعذ 
شهر پناه گرفت. در آن میان, شخصی که از قلعه قرار کرده بود. 
محلی را که پاشا غالبا در آنجا می‌نشست. به محاصره کتندگان 
نشان داد و سرانجام حسن‌پاشا در شوال يا ذیحچة ۱۰۱۰ به قتل 
رسید و اموالش پیش از رسیدن به توقات. به تصرف دلی‌حسن 
درآمد (سه پچوی. همانجا؛ نعیما؛ ج ۰۱ س ۲۹۵؛ صولاق‌زاده 
محمد همدمی: همانجا؛ عامر - پورگشتال, ج ۴.ص ۳۲۱-۳۲۰) 
سن‌پاشا خدمات بسیاری به دولت عشمانی کرد. وی در 
بیشتر نبردها پیروز بود و در صورت شکست. به آسانی میدان 
تسپره را شالی نمی‌کرد. پیچوی, که حسن‌پاشا را از نزدیک 
می‌شناست. به علاقذ وی به اشیای زیبا و قیمتی اشاره گرده 
است. به دستور حسن‌پاشاه در بغداد تخت سیمینی به نام کاخ 
پهشت برایش ساخته بودند که با نقش و نگار درختان و 
شکرفه‌ها تزیین شده بود و حدود پنجاه قروش ارزش داشت 

(سهج ۲ص ۲۹۰ 
منایع: محمد ثریا؛ سجل علمانی» استانبول ۱۱۸۹۷-۱۸۹۰/۱۳۱۵-۱۳۰۸ 
چاپ انست انگلستان ۱۱۹۷۱ سرلاق‌زاده محمد همدمی, صیلاق‌زاده 
تاریخی, استانبول ۱۲۹۷؛ نصراله فلسفی, زندگانی شاء‌عباس اول. 
تهران ۱۳۶۴ ش! مصطفی نییما, تاریخ لعیماه |استانبرل] ۱۲۸۳-۱۲۸۱ 
جهازهامسوجا نما احمصع0 افطل رکمی‌ونمه۳ خصحلا انوا 
0 1 
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۱ 
دور ,۸۸ ود ودط معمال دی سل :۱962 ع6 رامع 
اما نامر احوعظ بوعط متحعطا رزمت‌انطاقه6 
اما ما اتسوا ۱968-۱968 تنطمف تلا 
سا ما۱۵ لیم موی 


/ رحیم رئیس نیا | 


حسن جوری. رهبر معلوی سلسله سربدارا 
توند و آشاز زندگانی وی اطلاعی در دست نیست. برخی 


از تاریخ 


دانسته‌ها دربار؛ وی: مربوط به نامه‌ای است که خودش به 
امیرمحمدپیک جانی قربانی؛ حاکم وقت طوس و مشهد. 
نگاشته است. متن این نامه را حافظ ابرو (چ ۰۱ ص ۸۹-۸۵) و 
میرشواند (ج ۵ ص ۶۱۳-۶۰۹) و مرعشی (ص ۱۷۰-۱۶۶ با 
اندکی اختلاف, آورده‌اند. 


حسن جوری در روستای جور, از توابع نیشابون به دنیا آمد 
و عقت تا هشت سال در مدارس آنجا به تحصیل علوم دینی و 
بحث و مجادل؛ علمی پرداخت. وی برای آگاهی از حقیقت. 


آموزه‌های المذ فرق را فراگرفت و از احتلاف‌نظرها و اعتقادات 


آنان آگاه شد و به مقام استادی رسید (حافظ ابروه ج ۱ص ۷۹ 
۸۵ میرخواند. ج ۵ ص ۶۰۵ سپس برای دیدار شیخ‌خلیفه به 
و ستنان وی را شنید و در سلک مریدان وی 
درآمد (سه حافظ ایرو چ ۱ص ۸۶). در این زمان: مریدان 
خلیفه روبه‌فزونی بودند. پرخی از فقها شیخ را مرند شناختند و 
مردم را از شنیدن صحیتهای وی منع نمودند. سراننجام در ۲۲ 
رییع‌الاول ۷۳۶ شیخ خلیفه را در مسجد سبزوار حلق‌آویز 


بزوار رفت 


پساقتند (هسمانه چ ۱ص ٩۲۹‏ عسبدالرزاق سسمرقندی؛ ج ۱, 
ص ۱۴۵؛ قس خوافی. ج دض ۲۶). 

پس از کشته شدن شیخ خلیفه: مریدان وی به حسن جوری 
پیوستند و او جانشین شیخ‌خلیفه شدء اما در سبزوار نماند و به 
قصد تبلیغ تعالیم شیخ‌خلیفه و گردآرری مریدان بیشتر به 
سفرهای تبلیغی رفت. وی در ۲۳ ربیم‌الاول ۷۳۶ به نیشابور 
رفت و در آن شهر در اختفا بود تا اينکه مردم از جای او آگامی 
یافتند. به همین سبب. به مشهد و از آنجا به ابیورد و حبوشان 
رفت. پنج ماه درسفر بود تا اينکه در شوال ۷۳۶ به عراق عجم 
رفت و یک سال و نیم در آن نواحی تبلیغ کرد. سپس به خراسان 
برگشت و در اوایل محرم ۹ به ماوراءالتهر و بلخ و ترمذ رفت 
و پس از آن به هرات بازگشت و از آنجا به حواف و قهستان رفت 
و تصمیم گرفت به کرمال سفر کند, اصا به سبب سختی راه؛ 
سفرش انجام پذیرفت و به مشهد و در ۷۳۹ به نیشابور بازگست 
و بیشتر اهالی نیشابور سرید وی شدند (حافظ ابرو. ج ۱ 
ص ۰۷۹ ۸۶: عبدالرزاق سمرقندی. ج ۱ص ۱۴۶,۱۴۵). انگیزهة 
حسن جوری از اين سفرهاء علاوه بر تبلیغ و اشاعة تعالیم 
شیخ‌خلیفه, گریز از توطنه و ستم دشمنان بود. تبلیغات حسن 
جوری و دعوت وی برای قیام مردم؛ در پوشش تصوفت صورت 
می‌گرفت و به این‌ترتیب, طریقتی صوفیانه به وجود آسد که 
بعدها طریقت شیخ‌خلیفه و حسن جوری خوانده شد 
(پطروشقسکی 4 ص ۳۸): 

حسن جوری نام مریدانش را در دفتری ثبت می‌کرد و 
می‌گفت: «حالا وقت اختفاست». وی به آنان می‌گفت که هرگاه 
وقت ظهور برسد. آنان باید آماد؛ نبرد شوند ولی تا آن زمان باید 
منتظر بمانند و به حرفذ خود مشغول باشند. بیشتر مریدان وی از 
واندهج ۵ 


صاحبان جرف بودند (حاقظ ابر چ ۱ص ۸۰ مره 
ص ۶۰۶,۶۰۵). با افزایش مریدان حسن جوری,» بر نگرانی و 


۱ 


وحشت فقهای سی‌مذهب افزوده شد. به همین سبب. دشمتان 
او کوشیدند تا امیر آرغونشاه را برضد وی برانگیزند (حافتذابرو. 


چ ۱ص ۸۶- ٩۸۷‏ میرخواند. چ 0۵.ص ۶۱۶). 

ارغونشاه: امیرمحمد باسق را نود حسن جوری فرستاد تا 
دربارة او و بارانش تحقیق کند. امیرمحمد باسق پا حسن جوری 
مذاکرء کرد و 
وساطت او, ارغونشاه از دستگیری حسرْ جوری منصرف شد. 
اندکی پعده حسن جوری از قهستان به سوی عراق عجم حرکت 
کرد و به دستجردان رفت. اما به سپب سختی راه و جمع کثیری 
که همراه وی بودند اين سفر ناتمام ماند و او به مشهد بازگشت 
(حافظ اپری ج ۱ص ۸۷ میرخواند. همانجا). 

بار دیگر: مشايخ و فقها به حکام نامه نوشتند و آنان را برضد 
حسن جوری برانگیختند. ارغونشاه به مشهد ایلچی فرستاد. 
ایلچی نیز پس از صححبت با حنن جوری قانم شد و باز ۰ 
پس از دو ما حسن جوری با گروهی از درویشان, به قصد 
عزیست به حجاز, به قیستان رفت. اما ارغونشاه ممانعت کرد و 
از وی عذرخواهی نمود (همانجاها, سرانجام ارغونشاه دست 
از حمایت حسن چوری برداشت و در ۷۳۹ او را دستگیر و در 
قلعذ طاق / طاک / تاک در یازر زندانی کرد (حافظ ایرو ج ۰۱ 
م ۸۰ ۸۷ عبدالرزاق سمرقندی» ج ۱ص ۱۲۶). چندی بعدء 
وجیه‌الدین مسعود. از امرای سربداران: به بازر حمله کرد و 
حسن جوری را آزاد ساخت که همراه او به سبزوار رفت (حافقط 
ابرو؛ ج ۱ء ص ۸۳: عبدالرزاق سمرقندی» ج ۱ ص ۱۴۸). 

حسن چوری دو ماه در سبزوار اقامت گزید. درویشانی که تا 
آن زمان در انعتفا ود 


او و پارانش را مردماتی نیک معاش دانست و یه 


نزد وی رفتند. مردم ولایات خراسان از 
رغع پریشان خود و قتل و غارت و ستم حکام نزد وی شکایت 
کردند. و ابراز داشتند که دیگر جایز نیست در مقابل ظلم و ستم 
سکوت کنند و باید فتدة مغولان را فرونشانند. حسن جوری 
پاسخ داد که تاکنون پیشوایی نکرده است و این سخن را باید با 
پیشوایان دین معلرح کرد و اگر آنان صلاح را در قیام بذاننده او نیز 
در این اسر مساعدت خواهد کرد. تمامی ائمه, مشایخ و 
پیشرایان بیهق و نیشابور اتفاق کردند که دفم ظلم برای رهایی 
مسلمانان واجب است. بنابر این فتوا و درخواست وجیه‌الاین 


مسمود, حسن جوری به سربداران پیوست (حافظ ابرو ج ۱ 
ص ۱۸۹-۸۸ مرعشی» ص ۱۶۹). در این زمان. امیر ارغونشاه در 
ملازمت تغاتیسور" به عراق رفته بود و پسرش: امیر محمدبیک 
جانی قربانی: بر آمور خراسان رسیدگی می‌کرد. امیرمحمد در 
نامه‌ای به حسن جوری, او را از همراهی با وجیه‌الدین برحذر 
داشت. حسن جوری نیز در پاسخ. خبر داد که په سربداران 
پیوسته است (عیرخواند ج ۵ص .)۶۰٩‏ 

حافظ ایرو (ج ۱ص ۸۲) مریدان حسن جوری را شیخیان 


حسن خوری 


و درویشان خوانده و ابنبطوطه (ج ۱ص ۳۸۹) به صراحت 
حسن جوری را رافشی شمرده است. سربداران حسن جوری را 
به خلافت خود برداشتند و وی آنان را به عدل و داد فرا خواند. 
از آن پس. قدرت معنوی و سازمان‌یافت؛ درویشان پیرو حسن 
جوری با قدرت نظامی وجیه‌الد 


ن مسعود پپوند هورد. 


وجیه‌الاین و حسن جوری در ۷۳۹ نیشابور و سبزوار را تصرف 


ات نیز مسلط شدند و ملازمان امیر 


کردند و بر توابع اين ولاء 
ارغونشاه را از آنجا بیرون راندند (حافظ ابرو. ج ۰۱ص ۱۹۰-۸۹ 


اتیمور در نامه‌ای به 
حسن جوری او را به فرمان‌برداری از خود دعوت کرد. حسن 
جوری نیز به وی پیغام داد که پادشاه و ما باید از حدا اطاعت 
کنیم و مرکس خلاف دستورهای قرآن عمل کند. عصیانگر است 
و بر دیگران واجب است تا برای دفع او قیام کنند (میرخوانده 
همانجا). تغاتیمور با شنیدن پاسخ حسن جوری لشکری فراعم 
آورد. به نوشتذ میرخواند (همانجا)؛ سپاهیان تخانیمور هفتاد 
هزار تن و سپاهیان وجیه‌الدین مسعود و حسن جوری سه هزار 
تن بودند(قس دولتشاه سمرقندی, ص 4۲۸۱ محل وقوع جنگ 
را حافظابرو (ج ۱ص ۱۱۹ در بیهق: میرخواند (همانجا) در 
کنار رود گرگان و دوككشاه سمرقندی (ص ۲۸۰) در کبار رود اثرک 
گزارش نموده‌اند. این نبرد در ۱ به‌وقوع پیوست (قس خوافی: 
ج ۳ ص ۵۹-۵۸: سال ۷۴۰). تغانیمور برادرش, امیر شیخ‌علی 
گاون را فرمانده سپاهیان کسرد. سربداران پیروز شدنده 
امیرشیخ‌علی گاون کشته شد و لشکریان تغاتیسور نیز سنهزم 
گشتند. پس از اين شکست. امیر ارغونشاه و امراي دیگر به 
اطراف گریختند و غنیمت بسیاری نصیب سربداران شد, 
وجیه‌الدین مسعود به سبزوار بازگشت و بزرگان و اشرافب 
خراسان به اطاعت او درآمدند (حافظ ابرو. ج ۱ص ۱۱۲۰-۱۱۹ 


میرخوانده ج هه ص ۶۱۳). در این اثناء 


میرخواند. ج ۵ ص ۶۱۴). به نوشتذ خوافی (هسمانجا): پس از 
این جنگ, وجیه‌الدین اسفراین: جاجرم؛ بیارجمند: بسطام 
دامغان و سمنان را نیز تصرف کرد. 

در آغاژ امر وجیه‌الذین مسعود و حسن جوری متفق بودند, 
اما خیلی زود اختلاف‌نظر پیدا کردند (پطروشفسکی: ص 06۰ 
وجیه‌الاین و یاراتش به دتبال حکومتی مقتدر و توسعه‌طلب 
بودند و ازاین‌رو نمی‌توانستند برای مدت طولائی: مواعظ تند 
حسن جوری را سکه پیوسته مردم را به برابری برادری و تعدیل 
ثروت دعوت می‌کرد - تحمل کنند. از سویی. اصالی نواحی 
متصرفة سربداران شیعه مذهب نبودند. احتماله حسن جوری 
می‌خواست مذهب 


تشیع را در همذ شهرهای تحت تابعیت 
سربداران برقرار سازد. اما مسعود خواهان این روش نبود. 
دیدگاء کاعلاً مذهبی حسن چوری کار را بر وجیه‌الدین مسعود 
مشکل می‌ساخعت (ببانی ج ۲ص 4۷۸۲ 


۳۳ 


۳۳۲ 


باگترش محدود؛ حکومتی سربداران, آنان با آلکرت(حک: 
۳ در هرات همسایه شدند. آل‌کرت ستیمذهب و از 
مخالفان سربداران بودند. اختلاف میان جناح وجیه‌الذین مسعود 
و سایر سریداران, در جنک آنان و آل‌کرت تمایان شد. این جنگ 
که به نبرد زاوه مشهور است. در ۷۲۳ ميان وجیه‌الاین مسعود و 
حسن جوري از یک سوه و معزالاین حسین کرت از سری 
دیگره رخ داد (حافظابری ج ۱ ص ۱۴۴؛ دولتشاء سمرقندی, 
۲۸۱؛ قس فریومدی.ص ۳۴۸:سال ۷۴۲ وقتی وجیه‌الاین 
مسعود و حسن جوری بر سبزوار و نیشابور غلبه یافتند و قوای 
آنان زیاد شد. مصمم به تصرف تمام خراسان شدند و خواستند 
تا هرات را تسخیر کنند (حافظ ابرو ج ۱ص ۱۳۹؛ دولتشاه 
سمرفندی, همانجا). میرشواند (ج ۴.ص ۶۸۱) آغازگر جنگ را 
معزالدین حسین کرت دانسته است. به‌نوشت؛ وی (همانجا)؛ پس 
از شکست اتیمور از سربداران وی به معزالدین حسین پیفام 
داد تا په جنگ آنان برود. این خبر را وجیه‌الدین مسعود و حسن 
جوری شنیدند و بد جنگ با وی مصمم شدند, حسن جوری, 
مولانا نورالدین حمید و حسن حداد را به نمایندگی خود نزد 
معزالدین حسین کرت فرسناد تا به او پیغام دهند که دست از 


افعال ناشایست خود بردارد و در غیر این صورت. آماد؛ نبرد 
باشد. معزالدین حسین کرت نمایندگان حسن جوری را به قتل 
رساند (همانجا), 
پس از آن. سپاهیان دو طرف در ولایت خواف؛ در حدود 
زاوه: با یکدیگر روبدرو شدند. سپاهیان سریداران پنج هزار تن و 
سپاهیان معزالدین حسین کرت سی هزار تن بودند. در ابتدای 
امر: لشکر وجیه‌الدین مسعود و سربداران پیروز بودند و بسیاری 
از لشکریان هرات را کشتند. اما در میان جنگ, حسن جوری 
مجروح و کشته شد. با مرگ وی صفوف سربداران درهم ربخت. 
معزالاین حسین کرت لشکر سربداران را تعقیب کرد و آنان را 
شکست داد (حافظ ابروه ج اه ص ۱۱۴۴-۱۴۰ میرنخواند. ج ۴. 
ص ۶۸۲-۶۸۱). گفته‌اند که قتل حسی جوری در جنگ زاوه به 
امر وجیه‌الاین‌مسعود بوده است (سه دولتشاه سمرقندی؛ 
همانجا؛ میرخواند. ج ۴ ص ۶۸۲), پیکر حسن جوری را به 
سبزوار بردند و در جوار مزار شیخ‌خلیفه به خاک سپردند 
(میرشموانده همانجا». وجیه‌الدین‌مسعود نیز به سبزوار بازگشت 
(دولتشاه سمرقندی, همانجا) و امیر عزالدین سوغندی جانشین 
حسن جوری شد (فریرمدی؛ ص ۳۲۸). 
نیزسه سریداوان؟ 
متأیع: بن‌بطوطه. رحلة ابن‌بطوطة. چاپ محمد عبدالسنمم عریان. 
بیروت ۱۱۹۸۷/۱۴۰۷ شیرین بیانی دین و دولت در ایران عهد مغول, 
تهران ۱۳۷۵-۱۳۶۷ ش؛ لا پرترویج بطروشنسکی: نیت سریداران 
خراسان, ترجمة کریم کشاورز, تهران ۱۳۵۱ ش؛ عبدالل‌ین لطفالله 


حافظابرو, زیدةالتواریخ, چاپ کمال حاج سیدجواهی, تهران ۱۳۸۰ ش« 
آحمدین محمدخوافی» مجمل فصیحی: جاپ مود قرخ» مشهد 
۱۳۴۱ ش: دولتشاه سمرقندتی, کتاب تذکرةالشعرای چاپ ادوارد 
برارن. لیدن ۱۹۰۱/۱۳۱۹: عبدالرزاق سمرقندي, مطلم سعدین و 
سجمع بحرین: ج ا» چاپ عیدالحسین نرائی؛ تهران ۱۳۵۳ش: 
غیات‌اللین فربومدی, ذیل مجمع الانساپ شبانکاره‌ای, در محمدین 
علی شبانکاره‌ای. مجمع‌الانساب» چجاپ میرهاشم سحدث, تهران 
۲ ش؛ ظهیرالاین‌بن ثصیرالنین مرعشی, تاریخ طبرستال و رویان 
و مازندران, چاپ محمدحین تسبیحی, تهران ۱۳۴۵ ش! میررخواند, 
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حسن چابی سب قتالیزاده.حسن چابی 


و 

حسن حشنی عبدالوهصاپ. مورخ و پژوهشکر 
معاصر تونسی. او در شعبان ۱۲۶۲/۱۳۰۱ ش, در خانواده‌ای 
صاحب‌نام و مرفه, در شهر تونس به دنیاآما.. پدر و پدربزرگش از 
صاحب‌منصبان حکومتی بودند. مادرش» حنیفه دخترعلی‌بن 
مصطفیآغا قیصرلی (یکی از دربایانبئفوذ تونس) بود (حسن 
حسنی‌عبدالوهاب. ج ۱ص ۱۱۵.۱۴ محفوظ ج ۳ص ۳۳۷). 

حسن حسنی تحصیلات ابتدایی را در مکتب‌خانه‌ای در 
تونس و سپس در شهر مهدیه گذراند و با زبان فرا» آشنا شد 
(داغره ج ۳: قسم ۱ص ٩۷۸۵‏ مناعی» ص ۴۰۵). هنگامی که 
پدرش از مهدیه به تونس بازگشت. او نیز وارد یک مدرسة 
فرانسوی شد, سپس به مدرسذ اسلامی صادقیه رفت و بعد در 
پاریس وارد مدرسة علوم سیاسی شد (کرو ج ۷ص ۱۷۱ 
مناعی. همانجا». پس از مرگ پدرش در ۰۱۳۲۲ ناگزیر به تونس 
بازگشت. در ۱۳۲۳ در ادارة کشاورزی و بازرگانی (|دارةالفلاسة و 
العجا! ) مشغول به کار شد و در ۱۳۲۸ به ریباست ببخش 
چسنگلهای زیستون در شمال تونن رسید (حسن حستی 
عبدالوهاب ج ۱ص ۱۵؛ داغرء هحانجا) 

حسن حستی از حدود ۱۳۲۶ تا ۱۳۲۸ در مدرسة خلدونیه 


و از ۷۱۳۳۱ ۱۳۴۲ در مدرسذ عالی زیان و ادبیات عربی تونس 
به تدریس تاریخ پرداخت (بوذینه ذیل ماّه). وی مم‌زمان, در 
۴ و در بجبوح؛ُ جنگ جهانی اول, در ادار؟ ضدمات 
اقتصادی مشغول به کار گردید و در ۱۲۹۹ش/۱۹۲۰ رئیس 
المخطوطات التونسیة) شد. 
او در این سمت با استاد تاریخ تونس (از دوران تسلط ترکهاء از 
۲ تا ۱۲۵۱) آشنا شد و دستور داد تمام این اسناد و منایع را 
طبقه‌بندی کنند (سه حسن حستی عبدالوهاب؛ ج ۱ص ۱۶). 
در ۱۳۰۴ش /۱۹۲۵ قرماندار العتالیث (جبّنیانه», یکی از 
شهرهای تابع استان صفاس, و سه سال بعد کارگزار شهر 


تاریخی مهدیه و در ۱۳۱۴ش/ ۰۱۹۳۵ حاکم نایل واقع در 
جنوب تونس شد. او در این شهرها حدمات گسترده‌ای کرد 
(همان, چ ۱.می ۱۷-۱۶). در ۱۹۳۹/۱۳۱۸ به شهر تونی 
بازگشت و معارن امور داعلی کشور شد تا اینکه در اواعر 
۱ ش /۱۹۴۲ بازنشسته گردید. پس از بازنشستگی, یک 
سال نیز رئیس اوقاف تونس بود و در ۱۳۲۲ ش /۱۹۴۳ وزیر قلم 
شد و علاوه بر آن عهده‌دار بخشی از وظایف وزارت کشور بود 
(محفوظ: ج ۳ص ۱۳۳۸ داغره همانجا) 


حسن حسنی پس از چهار سال وزارت در دوران حکومت 
محمدالامین؛ آحرین باي* حسیلی تونس: در ۱۳۲۶ش /۱۹۴۷ 
از سمتهای دولتی و اداری کناره گرفت و وقتش را به تحقیق و 
تالیف و سفر به کشورهای دیگر اختصاص داد (حسن 
حسنی عبدالوهاب: ج ۱ص ۱۷). 


او افزون بر کارهای دولتی, به امور فرهتگی و علمی نیز 


پسرداخت, او در ۰۱۳۲۳ حدود ۲۱ سالگی: در اجلاس 
مستشرقان جهان در الجزایر شرکت کرد و با بسیاری از 
دانشمندان بررگ آن زمان» مثل شاویش؛ براون!؛ آسدروزآ 
نولدکه " کودیرا": ریوثیراگ آسین پالاسیوس * ماسینیون" و 
دیگران آشنا شد. در اجلاس شرق‌شناسان جهان. که در ۸۱۳۲۴ 
۸ در کپنهاگ برباشد. او تنها دانشمند مسامان بود و با 
شیخوه گولدتسیهر" و لامنس*؛ که در این اجلاس به اسلام و 
ساحت مقس پیامپر اکرم صلی‌اللهعلیهوآله‌وسلم اسائة ادب 
کرده و افترا زده بودنده به مخالفت و بحث و دفاع و مناظره 
پرداشت که بازتاب وسیعی در جهان داشت. او در همایشهای 
علمی و فرهنگی و هثری جهانی در پاریس, رباط, کيبريچ؛ 
استانبول» مونیخ؛ ونیزه رم؛ قاهره و غیرهه مشارکت فعال داشت 
(هسمان: یج ۱ص ۱۲۰-۱۸ مناعی: همائجا؛ سحفوظ, ج ۳ 
ص ۳۴۰۰۳۳۹ 

در ۱۳۱۱ ش /۱۹۳۲ که فرمنگستان زبان عربی ( مجمم‌اللغة 
العرییة) در قاهره تأسیس شد» حنن حسنی به فرمان ملک فزاد. 
پادشاء مصره به عضویت آن درآمد و پیش از ۳۵ سال در جلسات 
آن شرکت کرد. علاوه بر آن؛ وی در چندین مرکز و موس 
علمی جهانی عضویت داشت. از جمله در مزسسد تاریخ مصر: 
مرکز تاریشی اسپانیا (المعهدالتاریخی الاسبانی), فرهنگستان 
هنرهای زیبا و نقاشی فرانه (المجمم‌الفرنسی للتقانش و الفنون 
الجمیلة)؛ فرهنگستان علمي عربی دمشق (المجم‌العلمی 
العربی بدمشی)؛ و فرهنگستان علمی عراق (النجمع اللمی 
العراقی؛ بوذینه؛ مناعی» همانجاها) در ۱۳۲۹ش /۰۱۹۵۰ 
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حسن حستی عیذالوهاپ 


دانشکد؛ داراللوم دانشگاء قاهره و در ۱۳۳۹ شش /۱۹۶۰ 
دانشگاهالجزایر به وی دکتری افتخاری دادند (ستاعی؛ داغر: 
همانجاها) او از کشورهای اروپایی و کشورهای آسیای مرکزی 
به‌ویژه شهرهای تاشکند و سمرقند و بخارا و نیز کشورهای 
شمال افریقا دیدن کرد و سه بار: در فاصله سالهای ۱۳۱۴ تا 
۳ش / ۱۹۳۵ تا ۰۱۹۴۴ حج گزارد و با عبدالعزیز آل‌سمود 
(پادشاه عربستان سعودی) و همچنین با عبدالله فیلبی» محقق؛ 
ملاقات کرد و از تجارب فیلبی بهره‌های فراوان برد (سه حسن 
حستیعبدالوهاپ؛ ج ۰۱ص ۲۳-۲۲). پس از استقلال تونس در 
۱۳۳۶ ش/ ۰۱۹۵۷ دولت جمهوری او را به ریاست مرکز آثار و 
منرمای ملی (المعهدالقومی تلاثار و الفنون) منصوب کرد. او در 
اين سازمان» چهار موزة اسلامی 
در شهرهای الُنتیره سوسه قیروان و تونس و یک موز آثار 
باستانی در قرطاجنه ( کارتاژ) تأسیس کرد و مقالات بسیاری 
نوشت و در مجلات و روزنامه‌ها به جاپ رساند (سه بوذیند. 
همانجا! محفوظ ج ۲ص ۳۳۹), وی در ۱۹۶۲/۱۳۴۱ 
رسماً از خدمات دولتی کناره گیری کرد و در آبان ۱۳۴۷ ثواعبر 
۸ دو روز پس از دریافت عالی‌ترین نشان فرهنگی تونس به 
نام جایز قدرشناسی بورقیبه و حمایل افتخا وفنات یافت 
(محفوظ ج ۲ص ۰۱ بوذینه. همالجا). 

فرزندان او چهار دعتر و یک پسر به نام خالد عب.الوهاب 
بوده‌اند ( کرو ج ۲.ص ۷۲ زی پیش از مرکش. کتابخانا بسیار 
نفیس خود راء که علاوه بر منابع ارزند؛ چاپی» شامل ۹۵۱ نسخا 
خطی بود؛ به کتابخانة ملی تونس (دارالکتب الوطنیه) اهدا کرد 
(محفوظ, ج ۴ص ۳۴۳؛ داغر ج ۳ قسم (.ص ۷۸۶), 

آثار عربی وی عبارت‌اند از: المنتخب‌المدرسی من الادب 
التونسی (۱۹۰۸/۱۳۲۶) که در چاپهای بعدی نام آن به مجمل 
تاریخ الادب الترنسی تخیر کرد؛ بساط العقیق فی حشارة 
القیروان و شاعرها ابن رشیق (۱۲/۱۳۳۰٩۱؛‏ صلاصة تاریخ 
تونس ( ۱۹۱۸/۱۳۳۶ الارشاد الی قواعد الاقتصاد ۱۳۳۷۱/ 
۹) شسسهیرات السونسیات (۱۳۱۳ش /۱۹۳۴: الامسام 
المازری (۱۳۳۴ش /۱۹۵۵)؛ ورقات عن‌الحضارة العربية 
پافريقية التونسیة. که در واقع مجموعه مقالات وی بود در سه 
مجلد (۱۳۴۵-۱۳۴۴ش /۱۹۶۶-۱۹۶۵)؛ که جسلد سوم آن را 
دوستان و شاگردانش پس از وفات او در ۱۳۵۱ شش /۱۹۷۲ چاپ 
کردند؛ و کتاب مشهورش.کتاب العَمُر حاوی سرگذشت بزرگال 


دوران ریاست پنچ سال‌اش + 


تونس از سده‌های نخستین اسلامی تا عصر حاضر, این کتاب را 
پس از مرک ملف. محمد عروسی مطری و بشیر پکوش در 
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م۳ .1 
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۳۳۳ 


۳۳۴ 


چهار مجلد در ۱۳۶۹ / ۱۹۹۰ به چاپ رساندند. او تعدادی 
مقاله به زبان قرانسه نوشته است که بیشتر آنها بعداً به عربی 
ترجمه شدند و در کتاب ورقات به چاپ رسیدند (سه حسن 
حستیعبدالوهاب: ج ۱ص ۲۵: 
قسم ۱ص ۷۸۷.۷۸۶ 
کتایهایی که او مورد تحقیق قرار داد و هم آنها در تونس به 
چاپ رسیده‌اند عبارت‌اند از أعمالالأعلام (بخش مربوط به 
تاریخ أقريقية و صقلیة): اثر ابن حطیب اندلسی :)۱٩۱۰/۱۳۲۸(‏ 
رسائل الانتقاد اثر محمدین شرف قیروانی (۱۹۱۲/۱۳۳۰: 
ملقق السبیل, اثر انوالملاه سعری (۱۳۳۰/ ۱۹۱۲: وصفت 
افریقية و الاندلس» اثر ابن فضل‌الله عمری (۱۹۲۰/۱۳۳۸): 
کتاب یفعول. اثر صاغانی (۱۳۰۳ش /۱۹۲۴ التبصربالتجارت. 
اثر جاحظ (۱۳۱۲ش /۱۹۳۳)؛ آداب المعلمین: اثر محمدین 
مسحنون (۱۳۱۳ش /۱۹۳۴؛ الجمانة ضی ازالة ارّطاند, اثر 
مولفی ناشناس (۱۳۳۲ش /۱۹۵۳)؛ رحلة. اثر عبداله تسجانی 
(۱۳۳۷ش /۱۹۵۸)؛ و اسکام السوق. اثر یحبی‌بن عمر که پس 
از مرگ حسنی» در ۱۳۵۴ش / ۱۹۷۵ به چاپ رسید (محفوظ 
ج ۲ص ۳۴۲: داغر ج ۳ قسم ۱.ص ۷۸۷ 
منایع: محمد پوذینه, مشاهیر التوننیین: [تونی] ۱۹۹۲؛حسن حسلی 
عبدالوهاب, کتاب‌العمر فی المصتفات و المولفین التونتیین, جاپ 
محمد عروسی عطوی و پشیر بکوش: تونس ۱3۰۰۱ یرسف اسمد داغره 
مصادر الدراسة الادبیك بیررت ۱۹۸۲-۷۲ ابوالقاسم محمدکرو, 
حصادالعمر» تونی ۱۹۹۸/۱۴۱۹: محمد محفوظ. تراجم المژلفین 
التونسیین, بیردت ۱۱۹۸۶۰۱۹۸۲ طاهر مناعی, الملقفون التونسبون و 
الحسضارة الفرية فی مایین‌الحربین السالمیتین: 939-19/9(, 


سوسه توئی ۲۰۰۱ 


ذیته, ممانجاه داغر ج ۳ 


/ستار عودی | 


ز فضائل اخلاقی مورد تأکید در قرآن و 
حدیت. مفهوم حسن خلق در سلت اسلامی. در دو دلالت 
شا و عام به کار می‌رود. در معتای خاص: حسن خلق پر 
فشائل اعلاقي ناظر بر مدارا و حسن معاشرت با سردم دلالت 
دارد و در معنای عام مراد از آنن, مجموعذ تمامی رفتارهای نیکو 
و احلاق پسندیده است. 

در قرآن, اصطلاح حسن شُلق ذکر نشده است اما مفسران, 
برخی آیات را ناظر بر این مفهوم دانسته‌اند. از جمله آیه‌های 
۴ و ۱۵۹ آل‌عمران و به خصوص آیذ ۱۹۹ اعراف که به 
جامع‌ترین آیه در مکارم اخلاق مشهور است (سه طبری؛ 
طبرسی؛ فسخر رازی؛ سیوطی» ۱۴۲۱ ذیل آیات؛ نیزسه 
احلاق؟). ان آیات؛ معطابق سعنای حاص حسن خلق, به 
گذشت, عطرفت و مدارا با مردم آشاره دارند. مطابق همین 


معنای حاص, مقسران برنعی واژه‌ها یا مفاهیم قرآنی را معادل 
مفهوم حسن خحلق دانسته‌اند. سانند «لبین» (با تعبیر لت در 
آلعمران: ۱۵۹؛ سب فخر رازی, ذیل‌آیه #بره (ساا 
حلیمی. ج ۳ ص ۲۵۸: طیاطبانی ذیل آیه) و «گرمه (یا تعبیر 
کریم در دخان: ۱۷:سه ابن‌جوزی؛ ابوحیان غرناطی. ذیل آید). 
همچنین در تفسیر آیذ ۴ سورذ قلم (و لک آعلن شُلن نیمار 
پیامبراکرم صلی‌الل+علیه‌وآله وسلم را به عنوان منتاطب آیبه, در 
معنایی عام, صاحب عالی‌ترین مکارم الاقی و جامع تمامی 
اخلاق حسنه دانسته‌اند. به این بیان که ادب او, ادب فرآن است 
(سه طبری؛ طوسی؛ سیوطی. ۱۴۲۱ ذیل قلم: ۴). 

در احادیث, حسن خلق به صعنای جمع تمامی فضائل 
اعلاقی. در میان ویژگیهای مژمنان. جایگاه ممتازی دارد. در 
برخی احادیث. از حسن خلق, به مش الأْعظم» تبیر شده 
است (سه طسبرانی» ۰۱۴۱۶-۱۴۰۵ ج ٩‏ ص ۱۵۸؛ سیوطی. 
۱ج ۱.ص ۵۷۴) و آن را مخصوص افراد برگزیده و عارفان 
عالی مقام دانستهاند که جز خداوند کسی حقیقت آن را نمی‌داند 
(مجلسی: ج ۶۸.ص ۳۹۳ علاوه بر اين. حدیث مشهور نبوی 
که در آن غرض بشت آن حضرت به کمال رساندن «مکارم 
اخلاق» (سه اخحلاق؟) یا «محاسن اخلاق» بیان شده است (برای 
نسمونه‌هایی از صورتهای مسختلف این روایت سه بخاری, 
ص ٩۱۰۵‏ ابن‌ابی‌لدنیه ۰۱۳۹۳ ص 4۳ طبرانی» ۱۴۰۴ ج ۲۰, 
هی ۶۶ بیهقی: یج ۰۱۰ص -)۱٩۲‏ اهمیت و جامعیت معنای 
حسن خلق را نشان می‌دهد. ذیل این معنای عام, احادیث 
مکرری وجود دارد که مطابق آنها. اگر خدا ببنده‌ای را دوست 
بدارد. به او حسن خلق عطا می‌کند (سه ابن ابی‌الدنیا, ۱۳۹۳ 
ص 1۶): کامل‌ترین صومنان: خسوش شلق‌ترین ایشان‌اند 
(طبرانی, ۵ ۴۶ج ۵ص ۲۱۲): محبوب‌ترین کارها نزد 
خدا: پس از انجام دادن واجیات. حسن خلق و مدارا با سردم 
است ( کلینی. ج ۲.ص ۱۰۰) که موجب نزدیکی به دا و پیامبر 
می‌گردد و در مقابل, بدرفتاری با مردم, موجب دوری از ایشان 
می‌شود (صنعانی: چ ۰۱۱ص ۱۴۵-۱۴۳ این ابی‌شیبه: ج ۶ 
ص ۸۸)؛ فاستي خوش خلق, برتر و سعادتمندتر از عابد بد علق 
است (ابن‌ابی‌الدنیاه ۱۴۰۹ ص )٩۱8‏ و حسن خلق» موجب 
محو گناهان (و آثار آنها) می‌شود (همان. ص ۲۳۳؛ اموازی, 
ص ٩۳۰‏ مُناوی ج ۲ص 4۵۰٩‏ حسن خلق, نیمی از دین (سه 
این‌بابویه. ج ۱ص ۳۰ خبر دنیا و آخرت (طبرانی: ۱۴۰۴ 
اج ۰۲۳ص ۲۲۲) و مسایذ سعادت انسان و سیب ورود او 
به بهشت است و در مقابل؛ بدشلقی عامل بدبختی و ورود 
انسان به چهنم است (مسندالرضا علیهالسلام ص 4۱۰۱-۱۰۰ 
پخاری, صس ۱۱۰ 

آهمیت حسن خلق در حسابرسی قيامت به قدری است که 


و اس 


مطایق احادیث» هیچ چیز در میزان عمل انسان. از حسن خحلق 
برتر و سنگین‌تر نیست (سه ترعدی؛ ج ۴.ص ۳۶۲: کلیتی» 
ج ۲.ص )۹٩‏ و یکی از نخستین سژالات در قیاست از اعلاق 
نیکوی افراد است (صنعانی: ج ۱۱.ص ۱۳۶) و صاحب اخلاق 
نیکو» اجری هم‌سنگ روزه‌داران شب زنده‌دار (همان: ج ۰۱۱ 
ص ۱۲۴؛ کلیتی, ج ۲ص ۸۱۰۰ ۱۰۳) یا مجاهدان در راء خدا 
(اين ابی‌الدنیا, ۱۴۰۹,ص ۲۲۵؛ کلینی: ج ۰۲ص ۱۰۱) دارد. 
بستاپر احادیث. از ثمرات حسن خلق در دنیاء فزونی رزق 
(امرازی, همانجا) طول عمر و آبادی دنیا (همان: ص 1۲۹ 
کلینی؛ ج ۰۲ 
درکتار ععنای عام حسن تلق, روایاتی نیز دلالتهای خعاص 
مفهرم حسن خلق و مصادیق آن را بیان می‌کنند. در برخبی 
اسادیث, حسن خلق از ارکان «گرم؛ و «سروّت» (سه بیهقی, 
جچ ۱۰.ص ۱۹۵؛ مسجلسی؛ ج ۷۵ ص ۲۳۲) و معادل ره 
(مسلم‌بن حجاج: چ ۲ص ۱۹۸۰) تعریف شده است (برای 
آگاهی از برشتی مفاهیم یا اصطلاحات هم معنا با حسن خلق و 
سوق در احادیث‌سه صنعانی؛ ج ۱۱.ص ۱۴۳؛ ابن ابی‌شیبه: 
ص 6٩۰-۸۸‏ بنابر احادیث, مهم‌ترین مصادیق حسن 
خلق عبارت‌اند از: فروتنی: انس گرفتن با مردم و ایسجاد الفت 
میان انسانها (سه صنعانی: ج ۱۱ص ۱۱۴۴ طبرانی؛ ۱۴۰۵- 
۶ ج ۵ص ۲۱۳), اجتتاب از محارم: طلب روزی حلال: 
سسخاوتمندی با انراد شانواده (سجلسی: ج ۶۸.ص ۰۳۹۴ 
بخشودن کسی که به انسان ظلم کرده یاری کسی که از پاری 
انسان تن زده؛ برقراری پیوند با خویشاوندی که پیوند خود را با 
انسان پریده است (صسنعانی. 
۳ص ۶؛ کلينی: ج ۲.ص ۰0۱۰۷ کشادء‌رویی؛ پرهیز از آزار 
مردم: پخشش (ترمذی, ج ۴ ص ۱0۳۶۳ نرمش و عطوفت؛ 
نیکی گفتار (کلینی؛ ج ۲. ص ۱۰۳) و بردباری (ابن‌ابی‌الانیاه 
۹ص ۱۱۳۵ برای مجموعه‌ای از احادیث دریارة حسن 
خلق سه همو؛ ۱۳۹۳+ ص ۱۱۳-۲ این‌کلیر: ج ۳ص 2۷۴۱ 1۷۴۲ 
مجلسی: ج ۶۸ ص ۳۷۲۳۹۶؛ برای مجموعه‌ای از احادیث 
دربارة سوء خلق و مصادیق آنب» خرائطی» ص ۲۲-به بعد). 


ص ۱:۰۰) است. 


چ ۱۱.ص ۱۷۲ ابن ابی‌الدد 


مفبرم قراني خسن خلق» (سه مزمنول: ٩۱۴‏ سجده: ۷ 
غافر: ۱۶۴ تغاین: ۳), که به آفرینش نیکوی انسال در نظام حلقت 
الهی اشاره دارد, از اصطلاحاتی است که گاهی در احادیث و 
کتابهای اعلاق اسلامی؛ در کنار حسن شٌلق و مقاهیم مربوط به 
اخعلای درونی و سیرت باطنی, مشاهده می‌شود (برای نمونه سه 
بابی‌الدنياء ۰۱۴۰۹ ص ۳۲۹؛ راغب اصفهانی» ص ۱۳۹ غزالیء 
ج‌ ۳ص ۱۵۳ مجلسی, ج ۶۸.ص ۳۹۴). بی‌اکرم صلی‌الهعلیه 
واله‌وسلم و ائمه علیهم‌السلام با بیان تناظر این دو عفهوم: به 
انسالها توصیه می‌کنند همان‌گونه که خدا خاقت آنها را نیکو 


اخته است. ایشان نیز احلاق خود را نیکو سازند (سه 
مجلسی. همانجا), چنان که پیامیر اکرم نیز در دعاهای خود از 
خدا می‌خواهد که اخلاق او را همچون خلقتش, نیکو گرهاند 
(سه ابن‌حتبل ج ۱ص ۲۰۳ 

چرن مدف علم انعلاق, آراسته شدن به خلق نیکوست (سه 
مسکویه, ص ۲۷؛ غزالی, ج ۰۳ ص .4۴٩‏ بحث از معنا و ارکان 
بصن خلق, از میاحث اصلی در کتایهای اخلاقی است. این 
بحث عموماً در ابتدای کتابهای انخلاقی و با تعریف مفهوم تحلق 
آغاز می‌شود که آن را در مقابل «لکه» و «حال» (سب نصیرالدین 
طوسی.ص ۱۰۱) یا در مقابل «طبع» و «سجیّهه و «عادت»(سم 
راغب اصفهانی» ص ۳۹-۳۸)» هیثت و حالتی نفسانی می‌دانند 
که اکتسابی: پایدار و مقتضی سهولت صدور افعال از انسان» 
بدون نیاز به تأمل است (سه مسکویه, ص ۵۱. بنابراین: شلق 
حالت کلی و دالم نفس است که اولاً در طول زندگی و با آموزش 
و تمرین شکل می‌گیرد و فایً مشأ همذ افعال ختن یا قبیح 
است. به همین سبب: نحو؛ شکل‌گیری خلقی, با قوای اصبلی 
نفس, ارتباطی عمیق دارد په نحوی که تنظلیم قرای نفس به نحو 
متعادل, موجب ُسن خلق و غیرآن موجب سوء نحلق می‌شود 
(ه ادامذ مقاله؛ نیز سب نفس*), برای نمونه: از نظر راغب 
اصفهانی (ص ۰۳۱ ۳۸-۳۷) اصلاح سه قوف مفکره شهوت و 
حمیّت. مبنای تعادل نفس انسان و حسن خلق است نظر 
غزالی (ج ۳ ض ۵۴-۵۳ حنن خلق با قوای چهارگانة نفس: 
یعنی علم و غضب و شهوت و اعتدال. نسبت مستقیم دارد. 
نسبت میان قوای تفس و اخلاق به نحوی است که علمای 
اخلاق, فضائل و رذایل اخلاقی اصلی را براساس همین قوای 
نفس تعریف و تنظیم کرده‌اند (سه مسکویه, ص ۴۱-۳۷؛ راغب 
اصفهانی, ص ۳۷- ۱۳۸ غزالی: ج ۳ ص 4۵۵-۵۳ نصیرالدیین 
طوسی, ص 2۱۱۱ ۱۰۸). جلیمی (ج ۳» ص ۲۵۷) جسن خلت 
انسان در مقابل خدا را عمل به اوامر و ترک نواهی؛ رغبث به 
مستحبات و ترک بسیاری از مباحات در جهت عبودیت با 
رضایت خاطر و حسن‌خلن با دیگر انسانها را رعایت همذ 
حقوق آنان می‌داند. مطابق توضیح غزالی (ج ۳ ص ۵۸, 
۷۰۹ انسان برای ارزبایی حسن خلق که با مجاهدت و 


ریاضت به دست می‌آید - 
مزمتان و منافقان در آیات قرآن, مقایسه کند: چرا که در معنایی 
وسیم. حسن خلق همان ایمان و سوء تحلق همان تفاق است و 
بهترین معیار برای محک زدن حسن خلق, حلم است که همانا 
میزان تحمل آزار و جفای دیگران است (برای دیگر معیارهای 
سنجش سم همان ج ۳ص ۷۲-۶۹ دربارة نسبت حسی‌شلق با 
حلم سه نراقی؛ ج !+ ۳۴۲؛ نيزسه حلم*) 

براساس بیان غزالی (ج ۳ ص ۵۵ چون چگونگی نهور 


ید پیوسته اشخلاق خود را با صفات 


۳۳۵ 


۳۳۶ 


حسن دوم 


حسن خلق به نحوة تنظیم قوای نفس بستکی دارد. حسن خلقء 
امری نسبی و ذومراتب است که در افراد گوناگون, به درجات 
متفاوت ظهور می‌کند. به نحوی که هر چهار قر؛ اصلی نفس, 
فقط در وجود پیامبر اسلام به کمال اعتدال رسیده است و دیگر 
افراد بش در مراتب یعد از وی قرار دارند و همکان باید به وی 
اقتدا کنند و به اخللاق او تقرب بجویند. 
به این ترتیب: با توجه یه اینکه صاحب حسن خلق بر قوای 
نفس خود مالکیت و تسلط دارد, افعال اعلاقی را بدون تأمل و 
بدون در نظر گرفتن اغراض دنیوی انجام می‌دهد و لذا غایت 
حسن خلق یا به طور کلی همان اخلاق نیکو, انجام دادن اعمال 
پدون نظر به نفع و ضرر دنیوی آنها: قطع علایق نفس از حب 
دنیا و رسوخ حب شداوند در نفس است به نحوی که انسان, 
هیچ چیز را بیش از لقاءالله* نخواهد و به همه مقذرات حدا 
راضی باشد (سه راغب اصفهانی, ص ۴۷؛ غزالی: ج ۳ ص ۵۸- 
٩‏ ۷۲ نیز سه رضا*). 
منایع: علاوه بر ترآن: اب‌بیالدنیا کتاب التواضع و الیمول, اپ 
محمد عپدالقادر احمد عتلاء بیردت ۱۹۸۹/۱۴۰۹ همه کتاب مکارم 
الاخلاقی, چاپ جیمز ابلی. ریسبادن ۱۹۱۳/۱۳۹۳: ابن‌ابی شیبد: 
المصتّف فی‌الا حادیث وال ار چاپ سعید محمد لخام,ببروت ۸۱۲۰۹ 
٩‏ ببن‌بابویه کتاب الحصال, چاپ علیاکبر غفاری, قم ۱۳۶۲ ش؛ 
ابن‌جوزی, زادالمسیر فی علم‌التفی بیروت ۱۴۰۴/ ۱۹۸۴؛ ابن حنبل, 
مسندالامام احمدین حنیل, [قاهره] ۱۳۱۲ چاپ الست بیروت [بیتا] 
این‌کیره تفسیرالقرآنالعظیم. چداپ علی شیری: بیروت [بت]؛برسیان 
غرناطی؛ تفسیر البحر المحیط بیروت ۱۹۸۳/۱۴۰۳؛ حسین‌ین سعید 
امرازی, الزمد. چاپ غلامرضا عرفانیان: قم ۱۳۹۹؛ محمدین اسماعیل 
بخاری, الادب المفرد: چاپ کمال بوسف حوت, بیروت 1۱۹۸۵/۱۴۰۵ 
احسملین حسین بیهفی, اسنن الکسبری: بیروت: دارالفکر: [بی‌ت]! 
محمدین عیسی‌ترمای» سئن‌الترمذی, استالبول ۱۹۸۱/۱۲۰۱ حسینین 
حسن حلیمی. کتاب‌المنهاج فی شعب‌الایمان. چاپ حلمی محمد 
فوده [بیروت] ۱۱۹۷۹/۱۳۹۹ محمدین خرائعلی, عساویالاعلاقی 
و ملمومها؛ اپ مجدی سيداراهيم. بولاق [1 1۹۸۹/۱۴۰۹]! حسینین 
محمد راغب امسفهانی. الذريعة الی مکارم الشریعة: چاپ طه 
عیدالرژف سعد. [تماهره] ۱۹۷۳/۱۳۹۳, چساپ افست قم [بی‌نا]ه 
عبدالرحماننین ابی‌بکر سبوطی, الجامع الصفیر فی احادیث البشیر 
التأذیر: بیروت ۱۳۰۱ هم آلدر المنثور فی التفسیر بالمأئور, چاپ 
نسجدت نسجیپ» بیروت ۱۲۰۰/۱۲۲۱ عبدالاقبن هعام صتعانی, 
المصتّف. چاپ حبیبالرحمان اعظمی. بیروت ۱۱۹۸۳/۱۲۰۳ طباطیانی+ 
ملیمانبن احمد. طبرائی, المعجم الاوستط, چاپ محمود طحان, ریاض 
۵ ۱۳۱۶ ۱۱۹۹۵:۱۹۸۵ هبو المسعجم الکبیر: چیاپ سمدی 
عیدالمجید سلفی, چاپ انست بیروت ۱۴۰-3.۱۴۰۲: طبرسی؛ طبری, 
جامع؛ طوسی: محمدین محمد غزالی, احیاء علوم‌لدیین: بیروت: 


دارالتدوة الجدیدة. [بی‌تا]د محملین عمر فخررازی, التفسیر الکبی 
قاهرء آییت.]؛ چاپ انست تهران [بیا ]+ کلینی+ مجلسی؛ احمدین محمد 
عسکویه: تهذیب الاخحلاق و تعطهیرالاعرای. چاپ حسن تمیم: بیررت 
[۱۳۹۸7], چاپ انست نم ۰ مسلم‌بن حجاج, صحیح مسلم, پاپ 
محمدفواد عبدالباقی استانیول ۱۱۹۹۲/۱۴۱۳ مسند الرضا علیه‌السلام: 
ررلیة دردین سلیمان غازی, چاپ محمدجواد حسینی جلالی: قبز دفتر 
ات اسلامی؛ ۱۳۷۶ ش؛ محمدعیدالرووفین تاج‌السارلین شناوی, 
فیضالقدیر: شرح الجامع الصغیر من احادیث البشیرالنذ: 
احمد جدالسلام؛ بیروت ۱۴۱۵/ ۱۹۹۴: محمدمهدی‌ین ابی‌ذرترانی: 
جامع السعادات, چاپ محمد کلالتره نجف ۱۹۶۷/۱۳۸۷ چناپ افست 
ببروت [بی‌تا]د محمدین محمد نصیراللین طرسی, اخلاق شاصریر 
چاپ مجتبی مینوی و علیرضا حیدری: تهران ۱۳۶۰ شی, 


/ابوالفضل والازاده | 


حسن دوم دومین پادشاه کشور سفرپ (حک: ۱۳۴۰ 
۲۳ ش 1 ۰۱ بعد از استفلال کشور: از سلسلاة 
علویان*. او در ۱۸ تیر ٩/۱۳۰۸‏ ژوئي؛ ۱۹۲۹ در مغرب بهدئیا 
آمد و زبان عربی, تعلیمات دینی و علوم قرآنی را تحت نظارت 
پدرش: سلطان محمد پنجم* فراگرفت. در ۱۳۲۰ش / ۰۱۹۴۱ 
تسحصیلات متوسطةً خود را در مدرسة سلطنتی (السعهد 
السلطانی) آغاز کرد و در ۱۳۲۷ش /۱۹۴۸ دیپلم تحصیلات 
عالی گرفت. در ۱۳۳۰ش/ ۱۹۵۱ از سدرس؛ عالی مطالعات 
قضایی (المعهد العالی للدراسات القاونية» که تحت نظارت 
دانشکدء حقوق دانشگاه بوردو! فرانسه بود. مدرک کارشناسی 
حقوق دریافت کرد (کتانی ص ۱۸ ۰۲۳ 4۳۲-۳۰ عبدالوهاب‌بن 
متصوره ج ۱ص ۰۲۵ ۳۸۰۳۷ ۱۱۲۱۱۱ 

با افزایش تتش در مناسبات مغرب با استعمار فرالسه در 
٩‏ مرداد ۱۳۲۲/ ۲۰ ارت ۱۹۵۳ دولت فرانسه خانواده 
ساطنتی مغرب را ابتدا به جزيرة کرس در دریای مدیترانه: و 
سپس به ماداگاسکار تبعید کرد (حسن دوم: ۱۴۱۵.ص ۸۳- 
۵ لاند و" ص ۴۹-۴۳۸). در پی مذاکرات خانوادة سلطنتی با 
دولت فرانسه, که حسن در آن نقش موثری داشت. دولت 
فرانسه در آبان ۴ نوامبر ۱۹۵۵ خانوادة سلطنتی را 
به مغرب بازگرداند (لاندی ص ۵۱-۴۹ پس از استقلال 
مغرب در ۱۳۳۵ش / ۰۱۹۵۶ حسن به فرماندهی ستاد ارتش 
سلطنتی منصوب شد و در ۱۸ تیر ۹/۱۲۳۶ ژوئی؛ ۱۹۵۷ 
رسماً ولیعید مغرب گردید. در ۳۳۹ اش / ۱۹۶۰,پدرش منصب 
نخست‌وزیری را شخصاً در اشتیار گرفت و حسن را معاون 
خود کرد. پس از فوت سلطان محمد در ۷ اسفند ۱۳۳۹ 
۶ قورية ۱۹۶۱ حسن در ۱۲ اسفند/ ۳ مارس همان سال 


ما 2 »5 .1 


پسادشاه سغرب ‏ 
(ممان, ص ۰۵۲ ۸۵۴ 
۰ صبدالوصساپ‌بن 
منصور, ج ۱ص ۱۱۸۴ 
۸ ۳ کستانی. 
ص ۴۴-۴۱ 
حسین دوم در 
نسخستین اقدام حوده 
فانون اساسی جدیدی 


(2009 بل زوم عم ونداوه 


را در همه‌پرسی ۱۶ آذر 
۱ دسسامیر حن دم 
۲ به تصویب رساند. براساس اصول قائون اساسی جدید, 
نظام مشروطة سلطنتی در مغرب ایجاد شد. در این قانون ضمن 
به رسمیت شناختن حاکمیت نظام دموکراتیک. تکثر احزاب 
مجاز شمرده شد. و سجلس از اتحاد دو مجلس نمایندگان و 
مجلی مستشاران (مجلس‌المستشارین) تشکیل شد (بالتاا, 
ص ٩۱۲۲‏ دساتیرالدول العربية؛ ص ٩۵۱۶-۵۱۵‏ مهابه: ۰۱۹۹۹ 
ص ۱۷۳). اما این تغییرات بیشتر جنبهٌ صوری داشتند, زیرا عزل 
و نصب نخست‌وزیر و وزیران و همچنین فرماندهی ارنش در 
اختیار اوبود. در نتیجه, قدرت باز هم در دست وی قرار گرفت و 
او به تضمیف مخالفان خود پردانخت (سه بالتاه همانجا؛ جابری, 
ص ۱۸). به دنبال برگزاری انتخابات مجلس در ۲۷ اردیبهشت 
۲ مه ۱۹۶۳, حزب اتحاد علی نیروهای خلق (حزب 
الاتحاد الوطنی للقّوات السَعبیة) که از مخالفان حکومت حسن 
دوم برد موفق شد ۲۸ کرسی را به‌دست آورد. در ۲۵ تیر 
۲ زونه ۱۹۶۳ به دستور حسن دوم بسیاری از 


اعضای این حزب. از جمله رهبران آن, به اتهام تلاش بسرای 
براندازی سلطنت. دستگیر و زندانی شدند. مهدی بن‌برکه؟ از 
رهبران این حزب: غیاباً به مرگ محکرم شد و در ۱۳۴۴ ش/ 
اکتیر ۱۹۶۵ در پاریس به‌دست عوامل حسن دوم به قتل رسید 
(<ساورمیانه و شمال افریقا ۲۰۰۲>.ص ٩۷۶۷‏ جابری: 
همانجا؛ پرس *؛ ص ۱۵۱-۱۵۰؛ بالتا؛ ص ۱۲۴). 

حسن دوم قالون اساسی دیگری را در ۲ مرداد ۲۴/۱۳۴۹ 
ژوثیة ۱۹۷۰ در همه‌پرسی بهتصویب رساند که براساس آن» از 
اختیارات مجلس کاسته می‌شد و قوة مجریه تقویت می‌گردید. 
با تصویب این قانون. کشور دستخوش ناآرامیها و شورشهای 
مخالفان شد و حسن‌دوم در ۱٩‏ تیر ۱۰/۱۳۵۰ ژوئية ۰۱۹۷۱ 
مورد سوءقصد نافرجام قرار گرفت. حسن دوم برای آرام کردن 
اوضاع کشور در همه‌پرسی ۱۱ اسفند ۸۱۳۵۰ اول مارس ۱۹۷۲ 


م۳ ,4 م9 .2 


2 میفقزگ ول شوه بعوظ اعفل ۸6 2۶ :2 


حسن دوم 


قانون اساسی جدیدی را به تصویب رساند که به مجلس 
نمایندگان استیارات بسیشتری می‌داد (حسن‌دوم: ۱۴۱۵ 
ص ۱۳۴؛ <خحاورمیانه و شمال افریقا ۲۰۰۲ ص ۱۷۶۸ بالتا, 
ص ۱۲۵ ۰۱۲۷ اما پس از مدت کوتاهی مجلس را ملحل کرد: 
که سبب تشدید اآرامیها گردید. در ۱۵ مرداد ۶/۱۳۵۱ اوت 
۲ محمد أفقیره یکی از ن 
حامل پادشاه که از فرانسه به کشور باز می‌گشت. حمله‌ای 


میان برجسته: به هواپیمای 


نافرجام کرد. پس از آن, پنج سال در کشور وضع فوق‌العاده برقرار 
شد و دانشگاهها نیز مدتی تعطیل شدند (پئل ". ص ۳۳۳؛ بالتاء 
همانجا؛ حسن دوم: ۰۱۹۹۳ ص ۱۰۴-۱۰۳ 

با توجه به این رویدا‌هاء حسن دوم از ۱۳۵۲ش /۱۹۷۳ 
کوشید. با ایجاد فضای بازسیاسی» مخالفان را در امور سیاسی 
کشور مشارکت دهد. در این دوره. آزادی فعالیتهای مطبوعاتی و 
احزاب گسترش یافت: این امر باعث شد که اصزاب مسخالش. 
بسیاری از کرسیهای مجلس را به دست آورند و در دولتی که در 
مهر/ اکتبر همان سال تشکیل شد, حضور پابند (بالتا. ص ٩۱۲۸‏ 
<شاورمیانه و شمال افریقا ۲۰۰۲>.ص 0۷۷۰ 

در آواخر دمذ ۱۳۵۰ش /۱۹۷۰: کشور مغرب دچار بحران 
اقتصادی شدیدی شد که اعترافات شدید سردم را به همراه 
داشت. حسن دوم برای خروج از این سحران؛ یارانه‌های 
غیرضروری را کاهش داد یا حذف نمود, بسیاری از شرکتها را به 
بخش خصوصی واگذار کرد و زمینه را برای تسجارت آزاد سهیّا 
ساخت. با اين اقدامات؛ هزینه‌های دولت کاهش یافت و کشور 
بحران را پشت سر گذاشت (بالتا؛ ص ۱۳۲-۱۳۳). 

در اوایل دم ۱۳۶۰ش /۱۹۸۰ عبدالسلام یاسین؛ رهبر 
حزب اسلام‌گرای جماعت عدل و احسان (جماعالمدل و 
الاحسان): به صراحت با پادشاهی حسن دوم مخالفت کرد و با 
ارسال نامه‌ای با عتوان «اسلام با طوفان» برای حسن دوم وی را 
به توبه و استغفار دعوت کرد. حسن دوم نیزء در واکنش, به 
سرکوپ احزاب اسلامگرا پرداتعت. در نتیجه, بسیاری از اعضای 
احزاب اسلام‌گرا به اعدام و زندان سحکوم شدند (قرنفل» 
ص ۰۹۷ ۲۳,۱۲۲ ۱؛ طوزی؛ ص ۶۱-۵۹4 ۶۳ ۶۵ 

حسن دوم در ۱۳ شهریور ۴/۱۳۷۱ سپتامبر ۱۹۹۲ اصلاح 
قانون اساسی را به همدپرسی گذاشت که به تأیید بیشتر 
رأی‌دهندگان رسید. براساس این اصلاحات: پادشاه برعی از 
اختیارات خود را به دولت و مجلس واگذار می‌کرد: اما احزاب 
مخالف خواهان تغیبرات اساسی بودنده در نتیجه همه‌پرسی را 
تحریم کردند (مهابه, ۱۹۹۲؛ ص ۰۲۲۱ ۲۲۷-۲۲۶). حسن‌دوم 
برای کب رضایت اصزاب مخالف, در ۱۵ آبان ۱۳۷۴/ 


عااحظ انبعظ .1 


۳۳۷ 


۳۳۸ 


حسن دوم 


۶ نوامبر ۱۹۹۴ به آنها پيشنهاد کرد که دولت تشکیل دهند, اما 
آنها نچذیرفتند. در انتخابات مجلس در ۱۳۷۶ش / نوامبر 
۷ احزاب مخالف که انتلاقی به نام تجمع دسوکراتیک 
(الکلة الدیمقراطية) تشکیل داده بودند - موفق شدند بیشتر 
کرسیهای مجلس را به دست آورند؛ بتابراین: حسن دوم در 
اقداسی بی‌سابقه عبدالرحمان یوسفی: رحبر حزب اتحاد 
سومیالیستی لیروهای خلق (حزب‌الاتحاد الاشتراکی للقوات 
الشعبية) را به نخست‌وزیری برگزید (احمد دیاب م ۰۱۹۳ 
۵ مدینی, ص ۱۱۸): 

حسن دوم از زمان آغاز بحران سوئز* در ۱۳۳۵ ش /۱۹۵۶: 
در مدازعة اعراب و اسرائیل اثرگذار بود. وی به نابودی رژیم 
اسرائیل رای نمی‌داد و معتفد بود عربها و بهودیان باید به توافق 
برسنا. و در کنار یکدیگر به صورت مسالمت‌آمیز زندگی کنند. او 
برای تحقق نظر خود بارها با رهبران رژیم صهیونیستی دیدار 
کرد (مهناه ص ۳۳۶۰۳۳۵؛ حسن دوم ۱۹۹۳ ص ۱۵۲-۱۵۱). 
حسن دوم در ۱۳۶۱ش/ سپتامپر ۱۹۸۲ در اجلاس اتسحادیة 
عرب در شهر فاس, به همراه دیگر سران کشورهای عربی. از 
طرح صلح ملک فهد پادشاه عربستان سعودی, که در آن بر 
عقب‌نشینی اسرائیل از سرزمینهای اشغالی و تشکیل دو کشور 
مستقل اسرائیل و فلسطین تأکید شدء بود. حمایت کرد (مهنا: 
ص ۱۲۷۲-۲۶۸ حسن دوم: ۰۱۹۹۳ص ۱۷۰). 

مسئلة صسحرای غربی؛ مهم‌ترین موضوع در سیاست 
خاربی مفرب در دوران سلعلنت حسن دوم به‌شمار می‌رفت. 
وجود منابع غنی فسفات در صحرای غربی: سیب شد تا حسن 
دوم به منظور تحکیم موقعیت تخود در داعل کشور و بهبود 
اوضاع اقتصادی, با جدیت در پی انضمام صحرای غربی, که 
مستعمرة اسپانیا و فرانه بود. به مفرب باشد. با افزایش تنش 
بین مغرب و اسپانیا؛ در دادگاه بین‌المللی لاهه" ادعای سفرب 
دریارة صحرای غربی مردوه دانسته شد. اما حسن دوم در یک 
جشی ملی؛ پیروزی بزرک ملت مغرب را تبریک گفت و دو روز 
بعد, در ۱۵ آبان ۶/۱۳۵۴ نوامیر ۱۹۷۵ رامپیمایی بزرگی با 
عنوان راءپیمایی سیز (المسيرة الخضراء): با حضور ۳۵۰۰۰۰ 
نفر, به طرف صحرای غربی برگزار کرد که سه روز به طول 
انجامید (سریع القلم» ص ۰۳۷ ۳۵-۴۱؛ پنل. ص 4۳۳۹ حسن 
درم ۱۴۱۵ ص ۲۷۲-۲۶۹؛ مهابه: ۱۹۹۶ ص ۱۵۶). سرانجامی 
براثر فشار امریکا و فرانسه. سه کشور اسپائیاه مفرب و موریتانی 
نامه مادرید باه قو پیراساس آن» ‏ شمالي 
صحرای غربی در استیار سفرب وت جنويي آن به موریتانی 
ضمیمه شد و دولت اسپانیا مواققت کرد تا در ٩‏ سفند ۶۱۳۵۴ 


۸ فوریدً ۶ صحرای غربی را ترک کند و در عوض. منافع 
اسپانیا در منطفذ شمال خربی افریقا تأمین شود؛ اما پولیساریو 
این موافقت‌نامه را به‌رسمیت نشناخت ( مختاری امین. ص 1۱۷۶ 
سریع‌القلم: ص ۰۴۳۵ ۰۸۹-۸۸ ۱۱۵؛ شهوری, ص ۳۰۵). حسن 
دوم در ۱۹۸۱/۱۳۶۰ و در پی نت سازمان وسدت 


آفریقا* برای تعیین سرنوشت مردم صحرای غربی با همه‌پرسی 
موافقت نمود؛ این همه‌پرسی هیچگاه برگزار نشد. در نتیجه, 
برغم تلاشهای سازمان ملل, مسثلة صحرای غربی تا پایان 
حکومت حسن‌دوم لایتحل ماند(مهابه, ۱۹۹۷ ص ۱۲۹-۱۲۶ 

متاسبات حسن دوم با رمبران الجزاین همواره با فراز و 
نشیب عمراه بود. پس از استقلال الجزایر در ۱۹۶۲/۱۳۶۱ 
دو کشور دچار اختلافات مرزی شدند که به جنگ معروفت به 
حرب الرمال (جنگ شنزار) در مهر ۱۳۴۲/ اکتبر ۱۹۶۳ اجامید, 
این جنگ با «خالت سازمان وسدت افریقا فیصله پیدا کرد و 
حسن دوم و هُواری بومدین؟ در اجلاس سازمان وحجدت افریقا 
در ۱۳۵۱ش/ژوئن ۱۹۷۲ در رباط. تفاهم‌نامه امضا کردند و از 
اردیبهشت ۱۳۶۷/ مه ۱۹۸۸ مناسبات سیاسی خود را از سر 
گرقتند (بالتاء ص ۰۲۱۶-۲۱۵ ۰۲۱۹ ۲۵۰). 

حسن دوم در ابتدای دوران حکمرانی‌اش: با شوروی 
مناسبات گسترده‌ای برقرار کرد و کمکهای اقتصادی بسیاری از 
این کشور دریافت نمود. شوروی درمین کشور صادرکنندة نفت: 
خام به مغرب و یکی از بزرگ‌ترین واردکنندگان فسفات از این 
کشور بود. حاد شدن تلا صحرای غربی و مرضع‌گیری نبهم 
شوروی در این‌بارم» سبب شد که مناسبات مغرب با غرب. به 
ویژه ایالات متحد؛ امریکا, گسترش یابد. مفرب برای حضور 
نیروهای واکنش سریع امریکا, پس از انقلاب اسلامی ایران: و 
برای تضمین دفاع از کلسورهای نغت‌یز عربی حلیج‌فارس, 
تسهیلاتی فراهم نمود و پس از فروپاشی اتحاد شوروی, کامابه 
امریکا گرایش یافت (پنل. ص ۳۷۳؛ سریع‌القلم: ص ۰۷۷ ۱۰۱ 
نون عزتی؛ ص ۱۹۸). حسن دوم همچنین مناسبات خوبی با 
اسپانیا و فرانسه برقرار کرد. فرانسه ببزرگ‌ترین سرمایه گذار در 
مغرپ گردید و مغرب نیز در تحقق اهداف راعبردی فرانسه در 
غرب افریقا و مدیترانذ غربی و تنگة جبل طارق. نقش سهمی 
برعهده گرفت (مختاری امین؛ ص ۱۷۶؛ پنل: صی ۳۱۱ 

برعی از مهم‌ترین فعالیتهای حسن دوم در عرصة سیاست 
خارجی عبارت بودند از: ایجاد تفاهم میان مصر و اسرایل در 
۵ ش /۰۱۹۷۶ اعزام نیروهای حافظ صلح به زثیر ( کنگوی 
دموکراتیک) در ۱۳۵۷ش / ۰۱۹۷۸ دعوت از محمدرضا پیلوی, 
که پس از اوج‌گیری انقلاب اسلامی. کشور را در ۲۶ دی ۱۳۵۷ 


علمععم ت۸۵ 2 متا عنوداز نز 


په مقصد مصر ترک کرده و سپس در ۲۶ بهمن ۱۳۵۷ وارد مغرب 
شد (دربار؛ روابط صمیمی و دوستانة حسن دوم با وی‌سه 
حسن دوم؛ ۱۹۹۲,ص 2۱۳۳ ۱۳۹), محکوم کردن شوروی در 
تصرف افغانستان در ۱۳۵۸ ش / ۱۹۷۹, حمایت از عراق در 
چنگ عراق پا ایسران*(۳۱ شهرپور ۱۳۵۹- ۲۷ تیر ۱۳۶۷ و 
اعزام نبروهای نظامی به حلیج‌فارس در جنگ عراق با مویت* 
در ۱۳۶۹ شی / 1۹۹۰ او قمالانه از ورود مجدد مصر به سازمان 
کفرانس اسلامی؟* در دی ۱۳۶۵ ژانويه ۱۹۸۷: و پیوستن 
مچدد مصر به اتحادیة عرب* در ۲ خرداد ۲۳/۱۳۶۸ مه ۱۹۸۹ 
در کازابلانکا حمایت کرد (همان: ص ۱۳۶-۱۳۵؛ پنل ص ٩۳۳۷‏ 
عزتی» ص ۱۱۹۹-۱۹۷ میرفندرسکی. ص ۸۴). 
حسن دوم در یکم مرداد ۲۳/۱۳۷۳ ژونيذ ۱۹۹۴ براثر 
بیماری قابی درگذشت و پسر ارشدش: محمد ششم. جانشین 
آو گردید (مختاری امین؛ ص ۱۵۷-۱۵۶؛ پثل» ص ۳۷۵). 
متابع: احمد دیاب «لاتتخابات التشريعية المفرییه, السياسة الدولیة. 
ش ۱۳۲ (آوریل ۱۹۹۸ پل بالتاه عغرب بزرگ از استقلالها نا سال 
۰ ترجمة عباس آگاهی, تهران ۱۳۷۰ش؛ محماعابد جابری: 
«لمفرب... الی این؟ مستقبل التجربة الليمقراطية فی المفرب», المستقبل 
العسربی. مسال ۰۲۱ شش ۱(ژانویة 10۱۹۹۹ حسن دوم؛ شاه مرا کش 
التحدی: [رباط] ۱۹۹۵/۱۴۱۵؛ همی ذا کرة ملک‌الحسن الثانی» اجری 
الحوارات: ایریک لوران, [رباط] :۱۹٩۳‏ دساتیر الدول‌العرییة» بیروت: 
مرکز بیررت تلابحاث و المعطومات؛ ٩۲۰۰۵‏ محمود سریم‌القلم: نظام 
بین‌لملل و تلا صحرای غربی, تهران ۱۳۶۹ش؛ احمد شهوری: 
دیپلماسی بحران, تهران ۱۳۷۵ ش! محمد طرزی, الملکية و الاسلام 
السیاسی فیالمفرب: ترجمة محمد حانمی و خالد شکواری, دارالپیضاء 
۱ عبدالوهاب‌بن‌منصور الحسن‌الثانی: حیاته و جهاده‌و منجزاته, 
اج ۱ رباط ۱۹۶۹/۱۳۸۹ عزت‌اله عزتی: جغرافیای سیاسی جهان 
اسلام.قم ۱۳۷۸ش؛ حسن فرنفل» المجتمع‌المدنی و النخبة السياسية , 
پیروت ۲۰۰۰! محمد کتانی, شخحصية الحسن‌الشانی: فی ابعادها و 
منافبها دارالپیضاه ۱۲۰۰۰/۱۴۲۱ مرتضی مختاري امین, مرا کش تهراند 
وزارت آمورخارجه. دفتر مطالعات سیاسی و بینالمللی. ۱۳۷۸ ش: توفیق 
مدینی, «السفرب: الانتفال الهادی» الی " الديمقراطية العافدية», شون 
الا ورسط, ش ۷۰(ماوس ۱۹۹۸): احمد مهابه: الاصلاحات الايمقراطية و 
الدستروية فی‌المفرپ», السياسةه الدولية. ش ۱۱۰ (اکتبر 40۱۹۹۲ هموء 
«میادرة عاهل المغرب بین التئمية و محارية المخدرات»: همان, ش ۱۲۵ 
(پوئیر ۱۹۹۶)؛ هم «مستقبل‌المغرب بعدء وحیل‌الملک حسن» همان: 
ش ۱۳۸ (اکتبر 0۱۹۹۹: هموء «مشکلهالسحراه الغريية فی غرفة الائعاش». 
همان, ش ۱۳۰ (اکتبر ۱۹۹۷): عبدالعزیز مهتاء فلسعلین و أسرائیل. 
[ریاض] ۱8۹۴/۱۴۱۵: احمد عیرفندرسکی: دیپلمانی و سنیاست 
خارجی ایرال از سوم شهریور ۱۳۲۰ تا ۲۷ بهمن ۱۳۵۷: احمد 
میرقنادرسکی د رگفتگو با احمد احرار. تهران ۱۳۸۲ ش؛ 
ملظ ,وتونس ,منصوله ,مععصولا بععهظ3 ,۸۶ فتعتاهن 
که وا :2 «مععحعظ بعکم همق :[1964 ع] .1 2۲ بعنت 


حسن دهلوی 


هلا( قده ععمظ عقف/ظ ع۳ :1962 حعقعما رممعمرولا 
پکدههفاهتاتادج. مجمعنظ_ تجوکوما له 48 ,2002 معته 
خاهلنهاح ,1830 ععسی مععصه/۸ بالعمم؟ ۲ 6 :2002 

2000 


/احمد بخشی / 


حسن دهلوی. نجم‌الدین حسن‌بن علاء سجزی, از 
شاعران پارسی‌کوی هندوستان در قرن هفتم و هشتم. بنابر 
قراین موجود و باتوجه به سال تنظیم کتاب فواندالشزاد. وی 
احتمالاً در میانة قرن هفتم (< ۶۵۰-۶۴۹) به‌دنیا آمده است 
(صفاء ج ۳ه بخش ۲ ص .)۸۱٩‏ بنابر اظهار ود او در یکی از 
تصایدش (ص ۵۲۳ زادگاه وی بداژن؛ و محل پنرورش و 
زندگی‌اش دهلی بوده است. در تذکره‌ما از او با نام «امیرحسن! و 
«خواجه حسن) باد شده است (سه میرخورد. ص ۳۱۸؛ دولتاه 
سسمرقندی: ص ۲۴۷+ غلام سرور لاهسوری؛ ج ۱ص ۳۱۴: 
آفتاب رای لکهنوی. بخش ۱ص ۱۹۸). وی ظاهراً به‌دلیل سید 
بودنش, لقب امیر گرفته و خود نیز در یکی از قصایدش 
(ص ۵۱۶ صریحاً به این مطلب اشاره کرده است. ‏ 

به نظر می‌رسد پلر حسن؛ علاء سجزی» از سجستان بوده 
است. اما نویسندة تاریخ فرشته (ج ۷ص ۳۹۴) نام پدر او را 
علایی سنجری دانسته و در برشحی از تذکره‌ها نیز سنچری ذکر 
شده است (سه میرخورد. همانجا؛ لودی, ص ۴۸؛ غلام سرور 
لاهوری, همانجا). نتساب پدر وی به سنجر با سید بودی حسن 
توافق و تناسب ندارد و بتابر قراین کهن, نام پدر حسن. علاء 
سجزی بوده است (سه صفاء ج ۳ بخش ۲ ص ۸۱۹-۸۱۷ 
ظاهرا برخی تذکر‌نویسان نام ار را با نام ضواجه سعین‌الاین 
حسن سنجری (متوفی ۰6۶۳۳ از مشایخ سلسلة چ هنده 
خحلط کرده‌اند (صفاء ج ۳ پخش ۰۲ص ۸۱۸-۸۱۷), گذدته از 
دیران حسن دهلوی: کهن‌ترین مأخذ دربار؛ اوه سخنان دوستش 
ضیاء‌الد: نویسند؛ تاریخ فیروزشاهی, است که عیاً در 
تفحات‌الانس جامی نقل شده است. وی بر درویش مسلکی و 
آزادگی و ادب و نیک سیرتی حسن تأکید کرده است(سه جامی, 
۶ ش:.ص ۶۰۸ 

حسن از مریدان سلطانالمشایخ هند. نظام‌الدین اولیاء* 
(متوفی ۷۳۵ یا ۰۷1۶ بود و کتابی از ملفوظات شیخ خود, به 
نام فواندالفژاد. نوشته که نخستین‌بار در هند بنه چساپ رسیده 
است (میرخورد؛ لودی همانجاها» حسن ظاهراً در میانسالی به 
اهل طریق پیوسته است. دربار؛ چگونگی پیوستن او به حلقة 
مریدان شیخ‌نظام‌الدین اولیاه داستانهایی نقل شده است (سه 
دولتشاه سمرقندی: ص ۱۲۴۸ فرشته. ج ۲ ص ۳۹۴؛ حسینی 
سنیهلی. ص ٩۹۳۹۳‏ لودی؛ ص ۴۹/۳۸). 


۳۳۹ 


۳۴۰ 


حسن دهلوی 


حسن از معاصران آمیرحسرو دهلوی بود و به گفتة ضیاء‌الدین 
برنی سکه دوستٍ مشترک آن دو بوده است- وی با امیرخضرو 
درست بوده و آمدوشد داشته است (سه جامی, ۱۳۸۶ش: 
همانجا), در دییوان حسن و امیرخسرو اشعاری هم‌وزن و 
هسم‌قافیه وجود دارد که ظاهراً آنها را به استقبال یکدیگر 
سروده‌اند یا به شعر یکدیگر پاسخ داده‌اند (سه حسن دهلری: 
دییایعذ محوی. ص .)۸٩‏ به گفتذ امیرعلیشیرنوانی (ص ۳۵۶), 
آن در باهم رقابت داشتند و برحی نیز گفته‌اندامیرحسرو «لباتة 
حسن بود و حسن به واسعلذ محبت امیرخسرو, به جمع مریدان 
نظام‌الدین اولیاء پیوست (سه همان صس ۱۳۵۷ انصاری کازرونی» 
ص ۱۶۹ آفتاب رای لکهنوی, همانجا) 

پادشاهان و شاهزادگان و امیران هند به حسن توجه داشتند 


و او نیز برخی از آنان را مدح گفته است (غلام سرور لاهوری, 
همانجا؛ سرای نسمونه به حسنن دهلوی: ص ۵۶۹,۵۶۶, 
۵۷۵-۴ ۶۲۱-۶۱۹). پیشتر مداییج او دربارة علاء‌الاین 
محمد خلجی (حک: ۷۱۵۶۹۵ است (یرای نمونه سه حسن 
دهاوی, ص ۱۴۷۱-۴۷۰ ۱۴۸۲-۲۸۱ ۵۶۲-۵۵۹ ۵۷۱ خسن 
در پسایان عم به فسرمان سلطان محمد تغلق‌شاه (حک: 
۷۲۵۰ به همراه سلعلان به دیوگیر یا دولت‌آباد رفت. 
وی در سانجا درگذشت (فرشته. ج ۲ ص ۱۳۹۴ امین اجمد 
دازی» ج ۱ص ۱۳۶۷ غسلام سسرور لاهنوری: ممانجا) 
تسذکره‌نویسان تساريخ وفات او راء به اختلاف از ۱2۷۳۶ 
۸ ضبط کرد‌اند (سب غلام سرور لاهوری؛ آفتاب رای 
لکهنوی, همانجاها؛ صفاء ج ۳ بخش ۰۲ ص ۸۲۳). برحی نیز 
وفات او را در ۷۰۷ دانسته‌اند (صدیق حسن‌خان ص ۱۱۱۳ 
لودی؛ ص ۴۹): که درست نمی‌نماید, 

حسن دهلوی؛ همچون امیرخسرو دهلوی, از فارسی 
سرایان توانا و نامدار هندوستان بود. اشعارش موردتوجه 


پادشاهان. و در مان فارسی‌زیانان هند و ایران متداول و بر زبانها 
جاري بود (دولتشاه سمرقندی, ص ۲۴۹-۲۴۸؛ امین احمد 
رازی. همانجا). شهرت حسن بیشتر به دلیل غزلیات روان و 
لیف اوست که بادآور غزلیات سعدی است. حسن دهلوی در 
دیوانش اشاره کرده که در سخنوری از سعدی متأثر بوده (مثلا 
سوص ۰٩۳‏ ۱۰۰ ۰۲۴۳ ۳۵۰ در چند مورد نیز از اشعار 
سعددی استقبال کرده است (سه حسن دهلوی, دیباچه محوی. 
ص ۸۸-۸۶) حسن نزد اهل هند به «سعدی هندوستان» شهرت 
داشت (امین احمد رازی. همانجا؛ ینی‌سنبهلی: ص .)٩5۴‏ 
شیوة او در غزل‌سرایی همان شیوة سهل ممتنع سعدی است. 
غزلیاتش عاشقانه و عارفانه است و ویژکیهای سبک عراقی را 
دارد. چنان‌که چهرة معشوق در آنها واضح نیست و سرشار از 
تصویرهای بدیع و سختان ظریف است (برای نمونه سب حسن 


دهلوی: ص ۸۲-۸۲). از ویژگیهای بارز غزلهای حسن, مردّف 
بودن آنهاست. گاه ردیقها طولانی و خعود یک جمله هستند 
همچون: «امشب آن شب است» (سه همان, ص ۳۹) و «گو 
صمچنان باش» (سه همان, ص ۲۱۱). جامی در بهارستان 
(ص ۱۰۶) «قافیه‌های تنگ و ردیفهای غریب و بحرمای خوش 
آینده را از ویژکیهای غزلیات او شمرده است. قصاید او یا صبغذ 
عرفانی دارد و در توحید یا مدح پیامبر صلی‌اللهعلیهو آلدوسلم 
است یا در مدح سلاطین هند (برای نمونه سه ص ۴۳۳ ۴۴۶, 
۷ حسن در همة قالبهای شعر فارسی. از جمله ستنوی, 
ترکیب‌بند, ترجیی‌بند. مستزاد, قطعه و رباعی طبع‌آزمایی کرده 
است. او برای مدح از قالبهای رباعی و قططعه و مثئوی هم بهره 
بسرده است (بسرای نسمونه سه همان» ص ۴۲۹-۴۲۸ 4۵٩۳‏ 
مثتویهای او همچنین شامل حکایتهای مفرد و مطالبی دربارة 
برخعی واقعه‌های دوران ارست و یک مشئوی عاشقانه به نام 
عشق‌نامه نیز سروده است (برای نمونه سه همان ص ۱۵۷۱ 
,)۵٩۰ ۴‏ عشق و شور و تعب در بیشتر اشعار او آشکار 
است ر در دیوانش, گذشته از سعدی, گاء به اشعار خاقالی 
شروانی * نیز نظر دارد (برای نمونه سه همان» ص ۲۵ 0۵۴۴ 

از میان شاعران فارسی‌گوی: بیش از همه شیخ کسمال 
خجندی* از حسن دهلوی متأثر بوده, چسنان که پبرخی از 
گذشتگان او را «دزد حسن» نامیده‌اند (سه جامی, ۱۳۶۷ش: 
هسمانجا؛ عواندمیره ج ۳ص ۵۴۹ دیوان حسن سجری 
دعلوی به کوشش مسمودعلی محوی در ۱۳۵۲ در حیدرآباد 
دکن چاپ شده و در تهران نیز به کرشش سید احمد بهشتی و 
حمیدرضا قلیچ‌خانی در ۱۳۸۳ش منتشر شده است, 

فواندالفزاد, کتاب مشهور حسن دهلوی در عرفان و تصوف 
یه فارسی. مشتمل بر سخخنان و مواعظ پیرش: نظام‌الدین اولیاه, 
شامل پنج جلد است: جلد اول متضمن ۴ مجلس. از ۳ شمبان 
۷ ذیحجذ ۷۰۸؛ جلد دوم متضمن ۳۸ مجلس. از ۷۹ 
شوال ۱۳۱7۷۰۹ شوال ۷۱۴؛ جلد سوم متضمن ۱۷ مجلس, از 
۷ ذیقعد؛ ۷۱۲ تا ۲۱ ذیحجذ ۷۱۳؛ جلد چهارم متضمن ۶۷ 
مجلس, از ۲۴ محزم ۷۱۳ تا ۲۳ رجب ٩۷۱۹‏ و جلد پنجم 
متضمن ۳۲ مجلس, از ۲۱ شعبان ۷۱۹ 17 ۲۰ شعبان ۷۲۲ 
حسن دهلوی پس از هر مجلس که به خدمت شیخ نظا‌الدین 
می‌رسید» سخنان او راء که شامل پندها و احادیث و حکایات 
مشایخ بود. یادداشت می‌کرد. این کتاب را محمد لطیف ملک 
تصحیح و منتشر کرده است (لاهور ۱۹۶۶). همان تصحیح. با 
حروف‌چینی مجدد و تصحیح برخی اغلاط جزئی و انزودن 
برخی فهرستهاء بد کرشش محسن کیأنی (میرا) در ۱۳۷۶ ش در 
تهران منتشر شده است. توفیق ه. سبحانی نیز تصحیح جلیدی 
از این کتاب عرضه کرده است (تهران ۱۳۸۵ ش). 


منایع: آنتاب رای لکهنوی. تذکر؛ ریاض‌آلعارفین. چاپ حسام‌الدین 
راشدی, اسلامآباد ۱۳۶۱-۱۳۵۵ ش؛ امیرعلیشیر نوانی. تذکر مجالس 
التفانس, [ترجما فارسی؛ چاپ علی‌اصقر حکمت, تهران ۱۳۶۲ش؛ امین 
احمد رازی, هفت اقلیم چاپ جرادقاضل, تهران [بیتا]؛ابوالقاسم؛ 
پی‌سامد اتصاری کازوونی» مرقوم پنجم کتاپ سلمالسموات: در 
شرح احوال شعرا و چکامه‌سرایان و دانشمندان, چاپ یحبی قریب. 
+ عپدالرحمان‌بن احمد جامی. بهارستان: چاپ اسماعیل 
حاکمی, تهران ۱۳۶۷ ش؛همو: نشحات الانس من حضرات القدس: 
چاپ محمود عایدی, نهران ۱۳۸۶ش؛ حسن‌ین علی حسن دعلوی: 
دیوان: چاپ مسعردعلی محوی, حیدرآباد, دکن ۱۳۵۲: میرحسین 
درست حسینی سبهلی, تذکرة حسینی, چاپ سنگی [لکینو ۱۲۹۲]! 
خواندمیر؛ دولتشاه سمرقندی. تلکرةالشعرام. چاپ ادواره براون؛ لیدن 
۹ چاپ افست تهران ۱۳۸۲ش؛ صدیق حسن‌شان, شمع 
انجمن, چاپ سنگی بهربال ۱۲۹۳ ذبیللّه صفا: ساریخ ادپیات در 
ایران و در قلمرو زبال پارسی» ج ۳ بخش ۰۲ تهران ۱۳۷۸ ش؛ غلام 
سرور لاهموری, تزیتةالاصفیاء کانپور ۱۱۹۱۴/۱۳۳۲ محمد‌ناسم‌ین 
لامعلی فسرشته: گساشن ابراهیمی, چاپ سنگی بمبلی ٩۱۸۲۲‏ 
شبرعلیخانین علی امجدضان لوديی, تدکره مرآتالخمیال. چاپ محمد 
سلک الکستاب شیرازی؛ بمینی 
سیرالاولیاء در احوال و ملفوظات مشایخ چشت. 

/ مهران افشاری / 


تهران ۱۳۴۰ش! 


۴ محمدین مبارک میرخوره؛ 
لاهرر ۱۳۵۷ ش: 


حسن‌شاء آرغون, معروف به میرز شاء حسن ارشون: 
سومین امیر از نعاندان ارغونیان در ناحی سند. نام وی در منابع 
همعصرش سن (برای نمونه سه باب اگ ۲۲۶ر]؛ فخری 
هروی؛ من ۱۰۲-۱۰۱) و در متابع سده بعد از او؛ حسین ذکر 
شده است (برای نمونه سه هروی» ج ۳ص ۱۵۲۰ فرشته: ج ۲. 
سس ۳۲۱). بکری (متوفی ۱۱۱۹) به هر در نام اشاره کرده است 
(سهص ۰۱۱۹۱۱۸ ۰۱۲۴ ۱۲۷ نسيزسه همان, توضیحات 
داودپوته, ص ۳۱۵). نسب وی به امیر حسن بصری از نوادگان 
ارغون‌خحان می‌رسد. قلمرو خاندان او ابتدا قندهار و سپس ناحية 
سند بود. حسن شاه در ۸٩۶‏ په دنیا آمد (فخری‌هروی: تعلیقات 
راشدی, ص ۲۸۳-۲۸۲؛ تتوی؛ بخش نسب‌نامه, لمودار 6۳ در 
نوجوانی به تحصیل علوم پرداخت. او بر اثر اعتلاف با پدر 
خود به دربار بابر* رفت و دو سال در آنجا ماند (یکری» 
ی ۱۹۵-1۹۴؛ نتوی. ص ۱۶؛ قانم ص ۲۸۱). 

حسن شاه پس از درگذشت پدرش در ۲۸ در نصربور به 
حکومت رسیذ و به نام بابر تیموری خطبه خواند. قلمرو 
ارغونیان (سه ارغونگ خاندان) شامل نواحی شته. سیوستان, 
بَخْر و بخشهایی از سند بود. حسن شاه تحه را تصرف کرد و 
سپس به کر رفت و آنجا را مرکز حکومت خود قرار داد (یکری. 
عس ۰۱۱۸-۰۱۱۷ ۱۱۴۳-۱۴۳ نسیانی تتوی, ص ۶۲-۶۱؛ نهاوندیء 


حسن‌شاه ارغون 


ج ۲ص ۱۲۹۸-۲۹۶ تتوی. ص ۲۱). 

او از ٩۲۸‏ تا ٩۳۱‏ درگیر جنگهای پراکنده شد و در ٩۳۲‏ 
مُلتان را که تا ۸۴۷ در قلمرو سلاطین دهلی قرار 
داشت» تصرف نمود و برای جلوگیری از حملة بابر به تتده 
حاکمی برای آنجا تعیین و تمامی آن سرزمین را به بابر پیشکش 
کرد و به ته بازگشت (بکری, ص ۰۱۴۸ ۱۱۶۰-۱۵۶ نهاوندی, 


سرزمین 


ج ۱ص ۲۸۰:ج ۲+ص ۳۰۳). 
با به تبرت رسویت همایرن در ۷ ماسبات بابریان؟ ر 
: یافت. در ۰٩۴۲‏ همایون گجرات را تسخیر کرد و 
از حسن‌شاه خواست که به او بپیوندد. حسن شاه از نته خایج 
شد, اما در راه از حملا مردم گلعتی به تته اطلاع یافت و در 
نامه‌ای از همایون عذرخوامی کرد و در ۹۳۵ به نته بازگشت 
(پکری. ص ۰۱۶۶۱۶۲ ۱۶۸)؛ از این‌رو, مناسبات او ر همایون 
به سردی گرایید و تا ٩۴۷‏ جنگهای پراکنده‌ای برای تصرف نته 
مان آن دو در نواحی بکر و سیوستان و مناطی از سنا رخ داد. 
با بروز اختلاف میان برادران همایون و نیز قحطی در سند, 
همایون در ۹۴۹ به أچ عقب نشست. سرانجام در ۱۹۵۰ حسن 
شاه و همایون پیمان صلح پستند و همایون به قندهار رفت 
(همان ص ۰۱۶۹ ۱۷۹+ نهاوندی. ج آ. ص ۰۳۰۶ ۱۳۱۱-۳۰۸ 
تتری, ص ۳۶-۳۱ 
حسن‌شاه در اوانحر عمر فاج شد و ادارة ناحیة سند به دست 
افراد نالایق افتاد؛ از این‌رو در ۰۹۶۱ امرای ارغون و ترنعان (از 
حاکمان سند) شورش کردند. پس از کشمکش ر گفتگوی امرای 
ان و ترخان: چون حسن شاه فرزند نداشت میرزا صیسی 
پر میرعبدالعلی ترخان, از خاندان ترعانیان, را ببه حکومت 
برگزیدند ( کاتبی.ص ۱۷۸ بکری. ص ۱۱۸۷-۱۸۴ نهاوندی, ج ۰۲ 
ص ۱۳۲۲ تستوی: ص ۴۵-۴۴). حسن‌شاه برای اقامت در 
سیوستان حرکت کرد؛ ولی در بین راء حالش رو به وشاست 
گذاشت و در ۱۱ ربی‌الاول ۲ درگذشت., جنازه او را به امانت 
در تته دقن کردند و عمارتی بر آن ساختند. پس از دو سال جنازه 


او را به مکه پردند و در کنار پدرش: شاه‌بیگ: به خحاک سپردند 
(بکری. ص ۱۹۴-۱۹۱؛ تتوی. ص ۴۳ 

از ملازمان حسن‌شاه: مصلح‌الدین لاری و فخری هراتی 
بودند. به گفتة اغلب مورخان. وی حاکمی عادل و شجاغ و 
دوستدار عالمان بود (سه بکری» ص ۱۹۵؛ نهاوندی. ج ۲+ 
ص ۱۳۱۸ قانع, ص ۲۷۸: حستی: ج ۴ص ۸۱). وی زیان 
فارسی را حوب می‌دانست و برای آموزش زیان فارسی مدارسی 
بنانهاد. از وی اشعاری به فارسی و ترکی برجای مانده است. او 
در شعر: سپاهی تخلص می‌کرد (سه فخری یک ۰ 
۸ بکری, ص ۱۹۵-۱۹۴ آفتاب‌رای لکهنوی, ببخش ۱: 
ص ۱۳۰۰ سدارنگانی: ص ۱۶۶). 


۳۴۱ 


۳۲ 


حسن صباح 


منایع؛ آفتاب رای لکهنوی, تذکر: ریاض‌العارفین, چاپ حام‌الدین 
راشدی. اسللامآباد ۱۳۶۱-۱۳۵۵ ش؛ پایره آمپراتر 


عکسی از نسخذ خعلی متعلق به برسالارجنگ, چاپ آنت س, بوریج, 


ندن ۱5۷۱: محمدمعصوم بکری, تاریخ سنده المعروف به تاریخ 


ر هند. پابرتامه: چاپ 


معصرمی, چاپ عمرین محمد دارمپوته, بمتی ۱1۹۳۸ میرمحمدین 
جلال تتری, ترحان‌نامه: تاریخ سند در زمان ارغون و ترنحان. چاپ 
حسام‌الایسن راشدی, 99 حسند ۱۹۶۵؛ عبدالصی حسنی, 
نرمةالخواطر و بهجة المسای و النواظر ج ۴ حیدرآباد. دکن 
۱ هرومل سدارنگانی, پارسی‌کویان هند. و سند, [تهران] 
۵ ش: محمدین امیری قخری هروی, تذکرة روشتالسلاطین و 
جواهرالعجایب. چاپ حسام‌اللین راشدی, حیدرآباد. پاکستان ۱9۶۸: 
محندتس‌ینخلاملی فرشته, تاریخ فرشته (گلشن ابراصیمی), 
[لکهنر] ملیع منشی نولکشور [بین.]: غلام علی‌شیر بن عزت‌الّهقانع: 
تذکرة مقالات الشمرام. چاپ حسام‌اللین راشدی. کراچی ۱۹۵۷: 
سیدی صلی‌بن حسین کاتبی. مرت الممالک: سفرنامه‌ای به 
تعلیج‌فارس. هند. ماوراءالشهر و ایرا, ثرجمه از ترکی: محمود 
تفضلی و علی گنجه‌لی, [تهران] ۱۳۵۵ ش؛ طاهرمحمدین میان حسن 
نسبالی نتوی, تاریخ پلده تهته, المعروف به تاریخ طاهری, چاپ نبی 
پخش‌شان پلوچ. حیدرآباد. سند ۱۱۹۶۴/۱۳۸۴ عبدالباقی نهارندی, مأثر 
رحیمی, چاپ محمد هدایت حسین: کلکته [1۹7۴]- ۱۱۹۳۱ اجمدبن 
محمه عقیم هرری, طبقات اکبری, چاپ بی, دی و مصد هدایت 
حسین, کلکته 1۹۳۵[۱۹۲۷]. 


/علیرضا علاء‌الدینی | 


حسن صبّام بنیا‌گذار دولت اسماعیلیه در ایران و نیز 
بانی دعوت مستقل اسماعيلي؛ نزاری. دربار؛ آغاز زندگی و دورة 
جوانی او اطلاعات کمی وجود دارد. اینکه حسن صیاح و 
خواجه نظامالملک و عمر خیام در کودکی پاهم در مکتبی در 
نیشابور به تحصیل مشفول بودند (سه رشیدالدین فغل‌الله 
ص ٩۱۱۱-۱۱۰‏ کاشانی. ص ۱۴۶؛ میرخواند» ج ۴ ص ۱۹4: 
خواندمیر. ج ۲ص ۴۶۰ افسانه است و سند تاریخی ندارد. 
مزافی مجهرل وفایع دوران حکمرانی حسن صباح, اولین 

خداوند المرت* و رهبر اسماعیلیان ایران ( که آنان وی را سیّدنا 
خحطاب می‌کردند)» را در کتابی به نام سرگذشت سیدنا جمع کرده 
بود که در واقع آغاز یک سّت تاریخ‌نگاری در دور: السوت از 
تاریخ اسماعیلیان نزاری (سه نزاریه *) ایران نیز بوده است. 
قسمت اول اين کتاب احتمالا به قلم خود حسن صباح است. 
سرگشت سیدنا به جانمانده است. آما گروهی از مورشان ایرانی 
دورة ایلخانی (عطاملک جوینی و رشیدالاین فضل‌الله و 
عبداللّ‌ین علی کاشانی) از آن استفاده کرده و قسمتهایی از آن وا 
در بخش مربرط به حسن صباح, در تواریخ اسماعیلی؛ خود تقل 
کرده‌اند. کتابهای این سه مورخ, مهم‌ترین متابع عوجود درباوة 


حسن صیاح‌اند(سه دفتری, ۱۹۹۲.ص :3۷-٩۱‏ همو ۱۳۷۵ 
ص ۳۸۱-۳۷۰ 

حسن صباح در حدود سال ۴۴۵ در قم در خانوادهای از 
شیعیان امامی, به دنیا آمد. پدرش علی‌ین محمدین جعفر صبَا 
جمیری. اصلش از کوفه بود ولی ادعا می‌کرد که نسیش حميری 
یمنی است. او که از کوفه به قم مهاجرت کرده بوده به شهر ری 
تقل مکان کرد که مرکز مهم دیگری برای تعالیم شیعه و فعالیتهای 
داعیان اسماعیلی بود. حسن در ری به عنوان شیعذ دوازده امامی 
تعلیم و تربیت یافت. اما در هغده سالگی از طریق یکی از داعیان 
اسماعیلی. به نام امیره ضراب. با تعالیم اسماعیلیه آشنایی پیدا 
کرد. سپس از داعی دیگری.بهنم ابونصر سراج. اطلاعات بیشتری 
کسب کرد و سرانجام به مذهب اسماعیلی گروید و نسبت به 
امام اسماعیلی زمان, یعنی خلیفة فاطمی, مستتصربالّه, سوگند 
عهد به جای آورد. اندکی بعد در ۲۶۴ حسن صیاح تبوجه 
ان عطّاش (رهیر اسماعیلیانن سرزمینهای سلجوقی) ,که به ری 
آمده بوده جلب کرد. ابن عطاش که متوجه استعداد و کفایت او 
شده برده در سلسله مراتب دعوت اسماعیلیه. مقامی به‌وی داد. 
در ۲۶۷ حسن صباح همراء این‌عطّاش به اصفهان (مرکز متفی 
دعوت اسماعیليه اران) رفت و در ۱۴۶۹ ببه توصیذ او. عازم 
قاهره: پایتخت فاطمیان, شد تا در آنجا تعلیم بیشتری ببیند. وی 
در صفر ۴۷۱ به قاهره وارد شد. در آن زمان, بدرالجمالی* 
جیوش و وزیر فاطمیان, به عنوان داعی‌الدعاة؛ جانشین سزید 
فی‌الدین * شیرازی شده بود. دربار؛ اقامت سه سالة حسن در 
مصر اطلاعات چندانی در دست نیست. وی اببتدا در قاهره و 
سپس در اسکندریه به سر برد و مستتصربالله را ندید. به نظر 
می‌رسد که حسن در مصر با پدرالجمالی درگیری پیدا کره و از 
قاهره به اسکندریه. که پایگاه مخالفان بدرالجمالی بود؛ رفت 
(سه جوینی: ج ۳ص ۱۹۱-۱۸۷: رشیدالدین فضل‌اللّه.ص ٩۷‏ 
۳ کاشانی. ص ۱۱۳۷-۱۳۳ حافظ ابرو. ص ۱۹۳-۱۹۱). بناپر 
قول منابع نزاری که مورخحان ایرانی نقل کرده‌اند. منازع؛ حسن با 
پدرالجمالی بر سر جانشینی متنصر بالله بود و اینکه حسن 
حمایت خود را اژ ولیعهد اوء یمنی نزار, اظهار کرده بود (سه 
جوینی؛ ج ۳ ص ۱۹۱-۱۹۰ رشیدالدین فشل‌اله: ص ۱۰۱ 
۲ کاشانی, ص ۱۳۷؛ حافظ ابرو ص ۱۹۳). طبق روایت 
دیگری (سه این‌آثیره چ ۰۱۰ص ۱۲۳۷ رشیدالدین فضل‌الّد 
ص ۷۷ کسشانی. ص ۱۱۴؛ مسقریزی؛ ج ۲ص ۳۲۳ ج ۳ 
ص ۱۵ مستتصربالله شخصاً به حسن گفته بود که جانشین وی 
نزار خواهد بود. در هر صورت, حسن سرانجام از مصر احراج 
شد و در ذیحجه ۲ به اصفهان بازگشت (جوینی. ج ۳: 
ص ۱۹۱؛ رشیدالدین فضل‌الله ص ۱۰۳ 

به نظر می‌رسد که حسن در سالهای اقامت در مصر 


چیزهایی فرا گرفت که بعداً از آنها در تدوین سیاست انقلابی 
خود استفاده کرد. وی به‌خوبی می‌دانست که دولت فاطمیان رو 
به زوال است و امکانات لازم را برای کمک به اسماعیلیان ایران» 
در سبارزاتشان با سلجوقیان ترک ندارد. حسن پس از بازگشت 
به ایران, ثه سال به‌عنوان داعی آسماعیلی: در ايران سفر کرد و 
در همین دوره: سیاست انقلابی خود را طرح نمود و قدرت 
نظامی سلجوقیان را در مناطق گوناگون ارزیابی کرد (سه 
خراسانی فدائی: ص .)٩۰-۸۹‏ تا حدود ۰۳۸۰ او توجه خود را 
به ایالات سواحل دریای سازندران؛ به‌خصوص به منطقة 
کوهستانی دیلمگ معطرف کرده بود. این متطقه از قدیم 
پنامگاهی برای علویان و شیعیان به شمار می‌آمد و از مراکز 
قدرت سلچوقیان در مرکز و مفرب ایران, دور بود. علاوه بر این؛ 
دعوت اسماعیلیه در دیلم, که عمدتاً سنگر شیعیان زیدی بود تا 
حدودی اشاعه پیدا کرده بود. در این زمان: حسن صباح برای 
شورش برضد سلجوقیان نقشه می‌کشید و در جستجوی محل 
مناسبی بود که بتواند پایگاه عملیاتی ود را در آنجا مستقر 
کند. به این منظور, سرانجام قلعذ السوت را در منطقة رودیار 
انتحاپ کرد. 

در آن زمان. دعرت اسماعیلی ایران کماکان تحت رهبری 
عبدالملکین عاش بود. ولی حسن که سرانجام داعی دیلم 
شده بود. سیاست مستقلی در پیش گرفت و به تحکیم دعوت در 
شمال ایران پرداخت (دفتری, ۱۳۷۵ ص ۳۸۶-۳۸۵). حسن 
برای به دست آوردن الموت, که در آن هنگام در دست عمال 
ساجوقیان بود, شماری از داعیان زیردست خود را به آن ناحید 
فرستاد تا امالی آنجا را به کیش اسماعیلی درآورند. در همان 
جال, ری اسماعیلیان را از جاهای دیگر فراخواند و در السوت 
مستقر سالعت. حسن صباح در رجپ ۲۸۳ مخفیانه وارد قلعذ 
الموت شد.. وی تا مدتی هویت خود را پنهان می‌کرد و به عنوان 
معلمی به نام دهخدا, به کودکان محافظان قلعه درس می‌داد و 
بسیاری از محافظان نیز به کیش اسماعیلی در آمدند. چون 
پیروان حسن در داخل و خارچ قلعة الموت به تعداد لانم 
رسیدند» قلعه به آسانی در اواحر پاییز ۴۸۳ به دست او اقتاد (سه 
جوینی: ج ۳: ص ۱۹۵-۱۹۱؛ رشیدالدین فشل‌اله» ص ۱۰۳- 
۵ تسیر قلعذ الموت سرآغاز مرحلذ قیام مسلحانا 
اسماعیلیان ایران برضد سلجوقیان بود و ضماً تاسیس 
آنچه را که بعداً به دولت مستقل اسماعیلية نزاری مشهور 
شد. نوید می‌داد. 

حن صباح برای قیام خود برضد سلجوقیان. مجموعا 
پیچیده‌ای از انگیزه‌های مذهبی - سیاسی داشت. وی که شیعذ 


اسماعیلی بود: با میاستهای ضد شيعي 
حامیان جدید امل‌سنت: سوگند خورده بودند دولت اسماعیلی 
فاطمیان را براندازند - اصولاً مخالف بود و از ظلم عسال 
ملکشاه سلجوقی و نظام‌الملک وزیر شکایت داشت (سه 
رشیدالدین فضل‌اللّه. ص ۱۱۲؛ کاشانی* ص ۱۴۸). حسن صباح 
بسلافاصله پس از استقرار در السوت. به اصلاح و توسعاً 
استحکامات و انبارمای آذوقة آنجا پرداشت. به طوری که از 
لحاظ دفاعی و مایحتاج, الموت را چنان قلعذ تسخیرناپذیری 
کرد که می‌توانست در برابر محاصره‌های طولانی مقاومت کند+ 
امتحانی که در سالهای بعد بارها در آن موفق شد. سپس سسن 
نفوذ خود را در سراسر رودبار و تواحی مجاور آن در دینلم 
گسترش داد. مردم بیشتری را به مذهب اسماعیلی درآورد و 
قلعه‌های دیگری را تسخیر کرد پا ساحت. او در الموت کتابشان 
مهمی ایجاد کرد که مجموعذ کتابها و ادوات علمی آن تا هنگام 
حملة مفول و تخریب الموت در ۵۴ گسترش یافت. دیری 
نگذشت که قوای سلجوقی محلی: به سرکردگی امیر یورنتاش, 
که نواحی الموت در اقطاع او بود, به الموت حمله کردند و از 
اين زمان اسماعیلیان ایران وارد منازعات نظامی طولانی مدتی 
پا سلجوقیان شدند (سه جوینی؛ ج ۰۳ مس ۰۲۱۲-۱۹۹ ۱۲۱۲ 
رشیدالدین فضل‌الله, ص ۱۰۹-۱۰۷؛ کاشانی. ص ۱۴۵-۱۴۳: 
هیلن براند ". ص ۲۲۰-۲۰۵). 

در ۴۸۴ حسن,. یکی از داعیان به نام حسین قائنی را به 
تهستان ( کوهستان)؛ در جئوب‌شرقی خراسان؛ گسیل داشت نا 
در آنجا برای جنبش کمک فراهم آورد. مردم قهستان, که تحت 
حکومت امیر سلجوقی بودند؛ بلافاصله و به طور گسترده به 
قیام عمومی برضد سلجوقیان دست زدند و چسند شهر ععده 
(مانند قائن. طبس, تون و زوزن) را گرفتند. بدین تسرتیب 
اسماعیلیان در قهستان هم: مانند رودبان صوفق به تثبیتد 
استقلال خود از سلجوقیان شدند و آن منطقه. دومین سرزمین 
عمدة اسماعیلیان ایران شد که آن را رهبری اداره می‌کرد که از 


الموت منصوب می‌شد و او را مُحتتّم می‌نامیدند. حسن صباح 
در آن هنگام در رودبار و قسهستان دولت مستقلی بسرای 
اسماعیلیان ایران تشکیل داده و با سلطة سلجوقیان به مبارزه 
برصاسته بود (سه جوینی, همانجا؛ منهاج سراج ج ؟ 
ص ۱۸۵۰۱۸۳؛ رشیدالدین فشل‌الله؛ کاشانی؛ هیلن‌برانده 
هماتجاها) در ۰۴۸۵ ملکشاه یسه صلاحدید نظام‌الملک. 
لشکریانی به جنگ اسماعیلیان در رودبار و قهستان فرستاد اما 
این عملیات, با مرگ ملکشاء و نظام‌الملک در همان سال 
نافرجام ماند. با این اتفاق و رقابت پسران ملکشاه برای 


سوطم الا 1 


۳۳ 


۳۴ 


حسن صباح 


جانشینی. حسن فرصت مناسبی برای تحکیم و بسط موقعیت 
خود یافت. اسماعیلیان قلعة گردکوه و قلعه‌های دیگری را در 
اطراف دامقان و قسمتیای شرقی کوههای البرز (در ملق 
قومس). و چدد قلعه را در ناحیا آرجان, منطقذ مرزی بین ایالات 
خوزستان و فارس» تصاحب کردند. رهبر اسماعبلية آژجان 
ابومزه نام داشت که, مانند حسن سباح: چند سالی را برای 
تکمیل معلومات اسماعیلی خود در مصر گذرانده بود. در رودیار 
یز اسماعیلیان قلعه‌های بیشتری را گرفتند که از همه عهم‌تر 
لمَسَر/ بر در ناحیذ علیای شاهرود و در مغرب الموت بود 
(سه ابن‌اشیره ج ۱۰.ص ۳۱۹: جوینی؛ ج ۳ ص ۱۲۰۸-۲۰۷ 
رشیدالاین فضل‌الله. ص ۱۱۹-۱۱۶؛ کاشانی؛ صس ۰۱۴۶-۱۴۵ 
۰۱۵۵-۵۱ ۱۵۸). کیابزرگ امید *. جانشین بعدی حسن, مسر 
را در ۲۸٩‏ (سه رشیدالدین فضل‌اللّه ص ۱۱۶-۱۱۵؛ کاشانی. 
ص ۱۵۱-۱۵۰): یا به قول جوینی (ج ۳ص ۲۰۹۰۲۰۸) در 
۵ تسذیر کرد و حکمران آن بود تا زسانی که به السوت 
احضار گردید تا ن حسن شود. 

اسماعیلیان توجه خود را به نواحی نزدیک‌تر به مقر 
سلجوقیان در اصفهان نیز معطوف کرده بودند. در این منطقه, 
رهبری اسماعیلیه با احمد فرزند عبدالملک‌بن عطاش, بود و 
وی با تصاحب قلعذ شاه دز / دژ در ۰۴۹۴ پیروزی مهمی در 
حومذ اصفهان کسب کرد, به طوری که حدود سی هزار نفر را در 
ناحیذ اصفهان به کیش اسماعیلی درآورد (سه ظهیری نیشابوری. 
ص ۴۰؛ راوندی, ص ۱۵۷-۱۵۴؛ رشیدالدین فضل‌اللّه.ص ۱۲۰: 
کاشانی» ص ۱۵۶). 

قبام اسماعیلیان ایران. با توجه به مسانلی از جمله ساختار 
قدرتٍ حکومت ساجوقی, روشهای مبارز: خاصی پیدا کرد. 
حسن صباح از ابتدا به ماهیت غیرمتمرکز بودن حکومت 
سلجوقی واقف بود و به‌خوبی می‌دانست که پس از ملکشاه 
دیگر سلطان قدرتمندی نیست که لازم باشد وی را با سپامی 
اندازد. قدرت سیاسی و نظامی سلجوفیان عمدتاً میان 
امیران بسیاری تقسیم شده بود که هر یک از آنان ناحیه‌ای را 


بزرگ بر 


بسهاقطاع در اخستیار داشتند (سه ابن‌اثیره ج ۱۰.ص ۲۱۱ 
۷ ظهیری ئیشابوری. ص ۳۳-۳۰). بتابراین: حسن 
صیاح کوشید تا ناحیه به ناحید. از طریق قلعه‌های نفوذناپذیر 
بسیار بر سلجوفیان غلبه کند. فرماندهان این قلعه‌ها دستورهای 
کلی خود را از الموت می‌گرفتند ولی در محل خود. آزادی عمل 
داشتند. اتخاذ سیاست کشتن اشخاص مهم نظامی و سیاسی - 
مذهبی نیز واکنشی به غیرعتمرکز بودن قدرت سلجوقیان بود. 
حسن صباح در این امر به روشی متوسل شده بود که قبلاً و در 


همان زمان نیز گروههای مختلف از جمله عُلات و خوازج و 
خحود سلجوقیان, به کار گرفته بودند. اما این سیاست به گونه‌ای 
اغراق‌آمیز به اسماعیلیذ ایران و شام اتتساب پیدا کرد و به همین 
دلیل: هر قتل مهمی که در دورة الموت در سرزمیتهای مرکزی 
دنیای اسلام رخ می‌داد. به فداییان اسماعیلی نسبت داده می‌شا. 
(سه هاجسن ‏ ص ۱۱۵-۱۱۰۷۸۹۰۷۷؛لوئیس آص ۱۳۰-۱۲۵ 

در همان حال که قیام اسماعیلیان ایران به رهبری حسن 
صباح گسترش می‌یافت. مستتصرباله (خلیف فاطمی و امام 
اسماعیلی) در ۴۸۷ در قاهره درگذشت و نزاع بر سرچانشینی او 
اسماعیلیه را به دو شاخذ نزاری و مستعلوی (سه مستعلویه*) 
تقسیم کرد. چنند سالی بود که حسن صباح سیاست انقلابی 
مستقلی انخاذ کرده و رهبری اسماعیلیان سرزمینهای سلجوفی 
را نیز برعهده گرفته بود. وی در مورد جانشینی مستتصربالّه, از 
دعوی و حقوق نزار حمایت کرد. نزار ولیعهد مستنصر بود ولی 
وزیر قدرتمند فاطمی. افضل, او را از حقوق جانشینی محررم 
کرده بود. نزار در ۲۸۸ به قتل رسید (سه ابن‌اثیره ج ۰۱۰ 
ص ۱۲۳۸-۲۳۷ حسافظایسرو: ص ۱۶۴.۱۶۳), حسن صباح 
بلافاصله مناسبات خود را با دولت فاطمی و دستگاه مرکزی 
دعسوت اسماعیلیه در قاهره, که اینک در خدمت دعرت 
مستعلوی درآمده بود. قطع کرد و بدین ترتیب؛ مستعلی را که بر 
تخت فاطمی نشانده شده بود. به عنوان جانشین متتصربالله 
در امامت نشناشت. با این تصمیم: حسن صباح دعوت مستقل 
نزاریه را بنیان نهاد ولی در حیات خودش هیچ‌گاه نام جانشین 
نزار را در امامت فاش نسامت. از این به بعد. اسماعیلیان ایران با 
نام نزاریه نیز شهرت پیدا کردند. در این زمان. اسماعیلیان نزاری, 
آمامی در دسترس نداشتند و مانند دورة پیش از فاطمی, بار دیگر 
دور شتر (دور؛ غیبت امامشان) را تجربه می‌کردند. در چسنین 
وضعی. حجت نمایندة تامالاختیار امام بود.نزاریان در این درر: 


شتر حسن صباح را به عنوان حجت امام غاییشان پ 
حسن نیزه که ظهور قریب‌الوقیع امام را پیشگویی می‌کرد. شود 
را حجت او می‌دانست (صفت یاب باپا سیدنا, صی ۲۲-۲۱: 
دفتری, ۱۳۷۵ ش: ص ۴۰۳-۴۰۰). تا سدود هفتاد سال بعد از 
مرگ نزاره روی سکه‌هایی که در الموت ضرب مي‌شد. نام او 
حک می‌گردید و به ذریذ وی, بدون آنکه اسمی از آنها ذکر شود 
دعا و سلام فرستاده می‌شد (سه مایلز" ص ۱۵۸-۱۵۵). 
بیرون از جماعت اسماعيلية ایران, با شروع فعالیتهای 
انقلابی حسن صباح این احساس به وجوه آمده بود که 
اسماعیلية ایران دعوت جدیدی در قباس با دعوت قدیم 
آسماعیلیان دورة فاطمی آغاز کرده‌اند. حال آنکه در دعوت 
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جدید عقاید تازه‌ای تبلیغ نمی‌شد. بلکه آن اساساً مبین عقیده‌ای 
کهن بوه که در بین اسماعیلیه نیز سابقه‌ای طولائی داشت: بعنی 
تعلیم با آموزش موثق از طریق معلمی صادق. که در آن زمان به 
صورت تازه‌ای عرضه می‌شد. این عقیده به حسن صباح که 
متکلمی دانشمند و به ستتهای فلسفی نیز آگاه بود نسبت داده 
شده است. از این نظریه را به صورت جدّی در رساله‌ای کلامی, 
به قارسی. به نام چهار فصل (فصول اریعه) از نو بیان کرد. این 
رساله باقی‌نمانده است. اما مورخان ایرانی آن را دیده و شرح 
کرده‌اند (سه جوینی, ج ۳ص ۱۹۹-۱۹۵ رشیدالدین فضل‌اللّه, 
س ۱۰۷-۱۰۶ کاشانی, ص ۴۳-۱۴۷ ۱؛ خراسانی فداثی» ص ۹۶- 
٩‏ شهرستانی نیز که از معاصران حسن صباح و با اصول 
عقاید اسماعیلیه آشنا بوده قسمتهایی از این رساله را نقل کرده 
است (سه ج ۱ص ۱۹۸-1۹۵ 


حسن صباح در این رساله؛ نظری؛ شيعي تعلیم راء ضمن 
چهار قضیه از نو شرح داده که در آن مبنابی منطفی برای تبیین 
مرجمیت یک معلم صادق به عنوان راهنمای روحانی اقراد بشر» 
به جای علمای متعدد امل‌سئت: بنیان نهاده است که بتا بر آن. 
ایسن معلم صسادق شخصی غیر از اسام اسماعیلی زمان 
نمی‌توانست باشد. اشاعذ اين عقیده واکش دستگاه امل سنُّت 
و خحلافت عباسی را برالگیخت و در اين میان. غزالی از طرف 
شلیفة عباسی» مستغلهر, مأموریت یافت که رسالة جامعی در رد 
باطنیه* (اسماعیلیه) بنویسد (سه غزالی؛ ص ۵.۳). او در 
رساله‌ای که اندک زسانی قبل از ۴۸۸ نوشت و بعداً به 
السستظهری شهرت یافت. عقید؛ تعلیم را رد کرد. در هر 
صورت. از اين به بعد اسماعیلیه ایران به تعلیمیه نیز شهرت 
یافت. این امر نشان‌دهند؛ اهمیت عقید؛ تعلیم نزد آنان بود. در 
واقع, عقید؛ تعلیم با تأکید پر مرجعیت تعلیم مستقلانا هر امام 
در زمان خحودش» عقیدة بنیادی نزاریان دور؛ الموت شد (دفتری: 
۷۵ش؛ص ۲۵۴ 6۲۲۵ 

در دور؛ سلطنت برکیارق اسماعيلية ایران همچنان رو به 
گترش بود و تا نزدیکی اصفهان؛ ‏ 
اشاعه پیدا کرد. در چنین اوضاعی: برکیارق در مغرب ایران و 
ساطان سنجر در مشرق کشور از قدرت زوزافنزون اسماعیلیه 
هراسان شدء بودند. آنان در ۴۹۴ به توافق رسیدند که هر یک در 
قلمرو خود به‌نحوی مزثرتر با اسماعیلیان به مقابله بپردازد ولی تا 
مرگ برکیارق در سال ۰۴۹۸ حسن صباح توانسته بود فعالیتهای 
خود را با گسیل داشتن داعیان ایرانی در شام نیز یسط دهد (سه 
ابن‌فلانسی: عس ۱۵۶-۱۵۱؛ این‌اثیره ج ۱۰.ص ۱۳۱۴۶ ۱۳۲۴ 
رشیدالدین فضل الم ص 4۱۲۲-۱۲۰ کاشانی» ص ۱۵۶- ۱۵۸ 

سلطان محمدین ملکشاه سلجوقی, جانشین برکیارق: 
قاطعانه‌تر پرضد اسماعیلیه اقدام کرد. وی لشکرهای عظیمی به 


حسن صباح 


مقابله با الموت گسیل داشت و شخصاً نیز پا سپاهیانش قلعٌ 
شاه دز را محاصره کرد و عاقبت آنجا را در سال ۵۰۰ از 
اسماعیلیه گرفت و به نفوة آنان در منطقَذ اصفهان پایان داد (سه 
ابن‌قلانسی, ص ۱۲۵۰-۲۴۴ جوینی: ص ۱۳-۲۱۱ ۲؛ رشیدالدین 
فضل‌الّه ص ۱۱۳۲-۱۲۴ کاشانی. ص ۰۱۵۷-۱۵۶ ۱۶۷-۱۶۰), 
با مرگ سلطان محمدین ملکشاه در ۵۱۱ سلجوقیان بار دیگر بر 
سر جانشیتی سلطان دچار منازعات داخلی شدند و این به 
نزاریان ایران فرصت داد تا حدودی شکستهای قبلی شود را 
جبران نمایند. تا سالهای پایان عمر حسن صباح. قیام ضد 
سلجوقی اسماعیلیان ايران قت اولیة خود را از دست داده بود. 
از طرفی, لشکرکشیهای طولائی سلجوقیان برای راندن 
اسماعیلیه از قلاعشان بدون نتیجه مانده بود و اسماعیلیان ایران 
توانسته بودند قلعه‌های زیادی را همچنان در رودبار و قرمس و 
قهستان حفظ کنند. بنابراین: اینک مرحلذ جدیدی آغاز شده بود 
که می‌توان آن را دوران وقفه نامید (سه رشیدالاین فضل‌الله, 
ص ۱۳۲-۱۳۱؛ دفتری» ۱۳۷۵ ش» ص ۶۱۹-۴۱۸). 

حسن صباح که متکلم فیلسوف و منجم بود. در مدیریت و 
تدابیر سیاسی و جنگی نیز تبحر داشت. وی زندگی زامدانه‌ای 
داشت و شیوه زندگی او سرمشق دیگر نزاریان شده بود. ری 
بیش از سی سال در الموت مائده بود و گفته شده است که هرگز 
از آن بیرون نیامد و هميشه در حجرة کوچک مود ماند و خود را 
رقف مطالعذ کتاب و انشای تعالیم دعوت اسماعیلیذ نزاری و 
ادار؛ ابرر دولت اسماعیلی کرد. وی در مراعات دستورهای 
ثسریمت بسیار دقسیق بسود و با دوست و دشمن یکسان 
سخت‌گیری می‌کرد. حسن صباح دو پسر داشت و هر دو را 
سیاست کرد؛ یکی را به جرم نوشیدن شراب و دیگری را به انهام 
دخالت در قتل داعی حسین قائئی که بعداً معلوم شد اتهامی 
باطل بوده است (سه جوینی؛ ج ۳: ص ۲۱۰-۲۰۹). حسن در 
رهبری, صفاتی استثنائی داشت و به‌رغم شکستهای مختلف 
هیچ رقت ایثارگری و هدفهای خود را از دست نداد و توانست 
دولت و دعوت نزاریه را پنیان گذارد و آنها را در سالهای اولية 


پرآشوب رهبری کند. 

حسن صباح چون پایان عمرش را نزدیک دید. کیابزرگ امید 
را از لسر فراخواند و او را داعی دیلم و جانشین خود در المرت 
کرد. حسن صباح در پی بیماری کوتاهی, در رییمالغر ۵۱۸ 
درگذشت. او را در نزدیکی قلعة الموت به خاک سپردند. مقبرة 
او که بعدا کیابزرگ امید و دیکر رهبران نزارية ایران نیز در آنجا 
دفن شدند تا هنگامی که به دست مغولان ویران گشت: 


زیارتگاه اسماعیلیان نزاری بود (سه این‌اثین: ج ۱۰ص ۱۶۲۵ 
جویتی. ج ۳: صس ۲۱۶-۲۱۵؛ رشیدالدین فضل‌اله ص ۱۳۳- 
۴ کاشانی» ص ۱۶۸): 


۳۴۵ 


۳۳۶ 


حسن طاهر 


منایع: این‌اثیر؛ ابن‌قلانسی. تاریخ دمشی. چناپ سهیل زکار. دمشق 
۴ جوینی؛ عبدالهبن لعطف‌اله حافظابرو. مجمع التواریخ. 
السلعانیه, پاپ سحمد مدرسی‌زنجانی: تهران ۱۳۶۲ش؛ محمنین 


زین‌آلعابدین خراسانی فدائی, کتاب تاریخ اسمعیلیه, یار صدایت 
المژمنین الطالبین: چاپ آلکس‌اندر سمیوترف. آتهران] ۱۳۶۲شی: 
رق» تاریخ و عقاید اسماعیلیه. ترجمة فریدون 


خواندمیر؛ فر 
بدره‌ای, تیران ۵ ش؛ محمدین علی راوندی, راحتةالصدور و 
آیةالسرور, چاپ محمد اقبال, لندن ۱۲۱: رشیداللین فغل‌اله 
جامعاتراریخ: قسمت اسماعیلیان و فاطمیان و نزاریان و داعیان 
و رفیقان, چاپ محمدتفی دانش‌بزوه و محمد مدرسی‌زنجانی» تهران 
۴ ش؛ محمدین عبدالکريم شهرستانی. السلل و النحل: چاپ 
عبدالمزیز محمد وکیل, تاهره ۱۱۹۶۸/۱۳۸۷ ظهیرالدین ظهیری نیشابوری, 
سلجوقنامه. تهران ۲ ش؛ محمدین محمد غزالی: فضائح الباطنی, 
چاپ عبدالرحمان بدوی, ناهره ۱۹۶۲/۱۳۸۳؛ عبدالّه‌ین علی کاشانی, 
زیدةالتواریغ: بخش فاطمیان و نزاریان, چاپ محمدتقی دانش‌پژره. 
تهران ۱۳۶۶ ش؛ احمدین علی مقریزی, اتعاظ الحفا باخپار الانمة 
الشساطمیین الخلفا. چ آه چجاپ سحمد حلبی محمد اخمده قافره 
۶ وج ۲ چاپ محمد حلمی محمد احمد, قاعوه ۱۹۷۳/۱۳۹۳: 


عشمانین محمد منهاج سراج, طیقات ناصری, اء شاریخ ایران و 
اسلام. چاپ عبدالحی 
پابا سیدنا, دردو رسالا مختصر در حقیقت مهب اسممیلیه. 
یعنی هفت باب بابا سیدئاء و مطلوب الم مین چاپ و. ابرائوف: 
پسیتی ۱۱۹۳۳ 

اه عرنه عضا قمه حقططنگ تما وه فمام۳ 
جمادنط سنا امعصقعلا حز "موه موز تنل 
:1996 وتات رحمقدط فمم بت روما قمه 
:۱992 تییلءدهه ,ممسمه قوه بومایلد منم با قموط عرا 
| 
«تحظ که عیانص احاوظ عبل کی آمروز ‏ ور موز 
من تا بفممتاماان! عامت :(1992) 2006 ,مان 
له که ونلا نها عط فهه مویزلنگ عیلا مععاعط اموننه 
امممل۸ ما تمعن ویزنن5 عطا 124 موم رلوک جو4 
6 ,همتوکها۲ ۱۵۵۵۰ قاط ,نلوسمو ۵وه ومیعن زا مور 
۵ اهب ۵تنع3 1955 عنوداا ع جداممته که موزه 
6 1967 حعفحص رما سا بمعد اممتقوح و برنمممیوم 


تهران ۱۳۶۳ش؛ میرخواند؛ هقت باب 


۱۳ 
(1972) 3 ,مء‌نگمندم منوسهتدروجمر 


/فرهاد دفتری / 


حسن طاهرین کمال عباسی جونپوری. صوفی. عالم و 
فقیه قرن دهم در شبه‌قاره. طاهر: پدر حسن. در اصل از شلتان 


بود که برای تحصیل علم به شهر بهارگ در نزدیکی دهلی, رفت. 
حسن در این شهر متولد شد (عبدالحق دهلری. س ۸ لام 
سرور لاهوری؛ج ۱ص ۴۰۹). در جوانی؛ به همراه انواده‌اش: 
به جونپور* رفت و نزد قاضی شهاب‌الدین درلت‌آبادی به 
فراگیری علم پرداخعت. در آنجا به تصوف گرایش یافت و به 
صحبت با درویشان روی آررد (عبدالحق دهلوی, مسانجا: 
حسنیلکهنوی. ج ۴ ص ۷۸). در همین ایام يا رجود مخالفت 
پدرش: نزد یکی از مشایخ عصر به هراندن فصوص‌لحکم 
آبن‌عربی پرداخت. اما مدتی نگذشت که رضایت پدر خود را 
جلب کرد (عبدالحق دهلوی؛ غلام سرور لاموری. همانجاها) 
پس از آن مرید حامدبن ابوجامد چیشتی مائکپوری (مشهور به 
راجی حامد شه/ شاء» متوفی )٩۰۱‏ شد و طریقت چشتبه را از 
او اخط کرد (عبدالحق دهلوی. ص ٩۳۸۹۰۳۸۸‏ غلام سرور 
لاهوری: ج ۱ص ۴۱۰-۴۰۹ بتابراین: نسپ سلسلة حسن از 
همین طریق. با پنج واسطه, به نظام‌الدین اولیاء؟ می‌رسد. (سه 
دملوی کشمیری همدانی. ص ۱۰۲ 

حسن نزد راجی حامد شاه بسیار مفبول بود تا جایی که 
راجی آو را حجت محکمی در روز قيامت برای شود می‌دانست 
(حستیلکهنوی, همانجا) وی حسن را به کمال الحق یا 
کمالالله ملقب کرد (سه لعلی بدخشی» ص 4۱۱۲۵ حسنی 
لکهنوی, همانجا). علاوه بر اين: حسن تحت تربیت سمنوی 
بهاءلدین جونیوری قرارگرفت و پس از مدتی "علیفذ راجی سید 
نور شد (عبدالحق دهلوی, ص ۳۸۸؛ لعلی باخشی» همانجا), 

از علمای همعصر حسن طاهر, مولائاله‌داد بود که او نیز به 
درخواست حسن,» مرید راچی حاند شاه شد (عبدالحق دهلوی, 
ص ۱۳۹۲ دهلوی کشمیری همدائی» همانجا؛ سلطان سکندر 
لودی به سیب حمایتی که حسن از ار می‌کرد, سخعت به وی 
معتقد بود و از همین‌رو حسن را به دهلی دعوت کرد. حسن 
نیز با خانوادة خصود به دهلی رفت و در کوش بجی‌نیل, 
که برج حصار سلطان محملین ثفلق بود, سکونت یافت 
و در ٩۰۹‏ در همانجا درگذشت (عبدالحق دماوی. ص ۱۳۸۹ 
دهلوی کشمیری همدانی؛ همائجا) گفته شده است که او با 
شنیدن یک ریاعی به سماع برخاست و سپس رو به قبله کرد و 
جان داد (لعلی بدخشی. ص ۱۱۲۶). از او فرزندانی به جاماند 
که برجسته‌ترین آنها شیخ محمدحن بود. پا اينکه حسن به 
سلسلة چشتیه منسوب است. فرزند او به سلسلة قادریه نسبت 
داده شده است (عبدالحق دهلوی. ص ۴۷۰: حتیف ا» ذیبل 
مها مگ ,معا 

من طاهر رسائلی در سیر و سلوک و توحید داشته که از 


تما .ز 


آنها فقط به رسالة فارسی مفتاح‌الفیض اشاره شده است. ایین 
رساله شامل دو قسم است: تصوف, و اصطلاحات صوفیان 
(عبدالسق دملوی: ص ۳۸۹: مسنزوی. ج ۳. ص 1۹۶۳). 
تسمتهایی از مفتاح در اشبارالاخیار عبدالحق دملوی (ص ۳۸۹ 
۲۱ و کلمات‌الصادقین دهلوی کشمیری همداتی (ص 4۱۰۳ 
آمده است (برای نسخه‌های آن سه منزوی» همانجا؛ تسبیحیء. 
ج اوص ۱۱۱۰ صندستان کسی کتایخانون سین مخطوطات 

تصوف. ص ٩۱‏ 
منایم؛ محمدسین تسبیحی, کتابخانه‌های پا کستان, ج ۰۱ اسلامآباد 
۵ اشی؛ عبدالحی حستی‌لکهنوی: نزهة الخواطر و بهجه السامع و 
اللواظر ج ۰۴ حیدرآباده دکن ۱۱۹۸۹/۱۴۱۰ محمدصادق دهلری 
کشمیری همدانی, کلمات‌الصادقین: تذکرة صوقیان مدفون در 
دهلی تا سبال ۱۰۲۳ هجری قعری, چاپ محمد سلیم اختره 
لامور ۱۹۸۸؛ عبدالحق عملوی, اتعبارالاخیار فی اسبرار الاپرار 
چاپ علیم اشرف‌خان, تهران ۱۳۸۳ش؛ غلام سررر لاهوری, خزینة 
الاسفیا, کانپور ۱۹۱۲/۱۳۳۲ لعل‌بیگ‌بن شاء فلی سلعطان لعلی بدعشی+ 
لمرات‌القدس من شجرات الانس, چاپ کسال حاج سیدجوادی: 
تهران ۱۳۷۶ش؛احمد منزوی» فهرست مشحرک نسخه‌های حعلی 
قارسی پا کستان, اسلامآباد ۱۳۷۰۰۱۳۶۲ ش؛ هندستان کی کتابخانون 
مین مخعطرطاتِ تصنوف: فارسی و عربی, در تصنوف بر ضفیر 
مین: تصرف کی نادر مخطرطات پرجنوبی ایشیائی علاقانی 
سمینار منعقده ۱۹۸۵ کی مقالات: پتنه: عدابخش اورستثل پپلک 

لاثیریری: ۱۱۹۹۲ 
۱ 
0 ناخ «علا , زونواء 


/فیروزه صادق زاده‌دربان ۱ 


خسن ظ از صفات نیک و پسندیدة اخبلاقی, به معنای 
خوش‌بینی و گمان‌نیک در حق دیگران؛ در برابرٍ سوءظن به 
معناي بدبینی و بدگمانی به دیگران. در قرآن کریم این دو 
اصطلاح دقیقاً به ممین شکل نیامده: اما در آیذ ۱۲ سور نور به 
ان خیر» و در برایر آن, در دو ی ۶ و ۱۲ سور فتح؛ به هن 
سَوء»( گمان بد یا ناپسند) اشاره شده است که تقریباً همان معانی 
را می‌رساند. در دیگر کاربردهای قرآني واژ؛ فلنَ و مشتقات آن 
نیز باتوجه به فرانن» می‌توان در مواردی معنا و مفهوم دو 
اصطلاح یاد شده را بر آنها حمل نمود (از جمله در حج: ۱۵: 
احزاب: ۱۰؛ خَجُرات: ۱۲), 


بتایر تصریح قرن کریم (نور: ۲ مزمنان باید به یکدیگر 
حسن ظن داشته باشند. به نوشتة مفسران, مومنان نباید به گفتار 


کی که با تهمت زدن به دیگران باعث بدگمانی مومنان به 
یکدیگر می‌شود. وقعی بنهند. زیرا اصل بر این است که حمگان 
به دور از زشتیها و بر طریق عدالت‌اند. مگر اينکه خلاف آن بد 


حسن ظن 


صورت یقینی ثابت شود (برای نمونه سه طوسی, التسبیان؛ 
فخررازی؛ طباطبانی, ذیل آیه). ببر همین اساس, فقیهان و 
اصولیان اصالتٍ صحتٍ عملي غیر (اصالالصحهة) را اصلی 
متفق‌علیه که در همذ ابواب عبادات و معاملات چاری است. 


ص ۷۸ مکارم 


ذیرفتهاند (سه انصاری. ج ۳.ص ۱۳۴۵ بروجردی: ج ۲: قسم ۲ 
یج ۱ص ۱۱۸-۱۱۱ 

چه نوشتة فخررازی (ذیل حجرات: ۰4۱۲ دلیل نهی قرآن از 
سوء‌ظن ورزیدن مزمنان به یکدیگر آن است که این رذیبلت 
اخحلاقی باعث بروز رذیلتهای دیگری می‌شود که برنحی از آلها در 
آیذ یازدهم سورة حجرات پیان شده است. از سوی دیگر به نظر 
شیخ‌طوسی (التبیان, ذیل حجرات: ۰0۱۲ خدارند در ۱ 
گمان ورزیدنی را نهی کرده است که صاحب آن با اینکه 


می‌تواند, برای اطمینان از صبحت آن: به تحقیق بپردازد. چسنین 
نکند و به همان گمانی که راهی به علم و یقین نبرده است» عمل 
نماید. در عين حال, گفته شده است که سوءظن نهی شده در این 
آید نسبت به اهل خیر است وگرنه بدگمانی به امل فسقی قبحی 
ندارد (یزسه ابن‌جوزی؛ قرطبی؛ ذیل آیه). میان مفسران 
اختلاف هست که آیا سوءظن نهی شد»: باید به زبان جاری شود 
یا حتی اگر در قلب نیز باشد. مشمول این نهی قرار می‌گیرد 
(برای اطلاع از این احتلاف سه ابن‌جوزی, ذیل آیه). قرطبيی 
(همانجا) نوشته است که به عقیدة برعی, منظور از ظن در این 
آیه تهمت است؛ لذا به‌نظر می‌رسد ابن‌جوزی (ذیل آیه)؛ آنگاه 
که سوءظن به خدا و مزمنان را رام و جسن‌ظن به آنبان را 
واجب دانسته, به همین رأي نظر داشته است. 

در احادیث مطالب متنوعی دربارة حسن‌ظن و سوءظن و 
ریشه‌ها و پیامدهای آن آمده است؛ از جمله اینکه بنابر حدیثی از 
رسول خدا صلیالهعلیهوآلدوسلم. خسن‌ظن به خداء از حسن 
عبادت آدمی ناشی می‌شود (وزام: ج ادص ۵۲) و یمان و 
سلامت درون خاستگاء آن است (مصیاح‌اللسریعة: ص ۱۷۳), 
طبق روایتی از امام صادق علیه‌السلام داراشدن صفای درونی و 
قلبی از پیامدهای تخلق به این وی نیکوست و همچنین سبب 
می‌شود که آدمی با ديدة احترام و تواضم به دیگران پبگرد 
(حمانجا). شاید از همین‌رو باشد که در ادعیه آراسته شدن به این 


خوی از خدا خواسته شده است (برای نمونه سه الصسحیشه 
السجادیة دص ۱۱۸۲ طرسی, معیاح المتهجد.ص ۰۴۲ ۳۲۵) و 
جملگی امامان شیعه. پیروان خود را به خوش‌گمانی به دیگران 
فراخوانده و از بدگمانی بازداشته‌اند (سه نهج‌البلافة: حکمت 
۰ حلوانی؛ ص ۱۰۹؛ ابن‌طاووس: صن ۱۶۷: مجلسی: 
ج۱۰»ص ۰۱۰۳ ج ۷۷ ص ۱۹۵). حتی بنابر حدیش نبوی» 
بدگمانی به مزمن: یکی از سه حصلتی است که خداوند رام 


کرده است (سه وزام: همانجا) 


۳۳۲ 


۳۴۸ 


حسن ظن 


از دیگر سی بنابر ست 
باید از پدبینی مزمتان به مود بیم داشته 


سخلی از علی علیه‌السلامء آدمی نه تنها 
حه باشد (ه ورام 
همانجا پلکه باید بکوشد خحوش‌کمانی دیگران به او از میان 
نروه (نهج‌البلاغة, حکمت ۲۴۸)؛ از جمله اینکه حاکمان باید با 
احسان به مردم موجبات برقراري حسن ظن دوجانبه را فراهم 
آررند (همان, نام ۳ با همة ايتهاء طبق حدیثی از علی 
علیه‌السلام در صورت غلبة فساد بر جامعه: جایی برای 
حسن‌ظن نمی‌ماند؛ برعکس, در حالتی که صلاح بر جامعه 
حاکم باشد. سوءفن از مصادیق ظلم است (حکمت ۱۱۴٩؛‏ نیز 
برای روایتی از امام هادی علیهالسلام در این بارهسه مجلی: 
ج ۷۲.ص ۱۹۷). هسمچنین بستابر حدیثی دیگر از علی 
علیهالسلام؛ از زمانهایی که حسن‌ظن روا نیست. هنگام گزینش 
کارگزاران حکومتی است (نامذ ۵۳ 

بنابر احادیث. حسن ظن به خد! پالاتر از هم عبادتهاست 
(سه متقی؛ یج ۳ص ۱۱۳۴ مجلسی. ج ۵۱.ص ۲۵۸), از همین 
روست که مردم برای تیل به ین صفت سخت تشویق و ترغیب 
شده‌اند و اين صفت در شمار حاجتهایی آمده است که پیشوایان 
دین, در دعاهای خویش. از درگاه خدا مسئلت کرده‌اند ( کلینی» 
ج ۴ص ۴۳۳؛ ابن‌باپویه. ۱۳۶۳ش؛ ج ۲ ص ۱۴.۳ مجلسی, 
چ ۸۲ص ۰۲۳۱ ج ۸۷.ص ۳۰.ج ۸۸ص ۸۱) و خیر دنیا و 
آخرت ( کلینی. ج ۰۲ ص ۷۲ و ثیل بهشت (فتال نیشابوری, 
ج ۲ص ۵۰۳) را از ثمرات آن دائسته‌اند. 

طبق احادیث, حسن‌ظن به خدا به معنای امید نبستن به غیر 
خدا و ترس از گناهان خویشتن (سه متقی؛ ج ۲ ص ۱۷۰۴ 
حزعاملی. چ ۱۵ص ۲۳۰), با مفهوم رجا معثایی تقریباً یکسان 
دارد (مجلسی, ج ۶۷.ص ۳۹۹). شاید از همین‌روست که در 
برخی کتابهای اخلاقی و عرفانی؛ ذیل بحث رجا مطالبی ذکر 
شده که ناظلر به موضوع حسن ظن به خداوند است (برای نمونه 
سه ابسوطالب مکی ج ۱اصن ۱۲۲۱-۲۱۷ قشیری: ص ۲۰۲؛ 
غرالی. چ ۶.ص ۱۱۴۵ فتال نیشابوری» ج 7 ص ۵۰۳۵۰۱ 

مناد برخی احادیث. در عین حال که ممنان را از سوء‌ظن و 
بدکمانی به یکدیگر بازمی‌دارد (سه کلینی؛ ج ۲ ص ۱۳۶۲ 
بابویه: ۱۳۶۲ ش؛ج ۲.ص ۶۲۴؛ مجلسی: ج ۷۲.ص 1۹۴ 
۲ از آنان می‌شخواهد از کارهایی که سوءظن دیگران را 
برمی‌انگیزد. خردداری کنند تا رذیلت اعلاقی تهمت. که از 
نتایج سوء‌ظن است. قراگیر نشود (نهجالبلاغة, حکمت ۱۵۹: 
نیزسه نراقیج ادص ۳۱۸). با اين حال مطابق برخحی گزارشهاء 
گاهی انسان برای احتياط و دوراندیتی (ب مناوی؛ ج ۳ 
ص ۵۴۶) و حفظ آبرو و مال خویش (مجلسی؛ ج ۷۳ ی ۱۵۸) 
باید به دیگران بدگمان باشد؛ لذ! به نظر می‌رسد که سوءظن در 
این مورد مذموم نیست (سه ابن‌جوزی ذیل حجرات: ۱۲: 


مناوی. همانجا). همچنین به مزمنان توصیه شده است که در 
به‌جا آور دن حق بندگی خدا: پبه خود سوءظن داشته باشند 
(نهج‌البلاغت. خطبه ۱۷۶). 

حسن‌خلن و نقطا مقایل آن. سوءظن, در منابع اصلاقی و 
عرفانی به مناسبتهای گوناگون. بحث و بررسی شده است. به 
نوشتة ابوطالب مکی (ج ۱ص ۲۱۹), علوّ سالک در ستام 
محبت. با میزان امیدواری و حسن‌ظن او به خدا رابطة مستقیم 
دارد. وی از نشانه‌های مومنان را سوءظن داشتن به خود و 
خحوش‌گمان بودن به دیگران می‌داند و عکس این حالت را 
سزاوار منافقان می‌شمارد (همان, ج ۱ص ۲۱۷ 

ژندهپیل (ص )٩۴‏ بازماندن سالک از طی طریق کمال را 
ناشی از حسن‌لن و اعتماد مطلق به خود و سوءظن به شدا 
می‌داند که به بروز رذیلت اخلاقي عجب می‌انجامد. به نظر 
می‌رسد سوءظن آدمی به شداوند؛ از نداشتن معرفتٍ صحیح به 
آن ذاتِ حکیم و قادر مطللن ز نلنت می‌گیرد (سه طریحی, ذیل 
«ظتن»), از سوی دیگر: نراقی (ج ۱ص ۳۱۶) سوهءفلن را از 
رذایل و منشأ آن را قوة غضییّه می‌داند و به باور وی, چنالنکه 
حسن‌ظن ريشه در قّت و ثبات نفس آدمی دارد. سوء‌ظن از 
جبن و ضعف نفس سرچشمه می‌گیرد. حارث محاسپی 
(ص ۱۵۱) نیز سوءظن را از گنامان قلب می‌شمرد و پس از ار 
غزالی (ج ۳ ص ۱۵۰) آن را غیبت با قلب و همانند غیبت با 
زبان. حرام می‌شمارد. در سیب تحریم سوءظن هم پبرضی 
آورده‌اند که چون فقط خدا از اسرار ان‌انها آگاه است: بنابرین 
کسی را شایستگی آن نیست که در وجود کس کس دیگری به اسر 
سوء و زشتی معتقد شود. مگر آنکه آن زشتی بر او عبان شود و 
قابل تأویل به خیر هم نباشد (سه هسمانجا؛ شهیدثانی, 
ص ۲۱-۴۰). بنابراین, حسن‌ظن به دیگران یعنی تأویل افعال 
آننبه بهترین وجو ممکن و نه بر وجه فاساء (نراقی؛ چ ۱: 
ص ۳۲۰), در منابع اخلاقی, به نتایج سوءظن هم اشاره شده که 
غیبت و تجسس در امور دیگران از جمله آنهاست (برای نمونه 
سه غزالی: ج ۳ ص ۱۱۵۱-۱۵۱ شهیدثانی» ص ۱۳۲ نراقی, 
همانجا), همچنین برای درمان آن, مجموعه‌ای از رامهای نظری 
و عملی ارائه شده است (سه شهیدثانی. ص ۴۲-۴۱؛ نراقیء 
ج ۱ص ۳۲۰ 


متایم: علاوه بر فرآن؛ ابن‌بابوبه, عیون انعبارالرضا. اپ مهدی 
+همو: کتاب الخصال, چاپ علیآکبر غفاری, قم 
۴۲ ش؛ ابن‌جرزی: زادالمسیر فی علم ا چاپ محلین 
عیدالرحمان عبدالّه» پبروت ۱۹۸۷/۱۴۰۷ ابن‌طاووس. کش ال 
شمرة چه: تجف ۱۱۹۵۱/۱۳۷۰ایوطالب مکی, کتتاپ قوت‌القلوب 
فی معاملة اثمحپوب و وسغه طریق المرید الی مقام سوحید. 
قاعره ۰ چاپ افست بیروت ژبی‌تا.]؛ مرتضی‌بن محسنامین انصاری, 


لاجوردی: قم ۱۳۶۳ ش: 


فرائدالاصول, قم ٩۱۴۱۹‏ محمدتقی بروجردی, نهایةالافکا 2 
درس آیت‌اله عراقی؛ قمء دزسسة النشر الاسلامی. [۱۳۶۴ ش]: حارث 
محاسپی» الوصایا: چجاپ عبدالقادر احمد عطا [قاهرء ۱۹۶۵/۱۳۸۴]: حزٌ 
عاملی؛ حسیی‌ین محمد حلوانی» نزعتاللاظظر و تنبیه‌الخاطره قم ۱۱۲۰۸ 
ین و جنة المشتاقین, چاپ 
علی فاضل. [تهران] ۱۳۵۵ش؛ زین‌اللین‌بن علی شهیدنانی: المصتفات 
الاریعف رسالة ۱: کشف‌الریبت قم ۱۳۸۰ش؛ طیالیانی؛ فخراللین‌ین 
محمد طریحی, مجمی‌البحرین: چاپ احمد حسینی. 
محمدبن ی طوسی؛ التبیان فی تفسیر القرآل. چاپ احمد حبیب 

برعاملی؛ پسیروت [سی‌تا]: هسموه صعباح الستهنجد پیروت 
۱ علی‌بن ابی‌طالب (ع) ام اول: نهجالبلاغة. چاپ صبحی 
سالح. بیروت ۱۹۶۷/۱۳۸۷ چاپ افست قم [بی‌تا]: علی‌بن حسین (ع)۱ 
امام چبهارم» السحيفةالسجادية, چاپ محمدپاقر موحدی ابطحی: قم 
۱ مسمدین محمد غزالی: احیاء علوم‌الدیین, بیروت: دارالندوة 
الجدیدن: [بی‌تاء]! محمدبن حسن فتال نیشابوری, روشهالواعظین. نجف 
۶ ساپ الست قسم ۱۳۶۸ش؛ محمدین عمر فخررازی: 
اتفسیر الکبیر او, مفاتیحالفیب 
قرطبی, الجامعلاحکام القرٌن؛ پپروت: دارالفکر: [بی‌تا.]! عبدالکریمبن 
موازن تشیری, الرسالة القشیریة: پجاپ معروف زریق و علی عبدالحمید 
پسلطه‌جی: پسپروت ۱۹۸۸/۱۲۰۸؛ کسلینی؛ علی‌بن حسام‌آلایین متقی: 
کرالغمال فی سنن الاقوال و الافعال. چاپ بکری حیالی و صفر: 
سقاء بیروت ۱۱۹۸۹/۱۴۰۹ مجلسی؛ مصیاح الشریعةه» [منسوب به] امام 
جعفرصادق(ع): بیروت: مزسة الاعلمی للمطبوعات: ۱۱۹۸۰/۱۰۱ 
اسر مکارم شیرازی, الفواعدالققهیة, قم ۱۱۲۱۱ سحمدعبدالرووفبسن 
تاج‌المارنین شاوی, فیض‌القدیر: شرح الجامع الصفیر من احادیث 
البسیر اللادیر: چاپ امد عیدالسلام: بیروت ۱۹3۲/۱۴۱۵: 
محمدمهدی‌بن ابی‌ذر راقی, جامعالسعادات, چاپ محمد کلانتره نجف 


الحسن ژنده‌پیل: روشة المأء 


تهران ۱۳۶۲ش+ 


روث ۲۰۰۰/۱۲۲۱؛ محمدین احمد 


۷ چاپ افست بیررت [ی‌نا ]! سحودبن عیسی ورام: قنبیه 
الخواطر و نزهةالنواظر المعروف بمجموعة وزام [چاپ علی‌اصفر 


حامد تهران [1 ۱۳۷۶]. 


/ابرالفضل والازاده / 


حستعلی بیگ. از رجال و امرای اواخر دور؛ صفوی و 
نادرشاه افشسار, وی در مستابع: حستعلیجان مسعیرباشی 
(مستیارباشی): حستعلی بسیک سعیرباشی: حستعلی بیگ 
معیرالسبالک: حسنعلی‌خان معیرالسمالک؛ و حسینعلی‌خان 
معیرالممالک نامیده شده است (سه صروی: ج ۰۲ص ۴۴۷: 
استرآبادی, ص ۵۲, ۵۵؛ قددوسی. ص ۷۸). از تاریخ تولد و آغاز 
زندگی وی اطلاعی در دست نیست. نخستین‌بار در زمان شاه 
طهماسب دوم صفوی (<5: ۱۱۴۵-۱۱۳۵) از او در منابع یاد 
شده است. در آن هنگام: شاه طهماسب در مازندران به سرمیبُرد 
و در پی گردآوری حامیان مسلح بود. از طرف دیگر, نادرقلی 
(بعدها نادرشاه) از ۱۱۳۸ تا ۱۱۳۹ در درهء‌گز: قوچان و ابیورد با 


ملک محمود سیستانی. حاکم خراسان, درگب 
طیماسب: پرای ت شهد: به نادرقلی متوسل شد و 

نعلی بیگ را به حدمت او فرستاد. تدابی تعلی بیگ 
کارساز شد و توال و استعداد نظامی نادر را در حدمت شاه 
طهماسب قرار داد (استرآبادی. ص ۵۳۵۲, ۵۵: ۵۷). از ۱۱۳۹ 
تا ۰۱۱۴۲ حستعلی‌پیگ در رکاب شاه طهماسب بود و پس از به 
قدرت رسیدن مجده ار. در ۱۱۴۲ هنگامی که نادر جشن نوروز 
را در فارس برگزار کرد. حسنعلی‌بیگ با هدایایی از جانب شاه 
طهماسب. به دیدار او رفت. نادر به حسنعلی بیک یادآور شد که 
طهماسب در ایام اقامت در خراسان؛ به رضاقلی, فرزند نادر؛ 
وعده داده بود که یکی از شامزادگان را به عقد وی درآورد و 
اینک باید به وعدف شود عمل کند. بدین‌ترنیب یکی از دخترا 
شاه ساطان‌حسین, به نام فاطمه بیگم, نامزد رضاقلی شد. 
سپس حسنعلی‌بیگ در بروجرد به اردوی نادر پیوست و فرمان 
حکومت خراسان و مشرق ايران و همچنین مازندران و یزد و 
کرمان و سیستان را به ادر داد (سه همان؛ مس ۰۱۱۶ ۱۱۸). 
ن به بعد تا ۱۱۴۴ اطلاع مهمی از حسنعلی‌بیگ در 
دست نیست. ظاهراً او در دربار شاه طهماسپ بود و در حسلا 
نافرجام وی به شمال ارس شرکت داشت. پس از شکست شاه 
طیماسب ر مصالحه با عشمانی. حسنهلی‌بیگ متن صلح‌نامه را 
در شعبان ۱۱۴۴ به هرات فرستاد تا چگونگی واقعه را به اطلاع 
نادر برساند (سه همان ص ۱۷۴). 

در ۰۱۱۳۸ در شورای بزرگی که برای تغییر سلطنت در دشت 
برگزار شد, حسنعلی‌بیگ پیشنهاد کرد که نمایندگانی برای 


شتا 


از 


مغ 


نظرخواهی از مردم به مناطق گوناگون کشور فرستاده شوند و 


سندهایی مر شدء مبلی بر رضایت. از آنان گرفته شوه و بعد از 
آن نادر جلوس کند (مروی*ج ۲ ص ۴۴۷). وی هنگام عزیست 
نادر به هند حمراه او بود و پس از تسخیر دهلی: نادر به وی 
دستور داد که خیمه‌ای مرضع آماده کند. حستملی‌بیگ هم 
استادان این فن را از دهلی و ایران به کار گرفت. پس از یک سال 
و دو ما خیمه آماده شد و به نظر نادر رسید. سپس نادرشاه, که 
قصد تسخیر ترکستان و ماوراءالتیر را داشست» حسنعلی‌بیگ را 
مأمور کرد تا هم جواهرات و تخت طاووس را به مشهد منتقل 
کند دم کشمیری. ص ۶۲-۶۰). از واگذاری این مأسوریت: 
مشخص می‌شود که نادر کاملاٌ به ار اعشماد داشته است (سه 
قدوسی؛. ص ۵۱۵). حسئعلی‌بیگ در زمان عادلشاه برادرزاده و 
جانشین نادر: همچنان بر مسند هویش ماند و به تعبیر 
استرآیادی (ص ۴۲۸ «نظام بخش کارخانة سلطنت» شد. 
حنعلی‌بیگ که سهراب‌خان (غلام گرجی که در قتل 
شاهزادگان نادری دست داشت و در ادارژ امور مملکت با 
حستعلی‌بیگ همراه بود) را مخل کار خود می‌دیده او را به 


۳۳۹ 


۳۵۰ 


حسن غزنوی 


اصفهان نزد برادر عادلشاه (ابراهيمنحان. حاکم اصفهان) فرستاد تا 
برکارهای حساکم اصفهان نظارت کند (همان ص 4۴۲۹ 
اسراهیم‌خان, احستمالاً بسه اشارة پنهانی حسنعلی بیگ, 
سپراب ان را از پای درآورد و بر پرادر خود طغیان کرد و پس از 
مدت کرتاهی, در ۱۱۶۱ او را نیز به قتل رساند (سه همانجا) 
ظاهرا پ پس از آن حسنعلی‌بیگ به حدمت ابوالفتح‌خان» که از 
زمان نادر حاکم اصفهان بود. درآمد. این موافقت بین 
حستعلی‌بیک و ابوالفتح‌شان سب استقرار صلح و آرامش در 
اصفهان شد (سه بازن ص ۶۶). از این به بعد. در منابع نامی از 
حسنعلی‌بیگ به میان نیامدء است. 

تاریخ درگذشت حسنعلی‌بیک نیز دقیقاً معلوم نیست, وی 
سداقل تا زمان فتح اصفهان به‌دست. علیمردان‌عان در 2۱۱۶۳ 
زنده بوده است (سه همان. ص 64). 

حستعلی‌بیگ از جمله تین و پیچید پیچیهترین ن شخعصینهای 
سلة درازدهم به شمار می‌رود. 
در خعلال آن سالهای بحرانی» این تصور را ابجاد کرده که 
حسئعلي‌پیگ در هر مرحله با شورشیان همراه بوده است 
و با خيانت, در زمان سه پادشاه مقام خود را حفظ کرده است 
(همان. ص ۲۷). 


منابع: مجمدمهدیپن محمدتصیر استرآبادی. جهانگشای نادری, 
چاپ عبداله توا تهران ۱۳۲۱ ش: رنه بازن, نامه‌های طبیب نادرشاه: 
ترجمة علی‌اصفر حربری. چاپ حبیب یغمائی, تهران ۱۳۴۰ ش« 
محملداحسین تدرسی: تادرنامد, مشید ۱۳۳۹ش؛ عبدالکری‌ین عاثبت 
محمرد کشمیری, بیان واقع: سرگذشت احوال نادرشاه چاپ ک. ب. 
نسیم: لامرر ۰ محمدکاظلم مروی: عالم‌آرای نادری, چاپ 
محمدامین ریاحی: تهرا ۱۳۶۷ ش. 

/رضاشبانی / 


حسن غزئوی. مشهور به سیداشرف یا اشرف؛ شاعر 
پارسی‌گوی و واعظ قرن ششم. او در روزکار ود از سخنوران و 
شاعران نامی بود و در مقام وعظ جاذبه و نفوذ بسیار داشت. 
کرامات گوناگون و ماجراهای اغراق‌آمیزی نیز به ار نسبت 
داد‌انا (بب حمدالله مستوفی؛ ص ۷۲۸۰۷۲۷ دولتشاه 
سمرقندی. ص ۱۱۰۵-۱۰۴ لودی» ص ۳۵۰۳۴). معاصوانش او 
راه به احترام. سیداشرف می‌نامیدند؛ از این‌رو در کتابهای 
تاربخی و تذکره‌ها: از او با عنوان سیداشرف و سیدحن 
غزنوی یاد شده است (اقبال آشتیانی. ص ۸۲ 

کنیه او راه به اختلاف» اپومحمد و ابوعلی و نام پدرش را 
سحما, ناصر و احمد گفته‌اند (سه بیهقی؛ ج آا ص ۶۱۸ 
راوندی. ص ۱۸۷؛ هدایت. ج ۱, ص 4۵۲۵ اقبال آشتیانی, 


ص ۸۱ حسن غزئوی: مقدمذ مدرس‌رضوی, ص ۳۵۸۰۳۵۷ 


عبارت بیهقی در لباب‌الأنساب (هسانجا) برمی‌آید که در 
بور با حسن غزتوی ملاقات کرده و از زبان ود او نام و 
تسبش را ابومحمد الحسن‌بن محمدالحسینی شتیده است. 
راوندی نیز در راحةالصدور و آية السرور (همانجا) او را سید 
اعام اشرف ذوالشهادتین الحشن‌بن محمدین الصسینی شوانده و 
چوت نگارش این کتاب در ۵۹٩‏ به پایان رسیده, احتمالاً او نیز در 


همان زمان. سیدحسن را می‌شناعته است. به نظر مدرس 
رضوی (سه حسن غزنوی, مقدمد, ص 6۳۵۹-۳۵۷ همین نام و 
نسب صحیح است و چون عوفی (ج ۲ ص ۲۷۶-۲۷۰) نام 
جمال‌الدین حس‌ین ناصر العلوی (از شاعران بنام آن دوره و 
ساکن غزنین) را با حسن غزنوی ملقب به اشرف خلط کرده؛ این 
خطا موجب اشتباه تذکره‌های بعدی (برای نمونه سه امین احمد 
دازی؛ ج ۱ص ۳۴۴؛ هدایت. همانجا) شده است (برای اطلاع 
پیشترسه حسن غزئوی, همان مقدمه. ص ۳۶۲.۳۵۷) 

حکایاتی که از زندگی حسن غزنوی به‌جامانده است. رفایع 
زنسدگی او را از ۵۱۱ تا ۵۵۵ در بسرمی‌گیرد (اقبال آشتیانی. 
ص ۸۲). در ۰۵۱۱ وی قصیده‌ای به مناسبت جلوس بهرامشامبن 
مسعودپن ابراهیم سرود و از آن پس مورد لعلف خاص بهرامشاه 
قرار گرفت. در آن زمان حسن ساکن غزنین بود (همال. ض ۸۳) 
و به وعظ اشتغال داشت. ظاهراً کثرت هواداران او وحشت 
بهرامشاه را برانگیخت و او شاعر را تهدید کرد. سیدحسن از 
غزنین حارج شد و به حج خانه خد! و زیارت حرم پیامپراکرم 
یله علیدوآل‌وسلم رز رفت» دورانی را در غربت گذراند و 
اشعار بسیاری در اشتیاق بازگشت به وطن سرود. ظاهراً بین 
سالهای ۵۴۳ و ۵۴۸ نیز تبعید شد. چون وقایمی که از زندگی او 
نقل شده است نشان می‌دهد قبل و بعد از اين سالها در خراسان 
و مشرق ایران می‌زیسته است (سه همان. ص ۸۶-۸۳! حسسن 
غزنوی. همان مقدمه, ص 6۳۷۷۰۳۷۳ 


از سیدحسن‌غزنوی قصیده‌ای در تهنیت جلوس سلیمابن 
محمدین ملکشاه سلجوقی به‌جامانده (سه حسن غزنوی, 
ص ۱۰-4 که به گفتة راوندی (ص ۲۷۵) در ۵۵۵ در همدان 
مروده شده است. سال مرگ او راء به اختلاف. از ۵۴۸ (بیهقی. 
ج ۲.ص ۴۱۸) تا ۶۰۵ (مدرس‌تبریزی؛ ج ۴.ص ۲۴۴) ذکر 
کرده‌اند. مدرس رضوی آن را بین ۵۵۵و ۵۵۷ دانسته است نس 
حسن غزنوی: مقدمه, ص ۳۸۷ گفته‌اند کد مقبره‌اش در قریذ 
آزادوار جوین است (سه اقبال آشتیانی. ص ۹۰؛ حسن غزنری, 

همان مقدمه ص ۱۳۸۸۰۳۸۷ ۳۹۲ 
سیدحسن غزنوی شامان و بزرگان خاندانهای غزنوی و 
سلجوقی را مدح می‌کرد (یرای تام ممدوحان او سه حسن 
غزئوی. همان مقدمه. ص ۴۱۰-۴۰۱)» آما در همان زمان به پاکی 
و راستی شهرت داشت و ظاهراً به همین سیب به ذوالشهادتین 


ملقب شد. ولی معلوم نیست که اين لقب را سلطان به او داده 
است یا مردم (همأن مقدمه ص .)۳٩۳‏ 
او در علوم جکمی از بهترین شاگردان محمدین مسعود 
غزنری» ادیب و ریاشی‌دان قرن ششم بود (همان مقدعه: 
ص ۳۹۵۳۹۴). حسن غزئوی در آشعارش به دانش خود 
مسیاهات کسرده (سه ص ۶۶ ۱۹۸) و جمال‌الدین اصفهانی 
(ص ۲۶۵) نیز او را حکیم خوانده است. وی در قنون سخنوری 
و انواع شعر استاد بود. در شبعر بیشتر از سبک امیر معزی؟ 
سنایی غزنوی* رشیدالدین وطواط *؛ مسعود سعد سلمان؟ و 
عمادی غزنوی* پیروی می‌کرد (حسن غزنوی: همان مقدعه: 
ص ۳۹۶ اگر چه شود به شاعران جوان آن عص مانند 
شمس‌الدین احمدین منوچهر شصت کله: می‌گفت که از شعر 
سنایی و عنصری و معزی و رودکی دوری گزینند و شعر خود 
وی و عمادی و انوری و ابوالفرج رونی و شاهنام فردوسی را 
ازبر کنند (راوندی, ص ۵۸-۵۷ دیران او شامل قصیده. غزل, 
ترجیع‌بند, ترکیب بندء قطعه و رباعی است. همذ قصاید و 
ترجیعات و بخشی از غزلهایش مدیحه است, 
مهارت غزنوی در فنون شعر و تساط بر زبانهای فارسی و 
عربی چنان بود که جمال‌الدین اصفهانی (همانجا) او را پا رشید 
وطواط و آنوری در یک صف دانسته است. کمال‌الدین اسماعیل 
و مجیرالدین بیلقاني و فلکی شروانی و عراقی از وی تقلید 
کرده‌اند (حسن غزنوی, همان مقدمه ص ۳۹۸). قصیده معروف 
فخریذ او برای شاعران بسیاری الهامبخش بوده است (ملأسه 
مجیرالدین بیلقانی, ص ۱۴۱-۱۳۹؛ کمال‌الدین اسماعیل, 
۱۳۹-۱۳۴). به گفتة آزاد بلگرامی (متوقی ۱۱۲۰۰ ص ۰0۱۷۹ 
تا عصر او استقبال از نخری؛ حسن غزنوی ادامه داشته است. 
دیران حسن غزنوی به تصحیح محمدتقی مدرس رضوی: 
با سقدمه‌ای ممتع. «ر ۱۳۲۸ش و سپس با تغییراتی در 
صفحهبندی در ۱۳۶۲ش - در تهران چجاپ شد. 
متایع: میرغلامعلی‌ین نوح آزاد بلگرامی, زان عامره, چساپ سنگی 
کانپرر ۱۱۸۷۱ عباس اقبال آشتیائی, طلاعانی چند در باب سید حسن 
غزنری»: ارمفال. سال ۰۱۵ ش ۲ (اردیبهشت ۱۳۱۳)؛ امین احمد رازی: 
تلکر؛ هفت اقلیم. چاپ محمدرضا طاعری (حسرت): تهران ۱۳۷۸ش: 
علی‌بن زید بیهقی, لباب الانساب و الالغاب و الا عقاب, چاپ مهدی 
رجائی, قم ۱۱۴۱۰ محمدبن عبدالرزای جسمالالدین اصفهانی, دیوان 
حسن وحید دستگردی, تهران ۳۴۲اش؛ ین محمدحسن غزنوی, 
دیوان: چیاپ محسدتقی مدرسرضوی, تهران ۱۳۶۲ش؛ حسداله 
ستوفی, تاریخ گزیده: درلتشاه سمرفندی, تذکرةالشعواء. چاپ ادوارد 
پراون؛ لیدن ۰۱۹۰۱/۱۳۱۹ چاپ افست تهران ۱۳۸۲ش؛ محمدین علی 


حسن فهمی‌افندی 


راوندی, کتاپ راحة الصدور و آیةالسرور در تاري آل سلجوق. 
چاپ محمداتبالآشتیانی,تهران ۱۳۲۴ ش؛ عوفی؛ اسماعیلین محصد 
کمال‌الدین اسماعیل؛ دیوان. چاپ حسین بحرالعلومی, تهران ۱۳۲۸ ش؛ 
شیرعلیخانین علی امجدشان لردی, تذکرة مرآالخیال, چاپ محمد 
رازی: بمبثی [۱۳۲۴]: مجیراللیر 
محمدآبادی, تیریز ۱۳۵۸ ش؛ محمدعلی مدرس‌تبریزی: ریحانةالادب, 


انی. دیوان. چاپ 


تهران ۱۳۶۹ش: رضاقلی‌بن محمدهاهی عدلیت» مجمعالفصحا: چاپ 
مظاعر مصفاء تهران ۱۳۴۰-۱۳۳۶ ش. 


/ مریم بهاری ! 


خسن فهمیافندی, شیخ‌الاسلام عشمانی. وی در 
۰ در آق‌شهر در ولایت قونیه به دنیا آمد. پس از گذراندن 
تحصیلات مقدماتی در زادگاه خود. در قونیه و استانبول اداصة 
تحصیل داد و با کسب رتبذ اول در امتحانات علوم دینی, در 
مسجد ایاصوفیه به تدریس پرداعت. موفقیت وی در تدریس 
سبب شد که به معلمی دروس قواعد و ادبیات عربی شاهزاده 
عبدالعزیز ولیعهد عشمانی؛ منصوب گردد (د ا. ۵, رکه 
ذیل عاده) 

با جلوس عبدالعزیز پر تخت سلطنت در ۱۶ ذیحچ؛ ۱۲۷۷ 
(دانشمند!, ج ۲.ص ۱۹۷), بر نفوذ و اعتبار حسن فهمی‌افندی 
انزوده شد, به‌ویژه پس از اینکه به فرمان شاه در رمضان 
۸ غنوان «معلم سلطانی» گرفت. وی در ۷ محرم ۱۲۸۵ 
به مقام شیخ‌الاسلامی رسید و صد و دهمین شیخ‌الاسلام 
علمانی شد؛ وی سومین و آخرین شیخ‌الاسلامی بود. گه 
به مناسبت داشتن عناوین سعلم سلطانی و شیخ‌الاسلامی: 
عنوان جسامع‌الرباستین نیز داشت (د. ا, د. رکه هسالجاه 
د.ترک, ذیل مادّء) 

دور؛ نخست شیخ‌الاسلامی وی هم‌زمان با پنجمین و 
واپسین دورة صدراعظمی عالی‌پاشا (متوفی جمادی‌الاخرة 
۸ ) از رجال اصلاح‌طلب عصر تنظیمات *: بود (سه کارال "+ 
ج ۷ص ۱۲۷-۱۲۵). فهمی‌افندی در اين دوره که نقریباً سه 
سال و نیم طول کشید. برای جلوگیری از (عمال محدودیت 
ناشی از اصلاحات غرب‌گرایانه. در حوزة مسئولیتها و احتیارات 
حقوقی و آموزشی نهاد شیخ‌الاسلامی فعالیت کرد. وی کوشید 
تدوین مجلة الاحکام العدلية (مجموعه فوانین مدلی که 
پراساس فقه حتفی تألیف و تدوین می‌شد) را زیرنظر 
شیخ‌الاسلام که در رأس باب مشیخت يا باب فتوا بود. درآورد 
(سه برکس " ص ۲۲۷-۲۲۶). وی همچنین در کار دارلشنون 
عثمانی که دومین بار در ۱٩‏ ذیقعد؛ ۱۲۸۶ افتتاح گردید, موانعی 


عم .3 اس 2 فسهونمدط .۱ 


۱۲۳۵۱ 


تشای 


حسن فهمی‌افندی 


ایجاد می‌کرد. سخنرانی سیدجمال‌الدین اسدآبادی در افحاحیة 
آن, که دربارةٌ اهمیت علم و تعلیم در تمدن اسلامی و آهمیت 
تأسیس دارالفنون در استانبول. مرکز خلافت اسلامی بود 
(احسان اوغلو ص ۷۲۲,۷۲۰ به بلوایی منجر شد که گویا 
حسن فهمی‌افندی شیخ‌الاسلام در آن نقش داشت. این بلوا 
موجب تعطیل دارالفتون و رفتن سیدجمال از استانبول به قاهره 
گردید (رئیس‌نياء ج ۲ص ۶۰۳؛ الگار".ص ۱۹۶-۱۹۳؛ احسان 
اوغلو ص ۷۳۰-۷۲۷ برکس؛ ص ۰۲۴۱-۲۴۰ ۲۵۱ 

حسسن قسهمی‌افندی ده روز پس ازدمبرگ عالی‌پاشا: 
صدراعظمی که از وی حمایت می‌کرد» یعلی در ۲ رجب 
۸ از مقام شیخ‌الاسلامی معزول گردید ولی بار دیگر در 
۴ جمادی‌الاخرة ۱۲۹۱ به مقام شیخ‌الاسلامی منصوب شد 
(د.ا.د. ترک همانجا). وی این‌بار نیز هیچ فرصتی را برای مبارژه 
با جودت‌پاشا (رنیس جمعیت مجلا احکام عدلیه) از دست 
نداد. حسن فهمی افندی. جودت‌پاشا را به علت انتقال جمعیت 
مجلٌ احکام عدلیه از پاپ فتوا یا باب مشیخت؟ به باب‌عالی* 
که زیرنظر صدراعظم بود: مقصر می‌دانست (د. اسلام. چاپ 
درم ذیل ماه سرانجام بر اثر مخالفت شیخ‌الاسلام و برخی 
دیگر: جودت‌پاشا در اواخر محرم ۱۲۸۷ عزل شد و جمعیت 
مجل اسکام عدلیه به باب مشیخت انتقال یافت؛ اما چون کتاب 
الودیعه سکه جلد ششم مجله بود و پس از عزل جودت‌پاشا 
تدوین شد و انتشار یافت سبه علت وجود اشکالات و نقایص 
تدرینی و محتوايي با اننقادات محافلل علمی روبه‌رو گردید. 
جودت‌پاشا چند روز پیش از برکناری فیمی‌افندی از دورة اول 
شیخ‌الاسلامی‌اش: دوباره به ریاست جمعیت برگردانده شد 
(د.ا, د. ترک؛ ذیل جودت‌پاشاه و «مجله احکام عدلیه»), 

به رم مسخالفتهای حسین فهمی‌افندی در دور درم 
شیخ‌الاسلامی‌اش, که بیش از یک سال و ده ماه طول نکشید: 
کار تألیف و تدوین و انتشار سجله همچنان اداسه یافت 
(د. اسلام همانجا) و دورة شانزده جلدی آن در حدود چهارماه 
پس از به پایان رسیدن دور؛ دوم شیخ‌الاسلامی وی عنتشر و به 
اجرا گذاشته شد (د.. د.ترک: فیل «مجلذ احکام عدلیه»), حدود 
هشت و نیم ماه از شیخ‌الاسلامی وی در دورف صدارت محمود 
ندیم‌پاشا( که از ۲۴ رجب ۱۲۹۲ آغاز شد) گذشت. در این دورد 
بهعلت وقوع قیام هرزگوین و بلغارستان که آشوبهایی رادر سراسر 
قلمرو عشمانی در شبه‌جزیرة بالکان دربی‌داشت. تشدید مداحلات 
خحارجی در آمور داعلی حکومتِ رو به زوال» تحول و تبدیل 
افکار عمومی اروپا برضد عثمانی و وخامت اوضاع اقتصادی, 
نارضایتی عمومی درهر سوی عثمانی ظاه رگردید و روحية ضد 


مسیحی, به‌ویژه در استانبول قّت گرفت ( کارال: ج ۷ص ۱۰۱: 
دانشمند. ج ۴ ص ۲۳۹). یکی از علل قَوت‌گیری روسيذ ضد 
سیحی, واپستگی آشکار محمود ندیم‌پاشا به روسیه و گوش 
سپردن به رهنمودهای سفیر آن کشور در استانیول بود. مناسبات 
نزدیک حسن فیمی‌افندی شیخالاسلام با سحمود ندیم‌پاشا و 
همراهی‌اش با وی. سیب شد که مردم او را نیز در بحرانسی که 
گریبان‌گیر کشور شده بوده سهیم و مسئول بدانند (کارال ج ۷ 
ص ۱۳۱-۱۴۰ در چنین اوضاعی. گروهی از طلاب علوم دینی 
مدارس بزرگ استانبول (بیشترشان از سهاجران روم ایلی), 
خواستار برکناری صدراعظم و شیخ‌الاسلام عشمانی شدند 
(دانشمند: ج ۴ ص ۵۴ بنابراین سلطان در ۱۶ ربیعالاعر 
۲۳ آن دو را عزل کرد (د. ا. د.ترک» ذیل ماده). داویسون۳ 
احتمال داده است که تأثیر و نفوذ سیدجمال‌الدین اسدآبادی در 
میان علما و طلاب هم از علل محبوبیت نداشتن حسن فهمی 
افندی در بین آنان بوده باشد (سه د.اسلای همانجا). در ۸۱۲۹۴ 


حسن فهمی‌افندی وادار به اقامت در مدینه شد و تا زمان مرگشس 
در ۱۲۹۸ در آن شهر به عبادت و مطالعه مشغول بود. 
حسن فهمی‌افندی به زیانهای فارسی و عربی تسلط داشت 
و در فقه, کلام منطق و ادبیات عربی دارای اطلاعات عمیق بود 
و آثار متنوعی در موضوعات مختلف به زبان عربی تألیف کرد. 
برخی از رسالات او را پسرش: علی حیدرالزهدی, به صورت 
مسجموعه‌های رسائل در ۱۲۸۵ و ۱۲۹۲ در استانبرل چاپ 
سنگی کرده است (سه د.ا. د. ثرک, همانجا)؛ 
متایع: رحیم رنیس‌نیء ايران و علسانی در آستانة قرن بیستم, تبریز 
۷۴ ش؛+ 
۱ 
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/ رسیم رئیس نیا | 
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سین کاشی. مولاناحسن‌پن محمود کاشانی آملی: 
معروف یه حسن کاشی, از شاعران شیعی اواعر قرن هفتم و 
اوایل قرن هشتم که اشعار زیادی در منقبت و مرثیة ائمة اطهار 
علیهم‌السلام به ویژه امام علی علیه‌السلام سروده است. برای 
وی القابی چون ملک‌الحکماء جمال‌الدین. کمال‌الدین, افضل 
المتکلمین و احسن‌المتکلمین ذکر کرده‌اند (سه جاجرمی: ج ۰۱ 
ص ۱۳۶۰ دولتشاه سمرقندی. ص ,4۲۹۶ امین احمد رازی؛ ج ۰۲ 
ص ۱۰۱۹؛ شوشتری, ج ۲ص ۶۲۶: 

پدر و جدش اهل کاشان بودند. اما زادگاء و محل زندگی اوء 
به تصریح خودش, آمل بوده است (جاجرمی: ج ۲ص ۴۴۵؛ 
دولتشاه سمرقندی, همانجا؛ قس صیاء ص ۲۰۸ که مولد او را 
آمل و محل زندگی‌اش را کاشان ذکر کرده است؛ : 
کاشی. مقدمة جعفریان: ص ۱۴-۱۳). 


ی 


تاریخ تولد او را حدود ۶۴۸ می‌توان دانست (سه حسن 
کاشی, همان مقدمه ص ۱۳) اما تاريخ وفات او معلوم نیست. 
ظاهرً از شعرای مجلس‌عالی اولجایتو (ح۷۱۶-۷۰۳:5) و معاصر 
علامه حلی (متوفی ۲۲۶) بوده است (سه دولتشاه سمرقندی, 
ص ۲۹۷؛ خموانساری, ج ۲ص ۱3۶۸ امین: ج ۵ص ۲۳۱), 

از زندگی او اطلاع چندانی در دست نیست. احمدبن 
حسین‌بن علی کاتب یزدی (متوفی پس از ۸۶۴:ص ۷۴) از 
ملاقات اولجایتی محمذ نحدابنده, با حسن در جوار مرقد امام 
رضا علیه‌السلام یاد کرده و حسن کاشی را درویشی نمدپوش و 
مداح اهل‌بیت معرفی نموده است. به گفتة دولتشاه سمرقندی 
(ص ۲۹۷.۲۹۶): وی مردی فاشل, نیکو صورت و سیرت و 
خداترس بوده است. ملاحین واعظظ کاشفی در قرن نیم با 
اوایل قرن دهم با ذکر نام حسن کاشی در فتوت‌نامة سلطانی 
(ص ۰۱۲۴ ۲۱۸) ارتباط او و پيشذ مداحی و مناقب‌خوانی او را 
با آیین فتوه 

کاشی به مکه و مدینه و نجف سق کرد و قصیده‌ای درستایش 
امام علی علیه‌السلام در مرقد آن حضرت خواند. گفته‌اند همان 
شب امام علی را به خواب دید و امام نشانی مسعودبن افلح؛ 
بازرگان بصری, را به او داد تا به بصره برود و صل منقبت خود را 
ازاو بستاند. که چنین نیز شد. کاشی به شکرانه این صله و رژیای 
صادقه‌اش»مهمانی‌باشکوهی برای نیکوکاران‌وفقیران بصره ترتیب 
داد (دولتشاه‌سمرقندی.ص ۲۹۷؛ شوشتری: ج ا+ص 1۶۲۷ صباء 
همانجا؛ قس امین احمد رازی. همانجاء که نوشته است بازرگان 


ان می‌دهد. 


صبح همان شب رژیا دیدن؛ کیسة زر را به سزل کاشی بُرد). 
این شعر به قصید؛ هفت بند مشهور شد و عده‌ای از شاعران 
شیعی بعد از کاشی, از جمله مولانا محتشم کاشانی *. شاعر 
مشهور عهد صفوی. از آن تفلید کردند و مدایحی برای امامان با 
اشعاری در عذمت دشمتان آنان سرودند (سه شوشتری» ج آ. 
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ما ملاحسن کاشی, نزدیک شهر سلطانه 


ص ۶۲۸: اسکندرمنشی: ج ۱ص ۱۷۸؛ خوانساری, همانجا), 

خلوص اعتقاد کاشی په امام علی و فرزندانش سیب گردید 
تا ذوق شاعری خود را وقف مداحی اهل‌بیت علیهم‌السلام بکند و 
با اینکه امکان انتساب به دربارها و دستگاههای ریاست برایش 
فراهم بود. حاکمان روزگارش را مدح نکرد و عمرش را در کمال 
تقوا و قناعت گذراند (دولتشاه سمرقندی؛ صباء همانجاها؛ نیز 
۲ص ۷۴۷ 

وی در منقبت‌سرایبی شهرت داشت (سه اسکندرمنشی, 
همانجا؛ صفاء ج ۳ بخش .هن ۷۴۵), او دیوالی مشتمل‌بر غزل و 
قصیده داشته‌است (سه امین احمد رازی» همانجا؛ حاجی‌شلیفه, 
ج ۰۱ ستون ۷۸۵). یک نسخذ خعلی دیوان او به شمار؛ ۷۵۹۴ 
در کتابخائة مجلس شورای اسلامی محفوظ است (سه جعفریان: 


سه امین ج ۵ص ٩۲۳۲‏ صفاه ج ۱۳ بخش 


ص ۰٩).هفت‌بند‏ کاشی در ۱۲۹۲ در لکهنو در شانزده‌صفحه اپ 
شد (آقابزرگ طهرانی؛ ج ٩‏ قسم ۳ ص ۸۹۹) برگزید؛ اشعار 
مولانا حسن کاشی» نیز به کوشش علی‌اصفر شاطری ( کاشان: 
انتشارات مرسل: ۱۳۸۲ش) به چچاپ رسیده است. وی اثری به 
نام انشاء در علم و ادب و شعر و حکمت نیز نگاشته است 
(آقابزرگ طهرانی: ج ۲.ص ۱۳٩۱‏ زعيم ص ۲۸) تاریخ محمدی 
يا تاریخ دوازده امام یاثاریخ رشیدی از دیگر آثار منظوم حسن 
کاشی است که در آغاز آن اولجایتو و رشیدالدین فضل‌الله را 
ستوده است (سه ص ۵۵-۴۶) و سپس به معرفی و شرح احوال 
چهارده معصوم علیهم‌السلام پرداعته است. اثر دیگر او 
منظوعه‌ای کوچک به نام معرفت‌نامه دربار؛ برشی از اصول 
اعتقادی شیعیان است. تاریخ محمدی به ضمیمه معرفت‌نامه به 
کوشش رسول جعفریان چاپ و منتشر شده است (قم ۱۳۷۷ش). 


۳۵۴ 


حسن کوچک 


امین در اعیان‌الشيعة (همانجا) از سهم وی در نشر مذهب 
شبعه و تأثیر تعلیم و ترییت و هدایت او در پای‌ریزی حکومت 
صفری. سخن گفته است. 
آرامگاه حسن کاشی در ۵ر؟ کیلومتری جنوب گنبد 
ساطانیه, نز‌یک شهر سلطانیه است (دولتشاء سمرقندی, 
همانجا؛ شوشتری, ج ۲ص ۶۴۱؛ لبوتی» ص ۵۴). این آرامگاه 
در قرن مشتم ساخته شده و در دوران شاه طهماسب اول 
صفوی, در ۰۹۷۳ تزیینات و کاشی‌کاری آن به پایان رسیده و در 
دوران فتحعای شاه قاجار بازسازی شدء است (ثبوتی. ص ۵۶؛ 
حسن کاشی؛ همان مقدمه: ص ۳۸-۳۶). آرامگاه وی محل 
زبارت شیعیان حضرت علی علیهالسلام بوده اشت (صفاء ج ۳. 
پخش ۲ص 1۷۳۸ 
آقابزرگ طهرائی (ج ۲ ضن ۱٩۳:ج ٩‏ قسم ۴ص )٩۰۰‏ به 
نقل از سیدحسن صدر گفته است در کاظمین, نزدیک به عقبرة 
شریف مرتضی» قبری وجود داشته که مردم آن را قبر حسن 
کاشی دانسته‌اند. این قبر در نخریب بازار کاظمین در ۰۱۳۵۳ 
جزو خیابان شاده است (نیزسه امین ج ۵.ص ۲۳۱). 
منایع: آتابزرگ طهرانی؛ اسکندرمنشی؛ امین؛ امین احمد رازی, تلکرة 
هفت‌اقليم چاپ محمدرضا طاهری (حسرت): شهران ۱۳۷۸ش« 
هوشنگ لبوتی, بناهای آرامگاهی استان زنجان, زننجان ۱۳۷۷ ش: 
محمدین پدر جاجرمی: مونس‌الاحرار فی دقاثق الاشعار, با مقدمة 
محمد. قزوینی: اپ میرصالح طبیی: تهران ۱۳۵۰-۱۳۳۷ ش! رسول 
جعفریان: «مروری اجعالی پر منقبت امامان علیهمالسلام در شعر فارسی4. 
مشسکوة: ش ۷۸(بهار ۶0۱۳۸۲ حاجی خلیفه! حسن‌کاشی؛ ثاریخ محمدی: 
یاه تاریخ دوازده امام -تاریخ رشیدی تاریخ الاولاد الحضرة 
المصتلفوی - ائمه‌نامه, به خمیمه معرفت‌نامه و هفت‌بند, چاپ 
رسرل جعفریان, قم ۱۳۷۷ شی؛ خوانساری؛ درلتشاه سسرقندی, کتاپ 
تذکرةالشعراء, چاپ ادوارد برارن, لین ۱۰۱/۱۳۱۹: کررش زعیم» 
مردا بزرگ کاشاد. [نهران ۱۳۳۶ش]+نرالدبن شریف‌اللین شوشتری, 
مچال سالس منین, تهران ۳۵۲ ۱ش+محمد مظظقر حسین‌ین مضمد یوسفعلی 
صباء تذکرء روژ روشن, چاپ سحمدحسین رکن‌زاده آدمیت تهران 
۳ سش؛ قبیحاله صفاء تاریخ ادییات در ایران و در قلمرو زیان 
پارسی: ج ۲ بخش ۲؛ تهران ۱۳۷۸ش+ احمدین حسین کاتبیزدی, تاریخ 
جدید یزد. چاپ ایرج افشار. تهراق ۱۳۵۷ ش؛ حسین‌ین علی کباشفی, 
فتوت‌نامه سلطانی. چاپ محمدجعفر محجرب. تهران ۱۳۵۰ ش. 


/رقیه رسولی ر گروه زبان و ادییات 1 
حسن کوچک -. چوپانین 
حسنک و زیرابوعلی حسن‌ین محمدین عباس میکالی: 


وزیر سلطان محمود غزتوی و حأمی اصلی سلطان محمد در 
آغاز سلطدت کوتاهش. نسب حسنک به خاندان میکالیان 


نیشابور می‌رسد که ظاهراً ريشه سغدی داشته‌اند. افرادی از این 
خاندان در سده چهارمء در دربار سامانیان در خراسان, از مقامات 
دیوانی و رژسای نیشابور بودند و برخی دیگر از ایشان. ادیبانی 
تامآور شدند (سه میکالیان*). میکالیان به چمندین شاحه منشمب 
شدند و چنین می‌نماید که برخی از آنان از حدمت سامانیان به 
محمود غزنوی پیوستند که پس از مرگ پدرش: سبکتکین, در 
۷ بر شراسان مسلط شده بود (سمعانی: ج ۵ص ۱۴۳۷-۴۳۳ 
بیعقی, چاپ نفیسی» ج ۲. حواشی؛ ص ۹۶۹ به بعد). پدر 
حسنک در نیشابور در سالهای آغاز حکومت مود در خدست 
او بود (عتبی؛ ص ۴۳۰). حسن یز کار پدر را ادامه داد و در 
کودکی به خدمت سلطان محمود درآمد. وی, به‌سبب زیبایی و 
صداقتش. از نزدیکان سلطان و ملقپ به حسنک شد و چندی 
بعد رئیس نیشابور گشت (سه عقیلی؛ ص ۱۸۷). 

در ۴۱۶ محمود وزیر خود؛ احمدبن‌حسن میمندی* را برکنار 
کرد و حسنک راء که در هیچ دیران شاگردی نکرده بود, به جای او 
گمارد (بیهقی. چاپ فیاض: صس ۱۳۶۸-۴۶۷ عقیلی» ص 2۱۹۰ 
۱ از دورف پنج‌سالف وزارت وی, جز اشاره‌هایی که در مدایج 
شاعرانی چون فرخی‌سیستانی (ص ۴۷: ۰۱۸۹ ۱۹۳۱۹۱ ۳۳۱ 
آمده است, آگاهی چندانی نیست. براساس حکایتی د رآثارالوزراء 
(عقیلی: ص ۰)۱۸۸-۱۸۷ حسنک در نیشابور با فرقذ زمدگرای 
کزامیه به مخالفت برناست. برای وی به عنوان عالی‌ترین مقام 
اداری قلمرو غزنوی, وجود دشمنان اجتناب‌ناپذیر می‌نمود به 
ویده آنکه او امیرزاده محمد را برای جانشینی محمود ترجیح داد. 
این‌کار, دیگر مدعی جانشینی» یعنی مسعود؛ رآ رنجاند. همچنین 
حسنک هنگامی‌که مسعود حاکم هرات بود وی را به سوء‌استفاده 
از مرال شهر بلخ متهم کرد که اين کار پیامدهای خطرناکی برای 
حسنک داشت (بیهقی, چاپ فیاض.ص ۰۳۲۳-۲۲۲ ۲۷۶۰۲۷۵ 


پس از درگذشت محمود در ۴۲۱: مسعود به قصد تصاسب 
تاج و تخت پدرش. از اصفهان به غزنین رفت. او در نیشابور از 
مظالم مسوجود. از جمله نارضایتی میکالیان از اعمال 
پسرعمویشان حسنک شکایاتی شنید؛ بسدویژه آنکه حسنک 
درآمد اوقاف و دیگر املاک و اموال آنان را گرفته بود. مسعود 
دستور داد که آنها را به مالکان قبلی باز گردانند (همان؛ 
ص ۴۴-۴۱). البته اقدامات. حسنک ظالمانه‌تر از دیگر کارگزاران 
اداری نبود و این امر تقریاً در بین هم آنها رواج داشت: 

در دورة کوتاه سلطنت محمده حستک و علي قریب 
(حاجپ سلطان محمود) تفوذ بسیاری در حکومت داشتند. با 
تضعیف طرفداران ساطال محمدء او از سلطنت خلم شد. 
سپاهیان سلطان مسعود. حستک را در تگین‌آباد. واقع در 
جنوب شرقی آفغانستان دستگیر کردند و آو را به هرات فرستادند 
و در آنجا وی را به دشمنش, ابوسهل زوزنی: سپردند (همان: 


ص ۸۵۷ ۱۲۲۳ نیزس د. اسلام چاپ دوم ذیل ماد), 

هتگامی که حسنک در منصب وزارت بود؛ با ابوسهل 
زوزئی رفتاری تحقیرآمیز داشت (بیهقی, چاپ فیاض: ص ۷۲ 
۵ به این ترتیب: تعجبی نداشت که ابوسهل در آزار 
حسنک. حتی تا زمان مرگ او پیشقدم باشد. حسنک را به بلخ 
بردند و به ترمعلیگری, پعنی همدلی ببا فاطمیان مصر: متهم 
کردند (همان ص ۲۲۴: نیز سه د. اسلام: همانجا» ظاهراً منشأً 
این اتیام بی‌اساس: عقاید شخصی سنک بود؛ از آن رو که در 
۴ ساطان‌محمود, حسنک را امیرالحاج خراسان کرد و او در 
بازگشت از سفر حج: به سبپ ناامتی مسیر معمول و گرمای 
بها به جای عبور از بیابان نجد و جنوب عراق و بفداد. حجلج 
را از شمالی‌ترین سیر یعنی اردن و جئوب سوریه, که تحت 
سلطا فاطمیان بود, بازگرداند. حسنک از خلیفذ فاطمی, القلاهر 
(حک: ۴۲۷-۴۱۱ برای عبور حجاج امال گرفته بود. خلیفه به 
سنک خلعت و مدیه نیز داد, اما اين امر بدین‌معنا نبود که 
حسنک: به‌عنوان نمایندهء سلطان‌محمود که رهبری ستّی مذهب و 
مشعصب بود, فاطمیان را به رسمیت می‌شناسد و ادعاهای مذهبی 
آنان را تأیید می‌کند. القادر باه (حک: ۴۲۲-۳۸۱), حلیفذ عباسی. 
از این عمل حسنک رنجید و به او اعتراض کرد؛ اما سلعلان 
محمود. حسنک را زاين اتهام مبرا دانست و فقط خلعت و هدیه 
را برای سوزاندن, نزد خلیفه به بغداد فرستاه ( گردیزی؛ ص ۱۳۲۴ 
هقی جاپ فیاض. ص ۲۲۷-۲۲۴, ۰۲۲۳ ۲۶۵؛ ابن‌جوزی, 
ج ۱۵.ص ۱۱۶۴ ابن‌اثیره ج ٩ص‏ ۳۴۰ قس عقیلی؛ مس ۰۱۸۷ 
که از سوزاندن هدایا در غزنین خبر داده است). 

در ۴۲۲, دشمنان حسنک و در رأس آنان اپرسهل زوزنی» 
بار دیگر این اتهام را مطرح کردند. گفته شده است که دشمنان 
حسنک در پی قشار خليفة عباسی این کار را کردند, ولی در 
حقیقت آنان به تحریک سلطا مسعود. به کین‌خواهی از 
حستک به علت اقدامات ری در زمان حکومت سلطان محمود 
و سمایتش از سلان محمذ, حسنک را دستگیر نمودند. 
حستک به صزرت رسمی محاکمه نشد. وی بی‌آنکه فرصت 


دفاع یا امکان درحواست تجدیدنظر برایش وجود داشته باشد 
(هرچند می‌دانست که در هر صورت این کار بی‌فایده خواهد 
بود) به سرعت محکوم گردید (چاپ فیاض» ص 6۲۳۳-۲۲ 
داستان میحاکمه و اعدام حسنک در بلخ از دردناک‌ترین 
فصول تاریخ پیهقی (چچاپ فیاض. ص ۲۲۰- ۲۳۶) است. آیین 
فصل به انگلیسی ترجمه شده و تقسیرهاء بحنها و اظهارنظرهای 
فراوائی دربارة آن صورت گرفته است (برای نمونه ترجمه‌ها 
سه <تاريخ هند>» ص ٩۱۰۰-۸۸‏ والدمن آ» ص ۱۷۶-۱۶۶), 


حستکه وژیر 


حسنک در مراسمی ظاهرا مطابق با موازین شرعی, همذ اموال 
و املاک خود را در یک قباله, در حضور برخی قضات و مزیان» 
به سلطان مسعود فروخت؛ البته هیچ تشکیلات فانونمندی در 
این حکومت استبدادی وجود نداشت و فقط حکم مستبدانذ 
سلطان اجرا می‌شد. حسنک را به جایگاه اعدام بردند. در میانذ 
ره ابوسهل زوزنی او را تحقیر می‌کرد و یکی از دشمنان ميكالي 

نک. وی را دشنام داد.برای تحقیر بیشتر حسنک» لباس او 
را بیرون آوردند تا تقریباً بدنش برهنه گشت. او را اعدام کردند و 
پیکرش هفت سال بر چوبه دار ماند. سرانجام بقایای جسد او را 


ن آوردند و به حاک سپردند. زوزنی, زانه, سر جدا شده 
حسنک را پیش از آنکه نزد خلیفه به بخداد بفرستند در طبقی 
سرپوشیده به مجلس شراب برد (همان, ص ۲۳۵-۲۳۳). سلطان 
مسعود بنابه عادت, زمانی که دستوری ناخوشایند یا غیرعردمی 
صادر می‌کرد. به بهان؛ شکار و تفرج از بلخ دور می‌شد و نا 
خاد مانش شرایعط ناخوشایند را تغییر دهند در شهر نبود (همال: 
ص ۲۳۲). به روایت بیهقی (چاپ فیاض: ص ۲۳۷-۲۳۳): 
اگرچه حسنک در زمان وزارت محمود: زورگ‌وییهای معمول 
خود را داشت. اما همدلی تودة مردم را به‌طور چشمگیری په 
خود جلب کرده بود. از جملذ آنهانیشابوریان بودند که در مراسم به 
دارکشیدن حسنک حضور داشتند. مردم؛ بدرغم دستور مأموران 
سلطان مسعود: به سوی حسنک سنگ پرتاپ نکردند و سواران 
آماده شدند تا مردم را مهار کنند. به گفتة عتبی (ص ۳۹۹۰۳۹۸ 
حنک در زمان وزارتش» در نیشابور کارهای عام‌الستقعه و 
خیرخواهانه انجام داده از جمله برای ایمنی از شرایط گوناگون 
جوّی, بر بازار نیشابور سقف ساخت و هزین گزاف آن را مود 


پرداخت. به‌نظر پیهقی (چاپ قیاض, ص ۰01۳۴ حکایت به دار 
کشیدن حسنک از داستانهای ارزشمند و عبرت‌آموز است. گزارش 
او آشکارا در طرفداری از حسنک نوشته شده است. بیهقی 
(چاپ فیاض. ص ۲۴۶-۲۳۶) روایت خود را با نقل‌تولهای 
دیگری از صبر و بردباری در تاریخ اسلام: که با داستان حسنک 
قابل قیاس‌اند. ادامه داده است. بیان بیهقی در ان نصل: 
نمونه‌ای از به کارگیری سبک تصویرگرایانه است. همچنان که 
این داستان مبانی استبدادی سلطلت غزنویان و خوی کینه‌توزانه 
و غیراخلاقی شخصیت مسعود را نشان می‌دهد. 


منایع: اب نثبر ین جوزی, المتظم‌قی‌تاریخالملوک وال ممچاپ محمد 
عبدائفادر عطا و مصطفی عبدالقادر عطاء بیروت ۱۴۱۴ 4۱۹۹۲ محمدین 
پ علیا 
تاریخ صسعودی, معروف به تاریخ بییقی, چاپ سمید نفیسی, تهران 
[۲ ش]؛ سمعانی؛ محمدین عبدالجبار عتبی. الیمیتی فی شرح اشعپار 


فیاض: مشهد ۱۳۵۰ش؛هماننه 


ماه۱۳ 2 موز ه ملظ م7 .۱ 


۳۵۵ 


۳۵۶ 


حسن کیاده 


السلطان پمینالدوكة و امین‌الملة محسود العزنوی: چاپ اصان نون 
ام عقیلی. آثارالوزراء. چاپ 
تهران ۲۳۷ ۱ش؛ علی‌بن جولونٍفرخی سیستاتی, 
یاقی. تهران ۱۳۳۵ ش؛ عبدالحیین ضحاک 
گرنیزی: زینالانحیار: چاپ عبدالحی حبیبی. چباپ‌اقست تهران ۱۳۴۷شی+ 
نف له موزل 3 ززهاد8۳ .ظ ریا) مها و یی قزر 
۱ 


ثامری: بیروت ۸۱۴۲۴ ۱۲۰۰۴ محاججی: 
جلال‌الدین محدشارمو: 
دیوان, چاپ محمد 


چط امنااظ ۲۸ 11 اه حمودم ممهتتومم فرط جمت؟ تعاقه 
:1976 ,ععفطع3 عاموقا عنمهاقا ,تماما 2 امد رومعوط مطور 
معا هم 0 ,رجفنم رال 
عمماماک ودوج چکی منمه مه مد آممارماتایز 

90 هی برزمرموهمعنز 


/کلیفورد ادموند باسورث۱ / 


حسن کیاده (کیاشهر کنونی» بخش و شهری بندری در 
شهرستان آستانة اشرفیه در استان گیلان. 

حسن‌کياده در ثیب؛ اول قرن نهم به دستور حسن کیا کارگیابن 
سیدحیدر کیا (متوفی ۸۴۴) احداث؛ و به‌تام وی خوانده شد 
(فقپه محمدی‌جلالی. ج ۱ص ۱۳۰۱ نيزسه مهدوی لاهیجانی, 
ص ۱۸۷). از وقایع مهمی که در حسن‌کیاده بخ داد. شکست 
مدعیان ساطنت و شورشیان این ناحیه از قوای شاه‌طهماسب 
ارل صفوی در ۹۷۹ بسود (روس لو ج ۲ ص ۱۱۴۷۶۱۴۷۳ 
رابین و" ص ۴۳۷؛ قس فومنی؛ ص ۵4: که نوشته است ایسن 
واقعه در ۱۲ ریی‌الاول ٩۷۷‏ رخ داد نام حسن‌کياده در شرح 
درگیریهای نیروهای دولتی و روسها با مجاهدان جنگل نیز 
مشاهاده می‌شود (سه پایندهص ۳۵۵). لوئی رایینو, که از ۱۳۷۲۴ 
تا ۱۳۳۰ در ایران به‌سر پسردی لاهبیجان را یکی از بخشهای 
نوزده‌گانة ولایت کیلان با هفت بلوک و حسن‌کياده را در بلوک 
َشتِ نشاء آن ضبط کرده (ص ۱۵۸-۵۷ ۱۳۰۷-۳۰۶ ۳۳۲) و 
گفته است که مالیات سالیانة آن ۱۶۵۸۱۰ قران است. در زمان 
او» حسن‌کیاده صیدگاه بزرگی در دمانة سفیدرود داشت. وی 


ارزش کالاهایی را که از روسیه؛ اژ طریق بندر حسین‌کياده وارد 
می‌شد: در یک سال(از محرّم ۱۳۲۳ تا محّم ۱۳۲۴ ۱۳۲۴۰۰ 
فرانک (هر ۲۵ فرانک ‏ ۵5 قران) و ارزش کالاهای صادره به 
روسیه را ۳۶۶۸۹۳۲۵۰ فرانک ضبط کرده است (ص 2۲۵۷ 
۸ ۳۳۲). رایسینو حاطرنشان ساخته که صیدگاه و بندر 
حسن‌کياده و صادرات آن درگذشته در دست بلزیکیها بوده و به 
نظر او. صیدگاء حسن‌کیاده مهم‌تر از چمخاله بوده است. در این 
صیدگاه در فصل بهار ماهی خاویار صید می‌شد و سردخانة 
جدیدی در آن احداث کرده بودند و همه کارهای صیدگاه, در 


اقا ونم یک مفمت معفمهوله ب4 


زمینه‌مای نجاری و قایق‌سازی و چلیک و بشکه‌سازی با 
چوبهایی که از روسیه می‌آوردند. در عود صیدگاء انجام 
می‌گرفت (ص ۰۶۰ ۳۰۳ پانویس). در زمان قاجاره گروهی از 
کردهای تبعیدی. در این منطقه سکونت کردند و همواه با 
ترکهای مهاجر و ساکنان اولیة آن. که گیلک بودند, ساکنان کلونی 
شهر را تشکیل دادند (فقیه محمدی جلالی: ج 1ص ۳۹۴ 

حسن‌کیاده در ۱۳۰۹ش به شهر بدل شد (ایران, وزارت 
کشور. معاونت سیاسی. ۱۳۸۲ش, ذیل «استان گیلان»). در 
کتاب اسامی دهات کشور (ایران. وزارت کشور, ادار؛ُ کل آمار و 
ثبت‌احوال, ج ۱ص ۳۳ نام آن به عنوان قصبه‌ای در دهستان 
آستانذ شهرستان لامیجان ضبط شده است و رزم‌آرا در سود 
۸ شش حسن‌کياده را یکی از دمستانهای سه گانة بخ آستانا 
شهرستان لاهیجان, واقع در مصب سفیدرود: بسا چهارمحله به 
نامهای بالامحله, میان‌محله: سردهنه و موسی‌چای معرفی کرده 
و نوشته است ساکنان آن شیعه‌مذهب‌اند و به گیلکی, فارسی و 
ترکی سخن می‌گویند (ج ۲ص ٩۱‏ 

۱) پخش کیاشهر. در ۴ بهمن ۱۳۴۳ شهر بندری و بخش 
حسن‌کياده فرحناز نامیده شد (اصلاح عربانی. ص ۲۰) و در ۲۱ 
اردیبهشت ۱۳۵۹ نام آنها به کیاشهر تغییر يافت (ایران. وزارت 
کشور. معاونت برنامه‌ریزی و خدمات مدیریت ص ۱۵), 

در تقسیمات‌کشوری جمهرری اسلامی‌ایران, از بخش کیاشهر 
به‌مرکزیت بندر کیاشهر نام برده شده که دارای یک شهر ( کیاشهر) 
و دو دهستان به نامهای دهگاه / دهکاه (به مرکزیت دهگاه) و 
کیاشهر(به مرکزیت دهسر) است (ایران. وزارت کشور. معاونت 
میاسی: ۱۳۸۲ش, همانجا؛ هموء ۳۸۵ اش ذیل «استان گیلان»؛ 
نیز سه تقشذ تقسیمات کشوری جمهوری اسلامی ایران), 

رشته کوه البرز در جنوب این بخش امتداد دارد. سفیدروده 
از میان آن می‌گذرد و به دریای خزر می‌پیوندد (کیهان. چ ۰۱ 
ص ۶۸؛ ستوده: ج ".ص ۱۵۵؛ محمودی؛ ص ۹۸). حشمت‌رود 
(از شعبات سفیدرود) نیز در این بخش جاری است (فرهنگ 
جغرافیانی آبادیها؛ چ ۶ص ۶۲) و برای رفع مشکل کم‌آپی» 
سدی ازنوع انحرافی خاکی روی آن احداث شده است (افشین: 
ج ۲ص ۱۲۱ و پانویس). رود دیکر در اين بخش: رود حسن 
کیاده به عم دوازده ساچین "(هر ساچین - ۹۴۹ر۱ متر) است 


(خودزک و" ص ۵۲). سرچشم این رود از آب باران است و نهر 
حسن کیاده نیز نامیده شده است (بول رگ ص ۲۵؛ رزم‌آرا, همانجا) 

در سواحل بخش کیاشهر» خروج گازهای قابل اشتمال 
از دل خحاک: گزارش و تأیید شده است (ریاضی ضیابری. 
ص ۲۹۳). در سرشماری ۱۳۷۵ش؛ جسعیت بخش ۲۳۳۱۳ تن 
مع 2 
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بردة است (مرکز آمار ایران» ۱۳۷۶شن 7" ص ۲ 
بیشتر اعالی این بخش به کشآزرزی و صیادی اشتغال دارند. 
از محصولات آن برنج: تربار ز بادامزمینی است. پرورش کسرم 
آبریشم نیز در آنجا متداول است. صنایع‌دستی بخش شامل بافتن 
ترر مامیگیری و حطیز و سبده و ساخت جارو و قاشق و 
کاشه‌های چوبی است (فرهنک جغرافیال یآباذیها؛ همانجا؛ فقیه 
مسحمدی‌ببلالی: ج ۱.شن ۳۹۵): از گنذشته. در ین بخش 
سیب‌زمیش چای.ذزت و کلف کشت می‌شده‌است ( ایران.وزارت 
کلسور, ادارة کل آسار و ثبت‌احنوال ج ۱ص ۱۱۳۶ رزمآرا؛ 
همانجا؛ رابینوعی ۳۰۲). در کیاشهر سه بازاز هفتکی دایر استا: 
در این بخش؛ ذر ماههای محرّم و صفر مراسم عزاداری خاصی 
برگزار می‌شود (سه فقیه محمدجلالی؛ ج ۱ص ۱۲۹, ۰۱۴۵ 
۱ اماکن قدیمی بخش کیاشهر عبارت‌اند از: بقعة سه برادران 
در روستای سالکاده! بی‌بی‌هیبت در روستای دهسر (پوراحمد 
جکتاجی: ص ۵۷۷! فقیه سحمدی جلالی. ج ۲ص ۰۱۳۹ 
۲ بفعذ آقاسیدابجعفر در گورستان عمومی کیاشهره که به 
شهیدمزار و آمامزاد 
رزمآرا همانجا؛ ستوده. ج .ص ۱۹۸)؛ و بقعذ سیدزکریابن امام 
موسی‌الکاظم در میانکوی جسن‌کیاده (ستوده: ج ۰۲ ۱۹۷). 
۲) شهر بندری کیاشهر. مرکز بخش کیاشهر. در نزدیکی 
مب بفیدرود در ۷۷- متری از سطح دریاء در شمال بخش و 
۸ کیلومتری آستان؛ اشرفیه واقم است (فرهنگ جغرافیانی 
آبسادیها؛ ج ۱۱۶ص ۶۳۶۲؛ ففیه محمدی جلالی؛ ج ۱: 
ص ۱۳۹۲ نیز سه تقشذ تقسیمات کشوری جمهوری اسلامی 
ایران). بیشترین دمای آن در تابستان ۳۶ کمترین آن در زمستان 
" ۳ سانتیگراد. و مقدار بارش سالیانة شهر حدود ۱۶۴۰ میلیمتز 
است (فرهنگ جفراف یال یآبادیها: ج ۱۶ ص ۱۶۳ نیز سه 


اسید نیز معروف است (رابینو ص ۱۳۳۲ 


حسن کیاده 


سازمان هواشناسی کشور: ص ۵۶۶). در سرشماری عمو 
۷۵ش: کیاشهر ۱۴۲۱۳۳ تن جمعیت داشته است (مرکز آمار 
ایران: ۱۳۷۶ ش ۰۳ص هشتاد‌وسه). 

منابع: ابراهیم اسلح عربانی, « گیلان در تفسیمات کشرری», در کتاب 

گیلان به سربرستی ابراهیم اصلاح عربانی: ج ۱« تهران؛ گرر» پزرهشگران 
, ۱۳۷۴ش؛ یداللّه انشین. رودخعانه‌های ایران, نهران ۱۳۷۳ ش: 
. وزارت کشور, ادار؛ کل آمار و ثبت اسرال, کتاب اسامي دهات 
کشور.ج ۱ 
خدمات مدیریت, تغییر ام واحدهای تقسیمات کشوری و عوارنس 
طبیعي از ابتدای انقلاپ اسلامی نا پایان فروردین ماء ۰۱۳۶۵ 
[نیران ۱۳۶۵ش]؛ ابران. وزارت کشور معارنث. سیاسی, دفتر تقسیمات 
کشوری, عناصر و واحدهای تقیمات کشوری:آذر ۱۱۳۸۵ [تیران 


ان ۱۳۲۹ ش؛ ایران, وزارت کشور. معاونت ابرنامه ریزی و 


۳۸۵ ش]؛ هم نشریٌ اسامي عناصر و واحدهای تفسیماتی (به 
همراه مراکز): تهران ۱۳۸۴ ش؛ الکساندر بولر: سفرنامه بهلر: 
جغرافیای رشت و سازندران, چاپ علیاکبر شداپرشت, تهران 
[7 ۱۳۵۴ ش]؛ محسود پاینده. خعونینه‌های ناریخ دارالمرز: گیلال و 
مازندران زشت ۱۳۷۰ شٍ! محمدتقی پوراحمد جکتاجی, «بقاع عثبرکه 
و اماکن مذمبی کیلان». در کتاب کپلان, همان؛ آلکساندر خودزکره 
سرزمین کیلان, رجمة سیروس سهامی, تهران ۱۲۵۲ش؛ دزآرا 
حسن روملو, احسن التواریخ؛ اپ عبدالحسین نرائی,تهران ۱۳۸۴ ش! 
حسین ریاضی ضیابری, تانسیلهای معدنی گیلانه, در کتاپ گبیلان, 
همان! سازمان هواشناسی کشور» سالنامه آساری هواشیناسی: 
۱۳۵-۶ نهران ۱۳۷۸ ش؛ منوچهی ستوده, از آستارا نا (ستارباد. 
+ فسرهنگ جنرافیائی آبادیهای کشسور 
جمهرری ابلامی ایرا, ج ۸۶ رشت, تهراند سازمان جفرانیائی 
نیرزهای مسلح؛ ۱۳۷۱ش؛ مسحدمهدی فقیه مجمدجلالی: سیمای 
کوچان: بررسی ناریخ, جغرافیا اقتصاد و معرلی مشاهیر علم و 
ادپ, آفار تاریخنی, ملاهبی ز سیاحتی آستالة اشرفیه و بنذر 


تهران ۱۳۴۹ ش - 


کیاشهر, قم ۱۳۸۳ ش؛ عبدالفتاح فوعنی. ناری خکیلان: در وقایع 
سال‌های ۱۰۳۸۹۲۳ هجری قمری» چاپ منوچهر سئوده: تهران 
۹ ش: مسعود کیهان. جغرافیای مفصل ایرال, نهران ۱۳۱۰ 
۱ شش فرجالّه محمودی, «سیمای طبیعی و زمین شناسی گیلان», در 
کتاب کیلان, همان؛ مرکز آمار ایران. سرشماری عمومی نشوس و 
بکن ۱۳۷۵: شناسنامذ آبادیهای کشور استان گیلان. شهرستان 
آستانة اشرفیه,تهران ۱۳۷۶ ش "*همو. سرشماری همومی تقرس 
ر سکن ۱۳۷۵: نتایج تفصیلی کل کشور تهران ۷۶ شش ۲+ محمد 
میدری لاهيجاني, جغرافیای کیلان» نجف ۱۹۶۹/۱۳۸۹: محمدتفي 
برابوالقاسمی, «بازارهای هغتگی گیلان». در کتاب گیلان» همانا, 
ج ۳ نقشه تفسیمات کشوری جسمیوری اسلامی ایران. منیاس 
تهران: سازمان 


برداری کشور, ۱۳۸۳ ش: 
ما وه عمممنویه) عصهن نهر عمط رمحتطام تدم طاصههرلط 


1917 اب , «قلاجت ع بعمعتز 


/معصومه رضازاده‌شفارودی / 


۳۵۷ 


۳۵۸ 


حستلو, تپه 


حستلو تپه. محولطه‌ای باستانی در شمال‌غربی ایران 
حعلق بسه شش هزار سال پیش از میلاد. تپة حستلو در 
جنوب‌غربی دریاجذ آرومیه و شمال‌شرقی شهرستان نقده, در 
در شلدوز واقع شده و به‌سیب نزدیکی به آبادی حستلو به این 
نام معروف است (دایسون"» ۳۱۹۸۹ص ۶: معصومی, 
ص ۲۳ برختی؛ براساس, کتیبه‌های آشوری و اورارتویی, ایسن 
تبه را با شهر شتا در هزار؛ اول پیش از میلاد یکی دانسته‌اند 
(سه پکورلا" و سالوینی ".ص ۲۱-۱۹ 
در تیذ حسئلو بارها کاوش شده است: در ۱۳۱۳ش به 
سرپرستی محمود راد ( کارشناس ادار؛ کل باستان‌شناسی ایران). 
در ۱۳۱۵ش توسط آرل استین "» باستان‌شناسش انگلیسی, در 
۶ سش و ۱۳۲۸ش تحت تلارت محمود راد و علی حاکمی, 
از ۱۳۳۶ش تا ۱۳۵۶ ش توبط رابرت دایسون و در ۱۳۷۹ش 
و ۱۳۸۰ش به سرپرستی حمید خطیب‌شهیدی. این کاوشها و 
پررسیها نشان داد که تپة حسنلو, با صدها متر وسعت تا سواحل 
دریاچذ شورگول. در جنوب درياچة ارومیه امتداد دارد. سفاری 
این نبه و تپه‌های اطراف آن. مانند دالما, حاجی‌فیروز و پیزدلی: 
نیز به روشن شددن گاهنگاری حوزه‌های فرهنگی منطقه از حدود 
شش هزار سال پیش از میلاد. به‌ویژه عصر آهن, کمک کرد و 
هویت برختی اقوام. از جمله حوریهای ساکن در محوطه‌های 
اطراف. مانند یانیک‌نبه, را البات نمود (ملک شهمیرزادی, 
ص ۲۸۴۲-۲۸۲؛ برنی * ص ۱۳۴). به نظر دایسنون (۳2۱۹۸۹ 
س ۹-۸): با اينکه تب حسنلو را اورارترها در شمال. آشوریان و 
سوریها در مذرب و مالناییان در جنوب‌غربی احاطه کرده بودند. 
مدارک اندکی مبنی بر اقامت این اقوام در حسئلو وجود دارد, اما 
حضور صنعت‌کارانی از این اقوام در حسنلو پذیرفتنی است: 
براساس حفاربهای باستان‌شناسان, ده دورف فرهنگی - 
تاریخی در حستلو مشخص شده است: حستلوی یکم؛ متعلق 
به قرن هشتم هجری با آثار پراکنده در سعلح تپه (وویت ؟ 
460606۷3 حستلوی دوم متعلق به قرن سوم پیش از لاد و 
ممزهان با حکومت سلوکیان؛ حسنلوی سوم. از سال ۶۰۰ تا 
۰ پیش از میلاد. با سفالهای متعلق به دورة همخامنشیان و 
قلعذ مدور تظامی متعلق به اورارتوهاء که بهترین آثار آن از 
عقرب‌تپه: نزدیک حسئلو به دست آمده است (دایون, ۱۹94: 
مس ۱۱۱۰-۱۰۱ همو؛ ۱۹۸۹ ۳ض 6۶ حستلوی چچهارم: از 
۰ تا ۰ پیش از میلاد یا عصر دوم آمن که عربوط به دور؛ 
استقرار اصلی ساکنان حسنلو بوده و ارگ اولية آن اعمیت دارد؛ 
حستلوی پنجي متعلق به سالهای 1۱۴۵۰ ۱۲۵۰ پیش از میلاد 


تمه 5 


حامنک اعش ,4 


آیوان ورودی معبد و سکوی, مرکزی آن (مسنلوی چهارم) 


مقارن عصر اول آمن و دارای بناهای خشتی قابل مقایسه با 
حستلری چهارم (دایسون: 7۱۹۸۹ ص ۵! همن ۱۹۸۹ ال 
۱۰۹): حستلوی ششم و هفتم. شامل آثارٍ عصر مفرغ از 
اواخحر هزارة چهارم تا ۱۴۵۰ پیش از میلاد (مسه هملین ", 1۹۷۴ 
ص ۱۳۲-۱۲۵): حسئلوی هشتم و نهم. از هزاره‌اي هام تا 
ششم پیش از میلاد, با آثاری از دور؛ مس و سنگ ( کلکولتیک*: 
سه دایسون و یانگ, ص ۲۸-۱۹؛ هملین, ۱۹۷۵.ص ۱۱۱): و 
حسناوی دهم. از شش مزار تا پنج هزار سال پیش از میلاد که با 
تپذ حاجی‌فیروز در دو کیلومتری جنوب شرقی حسنلو ارتباط 
بیشتری دارد (وویت: ص 200۷۱1. ۷ نیزسه ص ۲۸۱-۲۸۰). 
حسنلوی چسهارم به سیب دارا بودن بقاياي بناهای 
حکومتی و اشیای فلزی و سنگی و عاجی, اهمیت بیشتری 
دارد. ارگ حسنلوی چهارم با یک دیرار سراسری دفاعی, در 
بلندترین بخش محوطه قراردارد و در آن بقایای یازده بناهست 
که براثر حملة دشمن سوخته و ویران شده‌اند. سه ساده 
سنگ‌فرش در مغرب تپه به ارگ راه داشته است, در انتهای این 
مسیرهاء فضای نسبتاً بزرگی دیده می‌شود کبه احتمالاً محل 
استقرار نگهبان بوده است. هر ساختمان در تپه تالار مرکزی 
ستون‌داری به آرتفاع هفت متر دارد که از سه طرف با اناقیای 
مریع و مستطیل شکل در دو طبقه احاطه شده است. در بعضی 
بناما نیز راءپله‌هایی برای‌راهیابی به طبقة دوم و پشت‌بام نعبیه 
شده است (دایستون: ۳۱۹۸۹ ص ۰۱۱۱۱۱۰ 1۱4۱۳ 
تصویر ؟). با توجه به کشف کرسیهایی به ارتفاع خدود یک متر 
دربتاه و به دست آمدن اشیای تزیینی و زرین روی سکوي نذر 
در وسط تالا بعضی بناها احتمالاً قسمتهایی از مجموطه 
تعتاامک 2 هام۳ 2 


منت 8 


ممورط ,[ 
۹ 


۱ 0ات هو ۲ ۵ جع (امه) وک و 


نمای هوایی آثارحسنلوی چهاوم از عصر آهن, شام معید وساختمالهای شوختم 


بناهای ارگ: معبد بوده یا کاربری دینی داشته است (سه دایسون 
و وویت» من ۲۷۴-۲۱۹). از محوطة باستاتی حسنلوه:علاوه بر 
اجاد: اشیای فلزی و سنگی و شیشه‌ای و ظروفی از جنس 
عاج, زیورالات. سلاج و غیره یافته شده که اغلب آنها در محل 
ساخته شده‌انده تعدادی از نها کتیبه‌ای به خط .میخی دارند و 
روی بعضی از آنها نام پادشاهان بابل و عیلام دیده می‌شود سم 
پیگوت» صن ۷۷ دایسون, ۱۹۸۹ ص ۱۳۳): 

مهم‌ترین شیء به دست آمده از حستلو, جام طلاست که با 
جامهای طلای کلاردشت» زیویه و مارلیک قابل مقایه و از نظر 
شناخت آثار زرگری در هزار؛ اول پیش از میلاد. درخور بررسی 
است (سه جام *): جام طلای حستلو؛ بیست سالتیمتر بلندی» و 
نقوش تزیینی برجسته‌ای دردو ردیف دارد. در ردیف بالا؛ تصویر 
سه خحدای ارابه‌سوار (احتمالاً حدایان لوفان. خورشید وماه) دیده 
می‌شود که از چپ به راست در حرکت‌اند و سه مرد در مقابل 
آنها ایستاده‌اند. در ردیف پایین: مبارزة مردی دستکش‌پوش با 
موجودی اساطیری تصویر شده است. نقوش دیگر شامل 
شخضی سوار بر عقاب, دو برد که سرد دیگری را قربانی 
می‌کنند زنی.گرز به دست و سواربر شیره سه شمشیر و غیره 


است (ببه دیباص 4۱۳۲-۲۲۱ وینتر ".ص ۹۸-۹۲). در نزدیکن 
جام طلاء جامی نقره‌ای با نقوش برجسته از آلیاژ طلا و نقوه به 
ارتفاع هفده سانتیمتر کلف شده است (دیبا؛ ص ۲۱۹-۲۱۸): 


فنایع: پوران دیبا: «جام زرین حسنلو»: ترجمة انوشیروال وکیلی؛ 
مجل. بررسیهای تباریخی, سال ۱۳ ش ۲ (مهر و آبان ۱۳۵۷ 
غلامرضا معصومی: «بعرفی دهکدة پاستانی اجسنلو" و,کارش در تبا 
پاستانی "حسنلوا»: هثر و مردم» ش ۱۶۳ (اردیبهشت, 46۱۳9۵ صادق 
ملک شهمیرزادی. ایران در پیش از تاریخ: باستال‌شناسی یرال از 
آغاز تا سپیده دم لهرنشینی, تهران ۱۳۷۸ ش؛ 

م۲۵ لا اه نمی ور ها 6 
,00 ,وا رکانموعد معهت‌ناه‌یم قصمععد :1961 رموآمطنععه 
فنههصهعطعه۸ محمویوط 1۱ تعطام :(1962 منه) فام 
۱ 
اه ماه غود ما ۵6 بصعلة :(1999) وشامه 
عصهیه) ققومه راق اه منود ره هه خالمععماز 
۱ 
ملظ فصه جمعیظ 10 تعطفظ زره 1989 معهل-عصتق) 
۱ 
۱ 


اه 2 موز .1 


۳۵۹ 


۳۶۰ 


حسن مثنی 


بخاطه مرها فصه علاط ۳ تممطط شم وکا م۲ 
واعصنهنا بجهامعممیه که متستقاععا جمعای بعه‌امروق ومد 
ماه ۲هانرنت ۳۰ کصه حمورظ 13 نمعطاما :2002 بمنصه‌تنای ۲ 
34اه بوک رعجع۲ تتسلوزط نما رونام عمقاع8 عم 
تعورع۲ مصتمظا" بهنتطا امعم :1960 طععق و13مه 
عنسصسی مان فممعد رانی ۲۲۳۰ رجملا :(1975) اتود 
مامد زو نا رفن موم معط کم میرداطموهه 
وم م۳ نامک میا مه مالممق ‏ مزاتست 
عمتوم‌ام‌ه.. و مرلموید .رل موه 
ملظ .6 ۷6 :۱924 حهما ,ممامو عومجم 
جاطا پعاتهمریظ تصامموهل! نم ميت ممرز که مومت و 
۱ 
م۱ ٩.‏ عص ۱982 مرا 
از ررصاعرنظ اقا حتصصر ندز عمط قامي نامز 


/حمید خطیب شهیدی ۱ 


حسن شهرت حسویین حسن‌بن علی‌بن ابی‌طالب: 
فرزند امام حسن مجتبی علیه‌السلام و از بزرگان علویان. وی 
اس وممد کنیه داشت (ابن‌عنبه. ص ۹۸), مادرش لبنت 
قاری بود(مصعب‌بن عبدالّهه ص ٩۳۶‏ این 
ص ٩۱۱۲‏ طسبری؛ ج ۵ص ۴۶۹). ضوله پس از کشته شدن 
همسرش, محمدین طلحتین عبیدالله, در جنگ جمل*(سال 
۶ به همسری امام حسین علیه‌السلام درآمد (ابن‌عنبه 
همانجا؛ قن ابن‌قتبه» همانجا» حسن مشتی روز عاشورا در 
واقعذ کربلا حاضر بود: و احمابین اپراهيم حستی در روایتی ببه 
نقل از اپومخنف سن وی را در آن هنگام نوزده یا ییست سال ذکر 
کرده است (سه صن ٩۳۷۹‏ قس طبری (همانجا»ه که گفته وی در 
راقعه عاشورا طفلی بوده است): وی در روز عاشور! همراء امام 
حسین شجاعانه جنگید و زخمی و اسیر شد. دایی‌ائن: اسماءین 


خخارجذ فزاری. وی را نجات داد. ار در کوفه تحت درمان قرار 
گرفت و با بازیافتن سلامت خود به مدینه بازگشت (سه حسنی: 
همانجاه مفید ج ۰۲ص ۱۲۵ آبنن‌طازوس. ص 4۶۳ همسر آو 
دختر عمویش, فاطمه دختر آمام حسین علیه‌السلام» بود. امام 
پیش از واقعة عاشورا دختر خود را به عقد وی درآورده بود (سه 
عصعب‌بن عبداللّه ص ٩۵۱‏ حسنی, همانجا). 

حسن مشتی بر اساس وصیت علی علیهالسلام (به 
مصعب‌بن عبداللّه س ۱۳۶ حسنی.ص ۳۸۴) عهده دار و متولی 
صدفات و موقوفات امیر مزعنان علیه‌السلام در مدینه بود 
(مصعب‌بن عبدالله: همانجا: بلافری: ج ۲.صن ۱۴۰۳ مفید, چ : 
ص ۲۳) هنگامی که حجّاج‌پن یوسف لقفی * والی مدینه بود. از 
حسن متتی حواست که عمویش, عمرین علی, را در تولیت این 
صدقات با شود شریک سازد. زیرا عمو و از حویشان وی است. 


اما او به سیب اینکه تولیت صدقات فقط مختص فرزندان فاطمه 
سلماللهعلیها است. از این کار امتناع کرد و به شام .نزد 
عبدالملک‌بن مروان, خلیفة اموی, رفت. خلیفه تیز حجاج را از 
اين کار منع کرد (مصعببن عبدالله, ص ۱۴۷-۶ بلاذری؛ 
حسلی: همانجاها؛ این عسا کر ج ۱۳.ص ۱۶۵ ابن‌عنبه؛ ع .)4٩‏ 
حسن مثتی تولیت موقوفات علی علیه‌السلام را ببعد از 
خود به‌فرزندش, عبدالله. سپرد؛ اما منصور عباسی. عبدالله را به 
زندان انداخت و تولیت موقوفات را خود به عهده گرفت (ن» 
حستی+ص ۱۳۸۳ محلی, ج ادص ۲۳۸). هنگام‌که عبدالر شمان 
پن محمدین اشمث کندی بر حجاج‌پن وف شورید: تقد 
داشت خود را خلیفه معرفی کند. اما چون امر خلافت فقط برای 
فردی قریشی موره پذیرش بود. با بزرگان علویان: یعنی غلن ین 
حسین امام سنجاد علیهما السلام و حسن مشتی برای پذیرش 
خلافت نامه‌نگاری کرد. امام سجاد علیه‌السلام تقاضای او را رد 
کرد و حسن مثّی نیز که احتمال. می‌داد شورشیان بیعت. خرد را 
بشکنند. ازاین‌کار سرباززد؛ اما دریی اصرار آنها پذیرنت وبا او با 
عنوان خجلیفه بیعت شد. عالمان مشهور عراقی چون عبدالرنتمان 
بناب‌لیلی: شعبی: محمدین سیرین و خسن بصری با اه که به 
الرضی ملقب شد. بیعت کردند (به حسلی, ص ۳۸۱۰۳۸۰ 
پس از کشته شدن این‌اشعث در سال ۸۵, حسن مشتی نیز 
متواری شد و سرانجام فرستادگان ولیدین عبدالسلک او را 
مسموم کردند و به قتل رساندند. جنازة او را به سدینه متقل 
کردند و دربقیع به خاک سپردند. سن او در هنگام مرگ ۸۳یا ۸۷ 
ذکر شده است (سه حسنی؛ ص ۳۸۲؛ ابن‌علبه می ۱۰۰), 
در منابع زیدیه از حسن مثتی به عنوان یکی از انم زیدیه 
یاد می‌شود (سه حسنی+ ص ۱۳۷۹ محلی؛ ج ۲ص 0۲۳۵ آما 
به گفتا شیخ مفید (ج ۲. ص ۲۶). حسن مثی هرگز ادهای 
امامت نکرده و کسی نیز به نام او چنین ادعایی ننموده است. 
فرزندان ذ کور او از فاطمه (دختر امام حسین علیه‌السلام) 
عبارت‌اند از: عبدالله محض. ابراهيم عمر و حسن مثلث: که هر 
سه در زندان ابوجعفز متصور: خلیف؛ عباسی. درگذشتد 
(ابسن‌سعد ج ۵ص ٩۳۱۹‏ بسلاذری» ج ۲ص ۲۰۴,۴۰۳ 
ابن‌عنبه: ص ۱۰۱). بعدها نوادگان او. خاصه نوادگانش از 
عبدالله بی حسن که خود فردی عالم و ادیب بود (سه ابوالفرج 
اصفهانی؛ چ ۲۱.ص ٩۳-۸۵‏ چون محمد مشهور به تفس ژکپ 
و ابراهیم مشهور به فتبل بانخثری» قیامهای میمی علیه عباسیان 
را رهبری کردند. حسن مشحی از پدر شود امام مجتبی و برنعی 
دیگر رولیت کرده است (سه ابن‌عساکره ج ۱۳.ص ۶۲۶۱): 
منایع: این سعد (بیروت)؛ابن‌طاووس, اللهوف فی فتلی الطفرف. 
۹ جچاپ انست تم ۶۸ ش+ ابنعاکر, تاریخ مدینة 


دمشتی. چاپ غلی‌شیری: پیروت ۱۴۲۱-۱۴۹۵) ۱۲۰۰۱۱۹۹۵ این‌عنیه 


عمدعالطالب فی انساب آل ابی‌طالب, چاپ محصسدحسن آل طالقانی. 
نجف ۱۹۶۱/۱۳۸۰ این قتیبه,المعارف, چاپ ثروت عکاشه: تأهرء 4۱۹۶۰ 
ابرالفرج‌اصفهانی؛ امین؛ احمدین یحبی بلاذری. انساب‌الاشراف؛ چاپ 
مجمرد فردرس‌العظم: دمشق ۲۰۰۰-۱۹۹۶؛ احمد ین ابراهیم حسنی, 
المصابیح. پچاپ یداه حوثی. صنعاه طبری, تاره 
احمد ثخلی, الحدائق الوردية فی مناقب انمة اليُدية. چاپ عرتضی 
بن زید محطوری حستی» صتما ۱۴۲۳ ۱0۲۰۰۲۸ مصعبین عبدالّه, کتاب 
نسب قریشن: چاپ لوی پرورانسال, تاره ۱۹۵۲؛ محمدابن محمدمفید: 
الارشاد فی معرفة نخجج‌لله علی‌لمباد. قم ۱۲۱۳ 

/ فربده حشمتی / 


خسن لیت. اصلی حاکم بر حقوق قراردادها و حقوق 
بین‌الملل که در اخلذق ريش دارد و برحی مصادیق آن در فقه نیز 
په کار رفته است. 
معنا و تعریف. اصطلاح حسن نیت در حقوق به گونه‌های 
مختلف تعریف شده است: صداقت در نیت و عمل؛ ففدان ارادة 
تقلب و کلاهبرداری و ایجاد ضرر برای طرف دیکر معامله! 
پایبندی به هدف معامله و داشتن رفتار درست و صادقانه در 
برابر تعهد؛ داشتتن اعتقاد صادقانه به موضوعی نادرست؛ 
نداشتن رفتار مغایر با معیارها و ضوابط متداول در قرارذادها 
(سه سلهوری: ج ا.ص ۶۲۶ ۶۲۸ پلک ام ذیل "1080 4م00*: 
فاروقی؛ ص ۸۷: جسعفرزاده و سیمائی‌صراف؛ ص ۱۴۰-۱۳۶). 
ک این تعاریف» صداقت و راستی در قرارداد و ایفاق 
رظایف قراردادی به گونه‌ای صادقانه: منصفانه و شعقول است 
(جعفرزاده و سیمائی‌صراف: صن ۱۴۱-۱۴۰ 
از تعاریف سقوق‌دانان دربار؟ خسن نیت می‌توان دریافت که 
مفهزم حسن یت عمدتاً نار بر دو جهت اسنت: ۱) صداقت و 
اجتناب از خحدعه و اندیشة متقلبانه, که در برابر سنوء نیت قرار 
اساس. شخصی که به سبب جهل؟ يا فریب خوردن 
(مثلاً به علت وجود نشانه‌های خارجي برخوردار بردن طرفب 
معامله از حق تصرف). به‌اشتباه و با اعتقادی صادقانه تصور کند 


دارد. بر ! 


عملش بر وفق قانون است. حس نیت دارد و در اعمال قانون در 
مورد او سهل‌گیری می‌شود. ۲) داشتن رفتاری صادقانه و رعایت 
الگوهای متعارف در اجرای قراردادها (سه فاروقی» ص ۸۷- 
۸ بلک ذیل "اند 204" و "لانع؟ 6004 

در حقوق. حن ثیت در اصل: مفهومی اشلاقی است که 
به‌تدریج به علم حقوق راء یفته و نهادینه شده است. در واقع: 
قاعدة حسن یت یکی از نمادهای تأثیر اخلاق بر حقوق به‌شمار 
می‌رود. به نظر برخخی حقرق‌دانان عفهوم حسن نیت در عین 


سهولت و آشکار بردن» در 


توصیف و تطبیق بر مصادیق 
قابل تعریف نیست. گروهی از 
حقوق‌دانان نیز برآن‌اند که حسن نیت مفهومی ثابت و مستقل 
ندارد. و باید در هر قراردادی باتوجه به اصول و قراعد و شرایعد 
حاکم بر آن سنجیده شوه نه صرفاً در شرایط انتزاعی (سه 
جمقرزاده و سیمالی‌صرافه ص ۰۱۳۶ ۱۳۹). 

اصل حسن‌تیت در اجرای قراردادهاء که از حقوق روم باستان 
اقتباس شده است؛ در قرن پنجم و ششم /یازدهم و دوازدهم در 
تجارت کشورهای‌اروپایی لمود. پیشتری یافت و اکنون در نظام 
حقوقی بسیاری از کشورهاه چه در گروء حقوقنوشته" چد گروه 
حقوق عرفی " با تفاوت در کستر؛ کاربرد. به گونه‌ای وسیع 
اٍعمال می‌شود, از جمله در قوائین بیمه: مالیات؛ حقوق کنار: 
ورشکستگی, تصرف در اموال و رید و روش (سه همان: 
ص ۱۶۰-۱۴۱ بلک ذیل "108 ۳6004), بر اصل لزرم رعایت 
حسن‌ئیت در اجرای قراردادهاء در قوانین موضوغذ بسیاری از 
کشورهای غربی تصریح شده است از جمله در مادّة ۲۴۷ قانون 
مدنی آلمان, مادّة ۱۱۳۴ قانون مدنی فرائسه و ماد ۳۸۸ قانون 
عدنی یوثان. این اصل در قوانین شماری از کشورهای عربی هم 
آمده است, از جمله در ماد ۱۴۸ قانون مدنی مصر, ماد ۱۴۹ 
قانون مدنی سوریه, ماد ۱۴۸ قانون مدنی لیبی و ماه ۲۲۱ قانون 
مدنی لبنان (سه سنهوری» ج ۱ص ۶۲۶ کشوری؛ ص ۱۶۱ 

در نظام حقوقی برخی کشورها قاعدة حسن نیت با 
کستره‌ای وسیع‌تره مبنای نظریة «سوءاستفاده از حق» به شمار 
می‌رود؛ یعنی چنانچه شخصنی در روند اعمال حقوق, شود 
حسن نیت را نقض کند, از حقش سوءاستفاده کرده است. 
آزاین‌ری مطابق قوانین مدنی اين کشورها هرگوئه اعمال حق 
باید منطبق با مبانی حسن نیت و ذور از تقلب و تزویر باشد (سم 
بهرامی‌احمدی؛ ص ۱۱۳۲-۱۲۹ ۲۳۸-۲۲۵) 

لزوم رعایت حسن یت در قراردادها, در آسناد بین‌السللی 
به‌ویژه اسناد تجاری هم موردتوجه قرار گرفته است؛ به گونه‌ای که 
امروزه اضل حسن نیت از ارزشهای تجارت بین‌الضلل به‌شمار 
می‌رود. ماد هفتم «کنوانسیون بیع بین‌المللی کالاه" (مصوب 
۹ سش /۱۹۸۰) ناظر بر ضرورت رعایت حن‌ئیت در تجارت 
پین‌المللی است (سه تفسیری بر حقوق بیع بیزالمللی؛ ج ۰۱ 
حی ۱۴۲-۱۱۰؛ جسعفرزاده و مسیمائی‌صراف» ص ۱۹۸-۱۸۷). 
مبنای اصل حسن‌نیت در قراردادهای بین‌المللی را اموری چون 
احلاق و ارزشهای فطری انسانی. ضرورتهای خاص حوزة 
تجارت. ارج نهادن به نظمْ عمومی و اقتضای ذات قرارداد 


دشوار می‌نماید و به گونة دق 


وا ومهصی 3 مدا اه 2 مق .۱ 


(هگلع) حذمو ۵۲ عاح8 امدهتادصی‌اه؟ عطا ۵۲ ععطنومت مه معانوسومت) لا 4 


۳۶۱ 


۳۶۲ 


دانسته‌اند. امروزه باتوجه‌به تحولات گسترده و پرشتاب مناسبات 
تجاری, به‌ویژه با تأکید اصول قراردادهای تجاری بین‌المللی 
«مس؛ بین‌السللی یکنواخت کردن حقوق خصوصی»! و 
اصمول حقوق قراردادهای اروپایی»؛ اصل حسن‌نیت 
حوزه‌های متنوعی‌از مناسبات طرفین قرارداد بین‌المللی را در 
برگرفته است. از جمله مذاکرات مقدماتی قرارداده تشکیل و 
تفسیر قرارداد. اجرای قرارداد و ٍعمالي ضمانتِ اجراهای آن دم 
جعفرزاده و سیمائی‌صراف» ص ۰۱۹۸ 0۲۰۹ ۲۳۰-۲۱۵ 

مطابق «عهدنامٌ وین درز 
۸ ش/ ۱۹۶۹) نیز حسن نیت یکی از قواعد اساسی در 
اجرای معاهدات بین‌المللی است؛ یمنی هیچ کشور یا سبازمان 
بین‌المللی مُتعاهدی نباید کاری بکند که موضوع و مدف معاهده 
را از بین ببرد. همچنین, به‌موجب این عهدنامه, حسن نیت در 
شمار اصول و قواعد مسلّم تفسیر معاهدات بین‌المللی است که 
مفسران این اسناد باید آن را رعایت کنند (ضیائی بیگدلی, 
ص ۰۱۱۸۸۱۱۷ ۲۰۸۰۱۶۴ 

در فقه. در منابع فقهی برای حبن‌ئیت تعریف مستقلی نشده 
است. اما در بعضی ابواب واحکامفقهی از تأثیني مثبت یا منفي 
فاعل بر حکم فعل سخن رفته است و مصادیقی از کاربرد حسن 
نیت در اسکام فقهی و مقررات حقوقی می‌توان بافت. از جمله: 

۱) در میجث امانت و عقود آمانی. یکی از عناصر تحقق 
خیانبٍ امین را سوء‌نیت او در ضرر رساندن به مالک یا هر 
شخصی دانسته‌اند که اسانت در تصرف او بوده است. اصل 
حسن نیت اقتضا می‌کند که به گفتة امین دربار؛ اجرای تعهد 
اعتماد شود و اثبات اجرا نکردن تعهد امین برعهدث مدعی باشد 
(سه موسوی بجلوردی؛ ج ۲ ص ۱۲-۹؛ گلدوزیان, ص ۳۰۳- 
۴ وحدنی شبیری. ص ۲۳۵). 

۲) در موضوع تدلیس در عقود؛ که آثاری حقوقی و فقهی در 
پی دارد: پراي اشبات سوءلیت لازم است تدلیس‌کننده قصد 
فریب داشته باشد. لذا با آگامی تدلیس‌شونده از فريب‌کاري 
طرف عقد» آثار تدلیس مترتب نمی‌شود (سه تدلیس *). 

۳) برخی فقها در مبحث قاعله عُرور: که از عوامل اینجاد 
مسئولیت و شمان .است. تحقق ضمان را منوط به وجود قصد 
فریپ و سوءئیت فریب‌دهنده ندانسته‌اند. ولی شماری دیگر 
وجود اين قصد را لازم شمرده و به بیان دیگر .حسنن 
ثولیت او دانسته‌اند. همچنین 


حقوق معاهدات:"(مصوب 


قریب‌دمنده را مالم تحقق 
مطابق این قاعده: شرط مسئول بودن شخص فریب‌کار: آگاه 
نبودن شخص فریب‌خورده از زیانبار بودن اقدام او ت و گرنه 


(ا۳86) «ما ندمت همست که عماوممن2 2 


فریب‌خورده حق گرفتن غرامت نخواهد داشت. زیرا سوءنیت او 
نع ثبوت ضمان می‌شوه (سه حسینی مراغی: ج .ص ۴۴۱: 
موسوی بجتوردی» ج ۱ص ٩۲۷۰-۲۶۹‏ نيزسه عَرّر*), 

۴) قاعده احسان, که مبنای نفی ضمان قهری شمرده 
می‌شود. یکی از مجاری اعمالٍ اصل حسن یت است. آیین 
قاعده هنگامی جریان می‌بابد که رفتار یک شخصء با قطع نظر 
از حسن فاعلي او: قاعدتاً موجب ضمان و مسئولیت باشد ولی 
به دلیل حسن نیت داشتن فاعل و قصد او مبنی بر نفعرساندن به 
دیکری یا دفع ضرر از او مسئولیت جیران حسارت از وی سل 
می‌کردد (حسیتی مراغی؛ ج ۲ص ۱۴۷۸-۲۷۴ موسوی 
بجنوردی ج ۴ص ۱۱۱-۹ نيزسه احسان* قاعده) 

۵) بتابر فقه, اضطرار* و اکراهه با شرایط معینی: به‌سبب 
تأثیری که بر اراد شخص می‌گذارند, از موجبات فوَجهذ جرم و 
نیز دافع مسئولیت مدئی و کیفری به‌شمار می‌روند, زیرا شخص 
مضطر و شخص مکزء فاقد سوء‌ئیت‌اند و در این زیانرسالی به 
دیکران, رضایت خاطر ندارند (سه سوسوی بسچنوردی, ج 3 
ص۲۷۹-۲۷۸؛ شامبیانی ج احی ۳۶۴-۳۵۷+ج ادص ۰0۱۰۱۹۷ 

۶ برخحی مزلفان (برای مونه سه کاتوزیان. ج ۳ ص ۵۷) 
لزوم توجه در خیار غبن و یار عیب به شروط ضملی يا پُنایی 
(شرطی که قبل از عقد ذکر می‌شود ولی در مش عقد بدان 
تصریح نمی‌شود) راء که برحی فقها بدان قائل شده‌انده از 
مصادیق قاعدة حسن نیت شمرده‌اند. 

۷ اصل حسن‌نیت و اعتماد متقابل در روابط فراردادی اقتضبا 
می‌کند که دو طرف. با احترام به پیمان خویش, از اجرای تمهد 
بدون عذر موچه سرپیچی نکنند. در حقوق قراردادها اشتباه, با 
شرایعطی. سیب بطلان عقد می‌شود, اما اشتباه کننده نمی‌تواند به 
گونه‌ای‌بر اشتباه خود تمسک کند که با مقتضای حسی‌لیت تعارض 
داشته باشد. وگرنه او مسئرل اخلالی خراهد شد که در تعهد 
قراردادی خود. مینی بر رعایت حسن نیت در اجرای قرارداد: 
ایجاد کرده است (ستّهوری: ج ۱ص ۱۳۱۷ نیز سب اشتبام؟), 

۸ بر پایذ مبانی حقوق جزاه سوه نیت یا قجبد مجرمانه یکی 
از عوامل تحقق عنصر رواني جرم* است. اگر کسی علاوه بر 
رادة انجام دادن فعل مجرمانه تحقق نتیجذ آن را هم قصا کند. 
سوءنیت دارد و مرتکب جرم عمدی شده‌است. در جرائم غیرحمد 
و شبه‌عمد سوءنیت وجود ندارد. چنانچه در چرانم ععدی, 
اشتباه موضوعی رخ دهد و امکان وجود سوءنیت از میان پرود 
عمد از بین می‌رود و جرم مزبور منتفی می‌شود (مانند جرالم بر 
ضد اموال) یا تغییر ما نیت عی‌دهد (مانند تبدیل قتل عمد به 


(011ظ1(تا) ما عاصخط اه جمنیمم‌گنونا عطه عم تناها امممههمنم؟ رز 
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غیرعمد؛ شامبیاتی. ج ۱ص ٩۴۱۰-۴۰۴‏ رحیمی‌نزاد. ص ۴۱- 
۷۲ ۷- 4۵۸ برای تفصیل‌سه شامپیاتی.ج ۰۱ ص ۴۱۱- 6۴۱۵ 
در قانون مدئی ایران, ب‌رغم تأثیرپذیری آن از قوانین مدنی 
قرانسه و سویس: لزوم رعایت اصل حسن نیت در اجرا پا تفسیر 
قراردادها تصریح تشده: هرچند موادی از آن بر مبنای رعایت 
حسن نیت وضع شده است (سه کاتوزیان, ج ۳ص 1۵۷.۵۶ 
قشقایی» ص ۲۰۲-۱۹۸), به نظر برخی حقوق‌دانان (سه عدلء 
ص ۱۳۴ کاتوزیان همانجا؛ صفائی, ج ۲ص ۱۷۹ در حقوق 


ايران ماد ۲۲۰ قانون مدنی که طرفین قرارداد را ملزم به نتایج 
عرفي آن ساخته و ماد ۲۲۵ که متعارف بودن امری را در عرف 
و عادت همپابة ذکر آن در عقد می‌داند. از میانی رعایت حسن 
نیت در اجرای عقود هستند. ممچنان که مواد قانوني بسیاری 
ناظر این اصل است. از جمله مواد ۲۷۷ و ۲۷۹ قانون مدنی و 
مواد ۱۰ تا ۱۳ قانون مسئولیت مدنی. 
هرچند در ایران فانونی عام دربارژ حسن نیت» که شامل 
هم قراردادها شود وجود ندارد, قانون‌گذار در برخی قوانین 
موضوعه مراحتاً اصطلاح حسن نیت را به کار برده است؛ مانند 
قانون مسئولیت مدنی مصوب ۱۳۳۹ ش (آعمال مخالف حسن 
ثیت), قانون دریایی مصوب ۱۳۴۳ ش (طلبکار با حسن‌نیت)؛ 
قانون مصدور چک مصوب ۳۴۴ اش (وجود خسن‌نیت در 
سادرکنندة چک) و قانون تجارت الکترونیک مصوب ۳۸۲ اش 
(لزوم رعایت حسن نیت در تفسیر این قانون). به وأی برحی 
حقوق‌دانان (برای نمونه سه شهیدی. ج ۳ ص ۱۱۴ در حقوق 
ايران تعبیر «رفتار معقول و متعارف» جانشین اصل حسن‌نیت 
شده‌است و در بیشتر موارد نتیجه‌ای همسان با نتایج و آثار 
رعایت اصل حسن نیت دارد. 
منایع: حمید بهرامی امدی. سوءاستفاده از حق: مطالعة تطبيقي در 
حقوق اسلام و دیگر نظامهای حقرقی. تهران ۱۳۷۷ش: تفسیری 
بر حفوق بیع بین‌المللی: کنوانسیون ۱۹۸۰ وین: وشتذ هیجده نفر از 
دانشمندان حقوق دانیگاههای معتبرر جهان, ترجسمة مهراپ داراب‌پرر 
تهران کتابخانا کنج‌دانش, ۱۳۷۴ ش!؛ میرقاسم جعفرزاده و حسین بیمانی 
سراف «حسن نیت در قراردادهای پین‌المللی: قاعده‌ای فراگیر پا حکمی 
استالی» مجلة تحقیقات حقوقی؛ ش ۴۱ (بهار و تابستان ۱0۱۳۸۴ 
عبدالفتاح‌بن علی حسینی‌مراغی؛ العناوین, قم ۱۱۴۱۸۰۱۴۱۷ اسماعیل 
رحیمی‌نژاد: آشتایی پا حقوق جزا و جرم‌شناسی» تم ۱۱۳۷۸ 
عبدلرزاق احمذ ستهوری, الوسیط فی شرح‌لقانون المدنی الجدید. 
پیروت [ ۱۹۵۲]-۱۹۸۶: هرشنگ شامبیاتی, حفوق جزای عمومی. 
تهران ۱۳۸۲ش؛ مهدی شیبدی, حقوق مدنی؛ ج ۳: آثاز قراردادها و 
تعهدات. تهران ۱۳۸۲ شن؛ حنین صفائی, دورء مقدماتی حقوق 
مدنی, چ ۲: تعهدأت و قراردادها: تبران ۱۳۵۱ ش؛ محدرضا ضیاتی 
پیکدلی, حقرق معاعدات بین‌المللی: تهران ۱۳۸۴ ش؛ مصطفی عدل. 
حتوق مدنی: تهران ۱۳۲۲ش؛ حارث سلیمان فاروقی: المعجم 


حسن و قیح 


انکلیزی - عربی» بیروت ۱۹۸۸: محمدحسین قشقایی. شیوة 
تسیر قراردادهای تعصوصی در حقوق ايران و نظام‌های حقوقی 
معاصر, قم ۱۳۷۸ ش؛ ناسر کاتوزیان, حقوق مدنی: قواعد عمومی 
قراردادها: ج ۳: تهران ۱۳۸۳ ش؛ عیسی کشوری, کاربرد قواعد. فقه در 
حفوق. با مطالع؛ تطبیقی قاعده عسر و حسرج, نهران ۱۳۷۴ش+ 
ایرج گلدوزیان, حقوق جزای احتصاصی: جرائنم علیه تمامیت 
جسمانی, شخصیت معنوی. اموال و مالکیت» امنیت و آسایش 
عمومی, تهران ۱۳۸۵ ش! حسن موسوی بجنوردی, القواعد اشقهیة, 
چاپ مهدی مهریزی و محمدحسین درایتی, قم ۱۳۷۷ش؛ خسن وحدنی 
ی. مبانی مسئولیت مدنی قراردادی: سطالعه تطبیقن در 


کالوک ججموعنک معا و علعماظ جاعداقا ااعطاورت وهاز 
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خسن و قیح. یکی از مباحث عمده در کلام اسلامی و به 
بم مبحلی در اصول فقه. بحث دربارة جایگاه این دو عفهرم و 
نسبت آنها با دین و اسکام شرع, که با نام نحسین و تفبیح 
م‌ شناخته می‌شود: از دیرباز تاکنون از مباحث جدّی و 
متاقشه‌پرانگیز نزد متفکران مسلمان, از جمله فلاسفه و اصولیان 
و به‌ویژه متکلمان, بوده است. اضل مسئله به بیان ساده چسنین 
است: پعضی افعال و اعمال؛ نیکو و پسندیده یاه به اضطلاح 
اهل کلام: حَسن دانسته می‌شوند و افعال و اعمال دیگز ناپسند 
یا قبیح. ملاک این ارزش‌گذاری چیست و چه اسری سبب 
می‌شود اعمال متصف په این صفات شوند؟ به عبارت دیگر. 


معیار و مبنای تعیین حسن و قبح افعال چیست؟ به | 
پاسخهای مختلف می‌توان داد. مثلاً می‌توان گفت تششخیص 
حن و قبح اعمال امری است عقلی و حسن و قیح: صفت 
ذاتی و همیشگی اعمال و افعالي آگاهانه است؛ به عبارت دیگر: 
عقل درمی‌اید که اعمال به تحودی حود پسندیده یا نپسندند. با 
مثلاًمی‌توان گفت حسن و قبح افعال امری است که شرع مشخصی 
می‌کند و اعمال فی‌نفسه بد یا خوب نیستند و صرفا مواففت یا 
مخالنت آنها با دستورها و معیارهای الهی ملاک حسن و قبح 
آنهاست. دستورها و معیارهای الهی هم نه تابع اموری فی‌نفسه: که 
صرفاًتابع خواست شا هستند. با حتی ممکن است در پاسخ گفته 
شود که ملاکی برای تعیین حسن و قبح وجود ندارد و فقط.میل 
آدمیان یا مفعت آنان باعث می‌گردد اعمالی را نیک واعمال دیگری 
را بد قلمداه کنند. فول احیر البته به هرج و مرج و.نفی اضلاق 


می‌الجامد و مثلا موجب می‌شود 


قبیح و عدل مستحسن 
نباشد. قولی که هرچند متفکران از زمانهای قدیم (برای نمونه: 


۳۶۳ 


۳۶۴ 


حسن و قیج 


از زمان تألیف رسالة جمهوری ۱ اقلاطون "(ج ۲.ص 6۸۲۹ که در 
آن تراسیماخوس ۲ عدالت را منفعت اقویا می‌داند) تا کنون دربارة 
آن به تفصیل به بنحث ِ عملاً در 0 اندیشه, 
طرفداران جدّی نداشته برای تأمل و تعمق 
ار و 
قبح به این معنای کلی بحتی است در فلسفة اعلاق. 

اما در ستتهای دینی اين پحث به صورتی محدودتر مطرح 
می‌شود؛ یعنی با پذیرش اينکه فی‌الواقع اعبال را می‌توان حسن 
با قبیح دانست این پرسش پدید می‌آید که آیا ملاک تحسین و 
تقبیح عقل است یا شرع و به تعبیر دیگر حسن و قبح مبنای 
عقلی دارد با شرعی؟ (در این بیان منظور از شرعی بودن این 
است که مبنای عقلی وجود نداشته باشد وگرنه: چنان که 
شواهیم دیدء قالان به حنسن و قیح عقلی هم احکدام شنرع را 
ملاک تعیین حسن و قبح می‌دانند. اما خود احکام شرع را دارای 
مینای عقلی قلمداد می‌کنند. اکر احکنام شرعی دارای مبنای 
عقلی باشند. حسن و قبح شرعی نهایتاً به حسن و قبح عقلی 
تحویل می‌شود). این پرسش هم در تاریخ اندیشه پرسشی است 
گهن؛ چنان‌که در مکالمات افلاطون(ج ۱.ص ۲۶-۲۳۲ ۲) در رسالا 
اولوفرون با این پرسش مواجه می‌شویم که آیا حدایان می‌توانند 
خلافت. قوانین الاقی عمل کنند با بمی‌توانند و به عبارت دیگر 
آیا قرانین اخلاقی مستقل از عواست و ميل خدایان است یا 
نیست. در واقع این پرسش سکه ذیل بحث کلی نسبت دین و 
اخلاق قرار می‌گیرد - خواءناخواه در هر سثت دینی‌ای می‌تواند 
مطرح شود. به این مسئله در تاریخ اندیشذ اسلامی توجهی ویژه 
شده است و متکلمان مسلمان دربارة 
چنان‌که اين مسئله در دوره‌هایی معرکة آرا بوده است. 


به بحث پرداخته‌اند. 


بنابر توضیحات پیشین, این بحث در حوزهٌ کلام‌عقلی است 
و هرچند هر گروه و فرقه‌ای به آیات یا روایاتی که مزید نظر 
خود می‌دانستند اشاره می‌نمردند. اصل بحث ريش قرآنی و 
حدیشی ندارد. 

به نظر می‌رسد به لحاظ تاریخی رواج اين بحث در میان 
مسلمانان به‌واسطة مباحث مطرح شده در میان متفکران معتزلی 
بوده است. آنان بر اساس رویکرد عفلی و گاه متأثر از فلسفة 
خود؛ پرسش از حسن و قیح اعمال و افعال را به نحو جّی و 
مضبوط پیش کشیدند و به‌رغم اعتلاف‌نظرهایشان, به‌طور کلی 
این نظر را مطرح کردند که حسن و قیح مبنای عقلی دارد 
(شهرستانن, الملل و الشحل؛ ج ۰۱ص ۴۵) و بدین‌ترتیپ به 
حسن و قبح ذاتی قائل شدند؛ یعنی اعمال. فی‌نفه و بالذات 
خسن با قبیج‌اند و احکام شرع ناظر به همین خن و قبح فاتی 


و5 ,4 


است. البته آنان: به تصریح خود (سه ادامذ مقاله) عنکر شرورت 
ارسال رسل و شریعت نبوی نبودند و از این حیث با استال 
محمدین زکریای رازی ( ابسوحاتم رازی. جاهای متعدد) 
اختلاف‌نظر داشتند بلکه بر آن بودند که احکام شرعی و حسن 
و قیح دینی خود مبنای عقلی دارد و براساس حسن و قبح ذانی 
افعال و اعمال است. بر همین مبنا آنها حسن ن و قیح را صیفات 
اعمال اختیاری و آگاهانه‌ای می‌دانستند که از جهتی مستحق مدح 
یا مستوجب ذم است(برای نمونه سب قاضی عبدالجبارین احمد, 
شرح الاصول‌الخسته ص ۳۳۶-۳۳۴). شیعیان نیز با قول به 
حسن و قبح عقلی: چنان‌که خواهیم دید: چمنین تعریفی از حسن 
و قبیح داشتند (برای نمونه سه نیسابوری سقری, ص ۷ 
پراساس رویکرد مذکو مباحث دیکری هم مطرح می‌شده 
است. از جمله آنکه نسبت حسن و قبح اخلاقی با اسکنام 
پنج‌گانة شرعی (وجوب و جرمت و استحباب و کرامت و اباحه) 
چیست؟ به‌طور مشخص کدام اعمال خسن و کدام اعمال 
قبیح‌اند؟ راهبر انسان به خسن و قبح چیست و چه جایگاهی در 
وجود انسان دارد؟ پیش از ورود حکم شرع, تکلیف انسان در 
برابر تشخیصهای عقلی‌اش چیشت؟ (برای نمونه سه قاضی 
عبدالجبارین احمد, المفی: ج ۶ پخش ۱» ص ۳۷-۳۶ ج ۱۲ 
ص ٩۳۱۰-۱۵۱‏ همو شرحالا ضول‌الخمسا.ص ۷۶ ۳۰۷. ۳۱۳ 
۱۳۳۶۶ ابورشید نیشابوری.ص ۱۳۱۶۰۲۱۵ ۱۳۲۷/۸۳۲۶ ۳۳۳ 
۵ ۱۳۵۷-۳۵۲ ۱۳۶۹۰۳۶۸ نیزسه بغدادی, ص 0۲۸-۲۴ 
رأی مسمتزله در نظظر منتقدان سنه مشکل عمده داشت: 
نخست اینکه اگر پذيریم حسن و قبح مینای عقلی دارد. دین به 
چه کار می‌آید؟ دوم اینکه اگر حسن و قبح مینای عقلی داشته 
باشد و احکام شرع هم ضرورتاً منطبق با این مبنا باشد قدرت 
مطلق خخدا را چگونه می‌توان توضیح داد؟ زیرا بر این اساس اول 
خدا ناگزیر است صرفاً دستورهایی مطابق با عقل دهد و عملا 
قدرتش محدود می‌شود و ننی‌تواند هر حکمی را که اراده می‌کند 
بدهد و این با دیحکمایرید» منافات دارد. ثانی خود ناگزیر می‌شرد 
پر مبنای حسن و قبح عقلی ز ذاتی عمل کند و بدین‌ترتیب 
قدرت او محدود به احکام اخلاقی عقلی می‌شود و 
مطلق و فعال مایشاء بودن او منافات دارد. الا تشخیص نفن 
و قیح عقلی ممکن نیست. چرا که مردم دربار؛ آنها اختلاف‌نظر 
دارند. مثلا آقوام و فرهنگهای متفاوت امور مختلفی را پسندیده 
یا ناپسند می‌شمرند (مخالفان در این زمینه معمولاً ببراهمه» را 
خاصی را مغایر با قوانین 
مسلمانان رعایت می‌کردند). عمچنین حتی دربار؛ یک فعل در 
یک فرهنگ خاص هم نمی‌توان حکم کلی و همیشگی داد؛ 


قدرت 


مثال می‌زدند که دربار؛ حیوانا 
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چتانکه عملی از قرد بالغ قبیح و از کودک غیرقبیح دانسته 
می‌شود یا ی 
مقیول تلقی می‌شود و دروغ که ناپسند است اگر مثلاً برای 
تجات جان پیامبر گفته شود پندیده است. در این زمینه حتی 
مسائلی از این دست مطرح می‌شد که اگر ظالمی به کنی بگوید 
فردا نو را خواهم کشت اگر فردا او را بکشد مرتکب عملی قبیح 
شده است و اگر او را نکشد نیز از آن حیث که دروغ گفته مرتکب 
عملی قبیح شده است و نتیجه اينکه تشسخیص حسن و قبح 
عقلی ممکن نیست و به عبارت دیگر حسن و قبح عقلی وجود 
ندارد. بر اساس چنین استدلالهایی نتیجه گرفته می‌شد که قول به 
حسن و قبخ ذانی نادرست است (اشعری» ص ۱۱۷-۱۱۶: 
جوبنی, ص 4۲۷۲-۲۵۸ شهرستانی؛ نهايةالاقدام ص ۳۷۲ 
۶ فخررازی» ۱۳۴۲-۱۳۴۱ش: ج ۱ من ۲۴۷: ۲۵۵). 
عمده‌ترین مخالغان این نظر معتزلهنیزهمنتد بسیاری مسائل 
دیگر, اشاعره بودند. اشعری و پیروان او با طلرح چنین پرسشهایی 
به این نتیجه می‌رسیدند که ملاک عقلی برای تعیین حسن و قبح 
افعال وجود ندارد و این ضرفاً حکم خداشت که سبب می‌شود 
اعمال به پشندیده و ناپند تقسیم شود؛ در حوزة احکام 
اخلاقی ججز خواست دا معیاری وجود ندارد. همذ آنچه به نظر 
ما قیخ و اعادلانه. می‌رسد اگر از جانب خدا و به حواست او 
باشد رواست (اشسعری, ص ۱۱۷؛ باقلانی ص ۳۴۱ ۳۴۲: 
ابن‌فورک: ضن ۹۵-۹۴ ۲۸۵). بدین‌ترتیب: اشاعره بسه حسن و 
قبح شرعی يا سیمعی قاثل بودند و بر همین اساش حسن زا فعل 
موافق با امر خدا یا مُجاز از جانب شریعت و بدون عقاب تعریف 
راه به عکس: فعل مخالف با امر او می‌دانستند 
دیگر حسن و قبیح را االی تعریف می‌کردند که از 
جانب شرغ مستحق ثنا یا مستوجب ثم‌اند (سه بغدادی؛ 
ص ٩۲۴‏ جوینی؛ صن ٩۲۵۸‏ شهرستانی, هایةلاقدام؛ص ۳۷۰). 
پاسخ مدافنعان حسن و قبح عقلی ( که علاوه بر معتزا 
شیعه را نیز شامل می‌شود سه ادامة مقاله) به انتقاذهای مذکور 
این بود که مبنای: عقلی داشتن احکام شرعی به معنای بی‌نیازی 
نیست و حتی گاه گفته می‌شد که اگر بنا باشد مبنای 
پذیرش این احکام خود آنها باشد و سمع 
را تعبین کند» دور یا تسلسل پیش می‌آید (سه قاضنی عبدالجبارین 
اعمد, السفنی, چ ۱۴ص ۱۵۳-۱۵۱): باید یادآور شد که 
اشعری و پیروان او منکر عقل در شناعت خدا نبودند و بحششان 
در حسن و قیح احکام شرع بوده اما بز آن بودند که همرچبند 
معارف با عقل تحاصل می‌شود یا می‌تواند حاصل شود؛ با سنمم 
واجب می‌شود و وجوب و حرمت و دیگر احکام جز از طریق 


می‌کردند و ق 


حسن و قبح 


شرع وسمع شناعته نمی‌شود (سه بغدادی. ص ۲۴+ شهرستانی, 
نهایتالاقدام ص 4۳۷۱ از این حیث» پیش کشیدن مسئل دور و 
تسلسل دقیق نبوده است. اما به‌هر حال قانلان به حسن و قبح 
ذاتی و عقلی هم بشر را بی‌نیاز از شرع نمی‌دانستند بلکه 
چنان‌که حتی مخالفانشان اذعان کرد‌اند. معرفی حسن و قبح 
ذاتی امور به آدمیان را لطف* خدا و کمک به عقل فلمداد 
می‌کردند (ه قاضی عبدالجبارین از 
الخمست ص ۱۵۶۷۵۶۴ بغدادی, ص ۲۷-۲۶), دیگر اینکه 

هرچند در اینکه آیا خدا قدرت انجام عمل قبیح را دارد پا ند, در 
مان عتل اشتلاف بود و برشی منم و ابعلیاسواری د 
جاحظ بر آن بودند کف خد! قادر به انجام داذن عمل قبیح نیست و 
دیگران بر آن بودند با اینکه قدرت انجام دادن چنین, عملی را 
دارد چنین عملی را انجام نمی‌دهد (سب قاضی عبدالجپارین 
احمد» شرح الاصول الخست: ص ۱۳۲۳۰۳۱۳ نیز برای تفصیل 
بحثهای معتزله دربارة حسن و قجح سه هو السفنی؛ ج ۶ 
پخش ۱ص ۰۱۳۴۰۱۲۷ ج ۱۴+ص ۱۸۰-۱۵۱ به هرروی بری 
دانستن خداوند از انجام دادن اعمال قبیح را محدود کردن قدرت 
مطلق او نمیدانتند. این با قول به عدل هم.از نظز این گروه 
؛ اینکه خداوند عادل است محدودیتن برای قدرت 
او نیست بلکه برعکس چهیسا ظلم را پتوان ی 
و ضعف دانست: بر همین اساس بود که معتزله: برصلافت 
اشاعره تکلیف مالایطاق را روا نمی‌دانتند (سه تکلیف؟) پا بر 
مسلة اصلح؟ تأکید داشتند و بر آن بودند که خدا برای بندگایش 
بهترین را می‌خواهد. دربار حسن و قیح هبم قانلال به 
حسن و قیح عقلی بر آن نبودند که می‌توانند الفمل جسن و 
قیح ذاتی همة آمور را کشف کنند. بلکه ب بر آن بودند که اصولاً در 
نفس‌الامر چنین حسن و قبحی هست که البته مالاً قابل درک 
عقلی است. همچنین در طول تاریخ» در مواجهه با مخالفان این 
دفت را یافتند که با قیدهایی افعال و اعمال را مقید کنند. تا روشن 


پیوند داشت: 


بشود مثلاً دروغ به چه معنا و از چه کسی و در چه شرایطی قبیح 
(بزای نمونه سه. قاضی عبدالجبارین 
احمده المفنی: ج ۰۶ بخش ۱ص ۱۱۸ دریارء حسن و قیح از 
نظر معتزله و اشاعره یز سه فخری  (‏ ۱۳۵-۳۱ ۵1:۴۴) 
در مقابل, اشاعره‌ومدافبعان آنها هیم رفتهرفته مسثله را 
بهنحوی تبیین کرده‌اند که درستی مدعای آنها را نشان دهد و 
مثلاگاه بح 
داده و چنین گفتهاند که در تشخیص حسن و قبح به‌معنای کمال 
و نقصن و قایده و ضرن. میان اشاعره و قائلان به حسن و.قبح 
عقلی اختلافی نیست و عقل می‌تواند اين معاني حسن و قبح و 


اسشت و به همین ترتیب 


ن و قبح را با اصطلاحات ثواب ز عتاب توضیح 


۱, ۳ 


۳۶۵ 


۳۶۶ 


حسن و تیج 


مصادیق آنها را دریابد. اختلاف در معتایی از حسن و قح است 
که به موجب آن حسن دارای ثواب و قبح دارای عقاب تلقی 
می‌شود. فهم اینکه چبه عملی مستسق ثواب و چه عملی 
مستوجب عقاب است؛ امری عقلی نیست. راء شناحت این امور 
وحی و شریعت است. زیرا در خود افعال و اعمال نشانی از 
راب و عقاب آنها نییست (برای نمونه سه عبدالحی؛ صی ۳۲۷- 
۹۰ این توضیح و استدلال البته درست نیست. چرا که قاثلان 
به حسن و قبح عقلی معتقد بودند که مستحق ثواب و 
مستوجب عقاب بودن خود مبنایی دارد و خداوند عادل و 
حکیم پی‌ملاک و معیار امری را مستحق ثواب یبا مستوجب 
عقاب نمی‌کند (سه لاهیجی, ص 6۳۴۵/۰۳۴۳ 

تشخیص اینکه اختلاف‌نظر اساسی قائلان به حسن و قبح 
عقلی و شرعی از کجبا نشئت می‌گیرد می‌تواند به فهم و تببین 
بهتر مسئله و درک پاس‌خهای متفاوت این دو گروه کمک کند. با 
تأمل در مباحثات این دو گروه؛ به نظر می‌رسد که مسئلذ قانلان 
به حسن و قیح عقلی تبیین و توضیح جایگاه وجودشناسان؛ حسن 
و قبح برده‌است و آنان می‌کوشیده‌اند مبنای وجودشناسانة حسن 
و قبح در عالم وجود را نشان بدهند. سال آنکه قائلان به حسن و 
قیح شرعی به این مسئله وجودشناسانه توجه نداشته و بهآن صرفاً 
به‌صورت مسئله‌ای معرفت شناسانه می‌نگریسته و به دنبال پاسخ 
به این پرسش بوده‌اند که منبع معرفت اسکام ااحلاقی چیست و 
پاتوجعه به اینکه در شرع احکام اخلاقی زجود دارد. پاسخ 
می‌داده‌اند خجدا منیع احکام اخلاقی و حواست او معیار حسن و 
قبح است و بیش از این با مسئله درگیر نمی‌شده‌اند. درصورتی 
که معتزله منکر این امر نبوده‌اند بلکه می‌کوشیده‌اند توضیح 
«هند حکم خدا بیحکمت نیست و مبنای هستی‌شناسانه دارد. 

پیش از اينکه ملازمة قول به حسن و قیح عقلی یا شرعی با 
دیگر آرای کلامی برای متعاطلیان این مباحث روشن شود. 
مرژیندی فرقه‌ها نیز در این باره روشن نشده بوده چنان‌که مثلً 
عالمی حنبلی بهنام ابوالشطاب محفوظبن احمد گلوذانی 
(متوفی ۵۱۰ در التمهید فی اصول الفقه (ج ۴ ص 6۳۰۶۲۸۶ 
از موضع معتزله دفاع کرده است (نیز سه د. اسلام» چاپ دوم» 
ذیل "۷۵-۲۰(۵۲۲ عاهل(1). اما با روشن شدن هریک از اجزای 
این منظومه‌های فکری و انسجام یافتن آنهاء طبعاً در مسئلذ 
حسن و قیح هم هر فرقه قولی را برگزیده است که با دیگر 
اعتقاداتش سازگاری داشته باشد. چنان‌که علاوء بر اشاعره. 
مالکیه و شافعیه و نحنابله و اوزاعیه و ظاهریه و ضراریه و 
نجاریه را به عنوان قائلان به حسن و قیح شرعی می‌شناته‌اند 
(سه بغدادی, ص ۱۲۶-۲۵ اسلام. همانجا), قائلان به حصسن و 


قیح عقای را هم گروههای مختلغی ذکر کرده‌اند: از قبیل ثلویه و 
تناسخیه و براهمه و خوارج و کرامیه و فلاسفه و شیعه (سه 
شهرستانی, نهایةالاقدام ص 4۳۹۶-۳۷۱ که در این میان البته 
تنها انتساب شیعه و فلاسفه به این قول, دقیق به‌نظر می‌رسد. 

ظاهراً متکلمان‌شیعه در ابتدادر حد مسئله‌ای معرفت شاسانه 
به این موضوع می‌نگریسته‌اند. چناننکه برای نمونه شیخ مفید 
عم از قاعد؛ لطف و نظرية اصلح دفاع و بر عدل خدا تأکید کرده 
و هم در کنار ذکر آهمیت عقل, بر ضرورت سمع و شرع برای 
شناخت تکالیف و ناکافی بودن عقل تأ کید کرده است (سه مفید, 
ص ۰۴۵-۲۴ ۶۱۵۹؛ نیز سب مک‌درسوت ‏ ص ۸۴۴ .62۶.۴۲ 
اما وقتی مسئله به صورت وجودشناسانه سطرح می‌شود 
سبه‌ویزه از دور؛ خواجه‌نصیر به بعد که رویکرد فلسفی دز کلام 
شیعی جایگاهی جذی یافته دفاع از حسن و قیح ذاتی و عقلی 
در کلام شیعی قول غالب بوده است و متکلمان شیعه در این 
زمینه بحثهای میسوط مطرح کرده و ادلذ فراوان آورده‌اند له 
طوسی؛ ۳۶۷۲ (ش» ص ۱۶-۹۸ ۱؛ ابن میشم: ص ۰۷-۱۰۴ ۱+ علامه 
حلی؛ ۱۴۲۷.ص ۴۷۰-۲۱۷؛ همو: ۱۴۱۵؛ص ۳۶۲۰۳۵۷؛ هم 
۲ش: ص ۱۰۱-۸۴؛ فاضل مقداد. ص 1۵- ٩۲؛‏ لاهیجی, 
ص ٩۳۴۵۰۳۲۳‏ حسینی علوی, ج ۲ص ۷۸۴ ۱۷۹۵ سبحانی: 
ص ۱۸۵-۴۸ نيزسه علم‌الهدی» ۱۳۸۱ ش؛ ص ۳۰۵. ۳۴۳). 

در کتابهای اصولی نیز از دیرباز دربارة نقش عتقل در درک 
دیسن بحث می‌شده است (برای نمونه سب جصاص: ج ۲: 
ص ۰۱:۰۵:۹۹ ۱۸۸-۱۷۷) و به‌ویژه اصولیالی کبه توجهات 
کلامی نیز داشه‌اند, به مناسبت. بد بحث حسن و قیح اشاره 
می‌کرده‌اند و براماس مشرب کلامیشان به رد یا قبول حسن و 
قیح عسقلی می‌پرداخته‌ند (برای نمونه سه غزالی: ج ۱. 
ص ۱۶۵-۵۵ فس‌خررازی, ۱۴۱۸؛ ج ۱.ص ۱۴۶-۱۰۵: ج ۲: 
ص ۲۱۴-۲۱۲ علم‌الهدی, ۱۳۶۳ش؛ قسمت ۱ص 2۱۶۱ 
۶ شقسمت ۲.ص ۵۷۷.۵۶۸, ۸۲۴ ۱۸۲۵ طوسی, ۱۳۷۶ش: 
ج۱ ص ۲۷-۲۳ ج ۲ص ۷۶۲۷۵۹), 

اصولیان در بحث از دلیل شرعی و دلیل عقلی و مستقلات 
عقلی * به مستلة حسن و قیح پرداخته‌اند و اصولیان شیعه 
-برخحلاف فقهای اخباری که به بحث جدّی در این باره نیازی 
احساس نمی‌کرده‌اند سبه‌این عسئله پرداخته‌اند (برای نمونه_ه 
انصاری. مس ۰۱۲-۸ ۰۲۱-۱۵ ۳۳۷.۳۳۵؛ تهرانی: ج ۲؛ ص ۲۲۹ 
۵ ساثری یسزدی؛ ج ۲ص ۳۴۰۳۳۴؛ اصفهانی» ج ۲. 
ص ۱۳,۷؛ کاظمی‌خراسانی. ج ۳ ص ۶۳-۴۱). برای اصولیان, 
علاوه بر مسئلة وجود حسن و قبح ذاتی. مسئلا نسبت این 
حسن و قیح با احکام شرع و به‌طور کلی ملازمةٌ احکام عقل و 
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احکام شرع نیز مسئله‌ای جدی بوده است. برحی چین 
ملازمه‌ای نمی‌دیده‌اند ولو اینکه قاثل به حسن و قبح عقلی هم 
بوده باشند: مانند فاضل تونی و سیدصدرالدین عمحمذباقر 
رضوی قمی و محقق خراسانی (برای ادلة این افراد و دیگر 
مخالفان این ملازمه و نقد آنهاسه سبحانی» ص ۱۳۹-۱۲۷) و 
برخحی که به بعد وجودشناسان؛ مطلب توجه بیشتری داشته‌اند. 
قائل به ملازمة میان حسن و قبح عقلی و شرعی شده‌اند (سه 
همان سس ۱۲۶-۱۲۰؛ موسوی بجنوردی؛ ص ۳۱۳ ۳۳۵). 
فیلسوفان مسلمان مستفیماً به بحث دربار؛ وجود حسن و 
قح ذانی و عقلی و تبیین نسبت آن با حسن و قبح شرعی 
نپرداخته‌اند. اما لازمة تلفی آنها از نحدا و هستی, قول به حسن و 
قح ذاتی و عقلی بودهاست و شهرستانی(نهایةالاقدام.ص ۳۷۵). 
به درستی, آنان را در شمار قائلان به اين نظریه آورده است. در 
جهان‌نگری‌ای که در آن خدا وجود مطلق و خر محض است و 
عالم هستی که بهترین عالم ممکن و دارای نظام احسن است- 
صادر شده از جانب او و تجلی اوست و رو به سوی او نیز دارد. 
حسن همان خیر است و بدین‌ترتیب خود به خود جایگاه 
وجودشناسالذ آن مشخص است. البته قائلان به اين جهان‌نگری 
نیز ارسال رسل و شرایع را پرای آدمیان لازم ور ضروری 
نیز مبئله به صورت وجودشناسانه 


می‌شمرده‌اند. اما نزد آنان 


مطرح بوده است و طبعاً لمی‌توانستهاند با قائلان به حسن و قیح 
شرعی توافق‌نظر داشته باشنده چنانکه در مواجهة با ان تظر به 
رد آن پرداشته‌اند (برای نمونه سب صدرالدین شیرازی, سفر ۳, 
ج ۱.ص ۳۷۱.۳۶۹ ج ۲.ص ۸۴-۸۳ حواشی سبزواری). 
منابع:ان‌فورک. مجرد مقالات الشیخ أبي‌الجسن الا شعری. چاپ 
دانپل زیماره: بیروت ۱۹۸۷؛ابن‌میشم؛ قواعد المرام فی علم‌الکلام. 
چاپ احمد سصببی [قم] ۱۲۰۶؛ ابوساتم رازی, اعلاماللبوة: جاپ صلاح 
ساوي ر غلامرضا اهرانی» [نهران] ۱۳۸۱ش؛ آبورشید نیشابوری, 
السائل فی الخلاف بین‌البصریین و البغدادیین: 
رشنوان سید پیروت ۱۹۷۹؛ علی‌بن اسماعیل اشعری. کتاب اللمع فی 
الرد علی اهل الزیغ و البلع: پعاپ حسوده غرابه: مصر ۱۹۵۵ 
محمدسین اصفهانی, نهاية الدراية فی شرح الکفاية. قم 1۴۱۴ 
۵ افلاطرن؛ دور؛ آثار افلاطون: ترجمة محمدحن لطفی و رفا 
کاویانی؛ نهران ۱۳۸۰ ش؛ مرنضی‌بن محمدامین انصاری, فرائدالاصول, 
چاپ عبدالّه نورانی, قم ۱۳۶۵ ش؛ محمدبن طیب باقلانی: کتاب 
التمهید: چاپ ریچاره جرزف مکارنی. بیروت ۱۹۵۷؛ عبدالقاهرین طلهر 
بغدادی: کتاپ اصول/لدین: استاتبرل ۰۱۹۲۸/۱۳۴۶ چاپ افست بیروت 
۱ برالفاسم‌ین محمدعلی‌تهرانی, مطارح‌الانظار, نقریرات 
درس شیخ‌انصاری: ج ۲» چاپ سنگن نهرآن ۱۳۰۸, چاپ انست فم 
۴ اسنلین علی جعشاص, اصول الجشاص, النستی الفصُول فی 
الاصول: چاپ محمد مخمد تاره بیروت ۲۰۰۰/۱۴۲۰؛ عبدالملکنن 
عبدالله جوینی, کتاب الارشاد الی قواطع الادلة غی اصول الاعتقاد. 
چاپ مجمد پوسفب موسی و علی عبدالمنعم عیدالحمید. مصر 1۱۳۶۹ 


چاپ معن زیاذه و 


حسن و قیح 


۰ عیدالکريم حاثری یزدی, دررالفواند. مع تعلیقات سحمدعلی 
اراکی, قم ۱۴۰۸+ محمداشرفدین عپدالحسیب حسینی‌علوی, عااقة 
التجرید: شرح فارسی تجرید الاعتقاد. چاپ حامد ناجی اصفهانی: 
تهران ۱۳۸۱ش؛ جعفر سبحانی, رسالة فی التبحسین و النقبیج 
العقلیین, و تلیها رسالة فی فلسفة الأعلاق و المذامب الا علاقية, 
قم ۱۴۲۰:محمنین عبدالکریم شهرستانی, کتاب نهایة الاقدام فی علم 
الکلام. چاپ آلفرد گیوم. قاهره [بی‌نا]! حمو: الملل و الشحل؛ چاپ 
محمد میدکیلانی: بیروت ۱۱۹۸۴/۱۴۰۶ محملین ابرلمیم صدراللین 
شیرازی (ملاصدرا, الحکمة المتعالية فی الاسفار المقلية الاربعة. 
پیررت ۱۹۸۱:محمدپن حسن طوسی: العساة فی اصول‌الشقه چناپ 
«همرکتاب تمهید الاصول فی 
علم‌الکلام. چاپ عبدالمحسن مشکوة الدی 
عبدالحی, «ملذهب اشعری» ترجمة نصراله پورجوادی و عبدالحسین 
آذرنگ. در تاریخ فلسفهه در اسلام به کر شش میان محمد شریف: ج اد 
نهران؛ مرکز نشر دانشگامی: ۱۳۶۲ ش؛ حسنین وسف علامه سلی, 
رسالة سعدیه: ترجمة سلطان حسین استرآبادی: ساپ علی ارجبی. 
تهران ۱۳۸۲ ش؛ همو. کشف‌المراد قی شرح تن الاعتقاد, چاپ 
حسن حسن‌زاده آملی, قم ۱۴۲۷؛ همر,. مناهج‌اليقین فی اصول‌الدین» 
چاپ یمتوب جعفری مراغی, [قم] ۱۱۴۱۵ علی‌بن حسین علم‌الیدی: 
الذریعة الی اصول‌الشريعف. چاپ ابرالقاسم گرچی: تهران ۱۳۶۳ ش+ 
مر الملخص فی اصول‌الدین, بتاپ محمدرضا انساری قمی, تهران 
۱ ش؛ محمدین محمد غزالی, کتاپ الستحفی من علم الاصرل, 
بولاق ۱۳۲۲-۱۳۲۲: چچاپ انست [بیروت: بی‌ا.]؛ مقدادبن عبدالّه فاضل 
مقداد التافع بوم‌الحشر فی شرح [الّپاب الحادی عشر در حشن‌بن 
پرسف علامه حلی, الباپ‌الحادی عشرللعلامة الحلی, چاپ مهدق 
محقق مشهد ۱۳۷۲ ش؛ محمدین عمر فخررازی: البراهین در علم 
کلام: چاپ مسحمدیاتر سبزداری, نهران ۱۳۴۲۱۳۲۱ ش! مره 
المحصول فی علم .اصول‌الفقه, چاپ طه جابر فیاض علوانی: بیروث 
۸ قاضی عبدالجبارین احمده شرح الاصول النعمست: چاپ 
عبدالکريم عنمان, قاهره ۱۹۸۸/۱۴۰۸ همو السغنی فی اباب التوسید 
و العدل, ج ۶ بخش.۰۱ چاپ احمد فزاد آمرانی. فاهره ۰۱۹۶۲/۱۳۸۲ 
ج ۱۴, چاپ مصطفی سقاء تامره ۱۹۶۵/۱۳۸۵: محمدعای کاظظميی 
خراسانی, فواندالاضول. تقربرات درس آیت‌الله نائینی؛ قم ۱۲۰۴ 
۹ محفوثاین احمد کلذانی, التمهید فی اصول الفقه. ج ۴. چاپ 
محماین علی‌ین ابراهيم» یروت ۱۰۰۰/۱۳۲۱ عیدالرزاقببن علی لاهیجیء 
کوهرمراد. چاپ زین‌العابدین قربانی لاهیجی, تهران ۱۳۸۳ 
محمد مفید: اوائل المقالات. چاپ ابراهیم انصاری, بیروت ۱۲۱۴ 
۲۳ محد مرمری بجنوردی؛ علم اصول: [تهران] ۱۳۷۹ ش+ 
محملین حسن لیسابوری مقری, الحدود: السعجم السوضم: 

للمصطلحات الکلامية, چاپ محمود یزدی مطلق (فاضل)؛ قم ۱۱۲۱۴ 
فتزملا رمحا 1 یه و کاطزتهه حمه ۳ ده پترر 
۴ «تنملب :1994 جعفاص «جملنل ما ععمعتل! امماففظ روططم۳ 
:8 338۶ ,زد گزاه زمره له جوماهع:ا »1 راامحصعط 


محمدرضا انصاری‌قمی. قم ۱۳۷۶ 


» تهران ۱۳۶۲ش؛ 1 که م. 


۶ محملین 
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۳۶۷ 


۳۶۸ 


وی 


حسئویه (بنوحسنویه» از خاندانهای حکومتگر گرد در 
ایالت جبال* در سد: چهارم و پنجم. دربارة آغاز کاره حدود 
قلمرو و مدت حکومت این خاندان اطلاع دقیقی در دست 
نیست. در منایع, از چند تبر؛ معروف کرد با نام عیشالی / 
عیسانی, شادگانی / شاذنجانی, گورانی / جورقانی: برزیکانی و 
آن یاد شده است که در قرون نخستین هجری, در بخشهای 
غربی ایالت جبال سکونت داشتند و برشی از آنان صاحب 
قدرت و نفوة 


(سه مسعودی, تنبیه: ص ۸۹-۸۸ با این 
ملاحطه که برزیکان را به اشتباء پوذیکان نوشعه 
مرویجج ۲ص ۲۵۱؛ ابن‌الیره ج ۸ص ۷۰۵. ابن‌اثیر (همانجا) 
خاندان حسنویه را به تیرة برزیکانی منسوب دانسته است (قس 
ابن‌خلدون: ج ۴ص ۶۸۷ که برزیکانی را ریزنکاس و بررفکان 
ثبت کرده است) که امیران آن در نیمذ دوم قرن چهارم و اوایل 
قرن پنجم. بر بخش اعظلم ولایات غربی جبال حکومت 
می‌کردند و در زمان ارچ قدرت دامن نفرذ آنان از شمال تا 


است؛ همو» 


آذربایجان و از جنوب تا خوزستان گسترده بود (سه اذکائی, 
ج ۰۱ص ۱۲۰). برخی افراد این خاندان عبارت بوده‌اند از: 

۱) حسسئویةین حسین پرزیکانی. سردودمان خاندان 
حسئویه. وی در نیمه سلهٌ چهارم قدرت را از خاندان عيشاني 
کرد که در نیما اول همین سده بر بخشهاي غربی جبال حکومت 
صی‌کردن: گرفت (سه اسن‌اسیر ج ۸ ص ۱۷۱۶۰۷۱۵ قس 
ابن‌خلدون؛ ج ۴ ص ۶۸۸-۶۸۷), نداد و غایم. پسران احمد 
(از رژسای خاندان عیشانی)؛ به‌ترتیب» دز ۳۴۹ و ۳۵۰ ونات 
یافتند. خواهرزاد؛ آنان. حسنویه برزیکانی؛ ظاهراً به طلب 
میراث مادری: قلمرو آنان را ضبط کرد و با خلع ید از دیگر 
مدعیان قدرت» هر سه تیرة عیشانی و برزیکانی و شادگانی را 
زیرفرمان گرفت. فقط یکی از پسر دایبهای حسنویه؛ یمین 
غانم, برخی املاک پدر خود را در نواحی فستان و غانم‌آباد (در 
جنوب غربی دریاچذ ارومیه) از سلطة حسئویه حفظ کرد. پس 
از آن, حسنویه دژ شرماج را در کوههای سعب‌السپور میان 
بیستون و شاپورخواست (خزم‌آباد کنونی؛سه یاقوت حموی, 
ذیل «سرماج») پنا نهاد و آن را مرکز فرمانروایی حود قرار داد 
(سه ابن‌اشیر» همالجا؛ ابودلف خزرجی, ص ۶۲,۶۲ ۱۲۵ 
۶ رقابت و منازعة حسن‌ین بویه" (رکن‌الدوله) دیلمی و 
آمیرمتصورین نوح* سامانی: به حسنویه امکان داد تا در ازای 
پاری به رکن‌الدوله بر قدرت خود بیفزاید و همه تواحی 
کردنشین غرب جبال, از شهرزور تا شاپورخواست: را تحت 
فرمان پگیرد (سه مسکویه. ج ۶ص ۳۰۹). آو به پهانة محافظت 
از کاروانیا, متعرضن کاروانیان می‌شد: اما رکن‌الدوله: به سیب 


اتحاد پیشین, از کارهای ار چشم‌پوشی می‌کرد. تلاش فزاندة 
حستویه برای استقرار سلطنت: در ۳۵۹ موجب برد او با 
سپلانین مسافر ( کارگزار آل‌بویه در جبال) شد. حسنویه او و 
مپاهش را در اطراف همددان محاصره کرد. شدت عمل سپاهیان 
رده طول مدت محاصره و گرمای هواء سپاه دیلمی را از پای 
درآورد و درنتیجه حسنویه پز همدان مساط شد (سه همالنه 
ج ۶ ص ۳۱۰-۳۰۹). رکن‌الدوله که از گرفتاریهای خوة با سپاء 
سامانی خلاص شده بود. سپاهی را به همراه وزیر خود, 
ابوالفضل این‌عمید. برای تأدیب حسننویه و بازپس‌گیری همدان 
فرستاد اما مرگ وزیز, کار را ناتمام گذاشت و فرزند و جانشین 
وی ابوالفتح ابن‌عمید. در ازای پرداخت پنجاه هزار دینار وجه 
نقد و مدایایی با حسنویه صلح کرد (سنه همان, ج ۶.ص ۳۱۳. 
۴ بدمین‌ترتیب» حسنویه حکومتی خودمختار تحت نظلارت 
آلبویه در مغرب و جنوب‌غربی جبال از دنور تا اهوازه 
پای‌ریزی کرد (سه اشپولر ج ۱ص ۱۷۹ 

پس از مرگ رکن‌الدوله در محرّم ۳۶۶, حستویه کوشید از 
اختلاف امرای آلبریه, عزالدوله بختیار* (سه مسکویه ج ۶ 
ص ۲۱۲) و عضدالدوله؛بهردبرداری کند و از این‌رو دز پاسخ بد 
استمداد عزالدوله: دو فرزند خود (عبدالرزاق و بدر) را با سپاهی 


به کمک او فرستاد, اما آنان با مشامد؛ ناتوانی عزالدوله در مفابلا 
با عضدالدوله, وی را رها کردند و بازگشتند (سه این‌آثیره ج ۸ 


6۷۳۶۷۱ 
حسئویه امیری قدرتمند و سیاستمدار بود و در دورف حکوست 

تقریباً ینت سالذ ود بر جبال. رامزنیهای ایلات گرد را سهار 
کرد و با گسترش امنیت. به توسعذ شهرنشینی و رونق تجارت 
در منطقة تحت‌فرمان ود کمک کرد (سه همان ج ۸ص 0۷۰۶ 
چون در تقسیم متصرفات رکن‌الدوله. جبال و قلمرو حسنویه سهم 
فخرالدوله شده بود و باتوجه به حمایت فخرالاوله و حسنویه از 
عزالدوله بختیار در مقایل عضدالدوله (سه همان؛ ج ۸ص ۶۶4 
۷۱ ۰0۷۰۶ طبیعی بود که از انتقام‌جویی عشدالدوله یمن 
نباشند. عضدالدوله پس از غلبه بر عزالدوله و تصرف مایملک او 
در ۲۶۷ به‌قلمرو حسنویهتعرض نمود (سه همان: ج ۸ ص ۰۲ ۷: 
اذکانی: ج ۱.ص۱۲۸). حسئویه در ۳۶۹ در سرعاج درگذشت 
(مجمل‌التواریخ والتصض: ص ۱۳۹۴ این‌اثیره ج ۸ص 6۷۰۵ و 
اخثلاف میان هفت فرزند او راهرا برای سلطة عضدالدوله هموار 
کرد(سه مسکویه.ج ۶دص ۴۳۶۶-۲۶۵ اذ کانی؛ ج ۱ص ۱۲۹). 
۲)بختیارین حسنویه. وی پس از مرگ پدرش ابتدا خواست به 

عفدالدوله پپیوندد, اما سرانجام در ۳۷۰:په دست عضدالدوله به 
قتل رسید (برای آگاهی پیشترسه 


ین حسنئویه؟), 


م٩‏ فامصظ -] 


۲ پسدرین حسئویه. در ۳۷۰ و با حملة عفدالدوله به 
سرماج؛ هم پسران حسئویه: به جز بدن: کشته شدند. 
عضدالدوله امارت کردستان را به بدر سپرد و بدر با بهر‌برداری 
از رقابت میان امرای آلپویه, به استقلال و اقندار رسید (برای 
آگاهی بیشترسه پدرین حسئویه؟), 

۴ ابوالبدر فطب‌المعالی علالین بدر. در سال ۴۰۰: پدر با 
عصیان فرزندش. هلال از حکومت خلع شد (مجمل التواریخ 
و القسصص, ص ۱۳۹۸ ابن‌اشیر: ج »٩‏ صن ۲۰۴). مادر هلال از 
کُردهای تیرة شادکان بود و هنگام تولد ملال, بدر وی را رها کرد 
و هلال دور از پدر: بزرگ شد (سه ابن‌اثیره ج ٩ص‏ ۲۱۳). پس 
از آنکه حلال بزرگ شد. بدر منطقَة صامغان (حدود آذربایجان 
غربی) راءبهاقطاع, به او داد تا از او دور باشد, اما هلال برای 
انتقام جویی از پدر. بدرغم سخالفت اوء به قلمرو ابن‌ماضی 
(حکمران منصوب بدر در شهرزور) تاخت و او و خانواده‌اش را 
کشت و اموال آنان را تصاحب کرد (سه همان» ج 4 ص ۲۱۴), 
هلال سران و بزرگان سپاه بدر را نیز با تطمیع. به حود جلب 
کرد و در نتیجه, در سال ۴۰۰ که بدر برای تنبیه هلال به دینور 
رفت؛ سپامیانش او را رها کردناء و به هلال پیوستند. بدر اسیر 
شبد و به‌رغم توصیذ برشحی اطرافیان, هلال وی را نکشت و او را 
در قلعذ درزینه زندلی کرد (سه مجمل‌الشواریخ و القصص, 
ص ۱۳۹۹ ابن‌اثیر: همانجا). 

پدر قلعه را مرمت و مستحکم کرد و برای شمس‌الدوله 
دیلمی, ابوعیسی شادی حکمران اسدآباد همدان؛ ابویکرین رافع 
وزیر شمس‌الدوله دیلمی (قس ابن‌اثیر: هنمانجا) و بهاءالدوله 
دیلمی. پیام فرستاد و از آنان یاری خحواست. هنمچنین کنردان 
گورائی راء که تازه قدرت یافته بودند و قدرت آنان حکومت 
خاندان حسنویه برزیکانی را تحت‌الشعاع قرار داده بود (سه 
ادامذ مقاله) بر ضد هلال تحریک کرد(مجم لالتواریخ والقصص: 
همانجا:ابن‌اثیره ج ٩ص‏ ۳۱۵۰۲۱۴). سپاهیان شمس‌الدوله: 
به رهیری ابویکر رافع و آبوعیی شادی, به شاپورخواست و 
نهاون. تاختناد: اما هلال آنان را شکست داد و بسیاری از آنان, از 
جمله نود امیر: را به قتل رساند. بهاءالدوله نیز سپاهی به 
فرمان‌دهی فخرالملک ابوغالب» وزیر خود, به شاپورخواست 
فرستاد. کم‌تجریکی و اشتباه سياسي هلال باعث شکست و 
اسارت وي گردید (سه ابن‌اثیره ج ٩.ص‏ ۲۱۶-۲۱۵؛ قس مجمل 
التواریخ و القصص. ص ۴۰۰). فخرالملک پس از تصاحب اموال 
و زاین فراوان بدر در قلع شاپورخواست. که به دزیز مشبهور 
بود (سه یاقوت حموی, ذیل «دزیزه)؛ به بغداد برگشت و حاال 


را با شود برد (۴۰۱؛سه ابن‌اثیره ج ٩ص‏ ۲۱۶). 
۵ خاندان حسنویه پس از هلال‌پن بدر. بذرین حنویه به 
امارت خویش برگشت. اما دیگر اقتدثر و اعتبار گذشته را 


حستویه 


نداشت و قلمرو و بسیاری از اموالش را از دست داده بود. در 
همین زمان. طاهرین هلال نیز بر نیای حود شورید اما مغلوب 
شد و گریخت (مجمل‌التواریخ والقعصص, همانجا). طاهر 
آندکی بعد شهرزور را از حامیان ديلمي پدر گرفت (سه این‌اثیر: 
ج ٩ص‏ ۲۴۶-۲۴۵), در با کمک گورانیهاه پند سرکوب 
برزیکانیها پرداخت (سه مجمل‌التواریخ و القصص. همانجا) و 
سپس قصد تأدیپ حسین‌بن مسیعود کردی را نمود که بر را 
سپیدرود مقام داشت. در هنگام محاصر؛ طولالی فلع؛ کوشبد / 
کوسجد. در رمضان ۴۰۵ امیران گورانی بر بدر شوریدند و وی را 
به قتل رساندند. حسین‌بن مسعود پیکر بدر را به نجف فرستاه 
(سه همان ض ۴۰۱ ابن‌اثییه ج ٩.ص‏ ۱۲۴۸ بدلیسی: ص ۲۰). 
پس از مرک بدرین حستویه: و وی طاهر: به طلب امارت 
موروث. از شهرزور به جبال تاخت. اما امیر شمس‌الدوله دیلمی 
(متحد سابق بدر)؛ طاهر را اسیر کرد و بخشی از قلمرو شماندان 
حسنویه را نیز زیرساطه گرفت (سه ابن‌اثیره ج ٩ص‏ ۲۴۹ 
اذکائی: ج ۱ص ۱۵۱). امیرسلطان‌الدولد*, در ادامذ رقابت با 
آلبریه در شمال, هلالین بدر را از زندان آزاد کرد و وی را با 
نب قطب‌المعالی در رأس سپاهی برای ضبط قلمرو موروث و 
مبارزه با سلعطان‌الدوله فرستاد. در رویارویی دو سپاه در همدبان, 
سپاء سلطان‌الدوله شکست خورد و هلال به قتل رسید (سه 
بنفوّطی. ج ۳ص ۱۳۵۰ بدلیسی+ص ۴۱-۴۰), درنتیجه: پخعش 
اعظم قلمرو خاندان حستویه نصیب شمش‌الدوله گردید (سه. 
بن‌آثیر ج ٩ص‏ ۲۵۰), قسعتهای جنوبی و غربی (مسکن طوایف 
لر و شاذنجان) را ابوالشوکین محمد. فرمانروای عتازیان* 
(خاندان کرد حاکم بر بخشی از کردستان), تصرف کرد (سه. 
همان. ج ٩‏ ص ۲۴۸)؛ بنابراین, شمسالدوله در ۴۰۶ با گرفتن 
سوگند وفاداری از طاهربن هلال او را آزاد ساخعت و با سپاهی 
به مقابله با ابوالشرک عازی فرستاد (همان؛ چ ٩.مس‏ ۲۶۱), 
به‌رغم پیروزی طاهر در دفع عازیان, وی در سال ۴۰۶ بد 
دست آنان به قتل ر. بید و شوکت خاندان حسنوبه و تیرة 
برزیکانی پایان یافت (سه همان؛ ج ۹.ص ۰7۶۱ ۲۶۴). از آن پس, 
بخشهای غربی قلمرو این خاندان در دست عنازیان ماند و بخش 
شرقی و شمالی را تیر: گورائی با یاری آلکاکویه* در اشتیار 
گرفتند لب همان, ج ٩ص‏ ۳۵۲-۲۵۱) و فقط منطقة سرماج در 
دست بدرین هلال‌بن بدر باقی ماند (سپ همان ج 5 ص .)۵۲٩‏ 
آو که بعد از کشته شدن پدرش, املاک موروث را در دست داشت: 
در جدالهای سپاه سلجوقی (تحت فرمان ابراهیم یتال) با 
عنازیان, به حمایت از سلجوقیان برشاست و به پاداش آننه در ۴۳۸ 
از طرف ابراهیم ینال به حکومت کرمانشاه و دیتور منصوب گردید 
(ه همان؛ ج ٩ص‏ ۵۲۲؛ قس بدلیسی. ص ۴۱) این‌اثیر (ج ٩‏ 
ص ۵۳۹) از درگذشت حاکم قلعذ سرماج در ۴۳۹ خبر داده که از 


۳۶۹ 


۳۷۰ 


حستی | حستیون 


نوادگان حستویه بوده و احتمالاً همین شخص بوده است. پس از 
درگذشت وی, قلمرو خاندان حسنویه به دست ابراهیم‌ینال و 
ساجوقیان افتاد. برخی بناها وآثار مدنی از دور؛ حکومت خاندان 
حسنویه درلرستان برجای مانده‌است(سه اذ کائی ج ا«ص 6۱۵۶. 


مستاپم؛ایسی‌ایر؛ ابن‌لدون؛ این‌فطی: مجمعالا داب فنی معجم 
الالقاب, چاپ محمدالکاظم. تهران ۱۴۱۶ ابودلف خزرجی. سفرناعذ 
ابردلف در ایران, با تعلیقات و تحقیقات ولادیسیر مینزرسکی؛ ترجسة 
ابرالفشل طباطبانی, تهران ۱۳۵۴ ش! پرویزاذکانی, فرمانروایان گمنام: 


اسلامی.ج ۱: ترجمة جواه فلاطوری, تهران ۱۳۶۴ ش! شرف‌اللینین 
شمس‌آللین بدلیسی. شرفنامه: تاریخ مفصل کردستان, چاپ محمد 
عباسی. چاپ انست نهران [7 ۱۳۴۳ ش]: مجمل‌التواریخ و القصص. 
چاپ محبدتقی بهار: تراد کلالة خاور: ۱۳۱۸ ش؛ صسعردی, تینبیه؛ 
هموه مروج؛ مسکویه! یاقوت حموی. 


/ پرویز اذکائی / 


خسنی | حسئیون, نام شرفای علوی از اخلاف امام 


ج ۱» تهران ۱۳۶۷ ش؛ برتولد اشپولره تاریخ ایران در قرون نخسنین . حسن علیه‌السلام در مراکش. عنوان حسنی به شرفایی اطلاق 


عبدالل‌الکامل‌ین حسنین حبنین علی‌بن ابی طالب 
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تبارشناسی حکمرآنان حسنی مراکش 


می‌شوه که از اولاد محمذین عبداللّه. نفس ژکیه *: هستند و به این 
ترئیب» آفان از عموزاده‌های‌ادریسی (سه ادریسیان*) خود متمایز 
می‌شوند. خاندان حسنی در تاریخ مغرب و صحرای غربی نقش 

3 ل ایفا کردند؛ نه ققط به سیب تعدادشان, بلکه به سیب 


به‌وچود آوردن دو سلسلة بزرگ شرا 
بازدهم / شانزدهم و هفدهم و علویان؟ که از نیمه سدد پازدهم 1 
هفدهم تا زمان حاضر در مراکش فرمانروایی می‌کنند (علویان به 
نلالی پا سجلماسی و سعدیان به زیدانیان نیز شهرت دارند) 


: سعدیان* در سد؛ دهم 1 


زمان و سیب استفرار حسنیون در جتوب سراکش دا 
سعلوم نسیست. اثبات افساله‌هایی که در این‌باره از طریق 
وشته‌های بسپار به دست مارسیده است, دشوار است. با 
این‌همه, ننویسندگان عرب دربار؛ ورود نخستین شرفا به 
سجلماسه در اواخر سدة هفتم / سیزدهم هم‌عقیده‌اند؛ آثان را یا 
حجاج از عریستان به سجلماسه؟ بازگرداندند. یا هینتهای 
مخصوصی که در جستجوی اين شرفا در ینبم * بندر کوچکی 
در حجاز, بودند آنان را به ان سرزمین وارد ساختند. ساکنان 
واح تافیلالت * (پایتشت: سجلماسه)؛ به امید تضمین فراوانی 
محصولاتشان, پذیرای این شرفا شدند. نخستین فرد این شرفا 
همنام نبايش خسن بود و چون نخستین کسی بود که به این 
سرزمین وارد شد به «الداخعل» مشهور گردید. قبایل ساکن در 
واحه‌های وادی دَرعه» زیدان, نخستین عموزاد؛ حسن را ظاهراً 
به همان سیب و در همین زمان فراخواندند. گفته می‌شود که این 
علویان, احتمالاً با تبایل َفقّل* که در آن هنگام حکومتشان را 
بر واحه‌های مراکش در جنوب اطلس مستقر ساخته بودنده به 
مراکشن آمدند و در آنجا به عنوان کانی که مایذ خیر و اقبال‌اند 
و در مشاجعرات میان این چادرنشینان مهاجر عربستان حکم قرار 
می‌گبرند, نقش سنتی خود را ایفا کردند. این فرضیه جالب‌توجه 
به نظر مي‌آید اما درستی آن هنوز تأیید نشده است. برحی 
نویسندگان عرب؛ دربار؛ شاخه بلافصل اعقاپ محمد نفس ژکیه 
و حتی خحاستگاه شرفای اولية سعدیان تردید کرده‌اند: انا 
امروزه: تبارشناسی همة حسنیون؛ هر چند که هیچ‌رقت قطعی 
نبوده است» مورد بحث یست. 
منایع: [بنتاضی, جذوتالاقتباس فی ذکر من خل من الاعلام مدیة 
فاس: رباط ۱۹۷۷-۱۹۷۳ آدرنی‌بن احمد علوی, الدرر البهية و الجواهر 
النبویةفیالفروعالحسنية را .قاس ٩]۱۸۹۶/۱۳۱۴‏ عبدالسلام 
بن‌طیب؛ قادری, الدر السننی‌فی بعض من‌پناس عنآلنسبالحستی» فاس 
۸ -محمدین جعفی کتانی. لوةالانفاس و محادلة الا کیاس 
بعن اقبر من العلماء و الصلحاء بفاس, چاپ عبدالّه کامل کتانی. 
حمزتین محمد طیب کتائی: و محمد حمزتبن علی کثانی؛ دارلبیفاء 


حسنی 


۵ احمدین خالا ناصری, کتاپلاستقصا لاعبار دول 
المغرب‌الاقصی: چاپ احمدبنجفر اصری, دارالیضاء ۱]۲۰۱۵-۲۰۰۱ 
کعا دم عمجمکط بت اون[ ۵ ممتستصوت بحعط38 2[ 
(ودندط ام مجماحمجه رام مر 
لفیا ععل کعتاممبررک حعه ادعصتوناطهاظ رننمت به :[1939] 
باعل تک ۵ کونمده کمناوعدوظ ,لوط 0 :90| موز 
رک 
معع/ظ بف عصبذل معوعت؟ .11 :1922 ونمد۳ رمزهبا6 

19490 معمداطمویی 


اگ. دوردون آ(د. اسلام) 1 


حسنی ابوالعباس احمد بن ابلهيمین‌حسن: محدثه مورخ 
و فقیه زیدی در قرن سوم و چهارم. در کتابهای تراجم: اه 
تراجم زیدیه, دربار؛ وی اطلاعات اندکی وجود دارد. وی استمالاً 
در فاصلذ سالهای ۲۸۰ تا ۲۹۰ متولد شده‌است ونسب او با هفت 
واسعله به حسن مغتی* فرزند امام حسن‌مجتبی علیه‌السلام 
می‌رسد لس حستی؛ مقدامةٌ حوثی؛ ص ۴۳- ۴۸). جد اعلاي ای 
محمدین سلیمان, در ۱۹۹ هم‌زمان با قیام ابوالسرایا* سبزیبن 
منصور شیبانی در عراق, در مدینه بر ضد حکومت عباسی 
شورید: ولی سرکوب شد. پدربزرگ حسنی: حسن‌بن ابراهیم, در 
حدود ۰۲۷۵-۲۷۰ همراه با الهادیالی‌الحق یحیی‌بن حسین ری 
به آمل مهاجرت کرد (د.ایرانیکا, ذیل ماذه). توفیق‌نیافتن الهادی 
الی‌الجق در تشکیل حکومتی زیدی. در نواحی جبال و دعوت 
گروهی از یمنیان از وی, او را به مهاجرت به یمن ترغیب کرد. 
احتمالاً حسوین ابراهیم نیز در این سفر همراه او بوده است! 
آزاین‌رو. شاید پدر حسنی و خود وی در یمن به‌دنیا آمده باشند. 
نکتذ دیگری که بر احتمال تولد حسنی دریمن می‌افزاید این است 
که وی کتاب الاحکام فی الحبلال و الحرام و کتاب المنتعب. هر 
دو از الهادی‌الی‌الحق, را از عالمان و محدّثان یمنی روایت کرده 
است (سه حسني مژیدی. ص ۱۱۸۹ نیز سه ناطق بالحقء 
۵ص ۰۱۳۱ ۱۳۰-۰۱۳۸). در عین حال, احتمال داده شده 
است که وی در آمل به دنیا آمده باشد (حسنی. همانجا) 

حستی در طلب علم به شهرهای گوناگون سفر کرد (سه 
همان مقدمه ص ۶۰۵۹). در عراق و حجاز از عالمان بنامی 
چون ایواحمد عبدالّهین ابی‌قتیبه غُلوی و در کوفه از احمدبن 
سعیذین عثمان ثقفی و ابن‌عقده* و دیگران سماع حدیث نمود 


(برای فهرست شیوخ حدینی حسنی -ه همان مقدمه: ص ۴۸- 
٩‏ مهم‌ترین شیخ او در حدیث, عالم زیدی ابوزید عیسی‌بن 
محمدین زید علوی بود. در منابع تصریح شده است که شش 


موه ۵ .1 


۳۷۱ 


۳۷۲ 


حستی 


در ۲۲۲ برای دیدار وی و نیز سماع حدیث از عبدالرحماناین 
ای حاتمرازی: به‌ری سفر کرد (برای‌نمونه سب ناطق‌بالحق. ۰۱۴۱۷ 
صن ۱۳۲: شتحلی زج دض ۱۵+ نيزسه تاطق‌بالسی» ۱۳۹۵»ص ۴۱ 
4۵ خسنی احتمالاً در بفداد از عالم زیدی عبدالعزیزین 
اسحاق مشهور به ابنبقال و ابوالفرج علی‌ین حنین اصفهانی نیز 
سناع حدیت کرده اشت. در مکه نیز از ابنومحمد عبدالله‌بن 
مخملین اسحاقبن العباس فاکهی: زلف کتاب اخپار مکه. اخذ 
حدیث کرد. وی در دانش کلام نیز تبحر داشت و کلام معتزلی را 
به روش معتزل بغداد تدریس می‌کرد (سمه محلی.ج ۲ص 6۶۵ 
مادلونگ (سه د.ایرانیکا: همانجا) احتمال داده است که حسنی 
کلام معتزلی را از ابویکر محمدین ابراهیم مقانعی؛ از شاگردان 
ابوالقاسم بلنعی / کعبی *» فرا گرفته باشد (نیزنم ناطتق بالحق. 
۷ ص ۱۱۵). از مهم‌ترین شاگردان حسنی: دو برادر به 
نامهای ابوطالب یحبی‌بن حسین هارونی (ناطق بالحق) و 
ابوالصین احمدین حنین هآرونی (سه مارونی* ابوعبدالله 
محمدین خسن داعی (چچشمی؛ص ۳۷۵) و ابوالحسن 
(اپسوالحسین) زینذین اسماعیل‌ین مسجمد حستی (نه 
منتجب‌الدین رازی؛ ص ۰۲۸ ۸۲) بودند."حستی در فقه زیدی از 
آرای الهادی‌الی‌الحق, که پیروان وی در سنّت زيديه به هاذویه 
شپرت دارند: پیروی می‌کرد. 

تاربخ وفات جسنی در بیشتر منابع ۳۵۲ ذکر شده است (سه 
حستی‌مزیدی, ض ٩۱۹۰‏ وچیه ص ۱۷۸ قس ایمن فزاد سید 
ص ۸۲ ول باتوجه به زوایت جسنی (صن ۵۵۸) از عنای‌بن 
حسین‌بن‌شقیر کوفی در ۱۳۵۶ به‌نظر تمی‌رسد که این تاریخ درست 
باشد. مادلونگ (نه ه.ایرانیکا همانجا) نیز: به فوض صحت تولد 
ابوطالب مارونی در ۳۴۰و قبرل اینکه وی نزد حسنی شاگردی 
کرده؛ تاریخ ۳۵۳ را درست ندانسته است. قبر حسنی ظاهراً تا 


قرن هفتم یا پیشتر, در آمل موجوذ بوده است (سه «دو مشیخذ 
زیدی».ص ۱۸۵). بحبی‌بن‌حسین (متوفی ۱۱۰۰) از احتمال دقن 
حسنی در جرجان سخن گفته (سه وجیه, همانجا که نادرست 
است. ابن‌آسفندیار (خ ۱ص ۱۰۵) از وجود مدفن شخصی به 
نام السید شمس آل‌رسول دز محلا عرامه‌کوی که اختمالاً 
تصحیف حازمه وی باشده خن گفته است. اکنون در شهررآمل. 
مکانی به همان نام گنبد شمس آلرسول وجود دازد که به دلایلی 
از جمله شهرت حسنی به شمس آلبرسول» منی‌تواند مدفن 
ابوالعباس حننی باشد (سه سوده؛ ج ۴؛ بخش ۱ص 6۵۱-۲۸ 
۱ آثار حستی عبارت‌اند از:۱) شرخ الاسکام قی الحلال و 
الخرام (جشمی. ص ٩۳۷۶‏ حسنی‌مزیدی, همانجا): در شنرح 
الاحمکام الهادی‌الی‌الحق در فقه هادویه, در شثن جلد که تا قرن 
یازه‌هم در یمن مرجود بوده است (د.ایرانیکا: همانجا؛ نیمه 
وجیه سانجا)؛ ۲) شم اتب (جشمی: حستی‌مویدی. 


همانجاها؛ وجیه. ص ۷۹ در شرح کتاب المشخب الهادی الی 
الحق؛ ۳)/لتصوص (جشمی؛ حستی‌عژیدی, همانجاها+ وجیه, 
انیکا؛ 
حمانجا)؛. ۴)شرح اللصَوص, که شرحی است بر کتاب پیشین؛ 
۵)مسائل‌الخلاف. در بیان اختلاف فقهی الهادی الی السق و 
قاسمین ابراهیم زّی با ابوحنیفه و شافعی+ ۶)الرد علی الیل 
للخلاف بین العهادی و الناصر للحق علیهماالسلام (همانجا), که 
احتمالاً در این کتاپ از عدم اختلاف فقهی حسن طورش" با 
الهادی‌الی الحق سخن گفته است؛. ۷)کتاب ما تفر به القاسم و 
الهادی صلواث الّد علیهما دون الفریقین من مسانل الحلال و 
الحرام و غیرهما من الاحکام: که یک نسخاخللی از آن باقی است 
و احتمالاً همان کتاب مسائلالحلاف یاالرد علی‌الناحل است (سه 
وجیه. ض 40۷٩‏ ۸المصابیخ من أنعبار المصطفی و المرتضی 
و الائمة من لیهما الطاهرین (ایمن فژاد سنید. هسانجا) در 
شرح احوال پیامپر اکرم و امامان و قیام‌کنندگان زیدای, 

کتاب المصابیح از آثار مهم در سئّت تاریخ‌نگاری زیدیه 


ص ۷۸) که در منابم فقهی زیدیه از آن یاه شده است (د.۱ 


است. حبسنی در این کتاب دریار؛ سیرة پیامبر و خلفای نخستین 
گزارش مفضلی آورده است. وی پاره‌ای از مطالب را از طبریق 
روایت از مشایخ خود یا کسانی که از آنها اجاز: نقل داشته آورده 
و پاره‌ای دیگر را بدون سند از قول ابن‌اسحاق (متوفی ۰6۱۵۱ 
ابن‌حییب, واقدی: و نصرین. مزاحم ری نقل کرده است 
(حسنی, مقدمه حوثی؛ صس .)۶٩‏ وی در این کتاب از ۵۸ 
شخصیت مطلب نقل کرده که خوئی اسامی آنها را استخراج و 
فهرست,نموده است. (سه همان مقدمه ص ۷۲.۷۰). از مصادر 
حسنی در این بخش, کتاب سسیرة ابن‌اشبحاق پبه روایتهای 
مختلف آن است, با مرگ حسنی» شاگرد وی؛ علی‌بن بلال 
آملی. با بهره‌گیری از روایات حسنی و آثار دیگر: این کتاب را 
تکمیل کرد و آن را تا شرح‌حال حسن آأطروش ادامه داد (رازی: 
مقدمة ماهر جزاره ع:۱۱۲). از جمله سنابع آملی در تکمیل 
المصابیم. این کتابها بوده است: أنعبار محملبن ابراهیم و آبی 
السوایا (نجاشی. ص ۰۴۲۸ تألیف عالم امامی نصرین مزاچم 
ری (سه حسنی, تشمیم آملی. ص ۵۲۹-۵۱۴ سیرة الهادی 
الی الحق یحیی‌بن حسین رَسسی» تألیف علیین مبحملین 
عبیدالله عباسی (سه همان تتمیم: ص ۱۵۸۹-۵۷۶ ۵۹۷2۵۹۰) 
و اجتمالاًسیرة حسن اطروش (به همان هن 6۰۵ 

کتاب المصابیح و تتمذ آن مورد توجه عالمان زیدی بوده 
است. ناطق بالحق علاوه بر نقل روایات فراوانی از ابوالعتباس 
حسنی در امالی خود سیر المطالب؛ برای نموه سم 
ص ۰۱۲۲ ۰۱۲۶ ۰۱۷۴ ۰۱۷۸ ۱۸۲ ۲۲۹ در کتاب الافادة فی 
تاریخ ائمة الزیدیة (برای تموته - ص ۰0۳۹ مطالبی را از کتاب 
المصاییح (ص ۳۲۸ تقل کرده است. شمیدین احمد مجلی 


(متوفی ۶۵۲) در الحدائق الوردية (ج ۱ص ۰۳۷ ۳۹) از کتاب 
المعاییح سود برده و عالم امامی» رضی‌اللین ابن‌طاووس 
.(متوفی ۶۶۴؛ج ۳.صس ۰۸۷ ۰6۸٩‏ نیز مطالبی از کتاب المصابیح 
نقل کرده است (نیزسه کولبرگ"» ص ۲۵۷). بخشی از این کتاب 
را مادلونگ در شمن کتاب انعباژ نم الرْيدية نی طبرستان و 
دیلمان و جیلان (بیروت ۱۹۸۷, ص ۷۵۵۵) به‌چاپ رسانده 


است. ماهر جوار نیز بخشی از نتم العصابیح رابه ضمیمذ کتاب 
احباز فخ تألیف اجسدین سهل رازی (بیروت ۰۱۹۹۵ ص ۲۷۹- 
۸ منتشر کرده است. تن کامل المصابیح 
کوشش عبدالّه حوثی (صنمعا ۱۴۲۳) متشر شده است. 


و تتمة آن به 


منایع: ابن‌اسفندیار, تاریخ طبرستات, چاپ عباس اقبال آشتیانی, تهران 
[1 ۱۳۲۰ ش]؛ ابن‌طاروس. اقبال‌الاعمال, چاپ جواد قیرمی اصفیانی, 
قم ۱۴۱۶-۱۴۱۲ لیمن فزاد سید. مسصادر تاریخ الیمن في العصر 


اریخ ال 
الاسلامی قاهره ۱۱۹۷۴ محسن‌ین صحمد چشمی, الطبقتان الحادية 


عشرة و | 
اسمد. فضللاعتزال و طبقات‌المتزلة, چاپ فزاد سید. تونی 
[بی‌تا]؛ احمدین ابراهیم حستی؛ المصابین. چاپ عبدالّه حوثی: صنعا 
۳ مپدالاین حسنی مزیدی. اتف ثنرح اللف: ستما 
۷ د«در مشیشذ زیدی», چعاپ محمدنقی دانش‌پژره در نام 


عشرة من کتاب شرح‌لحیون», در قاضی عبدالجبارین 


مینوی. زیرنظار حبیبی بغمانی و ایرج انشار: تهران: جاویدان, ۱۳۵۰ش؛ 
احمدین سهل راژی؛ احباژ ‏ و عبر پحییین عبداله و آخیه 
ادریس‌ین. عبدالله: انتشار الحرکة الزيدية فی الیمن و السترب و 
الدیلم, چاپ ماهر جزاره بیروت ۱۹۹۵؛ منوچهر سنود», از آستارا تا 
اٍستارپاد, تهران ۱۳۷۹ ش - ٩...‏ شمیدبن حَلی, کتاب الحدائنش 
الپردیة فی مناقب اه الزیدیف چاپ سنکی [بی‌جا] ۱۳۵۷-۱۳۵۶ 
پاپ انست دمشق ۱۲۰۵/ ۱۱۹۸۵ علی‌بن عبیدالّه منتجب‌اللین رازی, 
الأریمرن سدیً عن اربمین شیضاً من آربمین صحایاً فی فضائل 
الاعام اسیرالسومنین علی‌ین آبی‌طالب علیه‌السلام؛ تم ۱۲۰۸: 
بحی‌بن سین ناطق بالحق, الافادة فی تاریخ انمة الْيدية: جاپ 
محمد یحیی سالم عزان: صتعا ۱۹۹۶/۱۴۱۷ همو, تیسیر المطالب فی 
اسالی الاسام ابی‌طالب: جاپ یحیی عبدالکسريم نضیل, بیروت 
۹۵ احمدین علی تجاشی. فهرست اسماء معتفی الليعة 
المشتهر برجال النجاشی, چاپ موسی شبیری زنجانی؛ قم ۱۱۳۰۷ 
عبدالسلام رجیه: اعلام الملفین الزیدیية. عمان 4۱۹۹/۱۲۲۰ 

۱ 
۱ 
2 علتما بومهنا عزنا قنبه عق۳3 جر رصن اه حعاصبامی 


/محمدکاظم رحمتی | 


حستی لکهنوی عبدالحی عالم شاعر: صوفی: 
تذکره‌لویس و طبیب هتدی در قرن چهاردهم. نام او سیناحمد 


حسنی لکهنوی 


بود, اما یه عبدالحی شهرت یافت (ندوی,۱۳۹۰.ص ۵۰ لسب 
وی به امام حسن‌مجتبی علیه‌السلام می‌رسد: بدین سبپ او را 
حستی خوانده‌اند. تياکان او در حملهٌ مفول از بغداد به 
هندوستان مهاجرت کردند و در مانکپور ساکن شدند (حسنی 
تکینوی. ۱۳۴۳.ص ۵۲۴: همو. ۱۳۸۲.ج ۱ مقدمذ عبدالعلی 
حسنی.ص ک؟ ندوی: ۱۳۹۰.ص ۲۵-۲۱). پدرش: حکیم سید 
فخرالدین (۰)۱۳۲۶-۱۳۵۶ متخلص به خیالی و فخر ادیب و 
شاعر و مورخ و به عربی و فارسی مسلط بود و آثاری به فارسی 
اداشت, از جمله سهر جیانتاب (تاریخ و تذکره عمومی), 
سیرت‌السادات دربارة انساب و احوال سادات (حسنی لکهنوی, 
۳ص ۱۵۳۷-۵۲۴ ندوی, ۱۳۹۰.ص ۴۴۰۳۲ 

حسنی در ومضان ۱۲۸۶ در زاویة شاه علماله از توابع شهر 
رای بریلی, به دنیا آمد. او علوم عقلی و نقلی را ازز علمای 
مشهوری چون محمدحین الّآبادی, اشرفعلی تهائوی* 
محمد ثعیم فرنگی محل, عبدالحق بهوپالی؛ سیداحمد دهلوی, 
محمدعرب و حنین انصاری‌یمانی؛ و طب را نزد محکیم عبدالعلی 
و حکیم عبدالعزیز فرا گرفت (حستی‌لکهنوی, ۰۱۳۸۲ مج ۱ء همان 
مقدامه, ص کا؛ ندری» ۰۱۳۹۰ ص ۸۳-۷۰). سپس ببه اطراف 
دهلی سفر کرد و در مجالس.سید نذیر حسین دهلوی» رشید 
احمد گنگوهی و احمد حسن امروهوی شرکت کرد و از آنان 
اجاز؛ روایت حدیث گرفت (حسنی لکهنوی, ۱۳۸۲ همانجا) 
مم‌زمان با تحصیل, به تصوف نیز گرایید و در ۱۳۰۶ از حاجی 
امداداللّه مهاجر مکی, اجازة گرفتن «بیعت عشمانی» را( که نشانة 
سرسپردگی مریدان به عثمان هارونی, شیخ معین‌الدین چشتی 
بود) در سلله‌های چشتیذ صابریه و نفشبندیة احمدیه دریافت 
کرد. آنگاه با فضل رحمان گنج مرادآبادی. از مشایخ نقشبندیه, 
بیعت کرد و پس از درگذشت او به سید. ضیاهءالنبی. شلیف؛ او. 
دست ارادت داد (حمانجا؛ ندوی, ۰۱۳۹۰ ص ۱۰۸-۱۰۵ 

عبدالحی طبیب حاذقی بود و از همین راه امرار معاش 
می‌کرد. او سی سال معاون مدیر و مدیر دارالملرم ندوةالعلماء* 
در لکهنو بود (ندوی, ۰۱۳۹۰ ص ۱۲۱۶-۲۱۴ ۲۲۳). 

حستی در ۱۳۴۱ در لکهنو درگذشت و در زادگاه شود به 
خاک سپرده شد (حسنی لکهنوی, ۰۱۳۸۲ ج ۱, همان مقدنه, 
کب؛ ندوی, ۱۳۹۰.ص ۲۳۴). از جمله فرزندان او: عبدالعلی 
حستی و ابوالحسن علی ندوی معروف به علی میان بودند 
(مسعارف. ج ۸۷ ش ۵ مه ۰۱۹۶۱ص ۱۳۲۴-۳۲۲ نيزسه 
ندوی: ۱۳۹۰ ص ۳۴۶ به بعد) 

عیدالحی به سه زبان تسلط داشت و در شعر «عالی» و 
«آزاد» تخلص صی‌کرد (نندوی, ۱۳۹۰ ص ۲۶۷-۲۶۳ وی 


اما .1 


۳۷۳ 


۳۷۴ 


حسئی واعظ 


مم‌ترین آثار خود را به زیان عربی نوشت. پرحی از آثار عربی او 
عبارت‌اند از:نزهةالخواطر و بهجهةالمسامع و النواظر (حیدرآباد. 
«کن ۱۱۳۸۸۰۱۳۶۶ برای ترجمة اردوی آن» ندوی:۱۳۹۰: 
ص ۲5۹۸-۲۷۰): در هشت جلد, دربار؛ احوال و آثار بیش از 
۰ تن از علما و مشایخ و اعیان شبه‌قار؛ هند. به ترتیب 
تاریضی . الفبایی. که جلد هشتم آن نات ماند و پس از 
درگذشت حسنی. فرزندش, ندری. آن را تکمیل کرد؛ سعارف 
العوارف فی انواعالعلوم و المعارف یا التقافةالاسلامية فی‌الهند 
(دمشن. ۱۳۳۷ش/ ۱۹۵۸ برای ترجمه اردوی آن -ه ندوی, 
۰ ص ۸)۳۰۲-۲۹۸ دربار: تاریخچذ علوم و فنون رایچ در 
شب‌قارة هسند. که هس‌چنین در تسحقیق و تنقیح نامهای 
گردآورندگان فتاوی عالمگیری که مأخذ میم احکام ققه حنفی 
در شبه قاره به شمار می‌رود -و نیز در تاریخ ورود و ترویج علم 
حدیث در شبه‌قاره حائز اهمیت است؛ جتةالشرق و مطلع 
التور المشرق یا الهنا. فی العهد الاسلامی (حیدرآباه دکن 
۲ برای ترجم آن به اردو سم ندوی, ۵ج ۷۲.ص ۳۰ 
دربار؛ جغرافیا و تاریخ و فرهنگ مسلمانان هند. از دیگر آثار 
اوست: ارمغان احباپ یا دهلی اور اس کی اطراف (دهلی و 
اطراف آن): به اردو (اعظم گسره ۰۱۳۶۶ ۱۳۷۸): شامل 
یادداشتهای سفر عبدالحی به اطراف دهلی. که در تألیف جلد 
هشتم نرهةالخواطر نیز از آنها استفاد؛ بسیاری کرده است؛ یاد 
ایام به اردو (علیگره ۷ درپار: تاریخ سیاسی و 
علمی گجرات؛گل‌رعنا به اردو (اعظم‌گره ۱۳۴۳ دربار 
احوال و آثار شعرای اردو زیان؛ و تذکرةالابرار به فارسی, در 
شرح حال خانوادة قطبیة حسنیه. از رسائل کوتاه دیینی او به 
عربی, تلخیص|لاخبار و شرح آن با عنوان منتهی‌الافکار است: 
شامل احادیث اخلاقی حضرت محمد صلی‌الله عللیه و آله و 
سلم! و به اردو تعلیم‌الاسلام و نورالاایمان, که باقی‌مانده است 
(حسنیلکهنوی, ۱۳۸۲,ج ۱, همان مقدمه ص کج -کزه ندوی. 
۰ص ۳۲۳۰۳۲۱ 
متایع: عبدالحی حستی لکهنوی, گل رعنا. [اعظم‌گره ۱۳۲۳]: همو: 
نزهةالخواطر و بهجذالمسامع و الشواظر: ج ۱. حیدرآباد, دکن 
۲ ایسوالحسن علی ندوی. حیات عبدالحی: کراچی 
[۶ ۱۹۷۰/۱۳۹۰]؛ همو کاروان زندگی, کراچی ۱۳۰۵. 


/عاوف نوشامی / 


حستی واعظ. ابوانمکارم محمودین محمد قوام‌الدین: 
عفسر و متکلم شیعی در نیمذ دوم قرن هفتم. از زندگی وی 
آگامی چندانی در دست نیست. امابه متاسبت معرقی 
نسخه‌های خطی آثارش. دریار: او مطالبی نوشته شدء است 
(سه مجلسی: ج ۱۰۷ص ۱۷۷؛آقابزرگ طهرانی. ۰۱۴۰۳ ج ۱۳ 


ص۱۴۰؛ دانش‌پژر» ص ۱۱۰۷-۱۰۶ حسینی: چ ۲ص ۸۱۱ 
وی اهل بیهق و ساکن فارس بوده است (سه حستی‌واعظ: 
۶اش؛ج ۱» سقدما مسفاغواه ص ۸ج ۳: ص ۳۹۳ و 
پانویس 4۲ در تفیر البّلال و القلاقل 
ص ۱۲۱ دربارة نام کتاب سه ادامه مقاله) | 


سیده و «ملک‌المفسرین» یاد شده است. از تاريخ وفات وی 
اطلاعی در دست نیست. فقط می‌دانيم که تا ۶۶۰۶۵۹ که 
مجموعه‌ای از رسائل کلامی را استنساخ کرده: زنده بوده است 
(سه صمو: ۱۳۸۱ش: پیشگفتار جهانبخش. ص سی‌ویک؛ 
دانش‌پژوه ص ۱۰۷). 

از ابوالمکارم دو کتاب تفسیر به زبان فارسی بافی مانده 
است: البادبل و القلاقل. و دقاثق التأویل و حفائق الشنریل, وی 
البلابل ووالقلاقل را به خواهش دوستی آغاز کرده است و در آن 
ققط به تسیر آیاتی که با «قل» آغاز می‌شوند یا لفظ «ثل» در آنها 
به کار رفته, به ترتیب از ابتدا تا انتهای فرآن, پرداخته است. در 
موردی نیز به تفیر آیه‌ای دیگر پرداخته (سه حسنی‌واعظه 
۶ سش: ج ۳ص ۶۶) یا بر اساس قرائتی, کلماتی را قل 
خخوانده و تفسیر کرده است (سه چ ۲.ص ۳۸۹).ابوالمکارم در 
تفیر آیات به اقوال صحابه و تایعین نیز توجه داشته (برای 
تمونه سه ج ۳ص ۸۷۳ ۲۰۱) و گاه از مصادر خود نیز یاد کرده 
است که عبارت‌ند از: حلیة الا ولیاء ابونمیم اصفهانی (متولی 
۶۰ سه ج ۰۱ ص ۰۹۱ ۳۱۵-۳۰۴ چ ان مس ۸۱ ۱۹۶ 
۸ مصابیح السنة بفُری (ج ۱ص ۱۳۰۹ ج ۲ص ۰۱۰۵ 
۸) الانوار فی اسرار الائمة الاطهار (ج ۳ص ۱۰۸ و 
الاریمین خوارزمی (ج ۲ص ۳۳۱). وی از آثار دیگری نیز بهره 
برده: اما فقط به نام سژلفان اشاره کردهه از آن جمله نقل 
عبارتهایی از احمدین ابراهیم ثعلبی (ستوفی ۳۲۷؛سه ج ۲: 
ص ۱۹۴) و محمدین هیعم (واعظ مشهور گرامی. مترفی بعد 
از ۴۰۹ ج ۲ص ۳۱۹). با اینکه ایین تفسیر روایی است: 
یحثهای کلامی نیز در آن دیده می‌شود (برای نمونه سه چ ۲: 
ص ۰۱۲۸ ۰۲۹۱-۲۹۰ ۳۷۵) و به شأن نزول آیات (برای نمونه 


سهج ۰۱ص ۰۲۵۱ ۰۲۵۷ ۲۷۳ نکات تحوی و صرفی (برای 
نموته سه ج (ص ۰۲۴۶ ۲۴۹, ۳۳۳) و فتواها و احکام ققهی 
امل سنت (سه ج ا.ص ۲۷۶) نیز پرداخته شده است. از اینن 
تفیر فقط یک نسخذ خطی موجود است که آن را فرزند مولف, 
ابوالمفاخر قوامالدین» در ٩‏ شوال ۷۲۰ در فاروق اصطخر کتابت 
کرده است (سه دانش‌پژره. همانجا). ابوالمکارم از قریسة 
شاعری نیز بهره داشته و در تفیر البلابل و القااقل (ج ۱, 
ص ۱۳۴۵ ج ۲ص ۲۲-۲۲) برحی اشعار خود را نقل کرده است. 
البلابل و اتقلاقل به ابوالمکارم این‌زهره حلبی (متوفی ۵۸۵) نیز 
نسبت داده شده (نسجفی. ج ۲۹ ص ۱۰۵+ آقابزرگ طیرانی, 


۳ ش.ج ااص 4۲۵۱ که نادرست است. اگر چه این تسیر 
با عنوان البلایل و القلاقل به چاپ رسیده, اما مذلف همه جا با 
نام بلابل القلاقل از آن یاده کرده است (از جمله سه حستی 
واعظ ۱۳۷۶ش. ج ۱ص ۸۷ همی ۱۳۸۱ ش».ص ۱). 

دیکر تفسیر فارسی ابوالمکارم» دقانق التأویل و حقانق 
التنریل است که بعد از البلابل و القلاقل نکاشته شده است. وی 


در مقدمذ کوتاه خود بر این تفسیر, نوشته که کتاب را به حواهش 
علی‌بن ابي‌طالب [ین] صادق تألیف کرده و همو از ابوالمکارم 
حستی خواسته است که تفسیر البلابل و القلاقل را نیز بنویسد. 
وی از حسنی خواسته بود در تفسیری به بیان معانی آیاتی 
بپردازد که با عباراتی نظیر «یا ایها الذین آمنواه و «الْ الذین آمنواه 
آشاز شده‌اند و نیز آیاتی که خطاب به پیامبر اکرم‌اند 
(حسنی‌واعظ: ۱۳۸۱ ش.ص ۱). حسنی همچنین سوه پوسف 
را به طور کامل تفسیر کرد است. نسخذ ناقصی از تفسیر 
دقانقالتأویل و سقائقالتنزیل, تا پایان یذ ۶۰ سورة بنی‌اسرائیل 
باقی مانده که مولف در آضر آن (ص ۳۹۱-۳۷۹ روایت معراج 
پیامبر را آورده است. حسنی در این تفسیر نیز به شأن نزول آیات 
توجه فراوانی کرده (برای ثموثه سه ص ۰۱۶۲ ۲۱۵-۲۱۴) و از 
بحثهای کلامی هم غافل نبوده است (برای نمونه سه ص ۷-۶, 
۱ 

وی در دقالق التأریل از آثاری چون الحجة فی القرآآت 
ابرعلی حسن‌بن علی فارسی (متوفی ۳۷۷ص ۰۷۷ ۰6۲۳۷ 
حلیةالاولیاء ابونعیم اصفهانی (متوفی ۴۳۰؛ ص ۰۱۲۲-۱۲۲ 
۱ و الکشافت زسخشری (متوفی ۱۵۳۸ ص ۶۳) بهره برده و 
از مفسران نامداری چون اببومسلم مجمدین بجر اصفهانی 
(متوفی ۱۳۲۴سوص ۱۴۹ واحدی (متوفی ۱۲۶۸ ص ۵۵: 
طبری (متوفی ٩۳۱۰‏ ص ۱۱۵) و ثعلبی (ص ۲۲۱) نیز اقوالی 
نقل کرده است. مصحح کتاب در مقدمة خود (ص چهل‌ردو - 
پنجاه‌وهفت) به تفصیل, ویژگیهای زبانی و ادبی این تفسیر را 
پررسی کرده است. 

ابوالمکارم رسال‌ای کلامی با عنوان هدایةالسوام در 
مباحث اعتقادی نیز داشته که موجود نیست. فقط می‌دانیم که 
آن را قبل از دقائق التأویل نوشته بوده است (حسنی‌واعظ, 
۶ شش ج ۰۱ همان مقدمه:صی ۸. مجموعه‌ای از رسائل 
کلامی. که برخی از آنپا را در سالهای ۶۶۵-۶۵۹ کتابت کرده 


و در کتابشانة ملک موجود است (سه افشار و دانش‌بژوه: ج ۷ 
۱۲۲۰۱۲۱ 
مثایع: محمدمحسن آقابزرگ طیرانی, الذریعة الی تصانیف الشیعة, 


چاپ علی‌نقی منروی و احمد متزوی. بیروت ۱۹۸۳/۱۴۰۳: هموه 


معتفات شیعه: ترجمه و تلخیسالفريعة الی تصانیف الشيعة. 
به‌احام محمد آمش‌فکرت, مشهد ۱۳۷۳ش؛ ایرج افشار و محمدتقی 
دانش‌پزره فهرست تسخه‌های نحطی کتا علی ملک ج ۷ تهران 
۹ سش؛ محمودبن محمد حسنی‌راعظ:تفسیر شریف‌البلابل‌والقلاقل, 
چاپ محمدحین سفاخواه تهران ۱۳۷۶ش؛ همو دقائق‌التأویل و 

غائق التنزیل: اپ جویا جهانبخش, تهران ۱۳۸۱ش؛ اصمد 
حیینیاشکرری, تراجم الرجال. قم ۱۲۱۷: محمدتقی دانش‌پژوه 
فقه مزار و چهارمد سالا اسلامی در زبان فارسی. 


قهرستو 
تیران ۱۳۶۷ش! مجلی؛ محمدحن‌بن باقر نجفی؛ جوامرالکلام فی 


شرح شرانع الاسلام. ج »۲٩‏ چاپ محمود ترچانی: بیروت ۰19۸۱ 


/محسن تاسپور | 
حسنیه کتابخانه سم شزانةالحسنیه: 


الحسیب. از نامهای نیکوی خدا. حسیب از سب گرفته 
شدهء که به معنای شرف کرم و چیزی است که ماب خر و 
مباهات انسان است. در این صورت. حسیب در وصف انسان: 
به معنای فرد بسیار ببخشنده. شریف و کریم, داراي ال و 
فرزندان فراوان یا دارند؛ فضائل اخلاقی بسیار است (خحلیل‌بن 
احمد: ذیل #حسب»؛ زجاجی: ص ۱۲۹؛ ازمری؛ ابن‌منفلوره 
ذیسل «حسب»۱ نیز سب حسب و نسب؟). هسچنین لضویان 
حیب را برگرفته از حَب (کافی بودن) يا حُب (شمردن) 
دانسته‌اند که در معنای اول, فعیل در معنای فیل به معنای کافی 
و در معنای دوم؛ قعیل در معنای تال پعنی شحاسب است 
(سه همانجاها! نیزسه زجاج ص ۴۹؛ فشیری. ۱۹۶۸ ص 6۶۱ 

واژة حسیب چهار بار در قرآن به کار رفنته است: سب ببار 
به عنوان نام خدا (سه نساء: ۶: ۸۶ احزاب: ۳۹) و یک‌بار 
دربارة آنسان در روز قيامت (اسراء: ۱۴). در احادیث نیز 
الحسیب در شمار ۹٩‏ نام نیکوی خدا (آسماءالحسنی؟) آمده 
است (سه ترمذی: ج ۰۵ ص ۱۹۲؛ ابن‌بابویه: ص ۱۹۲؛ ابونمیم 
اصفهانی؛ ص ۱۰۱). 

دربار؛ معنای حسیب. به عنوان تام یا صفت شدا؛ چند قول 
هست. یکی از رایج‌ترین معانی آن در میان سفسران و سولفان 
کتابهای شرح اسماءاللّه کافی و بسنده بودن است (برای نموئه 
به زجاج؛ قشیری, ۰۱۹۶۸ همالجاها؛ جوینی ص ٩۱۲۳‏ 
ژیماره". ص ۲۶۲-۲۶۱)؛ به این معنا که خداوند برای مشاهد: 
اعمال بندگان و حسایرسی و جزادهی به آنها کافی است 
(زمخشری. ذیل نساء: ۶). مزید اين معناء کاربرد قرآنی این واژه 
همراه با فعل 


*(سه نساء: ۶+ احزاب: ۱۳۹ اسراء: ۱۴) و نیز 


نت .1 


۳۷۵ 


۳۷۶ 


تعابیری چون سین ال (سه آل‌عمران: ۱۷۳), فان حسبک ال 
(انفال: ۶۲) و فَهُوْ خی (طلاق: ۳) است (برای بحث مسوط 


دربارة این معنای حسیب و شواهد لغوی. شعری و فرآنی آنسه 
زجاجی. ص ۱۳۱-۱۲۹). به گفتة قشیری (همانجا! نیز سم 
غزالی؛ ص ۱۲۳) دا در همذ احوال و آمور بندگانش را 
کفایت می‌کند. از نظر غزالی (همانجا) کفایت واقعی برای هر 
شی» کفایت در وجود بخشی و دوام وجود و کمال وجودٌ شیء 
است و از این‌رو تنها شدا می‌تواند کافی و حسیب نامیده شود 
(نسیزسه سبزواری, ص ۵۳۰-۵۲۹؛ برای بحث مبسوط در 
این‌باره سه غزالی. ص ۱۲۵-۱۲۴). 
معناء رضایت به خواست الهی و توکل بر او و نهراسیدن از 
(عراض مردم و دل‌نیستن به قبول آنان است (قشیری؛ همانجا؛ 
غزالی. ص ۱۲۵ 

پرختی مفسران حسیب راء با توجه به معنای شمردن: دال بر 
سابگری کامل و مطلق خدا در تشریع احکام (سه سیدقطب؛ 
طباطیانی, ذیل نساء: ۶) یا در جزا دادن کامل و تام به اعمال 
بندگان و داوری سیان آنها دانسته‌اند (زسخشری؛ طبرسی؛ 
فضررازی, ذیل نساء: ۶) و برخی: در توسمی معنایی و احتمالً 
براساس پرخی احادیث تفسیری دربار؛ سعنای حنیب له 
طبری؛ سیوطی, ذیل نساء: ۶ ۸۶), آن را مرتبط با علم مطلق 
خدا و مترادف با هم‌خانوادة معنایی با صفات حفیظ. شید, 
شاهد و رقیب دانسته‌اند (سه طبری؛ طبرسی؛ سیدقطب. ذیبل 
ناء: ۶ ۸۶ در این صورت, نام حسیب با اشتقاقهای قرآنی 
دیگر از همین ماه -نظیر حساب (سه بقره: ۲۰۲؛ رعد: ۴۰و 
جامای دیگر)؛ حاسپین (انعام؛: ۶۲ انبیاء: ۴۷) و حاسبنا 
(طلاق: ۸)-که بر حسابرسی خدا نسبت به اعمال انسان دلالت 
دارند. پیوند می‌خورد. به نوشتة قشیری (همانجا): نتیجة 


نتیجه توجه بنده به این 


توجه بنده به این نام خداء مراقبت از اعمال شود و حسایرسی 


آنسها پیش از فرارسیدن روز حساب است. چنان که در 
برخی احادیث بر این معنا تأکید شده است (سه حرعاملی. 
ج ۱۶ص ۱۰۰.۹۵ 

همچنین حسیپ را به معنای مُحصی دانسته‌اند. هر چند 
دریارة مفهوم آن اختلاف هست. برخی آن را به معنای عالم 
مطلقی می‌دانند که هیچ چیز از او پنهان نیست (سه آبی‌بابویه, 
ص ۲۰۳؛ قشسیری, ۰۱۹۶۸ همانجا؛ هموء ۰۱۹۸۳ ص ۱۶۸ 
ژیماره همانجا). پرخحی عرفا حسیب راه همراه با شهید و رقیب: 
از لوازم اسم علیم حدا می‌دانند (سه ابن‌عربی» ج اء سس ۱۷۴: 
صدرالدین قونیوی. ص ۲۴۲؛ فناری. ص ۲۸۵). برخحی نیز 
محصی را عالم به اجزا و مقادیر اشیا تعبیر کردهاند (سه حلیمی. 
ج دص ۲۰۰ این‌ثورک: ص ۵۰؛ ژیماره, همانجا). اما به نظر 
حلیمی (همانجا؛نیزسه بیهقی: ۱۴۲۳ ج ا.ص .)٩۱‏ نام حسیب 


به نحو 


ی‌نمایی حاکی از آن ا ت که علم خدا به اشیاء 
بر لاف علم انسانها. مستلزم شمارش اشبا و اجزای آنها ییست. 

قرطبی ص 4۵۰۳ با توجه به اشتقاق حسیپ از ختب. آن 
را تجلی مجد و شرف ذاتی خداوند دانسته است (نيزسه 
جبلی. ص ۱۳۳), چتان که نام حسیپ. حاکی از فخر و شرف 
بندگان در عبادت و طاعت خدا نیز هست (سلیمان سامی 


محموده ص ۲۵۶). ابن‌عربی (ج ۴. ص ۲۵۰-۲۲۹) نام حسیب 
را از یک سو منشأً کثرت اسماء الهی و از سوی دیگر موجه 
شرافت و حسن تمامی اسامی نیکوی خداوند می‌شمارد. 
مفسران در تفسیر آیذ ۱۴ سور اسراء نیز سکه در آن واژة 
حسیب در وصف انسان در روز قیامت به هنگام خواندن کتاب 
اعمالش به کار رفته است مس حسیب را به معنای داور (سه 
طوسی» ذیل آید): محاسبه گر (طبری؛ طبرسی! فخررازی, 
ذیل‌آیه و کافی برای شهادت دادن بر اعسال حود (طبری؛ 
زمخشری, ذیل آیه) دانسته‌اند. ۱ 
حسیب را در شمار نامهای نافي تشبیه شدا آورده‌اند (سه 
حلیمی؛ بیهقی, همانجاها). با توجه به معانی پیش گفته: حسیب 
را از یک سو اسم ذات شدا و از سسوی دیکر؛ اسم فعل او 
دانسته‌اند. به عقیدة جوینی (ص ۱۴۳؛ نیز سه اببن‌میمول: 
ص ۳۲۸):اگر حسیب به معتای کافی باشد, اسم فعل شعداست و 
اگر به سعنای شحاسب باشد: اسم ذات اوست. اما قرطبی 
(ص ۵۰۲-۵۰۳) حسیب به معنای محصی راء که ناظر به علم 
خداست. اسم ذات و به معنای مُحایسب راء که ناظر به پاداش و 
عقاب اخروی انسانهاست. اسم فعل او دانسته است (قس 
بیهقی. ۱۴۲۱.ج ۱ص ۱۲۳ که حسیب را فقط در زمر؛ صفات 
فعل خدا آورده است). 
متایع: علاره بر قرآن؛ابن‌بابویه. الترحید, جاپ هاشم حسینی طهرائی: 
قم [1 ۱۳۵۷ ش ]؛ ابن عربی. الفترحات المکیة بیرون: دار صادر: [بی‌تا.]؛ 
ابن‌فورک. مجرد مقالات الشیخ ابی‌الحسن الاسعری, چاپ دانیل 
ژیماره: بیروت ۷ ابن منظو 


ابن‌میمون. شرح‌الارشاد: چاپ احمد 
حجازی احمد سقاء قاهره 4۹۸۷/۱۲۰۷ ابونعیم اصفیانی: جرء فیه طرق 
حدیث اه تسعته و تسعین اسماه چاپ مشهورین حسی‌ین سلمان: 
مسلینه ۱۴۱۳: محملین احمد ازهری, تهلیب اللفت, ج ۴. چاپ 
عبدالکريم عزباری, فاهره [بی‌تاء]د احمدین حسین بییقی, شعپ‌الایمال, 
چاپ محمدسعید بسیونی زغلول, بیروت ۲۰۰۰/۱۴۲۱: هو کتاب 
الاسماء و الصفات, چاپ عساالاین اسمد حیدر بیروت ۲۰۰۱۲/۱۲۲۳: 
محمدین عیسی ترمذی, سن‌الترعلدی, ج ۵ چاپ عبدالرحمان محمد 
عشمان: اب الارشاد الی 
قواطع الادلة فی اصول الاعتقاد. چاپ اسعد تمیي بیروت ۱۱۴۱۴ 
۶ عبدالکريم‌ین ابراهيم جیلی, الکمالات الالهية فی الصغات 
المحمدیة, چاپ سید عبدالفتا قاهره ۱۹۹۷/۱۴۱۷: حرعاملی؛ 
حسین‌ین حسن حلیمی,کتاپ المتهاج فی ضعب الا یمان, چاپ حلس 


روت ۱۱۴۰۳ عبدالملکبن عبدالّه جویتی. 


محمد فودء [ییروت] ۱۹۷۹/۱۳۹۹؛ خلیل‌بن احمد. ترتیب کتاب‌العین. 


تحتیق مهدی مخزرمی و ابراهیم سامرانی. تصحیح اسعد طیپ» قم 


۵ ببراهیپین سری تفیر اسماءله الحسنی, چاپ احمد 
پرسف دفاق» [قامره] ۱۹۷۵/۱۳۹۵: عبدالرسمان‌ین اسحاق زجاجی: 
اشتقاق اسماءالله چاپ عبدالحسین مبارگ, بیروت 1۹۸۶/۱۲۰۶: 
زمخشری! هادی‌بن مهدی سبزواری, شرح الاسماء: اوه شرح دعاء 
الجوشنالکبیر چاپ نجفقلی حبیبی, تهران ۱۳۷۵ ش؛ سلیمان سامی 
مسجنو الشنور الاسمی قبی شرح اسماءالله الخستی. قامرد 
دارالصابونی: [بیتا|: سیدنطب. فی‌ظلال‌القرآن, بیررت ۱۹۶۷/۱۳۸۶: 
سیوطی؛ محمدبن اسحاق سدراللین قونیوی؛ ترجمه و متن کتاب 
القکرک, یاء کلید اسراز فصوص الحکم, مقدمه و تصحیح و ترجمذ 
محمد شواجوی, تهران ۱۳۷۱ ش؛ طباطیائی؛ طبرسی؛ طبری, جامع! 
طرسی! محمدین محما؛ غزالی؛ المقصدد الاسلی فی شرح معانی 
اساءالله الستی: جاپ فضله شحاده. بیروت ۱۹۷۱: محمدین عمر 
فخررازی, التفسی رالکبیر: ار. مغاتیح‌الفیب, چاپ عماد زکی‌بارردی, 
قاهره ۱۲۰۰۳ محمدین سمزه فتاری» مصیاح‌الانس: در محمدین اسحاق 
صمدرالدین فونیوی, مفتاح الفشیب؛ چساپ محمد خواجسوی. تهران 
۲ اش مجمدین احمد فرطبی, الاسئی فی شرح اسماءالله 
الحسنی و صسفانه الفلی: چاپ شحات احمد طحان» منصوره 
۷ معبدالکریم‌بن هوازن قشیری, التحبیر فی‌التلکیر: چاپ 
ابراهیم بسیونی, قاهره ۱۱۹۶۸ همر. الفصول فی الاصول, چاپ ریچارد 
فرانگ, در 2/1010 ش ۱۹۸۳(۱۶): 


ات۳ ,منز بر من عممده عصا رات اعامعج 


/سیده زهرا مبلغ | 


خسیمه: اقلیم (از تقیمات کشور مراکش» تقریاًمعادل 
منطقه) و نیز شهری در کشور مراکش. 

ا) اقلیم حسیمه ؛ به وسعت ۳۵۵۵ کیلومتر مربع در 
شمال مراکش, در ایالت ریف* قرار دارد. از شمال ببه دربای 
مدیترانه. از مشرق به اقلیم ناضور /ناظور, از جنوب به اقلیمهای 
تازا و ناونات و از سغرب به اقلیم شفشاون سحدود است 
(معلمتالمفرب: ج ۱۰ص ۳۴۲۲). 

خشي از سلسله کوههای ریف. در شمال مراکش از جبل 
طارق در مغرب, تا رود ملویه در مشرق, به شکل قوسی بزرگ 
به موازات ساحل دریای مدیترانه امتداد دارد؛ بلندترین قلة 
ریف ( ۲۳۲۶۵ عتر) نیز در اقلیم حیمه واقع است (الموسوعة 
العربیة العالمیة» ج ۲۳ص ۵۱۳. رود صلویه تنها رود این 
آقلیم از کوههاي اطلس سرچشمه می‌گیرد و با جهت عسومي 
جنئوب به شمال, از میا شهرهای ملیلیه و تاضور (در مغرب 


ملیلیه) مي‌گذرد و وارد دریای مدیترانه می‌شود (خوند. ذیل 
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«الریف المغربی»+ <اطلس جهان تایمز>" نقشذ ۸۸). 

اقلیم حسیمه طبق مصوبة تقسیمات کشوری مرا کش در ۱۵ 
آذر ۸۱۳۳۸ ۶ دسامبر ۱۹۵۹ تأسیس گردید که متشکل از دو 
جماعت شهری و نوزده جماعت روستایی بود. در ۱۳۶۱ش / 
۲ جمعیت آن ۲۱۱۳۲۹۸ تن بود. بر اثر افزایش جمعیت» 
در ۱۳۶۶ش / ۱۹۸۷ اقلیم را تقسیم کردند (سعلمة السفرب: 
همانجا) در سرشماری ۱۳۷۵ش ۰۱۹۹۴۸ جمعیت آن ۳۸۲۳۹۷۲ 
بود (الموسوعة العرپية العالمية: ج ۲۳ص ۵۰۷). طوایفی از 
قبایل زواعه. مطماطد, صدیته. غساسه: مسطاسه صنهاجه, 
تمید. بنی وَرْتدی و غیره در منطقه‌ای بین شهرهای مسلیله و 
حسیمه ساکن‌اند (حسین مونس: ج ۱ جزء ۱ص ۴۲۳). 

با وجود نواحی مرتفع (غیر مفید برای کشاورزی) و کمبود 
آب و نامنظم بودن بارندگی. کشاورزی فعالیت اقتصادی عمده 
این اقلیم به شمار می‌رود و طبق آمار ۱۹۹۸/۱۳۷۷ سود 
۰ معکتار از زمینهای آن به کشت جو و گندم و ذرت 
انختصاص داشته است. دامداری نیز در آنجا متداول است. 
بسیاری از امالی حسیمه به صنایع دریایی. که رکن اصلی اقتصاد 
مراکش است. اشتفال دارند (معلمةالمغرب. همانجا), 

۲ شهر حسیمه. در منابع عربی, از گذشته‌های دور به آل 
مره کفته شد و اسپانیییها آن را حسیمه و فرانسویها سوزم؟ 
نامیده‌اند. این شهر در ساحل دریای مدیترانه و در مفرب شلیج 
حسیمه در تاحیذ ریف میانی, واقم است (تازی, ج ٩.ص‏ ۶۷ 
پانویس ۱؛ <اطلس جهان تایمز>» همانجا)؛ حسیمه از سفرب 
۸ کیلومتر با شهر نطوان (سه تعلارین*) و از مضرق ۱۸۸ 
کیلومتر با شهر ملیله فاصله دارد (ابن‌عربی.ص ۱۲۴) و ب‌سبب 
واقع شدن در ساحل دریای مدیترانه, در تمام ماههای سال آب و 
هوای تقریباً معتدل مدیترانه‌ای دارد و میزان بارش سالبانة آن 
سیصد تا چهارصاء میلیمتر است (صعلمةالسفرب ج ۰ 
ص ۳۴۴۱). جسمعیت حسیمه در ۱۳۷۷ ش /۱۹۹۸ بیش از 
۰ تن بوده است (همانجا), 


. در اواخر قرن پنجم میلادی؛ پس از انحلال دولت 
بزرگ مغر اسپانیاییها به شمال مغرب حمله کردند و چند 
شهر. از جمله مزعه (حسیمذ کنونی)» را گرفتند (زسیپ: ج ۴ 
ص ۳۴۵) در دوران فتوحات اسلامی (سه جشیّری, ص ۱۳۴؛ 
حسین مژنس. ج ۱, جزء ۱.ض ۲۱۹): حکومت ناسیذ نکور» 


که حسیمه جزئی از آن بود -په صالح بن منصورالحمیری 
رسید. در سال ٩۱‏ نیز ولید بن عبدالملک همین ناحیه را به او 
بخشید (ابن‌خلدون. ج ۶ص ۲۸۳ 

در سال ۳۱۸ حاکم مزته از خراج دادن به علیفة فاطمی 


نموه ع و که عملیه ۲6۳ م۲ .2 ما۲ :1 


۳۷۷۲ 


۳۷۸ 


حشین 


قیروان خودداری کرد؛ آزاین‌ری به دستور خلیفه. شهر را غارت 
کردند و به آتش کشیدند و سر حاکم مزقه را بر نیزه به قیروان 
فرستادند. این شهر پانزده سال دچار رکود اقتصادی شد و حاکم 
اندلسی قرطبه, با کسیل ناوگانی؛ آنجا را اسغال و ویران کرد 
(لسوی آفسریقایی ۱ ااص ۳۲۹,۲۲۸ در قرن چسهارم» 
ابن‌حوقل (ص ۷۸) مزمه را بندر نکور خوانده و در قرن پنجم, 
بکری (ج ۲.صي ۷۶۳) مزمّه را یکی از بندرهای ناحیة تکور و در 
پنج مایلی (۵ر ۷ کیلوتری) شهر نکور ذکر کرده است. در ۶۰۱ 
ناصر از حکام موحدون به مرمت حصار مزقه پرداخت 


(ابنابی‌زيع صی .)۳٩‏ در قرن هشتم, ابوالفداء (ص ۱۲۵) مزیه 
را بندری مشهور در ۱۶۰ کیلوتری مشرق بادس؟ و ۳۲۰ 
کیلومتری سبّه* (سئوتا) معرفی کرده است. لشوی آفریقایی 
(ج ۱.ص ۳۲۹) آخرین ویرانی شهر را در ۸۷۲ ذکر کرده و گفته 
است شهر در ٩۲۰‏ ویران, ولی حصار آن سالم بود. 

ذر اواسط قرن بازدهم, اعراس, شیخ مزقه؛ بر شمال مغرب 
تسلط داشت و به امور بازرکانی اعتمام می‌ورزید. اما انگلیسیها 
و فرانسویان پیوسته بر سر مزقه رقابت داشتند. اعراس در همین 
زمان. به چند بازرگان انگلیسی اجازة ایجاد پایگاه تجاری در 
مزه داد. در ۰۱۰۷۲ فرانسویان نیز با شخ اعراس پیمبانی بستت 
و شرکت‌الحسیمه را دایر نمودند, ولی قبل از مبادلات بازرگانی. 
در ۱۰۷۷ مولای الرشید بر شیخ اعراس غلبه کرد و خود تصمیم 
گرفت در مزّه مرکز بازرگانی تأسیس کند. در ۰۱۰۸۴ اسپانیا 
مزّه را تصرف کرد (سعزوزی و بنمجیبه: ص ۱۱۸۷ حسین 
مونس.ج ۲ جزء ۲.ص ۲۳۵-۲۳۴). هم‌زمان با ورود اسپانياییهاء 
شهر جدید در محل قدیمی شهر مزّه بنیان گذاشته شد. این شهر 
در ۱۳۰۵ش/ ۱۹۲۶ و پس از پسایان یافتن جنبش مقاومت 
ریفیها: که محمدین عبدالکريم خطابی فرمانده آل بود. توسعه 
يافت (معلمتالمقرب, همانجا) در اجرای طرح شهر جدید. 
کاخها: دادگستری. زندانهاء بیمارستانها, مساجد. بازارهاء متلها, 
حمامها و مدارس اسپانیایی در مرکز شهر قرار گرفتند. این شهر تا 
پایان دهذ ۱۳۲۰ش /۱۹۴۰ هیچ مهاجری از ررستاها یا قبایل 
مجاور حود نداشت و کارگران یا تاجران ساکن این روستاها که با 
اسپانیاییها کار می‌کردند. شبها به محل سکونتشان بازمی‌گشتند. 
شمار اسپانیایهایی که از اندلس به این شهر می‌آمدند به‌تدریج 
زیاد شد و مراکز بازرگانی و صنعتی متعددی در شهر تأسیس 
گردید. در ۲۱ آذر ۱۲/۱۳۲۸ دسامبر ۰۱۹۴٩‏ طوفان شدیدی 
موب ویرانی بسیاری از خانه‌های شهر و غرق شدن بیاری از 
کشتیها شد (حمانجا). 

در حدود سالهای ۱۳۳۸ تا ۱۳۴۰ ش / ۱۹۶۱-۱۹۵۹ یعتی 


هم‌زمان با استقلال مراکش. نام این شهر حسیمه شد. با اسنکه 
بهودیان آل به اسپانیا و پرتغال رفتند. جمعیت آن براثر مهاجرت 
ررستاییان به‌این شهر. به‌سرعت افزایش یافت تا جایی که از 
۶ تن در ۰ اش ۱۹۷۱.به ۴۱۶۶۲ تن در ۱۳۶۱ش / 
۲ و بسیش از ۶۵۰۰۰ تن در ۱۳۷۷ش ۱۹۹۸۱ رسید و 
همین امر موجب رولق هنایع ساخت و ساز ساختمانی از دهة 
۰ اش / ۱۹۷۰ به بعد شد (همانجا) امروزه یمه یکی از 
شهرهای تفریحی مراکش در کتار دریای مدیترانه مصوب 
می‌شود. فرودگاه دارد و از طریق خطوط هواییی با شپرهای 
بسزرگ در ارتسباط است (لسوسوعةالهربية السالسیة: ج ۲۳ 
ص ۱۵۲۰ معلمة المفرپ: ج ۱۰ص ۳۴۴۳,۳۴۴۲). 

منایع: ابن‌ابی‌زرع, الذتحيرة السنية فی تاریش الدولة السر 
ن‌خلدون؛ این‌عربی (صلیق), کتاب المغرب, ب 
۲ ۸۲ اسماعیل‌ین علی ایرالفداه, کتاپ تقویم‌لبلادان. چاپ رنو 
و دسلان, پاریس ۱۸۴۰: عبالل‌ین عبدالعزیز بکری, کتاب المسالک و 
الممالک. چاپ ادریان فان لیوفن و اندری‌فری, تونس ۱۹۹۲ عبداليادی 
تازی: التاریخ الدبلوماسی للمغرپ من اقدم السصور الی الیبرم: 
مفرب ۱۴۱۴۱۴۰۶ ۹۹۵۲۶ حسین مزنی: ناریخ السفرب و 


حشارته. بیروت ۱۹۹۲/۱۴۱۲+ سحمدین عبداله جلیری. الوض 
المعطار فی بر الأقطار: پاپ اسان عباس, بیررت ۱۱۹۸۴ مسمود 
خوند. الموسوعة التاریخية. الجغرافیف بیروت ۱۲۰۰۲,۱۹۹۲ لجیب 
زیب. الموسوعة العامة لتاریخ المغرب و الائدلس, بیروت ۱۱۱۱۵ 
۵ ری آفرقایی, وصفب افریقیا: ترجه عالفرنية محمد حجی 
و محماد انحضره پیروت ۱۱۹۸۳ محمد معزوزی و جعفر بنعچیید: یت 
و ملیلیة.. حتی لانلسی» وباط ۱۱۹۸۶ معلمة المغرب: سالا مطایع 
سلاه 1۹۸۹/۱۲۱۰ ۰ فیسل «الحسیمةه (از عبدالرحسان طیبی): 
الموسوعة العرپیة العالمیة, ریاض؛ مزسسة اعمال الموسوعة للنشر و 
لتوزیم: ۸۱۴۱۹ 1955+ 
1200۱ و1 خجمصصا ,قاجت حا زو دماله مسا مر7 
۱93 


/ بهزاد لاهوتی / 


حسین, امین‌الّد. موسیقی‌دان معاصر ایرانی. در ۱۳۲۲ 
(۱۲۸۲ش)/ ۱۹۰۳ در سمرقند یه دتیا آمد (مهآبادی, ص ۱۶۱: 
قس اکبرزاده: صس ۶۴ که تاریخ تولد او را ۱۲۸۵ش ذکر کرده 
است). به گفتة خودش (ص ۱۸ خانوادة او به فارسی سجن 
می‌گفتند و با شعر و ادب فارسی آشنا بودند. پدرش: لحمد 
حسین, در تهران با نام خانوادگی امیری شناسنامه گرفته بود 
(مه‌آبادی, حمانجا) امین‌اللّه حسین بر آن بود با آنکه در خارج از 
ایران بزرگ شده: روح ایرانی خود را حفظ کرده است (حسین, 


ماه معا یز 


(سن‌پترزیورگ) به 


۳ 3 
تحصیل پرداعت 5 
و در ۱۳۰۱ش ز و 
۲ برای اداسذ 
تسحصیل در این : 
رشسته به برلین 


رفت. اسا پس از 
چندی به تحصیل موسیقی پرداعت. از جمله استادان موسیقی 
ار در پرلین آرتور اشنابل " و ویلهلم کلانه" بودند. حسین پس از 
چهار سال تحصیل در برلین؛ به کنسرواتسوار پاریس رفت و 
ات خود وا نزد استادانی چون نوئل گالن "و پل ویدالآ و 
آلفرد کورتو* ادامه داد. او به ساحتن قطعاتی با فضای شرقی و 


ایرانی بسیار علاقه‌مند بود و سسفونی تحت جمشید * را در 
۵ ش/ ۱۹۴۶ در قالب ارکستر سمفونیک اما با حال و 
هوای ایرانی, ساخت که بسیار مورد توجه قرار گرفت (مدآبادی, 
ص ۱۶۲). از دیگر آثار اوء که نشان‌دهند؛ توجه او به فرهنگ 
ایرانی است. راپسودی ایرانی و سمفونی رباعیات خیام است که 
در ۱۳۳۰ش/ ۱۹۵۱ در پاریس اجرا شد (همان, ص ۱۶۴). وی 
آثار متعدد دیگری برای ارکستر سمفونیک نوشته که از آن جمله 
است: <سمقونی شتها>۳: <نقاشیهای باسعه‌ای ژاپنی > 
پروانه فروش»"؛ <میلیاتورهای ایرانی>"۱ شامل قطعات <رقص 
ساقی>۱ <آواز شتربان>۲ <رتص قرقیری>۱۳ <لوطیها>(, 
<پیش از نبرد > <شکوه عشق>۳" و <مسخرگان>۲ (سه 
دومیل * ص ۶۹-۶۷ وی برای چند فیلم نیز موسیقی ساخته 
است (مهآبادی, ص ۱۶۶). 

حسین از کنودکی صفحات درویش‌خان؟ را شنیده بود 
(همانجا) و با نوازندگی تار نیز آشنایی داشست و نمونههایی از 
نوازندگی تار او در دست است (اکبرزاده همانجا) 

امین‌اللنه حسین در ۱۳۰۳ش /۱۹۲۴ با آنا مینوسکی ۲ 
ازدواج کرد (مه‌آبادی» همانجا) و فرزند او. روبر حسین: در 
۱۹۲۷/۶ به دنیا آمد. روبر حسین از بازیگران, 


هم یمن۸ 5 ی 

مصاارمم مك هط :5 

مامت عمعط ,13 
روط عمط ۱7 


امعم 22 و6 زد 


«عاعت امولا 3 
کممام««مومز وصعظ ‏ 
۱ 

۹ 
«امعطعها وعلمسگ ,20 


حسین‌آباه پزرگ 


کارگردانان و فیلمنامه‌نویسان سینمای فرانسه است (دانش‌نامة 
سیتمایی» کتاب ۰۲ج ۱ص ۳۵۰) | 


له حسین که در پاریس 
اقامت داشت: بارها سیه‌ویژه در ارایل دعذ پنجاه شمسی -به 


ی 


آیران آعد و با او مصاحبه‌هایی شد که در روزنامه‌ها و مجلات به 
چاپ رسید (سه حلالی. ص ۱۳۵). وی در ۱۳۶۲ش / ۱۹۸۳ در 
پاریس درگذشت (اکبرزاده: همانجا) 


منایم: پزمان اکبرزاده. موسيقي‌دانان ایرالی. شیراز ۱۳۸۰ ش؛! 
حسین, « گفتگو با امینالّه حسین». [ گفتگو کننده: پرویز اسلامپور] تلاش. 
ش ۴۰ (فسروردین - اردیبهشت 46۱۳۵۲ سیمین سلالی؛ کتابشناسی 


موسیقی در ایران: فهرست موشوعی کتاب‌ها: مقالات نشریات 
(۱۳۸۲-۱۳۵۴) پایان‌نامه‌ها و طرح‌های پژرومشی, تهران ۱۳۸۶ش؛ 


مذ سینمایی» زبرنظر بیزاد رحیمیان, کتاب ۰۲ تهران: ررزنه کاره 
۳ اش رنه دوملیل. «امین‌الله حسین», سجل موسیقی, درر: ۳ 
ش ۱۱(نیر ۱۳۳۶)؛ بیمن مه‌آبادی, «زندگی ر آثار امین‌الد سسین», 
فصلنامه منر» ش ۲۵(تابستان ۱۳۷۳), 


/ مهشید فرامانی 1 


حسینآباد بزرگ. ویرانه‌مای شهری قدیمی در بخش 
مالادا در بنگال غربی در شمال‌شرقی هند. این شهر در دورة 
حسین‌شاهیان * در بنگال * شکوفا بوده است. آنان در این شهر به 
نام خود سکه زدند و نام حسین‌آباد به عنوان دارالفسرب؛ بر 
روی سکه‌ها آمده است. اين شهر پایتخت بنگال بوده و احتمالاً 
نسام حسین‌آباد برگرفته از نام علاءالدیین حسین‌شاه است. 
حسین‌شاه پس از پیروزی بر مغلفر شاه حبشی در ٩۸۹(لین‏ - 
پول " و عسمکاران: قسم ۲ ص ۱۶۵۵ قس سلیم زیا:پوری: 
حي ۱۲۸ که این امر را در ٩۰۳‏ آورده است) در همین شهر به 
قدرت رسید و خود را شاه بنگال خواند و به نام شود سکه زد 
(سه سلیم زیدپوری. ص ۱۳۱؛ ترجمذ انگلیسی: ص ۱۱۲۹-۱۲۸ 
پانویس ۲؛گورون"" و گونکا""ص ۲۳۳-۲۳۲). مکان دقیق این 
شهر مشخص نیست. شاید همان شهر گور: واقع در بخش مالادای 
هند, باشد (سه <فرهنک جغرافیایی سلطنتی هند ۳" ج ۰۱۲ 
ص ۰۱۸۶ ج ۱۷.ص ۷۴). فرض دیگر آن است که حسین‌آیاد 
شهری در حوم؛ گور بوده است (سه بداژنی. ج ۱ص ۰۱۶۸ اما 
بزرگ‌ترین و مشهورترین بناهای به جامانده از دوران حسین‌شاء 


نک ما۱۷ 2 
حصاطمد کم عامرمامورگ 7 


میممبلمت آ علف عمط :۱۱ 


امامدش نک 1 
تفاهممجدظ حامماموورک 6 
۱ 
امرجمه عا مرطداء 15 


تمه عوعم 19 


عمط یا .4ز 
اعد خمعاز از 
عاقصا زد ۲محنعمیر اصاجممن] 390 23 


۳۷۹ 


حسین الجسر 


و جانشینان او. در ویرانه‌های شهرگور لکهنوتی* دیده می‌شود: 
از جمله بنای فیروز مناره مسجد. قدم رسول صلی‌اللّهعله‌وآلدو 
سلم مسچد پزرگ طلایی: مسجد کوچک طلایی (سلیم 
زیدپوری. همانجا؛ <فرهنگ جفرافیایی سلطتی هند>. ج ۱۲: 
صی ۰۱۸۶ ۱۹۰) بّدازنی (ج ۱ص 1۴۰) نیز به مقابلذ شیر 
سوری (سحک: ۹۵۲-۹۴۷) با همایون, دومن پادشاه از سلسلا 
پابریان* هند. در شهر گور اشاره کرده و افزوده است که همایون 


آن را در ٩۴۳‏ در مدت اقامت خود در این شهر, جنت‌آباد نامید 
(قس <فرهنگ جغرافیایی سلطنتی هند> ج ۱۲.ص ۱۸۶ که 
نوشته است در سال ٩۴۵‏ همایون آن را جّت‌آباد امید). 

به نوشتذ سلیم زیدپوری (ص ۱۳۰): به محض آنکه 
حسین‌شاه به سلعلنت رسید. نظامیان از او پاداش خواستند و او 
به آنها گفت آنچه بر روی شهر [گور] است از آن شما و آنچه در 
زير شهر است از آن من؛ و همین امر موجب تاراج شیر گور 
لکهنوتی به دست نظامیان و انتقال به اکدالا گردید. قلعذ 
اکدالا در زمان فیروزشاه محکم‌ترین قلعة بنگاله بود که در 
مجاورت گور لکهنوتی قرارداشت (بدازنی. ج ۱ص ۱۶۸ 
۱۱۶۹ سلیم زیدپوری ص ۱۳۳). سرهندی (ص ۰۱۲۴ ۱۲۸) نیز 
به همین مطالب اشاره کرده است. بنابراین. حسین‌شاه اکدالا را 
پایتخت شود کرد و آن را گسترش داد و حسین‌آباد نامیده 
چنان‌که بعد. از آن دیگر نامی از اکدالا در متون دیده نمی‌شود. 
این شهر در ۹۸۳ در زمان اکبرشاه بر اثر شیوع طاعون, خالی از 
سکنه شدد و دیگر آباه نگردید. آن را جت‌آباد. حسین‌آباد. 
فاتح‌آباد و نصرت‌آباه نیز نامیده‌اند (<فرهنگ جغرافیایی 
سلعلنتی مند> ج ۰۱۲ص ۱۸۷-۱۸۶), 


سنایع: عبدالفادرین ملوکشاه بداژنی, سنتخب‌السواریخ. تصحیح 


اسمدعلی صاحب. چاپ توفیل ه, سبحانی, شهران ۱۳۸۰-۱۳۷۹ ش: 
بحبی‌بن احمد سرهندی, تاریخ مبارک‌شاهی: ساپ محمد همدایت 
حسین, کلکته ۱۹۳۱: غلامحسین سلیم‌زیاپوری, ریساض‌السلاطین: 
تاریخ بنکاله, چاپ مولوی عبدالحن عابد. کلکته ۱۸۹۰: استتلی لین مبول 
و همکاران. الدول الاسلامية. نله من الثركية الی العربية محمد صبحی 
فرزات. قسم ۴ دمسشی ۱۱۹۲۵/۱۳۹۵ 


انا خر زو عزناوی عبط بممعه6 ,۴ .1 قصه مممم6 صسگ 
ار ۱ 
له ۲معامتمی لعقمممروط 71 :2001 تداهط بجحلا اجره 4و 
:اطخ ممی905] ,معط حول مهته :120360۳۵ .ام مورا 
۰ ۱۵ ,۵ بجطهفادان۴ نگ حعنعظ جمممدهعک رملم 
۱ 
»نوهلهکیی مصمور ,توقمفنه2 لگ حتمععس! مات بش 

975 الط ,هدنگ عتفطق جاامورع2 آووهونز 


/محمدامین زواری / 


حسین‌الصرم جسر طراپلسی 


حسین الخلیع. شاعر دربار عیاسی در ترن دوم و سوم. 
کنیداش ابوعلی بود و از او با نامیای حسین‌بن‌الحاک 
حسین‌ین الضحاک الخلیع و حسینین الشحاک الباهلی هم یاه 
شده است. خلیع (بی‌پروا و امل لهرولعب) و آشقر (بوره 
اسن‌منظور؛ زییدی, ذیل «خلم»: «شقره) از القساب او بود 
(طبری؛ سلسلة ۳ص ۸۹۹ ۰۹۴۱ ۱۲۵۶: مسعودی: ج ۵ 
ص ۴۰؛ ابوالفرج اصفهانی. ج ۷ص ۱۳۶). نام جٌ وی یاسر 
ذکر شدء است (ابوالفرج اصفیانی, همانجا» حسین‌الخلیع با 
سلیمانزین ربیعة بالی یا سلمان‌بن ربیعذ باهلی پیوند ولاء 
داشت که خحود گاه به اين ولاء اعتراف و گاه آن را انکار کرده 
است (طبری: سلسلذ ۲, ص ۹۴۱؛ ابوالفرج اصفهانی, ج ۷ 
ص ۱۴۷-۱۲۶؛ ایسن‌خلکان: ج ۲ص ۱۶۲). او را پسرشالة 
محمدین حازم پاهلی * نیز دانست‌ند (برای نمونه سه ابوالشرج 
اصفهانی, ج ۷ ص ۱۴۶ 


وی در بصره در قبیلذ بنی‌مجاشع متولد شد و در زادگاهش 
پرورش یافت. اصل او از نحراسان بود (ابوالفرج اصفهانی: 
ج ۷ ص ۱۳۷-۱۲۶ خطلیب بغدادی (ج ۸ ص 6۵۹۵ تاریخ 
ولادت او را ۱۶۲ آورده, اما حسین‌الخلیع گفتد است که مرگ 
شعبتین حبجاج را در سال ۱۶۰ بذ یاد می‌آورد (ابوالفرج 
اصفهانی, ج ۷ص ۲۲۵), 

او در شعر از شاگردان والبقبن خباب* بود (ابن‌معتزه 
ص ۲۷۱). از کودکی باابوئواس * دوست و هم‌بازی بود با او در 
بصره آموزش دیده بود و با او در مجلس ادبا حاضر می‌شدد 
(ابواتفرج اصفهانی. ج ۷ ص ۱۶۳؛ آمدی. ص ۱۱۳). 

حسین‌الخسلیع قبل از بسرافتادن برمکیان همنشین 
هارون‌الرشید بود و در زان وي از بصره به بغداد رفت و 
هم‌نشین الح‌ین رش سید شا (ابوالٌ رج اصفهانی. همانجاه 
صفدی ج ۱۲ ص ۳۷۹). او از ۰۱۸۸ پیش از خلافت محمد 


امین: ندیم وی و تا زمان مرگ امین ملازمش بود (طبری, 
هسمانجاه ایوالفرج اصفهانی. ج ۷.ص ۰۱۲۶ ۱۶۴+ لیب 
بسفدادی, همالجا) و پس از مرگ امین, روزگار شود را با 
عطایای وی می‌گذراند (ابوالفرج اصفهانی, ج ۷ ص ۲۰۵). 
هنگامی‌که مأمون از خراسان به بفداد رفت. حسین‌الضلیع 
با آنکه وی را در زمان مرگ امین هجو کرده بود. ببه همراه 
دیگر شاعران به دیدارش رفت و با آنکه خلیقه او را بششید 
و دستور داد مسقرری او و عسواید یه تعویق افتاده‌اش را 
بسه او بپردازند او را به حدمت نپلدیرفت (همان, ج ۷, 
ص ۰۱۴۸ ۱۶۶). حسین پس از آنک از جانب مأمون طرد 
شد به بصره رفت و تا پایان خلافت مأمون در آنجا ساند 


وبه سین سهل* پناه برد و او را مدح کرد (همان. ج ۰۷ 
مس ۱۴۸ ۱۷۷). 

معتصم در زمان خلافت خود برای دلجویی. او را از پصره 
بز مدحیه‌ای سرود که در قبال آن, خلیفه 
صلة فراوانی به او داد (همان, ج ۷ص 6۱۵۲-۱۵۲ 

حسین از ۲۵ سالگی در عدمت خلفای عباسی و در 
هم‌نشینی با آنان همپایذ اسحاق موصلی؟ بود. خلفا را مدح و در 
مجالس لهو و لعب و تفریحات و شکار آنان شرکت می‌کرد (سه 
طبری؛ سلسلة ۲؛ ص ۱۳۶۵؛ مسعودی: ج ۵ ص ۱۴۰ ابوالفرج 
اصفهانی, ج ۷.س ۰۱۵۴ ۰۱۵۶ ۰۱۵۸ ج ٩ص‏ ۱۳۰۳ شابشتی. 
مس ۵۶: خعلیب بغدادی. همانجا). شلفا نیز او را اکرام و احترام 
می‌کردند: متوکل با اينکه حسین‌الخلیم کهن سال بود؛ او را رها 
تنمود و منتصر نیز دیون او را پرداخت و از وی خواست تا 
احتیاجات شوه را بنویسد (ابوالفرج اصفهانی؛ ج ۷ ص ۲۲۵ 
ج ٩.ص‏ ۳۰۳). شاهزادگان عباسی نیز از سجالست با وی 


فراخعواند و حسین 


بهره‌مند بودند اما خلفا او را به سبب این هم‌نشینی مواخاه 
می‌کردند ( همان ج ۷.ص ۰۱۶۳ ۲۲۶: شابشتی, ص ۳۵-۳۴). 
الخلیم تا دوران سلافت مستعین با خلفا بود. وی در سال 
۰ درگذشت (خسطیب بغدادي. همانجا؛ اب 
سس ۱۳۶-۱۳۵), 
حین‌الخلیع بسیار لابالی: اسا نکته‌سنج و دقیق بود 
(ابوالغرج اصفهانی. ج ۷ ص ۱۵۵: آمدی, ص ۱۱۳؛ شابشتی» 
ص ۵۵). اشعارش شفاف و بدون تکلف بود و از بهترین اشعار 


دربار عباسی به شمار می‌آمد (سه ابن‌معتزه ص ۱۲۶۹ ابوالفرج 
اصفهانی, ج ۷ص ۰۱۴۶ ۰۱۵۱ 4۱۷۰ با وجسود تغییر در 
سحکومت و همچنین تغییرات بنيادین شعر در قرن دوم و سوم: 
ار تمام خلفا را مدح می‌کرد (طه حسین: ج دص ۵۰۰-۴۹۹) تا 
آنجا که یکی از برترین شاعران شُخْدّئین (برای اطلاع دربارة 
محدئین سه مولد؟) به شمار رفته است (ابوالفرج اصفهانی, 
ج ۷.ص ۱۵۲). شعر او مورد توجه آوازشوانان بود و در مچلسن 
خلفا خوانده می‌شد (سه همان ج ۷.ص ۱۵۰ ۱۵۶, و جامای 
دیگر). طه حسین (چ ۲ص ۵۰۱) موسیقی اشعار وی را متأثر 
از اشعار ولیدبن بزید* (حک: ۱۲۶-۱۲۵) دانسته است. او را به 
لحاظ خمریه‌سرایی» در زمرة شاعرانی چون ابونژاس قرار 
داد‌اند (سه آبن‌معتن صی ۰۲۷۱ صولی. صن ۱۱۴). ابونژاس 
تعابیر بداعی حسین را دربار؛ شراب گرفته و به خود اختصاص 
داده و به همین سبب. در نقل اشعار آن دو, اشتباهاتی پیش آمده 
است (ابوالشرج اصفهانی. ج ۰۷ص ۱۳۶, ۱۵۶-۱۵۵ او در 
تفول سرآمد. و تمامی مفازلاتش, غزل مذکر بود (سه همان, 


حسین الخلیع 


ج‌ ۰۱۸۰:۱۷۵۱۷۴ ۰۱۸۳ و جاهای دیگر). 

وی قصاید خوب و بسیاری در رثای محمد امین دارد (سم 
طبری. ساسلذ ۲ ص ۱۹۴۳-۹۴۱ ابوالشرج اصفهانی: ج ۷ 
ص ۰۱۵۰ ۱۶۶). محسن‌امین (ج ۶ص ۴۳-۴۲) یکی از این 
قصاید را (سه طبری, همانجاه ابن‌الیره ج ۶ ص ۲۹۰-۲۸۹) در 
رای امام حسین علیهالسلام دانسته و با دقت نظر و تعمق در 
کلمات این قصیده. احتمال تشیع شاعر را مطرح کرده است. 
حسین الخلیع در مجو مأمون: مسلم‌ین ولید (میتوفی ۲۰۸) و 
دیگران نیز اشعاری دارد (سه ابوالفرج اصفهانی. ج ۷.س ۰۱۴۶ 
۰ ۱۶۸-۱۶۷ و جاهای دیگر). ابوالعتاهیه (متوفی.۲۱۱) او 
ره به‌سبب هجو مأمون, سرزنش کرده است (سه همان ج ۷ 
ص ۲۱۱). از اشعار ملی حسین الخلیع» وصف طبیعت است 
(ه شابشتی. ص ۰۵۵-۵۲ ۶۰-۵۹ و جاهای دیگر), تصایدی 
نیز در وصف گشتی, محاصرة بغداد توسط نیروهاق مأسون و 
جنگ عمورية بین معتصم و پادشاه روم سروده است (سه 
طیری, سسلسلة ۲؛ مس ۸۷۲ ۱۹۰۶۹۰۵ ۱۲۵۶: اسوالفرج 
اصسفهانی, ج ۷ص ۱۹۶,۱۹۵). ابسیاتی از وی در تساریخ 
ابن‌عساکر (ج ۱۴, ص ۷۸-۷۱) و الکسامل ابن‌اثیر (ج ۶ 
ص ۲۹۳-۲۸۹ ج ۷ص ۲۹۵) موجوه است. به نوشن ابن‌معتز 
(همانجا) شمار اشعار وی بسیار است. ابن‌ندیم (ص ۱۸۶) 
تعداد آن را ۱۵۰ برگ ثبت کرده است. عبدالستار احمد فراچ 


بخشی از اشعار حسین‌الخلیع را در ۱۳۳۹ ش /۱۹۶۰ در بیروت 

به چاپ رسانده است (سزگین ". ج ۲. جزء ۴ ص 0۷۵ 
منابع: حسی‌ین بشرآمدی, المرتلف و المختلف فی اسماء الشعراء و 
کناهم و القابیم و انسابیم و بعضی شعرهم: در محملین عسران 
مرزیانی. معچم‌الشعراء, چاپ ف. کرنکو» بیروت ۱۹۸۲/۱۴۰۲ این‌اثیر؛ 
ابن‌خلکان؛ ابن‌عساکر, تاریخ مادینة دملی, چاپ علی‌شیری: بیررت 
۸۱۲۲۱۵ ۲۰۰۱۰۱۹۹۵ این‌معتز. طبقات‌الشعراه, جاپ عبدالستار 
احمد فراج. [ناهر» ۱۹۵۶/۱۳۷۵]؛ ابن: 


+ ابن‌نديم (نهران)؛ ابوالفرج 
اصفهائی؛ امین؛ خطیب بغدادی؛ محمدین محمد 


بی. تاجالصررس 
من جواهر القاموس, ج ۱۲. چاپ محطفی حجازی, کویت ۸۱۳۹۳ 
۲۳ چاپ انست پیروت آبی‌تا]ٌ, ج ۲۰: چاپ عبدالکسيم صزباوی, 
کریت ۱۹۸۳/۱۴۰۳ فزاد سزکین, تاریخ التراث‌العربی, ج ۷؛ جبزه ۴ 
نقله الی العربية عرفه مصطفی: ریا ۱۹۸۳/۱۲۰۳؛ علی‌ین محمد 
شایشتی, الدیارات. چاپ کررکیس عزاد. بیررث ۱۹۸۶/۱۴۰۶ صفدی+ 
مسجلین ینجیی صولی, اشسعار اولاد الخلفاء و اخبارهم من 
کتاب‌الا ۵ بری, تاریخ 
(ئیدن)+ طه حین, المجموعة الکاملة لمژلفات الدکثور طه حسین, 


وراق. چاپ هیورث دد, 


ج ۲ بیروت ۱۹۸۰؛ مسمودی, مروج (بیروت) 


/سکینه فتاحی زاده | 


یسکس ۱ 


۳۸۱ 


۳۸*۹۲ 


حسین‌بای 


حسین‌بای (حسین‌ین علی شرکی ؛ موسی سلسلا 
حسینیان در اوایل سده دوازدمم در تونس. پدرش. علی؛ از 
احالی شهر گندیه" سواقع در جزیر؛ کرت که در آن زمان از توابع 
دولت عشمانی شمرده می‌شد - بود (حسین خحوجه: ص ۱۱۲؛ 
ابن‌ابیالشیاف» ج ۰۲.ص ۱۰۵) ر از آغاز حکومت بنی‌مراد تا 
پایان عمرش در حدمت این دولت به. سپاهیگری اتفال دافت 
(حسن حستی عبدالوعاب, ص ۱۲۵). وی که فرماندهی شجاع 
و نز سربازانش محبرب بود به عنوان دژدار به قلعه کاف در 
تونس فرستا 
(ابن‌ابیالضیّاف ج ۲ ص ۱۰۶-۱۰۵ 


« شد. حسین, در ۱۰۸۶ در این شهر به دنیا آمد 


حسین و برادرش. محمد لیز در دولت بنی‌مراد به خدمت 
مشغول شدند (ابن‌ابیالشیّاف ج ۲ص ۱۰۶). حسین به چهار 
تن آزبای*های تونس خحدمت کرد و به‌سبپ شایستگی و توالی که 
از خود نشان داد, در بیست سالگی به مقام خزانه‌داری در دوران 
حکومت محمدبای رسید و سپس نزد دیگر حاکمان تونسی نیز 
مقامهای مهمی به‌دست آورد (سین خوجه؟ ابن‌ابی‌الش یاف 
همانجاها» وی برای مدتی. نایب حکومت ابراهیم شریف: 
فرمالروای تونس: بود و در لشکرکشی ابراهیم به طرابلس در 
۶ شرکت داشت(حسین خوجه, ص ۰۸ ۱ ابن‌ابی‌الضَیاف, 
اج ۲ص ۱۰۰). هسمچنین در اول محرم ۰۱۱۱۱۷ در جنگ با 
الجزایربهاه که در نزدیکی شهر کاف رخ داد و یه شکست و اسارت 
ابراهيم شریف انجامید. حاضر بود (حسین خوجه. مسانجا: 
ابن‌ای‌الضیّاف ج ۲.ص ٩۱۰۲‏ حسن حستی عبدالوماب, 
ص ۱۲۴ پس از نبرد کاف» مردم تونس در ربی‌الاول ۱۱۱۷ با 
وی بیعت کردند (حسین شوجه همانجا؛ وزیر ج ۲ص ؛ 
ابنابی‌الشیّاف» ج ۲ص ٩۱۱۷‏ بیرم الخامس: ج ۲ص ۳۸۲). 

حسین از ۱۱۱۷ تا ۱۱۴۷ بر تونس فرمان راند (شام 
اص ۱۵۴ حسن حستی عبدالوماب همائجا) و لقب بای گرفت. 
ری سلسلهُ حسینیان* را بنیان نهاد و تونس مقر بایهای این 
سلسله گردید. پا به رسمیت شناخته شدن حکومت حسین‌ین 
علی و گرفتن لقب بیگلربیگی* از ساطان عشمانی: سلسلة 
حسینیان رسماً تأسیسر شد و آنان, بدون وساطت دربار عشمانی؛ 
با دولتهای اروپایی رابطه برقرار کردند و دولتهای اروپایی نیز 
استقلال آنان را یه رسمیت شناختند (بن‌خوجه. ص 0۶۲ 

در ۰۱۱۱۷ حسین بای در اولین اقدام, به ترمیم حصار شهر 
تونس و استحکام قلاع آن پرداخت (وزیر: ج ۳» ص ۲۱ 
این‌ابی‌الضیّاف؛ حسن حسلی عبدالوهاب, همانجاها) و در 
همان سال با مهاجمان الجزایری, مواجه شد. الجزایریان با چیل 
هزار جنگجو به سوی تونس رهسپار شدند و در حوم پایتخت. 


در محلی به نام ایومتحوس, اردو زدند. سپاه تونسی شامل 
هجده هزار تن جتگچو بود (وزیر: ج ۳. ص ۲۴-۲۳ ۱۲٩‏ 
آبن‌ابی الط اف ج ۲ص ۱۰۹-۱۰۷: حسن حسنی عبدالوهابه 
ص ۱۳۶-۱۲۵) حسین‌بای, که از ابتدا خواستار صلح بود پیشنهاد 
کرد الجزایریان به سرزمینشان بازگردند (ابن‌ابی‌الضیافه ج 1, 
ص۰۸ ۰6۱ اما نتیچه‌ای حاصل نشد و چندین نبرد میان دو طرفب 
درگرفت (سه وزیر: ج ۳ ص ۱۳۴-۲۹ ۱۴۳-۳۹ ابن‌ابی‌الشیاف: 
ج ۲» ص ۱۱۰-۱۰۹) و سرانجام الجزایریان؛ پس از چسهل روز 
آقامت در حومة تونس» بدون هیچ دستاوردی به سرزمینشان 
بازگشتند (وزیر: ج ۳ص ۱ ابن‌ابیالضیاف» ج ۲.ص 6۱۱۰ 


حسین بای در ابتدا فرزندی نداشت و ازاین‌رو به تربیت 
علی‌پاشاه پسر برادرش» پرداشت, پس از آن صاحب سه پسر به 
نامهای محمدالرشید, علی و محمود شد (اين ای‌الشیاف ج ۲ 
ص ۱۲۰؛ حسن حستی عبدالوهاپ.ص ۱۲۶ 

بر اثر ظلم و تعدی حاکم مسیحی ع در حق مردم و 
ادیده گرفتن هشدار حسینین علی, حسین‌بای در ۱۱۲۱ به آن 
سو لشکر کشید و حاکم طبرقه زا سرکوب کرد و ارضاع آن 
منطقه را سامال داد (وزیر: ج ۳ص ۱۴۷-۱۴۵), 

حسین‌بای در اواجر حکومتش با شورش برادرزادءاش: 
علی‌پاشاه روب‌رو شد. علی‌پاشا چون برتری عموزادگانش را دید 
و از قدرت سیاسی محروم شد. در ۱۰ رجب ۱۱۴۰ راهی جبل 
شلات شد. امالی وسلات به اطاعت او درآمدند و او را یاری 
دادند. حسین بای امالی آنجا را به صلح دعوت کرد واز آنان 
خواست برادرزاده‌اش را تسلیم کنند. همچنین جسعی از علما را 
به آن منطقه فرستاد تا برادرزاده‌اش را دعوت به صلح کنند و او 
را بازگرداند اما این گروه بی‌نتیجه بازگشتند. پس از آن بسیاری 
از مخالفان حکومت حسین‌بای به علی‌پاشا پیرستند. در پی آن: 
نیروهای حسین بای یه آنجا حمله کردند و پین دو طرف جنگ 
درگرفت (ابن‌ابی ال یاف ج ۲ص ۱۳۵-۱۳۲). حسین‌بای نیز به 
همراه سپاهیانش دوبار به سپاه دشمن پورش برد ولی موفقیتی 
بهدست نیاورد و دوباره به قیروان عقب‌نشینی کرد و این در 
حالی بود که علی‌پاشا در شهر تونس خود را بای خواند و قدرت 
را در اختیار گرفت. بر اثر اين جنگها: مردم تونس به دو گروه 
تقسیم شدند: حسینیه, طرفداران حسین‌پن علی؛ و باشیه 
طرقداران علی‌پاشا (همان؛ ج ۲ ص ۰۱۲۰ 0۱۴۵ 

جنگ حسین‌بای و برادرزاده‌اش همچنان ادامه یافت و در 
۹ پونس, فرزند علی‌پاشاه یازده ماء قیروان را محاصره کرد 
در ۱۱۵۱ نیز به ماه دیگر آنجا را محاصره کرد. حسین بای 
همچنان به مقاومت ادامه داد تا اينکه در ۱۶ صفر ۱۱۵۳ یونس 


وت .ز 


وارد شهر گردید و حسین‌بای اسیر و کشته شد و جمعی از 
شتند (هسمانه چ ۲: 


صي ۱۴۲-۱۴۱). مدقن او در تونس به تربةالبای مشهور است. 


طسرقدارانش را در قیروان به دار آوب 


فرزندان حسین‌بای به الجزایر رفتند و در انجا عستقر شدند 
(همان. ج ۲ص ۱۲۲,۱۲۱؛ حسین حسنی عباالوهاب» 


ص ۱۲۶), در شهرهای دیگر نیز طرفداران حسین‌بای را کشتند و 
غارت کردند (سه ابن‌ابی‌الَیاف. ج ۲ص ۱۴۴), 

گفته شاه است که حسین‌بای فرمانروایی شجاع و بخشنده 
بوده با مردم به نیکی و عدل و انصاف رفتار می‌کرد. علما و 
صالحان را گرامی می‌داشت و امنیت و آسایش برقرار نمود (سه 
همان ج ۲.ص ۱۱۷). او به آبادانی علاقذ بسیار داشت و به اصلاح 
مور نونس و توسعة کشاورزی و صنعت و تجارت همت گماشت 
(حسن حستی عبدالرهاب. ص ۱۲۷-۱۲۶؛ ثامن ص ۵۲ برخی 
آثار عمرانی وی عبارت بودند از: آباد کردن شهر قیروان و 
بازسازی بازارهای آن (وزیر ج ۲ ص۰۸ ابن‌ابی‌الیّاف: 
ج ۲ص ۱۲۲ حسن حسنی عیدالوهاب, ص ۱۲۷)؛ بازسازی 
آثار صحابه و تابعین و مراقد شاعران امل بیت؛ احیای باغهای 
زیتون پایتست؛ بنای مسجدجامعی به نام جامع الجدید و بنای 
مدرسه و آرامگاهی در نزدیکی مسجا. ( این ۳ یاف ج ۰۲ 
۰۱۲۲ ۵ بای درس بسیری در شهرهای گواون. از 
جمله در تونس, ضفاقس. قیروان و سومه (وژیر ج ۳ 
۰۱۶۷ ۱۲۲۹-۲۲۸ ابنابی‌لشیاف» ج ۲ص ۱۱۲۵ حسن 
حسنی عباءالوهاب: ص ۱۲۷)؛ ساخت پلهاء آب‌انبارها: و 
مساجد متعدد و مسجدی برای اقامة نماز جمعه؛ بنای قصری به 


عنرال مقر حکومت در بارد و ؟؛ احداث مدرسه و حمام (وزین 
ج ۳ص ۰۱۶۷ ۲۵۶-۲۲۸ ۳۰۵ ٩۳۶۴‏ ابن‌ابی‌الشیّاف ج ۲: 
ص ۰۱۱۷ ۱۲۷.۱۲۵). در زمان حسین‌بای تجمل و اسراف 
تاسدود زیادی ممنوع شد (سه ابن‌ابی 
حین حستی عبدالوهاب, همانجا) 


افج ۲ص ۲۱۱۸ 


منابع: بی‌ابی‌الشیان, اتحاف اهل الزمان پاخبار ملوک تونس و 
عیالا مان: ج ۲, چاپ محمد شنام, نونس" ۱1۹۹۰ بن‌خوجه (محمد), 
ی ساحلي و جیلانیین حاج 
پحبی, پپروث ۱۹۸۶؛ محمد مععطلفی بیرم‌الخامی. صغوة الاعتیار 
پمستودع الأمصار و ال قطار ج ۲. چاپ علی‌ین طاهر ریاس 
مرزوقی, و عبدالحفیظ منصور, تونس ۱۱۹۹8 حبیب ثامر, هه تونس« 
چاپ حمادی ساحلی, 
یارس تار 


صفحات من تاریخ تونس,. چاب 


۸ سجن حستی عیدالوهاب: 


اریخ تونس. 


الایمان بقترسات آل‌عشمان, جاپ طاهر مسسوری؛ تونس 4۱۳۹۵ 
۷۵ محمدین محمد وزیر: الحلل الستدسیة فی الأخبار التونسیف 


چاپ محسد حبیب هیله. بیروت 1۹۸۵ 


/زهرا برومند | 


حسین‌بن حمدان 
حسین بایقرا حسین میرزا بایقرا 
حسین‌بن بسطام سب طب الائمه 


حسین‌پن حمُدان‌بن حمدون الَفلیی؛ سردار معروف 
دوره معتضد و مقتدر عباسی. وی از حمدالیان * (تیره‌ای از قبیلة 
بنی‌تغلب) ساکن جزیره؟ بود. پدرش هم‌پیمان هارون خارجی 
(شورشی ررزکار معتضد عباسی) بود و نبه تنها به او کمک 
نظلامی می‌کرد؛ بلکه به نفع وی دعوت و تبلیغ نیز می‌نمود. این 
امربا توجه به کرت و اهمیت یاران تغلبی حمدان: باعث شم 
معتضد عباسی شد. 4 


و این در ۲۸۱ بد قعد تصرف 
قلعذ ماردین, کد متعلق به حسدان بود, رامی موصل گردید 
(طبری, ج ۰۱۰ص ٩۳۸۰۳۷‏ مسکویه؛ ج ۴. ص ٩۳۹۷‏ ابن‌اثیره 
ج ۷ص ۶۶). حمدان گریخت و پسرش, حسین, آنجا ساند. 
بعد از محاصرة کوتاهی: حسین تسلیم معتضد. شد و او قلعه را 
تصرف کرد. معتضد یک سال بعد. توانست حمدان را دستگیر 
کند (طبری, ج ۰۱۰ص ۱۳۰-۳۸ کتاب العیون والحدانق؛ چ ۴. 
قسم ا.ص ۸۰۷۹ 

در ۰۲۸۳ هنگامی که حسین‌بن حمدان از تمایل شدید 
خلیفه به دستگیری هارون خارجی ملع شد. تقاضا کرد تا او را 
به مقابل؛ هارون بغرستند و خلیفه نیز سه درعواست او (آزادی 
پدرش, لغو مالیات بنی‌تغلب و اعطای پانصد سواره نظام دائم به 
ری) را بپذیرد. خلیفه با خواسته‌های وی موافقت کرد و 
حسین‌بن حمدان به جنگ هارون خارجی رفت (طبری؛ ج ۰۱۰ 
ص ۲۳: کتاب‌السیون و الحدانق: ج ۴ قسم ۱ص ۱۸۱-۸۰ 
قیصل سامرهج ۱ص ۸۶؛ قس ابن‌ائین چ ۷ص ۴۷۶), به 
روایتی دیکر معتضد به پيشنهاد یکی از سردارانش, حسین‌بن 
حمدان را بد جنگ هارون خارجی فرستاد (فیصل ساس 
مانجا) و وی با سیصد سوار به جنگ هارون رفت (طبری, 
همانجا+ مسکویه؛ ج ۴ص ۵۰۲) به‌هر حال: حسین؛ 
حمدان. هارون خارجی را در همان سال دستگیر کره و به خلیفه 
تحویل داد. خلیفه که بسیار خشنود شدء بودء به او طوق طلا 
بخشید و به همراهانش خلعت داد. علیفه همچنین پذر حسین 
کرد و ظاهراً دو تقاضای دیکر حسین را نیز برآورده 
اخت (سه طیری. ج ۱۰.ص ٩۴۲-۴۳‏ قس ابن‌الیره ج ۷ 
فیصل سامر ج ۱ءص ۸۸ 
ی از آن. حسین به فرمان معتضد به جنگ پنوذلف* در 
تاحیة چبال رفت و در این جنگ پپروز شد (سه فیصل سامره 


ج ۱.ص ٩٩۰-۸٩‏ نيزسم ابوفراس حمدانی+ص ۱۰۸). هر سال 
۰ وی به عنوان یکی از فرماندهان نظامی, به دستور خلیفه 
مکتفی برای سرکوب رئیس قرمطیان *: ملقب به مصاحب‌الشامه: 


۳۸۳ 


۳۸۴ 


حسین پن حمدان 


به شام اعزام شد. وی صاحب‌الشامه را شکست داد و در ۲۹۱ او 
را به بغداد برد که در آنجا اعدام شد (طبری:ج ۱۰ص ۱۰۴ 
۸+ حسین‌ین جمدان سهم صهمی در جنگ با 
صاحب‌الشامه داشت؛ به‌گونه‌ای که محمدین سلیمان, فرمانده 
کل‌سپاه: در نامه‌ای شلاب به خلیقه. از حضور مزثر حسین و 
نیز قبیلذ بنی‌شیبان در شکست قرمطیان ب‌صراحت و با تقدیر 
یاه کرد (سب ثابت‌ین سنان؛ ص ۲۵؛ ابسن‌اثیر: ج ۷ص 0۵۳۱: 
ندکی بعدد. حسین مأمور سرکوب قرمعطی دیگری به نام ابوغانم 
شد که او را نیزبه سختی شکست داد (طبری: ج ۱۰.ص 2۱۲۱ 
۵ نیزسه ثایتبین ستال؛ ص ۱۲۸-۲۷ ابسن‌اثیر ج ۷, 
ص ۵۴۱- ۵1۲). در ۰۲۹۲ پس از تیرگی مناسبات مکتفی با 
هارون بن شماروية ین احمد بن طولون (از طولونیان مصر و 
شام؛ <5: ۲۹۲-۲۸۳ حسین‌ین حمذان با سپاهی به فرماندهی 
محماین سلیمان, مأمور سرکوپ هارون گردید. علاوه بر 
حسین, سه تن از افراد خاندان حسمدان, که همه از سرداران 


بودند. در این سپاء حضور داشتند. این موضوع نشان می‌دهد که 
در آن زمان مصالح خحاندان حمدانی با مصالح خلافت یه هم 
پیوسته بوده است. در این مأموریت, حسینین حمددان فرمانده 
سپاه دشمن را کشت و سپاهیان را شکست داد و وارد مصر شد. 
پس از آن. خلیفه ولایت مصر را به وی تفویض کنرد. سا او 
نپذیرفت و یکی دیگر از اعضای خاندان حمدان به آنجا اعزام 
شد (فیصل سامرء ج ۱ص ۱۰۰-۹۹؛ نیزسه ابوفراس حمدانی؛ 
ص ۱۱۰). دربارة رد پیشنهاد خلیفه دو دلیل ذکر شده است: یکی 
آنکه مصر منطقه‌ای ناآرام و خطرناک و همواره در معرض 
شورش و طغیان بود. دیگر آنکه ظاهراً حسین‌بن حمدان به 
سرزمین پدری شود (موصل و دیار ربیعه) نظر داشت تا به بغداد 
نیز نردیک باشد (فیصل سامس ج ۱.ص ۱۰۰), 

با مرگ مکتفی در اواخر ۲۹۵ و به خلافت رسیدن مقتدر 
موضع حسین در قبال خلافت تغییر کرد. وی به‌شدت بابه 
خلافت رسیدن مقتدر حالف بود. او با پیوستن به حزب 
مخالفب مقتدر: در توطله‌ای بزرگ برای خلع مقتدر و جانشین 
کردن عبااللّ ن شعتر شرکت کرد (مسکویه» ج ۵ص ۵۵ 
عباس‌بن حن وزیر سکه پتابر توصیذ علی‌پن محمدین فرات 
کاتب. مقتدر را پر سر کار آورده بود - اندکی بعد, نظر خود را 
تغییر داد و به همراه دیگر مخالفان مقتدر, تصمیم به خعلع او و به 
تعلافت رساندن اين‌معتز گرفت. حین‌ین حمدان و دو تن دیگر 
مأمور اجرای این حکم شدند. حسین ابتدا وزیر راء که در مرحلذ 
عمل دچار تردید شده بود؛ یه قنل رساند. سپس آ 
شد. اما مقتدر قبل از آمدن او گریعت (ابن‌عمرانی: صی 2۱۵۳ 
۴ ایسن‌السی ج ۸ص ۰۱۱-۸ ۱۵-۱۴). آنگاه طرفداران 
این‌معتز با تشکیل مجمعی سیاسی از سران سپاه و دیوائیان, با 


اسن‌معتز بسیعت کبردند. در روز دوم بیعت, سواران حسین 
دارالحلافه را محاصرء کردند. اما با مقاومت مزنس شادم, رئیس 
محاقظان خلیفه مقتدن اوضاع به تدریج تغییر يافت و در نتیجه 
حسین‌پن حمدان شبانه روانا موصل شد. طرفداران مقتدر او را 
به خلافت بازگرداندند و طرفداران اين‌معتز را زندانی کردند یا به 
قتل رساندند. خحود اپن‌معتز نیز به قتل رسید (طبری, ج ۱۰ 
ص ۱۴۱-۱۴۰؛ مسعودی: ص ٩۳۷۶‏ ابن‌الیره ج ۸ ص 1۵ ۱۸: 


در همین باره سب شوشتری؛ ج ۳ص ۴۴۱ که با اشارهبه وتایع 


مذکور» این حین‌بن حمدان به اشتیاه, حسین‌بن حمدان 
تخصیبی * (از بزرگان تضیریه و متوفی ۳۵۸ دانسته است). 
شگفت آنکه حسین‌ین حمدان با اينکه طرفدار حضرت علی 
و خاندان علی علیهم‌السلام بود و گرایشهای شدید شیعی 
داشت: به تفع این‌معتز سکه مخالف و دشمن شیعه بود-تبلیغ 
می‌کرد (ابن‌اثیره ج ۸ص ۱۸). این مطلب وقتی پیچیده‌تر 
می‌شود که می‌بینیم او یکباره طرفداران ابن‌معتز را رها نمود و 
شبانه گربخت. این اقدام او سیب تضعیف روحیذ طرفداران 
این‌معتز شد, به طوری که آنا از آنکه با طرفداران مقندر 
روبه‌رو شوند. درصدد فرار برآمدند. آنان تصور کردند که 
حسین‌ین حمدان چون می‌دانست کار به کجا می‌کشد با مفتدر 
سازش کرد و شبانه گریخت (هسانه ج ۸ص ۱۶). به نظر 
می‌رسد که او چون از عاقبت اقدام خود برض مقتدر بیمناک 
شد. فرار کرد. زیرا نشانه‌های پیروزی طرفداران مقتدر را دریافته 
بود (فیصل سامی ج ۱ص ۱۰۴ بنابراین, فرضیه تبانی پنپانی 
او با مقتدر نادرست می‌نماید. چون مقتدر بلافاصله حسین را 
تعقیب کرد. همچنین مقتدر از ابوالهیجاء, برادر حسین و 
امیرموصل. خواست که حسین را تسلیم نماید و ابوالهیجاه به 
همراه سپاه اعزامی مقتدر به جنگ حسین رفت و او را شکست 
داد (ابن‌ائیره ج ۸ص ۱۹-۱۸). پس از آن: حسین از خلیفه امان 


خواست. مقتدر درخواست او را پذیرفت و وی وارد بخداد شد و 
از خلیفه طلب بخشش کرد. خلیفه به او حلعت بخشید و حکومت 
قم و کاشان را به او داد و حسین‌ین حمدان در ۲۹۶ یه محل 
حکومت خود رفت (طبری؛ ج ۱۰.ص ٩۱۴۱‏ ابن‌اثیره همانجا). 

دربارة سیب عفو حسین‌ین حمدان مي‌توان گفت که به هر 
حال حمدانیان در منطق جزیره. صاحب نفوذ و سورد نیاز 
دستگاه حلافت بودند. از سوی دیگر خلیفه با واگذاری 
حکومت قم و کاشان به حسین, قصد داشت او را از بنداد دور 
سازد تا پار دیگر در توطته‌ها شرکت نکند و شاید عم قصد 
داشت حسین را به مقابله با بقایای صفاریان بفرستد (فیصل 
سامره ج ۱ص ۱۰۵). در سال ۲۹۷ هنگامی که لیتین‌علی‌ین 
لیث صفاری فارس را تسخیر کرف حسین مأموریت بافت به 
لشکر اعزامی از بفداد. به فرماندهی مونس خادم. بپیوندد. پس 


از آنکه سپاهیان مونس, لیث صفاری را اسیر کردند. حسین به قم 
بازگشت (ابن‌اثی ج ۸ ص ۵۷-۵۶), 

در سال ۲۹۸ سین‌بن حمدان به بغداد رفت اءاً پلافاصله 
فرمان حکومت دیار ربیعه برای وی صادر شد. به نظر می‌رسد 
که فساد دستگاه خلافت و ضعف خلیفه, آشفتگی امو درری 
از زادگاه و زندگی در سرزمینی پر از شورش و جنگ حسین‌بن 
حمدان را واداشت تا به بغداد بازگرده (فیصل سار ج ۱ 
ص ۱۱۴), در منابعء هیچ اشاره‌ای نشده است که وی معزول یا 
مغضوب شاه باشد. با اين حال به نظر می‌رسد که خلیقه به 
حضور حسین در پغداد تمایلی نداشت (سه این‌عساکره ج ۰۱۴ 
سس ۵۸ ابن‌تغری بردی: ج دص ۱۷۴. با دادن مأموریت جدید 
به حسین در ربیعه: أو را با برادرش ابوالهیجاء سکه از ۲۹۳ والی 
موصل و توابع آن بود - در ادارة آمور دیار ربیعه شریک کردند: 
گرچه مأموریت حسین‌بن حمدان بیشتر نظامی بود تا اداری: به 
طوری که او در ۳۰۱ به جنگ تابستانی با روم رفت و چند دژ را 
تصرف کرد و بسیاری از روسیان را کشت (سه ابن‌عساکره 
همانجا؛ این‌جوزی: ج ۱۳ص ۱۴۱). با عزل ابوالهیجاء از 
ولایت موصل در صفر ۳۰۱(ابن‌اثیره چ ۸ص 0۷۶ روشن شد 
که دستگاه خلافت به حسین و ابوالهیجاء اطمینان ندارد و شاید 
پیروزی حسین در مناطق مرزی و استقلال‌جویی حمدانیان این 
مستله را تشدید کرد (فیصل سامره ج ۱ص ۱۱۵). در مقابل: دو 
برادر پرشد دستگاه خلافت طغیان کردند. ابوالهیجاء اعلان 
شورش نمود. اقدام او موفقیت‌آمیز نبود و در نهایت با امان 
خواستن از مزنس. فرمانده سپاه خلیفه, به بغداد رفت و خلیفه 
او را عفو کرد (قرطبی: ص ۱۲۴ ابن‌اشیر: ج ۸ ص ۷۷۷۶), 
حسین‌بن حمدان نیز با اطلاع از ضعف خلیفه. محمم به شورش 
برضد او شد. ار از پرداعت مالیات مقرر خودداری کرد و در 
۳ علاً از اطاعت خلیفه سرپیچید و شورش کرد (ابن‌اثیر: 
ج ۸ص ٩۹۲‏ ابن‌خلدون؛ ج ۲دص ۴۵۹), حسین قصد داشت از 
گرفتاری خلیفه در جنگ با فاطمیان استفاده کند؛ پس با لشکری 
عظیم به جنگ سپاهیان اندک خلیفه, به فرماندهی رائق کبیر. 
رفت (کتاب‌العیون و الحدائق, ج ۴, قسم ۱ص ٩۱۸۰‏ ابن‌آثیره 
همانجاه اپن‌تفری بردی. ج ۳.ص ۱۸۶). با آنکه در ابتدا جنگ 
به نفع حسین بوده با پیوستن ملس خادم به سپاهیان خلیفه, 
موازنة قوابه‌هم‌شوره و روحية لشکریان ابن حمدان تضعیف شد. 
بنابراین: پس از حملة شبانة سپاه خلیفه. حسین به دیار ربیحه 
خلیفه وارد موصل شد و با آنکه حسین نامه‌ای 
شته و پوزش شواسته بود. مزنس همچنان به جنگ با او 


رفت. سپاه 


اصرار داشت. در نتیجه, حسین با اموال و فرزندان و یاران خود 
به سوی ارمینیه رفت. مزنس گروهی را به دنبال او فرستاد و 
سرانجام حین‌بن حمدان و پسرش. عبدالوهاب: و افراد 


حسین‌پن حمدان 


خانواده و بسیاری از بارانش را اسیر و اموالشان را تصرف کردند 
(کتاب‌المیون و الحدانق, همانجا؛ ابن‌اثیره ج ۸ ص ۱۹۲-۹۲ 
این‌علدون» ج ۰۳ص ۴۵۹: قس ذهبی؛ ص ۱۶۶). شرحی از 
ورود تحقیرآمیز حسین‌بن حمدان و افراد خانواده‌اش به بغداد 
که گویای عمق خشم متگاه خلافت عباسی از عملکرد آنان 
و نیز شادمانی از سرکوب آنهاست - در گزارش مورخان آمده 
است (برای نمونه سم همداتی؛ ص ۲۰۸: قرطبی. ص ۵۶-۵۵). 
تقل است که یکی از پسران حسین به آید گریخت. اما عامل آید 
سرش را برید و به بغداد فرستاد (قرطبی. ص ۱۵۶ ابن‌اثیره چ ۷۸ 
می .)٩۴-۹۳‏ اقراد خاندان حمدان به زندان افتادند. حسین, 


حمدان در سال ۳۰۶ در زندان درگذشت. بنا به روایت بیشتر 
منابع» وی به دستور خحلیفه کشته شد (سه ابن‌عساکره ج ۱۴ 
ص ۱۵۸ ابسن‌اشیر» ج ۸ص ۱۱۱؛ صفدی, ج ۱۲.ص ٩۳۶۱‏ 
ابنخعلدون. ج ۲۳.ص ۱۳۵۹ ابن‌تغری‌بردی: ج ۱۳ صس ۱۹۴- ۱۹۵). 
گفته شده که قتل حسین احتمالاً با شورش حاکم آذربایجان؛ 
یوسفبن اسی‌الساج؛ مرتبط بوده است. در همین زمال: 
ابن‌فرات: وزیر مقتدر, نیز از وزارت عزل شد. آبن‌فرات به خلیفه 
پیشنهاد کرده بود حسین‌بن حمدان را آزاد کند و وی را به چنگ 
با ابن ابی‌الساج* بفرستد. این پیشنهاد ابن‌فرات و نیز گرایشهای 
شيعي حسین و ابن‌ابی‌الساج سبب شد تا نعلیفه گمان کند که در 
صورت آزادي حسین, آن دو متحد خحواهند شد و برض او 
شورش خواهند کرد (ابن‌اثیر: ج ۸, همانجا), 

حسین‌بن حمدان از برجسته‌ترین سرداران عباسی در دورة 
ن فرد از خاندان حمداتی بودکه نقشس مهمی در دستگاه 
خلافت عباسی ایفا کرد. فعالیتهای نظلامی گستردة او بین سالهای 
۳ تنشان می‌دهد که او فرمانده نظامی موفقی بوده است 


و بیش از بیست طوق هر کدام به نشان پیروزی در یک مأموریت 
نظامی, در حزانة او جمع شده بود (فیصل سامر ج ۱ص 2۱۱۹ 
۰) وی در حدمت دستگاه حلافت بود؛ اما هرگاه فرصت یافت 
کوشید برضد خلیغه اقدام نماید. حسین هوشمند انطاف‌پذیر و 
شجاع بود. او از سردارانی بود که برای تحقق امداف خود به هر 
وسیله‌ای متوسل می‌شد. وی نخستین فرد مشهور از خحاندان 
حمدانی بود. بعد از او برادرش» ابوالهیجاء: دولت حمدائیان را 
پایهگذاری کرد (سه د.اسلامی چاپ دوم ذیل ماذه), 

منابع: لبن 


اثیر؛ این‌تغری بردی: الشجوم‌ل زاهرة فی ملوکه مصر و 
آلقاهرة, قاهره [7 ۸۱۳۹۲۰۱۳۸۳ [ ۲-۱۹۶۳ ۱۹۷؛ این جوزید المتظم 
فی تاریخ‌الملوک و الاممر چاپ محمد عبدالقادر عطا و مصطفی 
عبدالقادر عطاء بیررت ۱۹۹۲/۱۲۱۲؛ این خلدو ن!ابن عا کر تاریخ مدينة 


دمشتی, چاپ علی شیری, ببروت ۱-۱۳۱۵ ۲۰۰۱-۱۹۹۵/۱۴۲؛ ین عمرانی: 
الانیاءه می تاریخ الخلفام. چاپ قاسم سامرائی, لیدن ۱۹۷۳؛ ابوفراس 
حمدانی: دیوان, رولية این عبدالله حین‌بن خالویه, قم ۱۳۷۲ ش: ثابت‌بن 
مدان, تاریخ اخحیارالقرامطة. چاپ سهیل زکار بیروت ۱۱۹۷۱/۱۳۹ 


۳۸۵ 


ملبارا 


حسین‌بن دلدار علی 


محمدین احمد ذهبی, دول‌الاسلام؛ پیررت ۱۹۸۵/۱۴۰۵؛ شوشترییو 
صفدی؛ طبری, تاریخ (بیروت)؛ فیصل سامرء الدولة الحمدانیه قی 
العوصل و حلپ. بغداد ۱۹۲۲-۱۹۷۰ عریبجن سعد قرطبیء حصلة 
تاریخالطبری, در ذیول تاریخخالطیری. چاپ محمد ابوالفشل ابراهیم. 
قاهره: دارالم‌ارف» [۱۹۷۷]؛ کتاب الصیون و الحدائی فی انعبار 
الحقائی ج ۲ قسم ۱. چاپ عمرسمیدی, د. 


۲ مسمودی: 
تنییه« مسکویه! محمدزن عیدالملک همدانی, تکملة تارین‌الطبری. در 
ذیول تاریخ‌الطبری. صان؛ 

(صیت ۸ رط "مقلمهاا .۵ مرو ی رم 


/فاطمه چمقرنیا | 


حسین‌بن دلدار علی -» نقوی رضوی: 
خاندان 


حسین‌بن روح وبختی. ابوالقاسم حسین‌بن روح‌بن 
آبی بح سومین نایب خاص از نایبان چپارگانة امام زسان 
عجل اللّه‌فرجه‌الشریف: سال ولادت وی معلوم نیست. آشنایی 
وی با گویش فارسی اهالی آبه (نزدیک ساوه) و متاسبات 
نزدیکش با سردم آنجا (سه ابن‌بابویه: ج ۲ص ۵۰۲-۵۰۳: 
طرسی: ص ۱۹۵): احتمال قمی بودن وی را نقویت می‌کند 
(اقبال آشستیانی ص ۲۱۴ چسناکه در جایی (سه کشی: 
ص ۵۵۷) قمی خوانده شده؛ اما در منابع» بیشتر به نوبخت 
مشهور است. انتساب وی به خاندان نوبختی, به احتمال بسیاره 
از سوی مادرش بودء است (اقبال آشتیانی, همانجا). او روحی 
نیز خوائده شدء است (طوسی. ص ۲۲۵), وی در ۱۸ شعبان 
۶ درگذشت و در بغداد. در منطقة نوبختیه, به خاک سپرده 
شد (سه صولی.اص ۱۰۴؛ طوسی؛ ص 6۲۳۸ 

نام حسین‌ن روح و سه ثایب دیگر و گزارشهای مرتبط با 
نسیابت آننان در میان ستابع موجود شیعی, ننخستین‌بار در 
کمال‌الدیین و تمامالشعمة فی اثبات‌الفيبة و کشف‌الحیرة 
ابن‌باپویه (متوفی ۳۸۱) و بعدهاء به گونه‌ای تفصیلی و تکمیلی, 
درکتاب‌الفيبة شیخ طوسی (متوفی ۲۶۰) آمده است. گزارشهای 
این دو کتاب, په‌ویژه دومی. عمدتاً مبتنی بر مطالب در کتاب 
است که امروزه در دست نیستند؛ اخبار آبی عمرو وأبی‌جفر 


کاتب (زنده در سال ۴۰۰) و انعبارالرکلاءالاريعة نوشتة 


احمدین علی‌بن عباس‌بن نوح سیرافی (متوفی -< ۴۱۳) که بیشتر 
مطالب آن برگرفته از کتاب ایونصر است. ابوتصر نیز از طرف 


ماد ثوبختی بوده است (سه طوسی؛ ص ۶ و از میم‌ترین 
راویان اخبار حسین‌ین روح به شمار می‌آید (اقبال آشتیانی. 
ص ۱۲۲۱ د. اسلام» چاپ دوم ذیل ۳50.۱۳ برای نمونة 


استتادات طوسی به اقوال آوسه ص ۰۱۷۸ ۰۲۱۷۰۲۱۵ ۲۲۰ 


دریار؛ زندگی حسین‌ین روح پیش از دورة نیابت اطلاعاتی 
در متابع آمده است. گفتداند وی باب و دستیار ننزدیک اسام 
عسکری علیه‌السلام ببود (سه ابن‌شهرآ شوب ج ۳ ص ۵۲۵: 
اقبال آشتیانی, ص ۲۱۴): اما با به سال رحلت امام 
عسکری (۲۶۰) و سال وقات حسین‌بن رح ( ۳۲۶ پذیرش 
این خبر دشوار است (نیزسه د. ایرانیکا, ذیل «حسین‌بن روح1), 
او دو یا سه سال پیش از وفات نایب دوم و آغاز نیبتش» عامل 
مالی او بوده و مسئولیت حفاظت اموال و ارتباط میان او و دیگر 
عاملان امام دوازدهم را برعهده داشته است (ابن‌بابوید ج ۲, 
ص ۵۰۲-۵۰۱؛ طوسی؛ سس ۲۲۶-۲۲۵). با وجود اين؛ پراساس 
گزارشهایی در کتاب القيبة طوسی: بیشتر امامیه انتظار داشتند 
کسان دیگری چون جعفرین احمدین یل قمی یا پدرش سکه از 
اصحاپ خاص تایب دوم بودند -یا عالم و ستکلم مشهور, 
ابرسیل اسماعیلین علی نوبختی (متوفی ۰0۳۱۱ برای مقام 
نیابت انتخاب شوند (ص ۰۲۲۵ ۲۴۰). اما باید گفت حسین‌بن 
روح. چنان که در گزارشی از ام کلثرم دشتر نایب دوم نقل شده 
است, سالها وکالت ابوجعفر را بر عهده داشته و از شواص و 
نزدیکان او بوده تا آنجا که ابوجعفر مسائل خصوصی زندگی‌اش 
را به او می‌گفته و علاوه بر وجوهات معمول, مقرری ویژه‌ای به 
او می‌داده است. اين توجهات فراوان نایب دوم به حسین‌ین 
روج مرجب جلالت قدر و منزلت رفیع او نزد شیعیان شد و این 
امر تا آن زمان که نیایت حسین‌بن روح اعلام شد ادامبه داشت 
(طوسی: ص ۲۲۷). براساس منابع: ابوجعفر عئری در حال 
احتضاره گروهی از بزرگان شیعه از جمله ابوسهل نوبنفتی, 
ابوعلی محمدبن همام اسکافی و ابوعبدالّبین محمد کاتب را 
نزد خود گردآورد و در حضور ایشان به طوز رسمی حسین‌ین 
روح را به عنوان نایب بعد از خود اعلام کبرد. عمری در ایین 
جلسه تصریح کرد که مأمور به انجام این کار بوده و به این ترتیب 
به تکلیف خود عمل کرده است (ابن‌بابویه ج ۲. ص ۱۵۰۳ 
طوسی. ص ۲۲۷-۲۲۶). 


حسین‌بن روح بعد از وفات نایپ دوم در ۳۰۴ یا ۳۰۵ طی 
تشریفات رسمی در دارالنایذ بفداد مقام نیابت امام غایب را 
برعهده گرفت. زکاء: حادم نایب دوم بنابه وصیت او عصا و 
تحویل داد (ذهبی 
همانجا), نخستین توقیع از جانب امام عصر بددست او در شوال 


کلید صندوقچه‌اش را به حسین‌ین روج 


۵ عرضه شد (طوسی: ص ۲۳۸-۲۲۷), یکی از وقایع مهم در 
دوره نیابت حسی‌ین روح فتنه‌ای بود که ابوجعفر محمدین علی 
: کرد. وی از عالمان شیعه در 


قلمغانی معروف به ابن2 
2 ین روج بود و حسین‌ین روح در 
اصلاح کتاب فقیی وی, التکلیف. با او مشارکت کرد (طوسی. 


ص ۰۲۲۸ ۰۲۳۹ ۲۵۲-۲۵۱). مهم‌تر از همه آینکه حسین‌ین روج 
در پنج سالی که در میان مردم نبود (سه ادامذ مقاله): شلمغانی و 
به نیابت خود منصوب کرد, اما وی, با سوء‌استفاده از موقعیت 
خود, ابتدا خود را به جأی او باب معرفی کرد و بعدها حتی 
ادعای نبوت و الوهیت کرد. با آشکار شدن انحراف وی 
حسین‌ین روح که در حبس بود. شیعیان را از ارتباط با او منع 
کره و در ۳۱۲ توقیع امام غایب در لعن او صادر شد (طوسی, 
ص ۰۱۸۷ ۱۲۵۳-۲۵۲ نسیز سه طبرسی؛ ج ۲ص ۲۹۰ این 
توقیم در ۳۱۷ علنی شد. شلمغانی نیز سرانجام در ۳۲۲ یا ۳۲۳ 
به حکم حلیفه پبه دار آویخته شدد (طوسی» ص 4۲۵۴ برای 
تفصیل بیشترسه اقبال آشتیانی, ص ۰۲۲۴-۲۲۲ ٩۲۳۷-۲۳۵‏ نیز 
سب شلمغانی ), یکی از کسانی که در بتدامنکر نیابت حسین‌بن 
ررح شدند محمدبن فضل موصلی بود که حسن‌ین علی وجناء 
نصیبی او را نزد حسین‌بن روح آورد و او با دیدن کرامتی از 
حسین‌ین روح به نیابتش یقین پیدا کرد (طوسی؛ ص ۱۱۹۲-۱۹۲ 
برای تفصیل ماجراسه جباری» ص ۴۷۳). 

در دوران تیابت حسین‌بن روح. بسیاری از اعضای خاندان 
لوبختی در دستگاه خلافت عباسی مسناصب اداری و دیوانی 
داشتند و بر ارضاع و اسوال جامعة امامية بفداد بسیار اشرگذار 


بودند (سه نوبختیان؟). برحی از افراد مشهور این خاندان, که با 
حسینین روح معاصر و مرتبط بودند, عبارت‌اند از: ۱) ابوسهل 
لوبختی, که نفوذی فوق‌العاده در دستگاه حلافت داشت و در 
پخشی از دور نیابت حسین‌بن روح ریاست شیعه را عهده‌دار بود 
(طوسی, ص ۲۲۷.۲۲۶؛ نیز سه اقبال آشتبانی, ص ۰۹۷ ۰۱۰۱ 
۶ ۲) احمدین ابراهیم نوبختی؛ که پاسخهای حسین‌بن روج 
به سژالات شیعیان را می‌نوشت (اقبال آشتیانی» ص ۱۲۴۳ سب 
طوسی. ص ۲۲۹-۲۲۸). ۳) موسی‌بن حسن نوبختی؛ معروف 
به ابن‌کبریاه. او از عالمان و منجمان بزرگ آن دوره بود و ابونصر 
مین محمد کاتب, راوی اخبار نایبان چهارگانه. بری از 
اخبار مرتبط با حسینین روح را از او روایت کرده است (سه 
طوسی.ص ۱۷۸ ۱۲۳۷ اقبال آشتیانی ص ۲۳۹). ۴) ابوعبدالله 
حسین‌بن علی نوبختی. وی از مشاوران و نزدیکان ابن‌رانی 
(متوفی ۳۳۰) بود و در دور؛ اوه مدت کوتاهی به وزارت رسید 
(صولی. ص ۱۸۷ مسکویه؛ ج ۵ص ۱6۵۲-۴۵۱ نیز سه اقبال 
آشتیانی, مس ۲۲۰). گزارشی از متاسبات نزدیک حسین‌بن ریح 
با وی نقل شده است (سه ادامذ مقاله) 

در برخی پژوهشهای جدید .که به نظر می‌رسد پیش‌فرض 
آنها برساخعته بودن نهاد نیابت است - مناسبات نزدیک حسین‌بن 
روح با نسویختیان» فرضیاتی را دربار؟ دخالت عوامل 


صین‌بن روح وبختی 


خحارجی در به‌نیابت رسیدن او در پی داشته است (سه ساچدینااء 
ص ۱۱۳۷ د. ایرانیکاء همانجا). اما شواهد متعدهی در رد این 
فرضیات در دست است که نشان مي‌دهد. ویژگیها و شایستگیهای 
حسین‌بن روح. زمينذ انتصاب وی به اين مقام بودء است. نه 
عوامل خارجی؛ گذشته از اينکه طبق سنایع این انتصاب در 
اختیار تایبان امام عصر یا افراد دیگر نبوده است. پاسخ ابوسهل 
نوبختی به عده‌ای از شیعیان, که پرنیدند چرا به جای وی 
حسین‌بن روح به این مقام رسید. مزید این مطلب است. 
مضمون پاسخ وی به این سوال آن است که من برای مناظره با 
خصم دائم در میان آنان رفت و آمد دارم و اگر آنچه حسین‌بن 
روح می‌داند می‌دانستم, ممکن بود برای اثبات وجود اسام» 
محل اختفای او را آشکار سازم, اما ار اگر قطعه قطعه هم بشود 
چنین کاری نخواهد کرد (طوسی» صس ۲۴۰؛ برای دلیل دیگر در 
رد این فرضیات سه جاسم حسین ء ص ۱۲۲-۱۲۱). همچنین 
حسین‌بن روح در زمان ود از عاقل‌ترین مردمان نزد موافضن و 
مخالف دانسته شد» و اخباری ناظر به تقیه و مصلحت‌اندیشی 
او در برخورد با مخالفان نقل شده است (طوسی» ص ۲۳۶- 
۷ به گزارش برخی منابع بعدی (سه ذهبی, حوادث ر 
وفسیات ۳۳۰۰۳۲۱ه.ص ٩۱۹۱‏ ابن‌حجر عسقلالی» چ ۲؛ 
ص ۲۸۳), وی از لحاظ علمی, به‌ویژه در فقه. در میا شیعیان 
بغداد جایگاهی رفیع داشته است. او علاوه بر اعمال‌نظر در 
کتاب التکلیف شلمفانی. خود کتابی با نام التأدیپ نوشت و آن 
را برای اظهارنذلر نزد فقیهان قم فرستاد و آنان فقط با یک مسئله 
مخالفت کردند (طوسی. ص ۲۴۰). به‌علاوه, او روایاتی از 
امامان پیشین. به‌ویژه امام یازدهم علیه‌السلام. از راویانی ون 
محمدین زیاد نقل کرده است (سه ابن‌مشهدی, ص ۰۴۲ ۱۹۹؛ 
ابن‌شهرآشوب: ج ۳ص ۱۵۲۷ نیزسه خویی: یج ۵ص ۲۳۶), 
مناسبات حسین‌ین روح با حکومت 
اجتماعی وی به سبب ناپایداری سیاسی ناشی از تفیبرات دائم 
وزیران؛ با فراز و فرودهایی همراه بود. بخش اعظمی از دورة 
حدوداً ۲۵ سا نیابت وی با خلافت مقتدر (۳۲۰-۲۹۵) مقارن 
بوه. حسین‌پن روح از ابتدای نیابت خود تا آاز دورة وزارت 
حامدین عباس (-< سالهای ۳۰۶ تا ۳۱۱ با احترام نراوان در 
پغداد می‌زیست. اما با کتار رفتن آذفرات از قدرت پسه دست 
حامدین عباس. جایگاه حسین‌ین روح نیز متزلزل شد چنان‌که 
وی پنج سال ( ۳۱۷-۳۱۲): به دلیلی نامعلوم, در میان مردم ظاهر 
نشد. در منابع. علعهای گونا گونی برای این امر نقل شده است. به 
احتمال بسیار وی به سب انهامی مالی در زندان علیفه مقتدر 
بوده است (سه قرطبی؛ ص .)٩۸‏ همچتین گفته شده است که 
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اد و جایگاه " 


۳۸۷ 


۳۸۸ 


سین‌ین سعید آهوازی 


دستگاء خلافت. وی را به اتهام ارتباط با قرمطیان* زندانی کرده 
بود (ذهبی, همانجا) به هر حال. حسین‌ین روج پس از این 
دور پنج ساله, همان عزت و احترام پیشین, چه بسا بیش از آن, 


ی در این دوره تا پایان عمرش: به سبب اینکه 
تیان در دستگاه خلافت صاحب منصب و دارای 
»از لحاظ اجتماعی و اقتصادی جایگاه سناسبی به 


دست آورد. به نوشتة محمدین یجیی صولی, مورخ معاصر او: 
در سال ۳۲۵ اپن‌مقلهگ که فردی متتفذ و مدتی وزیر بود. از 
حسین‌ین روح کمک خواست تا برای رفع مشکلش میان وی و 
دزیر وقت (ابوعبدالله حسین‌بن علی نویختی) وساطت کنند 
(ص ۸۷). همچنین براساس آنچه وی (ص ۱۰۴) نقل کرده 
است؛ «حسین‌بن روح در سالهای پایانی عمرش, به سبب اموالی 
که امامیه به او می‌پرداعتند. ثروت فراوانی در اختیار داشت: تا 
جایی که توجه شلیفه, راضی‌بالّه, به آن جلب شده بود (برای 
تفصیل در این‌باره سب اقبال آشتیانی ص ۲۲۰-۲۱۷). 
عنایم: ابن‌بابویه کسال‌الدین و تمام‌اللعمة, چاپ علی‌اکبر غفاری, قم 
۱۳۶۳ ش! اسن‌حجر عسقلانی: لسان‌السیزان, حیدرآباد دکن 
۱۳۳۱-۵۹ چاپ انست ببروت ۱۹۷۱/۱۳۹۰ این شهرآشوب, مناقب 
آل ابی‌طالب, تجف ۱۹۵۶؛ ابن‌مشهدی, المزارالکپین چاپ جواد 
قبومي اصفهانی. قم ۱۱۴۱۹ عباس اقبال آشتیانی, خاندان نوبختی, تهران 
۵ ش محمدرضا جباری, سازمان وکالت و نقش آن در عصر 
ائمه علیهم‌لسلام. نم ۲ خویی؛ محمدین احمد ذمبی, تاریخ 
الاسلام و وفیات المشاهیر و الاعلام. چاپ عمر عبدالسلام تدمری. 


حوادث و رفیات ۳۳۰۰۳۲۱ه, ببروت ۱۹۹۴/۱۲۱۵+ محمدبن یجبی 
صولی. اخبار الراضی باه و الستقی‌للد. چساپ هیورندن: بیروت 
۹ اسمدین علی طپرسی؛ الا حتجا. 
موسوی‌خهرسان, نجف ۱۹۶۶/۱۳۸۶, چاپ افنست نم [بی‌تا.]د محمدین 
حسن طوسی, کتاپالقیبة. نهران [۱]۱۳۹۸1 عریب‌بن سعد قرطبی, صلة 
تاریخ‌الطبزی. در محمدین جریر طبری, تاریخ الطبری: تاریخ الامم 
و الملوک: چجاپ محمدایوالفضل ابراهيم: ج ۱۱ بیروت [بی‌تا ٩‏ محملین 
عمرکشی. اشتیار معرفةالرجال. [تلخیص] محمدین جسن طوسی, 
چاپ حسی مصطفوی, مشهد ۱۳۴۸ ش! مسکویه: 
5 اف ۱7 
۱ 
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چاپ محسملباتر 


مساو ,م5 


حسین‌پن سعید اهوازی. فقیه و محدث امامی نیمة 
اول قرن سوم که همراه با برادرش حسن, آثار فنقهی و حدینی 


مهمی تألیف کرد. این دو برادر در کوقه به دنیا آمدند, ولی سال 
تولد آنان مشخص نیست. دربار؛ پدرشان سعیده در منبع فقط به 
این نکته اشاره شده که لقب او دندان بوده (سه کلی. ص ۱۵۵۱ 
علامه حلّی. ص )5٩‏ و ابن‌داوود حلی (ص ۵۵۲ تام وی را در 
شمار راویان مجهول آورده است. بنابر مناپع» این دو برادر و 
نياکانشان از آزادشدگان (موالی) امام سجاد علیهالسلام بودند 
(سه کشی, همانجا؛ طوسی. ۱۳۲۰ ص ۰۱۳۶ ۱۴۹). دو دایی 
آنیا, علیبن یحبی و جعفرین بحیی. که ب‌ترتیب از یاران اسام 
رضا و امام جواد علیهمالسلام بودند, در متابع رجالی: ثقه 
معرفی شده‌اند (برای ثمونه سب طوسی, ۱۴۱۵:ص ۳۶۰: 4۳۷۴ 


نجاشی. ص ۵۸ 

حسین‌ین سعید از اصحاب امام رضا و امام جواد و اسام 
هادی علیهم‌السلام بدشمار می‌رود (سه برقی.س ۵۴ ۵۶؛ 
طرسی, ۱۴۱۵ ص ۱۳۵۵ ۱۳۷۴ ۳۸۵). او از اين امامان بدون 
واسطه حدیث نقل کرده و به واسطة مشایخی چون ابن‌ابی‌عمیر: 
علی‌بن عمان: حسن‌بن موب و محمدین شتان از اسامان 
پیشین هم روایت کرده است (سه حسین‌بن سید اموازی, 
۹ص ۰۲۳۰۱۹ ۰۲۶ ۲۹, ۹9-۹۷؛ طرسی: ۱۴۲۰؛ من 4۱۶۲ 
تفرشی؛ ج ااص ۹۲ به نوشتا نجاشی (ص ۳۱۱), نقلي 
بی‌واسطة حسین‌ین سعید از لین ایوب (زنده در ۱۸۳+ قس 
شوشتری ج ۳ ص ۴۵۹) و ژرعتبن محمد حَشزمی (زنده نا 
۳ ) که در پاره‌ای منابع بهآن اشاره شده است, ممکن نیست 
و او بدواسطذ برادرش حسن, از آنان روایت کرده است. استمالاً 
در نسخ قدیمی نام حسین, به اشتباه, بد جای حسن ضبط شدده 
است (سه مامقانی. ج ۲۲.ص ۱۰۳ و پانویس) 

حسین‌بن سعید و برادرش حسن از کوفه به امواز رفتند, پس 
از مدتی, حسین به قم مهاجرت کرد و در آنجا سکنا گزید. میزبال 
او در قم حسن‌پن ابان قمی بود. حسین‌بن سعید در قم درگذشت, 
سال درگذشت او دانسته نیست. ولی گفته‌اند که تا ۲۵۴ زنده 
بوده است (سه این‌ندیم. دص ۳۷۷+ نجاشیص 1۶۰-۵4 علوسی: 
۰ص ۱۴۹؛ هسوسوعةطبقات الفتقهاد, ج ۳ ص ۲۲۰). از 
جمله شاگردان و راویان حدیث از او احمدبن محمدین عیسی 
(متوفی ۲۸۰): احمدین ادریس (متوفی ۳۰۶ اخمدین محمد 
برقی (متوفی ۲۸۰), و احملین محمد دینوری (مترفی 6۲۸۲ 
بودند (سه نبجاشی. همانجا؛ طوسی؛ ۱۴۲۰ ۰۲۲ ۱۶۲ 
٩8۸۱ ۵‏ تفرشی. ج ۲.ص .)٩۲-۱‏ حین‌ین سعید پیش از 
عرکش کتایهای خود را به قرزند میزیان خود در قم: حسین‌ین 
حسنین ابان؛ داد و آزاین‌ری ابن‌ابان صمة کتابهای حسین‌بن 
سعید را روایت کرده است (طوسی: ۱۴۱۵» ص ۴۲۴؛ همو: 


۱ ج ۱۰ مشیخه. ص ۶۶), 
رجالیائی چون برقی (ص ۸۵۴ ۵۶) و طوسی (۱۴۱۵, 


۳۵۵ حسین‌بن سعید را فردی موثق دانسته‌اند. وجود نام 


و در استا از پنج‌هزار حدیت موجود شیعه. نشأن‌دهند؛ 


رتسب؛ والای او در فسقه و حدیث است (سه خحویی: ج ۵, 
۲۶۵-۲۴۵). فقها و سیره‌نگاران نیز مقام او را ستوده‌اند. مثلاً 
مسحقق حلی (ج ۱.س ۳۳) او را از فقهای معتیر شمرده و 


این‌نديم (همانجا) وی و برادرش حسن را آگاءترین افراد ععر 


خحود به فقه و آثار شیعه دانسته است. 

حسن‌ین سعید, کنیه‌اش اپومحمد. از اصحاب امام رضا و 
امام جواه علیهماالسلام بود و در اهواز می‌زیست. وی. سانند 
برادرش: به کوفی و اهوازی شهرت داشت. ولی دانسته نیست 
که به قم مهاجرت کرده باشد (سه طوسی, ۱۴۱۵,ص ۳۷۲: 
علامه حلی: ص .)٩٩‏ حسن‌بین سعید که به قرب 


روایی او بر حسین, احتمالاًبرادر بزرگ‌تر وی بوده - از کسانی 
چون صفوانین یحیی (متوفی ۰4۲۱۰ ابراهیم‌پن محمد خنزار: 
ژرعاین محمد خضرمی و عبداللهین مغفیره (زنده تا ۱۸۳) 
حدیث نقل کرده است و برخی مانند اسمدبن محملین عیسی 
(متولی ۲۸۰): بکرین صالح و برادرش حسینین سعید از او 
حدیث روایت کرده‌اند (سه ابن‌داوود حلی. ص ۱۰۸: خویی, 
ج ۴ص ۳۲۵ ۳۴۸), 

نام حسن‌پن سعید در اسناد احادیث شیعه: ۸۶ بار آمده 
است و علماي رجال او را توثیق کرده‌اند (سه خویی ج ۵ 
سس ۱۴۶). مشهوراست که حسن‌بن سعید کسانی چون اسحاقبن 
ابراهیم مضینی. عبدالّببن محمد حضینی و علی‌بن مهزیار را 
نزد امام رضا علیهاللام برد و به واسطة او, آنان به مذهب شیعه 
گرویدند. اين ماجرا در منابع گوناگون با اندکی تفاوت نقل شده 
است (برای نمونه سه برقی» ص ۵۶؛ کشی, ص ۵۵۲-۵۵۱: 
طوسی: ۱۲۱۵ ص ٩۳۵۴‏ علامه حلی: همانجا), در متابع از 
سال فوت حس‌بن سعید ذکری به میان نیامده. ولی گفته‌اند که 
وی تا سال ۲۲۰ زنده پوده است (سه موسوعة طبقات الفقهاء: 
چ ۳ص ۱۸۶). برخی تألیف پنجاه کتاب را به‌او نسبت داده‌اند 
(سه کشی. ص ۵۵۱: علامه حأی؛ همانجا) 

احمد فرزند حسین‌بن سعیده ملقب به دندان و کنیه‌اش 


ابوجعفر لیز از راوبان حدیث بود. ویء که همراه پدرش به قم 
مهاجرت کرده بود. از بیشتر استادان پدرش حدیث نقل کردء 
است, او در قم درگذشت و همانجا دقن شد. کتاب‌الاحتجاج, 
کتابالانبیاء و کتاب المثالب از آثار اوست (_ه طوسی, ۱۴۲۰, 
ص ۱۵۶-۵۵ نجاشی, ص ۷۸-۷۷). محدّلان قم وی رابه سیب 
آنکه از غالیان بود. ضعیف شمرده و احادیث او را درخور اعتماد 
ندانسته‌اند؛ اما ابن‌غضاثری (ص ۴۱-۶۰ ضمن نقل نظر محدّثان 


حسین‌ین سعید اهوازی 


قمء احادیث او را «سالم» تلقی کرده و از این‌ری: برخی عالمان 
رجال دربار؛ او و روایاتش درنگ کرده‌اند؛ همچنان‌که شوشتری 
(ج ۱ص ۴۳۷) به استناد شهادت ابن‌غضاثری قائل به پذیرش 
روایات شده است(طوسی. ۱۴۲۰؛ نجاشی. همانجاها؛ اين‌داوود 
حلی. ص ۵۳۸+ علامه حلی.ص 4۳۲۰ نخویی؛ ج ۲ص .)٩۵‏ 

مشهور است که حسین‌بن سعید با برادرش حسن. سی 


کتاب تألیف کرده است (سه نجاشی. ص ۵۸: قس شوشتری. 
ج ۳۲.ص ۴۵۹). طوسی درالفهرست (ص ۱۵۰-۱۴۹): حسین را 
مزلف می کتاب دانسته, ولی هنگام صعرفی آنهاء با افزودن 
کتاب البشارات. که نام آن در منابع دیگر دیده تمی‌شود؛ شمار 
کتابها را به ۳۱ عنوان رسانده است. نجاشی (هسانجا) نام 
کتابهای حسین‌بن سعید را چنین ذکر کرده است: الوضو»: 
الصلوة الزکاق الصوم: الحج: النکاس. الطللاق, الق و التدبیر و 
المکاتبة. یمان و التذو السچارات و الاجارات: الهمس: 
الشهادات. العسید و الذبائح, المکاسپ. الاثسرية: الزیمارات: 
التقیه الرَد علی‌الغلای العناقب, المشالب. الزحد المروة, حفوق 
المژزمنین و فضاهم تسیلفرآن, الوصایا؛ الفرانض, الحدود. 
الدیات, الملاحم الدعاء. در فهرستهای متأخر نام برخی کتابها 
پا آندکی تغاوت آمده است (سه ابن‌شهر آشوب.ص ۴۰؛ خویی. 
ج ۵ص ۲۳۴: کولبرگ .ص ۱۵۰). 

نکتذ مهم دربارة نام و تعداد کتابهای حسین‌ین سعید آن 
است که نجاشی و شیخ طرسی در شرح حال برخی فقها و 
محذثان. آنان را مانند حسین‌ین سعیا. دارای سی کتاب یا پیشتر 


دانته‌اند, از جمله صفوانبن یحیی, محمدین سَنان, موسی‌بن 
قاسم بْجَلی (زنده تا ۰6۲۲۰ علی‌بن مسهزیار اصوازی (ستوفی 
< ۲۵۴), محمدین ره قمی (زنده تا ۲۵۴): محمدین حسن 
سقار (متوفی ۲۹۰), محمدین علی صیرفی کوفی و یونس‌بن 
عبدالرحمان ( متوقی ۲۰۸:سه نجاشی. ص ۰۲۵۳ ۲۶۲؛ طوسی, 
۰ص ۱۲۶۵۱۲۴۲ ۰۶ ۵۱۱۱۴۵۳۴۱۲۱۴۰۸۰۴ بدین ترئیب 
نام و تعداد کتابهای سی‌کانة حسین‌بن سعید در فقه و حدیث 
شیعه نمادی برای یک دورة کامل موضوعات فقهی بوده است و 
از این‌رو گاه مجموعه آثار فقهي برخی فقها .که از لحاظ اعتبار 
یا تعداد یا نام با کتیهای سی‌گانة مزبور مشابهت داشته‌اند - 
«کتاب کامل» یا «کتاب مکمُل» خوانده شده‌اند (سه نجاشی, 
ص ۲۶۲؛ آقابزرگ طهرانی. ج ۱۶ص ۰۲۹۹ ج ۱۷.ص ۲۵۱). 
پیشتر کتابهای حسین‌ین سعید درون‌مایذ ققهی دارند. ولی 
در میان آنها دو اثر اخلاقی. که اینک در دسترس‌اند, یعنی کتاب 
المژمن و کتاب‌الزهد. و اثری کلامی با نام لد علی الشْلاة 
(الضسالیة) و نی زکتاب‌التفیر بهچشم می‌خورد. احادیث 


توهطلام! .12 .1 


۳۸۹ 


۳۹۰ 


حسین‌بن ضحاک 


کتابالرمد غالبا با عبارت «حدئنا حسین‌بن سعیده آغاز می‌شود 
که دال بر این است که راوی کتاپ. از فرزندان یا شاگردان 

ین‌بن سعید. مانند علی‌بن حایّم, بوده است (سب حسین‌ین 
سعید اهوازی, ۱۳۹۹ مقدمة عرفانیان. ص‌ف: نیز برای نمونه 
سه همان: مس ۱۲). برخی از عناوین فصول این کتاب. که از نع 
آندرزنامه است. عبارت‌اند از: فخیلت سکوت و ترک دئیا, 
حسن حلق, مدارا و غضپ, نیکی ببه پدر و مادر و اعضای 
خانواده: نحوة رفتار با بردگان (زیردستان), حقیقت دنیا و طالبان 
آن, تواضع و تکیر: توبه و استغفارء گریه کردن از ترس حدا و 
اوصاف بهشت و جهنم (سه همان ص ۱۱۷-۱۱۰). کتاب‌الزهد 
را علی‌ین حایّم قزوینی تلخیص کرده است (آقابزرگ طهرانی: 
ج ۱۲.ص ۶9ج ۲۰.ص ۲۰۴), 

مضمون کتاب‌المزمن بیشتر 
تفویت ایمان فردی و تحکیم روابط اجتماعی مزمنان و تشربح 
ولایف آنان نسیت به یکدیگر نوشته شده است. احادیث این 
کتاب و دیگر کتابهای حسین‌بن سعید به طور پراکنده در ابراب 
گوناگرن کتابهایی مانندالمحاسن برقی, النحصال. ثواب الاعمال 
و معانی‌الاخبار اپنبابوبه و دیگر منابع حدیش (سه حسینبن 
سعید اموازی, ۱۴۱۲ مقدمة صدرالافاضل, ص ۱۲-۱۱) و نیز 
منابع فقهی - حدیثی آمده است. کتابهای حسین‌بن سمید از 
جمله مأخذ معتبر ابن‌بابوید در تألیف کتاب من لایحَضَرُهالفقیه 
(ج ا.ص ۴.۳) بوده است. 

علاوء بر کتابهای مذکور, اثری با نام کتاب البهار به حسین‌بن 
سعید نسبت داده شده که نسخه‌ای‌قدیمی از آن نزد رضی‌الدین 
علي‌بن طاوس بوده و او در کتاب خود. الیقین. از آن نقل‌قول 
کرده است (سه آقابزرگ طهرانی؛ ج ۳ص ۱۱۵۷ کولبرگه 
ص ۱۳۴-۱۲۳). همچنین بر پایذ پژوهشی جدید. کتابی که با نام 
النوادر چاپ شده و اثٍ احمدین محمدبن عیسی قلمداد گردیده: 
در واقع گزیده و تلفیقی از کتابهای سی‌گانة حسین‌بن سعید است 
یا لااقل بخش عمد؛ کتاب, اثر اوست: زیرا در اسناد احادیت اذ 
یادشده. نام افرادی مانند محمدین فضّیل» نضرین شوید و 
قضالاین ایوب وجود دارد که احمدین محمدین عیسی از آنان 


شوق‌مدارانه است و به منظور 


روایت نمی‌کرده است و آنان فقط از مایخ حسین‌ین سعید 
بوده‌اند (سه شبیری, ص ۲۶-۲۳). با این همه باتوجه به شهرت 
کتابهای حسین‌بن سعید و در دسترس نبودن پیشتر آنها به شکل 
اصلی خود. آثار وی جای پژوهش و تفحص بسیار دارد. 
منایع: آتابزرگ‌طهرانی+ابنباپوبه. کتابمنلا یحشءالفقیه, چاپ حسن 
موسوی شرسان بیروت ۱۹۸۱/۱۴۰۱: ابن‌داوود حلی. کتاب/لرجال. 


عوعااهت) دمروقز 4 
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چاپ جلال‌آلدین محدث ارموی: تهران ۱۳۴۲ ش؛ ابن شهرآشوب: معالم 
العلماء نجف ۱۹۶۱/۱۳۸۰ ابن‌غضاثری. الرجال‌لابن الفضاثری, 
چاپ محمدرضا جسینی‌جلالی: قم ۱۴۲۲: این‌ندیم (تهران)؛ احملین 
محمدیرقی. کتاب‌الرجال, چاپ جلالاللین سحدث ارسری, تهران 
۲ ش؛ مصطفی‌بن حسین تفرشی: نقدالرجال: بیروت ۱۹۹۹/۱۴۱۹+ 
حسین‌بن سعید اهوازی, الزهد. چاپ غلامضا عرفانیان, قم ۱۳۹۹:هموء 
کتاب] 


فرمن. چاپ مرتضی حسین صدرالافاشل, کراچی ۱۹۹۲/۱۲۱۲+ 
خویی؛ محمدجواه شبیری. فوادر احمدین محمدین عیسی یا کتاب 
حسینین سعیدژ». آیند پژوهش, سال ۸: ش ۴(مهر - آبان ۱0۱۳۷۶ 
شوشتری؛ محمدبن حن طوسی: تهذیب الاحکنام: چناپ حسین 
موسوی خرسان, پیروت ۱۹۸۱/۱۴۰۱ همو رجال‌العلو, 
قیرمی اصفهانی؛ قم ۱۴۱۵ همو. فهرست کتپ‌الشیعة و اصولهم و 
اسماءالمصتفین و اصحاب الاصول, چاپ عبدالمزیز طباطبائی, نم 
۰ حسن‌ین پرسف علامه حلی, صلاصة الافول فسی معرفة 
الرجال. چاپ جراد تیرمی اسفیانی, [قم] ۱۱۴۱۷ محمدین عمرکلی, 
اعتیار معرفةالرچال [تلخیص] محمدین حسن طرسی. چاپ حسن 
مصطفوی. مشهد ۱۳۴۸ش؛ عبدالآد مامقائی, نتقیح‌السقال فی 
علمالرجال. چاپ محبی‌اللین مامفانی, قم ۱3۲۳- + جعفرین حسن 
محفق حلّی, السعتبر فی شرح‌الماحتصردج ۱ قم ۱۳۶۲ ش؛ موسوعة 
طبقات الفقهاء اشراف جعفر سبحانی؛ قم: مس الاماملصادق: 
1-۸ احمدین علی نجاشی, فهرست اسماء مصتفی الشیعا 
المشتهر برجال النجاشی, چاپ مرسی شبیری زنجانی, قم ۱۱۲۰۷ 

4 ۱ 
2۰ «حلتما بوه‌ضاا عارا عمه مق 


۰ چاپ جواد 


/سعید عدالت نژاد | 


حسین‌بن ضخاک حسین‌الخلیع 


حسین‌بن طلال. سرمین پادشاء کشور اردن از خاندان 
هاشمی (حک: ۱۳۳۲ ۱۳۷۷ش/ ۱۹۹۹-۱۹۵۳ 

ین‌بن طلال در ۲۳ آبان ۱۴/۱۳۱۴ نوامبر ۱۹۳۵ در 

آمان به دئیا آمد. پدرش» طلال‌بن عبداللّه؟, در آن زمان ولیعهد 

اردن بود (اسنو؛ ص ۲۲؛ لانت آء سقدمه ص 3606! دجالی 


داودی و دجانی ص ۲۱۱). وی ابتدا در دانشکده ویکتوریا" در 
اسکندریة مصر. سپس در ۱۳۲۹ش /۱۹۵۰ در دانشکد؛ هاروگ 
و پس از آن در دانشگاه سلطتتی نظامی سندهرست" انگلیس 
تحصیل کرد (حسین‌بن طلال, ۱4۸۷ ص ۳۶ ۴۱, ۳٩‏ 
صلیی * ص ۱۷۷؛ دجالی داودی و دجانی. همانجا؛ رابینز 
ص ۸۷). پس از ترور ملک عبذالله در ۲۸ تیر ۲۰/۱۳۳۰ ژوثبه 


مامت م۷۵ .3 
ایک 6 


سا 2 مود ز 


منک رسمه ملظ امرمط .5 


۵۱ پسر او طلال. 
به پادشاهی رسید و 
حسین ولیعهد وی شد. 
مسجلس اردن پس از 
بیماری ملک‌طلال, در 
۰ مرداد ۱۱/۱۳۳۱ 
ارت ۱۹۵۲ او را از 
پادشاهی شلع کرد و 


ین راء که هنوز به 


1 
اّ 
3 
1 
2 
1 
۲۱ 


سنن قانونی ثرسیده 
بسود؛ بسه پادشاهی 
برگزید, اما شورای سلطنتی تا رسیدن وی به سن قانوا 
امور را برعهده گرفت و حسین‌ین طلال در ۱۲ اردیبهشت 
۲ مه ۱۹۵۳ رسماً پادشاه اردن شد (لانت؛ من ۱۸؛ 
لنچوفسکی (؛ ص ۱۳۸۲۰۳۸۳ میلتون -ادواردز" و هینچکلیف 
۳۷- ۱۳۸ دسیانی‌داودی و دجانی؛ همانجا) 


حسین‌ین طلال. 


بعد از به قدرت رسیدن حسین‌بن عطلال, توفیق عبدالهدی: 
نخست‌وزیر و از رجال بانفوذ اردن. در اردیبهشت ۱۳۳۲ مه 
۳ از مقام خود کناره گرفت و حسین, فوزی المََی را به 
این مقام منصوب کرد (رابینن ص ۹۰؛ صلیبی؛ ص ۱۷۸) 

از اقدامات مهم حسین: عزل گلوب‌پاشا: فرمانده انگلیسی 
کل نيروهاي مسلح اردن؛ بود. گلوپ که سالها این سمت را 
برعهده داشت. به دستور ملک‌سین در اسفند ۱۳۳۴/مارس 
۶ از اردن اخراج شد. حسین اعلام کرد این اقدام به منظور 
عربی کردن رهبری ارتش اردن و کاستن از مداخلات انگلیس در 
فرماندهی تشکیلات امنیتی است. با اين اقدام. او نزد مردم اردن 
و بسیاری از کشورهای عربی وجهه‌ای کسب کرد (حسین‌بن 
للال, ۱۹۸۷ مس 4۹۸-۹۷ شاع ص ۵۸ لانت» ص ۱۳۰-۲۷ 
تاریخ معاصر کشورهای عربی. ص ۱۱۸ 

در ۱۳۳۵ش /۰۱۹۵۶ اولین انتخابات مجلس در کشور 
برگزار شد و حسین‌بن طلال که بدا از دحالت مجلس در امور 
سیاسی چندان استقبال نمی‌کرد. قدرت بیشتری به مجلس 
بخشید. اما با تشدید مشکلات داخلی و افزایش تهدیدات 
خارجی: وی در آبان ۸۱۳۳۷ نوامبر ۱۹۵۸ با صدور فرمانی. 
مجلس و فمالیتهای قانون‌گذاری را تعطیل کرد که وظیفه آن را 
دولت برعهده گرفت و برای ادار؛ امور: قوائین موقت صادر کرد 
(شاعی ص ۶۱؛ رآبینزه صی ۱۹۱-۱۹۰), او در ۱۳۳۵ ش /۱۹۵۶ 
بالغر پیمان ۱۳۲۷ش /۱۹۴۸ اردن و انگلیس, دخالت این کشور 
را در آمور اردن کم کرد و کمکهای مالی کشورهای عربی؛ به‌ویژه 


تهالدط 4 


3: 1۱0 


حسین‌ین طلال 


عربستان سعودی و ین آن نمود. وی در 
اردیبهشت ۸۱۳۳۵ مه ۱۹۵۶ دربارة تشکیل فرماندهی مشترک 
نظامی, با مصر و سپس با سوریه پیمان پست (تاریخ معاصر 


و سوریه را جانث 


کشورهای عربی. ص ۱۱۹). حسین در جریان بحران سوئزگ 
برای اجرای تعهداتش در قبال مصر در ٩‏ آبان ۳۱/۱۳۳۵ اکتبر 
۶ رابطذ سیاسی خود را با فرانسه قطع کرد و آمادگی ارتش 
اردن را برای جنگ با اشفالگران اعلام نموه (حباشنه» ص ۱۳۹ 
رابینزه ص ۹۸-۹۵؛ تاریخ معاصر کشورهای صربی: ص ۱۲۰). 
در ۲۴ فروردین ۱۳۳۶ ۱۳ آوریل ۱۱۹۵۷ برخی نیروهای 
ارتش, با هدف ترور حسین‌پن طلال و براندازی نظام پادشاهی, 
کودتای معروف به الزرقاء را شکل دادند. میان دو گروه ارتش در 
پادگان شهر الزرقاء درگیری خونینی رخ داد که به شکست عوامل 
کودتا انجامید (دجانی داودی و دجانی. ص ۱۱۹ دالاس *: 
ی ۶۹-۶۸ رابینزه ص ۹). 

در ۱۳۳۶ش/ ۰۱۹۵۷ با صدور نظریذ آیزنهاور در سورد 
تقویت کشورهای خاورمیانه در مقابل کمونیسم. صسین‌بن طلال 
از آن حمایت کرد. او کوشید مناسبات شود را با امریکا مستحکم 
نسماید (دالاس. ص ۶۵)؛ ازاین‌رو دولت امریکا در شهریور 
۶ مپتامبر ۱۹۵۷: تسلیحات فراوانی به اردل فرستاد. 
نیروهای سوری حاضر در اردن که تحت فرماندهی مشترک 
سوریه و مصر و اردن بودند -به درشواست حسین آن کشور را 
ترک کردند و مناسبات دیپلماتی اردن با مصر تقریباً به حالت 
تعلیق درآمد. اما روابط خوب اردن با عربستان سعودی همچنان 
تزه ص ۱۱۰۲-۱۰۱ صلیبی؛ صس ۱۲۰۲۰۲۰۱ 
تاریخ مسعاص ر کشورهای عربی؛ ص ۱۱۲۲ اسمدی؛ جچ ۱: 
حی ۱۷). در ۲۵ بهمن ۱۴/۱۳۳۶ فورية ۱۹۵۸ سسین‌بن طلال 
و ملک فیصل دوم" پادشاه عراق, در واکنش به تأسیس 
جمهوری متحد عربی* و دستیابی به پیوندهای مشترک خارجی 
و دفاعی و گمرکی و آموزشی, فدراسیون عربی (الاتحادالعربی) 
را در مان تشکیل دادند. این فدراسیرن که سورد تأیید دولت 
امریکا و انگلیس بود؛ در پی کودتای عبدالکريم قاسم* در 
عراق, در مرداد ۱۳۳۷/ ارت ۱۹۵۸ به فرمان حسین‌ین طلال 
منحل شد (حسینین طلال. ۰۱3۸۷ مس ۱۳۵-۱۳۳؛ رابینزه 
ص ۱۰۴-۱۰۳ تاریخ معاصر کشورهای عربی؛ ص ۱۱۲۳-۱۲۲ 
اسعدی: ج ۱.ص ۱۸-۱۷), 


ادامسه یافت (راب 


از ۲۹ مرداد ۲۰/۱۳۴۲ اوت ۱۹۶۳» حسین با شوروی و 
برخی کشورهای بلوک شرق مناسباتش را آغاز کیرد و در 
۰فروردین ۳۰/۱۳۴۳ مارس ۰۱۹۶۴ نخستین سفیر اردن به 
شوروی اعزام شد (تاریخ معاصر کشورهای عربی ص ۱۲۵؛ 


جسنمهمازتل( 2 معا موم ۱ 


۳۹۱ 


۳۹۲ 


حسین‌بن طلال 


صسلییی. ص ۲۱۰؛ رابیتز صي .)۱۱٩‏ در ۱۳۴۳ش 1 ۱۹۶۴ 
حسین‌ین طلال در دو کتفرانس سران عرپ, که به‌ترتیب در قاهره 
اسکندریه برگزار شدند. شرکت نمود و پس از دیدار وی با 
جمال عبدالناصی مناسبات دو کشور بهتر شد (حین‌ین طلال» 
۸ ص ۱۲: تلیلان. صس ۱۱۱۵-۱۱۴ دریلیک !.ص ۲۰۰ 
در تیر ۱۳۴۵/ ود ۱5۶۶ طلال حمایت خود 
را از سازمان آزادی‌بخش فلسلین*(ساف): با این اتهام که احمد 
شقیری* (دبیر این سازمان) از کمونیستها هواداری می‌کند, قعلع 
کرد (حسین‌ین طلال؛ ۱۹۶۸, ص ۲۶-۲۲ رایبینز: ص ۱۲۰+ 
صلیبی ص ۱۱۶: اسعدی: ج ۱ص ۲۰). در ۱۳۴۶ ش /۱۹۶۷ 
پا تشدید تهدیدهای اسرائیل در خاورمیانه, حسینین طلال در ٩‏ 
خرداد ۱۳۴۶/ ۲۰ مه ۱۹۶۷ به فاهره رفت و پس از مذاکراتی با 
جمال عبدالناصر بین دو کشور, برای پنج سال معاهد؛ دفاعی 
مشترکی بسته شد (بلیگ ‏ ص ۵۲: حسینین طلال, 1۹۶۸ 
ص ۱۲۱-۳۱ تاریخ معاص ر کشورهای عربی. ص 4۱۲۸ با شروع 
جنگ شش روزه در پی حملة رژیم اسرائیل به مصر در تیر 
۶ زرنن ۱۹۶۷ ارتش اردن در آن شرکت نمود که به 
شکست اردن و اشفال کرانذ باختری رود اردن انجامید (سه 
حسین‌بن طلال. ۰۱۹۶۸ ۱۲۸۰۴۹؛ استوه صص ۱۹۳,۱۸۱: 
پسلیگ, ص ۶۵), در اول فبروردین ۲۱/۱۳۴۷ سارس ۰۱۹۶۸ 
اسرالیل به بهانذ انفجار یک اتربوس, به شهر مرزی الکرامذ اردن 
حمله کرد. حسین‌ین طلال, پا کمک چریکهای فلسطینی؛ در 
برابر ارتش اسرائیل ایستاد و آنها را مجبور به عقب‌نشینی کرد. 
ایسن واقسعه: مسجوبیت او را در جسهان عسرب افزایش داد 
(دجانی‌داودی و دجسانی؛ صن ۱۲۴-۱۲۳؛ رابسینزه ص ۱۱۳۷ 
سیک" ی ۱۳۱), به سیب نافرمانی چریکهای فلسطینی از 
دولت مرکزی اردن. میان آنان و ملک حسین اعتلاف جنّی 
پدید آمد. در اواسط شهریور ۱۳۴۹/ نیم اول سپتاعبر ۱۹۷۰, 
تلاش برای ترور حسین توسط جبهذ دموکراتیک خحلق ببرای 
آزادی فلسطین و ربودن چهار هواپیمای دولتهای غربی به دست 
جبهذ خلق برای آزادی فسلسطین * (به رهبری جرج خَبّش) 
سیب شد درگیری دولت اردن و چریکهای فلسطینی ببه 
بحرانی‌ترین لقطه خود پرسد (سیک ص ۱۳۵؛ اسعدی؛ چ ۱: 
سس ٩۲۲-۲۱‏ میلتون ‏ ادواردز و هینچکلیف, ص ۴۸). حسین با 
تشکسیل دولت نظامی در ۲۵ شهریور ۸۱۳۴۹ ۱۶ سپتامبر 
۷۰ بسه چریکها حمله کرد که پس از کشته و مجروح 
شدن عدة زیادی, بحران در ۲ مه / ۲۵ سپیتامبر همان سال 


به پایان رسید و این رخداد به سپتامبر سیاه* مشهور شد 


رعاندظ معط ومطلمرگ رو 


(بیلی"» ص ۲۸۹: لانت؛ ص ۱۴۳-۱۳۱: سیلتون - ادواردز و 
هینچکلیف» ص ۴۹), 

در ۱٩‏ شهریور ۱۰/۱۳۵۰ سپتامیر ۱۹۷۱, حسین «اتحادیة 
ملی اردن» را تنها حزب سیاسی این کشور مسعرفی کرد. این 
تشکیلات فرمایشی در اسفند ۱۳۵۰/مارس ۱۹۷۲ به «اتحادیة 
ملی عربی» تغییرنام داد و در فروردین ۱۳۵۳/ آوریل ۱۹۷۴ به 
فرمان شاه. کمیت؛ مرکزی آن منحل شد. این اتحادیه حدود صد 
هزاز عضو داشت و رهبری آن برعهدة حسین‌بن طلال بود و 
شاهزاده حسن: ولیعهد اردن, قانم‌مقام آن بوه (اسعدی. ج ۰۱ 
ص ۱۳۴تقویم سیاسی خحاورمیانه؛ ص ۲۸). حسین در آبان 
۳ نوامبر ۱٩۷۴‏ ضمن تجدیدنظر در قانون اساسی, 
اختیارات شود را افزایش داد و آن را به تصویب مجلس رساند 
(اسعدی, ج ۱ص 6۲۵ 

حسین در همین سال با شرکت در کنفرانس اتحادیا عرب در 
رباط. عملا از ادعای ديرين خود در مورد اداره و نظارت بر کرانة 
باختری رود اردن چشم پوشید. اين امر سبب تقویت و بهبود 
مناسبات اردن با جهان عرب. به‌ویژه سوریه. شد. و مناسبات 
سیاسی اردن بسا مسازمان آزادی‌ب‌خش فلسطین که از 
۹ اش /۱۹۷۰ قطع شده بود- مجدداً برقرار کردید (دجانی 
داودی و دجانی. ص ۱۳۹۵ رابینز, ص ۱۱۴۷۰۱۳۶ محافظه: 
ص ۲۲۹؛ بلیک. ص ۱۵۵). پس از انعقاد پیمان کمپ دیوید" در 
۶ شهریور ۱۳۵۷/ ۱۷ سپتامبر ۱۹۷۸ بین مصر و اسرائیل: 
حسین‌بن طلال در نشست اتحادية عرب در ۱۱ آبان ۲/۱۳۵۷ 
وامبر ۱۹۷۸ در بغداد, این سعاهده را به‌طور کامل سردود 
دانست و در ٍعمال تحریمها علیه مصر شرکت کرد (حباشنه: 
ص 4۴۸ مسحافظه: ص ۲۲۷). وی در ٩‏ فروردین ۲٩/۱۳۵۸‏ 
مارس ۱۹۷۹ مناسبات دیپلمانیک خود را با مصر قطع کرد 
(دجانی‌داودی و دجانی. ص ۳۹۶: محافظه. همانجا, پس از 
فروپاشی نظام پهلوی در ایران. حسین‌ین طلال با اینکه 
متحد ستی خود را در منطقه از دست داد با ارسال پیامی در 
اول اسفند ۱۳۵۷/ ۲۰ فوریذ ۱۹۷۹ جمهوری اسلامی ایران را 
به رسمیت شناخت و پیروزی انقلاب را تبریک گفت. اما با 
شروع جنگ عراق با ایران؛ اردن ارلیین کشور عربی ببود که 
در ۱۲ مسهر ۱۴/۱۳۵۹ اکتبر ۱۹۸۰ بسه حنمایت از عراق 
برعاست. اين امر جمهوری اسلامی ایران را واداشت تا در 
۲ بهمن ۸۱۳۵۹ اول فوري؛ ۱۹۸۱ مناسبات دیپلماتیک خود را 
با اردن قطع کند (دجانی‌داودی و دجانی. همانجاه رابیتز 
ص ۱۵۱-۱۵۰: محاقظه ص ۲۳۳). 


مگ 3 طواا2 .2 عتعمتصوظ میممز۴ موم یز 


عذصع۸ فخحط مومت رو 


حسین در ۱۳۶۲ش / ۱۹۸۳ از اجرای طرح رونالد ریگان در 
مورد تشکیل یک کشور خودمختار فلسطینی در کرانذ باختری 
رود اردن و نوار غزه در اتحاد کنفدراسیونی با اردن: حمایت کرد. 
وی کوشید با دیدار از کشورهای عربی: روند مذاکرات صلح را 
در عاورمیانه تسریع نماید (رابیتزه ص ۱۶۰-۱۵۹؛ صلیبی: 
سس ۲۶۲۰۲۶۲؛ محافظه: ص ۰۲۲-۲۰ ۱۲۸-۲۵ ۲۲۷). وی در 
۵دی ۸۱۳۶۲ ۵ ژانوی ۱۹۸۴ دستور تشکیل مجدد مجلس 
نمایندگان را صادر کرد و با احیای آن تلاش کرد از انتقاد 
گروههای مخالف بکاهد. در دوران تعطیل مجلس, قانون‌گذاریها 
و سباست‌گذاربها به طور کامل در انعتیار وی بود. شخص پادشاه 
به هیچ نهادی پاسخگو نبود و میشت وزیران در صدور قوائین و 
ادارة کشور مجری فرمانهای او بودند. البته بعد از بازگشایی 
مجلس نیز نخست‌وزیران بیشتر تابع شاه و تمایلات او بودند. 
پبه‌طوری که این امر بارها مخالفت نمایندگان مجلس را 
برانگیخت (شاعر ص ۶۱؛ شرعه» ص ۱۸۶). 

حسیزین طلال در ان سالها چندین بار با سازمان 
آزادی‌بخش فلسطین و مقامات اسرائیل دیدار و گفتگو کرد. او 
وقتی تلاشهای خود را برای بستن پیمان صسلح با اسرائیل و 
بازگرداندن کران؛ باختری به اردن بی‌نتیجه دید و از سوی دیگر: 
منگامی که گروههای فلسطینی وی را به دخالت در امور داعلی 
خود متهم کردند, در ٩‏ مرداد ۱۳۶۷/ ۳۱ ژوئیذ ۱۹۸۸ جدایبی 
ارتباط قانونی و اداری کران باختری از اردن را اعلام کرد و اظهار 
داشت این اقدام او برای تسهیل در تشکیل دولت فلسطین در 
کرانة باحتری و نوارغزه» و برای حمایت از ملت فلسطین است. 
این تصمیم سورد استقبال سازمان آزادی‌بخش فلسطین و 
کشسورهای عسربی قسرار گرفت (دجالی‌داودی و دجانی؛ 
ص ۱۱۳۳-۱۳۱ محافظه: ص ۴۳ نوفل و مخادمه: ص ۴۵). بر 
آثر تلاشهای حسین‌ین طلال در نشست اتحادية عرب در 
دارالبسیشاء ( کسازایساانکا) در اردیبهشت ۱۳۶۸/ مه ۰۱۹۸۹ 


مصر مناسیات خود را با دیگر کشورهاي عبربی از سبر گرفت 
و مقر اتحادی؛ عرب نیز به قاهره بازگشت و اردن به همراه 
مصر و عراق و یمن شمالی. «شورای همکاری عرب»(مجلس 
التعاون العربی) را در بهمن 7۱۳۶۷ فوریٌ ۱۹۸4 تشکیل داد 
(رابینزه ص ۱۷۶). 

در ۱۳۶۸-۱۳۶۷ ش/ ۰۱۹۸۹-۰۱۹۸۸ ارزش دیتار اردن در 
برایر دلار کاهش بسیار يافت و دولت با کسری بودجه شدیدی 
مواجه شد. از سوی دیگر بدهیهای اردن به شدت بالا بود. این 
اوضاع زندگی را برای طبقات متوسط و پایین جامعه سخت 
کرده بود (همان, ص ۱۷۰-۱۶۶: محافظه, ص ۶۷-۵۸؛ تلیلان, 


حسین‌ین طلال 


ص ۱۵۳-۱۵۲). ناآرامیها در ۲۹ فروردین ۱۸/۱۳۶۸ آوریل 
۹ از شهر تمان در جنوب اردن شروع شد و به شهرهای 
دیگر گسترش یافت. پس از آن» ین برای ساماندهی اوضاع: 
زیدین شاکر را مأمور تشکیل دولت جدید نمود. دولت جدید با 
اجرای طرحهای مزثر و با کمک گرفتن از مزسات اقتصادی 
بین‌المللی توانست تا حدودی از شدت بحران بکاهد و بر 
اوضاع مسلط شود (میلتون - ادواردز و هینچکلیف. ص ۵۲- 
۵ رابیتزء ص ۱۷۰-۱۶۹ محافظه: ص ٩۵‏ ۱۰۸ 

هنام اشغال کویت از سوی عراق در ۱۱ مرداد ۸۱۳۶۹ 
۲اوت ۱۹۹۰ حسین را‌حل نظامی را برای حل بحران مردود 
دانست و آن را مسلله‌ای عربی می‌پنداشت که شود اعراب باید 
آن را فیصله دهند. وی به این منظور تلاش بسیاری نمود و در 
اتتلاف بین‌المللی در جنک با عراق شرکت نکبرد و ببه جمع 
کشررهای مخالف پیوست. پس از آن, شورای همکاری عرب 
نیز عملاً منحل شد (تلیلان ص ۱۶۵-۱۶۳؛ بسلیگ؛ ص ۱۸۳ 
۶ صلیبی, ص ۲۷۳-۲۷۱؛ رابینق ص ۱۸۰-۱۷۸). 

حسین‌ین طلال برای برگزاری کنفرانس صلح مادرید ؛ که 
رامکار امریکا برای حل مسئلذ فلسطین بود. تلاشهای زیادی 
کرد. سرانجام هیلت اردنی در این کنفرانس که در ۸آبان ۱۳۷۰/ 
۰ اکتبر ۱۹۹۱ برگزار شد. حضور یافت. به این ترتیب» 
مذاکرات صلح بین اردن و اسرائیل آغاز شد (نوفل و سخادمه, 
ص ۵۱-۵۰؛ محافظله: ص ۱۹۱-۱۸۹! رابینزه ص ۱۸۴) و پس از 
مذاکرات فراوان, معاهد؛ صلح بین دو طرف در ۴ آپان ۱۳۷۳/ 
۶ اکتبر ۱۹۹۴ در وادی عربه به امضا رسید. پبراساس این 
معاهده, در طرف متعهد شدند که موجودیت سیاسی بکا.یگر را 
به رسمیت شناخته و بر طبق مرزهای تعیین شده په طور 
مسالمت‌آمیز در کنار همدیگر زندگی کنند (حباشنه: ص 1۸۱-۷۸ 
تلیلان. ص ۱۷۵؛ رابینزه ص ۱۸۷). 


در اول بهمن ۱۳۷۰/ ۲۱ ژانوية ۱۹۹۲: حسین با الفای 
قانون مبارزه با کمونیسم, که مجلس تصویب کرده بود, موافقت 
کرد. در ۱۰ فروردین ۳۰/۱۳۷۱ مارس ۱۹۹۲ با 
مصوبهٌ هیثت وزیران در مورد پایان صدور احکام و دستورهای 
عرفی در کشور موافقت نمود (دجانی‌داردی و دجانی. ص ۳۹۸: 
محافظه, ص ۲۰۲-۲۰۱). وی در اول شهریور ۲۳/۱۳۷۱ اوت 
۲ قانون احزاب سیاسی راء که مجلس تصویب کرده بود: 
پذیرفت. به موجب این قانون, فعالیت نمام احزاب در کشور 


مجاز داتسته شد و پس از آن, احزاب سیاسی فراوانی در اردل 
پدید آمد, که از جمله آنها حزب بعث و حزب کمونیست بود 
(حباشنه, ص ۵۴+ محافظله, ص ۲۱۱-۲۰۲ حسین‌بن طلال در 


عم‌می مموع۲ متفه ۱ 


۳۹۳ 


۳۹ 


حسین‌پن طلال 


تیر ۱۳۷۷/ووئی؛ ۱۹۹۸ برای معالجه به امریکا رفت و حدود 
شش ماه در آنجا اقامت گزید. وی به دلیل تشدید بیماری و 
طولائی‌شدن عدت معالجه‌اش. در ۲۱ سرداد ۱۳7۱۳۷۷ اوت 
۸ اخنیار تغییر پا انتخاب دولت را به پرادرش: حسن‌بن 
طلال» سپرد (رابینزه ص 4۱۹۳ محافظه: ص ۳۲۶). در دی 
۷ زانويذ ۱۹۹۹ حسین‌بن طلال با حالی وخیم‌تر به اردن 
بازگشت و در ۵ بهمن / ۲۵ ژانویه: امیر عبداللّه (پسر ارشدش) 
را؛ به جای برادرش, ولیعهد خود کرد و بلافاصله پرای ادامة 
معالجه به امریکا بازگشت تا اینکه در ۱۸ بهمن ۷۸۱۳۷۷ فوریة 
۹ از دنیا رفت و در همان روز پسرش» عبداللّه. پادشاه اردن 
شد (بلیگ؛ ص ۰۹ > همانجا؛ محافظه. ص ۳۲۹۰۳۲۸) 

حسین‌بن طلال, خاطرات شسخصی خود را که با الهام 
از شکسپیر: <سری که راحت نمی‌شواید>" نام‌گذاری کردء 
بود. در ۱۹۶۲/۱۳۴۱ در لندن منتشر کرد و کتاب دیگرش. 
<جنگ من با اسرائیل>" نیز در ۱۳۲۷ش/ ۱۹۶۸ در لندن 
به چاپ رسید. کتاب سوم وی, <شغل سن به عنوان یک 
پادشاه>" به زبان فرانسوی در ۱۹۷۵ در پاریس متشر شد 
(دجانی داودی و دجانی.ص ۲۱۱؛ اسعدی.ج ۱ص 4۳۶۶ ملک 
سین 6۲۱۱۸ 

عملکرد فرهنگی و اجتماعی. حسین‌پن طلال بر احیای 
آموزه‌های تمدن اسلامی - عربی تأکید می‌کرد. توجه به میراث 


گذشته در دستور کار او قرار داشت. وی آموزش و پرورش را 
اجباری کرد و به تأسیس مراکز آموزش عالی اهتمام ورزید. ار 
دستور داد وزارت خانة فرهنگ و جوانان, به منظور گسترش علم 
و فرهنگ در میان شهروندان اردنی تأسیس شود. امداف دیگر 
او از تأسیس این وزارت‌شانه, انتشار و گسترش میراث کین 
عرب در علوم جدید. توجه به ادبیات و هنرمای گوناگون؛ 
تشویق و حمایت از نویسندگان و هنرمندان و به‌عطور کلی تدوین 
و انتشار کتاپ بود (عمدت ص ۱۲)؛ اما همه این تلاشها با 
محافظه کاری همراه بود و در عمل موفقیت چندانی به‌ست 
نیاورد. نبود آزادیهای عمومی, پ نه چندان کهن اردن. 
اولویت نداشتن مسلئلهٌ فرهنگ و هنر به صورت عملی در 
جامعه. اتحصاری شدن عرص دانش در دست وی و برخحی 
دولتمردان و دلالان فرهنگی و نبود آزادی فکری و فرهنگی, از 
جمله دلایل شکست برنامه‌های فرهنگی او بود ( شاعرص ۲۶). 

در زمان وی با افزایش مهاجرت مردم بادیه‌نشین و 
روستایی به شهرها: روند تشکیل نهادهای مدنی تا حدودی 
تسریم شد. با اینکه او مانم دخالت این نهادها در آمور سیاسی 
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اه عفجها ره رمک .3 


می‌شد اما این محدودیتها سبب شد تا گروهها یه سمت 
قعالیتهای اجتماعی خارج از چهارچوب سیاسی سوق داده 
شرند و اين گرایش: به تأسیس گروهها و نهادهای اجتاعی. 
فرهتگی. ورزشی: داتشجویی و جمعیتهای شیریه و مذهبی و 
همچنین اتحادیه‌های کارگری انجامید (همان. ص ۱۱۲-۱۱۱ 

عملکرد اقتصادی. رویکرد اقتصادی حسین‌بن طلال از 
همان ابتدای حکومت. برپاي؛ مالکیت فردی و اقتصاد آزاد در 
چهارچوب قانون اساسی اردن قرار داشت و پیگیری آن سبب 
خحصوصی‌سازی و پرهیز از اقتصاد دولتی شد. این روش 
اقتصادی بر فرایند توسعه باب اولویت ننخست و پایدار 
دولت؛ به‌ویژه در عرصه‌های خدمات آسوزشی و بهداشتی و 
اجتماعی. تأکید می‌تمود و سپس به فضای باز اقتصادی ر 
دستیابی به معیارهای و توجه می‌کرد (همان» ص ۳۴), 

نظام سیاسی در دوران حسینین طلال په‌گونه‌ای به نظام 
لیبرالی و سرمایه‌داری متمایل بود. کمکهای ایالات متحدهٌ 
امریکا و انگلیس به این کشور سبب شا حتی در زمان گسترش 
ایدئولوژی کمونیستی در منطفه و سراسر چهان: حسین‌بن طلال 
از مالکیت فردی و بخش خصوصی حمایت کنند. انخاذ این 
رویکرد اقتصادی سبب شد تا بعش خصوصی در مسیر 
استقلال نسبی از دولت گام بردارد و به‌طرر متوازن و مساوی با 
بخش دولتی در امور اقتصادی اردن تأشیرگذار باشد (شاعره 


۱۱۰۷ شمش *حی .0۷٩‏ 

منایع: مرتضی اسعدی, جهان اسلام. تهران: ۱۳۶۹-۱۳۶۶ ش؛ میدلی 
درسون بیلی» الحروب العربية الاسرائيلية و عملیةالشلام: ترجمة 
الیاس فرحات. بیروت ۱۹۹۲/۱۲۱۲؛ تاریخ معاصر کشورهای عربی. 
زیرنظر د. ر فوبلیکوف و دیکران, ترجمذ محمدحسین روحانی, نهران: 
توس: ۱۳۶۷ش؛ تقویم سیاسی خجاورمیانه: روزشمار وقایع سهم 
(۱۹۶۹-۸۶) به انضمام اسناد و قراردادها, ترجمة سحموه کتایی. 
[تهران] مترجم. ۱۳۶۶ ش؛اسامه لپلان, السیاسة الخارجية الاردلية و 
الازمات العرییة: دراسة فی اثر المواسل الاقليمية علی سلوک 
السياسة الخارچية الاردنية تجاه الازمات العربية, اردن ۱۲۰۰۰ خالد 

بدالرزاق حسباشته. العسلاقات الاردنية - الاسرانيلية فی تذل 
(معاهدةالسلام» بیروت ۱۹۹۹؛ حسینین طلال, الحسین مسلک 
المملکة الاردنية الهاشة: میتتی کنیک, اسادیث ملکیة: ترجیه 
[عن‌الفرنسیة] غازی غزیل, [طرابلس, لینان] 18۸۷:همو, الملک سین: 
حسربنا سع اسرائیل, [السحاور) ویک ونس و پیراویر: الترجمة 
عن‌الانجلیزیة]: بیروت ۱۹۶۸+ محمد سلیمان دجانی‌داودی و مذرسلیمان 
دجانی» النظام‌السیاسی الاردنی: ارکانه و سقوداتده عسان ۱۴۱۳ 
۲ زانپیر درینیک, خاورمیانه در قرن بیستم: ترجمة فرنگیس 


اما و جد رقق 2 فمعرا ع میا جوا .۱ 
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اردلان؛ تهران ۱۳۶۸ش؛وهیب شاعر الاردن.. لی أین؟ الهويةالوطية و 
الا ستحقاقات ! پیروت ۲۰۰۴: محمد کنوش شرعه: «لتجربة 
الديمقرالية فی الاردن: الجذور.. الواق. التحدیات... الاقاق:: المستقیل 
العربی. ش ۲۵۷(تموز 6۲۰۰۰؛ جررج لنموفسکی. تاریخ تاو رمیانه. 
ترجم؛ هادی جزایری: تهران ۱۳۳۷ ش؛ علی محافظه, الدیمقراطیة 
المقیدة: حالةالاردل, ۰۱۹۹۹-۱۹۸۹٩‏ بیروت ۲۰۰۱: احمد سعید توقل و 
ذیاپ مضادمه «اتجاعات الملاقات الاردنية. الفلسطينية علی ضوه انفاقیات 
التسوية مماسرالیل»: السياسة الدولیة. ش ۱۳۶ (آوریل ٩۱88)؛‏ 

۱98۱۱ عمط بمقمهد ببه مومتاوم آفان6 رففصه تصتا 
ب«اععصبنلا وتا و رممیما امعالتامر 76 رحطیناظ ۲علممصلم 
هرا درم علزا » «رمعحهلط ود بحدااط ۵معاماژ :2002 معبلع:13 
62 تناما ,تسا وصتکا 1999 ممقما موه 
باس مها زمزنمي داععت تون بو الط مت ,2008 


,00066 جاوما #بجن افناز ۵ حصيتالاجههد :مرصفبهل که جع 
یا ق۵صه مفصلت-مم۱ وامحقا :1989 ما معلا 
+1 لصا مها مادم 6 :ملمصل بحتگناداهص1۱ 
200 میرلزطجوه) ,معکهل زم بوماطاا ‏ رححتحما والقح۳ 
۱ 
0 ۲فانجه عماجم فا آه عاهء ع ممطاسگ .1 2۵ :1998 
۱ 
:1991 رعیرفهاادماز تمملوما رعحعاال. بعدهماآ ,۵۵ ممملصل 
لا خحاقاا اما ریت ادها معصفعظ رازگ حتعطا 
۳۲ ۱۵89 م۲۵ ۱۵ ,1908-1988 ,الط دز عاپیورجو 

2۰ لوصا زراممچه‌اط ۵ :فورظ موق 


/محمد مالکی / 


حسین‌بن علی؛ امام امام سوم از امامان دوازده گانة 
شیعذٌ امامیه و یکی از چهارده معصوم. به اتفاق هم منابع ن 
نسب او سین‌بن علی‌بن ابی‌طالب‌بن عبدالسطلب‌ین هاشم 
است. جد مادری‌اش پیامبر اکرم صلیالله علیهوآله‌سلم» پدرش 
امیرمژمنان علی علیه‌السلام و مادرش فالمه سلمالله علیها 
دستر رسول خحداست (ابن‌سعد: ج #ص ۳۹۹: ابوالفرج 
اصفهانی, ص ۵۱؛ مفید؛ ج ۲ ص ۲۷). پیامبر او را به نام پسسر 
دوم هارول, شبیر: حسین نامید (ابن‌سعد: ج ۶ ص ۱۳۵۷۰۳۵۶ 
ابن‌حنبل؛ ج ۰۱ص ۹۸ ٩۱۱۸‏ دولابی. ص ۹۹؛ کلینی, ج ۶ 
ص ٩۳۲‏ قس ابن‌سعد, همانجاء دولابی. ی ۱۲۲, که حسین را 


مشتق از حسن شمرد‌اند). بنابر برخی روایات. اسام علی 
درست داشت که او را حرب بنامد, اما در نامگذاری بر پیأمبر 
پیشی نگرفت (سه ابن‌بابویهء ۱۳۶۳ش ت ج ۷ ص ۳۶.۲۵: 
فضلین حسن طبرسی: ۱۴۱۷.ج ۱.ص ۳۲۸-۴۲۷:قس بلاذری: 
۲۰۰۰-۶: ج ۲.ص ۲۵۴).پنابر روایات دیگر» تخست امام 
به نام عمویش» جعفر طیار که در آن زمان هتوز در حبشه 


حسین‌بن علی. امام 


بو -جعفر نامیده شده بود. اما پیامبر نام او را به حسین تفییر 
داد (ابن‌حتبل, چ ۱. ص ۱۵۹؛ دولابی: ص ۰۹٩‏ ۱۲۱+ طبرانی, 
ج۲.ص ۸. اما بناب روایات شیعی. پيامیر بدوا و پیش از آنکه 
نامی برای او انتخاب شود نام حسین را به امر خدا بر آن حضرت 
نهاد (برای نمونه > کلینی: ج ۶ص ۳۴-۳۲ ابن‌بابوید ۱۳۸۵- 
۶ ج۱.ص ۱۳۸-۱۳۷؛ طوسی, ۰۱۴۱۴ ۱۳۶۷ برای نقد 
محتوایی روایات دیگرسه قرشی؛ ج ۰۱ص ۲۲-۳۱). در برخی 
روایات تأکید شده است که نامهای حسن و حسین از اسامی 
بهشتی بوده و پیش از اسلام سایقه نداشته‌اند. (سه ابسن‌سعده 
ج ۱.ص ۱۳۵۷ دولابی ص ۱۰۰؛ برای اقموال مشابه دربارة 
تم‌گذاری امام حسن علیه‌السلام سه حسن‌پن علی * امام), 
کنیذ امام حسین در تمام منابع ابوعبدالّه ذکر شده (برای 
نسمونه سه این ابی‌شیبه؛ ج ۸ص ۱۶۵ ابسن‌قتیبه: ۰۱۹۶۰ 
ص ۲۱۳؛ طبرانی؛ ج ۳ ص ۹۴؛ عفید, همانجا)؛ اسا خصیبی 
(ص ۲۰۱) کنیه‌اش را نزد خاصه ابوعلی دائسته است. به اسام 
حسین علیهالسلام القاب فرارانی نسبت داده شده که بسیاری از 
آنها با القاب برادرش: امام حسن علیه‌السلام: مشترک است (سه 
حسرین علی* امام). از القاب خاص امام زکی. طیّب. وفی: 
سیّد. مبارک (ابن ابی‌الشلج, صی ۲۸؛ ابن‌طلحه شافعی, ج ۰۲ 
مس ۰۳۷۴ نافم: الدلیل علی ذات‌الّه (ابن ابی‌الشلج, همانجا), 
رشیده و التابع لمرضافالله (ابن‌طلحه شانعی. همانجا) بوده 
است (برای فهرستی از القاب آن حضرت سه ابن‌شهر آشوب: 
ج ۴.ص ۸۶). ابن طلحه شافعی (همانجا) لقب زکی را مشهورتر 
از دیگر القاب و لقب سیا. شباب أهل‌الجنه را مهم‌ترین آنها 
دانسته است. در پاره‌ای از احادیث امامال شیعه نیز امام حسین 
علیه‌السلام پا لقب شهید یا سیدالشهداء خوانده شدء است (برای 
نسموله سه جفیری, ص ۱۱۰۰-۹۹ ابس‌قولویه: من ٩۲۱۹-۲۱۶‏ 
طوسی: ۰۱۴۱۴ ص -۲٩‏ ۵۰! مجلسی: ج ۱۳۷ ص ٩۹۵-۹۴‏ نیز 
سه سیدالشهداء؟). در برخی متون ادبی و تاريخي متعلق به 
سده‌های چهارم به بعد برای امام حسین لقب امیرالم سین نیز 
یاد شده است (برای نمونه سب ابن‌اعثم کوفی: ترجمذ فارسی: 
ص ۸۰۲ ۸۴۳۶: تساصرخسسرو ص ۸۷۵۰۷۲ ۸۵: سستایی؛ 
ص ۲۶۲ ۲۶۶: مجدخوافی؛ صی ۲۲: ۰۲۶ ۰۲۰۵ ۱۲۷۱ جنید 


شیرازی؛ ص ۲۵۲-۲۵۱) که با توجه به اینکه آن حضرت 
هیچگاه خلافت ظاهری نیافت. در خور توجه است, 

ولادت و شهادت. در اینکه زادگاه امام حسین علیه‌السلام 
مدینه است» اخحتلافی نیت (پرای نمونه سه مفید. همانجاه 
طوسی, ۱۴۰۱»ج #.ص ۴۱). سال تولد او رالیز سال سوم له 
کلینی؛ ج ۱ص ۳۶۳؛ طوسی: ۰۱۴۰۱ هممانجا؛ ان عبدالیز 
ج ۱.ص ۳۹۲): چهارم (ابن‌سعد. ج دص ۱۳۹۹ یعقویی؛ ج ۲+ 
ص ۲۴۶؛ دولابی, ص ۰۱۰۲ ۱۲۱: طبری: ج ۲ ص ۵۵۵: 


۳۹۵ 


۳۹۶ 


حسین‌بن علی, امام 


حرم سیدالشهدا علیدالسلام,قبل از مستف شدن صحنء 
عکس ازدکمالالدین شاهوخ ۱۳۸۵ش 


ابرلفرج اصفهانی. ص ۱۵۱ مفید. همانجا), پنجم (ابن‌عبدالیت 
۱ص ۳۹۳) ر شم 
ابن‌عساکره ج ۱۴.ص ۱۱۶) ذکر کرد‌ند. روز ولادت وی ینابر 
قول مشهور, سوم شعبان بوده است (مجلسی. ج ۴۴.ص 6۲۰۱ 
اما برحی, زادروز امام را آعر ربیع‌الاول (سه طوسی» ۱۴۰۱ 
همانجا)؛ پنجم ماه شعبان (ایوالشرج اصفهانی؛ مفید. همانجاها؛ 
ابن‌طلحه شافعی» ج ۲.ص ۳۷۲) يا یکی از نخستین شبهای ماه 
شعبان (ابن‌سعد؛ طبری؛ دولابی؛ همانجاها) نوشته‌اند. بتابه 


روایستی. امام در غروب پنج‌شنبه متولد شد (ابن‌بابویه, 
۳سش ۳ج ۱ص ۲۸۲؛ برای اقوال مختلف دریارة روز و 
ماه و سال تولد امام سه فضلین حسن طبرسی» ۰۱۴۱۷ ج ا: 
ص ۳۲۰؛ مزی. ۰۱۲۲۲ ج ۶ ص ۳۹۹-۳۹۸). فاصلذ تولد امام 
حسین و امام محسن را شش ماه و ده روز (سه کلیتی؛ ج ۱۱ 
۱۳۶۴ ایسن ابی‌الشلج, ص ۸: ده ماه و بیست و دو روز 
(این‌قنیبه: ۱۹۶۰ ص ۱۵۸) و یک سال و ده ماه (دولابی. 
ص ٩۱۰۱‏ ابن عبدالبر؛ ابن‌عساکر: همانجاها) گزارش کرده‌اند. 

پس از تولد: پیامبر همان آدابی را برای او به جا آورد که 
دربار؛ حسن‌ین علی انجام داده بود مانند گفتن اذان و اقامه در 
گوش نوزاد و عقيقه کردن (برای تفصیل بیشترسه حسن‌ین علی * 
امام» به نوشتة اپن‌سعد (ج ۶ص ۰6۲۱۱-۴۰۰ اْفضل (همر 
عیاس‌بن عبد المطلب) به امر پیاعبر: دایگی امام را برعهده گرفت 
و بدین ترتیب اسام برادر رضاعی شین عباس, که او نیز 
شیرخعواره بود: گردید (نیزسه ابن‌اعثم کوفی: ج ۰۴ص ٩۳۲۲‏ قس 
این‌حتیل ج عرص ۱۳۲۰ دولابی» ص ۱۰۶؛ بهاءالدین اریلی. 
ج ۲.ص ۳۲۰۰۳۰۸ ۱۳۲۹-۳۴۸ که این موضوع را به امام حسن 
علیهالسلام نسبت داد‌اند), اما کلینی (ج ۰۱ ص ۴۶۵) روایاتی 
نقل کرده است که بتابر آنها امام حسین علیه‌السلام از هیچ زنی. 
حتی مادرش فاطمةٌ زهرا علیها السلام, شیر نخورد. 

امام حسین علیه‌السلام در دهم محّم (روز عاشورا) سال 


۱ مجری در سرزمین ینوا( کربلا) در عراق به شهادت رسید 
(ابن‌سعد ج دص ٩۳۴۱‏ بلافری: ۲۰۰۰-۱۹۹۶ ج ۲ ص ۵۱۲: 
طبری: ج ۵ ص ۴۰۰۱۳۹۴: طوسی: ۰۱۴۰۱ ج ۶ص 4۴۲-۲۱ 
قس طبری: ج ۵.ص ۳۹۴ که بتابر روایتی شهادت امام را در ماه 
صفر دانسته است؛ ابن ابی‌الثلج: همانجاء که سال شهادت را 
شصتم هجری ذکر کرده است), 

روز شهادت امام را جمعه (سه این‌سعد: همانجا؛ طبری, 
ج ۵ص ۴۲۲؛ ابوالفرج اصفهانی؛ طوسی. ۱۴۰۱ حمانجاها) 
شنبه (طبری؛ ابوالفرج اصفهانی؛ طوسی. ۰۱۴۰۱ همانجاها), 
یکشنبه (دولابی.ص ۱۳۳) و دوشنبه ( کلینی؛ طوسی» ۰۱۴۰۱ 
همانجاها) گزارش کرده (نیزسه قضل‌ین حسن طبرسی, ۱۴۱۷ 
همانجا) و در اين میان روز جمعه را ول صحیح و مشهور 
شمرده‌اند (سه مسعودی, تلبیه. ص ۱۳۰۳ ناطق‌بالحق, ص ۱۱ 
ابرالفرج اصفهانی (همانجا) قول شهادت امام در روز دوشنبه را 
قولی شایع میان مردم دانسته و آن را از نظلر محاسبات تقویمی 
مردود شمرده است (نيزس» ناطق‌بالحق. همانجا) 

سن امام را به هنگام شهادت ۵۶ سال و پنج ماه (سه 
ابن‌سعد؛ ابوالفرج اصفهانی, همانجاها؛ نیز سه ابن‌قتیبه, ۰۱۹۶۰ 
ص ۲۱۳؛ بلاثری. ۲۰۰۰-۱۹۹۶: بعقویی. همانجاها؛ طبرانی: 
ج۲.ص ۱۱۵ که سن امام را ۵۶ سال نوشته‌اند» ۵۷ سال و پنج 
ماءم(فضل‌بن حسن طبرسی, ۱۲۱۷, همانجاء نیزس کلینی؛ ج ۰۱ 
ص ۴۶۲: ۵۷ سال و چند ماه؛ ابن‌ابیالشلج! مسعودی: تست 
همانجاها: ۵۷ سال) و ۵۸ سال (ابن‌سعد؛ ابن‌قتیبه: ۱۹۶۰ 
همانجاها؛ طبرانی. ج ۳.ص ۱۹۹-۹۸ ۰۱۰۳ ۱۱۰۵ طوسی: ۰۱۴۰۱ 
همانجا) ذ کر کرده‌اند(برای اقوال گوناگون دربار؛ سن امام به هنگام 
شهادتو روز و ماءو سالآنسه مزی, ۱۴۲۲ مج ۶ص ۴۷۶,۴۴۵). 

سوانح حیات 

پسیش از اسامت. ابن‌سعاد (ج ص ۳۹۹) امام حسین 
علیه‌السلام را در زمرة واپسین طبقه (طبقه پنجم) از اصحاب 
رسول خدا صلی‌اللهعلیهوآل‌وسلم که به هنگام وفات آل 
حضرت خردسال بودند. و در هیچ جننگی او را همراهی 
نکردند -یاد کرده است. قریب به هفت سال از زندگانی امام در 
زمان حسیات پیامبر گذشت (سه ابن ابی‌لشلج» هسانجا؛ 
دلائل‌الامامت ص ۱۷۷). پیامبر او و برادرش را بسیار گرامی 
می‌داشت. چنان‌که آن دو را بر سین خود می‌نشاند و در همان 


حال با مردم مسخن می‌گفت (سه ابن‌سعد: ج ۶ص ۴۰۱) و 
گامی آن دو را بر دوش خود می‌نهاد (ابن‌ماجه: ج ۱ءصی 4۲۱۶ 
طبرانی؛ ج ۳ ص ۶۵ پنا به نقلی+ روزی پیامبر بر پالای منبر 
سخنرانی می‌کرد و چون آن دو را دید از مبر پایین آمد و ایشان 
را در آغوش گرفت (ابن‌حتیل؛ ج ۵ص ۱۳۵۴ این‌ماجه ج ۲ر 
ص ٩۱۱۹۰‏ ترمذی: ج ۵ ص ۳۲۴). اما مهم‌ترین رشبداد دوران 


کودکی امام. شرکت در مباعله* و معرفی او و برادرش به عنوان 
مصداق «ابسناءناه (سه آلعمران: ۶۱! برای بیان اسام رضا 
علیهالسلام دربار؛ این آیه سه ابن‌پابویه 2۱۳۶۳ ج ۱: 
ص ۲۳۲-۲۳۱) بود(سه اپن‌سعد چ ۶ص ۴۰۷-۴۰۶؛ مسلم‌ین 
حسجاج. ج ۷ ص ٩۱۲۱-۱۲۰‏ ابن‌بابویه: ۱۳۶۳ش گت ج ۱« 
برای اقوال مشابه دربارة اسام 
حسن علیهالسلام سه حسین علی* امام). 

بتابه گزارشی, امام حسین علیه‌السلام در کودکی به لیف 
دوم؛ که بر ملبر پیامبر نشسته بود اعتراض کرد و خلیفه نیز 
شطبة خود را نیمه کاره رها کرد و از منبر به زیر آمد (ابی‌شبّه 


ص ۸۵؛ مفید» ج ۱ص ۱۱۶۸ 


نمیری, ج ۳ ص ۹۹-۷۹۸ همچنین روایت شده است که 
سیف دوم سیم بیت‌السال اسام حسن و امام حسین 
علیهماالسلام راء به سبب قرابت آنان با رسول دا همانند سهم 
حضرت علی علیه‌النلام و امل بدر قرار داده بود (ابن‌سعد: 
ج ۶ص ۴۰۷). در برخحی منابع تاریخی از حضور امام حسین 
علیهالسلام به اتفاق برادرش در فتح طبرستان به سال ۲۹ هجری 
یاه شده است (سه بلاذری: ۱۴۰۷ ص ۱۴۶۷ طبری: ج ۴ 
ص ۱۲۶۹ دربارة این گزارش سه حسن‌بن علی * امام): 

در زمان حلافت عثمال. امام حسین به هنگام تبعید ابوذر به 


ریله» در کنار پپدر و برادرش امام حسن او را مشایعت کرد 
(مسعودی: مروج. ج ۲.ص ۱۸۲ ابن ابی‌الحدید. ج ۸.ص ۲۵۳۲: 
پسرای خن وی خطاب به اسوذرسه مجلسی؛ ج ۰۲۲ 
ص ۴۱۳-۴۱۲). به روایتی؛ در شورش برضد عشمان, امام 
حسین, به توصيذ امام علی. همراه با برادرش کوشید عشمان را از 
خطر محفوظ دارد (نعیم‌بن حماد صن ۸۵-۸۴) و به نقلی؛ در 
این واقعه مجروح شد (ابن‌شبّه نمیری» ج ۳ص ٩۱۱۳۱‏ قس 
ابن‌قتیبه: ۱۴۱۰ ج ۱ص ۸۵۸ ۶۲؛ مسعودی: مروج؛ ج ۳ 
ص ۸٩‏ که این مجروح شدن را به امام حسن علیهالسلام نسبت 
داد‌اند» امام ین در جنگهای دور؛ حلافت امام‌علی نیز 
حضور داشت (سه بلافری, ۰۲۰۰۰۱۹۹۶ ج ۲ص ۰۱۸۷ ۰۲۱۳ 
۶ ۳۳ مسمودی؛ مروج؛ ج ۳ص ۱۱۱۴-۱۰۴ ۱۳۶) و در 
جنگ صفین خطبه‌ای در تحریض به جهاد خواند (سب نصربن 
مزاحم: ص ۱۱۵-۱۱۴) همچنین امام علی؛ امام حسین را پس 
از امام حسن علیهم‌السلام متوفی صدقات (موقوفات) خود قرار 
داد (ابن‌شبه نمیری, ج ۱.ض ۲۲۷ نهجالبلاغة: نامذ ۲۴). به 
نقلی. امام حسین به هنگام شهادت پدر: بای انجام دادن 
مأموریتی که علی علیه‌السلام به او داده بود در مدائن بود و با 
تامة امام حن علیه‌السلام از موضوع آگاه شد (یلاذری. 


۲۰۰۶ ج ۲+ص ۳۵۶: قس ج ۲ص ۳۵۷. امام حسین 
در مراسم تجهیز و خاک‌سپاری پذر حاضر بود (سه آبن‌فتیبه. 
۰ ج ۱ص 1۸۱ بلاذری؛ ۲۰۰۰-۱۹۹۶ ج ۲ص 7۵۵ 


حسین‌ین علی. امام 


۵۶ مفیدج ۱.ص ۱۲۵ مجلسی: ج ۴۲.ص ۰۲۳۵ 1۹۴- ۲۹۵), 

در دورة اعامت امام حسن‌علیهالسلام: که حدود ده سال به 
طول انجامید (سه ابن ابی‌الشلج. همانجا؛ دلائل الامامته 
ص ۱۵4, ۱۷۷ امام حسین همراه و همگام برادر برد. با اینکه 
طبق برخی منابع تاریخی, امام حسین با واگذاری خلافت به 
معاویه مخالف پود (سه بلاذری: ۲۰۰۰-۱۹۹۶ ج ۲ص ۱۳۹۳ 
۶ ابن‌اعثم کوفی؛ ج ۴ص ۲۹۰-۲۸۹) و حتی پس از صلح 
امام حسن, با سعاویه بیعت نکرد (ابن‌اعثم کوفی؛ ج ۶ 
ص 4۲۹۲ پس از وقوع صلح به این مصالحه ملتزم بود. حتی 
وقتی برخی شیعیان از او تقاضا کردند پیمان را بشکند و با 
معاویه بجنگ. به آنان امر کرد که تا زمان مرگ معاویه منتظر 

مان (سه بلاذری؛ ۲۰۰۰-۱۹۹۶ ج ۲. ص ۴۵۸-۴۵۷), 
ابن‌سعد (ج ۶ص ۲۱۵-۴۱۰) از اسام باقر علیدالسللام روایت 
کرده که امام حن و امام حسين, در نماز به مروان که 
منصوب از جانب معاویه بود - اقتدا می‌کردند و سال آنکه 


حسین‌بن علی با وی برخوردهای تند داشت! ضمن آنکه. تقیه‌ای 
هم در کار نبود. اما اين روایت با شمار زیادی حدیث در سنایع 
شیعه که از اقندا به غیر معتقدان به عقاید صحیح و نیز اقتدا به 
شخص فاسق نهی کرده‌است» سازگار نیست (سه حرّ عاملی: ج ۱۸ 
ص ۳۱۸-۰۳۰۹). مواجهذ قاطع و صریح امام با مروان به هنگام 
اهانت به مادرش فاطمه سلاملّهعلیها نیز گزارش شاده است (سه 
احملین علی طبرسی: ج ۲.ص ۲۳). همچنان که در براپر سپ 
امام علی علیه‌ال لام از سوی امویان, به‌شدت واکش نشان 
می‌داد (این‌سعد ج ‏ ص ۰۴۱۰-۴۰۹ ۱۴۱۵ برای گزازش برشورد 
متفاوت امام حسن علیهالسلام سه همانجاها؛ لیز سه حسن‌ین 
علی *. امام). در کل گزارش منابع نشان می‌دهدد که امام حسین 
در زمان امامت امام حسن آشکارتر از برادر در برابر بنی‌امیه 
موضع می‌گرفت و عللاً با آنان مخالفت می‌کرد (برای نمونهسه 
همان, ج ۶.ص ۴۱۵-۴۱۴). با این حال» به‌رغم برحی اختلافهای 
ظاهری در رفتار امام حسن و اعام حسین علیهماالسلام (سه 
همان» ج ۶ص ٩۴۱۳‏ ابن‌ابی‌شیبه: ج ۲ ص ۰۱۷۴ غیر از 
توضیحی که از منظر عقید؛ امامت ملصوص مرح می‌شود از 
نظر تحلیل تاریخی نیز وحدت رویَه کلی آن دو قابل اثبات است 
(نمونه‌ای از این هماهتگی در مراسم خاکسپاری امام حسن 
گزارش شده است.سه حسن‌ین علی *: امام), امام حسین پس از 
شهادت امام حسن علیه‌السلام, با وجود افرادی که به سن از وی 
بزرگ‌تر بودنده شریف‌ترین فرد از خاندان هاشم په شمار می‌رفت 
(سه یعقویی, ج ۲+ ۲۲۶: نيزسه ابن‌سعد؛ ج ۶ص ۴۰۹ که 
از احترام خاص ابن‌عباس به وی سخن گفته است) و در امور 
خویش با او مشورت می‌کردند و نظر او را بر رأی دیگران 
ترجیح می‌دادند (سه ابن‌سعده ج ۶ص ۴۱۵-۴۱۴), 


۳۹۷ 


۳۹۸ 
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امامت در دوران خلافت معاویه. پس از وفات اسام 
حسن علیه‌السلام مردم کوقه برای قیام برضد معاویه به امام 
حسین علیه‌السلام نامه نوشتند. اما امام ضمن آنکه مشروعیت 
حکومت معاویه بر مسلمانان را رد کرد و بر جهاد با ظالمان تأکید 
نمود. از قیام دوری گزید و آن را به پس از مرگ معاویه موکول 
کرد (همان چ ۶ص ۳۲۳,۴۲۲؛ پلاذری, ۲۰۰۰-۱۹۹۶ ج ۲. 
مس ۱۳۵۹-۴۵۸ مفید. ج ۲. ص ۳۲ معاویه نیز از قیام امام بیم 
داشت و پس از شهادت امام حسن از امام خواست که از قیام 
پپرهیزد و آمام پایبندی خود را به عهدنامذ صلح به وی یادآوری 
کسرد (ابنن‌سعده همانجا؛ قس پلاثری, ۱۲۰۰۰۱۹۹۶ ج ۲: 
ص ۴۶۰-۴۳۵۹). معاویه نیز به تعهد مالی ساليانة خود ادامه داد 
(بلافری: ۲۱۰۰-۰۱۹۹۶ ج ۲ص 6۶۰, 

معاویه خود به‌خوبی از میزان نفوذ اسام حسین علیه‌السلام 
در مدینه آگاه بود. چمنان‌که به فردی از قريش گفته بود هرگاه 
حلقه‌ای از جمعیت در مسجدالنبی دیدی که سخن هزلی در آن 
نیست. آن حلقة حسین است (ابن‌سعاد» ج ۶ ص ۴۱۴ زمانی 
که معاویه برای پزید بیمت می‌گرفت, امام از معدود کسانی بود 
که پیت پا پزید را نپذیرفت و در خطابه‌ای قاطع معاویه را 
محکوم کرد (همان؛ چ ۶ص ۱۲۲۲ یعقوبی: ج ۲ص ۲۲۸: 
بن‌اعثم کوفی. ج ۴ صس ۱۳۳۹-۳۳۷ 4۳۲۲-۳۴۲ طیری: ج ۵, 
ص ۳۰۳) و, پرخلاف دیگر افراد بنی‌هاشم, مديذ معاویه را تبز 
قبول نکرد (ابناعثم کوفی: ج ۴ص ۳۳۹). معاویه نیز, با توجه 
به جایگاه امام. به یزید توصیه کرده بود که با امام مدارا کند و در 
صدد بیعت گرفتن از اسام نباشد (ابن‌سعد:, ج ۶ص ۴۲۳: 
طبری؛ ج ۵ ص ۳۲۲: ابن‌اعثم کوفی؛ ج ۴» ص ۳۵۰.۳۲۹ 
ابن‌بابویه, ۱۴۱۷ ص ۲۱۶-۲۱۵ 

امامت در دوران خلافت یزید , کربلاگ واقعه 

شمایل و سیره. در بیشتر منابع حدیلی و تاریخی و رجالي 
گهن از شباهت حسین‌بن علی به پیامبر اکرم سخن گفته شده 
(سه بسلاذری. ۰-۱۹۹۶ 
ص ۱۱۰۴ طبرانی: ج ۳ سس ۹۵؛ ناطق‌بالحق, ص ٩۱۱‏ مفیده 
ج آ.ص ۲۷) و در یک روایت: امام حسین شبیه‌ترین فرد به 
پیامبر وصف شده است (سه این‌حنبل. ج ۰۳ص ۲۶۱ بخاری, 
ج ۴ص ۲۱۶ ترمذی: ج ۵ ص ۳۲۵). ب 
امام علی, آن حضرت فرزندش حسین را شبیه‌ترین فرد به شود 
از نظر ملق و خو و رفتاره دانسته است (سه این‌سعده ج ۶ 
ص ۴۱۳؛ بلاثری. ۲۰۰۰۱۹۹۶ ج ۲ص ۱۲۳). 

امام حین علیه‌السلام سپید چهره بود (ناطق‌بالحق. 
همانجا». گاه عمامه‌ای از خز (طیرانی: ج ۳.ص ۱۰۱) و گاه 
عمامه‌اي سیاه بر سبر می‌گذاشت (ابن‌سعد ج ۶ص ۴۱۵ 


۰ج ۲ص ۰۳۶۶ ۱۴۵۳ درلابی, 


ابر روایتی دیگر از 


بن‌ایی‌شیبه: ج دص ٩۳۶‏ طبرانی» ج ۰۳ص ۱۰۰ موی سر و 


محاسن خود را خضاب می‌نمود (ابن‌سعده ج ۶ص ۱۳ ۴۱۷: 
بن ابی‌شیبه. ج ۶ص ۰۱۳ ۱۵). نقش دو انگشستری او یکی 
«لاله ال عَدللماء ال و دیگری «الالّه بالغ آنره؛ بود (کلینی, 
ج ۶ ص ۴۷-۴۷۳؛ این‌بابویه: ۱۴۱۷,ص ۱۹۳ ۹۴ 4۵۴۳ 

امام حین علیه‌السلام ۲۵ با همراه پا نزدیکانش, پیاده 
حج گزارد (ابن‌سعد: ج دص ۴۱۰؛ طبرانی, ج ۳: ص ۱۱۵؛ ابن 
عیدالین ج ۱ص ۳۹۷). با مسکینان می‌نشست. دعوت آنان را 
می‌پذیرفت و با آنان غذا می‌خورد و آنان را نیز به خانا صوو 
دعوت می‌کرد و آنچه در منزل داشت از ایشان درسغ نمی‌کرد 
(این‌سعد ج ۶ص ۲۱۳). دشمنان امام نیز به فضائل او معترف 
بودند. چنان که معاویه می‌گفت که حسین همچون پدرش علی 
اهل غدرو حیله نیست (ابن‌اعثم کوفیج دص ۴۰) و عمروین 
عاص اورا محبوب‌ترین فرد از زمینیان نزد اهل آسمان می‌دانست 
(ابن‌سعد. ج ۶.ص ٩3۰۸‏ ابن‌بی‌شیبه: ج ۷ص .)1۶٩‏ 

او همواره احترام برادرش, امام حسن علیه‌السلام: را پاس 
می‌داشت و در براپرش سخن نمی‌گفت» چنان‌که محمدبن حنفیه 
با اما حسین چنین برخشورد می‌کرد (سه مجلسی. ج ۴۳ 
ص ۱۹ ۳! نیز برای روایتی دیگر دربارة احترام اممحسین به اماع 
حسن علیهالسلام سه بهاءالذین اریلی» ج ۲ص ۴۸۱ و برای 
احترام محملبین حنفیه به امام حسین سه ابن‌شهرآشوب؛ ج ۴ 
ص ۷۴). امام بسیار بخشنده بود و در مدینه به جود و کرم 
شناخته شده بود (سه ابن‌شهرآشوب: ج ۴.ص ۷۳. اگر سائلی 
از او درخواست می‌کرد و اصام در حال نماز بود نمازش 
را کوتاه می‌کرد و هبر چه در اختیار داشت به او می‌داد 
(ابنعساکر: ج ۱۴.ص ۱۸۵). او علامان و کنیزانش را در قبال 
خوش‌رفتاریشان آزاد می‌کرد. به نقلی, کنیزی را که معاوبه همراه 
با اموال و لباسهای فراوانی برایش هدیه فرستاده بسودء در ازای 
خواندن آیاتی از قرآن و سرودن شعری دربار: فنای دنیا و مرگ 
انسانها آزاد کرد و اسوال را بدو بخشید (ابن‌عساکره ج ۷۰ 
ص ۱۹۷.۱۹۶؛ برای موارد مشابه سه ابن‌حزم» چ ۸ ص ۵۱۵: 
بهءآلدین اریلی» ج ۲ص ۴۷۶), حتي یکبار یکی از غلامانش 
کار ناشایستی کرد که درخور عقاب بود ولی چون غلام آبة 
«والعافین عن‌الناس: را خواند. او را بخشید. سپس غلام گفت: 
وله بسحب‌السحستینه و امام او را در واه خدا آژاد کرد 
(بهاءالدین اریلی. ج ۰۲ ص ۴۷۹-۴۷۸ ین اسامتین زید رای که 
در بستر بیماری آفتاده و از پرداختش عاجز مانده بود, از جانب 
آو پرداخعت (ابن‌شهرآشوب. چ ۲» صس ۷۳۷۲ بنابه روایتی. 


زمین و اشیایی را که به او ارث رسیده بود: پیش از دریافت آن 
بخشید (قاضی نعمان: ج ۲ص ۳۳۹). دية سردی را در ازای 
پاسخ به سه پرسش به طور کامل پرداخت و انگشتری‌اش را نیز 
بدو عطا کرد (مجلسی» ج ۴۴ ص ۱۹۶؛ نیز سه ان ابی‌الدنیاه 


ص ٩۱۴۰‏ کسلینی, ج ۴: ص ۳۷؛ ابن‌بابویه: ۱۳۶۲ ش: ج ۱ 
مس ۱۳۶,۱۳۵؛ دربار: بخشش حسنین علیهماالسلام) کرم او به 
حدی بود که زن و مردی بهودی به سبب این حلق نیکوی او 
مسلمان شدند (اين شهرآشوب: ج ۴ص ۸۳ او به آسوزگار 
فرزنه‌انش مال و لباس بسیار اعطا کرد و دهانش را از در پرکرد: 
در حالی که می‌گفت این جبران‌کننده تعلیم تو نیست (همان, 
اج ۴ص 0۷۲-۷۳. دربار؟ حلم امام گفتهاند که وقتی مردی شامی 
به او و پدرش ناسزا گفت. از آو درگذشت و او را مورد لعف قرار 
داد (سه ابن‌عساکره ج ۲۳» ص ۰۲۲۴ ۲۲۵). گفته شده است أثر 
انبان آذوقه‌ای که برای ایتام و مساکین بر پشتش حمل می‌کرد: 
در روز شهادت آشکار بود (ابن‌شهرآشوب. ج ۴.ص ۷۳ 
امامت. نص ر تعیین الهی, به اعتقاد شیعه. از جمله شروط 


اساسی و ضروری برای اثبات امامت هر امامی است. این نص 
دربا؛ امام سین علیه‌السلام نیز به طرق مختلف وارد شده 
است., از آن جمله است حدیث مشهوری از پیامبر که بر امامت 
حسین دلالت دارد (سه قاضی نعمان, ج ۱ص ٩۳۷‏ ابن‌بابویه. 
۱۳۸۶۰۵ ج ۱.صس ۲۱۱؛ شزاز رازی» ص ٩۱۱۷‏ مفید؛ چ ۲: 
ص ۳۰؛ نیزسه حسن‌پن علی*. امام). افزون بر اين. احادیشی از 
پیامبر رسیده است که در آنها به تعداد امامان و امامت امام علی: 
امام حسن و امام حسین علیهم‌السلام و ثه تن از فرزندان 
حسین‌ین علی تصریح شده است (برای نمونه سه این‌بابویه: 
۳ شش "+ ج ۰۱ص ۱۲۵۸-۲۵۷ خحسزاز رازی» ص ۱۴-۱۳: 
۳ ۰ و جاهای دیگر؛ نیز برای روایاتی مشابه از اسام 
علی و امام جسن علیهماالسلام سه از رازی؛ ص ۲۱۷ 
۱ دلیل دیگر: وصیت امام حسن دربار؛ جانشینی امام 
سین پس از وی و سفارش به محمد حنفیه به پیروی از آن 
حضرت است (سه ابن‌اعثم کوفی: ج ۴» ص ۳۱۹: کلینی: ج ۰۱ 
ص ۱۳۰۲۰۳۰۱ خزاز رازی» ص ۲۹ ۲؛ فضل‌بن حسن طبرسی؛ 
۷ ج ۰۱ص ۴۲۳.۲۲۱؛ 


پرای اعتراف محمد حنفیه به 
امامت آن حضرت به هسمان؛ ج ۱ص ۴۲۲). مفید (ج ۲+ 
ص ۳۱-۲۰) بر آن است که با توجه به ادلة مذکور: امامت امام 
حسین علیه‌السلام ثابت و قطمی است گرچه آن حضرت: به 
سیب تقیه و التزام به صلح و ترک مخاصمه (مُذُنه), آشکارا به 
امامت خود دعوت نکرد؛ اما پس از مرگ معاویه و اتمام دورة 
ترک مخاصمه. امامت را علنی کرد (نیز سه قضلین حسن 
طبرسی: ۱۴۱۷ ج ۱ من ۴۲۲-۴۲۳). 

علم به جمیم شئون و معارف دین به شکل تام و کامل نیز از 
لوازم امامت است؛ از این‌ری امام علی علیه‌السلام از اوه 
همچنان که از امام حسن. خواست برای مردم سخنرانی کند تا 
بعدها قریشیان او را به نداشتن علم موب تکند ده 
این‌بابویه: ۱۴۱۷ ص 4۴۲۵ همو: ۱۳۵۷ ش ص 6۳۰۸-۳۰۷ 


حسین‌بن علی. امام 


شاحد آن اقوالی از صحابه دربارة مقام علمی آن حشرت و 
تقاضای افتاء از اوست (برای نمونه سیه آبن‌بابوبه. ۱۳۵۷ش۰ 
ص ۸۰ این‌عساکس چ ۱۴ من ۰۱۷۴ ۰۱۸۰ ۱۸۳/۱۸۳ به 
برحی سخنان خود امام حسین علیه‌السلام دریارة امامت خخویش 
(سه ایسن‌پابویه ۱۳۶۳ش ۳ ج ۱ص 4۶۸ حساز رازی: 
ص ۲۳۴-۲۳۰) و لیز پاره‌ای معجزات و کرامات که به دست آن 
حضرت تحقق یافت نیز در اثبات امامت وی استناد شده است 
(سه فضل‌بن حسن طبرسی, ۱۴۱۷.ج ۱.ص ۴۲۳! برای نموثه 
ه صیفار قمی؛ ص ۱۲۹۱ ایسن‌بابویه: ۱۳۶۳ش ۳ج ۲ 
ص ۵۳۷؛ طوسی: ۰۱۴۰۱ ج ۵ ص ۴۷۰؛ قطب‌راوندی. ج ۰۱ 
ص ۱۲۴۶-۲۲۵ دلائل الامامق ص ۰۱۸۳-۱۸۱ ۰۱۸۶ ۱۱۸۹-۱۸۸ 
ابن‌عساک ج ۱۴ص ۷۲ اسن‌شهرآشوب. ج ۴ ص ۸۵۷ 
۶۰-8 مسجلسی؛ ج ۴۴ ص ۱۱۸۶-۱۸۵ هساشم‌ین سلیمال 
بحرانی؛ ج ۲ص ۲۳۰-۸۳! نيزسه حبابة والبیه*). گفتنی است 
گاه در انتساب پاره‌ای از کرامات یا فضایل یا برشی افعال. بین 
امام حسن و آمام حسین علیهماالسلام خلاصه شده است, 
فضائل و مناقب. در منابع حدیلی شیعه و سلی مناقب و 
فشائلی خاص دربار؛ امام حسین علیه‌اللام از زمان ولادت تا 
شهادت آن حضرت. نقل شده است. از جمله گفته شده است که 
دوران «حمل» وی شش ماه بود که نظیر آن پیشتر تنها دربارة 
عیسی‌بن سریم یا یحیی‌بن زکریا رخ داده بود (سب کلینی؛ 
ج ۰۱ص ۴۶۵؛ این‌بابویه, ۰۱۳۸۶۰۱۳۸۵ ج ۱ص ۲۰۶؛ دلائل 
الا مامة.ص ۱۷۷؛ نيزسه ابن‌بابویه, ۱۳۶۳ ش ۳ج ۱.ص ۱۴۶۱ 
آبن‌شهرآشوب, ج ۴.ص .)٩۲‏ هنگام ولادت او چبریل به همراه 
زار فرشته از آسمان فرود آمدند تا ولادتش را به پیامبر تبریک 
گویند (کلینی؛ ج ۱ص ۳۶۴؛ اب 
ص ۲۸۲-۲۸۲؛ دلائلالا مامت ص ۱۹۰؛ ابن‌شهرآشوب. ج ۴ 
ص ۸۲ و آنگاه جبرئیل پیامبر را از شهادت وی به دست است 
مسلمان و نیز تدارم امامت در نسل او آگاه کرد ( کلینی, همانجاء 
نیز برای تفصیل بیشتره ابن‌بابویه, ۱۳۸۵ ۱۳۸۶ ج ۱ 
صي ۱۲۱۰-۲۰۵ پرای تشبیه تداوم امامت از صلب امام حسین نه 


پابویه. ۱۳۶۳ش ۳ ج ۱۱ 


برادرش حسن علیهماالسلام به ماجرای هارون و موسی سم 
بن‌بابوید, ۱۳۶۲ش ج ۱.صی ۱۳۰۵ برای فهرستی از رولیاتی 
دربار؛ !عبار پیامبر از شهادت امام حسین علیه‌السلام سب 
عبداللّه‌بن نوراله بحرانی؛ چ ۱۷.ص ۱۳۳-۱۱۳ جبرئیل 
مشتی از خاک کربلا را نیز برای پیامبر آورد و این نحاک بعد‌ها نزد 
امُسلمه بود و او از تغییر رنگ آن در روز عاشورا؛ از شهادت 
نواده پیامیر با خبر شد (ابن‌سعده ج .مس ۴۱۹-۴۱۷؛ ابن‌حتبل» 
ج۶.صس ۱۲۹۴ ابن‌قولویه.می ۱۳۲ ابن‌شهرآشوب. چ ۴. ص ۶۳). 

در روایات فراوانی پیامبر اصحایش را از شهادت فرزندضش 
حسین آگاه کرده بود (برای تمونه سب صفار قمی. ص ۱۶۸ کلینی: 


۳۹۹ 


حسین‌ین علی. امام 


ج ۱ص ۲۰۹؛ ابن‌قولویه, ص ۱۳۸-۱۴۳ ابن‌یابویه. ۰۱۴۱۷ 
۸٩‏ به جز پيامبره امام علی و امام حسن علیهما اللام تیز 
از ماجرای شهادت آن حضرت خبر داده بودند (سه نصرین 
مزاحم ص ۱۴۲؛ ابن‌سعد ج ۶ص ۳۲۰-۴۱۹: ابن‌قولویه 
۱۵۶-۱۴۹ این‌بابویه: ۱۴۱۷ ص ۱۷۸-۱۷۷ ۱۹۷۱۹۶ 
همو. ۱۳۶۳ش ۳ج ۱ص ۱۲۶۰-۲۵۹ ج ۲ص ۱۵۳۵-۵۳۲ 
مفیده چ ۱ص ۳۳۱-۲۳۰! ابن‌شیرآشوب» ج ۴ص ۹۳ 4۳: 

ای تسفصیل ما روایی در منابع اهل‌سنت سه امینی: 
ص ۱۵۰-3۹). چنان‌که خداوند ایای پیشین را از شهادت امام 
آگاه ساخته بود (برای فهرستی از این رولیات سب عبداللهبن 
نورالّه بحرانی ج ۱۷.ص ۱۱۲۰۱۰۱). 

دربار: حوادث روز عاشورا و پس از شهادت آن حضرت و 
نیز عقوبت کسانی که در شهادت امام دست داشتند. نیز اسور 
معجزه‌آسایی نقل شده است (سه کریلاگ؛ واقعه). از جمله 
گفته‌اند دا در روز عاشورا چهارهزار فرشته‌ای را که در جنگ 
بدر به یاری پيامبر فرستاده بود. به سوی او فرود آورد و اسام 
مخیر شد که از بین پیروزی و دیدار با پیامبر یکی را برگزیند و او 
ترجیح داد به لقای پیامبر نایل شود. این فرشتگان به امر خدا تا 
روز قبامت بر مزارش گریه می‌کنند و برای زاثران دعا و طلب 
بخشش می‌کنند (سه این قولویه» ص ۰۱۷۲-۱۷۱ ۱۳۵۲ اب 
۳ ش ۳ج ۲.ص ۴۷۲؛دلانل‌الامامت صی ۱۷۸ 
آیاتی از قرآن دربار: امام 
حسین علیه‌السلام تأویل یا تطبیق (در این‌باره سه جری و 
انطباق*) شده است. از جمله ی ۱۵ سورة احقاف که در آن از 


در منابع حدیث و تفاسیر شیعه ذ 


مادر بارداری سخن گفته شده است که با رنج کودک خویش را 
حمل می‌کند و با درد او را به دنیا می‌آورد. اين آیه ناظر به فاطمذ 
زهرا سلاملّعلیها دانسته شده که در دوران حمل فرزندش خبر 
شهادت او را از پیامبر از طریق جبرئیل شنید 
کلینی: ج ۱ ص ۱۴۶۴ ابن‌قولوبه, ص ۱۲۲؛ ابن‌بابویه, 2۱۳۸۵ 
۶ج ۰۱ص ۱۲۰۶ این‌شهرآشوب: ج ۴ ص ۷۵۷ نیزسه 
قمی. ج ۲ص ۲۹۷). همچنین حروف مقطعا ابتدای سورة 
مریم ( کهیعص) در اشاره به واقعة کربلا تأویل شده است که 
خداوند پس از آنکه اسامی پنج تن را به زکریای نبی آموخت: 
رمزش را برای وی آشکار کرد (قحی؛ ج ۰۲ص ۴۸؛ این‌بابویه, 
۳ اش ۳ج ادص 4۲۶۱ صمو؛ ۱۳۶۱ش» ص ۲۲؛ دلاثل 
الامامة: ص ۱۵۱۴-۵۱۳ احمدین‌علی طبرسی» ج ۲: ص ۲۷۲ 
۳ ن‌شهرآشوب. ج ۴ص ٩۲‏ فضل‌ین حسن طبوسی, 
۸ فیل آیه). گفته شده است زکریا وقتی از ماجرای 
شهادت امام حسین علیه‌السلام آگاه شد از خداوند حواست 
تسا فرزندی به وی عطا کند که سرنوشتی مشابه حسین 
مدت حملش 


داشته باشد و شداوند یحبی را به او داد که 


شش ماه بود و همچون حسین به شهادت رسید (ابس‌یابویه, 
۳ اش ":دلانلالامامة ؛ احمدبن علی طبرسی؛ ابن‌شهرآشوب: 
همانجاها). همچنین آیات ۶ سور احزاب (سه کلیتی» چ ۱ 
۲۸۸-۲۸۷؛ اب‌بابویه, ۱۳۶۲ش 7ج اص ۳۲۳ ج ۲: 
ص ٩۴۱۴‏ ابن‌شهرآشوب» ج 3 ص ۵۴: نیزسه عیاشی: ج ۱: 
ص ۰۲۵۱ ج ۲ص ۲ و ۲۸ سور زخرف (ابن‌بابویه, ۱۳۸۵ 
۶ج .ص ۰۷ ۲«همو؛ ۱۳۶۲ش ۳ج ااص ۲۳ج ۲ 
ص ۱۳۵۹ ۰۴۱۵ ۳۱۷؛ ابن‌شهرآشوب: ج ۴ ص ۱۵۲-۵۳ نیز سه 
فضل‌بن حسن طبرسی, ۱۱۴۰۸ طباطبائی ذیل آیه) در اشاره به 
تداوم امامت از نسل امام حسین علیهالسلام تغسیر شده‌اند. 
برخحی از آیات قرآن نیز ناظر به قیام و شهادت آن حضرت دانسته 
شده‌اند. از جمله آیذ ۷۷ سور نساء (سه کلینی: ج ۸ ص ۱۳۳۰ 
نیز سه عیاشی: ج ۱ص ۰۲۵۸ ج ۲ص 4۲۳۵ آیذ ۳۳ سور 
اسراء ( کلینی؛ ج ۸ص ۲۵۵؛ ابن‌قولویه: ص ۱۳۵: نیز سه 
عیاشی. ج ۰۲ص ۱۲۹۰ کوفی. ص ۲۴۰) و آیات ۲۷ تا ۳۰ 
سورة فجر (قمی, ج آاص ۴۲۲؛ مجلسی: ج ۲۴ ص ۳ نیز 
سه ابن‌بابویه: ۱۳۶۸ش. ص ۱۲۳؛ فضل‌ین سسن طبرسی: 
۸ج ۱۰.ص ۸۷۲۰ که سورة فنجر سور امام حسین 
علیهالسلام شمرده شده است»). برای زبارت امام حسین 
فضیلتهای بسیاری ذکر شده و در احادیث متقول از پیامبر و 
امامان شیعه بر آن تأکید بسیار گردیده است (یرای روایات 
فضیلت زیارت امام حسین و زیارت‌نامه‌های آن حضرث‌سه 
علوی شجری. ص ۱۹۴-۲۸ این‌قولویه, ص ۰۲۲۰ ۳۳۹: طوسی: 
۱ ج ۶.ص ۴۲- ۶۹), همچنان‌که برای تربت آن حضرت 
فضانل بسیاری یاد کرده‌اند (سه تربت*), 

سخنان امام. از امام حسین علیهالسلام سخنان زیادی بر 
جای نمانده, که مهم‌ترین علت آن؛ وضع شاص جهان اسلام در 
آن دوره و تنگناهای شدیدی بوده که نظام حاکم اموي. هم برای 
عترت پیأمبر و هم برای شیعیانشان ایجاد می‌کرده است. به جر 
خطیه‌ها و مسخنان اسام در ماجرای قیام عاشورا (برای 
مجموعه‌ای از ايين اقوال سه روانمالحکمة: ص ۳۱۱-۲۷۲ 
نجمی: ۱۳۷۸ش): برخی سخنان پراکنده از آن حضرت در متون 
کهن اهل‌سنت و شیعه هست. از جمله سخنان حکمت‌آميزي از 
امام دربارة اصناف خلق (سیه ابن‌سعده ج ۶ ص ۴۱۲ برای 
قهرستی از سخنان حکیمانه و مواعظ منقول از اسام‌سه 
عسطاردی‌فوجانی؛ ج ۳ ص ۱۵۲-۱۲۳ ۸۳۱۱-۲۶۲ صمجنین 
است سخن مشهور آن حضرت در تأکید بر آزادگی. خطاب به 
سپاه اموی هنگامی که قصد حمله به شیام امام را داشتند و آن 
این مضمون که اگر دین ندارید, 
دست کم آزاده باشید (برای نقلهای گوناگرن آن سب دینوری, 
ص ۳۰۰ ایناعثم کوفی؛ ج ۵.ص ۱۱۷: طبری: ج ۵ص ۳۵۰: 


حضرت توان مقابله نداشت؛ 


ابرالفرج اصفهانی:ص ۷۹؛ ابن‌طاووس. ۱۴۱۷.ص ۲۱ 
برخی از دعاهای امام حسین علیه‌السلام در منابع کین 
نقل شده است (برای نمونه سه ابن‌سعده ج ۶ ص ۱۴۱۳ 
آبنایی‌شیبه: ج ادص ۰۲۰۰ ج ۷ص ۱۱۳؛ حمیری: ی ۱۵۷- 
۸) از مشهورترین آنهاء دعای عرقه است که متنی طولانی 
دارد و از ادعية مشهور شیعه به شمار می‌رود و مضامین عرفانی 
بلندی در آن دیده می‌شود (سه ابن‌طاووس, ۱۱۴۱۵۰۱۴۱۴ ۱۲ 
ص ۱۸۷۷۴ نیز سه حکمت‌نام امام حسین علیه‌السلام: چ ۱: 
۱۵۴۷۰۵۰۸ برای مجموعه‌ای از دعاهای مروی از آمام 


حسین‌سه همان ج ۱اص ۵٩۲-۴۸۶‏ 

روایاتی از امام در موضوعات اعتقادی. غالبا در سنایع 
شیعی, نقل شده است. از جمله دربارة توحید (سه ابن‌باپویه, 
۵ -۱۳۸۶:ج ۱.ص ۱٩‏ ابن‌شعبه: ص ۱۳۴۵-۲۴۴ ابن عساکره 
چ ۱۴.ص ۱۸۲-۱۸۳)» امامت (صفار قمی, ص ۳۲ کلینی, 
ج ۱ س ۳۹۹-۳۹۸): مناقب اهل‌بیت (برقی؛ ج ۱ص ۶۱: 
صفار قمی,.ص ۴۷۲! طوسی. ۰۱۴۱۴ ص ۱۲۵۴-۲۵۳ احمدین 
علی طبرسی, ج ۲ص ۲۳-۲۲ غیبت (ابن ابی‌زینبه 
ص ۱۲۱۳ ابسن‌باپویه, ۱۳۶۳ ش ۳ ج ادص 0۲۶۹-۲۶۲ ۳۱۶ 
۸ طوسی. ۰۱۴۱۱ ص ۰)۱۹۱-۱۹۰ ویژگیهای شیعه (برقی. 
ج ۱ص ۰۱۴۷ ۱۱۶۲-۱۶۳ عنیاشی» ج ۱ص ۱۸۵) و مسفات 
مزمن (ابن‌بابویه, ۱۴۱۷ س ۱۲۰۰ مجلسی؛ ج ۷۱.ص 4۳۱۵ 
پاره‌ای مناظرات و احتجاجات نیز از آن حضرت نقل شده که 
مشتمل پر اثبات حقائیت و فضائل اهل‌پیت علیهم‌السلام است 
(سه احمدین علی طبرسی: ج ۲» ص ۲۶-۱۳). روایاتی نیز 
دربار؛ فضائل قرآن (سه کلینی؛ ج ۲ص 6۶۱۳۶۱۱ و تفسیر 
پاره‌ای آیات در شأن اهل‌بیت (سه عیاشی: ج ۲.ص ۱۳۳۸۰۳۳۷ 
کلینی. ج ۸ص ٩۲۴۵۰۲۴۴‏ ان 
۳ ممو ۱۳۵۷ش؛ ص ۱-۹۰؛ حسکانی: ج ۱ص ۵۶۰) از 


پبابویه, ۱۳۶۷شءج ۱.ص ۴۲- 


آن حشرت وارد شده است. 

از امام حین علیه‌السللام» روایاتی در برخحی ابواب فقه نیز 
نقل شده است (برای نمونه سه صنمائی» ج ۳ ص ۵۳۲-۵۳۲ 
ج ۴ ص ۱۲۱۴ ابسن ابی‌شیبه:ج ۱.ص ۳۵۵ ج ۲ص ۲۰۰ 
ج ۷ سس ۰۳۸۸ ۶۱۹: عطاردی‌قوچانی: ج ۲ ص ۲۶۰-۲۲۰). 
در موضوعات اشلاقی نیز احادیثی از امام حسین علیه‌السلام 
نقل کرد‌ند (برای نمونه سب این‌شهر آشوپ: ج ۴ ص ۸۱ 
بهاءالدین اربلی. ج ۲. ص ۴۷۴). 

اشعاری نیز به اعام منسوب است که معروف‌ترین آنها ابیاتی 
است که امام دربارة محبت خوه به دخترش سکینه و مادر سکینه: 
ریاب؛ سروده است (سه این‌نعده ج ۶ص ۴۰۰؛ این‌قتیبه. 
۰ص ۲۱۳: بت افری, ۲۰۰۰-۱۹۹۶ ج ۲ ص ۱۴۰). 
همچنین شعری است که امام در آخرین روزها در بی‌وقایی 


حسین‌بن علی. امام 


روزگار به زیان آورده است (سه طبری» ج ۵ص ۱۳۲۰ برای 
ب به اعام سه حکستنامذ امام حسین 
علیه‌ال لام ج ۲ ص ۰۳۳۸ ۴۲۰؛ همچنین برا تحلیل کلی از 
اشعار امام و مضامین آنهاس» حمان ج ۲ص ۳۳۶-۲۳۰ 

آمام حسین از راویان سخنان پيامیر و پدرش اسام علی‌بن 
ابی‌طالب علیه‌ال لام و مادرش فاطمه زهرا سلدم‌الله علیپا 
است که در مجموعه‌های حدیثی اهل‌سنت گردآمده است 
(سه اپن‌حتبل: ج ۱.ص ۲۰۱: دولابی: ص ۱۲۵ ۰۱۳۳ ۱۳۷ 
۸ طبرانی: ج ۲۳.ص ۱۳۶-۱۲۷؛ مزّی, ۱۴۰۳:ج ۲.ص ۶۵ 
۷ برای فهرستی از کسانی که امام از آنها روایت کرده است سه 
همو, ۰۱۴۲۲ ج ۶ص ۳۹۷). از راویان امام: فرزندان آن 


مجموعه آشمار منت 


حشرت امام سجاد علیه‌السلام و دعترش ضاطمه پیشترین 
روایت را از او نقل کرده‌اند (سه دولابی. ص ۱۲۵- ۱۱۳۱ نیز 
برای فهرست روایات این دو از امام حسین علیه‌السلام سه 
عسطاردی‌قوچانی: ج ۳ ص ۰۳۸۳۰۳۸۲ ۳۹۳-۳۹۲). بر مبنای 
استقصای عطاردی‌قرچانی (ج .ص ۴۱۸-۳۱۴) شمار راویاای 
که از وی حدیث نقل کرده‌اند, افزون بر دویست و پنجاه تن‌اند 
(برای اسامی شماری از راویان امام در منابع کهن سه ابنحنبل» 
همانجا؛ دولابی. ص ۱۳۵-۱۳۱؛ طبرانی؛ مژی؛ ۱۴۲۷! هموء 
۳ سمانجاها). طوسی, برپایه مبتای خاص رد در کتاب 
رجال (ص ۱۰۶-۹۹), نام قریب به صد تن را به عنوان اصحاب 
آن حضرت فهرست کرده است که برحی از آنان در شمار 
اصحاب رسول خدا: امیرالمزمنین علی‌ین ابي‌طالب و اسام 
حسن علیهم‌السلام برده و غالاً در کرپلا وی را همراهی کرده و 
همانجا به شهادت رسیده‌اند. 
سخنان امام حسین علیه‌السلام تاکنول در چند مجموعه 
منتشر شده که از آن جمله است: موسوعة لمات الاسام 
الحسین علیه‌الساام (قم ۱۲۷۴ش) مسند الاسام الشهیاد 
ابی‌عبدالله الحسین‌بن علی علیهماالسلام (تهران ۱۳۷۶ ش)؛ و 
حکمت‌ناعة امام حسین علیه‌ال لام (قم ۱۳۸۵ ش). 
عتابع: ابن بی‌آنلج: تاریخ الائمق, در مجموعة نغيسة فی تاریخ 
الائمف چاپ محمود مرعشی, قم+ کتابخالة آیتالله مرعشی نبجشی: 
ن ابیالحدید. شرح تهج‌البلاظة, چاپ محمد ابوالفضل ابرهیم 
قاعره ۱۳۸۷.۱۳۸۵/ ۰۱۹۴۷۱۹۶۵ چاپ افست پیروت [بی‌نا.]! ابن 


ابی‌الانیاه مکارم‌الا خلاق, چاپ مجدی سیذایراهيم: بولاق [بی‌تا]! 
ابن‌ایی‌زینب. الغیبف, چاپ فارس حون کریم. قم ٩۱۴۲۲‏ ابن ابی‌شیبه, 
المصّف فی الاحادیث و الأثان: چاپ سبید محمد لشام: بیروت 
4 نببن‌اعثم کوفی, کتاب‌الفتوم: چاپ علی شیری, بیزوت 
۱ همان, ترجمة محدپن احمد مسترفی هروی, چاپ 
غلامرضا علباطیانی مجد. ابویه. الا مالی: قم ۶۱۴۱۷ 


هموء التوحید. چاپ هاشم حیلی طیرانی, قم [9 ۱۳۵۷ ش]؛ ه موه 


ان ۱۳۷۲ ش؛ ابر 


حسین‌بن علی. امام 


ثواب الاعمال و عقاب الاعمال, قم ۱۳۶۸ ش؛همو. عل‌الشر: 
نف ۰۱۳۸۶۰۱۳۸۵ چاپ انست قم [بی‌تا.]؛ همو, اخبار آلرضاء 
ئم ۲ ام همو, کتأبالخصال: چاپ 
علیاکبر غفاری: قم ۲ ش؛ هم, کمال‌آلدین و تحام اللعمت. چاپ 
علی‌اکیر غفاری: قم ۱۳۶۳ش ۳؛ عمو. معانی الاخبار: چاپ علی‌اکیر 
غفاری قم ۱۳۶۱ ش؛ این‌حزم السحلی. چاپ احمد مد شاکر, 
دارالفکر: آیی‌تا]؛ابن‌حتبل, مستده الا ام احمدین حتیل, 


چاپ مهدی لاجوره 


بیروت: دار ادن [ب‌تا ]این سعد؛ ابن‌شبّه نمیری, کتاب تاریخ المدينة 
المنورة: اخیار المدیتةالتبویت. چاپ نهیم محمد شلتوت. [جده] 
۵۹ ساب انست قم ۱۳۶۸ ش؛ ابن‌شعیه, تحف العقول عن آل 
الرسول صلي‌النه علیهم, چجاپ علی‌اکبر غفاری, تم ۱۳۶۳ش؛ 
اسن شهرآشسوب. مستاقب آل آبی‌طالب. چاپ یوسف بقاعی, قم 
۵ شش ابن طاووس, اقبال الاعمال, چاپ جراد قیرمی اصفهانی؛ قم 
۴ -۱۴۱۵: هم مقتل‌السین علیه‌السللام. المسمی باللهوف قی 
قتلی الطفورف. قم [۱۴۱۷] ان طلحه شاقعی. مطلالب السررل فی 
مناقب آلالرسول. چاپ ماجدبن اصمد عطیه: [بی‌جاء بیت] این 
عبدالین, الاستیعاب فی معرفة الاصحا. چچاپ علی‌محمد بجاری, 
بیروت ۱۹۹۲/۱۴۱۲ ابن‌عساگر: تاریخ مدينة دمشقی, چاپ علی شیری, 
بسیروت ۱۳۲۱-۱۴۱۵/ ۲۰۰۱-۱۹۹۵؛ ابسن: الاهامة و السیاسة, 
المعروف بتاریخ الخلفاء, چاپ علی شیری. بیروت ۱۹۹۰/۱۲۱۰ 
هسمو المسعارفب, چساپ شروت عکاشه, قباهره ۱۱۹۶۰ ابن‌قولویه, 
کامل‌الزیارات, چاپ جراد فیرمی اصفهانی, قم ۱3۱۷؛ ابن‌ماجه: سنن 
این ماجت چاپ محمدفژاد عبدالبافی, [قامره ۱۹۵1/۱۳۷۲]: چاپ افست 
[یردت. بی‌ت ]۱ اوالفرج اصفهانی, مات الطالبیین. چاپ کافلم متلفره 
نجف ۱۹۶۵/۱۳۸۵ چاپ انست قم ۱۱۲۰۵ عبدالحسین امینی. سیرتنا و 
سنتنا: سیرة لبینا صلی‌اله علیه وآله و ستتد. بیروت ۱۱۹9۲/۱۳۱۲ 
عبداللبن نورالّه بحراتی؛ عوالم‌السلوم و السعارف و الاحوال من 
الایات و الاخعبار و الاقوال, ج ۱۷ قم ۱۳۸۲ ش؛ هاشم‌ین سلیمان 
بحرانی, مدینالمعاجزه او. سعاجز امل‌الییت (ع), چاپ علااللین 
اعلمی, [قم] ۲۰۰۵/۱۴۲۶؛ محمدین اسماعیل بخاری, صحیح بخاری: 
[چاپ محمد ذهنی‌افندی]: استانبول ۰۱۸۱/۱۴۰۱ چاپ انست بیروت 
[بی‌تء]؛ احمدین محمد برقی, کتاپ‌المحاسن, چاپ جلال‌اللین محدث 


۰ ش؛ احمدین یحیی بلاذری: انساب الا شراف, چاپ 


ارموی؛ تهم 
محمود فردوسالعظلم «مشق ۱۲۰۰۰۱۹۹۶ همو. قتوح‌البلدان: چاپ 
عبدالّه ایس طباع و عمر انیس طبعء بیروت ۱۹۸۷/۱۲۰۷؛ علی‌ین عیسی 
پهاءالدین اریلی: کشف الغمة فی معرفة الائمة علیهم‌السلام. چاب 
علی فاضلی. [قم] ۶ محمدین عیسی ترمذی, سنن‌الترمدی؛ج ۲و 
۵ چاپ عبدالرحمان محمد عثمان؛ بیروت ۱۴۰۳؛ جنیدین محمود جنید 
شیرازی, شذ الازار فی حط الاوزار عن ززار المزار: چاپ مد 
تررنی ر عباس اثبال آشتیانی, تهران ۱۳۶۶ ش؛ محمدین عبدالّه حاکم 
رری. الستدرک علی‌الصحیحین. چاپ بوسف عیدالرحمان 
مرعشلی. بیروت ۱۴۰۶: حر عاملی؛ عبیدالله‌ین عبدالله حسکانی: 
شوامهدالتتریل لقراعد اتفضیل, چاپ محملباقر سحمودی, تهران 
۱ سمسحکست‌نامة امام حسین علیه‌السلام [گردآرزی] 


محمد محمدی‌ری‌شهری, [همراا] ترجمد عیدالیادی مسعردی: قم: 
دارالحدیث. ۱۳۸۵ ش؛ عبدالدین جعفر چنیری, قریب الاسناد. فنم 
۲ علی‌ین محمد خزاز رازی, کفاية الاثر فی‌النص علی‌الانمة 
الائلی‌عشر؛ چاپ عیداللطیف حیش کوه کمری خولی: قم ۱۲۰۱ 
حسین‌پن حمدان خصیبی, الهداية الکبری, بیروت ۱۹۸۶/۱۶۰۶ دلاتل 
الاماعة: [متسوب به] محملین جریر طبری آملی: قم؛ مزسستالبحة, 
۲ محملدین احمد دولایی. الذریا الطاهرت: چاپ محسدجواه 
حسینی جلالی: فم ۱۱۴۰۷ احمدین داورد دینوری, الاعبار الطرال, چاپ 
عبدالمنعم عامر, قاهره ۱۹۶۰, چاپ الست قم ۱۳۶۸ ش؛ ررائع الحکمتد 
بلاغة الامامین‌الحسن و الحسین (ع): [اعداد] مصطفی سحسن 
موسوی, محسن شراره عاملی:و مهدی عطبی بصری پیررت: دارالصفرة 
۴ مسجدردبن آدم ستابی: حدیقة الصقيقة و شریمة 


الطریقة: چاپ مدرس رضوی, تهران ۱۳۵۹ ش! محمدین حسن صفار 
قمی. بصائرالدرجات الکبری فی فشائل آل مجما (ع): سالپ 
محسن کوچهباغی‌تبریزی, تهران ۱۳۶۲ ش؛ عبدالرزافین همام صتعانی, 
المصتّف : چاپ حبیبالوحمان اعظمی, پیررت ۱۱۹۸۳/۱۴۰۳ طباطبانی: 
سلیمان‌بن احمد طبرائي, السمجم|لکییر: چناپ حسدی خبدالسجید 
سلفی, چاپ افست بیروت ۱۱۲۰27,۱۳۰۴ احسدبن عسلی طسیرسیر 
الا حتجاج, چاپ محمدباقر موسوی خرسان, نجف ۱۹۶۶/۱۳۸۶ پاپ 
افست قم [یی‌تا]! فضل‌ین حسن طبرسی» اعلام الوری باعلا الهدی, 
قم ۱۲۱۷«هموه مجمع‌البیان فی تفسیرالقرآن, چباپ هاشم رسولی 
محلاتی و فضل‌الّه یزدی طباطبانی؛ بیروت ۱۱۹۸۸/۱۲۰۸ طبری, تاریخ 
(بیروت)؛ مسجملین حسن طوسی, الامالی؛ قسم ۱۱۴۱۴ خنمون 
تهذ یپ‌الاحکام. چاپ حسن موسوي خرسان: بیررت ۱۹۸۱/۱۴۰۱ 
هموء رجال‌العلرسی: چاپ جواد قیرمی اصفهانی. ثم ۱۱۴۱۵ هر 
کتاب‌القیبة. چاپ حبادلله طهرنی و علی‌احمد نامیح؛قم ۱ مریراله 
عطاردی‌فوچانی. مسند.الامام الشهید آبی‌عبداللهالحسین‌بن علي 
علیهماالسلام: [تهران] ۱۳۷۶ ش؛ محمدین علی علوی‌شجری: فضل 
زیارة الحسین (علیه‌السلام), چاپ احمد حسینی, ثم ۱۱۲۰۳ علی‌بن 
ایی‌طالب (ع), اسام ارل: نهج‌البلاغة. چناپ صبحی سالح: بیروت 
۷ ساپ انست قسم [سی‌تا.]! مسحمدین مسعرد عیاشی, 
کتاب‌التفسیر. چاپ هاشم رسولی محلانی: قم ۱۳۸۱-۱۳۸۰: چاپ 
افست تهران [بی‌تا.]دنعسانین محمد قاضی نعمان, دعالم الاسلام و ذ کر 
الحلال و الحرام والقضایا و الاحکام: چاپ آصفبن علی‌اصفر 
فیضی. فاهره [۱۹۶۵-۱۹۶۳]: چاپ افست [قم: بیت 4 بافر شریف قرشی: 
حیاةالامام الحسن‌ین علی: بیروت ۱۹۹۳/۱۴۱۳؛ سعیدین هبةالّه قتطب 
راوندی, الخسرانج و الجرانج, قم ۱۱۳۰۹ علی‌بن ابراهیم قمی» 
تقسیرالقمی: چاپ طیب مرسوی جزاثری, نجف ۱۳۸۷. چاپ انست تم 
میت کلینی؛ فوانتین ابراهبیم گوفی. تفسیر فرات‌الکموفی: چساپ 
تیران ۱۹۹۰/۱۴۱۰: مجد خرافی, روض خصلد, 
چاپ حسین خلیوجم, تهران ۱۳۶۵ ش؛ مجلسی؛ برسفین عیدالرسمان 

ِ بععرقة الاطراف. چاپ عبدالصمد شرف‌لدین ر 
ررت ۱۹۸۳/۱۴۰۳+همی تهذدیب الکمال قی اسمام 


ال رجال. چاپ پشار عواد معروف. بیروت ۲۰۰۲/۱۲۲۲؛ مسعودی, تنبیه؛ 


همو: مرج (بیروت)؛ مسلمین حجاج, الجامعالصحیح. پیررند 
دارالفکی [بی‌تا.]؛ محمدین محمد عفید الارشاد قی معرقة حجالله 
علی‌العباد: یروت ۱۱۹٩۳۶۱۴۱۴‏ ناصر خضرو, سفرنامة فاص رو 
آبادیانی مروزی, چاپ محمد دبیرسیاقی: تهران ۱۲۷۲ش؛ یحی‌بن 
حسین ناطق‌بالسق, الافاده فی تاریخ الائمة السادة, چاپ محمدکاظم 
رحمتی, تهران ۱۳۸۷ ش؛ محمدمادق نجمی. سختال زین علی 
(ع) (از مدینه تا کربلا)؛ قم ۱۳۷۸ش؛ نصرین مزاحم: وقعة صنین, 
چاپ عبدالسلام محمد مارون, تامره ۱۳۸۲ چاپ انست قم ۱۲۰۴: 
نعیمین حفاد, کتاپ‌الفتن, چاپ سهیل زکار» [بیررت] ۸۱۴۱۴ ۱۹۹۳: 
یمقوبی « تاريتخ, 

/سیدمحمد عمادی‌حاثری / 


زنان و فرزندان. در منابع تاریخی و رجالي معتبره برای 
حسین‌بن علی, پنج همسر و شش فرزند نام برده شده است. 

الف) همسران: 

۱) زاب دختر امری القیس, ابن‌سعد (ج ۸ص ۴۷۵) نسب 
کامل او را آورده است, پدرش, امری‌القیس, نصرانی بود که در 
زمان خلافت عمر اسلام آورد و حضرت علی علیه‌السلام از 
دختر او برای امام حسین علیهالسلام خراستگاری کرد (بلاذری؛ 
ج ۲ص ۱۳۹ ابسوالفرج اصفهانی؛ ۰۱۳۸۳ج ۰۱۶ص ۱۳۹- 
۱ ابن-حزم: ص ۴۵۷). حاصل این ازدواج پسری به نام 
عبدالّه و دختری به نام شکیته بود (مُسعببن عبداللّهه ص ۱۵٩‏ 
ابوالفرج اصفهانی؛ ۰۱۴۰۵ ص :۵٩‏ مفید ج ۲ص ۱۳۵), 

ریاب از جمله زنان برگزیده و محتاز بود (ابوالفرج اصفهانی» 
۳ مج ۱۶ س ۱۴۱) و نزد امام حسین علیه‌السلام قدر و 
منزلت بسیاری داشت (ذهنی, ج ۱ص ۱۴۲-۱۴۱) تا جایی که 
بنابر پرشتی مناپع, آن حضرت در شعری علاقا عمیق خود را به 
ار و دعترش سشکینه ابراز کرد (سه مصعبببن عبداللّه همانجا؛ 
ابسن‌حبیب: ص ۳۹۷-۳۹۶: ابن‌قتیبه, ص ۱۲۱۳ ابوالفرج 
اصفهانی ۱۳۸۳ ج ۱۶.ص ۱۳۹). 

باب در کربلا حضور داشته است: زیرا فرزندش عبداللّه که 
در کربلا شهید شد. کودکی شیرخوار بود (سه ادامة مقاله), 
به‌علاوه: طبق یک گزارش, امام حسین علیه‌السلام قبل از رفتن 
به میدان جنگ, تک‌تک اعضای خانواده‌اش را به نام صدا زد و 
پا عبارت یا باب از وی نیز یاد کرد (اين طاووس. سس ۵۰). 

ابوالفرج اصفهانی (۰۱۳۸۳ج ۱۶.ص ۱۴۲) شعری از او در 
رای امام حسین علیه‌السلام آورده است. بعد از شهادت امام 
عده‌ای از بزرگان و اشراف از او شواستگاری کردند, اما او 
نپذیرفت (سه اپن‌حبیب. همانجا؛ ابن‌عساکر: ج ۶۹.ص ۱۲۰). 
وی در سال ۶۲ درگذشت (سبط ابن‌جوزی. ص ۲۳۸؛ ابن‌کثیر: 
ج ۸ص 4۲۲۹ 


حسین‌ین علی: امام 


۲) شهربانو. نام او در متابع سندیّه, غراله, ُلافه و شاه زنان 
نیزآمده‌است(سه شهربانو *) آمام‌سجاد علیهالسلام فرزند اوست. 

۳ آیلی دختر ابی‌مُّتین عروقبن مسعود فغُفی. در بیشتر 
منابع نام او به همین‌گونه آمده است (سه مصعب‌بن عبدالله, 
ص ۵۷؛ یعقوبی؛ ج ۲ ص ۲۴۷-۲۳۶؛ طبری: ج ۵ ص ۱۲۴۶ 
۸ قس ابن‌قتیبد, همانجا: لیلی بنت مرةه قاضی نعمان, چ ۳, 
جزء ۱۲.ص 1۵۲ أمٌ لیلی بنت شرة). مصعیبن عبدالله 
(همانجا) نسب کامل او و مادرش را آورده است. جد لیلی: 
عروتین مسعود لقفی: صحابی رسول خدا و مادرش: میمونةء 
دختر ابوسفیان بود (همان ص ۵۷ و پانوس ۲). از ناریخ 
ازدواج امام حسین علیه‌السلام با او اطلاعی در دست نیست. 
فقط می‌دانیم که علی بن حسین: فرزند او بود, 1 

۹ امٌاسحاق دختر طلحة. پدرش: طلحتبن عبیدالله از 
اصحاب مشهور رسول خدا و مادرش جرباء دستر فسامتبن 
حسنظلة بود (این‌سعد. ج ۳ ص 4۲۱۴ مصعببن عبداله؛ 
ص ۲۸۲). ا۶اسحای نخست با امام حسن مجتبی علیه‌السلام 
ازدواج کرد (ابن‌سعد؛ مصعببن عبدالّه همانجاها! این‌تتیبه, 
ص ۲۳۳). امام حسن پیش از شهادت: به برادرش حسین 
سفارش کرده بود که با این بانو ازدواج کند (ابوالفرج اصفهانی: 
۳ج ۰۲۱ص ۱۱۴؛ یز سپ ابن‌سعد, همانجا؛ ابن‌حبیی: 
ص ۶۶). حاصل این ازدواج دختری به‌نام فاطمه بود (ابن‌سعده 
این‌قتبه؛ ابولفرج اصفهانی. ۰۱۳۸۳ همانجاها). اماسحاق پس 
از شهادت امام حسین با عبدالل‌بن عبدالرحسانبن ابی‌بکر 
ازدواج کرد (ابن حبیب» همانجا), 

۵) برحی منایع زنی از قبیلا تضاعه را نیز در شمار همسران 
امام نام برد‌ائد که برای امام پسری بهنام جعفر به‌دنیا آورد (سه 
مصمب‌ین عبدالّه. ص :۵٩‏ مفید. ج ۲ ص ۱۳۵؛ بیهقی: ج ۰۱ 


ص ۱۳۴۹ ابن‌شهر آشوب: ج ۴ ص ۷۷ ۱۱۳). سبط ابن‌جوزی 
(ص ۲۴۹) نام او را شلافه و بیهقی (همانجا) ملومه ذکر کرده‌اند, 
از جزئیات زندگی وی اطلاعی در دست نیست. 

ب) فرزندان؛ 

منایع متقدم (برای نمونه سه مصعب‌بن عبداللّه. ص ۵۷- 
٩‏ بخاری, ص ٩۳۰‏ مفید. همانجا) فرزندان امام را چهار پسر و 
دو دختر و متابع متأخر (برای نمونه سه دلائل‌الامامقء ص ۱۷۲ 
ابن‌شهر آشوب: ج ۴ ص ۷۷؛ ابن‌طلحه شافعی» ج ۲ ص 4۶٩‏ 
شش پسر و سه دختر نوشته‌اند: 

۱) علیاکب پسر بزرگ امام حسین. فرزند لیلی (سه 
علی‌بن حسین ؟) 

۲ علی‌اصغر امام چهارم شیعیان: معروف به زین‌العابدین 
و سجاد فرزند شهربانو (سه السجادت امام), 

۲ عبداللی فرزند حردسال امام. مادرش زیاب بود. تاریخ 


حسین‌بن علی. امام 


تولد. وی مشخص نیست. ولی بیشتر سنابع او را به هنگام 
شهادت, صغیر و شیرخوار دانسته‌اند (سه مصعب‌بن عبدالله. 
ص ٩۵؛‏ بلافری: ج ۲» ص ٩۴۹۸‏ طبری» ج ۵ ص ۴۴۸ ۴۶۸: 
بخاری, همانجا» در منایع متقدم سلی و شیعه نام او عبدالّهیاد 
شده؛ ولی در منابم متأعر شیعی به علی‌اصفر شهرت یافته 
است. مفتل‌الحسین آخطب خوارزم (ج ۲ ص ۳۷) و مناقب آل 
ابی‌طالب ابن‌شیر آشوب (ج ۴.ص ۰۱۱۹ قدیم‌ترین متابعی 
هستند که هنگام ذ کر کیفیت شهادت فرزند خردسال امام. از ار با 
نام علی یاد کره‌اند. منبع بعدی نیز به تبع ایشان, نام طفل 
شهید را علی‌اصفر و غالا لقب امام سجاد علیه‌السلام را علی 
اوسط .آورده‌اند (برای نمونه سه بهاءالدین‌اریلی. ج ۲.ص ۱۲۵۰ 
اب طفعلقی. ص ۱۱۴۳ ابن‌صباغ, ص ٩۱۹۶‏ شبراوی شافعی, 
س ۱۳۰). این در حالی است که در این منابع در ضمن ذکر 
فرزندان امام حسین علیه‌السلام. نام عبداللّه را نیز بر شمرده‌اند 
ولی به کیفیت شهادت او اشاره‌ای نکرده‌اند (برای نمونه سه 
ابن‌شهر آشرب؛ ابن‌طلحه شافعی؛ بهاءالدین ارسلی؛ ابن‌عباغ 
همانجاها). این موضوع از اختلاف منابع متقدم و متأحر در 
شمارش فرزندان امام حسین علیه‌السلام که علی نام داشته‌انده 
نشدت گرفته است (سه مصعب‌بن عبدالمه؛ بخاری؛ سفیده 
هسانجاها؛ قس دلائل الا مامة؛ ابن‌شهر آشوب؟؛ ابن طلحه شافعی؛ 
بهاء‌الدین اربلی همانجاها) به روایت کلینی (ج ۶دص 1۹) امام 
حسین در واکنش به اعتراض مروان که چرا حسین‌بن علی دو 
تن از فرزندانش را علی نامیده است. اظهار کرد که حتی اگر صد 
پسر یز داشته باشد دوست می‌دارد همذ آنها را علی بنامد. 

امام حسین علیه‌السلام در آخرین لحظات؛ پیش از آنکه به 
میدان جنگ برود. عبداللّه را در آغوش گرفت که فردی از قبیلاة 
بنی‌اسد به عبدالّه تبر زد و او را به شهادت رساند (طبری, ج ۵, 
ص ۱۴۴۸ مفید. ج ۲.ص ۱۰۸؛ اخطب خوارزم. همانجا), نام 
پرتاب‌کننده تیر حرملاین کاهل ذکر شده است (بلاذری؛ مفید؛ 
اخطب خحوارزم. همانجاها؛ قس طبری؛ ج ۵ ص ۳۶۸: هانی‌بن 
ثبیت خضرمی). امام کودالی با شمشیر خود حف ر کرد و کودک را 
به شاک سپرد (اخطب خوارزم: همانجا). 

۴ جعفر, مادرش زنی از قبیلةٌ قضاعه بود. وی در زمان 
حیات امام از دنیا رفت و نسلی از او باقی نماند (مصعبین 
عبدالّه همانجا؛ مفید ج ۰۲.ص ۱۳۵؛ ابن‌شهرآًشوب. همانجا), 

۵) قساطمه: دشتر ببزرگ اسام (ابن‌سعد ج ۳ص 4۲۱۴ 
مصعبین عبدالشه همانجا؛ این‌حبیب. ص ۲۰۴). مادرش 
امٌاسحاق بود. تاریخ دقیق تولد فاطمه مشخص نیست» ولی 
چون مادرش بعد از شهادت امام حسن (۲۹ یا ۵۰) به همسری 


اعام حسین درآعد. تولد وی بعد از این سالْ بوده است. 
وی بائویی پرهیزکار و سخنور بود و گفته‌اند سیمایش به 


جدهء‌اش, فاطمه. دختر رسول خدا: شبیه بوده است (سه 
بخاری. ص ۶: ابوالفرج اصفهانی. ۱۴۰۵.ص ۱۲۲؛ مفید. ج ۲. 
ص ۲۵. بنایر حدیثی از اسام یاقر علیه‌السلام اسام حسین 
علی‌السلام قبل از شهادت, ودایع امامت و وصایای مکتوب 
خود را به فاطمه سپرد و او بعداً انها را به اما سجاد تحویل داد 
(صفار قمی. ص ۱۸۳-۱۸۲؛ کلینی: ج ۱ص ۳۰۳). 

قاطمه از زنان تابعی و از راویان حدیث بوده و از پدرش و 
عبداللّبن عباس و اسماء بنت مَُیْس: روایت کرده است (سه 
ابن‌عساکر ج ۷۰ص ۱۰ مزی. ج ۳۵ ص ۲۵۵-۲۵۴ 

فاطمه نخست با حسن نی (ابی‌طالب) ازدواج کرد (سه 
اپن‌سعد ج ۸ ص ۱۴۷۳ بخاری, همانجا). او در کربلا حضور 
داشت و به همراه دیگر اعضای خاندان امام حسین: به اسارت 
به شام برده شد (سم مفیده ج ۲ص ۱۲۱). میان او و یزید در 
دربار سخنانی رد و بدل گردید (سه طبری: ج ۵ ص 1۴۶۴ 
قاضی نعمان؛ ج ۳. جز» ۱۳ص ۲۶۸). احمدین علی طبرسی 
(ج ۲ص ۲۹.۲۷) احتجاج او با احل کوفه را آورده است, 

فاطمه پس از درگذشت شوهرش, حسن مثنی» با عبداللّبن 
عمروین عسثمالبن عفان ازدواج کرد (ابن‌سعد؛ ابوالفرج 
اصفهانی, ۱۴۰۵ همانجاها). پس از مرگ عبداللّه, والی مدینه 
عبدالرحمانبن ضحاک از ار خواستگاری کرد که نپذیرفت (سه 
ابن‌سمد: ج ۸.ص ۴۷۴). اجان (ج ۵.ص ۳۰۱) بدون اشاره 
به تاریخ دقیق, از وفات او در حدود نودسالکی سخن گفته 
است. ابنعساکر(ج ۷۰.ص ۱۷) نیز خبری از درگذشت وی در 
زمان خلافت هشام‌ین عبدالملک را آورده است. 

۶ سشگّینه, دختر کوچک اسام حسین: فرزند تباب (سه 
سکینه بنت حسین؟). 

به جز این شش فرزند. نام دو پسر و یک دختر دیگر در 
منابع متأخر دیده می‌شود که عبارت‌اند از: علی‌اصغر محمد و 
زینب (سه دلائلالامامة. ص ۷۴ ابن‌شهر آشوب. همانجا) 
این طلحه شافعی (ج ۲ص ۶۹) نیز تعداد فرزندان امام را ده تن 
شمرده ولی فقط از ته تن نام‌برده است. در کتابهای تاریشی از 
جزئیات زندگی ایشان گزارشی در دست نیست. همچنین در 
برخحی کتابهای تذکره و مرائي متأخر از دختر چهار سالا اسام 
جسین به نام رقیه سخن به میان آمده است (سه کاشقی. 
ص ٩۳۹۰-۳۸۹‏ امین ج ۷.ص ۳۴؛ نیزسی رقیه بت سین *). 

صسنایع: این جبان, کستاپ الشقات, حیدرآباد دکن ۸۱۴۰۲۰۱۳۹۳ 
۱۹۸۲-۳: چاپ اقست بیروت [بی‌تاء]! ابن‌حییب, کستاپ الستخر» 


اشحر: حیدرآیاد, دکن ۱ چاپ انست بیروت 


» جميرة ادساب العرب: چاپ عبدالسلام محمد هارون. 
این‌سعده ابن‌شیرآشرب. متاقب آل ایی‌طالب» چیاپ 
هاشم رسولی محلاتی, تم [بیتا اب صباغ الفصول, المهمة فی معرفة 


احوال الائمة علیهم‌لسلام. یروت ۱۹۸۸/۱۲۰۸ ن‌طاووت» مقتل 
الصین علیه‌السلام, لسمی باللهرف فی قتلی الطفرف, قم 
۷ ابن‌طتطقی, الاصیلی فی انساب الطالبّیین. چاپ مهدی 
رجانی, قم ۱۳۷۶ ش؛ابن‌طلحه شانعی. مطالب السژول فی مناقب ال 
الرسول. چاپ ماجدین احمد عطبه, بیروت ۱۴۰۲؛ ابن‌عساکره تاریخ 
مدیتة دمشق, چاپ علی شیری, بیروت ۸۱۴۲۱۱۲۱۵ ۱۲۰۰۱:۱۹۹۵ 
المعارف, چاپ ثروت عکاشه. قاهره ۱۹۶۰؛ ابن‌کثیر: الپداية و 
النهایف چاپ علی شیری: بیروت ۱۹۸۸/۱۴۰۸ ابوالفرج اصفغهانی. 
کتاپ‌الاغانی. فاهره ۱۳۸۳ چاپ افست بیروت [بی‌ت)؛ همو. صقاتل 
الطالبیین, چاپ کاظلم مظفر. جّف ۱۹۶۵/۱۳۸۵ چاپ اقست قم ۱۱۲۰۵ 

فق‌ین احمد اخطب شوارزم: مفتل الحسین علیه‌السلام للخوارزمی. 
چاپ محمد سای [قم] ۱۳۸۱ش! امین؛ ابرنضر سیلین عبداله 
بخاری, سرالسلسلة العلویّة چاپ سمحمدصادق بحرالعلوم» تجف 
۱ اسمدبن بح بلاتری. انساپ‌الاشراف: چاپ مود 
فردوس‌العظلم, دمشق ۲۰۰۰.۱۹۹۶؛ علی‌بن عیسی بهاء‌اللین اریلی:کثفب 
الغمة فی . معرفة الائمة, چاپ هاشم رسولی محلاتی؛ ببروتِ 7۱۲۰۱ 
۱ علی‌بن زید ببهقی, لياپ الأنساب و الألقاب و الأعغاب, چاپ 
مهدی رجائی, قم ۱۱۲۱۰ دلائل الامامف, [منوب په] محملین جریر 
طبری آملی؛ بیروت؛ نزسسة الاعلمی للمطپرعات: ۱۹۸۸/۱۲۰۸؛ محمد 
ذهنی» تعیرات حسال, ترجمة محمدحسن اعتمادالسلانه, چاپ سنگی 
[تسهران] ۱۳۰۷-۱۳۰۲؛ سبط اینن‌جوزی: شأدكرة الخنواص» بیروت 
۱ نغبدالله‌بن محمد شبراوی شالمی: کتاب الاتحاف پحب 


الاشراف. مضر [۱۳۱۶]: چاپ الست تم ۱۳۶۳ش؛ محمذین خسن 
سقار قمی, بسانرالدرجات الکبری فی فشان لآل‌مخمد (ع: چجاپ 
منحسن کنوچه باغی‌تبریزی, تهران ۱۳۶۲ش؛ احمدین علن طبرستی: 
الا حتجاج؛ چاپ محمذباقر موسری خرسان, نجف ۱۹۶۶/۱۳۸۶ چاپ 
است فم [بی‌تا,] طبری, تاریخ (بیروت)! تعمااین محمد قافن نعمان» 
شرح الاعبار فی: فشائل الائمة الاطهار چداپ محمد حسینی 
جلالی: قم ٩۱۴۱۲-۱۴۰۹‏ حسینین علی کاشفی: روضةالشهدام: چاپ 
محمد رمضانی؛ [تهران] ۱۳۴۱ ش؛ کلینی! یوسفبن عبدالرحمان مزّی, 
نهدیب الکمال فی اسماء الرجال: چاپ بشار عراد معروف: بیروت 
۲ مسعپین عبدالله, کتاب نسب قریش, چاپ لری 
پرورانسال: ناهره ۱۹۵۳: محمدین محمد مفید, الارشاد فی صعرفة 
حجمل علی‌لمباد. قم ۱۱۷۱۳ یمقوبی, تاریخ: 

/محمدغلی هیر | 


حسین‌ین عیاش شلمی جَوّری باجتایی, محتث 
امل‌بنّت در قرن دوم و سوم. از تاریخ دقیق ولادت او اطلاعی 
در دست نیست. کلية او ابویکر و به باجذایی / باجدایی مشهور 
است (سم بزی؛ ج ۶ص ۱3۵۹ سمعانی: ج ۱ ص ۲۴۵) وی 
ظاهراً مضوب ب 
ادامذ تام وی. زَّي جزّری ذکر شده است (سه مزی» همانجا) 
راویان وی در جدیث یز از همین منطقه بوده‌اند (به این‌حیان 


پاچذا* در منطقَة جزیر»* بوده است زیرا در 


حسین‌بن عیاش 


ج ۸ص ۱۸۵). در کتاب‌الضفاء ابن‌جوزی (ج ۱ص 1۱۶) 
باجذایی به اشتیاه باخذالی؛ و در دیوان‌الضعفاء ذهیی (۱۴۰۸: 


ج ۱ص ۲۰۴ باحرائی ثبت شده است. 

مشایخ وی در حصدیث عبازت‌اند از: جعفرین پرقال: 
خذیجین معاویه حرامین عثمان؛ ژهیرین سعاویه و ابی‌آمیّه 
عبداللّ‌ین ابی‌زینب رقی مشهور به ابن‌عجوز. برخحی محدثان لیز 
از وی حدیث نقل کرده‌اند, از جمله هلالبن علاء رقی: 
عبدالحمیدبن محمدین شتام حرّانی و محمدین قاسم حرّانی 
(ابن‌ابی‌حاتم. ج ۲ ص ۶۲؛ ابنحبان؛ مزّی. همانجاها). 

محدثان وعالمان رجال. حسین‌ین عیاش را ثقه دانسته‌اند 
(برای نمونه سه ابنحبّان؛ مزی: همانجاها؛ ذحبی. ۰۱۳۹۲ ج ۱ 
ص ۲۳۳ اما ذعبی (۱۹۶۴,۱۹۶۳:ج ۱ص ۵۳۵) رأی برخی 
عالمان رجال را نقل کرده است که وی را «لین‌الحدیت» 
خوانه‌ند: که بر مرتبه‌ای از مراتپ رح و تضعیفف دلالت دارد. 
ذهبی (همانجا) اين قول را بی‌پایه 
اساس این جرح روایتی است که فقط حسین‌بن عیاش از 
جعفرین برقان نقل کرده است (سه ذهبی: ۰۱۴۰۸ همائجا). البته 
در جوامع حدیثی امل سئت. این حدیث (برای نموه سه 
ابن‌ماجه: ج ۱ص ۱۶۰۵ ترمذی؛ ج ۲ص 4۲۸۳-۲۸۰ طبرانی» 
ج ۱۱.ص ۱۱۵)به طرق گوناگونی نقل شده و در میچ‌یک ازآنها 
نامی از حسین عیاش برده نشله است. به گفتذ ابن‌ندیم (ض 3۶) 


دانسته است. به نظر می‌رسد 


و خطیب بغدادی (سه مزّی. ج ۶ص 3۶۰): حسین‌بن عیاش 
سلمی کتابی با عنوان غریب‌الخدیث نوشته بوده که آن را 
ابوالقاسم حسین‌ین عبدالّهبن مار واسطی از ملالبن لاه 
ری روایت کرده است (ابن‌ندیم. همانجا) 

خمدبن محند خعلابی* (متوفی ۳۸۱) در مقد.مة کتاب خود 
(ج ۱ص ۱۵۰-۴۸ با اشاره به درکتاب ابوعبید قاسم‌بین سلام و 
ابن‌قتیبه در فن غریب‌الحدیث: به ذکر شماری از کتابهای نکاشته 
شده در این حوزه پرداخته و از جمله نام باجذایی را نیز ذکر کرده 
است. از سخنان خطانی در می‌پابيم که کنتاب ضریب‌الحا.یث 
پاجذایی: بدون ميچ‌گونه ترتیبی يا انخاذ روش 
ذکر و تفسیر احادیث غریب پرداخته است. 

وی دز سال ۲۰۴ در باجا وفات یافت (ابن‌حبان؛ مرّی, 
همانجاها), 


مسنابع: ابی‌ایی حاتم: کتاب الچر. بح و اتعدیل, حیدرآباد: دکن 
۱۳۷۳-۷۱ ۱۹۵۲-۱۹۵۲ چاپ افست بیرزت [بی‌تا]؛ابن جنوزی, کتاپ 
الفتعفاه و الستروکین: چاپ ابنواقداء عبدالله قاضی: پیروت 
۶ ابن‌جبان: کتاب الثقات. سیدرآباد, دکن ۸۱۴۰۳,۱۳۹۳ 
۱۹۸۲-۷۲ چاپ افست بیررت [بی‌تاء]؛ این‌ماجه. سسنن ابی‌ماجةء 
چاپ محمدفزاد عبدالباتی» [قاهره ۱۹۵۲/۱۳۷۳]: چاپ اقست [ییروت: 
بیتا]ه ابن‌نلیم (تهران)؛ محطین عیسی ترعذی. سئن الترمذی؛ ج ۲» 


۴۳۰۵ 


حسین‌بن محمد جار 


چاپ عبدالرسمان محمد عشمان, بیروت ۱۳۰۳؛ حمدین مد ختایی. 
غریپ‌الحدیت: اپ عیدالکويم ابراهيم عزباوی, دمشق ۱۴۰۳-۱۴۰۲ 
۲۳۲ محلین اجمد ذهبی: دیوان القسعفاء و الستررکین. 
بیروت ۱۹۸۸/۱۴۰۸:همی, الکاشف فی معرفة من‌له رواية فی الکتب 
الشسته. چاپ عزت‌علی عید علیه و موسی محمدعلي موشی, قاهره 
۲ همی میزان الاعتدال فی نقد الرجال» چاپ علی‌محمد 
بسجاوی. قافره ۰۱۹۶۲۱۹۶۲ چاپ اقست پیروت [بی‌تا.]؛ سسمانی؛ 
سلیمانزین احمد طبرانی, المعجم الکبی چاپ حمدی عبدالسجید 
سلفی: چاپ انست بیروت ۱۲-1-۱۴۰۴ پوسضبن عبدالرحمان بتی» 
تهذیب الکمال فی آسماء الرجال, چاپ بشار عراد معروف» یروت 
۲( 


/ امیر احمدنواد | 


سین بن محمد تجٌار, متکلم فرن دوم و سوم و 
مزسس فرقذ نجاریه* یا حسینیه. وی در شهر بم و به روایتی در 
قم به دنیا آمد. کنیه‌اش ابوعبداللّه و از بافندگان کارگاه دیبابافی 
عباس‌بن مسحمد هاشمی (از متکلمان مُجَبّره4, و به قولی 
تسرازوسساز بسود (سه ابن‌نديم: ص ۲۲۹؛ بزدوی, ص ۲۵۰؛ 
مقریزی؛ ج ۲» ص ۳۵۰). جزنیات زندگی وی در عنابع نیامد» 
است. وي در حدود سال ۲۲۰ درگذشت (سه اسماعیل بغدادی: 
ج.۰۱ ستون ۳۰۳). این تاربخ را گزارشی تأیید می‌کند که طبق آن 
نجار بر اثر اندوه حاصل از جدال با ابراهیمین سیر نام متکلم 
معتزلی سکه سال مرگ او را بین ۲۲۰ تا ۲۳۰ ذکر کرده‌اندب 
درگذشت (سه ابن‌ندیم همانجا), 

عقاید نجار تا پایان حکومت مأمون عباسی (۰)۲۱۸.۱۹۸ 
در ناحی ری, کاملاً شناخته شده بود (سم. شهرستانی؛ کتاب 
الملل‌واللحل: قسم ۱ص ۸۱), هر چند وی در آغاز واقعذ 
محنت؟ زنده بوده است. دلیلی نداریم که شخصاً در ان واقعه 
دست داشته. اما عقاید وی از طریق شاگردش, محمدبن عیسی. 
معروف به رغوث (سه برغولیه ؟)» در گسترش محنت نقش 
داشته است (ابن‌تیمیه: ج ۲ ص ۶۰۲-۶۰۱! د.اسلام: چاپ 
دوم ذیل «النجار»), 

نجار در استفاده از عقاید مختلف محدودیتی برای خود 
قائل نیو از این‌رو در عين اینکه شاگرد و حامی بشرین غَیاْ* 
قریسی, متکلم شرچنی؛ به‌شمار می‌آمب؛ در برخی موضوعات 
پیرد جرارین عمر و" متکلم جبرگرا (متوفی ۱۹۰ بنوه که 
کتابهایی در رد مرجنه نگاشته بود, منابم نجار به این دو شخص 
محدود تمی‌شد و عقاید معتزله و اصل سّت و حتی منابع 
اباضی و در فقه, منابع حتفی را هم در بر می‌گرفت. وی در عین 
حال عقاید عاص شود را داشت و از کی تبعیت عحض 
نمی‌کرد (سه عبدالقامرین طاهر بغدادی, کتاب اصنول‌الدین 


ص ۳۲۴؛ بزدوی, ص ۱۲؛ شهرستانی؛ د.اسلام, همانجاها), 

این کستر؛ وسیع منابع موجب شده است آرای نجار دربار 
عقاید کلامی ناسازگار به نظر برس و کتابهای علل و نحل را ثیز 
در تعیین جایگاه وی در چارچوبهای رایج فرقه‌اي به اعتلاف 
انداته اسشت. مثلاء شهرستانی (کتاب الملل‌والاحل, قسم ۱ 
ص ۰۷۹ ۸۱) وی را با توجه به اقرار ود نسجار, از جبریه 
می‌داند و در عين حال تأکید می‌کند که بيشترٍ معتزلة اطرافت ری 
به تعلیمات او وفادار بودند. وی چندین گزارش دیگره وی را به 
معتزله یا مرجثه متسوب می‌کنند (از جمله سپ اشعری. 
ص ۱۳۵؛ بزدوی؛ ص ۰۱۲ ۲۹-۲۸). اشاعره اندیشه‌های تجار را 
از همذ جریانهای فکری به خود نزدیک‌تر می‌دانستند و حتی 
خود اشعری در پاره‌ای موضوعات. دیدگاههای وي را پذیرفته 
بود و معقول است که فرض کنیم به همین دلیل, عقاید نجار از 
بین نرفتند (د. اسلام. همانجا). 

آنچه از عقاید نجار به‌جا مانده سخنانی پراکنده و فاقد 
چارچربی معیّن است که ننها می‌توانند در درک مفاهینی که او 
را از معاصرانش محتاز می‌کنند. به کار آیند. 

نجار دربارة صفات خدا موضع خاصی داشت که با موضع 
اشاعره و معتزله متفاوت بود. وی دیدگاه ضرار را در پاب ویژگی 
سلبی صفات خدا اخذ کرد و از جمله معتقد بود که معنای جود 
لایزال خداء نفی بخل از اوست؛ تکلم. همیشکی او به این 
معناست که هیچ » از تکلم عاجز نیست و منظور از مرید بودن 
(اراده داشتن) او این است که مغلوب نمی‌شود و به کاری وادار 
نسمی‌کردد (سه اشعری؛ ص ۰۱۸۷ ۱۲۸۴ شهرستانی؛ کتاب 
نهايةالاقدام: ص ۲۴۲؛ علامه حلی. ص ۱۳۱ برای نقد رأی نجار 
سه شهرستانی؛ همانجا). همچنین نجار, مانند ضرار معتقد بود 
که خدا ماهیتی دارد که جز خود او کسی آن را نمی‌شناسد (سه 
خیاط ص ۱۳۳). اين تعبیر از ناشناختنی بودن ذات‌الهی. با 
رویکرد سلبی او به صفات. هماهنگ است. عقیدف نجار دریارة 
حضور خداه به جهمیه* نزدیک می‌شود. وی همچون فیلسونان 
عقیده داشت که خدا ذاتاً و وجوداً همه جا حاضر است بی‌آنکه 
حضورش به معنای حضور علم و قدرتش يا به معنای حلول و 
مجاوزت باشد (سه بزدوی: ص ٩۲۹-۲۸‏ شهرستانی؛ کتاب 
الملل والتحل. قسم ۰۱ص ۷۸۲ آبن مرتضی, ص ۱۰۸). 

نجار نظر فراز را درباز؛ رژیت* که می‌گفت.انسان حس 
ششمی فارد که به یازی آن می‌تواند در بهشت خدا را بییند (سنمه 
شهرستانی, کتاب السلل‌والشحل» همانجا) - رد منی‌کرد: اما 
معتقد بود که ممکن انث چشمان آدمی قدرت شناعتن پنیدا 
کنند و چایز است که خدا قوة قلب را در چشم قرار دهد و از آين 
را انسان پتواند خدا را با چشمانش ببینده یعنی به واسطة 
چشمانش به خدا علم پیدا کند. وگرنه رژیت دا با چشم: با غیر 


از این توضیح ممکن نیست (سه آشعری: هن ۲۸۵), 

وی مانند مرجله. ایمان؟ را شناخت خدا و پیامبران و 
احکام شریعت و حضوع در برایر خدا و اقرار هم اینها به زبان 
می‌دانست و معتقد بود که اگر کسی بعد از یافتن حجت. یکی از 
این امور را نشناسد یا آن را بشناسد ولی بدان اقرار نکند. کافر 
است (ه همان: ص ۱۳۵: عبدالقاهرین. طاهر بغدادی, 
الفرق‌بینالفرق. ص ۱۵۶). خضوع را هم به این دلیل از ثرایط 
ایمان می‌دانست که می‌گفت ابلیس هم خدا را شناحت و به این 
شناحت اقرار کرد اما بر اثر کپرش کافر شد (سه عبدالقاهرین 
طاهر بفدادی, کتاب الملل‌واللحل. ص ۱۴۲). به‌عقيد؛ نجار 
ایمان متشکل از مجموع این خحصال است و اگر خصلتی 
جداگانه محقق شود و حصلت دیگر محقق نشود, نه طاعتن 
انجام شده و نه ایمانی. محفق گردیده, چرا که خدا با فرمانی 
واحد ما را به ایمان امر کرده است. به نظر وی ترک هر کدام از 
این خصال, گناه به شمار می‌رود و البته همچون معتزله اعتقاد 
داشت که انسان با ترک یک خحصلت کافر نمی‌شود. تجار ایمان 
کامل را خجلاصة هم طاعات می‌دانست و مانند مرجنه معتقد 
بود که ایمان افزوده می‌شود اما کاسته ننی‌شود و به مژمن 
مادامی که کافر نشده است صفت ایمان اطلاق می‌شود (سه 
اشعری, سس ۱۱۳۶-۱۳۵ عبدالقاهرین طاهر بغدادی, الفرق بین 
الفرق همانجا), وی مانند معتزله عقیده داشت که معرفت قبل از 
سمع و از راه نظر و استدلال واجب است: هر چند که عقل را 
میخالفب سمع ننمی‌دانست (سه قاضی عبدالجبارین احمد, 
۵ ص.۲۵۴۲؛ شهرستانی, کتاب العلل‌والدحل, همالجا) 

در باب اسنطاعت*؛ وی همچون اشاعره معتقد بنزد که 
قدرت انجام دادن فعل هرگز بر فعل مقم نمی‌شوه بلکه همراه با 
پیدایش فعل, از جانب خجدا ایجاد می‌شود. و هر فعلی دارای 
استطاعت مخصوص به خود است که وجود و عدم فعل به آن 
بستکی دارد و با پیدایش فعل پدید می‌آید و با انجام شدن 
آن از بین می‌رود و شامل فعل دیگر نمی‌شود. مثاك استطاعتِ 
ایمان هسان توفیق و تسدید و فضل و نعمتا و احنان و 
مدایت: است و استطاعتِ کف شلالت و جذلان و بلا و شر 
(نه اشعری: صن ٩۲۸۳‏ عبدالقاهرین طاهر بغدادی: کتاب 
اصول‌الاین همانجا): 

نجار: تحت تأثیر گرایش جبری‌اش: معتقد بود همة آنچه در 
جهال رخ می‌دمد حاصل اراد خداست و از فعل مستمر و 
بی‌قید و شرط او نشدت می‌گیرد؛ بنابراین: مزمن کسی است که 
دا او را هدایت کرده و کافر کسی است که خدا او را از هذایت 
محروم داشته است؛ اما خدا می‌تواند با لطف در حق همة 
کافران, آنان را مزمن کند (سه اشغری. ص ۲۸۴-۲۸۳؛ پرای نقد 
نظر نجار دربارة اراد؛ حداسه قاضی عبدالجبارین احمد» ۰۱۴۰۸ 


حسین‌پن محمد تجار 


ص ۴۳۷-۴۴۰). مذهب پرغوث و بشر مریسی و نجار به هم 
نزدیک بود و همگی, برخلاف معتزله, در مرید بودن لم‌یزل خدا 
همنظر بودند. به این معنا که هر چه در عالم: از یر و شر و 
ایمان و کفر و طاعت و معصیت. حادث می‌شود جز به ارادة 
خدا تیست (سه شهرستانیکتاب الملل والنحل. همانجا). با این 
همه نجار اصطلاحاً به جپر معتدل قائل پود و همائند اشاعره 
اعتقاد داشت که اعمال بندگان, مخلرق حداست و آدمی فاعل 
آنهاست. به این اعتبار که آنچه را که از جانب دا برای آو 
اختصاص يافته است کسب می‌کند (سه اشعری: ص ۰۲۸۳ 4۵۶۶ 
نیزسه کسپ*), 

در پاپ خلودگ نخجار, همچون معتزله, معتقد بود مرتکب 
گناء کبیره در جهنم افکنده می‌شود. اما پرحلاف دیدگاه معنزلی. 
عذاب ار را ابدی نمی‌دانست. همچنین, موافق با استادش بشر 
مریسی و جهمیه؛ پر این نظر بود که کافران برای هميشه در 
جهنم نمی‌مانند و مزمنانی که شاپستة شام ابدی در بهشت 
نیستند نیز برای همیشه در آنجا نمی‌مانند (س. عبدالشاهرین 
طاهر بغدادی»الفرق‌بینالفرق, ص ۱۵۵؛ ابن مرتشی. ص ۱۰۹ 
به نظر اوء در آحرت عذاب کردن و رحمت آوردن بر طفل, هر 
دو, برای خدا جایز است و او اطفال مسزمنان را به بهشت 
و اطبال مشرکان را به جهنم می‌برد (سه اشعری؛ مس ۱۲۸۴ 
عراقی.ص ۶۶). وی عذاب قبر را انکار می‌کرد (س نبصرتالعوام 
فی معرفة مقالات الاثام. ص ۶۳) و در اين ابر احتمالاً متأثر 
از جهمیه بسود که یذ «لایذوقون فیها للْمَوث الا ولا 
الأولن...» (دُشان: ۵۶) را شاهد مدعای خود می‌گرفتند (سه 
ملطی شافعی؛ ص ۱۲۴). 

نجار» مثل معتزله, به خلق قرآن* اعتقاه داشت. هنمچنین 
معتقد بود کلاملّه وقتی خوانده می‌شود عَرْض» و وقنی نوشته 
می‌شود جسم است (ه عبدالقاهرین طاهر بفدادی, الفرف بین 
الفرق. ص ۱۱۵۵ ابن‌مرتضیء می ۱۰۸؛ برای آرای نجار دربار 
جسم و جوهر و عرض -ه اشعری؛ ص ۱۳۶۱-۳۵۹ بزدری: 
ص ۱۲؛ عضدالاین ایجیء ص ۱۸۵). 

نسجار از طسریق مسخالفت سرسختانه‌اش با پاره‌ای از 
دیدگاههای معتزلی, که دوران شکل‌گیری خود را می‌گذراند, 
به ویژه از طریق مباحثه با نظام و ابواهُذیّل غلاف (سه 
ابن‌مرتضی. ص ۱۰۹). بر آنان تأثیر گذاشت و در این میان 
نظریاتش راه را برای دفاع متکلمان اشعری از نظربه‌شان؛ بر 
مبنای استدلالات عقلی‌ای که پیش ازآن به کار نمی‌رفت؛ هموار 
کرد (د.اسلام همانجا) 

به‌رغم ایتکه آثاز بسیاری به نجار نسبت دادهانده به نظر 
می‌رسد آنچه از آرای وی در کتابهای سیرء‌لویسان نقل شده 
است. آرایی هسنتند که در مجادلات کلامی, اتتساب آنها یه نجار 


اسفراینی .ص ۱۹۳ هفتادوسه ملت:ص ۷۵۶ 


۳۸ 


مشهور بوده است و مستقیماً از آثار خود او استخراج نشفه‌اند. 
آثار او عموعاً رساله‌هایی دربار؛ موضوعات كلامي رایج‌اند. 
مانند: کتاپ‌الاستطاعة. کتاپالصقات و الاسماء, کتاب اثبات 
لس ل, کاب المخلوق, کتاب‌لتعدیل و التجویر:کتاب‌الارجاه, 
کتاب‌القضاء و القدر, کتاب‌البدل, کتاب الردعلی‌السلحدین, و 
کتاب المستطیع علی‌ابراهیم (برای فهرست کامل آنها». 
ابن‌ندیم» هحانجا؛ اسماعیل بغدادی. ج ۱. ستون ۳۰۴,۳۰۳ 
منایع: بن‌تیمیه فنهاج الستةالنبوية: چاپ محند رشاذ سالم: [ریاضی] 
۶ تن مرتضی, کتات المنية و الامل فی شرح السلل و 
التحل, چیاپ محمدجواد مشکور. [بی‌جا] ۱۱۹۸۸ ابن‌ندیم (تهران)؛ 
شهفررین طاهر اسفرینی, التبصیر فی‌الدین و تمییز الفرقة الناجیة 
عن‌الفرق الهالکین. چاپ سحمدزاه کرثری: بیروت ۱۹۸۸/۱۴۰۸: 
علی‌بن اسماعیل اشعری, کتاب مقالات الاسلامیین و انعتلاف 
المصلین: چاپ ملموت ریتره رسبادن 1۹۸۰/۱۴۰۰؛ بحمدین میحمد 
بزدری, کتاب اصول‌الدین؛ چاپ هانس پیرلینس, قاهره ۱۹۶۳/۱۳۸۳ 
اسسماعیل بسفدا‌ی, صدیغالسارفین: ج 5 در حساجی‌خلیفه: ج ۵: 
عبدالقاهرین طاعر بغدادی, الفرق بین‌الفرقی. چاپ محمد محبی‌اللین 
عبدالحمید؛ پیروت؛ «ارالکتب العلمية. [تا.]! هحو کتاب اصول‌الاین, 
استانبول ۰۱۹۲۸۸۱۳۲۶ چاپ افست بیررت ۱۱۹۸۱/۱۴۰۱ هو کتاب 
الملل و اللحل,: چاپ البیرنصری نادره بیروت 1۱۹۷۰ تبصرتالموام فی 
معرفة مقالات الانامی منسرب به سیدمرتی‌ین داعی حستی رازی, 
چاپ عباس اتبال آشئیانی: تهراند اساطیره ۱۳۶۴ ش؛ عبدالرحیم‌ین 
محمد شیاط, کتاپ الانتمار و الرد علی ابن‌لراوندی الملحد, 
چاپ ذییرگ: بیروت ۱۹۸۶؛ محملین. عبدالکريم شهرستانی؛ کتاب 
المسللو الشسحل, چاپ محمدین فتح‌الله بدران» قاهره [1 ۸۱۳۷۵ 
۶ پاپ انست فم ۱۳۶۷ ش؛ همو, کتاب نهاية الاقدام فی 
علم‌الکلام. چاپ آلفردگیرم. فاهر» [بی‌تا.]؛ عنمانین عبدالله عرافی, 
الفرق المفترقة بین اهل‌الزیغ و الزندقة, چاپ بشار قوتلوآی, آنکارا 
۱ عبدالرجسان‌بن احمد عغداللین ايجي, المواقف فی علم‌لکلام. 
بیررت: عالمالکتب» [ییتا.۱ حسن‌ین بوسف علامه حلی, کشف المراد 
في شرح تجرید الاعتهاد (قسم الالهیات): چاپ جعفر سبحانی؛ قم 
۵ ش؛ فاضی عبدالجبارین احمد, شرح الاصول الخحست: چاپ 
عبدالکریم عشمان, قاهره ۱۴۰۸/ ۱۱۹۸۸ هی المحیط یاتکلیف. جاپ 
عمر سیدعزمی, [قاهره ۱۹۶۵]؛ احمدین علی مقریزی, کتاب المواعظ و 
الاعتبار پذکر الخطیط و الألار: المعروف بالخططیل المفريزية: بولاق 
۶۰ اپ افست فاهره [بی‌تا ]؛ محمدبن اخمد علطی شائعی, التنبیه و 
الزدعلی ال الاهواء و البدع. چباپ محمدزاهد گوثری, قاهره 
۸ مناد و سه ملت, یا؛ اعتقادات مذاهب: رساله‌ای در 
فرق اسلام از آثار قرن هشتم هجری, چاپ سجمدجراد مشکور, 
تهراند عطائی؛ [1 ۱۳۴۱ ش]؛ 
هط( 5 1 بط زد زکه‌جله ی تنم 
۱ 


#حسین خندق‌آبادی / 


حسین‌بن مطیربن شکثل, » شاعر عرب در قرن دوم. 

جذش. مکمّل, از بردگان آزاد شدة قبیلة بنی‌اسد و خود حسین 
از موالی این قبیله بود (ابوالفرج اصفهانی. ج ۱۶ ی ۱۷: 

ابن‌عساکره ج ۱۴» ص ۲۳۰ تاریخ ولادت او معلوم نیست: 
احتمالاً در پایان قرن اول یا آغاز قرن دوم به دنیا آمده است 
(حسین‌بن مطین مقدمذ عطوان ص ۱۲۳). 

ابن‌مطیر در تعلبیه نزدیک ژباله. هر دو قربه در راف کوفه به 
مکه, سکونت داشت و در هیشت عرب بدوی لباس می‌پوشید 
(ابوالفرج اصفهانی. ج ۰۱۶ص ۰۱۷ ۲۳). وفات او حدود سال 
۰ ذکر شده است (صفدی, ج ۱۳ص ۶۴ 

او را از آن جهت که حکومت امویان و عباسیان را درک کرده 
و اشعاری در مدح آنان سروده است مخضرم نامیده‌اند. زمانی در 
دریار ولیدبن یزید* اموی, مداح خلیفه بود و با شعرایی چسون 
حماد راویه* و مروان‌بن ابیحفصه* آشنایی داشت. مدتی نیز در 
مدینه به سر برد و با سرردن یکی از زیباترین اشعار در وصفب 
باران؛ به خوبی از عهد؛ آزمایش شعري والی شهر برآمد. در دورة 
عباسی با سرودن اشعاری, به دربار والی یمن ممی‌ین زانده 
راه یافت. سپس به زباله بازگشت و در آنجا با مدح سهدی 
عباسی, تجلیفه را په خود علاقه‌مند سانعت و بعد‌ها در شسمار 
مدیحه‌سرایان او درآسد (سه ابوالفرج اصفهانی, ج ۰۱۶ 
ص ۰۲۰-۱۷ 0۲۳,۲۲ 4۲۶-۲۵ اینن‌عساکره همانجا؛ یاقوت: 
حموی؛ ج ۳ص ۱۱۶۰-۱۱۵۹). 

ابن‌مطیر از شاعران بزرگ مُخْدّث (برای اطلاع از سحدئون 
بط عوادع) در دوران خود است (سه یاقوت حموی» ج ۳, 
ص ۱۱۵۷). او اشعار فراوانی سروده که نمونه‌هایی از آن در 
کستایهای قسدیمی ذکسر شبده است (سه ابن‌مستز, ۱۹۳۹ 
ص ۴۹-۴۷؛ مرزیانی. ص ۲۹۳). برخی از اشعارش به عنوان 
شواهد شعری در لفتنامه‌ها (سه ابن‌منظور: ذیل «طبی», 
«مشق؛. و جاهای دیگر؛ زییدی؛ ج ۵ ص ۵۲۰۸۵۰۵ و جاهای 
دیگر) و کتتابهای ادبی به جاحظ, ج ۲. ص ۰۱۷۱ ج ۳ 
ص ۰۲۳۸-۲۳۷ چ ۴ ص ۸۴): بلاغی (سه این‌معتز: ۱۳۹۹ 
ص ۱۳۹-۳۸ عسکری؛ج ۱+ص ۴۲-۴۱ ج ۲.ص ۱۷۶۰۱۷۵) و 
صرف و نحوی (سه رضی‌اندین استرآبادی ج ۳ ص ۱۳؛ 
بغدادی ج ۵ص ۱-۴۷۰ ۴۷) آمده است. 

این‌مطیر در اسلوب شعری از بدویان عرب پیروی می‌کرد. 
او از بهترین نمایندگان مکتب پدوی است, چرا که اشمار او با 
وجود کثرت صنایع لفظی» 
قصاید جاملی دارد (ایوالفرج اصفهانی: ج ۱۶ص ۱۷: عطران, 
طی ۰۴۳۱ ۴۴۶۰۴۳۵). عبارات محکم و مضامین نو و لیف 

شعر او را ستوده‌اند (سه ابن‌قتیبه. ج ۱ص ۳۶۳۵ حصری: 
ج ۴.ص ۱۰۵۱ ذهبی: 


بیه و استعاره, شباهت فراوائی به 


ج ۰۷ص ۸۱): 


گرچه این‌مطیر از شاعران موالی بودء تعصبهای قومی را در 
آشعارش ظاهر نساخعته است (شایب. ی ۲۸۱). گاهی در اشعار 
مدحی وی اغراق و مبالغه دیده می‌شود (از جمله» حسین‌ین 
مطیرص ۱۴۱) که شاید برای کسب منافع ماأی بوده است (سه 
حسین‌بن مطیر: همان مقدمی ص ۱۲۵ 
نام وی به سیب کثرت غزلیاتش, در بین غزل‌سرایان 
معروف ذکر شده است (-ه وشاء. ص ۸۴). اشعار وصفی او را 
نیز ستوده‌اند (سه ابن‌قتیبه. ج ۱» ص ۳۶-۳۴؛ ابن‌معتز ۰۱۹۳۹ 
ص 8۹ ابوالفرج اصفهانی: ج ۱۶ ص ۲۵). ابوالفرج اصفهانی 
(ج ۱۶.ص ۱۷) وی را در قصیده و رجز پیشتاز دانسته است, 
شعر معروف او در رثای مَعْن‌بن زائده, از برترین مرئیه‌های 
ادپ عربی است و بسیاری, از جمله عبدالبن طاهر (متوفی 
۰ و مهدی عباسی, آن را ستوده‌اند (ابوالفرج اصفهانی. 
ج ۱۶.ص ٩۲۲-۲۳‏ عسکری: ج ۲ص ۱۷۶: خطیب بغدادی» 
ج ۱۵.ص ۱۳۲۲-۳۲۱ ابن‌خلکان, ج ۵.ص ۲۵۲). این مرئیه در 
دیوان ابوتمّام (ص ۲۶۶-۲۶۵) ذکر شده است. 
دیسوان حسین‌ین مطیر در ۱۳۴۸ش /۱۹۶۹ به کرشش 
جسین عطوان در جلد پانزدهم مجلة معهد. المخطوطات العربیة 
(ص ۲۲۱۰۱۳۳) در قاهره به چاپ رسید. من جیاض نیز 
اشعار او را در ۱۳۵۰ش /۱۹۷۱ در بغداد و پیروت چاپ کرد 
(سزگین ". ج ۲ص ۶۴۸ ج ٩ص‏ ۲۸۷). 
منایم: این هلکان؛ ابنعساکر, تاریخ مدينة دمثتق: چاپ علی شیری, 
پیروت ۸۱۲۲۱۰۱۴۱۵ ۱۲۰۰۱۰۱۹۹۵ این‌فتیبه, الشعر و الشمراه: بیروت 
۲ ان معنز, کتاب البدیم, چاپ کرانشکوفسکی, لندن ۱۹۳۵, چاپ 
افست بغداد ۱۹۷۹/۱۳۹۹ همو؛ کستاب طبقات الشعراء فنی مدح 
الخلفاء و الرزراء, چاپ عباس اتبال آشتیائی, لندن ۱۹۳۹ این‌منظور؛ 
ابرالفرج اصفهانی | حبیب‌بن ازس ابرتنام, دیوان الحساسة: به رولیت 
مومرب‌بن احمد جوالیقی: چاپ عبدالمنعم احمد صالح: بغداد 4۱۹۸۰ 
الاب و لب‌لباب‌لسان العرب. چاپ 
عبدالسلام محمد هارزن؛ ج ۵, قاهره ۱۱۹۷۹ عمروین بحر جاحن, البیان 
ی آلشبیین, چاپ عبدالسلام محمد هارون, بیروت [2 1]۱۹۴۸/۱۳۶۷ 
حسین‌ین مطیره شعر آلجسین‌پن مطیر الامدی, چاپ حنین عطران, 
در مجلة معهد, المخطوطات العربیة, ج ۰۱۵ شِ ۱(ریم‌الارد ۳۸۹ 
اپراهیم‌ین علی حصری, زهرالاداب و ثعر الالباپ: چاپ محمد 
محبی‌آلدین عبدالحمید. پیروت: دارالجیل [بی‌تا.]؛ خطیب بغداذی؛ ذهبی« 
مجمدین حسن رفی‌آلدین استرآبادی» شبرح الرضی علی الکافية, 
ساپ پوسف حسن عنم [بی‌جاٍ جامعة قاربونی: ۱۹۷۸/۱۳۹۸ 
محمدین محند زییدی, تاج‌لعرزس من جواهرالقامونی. ج ۵: چاب 
مصطفی حجازی. کویت ۱۹۶۹/۱۳۸۹ چاپ انست بیروت [بی‌تاب]! احمد 
شایب, تاریخ الشعر السیاسی الی ُتَحَقب القرن الشانی: بیروت 
[7 ۱۹۷۶]؛ سغدی؛ حسی‌ین عبدالّه عسکری. دیوان المعانی» [یروت 4 


عبدالفادرین عفر بندادی, 


حسین‌ین موسی علوی 


عالم‌الکتب [بیت]؛ حسین عطران, شعراء الدولتین الاموية و العباسية, 
بیررت ۱۹۸۱+ محملین عموان موزیانی لش منعد العلماء علی 
الشعراء قی عدة الواع من صناعة الشعره چاپ علی محمد یجاوی, 
مصر ۱۹۶۵: محمدین احمد وشاءه الموشی» آو: الظرف و الظرفاء. 
بیروت ۱۳۸۵/ 1۱۹۶۵ یاقرت حمری. معجم‌الادپایب اپ احسان عباس. 
پیروت ۱۱۹۹۳ 
رک ۱ 
-1967 «عفاما 


/محمود مهدوی‌داعقانی / 


حسین‌بن موسی علوی, ابواحمد موسوی, نقیب 
نقبای طالبیین * در نیمذ دوم قرن چهارم: پدر شریفارضی* و 
سیدمرتضی علم‌الهدی* او در ۳۰۴ در بصره به‌دنیا آمد و 
همانجا پسرورش یافت (عمری, ص ۱۲۴؛ صفدی ج ۱۳, 
ص ۷۶). نسبش: از طریق پدر با جهاز واسطه: و از طریق مادر با 
سه واسطه به امام موسی کاظم علیه‌السلام سی‌رسد. پندرش: 
موسی ابرش, از کارگزاران عباسیان بود و پدربزرگش» سحمد 
اعرج؛ از علمای بغداد (سب فخررازی» ص ۸۳-۸۲), 

وی از همسرش فاطمه. که از طرفت پدر؛ نوادة ناصر کبیر 
حسن اطروش* و از طرف مادر, واد؛ حسن‌ن قاسمین حسن* 
معروف به داعی ضئیر بود (علم‌الهدی: ۱۴۱۷ صن ٩۶۲‏ فعر 
رازی» ص ۸۳) - چهار فرزند داشت: زیلب. علی صعروف به 
سید /شریفب مرتضی» محمد معروف به. شریف‌رضی, و تحدیجه 
(عمری» ص ۱3۵). نوری (ج ۳. ص ۲۱۶) از کلام شیخ مفید در 
مقدمة کتاب احکام الناء (ص ۱۴.۱۳) چنین برداشت کرده که 
شیخ مفید. این کتاب را برای فاطمه -که با تعبیر زنی جلیل‌القدر 
و فاضل از او باد کرده -نکاشته است. 

از تحصیلات صین‌بن موسی اطلاع چندانی نداریم اما 
اینکه او طیلسان می‌پوشیده (عمری. ص ۱۳۴) و این لباس ویژ 
۱ص ۱۰۳؛ دزی" ص ۲۷۹؛ نیز 
سه مقدسی» ص ۱۴۴۰ یاقوت حموی. ج ۰۱ص ۳۷۳): ترینه‌ای 
است بر اينکه وی از علمای زمان خود بسرده است. بحوعاملی 
(قسم ۲ هن ۱۰۴) نیز نوشته که محذثان و مورخان؛ یبن 
مومی را ستوهه‌اند. فرزند حسین: سید مرتشی از او روایت 
کرده (سه عمادالاین طبری آملی ض ۶۰) و کیای گیلانی 
(ص ۷۷ او را فاضل و عالم نخوانده است. 

نخستین‌بار.نام ری در ذکر وقایم سال ۳۳۴ هنگام به علافت 
رسیدن المطیللّه» در تاریخ آمده است؛ زمانی که خسلیفه او را 
مأمور نصب‌قندیل طلا دز کعبه کرد (سه این جوزی,ج ۱۴.ص ۴۶). 
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۳۹۰ 


حسین‌ین موسی علوی 


بین سالهای ۲۲۸ تا ۳۵۲ ابوعبداللّه محمد. فرزند داعی صفیر: 


پیش از خروج حسین‌بن موسی از بخداد (سم اب ص ۷۸- 
٩‏ وی را به نقابت بصرهء منصوب کرد (ناطق بالحق.ص ۱۸۲). 

در ۰۳۵۴ المطیملله دی را به تقابت طالبیین و امارت حج و 
ریاست دیوان مظالم برگزید (ابن‌جوزی. ج ۱۴.ص ۱۶۱ ابن‌الیس 
ج ۸ص ۵۶۶۰۵۶۵:صفدی, همانجا), در ۱۳۵۸ حسین‌ین موسی 
نمایند؛ عزالدوله بختیار برای حل اختلاف میان ابوتفلب و 
حمدان؛ بوه (مسکویه؛ ج ۲ص ۲۵۶؛ این‌اثیره ج ۰۸ص .)۵٩۴‏ 

پس از هفت سال تقابت. در ۳۶۱ در پی آتش‌سوزی محلذ 
کرخ بغداد که مرکز شیمیان بود, میان حسین و ابوالفضل 
شیرآزی: وزیر عزالدوله: ترامی درگرفت و درنتیجه. وزیر ار را از 
مقام نقابت عزل کرد (مسکویه: چ ۲ص ۳۰۹.۳۰۸ ابن‌اثیره 
ج ۸ص ۶۱۹؟ ابنکثیر ج ۱۱.ص ٩۳۰۷‏ قس ابن‌جوزی, ج ۰۱۵ 
ص ۷۲: ۱۳۶۰ صفدی, همانجا: ۳۶۲) 

در سالهای ۰۳۵۴ ۳۵۵ ۳۵۹ ۳۶۱ و ۳۶۳ حسین به‌عنوان 
امیرالصاج به حج رفت (ابن‌جوزی. ج ۱۴ ص ۱۶۲ ۰۱۷۵ 
۲ ۱ این‌اثیره ج ۸ ص ۶۴۷ ذعبی, ج ۸ص ۱۷۹). در 
۳ واسط حل اختلاف سیان عزالدوله و ابوتفلب شد 
(این‌ائیه ج ۸ص ۱۶۳۴ ابن‌نحلدون: ج ۳ص ۵۳۰). در ۳۶, 
برای آشتی دادن محمدین بقیه با عزالدوله تلاش کرد (مسکویه, 
ج ۲ص ۳۵۶) و در پایان همان سال بار دیگر عزلدوله او ره 
نسقابت سنصوب کرد (ابن‌جوزی؛ ج ۱۴» ص ۱۲۳۷ صفدی, 
همانجا) و حسین به همراه وی به زیارت مرقد اما علی 
علیه‌السلام رفت (مسکویه: ج ۲ ص ۳۵۵). دز همین دورال: 
خلیفه الطانعللّه (حک: ۳۸۱-۳۶۳) او را مسئول نظارت بر اوفاف 
بفداد و اطراف آن کرد (قلقشندی, ج۱۰ ص ۲۴۷-۲۴۳ 
۹ قس ابن‌حزم ص ۶۳ که از نظارت او بر اوقاف 
پصره در سال ,۳۶۹ یاد کرده است). 

در سال ۳۶۶ حسین واسطة حل انحتلاف میان عزالدرله و 
عضدالدرله بود (مسکویه؛ ج .ص ۳۷۳۰۳۷۲: ابن‌جوزی: ج ۱۴: 
ص ۲۴۸-۲۴۷). عضدالدوله در ۱۳۶۸ عزالدوله را از بنداد راند 


و حسین‌ین موسی را مسئول پس گرفتن دیار مر از والی آن 
کرد( مسکویه: ج احص ۳۹۲ این‌اثیره ج #اص ۰0۶۹۶ ولی سال 
بعد. به اتهام افشای اسرار و ارتباط مخفیانه با عزالدوله؛ وی را از 
مقام تقابت عزل و اموالش را مصادره کرد و او را به قلعه‌ای در 
فارس تبعید نمود (مسکویه: ج . ص ۱۳۹۹ ابن‌جوزی,ج ۱۴ 
۱۲۶۸ ابناثیره ج ۸ص ۷۱۰). ابن‌ابی‌الحدید (ج ۱ص ۳۲) 
علت عرل او رانگرائی عضدالدوله از موقعیت وی دانسته است. 

پس از مسرگ عضدالدوله در ۸۳۷۲ پسرش شرف‌الدوله: 
حسین‌پن موسی را آزاد کرد و در ۰۳۷۶ تمام اموال معادره 
شده‌اش را بازگرداند و او را به نقابت کمارد که تا هنگام ابتلا به 


بیماری در این سنصب باقی ماند (ابوشجاع روذراوری, 
ص ۰۸۱-۸۰ ۱۳۶؛ ابن‌جوزی: ج ۱۵.ص ۷۲؛ قس ایس‌جوزی, 
ج ۱۴.ص ٩۳۲۱‏ ابن‌آثیره ج ٩ص‏ 6۵۰, 

در سال ۳۸۰ بار دیگر الطانم له وی را به نقابت طالییین: 
آمارت حج و ریاست دیوان مظالم متصوب کرد (ابن‌جوزی, 
ج ۱۴.ص ۳۴۴ ج ۱۵ص ۸۷۲ ابسن‌آشیره ج ٩‏ ص ۱۷۸۰۷۷ 
صفدی, همانجا) و پسرانش: به جانشینی وی تعیین شدند 
(ابن‌جوزی» ج ۰۱۵ ص ۱۷۷ ابن‌کلیره ج ۱۱ص ۳۵۲) ولی در 
۲ به دلایل نامعلومی؛ او و پسرانش را عزل کردند 
(ابن‌جوزی: ج ۰۱۲ص ۱۳۶۹ ابن‌اثیره ج ٩‏ ص ۱۱۰۵ ابس‌کشیزه 
ج ۱۱ص ۳۵۷) 

از وضع او در فاصلذ سالهای ۳۸۴ تا ۳۹۴ فقط می‌دانیم که 
برای رفع اختلافات"داخلی آلبویه تلاش می‌کرده است اه 
شریف‌رضی» دیوان: ج ۱.ص ۲۴۶-۲۲۳؛ ابوشجاع روذراوری, 
ص ۰۲۷۶ ۳۲۷۳۲۶ 

در سال ۳۹۴ بهاءالدوله دوبار: اور به نقابت, امارت حج و 
ریاست دیوان مظالم برگزید و منصب قاضی‌القضاتی را نیز بر آنها 
افزود و همچئین به او لقب الطاهر الأوحد ذوالسناقب» اعنطا 
نمود: خلیفه القادر بالّه با قای‌القضانی او مخالفت کرد انا 
بقیذ مناضب را پذیرفت (ابن‌جوزی: ج ۰۱۵ص ۱۳۳ ابس‌الین 
ج 4ص ۱۱۸۲ ذهبی, ج ٩ص‏ ۶۸۷) 

حسین‌ین منونی در اواختر عمر مریض و ثابینا شد 
(ابن‌ابی‌الحندید: ج ۱ص ۳۱) و در سال ۴۰۰ پس از وقفه 
بسخشی از دارایسیهایش. در بفداد درگذشت (ابن‌آثیر» ج ٩‏ 
ص ۲۱۹). سیدمرتضی بر او نماز خواند. پیکرش را نهست در 
خانه‌اش دفن کردند و پس از چندی, او را به کربلا بردند و 
درجوار قیر آمام حسین علیه‌السلام به جاک سپردند (ابن‌جوزی: 
ج ۱۵+ ص ۱۲ ابن‌اثیره همانجا؛ این‌کثیره ج ۰۱۱ص 9۳۹۴ قس 
ابن‌ازرق: ص ۰۱۱۱ که سال وفات او را ۴۰۳ و محل دفنش را 
پاب‌التبن بغداد دانسته است). پسرانش؛ سیدمرتضی علم‌الهدی 
(۰۱۳۷۸ قسم ۰۱ ص ۲۰۲-۲۰۰) و شریف‌رشی (دینوان ج ۲: 
ص ۲۹۶-۲۹۰): و نیز ابوالعلاه معزی (ص ۵۵۴-۵۱۶) و مهیار 
دیلمی (ج ۱۲ ضن )۹۵-٩۳‏ در رثای از شعر سرودند. 

حسین‌ین موسی علوی از برجسته‌ترین شخصیتهای دینی و 
میاسی زمان خود بود و مناسبات خوبی با خلفای عباسی 
داثبت. چنان که معتمد و واسطة حل احتلاف سیاسی میان 
امیران آل‌بویه بود و در فرونشاندن فتنه‌های میان شیعیان و اهل 
سنّت می‌کوشید (سه. شریف‌رضی, دیسوان: ج ۱ ص ۵۸۵۸۸), 
همچنین زمانی که حلیفه القادربالله می‌خواست از حکومت 
قاطمیان مصر مشروعیت‌زدایی کند از حسین‌بن صوسی 
خواست نوشته‌ای در رد انتصساب آنان به آلالبیت علیهمالسلام 


بنویسد (ابن‌بی‌الحدید: ج ۰۱ص ۱۳۸-۳۷ نیزسه شریف‌رضی. 
دیوانه ج ۲.ص ۵۷۶, 

دربار؛ مذهب حین‌بن موسی. گفتنی است که مجموعذ 
تعبیرات تراجم‌نویسان و عالمان رجال امامی. حکایت از 
مقبولیت و حرمت او نزد همة امامیان دارد و هنر چنند غالبا 
تصریح به امامی بودن آوء نکرده‌اند کی نیز او را منتب به 
فرق دپگر شیعه ندانسته است (برای نمونه سه حرعاملی: 
همانجا؛ اف ندیاصفهانی» ج ۲. ص ۱۱۸۲ مامقانی؛ ج ۰۲۴ 
ص ۱۰۸ آقابزرگ طهرانی» ص ۱۲۲-۱۲۱). قراین دیگی از 
جمله کاربرد تعبیر «رافنضی؛ پرای او در آثار برخنی عالمان 
اهل‌سنّت (برای نمونه سب ابن‌تغری‌بردی؛ ج ۴ ص ۲۴۰۰۲۲۳) 
و جایگاه ار نز شیعیان آمامی دز پغداد, نیز مزید امامی بودن 
ارست. اسا در دور معاصر, رجال‌شناس نامور شیعه شیخ 
محمدتفی شوشتری (ج ۳ ص ۵۴۶) برامساس. سخنی که 
شسرفرضی از قسول یکی از متقدان خود در سقدمة 
حصائص‌الائمة (ص ۳۷) نقل کرده چنین نتیجه گرفته که 
شریف‌رضی و مرتضی, اولین افراد از سادات موسوی بوده‌اند 
که به مذهب امامیه (قطعیه) گرویده‌اند و بنابراین پدرشان واقفی 
بوده است. این استنتاج, با توجه به مجموعه قراین, محلٌ تأمل 
است. شیبی (ص ۷۴) نیز به استناد مناسبات حسین‌بن موسی با 
داعیان زیدی و طیلسان پوشیدن او -که آن را سنّت زیدیان از 
جمله امنر اطروش.. می‌داند - وی را زیدی‌مذهب. دانستة 
است. این در حالی است. که شنریفی مرتضی: به صراحت بر 
امامی بودث ناصر اطزوش, یعنی: پدر همنر حسین‌بن موسی و 
جد مادری رضی و سرتضی تأکید کرده است (سه حسنن 
اطروش؟). به‌علاوه: زیدی بودن همذ داعیان علوی در طبرستان 
قابل اثبات نیست. شریفسرضی شرح زا پدرش».حسین‌ین 
موسی علوی» را نوشته بوده (ابن‌عنبه, ص ۱۸۹) که اثری از آن 
باقی‌نمانده است . 


مناپم: آقابزرگ طهرانی. طبقات اعلام الشیعة: نوابغ الا فی رايعة 
المثات» چاپ علی‌نقی منزوی, بیروت ۱۹۷۱/۱۳۹۰ ابن‌ابی‌الحدید, 
شرح نهج‌البلاغة: چاپ محمد ابوالفضل ابراهيم, قامرء ۸۱۳۸۷:۱۳۸۵ 
۱۹۶۷۵ چساپ انست بسیروت [ی‌تا.]؛ ابن‌اشیر؛ ابسن‌آزرق: 
تساریخلفسارفی, چاپ بدری عبداللمیف عرض؛ بیررت ۱۹۷۴: 
این‌تخری‌بردی, النجوم الزاهرة فی ملوک مصر والقاهرة, قاهره 
[ ۱۳۸۳ ۱۳۹۲ [7 ۱۹۶۲]-۱۹۷۲؛ این جرزی: المتظم فی تاریخ 
الملوک و الاممد چاپ محمد عبدالقادر عطا و مصطفی عبذالقادر عطاء 
بیرزت ۱۹۹۲/۱۴۱۲ ابن‌حزم: جمهرة انساپ‌العرب چاپ عبدالسلام 
مخمد هارون. قاهره [۱۹۸۲]؛ بن‌شلدون؛ این‌عبه: عمدة‌الطالب فی 
انساپ آل ابی‌طالب: چجاپ سهدی رجانی: فم ۱۳۸۳ش؛ ابن‌کیره 


حسین پاشا 


آلبداية و آلدهاية, چاپ علی‌شیری: ببروت ۱۹۸۸/۱۳۰۸ ابوالعلاء ممزی, 
بتطالزند و ضوءء, چاپ سمید سیدعاده, قامره ۲۰۰۳۸۱۴۲۴ 
ابوشجاع روذراوری. ذیل کتاپ تجارب الامم. چاپ آمدروز» مصر 
۴ چاپ انست بغداه [بی]؛ عبدالل‌بن عسی افندیاصفهانی, 
ریاضالملماء و حیا‌الفضلاه: چاپ احمد حسینی؛ قم ۱۳۰۱ ۱ 
محمدین حسن حر عاملی, امل الأمل: چاپ احمد حسینی: پغداه 
[1۹۶۵]. چاپ افست قم ۱۳۶۲ ش؛ محمدبن احمد ذهبی تاریخ‌الاسلام 
و وفیات المشاهیر و الاعلام. چاپ بشار عواد معروف بیزرت ۸۱۲۲۲ 
۳ محملین حسین شریف‌رشی: خصائ لا مد علیهم‌اللام. 
چاپ محندهادی امینی, مشهد ۱۱۳۰۶ همو دیواث» چ ۰۱ پیررت: 
دارییروت للطباعة و اللشره [بی‌تا.]: ج ۲ بیروت؛ دارصادر: [بی‌تا]۱ 
شوشتری؛ کامل مصطفی شیبی, الفکرالشیعن و النزعات‌الصوفیة حتی 
مطلع القرن الثانی عشر الهجری, بغداد ۱۱۹۶۶۶۱۳۸۶ صفدی؛ علی‌بن 
حسین علم‌الهدی: دیوال, چاب رشید صفار [قامره] ۱۹۵۸/۱۳۷۸ همور 
مسائل التاصریبات, تهران ۱۱۹۹۷/۱۲۱۷ علی عمادالدین طبري. آملی: 
بشارة المصطفی لشیعةالمرتضی, نجف ۱۹۶۳/۱۳۸۲ علی‌بن محمد 
عمری, المجدی فی انساب الطالییین, چاپ احمد مهدوی دامفانی, 
قم ۱۱۴۰۹ سحمدین عمر تخررازی, السجرةالسبارکة. فی انسساب 
الطالبية چاپ مهدی رجاتی, قم ٩۱۴۰۹‏ فلقشندی؛ احمدبن محمد کیاه 
گیلانی؛ سراج الانساب, چاپ سهدی رجالی: قم ۱۱۲۰۹ عبدالله 
مامقانی: المقال فی علم‌الرجال. چاپ محیی‌لللین مامقائی نم 
۳ ۱ آدام منزه تمدن اسلامی در قرن چبهارم هسجری, یاه 
رنسانس اسلامی» ترجمة علیرضا ذکاوتی قراگرزئو, تهران ۱۳۶۴ ش؛ 
عسکویه: محمدبن محمد عفید, احکام‌اللسای چاپ مهدی تجف تم 
۳ مقدسی؛ مهیار دیلمی, دیزان مهیارالاءیلمی: چاپ احمد سیم 
ببررت ۱۹۹۹/۱۴۲۰؛ یحیی‌بن حسین ناطق‌پالحق, الافادة نی تاریخ 
الائمة الزيدية, چاپ محمد یحبی سالم عزان, صنعا ۱۹۹۶/۱۲۱۷ 
حسین‌بن محمدتقی نوری؛ تحائمة منتدرک الوسائل, فم ۱۱۲۲۰:۱۲۱۵ 
یاقرت حموی, معجم‌الادبام, چاپ احسان عباس, بیروت ۱۱۹۹۳ 


جع مات تناها ,هط عصصه عامز؟ م۲ 
,1845 امش متا که ناه ۷۵۱۵۷۵5 هل ۱/۵0۱5 
ابحاعط وه 


/ مهدی فرمانیان | 


حسین پا شا نام چندتن از صاحب‌منصبان علمانی. 

۱ حسین پاشا. دلی: از وزیران و فرماندهان عشمانی در 
سدهة يازدهم. ار احتمالاً در یتی‌شهره واقع در شمال‌شرقی 
بورسه: به دنیا آمد وا بعدها بة نجرگذ «فْلی بالطه‌جیلر» (تبرداران 
زلف‌دار) پسیوست (سه اوزون. چارشیلی !؛ ج ۳ بسخش ۱ 
ص ۲۲۸). وی به‌سیب پهلوانیاش در زمر؛ مقربان سلطان مراد 
چهارم (حک: ۱۰۴۹-۱۰۳۲) درآمد و به دلی (دیوانه) ملقب 


اومووهنا ۱۰ 


اک 


۹۲ 


حسین‌پاشا 


گردید و سپس به منصب میرآحوری رسید (شریاه ذیل همین 
ماده؛ دانشمند اه چ ۲۳.ص ۴۱۰؛ نعیماه ج ۶ ص ۴۱۱-۳۹۹) 
حسین‌پاشا چنان مورد توجه مراد چهارم قرار گرفت که در ۱۰۲۴ 
باایسنکه رتبة وزارت داشت. بسه منصب قپودان دربایی 
(دریاسالاری) نیز گمارده شد (ثریاء همانجا) وق در لشکرکشی 
سراد چسهارم به ایران شرکت داشت و با سهارت خود در 
توبچیگری در فتح قلعة ایروان: توجه سلطان را بیش از پیش 
جلب کرد (صولاق‌زاده محمد همدعی» ص ۷۵۷-۷۵۶: نعیماه 
ج ۳ص ۲۵۵), حسین‌پاشا در ۱۰۴۵ به‌حکومت مصر منصوب 
گنت (صولاق‌زاده سحمد جمدمی. ص ۱۷۶۳ پچوی ‏ ج ۲: 
۲۹۴): ابا پس از چندی, به‌سیب ارتکیاب بعضی اعمال 
غیرمشروع به استانبول احضار و در آنجا زندانی شد و پس از 
مصادرة اموالش آزاد گردید. با این حال, اندکی بعد نفوذ و اعتبار 
پسیشین را پسه دست آورد و بار دیگر رتبة وزارت گرفت ر 
بیگلربیگی * آناطلی شد (نعیماه ج ۳ ضن ۱ د. اسلام. چجاپ 
دوم ذیل همین ماده), او در لشکرکشی به بغداد؛ که به انعقاد 
عهدنامذ ماب* انجامید. نقش مزثری داشت. در بازگشت از 
بخداد. سلطان عثمانی او را به عنوان مشاور به استانبول برد و 
ار پس از چندی؛ قسالم‌قام صدراعتلم شد (نعیما: ج ۳ 
س ۴۲۲؛ اوزون چارشیلی: ج ۰۳ بخش ۱ص ۲۰۶). با جلوس 
سلطان ابراهیم در ۰۱۰۳۹ حسین‌پاشا از سقامش عزل و برای 
دومین بار به قپودان دریابی منصوب گردید (ثریا؛ همانجا. وی 
مأمور سرکوب دزدان دریایی روس و قزاق در دریای سیاه شد و 
در این لشکرکشنی؛ سي فروند کشتی آنها را تصرف کرد. وی 
همبنین به طور پیاپی به حکومت پوسنه ( ۰6۱۰۵۱ بغداد (محرّم 
۴ و بسدین (شسعبان ۱۰۵۴)مسنصوب گردید (اوزرن 
چارشیلی ج ۳ص ۱۳۳۰-۳۲۹ د. اسلام. همانجا): 

مهم‌ترین شدمت دلی‌خنین پاشا محاصرة جزیره کرت" در 
۴ بود که در تصرف جنهوری ولیز قراز داشت (سه 
مامر -پورگشتال "ج ۵ص ۴۰۲-۳۹۳). پس از به دست گرفتن 
فرماندهی کل کرت» شهر رسمو؟ را پس از محاصره‌ای چهل 
روزه» در شوال ۸۱۰۵۶ توامبر ۱۶۴۶ گرقت. سپس کلیسایی را 
در آن شهر به نام سلطان ایراهیم مسجد کرد و مدرسه و حمامی 


هم به نام خود بنا نمود (همان؛ ج ۵ ص ۲۰۳-۴۰۱؛ دانشمند» 
ج ۳ ص ۲۰۳-۰۱), با اینکه قتح کرت در زمان حسین‌پاشا 
میسر نشد. دانشمند (ج ۳ص ۴۲۶-۴۲۵) در بیان این حادثه. ار 
را قهرمان و غازی خوانده است: 

جین‌پاشا در ۱۰۶۶ به صدراعظمی برگزیده شد؛ اما پیش 


هط 6 معم .5 


هداز 4 


از اينکه خاتم وزارت به دستش برس درنتيجة دسیسه‌های 
درباری: عزل گردید (نعیماء ج ۶ص ٩۱۴۴‏ ریا. همانجا), 
محمدپاشاه وزیر جدید. حسین‌پاشا را به انهام بی‌کفايتی, از 
فرماندهی کرت برکتار و به استانیول احضار کرد. سپس 
محمذپاشا درصدد گرفتن فتوای قتل حسین‌پاشا پرآمد اما 
شیخ‌الاسلام وقت از دادن فتوا خودداری کرد. وی با حمایت 
مادر سلطان, برای سومین بار به سقام قپودان دربایی رستید 
(نعیماء ج ۶ ص ۳۳۹/۳۳۸) و در ۱۰۶۹ بیگلرپیگی روم‌ایلی 
شد اما چندان در این مقام باقی نماند و در پی شکایت. قاضی 
فلیه؛ به بهانة طلب جریمة حسین‌پاشا از مردم: حسین‌پاشا بسه 
استانبول فرا خوانده شد و در رییع‌الانعر ۱:۶۹ زندانی و اعدام 
گردید (همانه ج ۶ ص ۱۳۹۹-۳۹۷ اوزون چارشیلی: ج ۳ 
بخش ۱ص 6۳۴۲۰۳۴۰ 

۲) حسین پاشا: کو چک: دریاسالار عثمانی در اوایل سل 
نيزدهم. وی غلامی گرجی یا چترگش؟ بود که اربايش, 
یراهیم‌پاشای سلاحداره در ۱۱۸۱ او را به سلطان مصطفای سرم 
معزفی کرد. جسین‌پاشا در دریار عشمانی (سه پاکالین *ج ۰۱ 
۵۳۲-۵۳۳) تربیت يافت و در همانجا با شاهزاده سلیم که 
برادر رضاحی اش بود -بزرگ شد و به دایه‌زاده / طایه‌زاده شهرت 
یافت (دانشمند. ج ۴ ص ۵۴۰:د. اسلام, چجاپ دوم؛ ذیل همین 
ساده): حسین‌پاشا به‌سبب کوچکی: جثه‌اش, به کوچک 
(کوچوک کچوک ملقب شد (د. اسلام. چاپ اول, ذیل همین 
ماقه), در ۱۲۰۳ به عنوان پیشکار سلطان سلیم سوم و سپس در 
مقام خادم خامه» (محل نگهداری خرقة سعادت؛ 
منتسب به پيامبر صلی‌الهعلیدوآله‌وسلم؛ سه پاکالین: ج ۱: 
ض ۷۳۹ به‌کار مشفول شد. چسند ماه بعد هم یه سقام 


باش‌جوخهدار/باشچوقدار رسید (همان, ج ۱ص 1۶۲): 
حسین‌پاشا از حامیان تشکیل نظام جدید در غشمانی و 
معتم. ساطان‌سليم سوم بود. درنتیجه , در ۱۲۰۶ به متام قپودان 
دریایی منصوب گردید (دانشمند: ج ۴ص ۷۴:د. اسلام. چاپ 
دوم هسمانجا؛ نالا بسعد: وی با اسماءسلطان دفتر 
سلطان‌عبدالحمید اول, ازدواج کرد (دادترک: ذیل همین 
ماده) و به اين مناسیت لقب داماد هنم گرفت (سه دانشمند 
ج ۴دض ۲۸۸), خسین‌پاشا در طول خدمتش در نیرزی دریانی» 
نخست بسرای سرکوب عشمان پناسیان ارغلو* اقدام کرد 
ولی از عهد: او برنیامد و باب عالی* را به مصالحه با وی 
و به رسمیت شناختن حکومت نیمه‌ستقل عمان در ودین۲ 
(شمال‌غربی پسلفارستان) متفاعد کرد (جودت‌پاشا, ج ۷ 
عم 2 


و۳ 2 لم‌مونممه ز 


«اقز۷ .7 


من ۱۹۵ ۵. اسلا همانجا؛ نیز سه شاو اج ۱ص ۲۶۷), 

در حملة ناپلئون بناپارت به مصر سلیم صوم برای 
بازستاندن مصی به فرانسه اعلام جبنگ داد و با انگلستان و 
روسیه هم‌پیماه شد. حسین‌پاشا با نیروهایش به انگلیسیها 
ملحق شد و در ۱۸۰۱/۱۲۱۶ قرانسویان شکست خوردند و 
مچبور به ترک قاهره شدند و حسین‌پاشا دومین فاتح مصر 
شناعته شد (جودت‌پاشاه ج ۶ ض ۰۲۳۲ ج ۷ ص ۱۱۲۷-۱۲۶ 
دانشمند, بج ۴ ض ۱۸۰-۷۹ د.اسلام؛ همانجا), پس از آن؛ وی به 
خواننت سلطان‌سليم سوم؛ به اصلاح و وسازی نیروی دریایی 
پرداشت (هامر - پورگشتال: ج ۷ ض ۴۶,۲۵؛ جودت‌پاشا: 
اج ۶ص 4۱۴۳ یوجل" و سویم؟ه ج ۴.ص 4۹۸؛ از این‌رو بانی 
دریانوردی جدید عثمانی به‌شمار مي‌آید (داسلام همانجا), 
آخرین اقد.ام او فراهم‌آوردن زسينه‌اي برای دوستی مجدد با 
فرانسویان, و عروج انگلیسیان از مصر در ۱۸۰۳/۱۲۱۸ بود 
(آقشین ‏ ص ۸۲:دادترک» همالجا). حسین‌پاشا در 7۱۲۱۸ 
:۳ در ۴۶ سالگی, براثر سل..درگذشت و در جوار مقبرة 
سهرشاه والده‌نسلطان:در ایوپ (در استانبول).دفن گردید 
(د)دفرک» همانجا 

۳ خسین پاشا؛ بزه‌موزتهگ راهزن دریایی الجزایزی و 
بغذاً درباسالار عثمالین: از حاستگاء و خوادث آوایل زنندگی او 
اطلاعی ذر دس نیلست. انعتمالاً در مایورکا؟ (مپورقه) پنه‌دنیا 
آمد. گویا در جخوانی در جنگی با اسپاناییها: بر اثر زنخمی مهلک: 
مرده پنداشته شد و به همین مناسبت به مزه‌مورته (نیمه‌جان) 
ملقب گردید (سه د. أسلام» چاپ دوم؛ ذیل همین مادم در 
۵ ار دزد دربایی بود, اما به‌تدریج از شخصیتهای مهم 
الجزایری شد. و به امور پنی‌چریها پرداخت و به آغا (سه آقا*) 
ملقب گردید. از آن پس,در جنگهای زیادی در دریای. مدیترانه 
شرکت کرد (همائجا): در ۱۶۸۳/۱۰۹۴ .دایی‌بابا حسن رئیس 
پنی‌جریها و رفیب.حسین‌آغا: ار را به گروگان به نارگان 
دریایی فرانسه؛ که بندر الجزایر را به تتوپ بسته بوده تحویل 
داد. دز مدت گرفتاری, حنین‌آغا به دریاسالار دوکن ۳ فنرمانده 
ناوگان فرانسوی: قول داد در صوزت آزاد شدن, شرایط صلح 


فراتسویان زا بپذیرد. اما پن از رها شدن» نت دایی‌بابا 
را به قتل رسانده سپس به ناوگان فرانسویان حمله برد و آنان 
را به عقب‌نشیلی وادار کرد (اوزون چارشیلی: ج ۲ بخش آ؛ 
مي ۱۳۰۰۰۲۹۹ دراسلام؛ همانجا) پس از آن, از عثمانیان اطاعت 
کرد و از طرف باب عالی: بیگلربیکی الجزایر گردید و عتوان 
پاشا یافت. حسین‌پاشا حدوه پنج سال عنوانهای دای (رئیس 


مزا 6 عاعموع لا > 


ععمیهن مده)لعظ عاعادظ ,۲0 


حسین‌پاشا 


ینی‌چریها) و بیگلربیگی (والی) را باهم داشت. وی در ۱۰8۷/ 
۸۶ به مقابله با ونیزیها که شبه‌جزیرة موره در جنوب 
یونان را 2 
که الجزایر را بمیاران کردند. مقابله نمود. وی در .۱۱۰۰ 
قبودانپاشا* شد. اما پیش از آنکه این حکم قطعی شود 
شوزشی برضد او در الجزایر روی داد و حسین‌پاشا به تونس 
گریخت و منصب او به شخص دیگری سپرده شد (سه د. اسلام 
همانجا). وی در ۱۱۰۱ قپردان پاشای دانوب شد و ودین و 
سراسر ساحل راست دائوب به دست عشمانیان افتاد (دانشمند. 


ف کرده بودند, شتافت و دو سال بعد با فرانسویانی 


ج ۳ ۲۷۰), 

حسین‌پاشا در دة پایانی زندگی خود در جنگهای زیادی 
با نیروی دریایی ونیز شرکت کرد و در بیشتر آنها پیروز شد 
و به عقام قپودانپاشاین ارتفا یافت (یوجل و سویم:ج ۳ 
ص ۲۳۱+ یورگاا؛ ج ۴ ۲۲۸). واپسین مأموریت مزه‌مررته, 
پس از عهدنامة کارلوویتس" (قزارداد صلح بین عثمانی و 
اتريش ه ادامذ مقاله) و به منظور سرکوب دزدان دربایی 
مدیترانن: بود. حسین‌پاشا در ۱۱۱۳ درگذشت (سه سامی: 
ذیل همین ماده؛ شریاه ذیل «حاج‌حسین‌پاشا (مزه‌مورطه)»۱ 
دانشمند: ج ۳ص ۳۸۶). 

وی گذشته از پیروزیهایی که در جنگهای دریباین نضیب 
عشمانی کرد. به‌سبب تدوین قانون‌نامه‌ای برای ادار اموز 
بحریهگ مورد احترام بود 

۴ حسین پاش عموجه‌زاده. صدراعظم و از خاندان 
کوپربلی. تاریخ تولد او به درستی مشخص نیست. اما باتوجه به 
اينکه در هنگام مرگش در ۰۱۱۱۴ شصت سال داشته, به احتمال 
بسیار در ۱۰۵۴ به دنیا آمده است (سه عشمان‌زاده» ص ۱۲۴- 
۵) نام پدرش در بیشتر منابع حسن‌آغا ضبط شده اما ظاهراً 
اسم پدر او مصطلفی بوده است (سه کین‌راس * ص ۳۶۵: 
اوزون چسارشیلی, ج ۰۳ پبسخش ۷۲.ص ۴۴۴). لقب عموجه / 
عمجه /آموجه (عموزاده) در زمان صدارت عموزاده‌اش: فاضل 
احمدپاشاء به وی داده شد (اوزون چارشیلی: همانجا؛ پوجل و 
سویم: ج ۳ ص ۲۲۶) وی در دومین, محاصر: وین (۱۰۹۴/ 
۳) که به شکست سخت عشمانیان انجامید, شرکت داشت 
و در پی آن: مغضوب گردید و مدتی در زندان بود. بعد با عنوان 
بیگلربیگی شهرزور از استانبول تبعید شد (اوزون چارشیلی. 
ج ۳» بخش ۲..ص ۴۴۵-۴۴۴). سپین در مناصبی چون محافظ 
چارداق / چارطاق. محافظ سدالبحر (بوغاز حصار). و قانم‌منام 
صدراعظمء در استانبول بعدمت کرد (ثری؛ ذیل همین ماده؛ 
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۴ 


حسین جاوید 


<تاریخ عشمانی بی‌نام > گ ۱۳۶ پ). پس از گرفتن جزیرة 
ساقز/ خیوس" از ونیزیهاء وی در اوایل ۱۱۰۶ به دریاسالاری ر 
سپس به حکومت آدرنه و سایز و بعد به حکومت قره‌مان رسید 
و در ۱۶۹۶/۱۱۰۸ به حکومت بلگراد منصوب شد (اوزون 
چارشیلی؛ ج ۳ بخش ۲ ص ۱۴۴۵ ثریا؛ همانجا؛ دادترک: 
ذیل «عموجه‌زاده حسین‌پاشا»), پس از اینکه در ۱۶۹۷/۱۱۰۹ 
عشمانیان در سومین لشکرکشی به وین از نیروهای اتریشی 
شکست خوردند. و صدراعظم مسحمدپاشا: ملقب به الساس: 
کشته شد. ساطان مصطفای دوم حسین‌پاشا زا به سبب 
کاردانی‌اش به صدراعظمی برگزید. اما او خاتم ضدارت را در 
صورت داشتن استقلال در کار پذیرفت (<تاریخ عشمانی 
بینام >ه گ ۱۳۸پ. ۴۲ ار؛ یوجل و سویم. همانجا؛ اوزون 
چارشیلی؛ ج ۱۳ بخش ۰۲ ص ۴۳۶.۶۴۵). وی که به ضعف 
دولت عثمانی و بی‌ثمر بودن لشکرکشیهای پرهزینه و پرتلفات 
به‌خوبی پي‌برده بوده با دولت اتریش, که از جنگ با عثمانی و 
فرالسه فرسوده شده بود. در ۱۶۹۹/۱۱۱۰ در شهر کارلوویتس 
قرارداد صلح بست (یوجل و سویم: ج ۳ص ۲۳۷-۲۳۶؛ هامر - 
پورگشتال. ج ۶ ص ۶۲۱ ۱۶۲۹ چنار ".ص 4۲۹۶1۹۳ سپس 
به اصلاحات اجتماعی: اقتصادی و اداری اقدام کرد اما به‌سبب 
مخالفتهای محافظه کاران, که اصلاحات را به ضرر خود 
می‌دانستند, اقداسات حسین‌پاشا توفیقی پیدا نکرد (اوزون 
چارشیلی؛ ج ۴ بخش ۰۱ ص ۰-۱ ۱: کین‌راس, ض ۳۷۹۰۳۷۳). 
افزون بر آن, مداحلةٌ روزافزون شیخ‌الاسلام فیض‌اللّه افندی 
(مقتول در ۱۱۱۵) در امور حکومتی, عرص کار را بر حبین‌پاشا 
تنگ کرد. سرانجام حسین‌پاشا بیمار شد و در ۱۱۱۴ خاتم 
صدارت را پس داد (اوزون چارشیلی: ج ۴» بخش ۱ص 2۱۵ 
۶ بوجل و سویم. ص ۲۵۰-۲۴۵) و پس از چندی, در ملک 
خصوصی خود در سیلیوری؟ درگذشت (د. اسلام. چاپ دوم 
ذیل همین ماد 

حسین پاشا عموجه‌زاده به طریقت مولویه * تعلق‌خاطر داشت 
و حامی علمای زمان خود بود. مصطفی نعیما؟ (متوفی ۱۱۲۸) 
تاریشی شش جلدی را به نام او تألیف کرد و نام کتابش را به 
احترام‌وی, تاریخ نعیما: روضتالحسین‌فی خلاصةاخبارالداففین 
گذاشت (اوزون چارشیلی. ج ۰۴ بخش ۱ ص ۲۳۷ ۴۳۸ 
حسین‌پاشا مجتمعی متشکل از مسجد و مکتپ‌شانه و چند حجره 
در سراجخانه‌باشی استانبول بنا کرد که امروزه موز؛ آثار منری 
ترک است. افزون بر این بناهای دیگری در استانبول و ادرنه 
ساخت, که از آن جمله است ویلایی به نام عموجه‌زاده یالسی 9 
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که بین آناطولی‌حصار و قانلیجه " قرار دارد و قدیم‌ترین نمونة 
معماری چوبی استانبول به‌شماز می‌رود (د.اسلام. همانجا), 

مناپع: محمد ثریاه سجل عشمانی؛ استائبول ۱۸۹۷۱۸۹۰۱۳۱۵۱۳۰۸ 
چاپ افست انگلستان 4۱۹۷۱ اسمد جودت‌پاشا: تاریخ جودت. استانبول 
شمس‌اللین‌بن خالد سامی: قاموس الاعلام: چاپ مپران, 
استانبول ۱۳۱۶-۱۳۰۶ ۹ مسولاق‌زاده مسحمد هسمدمی, 
صولاق‌زاده تاریخی, استانیول ۱۲۹۷؛ احمد تالب‌علمانزاده, حدیفة 
الوزراء استانبول ۱۲۷۱, چاپ الست فرلبورک ۱۱۹۶٩‏ پاثریک بالفور 
کین‌راس: قرون عشمانی (ظهور و سقوط امپراتوری عشمانی), 
ترجمذ پروانة بتاری» تهران ۱۳۷۳ش؛ مصعلفی نعیماه تاریخ نجیما, 

[ستانبرل] 1۱۲۸۲۱۲۸۱ 
نو مها رت ما مها امین رحتجلق منک 
اما امعججی ام :1990 اطصمافا بقاخا روتول۸ 
ماش رحمعیق: ۴اسالته‌ناه .۵۵ 1688-1704 1099-11167 
۶ ۲عارامسع؟ جمصي معق1! :2000 ریصن مق یو 
فا ۱ 
0 منم رح ی ] 
اعد ام بل‌معهونومط ۱ 
۱۰۵ 197۱-1972 اناطماطا باوزماهره اباورمز 
ماود وهی جرد روما بر رط) "ماوی۳ 
دزن تیه ماحوظ ه رمعد ردام همه و۳ وا رح" اع) 
"امک مواقم ریس ,نیم18 ۴۰ حمصنت روط "(مفقد 
رط) "(مبممممست) عطقم میمصت ب(مممم جنص0ه رو 
عااعااعصعی رانداصوددط - معصصمط ما طحمجول زرامموقی 
«لع102 ۱ 
امطمموا روط معکتالا .با پم سمبسماهاموط موق 
۶ 92دک رها میم صاهادط 28 فطع :2005 
جع صمتاخط :۱97۱972 بطمماعا تلد سور 
:۱968-1969 مسا نا اه ما مور 
۵ اوه مجمل0 عبا کی بوهافا مگ بل فتوزمونک 
عفقه‌هه؟ صد ,104 :1985 میرکز‌است ,وس ولو 
توتع! ردچه۳: دارمعقا2 ,(ممدالش عنکا رط)"مودط متروعفزر 
امصو ریجنا مدا تما زومترقت ممزمل( رم 
اع۷۵۵ موجه 957 .ام ,۲۵۱4 ,2003 متا رعاش الم 
:1992 ۱990 حطلوخ خم عوا ریق نم قوه 


/رحیم رلیس نیا | 
حسین جاوید. جاوید. حسین. 
حسین جاهد (یالچین » تویسنده. مترجم, روزنامه‌نگار و 


عصاجت م5 ,2 ۱ 
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سیاستمدار ترک در قرن چهاردهم. او در ۱۲۹۱ (قدرت ج 1 
ص ۲۴۲؛ آقیسوزا؛ ص ۱۲۰) یبا ۱۳۹۲ (ارجیلاسون" ج ( 
حی ۱۳۱۴ ایشیق ‏ ذیل "انناهت مارعع13 معجلهل) در خانوادهای 
استانبولی در بالیکیر* به هنیا آمد (د. اسلاي چاپ دوم ذیل 
«حسین جاهده). حسین‌شعاد بالچین. شاعر و نمایشنامه‌نویس 
ترک برادر بزرگش بود (سه <داپرةالمعارف زیان و ادبیات 
ترکی> ذیل "500 10 وععقا( ,«ع۳۷۵1). حسین‌جاهد. تحصیلات 
ابتدایی را در سرز/ سیروز" و تحصیلات متوسطه و عالی را در 
استانبول گذراند. در:۱۳۱۴ از «مُلکیه مکتبی» (مدرسة عالی 
مخصوض تربیت کارمند دولت) فارغالتحصیل و در وزارت 
بعارف استخدام شد و تا ۱۳۲۶ به عنوان معلم و محاون مدیر و 
مدیر مدارس اعدادی (متوسطه) به کار پرداعت (همان, ذیل 
"نمی مایمعقا1 رحروله ۳۷ پانار یدج ۲ص ۱۰۵۶ 

حسین‌جاهد نویسندگی را از زمان تحصیل در مدرب 
متوسله آغاز کرد, وی مطالبی را از مجلات فنی ترجمد و در 
مجلات هفتگی چاپ می‌کرد و با دوستش, احمد شیب که از 
منتقدان ادبی وابسته به جنبش ادبی ثروتٍ فنون؟ بود: رسان 
جتأیی ترجمه می‌کرد. این دو ادارة مجلذٌ مکتب را نیز سرعهده 
داشتند. نویسندگان و شاعرانی چون حسین‌سعاد یالچین؛ جناب 
شهاب‌الدین* و محمد رئوف*؛ که بعداً به گروه شروتِ فنون 
پیوستند با این مجله هسمکاری داشتند (قدرت؛ همانچا). 
پیوستن حسنین‌چاهد به جمع نویسندگان مجله ثروت فنون نقطذ 
عطفی در زندگی اذبی وی به شمار می‌رود, نخستین اثر حسین 
جاهد در ثروت فنون. چاپ داستان کوتاهی در شعبان ۱۳۱۴ 
بود (<دایرةالمعارف زبان و ادبیات ترکی‌ک> همانجا). تجیال 
ایچینده (در وادی شیال)» دومین و آشرین رسانش: نیز به 
ضورت پاورقی در این مجله منتشر شد. وی در آن مجله بیشتر 
به عنوان مترجم آثار پارناسیها و سمبولیستهای فرانسه و منتقد 
ادپی و هنری» و به‌ویژه مدافع پرشور جریان ادبی ثروت فنون و 
ادبیات جدید فعالیت می‌کرد (ارجیلاسون؛ چ ۱ص ۳۱۶: 
اولکسن: ص ۱۳۶: آقیوز ص ۱۲۵؛ قراعلی‌اوغلوت ج ۰۲ 
ض ۵۵۰-۵۴۹), 

حسین‌جاهد مدتی پس از پیرستن به گروه ثروت فنول: 
فعال‌ترین عضز آن شد و پس از کناره‌گیری نوفیق فکرت* 
سردبیری فجله را برعهده گرفت: اما چند ماه بعد: به سیب 
چاپ مقالة «ادبیات و حقوق» که در آن از اعدام پادشاه 
فرائسه دربی انقلاب فرانسه: سخن رفته و خود وی آن را از 


مق 5 لوا .4 


نت۸۸ :18 هنامس و اععصعظ ۶ 


وم ۱4 


حسین جاهد 


زیان فرا 
کرده سود مجله 
توقیف و گروه ثروت 
(ارجسیلاسون» ج ۱: 
ص ۱۳۱۴ آق‌یسوزه 


4 ترجمه 


ص ٩۲‏ ۱۲۰؛ قدرت؛ 
ممانجا؛ سوتلوآی""؛ 
۸۸ص 6۱۹۶-۱۹۵ 


حسسین‌چاهد در 
همین دوره: افزون بر 
فعالیت همه جابه در ثروت فنون با روزنامه‌های دیگری چون 
طریق و صباح نیز همکاری می‌کرد و در آنها مقالاتی در دفاع از 
ادبیات جدیدٍ ترکی به چاپ می‌رساند (قدرت؛ همانجا). او نیز 
مانند دیگر اعضای کرو از همم پاشید؛ شروت فنود» پس از 
کودتای ۱۳۱۹ ائشسری منتشر نکرد و برای آغاز دور؛ دوم 
نویسندگی‌اش, ناگزیر تا اعلام شریت و استقرار دوبارة 
مشروطیت صبر نمود (آق‌یو ص ۱۱۲۰ ایشیق همانجا), 

با آغاز دور؛ مشروطیت دوم (۱۳۲۶) -.برخلاف گذشته که 
حکومت استبدادی هیچ‌گونه فمالیت سسیاسی را صایز 
نمی‌دانست و ضنسمناً ادببیات شروت فسئوئی نیز ادبیاتی 
منیاست‌گریز بود - حسین جاهد. به عرص؛ سیاست پای نهاد و 
روزنامة طنین راء با همکاری توفیق فکرت و حسین‌کاظم 
قدری؟ یک هفته پس از اعلام حریت (۲۳ جمادی‌الهرة 


حسین ناهد این 


۶ منتشر کرد (رئیس‌نیاء ج ۳.ص ۲۵۱: آقشین! "«ص ۷۷ 
در آغاز توفیق فکرت مدیرسئول بوده حسین‌کاظم ملیر و 
حسین‌جاهد سردبیر. ادارة روزنامه عمدتا برعهده حسین‌جاهد 
بودو او پس از کسنار رفتن توفیق فکرت و حسین کاظم 
نیز روزنامه راد با همکاری یک سردبیر و چند نویسنده, 
انتشار می‌داد. طنین یکی از پر فروش‌ترین روزنامه‌های آل 
دوره و مرج افکار جمعیت اتسحاد و ترقی عشمانی بود و 
حسین‌جاهد در سرمقاله‌های آن, با تشریح سیاستهای جمعیت؛ 
به دفاع از آن می‌پرداعت (تونایا(!: ج ۱ص ۳۳؛ شاپولیر ۳ 
ص ۲۴۲؛ قانسو؟؛ ص ۱۶۶-۱۶۵). او با مقالات سیاسی شود 
در طنین, شلاق‌ترین و اثرگذارترین روزنام‌نگار ترکیه شناخته 
شد که در روان‌نویسی نیز درصدر قراز داشت. این مقالات 
میاسی, گاه موقعیتهای درخشبانی برای او فراهم می‌آورد و 
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۶ 


حسین‌جاهد 


گاه زندگی‌اش را دستختوش تشنج و حتی عطر می‌کرد (بانارلی» 
ج ۲ص ۱۰۵۷ 

حین‌جاهد هم‌زمان با اتشار طنین: به جمعیت اتساد و 
ترقی پیوست و به.نمایندگی جمعیت سذکور در سه دور: 
نخت مجلس میعوثان 
مجلس (۱۳۳۴-۱۳۳۲) و ریاست مجلس (۱۳۳۶-۱۳۳۴) نیز 
رسید. در زمان جنگ جهانی ارله رئیس کمیسیژن منع احتکاره 
و در ادارة «دیون عمومیه» (سازمانی برای بحفظ حقوّق دولنهای 
وام‌دهنده به دولت عشمانی) نمایند؛ عشمانن بود (احمدا 
ص ۱۶۷؛ قراعلی اوغلی ج اه ۱۷۵۴ تونایا؛ ج ۳ءس ۳۵۲: 
قدرت ج ۱ص ۲۴۳). همچنین از اعضای رک درْنگی (انجمن 
ترک) و از بنیان‌گذاران «جمعیت مطبوعات عشانیه» بود (سب 
تونایا ج ۱ص ۴۸۹-۴۸۲۰۰۲۱۵: < دای رةالسعارف زبان و 
ادبیات ترکی> ذیل "هط ۳0:۲ 

سخالفان حاکمیت اتسحاد و تترقی از هر فرصتی برای 


اپ شد. وی به مبعاونت ریاست 


صدمدزدن به حسین‌چاهد و حتی از بین بردن او استفاده 
می‌کردن.: چنان‌که در واقعذ ۲۱ مارت ۱۳/۱۳۲۵ آوریل 1۱۹۰۹ 
۲ ریع‌الادل ۷ (سه آقشین: ص ۱۲۵ به بعد)» شورشیان 
چسایخانا طنین را ویران کردند و فردی راء به گمان اینکه 
حسین‌جاهد است, در مقابل مجلس مبعوثان به فتل رساندند 
(شاپولییه ص ۲۲۲؛ کارال"؛ ج ٩‏ ص ,)٩۱.۹۰‏ 

در دور؛ سقوط موفت اتحاد و ترقی در ۱۳۳۰ و به هنگام 
برگزاری کنگرة پنجم آن حزب. تحت فشار فزایند: دولت احمد 
مختار پاشاء شماری از فعالان حزب: از جمله طلعت پاشاء 
محمد چاوید؟ و حسین‌جاهد زندانی شدند و در همان دوره, 
طنین و روزنامه‌های جانشین آن. مانند جنین, سنین و حق؛.یکی 
پس از دیگری توقیف گردیدند (نونایا؛ ج ۲ ص ۲۳۴:۲۳۲: 
احمد.ص ۱۱۱). با تشدید فشار و دستگیریها و تبعیدها در دورة 
دولت کامل پاشا (ذیقعدة ۱۳۳۰ - صفر 0۱۳۳۱: حسین‌جاهد 
نیز مانند برخعی از سران اتحاد و ترقی. از کشور گریخت (سه 
آتشین. ص ۲۲۰ 

پس از شکست عشمانی در جنگ جهانی اول و در دورة 
آتش‌بس: حین‌جاهد هم از جمله انحادیوتی بود که دولت 
انگلیس آنها را در ۱۳۳۷/ ۱۹۱٩‏ به جزیرة مالت تبعید کرد (سه 
ای ج ۲. ص ۵۱-۴۶ وی در این مدت که حدود دو سال 
و نیم طول کشید - زبانهای ایتالیایی و انگلیسی وا فراگرفت و 
بسیاری از آثار علمی را به ترکی ترجمه کرد (آق‌یوز: صس ۱۲۰: 
ارجیلاسون. ج ۱.ص ۱۳۱۵ اولکن. ص ۱۳۷). او پس از پایان 
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دور؛ تسبعید: از آبان ۰۱ اکتبر ۱۹۲۲ انتشار طلین را از 
سرگرفت (آق‌یوز؛ ارجیلاسون, همانجاها) طنین کنه در دورن 
اعلام جمهوری منتشر می‌شد. مانند پیشتر مطبوعات استانبول 
به حکومت جدید, که آنکارا را به پایتختی برگزیده بود موضع 
آنتقادی داشت (تونایا؛ ج ۳ه ص .)۵٩۱‏ مدتی بعد. در جریان 
قیام شیخ سعید*؛ بار دیکر فشار بر مطبوعات شدت یافت. 
حسین‌جاهد نیز ببه سیب استفاده از واژة باسقین ۲ (حمله) در 
گزارش بازرسی دفتر مرکزی حزب جمهوری ترقی‌پرور سبه 
چرزّم* تبعید شد و طنین هم ن قیف گردید, اما پسن از حدود 
یک سال و نیم تبرنه شد و به استانبول بازگلت (اراوضلوگ 
اص ۱۹۸؛ ایشیق, همانجا). وی در آنجا از سیاست کتاره گرفت و 
در بانک صنایع و معادن به کار مشفول شد (<دایرةالسمارف 
جمهوریت > ج ۲.ص ۲۱۶ 

مدتی بعد: حسین جاهد به علت اظهارنظری مغایر با 
سیاست. رسمی دولت در مورد تغییر زبان و الفبای ترکی سکه 
سیاست. مبتنی بود بر تصفیذ سریم زیان ترکی از لفات و 
عبارات و دستور زیان عربی و فارسی و جایگزین کردن آنها با 
واژه‌های ترکی‌الاصل (سه اراوغلو: ص 4۱۹۶-۱۹۴ زورشر"! 
ص ۱۹۷- -)۱۹٩‏ و جانب‌داری از جریان تحول تدریجی زیان, 
در ۱۳۱۱ش / ۲ (سه <دایرفالمعارف زبان و ادبیات ترکی ‏ 
ذیل "رنه :۵ .۳) مخضوب شد و از بانک اعراج گردید 
(موتلوآی ۱٩۷۳‏ صن ۱۳۳۵ قراعلی اوغلو؛ ج ۲ص ۷۵۵: 
ایشیی. همانجا). وی از دهمین سالگرد بنیانگذاری جمهوری در 
ترکیه شروع به انتشار مجلة مفتگی فکر حرکتلری*(جنبشهای 
فکری) کرد. اگرچه نویسندکان دیگری نیز با این مجله همکاری 
می‌کردند, بخش اعظم مطالب آنه از مقاله و معرفی وا نقد کتاب 
و ترجمه: به قلم حسین‌جاهد بود (توپراق؛ ص ۱۴۱-۳۸ 
قراعلی اوغلی ج ۲ص ۷۵۶). هم‌زمان با انتشار این مجله, ری 
با مسجلا یدی‌گون ۲ (جفت روز) هم همکاری می‌کرد و 
مصاحبه‌ها و خاطرات و سفرنامه‌مایش در آن سنتشر می‌شد 
(قدرت. ج ۱ص ۲۴۳ 

حسین‌جاهد پس ازدرگذشت آتاتورک در ۱۹۳۸/۱۳۱۷ 
پار دیگر فعالانه به صحنة سیاست برگشت و در نتیجة تطبیق 
سیاست آشتی‌جویانا عصمت اینونو (دوسین رئیس‌جمهوزی 
ترکیه) با مخالفان, در انتخابات میان‌دورهای دی ۱۳۱۷/ دسامبر 
7۸ به نمایندگی مجلس برگزیده شد و تا .72۱۳۲۳ ۱۹۵۴ 
نماینده بود (د. اسلام همانجا؛ <دایرةالسعارف جمهوریت > 
ج ۱»ص ۳۲۲ ج ۲دص ۳۱۶ همچنین در این دوره, بار دیگر 
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طنین را از ۱۳۲۲ تا ۱۳۲۶ش/ ۱۹۴۷-۱۹۴۳ انتشار داد. در 
فاصلة سالهای ۱۳۲۷ تا ۱۳۳۶ ش / ۱۹۵۴-۱۹۳۸ نیز سردبیری 
روزنامة اولوس » ترجمان حزب جمهوری‌خواه خلق* را 
برعهده داشت و از موضع حزب مذکور, از سیاستهای حزب 
دموکرات* انتقاد می‌کرد (قدرت؛ همانجا) حملات حسین 
جاهد به جزپ جاکم, سبب توقیف روزنامة او شد و هم‌زمان در 
۱ ش /۱۹۵۲؛ مصونیت سیاسی وی لغو کردید و سرانجام؛ 
با آنکه وی در آستان هشتاد سالگی بود در پاییز ۱۳۲۳ش / 
۴ به ۲۶ ماء زندان محکوم شد که اعتراضات شدیدی را به 
دنبال داشت و جلال بایار": رئیس‌جمهوری وقت. او را پس از 
آنکه فقط سه و نیم ماء از محکومیت خود را گذرانده بود. عفر 
کرد (<دایرقالمعارف جمهوریت > ج ۲ص ۰۲۵۳ ۳۱۶). پس 
از آزادی از زندان, حسین‌جاهد همچنان تا زمان مرگش در ۲۷ 
شهریور ۱۷/۱۳۲۶ سپتامبر ۱۹۵۷ به مبارزه با حزب دموکرات 
ادامه داد (آق‌یوز ص ۱۲۰؛ قدرت. همانجا) 
حین‌جاهد از ساد‌نویسان نسل خود بود (رئیس‌نیاه ج ۳: 

اص ۲۸۵). وی در اوایل نویسندگی‌اش دو رمان منتشر کرد. او 
مجموعه‌ای اژ قصه‌ها و اشعار منلور و تعشیلات‌ادبی کوتاه خود را: 
که ابتدا درثروت فنوث چاپ کرده‌بود. با نام حیات مختیل در ۱۳۱۷ 
به‌صورت کتاب انتشار داد. حیات مخیّل انعکاس احساسات و 
آرزوهای شماری از روشفکران ثروت فتونی. از جمله حسین 
جاهد. و توفیق نکرت.است‌که تحتتأثیرگروهی از سوسیالیستهای 
تخیلی غربی آرزوی مهاجرت به زلاندنو و پی‌افکندن نوعی 
زندگی اشتراکی آرمائی را در سر می‌پروراندند (سه قدرت ج ۱؛ 
ص ۱۲۵۴,۲۵۰ بانارلی؛ ج ۲: س ۱۰۵۷؛ شاپولیی ص ۲۲۵: 
برای معرفی مجسوعه‌سه موتلوآی: ۱۹۸۸.ص ۱۹۷-۱۹۶ 

منایع: رحیم رئیس‌نبا, ایران و عثمانی در آستانة فرن بیستم. تبریز 
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مهنگ :1969 4صکدم. ,هن یروط 2 رطق عوععط 

:87 اسطصماطا بانط ع۱ )فرط مب ما70 بقل بجنون۸ 

بصاوتم عجه رنه +22 «عفملا بعتولم جفعم؟ 

«فرننمهه 7 سنا ,مدق تجگ فصطلط (1995 مساعم 
نامزمه مرساسن :۱9711979 صقر 
تعی و۷ معا بلمه تعحت حععونا .فی ,929-2000 
بط عططظ و تفن زرط مرمع مه بط :2009 رسدامول 
لت معط مضه 2 ول ,صمعالسظ مواظ 
مق ,ناما مه خس احوظ ععمتا :1997 مساعخ 
۱ 
8 وه «مزانباه‌هر ع7 تحت 1908 ببعدیط :مایخ :2004 
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"معط هی عفسه ومزدمعمدظ رزوی و 


حسین جایادینینگرات 


امط بتومگ :2002 تمصع بامطاظ بفرک عا بوتاریط و 
:1982 امطصنعً باه تما مصرضفه 2۳3 بدتنهالمستز 
:1999 مصنصه ,9و نها امعسع0_رلصم و2 "روط 


نموم مد مرصا. مفسمطظ بصوقیا موی 
8 1 
اطعا رممزطملی هگ مد موق ابا 
اننطمهها نیمضت 9۴ چمليتي عفیممد 109 ,جوعفز :8و 
ما قوامصمتمی جاا ,مرلمردق صحطعق بط وتو 
باه کم ۱976 مصاصه رتم مقر جوز 
- او و ها کارت مامتخناهنیمه 
عاحت اصن؟ ۱98 تحطممطا 49984 جمانمومنخرنم 
۰ 0 رتفا ام امممرد مفتمز20 مرمع 
ممحطفه مد تلف تا ۱999 رقامد ,2003 شام ,19 
,۱9761998 رمماصاردر معط :امطحط امتلمممانرنه 
ماوقا همجن رصع صقاعا وه "مامتها ال 80 
"ای مومت ,ملع پ(آمستوه و انم معوق ره نام 
| 
:1966 انجاصصاوا ما مسجت وملوزمی علا ص1۳ 
8 ممفجما ومطنط علمه م موتا رد2 


/رحیم رلیس نیا ! 


مس جازم 


خسین جسایادینینگرات" دولتسمرد و منورخ 
اندونزیایی. وی در ۱۸۸۶/۱۳۰۳ دز خانواد؛ صاحب‌نامی در 
"در منطقة بانتن " به‌دنیا آمد (ریکلفسگ ض ۱۵۰). 
بانتن منعطقه‌ای مسلمان‌نشین است که خانواده‌های اشراف» از 
جمله خاندان جایادینینگرات؛ ساکن جنوب آن بودند. ایسن 
خاندان با حاکمان استعماری هلند مراوده داشتند ( کارتودیرج وگ 
ض ۱۳۱؛ لافان " ص ,)٩۱‏ حسین چایادینینگرات در کالج 
باتاریا* (جاکارتای فعلی) با حاجی آغوزسليم؛ از رهبران 
استقلال اندونزی, همدرس بود (لافان, ص ۱۸۱). وی در 
۳ در لیدن هلند به تحصیل مشفول شد و رساله 
دکتری خود را در ۱۹۱۳/۱۳۳۱ با عنوان «بررسی انتقادی تاریخ 
بانتن»* نوشت (ریکلفس, همانجا) 

جسایادینینگرات پس از بازگشت به اندوئزی, از ۱۳۳۴/ 
۶ مثشاور درلت در هیلت امور اسلامی شد و از ۱۲۹۹ تا 
۲ ش/ ۱۹۲۴-۱۹۲۰ دستیار هيشت ( کمیسیون) دولشی در 
اموز پومی آن شد (د. اسلام. چاپ دوم تکملة ۰۶-۵ ذیل ماه), 


مغرب جا 


سپس در مدرسذ عالی حقوق"" باتاویا به‌تدریس حقوق اسلامی 
و حقوق اسلامی و زبانهای اندونزبایی پرداشت. جزوه‌های 
اموهنهکمزدزط جاعوویز ,3 رم 2 انا ,ز 


قنوظ 8 حطاسا 7 


۴۱۲ 


۳۸ 


حسین‌شان قاجار 


درسی آو در این دوره, ححقوق اسلامی و زندگی معلوی 
مسامانان اندونزی>۱ و <گذشته رژیایی پنون مالایی>7 
بودند که در سالهای ۱۳۰۴ش و ۱۳۱۲ش/ ۱۹۲۵ و ۱۹۳۳ در 
اندونزی چاپ و صنتشر شدند (<اسلام: صراط مستقیم> 
فتار مورگان: ص ۱۷11 د. اسلام. همانجا), 
حسین جایاذیینگرات در ۱۳۱۴ش /۱۹۳۵ به عضویت 
شورای هند شرقی هلند" بالاترین مرجع حکومتی آنلذونزی, 
درآمد (سه <اسلام: صراط مستقیم>؛ د. اسلام؛ همانجاها» در 
۷ سش /۱۹۳۸: برای اصلاح اسور قضایی, اجاز؛ تأسیس 
دادگاههاي اسلامی در جاکارتا را داد. پس از تأسیس نخبتین 
دانشکدة ادپیات اندونزیایی در ۱۳۲۰ ش/۰۱۹۴۲۱ او یک سال 
ریساست آن را برعهده داشت. پس از چنگ جهانی درم: در 
۷ اش /۱۹۳۸ دولت فسدرال.موقت اینجاد شد و حسین 
جایادینینگرات دبیر بخش آموزش هنر و علوم آن دولت گردید. 
پس از استقلال اندونزی در ۱۳۲۸ ش /۰۱۹۴۹ حسین از سقام 
شود برکنار شد (د. اسلا همانجا). در ۱۹۵۱/۱۳۳۰ از آو 
دعوت شد در دانشگاء جاکارتاتاریخ تشرف اندونزی به اسلام را 
تدریس کند. هم‌زمان, او مقالاتی منتشر کرد که سهم‌ترین آنها 
دربار؛ اسلام در اندونزی است و کنت مورگان آن را به صورت 
فصلی از کتاب «اسلام: صراط مستقیم > (ص ۴۰۲:۳۷۵) به 
چجاپ رساند. حسین جایادینینگرات در ۱۳۳۹ش ۱۹۶۰ 
درگذشت (د. اسلام: همانجا), 
به‌رشم همکاری جایادینینگرات پا حکومت استعماری هلند, 
وی همواره برای ایجاد مقدمات استقلال اندونزی و نیز وحدت 
ملی آن تلاش می‌کرد, در این خصوص, مطالعات وی دربارة 
زبان اندونزی و ایجاه زیان واحد درشور ذکر است. مهم‌ترین کار 
علمی‌اش تحقیقات تاریخی او بود که شیوة تاریخ‌نگاری علمی 
را در اندونزی بنیان‌نهاد و تاریخ‌نگاری ستی را متروک کرد. تأثیر 
افکار جدید او بر محققان اين حوزه بارز است ( کارتودیرجو 
۱۲! نیزسه جاتموک وگ ص ۰۱٩‏ ۱۲۳-۱۲۲ 
منابع: 
مامعممآ لاو ,1982 لام 6 سک عفطا بلمونگ بل 
۱ 
ههلا معط رو ۷۰ همم وه 
صاصق ما لصا بش رمهصادآ_ فع30 :1987 
,هزهتشقمشی؟ . معمهگ :2007 مه رواوموه‌نممزز 
عاه‌مم۳؟ اعمطنط :2001 جنجیک موارمچهزهاعنبا معنیم«و4 و 
۱۳۰۰ 


1۵4 ۸۸ :2003 جمقدما رنه ما مماعق مجمت 
متیر 8 10 6300 نموف لور لو وماعن 
.1 100۵0۶ 


/محمدامین زواری / 


حسین‌خان قاجا از رژسای طایفة یوغخاری‌باش 
قاجاز در سدة دوازدهم. از آغاز زندگی وی اطلاعی دز دست 
ثیست. وی برادر همستر محندحین‌شان قاجار؟ و از رقبای 
سرسخت او بود (غفآری‌کاشانی. ص ۰۹٩‏ ۳۱۲): با این ال 
خسین‌خان قاجار ببرای سرکوب حسین‌خان قراموسانلو: 
پیگلربیگی استرآباد: به محمدنن‌خان قاجار کمک کرد 
له همان ض ۱۰۱: تسیز هندایت: ج ٩ص‏ ۱۴.۱۳). در 
۸ و در لشکرکشی دوم احفد شاه درّانی به غراسان: 
مسحمدحسن‌خان سپاهی بسه فرماندهی محمدولی‌خان و 
حسین‌شان قاجار برای مقابله فرستاد. آنان سپاهیان افنغای 
را در حوالی سبزوار شکست دادتد (نامی‌اصفهانی؛ص ۱۵۲ 
مدایت؛ ج ٩‏ ص ۲۶-۲۵) این پیروزی بر نفوذ و قذرت 
محمدحسن‌خان آفزود: ولی او کمک حسین‌شان و برادزش 
را بی‌اهمیت شنرد و عرضه را پبر آنها تنگ کرد و آننان را 
به اطاعت واداشت. از طرفی؛ حسین‌شان: که ود را در 
حکومت محمدحسن‌شخان سهیم می‌دانست: به وی احترام لانم 
را نسنی‌گذاشت (غنفاری‌کاشانی؛ ضن ۱۰۲-۱۰۱). حادثه‌ای 
نیز کدورت بین آن دو را تشدید کرد؛ برضسب اتفاق: توپچني 
مسحمدحن‌خان چادرٍ حسین‌خان را با گلولا توپ زد و 
عده‌ای از اطرافیان وی زخمی شدند. ولی حسین‌شان سیب 
ندید. بزرگان طایغة یوخاری‌باش و اشاقهباش برای رفع کدورت 
آنان وساطت کردند (همان» ص ۰۵۴ ۵۸), آنگا حسین‌جان و 
مسحمدحسن‌خحان, گیلان و قزوین را تصرف کردنده سس 
آزادخان را شکست دادند و آذرباینجان را نیز گرفتنذ (سارری, 
ص ۱۳۹۰۳۸ سپهرا ج ۱ص ۲۰-1۹). ِ 

پس از آنکه محمدحنن‌خان آصفهان را نیز تصرف کرد 
حسین‌خان را به حکومت آنجا منصوب نمود (هدایت» ج ٩‏ 
صس ۳۰-۲۷). بعد از محاصره ناموفق از سوی محمدحسن 
خحان, حسین‌خان درصدد برآمد بر مازتدران و استرآباد مسلعط 
شود؛ اما محمدخان قوائلوء حاکم مازندران: به مقابله با وی 
پرخاست. به طوری که 
فیروزکوه رفت. آنگاه به استرآباد حمله کرد و آنجا راگرفت 


لامک که 30 عل حصصلهعصتج + وت ۱۵۶ عر‌تونمه 0۵90۳:۳۱۵۵ عط .1 
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موز رک 


(غفاری‌کاشانی. ص ۵۵). محمدحسن‌شان با اطلاع از این ماجرا 
به استرآباد رفت. حسین‌خان از آنجا گریخت و به ابراهیم‌خان 
بغایری» حاکم دامغان, پناه برد. سحمدحسن ان دامغان را 
محاصره کرد. ولی مطلع شد که کریم‌خان زند به طرف مازندران 
. می‌رود. بنابراین؛ محاصره را ترک کرد و به سوی استرآباد رفت و 
دستور کشتن در تن از برادران حین‌خان و شانزده تن از سران 
پسوخاری‌باش را داد (گلتانه. ص ۳۷۳ عفاری‌کاشانی, 
ص ۱۰۵-۱۰۴). حسین‌خان چون توان انتقام گرفتن نداشت. به 
دشمنان محمدحسن‌شان: یعنی ابراهیم‌خان بغایری, و شیخ 
علی‌خان زند* (از سرداران کریم‌خان) پیوست. در جنگی که در 
۲ روی داد محمدحسن خان کشته شد (نامی‌اصفهانی, 
۸۱۰۷۱: هسدایت؛ ج ٩‏ ص ۱۷۰-۶۵ سپهره ج ااص ۱۲۹ 
خورموجی: ص ۲۷۰۲۵). پس از آن کریمخان: حسیننخحان را 
حاکم استرآباد کرد (نامی اصفهانی؛ ص ۸۸). حسین‌خان 
در ۱۱۷۶ بر اثر ابتلا به طاعون, درگذشت (هدایت ج ٩‏ 
ص ۸۷۱ ۲۸), 

منایع: محمدجفرین مضدعلی خورموجی. حفایق‌الاخبار ناصری: 
چجاپ حسین شدیوجم؛ تهران ۱۳۶۳ ش! محمدفتحلین محمدتقی 
سارری تاریخ مسحمدی (احسن‌التواریخ), چباپ غلامرفا 
طساطبانیمجده تبهران ۱۳۷۱ش! صسحدتقی‌ین مسحمدعلی مسپهره 
ناسخ‌التواریخ: تاریخ قاجاریه. بداپ جمشید کیانفره تهران ۱۱۳۷۷ 
اپرالحسن غفاری کاشانی. گلشن‌مراد. چساپ غلامرضا طباطبائی‌مجد, 
تهران ۱۳۶۹ ش«ایرالحسرزین محمدامین گلستانه, مجم ل‌لشواریخ: چاپ 
مدرس‌رضری: تهران ۱۳۵۶ ش؛ محمدءسادق نامی‌اسفهانی: تاریخ 
کیتیگذا: با مقدم؛ مسعید نفیسی: تهران ۱۳۶۳ ش؛ رضاقلی‌بن 
محمدهادی هدلیت, ملحقات تاریخ ررض؛‌الصفای ناصری, در 

میرشواند: ج ۱۰-۸ 
/ تنهاتن ناصری | 


حسین‌خان زنگنةً حاج. از یاغیان دور؛ بعد از قتل 
نادرشاه افشار؟. از آغاز زندگی او اطلاعی در دست نیست. وی؛ 
چاووش‌باشی و از سرداران نادرشاه بود اما چون. همراه با 
محمدعلی‌شان قرخلوی افشاره عصیان کرد: به فرمان نادرشاه 
چشمهایش را پیت کردند (حدیث نادرشاهی. ص ۳۷؛ گلستانه, 
ص ۱۳۲). حسین‌شان پس از کشته شدن نادرشاه در ۱۱۶۰ از 
ایل ساج و دیگر ایلات زنگنه, سپاهی پانزده هزار نفری فراهم 
کرد و حکومت کرمانشاه را به دست گرفت ( گلستانه.ض ۱۳۲ 
سین‌شان در همان حین از آمدن میرزا محمدتقی؛ حاکم 
همدان به‌طرف کرمانشاهان آگاه شد و به ظاهی نامه‌ای میلی بر 
اظهار دوستی و اطاعت و اتحاد برای او فرستاد و خواستار 
ملاقات با وی شد. میرزا محمدنقی به کرمانشاه رفت و 


حسین‌خان سردار 


حسین‌شان و سران طایفذ زنگنه و کلهر از او استقبال کردند. از 
طرف دیگی جانشین و پرادرزاد: نادرشاه: عادلشاه افشارت 
سپاهی هشت هزار نفری برای حمله به کرمانشاه فرستاد (همانه 
ص ۱۴۱-۱۴۰۰۱۳۷). حسین‌خان ماندن در شهر را صلاح 
ندانست و با سپاه خود به سوی ایلات رفت (همال» ص ۱۴۱) و 
سپس, برای گرقتن حکومت کرمانشاه, به اصفهان رفت. در 
اصفهان با نزدیکان ابراهیم‌خان (بعدها اسراهیم‌شاء): برادر 
عادلشاه انشار که امور غراق عجم و تعیین حکام آنجا بنرعهده 
وی بود, سازش نموداو حکومت کرمانشاه را به نام 
مرتضی‌قلی‌خان زنگنه کرد و خود: به عنوان مسختار کل؛ به 
کرمانشاه رفت. وی جنگ با سپاهیان عادلشاه افشار را صلاح 
ندید؛ لذا در قلعذ اشتران (نزدیک همدان) متحصن شد. سپامیان 
پس از دو روز محاصره: به قلعه حمله کردند. حسین‌خان ماجرا 
را به اطلاع ابراهیم‌خان رساند. ابراهیم‌شان برای کمک به 
حنیین‌خان, چهار هزار سوار افغان و گرد و بیات فزستاد و 
سراننجام سپاهیان عادلشاه افشار شکست حصوردند (همان: 
ص ۱۴۲-۱۴۲). پین از آن. حسین‌خال وارد کرمانشاه شد. وي 
که منتظر فرصتی برای نابود کردن میرزا محمدتقی بود از سفر 
او به همدان استفاده کرد و پانصا. سوار به دنبال او فرستاد ول 
آنان به او نزنیدند و بدون نتیجه بازگشتند. میرزا محمدتقی بة 
طرف اصفهان حرکت کرد و در راه با سلیم‌خان قرعلوی افشار؛ 
که از جانب ابراهیم‌شاه به سرداری عراق تفیین شندده بوده 
ملاقات کرد و او را از اعمال حسین‌شان, یغنی آزاز مسافران و 
تاجرانی که از آن منطقه می‌گذشتند: آگاه کرد. سلیم‌شان نیز 
اراهیم‌شاه را مطلع کرد. ابراهیم‌شاء مان داد که او هنر طور 
صلاح می‌داند حسین‌خان را سرکوب کند. سلیم‌شان نیز با مزا 
محمدتقی به کرمانشاه رفت و برای حسینخان نامه نوشت و 


ادعا کرد که از جانب ابراهیم‌شاه مأموز است تا او را بر مسند 
حکومت بنشاند. حسین‌خان باور کرد و با چند تن از 
معتمدانش در شهر ماند (همان» ص ۱۳۵-۱۴۳), سرانجام در 
فرصتی مناسب سلیم‌شان او را کشت و آمور کرمانشاه را به 
عبدالعلی‌خان و میرزا محمدتقی سپرد و خود به کردستان رفت 
(همان. ص ۱۴۵). 
عناپع: حدیث نادرشاهی» چاپ رضا شمیالی: تهران: دانشگاه ملی ایرال: 
۶ ش؛ ابوالحسن‌پن محمدامین گلستانه. مجمل‌التواریخ, چباپ 
آمدرس رضوی, تهران ۱۳۵۶ شن: 
/فهیمه‌علی‌بیگی | 
حسین خانْ سردار, از امرای دور: فتحعلی‌شاه قاجار, 
وی فرزند محمدخان قاجار, از طایفذ قوانلو بود. تاریخ تولد او 


۴۰ 


حسین‌خان سردار 


در متاپع ذکرنشده, ولی با توجه به زمان مرکش در نود سالگی در 
۵ حدود ۱۱۵۵ به‌دنیاآمده است (سه سپهرء ج اوص ۲۳۰: 
پامداد ج ۱ص ۴۰۱). در پسرعی منابع, از وی با عنوان 
حسین‌خان قاجار قزرینی یاد شده است (سب خاوری شیرازی, 
ج ۱ص ۱۵۷ سپهر ج ۱.صن ۱۰۲؛ فسانی؛ ج ان ۶۸۴) 

حسین‌خان پیش از به حکوعت رسیدن فتحعلی‌شاه قاجار 
(حک: ۱۲۵۰-۱۲۱۲ در منصب یوزباشی در خدمت وی بود. 
قتل آقامحمدخان قاجار فتحعلی شاء یه همراء 
حسین‌خان و ششصد تن از خانها و غلامان» برای به دست 
گرفتن حکومت به سوی تهران حرکت کرد. در همان سال 
فستحعلی‌شاه: حسین‌خان را که در این زمان قوللر آقاسی 
(رئیس غلامان شاهی) بود. مأمور سرکوبی برخی. شورشها کرد 
(سه سارری, مس ۱۳۰۱ خاوری شیرازی؛ ج ۰۱.ص ۵۷: بامداد. 
ج ۱.ص 6۴۲۰۲ 

حسین‌خان در ۱۲۱۵ به فرمان فتحعلی‌شاه در چندین 
عملیات جنگی در خراسان, از جمله محاصرة شهرهای سبزوار 
و نیشابور: شرکت کرد. در همان سال» حسین‌خان به, عبالس 
میرزا -که فتحعلی‌شاه او را مأمور لشکرکشی و انتظام اسور 
آذربسایجان کسرده بودس پپوست. در ۱۲۱۷: فتحعلی‌شاه 
حسین‌خان را به جکومت نیشابور و سرداری رلایات خراسان 
مستصوب کرد (خجاوری شیرازی, ج ۱ ص ۰۱۳۵ ۱۶۵), در 
۸ سسین‌شیان به فرمان شاهء قلعذٌ مشهد را گرفت و نادر 
میرزاه پسر شاهرخ‌شاه افشار: را دستگیر کرد. در همان سال, 
طبق مأموریتی از سوی شاهزاده محمدولی میرزا؛ حاکم 
"مراسان, با ایل که جنگید و آنان را شکست داه (مفتون دنبلی, 
صن ۱۹۴-۹۳ فسائی: ج ۱ص ۶۸۵). 

در ۰۱۲۲۱ حسین‌شان از خراسان احضار شد و فتحعلی‌شاه 
وی را سپهالار و سپس بسیگلربیگی ایروان کرد و از آن 
پس. حسین‌خان به سردار ایروانی سعروف شد. شاه به وی 
مأموریت داد که برای جنگ با روسیه: به عباس میرزا بپیوندد 
(اوری شیرازی» ج ۱.ص ۰۲۴۲ ۲۵۹؛ سپهر: چ ۱ص ۰۱۳۵ 
۷ در همان سال. مردم دربند به همراه مصطفی‌خان 
شیروانی از امرای قاجار.با روسیه متحد شدند و به فرمان 
عباس میرزاه حسین‌شان سردار با گرومی, مصعلفی‌خان شیروانی 
را دمستگیر کرد (سپهر: ج ا. ص ۱۵۰-۱۴۹). فتحملی‌شاه 
در ۱۲۲۲ حسن‌شان ساری اصلان: برادر حسین‌شان» 
را با گروهی از لشکریان به کمک حسین‌خان سردار فرستاد 
(خاوری شیرازی, ج ۱ص ۲۶۳). در ۱۲۲۳, گودوویج ‏ 
سردار سپاه روس, وارد ایروان شد و حسین‌خان با لشکریان 


در ۱۲۱۲؛پس از 


اسروان به مقابلةٌ وی شتافت؛ اما شکست خورد (سپهر 
ج ۱ص ۱۷۱ 

در ۱۲۲۴ و ۱۲۲۵ نیز حسین‌خان در جنگ با سنپاهیان 
روس شرکت کرد که به شکست روسها آنجامید (مفتون دتبلی. 
ص ۲۴۱-۲۳۹). در حسملة ووسسها به ایسروان در ۱۲۲۹ 
حین‌خان سردار با همرامی اهالی ایروان و عده‌ای از علما 
روسها را شکست داد (اعتضادالسلطنه, ص ۳۵۲ 

در حملة عباس‌میرزا به عشمانی و تصرف شهر بایزید, 
حسین‌خان ستردار نیز همراه وي بود. عباس سیرزا از زا به 
مسجدجامع شهر بایزید. فرستاد تا به نام فتحعلی‌شاه نضطلبه 
خوانده شود. سپس وی را به جنگ سلیم پاشاء فرمانده عشمانی) 
فرستاد که اين نبرد به نفع سپاهیان قاجار پایان پذیرفت. در 
۷ نیز: حسین‌خان سردار: به‌همراه عباس‌میرزاه در نبرد 
ُوثراق قلعه با علمانی شرکت کرد که در آن سپاهیان عشمانی 
شکست خورهند (مفتون دنیلی» ص ۳۴۸۰۳۴۷ ۳۵۰ ۳۶۰ 
۴ سپهر: ج ۱ص ۱۳۲۵ ۱۳۲۸۰۳۲۷ ۳۳۵): 

حسین‌خان سردار در شکل گرفتن دور؛ دوم جنگهای ایران 
و دوس نیز مزثر بود. وی برای گریختن از محاسبات دیرانی» 
اختلاف میان ایران و روس را زمینه‌سازی کبرد (سبه جهانگیر 
میرزاه ص ۶.۵). او در ۱۲۴۱ به دستور عباس‌میرزا با سپاهیان 
روش جنگید, اما در ۱۲۳۲ که پاسکويچ؟ به ایروان خمله کرد. 
وی در قلعة ایروان ماند و پرادرش: حسن‌خان, باسپاه بزرگی ذر 
خارج از قلعه به مقابله با سپاه روس پرداخت (خحاوری شیرازی, 
ج ااص ۶۱۹ ج ۲اض ۶۲۵-۶۲۴؛ سسپهره ج (ه ض ۳۷۸ 
۹ نيزس جنگهای ایران و روس*). 

حسین‌خان تا ۱۲۴۳ سردار ایروان بود. در این سال. به علت 
انصراف شجاع‌السلطنه از حکومت خراسان, میان پسران وی 
ااحتلاف افتاد. فتحعلی‌شاه: حسین‌خان را سردار خراسان کرد و 
او و برادرش: حسن‌خان را مأمور انتظام امور خراسان نمود. او 
تا ۱۲۴۵ سردار خراسان بود و در این سال, به حکوست 
چهارمحال و بختیاری منصوب شد و در همان سال درگنذشت 
(خاوری شیرازی: ج ۲ص ۶۹۵: ۱۷۸۳ سپهر: ج دض ۴۱۵ 
۷۰۶ ۲۵۲ 


حسین‌خان سردار از فرماندهان قدرتمند ناسيه مرزی یروا 
به شمار می‌آمد. در دور؛ حکومت وی. جمعیتِ یکجانشین و 
چادرنشینٍ منطقه در کنار یکدیگ: بدون دشمنی و درگیری: 
زد می‌کردند (فریزر"؛ ص ۲۲۷؛ بورنوتیان ۲ص 0۱۷۲ 
پراساس بخش سیاسی عهدنامة ترکمان‌چای, ماد ذوازدهم 
افرادی که در دو طرف رود ارس املاکی داشتند. سه سال مهلت 
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جع 2 اوقت .۱ 


یافتند تا آزادانه به فروش و معاوض؛ املاک خود اقدام کنند. ولی 
دولت روسیه. حسین‌خان سردار و برادرش حسن‌خان را؛ 
به‌سیب مقابله با سپاهیان روس, از امتیاز این قانون مستثنا کرد 
(معاهدات و قراردادهای تاریعی در دوره قاجاریه. ص ۱۳۸). 
مسجد و مدرس سردار و آب‌انبار سردار بزرگ در قزوین از 
بناهای برجای مانده از حسین‌خان سردار و برادرش حسن‌خان 
است (بناهای تاریخی قزوین. ص ۱۳۰ ۲۴ 
نتحعلی اعتضادالساطلته. اکسپرالتواری 
تاجاربه از آشاز نا سال ۱۲۵۹ ق: چیاپ جسنید کیازفی. تهران 
۷۰ اش؛ مهدی بامداد, شرح‌حال رجال ایران در قرن ۱۲ ۱۳ و 1۴ 


منایم: 


هجری, نهران ۱۳۵۷ ش؛ بناهای تاریحی فزوین. [تزرین] ادارة ارشاد 
اسلامی فزوین: ۱۳۶۲ ش! جهانگیر میرزاه تاریخ نو: شامل حوادث 
دور؛ قاجاریه از سال ۱۳۴۰ شا ۱۳۶۷ قمری, چاپ عباس اقبال 
آشتبانی, تهران ۱۳۲۷ ش؛ فضل‌البن عبدالبی خاوری شبرازی, تاریخ 

ذراشرنین: چاپ ناصر الشارفی, تهران ۱۳۸۰ ش؛ سحمد لین 
محمدتفی ساروی, تاریخ محمدی (احسن‌التراریخ» چاپ غلامرضا 
طباطبانی مجد. تهران ۱۳۷۱ شی: محمدتقی‌ین محمدعلی سپهر؛ ناسخ 
التواریخ: تاریخ قاجاریه چماپ جمشيد کیان‌فره تهران ۱۳۷۷ 


حسین حسن فسالی؛ فارسنامه تاصری: چاپ متصور رستکار فالی: 
تهران ۱۳۶۷ ش؛ معاهادات و قراردادهای تاریخی در دورء قاجارید: 
چاپ غلامرضا طبالبائی‌مجد. تهران: بنیاد موفوفات دکتر محمود افشاره 
نهران ۱۳۷۳ شٍ؛ عبدالرزاقبن نجفقلی مغترن دنبلی, مأثر سلعانیه: 
تاریخ جنگهای ایران و روس, تبریز ۱۲۰۶ ش, چاپ انست تهران 
۱ ش؛ 


] 
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/عریم ارجج ‏ 


حسین رحمی گورپینار. داستاننویس ترک در 
اواختر عهد عثمانی, وی در ربیع‌الاول ۱۲۸۱ در محله‌ای قدیمی 
در استانیول, در خانواد؛ پاشایی که زمانی آجودان سلطان 
عبدالعزیز بود, به دنیا آمد (د. اسلام. چاپ دوم ذیل «حسین 
رحمی# درادتشرک: بل «گورپیتار: حسین رحمی»), در 
شردسالی مادرش را از دست داد. تحصیلات ابتدایی را در 
جزیرة کرت " سکه پدرش مأمور سرکوبی یک قیام ضدعشمانی در 

انامدیب 5 تصظ 4 


ال 10 مصم؟ ععایط و 


ات فجوطاجویه بمانملونضطله وتف 7 3 عم 2 
طاحدی - تویا ا 


آنجا بود - آغاز کرد آما به سیب انتقال پدرش یه ارزروم به 
استانیول برگشت 
ماند (<دایرةالسعارف ادیبان دنیای ترک> ذیل «گورپینان 


و تا جوانی نزد مادربزرگ مادری و خاله‌اش 


سین رحمی»). در استانپول ابتدا به مکتب محله و سپس بسه 
رشدی؛ محمودیه (از مدارس متوسطذ جدید) رفت و پس از 
اتمام دور؛ رشدیه در مدرسذ «نخرج آقلام» (مسدرسة آموزش 
زبانهای بیگانه) ادامة تحصیل داد. در این مدرسه با زبانهای 
فرانسه و فارسی و عربی آشنا شد و هم زمان زبان فرانسه را نزد 
معلم خصوصی نیز فراگرفت و برای تحصیلات عالی به «مکتب 
مُلکی؛ شامانه» (مدرسذ عالی علوم سیاسی) رفت اما به علت 
بیماری, در سال دوم تحصیل, یعنی در ۰۱۷۹۷ ناگزیر آنجا را 
ترک کرد (بانارلی "؛ ج ۲ ص ۱۱۰۶۰ قورداقول / کوردا کول" 
ص ۱۸۶). پس از آن در ادارات گوناگون عدلیه و نیز در بخش 
ترجمذ وزارت نافعه خدمت کرد. 

با آغاز انقلاب مشروهلیت دوم و «اعلان حوّیت» در 
۶ از کارمندی دولت کناره گرفت و تمام اوقات شود 
۰ شد که زندگی خویش را از راء 
نوشتن تأمین کند. بدین ترتیب: او بیش از سی‌سال باقی 
9 0 سپری کبرد. چبز در ۱۳۳۱ که به 
مصر سفر کرد و در فاصله سالهای ۱۳۱۷۲ش تا ۱۳۲۲ش / 
۲۳-۲۳ که نمایندة مردم کوتاهیه در دوره‌های پنجم و 
شم مجلس کبیر ملت ترکیه بود (قاباقلی " ج ۳ص ۱۲۸۰ 
د.ارد.ترک, همانجا). 

حسین رحمن توانست از دو منبع, مواد و مایه‌هایی برای 
آفریدن آثار خود کسب کند. یکی از آل دو منبع: زندگی کودگی و 
نوجوانی او بود که در میان زنان حویشاوند و آشنایان حانواده 
کات ز فم و ضسر از ایا مو, ضیهها خاطرات: آقب ی 
رسوم و حوادث آن محله و خانوادة قدیمی انباشت. جالب 
توجه است که دوازده رمان او با گفتگوی زنان محله آغاز شده 
است (رئسیس‌نیاء ج ۳ص ۲۹۳). مسلبم دوم مسطالعذ آلسار 
نویندگان بزرگ غربی و نیز کتابهایی بود که شوق 
داستان‌نویسی وا در وجودش تقویت می‌کرد. وی از گنت در 
مونت کریستم" اثر الکساندر دومای پدره لرد - موب" اثر ژول 
لرمینا؟ و خحصوصاً رمانهای احمد مدحت‌افندی* تأثیر بسیاری 
پذیرفت. رحمی حدوداً بیست ساله بود که توفیق‌پاشا ویدیتلی ۱٩‏ 
نظامی و دولتمرد و استاد ریاضیات که همساید‌شان بود. کتابهای 
بسیاری به زبان فرانسه, از جمله مجموعه آثار ٩۳‏ جلدی ولتر ا 


صقن ۱ 
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را به وی اهدا کرد. نخستین اثر وی قصه یا نمایشتامه‌ای 
بود به نام کلیهار خانم که گویا در دوازده سالگی آن را 
نوشته بود لیکن دستنوشت؛ آن همراه با شماری از کتابهایش 
در آتش‌سوزی آق‌سرای سوخت. نخستین اثری که از وی 
منتشر شد. شعر مسوری بود که در صفر ۱۳۰۲ در چریدة 
حوادث به چاپ رسید و سه سال بعد نیز نستین داستان 
کوتاهش در همین روزنامه به چاپ رسید (د. اسلام؛ د.ااد. ترک. 
همانجاها) 

در جمادی‌الأخر: ۱۳۰۵ احمد مدحت‌افندی, که مدیر 
داستان بلنٍ حسین 
رحیی را بنه شکل پاورفی در روزنامذ خود منتشر کرد و 
در سعرفی نسویسنده: وی را افرزند معنوی» خود نامید. 
انتشار اين رمان باعث شهرت حسین رحمی شد. این اثر 
در ۱۳۰۶ با نام شیق (شیک) در استانبول به صورت کتاب 
منتشر شد و در ۱۳۳۸ در همانجا تجدید چاپ گردید ( کرمان اه 
ص ۶۹-۶۷) این اثسر در زمان رواج پدیدة فرنگی‌مابی در 
دور تنظیمات*. و به تقلید از رمان فلاطون بیک و راقم‌افندی 
احید مدحت. نوشته شده است (سه رئیس‌نیاء 3 ص ۷۱). 
قهرمان آن, شساطرزاده شسهرت‌بیک, هسمانندیهای بسیاری 
بسا فلاطون‌بیک دارد (سه کرمان ص ۶۷ ۸۴). نقد پدید: 
فرنگی‌مابی و نمایندگان آن سحور اصلی چند رمان دیگر 
سین رجمی شد (سه موتلوآی ۰ ۰۱۹۸۸ ص ۰۲۲۹ همو 
۳ ص ۱۲۸). نویسندگان دیگری نیز در همان دوره, از 
جهات گوناگونی به این عارضة اجتماعی - تاریخی پرداختند 
(تانپینار ص ۲۹۳). 


روزئامة ترجمان حقیقت بوده نبخست 


احمد. مدحت‌افندی که به استعداد سین رحمی پی برده 
بود؛ او را برای کار در ترجمان حفیقت استخدام کرد. حسین 
رحمی برای روزنامه مقالات اجتماعی و ادبی و داستانهای کوتاه 
و بلند می‌نوشت يا از نویسندگان فرانسوی ترجمه می‌کرد 
(د.اساام؛ <دایرةالمعارف ادیبان دنیای ترک >:د.ادترک. 
هسانجاها), 
سه جلدی به تام منتخبات ترجمان حقیقت منتشر شده است 


.۶ نوشته‌های او در ترجمان حقیقت, در کتابی 


(دراترک» ذیل «حسین رحمی»), از ۱۳۱۲ به بعد: وی به 
همکاری با روزنامه‌های اقدام و صباح پرداخت (داادترکه 
همانجا) و ثش زمانش پیاپی در اقدام به صورت پاورقی به 
رمانهای عفت: 
مطلقه: و مربیه (سه د.ترک: ذیل «گورپیناره حسین رحمی»: 
صوتلوای. ۸ حهمانجا؛ بانارلی» ج ۲ص ۱۰۶۱). صرییه 


چاپ زسید (قدرت"؛ ج ۰۱ص ۲۹۵). از جمله 


انودتمونا .5 


من بو 


نستین اثر بزرگ او بود که سورد تأیید متقدان قرار گرفت 
(داسلام. همانجا) و به قول خالد ضیاء عشاقلی‌گیل* (شهرت 
سابق او: عشاقی‌زاده سب بانارلی؛ ج ۲ ص ۱۰۵۵-۱۰۵۰) او را 
به اوج شهرت رساند (سه دترک؛ هسانجا). در این رمال؛ از 
استخدام معلمان زن اجنبی برای تربیت فرزندان اشراف و 
ثروتمندان فرنگی‌ماب و عوارض زیان‌بار آن انتقاد شده است 
(سه کرمان: مس ۸۵ به بعد؛ قدرت: ج اءص ۱۳۱۰-۳۱۴ 
رئیس‌نیاء ج ۳ص ۲۹۵). 

حسین رحمی در طول حیات فرهنگی‌اش حدود شصت اثر 
انتشار داد و با نوشتن حدود چهل رمان؛ رسان‌نویسی پرکار 
شسناخته شسد (بانارلی ج ۲ا ص ۱۱۰۶۲ رنیس‌نیاه ج ۳: 
ص ۲۹۴-۲۹۳). کلیات آثار او. مشتمل بر رسانها و داستانهای 
کوتاه و نمایشنامه‌ها -که زبانشان را هم ساده‌تر کرده‌انند سر 
در ۵۴ جلد در ۱۳۵۲-۱۳۴۳ شش /۱۹۷۳-۱۹۶۳ مستتشر شده 
است (<دایرةالمعارف زیان و ادبیات ترکی> ذیبل «گورپینار: 
حسین رحمی»), جبودت قدرت نام چهل رسان. داستان 
بلند میحانه ده خانملار ( در میخانه) و هشت مسجموعه 
داستان کسوتاه او را؛ به ترتیب سالهای انتشارشان: تدءوین 
کرده است (سه ص ۲۹۷-۲۹۶). هشت کتاب اخیر مشتمل‌اند 
پسر حدود هفتاد داستان کوتاه (د, اسلام: هسمانجا؛ دریارة 
مشخصات رمانها, مجموعه‌های داستان کوتاه, نمایشنامه‌هاه 
نقدهاء و نوشته‌های او دربار؛ هثر و ادپیات سه <دایرةالمعارف 
ادیبان دنیای ترک >؛ د./.ترک! <دایرةالسعارف زبان و ادبیات 
ترکی > همانجاها! ایشیق " ذیل «گورپیناره حسین رحمی»۱ 
برای اطلاعاتی دربارف مضمون بعضی از آثار مهم او سب قدرت؛ 
ج ۱ص ۱۳۳۵-۳۰۵ قاباقلی. ج ۳ ص ۱۲۸۲-۲۸۲ رئیس‌نیا: 
ج ۲۳.ص ۲۹۶-۲۹۲ 

این نکته نیز جالب توجه است که وی فقط از ۱۳۰۰ش تا 
۳ اش / ۱۹۲۱ ۱۹۲۴ یعنی در سالهای گذار از مشروطیت 
به جمهوریت در ترکیه. هفت رمآن نوشته است (د. ترکه 


همانجا)؛ گرچه بعضی از رمانهای رحمی دارای جنبه نمایشی 
قوی هستنده وی علاقذ چندانی به نمایشنامه‌تویسی نشان تداده 
است (د.د.ترک, همانجا؛ ضعف عمده برخی نمایشنامه‌های 
وی این است که برای اچرا نوشته نشده‌اند (د. ترک» هسمانجا). 
احمد قاباقلی (ج ۳.ص ۲۸۱) عدم موفقیت وی را در زسینة 
ادبیات نمایشی معلول ضعف عمومی نمایشنامه‌نویسی ترک و 
آشنا نبودن حسین رحمی با شگردهای نمایشنامه‌لویسی دالسته 
است. تنها یکی از نمایشنامه‌های وی مناسب اجرا وشته 
1 


ی و۳ :2 


۱ 7. 1 


شده که آن هم در استانبول و ازمیر به اجرا درآمدء است. 


ین ز- غاله و نقد و شمعر نیز می: 
جادی چارپیور (جادو برخورد می‌کند) و شقاوت ادبیه, 
پاسخ او به نقدهایی است که دربار: بعضی آثارش, به ویژه 
رمان جادی (جادو؛ ۱۳۲۰ تشوشته شده است. وی در 
ایسن دو کتاپ. دیدگاههای خود را دربارة رمان و داستان 
کوتاه نیز مطرح کرده است (قاباقلی. ج ۳ص ۲۸۱؛ بانارلی 
ج ۲.ص ۱۱۶۲ 

با اینکه حسین رحمی دو مجموعه شعر به چاپ رسانده, 
توفیقی در این زمینه به دست نیاورد» است. وی اشمار برخی از 
شاهران نرانسوی را به شعر ترکی برگردانده است (سه 
درادترک: همانجا) 

حسین رحمی در تاریخ ادبیات پیش از جمهوریت ترکیه 
جایگاه ویهای دارد (د. اسلام. همانجا). او که پیش از پیدایبی 
جریان «لروت فنون»* به نویسندگی روی آورده بود. شهرتش به 
عنوان نویسنده با فوت‌گیری آن جریان, که از اصل هنر برای 
هنر پیروی می‌کرد: هم‌زمان بود. وی به هیچ یک از جریانهای 
ادبی روزگار نپیوست و راه شود را سکه تحت تأثیر احسد 
مدحت‌افندی آغاژ کرده بود-با استقلال طی کرد (همانجا: 
رئیس‌نیاه ج ۳, ص ۲۹۷-۲۹۶). وی با اينکه با مکتبهای ادبی 
اروپا آشنایی کامل داشت. خود را به این مکاتب محدود نکرد و 
شیو؛ خاص شود را به وجود آورد که. ضمن تأثیرپذیری 
از مکتبهای ادبی غربی آسیزه‌اي بود از عامه گرایی احمد 
مدحت و بهره‌گیری از شیو؛ داستان‌پردازی در ادبیات عامیانه 
(سه د. اسلام؛ «دایرقالمعارف ادیبان دنیای ترک >: همانجاها؛ 
قدرت ج ۱ص ۳۰۰). پا وجود پدیدار شدن سبکهای جدید: 
او تا پایان عمر بر سیک خود پافشاری کرد. وی در ۱۳۲۳ش / 
۴ در استانبول درگذشت (موتلوآی. ۱۹۷۳.ص ۱۱۲۹ 
تدرتاج ۱ص ۱۲۹۸ گوندوز . ص ۳۹۷؛ <دایرةالسعارف 
ادیبان دنیای ترک>» همانجا). وی عامه‌پسندترین نویسندة 
دور؛ پیش از جمهوریت به شمار می‌آمد (د. اسلام: همانجا) 
و با اینکه آثار بسیاری نیز در دور؛ جمهوریت منتشر کرد 
اما این آثار مقبولیت و شهرت آثار قبلی‌اش را په دست نیاوردند 
(بانارلی: ج ۰۲ ص ۲ )با اين همه آثار او به سبب قدرت 
مشاهده و توصیف و تصویرگری بارز وی. آیینة تمام‌تمای 
تحولات جامعذ ترکیه از عصر تتظیمات تا دوران جمهوریت اند 
و حتی ارزش استنادی دارند و نوعی تاریخ اجتماعی» به‌ویژه 
تاریخ اجتماعی استانبول در دهه‌های پیش از استقرار نظام 
جسمهوریت. به شمار می‌آیند (سه رئیس‌نیاه ج ۲ص ۱۲۹۷ 


حسین رحمی گورپینار 


قدرت ج ا.ص ۱۳۰۲-۳۰۱ <دایرةالسعارف زبان و ادبیات 
ترکی> حمانجا4 

عبدالحق حامد ترخان* ادیپ و شاعر ترک (متوفی 
۶ اش /۱۹۳۷): حسین رحمی را امیل زولای ترکها نامیده 
است (ه د. ترک. همانجا). با این همه به رمانهای او. از نظر 
ساختار و شگردهای داستان‌پردازی, انتقادهایی شده که از 
عمدهء‌ترین آنهاست: کثرت حوادث و شخصیتها و شفاف نبودنل 
آنها+ تحمیل اطلاعات دایرةالسعارفی و مباحث فلسفی 
نامتناسب با شخصيتها؛ و اطتاب بی‌دلیل رمانها, که احتمالاً 
به سبب انتشار اولی؛ آنها به صورت پاورقی بوده است. 
در این‌باره گفته‌اند که وی نقصها و نارساییهای رمانهای 
استادش: احمد مدحت‌افندی, را کم‌وبیش ادامه دادم با 
این فرق که مثلاً اگر احمد. مىدحت اطلاعات داییرةالسعارفی 
را خرد مستفیماً در رمانهایش مطرح می‌کرده: حسین رحمی 
آنها را در دصان قهرمانانش گذاشته است سب قدرت, ج ۱ 
ص ۳۰۳.۳۰۳ قساباقلی؛ ج ۳ص ۱۲۸۴ رلسیس یاه ج ۳. 
ص ۲۹۸). وی هدف اصلی ادپیات را آگاهی دادن به تودة 
خواننده و نقد خرافات و نابسامانیهای جامعه و بیداری 
مردم می‌دانست (سه. کلاهلی‌اوغلو اسلامآ.ص ۳۲۴؛ گوندوز: 
ص ۱۳۹۷-۳۹۶ قساباقلی؛ ج ۳ ص ۱۲۸۸-۲۸۷ رئسیس‌یاد 
ج ۳.ص ۲۹۶). با توجه به همین تلقی از ادبیات بود که 
وی را معلم آسیپ‌شناسی اجتماعی دانسته‌اند (قاباقلی ج ۳: 
صس ۲۸۵). او چون ادبیات را برای تود؛ مردم می‌شتواست: سحی 
در کاربرد زبانی ساده و قابل فهم برای مردم کم سواد داشت (سه 
قدرت؛ <دایرةالمعارف زبان و ادبیات ترکی>: هسمانجاها) با 
اين همه پس از چند دمه. منگام تجدید. چاپ آثارش. برای 
ساده و عامه فهم کردن آنهاء در زیانشان دخل و تصرف شد (سم 
موتلوآی, ۰۱۹۷۳ همانجا) 


: رحیم رئیس‌تیاه ایرال و عشمانی در آستانه قرن بیستم؛ تبریز 
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حسین زاده 
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/رحیم رئیس نیا | 


حسسین زاده: علی‌بیگ. پزشک. روزنامه‌نگار, از 
مزسسان جمعیت اتحاد و ترقی و از نظریه‌پردازان پان‌ترکیسم*. 
وی در رسشان ۱۲۸۰ در روسیتای سالیان ولایت باکر به 
دنیا آمد. پدرش: ملاحسین سین‌زاده, معلم مدرس؛ مسلمان 
بود که زیرنظر شیخ‌الاسلام تفلیس اداره می‌شد و پدربزرگ 
مادریش» شیخ‌احمد سالیانی, شیخ‌الاسلام تفلیس بود (آق‌چوره 
اوغسلی؛ ص ۴۱۵؛ بسیات"» ص ٩‏ ۴۶). حسین‌زاده دورة 
استدایسی را در مدرس؛ مسلمان؛ با خواندن قرآن کریم و 
کتابهایی چون ناریخ‌نادر و کلستان سعدی به پایان برد و 
پعدها در دبپرستان تفلیس سکه زبانهای روسی؛ فرانسه: 
پونانی و لاتینی نیز جزو برنام درسی‌اش بود تحصیل کرد 
(بیات, س ۴۷-۴۶). در همین دوره تحت کفالت پدربزرگ 
مادریش. که از روحا بیش بود با روشفکرانی 
ون میرزا فتحعلی آخوندزاده* و یوسف مستشارالدول» 
هم‌نئیلی داشت و به نظر برحی نویسندگان ترک او در این 
سالها به ترک‌گرایی علاقه یافت (آق‌چوره اوغلی. هسانجا؛ 
ارلکن "ص ۲۶۲), 


حسین‌زاده پس از به پایان رساندن دبیرستان, در ۸۱۳۰۲ 
۵ برای اداما تحصیل به سن‌پترزبورگ رفت. او در آنجاء 
ضمن تحصیل در رشتة علوم طبیعی و ریاضی از درسهای 
دانشکدة زبانها و ادبیات شرق چون فارسی و عربی هم به طور 


اوعد 6 تایاه‌تمداط 5 


«رمم و 


آزاد استفاده می‌کرد و به مطالعات خود در زمينة ادبیات و فأسفط 
غرب نیز ادامه می‌داد. پس از قارغالتحصیل شدن از رشت علوم 
طبیعی و ریاضی: برای ادامذ تحصیل در طب در ۱۳۰۶ به 
عشمانی رفت و تابعیت آن دولت را پذیرفت و در ۱۳۰۷ در 
#مکتب طبیذ عسکریه» (عدرس؛ طب نظامی) نام‌نویسی کرد 
(بیات ص ۰۱۱ ۴۷). حسین‌زاده به‌دلیل آشنایی با زیانها و 
ادپیات و اقکار غربی و روسی و وقوف به ادبیات شرق 
(از منظر مستشرقان) و کارآزمودگی در نقاشی و کمانچه‌نوازی, 
تأثیر فراوانی در ترویج ادبیات و فرهنگ و افکار غربی 
در میان دانشجویان هم‌دوره‌ای خود داشت, که غالبا از ولایات 
ناطولی و روم‌ایلی آساه بودند 
(آق‌چوره‌اوغلی. هسمانجا) در ۱۳۰۶ گروه کوچکی از 
دانشجویان طبیه تشکیلاتی سیاسی و زیرزمینی به نام جمعیت 
اتحاد عثمائی (اتحاد عثمانی جمعیتی) ایجاد کردند که بعدها 
حزب «اتحاد و ترقی4* نام گرفت. به نظر بیشتر پژوهندگان تاریخ 
حزب مذکور: حسین‌زاده ثیز از موسسان جمعیت بوده است 
(رامسانور » ص ۸۱۵ تونایا" ج ۱اص ۱۹)؛ اما به نظر برضی, 
وی اندکی بعد از تأسیس جمعیت. به آن پیوست (بیات, 
ص ۱۲) و سازماندمی آن و ایجاد ارتباط با دیگر محافل سیاسی 
را برعهده گرفت (هانی اوغلو" ج ۱»ص ۰۱۱۳ ۱۷۶). وی در 
جریان یورش پلیس به طبیه: به اتهام مطالعذ کتابهای ضاله, 
دستگیر و دو هفته زندانی شد و در این زمان شعر سعروفت 
«توران» ود راء که پیمآور پان‌تورانیسم بسود. سرود (بیات؛ 
همانجا) 

حسین‌زاده در ۱۳۱۳ با درجه سروان طبیب از طبیه 
فارغالتحصیل شد و در بیمارستان نظامی حیدر پاشای استانیول 
به کار پرداخت. سپس در طبیهُ عسکریه 
مدتی بعد. به علت ارتباط با اتحاد و ترقی. تحت تعقیب قرار 
گرفت و در ۱۹۰۳/۱۳۲۱ به باکر گریخت (آقچوره اوغلی. 
ص ۴۱۶؛ بیات؛ ص ۱۳,۱۲), 


دور دست و عسقب‌مان 


تدریس پرداخت اما 


حسین‌زاده در باکو با روزنامة روسی‌زبان کاسپی * به 
همکاری پرداخت. این روزنامه په حاجی زین‌العابدین تقی‌یف: 
ثروتمند معروف باکویی, تعلق داشت و سردبیر آن علی‌مردان 
بیگ طوپچی‌باشییف دوست و هم‌دانشکده‌ای حسین‌زاده در 
هنگام تحصیل در سن‌پترزیورگ» بود (ایمائوف " ص ۸۲۴ 2۲۷ 
۸ پا نضج انقلاب ۱۹۰۵ روسیه. حسین‌زاده بیش از پیش در 
ترویج اتحاد مسلمانان و ترکان روسیه فعالیت کرد. وی در اولین 
هصمایش مسلمانان روسیه در جمادی الاخرة ۱۳۲۳/ اونت 


تمه 2 من 2 درد .۱ 


۲مص 7 


۵ شرکت جست و در هیثت نمایندگان مسلمانان قفقاز 
جنوبی اعزامی به سن‌پترزیورگ: برای درحواست مشروطیت از 
حکومت تزاری. در همان سال نیز مشارکت کرد (بیات. 
ص ۱۴). از ربسیم‌الاول ۱۳۲۳ روزنسامذ ترکی‌زیان حسیات. 
په ساحب امتیازی طوپچی‌باشی‌یف و سردبیری مشترک 
و حسین‌زاده و با کمک مالی تقی‌یف. منتشر شد (ایمانوف: 
ص ۳۳). چند ماه عد» با کناره‌گیری آقایف, حسین‌زاده 
سردبیری روزنامه را به تتهایی برعهده گرفت و با درج مقالاتی 
دربار؛ ترکهاه بیش از پیش به ترویج دیدگاههای پان‌ترکیستی 
و پان‌تورانیستی خود پرداخت. او در این مقالات شعارهای 
سه‌گانذ لزوم «ثرک‌گرا شدن, اسلام‌گرا شدن: اروپایی شدن؛ 
را برای تسرکان مسلمان؛ پيشنهاد کرد (لانداو؛ ص ۱۳): 
شمارهایی که بعدها -البته با تغییر شعار سوم به #عصری 
شدن»- محور سباحثات پان‌ترکیستی ضیاء گوک‌آلپ* شد 
(آقچوره اوغسلی؛ ص ۴۱۷-۴۱۶؛ اولکسن؛ ص ۲۶۲-۲۶۲: 
گوکالب ‏ ص -۱۶). 

حسین‌زاده در مجلذ فیوضات هم که اندکی پس از توقیف 
حیات در رمضان ۱۳۲۴.با کمک مادّی تقی‌یف منتشر می‌شد - 


ایب 


به ترویج افکار شود ادامه داد. او در این مرحله افنزون بر 
ترکگرایی. تمایلات عشمانیگرایی نیز داشت و از نظر سیاسی, 
دولت عشمانی را هسته تسرک‌گرایسی می‌دانست. بنابراین 
حسین‌زاده, از نغلری یک زبان ادبی برای همة اقوام ترک‌زیان, 
یعنی زبان ترکی عثمانی, دقاع می‌کرد و خود و همم‌فلمانش در 
مجله مطالب خویش را به ترکی علمائی می‌نوشتند (آق‌چوره 
اوغلی. ص ٩۴۱۷‏ آشوینتوخوفسکی ". ص ۶۰) و استقلال زبان 
و ادبیات ترکی آذری را انکار می‌کردند. اما اين شیرذ فیوضات - 
و به طور کلی جریان ادبی و فلسفی فیوضاتیها (فیوضاتچیها) 
که حسین‌زاده نظریه‌پرداز اصلی آن بود (سه د. آمد ج ۰۱۰ 
هس ۲۸۲) .رو در روی جریان آفری‌گرایان (آذریچیها؛ که 
نویسندگان مجلذ ملانصرالاین* در صف مقلّم آن بودنده 
قرارداشت. آذری‌گرایان از زبان ادبی برآمده از زبان گفتاری مردم 
جانب‌داری می‌کردند و از زبان ادبی و شیو؛ وارداتی و تحمیلی 
فیوضاتیها انتقاد می‌کردند (اشوینتوخوفسکی و کولینس ‏ 
ص ۲۳). عمر فانق نعمان‌زاد», یکی از وابستگان جریان اخیر. در 
روزنام ترقی نوشت ما نیازی نداریم که پنج شش نفر نوشته‌های 
ما را در استانبول بخواننده بلکه آنچه احتیلج داریم سه چهار 
میلیون خواننده در قفقاز است (اشوبنتوخوفکی: ص 4۶۲۶۱ 
فریدون پیک کزچرلی* (متوفی 4۱۳۳۸ تاریخ ادبیات‌نویس 


وا > سم .5 عططنامی به 


حسین زاده 


معروف آذربایجان ! 


ثیر ستفی حضور حسین‌زاده در 
و ایجاد خلل در زیان سردم با ترویج زیان وارداتی ! 
کرده و کار او را مشابه اقدامات ایلمینسکی *(از مرژجان 
ررسی‌گردانی تاتارها)؛ به صنظور روسی‌کردن تاتارهای قازان 
(سه جدیدهاگ نهخست)؛ دانسته است (سه اشوینتوشوفسکی: 
ص ۳۳۶۲ 

حین‌زاده با توقیف فیوضات پس از انتشار شمار: ۳۲ آن, 


مدتی در مدرس؛ سعادت که آنجا را جمعیت اسلامی سعادت 
(سعادت جمعیت اسلامیه سی) دایر کرده‌بود - تدریس کرد. 
عدیر مدرسه میرزاعلیاکبرخان بهمن ایرانی بود. اما او را به 
ایران قرا خواندند و حسین‌زاده به مدیریت آند‌جا منصوب شد 
(سلیمانوف "» ص ۱۶۹). وی در این دوره شمن تدریس و 
مدیریت» مقالاتی نیز در ارشاد. ترقی, و حقیفت به چاپ 
می‌رساند (بیات ص ۱۶). 

حین‌زاده بر اثر تشدید استبداد تزاری. پس از سرکوبی 
انقلاب ۱۹۰۷-۱۹۰۵/۱۳۲۵,۱۳۲۳. و در نتیجهُ فرصت مناسبی 
که با غلبة مشروطیت دوم و به قدرت رسیدن حزب اتحاد و ترقی 
دراوایل ۲۹۰/۱۳۲۹ ۱ش در عشمانی پدید آمده بود به استانبول 
بازگشت. اندکی پس از ورود بد استانبول بسه عضویت کسمیتذ 
مرکزی حزب پذیرفته شد و این عضویت را تا از هم پاشیده 
شدن آن حفظ کرد. وی مم‌زمان در دانشکدة طب نیز تدریس 
می‌کرد و در ۱۳۰۵ ش به مقام استادی ارتقا یانت و در ۱۳۱۲ش 
بازنشسته شد(بیات. ص ۰۱۹-۱۷ ۲۴). اما وجهذ سیاسی او بر 
رجهذ فرهنگی اش غلبه داشت (اولکن. مس ۲۶۴). حسین‌زاده 
در دورة جمهوریت, در جربان سوءقصد نافرجام به جان آتاتورک 
در تابستان ۱۳۰۵ ش و سرکوبی بقایای اتحاد و ترقی, بازداشت 


شد. اما پاتوجه به رفتار محتاهلانه و ابراز وفاداری‌اش به شخص 
آتاتورک و نظام, تبرند گردید (بیات. ص ۱۴), 
حسین‌زاده با نامهای مستعار در مطبوعات, مطلب 
می‌نوشت. نامهایی چون حیاتی. سالیانی ع. تورانی» علی 
من‌زاده و ن‌زاده عسلی‌توران. کتابهایی نیز تألیف 
کرد که سنتشر شده‌اند. علی حیدربیات فهرست 
سوشته‌های او را در روزنامذ حیات و مجلذ فیوضات تهب 
کرده است (سه ص ۴۰۰۲۶). تاریخ درگذشت او بر سنگ 
گورش ۱۹۴۱ ذکر شده: که پرابر است با ۱۳۲۰ش (همان: 


ص ۲۵؛ نیز سه اشسوینتوخوف‌کی. ص ۳۳: ایشیق * ذیل 
"له عقمعماوعنانی. 


عتایع: برس آق‌چورء اوغلی. تورک‌ییلی (۱۹۳۸), استانیول ۱۱۹۲۸ 
تمرزمای5۳ .3 


جاتاقت 2 ته‌کوما .ز 
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حسیرن شاه لنگاه 


نله :۱۵79-1987 نامگ مع8زگممهااعست مق مقزع2 
20 :1998 صصصه ول علقتتویگ ,اودظ ۲عفرماز 
نوم ما بل پمماعمیه. سمققلت ۳ ,ملمطقت 
توق مره 2 مومع تقو ۲ :1970 تنمدعا 
«ق م۱ مره تاه مد فسضاز امس موه 
لا تاش رجمحدها جمی۷۲ :1989 اسطومعا باه 2۳ 
عممومط »۱ جوم مهن 365934 جمطجومة 
«مع :2003 انطممیا ,نم م سست رطع 
۱ 
روصت ما مکف0م مص ماگ رو ,فقس ال 
وس عمتجم حمحفمم‌ق؟ ععوو8 :۱995 ممقوما 
65 3 ,1908 زو مرماانامهه صبل ۵ عکباوم جعتامین 
وله منک ناو تقم 
اک ,مهم اها٩‏ عسعکه؟ :1989 حاحظ هتقو 
رسک آمسملامند زو وبارمراد صل :905-1920 ررمززهنعتاه 
۱۱| 


و 


وممانمنی امعممعالل محطنلامت 6 صمامظ که م٩‏ 
۳0۸۸ هکم ۲۵ :1999 ممقوم تمصع که 
تصاناا :۱986 مااص رلساحتعا بماتمم امعصینی عفعر7 
اطمماعا اضما سوت جملزمي انز رانا م2 

1966: 


رحیم رئیس تیا | 
حسین‌شاه لنگاه_ لنگائیان 


حسین شاهیان. سلسله‌ای مسلمان و مستقل در بنگال 
از ۸۹٩‏ تا ٩۳۹‏ پادشاهان این سلسله عبارت بودند از: 

علاءالدین حسین‌شاه. وی از مردم مکه بود و همراه پدرش 
به بنگال مهاجرت کرد و در رنگ‌پون ناحیه‌ای در شمال بنگال؛ 
ساکن شد. او نخست به‌سپاه حبشیان شمس‌الدین مظفرشاء 
حبشی وارد شد و تا مقام وزارت رسید. پس از مدتی؛ با 
شورشی که علیه مغلفرشاه درگرفت همراه شد و مخلفرشاه را در 
گور" شکست داد. پس از مرگ مظفرشاء ( ۸۹۶): اشراف و 
بزرگان دربار او را به سلطنت برگزیدند (فرشته ج ۰۲ ص ۳۰۱: 
نون ص ۶۳! اکرام ", ص ۱۲۹-۱۲۸! ری" ص ٩۲۱۶-۲۱۵‏ 
د.اسلاي چاپ دوم. ذیل «محصین‌شاه»). در آغاز سلطنت او 
مپاهیان مظفرشاه دست به تاراج اسوال بزرگان کشور زدند. 
علاء‌آلدین با آنان جنگید و دوازده مزار تن از ایشان را کشت 
(فرشته, همانجا؛ ری. ص ۲۱۶). 


جع .7 ظ طعت > مامت 5 


علاء‌آلدین شهر گور در منطقذ ملده را به پایتختی برگزید 
(چترجی 5 ص ۵۱۳ دور؛ ۲۱ سالا حکومت او صلم‌آمیز 
بود. او مناسبات خود را با اسرای محلی بر پایذ همزیستی 
و عدارا نهاد و از سلطه‌جویی خودداری کرد. بدین ترتیپ. 
گسترش سرزمینهای تحت امر او بدون جنگ و با روشهای 
مسالمت‌جویانه انجام پذیرفت (اکرام؛ ری. همانجاها), 

علدء‌الدیسن حسین شاه حبشیهای سپاهش را که در 
متصرفاتش ساکن بودند» اخراج کرد زیرا به کشتن سران ود 
و دکن رفتند (فرشته؛ ج ۲ 
ص ۲۰۲). حسین‌شاه مغولها و افغانها را جزو سپاهیان خود کرد. 
اما هنوز بخش اصلی سپاه او را عربها و افرادی از حسبشیان 
تشکیل می‌دادند. وی نظام اشرافی بنگال را حفظ کرد و از 
کارکنان دولت حمایت نمود (ری» همانجا). به هندوهای بنگال 
مناصب دولتی شایسته سپرد. از جمله رئیس نگهبانان وییژه و 
وزیر و دبیر دربارش از دانسمندان برهمن بودند (چسترصی؛ 
اترن, همانجاها), 

در دورة حکومت علاءالدین؛ قلمرو او از مرزهای شمالی به 
کوج بهار " رسید و از سمت مغرب تا آسام" کسترش یافت. 
همچنین ایالتهای آریسد در جنوب غربی: ارکان* در جنوب 
شرقی و تریپورا در مشرق تحت فرمان آو بودند (اتون ص ۶۴), 
سیاست خردهنداله و مسالمت‌جویاند علاء‌الدین حسین‌شاه 
سبب شد تا حکام محلی از او حمایت کنند و به صورت نیرویی 
متحد در برایر هجوم مغولها در مرز شرقی ایستادگی نشان دهند. 
در جنگ سکندرشاه لودی و سلطان جونپور ثیروهای بنگالی 
در برابر سپاه سکندرشاه صف کشیدند و او ناچار با علاءالدین 
صلح کرد. طبق قرار صلح: بخش غربي گوا ۲ در دست ساطانل 
لودی ماند و بخش شرقی آنجا (جنوب بهار) به علاءالاین 
تعلق گرفت (ری» ص ۲۱۷). مسالمت‌جویی علاءالدین سبب 
رونق و آبادی بنکال و رشد تجارت در آن منطقه شد و 
رفتار یکسان او با مسلمانان و غیرمسلمانان موجب شد که 
دربار او محل تجمع علما و دانشمندان و ادیبان فارسی زبان و 
هسندو گردد (فرشته, ج آه ص ۱۳۰۲ اکرام. همانجا؛ اسون» 


ص ۱۶۹۶۸ ری ص ۲۱۶). 

علاءالاین حسین شاه به شیخ نور قطب عالم: از مشایخ 
صوفیه اعتفاد راسخ یافت و برای لنگر (محل اجشاع 
صوفیه) او خرج بسیار کرد. وی هر سال برای زیارت مرقد 
شیخ از پایتخت خود به قعبهٌ بندوده می‌رفت (هروی. 


ج ۳۲.ص 6۲۷۰ 


۹ 
عمت ,10 


مصع .2 


له و 


وم 4 نان .1 


تون 2 


علاءالاین حسین‌شاه پی از ۲۷ سال مسلطتت. در 
۹ درگذشت و امرایش از بین همجده پسر او, ناصرالدین 
نصرت شاه را بر تخت نشاندند (همان. ج ۲ص ۲۷۱: 


فرشته, همانجاا 


ناصرالدیین نصرت‌شاه, ار برخلاف رسم معمول: که 
ساعان بسرادران شود را می‌کشت: ببه برادران خود اکرام 
کرد و به آنان اموالی بخشید (عروی؛ فرشته. همانجاما: 
اتون ص ۳۲۵). 

هم‌زمان با فدرت گرفتن سلسلة حسین‌شاهیان, بایر* در 
آسیای مرکزی و افغانستان قدرت گرفت. در ٩۳۲‏ بر ناآراسیهای 
شمال هند غالب شد و پس از آن لودیان* افغان را پس راند. 
لودیان ناگزیر به سوی دلتای بنگال سرازیر شدند و به ناصرالدین 
نصرت‌شاه پناه بردند. شاه به آنان مال بخشید و دختر ابراهیم 
لودی را به همسری اختبار کرد (هروی؛ فرشته, همانجاها؛ اتون. 
ص ۶۲ و پائویس .)٩۵‏ 

در ٩۳۵‏ بابر تصمیم گرفت به بنگال حمله کند. ابا 
تاصرالدین با فرستادن هدایا با او صلح کرد. در ٩۳٩‏ همایون 
تصد تمرف بنگال را کرد. ناصرالدین به نشانة اطاعت: یکی از 
آمرای خخود به نام ملک‌مرچان را با مدایایی نزد سلطان بهادر 
گجراتی, عامل بابریان, فرستاد و سلعلان گجرات بد ملک‌مرجان 
خلعت بخشید. ناصرالدین نصرت شاه در ٩۳۹‏ درگذشت 
(مروی؛ فرشته, همانجاها؛ ری صی ۲۲۱ 

دیگر شامان این سلسله. علاءالاین فیروز در ٩۳۹‏ سلطنت 
کرد و غیاث‌الدین محمود شاه از ٩۳۰‏ تا ۹۴۵ (باسورث!, 
ص ۳۰۷). سپس بزرگان قوم او محمود بتگالی را که به قولی 
از امرای بنگال و به گفتة دیگر برادر او بود- به سلطنت 
برگزیدند (ری, همانجا), سلطان محمود سپاهی برای سرکوب 
افغانهای شورشی ناحیذ بهار روانه کرد. حاکم افغانی ناحیه 
شیرشاه سوری, در ۹۶۵ به بنگال لشکر کشید و حکومت آن 
سامال را به دست گرفت و محمود را خلع کرد. محمود گریخت 
و به همایرن پادشاه بابری پناه برد. همایون در ۹۶۵ بنگال را 
تصرف کرد اما پس از مدت کوتاهی باردیگر شیرشاه آن را 
گرفت, از دور حکومت محمود اطلاع چندانی نیست (فرشتد, 
همائجا؛ تس هروی» همانجا؛ اتون ص ۰۱۳ ۳۲۵ اما پس از 
آن. حکومت بنگال به سوریان که همان افغانان بودند -منتقل 


شد (سه انون. ص ۳۲۵ 
دوره سلعلنت حسین‌شاهیان به دور؛ طلایی بنگال مشهور 
است. دربار حسین‌شاهیان و آداب و سیاست آنان شبیه شاهان 


ایران بود؛ از جمله اینکه سلطان در رأس قدرت سیاسی قرار 


حین‌شاهیان 


] 


مسجدچوتا سوفا قرنا دهم 


داشت. در دربار بار عام مرسوم برد و با بخششهای شاماند, 
روزانه قریب چهار تا پنج هزار نفر ففیر اطعام می‌شدند (همان: 
ص 2۶۶۰ 

سلاطین اين سلسله, پا آنکه به ظاهر متعصب بودنده 
با مردم تابع خود رفتاری آزادسنشانه داشتند. هندوها هم 
در دربار فعال بودند و شغلهای سهمی در دست داشتند و از 
نان مسلمان کمتر اثری بود (سه اکرام؛ چترجی. همانجاهاو 
اتونه ص ۱۲۲ 


ادپ و هنر, حسین‌شاهیان علما و دانشمندان و ادیپان را 
به دربار فسرا می‌خواندند (هروی: ج ۳ص ۲۷۰), زیان 
رسمی آنان فارسی بود. اما از زبان بنگالی نیز استفاده می‌کردند. 
در اين دوره متون ادبی سنسکریت به فارسی ثرجمه شید 
(چترجی, همانجا؛ اتون: ص ۱۶۶ اکرام» همانجا). در زسال 
این شاهان. چون مرزهای شمالی بنگال مسدود شد. فرهنگ 
بومی و محلی رونق گرفت و ادبیات بنگالی مسحیوبیت بسیار 
یافت و برهمنها زیان و ادبیات سنسکریت را ترویج کردند. 
حسین‌شاهیان به ادپیات فارسی و بنگالی. هر دوء ارج می‌نهادند 
(اتون, ص ۶۸-۶۶؛ اکرام» همانجا), شاعران بنگالی در مدح 
علاء‌الدین حسین‌شاه بد زیان بتگالی شعر سرودند و او را 
با لقب راجا خواندند. حال آنکه عربها و ایرانیان وی را سلعلان یا 
پادشاه نمی‌دانستند و او را با الفاظ دیگری خبطاب می‌کردند 
(اتون, همانجا) 

سلاطین حسین‌شاهیان به نگارگری ایران ( میتیاتور) 
علاقه‌مند بودند. در زمان علاء‌الدین حسین. نقاشان ۲۶ مینیاتو 


در یک نسخه از یوسف و زلیخای جامی کشیدند. همچنین 
نسخة مصور بخثی از اسکندرنام؛ نظامی در ٩۳۸‏ و ٩۳٩‏ 
قراهم آمد و به ناصرالدین نصرت اهدا شد (همان؛ ص ۶۵ 
پانوپس 4۷ 


عمط بز 


۳۳۷ 


۵ 


مسجد قدم رسول 


معماری. معماری این سلسله همان معماری هندی بود. 
قصرشاه ثه دروازه داشت و سقف و کف آن چوبی و منقوش 
برد. در محوط روبه‌روی قصر میدانی برای چوگان ساخته 
بودند (همان: ص ۶۵). 
در زمان حکومت علدهالدین حسین شاء مسجد چوتا سوناا 
در گور ساخحته شد. در بکهآ, در منطقة راجشاهی نیز مسجدی بنا 
شد. این دو مسجد اکنون در بنگلادش قرار دارند. علاء‌الدین 
حسین شاه همم‌نین مجموعه‌ای پنا کرد که شامل مسجد قدم 
رسول و مقبر؛ شیخ علی‌الحق و مقبر؛ نورقطب عالم و 
شاه‌نشینی است که با سنگهای مرمر مشکی سالعته شده است. 
این مجموعه در سال ٩۳٩‏ تکمیل شد و هنوز برجاست (اکرام. 
ص ۱۳۰-۱۲۹؛ اتون؛ ص ۱۷۷) 
مناسیات خارجی. مناسبات صاح‌آمیز حسین‌شاهیان با 

همسایگانشان سیب شد که بازرگانی در این دوره رونق گیرد. 
کالامای محلي به کشورهای دیگر صادر می‌شد (اکرام 
ص ۱۲۹). در ۸۲۸ هیئتی پرتغالی از دربار علاءالدین حسین‌شاه 
دیدن کرد زیرا حسین‌شاهیان با پرتغالیها هم تجارت می‌کردند. 
چینیها نیز با حسین‌شاهیان مناسبات بازرگانی داشتند و هینت 
بازرگانی آنها به دربار بنگال رفت و آمد داشت و از طریق دلتای 
بنگال طلا و نقره و ساتن و ابریشم حمل می‌کردند لب اتون, 
ص ۶۲ ۵ ٩۷۹۶‏ 

منایع: محمدفاسم‌ین خللامعلی فرشته تاریخ فرشته ( گلشن اب راهیمی)ء 
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عفتعظ وا حعتااهاجمت درا ژه ماتفدر وت 4 
مینمل:۳ جرتجد۳ مامیره:6 .7 


:وفطیم3 بتاهد ,منز ۲ ره ماممالن تاوط م7 
۶ رجمفه5 ۸( فحدط‌ت؟ :1967 ,مححظ مرف مونمحطظ 
زتاه۵ظ ,۱204-1760 جصنیورمط اميمع2 عطا فده «ماع ۵ مور 
تم که هطقن مرمع بجی خلق رقووز 
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تاقط 16 ها امومعق منهممنلده تاعظ میا اف وعاماه 

۵ اطا یی 


/رضا شمبانی | 


حسین صفوی. آخرین پادشاه صفوی. او احتمالاً در 
۹ زاده شد (سه لاکهارت + ص ۳۵ پانویس ۲). کودکی و 
جوانی را در حرم‌سرای شاهی گذراند و بسیار پرهیزکار و مندین 
ه سلیمان صفوی, اختلاف بر سر 
جانشینی او شدت گرفت تا سرانجام با صلاحدید مریم‌پیگم: 
عم مادر حسین صفوی. حسین در ۱۱۰۵ جانشین پدر شد و 
شیخ‌الاسلام محمدباقر مجلسی تاج شاهی را بر سر او گذاشت 
و خطابه‌ای در ضرورت رفع فسوق و مناهی ایراد کرد (نصیری, 
ص ۱٩‏ متن خطایه ص ۱۲۲-۲۱ مستتوقی؛ ص ۱۱۱۵ قس 
<گاهنامذ کرملیها در ایران >" ج ۱ص ۲۷۱ که مریم بیگم را 
مادر بزرگ حسین صفوی دانسته است). دربار صفوی در آن 
زمان از یک سو زیر نفوذ فقها (در رأس آنان شسیخ‌الاسلام 
محمدباقر مجلسی)بود و از سوی دیگر» خواجه‌سرایان و امیران 
قزلباش جبهذ ثیرومندی تشکیل داده بودند. در آغاز. یا لااقل تا 
درگذشت مجلسی در ۱۱۱۰ گروه مذهبی بر خواجه‌سرایان 
برتري داشتند؛ شاه احتمالاً دستورات مجلسی را اجرا می‌کرد و 
اصلاحاتی از جنبة دینی انجام می‌داد, از جمله نوشیدن شراب 


بار آمد. پس از درگذشت 


را ممنوع اعلام کرد. این فرمان باعث ناحشلودی خواجه‌سرایان 
و کسانی شد که به چنین رفتارهایی خوگرفته بودند. این‌بار نیز با 
دخالت مریم پیگم, نه فقط این ممنوعیت از بین رفت: پلکه 
ساطان حسین نیز به آشامیدن آن عادت کرد (جملی کارر ی" 
ص ۱۱۲-۱۱۱: کسروستیسکی " ج ااص ۷۲ ۷۵؛ <کساهنامة 
کرملیها در ایران>» همانجا). از اين زمان به بعد. شاه صفوی 
تقریباًمنزوی شد و همه کارها را وزیرانش انجام می‌دادند. 
فیدالگ و ؛ سفیر پرتغال در ایران, نوشته است که با پادشاه فقط 
به واسطذ وزیر می‌توان گفتگو کرد و رشوه و پول در دربار ایرانن 
رواج فراوان دارد (ص ۸۱) دری افندی. سفیر عثمانی؛ نیز تأکید 


عم 3 
تمعن 6 


ملود8 .2 «عمق عمجم .1 


امه خااععت معععمهط تون .و 


«سلطان حسین صفوی در حال توزیع هدایای سال نوهه چزلی از نگاره, 
اثر محمدعلی فرزند محمدزمان, اصفهان ۱۱۳۳ 


کرده است که درباربان شاه نمی‌گذارند او از حقایق آگاه شود و همه 
به او دروغ می‌گویند (طاهری‌شهاپ, ص ۶۲۲-۶۲۱). سلطان 
حسین در آغاز سلطنتش با شررشهای چندی روبه‌رو شد, از جمله 
شورش میرلله (سرکردة بلوج): انوشه‌خان (والی حوارزم» و 
سلیمان کرماج در کردستان و مغرب ایران که عشمانیها نیز از ار 
حمایت می‌کردند. افزون بر آن. فرج‌للّه خان, والی خوزستان, 
هم نافرمانی در پیش گرفت (نعیری. ص ۵۴ ۰۶۵ ۱۹۰-۸۷ 
۴ ۰۱۳۳ ۲۵۳-۲۴۸). حسین صفوی سعی در مهار این 
آشوبها داشت. اما به سبب طبع ملایمش و نابسامانی و نفاق 
امیران سپاه مقابله با اين ناآرامیها دشوار بود. 

اوضاع سیاسی حکومت صفوی بب‌تدریج سخت‌تر شد. 
مهم‌ترین مسئله؛ شورش افغانها برضد گرگین‌خحان؟» بیگلربیگی * 
قندهان بود که به کته شدن وی در ۱۱۱۸ انجامید. سپس 
میرویس غلجایی*, که در دربار ایران به حالت تبعید به سر 
می‌برد: باتوجه به اوضاع نابسامان دربار و نفاق درباریان اجاز 
بازگشت به قندهار را پیدا کرد و با کشتن خحسروخان گرجی* 
(برادرزاد؛ گرگین‌خان و سپپسالار لشکر صفوی) در ۱۱۲۳ 
قندهار را تسخیر کرد و حاکمیت افغانها در آنجا تثبیت شد 
(مرعشی صفوی.ص #. ۱۷؛ مروی: چ ۱ص ۱۹؛ دوسرسو اه 
ص ٩۰۸۹‏ ۱۱۵). در ۱۱۲۲ نیز ازیکان به حراسان حمله و 
آنجا را غارت کردند (خاتون آباهی ص ۵۶۰). اوضاع بد 


سیاسی, مردم را با مشکلات زیادی مواجه کرد و به اعتراض و 
شورش اهالی اصفهان در ۱۱۲۷ به سبب بالا رفتن قیمت گندم 


سین صفوی 


و آرد, انجامید. زنان نیز در این اعتراض شرکت داشتند (همان, 
صس ۵۶۷). شاه و درباریان در ۱۱۳۲ برای محمود افغانگ که پس 
از مرگ میرویس به حکومت رسیده بود. تحلعت فرستادند. و 
حکرمت قندهار را رسماً به او دادند (مرعشی صفری: صس ۵۲ 
۳ در این میان. اعراب سواحل لیج‌فارس. پس از تسخیر 
بحرین و قشم و لارک, به فکر تصرف پندرعپاس افتادند؛ 
درتتیجه, بخشی از سپاه صفوی به فرماندهی لطفعلی‌شان, 
حاکم قارس. به جنوب اعزام شد (<گاهنامة کرملیها در ایران > 
ج ۱ص ۵۷۱: کروسنیسکی, ج ۱ص ۲۲۰-۲۱۸), همچنین 
قرار شد در ۱۱۲۹ سلطان حسین و جمعي از درباریان و 
فتحعلی‌خان داغستانی *» وزیراعلم سلطال‌حسین, برای نظلارت 
پر فعالیتهای افغانها, به خراسان بروند. اما با بروز العتلاف میان 
درباریان شاه حدود سه سال در قزوین مائد (مسترفی: 
ص ۱۲۳ ۱۲۶: مرعشی صفوی ص ۳۱) تا اینکه: با صلاحدید 
فتحعلی‌خان؛ قسرار شد اردو به خراسان برود. مخالفان 
فعحعلی‌خان, شاء را به بازگشت به اصفهان برانگیختند و چون با 
شازمت امن سس ورد خلیی اتسار ها وابز وتا 
محرمانه با عثمانیان متهم کردند؛ از این‌رو, در ۱۱۳۳ به «ستور 
شاه اموال فتحعلی‌خان را ضبط و او را دستگیر و کور کردند. 
لطفعلی‌خان نیز دستگیر شد (مستوفی, ص ۱۱۲۶-۱۲۵ مرعشی 
صفوی,ص ۰۲۷ ٩۵۰-۴؛‏ کروستیسکی؛ ج ۱؛ ص ۲۳۱-۲۲۸), 
پا گرفتاری این دو صاسب منصب قدرنمنل صفوی و پراکنده 
شدن لشکریان: محمود آفغان بدون هیچ سانعی در ۱۱۳۴ به 
کرمان حمله برد و فقط با دریافت مبلفی گزاف. دست از محاصره 
برداشت و راه اصفهان را در پیش گرفت (مستوفی صس ۱۲۷؛ 
حزین لاهیجی, ص ۱۹۷). دو سپاه در گلتباد با یکدیگر روبدرو 
شدند که در نتیجذ ناهماهنگی سران سپاه صفوی و حتی سازش 
برخی امیران صفوی با محمود. یرنیان شکست خوردند وبا دادن 


تلفات زیاد پراکنده شدند. سردارانی که مقاوست کردند کشته شدند 
و پقیه گریختند و تمامی توبخانه و تجهیزات به دست مپاهیان 
افغان افتاد (حزین‌لاهیجی, همانجا؛ مرعشی صفری. ص ۵۶). 
یکی از اقدامات عجیب سران سپاه صقوی تخلیة فرح‌آباد بوه 
که به افغانها شهامت حمله و محاصر؛ اصفهان را داد (مستوفی: 
ص ۱۱۳۰-۱۲۹ حسزین لاهیجی, ص ۱۹۸-۱۹۷). پس از این 
شکست, شاه به‌فکر چاره افتاد از جمله تغییراتی در فرماندهی 
سپاه داد و محمود پسر بزرگ خود را ولیعید کرد. اما ولایتمهدی 
چند روز؛ آو و سپس ولایتعهدی برادر کوچک‌ترش: صفی‌میرزاء 
با مخالفت اطرافیان روبه‌رو شد و به جای آن دی طهماسب 
میرزا: پسر هنجده سالا سلطان حسین, ولیعهد گردید (سه 


میت بط عوامام۸ موز با 


۳۳۰ 


حسین صقوی 


مرعشی صفوی. ص ۰۵۷ 1۵۸ نیزسه طهماسب صفوی*). 
محاصرة اصفهان حدود هقت ماه طول کشید و مردم شهر 
دچار قحطی و بیساری شدند ( گپلاننتر, ی ۴۷ ۶۸). درباریان 
برای جمع‌آوری سپاء, طهماسب میرزا را به فزوین و صفی‌میرزا 
را به کرمانشاه فرستادند. اما از نیروهای کمکی خبری نرسید. 
ساطان حسین از محمود امان خواست و در ۱۱۳۳ تاج و تخت 


شامان صفوی را به او واگذار کرد. محمود نیز پس از ازدواج با 
یکی از دنعتران شاه به نام خود سکه زد و خطبه خواند (حزین 
لاهیجی.ص ۱ ۰ یلانتز ص 9۷۶,۷۱ قس مروی؛ج ۱.ص ۳۰ 
۱ مسر محمود را دختر شاه‌سلیمان دانسته است). او به سب 

حملات بختیاریها و یزدیها و به خصوص قزوینیان به سپاهیان 
افغان, به شدت 


شد و دستور قتل تمامی شاهزادگان و 
برخی امیران و بزرگان صفوی را داد (حزین لاهیجی, ص ۲۰۶ 
۷ کروسنیسکی: ج ۲ص ۱۴۹؛ گیلاننتز ص ۸۷). 

دیری‌نبایید که اشرف افغان * محمودرا کشت و خود جانشین 
او شد. اشرف چندی با سلطان حسین مدارا کرد, اما با رسیدن 
پیام عثمانیان مینی بر حمایت از شاه ایران و بازگرداندن تاج و 
تخت به او اشرف در ۱۱۳۹ دستور قتل سلطان حسین را داد. 
او را در اصفهان کشتند و سرش رابرای اشرف فرستادند و پیکرش 
را در قم به خاک سپردند (حزین‌لاهیجی: ص ۱۲۰۸ مستوفی: 
ص ۰۱۳۶ ۰۱۷۲-۱۷۱ سال قتل شاه را ۱۱۴۱ دانسته است؛ 
مروی؛ ج ۱ص ۱۳۱ سال قتل او را ۱۱۳۷ ضیط کرده است). 

سلطان حسین به ایجاد مناسبات دوستانه با دیگر کشورها 
اهمیت مي‌داد. اما ضسعف حکنومت مرکزی و فدرت گرفتن 
همسایه‌های ایران, از جمله عشمانی و روسیه باعث مداخحله و 
حمل آنها به ایران شد. در ۰۱۱۲۹ پترکبیر با آگاهی از نابسامانی 
اوشاع ایران؛ سفیری به نام ولینسکی " را برای کسب اطلاع 
بیشتر به اصفهان فرستاد. ولینسکی با فتحعلی‌شان داغستانی 
قرارداد تجاری بست و در ۱۷۱۸/۱۱۳۰ به روسیه بازگشت و از 
وضع متزلزل دربار صفوی و خطر حملذ افغانها به ایران گزارش 
داد (لا کهارت؛ ص ۱۱۰۸-۱۰۳ مهدوی, من ۱۳۹-۱۲۶) 

تمام متایع بر بخشندگی: مهربانی؛ ساده‌پوشی: دلرحمی و 
احتراز او از جنگ و خون‌ریزی و راحت‌طلیی و نا کارآمدی 
سیاسی سلطان حسین اتفاق‌نظر دارند. شاه در پاسخ به مخالغان 
و موافقان. جز عبارت ترکی یخی دره؛ به معنای «بیار خوب 
است»: چیزی نمی‌گفت (مرعشی‌صفوی. ص ۴۸). از کارهای 
عمرانی شاءسلطان‌صین تأسیس مدرسة چهارباغ بود له 
چهارباغ: مدرسه*؛ برای نمونه سه مرعشی صفوی, ص ۳۱ 
۸ اشراقی. ص 88-۸). 


عم 3 


اگر تمامی عثل انقراض صفویه را یه سلطان حسین نسبت 
بد منصفانه نخواهد برد زیرا مجموعه‌ای از عوامل داخلی و 
خارجی و علل دراز مدت و کوتاه مدت؛ دولت صقوی را ببه 
انقراضی کشاندند. اما آنچه به سلطان حسین و دور او مربوط 
می‌شودعلاوء‌بر شخصیت ضعیف و تسلیمپذیر ار بی توجهی اش 
به اوضاع مملکت بوده است. په گفتذ وارد (ص :٩‏ سلطان 
حسین, قاضل و جداترس. اما برعکس نیاکانش؛ به اوضاع سپاه 
بی‌اعتنا بود تا جایی که حقوق دو سال سپاهیان ترکمان را 
تپرداخت و در نتیجه آنان به آذربایجان گریشتند و به قتل و 
غارت دست زدند. از دیگر موارد ضسعف حکومت سلطان 
حسین؛ تعدد مراکز تصمیم‌گیری در امور سملکت بود که در 
جنگ گلناباد و عقب‌نشینی نابهنگام سپاهیان صفوی از فرح‌آباد, 
خود را نشان داد. افزون بر آن, خلم سلاح ارمنیان جلفا و یاری 
نرساندن به ایشان در مقابله با افغانها؛ برخورد نادرست با والی 
گرچستان و سرانجام بالا گرفتن دعوای متشرعه و متصوفه و نیز 
غفلت از تحولاتی که در دنیای پیرامون روی داده بود. همراه با 
کنار گذاشتن احکام شرع و بی‌اعننایی و بی‌حرمتی به صوفیالی 
که حامی اولیه و اصلی صفویان بودند. همه در سقوط دولت 
صفوی کارساز بودند (نیریزی؛ ص ۳ کروسنیسکی» ج 
ص ۰۷۲ ۷۶: <کاهنامة کرملیها در را > ج ۰۱ ص ۱۳۷۲-۲۷۱ 
علل بر افتادل صفویان» ص ٩۳۷-۱۹‏ روم" ص ۳۱۳,۳۱۲ 
مناپع: احسان اشراقی» شاه سلطان حسین در تسحفهالسالم» ناریخ: 
نشریذ گروه آموزشی ناریخ دانشکد؛ ادبیات و علوم انسانی 
دانشگاه تهران, دورة اش ۱۳۵۵(۱)! جروانی فرانچسکو جملی 
کارری: سفرنامهةُ کارری, ترجمذ عباس نخجوائی و عبدالعلی کارنگ. 
[تسبریز] ۸ ش؛ مسحمدعلیین اپی‌طالب حزینلامیجی, تاریخ و 
مفرنامة حزین. چاپ علی دوانی. نهران ۱۳۷۵ش؛ عبدالحسین 
خانونآبادی, وقایع السنین و الاعوام: یاء گزارشهای سالیاله از 
ابتدای خلقت تا سال ۱۱۹۵ هجری, چاپ محسدباقر بهبردی» تهران 


۲ ش؛ ژان آنتوان دوسرسوه سعوط شاء سلطان حسین: ترجمة 
ری‌ال شادان» تسهران ۱۳۶۴ش؛ سحمد طاهری‌شهاب: «سقارت 
دری‌انندی از طرف سلطان محمدخان غازی بدربارشاه سلطاتصین 
صفری» وحید, سال ۶ ش ۷(تیر ۱۳۲۸: علل برافتادن صفریان « 
مکافات‌نامه. تصحیح و تیف رسرل جسفریان, [تهران سازما 
اسلامی» ۱۳۷۲ ش؛ گریگوریو پرنیرا فیدالگو, گزارش سفیر 


کشور 
پرتغال در دربار شاه سلطان حسین صفوی, ترجمه از زبان پرتفالی و 


حواشی از ژان ارین, ترجه یه فارسی از پروین حکست: سهران 
۷ ش؛ پطرس دی سرکیس گیلانتز, سقوط اصفیان: گزارشهای 
گیلانتتز دربارة حملة افغانان و سقوط اصفهان, ترجمذ سحمد 
مسهریاره اصفهان ۱۳۷۱ ش. مسحمدخلیل‌ین داوود سرعشی صفوی, 


وطزه۷ 2 عاجعوهلنت وقامنگ زظ ومییم۳ رز 


مجمعالتواريخ, چاپ عباس اقبال 7 
مروی: عالم آرای ناد: 
سحصدیجن‌ین دکریم 


انی, تهران ۱۳۶۲ ش+ محمدکاظلم 


ری, چاپ محمدامین ریاحی؛ سهران ۱۳۶۴ش: 


توقی, زیدتالتواریخ. چاپ بهردز 
گودرزی, تپران ۱۳۷۵ش؛ عبدالرخا هوشنگ میدوی, تاریخ روابط 
او ط س‌ و یخ روای 
خارجی ایران از ابندای دورال صفریه تا پاپال جنگ جهانی درم 
۱۹۴۵-۱۵۰۰ تهران ۱۳۵۵ شی؛ محمدایرا 
دستور شپریاران:سالهای ۱۱۰۵ 2) ۱۱۱۰ ه.ق پادشامی شاه 


سلطال حسین عفوی, چاپ محمدنادر نصیری‌قدم. تهران: ۱۳۷۲ شٍ؛ 
قعلب‌الدین محمد. نیریزی: رسالة سیاسی در تحلیل علل سقوط 
دولت صسفریه و راءه حسل بازگشت آن به قدرت, چاپ رسول 
جعقریان, سم ۱۳۷۱ ش؛ سحمد شفیع وارد. مرت واردات: تاریخ 
سفوط صفریان, پیامدهای آن و فرمالروایبی ملک محمود 
سیستانی, چاپ منصور صفت گل: تهران ۱۳۸۳ ش۱ 
امچوظ ما قننع ماحجعط با حلافجعت ع له مامارری کم 
0] 
۱ 
م۲ لا ملظ ره دنرمابامج عنم عت که بوممتظ عطا 
جحمسی لوق ما کف ااعز عبل2 بحطهصا معمی‌دها :۱973 
8 م۱0۵۴ ,ماجبوط که بمااهمننده ماه مرا کنره 
| 
هعشا ۵صه ممعط »ماع ,که ب6 باص۱ بسا له ومتعنز 
1 ,86 1 وان ط۱) تناما 


/احسان اشراقی / 


حسیلعلی‌پیگ بیات. نخستین سفیر شاه عباس اول به 
اروپ. از زندگی او تا پیش از سفارتش اطلاعی در دست نیست. 
آثار مورشان آن دوره ثیز دربارة مأموریت حسینعلی‌بیگ مطلبی 
نیامده است. فقطط اروج‌بیگ, که در مقام دبیر اول سفارت با او 


همراهبود. از این مأموریت‌گزارش دقیقی داده‌است. دنیسون راس ۱ 
نیز: بر اساس منابع و نسخ خحعلی کتابخانه‌های اروپاء دربار؛ سر 
آنتونی شرلی "* نحقیق جامعی کرده است که از این طریق از 
سفارت حسینعلی‌بیگ نیز تصویر روشن‌تری به دست می‌آید. 
در ۱۰۰۷ که شاه عباس اول: پس از سرکوبی ازیکان؛ به 
قزوین بازگشت. با گروهی انگلیسی به سرپرستی آنتونی شرلی 
برخوره کرد. شرلی خود را از بستگان جیمز اول"؛ پادشاء 
انگلستان. معرفی کرد و هدق از سفارتش را اتحاد با شاه آیران 
برای مقابله با عشمانیان ذکر نمود. شاه عباس او و همراهانش را 
با احترام پذیرفت و چون درصده بود افزون بر پیمان نظامی 


پرضد عشمانیان برای فروش ابریشم نیز با دربارهای ارویایی 
قرارداد ببندد پس از مذاکره با آنتونی شرلی و پافشاری او 
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حسینعلی‌بیگ بیات 


در ایجاد مناسبات بین ايران و دربارهای آروپا؛ هیثتی را به اروپا 
اعزام کرد (اروج‌بیک: ص ۲۶۷.۲۶۶؛ فلسفی. ج ۰۴ سس ۱۳۷۱ 
۷۲ به قرمان شاه. حسینعلی‌بیگ به عنوان سفیر انتنتاب 
شد. چپار دبیر سفارت. یک روحانی شیعه, دو کشیش پرتفالی. 
پانزده خدمتکار, پنج مترجم و پانزده انگلیسی نیز همراه ار 
بودند. در ضمن, شاه آنتونی شرلی راء هم به عنوان راهنما و هم 


به عنوان فرستادة مخصوصش. با اعتبارنامه ر سهر طلای 
خویش, با این گروه روانه کنرد (اروج‌بیگ. ص ۱۲۶۹-۲۶۸ 
قلسفی, ج ۴ص ۱۴۷۷-۱۴۷۵), 

سفر حسینعلی‌بیک در ۱۰۰۸ از راء کاشان آغاز گردید. آنان 
از طریق دریای خزر راهی روسیه شدند و پس از دو ماه سفر 
دریایی, به آستاراخان / هشترخان رسیدند و از آنجا به مسکسو 
رفتند. پس از مدتی؛ بوریس گادونوف " تزار روسیه آنان را به 
دریار فراخواند. پیش از مراسم معارفه, بر سر حق تقدم حصضور 
تزد تزاره میان حسینعلی‌پیگ و آنتونی شرلی درگیری ایجاد شد 
ار, که از انکلیسیان دل خوشی نداشت» حسینعلی 
بیگ را سفیر محسوب کرد و آنتونی شرلی را نادیده گرفت (سه 
اروج‌بیگه ص ۰۲۷۳-۲۶۹ ۱۲۹۱-۲۸۶ فلسفی» ج ۲ص ۱۴۷۸). 
گروه مذکور پس از چند ماه اقاست در مسکو به آرخانگلسک* 
رفتند و در ۱۰۰۹ در پراگ به حضور رودولف دوم امپراتور 
مجارستان و بوهم رسیدند. آنتونی شرلی به عنوان سفیر شاه 
ایران» پيشنهاد اتحاد با ایران بیرضد عشمانیان را مطرح کرد. 
رودلف این پیشنهاد را نپذیرفت و حتی ظاهراً کوشید آنان را از 
رفتن به دیگر دربارهای اروپایی باز دارد؛ از این‌رو؛ هیثت ایرانی 
شش ماء مهمان امپراتور و به گشت و گذار مشفول بود (سم 
اروج‌بیگ. ص ۱۳۱۵ فلسفی. ج ۴ ص ۱۶۳۰-۱۶۲۹؛ راس: 
ص ۴۳-۴۱): اما پس از آن, به سوی ایتالیا رفت. 


آنان نخست آهنگ رفتن به ونیز را داشتند, اما دولتمردان 
ونیزی محترمانه عذر آنها را حواستند. چرا که در آن زماله 
میئتی عثمانی برای برقراری مناسبات دوستانه در ولیز بسه سر 
می‌برد (سه اروچ‌بیگ» ص ۳۲۰). سپس آنان در ۱۰۱۰ برای 
ملاقات اپ کلمنس هشتم عازم رم شدند, اما در شهر سینا" 
میان حسینعلی‌بیگ و آنتونی شرلی درگیری بالا گرفت. ظاهراً 
هنگامی که آنان در آرخانگلسک بودنده تعداد زیادی صندوق 
هدیه که شاه عباس برای پادشاهان اروپایی فرستاده بوده به 
پيشنهاد شرلی و به بهانا سلگینی صندوقها, به ناخحدای کشتی 
انگلیی سپرده شده بود تا آنها را در رم تحویل دهد اما این 
صندوقها هرگز به مقصد نرسیدند. گویا شرلی آنها را به ناهدای 
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۴۳۱ 


رقف 


حسین علیشاه 


کشتی فروخته بود. با برملا شدن این ماجراه حسینعلی‌بیگ که 
پیشکش درعور توجهی برای پاپ نداشت. با آنتونی شرلی 
پرخورد خحصمانه‌ای کرد تا سرانجام, غاثله با میانجیگری کاردینالی 
که نمایندة پاپ بود. اتمه پذیرفت و هیلت ایرانی به دربار پاپ 
رفت. چمون هنوز دعوای حسینعلی‌بیگ و شرلی ادامه داشت. به 
دستور پاپ محل اقامت آنان در دو محل جداگانه انتخاب شد 
(سه همان ۰۲۹۸-۲۹۷ ۳۲۳-۳۲۲؛ راس: ص ۳۷۰۲۶ 

پاپ ابتدا آنتونی شرلی را به عنوان سفیر ایران پذیرفت و 
هنگامی که نوبت به حسینعلی‌بیگ رسید. وی ادعا کرد که سفیر 
اصلی اوست و شرلی فقط نقش راهنمای گروه را دارد؛ در حالی 
که شرلی فرستاد؛ مخصوص شاء نیز بود. حسینعلی بیگ در 
دربار پاپ نیز توفیقی به دست نباورد و هنگامی که پس از دو ماء 
اقاست در رم می‌هواست عازم اسپانیا شود, فهمید که آنتونی 
شرلی و همرامانش ناپدید شده‌اند و بنیاد بیک (دبیر سوم) 
سلمانی و آشپز گروه نیز به مسیحیت گرویده‌اند (اروج‌پیگ, 
ص ۳۲۶۰۳۲۴؛ لاکهارت » ص ۱۳۸۷ راس: ص ۵۱): 

حسینعلی بیگ و همراهانش به هر نحوی بود به اسپانیا 
رفتند و در والیاذولیذ آ, سحل اقامت فیلیپ سوم" پادشاه 
اسپانیاء به حضور وی رسیدند که پذیرایی گرمی از آنان شد و 
پادشاه اسپانیا نعشنودی‌اش را از اتحاد با اران ابراز کرد و قمرار 
به شاه عباس اول پاسخ دهد. حسینعلی‌بیک و 
همراهانش تادو ماه در نزدیکی درباراقامت داشتند و به تفریح و 
گردش پرداشتند. هنگامی که حسینعلی‌بیگ می‌خواست اسپانیا 
را به قصد لیسپون ترک کند. از مسیحی شدن علیقلی بیگ: 
برادرزاده اش آگاه شد که نگرانی خاطر بسیاری برای او فراهم 
آدرد. از این‌رو تصمیم گرفت از سفر به دیگر کشورهای اروپایی 
صرفسنظر کند, پادشاه اسپانیا هم هزينة بازگشت گروه به ایران را 
پذیرفت و قرار شد که از راه دربایی جنوب افریقا و دماغذ 
امیدلیک و خلیج‌فارس بازگردند. در مریذا؟ (مارده) در نزدیکی 
لیسبون. شخصی. ررحانی گروه را به قتل رساند. حسیتعلی‌بیگ 
آشفته از این اوضاع؛ اروج بیگ را مأمور کرد تا برای دادخواهی 
نزد پادشاه اسپانیا برود (سه اروج‌بیگ» ص ۱۳۲۰-۳۲۶ فلسفی, 
ج #.ص ۱۳۸۴). اروج‌بیگ نیز در بازگشت به آمپانیا به مسیحیت 
گروید. اما به لیسبون بازگشت. وی در این پندار بود که تغییر 
مذهیش پنهانی است و قصد داشت پس از بازگشت به ایران, با 
خحانواده‌اش به اسپانیا بازگرده. اما معلوم شد که حسینعلی‌بیگ 
از این ماجرا اطلاع دارد و نقشة قتل اروج‌بیگ را کشیده است. با 
این حال» این کار عملی نشد و اروج‌بیگ خود را از مهلکه نجات 
داد و ناگزیر در اروپا ماند (س» اروج‌ییگ. ص ۳۴۷-۳۲۴ 


هفتما< + 


حسینعلی‌بیگ در ۰ با کشتی از لیسبون راهی ایران شد 
(فلسقی. ج ۴ من ۱۴۸۵ تاریخ وسیدن او بسه ایسران و 
سرنوشتش مشخص نیست. بنابر سفرنامذ برادران شرلی 
(ص ۰0۱۱۵-۱۱۳ بدگویی حسینعلی‌بیگ از آنتونی شرلی و نیز 
گزارشهای نادرست او از رویدادهای سفر موجب خشم 
شاءعباس شد و به دستور شاه. زیان حسیتعلی‌بیگ را بریدند, اما 
این داستان از واقعیت به دور است. گرچه حسینعلی‌بیگ در 
مأموریخش توفیقی نداشت. اما این سفر در شناساندن دولت 

صفوی به اروپایبان بیتأثیرنبود. 
منابع: اریجبیگبن سلطان‌علی‌بیگ دون ژوان ایرانی, ترجم؛ مسمود 
رجب‌نیا: تهران ۸ ش سفرلامذ برادران شرلی؛ ترجم آرانی. 
چاپ علی دهباشی, تهرائ: نگاه, ۱۳۶۲ ش؛ نصرالله فلسفی, زنیدگانی 

شاه‌عباس اول. تهران ۱۳۶۴ ش: 

عطاق وهی نوم رما مس 
بکنامه معی که بورمتیا عیرفتضرجمت عب و ,350-17361 
:1986 عیه‌نوه لها ععمعسا امه ممعاموز معط 
ابا ۵ضه ماگ بررمواد خن رودمتا مملصیط متفر 
[1933] «۵0عصا رسمه مماجوعر 


/ شهناز رازپوش / 


حسین علیشاه. اتب محمدحسین اصفهانی. معروف به 
زین‌الدین. از علما و مشایخ سلسلة نعست‌اللهیه* در قرن 
سیزدهم. زیسن‌المابدین شیروانی (ص ۸۲) اصل وی را از 
خوانسار دانسته است و رضاقلی هدایت (مي ۶۴۶) از تجریز, 
خاندانش اهل علم و فقه بودند. جد مادری وی, زین‌الدین 
(متوفی ۲ از واعظان و علما برد و در شهر اصفهان سکنا 
گزید و امامت جمعه را برعهده داشت (شیروانی؛ هدایت» 
حمانجاها), 

محمدحین ابتدا نزد دایی خود, محمد ژین‌الدین, بد 
تحصیل علرم دینی مشفول شد (سعصوم علیشاه ج ۳ 
ص ۲۲۱). وی پس از تکمیل علوم عقلی و نقلی نزد استادان آن 
عصس در جستجوی معارف باطنی, در ایران و عربستان به سیر 
و سفر پرداخت و سرانجام نزد سید میرعبدالحمید سمصوم 
علیشاه رفت وبا اشار؛ وی مرید نورعلیشاه (میرزا محمدعلی 
اصفهانی) شد و پس از چندی نیز از نورعلیشاه اجازة اراد 
یاقت و به اصفهان بازگشت (شیروانی؛ سعصوم علیشاه, 
همانجاها). او به دستور سیدمیرعبدالحمید معصوم علیشاه 
هیچگاه از کسوت علمای دین خارج نشد و همواره به تدریس و 
میاحثه اشتفال داشت (هدایت» ص ۶۲۷؛ معصوم علیشاهه 

۲ منانده .2 


کاامکسزه۷ :2 ملعم و 


همانجا), حسین علیشاه بسیار زاهدانه می‌زیست و زندگی خود 
را از در دستگاه شعربافی موروثی تأمین می‌کرد و هر چه از 
وجوهات به آو می‌رسید صرف فقیران می‌نمود. وی در اصفهان 
چنان با احتباط سلوک می‌کرد که مدتها علمای دین از انتساب آو 
به صوفبه اطلاع نداشتند (هدایت؛ ص ۱۶۲۸-۶۲۷ سعصوم 
علیشاه: ج ۳ص ۲۲۲-۲۲۱). 

در ۱۲۱۲ نورعلیشاه: در حضور بزرگان ساسله نعمت‌اللهیه: 
حسین علیشاه را به جانشیتی خود معرفی کرد و در همان سال 
درگذشت. حسین علیشاه اندکی بعد از شاه علیرضا دکنی. قطب 
سلسلهة تعمت‌اللهیه در حیدرآباد دکن, عنوان خلیفةالخلفا گرفت 
و در ۰۱۲۱۴ پس از وفات شاه علیرضا: قطب سلسلة نعمت‌اللهیه 
شد و بدین ترتیب, مقام قطبیت این سلسله از هند به ایران 
انتقال یافت (شیروانی: همانجا؛ سلطانی‌گنابادی ص ۲۱۶). 

حسین علیشاه: پس از رسیدن به اين مقام. در اصفهان با 
مخالفت جمعی از علما مانند ملاعلی نوری * فیلسوف مشهور 
آن عصر ررب‌رو شد. گفته‌اند یکی از علتهای مخالفت ملاعلی 
نوری ارادت برغی شاگردان او. از جمله ملامحمدعلی نوری و 
شیخ زاهد گیلانی ثانی. به حسین علیشاه و رفت و آمد آنان نزد 
وی بوده است (سه قراگزاو ص ٩۱۲۹-۱۲۸‏ هدایت: ص ۶۴۹). 
بنابر منابع صوفیه. حسین علیشاه را تکفیر کردند و به او تهست 
زدند. که داعیةٌ سلطنت دارد. بدین ترتیب» فتحعلی شاه به وی 
بدگمان شد و او را با غل و زنجیر به تهران احضار کرد, اما پس از 
گفتگو با وی. با ملاطفت او را به اصفهان بازگرداند (شیروانی, 
ص ۱۸۲-۸۲ هدایت.ص ۶۵۱۶۴۵). 

حسین علیشاه در ۱۲۳۳ به کربلا مهاجرت کرد و در همان 
سال بزرگان سلسلة نعمت‌اللهیه را احشار و محمدجعفر 
کبودرآهنگی *, ملقب به مجذوبعلی‌شاه» را خلیفةالخلفا نمود و 
خود در ۱۲۳۴ در کرپلا درگذشت (شیروانی. ص ۸۳: معصوم 
علیشاء ج ۳ص ۲۳۲). 

تنها اثر پاقی‌مانده از حسین علیشاه, رساله رد پاذری در 
پاسخ یه شبهات هنری سارتین (متوفی ۱۸۱۲/۱۲۲۷ مبلّغْ 
مسیحی, است (آقابزرگ طهرانی؛ ج ۱۰.ص ۲۱۵؛ هسمایونی: 
۱۶۳-۶۲ برای اطلاع از فعالیتهای هنری مارتین در ایران سم 
پاذری *, تبشیر*). از اين رساله یک نسخه شتاخته شده, که در 


کتابخانة آستان قدس رضوی (ش ۶۹۱۶) موجود است. مدایت 
در اصولاتفصول (س ۷۲۵۶۶۰ و معصوم علیشاه در طرانتق 
الحقالق (ج ۰۳ص ۳۳۰-۲۲۷), قسمتهایی از آن را نقل کرده‌اند. 

معصوم علیشاه (ج ۳ ص ۲۳۷ گزارش کوتاهی از ملاقات 
هنری مارتین و حاجی اصفهانی (حسین علیشاء) و علت نوشتن 
رسالة رد پادری آورده است (قس حاثری» ص ۵۲۶ پروفند. 
ص ۹۷که «حاجی اصفهانی» راهمان «ملاعلی نوری» دانته‌اند؛ 


سه برای اطلاع از ردی‌تویسیهای پیشوایان مذهبی معاصر 
حسین علیشاه و پس از آو بر رسائل هنری مارتین سه آقابزرگ 
طیرانی: ج ۱۰ ص ۱۲۱۵-۲۱۴ حاثری؛ ص ۵۳۴- ۵۳۸), 

بحش عمده‌ای از ردیذ حسین علیشاه به دفاع از اعجاز قرآن؛ 
به دلیل تحدّی‌ناپذیر بودن آن, احتصاص دارد (سه ادامذ مقاله), 
وی در ابتدا به نقد دیدگاه هنری مارئین دربار؛ معجزه پرداشته 
(سه ص ۳۲-۲۰ و نوشته که معجزه, همچنان که کراست» یک 
نوع خرق عادت است. اما معجزء برحلاف کرامت, همراه ببا 
ادعای نبوت است و این هر دو با سحر: که حرق عادات انسانی 
است و به کمک وسایل و ابزار شیطانی و توسط افراد فناسق 
صورت می‌گیرد فرق عمده دارد (همان: ص ۲۲-۲۰), سپس« 
ضمن رد نسبت ساحری به رسول اکرم صلی‌الّهعلیه‌وآلدوسلم 
(سه ص ۳۴-۳۲), به دفاع از معجز؛ قرآن و اتوائی افراد بشر از 
آرردن مثل آن و رد شبهات هنری مارتین در این‌باره پرداعتد 
است (ص ۸۴-۲۳). سین علیشاه با اینکه به یکی از شبهات 
هنری مارئین؛ مبنی بر اینکه پیامیر هیچ معجزه‌ای نداشته: پاسخ 
نبا مبسوطی داده و آیانی را که پیامبر از آوردن هر معجزه‌ای 
استنکافب کرده توضیح داده (سه ص ۱۱۳.۹۷): در بسیاری از 
مواضع اين رساله یادآوری کرده که حتی اگر پیامبر هیچ 
معجزه‌ای به جز قرآن نداشت؛ تنها همین ناتوانی از آوردن مثل 
قرآن برای اثبات نبوت آن حضرت کافی بود (ص ۱۳۴,۳۳ 
۰۱۱۸۷ ۱۳۰-۱۹ و جاهای دیگر). 

از دیگر مباحث این رساله است: دفاع از ذکر نام پیاعبر در 
کتابهای انبیای پیشین (سب ص ۱۴۲-۱۲۰), رفع تهمت از پیامبر 
دایر بر جهل و پیروی از خواهشهای نفانی (ص ۰۱۵۹-۱۲۴ 
علت وجود ناسخ و سنسوخ در قرآن (ص ۱۷۸-۱۷۱ و رد 
اشکال هنری مارتین در کافی نبودن توبه در بخشش گناهان و 
تأکید مارتین بر قربانی شدن مسیح برای بخشش گناهان بندگان 
(ص ۱۹۰-۱۷۹ 

وی در بخش پایانی رساله به طور پراکنده به نقد آرای هنری 
مارتین دربار؛ کفاره بودن قتل حضرت عیسی علیه‌السلام (سه 
ص ۰۱٩۳-۱۹۱‏ ۱۹۸-۱۹۶ موضوع تثلیث و الوهیت حضرت 
عیسی (ص ۱۹۶-۱۹۳) و نقد نظرية خاتمیت حضرت عیسی 
علیه‌ال لام (صی ۱۲۰۱-۱۹۹ ۲۱۹-۲۱۳) پردا 


اخعثه است. 


متا 


آقابزرگ طبرانی؛ صفورا برومند. پژوهشی بر فعالیت انجمن 
تبلیغی کلیسا در دور قاجاریه. تهران ۱۳۸۱ ش؛ عبدالهادی حاثری. 
نخستین رویاروییهای اندیش هگران ایران با دو رویة تمدن بورژرازی 
غرب؛ تهران ۱۳۶۷ ش؛ حسین علیشاه: ردپاذری. نسخذ خطی ککابخاة 
آستان قدس رضوی, ش ۴۹۱۶ محمدباتر سلطانی‌گتاپادی» رهبران 
طریقت و عرفان, تهران ۱۳۷۱ زین‌العایدین‌ین اسکندر شیردانی 
بستان‌السیاحة, یا سیاحت‌نامه. چاپ ستکی تهران ۰۱۳۱۵ چاب 


۳۳۳ 


۳۳ 


حسین عونی پاشا 


افست ژبی‌تا]: محمدبن عبدالله قراگزلو, سل عرفانی ابحاث عشرهه 
چساپ علیرضا ذکاوتی تراگزلو: شیران ۱۳۸۵ش؛ سحمدمعصومین 
زیسن‌آلمابدین مععوم‌علیشای طرائق الحقائق. چاپ سحمدجمفر 
محجوب: تهران ۱۳۴۵.۱۳۳۹ش؛ رضاقلی‌بن محمدهادی هدایت, اصول 
الفصول فی حصرل الوصول. نسخه حطی کتابخان(ش ۱) مجلس 
شورای اسلامی. ش ۱۱۲۹۷۲ مسعود عمایوتی, تاریخ سلسله‌های 

ریق نعمةاللیته در ایران از سال ۱۱۹۰ عجری قمری تا سال 
۶ مجری قمری. [نهران] ۱۳۵۵ش. 


/محمودرضا اسفتدیار | 


حسین عونی‌پاشا: سرعسکر و صدراعظم دوران 
سلطا عبدالعزیز علمانی, وی در ۱۲۳۶ در روستای گلندوست 
در اسپارته + در انواده‌ای ققیر: به‌دنیا آمد (دانشمند ‏ ج ۳ 
ص ٩۲۴۵‏ میدان لاروس ‏ ذیل مادّء). پدرش. احمدافندی اوطه, 
از حانوادة اوطه‌باشی‌زاده‌ها بود. حسین عونی در ۱۲۴۲ برای 
به ا ل رقت (د.ا,ددترک؛ فیل مادّء), در ۱۲۴۳ وارد 
مدرسٌ حرییه (جنگ) شد (میدان لاررس, همانجا) و با درجذ 
«قول آغاسی» (سروان ستاد) در ۱۲۶۴ دیپلم گرفت. در ۱۲۶۸ 
به درچذ سرگردی ترفیم یافت (د.اد.ترک: همانجا), مدتی نیز در 
مدرسذ حربیه: معلم «فنون و قوائین حربیه» بود تا اينکه پس از 
شرکت در سرکوپ قیامهای شیه‌جزیرة پالکان و جنگ کریمه: 
ارتفای درجه یافت و در ۱۲۷۰ به دستور سردار اکرم عمرپاشاه 
به ریاست ستاد ارتش گمارده شد (اوزون چارشیلی " ص ۵: 
کارالث ج ۷ص ۱۸۷). 

پس از شورش کرت وی چندی والی کرت شد و در 
۵ به‌جای نامق‌پاشا: پرای ننعستین بار سرعسکر گردید 
(همانجاها), سلطان عبدالعزیز از هوش و توانایی و قابلیتهای 
وی آگاه بود, اما از دیرباز از او نفرت داشت. عونی‌پاشا نیز از 
سلعلان عبدالعزیز متنفر بود و درصدد انتفام گرفتن از او بود 
(اوزون چارشیلی؛ ص ۲۴). 

ساعلان عبدالعزیز در زمان صدارت علی‌پاشا: تعصمیم به 
تبعید عونی‌پاشا داشت اما صدراعظم. براساس مقررات 
تنظیمات که اجاز: هیچ مجازاتی را تا پیش از محاکمه نمی‌داده با 


این کار موافقت نکرد. در دوران صدارت محمرد ندیمپاشا*, 
سین عونی‌پاشا در ۱۲۸۸ از سرعسکری برکتار و په اسپارته 
تبعید شد. چند روز پیش از عزل صحمود ندیم‌پاشاه حسین 
عرنی‌پاشا عفر و نخضت به والیگری ازمیر منصوب شد و 
سپس با سمت وزیر بحریه: به استالبول رفت (حهمان صس 4 
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دانشمنده ج ۰۴ ص ۲۴۵-۲۴۴ وی اندکی بسعده در زسان 
حصدارت اسعدپاشا بسرای بار دوم سرعسکر شد (اوزون 
چارشیلی, همانجا؛. 
در ۱۲۹۰ حسین عونی‌پاشاه بنه شبرط حبفظ مقام 
سرعسکری: صدارت را هم در دست گرفت (دانشمند. ج ۴ 
ص ۲۴۵: جودت‌پاشا" ص ۲۱۸). اما در ۱۲۹۲ از هر دو مقام 
عزل شد (اعتمادالس‌لطنه, ج ۳ ص ۱۹۶۲ اوزون چارشیلی: 
ص ٩۱۰‏ دانشمند. همانجا) و بار دیگر والی ازمیر گردید (اوزون 
چارشیلی همانجا) 
دی پس از چندی, به بیان درمان, به اروپا رفت و در لندن 
موافقت برخعی دولتمردان انگلستان را ببرای خلع سلطان 
عسبدالمزیز جسلب کرد (دانشمند. ج ۴ص ۱۲۴۸ اوزون 
چارشیلی. ص ۰۱۰ ۴۳). در رجب ۱۱۲۹۲ در زمانی‌که محمود 
ندیم‌پاشا به ریاست شورای دولت رسید. حسین عونی‌پاشا 
سرعسکر شد. اما پس از مدت کوتاهی از مقامش برکنار گردید و 
والی بروسه شد (ارزون چارشیلی؛ ص ۱۱-۱۰). 
در پی شورش طلاب مدارس فاتح و سلیمانیه و بايزید در 
۲۳ محمود ندیم‌پاشا عزل شد. ظاهراً عونی‌پاشا و برضی 
دولتمردان, برای اهداف سیاسی خاصی, در ایجناد ان شورش 
نقش اساسی داشتند (سه عبدالحمید درم ص ۲۴). سپس وی 
برای چهارمین بار به مقام سرعسکری رسید (ارزرن چارشیلی. 
ص ۱۵). بدین‌ترتیب, او هم در میان آزادی‌شواهان و هم در میان 
طلاب, قهرمان شناعته شد (شاوه ج آ. ص ۱۶۲-۱۶۳ سپس 
وی و برخی دولتمردان, عبدالعزیز را از سلطنت خلع کبردند و 
مراد راد با عنوان سلطان مراد پنجم: بر تخت نشاندند (اوزون 
چارشیلی. ص ۰۲۷-۲۰ ٩۴۹‏ کارال؛ ج ۷ص ۱۰۹ 
عبدالعزیز پس از خلم از سلعلشت. در ۱۲۹۳ خودکشی کرد 
(اوزون چارشیلی. ص ۸۴-۸۳: شاو. چ ۲ صس ۱۶۴): اما شایع 
شد که سلطان عبدالعزیز به دستور حسین عموئی‌پاشا به‌قتل 
رسیده است (عبدالحمید دوم ص ۲۶), 
پس از آن چرکش حسن‌پاشاء یکی از افسران سپاه عشمانی 
که از نزدیکان ساطان عبدالعزیز بود, به حون‌شواهی و شاید هم 
به‌سیب گرایشهای حاص خحود (سه رئیس‌نیاء ج ۳: ص ۱۷۷). 
حسین عونی‌باشا و وزیر امورخارجه را در اقامتگاه مدحت‌پاشا* 
به قتل رساند ( کارال: ج ۷ص ۳۶۰؛ اوزون چارشیلی: 
ص ۱۱۳-۱۱۲). حکومت سیب قتل عونی‌پاشا را شصومت 
شخصی وانمود کرد ( کارال» ج ۷ص ۳۶۱ 
ین عونی‌پاشا شخصی خودساخته و منضبط بود و از 
یمه بمفولط 3 
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ممین‌رو از عهدة وظایفی که در به او واگذار می‌شد 
به‌خوبی برمی‌آمد. وی در سازماندهی. نوسازی و اصلاحات 
سپاه عشانی خدمات ببزرگی کرد (همان؛ ج ۷ سس ۱۳۴: 
زورغر!؛ ص ۱۶۰ از اقدامات او به کارگیری جنگ‌افزارهای 
جدید در سپاه علمانی بود که از امریکا و انگلستان حریداری 
گردید (د.اد. ترک» همانجا). عونی‌پاشا در پوششس مپاهیان نیز 
اتی داد و ظاهر آنان را به ظاهر اروپاییها نزدیک ساحت 
(همانجا» نوسازی نیروی دربایی به کوشش وی انجام گرفت. 
تبدیل زیان آموزش از فرانسه به ترکی در مدرسذ طب نظامی نیز 
از دیگر اقدامات او بود (شای ج ۲.ص ۸۶). 

حسین عوئی‌پاشا با اينکه از طرفداران اصلاحات بوده با 
مشسروطیت مسخالف بسود (کارال: ج ۷ص ۳۵۴,۳۵۳ او 
نظامی‌ای خشن و مخالف مجلس محوری (پارلمانتاریسم) بود 
(رنیسنياء همانجا) و با امضای پیش‌نویس قانون اساسی که 
مدحت‌پاشا آن را تپیه کرده بود- مخالفت نمود سم شاو, 
ج ۲ص ۱۶۴). وی بسیار ثروتمند بود و آزاین‌رو: احتمال 
داده‌اند که رشوه‌خواری می‌کرده است (سه د.ادترک؛ همانجا), 


جردت‌پاشا (ص ۲۱۹ ۲۲۱) صریحاً به این موضوع اشاره 
کرد است. 
از حسین عونی‌پاشا دو ترجمه به زبان ترکی برجای سانده 
است: مجموعُ مایورا (مْو و ف حرب: تعبیالجیش (سه 
دراردترک» همانجا), 
منایع: محمدسیین علی اعتمادالسلطنه, تاریخ منتظم ناصری, چاب 
محمداس‌اعیل وشوائی, تهران ۱۳۶۷-۱۳۶۳ ش؛ رحیم رلیس‌نیا, ایران و 
علمانی در آستاله قرن بیستم. تبریز ۱۳۷۴ ش؛ عبدالحمید دوم: سلطان 
عثمانی, حاطرات سیاسی من, درافول اقتدار علمانیان ترجم اصفر 
دلبری‌پور تهران: موسسه فرهنگی هنری ضریح, ۱۳۷۷ ش! 
مجاهت کسدطا کی ملظ عمط اجه کحم 
+اسمسیت لام رقمه‌هتمدط تصملط اتمصعا :1980 ابطم‌هیعا 
,۵6 حر2 مظ :197۱-۱972 تنطحعاعا بطازهآمصها زوم 
ما و :2003 امه رتامد اوها اممجو6 
بخاعصرهل و۱۸ خانطحط ,نشمممابلمده مب ممیتا قرط 
| 
,7۵ :1985 موفخطجمت مج «سعلوم که عزوجه 
«قلما انمجواً رزععمعه حصطا نل۸ رط) "مودط نسم مترمعتل 
3 ] 
مسجمامبند ما سک ,ومهک ممعط2 صا ظ :2008 
و ۲ ,1902-1928 موق جنصع عفضامها عر1 
,5 هه ,دهديم 


/سمود عرفانیان / 


حسیتقلی‌خان جهانسوز 


حسینقلی خان جهانسو ز(جهانسوزشاء» از شانهای 
تیرة اشاقه‌باش ایل قاجار. فرزند محمدحن‌خان قاجار برادر 
آق امحمدخان و پدر فتحعلی‌شاه. نام او در برخی سابع 
حسیتفلی‌خان قاجار ذکر شده است (سه غفاری کاشانی, 
ص ۳۱۲؛ نامی‌اصفهانی؛ ص ۳۸۵). وی در ۱۱۶۴ به‌دنیا آمد 
(هدایت ج ٩‏ ص ۸۶). به گفت؛ غفاری کاشانی (ممانجا) و 
مپهر(ج ۱.ص ۲۹). حسیتقلی‌خان پس از کشته شدن پدرش. 
به همراه آقامحمدحان در تهران به حضور کریم‌شان رسید و به 
فرمان کریم‌شان, با چند تن از اعضای خانوادهاش به فزوین 
فرستاده شد. حسیقلی‌خان و آقامحمدخان به میان طوایف 
ترکمن به استرآباد رفتند. حاکم آنجا از کریم‌شان خواست تا آنان 
راء که از کشته شدن پدرشان خشمکین بودند, از استرآباد ببرد. 
کریم‌خان در ۱۱۷۶ بسطام‌خان زند را مأمور آوردن آنان به تهرال 
کرد و در همان سال آنان را به شیراز بردند (مدایت» ج 4 
ص ۷۵ ۱۷۸-۷۷ نامیاصفهانی. ص ۱۷۰). تصاوری شيرازي 
(ج ۱.ص ۲۷) مدت اقامت حسیتقلی‌خان را در شیراز دو سال 
ذکر کرد است» ولی به گفتذ هدایت. اقامت او ششی سال به‌طول 
ان‌جامید (ج ٩‏ ص ۸۶) و در ۱۱۸۲ کسریم‌خان زند او را به 
حکومت دامفان منصوب کرد ( خاوری‌شیرازی؛ ج ۱ص 1۲۸ 
هدایت. هسمانجا؛ قس اعتمادالساطنه: ج ۳ ص ۱۳۶۰). 
وی در آغازِ حکومتش به گردآوری اشاقه‌باشها و طرفدارانشان 
و نیز سرکوب قوای دولوها و طرفداران یوخاری‌باش آنان 
پرداخت (ساروی: ص ۴۷؛ پری ص ۱۴۰). همچنین با 
دختری از نجبای قاجار ازدواج کرد و پسرش باپاخان (بعدما 
فتحملی‌شاه) در ۱۱۸۳ به‌دنیا آمد (همدایت؛ ج ٩‏ ص ۱۸۷-۸۶ 
قس اعتمادالسلطته, همانجا) 

در ۱۱۸۴ حسینقلی‌خان شورش کرد (به هدایت ج ۱٩‏ 
ص ۸۹-۸۸). پرخی شورش او را به عوامل امعلوم و وسوسد 
دیگران: و نیز جوانی و بی‌تجریگی وی نسبت داده‌اند (سه 
غفاری کاشانی. ص ۰۳۱۲ ۳۵۴؛ نامی‌اصفهانی ص ۰۱۷۱ که 
شاید این نسبت برای سرپوش گذاردن ببر اشتباه کریم‌خان در 
انتصاب حینقلی‌خان به حکومت دامغان پاشد. کریم‌خانن زند 
پرای وفادار نگه‌داشتن وی: یا به توصیذ آقاسحمدتان برای حفظ 
آرامش مازندران, او را به این مقام گماشته بود (پری؛ همانجا), 
مورخان دیکر به دشمنی دیرین؛ اشافه‌باشها و یوخاری‌باشها 
(دوتیر: ایل قاجار) اشاره کرده و گفته‌اند که حسیقلی‌شان 
به کریم‌خان وفادار بوده و فقط برای انتقام گرفتن از قاتلان 
پدرش دست به این اعمال زده است ( » هدایت» ج ٩‏ 
ص ۸ خاوری شیرازی؛ هسمانجا): ولی ساروی (همانجا) و 
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حسینقلی‌خان جهانسوز 


اعتمادالس لطته (ج ۳ ص ۱۳۷۶) پر تافرمانی حیقلی‌شان از 
اطاعت کریم‌خان تصریح کرده‌اند. همدایت نیز (ج 5 ص ۸۸- 
۷ شرح عبسوطی از برضوردهای نظامی حسیقلی‌خان 
آورده است که در هیچیک از منابع دیده نمی‌شود. 

نخستین حمله حسینقلی‌خان در ۱۱۸۴ به حصار نمکذ 
دامغان بود که در آن بسیاری را کشت و از همین رو یه جهانسوز 
ملقب شد. حسن‌شان دولو (بیگلربیگی استرآباد که با بردرانش 
در قتل محمدحن‌خان قاجار دخالت داشت)؛ از ترس به 
نوکنده (بلوکی بین استرآباد و مازندران) نرد خحواهرزادگانش 
رفت. بزرگان استرآباد از حسیتقلی‌خان خواستند که به ! 
بروه؛ ولی او نپذیرفت و به طرف فندرسک و کبودجامه رفت و 
اعیان و اشراف قاجار و ترکمانان از وی طرفداری کردند. پس از 
آن, کمال‌خان افغان و سایر افغانهاء و الّهوردی‌خان کرائیلی با 
خسزار سوار پسه هسمراه حسییقلی‌خان پسه داسغان رفتند. 
حسیتقلی‌خان گروهی را به دنبال حسن‌خان به وکنده فرستاد و 
حسن‌شان به ماژندران رفت. حاکم آنجاء محمدشان سرادکوهی» 
حسن‌خال را پذیرفت و ماجرا را به اطلاع کریم‌شان رساند و 
کریم‌خان, زکی‌خان را با سه هزار سوار برای دفع حسینقلی‌خان 
فرستاد. برغم اصرار زگی‌خان, حسن‌شان باقی ماندن در سقام 
شود را نپذیرفت و حکومت هزارجریب و ترقف در قلعةً 
اکرکای / آکرکی را انتخاب کرد. در ۰۱۱۸۵ حسیتقلی‌شان قلعة 
اکرکای را تصرف کرد و حسن‌خان در این حمله کشته شد 
(هدایت: ج ٩ص‏ ۹۲-۸۸: ساروی. ص ۴۸). 

حینفلی‌خان در ۱۱۸۶ با ضفان‌علی خان یوخاری‌باش 
درگیر شد و به قلعذ فوجرد حمله برد. طرفداران حسینقلی‌خان: 
که در قلعه بودند, فغان‌علی‌خان و پسرش را کشتند و اموال او را 
تاراج کردند (مدایت؛ ج »٩‏ ص ۹۳-۹۲؛ پری؛ ص ۱۴۲). این بار 
کریم‌شان, برزاللّهنعان زنا. و سحمدخان سوادکوهی را برای 
سرکوب حسینقلی‌ان به استرآباد فرستاد: اما محمدخان در 
حوالی ساری: که در تصرف حسینقلی‌خان بود کشته شد 
(غسفاری‌کاشانی: ص ۳۱۳؛ نامی‌اصفهانی. ص 2۱۷۱ ۱۷۲). 
کریم‌شان. پسر محمدخحان به تام مهدی‌خان را جانشین پدرش 
کرد و در ۱۱۸۷ او را همراه سپاهی به فرماندهی خواهرزاده‌اش؛ 
عسلي محمدخان زند روانة مازندران کرد ( غفاری‌کاشانی» 
همانجا؛ هدایت. ج ٩‏ ص ۱۵؛ پری. ص ۱۴۳). حسینقلی‌شان 
به قصد مقابله از ساری حرکت کرد. در جنگ بین دو سپاهه 
علی‌محمد خان پیروز شد و حسیقلی‌خان به ساری گریخت. 
وی دو بار دیگر با علی‌محمدخان جننگید. ولی هر دو بار 
شکست خورد. پس از آن» همراء وابستگان خود به میان 
ترکمانان گریخت. در راءه چند تن از ترکمانان اموال او را 
ضبط و خواهرش را اسیر کردند و در مقابلٍ مبلفی او را یه 


علی‌محمدخان تحویل دادند (غفاری‌کاشانی. ص 0۳۱۴-۳۱۳ 
حسیتقلی‌خان سه سال در پین ترکماتان باقی ماند و در ۱۱۹۰ به 
مازندران رفت و دست به شورشی تاه زد. در آنجا عده‌ای را گرد 
آورد و به پارفروش (بابل) رفت و مهدی‌شان را دستگیر کرد و 
اموالش را گرفت؛ ولی بعد او را رها کرد (همان ص ۱۳۵۳-۳۵۲ 
هدایت ج ٩ص‏ ۱۰۴-۱۰۳؛ قس نامیاصفهالی.ص ۱۷۳- 
۴) این بار کریمتعان, علیمرادخان را برای مقابله با او فرستاد. 
علیمرادخان تا حدی به منطقه نظم بخشید, وی بددلیل 
بدرفتاری با یوخاري‌باشها برکنار شد و به جای وی. زکی‌خان 
زند به جنگ حسیتقلی‌خان رفت. حسیتقلی‌خان که توان مقابله 
با او را نداشت: باردیگر به میان ترکمانان گریدت و زکی‌خان به 
امور استرآباد و مازندران نظم داد (غفاری‌کاشانی صس 2۳۵۲ 
۴ نامی اصفهانی, ص ۱۷۲؛ مدایت: ج ٩‏ ص ۱۰۶-۱۰۵ 

درگیری بعدي حسینقلی‌خان با طایفذ ترکمال کوکلان بود. 
در حملة ترکمانان به جاجرم *: حاکم آنجا. اللدوردی‌شان 
کسرانیلی. از حسینقلی‌خان کمک خواست. حسیتقلی‌شان 
ترکمانان کسوکلان را شکست داد و سسپس به رامیان رفت. 
پس از این ماجرا, آقامحمدخان از حسینقلی‌شان شواست تا از 
اقدامات آشوبگرانه‌اش دست بردارد. بدین‌سبب حسینقلی‌شان, 
پسرش باباخان را بسه شیراز فرستاد. کریمنعان بعد از دو 
ماه دامغان را به صورت سیورغال* همیشگی به باباخان 
بخشید و او را نزد پدرش فرستاد (هدایت. ج ٩‏ ص ۱۰۶ 
۸) ولی حسینقلی‌خان بار دیکر عهدشکنی کرد. آنبرین 
برخورد حسینقلی‌خان, با قادرهان عرب (حاکم بسطام) 
بود. حسیتقلی‌خان به قتل اهالی بسطام و غارت شهر دست 
زد و در بازگشت. به دست چند تن از ترکمانان: با به دست 
فردی به نام آرتق از ترکمانان: در دوازدهم یا بیستم صفر 
۱ به قتل رسید (غفاری‌کاشانی؛ ص ۳۵۵؛ حاوری شیرازی, 
ج ۱ص ٩۳۱‏ ساروی, ص ۵۸: مدایت: ج ٩ص‏ ۱۱۱۲-۱۱۱ 
قس اعتمادالسلطنه: ج ۳, ص ۱۳۶۱-۱۳۶۰) 

در غالب منابع ذکر شده است که اشاقه‌باشها ترکمانان را 
تطمیع و به قتل حسینقلی‌خان وادار کردند (غفاری‌کاشانی, 
همانجا؛ نامی‌اصفهانی. ص ۰6۱۷۴ اسا اععمادالسلطنه (ج ۳. 
ص ۱۳۶۰) نوشته است که کریم‌خان زند شرکمانان را به فتل 
حسیقلی‌خان بسرانگ‌پخت. اندکی بعد از کشسته شدن 
حسینقلی‌خان, پسرش بهدنیا آمد که نام او وا حسینقلی گذاشتند 
(همان: ج ۳ من ۱۳۶۱). کریم‌خان پس از شنیدن این بر 
خانواهة حسینقلی‌خان را از قروین فرانحواند (غفاری کاشانی: 
ص ۳۵۵). جسد حیقلی‌خان ابتدا در استرآباد به خاک مپرده 
شد و بعدها؛ همسرش استخوانهای ار را به نجف برد (هدایت: 


ج ٩۹.ص‏ ۱۱۳؛ بامداد ج ۱ص 0۲۳۶ 


عتایع: محمدحی‌بن علی اعتدادال لطته, قاری منتظم ناصری. چاپ 


محمداسمایل رضوانی, تهران ۱۳۶۷۱۳۶۳ ش؛ میدی بامداد, شرح 
حال رجال ايران در قرن ۱۳۰۱۲ و ۱۴ هصجری, تبران ۱۳۵۷ ش: 
فضلالمبن عبدالنبی شاوری‌شیرازی, تاریخ ذوالقرنین. چاپ ناصر 
افشارفی, تهران ۱۳۸۰ شی: محمد فتحل‌ین محمدتقی ساروی: تاریخ 


محمدی (احسن‌التواریخ)؛ جاپ غلامرضا طباطیانی‌مجد. تهران 
سپیر: ناسخ‌التم تاریخ 
۷ ش؛ ابرالجسن قاری 
کاشانی. کلشن‌مراد. چاپ غلامرضا طباطبائی‌مجد. تهران ۱۳۶۹ ش: 
محمدسادق نامی‌اصفهانی, تاریخ گیتی‌کشا: با سقدمة سعید نفیسی, 
نهران ۱۳۶۳ش؛ رضاقلیبن محمدها‌ی هدایت. ملحقات تاریخ 


۱ ش+ سحمدتفی‌پن محمد: 


قاجاریه, چاپ جسنید کان‌فر 


روضفالسهای اصری, در میرخواند, ج ۱۱۰.۸ ۱ 
ماصا که وماحاط ۵ م2 ما «قمتا م۳ با ماو 
,79 موه ,1747-779 


/فهیمه علی‌بیگی ‏ 


حسینقلی خان دنبلی. از رجال دورن قاجار و حاکم 
شوی و تبریز. وی در حدود ۱۱۷۸ در خوی به دنیا امد 
(اشتهاردی» ص .)۶٩‏ پدرش, احمدخان, از حا کمان نامدار حوی 
و مادرش. عالیه ب خانم دختر میرزا شفیع حراسانی: 
مستوفی‌الممالي نادرشاه بود (ریاحی. ص ۰۱۴۹ ۱۵۱). 
حسینقلینحان کودکی و نوجوانی را در دور اقتدار پدرش 
در وی سپری کرد. در ۱۴ ربیم‌الاول ۰۱۲۰۰ پسران شهبازشان. 
عموی حسینقلی‌خان, به اشار؛ آقامحمدخخان قاجار: پدر و برادر 
بزرگ او را کشتند و حسینقلی‌خان را زندانی کردند. جعفر 
قلی‌خان. برادر کوچک حسیقلی‌خان, از دست توطله‌گران 
گریشت و با کمک سحمدقلی‌غان افشار (حاکم اروسیه) و 
همراهی جمعی از رسای طایفة افشار, در ۲۲ ربیم‌الا خر همان 
سال قاتلان پدر و برادرش را کشت و حسیتقلی‌خان در ۲۲ 
سالگی, به جای پدرش, حاکم خوی شد (اشتیاردی ص ۱۷۰ 
نادرمیرزا قاجار ص ۱۵۱؛ افشار محمودلو: ص ۲۳۴-۲۳۲). 
ظاهراً پس از کمک محمدقلی‌خان به حسیتقلی‌شان بای 
دستیابی به حکومت خوی, حسیتقلی‌خان هر سال میلفی به ار 
می‌پرداخته است زیرا در ۱۲۰۴ با حودداری از فرستادن مبلغ 
مزیور محمدقلی‌شعان با محمداخان ایروانی و حاکمان نحجوان 
و تبریز و مراغه و سراب به طرف خوی پیشروی کرد؛ ولی با 
میانجیگری هر حیقلی‌خان, که دختر محمدخان ایروانی 
امالی خوی از جنگ حسیتقلی‌خان 
با مهاجمان صلح نمود و متعهد به پرداخت هفت هزار تومان 


بود یا به سیب خودداری 


پول نقد شد (الستهاردی, ص ۱ ۷؛ افشار محمودلوه ص 2۲۳۷ 


۸ ) اما پس از مدتی. جعفرقلی‌خان را به جنگ محمدخحان 


ایروانی فرستاد. در این جنگ: مبحمدخان شکست خوره و 
جعفرقلی‌خان اطراف ایروان را غارت کرد و به خوی بازگشت 
(اشتهاردی, ص ۷۲). 

در همان سال ( ۱۲۰۴ حسیتقلی‌خان برای فتحعلی سیرزا 
(بعداً قتحعلی‌شاه) که از جانب آقامحمدخان قاجار به منطقذ 
خمسه و گوران‌دشت رفته بود - هدایایی فرستاد (هدایت» ج ٩‏ 
۱۲۳۰ اعتمادالسلطنه: ج ۳ص ۱۴۱۰ سپس سپاهی به 
فرماندهی جعفرقلی‌خان برای جنگ با محمدقلی‌خان افشار به 
ارومیه کسیل داشت. جمفرقلی‌خان اروسیه را مسحاصره کرد. 
محاصر؛: طولانی شهر و استمداد محمدقلی‌خان از بیگاربیگی 
تبریز, تأثیری در جریان جنگ به وجود نیاورد (سه افشار 
مسحمودلو ص ۱۲۴۶-۲۴۱ ۲۵۵۰۲۴۸). در این مسیان, 
حسینقلی‌خان با لشکری از خوی به تبریز رفت و شهر را تصرف 
کرد. سپس جمفرقلی‌خا را با پانصد شمخالچی در تبریز 
گذاشت و او نا استیلای آقا محمدشان قاجار بر آذربایجان, ساکم 
تبریز باقی‌ماند (نادرمیرزا قاجار. ص ۱۵۵). 

حسینقلی‌خان در اواحر ۱۲۰۵ در چمن اشکنبّره از توابع 
اهر به حور آقامحمدخان رسید و اعلام اطاعت کرد. 
خان قاجار حکومت خوی و نبریز و اردبیل و شقاقی را به 
او داد و برای جلوگیری از تبانی حسینقلی‌شخان با ابراهیم 
خلیل‌خان جوانشیر*. حاکم قراباغ: و شورش آنهاه دستور 
داد همسر حسینقلی‌خا: که دختر اپراهیم حلیل‌شان بود؛ در 
قزوین بماند (اشتهاردی. ص ٩۷۳‏ سپهر؛ ج ۱.ص ۱۵۷ نادرمیرزا 
قاجان ص ۱۵۶), 

حسینقلی‌خان در جنگ آقا محمدشان با ابراهیم تعلیل‌شان 
و فتح تفلیس. عمراه او بود و به دلیل استقامتی که از شود نشان 
داد. خان قاجار او را حاکم قراچه‌داغ و سردار آذربایجان کرد 
(اشتهاردی. ص ۱۷۴ نادر میرزا قاجاره همانجا) وی نا اوایل 
۱ در متام خعود باقی بود. آقا محمددخان قاجار در فتح‌نامه‌ای 
که پس از تصرف مشهد در ۲۲ محرم همان سال برای و: 
نوشت. او را امیرالامرا و بیکلربیگی دارالسلطنذ تبریز: خموی و 
قراچه‌داغ و مرند خطاب کرد (ریاحی, ص ۱۶۹). در ۱۲۱۱ 
آقامحمدخان پار دیگر به آذربایجان رفت تا به سیب سازش 
ابراهیم خلیل‌خان جوانشیر با روسها: به حکومت او پایان دمد. 
در ان میان, آقامحمدخان. حسیتقلی‌خان را به این دلیل که دام 
ایراهیم خلیل‌خان بود و نیز با سعایت جعفرقلی‌خان: از 
حکومت برکتار کرد و او را به تهران فرستاه تا در انجا زندانی 
شود و مقامهایش را به جعفرقلی‌خان واگذار کرد (اشتهاردی, 
ص ۷۵؛ هدایت؛ ج 4ص ۰۳۰۹ ۲۲۹). 

حسیقلی‌خان تا پادشاهی فتحعلی‌شاه قاجار در تهران 
محبوس بود. بعد از به سلطنت وسیدن فتحعلی‌شاه: در ۱۲۱۳ 


زفوی 


۳۳۸ 


حسینقلی‌خان قاجار 


جعفر قلی‌خان با صادق‌خان شقاقی برضد حکومت متحد شد 
(عفتون دنیلی. ص ۳۶). فتحعلی‌شاه بعد از شنیدن این خبره 
حسینقلیخان را آزاد کرد و به حکومت خوی. تبریز و قاچهداغ 
بین ترتیب. حسینقلی‌خان به مرکز حکومت 
خود بازگشت و جعفرقلی‌خان به بایزید گریخت و با سپاهی از 
کردهای بزیدی و تَکّاکه عازم تصرف خوی شد (اشتهاردی. 
ص ۱۷۸۰۷۶ مدایت, ج ٩‏ مس ۱۳۲۹ ۱۳۴۳ 
۱۳۰۳ سره ج ۱ص .)٩٩‏ حسیتقلی‌خان پسرای دفسع 
مهاجمان. از حکمرانان اطراف. از جمله حاکم قرلباغ, نخجوان, 
ایروان و تبریز پاری واست: با این همه از جعفرقلی‌خان 
شکست خوره (اشستهاردی, ص ۱۷۸ هدایت. ج ٩ص‏ ۳۴۳. 
آنگاه شرحی از وقایع برای فتحعلی‌شاه نوشت و تقاضای کمک 
کرد. به دستور فتحعلی‌شاه, ابراهیم‌خان قاجار و احمدخان 
مقذّم. بیگلربیکی مراغه. با بهره‌گیری از سپاهآذرسایجان بای 
کمک به حسینقلی‌خان عازم شدند (اشتهاردی, همانجا؛ 
هدایت؛ ج ٩4.ص‏ ۳۶۴). سپاه اعزامی در میان راه با حملا 
جعفرقلی‌خان درهم شکست و از راه گردنذ غازان ببه سمت 
خوی رفت. حسیلقلی‌خان که برای استقبال از آنها از خوی 
خارج شده پود. ابراهیم‌شان و سپاء شکست خورد؛ آو را بد شهر 
برد. به علت طولانی شددن محاصره و عزیمت روستاییان اطراف 
و سپاهیان شکست خورده به شهره قحطی و گرسنگی شدت 
گرفت. مردم خوی که دیگر توان مقارمت نداشتند از 
حسینقلی‌خان شواستنند یا با مهاجمان بجنگد یا شهر را به آنان 
تسلیم کسند (اشتهاردی. ص .)۷٩‏ حسینقلی‌شان کوشید 
جعفرقلی‌خان را با نصیحت از ستیزه‌جویی منصرف نماید. ولی 
او نپذیرفت و حینقلی‌شان را یه همدلی پا خود و اتحاد برضد 
حکومت دعوت نمود (نادرمیرزاقاجان عص ۱۵۷). حسیتقلی‌خان 
به ناچار در ۱۱ رجپ ۱۳۱۳ با سپاه جعفرقلی‌خان وارد جنگ 
شد. دلاوریهای حسیتقلی‌خان و وجود دو عراده توپ در سپاه 
او تأثیر چشسمگیری در جریان جنگ گذاشت و به شکست 
جعفرقلی ان انجامید (اشتهاردی. ص ۱۸۰ هدایت؛ نادرمیرزا 
قاجار: همانجاها) 

حسینقلیشان در ۱۰ رمضان ۱۲۱۳ درگذشت. جناز؛ او را 
بسه سامره بردند و در آنجا دفن کردند. فتحعلی‌خان صبا 
قصیده‌ای در سوک او سرود (سه اشتهاردی, همائجا؛ ریاحی. 
صس ۱۷۵ ۱۷۶). سالهای حکومت او؛ به جز دو سال آعر 
حکومتش از دوره‌های آرامش و رونق و آبادانی حوی بود. 
آو با دوراندیشی و حن تدییر از حکمرانان زندیه و قاجاریه 
اعلام اطاعت نمود و در صلح و آرامش قلمرو خود را آبادتر 
ساخت (ریاحی.ص ۱۷۶ 

حسینقلی‌خان در ۱۲۰۶ بنای صحن و بارگاه عسکریین 


متصوب نمود. 


آن متتمودلون 


علییمالسلام در سامره راء که از زمان پدرش آغاز شده بود به 
پایان رساند و کنبد آن را تذهیب کرد (نادرمیرزا قاجاره ص ۱۵۲) 
او مسجدی ید نام مسجد صاحب در سامره ساخت و در ۱۲۰۸ 
مسجد و مدرسة خحان را در خوی بناکره (بامداد ج ۱ص ۲۳۸ 
ریاحی ص ۲۳۶). 
حسیلقلی خان پا علم طب. نجوم و هندسه آشنا بود و حط 
خوشی داشت (بامداد. همانجا)؛ وی با حمایت از عالمان و 
ادییان, خوی را کانون دانش و ذوق و ادپ کرده بود. حریف 
جندقی در ۱۲۰۵ در خوی اقامت گزید و ندیم و شاعر دربار 
حسینقلی‌خان شد. خان دنبلی همچتین میرزا محمدحسن 
زنوزی عالم و ادیب و متکلم معروف. را به ندیمی خحود برگزید 
و تولیت و تدریس مسجد و مدرسذ خان را در ۱۲۰۹ به او 
واگذاشت. زنسوزی دو کتاب مسعروف خود بحرالصلوم و 
ریاض‌الجنة, را به نام حسینقلی‌خان تألیف نمود ولی موفق نشد 
ریاض‌الجنة را در زمان حیات وی به پایان برساند (سه نادرمیرزا 
قاجاره ص ۱۵۶؛ ریاحی, ص ۰۲۰۳ ۲۳۶) 
متا : مسحمدحسن‌پن عسبدالکسريم اشتهار‌ی, تذكرة الانابله, 
نسخه خعلی کستابخان؛ (ش ۱) مجلس شورای اسلای: ش ۱۸۳۲۵ 
محمدحسنین علی اعتمادالسللنه تاریخ منتظم ناصری, چاپ 
مسحمداسماعیل رفسوانسی, تسهران ۱۳۶۷۰۱۳۶۳ ش؛ عبدالرشیدین 
محمدشفیم افشار محمودلو, تاریخ افشار, چاپ محمود رامیان و پرویز 
شهریار انشان [آرومیه] ۱۳۴۶ ش؛ مهدی بامداد. شرح‌سال رجال ایران 
در قرن ۱۲ و ۱۳ و ۱۴ هجری, تهران ۱۳۵۷ ش؛ محمدامین ریاحی, 
تساریخ حسوی, تسهران ۱۳۷۸ش! سحمدتفی‌ین مسحمدعلی سپهره 
اریخ قاجاریه, چاپ جسشید کیاذفر تهران ۱۳۷۷ ش! 
عبدالراق‌ین نجفقلی مفتون دبلی؛ مأشر ساطانیه: قاری جنکهای 
ایرال و روس: تبریز ۱۲۰۶ ش, چاپ افست تهران ۱۳۵۱ ش؛ نادرمیرزا 
قاجار, تاریخ و جغرافی دارالسلطنة تبریز, چاپ سنگی تهران ۱۳۲۳ 
چاپ مسحمد مشسیری, چساپ افست تسهران ۱۳۶۰ش! رضانلی‌بن 
محمدعادي هدایت. ملحقات ناریخ روضتالسفای ناصری, در 


میرخوانده ج ۸۰-۸ 
/غلامعلی پاشازاده / 


حسینقلی خان قاجا پر حسیتقلی‌شان جهانسوز* 
و برادر کوچک‌تر فتحعلی‌شاه و مدعی سلطنت. وی استمالاً در 
۱ به دنیا آمده است. اعتمادالسلطنه (ج ۳. ص ۱۳۸۱) ذیل 
وقایم ۱۱۹۴ سن او را سی ماه نوشته است. ولی به نوشتة 
خاوری‌شیرازی (ج ۲ ص ۰۱۱۵۴ او دو سال از فتحعلی‌شاه 
(متولد ۱۱۸۵) کوچک‌تر بوده است. پدر حسیتقلی‌خان پیش از 
تولد فرزندش کشته شد. و مادرش مهدعلیا -که فرزندش را در 
میان ترکمانان به دنیا آورده یود نام پذر را بر ار گذاشت 
(سپهر ج .ص ۳۲), حدایت (ج ٩ص‏ ۱5۹۸) و اعتمادال‌لطنه 


(همانجا) نیز از او با نام حسینقلی‌خان ثانی یاد کرده 

به دستور کریم‌خان زند. همسر و فرزندان حسینقلی خن 
جهانسوز را از میان ترکمانان بردند. پس از درگذشت کریم‌خان 
(۱۱۹۳). آقا محمدشان از شیراز به مازندران رقت و در ۱۱5۴ 
مهدعلیارء که به عقد خویش درآورده بود با فرزندان او با خعود 
بسه تهران برد (مدایت؛ هسمانجا؛ سپهر ج ۱اص ۱۳۳ 
اععمادالساطته, هسمانجا) آق امحمدخان در ۱۲۰۵ پرای 
حسیتقلی‌شان, که در این هنگام چهارده ساله بود. همسری 
اعتیار کرد (سپهر: ج ۱ص ۱۴۳ قس ساروی؛ ص ۲۱۳). در 
۶ سیقلی‌شان در جنگ آقامحمدحان با لطفعلی‌خان 
زند و تصرف شیراز: همراه وی بود (اعتمادالسلطته ج ۳, 
ص ۱۴۱۸-۱۴۱۷). 

در ۰۱۱۲۱۰ در حملذ آقامحمدخان به خراسان. برای تسخیر 
آن منعلقه و نیز در ۱۲۱۱ که آقامحمدشخان برای سرکوبی ابراهیم 
خلیل‌خان جوانشیر (سب جوانشیر؟, خاندان)» حاکم قراباغ به 
آذربایجان رفت. حینقلی‌خان نیز همراه او بود (هدایت ج ٩‏ 
س ۱۲۷۸ خاوری‌شیرازی, ج ۰۱ ص ۱۴۶-۲۵ اعتمادالسلطنه, 
ج ۳, ص ۱۴۳۷-۱۲۳۶). در این لشکرکشی. ماجرای کشته شدن 
آقاسحمدخان روی داد و حسیتقلی‌خان, با چند نفر از جمله سه 
تن از فرزندان فتحملی‌میرزا (بعداً فتحملی‌شاء)؛ از راه رشت 
راهی تهران شد (ساروی, ص ۲۹۹-۲۹۸؛ اعتمادالسلطنه, ج ۳: 
ص ۱۴۳۸-۱۴۲۳۷). 

در ۱۲۱۲ با آغاز سلطنت فتحعلي‌شاه. حسییقلی‌شخان به 
اطاعت وی درآمد و در اجرای اواسر او. علیقلی‌خان (برادر 
آتامحمدخان که دعوی سلطلت می‌کرد) را به حضور شاه 
پسرد و هر دو چشسم او را شابینا کرد. همچنین در جنگ 
با مادق‌خان شقاقی. از شود شجاعت بسیاری نشان داد 
که در نتیجه آن, فتحعلی‌شاه در ربیم‌الاول همین سال حکومت 
فسارس را به ار سپرد (مدایت. ج ٩‏ ص ۱۳۳۳ سپهره ج ۱ 
ص ۸۷ فسائی؛ ج ۱» صس ۱۶۶۹-۶۶۸ قس اعتمادالسلطنه: ج ۳: 
ص ۱۳۲۶: ۱۲۱۳ 

حسینقلی ان در حکومت فارس. ابتدا با امرا و اعیان فارس 
مدارا کرد ولی پس از چندی به قصد سلطنت. دست به اقداماتی 
زد. نخست با حکام بلوکات رفتار ظالمانه‌ای در پیش گرفت و از 
این رهگذر ثروت هنگفتی به دست آورد. سپس گروهی را که 
مانع مقصود خود می‌دانست: زندانی و برخی را نابینا کرد. پس 
از آن, شیراز را به رستم‌خان بیات؛ از نزدیکان خوده سپرد و در 
محرم ۳ به سوي اصفهان رفت. حاجی‌عحمدسین صدرٍ 
اصفهانی *: بیگلربیگی اصفهان, از حرکت حسیتقلی خان آگاه و 
از شهر حارج شد. فتحملی‌شاه نیزه که معرجه طغیان 
حینقلی‌شان شدء بود. از آذربایجان به طرف اصفهان حرکت 


حسیتقلی‌خان قاجار 


کرد له حاوری شیرازی» ج ۱. ص ٩۸۷-۸۵‏ سبهر: ج آ۰ 
ص ۱۹۶-۹۵ فسانی: ج ۱ص ۶۷۱ ۶۷۲). حسیتقلی‌شان به 
فراهان رفت و در آنجا چند هزار سپاهی به وی پیوستند. 
فتحعلی‌شاه نیز به ساروق, از توابع فراحان. رفت. در اين زمان» 
مهدعلیا (مادر حسینقلی‌خان) از طنیان فرزند ود آگاه شد 
تاچار نزد وی رفت و از او حواست که دست از این کار بردارد, 
ولی مزثر تیفتاد. سپس با وساطت مهدعلیا: شاه حکومت 
اصفهان را که حسینقلی‌خان درخواست کرده بود: به او سپرد. 
حسینقلی‌خان بهانذ دیگری گرفت و ادعا کرد که مملکت باید 
پسین شاه و او تقسیم شود (فسالی: همانجا) در نتیجه: 
فتحعلی‌شاه در صفر ۱۲۱۳ تصمیم به جنگ گرفت. وی سیرزا 
موسی منجم‌باشی را پیش حسیتقای‌خان فرستاد و پیغام داد 
سپاه تو نوان مقابله با سپاء شاء را ندارد. ولی اگر دست از 
مخالفت برداری, شاء تو را می‌بخشد. سرانجام. حسیتقلی‌خان 
تسلیم شد و به اطاعت شاه درآسد (سپهر؛ ج ۱ص ۱۹۸-۹۷ 
نانی.ج ص ۶۷۳۶۷۲). 

ظاهراً علت تسلیم حسینقلی‌شان آگاهی از حیانت اسرای 
سپاهش بود. زیرا در بین سپاهیان او پیکی دستگیر شد با 
نامه‌هایی خطاب به امرای سپاه که مهر حاجی‌ابراهيم کلانتر*, 
صدراعظم وثت. را داشت. در این امه‌ها وانمود شده بود که 
سران سپاه حسینقلی‌شان پیش از آن برای فتحعلی‌شاه نامه‌هایی 
فرستاده‌اند. شاه نام آنان را دیده و بر هسم زدن سپاه را صلاح 
ندانسته و فقط از آنان خواسته است زودتر از دیگران خود را به 
سپاه فتحعلی‌شاه بسرسانند. بسدین ترتیب؛ چاره‌اندیشی 
حاجی‌ايراهيم کلانتر به نتيجه رسید. حسینتقلی‌شان در هسال 
سال (۱۲۱۳) به حکومت سمنان منصوب شد و پس از آن 
حاکم کاشان شد. همچنین فتحملی‌شاه برای دلجویی از 
پرادرش به سبب نداشتن فرزنده پسرش سحمد‌تقی صیرزا 
حامالسلطنه* را به همراه او به کاشان فرستاد (مفتون دللی؛ 
ص ۱۳۸ خاوری‌شیرازی, ج ۱ص ۱۰۲-۱۰۱), در ۱۳۱۴ که 
فتحعلی‌شاه به منظور سرکوبی نادرمیرزا: سر شاهرخ افشاره 
عازم خراسان شد, حسینقلیخان همراه او بود. اما در راه بیمار 
شد و از ادام؛ سفر بازماند (خاوری‌شیرازی. ج ۱ص ۰۱۰۶ 
۳ اعتمادالسلطنه, ج ۳ص ۱۴۵۲), 

در ۱۲۱۵, حسینقلی‌خان بار دیگر شورش کرد. شخصی به 
نام محمدقاسم. از ایل بیرانوند که مدعی کیمیاگری بود؛ به 
کاشان رفت. حسینقلی‌خان او را زد خود خواند و از او در کار 
شورش شود کمک خواست (خاوری‌شیرازی: ج ۱ ص ۱۵۳- 
۴ سپهریج ۱ص ۱۱۲), به‌تحریک محمد‌قاسم. حسینقلی‌خان 
کسانی را که موافق طغیان برضد فتحعلی‌شاه نبودند: زندانی» 
پرخی را نایینا و اموال آنان را ضبط کرد. سپس محمدتقی میرزا 


۳۳۹ 


۳۰ 


حسینقلی‌خان نواب 


حسامالساطته را از کاشان به اصفهان فرستاد و اعلام کرد که وی 
از جانب فتحعلی‌شاه به حکومت اصفیان متصوب شدء است. 
تیب» حسیلقلی‌خان اصفهان را در اختبار گرفت و اموال 
مردم را غارت کرد و به تام هویش سکه زد و محمدقاسم را نیز 
به وزارت خود برگزید. فتحعلی‌شاه برای سرکوب شورش وی 
عازم اصفهان شد. وقتی حسینقلی‌خان متوجه حرکت شاه شد. 
برای فراهم آوردن لشکر به طرف سیالاخور رفت. محمدقاسم 
برای اینکه راء مصالحة حسینقلی‌خان با قتحعلی‌شاء را بیندد. از 
حسینقلی‌خان خواست تا محمدتقی میرزا حسامالساطنه (فرزند 
فتحملی‌شاه) را به قتل برساند ولی ار نپذییرفت (سپهر ج ۱: 
ص ۱۱۴۱۱۲ 
حسینقلی‌خان پیش از جمع‌آوری سپاه: با محمدعلی‌خان 
(از بروجره) و آقاجان قاجار (از سیلاخور), که مأمور مقابله با او 
بودند. روبه‌رو شد, لذا به طرف کمره تاخت. محمدقاسم که 
ارضاع را وخیم دید, قصد فرار داشت. ولی دستگیر و زندانی 
شسد. وی پس از دو روز گریخت و بسه طرف بغداد رفت. 
حسینقلی‌خان سپس بسه طرف قم رفت و به حرم حضرت 
معصومه علیهاالسلام پناهبر. فتحعلی‌شاء نیز به قم رفت. در قم: 
حسینفلی‌حان طلب بخشش کرد و مهدعلیا بار دیگر به شغاعت 
از او پرداعت و شاه پذیرفت. به فرمان شاهه مدتی حسیتقلی‌خان 
در قم ماند. پس از چندی. مردم قم و زانران از بدرفتاری ار 
شکایت کردند و او به تهران برده شد و در دزآشوب (دزاشیب در 
منعلق؛ شمیران) زندانی گردید (خاوری‌شیرازی؛ ج ۱ ص ۱۵۷- 
۹ سپهر: ج ۰۱ ص ۱۱۵-۱۱۴). حیتقلی‌خان در آنجا مقیم 
بوه تا اینکه مهدعلیا درگذشت. پس از رفح سانع مسجازات 
حسیتقلی‌شان: به دستور شاء او را از هر دو چشم نابینا کردند 
(خاوری‌شیرازی. ج ۲ص ۱۱۵۵). 
اوری شیرازی (هسمانجا) و اعتمادالساطنه (ج ۱۳ 
سس ۱۴۶۱ به تاریخ فوت حسینقلی‌خان اشارة صریح نکرده‌اند. 
اما وی ظاهراً پس از ناینایی چند سال زنده بوده و صاحب 


بدین 


دوازد» فرزند شده است. در اين میان, فسائی (ج ۱ص 6۸۲ 
سال مرگ وی را ۱۲۱۸ نوشته است. آخرین فرزند حسیتقلی‌خان. 
که پس از مرگ وی به دنیا آمده به نام پدرش نامیده ش (خاوری 
شیرازی؛ ج ۰۲ص ۱۱۵۸). بسه گسفتة حاوری‌شیرازی (ج ۲ 
مس ۰0۱۱۵۵ حسینقلی‌شان باهمت و شجاع بود و بیشتر امرا تا 
پیش از نابینا شدنش به او متمایل بودند. ولی تلون مزاج سبب 
شکست او شد. 

چاپ 
محمداساعیل رضرانی: تهران ۱۳۶۷-۱۲۶۳ ش؛ فضل‌الهین عبداللیی 


» تاریخ ذوالقرنین, چاپ ناصر انشارفر, 


رفین: ره ترا ۱۳۸۰ شید 
محمدفتلین محمدتفی سارری, تاریخ محمدی (احسن‌التراریج), 
چاپ غلاعرضا طباطیانی‌مجده تهران ۱۳۷۱ش؛ محمدتقی‌بن محمدعلی 
مپهره ناسخ‌التواریخ: تاریخ قاجاریه, چاپ جسشید کیانفره تهران 
۷ ش؛ حسنیین 
رستکار فسانی, تهران ۷ شش عبدالرزاقین نجفقلی مفتون دنبلی, مآثر 
ساطانیه: تاریخ جسکیای ایسران و روس. تبریز ۱۲۴۱ چاپ 
لاه ین صدری‌افشاره چاپ افست نهران ۱۳۵۱ ش؛ رضائلیین 
محمدعاه‌ی عدیت. ملحقات ثاریخ روشتالصفای ناصری. در 


مرخواند: ج ۱۰-۸ 


/فهیمه علی‌ییگی 1 


حسینقلی خان نوّاپ. از درشمردان اواعر عصر 
تاصری قاجار تا دورة پهلوی اول. وی فرزند جعفر قلی‌شان 
نواب بود که اجدادش به دستور شاه‌طهماسب اول به هند رفته 
-بودند (تقی‌زاده ۱۳۷۹ش» ص ۵) و به همین دلسل روسها 
اصل او را هندی دانسته‌اند (سه کتاب نارنجی: ج ۱ص ۱۱۸). 
مادرش نوة سحمدعلی‌خان ایلخانی فشفایی برد (صولت 
قشقایی. ص ۱۳۱ پانویس ۱). حسیتقلی‌خان در ۱۲۸۵ در شیراز 
به‌دنیا آمد (چرچیل » ص ۶۲ ابتدا در شیراز تحصیل کرد و 
انگلیسی آموخت, سپس به مدرسذ دارالفتون تهران رفت. ظاهراً 
در ۱۲۹۸ به یمبنی و پس از پانزده ماهه برای ادامذ تحصیل؛ ببه 
لندن عزیمت کرد. او به هنگام تحصیل در لندن, در مجلس 
سیدجمال‌الدین اسنآبادی حاضر می‌شد (سه تفی‌زاده: ۱۳۴۹ 
۸ ش: ج ۲.ص ۳۰۸-۳۰۷ 
حیقلی‌خان واب در ۱۳۰۷ مدیر بانک نیراورینتال " و 
در ۱۳۰۹ مترجم شرکت انحصاری دخانیات رژی شد (چرچیل, 
ص ۶۵۶۲). در واقعة تنباکی میرزاعلی اسفرشان امین‌الساطان 
از حسینقلی‌خان نواب. که نایب شرقی سفارت انگلیس بوده 
خواست تا وزیرمختار انگلیس را راضی به ابطال قرارداد رژزی 
کند و خسارت آن را دولت ایران بدهد (نظامال لطنه مافی. ج ۱۱ 
ص ۲۲۶). 
در ۱۳۱۰ در شورش اصالی قشم بر ضد انگلیسیها 
حسینقلی‌خان نواب به همراه نظامالسلطنة مافی * مأمور بررسی 
موضوع شد (همان: ج ۲ص ۴۶۵). از او تا ۱۳۱۲ اطلاعی در 
دست نداریم. وی در این سال. از سوی سفارت انگلیس مأمور 
شد تا علی‌اصترخان اتابک را که از شخلش عزل شده بوده تا قم 
همراهی کند (همان؛ ج ۱ص ۲۳۰). او در ۰۱۳۱۸ به سفارت 


ایران در لشدن رفت و به عنوان نایب‌میرزا محمدعلی‌خان 
علاءالسلطته * مشغول به کار شد (سمتح‌الدوله. ص ۵۱): در 


حظ اعمنوم مج 2 تست بعی۲ مییمدن .ز 


۰ در دومین 
مخلفرا 
حسسینقلی‌شان در 
انگلستان صترجم 


شاه به اروپا: 


مخصوصی او در دیدار 
با ادوارد هفتم بود (سه 
مسظفرالدیس قاجا 
ص ۱۷-۱۱۶ ۱اصفانی, 
صص ۱۸۹). در ۰۱۳۲۳ 
بسه رباست ادارة 
دولتهانی غیر همجواز 
وزارت حارجه انتشاپب شد (میرزاهاشم‌خان» ص ۱۶۲ 
مسترفی: ج ۲ص ۳۰۷), 

ظاهراً حسینقلی‌خان نواب در ۱۳۲۴ از وزارت خارجه 
بیرون آمده و از اعضای سفارت انگلیس شده بود؛ ناظم‌الاسلام 
کرمائی (بخش ۱.ج ۳ ص ۵۱۱-۵۱۰) به مذاکرة او با تاجرانی 
که به سفارت انگلیس رفته بودند. اشاره کرده است. وی در اول 
محزّم ۰۱۳۲۶ پیشتر آر را برای ورود به مجلس به دست آورد 
(کتاب نارنجی؛ ج ۱ص ۰۱۰۵ ۱۱۸؛ حبل‌المتین: سال ۱ 
ش ۲۲۸.ص ۲) و در آين مجلس: به عضویت کمیسیون خارجه 
و سرحدی درآمد (حیل‌الستین؛ سال ۱ ش ۲۵۲ص ۴). او 
هنکامی که لیاخوف روسی مجلس را به توپ بست (۲۳ 
جمادی‌الاشرة ۱۳۲۶): از دست نیروهای مهاجم گریخت و خود 
را به شانه‌اش در قلپک رساند (مامانتوف" ص ۱۷۶؛ قس اسناد 
تاریخی وقایع مشروط ایران: ص ۵۷ که در آن به رفتن او به 
سفارت اتکی اشاره شده است), ۳ در ایام 
استبداه صفیر, از سوی محمدعلی‌شاه به ریاست انجمن اشنی 
انتخاب شد. این ائجمن موظلف به تهیذ نظامنامذ ی برای 
انتخابات و بازگشایی مجلس بود (سه صادق. سجموعة ۱: 
ص ۱۵۲-۱۵۳؛ عزالدوله ص ۱۹۵ کتاب آبی. ج ۲ ص ۰۵۹۷ 
۴ کتاب نارنجی؛ ج ۲ص ۲۰۶). حسیتقلی‌خان؛ ضمن 
حضور در این انجمن, پر حقن قراعد گذشته اصرار می‌ورزید 
(سسالور: ج ۲۳.ص ۲۴۸۸). به‌نظر سالور (ج ۳ ص ۲۴۹۴ 
مخالفت او با تغییر نظامنامذ انتخابات بیشتر به‌دلیل موضوع 
اضافه شده به نظام‌نامة انتخایات بود که طبق آن «تبعة تسار 


مدعی تبعیت شارجه و رعیت خارجه؛ نمی‌توانستند وکیل 
مجلی شوند و ار مشمول این موارد می‌شد. 

حسیتقلی‌خان به‌هنگام فتح تهران. از افرادمژثر مشروطه خواه 
بود (ملکزادهیج عص ۱۲۲۱). در ۶جمادی‌الاخره ۱۳۲۷: که 


حسینقلی‌خان واب 


حمدعلی‌شاء به سفارت روس پناه برد حسیقلی‌شان 
به عضویت مجلس عالی درآمد و برای کار در کمیسیون 
که مشفول مطالعه و تهیذ طرح و لایسذ خراست ملت ایران 
بنود: انتخاب شد (همان: ج ۶ص ۱۱۲۳۷ سالور: ج ۴ 
ص ۲۶۶۲). پ 9[ عالی, حسیقلی‌شان 
در رجب ۱۳۲۷ به عضویت هیئت سدیره درآمد. از جسله 

ارهای هینت‌مدیره. تشکسیل یسیونی برأی پیگیری 
سفر محمدعلی‌شاه به خارج بود (نفرشی حسینی؛ ص ۱۲۳۲ 
ملکزاده. ج ۶.ص ۰۱۲۵۶ ۱۲۸۰), 

در اراعر رجپ ۰۱۳۲۷ سیدحسن تسقی‌زاده* صزب 
دموکرات؟ را تشکیل داد. حسینقلی‌خان رمبری کمیتذ سرکزی 
آن را بر عهده گرفت و پس از نقی‌زاده رئیس حزب شد (ملکزاده 
ج ۶ص ۱۱۳۳۰ ۱۳۷۴؛ اتسحادیه ص ۰۳۰۹ ۳۲۹), همچنین 
وی از طرف اين حزب امزد انتخابات مجلس دوم شد و در 
شعبان ۱۳۲۷ برای وکالت مجلس, و نیز تایب رئیسی هیلت 
رئیسه و عضویت کمیسیون امور خارجذ مجلس برگزیده شد 
(کتابآبی, ج ۴.ص ۸۴۵کتاب نارنجی. ج ۴ص ۳ ملگزاده: 
ج ۶ ص ۱۲۹۷). با دسته‌بندی نمایندگان مجلس دوم او جزو 
دموکراتها فرار گرفت ( کستاب آبی: ج ۳« س ۷۲۸۰۷۲۷ ج ۴ 
ص ۰۷۷۸ ۸۴۵ ج ۵ص ۱۰۳۵ ولی بسه نسوشت؛ آدسیت 
(ص ۱۳۷): حسیتقلی‌شان اساسا به دسوکراسی اجتماعی 
گرایشی نداشت و از میانه‌روهای لیبرال بود. 

حسینقلی‌خان در ۲۶ شعبان ۰۱۳۲۷ مأمرر پیگیری مطالبات 

بانک استقراضی روس از محمدعلی‌شاه شد. همچنین براق 
بررسی و تعیین بدهی وامهای کوتاه‌مدت دولت ایران و دیگر 
تعهدات دولت, که جمعاً هجده میلیرن روبل می‌ش» از مجاس 
درخواست کرد کمیسیونی ویژه تشکیل دهد( کتاب نارنجی: ج #. 
ص ۴۲؛ معاصن؛ ج آص ۱۲۷۱: صادق, مجموغ ۱ من ۱۷۳). 
او در ۱۸ رجب ۱۳۲۸ از سوی مستوفی‌الممالک به وزارت امور 
خارجه انتخاب شد (میرزاهاشم‌ان, ص ۱۱۶۲ دولت‌آبادی, 
ج ۱۳.ص ۱۳۷). این انتخاپ مخالفتهایی در پی‌داشت, از جمله 
اینکه دولت روسیه حضور او را در وزارت خارجه نعی‌پذیرفت 
و دشمنان شخصی‌اش او را طرفدار انگلیس سعرفی می‌کردند 
(اتحادی ص ۳۹۶؛ شریف کاشانی. ج ۲ ص ۷۵۲۸-۵۴۵ قس 
مستوفی؛ ج ۲ص ۳۰۷ که حسیتقلی را از اتهام طرفداری از 
انگلیس بری دانسته است). در شعبان ۱۳۲۸ نیز عده‌ای براي 
قتل اوء شبانه به خانه‌اش ریختند آما او در متزل نبود و جان به 
در برد ( کتابآبی, ج ۴.ص .)٩۱۴‏ از سوی دیگر انگلیسیها هم 
حسینقلی‌خان را روسی می‌دانستند ( کاظم‌زادی ص ۵۵۲) 


۱ 


اف 


توف 


حسینقلی‌خان تواب 


در سمادی‌الاونی ۱۳۲۸ و پس از ترور سیدعبداله 
بهیهانی * فقیه و مرجع تقلید بزرگ آن زسان, ملامحمدکاظم 
خراسانی* در تلگرامی به تاصرالملک قراگوزئی نایپ‌السلطنه 
احسمدشاه حسیتقلی‌خان و برخی دیگر را ملحد ناید و 
حواستار تبعید آنان از کشور شد (کتاب نارنجی» ج ۰۴ 
ص ۱۵۷.۱۵۶؛ ملیجکه چ ۲ص ۱۸۰۸ ۱۸۱۳). روزنامه‌های 
مخالف حسینقای‌خان نیزه حتی بعد از استعفای وی؛ دخالت او 
را در کار مملکت و وزیر شدن او را نادرست می‌دانستند (سالوره 
ج ۵ ص ٩۳۲۶۲‏ نیز سه استفلال ایران: ش ۱۷۱.ص ۱ 

برخلاف متهم شدن حسینقلی‌خان به‌طرفداری از انگلیس. 
وی در مقام وزارت امور خارجه, در مقابل درخواستهای دولت 
انگلیس برای واگذاری برخی امتبازات و دخالت در امور ایران 
مقأومت نشان‌داد (سهکتا بآبی.ج دص ۸۶۰ ۹۲۷-۹۲۶ ۹۵۰ 
۲ کشت تلبیس.صس ۴۷) از جمله کارهای بهنگام او در تصدی 
این شفل, پیگیری استخدام شوستر* بود. شوستر نیزه با مشورت 
اي رزسا و کارمندان‌ادارات تابعة ود را که بیشتر از دموکرانهای 
معروف بودند -انتخاب کرد (ملکزاد», ج ۶ص ۱۳۷۰ ۱۳۷۴). 

از دیگر رعدادهای دوران وزارت حارج حسییقلی‌خان: 
تلاش محمدعلی‌شاه برای بازگشت به ایران و تحریک طوایف 
ترکمن در سرحدات شمال‌شرقی ایران بود (براون!؛ ص (۵), 
حسینقلی‌شان نیزه بر اساس نرارداد ۸ شعبان ۱۳۲۷ ۲۵ اوت 
٩‏ میان ايران و دولتهای روس و انگلیس: دستور قطع حقوق 
شاه را صادر کرد (همانجا), دولتهای روس و انگلیس به دولت 
ایران فشار آوردند تا حقوق شاه مخخلوع مجدهً برقرار شوده اما 
دولت ايران نپذیرفت, لذا سفیران روسیه و انگلستان عده‌ای را 
مأمو رکردند تا خعانة حسینقلی‌خان را محاصره و او را در خانه‌اش 
حبس‌کنند و به او انعطار دادند تا حوالذ حقوق‌شاهرا ندهد» خلاص 
نخواهد شد (سلکزاده» ج ۶ص ۱۳۷۳؛ کاظم‌زاده, ص ۵۷۵ 
۶ براون. ص ۳۵). سرانجام وزارت مالیه پول را پرداخت 


(مستوفی؛ ج ۲ص ۳۱۳). در ذیقعدة ۰۱۳۲۸ دولت روسیه از 
حسینقلی‌خان خواست تا بابت توهینی که به یکی از گماشتگان 
آنان در کاشان شده یود عذرخواهی کند. همین موضوع باعث 
شد حسیقلیخان در ۲۰ ذیحجة ۱۳۲۸ به‌ناچان استعفا کند, 
البته وی به سفارت روسیه رفت و عذرخواهی نیز کرد (براون 
ص ۰۵۱ ۱۰۴؛ ملیچکج ۲۳.ص ۱۹۱۰؛کتا بآبی.ج ۴ص ۹۷۲ 
ج ۵ص 4۷۹). گفته‌اند که سبپ استعفای حسینقلی‌خان از 
کابینة مستوفی‌السمالک. نومیدی او از حفظ استقلال ایران 
باتوجحه به اعمالل مستبدانة روسها و نیز نگرآنیهایش از اصرار 
دولت انگلیس برای اجرای طرح حفاظت راههای بازرگانی 


جنوب بود(سه کاظم‌زادی ص ۵۵۷). حسینقلی‌خان پس از آن 
منتظر عدمت شد (میرزاهاشم‌خان, ص ٩۶۲‏ 

پس از اولتیماتوم روسیه و پذیرش ايران و سختگیریهایی که 
در مورد دموکراتها پیش آمد, حسیقلی‌خان در اواییل رچب 
۰ از ايران حارج یا به اروپاتبعید شد (سه ملکزاده چ ۷ 
ص ۱۴۷۹-۱۴۷۸؛ کتاب آیی: ج ۸ ص ۱۷۶۷, ۰۱۷۷۳ ۱۱۸۱۴ 


تقی‌زاده: ۱۳۶۸ش: ص ۱۷۱). او ابتدا به وین و سپس به لندن 
و اسپانیا و سرانجام به ایرلند رفت (تقی‌زاده, ۱۳۶۸ش: 
ص ۰۱۷۱ ۳۵۵! براون» می ۱۸۷). وی در ۱۳۳۱ با زنی ایرلندی 
ازدواج کرد و صاحب دو فرزند شد (شیبانی» ص ۰۱۳۸ ۱۲۲۹ 
قزرینی؛ ج ۸ص ۲۵۵-۲۵۳). او در ۱۳۳۳ از طرف فرقه 
دموگرات برای نمایندگی مجلس معرفی شد (صادق. سجموعذ 
۳ص ۰۲۹ ۴۲) و ببه جبای یکی از هفت نمایند: مستعفی 
مجلس انتخاب گردید» گرچه به ایران نیامد (سه «اعتبارنام 
نمایندة طهران و توابع: [حسیتقلی‌خان نواب]: ۰۱۳۲۳ موجود 
در مرکز اسناد مجلس شورای اسلامی). 

حینقلی‌خان نواب در همان سال به سفارت ایران در آلمان 
منصوب شد (تقی‌زاده. ۱۳۶۸ش, صی ۳۷۵). انتخخاب او ظاهراً 
به سیب سفارش تقی‌زاده به آلمانها و تقاضای سفارت آلسان از 
مستوفی‌المعالک؛ وزیر امورهارجه بوده است (سه سپهره 
ص ۵۶). وی» هم‌زمان با سفارتش در آلمان, برای سومین بار از 
حوزة تهران به نمایندگی مجلس سوم انتخعاب شد (سه 
«عتبارنامة [نمایندة طهران و توابع: حسین‌قلی‌خان نوا » 
۵ موجود در مرکز استاد مجلس شورای اسلامی)؛ ولی 
وی از نمایندگی مجلس استعفا کرد (شیبانی» ص ۴۴۶.۴۴۵ 

اشتغال او به سفارت در برلین: هم‌زمان با مهاجرت برعی 
ملیون به آلمان بود. وی که به لحاظ فکری به آنان نزدیک بود به 
آنان کمکهایی کرد(سیه همان.ص ۱۴۳, ۱۵۰: ۱۶۰ ۵۷۷ ۱۵۸۳ 
۷ مرچند وحیدالملک (عبدالحسین) شیبانی (ص ۱۸۲ 
۲) همراهی و اقدامات حسینقلی‌شان را ظاهری و غیر مزثر 
دانسته است. از جمله فعالیتهای مزثر دیپلماتیک حسینقلی‌خان, 
به هسعراه تقی‌زاده و وحیدالملک شیبانی و سحمدعلی‌شان 
نظامالسلطنه, گنجاندن ماقّه‌ای در معاهدء برست لینوسک " میان 
دولتهای آلمان و روسیه بود (۱۹۱۷/۱۳۳۶) که نیروهای روسی 
را موظف به ترک خحاک ایران می‌کره (سپهر, ص ۴۷۴.۳۷۳). 

دربارة پایان دورف مأموریت حسیتقلی‌خان و بازگشتش به 
ایران اطلاعی نداريم. همچنین مطالب دیگر دربار؛ ار تا منگام 
فوتش پراکنده و منصر است. 

هنگام تأسیس بانک ملی ایران» حسینقلی‌خان یه ریاست 


خعهینا اممرظ 2 ۱38 


میشت نظارت بانک ملی انتحاب شد و در ۱۳۱۰ش توانست 
پانک 
کشف کند (هدایت؛ ص ٩۳۹۰‏ متین دفتری. ص ۱۱۵؛ بلوشر ام 
ص ۲۶۱). ار همچنین برای پیگیری بدهیهای سردم به بانک 
استقراضی روس سکه طی قرارداه ۱۳۰۰ش/ ۱۹۲۱ ایران و 
شوروی, به دولت و باتک ملی ایران واگذار شده بود -فعالیت 
چشمگیری داشت و توانست بسیاری از مطالبات بانک را از 
مقروضان و ورثذ آنان وصول کند, به‌نحوی که فعالیتهای ار 
باعث شد رضاشاه پهلوی در روز تأسیس بانک کشاورزی: که 
سرمایه آن با همین مطالبات شکل گرفته بود. از حسینقلی‌خان 
در حضور همه تقدیر کند (متین‌دفتری» ص ۱۱۶-۱۱۵). 

حسیتقلی‌خان به هسمراه تقی‌زاده, در پرونده‌سازی و 
انهاماتی که به تیمورتاش" دربارة سوء‌استفاده‌هایش وارد کرده 
بردند, نقش داشت (ابتهاج, ج ۱.ص ۳۶-۳۵). تیمورتاش نیز او 
را یکی از کسانی دانسته است که زمينة سقوطش را فراهم کردند 
(صعود و سقوط تیمورناش؛ ص 6۴۳-۳۲ 

حسیتقلی‌خان در اواعر بهمن ۱۳۲۵ در تهران درگذشت 
(سه قزوینی؛ ج ۸ص ۲۵۵). مستوفی (ج ۲.ص ۳۰۸) نوشته 
است که او به تشریفات علاقه نداشت و برای رری کار آوردن 
هم‌سزبانش تلاش نمی‌کرد و بیشتر به شایستگی افراد توجه 
داشت. سالور(ج ۴. ص ۲۷۲۰) او را وابسته به سفارت انگلیسر 
دانسته؛ ولی اشاره کرده است که وی حس ملی‌گرایی و 
ایسران‌دوستی دارد. کسسروی (ص ۸۰۷) حسینقلی‌خان را 
خوشه‌چین حوادث نامیده که همواره بی‌هیچ کوششی, از 
فعالیتها و مجاهدتهای مشروطه‌خواهان بهره‌برداری کرده است. 
حسینقلی‌تان ظاهراً عضو لژ فراماسونری بیداری نیز بوده است. 
(سه رائین؛ ج ۲ ص ۷۸), 


سوءاستفاده‌های رئیس آلماتی پانک و معاونش وا در ای 


منایع: علاره پر اسناد موجود در مرکز اسناد مجلس شورای اسلامی 


مذکور در متن؛ فربدون آدمیت, فکر دموکراسی اجتماعی در نهضت 
مشروطیت ایران. تهران ۱۳۵۲ش: ابوالحسن ابتهاج, حاطرات 
ابرالحن ابتهاج به کرشش علیرضا عروضی. تهران ۱۳۷۱ ش؛ منصورء 
انحادیه پیدایش و تحول احزاب سیاسی مشررطیت: دوره‌های 
یکم و دوم مجلس شورای ملی. تهران ۱۳۸۱ش؛ استقلال ایران. 
ش ۱۷۱ غرف محرّم ۱۳۲۸ اسناد تاریخی وقایع مشروط ایران: 
نامه‌های شهیرالدوله. چجاپ جهانگیر قانم‌مقامی, تهران: طهوری, 
۸ ش؛ ادوارد گرائویل براون, نامه‌هائی از تبریز: ترجمة حسن 
جوادی تهران ۱۳۵۱ش؛ لحمد تفرشی سینی» روزناعة اشبار 


مشروطیت و انفلاب ایرال چناپ ایرج افشا تهران ۱۳۵۱ ش؛ 
سیدصن تفی‌زاد», تاریخ مجلس شورای ملی ایران: وزیران ۳۷ 
کابینة سال‌های ۱۳۲۵-۲۶ دش چاپ عزیزالله علیزاد. تهران 


حسینقلی‌خان نواب 


۹ ش؛ هم زندگی طوفانی: حاطرات سیدحن تقی‌زاده: چاپ 
ایرج انشار» تهران ۱۳۶۸ ش؛ همی مقالات نقی‌ژادی چاپ ایرج انشار, 
تهران ۱۳۵۸-۱۳۶۹ ش؛ جورج پرسی چرچیل. فرهنگ رجال قاجار, 
ترجمه و تألیف غلامحسین میرزاصالح, تهران ۱۳۶۹ ش: حبل‌الستین, 
سال ۱: ش ۱۳,۲۲۸ محوم ۱۳۲۶ ش ۰۲۵۲ ۱۲ صفر ۱۳۲۶؛ پجبی 


ادی, حسیات یسحیی: تهران ۱۳۶۲ش؛ اساعیل را 
فراموشخانه و ف راماسونری در ایران, تهران ۱۳۷۸ش قهرما 
سالور. روزنامة حاطرات عین‌السلطنه, چاپ مسموه سالور و ایرج 
انشا تهران ۱۳۷۷۱۳۷۴ ش؛ احمدعلی سپهر, ابران در جنگ بزرگ: 
۱۱-۸ تهران ۱۳۳۶ ش؛ محمدمهدی شریف کاشانی. واقعات 


اتفاقیه در روزگار, چاپ منصرر» احادیه (نظام مافی) ر سیررس 
سمدوندیان, تهران ۱۳۶۲ ش؛ عبدالحسین شیبانی, شماطرات مهاجرت: 
از دولت موقت کرمانشاه تا کمیذ میرن برلن, چاپ ایرج انشار و کاره 
پیات تهران ۱۳۷۸ ش؛ صادق سادق, حاطرات و اسناد مستشارالدرلذ 
صادقی: چاپ ایرج انشار: ثهران ۱۳۷۲-۱۳۶۱ ش! صسعود و سقرط 
به روایت اسناد محرمانة وزارت شمارجه انگلیس, با 


مقدمه, تلیفات, توضیحات, و حواشی از جواد شیخ‌الاسلامی: نهران: 


تیمورتاش: 


توس, ۱۳۷۹ ش؛ ابراهیم صفالی, تاریخ. مشروطیت به روایت اسناد. 
تهران ۱۳۸۱ ش؛ محمدحصین سولت قشفایی. بادمانده‌ها: حاطراتی از 
محمدسین قشعقایی, تسپران ۱۳۸۵ش؛ عبدالصمد عزالدوله 
عبدالصمد میرزا سالور عزالدوله و در سفرنامذ او به اروپا در 
سالهای ۱۲۹۰ و ۰۱۱۳۰۰ چاپ مسعود سالور: نهران ۱۳۷۴ ش! محمد 
فرویتی, یادداشت‌های قزوینی, چاپ ایرج انشار, تهران ۱۳۶۳ شش« 
فیروز کاظلم‌زاده: روس و انگلیس در ایران ۱۹۱۲-۱۸۶۴: پژرهشی 
دربار؛ امپریالیسم, ترجمذ منوچهر امیری, نهران ۱۳۵۴ ش+کتاب آبیز 
گزارشهای محرمانذ وزارت امورنحارجه انگلیس دربار؛ انقلاب 
+ بهکرشش و وبراستاری احمد بشیری: تهران؛ نشرنوه 
۲ ش! کاب نارنجی: گسزارش‌های سیاسی وزارت 
آمورخارجه روسیه تزاری دربار؛ انقلاب مشروط ایران ج ۱ءترجمذ 


حسین فاسمیان: به کوشش و وبراستاری احمد بشیری, تهران: نشر نوره 
۷ سش: ج ۲, ترجمذ فتحالْه دیدهیان و دیگران, به کوشش و ویراستاری 
احمد بثیری: تهراند 
تهران نشر پرواز. ۱۳۶۸ ش؛ احمد کسروی, تاریخ مشروطة ایران: تهران 
۳ ش؛کشف تلبیس, ياه دوروثی و ثیرنگ انگلیس: از روی اسناد 
محرمانة اتکلیس در باب ایران. چاپ یله کینفر و پروین استخری, 
تهران: زرین. ۱۳۴۳ ش؛ ن.پ. مامانتوف» بمباران مجلس شورای ملی 
در سال ۱۳۲۶ هجری‌قمری» حکومت زار و محمدعلی‌شاه ترجمذ 
شرف‌للین قهرمانی, چاپ همایون شهیدی, نهران ۱۳۶۳ 
دفتری. نعاطرات یک نخست‌وزیر, چاپ باثر عاقلی, تهران ۱۳۷۰ ش: 


نوره ۱۳۶۶ش. ج ۲» ترجمة پسرین منز 


عبدالّه ستوفی, شرح زندکانی من, یاء ناریخ اجتماعی و اداری 
دور قاجاریه تهران ۱۳۷۱ ش؛ مظفرالدین قاجار. شاه ایران. درمین 
سفرنامه مقفرالدی‌شاه به فرنگه به تحریر فسخرالسلک, تهران 
۲ ش؛ حسن ععاصر, تاریخ استقرار عشروطیت در ایران: تهران 


۹ 


اووی 


۳۴ 


حسین کامل 


۱۳۵۲۲ش؛ مهدی ملکزام, تاریخ اتقلاب 


۳سش؛ غلامعلی ملیجگ, روزنامة حاطرات عزیزاللطان, 


شروطیت ایران. تهران 
چاپ 


محسن میرزائی. تهران ۱۳۷۶ش؛ مبدی‌بن رضاقلی مستحن‌آلدولد رجال 
وزارت خارجه در عصر ناصری و مثلفری, چاپ 
۵ سش؛ میرزاهاشم‌شان, تعرفة احوال و اعضاء وزارت امورخا رجه 
درلت علیهُ ایرال در همان؛ محمدین علی ناظم‌الاسلام کرمانی» تاریخ 
چاپ علی‌اکبر سعیدی سیرجانی, تهران ۱۳۶۲ش؛ 
حسین‌تلی نظامالسللنه عافی, تحاطرات و اسناد حسین‌قلی‌خان 
نا مالساعطته مافی. چاپ معصومه مافی و دیگران. تیران ۱۳۶۷ش: 
مهدیقلی هدایت, خحاطرات و خحطرات, تهران ۱۳۷۵ش: 


تیران 


۱ ۱ 
.9 وو:] ۶ع4 


/سیدسید میرمحمدصادق / 


حسین کامل. نعستین سلطان مصر پس از حدیویها. او 
فرزند دوم اسماعیل‌پاشا خدیو مصر, بود و در ۱٩‏ صفر ۱۲۷۰ 
در قاهره به دنیا آمد. در هشت سالگی به مدرسذ ویژه فرزندان 
اعیان فرستاده شد و در ۱۲۸۰.برای ادامذ تحصیل, به اسکندریه 
رفت (زکی‌تیمی. ص ۱۷). در ۰۱۲۸۴ در زمان ناپلتون سوم 
امپراتور فرانسه. که با اسماعیل‌پاشا مناسبات دوستانه‌ای داشت. 
حسین کامل برای ادامذ تحصیل به این کشور عزیمت نمود. وی 
در ۱۸۷۲/۱۲۸۹ در اوج جنگهای فرانسه و آلمان, ده روز قبل 
از محاصر؛ پاریس: به مصر بازگشت. در همین سال. به فرمان 
پدرش:بازرس مناطق مصر سفلا و مصر علیا شد («عظمةالسلعلان 
حسین الاول».ص ۲۷۰-3۶۸), سپس به مدت بیست ماه, در شهر 
طنطا (در شمال مصر) به خدمات عمومی, از جمله بازسازی و 
احداث قناتها و پلها پرداخت. او هسمچنین پس از تصدی وزارت 
اوقاف و معارف, خدمات عمومی, و وزارت کشور در زمینة 
ساخت مدارس فرهنگی و نظامی. اصلاح نظام سپاهیان و 
تأمیس راه‌آهن شهر خلوان اقدامات بسیاری کرد (زکی‌فیمی, 
ص ۲۰-۱۸). بعد از آن عهده‌دار وزارت جنگ و امور مالی مصر 
شا. در ۴ رجب ۱۲۹۶ سلعلان علمانی؛ عبدالحمید درم 
تحت فشار دولتهای انگلستان و فرانسه که در مصر نفود 
زیادی داشتند. اسماعیل‌پاشا را که حواستار محدود کردن 
فعالیت کشورهای اروپایی در مصر شده بود برکنار گرد و 
فرزند او محمد توفیق پاشا* (حک: ۱۳۱۰-۱۲۹۶ را جانشین 
وی نمود. حسین کامل, پس از عزل پدرش. همراه او به 
ایتالبا رفت و پس از سه سال اقامت در آنجا به مصر بازگشت, 
وی پس از بازگشت به مصر, به کشاورزی و کارهای عام‌المتشعه 
پرداخت («عظماللطان حسین‌الاول» ص 4۲۷۱۲۷۰ 
زکی‌فیمی. ص ۰ ۱۲ عیسی» ص .)٩۵-۹۰‏ حسین کامل معتقد بود 


اصااح نسظام 
کشاورزی و توسعآن, 
تشکیل اتحادیه‌های 
زراعی ضروری است. 
از این‌رو؛ انسجمن 


الزراعسیة) را تأسیس 
نمود که بعدها وزارت 


زبس همه زوسن 


کشاورزی شد. در 
۷ ریاست مجلس 
شورای قوانین (مجلس شوری القوانین) و مجمع عمومی 
(الجسعية العمومیة) راء که هر دو در ۱۳۰۰ تأسیس شده بودند. 
پرعهده گرفت. در ۰۱۳۲۷ انگلستان که سهام‌دار عمدة کانال 
سوئز بود. خحواستار تمدید قرارداد استفاده از این کانال به‌مدت 
چهل سال دیکر شد. اختلاف بین موافقان و مخالفان این طرح 
بالا گرفت. مجمع عمومی, به ریاست حسین کامل و با اکثریت 
آراء با اين طرح مخالفت نمود. اما سرانجام به علت تشددید 
اختلافات, حسین کامل از سمت شود استعفا داد. پس از آن, 
ریاست جمعیت خیریة اسلامی (الجَمعية الخيریذ الاسلامیذ) را 
برعهده گرفت و در جمعیت امدادرسانی برای کاهش دردهای 
دردمندان (جمعية الاشعاف لِتّخفیف آلام الشصابین) نیز به 
فعالیت پرداخت («تاریخ السلطة النيابية فی الحکومة الحصریة». 
ص ۱۲۱۱-۲۱۰ زکی‌فهمی. من ٩۳۱‏ «عظمةالساطان حسین 
الاول»ص ۲۷۲ 

با آغاز جنگ جهانی اول (۱۹۱۸-۱۹۱۴): مصر که قسمتی 
از دولت عشمالی به شمار می‌رفت و اشفال آن به دست نیروهای 
انگلیسی, موقت بود؛ به دستور دولت انگاستان در ۱۲ رمضان 
۳ یعنی یک روز بعد از اعلام جنگ به آلمان, وادار شد تا 
مناسبات خود را با همذ کشورهایی که دشمن بریتانیا به شمار 
می‌آمدند. قطع کند. در ذیحجذ ۱۳۳۲ به سحض ورره دولت 
عشمانی به جنگ انگلییها در مصر حکومت نظامی اعلام 
کردند و بسیاری از جراید ملی توقیف یا سالسور شدند (محمد 
صبری. ص ٩۲۳۹-۲۳۸‏ رافنمی؛ چ ۱» ص ۱۴-۱۲). هم‌زمان پا 
آغاز جنگ عشمانی و انگلستان, مناسیات مصر و دولت علماني 
به طور رسمی قطع شد. ورود عباس حلمی دوم * (حک: 
۳۳۲-۰ به مصس که از رمضان ۱۳۳۲ در استانبول بوده به 
سیب گرایش او به حکومت عشمانی و حمایتهایی که از 
جنبشهای علی‌گرا بر ضد دولت انگلتان می‌کرد: ممنوع شد و 
انگلستان او را از حکومت مصر خلع کرد. در ۲۹ محرم ۱۱۳۳۳ 
جدایی مصر از دولت عشمانی و وابستگی آن به انگلستان اعلام 


شد. انگلسیها سین کامل را در اول صفر ۱۳۲۲ به ساطتت 
مصر رساندند. وی اولین حاکم مصر پس از خدیویها بود که 
انتصابش از سوی دولت عشمانی صورت نمی‌گرفت؛ بنابراین: به 
جای لقب خدیو لقب ساطان به وی دادند (جانکووسکی ( 
ص ٩۲۴۵-۲۲۶‏ رافعی: ج ۰۱ص 4۱۹-۱۸ منسفیلد اه ص ۲۰۷: 
هند اسکندرعمون: ص ۳۲۹: واتیکیوتیس " ص ۲۳۷-۲۴۳ 
اعلام تحت‌الحمایگی, نفوذ زیاه انگلستان در مصر و جنگ این 
کشور با علمانی, نارضایی و مخالفت مردم مصر را در پی‌داشت. 
تشکیل دولت حسین رشدی‌پاشا نیز که به دستور حسین کامل 
و تأیید دولت انگلستان صورت گرفت. به نظر بسیاری از مردم: 
صرفاً ابزاری برای اجرای مقاصد انگلیسیها بود (بدراری؟ 
۰ص ۱۱۹-۱۱۶ راقعی ج ۱ص ۳۱-۳۰), 

برقراری حکومت نفلامی در مصر به فرمان انگلستان و 
به کارگیری ثیروی کار و امکانات کشور در جنگ, زندگی مردم را 
دشوار کرده بود. فقر و گرسنگی سبب شد تا به‌ندریج جنبشهای 
استقلال طلب تقویت شود (لاپیدوس؟ ص ۶۲۳: بدراری. 
۶ ص ۸۷ ۱۷-۱۶). در ۲۲ جمادی‌الاولی ۱۱۳۳۳ شخصی 
به نام محمد خلیل در قاهره به جان سلطان حسین کامل 
سوءقصد کرد که نافرجام ماند. در ۲۶ شعبان ۱۳۳۴ نیز در 
اسکندریه بمبی به سوی وی پرتاب کردند که صلفجر نشد. 
محاکمة عاملان این‌دو سوءقصد نشان داد که این اشسخاص با 
انگیزه‌های ملي و دینی دست به اين اقدام زده بودند و وابسته به 
هیچ حزب با گروهی نبودند (بدراری: ۲۰۰۰ ص ۱۱۳۰-۱۱۹ 
زکی‌فهمی» ص ۲۲؛ رافعی» ج ۱ص ۲۴ 

اعلام حمایت سین کامل از هولت انگلستان و پشتیبانی 
مصر از این کشور در جنگ با عثمانی. سبب شد دولت عشمانی 
چسندین بار بنه مصر حمله کند. در ۱۸ ربیم‌الاول ۰۱۳۲۳ 
سلطان حسین کامل با کمک نیروهای انگلیسی, حملة ثیروهای 
عثمانی به کانال سوئز را دفع کرد. حملذ دوم نیروهای عشمانی 
بینا در ۴ شوال ۱۳۳۴ صورت گرفت: اما 
م آنان با شکست سنکینی مواچه شدند و عقب‌نشینی 
کردند. در محرم ۱۳۳۲ سیداجمد. شریف شنوسی* رهبر 
طریقت سنوسیهگ با حمایت و تحریک عشمانیها به مرزهای 
غربی مصر حمله کرد که حسین کامل: به کمک نظامیان 
انگلیسی, او را یز شکست داه (درینیک" ص ۶۷! عبدالعظیم 
رعضان, ص ۴۴ ۳۶: رافعی. ج ۱ص ۳۸-۳۶ در ۶ ربیعالاخر 
۴ علی‌بن دیتانه ساطان منطقه دارفور در سودان, با 


ایت عشمانیها و سنوسیها شورش کرد. چون سودان در 
طاوما 5 ت0۵ و 


حسین کامل 
آن زمان با نظارت مشترک انگلیس و مصر اداره می‌شد» حسین 
کامل سپاهی به این منطته فرستاد و توانست در ۱٩‏ رجب 
۴ او را شکست دهد (رافعی. ج ۱ص ۱۳۹/۳۸ عبدالمظیم 
رمغان. ص ۴۷): 

حسین کامل در زمان سلعللت خود؛ بسیاری از ساعتارهای 
اداری پیشین مصر را تغیبر داد و بعضی از مناصب آن زسان را 
حذف کرد. از مهم‌ترین اقدامات او تغییرات کسترده در نظام 
آموزشی بود. حسین کامل با الگو گرفتن از غرب: تحصیلات 
ابتدایی را همگائی کرد و با احداث مدارس در سراسر مصره 
تلاش کرد امکان تحعیل را برای همه طبقات فراهم کند 
(د. اسلام چاپ دوم ذیل ماده؛ «تعمیم التعلیم الاّلی فی الط 
المصری»: ص ۸۵۴-۸۵۳). با وجود اینکه مناسبات حسین 
کامل با انگلیسیها دوستانه و مستحکم نبود و او سی‌کوشید. 
چهره‌ای ملی و محبوب از شوه نشان دهد. اما مردم او را آلت 
دست انگلیس می‌دانستند (د. اسلا همالجا؛ رافعی ج ۰۱ 
ص ۳۶-۳۵). 

در اواسط ذیحجذ ۰۱۳۳۵ ساطان حسین کامل بدشدت 


بیمار شد. او پسرش, کمال‌آلدین حسین, را به جانشینی شود 
معرفی کرد, اما کمال‌الدین از پذیرش این سمت خودداری ورزید 
و در نتیجه برادرش احمد فژاد, که مورد حمایث دولت 
انگلستان بود. جانشین کرد. حسین کامل در ۲۱ ذیحجذ ۱۳۳۵ 
درگذشت (:رداع سلطان و استقبال سلطان». ص ۱۱۵۰-۱۳۸ 
الپلال. سال ۲۶؛ ش ۰۲ محزم ۰۱۳۳۶ ص ۲۰۵,۲۰۲؛ عباس 
حلمی دوم "دص ۱۲). 

منایع: «تاریخ السلطة فی الحکومة العصریذ» الهلال. سال ۰۱۸ 

ش ۴ (یحجة ۱0۱۳۲۷ «تعمیم التملیم الاولی فی القطر العصری»: هسان؛ 

سال ۲۵: ش ۱۰ (رمشان ۱۳۳۵)؛ ژان پیر دربنیک, خحاورمیانه در قرن 
+ ترجمة فرنگیس اردلان: تهران ۱۳۶۸ ش؛ عبدالرحسان رافعی: 
خه ۱۹۱٩‏ تاریخ مسر القشرمی من سنة ۱۹۱۴ الی سنة 
۱ قاهره ۱۹۵۵/۱۳۷۴ زکی‌فیمی: صنوة العصر فی تاریخ و 
رسوم مشامیر رجال مصر من عهد ساکن‌الجتان محمدعلی باشا 
الکبیر: قاهره ۱۹۹۵: عبدالسليم رسفان, «الجیش السصری فی تلل 
الاحتلال البریطانی ( ۱۹۱۹-۱۸۸۲ السياسة الدولیت. ش ۲۹ (یولیو 
۲) «عظمة ال لعفان حسین الاول: سیرته و اعماله و منافیه», الهلال, 
سال ۲۳» ش ۴ (صفر ۱0۳۲۳ صلاح عیسی, الشورة السرابیة» بیروث 
۲ محد عبری, تاریخ مصر من محمدعلی الی العصر 
آلحدیث, قاهره ۱۹۹۱/۱۴۱۱ «رداع سلعطان و استقبال سلطان: السلطان 
حسین کامل‌الارل»: الهالال, سال ۲۶ ش ۲(محرم ۱۳۲۶)؛ هند اسکندر 
عنون, تاریخ مص فجاله, مصر ۱۹۲۳/۱۲۴۱: 


کنمنز۷۵4 3 
11 خصلااا ععاطه .7 


فاع0دها :2 ۳ 


عاممعاصعط عمعزظ مععل 6 


۴۳۴۵ 


مورف 


حسین کرد شیستری 


که عطهعلة نعما 76 باحوتا که عنفعط رز تالا حمحح 
ال( :1998 ومنفععا بامطممگ عنصخ فه فوه ۳ ,ارو 
موم 03751950 توفنک ام رهظ 
:6 میگ ,کممصطنا مجوظ رس امن بر مرمنعل 
اعمعد 1910-1924 ویک دا معرهاماد. امتاام رصمقز 
رفحمجطنط جوههمنده 4جه ام مور 
ول زروننهنانله۷ ۳٩۰‏ وط) "لتق موی ,ی 22 :2000 
۱860 جع ما ناه فمد. عمط رننمدهم‌اوز 
تا 4 -3 مد مها ,امن امه 20 روز 
امد ماما که ورملفند قم بفتکتموم؟ ۱۸ 1980 
موق ۰ ملحااوظ ۲6 قاهزلمنه/۱ مععط جا99ا یدای 
۱ 

6 لوصا ,اوق زه ماداب 


/اصفر صادتی‌یکتا | 


حسین کرد شبستری. نام یکی از داستنبایپهلوانی 
و عامیانه که به احتمال بسیار در دورة صفوی ساخته شده و 
یتیم‌نامه نیز نامیده شده است( کتاب حسی نکرد شبستری.ص ۲ 
حسین کرد مبتلی بر اختلاف شیعه و سئی و به‌ویژه 
اختلاف شیمیان ایران با اصل تسنن آسیای مرکزی در دور 
شاهعباس اول (حک: ۱۰۳۸۰۹۶۶) است و در واقع نشان‌دهندء 
ناتوانی دولت صفوی در تغییر دادن مذهب اهل سئّت در آسیای 
مرکزی به تشیع است. براساس این داستان, دولت صفوی چون 
از چیرگی بر آن سرزمین و تبلیغ تشیع درماند. راه نتقام‌آمیزی در 
پیش گرفت. شاء‌عباس گروهی را به سرکردگی مسیح تکمه‌بند 
تبریزی برای خرابکاری به شهرهای آنجا فرستاد. این گروه باعث 
بسدنامی بزرگان آن ناحیه و حفت و خواری آنان شدند و 
پیروزمندانه بازگشتند. این بخش اول داستان است که تاکنون 
چاپ نشده و نگارنده یگانه نسخهُ خحطی آن راه که متعلق 
به دوستعلی‌خان معیرالسمالک (متوفی ۱۲۹۰) بوده؛ دیده 
است. بزرگان آسیای مرکزی که اوضاع را چنین دیدند. گروهی 
را به سرکردگی َبرازان و اشترخان برای انتقام گرفتن به 
ایران فرستادند. اما آنان گرفتار فرمانده گشتیهای اصفهان, 
حسین کرد شبستری. شدند. حیله‌های آنان کارگر نیفتاد و 
پس از صدمات فراوان کشته شدند. اين بخش از حسین کرد 
چند بار چاپ سنگی شده و یک بار هم ملف این مقاله, با 
حذف حدود دو صفحذ داستان؛ آن را چاپ حروفی کرده است 
(تپران ۱۳۴۴ش). 
ین کرد از نادر داستانهای عامیان؛ ایران است که از زمینة 
تاریشی و به‌ویژه جغرافیایی صحیحی برخوردار است و اشتباء 
تاریخی و جغرافیایی در آن کمتر دیده می‌شود. نویسند: گمنام 


آن با بخشهایی از مکانهای وقوع داستان خود. شامل ایران و 
آسیای مرکزی از بلخ تا بخارا و برخی شهرهای هند. و نیز تاریخ 
دورة شاءعباس. آشنایی کافی داشته: اسا ظاهراً متن پس از 
تألیف و روتویسی. اندکی دست‌کاری شده چنان‌که ناسزاهايی 
به ترکی به آن افزوده شده است تا اصالت آذربایجانی حسین کرو 
نشان دمد. 


۳ 
پرخی از اطلاعاتی که در کتاب آمده بسیار دقیق و منحصر 
ب‌فرد است. از جمله اینکه شاه‌عباس هنگام پذیرفتن سفیرال 
خارجی, جامذ شاء‌طهماسب را بر تن می‌کرد (حسین کرد 
شبستری» ص ۵۵), 
همچنین کتاب برای مطالعذ اوضاع و احوال اجتماعی دورة 
صفری: نظیر طرز نگیبانی شهرها (مثلاً همان ص ۸۰.۷۹ 
۵ ۱۸۵ وضع قهوه‌حانه‌ها (ص ٩۰-۸۹‏ حانه‌های عیش و 
عشسرت (ص ۰۸۲ ۰۸۸-۸۷ ۱۴۴-۱۴۲ شبروی و دزدیهای 
شبانه (مثلاص ۷۳: ۰۴ ور استفادة دولت صفوی از مردم 
بی‌سواد برای محافظت شهرها و گماشتن افراد ببزن بهادر (از 
جمله سین کرد) بر کارها بسیار سودمند است. 
عنایع: کتاب حسین کرد شبستری, المسمن به یتیم‌نامه: چساپ 
سنگی [بی‌جا: بی‌۱۳۲۰۲]؛ همان حسین کرد شبستری, چاپ علی 
حصوری, تهران: [طهوری]: ۱۳۲۴ ش. 
/علی حصوری / 
ساختار و عتاصر عامیاتة داستان. اصل داستان حسین کرد 
شبتری را به احتمال بسیار در روایات سینه ببه سینه؛ پا 
دست‌کم در نقالیها؛ باید جستجو کرد. کهن‌ترین تسا حطی 
باقی مانده از اين اثره دست‌نویس ملحصر به‌فردی متعلق به 
۵ است که در مس زیانهای آسیایی فرهنگستان علرم 
روسیه در سن‌پترزبورگ نگهداری می‌شود. این نسخهه که با 
چاپهای قدیم حسین کرد بسیار متفاوت و از آنها بسیار مفسْل‌تر 
است. به کوشش ایرج افشار و مهران انشاری چاپ شده است 
(تهران ۱۳۸۵ ش). براساس ترکیب و ساختار زبانی اثره بعید به 
نظر می‌رسد که جابه‌جا شدن شکل روایی. از شفاهی به 
مکتوب: پیش از گردآوردن نسخه دست‌نویس موجود در 
روسیه. واقع شده باشد. دو استدلال این فشرضیه را تقریت 
می‌کند: نخست اینکه دست‌نویسی کهن‌تر از این نسخه گزارش 
نشده است (سه منزوی ج ۵ص ۳۶۷۸ ش ۳۹۹۷۶ دوم 
اینکه حسین کرد مشتمل بر انبوهی از عبارات قالبی ( کلیشه‌ای) 
است که منحصر به عهد و زمان خاصی نیست و در بین نقالان, 
نسل در نسل. متداول بوده است (سه ادامة مقاله4 هنوز جای 
بحث است که آیا داستان در اصل متعلق به دور صفوی است یا 
نه. فضای داستان بی‌هیچ تردید در چهارچوب آن دوران و 


جغرافیای سیاسی آن زمان قرار دارد. دوره‌ای که حدوداً از ٩۶۳‏ 
تا ۱۰۱۴ برد است. شهرهای مهم ایران که در آن ذکر شده. تبریز 
و شیراز و اصفهان است و فرمانروایاتی که در آن نقشش دارند, 
شاه‌عباس صفوی و پادشاه تیموری هند. جلال‌الدین اکبره 
مستند. در هر حال, هیچ‌یک از این واقعیات و تعلق کامل 
متن به اوضاع سیاسی و اجتماعی آن دوران» برای پژوهشگری 
که راجم به تاریخ این ار بحث می‌کند: قانم‌کننده نیستند. 
ظامراً طرح داستان از نمونه‌های کهن‌تر اقتباس شنده است. 
اما قصه‌کویان عامی اوایل دورة قاجان آن را به شکل و 
ترکیب امروزی درآورده‌اند. نخستین چتاپ حسی کرد در ۰۱۲۶۵ 
آن را اسری ساندگار در ادبیات عامیانة فارسی ساخت (سه 
مارزلف" ۰۲۰۰۱ ص ۲۴۴). این داستان تا نیم دوم قرن 
چهاردهم در بساط کتاپ‌فروشیها: دست‌فروشان و کتاب‌فروشان 
دوره گرد موجود بوده است, 

قعصه با یادآرری ماجرای حملة پهلوان دست‌نشاندة 
شاء‌عباس به بلخ و تخریب آن شهر آغاز می‌شود. سپس ساکم 
بلخ دست به دامان پادشاه: نان جهان, می‌گردد که ساکن حطا 
در ترکستان بود. پادشاه دو گروه کوچک از سربازان ازیک را به 
فرماندهی دو جنگجوی ورزیده به تبریز و اصبفهان می‌فرستد تا 
با افروختن آتش نزاع و ایجاد نآآرامی در آنجاء زمینة سرنگونی 
شاء‌عباس را فراهم کنند. پبرازخان یکی از دو جنگجری ازیک: 
به تبریز می‌رود و پس از تاراج ضرابخان؛ شهر و کشتار شماری از 


مردم پی‌گناه, در آن شهر رعب و وحشت ایجاد می‌کند. هنگامی 
که معلوم می‌شود حاکم و جنگجویانش به تنهایی قادر به 
رویارویی با او نیستند. حسین, چوپان گرد آمادگی خود را برای 
حدمت اعلام می‌کند. او از قدرتی فوق‌انسانی برهوردار است و 
در عین بی‌سوادی» در امور جنگی و مناسبات اجتماعی بسیار 
لایق است. او به محض اینکه از توطنه آگاء می‌شود آن را 
سرکوپ می‌کن. و پس از چند نبرد تن به تن با ببرازخان او را 
شکست می‌دهد. سپس عازم اصفهان. پایتخت آن دوران» 
می‌شود و با اجترخان خعلایی می‌جنگد و او و سربازان ازیک را 
می‌کشد. پس از نبردهای پیاپی و کشتن دشمنان» حسین اندکی 
فراغت می‌یابد. وقتی شاء‌عباس از او می‌خواهد که در گروه 
احتصاصی او خدمت کند. حسین برای اثبات استقلال خحود 
امتناع می‌کند و به جای آن پيشنهاد می‌دهد که هفت سال از اکیر: 
پادشاه هند, خراج بگیرد. ار به هند سفر می‌کند و پس از 
ماجراهاء کشمشکها و ناکامیهای بسیأن توافق و در واقع تسین 
و ستایش اکبر را به دست می‌آورد. ین پس از یک سال 
خحعدمت به اکبرشاه به وطن بازمی‌گردد. داستان پس از با 


حسین کرد شپستری 

پیروزمندانة حسین به اصفهان به پایان می‌رسد. پایان باز داستان 
سیب می‌شود که هرکس به رأی خود باقی داستان را تسیر کند. 

از لحاظ تاریخی, داستان از فضایی آشدا برای ستایش از یک 
قهرمان محلی بهره می‌برد. از نظر روال‌شناتی, هیچ‌یک از 
قیرمانان داستان ویژگی بارزی ندارند. به‌جز قهرمان اصلی. 
حسین کرد. که از مشخصات ظاهری و بلوغ اجتماعی خاصی 
برخوردار است. مهم‌ترین جنبذ داستان, تکیذ آن بر روایتی شاد 
و مفرح است. شخصیت حسین در سراسر قصه ثابت است و 
ثمون؛ بارز یک قهرمان است. متن داستان سرشار از عبارات 
قالبی و تکراری است و بسیاری از آنها جمله‌های قراردادی 
قصه‌های عامیانة فارسی است (سه هفت لشکر: مقدمذ افشاری 
و مداینی ص سی‌وچهار - چهل), 

عبارتهای قالبی داستان را به چند کروه می‌توان تقسیم کرد: 
۱) عبارتهای کلی. متشکل از عبارتهای مشهوری که به عنوان 
مقدمه می‌آید. مانند «اماء راویان اخبار و ناقلان آشار... روایت 
کرده‌اند که...» با ساختار کلی پاره‌های داستان را می‌سازند. مانند 
«القضه..», «چند کلمه از.. بشنو...» یا عبارتهای ستعددی که 
دلالت پر گذشت زمان دارند. 

۲) عبارتهای حاضر و آماده, که بارها برای وصف برخی از 
اعمال. وقابع و احساسات خاص تکرار می‌شوند. ماه «آتش 
روشن کردن» نه تحة 


ان ویران نمودن و سر تراشیدن» نشانهٌ تحفیر 
کردن است. بارها دزدیها, جنگ تن به تن و تغییر چهره دادن به 
طور یکسان وصف شده و شیوة آماده شدن برای جنگ: به‌طور 
خاصی با روز و آداب آن وصف شده است. از جمله زره 
پرشیدن: بالا رفتن از بارری شهره جلب توجه نگهبان: مفاشره و 
سوانجام» نبرد. همچنین در بیان احساسات از عبارات متعددی 
استفاده شده است که در میان عامه بر تحقیر, خحشم. حیرت یا 
غصه و عزاداری دلالت دارد. 

۳) کلمات مجردی که مقاهیمی گسترده و چندین عبارت در 
آنها خلاصه و فشرده شده است. نظیر واژ؛ «تهمتن! که برای 
پهلوانان ایرانی قصه. به‌ویژه حسین کرد. به کار رفته است. با این 


واژه حسین دقیقاً مشابه رستم شناحته می‌شود و به این ترتیپ» 
خود به خود: در مجموع تصورات و کنایه‌هایی که رستم در 
سّت ایرانی به آنها منسوب است. سهیم می‌گرده (برای تفصیل 
بیشتر دربارة عبارتهای قالبی حسین کرد سه مارزاف, :1۹9٩‏ 
ص ۲۹۸-۲۸۷ 
منایع: منوری: هفت لشکر: طرمار جاعع نتقالان, از کیومرث تا 
بهمن, چاپ مهران انثاری و مهدی مداینی» نهرانه پژوهشگاه علرم 
انسانی و مطالعات فرهتگی: ۱۳۷۷ شی< 


«هامعا 1 


۴۳۷ 
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حسین مونس 
موق ها مصفصو سمل رطواموطا انا 
ونععت خ با :200 جصقعا ,عمط فم‌زومووزز 
عمجم منوج ممتو۳ ع نعممهه عندانجه؟ 
۱9 بع0) شوه ,فلا ,متفه م0 1 مبموزز 


/ اولریش مارزلف 4 


حسین موّنس. مورخ معاصر مصری. او در ۲ رمضان 
۹ اوت ۱۹۱۱ در شهر سوئز زاده شد و از کودکی 
تحت تسعلیم و تربیت پدرش قرار گرفت. در ۱۳۰۹ش / 
۰ پس از دريافت دیپلم, در دانشگاه قاهره به تحصیل 
مشفول شد و در ۱۹۳۴/۱۳۱۳ در رشت؛ تاریخ مدرک 
کارشناسی گرفت (شوقی ضیف ص ۲۱۸؛ محمد مزنس 
عوض, ص ۶۵). او نخست با سمت مترجمی زیان فرانسه 
در بانک قرضی مشفول شد و با گروهی از دوستانش برای 
ترجمذ آثار آندیشمندان بزرگ جهان, هیلت دانشگاهیان 
برای ترویج علم (َجنة الجامعیین لنشر العلم) را تشکبیل داد 
(شوقی‌ضیف. همانجا), 

حسین مژنس در ۱۳۱۶ شش / ۱۹۳۷ از پایان‌تامه‌اش با عنوان 
«فتح العرب للمغرب» دفاع کرد و مدرک کارشناسی ارشد. 
گرفت و به استخدام دانشگاه قاهره درآمد. در همان سال. 
با رات (یورس) دولتی راهی فرانسه شد و پس از دو سال. 
از دانشگاه پاریس دییلم مطالعات تاریخی قرون وسطا و از 
مدرب مطالعات عالی۱ وابسته به دانشگاه پاریس, دیپلم 
مطالعات تاریخی گرفت (س. شوقی‌ضیف. ص ۲۱۹؛ نیز سه 
مکی ص ۱۶۷ ۱۶۸) 

حین مزنس پس از شروع جنگ جهانی دوم به سویس 
رفت و در ۱۳۲۲ش /۱۹۴۳ از دانشگاه زوریخ" دکتری تاریخ 
گرفت و در مرکز مطالعات خارجی همان دانشگاه به تدریس 
مشغول شد. پس از پایان جنگ در ۱۳۲۴ش /۱۹۴۵, حسین 
مزنس به مصر بازگشت و در دانشگاه قاهره به تدریس پرداخت 
(شوقی‌ضیف؛ محمد مزنس عوض, همانجاها)؛ تأسیس مرکز 
مصری مطالعات اسلامی مادرید (المعهدالمصری للدراسات 
الاسلامية فی مدرید) در ۱۳۲۹ ش /۱۹۵۰ حاصل تلاشهای او 
بسود (سه مکسی. ص ۱۶۸ او در ۱۳۲۳ ش /۱۹۵۴ به مقام 
استادی در تاریخ اسلام رسید و در همان سال رئیس مرکز 
مصری مطالعات اسلاعی شد و به مادرید رفت. در مدت اقامت 
یک‌ساله‌اش در این مرکز؛ برای غنی ساختن کتابضانة آن 
کوشید و دومین شمار؛ مجلة المعهدالمصری را متشر کرد 
شیف؛ مکی. همانجاها) 


(شو 


حسین صونس در 
۴ سش/ ۵ پسسه 
پ درئیس 
ادار؟ کل فرهنگ و 
ارتباطات عارجی 
(ادارتالشفافة العامة و 
العلاقات الخارجیة) 
شد. او که به تألیف و 
ترجم کتابهای مفید و 
چاپ ارزان فیست آن 
برای اقشار کم درآمد 
معتقد بود. طرح «هزار کتاب» را به راه انداخت که از جمله 
خدمات فرهنگی وی به شمار می‌آید (شوقی‌ضیف: مسانجا؛ 
مکی. ص 1۶۹). 

حسین سژنس در اواعر ۱۳۳۵ش/ اواییل ۱۹۵۷ به 
درخواست ادارة اطلاعات و فرهنگ مصر (مصلحة الاستعلامات 
المصریة) و به منظور ایجاد مناسبات فرهنگی با کشورهای 
اسپانیایی‌زیان امریکای لانین؛ به مکزیک و شیلی و اکوادور و 
پرو سفر کرد و ضمن تأسیس مراکز فرهنگی در این کشورهاء به 
کمک رهبران اقلیتهای عرب و مسلمان. آنها را با مرکز مصری 
مطالعات اسلامی مادرید مرتبط ساخت (مکی. ص ۱۷۰), پس 
از آن, حسین مژنس بار دیگر راهی مادرید شد و حدود درازده 
سال مدیریت مرکز معصري مطالعات اسلامی را برعهده داشت. 
آو در این سالها مجلة المعید رابه کمک دستیارش» محمودعلی 
مکی. چاپ کرد و انتشارات این مرکز را به دو زسان عربی و 
اسپانیایی فعال نمود (سه همان: ص ۱۷۱-۱۷۰: نیز سه شوقی 
ضیف. همانجا), 


1 
خ 
3 
۲ 
۹ 
3 
3 


حسین مزلس: 


حسین منس در ۱۳۴۸ ش /۱۹۶۹ بازنشسته شد و به مصر 
بازگشت و بلافاصله به دعوت دانشگاه کویت که در حال تأسیس 
بود: به آنجا رفت و نخست به عنوان استاد در بخخش تاریخ و 
سپس در مقام ریاست بخش تاریخ در دانشکد؛ ادبیات هشت 
سال خدمت کرد. او در کویت تعدادی از کتابهایش رانیز به چاپ 
رساند. همچنین در مجلات علمی کویت مقاله می‌نوشت و 
ستون روزانه‌ای به نام «الکلمة الطیبة» در روزنامه لس داشت 
که مسطالب سیاسی و اجتماعی و علمی و فگری را در 
برمی‌گرفت (شوقی‌ضیف؛ صس ۲۲۰-۲۱۹؛ مکی: ص ۱۷۱ 
سه علاونه, ذیل عاذه) 

سین متس در ۱۳۵۱ش/ اواخبر ۱۹۷۲ برای تألیفب 
اطلس تاریخ الاسلام به للدن و پاریس و هامبورگ سفر کرد 


طعبقت اقالمعنونا 2 ۱ 


(حسین سژنس.اص ۶). او در ۱۹۷۷/۱۳۵۶ ببه مصر 
بازگشت و بار دیگر در پخش تاریخ دانشکدة ادبیات دانشگاه 
قاهره به کار مشفول شد. همچنین از ۱۳۵۶ تا ۱۳۶۰ش 1 
۱۹۸۱۷ سردبیر مجله الهلال شد, آنگاه به هفته‌نامذ اکتبر 
رفت (شوقی ضیف ص ۱۲۲۰ مکی: ص ۱۷۲-۱۷۱). وی در 
۴ شش / ۱۹۸۵ به عضویت فرهنکستان زبان عربی در قاهره 
(مجمع‌اللغة العربية بالقاهرة) درآمد و تا ۱۹۹۲/۱۳۷۲ عضو 


آن بود (مکی؛ عی ۱۷۲: محمد مونس عوض؛ ص 6۶۶ 
حسین مژنی در ۲۷ اسفند ۱۷/۱۳۷۴ مارس ۱۹۹۶ 


درگذشت (محمد. مژنس عوشض. همانجا) 

او در پرشی مجامع علمی جهانی عضویت داشت. از جمله 
در الجمعية المصريةالتاريخية, و السجلس الاعلی للغتون و 
الاداپ. چندین نشان و مدال و تقدیرنامه و جایزه نیز از مصر و 
دیگر کشورها دريافت کرد (همان. ص ٩‏ 

حسین مزنس با انگیزه‌های علمی و دینی و با رویکتردی 
نقادانه و به دور از روشهای سنتّی و کلیشه‌ای, مقالات و کتابهای 
بسیاری با محتوای عمیق و متنوغ نوشت (سه مکی. ص ۱۶۷: 
محمد. مزنس عوض. ص ۷۴), بعضی از مقالاتش در مجلات 
معتبر و تخصصی (جون مجلة الجمعية التاريخية, مجلا 
کلیالاداب. ماهنام عالماشکس و مجلذالسعهدالسصری 
للدراسات الاسلامیه بمدرید) به چاپ رسید. بیشتر آثار او در 
زمید؛ تاریخ مغرب و اندلس, و تاریخ اسلام و تمدن آن است 
(سه محمد منس عوض» ص ۷۳-۶۶), حسین مونس طرحی 
نیز درباره مبر صلی‌الّهعلیه وآله وسلم در دست داشت که 
با سرکش ناتمام ساند (سه شوقی‌شیف. ص ۲۲۱-۲۲۰). او 
کتابهایی را از انگلیسی و اسپانیایی و فرانسوی به عربی ترجمه 
کرد از جمله تاریخ الادب الاندلسی و تراشالاسلام (سه مکی, 
سس ۱۱۷۳ محمد مژنس عوض: حن ۷۲-۷۱), 
تاریخ به ادبیات و داستاننویسی 


حسین مزنس علاوه 
عللقه‌مند بود و آثاری در این زمینه از او باقی‌مانده است. داستان 
طنزآمیز و نقادائة «ادارة عموم الربر» که در مورد نظام بوروکراسی 
در مصر بود چنان شهرتی بافت که به ضرب‌المثل میان مصریان 
بدل شد (شوقی ضیف ص 4۲۲۲ مکی ص ۱۷۳ 


تعدادی از آثار تاریخی حسین منس به فارسی ترجمه شده 


است. اطلس تاریخ اسلام وی با وجود اشتباها 


غراران که 
تاشی از تعصب و فوم‌گرایی وی می‌باشد (حسین مزنس: 
پیشگفتار آفونوش» ص پنج): از جمله این آثار است. 
منأیع: حسین مزنس: اطلس تاریخ‌الاسلام, فاهرء ۱۹۸۷/۱۴۰۷: هماند 
اطلس تاریخ اسلام ترجمة آذرناش آذرنوش. تهران ۱۳۷۵ ش: شوقی 
تیف ی استقبال السضو الجدید الذکتور حسین مزنیء مجلة 
مجمللفة العرییة. ش ۵۷(صقر ۱0۱۳۰۶ احمد علاونه. ذیل الاعلام. 


حسین‌میرزا بایقرا 


جده ۱۹۹۸۶۱۴۱۸: محمد موس عوف« رواد تاریخ العصور الوسطی 
قی مر قاهره ۱۲۰۰۷ محمودعلی مکی؛ «صرح شامخ هوی: رحیل 
الدکتور حسین مژنس» الهلال» سال ۱۰۴ (مایر 6۱49۶ 


/ستار عودی | 


حسین میرزا بایِقراء آخرین سلطان قدرتمند ساسلا 
تیموری. حسین‌میرزا پسر منصورین بایقرا؛ نواد؛ عمرشیخ در 
۲ در هرات به دنیا آمد. نسب وی از طرفه مادرش: مهدعلیا 
فیروزه بیگم. نیز به خاندان تیموری می‌رسید. سسین‌میرزا در 
هفت سالگی پدرش را از دست داد. در چهارده سالگی به 
دستگاه میرزاابوالقاسم بابر*؛ امیر تیموری: وارد شد. وی پس از 
برقراری صلح میان ابوالقاسم پابر و سلطان ابوسعید گورکان" در 
۸ به سلطان ابوسعید در سمرقند پیوست, لیکن به دستور او 
در ارگ سمرقند زندانی شد. پس از چندی, با وساطت مادرش» 
از زندان آزاد و بار دیکر به ابوالقاسم بابر ملحق گردید 
(خواندمیر: ۱۳۳۹ ش» ج ۷ ص ۱۰-۸). 

پس از درگذشت ابوالقاسم بابر در ۸۶۱ حسین میرزا در مرو 
به حکومت نشست و دختر سلطان سنجر را به زنی گرفت: که 
بدیع‌الزمان تیموری* حاصل اين وصلت بسود (سب عبدالرزاق 
سمرقندی ج ۲. جزء ۳.ص ۱۱۱۹۶ خواندمیی, ۱۳۳۹ ش؛ ج ۰۷ 
۱۱-۱۰). حکومت حسین‌عیرزا در مرو دوامی نداشت. 
ستطان‌سنجر میرزا درصدد از بین بردن وی برآمد: اما 
حسین میرزا به خوارزم گريخت. حسین‌میرزا در ۸۶۲ استرآباد را 
تصرف کرد (عبدالرزاق سمرقندی: ج ۲ جزء ۲. ص 2۱۱۹۶ 
۷ خران دمیر: ۱۳۳۹ش, ج ۷ ص ۵) و برای ساطان 
ابوسعید خراج و هدایایی فرستاد و اطاعتش را از او اعلام کرد. 
وی در ۸۶۳ به نام سلطان ابوسعید سکه زد و خطبه خواند و از 
این طریق, موجبات آزادی همسر و پسرش راء که در هرات 
زندانی ابوسعید بودنده فراهم ساخت (عبدالرزاق سمرقندی: 
ج ۲ جزء ۳ ص ۱۱۹۹-۱۱۹۸؛ اسفزاری: ببخش ۰۲ مس ۲۳۰- 
۳۴) اما اين اطاعت دیری نبایید و در ۸۶۴ حسین‌میرزا بد 
علمع دست‌اندازی به خراسان, عده‌ای را به آنجا فرستاد که آنان 
تاحدود سپزوار و نیشابور را غارت کردند. 

سلعلان ابوسعید که در این زمان بر ماورلءالشهر: ترکستان؛ 
خراسان و مازندران حاکم بود, به محض شنیدن این شبر یه 
مازندران لشکر کشید. حسینعیرزا که می‌دانست از عهد: مقابله 
با او برنمی‌آید, تخت تقاضای صلح کرد. اما پذیرفته نشد: پس 
به مقابله ایوسعید رفت که شکست خورد و به خواوزم فرار کرد 
جلال‌الدین سلطان محمود پسر ساطان 
ابوسعید. واگذار شد (اسفواری: بیخش ۲ صی 1۲۴۲-۲۳۶ 
عبدالوزاق سمرقندی» ج ۲» جزء ۳ص ۱۲۲۱-۱۲۱۶؛ استاد و 


و استرآباد به 


۳۹ 


۴۵۰ 


حسین‌میرزا بایقرا 


مکاتبات تاریخی ایران, ص ۳۰۶۲۰۴ در ۸۶۵ در هنکامذ 
نبرد سلطانابوسعید با جوکی‌میرزا؛ پسر میرزاعبداللطیف 
ین‌میرزا استرآبساد را گرقت (دولتشاه سمرقندی, 

ص ۵۲۲.۵۲۳). ظاهراً سلعلان ابوسعید که از یک سو درگیر 
منازعات داعلی و از سری دیگ تاگزیر از مقابله با حریف 
قدرتمندی چون آوزونحسن؟* آق‌قوینلو بود. حسین‌میرزا را در 
استرآباد به حال نجود واگذاشت. این مطلب را می‌توان از منابع 
که از سرگذشت حسین‌میرزا در سالهای ۸۶۸ تا ۸۷۳ اطلاعی 
نداده‌اند, استتباط کرد. 

پس از کشته شدن سلعطان ابوسعید به دست اوزون‌حسن در 
۳ سحسین‌میرزا با عنوان «معزالسلعلنة و الدنیا و الدین میرزا 
ابوالغازی» در هرات بر تخت نشست و به خاقان منصور ملقب 
شد. سپس دوره‌ای درگیری. که گاه به جنگ نیز کشیده می‌شد, 
بین او و پسران متعدد سلعطان ابوسمید آغاز شد (عبدالرزاق 
سسمرقندی: ج آ؛ جزء ۲ ص ۰۱۳۶۷ ۱۱۳۸۲ خواندمین 
۹ اش ج ۷ ص ۶-۵). افزون بر آن, حسین‌میرزا با حریف 
قدرتمندی چون اوزونحسن که بر سراسر ایران» جز حراسان: 
استیلا داشست» روبه‌رو بود. هر چند اوزون‌حسن به قلمرو 
محدود حسین‌میرزا تشکرکشی نکرد. از طریق حمایت مدعیان 
سلطنت تیموری: سعی برنفوذ و دست‌اندازی بر خراسان داشت 
(اسناد و مکاتبات تاریضی ایران. ص ۱۳۱۶ توضیحات نوانی) 

حسین‌میرزا سپس با کمک اسیر زین‌المابدین ارلات؛ 
امیرالامرای هرات. بلخ و شبورغان را گرفت و امیرشیخ زاهد 
طارمی را به حکومت استرأباد منصوب کرد. ان امیر توانست 
میرزا منوچهر برادر بزرگ سلللان ابوسعید و یکی از مدعیان 
حکومت را از بین پیرد (عبدالرزاق سمرقندی؛ ج ۲ جزء ۱۳ 
ص ۱۳۷۸-۱۳۷۷ خواندمیر: ۱۳۶۲ش: ج ۴ ص ۱۳۸). 

با تحکیم نسبی قدرت حسین‌میرزا در هرات. به‌تدریج نا 
۴ تمام بزرگان خراسان فرمانبردار وی شدند و بالاخره» آمدن 
امیرعليشیر وایی* از دربار سلعلان احمد میرزا (یکی از پسران 
سلطان ابوسعید) به نزد حسین‌میرزاه نقطذ عطفی در فرماثروایی 
سلطان تیموری ایجاد کرد. امیرعلیشیر تا زمان مرگش در ۰۹۰۶ 
یکی از مزثرترین و بانفوفترین نزدیکان حسین میرزا بود که 
شاید پتوان ادعا کرد بدون وجود او فرمالروایی طولانی سلطان 
تیموری در مشرق ایران, کوتاه‌تر و ناکارآمدتر می‌شد (سمه 
عبدالرزاق سمرقندی. ج ۲. جزه ۳ ص ۰۱۳۷۹ ۰۱۳۸۲۱۳۸۱ 
۱ خراندمیر: ۱۳۶۲ش: ج ۰۴ ص ۱۳۸-۱۳۷). 

از رویدادهای مهم آغاز حکومت حسین میرزاه قدرت گرفتن 
شیعیان بود. هر چند منایع آن دوره به این نکته به طور مبهم 
پرداخته‌اند و نگرش مورخانی همچون عبدالرزاق سمرقندی* و 
اسفزاری به این موضوغ خخصمانه است» چنین می‌نماید که 


حسین میرزا تمایلات شیعی داشته و حتی در اشعارش, حسینی 
تخاص می‌کرده است. از این‌رو برحی از شیعیان توانستند مدت 
کوتاهی بر منابره خطلبه به نام دوازده امام کتند و اسامی خلفا را 
براندازند. اما اين کار دوامی نداشت. حسین میرزا پس از مواجه 
شدن با مخالفت عبدالرحمان جامی. دستور داد تا حطبه مانند 


گذشته خوانده شود (اسفزاری: بخش ۲ص ۱۳۳۰۰۳۲۸ 
عبدالرزاق سمرقندی: ج ۲. جزء ۲۳.ص ۱۳۹۲-۱۳۹۱). 

در ۸۷۴ یسادگارمجمد: پسر پایستغ ر*میرژا؛ با حمایت 
اوزون حسن, به خراسان لشکر کشید و در سر راه خنود 
استرآباد را از امیرشیخ زاهد طارمی گرفت. سسین‌میرزا 
برای جلوگیری از پیشروی یادگارسحمد به مازندران رفت. 
در ۸ ریع‌الاخر ۴ دو لشکبر در چناران به هم رسیدند. 
جنک به سود هراتیان اتمه یافت و پادگارسحمد گریخت 
(اسغزاری: بخش ۲» ص ۳۳۵۰۳۳۴؛ عبدالرزاق سمرفندی, 
ج ۲ جزء ۳ ص ۱۴۰۲-۱۳۹۵؛ حواندمیره ۱۳۶۲ش: ج ۴ 
ص ۱۴۲-۱۳۹). حسین‌میرزا چنان از اين پیروزی شاد شد که 
فتح‌نامههایی به اطراف فرستاد (سه اسناد و مکاتبات قاریخحی 
ابران ص ۳۵۲۳۴۹ 

یادگارمحمد پس از شکست در چناران, وقتی به دامغان و 
سمنان رسید. از اوزونحسن کمک خواست و او دو هزار سوار 
به کمک وی فرستاد. اوزوحن با این کار درهواست 
حسین‌میرزا را مبلی سر پاری نرساندن و پناه ندادن به 
یادگارمحمد نادیده گرفت (همان؛ ص ۳۳۸۰۳۳۰). یاد‌گارمحمد 
به همراه لشکریان ترکمان, اسفراین و سبزوار و جوین را گرفت؛ 
اما در تواحی جاجرم از حسین‌میرزا شکست‌شورد و گربشت. 
دیری نگذشت که یادگارمحمد: در پی تبانی با شیخ حسن 
تیمور استرآباد را هم گرفت. سپس بر قهستان چیره شد و با 
کشته شدن شیخ زاهد طارمی, بر سراسر مازندران استیلا يافت. 
در اين گیرودار: برخی از امیران حسین‌میرزا نیز به اردوی یادگار 
محمد پسیوستند (طهرانی؛ ج ۲؛ ص ۵۴۷-۵۴۵؛ دولتشاه 
سمرقندی.ص ۱۵۲۹-۵۲۸ خواندمیره ۱۳۶۷ش؛ ج ۰۴ ص 6۱۴۳ 
حسین میرزا با آگاهی از اين اخبار ناماعد: سلطان احمد. میرزاء 
شوهر خواهرش, را در هرات گمارد و خود به سازندران رفت. 
در ۸۷۵ در هرات به نام یادگارمسمد خطبه خواندند و او 
زا بسه صرات بسردند (عسیدالرزاق سمرقندی. ج ۲, جزء , 
حص ۱۴۱۵ ۱۴۱۶؛ اسقزاری» بخش ۰۲ ص ۱۳۳۵ ۳۵۱-۳۵۰ با 
این ملاحظه که به اشتباه سال این رویداه را ۸۹۵ ضبط 
کسرده است؛ خسواندمیر: ۱۲۶۲ش» ج ۶ص ۱۳۷۱۴۶ 
حکرمت هرات برای یادگارسحمد دوأسی نداشت. وي از 
زمأنی که بر تخت هرات تکیه زد به عیاشی و ظلم پره‌اشت. 
حسین‌میرزا با آگاهی از اوضاع شهر به هرات شبیخون 


زه و با استفاده از غقلت یادگارمحمد و همراهانشن بر شهر 
تساط یافت. بسیاری از ترکمانان کشته یا فراری شدند و 
یادگارمحمد به قتل رسید (طهرانی؛ ج ۰۲ ص ۵۵۰؛ اسفزاری, 
بخش ۲ص ۳۶۰,۲۵۶ 


حسین‌میرزا در ۸۷۵ بار دیگر به حکومت هرات د. 
یافت و به آبادانی خرابیهایی که ترکمانان در خراسان به بار آورده 
بودند پرداخت. به دستور او. رعایا و پیشه‌وران و کشاورزان دو 
سال از پرداعت مالیات معاف شدند. وی از کارگزارانش 
خواست تا در همذ موارد با رعایت حال اهالی, به عدالت رفتار 
کنند (عبدالرزاق سمرقندی. ج ۲. جزء ۳.ص ۱۴۳۱-۱۴۳۰ اما 
اقسدامات صلح‌جویانة حسین‌میرزا برای مدتی قطع شد. 
این‌بار حکومت او را از یک سر اوزون‌صن ر از سوی دیکر 
میرزاسلطان محمود به خطر انداعتند. اوزون‌حسن با شنیدن 
خبر کشته شدن یادگارسحمد. تصد حمله به هرات را داشت که 
با تدپیر حسین‌مپرزا و فرستادن هدایا برای او منتفی شد. 
حسین میرزا حتی توانست استرآباد را پدون جنگ و خونذریزی 
از اوزون-حسن پس بگیرد (طهرانی: ج ۲ص ۵۵۲-۵۵۱), 
سپس حسین‌میرزا به سوی بلخ که سلعطان میرزامحمود بر آن 
استیلا یافته بود, لشکر کشید. جنگ درگرفت و میرزاساطان 
محمود ناگزیر بلخ را ترک گفت. حسین میرزاه احمد مشتاق 
را در محرّم ۸۷۶ والی آنجا کرد و سپس به هرات بازگشت 
(دراتکساه سمرفندی» ص ۱۵۳۳-۵۳۲ خواندمیر: ۱۳۶۲ش: 
ج ۴ص ۱۵۲ 

در ۸۷۸ وقتی احمد مشتاق به میرزاسلطان محمود 
پیوست» حسین‌میرزا دستور محاصرة شهر را داد. با نرسیدن 
آذوقه به شهر و شیوع قحطی. احمد مشتاق مجبور به تلیم بلخ 
شد و حسین‌میرزا پسرش مبرزا بایقرا: را حاکم بلخ کرد 
(درلتشاه سمرقندی: ص ۵۳۹-۵۳۳: خواندمیر: ۱۳۶۲ش: 
ج ۴ص ۱۶۶-۱۶۱). 

از این زمان به بعد» حسین‌میرزا به آرامشی نسبی دست 
یافت و به سامان دادن اوضاع پرداشت. در ۸٩۲‏ حکومت 
استرآباد را به امیرنظم‌الدین علیشیر نولیی اعطا کرد. اما با 
استعفای امیرعلیشیر در ۸۹۶ بدیم‌الزسان میرزا زمام آنجا را 
بسرعهده گرفت (خواندمیر: ۱۳۶۲ش: ج ۰۴ ص ۰۱۷۹-۱۷۸ 
۴ ۰۱۸۷ ۱۹۹). همچنین از بلخ خبر تیانی درویش علی 
(حاکم آنجا) و برادر امیرعلیشیر با میرزاسلطان محمود رسید. 
برخی از ملازمانٍ سلطان, امیرعلیشیر را به آگاهی از اين ارتباط 
متهم کردند. با این همه؛ هنگامی که حسین‌میرزا عزم کرد به 
حسارشادمان: مقر میرزاسلطان‌محمود حمله کند. امیرعلیشیر را 
در بلخ گذاشت. در همین زمان. پیش‌قراولان میرزاسلطان 
محمود که قصد شبیشون به اردوی سلطان را داشتند. با ذکاوت 


حسین‌میرزا بایقرا 


حسین‌میرزا شکست خوردند. از این‌رو. میرزاسلطان محمود به 
صلح راضی شد و حسین‌میرزا. حکومت حصارشادمان, ترمذه 
حتلان و بدخشان و قندوز را به او داد و به بلخ رفت (سه همان: 
ج ۴ص ۲۰۱۰۰۱۹۲-۱۹۰ 

ین‌میرزا که به شدت بیمار شده بود. از یک سو ناگزیر از 
مقابله با مدعیان جدید سلطنت. یعنی پسرانش» شد و از سو: 
دیگر نیروهای تازه نفس ازیک خطری جدّی برای هرات پدید 
آوردند. او به ناچار در ٩۰۵‏ حکومت بلخ را به بدیع‌الزمان داد و 
تام وی را در خطبه در ردیف اسم خود گذارد (سه روملو: ج ۰۲ 
ص ۰۲۴-۹۱۹ .)٩۳۰۹۲۸‏ در ٩۰۶‏ خبر استیلای شیبک‌شان* 
بر سمرقند و بخارا رسید. در ٩۰٩‏ ازیکان: که از نابسامانی 
دربارهای بلخ و هرات آگاه بودند ابتدا بلخ را محاصره کردند. اما 


نتوانستند بر آنجا دست یابند. حسین‌میرزا که به بدیع‌الزسان 
اعتماد نداشت و بدگویی اطرافیان و بیماری‌اش نیز مزید 
بر علت بود. در حملات ازیکان به بلخ. از فشرستادن لشکریان 
هرات خودداری کرد. در ۱۱٩؛‏ با حملا شییک‌شان بنه میمنه 
و فاریاب» حسین‌میرزا خواست به بدیم‌الزسان ملحق شود 
تا به مقابلة شیبک‌خان بروند اسا اجل مهلش نداد و در 
۲ فیحجه درگذشت (سم خواندمیر: ۱۳۳۹ ش: ج ۷ص 2۱۰ 
۲ 0۳۲۸ ۶۲۳۹-۲۳۳ روملو: ج ۲.ص ۱۰۱۳-۱۰۱۰ نیزسه 
بدیع‌الزمان تیموری ؟) 

از حسین‌میرزا چهارده پسر و بازده دعتر باقی‌ماند (سه 
خواندمیر: ۱۳۳۹ ش: ج ۷ ص ۲۴۳.۲۴۰). او را به عدل و 
سخاوت ستوده‌اندء اما وی در اخر عمر با دستور قتل مسحمد 
مزمن میرزا (پسر بدیم‌الزمان) شهرتش را خدشهدار کرد 
(واصفی: ج ۲ص ۳۳۹:۳۳۴). 

حکومت ۳۸ سالة حسین‌میرزا هر چند به شکوه و بزرگی 
پیشینیانش نبود و قلمروش فقط به مشرق خراسان سحدود 
می‌شد. به لحاظ فرهنگی و حمایت او از اهل علم و ادپ بسیار 
ممتاز و چشمگیر بود. در زمان او. هرات رونق خاصی داشت. 
بتاها و مدرسه‌های عالی ساخته شد (واله اصفهانی: 
ص ۶۵۵ ۶۵۶), دریار محل رفت و آمد بسیاری از شاعران و 
ادیبان بود. نورالدین عبدالرحمان جامی* میرحواند*, 
کمال‌الدین بهزاد* و سلطانعلی مشهدی؟ خطاط. از حمایت 
حسینمیرزا و امیرعلیشیر برخحوردار بودند. صین‌میرزا 
یه ترکی و فارسی شعر می‌سرود و حسینی تخلص می‌کرد. 
یعدها به دستور حسین صقوی*؛ اشمار ترکی از به فارسی 
ترجمه شد. کتاب مجالسالعشاق, که به حسین‌میرزا نسبت داده 
شده است» متعلق به وی نیست (عمان» ص ۶۶۷: خواندمیر: 
۹سش: ج ۷.ص ۲۶۵ ۲۸۶ ۳۰۳: د. اسلام: پساپ دوم» 
ج ۳ص ۶۰۳ 


۴۵۱ 


۵۲ 


حسین نظام‌شاه 


عثایع: معین‌الاین محمد اسغزاری, روضات‌الجا: 


فی اوصاف 
مدیند هرات. چاپ محمدکاظلم امام: تهران ۱۳۳۹,۸۳۳۸ش؛ اسناد و 
مکاتبات تاریخی یمور تا شاه‌اسماعیل, چاپ عبدالحسین 
نوانی: تهران: بنگاه ترجمه و نشر کتاب: ۱۳۶۱شی؛ غیاناللی‌ین 
حمام‌الئین خواندمیر, تاریخ حبیب‌السیر فی اخبار افراد البشر, چاپ 
» تسهران ۱۲۲۳ ش» چاپ افست ۱۳۶۲ 
[تکمله] تاریخ روضةالصفا 
نهران ۱۳۳۹ش؛ دولتشاه سمرقندی, کتاپ_ تذکرةالشعرای چاپ ادوارد 
پسراون: لیسدن ۱8۰۱/۱۳۱۹ حسین روملو, احسن‌الشوارییخ: چاپ 
عبدالحسین نوانی. تهران ۱۳۸۴ ش؛ ابویکر 


چاپ نجانی لوغال و فاروق سومر, انکارا 1۹۶۲-۱۹۶۲ چاپ افست تهران 


س؛ همور 


در میرخواند. تاریخ روضدالعفاء ج ۷ 


رانی, کتاپ دیار بکریه, 


۶ ش؛ عباالرزاي سمرقدی, مطلع سعدین و مجمع بحرین.ج آ. 
چاپ محمد شفیع, لاهرر ۱۳۶۸-۱۳۶۵؛ محمودین عبدالجلیل واصفی, 
بسدایسمالوقسایع. چاپ الکساندر بلدروف؛ تهران ۱۳۵۰-۱۳۴۹ش؛ 
محمدیرسف واله اصفهانی, شلد برین: روضه‌های ششم و مفتم 
(تاریخ تسیموریان و ترکمانان», چاپ میرهاشم سحدله تهران 
۳۹ 

م0 1۰ رط) "ادرمعنرا؟ یی خر 


/ شهناز رازپوش / 
حسین نظام‌شاه سم نظام‌شاهیان 


حسین هزارفن, دانشمند دانشنامه‌نگار عشمانی. در 
جزیرة استانکوی " زاده شد. نام پدرش جعفر بود. در پاره‌ای از 
آثارش خود را «حسین‌ین جعفر استالکویی الشهیر بهزارفن» 
خوانده است. وی که ظاهراً تحصیلاتش را در استانکوی آغاز و 
در استانبول تکمیل کرده بود. هنگامی که در دربار به‌سر می 
معلم تاریخ محمد چهارم [حک: ۱۰۹۹-۱۰۵۸]بود. مدتی نیز نزد 
علی أَفْقی‌بیگ* «ترجمان دیوان همایون» [- مترجم دیوانآه 
خحدست کرد. در این اثناء توجه دولتمردان را به خود جلب نمود: 
تحت حمایت فاضل احمدپاشا. وزیر اعظم. قرار گرفت و همراه 
او در لشکرکشی به رت شرکت کرد. در آن ایام احتمالاً 
دفتردار * (دفتر امینی) بوده است, بعدهاه به‌سبب علاقه به کب 


دانش, از وظایف رسمی کناره گرفت و با تدرس خصوصی 
امرار معاش کرد. وی خود را وقف معطالعه, فراگیری: پژوهش و 
تألیف کتاب کرد. وی چون یوئانی و لاتینی می‌دانست, به 
مطالعة منابع غربی نیز پرداخت و با بهره‌مندی از این آثاره 
در تاریخ پونان» روم و بیزانس پژوهش کرد و در آن انا با 


عنم ها علاط حامعم۳ 4 


مسا مک 8 ده 7 


مت معط .3 


خاورشناسانی چون کنت دو مارسیلیی ": دستریوس کبانتمیر" 
فرانسوا پتی دولاکروا" و آنتوان گالان که به استانبول آمده 
بودند. آشنا شد. آنتوان گالان -که در ۱۰۸۱ هسراه سفیر 
لوثی چهاردهم به استانبول اعزام شده و در آن شهر مسئول 
تحقیقات علمی بود- در اثر خود پا عنوان <خحاطرات روزانة 
استانبول>"(ج ۱ص ۲۳۹ حسین‌افندی را باهوش, دانا و 
فرهیخته خوانده که با فراگیری زیان فرانسه. مشتاق دیدار کشور 
فرانسه شده است. هزارفن نسخه‌ای از کتاب تتقیح التراریخ خحود 
را به سفیر فرانسه اهدا کرد. ظاهراً وی با سفیران کشورهای دیگر 
نیز دوستی برقرار کرده بود و کتابخان؛ غنی شود را برای استفاده 
در اختیار ایشان می‌گذاشت. حسین‌افندی پیرو طریفت نقشبندیه 
بود. به روایتی وی در ۱۰۸۹ (بروسه‌لی: ج ۲ص ۱۲۴ و به 
روایت مطمثن‌تری در ۱۱۰۳ درگذشت (بابینگر"ص ۲۵۱). 
آثار. حسین هزارفن, به سبب آشنابی با زینهای پیگانه, پس 
از کاتب چلبی. درمین مزلف عشمانی است که از منابع خعارجی 
ألیغات او عبارت‌اند از: ۱ تلخیص البیان فسی 
نین ال‌عشمان, در تاریخ نظام اداری عشمانی, در سیزده باب و 
شتمل بر مطالبی چون ظهور حکومت عثمانی؛ تأسیس شهر 
استانبول و بناهای تاریخی آن؛ ابواب جمعی دربار؛ جلسات 
دیوان همایون؛ عواید و مخارج خزانه؛ نظام اداری شهرستانها و 
گردانندگان آنها, که بیگلربیگی و سنجقییگی در رأس آنها قرار 
داشتند؛ سازمان ینیچریان؛ ترسانه* عامره؛ شانهای کریمد؛ 
مراسم لشکرکشی؛ تشکیلات روحانیان؛ و عروسیهای درباری و 
ضیافتهای باشکوه. سنابم اصلی تسلخیص‌البیان, آصف‌ناما 
لطفی‌پاشاء قوانین آل‌عشمان_عین‌علی‌افندی, و دستورالسمل 
کاتب چلبی بوده است, حسین‌افندی در تلخیص‌البیان از پاره‌ای 
نابسامانیها و فروپاشیهای نوظهور در حکومت نیز سخن گفته و 
راء‌حلهایی پيشنهاد کرده است. او که کم‌وبیش با دنیای غرب 
آشنا بود. تقریباًمنند اصلاح‌گرایان همعصر خود می‌انديشید. 
وی دوران سلطان سلیم یاوز را دورانی آرمانی می‌دانست. اما به 
بازگشت حکومت عثمانی به اقتدار پیشین خود امید چندانی 
نداشت. از تلخیص‌الییان. در خارج از ترکیه چهار نسشه موجود 
است سب ونیزء (پخش)] سان مارکو ش ٩۱‏ کستابشان ملی 
پاریس؟: [بخش] متون قدیمی: ش۴۰؛ لنینگراد. مسا 
شرق‌شناسی ""» ش ۲۵۷). نسخة دیگری نیز, که آنحوان گالان 
آن را در ۴ با حررف لانسینی نسوشته و بسیار 
دشوارشعوان است. در [بخش)] ترکی کتابخانة سلی پاریس 
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خاههها شمه بوخ ما80 ,و 


نگهداری می‌شود (ش ۶۹۴). تلخیص‌البیان را دونادو! در 
۹ به ایتالیایی: و فرانسوا پتی دولاکروا در ۱۱۰۶/ 
۵ به فرانسوی برگردانده‌اند. ببخشی از آن نیز در سدة 
پازدهم / هفدهم به آلمانی ترجمه شده است (بابینگره ص ۲۵۴). 
سویم ایلگورل" نیز آن را با حروف امروزی ترکیه چساپ کرده 
است (آتکارا ۱۳۷۷ ش /۱۹۹۸), 

۲) تتفیح تواریخ الملوک. تاریخ عمومی مختصری است با 
یک مقدمه و له باب و دو خانمه, که مولف آن را براق تدریی 
تاریخ به محمد چهارم فراهم کرده بود. حسین‌افندی برای تألیف 
بابهای تاریخ یونان و روم و بیزانس به صنابع یونائی و لاتینی 
مراججعه کرده و از یاریهای پانایوت افنندی" و علی افقي‌بیگ: 
مترجم اول و مترجم دوم دیوان همایون, نیز بهره برده است. 
ری برای نوشتن بابهای راجع به حکومتهای اسلامی و ترک: از 
روضتالصفا* اثر میرخواند یلار تألیف ابومحمد 
جتایی *. نهالاخباز و فصول‌الحل و المقد. تألیف مصطفی 
عالی* و جهانما ؟ اثر کاتب چلبی استفاده کرده است. در این 
کناب به‌ترنیب. از تاریخ ایبران و اسلام و تشکیل حکرمت 
عشمانی, جغرافیای سرزمین علمانی و تاریخ سایز سرزمینهای 
شرقی همچون چین و هند. و کشف قارف امنریکا سخن رفته 
اسبت. از مطالذ اين اثر معلوم می‌شود که وی در مورد جمعیت 
سرزمینها و حکومتهاء از نظریه اطوار ابن‌هلدون متأثر بوده 
است. نسخه‌های خطي متعددی از اين کتاب در کت 
ترکیه و شارج از آن موجود است (سه <فهرستهای نسخ خطی 
تساریخ و جسغرافیای کتابخانه‌های استانبول>" ص ۳۵-۳۱! 
قاراتایگ ج ۱ص ۱۲۶۸-۲۶۷ بایینگی ص ۲۵۳). نسته‌ای از 
اپن اثرء که در موز: بریتانیا "([بخش] شرق‌شناسی. ش 6۱۲۹۶۵ 
نگهداری می‌شود, به احتمال بسیار به خط خود مولفب است 
(یسوردآیدین ".ص ۱۳۷). بسه نسوشتذ بابینگره باب چهارم 
تنقیح|لتواریخ زاء که دربارث دانشمندان است. آندره‌آس داوید 


نه‌های 


مورتمان" و باب مربوط به یونان و روم باستان را همایتریش 
فسردریش فسون دیستس* هر دو به‌طور ناقص, به آلمانی 
برگردانده‌اند. تتقیحالتواریخ در تاویخ‌نگاری عشمانی؛ پهسبب 
جدا شدن از شیوة سنتی وقایع‌نگاری و نزدیک شدن به شیوة 
نکارش روشمند دارای اهمیت خحاصی است. 

۳ انیس العارفین و مرشدالسالکین. اين اثر با حکایات 


افهعتع امزممه۳ 2 
رهانمی گ 
اه مهد هتفعن؟ تم( و 
تصمططم‌قنت تعم46( ارت تممنوه؟ 5ز 


مالرملعی۳ .7 فتش8 6 
مورجنره۷ عءبعتاطاتا ,10 


حعاونوزم ,14 


حسین هزارفن 


کوتاهش, مجموعه‌ای حاوی قواعد سیاسی و اصول اخلاقی 
است که در ۱۰۹۰ تألیف شده است. نسحخه‌ای از آن در کتابشانة 
واتیکان " و نسخة دیگری درکتابخانة سلیمانیه "! موجود است 
([بخش] دوغوملو بابا ال ش ۲۲۷ 

۴) جامیالحکایات. این آثر حاوی ۳۸ حکایت است و 
موز؛ طوپقابی‌سرای " نگهداری 
می‌شود ([بخش] کوغوشلارش ٩۱٩‏ 

۵) محاسنالکلام و الجکم فی شرح اسملله الاعظم: دریارة 
تصوف. مزلف در این کتاب از انتساب خود به طریت نقشبندیه 


نسه‌ای از آن در کتاء 


سخن گفته است (بروسه‌لی: ج ۳ص ۲۷۲۴). 

۶) رسالا جکمیه. به گفتا محماطاهر پروسه‌لی (ج ۳ 
ص ۲۳۵), وی نسه‌ای از اين اثر را به حط مژلفف در کتابخان 
خحود داشته است. ۲ ۱ 

۷ شرح المع النراِة فی الأأورد الربانية (همان» چ ۱۳ 
ص ۲۴۴). 

۸) تحة ارب النافعة للوحانی و الطبیب (کتابخانة 
نورعلمانیه. ش ۳۲۶۶). 

٩‏ لسان‌الاطیاء فی لنة الأدوية. اين لختنام پرشکی در دو 
بخش, به ترتیب» عربی به ترکی و ترکی به عربی. تنظیم شده و 
حاوی اصطلاحات پزشکی است. در این کتاب؛ علاوه بر 
تعریف مختصر انواغ بیماریها و مزاجها و طبایع. از دازومای 
توصیه شد؛ پزشکان مغروفت عرب و عجم و روم سخن به میان 
آمده است. نسخه‌ای از این اثر در کتاپخان سلیمانیه مُوجود 
ات ([بخش] شهیدعلی‌پاشان ش ۲۰۸۶/۱). در برحی متابع 
(برای نمونه ه پروسلی: همانجا)؛ کتاب فهرس/لاروام لفتامه 
دیکری از هزارفن دانسته شده است که در واقع: همان 
لسانالاطباء است (آدی‌وار*؛ ص ۱۵۷). نسخه‌ای از اين کتاب 
نیز در کتابخان؛ سليمانيذ [استانبول] سوجود است ([بخش] 
حمیدیه: ش ۱۰۴۱/۱۴ 

۰)ترجمه لغات همندی. لغتنامذ [سه زبانذ] هندی ببه 
فارسی و ترکی است که مزلف. آن را با کمک فیض‌الّه افندی: 
سفیر ازیکهاء تألیف کرده است (بروسه‌لی؛ ج ۳ص 6۲۴۵ 

۱ تلخیمنالبیان فی تخلیص البلدان. از تألیغات اواحر 
زندگی مزلف است که در ۲۲ فصل دربارة حکومتهای اسلامی و 
حکمرانان معروف تنظیم شدء است. در این اثر تأکیا, شده که 


از فک .2 
احعاوهل نم )حمامصز دوه لها تجملع:معبامت لقن رماع 


مفمموط 62 ز 


مویلعاخ تس متفه و 
عفعه قاط 12 مامتان عیخممهوولتگ .1۱ 


له 5 


۴0۳ 


۵۴ 


حسینی 


برای فهم عموم. این اثر از سجع و عبارات عربی و فارسی عاری 
از آن در کتابخانة آتاتورک شهرداری استانبول! 
موجود است (ش 66,185 


است, نسخه‌ای 
از کستاب تسرجسمة سفردات ابسن‌بیطار [نام کامل آن: 
الجامع‌لمفردات الادوية و الاغذیة *] حسین‌اقندی نیز سخن 
به میان آمده (سه آدی‌وان ص ۱۷) و ظاهراً وی بر تقويم 
التواریخ * کاتب چلبی نیز ذیلی نوشته بوده است. نسخه‌ای 
از کستاب اخصیر در کتابشانة کوپریلی " به‌ثبت رسیده است 
(ش ۱۰۶۴). اشری که در عشمانلی مسلفلری (بروس‌لی: 
ج ۳ ص ۲۴۴ از آن با عنوان مختصر تاریش بخ عمومی تاریخ 
دولت رومیه یاد شده و تنها نسخذ آن در کتابخالة دانشگاء 
استانبول ([بخش] نسخه‌های خی ترکی: ش ۲۶۲۱) موجود 
استه درواقع و با اندکی تغیی شامل بخحشهایی از تنقیم‌التواریخ 
است و ازاین‌رو؛ برشعی تاریخ‌دانان آن را اثر مستقلی نمی‌شمارند 
(سه آنیگر" ص ۲۶۵). 
منایع؛ سحمدطاهر بروسه‌لی. عشمانلی ملفاری, استانبول 2۱۳۲۳ 
۲ ابراهیم رفمت حلمی‌زاده, «حسین شهیر بهزارفن». معلومات 
(استانبول)» ش 6۱۳۱۲۱۸۲ ۷۰۵ 
| رصیق رشق ممطله ه] 
ی 
۸ 70 مدامعمگلته نف مصقاتاچها عانعل لممم 


۶ مابمعور. بانما. باممو 0‏ پحماطمق مه کون 
فصمالد6 عصمنمم ن2ق۱9 حصاص۸ جاصولا متعاومج ما ماه 
اطع ۱ ,۱6721673 ماسقا اي به و مرمع 
سمل تماما انعم ۱9875 له م6 
ما۷۵ معفاصصعهر اما مات عملوواماص۱ سملممعصر 
ملسم مالقا تا زاک1943-9 . اسحاصع ,1-10 عم 
۲مامستصر موق مرمام نامگ مومگ ‏ برماووة 
مصلر ۳ 6 ماوعا! جا۱96 انطمماعا رام رنماممز 

۱ 


برای صورت کامل سابع سه 
۱ 
/مجتبی ایلگورل " با الدکی تلخیص از د.ادترک / 


حسینی. از ادوار دوازده گانژ اصلی موسیقی کهن جهان 
اسلام. نام گوشه‌ای در مومیقی دستگاهی ایران و از دهای* 
متداول در بسیاری از سرزمینهای اسلامی, 

در دسته‌یندی دورهای دوازده‌گانة اصلی سکه احتالا 
صفی‌الدین آرموی* در قرن هفتم انجام داده (سه حن کاشی, 


اعتواا «اعاهت/< .4 یمه 3 


آعمنوری! متتمقز 2 


ص ۱۰۳).- حسینی یکی از دواژده دور؟ است. صفی‌الدین در 
جدرل دورهای بالقو: هشتاه و چیارگانه سکه دورمای 
دوازدهگان: مشهور از آنها انتخاب می‌شوند- حسینی را دور 
پنجاه و سوم (سه ص ۳۳) و نغمه‌های آن را چنین آورده است: 
یه یح» (ص ۶۰). عیدالفادر مراغی (متوفی 
۸ص ۳ گفته‌های صفی‌الدین را تأیید کرده و تحود 
تصتیفی در مقام حسینی با مطلع «قد آُشتت خی لهری 2 بدی» 
ات و آن را با ترجمة فارسی‌آشی زد مار هوابر چگر غمناکم) 
ادامه داده و به شیوغ ابجدی ثبت کرده است. 


جهح ی 


عبدالمزمن‌بن صفی‌الدین دربهجت‌الروح (ص ۰۴۳ )٩۱‏ نیز 
از مقام حسینی به عنوان یکی از دوازده مقام اصلی, که دارای دو 
شعبذ «دوگاه» و «محیره است. نام برده است که این نکته را در 
رسالذ نسیم طرب (قرن‌دهم) نیز می‌تواذادید(سه نسیمی .ص 0۷۴. 

در بهجت‌الروح (ص ۸۵-۸۱) آمده که حینی از مقامهایی 
است که برای شفای بیماران مفید است و میل به استغفار و توپه 
را نیز در انسان برمی‌انگیزد. مزلف بهجت‌الروح همچنین اجرای 
مقام حسینی را لزد پادشاهان توصیه کرده و گفته فصل بهار و نیز 
هنگام طلوح آفتاب, اوقات مناسب اجرای این مقام است. بر پایة 
این مطالب, احتمالاً حسینی از مقامهای مناسب نشاط و سرور 
بوده: چنان‌که در بهجت‌الروح (ص )۸٩‏ تلویحاً به این موضوع 
آشاره شده است. کلام تصبیفی با مطلع «سوی من آن سرو ناز با 
قد و قامت رسیده که در بهجت‌الروح (ص ۷۱ آمده: نیز 
می‌تواند مزید این موضوع باشد. 

حسینی علاوه بر نام یک دور (با هشت نغمه), نام یک 
ذی‌الخمس (با پنج نغمه) از ذی‌الخسهای دوازده‌گانه نیز بوده 
که نغمه‌های این ذی‌الخمس همان 1 بخش زیرتر دور 
حسینی (ح ی یب یه یج) است (سه بنائیص 0۳۴ 

در موسیقی دستگامی ایران. حسینی از مهم‌ترین گوشه‌های 
دستگاه شور و اوج این دستگاه است ( کریمی, کتاب ۱ص )۸٩‏ 
و به سیب سیر نفمگی آن کاملاً از درآمد شور متمایز می‌شود. 
گوشه حسینی» با حفظ مشخصاتی که در دستگاه شور دارد. در 
دستگاه نوا نیز اجرا شده است (سه فرهت» ص ۶۱). 

در جهان اسلام. حسینی یکی از مقامهای متداول است. از 
جمله یکی از ۵۲ مقام در مصر (سه «المقامات المستعملة فيی 
مصره: ص ۲۳۲ مکرر) و از مقامهای متداول در ترکیه است 
(حلی ص ۱۳۴). در میان مقامهای ترکیه نام مقام حسینی 
عشیران نیز دیده می‌شود (همان» ص ۱۳۵). 

در عراق. حسینی یکی از فروع مقام البیات است (صالح 
میدی. ص ۵۴). در طیع (مقام)های هجده گانة تونسی نام 


امد تنم اس ختصاه8 آسمهایز .۱ 


ینی نیامده است؛ اما طبعهای حسین و حسین اصل را هر 
این میان می‌توان دید (سه «المقامات المستعملة فی المغرب»: 
ص ۲۵۶-۲۵۵ مکرر), 
منایع: کمالاللین‌ین محمد بنانی: رساله در موسیقی: چاب عکسی از 
نسخة خطی مورخ سال ۸۸۸ ه. ق. به خطط مزلفب, موجود در کتابخانة 
شخعی بوسف لیری, تهران ۱۳۶۸ ش؛ حسن کاشی, کنزل‌التحف. در 
مه رسالة فارسی در موسیقی, چاپ تغی بینش, تهرال: مرکز نشر 
دانشگاهی, ۱۳۷۱ش؛ سلیم حلو, تاریخ الموسیقی اللرقیة, بیروت 
۸ مسمالح مهدی. المرسیقی العرییة: مقامات و دراسات 
(صور و نمارین موسیقیة), پپروت ۱۹۹۳؛ عبدالمز. 
سفی‌الدین ارموی: کتاب الادوار فی الموسیقی, ترجمة فارسی به 


سف 


انضمام متن عربی آن, از مترجمی ناشناشته. چناپ آربو رستمی: تهران 
۰ شن؛ عبدالمزمن‌بن صني‌الدین, رسالة موسیقی بهجت‌الروح, با 
مقابله و مدمه و تعلیقات یاستت‌لویی رأبیاو, تهران ۱۳۲۶ش؛ هرمز 
فرهت: دستگاه در موسیقی ایرانی: ترجمة مهدی پررمحمده تهران 
۰ اش« مود کربمن؛ ردیف آوازی موسیقی سنتی ایران به 
روایت محمود کریمی: [آرانویس]: محمدتقی مسمودیه کتاب ۱+ تهران 
۷۶ اش عبدالقاذرین غیی مراضی, جامع‌الالحان, چاپ تقی بینش: 
تهران ۱۳۶۶.ش؛ دالمقامات المست‌ملة فی المغرب و بخاصة فی تونس»: 
در کتاب مونمر المرسیفی العربية, قامره ۱۹۳۲/۱۳۵۰ قاهره وزارة 
المعارف الممرمية. ۱۹۳۳/۱۳۵۲؛ «لمقامات المستععلة لی مصر و تحلیلها 
الی اجناس». مقدمة من معهد الموسیقی الشرفی: در همان! نسیمی: نسیم 
طرب. چاپ آمیرسین پورجوادی, تهران ۱۳۸۵ ش. 


/بابک خضرانی / 


حسیئی, حاج‌امین. سفتی فلسطین و از رهبران مبارز 
با استعمار انگلیس و سلعلاٌ صهيونیسم. وی در ۱۳۱۵/ ۱۸۹۷ 
در بیت‌المقدس به‌دنیا آمد. در کودکی زیرنظر پدرش, که مفتی 
بیت‌المقس بود. ادییات عرب و معارف اسلامی و علوم فرآنی 
را فمراگرفت (جنوّار ص ۴۹: حوت. سس ۱۲۰۱ بیومی: ج ۰۲ 
ص ۳۵۸), سپس دورة دبیرستان را به پایان رساند و پس ازان دو 
سال به فراگیری زبان فرانسه همت گماشت. در. ۱۹۱۲/۱۳۳۰ 
برای ادامذ تحصیل به قاهزه رفت و در دانشگاه الازهره مدرسه 
دارالدغوة و الارشاد و دانشکد؛ ادبیات دانشگاه قاهره به تحصیل 
و فسعالیت مشغول شد و ضمن برقراری ارتباط با سحمد 
رشیدرضا* در دارالاعوه با افکار و اندیشه‌های سیدجمال‌الدین 
اسدآبادی* و محما عبده* آشنا شد. با آغاز جنگ جهانی اول در 
۴ سینی تحصیلات خود وا رما کرد و از قاهره به زادگاه 
خود بازگشت (سه حوت. ص ٩۲۰۲-۲۰۱‏ جزاره ص ۵۰-۴۹). 

وی در ۱۹۱۵/۱۳۳۲ به استانبول رفت و وارد دانشکدة 


یی حاج‌امین 


افسری شد و پس از اخذ درجذ افسری, یه ارتش عشمانی در 
ازمیر پیوست. اما اندکی بعد, از ادامة خدمت در ارتش 
فنظر کرد و به بیت‌المقدس بازگلت و با گروههای 
فلسطینی به مبارزه با استعمار انگلیس پرداعت (زصرالدیین, 
ص ۷۴۰: قاسمیه:, ص ۷۷۹ با صدور اعلامية بالفور* در 
۳۳۵ امین حسینی برای مقابله با آن سازمانی سیاسی 
بنام باشگاه عربی (النادی العربی) تأسیس کرد و خود ریاست 
آن را پرعهده گرفت. آين باشگاه در جنبش ملی فلسطین, به‌ویژه 
در سالهای ۱۳۳۶ و ۱۳۳۷/ ۱۹۱۹-۱۹۱۸ نقش مزثری ایفا 
نمود (بیومی:ج ۲ص ۱۳۶۰ زهرالدین. همانجا: کیّالی. 
ص ۱۱۶). حاج‌امین حسینی با برحی سازمانهای زیرزمینی نیز 
همکاری می‌کرد. او با سازمانی به نام الکَفٌ‌السوداء (پنجة 
سیاء), که در ۱۳۳۷/ ۱۹۱٩‏ در یافا تشکیل شده سود ارثباط 
داشت (پراث "» ص ۱۲۹؛ کیالی. ص ۱۷۷-۱۷۴). 
در قیام ۱۳۳۸/ ۱۹۲۰ که به اتقلاب اول فلسطین مشهور 
شد. حسینی از رهبران اصلی بود. نیروهای انگلیسی این قیام را 
به‌شدت سرکوب کردند و حسینی نیز که دستگیر شده بود: با 
کمک جوانان فلبطینی آزاد شد و به دمشسق گرپخت. دادگاه 
نظامی پریتائیا او را محاکمذ غیابی و به ده سال زندان مسحکوم 
کرد. وی پس از مدتی عفو شد و به بیت‌المقدس بازگشت 
(ماردینی: ص ۱۳۸۰۳۶ بیومی: ج ۰۲ ص ۰۳۶۰ ۱۳۶۱ شوفانی 
۰۴۱۱-۳۸۲ ۴۱۵). در ۱۹۲۱/۱۳۰۰ برادر وی؛ کامل 
حسینی؛ که مفتی بیت‌المقس بوده درگذشت و به‌سبب نفوذ 
خاندان حسینی؛ حاج‌امین با اینکه تحصیلات غالی دینی 
نداشت, از سوی هرپرت ساموئل ( کارگزار انگلیسیها در 
قلسعلین): مقتی بیت‌المقنس شد. همدف انگلیسیها از این 
انتخاب, دامن زدن به رقابت و خصومت بین خاندان تشاشیبی 
که در آن زمان شهرداری بیت‌المقدّس را در اختیار داشتند و 
خاندان حسینی بود. انگلیسیها همچنین می‌کوشيدند ساج امین 
را تسحت ثشظارت خود درآورند (حوت. ص ۲۰۵-۰۲۱۳: 
کیمرلینگ" و میگدال "» ص ۸۹- ۹۰؛ کیالی: ص ۱۷۳۰۰۱۷۲ 
در ۱۳۰۱ش/ ۰۱۹۲۲ متجلس اعلای اسلامی (مجلس 
الاسلامی الاعلی)؛ یه منظور نظارت بر آمور شرعی و ادارة 
آوقاف و دادگاهها و تعیین قضات و مفتیان, با موانقت حکومت 
انگلستان, در فلسطین تأسیس گردید و حسینی به ریاست آن 
برگزیده شد. مجلس اعلای اسلامی برای مسلمانان فلسطین 
بسیار مهم بوده زیرا تا حدودی خواستة آنان را برای 
حودمختاری از دولت عشمانی تسحقق می‌بخشد (جراره 
ص ۶۲۶۱؛ وت ص ٩۲۰۶‏ کنیالی؛ ص ۰۱۷۳۰۱۷۲ ۲۲۶), 
امتوزاط 3 
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۳۵۵ 


مرن 


حسیتی: حاج‌امین 


تأسیس مرکزی ببرای 
سرپرستی ایستام در 
پسسیت‌المسقس, 
بازگرداندن عوقوفات 
اسلامی که تسحت 


بسسیطرو تفارک 1 
حکوست بود: تأسیس 
چندین دادگاه شرعی. ٍ 
تشکسیل جسسعیتهای ِ 
خیریه و باشگاههای 1 


حاج امین حینی 


ادپسیی و ورزشی و 
همچنین اصلاح و بازسازی مسجدالاقصی, از جمله اقدامات 
مجلس اعلای اسلامی تحت رهبری حاج‌امین نبود (زهرالدین: 
۱۷۴۲ بیومی: ج ادص ۳۶۷), 

پس از قیام براق و کشنمکش بین فاسطینیها و بهودیان بر سر 
تغییرات در دیوار ندبه, در ۱۳۰۸ش /۱۹۲۹ که به کشته شدن 
عده‌ای از هر دو طرف انجامید. حسینی در مقام رياست مجلسن 
اعلای اسلامی, به همراه هینتی فلسطینی برای مذاکره و حل و 
فصل مسثلة پُراق به لندن سفر کرد. آنان در ملاقات با مسئولان 
انگلیسی. توقف فروش زمینهای فلسطینیان و مهاجرت یهودیان 
و تأسیس حکومت ملی پارلمانی را تقاضا کردند که نتیج 
معللوبی نداشت (سه ماردینیاض ۷۰ ۷۱ کیّالی. هن ۲۳۴ 
۲۵۵-۴ حوت؛ مس ۲۲۱- ۲۲۴؛ شوفانی» صی ۲۳۷.۲۳۱ 

در ۱٩۳۱/۱۳۱۰‏ مجمع عمومی اسلامی (المژتمر 
الاسلامی العام) در قدس تشکیل شد. اين مجمع درصدد بود 
انکار عمومی مسلمانان را بعد از قیام براق. به مسئل فلسطین 
جلب کند. حسینی ریاست مجمع را برعهده داشت و در آن سکه 
با حضور ۲۲ تن از میاستمداران برجستة جهان عرب و اسلام 
برگزار گردید سبر تقدس مسجدالاقصی و اماکن مجاور از جمله 
براق» تأکید کرد و ضمن نشان دادن اهمیت فلسطین برای جهان 
اسلام: صهیونیسم و سیاست انگلستان در فلسطین را محکوم 
مود (حوت. ص ۱۴۷-۲۴۳: جزان ص ۱۱۹-۱۱۴؛ کیالی 
۲۶۹/۲۶۷ در ۱۳۱۲ش /۱۹۳۳ حسیتی با سفر ببه 
کشسورهای اسسلامی. کوشید بسرای جلوگیری از گسترش 
سهیونیسم و فعالیت فرهنگی بهودیان در آن کشورها دانشگاه 
مسجدالاقصی تأسیس نماید. ولی مخالفت انگلیسیها انم از 
تأشیتسن این دانشگاهها شد (زمرالدین. ص ۷۴۳). او در 
۳ اش /۱۹۳۴ تظاهرات گسترده‌ای در مخالفت با فروش 
زمیتهای فلسطین به صهیونیستها سازماندهی کرد که اتگلییها 


آن را بدشدت سرکوپ کردند (جرّارن ص ٩۱۳۰-۱۲۸‏ عاردینی, 
ص ۸۰-۷۹ وی همچتین جمعیت «الامر بالمعروف و النهی 
عن المنکره را در ۱۳۱۴ش /۱۹۳۵ تأسیس نمود که یکی از 
مهم‌ترین وظایف آن اعلام اسامی فروشندگان زمین و آگامی 
بخشیدن به افکار عموعی» و همچنین انتشار فتاری علماء مانند 
رشیدرضا و محمدحسین کاشف‌القطاء*؛ از مراجع معروف 
شیعه در نجف» در تحریم فروش زمین به بهودیان در فلسطین 
بود (سه جران ص ۱۲۷۱۲۳ 

پس از قیام عزالدین قسام* و شهادت وی در ۱۳۱۴ش/ 
۶۵ درگیری مسلحانه بین قلسطینیها و صهیرنیستها افزایش 
یافت و در ۲۰ فروردین ۱۹/۱۳۱۵ آوریل ۱۹۳۶ اعتصاب 
عمرمی آغاز شد. در این اوضاع. کمیته‌های سلی در یک 
گردهمایی عموفی با نمایندگان احزاب سیاسی, لجنة عالی 
عربی (لَجْنة العربية العلیا) را تشکیل دادند که حسینی به 
ریاست آن برگزیده شد (زعیتره ۰۱۹۹۲ ص ۰۷۶ ۹۸؛ زهرالدین: 
ص ۱۷۲۳ ابوشقراه ص ۱۸-۱۵). این لجنه اعلام کرد که اعتصاب 
را با هدف بنیادی سیاست انگلیس در فلسطین و توتف 
مهاجرت بهودیان به این کشور ادامه می‌دهد. همچنین در برپایی 
اعتصابات و تظاهرات مردم فلسطین برضد صهیونیستها و 
استعمار بربتانیا نقش مزثری ایفا نمود (حوت؛ ص ۳۲۸۰۳۴۴ 
کیالی ص ۳۰۶۳۰۵ با آغاز قیام عمومی مردم فلسطلین در 
۵ ش/ ۱۹۳۶: حسینی از آن خمایت نمود و از طریق لجنذ 
عالی عربی. از فلسطین و کشورهای اسلامی اعانه جمع کرد 
(ابوشقرا. ص ۰-۶ در این میان, با وساطت حکام کشورهای 
عربی (از جمله عبدالبزیز آل‌سعود. ملک‌عبدالله و ملک غازی) 
و درخواست آنان از حاج‌آمین برای توقف قیام و جلوگیری از 
کشتار مردم فلسطین؛ وی دستور داد اعتصایات و تظاهرات را 
متوقف کنند (همان» ص ۱۵۲.۵۰ زعیتر: ۱۹۸۴ ص ۳۵۹۰۴۵۸ 

در ۱۶ تیر ۸۱۳۱۶ ۷ ژوئیه ۱۹۳۷ با انتشار گزارش کسمیت؛ 
سلطنتی ۲ در لندن برای تقسیم فلسطین به سه منطقه؛ حاچ‌امین 
په‌شدت باآن مخالفت کرد و لجنة عالی عربی نیز با این طرح به 
مبارزه برخاست (بیومی: ج ۲. ص ٩۳۶۷‏ زهرالدین: ص ۷۳۴ 
جزاره ص ۱۵۸-۱۵۷). حاج‌امین در ۱۳۱۶ش/ ۱۹۳۷ به 
عریستان رفت و با پادشاه آن کشور و دیگر رهبران مسلمان 
دربار؛ مخالفت با طرح بریتائیا مذاکره کرد و سپس پبه سوربه 
عزیمت نمود. پس از بازگشت به بیت‌المقٌس, انگلیسیها قصد 
داشتند وی را دستگیر کنند, ولی حسیلی در مسجدالاتصی 
متحصن شد. دولت انگلیس نیز وی را از ریاست مجلس اعلحی 
اسلامی و لجنة عالی عربی برکنار کرد و ان دو مرکز را منحل 


عننهصمت تدرم۲ رز 


نمود. حسینی پس از سبه ماه محاصره؛ به سوریه گرب 
(ابوشقر ص ۸۲-۸۱ ۸۵ ۱٩۱‏ ابوغرییه. ص ۹۹-۹۸ ماردینیء 
ص ۱۰۲-۹۹ کیالی. ص ۳۳۴۳۳۳) و سپس به بیروت رفت: 
اما در آنجا مقامات فرانسوی او را دستگیر کردند. 

تظاهرات گتردة مسلمانان در شهرهای گوناگون جهان 
اسلام در حمایت از حسینی. موجپ شد تا مقاعات فرانسوی از 
تحویل وی به انگلیسیها خودداری کنند و وی دو سال در بیروت 
سکونت گزید (زمرالاین: ص ۷۴۵,۷۴۴: حوت. ص ۳۷۳- 
۲ اما بعد از مدتی, به علت نداشتن امنیت جانی و تمایل 
فرانسویها به تحویل دادن او به انگلیسیها: به بغداد گریخت. 
درلت بریتانیا از حکومت عراق خراست تا وی را تحویل دهد, 
اسا عسراق سپذیرفت (جزاره ص ۰۱۸۳ ٩۱۸۸‏ بیومی, ج ۲. 
ص ۱۳۶۷ ماردینی؛ ص 2۱۱۷ ۱۲۰), 

حسیلی در عراق مبارزات خصود را از سبرگرفت و برای 
آموزش فاسطینیها در مدارس نظامی عراق و تشکیل گروه مسلح 
فلسطینی تلاش کرد (زهرالاین: ص ۷۴۵ وی همچنین حزب 
ملت عرب (حزب‌الامة العربیة) زا تأسیس نمود که بیشتر 
اعضای آن از فلسطین و عراق بودند. مدف اصلی این حزب 
کسب استقلال و وحدت کشورهای عربی و مبارزه با استعمار 
بود که بسیاری از اعضای آن در قیام رشیدعالی کیلانی* شرکت 
کردند (حوت؛ ص ۱۴۴۹-۴۴۸ بیومی؛ ج ۰۲ص ۱۳۶۸ زعیتره 
۲ ص ۶۱۰۶۰۵), بحسینی در ۱۳۲۰ش/ ۱۹۴۱ نمایندة 
خود را برای مذاکره با هیتلر به آلمان اعزام نمود و در نامه‌ای: از 
آلمان و متحدان آن خواست که استقلال کشورهای عربی را به 
رسمیت بشناسند (جبران ص ٩۱۹۳-۱۹۲‏ حوت: ص ۴۵۲- 
۲۳ در ۱۳۲۰ ش /۱۹۴۱» پس از شکست رشیدعالی گیلانی» 
که مورد حمایت آلمانیها بوده حسینی تحت تعقیب انگلیسیها 
قرار گرفت و ناگزیر در ۳۰ اردیبهشت ۲۰/۱۳۲۰ مه ۱۹۴۱ به 
ایران سفر کرد و سپس عازم ترکیه شد (زهرالاین؛ همانجاء 
ماردینی. ص ۱۵۷-۱۵۰؛ حوت؛ ص ۴۵۴). پس از آن نیز به 
ایتالیا رفت (جزار ص ۲۰۵-۲۰۴). 

حینی در ۵آبان ۱۳۲۰/ ۲۷ اکتبر ۱۹۴۱ با موسولیلی 
مذاکره کرد. که درنتیجة آن دولتهای آلمان و ایتالیا متعهد شدند از 
استقلال و آزادی کشورهای عربي زیر سیطرة استعمار بریتانیا 
حمایت کنند (بیومی, همانجا+حوت ص ۴۵۶-۴۵۵ وی سپی 
عازم آلمان شد و در ۳۰ آبان ۲۱/۱۳۲۰ نوامبر ۱۹۴۱ دربارة 
حمایت از استقلال کشورهای اسلامی و مبارزه با صهیونیسم با 
هیتلر مذاکره کرد (ماردینی. ص ۱۸۲-۱۷۷؛ حوت: ص ۴۵۸- 
٩‏ با اشغال آلمان در ۱۳۲۴ش / ۰۱۹۳۵ حسینی ناگزیر به 


حسینی: حاج‌امین 


سویس رفت. ولی به سبب فشار انگلیسیها: به وی پناهندگی 
داده تشد و او به فرانسه رقت (جراره ص ۲۳۴- ۲۳۷). 

سرانجام حسیتی با کمک دوستان خود. در ۱۳۲۵ش / مه 
۶ متفیانه عازم قاهره شد. در آنجا موره احترام و تکریم 
ملک فاروق* قرار گرفت اما دولت مص زیر فشار انگلیسیها: 
فعالیت سیاسی او را محدود کرد (سه همان: ص ۲۵۵-۲۴۲: 
ماردینی, ص ۳۰۱-۲۹۷). وی در قاهره: ریاست هیثت عالی 
عربی فلسطین (الهينة العربية العلیا لفلسطین) را که اتحادیذ 
عرب آن را در ۲۱ خرداد ۱۳۲۵/ ۱۱ ژوئن ۱۹۲۶ تشکیل داده 
بود- برعهده گرقت و شعبه‌های آن را در بیت‌المقاس. دمشق» 
بیروت, بغداد. لندن, کراچی و ایالات متحده امریکا دایر کرد 
(زهرالدین ص ۷۴۶). وی در مصر با گروهی از افسران آزاد ببه 
ریاست جمال عبداللاصر* دیدار کرد (جزاره ص ۲۶۷.,۲۶۶: 
ماردینی: ص ۳۲۷-۳۲۳). 

پس از آنکه سازمان ملل در ۱۹۲۷/۱۳۲۶ قطمنامة 
تقسیم فلسطین را صادر نموه حسینی به‌شدت با آن مخالفت 
کرد و خواستار برگزاری اعتصاب عمومی در فلسطین شد 
(جزار ص ۲۵۹). در ۱۰ آذر ۱۳۲۷ اول دسامیر ۱۹۴۸ در غزه 
سکه درآن هنگام زیر حاکمیت مصر بود - مجلس ملی فلسطین 
به ریاست حسینی تشکیل شد. این مجلس» ضمن اعلام 
استقلال کامل فلسطین و مبارژه با اشخالگران, به تدوین فانون 
اساسی حکومت فلسطین همت گماشت؛ اما حکومت مصره 
زیر فشار انگلیسیها: تمام رهبران فسلسطینی و کارگزاران این 
مجلس, از جمله حاج‌امین: را دستگیر کرد و حکومت مصر وی 
را دز حانه‌اش زیرنظر گرفت (زهرالدین ص ۷۴۷: جزاره 
ص ۲۶۵ ۱۲۶۶ شوفانی؛ ص ۱۵۳۶ برند ‏ ص ۷۵). حسیلی در 
۰ سش /۱۹۵۱ به ریاست مجمع اسلامی (المزتمر الاسلامی) 
در کراچمی و در ۱۹۵۲/۱۳۳۱ به ریاست مجمع علمای 
مسلمان (متمر علماء المسلمین) در همان شهر برگزیده شد 
(بیومی: ج ۰۲ ص ۳۷۰). با کودتای افسران آزاد در ۱۳۳۱ش / 
۲ در مصرء حسینی از آنان حمایت مود اما پس از مدتی 
دربارة قضیة فلسطین با جمال‌عبدالناصر انحتلاف‌نظر پیدا کرد و 
در ۱۳۳۸ش/ ۱۹۵۹ قاهره را به مقصد پیروت ترک کرد (جزار: 
ص ۲۸۷ ۰۲۸۹ ۳۳۵). وی لجنذ عالی عربی را به بیروت انتقال 
داد و در آنجا مجله‌ای به نام فلسطین منتشر نمود و در آن 
خاطرات خود را نوشت (زهرالاین: همانجا). در ۱۳۳۸ش / 
۹ با برپایی کنفرانس جهان اسلام در بیروت. حسینی به 
ریاست آن برگزیده شد و تا پایان عمر این منصب را برعهده 
داشت (جزان ص ۲۷۳ ۲۷۴). پس از شکست اعراب در جنگ 


بش ما با 


وزدی 


۴۵۸ 


۶ ش۱۹۶۷ وی کوشید برای بررسی این شکست بزرگ: 
مجمع اسلامی رابرگزار نماید. اما موفق نشد (بیومی. ج ۲. 
ص ۳۷۲.۲۷۲). ار در ۱۳ تیر ۴/۱۳۵۳ ژوئیه ۱۹۷۴ در بیروت 
درگذشت ر در همانجا یه خاک سپرده شد (جزار ص ۳۰۲). 
منایع: پراهیم ابوشفراء مفتی فلسطین الحاج امین الحسینی و ورة 
۶ ۱۹۳۹ دمشق ٩۱۹۹؛‏ بیج 
العربی الفلسلیتی: بیروت ۱۱۹۹۳ 
آلعر : بناء آلمزسات و البحث عن الدولة, بیررت :۱۹٩۱‏ محمد 
ب بیرمی: اللوضة الاسلامية فی سیر اعلامیا المعاصرین, «شق 
۵ ۸۱۴۲۰ ۱۹۹۹-۱۹۹۵ حسنی ادهم جزار, الحاج‌امین الحسینی: 
راد جهاد و بطل قضیة, عمان ۱۹۸۷/۱۴۰۷؛ بیان نوبهض حوت, 
القیادات و السزسات السياسية فی فلسطین: ۱۹۴۸-۱۹۱۲ 
پیردت ۱۶۱۹۸۱ کرم زعیتر. الح رکة الوطنية اللسطینیة: ۱۹۳۹-۱۹۳۵ 
یروت ۱۹۹۲؛عسو وثاتق الحرکة الوطنية الفلستلینیة: ۱۹۳۹-۱۹۱۸ 
چاپ پیان نوبیض حوت. بیروت ۱۱۹۸۴ صالح زهراللین, مسوسوعة 
رجالات من بلاد العرب. بیروت ۲۰۰۱ الیاس شونانی, الموجز فی 
تاریخ فلسلین السیاسی: متذ فجرالتاریخ حتی سنة ۱۹۴۳۹ بیروت 
۶ شسیربه فساسمیه: «لسذقرات و السیر الذائية الفلسطيية 
الموسوعةالفلسطينية, قسم ۲ ج ۱۳ ببروت 1۹۹۰ عبدالوهاب کیالی, 
تاریخ فلسلین الحدیث: بیررت ۰ زهیر ماردینی؛ فلسلین و 
الحاج امین الحسینی, بیروت ۱۹۸۶/۱۲۰۶ 
۱ 
۵ ,طلله۳۵ «ندادهیا۷ :2003 عیرففرطن بومکنا ۵ بعامممم 
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۵۸ اص‌صاان حقرام مسااصاوط ما و ممرمپوهسه 
03 «هق«م1 


/محمد مالکی / 


حسینی: سید‌حسن. شاعر و محقق معاصر, وی در 
فروردین ۱۳۳۵ در تهران در خانواده‌ای متوسط به‌دنیا آمد. 
تحصیلات ابتدایی و متوسعل؛ خود را در اين شهر گذراند و در 
۲ اش دیبلم طبیعی گرفت. از مین سالها اشعارش در برخی 
نشریات ادبی آن زمان؛ نظیر مجله فردوسی. منتشر می‌شد. در 
۸ شش در مقطع کارشناسی رشتذ تغذیه از دانشگاه فردوسی 
مشهد فارغ‌لتحصیل شد (حسن حسیلی؛ ۱۳۸۴ش» ح ۱۲: 
ذوالفقاری, ص ۲۶) و در همان سال وارد حوزة هتری سازمان 
تبلیغات اسلامی شد و به همرام ق> پورگ صحسن 
مخملباف و چند تن دیگره فعالیتهای هتری و ادپی حوزه را 
راهاندازی و ساماندهی کرد (همانجاها) 

در ۱۳۵۹ش هم‌زمان با آغاز جنگ عراق با ایران, حدمت 
سربازی خود را در رادیو ارتش آغاز کرد. در آنجا ریاعیهای 
فی‌البداحه‌ای می‌سرود که بر زبان رزمندگان جاری می‌شد (سم 
من حسینی؛ همانجا؛ نادمی.ص ۳۲ 


در ۱۳۶۶ش از حوزة هنری کناره گرفت و به تدریسس دروس 
ادبی در دانشگاهیا پرداخت. وي تا ۱۳۶۹ ش دور؛ دکتری رشتا 
بان و ادبیات فارسی را در دانشگاه آزاد اسلامی تهران تا آخرین 
مرحله طی کرد (مهدیار حسینی+ مصاحب؛ مورخ ۱۰ بهمن 
۷ در ۱۳۷۸ ش تدریس را رها کرد و در واحد ویرایش 
رادیو مشغول به کار شد (حسن حسینی؛ ذوالفقاری, همانجاها). 

در ۱۳۶۸ش, با همکاری چند تن از دوستانشس, به سنتظور 
باروری ذوق شاعران جوان. «دفتٍ شعر جوان؛ را تأسیس کرد و 
در همین سال به همراه قیصر امین‌پور برند؛ جایز؛ ادبی نیما 
یوشیج شد (ذوالفقاری.ص ۲۷؛ مهدیار حسیلی. همان مصاسبه). 

حسینی در ٩‏ فروردین ۱۳۸۳ بر اثر سکته قلبی: در 
بیمارستانٍ بوعلی تهران درگذشت و پیکرش, پس از تشییمی 
باشکوه, در قطعذ هنرمندان بهشت زهرا به‌خعاک سپرده شد. رهبر 
انقلاب رئیس‌جمهوری وقت (سیدمحمد خاتمی) و بسیاری از 


مقامات بلندپای؛ جمهرری اسلامی, در واقعذ درگذشت ار 
پیامهای تسلیت دادند (سه اندوهیاد شاعر سحرزاد. صس ۶.۵: 
سیدالشعرای انقلاب. ص ۲-۲ مهدیار حسینی همان مصاحبه), 
وی از اشخاص برجسته و تأثیرگذار ادبیات انقلاب اسلامی 
به‌شمار می‌آید (ذوالفقاری, همانجا), 

عمدف شهرتِ حسینی در شعره به سیب دو مجموعه شمر 
هم‌صدا با حلق اسماعیل (تهران ۱۳۶۳ش) و گنجشک 7 
جبرئیل (تهران ۱۳۶۴ ش) است (همان, ص ۲۸۰۲۷), هم صدا 
پا حلق اسماعیل گزیده‌ای از سروده‌های پیش و پس از انقلاب و 
دفتری از رباعیات شاعر است که عمدتاً سحتوای عاشورایی 
دارند. کنجشک و جبرئیل شامل سی قعطعه شعر در قالب نیمایی 
و شعر سپید است که مضامین آنها عمدتاً بر سخور عاشورا و 
کربلاست. شاید بتوان گفت کنجشک و جبرئیل نقعطة عطفی در 
شعر انقلاب است. بیان حادث کربلا در قالبهای نوء تخیل و 
احساس قوی, مضامین و تعابیر تازه, موسیقی بیرونی و درونی 
مناسب با ساخختار شعرء و انسجام عناصر شعری از جمله عوامل 
موفقیت این مجموعه و نفوذش بر مخاطب محسوب می‌شود. 
حسینی در این مجموعه کوشیده است با نگاهی تازه به شعر 
مذهبی, فضایی نو ترسیم کند و از شعارزدگی رایج در حوز: شعر 
مذهبی دوری جوید (سب شکارسری. ص ۱۱۷ کائظمی, ص ۲۲؛ 
ذوالففاری. ص ۲۸ 

از ویزگیهای شعر و نثر حسینی. طتز ظریف و قاخر آوست. 
پا ایسنکه در این مجموعه زبان طنرآمیز وی. به سبپ 
انعطاف ناپذیری مضامین. فرصت چندانی برای ظهزر نیافته 
است. اما باز این طنز تلخ, شود را نشان می‌دهد (شکارسري, 


ص ۱۹ نیز برای نمونهسه حن حسینی: ۱۳۸۶ش.ص ۲۱-۲۰ 
شعر «راز رشیده (سه حسن حسیتی» ۱۳۸۶ش.س ۳۷ 


۸ را از مسجموعة 
کنجشک و جبرنیل. 
شاید بتوان تبلوراشعار 
عاشورایسی حسییی 
دانست که بسیاری از 
ناقدان و خوائندگان 
شسن آن را تسصین 
کرده‌اند. تصاویر چند 
لایه همراه با شبکه‌ای 
از ايهامها و تناسبها و 
اغسراقها و تلمیحات 
مناسپ. شعری عمیق و ناب آفریده است (سه شکارسری. 
می ۱۷؛ کاظمی؛ ذوالفقاری» همانجاها): 
در اين دفتر با اينکه حسینی با 


تی ارت توانسته ا/ 
صراحت رایج در اشمار مذهبی بپرهیزد. اما اشعار این دفتر از 
فهم خوانندگان عادی چندان دور نیست و به همین دلیل بارها 
به‌چاپ رسیده است (سه کاظنی» همانجا) 

دیگر ار حسینی؛ نوشداروی طرح ژنریک (تهران 
۳ ش) است. مشتمل بر شروده‌هایی مستفل و درعین حال 
به هم پیوسته. در قالب نیمایی: به زیانی ساده و طنزی تلخ. 
تناسبهای لفتلی و معنوی, ابهام و هام کاربرد هوشمندانة قافیه, 
ایجاز و بهرء‌گیری از واژه‌هاو ترکیبهای عامیانه و روزمره؛ از 
ویسوگیهای عماد؛ این منجموعه است (سه حسین حسینی: 
۳ ش: مقدمة سعید پوسفشانیا: ص ۱۱-۸). برخی ناقدان: 
شیو؛ طنرپردازی, زبان مناسب» شخصیت‌پردازی و شکردهایی 
را که شاعر برای ملموس تر کردن این اشعار به کار گرفتد است. 
کرده‌اند (سه امینی؛ ص ۹ ۳۰-۲؛ یوسف یاه ص ۳۳-۳۲ 

با توجه به دشواری فهم و قرائتِ اشعار بیدل دهلوی: یکی 
از کارهای ارزشمنلٍ حسینی» قرائت تمامی غزلیاتِ بیدل است 
که در چهار لوح فشرده: با نام متن کامل غزلیات بیدل.دهلری« 
ضبط شده و پس از مرکش, انجمن شاعران ایران آن را در تهران 
منتشر کرده است. 

دیگر آثار حسیلی عبارت‌اند از: سفرنامه کردباد (تهران 
۶ش) که مجموعه اشمار کلاسیک حسینی است و نیز 
ملکرت سکرت (تهران ۱۲۸۵ش) که مجموعه اشعار سپید و 


نیمایی اوست(هر دو با مقدمة قیصر امین‌پور). مجموعه شعر از 
شرایه‌های روسری مادرم (تهران ۱۳۸۵ش) در وصف حضرت 
فاطمه‌زهرا لاله علیهاء که پس از درگذشت حسینی با مقدمذ 
قیصر امین‌پور متشر شد؛براده‌ها (تهران ۱۳۶۵ش که 
مجموعه‌ای است از کلمات قصار و کاریکلماتور که جامعة ادبی 


از آن استقبال کرده است؛ طلسم سنگ (تهران ۱۳۸۱ش)؛ که 


حسیئی عارف حسین 


مجموعه‌ای از نثرهای عاشورایی حسینی است؛ بیدل» سپهری 
و سبک مندی (تهران ۱۳۶۷ش) که جزو نخستین پژرهشهای 
بیدل‌شناسی در ايران است و تسلط وی را بر شعر فارسی و 
خصوصاً سیک هندی نشان می‌دهد؛ مُشت در نمای دزشت 
(تهران ۱۳۸۱ش) کنبه مسقایس؛ ادبیات و سینما از 
منظر معانی و بیان است و پژوهشی جدید در این حوزه 
محسوب می‌شوه (نه سعیدی: ص ۴۶-۴۲):حمام روح (تهران 
۳ ش)» که ترجمَة گزیده‌ای از آثار جبران حلیل جبران* 
است؛ نگساهی به ضویش (تسهران ۱۳۸۱ش): مسجموعه 
گفتگوهای شاعران معاصر عرنب» که حسینی آن را پا همکاری 


موسی بیدج ترجمه کرده است! وگزیده‌ای از شعر 
مقلس (۱۳۸۱ش) با توضیحات. 
متایم: اسماعیل امنینی» «گفتن و ت نکامی به طنزآوری دکشر 
بدحسن حسینی در نوشداروی طرح ژثریک». شمر؛ ش ۲۱ 
(اردیهشت ۱۱۳۸۴ اندوهیاد شاعر سحرزاد تهران: انجمن شاعران 


گ و دفاع 


ایران: [یی‌تا.]؛ حسن حسینی, «سیدحسن حسینی از زیان سیدحسن 
حنینی»: شعر: همال؛ همو گنجشک و جپرئیل: مجموعه شعر 
(۱۳۶۲-۱۳۶۴): تهران ۱۳۸۶ش؛ همو, نوشداروی طرح ژلریکه» به 
انضمام چند قلم سروده دیگر تهران ۱۳۸۳ ش؛ حسنذرالفقاری, 
«دکتر سیدحسن حسینی», رش آموزش زبان و آدب فارسی, 
هررة ۱۸ ش ۲(زمستان ۱۳۸۳): تعست‌الله سعیدی. اشکسنن احط با قلم 
زدن: حائیه‌هایی بر کتاپ مشت در نمای درشت»؛ شنعر: همان؛ 
سیدالشعرای انقلاب: ویژء‌ناما هغتمین رو ز کوج سیدحسن 
حسینی؛ به کوشش ابسراهیم ترکی: [تهران) وزارت فرهنگ و ارشاد 
اسلامی: [۱۳۸۳ش]؛ حمیدرضا شکارسری؛ «لشزام سبرخ: نگاهی ببه 
مجموعذ شم ر کنجشک و جبرئیل؛ در همان؛ محمدکاظم کاظی: 
#سحادثها: 


در شمر عاشورایی: نگاهی به سجموعه شعر گنچشک و 


جپرئیل؛ در هسمان؛ احمد نادمی, «شهادت‌نامه» در هما؛ سعید 
یوسف‌نیه «تأملی در نوشداروی طرح ژنریک», شعر همان, 


/ بهرام پروین گنابادی / 


حسینی: عارف حسین. از روحانیان شیعی پاکستان 
و رهبر نهفت جعفریه*. عارف حسین. فرزند سید فضل 
حسین, در ۴ آذر ۲۵/۱۳۲۵ وامبر ۱۹۴۶ در روستای پیوار».از 
توابع شهرستان پاراچتار" در پاکستان, در حانواده‌ای مذهبی و 
روحانی از سادات پاکستان به دنیا آمد. زادگاه او در نوار مرزی 
پاکستان و افغانستان قرار گرفته است که در آن سه قبیلذ 
غندی‌خیل. علی‌زئی و دویرزئی زندگی می‌کنند. حسینی 
از قبیلة پشتون 
بوعلی قلندرین سید فخر ولی می‌رسد که در کرمان مدفون 
است. چون نسب ایشان را به حسین الاصفر, فرزند اسام 


زینالعابدین علیهالسلام: منتهی می‌دانند, اندان وی به حسینی 


تشتا 


حسیتی: عبدالقادر 


معروف‌است(رضاحان, 
ص ۲۳). اجداد او که 
بسیاری از آنان روسانی 
و مبلغ بودند- برای 
نشر معارف اسلامی و 
اهل‌بیت علیهم‌السلام 
در مسطقة پیوار و 
نواصی آن فعالیت 
داشتند. حسینی دوران 
کودکی را در زادگاه 
خود سپری کرد و فرآن 
کریم و تعالیم ابتدایی دینی را نزد پدرش, که روحانی برد 
فراگرفت, سپس به مدرسه رفت و بحد از اتمام دورة دبستان و 
راهنمایی؛ راهی دبیرستانی در پاراچسنار گردید. در ۱۳۴۳ش 
دییلم گرفت و پس از آن به سدرس؛ جعقري پاراچنار رفت و 
فراگیری دروس دینی را نود حاجی غلام جعفر لقمانخیل آغاز 
کرد و در مدت کوتاهی ادبیات عرب را فراگرفت. زیان مادری او 
پشتو* بود. علاوء برآن: وی به فارسی و عربی و آردو نیز تسلط 
داشت (نقزی. ص ۰۱۵۵ ۱۵۹ 

حسینی در ۱۳۴۶ش برای ادامة تحصیل به نجف رفت و 
علاوه پر تکمیل دانش ادب عربی نبزد مدرس افغانی؛ استاد 
معروف ادپیات عرب در حوزة نجف و سپس قم؛ دروس سطح 
مقدماتی و عالی فقه و اصول را نرد استادان مختلفب آموخت. 
وی توسط آیت‌الّه مدنی با امام خمینی آشنا شد و در حلقا 
درس ایشان شرکت کرد (رضاخان ص ۱۳۳ نقوی.ص ۱۵۵). در 
۲ شش او را به جرم شرکت در فعالیتهای انقلابی؛ دستگیر و 
زندانی و پس از مدتی از نجف اخراج کردند. وی به زادگاه خود 
بازگشت و ده ماه در پااچنار به تبلیغ دين پرداخت. در مین" 
زمسان ازدواج کرد (رضاخان, ص ۴۴). در ۱۳۵۳ش درباره 
تصمیم گرفت پرای دام تحصیل به نجف برود: اما دولت 
عراق به وی روادید نداد؛ از این‌رو, در همان سال راهی قم 
گردید و نزد اساتید این حوزه. آقایان عکارم شیرازی. وحید 
خراسانی» تبریزی: حرم‌پناهی و سیدکاظم حاثری» اصول 
و فسقه و تفسیر آموخت. همچلین از درس فلسفذ مرتضی 
مطهری بهره برد. 

آر هنگام تحصیل در قم در تظاهرات برضد حکومت پهلوی 
شرکت می‌کرد و به همین سیب بازداشت شد. چون وی از 
اسضای تعهدنامه: مبلی بر شرکت نکردن در تظافرات و 
سخترالیها و ارتباط با نقلاییون, خودهاری کرد. در اور دی 
۷ مجبور به ترک ایران شد و به پاکستان بارگشت. ار از 
۷ اش تا اواعر ۱۳۶۳ش در عدرسة جعفرية پارایستار به 


عاوله حسین حسینی 


تدریس پرداخت. حسینی از مدرسذ جعفری؛ پاراچبنار در شبهای 
جمعه به دانشگاه پیشاور می‌رفت و احلاق اسلامی تدریس 
می‌کرد (رضاخان» ص ۵۶- ۵۷). با ایچاد نهشضت جعفریه در 
۸سش وی به آن پیوست. مفتی جعفر حسین: رهبر و 
بنیانگذار نهضت جعفریه, جنینی را به عضویت شورای عالی 
سازمان در آورد. توانایی او در مدیریت کارمای جمعی موجب 
شد تا پس از درگذشت مفتی جعفر حسین در شهریور ۱۱۳۶۷ 
شورای عالق نهضت جعفریه در بَکر*/ بهگ به اتفاق آرار 
او را به رهبری شیعیان و ریاست نهضت برگزیند (برای بررسی 
دوران رهبری عارف حسین حسینی در نهشت جعفریه سه 
جعفریهگ نیضت). 
حسینی جهل و بی‌سوادی را علت اصلی عقب‌ماندگی و 
انحطاط جامعذ اسلامی می‌دانست و برای میارزه با بی‌سوادی و 
خرافه‌پرستی» اقدام به تأسیس مراکز فرهنگی (مانند مدرسه و 
کستایشانه و مسجد) نموت از جسمله مدرسة دارالسعارفت 
الاسلامیه, جامعة امل‌البیت و انوارالمدارس. 
دی علاوه بر توجه به نیازهای فرهنگی, عبادی و مذهبی 
مردم. به نیازهای بهداشتی و اقتصادی آنان نیز توجه داشت؛ 
لذا در مناطق محروم چند بیمارستان و درمانگاه تأسیس کرد 
از جمله شفاخانة علمدار در شهرستان پاراچنار و یک درمانگاه: 
در کراچی. 
حسبینی در ۱۴ منرداد ۱۳۶۷ در مدرسة دارالسعارفت 
الاسلامیه پیشاور از سوي افنراد ناشتاس. هدف گلوله قرار 
گرفت و به شهادت رسید. 
امام حمینی در این حادثه. ضمن دادن پیام تسلیت هیئتی را 
برای شرکت در تشییع جناز؛ حسینی اعزام کرد. ژنرال 
ضیاءالحق, رئیس‌جمهور وقت پاکستان, نیز با میتی عالی رتبه, 
در تشییع جنازه حاضر شد, ِ 
جنازء حسینی را به زادگاهش بردند و در کنار مزار یکی از 
سادات به خحاک سپردند: 
منایع: زندگی‌نامذ علامه شهید عارف حسین الحسیی از ولادمت 
تا شهادت. تهیه کنده موس شهیدالحیلی. قم؛ تشر شاهد, ۱۳۶۹ ش 
(مطالب مقاله عمدتاً برگرفته از این جلیع است): تسلیم رضاخان, سفیر 
ور لاهور ۱۹۹۸ حسین عارف‌نقوی, تذکره علمای امامیه پاکستان, 
ترجمة محمدهاشم. مشهد ۱۳۷۰ ش. 


/محمدجواد برمانی | 


حسینی عبدالقادن فرمانده نظامی و مبارز فلسطینی 
در سالهای ساطهٌ انگلیس بر فلسطلین و مقارن با اشفال 
صهیویستی آن. وی بین سالهای ۱۳۲۵ تا ۸۱۳۲۸ ۱۹۰۷ 
۰ در استانبول به دنیا آمد (عیسی خحلیل محسن. ص ۰۱۳۵ 


پسانویس؛ ابسوفارس: 
مس ۲۰۵؛ دیساغ: ج ۸ 
قستیم ااض ۱۲۲), 
پسدرش: صوسی. از 
رهبران ملی قلسطین و 
نمایندگان (سبعوثان) 
دولت عسسشمانی و 
شهرداز بیت‌المقاس 


(10 مهرد 


بوه که تا زمان وفات در. 
۳ شش ۰۱۹۳۴ از 
رهبران فلسطین بود (ابوفارس؛ ص 4۲۰۷-۲۰۶ زهرالدین, 
ص ۴۴۵). 

تمایلات ملی‌گرایان؛ عبدالقادر از کودکی. متأثر از پدرش: 
شکل گرفت. او تحصیلات ابتدایی را در مدرسة رشیدیه و سپس 
مدرسذ انگلیسی المطران در بیت‌المقّس به پایان رساند. پس از 
اتسمام دوران دبسیرستان در مسدرسة مسلی روفةالسعارف 
(روضتالس غارف الوطنبة؟ غینی خلیل محسن؛ ص ۱۳۸: 
«عبدالقادر الحسینی», ص ۷۷): به دانشگاه امریکایی بیروت 
رفت. اما یک سال بعد» به دلیل فعالیتهای ملی‌گرایانه. اضراج 
شد. عبدالقادر در سال تحصیلی ۱۳۰۹-۱۳۰۸ ش/ 1۹۲۹- 
۰ به دانشگاه امریکایی قاهره رفت و در ۱۳۱۱ش /۱۹۳۲ 
در مقعلع کارشناسی شیمي از این دانشگاه فارغالتحصیل شد 
(عیسی خحلیل محسن؛ ص ۱-۱۳۹ ۱۴؛ اغاص ۱۸-۱۵). وی در 
زمان فارغالتحصیای با اراد سخنرانی؛ پیروی از سیاستهای 
ضداسلامی امریکا را در دانشگاه امریکایی قاهره محکوم کرد و 
این دانشگاه را پایگاهی برای ایجاد تزلزل در عقاید اسلامی 
جوانان ز تخریب وجهْ اسلام معرفی کرد. در نتیجذ این اقدام 


عبدالقادر سیتی 


در ۱۳۱۱ش/ ژوئبه ۱۹۳۲ از مصر اخراج شد (زهمرالاین: 
مس ۴۴۷ ۱۴۴۸ عیسی شحلیل مبحسن؛ ص ۱۲۴-۱۴۱؛ ابوغرییه: 
ص ۸۴) و به فلسطین بازگشت. او شش ماء در روزنامة الجامعة 
الاسلامية مقالاتی برضد صهیونیسم و استعمار انگلیس نوشت 
و مدتی نیز سردبیر این روزنامه بود. 

پس از اينکه نیروهای انگلیسی مانع فعالیت او دراين تشریه 
شدند» به حزب عربی فلسطین (الحزب‌الصربی الفلسعینی) 
پیوست و برای روزنامذ اللوای ترجمان حزب. مطالبی نوشت 
اما انگلیسیها روزنامه را توقیف کردند. عبدالقادر جمعیت 
جوانان فلسعینی تحصیل‌کردة مسلمان (جمعية الشباب 
الفلسطینی الشسلم التَعلم) را تأسیس کرد (عیسی خلیل 
مسجن, ص ۱۴۶:۱۴۴: ایس وفارس؛ ص ۲۱۵؛ الم وسوعة 
الم طینية: قیبل «عبدالقادر الحسیتی»). وی در ۱۳۱۳ش 1 


حسیئی. عبدالقادر 


۴ در ادار؛ اسور اراضی (داثرتوية الاراضی) سکه در 
۱ش/ ۱۹۳۲ به منظور تقسیم زمین روستاییان قلسطینی 


تأسیس شدء بود استخدام شد و توان 


ت مانم دستیابی 
بهردیان به زمیتهای برخی از روستاها شود. وی 
۴ش/ ۱۹۳۵ به ریاست دفتر حزب عربی فلسطین در 
بیت‌المقدس برگزیده شد. او با آغاز قیام صردم شلسطین: در 
۰ قروردین ۱۹/۱۳۱۵ آوریل ۱۹۳۶ از شغل خود استحفا کرد 
استعفای او با آغاز اعتصاب در یاقا و اعتصابات عمومی در اول 


چنین در 


اردیبهشت ۱۳۱۵ ۲۱ آوریل ۱٩۳۶‏ همراه بود. اما حسینی 
تنها راه رهایی: مبارزة 
مسلحانه است (عیسی خلیل محسن؛ ص ۰۱۵۶-۱۴۹ ۱۵۸ 
۳ زهرالدین ص 0۴۵۰-۴۴۹ 

پر همین اساس او در ۱۳۱۵ش/ ۱۹۳۶ با همکاری 
تعدادی از درستانش» رئیس پلیس انگلیسی بیت‌المقدس را 
ترور نمود و با انفجار قعلارها؛ خطوط راءآهن بیت‌المقس -یافا 
را مختل کرد (عیسی خلیل محسن؛ ص ۱۶۸-۱۶۶ «عبدالقادر 
الحسینی». ص .)۷٩‏ با تشکیل نیروهای جهاد سقلّس (قوات 
الجهاد المقلس) توسط حاج امین حسینی* سکه به لجنة عالی 
عربی (اللجنة العربية العلیا) وابسته بود - عبدالقادر حسینی در 
۱ اردیبهشت ۱۳۱۵/اول مه ۱۹۳۶ به رهبری آن برگزیده شد 
(الموسوعة العسکرية. ذیل «الحسینی (عبدالقادر):: زهرالادین؛ 
همانجا؛ ابوشترا. ص ۲۰). وی برشد پایکاههای نظلامی انگلیس 
چندین عملیات نظامی انجام داد تا اپنکه نیروهای انگلیسی در 
۴ خرداد / ۲۵ مه به دفتر حزب حمله کردند؛ اما وی به مناعطق 
کوهستانی گریخت و مبارز؛ خود را ادامه داد. عبدالفادر صینی 
شهر بیرزیت را مرکز فرماندهی عملیات خود نمود و فلسطین را 
په چند منعلقة نظامی تقسیم کرد و برای هر منطقه فرماندهی 
برگزید (عینی خلیل محسن: ص ۱۷۱! ابوفارس: ص ۲۲۰: 
جرا ۱۹۹۵ ص ۵۰), 


معتقد. بود که اعتصاب نتیجه‌ای ندارد و 


این قیام پس از پیوستن شماری از نیروه‌ای عزالدین قسام؟ 
به نیروهای جهاد مقس در ۱۳۱۵ش / اکتبر ۱۹۳۶ به نقطهٌ ارچ 
خود رسید (الموسوعة العسکرية, همانجا) در این مدت, به 
رهبری عبدالقادر حسینی در مناطق گوناگون فلسطین» چند 
اقدام نظامی انجام شد که مهم‌ترین آنها درگیری روستای الخضر 
در جنوب پیت‌المقدّس در ۱۲ مپر ۴/۱۳۱۵ اکتبر ۱۹۳۶ بود که 
نیروهای انگلیسی پرای سرکوب نیروهای تحت رهبری صیلی 
به روستای الخضر حجوم پردند و در نبرد شدید میان آنان. 
فلسطینییا شکست خوردند و عبدالقادر زخمی و دستگیر شید 
(زهرالدین: ص.۴۵۰؛ عیسی خلیل سحسن؛ ص ۱۷۳- ۱۷۵: 
ابوغربیه, همانجای آما در ۲۰ آذر/ ۱۱ دسامبن با کمک دوستان 


خود. از فلسطین گریخت و به عراق و از آ 


به آلمان رفت و 


۶۱ 


۳۶۲ 


حسینیان 
شش ماه به کسب آموزشها و میارتهای نظامی پرداخت. وی 
سپس به دمشق رفت و در ۱۳۱۶ش /۱۹۳۷ از آنجا به قلسطین 
بازگشت و به مبارزه با نیروهای اشغالگر انگلیسی پرداخت 
(عیسی خلیل سحسن؛ ص ۱۸۱-۱۷۶؛ شوفانی؛ ح ۴۷۵). 
حسینی در ۲ مسهر ۲۲/۱۳۱۷ سبتامبر ۱۹۳۸ در عملیات 
بنی‌نعیم زخعمی شد. وی پس از بهبود به اردن و سوریه و سپس 
به لبنان و سرانجام در ۴ مهر ۱۳۱۸/ ۲۷ سپتامبر ۱۹۳۹ به عراق 
رفت (الموسوعة الفلسطینية, همانجا؛ چرار. ۱۴۱۳ ص ۳۰۲ 
۴ زعیتره ص ۶۰۷), او در بغداد به تدریس پرداشت و در 
۹ سش/ ۱۹۴۰ در دانشکدة نظامی الرشید. دور؛ آموزش 
نظامی شش ماه افسري دید (عیسی خلیل محسن: ص ۱۱۹۶ 
«عبدالقادر الحسینی». حمانجا), 

حسینی در اول اردیبهشت ۲۱/۱۳۲۰ آوریل ۱۹۴۱ به قیام 
رشید عالي گیلانی* برضد نیروهای انگلیسی در عراق پیوست, 
پس از شکست قیام. کوشید به ممراه گروهی از دوستان شود به 
ایران بگریزد که با ممانعت نیروهای ایرانی مواجه شد. در " 
به بغداد بازگشت. اما بلافاصله دستگیر شد و ابتدا مدتی به 
زاخو, منطقذٌ کردنشین شمال عراق» تبعید گردید و سپس به 
اتهام ترور فخری نشاشیبی, دولتمرد عراقی: به بغداد فرستاده 
شد و دو سال در زندان به سر برد (السوسوعة السکرية, 
همانجا؛ عیسی‌شلیل محسن, من ٩۲۰۳-۱۹۷‏ اغا؛ ص 6۳۷۰۳۶ 
او در ۱۳۲۳ش/ ۱۹۴۴ از زندان آزاد شد و به عربستان رفت و 
دو سال د رآنجا ماند (سه عیسی خلیل محسن.ص ۲۰۸-۲۰۷ 

در ۱۱ دی ۱۳۲۴ اول ژانويك ۱۹۴۶ عبدالفادر به همراء 
خانواده‌اش به مصر رفت و در قاهره به جمع‌آوری سلاح از مصر 
و لیبی برای مبارزه با نیروهای اشتالگر انگلیسی در فلسطین 
پرداعت و در عین حال به آموزش ثفلامی برخی از نیروهای 
نقلابی مصری و فلسطینی همت گماشت و با برخی اعضای 
اخوان‌المسلمین* مناسبات صمیمانه برقرار کرد. اين امر سبب 
شد که حکومت مصر در دوران نخست‌وزیری ابراهیم 
عبدالهادی, تصمیم به اخراج وی از مصر بگیرد که اعتراضات 
کستردة سلی‌گرایسان مصری. مانع این کار شد (همان, 
ص ۰۲۱۰-۲۰۸ ۱۲۱۴-۲۱۳ اغاء همانجا؛ ابوفارس؛ ص ۲۲۴). 
پس از صدور قطعنامة سازمان ملل مینی بر تقسیم فلسطین در 
۷آذر ۲۹/۱۳۲۶ نسواسبر ۰۱۹۴۷ عبدالقادر در ۳۰ آذر/ ۲۲ 
دسامبر به فلسطین بازگشت و از طرف لجنة عالی عربی به 
فرماندهی نیروهای جهاه مقذس در منطقذ بیت‌المقدٌس انتخاب 
شد (ابوغرییه ص 4۱۶۲ عیسی‌خلیل محسن: ص ۲۲۷). وی در 
چندین اقدام نظامی, به سناطق یهودی‌نشین حملات شدید 


کرد (ابوفارس: ص ۲۲۵-۲۲۴: ابوغربیه: صی ۱۸۶-۱۷۵). در 
۶ فروردین ۲۶۸۱۳۲۷ مارس ۱۹۴۸: او برای دریافت تسلیحات 
از کشورهای عربی» وارد دمشق شد. اما موفقیتی به دست 
نیاورد. در ۱۴ فروردین/ ۳ آوریل. نیروهای انگلیی و یهودی 
به ررستای قستلّل در نزدیکی بیت‌المقلس حسله و آنجا وا 
تصرف کردند. عبدالقادر با شنیدن این خبره در ۱۸ فروردین ۷ 
آوریل به فلسطین بازگشت وبا نیروهای خود به قسطل رفت و با 
آشغالگران درکن شد. اما با کمک نیروهای انگلیسی به بهودیان. 
عبدالقادر حسینی شکست خورد و در ۱٩‏ فروردین ۸/۱۳۲۷ 
آوریل ۸ به شهادت رسید («معرکة القسطل و استشهاد 
عبدالقادرالحینی» ص ۱۵۰-۳۷ حوت. ص ۶۱۳ ۶۲۵ 
منایع: ابراهیم ابرشقرا؛ مغتی فلسطلین الحاج امین‌الحسینی ولورة 
۶ ۰۱۹۳۹ دمثق ۱۱۹۹۹ بهجت ابوفرییه. فی تشم لیشال 
العربی الفلسطینی: پیروت ۱۱۹۹۳ محمد عبدالفادر ابوفارس: شهداء 
فلسطین. عمان ۱۹۹۰/۱۲۱۰ نبیل خالد اغا, فضیة فلسطین فی سیرة 
بطل‌الشهید الحی عبدالقادر الحسینی: بیروت ۱۱۹۸۰ حستی ادمم 
جرار, شعب فلسطین اعام التأمر البریطانی و الکید العسهیونی: 
1۹۳۹-۶۰ عمان [۱۹۹۲/۱۴۱۳1]؛ همو: تکبة فاسلینز عام 
۱۹۴۸۰۷ مزامرات و تضحیات. عسمان ۱۹۹۵ بیان نوبهض 
حوت. لقميادات و المژسات السياسية فی فلسطین: 2۱۹۱۷ 
۸ بیررت ۱ مصطفی مراد دباغ, پلادنا فلسطین. چ ۸.قسم ۲ 
خلیل ۱۹۷۴/۱۳۹۴ اکرم زعیتر, الحرکة الوطنية الفلسطلینیة: 1۹۳۵ 
۹ بیروت ۲۳ مالح زمرالاین موسوغة رجالات من بلاد 
العرب: بیروت ۱۲۰۰۱ الیاس شوفانی, الموجز فی ناریخ فسلسطین 
السسیاسی: منت فجر التاریخ حتی سللة 1۹۴۹ پیروت ۱۱۹۹۶ 
«عبداقاور الحسینی»: در ملحمة فلسطین باقلام السعاصرین, جمع و 
اعداد احمد مصطفی فقلیه: اسکتدربه ۲۳ عیسی خلیل 
محسن, فلسعلین الام و ابلها البار: عبدالقادر الحسینی, عمان ۱۹۸۶: 
«معرکة القسطل و استشهاد عبدالشادر الحسینی». مجلالدراسات 
الملسطینية, ش ۳۴(ربیع ۱۹۹۸ الموسوعة العسکرية: ج ۱ پیروت: 
الموستة العريية للدراسات و التشر: ۱۱۹۸۱ السوسوعة الفلسطينية, 
دمشق: هینتالمو سوعة الفلسطليية, 14۸۴ 


/ابراهيم رسولی | 


حسینیان. خاندان حکومتگر ترک در تونس از ۱۱۱۷ تا 
۶( ۱۳۳۶ش)/ 1۹۵۷-۱۷۰۵. حسین‌بای * اولین بای از 
خاندان حسیتی بود که در ۱۱۱۷ به حکومت وسید و این سلسله 
تا زمان اعلام حکومت جمهوری در تونس: باقی مائد (حسن 
حستی عبدالوهاب, ۲۰۰۱.ص ۱۲۴: 


سه زامباور دس ۸۲ 
بای نخستین لقب شاهی حکومت حسینیان بود که معزب بیگ 


موه ۱ 


ترکی است به معنای آقای بزرگ. معادل امیر در زبان فارسی. این 
لقب از زمان سلطان سلیم دوم عشمانی» در ۹۸۱ در تونس رایج 
گردید (بن‌عوجه, ص ۱۵۷ نیزسه بای ؟). 

حکومت حسینیان به سه دوره تقسیم می‌شود: از ۱۱۱۷ تا 
۲۵۳ از ۱۲۵۲ تا ۱۲۹۸ که به سبب اصلاحاتی که برخی امرا 
اتجام دادند دور؛ اصلاحات نامیده می‌شود (احمدین عأمس 
ص ۲۵۰؛ حسن حستی عبدالوهاپ: ۲۰۰۱.ص ۰۱۲۵ 10۱۳۸ 
از ۱۲۹۸ (زمان اشغال تونس توسط فرانسه) تا استقلال کشور 
تونس و اعلام جمهرری در ۱۹۵۷/۱۳۳۶ (سه باسورث ‏ 
ص ۵۵ ۱۵۶ ثامی ص ۶۳-۶۲). بایهای خانواد؛ حسینی؛ ضمن 
فرمان‌برداری از سلطان عشمانی: تا حدودی مستقل عمل 
می‌کردند. این کار در اپام حموده‌پاشا آغاز شد و در دوران بایهای 
دیگر: همچزن نحسین‌بای دوم و احمدبای اول. افزايش یافت 
(بن‌خوجه. ‏ ۸۵). 

حسین‌بای, بنیا‌گذار حسینیان, پس از پیش از سی سال 
حکومت. با شورش برادرزادهاش» علی‌پاشاء روبه‌رو شد که ببه 
خسلع حسین‌بای و دستگیری و اعدام وی اننجامید. پس اژ 
حسیی‌بای, برادرزاد‌اش علی‌پاشا با لقب بای به قدرت رسید و 
از ۱۱۴۸ تسب ۱۱۶۹ حکسومت کرد (ابن ابی‌الضیاف ج [» 
مس ۱۴۲-۱۳۲؛ حسن حستی عبدالوهاب: ۰۲۰۰۱ ص ۱۲۷- 
۸ ) یونس, فرزند بزرگ‌تر علی‌بای, که به قدرت یافتن پدرش 
کمک کرده بود؛ در ۱۱۵۳ به فرمان پدره جنواییان مفیم بندر 
طبرَقه را پراکنده کرد و مراکز نجاری بری شرکتهای فرانسوی 
در قریذ تافکرت. در نزدیکی بندر طبرقه را ویران و ساکنانش را 
اخراج کرد (ابن‌ابی‌الشیاف: ج ۲؛ ص ۱۱۵۲-۱۵۲ حن حسلی 
عبدالوماپ. ۰۲۰۰۱ص ۱۲۷ این اقدام سبب قطع: صناسبات 
سياسي دو کشور شد, ولی بعدها صلح کردند و مناسبات به 
وضم ساب برگشت (حسن حننی عبدالوهاب, همانجا» آغاز 
جنگ فرانسه و انگلیس به نفع علی‌بای تمام شد. زیرا فرانسویان 
ناگزیر شدند با وی صلح کنند (ابن‌ابی‌الشیاف ج ۰۲ 
ص ۱۵۶-۱۵۵). در دوران حکسومت عسلی‌بای؛ فرزندان 
حسین‌بای به حون‌خواهن پدر در ۱۱۵۹ شورش کردند. محمد و 
علی: فرزندان حسین‌بای, به همراه سپاهی که حاکم الجزایر 
ابراهیم نعوجهء در العتبارشان گذاشت. و شمار بسیاری از افراد 
قبایل تونس, به شهر کاف حمله کردند اما پس از عدتی: به سبب 
نرسیدن کمکه بی‌نتیجه بازگشتند (ابن‌ابی‌الضیاف. ج ۲؛ 


ص ۱۵۸ ۱۱۵۹ خن حستی عبدالوهاب: ۲۰۰۱»ض 2۱۲۷ 
۸) بر اثر انتقاد بونس‌ین علی‌بای از اطرافیان پدرش و 
بگویی برادران از یکدیگ مناسبات یوننی با پدرش رو به 


پوس 4 


حسیلیان 
وخامت گذاشت (ابنابیالش یاف ج ۲ص ۱۶۶-۱۶۵؛ حسن 
حسنی عبدالوهاب. ۲۰۰۱.ص ۱۲۸). در ۱۱۶۵ یونس, به 
کمک عده‌ای از درباریان و سربازان. بر ضد پدرش قیام کرد و 
پایتخت به دو پخش تقسیم شد: بخش جنوبی از 
طرقدارانش شد. و بخش شمالی از آن پدرش. یسور 
نبردی سخت. در تونس شکست خورد و با گروهی از یارانش به 
ُننلینه رفت و در ریی‌لاشر ۱۱۸۲ در ممانجا وفات یافت 


(ابسن‌اسی لیاف چ ۱۲ص 4۱۷۲-۱۶۹ خسن خستلی 
بدالوهساب. 
محمدالرشید و علی‌بای, فرزندان حسین‌بای: سخفیانه نامه 


مانجا). در این سیان, اعیان تونس بای 


نوشتند و آنان را برای ورود به سرزمینشان تشویق کردند (حسن 
حستی عبدالوهاب, همانجا). این دو برادر با کمک سپاهی از 
الجزایسریان: در ۱۱۶۹ شنهر تصونس را مسحاصره کنردند 
(اینابی‌الضیاف» ج ۲ص ۱۸۲). علی‌بای به مقابله با آنان 
پرداخت تا اینکه در ۱۱۶۹ علی‌بای کشت شد و قدرت به 
فرزندان حسین‌بای انتفال یافت (همان. ج ۲ص ۱۱۸۷-۱۸۲ 
حسن حسنی عبدالوهاب. همانجا). علی‌بای. که امیری 
دانشمند بود؛ در باردو به تخت سللنت نشست و در قصر باردو 
کتابخانه‌ای از نسخ خعلی گردآوری کرد که برخی از آنها اینک در 
کتابخانه‌های جامع زیتونه و کتابخانه‌های عسومی تونس 
نگهداری می‌شود (سبه ابن‌ابی‌الشیّاف ج ۲ص ۱۱۷۶-۱۷۵ 
حسن حسنی عبدالوهاپ؛ ۲۰۰۱ ص ۱۱۲۹-۱۲۸ بن‌شوجه 
ص ۷۵). از آثار عمرانی وی بنای چهار مدرسه بسود؛ از جمله 


بدرسه؛ مسعروف ابساشیه» 


یک « اع زیستونه (سه 
ابن‌ابی‌الضیاف: ج ۲ ص ۱۱۷۵ حسن حسنی عبدالوهاب: 
۱ص ۱۲۹: سین مزنس» ج ۲ جزه ۳: ی ۲۷۱), 
پس از علی‌بای. محمدالرشید فرزند حسین‌بای, در ۱۱۶۹ 
به قدرت رسید. وی ابتدا از دشمنان حکومت انتقام گرفت ولی 
عد, به توضیذ برادرش علی, عقو عمو: 


ج ۲.ص 1۹۰). او پس از مد نسال فرماثرواینی, در ۱۱۷۲ 


داد (این‌ابی‌السیّاف, 


درگذشت و مردم با برادرش: علی‌بن حسین معروف به علی‌بای 
دوم بیعت کردند (حمودءبن محمد ص ۴۴؛ ابن‌ابی لیاف 
ج ۲ص ۱۹۳ حتن حسنی عبدالوهاب, هسانجا6: 
در ذیقعدة ۱۱۷۲ اسماعیل‌پن یونس نواد؛ علی‌بای اول؛ 
قیام کرد سا اندکی بعد سپاهیان علی‌بای وی را سرکوب 
بردند و او گریخت و ینارانش در ذیسحجه ۱۱۷۵ تسلیم 
شدند (حموده‌ینمحمد. ص ۱۶۴-۳۷ ابن‌ابی‌الشیَافه چ ۲ 
۱۹۵ ۱۹۹): 
در ۱۱۸۴ به دلایل گوناگون: از جمله مسئله حاکمیت بر 


۴۶۳ 


۴۶۴ 


علی ترکی 
1 ۳ 0 
محید 1-حسین‌بای لول 
۱ ۹ 
۲ علی‌بای ۴« علی‌بای دوم ۳ محمدالرشید 
(حک:۱۱۶۹,۱۱۴۸) (حک۱۹۶۱۱۷۲) ۱۷۲۰۱۱ 
پرتس ۶ علمانبای ۵-حمودپاشا 
(متوفی ۱۱۸۲) (حک:۱۲۳۰۱۲۲۹) (حکع۲۲۹۰۱۱۹ 
نیز ۳ 
(حکد۱۲۳۹,۱۲۳۰) 
۸سحسین‌بای درم ٩‏ مصئلفی 
(حک:۱۲۵۱۱۲۳۹) (حک:۱۲۵۲۰۱۲۵۱) 
۱ 
امین ۰-احمدبای 
ّ (ک:۱۲۷۱۰۸۱۲۵۳) 
عالأل میمزن... طاظر ۳ -علیبای‌سوم ۲-محندسادقبای .۱۷ مدای 
۱ ۱ (حک:۱۳۲۰۱۲۹9) (حک:۱۲۹۹-۱۲۷۶) . (حک:۱۲۷۶۱۲۷۱) 
مجبرد ۱۶- مجمدحیب‌بای ۷ حمدبای‌دوم اسماعیل ۱۴بمحمدهادی‌بای مصطفی ۵ مجمدناصربای .. حسین 

(حکد۱۳۷۷۰۱۳۴۰) (حک:۱۳۲۱۱۳۰۷ش) (حکد۱۳۲۲2۱۳۴۰) (حک:۱۳۲۰۰۱۳۲۴) ۱ 

۸ محمدمتصف‌بای ٩‏ محمدامین‌بای 

(حک:۱۳۲۲۰۱۳۲۱ش) ‏ (حک:۳۳۶-۱۳۲۲اش) 

ِ_ سا 


اه لاف سلامی: وا تصویر 


شسب‌نامة خاندان حسینیان 


جزیرة کرسیکا ‏ میان تونس و فرانسه اختلاف افتاد و بعد جنگ 
درگرفت؛ بابراین: در ۱۱۸۴ اوضاع کشور بسیار متشنج شد تا 
اینکه سرانجام میان طرفین صلح برقرار گردید (ابن‌ابیالشیّاف» 
اج ۲ص ۱۲۰۷-۲۰۱ بیرمالخامس. ج ۲ ص 6۳۸۷۰۳۸۶ علی‌بای 
دوم در ۱۱۸۵ با فرستادن پنج کشتی جنگی پر از ذحیره و 
سسربازه به دولت عثمانی در جنگ با روسیه کمک کرد 
(این‌ابی‌الضیاف. ج ۲.ص ۲۰۷؛ بیرمالخامس. ج ۲ص ۳۸۷). 
او به آیادانی و ترویج علم تسوجه بسیار داشت و چندین 
سقاخانه, جایگاههایی برای بینوایان به نام تکیه, مدرسه‌ای 
و مدرسبة الحسينية الکیری: و 
مقیرة بزرگی بسرای شسود و بایهای پس از خود بنا کرد 
(ابن‌ابیالشَیاف. ج ۲ص ۰۲۰۸ ٩۲۱۱‏ حسن حسنی عبدالوهاب, 
۱ ص ۱۳۰). او در ۱۱۹۱ پسرش» حموده؛ را با موافقت 
دولت عثمانی به ولایتمهدی خویش برگزید و در ۱۱۹۶ ونات 


معروف به «المدرسة الجد: 


یافت (ابن‌ابی‌الشیاف» ج ۷ص ۲۱۵-۲۱۴ حسن حستی 
عبدالوهاب. ۰۲۰۰۱ صی 0۲۹ ۱ 
در ۱۱۹۶ مردم با حمودهپاشا بیعت کردند. او وزیران و 
دریاریان دولت پدرش را بر کارهایشان ابقا کرد (ابن‌ابی! 
ج ۳.ص ۱۵؛ بسیرم‌الخامس: ج ۲ص ۱۴۲۳ زسرلی. ۱۹۸۶ 
ص ۳۷-۲۶). حموده‌پاشا در ۱۲۰۴ پر آثر اختلافات الی؛ با 
ونیزیان وارد جنگ شد و پس از دو سال کشمکش؛ سرانسجام 
وتیزیان در رمضان ۱۲۰۶ به پرداخت غرامت رضایت دادند و 
میان دو طرف پیمان صلح بسته شد (ابن‌ابی‌الشیافه ج ۳, 
ص ۲۷؛حسن حسنی عبدالوهاب, ۲۰۰۱.ص ۱۳۱+ حمودباشا 
الحینی؛ ص ۱۲ در ۱۲۰۹ حموده‌پاشا: برای بازپس‌گیری 
جزیر؛ جریه* و شهر طرابلس, که هر دو به تصرف شورشی‌ای 
به نام علی رل درآمده بودند. سپاهی بالغ بر چهل هزار تفر به 
فرماندهی مصطفی خوجه, فرستاد. این سپاه دو شهر مذکور را از 


مایمن .۱ 


تصرف علی برغل درآورد و او را قراری داد (ابن‌ابی‌الشیاف: 
ج ۳ ص ۱۳۷.۲۹ حمودةباشا الحسینی: ص ۱۳۱۱۴ زمرلی: 
۶ ص ۳۸). در ۱۲۲۲-۱۲۲۱ سپاهیان: به فرماندهی 
سلیمان کسایه (وزیر جنگ) و یوسف (صاحب‌الطایع): 
متجاوزان الجزایری را سرکوب کردند. (ابن‌ابی‌الضیاف» ج ۳ 
ص ۱۵۶-۵۱ بحن بحستی عبدالوهاپ» ۲۰۰۱ صی ۱۱۳۲-۱۳۱ 
حسرد:باشا الحسینی: ص ۳۹-۲۵). در شعبان ۱۲۲۶ گروهی از 
نی چریان در پایتاشت برضد بای قیام کردند که به شدت سرکوب 
شدند (بن‌ابیل 
برقراری و تقویت مناسبات با دولتهای اروپایی: به‌ریژه فرانسه: 
علاقذ فراوان داشت (ثامر: ص ۵۴), ناپلون بناپارت را می‌ستود 
و او را سلطانی شجاع می‌خواند (ان‌اب لیاف ج ۳.ص ۳۶: 
حن حستی عبدالوهاب؛ ۰۲۰۰۱ س ۱۳۲), وی به آبادانی 
کشور توجه بسیار داشت و در اين راه, به ساخحت استحکامات 
متعدد و چندین بیمارستان پرداحت. مسنایع را رونق داد و از 
صنایم محلی حمایت کرد (ابن‌ابی الیّاف ج ۳.ص ۱۱۱۴-۱۱۳ 
بیرم الامین: ج ۲: ص ۴۲۸,۴۲۷؛ ححسن حسنی عیدالوهاب؛ 
۱ص ۱۳۳,۱۳۲ 


» ج ۳: ص ۷۱-۷۰. حمود‌پاشا که به 


پس از مرگ حموده‌پاشا در ۰۱۲۲۹ برادرش عثمان‌بای به 
حکومت رسید. پسرعموی او محمود که بزرگ‌تر از وی بود و 
قاعدتاً می‌بایست او شرمانروا می‌شد - با استفاده از ضعف 
حکومت و نارضایی مردم و با کمک پسرش حسین و بزرگان 
دولت, در اوایل ۱۲۳۰ علمانبای را به قنل رساند و خود در 
میان‌سالی به حکومت رسید و پسر ارشدش, حسین, را به 
ولایتمهدی برگزید و وزرا و رجال درلت حموده‌پاشا را ببر 
مناصب و سراتبشان باقی گذاشت (ابن‌ابی‌الشیّاف» ج ۳ 
مس ۰۱۱۶ ۰۱۲۰-۱۱۹ 4۱۳۶-۱۲۳ حسن حستی عبدالوهاب: 
۱ص ۱۳۳). اما در پی حسادت و اتهامات نادرست برخی 
از درباریان بر ضد صاحب‌الطابع, در ۱۲۳۵ اين وزیر به قتل 
رسید (ابن‌ابی‌الشَیاف؛ ج ۳ ص 4۱۴۳-۱۳۶ حسن حستی 
عبدالوعاب؛ ۲۰۰۱.ص ۱۱۳۳ بحسین مژئس: ج ۲؛ بخشن ۳ 
ص ۳۷۲-۳۷۱), در ۰۱۲۳۶ با کمک دولت عثمانی؛ میان تونس 
و الجزایر صلح برقرار شد (ابن‌ابی‌الشیَاف؛ ج ۳ ص ۱۱۷۳ 
حسن حستی عبدالوهاپ؛ ۲۰۰۱ ص ۱۳۴ حسین مزنس: 
ج ۲: جزه ۲ص ۳۷۲ پس از میرگ محمودبای در ۰۱۲۳۹ 
حسین‌بای دوم به حکومت رسید. در دوران حکومت وی دو 
حادثة مهم رخ داد: نبرد معروف ناوارین" و اشغال الجزایر 
توسط نیروهای فرانسوی در ۱۸۳۰/۱۲۴۶ (همانجاها). 

در ۱۸۲۶/۱۲۴۲ انگلیس و فرانه و روسیه, در حمایت از 


استقلال یونان به دولت عشمانی اعلام جنگ کردند. دولت 
عثمانی, با استمداد از نیروهای دریایی کشورهای اسلامی. از 
جمله ناوگان دربایی حسین‌بای. به جنگ ناوگانهای اروپایی 
شتافت, ولی در نبرد دریایی ناوارین شکست خورد و پونان به 
استقلال رسید (ابن‌ابی‌الضیّاف» ج ۳ ص 4۲۰۲-۲۰۱ حسن 
حستی عبدالوماپ: ۲۰۰۱.ص ۱۳۵2۱۳۴ 

بر اثر نبرد ناوارین؛ میان کنسول فرانسه و حاکم الجزایر نزاع 
درگرفت که درنتیجه آن در ۱۸۳۰/۱۲۴۶ فرانسه بر الجزایر 
استیلا یافت (ابنابی‌الشیَاف ج ۳ص ۲۱۸-۲۰۹). حسین پای 
در هنگام اشفال الجزایر سیاست بی‌طرفی اتخاذ گرد (حسن 
حسنی عبدالوهاب؛ ۲۰۰۱.ص ۱۳۵). پس از تصرف الجزاین 
عهدنامة یک‌جانبه و مرهنی بین فرانسه و تونس منعقد گردید 
(این‌ابی لیاف ج ۵۳ص ۲۱۹-۲۱۸), 

حسین‌بای اصلاحات متعددی کرد از جمله ایجاد پرچم 
رسمی برای کشور؛ تعیین نشان درباری (طفرا), و آسوزش 
ارتشسیان بسه شیوه‌های غربی (هسمان» ج ۳؛ ص ٩۲۳۱-۲۳۰‏ 
احمدین عامر ص ۲۵۲-۲۵۱؛ حسن حستی عبد‌الوهناپ» 
۱ ص ۱۳۵). در محرم ۱۲۵۱ حسین‌بای دوم درگذشت و 
برادرش: مصطفی: جانشین وی گردید (ابن‌ابی‌الشیّاف» ج ۱۳ 
ص ۲۵۱). وی نیز همچرن برادرش؛ توجه ویژه‌ای بسه تربیت 
نیروی نظامی داشت و دست به اصلاحاتی زد (ممان, ج ۲ 
ص ۲۶۶,۲۶۴؛ حسن حستی عبدالوهاب, همانجا) 

پس از مسرگ مصطفی‌بای در ۱۰ رجب ۱۱۲۵۳ پسرش 
احمدبای* که در زمان پدر عهده‌دار امور نظامی بود؛ به 
حکومت رسید (ابن‌ابی‌الضّاف. ج ۴. ص ۱۲). او آغازگر دورد 
دوم حکومت حسینیان: معروف به دور اصلاسات؛ محسوب 
می‌شود (حسن حسنی عبدالوهاب؛ ۲۱۰۱»ص ۱۳۸ 
احمدپای که پیش از به حکومت رسیدن, دولت عثمانی او را 
مشیر اول (از مناصب نظامی) کرده بود (المشیر احمدباشابای: 
ص ۳: حسن حستی عبدالوهاب: همائچا)- اصلاحات و 
اقدامات بی‌سابقه‌ای در تونس کرد. او دو هدف اساسی داشت: 
استقلال تونس, در عين وابستگی اسمی به دولت عشمانی؛ و 
آنجام‌دادن اصلاحات. 

افزون پر اصلاحات سیاسی و نظامی, احمدبای در آبادائی و 


ترویج علم نیز اهتمام داشت (سه بیرمالخامس؛ ج ۲ ص ٩۳۳۵‏ 
حسن حستی‌عبدالوماب؛ ۲۰۰۱ص ٩۱۴۱-۱۴۰‏ ابن‌ابی‌الضیاف: 
ج ۴.حی ۱۹۹). وق در ۱۲۷۱ درگ‌ذشت و پسر عسمویش: 
محمدین حین‌ین محمودبای, جانشین وی شد.(ابن‌ابی الشَیَاف» 
ج ۴ ص ۱۸۴,۱۸۳ و 


#اععملا بز 


۳۶۵ 


۳۶۶ 


مسحسدپای (حک: ۱۲۷۵-۱۲۷۱) وزیسران پیشین را سر 
منامیشان ابقا کرد. میم‌ترین اقدام او تدوین قانون اساسی بود 
که آن را «عیدالامان؛ نامید. عهدالامان به مثابذ اعلامية حقوق 
پشر در تونس بوه (ثامی ی ۵۷ و پاتویسش ۲۷؛ بیرم‌الخامس. 
ج ۲. ص ۴۳۶.۳۳۵). اجرای عهدالامان در مراسم باشکوهی, با 
حضور تمام بزرگان تونس, در ۲۰ محرم ۱۲۷۴ اعلام شد 


(ابن! اف ج ۴ص 4۲۶۷ حسن حستی. عبدالوهاب؛ 
۱ص ۱۴۲). اين قانون. که شامل یازده اصل بود. مبتنی بر 
آزادي مذهبی ساکنان تونس, باتوجه به احتلافات دینی آنان» و 
اساسن برای محاکم جنایی بود و درآن به آزادی عقیده ز آزادی 
در سفظ مال و دارایی اشاره شده بود (ابن‌ابی‌الشَنیاف ج ۴ 
ص ۲۷۱/۲۶۷: بسیرم‌الخامس. ج ۲ص ۴۴۴-۴۳۹: اخمدین 
عام ص ۲۶۵) 

از دیگر اصلاحات محمدبای؛ تعیین محکمة شرعی در 
دیوان قدیم سپاه و ایجاد شورای شهر بود (ابنابیالشیاف؛ ج ۲. 
صن ۱۲۸۳ حسن خسنی عبدالوهاب, همانجا). او نخستین حاکم 
تونسی بوه که دستگاههای چاپ وازد کرد و به چاپ و نشر 
سطبوعات رسسمی پرداخت (حسن نی عبادالوضاب: 
ص ۱۴۲). وی در .۱۲۷۶ درگذشت (اسن‌ابی‌الیّاف, ج ۴ 
۲۹۳) و محمدصادق بای جانشین او شد. وی در ۳۱ شعبان 
۶ قانون نغلام وظیفة عمومی راء که محمدبای آن را مجلرح 
کرده برد تثفیذ کرد (همان: ج ۵ص ۳۱؛ محما الصضاذق‌بای, 
ص ۸.۶). در منحزم ۱۲۷۷ روزنامه‌ای به نام الراندالتونسی در 
پایتخت ستتشر گردید (ابن‌ابی‌الضیافه ج ۵ص ۲۶ 
محمدصادق بای در ۱۸۶۰/۱۲۷۷ با ناپللون شوم در الجزایتر 
دیدار کرد (ییرمالشامس: ج ۲ ص ۴۵۱؛ محما العبادق‌بای, 
ص ۲). او شورای دولتی به ریباست ابوئُحبّه مصطفی, 
صاحب‌الطایع» تشکیل داد (ابن‌ابی‌الشیّافه ج ۵ ص ۴۱-۳۹), 
مشکلات اقتعنادی تونس و عملکردهای غیرقانونی مصطفی 
شزنداه موجب شد محمدصادق‌بای از دوئتهای اروپایی 


درخواست وام کند (سه همان؛ ج ۵ ص ٩۱۱۱-۱۱۰‏ بیرمالخامن: 
ج ۲.ص ۲۸۶). در ۱۲۸۰ محمدصادق‌بای, که از پرداخت وامها 
و پهره‌های آن ناتوان بود, دستور داد مالیات را دو برابر کنند که 
این امر شورش عظیمی در قبایل تونسی, به رهبری علیین 
غذاهم. برانگیخت (ابن‌ابیالشْیَاف. ج ۵ ص ۱۱۳۲-۱۲۷ 
بسیرم‌الضامس: ج ۲ص ۴۶۳), دولت عسشمانی در :۱۲۸۱ 
حیدرافندی را با ناوگان جنگی عشمانی به تونس اعزام کرد و دو 
میلیرن فرانک نیز برای کمک به محمدصادق بای فرستاد 


(بیرم‌الخامس. ج ۲.ص ۱۳۹۱ ۷۵۶). اگریجه شورش ابن‌غذاهم با 


دستگیری او و سرکوبی مخالفان خاموش شد (اپن‌ابی الضیّاف. 
ج ۶ص ۸۰-۷۷: آحمدین عام ص ۲۷۰-۲۶۸؛ کریکن ( 
ص ۱۰۸). اما اين اعر ویرانی بسیاری برای توئس به همراه 
داشت که خود بر مشکلات کشور افزود. دولت برای حبل 
مشکلات و سامان دادن به اوضاع اقتصادی و بررسی فشار 
درلتهای خارجنی برای دریافت مطالباتشان در ۱۱ ذیحجذ 
۴ شورایی به ریاست وزیز خبرالدین‌پاشا: توننی؟ تشکیل 
داد (پیرمالخامس.ج ۰۲ص 4۳۹۳۰۴۹۲ حسن حسنی عبد الوهالپ: 
۱ص ۱۳۶). 

خیرالدین پاشاء صدراعظم دولت سحمدصادق بای در 
دوران چهارسال؛ وزارتش ( ۱۲۹۴-۱۲۹۰ اصلاحات بزرگی در 
تونس انجام داد که از جملذ آنها تأمیس مراک علمن جدید و 
نهادهای آموزشی و قضایی و مالی بود ( کریکن, ی ۱۲۳۹-۱۸۸ 
زمرلی؛ .۰۱۹۸۶ هن 4۱۰۲-۱۰۱ احمدین عامین ص ۲۷۲-۲۷۳). 

خیرالدین پاشاء بر اثر فشار مخالفان اصبلاحات و سعایت. 
آنان در نزد محمدصادق بای (بیرم‌الخامس: ج اص ۱۵۶۷۰۵۶۷ 


نمیرالدیین باشاء ص ۲۳ ناگزیر در رجب ۱۲۹۴ از بسست 
خود استعفا کرد و به استانبول رفت (بنیرم‌الشاسن: ج ۰۲ 
۵۷۹-۵۷۷), : 

در جسمادی‌الاخرة ۱۲۹۸/ مد ۰۱۸۸۱ بر اثر خیانت 
محمدصادق‌باق و وزبرش مصطفی‌بن .اسماعیل: بیروهای 
فرانسوی از دو سو به تونس یورش بردند و این کشور را اشفال 
کردند و براساش معاهدة باردو: آن را به تحت‌المحمایگی مود 
درآوردند (همان» ج ۲ س ۱۷۸۷-۷۸۱ بشیرین عشمان, ص ۸- 
۳ محمدالعادق بای ص ۱۳۲-۲۸ ۴۲+ نیز سه باردو), بعد از 
انتشار خبر امضای معاهدة تحت‌الحمایگی, در قبایل و بخشهای 
گوناگون کشور, انقلابهای قومی برد بایهای حسینی به وقوع 
پیوست. (بشیرین غیمان..ص ۳۲-۳۱! سحسدالصادق بای. 
ص ۲۵). محمدصادق بای در ۱۲۹۹ درگذشت و برادرش: 
علی‌بای سوم. جانشین او شد و حدود بیست سال ( ۱۲۹۹ 
۳۰ تحت حمایت فرانسویان بر تونس فرمان راند (حسن 
حستی عبدالوهاب: ۰۲۰۰۱ ص ۱۱۵۲-۱۵۲ احمدین عامن 
ص ۰۳۲۱ ۲۳۲۲). فرانسه؛ ببرای تسلط کامل بر تونش: در 
۲ شعبان ۸/۱۳۰۰ ژولن ۱۸۸۳ با علی‌بای سوم معاهده‌ای» در 
پنج بند. به امضا رساند. بند اول اجرای اصلاحات اداری و مالی 
توسط فرانسه بود که بر اين اساسس سیطرة فرانسه بر تمام امور 
داخلی تونش مسلّم می‌شد و تحت‌الحمایگی تونس به کمال 
می‌رسید (حسن حسنی عبدالوضاب: ۲۰۰۱.ص ۱۵۲؛ شا 
ص ۶۵, ۱۸۵-۱۸۴). فرانسه پس از تحمیل اين معاهده. وامی 


۱۳ 


به مبلغ ۱۲۰ میلیون فرانک به تونس داد. علی‌بای در 
۳ ریم‌الاول ۱۳۷۰ درگذشت و پسرش, محمدهادی جانشین 
وی شد (حسن حسنی عبدالوماپ, همانجا) 

در سال نت حکومت محمدهادی بای: رئیس‌جمهوری 
فرانسه. امیل لونی, از تونس دبدار کرد و سبال بعد نیز 
محمدهادی به فرانسه سفر کرد. محمدهادی در ۲۴ ربیم‌الاول 
۴ درگذشت و پرعمویش. محمد ناصربای. جانشین او 
شد (همان, ص ۱۵۳). 

در دورة محمدناصر بای یکی از مخالفان استعمار فرانسه» 
بهنام خلیفتین عسکرگ در جنوب تونس قیام کرد (همان» 
ص ۱۵۴+ احمدین عامی ص ۳۶۸). محمدناصر بای اندکی پس 
از سفر رئیس‌جمهوری فرانسه به تونس» در ۱۳۴۰ درگذشت و 
پسرعمویش: محمدالحبیب. پسر میموذاین حسین‌بای, جانشین 
او شد (حسن حسنی عبدالوهاب. هسمانجا» در این دوره 
اصلاحات اداری و سیاسی جدیدی انجام شد (همانجا؛ احمدبن 
عسامن ص ۴۷۸). در ۱۳۰۷ش احملیای دوم پسر علیین 
حسین بای. به حکومت رسید. در دورة ار: اقتصاد تونس؛ که 
مبتنی بر کشاورزی بود, به سب بارندگی اندک: به‌شدت بحرانی 
شد (حسن حستی عبدالوهاپ, ۲۰۰۱.ص ۱۵۶). دز ۱۳۱۳ شش 
ارضاع تولس آشفته شد و مردم شورش کردند (همان..ص ۱۵۷). 
در ۱۳۲۱ش اجمیبای درگذشت و محمد متصفبای» پسر 
اصربای, جانشین او گردید (همان. ص ۱۱۵۸ زسرلی: ۰۱۹۸۹ 
مي ۰۲۷ ۱۳۰ بلپوان ص ۵۵). 

هرتناد حکومت محمدمنصفب بای بسیار کوتاه بود ( 2۱۳۲۱ 
۲ ش)؛ وی توانست با عزم و اراده, شکوه و عظمت دولت 
حسینیان را احیا کند. منصف بای سکه سوابق انقلابی و مبارزه با 
استعمارگران فرانسوی داشت - پس از به فدرت رسیدن, از 
احزاب ملی‌گرا و جهادگر تونسی حمایت کرد (حسن حسنی 
عبدالوعاب» ۲۰۰۱ ص ۱۵۸: تأمرص ۱۶۳-۱۶۱). 

متصفسبای با ثیخ شاذلی و صالح قرحات و صادق زیرلی: 
سرا جنبش ملیی, ارتباط داشت (زمرلی: ۱۹۸۹»ص ۸), او در 
دیدارش با نماینده تامالاعتیار فرانسه در توتس در ۱۷ مرداد 
۰۱ اروت ۱۹۴۲ درنصواست رسمی دولت تونس از 
مارشال پتن ؛ رئیس‌جمهوری فرانسه. را برای انجام‌دادن 
اصلاساتی در تون تسلیم وی کرد. این درعواستها شامل 
مسارات با فرانسویان. رواج زبان عربی» استفاده از کارگزاران 
تسونسی در ادارات. ایجاه تأسیسات اساسی, و آزادی نام 
زندانیان سیاسی بود (زمرلی؛ ۹۸٩‏ ص۱۰؛ احمذین عامره 
ص ۴۰۲), هرچند منصفبای در جنگ جهانی دوم سیاست 


بی طرقی اتحاذ کرد. اما ثیروهای تظامی امریکا وارد خاک تونس 
شدند و بدي جنگ میان ین و متحدین در تونس 
اداعه یافت. که ویرانی بسیاری در کشور به بار آورد (حسن 
حسنی عبدالوهاب, ۰۲۰۰۱ ص ۱۵۹-۱۵۸), در ۲۳ اردیبهشت 


۲ مه ۱۹۴۳ ژنرال ژیرو. فرمانده ارشد نیرومای 
فرانسوی در تونس, در بیانیه‌ای محمدمنصف بای را از حکومت 
خلع و به شهر آغواط در جنوب الجزایر و سپس به شهر تتش* 
در ساحل الجزایر تبعید کرد و روز بعاء پسرعمو و ولیمهدش: 
محمدامین بای. حاکم شد (زمرلی: ۰۱۹۸۹ صی ۱۷ ۱۱۱۱-۱۰۱ 
حسن حستی عبدالوهاب: ۰۲۰۰۱ مس ۱۵۹؛ احمدین عامی 
اص ۲۰۶2۲۰۵؛ ثامي ص ۱۶۶), 

در دور؛ محمدامین بای (ححک: ۱۳۳۶-۱۳۷۲ ش): واپسین 
حاکم سلسلذ حسینیان: فرانسویان به قلع‌و قمع و اعدام مخالفان 
پرداختند (شامر ص ۱۱۶۷-۱۶۶ حسن حستی عبدالوصاب؛ 
۳ ص ۱۲۲۹-۲۲۸ بلهوان. ص ۵۶). 

احزاب و تشکلات سیاسی تونس: به رهبری حبیب 
بوزقیبه* و فرْخاث خشاد و دیگران: برای استقلال‌تونس 
تلاشهایی کردند که پس از سیزده سال به ثمر رسید و تونس به 
استقلال دست یافت (اخمدین عامر: ص ۴۳۷-۴۰۹؛ حسن 
حسنی عبدالرهاب: ۱۹۸۳ ص ۲۳۲-۲۲۹), 

براساس پُروتکُل ۲٩‏ اسفند ۲۰/۱۳۳۴ مارس ۰۱۹۵۶ 
معاهدة باردو شلف ز استقلال کامل توس اعلام شد و با 
اعلام جمهوری تون در ۳ مرداد ۱۱۳۳۶ دولت حسینیان 
منقرض گردید. محمدامین بای فز ۱۳۴۱ / ۱۹۶۲ درگذشت 
(حسن حسنی عبدالوضاب. ۰۱۹۸۳ ص ۲۳۲: ۱۲۳۴ احمدین 
عام ص ۴۷۹). 


منایع:ا‌ابی‌لشیاف. اتحاف اهل الما باخبار سلوک تونس ر 
عهدالامان, تونس ۰۱۹۹۰ احمدبن عامره تونس عبرالتاریخ: مدذ اقدم 
العصور الی اعلان الجمهورية: تونس ۱۹۶۰/۱۳۷۹؛ بلیرین عشمان, 
آضواء علی ناریخ تونس الحدیث: 1924-1881.تونس [۱۹۸۱]+علی 
ن« تونس اثالرة» مخرب ۱۹۵۲/۱۳۷۴+بن‌عوجه ( محمد)؛ صفحات 


من تاریخ تونس» چاپ حمّادی ساحلی و جبلائیبن حاح بحبی؛ پیروت 
۶ محمدمصطفی پیرمالخامس: عیفوةالاعتبار بمستودع الا مصار و 
ال قطار, چ ۲. چاپ علی‌بن طاهر شنوفی, ریافی مرزوقی. و عبدالحفیظط 
متصور تونس :۱۹۹٩‏ حبیب ثامر. هه تونس, چاپ حفادی ساحلی» 
پیروت ۱۹۸۸/۱۴۰۸: حسن حستی عبدالوهاب. حلاص تاریخ تونس. 
تونس ۱۹۸۳: همان ۲۱۰۱؛ حسین منس, تاریخ العفرب و حضارتد. 
بسیروت ۱۹۹۲/۱۴۱۳ حمودتباشا الحسیلی: 329-1173[ ها 
1813-59 م. تسوت 


رات مسحمد برفينة, ۱590: سنمودبن 


محمد؛ الکتاب الباشی. ج ۱: چناپ سحمد ماضون [ئونی] ۱۱۹۷۰ 


ماه ۳۵ .1 


4۱۹5۵ صادق زمرلی. اعلام تونسیو 
ساحلی بنیروت ۱۹۸۶:همو: تسونس فی عیدالستصف بای: 
۱۴۲-۲ تقدیم و تعریب حمادی ساحلی؛ پیروت ۱۹۸۹؛ گراردوس 
ساموئل وان کریکن. خیرالین و البلاد اّتونتة: 1881-850 ترجمة 
نس ۱۹۸۸: محمدالصادق بای: 1299-1228« 
127 م. تسرنس: مسنشورات مسحمد پسوفیتة, ۱۹۹۵ المشیر 
احسمدیاشایای: 1271-1221 ۵ 1855-1806 م. تونس: مستشورات 
بةء ۱۱۹۹۵ 


پشیرین سلامه, 5 


۵ جحصاومر حنسصاح «هر م2 رطمعحعم3 فصو فمالاق 
نا20 یقت ,متسه آممنره‌نممرسع قمع اممتوهاه مه 
8 ۵۱ موم‌امنمع عف ولا سامح مد تفت 
10 

0 


/ زهرا برومند [ 
حسینی تفرشی بب تفرشینه مصطفی‌بسین 


حسیلی‌حاثری. عزالدین حسین‌ین مساعد. عالم؛ 
محدّث و نسب‌شناس شیمی قرن نهم و دمم. از سبال تولده 
وفابت و زندگي وی اطلاع دقیقی در دست نیست. سید محسن 
امین (ج ۶.ص,۱۷۲) بر پایة پاره‌ای اسناد خحطی موجود در 
جبل‌عامل *: حسین‌بن مساعد را از امالی عیناثا در جبل‌عامل 
دانسته که با برادرانش, سیدعبدالحق و سیدزین‌الدین؛ به عراق 
رفته و در کربلا سکونت گژیده است و هر سه در همانجا فوت 
کرده‌اند. براین‌اساس. حسینیحاثری از فقهای برآمده از مکتب 
کربلا به‌شمار رفته است (سه طباطبایی. مقدمه محمدمهدی 
آصفی. ج ا.می .)٩۴‏ به‌نوشتذ آقابزرگ طهرانی ( ۱۴۰۳ ج ۶ 
ص ۱۵۰ پانویس: ج ۲۶, ص ۱۱۸): به احتمال بسیار کتاب 
بیلرالفلاح, که ابراهیم‌ین علی گفعمی* در تألیف کتاب 
البلدالامین از آن بهره برده, تألیف مساعدین حسین» پدر 
حسینی‌حاثری, است؛ هر چند که پیشتر, افندی اصفهانی (ج ۲. 
ص ۱۷۶) این احتمال را بعید دالسته و آقابزرگ طهرانی ( ۰۱۴۰۳ 
ج ۲ص ۱۸۶) خود در این نسبت تردید کرده بود. کخاله 
(ج ۱۲.ص ۲۲۳) اثری با عنوان المراسلات را نیز به مساعد 


نسبت داده است. 
سینی‌حاثری معاصر و استاد کفعمی (متوفی ۹۰۰ ی 
۵ بوده است (مجلسی. ج ابص 41۸ امین. چ دص ۱۷۱). 
قعمی» صیلی حاثری وا در حاشیة الواقية و 
ال اقی: معروف به السسیاح. و دیگر آثار خحود ستوده است. 
از کتاب فزج‌الکرب و فُرَمْلقلب کفعمی بر می‌آید که وی با 


عاب ال 


حسینی‌حاثری مکاتباتی به نظم و نثر داشته است (سه افندی 
اصفهانی. ج ۲» ص ۱۷۶-۱۷۵؛ اسین: ج ۶ص ۱۱۷۲۰۱۷۱۰ 
آقابزرگ طیرانی. ۰۱۴۰۳ ج ۶.ص ۱۵۰ پانویس). شیخ حوّ 
عاملی (متوفی ۱۱۰۲) در امل الأمل (قسم ۲ص 6۱۰۷ 
ینی‌حاثری را فاضل و صالح وصفت کرده است. 

ینی‌حاثری در نسب‌شناسی نیز دستی داشته است. بر 
طبق برخحی مکتوباتش» در ٩۱۷‏ از کربلا به سوی خراسان رفته و 
تسب ماداتی را که در سمنان و سبزوار دیده ضبط کرده است 
(ه آقابزرگ طهرانی» ۱۳۶۶ش۰ص ۷۳ همو, ۱۴۰۲ ج ۶ 
ص ۱۵۰). این گزارش و نیز ثبت تاریخ ۹۱۷ برای تألیف برشین 
آثار او (سه ادامة مقاله), نشان می‌دحد که او پس از این تاریخ 
درگذشته است. سیدشهاب‌الدین مرعشی‌نجفی (سه عمری, 
مقدمه, ص ۳۹ بدون ذکر منم» طول عمر او را ۱۲۰ سال 


مهم‌ترین أثر حسینی‌حانری: نف الابرار نس ساقب آپی 
الائمة الاطلهار: دربارة مناقب و فضائل حضرت علی علیهالسلام 
است. او این اثر را در سی باب تألیف و در ابتدای کتاب تصریح 
کرده که به‌سبب اختلاف فراوان دربار؛ مناقب آل حضرت؛ به 
تألیف این کتا نجته است. وی در این اثر از احادیث معتبر 
امل منت استفاده نموده و در فهرست منابع: حدود شصت 
کناب اهل سنت را ذکر کرده است که شماری از آنها امزوزه در 
دسترس نیستناد. دز انتهای کتاب» فصلی به فضانل امامان دیگر. 
و نیز حضرت زهرا علیهم‌لسلام احتصاص داده است (سه 
کنتوزی, ص ۲۰۳؛ آقابزرگ طهرانی؛ ۰۱۴۰۳ ج ۳ص ۲۰۵- 
۶ ج ۶ص ۰۱۵۰ پانویس). به نوشتذ انندیاصفهانی 
(همانجا)؛ از جمله سنابع حسینی در تألیف این اثر: کتان 
السناقب ابسوعمرو (ابسوعمر) زاهد (متوفی ۳۲۵).و شرج 
نهج‌البلاغه ابن‌عنقا متعلق به قرن. هشتم بوده است. آقابزرگ 
طهرانی (۰۱۴۰۳ج ۱ص ۳۶۷ ج ۲ ص ۶۸) اقتباس او را از 
المتاقب تأیید کرده: ولی دریار؛ اصالت کتاب دوم مناقشه کرده و 
احتمال داده است که این اسم» تصحیف این‌عقایقی باشد (سه 


همان ج ۱۴ ص ۱۵۷: نیز دربارة مأخذ دیگر َحفاالابرارسه 
همان: ج ۰۱۰ ص ۰۱۴۰ ج ۰۲۱ ص ۱۶۹-۱۶۸). ثم لایرار از 
جمله منابع بحارالانوار علامه مجلسی بوده است (سه مجلسی, 
ج ۰۱ص ۱۸)؛ هرچند مجلسی (ج ۱ص ۳۵) گفته چون بیشتر 
احادیث تحفةالابرار در کتابهای مشهورتر یافت مي‌شود. از این 
کتاب به‌ندرت استفاده کرده است. 

آثر دیگر حسینی‌حاثری» سحاشیه‌های او بر ُمدالطالب فی 
آسابآل اببی‌طالب: اشر ابن‌جلبه؟ (متوفی ۸۲۸): در 
نسب‌شناسی است. بخشی از این حاشیه‌ها همراه با متن 
عصمدهالط الب در ۱۳۳۷ش در تجف چاپ شده است 


(آقابزرگ‌طهرانی. ۱۲۰۳« ج # ص ۱۵۰ 4۱۶۵ مشار. ستون 
۹ ) نحه‌ای از این کتاب به خط حسین‌بن مساعد وجود 
دارد که در ۸٩۳‏ نوشتن متن آن و در ٩۱۷‏ نوشتن آحرین حواشی 
آن به پابان رسیده است (-ب آقابزرگ طهرانی ۱۳۶۶ش: 
همانجا؛ هموء ۱۴۰۳ ج ۳.ص ۰۱۳۵ ج ۰۱۵ص ۱۳۳۸ ابن‌عنبه, 
مقدمذ آل‌طالقانی ص 4۱۱-۱۰ 

منایع: آقلیزرگ طهرانی, الذریعة آلی تصانیف الشيمة. چاپ علی‌نفی 

منزري و احمد یروت ۱۹۸۳/۱۲۰۳؛همی طبقات اعلام‌الشیعة: 

احیاء الداثر من القرن العاشر, چاپ علی‌نقی منزوی, تهران ۱۳۶۶ شو 
عمد: الطالب فی انساب آل ابی‌طالب, چاپ محمدحن 


ابنج 
آل‌طالقانی, نسجفب ۱۹۶۱/۱۳۸۰ عبداللدبن عیسی‌افندی اصفهانی, 
ریاض‌العلماه و حیا‌الفضلاءه: چاپ اد حسیلی, قم ۱۲۰۱ : 
امین؛ محمدین حسن حر عاملی, امل الا مل؛ چاپ امد حسینی:بفداد 
[۱۹۶۵]. چساپ انست قسم ۱۳۶۲ ش« عسلی‌بن سحمدعلی. طباطبائی, 
ریاش‌المسائل فی بیان احکام اللسرع بالدلائل, ج ۱« قم ۱۱۴۱۲ 
علی‌بن محمدعمری. المجدی قی انساپ الطالین, چاپ احسد 
مهدری‌دامقانی, قم ۱۱۲۰۹ عمررضا کحاله, معجم‌لمولفین, دمشن 
۷ پاپ افست بیروت [بی‌نا.] اعجاز سیزین محمدتلی 
کتوری ,کشف الحجب و الأستار عن اسماء الکتب و الأسفار: تم 
۹ مجلسی؛ خانبا مشاره فهرست کتابهای چاپی عربی, تهران 
۲ اش 


/لیلی کریمیان / 


حسینی دالال, زیارتگاه و امامبار؛(امامبارا*) شیعیان در 
شهر قدیمی داکا در بنگلادش متعلق به اواخر دررة گورکانیان. 
ظاهراً ان بنا را در حدود نیما قرن یازدهم» شخصی به‌نام عبر 
مراد. که داروغه و مسئول بناهای عمومی در نواره محل بوده: 
احداث کرده است (سه سجمود الحسن ( ص ۶4 د. اسلام: 
چاپ درم ذیل ماه)؛ اما به گفتة رضوی(ج ۲ص ۳۵۱): در 
قرن دهم و بازدهم رجال شیعه مراسم عزاداری ماه محرّم را 
مخفیائه و در نخانه‌ها اجرا می‌کردند و نام حسینی‌دالان در اوایل 
قرن دوازدهم / مجدهم. در دوران حکومت مرشد فلی‌خان "؛ بر 
این تعزیه‌حانه گذاشته شد و آنجا مرکز برگزاری مراسم ماه محرزم 
در پستگال گنردید. ساختمان کنونی حسینی‌دالان بر روی 
تعزبه‌ان؟ کوچک قبلی بنا شده است. نواب نصرت جونگ در 
نیم دوم قرن دوازدهم / هجدهم آننجا را تجدید بنا کرد 
(محمودالحسن. همانجا). کمپانی هند شرقی نیز دوباره در 
۲ ور ۱۸۱۰/۱۲۲۵: در آن تعمیراتی انجام داد. بعد 


مق 6 عامت .5 


اه 10 


وه 4 


ها انصموظ و 


حسینی‌دالان 


۳0 


از زلرل؛ ۱۸۹۷/۱۳۱۵ نیز: که بخشی از اين بدا از جمله سقف آن 
آسیب دید نواپ اجانالله بهادر آن را بازسازی و تعمیر کرد 
(سه دنی آص ۲۰۴؛ د. اسلام: همانجا؛ آشر آ.ص ۵۶), 

ساختار کلی این بنا طرحیی از مقره و «تعزیذه امام حستین 
علیه‌السلام است, تعزیه. که در شبه‌قاره به مدل نمادین تابوت و 
ضریح امام حسین گفته می‌شود (کول* ص ۱۰۲: بیکر گد 
ص ۱۶۴-۱۶۳ اتاقکی آراسته است که معمولاً از چوب يا فلز 
ساخته سی‌شود (هالیستر ‏ ص ۰۱۶۶ ۱۷۳-۱۷۲). سعماری 
ساختمان فعلی حسینی‌دالال؛ بهویژه به سبب چهار ستون 
بزرگی که در آخرین بازسازیها در قرن سیزدهم / نوزدهم در جلو 
ایوان گذاشته شده. بیشتر به شیوة مدرن شربی است» ولي 
عناصر معماری مثولی و محلی نیز مشهود است. په‌ویژه در 
بخشهایی که از ساختمان اولیذ بنا باقی‌مانده است (سه دنی. 
ص ۰۲۰۴ ۲۰۵؛ آشر, همانجا). 

حسینی‌دالان بر سم بلندی رو به استخری بزرگ واقع شده 
(آشر, همالجا؛ دنی صی ۲۰۴) و در قسمت شرقی آن پلکانی 
قرار گرفته و در قسمت جنوبی نیز دو برج با گنبدی بر روی هر 
یک ساخته شده است له دنی» تصویر ۱1۵۷۲۷ ش ۶۱۱۳ 
برای نمونک(ماکت) بنا در موز ملی بنگلادش سه انعامالحقگ 
ص ۰۱۷ تصویر ۱۴۱). این بنا شامل دو تالار تو در توست: اولی 
روبه جنوب. که شیرنی "" نام دارد و کاملاً سیاه رنگ است و 
مناسب عزاداری و سوکواری است و دیگری رو به شمال. که 
خحسطبه نام دارد و دارای متبری هفت پله است و نمادهای 
عقدسی چون خمسه؟ و تمثال امام حسن و امام سین 
علیهمااللام درآن نگاهداری می‌شود. دو تالار فرعی هم در دو 
طبقه. یکی در سمت چپ و دیگری در سمت راست بناء ساخته 
شدء که ظاهراً مخصوص بانوان بوده است (دنی. ص ۲۰۴). 


اععط .3 نا 2 ممدل؟ اضما .۱ 


ید۸۵ لمممتنجلط طعمفه‌تووم8 8 10 7 


شف 


حسیتی سادات 


در دهة اول محزم: حسینی‌دالان پر جنب و جوش‌ترین 
بنای شهر است. دسته‌های عزاداری در امامباره آمد و شد 
می‌کنند و در حالی که عَلمها و کتلهابی به همراه دارند, تعزیه را 
نیز بر روی شانه حرکت می‌دهند و با ناله و فغان آن را پیاده به 
خارج شهر. در فاصل؛ُ یک فرسخی. می‌برند و دقن می‌کنند (آقا 
احمد کرمانشاهی: ج ۱ص ۱۶۱۹ د. اسلام» همانجا6, 


خا رعامعنسه ود که وماوا؟ نامه 2 متام 
:ابو بااعطنل( عونمعن ,له بامیونبه2 زه مورمنوهط عضسواو مر 
سم عطا قصه ملظ رتم3 سا مقضادط موز رممعهونا 
ه فادها رهام مل‌هعناا مس :2004 «ملمصا بممره 
ی ۱ 
۱ 
او جا۱96. یط پامورق و متام موز 
۱ 
آصر؟ و بلط :۱983 معط پام4ه‌اومرمق مر عنام 
ی ۱ 
امفسمط۱ معره ۱979 معط حابصم کی مانای و2 
:۱987 ممعوظ باممه‌مایرصق زه هراجا 
که ومیماد اممماآصتواموی 4 بقن؟ ححطاحلم عمط فنرزمک 

۱ 


/فاطمه رحیمی | 


حسینی سادات , امیرحینی هروی 


حسینی سَتبفلی (حسینی سَنبّلی)؛ میرحسین دوست. 
متخعلص به حسینی, مولف. تذکره‌نویس و شاعر فارسی‌گوی 
شبه‌قاره در فرن دوازدهم. پدرش؛ مولوی سید ابوطالب. و اصل 
ری از بقل / شنبل هند سود (استوری » ج ۰۱ بخش ۲ 
ص ۸۳۳ از تاریخ نولد و وفات و نیز از ابتدای زندگی او 
اطلاعی در دست نیست. وی به نوشته ضودش (ص ۳): در 
نوزده سالگی برای تحصیل علم به شاه‌جهان‌آباد (دهلی) رفت و 
شاگرد شخعصی به نام شیخ فضل‌اللّه شد. در آنجا مدت زیادی به 
فراگیری علوم ادبی پرداخت و با ادبا و فضلای بسیاری هم‌نشین 
شد تا آنجا که در فن شعر مهارت یافت و در همانجاه بتابه 


درخواست دوستانش: مجموعه‌ای از احوال شعرا و ادبا و فضلا 
را با نام تذکره حسینی تألیف کرد. در ۱۱۷۳ به بریلی رفت و 
تشریح نادر یاتشریح‌الحررف را دربار؛ دستورزیان فارسی 
نوشت (سه نقوی, مس ۱۳۱۷ منزوی» ج ۰۱ص ۸۱۲-۸۱۱) در 


۳ نیز مختصر تیمورنامه یاتَمرنامة مظور را نوشت. که 
نسخذ متلور کوتاه‌شده‌ای از تیمورنامة منظوم ملاعبدالله هاتفی 
خرجردی * شاعر قرل دهم است. تیمورنامُ حاتفی, به تقلید از 
مسا نظامی. و در وصف و تمجید تیمور و خاندان او نوشته 
شده است و وقایم تاریخی آن عصر و فتوحات و تاریخ تیموری 
را دربردارد. این کتاب دارای اهمیت ادبی است. ولی اهمیت 
تاریخی چندانی ندارد (سه سنزوی. ج ۱۰.ص ۱۶۳ تلذکرة 
حسینی» مهم‌ترین اثر آو. مشتمل است بر شرح‌حال ۵۶۴ تن از 
شعراه قضلاء ملوک و عرفای متقدم و معاصر مزلف, که از روی 
حرف اول نام یا تخلص آنها به شکل الفبایی ترئیب یافته است. 
در ابتدا شرح‌حال حضرت علی علیهالسلام آمده و پس از آن, 
تذکره از ابوالحسن خرقانی آغاز شده و با یوسفی طبیب 
خراسانی به‌پایان رسیده است. مزلف در ذیل نام حضرت امیر 
علیه‌السلام بیش از بقیه به ذکر فضائل و حکایتها پرداشته و در 
نقل مطالب از دو منیم مناقب مرتضوی و معسابیالقلوب نامبرده 
(سوص ۰۴ ۶ اما دریارژ دیگران از هیچ منبعی یاد نکرده است, 
همچنین به ایبانی از دیوان منسوب به حضرت علی علیه‌السلام 
شاره کرده است (سه ص ۱۲), شرح حال بیشتر عرفا در این 
تذکره بدتفصیل آمده و حکایاتی دربار؛ ایشان نقل شده است. 
سولف شرح‌حال مختصری از بسیاری از شعرای متقدم تا 
معاصرش ذ کر کرده است. عمدتا بدون آوردن وقایع مهم زندگی. 
سال تولد و وفات ایشان. قفط در ذیل نام ۵۱نفر, سال وفاتشان 
را ذکر کرده است (نقوی؛ ص ۱۳۱۹ برای نمونه سه حسینی 
سنبهلی» ص ۸۱٩۴‏ ۰۲۱۴ ۲۵۳). وی افراد را باآوردن یکی در 
بیت پا یک رباعی از اشعارشان معرفی نموده و لطایف ر 
حکایات طنزآمیز و جالب‌توجهی از آنان نقل کرده است که با 
عنایت به توضیح او در دیباچه (ص ۳ یکی از هدفهایش در 
الیف این کتاب. گردآوری همین حکایات بوده است. او به مدح 


بیشتر شاعران پرداخته و هه را در فن شعر ستوده است. 
مزلف, ذیل حرف ح, نمونه‌ای از اشعار مخود را نیز آورده ولی 
آنها را درخور مقایسه با اشمار شاعران بزرگ ندائسته است (سه 
ص ۱۱۲-۱۱۱). تألیف این کتاب بنایر ماه تاریخ آن, در ۱۱۶۳ 
به پایان رسیده است. حسینی این تذکره را با نام و سدح شاه 
شرف‌الدین محمود. از عرفای زمان خود. به پایان برده و شکر 
کرده که شرف‌الدین محمود کتابش را به دیده قبول نگریسته 
است. از تذکرة حسینی نسخه‌های خطي متعدد موچرد است 
(برای آگاهی از نسخ خحطی آنسه استوری: چ ۰۱ بخش ۲, 
ص ۸۲۳). تذکره حسینی در ۱۲5۲ در لکهتو چاپ سنگی شده 
است. گفعنی است که مزلف در شرح احوال شاعران و حتی در 


مگ ز 


ضبط اشعار و دیگر اطلاعات, دقت نکرده و اشعار برعی 
شاعران را به نام برخی دیگر ثبت کرده است (سب گلچین معانی» 
جح ا.صي 0۲۱۳۰۲۱۲ 
سلایع: میرسین‌درست حسینی سنیهلی؛ تذکره حسینی؛ چاپ سنگی 
[لکهتر ۱۲۹۲؛ احمد گلچین معانی, تاریخ تذکره‌های فارسی, تهران 
۳ ش؛ احمد. منزری؛ فهرست مشترک نسخه‌های حطی فارسی 
پا کستان. اسلامآباد ۱۳۷۰-۱۳۶۲ش؛ علیرضا نفوی: تذکره‌نویسی در 
هن و پا کستان تهران ۱۳۶۳ ش: 
حط م عصاا تحت هنک محح‌طاهه ماس 
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حسیئی قزوینی. خاندان, خاندانی شیعی مشهور به 
علم و فقاهت از فرزندان محمد قصیح‌ین میراولیاء در سده‌های 
بازدهم تا سیزدهم. دربارة محمد فصیح همین‌قدر می‌دانيم که 
اصالاً تبریزی بوده و به قزوین کوچ کرده است و اعقابش در 
قزوین مانده‌اند. 

برخی از مشاهیر این خاندان عبارت‌اند از: 

) میرمحمدمعصوم. فرزند محمد فصیح, فقیه و متکلم 
امامی, سرسلسلة این شاندان. وی در ۱۰۰۷ در تبریز به دنیا آمد, 


ریاضیات را در قزرین نزد محمدباقر یزدی آموشت و فلسفه و 
کلام را از میرزا رفیم نائینی * فراگرفت و از وی اجاز؛ روایت اشذ 
کرد (آقابزرگ طهرانی؛ ۱۴۱۱.ص ۱۵۷۳ گلریز ج ۰۲ص ۲۸۳), 
محمدمعصوم در فقه, اصول, حدیث» حکمت و ریاضی تبحر 
داشت و محمدعلی جزینی از شاگردان او بود (سه حزعاملی» 
قسسم ۲ص ۱۳۰۷ آقابزرگ طهرانی؛ ۱۳۷۲ش» ص ۵۱۴). 
م‌جدمیصوم در ۱۰۹۱ در قسزوین درگذشت و در امامزاده 
حسین دفن شد (آقابزرگ طهرانی, ۱۴۰۳,ج ۶.ص ۱۱۹). 

برخی از تألیغات او عبارت‌انند از: رح اصول‌الکافی؛ 
الوجیزة فی‌التوعید؛ مب البلل و النحل» گزید؛ اثر محمدبن 
عبدالکریم شهرستانی؛ حاشیه بر بخش الهیات شرح الاشارات و 
السنبیهات خواجه نعیرالاین طوسی؛ حائیه بر شرح 
التذکرةاللصيرية عبدالعلی بیرجندی. شمس‌الذین محمد خفری 
و نیز جلال‌الدین عحمد دوانی بر شرح جدید تجریده آثر 
علی‌پن محمد قوشچی. حاشیه نوشته بودند و میر محمدمعصو: 
پر حاشیة هر دو آنها حاشیه نوشته است (همان, ج ۶ 
ص ۷ ۶٩‏ ۰۱۱۲ ۰۱۱۹ ۸۴۳ ج ۱۳ ص ۱۰۰ ج ۲۲ 
ص ۴۳۸ ج ۲۵.ص ۵۲), 

؟) سید محمدابراهیم (میر آبراهیما/ اپراهيم > فرزند 
میرمحمدمعصوم: فقیه؛ حکیم و متکلم. وی در ۱۰۵۷ در قزوین 
به دنیا آمد. نزد پدر حود علم آموخت. سپس به اصفهان رفت و 


حسینی قزوینی. خاندان 


نزد استادان بزرکی چون محمدیاقر مسجلسی؟ آقا جمال 
خوانساری*. جعفرین عبداللّه گتره‌ای (قاضی و شیخالاسلام 
اصفهان) درس خواند و از دو استاد اول اجازة روایت گرفت. 
سپس به قزوین بازگشت و به تدریس, افتا و تصدی امور دینی 
پرداخت. علاوه بر فرزندش محمدمهدی. شیخ‌عبدالنبی قزویلی 
(صاحب تتمیم امل‌الامل) و قطب‌الاین محمد ذهبی‌شیرازی نزد 
او درس خوانده بودند و از او روایت می‌کردند (همان» ج ۰۲۱ 
ص ۱۷۸+ حسیلی‌اشکوری: ۰۱۴۱۰ ص 4۸ 

محمدابراهيم در فقه و اصول و حکست و کلام تبحر داشت 
و به فارسی و عربی شعر می‌سرود (سه گلریز؛ ج ۲اص ۱۳۲ 
حسینی‌اشکوری: ۰۱۴۱۰ ص ۱٩‏ شهیدی‌صالحی؛ ۱۳۷۲ شی: 
ص ۱۸۷). وی بسیار عابد, زاهد و محتاط بود (مدرس‌تبریزی» 
ج ۴ ص ۴۵۰) و کتابخان؛ بزرگی داشت که بسیاری از کتابهای 
آن را تصحیح و مقابله کرده یا بر آنها حاشیه نوشته بود, همچنین 
حدود هفتاد جلد کتاب تألیف يا استناخ کرده بود (قزوینی. 
ص ۵۳). محمداپراهيم در ۱۱۴۵ یا ۱۱۴۹ وفات یافت و در 
اسامزاده حسین قزرین دفن شد (گلریزه ج ۲ص ۱۳۳۳۲ 
حسیئی‌اشکوری, همانجا). 

بسعضی از مسهم‌ترین تألیفات او عبارت‌اند از تحصیل 
الاطمینان, در شرح ژبدتّالبیان محقق اردبیلی, که آقاجمال 
خواناری بر آن تقریظی نگاشته است؛ حاشیه بر مدارک 
الاحکام سیدمحمد عاملی؛ سلاح‌المزمنین؛ منتخبی از دعاها و 
حرزها به فارسی؛ رسالة فی‌السلم الالهنی؛ البداء؛ و شرح 
الصحیفةالسجادية مه آقابزرگ طهرانی, ۱۴۰۳.ج ۰۱ص ۱۳۹۲ 
ج ۳ ص ۰۵۳ ۳۹۶ ج ۶ ص ۱۹۶, ج ۱۲ ص ۲۱۰,۲۰۹: 


ج ۱۳.ص ۳۴۶ ج ۱۵ ص ۱۳۱۷ یز سه ج ۶ص ۱٩ج‏ ۰۲۰ 
ص ۰۵۷ ۶۳ ٩۴‏ 

فرزندان ابراهیم نیز عالم و اهمل فضل بودند. انزون بر 
سیدحین (سه ادامة مقاله)؛ که از همه برجسته‌تر بود؛ دیگر 
فرزندان وی سیداجمد سید محمدمهدی» سیدعلی و 
سیدحسن بودند, 

سید احمد در علوم ادبی مهارت داشت و چون از علمای 
بسزرگ قزوین به شمار می‌رفت: نادرشاه افشار وی را به 
گردهمایی دشت مان در ۱۱۴۸ دعسوت کرد (قزوینی: 
ص ۶۵؛ آقابزرک طهرانی: ۱۳۷۲ش: ص ۴۴؛ نیزسه سین 
امین. ج ۶.ص ۲۰ 

سیدمحمدمهدی در علوم عقلی؛ رجال و حدیث تمحر 
داشت (آقابزرگ طهرانی. ۰۱۴۰۳ ج ۲۱.ص ۱۷۹-۱۷۸). او از 
طریق پدرش: و گاهی بدون واسطه از علاعه مجلسی روایت 
کرده است (-ه نوری.ص ۱۶۴). گفته‌اند محمدمهدی در حملاً 
محمود افغان په پایتعخت (اصفهان), که در ۱۱۳۵ به سقوط آن 


اف 


لفق 


حسینی قزوینی. خاندان 


انسجامید, فتوای جهاد داده بود. وی در ۱۱۶۳ درگذشت 
(ورجاونده دقتر ۳ص ۱۹۷۹؛ زرآبادی ص ۱۲۹ 

سیدعلی در علوم غریبه, کلام ریاضی و طب دست داشت 
(آقابزرگ طهرانی. ۱۳۷۲ش» ص ۵۴۲؛ ورجاوند. همانجا4 

میدن (متوفی ۱۱۹۸) منطق. حکمت. کلام فق 
اصول و تفیر را از برادران خحود. محمدمهدی و حسین. 
آموخت. یکی از معروف‌ترین شاگردان او آشوند ملاعلی 
وری استاد شهیر فلسفه در اصفهان (ستوفی ۱۲۴۶) بود 
(قزوینی ص ۱۰۸ آقابزرک طهرانی. ۱۳۷۲ش. ص ۱۷۵ 
کتاب مجموعالادعية و العترم از او برجای سانده است 
(آقابزرگ طهرائی؛ ۱۲۰۳.ج ۱ص 6۳۹۰ 

۲۳) سیدحسین (میر حسینا/ حسین > فرزند ميرابراهيم. 
وی در حدود ۱۱۲۶ در قزوین به دنیا آمد. ابتدا نزد پدرش درس 
شواند. علوم عقلی و رجال و حدیث را از برادر خوده 


محمدمیدی, آموخت (همان؛ ج ۲۱ ص 0۱۷۹-۱۷۸ وی از 


سصراللسه جاثری. حسین ماحوزی: محمدعلی جزینی و 
ملامحمدقاسم تنکابنی روایت نقل کرده است (سحسن امین, 
ج ۵ ص ۴۱۴ , سیدمحمدمهدی طباطبایی ب بحرالعلوم* و 
میرزا ابوالفاسم قمی * (صاحب قوانینالاصول) از او اجاز؛ 
روایت داشستند (آقسابزرگ طهرانی؛ ۰۱۴۰۳ ج ۰۱ ص 2۱۳۸ 
۹ ۱۸). سیدحسین معاصر شیخ یوسف بحرانی * بود و 
پس از احاطه برعلوم عقلی و تقلی: در حوزة علمية قزوین به 
تسدریس و افستا پرداخت (هسمان, ج ۲۱.ص ۱۱۷۹ شهیدی 
صالحی: ۱۳۷۳ش» ص ۱۷۶ 

تراجم‌نویسان از حسینی قزوینی با عظمت بسیار یاد کره‌اند 
(برای نمونه سه قزوینی, ص ۱۳۱-۱۳۰؛ خوانساری, ج ۲ 
ص ۳۶۵. ۳۶۶). پحرالعلوم در اجاژ؛ خود به علی‌بن محمد 
پحرانی: سیدحسین را با اوصافی چون مایة افتخار عالمان, کوه 
رفیع دانش و ستون استوار فضل و بینش وصف کرده است (سه 
خوانساری: ج ۲ص ۳۶۶), سرجان ملک (ج ۲. ص ۲۲۵. 
۶ نیز وی را در زمر؛ چهار مجتهد معروف ایران آن زسان 
دانسته که پس از قوت هم از او با احترام یاد می‌شده است. زهد 
و تفوای او را ستوده‌اند (برای نمونه سب مدرس تبریزی. ج ۴: 
ص ۲۴۹) وی شعر نیز می‌سرود و نسیب تخلص می‌کرد (سه 
گلریز ج ۲ص ۴۲۸ 

سیدسسین در ۱۲۰۸ در قزوین درگذشت و در امامزاده 
حسین دفن شد (آقابزرگ طهرانی. ۱۴۰۴" قسم ۱» ص ۳۷۴: 
گلریر ج ۲ ص ۳۵). مرقدش زیارتگاه مردم شده است (قمی, 
ج ۱ص ۱۲۸ خوانساری, ج ۲ص ۳۶۵). 


سیدحین تألیفات بیاری داشته, که از آن جمله است: 
ال (الدراری) اللمین. مشتمل بر چهل رساله در مسائل فقهی 
(آقابزرگ طهرانی, ۰ مج ۲ص ۱۴۹۸ ج ۸ ص ۵۲ نیز سه 
ج ۱ ص ۰۲۴۲ ج ۰۱۲ص ۳۸ چ ۰۱۷ ص ۱۰۰-۹۹, ج ۲۳, 
ص ۲۴۴)؛ مُستمصی الاجتهاد. در شرح دخیرهالسعاد محقق 
سبزواری (برای نسخه‌های خبطی آن مه مدرسی طباطبائی, 
ص 4۱۱۳ این الشداد فی شسرحلارشاد: در شرح کتاب 
فقهی ارشاد الاذهان علامه حلی؛المعاملات, به فارسی؛ اللّلی 
مین و الدژّاری الرژیند. در علم تراجم. که از منابع مزلفی 
اعسیان‌الشسيعة بسوده است+تکرةالسقول. در اصول دین+ 
نظم‌البرهان فی سَمطالایمان, منظومه‌ای در اعتفادات و اصرل 
دین که خود آن را شرح کرده است؛ دیوان اشعار (سه آقابزرگ 
طهرانسی, ۳ ۲ص ۸۱ج ۲ص ۴۰ج ٩؛‏ قسم ۱: 
۰۲۴۶ ج ۰۱۳ ص ۲۷۷ .ج ۱۱۸ ص ۰۳۵۸ .ج ۰۲۱ ص ۱۳ 
۳ ج ۲۲.ص ۲۰۱-۲۰۰)؛ رساله در اخلاق, به فارسی, که 
چندبار چاپ شد است (سه آقابزرگ طهرانی, ۰۱۴۰۳ ج ۱ 
ص ۳۷۳؛ زرآب‌ادی. ص ۱۱۳۱ بسرای آشار دیگرسه آقابزرگ 
طیرانی ۱۴۰۳ ج ۴.ص ۴۰ج ۱۱.ص ۱۷۰:ج ۲۲.ص ۲۶۰. 

۱ ج ۱۵.ص ۰۲۹۷ ج ۲۴.ص ۱۳۹ ج ۲۶ص ۲۴۹), 

معروف‌ترین أثر سیدحین, معارج الاحکام في شرح 
مسالک الافهام و شرایع الاسلام است که شرحی است 
استدلالی و مبسوط بر شرایع‌الاسلام محقق حلّی: با توجه به 
آرای شهیدثانی در مسالک الافهام. وی که سالک الافهام را 
برای برخی شاگردانش تدریس می‌کرد, به درخواست برادرش: 
سیدحسن, آن مباحث را در این اثر گردآورد. معارالاحکام که 
جامع همذ ابواب فقه است. از مهم‌ترین منابع مکتب فقهی 
قزوین به شمار می‌رود. فصل سوم مقدمذ مهم کتاب. تلخیصی 
است از جامع‌الرواة محمدبن علی اردبیلی و مشترکات با 
هدایةالسحدئین الی طریقة‌السحمدین تألیف محمدامین‌ین 
محمدعلی کاظمی. سیدحسین در پایان مقدمه, متابعی راکه 
برای نگارش کتاب استفاده کرده بررسی نموده و به شرح‌حال 
بسیاری از علمای متقدم و متأخر: از جمله مشايخ شود و 
پدرش: پرداخته است (آقابزرگ طهرانی» ۰۱۴۰۳ ۱۳۱ 
۰۱۷۹-۱۷۸ ج ۲۷ص ۲۰۳؛ حسسینیاکسوری», 2۱۳۵۴ 
۶۴ اش ج ۵ ص ۲۸۷: شهیدی صالحی. ۱۳۷۳ ش ص ۱۱۷۷ 
برای نسخه‌های خحطی آن.سه مدرسی طباطبائی؛ ص ٩۱‏ 

۴ سید عبدالجواد, فرزند سیدحسین. تاریخ تولد او 
معلوم نیست. ابتدا نرد پدرش و دیگر علمای قروین, از جمله 
ملامجمد صالح برغانی ‏ درس خواند. سپس به کربلا رفت و 


عواءا3/۵ موز .ز 


بعد از تکمیل مدارج علمی, به قزوین بازگشت و به تدریس و 
تصدی امور دینی پرداخت. وی داماد استادش. سیدمحمد 
مجاهد ‏ برد و بازده پسر داشت که همگی از علما بودند. او در 
۸ ورفات کرد. خاندان حاج سیدجوادی قزوین بدو 
مسوب‌اند (آقابزرگ طهرانی» ۱۴۰۴" قسم ۱ص 4۲۸۱ 
همو. ۱۴۱۱»ص ۱۵۷۲ حسن ! 
دفتر ۲۳.ص ۱۹۷۹). از اين خاندان علما و چهره‌های سرشناسی 
پرخاسته‌اند. از جمله سیدمهدی: نوة عبدالجواد: عالم دینی: 
نمایند؛ مردم قزوین در دور چهاردهم مجلس و عضو جبهذ 
ملی (متوفی ۱۳۴۲ش) و سیدعباس: مدزس حوزه علمیة 
قزوین و مفسر قرآن (متوفی ۱۳۶۳ ش /۱۴۰۴) 

از جمله نوه‌های او سیدجعفر است. وی تحصیل خود را 
در قزویی آغاز کرد. سپس به نجف رفت و نزد شیخ مرتضی 
انصاری و سیدحسین کوه کمری به تحصیل ادامه داد. پس از آن 
به قزوین بازگشت و به شدمات دینی اشتفال یافت. وی در 
۶ درگذشت. آثاری از ار به جا مانده‌است (سه اعتمادالسلطنه, 
س 4۲۱۸ آقابزرگ طهرانی, ۱۴۰۴ ۳ قسم ۱.ص ۲۸۸), 

فرزند جعفر: سیدصین معروف به مجتهد خیابانی؛ نیز 
عالم دینی بود. وی ابتدا در قزوین به تحصیل پرداخت و سپس 
به عتبات رفت و از درس فقهایی مانند آخوند خراسانی بهره برد. 
پس از آن به قزوین بازگشت و به تدریس علوم دینی پرداشت و 
زعامت دینی بافت. سیدحسین از مشروطه‌خواعان بود. وی در 
۲ اش /۱۳۵۲ در قزوین فوت کرد (سه آقابزرگ طهرانی: 
همانجا؛ ورجاوند. دفتر ۳ ص ۱۹۸۰-۱۹۷۹ 


نج ۲ص ۱۱۷؛ ورجاوند 


۵) فاطمه خانم. دختر سید حسین بن میرابراميم. او در 
حدود ۱۱۷۲ در قزوین به دثیا آمد. ابتدا نزد پدر و عموی خحود, 
سیدحسن, درس خواند و بعد از ازدواج با شیخ محمدعلی 
وینی, فقه و اصول را نزه او آموخت. فاطمه خانم زنی 
دانشمند باتقوا و حافظ قرآن بود و در علوم عقلی و نقلی تبحر 
داشت., او در حدود ۱۲۶۰ درگذشت و در امامزاده حسین قزوین 
دفن شد (حسن آمین: ج ۳۲.ص ۱۵۹). ملاعبدالوهاب قزوینی 
ملقپ به شریف, که از علمای بزرگ فزوین در عهد محمدشاه 


فاجار بود. فرزند همین بانو بوده است (برای تشریح حال وی 

سه آقسابزرگ طنهرانی, ۱۴۰۴ قسم ۲ ص ۱۸۱۳-۸۰۹ 

حسن‌امین: ج ۰۳ص ۱۳۷-۱۳۶), 
منایع: محمدمحسن آذابزرگ طهراتی, الذریمة الی تصانیف الشیهة, 
چاپ علی‌نقی منزوی و احمد منزری, بیررت ۱۹۸۳/۱۴۰۳: هس طبقات 
اعلام الشیمة:الروضة النضرة فی علماءالماة الحادية عشرة: بیروت 
۱ ممان: الکرام اليررق مشید ۲ هسان: الک وا کب 
المعشرة فی‌القرن الثانی بعدالعشرة, چاپ علی‌نقی منزدی, تهران 
۲ سشی؛ همان: تقباء آلبشر قي‌آلقرت الرابع‌عشر: مشهد 1۳۱۴۰۴ 


حسیلی مختاری 


محمد حسیین علی اعتمادالسلطنه,الاًثر و ال ثا, در چهل سال تاریخ 
آیران. چاپ ایرج افشاره آن: اسالیر: ۱۳۶۳ ش؛ حسن اسین, 
مستدرکات اعیان الشيعة, بیروت ۸۱۴۱۶۱۴۰۸ ٩۱۹۹۶۰۱۹۸۷‏ محسن 
امین؛ محمدبن حن حزعاملی: املال مل؛ چاپ احمد حسیتی» پقداد 
[۱۹۶۵]: چاپ انست قم ۲ ش؛ احمد حسیلی اشکوری: سلامكة 
العلامة المجلسی و المجازون عنه چاپ محمود مرعشی» قم 1۱۲۱۰ 
همر, فهرست نسخه‌های خی کتابخانذ عمومی حضرت آیةالل 
العظمی_مرعشی نجفی» قم ۱۳۷۶-۱۳۵۴ ش؛ خوانساری؛ جمال‌اللین 
زرآبادی» «میرحسینا و رسالهای در علم کلام از او»؛ در نسیم فرهنگ و 


عثر و اد قزرین: دفتر ۲ به کرشش محمدعلی حضرتی. قزوین:بناد 
فرهنگی قزوین‌شناسی. ۱۳۷۶ ش؛ عبدالین شهیدی صالحی: «سهم 
حوزة علمیذ فزوین در نهشت فقه جعفری». حوزه. سال ۰۱۱ ش ۶(بهمن 
و اسفند ۱)۱۳۷۳همو: «مدرسه قلسفی فزرین در عصر صفوی: جنپشهای 
فکری و اصولی و اخباریه. حوزه. سال ۰۱۰ ش ۴ (مهر و آیال 46۱۳۷۲ 
عبدالبی‌ین محمدتقی قزوینی: تتمیم امل الا مل. اپ احمد حبینی» 
قم ۱۴۰۷؛ عباس قمی, فواند الرضویه: ژندکانی علمای مذهپ 
شیعه, نهران (7 ۱۳۲۷ش): محسدعلی گلربزه مینودره یاء باب‌الجنة 
قزوین: [قزوین] ۱۳۶۸ ش؛ محمدعلی مدرس‌تبربزی, ریحانةالادب. 
تهران ۱۳۶۹ش؛ سیدصین مدرسی طباطبالی, مقدمه‌ای برففه شیعهد 
کلیات و کتابشناسی, ترچم؛ محمد أمف‌نکرت, مشهد ۱۳۶۸ش؛ 
جان‌ملکم. تاریخ ایران, ترجمف اسماعیل حیرت. چاپ انست تهران 
۲ سش؛ حسین‌ین محمدنقی ثوری, فیش قدسید زنادگینامة علامه 
محمدباقر مجلسی (۱۰۳۷- ۱۱۱۰ ه.ق), ترجمذ جعفر نبوی, نهران 
۴ شش پرریز ورجاوند. سیمای تاریخ و فرهنگ قزوین. تهرال 
۷سش. 


/فریده سعيدي | 


حسینی مختاری. محمدبن محمدپاقر: ملقب به سید 
بهاء‌الدین, فقیه. محدّث. متکلم و ادیپ شیعی قرن‌دوازدهم, 
وی در حدود ۱۰۸۰ در نائین اصفهان به دنیا آمد. در اصفهان نزد 
استادانی چون محمدباقر مجلسی و فاضل هندی به کسب علم 
پرداحت و از آنان و محمدین حسن حرعاملی* اجازة روایت 
حدیث گرفت (آقابزرک طهرانی» ۱۳۷۲ش: ص ٩۱۱۹-۱۰۸‏ 
حزعاملی؛ قسم ۰۱ مقدمة حسینی: ص ۱۱۷ حسینی‌اشکوری: 
۰ص ۱۳۵ 

بهاءالدین پس از اتمام تحصیلات. در اصفهان اقامت گزید و 
از قهای نام‌بردار آنجا شد (آقابزرگ طهرانی. همانجا). در منابع 
از شاگردان و نزدیکان وی کمتر سخن به میان آمده جز از پسر 
عمویش, ناصرالدین احمد مختاریسبزواری, که از شاگردان 
فاضل هندی بوده است (سه فاضل هندی, ج (؛ مقدمه 
ج‌مفریان» ص ۲۲-۱۸). آقابزرگ طهرانی (۱۴۰۳ ج ۴ 
ص ۱۵۳) از وجود زندگينامة عوذتوشت سیدبهاءالدین گزارش 


۴۳۷۳ 


۷۴ 


حسیلی مختاری 


دادء است. با این همه. مطالب راجم به زندگی او در عابع کم 
است, از گزارشی دربار؛ یکی از آثار کلامی وی می‌توان دریافت 
که مدتی در کایل به سر برده و سپس به مشهد رفته است, ولی از 
جزئیات این سفرها اطلاعی نیست (سه همان, ج ۲۶.ص ۱۶۷ 
سالي وفات حسینی‌مختاری راء با توجه به تاریخ تألیف 
برخی آثارش. مان سالهای ۱۱۳۰ تا ۱۱۴۰ دانسته‌اند لب 
خحوانساری, ج ۷ ص ۱۲۱؛ آتابزرگ طهرانی, ۱۳۷۲ش: 
ص ۱۰۸؛ حسینی‌اشکوری. ۱۴۱۰ ۳ص ۷۱ قس آقابزرگ 
طهرانی» ۰۱۴۰۳ ج ۲۱.ص ۱۲۴ که سال فوت او را حدود 
۰ کر کرده که نادرست است). وی را در دارالسلطتة 
اصفهان به خاک سپردند (قمی» ج ۲ص 6۶۰۱؛ اما خوانساری 
(ج ۷ ص ۱۲۲-۱۲۱) قبر او را در آنجا نیافته و احتمال داده که 
مدفن او از جمله قبوری بوده که در حملذ افغانها به اصفهان از 
بین رفته است. برخمی گفتهاند که او در یکی از روستاهای فریدن, 
از توایع اصفهان دفن شده است (برای نمونه سه حسینی 
اشکوری, ۱۴۱۰ 7 همانجا) 
حسینی‌مختاری بیش از شعست اثر در فقه, کلام» حدیث و 
ادبیات فارسی و عربی دارد (سه همان ص ۷۱.۷۰ که بسیاری 
از آنها شرح آثار پیشینیان پا ساشیه‌ای بر آنهاست. آثار فقهی میم 
"وی عبارت‌اند از: ۱) سه اثر دیاة ارت بهزیان فارسی. پا نامهای 
لطانفالمیراثلیطانفب ار زا نیام لمواری یث وآقساملواریث. 
و تفریمالمیرا فی تفسیمراش» .که به سه صورت مفصّل. 
متوسط و مختصر تألیف شده‌اند (آقابزرگ طهرانی: ۰۱۴۰۳ ج۱: 
ص۴۳۸ ج ۱۷ص ۷۸ج ۱۸ص ۳۲۳ ج 1۶ص ۲۲۴ ۲) 
شرح بداّالای که شرح بخش عبادات مدایةالامَةتألیف جر 
عاملی است (سبه همان؛ ج ۳ص ۰۹ج ۱۳.ص ۱۲۲ ۳) 
شعالاكَصود و ترالینالشقود (یغ السقود)» در توضیح 
صینه‌های مختلف عقود. نسخه‌ای خطی از آن در کتابخان 
آیت‌الله گلپایگانی رجود دارد (سه همان چ ۱۵ص ۱۱۰ 
ج ۲۲.ص استادی» یج 0 ۷ )انار یروس فی 
شرح عبارتاٌروس, در شرح بخثی از مبحث نذر اروش 
و ۶ آقا بزرگ 
طمهرانی؛ ۱۲۰۳ ج ۲ص ۳۵۴ ج ۱۱.ص ۱۱۷) حسینی 
مختاري رساله‌های فقهی متعددی نیز نگاشته است از جمله 
درسارة «قاعدة یند» و احکام مسردگان (ه همال؛ ج ۶ 
ص ۲۸۰-۲۷۹ ج ۱۱ ص ۰:۳۶ ۰۱۴۷ ۱۵۰ ج ۱۵ ص ۳۴۱ 
3 ۰ وی بر برشی منایع اصولی نیز حاشیه 
شته است. از جمله بر تعالماللین و ما مجتهدین + اثر 
حسین زین‌الاین (صاحب معالم) و اشارات الاصول 
محمدايراهيم کلباسی‌اصفهانی (همان؛ ج ۶ص ۰۲۱ ۲۰۹ 
میم‌ترین آثار کلامی و فلسفی حسینی عبارت‌اند از: () دو 


بار تلخیص الشافی قی الامامةء اثر شریف مرتضی (معوف 
۶ تلخیص نخست, که در آن پاره‌ای از مناظره‌های قاضی 
عبدالجبار معتزلی و شریفب مرتضی آمده است. ارتشاف الشافی 
ین شلافیالشافی تام دارد و تلخیص درم که کم حجم‌تر است: 
فوتالافی ین زغوة الثانی نامیده شدء است (ممان ج ن 
ص ۳۲۳ ج ۱۵ص 4۴۹ ۲) اسحفالّينية, که آرجوزه با 
مجموعه شعری است در قالب مشتوی دربار: مسائل کلامي 
(همان, ج ۲۶ص ۱۶۷), حفیث اجه فی زج دی 
اج در شرح حدیث پسنجم از یاپ «حدرتالسالم: 
کتاب‌التوحید کافی (دربار؛ این حدیث سه د. چ. اسلام. ج ۸ 
ص ۴۷۱-۴۱۹). ۴) ما الایما من آخحطار الْذدان. ۵) دا 
الارفی فی طرائتي المعارف (مسمانه ج ۲.ص ۶.۳۴۲ 
۰۲۴۸ ۲۸۸: حسینیاشکوری» ۱۴۱۰ ۳۳.ص ۱۳۶) وی دور 
اثر کلامی - حدیثی نیز داشته است: حاشیه بر شرح سپدعلی 
خان مدنی بر الصحيفة الجادية, و شرح ناتمام زارت جامعذ 
کبیره(آقابزرگ طهرانی, ۱۴۰۳.ج ۶.ص ۱۲۴ ج ۱۳.ص ۱۳۰۶ 
حسینی اشکوری: ۱۳۵۷ش, ج ۱+ ص ۱۳۹-۱۳۸), 
حسینی‌مختاری در علم منطق, لسان‌المیزان و شرح آن و 
نیز شرح تهذیب‌المنطق تفتازانی را نگاشت و پرشرح شمسیه و 
شرح مطالع؛ هر دو از قطب‌الدین راری. حاشیه وشت. در 


ربافیات نیز شرحی بر خلاصالحساب شیخ بهالی نوشت 
( بزرگ طهرانی» ۰۱۴۰۳ ج ۶ص ۳۷ ۰۱۳۲ ج ۱۳.ص ۱۱۶۳ 
۲ ج ۰۱۸ ص ۳۱۱). همچنین بش طبیمیات کتاب الشفاء 
ابوعلی‌سینا را با نام یضفاة السْفاء لاستصفام لشفاء شرح کرد 
(همان, ج ۲۱.ص ۱۲۴ 

آثار حسینی‌مختاری در ادپیات مشتمل است بر: سه شسرح 
(مختصر متوسط و بزرگ) بر المواندالشُمدية شیخ بهائی؛ 
گفتارهای حکیمانة موزوتی به سپک مقامات حربری و 
شذورالامب زمخشری بانام زراهرالجواهر فی وادرالژواج که 
جاپ شده است (سه بغدادی, ج ۱. ستون ۹۶۱۵ آقابزرگ 
طبهرانی» ۰۱۴۰۳ ج ۱۲ص ۷۱ج ۱۳ص ۳۶۲ ج ۰۱۶ 
ص ۰۱۳۴ ۱۳۲۸ مشار: ص ۰۲۷۹ 0۵۰۶؛ حاشیه بر الط 
تفتازانی؛ و کتابی در علم نحو به نام نحر مر (آابزری طهرانی, 
۴ج ۶ص ۲۰۳:ج ۲۴ ص ۸۸ 

حسینی‌مختاری حائیه‌ای بر کتاب الاشباه و النظایر 
جلال‌اندین سیوطی داشته که در آن از برنخی ستابع نقل کرده 
است که سیوطی در اواخر عمر به مذهب شیعه گرویده بود 
(ممانه ج ۶ص ۱۲۱ نیزسه قسمی: چ 7ص ۶۰۱ ری 
همچنین شرح و تکمله‌ای بر کتاب توضیح‌المقاصد بهاء‌الاین 
عاملی * (شیخ بهائی) نگاشت و آن راتعریج القاصد لترفیح 
العقاصد نامید که تاریخ بهانیین (یعنی شیخ بهائی و بهاءالاین 


حسینی معتاری) نیز نام گرفته است (آقابزرگ طهرانی» ۰۱۳۰۳ 
ج ۴.ص ۲۳۰-۲۲۹ ج ۶ ص ۰۲۱۴ دربار؛ دیگر آثار حسیتی 
مختاری‌سه همان.ج ۶ص ۰ ج ۱۵.ص ۰۲۵۸ ج ۱۶.ص ۱۱۴۲ 
ج ۲۰.ص ۱۱۷-۱۱۶ ج ۲۱.ص ۰۱۴۹ ج ۰۲۴ص ۱۹۲: همور 
۲ش ص 6۱۰۹۰۱۰۸ 
متاپع: محمدمحین آقبزرگ طیرانی؛ الذريعة الی تصایف الشيعة, 
چاپ علی‌نفی منزوی و احمد منزوی پیروت ۱۹۸۳/۱۴۰۳:هموء طبقات 
اعلام الشیمة: الک را کب المنتشرة فی القرن الثانی پعد العشرة. پاپ 
علی‌نقی منزری, تهران ۱۳۷۲ ش: رضا استادی, فهرست نسخه‌های 
خحطلی کتابخانه عمومی حضرت له النظمی گلپایگانی.ج ۲.تم 
دارالقرآن الکریم؛ [بی‌نا.]؛ اسماعیل بغدادی: ایضاح المکنون ج در 
حاجی‌خلیفه, ج ٩۳‏ مجسدبن حسن حزعاملی: امل‌الا مل؛ چاپ احمد 
حسینی: یبفداه [۱۹۶۵]: چاپ افست فم ۱۳۶۲ش؛ احمد حسینی 
اشکرری, اجازات الحدیث التی کتبها شیخ‌السحدلین و محی 
مسعالم‌لدیین المولی محمدباقر السجلی الاصپهانی: ۱۰۳۷- 
۰ رقم ۱۲۱۰ ۳۳ +همو: تلامة العلامة المجلی و المجازون 
منه, چاپ محمود مرعشی,» قم ۱۳۱۳۱۰ عموه قهرست لسخه‌های 
حطی کتابخانا عمومی حضرت آیةللله العظمی گلپایگانی, ج ۱, 
قم ۱۳۵۷ ش؛ خوانساری؛ محمدین حسن فاضل هندی,کشف اللام. قم 
۶ عباس تمی, فوائد الرضویه: زندکانی علمای مذهب 
شیعه نهران [۱۳۲۷۱ش]! خانبابا مشار: فهرست کتابهای چاپی 
عربی تهران ۱۳۲۴ شي: 


/لیلی کریمیان | 


حسینی مرأعی , میرعبدالفتاح‌بن علی؛ فقیه و اصولی 
آمامی قرن سیزدهم. از تاريخ تولد و زندگی او اطلاع چندانی در 
دست نیست. احتمالاً در مراغه به دنیا آمده است. بعدها در 
نجف ساکن شد و به تحصیل علوم دینی؛ به‌ویژه فقه و اصول. 
پردانعت (سه حبیب‌آبادی, ج ۴.ص ۱۳۶۵؛ امین؛ ج ۸.ص ۱۳۱ 
امینی؛ ج ۳ص ۱۱۸۲). از درس شیخ موسی و شیخ علی, 
فرزندان شیخ جعفر نجفی معروف به کاشف‌الفعطاء, که در نجف 
استادان بنامی بودند بهره گرفت و درسهای آنها را تحریر کرد 
(همانجاها؛ قس آقابزرگ طهرانی. ۱۳۳۷ش: ستون ۲۳۲). با 
اینکه حسینی‌مراغی (ج ۲» ص ۱۴۲) از سیدمحمد. طباطبایی 
مشهور به سیدمحمد مجاهد *(عتوفی ۱۳۴۲), با عنوان «استاد» 
و «سعاصره یاد کرده: ولی شاگردی او نزد طباطبایی محل تردید 
است (قس حسینی مراغی: ج ۱» مقدمه ص ۷). وی در ۱۲۵۰ 
در نجف درگاشت (امینی. هسمانجا؛ قس آقابزرگ طهرانی؛ 
حبیب‌آبادی, همانجاها) 

مهم‌ترین آثر حسینی‌مراغی, عناوینالاصول مشهور به 
العتاوین است که دربار؛ قواعد فقهی است (ه اداس؛ مقاله4 
دیگر آثار مهم او سکه به نوشتذ آقابزرگ طهرانی (۱۴۰۴: 


حسینی مراغی 


قسم ۲ ص ۷۵۵) پیشتر آنها به صورت خطی در کتابخالة شیخ 
هادی کاشف‌الفطاء در نجف موچودند - عبارت‌اند از: 
الجیاض‌الْترِعة. در شرح المَحتصر النافع محقق حلی, که 
حسینی در موارد متعددی درالعناوین (از جمله ج ۱ص ۰۱۸۰ 
۰ ۲۰۳) بدان ارجاع داده است؛ العقود و الایقاعات که 
نسخه خطی آن در کتابخانة مجلس شورای اسلامي موجود 
است (مدرسی طباطبائی؛ ص ۱۳۴۲ الییع؛ رسالة فی عسمل 
الداثردالهندية تسمییرالزوال: دربارة تعیین وقت زوال آفتاب؛ 
تقریرات درسهای فقه و اصول استادان خود؛ دو اثر رجالي فوائد 
رجالیة. و رسالة فیالموتٌمین؛ و اثر حديشي احبار اسامةالباقر 
علیه‌السلام (سه آقابزرگ طهرانی, ۰۱۴۰۴ همانجا؛ همو: ۱۲۰۳ 
ج » ص ۰۳۲۱ ج ۰۳ ص ۰۱۹۲-۱۹۱ ج ۴ ص ۰۳۷۸ چ ۰۱۸ 
ص ۳۳۸, ج ۲۳.ص ۱۲۳۶ امین؛ همانجا), 

العداوین از آثار ارزند؛ فقهی در عصر قاجار است. این کتاب 
بارها بسه چباپ رسیده است. از جمله در ۰۱۲۷۴ ۱۲۹۷ و 
آخرین‌بار در ۱۴۱۸-۱۴۱۷ با تحقيقي رحمت‌اللله رحمتی (سه 
آقابزرک طهرانی. ۱۴۰۳ ج ۱۵ ص ۱۳۵۰ بسرای سعرفی 
نسخد‌های کتاب سه حسیلی‌مراغی, ج ۱ مقدمه, ص ۱۰.۹). 
مولف در این کتاب. با بیانی رسا و دقیق و علمی و با اجتناب از 
آمیختن مسائل اصولی با فلسفه و تأکید بر کاربرد مثالها و 
مصادیق واقعی و مورد ابتلاء کوشیده است به تحلیل قواعد 
ققهی رایج در فقه شبعه در ابواب گوناگون بپردازد. وی. من 
نقل آرای مشهور در فقه امامی, به دیدگاههای برحی معاصران 
خود به‌ویژه ملااحمد نراقی (سه ج ۰۱ص ۰۲۳۵ ۲۵۲, ۱۳۱۷ 
ج ۲ص ۰۱۸ ۰۲۸۴ ۶۴۴) و نیز استادان تسود (سه ج ۰۱ 
ص ۱۳۷۹ ۴۱۰:ج ۲.ص ۲۲۷ ۱۳۰۵ ۰۴۷۷ ۷۵۲) توجه خاص 
نشان داده و گاه به نقد آنپا پرداعته است. حسینی از آموزه‌های 
فقهی و اصولی استادانش در کتاب عناوین بهره پرده است. 
برخی بر آناند که این کتاب تماما تقریرات درسهای استادان 
اوست (سه آل‌محبوبه, ج ۳.ص ۲۰۱؛آقابزرگ طهرانی. ۰۱۴۰۳ 
همانجا) ولی باتوجه به تعابیر وی این دیدگاه را نمی‌توان 
پذیرقت (سه سبحانی. سس ۳۴۱), 

عناوین‌الاصول حاوی ٩۴‏ قاعدة فقهی (یا به تعبیر مزلف: 
عنوان) است. این قواعد. در فهرستی, که احتمالا خود او ننظیم 
کرده است, به هفت دستة کلی تقسیم شده‌اند: قواعد مشترک در 
همه اپواب فقه (عنوان یکم تا يازدهم» قواعد ویة عبادات 
(عنوان دوازدهم تا بیست و ششم)ء قواعد معاملات (عنوان 
بیست و هفتم تأ چهل و ششم). قواعد مطْلات عقرد (عنوان 
چهل و هفتم تا پنجاء و ششم)» قراعد اسباب و مسقطات ضمان 
(عنوان پنجاه و هفتم تا هفتاد و دوم قواعد ویژة اقسام ولایت 
و سیاسات شرعیه (عنوان هفتاد و سوم تا هشتادودوم): و 


۳۷۵ 


۳۷۶ 


حسینی مرعشی 
قواعد ویز؛ شرایط عام تکلیف. مانند بلوغ و عقل و رشد و 
اسلام (عنوان هشتاد و سوم تا نود و چهارم). 
توجه به زمان تألیف کتاب. که در سال ۱۲۴۶ خاتمه یافته 
است (سه ج ۲ص ۷۵۷), اهمیت آل را در مواجهه پا گرایش 
اخباری و تثبیت مبانی اجتهاد نشان می‌دهد (سه سبحانی» 
ص ۳۴۲). شیخ اتصاری به آرای حسینی‌مراغی در العناوین 
توجه داشته است (همان, ص ۱۳۳۸ برای نمونه سه انتصاری, 
ج ۶ص 8۵). میرزا محمد تنکابنی (ص ۱۸۴) این کتاب را از 
دیگر آثار راجع به قواعد فقه, برتر شمرده است. 
متایع: محمدمحسن آقابزرگ‌طهرانی, الذریعة الی تصانیف الشیعة, 
چساپ علی‌تقی منزوی و احمد سنزوی, بیروت ۱۹۸۳/۱۴۰۳؛ همور 
طبقات اعلام‌الشیعة: الکرام البررة, مشهد ۱۴۰۲؛همو مصفی المقال 
فی مصنفی علملرجال, اپ احمد منزوی, تهران ۱۳۳۷ ش؛ جعفرین 
بانرآلمجبویه ماشی النجف و حاضرها: بیروت ۱۱۹۸۶/۱۲۰۶ امین: 
محسدهادی امینی» معجم رچال‌الفکر و الادب فی النجف خلال اف 
عام, [نجف] ۳ مرتضی‌بن محدامین انصاری, کتاب 
المکاسپ, قم ۱۳۷۸ ش؛ محمدین سلیمان تتکاینی. تصص‌السلماء, 
تهراند انتشارات علمیذ اسلامیه: [بی‌تاء محمدعلی حبیب‌آیادی, مکارم 
الا ثار در احوال رجال در ترن ۱۳ و ۱۴ هجری, ج ۲, اصفهان 
۲ ش عبدالفتاح‌بن علی سسینی‌مراغی, العناوین, قم ۱۱۳۱۸۰۱۲۱۷ 
جعفر سبحانی» تذکرةالاعیال قم ۱۴۱۹؛ حسین سادرسی‌طباطبانی, 
صقدعه‌ای بر فقه شییعه: کلیات و کتابشداسی, ترجما محمد 
آسف فکرت, مشهد ۱۳۶۸ ش. 
ی علی زد 


حسینی مرعشی -» سلطان‌العلمای حسین‌پن 
محمل 


حسسینیه ( 6۱ پرکاربردترین مکان مذهبی در میان 
شیعیان با کارکرد احتصاصی در برگزاری مراسم ستتی عزاداری 
ر روضه‌شوانی به ویژه برای حضرت امام حسین علیه‌السلام 
و بارانش: و نیز با کارکرد عمومی در برگزاری آیینهای مذهبی 
و فرهنگی. 

با وجود اهمیت زیاد مساجد در سراسر جهان تشیم. 
حسینیه‌ها در اجرای مراسم ویژ؛ سوگواری * شیعی (سینه‌زنی: 
روضه‌خوانی* و ذکر مصانب آهل‌بیت. نوحه‌خوانی و وعظ وء 
در برخی مناطق, تعزیه‌وانی) جایگاهی اختصاصی یافته که 
مشتمل است بر مراسم دهة اول محرم یا اول محرم تا ۲۸ صفره 
مراسم سوگواری برای پیامبر و دیگر معصومان علیهم‌السلام در 
دیگر ایام سال قمری؛ مراسم عیلاد و منقیت‌خوانی برای 
محصومان علیهم‌السلام؛ و برگزاری مراسم ویژة ماه مبارک 
رمضان, از جمله شبهای قدر و مجالس فرائت قرآن. اجرای 


مجالس ترحیم* شهروندان و برنامه‌های مذهبی و فرهتگی نیز 
از فعالیتهای معمول در حینیه‌ماست. 

حسینیه‌هاه به ویزه در ماههای محرم و صقر کانون اصلی 
مراجعه و پررونق‌ترین مرکز ارتباط جمعي مناطق شیعه‌نشین 
به‌شمار می‌روند. حضور مردم در این مکانها و همیاری آنان برای 
آماده‌سازی ر تأمین خدمات و اجرای سراسم: بدون در نظر 
گرفتن سن و جنسیت و وضع مالی و جایگاه و رتبز اجتماعی« 
امکان گسترده‌ای برای تقویت حس همدلی و هپستگی 
شیعیان فراهم می‌آورد و چون حسینیه‌های هر محل معمولاً 
حائز هویب محلی ویژة خود هستندء ایین کارکرد اجتماعی 
حسیلیه‌ها در مقیاس محله. مناسبات عمیق و ریشه‌داری را در 
میان ساکنان ایجاد و نقویت می‌کند؛ به ویژه در ادوار متأخرتره 
حسینیه‌ها مرکزی برای پرنامه‌های عامالمنفعه, از جمله تشکیل 
صندروتهای قرض‌الحسنه. نیز هستند. کارکرد همویت پبخشی و 
تقویت همبستگی در حسینیه‌های متعلق به جمعینهای مهاجر یا 
مسافر در شهرهای دیکر, مثلاً حسینیه‌های آذربایجانیها در 
تهران و حسینیه‌های ایرانیان در عتبات عالیات, بارزتر است 
(سه ادامذ مقاله). 

به دلیل متأخحر بودن وا حسینیه و فقدان آن در متون کهن؛ 
این ساختار ظاهراً در امتداد ساختارهای مسج زاویه و 
۴ و در نتیجةُ ترکیب و نلفیق و بازتولید بخشهایی از 
ساختار و کارکردهای آنهاء از عصر صفوی به بعد؛ و به احتمال 
بسیار نخستین‌بار در حوز؛ فرهنگی شیعی ایران, به وجود آمده 
است. در دور؛ آلپویه, به دستور معزالاولة دیلمی در ۱۳۵۲ 
مردم در روز عاشورا خیمه‌هایی برای عزاداری در خیابانها 
بریامی‌کردند (فقیهی» ص ۴۶۶). بر پاکردن این خیمه‌هاء به 
عنوان محلهای موقت عزاداری حسینی: با استفاده از دارستهای 
چوبی یا فلزی و پوشاندن آنها با پارچه‌های برزنتی: هصمچنان 
مرسوم است. اما دربارة احداث بناهای دائم با عنوان حسینیه, 
در منایع متقدم گزارشی نیامده است. آیینهای عزاداری در 
مساجده مزارات محصومان. امامزاده*ها بازار*ها. تکیه‌ما و جز 
اینها برگزار می‌شده و اختصاص بنابی به نام حسینیه, به منظور 
عزاداری, به احتمال بسیار از دورة قاجار تثبیت شده است؛ 
چنان‌که تاریخ بنای حسینیه‌های مهم و معروف نیز تاریخی 
قدیم‌تر وا نشان نمی‌دهد (سه دایرتالسارف تشیم؛ ذیل 
مدخلهای حیینیه). 

از سوی دیکر, به نظر می‌رسد روند غلبذ بسامدی واژة 
حسینیه درخرده فرهنگ عزاداری ستتی شیعی: به خلط میان این 
واژه و واژ؛ تکیه متجر شدء باشد. گفته شده که تفاوت کلی تکیه 
و حسینیه در این است که در وسط تکیه‌ها سکویی برای اجرای 


تعزیه تعبیه می‌شده و برگزاری تعریه از عصر صفوی به بسعد از 


مار عناصری: ان کب هرن ۱۳۸۴ مس ۸ 


سای کامل کاشی‌کاری هفت رنگ دا رایوان شمالی حسیلية مشیر 


بل از آنش‌سوزی» شبرازه عکس از: کربم امامی 
م 


ویژگیهای تکیه‌ها محسوب می‌گردیده اما حسینیه به طور 
صاص: سحل سسینه‌زنی و روضه‌خوانی بوده است (سه 
سلطان‌زاده, ۳۶۲اش. ص ۱۸۲). با این وصف؛ این وجه تمایز 
چندان دقیق نیست, زیرا در بسیاری از حسینیه‌ها نیز برگزاری 
تعزیه مسول بوده است: 

در وانع. تسمی؛ مکانهای ویژ؛ عزاداری حسینی در مناطق 
گوناگون شیعه‌نشین تابم مناسبات و ادبیات محلی بوده انست و 
از میان این تلفیهای متنوع نمی‌توان به استخراج قاعده پرداخت, 
مثلاً در اران و عراق» بیشتر واژ 
سینیه در کنار واژه‌صایی چرن میدان و چهارسوق به کار 
عأتم. شیعیان 
شبه‌تاره و پاکستان از واژه‌های امامبارا*/ امامباره و عاشورخانه 
و عزاخانه. ز در افنانستان از واژ؛ منبر استفاده می‌کرده‌اند (سه 
توسلی ص ۱۸۲ جانب‌اللهی. ص ۲۰-۱۵؛ د. اسلام: چاپ دوم 
ذیل "۳۱:۱80-8:78 داثرةالمعارف بزرگ اسلامی: ذیل «ماٌباره»؛ 
<دایرةالمعارف جهان اسلام آکسفورد> ذیل واژه؛ تاسی " 
ص ۱۵۳ فرهنگ, ص ٩۳۱۸۰۳۰۸‏ ولی. ص ۱۲۶-۱۲۵). در ایران 


وه در روندی رو به رشد 


می‌رفته است: اما شیعیان عمان و بحرین از واژ؛ 


معام بيشترٍ مكانيايي‌که برای برگزاری مراسم عزاداری حسینی 
بنا می‌شوند حسینیه نامیده‌می‌شوند (س معتمدی ج دص ۱۴۵- 
۳۵۱ و تفریباً دیگر هیچ مکان نوساخته‌ای را با این کاربرد, تکیه 
نمی‌نامند و حتی در بازسازیهاه نام تکیه‌ها را به حسینیه یا 
مسجد برمی‌گردانند (سه هماله ج ۱ .ص 4۵۱۰ شاطری+ص ۳۳). 
حسییه‌ها مسعمولاً سعماری ساده‌ای دارند و فشایی 
سرپوشیده برای تجمم‌اندء گو اينکه در بسیاری موارد از لحاظ 
شهری (مثلاً در شهرهای 
4 ارتباط اصلی میان خیابانها هستند و 
بخش مهمی از کالبد معماری شهر را تشکیل می‌دهند و 
مهم‌ترین فضای سرپوشید؛ هر محله تلقی می‌شوند (سلطانزاده, 


» زواره» تفت و 


موقعیت در با 


میبد): حسیلیه‌ها 


وه 2 


۴ اش ص ۱۳۱). در شهرهای زيارتي پراهمیتی چون کریلا 
و نجف. حسینیه‌ها برای پذیرایی اژ عسافرا 


ز به کار می‌روند؛ 
مانند حسينية تهرانیها در کربلاه که بزرگ‌ترین حسیئیذ آننجا یه 
شمار می‌رفت و با هدایا و نذورات مردم تهران ساخته شده بود. 


این حسینیه» علاوء برداشتن شبستانی وسیع در طبقذ اول و 
زبرزمینهای بزرگ و متعدد: بیش از دویست اتاق برای سکونت 
زائران داشت. این حسینیه در جریان قیام شیعیان صراق در 
۰ ش, به دست ارتش بعث ویران شد (انصاری‌قمی, وقف؛ 
مال ۲ ش ۳ص ۸۲ 
ییه‌ها مسعمولاً بناهایی منفردند ولی گاهی در 
مجموعه‌ای شامل باغ مسجد. ابوان. حمام و بازارچه و جز 
اینها نیز بنا می‌شوند: مانند حسینیذ مشیر هر شیراز (سه 
همایونی؛ ص ۱۴.۱۰؛ دایرتالسعارف تسیع؛ ذیل «حسینیة 
مشیره) و حسينيذ امیر سلیمانی در تهران که شامل کتابخانه و 
درمانگاه نیز هست (سه تابنده. ص ۰-۲۳۹ ۲۵۵؛ دایر:السعارفب 
تشیم, ذیل «حسينیذ امپرسلیمانی»). 
نمای داخلی و بیرونی بیشتر حسینیه‌ها ساده است؛ ولی 
ات داخلی و بیرونی از نمونه‌مای 
ز اهمیت‌اند, مانند حسیلیة شیخ محمدتقی فرحی و حسیئیا 


پرخی حسینیه‌ها از لحاظ 22 
سح 


آقا شیخ علی در بهشهر مازندران و حسینیذ مشیر (سه همایونی 
همائجا؛ ستوده: ج ۴ بخش ۰۱ ص ,)۶٩۱-۶۹۰‏ در ایين میان 
حبينية ارشاد* یز هست که با اهداف فرهنگی و اجتماعی در 
حدرد سال ۱۳۴۵ش در تهران تأسیس شده و از معماری مدرن 
متناسب با کارکرد خحاص خود, از جمله تالار برگزاری سنلرائی 
برخوردار است. 

تأمین هزینه‌های احداث و نگهداری و برگزاری مراسم در 
حسینیه‌ها را برخی بانیان متمول برعهده می‌گیرند و معمولا 
درآمدها یا املاکی را به این منظور وقفب می‌کنند. گاه این مزینه‌ما 
را مردم به صورت دسته جمعی برعهده می‌گيرند. برخی نیز 
منزل خود را به طوز دانم یا موقت به صورت حسپنیه 
درمی‌آورند. غیر از انگیز؛ عمومی مذهبی؛ نذر برای شفای 
بیماران یا حصول موفقیت در کاری مهم نیز انگیزة احداث این 
حسینیه‌های دائم یا موقت است (سه انصاری‌قمی» همانجا؛ 
شهری‌باف: ج ۲.ص ٩۳۶۰‏ طعمه.ص ۱۸۱-۱۸۰؛ <دایرقالمعارف 
جهان اسلام آکسفورد > همانجا) 

گاه نام واقف يا بانی را بر روی حسینیه می‌گذارند. مثل 
حينية سیدمحمد صالح در کربلاه حسيتية اصسطهباناتی در 
نجف و حسينية مزمن علی یزدی در کاظمین (سپ انصاری‌قمی. 
وقف. سال ۲.ش ۱ص ۷۷ ش ۳ص ۸۴ سال ۳اش ۱ 


۱ 


۳۷۷ 


۳۷/۸ 


حسیینیه (۲) 


ص‌ ۱ يا آنها را به نام اصستاف عی‌خوانند, مائند حسینية 
خیاطها: حسینیة دباغها. حسینیة صباغها, هر سه 
(رضائی. ص ۱۲۷-۱۲۶ یا حسينية خرازها, حسینية نجارهاه 
حسينيه قناد‌ها و حسينية بزازها. همگی در سبزوار (محمدی, 
ص ۲۶۱), حسینیه‌هایی که اهالی برحی شپرها در شهرهای 
دیگر بنا می‌کنند. به نام گروه مهاجران یا زاثران خحوانده 
می‌شوند, مانند حسینية اصفهانیها. حینیه تهرانیهاء حسییة 
قمیهاء و حسیني؛ آذربایجانیهاه همگی در کربلا (انصاری‌قمی. 
وقفب سال ۲. ش ۳ ص ۸۴-۸۳), برخی حسینیه‌ها نیز به 


رجند 


نام سحله‌ای که در آن واقع شده‌اند خوانده می‌شوند از 
جمله در نائین؛ ابیانه و کاشان له سلطان‌زاده, ۱۳۷۴ش؛ 
۱۳۰؛ پسلوکباشی ص ۵۹ ۱۶۱ مشهدی نوش‌آبای, 
ص ۱۰). نام‌گذاری حسینیه‌ها به نام اسامان و معصومان و 
فرزندان آنها نیز سرسوم است (سه معتمدی: ج ۱ ص ۰۱۵۱ 
۵ ۸ و جاهای دیگر). 
حسینیه‌ها از پر شمارترین فضاهای دینی و مذهبی در جهان 
تشی‌انده به طوری که تفریباً در همذ محله‌های شیعی دست کم 
یک حسینی دائم وجود دارد. گفته شده که لکهنو در اواسط دم 
۰ اوایل ده ۱۸۰۰ حدود دوهزار و تهران در اواخر ده 
۰ اش حدود ۶۲۰ حسینیه داشته است (<دایرةالسعارف 
جهان اسلام آکسفورد»؛ همانجا). همچنین براساس آمار 
۵ ش, ۸۷۵۲ حسینیه در ایران وجود داشته که بیش از 
۱ کل اماکن دینی و مذهبی کشور را تشکیل می‌داده است 
(میرمحمدی, م ۷۲-۷۱ 
متابع: محمدرضا انساری‌فمی, «سوقوفات ایرانیان در عراق», وقف: 
میراث جاویدان, سال ۲ ش ۱(بهار ۰0۱۳۷۳ ش ۳(پاییز ۱۳۷۳): سال ۳ 
ش ۱ (بهار ۱۳۷۴)؛ علی بلوکباشی» نخل‌گردانی: نمایش تملیلی از 
جاودانگی حیات شهیدال, تهران ۱۳۸۰ ش؛ علی تاینده. خورشید 
تابنده: شرح احوال و آثار عالم ربانی و عارف صمدانی حضرت 
آقاساج سلطائحسین تایند هگنابادی «رضاعلیشام»( طاب‌ثراه).نهران 
۳ شی؛ محمود ترسلی, «حسینیه‌ها - تکایا - معلی‌هاه: در معماری 
ایران: دوره اسلامی:به کوشش محمدیرسف کیانی» ج ۱ نهران؛ جهاد 
دانشگاهی, ۱۳۶۶ ش؛ محما. سید جانب‌للهی: تأثیر اما کن مذهبی بربانت 


محلات سنتي شهرستان تفت» در مجموعه مقالات مردم‌شناسی, 
دفتر ۳ [تهران4 سازمان میراث فرهنگی کشوره سرکز سردم‌شناسی: 
۶ ش: داثرةالسعارف پزرگ اسلامی, زیرنظر کاظم موسو: 

بسجنوردی, تسهران ۱۳۶۷ ش - ۰ ذیل «امامٌیارهه (از بدالله غلامی): 
دایرةالمعارف تشیع. زیرنظر احمدصدر حاج‌سید جوادی. کامران نانی. 
و بهاءالدین خرمشاهی: تهران ۱۳۶۶ ش- ۰ فیل «حسينيذ ارشاد» (از حسن 
یرسفی‌اشکوری), «حسینیا امیرسلیمانی», «حسيلية مشیره (از برویز 
ورجاوند)؛ جمال رشانی: پیرجندنامه: بیرجند در آغاز سدهة 
چهاردهم شجورشیدی, به امتمام محمود رفیمی, تهران ۱۳۸۱ ش؛ 


منوچتهر ستوده از آستارا تا #ستاریاد, تهران ۱۳۴۹ش . : حسین 
سلطان‌زاده. روند شکل‌گیری شهر و مراکز مذهیی در ایران, تهران 
۲ ش؛ همود شهر هزاره‌های تاریخی, تهران ۱۳۷۴ش؛ 
علی‌اصقر شاطری, واژه‌نامة محرّم ( کاشان), کاشان ۱۳۸۳ ش! جعفر 
شهری‌باف. عطهران قدیم تهران ۱۳۸۱ ش؛ سلمان هادي طعمه: کربلاء 
فی الذاکرة, بفداد ۱۹۸۸: محمدحین فرهنگه جامعه‌شناسی و 
مردم‌شناسی شیعیان افغانستال, قم ۱۳۸۰ش؛ علی‌اصغر نفیهی: 
آلبویه و اوضاع زمان ایشان با نموداری از زندگی مردم در آن 
عصر تهران ۱۳۵۷ ش: محمود محمدی, قرهنگ اما کن و جفرافیای 
تاریخحی بیق ( سبزوار) پراساس معجم‌البلدان پاقوت و تاریخ 
سبزوار ۱۳۸۱ ش؛ محمد مشهدی نوش‌آبادی: نوش‌آباد در ین 


تاریخ: آثار تاریاحی و فرهنگ, کاشان ۱۳۷۸ش؛ حسین مستدی, 
عزاداری سنتی شیمیان در بیرت علما و حوزه‌های علمیه و 
کشسورهای جسهان: ج ۱: قسم ۱۳۷۸ ش! حسیدرضا میرمحندی, 
مپراکدگی جغراقیایی اماکن مذعبی کشور در تالب استانی», بیب‌جد» 
ش ۵۸ (مهر و آبان ۰) محمدطه ولی: المساجد فی الاسلام؛ 
یروت ۱۹۸۸/۱۴۰۹: صادق همایونی, حسيئیة مشیر, عکاسی از عباس 
پهعنی و منوچهر چهره‌نگار شیرازی, تهران ۱۳۷۱« 
۱ 
ما فتاه( .۵۵ وقلجعند عنصفاوا قمع که ماممرملمووه 
تماجدت) وط) "طدرتمرمسا ده 1995 عم سمل وانممووتر 
قمه مق و لمعل صاعب ۸6 رروعد؟ عل صدت ر(ووام 
۰ فاااعظ رمههفه/۷ ۳۸۰ که فص .۲ جرزمویه عطام 


/محمد مشهدی‌نوشآبادی | 


حسینیه (۲), یکی از فرق زیدیه قاثل به رجعت 
حسین‌بن قاسم چیانی (یکی از امامان زیدیذ یسمن). در تناریخ 
زیدیه" دربارة مهدی موعود و ظهور مدعیان مهدویت. بحثهای 
جذّی وجود دارد (سه عبدالّ‌بن حمزه منصورباله ص .)۱٩۴‏ 
یکی از سهم‌ترین این موارد؛ ادعای مهدویت حسین‌پن 
قاسم عیانی در آغاز قرن پنجم است که به پیدایی فرقه 

حسینین قاسم عیانی پس از مرگ پدرشء جانشین او و 
عهده‌دار امامت زیدیان یمن شد و در ۴۰۴ در میدان نبرد به قتل 
رسید. ولی گروهی از پیروان او مرگش را نپذیرفتند و مدعی 
شدند که او عمان مهدی موعودی است که پیامیر اسلام 
صلی‌اللعلیه وآله ظهورش را وعده فربوده و پس از یک دوره 
غیت برای اقامة عدالت بازخواهد گشت. اعتقاد به علم غیب» 


دریاقت وحی و انجام دادن کارهای خارق‌العاده در مورد 
حسین‌ین فاسم و پاورهای شگفت‌انگیزی همچون برتری وی بر 
هم پيامیران و از جمله پیامبر اسلام و ترجیح سشن او بر همذ 
کتابهای آسمانی و از جمله قرآن از دیگر عقاید این فرقه است 


(سه ادامذ مقاله). فرقة حسینیه از قرن پنجم تا هغتم: در کنار 
جریان ستّی زیدیه در یمن» حضور داشته و اعتقاد آنان به 


مهدویتٍ حسینین قاسم و سایر پاورها دربار؛ او در طول بیش 
از سه قرن. معرکذ آرای موافقان و مخالفان زیدیه بوده است. 

پیدایی فرقةٌ حسینیه حاصل بخشی از تحولاتٍ سياسي یمن 
بوده است. قبایل یمن در ۲۸۰ از سادات مستقر در مدینه برای 
اعزام برگزیده‌ای از ساندان پیامبر به منظور حل اختلافات 
داخلی و به دست گرفتن زعامت آن دیار -که بر اثر کشمکشهای 
قبیل‌ای دستخوش آشوب گردیده بود - دعوت کردند که در پی 
مهاجرت الهادی الی‌الحق* یحبی‌بن حسین به آنجاه سرانجام 
دولت زیدیان یمن * تشکیل شد (سه ایمن فاد سید ص ۲۳۱- 
۵ عارف, ص ۱۷۵-۱۶۵). نتیجذ تلاش علمی الهادی: پدید 
آمدن مکتبی فقهی و کلامی در میان زیدیه بود که, در انتساب به 
او هادوبه نامیده شده است. پس از وفات الهادی در سال ۰۲۹۸ 
در فرزند آوء محمد ملقب به مرتضی‌لدین ال * و احمد ملقب به 
ناصرلدی‌الله*, که هر دو از امامان بزرگ زیدیان یمن به شمار 
می‌روند پایه‌های این فرقه را مستحکم کردند. ولی پس از وفات 
ناصر لدین‌لله. حکومت امامان زیدی در یمن به سبب 
درگیریهای داخلی و نزاع فرزندان ناصر بر سر حکوست» رو به 
ضعف نهاد و به منطقا کوچکی در اطراف شهر ضَغده: در شمال 
یمن. محدود شد (سم ایمن فژاد سید. ص ۲۳۷). در این دوره 
عالمان زیدی تعالیم فقهی و کلامی الهادی را همچنان به عنوان 
اصول مقبرل. تییین و تفسیر می‌کردند. ولی از اراسط قرن 
چهارم به بعد مجادلات کلامی در میان زیدیه بالا گرفت که به 
دسته‌بندی جدید پیرران الهادی در دو فرقذ مره و مُخترعه 
(ه همان ص ۲۴۲) و در پی آن؛ پیدایی فرقة سومی به نام 
حینیه انجامید. در واقع. چجون هیچ‌یک از جانشینان ناصر 
نترانتند خود را به عنوان امام واجد شرایط و مقبول مردم و 
قبایل یمن مطرح کنند. عملاً حاکمان زیدی در شمال یمن تا 
چند دهه نتوانستند اقندار دوران الهادی و دو فرزندش را حفظ 
کنند, تا اينکه در ۳۸۸ که منازعه در میان نوادگان الهادی بر سر 
حکومت به اوج شود رسیدء بود (م این‌فند. ج ۲ ص ۶۵۸ 
۳ برعی قبایل یمن بار دیگر به بیعت با سادات مستفر در 
عارج از یمن تمایل نشان دادند و این‌بارابومحمد قاسم‌ین علی 
عیانی المنصور باللّه ( ۳۹۳-۳۱۰ که شسخصی عالم و ناضل 
بود: دعوت آنان را اجابت کرد و آنان به او امید بستند تا به عنوان 
اسام؛ انسجام گذشته را بازگره‌اند (سه این‌فاسم؛ قسم ۱ 
اص ٩۲۲۸-۲۲۷‏ مادلونگ !۰ ۱۹۶۵ ص ۱۹۷-۱۹۴ 

ی ( ۱۴۲۳+ ج ۲ص ۱۱۴) نسب کاملي قاسم‌ین علی را 


حسینیه (۲) 


که از سادات حسني عقیم حجاز بوده: چنین آورده است: 
قاسمین علی‌بن عبداللّبن محمدبن قاسم رَشی‌بن ابراهیم‌ین 
اسماعیل‌ین ابراهيم‌ین حسن‌ین حسن‌بن علی‌بن بی‌طالب 
علهم‌السلام؛ بتابراین, قاسم‌بن علی (سه زسیان؟) از نوادگان 
محمدین قأسم رسّیء برادر حسین‌ین قاس بود و برشلاف دیگر 
مدعیان زعامت زیدیه در آن دوران, از نسل الهادی نبود. بلکه 
نسیش با دو واسطه به عموی الهادی؛ سعنی سحمابن قاسم 
رسی: می‌رسید. این نکته. دست‌آویز برخی فرزندان الهادی برای 
مخالفت با او شد (سه ریعی: مقدمة رضوان سید؛ ص ۳۴). 
قاسم‌ین علی عیانی المنصوربالله در بحشهایی از کتاب التلبیه و 
الدلائل (ج ۱ص ۹۷-۸۶) به همین موضوع پرداعته و از 
شایستگی شود و حتی نیای اعلایش (محمدبن قأسم‌پن 
ابراهیم) برای امامت زیدیه: در مقابل دعاوی اشراف هادوی 
دفاع کرده است. عیانی در پی بیماری شدیدی, در ٩‏ رمضان ۳۹۳ 
در عیان درگذشت. از میان شش پسر او با نامهای جعفره بحییا 
عبدالله, علی, سلیمان و حسین (صحلی, ۱۴۲۳؛ ج ۲ 
ص ۰۱۲۰ کرچکاترین آنهاابوعبدالّد حسین‌ین قاسمء ملقب به 
المهدی لدین‌اللّه. عهده‌دار امامت زیدیه پس از او شا 
حسین‌بن قاسم عیانی, وی در ۳۷۶ (حسنی مزیدی, 
ص ۲۰۲) یا ۳۷۸(نشوان‌بن سعید حمیری» ص ۱۵۷) متولد شد 


و نزد پدر و برادران بزرگ‌تر خود در حجاز پیرورش یافت, در 
دوران امامت پدرش, در ۳۹۱ به همراه دیگر اعضای خانواده؛ به 
شمال یمن رفت (سه حسین‌بن احملبن یعقوب. ص ۲۰۷) و 
بنابر اغلب گزارشها بلافاصله پس از وفات پدرش در سال ۱۳۹۳ 
امام زیدیه و جانشین پدر شناخته شد (سب محلی ۱۴۲۳« ج ۲: 
ص 4۱۳۲۱ حسنی‌مژیدی: همانجا؛ قس ابسن‌قاسم: قسم ۰۱ 
ص ۲۳۵ که سال امامت او را ۴۰۱ دانسته است). از فعالیتهای 
حسین‌بن قاسم در فاصلة سالهای ۳۹۳ تا ۴۰۱ اطلاع روشنی در 
دست نیست و بیشتر اطلاعاتی که از دوران اسامت او به ما 
رسیده. مربوط به سالهای ۴۰۱ تا ۴۰۴ است؛ هر چند که 
براساس گفتة ربّعی (ص ۷۱) می‌دانيم که طبق مسّت زیدیه, 
کتابی در شرح حال حسینین قاسم تألیف شده است. وی در این 
مدت. درگیر منازعات و جنگهای متمدد. عمدتاً با رقبای 
داخلی, پود (سه آبن ابی‌الرجال. ج ۰۲ ص ۱۱۹۱-۱۸۸ ابن‌قاسم, 
قسم ۱ص ٩۲۳۸-۲۳۴‏ ابن‌فنده ج ۲.ص ۷۱۵ از جمله رقبای 
داخلی او این اشخاص بودند: یوسف‌بن یحیی‌بن تاصر لدین‌اللّه. 
که از سال ۳۶۸ عدعی امامت زیدبه بود و در دوران زمامداری 
قاسم عیانی به‌رغم بیعت با وی. و پس از آن در دوران امامت 
حین‌ین قاسم تا سال ۴۰۴ که ار در صعده کشته شد, رقیب و 


مهف 1 


۴۷۹ 


۴۸۰ 


حسیلیه (۲) 


مخالف جدّی آو بود؛ محتن‌ین محمدین مختارین ناصر 
لدین‌اللّد: محمدین قاسم‌پن سین زیدی, از نوادگان زید شهید, 
که در سال ۴۰۳ حسین‌ین قاسم او را به قتل رساند؛ و زید فرزند 
محمدین قاسم (سه ابن بی‌الرجال: ج ۴ ص 1۸ ۸۵. به‌تدریج 
و در طول دوران زمامداری حسین‌ین قاسم به سیب خحشونت و 
شیو؛ سخت‌گیران؛ وی در اسر حکومت» قبایل یمن از او 
رویگردان شدند و چندین‌بار با وی جنگیدند یا به حمایت از 
رقبای او برخاستند (سه ریعی. همان مقدمه: ص ۴۱-۴۰) تا 
اینکه در ۴۰۴ در ناحیذ بون, در نبردی سخت» وی را از بای 
درآوردند (محلی, هما ۰ جند او در 
شهر رنده بد خاک سپرده شد (محلی, همانجا): 

یکی از موضوعاتی که توجه بسیاری را به خود جلپ کرده 
آن است که به اين امام جوان زیدی, که حداکثر سی‌سال عمر 
کرده: بیش از هفتاد عنوان کتاب و رساله نسبت داده شده است 
(سه محلی: ۱۴۲۳»ج ۲ص ۱۱۲۰ حستی‌مزیدی» ص ۰۴ 
سزگین اج ۱ص ۵۷۰-۵۶۹). موضوع این تألیغات بیشتر 
مسائل اعستقادی و کسلامی و تفسیر است. برخی از آنها 
باقی‌مانده‌اند (برای فهرست این آثار و نسخه‌های آنها» 
مسزگین» ج ۱ ص ۹۵۷۰-۵۶۹ وجسیه, ج ۱ص ۵۲۳-۵۲۲), 
مهم‌ترین و مشهورترین اثر ای که مخالفانش به آنها استناد 
کرد‌اند. عبارت‌اند از: المعجز الباهر فی‌العدل و السوحید له 
العزیزلقاهر و نیز الرد علی م نآنکر الوحی بسعد خاتمالنبیین 
(قس قاسمی: ض ۴۲۰ الرد علی من آنکرالوحی بالمنام). 
گفته‌اند وی درالمعجز دربارة برتری کلام خود بر قرآن اظهاراتی 
کرده و در الرد از گونه‌ای وحی در خواب سخن گفته و آن را از 
شرایط امام دانسته است (سه عهدی لدین‌اللّه. ص ۱۱-۲۰۷ ۲؛ 
ریعی» همان مقدمه ص ۴۰-۳۹). در کتابهای موجود وی از 
اتهامات مذکور اثری نیست و ظاهراً برخی از این اتهامها 
پرداشتهایی از سخنان اوست. شاید هم اين مطالب از آثار ار 
حذف شده به‌ویزه آنکه پرحی آثار وی به صورت تلخیص 
باقی‌مانده است (سه قاسمی؛ ص ۳۲۸؛ ربعی, همان مقدمه, 
۳٩ ۳۷‏ 
ابراهیم یی دَرّسی حمزی یازده عنوان از تألیفات 
زین قاسم را در مجموعه‌ای با عنوان سجموع کتب و 
رسائلالامام المهدی لدینللالسیزین القاسم|لعیانی سنتشر 
کرده است (صعده ۱۴۲۵). ابنکه چیگونه حسین‌ین قاسم که در 
وجوانی یا اوان جوانی به امامت زیدیه رسیده و در دوران 
امامت و زعامت ود پیوسته با رقبای داخلی و دشمنان 
خارجی درگیر بوده, این مقدار تألیف داشته, سزالی است که 


؛ان‌فنده ج ۲ص 


برخی محققان را واداشته تا در نسبت این رساله‌ها به او تشکیک 
کنند و احتمال دهند که وی تألیفات پدر خود راء که دارای مقام 
علمی و عمری طولائی بوده: به نام حود بازنویسی کرده است 
(سه شامی. سفر ادص ۲۴۶-۲۴۴ ولی با مراجعه به متن 
رساله‌های باقی‌مانده از حسین‌بن قاسم روشن می‌شود بسیاری 
از عاوین ذکر شده رسالههایی کوپچک و مختصرند و در برخی 
موارد نیز از قسمتهای یک رساله به عنران تألیفات مستقل با 
شده است 

پیدایی فرقة حسیلیه. بر اساس منابم. وجود فرقه‌ای به 
نام حسینیه سکه عقیدة محوری آنان مهذویت سین‌بن قاسم و 
باورهای ویژه در مورد او بوده-مسلّم است, کهن‌ترین منبعی که 
به صورت خاص اصطلاح حسینیه در آل به کار رفته, 
سیرةالامیرین» تألیف مفرح‌پن احمد ریعی (زنده در ۳۸۵): است 
که در آن شرح حال دو تن از برادرزادگان حسین‌ین قاسم ذکر 
شده است. یکی قاسمبن جعفرین فاسم عیانی (6۶۸-۴۱۱) 
مشهور به شریف فاضل و دیگری برادرش محمدبن جعفر ملقب 
به ذوالشرفین ( ۱۴۷۸-۲۳۰ برای شرح‌حال ویسه ابن‌بی الرجال, 
ج ۴ص ۲۳۴-۲۳۱), که به ترتیب در نیمذ دوم قرن پینجم 
زعامت زیدیه را در بخشهایی از یمن برعهده داشتند. سزلف 
سیرةالمیرین در این کتاب بارها از حسینیه یا شیم حسینیه, به 
جای زیدیه: استفاده کرده است (برای نموله سه ص ۱۱۳۱ 
۱۵۰-۹ ۰۱۵۴ ۱۶۵). مسلم‌ین محمدین جعفر حجی (زنده 
در ۵۵۲) نیز در کتاب أخبارالزيدية من آهل‌الییت و شیعتهم 
فی‌الیمن,. که تاریخ مسلّم هم خوانده می‌شود. بارها حسینیه را 
به جای زیدیه به کار برده است (سه ص ۱۳۲۳-۳۱۷ برای دیگر 
منون زیدیه که در آنها از حسینیه نام برده شده است سه 
موسوی‌نلاد, ص ۱۳۶-۱۳۵). 

در بررسی عفاید حسینیه باید به تاریخ پیدایی حسینیه توجه 
در خصوص این فرقه. همانند بسیاری از فرق و 
مذاهب. یکی از مهم‌ترین و بحث‌انگیزترین موضوعات شده 
این است که آیا این فرقه و اعتقادات آن, واقعاً از شخص 
ن قاسم که ایر 


حسین: بن فرقه به او منتسب است» نشفت گرفته و 
حسین‌بن قاسم نیز در زمان حیاتش مرج این عقاید بوده و 
اعتقادات یاران ار پس از مرکش, در ادعاهای خود او در زمان 


حیاتش ريشه دارد؟ براساس منابع متأخر زیدیه: پیدایی فرقة 


حسینیه و اعتقادات ویژه در خصوص حسین‌بن قاسم واز جمله 
مهدویت او. پس از مرکش توسط یاران و نزدیکانش مطرح شده 
است (سه مسحلی» ۱۳۲۳ ج ۲.ص ۱۲۱ حسلی‌مژیدی: 
ص ٩۲۰۳‏ موسوی‌نزاد. مس ۱۳۷). برنعی منابع نیز از پیدایی این 


«نوععگ .1 


فرقه در زمان حیات حسین‌پن قاسم سخن گفته‌اند (سه قاسمی, 
صن ۱۴۱۵ موسوی‌نژاد: من ۱۳۷-۱۳۶). همان‌گونه که در رسالة 
بیانالاشکال فیما کین عن‌السهدی من‌الأقوال. نوفتذ 
حمیداذین یحبی قاسمی (ص ۰۴۱۳ ۴۲۰-۴۱۹ نیز بازتاب 
یافته است. نزدیکان حسین‌پن قاسم در ترویج و طرح عقاید 
خاص در مورد وی: نفش مهمی داشته‌اند. حمیدان‌بن یحیی اگر 
چه در انتساب گفته‌های نزدیکان حسینین قاسم به شخص 
حسین تردید کرده: اصل وجود اعتقادات ویژه و غلوآمیز در نزد 
آنان را منکر نشده است. او علاوه بر عباراتی که در آغاز کتاب 
بیان الاشکال آورده» عبارت دیگری نیز نقل کرده است (سه 
ص ۲۲۸) که نشان می‌دهد برادران حسین‌بن قاسم تسحت‌تأثیر 
داستانها و گزارشهای دیگران, به باورهای حسینیه تن داده 
بودند. مُشلم لخجی در تاریخ شود (ص ۳۲۲) از قاسم‌ین 
جفرین قاسم عیانی؛ مشهور به شریف فاضل, نقل کرده که وی 
در آغاز معتقد به کشته شدن عموی خود حسین‌بن قاسم عیانی» 
بوده است ولی پس از آنکه شخصی به نام مدرکین اسماعیل 
هفتاد قسم یاد کرده و هفتاد قربانی ذبیح نموده که او حود 
حسین‌بن قاسم را دیده که صحیح و سالم از جنگ در ذی‌عرار باز 
می‌گشته: به حیات عموی خود معنقد شده است. 

تردیدی وجرد ندارد که شریف فاضل و برادرش محمدبن 
جفر به مهدویت عموی شود و عقاید حسینیه معتقد بوده‌اند 
(قس این‌قاسم. قسم ۱ص ۲۵۱ زیرا علاوه بر گزارش منایع 
تارینمی متعدد؛ کتابی ارزشمند از آن دوران با نام سیرةالامیرین 
به دست ما رسیده که در آن مفرح‌بن احمد ریعی (زنده در ۴۸۵ 


که خود از یاران این دو پرادر و معتقد به عقاید حسینیه بوده. در 
جای جای اين کتاب به اعتقاد آنان به باورهای حسینیه تصریح 
کرده است (سه مادلونگ» ۰۱۹۷۹ ص ۸۷-۶۹). با وجود ایین: 
آنچه در گزارش مسلّم لحجی در مورد شریف فاضل تازگی دارد. 
پیدایش صییه در زمان اوست. در عبارت امام زیدی احمدبن 
سلیمان متوکل علی‌للّه (متوفی ۵۶۶+ص ۴۹۳) نیز تصریح شده 
است که عده‌ای از برادرزادگان حسین در مورد او چنین عقیده‌ای 
دارند که با گزارش مسلم لحجی منطبق است. همچنین ناتوائی 
در انتقام گرفتن از قاتلان حسین, احتالاً دلیل اتخاذ چنین نظری 
دربارة مرگ حسین‌ین قاسم از سوی برادرزادگان او بوده است 
(سه ابن ابیالرجال ج ۱ص ۱۶۳-۱۶۲ ج ۴ص ۲۳۲-۲۲۱), 

آنچه بیش از همه حسینیه را به عنوان فرقه در میان زیدیه 


متمایز ساخته, اعتقاد به مهدویت حسین‌بن قاسم آست. 
اعتقادات غلوآمیز دیگری نیز به آنان نسبت داده شده (برای 
فهرست این باورها سه سوسوی‌نژاده ص ۱۵۲-۱۳۹) که از آن 
جمله است: زنده بودن حسین‌بن قاسم ادعای برتری او از پیامپر 
اکرم صلی‌الّهعلیهوآله وسلم: آدعای برتری سخنان وی از قرآن 


حسینیه (۲) 


مجید؛ ادعای برتری حسین‌بن قاسم از ملائکه ادعای برتری او 
از پیامپران و امامان, ادعای نزول وحی بر ویء و علم غیب 
داشتن حسین‌بن قاسم 

در اینکه آیا پس از حسین‌بن قاسم می‌توان با او ارتباط 
دیداری و شفامی داشت. پیروان او به دو دسته تقسیم شدند 
(سه نشوان‌ین سعید حمیری, ص ۱۵۷). مسلّم لحجی در تاریخ 
خود (ص ۳۲٩‏ ۳۳۲, ۳۴۰۱۳۳۵-۳۳۴) در داستانهای متعددی 
از حسینیه مطالبی نقل کرده است که از آنها یه خویی استفاده 
می‌شود که حسینیه در عصر او نه تنها مانعي از ارتباط با 
حسین‌بن قاسم نمی‌دیدند, بلکه مدعی چنین دیدارهایی بودند و 
سخن مدعیان دیدار حسین را باور می‌کردند. حسینیه در طول 
قرن پنجم فعالیت آشکار داشتند (سه رسعی, هسمال سقدامه, 
ص ۵۶-۵۵). در اين دوره امیرانی از خاندان قاسم عیانی بر 
بخشهایی از شمال یمن و به‌ویژه در منطف؛ شهاره حکومت 
می‌کردند که همگی معتقد به باورهای حسینیه بودند و بددرغم 
وجود شرایط امامت زیدیه در برخعی از آنان, همچون قاسمین 
جعفرین قاسم عیانی ( ۲۶۸-۴۱۱ اعتقاد آنان به مهدویت و 
غیبت حسین‌بن قاسم مانع اعلام امامتشان‌بود (سه ابن‌فند. ج ۲. 
ص ۷۱۸-۷۱۷). در عین حال, این اعتقاد مانع همکاری آنان با 
علویانی که در طول قرن پنجم ادعای اسامت کرده بودند. 
نمی‌شد. در قرن ششم نیز گزارشها همچنان از نداوم حضور 
حسینیه حکبایت دارد. در فرن هفتم سُمیّدبن احمد محلی 
(متوفی ۶۵۲) تصریح کرده است که تا زمان او معتقدان به زنده 
بودن ر مهدویت حسین حضور دارند و او در رد آنان کتابی با نام 
الرسالةالزاجرة لذوی الحجن (النهن) عن‌الغلر فی اثمتالهدی 
تألیف کرده است (برای متن رساله سه محلی» ۱۳۸۵ش: 
ص ۶۰-3۶). در قرن نهم هادی‌بن ابراهبیم‌وزیر (متوفی ۸۲۲: 
ص ۲۹۶) از حضور حسینیه تا چندی قبل از زمان تألیف کتاب 


خود هدایةالراغبین: خبر داده و از شخصی به نام یسحبی‌ین 
محمد عمرانی نقل کرده که خود او یا کسی که او دیده؛ پیروان 
حسینیه رأ درک کرده: اما در منابع بعدی زیدی ببد‌صراحت از 
انقراض حسیتیه سخن رفته است (سه این‌مرتضی. ص 4۲,۹۱: 
موسوی‌نواد: ص ۱۵۷). 
متأیع: این ابی‌الرجال, مطلع‌الیدور و مجمی‌|لبحور في تراجم رچال 
الزيادية: چاپ عبدالرقیب مطهر محمد حجر. صمده, یمن 4۲۰۰۴/۱۴۲۵ 
این‌فند. مأثر الابرار فی تفصیل مجملات جواهرالاخیار و یسمی 
اللواحق الندية بالحدائق الوردية, چاپ عبدالسلام عیاس وجیه و خالد 
قاسم عحمد مترکل» عمان ۲۰۰۲/۱۴۲۳؛ ابن‌قاسم, غبایةالاسانی فی 
اعیار القطرالیمانی: چاپ سعید عبدالفتام عاشور. قاهره ۱۹۶۸/۱۳۸۸: 
پن‌مرتقی. کتاب‌المنية و الامل فی شرح السلل و النحل, چجاپ 
محمدجواد مشکور: [بی‌جا] ۱۹۸۸؛ ایمن فزادسید. تساریخالسذامب 


۴۸۱ 


۸۲ 


حسينية ارشاد 


الدينية فی بلادالیمن حتی نهایةالقرن لسادس‌الیجری. قاهره 
۴۸ مجداللین حسنی مزیدی, اش شرحللف, صنطا 
۷ سین‌ین احمدین یعقوب. سیرةالامام المتصور بالله 
القساسمین عسلی العیانی: چاپ عبداللّه‌بن محمد حبشی: صنما 
۷ سصفرح‌ین امد رسعی. سیرةالأمیرین الجلیلین 
الشریفینلفاضلین الفاسم و محمد ابلی جعفراین الامام القاسمین 
علی‌العيانيی: نص تاریخی یمینی من‌القرنالخامس الهجری, چاب 
رضوان سید و عیدالفنی سحمود عبدالماطی؛ بپروت 1۱۹۹۳/۱۲۱۳ 
احمدین محمدشامی, تاریخ‌لیمن الفکری فی‌العصر العباسی: 
۶۵۶۲ ۱۲۵۹۷۵۰/۸ م بسیروت ۱۹۸۷/۱۴۰۷ احسمد عبدالله 
عارف, مقدمة فی دراسة الاتجاهات الفكرية و السياسية فی الیمن 
فیمابین القرن الشالث و النصامس الهسجری: بیروت ۱۱۹۹۱/۱۲۱۱ 
شنیداذین یحبی قاسمی. مجموع‌السید خمیدال, چاپ احمد احسن 
علی حمزی و هادي حسن هادی حمزی؛ صعده پمن ۲۰۰۳/۱۲۲۴: 
مسلمین محد لحجی: تاریخ میم در مین اجمد ربمی؛ همان 
منبع؛ احمدبن ملیمان متوکل علی‌اله. حقائق‌المعرفة فی علم‌الکلام: 
چاپ حسن‌بن یحبی بوسفی؛ صلما 4۳۰۰۳۸۱۴۲۴ میدبن احمد خی 
الحدائق الوردیة فی مناتب انحة الزيدية, جاپ مرتضی‌بن زید 
محطرری حستی؛ ستما ۱۲۰۰۲/۱۲۲۳هموه اثرسالة الزاچرة لذوی 
الحجی عن‌الفلو فی اثمةالهدی, چاپ علی موسوی‌نژاه. در هفت 
آسمان, ش ۲۹(بهار ۱۳۸۵) عالّ‌ین حمزء منصور بالّه, العقد اللمین 
في‌احکام الائمة اپ عبدالسلام عباس وجیه, صلعا ۱۴۲۱/ 
۱ قاسم‌بن علی عیانی منصوربلْه, مجموع کتب و رسائل الامام 
القاسمالعیانی: چاپ عبدالکريم احمد جدیان, صمده.یمن ۱۲۰۰۲/۱۲۲۲ 


علی مرسوی‌ژاه, «مهدویت و فرقة حسيلية زیدیه», هفت آسمان, ش ۲۷ 
(ییز ۱0۱۳۸۲ حسین‌ین قاسم بانی مهدی للین‌لّه صجموع کنتب و 
رسائل الامام المهدی دی نله الحسین‌بن القاسم العیانی, چاب 
ابراهيم یحیی درسی حمزی؛ صعده: یمن ۲۰۰۴/۱۲۲۵: نشوانبن سعید 
حمیری, الحورالعین, چاپ کمال مصطفی, چاپ افست نهران ۱۹۷۲: 
عبدالسلام و جیه, مساد التراث فی العکتبات الخاصة فی‌الیمن, عمان 
۲ مهادی‌بن ابراهيم وزیر, هدایةالراغبین الی مذهپ الحترة 
الطاهرین: چاپ عبدالرقیپ مطهر محمدحجر: صعده.یمن ۱۲۰۰۲/۱۴۲۳ 
مس ستاقا طا صعقاه «عبط عظ میهف وا 
م1060 :۱965 عوااعظ معنکن2 جمه عاه‌امه‌طنها60 من 
«رملخشاه م«رماامزداه سنجمه نگ عز و عنم" 
لک مسا #مجهماشمد حعماه مومانکدلاه 
قصامد اممبهادزنا و عه مشاه کش ,و معماه واه 
که موود#همعصظ بنج محقطه زه بومتتت بل جرذ ععتقی 
که «مستقا ما در معتکیگ مه «سووطرک آمها/مجهاوط بمز 
که نع متععع۹ هط :1979 فعونل ,موه 

-1967 حعفاعا رکبسن؟ 5 ساه‌دزطجه 


/سیدعلی موسوی‌نزاد ! 


حسينية آرشاد. مسه‌ای خیریه با اهداف علمی 
آموزشی؛ تبلیغی و پژرهشی در عرص انديشة دینی» با رویکرد 
نوگرایاله که در اوایل دهذ ۱۳۴۰ ش تأسیس شد, 

پس از کودتای ۲۸ مرداد ۱۳۳۲» گروهی از روشنفکران 
دینی (با پیروی از پیش‌کامان چتیش نوگرایبی اسلامی و الگو 
گرفتن از نهادهایی چون انجمنهای اسلامی, کانون اسلام؛ کانون 
نشر حقایق اسلامی مشهد و انجمن ماهانة مباحثه و شنانعت راه 


صحیح دین‌داری)؛ مزسسه‌ای دینی پدنام حسينية ارشاد را با این 
احداف بنیان گذاشتند: احداث مسجد و رواق خعطابه‌های 
مذهبی برای برگزاری سخنرانیهای دینی و علمی و اخلاقی و 
همچنین ترویج و نشر تعالیم و تشریح اهداف دین اسلام؛ 
تأسیس مرا کز تحقیقاتی و تربیتی اسلامی؛ تأمین مراکز تحقیقانی 
علمی اسلامی؛ پرداختن به کارهای خیریه و کمکهای لازم یه 
دیگتر عزسات تملیماتی اسلامی.و انجام‌دادن خدمات 
بهداشتی؛ اجرای عملیات اقتصادی برای گسترش سنظور و 
موضوع مسه؛ و نشر مطبوعات دینی (حسينية ارشاد. 
اساسنامه: هی ۱؛ شریعتی مزینالی؛ ص ۱۱۰! رحشما؛ صی ۲۲۶: 
میناچی مقذم. ۱۳۸۴ش۰ص ۳۲-۳۱ 

بتیان‌گذاران حسينية ارشاد مسحمد همایون, ناصر 
میناچی‌عقدم و عبدالحسین علی‌آبادی بودند و در اولین اقدامه 
زمینی به مساحت چهار هزار مترمربع؛ در تهران, در خیابا 
معروف به جادة قدیم شمیران (نام کنونی آن: شریعتی) حریدند 
(حینیة ارشاد به روایت اسناد ساواک» ص ۶ ۱۱۳ ۱۳۹۰۳۸ 
حسینية ارشاد. اساسنامه؛ همانجا؛ رهنما؛ ص ۲۲۷). از 
۴ اش به کوشش مزسسان و با همراهی مرتضی مطهری* 
نویسنده و صاحب‌نظر نامور در علوم اسلامی, فعالیت موسه 
آغاز شد, اما بنای ساختمان حسینیه در زمستان ۱۳۴۵ش بایان 
یافت. اين ساعتمان پا جدیدترین تأسیسات تجهیز گردید و به 


عنوان یکی از بزرگ‌ترین و مجهزترین مراکز اسلامی شهرت 
یافت. در اواعر ۱۳۴۵ش, اعضای هیشت مدیره تعیین گردیدند: 
همایون رئیس» مطهری نایب رئیس, میناچی خزانه‌دار: و 
سیدعلی شاهچراغی و محمدتقی جعفری * هر دو از روسانیول 
فعال و محل مراجعة چوانان علاقه‌مند به مسائل اسلامی. 
اعضای جانشین هیثت مذیره شدند (روزنامة رسمی کشوره 
ش ۶۶۸۶ ۱۱ بهمن ۱۳۴۶.ص ۳). شاهچراغی امام جماعت 
حسینیه نیز بود (شریعتی مزینانی» ص ۱۱۰ 

پس از صدور مجوز رسمی, در آذر ۱۳۴۶ ساختمان 
حسینية ارشاد رسماً گشایش یافت و سخترانیهای دینی در آن 


بسیاری از روحانیان سرشناس و برحی اقراد مشهور 


شا بو 


[2000 رما ناه مهو 


سین! ارشاد. عکس از: شیرین گلمحمد پوره ۱۳۸۶ش 


غیرروحانی از سخترانان آن بودند. از جمله: فخرالدین حجازی. 
محمدتقی, شریعتی؛ مبحمد یفتح» حسین نوری همدانی: 
علی‌اکبر حاشمی رفسنجانی؛ سیدمحمد محیططباطبائی علی 
گلزاد؛ غفوری, محمدجواد پاهنره سیدعبدالکريم هماشمی‌نژاد. 
محمد.مهدی موحدی کرمانی, ابوالقاسم خزعلی, سیدصدرالاین 
بسلاشی: صلی دوانسی؛ ناصر مکارم شیرازی, سیدمرتضی 
شپتری» سیدعلی خامنه‌ای و از همه باندآوازه‌تر علی 
شریمتی. عباس زریاب خویی و محمداسماعیل رضوانی نیز در 
آنجا سخنرانی می‌کردند و افزون بر آن مدرس سیرة نبوی و 
تاریخ اسلام بودند. رضا اصفهانی نیز مدزس فلسفة اسلامی برد 
(شریف‌پون ص ۱۲۵۶ حسینیة ارشاد به روایت اسناد ساواک؛ 
جاهای متعدد؛ میناچی‌مقلم. مصاحبة مورخ ۱۲ آبان ۱۳۸۷), 


از امداف مندرج در اناستامة حنینیه 
بود که با چاپ و نشر آثار و سخنرانیهای استادان فعال در 
حسینیه, از جمله مطهری, محمدتقی شریعتی و علی شریعتی: 
آغاز شد (برای آگاهی از عناوین برخی از اين آثارسه شریعتی در 
نگاه سطبوعات. ج ۱ص ۵۹ یادنامة استاد شهید صرتضی 
مطهری, کتاب ۱.ص ۱۵۳۷ مرکز اسناد انقلاب اسلامی. آرشیو, 
«حسيلية ارشاد», ش ۳۵۵ ص ۸۵). 

فعالیتهای علمی حسینیه در سه بخش پژوهش, آموزش و 
تبلیغ پیش‌بینی شده بود. بخش پژوهش شامل گروههای 
اسلام‌شناسی, تاریخ اسلام فرهنگ و علوم اسلامی. علوم 
اجتماعی, کشورهای اسلامی؛ ادبیات و هنر اسلامی بود. بخش 
تیلیغ در حیطه وعظ و حطابة دینی» برگزاری اجلاسمهای 
تسخصصی و همایش و مصاحبه‌های علمی: دعوت از 
شخصیتهای علمی اسلامی خارج و داخل, پاسخ به پرسشهای 
غلسفی و مذهبی, انتشار کتابهای اعتقادی, مناظرات مذهبی و 
جزآن فعالیت داشت. بخش آموزش دارای گروههای قرآن‌شناسی. 
اسلام‌شناسی, آموزش مبلق ادبیات؛ هتر و نمایش مذهبی, زیان 


حسيثية ارشاد 


و ادبیات عرب و زبانهای خارجی, و تعلیسات عمومی عذهبی 
ویو بانوان بود. برنامه‌های هریک از این بخشها در روزنامه برای 
آگامی همگان منتشر می‌شد (سه اطلاعات: ش ۰۱۳۷۹۱ ۱۹٩‏ 
اردیبهشت ۱۳۵۱ ص ۱۷). 

تأسیس کاروان حج و تشکیل جلسات آسوزش سناسک 
حج: و تلکیل گروههای هنری و اجرای نمایش از دیگر 
برنامه‌های جنبی و نوآورانژ حسینيذ ارشاد بود. در نمایش ابوذر 
ونهضت شیعی سربداریه را ساواک بسیار خحطرناک تشخیص داد 
و مانع اجرای مجدد آنها شد (حسینيذ ارشاد به روایت اسناد 
ساواک. ص ۲۶۰-۲۵۶؛ دکتر شریعتی در آییده‌ی حاطرات 
ص ۱۰۵ ۱۰۶). 


سالهای ۱۳۴۳ تا ۱۳۴۹ش دور نخست فعالیت حسیلیة 


ارشاد. و به تعبیری دورف حضور جدّی مطهری در برنامه‌ریزی و 
پیشبرد و مدیریت امور آن: بود. مطهری که از آغاز کار 
حسینیه: برای ایراد سخنرانی به جمع بالیان حسینیه پیوسته 
بود- با توجه به آشرافش بر علوم و معارف اسلامی, از سوی 
هینت مدیره, متصدی امور پژوهش و آموزش علمی و دینی شد 
(میناچی‌مقدّم ۱۳۷۹ش.ص ۵). بر این اساس؛ حتی گفته شده 
است که مطهری بانی حسيني؛ ارشاد بود (سرگدشتهای ویژه از 
زندگی استاد شهید مرتضی مطهری. ج ۱ ص ۹۵ به روایت 
سیدعلی خامنه‌ای؛ قس میناپمی‌مقدّم همان مصاحبه), وی تا 
۹سش بیشترین تسعداد جلسات سخنرانی را داشت و 
تأ رگذارترین فرد در جمع گردانندگان حسينية ارشاد ببود (سه 
میناچی‌مقاّم: ۱۳۸۴ش. ص ۵۲-۵۳؛ نیز سه ادامذ مقاله), 

در ۱۳۴۶ش استقبال جوانان از سخترانیهای فسخرالدین 
حجازی* و نظر مطهری پر کنار گذاشتن او از حسینية ارشاده 
موجب بروز بحران در هیثت مدیره شد که با کناره گیری حجازی 
اندکی فروکش کرد (مرکز اسناد انقلاب اسلامی؛ آرشیو. 
ارشاد»» ش ۳۵۳ ص ۰۱۷۱ ۱۷۶؛ رهنما: ص ۲۳۲- 
زسه فاسفی. ص ۳۰۷). عسلی شریعتی* که از 
۵ سش با تدریس تاریخ اسلام در دانشگاه مشه. ۵ 


یافته 
بوده به دعوت مطهری. از آبان ۱۳۴۷ به جمع سخنرانان حسینیه 
ارشاد پیوست. وی با قدرت بیان و سبک و رویکرد ویژه‌اش به 
میاحث, عملاً سایر سخنرانیهای مزسه را تحت تأثیر قرارداد. 
نسخستین سخنرانی وی در سوم آبان ۱۳۴۷ سورد توجه 
مخاطبان و سخنرانان حسینیه, از جمله مطهری» قرار گرفت 
(دوانی. ص ۴۴؛ رهنماء ص ۲۳۴). 

جریانهای فکری در حسينية ارشاد. متأثر از جبش اسلامی 
صد مال آخیر در ايران و دیگر کشورهای اسلامی بود. رویکرد 
این چریان. تسک به اسلام به عنوان عاعل آگاهی‌بخش و 
تحول‌آفرین بود که بهویژه بر ایعاد ایدئولوژیک دین تأکید داشت 


۴۸۳ 


۳۸۴ 


حسینية ارشاد 


و وسالت خحود را هویت بخشی به نسل جوان, خراف‌زدایی, 
مبارزه با تحجر و جمود فکری. مبارز؛ فکری با مارکیم و 
جسریانات غیراسلامی در جامعه می‌دانست (سه یوسفی 
اشکرری, ص ۰۱۲۶۰۱۲۵ ۱۳۲-۱۳۱؟ جعفریان: ص ۲۸۴). البته 
این رویکرد به مباحث دینی» سخالفت برخی از روحانیان را 
برانگیخت. از جمله گفته‌اند که از سیدمحمد بهشتی * و 
محمدجواد پاهنر؟: به‌علت طرح مواضع اجتماعی و دینیشان 
در حسینیة ارشاده انتقادهای تند شد (سه «پیش‌طرح تدوین 
تاریخ تحلیلی انقلاب اسلامی ایران» ص ۴۳؛ حاثری یزدی؛ 
ص ۱۰۶ یاران امام به روایت اسناد ساواک» کتاپ ۰۲۷ ج ۰۲ 
صن ۱۴۹ شریعتی به روایت استاد ساراکه ج ااص ۱۴ حتی 
مطهری نیز آماج اين انتفادها بود و برخی او را سرمشقی برای 
حمله به روحائیت تلقی می‌کردند (سه پاسنحی به نامذ استاده 
ج ۲ص ۲۵۸), اعبتراض به‌جضور سخنرانا غیرروحانی, 
به‌خصوص علی شریعتی: نیز جدّی بود. انتشار مجموعة دو 
جلای مسحمد (ص) حاتم پسیامیران در ۰۱۳۴۷ ۱۳۴۸ش 
به‌مناسبت آغاز پانزد‌همین قرن بعشت و به پيشنهاد مطهری: به 
دلیل درج دو مقاله از شریعتی در آن .که برخی مطالب آن محل 
مناقشذ علمی و اعتقادی بود- بر ایین انتقادات افزرد سه 
رهنماء.ص ۲۳۹؛ميزگرد پاسخ به سئوالات و انتفادات؛ ص ۱۲ به 
بعد). تعبیرات شریعتی دربارة روحانیت. که در سخنرانیهای او 
مطرح می‌شد, نیز اعتراضات علما را شدت بخشید و به‌ویژه به 
مطهری, که سهم جذی در پیوستن شریعتی به حسینیه داشت: 
پبسه شبدت اهتراض شد (سه دوانی؛ ص ۰۴۹-۲۸ ۱۵۴۵۳ 
جعفریان: ص ۲۸۵-۲۸۴؛شریعتی به روایت اسناد ساراک: ج ۲: 
ص ۱۲۷۴ حسینیا ارشاد به روایت اسناد ساواکه ص ۲۸۰ 
سرانجام مطهری که خود به اظهارات شریعتی و شیوة او در 
طرح بسیاری از مسائل اعتراض داشت, خواهمان کنار رفتن 
شریعتی از حسیئی؛ ارشاه شد کبه یه تعطیل چند ماهذ 
سخنرانیهای شریعتی (شهریور ۱۳۲۹ تا فروردین ۱۳۵۰) 
انجامید. هرچند در پی این کشمکشها: برای مسخنرانان مدعو 
ضوابطی تدوین شد (از قبیل لزوم گذراندن علوم حوزوی): 
برحی اختلافات همچنان برجای ماند (سیری در زندگانی استاد 
سطهری, من ۱۱۰۸ سینایی‌مقم: ۱۳۸۴ش ص ۵۷: ۳۳۷: 
شسریمت‌رضوی: یج ۲» ص ۱۲۳۶-۲۲۷ نیز برای نمونه‌ای از 
انتفادات فکری مسطهری بسه شریعتی سه مطهری؛ ج ۳ 
ص ۲۲۱-۲۱۸ پا اقدامات مطهری در سازماندمی فعالیتهای 
صینیه به دو بخشی تحقیقاتی (زیرنظر مطهری) و تبلیغاتی - 
تعلیماتی (زیرنظر شریعتی), این اختلاقات تا حدودی کاهش 


یافت. پایان‌بخش این منازعات. کناره‌گیری رسمی سطهری در 
اسفند ۱۳۴۹ از حسینیذ ارشاد بود (استاد هید (سرتة 
مطهری) به روایت اسناد. ص ۱۵۹ میناچی‌مقذم. ۱۳۸۴ش: 
ص ۶۳؛ برای دلایل مطهری در روج از حسينية ارشادسه 
سرگذشتهای ویژء از زندگی استاد شهید مرنضی مطهری» ج ۰۱ 
ص ۱۰۰-۹۶ به روایت سیدعلی خحامته‌ای؛ جعفریان: ص ۲۹۰؛ 
رهنما؛ ص ۲۵۳,۲۵۲ 

از فروردین: ۱۳۵۰» در پی روج مطهری و به تبع آن 
شماری از روحانیان همفکر وی (سرگذشتهای ویژه از زندگی 
استاد شهید مرتضی مطهری» ج ۱ ص ۹٩‏ به روایت سیدعلی 
خامنه‌ای؛ جعفریان ص ۲۸۵-۲۸۴), حسینیذ ارشاد عملاٌ پایگاه 
فعالیت بی‌وققذ شریعتی شد و او, که با معنوعیت تدریس در 
دانشگاه مشهد نیز مواجه شده بود. همذ فرصت و توان خود را 
مصروف تدریس و ایراد سخنرالی در این مرکز کرد (ابوالحنی, 
ص ۱۲۱۰ در مورد چگونگی ممنوعیت اعمال شده سم متینی, 
ص ۸۶۵! نیز سه شریعت‌رضوی» ج ۰.۱ ص ۱۵۹). گردانندگان 
حسينية ارشاد یز سکه آرمان خود را «بازگره‌اندن نسل جوان و 
روشسفکر از غربزدگی به اسلام و جات توده مذهبی: 
می‌دانستند - در فراهم آوردن محیط مطلوب برای فعالیتهای 
شریعتی تلاش می‌کردند (سب شریعتی» ۱۳۸۴ ش۰ ص ۱۲۷! نیز 
در مورد تحلیل شود شریعتی از اهمیت حسینيذ ارشاد سه هموه 
۷ ش ص ۱۲۶). جلسات درس شریعتی, با عنران تاریخ 
ادیان و اسلام‌شناسی؛ و سخنرائیهای او در مناسیتهای مذهبی 
مورد توجه بسیاری از جوانان به‌ویژه دانشجریان قرار گرفت. اما 
مسحتوای مباحث و نیز کثرت مخاطبان آن, حساسیتها و 
مخالفتهای فراوانی را برانکیخت. از نظر شسماری از سخالفان و 
معارضان حکومت. حسينية ارشاد نقش «سوپاپ اطمینانه را 
برای حکومت داشت. که در منطقه‌ای از شمال شهر تهران برای 
پورژواها ساخته شده بود (سه تجات‌حسینی؛ م ۴۱۶؛ رهنماء 


ص ۲۷۸؛ بهشتی, صس ۱۰۸؛ جعفری» ص ۳۱). مبارزان چیپ‌گرا 
حتی سخنرانان حسینیه را به همکاری با ساواک متهم می‌کردند 
(دکتر شریم‌تی د رآیینه‌ی نعاطرات. ص ۲۲۸). این در حالی بود 
تفنیرهای انقلابی شریعتی از تشیع در نظر برحی 
تحلیلگران. الهام‌بخش گروههای معارض بود (سه آبراهامیان ‏ 
ص ۲۹۰؛ نسجاتی: ج ۱ص ۴۰۰؛ برای اطلاعات بیشتر سه 
جفری: همانجا؛ 

سران حکومت پهلوی نیز حينية ارشاد را از همان آغاز 
زیرنظر داشتند. ایتدا برفعالیتهای گردانندگان حسینیه صرفاً 
نظارت می‌کردند. اما به‌تدریج و در پی توسعه و تعمیق فعالیتها 


ه 


من رز 


و حضور اشخاص معارضی و سیاسی در اين مرکز: حساسیت 
مقامات امنیتی برانگیخته شد؛ با وجود این باتوجه به امکان 
تفوذ و سیطر؛ جریان چپ در کشور. که حطری بالقوه برای آن 
حکومت بود. آن را به نفع خحود ارزیابی کرد. در این میان, 
سخرانیهای ستیزه‌جویانة شریعتی که بهتدریج رنگ و بوی 
انقلابی می‌یافت و نیز تأثیر بیان و قلم او در جذب جوانان به 
سوی فعالیتهای سیاسی و مبارزه, به منزل هشداری برای 
حکومت بوه (در مورد ابعاد سیاسی سخنرانیهای حسينية ارشاد 
و نقشس سخنرانان آن در ایجاد انگیزه‌های مبارزاتی سب غفاری. 
ص ۹۷: نراقی. ص ۱۳۳-۱۳۲؛ عمید زننجانی» ص ٩۲۲۹‏ مرکز 
اسناد انقلاب اسلامی: آرشیو: «حسیئية ارشاد», ش ۳۵۵: 
ص ۴۳۵۰۴۲ ش ۵۰۴ص ۱۳۳۹۰۳۳۸ فوکو آ؛ ص ۴۱-۴۰) 
مخالفت علما و روحانیان با حسیلبة ارشاد نیز: پس از 
گسترش فعالتهای شریعتی. افزایش یافت. این سخالفت, که 
عمدتاًناظر بر جهت‌گیربها و محتوای دینی مطالب شریعتی بود: 
در سطوح گوناگون, از مجتهدان و مراجع تقلید, مدزسان و 
نویسندگان حوزة علمیة قم و وعاظ و از شکل تحریم تا نقد 
محترایی و علمی بروز و ظهور داشت (محمدمهدی جعفری, 
فعال سیاسی و از همراهان علی شریعتی. مصاحية مورخ ۲۵ 
مهر ۱۳۸۷ برای نمونه‌ای از نقدها سب نشری؛ درسهایی از مکتب 
اسلام؛ سال ۱۴,بهمن ۱۳۵۰.ش ۰۱ص ۱۷۸-۷۶ برای آگاهی از 
برخحی دلایل مخالفت با شریعتی و به تبع آن حسينية ارشاد سب 
انصاری» ص صد؛ رهنما: ص 4۲۷۶۰۲۶۶ شریعتی۰ ۱۳۴۷ش: 
مس ۱۲۳۵ اسلامی, ص ۷۲-۷۰۱۶۵-۶۱). شدت یافتن لحن 
شریعتی در نقد مجموعد روحائیت و نیز انتشار گستردة 
نوشته‌هایش در این‌باره» سوجب شد شماری از علما دربارة 


حسينية ارشاد و به‌ویژه مطالب سخترانیهای شریعتی: به متدینان 
مشدار دهند (سه اسناد اتقلاب اسلامی. ج ۱ء ص ۱۳۵۲ ج ۵: 
ص ۱۴۵-۱۴۴؛ حسینیة ارشاد به روایت اسناد ساواک.ص ۰۲۹۹ 
۵ ۱۳۲۰ شسسریعتی پسه روایت اسناد سباواک» ج ۲ 
مس ۱۲۱-۱۲۰). کویا حکومت پهلوی از مقابلة روحانیت با 
جریان فکری حسینیذ ارشاد خرسند بود و از آن بهره‌برداری کرد 
(سه مرکز اسناد ائقلاب اسلامی: آرشیو: «حسينيه آرشاد؛» 
ش ۲۵۵ ص ۰۸۲ ۰۱۲۱ ش ۵۰۵ص ۱۵۷). گفتنی است که 
مصدقی‌ها و روشتفکران غیرمذهبی نیز از متقدان حسیتیة 
ارشاد و شخص شریعتی بودند (سه شریعت رضوی: ج ۷ 
ص ۳۵۲-۳۲۷: سامی: ص ۱۰؛ آکبری؛ صي ۱۰4 

در ۱۳۵۰ و ۱۳۵۱ش. هم‌زمان با اوج‌گرفتن مبارزات 
سیاسی در جامعه و نقش فعال حسينية ارشاد در جذب جوانان 


حسينية ارشاه 


دانشگاهی و گرایش فعالان سیاسی به حسينيذ ارشاد و پایگاه 
شدن آن محل برای مبارزان با حکوست. دستگاه استیتی 
حکومت ادامد کار حسينيذ ارشاد را در قالب جلات سخنرانی 
صلاح ندانست (سه جعفری: ص ۱۳۲ رزسجو ص 4۲۱۱ 
شبریعتی بسه روایت اسسناد ساواک: ج ۲ص ۱۱۱ ۱۱۸ 
درخصوص تعطیل حسیئية ارشاد در آبان ۱۳۵۱ -که به‌دستور 
مستقیم محمدرضا پیلوی صورت گرفت - چند نظر ابراز شده 
که از آن جمله است: فشار محافل مذهبی و روحانیان بر شاه و 
حکرمت بای تعطیل کردن حسینیذ ارشاد (سه جعفریان, 
ص ۲۸۶:جعفری.ص ۳۴-۳۳)؛ نا کامی ساواک در بهره‌برداری از 
حسینیه ارشاد به عنوان مرکزی در برابر «جنبش مسلحانهه 
(علیجانی. ص ۲۶۳)؛ و رفع نیاز حکومت به سخلرانیهای 
حسینیه ب‌عنوان جریان مخالف با روحانیت (روحانی؛ ج ۳ 
ص ۳۵۹). به نظر می‌رسد عمده‌ترین دلیبل برای بسته‌شدن 
حسينيذ ارشاد. آگاهی یافتن حکومت از عمتی و تأثیر نعالیتهایی 
بود که, به دلیل صبفة مذهبی داشتن, به آنها چندان توجه نشده 
بود. پس از تعطیل حسينية ارشاد و بازتاب آن در سجامع و 
محافل سیاسی و مذهبی و دانشجوبی, مقامات امنیتی کشور به 
بازگشایی و از سرگیری فعالیتهای آن نظر دادند و رئیس سازمان 
امنیت و اطلاعات کشور, به رئیس سازمان اوقاف نوشت که 
چون به نعویق افتادن برنامه‌های مذهبی در حسینيذ ارشاه از نظلر 
افکار عمومی به صلاح نیست, سازمان اوقاف رأساً متولی ادارة 
اين مزسسه گردد. اما پیگیریها به نتیجه نرسید و محمدرضا 
پهلوی با بازگشایی مجدد حسینیه مخالفت کرد (مرکز اسناد 
انقلاب اسلامی: آرشیو. «حسينية ارشاد». ش ۰۳۵۳ ص ۶٩‏ 
ش ۵۰۵ ص ۲۳۰-۲۳۸؛ بحسینیان: ص 0۷۵۹-۷۵۸ ببه رم 
تعطیل برنامه‌های رسمی حسینیه: توسعه و تکمیل بسناي آن 
ادامه یافت و با استفاده از امکانات ر فضای آن. اقدامات 
محدودی صورت گرفت از جسمله: تهی؛ٌ سرودهای انقلابی 
ترسط حمید شاهنگیان و حسین صبحدل. و چاپ و تکتیر 
مخفیان؛ جزوات و کتابهای علی شریعتی (میناپبی‌فم 
همان مصاحبه). 

حسینیة ارشاد پس از پیروزی انقلاب اسلامی» بازگشایی و 
فعالیتهای اجتماعی و علمی و مذهبی آن از سر گرفته شد (سه 
آیندکان. سال ۰۱۲ ش ۳۳۲۶ شنبه ۱۸ فروردین ۱۳۵۸ صی ۱ 
تشکیل انجمن شعر و ادب و برگزاری کلاسهای آموزش قرأن» 
تفیر نهجالبلاغه. ادبیات عرب. حافظشناسی و تفسیر مثلری و 
جز آن, از جمله فعالیتهای علمی پس از انقلاب حسینية ارشاد 
فست. همچیین حسیتیة ارگاه به مناسبت اعیاد با سوگزاریهای 


اامم۳ م3 .ز 


۴۸۵ 


۳۸۶ 


حسينة ارشاد 


مذهبی و نیز در سالروز درگذشت علی شریعتی. طالقانی, 
سحابی و بازرگان: همه‌ساله. مراسم ویژه‌ای برگزار می‌کند. در 
آخرین انتخابات مجمع عمومی موسسان, ناصر میناجی مقم به 
ریاست دائم هینت مسس و امنا برگزیده شد (میناچی‌مقدم 
همان مسصاحبه؛ روزنامة رسم ی کشور: ش ۰۱۸۳۸۶ ۲۸ 
فروردین ۱۳۸۷.ص ۱۲). اين مزسسه بیش از دمها عنوان کتاب 
تاریخی, ادبی و دینی منتشر کرده است (افسانه عطائی. مدیر 
انتشارات حسينية ارشاد. مصاحب؛ مورخ ۱۴ آبان ۱۳۸۷). نشریة 
داخلی آن با عنوان ارشاد» که اولین شمار؛ آن در بهمن ۱۳۷۶ 
انتشار یافت, تا شمار؛ ۲۲ (زمستان ۱۳۸۵ش) منتشر شده 
است. حسینیه چمندین مرکز درمانی خیریه مانند درسانگاه و 
بیمارستان و زایشگاه, در مناطقی محروم تأسیس کرده است. 
کتابخان؛ عمومی حسینیة ارشاد در تیر ۱۳۵۹ بنابه وصیت دکتر 
علی شریعتی» افتتاح شد. این کتابخانه دارای بسخشهای ویزه 
(مانند بش کودکان, ناشنوایان, نابینایان و نشریات) بوده و تا 
۷ سش بیش از ۱۳۰۳۰۰۰ جسلد کتاب داشته است 
(شهمیرنوری, ص ۱۸ عطانی: همان مصاحبه). بنای حسينيه 
ارشاد. شامل دو بش حسینیه و شبستان (مسجد), به علوال 
یکی از نعستین بناهای مذهبی مدرن در ایران که دارای عناصر 
توأمان معماری ستی و مدرن ایرانی است. در فهرست آثار ملی 
با شمارة ۱۰۸۵۷ به ثبت رسیده است (ایرال ش ۰۲۷۲۷ 
چهارشنبه ۲٩‏ بهمن ۰۱۳۸۲ ص ۲۰), 
مثاپع: علاره بر اسناه مذکور در متن, موجوه در آرشبو مرکز اسناد انقلاب 
اسلامی؛ علیایوالحسنی. شهید مطهری افشاگر تطنذ تأویل «ظاهره 
دیانت, به «باطن» الحاد و مسادیه [قم] ۱۳۶۲ش؛ استاد شهید 
( مرتضی مطهری) به روایت اسناد, ندوین مرکز اسناه نقلاب اسلامی, 
نهران ۱۳۷۸ ش؛ قاسم اسلامی. خعرد داوری کند» [بی‌جا: پیت ]۱ اسناد 
انقلاب اسلامی,ج ۰۱ ۵ تهران: مرکز استاد انقلاب اسلامی, ۱۳۷۲ شید 
علی‌اکبر اکبری: بررسی چند. مسأله اجبتماعی, تهران ۱۳۵۶ش: 
محمدعلی انصاری, دقاع از اباذر.... قم [۱۳۵۲ ش]؛ محمد بیشتی, دکتر 
شریمتی: جستجوگری در مسیر شدن. تهران ۱۳۷۸ ش؛ پاسحی به 
ناما استاد [بی‌جاء بی‌ت! «پیش‌طرح تذوین تاریخ تحلیلی انقلاب 
اسلامی لیران» یاد: فصلنامة بنیاد تاریخ انقلاب اسلامی ایران, 
ش ۲۱و ۳۲(تابستان و پاییز ۱۳۷؛ محمدمیدی جعفری, بار دیگر 
خاطرات ذا گفته‌ی دکتر محمد مهدی جعفری یه همراه نتن 
وصیت‌نام‌ی دکتر علی شریعتی. به کوشش فاسم باحینی, تهران 
۷ ش؛رسرل جعفریان, جریان‌ها و جنبش‌های مذهبی-سیاسی 
ایران: از رو ی کا رآمدن محمدرضاشاه تا پیروزی انقلاب اسلامی, 
سالهای ۰۱۳۵۷۱۳۲۰ تهران ۱۳۸۱ ش؛ مهدی حانری‌یزدی: خاطرات 
دکتر مهدتی حاثری بزدی.به کوشش 
روح‌للّه حسینیان, چهارده سال رقابت ایدئولرژیک شیعه در ایران 
(۱۳۴۲-۱۳۵۶), تهران ۱۳۸۳ش؛ سينية ارشاد: اساسنامه, مرجود در 


لاجوردی: تهران ۱۳۸ ش: 


3 ,شیو حسينذ ارشاد؛ حسینيه ارشاد به روایت اسناد ساواک, تهران: 
وزارت اطلاعانت, مرکز بررسی اسناد تاریخی, ۱۳۸۳ ش؛ دکتر شرینتی 
در آیینه‌ی خاطرات: حاطرات و نظریات یکصد شخصیت. 
گردآوری و نکارش شمبانعلی لامعی. تپران: رامند. ۱۳۷۹ ش؛ علی درانی: 
خحاطرات من از استاد شهید مطهری, تهران ۱۳۷۲ ش+حسین رزمجور 
پوستین وارونه: تقدی بر بحث دکتر شربعتی و تز اسلام ملهای 
روحانیت در کتاب «نیضت اسام خمینی» (ره) تهران ۱۳۷۲ ش: 
حمید روحانی: نهشت اصام نحمینی؛ چ ۳: نهران ۱۳۷۲ ش: کاظلم 
سامی, «حینیه بسته شد. اما شریعتی از حرکت بازنایستاده, کیهان, 
ش ۲۴۰۱۱۱۳۲ آبان ۱۳۵۹: سرگذشتهای ویژه از زندگی استاد شهید 
مرتضی مطهری قدس سره به رولیت جمعی از فضلاء و یاراه ج ۱. 
[نهران): مزسسد تشر و تحقیقا 
استاد مطهری, تهرانه صدرا؛ ۱۳۷۰ ش؛ پوران شریعت‌رشوی: طرحی 
از یک زندگی, تهرانچ ۰۱ ۱۳۷۶ ش؛ج ۰۲ ۱۳۸۳ ش؛ علی شریمتی, داز 
هجرت تا وفات»: در محمد (ص) خحاتم پیامبران, ج ۱» تهراند حسبنة 
ارشاد, [۱۳۴۷ ش]: همو, با مخحاطب‌های آشنا: تهران ۱۳۷۷ ش؛همو, 
نامه‌ها نهران ۱۳۸۲ ش؛ شریعتی به روایت اسناد ساواک , تهرالد: مرکز 
ه مطبوعات: ج اء 
گردآو رندگاند حیدر شجاعی و قاسم میرآخوری, تهران: قلم. ۱۳۷۵ ش+ 
محمدنقی شریمتی مزینانی. استاه شریعتی: مدافع شریعت در برایر الحاد 
و طاغرت», مصاحبه پاکیهان فرهنگی: در پادناما استاد محمدتفی 
شریعتی مزینانی (ره» به کرشش جمفر پژوم. قم: نشر مد ۱۳۷۰ ش« 
رضا شریف‌پون مسجد و القلاب اسلامی, تهران ۱۳۸۰ش؛ آزاده 


+ ۱۶۶ ش سیری در زندگانی 


اسناد انفلاب اسلامی, ۱۳۷۸ ش! شریعتی در ۵ 


شهمیرنوری. »کتایخانة حسينية ارشاد در سراشیب حرمال», کتاپ هفثه. 
ش ۱۲۶(خرداد ۱۱۳۸۰ رضا علیجانی, شریعتی و ساواک: مروری 
تحلیلی بر سه جلد. اسناد ساواک دربارة دکتر شریعتی: تهران 
۲ ش؛ عیاسعلی عمید. زنجانی. روایتی از انقلاب اسلامی ایران: 
خاطرات حجت‌الاسلام والمسلمین عباسعلی عمید زئجانی, ندرین 
محملعلی حاجی‌بیگی کندری, تهران ۱۳۷۹ ش؛هادی غفاری, خاطرات 
حجةالاسلام و المسلمین هادی غفاری. تهران ۱۳۷۴ شی! محمدتشی 
قلسفی, حاطرات و میارزات حجالاسلام فلسفی, تهران ۱۳۷۶ش؛ 
میشل فوکو, ایرانیها چه رژیایی در سر دارند؟, ترجمذحسین معصومی 
حمدانی: تهران ۱۳۷۷ش؛ جلال متینی. «دکتر علی شریعتی در دانشگاه 
مشهد (فردوسی)», مجلة ایران‌شناسی, سال ۵ ش ۴(زمستان ۱6۱۳۷۲ 
مرتضی مطیری, یادداشتهای استاد عطهری, تهران ۱۲۸۲-۱۳۷۸ ش۱ 
ميزگرد پاسخ به سالات و انتقادات, با شرکت محمدتفی شربمتی و 
رالد حسینبة ارشاد, [1 ۱۳۵۴ ش]؛ ناصر میناچی‌عفم, 


یه ارشاد: مجموع مصاحبه‌ها, دفاعیات و 


خحاطرات ناصر میتاچی» تهران ۱۳۸۴ ش؛ هدو: «متن سخنرانی آقای 
ناصر میناچی به مناسیت بیست ودومین سالگرد شهادت. زند‌یاد دکتر علی 
شریعتی در تالاو بزرگ حسینیه ارشاد»: ارشاد, ش ۱۰(اردیبهشت 16۱۳۷۹ 
محسن تجات‌حینی: پر فراز خعلیج‌فارس: حاطرات محسن نجات 
حسیتی عضو [سابق] سازمان مجاهدین تحلق ایران (۱۳۴۵- 
۱۳2۵ هش شهران ۱۳۸۰ش: غلامرضا نجاتی, تاریخ سیاسی 


بسپستوپتج سالذ ایران: از کودنا نا انقلاب. تهران ۱۲۷۱ش: 
مان نراقی. [ کفتکو 
ابرامیم نبوی, تهران ۱۳۷۹ ش؛ یادنامة استاد شهید مرتضی مطهری. 
کتاب ۱» زسرنظر عسبدالکريم سروش, تهران: سازمان انتشارات و 
آموزش انقلاب اسلامی, ۱۳۶۰ ش؛ یاران اصام به روایت استاد 
ساراک, کتاب ۲۷ شهید حجةالاسلام قخل‌الله مهدیزاده محلاتی. 
تسهراند رزارت اطسلاعات, مسرکز بسررسی استاد تاریعی, ۱۳۸۲ ش؛ 


احسان فراقی, در خشت‌شام: گنتگو با 


حسن پیرسفیاشکوری», شریعتی, ایدئولوژی: استراتژی. نهران 

۷ شش 

۱۵۵/۵ فا نصمصعه. نصا بممتجمطهتده ‏ فععوظ 

تنموان عاسمام مق پحجعمماا ۸ :1983 .۱ بجمامعهت۳ 
:0 «ملصا پقام ماگ نله که ررارمجوواط آمع‌فزاه و 


/محبوبه جودکی | 
حسینی‌هروی سب آمیرحسینی هروی 


حسینی‌همدانسی سیدمحمد: فقیه و عفسر امامی 
معاصر. وی در ۱۳۲۲ در تجف, در خانواده‌ای اهل علم و تقواء 
به دنیا آمد (حسینی‌همدانی, ۱۳۶۷ش: ص ۳۵). پدرش: 
سیدعلی‌بن سیدکاظم همدانی؛ معروف به میرسید علی عرپ. از 
شاگردان آخوند خراسانی, میرزاحسین خلیلی تهرانی: سید 


(استاد مشهور سلوک و اخلاق), و از نوادگان مسحقق آغرجی 
علامه سیدمحسن حسینی کاظمي بود (آقابزرگ طیرانی: 
قسم ؟.ص ۱۵۰۷ انصاری قمی. ص .)٩۲‏ وی در کتاب انوار 
درخشسان (ج ۱ص ۳) از ود با نام سیدمحمد حسینی 
نجفی‌عربزاده یاد کرده است. سیدمحمد در ۱۳۳۰ به همراه 
پدرش به همدان رفت و به تحصیل علوم دینی نزد وی پرداخت 
(حسینی‌همدانی؛ ۱۳۶۷ش. همانجا), در ۱۳۲۳ به نجف 
بازگشت و نزد سیدمحمدهادی میلانی* و آقا عماد رشتی. 
مرحلة سطوح را تکمیل کرد و پس از آن, در ۱۳۴۵ در آضرین 
دور درس اصول میرزامحمدحسین ثائین ی * حاضر شد و مورد 
توچه وی قرار گرفت (همان. ص ۳۶:۳۵) تا آنجا که میرزای 
ائینی او را به دامادی نعود برگزید (ایازی. ص ۱۶۴ وی در 
درسهای فقه. اصول, کلام و فلسفة شیخ مسحمدحسین غروی 
اسنهانی و سیدحسین بادکوبه‌ای نیز حاضر می‌شد و در کار آن 
در حلقة درس اشلاقي عایم اخلاقی نجف؛ سید عبدالغقار 
مازندرانی. نیز شرکت می‌جست. سیدمحمد پس از تکمیل 
مدارج علمی نزد استادانی ون آقا ضیاء عراقی و شبخ 
محمدکاظم شیرازی, در ۱۳۲۷ش به همدان بازگشت و به 
تألیف و تدریس و اسامت نماز جماعت پرداخت و پس از 


حسیتی‌همد‌انی 


درگذشت پدرش, در 
مسجد کولانج سمدان 
بسه وعظ و ارشاد 
پرداعت (همانجا) 
یی دز ۱۵ 
جمادی‌الاولی 4۱۴۱۷ 
۸مهر ۱۳۷۵ در همدان 
وفات یافت. پیکرش: 
پس از تشییع با شکوه: 
به مشهد انتقال داده 
شد و در دارالزهد ح 
مطهر امام رضا علیه‌السلام به خاک سپرده شد (همان: ص .)٩۳‏ 

برخی از آثار منتشر شدد؛ وی عبارت‌اند از: 

۱) انوار درنحشان در تفیر قرآن, که سهم‌ترین اثر وی و 
تفیر فارسی همة قرآن است. این تفسیر در هجده مجلد در 


سیدیحند حنیتی همدانن 


۰ به اهتمام محمدباقر بهبودی, در تهران اتتشار یافت. از 
ویژگیهای تفسیر انوار درنحشان, استناد و توجه فراوان مزلف بد 
اعبار و روایات تفسیری اهل بیت علیهم‌السلام است (برای 
نمونهسه چ ۱ءص ۰۸۱ ۰۱۱۴ ۱۳۱-۱۳۱ ج ۸ص ۰۲۷۴ ۱۳۱۴ 
ج ۰۱۲ ص 2۲۸ ۰۴۹ ۰۱۳۵ ۸۸ج ۱۸ ۵ ۰۱۰۷ ۱۰۸ 
۲۲۵۴ پا این حال» وی به نقل اخبار و روایات اهل‌بیت 
بسنده نکرده: بلکه پس از پاره‌ای توضیحات لغوی و نحوق و 
بیان برخی لطایف و اشارات به تفسیر و تحلیل آیه پرداخته 
است. گاهی نیز با عبارتهایی پیچیده و سنگین و با استفاده از 
اصطلاحات و تعبیرهای اهل معنا و معرفت: آیات را تفسیر کرده 
است (برای ثمونه سه همان, ج ۰۱ ص ۳۴-۸ ج ۱۶ ص ۲۸۲- 
۵ همین ویژگی. موجب شده که بهره گیری از این نقسیر به 
گروهی خاص اختصاص یابد (سه ایازی. ص ۱۶۵). وی 
همچنین به روش تقسیر قرن به قرآن توجه داشته است (همانه 
ص ۱۱۶۷ برای نمونه سه حسینی‌همدانی؛ ۱۳۸۰»ج ااص 1٩‏ 
۰ج ۳ص 6۳۶ 
۲)درخشان پرتوی از اصول کافی: در شش جلد. که شرح 
کتاب‌التوحید کافی است. ۳)سعاد جسمالی و روحانی. 
۴)مسیحا مود مهدی موعود (انصاری‌قمی؛ ی ٩۳-۹۲‏ 
آثار منتشر نشد؛ وی عبارت‌اند از: تقریرات درس اصول 

میرزای نائینی (از مباحث الفاظ تا تعادل و تراجیح)؛ تقربرات 
درس فقه محقق اصفهانی (بحث مکاسب)؛ تقریرات درس 
اصول محفق اصفهاتی؛ و رساله‌های متعدد در فلفه کلام و 
شرح احادیث احلاقی (همان. س .)٩۳‏ 

متابع: محمدمحسن آقابزرگ طپرانی, طبقات اعلام الشیعة: نقیاء 

آلیشر فی القرن الرابع عشي مشید ۱۴۰۴؛ ناصوالدین انصاری‌قمی, 


۳۸۷ 


۴۸۸ 


«درگذشت حضرت آیت‌الهآقانجفی همدانی» آینذ پژرهش, سال ۷ ش۲ 
(مهر -آبان ۱6۱۳۷۵ محمدعلی لیازی, المفسرون: حیانیم و منهجهم, 
تیران ۴ محمد حسینی‌همداتی انوار درحشان در تسیر قرآن, 
چاپ محمدبافر بهبردي. تهران ۱۳۸۰: هموء «مصاحبه پا استاد آیت‌الله 
حمینی‌همدانی (تجفی), جوزه: سال ۰۵ ش ۶(بهمن و اسفند ۱۳۶۷ 

/ ناصرالدین انصاری‌قمی / 


حشائش » دیوسکوریدس 


حشر: سوره. پنجاءونهمین سورة قرآن کریم در ترتیب 
مسحف و یکصدویکمین سوره در ترتیب نزول. این سوره پس 
از سورة بینه* و پیش از سورة نصر؟ نازل شده است (مقدمتان 
فی علوم القرآن ص ۱۲-۱۰ زرکشی: ج ۱ص .)۱٩۴‏ دارای ۲۴ 
آیه است و مفسران دربارة مدنی بودن آن اتفاق‌نظر دارند 
(طوسی» چ ٩‏ ص ۱۵۵۸ ابن‌عطیه: ج ۰۱۵ص ٩۲۵۹‏ قرطبی. 
چ ۱۸.ص ۱). نام سوره از آیذ دوم آن گرفته شده است. حشر در 
لغت به معنای گردآوردن همراه با راندن (ابن‌فارس: ذیل #حشره: 
عسکری, س ۱۸۹-۱۸۸) یا بیرون کردن گروهی از خانه‌هایشان 
به منغلور شرکت در جنگ و مانند آن (راغب اصفهانی» ذیبل 
«حشره) است و در این آیبه به بیرون راندن یهودیان قبیلا 
بنی‌نضیر از سرزمینشان اشاره دارد. بستابر روایتی, ابن‌عباس 
سبرای اینکه گمان نشود منظور از حشر در این سوره قیامت 
این سوره را لیر 
نامیده است (سه بخاری: ج ۶ص 4۵۸ ابن‌عربی مالکی؛ قسم ۴ 
۱۷۶۴؛ قس طبرسی؛ ج ٩ص‏ 4۳۸۷ سیوطی: ۱۳۶۳ ش: 
النضیر 
آورده‌انسد.). در دست‌بندی سوره‌ها: ايين سوره را در شمار 
ممتحنات و مسبّحات و سور مفصّل قرآن (برای آگاهی از این 
سه اصطلاح سه سوره؟) آورده‌اند (سه سیوطی. ۱۳۶۲ش: 
اج ۱ص ۰۲۲۱ ۲۷۴؛ رامیان ص ۰۳۶۰ .)۵٩۶-۵۹۵‏ 


است (ابن حجرعسقلانی: ج ۸ ص ۵۱۰)- 


ج ۱.ص ۱۹۵ که نام سوره را در روایت مورد استناد: ب 


درآیذ دوم این سورم اشاره شده است که خدا قبیل بنی‌نضیر 
اه در پی پیمان‌شکنی ایشان. از مدینه اخراج کرد (برای آگاهی از 
سیب زول سه واحدی‌نیشابوری: ص 2۲۹۷ ٩۲۹۸‏ طبرسی؛ ذیل 
آیه) اگرچه مقسران دربار؛ معنای «اوّلٍ ره در اين آیه اقوال 
متعددی ذ کر کرده‌اند (برای تموله‌سه طبرسی؛ فخروازی؛ قرطبی. 
ذیل آیه) به نظر می‌رسد که منظور از آن یا اولین احراج بهود از 
جزیرةالعرب (سه طباطبائی؛ فضل‌الّهه ذیل آیه) يا اخراج بهود 
در آغاز اجتماع و صف‌کشی در مقایل مسلمانان و آشاره به 
قدرت الهی (قاسمی؛ ابن‌عاشور ذیل آیه) است. طبق این آیدء 


هيچ‌یک از دو گروه مزمن و کافر در ابندا گمان نمی‌کرد چسنین 
آمری محقق شود, اما خدا ترس را بر دلیای کافران (یهودیان 
بنی‌نضیر) افکند. به گونه‌ای که خانه‌هایشان را با دست خودشان 
و مزمنان تخریب کردند (برای تفصیل بیشترس بلی‌نضیر؟), 
در آیذ ششم و هفتم این سوره حکم اموالی را بیان می‌کند 
که از بهود بنی‌نضیر پس از ترک مدینه. برجای‌مانده و از آنها به 
قییء تعبیر کرده است. با توجه به آیات ششم تا دهم این سوره و 
تفسیر این آیات. فییء مالی است که بدون جنگ و خون‌ریزی به 
مسلمانان می‌رسد و این اموال متعلق به حداء پیامبر. فی‌القربی. 
یتیمان: بیتوایان و در راء ماندگان است (برای تفعیل سه فیی:۳) 
و درآیات هشتم تا دهی مهاجران انصار و کسانی که بعد از آنان 
يا بعد از همجرت اسلام آورده‌اند و استطاعت مالی ندارنده را از 
سیم‌داران این اموال برشمرده است (طوسی؛ ابوالفتوح رازی: 
قرطبی؛ طباطبانی» ذیل آیات). بنبر منابع فقهی: تقسیم ایسن 
اموال بین افراد نامبرده شده در آیه در حیات پیامبر برعهد؛ ایشان 


و پس از آن حضرت برعهد؛ جانشینان ایشان است (پرای نموئه 
سه قطب‌راوندی: ج ۱ص ٩۲۵۰‏ مقدس‌اردبیلی؛ ص ۲۱۴). 

سیدقطب, مفسر معاصر مصری, دربارة آیث هفتم این سوره 
اظهارنظر کرده که این آیه, متضن یکی از مهم‌ترین اصول اقتصادی 
اسلام است و در آن برای مسالکیت فردی که در اسلام ببه 
رسمیت شناخته شده -حد و مرز تعیین می‌کند و آن این است 
که داراییهای جامع؛ٌ اسلامی. در حالی که نبازمندان به آن احتیاج 
دارند. نباید در دست ثروتمندان انباشته گردد (ذیل آیه). ِ 
شیعه نیز در تفسیر این آیه که در آن آمده: هم ام او[ 
0 4 زنا هاگ عنه توا آن را منحصر به یسك فبیء 
ندانسته بلکه آن را به وجوب التزام بد تعام اوامر پیامیر تسمیم 
داد‌اند (برای نمونه سه طوسی؛ ابوالفتوح راژی, ذیبل آییه), 
علاوه بر این طباطبانی (ذیل آید) افزون بر لزوم نبعیت ا اوامر 
تشریعی: از این آیه لزوم پیروی از اوامر ولایی پیامبر را نیز نتیم 
گرفته است. در احادیث منقول از امامان شیعه علیهم‌السلام نیز 
تأکید شده که ین آیه ناظر به تفویض امر دین به پیامبر و از طربق 
ایشان به امامان اهل‌بیت است (سه کلینی؛ ج ۰۱ص ۲۶۸-۲۶۵). 

علاوه بر این» در آیذ هشتم تا دهم سور؛ حشر به ترتیب» 
از مهاجران و انصار و مزمنانی که پس از آنان می‌آینده با 
اوصافی مدح‌آمیز يادشده و به مصادیقی از پیوند عاطفی و 
محیت‌آمیز این سه گروه اشاره شده است. از جمله ایتکه 
انصار مهاجران را بر خودشان نیز ترجیح داده‌اند و مومنانی که در 
پی این دو گروه می‌آیند. از خدا می‌خحواهند که کينة اهل ایمان را 
در دل آنها قرار ندهد. 

آیه‌های یازدهم تا هفدهم سیمای منافقانی را ترسیم می‌کند 
که به گروهی از کاقران اهل کتاب وعد: یاری و همرامی دادند. 


در این آیات منظور از منافقان, عبداللّین آبی* و اطرافیان او و 
مراد از کافران احل کتاب. همان قبیلة بنی‌نضیر است (طبرسی: 
طباطبائی, ذیل آیات). در این ماجراء برحی از منافقان مدینه به 
بهودیان بنی‌نضیر وعده دادند که درصورت خروج به همراء آنان 
خارج خواهند شد و درصورت بروز درگیری: به آنان باری 
خواهند رساند. اما قرآن اهل تقاق را افرادی دروغگو می‌شمارد 
که به وعد؛ خود عمل نمی‌کنند. چرا که از روی نادانی» از بندگان 
خدا پیش خدا هراس دارند. منظور از عبارت «تَحْبَهُم جُمیعاً 
وم شّی» نیز که برای ترغیب منرمنان به مبارزه, در آیة 
چهاردهم آمده است (فخررازی؛ قرطبی؛ آلوسی. ذیل آبه) یا 
همین افراد منافق (طبرسی, ذیل آیه) یا منافقان و بنی‌تضیر باهم 
(فخررازی؛ قرطبی؛ طباطبائی. همانجاها) است (برای آرای دیگر 
سم اپن‌عطیه؛ ابوالفترح رازی: ذیل آیه). اين عبارت را در شمار 
عثلهای قرآن آورده‌اند (س سیوطی» ۱۳۶۲ شش ج ۴ص ۵۱), 
در آیا شانردهم خلف وعده و فریب منافقان در حق 
بهودیان بنی‌نضیر به عمل شیطان در فریفتن انسان و دعوت او به 
کفر و تنها گذاشتن او به هنگام حاجت تشبیه شده است. مراد از 


شیطان و انسال در این آیه, جنس آن دو است (ابن‌عاشوره 
طباطبانی, ذیل آیه؛ نیز سم ابن‌کثیره ذیل آیه) به این ععنا که 
خحلف وعده منافقان در اين ماجرا, همانند فریبهای همیشکی 
شیطان با وعده‌های دروغینش است که از این طریق انسان را به 
کارهای ناصواب تشویق می‌کند. برخعی از مفسران براساس 
ردایاتی. مراد از اين تمثیل را اشاره به داستان عابدی با نام 
برصیصا یا ماجرای جنگ بدر؟ می‌دانند (سب طبری؛ طبرسی؛ 
قرطبی. ذیل آیه! نیز برای نقد روایات راجیع به برصیصام 
ان ععلیه+ فضل‌اللّه ذیل آید؛ برصیصا؟). 

در هفت ی پایانی که در حکم نتیج؛ آیه‌های پیشین است 
(طباطبالی: ج ٩۱.ص‏ ۲۱۶) -مزمنان به پارسایی و توشه گیری 
برای روز واپسین و اندیشیدن دربارة آن فراخوانده شده‌اند و به 
آنان هشدار داده شده است که مباد! حدا را فراموش کننده چرا که 
خدافرآموشی به خوذفراموشی می‌انجامد. آیذ بیست‌ویکم به 
شکلی تحئیلی, بیانگر ارجمندی و عظظمت قرآن و تأثیر عمیق 
موعظه‌ها و هشدارهای آن است. به‌گونه‌ای که اگر بر کوه با 
هم استواری و بزرگی آن نازل می‌شد. سرفرود می‌آررد 
و از عثیت الهی از هم می‌شکافت. غرض از این تملیل, 
توبیخ انان به‌سبب قساوت قلب و خاشع نبودنش به هنگام 
تلاوت آیات قران است (زمخشری؛ ابوحبان غرناطی؛ آلوسی, 
ذیل آیه). چرا که او به دلیل برعورداری از قو: عقل» در 
تألیرپذبری از قرآن و حشوع و خحشیت در برایس از جمادات 
شایسته‌تر خداست (طبرسی, ذیل آیه؛ ابوحیان غرناطی, 
همانجا) استعار: شکاف برداشتن سنگ (ه بقره: ۷۴) یا کوه از 


حشر, سوره 


هیبت امری عظیم و تشبیه قلب قاسی به سنگه در عهد عتیق 
نیز (حزقیال. 1۹:۱۱) آمده است (برای تفصیل بیشترسه 
حکمت: ص ۳۱۹,۳۱۸ 
در سه آية پایانی سوری خدا با اوصاف متعددی سنظیر 
دوس (مبرا از هر عیب و نقص): تلام (سلامت یا 
سلامتی‌بخش). مزمن (ایمنی‌بخش يا تصدیق‌کنند؛ فرستادگان 
خود) مین (شاهد یا نگهپان) و متکبر (شایست؛ عظمت و 
دارای کبریا) - معرقی گردیده (برای آگاهی از معانی گوناگون 
صفات و اسماء الهبی مذکور در این سورهسه زسخشری: 
طبرسی؛ ابوالفتوح رازی؛ قرطبی. ذیل آیات) و به دنبال آن 
دارای نامهای نیک (أَلأسماءالْستی) دانسته شده است. 
وجه ارتباط و مناسبت سور؛ حشر با سور؛ قبلی (مجادله؟) 
و سورة بعدی آن (ممتحته؟) را وجود موضوعات مشترک و 
مشابه در این سوره‌ها دانسته‌اند (برای تفصیل بیشترسه ابوسیان 
غرناطی. ج ۲ قسم ۲ص ۰۱۰۸۲ 4۱۰۹۱ سیوطی: ۱۱۳۰۸ 
ص ۱۳۲-۱۳۲: آلوسی: ج ۲۸ سس ۰۳۸ ۶۵)برحی نیز آیة نخست 
و آیذ پایائی این سوره را دارای هماهنگی می‌دانند. زیرا هر دو 
دربارة تسبیح خداوند است (سه سیدقطب. ج ۸, جزء ۱۲۸ 
ص ۳۲؛ طباطبانی: چ ٩۱.ص‏ ۱۲۰۱ خی ج ۰۱۰ص ۵۸۱۳), 
برخعی آثار و پاداشهای تلاوت این سوره. به‌ویژه آیه‌های 
پایانی آن. در احادیث و کتابهای تفسیر ذکر شده است (برای 
نمونه سب طبرسی: ج ٩‏ ص ۱۳۸۲ حرعاملی: ج ۲ ص ۱۲۲۲ 
ج ۸ص ۰۱۱۹ ۱۲۵, ج ۱۷.ص ۲۱۲: مجلسی: ج ۸٩‏ ص ۳۰۸ 
۰ آقانجفی. ص ۱۳۳-۱۳۱ 
منابع: علاره بر ترآن« محمدتقی‌بن محملباقر آقانجنی؛ خواسش لیات 
و عواض تمامی سوره‌های قرآل‌كريم. بمبثی ۱۲۹۹ اپ انست 
تهران ۱۳۴۵ش؛ سحسودین عبدالله آلرسی, روح‌السعانيی: بیروت: 
داراحیاءالثراث العربی» [بیتا]؛ ابن‌حجر عسقلانی. فتح‌الباری بشرح 
صحیح‌البخاری. مصر ۰۱۳۴۸ چباپ افست بیروت ۱۴۰۲ ابن‌عاشرر 
(محمدطاهرین مسجمد: تقسی الشنجریر و التئویر: تونس ۱۱۹۸۴ 
آبن‌عربی مالکی. احکام‌القران, چاپ علی‌حد بجاوی, بیروتد 
دارالجیل. [یی‌نا.]؛ ین‌عطیه. الشحزّرالوجیز فی تفسیرالکتاب العزیز 
ج ۱۵: [رباط] ۲۱ ابن‌فارس؛ این‌کثیر: تفسی رالقران العظیم: 
بت آبی‌تا]!ابولفنوح رازی؛ روض‌الچنان و روح 


اپ علیشیری: 
الجنان فی تفیر القران. چاپ محمدجعفر یاحقی و محمدمهدی 
ناسح. مشهد ۱۳۷۶۰۱۳۶۵ ش؛ ابرحیان غرناطی. تشسیر النهر المباد 
من‌البحر المحیط , چاپ بوران شناری و هدیان شناری. بیررت [۱۲۰۷/ 
اسباعیل بخاری, صحیح‌البخاری: [جاپ محمد 
ذهنی افندی]؛ استائبول ۱۹۸۱/۱۴۰۱ چاپ انست بیروت [یی‌تاب]د 
حر عاملی؛ علی‌اصفر حکست. امثال قرآن: فعلی از تاریخ قران 
کریم: تیران ۱۲۲۲ش+ سید حَوّی, الاساس فی‌التفسیر ج ۱۰ 
[قاهرء] ۱۹۹۱/۱۴۱۲: حینین محمد راغب اصفیانی. العفردات في 


۷ مدب 


۳۸۹ 


۳۹۰ 


حشرات‌الارض 


غریب‌القرآن, چاپ محمد سیدکیلانی. تهران [7 ۱۳۳۲ ش]؛ سحمود 
رامیار تازیخ یخ قرآن. تهران ۱۳۶۲ ش؛ محمدین بهادر زرکشی. الب ردان 
فی علرم‌لقرآن, چاپ محمد ابوالفخل ابراهيم: بیروت ۱۹۸۸/۱۴۰۸: 
زسخشریه مسیدفطب فی سلال القران. بیروت ۱۹۶۷/۱۳۸۶: 
عبدالرساننین ابی‌بکر سیوطی. الاتقان فی علوم القرآن, چاپ محمد 
ابرالفغل ايراهيم: [تاهرء 15۶۷], چاپ افست فم ۱۳۶۳ ش؛ موه تناسق 
الدرر قسی تناسب السور, چاپ خبدالله محمد درویش. 
۸ طباطبانی؛ طیرسی؛ طبری, جامع؛ طوسی؛ حسن‌بن 
عبدالله عسكري, معجم القررق اللوية, الحاوی لکتاب ابی‌ملال 
العسکری و جرا من کتاب السید نوراللین الجزانری» قم ۱۴۱۲؛ محمدبن 
عمر فضررازی, التفسی الکبیر بر آو. مفاتی حالفیب, بیروت ۲۰۰۰/۱۴۲۱: 
مین فشل‌الله, من وحی‌القرآژه بیروت ۱۱۹۹۸/۱۴۱5 محمد 
جمال‌الدین قاسمی: تفسیرالقاسمی, المسمی_ محاسن‌التأویل. چاپ 
محمدفژاه عیدالباقی. بیروت ۱۹۷۸/۱۳۹۸: سحمدین احمد. ثرطبی؛ 
الجامی لاسکام القرآن, چ 5 جزه ۰۱۸ تاهره ۱۹۶۷۱۳۸۷ چاپ انست 
نهران ۱۳۶۴ش؛ سعیدبن هباله نطب راوندی. فقه‌القرآن, چاپ احمد 
حسینی: قم ۱۴۰۵؛ کلینی؛ مجلسی؛ احمدین محمد مقدس اردبیلی: 
زیدةالبیان فی احکام‌القرآن. چاپ محمدباتر بهبودی, تهران [بی‌نا]د 
مقدمتال فی علرم‌القرآن, چاپ آرترر جفری و عبدالله اسماعیل 
صاری, فاهره: مکتبتالخانجی. ۱۹۷۲/۱۳۹۲ علی‌پن احمد واحدی 
نیشابوری. اسباب النزول, بیروث 1۹۸۵ 


روت 


/مادی بژدی‌ثانی / 


حشرات‌الارض. از مشهورترین نشریات فکاهی - 
سیاسی ایرال پیش از استبداد صغیر (جمادی‌الاولی ۱۳۲۶ - 
جسمادی‌الآخره ۱۳۲۷). در سرلوجة این نشریه آمده: 
نروزنامه‌ایست مصور و مقید که در سیاسی عالم حیوانات سخن 
می‌گوید» و در آن پرخحی نوشته‌ها از زبان حیوانات نقل شده 
حشرات‌الارض, مانند نامهای شگفت‌انگیز دیگر 
نشریات آن دوره (مانند استرشام صعب‌الا ریکه, لطفأ استرحام)۱ 
کارکرد ارتباط شناسانه دارد (از جمله متوقف کردن مخاطب و 
جذب او) و حاکی از دانش و جسارت روزنامه‌نگاران‌ای است 
که در تاریخ معلبوعات ایران کمنظیر است. 

مژسس حشرات‌الارض» میرزاآقابلوری و نويسندة آن میرزا 
آقا تبریزی بود که مدیریت نشریذ نالا ملت را بر عهده داشت. 
حشرات‌الارفی به همت و یاری شرکت معارف که به انجمن 
سعادت وابسته بود -منتشر می‌شد ( صدرهاشمی.ج .ص ٩۲۱۵‏ 
محیط طیاطبائی.ص ۱۰۱۷۵ ۲۲). بلوری, که‌از تجار مشروطه‌خواء 
تبریز بوده چاپخان؛ محمدعلی میرزا؛ ولیعهد. وا در ۱۳۲۴ در تبریز 
خرید و نام آن را مطبع ناموس نهاد و به این ترتیب» روزنامه‌مای 


است. نام 


آفربایجان. مسجامد. هیراندیش و بسیاری از نوشته‌های 


آزادی‌خواهان را ستشر کرد (پروین: ج ۲. ص ۸۷۱۶ 6۷۴۹ 


حشرات‌الارض: مانندنشریات مشابه‌عوه. به‌مثابة بازوی‌فرهنگی 
انچمنهای محلی - سیاسی در پیشبرد انغلاب مشروطه ععل 
می‌کرد (سه محیط طباطبائی, ص ۱۰۸-۱۰۵). میرزا آقابلوری به 
علی‌قلی ضفرأف, در نگارش و منتشر کردن نشریذ آذربایجان* 
یاری می‌رساند و حشرات‌الارفس را جانشین آذربایجان صعرفی 
کرد (پروین؛ ج ۲ص ۵۲۶ محیط طباطبالی, ص ۰۱۷۵ ۲۲۰) 
وی ممچنین نشریز مجاما را با همکاری ابوالضیاء بنیان 
گذاشت و نشریا عیراندیش را نیز پس از حشرت‌الارض منتشر 
کرد ( کسروی: ص ۱۴۹۶ ناهیدی‌آذر: ص 6۶۰ 

تخستین شمارف حشرات‌الارض در ۱۴ صفر ۱۳۲۶ منتشر 
شد. اين نشریه که نخست به صورت هفتگی و سپس به گونه‌ای 
نامنظم منتشر می‌شد چهار صفحه بود و متن آن چتاپ سربی و 
تصاویر آن چاپ سنگی می‌شد (صدرحاشمی, همانجا! پروین» 
ج ۲ص ۵۲۸). صفحه اول و چسهارم یره 
(کاریکاتور)بود که کشیدن آنا را حسین طاهرزا بهزاد برعهده 
داشت. به نسبت دیگر نشریات طز (مانند آذربایجان, گاستان 
سعادت. کشکول وآیست غیب‌نما)؛ طلزهای تصویری 
حشرات‌الارض هنرمندانه و تأثیرگذار بودند. اسیعاصی که در 
دستگاه حاکم مدف این تصاویر بردند, به‌شدت خشمگین 
می‌شدند و مترصد تنبیه و تلافی بودند (بب طاهرزادة بهزاد, 
ص ۱۳۴-۳۲ پروین؛ ج ۲: ص ۶۶۹-۶۶۸) و شاید از همین‌رو: 
طاهرزاده طنزهای تصویری‌اش را امضا نمی‌کرد (سه پروین, 
ج ۲ص ۶۶۸). پیشتر مطالب حشرات‌الارض. به‌ویژه مطالب 
تندتر آن, از زیان «غفار وکیلل» (از عقلای مجالین بازار تبریز)؛ که 
منشی اول اداره نیز معرفی گردیده: نوشته شده است ( کسروی: 
ص ۱۵۷۳ محیط طباطبانی, ص ٩۲۲۱‏ صدرهاشمی: ج ۱۲ 
ص ۲۱۶). شعار سرلوحه آن در شمارة چهارم. کسالت» عداورت. 
تفاق و بیماری بود (محیط طباطبائی: همانجا). 

مضمون حشرات‌الارض غالباً دربار؛ هماهنگی و همفکری 
حکومت و روحائیت و مردم با مشروطه و مخالفت با چیرگی 
بیکانه است. لذا از بی‌توجهی به مشروطیت و ملیت از هر سو 
که باشد. انتقاد شدء است. مثلاء در انتقاد به انشقاق روحانیت در 
مشروطه. سوگندشکنان روحانی را خائن به اسلام و ايران و نیز 
روسوفیل (دوستدار روسیه) معرفی کرده تا حدی که به طنزه 
چاپ قرآن بر کاغذ روسی را نتیجذ این نگرش و وابستگی 
دانسته است (سیه سال ۰۱ ش ۸۱۰ ربیعالنخر ۱۳۲۶ سس ۳), در 
پارهای موارد نیز از ذ کر تام روسانیان دخیل در مناسپات اقتصادی 
فاسد خودداری و به طتز تصویری بسنده کرده است. 

در مقاله‌ای یا عنوان «لعنت» نیز به دشمن دین» مشورت با 
غیرمتدین, قربانی کردن اسلا به پای کنار و نفاق میان مسلمانان 
لعنت فرستاده (س» سال ۰۱ ش ۷ رییم‌الأنتر ۱۳۲۶ ص ۲۳ و در 


تریخ مماصر بان» مرک ناد و مدرک 


روژناما حشرات الارض (سال اولهش ۳ ۲ دبیم الاو ۱۳۱۶ 


شعری به زبان ترکي آذری» ضمن حمایت از ایران در مقابل 
تجاوزات عثمانی, خواهان ایرانی قدرتمند شده و اب 
سیب جهل و نفاق و عقب ماندن از علوم و فلون مذمت کرده 
است (سه سال ۱»ش ۶ رییع‌الاول ۱۳۲۶.ص 0 

به گفت؛ کسرری (همانجا)؛ به علت جنگهای مستبدان و 
مشروطه‌شواهان در تبریزه از حشرات‌الارض «بیش از ده و اند 
شماره بیرون نیامد», ولی به گفتك پروین (ج ۲ ص ۵۴۸) شمارة 
دوازه‌هم آن در ۸ جمادی‌الاولی ۱۳۲۶ منتشر شد و احتمالً 
شمارة 1۱۳ 


در همان دوره منتشر شده است. 
پس از قیام تبریز و فتح تهران. میرزآقابلوری دورف دیگری از 
حشسرات‌الارض را منتشر کرد. شمار؛ پانزدهم (۲۱ محرم 
۹ پس از پایان یافتن محاصر؛ یازده ماه تبریزه به همان 
شکل دور؛ نخست منتشر شد. ولی حکومت وقت آن را توقیف 
د و دیگر ا 
صدرهاشمی؛ ج ۲ص ۲۱۷). 


ان چساپ نیافت (ناهیدی آذره ص ۵۸؛ 


انتشار دو دوره از اين روزنامه؛ پیش از قیام تبریز و پس از 
آن نشانذ وفاداری آذربایجانیها به فرهنگ سیاسی طنز است (سه 
کوییچکرال ص ۳۲). اهمیت و اثر حشرات‌الارض در تاریخ 
مطبوعات فکاهی - سیاسی, در زمان عویش و پس از آن, زیاد 
بوده است؛ اما خود حشراتالارض و مشایهان آن: وام‌دار 


موتطعاا ختعما طه‌ورلا .3 


حشویه 


مطیوعات سیاسی فکاهی پیش از خود: بدویژه ملانصرالدی نگ 
و تأثیرات آن بر مطبوعات انقلابی ایران در دورة مشروطه 
بوده‌اند (سه صالحیان, ص ۱۴۲-۱۴۱). ادوارد برارن" (ص 6۴ 
حشرات‌الارض را یکی از مشهورترین نشریات فکاهی زمان 
خویش دانته است. رابیتو " نیز, به استناد سرمقال؛ شمارة یک 
حشرات‌الارفضس: نوشته است که بسیاری از مردم آذربایجان 
منتظر انتشار آناند (سه ص ۱۲۴ ۱۲۵). 
حشرات‌الارض موردتوجه روزنامه‌نگاران, به‌ویژه گره‌انندگان 
نشریات انقلابی پایتخت. قرار گرفت. مثل. صوراسرافیل به 
ستایش آن پرداخت و کویا نمایندة فروش آن در تهرال بود (سه 
سال ۱.ش ۱۳۱ جمادی‌الاولی ۱۳۲۶.ص ۱). همچنین گفته 
شده که حشرات‌الارض در سه هزار نسخه با پیش از آن چساپ 
می‌شده, که در زمان خود رقم زیادی بوده است (سم پروین؛ 
ج ۲ص ۷۶۳), 
حشسرات‌الارض و نشریات هسمانند آن» پس از خسلع 
محمدعلی‌شاه در ۱۳۲۷ و استقرار مشروطه. پایه گذار نشریات 
فکاهی - سیاسی پیشرفته‌تری چون ناهید. سوفیقی, چسلنگر و 
پاباشمل شدند (سه صالحیار: ص ۱۴۲). 
منابع: ناصراللین پروین, تساریخ روزنامه‌نکاری ایرانیان و دیکر 
پارسی‌تویسان, ج ۲ تهران ۱۳۷۹ ش؛یاسنت لوبی راپینو, روزنامه‌های 
ایران: از آغاز تا سال ۱۳۲۹ه/۲۸۹ اهش, با اضافات و فرح 
کاعل به همراه تصاویر روزنامه‌ها؛ ترجمه و تدوین جعفر مامی‌ژاده 
تهران۱۳۷۲ش؛ غلامحین صالحیار چشم‌انداز جهانییو...ویژگی‌های 
ایرانی معلبوعات. [نهران ۱۲۵۵7ش ]۱ محمد صدرهاشمی: ناریخ 
جراید و مجلات ایران, اصفیان ۱۲۶۲ ۱۳۶۴ش؛ کریم طامرزادة 
بهزاد, قیام آذریایجان در انقلاب مشروطیت ابران. تهران ۱۳۳۲ش: 
احمد کسروی, تاريخ مشروط ایران, نهران ۱۳۸۱ش؛ وراکربیچکووا: 
«نگرشی‌بر ادپیات نوین ایران», در ادبیات نوین ایران: از انقلاب 
مشروطیت تا انقلاب اسلامی» نرجمه و تدوین یعفرب آزند. تهران: 
امیرکییر ۱۳۶۳ ش؛ محمد محیططباطبالی, تاریخ تحلیلی مطیرعات 
ایران تهران ۱۳۶۶ش:؛ عبدالصین ناهیدی آذره تاریخچه روزنامه‌های 
تبریز در صدر مشروطیت. به انضمام مجسوعة روزنامه ثاله ملت. 


تبریزن تلاش [بی‌تا]ه 
که ویر فیره عععجم عب مت مه تمحطفقر 
.3 رشحم( ,منعحوط عقوم 


/ سید مهرداد ضیایی | 


حشویه. گروهی از امل حدبیث و عنوانی عام برای 
گرایشهایی دارای عقاید شاص و غیررایج از فرق مختلف 
اسلامی, نام این گروه به چند صورت ضیط شده که رایج‌ترین 


م8 2 مایت و۷ .و 


۴۹۱ 


بو یه 


آنهاء به ترتیب. خشویه و خشویه است. منشأ این اخحتلاف: 
اقوال متعدد دربارة وجه تسمیذ آنان است. برخی گفته‌اند که این 
نام نسبتی است به واژة «خشاه (به معنای حاشیه و کناره). بنایر 
گزارشی: روزی عده‌ای از راوبان حدیث در حلقه حسن بصری* 
حاضر شدند. آما چون سخنانی ببهوده و نادرست گفتند. وی از 
یارانش خواست تا آنها را به حاشیة (حشا) حلقه ببرند و از آن 


زمان به اين نام معروف شدند. بر این اساس: ضبط صحیح: 
خشویه است (سه احمدبن ابراهیم‌بن عیسی؛ ج ۲ص ۱۷۷۷۶ 
تهانری, ذیل ماده؛ ابن‌عساکر, ۰۱۳۹۹ عقدمذ کوثری؛ ص ۱۱): 
آما بسیاری دیگر این نام را نسبتی به واژة «حشوه (به معنای 
سخن زان یا مردمان فرومایه) دانسته‌اند (سه ابن‌منظور: ذیبل 
«حشا»؛ جرجانی. ذیل «الحشوه) و بنابراین در نظر آنها ضبط 
صحیح, حشویه است. 

طرفداران قول انعیر عموماً وجه نام‌گذاری ایین گروه را با 
دیدکامهای ویژ؛ آنان به حدیث و اعتقادات خاهشان مرتبط 
دالسته‌اند. از جمله اینکه چون اخبار بی‌اصل و پایه در حدیث 
نبوی داحل می‌کردند(نشوانین‌سعید حمیری,۱۹۶۵.ص ۲۰۲) یا 
اخبار بسیاری نقل می‌کردند و آنها را بی‌چون و چرا می‌پذیرفتند. 
(هموه ۰ج .سس ۲ با معتقد به وجود حشو در کلام 
معصوم بودند (احمدین ابراهیم‌ین عیسی: ج اه ص ۰۷۷ 
حشویه نام گرفتند. همچنین گفته شده که چون همه یا بخشی از 
حشویه به تجسیم معتقدند و جسم حشو است. به این نام 
خوانده شده‌اند (تهانوی. همانجا؛ برای اقوال دیگر دربار؛ وجه 
تسمیذ حشویه سه عبدالغنی عبدالخالق: ص ۱۱۰ پانوبس ۵). 

برخی عالمان اهل سشت» حشویه نامیدن گروهی از امل 
حدیث را روا ندانسته‌اند. به نظلر آنان, حشویه نامی ساختگی 
است که عوام از سر جهل, یا دشمنان برای تحقیر و بدنام 
ساختن این گروه وضع کرد‌اند (سه !| 
رامهرمزی» ص ۱۶۲ لالکانی ج ۱ص ۱۳٩؛‏ نیز سه آبن‌جبّان. 
ج ۱ص ۱۱). ابن‌تیمیه* (متوفی ۷۲۸) .که باید او را شیخ‌الاسلام 


قنیبه. ص ۵۵؛ 


حشویه و سلفیه دانست - بیش از دیگران در آثارش به تبیین 
معنا و کاربرد اصطلاح حشویه توجه کرده است. وی گاهی به 
انکار اصالت این واژه و تقبیح وضم‌کنندگان آن پرداخته و 
حشویه را لقبی مدموم و بی‌اساس شمرده است که معنا و 
مصداق آن به درستی معلوم ثیست و گاهی نیز اشاره کرده کد 
عمروین عبید * معتزلی (متوفی ۱۴۴) نخستین فردی است که 
این واژه را درباره عبدالبن عمرین خطاب* به کار برد و بعدها 

تزلیان از واژ؛ حشویه برای اشاره به اصل‌سنت و جماعت 
استفاده کردند (سه ۱۱۴۰۶ ج ۲ص ۲۵۲۰ ۵۲: هموء ۱۳۹۲ 
ج ۱ص ۲۴۵-۲۴۱؛ هسمو ۱۴۲۱:ج ۷ جزء ۲ص ۱۰۷ 
جزء ۴ص ۸۵-۷۶). آرای آبن‌تیمیه در آين باره آمیخته با تعصب 


و تشویش و در برخی موارد متعارض با یکدیگر است (پرای 
نسقل و نقد تفصیلی دیسدگاههای وی در ایسن بساره‌سه 
حسینی‌جلالی, ۰۱۴۲۱ص ۲۶-۱۸). به علاوه: نقد اساسی دیگر 
و دیگرانی که به غیر اصیل بودن اصطلاح 
حشویه معتقدند اين است که واژ؛ حشویه در حدیلی نبوی که 
در مجمع|لزواند نورالدین هیلمی (متوفی ۸۰۷؛ج ۷ص ۲۰۷) 
به تقل از المعجم الا وسط ابوالقاسم طبرانی (متوفی ۳۶۰) نقل 
شده برای اشاره به گرومی از مسلمانان به کار رفته, هرچند. در 
متن چاپ شدذالمعجمالاوسط (ج ۱۰.ص ۱۰۴) ونسشا دیگری 
از مجمع‌الزواند (سه ج ۷ص ۰۲۰۷ پانویس ۲ این واژه به 
صورتهای گوناگونی چون حشییه و حشییه تصحیف شده است. 


واژ؛ حشویه در منابع متقدم شیعی فراوان به کار رفته است. 
ابر تقل ابن‌بابویه (ج ۲.ص ۱۹۵)» این واژه در مناظرة میان امام 
رضا علیهالسلام و اصحاب مذاهب به چشم می‌شورد. اما وا 


حشویه بیش از همه در تألیفات شیخ‌مفید دیده می‌شرد. دراوائل 
المقالات (ص ۴۳-۴۰) به نظر می‌رسد که وی عموماً از اين واژه 
برای اشاره به گروهی از اصحاب حدیث امل سنّت استفاده کرده 
است؛ در الارشاد (ج ۲. ص ۲۳) آورده است که حشویه ببه 
امامت بنی‌امیه معتفدند و به امامت فرزندان رسول دا قمائل 
نیستند؟ در الافصاح, در جایی (ص ۲۲۷) حشوید را دقیقاً همان 
اصحاب حدیث دانسته و در جایی دیگر (ص ۱۳۰) حشویه را 
گرومی از اصحاب حدیث (مقابل عقلای آنان) برشمرده است؛ 
همچنین حشویه را در شمارٍ فرقی ذکر کرده است که به امامت 
خلی علیه‌السلام پس از عثمان اعتقاد دارند ( ۱۴۱۳ فت ص ۳۰), 
علاوه بر ان: شیخ‌مفید در برخحی نوشته‌هايش حشویه را صریساً 
برای اشاره به گروهی از شیعه که اهل تحقیق و بصیرت نیستند, 
پنه کنار پنرده است له ۱۴۱۴اص ۷۲؛ منتو: ۱۴۱۴ 
ص ۲۸). همچنین: در نسوشته‌های وی گاهی الفائلی نظیر 
«مقلده» و «اصحاب حدیث دیده می‌شود که باتوجه به سیاق و 
قرائن موجود: به‌احتمال بسیار مراد از آن. حشویه یا گروهی 
نزدیک به آنها بوده است (سه ۱۴۱۴ ص ٩۱۱۲-۱۱۲‏ هموه 


۴ص ۰۱۰۰ ۰۱۲۱ ۱۲۵؛ همین ۱۴۱۳م ص 6۲۰ 
سیدمرتضی علم‌الهدی (ص 4۳۶۳ اعتقاه به تحریف قرآن را به 
گروهی از امامیه و حشویه نسبت داده است که اخباری ضعیفت 
در این باره تقل می‌کنند و آنان را در زمره اصحاب حدیث خوانده 
است. وی در جایی دیگر (احتمالاً رسالة جوابات المسائل 
الطرابلية الاولی؛» همان» ص ۱۳۶۱ پانویس ) شبیه همین 
را آورده است (نیزسه طیرسی: چ ۰۱ص ۸۳). شیخ‌طوسی, 
علاوه بر استفاده از واژة حشویه ( ۰۱۴۱۱ ص ۱۲۶-۱۲۳۵ ۳۰۱ 
گاهی از تعابیری چون «مقلده: و «غافلال اصحاب حدیث»» 
ظاهراً برای اشاره به آنان بهره گرفته است (۱۳۷۶ش: ج ۱+ 


ص ۱۳۳-۱۳۱). همچنین برحی از امامیه که معتقد بودند ماه 
رمشان هسواره سی روز است (اصسحاب عدد)؛ گروهی از 
حشویه خوانده شده‌اند (محقق حلی: چ ۲ص 6۶۸۸ 

با توجه به آنچه آمد. معلوم می‌شود که در منابع نه تتها واژة 
حشویه به گرومهای مختلفی از فرق گرتاگون اطلاق شده بلکه: 
به تناسب سیاق و موضوع مورد بحث. نامها و تعابیر متعددی 
برای اشساره به آنان بسه کار رفته است. این واقعیت. 
اصطلاح‌شناسی واژة حشویه را اندکی دشوار می‌سازد. نکته 
اینجاست که مذهپ حشویه فرقة مستقل و جداگانه‌ای نیست 
ابن‌مرتضی: مس ۲۸) و وجه مشسخصه‌اش» روش خحاص 
پیروان آن در مواجهه با نصوص قرآنی و حدیثی (یعنی التزام به 
ظاهر الفاظ و نفی تأویل) است و از این‌رو هر فردی که ملتزم به 
این روش باشد, شیعه یا سّی یا از هر فرقذ دیگره از حشویه به 
شمار می‌آید. «اهل حدیث» یا «اصحاب حدیث» از جمله تعابیری 
است که ارتباط بسیار نزدیکی با حشویه دارد. این گروه 
اشتراکات فراوانی با حشویه دارند (دربار؛ آنان سه ابن‌سبان» 
ج ۱.ص ۱۱ که می‌افزاید عوام یکی از دو گروه اعل حدیث را 
حشویه می‌خوانند؛ ابن‌جوزی. ۰۱۴۰۹ ص ۱۶۸-۱۶۴ السزام 
امل حدیث به ظواهر و پیروی نکردن از ضوابط و معیارهای 
فهم معانی آیات و احادیث: مرجب شده است که گاهی این دو 


(سه 


اصطلاح به‌جای هم به کار روند و گاهی, خواه با حرف ععطف یا 
بدون آن (سه ابن‌شاذان. ص ۴۲ به‌ویژه توضیحات مصحح در 
پانویس)» در کنار هم بیایند و هریک بیانی برای دیگری دانسته 
شود (نیزس» ابوریّه. ص ۳۸۵-۳۸۱) 

براساس گزارش منایم. چه صریحاً چه تلویحاء فرقه‌های 
متعدد دیگری را نیز می‌توان در زمرة حشویه یا دست‌کم مرتبعط 
با آنها دانست: نظیر سالمیه (سه اسفرایتی؛ ص ۱۱۸): سافیه 
(عبدالوماب‌ین علی سبکی: ج ۸ ص ۲۲۲ نابته (زمخشری, 
ذیل انبت»): ظاهریه. آخبازیه (شهرستانی؛ ج ۱.ص ۱۶۵) و در 
دوران حاضر وهابیت (حسینی‌جلالی. ۱۴۲۱ ص ۶۲ ۶۵) 
شهرستانی (ج ا.ص ۱۷۲) اخباریه را گروهی از امامیه دانسته و 
آنان را در مقایل کلامیه قرار داده است اما توضیح و تفسیر او در 
این باره» ظاهریه از امل سثت را نیز دربرمی‌گیرد. به‌طور کلی در 
کتابهای ملل و پُحل. مراد از واژ؛ حشویه. به‌طور خاص, فرقا 
ظاهریه از امل حدیث از اهل سنّت است اما به‌طور عام همذ 
گروههای متعلق به مذاهب مختلّف را شامل می‌شود که براساس 
روش حشوبه صرفاً به ظراهر اعبار تمسک می‌کنند و به تقلید از 
سلفه به‌زعم خودشان, به تأریل و نقد روی نمی‌آورند. 

همچنین مشهور است که حشویه در زمرة پیروان احمدین 
حبل * (متوفی 4۲۴۱ و درواقع گروهی از حتابله‌اند (سه علی‌بن 
عبدالکافی سبکی. ص ۱۳۰؛ نیز سه حتبلیه ۳)؛ تا جایی که خود 


حشویه 


حنایله نیز تلویحاً وجود ارتباط میان حتابلة و حشویه را 


پذیرفته‌اند (سه این‌نیمیه, ۰۱۴۰۶ ج ۲ص ۶۰۱ هموء ۱۴۲۱ 
اج ۲ جزء ۲۳.ص ۰۷ (؛ نیزسه آمدی.ص ۱۳۵ اما یه نظر می‌رسد 
حشویه خود را از آن جهت به احمدین حنبل منتصب کرده‌اند که 
وی را؛ به‌سیب اشتفال فراوان به جمع و روایت حدیث, از دیگر 
بزرگان امل سنّت به امدافشان نزدیک‌تر يافته و از این طریق در 
پی کسب مشروعیت و اعتبار برای خودشان بوده‌اند. 

به این ترتیب, شناعت مراد از حشویه و مصادیق آن در 
متن و مواضع گوناگون, نیازمند دقت و مبتنی بر شواهد و 
قرائن موجود در متن است و برای تشخیص پیروان حشویه از 
میان اصحاب مذاهب مختلف. بیش و پیش از هر چیز؛ شناخحت 
دیدگامهای این گروه اهمیت دارد. 

از جمله دیدگاههای حشویه, التزام به تفلید در اصول دین و 
عقاید است. اجماع عالمان مسلمان بر آن است که تقلید در 
اصول دین, برخلاف فروع دین. جایز نیست اما حشویه تنها 
گروهی است که اجتهاد و تحقیق را بطرر کلی در اصول و فریع 
ممنوع شمرده و حتی تقلید در اصول را واجب دانسته است 
(سه طوسی: ۳۷۶ اش:ج ۰۱ص ٩۱۳۳‏ قرطبی. چ ۲ ص ۲۱۲), 
نامیده‌شدن آنان به «مقلده» - چنان‌که پیشتر ذکر شد .ناظر بر 


همین نکته است. وضوح بطلان این دیدگاه تا حدی است که 
ابوالقاسم لالکانی (متوفی ۴۱۸) که خود از ببزرگان حشویه 
است سنسبت دادن این اعتقاد بهحشویه را اتهامی برضد این گروه 
دانسته است (ج ۰۱ص ۱۳), با وجوداین؛ گروهی از حشویه پیروکا 
بدون تحقیق و تعقل از روایات صحابه را «اتباع» و پیروی از اسکام 
فقیهان را «تقلید» نامیده‌اند تا با تمایز قائل شدن بین این در 
توجیهی برای اين اعتقادشان فراهم آورند. ابن‌عبدالبر اندلسی 
(متوفی ۴۶۳) در جامع بیان‌الملم و فضله (ج . ص ۱۰۹ ۱۲۰) 
بابی را به بیان فساد تقلید. و تبیین تفاوت آن با اباع اختصاص 
داده است. موضوع اصلی این باب و طرح مطالب دیگری همچون 
انتقاد از کثرت روایت حدیث بدون تعقل در آن و همچنین دفاع 
از استدلال و مناظره در بخشهای دیگر این کتاب, نشان می‌دهد 
که مخاطب وی در این ابواب گروهی جز حشویه نیست. بزرگان 
امامیه نیزه به پیروی از روش امامان معصوم علیهم‌السلام؛ به 
وجوب تحقیق در اصول دین تصریح کرده‌اند (برای نمونه سه 
محقق کرکی: ج ۱ص ۸۵٩‏ ۸۰ج ۲ص ۱۷۳؛ نیز برای بحشی 
تفصیلی از عالمی امامی دربارة مستلذ تقلید در اصول دین و نقد 
و رد دیدگاههای موافقان آن سه حقائی‌الایمان: ص ۶۹۵۹ 
شاید محوری‌ترین اعتقاد حشویه -که آرای دیگرشان 
هریک به نوعی نتیجذ آن به شمار می‌آیذ -سلب حجیت از عقل 
در فهم دین است. حشویه مرگونه تعقل و استدلال را برای فهم 
متون دینی ممنوع می‌شمارند و معتقدند که عقل راهی به درک 


۳۹۳ 


۳۹۴ 


حشویه 


علوم دین ندارد و این علوم را باید صرفاً از راء نقل و روایت 
کسب کرد. بطلان این دیدگاه در نوشته‌های عالمان اهل ستّت 
آمری واضیح شمرده شده است (برای نمونه سب غزالی: ۰۱۴۰۰ 
ص ۱۵۰-۴۹ آلوسی,. ذیل انعام: ۶۵). بر این اساس: حشویه از 
معتای صرفاً ظاهری آیات و روایات تجاوز نمی‌کنند و این امررا 
نشان‌دهنده ‏ و بندگی خالصانه می‌دانند. در حالی‌که چننین 
دیدگاهی از ناتوانی آنان در فهم ویژگیهای رایج در همه زبانای 
پشری نلیر کاربرد‌های مسجازی و کنابی و استعاری الفاظط 
حکایت می‌کند. این اعتقاد منجر به آن شد که حشویه, علم کلام 


را بدعت و مخالفت با روش سلفب و پرداشتن به آن را امری 
باطل بشمارند (برای نقد ایین دیدگاه سه ابن‌عساکر: ۱۳۹۹ 
ص ۱۳۵۸ عبدالوماب‌ین علی سبکی؛ ج ۲, ص ۳۲۲-۴۲۱؛ نیز 
سه حسینی‌جلالی» ۱۴۲۲ ص ٩۳۹۰۳۶‏ کلام *؛ علم). 

از دیگر نتایج تعطیل عقل (و در پی آن التزام به ظواهر و 
نقی تأویل نصوص دینن) آن است که حشویه در مواجهه با آیات 
و روایاتِ راجع به صفات خدا قاثل به تشبیه و تجسیم (سه 
تشبیه و تنزیه*) شدند (برای نمونه‌هایی از اقوال آنان در این باره 
سه ابن‌ابی یعلی: یج ۲ص ۱۳۳ 1۶۷ شهرستانی: ج ۱.ص ۱۰۵: 
این عساکر» ۰۱۳۹۹ ص ۱۵۰-۱۳۹). التزم افراطی آنان به ظواهر: 
انتقادات تند و گزنده عالمان فرقه‌های دیگر را درپی داشت: 
سال اساسی همکان از آنان این بود که «پسگونه ( گیف) می‌توان 
در جايي که ان فاد معتایی مسقول است» صرفا به ظاهرآن 
ملتزم بود؟». حشویه برای مقبله با این انتقاد مهم به اندیشذ 
سلْکفه» (مصدر برگرفته از عباوت بلاکیفه») روی آرردند و از 
این طریق هرگونه سژال از کیفیت ( کیف؟) را تحریم کردند (سه 
ابن‌ابی‌یعلی؛ ج ۱ ص ۲۴۲-۲۴۱»ج ۲ص .)۶٩‏ حشویه در 
پاسخ به ادات و در توجیه دیدگاهشان مبنی بر پرهیز از تاویل 
یات قرآن؛ ب‌ویژه آیات صفات به آی؛ هفتم سور: آلعمران 
استناد کرده‌اند. به گفتة ایشان, تأویل امری ظنی و سجن گفتن از 
صفات دا براساس ظن ممنوع است و چه‌بسا تأویل‌کننده از 
این طریق دچار انجراف (ژّیغ) شود؛ بنابراین. ما مکلف به 
شناخعت این صفات نیستیم و علم آن را باید به عدا واگذار کنیم 
(شهرستاتی. ج ۰۱ص ۱۰۴ برای آرای گوناگون دربار: مراد از 
تأویل در این آیه سب تأویل, بخش ۷). آبن‌تیمیه و شاگرد اوه 
ابن‌قیم جوزیه (متوفی ۷۵۱): نیز کوشیده‌اند در توجیه آرای 
تشبیهی حشویه ادلة عقلی و نقلی به دست دهند (برای نقل و 
رد آرای این دو و نیز ابطال استدلال حشویه به آية پیش گفته_ب 
حسینی‌جلالی: ۱۴۲۲ ص ۱۳۷-۲۳ 6۵۱-۵۰), غزالی ( 19۶۲ 
صس 0۷۲ می‌نویسد که حشویه چون از فهم موجودی فاقد جهات 
ناتوان بودند. برای خدا نیز قائل به جهت شدند و ناگزیر به وادی 
جسمائیت و متصف کردن خدا به صفات بشری درافتادتد. 


نکتذ درخور توجه آن است که رجالیان و تراجم‌نویسان 
ملتزم به دیدگامهای حشویه بر اساس اعتقادات تشبیهی 
خودشان, به جرح و تضعیف مخالفان پرداته و به این ترتیب 
احادیثی را که راویان آنها مخالف با انديشة تبیه بوده‌انده کنار 
گذاشته‌اند (سه عبدالوهاب‌بن علی سبکی: ج ۳.س ۱۳۳.۱۳۲ 
ابن‌حجر عسقلانی» ج ۵ ص ۱۱۴). دیدگاههای ضدتاریلی آنان 
همچنین موجب شده است تا دیگران ببه تیع آنان از عمزم 
معتزله, به سیب قول به تنزیه: انتقاد کت (سه قاسمی. 
ص ۱۰۳) و اتهامات ناروایی به عالمان امامیه منتسب سازند 
(برای بحلی تفصیلی دربارة نسبت دادن قول به تجسیم ببه 
هشام‌بن حکم و نقد آنس حسینی‌جلالی؛ ۰ص ۱۱۷-۷), 

مشهورترین و گویاترین کتاب برای شنائعت عفاید تشبیهی 
حشویه کتاپ التوحید و اثبات صفات الرب عژوجل نوشتة 
ابویکر محمدین اسحاق, مشهور به ابنتّیمه* (متوفی ۳۱۱ 
است. ابن‌خزیمه در این کتاب ابواب متعددی را به اثبات وجود 
دست و پا و انگشتان و نظایر اینها برای خداء با استناد به آیات و 
روایات, اختصاص دادء است (برای نموه سه ج ۱» ص ۰۱۱۸ 
۱۸۷ ۲ حشویه این کتاب را -که فخررازی التفسیر 
الکبیر ذیل شوری: ۱۱) به‌سبب محتوایش آن را «کتاب‌الشرک» 
خوانده است -برای ترویج عفایدشان به دفعات منتشر کرده‌اند 
(این‌جوزی؛ ۰۱۴۱۳ ص ۰۱۱۴ پانویس ۴۱). 

دیگر عقیدة شاخص حشویه آن است که پیامبران در 
ارتکاب کناه کبیره جایزند. هیچیک از فرق اسلامی. برغم 
اختلافاتی که در تعبین محدوده‌های عصمت پیامبران دارند: 
وقیع گناه کبیره را در هیچ حالتی برای پيامبران جایز نشمرده‌اند 
(سه عصمت؟) و این امر وجه تمایز اساسی میان دیدگاه حشویه 
با دیگر فرق اسلامی است. بنابر گزارش منایع, حشریه در 
مواجهه با مسثلذ ارتکاپ گناهکبیر؛ پیامبران بهپمند دسته تقسیم 
می‌شوند: گروهی آن را صرفاً پیش از نبوت جایز دانسته‌اند؛ 
گروی دیگر آن را در حال ثبوت نی مجاز شمرده‌اند که دسته‌ای 
از اين گروه ارتکاب گناه کبیره را به غیرعلنی بودن آن مشروط 
کرده‌اند و دسته‌ای دیگر صرفاً دروغ گفتن در بیان شریعت را از 
این میان مستثتا کرده‌اند؛ و در نهایت. گروهی آن را در هم 
احوال جایز شمرده‌اند (سه علم‌الهدی, ۱۴۰۹ ص ۱۱۶۰۱۵ 
فخررازی, عصمةالا نیام ص ۷۵ ابن‌ابیالحددید: ج ۷ ص ۱۱). 
در اعتقاد گرو وهی از حشویه. حتی کفر نیز از محدوده گناهان 
کببرة پیمبران مستتا نیست. چنانکه به گفتة آنان,پیمبر اسلام 
صلی‌الّهعلیهوآله‌وسلم. به استنا آیات قر پیش از بعشت کافر 
بودء است (برای نقل و رد این رأی سه فخررازی, محصل انکار: 
ص ۱۳۲۰ یز سه عصمت*) 


حشویه. به‌رغم این دیدگاه دربار؛ عصمت پیامبران از 


پرداتن به صحابه و اختلافات آنان خودداری کرده و همه آنان 
را افرادی عادل و به دور از حطا و گناء دانسته‌اند (برای نقل و رد 
این دیدگاه سه مفید, الجمل. ص ٩۲۲-۲۱‏ ابن‌ابی‌الحدید: ج ۲۰ 
٩۳۳۰۳۲‏ نيزسه حسینی‌جلالی؛ ۱۴۲۲.ح ٩۷۵-۶٩‏ صحابه), 

حشویه همچنین با تقدیس لفا و حاکمان اسلامی و 
توجیه تمامی گفتارها و کردارهای آنان, و با در نظر گرفتن چیزی 
عصست دربار؛ آنان, به وجوپ اطاعت مطلق آنان معتقدند 


(ه جارالگه. ص‌س -اس). آنان در توجیه این دیدگاه با 
به روایاتی استناد کردهاند که بر آنچه مطلوب آنهاست دلالتی 
ندارد: با برغی روایات را به گونه‌ای نقل کرده‌اند که با 
خواستهایشان مطابق شود؛ یا احادیث و اقوالی در تأیید 
مسدهبشان وضع کرده‌اند. ابن‌حزم ظاهری (متوفی ۲۵۶: 
لسن ج ۷ص ۰0۳۰۰-۲۹۹ ایسن‌تیمیه ( ۱۴۰۶ ج ۳: 
ص ۳۹۰ ۳۹۵) و مسحماین عسلی شوکانی (متوفی ۱۲۵۰؛ 
نیلالاوطار: ج ۷ ۰۳۵۶ ۳۶۲) ادلذای در دفاع از این دیدگاه 
اقامه کرده‌اند (برای تفصیل و نقد مستندات روایی حشویه و رد 
اقوال سه عالم پیش‌گفته سب حسینی‌جلالی» ۰۱۴۲۳ ص ,)٩۳-۱۷‏ 

موضع حشویه در قبال خبر واحد. از دیگر آرای شا 
آنیاست. حشوید برخلافب دیگر مذاهب اسلامی: معتقدند که 
خبر واحد, مفیلٍ علم و موجب عمل است (برای آرای مختلف 
دربار؛ حجیت خبر واحد سه هموء ۱۴۲۶ ص ۲۶.۱۵؛ خبر 
واحد *), چمنان‌که این حزم ( ۱۴۰۵,ج ۱ص ۱۱۵) این دیدگاهراکه 
خبر واحد عادل به‌شرطی که از راویان عادل تا رسول خدا روایت 
شده باشد مرجب علم و عمل است به گروهی, از جمله حسین‌بن 
علی کرابیسی *(متوفی ۲۴۸) و حارث محاسبی * (متوفی ۰6۲۴۳ 
نسیت داده و خحود نیز همان را احتیار کرده است. هرچند ایشان 
در صورتی حکم به مفید بودن خبر واحد کرده‌اند که مسلمانان 
آن را تلفی به قبول کرده باشند. که در این صورت چنین خبری از 
واحد بردن خارج و در حکم متواتر داخل می‌شود. به هر حال: 
این دیدگاه به عده‌ای از عالمان مشهور امل سّت منسوب است 


که به‌فرض صحت این نسبت, اشکالات فراوانی ب رآن وارد است 
(برای نقد تفصیلی سب حسینی‌جلالی؛ ۱۳۲۶ ص 1۹-۲۶). 

در میان امامیه نیز احباریان همین دیدگاء را دارند. چنان‌که به 
گفتة علامه حلّی (متوفی ۷۲۶) اجماع بر آن است که اخباریان 
امامیه در اصول و فروع دین صرفاًبه احبار آحاد اعتماد می‌کنند 
(سه طریحی.ص ۱۲؛برای دفاغ عالمی امامی از اين دیدگاهسه 
فیض کاشانی» ج ۰۱ص ۱۴۰۱۳ و برای نقد آنسه حسینتی 
جلالی, ۱۴۲۶ ص ۳۳-۳۲). بزرگان امامیه در ادوار گوناگون: 
این دیدگاه حشویه را نقل و رد کرده‌اند (سه کوفی: چ ۲: 
می ۱۴-۱۳؛ مسفید, ۰2۱۴۱۳ ص ۷۳: طوسی: السبیان. ذیبل 
حلی ج ۰۱ص ۲۹؛ طریحی» ص ۱۵.۱۴ 


میحمد: ۲۴+ 


حشویه 
عالمان ضرقه‌های مختلف اسلامی از همان سده‌های 
نخصست آثار متعددی را در نقد و رد حشویه تألیف کردند. 
یکی از کهن‌ترین ردیه‌ها بر حشویه نوشتة فضل‌ین شاذان 
تیشابوری (متوفی < ۲۶۰) است (سه نجاشی» ص 6۳۱۷-۳۰۶ 
ابو محمدحسن‌ین موسی نوبختی (متوفی ٩۳۱۰‏ همان: ص ۶۲- 
۴ و احمدبن داودبن سعید فزاری مکنا به ابویحیی جرجالی 
(زنده در اواعر قرن سوم؛ همان؛ ص ۳۵۵-۴۵۴: طوسی, 
روک ص 4۸۱-۸۰ نیز از جمله 
شمار می‌آیند. از ميان عالمان مذاهپ دیگر که بر حشویه ردیسه 
نوشته‌اند اینان شایان ذکرند: متکلم اشعری: ابوالحسن علی‌بن 
تاسمین محمد تمیمی یی (متوفی ۵۱۹ در تستزیه الاله | 
الالپية و کشف فشانح المشبهة الحشوية (ابن‌عساکر: ۱۴۱۵- 
۰۱ ج ۴۳.ص ۱۳۵! یاقوت حموی. ج ۴ص :)4٩‏ عالم 
حلبلی, ابن‌جوزی (متوفی ۵۹۷) در دفع شبه التشسییه پأ کلب 
التنزیه (عمان ۱۳۱۳)+ عالم و زاحذ شافعی, تقی‌الدین مخماین 
عبدالمزمن جصنی دمشقی (متوفی ۸۲۹) در دفع الشبه عن 
الرسول و الرسالة (منتشر شده زیرنظر محمدرضا حسینی‌جلالی 
در ۱۴۱۸)؛ و حسین‌بن عبدالرحمانبن محمد حسینی علوی 
معروف به آهدل (متوفی ۸۵۵) در الرسائل المرضيیة فی نصر 
مذهب الاشعرية و بیان فساد مذهب الحشسوية (شوکانی؛ 
البدرالطالی ج ۱ص ۲۱۹-۲۱۸), 


ردیه‌تویسان قدیم شیعی به 


منابع: محمودبن عبداله آلوسی, روح‌المعانی» پیردت: داراحیام الترالث 
العربی: [بی‌تا .]1 علی‌بن محمد آمدی, غایة المرام قی غلم الکلام؛ چاپ 
حسن محمرد عبداللطیف, قاهره ۱۹۷۱/۱۳۹۱: آبن‌ابی‌الحدید, شرج 
نهجالبلاغة, جاپ محمد ابوالفضل ابراهیم: فامره 7۱۳۸۷۰۱۳۸۵ 
۰۱۹۶۷۵ چاپ انست پیروت [بی‌تا.]! ابن‌ابی‌بملی, طبقات‌الحنابلة: 
چاپ عبدالرحمانین سلیمان عشیمین, رباض ۱۹۹۹/۱۴۱۹ ابن‌بابویه» 
عیرن انعبارالرضا: چاپ مهدی لاجوردی: قم ۱۳۶۳ شد 
تلییس‌الجهمية فی تأسیس بدعهم اللامية, اره 
الجهمیة, چاپ محمدین عبدالرحمان‌ین قاسم [یی‌جا: مزسسة فرطبق 
[7 ۱۳۹۲]:همو, مجموع الفتاری, چاپ مسطفی عبدالقادر عطاه بیروت: 
۷۱ ۲۰ همو: منهاجالستة الشبويق چاپ سحمد رشاه سالم: 
[ریاض] ٩۹۸۶/۱۴۰۶‏ آبن‌جوزی: تلبیس‌ابلیس, چاپ سحمد صباح, 
پیروت ۱۹۸۹/۱۴۰۹؛همی دفع شبه التشیه پا کف التنزیه, چاب حسن 
ستقاف» عسان ۸۱۴۱۳ ۱۹۹۲ اسن‌چّان, کستاب‌السجروحین سن 
آلمحدلین و الفعفاء و المتروکین, چاپ محمود ابراهیم زید. حلب 
۱۳۹۶۵ ۱۹۷۶-۱۹۷۵: ایسن‌حجر عسسقلانی؛ لسسان‌السپزال: 
حیدرآیات دکن ۰۱۳۳۱-۱۳۲۴۸ چاپ افست بیروت ۱۹۷۱/۱۳۹۰؛ ابنحزمء 
الاحکام فی اصول الاتکام اج 
من چاپ احمد محمد شاکر بیروت: دارالفکر. [بی‌تا]! این زیم 
کتاب الترحید و اثیات صفات الرب عزوجل, چاپ عبدالمزیزین 
ابراهیم شهوان: ربا 1۹۹۷/۱۴۱۸ ابن‌شاذان: الایشاح: چساپ 
جلال‌النین محدث ارموی, نیران ۱۳۶۳ ش: ابینعبدالس جامع بیان 


بیروت. ۱۱۹۸۵/۱۴۰۵هموه 


۳۹۵ 


1۹۶ 


شید 
العلم و فضله و مایتبغی فی رواية و حمله: بیروت: دارالکتب الملمية. 
[بی‌تا]!ابن‌عساکره تاریخ مدینة دمشق, چساپ علی شیری, بیروت 
۲۰۰۱۲۱-۵:هموء تبیین کذب الفتری فیما نسب الی 


الامام ابی‌الحسن الاشعری, دمشق ۱۱۳۹۹ «کتاب تأویل 
مختلف الحدیث. تاهرد مکتبة التنبی» ]1 ابن‌مرتضی, المنية و 


الامل فی شرح‌الملل و التحل. چاپ محمدجواد شکور: بیررت 
۰ ابن‌منظرر؛ محمود آبورته. اضواء علی الستة المحمدية, 
اوء دفاع عن الحدیث. قاهره [1 1۹۶۳/۱۳۸۳]. چاپ افنست فم [بیت: 
احمدین ابراهيم‌ین عیسی. توضیح المقاصد و تصحیح القواعد فی 
شرح قصيدة الاسام ابن‌لقیم السوسوبة کاب الشافية فی 
الانتصار للفرقة الناجیة, بیررت ۱۳۹۲؛ شهفورین طاهر اسفراینی: 
التبصیر فی الدین و تمییز الفرقة الناجیة عن الفرق الهالکین, چاپ 
محمد زاهد کوثری, پیروت ۱۹۸۸/۱۴۰۸؛ محداعای‌بن علی تهانوی, 
موسرعة کثاف اصطلاحات الفنون ر العلوم. چاپ رنیق‌المجم و 
عسلی دحسررج؛ بیروت 4۱۹۹۶ مرسی جارالله, الوشیعة فی نقد 
عقائالشيمق لامور ۱3۸۳/۱۲۰۳ خلیبن محمد جرجانی: التعریغات+ 
چاپ عبدالرسمان عمیره: پروت ۱۹۸۷/۱۲۰۷؛ محمدرضا حسینی 
جلالی. «الحشریة: آراء و ملتزمات» علوم‌الحدیث ش 
فیسجچة ۱۴۲۲)؛ همو «الحشوية الامیرتون» همان: ش ۱۲(رجب - 
تیحجة ۱۲۲۳؛ همو الحشوية ناو و تاربخاه, همان: ش ۷(مسحرم . 
جسادیالا ره ۱۲۲۱): هم «مقولة جسم لاکالاجسام بین موف هشامین 
الحکم و مواقف ساثر امل الکلام», ترائئاء سال ۵, ش ۲ (ربیم‌ل هر - 
جسمادیالا ره ۱۲۱۰: هسنوه «موقفت الحشوية من متادر القکیر 
الاسللامی» علوم الحدیث, ش ۱۸(رجب - ذیحجذ ۱۴۲۶: حقائق 
الایمان, چاپ مهدی رجائی, قم کنابخانا عمومی آیت‌الّه مرعشی‌نجفی: 
۹ حسنین عبدالرسمان رامهرمزی, المحدث الفاصل بین الراری 
و الراعی, چاپ محمد عجاج شطیب؛ پیروت 4۲۰۰۰/۱۱۲۰ محمودین 
عمر زمخشری, اساس‌البلاغة. عصر ۱۹۷۳.۱۹۷۲ عبدالوهاب‌ین علی 
سیکی, طبقات الشافعية الکبری, چچاپ محمود محمد طناحی و 
عیدالفتاج محمد حاوء تاهره ۱۹۷۶,۱۹۶۲؛ علی‌بن عبدالکافی سبکی, 
سیب الصفیل فی"*الرد علی ابن‌زفیل, چاپ سحمد زاهد کرثری, 
[قاهره: بی‌تاء]! محمد شوکالی؛ البدر العطالع بمحاسن من بعد القرن 
السایع, [قلمره ۱۳۲۸]: چاپ انست بیررت آبی‌تا]؛ همو. نیل الاوطار 
من احادیث سیدالاهیار: شرح منتقی‌الاعبار: بیرورت ۰۱۹۷۳ 
سحندین عيدالکريم شهرستانی: السلل و الشحل: چاپ سحمد 
سیادکیلانی, فاهره ۱۹۶۷/۱۳۸۷: سلیمالاین احمد طیرانی: المعجم 
الاوسسط: چچاپ سحمود طحان؛ رباشی ۸۱۴۱۶۱۲۰۵ 4۱۹۹۵۹۸۵ 
طیرسی؛ فخراللیین‌بن محمد طریحی, جامع السقال فیما یتعلق 
بساحوال الحدیث و الرجسال, چاپ محدکاظم طریحی, تهران 
[7 ۱۳۷۴ محملین سن طوسی, التبیان فی تفسیرالقرآن, چاپ 


۰ (رجب - 


احمد حبیب قصیر عاملی؛ بیروت [یی‌ت]؛ حمو, العدة فی اصول الفقه, 
چاپ محمدرضا انماری‌قمی, قم ۱۳۷۶ ش؛همو الفهرست. چاپ جراد 


قیومیاصفهانی, قم ۱۱۴۱۷ همو, کتاب الغییه. چاپ عبادلّه طهرانی 
علی‌احمد ناصح, قم ۱۱۴۱۱ عبدالغتی عبدالخالی. تمجيةالسنة, وا 
اف علیبن حسین علم‌الهدی. تنزیه الانبیاء. [بیروت] 
۶۹ هم اللخیر غی علم الکلام. چاپ احمد حسینی؛ ثم 
۲۱ مسمدین محمد غزالی. الاقتصاد فی الاعتماد. چاپ ابرامیم 
آکاه چوبوقجی و حسین آتای, آنکارا ۲ همو, المتخول من تعلیقات 
الاصول: چاپ محمدحسین هیتو. دمشق ۱۱۹۸۰/۱۴۰۰ محمدین عبر 
فخررازی التفسی رالکبیره قاهره [بیت]؛ چاپ انست نهران [بی ا.]! همر. 
عحمةالانسییاء, قم: کتبی نجفی؛ [بی‌تا]! همره محصل افکار 
المتقد مین و المتأخرین من العلماء و الحکماء و المتکلمین, چاب 
طه عبدالرژوف سعد. پیروت ۱۹۸۲/۱۲۰۴: محملین شاء مرتشی فیض 
کاشانی. کتاب الوافی: چاپ ضیاءالفین علانه اصفیانی اصفهان 
۱۳۷۴۵ ش: محمدجمال‌اللین اسمی, تاریخ الچهسية و | 
بیروت ۱۹۸۵/۱۴۰۵؛ محمدین احمد قرطبی. الجامع لاسکام الفراً 
بیروت ۱۹۸۵/۱۳۰۵؛ علی‌بن احمد کرفی, کتاپ الاستفالة. [یی جاابی‌ناده 
بی‌تا ]؛ هبتاللّدبن حسن لالکانی: شرح اصول اعتقاد اصل الستة و 
الجماعف, چاپ احمدین مسعودین حمدان» [بی‌جلابی‌اه بی‌نا.]؛ جعفرین 
حسن محقق حلی, المخیر فی شرح السختصر: ج ۲ قم ۱۳۶۴ش؛ 
علی‌بن حسین محقق کرکی, رسائل السحقق کرکی: ساپ سحمد 
حسرنه ی ۹ محلین محمد مفید؛ الارشاد فی معرفة 
حجج الّد علی‌العباد,بیروت ۱۴۱۴ :هم الافصاح فی امامة تم 
۳9 همو اوانل المقالات. چاپ ابراهیم انعاری, بیروت 
۴ ۳ ممو: الجمل و اللصرة و فی جرب السصرق قسمز مکتبة 
الذارری: [بیتا.]؛ همو: عدم سهو لنبی سل یاه علیه وآلموسلم» [م] 
۳ هموه السصول المسختا رقه چساپ علی میرشریفی بیروت 
۴ همو: المسائل السروية, جاپ صائب عبدالسمید. [قم] 
۳ هموه المساتل العکبرية؛ چعاپ علیاکبرالهی خراسانی: پیروت 
۴ احملین علی نجاشی, فهرست اسماء مصلی الشیعة 
المشتهر پرجال النجاشی, اپ موسی شییری ژنجانی, تم ۱۲۰۷ 
نشوانبن سمید حمیری, الحور العین, چاپ کسمال مصللفی: [ثاهره] 
۵ مو: شمس‌العلوم و دواء کلام الصرب سن الکنلوم: ساپ 

حسینین عبدالّه عمری, مطیرین علی اریانی: و پرسف محمد عبللّه: 


بیروت ۱۹۹۹/۱۴۲۰؛ علی‌ین ابوبکر هیلمی, سجمع الزواند و سنیع 


۳ 


بیروت ۱۹۸۸/۱۴۰۸ یاقوت حمری. 
/سیدمحمدرضا صیلی جلالی | 
ینیب 


حشیش ‏ بنگ؛ مواد مخدر 


حشیشیه. نامی که مخالفان مسلمان اسماعیلیان نزاری بر 


آنان نهادند و سپس در زیانهای آروپایی به گونه‌های مختلقب کلم 


اساسین ! بدل شد. 


واتعستم .۱ 


اسماعیلیه نیضتی پر ضد خلاقت عباسیان (حک: ۱۳۲ 
۶ بود که از ابتدای کاره مدف مبارز؛ قلمی و جدلی 
گروههای مختلفی از مسلمانان, تحت حمایت عباسیان: قرار 
گرفت. با روی کارآمدن خلفای فاطمی (سحک: ۵۶۷-۲۹۷ این 
حملات شدت یافت و به‌صورت «افانة سیاهه ضداسماعیلی 
درآمد که به عنوان توصیف صحیحی از انگیزه‌ها و تعالیم و 
اعمال اسماعبلیه, بیشتر مسلمانان آن را پذیرفتند. با قیام 
اسماعیلیان ایران بر ضد سلاجقه (حک: ۵۵۲-۴۲۹): به رهبری 
حسن میّاحگ بنیان‌گذار دولت و دعوت مستقل اسماعیلیان 
نزاری, فصل جدیدی در تاریخ اسماعیلیه آغاز شد که با 
مسقابله‌های نسلامي و قلمی گسترده با ايشان همراه بود. 
اسماعیلیان نزاری چون با قدرت نظلامی غیرمتمرکز و برتر 
سلجوقیان مواجه بودند, برای ستیز با دشمن قدرتمند روشهایی 
متناسب با اوضاع و احوال آن زمان در پیش گرفتند. از جمله 
دشمان مهم خود را در مناعطق گوتاگون به‌قتل رساندند و طولی 
نکشید که بیشتر فتلهای سیاسی مهم حداقل در سرزمینهای 
مرکزی دنیای اسلام به فداییان نزاری که داوطلبانه این 
مأموریتها را اجام می‌دادنده نسبت داده شد (سه رشیدالدین 
فضل‌اللّه: ص ۰۷۷.۷۶ ۸۰). اين فتلها خواه به دست فداییان 
صورت گرفته بود یا خیره نقش مهمی در شکل‌گیری نظرهای 
ضداسماعیلی در جامع؛ مسلمانان داشت (برای نمونه‌ای از 
ادبیات صریح ضداسماعیلی در این دوره سب خواجه تظامالملک» 
ص ۱۱-۲۸۲ ۳+ غزالی. جاهای متعدد). دیری نپایید که اسماعبلیان 
نزاری یکی از وحشتناک‌ترین گروهیا در جهان اسلام صعرفی 
شدند. در چنین ارضاعی بود که عباسیان, همان‌طور که در مورد 
فاطمیان کرده بودند. شروع به تشویق نگارش رسائل جدلی در 
رد و طرد اسماعیلیان نزاری و معتقدات آنان کردند. 

مولفان مسلمان آن دوره که دربار؛ اسماعیلیان نزاری مطلب 
می‌نوشتند. گاهی آنها را باطته* یا تعلیمیّه می‌نامیدند (برای 
نمونه سه شهرستانی؛ ج ۱.ص ۱۹۲؛ رشیدالاین فضل‌الله 
ص ٩؛‏ ک‌اشانی, صس ۳۲). اسسماعیلیان نسزاری در دوره‌ای از 
تاریخشان (دور؛ الموت, ۶۵۴-۴۸۳) و بعد از آن, به‌ویژه از نیمذ 
دوم سدة ششم. مانند بقیذ اسماعیلیه, با واژف دشناموار؛ ملاجده 
(مفرد آن: مُلحد) مورد خطاب دیگر ملفان مسلمان واقع شدند. 
افزون بر آن؛ عناوین خصمانة دیگری نیزه هرچند محدودتره بر 
نزاریان اطلاق می‌شد, از جمله «حشیشیه» یا «جماعت 
حشیشیه». که ظاهراً مراد از آن هجماعت مصرف‌کنند؛ حشیش» 


بوده است (سه هاچسون ‏ ص ۰۴۳۳ ۴۵۴-۴۵۳ 
قدیم‌ترین جایی که لفظ «حشیشیه» بر نزاریان اطلاق شدء و 


احتمالاً نخستین مورد استعمال این لفظ در منابم اسلامی است» 
رسالة جدلی شدنزاری کوتاهی است که درحدود ۵۱۶ دیوان 
رسائل فاطمیان در قاهره آن را به دستور لیف فاطمی آمر 
باحکاملّه (حک: ۵۲۴.۴۹۵)؛ که امام اسماعیلیان مستعلوی نیز 


بود)» نو 
اسماعیلیان تعلوی شام فر. تاده شد تا مشروعیت و حقائیت 
امامت امامان نسل مستعلی راء در مقابل امامان نزاری: بداثبات 
برساند. در اين رساله (ص ۰۲۷ ۳۲), لفسظ حشیشیه دو بار در 


این رساله, با عنوان ایقاع شواعت الارغام. برای 


آشاره به نزاریان شام بدون هیچ توضیحی به کار رفته است. این 
امر دلالت بر آن دارد که لفظ حشیشیه تا آن زمان. در جهان اسلام 
و حداتل در مصر و شام معنای عام معروفی یافته بوده است. 

قدیم‌ترین وقایعنامة شناخته شد؛ راجم به سلجوقیان, کتاب 
نصرةاللترة و عصرةالفطرة است که عمادالدین کاتب اصفهانی* 
آن را در حدود ۵۷٩‏ توشت. او وا حشپشیه را در اشاره به 
نزاریان شام به کار برده است. فقط خلاصه‌ای از این وفایعنامه 
به‌جای مانده که آن را در ۶۲۳ بنداری " تهیه کرد و در آن نیز لفظ 
حشیشیه نقل شدء است (سب بنداری. ص ۱۷۹). جالب نوجه 
است که وقایم‌نگاران نخستین سلجوقی الفاظ «حشیشیه» و 
«ملاجده» و اباطنیه» راء به صورت واژه‌های مترادف؛ به‌جای 
یکدیگر به کار می‌بردند (برای نمونه سه همان: ص ۹۶.۹۵: 
۶ و جاهای دیکر). تنها معدودی از مورخان مسلمان 
مسعاصر اسماعیلیان, از جمله ابوشامه (متوفی ۶۶۵:ج ۰۱ 
ص ۰۲۴۰ ۲۵۸) و اين‌میَسر (متوفی 4۶۷۷ ۱۰۲ گاهی لفظ 
حشيشیه (مفرد آن: حشیشی) را در ارجاع به اسماعیلیان نزاری 
شام به کار برده‌اند. 

میچ‌کدام از اين متابع, دربارة وجه اشتقاق اين نام و علت 
کاریرد آن در مررد نزاریه توضیحی نداده‌اند. مثلا ابن‌میسر 
(همانجا) گفته‌است که آنان‌را در شام حشیشیه می‌نامند, در الموت 
به باطنیه و ملاجده معروف‌اند» در خراسان تعلیمیه عوانده 
می‌شوند: ولی همذ آنان اسماعیلی‌اند. به‌نظر می‌رسد که واژه 
حشیشیه و مشتقات آن به‌تدریج از تداول افتاده بودند. اپن‌خلدون 
(متوفی ۸۰۸) از معدود مزلفان مسلمانی است که بعد از سدة 
هفتم گفنه است که اسماعیلیان نزاری شام زمائی «الحشيشية 
الاسماعیلیّة» نامیده می‌شدند ولی اکنون «وَزاوب»» نامیده 
می‌شوند. گفتنی است که در شا فداییان نزاری بیشتر وزاوی 1 
وزاویّه خوانده می‌شدند (ابن‌علدون ج ۱ مقدمه. ص ۶۸). 

مورخان ایرانی دور: ایلخانی. به‌حصوص عطاملک جوینی 
(متوفی 6۶۸۱ رشبدالدین فضل‌الّه (متوفی ۷۱۸ و ابوانقاسم 
عبدالله کاشانی (متوفی < ۷۳۸), که آثار آنان متابع اصلی تاریخ 
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نزاریان ايران در دورة السوت است. در اشاره به اسماعیلیان 
نزاری لقظ حشيشیه را به کار نبره‌اند. درواقم وا حشیش و 
تا آنجا که نویسند؛ این مقاله اطلاع دارد. در 


جمع و مشتقات 
مسیچ‌یک از متون فارسی دور؛ الموت و بعد از آن, که بد 
اسماعیلیان نزاری اشاره دارند. نیامده است. مزلفان فارسی‌زیان 
در آن دوره, هرجا که خواسته‌اند نزاریان را با لفقی زشت و 
تحتیرآمیز خطاب کنند. از واژة فلاجده استفاده کرده‌اند. افزون 
پر آن در برخعی از منابع زیدی معاصر با دورة الموت؛ که در ثیمة 
قرن هفتم و به زبان عربی در منطقذ دیلم نوشته شدهء‌اند» 
اسماعیلیان نزاری ایران هم حشیشیه خوانده شده‌اند. در این 
متون. اسماعیلیان عمدتاً ملاحده خوانده شده‌اند و اصطلاح 
«حشیشی؛ به‌ویژه به فداییان نزاری اطلاق شده است که از 
الموت برای انجام دادن مأموریت اعزام می‌شدند (سم عُذری 
مَخدانی. ص ۱۴۶ مُحلّی, ص ۳۲۹). بن براین؛ استدلال برنارد 
لوئیس ‏ (ص ۴ د. اسلام: چاپ دوم: ذیل مادّء) مبنی بر 
اینکه لفظط «حشیشی» خحاص تزاریان شام بوده و لذا جنبذ محلی 
داشته و هرگز برای نزاریان ایران ببه کار نرفته است؛ صسحیح 
نسیست. بسه‌طور خعلاصه به‌نظر می‌رسد که «حشیشی» در 
کشورهای عرب‌زبان, بهخصوص مصر و شام. متداول شد اما 
مان واژه ملد در زیان فارسی که از زمان حسن صیّاح زبان 
دینی جامعذ نزاریان ایران شده بود - رواج پیدا نکرد. 
قدیم‌ترین گواهی مکتوب شناخته شده درباره استعسال واژذ 
حشیشیه برای نزاریان شام» همان‌طور که ذکر کرديم یک رسالا 
جدلی مستعلوی . فاطمی است که در حدود سال ۵۱۶ نوشته 
شده است. به‌نظلر می‌رسد که تا اوایل سدغ ششم واژف حشیشیه 
اصطللاحی آشنا برای مسلمانان آن زمان بوده و مصرف حشیش 
در شام و مصر و دیگر کشورهای دنیای اسلام در سده‌های ششم 
و هفتم, بهخصوص در میان طبقات پایین جامعه: افزایشی 
فوق‌العاده یاقته و در همان حال آثار زباننبحش حشیش نیز 
موردبحث قرار گرفته بوده است. از قرن هفتم. دانشمندان 
مسلمان رسالات متعددی در توصیف این تأثیرات بر جسم» 


ذهن, اخلاق و دين نوشتند (سه روزنتال» ص ۱۸.۵). این 
نویسندگان به‌حصوص بر این نکته تأکید داشتند که استعمال 
ممتد حشیش احتمالا تأثیرات زیانبخشی بر اخلاقیات و 
اعتقادات دینی استعمال‌کنندگان داشته, به‌طوری که نظر و طرز 
عمل آنان 

شریعت اسلام مقرر داشته: سست می‌کرده است. در نتیجه, 
استعمال‌کنند؛ حشیش متحق مرتبة اخلاقی و اجتماعی 
پایینی. همانند مرتبه مُلحدان در دین بوده است. به‌طور حلاصه. 


را نسیت به فرایش دینی. مانند نماز و روزه که 


استعمال‌کنندگان حشیش حسریحاً از 
جنایت‌کاران محسوب می‌شدند و بر 
که برای اسلام و جامعه خطرناک‌اند, داغ باطل خورده بود. از این 
رو گمان می‌رود اصطلاح حشيشیه» مجازاً یه سعنای «اراذل و 


طرودان اجتماع و 
پشیه. به عنوان کسانی 


اوباش فرومایه: و «سطرودان بی‌دین جامعه» در اشاره به 
اسماعیلیان نزاری سده‌های ششم و هفتم: به کار می‌رفته است: 
نه به علت آنکه نزاریان یا فداییان. پنهانی و به‌طور مستمر 
حشیش استعمال می‌کردنده زیرا در هر صورت از چشم دنیای 
خارج پنهان می‌ماند (سه هاجسون. ص ۲۵۴,۴۵۳). استعمال 
دارویی اعتیادزا و تضعیف‌کننده مانند حشیش: برای پپروزی 
فداییان در مأموریتهایشان, که اغلب مستلزم انتفلارکشیدنهای 
طولائی برای یافتن فرصت مناسب بودند: بسیار زبال‌آور بود. 
حتی صرف‌نظر از متاسک زامدمتشانة حسن صبّاح, که شخصاً 
سیاستهای انقلایی نزاریه را طراحی می‌کرد. فرمان‌برداری و 
اتضباط فداییان نزاری در میان گروههای شیعی قدیم‌تر, که آنان 
هم صاحب وحدت گروهی و ایثار فرقه‌ای بودند. بی‌سابقه نبوده 
است. در روزگار اخیر نیز رفتار مشابهی در میا بعضی از 
گروههای مسلمان. که انگیزة شهادت‌طلبی دارند. متجلی است, 

به‌هرحال, واقعیت این است که نه متون به‌دست آمده 
اسماعیلی و نه تا آنجا که می‌دانيم. هیچ‌یک از متون اسلامی 
غیراسماعیلی معاصر: که معمولاً پینشی خصمانه به اسماعیلی, 
دارند, گواهی نداه‌اند که نزاریان ب‌طور منظم و طراحی‌شده 
حشیش استعمال می‌کردند. مورخان عمد؛ مسلمان که دربارة 


نزاریان مطلب نوشته و اعمال زشتی را نیز به آنان نسبت داده‌اند: 
مانند ابناثیر (متوفی ۶۳۰) و جوینی (متوفی 6۶۸۱ به نزاریان 
حتی حشیشیه اطلاق نکرده‌اند. در معدود متون عربی هم که از 
اسماعیلیان نزاری به عنوان حشیشیه یاد شده, هرگز وجه تسمیا 
این نام با حشیش استعمال کردن آنان مرتبط دانسته نشده. 
درحالی که اتهامات زیاد دیگری به آنها زده شده است (سه 
دفتری " ۲۰۰۷ ص ۲۴-۲۳). 

مسلمانان که با فلسفذ شهادت‌طلبی شیعیان آشنایی داشتنده 
برای درک رفتار فداکارانه و از جان گذشتگیهای فدایبان نزاری 
نیازی به توضیح و توجیه نداشتند. به‌همین علت مولفان 
مسلمان برخلاف غرییان, به خحیالیافی دربار؛ علل و 
انگیزه‌های اعمال فداییان نپرداختند. مدارک و شواهد موجود 
گواهی می‌دهند که ا 
سیب مطرح شده آرای بیاساس دربارة نزاریان یا فداییان آنان: و 
اینکه آنان به‌طور منظم و مستمر حشیش استعمال می‌کرده‌اند, 
شده است؛ افسانه‌هایی که در چند سده توصیف واقعیات 


اسم حشیشیه بوده است که خحود گاهی 


و انعم 2 اما .1 


دانسته شدند (سه د. ایرآ 

در چنین اوضاعی از 
گوناگون واژ؛ حشیشی در شام به گوش صلیببان رسید. آنان 
اطلاعات خود وا دربار؛ مسلمانان عمدتاً به‌طور شفاهی دریافت 
می‌کردند. این اطلاعات اساس شکل‌گیری تعدادی واژه (از قبیل 
اساسینی ۲ / اسیسینی ‏ / هی‌میسین ی ") شد که در منابع لاتینی 
صلیبیان و در زیانهای اروپایی, از اسماعیلیان نزاری شام با این 
راژء‌ها یاد می‌کردند. سرانجام اصطلاح آشناتر اساسین رواج 
یسافت. ازاین‌رو تا پایان سد؛ هشتی حشیشی در جامعةً 
مسلمانان» دیگر واژه‌ای دشنام‌واره و تهمت‌آمیز تلقی نمی‌شد 
(سه دفتری, ۲۰۰۷ همانجا) به گفت مقریزی (متوفی ۸۴۵ 


انیکا, قیل *۳۳:۵۲«7). 


تیمة دوم سد؛ ششم. اشکال 


ج ۳ص ۲۲۳-۴۱۹), در روزگار او مصرف حشیش به اوج شود 
رسید و حتی در میان بالاترین طبقات اجتماعی قاهره و دمشق. 
در ملاً عاي استعمال می‌شد. بنابراین جای تعجب نیست که 
هسیچیک از روایسات و افسانه‌های اساسین (حشاشین) را 
نمی‌توان در منابع اسلامی سده‌های ششم و هفتم یافت؛ یعنی. 
همان دورة اقتدار سیاسی نزاریان ایران و شام که هم‌زمان با 
تدوین افسانه‌هایی دربار: ایشان در منابع اروپایی بود. 

این افسانه‌ها در منابع غربی در اصل راجع به اسماعیلیان 
نزاری شام بود. که فعالیتهای آنان و شهرتشان نوجه صلیبیان و 
دیگر ناظران غربی را به خود جلب کرده بود. صلیبیان هیچ‌گونه 
ارتباطی با جامعة اسماعیلية نزاری ایران در دور؛ الموت نداشتند 
و درنتیجه در بارة آنها داستانها و توصیقات تخیلی ابداع نکردند. 
فقط در سفرنامة مارکوپول و" (متوفی ۱۳۲۴/۷۲۴) بود که این 
افسانه‌ها در مورد نزاریان ایرانی دور؛ الموت نیز تعمیم پیدا کرد 
(سه ادامذ مقاله), 

درواقع. خود غربیان افسانه‌های اساسین را به صورت 
مأئوس و عامیانه‌تری جعل کردند و در شرق لاتینی و نیز اروپا 
ريشه در «جهل خیال‌آفرین: 
اروپاییان سده‌های میانه داشتند, بر مبنای اطلاعات ناقص, اخبار 
غلط, شایمات و اتهامات خعصمانه و نیم واقعیتهای گزافه‌آمیز, که 
به‌صورت شفاهی به‌دست امده بودند» پرداخته شدند. نزاریان 
شام اثری شگفت‌انگیز بر امور سیاسی آن منطته گذاشتند که 
هیچ تناسبی با تعداد یا قدرت سیاسی آنان نداشت. این امر به 


رواج دادند. این افسانه‌هاء که 


خصوص در زمان راشدالدین ستان؟ (متوفی 4۵۸۹ معروف‌ترین 
داعی و رهپر آ 
در واقم نزاریان شام را به اوج قدرت و 
۷ ص ۳۷۲-۳۶۷). عوامل دیگری نیز توجه صلیبیان را به 
نزاریان شام جلب کرد. نزاریان شام که مورد نقرت و دشمتی 


ذ و #شیخ‌الجیل» اصلی. بارزتر بود. ستان 


بت رساند (دفتری, 


وگ .5 0ا۳0 مد 4 


بسیاری از مسایگان سلمان خود بودند. هدف اتهامات و 
نات گوناگون قرار گرفته بودند و ایین اسر از صلیبیان نیز 
مخفی نمانده بود. به‌همین دلیل. آنان از واژة اساسین برای 
اطلاق به نزاریان استفاده کردند. افزون بر آن؛ قعلهایی برد که 
به‌صورت اغراق‌آمیزی به نزاریه نسبت داده می‌شد. گزارشسهای 
غلوآمیز دربار؛ آدمکشیهای نزاریان و عملیات شجاعانة فداییان 
واقعی -که معمولاً مأموریتهای خحود را در اماکن عمومی اجرا 
می‌کردند و خودشان به‌ندرت جان سالم به‌در می‌بردند -. صلیبیان 


را به طور فوق‌العاده‌ای تحت‌تأثیر قرار داد. اين امر روشن می‌سازد 
که چرا افسانه‌های حشاشین (یا اساسین) به تمامی دربارة فداییان: 
به‌خصوص گزینش و آموزش آنهاء تدوین يافتند. بدٍ از 
زمان رهبری راشدالدین سنان در نیمة دوم سدة ششم؛ ارضاع 
برای ایجاد افسانه‌های حشاشین مساعد شد. در این انسانه‌ها 
برای رفتار و اعمال فداییان نزاري که در ذهن غربیان آن زسان 
نامعقول یا فوق انسانی می‌آمد. توضیحات رضایت‌بخشی داده 


می‌شد. اين افسانه‌ها که از تعدادی داستانهای جدا اما به‌نوعی 
به‌هم پیوسته تشکیل می‌شد, به‌تدریج تحول و تکامل یانت و 
در روایت ساختگی مارکوپولو به اوج خود رسید (سه دفشری: 
۴ ص ۱۲۵-۹۵). ار تعدادی از اين افسانهها را باهم تلفیق 
کرد و داستان «باغ بهشت مخفی» را به‌جا گذاشت که در آن الواع 
لذایذ بهشتی در این دنیا پرای فداییان تحت تعلیم فراهم مي‌شد 
(سه مارکوپولوه ج ۰۱ص ۱۴۶-۱۳۹ نیز سه دفتری, ۱۲۰۰۷ 
ص ۱۵ ۱۷). طبق این افسانه‌هاء حشیش برای تعلیم و تربیت 
فدایبان در دوره‌های کارآموزی آنها به کار گرفته می‌شد., 

واژ؛ اساسین تا نیمه قرن هشتم در زبانهای اروپایی سعنای 
تازه‌ای یافته بود و دیگر بر نام فرقه‌ای سرموز در شام دلالت 
نمی‌کرد. این واژه به صورت اسمی عام درآمده بود, په سعنای 
آدمکش حرفه‌ای. با پیدا شدن این کاربرد و معنی؛ ريشه و وجه 
تسمیة واژ؛ اساسین کمکم فراموش شد. تا آخر قرن درازدمم / 
مجدهم. اروپاییان این واژه را به صورتهای عجیبی ریشه‌شناسی 
می‌کردند (سه دفتری, ۲۰۰۷ ص ۲۱-۱۸) تا اینکه سیلوستر 
دوساسی٩(متوفی‏ ۱۸۳۸:ص ۸۴-۱) معمای اشتقاق اساسین را 
حل کرد و نشان داد که اين واژ؛ با واژه عربی حشیش مرتبط 
است. اما وی نیز دربار؛ اینکه چرا اسماعیلیان نزاری را در 
سده‌های میانه «حشیشیه» خوانده‌اند. تا حدودی افسانه‌های 
حشاشین را تأیید کرد. مستشرقان بعدی هم کسم و بیش این 
موضع را اتحاذ کردند. ارزیابی جدید و صحیح دربارة اسماعیلیان 
نزاری مشروط به کشف و مطالعذ تعداد زیادی از آثار اصیل آنان 
بود که از حدود ۵۹ شش /۱۹۳۰ آغاز شد و هنوز هم آدامه 


اعاععععهره3! ,3 امیش 2 آ«تععميه .ز 


۳۹۹ 


حصار(۱) 


دارد. مطالعات جدید (سه دفتری. ۲۰۰۷ ص ۳۳-۳۰ در زمینذ 
اسماعیلیه‌شناسی به‌خوبی نشان داده است که اسماعیلیان نواری 
فرقه‌ای آدعکش یا حشیشی ن دند و قصد براندازی اسلام را هم 
نداشتند. با این همه, داستانهای غریب حشیش و خنجر و با 
بهشت دنیوی. که ريشه در ترس و جهل و دشمنی و خیال‌پردازی 
داشتند.. احساس برانگیزتر از آن بودند که محققان روزکار جدید 
آنها را کاملا به قلمرو افسانه بیفکنند. اینکه افسانه‌های حشاشین 
را هنوز هم در بسیاری از نقاط جهان پذیرفته‌اند. گواء صادق بر 
این واقعیت است که در جوامم شرقی و غربی مرزهای بین 
حقیقت و افسانه اغلب به درستی مشخص نیستند, 


منایع: منصورین احمد آمر باجکامله, خلیفة فاطمی, رسالة ایتقاع 
صواعق الارغام. چجاپ آصف علی‌اصفر فیضی, در الهدایّلاً مریه فی 
ابطال دعرة النزاریه, بمینی ٩۱۹۳۸‏ ابن‌خلدرن؛ المتتقی من 


انعبار مصر تاه تقی‌الدین احمدبن علی مقریزی, چاپ ایمن فزاد سید 
قاهرء [7 ۱]1۹۸۱ عبدالرحماذین اسماعیل ابو شامه: الروضتین فی اخبار 
الادولتین, [چاپ ابوالسعود: قامره ۱۸۷۱-۱۸۷۰/۱۲۸۸-۱۲۸۷]» چاب 


افست بیروت [بی‌ن.]فتحبن علی بنداری, تاریخ دولة آلسلجوق [ 
الْتصرة و نخبةالصرة]: بیروت ۱۹۸۰/۱۲۰۰ رشیدالدین فضل‌اله 
جامع‌التواریخ: قسمت اسماعیلیان و فالمیال و نزاریان و داعیان 
و رفیفان, چاپ محمدتقی دالش‌پژده و محمد مدرسی‌زنجانی, تهران 
۶ ش محمدین عبدالکریم شهرستائی, الملل و التحل, چاپ محمد 
سید کیلانی, قاهره ۱۹۶۷/۱۳۸۷؛ عمرآاین حسن غذری هفدانی» نس 
کناب وصل ال الفقیه لعلامة عمران‌بن الحسن‌بن ناصرین یعقرب 
ری اتمدانی, رحمهالله, در اخبار ائمة الزيدية فی طبرستان و 
دیلمان و جیلان. چاپ ویلفرد مادلونگ, بیروت: المعهد الالمانی للابحاث 
الشسرقيةه ۷ مسجمدین محمد غزالی؛ فضائح الا پ 
عبدالرحمان بدری» فاهره ۱۹۶۴/۱۳۸۳؛ عبدالّ‌بن علی کاشائی, زیدة 
التواریع: بخ فاطمیان و نزاریان. اپ محمدتقی دانش‌پزر» تهران 
۳۶۶ ش؛ شمیدین احمد محلی, من‌کتاب الحدائق الوردية فی عناقب 
ائمةالزیدیق در اعبار ائمة الزیدیة فی طبرستان و دیلمان و جیلان, 
همان احمدین علی مفریزی, المواعتظ و الاعتبار فی ذکر الط و 
ال ثار. چاپ ایمن فزاد سید. نندن ۱۴۲۵,۱۲۲۲/ ۲۰۰۲-۲۰۰۲؛ حسین 
علی نظام‌الملک: سیاست‌نامه, چاپ هیوبرت دارک: تهران ۱۳۲۷ شی: 


له یره لوا متقععصه ع معط معط 
بچماعلدا هبار بحالت قستظ ع« مجمعلا :1994 «ولوما روطان؛ مسوز 
چط) ۳حقفع۳؟ دی عظ :2007 عوفنطجی بع ۵و 
:(حضصا .1 رن) "موطعمل بو بلق ززومکدط تمضم۳ 
اما لتق ۳۳۳ بجمعوکهتا حسسنگ قممت العاعطا: 
باعل بش .3 ,هه رکه رم که ومع موفبطسعت »2 وز 
هه ماد٩‏ که عمنعتعخ ,نها م3 :1968 عوفوطهی 
۱ 


عتعفععده عصم؟ ,مهم‌نگهه اعد مفحعط دا تما 
5 که عامصت 1۳:2 ,وامط مععمل :197۱ بتععونا اعل عنمممنمهل( 
۵4 مق دا یمه معضفعهل لا دام معهلز 
۱ 
,1903-1920 رتعنقجم» توحع؟ ود .ی .320 :1871 بعافلا ممونة 
لعزطومط (ضه عط7 رامطامععم عع؟ :1975 ممکوما مر 
عصنمنسه :۱97۱ لصا پوعنممی لیگ امهاهم عم 
ی ۱ 
ت۸۵ طا کول( یه مه عنومام‌هره۱ ید اه رعتآممنعق 

(۱8۱8) 4 همجمر وه امرمر مس ما 


افرهاد دفتری | 


حسصار(۱) ولایت و شپری در سغرب جمهوری 
تاجیکستان. 

۱ ولایت حصار واقغ در منتهالیه شرقی تاجیکستان, از 
شمال به کوههای حصار و کوههای زرافشان, از جنوب به فرغانه و 
از مغرپ به استان سرخال دریا (چغانیان *) در ازیکستان محدود 
می‌شود. با ترجه به کوهستانی بودن تاجیکستان. این ولایت از 
نواحی هموار و پست و حاصلخیز این کشور است (سه قفش 
راهها ی کشورها یآسیای‌مرکزی). ادامذ رشنه کوه پامیر * در شمال 
حصار, با قله‌ای به پلندی ۴۲۲۵ مت بین دو بخش شمالی و 
جنوبی تاجیکستان داقع شده است و در زمستانهای سشت؛ 
ارتباط زمینی دو منطقه را قطع می‌کند. در قدیم به این رشته کوه 
و ولایت اطراف آن یم" می‌گفتند (یاحقی و سیدی..ص ۲۰۵). 

حصار سرزمینی حاصلخیز و مرطوب است و از دیرباز در 
آنجا زعفران می‌کاشتند (حدودالعالم ص ۱۱۰؛ یاقوت‌حموی. 
ذیل «شومان»). در اطراف حصار جنگلهای نه چندان بزرگی 
همست که در آنها گيامان داروبی و درختهایی. سانند پستة 
وحشی: گردی چنار: ید و سنجد. می‌روید. فسفره زغال‌سنگ: 
آمک» مراد خامی که در صنایع آهنگری کاربرد دارند, آنتیمون و 
روی از منابع زیرزمینی حصارند (تاجیکستان» ص ۱۱). 

۲) شهر حصار, در جنوب‌شرقی شهر سبز (گشی سابق) و 
سی کیلومتری مغرب شهر دوشنبه (پایتخت تاجیکستان), در 
ارتفاع ۶۷۵ متری از سطح دریا؛ واقع است (شمس بخارالی. 
ص ۱۳۴؛ یاحقی و سیدی» ص ۲۰۴؛ د. اسلام. چجاپ دوم. ذیل 
ماقه! بارتولد ؛ ص ۱۹۲ پائویس ؟). رودخانة زرافشان به 
موازات رشته کوههای حصاربه سوی ازیکستان جریان دارد (سه 
فرامکین "؛ ص ۹۷: امیرعالم خحان, نقشة امارت بخارا در صفحة 
پایانی کتاب). اهالی حعاره مانند تمام مردم تاجیکستان, 
مسلمان‌اند و به زبان تاجیکی سخن می‌گویند. خط آنها تا 


وم خیم 2 ۱۱ 


۷ اش /۱۹۲۸ فارسی بودء سپس به‌تدریج تبدیل به عط جدید 
تاجیکی, بر مبنای خط لائینی, شد و اکنرن حط سیریلی است 
(نیکولایواا.ص ۲۴-۲۲۳ ۲:< تاجیکستان: گزارش توسعذ انسانی 
۹ > سس ۱۷؛ منتغلمی؛ص ۱۶-۱۵). ترکیب جمعیتی آن راه 
همانند تمام‌کشور تاجیکستان. تاجیکهاو ازیکها و مهاجرانی چون 
عریها: روسهاء اوکراینهاه بلاروسیاء آلمانیها: بهودیها, ناتارهای 
کریمه: ارمنیها و گرجیها تشکیل می‌دهند (نیکولایواهص ۱۱۱ 

رصدخان؛ حصار, با پژومشهای علمی‌اش. در جهان مشهور 
جیکستال.ص ۱۰). مشهورترین اثر تاریخی حصار: قلعذ 

ار است (سه همان, ص ۸۵۰ تصویر). حصار در روسی به 
صورت کار" نوشته شده است (فرامکین ص ۹۵: پانویس ۱). 

پیشینه. تا زمان حملهٌ تیمور به ماوراءالنهر» در بیشتر 
نوشته‌های چغرافی‌نوبسان مسلمان, نام شومان به‌جای حصار 


دیده می‌شود (برای ثموئه سه بلاذری. ص ۰,۵۸۷٩۵؛‏ ابن‌اثیر: 
ج ۴ 400۳ عقیلی. ۱۶۰+ سب ادامذ مقاله» مسلمائان 
اولین بار به سرداری والی خراسان در سال ۸۵, در زمان حلافت 
عبدالسلکین مروان, به جنگ اخرون و شومان رفتند و پیروز 
شدند (طبری: ج ۲ص ۳۹۷). در این سال حجاج‌بن یوسف: 
شین بر به حکومت اسان گماشت. او برای توسعذ 
قلمرو خعوده بادفیس و احرون و شومان را فتح کرد (بلاذری: 
۵۸۷ ابن‌الیره ج ۴ص ۱۵۱۱ نیزسه افشارآراه ص .)۶٩‏ 
در سال ۸۶ قتیبه‌بن مسلم باهلی والی خراسان شد. زمانی که 
به سرزمین چفانیان رفت. پادشاه چغانیان از او به گرمی استقبال 
کرد و چون میان این پادشاه و پادشاه شومان پیوسته دشمنی وجود 
عازم شومان شد و در ۸۷ با پادشاه شومان, به نام 
باغیلستان / قیسشتان / قیلستان: در برابر دریافت جزیه مصالحه 
مود (بلافری, ص ۵۹۰؛ دینوری؛ ص ٩۳۲۸۰۳۲۷‏ خواندمیره 
۷ اش ص ۱۲۴,۱۲۳: صالح مهدی عماش. ص ۷۴ ۷۵). 
در سال ٩۱‏ قتیبه‌بن مسلم شومان را مجدداً محاصره کرد: 
زیرا حکمران آن کارگزار قتیبه را از آنجا بیرون رانده و خراجی 
را که هر سال می‌پرداخت نپرداشته بود. امالی شومان نیزه 
فرستاد؛ را به قتل رساندند. خود قتیب عازم شومان شد و 
دز آنسجا را گشسود و لشکریان آذرا کشت و زنان و کودکان 
را بسه اسارت گرفت (طبری, ج ۶ ص ۱۴۶۳-۴۶۱ نرشخی» 
ی ۱۶۵: 


داشت. 


ثیر. ج ۴ ص ۵۵۲), 
پس از فتح شومان» اين شهر از تغور میم مسلمانان در برابر 
ترکان غیرمسامان شد. در ثیمه قرن سوم این‌خرداذیه (ص 4۳۴ 
و قدامتین ن جمفر(سي 0۱۱ از شومان ام بره و فاص آن را تا 
واشجرد / واشگرد چهار فرسخ نوشته‌اند. در اوانحر این قرن, 


عجه .3 


موه ماه معبصا ماگ7 :2 


حصار(۱) 


جیهانی (ص ۱۹۸) مساقت بین چغانیان تا شومان را دو منزل و 
فاصلة شومان تا واشگرد را دو روز تخمین زده است. 

نوح‌بن نصر سامانی (حک: ۰6۳۴۱-۳۳۱ امیرحمید و ابو 
چغانی را در سرزمین چغانیان شکست داد و ابوعلی به شومان, 
در دوازده فرسنگی چغانیان» رفت ( گردیزی.ص 4۳۴۵ در همین 
دوران, ابوعلی چغانی به کشتن کسی به تام مهدی فرمان داد که 
داعية پیغمیری داشت و بسیاری از مردم. از جمله اهل شومان. به 
وی گرویده بودند. سر مهدی را برای ابوعلی به شومان فرستادند 
(گردیزی» صر ی ۳۲۷؛ ابن‌اثیره ج ۸ ص ۲۹۰-۲۸۹). در نیمذ قرن 
چهارم اصطخری (ص ۲۹۸) شومان را از شهرهای ماوراءالشهر 
ذکر کرده و نوشته از واشجرد و شومان تا نزدیکی چغانیان کشت 
زعفران متداول است و آن را به دیگر سناطق صادر مي‌کنند. 
ابن حوقل (ص ۵۱۹) نیز مطالب اصطخری را تکرار کرده و نوشته 
از چغانیان تا شومان دو مرحله و از شومان تا اندیان یک روز راه 
است. نویسندة حاءودالعالم (ص ۰۱۱۰ شومان را شهری استواز 
خوانده که گرد آن باره‌ای کشیده شده و دارای کهندژی بر ستیغ 
کوه و چشمه‌ای بزرگ در درون کهندژ است. در این کتاب از 
محصول فراوان زعفران آن یز یباد شده است. در اواعر قرن 
چهارم. مقدسی (ص ۲۸۴۰۴۹) شومان را از شهرهای کورة چفانیان 

شته و آنجا را آباد و خوشی آب و هوا وصف کرده است. 

در قرن ششم. ادریسی (ج ۰۱ص ۴۹۰) شومان را شهری 
متوسط با جمعیت زیاد و بازرگانان و بازارهای پررونق وصف 
کرده و نوشته این شهر دارای بناهای گلی است و بر گرد شهر 
حصار و دیوار بلندی هست. 

در قرن هفتم: یاقوت حموی (همانجا) دربار؛ امالی شومان 
نوشته است که امالی آنجا سرکش و بر سلطان خویش متسردند. 
وی شومان را اندکی کوچک‌تر از رم" معرفی کرده است. 

در قرن هشتم, ابوالفداء (ص ۵۰۵-۵۰۴) شومان را از اقلیم 
چهارم و ضمن شهرهای چانیان معرفی کرده است. وی نیزه 
مسانند یاقوت حموی, نوشت است که اهالی آن از پادشاه 
سرپیچی می‌کنند. حسمدالله مستوقی در کتاب نزمةالقلوب 
(ص ۱۵۶) ذیل واه توادیان برخحی شهرماء از جمله شومان و 
راشجرد. را از توابم قوادیان دانسته است, از ۷۵۹ به بعد سکه 
شومان به دست امیرسین. 
شومان نامی نیست و به جای آن نام حصار یا حصارشادمان 


برآدرزن تیمور افتاد - در متون از 


به‌ کار رفته است. در ۷۶۷ امیرین با تیمور برضد سغولان, 
متحد شد و لشکر عظیمی از شهرهای زیرسلط: شود فراهم 
آورد که در این میان از شهر حصارشادمان نیز یاد شده است (سه 
معین‌الدین نطنژی, ص ۲۳۲؛ شرف‌لدین علی یزدی: ج ۱ 


تموداه:۷۵( ععاءضا .1 


حصار(۱) 


ص ۰۳۰-۲۹ ۱۳۸ نیزسه منز ص 6۵۱ 

شرف‌لدین علی یزدی. در وصف جنگهای آمیرتیموره بارعا 
از حسار نام پرده است (سه ج ۱ص ۱۳۳ ۰۳۸ ۵٩‏ ۱۰۰-۹ 
در جنگهای تیمور از قلعة حصار فراوان یاد شده است. در این 
دوره. حصار از زرادخانه‌های تیمور بود و در ضرایخانة این شهر 
سکه ضرب می‌شد (عقیلی. همانجا). در اواخر قرن سیزدهم / 
نوزدهم: وامبری (ص 20051) نوشته که حصار به داشتن 
کاردهای تیز و شمشیرهای بان معروف است. پس از درگذشت 
تیمور, پیرمحمد به همراهی نیرومندترین سرداران خود. مجدداً 
نیروهای خویش را گرد آورد و حصارشادمان را اشغال کرد. در 
۹ پیرعلی تاز سلدوز و گروهی از امیرانش: پیرمحمد را به 
قتل رساندند (سلمانی, گ ۱۳۵ر؛ منز ص ۱۳۲). 

در ۰۸۷۳ پس از مرگ سلعلان ابوسعید میرزاء آخرین پادشاه 
از سلسل؛ تیموریان, فرزندش ساطان‌محمود میرزا از سمرقند 
به‌همراه خسروشاه و چند تن دیگر به حصار رفت و در آنجا بر 
تخت نشست., وی تا ۸۹٩‏ بر ولایتهای ترعذ. چغانیان: حصار و 
بدخشان؟ تا کول هندوکش حکومت راند (خواندمیره 
۲ ش,»ج ۴۲.ص ۹۷؛ حیدرمیرزا دوغلات ص ۱۲۱). 

در ٩۰۱‏ ساعلان حسینمیرزا بایقراه برای گشودن برنحی 
شهرهای فرارود. عازم حهار شد و دژ حصار را محاصره کرد و 
لشکریان حصار سرانجام تسلیم شدند (بابره ص ۱۴۸-۱۴۵). در 
۶ شسیبک‌شان ازیک بابرشاه را شکست داد و سمرقند را 
تختگاه ود کرد و سپاهیان ازیک به شهرهای فرارود. از جمله 
حسار, لشکر کشیدند و آن نواحی را زیر فرمان خود درآوردند 
(جهانگشای شاقان ص ۳۲۶-۳۲۵ 

بابرشاه. به کمک سپاهیانی که از شاه اسماعیل اول صفوی 
گرفت. افزون بر جاهای دیگر: حصارشادمان را نیز تصرف کرد 
(سه عالمآرای صفوی. ص ٩۳۶۶-۳۵۸‏ ففوروف: ج ۲ ص ۸۱۳- 
۴ در جدال مین بابرشاه و شیبانیان, حصار تخریب شد و 
قحعلی: مردم آن دیار ره مرده‌عواری واداشت و از مردم حصار 
بیش از شسصت تسن باقی نماند. در روزگار فرمالروایی 
عبیداللّهنعان شیبانی ,)۹۵۹-٩۲۷(‏ شخصی به نام صحمدهاشم 
سلطان بر حصار حکم می‌رائد و چون از طاعت عبیداله‌حان 
سرپیچید. خان شیبانی به حصار لشکر کشید و او را از آنجا 
بیرون راند. پس از برافتادن دولت شیبانی. حصار به دست قبایل 
ترکمن یرز افتاد و مانند یکی از چهار بیگ‌نشین بخاراء مستقل 
شد (بابی صس 3۶۵: حیدرمیرزا دوعلات» ص ۳۹۴-۳۸۹ 

در ۰۱۱۵۰ رضاقلیمیرزا, فرزند نادرشاه افشار: حصارشادمان 
را تصرف کرد (استرآبادی. س ۲۹۴-۲۹۳ 


در قرن سیزدهم. شهرسبز و شهرحصار از شسیرهایی 
محسوب می‌شدند که مردعان ناراضی از حکومتهای شود 


بدانجا پناه می‌بردند (شمس بخارانی؛ ص ۸۰). 
در قیام‌باسماچیان ؟ حصارنقنی حساس‌داشت (س طوغان, 
ص ۶۰؟ نیکولایوا: ص ۵۲-۵۱ در ۱۳۰۲ / ۱۹۲۳ وادی 
حصار محل استوار نیروهای اصلی باسماچیان بود (هسال, 
ص ۷۲ در ۱۳۰۵ش /۱۹۲۶ ابراهيم‌بیگ (آخرین حاکم حصار) 
از نیروهای بولشویک شکست ورد و به افغانستان گریخت (سه 
امیر عالم‌خان: ص ۳۰؛ د. اسلام. همانجا), در ۱۳۰۴ ش /۱۹۲۵ 
حصار یکی از سه مرکز پاسماچیان بود (نیکولابوا؛ ص ۸۲), 
از جمله عرفا و نویسندگان حصا یعقوب چرحی *(منوفی 
۱ بوده است ( گردیزی: ص ۱۳۴۵ پانویس ۴؛ فضرالدین 
صفی: ج ۱. ص ۱۱۶). ابوبکر محمدبن عبداللّه شومانی نیز از 
راویان حدیث به شمار می‌آید (یاقوت حموی, همانجا), 
منابع:ابن‌ئیر؛ این حوقل؛ ابن‌خرداذبه؛ اسماعیل‌بن علی ابرالفداء, کتاب 
تقویم‌لبلدان, چاپ رنو و دسلان: پاریس ۱۱۸۲۰ مسحمدین محمد 
آدریسی, کستاپ سزهةالمشستاقی فسی استراق الأفساق, بیروت 
۹ محمدمهدی‌ین مجمدتعیر استرآبادی, جهانگشای 
نادری, چاپ عبدالّه انوار, تهران ۱۳۲۱ ش؛ اصتلخری؛ محمدرشا 
افشارآرا, خراسان و حکمرانان, یه تاریخ استانداری عراسان از 
آغساز تسا پایان عصر قاجاریه. مشهد ۱۳۸۰ ش: اسیرعالم‌شازین 
ام عبدالاحد, خاطره‌های امیرعالم‌شا تاریخ حزن السلل بخارا, 
چاپ احرار سختاروف: شهران ۱۳۷۳ ش؛ بایره امپرانور هند, ناریخ 
بابرشاه المعروف بپابرنامه: وقائع فرشانةه ترجمة و تفلیم و تعلیق 
ساجده مخلوفه قاهره ۱۲۰۰۲/۱۴۲۲ راسیلی ولاديميررريج بارتولد. 
گزیدة مقالات تحقیقی, ترجمذ کریم کشار رز تهران ۱۳۵۸ش؛ بلاذری 
(ببروت)؛ تاجیکستان < 710/615/0 تحت نظر باباخان محمدوف, 
«وشنبه: عرفان: ۱۹۹۴: جهانگشای حاقان: تاریخ شاه اسمامیل, 
چاپ الهدتا مضط, اسلام‌باد: مرکز تحقیقات فارسی ابران و پاکستان, 
۴ شش ابوالفاسم‌پن احمد جیهانی: اشکنال‌المالم ترچ عاوبن 
عبدالسلام کانب. چاپ فیروز متصوری, تهران ۱۳۴۸ش؛ سدودالعالم؛ 


حمداللّه مستوفی: نزهةالغلوب؛ محمدحیدرین محمدحسین حیدرمیرزا 


درغلات, تاریخ رشیدی, چاپ عباسقلی غفاری‌فرد. تهران ۱۳۸۳« 
غیاب‌اللین‌ین همامللین خواندمیر: تاریخ حییب‌السیر فی اعبار 
افرادالپشر: چاپ مسحمد دبسیرسیاقی, تبهران ۱۳۵۳ ش؛ هسوء 


دستورالوزراء, چاپ سعید نفیسی, تهران ۱۳۱۷شٍ؛ احمدین داوود 
فینوری. الاخبار الطوال. چاپ عبدالمنعم عامر: مصر [1۹۵۹/۱۳۷۹], 
چاپ انست بغداه [بی‌تا]؛ تاج سلمانی» شمس‌الحسن, چاپ عکسی از 
نسخذ خطی کتابخانه لالااسمعیل آفندی. ش ۱۳۰۴ با ترجمة آلمانی عانس 
روبرت روم وسبادن 14۵8: شرف‌اللین علی 


عمومی مفصل ایران در دورد تیموریان. چاپ محمد عیاسی. تهران 


رنامه: تاریخ 


۷۵ 2 وا .1 


شمی بخارالی, تاریخ بخارد خرقند و کاشة 


محداکیر عشیق. تهران ۱۳۷۷ ش؛ صالح مهدی عماش. 
الباهلی و حرکات جیش المشرق الشمالی فیماوراء التهر. [بنداد 


7 ۱]۱۹۷۸ طبری, تاریخ (یروت): احمد زکی ولیدی طوغان, قیام 
پاسماچیان, ترجسة علی کاتبی. تبران۱۳۶۸ش؛ عالمآ رای‌صفری, چاپ 
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ایران در دو؛ 


اطلاعات. ۱۳۶۳ شی؛ عبدالله عقیلی, دارا 


دوشنبه ۱۳۷۷ش! علی‌بن سین فخرالدین صفی, رشحات عین‌الحیات. 
چاپ علی اصفر معینیان, تهران ۱۳۵۶ش؛ گرگوار فرامکین. باستانشناسی 
در آسیای مرکزی, ترجما صادق ملک شهمیرزادی, 


تهران ۱۳۷۲ ش: 
فدامتین جعفر, کتاب‌الخراج, چاپ دشویه, لیدن ۰۱۸۸۹ چاپ انست 
۷ عبدالحی‌بن شحاک گردیزی, تاریخ کردیزی. چاپ عبدالحی 
حچيبي: 
چاپ ژان ارین: تهران ۱۳۳۶ ش؛ مقدسی؛ رویا منتظمی: تساچیکستان. 
تهران؛ وزارت امررتارچه, دفتر مطلالعات سیاسی و بین‌المللی: ۱۳۷۴ ش« 
محمدین جسعفر ترشخی, ثاریخ بخارا ترجمة ابونسر احمدین محملین 
نسر قباری, تلخیص محمدین زفرین عمرء چاپ مدرس رضوی: نیران 
۱ اش نقشه راههای کشورهای آسیای مرکزی: ازبکستان. 
تساجیکستان: ترکمنستال. قسرفیزستان, قسزاقستان» مسفیاس 
۰ نبران: کیتاشناسی, آبی‌تا.]! لاریسا نیکولایواء تاجیکستان: 
تحولات سیاسی . اجتماعی در یکصد سال اخیر, تیران ۱۳۸۰ ش؛ 
محمدجفر یاحثی و مهدی سیدی. از جیحون تا وخش: گزارش سفر 
به ماوراءالتهر: مشهد ۱۳۷۸ ش؛یاقوت حمری: 

۱2 
۱ 
نا مها 999 مرن امدجوافص ‏ نممنا 


نهران ۱۳۶۳ شی؛ ممین‌الاین نطلزی. منتحب‌التواریخ معینی. 


تناها منصص 999 ] رهم۳۳ نموه لععط عصفاسل 
با ما جرجوهای لممنیيم تحعتاممی ما رح جمممجلعظ ‏ رمق 
:3 م۵000 برهنعر 


/اصفر کریمی ! 
حصار( )۲‏ بارو؛ قلعه 


حصان عبدالحق‌شناسی, نویسند؛ ترک در قرن چهاردهم. 
در ۱۳۰۴( ۱۲۶۵ش) در محلة روم‌ایلی حصار: واقع در کرانة 
اروپایی تنگة برسفور هدنیا آمد. حانواده‌اش از مأموران بلند, 
عشمانی بودند. پدرش: محمود جلال‌الدین‌بیگ. از روشتفکران 
تجددگرای دور سلطان عبدالحمید به‌شمار می‌رفت. عبدالحق 


ایذ 


حعار 


سردییری چند مجل ادبی از جسمله عزینة اوراق, را برعهده 
داشت (د. اسلام: چاپ دوم. ذیل ماده), این سجله متعهد به 
روشنگری و توسعذ معارف در کشور برد و باعث شد تعدادی از 
نویسندگان جوان در کنار نویسندگان باتجری عصر تنظیمات* در 
آنجا به کار پپردازند. در ۱۳۰۰-۱۲۹۹ مجموعاً ۶۳ شماره از این 
مجله منتشر شد (سه توپراق"؛ ص ۱۷). پدر حصار پبه سبب 
علاقه‌ای که به ابراهیم‌شناسی ؟ (روزنامه‌نگار و نویسندة 
اهنگ) و عبدالحق حامد ترشان؟ (شاعر نام‌آور عصر 
نظلیمات) داشت: نام عبدالحق‌شناسی را به پ 
که مرگب بود از نام آن دو (قاباقلی "» ج ۳ ص ۱۳۲۸ <ادییان 
دیروز و امروزمان سخن می‌گویند >" ص ۱۵). سلیم نزهت 
گرچک. روزنام‌نکار و پژوهشگر تاریخ سطبوعات و نمایش 
ترکیه. پسر کوچک وی بود (سه <دایرةالمعارف زبان و ادبیات 
ترکی > ذیل "ع«عطلل( ۹0 ماعهت6؟) 

حصار در ۱۳۱۲-۱۳۱۱ برای ملاقات پدرش, که به بیروت 


بزرگ خوه داد 


تبعید شده بود, بد آنجا رفت و فراگیری زبان فرانسه را نزد زئی 
فرانسوی آغاز کرد و زد حموء که همراه پدر و پسر به استانبولل 
آمد به زبان آموزی ادامد داد (د. اسلام. همانجا) همچنین نزد 
توفیق فکرت* که در رومابلی همسایه‌شان بود, به آموزش زبان 
ترکی پرداخت (موتلوآی* ص ۲۱۲). از ۱۳۱۶ در «مکتب 
سلطانی» (دبیرستان غلطه‌سرای) مشغول تحصیل شد (سه 
رئیس‌نياء ج ۱ص ۰۷۴ ۲۵, 

در اواعر ۱۳۲۴ به پاریس رفت و شمن تحصیل در مدرسةٌ 
علوم سیاسی " با ترکهای جوان* و اننجمنهای دانشجویی 
فرانسه به همکاری پرداخت. با یحیی کمال پیاتلی* شاعر شهیر 
ترک» که در پاریس مشغول تحصیل بود. دوست شد و با بمضی 
از شاعران و نویسندگان مطرح آن روز فرانسه, چسون سوریس 
بارس" ژان مورتاس" امیل‌فاکه؟ و آناتول فرانس ۰ آشنا گردید 
(<دایرةالمعارف زیان و ادبیات ترکی > ذیل ماده) 

پس از اعلان مشروطیت دوم ( ۰)۱۳۲۶ حصار با اینکه دور 
مدرسة علوم سیاسی را ینه پایان نرسانده بنود؛ به استانبول 
بازگشت و تا ۱۳۴۳/۱۳۰۴ ق در شرکتهای خارجی و بانک 


عشمانی و ادار؛ رژی به عنوان مترجم کار کرد. در ۱۳۱۰- 
۵سش/ ۱۹۳۶-۱۹۳۱ دبیرکل جمعیت اتحاد بالکان"" در 
آنکارا و از آن به بمد تا ۱۹۴۸/۱۲۲۷ مشاور وزیر 


امورخارجه بود و در همین دوره. در ترکیب شیلت نمایندگی 


جمرمچسد عسمانولموطملت توس بط 3 تسام او .۱ 
عونمم مم‌ودنه جعل مطقا دامع ب6 رمشاک ۱ 
عنم؟ عزمامنش 10 جو؟ عانعظ و وبا مس 8 عفسط سس 7 


۱۱ 


حصار 


ترکیه, در اجلاس هیلت موس سازمان ملل که در ۵ 
اردیبهشت . ۶ تیر ۲۵/۱۳۲۴ آوریل - ۲۶ ژوئن ۱۹۴۵ در 
سانفرانسیسکو عنعقد گردید سشرکت کرد (سه آشوری: صی 4۱۹۲ 
و سرانجام در ۱۹۴۸/۱۳۲۷ از وزارت خارجه استعفا کرد و 
از آنکارا به استانبول بازگ 
کافی برای نوشتن و بازتویسی آثار خود داشت. در انجمنها و 
سازمانهایی چون اجاقهای ترک" ( کانونهای فرهنگی), جمعیت 
و فرانسه ": تورینگ کلوپ ۲(باشگاه جهانگردی): 
+ وستان پیر لوتی ". انحادیة ادیبان ترکث جسعیت فتح 
استانبول کل انستیتوی استانبول" و انستیتوی یحبی کمال" که 
خود از مزسسان آنها بود, به فعالیت پرداشت. حصار هنگامی که 
مترجم ارشد بانک مرکزی بود. در ۱۳ اردیبهشت ۳/۱۳۴۲ مد 
۳ درگذشت لب بانارلی *: ج ۲ص ۱۱۲۶۱ قدرت ج ۲ 
ص ۱۳۸۰ موتلوآی. همانجا؛ اوزفریملی ۱ ذیل ما6 

حصار به‌طور کلی منزوی, محافظه کار و سیاست‌گریز بود و 
جز در یک مورد به عرص فعالیت سیاسی نزدیک نشد؛ او از 
امضاکنندگان بيانية تأسیس حزب ملی احرار (سلی اسرار 
فرقه‌سی), حزب مخالفت حزب اتحاد و ترقی, بود. حزب ملی 
احرار در شعبان ۱۳۲۷ تأسیس شد. اما اندکی پس از تأسیی. 
منحل گردید (سه تونایا ال ج ۲ص ۲۶۱-۴۵۲). 

دوران نویسندگی حصار را ه دو دوره می‌توان تفسیم کرد: 
دور؛ رری آوردن او به نوشتن و انتشار دادن, که در حدود ده 
سال پس از بازگشتن از پاریس به استانبول و از اواخحر جسنگ 
جهانی اول شروع شد و تا ۱۳۰۰ش ادامه یافت و پس از فترتی 
هفت ساله از سرگرفنته شد. پیشتر نوشته‌های وی در این دوره 
عبارت بودند از مقالاتی در معرفی و نقد کتابهای تازه منتشر 
شده گزارشهای سفر: خاطرات. مصاحبه‌هایی دربارة ادبیات؛ و 
اشمار متئور که با شعرهای دیگر وی در مطبوعات انتشار 
پافته‌اند (سه <دایرةالسعارف جمهوریت سج ۳ص ۷۹: 
<دایرتالمعارف زیان و ادبیات ترکی >. حمانجا؛ دا,د.ترک ذیل 


ت. پس از آن. ضمن آنکه قرع 


ماه وی در این دوره پیشتر بنه عنوان شاعر و متقد ادببی 
شناخته شد. (سه قدرت؛ ج ۲ص ۱۳۸۱ <دایرةالمعارف زبان و 
ادبیات ترکی >, هسمانجا). او بیشتر اشعارش را تحت تأثیر 


سروده‌های یحیی کمال و احمد هاشم و در کتار طرفداران وزن 


اهنت سامت فما م3 .4 جقله یماس 3 


۱ تعاس3 اطعا 7 
تصالموصتاایه امامت 13 «رنع 2 


عامندج0 معط .17 


تفت 2 


تمهت الما( فرصت 16 
او عد زاامیسطماه فوظ (سعتل نز 2۵ 
ماوقا مود چزمومق 23 


هجایی سکه در برابر طرفداران وزن عروضی جبهه گرفته بودند 
و سروده‌هایث آن بیشتر در مجلذ درگاه ( ۱۳۰۲-۱۳۰۰ / 21٩۲۱‏ 
۳ منتشر می‌شد - سروده شده است (سب آرگرن‌شاه ۲ 
ع ۲۰۴,۲۰۳:درادرترک: همانجا) 

دوره دوم نویسندگی حصار با انتشار رمان وی به نام 
< فیمی‌بیگ و ماک در ۰ ش/۱۹۴۱ آغاز شد. این رمان با 
استقبال خرانندگان مواجه شد و جایزء سوم رمال صزب 
جمهوری‌خواء خلق "را در ۱۳۲۱ ش /۱۹۴۲ برد (اباقلی, ج ۳, 
ص ۲۳۱) و به آلمانی و فرانسه نیز ترجمه گردید (سه د. اسلام» 
همانجا), مترجم آلمانی» فهمی‌بیک را با دون‌کیشوت ۲" غرییها و 
اوبلوموف* روسها قابل مقایسه دانسته است (سه قاباقلی؛ 
همانجا). حصار رمان «آیزنذ سا در چاملیجه>"۲ (۱۳۲۳ش ۸ 
۴ و < فسرنگیعابی و شیخوخت علی نظامی‌بیک>۲ 
اش /۱۹۵۲) را نیز نوشت. در فواصل انتشار این رمانها؛ 
سه کتاپ خاطرات‌گونه نیز منتشر کرد که وجوه مشترکی با 
رسانها داشستند» بسدین‌قرار: < میتابهای بوسنور > (یعنی 
قایق‌سواربهای دسته‌جسعی تفریحی در شبهای مهتابی در 
پوسفور. ۱۳۲۱ش/ ۰)۱۹۴۲ <وبلاهای ساحل بوسفور>؟۲ 
(۷۰سش ۱ ۱۹۵۲) و < کسوشکهای روزگار گلاشته>۲۲ 
(۱۳۳۵/ ۱۹۵۶). منبع الهسام ایین آشار ختاطرات کنودکی و 
جوالی نویسنده است. نگاه حسرت‌آلود او به گذشته و ارزشهای 
مطلوب از دست رفتذ آن. بین اين آثار مشسابهنهایی به وجود 
آورده است. 

رمانهای حصار, که خود آنها را حکایت تامیده است. از نظر 
ساختار و بافت وقایع و شخصیت‌پردازی, با رسانهای متداول 
تفاوتهای آشکاری دارند (سه قدرت؛ ج ۲ص ۱۳۸۲ ۳۸۶: 
د.ادترک» همانجا» او بد جداکردن ائواع ادبی با خطوط قاعلع و 
محدود کردن هر توعی در چارچرب قواعد و تعاریف مشخص. 
اعتقادی نداشت و ازهمین‌رو, آثارش غالباً حال و هوا و ساختار 
یکسانی دارند (قاباقلی. ج ۰۲ص ۳۳۰). بعضی ادب‌پژرمان 
شباهتهای قهرمانان رمانهای حصار را سکه همه غیرعادی و تا 
حدودی مضحک و بی عرضه‌اند -نقد کرده‌اند (سه قدبرت. ج ۱۲ 
ص ۱۳۸۳ گسوندوزا, ص ۶۲۱ ۲۲). دربار؛ آثار داستانی 
حصار, اظهارنظرهای متضادی شده است؛ جودت قدرت (ج ۲. 


ااسرنمی مقاقط و۴ 1۳ .2 ۱ 

نی حابظ موز 6 
6 ۱۱ 

ظ عه وق مزع کر 

هرت تقملمع ااست .19 


مار متسیو2 .22 


اقا ماجسنا 15 5 
+ 10 (اسجق و 
نویه با 
«مواطی ۱8 


اععانچهارطهه فجنسو3 ,2۱ 


ص ۳۸۹) و رتوف موتلوآی (ص ۲۱۳ ۲۱۴) از ساختار ره 
نثر و زبان وی اراد گرفته و گفته‌اند که وی حصوصیات نثر و 
زبان عثمانی را حففد کرد: 


و از جریان ساده‌سازی و پالایش زبان 
ترکی از واژگان و عبارات عربی و فارسی دوری جسته است. 
نهاد سامی بانارلی (ج ۰۲ س ۱۲۶۱) او را از چیره‌های درجذ 
بهوری ترکیه به شمار آورده است. 

گ نیز از آثار دورة اخیر زندگی ادبی 
حصار به‌شمار می‌روند. تک‌نگارپها دربار؛ احوال و آثار سه شاعر 
مررد علاقذ وی هستند؛ با این عناوین: استانبول و پیرلوتی( 


(۱۳۳۷ش ۱۹۵۸ <وداع پا کسمال>۳۳۸(۲اش 1 
ش‌ داع بسایسهی ش‌ 


۹ )و <احمدهاشم: شعر و حیاتش >۲ (۱۳۴۲ش / 6۱۹۶۳ 
۲ 


اول ادبی در دورة < 


سه تکنگاری و دو 


<هر چبه در عالم است. عشق است>۲ مجموعه‌ای است از 
ابیات و مصراعهای برگزیدة شاعران دیوانی گذشته و معاصر 
حصار, نام مجموعه هم مصراع اول بیتی است از محسد فضولی 
(شاعر معروف قرن دهم؛ فضولی بغدادی. ص ۲۱۴). جنگ دوم 
پا تسام « لطسیفه‌های زمان قدیم>*(۱۳۳۷ش / ۱۹2۸ 
مجموعه‌ای است از ظرایف و طرایف برگرفته از منابع کتبی و 
روایتهای شفاهی مختلف (بانارلی؛ ج ۲ص ۱۲۶۱ 4۱۲۶۲ 
< دایسرةالسعارف جمپوریت»؛ ج ۳ص ۷۹؛ < دایرةالس عارف 
زبان و ادپیات ترکی>» همانجا؛ ایشیق " ذیل مله) 


منایع: داربرش آشرری, دانشنامة سیاسی, تهران ۱۳۶۶ش؛ رحیم 
رئیس‌نیء ابران و عثمانی در آستانذ قسرن بیستم» تبریز ۱۳۷۴ش؛ 
محمدین سلیمان فضولی بغدادی, کلیات فضولی, استانبول ۱۳۴۲: 

اعراملت 7 اس وا کدرنجهای تال راموسیم مراقار 
تصامه. یشسومکا مححنجص؟ بل :(۱839-2000) متا ۵ 
اقراایلت منز تالحم نصقگ فلا 2005 زاو 
ماکمرملامیه ‏ عوباست ۱97۱-1979 
ایکا بودلا تلیطصاعا یامه تععتا ممحماط له ,923-2000 
لوصف ناتسا ع< تقاط :2003 ررتعتصنوملا 


اطجوا ‏ بفاتقه 


بو بل ۱976 ولا ها اما موز 
تاه م۸ سل 
ها ددع78 تصعمقک رنه بستفمت6 


رن 


راهه‌ممابلاعنبه جملممعمر 72۸۲ طاجا محطاً دا که 
امطصتا ممطه صنظ ,تعطم تمه 2094 مه 
۵ عرقالنا ملسامن‌طل» 7 باعل احلاجعی :۱965-1966 
ساسا سا :1970 جطامق تام (939 859-1( ) ممممر 
فاا۸ :۱973 تمطصناعا ممزعهه 52 جملجمم عذنسهد 100 
۱ 
۱ 


0 


وا مد او تطاچما کم .3 
و 6 


2ص ۱98 منوا ,فقو وبور 


:2003 اطعا امد صابهم آمحمرند عل 27۵۲ ردرمن؟ 


امعم زورره 


اقعط -ادطصصه۱ بنعنلمرهلعمه هه عه فان 20 
ج) "تعمهنگ اتف ۲محا؟ جیو ,1976-1998 رصفامت زر 
ها ی اه سل( ماک جاموععت؟ ب(مسه تلف 

(«حجونا طمتافطه رد) "تممسنو تنم 


رحیم رئیس‌نیا | 


حصّان. علی‌بن محمد خزرجی. فقیه و محدّث مالکی 
قرن ششم و هفتم. سال ولادت او دانسته تیست. کد 
ابوالحسن بود. در قاس به دنیا آمد و بعدها در له" اتات 
گزید. خاندان او در اصل از اشبیلیه * (اندلس) بودند (ابن‌قاضی: 
قسم ۲ص ۲۷۰), 

حشار به اندلس رفت و به تحصیل اصول فقه پرداست. از 
آنجا به مصر کوچ کرد و از ابوعبدالّه محمدین شید بیرف علمی 
برد و از او و ابوالقاسم‌بن جبَیش حدیث شنید (سنذری ج ۲ 
حی ۳۰5؛ ابن‌قاضی» همانجا». متذری (متوفی ۶۵۶) در مصر از 
او حدیث شنید (سه ج ۲ص ۳۱۰) حشار سپس به حج 


تشرف یافت و مدتی در مکه مجاور شد (منذری! اب‌قاضی 
همانجاها). او را فردی فاضل و آشنا با علوم گوناگون وصسفت 
کرده و گفته‌اند در شعر نیز دستی داشته. در اصول فقه ستبحر 
بوده و در این‌باره آثاری تألیف کرده است (سه ذهبی: ج ۰۱۳ 
ص ۱۳۱۹ صغدی: ج ۲۲ص ۱۳۱؛ تنبکتی؛ ج 1ص ۳۱۶). 
وی در ۶۱۱ در مدینه فوت کرد (ذهیی؛ صفدی, همانجاها؛ قسی 
ابن‌قاضی, همانجا: تنبکتی, ج ۱ ص ۱۳۱۶ که وفات او را در 
حدرد ۶۱۰ دانسته‌اند). 
برحی آثار حضار عبارت‌اند از:التاسخ و المنسوخ؛ البیان فی 
تقیحالبرهان؛ کتابی دربارة اصول دین و شرح آن در چهار بخش؛ 
تقریب‌المدارک فی رفع الموقوف و وصل المقطوع من حدیث 
عالک. که تلخیصی است از برخی قسستهای کتاب اللمهید 
ان عبدالبر (متوفی ۳۶۳: ذهبی؛ صفدی؛ ابن‌قاضی. همانجاهاک 
منایع:ن‌تاضی. جذوةالاقتباس فی ذکر من حل منالاعلام مدیتة 
فاس, رباط ۱۹۷۴-۱۹۷۳ (حمدیاباین احمد تنبکتی, نیل‌الابتهاج بتعفریز 
الدیپاج جاپ عبدالحمید عبدالّه هرامه, طراپلس ۱۹۸۹/۱۳۹۸ محسدء 
ات المشاهیر و الا علام: چاپ بشار 
عوادمعروف: بیروت ۲۰۰۳/۱۴۲۴+سفدی ؛عبدالعظیم, 
التکسلة لوفیات التفل چاپ بشار عواد معروف. بیروت 1۹۸۸/۱۴۰۸. 


احمد ذهبی. تاریخ الاسلام و و2 


/عبدالکریم محمدی / 
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ماما «سومد چذمچیق 5 عطاق چيه میم جع وارستولد ٩‏ 


حصار: محمد 


حضار. محمدین عبدالّ‌ین عیاش ریاضی‌دان عقربی. 
در نسخه‌های شطی آثار حضار (ه نسخذ پسیلوانی؛ گ ۲ 
هموه نسختذ ریاط؛ ص () و نیز نیع (برای نمونه سب کراوزها, 
ص ۵۱۲ اسلق " و جبّارل صي ۱۴۹؛ ابن‌غازی: ص ۸ ۲۹۹: 
حاجی‌خلیفه ج ۱. ستون 4۲۶۳ کنیذ وی ابوبکر ذکر شدده: فقط 


در نس کتاپشانذ گرتا" (برای اطلاعات بیشترس پرچگج ۳ 
ص ۱۱۴ و بالتیع در پژوهشهای مبتنی بر آن (سه سوترگ 
۱ ص ۱۹۸-۱۹۷: بروکلمان ", <فیل > ج ۲ص ۱۵۶): 
کنیه‌اش ابوزکریا آمده است. در فرنگهای زندگینامه‌ای صفرب 
لقب حهار نادر نیست؛ در برخی شهرهای مراکش, مانند فاس و 
سللاگ که از مراکز بانت حصیر بود‌اند, به خانواده‌هایی با لقب 
حشار یبا الحشار پسرمی‌غوريم (رنوااص ۳۶ برخی 
پژومشگران. براساس محتوای آثار حشار و قبش: احتمال 
اندلسی‌الاصل بودن وی را مطرح کرد‌اند (سه چباره ص ۳۱۹: 
اپلق و جّار همانجا) 

از زندگی حشار اطلاع دقیقی در دست نیست؛ اما بنابر 
شواهدی, پژومشگران بر آن‌اند که وی احتمالاً در سده‌های 
پنجم و ششم می‌زیسته است. از جمله این شواهد است: 
این‌منعم (متوفی ۶۲۵): ریاضی‌دان اندلی‌الاصل ساکن 
مراکش, در کتابش فقهالحساب. که آن را احتمالاً پیش از ۶۰۹ 
تألیف کرده, هنگامی که از کتاب الکامل حشار یاد کرده 
وی عبارت «زجن‌الله» را به‌کار برده است (ابلق و جاره 
ص ۱۵۰-۱۴۹). ۲) حسّار به رساله‌های زهراوی (متوفی ۴۰۴) و 
ابن‌سمح (متوفی ۰0۳۲۶ دو ریاضی‌دان اندلسی: در الکامل ارجاع 
داده است (همان ص ۱۵۰). ۳) یکی از نسخه‌های تحعلی البیا. 
از آثار حشّان در ۵٩۰‏ در بغداد کتابت شده که در ابتدای آن نیز 
(سه نسخا پنسپلوانیل گ ۲ پ) برای حضار از عبارت «رجتهالله 
تعالی» استفاده شده است. این موضوع. با در نظر گرفتن مدت 
زمان معمول انتقال آثار علسی از مغرب خلافت اسلامی به مشرق 
آن. فرضیذ حیات حار را در سده پنجم و ششم تأیید می‌کند 


بای 


(کونیچ "".ص ۱۹۰). سوتر ( ۱۱۹۰۱ ص ۴۰) نیزه با استناد به 

ترجمة عبری‌البیان به قلم موسی‌بن تبون در ۱۲۳۷۱/۶۶۹ در 

مون‌پلیه. دور؛ زندگی حضار را سد؛ ششم تعیین کرده است. 
این‌غازی در بغیةالطلاب (ص ۲۹۹) هنگام بیان مسئله‌ای در 


گفته است که آن را 2۷ بخ الجماعة الا تاذ ابوبکر 
یته عرضه کرد. وی هنگام بیان رأهمحل 
حضار و نیز وجه تسمية مسئله (سه ۳۰۱-۳۰۰ از او با 


الحصار» بر ریاضی‌داتان 
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۹ 


امن زاوها مد رونيم۳ 3 
فسوی و 


عنوان «الامام الحشاره یاد کرده است. 

از حضار تتیا دو اثر در زمینة حساب هندی بهجا سانده 
است. ابناکفانی در رشاد القاصا. (ص ۸۴ ذیل علم حساب 
تخت و میل (هندی), در اشاره به روشهای اخحتصاصی اصل 
مغرب. از روش «این‌حتّاره و این‌یاسمین (ستوفی ۶۰۱) ییاد 
کرده است. ظاهراً حشار از نخستین دانشمندان مغرپ است که 
دربارژ حساب هندی کتاب نوشته؛ از همین‌رو, احتمالاً آثار و 
روش وی مدتها مرجع دیگران بوده و آثار بعدی را تحت تأثیر 
ونه سه قأصادی, 
ص ۱۹۴ چتان‌که ابن‌خلدون در قرن هشتم (ج ا: مقادمه 
ص ۶۳۵) همچتان البیان را از بهترین آثار مفضلی دائسته کد در 
عغرب دربار؛ حساب نوشته شاه است. 

آثار 

۱ الکامل فی علم القبار (» جیار ص ۳۳۰) یا الکامل فی 
صناعة العدد (ابلق و جیّاره ی ۱۵۱ به نقل از جملهُ پایالی 
کتاپ الکامل. نسخا مراکش). 

۲) البیان و التذکار نی صنعة عسل الغبار (نامهای دیگر آل: 
البیان و التذکار فی علم مسائل الغبار, الحشّار فی الحساب 
الحهّار فی علم الغبار: الحشّار الصفیر؛ برای نامها و نسخه‌های 
کوناکون آن سب ححار, همان نسخه‌ها: همانجاها؛ ابن‌خلدون, 
هسانجا؛ حاجی‌خلیفه. ج ۱, ستون ۰۲۶۳ ۶۶۸: پرج؛ بروکلمان؛ 
کراوزه» همانجاها؛ کونیچ ص ۱۸۹-۱۸۷). 

ساختار هر دو کتاب کمابیش یکسان و شبیه به‌آثار علم 
حساب در مشرقي خعلافت اسلامی است. ظاهرً البیانن ملتص 
الکامل است (جیّار. همانجا؛ نیز سه سوتر: ۱۹۸۱ می ۱۹۷ 
۸ در این صورت. احتمالا منظور ابن‌غازی (س ۸) از کتاب 
الکییر حشّار, کتاب الکامل بوده و وجه‌تسمی؛ البیان به سشّار 

غیر. آن است که خلاصذ الکامل محسوب می‌شده است (سه 
ابلق و جبّار سس ۱۴۹-۱۴۷؛ رنی ص ۳۶ پانویس ۷), 


قوار داده است (جبّاره ص ۳۱۹؛ برای ز 


هر دو اثر به حساب اعداد صحیح و کسرها در دو پبخش 
تفاوت که الکامل: دوازده باب در 


اعداد صحیح دارد و بخش میمی از سیزده باب دیگر آن دربار: 
کسرها و نسبتهای عددی است (ابلق و جار: ص ۱۵۱): اما 
البیات ده باب در اعداد صحیح و هفت یاب در کسرها دارد (سه 
حضان تستخد رباط, صن ۰۱ ۷۸-۲۳ 
در پبخش اعداد صحیح, به‌رغم مشابیت کلی دو اشر 
تفارتپایی وجود دارد: اول آنکه برخی مطالب الکامل در البیان 
نیامده است. مانتد استخراج ریشذ سوم یک مکعب کامل؛ و 
تطصزط .3 
خانه 5 


توماانطه۸ 2 ممی بز 
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دوم آنکه برخی مطالب البیال در الکامل وجود ندارد: ماتند 
پایهای تضعیف و تنصیف, مقايسه دقیق پبخش کسرهاء به علت 
در دست نبودن این بخش از کتاب الکامل. ممکن نیست (پرای 
مقایس؛ اجمالی -ه بلق و جبّاره ص ۱۵۵). 

در البیان حجم بخش کسرها (سه حهار: نسخه رباط» 
صن ۷۸-۲۳ حدود دو پرابر بخش اعداد صحیح است (سه 
همان؛ ص ۲۳-۱) و ضرب کسرها پیش از دیگر اعمال حساپ. 
حتی جمع. و در ۷۲ یاپ فرعی, با تفصیل پیشتری نسبت به 
عملهای دیگر (سه همال. ص ۵۱-۲۳) شرح داده شده است. در 
الکامل و یکی از نسخه‌های البیان, باب ضرپ بخش اعداد 
صحیح نیز پیش از عملهای دیگر آصده است (ابلق و جّار, 
س ۱۵۲). از دیکر ویژکیهای البیان: پرداشتن به تنصیف و 
تضمیف اعداد صحیح در دو باب جداگانه است (سه حشاره 
نسخد رباط ص ۰۱ ۲۰). به نظر جبّار (همانجا) اين ویژگیها در 
عموم آثار علم حساپ مفرب در سدهُ پنجم / دوازدهم دیده 
می‌شود. ولی در آثار سدة بعدی آثری از آنها نیست. 

حضّار در این اثر (نسخة رباط.ص ۷۴) به جپر و مقابلة 
ابوکامل شجاع‌بن اسلم * (متوفی ۰6۳۱۸ ریافی‌دان مصری: 
ارجاع داده است. از نکات جالب‌توجه در نسخ البیان این است 
که در آنها برای نمایش کسرها از خط کسری استفاده شده است 
(بسرای لسونه سب سحة رباط: مي ۰۱۸ تسخة پتسیلوانیا؛ 
گ ۲۰پ. ۲۱ر). ظاهراً استفاده از خطط کسری از سد؛ هفتم 
معمول شده است (جباره ص ۳۳۱-۳۳۰). 

کتابت نس پنسیلوانیای البیان در نظامیه بفداد. از احتمال 
کاربرد آموزشی این اثر در قلمرو شرقی اسلامی حکایت دارد. 


مناپع: ابن‌اکنانی, کتاب ارشاد القاصد الی أستی المقاصاد. چاپ 
سود فساغوری: سجمد کمال: و حسین صدیق, بیروت ۱۱۹۹۸ 
ری» بغیة الطلاب فی شرح شنية الختساب. چاب 
محمد سویسی, لب ۱۹۸۳/۱۴۰۳ حاجی‌خلیقه؛ محمدین عبدالله 
شان, کتاپ البیال و التذکار فی صنعة عسل الغیار: نسخة حعلی 
کتابننان؛ دانشگاه پنسیلوانیا, ش ۲۹۳ 5[-۸/۹1؛ عسان: کتاب البیان و 
الساکار فسی علم مسائل الفباره نسخة خی کتابخانة رباط 
شش 13:61604۱۷: علی‌بن مسحمد شلسادی: شرح تلخیص اعمال 
البحساب, چاپ فارس بنطالب: بیروت :1۹۹٩‏ 
افص مه سططزظ ه هه تاعطق الا 
2 سب 1 معا عا ٩:‏ ع21) ۲قجودلا امه عنموناممت‌طامه 
جصحصاه 13:0 مت :(۱987) 14 ام مزنمرم‌طعه جنک 
] 
نمی ۵ رحمطداهزن معط ۱937-1942 یل نعطاربعنه علورناک 


ابن شلدون؛ اب 


امه مره مات عجیروطلم وی ۲:9۵ عل ی 
مد قفم 6 
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۱ 0 
هك عبلمنولیه6 دید گیگ ۵س قاط 
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ععل مادنا ۰ نامک مصتقاملا 


عاصطونک* 


۱ 
0 
خل مبصا جصطم یه مره مسا منمضعطه ۸ عمط 
عهه محعلا :۱981 تمه جع ,1900 وات‌نیا اهاز 
معااضنق واه فزقمسلم2 قح محف اعساه‌رشهر 
1901(۰) ۱۱۱2 .سمالههراامرر 


/فاطمه سوادی | 


حصار فیروزه (ا حصار/ شهری در پنجاب هند. این 
شهر در شمال هند. در حدود ۱۶۰ کیلومتری شمال‌غربی دهلی؛ 
در" ۲۹۱۰ طول شمالی و ۴۴ ۷۵عرض شرقی, کنار خط راهآهن 
لاهور - دهلی و مرکز تحصیل (دهستان) حصارفیروزه در دشت 
هریانهآ. در ایالت پنجاب؟ واقع است (<فرهنگ جغرافیایی 
سلطتی هند >"ء ج ۱۳.ص ۱۵۵: <اطلس جامع جهان تایمز>؟ 
نقشذ ۲۹). جمعیت آن در ۱۳۸۰ش /۲۰۰۱ دود ۲۶۰۲۰۰۰ 


تن بوده است (<سالنامه جمعیتی ۲۰۰۳>ص ۲۶۰), اشر 
تاریخی درخور ذکر آن قلعه‌ای است که فیروزشاه تغلق (حک: 
۷۹۰۲ ساخته و بنای دیگر آن جاج است که ظامراً از 
سعابدی بوده که بعدها مسجد شده است (سه <فرهنگ 
ای ساطتتی هند کج ۰۱۲ می ۱۵۶), مسچا. حصارفیروژه 
را فیروزشاه بنا کرده است (قاسمی.صس ۲۶۹), 


این شهر را فیروزشاه تغلق در ۷۵۷ (سرهندی؛ صی 1۷۵ 
۶) بر روی دو روستای کداس بزرگ* و کداس خرد ‏ بتا نهاد 
آن را حصار فیروزه نامید (شمس‌الد: 


ن سراج هفیف: 
ص ۱۲۶-۱۲۴؛ فرشته: ج ا.ص ۱۳۶). این مکان قبلاً برای 
بازرگانان و مسافران عراقی و خراسانی که به دصلی رفت وآمد 


جوز زه جمعالصی امتصموروا م7 .2 
طقف رز 


قعتوضداط رز 
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حصار قیروزه 


می‌کردند: توقفگاه میان راه و محل تبیذ آب و آذوقه برد و حمین 
امر سیب شسد پرای تأمین آب شهر و مسافران. به دستور 
فیروزشاه از رود جمنا تهرهایی کشیده شود (شمس‌الدین سراج 
عفیضه ص ۱۲۶ 


ازنی؛ ج ۰۱ص ٩۱۶؛‏ فرشته: ج ۱ص ۱۳۶: 
هیگ (, ۱۹۵۸ ۳ص ۱۷۵: نیزسه سرهندی,ص ۱۲۶) یکی 
از این نهرها حنوز به آبراهة جعنای غربی شهرت دارد (<فرهنگ 
جغرافبایی سلعلتی هند>» ج ۰۱۳ ص ۱۵۵). در پای دیوارهای 
رفیم قلعه خندقی حفر کرده و در قلعه, تزدیک کوشک: حوض 
بسیار بزرگی ساخته بودند که از آب نهر پر می‌شد و آب آن را به 
خندقهای گرداگرد قلعد جاری می‌کردند (شسمس‌الدین سراج 
عفیف+ سرهندی؛ بدازنی؛ فرشته, همانجاما) 

بنای این شهر دو سال و نیم طول کشید (شمس‌الدین سراج 
عفیف ص ۱۲۷). حصارفیروزه به سرعت شهری گسترده و 
پرروئق شد. در آن تعدادی کاخ و خانه و دکه: و در حریم آن 
اشراف و بزرگان مملکت مجموعه‌های سکونی ساختند و 
باغهایی با انواع میوه و گل در آن احداث کردند. در آنجا نیشکر 
فراوانی کشت می‌کردند. قبلاً این ناحیه جزو شق هانسی بود 
ه آن را شتق حصارفیروزه نوشتند و 


اقطاعات هانسی, اکروده: فتح‌آباد. سرستی. سالوره و حضرآباد 
را ضمیم؛ آن کردند و یکی از بزرگان را به شقداری آن برگزیدند 
(همان» ص ۱۲۸-۰۱۲۷), 

در ۸۰٩‏ شضرخان؟ از سلسلذ سیدیها* و حاکم ملتان": که 
برضد اصرالدین سحمودشاه‌ثانی (حک: ۸۱۵-۷۹۵) برخاسته 
بود؛ اين شهر را تصرف کرد (هیگ, ۱۹۵۸ ۳ص ۲۰۳) ولی 
مسحمود در ۸۱۱آن را پس گرفت (بداژنی؛ ج ۱ص ,)۱٩۰‏ 
تجضرشان در ۸۱۷ دهلی را متصرف شد و دولت‌شان لودی, شاه 
معزول, را در آنجا زندانی کرد (سرهندی؛ ص ۱۱۸۱ قس 
بسدازنسی»ج ۱ص ۱۹۶ کسه نوشته است دولت‌خان در 
۶ در قلعه‌حصار زندانی و کشته شد). این شهر تا 
حدود ۱۴۳۳۶/۸۴۰ در دست سلسلهُ سیدیها بود تا اينکه بهلول 
لودي؟ آن را از محمدشاه (حک: ۸۴۷-۸۳۷) پس گرفت (هروی, 


ج ۱ص ۲۹۶؛ نعست‌اللّ‌بن حبیب‌الله: ج ۰۱ ص ۱۱۳۲-۱۳۳ 
هیگ. ۱۹۵۸ ۰۳.ص ۰۲۲۲ ۲۲۵ 


اهیم از قبیلٌ سور افنغانها و فرزندش حسن‌خان» پدر 
شیرشاه سوری (متوفی ۹۵۲): مدتی در حصار فیروزه در 
خدمت امرای سلعلان بهلول بودند و شیرشاه سوری نیز در حمین 
شهر به دنیا آمد (نعست‌اللبن حبیب‌الله ج ۱ص ۲۶۲-۲۶۱ 
سپاه ظهیرالدین محمد بای ر؟ در ٩۳۲‏ به فرماندهی فرزندش 
همایون, به حصارفیروزه حمله کرد و حمیدشان لودی را ک 


شقدا رآن بود. شکست داد و بیشتر سپاهیان وی را به قتل رساند 
و عده‌ای را نیز اسیر کرد (بایره ج ۰۱ص ۱۴۲۱-۴۲۰ بداژنی, 
ج ا.ص ۲۳۰-۲۲۹ باپر حصار فیروزه را به عنوان انعام فتح به 
همایون بخشیده بود (بداونی: ج ۰۱ص ٩۳۱۶‏ نیز سه برن ۲ 
ص ۲۲). این ناحیه در ٩۳۲‏ در زمان بابره از نظر تقسیمات 
سیاسی سرکار محسوب می‌شد (بایره ج ۱ص ,)٩۶۹‏ جهانگیر 
در ۰۱۰۱۵ سرکار* حصار فیروزه را به جاگیر* تبدیل کره ( کنبوه 
ج ۱.ص ۳۷۲۶ 

حصار فیروزه در زسان اکپرشاه (سک: ۱۰۱۴-۹۶۳) سرکز 
ضرب سکه‌های مسی بود (علامی؛ ص ۲۲). این شیر ظاهراً 
دامداری کسترده و پررونقی داشته که می‌ترانسته است رون 
حیوانی آشپزشانا سلطنتی اکبر را تأمین کند (سه همان, 
ص ۴۷). یکی از شکارگاههای نزدیک دارالخلافه و مطلوب اکبر 
ناحیهٌ حصارفیروزه برد ( همان ص ۱۹۰), 

آررنک زیب در ۱۱۱۸ شخصی به نام واب شاهدادخان را 
ناظم سرکار حصارفیروزه کرد. این شسخص از ۱۱۱۸ تا ۱۱۵۰ 
مدیریت شهر را برعهده داشت. در زمان او این شهر به آرامش و 
شکوفایی رسید. پس از ار نوابهای فرخ‌لگر جانشین وی شدند و 
تا ۱۱۷۵ سحکومت کردند. 

در ۱۱۵۲ نادرشاه افشار در حمله به دهلی آسیب فراوانی به 
ایسن شهر وارد کسرد. پس از فسروپاشی امپراتوری دهلی. 
حصارفیروزه صسحنة نبردی خوئین بین قدرت برشاسته از 
سیکهای شمال‌غربی و باتیهای شمال و امپراتوری دهلی بود. 
این شهر در تاخحت و تازهای ویرانگر آلاسینگ‌جات. بنیان‌گذار 
درئت پتیاله: آسیب فراوانی دید و در ۱۱۷۱ به‌شدت تاراج شد 
تا اینکه در حدود ۱۱۸۸ به دست شاه پتباله, امرسینگ ( جانشین 
آلاسینگ) افتاد. این شخص در ۱۱۹۶ درگذشت و حصاربه دست 
باتیها افتاد. پس از قحطی شدید ۱۱۹۸ شهر دچار هرج و مرج 
شد و در ۱۷۹۷/۱۲۱۲ شخعی به نام جورج توماس, به مدت 
سه سال آنجا را اشغال کرد و در ۱۸۰۲/۱۲۱۷ به دستور ژئرال 


فرانسوی, پرون ": حصار را به مراتهه‌ها* تحویل داد. در ۸۱۲۱۸ 
۳ حصار ظاهراًبه بریتانیا داده شد ولی ناظمهای محلی تا 
۵ نم را برقرار می‌کردند. سینگ راجاء از پتیاله‌هان با 
استفاده از غفلت بریتانیاء تا ۱۸۳۷/۱۲۵۴ دست‌اندازیهایی بر 
منطقه داشت. حکومت بریتانیاء پس از مسجادله‌ای طولاتی با 
پتیله‌ها. قدرت خود را قاطعانه در آنجا پرقرار کرد. در شسورش 
نظامی ۱۸۵۷/۱۲۷۴ ناحیه شدت متشنج شد؛ تمام اروپاییان 
و مسیحیانی که نتوانستند از آنجا بگریزند. کشته شدند و 
حعار از نسظر بریتانیاییها از دست رفت. پس از این واقعه 


ماش 2 4 زک 


آرامش برقرار شد و حصار ضمیم ایالت پنجاب گردید (سم 
<فرهنگ جغرافیایی ساطنتی هند > ج ۱۳ ص ۱۴۵ ۱۴۷). 


متأیع: بابی امپرانور هند, بابرنامه, چاپ سانو لیزی‌نینک. کیوتو 


۹۵ ۱۹۹۶ عبدالقادرین ملوکشاه بداژنی. منتخب‌التواریخ. تصحیح 


اصدعلی صاحب, چاپ توفیق ه. سبحانی؛ تهران ۱۳۷۹- ۱۳۸۰ ش؛ 


یش مبارک شاهی, چاپ محسد هدایت 
حسین, کلکته ۱۱۹۳۱ شمس‌اللین سراج علیف. تاریخ فیروزشاهی» 
چاپ ولایت حسین, کلکته ۱۸۹۱؛ ابوالقمضلرین مبارک خلامی, ‏ 
اکبری؛ چاپ سنگی دعلی ۰۱۲۷۳ چاپ سر سیاداد. علیکره ۲۰۰۵: 
محمدفاسم‌بن غلامعلی فرشته, ثاریخ فرشته (گلشن اپراصیمی)؛ 
[لکینر] معلیع منشی نولکشور, [یی‌تا.] ؛ عطاءالرحمان تاسمی, پنجاب و 
هریانه کی تاریخی مساجد. اسباله, هند ۱۲۰۰۰ محمدصالح گبو, 
همل صالح, الموسوم به شاه جهان‌نامه تره 
چاپ وحید قربشی, لامور ۰۱۹۶۷ ۱۹۷۲: نعسال‌بن حییب‌الّه. تاریخ 
سان جهانی و سخزن اففانی: چاپ سیدمحمد امام‌الدین, داکا 
۹ ۱۹۶۲۹۶۰ احسمدین سح مقیم هروی» طبفات 


بحییبن احمد سرهندی, 


آئین 


تحئیذ غلام بزدانی. 


/کبری: چاپ بی. دی و محسد عدایت حسیی, کلکته ۱۹۲۷ -[۱۹۳۵]: 
7 ۱ 
:۱957 ملست ٩‏ تنطادط مق معمطعناة له 
۱۷۵0۱0 نون :۷۵۵۵ «صلخ ,2003 جاممطمطر عرارمیهجوط 
راجا۲ بو(هداه/۱ :2006 بمندکا۸ احاعهق لاصه عنصعممعتا اه ,احعطا 
که محتاهدنای هه عصتاععک عطا روطالینگ تا اه یرهم رز 


هل رعتفرا 


| 
۱ 
فصاامعسی مرها عاز بقک9ا ,قاطا صن "رادمدیک فنرونگ م۳۳ 
ومممصو؟ ‏ رمق قصاعط لا ۱3 رام لا و 
مسامرلم‌مرومی ععسل ع :1989 رمی‌طهفاحانط فهه حیاوتو۳ 
05 رجعامجلا م30 تصعکجصا ,۱0/4 ع آه جمانه 


/اصفرکریمی | 


حصرت پارو 


خضری. نام دو ادیب و شاعر مشیهور مرا کشی از خانوادهای 
قیروانی در قرن چهارم وپنجم. دربارة نام‌شاندان حصری دو احتمال 
وجود دارد: یکی اینکه به روستای خر در نزدیکی فیروان؟» 
منسوب‌اند (سب علی‌پن عبدالغنی حصری, مقدمذ مرزوشی و 
جیلانی‌بن ساج‌یحبی. ص ۲۱)؛ دیگر آنکه به‌سیب اشتغال اجداد 


انواده به حصیرپافی یا حصیرفروشی, به این نام 
مشهور شده‌اند (این‌لکان: ج ۱.ص ٩۵‏ نيزسه سمعانی؛ ج ۲» 
۲۲۶؛ قس پویحیی ( ۱۹۷۲.ع ۰۲۰ ۵۱۱۸۱ اسلا چاپ 
درم یل ماقم که قول اول را صحیح دانسته‌اند), 


حصری 


) ابواسحاق ابهيم‌بن صلی‌بن تسمیم انصاری, شاعر و 
نویسند: معروف (ابن‌شلکان: ج ۱ص ۵۴؛ نیز سه بشارین برده 
ص ۱۲۹: شرح اسماعیل‌پن احمد برقی). از سیب اشتهارش یه 
اتصاری, و نیز از تاریخ ولادت, زندگی و استادانش اطلاعی در 


دست نیست (محمد سعد شویعر: ص ۶۷ ۷۶), 


ایراهیم آشار مشهور ادبی را از حف 
ص‌ ۲۳ محمد سعد 


بود (ضبّی, ج ۰۱ 
ویعی ص ۱۰۵) و متون مشهور ادبا و 


شعرای سرز 


ی عربی (مصرء شامات و...) را به جوانان 
خحلکان همات 


قیروان میآموخت(به ویحیی, ۷۲٩۱.ص‏ ۲۱- 
۳ ابن‌رشیق قیروانی*» ابن‌شرف قیروانی * و برقی * از شاگردان 
وی بودند (سه بشارین برد, همانجا؛ اشبیلی؛ ج ۲ص ۱۳۹۴ 
بویحیی. ۰۱۹۶۴ ص ۱۰), زییدی (ذیل «حصره) از فردی به ام 
ابوعبدالّه زاهد. نام برده که از ابواسحاق روایت می‌کرده است. 

حصری, به سیب سألها آموزش به جوانان, از معلسان 
پرجست؛ مکتب ادبی قیروان سحسوب می‌شود (بویحیی. 
۲ص ۲۶۲ ۲۶۴) 

آفابزرگ طهرانی (ج ۰۲۲ص ۰۸؟) او را سالکی مذهب 
دانسته است؛ اماء به‌سبب گزیده‌هایی از کلام اهل بیت و مدح و 
رثای آنان در رفرالداب لس ابراهیم‌ین علی حصری: ج ۰۱ 
ی ۸۵-۸۰ ,)٩۴‏ احتمال شیعه بودنش نیز وجود دارد ( کرو. 
قسم ۲.ص ۷۲ 

تاریخ درگذشت ابراهیم حصری را به اختلاف, سال ۴۱۳: 
۰ ۴۵۳ ذکر کرده‌اند (سه یاقوت حموی: ج ۲ ص ۱۹۵-۹۴ 
ابن‌خلکان. ج ۱ص ۵۵: ذهبی» ۰۱۴۱۴ حوادث و ونیات 
۱ ۴۳۶۰داص ۳۴۰). اما بویحیی (۱۹۶۴.ص ۱۸۹) و 
محمد سعد شویعر (حن ۱۰۰-۹۹): با ذکر دلایلی» ۴۱۳ را سال 
درگذشت وی دانتهاند که صحیح‌تر به نظر می‌رسد. 

حصری‌شاعری متوسط به شمار می‌آید. پیشتر مضامین شعرش 
وصف و تغزل بود (بویحیی, ۱۹۷۲.ص ۱۲۰ مجمد سعد 
شویسی ص ۱۲۷). به گفتة ذصبی (۰۱۳۰۹,۸۱۴۰۱ج ۰۱۸ 
۰)۱۳۹ وی بزرگان را مدح می‌کرده است؛ اما در اشعار باقی 
ماندة او فقط یک بیت در مدح شخصی تامعلوم وجود دارد (ه 
محمد سعد شویعر:ص ۱۲۴). 

محمد سعد شویعر اشعار پراکندة حصری را که در 
دیران‌الادب التونسی, المنتخب المدرسی من الادب التونسی» 
و المجمل فی تاریخ الادب التونسی آمده -گردآورده است (سم 
۱۲۰-۱۰۹ از حصری نثر اندکی باقی مانده (همان, 
صس ۱۳۳): اما همین مقدار هم منسجم است و گرچه آرایه‌های 
لفغلی دارد. بیتکلف است (سه شوقی‌ضیفه ج 8.ص ۳۲۱ 


موه ۱ 


2۰ 


حصری 


شبّی (همانجا) او را لغوی معرفی کرده. اما در این‌باره اثری به او 
نسیت داده نشده است. آثار ابراهيم حصری در گسترش و تقوذ 
ادییات عسربی در سرزمینهای افریقایی در دور: زیریان تأشیر 
عسمیقی داشت و با استقبال مردم آن زمان مواجه شد 
(بن‌خلکان: چ ۱ص ۵۴: محمد سعد شویعن ص ۱۰۷). 
تألیفات ار در حوزه ادبیات تعلیمی است (بویحیی, 14۷۲ 
۲۶۲), وی آنها را به موضوعات فرعی تقسیم نمی‌کرد: بلکه 
مثلاً از موضوعات جدّی به فکاهی و از وصف یه تشبیه و از شعر 
به‌نشر واردمی‌شد (ابراهیم‌ین علی حصری, هرادا 
زکی مبارک: ص ۱۵-۱۴). تلیفات وی عبارت‌اند از: رم داب 
(یازهرةالاداب) و ثمرلألباب, مشهورترین اثر حصری, که آن را 
به درخواست ابرالفضل عباس‌ین سلیمان (متوفی قرن پنجم). از 
کاتبان بزرگ قیروان, در سه جلد تألیف کرد(ابراصیمین علی 
حصری, زمرالاً داب ج ۱ص ۳۵: یاقوت حموی,ج ۲ ص ۱9۷ 
این‌خلکان, ضمانجا). زی با استفاذه از البیان بر 
سحرالبلافة عبدالملک ثعالبی* و منابع دیگره برترین اشعار و 
متونادبی و حکایتهای اخلاقی و طنآمیز(سي محمدسعد شویعر, 
ص ۲۲۱-۲۱۸) و نیز بسیاری از فنون بدیعی و شبوه‌ها و سبکهای 
متنوع نثر را در این کتاب گردآورد (سه همان؛ ص ۲۹۷.۲۸۷). 
با اینکه این کتاب گلچینی از مطالب و حکایتهای ادبی 
است. در آن به نقد ادبی نیز پرداشته شده است. از جمله ذکر 
سرفتهای فراوان شعری (محمد سعد. شویعره ص ۰۲۲۹ ۱۳۵۹ 
نیز سب مس ۱۳۵۶-۲۴۴ قلقیله یج ۰۱ س ۱۳۸-۱۳۵). از اینری: 


.چ‌ تدم 


می‌توان او را از ناقدان به‌شمار آورد. هرچند که نقد و آرای او 
ذوقی است و به‌ندرت از احکام کلی فراثر می‌رود (ابن‌رشیق. 
ص ۳۶: محمد سعد شویعر: ص ٩۳۵۹‏ نیز سه محمد سعد 
شویعر: ص ۳۸۲-۴۶۷ 

حصری با آوردن نمونه‌های بسیاری از مقامه * در زهرالاداب. 
اولین کسی است که مردم مراکلی را با اين فن آشنا کرد (محمد 
سعد. شویس ص ۱۶۰), ذکر اخبار صحابه, تابعین و بسیاری از 
آداب و رسوم اجتماعی آن دوران و پرهیزاز ذ کر مطالب مستهجن, 
از دیگر ویژگیهای این کتاب است (ابراهیم‌ین علی حصری, 
زهرالاداب: ج ۱. همان مقدمه ص ۱۵-۱۱: محمد سعد شویعر» 
ص ۸۲؛ نيزسه کرو قسم ۲.ص ۷۹-۷۲۳ این کتاب را می‌توان 
دایرتالمعارفی ادبی بهشمار آورد که از حیث محتوا با الکامل 
میرد؟ و البیان و التبیین جاحظ درخور مقایسه است (ابراهیمپن 
علی حصری,زهرالا داب ج ۱.همان مقدمه.ص ۲۲: محمد سعد 
شویعی ص ۸۰). زهرالاداب برای دستیابی به مطالبی از کتابهای 
مققود شده نقظیر مثالب‌العَرّب ابوعییده فمربن عشنی* تنها 


مأخذ موجود است. این کتاب در نگارش أنمرفج ابس‌رشیق 
تأثیرگذار بوده‌است( محمدسعد شو: یعر.ص ۲۲۷:۸۰),زهرالاداپ 


اشیذالعقالفرید 


اپتدا در ۱۲۹۳ در مصر و سپس چندین پار در ساد 
چاپ شد. در ۱۳۰۴ش /۱۹۲۵ زکی مبارک و در ۱۳۳۲ش/ 
۳ بجاری, چاپهای بهتری از آن را منتشر کردند. در ۱۳۳۲و 
۳ ش / ۱۹۵۲ و ۱۹۵۴ محد محیی‌الدین عبدالحمید چاپ 
دیگری از این کتاب را عرضه کرد (همان, ص ۰۲۰۸ 0۲۱۰ 
ابراهیم حصری زهرالاداب را در یک جلد. با نام رارف 
و سووالشرف. علاصه کرد (صفدی, ۱۹۶۲ ج ۶ص ۱۶۱ 
حاجی‌خلیفه ج ۰۲ ستون ۱۹۸۳؛ برای نامهای تیگ آن سم 
اشسپیلی. یچ ۲.ص ۴۹۴؛ یاقوت حموی: ج ۲ص .)٩۷‏ لسن 
ابوصالح آن را در ۱۳۴۵ش /۱۹۶۶ در بیروت منتشر کرد. 
العصون فی سرالَی‌المکنون کتاب دیگری از حصری است 
(صفدی. همانجا). یاتوت حموی (حمانجا) نام آن را المصون و 
الدز المکنون ضبط کرده است. موضوع آن. گفتگوی دو دوست 
دربار؛ عشق و بررسی تحلیلی آن است. مطالبی از فلسفذ عشتق 
از دیدگاه نیلسوفان یونانی نیز در آن تقل شده است. حصری در 
آن از کتابهایی بهره برده است. از جمله از رسالة الجاحنط 
فی‌العشق والنساء, و کتاپ الرهرة نوشتذ ابن‌دارد ظاهری (محمد 
سعا. شویعر: ص ۱۶۷ -۱۶۸ ۰۱۷۷ ۱۷۸). گویا این حزم اندلسی 
(متوفی ۲۵۶) در تألیف طرّق‌الجمامة از ای این کتاب حصری تأثیر 
پذیرفته است (سه همان ص ۲۰۰-۱۸۹). پرنعی نسخه‌هایی 
خطی المصون موجود است (سه همان: صی .)۸٩-۸۸‏ 
جمع‌الجواهر فی‌الملح‌والنوادر. اثر دیگر اوست که همانند 
زمرااب, شامل برگزیده‌هایی از نظم و نثر است (برای 
نامهای دیگر سه یاقوت‌حموی. هسانجا؛ کحاله. ج ۱ س ۶۲ 
محمد سعد شویعر.ص ٩۰‏ جمع‌الجواهر به کوشش محمدامین 


خانجی. با عنوان فیل زهرالاًداب. در ۱۳۵۳ در مصر چاپ شد 
(محمد سعا شویعر: همانجا), بجاوی آن را در ۱۹۵۳/۱۳۷۲ در 
[قاهره] منتشر 

معا قیل فی طیبات الاغانی و مطریات القیان, کتاب دیگری 
از ابراهيم حصری است که در جمع الجواهر (ص ۳۱۷) به آن 
اشاره کرده است و اطلاع دیگری از آن در دست نیست (محصد 
سعد شویعی ص .)٩۱‏ حصری دیران شعری نیز داشته که به 
دستٍ ما نرسیده است (ابن خلکان: ج ۱ص ۵۴: ذهبی, ۱۴۱۴ 
: دج 
ستون ۷۸۵). او تألیف کتابی با نام طبقات‌الشعراء را آغاز کرد. 
ولیکارش تاتمام ماند (ان‌رشیق. دص ۴۸), در ترجمذ عربی 
بروکلمان (چ ۵ ص ۶ ۰ کتاب السجاب و الطْرّف نیز به 


حوادث و وفیات ۲۶۰-۶۴۱ دص ۳۲۰ حاجی. 


امن »13 .۱ 


» به او نسبت داده شدء است (قس ا 


این کتاب را از قاضی رشیدی می‌داند). 

۲) بوالحسن علی‌بن عبدالفنی حُصری فهری قیروانی: شاعر 
و عالم علم قرافت. نسبش به قییلة هیر از قریش می‌رسد؛ از 
این‌رو فهری نامیده می‌شد (علی‌ین عبدالغتی حصری, همان 
مقدمه ص .)۱٩‏ ابن‌پشکوال (ج ۱.ص ۳۲۵) از او با تام شُروی 
ی (ج ۲.ص ۴۹۷) با نام و 
۴ جزء ۲ص ۵۰) وی را از عاندان 


» است و 


کاتب (قسم 


مراکشی قرینی دانسته است. وی پسرخاله یا خواهرزادة ابراهیم 
برد (بن‌خلکان. ج ۱ص ۵۵ ۱ ج ۱ 


ص ۱۲۶۱ بویحیی, ۰۱۹۷۲ صی ۱۸۱ 


حصری در قیروان بهدنی آمد. تاریخ ولادتش را ۴۱۵ یا حدود 
۰ سسادس زهه‌اند. که احتمالاً ۴۲۰ صحیح‌تر است (سه علی‌بن 
عبدالغنی حصری, همان سقدمه: صی ۲۴-۲۳). او ز 
احمالا در کودکی مادرش زا از دست داد و زیرنظر پدرش پرورش 
یافت (سه ابن‌تنام. ج ۰۱ قسم ۴ص ٩۲۴۵‏ ابن‌خلکان؛ ج ۰۳ 
ص ۱۳۳۱ علیین عبدالغنی حصری, همال مقدمه: ص ۲۳-۲۲). 

از استادانش در علم قرائت: ابوبکر قصری» ابوعلی‌بن 
حمدون جلولی ر ابومحند عبدالمزیزین مسحمد معروف به 
این عبدالحمید بودند (سه دباغ؛ چ ۳.ص ۲۰۲ اما از استادانش 
در علرم دیگر (نظیر تفسیر ققه, حدیث) و نیز از اشعارش در 
قیروان اطلاعی در دست نیست (علی‌بن عبدالغنی حصری, 
همان مقدمد. ص ۰۲۸ ۳۴). 


حصری از استادان برجسته قرائت بود و به قرائتهای 
هفتاکانه کاملاًآکاهی داشت و آنها را به مردم نیز آموزش می‌داد 
(ذصبی, ۰۱۴۱۴ حوادث و وفیات ۲۹۰-۴۸۱ ها ص ۲۶۰: 
صفدی, ۱۹۶۲ ج ۲۱.ص ۱۲۹۴ دباغ حسانجا) و شاگردان و 
راویان بسیاری داشت (سه ابن‌بّاره ج ۱ص ۱۶۲ ۰۱۷۲ ۱۱۸۶ 
۴ ج .مس ۱۳۳, ۰۱۴۲ ۱۵۱). وی در ۴۵۰ پس از ویرائی 
فیروان, به اندلس رفت (حمیدی. ج ۲ص ۴۹۸؛ ابن‌بتام ج ۱ 
قسم ۴ص ۲۴۶). احتمالاً حدود ده سال در 
تدریس قرآن ادامه داد. امیران مختلف اندلس برای 
باهم رقایت می‌کردند. وی در دربار اسیران مالقه *؛ دانیه: 
باسید؟, المریهگ و مرسیه * در رفت و آمد بود و با ملوک آنجا 
دیدار مي‌کرد (سه ابن‌یتام؛ ذهبی, ۱۴۱۴, همانجاها: علی‌ین 
عبدالغنی حصری. همان مقدمه.ص ۰۴۰ ۲۴). او در مدح بزرگان 


۰ 


بود و به 


جالب او 


شمر می‌سرود و صله می‌گرفت و با علما و شاعران اندلس نیز 
مکائبه و متاقشه داشت (س علیین عبدالفتی حصری» همان 


مقدمه, ص ۰۵۵-۴۴ ۵۸-۵۶ به‌این ترتیب: حصری شهرت 


بن شا و در 


یافت ولی چیزی نگذشت که به چنین وضعی ب 
هجو امیران و بزرگان اشعاری سرود و دشمنانی چون ابن‌طراوة 


حصری 


پید! کرد (سه انامه ج اه قسم ۴» ص ۳۴۹+ علی‌ین عبدالفنی 
حصری, همان مقدمه ص ۰۴۴ ۶۱-۵۹) 

وی بیش از بیست سال در اندلس اقامت کرد و در ۱۴۸۳ بعد 
از خحلع ملرک‌الطوایف: به طنجه* در مراکش رفت و در انزوا به 
یتام ج ۱. قسم ۴ ص ۱۲۲۶ ابن‌علکان: 
ج ۳ص ۸۳۳۲ علی‌بن عبدالغنی حصری: همال مقدمه.ص ۰۴۰ 
۸۲-۸۱). حصری در طنجه غلامش را نزد معتمد علی‌الّه» حاکم 
اشبلیه ‏ فرستاد. بی‌اعتنایی معتمد به غسلام: باعث شد که 


حصری با سرودن شعری از معتمد شکوه کند و ممتمد: برای 


تدریس پرداخت ( 


جبران بی‌اعتنایی خود: جوایزی برای شعر حصری فرستاد. به 


این ترتیب حصری به دربار او رفت. ظاهراً اقامتش در اشبیلیه 
بیشتر از شش سال طول نکشید, ولی دوستی آن دو تا پایان عمر 


معتمد دوام داشت (سه ابی‌خلکانه ج ۳؛ ص ۱۳۳۴ علی‌بن 
عبدالفنی حصری, همان مقدمه: ص ۴۴-۲۲). حصری در ۴۸۸ 
در طنجه درگذشت (ابن‌خلکان, همانجا), با اینکه از با نقه و 
حدیث و تفسیر یز آشنا بوده تبحرش در علم قرائت و ابیات 
عرب سبب شد. که به عنوان علامه, ادیب. شاعری بزرگ و یکی 
از شخصیتهای بارز نهشت ادبی در دور زیریان * شناخته شود 
(ذصبی, ۱۴۰۹۰۱۴۰۱ ج ٩۱ص‏ ۱۲۷-۲۶ اپسن‌جزری؛ ج ۱۱ 
۱۵۵۰ بویحیی, ۱۹۷۲.ص ۱۸۱). 

ابن‌بسام (ج ۱ قسم ۴. ص ۲۴۶-۲۴۵) با اینکه از برصی 
اشعار خصری انتقاد کرده: او را در شاعری چونان دریایی دانسته 
قرآن, اصطلاحات 
تجوید و تضمین آیات در اشعارش فراوان دیده می‌شوه (سم 
علی‌بن عبدالغنی حصری, همان مقدمه: ص ۳۲-۳۳), 

مشهورترین شعر خصری قصیده‌ای ۹٩‏ بیتی, سعروفس به 
یل الحَبٍ» است که بیش از بیست شاعر بزرگ عرب (نظیر 
ابوالقاسم شابی*, احمد شوقی* و جمیل صدقی زماوی*) به 
معارضه با آن و استقبال از آن پرداخته‌اند (سه علی‌بن عبدالفنی 
حصری. ص ۲۰۱-۱۳۹). یکی دیگر از مشهورترین اشعار وی 
قصیده‌ای است معروب به «رائیهه با ۲۰٩‏ یا ۲۱۲ بیت دریارا 


است. به سبب تسلط حصری در قرائت 


ترانت نافع لیلی* که بسیار مورد توجه واقع شده و شروحی نیز 
بر آن نوشته شده است (حاجي‌خلیقه؛ چ ۷. ستون ۱۳۳۷: 
علی‌ین عبدالغنی حصری, همان مقدمه ص 6۶۸۶۷ 

آثار دیگر وی عبارت‌اند ازالْعََرات. دیوائی با اشعاری به 
م رات است که خود حصری مبتکر اين نوع شعر است. 
معشرات قصایدی ده بیتی است به تعداد حروف هجا دربار: یک 


موضوع. که در آن هر 2 ده با یکی از حروقف لفیا آغاز مي‌شود و 
با همان نیزپایان می‌یاید. معشرات وی شاعل ۲۹۰بیت با مضمون 
تعزل و عشق غذری* است. او در معشرات. مانند شعرای عشق 
غذری: بر عشق پریشان و بدطالع‌شود می‌گرید. معشر 


۱ 


(۲ 


حصری, ساطع 


سبب احساس و عاطفه و بیان قدرتمند. از زیباترین سروده‌های 
عاشقانه در شعر عربی است (بویحیی, ۱۹۷۲ ص ۱۸۲ 
افتراح القریج و اجتراح الجَریح, دفتر شعری در رثای 
فرزندش» عبدالغنی, است. این دفتر مشتمل است بر دو بخش: 
بخش اصلی. شامل ۲۱۵۶ بیت؛ و بخش ذیل, شامل ۳۵؟بیت. 
در بخش اول -جز اولین قصیده که با همزه شروع می‌شود و با 
همان پایان می‌یابد - هر قصیده با آخرین حرف قعید؛ قبلی 


شرع می‌گردد و به حرف بعدی خاتمه می‌يابد. اين اشعار, به 
همراه المعشرات. جایگاه حصری را در مقام یکی از بزرگ‌ترین 
شاعران مرئیه‌سراه در نزد ادیبان عرب بالا برد (حمانجا؛ علی‌بن 
عبدالغنی تحصری: همان مقدمه: ص ۷۰ شترا ح الشریح و 
المعشرات را محمد مرزوقی و جیلانی‌ین حاي‌یجبی در ضمن 
کتاب ابوالحسن الحصری القیروانی تصحیح و در ۱۳۴۲ش 1 
۳ در تونس منتشر کرده‌اند (سه علی‌بن عبدالفنی حصری, 
ص ۵۸۰-۲۴۳۰۲۴۰۰۲۰۵): 
المستحسن من الاشعار با کتاب القصاند (ه ابن‌تُذ, 
ص ٩۲۶۰‏ بغدادی, ج ۱.ستون »6۶٩۳‏ مجموعه تصاید حصری در 
مدح معتمد علی‌الله است که در ۴۳۸۴, بعد از سرنگونی معتمده 
در مسیر تبعید وی به أغمات مراکش, آن را در طنجه به او امدا 
کرد. دربار؛ این اشعار اطلاع بیشتری موجود نیست (مراکشی, 
ص ۱۱۰۶ علی‌بن عبدالغنی حصری, همان مقدمه: ص ۶۸), 
اشعار دیگری نیز از حصری باتی‌مانده که آنها را به 
مناسبتهای گوناگون سروده است(سه علی‌بن عبدالغنی حصری. 
ص ۱۳۵-۱۰۳), هسمچنین از وی نامه‌هایی بسه‌جامانده که 
نشان‌ههندة استادی او در زيان عربی است (بویحیی. 1۹۷۲ 
ص ۱۱۸۴ سه علی‌بن عبدالغنی حصری. ص 4۹4۳). 
برخی تألیفات علی حصری, به اشتياهه به ابراهیم حصری 
نسیت داده شده است (سه بروکلمان, <ذیلکج ۱ص ۴۷۳ 
ترجم عربی ج ۱ص ۳۱۵), 
مسنایع: آقابزرک طیرانی؛ ابن‌ابار, التکملة لکتاب القسلة: چیاپ 
عیدالسلام هراس» پیروت ۱۹۹۵/۱۴۱۵ این‌تنام. الذخيرة فی محاسن 
امل الجزیرة چاپ احسان عباس, بیروت ۸۱۳۹۹۰۱۳۹۸ ۱۱۹۷۹۱۹۷۸ 
ابن‌بشکوال, کتاب‌الصلة فی تاریخ علماء الاندلس: ذیل کتاب تاریخٍ 
ابن‌الشرخی: چاپ صلا‌اللین هواری: ج ۰۱ صیدا ۱۴۲۴/ ۲۰۰۳: 
بری» فايةاللهاية فی طبقات‌الشزاء, جاپ برگشترسر, قاهره 
بت بن‌ججٌه. ثمرات الأوراق, چاپ محمد ابوالشضل ابراهیم: 
بیررت ۱۹۸۷/۱۴۰۷ اب شکانه ابن‌رشیق, آنموذج الزمان فی شعراء 


القیروان. چاپ محسد عروسی سطری و بشیربکوش, بیررت /٩۴۱۱‏ 
شٌذ. الوفیات. چاپ عادل نوییض, بیروت ۱۹۸۳/۱۴۰۳ 
محمدین شیراشبیلی» فهرسة آین‌خیر: چاپ اراهیم ابیاری, قاهره 
۰ عکارل بروکلمان, تاریخ الادب العرب نقله الی العريية 


عبدالحليم نجار, قاهره ۱۹۷۴. چ ۵. نقله ایالعريية رمضان عبدالتواب, 
قاهره ۵ بشارین برد, المختار من شعر بشار, اختیارالخالایین ر 


شرحه لاسماعیل‌ین احمد تجیی برقی. چاپ سیدمحمد دراللین علری. 


ادی» هدیاالعارفین, چ ۱ در حاجی 


ج ۹۵ شاذلی بویحی, «حول تاریخ رنا: ابراهیم الحصری», 
حولیات الجامعة التونسیة. ش ۱( ۱۱4۶۲ حاجی‌تملیفه؛ ابراهيم‌بین علی 
خشری. جمع‌الجواهر فی الملح و الترادر. چاپ علی محمد بجاری, 


[ناهره] ۱۹۵۳/۱۳۷۲: همو: زهر الأداب و ثمر الالباپ, چاپ محمد 
: ارالجیل. [بی‌تا.؛ علین عبدالفتی 
رالحسن الحصری القیروانی: عصره - حیائه م رسائله ر 
دیران الستفرفات ‏ یالیل الصب .د؛ ان السعشرات - اقتراح الفریح, 
دم له و ضخخه] محمد مرزدقی و جیلالی‌ین حاج بحبی:تونس ۱۱۹۶۳ 
محمدین فترح سمیّدی: جذوه المقتبس قی تاریخ علماءالاندلس. 
چاپ ابرهيمابیری: قاهره ۱۹۸۹/۱۴۱۰: عبدالرسماننین محمد دباغه 
معالم الایمان فی معرفة اهل‌القیروان, اکمله و علق علیه بواللضلین 
عیسی تتوخعی, ج ۳: چا محند ماضوز؛ [ثولس ۱]۱8۷۸ محمذیی امد 
ذعبی, تاریخ الاسلام ۶ وفیات المشاهیر و الاصلام. چساپ عمر 
عبدالسلام تدمری, حوادث و وفیات 1۶۰-۹۴۱ ۲۹۰-۴۸۱ه بیروت 
۶۴ همر: سیراعلام اللبلام, چاپ شعیب ارنووط و دیگران, 
پیروت ۰۱۹۸۱/۱۴۰۹-۱۴۰۱ ۱۹۸۸ محمدین‌بجمد زییدی: تأج‌العروس 
من جراهرالتاموس, چاپ علی شیری, بیروت ۸۱۴۱۴ ۱۱۹۹۴ 
سمعالی؛ وقی فسیف, تاریخ الادب‌السربی. ج 5 فاهره [۱]۱۹۹۲ 
خیل‌ین اییک صفدی, الفیث المسجم فی شرح لانية العجم: پیروت 
۲۱ هس کستاب الوافی بالوفیات, وسبادن ۱۹۶۲ ۱ 
احمدین یجیی ضبّی: بغیةالملتمسس فی تاریخ رجال اهل الاندلس: 
چاپ ابراهیم اییاری, فاهره ۰ مجبلین محمد عماهاللین 
کاتب, خريدة القصر و جریدتالعصر: قسم ۲, جزء ۲ چساپ عمر 
دسوقی و علی عبدالمفليم؛ فجاله, مصر [۱۹۳۹]؛ عبده_ عبدالمزیز قفیلد. 
التقد الادیی فی المغرب العربی, [قاهره] ۱۱۹۸۸ عمررشا گحاله 
معجمال اه 
ابوالقاسم محمدکرر: عسرالقیروال, دمشق ۹ محند سعد. شریعر: 
الحصری و کتاپه زهرالاماب, ترس ۱۹۸۱/۱۴۰۱ عبدالواسدین علی 
مراکشی, المعجب فی تلخیعی اعبارالسفررپ, چاپ صلال‌الین 
مزاری؛ بیدا ۰۶/۱۴۲۶ + یاقرت حسری, سمجم‌الادبای مصر 
۵۵ -۱۳۵۷/ ۳-۶ چاپ انست بیروت [بی‌نا ]+ 


بن» دمشق ۱۹۶۱-۱۹۵۷ چاپ انست بیروت [ی‌ند|۱ 


فا جدمد مرول مه متا ملد سا ,هوهق رقم 
ترامع رمممصانناه8 کت :]۱972 جنمن؟] م2 
4سمطمعهعاموریک 1943-1949 معقیا ,محمنط سطنطوم 

(هنداهرمه3ا بح وج) کول بجی تزور بعفو-7ووز 


/ ژحل حین یآهق | 


۳ 
حضری» ساطع. نویسنده و نظری‌پرداز ملی‌گرای عرب 
قرن چهاردهم. در ۱۶ شعبان ۱۳۹۶ از پدر و عادری سوری, در 


صتعا به دنیا آمد. 
پدرش. محمد جلال 
حصری,» دانش‌آموختذ 
دانشگاء آزهر بود و در 
دوئت عستمانی بسه 
قسضاوت اشستنال 
داشت. ساطع حصری 
به‌دلیل کار پدرش در 
درازده سال ایستدای 
زندکیش در شهرهای 
مختلف قلمرو عشمانی 
نعاء قونیه و طرابلس رب سکونت 


وانست وارد مدرسه شود. بنابراین در اين 


1 
1 
3 
ّ 
ط 
3 


ساللع حصری 
مانند استانبول, آنکاراء 
گزی و به اين دلیل 2 


مدت خواندن و نرشتن و خواندن قرآن را در خانه یاد گرفت و 


پس از آن تحصیلات خود را آغاز لمود. حصری تحصیلات شود 
را در ریاضیات و علوم طبیعی در استانبول به پایان رساند. 

در ۱۳۱۸ به عنوان معلم علوم طبیعی به شهر یانیا در 
شبه‌جزیرة بالکان رفت و در مدت اقامت در آنجا. مطالعات خود 
را در زبان فرانسه تفویت کرد و چندین کتاب درسی برای مقطع 
اپتدایی مدارس تألیف نسمود (قاسمیه: ص ۱۲۸-۲۴ حصری. 
۰ قسم ۱, ملحق *.ص‌ط؛ ی) پس از آن وی به قسمت 
اداري وابسته به وزارت کشور منتقل شد و به عنوان قائم مقام 
بعضی از بخشپای منعطقة بالکان به کار مشغول گشت. تجربة 
زندگی در بالکان, که افکار ملی‌گرایانه در آنجا به‌شدت رواج 
داشت. نخستین پایه‌های ملی‌گرایی را در اندیشة او بنیاد نهاد. او 
مشاهده کرد که ملیتهای مختلفف بالکان, پیش از جنک با ترکهاء 
درگیر کشمکشهای ملی‌اند. از اين‌رو مسائل ملی را سرلوحذ کار 
خود فرار داد و به این نتیجه رسید که عامل زیان و تاریخ در میان 
ملتیاء از عامل دین مهم‌تر است (قاسمیه: ص ۳۲۰۳۱: ومیض 
جمال نظمی. ص ۱۵۱؛ خدوری» ص ۱۲۰۸ نیز ادامذ مقاله). 

در همین زمان حصری به صف مخالفان سلطان عبدالحمید 
دوم * پیوست و با جمعیت اتحاد و ترقی* ارتباط برقرار ساخت. 
وی یکی از حامیان انقلاب ۱۹۰۸/۱۳۲۶ بود و با ایراد سخنرانی 
و نوشتی مقاله در روزنامه‌های مختلف در این انقلاب شرکت نمود 
و پس از به قدرت رسیدن جمعیت اتحاد و ترقی مجال را برای 
آموزش و پرورش متاسب 
بار دیگر به اين کار مشغول شد و کتابهایی در این 
و در مقام ریاست دارالمعلمین: تغییراتی در ساخحتار 
تظام آموزشی دولت عشمانی به وجود آورد(قاسمیه: ص ۳۳-۳۲ 


پیاده نمودن اندیشه‌های خود در 


حصریء ساطع 


پس از جنگ جهانی اول* و از بين رفتن سیطرة عشمانیها 
پرسرزمینهای عربی: حصری به سوریه رفت تا جنبش ملی‌گرایی 
عرب را در سوریه, به عنوان اولین کشور عربی, سامان دحد. وی 
در حکوعت چهار ماهذ فیصل * که در ۱۳۹۹ ش /۱۹۲۰ به دست 
اشغالگران فرانسوی سقوط کرد: وزیر فرهنگ بود و درهسمین 
عدت کوتاء, زبان کتابهای درسی را از ترکی به عربی تفییر داد و 
فرهنگستان زیان عربی دمشق را تأسیس کرد. پس از اضراج 
فیصل از سوریه. حصری به همراه او به اروپا عزیمت کرد و 
یک‌سال نیز در مصر اقامت نمود و در آنجا ملی‌گرایی عرب را 
ترویج نمود. در ۱۹۲۱/۱۳۰۰ با انتصاب فیصل به پادشاهی 
عراق به این کشور رفت و در وزارت فرهنگ مشفول به کار شد, 
او در برنامه‌ریزی برای نظام آموزشی عراق» به زبان عربی و 
درس تاریخ توجه بیشتری کرد. وی همچنین با تصدی مناصبی 
در عرص حفظ آثار باستانی نیز فعالیت نمود و نقش بسزایی در 
این راه ایفا کرد (محمد عبدالرحمان برج»ص ۲۱ ۰1٩‏ ۰۴۱ ۳۵: 
۷ کسسیالی ص ۱۲۱۷-۲۱۶ حسصری: ۱۹۶۷:ج ۱ص ۴۶ 
قساسمیه‌ص ۱۵۲-۵۱ ۷۰,۶۹). در اواستط دهنة ۱۳۱۰ش / 
۰ ری وحدت ملی عرب که حصری ده سال تسمام در 
ترویج آن کوشیده بود, هواداران فراوانی بافت و او به‌عنوان 
پیشکام وحدت قومیت عرب مشهور شند. حصری به دلیل 
حمایت از قیام رشیدعالی گیلانی * بر ضد استعمار انگلیس, در 
۰ ش/ ۱۹۴۱ به همراه امیرعبداللّه. برادر فیصل اول پادشاه 
عراق. از این کشور اخراج و مدت چهار سال در لبنان ساکن شد. 
او در اين مدت؛ جلد اول و دوم کتاب دراسات عن سقدمة 
ابنعلدون را تألیف کرد (تیخونوواا؛ ص ۰۲۴ ۳۵؛ مار ص 1۹۰ 
محمد عبدالرحمان برج. ص ۵۵ ۰۵۸ ۶۱ 

در ۱۳۲۲ش/ دسامبر ۰۱۹۴۳ حصری به دعوت حکومت 
سوریه که جنبش ملی‌گرایی در آن رواج یافته بود. برای اصلاح 
نظام آموزشی اين کشور به آنجا سفر کرد و توانست به صنوان 
مشاور وزارت فرهنگ نظام آموزشی جدیدی برای مدارس و 
مزسسات آموزش عالی برنامه‌ریزی کند. اما چون اندیشه‌های 
وی مسخالفان بسیار داشت, مجبور به استعفا شد. وی در 


۶ ش/ ۱۹۴۷ به مصر رفت و ضمن عهده‌دار شدن مناصب 
گوناگون تدریس و ترویج اندیشه‌های جود را به شکل 
جدی‌تری ادامه داد. او در ۱۳۳۷ش/ ۱۹۵۸ از مشاغل رسمی 
کناره‌گیری کرد و با اقامت در قاهرهه تمام وقت خود را به 
پژوهش و تألیف پرداخت. در ۱۳۴۴ش / ۱۹۶۵ به همراه 
خترش به عراق بازگشت و کتاب مذکُراتی ی العراق (خاطرات 
من در عراق) را یه رشتذ تحریر درآررد و سرانجام در ۴ دی 


۲ 2 موم مماجم؟ من 1 


اوات 


اوقت 


حصری. ساطع 


۴۷ دسامپر ۱۹۴۸ در همانجا درگذشت (مسجمد 
عبدالرحمان بر ص ۰۱٩‏ ۰۸۰ ۱۹۲-۹۱ تیخونوو ص ۳۶: 
۳۲ کیالی. ص ۲۱۷؛ قاسمیه ص ۱۰۴؛ برای فهرست کامبل 
آثار وی سه حصری, ۱۹۵۲ مقدمه), 

از دیدگاه حصری. پایه‌های اساسی شکل‌گیری ملت؛ 
وسدت زبان و تاریخ است. این عواحل ها وتخیت احساسات. 
آرمانها: تهدیدهاء امیدها و نوعی وحدت قرهنگی منجر خواهند 
شد (بحوث فی القکر القرمی العربی» ج ۱ص ۱۱۸۳ حصری. 
۴ص ۳۵,۳۴+تحلیل مغمون‌الفک رالقرمی العربی. ص ۸۶- 
۷ زبان از دیدگاه حصری مهم‌ترین عامل معنوی است که افراد 
مختلف یک گروه بشری را به‌هم پیوند می‌دهد. زیرا عامل تفاهم 
بین افراد بشر و ابزاری برای انتقال اندیشه‌ها و آرا میان نسلهای 
مختلف یک ملت در طول تاریخ است. اگر ملتی زبان خود را از 
پکری سخن کوید. زندگی خویش را از 
دست داده است زیرا زبان. محور و ستون فقرات سلت است 
(حصری, ۰۱۹۵۹ ص ۱۳۰-۲۸ نیزسه صللاح عقاد ص ۱۲۴), 

از دیدگاه حصری, تاریخ. آگاهی ملت و حافظذ مشتر: 
مخیل جمعی آن است و همواره در میان مردم و در ستتهای آنها 
جریان دارد. ملتهایی که تاریخ حویش را فراموش کرده‌اند, 
آگاهی مشترک خود را از دست داه‌اند. بدین‌سبپ: پاک کردن 
تاریخ اقرام و ملتهاي محکوم همواره در سرلوحة سیاستهای 
اقوام حاکم بوده است و بیداری ملتهای تحت استشمار همواره با 
به یادآوردن تاریخ ملی آنان و توجه به ناریخ آغاز شدده است 
(حصری: ۱۹۵۹ ص ۳۱-۳۰؛ نیز سه قزیها؛ ص ۱۸۱-۱۸۰ 
اگرچه زبان و تاریخ هر دو در شکل‌گیری ملت مهم هستند ولی 
به نظر حصری عامل زیان مهم‌تر است. زبان, زندگی ملتهاست و 
تاریخ, آگاهی آنها را تشکیل می‌دهد. از دید آو. ملتی که زیان 
خویش را حفظ کند. اگرچه تمام پایه‌های دیگر را از دست داده 
باشد. مانند یک زندانی است که کلید زندان خویش را به همراه 
کلید را برای 


دست بدها و به زیان 


دارد ولی اگر زبان خحود وا از دست بدهد ا 


هميشه از دست داده است (سه بحوبث فی الفکر القومی العربی. 
ج ۱ص ۱۸۶ ۱۸۸). از دیدگاه خصری. وحدت نژاد عامل 
اصلی وحدت ملی تیست. زیرا هیچ سلتی را نمی‌توان از یک 
ریشه نزادی دانست ولی با وجود این اعتقاد به اصالت نواد را 
می‌توان از جسلذ عوامل فرعی در تکوین ملتها به‌شمار آورد 
(۱۹۵۹ ص ۲۷). همچتین, پیوند دینی به تنهایی برای اسجاد 
ملت کفایت نمی‌کند. او تأثیر زیان را عمیة ایاتر از تا 

دانسته, زیرا یسیاری از ماتها در طی یک هزاره. دو یا سه بار دین 
شویش را تغییر داده‌اند, ولی وحدت زیانی خویش را حفظ 
کرده‌اند و به‌مثابة یک ملت باقی مانده‌اند. وی ادیان را به دو 
دستژٌ قومی و جهانی تقسیم کرده و ادیان قوعی مانند ببودیت را 


حافظ وحدت ملت [یبود] پرشسرده و ادیانی نظیر اسلام و 
میحیت راء به لحاظ اینکه دیدگاهی جیان‌شمول نسبت به 
پشر دارند. گاه ار هل دانسته 
ص ۲۵۶). او 


جوم الت اراد 
عنوان روح و اساس ملی‌گرایی رد کرده است. ببه 
ان ی ور 


دمد. تنها خواست خود اوست و تا زمالی‌که این اراده وجود 
و فرهنگ و محیط و شیوة ۳ 
نخواهد داشت ولی حصری این نظر را نپذیرفته و 
اراده را محصول عواملی همچون زبان و تاريخ دانسته است 
(۱۹۵۹.ص ۴۳-۴۳؛ نیز سه عنایت ص ۲۵۶-۲۵۵). 


ندارد. زیان و تاریخ و 


چندان جّی نخو 


ی و آشکار 
اي جفرافیایی» 


از دیدگاه حصری: وحدت سیاسی 
وحسادت مبلی اسبت و عربها بدرظم 
سرزمینی و دینی خویش یک ملت‌اند و تحفق این امر, مستلزم 
ایجاد دولت راحد عربی است. عوامل تفرقه همگی ساختگی 
است و تفکرات منعطقد گرا پر براساس هیچ دیدگاه واقع‌گرایانه‌ای بنا 
نشده است (تحلیل سضسون الفکر القشومی السربی. من 4۹٩‏ 
حصری ( ۱۹۶۶ ۱۰-۸۹ هم ۱۹۵۴ ص ۱۱۷) بر این 
نکته تأکید کرده که تقسیم شدن سرزمین اصراب به دولنهای 
متعدد به دلیل خواست ساکنان این سرزمینها و منافع آنال با 
ضرورتیای طبقاتی و منافع منطقه‌ای نبوده است و همذ دلایلی 
که برخی با استناد به تفاوتهای اقتصادی, در رد اندیشذ وحدت 
ملی عرب آورده‌اند. از هیچ منعطق علمی پیروی نمی‌کند. او 
(۱۹۶۵.ص ۱۴۶) می‌گفت. یکپارچگی سیاسی ملت عرب و 
وجود دولت فراگیر, منافع همه‌جانبه‌ای را در تمام حوزه‌ها برای 


ملت عرب در پی دارد و زمان آن فرا رسیده که عربها در راه ایجاد 
دولتی چه بکرشند و این دولت سبب شواها. شد که آنان 
در ابعاد سیاسی. فرهنگی: اقتصادی و 
البته حصری نقش چندانی برای دین در تشکیل ملت قائل نبود و 
قاطعانه راه ملی‌گرایی را از دین جداکرده و نوعی ملی‌گرايي 
سکولار و غیردینی 
ملی‌گرایی حتی در سیاست ملی نیز نمایان می‌شود. زیرا او تأثیر 
بن در حوز؛ سیاست را الکار کرده و روابط سیاسی را به 
هيچ‌وجه تابع رابطذ دینی ندالسته است (۱۹۵۵.صی ۱۰۶؛ نیز 


نظلامی قدرتمنا. شوند. 


آرانه می‌کرد. این جدداییی مان دین و 


سه خدوری: ص ۲۱۳: عنایت. ص ۲۵۸). 
بخش دیگری از آندیشه‌های حصری پحث و جدل او با 
خالفان ادیش سلی‌گرایسی است. وی 1 

آندیشمندانی همچون طه یر ین و آنطوان سعاده و ان اندیشمندان 

اسلام‌گرا و سارکسیست پرداخته است. او باور داشت که 
مارکسیسم. پایداری ملی‌گرایی 


عرب را نفی می‌کند و پایه‌های 


معتوی و تاریشی که ملت را شکل می‌دهند. تادیدء می‌انگارد 
(عفلق. ی ۴۵). همچنین: حصری با رد اندیشذ طه حسین 
در بارة نقش خون و نژاد در شکل‌گیری ملت عرب. و اين باور که 
اغلب مصریها از لحاظ خونی هیچ رابطه‌ای با عربها ندارند. گفته 
است نمی‌توان علتی را نام برد که عملاً با پیوندهای مستقیم و 


مستقل خوني شکل گرفته باشد. او این سخن طه حسین را که 
سصر کاملاً از تاريخ مسرزمینهای دیگر جداسته 


نادرست‌خوانده و الهار کرده است که تاریخ مصر در طول سیزده 
قرن گذشته کاملٌ با دیگر سرزمینهای عرب آسيخته است (سه 
تحلیل مضسون الفکر القرمی العربی, ص ۹۷-۹۶! صلاح عقاد. 
مس ۱۳۸). او همچنین به آرای آنعلوان سعاده: از پایه‌گذاران 
ملی‌گرایی سوری و رهیر جزب ملی اجتماعی که مخالف 
ملی‌گرایی عرب بود. انتقاد کرده است. سعاده باور داشت که 
ادغام سوریه در ملت عرب, کوتاه آمدن از مزایای منطقه است. 
به نظر ان سه اصل جفرای: تاریخ و ملت. به همراه عوامل 
طبیعی, سبب تشکیل ملتی ویژه در سوریه شده است. او تاریخ 
سوریه را پرشلاف دیدگاه ملی‌گرایان عرب, سحدود به ناریخ 


اسلامی نمی‌دانست و همچون طه سین آغاز آن را از عصر 
خر و دور؛ عربی را گستی در تاریخ سوریه می‌پنداشت (سه 
خجددوری. سس ۱۲۰۳,۱۹۶ تحلیل مضمون الفکر القومی العربی: 
س .)٩۸‏ اگرچه حصری ملی‌گرایی سوری آنطوان سعاده را از 
لحاظط ننگ‌نذلری و انحسارگری محلی‌اش مورد انتقاد قرار داد. 
اما امیدوار بود که این آرا در جهت وحدت عربی تکامل یابد. او 
باور داشت که افکار سعاده ناشی از درک نادرست معانی مفاهیم 
«عرب» «ملی‌گرایی» و «ملت عرب» است و هدف وی هم از 
اتحاه علی عرب, همانند انطوان سعاد», سرافرازی تمامی این 
ملتها و مقاومت در برایر تجاوزات استلمارگران بود (خحدوری. 
ص ۲۱۴.۲۱۳؛ یز سه حصری: ۰۱۹۵۴ ص ۶٩‏ به بعد), 

از جمله کسانی که حصری از آنها انتقاد کرده است. 
اسلام‌گرایان هستند که ملی‌گرایی را مخالف احکام اسلامی و 
وحدت اسلامی دانسته و حتی برخی از آنها وحدت اسلامی را 
پر وسدت عربی ترجیح داده‌اند, ابا 
فرهنگ عربی 2 
عربها اسلام نیاورده‌اند و ثانیا اسلام سرزمینهای غیرعربی را نیز 
درتوردیده است و مسلمانان در هزار سال گذشته با یکدیگر 
همیسته نبوده‌اند. در حالی‌که عربها یگانگی اساسی خود را 
حفظظ کرده‌اند (تحلیل مخمون القکرالقرم ی المربی.ص ۹۶-۹۵: 
عنایت؛ ی ۲۵۸), 

از جمله انتقاداتی که به انديش؛ ملی‌گرایی حصری وارد شدء 


ری دین اسلام را با 


اوت دانسته و ادعا کرده است که اولاً همة 


حصری, ساطع 


است که منهوم ایدئالیستی وی از ملت. او را از جنبه‌های 


مادّی آن غافل ساخته است. وی تنها به عتاصر قکری و موی 
تشکیل‌دهند: ملت نظر دارد در حالی‌که تأد 
نمی‌توان انکار کرد (بحوث فی الفکر الوم السربی ج ۱+ 
ص ۱۹۰). غفلت وی از عامل اراده در شکل‌گیری ملت نیز 
تشکیل نظلامهای استبدادی گذشته را توجیه می‌کند, از جمله 
شکل‌گیری نازیسم درآلمان. فرجام چنین دیدگاهی مي‌تواند 
غصب سرزمینهای دیگر به بهانا هم‌نژادی با ساکنان آن باشاد (سه 
عنایت. ص ۲۵۹). یکی دیگر از انتقادهایی که به نظریة او وارد 
شاه دیدگاه وی دربار؛ شرورت گسست میا 


جنبه‌های مادی را 


رگرایی عرب 
و اسلام است. زیر رویدادهای چهان عرب پس از جنگ جهانی 
دوم نشان داده است که رهبران عرب برای بسیج توده‌های شود 
در لحظه‌های بحران سیاسی, جنگ و حتی بسحرانهای فکری: 
چاره‌ای جز توسل به اسلام ندارند و گسستن اعراب از اسلام به 
ماب محروم شدن از وجدان تاریخی و دینی خویش است. اوج 
شکوفایی تاریخ عرب را تمدن اسلامی تشکیل داده است. عربها 
نیز پیش از اسلام تمدنهایی داشته‌اند, اما آثار آنها به انداز؛ آثار 
تمدن اسلامی نبوده است (همان ص ۲۶۱). 

از جمله کسانی که ساطع حصری در طرح نفلري ملی‌گرایی 
از آنها تأثیر پذیرفته است» ضیاء گوکالپ * اندبشمند. سلی‌گرای 
ترک و از نظریه‌پردازان اصلی پان‌ترکیسم* در ترکیه است, 
حصری همچنین از مفاهیم غربی. نظیر سکولاریسم؛ آزادی و 
برابری؛ تأثیر پذیرفته است (حدوری؛ ص ۱۰۹-۱۰۸). نظریذ 
حصری در وحدت ملی عرب را می‌توان تقلیدی از مکتب 
ملی‌گرایی آلمانی دانست که از نمایندگان برجستا آن پوهان 
هردر! و یوهان فیخته" بودند. حصری شود آشکاراه سس 
حمایت از مکتب آلمانی, با مکتب ملی‌گرایی فرانسوی و 
نمایند: بزرگ آن, ارنست رنان که معتقد به اراده در تکوین 
شخصیت ملی است و نقش زبان را نادیده گرفته. مخالفت کرده 
است (عنایت ص ۲۵۶-۲۵۵). 


اندیش؛ حصری بر بزرگ‌ترین جنبش پان‌عربیسم یعنی 
ناصریسم* تأثیر بسیار گذاشته و بازتاب آرای‌وی در نوشته‌های 
جمال عبدالناصر* آشکار است. جمال عبدالناصر نیز همچون 
حصری زیان عربی زا عتصر اساسی وحدت سلت عرب 
می‌دانست و معتقد بود عرب کسی است که زبان عربی زبان 
اصلی و باشد (صلح: تعقیب ۳ مس ۲۵۲-۲۵۲ نیزسه حصری. 
۵ص ۱۱؛ هم ۰۱۹۶۴ ص ۳۵۲۳۴ 
ث فی الفکر القشومی العربی, [تألیف] حلیم یازجی و 
ییگران: بیروت: معید الائماء العربی: ۱۹۸۵,۱۹۸۳: تحلیل مشمون 


ما" 


۳۲ حعسمد 2 محاعد1 مصطو! .۱ 


2۵ 


2۶ 


حصری, علی, 


الشکر القرمی العربی: دراسة استطللاعید. به‌اشراف سیلياسین و 
بران, بیروت: مرکز دراسات الوحدة الصربيق. ۱۹8۱: تانیانا پاولورنا 
بر ساططع الحصری رائد المنحی العلمانی فی القکر القومی 


العربی: ترجسمه توقیق سلوم: مسکو ۱۱۹۸۷ ساطم ختری, آراء و 


آحادیث فی القوعیة العربیت پیروت ۱۹۵۹:همو, ابحاث مختارة فی 
السویية العسربية: قماهره ۱۱۹۶۶ همو: الاعمال القومية لساطع 
الجعسری, پیروت ۱۱۹۹۰ همو, دراسسات عن مقدمة این‌خعلدون, 


[قامي,] ۲ مهو دفاع عن العروبت ب 


اولاً پیروت ۱۱۹۵۵ همو, العروية ب 


مجید خدوری, الاتجاهات السياسية فی العالم العربی: دورالانکار 
و السثل الملیا فی السیاسة؛ بیروت ۱۹۷۲: صلاح عقاد. «ساطع 
الحسری... و القو بیذه, السياسة الدولیة. ش ۱۷ (یرلیر ۱0۱۹۶4 
منح صلح, «لتمایز و لتکامل بین القومية العربية و الاسلام»» در القومية 
العربية و الاسلام. بیروت: مرکز دراسات الوحدة العرییة. ۱۱۹۸۲ میشل 
فلق. فی سبیل البعثه بیروت ۱۱۹۲۳ حمید عتایت, سیری در 
اندیشذ سیاسی عرب: از حملذ ناپللون به مصر تا جنک جهانی 
دورم؛ تهران ۱۳۵۶ ش؛ یرب ناسمیه, «حياة ساطلع الحصری: دروس و 
عبره؛ در ساطع الحصری: ثلاثرن عاماً علی ال رحیل, بیروت: مرکز 
دراسات الوحدة العربیة ۱۹۹۹؛ ولید قزبها: «قراءة اخری فی مفیوم ساعل 
الحصری عن الفرمية العرییة», در الحياة الفكرية فی المشرق العربی: 
1-۰ بیروت: سرکز دراسات الوحندة الصربية, 4۱۹۸۳ سافی 
کیالی, الادپ المربی المعاصر فبی سوریاة: ۱۹۵۰-۱۸۵۰ قامره 
۱۹۶۸1 محمدعبدالرحمان برج, ساطع الحصری: [فاهرء] ۱۱۹۸۸ 
ومیفی جمال نتلمی, «نکر سانلع الحصری القومی»» المستقبل العر 


ش ۸۱(نوامبر 1۹۸۵): 


ایرداههای ادآمممنانه ۱ آ۵ نمعوومانل ۳۳۵۵ سل مطعطم 
۱۱| 
۱989 مه 


/عیدالقادر سواری و رضا نافلمیان / 


خضری. عسلی‌بن ایسراهيم. از صوفیان قرن چیارم. 
کنیهاش ابوالحسن بوده: ولی جامی. به اشتباه, ابوالحسین 
نرشته است (سه ص ۷۸۰ تعلیقات عابدی. ش ۱۳/۲۳۶ 
تاریخ تولد او در تذکره‌ها ذکر نشدء است. از زندگی او اطلاع 
چندانی در دست نیست و احتمالا لقب حصری به واسطذ شغل 
حصیریافی یا حصیرفروشی او بوده است (سه سمعانی: چ ۰۲ 
ص ۲۲۶). او اهل بصره ولی ساکن بغداد بود (سلّمی.ص ۴۸۹). 
وی را معاصر و همتای ابن‌خفیف* شیرازی (متوفی ۲۷۱ و 
شاگرد ابوالحن بان مصری (متوفی ۳۱۶) و ظاهراً تنها شاگرد 
شبلی * دانسته‌اند ( 

از 


ریهص ۴۰۶؛ انعصاری, من 4۵۲٩‏ 


شاگردان شناعته شده حصری, ابوالفشل محمدبن حن 


حتّلی* (حجویری. ص ۱۲۵۲ جامی:عی 
عبدالله انعاری* بوده‌اند (انعاری: همانجا) خواجه عبدال 
اتصاری در طبقات الصوفیه (ص ۵۳۰ وی را بسیار ستوده و از 
محمدین احمدین سمعون (متوفی ۳۸۷+ انصاری, سس ۵۳۴, 
پانویس ۳۲؛ عطار ص ۵۱۰ که حصری را می‌آزرده: به نیکی 


یاد نکرده است, 


۰ و خحواجه 


حصری از مشایخ بزرگ عراق محسوب می‌شد. از او دربارة 
توحید و فنا کلماتی نقل شده است که می‌گویند از هیچ‌کس غیر 
از اوه این سخنان شنیده نشده بود (سلمی, ص ۴۸۹؛ شعرانی, 


ج ۱.ص ۱۲۳) از برحی سخنان وی چنین برمی‌آید که ار خرف 
از خدا را حجاپی در راه رسیدن بنده به خدا می‌دانسته است سم 
سلمی.ص ۴۹۱). با این حال. وی مانند طرفداران زهد خائفانه, 
آن چنان که ود می‌گوید. از پانزده سالگی به ریاضتهای سخت 
و توافل مشغول شد و هرگز آنها را ترک نکرد و حتی گفتهاند از 
یک جمعه تا جمعه‌ای دیگر جز برای نماز جمعه از خحانه پیرون 
نمی‌آمد و در تمام این عدت, به ذکر دا مشغول بود (ب 
قشیری, ص ۴۰۷؛ خطیب بغدادی, ج ۱۳.ص ۲۵۰-۲۴۹), 

ظاهراً وی به ملامتیه؟ تعلتی خاطر داشته. از جمله از او تفل 
شده است که اکر در این روزگار پیامبری ظهور می‌کرد حتماً در 
زمر؛ ملامتیه بود (سه عطار ص ۷۶۱ 

او طرفدار سماع بوده و گفته شده است به همین سبب. از او 
نزد خلیفه بدگوبی کردند. می‌گویند وقتی خلیفه حصری و 
پارانش را در حال سماع دید از او دربارة سذهبش سوال گرد 
حصری گفت که مذهب ابوخیفه داشتم, بعد شافعی شدم و 
حالا خود به چیزی مشغولم که از هیچ مذهبم عبر نیست 
(عطار. ص .)۷۵٩‏ 

در نظر وی. صوفی آن است که موجود نباشد بعد. از معدوم 
شدن و معدوم نگردد بعد از موجود شدن؛ یعنی هستی وی را 
نیستی و نیستی وی را هستی نباشد و صوفی آن است که وجد 
او وجود اوست و صفات او حجاب برای اوست (سبه سمی, 
همانجا؛ مجویری. ص ۱۵۵ عطان ص ۷۶۲). همچنین گفته 
صوفی آن است که چون از آفات (آفات نفسانی) فانی شود 
دیگر به آن آفات برنگرده و چون رو به حل آورد. به هیچ چیز 
غیر از حق نیارامد و نیاساید (سه عطاره ص ۷۶۱. 

به نظر حصری شیطان کمتر از آن است که در حین تلاوت 
کلام خدا حاضر شود؛ ازاین‌رو به استعاذه از شیطان در هنگام 
تلاوت قرآن قاثل نبود (سه سلّمی, ص ۴۹۲). شعرانی (همانجا) 
از این سخن وی انتقاد کرده است. 

حصری در ذیسحچ؛ ۳۷۱ درگذشت و در سقیرة حرب 
در بسفداه دفن شد (ابن‌لن. ص ۲۱۴: خطیب بغدادی. 
ج ۱۳.ص ۵۰ 


متایع: ۸ 
۶ عبداللبن محمدالحاری, طبعات الصوفیه, چاپ محمد 


ء طبقات‌الاولیای چاپ نورالاین شریبه. بیروت 


سرور مولائی: تهران ۱۳۶۳ ش؛ عبدالرحسانین احمد جامی. نشحات 
الانس, چاپ محموذ عابدی, 
بین سلمی, طبقات‌الصوفية, چاپ نورالدین 
4۸۶ سمعانی؛ عبدالوماب: 
۸ محمدین ابراهیم عطار: تذکرةالاولیاه: چناپ محمد 
استعلامی؛ رن ۱۳۷۸ ش؛ عبدالکریم‌ین هوازن قشري: الرسالة 
القشیریق چانپ معروق- زریق و بعلی عبدالحمید بلطه‌جی: بیروت ۱۴۰۸/ 
۸ علی‌بن علمان هجویری, کشفبالمحچرب, چاپ محمود عابدی, 
تهران ۱۲۸۳ ش. 


۷۰ ش: حطیب بفدادی؛ محمدبن 


شریبه, حلپ 7۱۴۰۶ 


احمد شمرانی, الطبقات الکبری. بیروت 


/خدیجه روزگرد / 


حصکفی. علاءالدین محمدین صلی: فقیه و محدّث 
حنفی قسرل ببازدهم. وی در ۱۰۲۱(بغدادی: مدید ج ۰۲ 
ستون ۲۹۵) یا ۱۰۲۵ (زرکلی. ج ۶ص ۲۹۴) در دمشق زاده 
شد. اصالتاً امل جشن کیفا* در ترکیه بود و آزاین‌رو به حصکفی 
مشهور شد. علوم دینی را نهست در دمشق نزد پدرش و محمد 
افندی‌محاسنی و سپس در زملّه نزد خیرالدین زملی* فراگرفت, 
وی از محاسنی و رملی حدیث نیز شنید و اجازة نقل حدیث 
دریافت کرد. همچنین در بیت‌المقٌس از فخرین زکریا مقدسی و 
در مددینه, در مسیر حمج, از صفی قشاشی حدیث شنید. از دیگر 
مشایخ حدیثی اوء از منصورین علی سطوحی و ایرب خلوتی و 
عیدالباقی جنبلی یاه شده است (سه میحبی: ج ۴ص ۶۳ 
ابن‌عابدین ج ۱ص ۱۵-۱۴). 

علاء‌الدین پنابه نقل شاگردش محبی (ج ۴.صی ۶۴ ابتدا 
فقیر بود: ولی پس از سفر به روم (قسطنطنیه) در سال ۱۰۷۳ و 
اقبال یکی از وزیران دولت عثمانی به اوه وضع مالی‌اش خوب 
شد. در کارنامة علمی و اجتماعی او: داشتن منصب اسامت 


جماعت. افتا و قضا در شهرهای دمشق و حماه و صیداء احراز 
کرسی تدریس و سرپرستی مدارس دینی و تربیت شاگردان بسیار 
(از جسله اسماعیل‌بن علی حالک» درویش حلوانی: اسماعیل‌ین 
عبدالباقی کاتب و عمرین مصطفی وزان) و تألیف آثار ارزشمند 
(سه ادامة مقاله) ثبت شله است. وزیر یاد شده. پس از فتح شهر 
قندیه. حصکفی را مأمور کرد تا لب پیروزی بخوائد و حمین 
امر بر شهرت بحصکفی افزود علاءالدین حصبکفی در ۱۰۸۸ در 
دمشق درگذشت (سه همان ج ۴ ص ۶۲۰۶۳). محبی (ج ۴: 
حس ۶۵-۶۴) دربارة احوال روحی او قبل از مرگ مطالبی آورده و 
آنها را دلیل بر حن عاقیت او دانسته است. 

حصکفی. چنانکه از آثارش برمی‌آید بیشتر هم خود را 
مصروف ترویج و تدریس فقه حلفی کرد و یادگیری آن وا بر 


حصکفی 
دیگر علوم اسلامی ترجیح می‌داد. وی یادگیری فلسفه, منطق, 
موسیقی, شعبده و تنجیم را حرام می‌دانست (سه حصکفی. 
ج ۱ص ۲۶۲۸). ۲ 

از حصکفی آثار عتعددی برجای مانده که مشهورترین آنها 
الازالمختاره در شرح تنویرالابصار محمدبن عبدالله تعرتاشی* 


الافکار در ده جلد در سر داشته. ولی پس از تألیف جلد اول آن. 
از طرح خود عنصرف شده و این اثر موجز را نوشته است 
(همان, ج ۱ص ۱۷-۱۶ الدزالمختار مشتمل بر مقدمه‌ای 
نسبتاً طولانی با مطالب متنوع (سه ج ۱.ص ۷۸۰۳۵) و ۵۵ باب 
(از کتاب العلهارة تا کتاب الغرانض) است. این کتاب در ففه 
حلفی اهمیت ویژه‌ای دارد و فقهای بسیاری بر آن شرح با حاشیه 
نوشته‌اند. از جمله خلیل‌بن محمد فتال» عبدالرسمانبن ابراهیم 
مغروف به ابن‌عبدالرژاق و اخمدین محمد طْخْطاری (برای این 
حواشی و حواشی دیگرسه ابن‌عابدین: ج ۱ص ۳ ۱۵: 
بغدادی, ایضام: ج ۱. ستون ۰۲۹۴ ج ۲: ستون ۸۷ ۰۲۲۵ ۰۲۳۳ 
۶۰ هموء هددیه؛ ج ا: ستون ۱۱۸۴ ۱۳۳۸ ۵۵۲ ۵۶۲ ۳۰ 
ج ۲» ستون0۳۷۰ ۳۷۴). مهم‌ترین آنها حاشیة این عابدین (متوفی 
۲ به نام رذالمحتار علی الدزالمختار و تکملة آن از فرزند 
اپن‌عابدین» محمد علاء‌الدین (متوفی ۱۳۰۶ است. ابن‌عابدین 
در این حاشیه به دیگر حاشیه‌های مهم الدزالمعتار نیز تشوجه 
داشته و آنها را ضمیمذ حاشية خود کرده است (سه ج ۱ص ۳) 
الذرالمختار اولین بار در ۱۲۲۳ در هند چاپ ستگی شند 
(سرکیس, ج ۱, ستون ۷۷۹) و پس از آن بارها به همراه ساشیٌ 
ابن‌عابدین به‌چاپ رسید, 

شماری دیگر ازآثار حصکفی عبارت‌اند ازالر لمْتقی فی 
شرح الملتقی, در شرح ملَفی الابخر ابراهيم حلبی (متوفی 
۶ در فقه حنفی؛ حاشیه بر تفسیر بیضاوی از سورة بفره تا 
سوره اسراه؛ تعلیقه بر صحیح بخاری؛ مختصر الفتاوی الصوفیة! 
الجمع بسین فبتاوی اسن‌نجیم (جمع الیّمرتاشی و جمع 
ابن‌صاحبها): شرح قطر اد ابن‌هشام انصاری در علم نحو؛ و 
فاضة الانوار علی اصول المناره در شرح المنار نسفی (متوذ 
۰ در اصول فقه, ابن‌عابدین بر اين شرح. حاشیه‌ای با عنوان 


لمات الاسحار نوشته است (محبی. ج ۴.ص ۶۳ ابن‌عابدین؛ 
ج ۱.ص ۱۱۵ بفدادی: ایضاح: ج ۲ ستون, ۱۵۵۴ سرکیس: ج ۰۱ 
ستون ۷۷۹-۷۷۸): 


متابع: بن‌عابتین, حاشية رد السحتار علی الذر السختار: شرح 
تتویرالابمار. چاپ افست بیروت ۱۹۷۹/۱۳۹۹: اسماعیل بغدادی, 
ایضاحالمکنون: چ ۲-۱ در حاجی‌خلیفه ج 3-۳ همو, هادیةالعارفین: 


ا؛ محمدین علی خحکفی, الذرالمشتار: در 
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این عابنین, همان منیع؛ حیرالدین زرکلی: الا علام. 
الیسان مسرکیس, مسعجم السطبوعات السريية و المعزیة, قاهره 
۶ پاپ افست قم ۱۴۱۰: سحمدامین‌ین نغل‌اله محبیء 
خحلاصة الاثر فی اعیان‌القرن آلحادیعشس [قاهره] ۱۲۸۲ 

/سمید عدالت‌نواد ز 


حصن ‏ قلعه 


حصن الا کراد. قلعه‌ای در سوریه که به‌ویزه در دورن 
جنگهای صلیبی* اهمیت داشت. این قلعه. هرچند بزرگ‌ترین 
قلعة جنگهای صلیبی نیست. باشکوه‌ترین آنهاست (مولو - 
ویتراص ۶ حسی‌الاکراد پر روی کوه جلیل (قس د. اسلام: 
چاپ دوم: ذیل ماده: حلیل)؛ متصل به کوههای لبنان, در 
شمال‌غریی چمص * میان ان شهر و بعلبک* و مشرف بر 
حماه؟ قرار دارد (ایبن‌جبیز: من ۲۷۹؛ ناقوت: حموی: ذیبل 
«حصن ۱0 برنز ص ۱۳۷). 

قلعه پیش از سدة پنجم, حصن السْفُح (قلعة سراشیب) 
خوانده می‌شد (این‌شداد, ۱۳۸۲.ج ۲: قسم ۲ص ۱۱۱۵ هم 
۳ص ۱۳۶ پانویس ۶) با حضور یافتن کردها در این محل, 
حسن‌الاکراد نام گرفت (سه یاقوت حموی. همانجا؛ نيزسه 
ابن‌عبدالظاهر: س ۳۰۴۰۳۰۵) و در جنگهای صلیبی حصن 
الاشسبتارية (قلعة شهسواران مهمان‌نواز) خوانده شد سب 
مقریزی: ج ۲.ص ۱۸۹؛ نيزسه مولر- ویر ص ۴۰؛ اسبتارید *). 
امروزه این بنا را قلعةالحصن نیز می‌گویند (سه طلاس و جلاد 
ج ۱ص ۲۹.۲۸ 

کاوشهای باستان‌شناسان در قرن چهاردهم / بیستم: موجب 
کشف آثار بسیاری در این قلعه گردید. از جمله در ۱۳۱۷ش / 
۸ مجموعذ لوحهای گچی متعلق به کلیسا و هفت لوح 
متعلق به سربازشانه‌ها یافته شد و در ۱۳۶۰ش /۱۹۸۱ قبور و 
سلاحهایی متعلق به جنگهای صلیبی: در ۱۳۶۴ش /۱۹۸۵ 
اشیای متنوع و جمجمه‌های بزرگان مسیحی و بقایای اسلحه و 
اشیای سفالی (سه حمصی.ص ۲۱). 

قدیم‌ترین اشاره به حصن‌الا کراد در متون عربی به اوایبل 
سدة پنجم بازمی‌گردد. امیر حمص, شبل‌الدوله تصرین مرداس, 
در ۴۲۲ یا ۴۲۲ جمعی اژ کردها را در آنجا مکنا داد شمه 
ابن‌شداد, ۰۱۳۸۲ همانجا؛ مولر - ویر ص ۷۷). صلیبیون 
اپستدا در ۱۰۹۹/۴۹۳ در مسیرشان به طرف قدس, مدتی 
حصن‌الا کراد را از ساکنان آن گرفتند (یاقوت حموی» همانجاء 
حمصی. ص ۱۳). در ۸۵۰۳ ۱۱۰۹ تسانگرد. ذ ایپ‌الس لطنة 


پخشی از نزییتات در صحن قلبه 


انطاکیه, به دستور حاکم انطاکیه. قلعه را بار دیگر تصرف کرد 
(ابن‌شداد. ۰۱۳۸۲ ممانجا؛ ابن‌عبدالظاهی ص ۷۷. در ۵۰٩‏ 
آلب ارسلان سلجوقی: نحاکم وقت حلبه نات کزتاهی قنلمه 
را مسحاصره کنرد. در ۱۱۴۳۲/۵۳۷ رمون: حاکم طراپبلس: 
قسلعه را تسخیز کرد و آن را در استیار اسببتاربه قبرار داد 
و آنان قسمتهایی از قلعه را سرمت کردند (مولر- ویتر, 
هسمانجا؛ طلاس و جلاد چ ابص ۱۹۶). در طبی قرون: 
زلزله‌های پی‌دریی و حوادث طبیعی صدمات زیادی به 
قلمه زدند, اما حاکنان آن را مرمت و بازسازی کردند (سه 
طلاس و جلاد: ج ااص ۰۱۹۴ ۰۱۹۸ ۲۱۱ پس از حملات 
نورالدین زنگی بر صلیبیان, اسبتاریه از ۱۱۶۰/۵۵۵ به تقویت 
دژهای خخود, از جمله حصن‌الا کراد. پرداختند (سه مولر -ویثرء 
ص ۲۱-۲۰). در جسنگهای صلیبی: چندین‌بار مسامانال؛ و 
از جمله صلاح‌الدین ایوبی* در ۸۵۸۴ قلعد را محاصره گردند 
سه برنز» ص ۱۳۸). 

این قلعه در ۶۶۸ و ۶۶۹ در اعتیار ملک ظاهر بیبرس اول* 
سلطان مملوکی: بود. وی صارم‌آلدین قایماز: نایب‌السلطنة 
معلوکی. را برای حاکمیت آنجا برگزید و دستور ساخت بناهای 
جدید و مرمت قلعه را داد و با نظارت خحودش, شندق و دیگر 
خرابیهای قلعه را بازسازی کردند و دو برج در جالب جنوبی 
قلعه ساختند: حصن‌الاکراد با مسنجنیقهای زیادی تجهیز 
و کتیبه‌هایی از جمله کتیبه تاریخ تجدید بنا در آن نصب 
گردید (سه ابن‌شداده ۱۴۰۳.ص ۱۱۹۱۱۶ ۳۳۲ ۳۵۸۳۵۷ 


بسن عبدالظ اهر ص ۳۷۰و صقریزی: ج ۲ص ۱۶۹ حمعی. 
ص ۱۹-۱۸). در ۶۸۴ سلطان قلارون* مملوکی حاکم قلعه شد 
و یه دستور او برچ عستطیل شکلی در قسمت جنوبی حصار 
خارجی قلعه تعبیه گردید (مقریزی, ج ۲ص ۰۱۲۷ ۰۱۳۷ 1۱۸۹ 
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1 ۰۱۳-۱ برجهای مدرر و چهار گوش (شی ۷ برچ فلارون ء ش ۱۱۲ مرج نیکولاوس آورنی] ۶سام 

1 6 بر اسلی ۷ سلی 

1 ۵ رکه ۸ نار سلیی و پراش 
تشد سه بعدی حصن الاکراد 


مولر - ویترهاص ۸, در ۸۶۹/ ۱۴۵۷ حصن‌الاکراد به‌دست 
لهستانیها افتاد (یاسپرت ص ۱۶۰). 

اجزای قلعه نا ۱۲۱۵ با توجه به مرمتها و بازسازیهای 
گذشته سالم باقی‌مانده بوده اما وجود قربه‌ای کوچک در کنار 
قلمه موجب آسیپ فراوان به آن شد. از ۱۳۰۶ش/ ۰۱۹۲۷ 
حصن‌الاکراد به عنوان اثری تاربخی تحت نظارت ادار؛ 
پاستان‌شناسی و موزه‌های سوریه درآمد. اطراف قلعه خالی از 
سکنه شد و مورد حفاظت و مرمت قرار گرفت. به طوری که 
آمروزه این قلعه یکی از مهم‌ترین آثارگردشگری سوریه شده است 
(سه حمصی. ص ۲۱-۲۰ اين قلعه در جنگیا و حوادث طبیعی 
و غیرطبیعی چنان آسیب دیده که با همة تلاش باستان‌شناسال: 
گاهی تشخیص آثار مکشوفه و تعلق آنها به مسیحیان و 
مسلمانان ممکن نیست (رانسیمان". ج ۳ ص ۳۶۸-۳۶۷). 

حصن‌الا کراد به شکل ذرزنقه‌ای نامتتظم روی کوهی بلند 
و صعب‌العپور به ارتقاع ۷۵۰ متر از سطح دریا و سیصد متر از 


سطح زمین قرار گرفته است. مساحت قبلعه با حندق اطراف 
آن به ایعاد ۲۴۰ متر(از شمال به جسنوپ) و ۱۷۰ متر (از 
مشرق به مفرب) است (حمصی.ص ۲۲؛ طلاس و جلاد ج ۰۱ 
ص ۰۲۲۷ قس ص ۲۳۰ که اندازه‌های متفاوتی ذکر کنرده‌انل), 
حصن‌الاکراد دارای دو بخش خارجی و داخلی است که بین 
آن دو را خندق فراگرفته و مائند دو حلقذ متحدالسرکزند 
(طلاس و جلاد: ج ۱ص ۲۳۰: ۱۲۳۵ حمصی. ص ۱۳۶ مولر - 
وینرهص ۷۶. 

پخش خارجی که حصار بیرونی است. سیزده برج مدور 
و چهارگوش دارد که یکی از آنها برج گنبدداره معروف به کنبد 
قسلاوون است. بسه ارتفاع چسهارمتر در جالب جنوب 
قلعه. اين قلعه در قسمت شمالی سه در و در قسست جنوبی دارد 
که یکی از آنها بیج معروف نیکولاوس لورنی " است. در اصلی 
قلعه در شرق حصار قرار دارد که با پل متحرکی رفت و آمد از 
آنجا انجام می‌شده است. بعضی درها معلق بوده و بعضی دیگر 
عصوما عداملع( 3 
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2۹ 


۳۰ 


نمایی از رواق (متملن به «ور؛ صلییان) 


برای مواقع اضطراری تونلهای مخفی داشته‌اند. جبه؛ سه در 
مخفی دارد. در دو طرف درهای شمالی برجی قرار شرقی قلعه 
در دور؛ حکومت مسلمانان تغییرات زیادی ینافته است. این 
جبهه که به‌سیب ویژگیهای طبیعی منعلقه. دست‌نیافتنی‌تر از 
دیگر قسمتهاست, سه برچ قطور مستطیل شکل دارد که ورودی 
اصلی قلعه در داحل یکی از آنهاست. جانب جنوبی قلعه که 
جیهذ اصلی دفاعي بوده؛ در دوران اسلامی بیشترین ثغییرات را 
یافته است. این جبهه با جانب غربی که با برجهای نیم دایره‌ای 
شکل احاطه شده است. شباهت دارد. با این تفاوت که در جانب 


جنوبی. برج قلاوون قرار دارد. از فضاهای این‌حصار بیرونی 
برای اتاقهای نگهبانی و سکونت. اصطیل و انبار استفاده 
می‌شاده است. در قسمت جنوبی» در محوطد خندق. منطقه‌ای 
است که آپ در آن جمع و از آنجا با شبکه‌ای به قسمتهای 
مختلف قلعه روان مي‌شده است به این منطقه برکه می‌گفته‌اند. 
در نزدیکی برکه, در گوشة جنوب شرقی حصار بیرونی» حمامی 
است به شکل حمامهای شام با سقف گنبدی و اناقهای مریع 
شکل گنبددار در اطراف آن (حمصی, ص ۳۷-۲۶؛ مولر - ویشر 
ص ۰۷۶ ۷۸ و ص ۷۹ نقشه؛ طلاس و جلاد ج (بص ۲۶۰ 
۲ ۰۲۳۱-۲۳۰ ۲۶۸ وص ۲۳۵ نقشه) 

آب مورد نیاز قلعه با آب باران و چاهیایی که به همین 


منظور ساخته شده بودند. تأمین می‌گردید و از طریق آبراهه‌ها در 
اطراف پخش می‌شد (حمصی. ص ۲۸ 

در حصار پیرونی. کتیبه‌هایی به خط نسخ از دورف بیپرس 
اول (با تاریخ ۶۶۹) و کتیبه‌ای از لورنی به لائین دیده می‌شود. 
حسار داخلی از جنوب شرقی و از طریق دالان مسقفب طویلی 
با طاق گهوارهای به مدخل خارجی قلمه متصل شده که راء ورود 
به قلعه بوده است. این مدخل چنال مستحکم و پیچیده ساشته 
شده بود که عبور از آن بسیار مشکل بود (طلاس و جلاد. چ ۱, 
ص ۰۲۳۱ ۰۲۳۴,۲۳۳ 4۲۵۵ رانسیمان» ج ۳ص ۳۷۳). حنصار 
داخلی را صلیبیان ساختند که مشرفت بر حصار خارجی: و در 
بیشتر قسمتها دو طبقه است. حصار داخلی در جبهة جنوبی از 
سه برچ قظور نیم‌دایره تشکیل شده است که کاملاً بر وضع 
دفاعی بنا اشراف دارند. در محوطذ جلوی این برجها مشازن آب 
قرار دارد. در جانب شمالي بنا برج دیگری است و در نضای 
کاربردی اطراف قلعه اتاقها؛ نانوایی. دستگامهای روشن و 
شراب‌گیری در طبقذ اول و سربازخان‌ها در طبق دوم بوده است 
(حعصی: ص ۵۸؛ طلاس و جلاده تج ۱ص ۱۲۳۱-۲۳۰ مولر. 
ویثرهص ۰۷۷ ۷۸ و صن ۷۹ 

کلیسا که بنای آن در بازسازی بعد از زلزلة ۵۶۵با کمک مالی 
ولادیس لاو ۱ دوم؛ پادشاه بوهم . ساخته شده است. در شمال 
شرقی حصار داخلی قرار دارد. اين بنا با دیوارهای سنگی و 
شبستانی با طاقهای گهواره‌ای. مزین است به نقوش متنوٍع 
کیاهی و تصاویر از جمله تصویر حضرت مریم که مسیح را 
روی دستانش گرفته و قدیس شمعون. نورگیرهایی در قسمتهای 
مختلف بناء به ابعاد ۵ر ۲۱ متر * ۵ر۸ متر ساشته ده است. 
بیبرس اول آن رابه مصلی تبدیل و سه محراپ در دیوارة جنوبی 
آن ایجاد کرد و منبر کوچک سنگی تراش‌خورد؛ گنبدداری در آن 
قرار داد (سه مولر - ویثر ص ۱۷۷ حمعی؛ ص ٩۱۵‏ طلاس و 
جلاد ج ۱ص ,)۲٩۲-۲۹۳‏ 

تالار بزرگی در جانب غربی کلیساه به صورت مستعلیلی به 
یماد ۷ متر « ۵ ۷ متر» با طاقهای گهواره‌ای برای اجتماعات و 
تشریفات ساخته شده است. این تالار بزرگ‌ترین و زیباترین تالار 
صلیبی و قابل مقایسه با بهترین نمونه‌های سبک گوتیک؟ 
(سبکی هثری و پر تزیین متعلق به قوم گوت در اروپای قرون 
وسطا) در اروپای غربی است. در جهت شرقی تالار: رواقی 
است با درگاههای پنج‌گانه که بالای آنها طاقهای جناغی و 
نورگیرهای مشبک سنگی قرار دارد. درحای پنج‌گانه رواق را به 
شش قسمت تقیم کرده‌اند و این قسمتها طاقهای قطور 
سنگینی بر شانه‌های خود دارند. این رواق مرواریدقلعه نامیده 
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می‌شود. تزیینات تالار و رواق هماهنگی زیادی با هم دارند. در 
تزپیتات رواق از نقش پرندگان و برگ درختان به‌صورت گرد و 
حلقه‌وار و کتیبه استفاده شده است (رانسیمان, ج ۳. ص ۱۳۷۴ 
طلاس و جلاد. ج اءص ۰۳۰۷۳۰۶ ۳۱۲-۳۰۹ 

حص‌الاگراد با نقشه‌ای واحد و در یک زمان سأخته نشده و 
الزامات دفاعی باعث شکل‌گیری آن در دوره‌های مختلف شده 
است. اپن قلعه که برای بکوئت هزاران مرد جنگی ساخته شده 
است, از بزرگ‌ترین و زیباترین و مهم‌ترین قلعه‌های نظامي فرون 
وسطا به شمار می‌رود و رام آن بسیار صعب‌العبور بوده است. 
علاوه بر نظامیان, صنعتگران و بردگان نیز در آنجا ساکن بودند 
(ابن‌جبیر: ص ۱۲۳۲ حربری» ص ۲۷۸+ حمصی: ص ۰۲۲ ۲۶؛ 
یاسپرت. ص ۱۶۰). ساخت این قلعه اگرچه ابداعی مهم پرای 
حففل امنیت و دفاع بودم, اما نمونة جصار خارجی یا دیوار 
مضاعفی که دور قلعه را فراگرفته است: قبلاً در تسطنطية 
بنیزانسی و بفداد زان" ی ماه نله نود 
(رانیمان ج ۳.ض ۳۷۲), 


مستایع: ابن جییر: رحلة_ابن‌جبیر؛ بیروت ۱۹۸۲/۱۴۰۴ ابن‌شداد, 
الاعلاق الخطیرة فی ذکر امرالشام" والجزيرة: ج ۲ قسم اه چاپ 
مامی دهان: دمشق, ۱۹۶۲/۱۳۸۲؛ همو؛ تاری خلملک‌الشاهر: چاپ 
احمد. حعلیط ویسپادن ۱۱۹۸۳/۱۴۰۳ اب عبدالظاهره آلروض‌الزاهر فی 
سیرةالملک الظاشر, چاپ عبدالمزیز خویدطره رباض ۱۹۷۴/۱۳۹۶؛ علی 
حربری: الحرب‌الشلیبیة: اسبایها؛ حملاتها, نتانجها, جاب عصام 
مبممد شبارو, بیررت ۱۱۹۸۸ اد انز حمصی, قلعةالحصن, [دشق] 
۶ مصطنی طلاس و مجمد ولید جلاد: قبلعة الحبصن: حصن 
الا کراد دمثق ۱۹۹۰-۱۹۸۹ احمدین علی غقریزی: الساوک لسعرفة 
دول‌الملوک, چجاپ محمد عبدالقادر عطاه بیروت ۱۹۹۷/۱۴۱۸؛ ولفکانگ 
مولر - وینر, القلاع ایام/لحروب الَلیية. ترجمة محمد ولید جلاد: 
دمشق ۱۱۹۸۴/۱۲۰۴ بافوت حمویو 
۱ 
:ملظ ۱۷۰ رط) نله اه مونل؟ و تنم ۱995 «مدهما 
عافد .6 ارو جا ,ععفممی 2 ونژ ممامل 
ع لو ماع ام رممصتعمتط ماگ 2006 مملانعل( 
4۰ لها ۱۵۱3 ,هدیس 


/عدالکريم عطارزاده / 


۳ 
حصن الغراپ (قلعة کلاغ): نام کوهی با ویرانه‌های 

قلعه‌اي باستانی بر قل آن, در ساحل جتوبی عریستان در قلمرو 
سلطان‌نشین واحدی" در منتهاالیه شرقی فدراسیون عربستان 


رو ووعزو۳ 4 


کشا - اد ۱۵ ۲ ۱ ,9 


اوق .2 


ماک ۵ با :13 


حصن الغراب 


جنوبی ا: نزدیک شهر بلرعلی ( ۱۴ شمالی, ۴۸۱۹ شرقی). این 
کوه که مانند چند جزیرة کوچچک هم‌جوارش منشاً آتشفشانی دارد 
و نامش را از رنگ قهوه‌ای مایل به سیاه حود گرفته؛ از نخنتین 
سد؛ میلادی با باریکة زمین شنی پستی به سرزمین اصلی متصل 
شدء است. این کوه از طرف جنوب‌غربی به شکل دماغه‌ای, یک 
خلیج کوچک را می‌پوشاند و در گوشه شمال‌شرقی‌اش بندر 
تجاری بثرعلی قرار گرفته است. خلیج مذکور بهترین بندرگاه 
ساحل جنوبی عربستان در شرق عدن به‌شمار می‌آید. کوه 


حصن‌الغراب تقریباً در چهارکیلومتری بندر قرار دارد. روی 
زمینی مسطح, درست مجاور دامنة شمالی کوهستان ویرانه‌های 
ساختمانهایی سنگی است, که با ویرانه‌های مرکز تجاری کانه آ, 
یای بطلمیوس ۲(در کتیبه‌های 
عربستان جنوبی: ق ن ۵۶ بندر و گذرگاه دادو ستدهای زمینی 


مذکور در پریپلوس " و جفرا 


پرای تجارت بخور و بازرگانی بین بر و هندوستان در دور 
بطالسه و رومیها: یکی دانسته شده است. به‌نظر پنرخی 
صاحب‌نظران, و آخیراً «. فون ویسمان " شاید منظور از قّه۲/ 
که در عهد عتیق, کتاب حزقیال (۲۷: ۲۳), همین بندر باشد؛ اما 
آشری که این موضوع را ثابت کنند, در کاوشهای سطحی 
باستان‌شناسی جندید به‌دست نیامده‌است. روی قل؛ این کوه 
ویرانه‌های یک قلعه: چند آب‌انبار و اثری از یک برج دیده‌بانی و 
بناهای گوناگون دیگر به چشم می‌خورد. مسیری مارپیج بندر 
باستانی را به قلعة پیوند می‌دهد. ذر امتداد بخش بالایی قلعه: 
کتیبه‌فایی خست که ستوان ولستد آنها را در ۱۲۵۰ ۱۸۳۴ 
کشفکرد [سهج ۲ص ۴۲۳-۴۲۱ تصویر کنیبٌ خصن الفراب نیز 
در اين کتاب آنده است]: که گواهی بر نام باستانی این کوه و 
قلعه. «عور م و ی‌ت»*؛ و وجود رابطه‌ای نزدیک بین آن و کانه 
(ق نء) است. امروزه بر این نکته اتفاق‌نظر وجود دارد که جایگاه 
کانه ه در پلحاق "۲ در سمت مفرب: یا در ]جدحه!! در ده 
کیلومتری مشرق بثرعلی: بلکه در حصن‌الفراب است. 
منایع: 
۳۲ ,۱8۵8 صعفجما ,متقمق ها عام رفتاوله ۱۷ رد 
بمعمبلوط ملق 22 بمحمواکک ۷۷ 11:۱0 :۱978 مومت 
ومع 6۲ میزلانناگ ع ردام جاممهلنمد ولا وا 
46 ,(1957 مو5۱۵۵) ۲۲2 هبرگ 
برای صورت کامل منابع سه د. اسلام: چاپ دوم. ذیل ماذه. 
/ج. شلیفر؟"-[ل.٩‏ شومان] ۳" (. اسلام)/ 


موم مت 2 ۱ 
مزا ۶۰ عم .7 


اراک 1 :12 


۱ 


عمهزه سل .۱۱ 


۳۱ 


از 


ن واقع در جنوب‌شرقی ترکیه. ین شهر در کتار رود دجله: 
در ۳۰ ۲۱ طول شرقی و ۴۰ ۲۷عرض شمالی قرار دارد (سه 
<اطلس جغرافیایی ترکیه >" بخش ۲ نقشة .)٩۴‏ حصی‌کیفا به 
کشاورزی مشهور است. پنبه, حبوبات, سبزی انار و توت از 
محصولات آنجاست. عده‌ای از اهالی آن به پرورش بز و گوسفند 
اشتفال دارند و از پشم و گوشت و شیر آنها استفاده می‌کنند. 
برخخی اهالی نیز در صنایم‌سنتی. دستی, نساجی و مواد غذایی 
فعالیت دارند (ابوحجی ص ۱۲ ۴ 

واژ؛ حصن کیفا به صورتهای حصن کیبا (یاقوت حموی 
فیل ماّم» حصن کیف (حافظابرو, ج ۲ص ۲۴), حسنکیفا 
(ماردینی؛ ص 6۶۲ رأس الفول (بدلیسی؛ ص ۰6۱۹۸ رأس کیفا 
(ابن‌خرداذیه. ص ۱۷۳ ابن‌الیر: ج ۲ ص ۵۳۴ حسن کیف: 
کیفاس " و کیفی" (تتوی: ص ۳۰۴, پانویس ۱۲۳۲ لسترنجگ 
ص ۱۱۳) یز ضبط شده است. جطن به معدای قلعه و ده 
و کیفا یا کیبا به سعنای صخره است و نام شهر از نام قلع 
آن (سه ادامذ مقاله) گرفته شده است. یاقوت حموی (همانجا) 
اصل واژ؛ کیفا را ارسنی دانسته است. به نوشتذ بدلیسی 
(ص ۲۰۱-۱۹۹), حاکم قلعه شخصی از اعیان عرب؛ به نام 
حسن, را دستگیر کرد و در زندان شکنجه داد تا اینکه حسن 
با حیله گریخت و از همان زمان, مردم او و قلعه را حسن‌کیف 
شامیدند. پسدلیسی در روایت دیگری نوشته ابت که بانی 
قلعه شخحصی به نام کیفابن طالون بود و از همین‌رو» قلعه را 
جصن کیفا نامیدند. 

ابن‌شداد (ج ۳ قسم ۲ص 4۵۳۲-۵۲۹ شرح مفلی از 
قلعه دارد: حصن‌کیفا بر کوهی مرتفع واقع شده است؛ از سه 
طرف کوهها بر آن مشرف‌اند و از یک سوه قلعه بر رود دجله 
مشرف است. قلعه دارای قصرهای سلطنتی و یک مسجدجایع 
است. آب مورد نیاز از چشمه‌های اطراف تأمین می‌گردد. به‌ویزه 
از چشمه‌ای که از کوه طور عبدین سرچشمه می‌گیرد و وارد 
قلعه می‌شود. در زیر قلعه؛ راعروهایی حلزونی‌شکل وجود دارد 
که ساکنان قلعه از طریق آنها پرای أستحمام به دجله می‌روند. 
بدون آنکه کسی آنها را بپیند. این راهروها چنان وسیع‌اند که 
قاطرما از طریق آنها آب دجله را حمل می‌کنند. همچنین 
قلعه‌دارای خندقی است که منازل و مغازه‌مایی دارد. ولی کی 
در آنچا ساکن نیست و دارای پلی است که از طریق آن به رتضی 
(حومة شهر) می‌روند و به هنگام حملات دشمن, پل را قطع 
مي‌کنند و به داحل خندق مي‌روند و در آنجا خرید و فروش 
می‌کنند و همانجا نیز مستقر می‌شوند: بی‌آنکه دشمن آنها را 


یره ما 5 عطوعت .د 


عساون .3 


مفبرف زیثمیرزا (پسر اوزونسن) از دور آقتو لوا 
درحصکیفا: رن نهم 

ببیند. راههای ورودی قلعه بسیار تنگ و باریک‌اند. به طوری که 
دو نفر از کنار هم نمی‌توانند رد شوند. 

از دیگر آثار تاریخی حصن کیفا اینهاست: جامع الرزق (متعلق 
به ۸۱۱)؛ جامع سلیمان (متعلق به ۲ قرج جاهی (متعلق به 
قرن هشتم؛ مزاری از قرن نهم؛ گوش امام عبدالله که براساس 
کتیبذ آن به نام علی پر آوزون حسن, در ۸۸۳ مرمث شده 
است؛ مقبر؛ زینل‌بیگ پسر اوزون‌حسن؛ و پلی بر روی رود 
دجله (برای آگاهی پیشترسه.د. اسلام چاپ دوم: ذیل ماده), 

دربار؛ فتح حصن‌کیفا به دست مسلمانان اطلاع دقیقی وجود 
ندارد. از فتح منطقه‌ای. که حصن کیفا نیز جزو آن بوده است. به 
فتوحات عیاض‌بن غنم* 
فهری به دستور عمرین حطاب بسیاری اژ شهرهای جزیره* را با 
جنگ یا صلح فتح کرد (ابن‌اعشم کوفی. ج ۱ص ۳۳۱۳۲۹ 
۶ نیز سه عمری, ض ۱۴۱-۱۴۰: که این فتوحات را بین 
سالهای ۱۸ تا ۲۰ ضبط کرده است). به گفتذ ابن‌اثیر (ج ۲: 
غنم در ساله ۱۷ پس از فتح شتساط, 
روانة سروج و سپس رأس کیفا (حصن کیفا) شد و با ساکنان آن 


عنوان فعح جزیره یاد شده است. درا 


ص 4۵۳۴ عیاضین 


تعله موی عز1 2 ۱9 


مصالحه کرد (نیزسه حسین مونسی: ص ۱۲۹). 

در قسرن سبوم: ابن‌خرداذبه (ص ۷۳) حمن‌کیفا راء یا 
نام رأس‌کیفاه یکی از شهرهای دبار مُضر ضبط کرده ولی 
در فرن بعده مقدسی (ص ۰۱۳۷ ۱۴۱) آن را جزو شهرهای 
دیاریکر دالسته و نوشته است که این شهر کلیساهای بسیار 
و قلعه‌ای مستحکم دارد و آب آشامیدنی اصالی از رود دجله 
تأمین می‌شود. 

ابن‌حوقل حصی‌کیفا را قلعه‌ای بلند و مستحکم با راحبهای 
تنگ وصف کرده و نوشته دارای حومه‌ای است با بازارهاه 
چشمه‌هاه مسافرخانه‌ها و منازلی که با سنگ و گچ بنا شد»» ولی 
آب ر هوای آن, به‌ویژه در تابستان, بسیار بد است. به طوری که 
موجب شیوع وبا می‌شود. در این شهر پلی سنگی بر روی دجله 
بنا شده که امیر فخرالدین قراارسلان در ۵۱۰ آن را مرست کرده 
است (ابن‌حوقل. ص 4۲۲۴ افزوده از حاشیه‌نویس مجهول‌الاسم 
قرن ششم به نقل از لسترنج؛ ص ۱۱۳). 

در فرن هفتم» قزوینی (ص ۴۲۰) حصن‌کیفا را در کنار دجله 
ضبط کرده است و پاقوت حموی که حصن کیفا را دیده 
(همانجا)؛ ضمن تشریح موقعیت آن در کنار دجله و میان ید و 
جزیرة ابن عمرگ نوشته شهر در دو سوي دجله بنا شده و بر 
روی «جله پلی است که من در تمامی بلاد بزرگ‌تر از آْ 
ندیده‌ام این شهر متعلق به حاکم آمد از فرزندان داوودبن 
شغمانبن آرثق است. یک قرن پس از یاقوت حموی, حمدالله 
مستوفی (ص ۱۰۴) نوشته حصن کیفا شهری بزرگ بوده و اکنون 
قسمتی از آن خراپ و بخشی از آن آباد است. در قرن هشتم, 
ابسوالفداء (تقویم‌البلدان: ص ۲۸۱-۲۸۰) حصن کیفا را از 
شهرهای دیاریکر " به شمار آورده و افزوده است افرادی که لقب 
خصگفی دارند به این شهر منسوب‌اند. در 
(ج ۲.ص ۲۴) حصن کیفا را در کنار دجله از دیاریکر به صورت 
حصن کیف ضبط کرده و نوشته است که به صاحب آن سلطان 
می‌گویند. در آواخر قرن نهم» جمیری (ص ۳۱۶) فاصلة میان 
حصن‌کیفا و شروج را شش فرسنگ ضبط کرده است. در قرن 
دهم بدلیسی (ص ۲۰۱) نوشته است در این ناحیه حدود سیزده 
قیلهزندگی مي‌کردند. ۱ 

حسن‌کیفا در ادوار گوناگون بین حکومتها دست به دست 
شده است. در فرن چهارم به سیب ضعف و ناتوائی عباسیان. 
تحت سیطر؛ حمدانیان* قرار گرفت. منطقذ دیاربک که حصن 


هم حافظ ابرو 


کیفا جزئی از آن محسوب می‌شد (سب واقدی. ص ۱۰؛ غندور: 
ص 4۶). در آغاز تحت سلطه ناصرالدوله حمدانی بود. پس از 
مرگ وی و برادرش سیف‌الدوله این منطقه به بازماندگان آنان 


آثار پل سنگی و نمابی از شهر 
واگذار شد. در زمان ابوتغلب. که حمدانیان با روسیان درگیر 
شدند. رومیان تا نصیبین و دیاربکر پیشروی کردند. ولی آلبویه 
مجدداً این منطقه را تحت نفوذ خود درآوردند (سه حسن ایراهیم 
حسن.ج ۳؛ص ۰-۱۱۷ ۱۱۹). در ۰ بان کرد *. حاکم دیاریکر: 
به قتل رسید. ابوعلی‌حسن‌بن مروان, خواهرزاد: باذ, با استفرار 
در قلع حصن‌کیفا, املاک دایی خود را تصرف کرد (ابن‌اشیره 
ج ٩ص‏ ۱۷۱ ابن‌عبری ص ۱۷۳: ابسوالفداء: السختصرفی 
احبارالبش ج ۱ جزء ۲.ص ۱۲۶). در ۴۹۵ معین‌الدین شقمان 
در برابر خدمتی که به‌حاکم موصل کرده بود. حصن‌کیفا را پاداش 
کرفت (ابن‌ائیر ج ۱ص ۱۳۴۳ ابن‌شداد: ج ۰۳ قسم ۱۲ 
ص ٩۵۳۲‏ ابوالفداء المعتصر فی اشمپارالشسس ج ۰۱ جزء آد 
ص ۲۱۵؛ ابرخلیل» ص .)۸٩‏ به روایتی دیگر: سلعلان سحمد 
سلجوقی او را به حکومت آن شهر فرستاه (سه لین - پول * 
ص ۱۶۷-۱۶۶ 

در دور حکومت بر این ناحیه: حصن‌کیفا به 
شکوفایی رسید. شاهان ارتقی از ۴۹۵ حصن‌کیفا را مرکز 
حکومت خود قرار دادند. در ۵۰۲ ار 
تقسیم شدند. شاخذ اول «حصن کیفا و آمد؛ نام داشت و 


ان به سه شاخه 


به شاجة سقمانیان منضوب به معین‌الدین سقماین ارنق 
(سقمان اول): یا ارتقيذ حصن‌کیفاه معروف بود (شسمیسالی: 
ص ۱۴۲-۱۴۱). پس از سقمان اول, بنیان‌گذار سلسلة ارتقیان. 
به ترتیب ابراهیم‌پن سقمان, داوودبن سقمان, قراارسلان» 
و نورالدین محمد بر این ناحیه حکومت کردنده ولی در 
۹ قدرت خود را از دست دادند و ایوبیان* حصی‌کیفا را 
تصرف کردند (لسه ابن‌فرات؛ ج ۰۴ جزء ۱ص ۱۱۰۱۹۹ 
این‌تغری بردی ج ع ص ۴ ۹۸: زامیاور".ص ۹٩‏ ۲۲۸: 
طقوش. حص ۷۰ 

ملک کامل ایوبی پسرش, ملک صالح, را حاکم حصن‌کیفا 
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۳۴ 


کرد و او به آمور شهر سامان بخشید (ابن‌تغری بردی: ج ۶ 
ص ۳۱۹). ولی در همین زمان ساکنان برخی قلاع. مانند جدیدء 
و ترشیه؛ به همراه امالی حصن کیفا بر وی شوریدند (حموی, 
۲۳۳-۲۴۲), در ۶۴۸ دیاریکر و حصن کیفا مدتی در دست 
فرزند ملک صالح. بعنی ملک ممظلم تورانشاه قرارگرفت 
(ابن‌وردی؛ج ۲.ص 1۶۰: عینیء ج ۱+ص 3۳؛ ابن‌تغری بردی: 
ج #ص ٩۳۶۴‏ ابن‌سباط: ج ۳۳۵ : 

در ۱۲۶۰۱/۶۵۸ مغولپا حسن‌کیفا را تصرف و پس از غارت 
تقریباً ویران کردند (د. اسلام. همانجا)» هرچند احلاف ایوبیان 
بیش از دو دهه همچنان بر حصن‌کیفا حکومت راندند. از جمله 
ملک‌سلیمان, ملک‌محمد. ملک‌عادل. ملکاشرفه ملک‌خلیل 
و ملک‌شلف. 

در ۸۶۶ حسن‌بیگین عبلی آق‌قوینلو پس از هفت ماه 
محاصره قلعه و شهر را تصرف کرد و به حکومت دویست ساله 
ایسوییان در ایسن نساحیه پایان داد (بدلیسی: ص ۲۰۴-۲۰۱ 
ی بردی: ج ۱۶.ص ۲۷۳). 

آق‌توینلوها و قراقوینلوها نیز بر سر تصرف حصکیفا 
پیوسته درگیری داشتند. از آن جمله درگیری اوزون حسن 
آق‌قوینلو و جهانشاه قرافوینلوبود که به پیروزی اوزون حسن 
انجامید (طهرانی ج ۱.ص 1۴۲ در این دوره حکام حصن‌کیفا 
سالیانه مفادیری پیشکش به آق‌قوینلوها می‌دادند (همان, 
ج ۱ص ۲۲۷), 

پا ضعفت حکومت آق‌قوینلوها. ملک خلیل دوباره امور 
حصی‌کیفا را در دست گرفت. وی با خواهر شاه اسماعیل اول 
صفوی ازدواج کرد دلی پس از مدتی میان ملک خلیل و شاه 
اسماعیل انعتلاف افتاد و شاه اسماعیل او را به همراه بزرگان کرد 
دستگیر کرد؛ ولی او در زمان جنگ چالدران* از زندان گریخت 
و شود رابه حصن کیفا رساند. پس از وی فرزندانش: ملک 
حسین و ملک سلیمان: در اين شهر حکوست کردند. سلیمان 
کلیدهای قلعه را به خسروپاشا» میرمیران دیاریکر و والی آنجا؛ 
داد و او نسیز کسلیدها را تقدیم سلطان سلیمان قانونی کرد 
(بدلیسی.ص ۱۱-۲۰۵), 

چون دیاربکر برای دولت عشمانی, از حیث دسترسی 
به ایران و تهدید آن, بسیار مهم بوده افزون بر نزاعهایی 
که در دورة شاه اسماعیل اول صفوی و سلطان سلیمان قانونی 
پر سر این شهر رخ داد در زمان سلطان سلیم دوم حصن‌کیفا 
به تسصرف دولت عشمانی درآمد (اوزون چبارشیلی اج ۲ 
ص ۲۷۵-۲۷۴ 


۳ 


حسن‌کیفاه بنه سیب صوقعیت خاصش» در طول تاریخ 


دانشمندان و ادیبان فراوانی داشته است که بیشتر آنان لقب 
حصکفی, منسوب به حص‌کیقا, داشته‌اند. از جمله علاءالدین 
محمدین علی حسکفی * فقیه و محدث حتفی قرن بازدهم 
(برای اسامی دیکر بزرکان آنجاسمه ابن‌تغری پسردی: ج ۵ 
ص ٩۳۲۸‏ بقاعی؛ ج ۱ص ۱۶۰ ابن‌عماد: ج 4ص ۱۳۵۹ ۳۶۶: 
شوکانی. ج ۱ص 4۳۹ 
لیر این‌اعشم کوفی. کتاب الفتوح, چ ۱« حیدرآباد, دکن ۸۱۳۸۸ 
غری بردی: النجوم الزاهرة فی ملوک مصر و القشاهرة, 
تاهره [۱۳۸۳] ۸۱۳۹۲ [۱۹۶۲7] ۱۱۹۷۲۰ ابسن حوقل؛ + اپسن شرداذبه؛ 
باط, حصدق‌ا|لا خر باره تاریخ ابن‌سباط چاب عمر بدالسلام 
تدمری» طراپلس ۱۹۹۳/۱۴۱۳ اپن‌شداد. الاعلاق الحظیرة رة نی ذکر 
امراءالشام و الجزيرت ج ۲, قسم ۲ چاپ یحبی عباره دمشن ۱۹۷۸ 
ابن‌عبری, تاریخ مختصرالدول. چاپ انطون صالحانی یسوعی, بیررت 
۸ این عماد؛ ابن‌فرات, تاریخ ابن‌الفرات: ج ۴ ۱ چاپ حسن 
محمد شماع, بعره ۱۹۶۷/۱۳۸۶: ابن‌وردی: تاریخ آبن‌آلرردی, نجف 
۹ اسماعیل‌بن علی ابوالفداء, کتاپ تقریم‌الپلدال, چاپ رنر 
و دسلان, پاریس ۱۸۲۰: همو؛ السختصر فی اعار البلسر: تاریخ 
ابی‌الفداء, بیروت: دارالمعرفة للعطباعة و الشر: [بی‌تا.]؛ آمنه ابرحجر, 
موسوعالمدن الاسلامية,عمان 1۰:۳ شوقی آبوخلیل» اطلسلتاریخ 
العربی الاسلامی, پیروت ۱۲۰۰۲/۱۴۲۳ شرف‌اللین‌ین شمس‌الایین 
بدلیسی: شرفنامه, چاپ محمدعلی عونی, [فرو7 ۴ ابراهیمبن 
عمر بقاعی, عنوان الما بتراجم الشیوخ و ال رال ج ۱,چاپا حسن 
حبشی. قاهره ۱۰۰۱/۱۳۲۲ احمدین نصراله تتوی و همکاران, تاریخ 
الفی: تاریخ ایران و کشورهای همسایه در سال‌های ۹۸۴-۸۵۰ هه 
چاپ علی آل‌دارده تهران ۱۳۷۸ش؛ عبدالّءبن لطفالله حانظابرو: 
جغرافیای حافابرو, چاپ سادق سجادی, تهران ۰۱۳۷۵ ۱۳۷۸ ۱ 
حسن ابراهیم حسن, تاریخالاسلام: السیاسی و الدینی و اللفافی 
۳ الاجستماعی: ج ۳ فاهره ۱۹۶۵ چیاپ انست بسیروت [پسی‌تا]؛ 
حسین مزنس, اطلس تاریخ الاسلام: قاهره ۱۹۸۷/۱۲۰۷ حسدالله 
مسئوفی. زهةالقلوب؛ محمدین علی حموی التاریخ الستصوریی: 
تلخیص الکشف و الییال فی حوادث‌الزسان. چاپ ابرالمید دودو. 
دمشتی ۱ ۰ محملین عبدالله چنیری: الروضالسمعلار 
فی خبر الأقطاره چاپ اصان عباس» پیروت ۱۹۸۲: عمادالدیسن 
خلیل, الامسارات الأرتََية فی الجزيرة و الشام: ۸۱۳,۳۶۵د/ 
۹-۴ م. اضواء جدیدة ( علی‌السقاومة الاسلامیة الصلیتین 
و الشتر): بسیروت ۱۹۸۰/۱۴۰۰ حسن شمیانی, مذية ماردین: 
من‌الفتح العربی الی سنة ۱۵۱۵ م/ ۲۱اه بیروت ۱۹۸۷/۱۴۰۷ 
محمد شوکانی؛ البدر الطالع پمحاسن من بعدالقرن السابع, ناهزه 
۸ چناپ انست بیروت [یننیتا ]؛ مسحمدسهیل طقوش, تاریخ 
آلایوبیین فی مصر و پلادالشام و اقلیم‌الجزیرة: ۴۶۱-۵۶۹ د/ 
۶۲-۴ م: بیروت ۱۹۹۹/۱۴۲۰ ابویکر طهرانی, کتاب دیار 


ومموهلا رز 


بکریه. جاپ نجانی لرغال و ناروق سومرء آتکارا 1۹۶۲,۱5۶۲, 
چاپ انست تهران ۱۳۵۶ش؛ عبدالحزیز عمری. الفتوح الاسلاة 
عبرالمصور: دراسة تاريخية لحرکة الجهاد الاسلامی من عصر 
الرسول صلی‌اللهعلی‌وسلم حتی اواخحر العصر المشمانی: رباضی 
۹ محمونین احمد عینی, عقدالجمان فی تاریخ امل‌لزسات. 
چاپ محمد محمدامین, قامره ۱۴۱۲-۱۴۰۷/ ۱۱۹۹۲۰۱۹۸۷ محمذیرسف 
غندرن تاریخ جزيرة ابعم: من تأسیسها حتی الفتم‌المشمانی 
نیع ٩۲۱,۲۰۰‏ ۵/ ۱۵۱۵,۸۱۵ مر بیروت ۱۹۹۰ زگییاین محمد 
فروینی, آثارالبااد و اعبارالعباده بیروت ۱۹۸۴/۱۴۰۴: عبدالسلامین 
عمر ماردینی, تاریخ ساردین من کتاپ «امالسبره: چیاپ حمدی 
عبدالمجید سلفی و تحسین ابراهیم درسکی؛ دوک ۱۲۰۰۲ مقدسی؛ 
مسدین عمر واقدی, تاریخ فتوح الجزيرة و الخابور و دیار یکر 
و السراق, چناپ عبدالسزیز فیاش حسرفوش, دمشتی ۸۱۴۱۷ ۱۱۹۹۶ 
پاتوت حمری! 
سس تمامماق روم ق با یم مج ی بلق 
] 
«ملوما پدمتصشمست آممجمعن ماد تعلطها لمعتومامه(صور 
لحم دبا و علنما ع,ل پرهماگ عنا رن :2002 ,مه ,فو8ز 
فتاه مزلصزمی مامتا :1930 میلنرطادست. بمنمبامزامه 
] 
ات ,1998 مه تاه نها مایت مها 
ماومامبهام مق اه متومامانمی مك امسهک حتسطص2 موی 
۱ 
.6 اعقداممو0 


/لیلا تفوی | 
حصن منصور. آدیامان 
حصّه, وجود 


حصیر/ حصیربافی. کالاهای کاربردی و زینتی از 
الیاف گیاهی و پافت و ساخت آن با کمک ابزار و دست. واژ 
حصیر عربی و جمع آن شهر است (جوهری؛ ذیل «رمل؛ 
«فحل»؛ زییدی؛ ذیل «بنی»* مجلوف؛ خیل «جصیره), در فارسی. 
شکل مفرد آن در مثل حصیربافی (محل و شغل بافتن 
حصیر). حصیریاف؛ جصیرپوش: حصیری؛ حصیرفروش و 
حمیرفرش به کار می‌رود (دهخدا؛ فرهنک بزرگ سخن, ذیل 
همین واژه‌ها ؛ پرای اصطلاحات این هر سه ابراهيم‌زاده, 
مس ۱۱۰-۱۰۸ واه بوریا به معنای حصیر بافته شده از نی؛ از 
دیرباز در فارسی (ب دهخدا؛ فرهنک بزرگ سخن, ذیل «بوریاء) 


۱ 
۳ 
ً 
: 
: 
1 
3 
: 
8 
۹ 


نمونه‌ای از بالت حصیز 


و عربی (سه جوهری» فیل «بور*؛ نیزسه معلوف, ذیل بوری») 
کاربرد داشته‌است. 

سحصولات این هثر و پیشه بسیار متئوع و ابزار کار 
و نوع بات و مراکز تولید و گاه مواد اولیة آن نیز گوناگو 
است. در اين مقاله: براساس نوع محصول شولید شده از 
ححیر این تقیم‌بندی صورت گرفته است: ۱) گستردنیهای 
حصیری, ۲)پرده. ۳) ظروف حصیری (سبدبافی): ۴) سازه‌هاء 
۵) کاربردهای متفرقه و محلی. 

۱) گستردنیهای. حسصیری. بافت انواغ گستردنیهای 
حصیری پیشینه‌ای بسیار طولانی دارد. نمونه‌های یه دست آمده 
در عراق از پنج هزارسال قبل از میلاد و در مصر از پانصد ساله 
بعدتن گواهی پر ایین مطلب است (سه وولف!؛ س ۲۱۹), 

یریافی را منشأ بافندگی دانسته‌اند. نخستین زسراندازهای 
آن‌ان؛ بافته‌هایی از نی و گياهان باتلاقهای سفلای بین‌اللهرین 
قاضیانی, ص ۸۰). ظاهراً 
بافت کف‌پوش و زیرانداز حصیری در بسیاری از تمدنهای, بشری 


بوده است (سه حصیربافی: ص ۱۶۸۵ 


هم‌زمان آغاز شده است (سه تاریش جهان باستان, ج ۱ص ۷۴ 

به روایتی؛ پیامبر صای‌اللّهعلیه وآلدوسلم گاه بر روی حصیر 
نماز می‌گزارده است (سه ابوعوانه: ج ۲ص ۲۹۳), در دورة 
اسلامی کاربرد فرش حصیری. به‌ویژه برای پوشاندن کف 
مساجد بسیار رایج و اين کف‌پوش به حصیر مسجدی معروف 
بوده است (سه ادامة مقاله). استفادة بسیار از حصیر در مساجد. 
از اشارات به آن در احکام فقهی راجع به اثاث مسج دریافت 


می‌شود (بزای نمونه سه شهید اول. ج ۰۲ص ۱۲۸۰ این‌نجیم: 
ج ۵ص ۴۲۱-۴۲۰), تاصرخسرو (ص ۹۲۸۱۰۴۴ ۱۰۰) به 


زیراندازهای حصیری در مساجد بیت‌المقدس و مصر اشارء کرده 


1 


۵۲۵ 


2۶ 


حصیر/ حصیرباقی 


است. ابن‌جبیر نیز در سدغ ششم دریار؛ پهن کردن حصیر در 
مساجد مکه (سوص ۱۰۶) و صقلیه (ص ۲۷۱) و در قصر 
خلیفه در بغداد هنگام برگزاری مجالس وعظ (ص ۱۷۷) سخن 
گنته است. در عهد عباسی. حصیر که از نی پاپیروس و برگ 
رما بافتد می‌شد - با يا بدون قالی. گسترد» می‌شد و پس از 
قالی پیشترین استفاده را برای مفروش کردن فضاهای درونی 
پناها داشت (احصن ص .)۱٩۳‏ حصیر عبادانی (آبادانی) در 
این دوره. بسیار نازک, زیباء نوم, مرغوب و پرآوازه بود. به تقلید 
از این نوع مرغوب, نمونه‌هایی در دیگر مناطق ایران و سصر 
بافته می‌شد (س مقدسی.ص ۱۱۲۸ ۳۴۲: ناصرخسرو, ص 1۱۶۱ 
احسن, هسانجا)" در دربار عباسیان انبارهای ویه‌ای برای 
نگهداری فرش و حصیر بود و هزین گزاف تهیذ حصیرها را 
دیوان‌الشفقات می‌پردانعت (سه صابی؛ ص ۲۱). به گزارش 
رشسیدین زبیر (ص 4۹ در شب زفاف بوران (پوران دختر 
حسن‌ین سهل) و مأمون, حصیری طلایی برای آنان پین کردند. 
در کتابهای جسبه* دربارة مرغوبیت بوریا و حصیر: نحو؛ بافت 
و شیوه‌های رنگرزی آن عسحبت شده است (سه ابن‌اضوه 
ص ۳۳۹ ۳۴۰), در رسائل اخوان‌الصفا اثری متعلق به سده 
چهارم. بوریا بافی در زمر 
اجزای گياهان است و از این‌رو از بوریابافان در کنار نجاران 


پشه‌هایی آمده که مراد اولیة آن 


سخن رفته اسث (سه اخواالسفاه ج ۰۱ ص ۲۲۳). بوریابافان 
خرد را موب به پیری به نام زَرّقتبن بغدادی ششری 
می‌دانستند (سه شیخلی. ص ۱۸۷). به گزارش مقدسی در قرن 
چهارم (ص ۳۲۴ حصیر از جمله محصولات شهر طوس بود. 
به توشتذ مولف حدودالعالم (ص ۰۱۰٩‏ در شهر ترمذ بوریای 
سبز می‌بافتند. در مصر عهد ممالیک (-< ٩۲۲-۶۴۸‏ از کف‌پوش 
حصیری در منازل اشراف استفاده می‌شد (سه هواگ " و هانری ": 
ص ۵). در حالی که در ایران به سیب ارزانی» بیشتز سردما 
بی‌چیز از کف پوش استفاده می‌کردند و از این‌رو, ز 
تنگدستی بود (سه نظام قاری, ص ۲۲؛ شیخ بهائی؛ ص ۵۶ 
ابریشمی, ص ۵۲۱). 

شیوة بافت حصیر از زمانهای دور تفییر چندانی نکبرده و 
دستگاه حصیربافی کنونی شبیه همان است کنه تصویر آن در 
دیوار مقبره‌ای باستانی در بنی‌حن در مشرق نیل. متعلق به 
هزارة درم قیل از میلاد. دیده می‌شود. حصیربافی بر روی زمین 
صورت می‌گیرد و غالیاً سه نفر این کار را می‌کنند. آنان نی‌های 
نازک را در مان کنفب یا تارهای ننخ محکم و دولای پنبه‌ای 
(ریسمان) به‌صورت زير و رو می‌بافند. بافت بوریا ثیز روی زمین 
و پا استفاده از نی‌های هندی با حیزران صورت می‌گیرد که پس 


سره .5 تسد حزماز رد 


٩ ] ۳ ۳۵۵‏ و۳9 رمانها آفر تجرو 


نمونة ظرفه و گسترنی حصیربانت: ایران 


از پاک کردن ساقه و کوبیدن و خیساندن آنها. بافنده رری زمین 
می‌نشیند و آنها را به صورت جناغی در ایعاد چهار در هشت متر 
می‌بافد. مرکز مهم این هتر در ایران؛ زرقال فارس است که 
نی‌های مورد استفادة: از اطراف رود پلوار به دست می‌آید. در 
بروجرد و نهاوند و همدان نیز بافت اين نوع بوریا با نی‌های 
خیزران دشت خوزستان رایج است (وولف؛ ص ۲۱۹ ۲۲۰). 

در دیگر کشورهای مسلمان پيشه رونق دارد. به‌ویژه 
در متاطقی که ماد اولیه حصیربافی در دسترس است و رطوبت 
هوا استفاده از ستردنیهای دیگر را دشوار می‌سازد. مثلگ در 
کربلا از نی‌های روییده در هورهای العماره و الناصریه حصیر 
می‌باقند (سی طعمه: ص ۳۰۲). در مالایا نوعی حصیر گل‌دوزی 
شده برای مراسم مذهبی و جشین ازدواج تهیه می‌شنود (سه 
راجافوزبه" و احمدی* ص ۳۰۷ و تصویر ۱۴), 

از گستردنیهای حصيري معمول. جانماز یا سجاد؛ حضیری 
است که بافت آن از دیرباز معمول بوده است (سه ناصرخسرو, 
ص ۳۰) و امروزه نیز بافت انواع آن در بلوچستان (سه افشار 
سیستانی» ص ۴۵۵) و هرمزگان (یکانی‌راده ص ۱۱۹) رواج 
دارد. حصیر حمام که بر آن لباس می‌نهادند (سه طوسی: ج ۸ 
ص ۳۷) و سفرة حصیری که هم اکنون بافت آن در گیلان, 
صرمزگان و در سیان بلوچهای خسراسان رایج است (سه 
حصیربافی» ص ۲۹؛ امیدی» ص ۰۱۸۱ از دیگر گستردئیهای 
حصیری است. 

۲) پرده. استفاده از پرده و سایبان 


ری از فخت 
سده‌ها در بازارمای شهرهای جهان اسلام رراج داشته و تمهیدی 
برای جلوگیری از تابش مستقیم آفتاب بر مشتریان بوده است 
فعالگ ,1 
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(سه یعقوبی: ص ۸۲۲ پرد؛ حصیری بیشتر از نوعی نی سبک 
(معروف به نی تجیر) و ریسمان پبه‌ای یافته می‌شود. عرض آن 
به اندازة دلخواه است. پس از بافت. نواری از جنس کرپاس در 
حاشيذ آن می‌دوزند تا نی‌ها نشکنند. نی پرده قطرهای متفاوتی 
دارد. ولي در هر حال باید به گرنه‌ای باشد که بتوان پرذه را لوله 
کرد (وولف؛ ص ۲۲۱-۲۲۰). از جمله تی‌های مورد استفاده 
برای پرده. انواعی از آن است که در مناملقی مانند عرداب انزلی و 
جهرم می‌روید (سه حصیربافی؛ ص :۲۲:,۲۰؛ برای شُیو؛ بافت 
سهض ۳۴-۳۲), مراکز عمدة بافت پرد؛ حصیری دز ایران: تهران 
و اواز است (نه ایرانشهر: خج ۲ص 6۱۸۱۵-۱۸۱۴: 

۲ ظروف حصیری (سبدبافی). سبدبافی یا بافت انواع 
ظرف» به سبب کاربزد وسیع و تنوعغ چشمگیر آن؛ پس از 
حصیرٍ گستردنی مهم‌ترین محصول حصیربافی با پیشینه‌ای 
عولانی است. 

مراد اولية سبدبافی: برگ خرماء ساقه‌های نی, ساقا 
گسندم و تسرک؛ بسید است (حصیربافی؛ ص ۸). در همرمزگان 
معروف‌ترین محصول سبدبافی له / گنتله نامیده می‌شود 
که جای نان است و آن را با نوارهای مرطوب حصیر مي‌بافند 
(همان ص ۲۴). در بلوچستان نوار برگ درخت نخل خودرو؛ 
که داز و رک امیده می‌شود: در بافت سبد به کار می‌رود 
(همان ص ۲۸). بلوچهای خراسان سبدهای در داری برای 
نگهداری خرما و کشک می‌بافند (امیدی. همانجا). در گیلان 
نوعی نی به نام لیغ آورشم برای سیدبافی به کار می‌رود 
(حصیربافی. ص ۲۰), 

از انواع بسیار رایج سبدبافی, شرکه‌بافی است که ماه 
ارلیه آن ساقة نورس گیاهان, به‌ویژه درعت بید, است و 
آذربایجان‌شرقی از مراکز بافت آن است. ترکه‌بافی در طرقبة 
خراسان هم رایج است. در اطراف تهران و سولقان و نیز گیلان 
نوعی سبدبافی با ترکه‌های باریک که مُروار نامیده می‌شود - 
به تازگی رایج شده است که این هنر را مرواربانی نامیده‌اند. در 
روستاهای اطراف مراغه نیز چمم‌بافی رایج است که در واقع 
گونه‌ای ترکه‌بافی است که به جای ترکه از ساقه گیاهی به نام 
مُوسَن استفاده می‌شود, تولیدات چم‌بافی به ظرافت محصولات 
ترکه‌بافی نیست. زیر! معمولاً بافت با پوست گیاه صورت 
می‌گیرد و ساقه‌های چم نیز هماهنگی قطر سافه‌های بید را ندارد 
(همان, ص ۰۳۶ ۳۸ 

در خوزستان نوعی حصیربافی به نام کپوبافی رایج است که 
مرکز آن دهستان شهیون, در چهل کبلومتری دزفول است. 
شیوه کپوبافی مانند ضیلبافی است و ماد اولیه آن برگهای 


حصیر/ حصیربافی 


۳ 
۳ 
3 
3 
5 
۲ 
۵ 
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بتای ساخته شده با حصبرد ستگالر 


خشک خرما (کرتک) یا ساقه‌های نازک گندم (خلفه) و نیز 
نخهای رنگی پشمی است. 

از مهم‌ترین و رایج‌ترین انواع حصیربافی: بامپوبافی است. 

پامپو که در زان فارسی به نی حیزران شهرت دارد ...دز مناطق 
مرطوب می‌روید و بیش از شش‌صد نوع دارد. سامپوبافی در 
شمال ایران: بهویژه در لاهیجان (لیایستان): سیاهکل و قاسم‌آباد 
رودسر رایج است. در شرق آسیا: هند. پاکستان, ارگاندا: 
تانزانیا و سصر نیز کلت بامبو و ساخت محصولاتی از آن 
مستداول است (بامبوبافی: ص ۰۷ ,)٩‏ سیلبافی در دیگسر 
کشورهای مسلمان از جمله در سوریه (سه کالتر ؛ ص ۰0۱۰۸ 
برمه, اندونزی مالزی, پاکستان. سری‌لانکا و سنگال نیز رایچ 
است («حصیربافی»: ۱۳۸۲ شش ص ۱۲). شیوه‌های بافت در 
سبدبافی بسیار متنوع است (برای اطلاع بیشتر دربارة اواع بافت 
سه حصیریافی» هن ۴۱-۲۴). 

۴) ساژه‌ها. حضیر به عنوان یکی از مصالح ساختمانی نیز 
کاربرد دارد. در برخی مناطق. سقف ساختمان را پیش از کامگل 
کرد با حصیر می‌پوشانند ایرانشهر, ج ۲ ص ۱۸۱۴؛ وولف: 
ص ۲۱۹: نیز سه پورکريم. ص ۳۵). به‌ویژه نی یا لیغ جشلی 
مرداب انزلی برای این کار مناسب است (حصیربانی؛ صن ۲۰). 
در برخی مناطقٍ ثی‌خیز و مرطوب. حصیر عنصر ضالپ در 


الم زا 


۰۷ 


2۳۸ 


حصیر/ حصیربافی 


ساشت مسکن است. در جنوب ایران و در سواحل اروندرود 
(شسطالعسرب) و اطراف کرشه در هُویزه. عشایر در کتار 
سیاه‌چادرها. در گپرهایی از نی یا پوربا به سر می‌بردند (قره‌گزلو 
همدانی. مس ۰۱۴ .)۲٩‏ بختیاریها نیز از نی‌های مردابی بسرای 
ساختن کپرهای تابستانی استفاده می‌کنند (قاضیانی؛ سس ۰۶۸ 
اما گسترده‌ترین سرپناهسازی با حصیر در میان بلوچها دیدء 
می‌شود. آنان سبدهای بیار بزرگی سک همان کر (کتوک یا 
ذرار) است - می‌بافند و آن را وارونه بر زمین قرار می‌دهند و به 
عنوان مسکن از آن استفاده می‌کنند (سه غواب» صن ۰۱۰۰ ۰۱۴۷ 
وولف» ص ۱۰۳؛ تصویر ۱۵۱؛ افشار سیستانی: ص ۲۷۱-۲۶۸: 
«حصیربافی»» ۱۳۸۲ ش, همانجا؛ برای اطلاع بیشتر دربار؛انواع 
کپرسه قبادیان: ص ٩۶-٩۲‏ نبوعی ساز؛ حصیری به نام 


لوگ نیز در ایران بهر رواج دارد که کف آن را نیز با حصیر 

پوشانند (سه غسراب؛ ص ۰۳۴ ۱۱۳۷ افضار نسیستانی» 
ص 1۶۹). به کارگیری نی و حصیر در معماری و خانه‌سازی تنها 
محدود بد خانه‌های کوچک زوستایی نمی‌شود. دز سنگال در 
بنای مساجد و خانه‌های بزرگ نیز از حصیر بد شیوه‌ای خاضص و 
فنی استفاده می‌شود (سه رابرتس (؛ ص ۲۲۹-۲۱۳ 

یکی از مهم‌ترین رشته‌های حصیربافی در خانه‌سازی: بافتن 
چیغ /چغ در میان کوج‌نشینان است. چیغ» که بافندگان آن بیشتر 
زنان هستنا.ه دیواری حصیری به ارتفاع تقریبی ۵را متر است 
که به عنوان نوعی سفاظ و نیز بادگیر یا هواکش در اطراف 
سیاه‌چادر به کار می‌رود. بر روی چیغ با نشهای رنگارنگ پشمی 
نقشهای زیبایی مانند نقش شیر آهو و گوزن پدید می‌آورند. 
فشتاییها دیوار؛ چادر یا چیغ را با طرحهای مشبکب یشکی تزیین 
می‌کنند و عشایر کرد نی‌مای عمودی چیغ را با ریسمان رنگین 
پشمی می‌پوشانند و نقوش و طرحهای هندسی روی چیغ پدید 
می‌آورند (سب حصیربافی: ص ۱۴۲-۴۱ «حصیربافی»: ۱۳۸۲ش: 
همانجا: جانب‌اللهی, ص ۴۲۲). چیغ‌بافی در میان طوایف 
چادرنشین آسياي مرکزی نیز رواج داشته است (سه پاشینو 
سس ۱۱۹). کرمانشاه از مراکز تولید چیغ در ایران است (زمانی 
فراهانی. ص ۵۲۴). 

۵) کاربردهای متفرقه و محلی. حعیر به ندرت در 
پوشاک کاربرد دارد. کلاه و کفش حصیری از جمله پوشاک این 
جنس است («حصیربافی»: ۱۳۸۲ش.ص ۱۳؛ امیدی..ص ۱۹۸). 

برخی کالاها با تولید محدود و مصارف خاص محلی نیز در 
حصیربافی معمول است. از جمله قفس پرندی سرکوزه آب. 
سرپوش ظروف غذاه نوعی طناب برای بالا رفتن از نخل, انواع 
سبد برای حمل مرخ و حروس ( کوروک) یا یرای علوفه دادن به 


1 
1 
3 
1 
3 


سوه 


کبر متعلق به منطتا بلوچستان 


چهارپایان (سکه) در میان بسختیاریها. و نوعی سبد دایره‌ای 
(تویزه) برای آبکش کردن برنج (نه همانجا! قاضیائن :هن ۶۸) 
جارو و بادیزن نیز از قدیم با حصیر ساخته می‌شا. و هم اکنرن در 
میان بلوچها (سه افشار سیستانی. ص ۴۵۵) و در راسان, 
شمال ایران و بافق نیز تولید می‌شود (اسیدی, ص ۰۱۸۱ 1۱۹۸ 
ایرانشه ج آاص ۱۸۱۴). 
آمروزه محضئولاتی نظیر میزه مبل: پردینه (پاراران)؛ و کلاء 
نورتاب (آباژور) حضیری تولید می‌شود. محصولات حصیرقی 
که ذر خانه‌هاء کارگاههای خانگی و کارگاهیای بزرگ: تقریباً در 
سراسر ایران تولید می‌شوند, از جمله صنایع‌دستی ایسران‌اناد و 
مورد توجه گردشگران قرار دارند (سه ایرانشهر: همانجا؛ زمانی 
فراهانی, ص ۵۲۲۸۵۲۱) 
مشایع: سیروس ابراهیم‌زاده. فرهنگ پيشه و هش تهران ۱۳۵۲ش« 
محمدحسن برشمی: زعفرال ایرا: شتااحت تاریخمی و فرهنگی و 
کشاورزی, مشهد ۱۳۷۶ ش؛ابن‌اخوه, کناب معالم الفربة فی احکام 
الحسی, چاپ محمد محمود شمبان و صدیق احمد عیسی معلیعی: مصر 
بنچبیر رحلة آبن‌جبیر: بیروت ۱۹۸۲/۱۲۰۴ این‌نجيم: الیحر 
الرانقی شرح کنز الدقساثق, ببروت 1۹۹۷/۱۴۱۸ 
ابوعوانه: مسند ابی‌عوانه. بیروث [۱۳۶۲]؛ احوانالسفا: رسائل 
اخحوان‌السَاء و خلانالوفاء, چاپ عارف تاس بیروت ۱۹۹۵/۱۲۱۵: 
ایرج افشار سیستانی, بلوچستان و تمدن دیری: 


تهران ۱۳۷۱ش+ 
ناهید امیدی, دیده و دل و دست: پژوهشی در پوشاک و هنرهای 
سنتی ظراسان؛ مشهد ۱۳۸۴ ش: ایرانشیره هراد کسیسبون علی 
بونسکر در ایران: ۱۳۴۳۰۱۳۲۲ ش: 


بامبویافی: تهیه شده در سازمان 


سیم دستی ورف ش ۹/۲۱ (متشر نشده پافیو 
سفرنام ترکستان: ماوراءالنهر: ترجمة مادروس داژهشانت, چاپ 


جمشید کیانفر: تهران ۱۳۷۲ ش؛ هسوشنگ پورکريم. فشتدکده تهران 
ش؛ تاریخ جهان باستان. نرشحة . کاژدان... [ر نیگرانآ: ترجمة 
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زندگی عشایر ایلسرن» در مجموعه مقالات نخستین همایش 

اپران‌شناسی» ۳۰-۲۷ خرداد ماه ۱۳۸۱: مردم‌شناسی و فرهنگ 
عامه ج ۱: تهران: بتباد ایران‌شناسی, ۱۳۸۳ش؛ اسماعیل‌ین حماد 
جوهری, الصحاح: تاجاللغة و صحاح العربية, چاپ احمد بدالقفور 
عطار, پیروت [بی‌تا.]: چاپ انست نهران ۱۳۶۸ش؛ حدودالسالم: 


حصیریافی, نییه شده در سازمان صنایع دستی ایران» جزوة ش ۹/۱۶ 
«حصیریافی»: صنایم‌دستی ش ۲۲(دی ۱۳۸۲): دهخداء 
رشیدین زییر: کتاب اللخاثر و التحّت, چاپ محمد حنیداللّه, کویت 


(منتشر 


۹ محمدین محمد زییدی» تاج‌العروس من جواهرالقاموش, 
چاپ علی شیری؛ بیروت ۸۱۲۱۴ 1۹8۲؛ همیرا زسانی‌فراصانی: ایران, 
صنعت گردشگری و خدمات مافرنی؛ تهران ۱۳۷۹ش؛ مجدین 
مکی شهیداول, الادروس الشرعية فی فقه الا مامَیة, قم ۱۱۴۱۲۱۴۱۲ 
مس‌جمدین حسبین شمیخ‌بهاش: کلیات اشبعار و آثبار فسارسی 
فسیخ,هاءالایسن مسحمدالعاملی شیور به شیخ‌بهانی, چاب 
غلامحسین جراهری, [نهران: بی‌تا]! صباح ابراهیم مسعید شبخلی, 
الاصناف فی العصر العباسی: نشأتها و نطورها, بنداه ۱۹۷۶/۱۳۹۶: 
ملالین خسن صابی. الوزراء» او, تحفة الامراء فی تاریخ الوزراء. 
اپ عبدالستار اسمد فراج: [قاهره] ۱۹۵۸+ سلمان هادی طعمه, کربلاء 
فی الذاكرق, بفداد ۱۹۸۸؛ محمدین حسن طوسی, المبسوط فی فقه 
الامامية, ج ۰۸ چداپ محمدباقر بهبودی. تهران ۱۳۵۱ ش؛ کمال‌الدین 
غراپ, بلوچستال: یادگار مطرود فرون. تهران ۱۳۶۴ش؛ فرهنگ 
بزرگ سحن: پنه سرپرستی حسن آشوری؛ تهران: سخن, ۱۳۸۱ ش: 
فرحناز تاضیانی: بختیا 
قبادیان, بررسی اقلیمی ابنیة سلتی ایران, تهران ۱۳۸۲ش؛ عبدللبن 
مصطفی تلی تره‌گزلر همدانی؛ مجموعه آثار حاجی‌عبدالله‌خان 
قراکوزلر امیرنظام همدائی. جاب عنایت‌اله مجیدی, ا کتابچة 
خصوزستان و وفسع راه ارستال: تهران ۱۳۸۲ ش؛ لیس معلوفه 
المنجد. فی اللغة و الاعلا. بیررت ۰۱۹۸۲-۱۹۷۳ چاپ انست تهران 
۲ ش! سقدسی! تساصرخسرو, سقرنامٌ حکيم ثاصرخسرو 
قبادیانی عررزی, چاپ محمد دیپرسیافی, تهران ۱۳۶۳ ش؛ محمودین 
امیراحمد نظام فاری. دیوان الب مولانا نظام قاری چاپ میرژاحبیب 
اصفهانی, استانبول ۱۳۰۳؛ جان هواگ و مارتین هائری, سبک‌شناسی هتر 


رشس: تهران ۱۳۷۶ ش؛ وحید 


معماری در سرزمین‌های اسلامی» ترجمذ پرویز ورجازند: تهران 
۴ ش! یمقوبی: البلدا؛ حمیرا یکانیراد, «حصیریفی اسنان هرمزگا 
(میناب)» پایاننامة کارشناسی‌ارشد صنایع‌دستی, دانشکد؛ هدر دانشگاه 
الرهرا ۱۳۷۲ شی؛ 

فلا صلرس حلا تمممک رحمعط لفحم 
کمه متا امیس" جمعتلمکا ععمصمطه3 :1979 جعقوم ,فتوم‌ططله 
لها بوک که حتسی فده کت 126 همطل تمصعمعم 
اک ععصمهدوز 
] 
تفعمصطق ممصطم! تحفطه فجه وفنا 19 عزما عبظ متعیط 


ما کوا ‏ رتماصوط ‏ ما 


حصیری 


"تفای ها ممتنطنودطا عنحعاع جعقی فوه عمه مملز 
حانه .نامام ,هاجمین برماملنظ عر چا جممتهمطلاجنی علمرصانق جز 
0 
رحابت‌تاهاظ جمامدلا توملا شهه ععطما ۴ تلم :1997 
عدلرمش جما میدرک «ممطانن که عبمه آلنرگ مرن عیلا طا امک 
معط که دالون اممننهها عبل ,کال/۱ 2 حعملا :2006 

۸۸۵۵ حیرفتعطاصوت 


/ مهرال هوشیار و گروه حثر و معماری | 


حصیری. نام دو تن از درباریان و ندیمان دور غزتوی. 

) ابوبکر حصیری. از ابندای زندگی ری اطلاع چندانی 
در دست یست. فرخی سیستانی (ص ۱۸۰) در مدیحه‌ای که 
برای ابویکر حصیری سروده وی را همچون پدرش, فقیه ذکر 
کرده است. ابوبکر حصیری از ندیسان سلطان محمود غزئوی نیز 
بود, چتأن که از خواجه‌احمذبن حسن میمندی* دربارة آموالش 
بازخواست کرد و سرانجام خواجه‌احمد. پس از سالها وزارت از 
مقامش برکنار گردید. اسوبکر حصیری همچنین سبب آزادی 
عده‌ای از مفضوبان سلطان محمود شد (سه همان, س ۱۳۶-۴۵ 
عقیلی, ص ۰۱۵۸ ۱۷۸-۱۷۵). 

سلطان محمود در سال ۴۱۶ با قدرخان؛ فرمانروای 
ترکستان, دیدار کرد و با ار بر ضد علی‌تگین (از امرای سلطان 
محمود و دشمن قدرخان) پیمان دوستی بست (سه گردیزی: 
ص ۱۴۱۰-۴۰۶ بیهقی. ص ۲۶۶). اببویکر حصیری به فسرمان 
سلطان محمود روانذ مرو شد و در چند جنگ شرکت کرد و 
سرانجام پس از بستن قرارداد صلح: بازگشت (بیهقی, 
ص ۶۹۳). بیهقی (همانجا) از حریف جنگی حصیری نام‌برده: 
اما فرخی سیستالی (ص ۳۲۱) به‌صراحت از جسنگ ابوبکر 
حصیری با قدرخان در ترکستان یاه کرده است. 

پس از مرگ سلعلان سحمود؛ در کشمکش درباریان پبر مسر 
جانشینی اوه ابوبکر حصیری از مسعود غزئوی جانب‌داری 
می‌کرد. او پس از زندانی شدن امیرمحمد (پسر و ولیعهد سلعلان 
محمود) در دژ کوهتیز, با تنی چند از دربریان این خبر را به 
مسعود رساند. در تگین‌آباد به نام مسعود تنطبه خواندند و 
سلطان مسعود در همان سال؛ به پاس خدمت ابوبکر حصیری؛ 


به وی خلمت بخشيد (بیهقی, ص ۱۲.۲ ۵۶-۵۵). 

پا بد سلطنت رسیدن ساطان‌مسعود؛ خواجه احمد میمندی 
به وزارت وی منصوب شد. در صفر ۴۳۲ آبویکر حصیری که به 
همراه پسرش. ابراهيم از محله‌ای می‌گذشت. در حالت مستی 
په خواجه دشنام داد. خواجه احمد که به سیب ادرة 
آموالش در دورة سلطان محمود, از حصیری کیته داشت. از 
سلطان‌مسعود خواست یا حصیری مجازات شود یا او از وزارت 


۹ 


۰۳۰ 


حصیری, جمال‌الدین 


کناره حواهد گرفت. ابوتصر مشکان به دستور سلطان مسعوده 
این مشکل را به صورت مصالحه‌آمیز حل کرد (سه همان, 
ص ۱۲-۱۹۷ ۲؛ خعواندمیره ص ۱۴۰). 

ابویکر حصیری در ۴۲۴ در شهر بُست درگذشت (بییقی, 
ص ۷۰). سلعلان محمود به او توجه ویژه‌ای داشت. چناننکه به 
دی فسیل و مهد (از استیازات خاص آن دوران) بسخشید. 
شافعیمذهب پودن و هم عقیده بودن او با سلطان در دشمنی با 


ن امر بی‌تأثیر نبود (سه فرخحی سیستالی: 
ص ۳۲۰۰۳۶). بیهقی (ص ۵۶) از او با عنوان فقیه یاد کرده و 
فرضی سیستانی (ص ۰۱۷۵۱۷۰۰۴۶,۴۴ ۳۲۱-۳۱۹) مهارت 
او را در نویسندگی تأسید کرده و در چندین قصیده او را 
ستوده است. 

۲ ابراهیم حسصیری. فرزند ابوبکر حصیری, از 
صاحب‌منصبان زمان سلطان محمود و مسعود غزنوی. سلطان 
سحمود در امور حکومتش با وی مشاوره می‌کرد. پس از 
درگذشت او اسراهیم حصیری به جانب‌داری از مسعود 
برخاست و به همین سبب با به سلطنت رسیدن ساطلال 
عسعود ابراهیم در شمار ندیمان خاص او قرار گرفت (سه 
پسیهقی: س ۲۶۹-۲۶۸), در ۱۴۲۲ سسلطان‌مسمود؛ ابسراهنيم 
حصیری را به همراه قاضی ابوهلاهر عبداللدین احمد تبانی برای 
خواستگاری شاه‌خاتون (دختر قدرخان) به کاشغر فرستاد. 
سلعلان‌س‌عود همچنین در ننظر داشت دختر غراخان (پسر 
قددرخان) را به عقد فرزند خود. امیرمودود درآورد. مدتی پس از 
رسیدن ابراهيم حعیری ببه ترکستان, قدرخان درگذشت و 
بغراحان جانشین وی شد. ازاین‌رو سفر ابراهمیم حصیری به 
ترکستان به درازا کشید. در اين فاصله, دختر بغراخان و قاضی 
ابوطاهر عبداللّبن تبانی درگذشتند و ابراهیم حصیری؛ پس از 
چسهار سال به هسمراه شاه‌خاتون به غزنین بازگشت و 
ساطان‌سعود از او استقبال کرد (سه همان, ص 2۲۴۷ ۰۲۴۸ 
۶۰ ۵۴۹-۵۷ 

به نوشتة بیهقی (ص ۰6۸۷۷ ابراهييم حصیری و ابوسهل 
زوزنی: وزیر ساطان‌مسعود. وساطت شخصی به نام ابولفضل 
گزنکی را نزه سلطان مسمود کردند. از يين پس» اطلاع 
چنداسی از وی نیست. ابراهیم حصیری پس از انجام دادن 
فريضة حج از خدمات درباری کتاره‌گیری کرد و به عبادت 
و گوشه‌نشینی روی آورد (هسمان: مس ۱۹۸). زمان مرگ 
وی مشخص نیست؛ فقط از نوشتة بیهقی (ص ۲۳۸) می‌توان 
دریافت که تا زمان تألیف تاریخ بیهقی زنده بوده است. میمندی 


قرمطیان, در ۸ 


او را از پدرش خردمندتر و خویشتن‌دارتر می‌دانسته (سه 
همان ص ۲۱۰) و بیهقی (ص ۱۹۸ نیز صفات تیکی برای او 


ذکر کرده است. 


* غیاث‌آلنین‌بن همام‌انلین خواندمیر. دستورالوزرای چاپ 
سمید نفیسی,. تهران ۱۳۱۷ ش؛ حاجی‌ین نظام عقیلی, آثارالوزرام: چجاپ 
جلال‌لنین محدث آرموی: تهران ۱۳۶۴ش؛ علی‌بن جولوغ ری 
سیستانی. دیوال. چاپ محمد دببرسياقی, تهران ۱۳۷۱ ش؛ عبدالحی‌بن 
ضحاک گریزی, تاریخ گردیژی. چاپ عبدالحی حبیی, نیران 
۳سش. 


/مریم ارجح ( 


حصیری: جمال‌آلدین. نقیه و محدّث حی ترن 
ششم و مفتم. ابوالمحامد محمودین احمد بخاری, در ۵۴۶ در 
بخارا متولد شد. سبب شهرت او و پدرش به حصیری. سکونت 
آنان در محلك حصیربافان بخارا بود (سه ابن صابونی: ص ۱۱۲۹ 
این‌ابیالوفاء ج ۳ص ۲۳۲), 

حعیري در بخارا از ابوالفتح منصورین عبدالمنعم سصدیبك 
شنید و نرد حسن‌بن متصور قاضی‌شان اوزجندی فقه خواند. و از 
شاگردان خاص او شد. در نیشابوره از قاضی ابراهميم‌ین علی 
مفیشی, عبدالّین عمرین صفار, متصورین عبدالمنعم فراوی و 
مویّدین محمده طوسی؛ و در حلب, از شریف عبدالسطلب‌بن 
فضل هاشمی حدیث آموخت (سه منلرری: ج ۳۲.ص ۱۳۹۹ 
ابن‌صابونی, ص ۱۲۸- 4۱۲۹ ذهسبی؛ ج ۱۲۳ ص ۱۵۲-۵۲ 
این‌قطلوبغاء ص ۲۴۴). بعد از اتمام تحصیلات, در دمشق به 
تدریس و افتا پرداخت و به ریاست دینی حنفیان رسیدٍ (ابن‌کلیر: 
ج ۱۳ص ۱۱۵۲ ابنتغری بردی: ج ۶ص ۳۱۳). 

وی از ۶۱۱ تا پایان عمر به تدریس در مدرسة نوریه ( مدرسذ 
حنفیان در شام؛سه نعیمی‌دمشقی: ج ۱ص ۶۰۷-۶۰۶) اشتفال 
داشت. از جمله شاگردان او پسرش احمده عیسی‌بن ایوب 
معظم (حاکم دمشق؛-ه ابن‌دقماق: ص ۰0۱۱۲ سلیمازبن 
ویب عبدالدائمین محمود موصلی: محمدین عَباد تلاطی. 
سبط ابن‌جوزی. محمودبن عابد حَوخدی و بدرالدین پوسسبن 
عبداللّه بودند (سبط ابن‌جوزی. ج ۸, قسم ۲ص ۷۲۱: 
ایسن‌ایی‌الوفنا: ج ۱ص ۱۳۲۵ ج اص 01۳۷ ۳۷۲ ج ۳ 
ص ۱۸۰ ۰۴۴۱ ۶۲۹). عبدالعظيمین عبدالقوی منذری: فاطمه 
دختر اپراهیم‌ین جوهر بطانحية: و جمال‌الاین محمد معروف به 
ابن‌صابونی از او اجاز؛ نقل حدیث گرفته یا حدیث روایت 
کرده‌اند (متذری, همانجا؛ ابن‌صابونی. ص ۱۲۹ 

شرح‌جال‌نویسان, حصیری را به تواضع: حسن معاشرت: 
تعبد تقوا و دیگر محاسن اخلاقی ستوده‌اند (یرای نمونه به 
سبط ابن‌جوزی. ج ۸ قسم ۲ ص 3۷۲۰ ابن‌صابونی؛ اب 
بردی؛ همانجاها او نزد عیسیبن ایوپ حاکم دمشق, و 
پسرش ناصر محترم برد (لبن‌دقماق, ص ۱۱۲ وی در ۶۳۶ 
(این‌تغری بردی, همانجا؛ ابن‌عماد, ج ه.ص ۱۸۲) یا ۶۳۷ 


(لکنوی: ص ۲۰۵) در دمشق از دنیا رفت و در مقابر صوفیه دفن 
شد (سه ابن‌کتیر: این‌دقماق. همانجاها): 

مهم‌ترین تألیفات حصیری, که عمدتاًفقهی‌اند, عبارت‌اند از: 
شرح مفضلي الجامعالکییر فی‌الفروع محمدین حسن شیبان ی *, 
به نام التحریر و شرحی موجز بر همان کتاب؛ شرح الییرالکبیر 
و السیرالصفیر شیبانی؛ یرالمطلوب في‌الملمالمرفوب. در فقهر 
که آن را برای ملک ناصر نوشته است»الط یال 
موارد اختلاف شافعیان و حنفیان؛ مناسک‌السج؛ کتاب فتوايبي 
الوجیز, در فقه حفی؛ النجم‌الهادی الساری الی حل‌الفاظ 
صحیح‌الیخاری (سه ابن‌ابیالوفاه ج ۳. ص 4۴۳۳ حاجی‌خلیفه, 
اج ۱. ستون ۰۵۶۸ ۷۲۷ ج ۲, ستون ۰۱۰۱۴ ۱۸۳۱؛ بغدادی, 
ج ۲ ستون ۱۴۰۵ زرکلی: ج ۷ص ۱۶۱). 

پس از حصیری, فرزندش قوام‌آلاین محمد به جای او 
تدریس در مدرسا نوریه را برعهده گرفت که تا زمان فوت او در 
۵ امد داشت (نعیمی‌دمشقی, ج ۱ص ۶۱۹ فرزند دیگر 
حصیری» نظام‌الاین احمد.فقه را از پدرش و کسانی دیگر 
آموشت و پس از برادرش به تدریس در سدرسذ نوریه و افتا 
پرداخت. ابن‌کثیر دمشقی از جمله شاگردان نظام‌الدین احمد بود. 
نغلامالذین» که نایب قاضی شسام‌الدین حسن‌بن اخمد نیز بود؛ 


یریةه: در بیان 


در ۶۹۸ درگذشت و در جوار پدرش دفن شد (سه ابن‌ابی‌الوفاء 

ج ۱ص ۱۳۲۶-۳۲۵ نسسعیمیدمشقی؛ چ ۱» ص ۶۲۱.۶۱۹ 

تحیمی.ج ۲ص ۱۰۲ 
مستایع: ابسنایسی‌الوضا: الج واه رالم فية فی طبقات الحفية, 
چساپ عسیدالفتاح محمدحلو, ربا 1۹۹۳/۱۲۱۳ ابن‌تخری بردی, 
التسجوم الزاصرة فسی علوک سصر و القاهرة, قامره [7 ۱۳۸۳]- 
۲ ۱۷ ابن‌دقماق, نرهةالانام فی تاریخ السلام: 
8 «. 639 ه: چاپ سمیر طپاره: صیدا 1۹۹۹/۱۴۲۰؛ ابن‌صابونی, 
کتاب تکملة اکبال الا کمال فی الانساپ و الاسماء و الالقاب, 
بیروت ۸۱۳۰۶ ۱۱۹۸۶ ابن‌عماد؛ ابن‌تطلویفاه شاج‌لتراجم فی من 
هسب مسن الحصتية چساپ ابسراهبیم صالح؛ بیررت ۱۹۹۲/۱۴۱۲: 
ابن‌کلی البداية و الشهايف بیررت ۱۹۹۰/۱۴۱۱؛ اسماعیل بغدادی, 
هدیةالعارة ۶ تشی‌الدین‌ین عبداتفادر 
تمیمی. الطبقات السنية فی تراجم الحنفیةء ج ۲: چاپ عبدالفتاح 
مسدحی ریا 4۹۸۳/۱۴۰۳ حاجی‌خلیفه؛ فصبی؛ خبراللین 
زرکلی, الاعلام؛ بیروت ۱۹۸۰: سبط ابن‌جوزی, مرآءالزسان فی 
نساریخ الاعسیان: ج ۸. حسیدرآباد, دکن ۱۹۵۲-۱3۵۱؛ عبدالحی‌بن 
عبدالحليم لکنوی, لفواند البهیة فی تراجم الحلفية: کراجی 
۳ عبدالسظيمبن عبدلقری شذری, التکملة لوفیات النقلة, 
چاپ 


ار عواد سمروف پبیروت ۱۹۸۸/۱۴۰۸؛ عبدالقادرین محمد 
نمیمی‌دمشقی, آلدارس في تاریخ المدارس, چاپ جعفر حسنی: 
[قامرم] 1۹۸۸ 


/لیلی کریمیان 4 


حصیری سمرقندی -» بساطی‌سمرقندی 
حصین‌بن بدر. زبرقان‌ن پدر 


خصین‌بن خمام, ابویزید. شاعر شقضرم. از تاريخ 
ولادتش اطسلاعی در دست نیست. او از مسعاصران نسابغة 
ذبیانی * (متوفی ۱۸) بود (فروخ: ج ۱ص ۲۶۵). حصین 
از بزرگان عرپ و رئیس قبیلذ بتی سهم‌ین ره (از قبایل سضر) 
پود و از دلاوران قبیله ببه شمار می‌رفت. او را مانم‌الشیم 
(ظلم‌ستیز) می‌خواندند (سه ابس‌قتیبه, ص ۱۴۳۲ ابسوالفرج 
اصفهانی, ج ۱۴.ص ۲ 

حمین‌ین حمام مدت کوتاهی از عمر خویش را در دورة 
اسلامی گذراند (ابوالفرج اصفهانی: ج ۰۱۴ سس ۰۱۱ ۱۴). فرّوخ 
(همانجا) او را صحابي پیامبر معرفی کرده است؛ اما به نظر 
می‌رسد که نام وی با صحابی دیگری اشتباه شده باشد (سه 
ابن‌اثیر ج ۲ص ۳۴.۳۳). حصین‌بن حمام از شاعران برجسته 
اما کم‌گری (مْتل) دور؛ جاهلی بود (ابن‌سلام جمحی.ص ۱۳۱؛ 
قتیبه. همانجا). آمدی (ص )٩۱‏ دیوائی را به او نسپت داده 


است. فخر و حماسه, سرزنش مردم قومش و رثا از مضامین 
شعری اوست. در اشعار متأخرش, مناهیم اسلامی وجود دارد: 
مانند روز قیامت. دیدن نتایج اعمال. چگونگی لرزش زمین در 
روز قیامت و کم‌ارزش بودن اعمال کافران (سه ابوالفرج 
اصفهانی: ج ۱۴.ص ۸۶ ۱۱۵-۱۴ فروخ, همانجاء نیز سه چ ۰۱ 
ص ۲۶۸-۲۶۶). وی قبل از مسجرت, و به نقلی در ابستدای 
خحلافت عمر (حک: ۲۳-۱۳ در یکی از سفرهایش درگذشت 
(ابوالفرج اصفهانی. ج ۱۴.ص ۱۵؛ شیخو؛ قسم ۴ص ۸۲۲۳ 
فویخ: ج ۱ص 6۲۶۵ 
مناپعم: حسن‌ین بشر آمدی, الم تلف و المختلف فی اسماء الشعراء 
و کناهم و القابهم و انسابهم و بعض شعرهم؛ در محمدبن عمران 
مرزیانی: معجم الشعراء چاپ ف. کرنکو: بیرورت ۱۹۸۲/۱۴۰۲ این‌اثیره 
اسدالغابة فی معرفة الصسحابة, چاپ عادل احسد رفاعی: بیروت 
۷ تببن‌سلام جمحی: طبقات فحول الشعرای چچاپ مود 
محمد شاک [تاهر» ۱۹۵۲]؛ ‏ الشعر و الشعراء: او. طیقات 
الشعراءه, چاپ مفید قمیحه و ن لفرج 
اصغهانی؛ لویس شیخو, شعراء ۷ یه قبل الاسلام» بیروت ۱۱۹۶۷ 
عمر فررخ. تاریخ الادب العربی:ج ۱ بیروت 1۹۸۴ 
/سکینه فتاحی زاده / 


زرزور؛ بیروت ۱۹۸۵/۱۴۰۵ 


ی 

حَهَین‌بن نمیْر. از سرداران بتی‌امیه در دوران معاویه 
پزید و مروان. نسب وی به شبیب‌ین سگون, از بزرگان قبیلا 
کناء (از قبایل عرب یمانی): می‌رسد (ابنحزم: ص ۴۲۹), 


۱۳۱ 


2۳۲ 


مسعودی (تلبیه, ص ۲۸۲) نام او را در فهرست کاتبان پیامبر 


درسال ۱۱ در روزگار خلافت ابوبکر: از حصین‌پن نمیر در 
جنگهای رده یاد شده است. هنگامی که ابوبکر, زیادین لبید را 
برای جمع‌آوری زکات بنی غمروین معاوید گسیل کرد و آنان 
حاضر به پرداعت زکات نشدند, زياد. حصیرین نمیر را مأمور 
سرکوبی آنان کرد (این‌اثیر: ج ۲ص ۳۸۰). در زمان خلاقت 
عمرین خعلاب, منگام فتح قادسیه در سال چهاردهم همجرت 
لشکری چهار هزار نفری به فرماندهی سعدین ابیزقّاص برا 
عراق فرستاده شد که حصین‌بن نمیر و گروهی از قبیلا 
شکون نیز در آن بودند (هسان: ج ۲.ص ۲۵۱). در رولیتی» 
حصین‌ین نسمیر سرسخت‌ترین دشمن در جنگ با علی 
علیه‌ال لام شوانده شده است (سه همان ج ۲ص ۴۵۲) ولی 
نصرین مزاحم در کتاب وقعة صفین (ص ۳۷), اگر چه از حصین 
به عنوان یکی از سرداران معاویه یاد کرده, در شرح جنگ صفین 
از او نامی نبرده است. به نوشتذ نصرین سزاحم (ص 6۱۲۸ 
محاویه در نامه‌ای به مصریان, از آنان خواست که به کمک 
حمین‌ین نمیر و معاویاین یج سکه هر دو در مصر بودند- 
در مقایل فرماندار حضرت علی, قیس‌بن سعاده بایستند. ظاهراً 
حصین‌ین نمیر در زمان جنگ صلفین در مصر بوده است. حصین 
یکی از رژسای اهل شام بود که در سال ۵۶ معاویه را تشویق 
کرد پزید را به ولیعهدی برگزیند (سه ابن‌اعدم کوفی؛ ج ۴ 
ص ۱۳۳۴ نيزس» طبری. ج ۵, ص ۳۰۱). در پاره‌ای روایات از 
حسعین‌ین نسمیر به عنوان صاحب شرطا (رئیس پلیس) 
عبیداللّبن زیاد در سال ۶۰ و از وی در شمار سرداران لشکتر 
عبیدالّه. ضمن رویدادهای قیام امام حسین علی‌ال لام و واقعذ 
کربلا: نام پره‌اند (سه دینوری, ص ۲۴۰, ۲۴۳, ۰۲۴۶ ۱۲۵۲ 
۲۵۹-۸ ابن‌اعثم کوفی؛ ج ۵ص ۰۵۲ ۰۸۲ ۰۸۹ ۱6۱۱۸-۱۱۷ 
اما ظاحراً وی را با حصین‌بن تمیم تمیمی اشتباه کردهاند. طبری 
همه جا (متلاسه چ ۵ص ۳۹۵۰۳۹۲ ۴۰۱ ۱۴۳۴ ۳۳۷ 
۹ ۴۴۹) از حصیررین تمیم تمیمی به عنوان صاحب 
شرطة عبیداللّه یاد کرد 


و از وی در حوادث مربوط به قیام امام 
سین پاد کرده است. 

در وأقعذ خزه* (اواخر سال ۶۳)» حصین‌بن نمیر از سرداران 
همراه مسام‌ین غقبه بود که از دمشق روانا مدینه شد. حصین 
فرماندهی اهل جمّص را پرعهده داشت. در آخر محرّم سال ۶۴ 
مسلم‌ین عقبه سپس از سرکوب قیام مردم مدینه. در حالی که 
برای سرکوب شورش عبداللهین زییر روانة مکه بود - درگذشت 
و بناپر سفارش یزید. حصین‌بن نمیر فرماندهی نپاه را برعیدء 


رفت(دینوری.ص ۲۴۶: یعقوبی.ج ۲.ص ۲۵۱: طبری: ج ۵ 
ص ۰۳۹۰۰۲۸۸ ۴۹۶). مردم در مکه با بن‌زییر بیمت کرده بودند 


(طبری: ج ۵ص ۴۹۷ حصین‌ین‌نمیر در ۲۵ یا ۲۶ محرم ۶۴ 
این‌زییر و همراهانش به 
مسجدالحرام پناه بردند. در سوم رییع‌الاول سال ۶۴: حصیرین 
نمیر و شامیان, در کوههای اطراف کعبه منجنیقها و عراده‌حابی 
په کار انداختند و با سنگ و آتش به شهر مکه و کعپه حمله کردند 
که کعبه ویران شد و جامه و چربیای آن سوخت (همان, ج ۵, 


وارد مکد شد و ابن‌زییر را محاصره کرد. ‏ 


ص ۳۹۹-۴۹۷؛ ابن‌اعتم کوفی: ج ۵ص 4۱۶۴ مسعودی, 
عروج؛ ج ۲ص ۲۷۰ : 

در اوج جنگ بین شامیان و مکیان. خبر مرگ بیزید (۱۴ 
اد کرد 
خلافت را پپذیرد و همراه حصین و لشکر وی به شام برود تا از 
شامیان برایش بیعت بگیرند: اما ابن‌زییر نپذیرفت و حعین با 
لشکر بحود سوی شام بازگشت (دیسنوری. ص ۱۲۶۸ یعقوبی؛ 

ج ۲ص ٩۲۵۳‏ طبری ج ۵ ص ۰۴۹۹ ۹۵۰۲-۵۰۱ مسعودی: 

مروج؛ ج ۳ص ۲۸۱ 

پس از خلافت کوتاه معاوبه‌بن یزید و مرگ او در سال ۶۴ 
حصین برای به خلافت رساندن سروانین خَکُم کوشید (سه 
طسبری: ج ۵ص ۱۵۰۳ ۵۳۶-۵۳۵), در سال ۶۵ در آضاز 
خلافت عبدالملک‌بن مروان حصین جزو فرماندهان شام بود که 
قیام توابین *, به رهبری سلیمان‌بن صُرّد را دز عین‌الورده 
سرکوب کرد (همان. ج ۵.ص ,۵٩۲‏ .۵۹۹-۵۹۷ ابن‌اعلم کوفی 
ج ۶ص ۲۲۴-۱۲۱؛ مسعودی مروج: چ ۳ص ۲۹۵-۲۹۴), 

هنگامی که مختار به خون‌خواهی امام حسین, علیه‌السیلام 
قسیام کرد به فرمانده سپاهش, ابسراهیم‌بن‌اشتره سفارش 
کرد که عبیدالل‌بن زیاد و حصین‌بن نمیر را به‌قتل برساند 
(دینوری؛ ص .)۲٩۳‏ 

در سال ۶۶یا ۷ در جنگ میان ابن‌زیاد و ابراهیم‌ین اشش 
بسیاری از قاتلان امام حسین علیه‌السلام کشته شددند و 
حضین‌بن نمیر نیز هنگام درگیری با شریک‌بن جدیرتفلبی, کشت 
شد (طبری: ج ۶ ص ٩۰-۸۸‏ ابن‌اعثم کوفی؛ ج ۶ص 1۲۸ 
مسعودی, مروج: ج ۲ص ۲۹۸ 

ابراهیم‌بن اشتر سر حصین و دیگر کشتگان لشکر شام را 
برای منعتار به کوقه فرستاد. مختار سر حصین و عده‌ای دیگر از 
کشتگان را نزد محمدین حفیه به مکه فرستاد و سر بقیه 


ربیع‌الاول ۶۴) به ابن‌زییر رسید. حصین به ابن 


را در کوفه آویزان کرد (ابن‌بیب: ص ۴۹۱؛ ابن‌اعشم کوفی؛ 
اج ۶ص ۲۸۲-۲۸۲؛ ذصبی, حوادث و وفیات ۸۰۶۱ه 
ص.۵۶- 1۵۷ 


منایع: این‌ثیرا ابناعشم کوفی: کتاب الفتوح, چاپ علی شیری: 
۱ تن حییب: کستاب‌المحبی چساپ ایلزه لینتن اننعر, 
حیدرآیادد دکین ۱۹۲۲/۱۳۶۱, چاپ اقست بیروت [بی‌تا ]۱ من حزي 


چميرة انسا پ‌العرپ. چاپ عبدالسلام محمد هارون, تاهره [۱۹۸۲]: 


اسدین داررد دینوری. الاعيار التلوال. چاپ عبدالمنعم عأمر. مصر 
[۱۹۵۹/۱۳۷۹]: چاپ انست بعداه بی‌تا]؛ محمدین احمد ذهبی, تاریخ 
الاسلام و وفیات المشاهیر و الاعلام. چاپ عمر عبدالسلام تدمری, 

رادث و وفیات ۸۸۰-۶۱ بیروت ۱۹۹۸/۱۴۱۸ طبری, تاریخ (بیروت): 
سوا رو بخ (بیر 


سمودی, تنبیه! هموه مروج (ببروت)؛ نصرین مزاجم, وقعة صنغین: 
چاپ عبدالسلام محمد هارون؛ پیروت ۱۹۹۰/۱۴۱۰ یعقربی, تاریخ. 


/زیبا مسر | 


حضا نست. اصطلاحی در فقه و حقوق به‌معنای نگامداری, 
پرورش و تربیت کودکان. واژ؛ عربی حشانت (با فتح یا کسر 
حاء)؛ از ماه ح ی ن» به معنای حفظ و نگامداری کرد در 
آغوش گرفتن و پرورش دادن است (ابن‌فارس؛ زبیدی, ذیبل 
«حضن»). حضانت در اصطلاح فقه. عبارت است از حق با 
مسئولیتٍ نگاهدباری یا پرورش دادن هر کی که نیاز به مراقیت 
دیگران دارد, مانند کودک و مجنون, و اننجام دادن آنچه برای 


حفظ سلامت جسمی.و پرورش روحی او ضروری است (سه 
نووی: ج #رص ۵۰۴ ابنمفتاج. ج ۵ عی ۱۵۵۲ نحطاب: ج ۵, 
سس ۵۹۳! شهیدثانی, :۰۱۴۱۹:۱۴۱۳ ج ۸ ص ۱۴۲۱ ابن‌نجیم» 
ج ۲ص ۲۸۰۰۲۷۹؛ شوانساری؛ ج ۴دص ۴۷۲), به کی که 
حشانت را برعهده درد حاضن (برایمرد) یا حاضنه(برای زن) 
و به,کسی که مورد حضانت قرار می‌گیرد, محضون گفته می‌شود 
(شلبی. ص ۷۳۳). قوانین کشورهای اسلامی: و به تبع آن 
حقوق‌دانان» حضانت را در معنای فقهی آن به کار بره‌اند لب 
محمد علیوی ناصر ص ۲۵,۲۳ کاموزیان, ج .ص .)۱۳٩‏ 

در منابع فقه امامی, ادا بدون تصریح به لفظ حضانت و با 
تعابیری دیگر در باب طلاق. حکم نگاهداری کودک پس از 
طلاق ذکر شده است (برای نمونه سه ابن‌بابویه, ۰۱۴۱۵ 
ص ٩۳۶۰‏ ابن‌جنید اسکافی: ص ۰۱۶۱ ٩۲۱۸‏ مفید ص ۵۳۱). 
شیخ‌طرسی (متوفی +۴۶) درالخلاف* اجکام حضانت را با 


کاربرد اين وازه. در پابهای طلاق و نغقه و جز اینها آورده است 
(برای نمونه سهج ۵ص ۱۲۵, ۱۳۹۰۱۳۴,۱۳۲) وی همچتین 
در المبسوط باعنوان «فی أَل لین حَن بألولد» اسکام 
حشانت وا مطرح کرده است (سه ج ۶ص ۰۴۳-۳۹ نیزسه ج ۰۳ 
ص ۰۲۳۸ ۱۳۳۶ ۳۴۰ ج ۴ من ۳۱۵): پس از او فقهای امامیه 
پخشی از مپاحث تکاج و طلاق را به حضانت احتضاص داده‌اند 
(سه این‌حمزه ص ۲۸۸+ بیهقی نیشابوری کیدری. .ص ۱۴۴۲ 
محقق حلی:ج ۲+ ص ۳۴۷-۳۴۵ علامه حلّی: ۱۴۱۹-۱۲۱۳ 
ج ۳ص ۱۰۳۱۰۱ 
نقیهان امل سشت احکام 
نووی» ج #۶ ص ۵۱۹۵۰۴: بهوتی حبلی: ج ۵ص ۵۸۲- 
۲ ابسوالبرکات؛ چ ۲ص ۵۲۶) با رضاع (حطاب, ج ۵ 


شالت را در مبحث نققات (سب 


شانت 


ص ۶۰۵.۵۹۳) ذکر کرده یا بابی را به آن اختصاص داده‌اند (سه 
کاسانی. ج ۴ ص ۰ ۴۵-۴: دمیاطی. ج ۴ص ۷۰). فقهای زیدی 
و ظاهری حضانت را در بابی مستقل در مبحث طلاق آورد‌اند 
(سه این‌حزم: ج ۱۰.ص ۳۲۴:۳۲۳؛ این مفتاح» همانجا), 

دربارء ماهیت حقوقی حضانت و اینکه آیا حضانت حق 
حاضن است یا محضون یا اصولاً از مقولة حقوق نیست؛ در 
منابع فقهی و حقوقی بحث شده است. از عبارات فقها برمی‌آید 
که آنان حضانت را نوعی حق برای حاضن می‌دانسته‌ند, زیرا از 
آن با تعبیر حق حضانت سخن گفته‌اند (برای نمونه سه طوسی, 
۱۴۱۷-۷+ج ۵ص ۱۳۲: هموء ۱۳۸۸-۱۳۷۷ ج ۶ص ۳۹: 
ابن‌حمزه: همانجا)» همچنین پسیاری از فقهای متأنر تصریح 
کرده‌اند که اسقاطپذیر بودن حضانت. که در برخی احادیث هم 
تأیید شده‌است(سه ابن‌بابویه, ۰۱۴۰۱ ج ۳ص ۱۳۳۵ حرعاملی: 


ج.۰۲۱ ص ۲۷۲)؛ نشان.می‌دهد که حضانت, نوعی حق است نه 
حکم؛ ازاین‌ری قابل نقل و انتقال هم هست (سه عبدالاعهلی 
سبزواری» ج ۲۵.ص ۲۸۲؛ مسفنید ج ۵ص ۳۰۶۰۳۰۵). از 
برخی احادیث (سه ابن‌بابریه. ۱۴۰۱؛ حرعاملی, همانجاها) و 
فتواهای فقهی نیز می‌توان دریافت که حضانت حق مادر است.و 
وی می‌تواند از پذیرفتن آن خودداری کند (سب شهید اول. 
قسم ااص ۳۹۶؛ خوانساری, ج ۴ ص ۴۷۳). در حدیشی نبوی 
نیز پیامبر اکرم صلي‌الله علیه‌وآله‌وسلم حضانت کودک را جق 
مادرش دانسته است: مشروط بر آنکه وی مجداً ازدراج نکند 
(سه بیهقی؛ ج ۱۱.ص ۱۵۰۳ نوری؛ ج ۱۵.ص ۱۶۴): 

برخی فقهای مالکی و امامی؛ حضانت را نوعی واجب 
کفایی دانسته‌اند به این معنا که با پذیرش حضانت کودک از سوی 
یک نفر. این تکلیف از عهده دیکران برداشته می‌شود. مگر 
اینکه کسی جز مادر پا جز پدر پرای حضائت کودک وجود 
نداشته باشد که در اين صورت نگهداری کودک بر آنان واجب 
عینی است (سه شهید ثانی, ۰۱۳۰۳ ج.۵.ص ۱۳۶۴ نجفی. 
ج ۳۱.ص ۲۸۴-۲۸۳؛ محمد علیوی ناصر ص ۳۳). اين نظر را 
می‌توان مزید نظریه‌ای دانست که حضانت را بنفبه نوعی حق 
اولویت برای: حاضن می‌داند. همچنان که تعبیر اولویت نیز در 
سخنان فقها بسیار به چشم. می‌خورد. ولایت بودن حضانت نیز 
چنین مفهومی را در بر دارد(سه فخرالمحققین: ج ۲ص ۱۳۹: 
خحطیب شربینی» ج ۳ص 6۵۲؛ خوانساری. ج ۴ص ۳۷۴), 

در براین این دیدگاه در فقه اسلامی مسطرح شده است که 
حضانت در واقع حق طفل (محضون) به شمار سی‌رود؛ زیرا 
خودداری والدین و هر حضانت‌کننده دیگر از حضانت کودک 
موجب مرگ یا ضرر رسیدن به طغل می‌شود. در این صورت. 
حضانت. بیشتر نوعی تکلیف برای حاضن است تا دربر دارنده 
حقی پرای او (سه شس‌الانمه سرخسی: ج ۵ص 4۲۰۷ 
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۳۴ 


حضانت 


ابن‌همام: ج ۴ص 4۱۸۴ ابن‌عابدین: ج ۲ص ۶۳۶: شلبی. 
۷۳۴). به نظر فقها در مواردی مادر یا پدر طفل ثمی‌توانند از 
پذیرفتن حضانت کودک تن زنتد و نگاحداری کودک بر آنان لازم 
است (برای نمونه سب شهید اول؛ ابن‌عابدین: همائجاها؛ محمد 
علیوی ناص ص ۳۵-۳۲). بر این اساس: می‌توان بر آن بود که 
حضانت در واقم هم حق کودک را تأمین می‌کند و هم حق 
حاضن راء زیرا اعطای نوعی ولایت و اختیار به حضانت‌کننده و 
دارای هر دو جنبه است. برهی حقوق‌دانان نیز به این وییژگی 
حضانت توجه کرده و آن را دربر دارند هر دو جنبه و آمیزه‌ای از 
حق و تکلیف دانسته‌اند (سه امامی, ج ۵ ص ۱۹۴-۱۹۲: 
شلبی؛ ص ۷۳۵-۷۳۴؛ کاتوزیان: ج ۲ ص ٩۲۰۲-۱۹۰‏ محمد 
علیوی ناصر: ص ۴۰-۳۸؛ شیخ‌الاسلامی: ض ۱۴۰؛ نیز سه 
قانون مدنی ایران؛ مواد ۱۱۶۸ و ۱۱۷۲ 

حضانت معمولاً برعهدة والدیین و گاهی برعهده دیگر 
خویشاوندان و وصی قرار می‌گیرد. فقها برای کسی که حضانت 
را برعهده می‌گیرد؛ شرایعلی را لازم شمرد‌اند. از جملة این 
شرایط. عقل است. زیرا مجنون قادر به انجام دادن تکالیف شود 
نیست و سرپرستی او را فرد دیگری برعهده دارد (برای نسونه 
سه ابن‌قدامه ج ٩ص‏ ۱۳۹۸ بهوتی‌حبلی: ج ۵ ص ۱۵۸۶ 
ابن‌عابدین ج ۲ص ۱۶۳۳ نجفی؛ چ ۳۱ ص ۲۸۷). برخی فقها 
(برای نمونه سه شهیدثانی, ۰۱۲۱۹۱۴۱۳ ج ۸ صن ۴۲۳) بین 
مجنون اطباقی (دائم) و آدواری؛ در محرومیت از حضانت 
تفاوتی نگذاشته‌اند. مگر آنکه عارضذ جنون ذر مجنون ادواری 
په‌ندرت اتفاق افتد با مدت آن کوتاه باشد» اما برخی فقها (برای 
نمونه سه نجفی» ج ۱ص ۲۸۹) بر آن‌اند که جننون ادواری 
حتی اگر زیاد اتفاق افتد. به استناد اطلاق ادله, مانع حضانت 
نیست. ماد ۱۱۷۰ قانون مدئی بر شرط عقل تصریح کرده است 
و برحی حفوقدانان (برای نمونه سب کاتوزیان ج ۲ ص 6۱۷۰ 
میان مجنون ادواری و دانم تفاوت قائل نشده‌اند. 

شرط دیگر لازم برای حضانت. بلوغ است: زیر! حضانت 
نوعی ولایت به شمار می‌رود. البته در موردی که حضا 
برعهد؛ پدر یا مادر باشد, ذکر نمودن اين شرط لازم نیست و 
شاید به همین دلیل برخی فقهای شیعه آن را مطرح نکرده‌اند 
(برای نمونه سه شهیدثانی» ۰۱۴۱۹۰۱۴۱۳ ج ۸ صن ۴۲۲- 
۵ با این همه بر مبنای اینکه امل سثت اصولاً زنان 
خویشاوند را در حضانت مقلم بر مردان می‌داننده این شرط 
معقول است. مثاك در صورت وجود عمه یا ال نابالغ از یک 
سو و پدر یا جد پدری از سوی دیگره شرط بلوغ معنا پیدا می‌کند 
(سه پدران ایوالعینین» صس ۶۸+ قس دسوقی» ج ۲ص ۵۲٩‏ 

آزاد بودن (يرده نبودن) حاضن, شرط دیگر حضانت است 
که آن وا در میان فقهای آمامی اجماعی دائسته‌اند. زیرا حضانت 


نوعی ولایت است و برده بر انسان آزاد ولایت نداره لب 
شافعی: ج ۰۳ جزء ۵ص ۹۳: شمس‌الالمه سرخسی, ج ۰۵ 
ص ۲۱۳: ابسن‌عاپدین؛ همالجا؛ نجفی. ج ۱۳۱ص ۲۸۶). در 
بسرخی احادیث (سه ابن‌پابویه ۱۴۰۱.ج ۲ص ۱۲۷۵ 
حرعاملی. ج ۲۱.ص ۴۵۹) نیز به وجود نداشتن حق سرپرستی 
برای پدر در صورتی که برده باشد, تصریح شده است. به نظر 
برخی فقهای اهل سّت. ده و آزاد فرقی وجود ندارد. اینان 
به عموم ادله و تفاوت نداشتن نگاهداری کودک در این دو 


صورت استناد کرده‌اند (سه سحنون: ج ۲: جزء ۳ ض ۳۵۹: 
لبن‌حزم ج ۰۱۰ صن ۲۳۰ 

از دیگر شرایط حضانت‌کننده, داشتن سلامت جسمی و 
ترانایی بر نگهداری طفل است. برخی با استناد به حایثی نبری: 
هرگونه بیماری که ساضن را از نگهداری طفل باز دارد. موجپ 
سقوط حق حضانت او دانسته‌اند (محمد عليوي ناصره 
ص ۷۸-۷۶ اما برخی دیگر از فقهاء به‌سبب اطلاق ادلة حدیش 
و اصل عدم سقوط حضائت و نیز امکان استفاد؛ حاضن از 
مساعدت دیگران تا زمان بهبود به پقای حق حضانتِ حاضن 
بیمار فتوا داده‌اند (سب شهیدثانی» ۱۴۱۹-۱۴۱۳:ج ۸ص ٩۳۲۲‏ 
نجفی, ج ۳۱ص 1۸۹-۲۸۸), 

از دیدگاه فقها: نگاهداری کردک در جایی که بیم خطر و 
ضرر برای کودک می‌رود. حق حضانت را ساقط می‌کند (برای 
نمونه سه بحرانی؛ ج ۲۵.ص :٩۱‏ دسوقی» همانجا؛ نجفی؛ 
ج ۳۱ص ۲۸۸). سادّة ۱۱۷۳ قانون مدنی به خطر افتادن 
سلامت جسمی یا روحی طفل را مرجب سقوط حق حضانت 
دانسته است که از جمله مصادیق بارز آن زسین‌گیری و 
بیماریهایی است که حاضن را از نگهداری و تربیت کودک ناتوان 
می‌سازد ( کانوزیان: ج ۲. ص ۱۷۵). 

داشتن شایستگی اخلاقی از شروط دیگر حاضن است» زیر 
کودک از اخلاق کسی که حضانت او را برعهده دارد تأثیر 
می‌پذیرد و انحطاط اخلاقی حاضن,؛ تربیت کودک را به حطر 
می‌اندازد. پیشتر فقها با ذکر ضرورت امین یا معتّد (قه) بردن 
حاضن, به این شرط اشاره کرده‌ند (سه سحنون, ج ۲ جزء ۳ 
ص ۳۵۷؛ شافعی: ج ۳. جزء ۵ ص 4٩۳‏ ابن‌مرتشی: ج ۳ 
ص ۲۸۵؛ شهیدنانی, ۱۴۱۹-۱۴۱۳ ج ۸ص ۱۳۲۴ دسوقی: 
ج ۰۲ ص ۵۲۸؛ ابن‌عابدین؛ ج ۲ ص ۶۳۳) و برخی دیگر از 
زوم احراز عدالت حاضن سخن گفته (برای نمونه سب طرسی؛ 
۷ ۱۳۸۸ ج ۱۶ص ۴۰) و شماری از فقها (برای نموئه سم 
شهید ثانی ۱۴۱۹-۱۴۱۳ همانجا) ضرورت فاسق نبودن وی را 
شرط دانته‌اند. عده‌ای از فقها بدین استناه که نگامداری طفل 
تنها به عواطف مادری نیاز دارد و عدالت لازم نیست. این شرط 
را نپذیرفته‌اند سب علامه حلّی, ۱۴۱۹-۱۴۱۳ ج ۳ ص ۱۱۰۲ 


فخرالمحققین: بج ۳ ص 4۲۶۵ نجفی» ج ۳۱ ص ۲۸۹). دریاره 
شرط ایجابی عدالت یا سلبی فاسق نبودن حخانت‌کننده» 
ظاهراً فقها بیشتر به فلسفة حضانت توجه داشته‌اند ته به نص 
شرعی خحاص. 

به موجپ ماد ۱۱۷۳ قانون مدتیء هرگاه بر اثر مواظبت 
نکردن یا انحطاط اخلاقی پدر با مادری که طغل تحت حضانت 
ارست؛ سلامت جسمی یا تربیت اخلاقی طفل در معرض حطر 
باشد. دادگاه می‌تواند به تقاضای نزدیکان طفل یا به تقاضای تیم 
او یا به تقاضای دادستان, هر تصمیمی را که برای حضانت طفل 
مقتضی بداند اتخاذ کند. اين مادّه برخی از مصادیق مواظبت 
نکردن یا انحطاط احلاقی را چنین برشمرده است؛ اعتیاد 
زبان‌آور به الکل و مواه مخدر و قمار؛ اشتهار به فساد اخلاق و 
فحشا؛ ابتلا به بیماریهای روانی با تشخیص پزشکی 
سوءاستفاده از طفل با اجبار او به ورود در مشاغل ضداخلاتی, 
مانند فساه, فسحشاء تکذی و قاچاق؛ تکرار ضرب و جرح 
غیرمتعارف. 

شرط دیگری که به‌ویژه فقهای امامی دربار: حاضن ذکر 
کرده‌اند, مسلمان بودن اوست. مهم‌ترین دلیل آنها آي ۱۴۱ نساء 
یلاله بلکافرین غلّن الومنین تبیلگه: حدارند هرگر 
برای کافران در حق اصل ایسمان راه تسلط نگذاشته است) و 
احادیث (از جمله «لاسلامٌ یو و لابْغلی عَلیه») است (سه 
طلرسی, ۱۳۸۸۰۱۳۷۷ همالجا؛ شهیدثانی» ۱۴۱۹-۱۴۱۳ 
ج ۸ص ٩۴۲۲‏ سوسوی عاملی, ج ۱ص ۳۶۸ حرعاملی: 
ج ۲۶.ص ۱۴ ۱۲۵), زیرا امکان دارد کفر حضانت‌کننده به 
انحراف کودک بینجامد (نجفی: ج ۳۱ ص ۲۸۷), 

فقهای اهل سنّت در مورد این شرط احتلاف‌نظر دارند. 
شافعیان و حنبلیان و برخنی مالکیان آن را پذیرفته‌اند. حنفیان نیز 
این شرط را تنها در مورد حضانت مرد پذیرفته‌اند. اما نظر آنان و 
بیشتر مالکیان در مورد زن حاضنه این است که مسلمان بودن 


ِِ 


شائت‌کننده شرط نیست. به نظر ابنان آنچه مهم است: 
سربرستی کودک و شفقت کردن به ارست و دین حاضن بر آن 
تأثیرق ندارد (نه حطیب شربینی؛ چ۳ ص ۱۳۵۵ دسوقی» 
ج ۲ ص ۵۲۹؛ ابن‌عابدین؛ ج ۲:صن ۰۶۳۳ ۶۳۹ آبی ازهری: 
ج ۱ص ۴۰۹؛ جزیری. ج ۴ص ۵۹۷.۵۹۶). قانون مدنی ایران 
دریارة اينکه کفز از موانع حضانت است یا خیره سکوت کرده 
است و حقرق‌دانان دربار؛ حق حضانت والدین غیرمسلمان ببر 
فرزندان مسلمان خود. آرای مختلفی مطرح کرده‌اند (برای نمونه 
سه اعامی. ج ۵ص 1۹۷؛ کانوزیان. ج ۲.ص 6۱۷۳ 

شرط دیگر» سکونت حضانت‌کننده در محلی ثابت است. 
قفهای امامی. اثتقال کودک را به وسیله مادر حضانت‌کننده به 
شهری نزدیک با به شهری مانند شهر اول با بهتر از آن: جایز 


شمرده‌اند. اما انتقال از شهر به روستا که معمولاً امکانات آن 
کمتر از شهر است - يا به شهری با فاصلذ مکانی زیاد را جسایز 
ندانسته‌اند. مگر اینکه پدر او در آنجا سکونت داشته باشد و این 
سفر موجب محبت بيشتر پدر به کودک شود یا اینکه پدر کردک 
اجازه دهد (سه طوسی, ۱۳۸۸-۱۳۷۷: همانجا؛ شهیدثانی, 
۳ج ۸ص ۴۲۵). هسمچنین مسنافرت کسودک 
به همراه پدر جایز است و موجب سقوط حضانت سادر 
می‌شود (شهید اول. قسم ۱. ص ۱۳۹۶ شهید شانی. ۱۴۱۳- 
۹ همانجا), 

به نظر برخی فقهای اهل سنّت. هرگاه مادری که حضانت 
کردک را برعهده دارده وی را از شهری که ولی او در آن سکونت 
دارد به شهری نزدیک که رفت و برگشت به آن در یک روز 
ممکن باشد, پبرد. حضانت ساقط نمی‌شود. همچنین به نظر 
جنفیان, بردن کودک به سرزمینی که عقد ازدراج والدین 
در آن صورت گرفته است؛ باعث سقوط حضالت نسی‌گردد. 
به نظلر حنفیان, انتقالی که موجب ضرر کودک باشد یا امنیت او 
را بسه خنطر انندازه: مسمنوع است (سه اسن‌قدامه: ج ٩‏ 
ص ۳۰۶-۳۰۵! ابن‌همام؛ ج ۴ ص ۱۱۹۱-۱۹۰ محمد علیوی 
ناصی ص ۱۲۵ ۱۲۷): 

شرط دیگر حضائت‌کننده, که در واقع شرط احتصاصی 
برای حضانت مادر است. ازدواج نکردن او با شخصی جز پدر 
کودک است. فقهای امامی با استناد به احادیث (سه نوری, 
ج ۱۵.ص ۱۶۴)» ازدواج کردن مادر کودک را با شخصی جز پدر 
او ساقط کنندة حتق حضانت دانسته‌اند. برخی فقها دلیل این سکم 
را اشتغال مادر به حقوق زج دوم و درنتیجه بازماندن او از 
نگهداری شايستة کودک دانته‌اند (سه طوسی, ۰۱۴۱۷-۱۴۰۱۷ 
ج ۵ ص ۱۱۳۱ شهید شانی, ۱۲۰۳:ج ۰۵.ص 4۴۶۳ بحرانی» 
ج ۲۵.ص .)٩۲‏ به نظر فقهاء ازدواج مادر در زمانی که وی 
عهده‌دار حضانت است با هز مردی غیر از پدر کودک: حق تقدم 
او را در حضانت, تنها در برابر پدر کودک ساقط می‌کند؛ به همین 
دلیل. در صورت فوت پدر: حق اولویت حضانت با مادر استه 
نه وصی پدر با اشخاصن دیگره حتی اگر شوهر دیگری اشتیار 
کرده باشد (برای نمونه سه شهیدثانی, ۰۱۴۱۹۰۱۲۱۳ ج ۸ 
ص ۴۲۷؛ تجفی: ج ۳۱.ص ٩۲۹۴-۲۹۳‏ امام خمینی؛ ج ۲: 
ص ۲۷۹). به تصریح شهیدثانی ( ۱۴۱۹-۱۴۱۳ ج ۸ص ۲۴ 
رضایت شوهر دوم, در بقای حضانت مادر تأثیری ندارده زیرا 


تصوصی که بر مقوط حق حضائت مادر در صورت ازدواج 
دلالت می‌نمایند. مطلق‌اند. به‌علاوی ممکن است شوهر دوم از 
اجازه‌ای که داده ضرف‌نظر کند و در نتیجه حضانت کودک 
مختل شود. طبق ماد ۱۱۷۰ قانون مدنی. شوهر کرد مادر از 
موانم حفنانت است. 


2۳۵ 


۵۳۶ 


ان اعل سّت ازدواج مادر با خویشاوند محرم کودک را 
از موانع حضانت مادر ندانسته‌اند (جزیری. ج ۴ ص ۱۵9۸ 
حماده, ص ۲۳۲-۲۳۲؛ برای نمونه سه ابن‌فیم جوزیه ج ۵ 
ص ۲۸۴). به نظر شافعیان ازدواج مادر با یکی از محارم 
کودک یز فقط در صورتی که پدر به حضانت طفل توسط مادر 
ب ساقط نشدن حضانت مادر می‌شود 
(خطیب شربینی؛ ج ۳. صس ۲۵۵) یکی دیگر از شروطی که 
شافعیان و مالکیان در حضانت دختر به آن پایبندند, محرم بودن 


رشایت دهد؛ سو 


حاضن با اوست (دسوقی. ج ۲.ص ۵۲۸ محمد علیوی ناصر. 
ص ۸۸۰۸۷ 

هرگاه کسی که یکی از شرابط مقرر برای حضانت را در فقه 
اسلامی ندارد, آن شرط را احراز کند. به نظر بیشتر فقهای شیعه 
و امل سثت. شایستگی حضانت را پیدا می‌کند. مانند بهبود 
پبیماری مسری: مسلمان شدن کافر و زوال جتون لبم 
شسهیدثانی. ۰۱۴۱۹-۱۶3۱۴ ج ۸ص ۴۳۷: شابی. ص ۷۲۶ 
امامی. ج ۵.ص ۱۹۶). در حدیلی هم به ايين مططلب تصریح 
شده است (سه طوسی, ۱۴۱۳»ج ۸ص ۰6۸ ولی در مورد 
بازگشت حق حضانت مادر در صورت جدایی وی از همسر 
دومش اختلاف‌نظر وجود دارد. به عقید؛ مشهور فقهای امامی, 
حق حفانت بعد از وقوع طلاق یا فسخ نکاح, به مادر 
بازمی‌گردد: زیرا ازدواج مادر که موجب رفع صلاحیت او شدء 
بود؛ از میان رفته است (سه فاضل هندی, ج ۷ص 4۵۲۲ بر 
پایة این نظر, اگر طلاق بائن باشد. حضانت به مجرد وقوع طلاق 
و در صورتی که طلاق رجعی باشد پس از پایان مدت عذه به 
مادر برمی‌گردد (سه شهیدثانی. ۱۴۰۳ ج ۵ص ۴۶۴ نجفی, 
ج ۳۱.ص ۲۹۰). شیخ طوسی (۱۳۸۸-۱۳۷۷ ج ۶ص ۴۱) 
میان طلاق بائن و رجی فرقی قائل نشده و بر آن است که به 
محض وقوع طلاق..حق حضانت یه مادر بازمی‌گردد. شماری از 
فقهای امامی (برای نمونه سب ابن‌ادریس حلی. ج ۲ص ۱۶۵۱ 
صویی: ج ۲ص ۲۸۶) باز؟ حق حشانت مادر را در 
صورت وقوع طلاق با فسخ نکاح نپذیرفته‌اند. به نظرٍ مشهور در 
میان امل سّت. ازدواج مادر یا هر مانعی که به‌طور اخستیاری 
ایجاد شده باشد. حق حضانت را برای همیشه ساقط می‌کند و 


امکان بازگشت این حق وجود ندارد, زیرا حضانت: حق حاضن 
برده و خود او اين حق:را ساقط کرده است (دسوقی؛ ج ۲. 
ص ۵۲۳۵۲۲؛ قس خسطیب شوبینی. ج ۳ ص ۱۳۵۷-۴۵۶ 
آبن‌عابدین ج ۲ ص ۶۴۰). 

از دیدگاه فقه اسلامی و حقوق ایران: در ندت زندگی 
مشترک وآلدین کودک؛ حضانت وی برعهده آن دو است مه 
این‌فید حلی: ج ۳ ص ۴۲۸ میرزای قمی: ج ۴ص ۳۵۲: 
نون عدنی ایران؛ ماد ۱۱۶۸). همچتین در صورت جدایی پدر 


و مادره چون مادر مناسب‌ترین فرد برای نگاهداری کودک تبا 
پایان دور شیرخوارگی است. همذ فقهای مذاهب اسلامی مادر 
را برای حضانت طفل شایسته‌تر دانسته‌اند» خواه به کودک» 
مادرش شیر دهد خواه زنی دیکر. آیة ۲۳۲ سورة بقره (... لا 
وله بلیما..»: مادر تباید در مورد کودک به زحمت و شرر 
افتد) و احادیث نبوی, از جمله ادلة این 


ربه شمار می‌روند. 
(سم صنعانی. ج ۲. جزء ۳ ص ۲۲۷؛ نجفی؛ ج ۳۱ص 2۲۸۲ 
۴۶ شسوکانی: ج ۶ ص ۱۳۶۹-۳۶۸ شلبی: ص ۷۳۷.۷۳۶: 
محمد علیوی ناصر. ص ۴۵) 

درصورتی که جدایی والدین؛ به موجب طلاق پا علتی 
دیکر: پس از دو سالگی کودک روی دهد. آرای فقها دربارة 
شخصی که حق حضانت او را دارد. مختلف است, در این میان, 
اختلاف نظلر ققهای اسامی بیشتر به احتلاف شفاه احادیث 
حضانت بازمی‌گردد. به نظر مشهور فقهای امامی حضانت فرزند 
پسر پس از دو سالکی با پدر است و حضانت فرزند دختر تا 
هفت سالگی با مادر است و پس از آنء با پدر (سه علامه حلی: 
۱۴۲۰۲ ج ۷.ص ۱۳۰۶ فخرالسحققین: ج ۳ص ۱۲۶۲ 
فاضل هندی؛ ج ۷ ص ۵۵۰). اين نظر میتنی بر نصوص حدیلی 
نیست بلکه فقها میان اجادیثی که حضانت را تا هفت سالگی به 
طور مطلق (بدون تفاوت گذاردن میان دختر و پسر) حق سادر 
دانسته و احادیثی که حضانت را تا هفت سالگی به طور مطلق 
حق پدر شمرده (سه کلینی؛ ج ۶ص ۴۳۵؛ ابن‌بابویه, ۱۱۴۰۱ 
ج ۲۳.ص ۲۷۰)» جمع کرده‌اند: بدین‌ترتیب که احاد 
را بر حضانت دختر و اجادیث دستة دوم را بر حضانت پسر 
حمل کرد‌اند. وجه این‌گونه جمع‌کردن میان احادیث» شا تر 
بودن مادر برای تربیت دختر و شایسته‌تر بودن پدر برای تربیت 
پسر است (نجفی» ج ۳۱ص 0۲۹۱-۲۹۰ 

شماری دیگر از فقهای امامی. از جمله شیخ‌مفید (ص ۵۳۱) 
و حمزه‌ین عبدالعزیز سار دیلمی (ص ۱۶۶): حق حضائت مادر 
را در مورد پسر تا دو ببال و در مورد دختر تا نه سال داسته‌اند 
(برای نقد این نظرسه طباطبائی: ج ۷ص ۲۵۰؛ نجفی. ج ۱۳۱ 
ص ۲۹۱). در نظری منسوب به ابن‌بابویه (۱۴۱۵, ص ۳۶۰ 
مادر تا زمانی که ازدواج نکرده است؛ برای حضانت کودک: چه 
دختر چه پسر» اولویت دارد. برخحی فقها (سب ابن‌جنید اسکانی, 
ص ۲۶۳: طوسی,,۱۴۱۷-۱۴۰۷: ج ۰۵ص ۱۳۱) مادر را رای 
حضانت پسر تا رسیدن به سن.تمیز (معمولاً هفت سالگی) و 
برای حضانت دختر تا زمانی که مادر ازدراج نکرده باشد با تا 
زمان سن بلوغ دخعتر (طوسی: ۱۳۸۸-۱۳۷۷ ج ۶ص ۳4 
اولویت داده‌اند. نظر دیگر در فقه امامی آن است که مادر ببرای 
حضانت کودک: چه دختر چه پسر» تا هفت سالگی آنها اولویت 
دارد (موسوی عاملی: چ (ص ۴۶۷؛ محمذباقرین محمدمومن 


دستة اول 


سبزواری؛ ص ۱۹۴ 

به نظر برخی مزلفان» تعیین سن در روایات موضوعیت 
ندارد و امری تعبدی به‌شمار نمی‌رود بلکه برای تعیین سن 
حضانت توجه به نیاز روسصی. و وضع فرهنگی و اجتماعی 
کودک لازم است. این مزلفان احادیثی را که به حضانت مادر تا 
قبل از ازدواج ار قائل‌اند و سنی را برای حضانت مادر مطرح 
نکرده‌اند. مژید این نظر شمرده‌اند. همچنین گفته‌اند که آی ۲۳۳ 
سورة پقره هر نوغ شرری» از جسنی و عاطفی: را دربرمی‌گیرد. 
به‌علاوه. توجه به مسالح و مفاسد احکام؛ اوئویت مادر را در 
حضانت تا هر سلی که مصلحت کودک باشد, تأیید می‌کند (برای 
نمونهس موسوی بجنوردی؛ ض ۱۶۰4۵۵ صفاتی» ص ۳۳-۲۹ 

فقهای امل سئت. با استناد به ادله‌ای از جمله احادیث, به 
طور کلی مادر را برای حشانت شایسته‌تر از پدر دانسته‌اند. 
مبنای نظریة آنان دلسوزی و مهربانی بیشتر سادز است (سه 
ابنن‌همام ج ۳ضن ۸۳۱۴ صستعانی؛ ج ۰۲ جزه ۲ص 17۲۶ 


شوکانی» ج ۶ ص ۱۳۶۹ جزیری: ج ۴ ص ۵٩۶.۵۹۴‏ برضی 
از آنان به.ذکر اوضافی پرداخته‌اند که با پدیدار شدن آنها در 
کودک» حضانت مادر پایان می‌یابد. مانند استقلال ینافتن او در 
خوردن و آشامیدن و انجام دادن کارهای فردی در موزد پشر و 
بلوغ در مورد دنحتر (سه شمس‌الائمه سرخسی: ج ۵ص ۲۰۷: 
کاسانی: ج ۳ص ۱۳۵۹ ابن‌همام: ج ۴.ص ۱۸۷) یا بلوغ هم در 
مورد دختر هم پسر (ابن‌حزم؛ ج ۱۰.ص ۳۲۳). برختی دیگر 
هفت» هشت: ه و بازده سالگ را بسرای پایان دور؛ حضانتٍ 
انحصازی مادر ذ کر کرده‌اند. پس از آن, به نظر شماری از فقهاء به 
استناه.حدیثی از پیامبر اکرم: کودک دز انتخاب حضانت‌کننده 
مخیر است (سه شافعی» ج ۳ جزء ۵ ص ۹۲ ابن‌قدامه ج 4 
ص ۳۰۱). مالکیان مادر را تا هنگام ازدوا- ك 
با شرایعلی, دارای اولویت دا 
ج ۰۲ جزء ۲ ص ۳۵۶), 
پیش از ۱۳۸۲ش. قانون مدنی ایران در مادّة ۱۱۶۹ قتانون 
مدنی از نظر مشهوز در فقه امامی پیروی کرده و حضانت پسر را 
تا دو سالگی و دختر را تا هفت سالگی به مادر سپرده بود. در 
طرح اصلاحي (مصوب ۱۳۸۲ش) مجمع تشخیص مصلحت 
نظاي حضانت کودک: چه پسر چه دختز: تا هقت سالگی 
پرعهد؛ مادر گذاشته شد: به موجب ین قانون, پس از هفت 
سالگی. حضانت کودک با پدر است و در صورت بروز اختلاف 
بین پدر و ماد حضانت طفل با رعایت مصلحت کودک: منوط 
به تشخیص دادگاء است (ایران. قوانین و احکام :قانون اصلاح 


»برای حضانت 


ته‌اند (برای نموئه سه سحنون» 


ماه (۱۶۹) قانون مدنی مصوب ۰۱۳۱۴ مصوب آذر ۱۳۸۲ 
به موجب قانون احوال شخصیة مصرء در صورت جدایی پدر و 
مادر. مادر حق حضانت پسر را تا هفت سالگی و دختر را تا نه 


حضانت 


سالکی دارد, اما قاضی می‌تواند. در صورتی که مصلحت طفل 
اقتضا کند. حضانت پسر را تا پانزده سال و دختر را تا زمان 
ازدواج به مادر واگذار کند (محمد علیوی ناصر: صن ۱۱۴): 

در صورت قوت یکی اژ والدین, به نظر فقهای اسامی. 

ضانت کودک برعهد: دیگری است. ازدواج دوبار؛ مادر کودک: 

حق حضانت او را ساقط نمی‌کند. از جمله اد این حکم, علاوه 
بر اينکه شفقت و بهربانی مادر به فرزند بیش از دیگران است» 
آیذ ۷۵ سور: انغال («. ولا الرحام شیم آزلی ببعش..6: 
برخحی از خویشاوندان از برخی دیگر سزاوارترند) و احادیلی 
است که اجازة استرداد کودک را از مادر به وصی کودک نداد‌اند 
(برای اطلاع از این احادیثسه کلینی؛ ج ۶.ص ۳۱: حعاملن. 
ج ۲۱.ص ٩۳۵۶‏ برای نظر ففهاسه شهیدثانی, ۱۴۱۹۱۴۱۳ 
ج ۸ص ۴۲۷؛ نسجفی: ج ۳۱.ص ۲۹۳؛ امام حمیلی: ج ۲ 
ص ۲۷۹). ماد ۱۱۷۱ قانون مدنی نیز در صورت فوت یکی اژ 
والدین. حشانت کودک را با دیگری دانسته است. شافعیان و 
برخی حنبلیان جدة مادري کودک را بر پدر رجحان داده‌اند. حتی 
برخی از آنان خاله و خواهر را نیز بر پدر اولویت داده‌اند (نه 
ابن‌قدامه ج :٩‏ من ۱۳۰۸ ابن‌همام: ج ۴؛ من ٩۱۸۵‏ خطیب 
شسربینی, ج ۳ من :۵۳-۴۵۲؟): فقهای حتفی: به‌طور کلی 
حویشاوندان زن را در حضائت بسر پسدر اولویت داده‌ان: 
(ابن‌عابدین» ج ۲ص ۶۳۹-۶۳۸). مسادة ۵۷ قانون احوال 
شخطیة عراق با فقدان مادره حضانت را به پدر داده است؛ ولی 
اگر دادن حضانت به پدریا مصلحت طفل سازگار نباشد يا کودک 
پدر نداشته باشد. حاضن را دادگاه تعیین می‌کند (محمد علیوی 
ناصره ص ۰۵۶ نیز برای قوائین کشورهای مصر و کویت در این 
بارهس همان, ص ۰-۵۸ع), 

در صورت فوت والدین, فقیهان اسامی دربار؛ کسنی که 
شایستگی حضانت کودک را دارد, اعتلاف‌نظر دارند. به نظر 
برخی از آنان. حضانت بر عهد؛ جد پدری و پس از او برعهدة 
وصی منصوب از جائب پدر یا جد پدری است. با این استدلال 
که جد پدری در حکم پدر کودک است و به‌علاوه جند به 
موجب فقه اسلامی. بر آمور مالی کودک نیز ولایت دارد (سه 
شهیدثانی. ۱۴۰۳ ج ۵ص ۴۵۹ ننجفی ج ۳۱ ص ۲۹۵- 
۶ قن طیاطبانی ج۱۰.ص ۵۲۷ بسعد از وضی نیز 
حضانت طفل برعهده نزدیک‌ترین خویشاوند طفل بر حسب 
عراتب ارث است. در صورتی که کودک خویشاوندی نداشته 
باشد, حاکم شرع موظف است حضانت و سرپرستی وی را به 
فردی معتمد بسپارد و در ضورت دسترسی نیافتن به ار 
حضانت کودک بر مسلمانان: واجب کفاین است (نجفی؛ ج ۰۳۱ 
ص ۲۹۷-۲۹۶): 

پرخی فقهاء حضانت کودک را بعد از فرت والدین بر عهده 


2۳۷ 


2۳۸ 


حضانت 
عویشاوندان کودک بر حسب مراتب ارث دانسته‌اند. اگر در آن 
طبقه فقط یک نفر باشد در صورت دارا بودن شرایط لازم: 
حضانت را پرعهده می‌گیرد و اگر متعدد باشند. میان آتان 
قرعه کشی می‌شود, زیرا اشتراک چند نفر در امر حضانت» به 
زیان کودک است. ابن دسته از فقها در رد دلایل نظر پیشین چنین 
استدلال کرده‌اند که این موضوع که جد پدری در حکم پدر 
است. موجب تقدم او در مورد حضانت نمی‌شوده زیرا می‌توان 
گفت که جد؛ مادری نیز در حکم مادر است و مادر در حضانت 
پر پدر مقلّم است؛ پس جد؛ مادری باید بر جد پدری مقلّم باشد. 
همچنین اولویت جد پدری در حضانت به‌سپب ولایت وی بر 
اموال کودک نیست. زیرا ولایت پر مال و حضانت دو امر 
جداگانه به‌شمار می‌روند و بین آن دو ملازمه‌ای وجود ندارد 
(شهیدثانی. ۰۱۴۰۳ ج ۵ ص 4۴۶۰-۴۵۹ به نظر برحی دیگر از 
فقها؛ درصورتی که کودک اموالی داشته باشد,,حاکنم برای 
حضانت و نگاهداری کودک با هزينه کردن از اموال آو: شخصی 
را اجیر می‌کند و در غیر این صورت. حضانت او بر تمام افراد 
واجب کفاین است (نجفی: ج ۳۱.ص ۲۹۶؛ برای آرای دیگر 
سه شهیدئانی؛ ۰۱۴۱۹-۰۱۴۱۳ ج ۸ هن ۳۳۲-۴۳۰ 

بنابر سواد ۰۱۱۸۸ ۱۱۹۱ و ۱۲۳۲ قانون مدنی ایبران, 
حضانت کودک پس از فوت والدین: برعهد؛ جد پدری و پس از 
او برعهد؛ وصی منصوب از جانب پدر یا جد پدری است. 
هرچند به نظر برحی حقوق‌دانان» میان این مواد و ماة ۱۱۷۳ 
(قانونی که درصورت سقوط حق حضانت والدین, اختیار تعیین 
حضانت‌کننده را به دادگاه می‌دهد) تسعارض وجود دارد (برای 


نمونه سه کاتوزیان, ج ۲. ص ۱۶۲-۱۶۳). در صورت فقدان پدر 
و جد پدری و وصی منصوب, حضانت کودک همائند ادارة امور 
مالی او بر عهد؛ قنمی است که به پيشنهاد دادستان از جانب 
دادگاه منصوب شده است: زیرا به موجب ماد ۱۲۱۸ قانون 
مدنی, از جمله اشخعاصی که برای آنها قیّم نصب می‌شود: 
کودکانی هستند که ولی خاص (پدر, جد پدری یا وصی آن دو) 
ندارند (همان: چ ۷ص 1۶۹). ۱ 

به نظر فقهای حلفی» به استناد احادیث درصورت مرگ 
مادر یا فقدان صلاحیت او برای حضانت. حضانت کودک به 
ترتیپ قرابت و مراتب ارث برعهد: زنان خویشاوند قرار 
مو‌گیرد: یعنی به ترتیب جدذ مأدری, جدة پدری.. خواهران, 
دختر حواهران, خاله‌ها, دختر خواهران پدری._دنحتر برادران, 
عمه‌ها (در همة موارد. ترتیب ابوینی: مادری و پدری رعایت 
می‌شود). شاله‌های مادر: خاله‌های پدر و عمه‌های مادر عهده‌دار 
حضانت می‌شوند. بعد از خویشاوندان زن نوبت به مردان 


حویشاوند (به‌ترتیب مرأتب ارث) می‌رسد. همچنین در صورت 
متعدد بودن آفراد دارای صلاحیت در هر عرتبه به‌ترتیب» 


اشحاص صالح‌تر» تواناتی باتقواتر و سالخورده‌تر برگزیدء 
می‌شوند و در نهایت تصمیم‌گیری حفانت به قاشی سپرده 
می‌شود (سه ابن‌همام؛ ج ۴. سس ۱۸۶-۱۸۵؛ ابن‌عابدین؛ چ ۲: 
ص ۶۳۹۶۲۸ 

به نظر شافعیان. در مورد خحویشاوندان نزدیک کودک 
که شایتکی حضانت او را دارند. سه فرش متصوّر است: هم 
زن باشنه هم.مرده فقط زن باشند یا فقط سرد, در فرض 
اول. حضانت‌کننده از میان زنان و سپس از سیان مردان 
خویشاوند: به‌ترتیب طبقات ارث, انتخاب می‌شوند. مثلة 
اگر کودک چنند. خواهر و چند برادر داشته باشد» اولویت 
در حضانت با خواهران است و اگر آنان را نپذیرند. 
نویت به پرادران می‌رسد.البته ببرمی فقهای شافعی, حتی 
پا وجود مردان خویشاوند در مراتب بالاثره اولویت را همواره به 
زنان خویشاوند داده‌اند. در فرضهای دوم و سوم, حضانت‌کنده 


به‌ترتیب دزجات خویشاوندی و با رجحان قرابت ابوینی 
بر پدری و رجحان قرایت پدری بر مادری سميّن می‌شود. 
ففهای شافی درسار: صلاحیت شویشاوندی که محرم 
کودک نیستند برای حضانت اعتلاف‌نظر دارند.:در صورتی 
که چند نفر شرایبط حضانت را داشته باشنده حضانت‌کننده 
کردک با فرعه تحیین می‌شود (سه بیضاوی» ج ۲.ص ۱۸۷۸ 
خطیب شربینی..ج ۳.ص ۱۴۵۳-۴۵۲ محمد علیوی ناصز 
ص 0۲۸۰۳۷ ۱ 
پنابر فقه مبالکی: در حضانت, خویشاوندان مادری بر 
خویشاوندان غیرذ کورٍ پدری مقذم‌اند و پس از آنان,حضانت به 
وصی و سپس به خویشاوندان ذکور پدری می‌رسد, هسچنین بد 
نظر آنان, حاضن به ترتیب طبقات ورائت و نیز باتوجه به نوع 
قرابت (به ترتیب ابوینی» منادری و پدری) انتخاب می‌شود. 
دربار؛ اولویت. داشتن دختر برادر بر دنختر خواهر پا برعکس و 
نیز استحقاق جد مادری برای حضانت, سیان فقهای.مالکی 
اختلاف‌نظر وجود دارد. درصورت متعدد بودن افراد شایسته در 


هر مرتبه. به خصوصیاتی مانند محبت و شفقت بیشتر داشتن به 
کودک و مسن‌تر پودن توجه می‌شود و درنهایت وبت به فرعه 
می‌رسد (محمد علیوی تاص هن ۴۹؛ برای نموه سه دسوقی: 
ج ۲.ص ۵۲۸-۵۲۷), 

به نظر حنبلیان حضانت پس از مادر کودک. به ترتیب: 
برعهد؛ جد؛ مادری: جد؛ پدری: جد. مادر جن» خواهر 
خجاله, عمه. خالهٌ ماد ال پدر: عم پدر: دختر شواهس 
دختر پرادر: دختر عمه: دختر عموی مادر و دختر عموی 
پدر طفل است و سپس نوبت به دیگر خویشاوندان به ترتیب 
قرابت» می‌رسد. در هر مرحله. حضانت‌کننده به‌ترتیب از 
میان خویشاوندان ابویتی. مادری و پدری انتخاب می‌شود. 


همچنین حنبلیان در صورتی که دختر محضون به هفت سالگی 
رسیده بساشد حبضانت جویشاوندان غیرمحرم را جایز 
ندانسته‌اند. درصورت تساوی شرایط چند نقر در حق حضانت« 
حفضانت‌کننده بسا قرعه برگزیده مي‌شود و در صورتی که 
کسی براي حضانت کودک یافته نشود: تعبین وی بر عهدة 
حاکم است (سه این‌فدامه ج ٩ص‏ ۰۳۰۸ ٩۳۱۱‏ بهوتی‌حنبلی, 
ج ۵ص ۵۸۶۵۸۴), 

به نثلر حقوق‌دانان؛ مقرر داشتن حق حضانت به معنای 
جلوگیری از معاشرت و ملاقات کودک با نجویشاوندانش 
نسیست (بسراي نسمونه سب کاتوزیان؛ ج ۲ص ۱۵۳ بنابر 
ماد ۱۱۷۴ قانون مدنی ایران. درصورتی که به علت طلاق 
یا علل دیگر: پدر و مادر کودک در یک منزل سکوئت نداشته 
بساشنا: دادگاء برای هبریک از آن دو که حضانت کودک را 
برعهده ندارد, حق ملاقات تعیین می‌کند (نیزسه بدران 
ابوالسینین؛ ل ۸۶-۸۵: کانوزیان, ج ۲ص ۱۵۲ ایران. 
قوائین و احکام. «قانون حمایت خانواده». ماد ۰۱۲ «آیین‌نامة 


اجرایی قانون حمایت خانواد»». مادة ۱۲), اور مربوط به 
حضانت و ملاقاث اطفال در صلاحیت دادگاه خانواده امست (نه 
ایران. قوانین و اسکام بند ۷ ساده واحده «قانون احتصاص 
تمدادی از دادگاههای موجود به دادگاههای موضوع اصل ۲۱ 
قانون اساسی» مصوب مرداد ۱۳۷۶ مادة واحده, بند ۷ 
«آپین‌نامذ اصلاحی قانون تشکیل دادگامهای عمومی و انقلاب»: 
مصوب بهمن ۱۳۸۱ ماد ۴ بند ب), 

یکی از مهم‌ترین جنبه‌های نگهداری طفل. رضاع (شیر 
دادن) است. با وجود اين؛ به نظر فقهای امامی. رضاع با حضانت 
ملازمه ندارد. زیرا ممکن است در پاره‌ای سوارد. کودک برای 
شیردادن در اختیار زن دیگری غیر از مادر قرار داده شود (سه 
فخرالمحقفین: ج ۳ ضن ۱۲۶۳ میرزای قمی, ج ۴؛ صن ۲۴۰- 
۲۱ با این هنمه, در صورتی که کودک را زئی غیر از مادر شیر 
دهد پرختی فقها به ماقط شدن حق حضانت مادر قائل شده‌اند, 
شماری از آنان -بدین استناد که پدر به فرزندی که ملسوب به 
اوست, اولویت داره و فقط مواردی که حق خشانت مادر با 
دلیل شرعی ثابت شده؛ از این اصلن بیرون است - در تمام 
مواردی که در مورد حق حضانت مادر تردید وجود دارد (مانند 
این مورد), حق حضانت مادر را نپذیرفته‌اند. دلیل دیگر آنان این 
است که از جمع میا حضانت مادر بر طفل و شیردادن دیگری 
به اوه ممکن است حرج یا ضرر به‌وجود آید (سه محقق حلی, 
ج ۲ص ۱۳۴۶ شسهیدنانی, ۱۴۰۳ ج ۵ص ۴۵۷: نجفی, 
ج ۳۱.ص ۳۰۰). ظاهر حدیثی از امام صادق علیه‌السلام 
(سه حزعاملی: ج ۲۱ص ۴۷۱ که واژة تزع (جداکردن) 
را دربردارد, این نسظر را تأیید می‌کند. اما برخن دیگر 


حضانت 


له ابوالصلاح حلبی: ص ٩۳۱۶‏ ابن‌ادریس حلی: ج ۲ 
ص ۶۵۲), رضاع وحضانت را دو حق جداگانه دانستهاند که با 
سقوط یکیء دیگری ساقط نمی‌شود. برخی فقهای معاصر, مانند 
امام خمینی (ج ۰۲ص ۲۷۹-۲۷۸). از بین نرفتن حتق حضانت را 
مقتضای احتیاط دانسته‌اند. فقهای امل سّت, دادن کودک را به 
دایه. موجب سقوط حق حضبانتِ مادر ندانسته‌اند (سه حیلی, 
ج ۷.ص ۷۱۹), 

فقها دربار؛ هزین حضانت و مخارجی کنه برای سلامت 

م و روح کسردک نیاز است» در 
کرده‌اند. اگر کودک اموالی داشته باشد تفقذ او و هزین حضانت. 
از مال او پردانت می‌شود. در غیر این‌صورت, تأمین هزین 
خوراک و پوشاک کودک. برعهد؛ پدر است و با فقدان پدر پا 
فقر او اين تکلیف برعهدة چد پدری و سپس برعهد؛ مادز 
است (برای نمونه سه طوسیء ۰۱۳۸۸-۱۳۷۲۷ ج ۶ص ۳۱: 
ابی‌ادریس حلی؛ ج ۲ص ۶۵۶: تنجفی؛ ج ۳۱ص ۱۳۸۱-۳۸۰ 
نیز سه قانون مدنی ایرانه مواد ۱۱۹۹-۱۱۹۷). برخسی فقیهان 
ندانسته و آن را منتفی دانسته‌اند, 
نبودن نصی که بر وجوب اجرت دلالت کند و مرسوم نبودن آن دز 
عرف از جمله ادلذ این نظر است (سه شهیدثانی, ۱۱۴۱۹۰۱۴۱۳ 
ج ۸ص ۱۴۲۱ ابن‌عابدین: ج ۲ص ۱۶۳۷-۶۳۶ نهوانساری, چ۴ 
ص ۴۷۲). هرچند به نظر برخی فقهای معاصر. مادر می‌تواند 
برای حضانت درخواست اجرت کند (سه نویی» ج ۲ ص ۱۲۸۶ 
حکیم. ج ۲ص ۳۱۳): 

حنفیان و مالکیان پرداخت اجرت برای رضاع و جضانت را 
در طول نکاح. جایز ندانسته‌اند, زیرا به نظر آنان. انجام دادن این 
کارها واجپ شرعی است ( کاسانی: ج ۳ص ۱۲۵۶ مبحمد 
علیوی ناصی ص ۱۷۸-۱۷۷). اما شافعیان و حنبلیال در 
صورتی که حضانت بر مادر واجب نباشد, به جواز آن قائل‌اند. 
همچنین به نظر برخی از آنان, درصورتی که زن از سرد جدا 
شده باشد زن برای حضانت طفل حق دارد اجرت دریافت 


ث ننقة اولاد پسحد 


اجرت حضانئت را جزو 


کند و این اجرت در صورت دارایی داشتن کودک, از سال او 
و در غیر این ضورت از مال کسی که نف کودک را برعهده دارد 
تأمین می‌شود. همچنین به نظر برخی فقهای اهل ست. ار 
کسی که شرایط حضانت را دارد. پدون گرفتن اجرت, حاضر به 
نگهداری کودک شود در صورتی که پذر او نیز تتگاست باشد, 
بر صاحب حق حضانت مقدم می‌شود وگرنه اولویت با صاحب 
حق است (سه آپن‌عاپدین: ج ۲» ص ۶۳۸-۶۳۶؛ محمد علیوی 
ناصر ص ۱۸۶ 

در مورد پایان حضانت. همه فقهای امامی برآذاند 
که رسیدن کودک به سن بلوغ و رشد. برای خروج از حضانت 
لازم است (یسرای نسمونه > طوسی: ۱۳۸۸-۱۳۷۷ ج ۶ 


2۳۹ 


بت 


حضانت 


ص ٩۳۹‏ محقق حلی.ج ۲.ص ۱۳۲۶ شهیدثانی, ۱۴۰۳ ج ۵, 
ص ۷۶۳: طسباطبائی؛ ج ۷ص ۲۵۴؛ اسام خمینی: ج آ. 
ص ۲۸۰). برنصی فقهای امامیه (برای نمونه سه شهیدثانی 
۳ ج ۰۵.ص ۴۶۴) جدا نشندن فرزند را از مادر پس از 
این دوران. به‌ویژه برای دختر تا زمانی که ازدواج نکرده 
است؛ مستحب دانسته‌اند. برهنی مالکیان و فقهای امامی, 
جدایی دختر از مادر را تا زمانی که دختر ازدواج نکرده است؛ 
ممنوع یا مکروه شمرد‌اند (برای نخونه سب سحنون: ج ۲ 
جزء ۳ ص ۳۵۶! طوسی: ۱۳۷۷. ۰۱۳۸۸ هسمانجا), در قاتون 
احوال شخصیذ عراق (مادهُ 4۵۷ سن خضانت تا ده سالگی 
کودک مقرر شده که با ری دادگاه تا پانزده سالگی قابل 
افزایش است. پس از رسیدن به این سن, دادگاه می‌تواند به 
او تا رسیدن به هجده سالگی حق انتخاب اقامت همراه با 
پدر و مادر یا یکی از خویشاوندانش را بدهد (محمد علیوی 
فاص ص ۱۱۰-۱۰۹). در قانون احوال شخصية محر (مادة 
۰ پایان حضانت پنر ده سالگی و پایان حضانت دختر 
دوازده سالگی است و به قاضی این اشتیار داده شده است که 
باتوجه به مصالح. حضانت پسر را تا پانزده سالگی و حضانت 
دتر را تا زمان ازدواج تمدید کند (هسمان» صن ۱۱۳-۱۱۲). در 
قوانین ایران, دربارة پایان حضانت ما صریحی وجود ندارد. 
ولی به نظر حقوق‌دانان, از دیدگاه قانون مدنی ظاهراً با رنیدن 
طفل به سن بلوغ؛ وی از حضانت حارج می‌شود. البته به 
موجب مواد قانون مدنی: والدین مکلف‌اند نفقة فرزندان "حود را 
تا زمانی که به استقلال مالی برسنده بپردازند (برای نحونه سم 
کاتوزیان ج ۲.ص ۱۵۲). 
مدابع: علاوه بر قرآن؛ مالح عبدالسمیع آبی ازهری. جواهرالا کلیل, 
پیردنت: دارالمعرقة؛ [بی‌نا؛ ابن‌ادریس حلی. کتاب السراثر الحاوی 
لتحریرالشتاری. فنم ۱۴۱۱۱۴۱۰ ابن‌بابویه, کتاب شن لابحشژه 
الفقیه, پعاپ حسن موسوی خرسان» بیروت 1۹۸۱/۱۴۰۱: همو آلمقنع: 
تم ۱۱۴۱۵ ابن‌جید اسکافی, مجموعة فتاوی ابن‌الجنید, تألیف علی‌پناه 
اشتهاردی, قم ۱۲۱۶؛ابن‌حزم: الحلیی, چاپ احمد محمد شاکر, بیروت: 
داراجیل [ی‌تا]: این حمزه: الوسیلة الی نیل الفضیلة جساپ سحمد 
حسون قم ۱۴۰۸ این‌عابلین: و 
سلکی مر ۱۲۷۲-۱۲۷۱ چاپ افست پیروت 3۹۸۷/۱۴۰۷؛ ان‌فارس! 
بن‌نید سلّی, الب البارع فی شرح المختصر النانع؛ ی 
عراقی. قم ۱۱۳,۱۴۰۷؛ ابن‌قدامه: المغنی. » بیروت ۱۹۸۴/۱۲۰۴ این‌قیم 
جموزیه زادالمنعاد فی هدی خیرالعباد چیاپ شیب ارنووط و 
عیدالفادر ارتورط. بیروت 1۹5۲/۱۴۱۲ این‌مرتضنی. کتاب البحر الما 
الجامع لمذامپ علماء الا مصار. چاپ عبدالبین عبدالکريم جرافی 
صنعا ۱۱۹۸۸۸۱۴۰۹ لین مفتاج, المستزع المعتار من الغیث المدرار: 
المعروف بشرح الازهان. حعده, یمن ۲۰۰۳/۱۴۲۴ ابن‌نجيم: آلبحر 
الراتق شرح کنز الدقاتی: بیروت ۱۹51/۱۴۱۸ ابن‌هماب شرح قتح 


القدیر للعاجز الفقیر: [مصر ۱۳۱۹], چاپ انست بیروت ۱۹۸۲/۱۴۰۶ 
احمد دردیر ابوالیرکات. الشرح الکبیر بت: داراحياء الکتب العريية. 
[ی‌تا]؛ ابرالصلاح حلبی, الکافی فی الفقه. جاپ رضا استادی, اصفهان 
[ ۱۳۶۲ ش]؛ امام, خمینی. ی قم ۱۳۶۳ش؛ حسن امأمي. 
حقوق مدنی, ج ۵ تهران ۱۳۷۶ش: 
قوانین و مقررات حقوقی: همراه با آرا 

شورای نکهیان, نلریات مشورتی ادار؟ حقوقی دلدگتری, 
تظریات مجمع تشخیص معلحت نظلام, آراء دیوان عدالت 
اداری, و.... تدرین جانگیر متصور تهران ۱۳۸۵ ش+یرسفبن اسمد 
بحرانی. الحدائق الداضرة فی احکام لعترة الطاهرةا قسم 2۱۳۶۳ 
۷ ش؛ بدران ابوا حقوق الاولاد فی الشريمة الاسلامية و 
الفانون. اسکندزیهد نزسسة شباب الجامعت. [بی‌تا][ منصووین پبونس 
پهرتن حبلی, کشاف القناع عن متن الاقناع: چاپ محمدصن 
شانعی, پیروت ۱۹۹۷/۱۴۱۸: عبدالّ‌بن عمر بیضاوی, الفاية القصویق 
فی دراية الفتوتي, چاپ علی محی‌اللین قرء‌داطی: [ناهره ,۱۱۹۸۲ 
احمدین حسین پیهفی. الستن الکبری: پیروت ۲۰۱۳/۱۴۲۴؛.محمدین 
حسین بیهفی نیشابوری کیدری, اصیاح الشیعة بمصباح الشريمة, چاپ 
ابراهیم بهادری؛ قم ۱۴۱۶: عبدالرجمان, جزبری, کتاپ البتقه صلی 
المذاهپ الاریمة, استانبول ۴ بر عاملی!,ممحملپن محمل 
خطاب. مواهب الجلیل لشرح. مختصر خعلیل, چاپ زکریا عمیرات, 
پیروت ۱۹۹۵/۱۲۱۶؛ محسن حکیم, منهاج الصالحین, بیررت ۱۱۳۱۰ 
فاررق حماده, «احکام الحشانة فی الاسلام: سیاج لحماية السلنا لا میج مجلاة 
الا حمدية: شش ۳(محرم ۱۲۲۰)؛ محمدین احنلا تعلیب شریشی, مغلی 
المحتاخج الی عمرفة: معانی الفاظ المنهاج: نع نعلیقات جنویل‌ین 
ابراهیم شانعی: پیروت: دارالفکنر: [بی‌تاء]1 احنمد خنوانشاری, جامغ 
المدارک قی شرح المختضر التافع, علق علیه علی‌اکبر غفاری, ج ۲: 
تهران ۱۴۰۵ ابوالقاسم خویی, منهاجالصالحین, قم ۱۱۴۱۰۰ محدبن 
احمد دسوقی: حاشية الدسوقی علی الشرح الکبیر؛ [بیروت]: 
داراحیاء الکتب العربیف. [بی‌تا.]؛ عشمانین محمد. شطا دسیاطی, اعبانة 
الطالبیین علی حل الفاظ, فتجالمعین: بیروتد داراحیا ثراث المربی: 
ی‌تا.[؛ محمدین مجمد زییدی. تاج‌العروس من جواهر اتقماموس, 
چاپ علی شیری» بیروت ۸۱۴۱۴ ۱۹۹۲؛ وهبه مصطفی زحیلی, الشقه 
الاسلامی و ادلته. دمشق ی ۸۱۴۰۴ ۱۱۹۸۴ عبدالعلی سبزواری, مهاب 
الاحکام فی بیان الحلال و الحرام. قم ۱۶۱۳ ۱۳۱۶+ محمدباترین 
محمدمژمن سبزراری, کفاية الاحکام؛ چاپ سنگی تهران ۰۱۲۶۹ چاپ 
افست اصفهان [بیتا.]؛ عبدالسلام‌ین سعید سحنون, امن الکبزی, 
التی رواها سحتودین سمید تتوخی عن عبدالرحمانین تاسم متفی عن 
مالکین انس قاهره ۱۳۲۳ چساپ افست یروت [بنیتا.]: حنمزمین 
عبدالعزیز سلار دیلمی: العراسم العلوية فی الاحکام النبرية: چناپ 
محسن حسینی امیئی؛ بیروت ۱۹۹۴/۱۴۱۴: محمدین ادزیس :شانفی, 
لام چاپ محمد: زهری‌نجار: بیروت آبی‌تا]؛ سحمدمصطفی شلبی: 
احکام الاسرة فی الاسلام: دراسة عقارنة بین فقه المذاهب السية 
و المذهب الجعفر یو القانون: یروت ۱5۹۷۷/۱۳۹۷: محمدین اد 
شمس‌الانمه سرخسی. کتاب المبوط قاهره ۰۱۳۳۱-۱۳۷۲۴ چجاپ 


افست امتانپول ۱۴۰۳/ ۱۱8۸۳ محمد شوکانی, نی الاوطار: شرح 
الاخبار من احادیث سیدالاخیار, مصرة شرکة مکتبة و مطیعة 
مصطفی البابی الحلبی: [بیتا ]؛ چاپ افست بیروت [بی‌ت.]؛ محمدبن مکی 
شهید اول, القواعد و الفرائد: فی الفقه و الاصول و العربیة چاپ 
عبدالهادی سکیم. [نجف ۱۳۹۹۹/ 1۹۷۹] چاپ انست قم [بی‌تا]: 
زین‌اللین‌ین علی شییدنانی, الروضة البهية قی شرح اللمعة الاملتیة, 
چاپ محبد کلانتره بیروت ۱۹۸۳/۱۲۰۳: همو, مسالک الاضهام الی 


تنقیم شرائع الاسلام؛ قم ۱۴۱۹,۱۴۱۳؛ اسعد شیخ‌الاسلامی: «بحلی 
تطبیفی در باپ حضانت و احکام آن در مذاهپ پنچکانه اسلامی». 
متعالات و بررسیهاه دفتر ۱۳۶۷-۱۳۶۶(۴۲,۲۳ش)؛ زهره صفاتی: 
درامکاری دیگز بر نأله خشانت» (مماحبه), فعلامة شورای 
فرهنگی و اجتماعی زنان, ش ۷(بهار 16۱۳۷۹ محمدین استماعیل 
مسعالی. بل الاسلام: شرح بلوغ المرام. من جمع ادلة الاحکام 
لابسن سنج عسقلالی: [بیرزوت] ۱۹۶۰/۱۳۷۹ علی‌بن صحمدعلن 
طباطبانی, ریاف المسائل فسی بیان الحکام بالدلافل. ببروت 
۲ مجمدین جسن طوسی: تهذیپ‌الاحکام» 
چاپ محمد‌جواد فقیه و یوسف بقاعی: پیروت, ۱۱۹۹۲/۱۴۱۳ همو, کتاب 
الخبلاف. قم ۱۱۴۱۷۰۱۴۰۷ همو المبسوط فی فقد الاسامیة, تهراند 
المکستبة المسرتضویا, ۱۳۸۸-۱۳۷۷: حسنین یسوسفب علامه حلی. 
قراعدالاحکام. قم ۱۱۲۱۹۰۱۲۱۳ همو, مختلف الشیعة فی احکام 
الشریعف قم ۱۲۲۰-۱۲۱۲ محمدین حسن فاضل هندی, کشف اللشام 
عن قواعد الاحکام, 
ایضام الفواند فی شرخ اشکالات القراغد: چناپ خسین موتوی 
کسوانن, عنلیپنه اشسنهاردی: و عبدالرحیم بوزجردی: نم ۱۳۸۷ 
۹ اپ انست ۱۳۶۳ ش؛ ناصر کاتوزیان حقوق مدلی: خانولذه؛ 
ج ۲« تسهران ۱۳۸۵ ش؛ ابسوبکرین مسعوه کاسانی: بدانع الصنالع 
فی ترئیب الشرائع: چجاپ محمد. عدنانبن یاسین درویش, بیررت 
۹ کلینی؛ جمفرین حسن مسحقق حلی؛ شراییمالاسلام 
فی مائل الحلال و الحرام چاپ عبدالحسین محمدعلي بثال, 
سجف ۱۹۶۹/۱۳۸۹؛ مسحمد علیری ثاصر. الحشانة بین الشريعة 


والقانون, عمان, اردن ۱3۰۰۲ محمدجواد سغتیه فقه الابام جعفر 
الصادق: عرض و استدلال. بیروت ۱۱۹۸۴/۱۴۰۴ محمدین محمد 


مفیده السيعة 


فم ۱۴۱۰: محمد موسری بجنوردی: حقوق شانواده: 
په کسرشش اسوالفشل اجمدزاده: تهران ۱۳۸۶ ش؛ محمدین علی 
موسری عاملی, نهایةالمرام فی شرح مختصر شرائع الاسلام. 
چاپ مچتبی عراقی: علی‌باه اشتهاردی: و حسین یزدی, فم ۱۱۲۱۳ 
ابرالفاسمین مجمدجسن میرزای قمی, جامع‌الشتات. چاپ مرتضی 
رضوی, تهران ۱۳۷۵,۱۲۷۱ش: محمدحسین باقر نجفی, چوامر 
الکلام فی شرح شراشع الاسلام:ج ۱ چاپ سحمود فوچانی: 
پسیروت ۱۱۹۸۱ حسین‌ین مسحمدتقی نوری, مستدرک, ألسائل و 
مستتبط المسائل, قم ۱۴۰۸-۱۴۰۷« بحییین شرف نووی: روضة 
الطالین و عمدةالمغتین, چاپ عادل احمد عبدالموجود و علی‌محمد 
معرض: پیروت ییا ], 


میدعلی علوی قزوینی / 


الحضر 


الحضر (هترا» شهری کین در شمال عراق, که ویران‌های 
آن بنرجای مانده است. بازمانده‌های بناهای سنگی عظیم 
با نق‌پرجنته‌ها و.نگاره‌ها و مجلمه‌های تزین شد؛ شهر 
بیابانی. مدور: مجصور ز پهناور حضر در شمالا بین‌النهرین* 
و ذر ۱۱۰ کیلومتری جنوب غربی موصل؟ واقع است (فواد 
قرو محمد علن مصطقی ص۱۰ نقنه :2۱۸2۱۷ 
نیز مه ماجد عبدالله شمس ص ۰۱۵ 7۱ ۲۳): وادی ثرثان 
دزسه کیلومتری مشرق آن است (فواه سفر و فد غنلین 
مططفی؛ صن ۱۸ 

در دورة آشوریان نحضر قریه‌ای برد که زمینهای آن با جمع 
شدن آب باران در گودالهای طبيعي, سیراب می‌شد و ارما 
و مرغزارهایی پدید می‌آمد؛ از این‌رو, مهم‌ترین و مشهورترین 
مرکز تجمع قبایل و مبحل بتخانه‌های آنها بود و «شمس+ 
والاترین و مشهورترین خدای آنها بود (همانجا), بخستین 
معبدی که از سنگ با ستونهای بلند و ستبر در حضر ساخته 
شد. متعلی به قرن دوم پیش از میلاد و اوااحر دورف سلوکیان 
بود (همانجا). 

تاربخ حضر به سه دوره تقیم می‌شود: دور؛ تکوین؛ که « 
اوایل سدة ارل میلادی به پایان رسید؛ دور سادات با صریاه از 
خاندانهای محلی. که در قرن اول مپلادی استمرار یافت؛ و دور؛ 
ملوک. که کمی بعد از نیم دوم قرن دوم میلاه‌ی آغاز شد و با 
سقوط شهر در ۲۴۰ میلادی به پایان رسید. در دورة ملوکه« 
بلاش اشكاني نضتین کسی بود که هو را پادشاه خضر 
نامید و عنوان «لک‌السرب» را برای وی ببرگزیدند (همان, 
ص ۰۲۷.۲۶ ۳۱.۲۰). حشر در زمان دو تن از شاهان اشکانی 
سبه‌سیب کثرت معاید و بتهاء عامل نظامی که حبصارهای 


موقعیت دایره‌ای شهر الحضر 


۱ 


۲ 


ممیده مرن (نخدای خورشید) 


بلند شهر و دیگر امشحکامات نظأمی گوبای اهمیت آنهاست. 
و قرارگرفتن بر سر شاهراههاق کاروانی تجاری-به شهر 
بزرگی بدل شد تا اينکه در ۲۴۱ سیلادی شاپور اول ساسانی 
آنجا را فتح کرد و به علت سیطره و گسترش دین زردشت و 
تغییرات عمده در مرزهای دو آمپراتوری ایران و روم اهنفیت 
دینی و نغلامی‌اش را از دست داد چسنان‌که در ۳۶۳ میلادی 
شهری کاملاً ویران و متروک و در محلی بسیار دورافتاده بود 
(ممان, ص ۰۱۹-۱۸ ۲۶). 
در سدة سیزذهم / نوزدهم و نیمه نخست سدة چهاردهم / 
بیستم: چند باستان‌شناس اروپایی در حضر به حفاری پرداختند 
(سه د. ایسرانیکا؛ السوسوعةالسربية, ذیل ماد دز خندود 
۵ سش /۱۹۴۶ در اطراف شهر کهن حضر عده‌ای سکونت 
گزیدند. دولت عراق, پرای حفاظت از آثاره در آنجا پایگاهی 
نظلامی ایجاد کرد که به تدریج گسترش یافت و قریه‌ای کوک و 
پس مرکز قضای حضر از توابع استان نیئواه شد و بناهای 
اداری؛ مدرسه. جامع: درمانگاه و هتل بزرگ گردشگری در آن 
احداث گردید. از ۱۳۳۰ ش /۱۹۵۱ مدیریت کل باستان‌شناسی 


عراق حفاری بازسازی و سرمت را در حضر آغاز کرد و در 
۹ اش / ۱۹۶۰ وارد مرحلةُ حفاظت از آن شد. در ۱۳۴۹ش / 
۰ کاوشهای گسترد‌تری صورت گرفت و مجموعة معبد 
» درواز؛ مهم و شمالی شهر و کاشحی در مجاورت آن شهر, از 
زیر خاک خارج شد (فژاد سفر و محمد علی مصطفی. ص 2۱۲ 
۳سه پسرای اطلاع بیشتر دربارة اکتشافات در حضرب» 
د. ایرانیکا؛ الموسوعة العربية , همانجاها» 

مولفان و جغرافی‌نگاران اسلامی بسیاری از این شهر نام 
ین 


برده‌ائد و بیشتر آنان داستان فتح 
ساسائی بر اثرخجیانت نضیره: دختر حاکم حضر به نام ضیزان؛ و 
انهدام حضر و کشته شدن حاکم و سپاهیان او نقل کرده‌اند. 


شهر را به دست شاپور اول 


این‌رسته د رکتاب الاعلاق‌النفيستة (ص 6٩۰‏ نوشته است که رود 
ثرثار از حضر می‌گذرد. آین‌خرداقبه در سد سوم؛ در توضیح 
تواحی موصل. شهر حضر را در مقابل تکریت و حاکم حضر را 
ساطرونین ین معرفی کرده است. او به سرچشمه گرفتن رود 
ثرثار از هرماش و عبور آن از حضر و پیوستن آن به دجله اشاره 
کرده است (ص ۹۴ ۵ نیز سه سهراب ص ۱۲۶؛ حمدالله 
مستوفی؛ ص ۲۲۶). بکری (متوفی ۱۳۸۷ ج ۲ص ۵۵-۲۵۳؟) 
حضر را قلعه‌ای در کوهستان تکریت بین دجله و فرات و در کنار 
رود ثرثار دانسته و با در نظر داشتن داستان نضیره, افزوده است 
که این دختر: شاپور را از طریق همین رود برای ورود به شهر 
راهتمایی کرد.ابن‌ثیر (ج ۱؛ ص ۳۸۸۰۳۸۷) از شهری به نام 
حضر در کوهستان تکریت میان قرات و دجله نام برده است که 
به شاه آن ساطرون می‌گفتند و داستان نضیره و خیانت او به پدر 
و تسلیم حضر به شاپور را نقل کرده است. یاقوت جموی (ذیل 
ماذه) نیز شهر حضر را در پین موصل و فرات سعرفی کرده و 
نوشته است تمام خانه‌های شهر با سنگهای تراشیده ساخته شده 
بود و شصت برج بزرگ داشت و در فاصلا هر برچ: ه برچ 
کوچک‌تر ساخته شده بود و هر برجی کاخ و حمام داشت. او 
داستان خیانت نضیره به پدرش و علت و چگونگی راهمنمایی 
وی به شاپور اول برای فتح این شهر پس از دو سال محاصره؛ را 
به تفصیل شرح داده است. جنیری (متوفی 4۷۲۷ ص 1۰۴ 
۵) حضر را شهری زیبا بین دجله و زاب از بلاد سوصل در 
کنار رود ثرثار وصف کرد و داستان شاپور و دختر حاکم را نیز 
نقل کرده است. لسترنج ! (مس 4۹-۹۸) نیزه در بخش مربوط به 
جزیره» آن را با نام الحضر و به صورت رومی «هترا‌آورده و 
دربار آن مطالبی نوشته است. 
مشایع:ابن‌ثیر؛ابن حرداذبه؛ این رسته؛ عبدالهین عبدالعزیز بکرق؛ معجم 
مااستعجم من اسماءالیلاد و الموافع؛ چاپ مصطفی سفاهببررت 
۲ ۳ حمدالله مستوفی: نزهةالقلوب؛ مخمدین عبدالله 
چنیّری: الروغر المعطار فی خبرلً قطان چاپ اسسان عباس: بیروت 
۴ میراپ. کتاب عجانب الاقالیم السبعة الی نهایة السمارة, 
چاپ هانس فون میک وین ۱۹۲۹/۱۳۲۷؛ فژاد سفر و محمد علی 
مصطفی. الحضر: عدینه‌الشنس, بغداد [۲ ۱۱۹۷۴ ماج عبداله 
شمس: الحضر؛ ؛ العاضمة. العربية. بفداد ۱۹۸۸: الحنوسوعةالعريية, 
دمشق: هينة الم زسوعةالعرية. ۰-۱۹۹۸ فیل «الضشره (از محمود 
فرعون): یاترت حمویو 
۱ 
0 عوفا:طجه بعاموزامه بجعت عطا له علوها عر 


/اصغر کریمی | 


م3 ما .۱ 


حصضرات کتجسن: اصطلاحی عرفانی در مکتب 
ابن‌عربی. حضرت در لفت به معنای نزدیکی و قرب (با نظر 
احترام) و پیشگاه و ومقام ایت (جوهری, ذیل «حضره؛ 
دمخدا: ذیل «حشرات» و «حضرت»). شاگردان و پیروان 
این‌عربی * براساس باور به اینکه تتها مصداق حقیقی وجود, 
ذات حتی تعالی است و تمام هستی را وجود نامتناهی او در 
برگرفته است (وحدت وجود)؛ برای تبیین کثرت ظهورات حق 
تعالی (موجودات) به مراتب طولی وجود قائل شدند و 
حضرات شمس (مراتب پنج‌گانة وجود) نظریه ایشمان دربار 
تعداد و کیفیت این مراتب است (سه عالم*). 

بحث از مرائب کلی وجوده که در آلدیشذ نوافلاطونی سابقه 
دارد (سه د, اسلام: چاپ دوم ذیل "180402 در آثار ابن‌عربی 
(برای نمونه س» الفتوجات‌المكية, ج ۷ص ۹۸ج ۱۳ ص ۰۱۷۲ 
ج ۴ص ۰۱۹۶ ۲۰۳! هسمو: فصوص‌الحکم» ج ۱ ص 6۶۵ 
تنحت عنوان «خفترت‌الزجوده با «حضرات: الالهیه» (یا 
تعابیری مانند «,حضرات الاسماء») آمده و به طبور کلی:واژه 
سضرت برای اشاره به هر یک از مراتب الهی وجود: در 
آثار او بسیار به کار رفته است (برای نمونه سه الفستوحات 
البکيك ج ۴.ص ۱۹۶ به بعد؛ یز برای تعاریف مختصر 
این حضرات. سم عبدالرزاق کاشی: ۱۳۷۹ش».ص ۴۱-۲۳۶ ۲). 
به گفتذ اسن‌عربی (الفتوحات المکية: ج ۲ ص ۱۵۸۲ تعداد 

. این مراتب و ,حضرات را تنها خدا می‌داند. جود. ابن‌عربی 

اصطلاح جضرات مس را به کار نبرده اسشت! اگر چه فکر 
اولی؛ آن را می‌توان در کتاب انشاءالدواثیر (ض ۲۲-۲۱) او 
یافت. اصطلاح. حضرات. خنمبی اولین‌بار در آثار صدرالدین 
قوئیوی (سه ۱۴۰۴.صن ۶۲ هموء ۱۳۷۵ ش:ص ۱۸) و پس از 
او در آثار دیگر پیروان و شارحان ابن‌عربی وسیعا به کار رفته 
است (برای نمونه سه چندی».ص.۲۲؛ قیصنری: ۱۳۷۵ ش؛ 
ص ۱۸۹ جامی ص ۳۱). 

دلیل نام‌گذاری این مراتب به «حضرات». به اعتبار حضور 
حق در اين مراتب و مظلاهر: و جاضر بودن.این سراتب نزد 
حق تعالی است؛ لذا در بحث حاضر به مقام ذات حق؛ 
حضرت گفته نمی‌شود, زیرا سخن در باب تنزلات و تعینات 
و ظهورات. ذات.اوست (سه قیصری ۱۳۷۵اش:. حسواشی 
امامهمینی, ص ۱۶۳), 

اولین این حضراتِ کلیه. حضرت غیب. مطلق است و عالم 


ت که به دو بخش تق یم می‌شود: یکی 
دیک است و عالّم آن عالم 
ارواح جبررتی و ملکوتی؛ یعنی الم عقول و نغوس مچرد. 
است (حضرت.دوم): و دیگری آن بخش که به عالم شهادت 


آن بخش که به حضرتِ غیب مطلق 


حضرات خمس 


مطلق نزدیک است و عالمش عالم مثال است و عالم ملکوت 
هم نامیده می‌شود (حضرت سوم). حضرت چهارم شهادت 
مطلق ابست و عالم آن عالم ملک است, بحضرت پنجم. که جامع 
و مظهر هم جضرات و عوالم قبلی است انسان کامل است 
(قیصری, ۱۳۷۵ ش+صس ۱۹۰ جرجانی: ص .)٩۲‏ 

در تقیم‌بندی فرغانی (صس ۷۰ به جای حضرت اول دو 
مرتبذ تعین اول و تعین ثانی را داریم که منسوب به حق و موطن 
علم حق‌اند و سه حضرتٍ پُمدی منبوب به گون (خجلق) و 
خارج از موطن علم حق‌اند. و حضرت پنجم جامع مراتب قبلی 
است (با این جساب.تعداد مراتب کلی به شش. مرتبه می‌رسبد! 
نیز رک اصفهانی. ص .۱۲۹۰ ۲۹۳ که تعین اول و ثانی را به 
ترتیب» تعین جلائید و استجلائیه نامیده است). بعد. از سقام 


ذات. تعین اول یا مرتبة احدیت است که جامع جمیم. تسینات 
است. علم حق به تعینات نامتناهی, عین علم او به ذات خویئن 
در این مرتبه است و چون ذات حق غیب‌الغیرب است و هیچ 
تعین علمی در آن وجود ندارد؛ به نعین اول اولین نمین معلوم 
گفته شده است. در این مرتبه تمام کثرات اسمائی در اجدیت 
ذات محو و مستهلک‌اند (صدرالدین قونیوی: ۱۴۰۴ ص ۱۳۰: 
۶ جندی. ص ۴۴؛ جامی. ص:۴۴). شارجان ابن‌عربی در 
1 ضیح و تبیین انتقال از مقام ذات به مقام تعین, از «وحبدت 
حقیفیه» بهره گرفته‌اند. وحدت محقیقیه يا وحدت اطلاقی. که 


موجب ظهور تعین اول است. وحدتی عددی نیست که در 
مقابل کثرت باشد (سه صدرالدین قونیوی, ۱۳۶۳ش.ص ۱۶۲ 
ترکذ اصفهانی.ص ۱۸۸). این مرتبه به نامهای گوناگونی خوانده 
شده است. از جمله: تجلی اول (فرغانی ص 4۵۰ نسبت 
علمیه (تبرکذ اصفهانی. ص ۲۷۲ احبدیةالجمع (فناری, 
ص ۱۲۶)» حفیقةالبجقائی ( همان ص ۱۲۹) «أ نی (جامی. 
حن ۳۶) و حقیقت محمدیه (ترکذ اصفهانی: ص ۲۶۹). 

مرتبه تعین ثانی یا واحدیت. دومین مریة تعین حبقالی 
است که ذات جق به خودش از حیث تفاصیل اسمائی علم دارد. 
در این مرتبه: اسمای الهی و اعیان ثابته* به صورت ممتاز از 
یکدیگ وجود علمی دارند؛ در مقابل اسماء مفسّل در تمینات 
تلقی که وجود خارجی دارند (سه فرغانی» ص ۱۵۶ جامی, 
ص ۳۸). مبدئیت حق.تعالی در ایجاد تعینات تحلقی در اینن 
مرتیه است (سه صدرالدین قونیوی. ۱۳۶۲ش.ص ۰۷ ۱۸), در 
تعین ثانی اسمللّه جامع هفذ اسماء و صفات حق است و در 
تمامی اسماء خود را نشان می‌دهد و عالم گسترش و تفصیل 
اسمالله است (سمقیصری, ۱۳۷۵ شء ص ۱۱۷؛ فناری: 
حی ۷۵). در اين مرتبه دو حیثیت وجود دارد: اسماء الهی و 
اعیان ثابته. حیثیت اسماء هویت وجویی دارد. زیرا همان 
وجوب اطلاقی حق است که عتعین گشته؛ اما حیثیت اعیأنه 


2۳ 


۴ 


حضرات خمس 


امک‌اثی و ساهوی است (» صدرالدین قونیوی, ۱۴۰۴ 
۰ اسماء رو به جانب حق و اعیان 
ثایته رو به جانب خلق دارند. تمام اسماء و اعیان متعین در تعین 
ثانی و نیز آنچه در تعینات لقی جلوه می‌نمایده فیض حق‌اند. 
این فیض دو نوع است: فیض اقدس, که به اسماء الهی و اعیان 
ثابته تبدیل می‌شود و موطن وجودي آن مرتبه تعین ثانی است؛ 
و قیض مقلس, که پدید آورند؛ اعیان خارجی است (قیضنری, 
۵ اش ص ۶۱ ۱۶۵ نیز سه فیفی و صدور؟). مرتبة تعین 
اني به نامهای دیگری نیز خوانده شده: که از آن جمله 
است: تجلی انی. مرتبة الوهیت خضرت ارتسام؛ حضرت 
عمانیه, سقام جمع و مرتبذ امکان (فرغانی» صن ۱۵۸-۵۷ 


۲۴۸؛ فناری» صس 


نیزسه تعین *) 

در سیان شارجان آرای ابن‌عربی دربار: ترتیب مراتب 
ظهورات هستی بعد از مقام ذات؛ یعنی در جایگاه علم حق» دو 
تقریر وجود دارد: براساش تقریز اول که از آن صندارالدین 
قونیری و جندی و فرغانی و پیروان ایشان است ‏ بعد از مقام 
ذات مرتیة تعین اول و سپس مرتبة تعین ثانی است (سه 
صدرالدین قونیوی» ۱۴۰۴ ص ٩۱۳۰‏ فبرغانی. ص 0۷۱ طبق 
تقریر دوم سکه متعلق به عبذالرزاق کاشی و فیصری است -بعد 
از متام ذات. تعین انی (واحدیت) قرار دارد و واسئه‌ای با 
عنوال تعین اول (احدیت) وجزد ندارد. در این تقریر احدیت و 
تعین اول متعلق به مقام ذات است و مرتبه‌ای متمایز و پایین‌تر 
از آن به حساب نمی‌آید. عبدالرزاق کاشی و قیصری آثار شارحان 
پیش از شود راجیم به تفسیر احدیت را دیده‌اند (برای نمونهب. 
قیصری, ۱۳۷۵ش» هن ۱۳۶۳ ۶۶۶ که به کتابهای الفکوک و 
مفتاح غیپ صدرالدین قونیوی اشاره کرده) واحدیت در مرتبا 
تعین اول را به احدیت مقام ذات تفسیر کرده‌اند (سب عبدالرزاق 
کاشی, ۱۳۷۰ش» ص ۱۳۸ قیصری؛ ۱۳۷۵ش؛ ص ۰۲۴ ٩۳۲۸‏ 
هموء ۱۳۸۱ش؛.هن ۵۲). قیصری ( ۱۳۸۱ ش, همائجا) احدیت 
را مقام ذات. از حیث خود ذات دانسته, و مقصود وی همان 


احدیت ذاتیه است. وی واحدیت (تعین ثانی) را نسبث و اعتبار 
برای ذات دانسته که نوعی تنزل از مقام ذات است. تفاوت ذات 
مطلق حق با احدیت در مقام ذات آن است که ذات مطلق 
«لابشرط» است و در همذ تعینات و کثرات حضور دارد؛ اما در 
احدیت ذاتیه, ذات مطلق بی‌هیچ تعینی در نظر گرفته می‌شود. 
از این حیثه: ذات حق «بشترط لاه است و تمام نسبتها و 
اعتبارات از او مسلب می‌شود (به هم ۱۳۷۵ش.ص ۲۴+ 
هموء ۱۳۸۱ش.ص ۵۲؛ نیز برای تفاوت وجود مطلق با 
احدیت-ه ایزوتسو 3 صن 4۵۸ 


عبدالرزاق کاشی ( ۱۳۷۰ شش ص ۰۳۸ ۱۸۶؛ هو ۱۹۸۱ 
ص ۱۳۲-۱۳۱) بعد از مقام ذات و آحدیت, واحدیت را که 
صدرالاین قونیوی و قیصری موطن اعیان ثابته و اسماء 
می‌دالستند و از آن به تعین ثانی تعییر می‌کردند - عقل اول 
دانسته است. به اعتقاد وی مقام ذاثْ پحت و بسیط است و فقط 
شئونات ذاتیة حق در آنجاست و هیچ‌گونه تکشری در آن راه 
ندارد. هنگامی که شئونات ذاتیة حق بروز و جازه می‌نمایند. 
عقل ارل شکل می‌گیرد؛ اسا قیصنری (۱۳۷۵ش؛ صن ۴۲۲) و 
فتاری (ص ۷۴) این تفسیر را رد کزده‌اند. 

حضرت دوم مرتبذ ارواح است که مرتبذ ظهور حقایق مجرد 
ویسیط است و نمی‌توان بدان اشارة حسی کرد (در قلسفه به این 
مرتبه عالم عقول و مقارقات تام گفته می‌شود که تجرد عقلانی 
دارند). به این مرتبه «عالم غیب» (به جهت تعلقش به مرتبا 
غیب مضاف). «عالم امر» و «عالم ملکوت» هم گفته می‌شود. 
موجودات غالم ارواح بر دو قسم‌اند: ۵ کروبیان, که تدبیر و 
تصرفی در عالم اجسام ندارند. و شود بر دو دسته‌اند: موجوداتن 
که غرق در جلال و جمال الهی‌اند و از عالم و امل عالم هیچ 
خبر ندارند و به ايشان «ملانکة مهیّمه» گفته می‌شود؛ و 
موجوداتی که اگرچه به عالم اجسام تعلق ندارند, واسطة فیضر" 
الهی بر عالم اجسام‌اند. ۲) روجانیان. که دز عین تجرذ, به عالم 
اجسام تعلق دارند و در آن تدبیر و تصرف می‌کنند. اینها نیز دو 
قسم‌اند: امل ملکوت اعلی؛ که در امور آسمانی قدرت دنل و 
تصرف دارند؛ و اهل ملکوت اسفل, که در امور زمینی قدرت 
تصرف دارند (جامی. ح ۱۳۱ 6۵۰-۴۹ 

حضرت سوم مر ال ات که وسط: عم زج عم 
اجسام است که به گفتة جامی (ص ۵۲) اهل فلسفه به آن «عالم 
مثال» و امل دین به آن «برزخ» می‌گویند (نیزسه برزخ *). ب 
از این عالم که قوای فکری انسانی شرط ادراک آن اسست. خیال 
متصل خوانده می‌شود. رژیاها و عجایب آن به این عالم مربوط 
است. به بخش دیگرء که قوای فکری اسان در ادراک آن شرط 
نیست. خیال منفصل گفته می‌شود. تجند ارواح و تروح اجساد 
و تجسم اعمال و تشخص اخلاق و ظهور معانی به صورتهای 
مناسب و مشاهدة مجردات در صور اشباج جسمانی در این 
مرتبه رخ می‌دهد؛ کما اینکه پیامبر اسلام. صلی‌اله‌علیهو 
آل‌وسلم جبرئیل را یه صورت تحیذ کلبی در این عالم می‌دید و 
ارواح انبیا و اولیا که مشایخ به صورت اشباح می‌بیننده در این 
عالم است (جامی, همانجا): 

چهارمین حضرت. مرتبة عالم اجسام است که همان 
حشرت شهادت مطلق عالم ماقه و عرتبة حس و مصوسات 


تجانه موه ۱ 


است. ویزگی مهم این عالم. مکانی بودن آن است. در مراب 
نسزولی, این مرتبه نازل‌ترین مرتبة وجود است که ظهور 
وجود در آن به تمامیت خحویش می‌رسد زیرا نهایت ظهور 
وجود و آتارش در این سرتبه است. موجودات این عالم از 
آنْ. تجزیه در نهایی‌ترین حد هستند 
و قابل خرق و التیم‌ند.ادراک این عالم برای هسمگان میسرر 
است. برخلاف عالم ملکوت که تنها برای خواص ادراک شدنن 
است (سه فرغالی, ص ۷۲؛ ترکذ اصفهانی, ص ۱۲۹۲ نجنامی؛ 
من ۰۳۱ ۰0۵۸ 


حضرت پنجم. مرتبة انسان کامل است که جامع جیمیع 
مراتب الهی و گونی (تعینات تحلقن) و تمام تنزلات وجود 
است. از اين مرتبه به «کّون جامع» تعبیر می‌شود و از حیت 
شباهتی که به مرتبذ الهیه دارد: به آن حضرت عمائیه نیز گفته 
می‌شود. فرف میا این مرتبه و مرتبذ الهیه به زبوبیت و مربوبیت 
است و علم انسان به تمايزش از حق به سبب فقر او و بی‌نیازی 
حق. انسان کامل سزاوار ملافت حق و مظهر و مظهر (آشکار 
کنند) انماء و صنفات حسق ات (قیضری: ۱۳۷۵ش. 
ص ۱۳۹۹-۳۹۸ ترکه اصفهانی: ص ۳۵۶: جامی, ص ۱۶۱ ۱۶۳ 
نیز سه انسان کامل *). 
منابع: ابن‌عربی: الفتوحات المکية: بیروت: دارصادر: [بی‌تا]! محر 
فصوص‌الحکم و التعیقات علیه بقلم ابوالعلاه عفیفی؛ تهران ۱۳۷۰ ش! 
عنو, کناب انشاء الدواثر» چاپ تببرگ: لیدن ۱۱۳۳۶ توشیهیکر ایزوتسو, 
صوفیسم و تائولیسم: تزجم؛ محمدجواد گوهری, تهران ۱۳۷۹ ش؛ 
علی‌ین محمد ثرکذ اصفهانی» ثمهیدانقواع.. اپ جلال‌للین آشنیانی: 
ثم ۱۳۸۱ش؛ عبدالرحماننین احمد جامی, نقدالتصوص فی شرح 
لقشالفصوص, چاپ ویلیام چیتیک؛ تهران ۱۳۷۰ش؛ علی‌بن محمد 
جرجانی. کتاب‌المریقات, چاپ گوستار نلوگل. لاپزیک ۱۸۴۵ چاپ 
انست بیروت ۱۱۹۷۸ مویدالدین‌ین سحمود جندی, شرح فصوص 
الحکم. چاپ جلال‌لدین آشتبانی مشهد ۱۳۶۱ ش؛ اسماعیل‌ین حماد 
جوهری, السحاح: تاجللغة و صحاح‌المربية. بچاپ احمد عبدالففور 
عطار: بیروت [بی‌تایاد چاپ انست تهران ۱۳۶۸ش؛ دهخدا؛ محمدین 
اسحاق صدرالدین تونبوی. اعجازالبیان فی تأریل آمالقرآن (ای 
تفیر السورةالمبارکة الفانحة): حیدرآباد دکن ۱۱۹۴۹/۱۳۶۸ چاپ 
الست قم ۱۴۰۴؛همو رسالةاللصوص, با نلیقات میرزاهاشم اشکرری» 
چاپ جلال‌اللین آشتیانی: تهران ۱۳۶۲ ش؛ هموه مفتاح غیپ الجمع و 
الرجود, در هامش محمدین حمزه فناری: مصباحالانس» چاپ سنگی 
تهران ۱۳۲۳, چاپ افنت ۱۳۶۳ش؛:همو اللفحات الالهية: چاپ 
سحمد خواجری, تهران ۱۳۷۵ ش؛ عبدالرزاق کاشی, اصطلاحات 
الصوفية. چاپ محمد کبال ابراهیم جعفر [قاعره] ۱۹۸۱: هموء شرح... 
فصوص الحکم: قم ۱۳۷۰ش؛همو: لطاتف الاعلام فی اشارات 
اهللالهام چاپ مجید هادی‌زاده, تهران ۱۳۷۹ش؛ سحید (محمد)ین 


حضرت امام صاحب 


احمد فرخائی» متهی المدارک و منتهی لب کل ,کناملٍ و عارفي و 
سالکی: شرح تایه ابن‌فارض. چاپ وسام خطاری, فم ۶ ش؛ 
محمدین حمزه فناری, مصباح‌لانس فی شرح فتاح غیب‌الجیع 
والوجرد. چاپ سنکی تهران ۱۳۲۳, چیاپ افست ۱۳۶۳ ش؛ داوردین 
محمرد قیصری, زسائل قیصریی با حواشی محمدرضا قمشه‌ای» چاپ 
جلال‌آلدین آشتیانی: تهران ۱۳۸۱ ش؛همو: شرح فصوص‌الحکم: چاپ 
جلال‌اللین آشتیانی, تهران ۱۳۷۵ ش: 

(عاموط عم( :2 ۰ زد "ود دی طاظ 


/مرتضی کربلایی | 
حضرت احدیت » حضرات خمشن 


حضرت آمام صاخب (مام صاحب»؛ وسوالیْ 
(بخش) و شهری در ولایت قندوز در شمال افنانستان, 

) ولسوالی حشرت امام صاحب در شمال ولایت 
قندوز* واقع است و آمودریا (جیحون؟*): مرز ميان افغانستان و 
جمهرری تاجیکستان, در شمال آن جریان دارد. مرکز ولسوالی» 
شهر حضرت امام صاحب است (سه ادام مقاله), 

ساکنان اين ناحیه ازیک و پشترن‌اند و به فارسی دری, 
ازیکی و پشتو سخن می‌گویند (دولت‌آبادی, ص .)۲۰٩‏ ناحیة 
حشرت امام صاحب پرآب و حاضلخیز و از سحصولات 
جالیزی, خربزة عسقلان آن معروف است (قاموس جغرافیائی 
افغانستان؛ ذیل «امام صاحب»؛ <فرهنگ جفرافیای تاریشی و 
سیاسی افغانستان > چ ۱ص ۸۰ 

قالی آنجا نیز مشهور است (<فرهنگ جغرافیای تاریشی و 
سیاسی افقانستان > همانجا). ناحیة حضرت امام صاحب: در 
تقتیمات اداری ۱۳۰۰ش حاکم‌نشین درجه دو در ولایت 


* سحسرب می‌شد و ۲۴ روستا داشت (سه محمد 
تادرخان, ص 6۵۸-۵۷ 

۲) شهر حضرت امام صاحب. پس از مزار شریف؛ دومین 
شهر زیارتی و مذهبی ذر سمت شمالی ولایت قندوز است. در 
ارتفاع حدود ۷۵۰ عتری در کرانه‌های جنوبی رود آمودریا و در 
عسیر جاد؛ قندوز - شیرخان بندر واقع است. شهر قندوژ, مرکز 
ولایت قندوز, در ۷۱ کیلومتری جنوب حضرت امام صاحب 
قرار دارد (قاموس جغرافیانی افغانستاه همانجا), 

نام شهر از زبارتگاه واقع در آن گرفته شده است (< فرهنگ 
جنغرافیای تاریخی و سیاسی اف فانستان>, همانجا). از 
سنگبشتة نصب شده در ورودي زیارتگاه چنین برمی‌آید کنه 
بعد از واقعذ کربلا. سر مطهر امام حسین علیهالسلام به عسقلان 
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زیازنگاه حضرت [مام صاحب, فروردین ۱۳۸۶ 


در شام منتقل شد. در قرن ششم؛. خلیفه فاطمی مصر؛ سر امام را 
به مصر متتقل کرد اما قبل از اینکه آن را دفن کتند» عده‌ای 
ازترکان آن را به تخارستان بردند و در محلی به,نام ارهنگ 
(ه ادامة مبقاله) دفن کردند. در این محل (مانند زیارتگاه 
شا‌مردان در سزار شریف)؛ مر سال در روز دهم خمّل 
(فروردین) عم زیارتگاه برافراشته می‌شود و متعاقب آن, 
چهل روز میله (جشن) در شهر برگزار می‌گردد. مقأمات محلی و 
زالران؛ از دور و نزدیک, در این مراسم شرکت می‌کنند (به 
گروتس‌باخ؛.ص ۱۰۱). 

شهر ارهنگ در منایع به صورتهای آقن و ارهنگ‌امام هم 
آسده است (سه ادريسي: ج ۱ص ٩۳۸۳‏ شیمس بسخارائی» 
ص ۲۳۳). هیوئن تسانگ! درنیمة فرن هغتم میلادی؛ آرهن 
را به صورت او -لی - نی " در سرزمین تو هو لو (تخارستان) 
ضبط کرده است (ج ۲ص ۲۸۹). مارکوارت*(ص ۲۳۳) شهر 
قدیمی آرهین / ارهنگ و حضرت امام صاحب را يکي دانسته 
است. این شهر در نزدیکی شهر قدیمی هیک( کولاب کنونی) و 
در کنار رود جیحون در ولایت تخارستان قرار داشت (اصطخری, 
ص ۲۷۵؛ حدودالمالم. حنواشی مینورسکی: ص ۲۰۵: 
شرف‌الدین علی‌یزدی: ج ۱ص ۰۲۹ ۶۳ در سدذ نهم: به 
دستور تیمور ارهنگ به همراه سالی‌سراه در نزدیکی آن: و تمام 
شٌثلان جزو سیورغال ابابکر میرزاء فرزند جوکي (از نوادگان 
تیمور)؛ محسوب مي‌شد (اسفزاری, بخش ۲ص ۱۲۸). 


مورا 5 مدعتجو و 


تجنبدی 3 


سنگلبشتا نصب شدذ عرمد غل ورزدی: 


زیارنگاه حفرت اما صاحب: 


این شهر در سبد؛ بازدهم به امام شهرت داشت؛ بسیار معمور 
و آباد بود و قافله‌های کاشغر از آنجا می‌گذشتند. مسجد و خانقاه 
بسیار و نیز مدرسه‌ای داشت که جمع کثیری در آن به تبحصیل 
مشغول بودند (به شمس بخارالی. ص ۲۳۴). 

در سده دوازدهم؛ محمدکاظم مروي (ج ۲ ص ۱۱۲۹- 
۲۱ کگزارش مفضلی از عسقاید و روایاتِ رایج دربار؟ 
چگونگی شکل گرفتن این زیارتگاه آورده است. در آن زبان» 
زیارتگاه دارای مرق. و گنبد و آثار بسیاری از پادشامان قدیمی 
ایران بوده و حدود هزار خانوار در اطراف آن ساکن بوده‌اند. در 
دوران مسساطنت احسمدشاه ابدالی (حکه ۱۱۸۷-۱۱۶۰) و 
جانشینان اوه امرای محلی و منتقل ازبک در این منطقه, 
از دولت مرکزی اطاعت می‌کردند (سه غبار ج ۱ص ۳۶۲ 
۲ در اواخر حکومت تسیمورشاه درّانی (حک: ۱۱۸۷ 
۷) اللّوردی خان تاز (رنیس یک فبیلة مستقل ازیک) 
از آمودریا گذشت و ابتدا به امام صاحب و سپس به تسام 
نواحی جنوبي آمودریا حمله کرد. قلیج علی‌بیگ: حاکم بلخ: 
شهر حضرت امام صاحب و قندوژ را پس گرفت (الفینستون 
ص ۲۷۴). در ۱۲۲۴: حضرت امام صاحب از توابع شلم* 
(تاشقرغان) ضبط شده است (همان. ص ۴۶۴). در ۱۲۵۶ ایسن 
شهر از نظر وسعت با شهر قندوز برابری می‌کرد ( گروتس‌باخ, 
ص ۱۰۱). آخرین حاکم مستقل حضرت امام صاحب و قندزن 
سلطان‌مراد پود که در ۱۲۸۱ پر سرکار آمد اما مدتی بعده: از 
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ارتش دولسی افسغانستان شکست خورد و عبدالرحیم‌خان: 
از اسرای افغانستان (حک: ۱۲۹۷ ۱۳۱۹)» حکومت تمام 
ولایت تندوز, از جمله اسام صاحب: را در دست گرفت (سه 
محمدنادرتعان ص ۱۵). 

در نیمه اول سدة سیزدهم, حضرت امام صاحب از 
عمده‌ترین شهرهای تجاري قطفن و بدخشان* محسوب می‌شد 
(سه گروتس‌باخ: عن ۹۵). بر اثر جنگهای نیمه دوم همین سدء: 
که به تسلط کامل مولت افغانستان بر قسمتهای جنوبن آمُودربا 
انجامید, از رونق و جمعیت امام صاحب کاسته هد به طوری 
که در ۱۳۰۰ در این شهر تنها دویست خانه وجود داشت و 
جمعیت شهر و ۳۴ روستای اطراف آن, درمجموع حدرد پانزده 
هزار تن بود. از صنایم‌دستی, نمدمالی, بافتِ الچه (نوعی پارچذ 
راهراه مانند جاجیم)؛ کرباس: گلیم و ساخت جل (پالان) در آن 
رداج داشت. جنگل بزرگ آن, نزدیک آمودریا؛ زیستگاه آصو و 
گوزن و شیر و پرندگانی چون مرغ دشتی (شبیه کبک) بود (سه 
محمدنادرخان: ص ۶۱-۵۷), امام صاحب در ۱۳۱۷ جبزو 
ولایت حاکم‌نشین افغانستان به‌شمار می‌رفت (سه دولت‌آبادی, 
ص ۸۷-۸۶). نوسازی شهر ذر ۱۳۱۴ش در دور؛ شیرخنان, 
حاکم ولایت قندرز -که اکنون بندری به نام او برکرانا آمودریا 
وجود دارد -آغاز شد که ی آن, در این طرح بخش شرقی شهر 
و بازار آن نیز نوسازی گردید؛ اسا سه سال بعده این برنامه 
نیمه کاره رها شد ( گروتس‌باخ: همانجا), تأسیس مجتمع صنعتی 
پنبه‌پاک‌کنی و کارخانة روغن‌کشی و توسعه کشاورزی مرتبط با 
اين صنایع بر رونق شهر افنزود, به طوری که در ۱۳۵۲ش 
جممیت شهر به ٩۰:۰‏ تن و تعداد سغازه‌های بازار آن بنه 
۶۰ باب رسید (ممالجا) 

پا سقوط دولت نجیب‌اللّه در ۱۳۷۱ش, ولایات شمالی 
انغانستان, از جمله امام ضاحب: تحت تسلط جلبش ملی 
اسلامی افغانستان؛ به‌رهبری ژنرال دوستم. درآمد. با ورود 
طالبان به افغانستان در ۱۳۷۳ش, این شهر نیز به تصرف آنانه 
درآمد, اما در اواخر ۱۳۷۷ش احمدشاه مسعوده فرمانده 
تاجیک نبروهای اتحاد شمال افغانستان, آن را از طانبان گرفت. 
این شهن شاهراه تدارکاتی احمدشاه مسعود و مسحل دریافت 
کمکهای بین‌المللی برای نیروهای وی؛ اژ طریق تاجیکتان: 
بود. در تابستان ۱۳۷۸ ش, طالبان دوباره امام صاحب را تصرف 
و راه تدارکاتی نیروهای مخالف را قطع کردند (سم: طنین؛ 
ص ۴۷۳! رشید» ص ۰۳۶۲ ۳۶۵). 

. در شمال افغانتان, روستاها و زبارتگامهای دیگری با این 
تام یا مشاه آن وجود دارد. کلمة اصلی در نام این مکانهاء «امامه 
است و برای احترام» «حضرت؛ را در ابتدای عبارت و «صاحب» 
را در انتهای آن, یا هر دو را بامي اضافه می‌کنند. از آن جمله 


حضرت بال 


است زیارتگاهی پسه نام حشرت امام مسوب به اسام 
زین‌العایدین علیه‌السلام در حادود شصت کیلومتری مفرب 
مزارشریف؛ و روستای حضرت امام, دارای زیارتگاهی به همین 
نام در حدود ۲۵ کیلومتری شمال‌غربی شهرٍ سزبل (سه 
<«فرهنگ جغرافیای تاریخی و سیاسی افغاستان> ج ۴: 
ص ۲۶۴ ۲۶۷). : 

محندین منعند ادریسی, کتاپ نزهة المشتاق فی استراق 
الا فاق, بیروت ۱۹۸۹/۱۴۰۹ معن‌الاین سحمد اسفزازی, روضات 
الجتات فی اوصاف مدينة هرات, چاپ سحمدکاظم اسام» تهران 
۳۳۹-۸ ش؛ اصطخری؛ حدودالمالم من المشرق الی‌المفرب. با 
مقدمة بارتولد و حراشی و تعلیقات میتورسکی, ترجحذ صیرحسین. 
کابل ۱۳۴۲ش؛ بعیر احمد دولت‌آیادی, شناسنامه اففانستانه 
تهران ۱۳۸۲ ش؛ احمدرشید, طالبان: اسلام. نفت و بازی بنزرگ 


جدید. ترجمذ اسدالله 


و صادق باقری. [نهران] ۱۳۷۹ ش+ 
شرف‌الدین علی یزدی: عطرنامه: تاریخ عسمومی مفصل اینرال دز 
دور تیموریان. چاپ محمدعباسی, تهران ۱۳۳۶ ش؛ شمس بخارانی» 
تاریخ بخارا؛ خحوقند و کاشفر, چاپ سحداکبر عشیق, تهران 
۷ ش؛ ظاهر طنین, اشغانستان در قرل بیسشم: ۱۱۹۰۰۰۱۹۹۶ 
تسهران ۱۳۸۴ ش؛ لام صحمد غبار 


اففاستان در مسیر ناریخ, 
ج ا, تهران ۱۳۷۲ش؛ قامرس جغرافیانی افغانستا, اپ محمد 
حکیم ناهض: کابل: انجمن آربا داثرتالسعارف, ۱۹۶۰۱۹۵۶ اردین 
گرونس باخ: جغرافیای شهری در اففانستال: ترجما محسن 
مسستیان, مشسهذ ۱۳۶۸ ش؛ مسحمدنادرتان, رامنمای قطفن و 
بدنحشان, تهلیب برماناللین کرشککی: چاپ منوچهر سنوده: هران 
۷ ش! محمدکاظلم مروی, عالم آرای نادری: چناپ محمدامین 
ریاحی, تهران ۱۳۶۴ شْ 
4 ۱ 
,مج کجیه موعصتآ ,صتفجوظ دبا عمتمرهقصهرمک علا ق#جمم نامک 
4 ۱ 
۱ 
:۱۹ ,1972 عم ممایزدرمطیه دمومصمنهد قنره صمصانمجم 
۱ 
ص۲۲ مب که ج۵۵۲۵ هرق ای وصدو معا 
به) وموط تلا اه مععوتنت ما میا فماهانمها ,امد 
اطاط تجاح ,مدمه رفقق1 ومفدصا ,تفع ,اوق را (629 .ظ 
رامیت ع0 عفر جنگ مامسوسلا طمعدوة :2003 
۰ عالظ1 راتعه«جج۲ جمده ۸6 وط جع 


/محمدامین زواری | 


حسضرت بال. مهم‌ترین مرکز عبادی و زیارتگاء 
مسلمانان در کشمیر و محل نگهداری تار سویی منسوپ به 
حضرت محمد. صلی‌اللّهعلیهوآلوسلم. درگاه حضرت بال در 


۳۲۷ 


2۳۸ 


حضرت پال 


کرانة غربی دریاچه دل" در سرینگر! واقع است (اسحاق‌خان ۳ 
ص ۰۱۷۲ ۱۷۴), 

تقدس متعلقات اولیا و بزرگان دینی در کشمیر سابقه‌ای 
دیرین دارد. مثل؛ هیوئن تسانگ "(قرن اول/ حفتم) از دندان بود! 
که نزد راهبان پودایی در کلمیر محترم بودی سخن گفته است 
(سه همان. ص ۰۱۷۶ پانویس ۱۶). پيشينة انتقال تار موی 
منسوب به پیامبر از مدینه به حند به اوایل قرن یازدهم می‌رسد. 
چنانکه به گفتا فرشته (ج ۲ص ۹۰-۸۹ در ۱۰۰۵ در دور 
ابرامیم عادلشاه دوم عیرمحمد صالح همدانی چند رشته موی 
پیامبر را از مدینه به بیجاپوز آورد که بسیار مورد توجه سلطان 
قرار گرفت, 

در دوران شساء‌جهان (حک: ۱۰۶۸-۱۰۳۷) نسیز یکی از 
شادمان حرم پیامبر: به نام سیدعبدالله بیجاپوری, تار سویی 
منسوب به آن خضرت را از عربستان به شهر بیجاپور هند بُرد. 
دربار؛ ضحت انتساب این تار مو بذ پیامبر و تاریخ دقیق ورود 
آن به پیجاپور: اطلاعات متناقشی در دست است. در ۱۱۱۱: در 
زمان حکومت اورنگ‌زیب. بازرگانی کشمیری به تام خنواجه 
نورالدین ایشباری اين تار مو (معروف به موی مقس) را خرید. 
اما منگام بازگشت به زا‌گاهش درگذشت و موی مقس به 
همراه جسد وی به سرینگر پرده شد ( کهوییامی 4 حص؛ة ۱ 
ص ۱۳۰۲ اسحاق‌خان, ص ۱۷۴). تار مو ابتدا در شانقاه 
نقشبنده در سرینگر به نمایش عموم گذاشته شد» اما چون 
جانقاء گنجایش جمعیت زیاد بازديدکننده را نداشت به دستور 
حاکم مفول کشمی فاضل شال, و به‌توصیة اعيان شهر؛ تار مو را 
به باغ صادق‌آباد منتقل کردند و عمارت ایین باغ برای زیبارت 
«موی شریف» وقف شد و حضرت بال نام گرفت. بال در زیان 
کشمیری به‌معنای «کنار آب» است و چون این مکان بر کرانذ 
دریاچة دل قرار گرفته است. شاید. وجه. نسمیذ آن ازاین‌رو باشد. 
از طرفی: بال در این زبان به معنای مو نیز همست (سه کهویهامی, 
حصه ۱ ص ۳۰۳-۳۰۲ و پانویس ۹۷۵؛ اسحاقخان, همانجا؛ 
گوهر تن ۴ ۳۵ اسکوفیلد "من ۲۲؛ برای دیگز معانی 
بالاسه گوهن من ۱۵): 

معماری اولی عمارت صادق‌شان منغروف یه صادق‌آباد که 
به گفت؛ کهویهامی (حصه ۱.ض ۳۰۳و پانویش ٩۷۷‏ دز ۱۰۴۳ 
ساخته شده است ن- ترکیبی از معماری مغولی و کشمیری بود 
(گوهر.ص ۲۲۹) که با آوردن موی عقدس به اين مکان, وسعت 
پیدا کرد و در مغرب آن مسجد و در مشرق آن خانقاه بزرگی 
ساخته شد ( کهوپهامی؛ حصة ۱ص ۲۰۲-۳۰۱). حضرت بال از 
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زیارتگاه حضرت بال 


۲ ش/۱۹۴۳ تحت نظارت اوق أف اسلامبه ثرار داد 
(اسحاق‌خان: ص ۱۸۱ و پانویس ۱۳۳ گوهر: ص ۲۵۵). بننای 
کنونی تماما از شنک هرمز نفید ساحته شده و طرحی از مسج 
پیامپر در مدینه است (گوهر:نض ۲۳۰), به دستور شیخ‌عبداله: 
نخست‌وزیر وفت. در ۱۳۴۷ ش /۱۹۶۸ اوقاف اسلامیه سائعت 
این بنا را در مکان ساختمان پیشین آغاز کرد (همانجا), 

موی منسوب به رسول اکرم صلی‌اللبهعلیهوآل‌وسلم در 
صندوقی شیشه‌ای نگهداری می‌شود و هر ساله در سالروز میلاد 
پیامبر و معراج وی و چند مناسبت دیگر در سعرض بازدید و 
زیارت جمعیت انبوهی قرار می‌گیرد که از سراسر کشمیر با این 
هدف به سرینگر می‌آیند (اسحاق‌خان ص ۱۷۳-۱۷۲؛ گوهی: 
ص ۵۲). شخصی پا منصب «نشانده» مسئولیت به نمایش 
گذاشتن موی مقدس را برعهده دارد (سه گوهراص ۲۷). مراسم 
نشان دادن می که باشکوه تحام برپا می‌شود: مناسبات اجتماعی 
و اقتصادی گسترده‌ای میان روستانشینان و شهرن 
کشمیری و نیز مردم شهرها با یکدیگر ایسجاد کرده ابست. بد 
هنکام برپایی اين مراسم و در بیرون حضرت باله بازارمای 
دوره‌ای تشکیل می‌شود و برای بازرگانان و صنعت‌گران فرصتی 
فراهم می‌گردد تا کالاهای نخویش را عرضه کنند (اسحاق‌شان, 


ص۱۸۰), زیارت‌کنندگان حضرت یال و موی مقس رفیع 
حوائج گوناگون خویش (چون درمان بیماربهاء بچه‌دار شدن» 
طول عمر, و محافظت در برایر سیل و قحطي و بلایای دیگر) را 
خواستارند و نذرها و حدلیایی نیز برای تحقق خواستهایشان به 
این درگاه* تقدیم می‌کنند (همان, ص ۱۷۸). امروزه مردم برای 
تبرک: به دست و بدن و حتی لباس کسانی که موی مقس را به 
نمایش می‌گذارند دست می‌کشند (همان, ص ۱۷۹ 
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حضرت بال از منظر مسلمانان کشمیری حلقهٌ اتصال حیات 
روحانی پیأعبر با پیرران اوست (همان.ص ۱۷۵). ارج و اهمیت 
این یادگار در میان مسئمانان کشمیر در اشعار و ترانه‌های محلی 
آنها مویداست و زیارت حضرت بال با زیارت مسجدالنیی در 
مدینه قابل قیاس دانسته شده است. این درگاه را مدینة ثانی نیز 
خوانده‌اند (سه دیدمری. ص ٩۳۲۳‏ اسحاق‌خان: ص ۰۱۷۵ ۱۷۷: 
گوهر: ص ۰۳۱-۲۷ ۲۴۶-۲۳۷). 
موی مقس در ۶ دی ۲۶/۱۳۴۲ دسامپر ۱۹۶۳ مفقود 
گردید. وه روز بعد ادعا شد که تار مو به حضرت بال بازگردانده 
شده است. به گفتذ اسحاق‌خان (ص ۱۸۵-۱۸۴) کسی از اسرار 
این حادنه به‌درستی آگاهی ندارد. اغتشاشها و تأآرامیهایی که در 
آن چند روز: همذ کشمیر و برخی شهرهای هند را فراگرفت. 
نشان‌دهند؛ اهمیت موي مقس در حیات سیاسی و اجتماعی 
مسامانان کشمیر است (برای آگاهی بیشتر دربارة جزئیات این 
حادثه و پیامدهای آنْسه همانجا؛ اکبر؛ م ۸۱۵۷ ۱۱۶۴۰۱۶۳ 
وه یی ۳ 
منایع: محمداعظم‌ین خیراللین دیدمری, واقعات کشمیر: ترجما ظهور 
شیداد اظهر. سرینگر ۱۲۰۰۳ محمدناسمین غلامعلی فرشته: تاریخ 
فرشته (کلشن ابراهیمی)؛ (لکهنو) مطیع متثی نولکشور, [بی‌تاز 
غلامحسن کهویهامی, تاریخ حسن, حصهُ ۱. سرینگر [1 1۹0۴]: 
:2002 نامه بل بمامد علا مسا بتساحمق معا ۱۸۵۰ 
۱ 
۶ ,نلک معا فمهصه۳۵( :1998 بلاط «علا منامر 
ومع عباا ن امطامساا اه طحمیت عطا که ععمه زد 
ج ماه تست اه لا احتننامی فمه یناه 
انا ,عاعمعمیله_ معراا جمتقبط دا وی رد۸ 
مادم حندامط سمل لام ۷۷۰ ممتاحتمیت .لت مزونه 
عرلا دز عم ,فاتتامرع٩‏ هعماعز۷ 2004 رعوعن۳ ونمتنونا 


,6 «0فصص1 بونمه 


/فاطمه رحیمی | 


حَضوَمَوّت؛ سرزمینی پهناور در مشرق یمن. 

این سرزمین در جنوب جزیرةالعرب* قراردارد و بر دربای 
عرب و حصلیج عدن مشرف است (سه <اطلس تاریخی 
اسلام> نقشه .)۱٩‏ محدود؛ آن به‌ویژه مرزهای شرقی و 
غربی‌اش, به دلایل مختلفی دقیقاً مشخصی نیست و اختلاف‌نظر 
شدیدی در منابع دربارة آن وجود دارد (سه بن‌دغر ص ۱۱۵ 
شاطری: ج ۱.ص ۱۰« عبدالّه, ج ۲ص 6۲۲ 

به طور کلی؛ عدن در مغرب تا منطقة ظفارِ عمان در مشرق 


نموه ع گنه جمانه مومع 7 .3 


حضرموت 
و شتهای جنوبی رسع خالی و احقاف در شمال تا آبهای 
خحلیج عدن در جنوب: مرزهای حضرموت را تشکیل می‌دهند 
له حجری یمانی: ج ۱ جزء ۲. ص ۲۶۴,۲۶۳: شاطری, 
همانجا). آين محدوده تقریباً در ۱۳ 17 ۱۹عرض شمالی و ۴۵ تا 


۳۳ طول شرقی گسترده است (سه نقشذ عمرمی عاورمیانه! نیز 


سه بن‌دضن همالجا؛ کخاله. ۱۳۸۴ ص ۳۳۴-۳۲۳ یه گفتة 
واسعی یمانی (س ۶۶): مرز ۵ 
و مرزغربی آن صنعاست. 

ابق تقسیمات سیاسی جدید یسن» سحدود؛ واتسی 
حسضرموت ده استان (سحافظه) از ۲۱ استان کشور را 


قی حضرموت وادی هود پیامبر 


دربرمی‌گیرد که شامل استانهای مَْرّه در مشرق. حضربوت 
(پهناورترین استان یمن سه ادام؛ مقاله»؛ شبزه و أبیّن در مرکز و 
جنوب و بخشهایی از استانهای جوف, مأرب, بیضاء. ضالع. 
لَحج و عدن در عغرب است (سه اطلس الجمهورية اليسية و 
العالمض ۲۴؛ <اطلس جامغ جنهان تایمز> نقشة 1۳۱ 
قسمتهای مختلف این کستره, از نظر طبیعی و زسین‌شناسی 
متفاوت‌اند. در شمال و شمال‌شرقی: که سطوح ی سب 
هموار گسترده است. حداکثر ارتفاع به پانصاد متر از سطح دریا 
می‌رسد: اما در بخشهای مرکزی و جسنوبی: چمین‌خوردگیها و 
نساهمواریهای متمددی وجود دارد و ارتفاغ برعی از این 
ناهمواریها از هزار متر بیشتر است (سه اطلس الجمهوربة: 
اليمنية و السالم ص ۲۵: <اطلس جامع جهان تایمز>, 
همانجا؛ الموسوعة العربية: ذیل سادّه)» در سراسر پاریکة 
کم‌عرض و کم‌ارتفاع جنوبي حضرموت که سواحل حضرموت را 
دربرمی‌گیرد, حدا کثر ارتفاع به دویست ستر می‌رسد. در ایين 
قسمت که به جضرموت ساحلی (سه ادامذ مقاله) مشهور است. 
امروزه شهرهایی چون غیضه (مرکز استان مهره), مک" (مرکز 
استان حضرموت). ژنجّبار( مرکز استان أبین): عدن (مرکز استان 
عدن)؛ سپحوت. شحر و ریا قرار دارند که به همراء شهرهای 
کپن قسمت مرکزی (حضرموت داخلی سه ادامة مقاله) مانند 
ریم" شبامگ شبوهگ مود و سیئون* اهمیت بیشتری از بقیذ 
شهرها دارند (سه مقحفی, ۱۴۲۲ ذیل ماده؛ اطلس الجمهوریه 
اليمنية و العالم؛ <اطلس جامع جیان تایمز>, همانجاها) 
عغرب و جنوب‌غربی حضرموت بیشترین ناحمواریها و ارتفاعات 
را داراست به طوری که در پعضی قسمتها: بویژه در استان 
بیضا» ارتفاع ناحمواریها به بیش از دوهزار متر می‌رسد. در قسمت 
مرکزی حضرموت دو عارضذ طبیعی وجود دارد. به‌نامهای دشت 
سبعتین (رملةال ) در ارتفاع پانصد تا هزار متری, و کوههای 
حیلیه با ارتفاع بیش از هزار متر. بقیذ نواحی این قسمت شامل 


حصلعل که حملید امجذجوات 4 ورام :2 ععطنه .۱ 


2۹ 


5۵۰ 


حضرموت 


۵ 


نقشة موقعیت جغرافیایی حضرموت 


دشتهای پراکنده است (سه اطلس الجمهوریه اليمنية و العالم» 
ص ٩۳۵‏ الموسوعة العربیة: همانجا؛ نیز سه کحاله, ۱۳۸۴ 
ص ۳۷۲-۳۳۴ 

حضرموت سرچشمذ وادیهل(رودهاای بسیاری است که آب 
مور نیاز شهرها و نواحی کشاورزی را تأمین می‌کنند. کسخاله 
(۱۳۸۴.ص ۳۲۳) نام ۲۷ وادی را در اين سرزمین ذکر کرده 
است (نیز سه الموسوعة العربیة. همانجا). معروف‌ترین آنها: 
بهجز وادی پرهوتگ وادی حضرموت است که به‌طول تقریبی 
۰ کیلومتر از کوههای مشرق شیوه سرچشمه می‌گیرد و با 
عبور از شبام و سیئون و دریافت چند وادی دیگر با نام وادی 


ت به خلیج عدن می‌ریزد (سه 
الموسوعة الیمنيق ذیل ماذه؛ اطلس الجمهوریة اليمنية و العالم 
ص ۲۵؛<اطلس جامع جهان تایمز>, همانجا), مزارع مجاور این 
وادی از معدود مناطق کشاورزی سرزمین حضرموت‌اند که 
محصولات زراعی و باغی دارند. بقایای سدی که در قدیم در این 
وادی و در فاصله تریم تا سیحوت ساخته شده بود, هنوز قابل 
مشاهده است (شاطری, ج ۱ص ۶۱ زگریاء ص ۴۴). 

وادی خچّر نیز که بیش از دویست کیلومتر طول دارد و 
نزدیک رأس کلب به خلیج عدن می‌ریزد, اهمیت زیادی در 


کاس( تارف 


با میرف 


ستعي) 


حضرموت دارد و آبادیهای بسیار و امکان زراعت در متیر 
وادیها را فراهم آورده است (سه بکری‌یافعیاص ۱۳۰ برای 
اطلاع بیشتر از وادیهای حضرموت -ه اطلس الجمهورية 
اليمنية و العالم؛ الموسوعة الیمنیة, همانجاها» به جز سواحل 
که دارای اقلیم بحری‌اند. بقية قسمتهای حضرموت میانگین 
دمای سالیانه بالاتر از ۲۶ و بارش کمتر از ۱۰۰ میلیمتر در سال 
دارند (ب. کحاله, ۱۳۸۴ ص ۳۴۴ ۱۳۴۵ اطلس الجمهورية 
اليمنية و العالم ص ۲۶٩؛‏ نیز سب الموسوعهة العربية , همانجا). در 
حضرموت حدود پنجاه نوع منابع سعدنی کشف شده که 
مهم‌ترین آنها زغال‌سنگ است (سه کحاله, ۱۳۸۴ س ۳۴۵ 
۹ بکری یافعی. همانجا). با وجود محدودیتهای محیطی, 
پرورش دام به‌ویژه شتر در بیشتر قسمتهای حضرموت رایچج 
است (سه اطلس الجمهورية اليمنية و العالم ص ۲۸). 

مرزهای حضرموت دقیقاً مشخص نیست و از این روه 
ماحت آن نیز از ۴۵۰۰۰ کیلومتر مریع تا نزدیک په ۲۰۰۳۰۰۰ 
کیلومتر مربع ذکر شده است (سه بکری‌یافعی: ص ۰۳۸ ۱۳۹ 
بن‌دغره ص ٩۱۵‏ مقحفی, ۰۱۹۸۵ فیل ماهّم), 

در تقیم‌بدی کهن. حضرموت یکی از چهار بخش مهم و 
عمدة یمن بود (سه رازی. ص ۶۵). در دورة اسلامی, دارای دو 


شهر مرکزی به نامهای شبام و تریم بود و یکی از سه ولایت یمن 
مسحسوب می‌شد (این‌خرداذبه: ص ۱۴۴؛ ادریسی؛ ج ۰۱ 
ص ۵۶؛ نیز سه باقوت حموی, ذیل ماده). در تقسیمات کشوری 
یسمن جنوبی پس از استقلال در ۹۶۷/۱۳۴۶ متطقة 
حضرموت استان پنجم جمهوری یمن شد (بن‌دغرا مقحفی, 
۵ همانجاها؛ نیزسه همرء ۱۴۲۲: حمانجاک 

استان حشرموت با مساحتی بالغ بر ۱۵۵۰۰۰ کیلومتر 
مربع (۲۸/ از مساحت کشور یمن) دارای ۲۹ شهرستان و 
جمعیتی بالغ بر ۸۷۱۰۰۰ تفر (آمار ۱۳۷۹ش/ ۲۰۰۰) است 
(الجمهوری الیمنية. می ۱۳۵ الم وسوعة العربیت: همانجا) 
هشت شهرستان استان حشرموت شامل مود عبر قعن. 
سینون, شخ دژعن, خجْر و مکلاست که هرکدام چندین 
ناسیه و شهر کوچک را دربردارند (سه مقحفی: ۰۱۴۲۲ همانجاء 
اکوع؛ قسم ا.ص ۱٩‏ پانویس ۵؛ برای اطلاع کامل از این شهرها 
سه سقّاف. ص ۱۹-۱۵ و جاهای دیگر). 

در دیگر تفسیم‌بندی جغرافیایی. حضرموت به دو بخش 
ساحلی و داخلی تیم می‌شود ( کحاله. ۰۱۳۸۴ س ۱۳۵۶ 
مقحفی, ۱۴۲۲: همانجا) بخش ساحلی؛ معروف به حضرموت 
ساحلی به طول تقریبی ۴۵۰ کیلومتر ( کحاله, ۱۳۸۴؛ بن‌دغره 
همانجاها) به موازات خلیج عدن و دریای عرب امتداد 
دارد. عسرض این بخش در مشرق به بیست کیلوعتر و در 
مقرب به هشتاد کیلومتر می‌رسد (بکری یافعی. همانجا) 
حضرموت ساحلی بخش پرجمعیت حضرموت است و شامل 
شهر بندری و مهم فلا (مرکز حضرموت ساحلی) و نواحی 
یل باززیر بروم: وادی یله حسن‌الغراب *. عین بامعبد؛ و 
بندر مهم بلرعلی (در گذشته قنا) است (واسعی یمانی. ص ۶۷: 
کالم ۱۳۸۴ ص ۳۵۷؛ مفحفی, ۱۴۲۲ همانجا), 

حد فاصل دو بخش حضرموت ساحلی و داخلی: رشته 
کومی است که بلندترین قل آن به ۲۱۸۷ متر می‌رسد ( کحاله 
۴ص ۳۳۴ بکری‌یانمی. همانجا). حضرموت داخلی از 
ساحل دریا دور است و در اطرافش شنزار وسیعی (احقاف؛ 
جمع حَفّف یعنی تپه‌عای شنی درهم پیچیدء) وجود دارد ("سه 
امطخری. ص ۲۵؛ یاقوت حموی, همانجا؛ واسعی یمان 
ص ۶۵+ مقحفی, ۱۹۸۵ همانجا) این سرزمین اقامتگاه فوم 


عاد* بوده (بکری. ۰1۹۹۲ ج ۱ص ۱۸۶ ابن‌الیره ج ۱ص ۱۸۵ 
سقاف. ص ۱۶) که در قرآن (سه فجر: ۷-۶) نیز از آن نام برده 


شده است. حضرعموت داعلی از یهام 


یقر و شَبوه در مغرب تا 
سرزمین مره در مشرق امتداد دارد که در آن وادیهایی چون 
دَژعن. مد عیّن: بن‌علی. و سر وجود دارد که به کشت 
درختان خرما و حبوبات و میوه مشهورند (سه مقحفی. ۱۴۲۲ 
همانجا؛ بن‌دش ص ۱۷-۱۶). شهرهای تریم: شبام و شبوه هر 


حضرعوت 


یک در زمانهایی مرکز حضرموت بدویژه حضرموت داعلی 
بودند (سه السوسوعة السمیة, همانجا! مقحفی: ۰۱۴۲۲ 
همانجا). ظاهراً پیش از همه میقه مرکز حضرموت بوده است 
(سه پزوه ص ۷۱ 

براساس گفتذ جفرافی‌دانان و مورخان اسلامی, فاصلة صلعا 
تا حضرموت حدود ۴۳۰ کیلومتر یا ۷۲ فرسخ (ابن‌خرداذبه: 
ص ۱۳۸) و قاصلذ عدن تا حشرموت پنج مرحله (ادریسی. 
همانجا) یا یک ماه راء (یاقوت‌حموی, همالجا) بوده است (نیز 


سه بکری, ۰۱۹۹۲ ج ۱ص ۳۶۶). در سرزمین حضرموت آثار 
باستانی و کپن متعددی وجود دارد. مریک از شیرهای تاربخی 
حضرموت مانند تریم. مکلاء شبام و شبو 


دارای آثار و قلاع 


متعددند. به‌جز آثار این شهرها: از سهم‌ترین آثار حضرموت 
می‌توان به قبر برحی از پیامبران مانند هود* نبی و ویرانه‌هایی از 
مواضع و اماکن اقرام عاد و ثمود؟ در بخشهای مختلد 
خضرموث اشاره کرد (نه اضطحری, همانجا: یکری: 1۹8۲ 
ج ۱ص ۹۳-۹۲! بکری‌یافعی, ص ۳۵.۴۴: سهران, مس ۲3۵: 
نیزسه کحاله, ۱۳۸۴.ص ۳۵۰ ۳۵۵). در صاء سال اخیر, دهها 
چهانگرد و باستان‌شناس از کشورهای مختلفب از آثار بساستانی 
حضرموت بازدید و نتایج کاوشها را تدوین و منتشر کرده‌اند (سه 
بکری‌یافعی. ص ۲۲۳-۴۲). 

حضرموت از دیرباز به تولید و صدور کندره سدر. بسخور: 
توتون؛ دارچین؛ صمغ. عنبره خرماء حبوبات. عسل و ذرت 
شهرت داشته است (س بکری. ۱۹۹۲:ج ۱ص ۳۶۷: واسعی 
یمانی, ص ۱۶۷-۶۶ جرافی‌یمنی. ص 3۷) همچنین, حضرموت 
به تولید لباس و پارچه‌های نفیس چون رده نسعلین, دشنه و 
خنجر. عطر و ادوی‌جات, شتر و اسپهای اصیل شهرت دارد. 
این سرزمین در دوری و زیبایی نیز ضرب‌المثل است (سه حامد: 
ج ۱ص 4۵ ۱۱۰۲-۱۰۱ شاطری: ج ۱ص ۰۳۸ ۱۶۱ سقاف. 
ص ۲۱-۱۸ 


حضرموت از مناطق کم‌جمعیت یمن و جزیرةالعرب است 
و به جز بخشهای معدودی در مغرب آن که تراکم جسعیتی 
پیش از هزار نفر در هر کیلومتر مربع 
حضرموت تراکم چمعیت کمتر از پنجاه نفر است (سه اشلس 
الجمهوریذ الينية و المالم ص 4۳۳ جمعیت این سرزمین 
در طول تاریخ دچار دگرگونیهای بسیاری شده است. در 
منابع معاصر, در نیم قرن اخیر جمعیت حشرموت ۱۵۰ تا 
۰ هار نفر تخحمین‌زده شده است (سه برکاتی, ص ۱۱۲۰ 
واسعي‌یمانی ص ۶۶؛ کسجاله: ۱۳۸۴ ص ۳۵۵), جمعیت 


از قبایل و عشایر مهمی چون 
طنم» جدیس, عخلاق. عاده نمود. رهم ضرف 


تشجیب, کنده* و سیبان بود (سه یسقوبی: ج ۱ص ۱۲۰۳ 


۱اه 


822۲ 


حضرموت 


مقحفی, ۱۹۸۵ الموسوعة اليمنية. همانجاها). امروزه قبایل 
دیگری چون نی گرزب. جعده نوم شنابشه, عناهیل: 
حالکه آل‌کثیر: آل‌جابرن شنافر و عوابله در آن به مسر می‌برند. 
در این سرزمین. خاندانهایی از نسل امام حسین علیه‌السلام و 
علویا بسیاری چون خاندانهای باره پیتی. جفری: جنید. حامد. 
حداد سقاف. شاطری, باققیه و جبشی نیز زندگی می‌کنند (سب 
مقحفی: ۱۲۲۲ همانجا) 


بری از مردم حضرموت به کشاورزی و برعی نیز 
به صنعت و تجارت با سواحل شرقی افریقا و هند و عدن و 
مسقط و شهرهای بندری سواحل خلیج‌فارس اشتفال دارند 
(سه برکاتی. همانجا؛ کسعاله, ۱۳۸۴.ص ۳۵۴). اهالی این 
سرزمین سیاه‌چرده و سرسخت‌اند و بیشتر غذایشان خرما بوده 
است (سقدسی, ص ۱۸۷ زسیدی» ذیسل مساده). شروتمندان 
حضرموت در کاشهای آجبری در تا چهار طبقه مستحکم 
زندگی می‌کنند ز اشنرافت و ساذات علوی احترام و جایگاه 
والایسی دارنند (سیه کحاله: ۱۳۸۴: بسرکاتی: همالجاما؛ 
واسمی‌یمانی؛ ص 66۷۶ 

مردم حضرموت از دیرباز لهه‌ای به نام سین را می‌پرستیدند 
که در معبدی به نام سین ذویذاب قرار داشت (سه کامل. 
ص ٩۱۰۸‏ شاطری» ج ۱ص ۴۳). باستان‌شناسان اروپایی در 
سده چچهاردهم / بیستم آثار معبد سین را در شهر خریضه (نام 
قدیم شهر مذاب) و روستای شتا کشف کردند (سه مهران: 
ص ۰۲۳۷ ۲۴۴). علاوه بر الهذ سین؛ مردم حضرموت در دور 
پیش از اسلام بتهای دیگری را می‌پرستیدند (سه هود: ۱۵۳ 
اعراف: ۷۰ احقاف: ۲۲؛ نیزس بت / بت‌پرستی .)٩‏ در نخستین 
سالهای پس از اسلا سردم حضرموت دعوت پیابر اکسم 
صلی‌الّه علیهوآله‌ وسلم را پذیرفتند و پیامبر زیادبن بید را والی 
آنجا سانعت (بلافری» ص ۱۱۰۳ نیزسه جزیرةالعرب *). 

واژگان خضرّفوت که در میان قبیلا هُذیل و عوام مردم به 
صورت حَضرَنُوت تلفظ می‌شود. مرگب از دو واژف خَضَر و 


ت است و منسوبان به آن را حضرّمی می‌گویند که جمع آن 
خشارنه يا خضارم است (یاقوت حموی؛ زبیدی. همانجاها؛ 
حجری‌یمانی: ج ۱ جزء 7ص ۱1۶۴ نیز سه پکری, ۱۴۰۳ 
اج ۲.ص ۴۵۵ د. اسلام, چاپ دوم. ذیل ماذه). مورشان نامهای 
دیگری چون وادی مفتون, برک (یا برک الفتاد)؛ عبل: بان 
احقاف یا وادی احقاف برای حضرموت ذکر کرده‌اند (ء 
ابسن‌شرداذیه» ص ۱۳۳: ایسن‌حانک: ص ۳۲۳ و پائویس 4۴ 
مجاوس صس 4۲۵۲ سقاف. ص ۱۵: بکری‌یافعی. صس ۳۷ نام 
حضرموت در کتپ تاریخی بونانی و رومی به صورتهای 


عماممس و تعاطا 4 


مختلفی ثبت شده است. تثوفراستوس ((۳۷۰. ۸۶اقم 
ص ۲۳۵) آن را حدرامیتا" ذ کر کرده است. در حالی که استرابون ۳ 
(۱۹-۸۶۳م+ج ۷ص ۰۳۱۱ ۳۱۳) و لین پس*(۲۳- ۷۹م: 
ج ۲ کتاب ۳۴ ص ۴۵۵) آن را رام وتیتا" نامید‌اند (نیز سب 
عهران» ص ۲۳۵؛ بن‌دغر ص 4۱۲ 

تورات نخستین منبعی است که در آن از فمردی به نام 
حشتارث) 
فرزند بقطان (قحطان) دانسته شده است (سه سفر پیدایش. 
۰ کناب اول تواریخ ایام» (:۲۰). ظاهراً در بیشتر سابع 


موت (به صورت ت شده و او سومین 


تاریخی دور اسلامی الهام گرفته از تورات. حضرموت فرزند 
ین عابر از نسل نوح ذکر شده (برای نمونه سه ابن‌حبیب: 
ص ۲-۱! رازی؛ ص ۱۷۱ ابن‌مجاور: صس ۲۵۲) و در برعی نیز 
حضرموت همان عامرین قحطان شمرده شده است که نخستین 
ساکن منطقذ شزا احقاف بود و چون هبنگام حضورش در 
جنگها بسیار می‌کشت و سایذ مرگ (صوت) بر میدان نبرد 
می‌گستراند. او را به خضرموت ملقب ساختند و سپس این 
لقب. نام وی و قبیله و سرزمینش گردید (سه یاقوت‌حموی, 
همانجا؛ واسمی‌یمانی ص ۶۵). به گفت کحاله ( ۱۴۰۲ ج ۱: 
ص ۲۸۲), حضرموت نام قبیله‌ای در این سرزمین نیز هست. در 
تفسیر معنی حضرموت (سرزمین مرگ) نظرهای دیگری نیز 
وجود داره. از جمله اینکه حضرت هود علیه‌السلام پس از 
تفرین کردن کافران گفت اینک مرگ حاضر شده است (بکری 
یافعی. ص ۳۸ يا حضرت صالح خلیه‌السلام به آنجا که رسید» 
درگذشت (زبیدی. همائجا) یا بنابر افسانه‌ای یونانی درشتان 
آنجا (کندر و بخور که وادی حضرموت به تولید آن شهره بوده 
است) بوی کشنده‌ای دارند (مقحفی, ۱۹۸۵: همو: ۰۱۴۲۲ 
همانجاها). 

پیش از اسلام. تاریخ کهن و باستانی حضرموت به علت 
کمبود سنگ‌وشته‌ها و کاوشهای باستان‌شناسی هنوز به طور 
دقیق روشن نیست و ازاین‌رو. میان باستان‌شناسان و مورعان 
در اين باره اختلاف زیاد است و نظر قاطع و یکسانی دیده 
نمی‌شود (سه کامل ص ۱۰۶: مهران. ص 0۲۳۷-۲۳۶ 4۲۴۲ 
اسسممهان سعید جسرو ص ۱۱۱). به گفت؛ یعقوبی (ج ۱ 
ص ۱۵). حضرموت از سرزمینهایی بود که نوح میان فرزندانش 
تقسیم کرد. 

ظاهراًاولین‌بار در ۱۰۲۰ پیش از میلاد در حشرموت دولت 
متقل تشکیل شد (ه مهرانه ص ۲۳۷), با مرگ معدی درب 
که به روایتی در ۹۸۰ پیش از میلاد به پادشاهی رسیده بود. 
حضرموت به مدت سه قرن با مملکت مین ادغام گردید. پس از 

مود 


سرجعفها؟ 2 سوم ,۱ 


آن به مدت یک قرن مجدداً مستقل شد تا اينکه در ۵۹۰ پیش از 
میلاد به مملکت تثبان* پا سبأ* (په احتلاف روایات) پیوست 
(سه جوادعلی؛ ج ۲ص ۱۳۷-۱۳۶؛ پکری‌یانعی؛ همانجا؛ 
شاطری, ج ۰۱ ص4۴۰ کامل, صس ۱۰۷-۱۰۶) حضرموت ۵۴۰ 
تا ۱۸۰ پیش از میلاه جزو قلمرو مملکت سب بود. در ۱۸۰ پیش 
از میلاده یم آذبین از قبیلة هبار به کمک مردم حضرموت پر 
شد سبلیان قیام کرد و آنان را از حضرموت راند و خود مللة 
سلطنتی جدیدی تأسیس کرد. وی پس از بازسازی شهر شبوه 
آنجا را به پایتختی برگزید (سه جوادعلی؛ ج ۲ ص ۱۳۸-۱۴۶: 
کامل. ص ۱۰۷؛ بو ص 4۷۱ تاریخ حضرموت پس از مرگ 
پادشاه مستقل آن در ۶۵ میلادی (به روایتی ۱۲۵ میلادی) تا 
اواحر سدة دوم میلادی روشن نیست, 


در اواخعر سدة دوم میلادی؛ شفرم اور پادشاه سب به 
حضرموت لشكركشي کرد و آن را برای مدتی به قلمرو خود 
افزود (سه عبدا 
سوم میلادی, رعش /شمر بهرعش (حک: ۳۱۰-۲۷۰م)۱ 
یکی از مشهورترین فرمانروایان حمیری, به مملکت حضرموت 
حمله کرد و یلع ال بین را از بین برد و با تصرف شبوء آن را به 
مملکت خویش ملحق ساخت و از این تاریخ تا ۵۲۵ میلادی او 
و پادشاهان حمیری بعدی به پادشاه «سبا و ذی ریدال و 
حضرموت و یملت» ملقب شدند (سه جوادعلی؛ ج » ص ۱۵۳- 
۴ کامل؛ ص ۲۱۲۰ مهرانن ص ۰۲۴۲-۲۴۱ ۲۷۲). 

شرق‌شناسان پس از بازدید آثار باستانی حضرموت و به‌ویژه 
ویرانه‌های شبوه. فهرستی تقریبی از نام پادشاهان حضرموت و 
تاریخ حکومت هرکدام از آنها و اطلاعات ارزشمند دیگری از 
هزار؛ اول پیش از میلاد و سدة اول میلادی تهیه کردند (سه 
جوادعلی. ج ۲ص ۱۳۲-۱۳۲ ۵۶۷۰۵۵۷! مهران ص ۲۳۷). 

در حدود سال ۳۴۰ تا ۳۴۵ میلادی. حبشیان برای نخستین 
بار به یمن حمله و آنجا را تصرف کردند (سه جوادعلی: ج ۲+ 
ص ۱۵۲ حداد. ج ۱ص ٩۱۱۶-۱۱۴‏ مهران: ص ۲۴۲). حدود 
سی سال بعد. ملک کرت یَهمن حبشیان را از یمن بیرون کرد و 
پار دیکر بر تمام کشور از جمله حضرموت: تسلط یافت و 
حکومت پادشاهان حمیری را احیا کرد. دور؛ دوم حکومت 
پادشاهان حمیری که حدود یک قرن و نیم به درازا کشید 


» ج اص ٩۲۴۵‏ مهران: صس ۳۰۵ در سد 


(۳۷۸ ۵۲۵ میلادی): به عصر تبابعه (سه لبم *) معروف است. 
لقب تیم تنها بر آن دسته از فرمانروایان یمنی اطلاق می‌شد که 
حشرموت را در اختیار داشتند (سه کأمل» ص ۰۱۲۱ ۱۲۵). در 
حدود ۴۵۰ میلادی. قبیلة کنده از بحرین به شمال حضرموت 
مهاجرت کرد و آنگاه. رین عمرو دولت کنده را زیرنظر تبابعه 
تأسیس کرد (سه یعقوبی: چ ۱ص ۲۱۷-۲۱۶؛ حجری یمانی: 
ج ا» جزء ۲ص ۲۷۳؛ کامل. ص ۱۲۶-۱۲۵), 


حضشرموت 


در ۵۲۵ میلادی. حیشیها برای دومین بار به پسن یسورش 
مانروای تبایعه, را کشتند و پریمن 


بردند و ذونواس *. واپسین 
و حضرموت تساط یافتند (سه ابن‌ائیر: ج ۱ص ۳۳۲-۴۳۱: 
کسامل: می ۱۲۹-۱۲۷ حداد چ ۱ من ۱۲۵۰۱۲۴ در ۵۴۲ 
میلادی. مردم حضرموت به رهبری یکی از بزرگان یمن به نام 
یزیدین کبشه بر ضد ابرهه: سردار حبشیان, قیام کردند و به 
شدت سرکوب شدند (سه کامل» ص ۱۲۹ 

در فاصل؛ سالهای ۵۷۲ ت۱ ۵۷۵ میلادی, لشکر ایرانیان 

اسانی به رصبری وضرز» و سیف‌بن ذی‌یزن (شساهزاده 
حمیری) در سواحل حضرموت از کشتیها پیاده شدند و پس 
از اخراج حبشیان از یمن و کشته شدن واپسین امیر حمبری, 
بر این سرزمین تا ظهور اسلام فرمان راندند (طبری ج ۲+ 
۱۴۴ بکسری: ۲٩۱۹:ج‏ ۰۱ص ۱۳۵۱-۳۵۰ ابن‌آشیر: ج ۰1 
ص 6۴۳۸-۴۴۷ 

دورة اسلامی: حضرموت از مناطقی است که در آغاز اسلام 
به قلمرو اسلامی پیوست. در سال نهم یا دهم ر پس از اینکه 
پیامبر اکرم نامه‌هایی برای سران قبایل سرزمین حضرموت و 
به‌ویژه وائلبن حُجّر, رئیس قبیلة حضرموت: فرستاد سرا این 
قبایل چون حضرموت: کنده: تجیب. ضذف و جلف به مدینه 
رفتند و اسلام آوردند (سه نشوآن‌بن سعید حمیری. ص ۱۲۱۳ 
یاقوت حموی, همانجا؛ قلقشندی. ج اس ۲3۷-۲۲۶), 

پیامبر اکرم مهاجرین ابیامیقین مذیره مخزومی. زیادین آبید 
بیاضی. مُکاشتین ثور غوثی را برای جمع‌آوری صدقات قبایل 
حضرموت فرستاد (یعقوبی ج آ. ص ۰۷۸۰۷۶ ٩۱۲۲‏ طبری, 
ج ۳ص ۰۱۲۷ ۲۲۸ ۳۳۰ ابن‌اثیر دج دس ۳۰۱ ۳۳۷-۳۳۶), 
پس از رحلت پیامبر اکرم. برنحی از این قبایل و در رأس آنها قبیل 
کنده. به سرکردگی اشعت‌بن قیس کندی ۰ مرتد شدند. کارگزاران 
پیامبر که از سوي خلیفذ اول ابقا شده بودند. با کمک لشکریان 
مدینه آنان را سرکوب کردند (سب خلیفتین خیاط ص ۷۶: 
طبری. ج ۳ص ۰۲۴۹ ۱۳۴۲-۳۳۰ این‌الیره ج ۲ص ۱۳۴۶ 
۳۸۳۸ ۲۱ 


بسیاری از سران قبایل و مردم حضرموت در فتوحات 
اسلامی شرکت کردند که اين امر در مهاجرت آنان به کوفه. 
بصره مصر و شام بی‌تأثیر نبود (سه حامد ج ااص ۱۶۶ 
۸۲-۱ فقیء ص ۵۰). مهاجرت عداوم مردم حضرموت به 
دیگر شهرهای اسلامی: تأثیر بدی در این منطقه گذاشت. 
به‌طوری که در دورة امویان و بخشی از دور؛ عباسیان توجه 
خاصی یه آن نشد 

در سال ۰۴۰ بُسرین أُرطاة* فیری در رأس سپاه سه هزار نفره 
امویان وارد حضرعوت شد و طرفداران اسام علی علیه‌السلام را 
قتل‌عام کرد (سه ابن‌دييم: ص ۶۹؛ ان‌قاسم: قسم اه ع 4۶ 


22۳ 


5۵۴ 


:ص 0۸), در سال ۶۵ نجدتین 


۷ جرافی‌یمتی؛ ص :٩۱‏ 
عامر حنفی, از یاران نافع‌ین ازرق خارجی, بر یمن و حضرموت 
چیره شد و فردی به نام ابوفُدیک برای دریافت صدقات (زکات) 
مردم به حضرموت فرستاد (ابن‌ثیره ج ۴ص ۲۰۳-۲۰۱). 
در سالهای ۱۲۹ و ۱۳۰ عبدالّبن یحی کندی حشرمی 
ملقب به طالب‌الحق, به تشویق و کمک اباضیها, به سرکردگی 
ابوحمزه مختارین عوف آزدی شلّمی و همراحی مردم که از ظلم 
و ستم کارگزاران اموی حضرموت به ستوه آمده بودند. در 
حضرموت قیام کرد. طالب الحق در ابتداکارگزار موی ابراهیم‌ین 
جبلابن منترمه کندی. را دستگیر و تبعید کرد و پیروزیهای 
زیادی به‌دست آورد ولی در جمادی‌الاولی ۱۳۰ در مصاف با 
سپاه امویان شام به قتل رسید و قیامش سرکوب شد. لشکریان 
اموی به شهرهای حضرموت یورش بردند و مردم را قتل‌عام 
کردند و اباضیها در سراسر حضرموت پراکنده شدند (سه 
ین تحسیاط ص ۲۰۸ ٩۳۱۶‏ طبری: ج ۷ ص ۳۲۸: 
ابن‌قاسم؛ قسم ۰۱ص ۱۲۵۰۱۲۴), 
در سال ۰ و به روایتی ۱۴۲ شعن‌بن زاندة شیبانی از 
سوی ایبوچفر منصور؛ دومین خلیفة عباسی» با سپاهی 
چهل‌هزار نفره راهی یمن و حضرموت شد و حدود پانزده هزار 
تسن از سردم حضرموت را کشت و پس از شش بانه سال 
حکومت خوئین: به‌دست مردم حضرموت کشته شد (ه 
ابن‌دییع. ص ۹۴-۹۳! ابن‌قاسم؛ قسم ۱+صی ۱۱۳۱-۱۳۰ شاطری, 
ج ۱ص ۱۴۰-۱۳۷), 
در ۰۲۰۳ محمدین زیاد یکی از نوادگان عبیداللّه‌بن زیاد. از 
سوی مأمون خلیف؛ عباسی (حک: ۲۱۸-۱۹۸) به حکومت یمن 
رسید و در اندک زمانی بر حضرموت چیره شد. او در ۲۰۴: 
دولت بنی‌زیاد را تأسیس کرد و بیش از چهل سال بر یمن و 
حضرموت فرمان راند (سه ابن‌مجاون ص ۰۶۷ ۱۷۱ ابن‌قاسم: 
قسم ۱.ص ۱۵۱-۱۵۰: شاطری ج ۰۱ص ۱۴۱۰۱۴۰), حضرموت 
در دوران حکومت بنی‌زیاد ( 4۴۰۷-۲۰۴ که بیش از دو قرن به 
م و گاهی غیره 
عسیاسیان قرار داشت (سه اببن‌خلاون» ج۴: ص ۲۷۲ ۲۷۳: 
شجاع, ص ۵۷ شاطری, ج ۱ص ۱۳۳-۱۴۱). در اواسط سدة 
سسوم هم‌زمان با دولت بنی‌زیاد در صنعاء دولت بنی‌یعقر 
خوالی حمیری در شبام برپا شد که تا اواحر سدف چهارم نقش 
مهمی در حوادث حضرموت ایفا کرد (سه تشوانین سعید 
حمیری: ص ۱۹۴؛ ابن‌دييم ص ۱۲۳-۱۱۵ ابن‌قاسم؛ قسم ۱. 
ص ۱۶۳ ۱۶۴ 61۹۶ 
در ۳۱۸ احسلین عیسی‌بن محمدین علی عریضی, نواد؛ 
امام جعفرصادق علیه‌السلام, که از مشاهیر سادات حسینی 
علوی و نیای بیشتر شاندانیای علری حضرموت و یمن بود: 


درازا کشید. گاهی به‌طور سقیم زیر سلعلذ 


پس از ادای حج به حضرموت و به روستای نیس واقنم در 
تیه ی وی ی پوس 
اباضیان را در آنجا ريشهکن کرد (این‌عنبه, ص ۳۰۱.۲۹۶ 
شاطری: ج ۰۱ص ۰۱۴۲ ۰۱۴۵ ۱۵۲ ۱۵۸: بن‌دغر ص 0۴ 

در ۴۵۵ علی‌بن محمد شلیحی: از حاکمان یمن: بر 
حشرموت چیره شد و ادار؛ آن را به بنی‌معن. کارگزاران وی سر 
عدن و حضرموت, سپرد (عماره یمتی. ص ٩۷۷‏ این‌مجاور 
ص ۷۳۷۲؛ کامل؛ ص ۱۶۸-۱۶۷), پس از کشته شدن صلیحی, 
حکومت حضرموت نت ت از آن بنی‌معن شد: و سپس 
فرزندش مُکرم احمدین علی صلیحی. عباس و مسعود: دو 
فرزند کم | مُکزم همدائی. از کارگزاران یمن: را ه حکوست عددن 
و حضرموت گماشت و بعد حکومت این نواحی در استیار 
یمین عباس, مزسس دولت بنیژژیعیان (حک: ۵۶۹-۲۶۷), 
قرار گرفت تا اينکه در ۱۸ ذيقعدة ۵۶۹, سیف‌الدوله توران‌شاه 
ایوبی بر سراسر یمن و از جمله عدن و حضرموت چیره شد و 
آن را به قلمرو ایوببان مصر ملحق ساخت (سه عماره یمنی, 
ص۱۴۰ و پانویس ۲.ص ۱۴۱ و پانویس ۳ و ۸ص ۱۴۲ و 
پانویس ۱؛ ابن‌مجاور ص ۲۵۴: خسزرجسی: ج ۰۱ص ۳۸: 
این‌قاسم: قسم ۰۱ص ٩۳۲۴۰۳۱۹‏ کامل؛ ص ۰۱۶۸ ۱۷۳-۱۷۲ 
۱۸۰-۷۹ 

عزالدین ابوعمرو عشماننین علی زنجیلی از جمله حکام 
ایوبی یمن بود که در سالهای ۵۷۵ و ۵۷۶ با لشکری آنبوه به 
شهرهای حضرموت پورش برد و خاندانیای محلی حاکم ایسن 
سرزمین (مانند بنی‌تحطان / آلراشد در شهر قدیم و بنی دعر / 
دعار در شهر شبام و آلفارس یا آل‌اقبال در شهر ثسحر) را 
سرکوب کرد (سه ابومخرمه: ج ۱ص ۱۱۳۲-۱۳۱ ابن‌قاسم. 
تم .مس ۱۳۲۷ شاطری ج ۱.عس ۱۱۷۵1۱۴ اف ص۷۳ 
اما در ۵۷۹ که طغتکین ایوبی پس از مرگ برادرش» توران‌شاه, به 
یمن رفت, عزالدین عشمان گریخت (ابس‌دیبع: ص ۲۷۳: ۲۷۵: 


ابن‌قاسم: قسم ۱+ ص ۳۲۸؛ حسن سلیمان محمود, مي ۱۲۵۲ 
نیزسه حامده ج ۲ص ۴۳۲-۴۳۱ 

در ۶۱۲ عمرین مهدی, از امیران ایوبی, به شحر رفت و 
چون حکام آل‌فارس اعلام اطاعت از او کردند, آنان را در 
حکومتشان ابقا کرد ولی در ۶۱۵ بار دیگر به حضرموت لشکر 
کشید و حاکمان محلی شهرهای مختلف چون شحر* و تریم را 
سرکوب کرد و در نهایت در ۶۱۷ بر تمام حضرموت مستولی 
گردید ( کندی: ج ا. ص ۱۷۹-۷۸ حامده ج ادص ۴۹۴ ۹۶ 
۵۴ شاطری, ج ۱ص ۱۷۷۱۷۶). 

در ۱ و پس از کشته شدن عمربن مهدی به‌دست افراد 
قبلا ند و آشفتگی اوضاع حضرموت. مسعودبن یمانی‌بن لیید 


یت رام بسر تریم تسلط یافت و دولت آیمانی را در 


حضرموت برپا کرد که پا وجود فرازونشیبهای زیاد و رقابت و 
کشمکش مداوم میان امیران محلی. بیش از سه سده در این 
سرزمین پابرجا بود تا اینکه در ۹۲۶ بدرین عبداللّه ابوطویرٍق 
کثیری آن را مقرض کرد (» کندی. ج ۱ص ۸۱+ شاطری, 
عمانجا؛ بکری‌یافعی. ص ۱۲۳؛ نیز سه ادامة مقاله) 

همچنین پس از کشته شدن عمرین عهدی. خاندانهای 
محلی دیگری بر بخشهایی از حشرموت حکومت کردنده 
مانند خاندان ابن‌راشد که بیش از نیم قمرن بر شحر مستولی 
بودند. اما در ۶۷۸ که سلطان مظفر رسولی (حک: ۶۴۷ 
۴ مه پستورسول؟) به حضرموت لشکرکشی و آنجا را 

فه کنرد. از بین رفتند (سه ابن‌قاسم؛ قسم ۱ ص ۲۶۲ 
۶ کسندی: ج ۱ص ۸٩‏ 4۰: شاطری: ج ۰۱ ص ۱۷۷- 
۸ بکری‌یافعی: ص ۱۲۴,۱۲۳). علاوه بر اینهاء در سده‌های 
هفتم تا نهم: حکومتهای محلی و عمدة دیگری چون آلکثیر* و 
طاهریان* گاهی به تناوب بر بخشهای حضرموت یا کل ای 
سرزمین حکومت کردند (سه ابن‌قاسم: قسم ۱ص ۰۳۶۶ ۴۷۵- 
۷ قسم ۲ ض ۵۸۹ ۱٩۵؛‏ سقّاف؛ ص ٩۷۴‏ کنندی: ج ۱ 
ص ۱۴۸-۱۴۲), 

در رجب ۲۶ بدرین عبدالّه (رئیس قبیلاٌ یافع) به کمک 
پنج‌هزار تن از اثرادش و با حمایت امام زیدیان یمن» متوکل 
علی‌اللّه شرف‌الدیین یحیی‌بن شمس‌الدین‌بن‌مهدی اجمدین 
پحیی, از صنعا حرکت کرد و با فتح شهرهای شحرء درعن, شبام 
و تریم, سلطه آل‌کثیر را بار دیگر بر حضرموت تلبیت کرد. او در 
۴ دستور داد به نامش سکه ضرپ کنند. در ۹۴۲ بدر 
پرتغالیهای متجاوز به بندرگاه یُحر را سرکوب کرد ( کندی: ج ۰۱ 
۱۶۳, ۱۶۵, ۱۱۸۱-۱۸۰ بکری‌یافعی: ص ۱۲۹-۱۲۷). 

سه سال بعد, سلعلان سلیمان قانونی» فرماتروای عشمانی 
(حک: :)٩۷۴-۹۲۶‏ سپاهی به فرماندهی سلیمان‌پاشا به یمن 


فرستاد. با پیروزیهای این سپاه در یمن و حضرموت. دورة 
نخست تسلط عشمانیها بر حضرموت به مدت یک قرن آغاز 
گردید (سه موزعی‌یمنی. ص ۳۵-۲۴؛ ابن‌قاسم: قسم آ.ص ۶۸۲ 
۵ بکری‌یافعی. ص ۱۲۹). 

در ٩۷۰‏ بدرین عبداللّه از دولت عثمانی اطاعت کرد و به 
سپاهیان عثمانی محاصره شده در عدن کمک رساند. این امر 


موجب شد تا فرزندش عبدالله چند سال بعد. پدرش را از 
حکرمت شلع کند و خود جانشین وی گردد (نهروالی؛ ص ۱۱۹۰ 
کندی, ج ۱ص ۱۲۱۵ بکری یافعی, ص ۱۳۲). در ۱۰۶۴ یا 
۶۵ متوکل علیاله اسماعی‌ین قاسم: امام زیدیان: سپاهی 
ده‌هزار تفری به حضرموت فرستاد و ال‌کثیر را به اطاعت 
واداشت (سه وزیی سس ۱۳۹۱۳۵: جرافی‌یمتی. ص ۲۲۷- 
۸ بکری‌یافمی. ص ۱۳۶). 


حضرموت 
در ۱۶۰۲/۱۰۱۰ استعمارگران هلندی شمبه‌ای از شرکت 
هند شرقی هلتد را در سواحل حضرموت (بندر شحر) تأسیس 
کردند ( کامل.ص ۲۱۳), در سد؛ یازدهم. متازعات دیکری میان 
آمامان زیدی یمن و آل‌کثیر به‌ویژه در ۱۰۶۹ در حضرموت روی 
داد و در نهایت, در ۱۰۹۳ حسن‌ین عبدالّ‌بن عمر(از آلکثیر) با 
استفاده از قیامپایی که در شهرهای حضرموت روی داده بود, 
استقلال حضرموت را از زیدیان یمن تابع صنعا اعلام کرد (سه 
عمری.ص ۱۵۳-۴۸ بن‌دغره ص ٩۲۶-۲۵‏ بکرییافعی. ص ۱۲۰ 
۶ ۵۲ 
در سده‌های دوازدهم تا چهاردهم در هنگام تسلط سجدد 
عشمانیها بر یمن, کشمکش اصلی در حضرموت میان شاندانهای 
حکومتگر یافع و آلکثیر بود و شهرهای شحر: تریم و شبام 
کانون عمد این کشمکشها بودند (سه بکری‌یافعی, ص ۱۵۲ به 
بعد؛ پن‌دغره ص ۲۸: عمری: ص ۸۲-۸۱ در همین اروشاع 
ومابیهای سمودی در ۱۲۲۳ به رهبری علی‌بن قملاه به 
حضرموت یورش بردند و به بهانذ اجرای احکام مذهبی وهابیت 
شهرهای حضرموت را ویران کردند ( کندی. ج ۱.ص ۳۲۱.۳۲۰: 
کامل: ص ۲۲۷ بکری‌یافعی. ص ۱۵۵-۱۵۴) 
در ۱۸۳۹/۱۲۵۵: انگلیسیها پس از اشغال عدن و ایجاد 
تفرقه میان خاندانهای حکومتگر حضرموت. قرارداه‌سای 
جداگانه تحت‌الحمایگی با آنان منقد ساختد سانند. 
توافقنامه‌های سالهاي ۱۲۹۹ ۰۱۸۸۱ ۱۸۸۳/۱۳۰۱ و 1۱۳۰۶ 
۸۸۸ میان بریتانیا و حکومت فعیطیه در شحر و مک (سه 
واسعی یمانی: ص ۱۷۱-۶۸ بکری‌یاقهعی: ص ۲۴۲: کامل: 
ص ۲۴۳۳). در سدف چهاردهم | بیستم, حضرموت با تحولات 
بیاری به‌ویژه در زميلذ تعیین مرزهای محلی و بین‌السللی 
روبه‌رو بود. در ۱۹۱۴/۱۳۳۲ دو دولت عشمانی و انگلیس 
توافقنامة محرمانه‌ای دربار؛ حضرموت امضا کردند که براساس 
آن, دولت عشمانی از حاکمیت خود بر حضرموت 


کرد و سلطذ انگلیس بر سراسر حضرموت رسمیت یافت. در 
۷ شمبان ۸۱۳۳۶ ۸ژوئن ۱۹۱۸ قرارداد عدن میان دو خاندان 
حاکم قعیطی و کثیری: با نظارت انگلیسیها منعقد شد که 
پراساس آن. آلکلیر پذیرفتند که حضرموت سرزمینی واحد و 
متعلق به انگلستان است که زیرفرمان حاکم قعیطی شحر و مکلا 
اداره می‌شود. همچنین: آلکثیر قرارداد تحت‌الحمایگی انگلیس 
پا قعیطیها در ۱۸۸۸/۱۳۰۶ و مرز تعیین‌شده برای قلمروٍ خود 
(شامل شهرهای سیلون: ثریم؛ تربس و چند شهر دیگر) را 
پذیرفتند (بن‌دغره ص ۳۳-۴۱). 

در ۱۳۱۵ش/ ۰۱۹۳۷ انگساستان سسیزده عسهدنامة 
تحت‌الحمایگی با حاکمان مناطق مختلف یمن منعقد ساخت که 
سه قرارداد پا سران قعیطی. کثیری و مهره. حاکمان محلی 


۵۵۵ 


۵۶ 


حضرموت 


حضرموت. بود. این قراردادها در حضرموت با مخالفتهای 
شدیدی همراه شد (سه یکری یافعی. ص ۰۲۴۳ ۲۲۴: کامل. 
ص ۲۶۰-۲۵۹: نسیزسه بسن‌دغره ص ۸۶۵۲). دو سال بعده 
قرارداد ویسژه‌ای میان بریتانیا و دو اسیر قعیطی و کیری 
حضرموت منعقد شد که براساس آن: دو امارت آنان منطتذ 
راحدی به نام حضرموت تشکیل می‌داد که تابع امپراتوری 
انگلستان بود. به‌موجب همین قراردادها؛ به ویزء قراردادهای 
سال ۱۳۱۵ش ۱٩۳۷/‏ تام سرزمین حضرمرت و بخشهایی از 
شوریمن به تحت‌الحمایگی عربستان‌جنوبی یا تحت‌الحمایگی 

عدن معروف شا.. حضرموت جزو بخش شرقی تحت‌الحمایگی 
عربستان جنوبی بود و در تقسیمات داخلی به تسحت‌الحمایة 
عدن شرقی معروف شده بود له کامل: ص ۲۵۹ ۲۶۰). 

در ۱۳۳۴ ش /۱۹۵۴ حاکم انگلیی عدن سران حضرموت 
و عدن را به ایجاد اتحادیه‌ای واحد زیرنظر حاکم انگلیسی 
علدن, دعرت کرد. پیج سال بعد. اتحادیذ امارات جتوب عربی 
رسماً شکل گرفت و حضرموت و امارتهای محلی آن در این 
اتحادیه عضویت یافتند (سه همان, ص ۲۶۳-۲۶۱؛ بی‌د 
ص ۲۱۵-۱۹۱), 

در ۱۳۲۶ش /۱۹۶۷ بسا خسروج نیروهای انگلیسی, 
حضرموت از سلعله استعمار خارج شد و در پی آن با تشکیل 
کشوریمن جنوبی در همین سال» ضمیما این کشور گردید. پس 
از آن؛ در ۱۳۶۹ش /۱۹۹۰ که دو کشور یمن شمالی و جنوبی 
متحد شدند. حضرموت جرو کشور یمن و بزرگ‌ترین استان این 
کشسور شد (سه بن‌دغره ص ۲۸۱-۲۶۶؛ کریملو: ص ۱۹۳: 
الجمهوریة الیمنية ص 4۳۵ 

بسیاری از فقهاء علما و مشاهیر جهان اسلام به حضرموت و 
شهرهای آن منسوب‌اند (سه مقحفی, ۱۴۲۲ هسانجا؛ اکوع» 
قسم ۱.ص ۱٩‏ پانویس ۵), در میان منسوبان به حضرموت: 
عبداللدبن پحیی حضرمی؛ قاضی حضرموت و اسام اباضیها 
(متوفی ۱۳۰ عبدالّبن عمر پامخرعهگ؛ مفتی یمن (متوفی 
۲ و عبدالرحمالین عبیدال‌بن محسن حضرمی, فقیه و 
عالم سدة ببهاودهم (سه الموسوعة الیمنية: ذیل همین اسامی)؛ 
حفص‌بن ولید حضرعی* از والیان اموی و از والیان سصی 
معروفستر از بقیه‌اند. 

نیزسه یمن * 


منایع: علاره بر فرآن و کتاب مقاس. عهد عتیق؛ ابن‌الیر؛ ابن‌حالک, صفة 


جزیرةالعرب» چاپ محمدین علی أکون؛ بغداد ٩۱۹۸۹‏ ابن‌حیب, کتاپ 
امن فی اخبار قریش, چاپ خورشید احمد فاررق. حیدرآبد. دکن 
۴ این عرداذبه؛ ابن خلدون؛ ابن‌دييع کتاب قرّةالعیون پاخبار 
آلیمن المیسون. چاپ محمدین علی اکرع [ییروت] ۱۹۸۸/۱۲۰۹: 
ه, عمدة الطالب قی اتسا بآل ابی‌طالب, چاپ مهدی رجایی, 


فم ۱۳۸۳ ش+ 


اسم. غاية الامانی فی اخبار القطر الیمانی, چاب 
سمید عبدالفتاح عاشور؛ تاره ۱۹۶۸/۱۳۸۸؛ این مجاور. صفء بلادالیسن 
و مک و بعض الحجاز, المسماة تاریخ المستبصس: چاپ اسکار 
لوفگرن. بیروت ۱۹۸۶/۱۴۰۷؛ عبداله طیببین عبدالّه بو مخرمه, تاریخ 
ثغرعدن. چاپ اسکار لوفگرن, لیدن 1۹۲۶-[۱۹۵۰]؛ محمدین محمد 
آدریسی, کتاب تزهةالمشتاق فی اختراق الٌفاق, بیروت ۱۲۰۹ 
۹ اسمهان سمید جرو. موجز التاریخ السیاسی القدیم لجنرب 
شبه الجزيرة العربیة: الیمن القدیم. اردن ۱۹۹۶: اصطخری؛ اطلسی 
الجمهورية اليمتية و العالم. بیروت: جیرپروجکتی: ۲۰۰۳؛ اسساعیل 
اکوع؛ مخحالیف الیمن, فسم ۱. ابوظبی ۲۰۰۲/۱۴۲۳ شرف عبدالمحسن 
برکاتی, الرحلة الیمانیة. [قاهزه] ۱ ۲۰ وفیق برو, تاریخ العرب 
القدیم, دملق ۱۹۸۸: عبدالبن_عبدالمزیز یکری, کتاپ المسالی و 
الممالک. چاپ ادریان قان لیرفن و اندری فري: تونس :۱۹٩۲‏ همو, 
معجم ما استعجم من اسماء البلاد و المواضی:؛ چاپ مسطنی سقّار 
یروت ۱۹۸۳/۱۴۰۳ صلاح عبدالقادر بکری يانعي, فی جنوپ الجزیرة 
العربیة. قاهره ۱۳۰۰۴/۱۴۲۵ بلاذری (ییروت)؛ بن‌دغر (احمد عیید), 
حشرموت و الاستعمار البربطانی: ۰۱۹۶۷۱۹۳۷ تا ۱۱۲۲۱ 
۰ عبداللّه جرافی‌یمنی؛ المقتدلف من تاریخ الیمن, بیررت ۸۱۲۰۷ 
۷ الجمهورية الیمنیا: مسیرة عشر سئوات, ۱۹۹۰ ۱۲۰۰۰ 
[حنعا]: وزارة التخطیط و التتميف. ۰ جوادعلی؛ المصل لی تاریخ 
السرب قبل الاسلام؛ پیررت ۱۱۹۷۸-۱۹۷۴۶ صالح حامد: تاریخ 
حضرموت, صنما ۱۲۰۰۳۸۱۴۷۲ محمدین احمد حجرییمانی, مجموع 
بلدان الیمن و قبائلهاء چاپ اسماعیل‌بن علی اکوع: صنعا ۱۱۹۹۶۸۱۲۱۶ 
محملیحیی حلاد, تاریخ الیمن السیاسی: یروت ۱۱۹۸۶۱۱۲۰۷ 
حسن سلیمال مجموده تاریخ الیمن السیاسی فی العصر الاسلامی: 
[ینداد] ۱۹۶۹ علیین حسن خزرجی, العقود اللزازية فسی تاریخ 
الدولة الرسولية؛ ج ۱: چاپ محمد بسیونی عسل؛ صنما ۱۹۸۳/۱۳۰۳ 
ِ تعیاط, روابةبقی‌ین نخالد [مخلل], جاپ 
سهیل زکاره بیررت ۱۹۹۳/۱۴۱۴ احمدین عبدالّه رازی« تاریخ مدینة 


صنعاء, چاپ حسین‌پن عبدالّه عمری, دمشق ۱۱۸۹/۱۲۰۹ محملبن 
سحمد زییدی, ناج‌لعروس من جواه‌القاموس: ج ۰۱۱ چاپ 
عبدالکريم عزیاری, کریت ۱۹۷۲/۱۳۹۲: چساپ انست پیروت [بی‌تد]: 
احمد. وسفیزکریا؛ ر حلتی‌الی‌الیمن, دمشق ۱۱۹۸۶/۱۰۶ عبدالرسمان 
ستّاف معجم بلدان حضرمرت. المسمی |دام لقوت فی ذکر 
پلدان حشرمرت. تحقیق ابراهیم احمد مقحفی و عیدالرحمان حسن 
سقاف. صنعا ۲۰۰۲/۱۴۲۳؛ محمد شاطری: ادرار العاریج آلحشرمی: 
ج ۱. جدء ٩]۱۹۶۲/۱۳۸۱[‏ عبدالرحمان عبدالواحد شجاع, الیمن فی 
الرحالة, بیروت ۱۹۹۳/۱۴۱۳: طبری, قاریخ (بیروت)؛ یوسف 


عحمد عبداللّه, اوراق فی تاریخ الیمن و آثاره: بحوث و مفالات, 
پیروت ۱۹۹۰/۱۴۱۱: عماره یمتی. تاریخ الیمن, المستي المفید قی 
اخعبار صنعاء و زیید. چاپ محملین علی اکوع, صنعا ۱۹۸۵: سین 
عمری, تساریخ الیمن الحدیث و السعاصر: ۱۳۳۶۹۲۲ ه/ 
۹۱۸۶ م» دمشسق ۲۰۰۱/۱۴۲۲: عسام‌الدین عبدالرژف فقی, 
آلیمن فی ظل الاسلام متلفجره حتی قیام دولة ینی‌رسول. [نامر: 


دارالفکر العربی» [بی‌ت]: قلقشندی؛ محمود کامل: الیسن: شماله و 
جنوبه, تاریضه و علاقائه الدولیة بیروت ۱۹۶۸: عمررضا کتاله 
جغرافية _ شبه‌چزیرةالعرب, چاپ احمد علی. مکه ۲۱۳۸۴؟۱۹۶؛هموء 
معجم قبائل العرب ال 
کریملو: جمهوری یمن. تهراند وزارت امورخارجه. دفتر مطالعات 

یاسی و بسین‌السالي, ۱۳۷۴ ش؛ سالم‌پن مسحمد 
حضرمرت: المستی بالعلة السفیدة الجامعة شواریخ قدیمة 
ی حدیتة, چاپ عبدالّه محمد حبلی: صلما ۱۲۰۰۳7۱۴۲۴ ابراهیم 


و الحدیتد: بیروت ۱۹۸۲/۱۲۰۲ داود 


ندی, تاریخ 


احمد ستحفی» مسعچم‌البلدان و القبائل الیمنیة, صنا 6۱۲۲۲ 
۲ مهم معجم المدن و القبائل الیمنیة. صتما ۱۹۸۵: مقدسی؛ 
عبدالسمدین اسماعیل سوزعی یمنی, دول المشمانیین الاول الی 
الیمن, المسمی الاحسان فی دخول مسلكة الیمن تحت ظل عدالة 
آل‌عشمال چاپ عصبدالله مسحمد حبشی, بیروت ۱۹۸۶/۱۲۰۷ 
الم وسوماالمربة: دمشق: هيلة السوسوعة المريية: 1۹۹۸ ۰ 
یل «حضرموت» (از احمد محمد شجانللیین)؛ السوسوعة الیستية, 
زیسرنظر اجمدجایر عفیفت و عیکسران: صستعا ۱۹۹۲/۱۴۱۲ فیل 
«حسشرمرت» (از مسحمدعبدالضادر بسافقیه)؛ صسحماء سیومی میران» 
دراسات فی تاریخ العرب القدیم, اسکندریه: دارالسعرفة الجامعية, 
[سی‌تا]! نشوانین سمید حسمیری, ملوک جتیر و اقیال الیسن: 
قسيدة تشواْبن سعید الحمیری, المتوفی سلة ۵۷۳ه و شرحها 
المسمی خلاصة السپرة الجاممة لعجائب اخبار الملوک التبابعة, 
چاپ علی‌ین اسماعیل مژید و اسماعیلین احمد جرالی: بیروت 
۶۴ سسقشة عسومی تصاورمیانه. مقیاس ۰ 
تهران؛ گیتاشناسی, ۱۳۸۲ش؛ محمدین احمد نهروالی؛ البسرق الیسمانی 
قی الفتح العلمانی؛ ریافی ۱۱۶۷/۱۳۸۷ عیدالواسم‌ین یحبی واسمی 
یمنی,تاریخ الیمن, المستمي فرچة الهموم و الحزن فی حوادث 
و شاریخ الیمن, معا ۱۹٩۱‏ عبدالل‌بن علی رزس تاریخ طببق 
الحاری و صحاف السن و السلوی, السعروف ب: تاریخ الیمن: 
خسلال الشرل الحادی عشبر الهجری (۱۰۴۵ ۵ ۱۰۹۰ ماه 
چاپ محمدعبدالرسیم جازم؛ صنعا ۲۰۰۸/۱۴۲۹؛ یاقوت حموی؛ 


یعفوبی, تاریخ؛ 
ماس له ز(مماهع3 سا رط) تما دی کر 
:۱9۱ ,توق :معلضضا رععتعقا .6 ما۷۷ .فه رماط که جمانه 
«ملیرمظ هه طاقد توص امه ,تمتفاق عطا] رطنزط عقط۳ 
| 
لوح مه اد بوطننگ که رایع رعطمعب8 :47و 
عملجما تاه خعصعل فتنجمما تععم! روط مفنتفاوس 
مان ابیت رما ما توق بعتاعتاوه 18 :1966 
ما [لجد عم بعوچونه مهن قه متفه مه هد 
:۱948-1949 جعقمم معماط مه رد ومناتاعمها تاختلومظ 
۱ 
:05 301 115 


/ستارعودی / 


حصری 


حضرعی: خقص‌بن ولیدین سیف بوسف, کنیهاش 
ایوبکر: از امرای اموی و از والیان مصر, نسب وی به سهل‌بن 
زیدین حَشرمزت می‌رسد ( کندی. ص .)٩۶‏ در بیشتر منابع» تام 
جد وی را سیف نوشته‌اند (سه همانجا؛ ابن‌عساکر: ج ۱۴ 
ص ۴۴۶, ۴۴۹؛ ابسن‌تغری بردی: ج ۱ص ۲۶۳): اما کندی 
(ص ۱۰۴) نام او را پوسف ذکر کبرده است. از وی با نسبت 
مصری نیز یاد کرده‌اند (سه این‌عساکر ج ۱۴ ۳۴۶ 
میوطی. ج ۱ص ۲۷۳). حضرمی معتمّد بنی‌امیه (ابن‌تخری 
بردی؛ ج ۱ص ۲۶۴-۲۶۳) و از بزرگان مصر به شمار می‌رفت 
(ابن‌عساکره ج ۱۴ص ۴۴۹؛ این‌تغری بردی: ج ۰۱ص .)۲٩۲‏ 

حشرمی در امارت کوتاء‌مدت محمدین عبدالملک اموی در 

(شوال ۰۱۰۵ صاحب شرطه شد. حزبن پرسف امری, 
جانشین محمدبن عبدالملک: او را در مقام خود ابقا کرد ( کندی؛ 
ص ,)٩۵-۹۴‏ به‌طور کلی, در دوران خلافت پنج خلیفه آخر امری 
(از مشام‌بن عبدالملک تا مروان‌پن فحمد): حضرمی شه باز بد 
حکومت مصر رسید (سه ابن‌عساکره ج ۱۴.ص ۴۴۶؛ ابن تخری 
بردی؛ ج ادص ۲۶۲-۲۶۳, ۲۹۳۰۲۹۱). اولین‌بار در ذیقعده ۰۱۱۸ 
مناسبات حرین یوسف و عبیداللبن حَبُحاب (مسئول شراج آن 
دیار) تیره شد و خلیفه هشام. حرّین یوسفت را در پی شکنایت 
عبیدالله برکنار کرد و حکومت مصر را به حضرمی سپرد, امارت 
حضرمی چندان به‌طول نینجامید. و او پس از چنا. هفته, در دهم يا 
آخر ذیحجة ۱۰۸ برکنار شد. زیرا یداهن حبحاب. و عده‌ای از 
اوباش از او به هشام‌پن عبدالملک شکایت کردند. به گفتا 
ان حبحاب, با انتصاب حضرمی ( که قبلاً صاحب شرطة حرین 
یوسف بود)؛ در واقع حرٌّبرکنار نشده بود (سه کندی» ص ۹۶- ۱٩۷‏ 
مقریزی. ج ۱ص ۱۳۰۳ ابن‌تفری بردی؛ ج اه ص ۲۶۳- ۲۶۴), 

پس از آن. هشام خواست حضرمی را به ولایت حراسان 
منصوب کندء اما وی نپذیرفت (ابن تفری بردی؛ ج ۱ص 6۲۶۴ 
هشام ار را مأمور تشکرکشی برضد ترکان کرد. چون حضرمی 
بازگشت. خلیفه در سال ۰۱۱٩‏ وی را فرمانده نيروی دریایی 
عصر کرد و او با همراهی مصریان, در این سال و سال ۱۲۱ در 
حملات دریایی شرکت کرد. در سال ۱۲۲ نیز از اسکسندریه 
حرکت تمود و ظاهرً در جزیرة کرت با ترکان نبرد کرد و با 
اسیرانی بازگشت. او در سال ۰۱۲۳ حملة دشمن را به * 
ساحلی ی دفع کرد و تا قیرس آنان را تعقیب نمود. اسا بر 
ایشان دست نیافت و بازگشت (ابن‌عساکس ج ۱۴.ص ۴۸- 
۹ ابن‌تغری بردی: ج اص .)۲٩۲‏ 

در سال ۱۲۴؛ هشام دوباره حضرمی را به حکومت مصر 
منصوب کرد زیر 
افریقیه متصوب کرده بود ( ۷ ربیم‌الاعر ۱۲۴). حنظله: حضرمی 
را به جای خود فرار داد و خلیفه او را تأیبد نموه و حکومت و 


ن ضفوان والی مصر را به ولایت 


2۷ 


5۵۸ 


حضور 


مسئولیت خراج را به وی سپرد ( کندی. ص ۱۰۲+ ابن‌عساکر: 
۱۴.ص ٩۳۲۸۰۲۳۷‏ این‌تغفری بردی: ج ۱.ص ۲٩۱‏ حضرمی 
مأمورانی برای دیوانهای گوناگون. از جمله دیوان شرطه و خراج 
و زٍسام. تین کرد (سه ابن‌تفری بردی» هسمانجا) و ارزاق 
مسلمانان وله که از دوازده پیمانه به ده پیمانه کاهش یافته ببوده 
دوباره دوازده پیسانه کرد ( کندی, ص ۱۰۵-۱۰۴ همچنین 
دستور داد که تفسیم میراث اه ذمه بنابر تقسیم‌پندی میراث 
مسلمانان صورت گیرد (ابن‌عساکر ج ۱۴» ص ٩۴۴۹‏ ابن‌تفری 
بردی» ج ۱ص ۲۹۴). عربها و قبطلیان مصر نیز همه تحت 
فرمان حضرمی قرار گرفتند (سه این‌عساکره ج ۱۴ ص ۴۲۸: 
مقریزی؛ یج ااص ۲۰۸ اين دور؛ حکومت حضرمی بر مصره 
مم‌زمان با حرکت پیروان بنی‌عباس از خراسان به کوفه و گرفتن 
بیعت برای بنی‌عباس بود (ابن‌تغری بردی» همانجا), 

در سال ۰۱۲۵ هشامین عبدالملک درگذشت و ولیدین 
پزیدبن عبدالملک به نحلافت رسید و خضرمی را در حکومت بر 
مصر باقی گذاشت. حضرمی هم عهده‌دار امارت و هم عهده‌دار 
خراج بود ( کندی» ص ۱۰۵). به روایت کندی (همانجا). ولید 
دستور داد شامیا لشکر مصر را اشراج کنند تا به نواحی خحود 
بازگردند. شامیان سرپیچی نمودند و حضرمی را در حائهاش 
محاصره کردند. اما در نیم رجب ۲۵ سرکوب شدند و رهبرشان 
کشته شد. در ماه شوال عیسی‌ین ابی‌عطا وارد مصر شد و به 
فرمان خلیفه, شراج مسر را برعهده گرفت و حضرمی فقط 
عهده‌دار امارت گردید (نیزسه. این‌تفری بردی» ج ۱ص ,)۲٩۱‏ 
پس ازآن. حضرمی به شام نرد ولیدین یزید رفت و ۶ بن میم 
رعینی را بهقاثم‌مقامی خود برگزید (کندی. همانجا). 

هنگامی که حضرمی به دمشق رسید. مردم ولیلبن یزید را 
از خلافت عزل کردند. و در اواخر جمادی‌الاخر؛ ۱۲۶ او را 
کشتند (ممانجا؛ یس‌تفری بردی؛ ج ۱ص 7۹۲). پس از اوه 
بزیدین ولیدبن عبدالملک به خلافت رسید که به حضرمی 
دستور بازگشت به مصر را داد. حضرمی از مردم مصر برای بزید 
بیعت گرفت. سپس به کار سپاه رسیدگی نمود و عاملانی برای 
تواحی صعید و سفلای مصر تعیین کرد (سه کندی. من ۱۰۵ 
۶) اما خلافت یزیدبن ولید نیز طولی نکشيد و در ذیحجة 
۶ کشته شد. پس از آر» ابراهيم‌ین ولید دو ماه خلافت کرد؛ تا 
اینکه مروال پن محمد او را علم کرد و خود در صفر ۱۲۷ به 
خلافت رسید. حکومت حضرمی در اين نوبت حلنود سه سال 
به درازا کشید, او چون وضع دولت اموی را آشفته دید در 
امه‌ای به مروان, از حکومت مصر استتفا کرد (همانجاه 
ابن‌تفری بردی. همانجا؛ انصاری. ص ۶۴). اما جمعی از امرای 
مصر برضد حسانین عتامیه (حاکم جدید) و برضد مروان قیام و 
حشسان را از دارالاماره حراج کردند و حضرمی راه برغم 


خواست وی باز گرداندند. حضرمی نیز با شماری از امرا و 
بزرگان مصر در خلع مروان همراه شد. مروان در سال ۱۲۸ 
حضرمی را عزل کرد و حَریرتین سهیل را به جای او برگزید. 
حوثره نیز حضرمی و شماری دیگر از اشراف مصر را که 
بسا مروان مخالفت کرده بودنده در دوم شوال ۱۲۸ کشت 
(سه کندی. ص ۱۱۱۳-۱۰۷ ابن‌عساکر: چ ۱۴ ص ۴۵۰-۲۴۹: 
این‌تغری بردی. ج ۰۱ص ۳۰۵-۲۹۳ اصا یه روایت یعقوبی 
(ج ۲.ص ۳۲۵ در دوران حکومت یزیدین ولیدبن عبدالملک. 
هتگامی که سراسر قلمرو او دستخوش آشوب شد, مصریال نیز 
سر به شورش برداشتند و حضرمی را کشتند. 
حضرمی را قاری و فاضل و موثق خوانده‌اند (سه ابن‌تفری 
بردی: ج ۱ص ۲۶۴-۲۶۳؛ سیوطی. ج ۱ص ۲۷۳). حدیثی 
مسند از وی نقل شده است (سه ابن‌عساکس ج ۱۴ص ۴۷۷ 
این-حچر عسقلانی: ج ادص ۳۸۳), حضرمی از کبانی همچون 
این شهاب ژُفری و هلالبن عبدالرحمان فُرشی روایت کرده 
است. از راویان وی نیز لیثبن سعد» پیزیدین ابی‌حبیب و 
عمروین حارث بود‌اند (ابن‌عساکره ج ۱۴.ص ٩۴۶‏ ابن‌تفری 
بردی: ج ۱ص ۱۲۶۲-۲۶۲ .)۲٩۳‏ 
منایع:ابن‌تفری بردی, النجوم الزاهرة فی ملوک سصر و القامرة, 
قامره [7 1۱۳۹۲۱۳۸۳ [7 ۱۹۷۲۰]۱۹۶۳؛ ابن‌حجر عسفلانی؛ کتاب 
تیدیب التهدیب, چاپ صدقی جسمیل عطار: پیررت ۱۱۹۹۵/۱۴۱۵ 
ابن‌عساکر تاریخ مدینة دمشق, چاپ علی شیری: ببروت ۱۲۲۱-۱۴۱۵ 
۵ ۱ ناصر انساری, موسوعة حکام مصر من الفراعنة الی 
الیوم. قاهره ۱۹۹۱/۱۴۱۱ عبدالرجماننین ابی‌یکر سیولی؛ حسن 
المحاشرة فی تاریخ مصر و القاهرة, چاپ محمد ابوالفقل ابرامیم» 
[فاهره] ۱۱۳۸۷ محمدین پوسف کندی, ولا مصر, چاپ حسین ناه 
بیروت ۱۳۷۹/ ۱۱۹۵۹ احمدین علی مقریزی, کتاب المواعظ و الاعتپار 
بذکر الختلط و الاثار. المعروف بالحطط المفریزید, بولاق ۱۲۷۰ 
چاپ افست بغداد [۰ 1۹۷ یمقویی, تاریخ, 


/فریده حشمتی | 
حضور-, غیبت و حضور 


حضیگی. محمدین احمد, محمدین احمد 


خضیگی 


خسطینین در زقاشی. از یاران اسام علی 
علیهالسلام و از اشراف و بزرگان قبیلذ بکرین وائل *. در منایمء 
نام او به صورت خمین نیز آمده. اما صورت صحیح آن حُشین 
است (سه ابن‌عساکس: ج ۱۴» ص ٩۳۹۷-۳۹۶‏ ابن‌منتلوره قیبل 
«حضن»). آو به نام یکی از مادربزرگهایش. قاشه دختر شبیعه. 


منسوب است (أبن‌حزم ص ۳۱۷ کنیه‌های وی را ابومحمد 
(ابن‌حجر عسقلانی: ج ۲. ص ۰6۳۶۰ ابوحقص (طبری: ج ۶ 
ص ۵۱۱) و در پیشتر منايع, ابوساسان ضبط کرده‌ند. نویه 
(مستوفی ٩۴۲۸‏ ج ۱. ص ۱۳۹) گفته که ابوساسان لقب او و 
ابرسحمد کنیذ ارست. از تاریخ تولد وی اطلاعی نیست. امین 
(ج ۶ص ۱۹۴) احتمال داده است که در سال سوم هجری بد 
دنیا آمده باشد. دربارة تاریخ مرگ اوء اختلاف اندکی در منایع 
وجود دارد. به نوشتهُ بخاری (ج ۱ص ۲۸۲) او بعد از سال 
یکصا هجری, و به نوشتة آبن‌منجویه (همانجا) در سال 
٩مجری‏ درگذشت. در صحت دو روایتی که در آن حضین 
یکی از ندستین کسانی ذکر شده که پس از شقیفه به علی 
علیهالسلام پیوسته (سه کشی.ص ۱۷ ۱۱).به دلیل سن کم حضین 
در آن هنگام. تردید شده است (امین: ج ۰۶ص ۸۱۹۵ شوشتری. 
۳ص ۵۶۸), باتوجه به فتح سمرقند در سال ٩۳‏ به دست 
قتیبتین شم و حضور حضین‌پن منذر در مجلس قتیبه در این 
سال (سه ان عساکره ج۰۱۴ص ۴۰۰-۳۹۹) و نیز تصریح حضین 
به نود سالگی خود در آن سال در یکی از سروده‌هایش (سه 
اسین؛ ج # ص ۰۱۹۴ حفین استملاً در جنگ صفین؟ 
۴ ساله بوده و بر این اساس گفتذ ابویقظان شحیم‌بن حفص 
(متوفی ۱8۰ که حضین را در نبرد صفین نوزده ساله ذکر کرده 
(سه ابن‌منظون همانجا) نادرست است. نام سه تن از پسران اوه 
به نامهای ساسان و عیاض / غیاظ و یحیی, و دو بیت از 
سروده‌های او خطاب به غیاظ, در منایع آمده است (برای نمونه 
سب ابن‌منظور هسمانجا؛ امین؛ ج ۶ص ۱۹۶ یخی از 
درلتسردان امویان بود که به فرمان ابومسلم؛ همراه دیگر 
درلتمردان اموی کشنه شد (سه ابن‌حزم؛ همانجا؛ ابن‌عساکر: 
ج ۱۴.ص ۳۹۷). در منابع اهل‌ستت و شیعه از حضین به عنوان 
فردی ثقه یاد شده است (برای نمونه سه مزّی. ج ۶ ص ۱۵۵۶ 
شویی. ج ۶ص ۱۲۶), 

حشین از علی علیه‌انلام عثمان شجاشعبن مسعود و 
ابوموسی اشعری روایت کنرده است و از او فرزندش یسحبی, 
حسن بصری, و عبدالعزیزین معمر روایت کرهه‌اند (مزی, ج ۶ 
ص ۵۵۶-۵۵۵ ابنحجر عسقلانی ( همانجا): به نقل از ابن‌سعد, 
آررده که حضین کم حدیث بوده: اما این مطلب نادرست است و 


گفتة این سعدد (ج ۷.ص ۲۱۲) دربار؛ ابوسعید قیس رقاشی: غلام 
» است. ابوالحن مداینی گفتة حضین را دربار؛ مسمرم 
شدن امام حسن علیه‌السلام با دسيسة معاویه نقل کرده است 
(سه این‌ابی‌الحدید. ج ۱۶.ص ۱۷). برقی (ص ۳) حضین را از 
یاران و برگزیدگان علی علیه‌السلام یاه کرده. البته کتی ابوساسان 
در نقل برقی به ابوستان تیف شده است. حشرت علی 
علیه‌السلام در جنگ جمل حضین را به فرماندهی پیاده‌نظام 


حضین‌بن منذر رقاشی 


قبیلة بکرین وانل برگزید (مفید. ص ۱۳۲۰ نیز سه مزّی» ج ۶ 
ص ۵۵۸), در جنگ صفْین پرچم علی علیه‌السلام در دست وی 
بود و او به سرپرستی قبیل بکرین وائل نیز گماشته شد « 

مزّی. ج ۶ص ۵۵۷). این کار یکی از تدبیرهای ارزندة علی 
علیه‌السلام دانسته شده است (سه جاحظه ج ۳ ص ۱۰۸). 


دلیری و پایداری عفن در جنگ صلین و اهتراز سوزون 
پرچمی که در دست داشت, علی علیهالسلام رابه سرودن 
اشعاری پرانگیخت که در منابع مضبوط است (برای نمونه سه 
نصرین مزاحم. ص ۲۹۰-۲۸۹؛ ابن‌ابی‌الحدیده ج ۵ ص ۲۲۶- 
۷ رنگ پرچمی که در دست‌حضین قرار داشته. سرخ یا 
سیاه بوده است (سه مفید؛ ابن‌منظور» همانجاها), به هنگام 
شئن قرآنها بر نیزه‌ها و بروز احتلاف مسیان پساران 
اپ 
که با سخنانی کوتاه و شیوا از علی علیهالسلام دفاع کرد و مردم 
را به فرمان‌برداری بدون قید و شرط از ایشان فراخواند (نصرین 
مراحم, ص ۴۸۶-۲۸۵؛ اسکافی: مس ۱۶۷): حضرت علی 
علیه‌السلام. در دوران حکومت خود. حشین را حاکم اصطخر 
کرد (ابنعساکن ج ۱۴.ص ۱۳۹۶ مژی. همانجا), 

حضین را به شاعری و زبان‌آوری ستوده‌اند (سه ابن‌ما کولا؛ 
ج ۰۲ص ۱۳۸۱ موّی, همانجا). ابیات پراکنده‌ای از او در سنایع 
آمده است (برای نموه سه جاحفل ج ۲.ص ٩۱۹‏ ابن‌قتیبه: ج ۱» 
جزء ۱ص ۱۶۱؛ ابن‌ابی‌الحدید ج ۵ ص ۲۴۴). امیران اسوی 
در کارهای خود با حضین راییزئی می‌کردند و از او یباری 
می‌خواستند؛ حضین در برختی سررده‌های خود به این موضوع 
اشاره کرده است (سه طبری: ج ۶ص ۳۹۵ ۳۹۶). برخی او را 
به بخل و خشت نکوهش کرده‌اند (سه ابن‌عساکر؛ مژی: 
همانجاها), امین (ج ۰۶ ص ۱۹۶-۱۹۵) این نسبت را از جسملله 
باوه‌سراییهای شاعران زیاده‌طلب دانسته است. 


دسیسه پرافرا 


منابع: ابن اب‌الحدید, شرح نجج‌البلاغه. چاپ محمد ابوالفضل ابراهیم: 
قاهره ۱۳۸۷-۱۳۸۵/ ۰۱۹۶۷-۱۹۶۸۵ چاپ افست 

عسفلانی: کتاپ تجذیب‌التهایب. چاپ صدقی جمیل عطار. بیروت 
۵ ابن‌حزم. جمهرة انساپ‌العرب: چاپ عبدالسلام محمد 


ماررن, قامره [۱۹۸۲]؛ ابن‌سعد (بیروت)؛ ابن‌عساکی تاریخ مدینة 
دمشق» چاپ علی‌شیری: بیررت ۱۴۲۱-۱۴۱۵/ ۶۲۰۰۱-۱۹۹۵ ابن قتیبهر 
عیون‌الاخبار: چاپ پرسف علی طویل و مفید محدد قمیحه. بیررت 
[1 11۹۸۵ این‌ما کول الا کمال فی رفح الارتیاب عن المزتلف و 
آلمحلف فی الاسماء والکنی و الانساب, چاپ عیدالرحمانین بحی 


معلمی یمانی. بیروت [بی‌نا]!ابن‌جَونه: رجال صحیح سلم, چاپ 
عبداللّه لینی. بیروت ۱۹۸۷/۱۴۰۷ + محمدین عبلالّه اسکافی, 
السمیار و السوازنة فی فضائل الامام اسیرالمزمنین علیین 


آپی‌طالب (حلوات‌اله علیه): چاپ مسلباتر سحمودی: یروت 
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حضیتی 


۳ ناین؛ محمدین‌اسماعیل بخاری: التاریخالسفیر, چاپ 
محمود ابراهيم زاید. پیروت ۱5۸۶/۱۴۰۶: احمدین محمد برتی, کتاب 
الرجال در این‌داوود حلی. کتاپ ال رجال, تپران ۷۲ شید عمروین بجر 
جاحظل. البیالالتبیین, چاپ عبدالسلام محمد هارون بیروت (۱۳۶۷۶/ 
۸ خشوبی! شوشتری؛ طبری, تاریخ (ییروت)؛ محمدین عموکلی, 
اختیار معرفة رن ارجال, [تلخیص] محمدین حسن طرسی: چاپ حسن 
مصطلفوی, مشهد ۱۳۲۸ش؛یو سفن عیدالرحمان برژّی, تذیب‌الکمال 
في آسماءالرجال چاپ بشار عراد معروف بیروت ۲۰۰۲/۱۳۲۲ 
محمدین‌محمد مفید. الجمل و النصرء لد الحترة فی حرب البصرة, 
چاپ علی میرشریفی؛ بیروت ۱5۹۳/۱۲۱۴ نعرین‌مزاحم, وقعة صفین. 
چاپ عیدالسلام محمد هارون: قاهرء ۰۱۳۸۲ چاپ انست قم 3۴۰۲ 


/عحمود مهدوی دامغائی ( 


خضیتی :ابوالطیب عبدالشفارین عبید ال ین سری 
واسطی. از علمای علم قرائت در قرن چهارم. از تاریخ تراد او 
اطلاعی نیست» ولی براساس تاریخ درگذشت برخی از شیوخ 
وی احتسالاً پیش از ۰ هدنیا آمده است (سه سمعانی. ج ۲: 
ص ۲۳۲). وی قرانت را نزد قاریان مشهور زمان خود, چون 
ایوبکرین مچاهد: محملین جفرین خلیل, اجمدین سعید 
ضریره محمدین شقلن شونیزی و محمدین یونس نحوی, 
فراگرفت (سه ذهبی, ۰۱۴۱۸ج اءص ۲۲۱ از جمله کسانی که 
قرائت را از او فراگرفتند. ابوعبدالّه کارزینی: ابوالفضل محملبن 
جعفر غزاعی و علی‌بن محمد خحبازی بودند (سه ابن‌جزری: 
ج ۱ص ۳۹۸). حفینی از محمدین جریر طبری» احمدین 
محمدین علان مُتَدل و هارودین موسی تلعکبری و کسانی 
دیگر: روایت نسقل کرده است (طوسی؛ ص ۱۲۳۳ ذهبی: 
ممانجا؛ همو, ۱۴۰۹-۱۲۰۱ ج ۱۴ص ۲۶۹). ذعبی (۱۴۱۸ 
ممانجا), و به نقل از او ابن‌جزری (ج ۰۱ص ۳۹۷)» حضینی را 
شرخ قاریان واسط شوانده‌اند که دلالت بر اقامت او در این شهر 


دارد. از آثار وی به کتابی در قرائات سبع اشاره کرده‌اند (سه 
ذهبی, ۱۳۱۸ همانجا؛ صفدی: ج ۱۹.ص ۲۲). خمیس‌بن علی 
حرزی؟ او را نقه خوانده (ذهبی, ۰۱۴۱۸ همانجا؛ ابن‌جزری, 
ج ۱ص ۳۹۸) و سمعانی (همانجا) از تبحر و شهرت وی در 
تجو و شعر و لغت سحن گفته است. حضینی در ۳۶۷ درگذشت 
(ذهبی, ۱۴۱۸ حمانجا) 
منایع: ابن‌بجزری. غايةاللهاية فی طبقات القزاء, چداپ برکشترسر. 
قاهره [بی‌تا.]د محملین‌احمد ذهبی؛ سیراعلامالنبلاء: چیاپ شمیب 
آرتژوط و دیگران: بیروت ۱۴۰۹/۱۴۰۱ ۱۹۸۸-۱۹۸۱: همو: طپقات 
القترای, چاپ احمدشان. ریا 1۹۹۷/۱۴۱۸؛ سمعانی؛ صقدی؛ محمدین 


حسن طوسی. وجال الطوسی. چاپ جراد قیرمی اسفهانی, نم ۱۳۱۵ 
/ پرویز آزادی ! 


حطه باب باب (۷) 


حطین. ررستایی در طبریّه واقع در فلسطین و نیز 
مهم‌ترین جنگ صلیبی که در اين ناحیه روی داد و به پیروزی 
مسلمانان بر صلیبیان انجامید. 

۱ روستای حطین. وبرانه‌های این روستا در دشت سب 
همواری با ارتفاع حدود ۰ _ا ۱۲۵ متر از سطح دریاء در ثه 
کیلومتری شمال‌غربی شهر طبریه* قرار دارد (کی‌لاشسی. 
ص ۱۳۸۷ دغج ۶ قسم ۲.ص ۳۹۰). دریاچذ طبره در مشرق 
حین واقع است و روستاهای پخرین؛ خربة وضرة سوداه, و 
ییون در اطراف حطین‌اند (سی دباغ ج ۶ قسم ۲ص ۳۹۲ 
۳ نقشة فلسطین). دشتی که روستای امروزی سین در آن 
قرار دارد از مشرق به سغرب گسترده شده و کوههای مزیّه 
ظهرالسور و ظهرالشقیف در شمال و قرون حعلین (دارای ۳۷۶ 

متر ارتفاع) در جننوب آن واقم‌اند (سوسی سمحه: ص ۶۶: 
الموسوعة الفلسطینية , ذیل «جطین, + قریةل! نیز سه د.اسلام 
چاپ دوم. ذیل ماّه). این آبادی از مشرق به دشت طبریه و از 
مغر از طریق گذرگاههای کوهستانی. به دشتهای جلیل سفلا 
مرتبط می‌شود (کیلانفسی» هسانجا؛ شزاب. ص ۱0۲۹۵ از 
این‌ری از دیرباز گذرگاه کاروانهای تجاری یا محل وفع برضی 
جسنگها بسوده است (المسوسوعة الفسلسطلينية؛ کی‌لانفسی, 
همانجاها)» حطین به سبب بارش فراوان, آب و هوایی معتدل و 
منابع آیی غنی دارد (شراب» ص ۲۹۶ رود فشجاس که از 
نزدیکی ارتفاعات قرون حطین روان می‌شود (موسی سح 
ص ۶۴) و رود تختفور که از کوه مزقه سرچشمه می‌گیرد و در 
میان زمینهای کشاورزی حطین جریان می‌یابد. از مهم‌ترین 
رودهای نزدیک حطلین‌انند (سه شراب» ص ۱1۹۶-۲۹۵ 
الموسوعة الفلسطینية. همانجا) 

دربارة وجه تسمیة حلین اطلاع دقیقی در دست نیست. به 
این محل. حطیم نیز گفته شده است ( شراب ص ۲۹۵). در عهد 
عتیق(صحیقة پوشی‌بن نونء ۳۵:۱۹) نم آن به‌ صورت لیم آمده 
و در دورة رومیان به کفارجتایا معروف بوده است ( کی‌لانفسی: 
همانجا؛ دبّاغه ج ۶ قسم ۲ص ٩۳۹۰‏ شواب. همانجا+ نیز 
سه لوبانی ص ۷۶). بدنظر می‌رسد حلین در محل قلیمی 
شیر یدیم بنا شده (سه هاکس" ذیل «صلیم»؛ لوبانی: 
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مقیرة شعیب قبی 


همانجا) ٍ احتمالاً حطین نبیز نجریفی از این نام است (به 
کیلانفسی. همانجا). ظاهراً ساکنان اولیة این محل را مَذینیان 
تشکیل می‌دادند و قبر شعیب" نبي مین در حطین شاهدی 
برآن است (سه داغ: ج ۱ء قسم ۱ص ۴۰۷. از وضع حطین در 
ارایل دور؛ اسلامی اطلاعی در دست نیست. این نواحی در زمان 
خحلافت عمر(۲۲-۱۳) در قلمرو اسلامی قرارگرفت لب 
بلاثری, ص .)۱٩۲-۱۸۸‏ در قرون بعدء بعضی از سیاحان و 
جغرافی‌دانان مسلمان به اين محل اشاره کرده‌انده از جمله 
ناصرخسرو (متوفی ۱۲۸۱ ص ۲۸-۲۷) هنگام وصف عکا*. از 
محلی به نام حظیره, که قبر شعیپ نبی در آن قراردارد. نام پرده 
است. این محل ظاهراً همان حطین است و نسخه‌پردازان آن راء 
به اشتباه «حظره» نگاشته‌اند (سه دیاغ.ج ۱ قسم ۱.ض ۲۴۲) 
یاقوت حموی (ذیل مادّه) نیز آن را رزستایی میان ارسوف و 
قیساریه ذکر کرده است(نیزسه سمعانی؛ ج ۰۲ص ۱۳۳۵ این‌اثیره 
ج ۱۱ص ۵۳۵-۰۵۳۴), این آبادی, به سبب وقوع جنگ حطین 
جنگسه قسمت دوم مقاله) 

در ۱۳۱۵ عثمانیها که حعین را جزو سوریه می‌دانستند - 
در آنجا مدرسه‌اي تأسیس کردند (سامی, یل ماذه؛ دباغه ج ۶ 
قسم ااص ۳۹۲, در اوایل قرن سیزدهم /نوزدهم: حطین آبادی 
کوچکی با چهارصد سکنه بود (کی لانفسی: ص ۳۸۸). در 
۴ ش/ ۰۱۹۴۵ جمعیت این روستا ۱۱۹۰ تن بود (دبّاغ؛ 
الموسوعة ال طینية, همانجاها» مجموع اراضی حطین در 
این سال بالغ بر ۲۲۰۰۰ هکتار برد و به سیب حاصلخیزی خاک 
و فراوانی آب؛ کشت زیتون و میوه در انجا رواج داشت 
(کیلانقسی؛ داغ, همانجاها), 


در ۰۵۸۳ آهمیت یافت (دربار؛ | 


حطین 


در پی اشفال فلسطین در ۱۳۲۷ش /۰۱۹۴۸ صهیونی تها 
حیین را تصرف کردند و آن را ضمیمةٌ شبرکیای یهودی‌نشین 
تازه تأسیس» مانند کفر حطیم /کفر حیتیم: نمودند که سبب آواره 
شدن سکن حطین گردید (د. جودائیکا ‏ ذیل "«نااهل1 عتامتا+ 
الموسوعة الفل_طینیة: ممانجا) 

بزرگانی به حطین مشسوب‌انده از جمله ابومحمد هیا 
عبیدبن حسین حطینی فقیه (متوفی ۳۷۲؛ یباقوت حسموی. 
همانجا؛ دیَاغ ج ۶ قسم ۲ ص ۱۳۹۰ و محمدین اببوطالب 
دمشقی (متوفی ۰۷۲۷ ملقب به شیخ لین و شیخ‌الرسوة, 
مولف کتاب مهم نخبة الاهر فی عجانب ابر و البحر (ابن-حجر 
عسقلانی. ج ۴ص ۷۸۷۷ 

قبر نبی در این آبادی است, که دروزیها هر سال به 
زیارت آن می‌روند (د. جودائیکا, همانجا؛ نیز سه یاقوت حسوی» 
۲ص ۱۹۰). محوطه‌های پاستائی؛ نظیر 
نیز در آنجا به‌جا مانده است (دباغ ج ۶ فسم ۲ 
ص ۳۹۲-۳۹۳ 


مناپع:ابن‌اثیر+ ابن‌حجر عقلانی الدرر الکنامنة فی اعیان السائة 
الشامتة. چاپ محمد سیدجادالحق, قاهره ۱۹۶۶/۱۳۸۵ ابن‌واصل, نج 
الکروب فی اعبار پئی‌ایوب. ج۲: چاب جسالاللین شیال. [قاهره 
۷ ۵۷ بلاذری (بیروت)! مصطفی مراد دّاغ, بلادنا فلسلین, 
خلیل, ج ۱: تسم ۰۱ [۱۹۷۳]» ج ۶ قسم ۲: ۱۳۹۴/ ۱۱۹۷۴ شمس‌اللین‌ین 
خالد سامی؛ قاموس‌الاعلام. چاپ مهران, استانبول ۸۱۳۱۶۰۱۲۳۰۶ 
۹ ۱۸۹۸ سمعانی! محمد مبحمدحسن شزاب, سعجم بلدال 
فلسطلین, دمشق ۱۱۹۰۷ ۱۹۸۷:کی لانفسی: قری فلسطین التی 
دفرتها اسرائیل ستة ۱۹۴۸و اسماه شهادانها: رئیس‌التحریر؛ ولید 
زینه: بیروت: مزسسة الاراساتالفلسطينيت 
۸ سین لوبانی» معجم اسماء السدن و القری الالسطيية و 
تغسیر معانیها [بیروت ۱ ۲۰۰۲]؛ الموسوعة. الفلسطینية, دمشق: هیلة 
الموسوعة الفلسطينية: ۱۹۸۴ موسی سمحه؛ قعد مدیلة طبریه. 
[فلسطین] منظمة التحویر الفلسطینیة. [بی‌تا.]! لاصرخسرو, سفرنامة 
حکیم ناص رخسرو قبادیانی مروزی چاپ محمد دبیرسیاقی, ثهراث 
۳ اش نقش فلسطین, مقیاس ۱۵۰۰۳۰۰۰ [تهران؛ دانشگاه علم و 
صنعت ایران, مرکز مطالعات و تحقیقات مجمع دانشسجویان حزب‌اله 
[بی‌تا.]: جیمز حاکی, قاموس کتاب مقدس, بیررت ۰۱۹۲۸ چاپ 
انست تهران ۱۳۲۹ ش؛ یاقوت حموی« 


خالدی: ترجمة 


تصاع۴" و ,۱973-1982 صعاحصنطعد ,مدق عتلمممهاهرمبرظ 
8 )"هنز دی کقظ زره تنم امهنلا رط) "متما 
۱ 


/لیلا رضایی / 


1۱ 


9۶۱ 


2۶۲ 


یو 
۲) جنگ جطین. مشهورترین نبرد در جنگهای صلیبی, 


که در ۸۵۸۲ در نپه‌های اطراف روستای حطین رخ داد و به 
پیروزی مسلمانان انجامید. 

در اواخسر سبال ۵۸۲/ اوئیل ۱۱۸۷ رنو دو شاتیون. 
حاکم رک و شرتک (هر دو در لزدیکی بحرالمیت در جنوب 
فلسطین)؛ برخلاف عهدنامة صلح با صلدح‌الدین. به کاروان 
مستلمانان در متیر مسصر و شام حنمله‌ور شد و پن از 
قتل و غارت. به پیيامبر اکمرم صلی‌العلیه‌رآلوسلم اسائا 
ادپ کرد (ابن‌الیر: ج ۱۱.ص ۵۲۸-۵۲۷؛ سبط ابن‌جوزی, 
ج ۸ قسم ۱ص ۱۳۸۹ ابوشامه: ج ۲.ص ۰۷۵ #۸۱ نیزسه 
حبشی: صس ۵۲). بدرغم اين اقدام جنگ‌طلبانه, صلام‌الاین 
برای اتمام حجت. فرستادگانی نزد رنو فرستاد و خواستار 
آزادی اسیران و پازگرداندن اموال کاروان شد. اما وی نپذیرفت. 
آنگاه صلاح‌الدین از گی‌دولوزییان ‏ پادشاه بیت‌المقدس. 
ضواست تا رنو را به آزادسازی اسیران مسلمان و جبران 
خسارتها وادارد, اسا وی نیز موفق به قانع کردن او نشد 
(ابن‌عديم» ج ۳ ص ۹۶؛ ابن‌واصل: ج ۰۲ص ۱۸۵؛ رانسیمان آ, 
ج ۲.ص ۴۵۱؛ قس حبشی, همانجاء که نوشته عهدنام صلحی 
در میان نبوده است). 

عهدشکنی صلیبیان و حملات مکرر رنو دو شاتیون به 
کاروانهای مسلسانان, به‌ویژه کاروان حج. جنگ را اجتناب‌ناپذیر 
کرد. ازاین‌ری. صلاح‌الاین پس از انعقاد صلح جداگانه‌ای 
با بوهموند سوم" امیر انطاکیه, که از اتدامات خحودسرانة 
رلو هراسناک شده بود. اعلام بسیج عمومی کرد و امرای عصر 
و شام و الجزیره و موصل را به اعزام لشکر به اردوگاه 
خود در رأس‌الماه, در جنوب دمشق, فراخواند (عمادالاین 
کاتب. 1۹۶۵» ص ۵۸؛ هموء ۰۱۹۷۹ ص ۱۲۹۱ ابن‌اثیره ج ۰۱۱ 
ص ۰۵۲۹ 4۵۳۰ ابن‌واصل: ج ۲ص ۱۸۶؛ نیز سم رانسیمان», 
همانجا». صلاح‌الدین همراه گروهی از جنگجوبانش: به 
قصد حمایت از کاروان حاجیان شامی -که بنابر برخحی 
روایات؛ ست‌الشام (خواهر صلام‌الدین) و پسر او حسامالاین 
محمدین لاجین؛ و جمعی از خواص نیز در آن بودند- 
و جلوگیری از هرگونه حملذ احتعالی صلیبیان و نیز به منظور 
حمله به نواحي مختلف کرک و شوبک, راهی مُصری شد. 
این جنگ تا ربیع‌الاول ۸۵۸۳ م+ ۱۱۸۷ به طول انجامید 
(عمادالدین کاتب, ۱۹۷۹ ص ٩۲۹۲-۲۹۱‏ ابی‌اثیر: همانجا: 
ایوشامه, چ ۲.ص ۰۷۵ ۸۰؛ ابن‌کثیره ج ۱۲.ص ۳۲۰. از طرفی. 
ملک‌افضل به دستور پدرش. گروهی از تشکریان را بای 
شناسایی و کسب اطلاعات از اوضاع صلیییان اعزام کرد. این 
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بر به فرماندهی مظفرالدین کرکبّری (امیر حران و ژما) و 
همرامی تنی چند از امیران شام. چرن بدرالدین جر پاروقی و 
صار‌آلدین قایماز نجمی: پس از کسب اجازة مشروط و یک 
روزه از رمون سوم. در اواحر صفر ۵۸۳ / آوریل ۱۱۸۷ ررانة 
عکا شد (عمادالدین کاتب» ۱۹۶۵ ص ۶۲۶۱؛ ابن‌اثیره چ ۰۱۱ 
ص ۱۵۲۱-۵۲۰ ابوشامه: ج ۲ ص ۷۵+ حبشی. ص ۵۷۵۶ 
٩‏ همکاری رمون سوم با مسلمانان؛ گی‌دولوزینیان را به 
خشم آورد اما وصول اعبار مربوط به آمادگی صلام‌الدین برای 
حمله به بیت‌المقنٌس؛ وی را بر آن داشت تا از در مصالخه با او 
درآید. آزاین‌رو هیئت صلحی را نزد رون فرستاد تا شاید بتواند 
او را به جبهذ صلیبیان بازگرداند (حبشی: ص 4۵۵ دجانی - 
شکیل و دجانی ص ۱۳۰۶ رانسیمان: ج ۰۲ص ۴۵۱). ورود این 
هیثت صلح موجب انصراف رمون از همکاری با مسلمانان شد 


و او شهسواران معبد (سه داویه*ه اسبتاریه*) راء کید هیمراد 
هیئت صلح آمده بودند. از ورود تشکریان مسلمان به منعلقه آگاه 
کرد و آنان یز به‌سرعت خود را برای مصاف آماده ساختند 
(حسبشی. ص ۵۸-۵۷: رانسیمان؛ ج ۰۲ ص ۴۵۲. ۴۵۳), دو 
طرف در صفر ۵۸۳ مه ۷ در عین‌الجوزه (در منابع لائینی: 
چشما کریسون ؟ راقع در میان غوریه و کقر قله) در نزدیکی 
حطین: درگیر شدند که از صلیبیان فقط چند تن زنده ماندند 
ثیره ج ۰۱۱ص ۵۲۱؛ ابن‌واصل» ج ۰۲ ص ۱۱۸۷ رانسیسان, 
ج ۲.ص ۳۵۳؛ قس حبشی:, ص .)۵٩-۵۸‏ شکست فاجعه‌آمیز 
صایبیان در عین‌الجوزه و عوامل دیگری چون تلاش هینت 
اعزامی صلیبیان بروز نارضایتی مبان بخشی از افراد سپاه رمون 
و تهادیدات پاتریارک بیت‌المقذس: رمون را به برقراری صلح با 
گسی‌دولوزینیان واداشت (ابن‌السیره ج ۱۱ص ۱۵۳۲-۵۳۱ 
ابن‌عدیم» ج ۲ص !٩۲‏ حیشی: صس ۶۲۶۳؛ رانسیمان. ج ۲, 
ص ۴۵۲-۴۵۲) 

از سوی دیگره صلاح‌الدین با سپاهیانش به سوی عشترا 
حرکت کرد و در رییم‌الاخر ۲۳ زرئن ۱۱۸۷ در آنجا 
تشکری را برای نبرد آماده سااحت (ابن‌اشیره ج ۱۱.ص ۱۵۳۱ 
ابن‌شداد. ص ۱۷۵ ابوشامه: ج ۲ص ۰۷۶ ۱۸۰ نیزسه سالم 
مسحمد حمیده؛ ج ۲ص ۲۹۲-۲۹۰). گی‌دولوزینیان که از 
تجمع سپاه اسلام در عشترا همراسناک شده بود. از تمام 
جنگجویان صلبی در سراسر بیت‌المقذس خواست هرچه 
در عکا برسانند (ابن‌واصل. 
ج ۰۲ص ۱۸۹ رانسیمان: ج ۲ ص ۰۴۵۴ ۹۳۵۵ قس ابن‌عبری: 
ص ۰۲۰۷ که از مخالفت رمون با جنگ سن گفته است), 
متعاقب آن. صلیبیان در حالی که صلیبالصلبوت (نکه چوبی 


(اپن 


سریع‌تر خحود وا به اردرگاه صلیبا 
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که مسیحیان ۳ 
آن مصلوب شده است؛ دربار؛ این صلیبب عمادالدین 
کاتب» ۰۱۹۶۵ ص ۸۴ زیّات. ص ۱۷۷-۱۷۵؛ زکان. ص 4۱۲۹ 
را هسراه داشتند, از شهر عکا خارج شدند و در ارتقاعات 
صسفوریه اردو زدنسد (عسمادالاین کاتبه ۰۱۹۷۹ ص ۱۲۹۳ 
ابسن‌واصسل: همانجا). دربار؛ شمار سپاهیان صلیبی بین 
مورخان مسلمان و پژوهشگران مسعاصر اختلاف است (سه 
عمادالدین کاتب» ۱۹۶۵ ص ۸۷۲ ابوشامه. ج ۰۲ ص ۷۶ ۸۲: 
قس رانسسیمان: ج ۲ ص ۰۴۵۶-۲۵۵ 2۲۸۹ ۴۹۰: عسادل 
عبدالحافظ شحاته, ص ۱۰۵), 

صلاح‌الدین پس از کسب اطلاع از اوضاع صلیبیان؛ وارد 
فلسطین شد و در کر سَبّت (میان صقوریّه و طبریه»؛ با نیمی از 
سپاهیانش به سمت مغرب (حوالی اردوگاه سپاه صلیبی) رفت 
تا بادین وسیله پا تجریک صلیییان به حمله, آنان را به ترک 
مواضم مستحکمشان و ورود به بیابانهای سوزان منطقه وادازد. 
اما صلیبیان به نقشذ وی پی‌بردند و در مواضع خود باقی ماندند 


تقد بودند حضرت علیه‌السلام بر 


(عمادالدینکاتب: ۰۱۹۶۵ سس ۱۷۴-۷۱ ابوشامه: ج ۲ص ۷۶ 
۱ از این‌رو صلاح‌الذین در ۳ بیع الأخر ۳ زونیذ 
۷ با بخشی از سپاهیانش شهر طبریه: مرکز ایالت الجلیل را 
تصرف کرد اما دژ و ارگ شهر را سکه همسر رمون و سایر 
صسلیبیان به آن پناه برده بودند سبا هدف وادار ساخعتن صلیبیان به 
اقدام برای نجات محاصره‌شوندگان؛ تصرف نکرد (عسمادالدیین 
کساتب. ۱۹۶۵, ص ۱۷۶۰۷۴ ابسن‌شداد: ص ٩۷۶‏ اسن‌عبری» 
مس ۲۰۸ رمون سقوط طبریه را به منرل فروپاشی مملکت 
بیت‌المقدّس پر شمرد و بر ازوم حمله سریع و آزادسازی طبریه 
تأکید کرد (سب عماالدین کاتب, ۰۱۹۶۵ ص ۷۶ ابن‌اثیره ج ۱۱۱ 
س ۵۲۳ ابوشامه, ج ۲ص 4۷۶ حبشی.ص ۰۶۷ ۰۶۹ ٩۷۰‏ قس 
ابن‌اثیر؛ حبشی: همانجاها؛ نیزه زکار: ص ۱۱۲-۱۰۸ که 
روایات دیگری از موضع رمون ذکر می‌کنند). سرانجام سپاه 
صلیبی سحرگاه پنجشنبه ۲۳ با جمعه ۲۴ ربیم‌الاعر ۵۸۳ / 
۲ یا ۲ژوئی؛ ۱۱۸۷ صعوریه را تسرک کرد و وارد دشت 
طیریه شد (ابی‌شداد: ص ۷۶؛ ابوشامه همانجا؛ حبشی: 
ص ۵۴؛ وانسیمان, ج ۲ص ۴۵۷). صلاح‌الدین به‌محض اطلاع 
از حرکت سپاه صلیبی» گروء اندکی از مپاهیانش را برای اداصذ 
محاصرة ار طبریه به‌جای گذاشت و خود همراه بقیه به‌سرعت 
به کفر سبت بازگشت. آنگاه راهی تپه‌های اطراف حطین شد و 
پس از کور کردن چاههای آب موجود در مسیر حرکت صلیبیان» 
به انتظار سپاهیان خسته و تشنة صلیبی ماند (ابن‌اثیره ج ۰۱۱ 
ص ۵۲۴؛ ابن‌واصل؛ ج 7۲.ص ۱۸۹؛ سالم محمد حمیده: چ ۰۳ 
مي ۳۰۸۰۳۰۵ سپاه صلیبی در دو کیلومتری روستای حطین با 
سپاه صلاحالدین رویارو شد. مئمانان راه پیشروی آنان را به 


حطین 


سوی دریاچذ طبریه سذ کردند و آنان را به ستوه آوردند. جنگ تا 
غروب ادامه یافت و صلیبیان تلفات بسیاری دادند. گی‌دو 
لوزیلیان؛ به‌رغم نظر رمون که نجات سپاه صلیبی را در پیشروی 
به سوی دریایه طبریه می‌دانست. دستور توقف داد و تپه‌های 
شمال روستای حطین را برای استرلاحت و گذراندن شب برگزید. 
صلاح‌الدین همان شب اردوگاه صلیبیان را سحاصره کرد 
(عسمادالدین‌کاتب: ۰۱۹۶۵ ص ۱۷۸-۷۷ ایسن‌شداد: ص ۷۶: 
رانسیمان؛ ج ۲ص ۱۴۵۸-۴۵۷ زکسان: مي ۱۲۰-۱۱۶), 
عمده‌ترین بخش نبرد در صبح شنبه ۲۵ ربیم‌الضر ۵۸۳/ 
۴ژوئیه ۱۱۸۷ در گرفت. مسلمانان از وزش باد شدید به سوی 
صلیبیان استفاده کردند و خار و خاشاک موجود در دامن تپه‌ها را 
سوزاندند تا دود. صلیبیان را که از گرمای شدید. و تشنگی رنج 
می‌بردند به ستوه آورد. گروهی از صلیبیان درصدد شکستن 
محاصره و رسیدن به دریاچذ طبریه برآمدند, اما موفق نشدند و 
مپاهیانش از معرکه گریخت. گفته شده که فرار او به صلاسندید. 
صلاح‌الدین یا تبانی قبلی آن‌دو بوده است و مسلمانان را را 
بسرای عسبور وی و تسنی چسند از هسمراهسانش بسازکردند 
(عمادالدین‌کاتب» ۱۹۷۹, ص ۲۹۶-۲۹۵؛ ابن‌اثیره ج ۰۱۱ 


بیشتر آنان کشثه يا انییر گشتند. متفاقباً زمون همراه دسته‌ای از 


ص ۵۳۵؛ ابوشامه: ج ۲ص ۱۷۷ حبشی: ص ۱۸۷ قس رانسیمان, 
ج ۲ص ۴۵۸ که فرار رمون را نقشه‌ای برای شکستن حلقة 
محاصره دانسته است که به درخواست گی‌دو لوزینیان انجام 
شد). گی‌دولوزینیان نیز با مشاهد؛ ضسعف روحية سپاهیانش: 
بقایای سپاه شکست خورده‌اش را به سوی تبه‌ای گیل کرد و 
بعد از ظلهر همان روز همکی تسلیم شدند (عسادالاین‌کاتب؛ 
۵ ص ۸۰ 1۸۴ ابن‌الیر: ج ۰۱۱ ص ۵۳۷-۵۳۵؛ ابن‌عبری: 
ص ۲۰۸؛ ابن‌واصل» ج ۲. ص ۱۹۱-۱۹۰). 

صرف‌نظر از صحت و سقم ارقام ذکر شده در متابم دربارة 
تلفات صلیبیان آنچه مسلّم است. عدة کشته‌ما و اسرای صلیبی 
بسیار زیاد بوده است. در میان اسرل؛ علاوه بر گی‌دولوزبنیان؛ و 
رتو دو شاتیون. شماری از امیران و حاکمان صلیبی حضور 
داشتند (عمادالدینکاتب, ۱۹۶۵ ص ۸۱-۸۰ ابن‌اشیره ج ۱۱۱ 
ص 0۵۳۷ ابن‌ابی‌الدم: ص ۲۶۲؛ اببن‌عديم ج ۳. ص .)٩۵٩۲‏ 
صلاح‌الدین: پادشاه و امیران صلیبی را مورد تفقد قرار داد اسا 
رنو دو شاتیون را به‌سیب عهدشکنیها: خیانتها و توهین به پیامیر 
آکري شخصاً گردن زد. وی همچنین دستور داد حدود دویست 
تن از جنگیجویان را گردن زدند. آنگاه گی‌دولوزینیان و دیگر 
امیران صلیبی را راهی زندانهای دمشق کرد و به حسر رمون نیز 
امان داد (عمادالدین کاتب, ۱۹۶۵,ص ۰۸۱-۸۰ ۱۸۷-۸۶ هموء 


۹ ص ۲۹۸-۲۹۷: حبشی: ص ۱۹۱-۹۰ ابوشامه: ج آ: 
۸۲۰۷۹ ۸۷ 
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حطیکه 


نبرد پیروزمندانة حطین که مورد مدح و ستایش شعرا 
و ادبا قرار گرفت (ابوشامه ج ۲.ص ۵-۸۳ ابن‌واصل: ج ۲: 
ص ۲۰۰-۱۹۸)ب سرآضاز مسوفقیت مسلمانان در نابودی 
بزرگ‌ترین جنیش استعماری در قرون وسطا (جنگهای صلیبی *) 
به شمار می‌آید. پس از این پیروزی: شهرهای اسللامی در 
شام طی سه ما باز پس گیرفته شد (سه قاسم عبده قاسم: 
ص ۱۶۳؛ طقوش. ص ۱۵۲). صلاح‌آلدین شهر مستحکم عکا 
را در اول جسمادی‌الاولی ٩/۵۸۳‏ ژونية ۱۱۸۷ فتح کرد 
و سپس قلاع و شهرهای متعددی (از جمله قیساریه, حیفاء 
صفوریه شقیف, نابلس؛ یافاه تبلین. صیدا: جبیل؛ بیروت 
و عستاان) را ببازپس گرفت و سرانجام: سه ماه پس از 
پیروزی درخشان حملین. توانست بیت‌المقلس را در ۲۷ رجب 
۲ اکستیبر ۱۱۸۷ از سلطهُ صسلیبیان آژاد سسازد (سه 
عسماالدین‌کاتب: ۰۱۹۶۵ ص ۰۱۲۹-۸۸ ۱۱۹۷ ۱۲۰۲۱۹۹ 
ابن‌اثی ج ۱۱ص ۵۵۲-۵۳۹ 
منابع: ابن‌ابی‌الُمه من التاریخ المظفری. در الموسوعة الشامية فی 
تاریخ الحروب الصليبية. چاب سهیل زکار ج ۱۲۱ دمشن دارلفکر 
لطاعة و التشر و التموزیع. ۱۹5۵/۱۴۱۶؛ ابن‌الیر؛ ابن‌شداده الشوادر 
الساعلانية و السحاسن السوسفية؛ او. سبرة صلاح‌الدین, چاب 
جمال‌الدین شیال, [مصر] ۴ ابن‌عبری: تساریخ الزسان, نقله الی 
العریية اسحاق ارمله, بیروت ۱۱۹۸۶ ابن‌علیم, زبدة الحلب من تاریخ 
حلپ. چاپ سامی دها, دمشن ۱۹۶۸-۱۹۵۱ ابن‌کیر البداية و 
النهایف, چاپ علی شیری, بیروت ۱۹۸۹/۱۴۰۸ این‌واصل: زج 
الکروب فی اثعپار بتی‌ایوب. چ ۲. چاپ جمالالدین شیال. [ناهره 
۷ منعبدالرحمان‌بن اسماعیل ابوشامه, الروشتین فی اعبار 
الدرلتین: [چاپ ابوالسمود. فاهرء ۰]۱۸۷۱-۱۸۷۰/۱۲۸۸-۱۲۸۷ چاپ 
الست بیروت [بیت؛ حسن حیشی, ذیل ولیمالصوری, [ناهره] ۱۲۰۰۱۲ 
هادیه دجانی - شکیل و برمان دجانی: الصراع الاسلامی - الفرنجی 
علی فلسطین فی القرون الوسظی پیروت ۱۱8۹۴ سهیل زکاره حتلین 
و الفشح الصلاحی للقدس, بیروت ۲۰۰۲/۱۳۲۲ حبیب زیات: «سمات 
التساری و البهود فی الاسلام: الصلیب و الزنار و العمامة و الغیاره: السشرق. 
سال ۲۳(نیسان . جویران ۱۹۴۹): سالم سحمد حیده, الحجروب 
الصلیبة. بغداد ۱۱۹۹۴۱۹۹۰ سبط ابن‌جوزی. مرآدالزمان فی تاریخ 
الاعیان: ج ۰۸ حیدرآباد: دکن, ۱۹۵۲-۱۹۵۱: محمدسهیل طقوش: 
تاریخ الایوبیین فی مسر و بلاد الشام و اقلیم 
۶۹ 2/ ۱۲۶۲-۱۱۷۴ م پیروت ۱۱۹۹۹/۱۲۰ عادل عبدالحافظ 
شحانه الملافات السياسية بین الاميراطورية الرومانية المفدسة و 
لشرق الاسلامی: ۱۲۵۰-۱۱۵۲ ۶۴۸۵۴۷ ه, اشراف زییده 
مجباعطا ر مصطلی حتاری, قاهره ۱۹۸۹/۱۴۰۹: مجمدین محمد 
عساداللین‌کانب, ستالیرق الشبامی: ۵۵۶۲/ ۱۱۶۶ م - ۵۸۳«/ 
۷ م: اعتصار فتجرین علی بنداری, چاپ فتحه نیراری. [قاهره] 


۹ عم الفتح آلقسی فی الفتح القدسی: چناپ محند محمود 
صیح. [تاهره ۶۵ تاسم عیده قاسم. ساهیهالحروب الصلیبیةر 
الایدیووجية, الدوافع, التتانج. کویت ۱۹۹۰/۱۲۱۰ 


بححلهلنلا صلممی عط که ومعن بم رفص مصعیق 
۱ 


#ستار عودی / 


خطیته, ابومْلیکه جَرولبن آوس‌بن مالک, از بنیعبس, از 
شاعران بر جن شوم * عرب. 

مادرش. ضراء: کنیز آوس‌بن مالک بود. ضزاء ابتدا گردکش 
را فرزند اققم‌بن ریاح (برادر مسر آوس دختر ریاح‌بن عمرو) 
خواند, اما پس از آنکه دشتر ریاح او و جرول را آزاد گرد 
اعتراف کرد که جرول فرزند اوس‌بسن مالک است (ابوالفرج 
اصفهانی, ج ۲ص ۱۶۰-۱۵۹). دربارة وجه تسمیذ حطیته علل 
متعددی روایت شده است که هرکدام ببه گونه‌ای از ظاهر یا 


شخصیت او انتقاد می‌کند (سه همانه ج ۲ص ۱۵۷), 

تاریخ تولد حطیله مشخص نیست. اما از رواییات چنین 
برمی‌آید که در زمان نعماذین منذر؟ (پادشاه حیره) و بشربن 
ابی‌خازم* (شاعر عصر جاهلی): و حایّم طانی*: شاعری 
شناخته بوده است (سه همان. ج ۱۷: ص ۳۶۷-۳۶۶ شعالبی 
ص ۱۱۱۸ قس گولدتسیهر ".مس ۱۵۲-۱۵۰ که با استناد به برخحی 
فرضیات. ارتباط حطلیثه را با نعمان‌بن منذر رد کرده است». با 
استناد به این روایات. نظر برخی محفقان میلی پر تولد وی در 
ریع آخر قرن ششم میلادی صحیح است (سه حطیله, مقدمةً 
نعمان امین طف ص .)۵۰-۴٩‏ 

تاریخ درگذشت حعلیثه نیز به درستی معاوم نیست. 
گولدتسیهر (سه د.اسلام, چاپ اول. ذیل ساذه) و بروکلمان؟ 
(ج ۱ص ۱۶۸) تاریخ وفات او را حدود سال ۳۰ دانسته‌اند اما 
منابع متقدم (برای نمونه سه ابن‌قتیبه؛ ج ۰۱ ص ۱۲۴۲ ابرالفرج 
اصفهانی ج ۱۷.ص ۲۲۶) از حضور او در سجلس سیدین 
عاص (متوفی ,)۵٩‏ والی مدینه در زمان خلافت معاویه (حک: 
۱ مطالبی نقل کرده‌اند و یین‌حجر عسقلائی (ج ۲, 
ص ۱۷۷) به حیات وی تا پس از معاویه اشاره کرده است. نعمان 
امین طه پس از بررسی روایات در منایع کهن, سال ۵٩‏ را تاریخ 
درگذشت ری دانسته است (سه حطیند. مقدمه, همانجا) 

حطینه در زمان حیات پیامیر صل یال علیهوآل‌وسلم پید 
اسلام گروید. ولی پس از درگذشت رسول اکرم مرند شد. سپس 
با پیروزی ابوبکر در جنگ با مرتدین در سال ۰۱۱ اسیر شد و 
باردیگر اسلام آورد. از حطیثه بیتی نقل, شده است که بر اسلام 


ممتستم اب 2 سطفامت) ععموذ .۱ 


آوردن وی در زمان پيامیر دلالت می‌کند. به نقلی دیگر حطیثه 
پس از درگذشت پیامبی اسلام آررد. زیرا در میان گروههایی که 
نزد پیامیر آمدند و به اسلام گرویدند. نامی از وی نرفته است. 
رفتارهای ناپسند حطینه نشانة عدم ایمان قلبی وی پس از 
گرویدن به اسلام است. وصیت حطینه نیز از نمونه‌های آن است 
(سه ابن‌قتیبه, ج ۱ص ۲۳۹-۲۳۸؛ ابوالفرج اصفهانی: ج ۰۲ 
ص ۱۵۷ ۱۹۷؛ ایسن‌حجر عسقلانی: ج ۲ص ۱۷۶) نب 
ناشتاخت؛ حلیثه, او را در زندگی سرگردان نمود. گاه در کنار 
قبیله‌ای به‌آرامی زندگی می‌کرد و گاه به طلب ارث پدری, آنان را 
مجو می‌نمود (سه ابوالفرج اصفهانی؛ ج ۲ ص ۰۱۵۸-۱۵۷ 
۱۶۱۰ او حتی مادر و پدر و خودش را نیز هجو کرده است 
(سه ابن‌قیبه ج ۱ص ۲۲۰-۲۳۹؛ ابوالفرج اصفهانی» ج ۲. 
ص ۱۱۶۰ ۱۶۳۰۱۶۲), عسمر: خلیفة درم: او را به سیب 
مجویانش زندانی کرد. سپس در عقابل سه هزار درهم آبسروی 
مسلمانان را از وی شرید و از او خواست که مسلمانان را هجو 
نکند. او نیز تا زمانی که عمر زنده بود چنین کرد (سه ابن‌قتیبه: 
ج ۱ص ۲۴۵-۲۲۴ ابوالفرج اصفهانی؛ ج 7.ص .)۱٩۱-۱۷۹‏ 

وی در دقایق پایانی عمر خرد در وصیتی خحواست که او را 
بر پشت الاغی نهند تا رن فرومایگان جان سپارد. شاید که 
نجات یابد و سرار بر الاغ, در بیان پسنی خود. شمری سرود و 
در همان حال درگذشت (سه ابن‌تتبه, ج ۰۱ص ۱۲۳۹ ابوالفرج 
اصفهانی, ج ۲ص ۱٩۷‏ او با بزرگان رفت و آمد می‌کرد و گاه 
از راه مدح و گاه برای دفع شرٌ هجای گزنده‌اش» صله می‌گرفت و 
از ایسن راء, روزگار می‌گذراند (سه جاحظ, ج ۲ص ۴۲: 
ایسن‌قنیبه: چ ۱ص 4۲۴۳-۲۴۰ ایسوالفسرج امسفهاتی؛ چ ۱۲ 
ص ۱۶۴). او در مدح چنان توانا بود که لقب مورد دشنام را به 
لقبی مایة مباهات بدل می‌کرد (ه ابوالفرج اصفهانی» ج ۰۲ 
۰۱۵۷ ۱۸۱). مدح و هجا مهمترین مضامین شمری حطیله 
بود. او در دیگر مضامین شعری نیز از قبیل فخر و نسیب 
(غزل در مقدمة قصاید) توانا بود (همان؛ ج ۲ ص ۱۵۷؛ 
نیز س» حطیله, صس ۰۱۵۰۵ ۳۱۰-۳۰۰ و چاهای دیگر). وی در 
وصف ترکب و ناقه نیز اشماری سروده است (سه حطینه 
ص ۳۸۹۰۳۶۱ 

حطیله بخیل و آزمند بود و برای به دست آوردن مال تا مرز 
ذلت و خواری اصرار می‌ورزید (ابن‌رشیق. ج ۱ص ۸۱ لذا او 
یکی از چهار بخیل عرب نامیده شده است (ابوالفرج اصفهانی, 
اج ۲ص ۱۶۳). حطیثه خود در تأیید اين سخن می‌گوید که اگر 
طبع نکوهیدة حرص و طمع در وی نبوده برترین شعرای پیشین 
عرب بود و خود را سراصد اقران می‌خواند (همان» چ ۲ب 
ص ۱۹۳): هر چند, گاه همین طمع را عامل برتری خود در شعر 
می‌دانست (سه این‌قتیبه, چ ۱ص ۲۴۰). اصمعی برآن بود که 


حطلینه شعر نیکوی شود را پا طمع و هجو مردعان تبه کرد (سه 
ابوالفرج اصفهانی. ج ۲ص ۱۷۰), شعر حطینه آیینة شخصیت 
آسیب‌دیدة او از بی‌اعتباری اجتماعی و اوضاع نابسامان 
اقتصادی است (سه حطیله, همان مقدمه. سص ۵۵-۵۴). طه 
حسین (ج ۲ص ۱۳۵)؛ در تحلیل مقصلی از شخصیت وی بر 
آن است که آنچه موچب شد حطینه چننین ببر زندگی خشم 
بگیرد. نه عامل اقتصادی بلکه انقطاع وی از پیوندهای عصر 
جاهلی بود که ریشه‌های عمیقی در روح و تفکرات ری داشت. 
و گرویدن به دين اسلام پوسته‌ای بیش نبود و تنها ستجر به 
احساس سرگشتگی وی شد. 

گرچه او به آزمندی مشهور است. در مدسیاتش روحیذ 
حق‌شناسی نیز دیده می‌شود (سه ابوالفرج اصفهانی؛ ج ۰۱۷ 
ص ۲۶۶). 

از حطیثه شواهد بسیاری در معرفی شاعرترین عرب روایت 
شنده (نهه اسن‌قتیبه: چ اس ۲۴۲-۲۴۱۰:۱۶۲؛ ابسوالفسرج 
اصفهانی, ج ۰۲ صس ۰۱۶۷ ۰۱۹۶-۱۹۵ ج ۱۷.ص ۱۲۲۶ 1۲۸) و 
اشعار شاعرانی چون حسان‌بن ثايت؟ و قیس‌بن عمرو نجاشی* 
مورد نقد و بررسی وی قرار گرفته است (سه ایین‌فتییه: ج ۰۱ 
ص ۱۲۴۸ مبرّد: ج ۲ص ۱۵۰). بسی‌گمان ایسن‌گونه اضبان 
نخستین دست‌مایه‌های نقد در شعر عرب است. 

ابوزید قرشی (متوفی -<۱۷۰؛ ص ۱۹۹-۹۸ ۶۱۸) او را در 
طبق؛ ششم در کنار کمب‌بن زهیر و نابغه جمدی قرار داده و آنان 
را اصحاب مشوبات (شاعران مخضرم) نامیده است. ابن‌سلام 
جتحی (متوفی ۲۳۲+ ص ۲۱) باتفاوتی در ذکر طبقات, او و 
کعببن زهیر را در طبقذ دوم و از بزرگان شاعران جاهلی ذکر 
کرده و شعر حطینه را متین و استرار اما قافیه‌هایش را ناهنجار 
دانسته است. ابوعبیده معتقد بود که حعلیله شاعری توانمند و 
قوی است و کمتر در اشعار او کاستی دیده می‌شود (سه ابوالفرج 
اصفهانی. ج ۲ص ۱۶۵). حطینه سائند زهیرین ابی‌شلمی* 
(متوقی ۶۱۰ میلادی) برترین شهر را حولیّات (شعری که پس از 
سروده شدن: یک سال تنقیح و تهذیب شود) می‌دانست و برآن 


بود که شاعر باید پارها در شعر شود بنگرد و آن را بچیراید. 


(جاحظ: ج ۱.ص ۱۴۰ ج ۲ ص ۴۱؛ ابن‌قتیبه, ج ۱. ص ۲۲- 
۳ در مقایل: اصمعی شعر حطیثه را سراسر نیکو و گلچین 
شده می‌دانست: اما بر آن بود که شعر باید پرخاسته از طبع شاعر 
باشد نه ساختة قلم صنعتگر وی, از همین‌رو اسثال او را پردهُ 
شعر می‌خواند و این تصتع را زیبندة شاعر صاحب طیع 
نمی‌دانست (سه جاحظ: ج ۱.ص ۰۱۴۱ج ۲ ص ۴۲-۴۱). اما 
این‌رشیق (متوفی ۳۵۶؛ ج ۱ص ۱۲۹) بر هر دو بُعد نظر داشته 
و به ذکر محاسن شعر حطیثه در این سیک پرداخته است. عبزد 
(ج ۱ص ۲۱-۲۰) برای بیان شیوایی و استواری الفاظ و 


2۶۵ 


اررد 


حفص الفرد 


تسلسل ساختار و هماهتگی معانی ابیات. از شعر حطینه شاهد 
می‌آورد. او همچنین ایجاز مفید سعنا در مدح را از جنبه‌های 
ستودنی شعر حطیله می‌دانست. حطیله راوی شعر زمیر و 
آنان بسیار بودند. حطلیته از 
کعب‌بن زمیر خواست تا برای ثبت شدن نام وی در کنار نام این 


آلزهیر بود. چون راویان شعر 


خاندان بزرگ. شعری بسراید که در آن ابتدا نام حود و سپس نام 
+ کعپ نیز چنتین کرد (ابن‌سالام جمحی, همانجا)؛ 
در بیتی نام حطیثه را در کنار نام (مرژالفیس. نابغه 
ذُییانی و نابغه جعدی و جزو بزرگان شمر عرب ذکر کرده است 
سهج ۲ص ۱۳. 
دیوال حطیله نخستین‌بار در ۱۱۳۰۸ ۱۸۹۰ در قسطنطنیه در 
دور جزه به چاپ رسید (حطیله, هسان مقدمه.ص ۱۰). 
گولدتسیهر بر اساس روایت سکری و با استفاده از نسخ 
خطی در دسترس, در سالهای ۱۸۹۲-۱۸۹۲ اقدام به چاپ این 
دیوان مود (سبگرلدتنیین ض ۳ پانویس: ص ۲۲۵ ۲۷۸): 
دیران حطیله به کوشش نعمان امین طه در 7۱۳۷۸ ۱۹۵۸ 
در قاهره به چاپ رسید. وی علاوه بر نسخه‌های سگری و 
سجستانی و مختارات ابن‌شجری, از نسخذ خی کتابخانة 
عاطف‌افندی با شرح ابنسکیت (متوفی ۴ که گولدتسییر و 
دیگسر محققان بدان دست بودند. بهره برد و چون 
صحیح‌ترین روایتها را در آن یافت. آن را مینای کار خود قرار داد 
(حطیثه, همان مقددمه: ص ۰۱۰-۸ ۰۱۳ ۰ برای اطلاع از دیگر 


. تسخ چاپی سب همان مقدمه حی ۱۰). 


مستایع: ایس‌حجر عسئلانی, الاصابة فی تمییز الکسحایة چاپ 
علي‌محماء پجاوی, 


ررت ۱۹۹۲/۱۴۱۲ ابن‌رشیق, العمدة فی محاسن 


آقاده. چاپ محمد محبی‌الین عبدالحمید, پیرورت 
ن‌سلام بجنحی, طیقات الشعراه, چاپ برزف جل. لیدن 
هه الشعر و الشعرای بیروت 19۶۴؛ ابواضرج اصفیالی: 
کارل بروکلمان. تاریخ الادب العربی: ج ۸۱ نله الی العربية عبدالحليم 
نسجان قساهره ۴ عبدالسلک‌بن محمد شعالبی, شمار القلوب 
می‌المضاف و السد 
[1۹۸۵]؛ عمروین بحر جاحنگ الییان و 
آوس شمّیله. دیوا, بشرح این سکیت و رود سجستاتی. اپ نعمان 
اسین طه. [فاهره] ۱۱۹۵۸/۱۳۷۸ طه حسین, السجموعة الکاملة 


۱۱ 
۶ ابن 


مرب چاپ 


لملفات الدکتور طه حسین, بیررت ۱۹۸۰ هسامین غالب فرزدق. 


دیران, قدمله و شرحه مجید طراد, بیروت ۱۹84/۱۴۱۹: محمدین 
ابی‌الخطاب قرشی» جميرة اشعار العرب فی الجاعلية و الاسلام: 
چاپ علی‌محند. بجاوی, قاهره [(1۹۸]: ایکنانس گولاتییی» «سقدمة 
لدیسوان جرولین آوس. الحطلینة». در راسات المستشرقین حول 
صحاالشعر الجاهلی: ترجمیا عن الالمانية والانکليزية و لفرنية 
بیروت: دارالعلم للملایین, 4۱۹۷۹ محمدین پزید مبزه. 
الکامل, چاپ ابراهیم «لجمونی ازحری. 


عبدالرحمان بلری, 


ره ۱۱۳۳۹ 


(ماعکاه6 .1 و ک ماه یرو راز 


آناهده فیزی ( 


حَفص‌الفّرد. متکلم مصری قرن دوم.کنيا او را ابوعمرو 
و ابریحیی ذکر کر‌اند (ابن‌نديی ص ۲۳۰-۲۲۹). سال ولادت 
و وفاتش معلوم نیست. تاد که در مر بر (احتمالا بین سالهای 
۸ تا ۱۹۵) با شافعی مناظره کرد و شافعی او را به سیب 
اعتقاد به مخلوق بودن قرآن لسنفرده لب داد 
[۳۳ پسییقی: چ ۱۰ صی ۳, ۳۰۶: ابسن‌عساکس: چ ۵۱ 
ص ۳۱۱۰۳۱۰ ۲ ابسن‌حجر عسسقلانی: ۱۳۹۰ ج ۲: 
ص ٩۳۳۱‏ نیزسه د. اسلام. چاپ پ دوم ذیل ماده). حفصر دا سپس 
به بصره رفت و در مجلس ابوالیذیل علافی . متکلم مشهو 
معتزلی. حاضر شد. پس از متالره‌هایی با وب سر رو 
در ۲۰۳ به سصر بازگیت (بس‌نديم ص ۲۲۹+ این مرتضی: 
ص‌ ۲ «د. اسلام: همانجا). ابوالهذیل و حفص‌الشرد 
کتابهایی در رد یکدیگر نوشتند (سه ابن‌نديم: ص ۱۲۰۲ ۲۲۹ 
اخحتلاف این ن دو ممکن است به سیب نارضایی حفص از موضع 
بوالهذیل باشد. زیرا ابوالهدیل برشلاف فرارین عمرو* (متوفی 
<۱۹۰) استاد سابقش که از اعتزال به جیر گرایید, مدافع اشتیار 
انسان بود (د. ایرانیکا ذیل ۸8اه اوراهاز - ۲مطهم 
اندیشه‌های حفص در موارد بسیاری شبیه ببه آرای سرا نت 
و در بسیاری منابع آنها را در کتار هم ذکر کرده‌اند. شهرستانی 
(ج ۱ص ۱۲۰) حتی ضراریه را پیروان حفص‌الفرد خوانده 
است. مسجموع ایسن داده‌صاء سسخن ابن‌نديم (س ۲۲٩‏ را 


:کافر شمرد و «ا[ 


۱ و و و 

س به احلو ی افعال معتقد شد و همچرن سین مهد 
تاره از بزرگان مجیّره بود. ابن‌مرتضی (ص ۱۱۲) حفص را از 
بزرگان عاندیه. پیروان ابوالفضل عاند کرامی. که آنان نیز اصل 
جبر بودند. شمرده است: 

جز اعتقاد به خحلتق افعال (سه ابن‌جزم: بج ۳ص 1۸۱ علامه 
حلی؛ ص ۸ ابن‌مرتضی. همانجا) اندیشه‌های دیگری نیز از 
حقص در از جمله این اندیشة 


چبری که ارادة دا بر دو نوع است: اراده‌ای که صفت ذات 


ای کلام و فرق ذکر 


خداست و هر چیز ماسوای ذات الپی متعق آن قرار می‌گیرد: 
خواه آن چیز فعل خدا باشد خواء فعل مخلوقات؛ و اراده‌ای که 
صفت فعل خداست و غیر از اوست و عبارت است از امر او به 
طاعت (اشعری: ص ۵۱۵). دربارة رژیت, از او تقل کرد‌اند که 
خدا به چشم دیده نمی‌شود و در روز قيامست شدا تخس ششمی 
برای ما می‌آفریند تا با آن او را درک کنیم (همان. ص ۲۱۶: 
سص ۲۸۲؛ بقدادی, ص ۲۱۴ 


کفته‌اند او بر آن بوده است 


که خدا ماهیتی دارد که هیچ 


ی جز خودش آن را نمی‌شناسد 
(سه شیاط, سی ۲۰۱). همچنین او در مقابل نظرية مداحلذ 
ام" سکه مبنی بر نفی ترکیب جسم از اجزای لایتجزا بود از 
مفهوم مجاورت استفاده می‌کرده است. به آين شرح که اعراضی 
مجتمع در اچسام در لطیف‌ترین حد مجاورت با یکدیگر قرار 


دارند (اشعری, ص ٩۳۱۸‏ برای دیگر آرای حقص‌الفرد سه همان. 
۱۴۰۸ اپن‌حزم: ج ۳ دص ۱۲۰۱ شهرستانی: ج ا.ح 2۱۲۰ 
۱ عضدالدین ایجی. ص ۱۳۱۶ جرجانی: ج ۸ ص ۱۶۰). 
از آثار حقص‌الفرد سکه هیچ‌یک باقی‌نمانده 7 
(مس ۲۳۰) از ایستها نسام پسرده است: کستاب‌الشرحید: کتاپ 
الاستعلاعة کتاب‌الابراب فی‌المخلوق, کتاب فی المخلوق علی 
آبی‌الهادیل, کتاب الرد علی النصاریی, و کتاب‌الردعلی المعتزلة. 


کتابی با عنوان الفرقبین‌السحر و النبرة نیز به او نسبت داده شده 


است (سه ابن‌حجر عسقلانی: ۱۴۱۵»ج ۲ص ۲۱۱). 
منایع: ابن‌حجر عسقلانی کتاب ته.یب‌التهیپ, چاپ صدقی جمیل 
عستطار بسیروت ۱۹۹۵/۱۴۱۵ هسمو: لسان‌السیزال: حیدرآباد: دکن 
۳۳۱۹ چاپ افست یروت ۱۹۲۱/۱۳۹۰؛ اسن‌حزم: اشصل فی 
الملل و ال هواء و الثحل, چاپ محمد اپراهیم نصر و عبدالرحمان 
عمبره: بیروت ۱۹۸۵/۱۲۰۵؛ابن‌عساگر, تاریخ ماديلة دمشق, اپ علی 
شیری, بیروت ۸۱۲۲۱۰۱۴۱۵ ٩۲۰۰۱-۱۹۹۵‏ این‌مرتضی, کتاب المنية و 
الاأمل فی شرح السلل و الشحل: چاپ محمدجواد مشکوره [بی‌جا] 
۸ ابن‌نديم (تهران)؛ علی‌بن اسماعیل اشعری, کستاب مقالات 
لامسلامتیین و ااستلاف السعلین, چاپ ملمرت ریتره ویسپادن 
۰ عبدالمامرین طاهر بغدادی, الفرق پین الفرق. چاپ محمد 


محبی‌الدین عبدالحمید. بیروت: دارالسعرفة: [بی‌تاء]! احسدبن حسین 
بیهفی, الستن الکپرتی بیروت ۲۰۱۳/۱۴۲۴؛ علی‌بن عحمد جرجانی, 
شرح الم راقف. چناپ محمد بدراللین نسالی حلبی. مصر 
۵ جچاپ افست فم ۱۳۷۰ش؛ عبدالرسیم‌بن محمد خیاط, 
الانتسار و الرد. علی‌ابن‌الراوندی الملحد, چاپ مسحمد حجازی, 
قاهره [۱۹۸۸]: محمدین عبدالکريم شهرستائی» الملل بر النحل؛ چاپ 
اجمد قیمی مسحند, قاهره ۱۳۶۸۰۱۳۶۷ ۱۹۲۹-۱۹۲۸؛ چاپ افست 
بیررت [بی‌تاء]؛ عیدالرحمانین احمد. عشدالدین ایجی, السواقف فی 
علمالکلام: بیروت: عالم‌الکتب: [یی‌تا؛ حسنین پرسف علامه حلی. 
کشف السراد فی شرح نجرید الاعتقاد (فسم الالهیات». چجاپ جعفر 
سبحالی, قم ۱۳۷۵ ش؛ 
ملظ ((ععتا مهد .1 وط) "کقاتشداد آوم4ها ناهد رمق 
له جاملژ و 


/فاطمه مینایی 4 


حفص‌پن سلیمان‌ین عفیرة اسدی, معروف به حفیص 


و فاضری. شقری و مشهورترین راوی قرالت عاصمین 
اء سیعه). در سال ٩۰‏ زاده شد 


حفص‌بن سلیمان 


(ذهبی. ۱۴۰۴.ج ۱ص ۱۱۴۰ ابن‌جزری النشر فی القراءات 
همی 3 ی این جزری. حر سی العسا: 
العشس ج ۱ص ۱۵۶). از احالی کوفه و پیشه‌اش + 


(داتی.ص ۶« مزّی: ج ۷ص ۱۱۱۰: این‌حجر عسقلانی. ج ۲. 
ص ۳۶۴). 

شسرح‌حال‌نکاران نیهاش را ابوعمر ذکر کرده‌اند (سه 
سمانجاها). او زبیپ (فرزند هسسر) عاصم و در میان پاران و 
شاگردان عاصم از همه به فرائت او داناتر بود (ابن‌جزری, النشر 
فی‌القراءات العشر. حمانجا), ابن‌معین تنیا روایت صحیح از 


قرائت عاصم را روایت حفص دانسته است که عاصم. با واسطا 
ابوعبدالرحمان شلمی (متوفی ۷۴ یا ۷۵), از علی علیهالسللام 
فرا گرفته بود (سه ابن‌ندیم. ص ٩۳۱‏ ابن‌جزری, غايةالنهاية 
فی‌طبقات القراء. ج ۱ص ۲۵۴: حمو, اللشر فی‌القراءات‌العشره 
همانجا). حفص را در عم قرائت بر ابوبکرین عیاش * (دیگر 
راوی قرانت عاصم ؛ متوقی ۱۹۴) ترجیح داده‌اند (سه دانسی. 
همانجا؛ این‌جزری, غایةالنپایة فی طبقات القراء: ج ۱ص ۲۵۴) 
و حتی او را داناترین فرد روزگارش به علم قرائت دانسته‌اند (سه 
اپن جزری, غايةالنهاية فی طبقات الشراء: همو: النشر فی‌القراءات 
العشر,. همانجاها؛ ذعبی, ۰۱۹۶۴۰۱۹۶۳ ج ۱» ص ۵۵۸). او در 
بسفداد و مکه نیز به تعلیم قرانت (اشراء) مشفول گردید 
(ابن‌جزری, غايةالنهایة فی طبقات القراء. همانجا). ابن‌جزری 
(لنشر فی القراءات العشر: ج ۱ص ۱۵۵-۱۵۲) سلسلذ راویان 
ن صباح (متوفی ۲۳۵) و 
عمروین صباح (متوفی ۲۲۱) می‌باشد - به‌تفصیل ذکر کرده 
است. جز این دو, ابن‌جزری (غايةالنهایة فی طبقات القراءه: ج ۱۱ 
۲۵۵-۲۵۴) از کسانی نام برده که قبرائت را از او روایت 
کرده‌اند. طوسی (ص ۱۵۰ ۱۸۹) او را در شمار اصحاب امام 
باقر و امام صادق علیهماالسلام آورده است. اما این دلیل بر 
تشیع اوست (شوشتری: ج ۳ص 4۵۸۲. 


قرانت حفص را که از دو طريي عبید بر 


قرانت حفص تنها در یک مورد با قرانت عاصم اختلاف دارد 


» قرانت واژة «ضعف» در یذ ۵۴ سورة روم است که عاصم 
به فتح «وض» خوانده و حفص به ضم آن؛ اما میان قرائت حفصس 


عیاش بیش از پانصد اعتلاف در حرکات حروف 
طجقات القراء. 


گزارش شد» است (ابن‌جزری, غا 
ج ۱ص ۲۵۴). گفتنی است که چون قرائت جفص پر اساس 
خوابط و اصول زبان عربی استوار است؛ بر قرائت ابویکرین 
عیاش ترجیح داده می‌شود (سه یاقوت‌حموی. ج ۲» ص ۱۱۸۰). 

اکنون در پیشتر سرزمینهای اسلامی قرآن را به قرائت حفص 
از عاصم تلاوت می‌کتند (حبش. ص ۶۶) و خالب قرآنهای رایج 
پراساس این قرائت نگاشته شده است. 

عبدالغنی تابلسی* در قصیده‌ای قرانت حقص‌بن سلیمان 


راپه شعر سروده و خود او آن قصیده را شرح کرده و نام 


25۷ 


2۳۸ 


حقص‌بن عمر دوری 


صرف العنان الی قرة (قرامة) حفعر‌بن سلیمان را بر آن نهاده 
است, این رساله را اغناطیوس عیده خلیفة‌الیسوعی تصحیح 
کرده و در چند شماره از مجلذ المشرق (۱۹۴۳-۱۹۶۱) به‌چاپ 
رسانده است. 
آرزش و اعتبار حفص در دانش حدیث بر خلاف جایگاه 
والای او در علم قرانت است. شرح‌حال‌نگاران عموعاً با پذیرش 
مقام والایش در دانش قرائت او را متروک‌الحدیت (سه عقیلی. 
سفر اص ۲۷: خطیب‌بفدادی, ج ٩‏ ص ۶۷۶۶؛ مزی, ج ۷ 
ص ۱۲-۱۲) و ضعیف (ابن‌عدی: ج ۳ص ۱۶۸) شمرده‌اند. 
ابن‌جیّان او را کسی معرفی کبرده که در ستند احادیث دست 
می‌برده و ابن‌شراش او را کذاب و جاعل حدیث شناسانده است 
(س حلبی. ص ۱۵۴). نام او در بیشتر کتابهای شرح‌حال راویان 
ضعیف آمده است (برای نمونه سه دارقطنی, ص ۷۸؛ ذهبی. 
۸ج ۰۱ص ۲۱۴). ابن‌حجر عسقلانی (همانجا) برضی از 
کنانی را که او از آنان روایت کرده و نیز شماری از راریان او را 
ذکر کرده است (نيزسه ذهبی. ۰۱۴۰۴ همانجا) 
حفص‌بنسلیمان بنابر قول مشهور, در سال ۱۸۰ وفات یافت 
(همانجا؛ این جزری. غايةالنهاية فی‌طبقات‌الفراب ج ۱ ص ۲۵۵). 
دائی (ص ۶) سال وفات او را حدود ۱۹۰ ذکر کرده است. 
منایع: ابن‌جزری, غايةالنهاية فی طبقات‌القراء: چاپ برگشترسر, 
قاهره [بیا.]+ همي النشر فی‌القراءات العشر چاپ علی‌سحمد ضباع: 
مسر [۱۹۴۰۹]» چاپ انست تهران [بی‌]! بن‌حجر عسفلانی, کتاب 
تهلدیپ‌الشهاریب. چاپ مدتی جسمیل عطاره بیررت ۸۱۴۱۵ 11۹۹۵ 
ابن‌عدی, الکامل فی شعفاء‌الرجال. چاپ عادل احمد عبدالمرجود و 
علی‌محمد معوض» بیروت ۱۹۹۷/۱۲۱۸ ابن‌نديم (تهران۱ محمد حبش, 
القراءات المتواترة و اثرها فی‌الرسم القرآنی و الاحکام الشرعية. 
پیردث ۱۹۹۹/۱۴۱۹ برعاناللین حلبی: الکثف‌الحلیث من می 
پوضعالحد.یث. چاپ صبحی سامرانی: بفداد [۱۹۸۴]! خطیب بغدادی: 
علي‌بن عمر دارفطنی, کتاب‌الشفاء والم‌تروکین, چاپ صبحی بدری 
مامرائی: بیروث ۱۹۸۶/۱۲۰۶ عشمانین سعیا. دانی: کتاب‌اللیسیر 
فی‌القرا اند السیع: چاپ اونوبرتسل, استانبول 4۱۹۳۰ محمدبن احمد 
ذهبی: دیسوان‌الشستفا» و الستروکین: بیروت ۱۹۸۸/۱۲۰۸: هنود 
معرفةالفراء الکسپار علی‌الطبقات و الاععار: چاپ بشار عواد 
معروف, شمیب ارنزوط و صالح مهدی عباس, بیروت ؟۱۹۸۲/۱۴۰: 
همو میزان الاعتدال فی نقدالرجال. چاپ علی محمد بجاوی, تاهره 
۳ چاپ انست بیررت [بی‌تاآ: شوشتری؛ محمدین حسن 
عطوسی: رجالالطوسی: چجاپ جواد قبومی‌اصفهانی, قم 4۱۳۱۵ محمدبن 
عمررشقیلی, کتاب‌الضتفاءالکیر. چجاپ عبدالسعطی امین قلعجی, 
پیروت ۱۹۸۴/۱۴۰۴: ین عپدالرحمان بّی, تهذیب‌الکمال فی 
اسماءالرجال. چاپ بشار عواد معروف: بیروت ۱۲۰۰۲/۱۲۲۷ 


حمری: معجم‌الادپاع: چاپ احان عیاس, بیررت 1۹8۳ 
بری: معجم‌لادباء: اپ اس 


حَفْص‌بن عمر دوری. از راربان قرانتهای هفتکانن 
قرآن و محث قرن دوم و سوم. پدرش شمرین عبدالسزیزین 
صیبان (ابن‌سعد: ج ۷.ص ۳۶۴ اج ۸ص ۲۰۰+ قس 
خحطیب بسفدادی» ج ٩ص‏ ۸۸: شهّیب). کنیه‌اش ابوشر 


(دولابی ج ۲ ص ۱۵۶ ایسن آبی‌حاتي: ۱۳۷۳-۱۳۷۱ ج ۳, 
ص ۱۸۲) پا ابو عمرو (اپن‌سعد همانجا) و به دُوری (منسوب به 
ور از محله‌های بنداد؛ سمعانی. ج ۲ص ۵۰۳ ابن‌أثیر ج ۰۱ 
ص ۵۲۱) و مسقری و آزدی (اسن‌سعد؛ سطیب بسفدادی 
همانجاها) مشهور بود. 

حفص در سامرا سکونت داشت (ابن ابی‌حاتم, همانجا). از 
اسماعیل‌بن جعفر: ابواسماعیل ابراهيمین سلیمان سزدب. 
ابوئمیله بحی‌بن واضح: علی‌بن قدامه پزیدین مارون, 
حجاجین محمد اعور؛ یجبی‌بن ابی‌تکیر و عفانبن مسلم حدیث 
شنید ره همان ج ۲ ص 4۱۸۲-۱۸۳ خطیب بغدادی, همانجا؛ 
برای نام کسانی که ری از آنها روایت کرده است سم وزی: ج ۷ 
ص ۳۶.۳۵) و قرآن را نزد قاریان بزرگ قرائت کرد (سه خحطیب 
۷ ص ۳۷-۳۶ نیز سه ادامد 


بغدادی» ج #ص ۰ سزی. 


مقاله). ابن‌ماجه. ابوژرعه غبیدالهبن عبدالکریم رازی. ابوبکرین 
ابی‌الدنیا: علی‌بن شلیم» ابوبکر حسنبن بشارین علاف: 
حاجب‌بن ارکین فرغانی. علی‌بن ابراهیم اهوازی, فضل‌بن شاذان 
و ابوحایم محمدبن ادریس رازی از او روایت کرده‌اند (سه ابن 
ابی‌حاتم: ۱۳۷۳-۱۳۷۱ ج ۳ ص ۱۸۴؛ تصطیب بفدادی, 
مانجا؛ مّی, ج ۷ ص ٩۳۶‏ برای فهرست کامل راویان ویب 
مزی, ممانجا). به گفتذ ابوداود سلیمان‌بن اشعت. احمدبن حنبل 
نیز از او حدیث نوشته است (سه خطیب بغدادی. همانجا), 
حفص برای فراگرفتن قرائات قرآن؛ بسیار سفر کرد و نزد 
اشخاص بسیاری علم آموخت نا جایی که قرآن را طبق قرانتهای 
هفت‌گانه و نیز قرائتهای شاذ می‌خواند (ذهبی. ۱۴۰۹-۱۴۰۱ 
ج ۱۱.ص ۱۵۴۳ هم ۱۴۲۴ ج ۵ص ۱۱۲۹ هر چند به 
قرائت کسایی * بیشتر تمایل داشت و بدان شهرت یافت (حطیب 
بندادی؛ مزی, همانجاها). او فرائت نافع مدنی و ابوجفر 
بزیدین قعقاع مدئی را از اسماعیل‌بن جعفر مدنی (متوفی ۰6۱۸۰ 
قرائت حمزقین حبیب کوفی را از سلیمین عیسی حنفی (متوفی 
۸ یا ۱۸۹): قرائت علی‌بن حمزه کسایی (متوفی ۱۸۹) را از 
خود اوه قرانت ابوعمروین علاء بصری* را از شجابن ابي‌نصر 
بلخی (متوفی ۱۹۰) و ابومحمد یحبی‌بن مبارک یزیدی (متوفی 
۲ و قرائت عاصم را از ابوبکرین عیاش (متوفی )۱٩۳‏ 
آموخخت (ذهیی. ۱۴۰۹۱۴۰۱ ج ۱۱ص ۵۴۱: هموء ۱۴۷۴ 
ج ۵ص ۸ بن‌جزری. غايةالنهاية. ج ۱ص ۲۵۵) 
گفتهاند که دوری نخستین کسی است که قراثات را گردآوری 
و در این باره کتابهایی تألیف کرده است(_به ذهبی, ۱۴۱۸ ج ۰۱ 


ص 4۲۲۰ صقدی, ۱۹۶۲, ج ۱۳.ص ۱۱۰۳ 


نیز سه ادامة مقاله, ذهبی (۱۴۲۴ همانجا؛ نیز سه صفدی؛ 
این‌جزری. همانجاها) او را شیخ قاریان عراق. و در قرائت قرآن 
بت وامام خوانده است(۰۱۴۰۹-۱۴۰۱ج ۱۱.ص ۵۴۳). دوری 
یکی از دو راوی قرائت ابوعمرو با واسطة ابومحمد یزیدی 
(برای راوی دوم‌سه صالح‌ین زیاد سوسی*) و کسایی (سه دانی: 
ص ۸۵ ۷ ۱۲: ۱۶): هر دو از قاریان هفت‌گانه: بوده و نیز از 
طریق ابن‌جماز قرائت ابوج‌فر یزیدین قعقاع* مدنی, از قاریان 
ده‌گانه: را روایت کسرده است (سه این‌جزری, اللشر: ج ۱ 
ص ۱۷۷). ابن‌جزری (التشر ج ۱ ص ۱۷۲-۱۷۰۰۱۳۱-۱۲۳ 
۸-۷) طرق کامل اين روایات را آورده و سحمد ابراهیم 
محمد سالم این قرائات را از طرق مذکور نقل کسرده است (سه 
فريدة الاهر, سس ۰۲۱۲-۱۴۲ ۴۵۱-۴۴۴ .)٩۷۲-۲۷۳‏ ابوالژعراء 
عبدالرحمان‌ین عبدوس (متوفي بعد از ۲۸۰ احملین فرح 
مفسر (متوفی 6۳۰۳ ابن‌آسد تصیبی (متوفی بعد از ۳۰۷), 
اپوعشمان سعیدین عبدالرحمان ضریر (متوفی بعد از ۳۱۰ 
این‌نقاح باهلی (متوفی 6۳۱۴, جعفرین عبدالله ابن‌تهقل 
(متوفی ۲۹۴) و بسیاری دیگر قرآن را بر دُوری قرانت کرده و از 
او روایت کرده‌اند (سه ذهبی؛ ۱۴۱۸ ج ۱ص ۲۲۱-۲۲۰: 
ابن‌جزری, غايةالنهایت. ج ۱ص ۲۵۶-۲۵۵), 

ابن‌ابی‌حاتم رازی ( ۱۳۷۳-۱۳۷۱ ج ۳ص ۱۸۴) و ابن‌ستان 
(ج ۸ص ۲۰۰) حفص را توثیق کرده‌اند: ولی دارقعنی به 
شف او رأی داده است (سی حاکنم نیشابوری و دارقطنی» 
ص ۱۹۶), به عقیدة ذهبی (۱۴۰۹-۱۴۰۱ همانجا) تضعیف 
دارقعطنی ناظر به روایت حدیث است نه قرانت قرآن؛ چه, او در 
قرائت دقیق و معتمد بوده است. همچنان‌که بسیاری از ببزرگان 
قرانت. نظلیر نافع و کسایی و حفص‌بن سلیمان, نیز فقط در 
قرائت سو نه در نقل حدیث - موثق بوده‌اند. همچنین ابن‌سمد 
(ج ۷ص ۲۶۴) او را دانشمند فرائت و تفسیر قرآن دائسته و 


ابن‌ابی‌حاتم رازی نیز در تفسیر خود (برای نمونه سه ج ۱» 
ص ۰۹۸ ج۲: ص ۱۳۶ ج ۳: ص ۸۰۲ ج ۷ ص ۰۲۱۷۳ ج ٩‏ 
ص ۰۲۹۳۶ ج ۱۰.ص ۳۲۷۵) روایاتی از ابوعمر دّوری نقل کرده 
است. ظاهراً دوری در نحو و لغت عربی نیز تبحر داشته است 
(سه دانی, ص ۵؛ ذهبی, ۰۱۴۱۸ ج ۱.ص ۱۲۲۰ نیزسه ثعلبی, 
ج ۳ص ۲۳۸؛ ابوحیان غرناطی» یج ۲ص ۱۷۳). 

ری قریب به یک قرن زندگی کرد و در اواخر عمر نابینا شد 
(ه ذهبی, ۱۴۲۴ ج ۵ص ۱۱۲۹: صفدی. ۱۳۲۹» ص ۱۴۶) 
و بدین سبب وی را ضریر لقب داه‌اند سب ابن آبی‌حاتم 
۱ مج ۳ ص ۱۸۳: صفدی, ۱۳۲۹ همانجا) دوری 


حقص‌بن عمر دوری 


در ۹۶ سالگی (ابن‌عماد ج ۲ص ۱۱۱) و بنابر مشهور در 
شوال ۲۴۶ درگذشت (بفوی, ص ۸۱: نیز سه خحطیب بغدادی» 
ج ٩ص‏ 4۹۱-۹۰ سمعانی. ج ۲.س ۵۰۳+ قس این فص ۰6۱۷۹ 
هر چند به نقليٍ ذعبی (۱۴۱۸ج (.ص ۳۲۲): حاجیبن ارکین 
در ۲۳۸ از او حدیث شنیده و این‌حبان (همانجا) نیز وفات او را 
همان سال دانسته است. 

حقص دو پسر داشت: ابرجعفر محمد (خطیب بغدادی؛ 
ج ۳ص )٩۷‏ و ابویکر محمد (ابن ایبی‌حاتم: ۱۳۷۳۰۱۳۷۱ 
ج ۷.ص ۲۳۶؛ قس خحسطیب بسفغدادی: ج ۳ص ۸ ج ۵ 
ص ۱۹۹ کسه نام او را به نقل از حاجببن ارکین: احمد 
آورده)؛ که هر دو امل حدیث و تاری قرآن بودند (سه خحطیب 
بغدادی, ج ۳ص ۹۹۹۷). حفص شانزده حدیث از فرزندش: 
ابوجعف روایت کرده که خطیب پغدادی در کناب رواية الاباء 
عن الابناء آنها را آورده است (سه ج ۰۳ ص ۱۹۸۰۹۷ نیز 
ابن‌صلاح ص ۱۸۴). 

دوری همچنین کتابهایی در زمینذ قرائت قرآن تألیف کرده 
است که عبارت‌اند از: العلاف فی القصراءات بسین ابسی‌عمروین 
العلاء و اهل‌المدینه و حمزء و الکسالی؛ ابتداء الحروف فی 
کتابالله تعالی؛ ما اتفقتالفائظه و صعانیه م‌الرآن؛ اجزاه 
القرآن؛ فضاتل القرآن؛فراات التبی صلی‌اللّه علیه و سلم (سه 
خحطیب بغدادی؛ ج آص ۰۱۵۱ج ۲ ص ۱۹۸ ج ۵ ص ۱۲۰۰ 
یساقوت حسموی, ج ۳.ص ۱۱۸۱؛ زرکسلی؛ چ ۷. ص 1۶۴), 
نسخدهایی از کتاب اشیر موجود است سب زرکلی: همالجا؛ 
سزگین "؛ چ ۱.ص ۱۳). داوودی (ج ۱. ص ۱۶۶) کتاب اسکام 
القران و کتاپ السنن راء به اشتباه, به وی نسبت داده که در اصل 
از آن ابسوعمر حفصی‌ین عمر (ستوفی ۲۲۰). از فقهای اصل 
پصره است (سه ابن‌نديم, ص 4۲۸۷ ذهبی, ۱۳۷۷-۱۳۷۶ ج ۰۱ 


ص ۱۴۰۶ نیزسه سمعانی؛ ج ۴ص ۱۶), 
منابع: ابن‌ایی‌حاتم تفسیرالفران السظیي چساپ اسمد محمدطیب 
میدا ۱۹۹۹/۱۴۱۹ هموء کتاپ الجرح و التعا.یل, حیدرآباد. دکن 
۱ ۱۳۷۳/ ۱۹۵۲-۱۹۵۲ چاپ افست بیروت [یی‌تا.]! ابن‌اثیر: اللیاب 
غایة النها 
فی طبقات ارام چاپ برگشتر سره قاهره [بیتا]| همموه اللشبر فی 
القراءات العشر: چاپ علی‌محمد ضباع, بیروت: دارالفکس: [بی‌تا از 
این‌جبّان, کتاب اثقات, حیدرآباده دکن ۸۱۴۰۳۱۳۹۳ ۰۱۹۸۲۸۱۹۷۳ 


فی تهذیب الانساب. بیروت ۱۱۹۹۲/۱۴۱۴ ابن‌جزری, 


چساپ افست بیررت [بی‌تا]د این‌سعد (بیروت)؛ ابن‌صلاح: مقدمة 
اینالصلاح فی علرم الحذیث. چاپ صلاح‌بن محمدین عویضه: بیروت 
۴۷۶ ۱۹۵ این عماد: 

۳ ابن‌نديم (ت 
چاپ عادل احمد عبدالموجوه و دیگران: پیروت ۲۰۰۱/۱۴۲۲؛ عبدالّ‌ین 


الوفیات. چاپ عادل وییض: 


یسک .۱ 


2۶۹ 


2۷۰ 


محمد بغوی, تاریخ وفاة الشبوخ 


بن ادرکیم آلبهوی. جاپ محمد 
عزیرشمس: بستی ۱۹۸۸/۱۴۰۹ ۱ 


زیر بین محمد فعلیی, آلکشش و 
البسیان, السعروف تشیر الشعلبی. چاپ علی عاشور: بیروت 
۲ مسمدین عبدالّه حاکم نیشابوری و علی‌بن عمر دارقطنی, 
سغالات الحا کم آلنیسابوری للدارقطنی فی الجرح و التعدیل. 
چاپ موفق‌بن عبداله‌ین عبدالقادر ریاض ۱5۸۲/۱۲۰۴: بغدادی؛ 

یر فی التضراءات السبع, چاپ 
اوتوپرتسل, استانبول 4۱۹۳۰ محمدین علی دارودی, طیقات المقسرین. 
رت ۱۹۸۳۸۱۲۰۳: محسدین احمد دولابی. الکنی و الاسمای. چاپ 
زکییا مسیرات, بیروت ۱۱۹۹۹/۱۲۰ محدین احمد قصبی, تباریخ 
الاسلام و وفیات المشاهیر و 
پیروت ۱۲۰۰۳/۱۲۲۴ همو. سیراعلام النبلا», چاپ شعیب ارنزوط و 
دیگران, بیروت ۱۴۰۹۰۱۲۰۱/ ۱۹۸۸-۱۹۸۱؛ هم طبقات القراء. چاپ 
اسمدشان, ریاض ۱۱۹۹۷/۱۲۱۸ همو. کتاپ تذکرةالحفانظ. حیدرآباد. 
دکن ۱۳۷۷-۱۳۷۶/ ۱5۵۸-۱۹۵۶ چاپ اقست بیروت [می‌نا ]! خیراللین 
زرکلی: الاعلام: بیروت ۱۹8۰: سمعائی؛ خلیل‌ین ایبک صفدی, کتاب 
الوافی بالوفیات. وسبادن ۱۹۶۲ +هسو: نکت الیسمیان فی 
کت الممیا, چاپ احمد زکی‌بک: مسر ۱۹۱۱/۱۳۲۹ فریدتالدهر 
فی تأسیل و جسع القراءات العشر. ج ۱ تحریر و جمع محمدابرايم 
محدسالم [مصرز مطیعة خماده بت ۰۱ بیبرسضبن 
عبدالرسمان بزی, تهادیپ الکمال فی اسماء‌الرچال. چاپ بشار عراد 


شابن سسمید دانی, کنتاب الب 


الاعلام. چساپ بشارعواد معروف: 


معروف: بیروت ۱۲۰۰۲/۱۲۲ یاقوت حسوی, سمجم‌الادپباه: چساپ 

احسان عباس: پیروت ۱۹8۳: 

| 
۰ -1967 ماع 


/سیدعلی آقایی ر احمد زرنگار | 


حفص بن غیاث نخی کوفی. محدّث و قاضی امل 
سلت و از شاگردان امام صادق علیه‌السلام. کنیهاش ابوعمر بود 
و در سال ۱۱۷ در دور؛ خلافت مشامین عبدالم لک 
(حک:۵ ۱۲۵-۱۰ زاده شد (خطیب بفدادی ج ٩ص‏ ۸۳-۸۳ 
۲ص ۱۹۷), در منایع. به محل تولد او اشاره 


مشایخ حدیثی او بسیار بوده‌اند که مهم‌ترین آنان عبارت‌اند 


از جد او طلق‌ین معاویه. عبیدالبن عمر عشامپن سره 
ن ثزری. اب و امام جعفرصادق علیه‌السلام (خطیب 

بفدادی: ج ٩ص‏ ّ میج ۷ ص ۵۸-۵۶؛ ابسن حجر 
عسقلانی: ج ۲ص ۳۵۸؛ برای فهرست آنان سب مزّی: هنانجا) 
ن غیاث در میان شاگردان آغمش * (متوفی ۱۴۸) از همه 
موثق‌تر سعرفی شده است (حطیب بغدادی. ج 8 ص ۸۰ 


حقس؛ 


شسیخ‌طوسی ( ۱۴۱۵ ص ۱۲۳ ۰۱۸۸ ۳۳۵) او را در مار 
رآویان امام پاقره امام صادق و اسام کاظم علیهم‌السلام آورده 
است. اما چبون حفص در سال ۱۱۷ به‌دنیا آمده و سال وفات انام 
باقر علیهالسلام میان سالهای ۱۱۴ تا ۱۱۸ گزارش شده است 
(سه ابن‌سعدء ج ۵ص ۳۲۴) نمیتوان حفص را از اصحاب آن 
2 چ‌ ۱ص ۲۳۱). 

راویان حفص نیز بسیار بوده‌اند: از جمله پسرش عم 
احمدین حتبل؛ اسحاق‌بن راهویه: عای‌بن صدینی, ابوثقیم 
فضل‌بن ذکین. عبدالله‌بن محمدین ابی‌شیبه و عشماذبن محمدبن 


حشرت دانست (نیزسه مدرسی طبا 


ابی‌شیبه (برای فهرست آنها» لیب بغدادی: ج ٩‏ ص ۱۶۸ 
مزی: ج ۷ ص ,)۵٩-۵۸‏ 

گفته‌اند که حفص‌بن غياث در روایت و نقل اسادیث؛ عموباً 
پر حافظذ خویش تکیه داشته است. راویان حفص سه تا چسهار 
هزار حدیث راء که او از حفظ برایشان روایت کرده بود. به نقل از 
وی کتابت کرده‌اند (سه خطیب‌بفدادی ج ٩ص‏ ۱۷۶ سزّی, 
ج ۷ص ۱۶۲ ذحبی, ۱۴۰۹-۱۴۰۱« ج کاس ۲۵ 

حفص‌بن غیاث مجموعه‌ای از احادیث گردآورده (سه 
مدرسی طباطبانی ج ا.ص ۲۳۲-۲۳۱) که در منابع از وثاقت آن 
سخن رفته است (سه طوسی, ۱۴۱۷ ص ٩۱۱۶‏ مزی: ج ۷ 
ص ۶۱), همچنین وی در دفتری: حاود ۱۷۰ روایت از اسام 
صادق علیه‌اللام گردآورده است (برای نقل قولهایی از اين اثر 
سم مدرسی‌طباطبائی؛ ج ۱ ص ۲۳۵۰۲۳۲). رجسال‌شناسان 
آمامی, با استناد به کلام شیخ طوسی ( ۰۱۴۰۳ ج ۰۱ص ۳۸۰) که 
گفته است اصحاب ما به اخبار حفص‌بن غیاث عمل کرده‌اند, او 
را موثق شمرد‌اند (سه علامه حلی, مقدمد قیومیاصفیانی. 
ص ۳۳؛ تفرشی: ج ۴ ص !٩‏ خویی: ج ۶ص ۱۴۹), 

برحی رجال‌شناسان امل سئّت او را ثقه و حدیث‌شناس 
دانسته و برخحی در این زمینه او را رد کرده‌اند (سي مّی. ج ۷, 
۶۲-۶۰؛ این‌حچر عسقلانی؛ ج ۲: من ۳۵۸: ولی بنه نظر 
می‌رسد همان‌گونه که ابوزرعه (متوفی ۴) و یعقوب‌بن شیبه 
(متوفی ۲۶۲) تصریح کرده‌اند. باید میان منقولات او در کتاب 
حدینی موثقش و احادیث بسیاری که از حافظه نقل کرده است: 
تفارت قائل شد (سه خطیب بغدادی, ج ٩ص‏ ۸۱: مزی. ج ۷ 
ص ۶۱۶۰: ذهبی. ۱۴۰۹۰۱۴۰۱:ج ۹٩.ص‏ ۲۲), پدویژه آنکه 
برجی نوشته‌اند وی در اواخر عمر دچار فراموشی شلد (سه 
این حجر عسقلانی. ج ۲ ص ۳۵۹) با پس از رسیدن به منصب 


قضاء حافظه‌اش ضعیف گردید (ابن‌ابی‌حاتم: چ ۳ص ۱۸۶ 
باجی, ج ۱ص ۵۱۳). ظاهراً همذ موارد قدح و جرح او به 
همین سیب بوده است. 


۱ 


حفص‌بن غیاث از سوی هارون‌الرشید (حک: ۰۱۹۳-۱۷۰ 
لیف عباسی, در شرق بغداد و پس از آن در کوقه به منصب قشا 
گماشته شد که بنابر گزارشی: مدت آن در بغداد دو سال و در 
کسوفه سیزده سال بود (مژی: ج ۷ص ۵٩‏ ۱۶۴ این‌حجر 
عسقلانی: ج ۲.ص ۳۵۸). 

پرخعلاف مقام حدیلی او رجال‌شناسان منزلت وی را در فن 
ب ققابا 


شوده‌اند ۲ 
حفص‌بن غیاث پایان پذیرفته است (سه مّی: ج ۷ص ۶۴ 
ذهیی: ۰۱۲۰۹۱۴۰۱ ج ٩ص ٩7۶‏ ابن‌حجر عسقلانی: ج ۲: 
ص ۳۵۹) با این حال, خود وی از اشتفال در این منصب چندان 
خشنود نبرد و در پاسخ به پرسشی, گفته بود که قضا منصبی 
بسیار مشکل و پرزهست است (حطیب بغدادی: ج ٩‏ س 8 
۰ مزی: همانجا), 

بسه نوشتذ ذصبی (۰۱۳۷۷-۱۳۷۶ج ۰۱ص ۲۹۸): وی از 
بخشناده‌ترین مردم بود و شرط کرده بود کههرکس می‌خواهد 
حدیثی از او فراکیرد. باید از غذای او بخورد (نیزسه 
خطیب‌بغدادی: ج ٩ص‏ ۱۷۵ مزّی, ج ۷ص ۶۵). او در عین 
داشتن ملصب قضا با تنگدستی می‌زیست, چنان‌که پس از 
مرکش. توص درهم بدهکار بود (خطیب بغدادی: ج ٩ص‏ ۱۲۳ 
مزی, ج ۷ص ۱۶۴ ذهبی. ۱۴۰۹-۱۴۰۱ج ٩ص‏ 6۲۴ 

حقص‌بن غیاث در آخر عمره زمین‌گیر و خان‌نشین شد و 
پس از مدتی درگذشت. فرمانروای کوفه: فضل‌بن عباس: بر 
جنازة او نماز گزارد (مزی: ج ۷ ص .)۶٩‏ سال وفات او را بین 
۴ تا ۱۹۶ دانسته‌اند (س. ابن‌خلکان. ج ۱ص ۱۲۹۰ سزّی: 
ابنسجر عسقلالی, همانجاها)؛ ولی مزی و ابن‌حجر عسقلانی 
سال ۱۹۴ را صحیح‌تر شمرده‌اند, 


سنابع: ایسن ابی‌حاتم, کتاب‌الجرح و التعدیل. حیدرآباد: دکن 
۷۱ ۱۹۵۲-۱۹۵: چساپ انست بسیروت [یسی‌نا]؛ ایسن‌حجر 
عسقلانی کتاب تهذدیب‌الشهاءیب , [بیروت] ۱۹۸۲/۱۴۰۲؛ ابن‌خلکان؛ 
ابن‌سعد (بیروت)! سلیماناین خلف یاجی. التعدیل و الشجریح لسن 
خرج عنهالبخاری فی‌الجامع السسحیح: چناپ احمد بزار: [رساط] 
۱ مسطفی‌بن حسین تفرشی. تقدالرجال, قم ۱۲۱۸: خلیب 
پغدادی! غویی؛ محملبن احمد ذهبی. سیر اعلام‌لنبلا». چاپ شعیب 
ارنژوط و دیگران: بیروت ۱۹۸۸-۱۹۸۱/۱۴۰۹-۱۴۰۱: موه کتاب 
برةالحفاظ, حید رآباد, دکن ۸۱۳۷۷۰۱۳۷۶ ۱۹۵۸-۱۹۵۶: چاپ انست 


بیررت آبی‌تا.]؛ مسدبن 


قیومی‌اصفهانی, قم ۱۴۱۵+هسو, عدقالاصول, و بذیله الحاشية الخليلية 
ازی قزوینی, چاپ محمدمیدی نجف, [فم] ۱۴۰۳ 1۹۸۳: 


حسن طرسی» رجأل‌الطوسی: چاپ جراد 


آفهرست. چاپ جواد تیرمی‌اصفهانی, قم ۱۳۱۷: حسنین پوسف 
وال فی معرفةالرجال: چاب جوا قبوی 
یانی. [تم] ۱۲۱۷: بو سذ یدالرسان بزی. تیذیب اتکمال فی 
اسماء الرجال, چاپ پشار عواد معر رف بیروت ۲۰۰۲/۱۴۲۲+ 


حفصة ال رکونية 


امن فبه و708 105808 اوی‌جمها( معنعوه13 
۱ 
۱ 0:6 


/قاسم محستی‌مری ر پرویز آزادی / 


حَفصَة ار كوئية (حفسه بنت الحاج الزکونی 4 از بانوان 
شاعر سدة ششم در منطقة غرناطة اندلس. تاریخ تولد او در منابع 
ذکر نشده است. ببه نوشتذ یاقوت حسوی (۰۱۴۰۰ ج ۰۱۰ 
ص ۲۲۷), او در ۵۸۶ درگذشت, 

زرکلی (ج ۲ص ۰۶۴ پانویس ۲) احتمال داده که وی 
منسوب به آژگون. یکی از دژهای استوار اندلس: بوده است 
(یاقوت حموی, ۰۱۹۶۵ ذیل «ارکرن»), ابن‌سعید مغربی؛ که 
حود از آن سرزمین پوده: گفته (ج ۲ص ۱۳۸) حفصه از دهکدة 


تخفیف الف به صررت فتحه, 


نسبت رکونی صحیح است. 

از ویژگیهای ادبی سده‌های چیارم تا ششم اندلس. فلپرر و 
نامور شدن گروهی از بائوان شاعر است. سانناه ولاده (ستوفی 
۴ دختر مستکفی‌بالّه (امیر اموی اندلس)؛ حمدة (متوفی 
۰ دختر ژیاد مدب؛ و حفصذ رکونی (فاحرری. ص 1۹۳۸ 
نيزسه مفری» ج ۱۴ص ۱۷۹۰۱۷۱ ۲۱۱-۲۰۵ ۲۸۹-۲۸۷), 


نزدیک‌ترین مورخ به روزگار حفعه, محمدبن عبدالواحد 
ملاحی (متوفی ۶۱۹) بوده که در کتاب خود, تاریخ علماء 
البيرة, از او تام برده و فقط در بیت از سروده‌های او را نقل کرده 
است (سه ابن‌سعید سغربی. همانجا؛ مفری. ج ۴. مس ۱۷۱), 
ابن‌دِخیّه (متوفی ۶۳۳؛ ص ۱۰) نیز دو بیت دیگر از سروده‌های 
او را بط کرده است. 


شهرت حفعه ظاهراً به روزگار زنده بودن اوء از مغرب بد 
سرزمینهای شرقی رسیده بوده, زیرا یاتوت حموی که چیل سالا 
پس از حفعه در ۶۲۶ درگذشته, به تفصیل, احوال او را شرح 


داده و زیبایی و نزادگی و خوش ذوقی و بدیهه سرایی او را 
ستوده و ابیاتی از سروده‌های وی را آورده است (سه ۱۱۴۰۰ 
ج ۰۱۰ص ۲۲۷-۲۱۹), 

حفصه مورد توجه عبدالمزمن‌ین علی. نخستین امیر 
ملسله موحدون (حک: ۵۵۸-۵۲۴)؛ قرار گرفت و به فرمان او 
عهدهدار آموزش بانوان دربار شد و به خواست عبدالمزژمن سه 


بیت بالبداهد در ستایش او سرود و ضمن آن از امیر تقاضا کرد 
کمکی به او شرد که در تعام زندگی بی‌نیاز باشد. امیر نیز ب 
برای او نوشت و درخواستش را اجابت کرد (همان, ج ۰۱۰ 
ص ۲۲۰+ عقری, حمانجا) دربار؛ شیفتگی عبدالم من و وزیر او 
(ابوجعفر) به حفصه: همذ منابم ک‌وبیش مطالبی نوشته‌اند که 
گویای خلوتهای شبانة حفصه با اسوجعفر است و گفته‌اند 


2۷۱ 


۷۲ 


حفصه‌پنت عمر 


همین موضوع موجب کشته شدن وزیر به فرمان امیر شده 
حال آنکسه اببوجعفر وزیر در :۵۵٩‏ یک سال پس از مرگ 
عبدالمزمن, و ظاهراً به فرمان عشمان: پسر عبدالسزمن: کشته 
شده است (سه ابن‌سعید مغربی. همانجا؛ محمدعبداللّه عنان, 
عضر ۳ قسم ااص ۳۸۵). 

مجموع اشعاری که از حفعه در کتابها ثبت شده, کمتر از 


پتجاء پیت است و در هیچ منبعی به دیوانی از او اشاره نشده 
است. ابن‌خطیب. که حدود دویست سال پس از مرگ حفصه 
شرح‌سال او را نوشته, فقط پانزده بیت از اشعار او را ثبت کرده 
است (سوج ۱ص ۲۹۴-۴۹۱ 

مقری, مژلف نفح‌الطیب. که در سد؛ یازدهم کتاب خود را 
نوشته و پیشتر از دیگران به شرح‌حال حفصه پرداخته, ۴پیت 
از سروده‌های او را نقل کرده است (سه ج ۴.ص ۱۷۹-۱۷۱), در 
اشعار او, صور خیال و صناعات ادبی کم و بیش به صورتی 
لطیف جلوه‌گر است (برای نمونه سه یاقوت حموی, ۱۱۴۰۰ 
ج ۱۰ص ۰۲۲۴,۲۲۳ ۱۲۲۷ اسن‌دحیه: همانجا؛ این خطیب؛ 
ج ۱.ص ۲۹۲). او از مضامین شعری ولاده استفاده کرده است. 

با این‌همه؛ ناموری او تا آنجاست که بروکلمان! در تاریخ 
بل>؛ ج ۱ص ۴۸۲) و در بخش شاعران 
اندلس, از میان زنان شاعر فقط از او نام برده و چند سطری 
در بارة او نوشته است. 


ادبیات ود (< 


متایع) این خطیب. الاحاطة فی انعبار غرناطة. چاپ محمد عبدالكه 
عنان, قاعرء ۸۱۳۹۷۰۱۳۹۳ ۱۱۹۷۷۰۱۹۷۳ اين‌ٍخیّه, المطرب من اشعار 
اهل المقرپ: چاپ ابراهیم ابیاری, حامد عبدالمجید: و احمد احمد 
بدوی: [فاهره] ۱۱۹۹۳ این‌سعید مغربی: لغب فی خی السغرپ» 
چاپ شوفی ضیف قامره [۱۹۸۰-۱۹۷۸]؛ خیراللین زرکلی: الاعلام: 
بیروت ۱۹۹۹؛ حنا فاجوری, الجامع فی تاریخ الادب العربی: الادب 
القدیم: پیروت ٩۱۹۸۶‏ محمد عبدالّه عنان, دولة الاسلام فی الاندلس: 
فامره ۱۹۹۷/۱۲۱۷ احمدین محمد ری تفحاللیپ. چاپ احسان 
عباس: + 
فردیناند ووستنفلد. لایپزیک ۱۸۷۳-۱۸۶۶, چاپ انست تهران ۱۱۹۶۵ 


بت ۱۹۶۸/۱۳۸۸ یاقوت حموی, کتاب معجم‌لبلدان, چاپ 


هموه معچم‌لادبام پیروت ۱۹۸۰/۱۲۰۰: 
رت 
19317-42۰ بل مورک ۱943-1949 معقما 


/مجمود مهدوی دامغانی / 


خفصه‌پنت عمرین خطاب. یکی از صمسران پیابر 
اکرم. مادرش زینپ. خواهر عشماذین مظعون*. صحابی مشهور 
پیامیر پسود (ابن‌سعده چ ۸ص ۸۱ بلاذری: ۱۴۱۷ ج ۲ 


ص ۵۴: طیرانی: ج ۰۲۳ص ۱۸۶). حفصه در سال پنچم پیش از 
بشت؛ سال تجدید بنای کعبه: به دنیا آمد (ابن‌سعد. همانجاه 
خرّاط, ص ۱۵-۱۲). وی پیش از هجرت به مدینه؛ با شْتس‌ین 
خذافة سهمی ازدواج کرد (ابوعبیدی ص ۱۵٩‏ زسیرین بکاره 
ص ۳۹؛ طبرانی همائجا) و به هنگام هجرت پیامیر به مدینه: به 
همراء خنیس به مدیته گوچید (این‌سعد, همانجا) ختیس با 
وجود بیماری در جنگ بدر شرکت جست (بلافری, ۱۴۱۷: 
همانجا) و چندی پس از جنگ درگذشت (ابن‌سعد: ج ۸۳ 


ص ۳۹۳: ج ۸ص ۸۱ قس این‌قتیبهه ص ۸۱۳۵ که بنه یات 
خنیس در زمانی متأنحرتر آشاره کرده است). 

حفصه پس از مرگ شوهرش,: در شعبان سال سوم هجرت. 
دو ماه (زبیربن‌بکار: همانجا؛ ابن‌قتیبه, ص ۱۵۸؛ بلاذری, 
۷ همانجا) یا سه ماه قبل از جنگ احد (ابن‌سعده چ ۸ 
ص ۸۳ ۲۱۷)؛ به جمبری پیامبر اکرم درآمد (برای تفصیل 
مساجرای ازدواج وی با پیامبر سه همال» ج ۸ ص ۸۲-۸۱ 
بلاذری؛ ۱۴۱۷ ج ۰۲ص ۵۵-۵۴: احمدین عبدالله طبری؛ 
ص ۶۸۶۷؛د. اسسلام؛ چاپ دوم ذیسل مافّه) در پرشی 
گزارشهای تاریخی گفته شده است که پیش از ازدواج پیامبر با ار 
ابوبکر و عشمان نیز از وی تقاضای ازدراج کرده بودنده اما در 
صحت این اخبار تردید وجود دارد (سه ابرعبیده. ص ۱۶۰ 
ابن‌سعد. همانجا؛ طبرانی: ج ۲۳ ص ۱۸۷-۱۸۶؛ ابن‌عبدالس 
قسم ۴ص ۱۸۱۱). رسول اکرم مهریذ او را چهارصد درمم 
تعیین کرد (ابن‌هشام ج ۴ ص ۲۹۴+ قس زیبرین‌بکاره همانجاء 
که صورت متفاوتی از مهریا حفصه عرضه کرده است). 

به دستور پیامبر اکرم زنی به نام شفا, دختر عبداللّه عُدویه, 
که خود در جاهلیت خواندن و نوشتن می‌دانست, به وی کتابت 


آسرخت (ابن‌سعد: ج ۸ص ۴ بلافری: ۱۴۰۷.ص ۶۶۱ 
حفصه و عايشه* دو تنی بودند که مایذ آزار پيامبر اکرم شدند و 
در یذ اول و چهارم سور؛ تحریم به این موضوع اشاره شده است 
(سه مسحملبن جریر طبری» جامم؛ ذیل آبات؛ واحدی 
نسیشابوری؛ ص ۱۶۸۹-۶۸۵ اجمدین عبداله طسبری, 
۱۱۴۴۱۴۰ قهبی» ج ۲ص ۲۲۹). به همین علت پیامبر 
اکرم وی را طلاق داد (ابسوعبیده: ص ۷۷ ابن‌حنیل؛ ج ۰۳ 
ص ٩۴۷۸‏ زییرینبکار ص ۴۰؛ طیرانی» ج ۰۲۳ ص ۱6۱۸۸-۱۸۷ 
اما بعدا به او رجوع کرد (ابن‌سعد؛ این‌حنبل؛ همانجاها) در 
برخی اخبار گفته شده است که پیامبر تصمیم به طلاق حفصه 
گرفته بود. اما جبرئیل او را از این کار برحذر داشت (بلاذری؛ 
۷ج ۲ص ٩۵؛‏ طبرانی؛ ج ۲۳.ص ۱۸۸). در انتباری که 
از طلاق حفصه سخن گفته‌اند نیز رجوع پیاعبر به حفصه را به 


عععصام2۳04 .1 


توصيهٌ جبرثیل دانسته‌اند (سه ابن‌سعد: ص ۵-۸۴ زبیرین 
بکار؛ طبرانی, هسانجاها) این اتبار عموعاً در منابع اهل حدیث 
و حلبلیان رواج داشته است و دربارة صحت آنها تردید وجود 
دارد (برای بحتی دربار؛ طلاق حفصه سب د. اسلام: همانجاه 
خراط, ص ۵۷-۴۳). دیگر اطلاع دربارة حفعه در زمان پیامبره 
راجع به ساجرای بیماری پیامبر و دستور آن حضرت برای 
فرستادن کسی نزد علی علیه‌السلام برای اقامذ نماز است که 
حفصه و عایشه به سراغ پدران خود رفتند و آن دو را نزد پیامبر 
آوردند (س. مفید, ص ۴۲۸؛ د. اسلام همانجا), 

از دیگر حوادث زندگی حفصه, دستور قتل کنيزک خود بود 
که وی را سحر کرده بود و این مایذ ناراحتی عثمان‌بن عفان شد 
(مالکبن انس: ج ۲ص ۸۷: شافعی, ج ۱ص ۲۹۳؛ طبرانی؛ 
ج ۲۳.ص ۱۸۷). گفته شده است که حفصه از کاب مصحف 
خواسته بود زمانی که به نگارش آیه ۲۳۸ سور؛ بقره می‌رسد: 
وی را خبر دهد تا آیه را به صورتی کد آو می‌گوید کتابت کند 
(سه ابن‌ابی‌داورد: ص .)٩۷-۹۶‏ وی همچنین پس از مرگ عمره 
به وصیت او صحف قرآنی را که در زمان خلافت ابوبکر تدوین 
شده بود, نزد خود نگهداری می‌کرد و هتگامی که عثمان دست 
به تدوین نهایی قرآن و یکی نمودن مصاحف زد, آنها را در 
اختبار عثمان نهاد و پس از اتمام کار آن صحف به حفصه 
برگردانده شد. (بخاری. ۱۴۰۱ ج ۵ ص ۲۱۱-۲۱۰؛ ابن 
ابی‌دارود: ص ۰۱۶-۱۵ ۲۶). اینکه چرا اين صحف نزد حفصه 
به امانت سپرده شده بود نه نزد خایفة بعدی: به این سپب 
دانسته شده که وی کتابت مي‌دانسته و حافظ فرآن بوده, 
و درخسمن سعلوم نبوده که خلیفة بعدی چه کسی است! 
ازاین‌رو: وی بهترین کس برای نگهداری صحف تلقی شده بود 
(صالح ص ۷۷). 

شوالی: براساس پاره‌ای روایات (سه بخاری, ۰۱۴۰۷ ج ۶ 
جزء ۳: قسم ۲ ص ٩۳۳۱‏ ابن ابی‌داود. ص ۹۷-۹۵) حدس‌زده 
است که حفصه دستور داده بود برای او مصحفی جمع و تهیه 
کنند (سه. رامیانه ص ۳۹۵ اما ین حدس به عقیدة رامیار 
(ص ۳۹۶) خیالبانی است. پس از مرگ حفسه. مروان که حاکم 
مدینه بود, صحف قرآنی نزد وی را از برادرش گرفت و نابود کرد 
تا از اعتلاف آن صحف با مصحف رسمی‌ای که علمان فراهم 
کرده بود. جلوگیری کند (زبیربن‌بکاره ص ۴۰: بلاذری: ۰۱۴۱۷ 
جچ ۲ص ۰ این‌ابیداوود: ص ۲۸). ايين خبر با بر دیگر 
دربار؛ ندوین قرآن در زمان علمان که وی تمام مصاحف را 
برای از بین بردن اخحتلاف نابود کرد - ناسازگار است (سه 
این‌ابی‌دارود. ص ۲۰-۱۹ ۰۲۷ ۳۰ ۴۳). از سوی دیگر گفته 
شده است که علمان دستور داد از همان مصحفب تدوین شدة 
زیدین ثابت* که نزد حفصه بوده است. کتابت کنند اما بعدها 


مروان از بیم اختلاف میأن این مصحف با مصاحف متداول, آن 
را از بین‌برده است (هسمان؛ ص ۰۲۸ 4۳۲ در خبر اغیر به 
مصحف حفصه.: که همان مصحف تدوین شد؛ زید است اشاره 
نشده است. همچنین در برنحی اخبار تدوین قرآن, نام حفصه به 
صورت حقصدین عمران با حفصه بدون آشاره به اینکه دی 


دختر خلیف؛ دوم بوده مدء که فرد دیگری جز حقصه است 
(همان. ص ۲۷-۲۶). ببه گزارش ایسن ایی‌داوود (ص ۱۴,۱۴): 
خلیفة درم به زیلبن ثابت اصرار کرد قرآنی تدوین کند و همین 
امر دلالت دارد بر اينکه مصحفی نزد حفصه وجود نداشته است. 


همچنین گفته شدء مصحفی که نزد حفصه بوده: همان مصحفی 
است که زیدبن ثابت به اصرار عمر تدوین کرده است (هماله 
ص ۰۱۶-۱۴ ۲۸). تناقضات جدّی میان اخبار راجع به مصحف 
حفصه نشان می‌دهد که دست کم برخحی از این اخبار بمدما رواج 
یافته است. 

از دیگر رویدادهای زندگی حفصه. تصمیم وی در همراهی 
با عایشه در روج بر حضرت علی علیهالسلام و وقوغ 
جنگ جمل* است که برادرش او را از ايین تحمیم منصرف 
نسمود (مسحمدبن‌جریر طبری, تاریخ؛ ج ۴.ص ۰۴۵۱ ۱۳۵۴ 
اين ابی‌الحدید: ج ۶ص ۲۲۵). هنگامی که حضرت علي 
علی‌السلام به ذی‌قار رسید. عايشه به حفصه نامه‌ای نوشت 
و در آن از محاصره شدن حضرت علی و یارانش برای وی 
ترضیح داد. حفهه هم از سر شاهمانی. کودکان بسی‌تیم 
و عدی را جمع کرد و به کنبزکان خود دفهايی داد تا با 
خواندن اشعاری در این باب شاهدی و پایکربی کنند. ابن 
خبر چون به امٌسلمه همسر پیامپر: رسید ناراحت شد و 
ام کلشوم, دختر حضرت علی» به نیابت از او به‌طور ناشناس 
به مجلس شادی حفصه رفت و وی را سرزنش کرد و حقصه 
شرمنده شد و از این کار دست برداشت (سفید. ص ۲۷۶- 


۷ ۴۳۱؛ این ابی‌الحدید, ج ۱۴, ص ۱۱۳ براي بحثی دربارة 
نقش حفصه در منازعه میان علی علیهالسلام و عایشه سه د, 
اسلام همانجا). 

حفصه احادیثی از پيامیر اکرم: بیشتر دربارة حج و نساز و 
ازدواج و روزه: نقل کرده است (برای متن این احادیث سه 
ابن‌حنبل: ج ۶ ص ۲۸۸-۲۸۳؛ طیرالی, ج ۰۲۳ ص ۱۸-۱۸۹ ۲؛ 
این‌کثیر: ج ۱۵.ص ۲۳۶۱ -۳۸۵) و کسانی ون بسرادرش 
عبدالل‌بن عم عبداللبن صفوان جمحی, و عمروین رافع از او 
روایت کردهاند (مزی. ج ۳۵ ص ۱۵۴). یبن ملد در 

ند خحود, شصت حدیث از حفصه نقل کرده است (سه ذهبی: 
ج ۲.ص ۲۳۰). در متون فقهی امل‌ست: پارهای از اجتهادات 
ققهی حفصه ذکر شده است (سه خحوراط, ص .)٩۲-۸۵‏ این 
اپی‌طاهر (ص ۳۸-۳۶) دو عطبه از تحطبه‌هایی را که به نقل از 


2۷۳ 


2۷۴ 


حفصه شهرت داشته: نقل کرده است (نیز سه خراط.صی ٩۴‏ 
۸ ابن‌شهر آشوب (ج ۳ص ۴۰۳) از حفصه شمری در مدح 
بحضرت فاطمه علیهاال لام نقل کرده است. 
دربارة تاریخ وقات حفصه اختلاف‌نظر وجود دارد لب 
اپسن‌عیدالسزه قسم ۴ص ۱۸۱۲: این‌حجر عسقلانی: ج ۷, 
صن ۵۸۳ » اما پیشتر مورخان. از جمله آین‌سعد (ج ۸ص ۸۶) و 
زییرین بگار (ص ۰۴۰ سال ۴۵ را ذ کر کرده‌اند. مروان, که در آن 
عنگام امیر مدینه بود. بر جناز؛ وی نماز خواند (ابن‌سعد, 
همانجا؛ قس احمدین عبدالله طبری, ص ۶٩‏ که گفته برادر 
حفصه عبداللهین عم بر او نماز گزارد), چسد او را در 
گسورستان بسقیع (سه بقیع القرقد؟) دفن کردند (ابن‌سعد؛ 
زییرین‌بگار: همانجاها؛ طبرانی: ج ۲۳ ص ۱۸۹ 
منابم: این ابی‌الحدید. شرح نهج‌البلاغد: جاپ سحمد ابرالشضل 
ابراهیم. خاعره ۸۱۳۸۷۰۱۳۸۵ ۰۱۹۶۷-۱۹۶۵ چاپ انست بیررت [بی‌تا]؛ 
این‌ابی داوود: کستاپالمصاحف: پیررت 1۱۹۸۵/۱۴۰۵ 


ابی‌طاهر, 
بلاغات‌النسای چاپ پرسف پقاعی: پیررت 1۹۹۹/۱۲۲۰؛ اسینحجر 
سقلانی, الاصایة فی تمییزالصحابة چاپ علی‌محمد بجاری: بیروت 
۲ بسن سنبل. مسستاه الامسام اجنین حتیل؛ بیووت: 
دارصادر: [بسیتاء]؛ این سعد (بیروت)؛ ابن‌شهرآشرب, سناب آل 
آبی‌طالب چاپ پرسفت بقاعی. قم ۱۳۸۵ ش؛ ابن عبدالین: الاستیعاب 
فی معرفة الاصحاپ, چاپ علی محمد بجاری, فاعره [۱۹۶۰/۱۳۸۰: 
ابن‌فتیبه. المعار ف» چاپ لروت عکاشه, قاهره ۱۹۶۰ ابن‌کیر جامع 
السانید و السئن الهادی لاقوم سنن. چاپ عبدالمععلی امین قلعجی. 
بیردث ۱۹۹۴/۱۴۱۵ این‌هشام, السیرةالشبوية: چاپ محطفی سقاء 
ابراهیم ابیاری؛ و عبدالحفیظط شلبی؛ بپروت: داراحیاء الشرا‌الصوبی, 
[بیتاا مععرین مثنی ابموعبیده. نسسمية آزواجالشبی‌صلی‌الله‌علیهو 
سلم و اولاده: چجاپ کمال پوسف حوت. بیروت ۱۱۹۹۰/۱۱۰ محمدین 
اسماعیل بخاری؛ صحیح یج البنحار: ری» [چاپ محسد ذهنی‌افتدی],استانبول 

۱ هسو, کساب‌التاریخ الکسبیر. [بیررت 1]1۹۸۶/۱۲۰۷۲ 
احمدین یجبی یلاذری: فتوح‌البلدان, چساپ عبداللّه ائیس طباع و 
عمرانیس طبّاعء یروت ۱۹۸۷/۱۲۰۷+همو, کتاب تجمل سن انساب 
الا شرافتد اپ سهیل زکار و ریاضی زرکلی» بیروت ۱۹۹۶/۱۴۱۷ امین 


خراط, ام لمومنین حفص پشت عمر: | 


امة القترامة. دمشق 
یخ قرآن. تهران ۳ 
ذییرین بکار: المشخسب من کتاب آزواج الثبی صل یآ علی‌وسلم: 
چاپ سکینه شهابی؛ بیروت ۱۹۸۳/۱۴۰۳؛ محمدین آدریس شاقعی. الا 


۱ غهبی؛ محمرد رامبار. تاریخ 


بیروت ۱۹۸۳/۱۲۰۴ صبحی صالح: مپاحث قی علوم‌القران. یررت 


الکسییر. اپ حسبدی عبدالسجید مسللی: چاپ انست زیت 
عبدالّه طبری, السسمط امین فی 

میات الم منین» اهره 7 عحملین چریر طبری, 
(بسیروت)؛ هسمو: چسامع؛ مالک انس. الشورطا چاپ محسدتواد 
عیدالباقی» [قاهره] ۱۹۵۱/۱۳۷۰؛ یوسفین عیدالرسمان 


۸ چاپ انست قم ۱۳۶۳ش؛ سلیمااین احمد طیرانی: السعجم 


۴ ۱۱۴۰ احملبین 


الکمال قی اسماء الرجال, چاپ ینار عواه معروف. پیر 
۲ محمدین محمد مفید. الجمل و التصرة لسپداا 
حرب‌البصرة چیاپ پ علی میرشریفی, قسم ۱۳۷۴ ش« علی: 
واحدی نیشایوری, اسپاب نزول‌الق] 
محمدین عبداله ارغیانی, چاپ ماهر باسین فحل» ریاض ۲۰۰۵/۱۲۲۶: 
۷۵ م۷ .1 را "مواداا دی قرو 


لقرآن. رواية بدرالدین ابی‌نصر 


/اسماعیل باغستانی ‏ 


حَفصیان. خاندان حکومتگ 
قرن هفتم تا دهم. نیای حفصیان 


بربری در شمال اضریقاء از 
یخ ابوحفص عمربن یسحیی 
بربری هنتانه* و نیز به شلیفا دوم 


خنتانی بود که وی را به 


عمرین خطّاب نسبت داده‌اند (سم ابن‌شماع, ص ٩۴۸‏ ابن‌خلدون: 
ج ۶ص ۱۳۷۱ وزیر ج ۲.ص ۱۳۰). شیخ بخ ابوحفص نقش ند 
مهمی در حمایتِ از دولت موحدون؟ و تثبیت پایه‌های ایس 
حکومت ایفا کرد و آزاین‌رو جایگاه والابی نزد سران موحدون 
داشت (سه بیدق؛ ص ۵۲ ۱ ۲ ۶۹ ابن‌عذاری؛ قسم ۱۳ 
ص ۰۲۱ ۱۲۷-۲۶ ابن‌ابی‌زرع؛ مس ۱۲۲۴ ۰۲۴۵ ۲۲۸), 

پس از مرگ شیخ ابوحفص در ۵۷۱ در شهر سلاء فرزندانش 
تحت‌تسلط موحدون به ادارة امور اندلس, مغرب و افسریفیه 
(تونس) پرداختند. درنبرد معروف آژک * در ۰۵٩۱‏ یکی از فرزندان 
آو. ابویحیی. در دفاع از مسلمانان شهید شد که از آن به بعد به 
فرزندان وی بنی‌شهید اطلاق شد (سم ابن هلدون. ج ۶ ص ۳۷۲). 

به پاس خدمات ابومحمد عباالواحدین شیخ ابسوحفص در 
تقویت حکومت موحدون و سرکوبی شورش خطرناک یحی‌بن 
غانیه (سه بنوغانیه *) در نیرد تاجرا و پیرستن مجدد افریقیه به 
قلمرو موحدون, سلطان محمد ناصرین یعقوب موحدی 
(حک:۶۱۰-۵۹۵) پس از بازگشت از ا . حکومت افریفیه را 
در ۶۰۳ یه ابومحمد سپرد (ابن‌عذاری, قسم ۳ ص ۲۲۳-۲۲۱ 
۲۷۲۵: تجانی, ص ۱۳۶۳-۳۶۰ ابن‌خلدون: ج ۶ص ۳۷۳ 
۴ این امر مقدمهٌ جدایی اقریقیه و مستفل‌شدنش از دولت 
موحدون شمرده می‌شود (مطوی. ص ۸۲ 4۸ 

عبدالواحد در آغاز: به جنگ ابوغائیه که شورش کرده بوده 
رفت و او را برای همیشه سرکوب کرد (سه ابن‌عذاری, قسم ۳ 
ص ۰۲۳۲-۲۳۱ ۲۷۳,۲۷۲؛ ابن‌خلدون: ج ۶.ص ۳۷۴ 


پس از مسرگ عبدالواحد. شیرخ موحدول فرزند ار 
عبدالرحمان, را به مدت سد ماه به حکومت رساندند تا اینکه در 
ذیقعدة ۶۱۸ ابوالعلاء ادریس‌بن یرسفین عبدالمژمن از سوی 
خلیفذ موحدون» حاکم شهر تونس شد (ابن‌عذاری. قسم ۳ 
۳۷۳؛ این‌خلدون ج ۶ص ۳۷۷), 


در شعبان ۰۶۲۰ آدریس‌بن یوسف وفات یافت و پسرش: 
ابوزید. جانشین وی شد. در ربیع‌الاحر ۲۳ ابرزید به دستور 


خلیفة موسدي عزل شد و ابومحمد عبدالل, 


عبدالواحد 
زین ن وی گردید (ابن‌خلدون» ج و 
.ص ٩۱۰۶‏ قس ابن‌شماع.ص ۵۳). عبدالّه 


حفصی: معروف ب 
ص‌۳۷۹,۳۷۸: 


پس از مستقر شدن در شهر تونس, پرادرش آبوزکریا یحیی را حاکم 
دو شیر تابس و حایه کرد. هتگامی که عبدالّه از بیعت با خلیغة 
موحدی, المأمون بوالعلا ادریس‌بن یمقوب المنصور(حک: ۶۲۶ 


۰ سرباز زد.او وا از حکرمت تونس عزل و ابوزکریا یحبی را 
قسم دض ۲۷۴- 
۷۵ ابن‌شلادون, ج ۶.ص ۳۷۹- ۳۸۰! قس این‌شاع: همانجا) 
با ورود ابوزکریا به تونس در ۲۴ رجب ۶۲۵ عملاً مقدمات 
تأسیس دولت مستقل حفعیان مهیّا گردید (سه ابن‌شماع. 
ص ۵۴-۵۳ ابن‌خلدون ج ۶ص ۳۸۰ این‌قفد, ص ۱۰۷). 


به‌جای وی کارگزار افریقیه کردند (ابن‌عذاری, 2 


در پی مخالفت مأمون, لیذ موحدی, با مهدی‌بن توْرت 
(سه اپن‌تومرت؟) سکه خود را «میدی» خوانده برد - و اقدام 
مأمون به کشتن بسیاری از موحدون و افراد قبیلٌ هنتانه. ابوزکریا 
در اوالعر ۶۶یا اوایل ۶۲۷ خحلیفذ موحدی را خحلع و امش را از 
حطبه اندانخت و کارگزارانش را نیز نپذبرفت و از افریفیه بیرون 
کرد. آنگاه مردم با وی به عنوان نخستین فرماتروای حفصیان 
بیعت کردندد و پس از هفت سال تأمل و بررسی اوضاع» بالاخره 
در ۶۳۴ با وی رسماً به عنوان نخستین امیر حفصی مستقل 
افریقیه پیمت کردند. ابوزکریا به لقب امیر بسنده کرد (ابن‌عذاری, 
قسم ۳ سس ۲۷۵- ۲۷۶؛ ابن‌شماع؛ ص ۱۵۸ ابن‌خلدون: ج ۶ 
ص ۳۸۱). او در ۶۲۸ شهرهای قسئطینه و بجایه* را تصرف کرد 
و به قلمروش افزود (ابن‌شندون ج عرص ٩۳۸۲۳۸۱‏ ابن‌قفذ. 
ص ۱۰۸), در ۶۲۷و ۶۲٩‏ چندین مسجد و مدرسه و پتاهای 
دیگر سالعت (سه ابن‌شماع, ص 4۵۷-۵۶ ابن‌قتفقه ص ,)۱۰٩‏ 
ابوزکریا در ۶۳۱ شورش یحیی‌ین ابوغانیه را سرکوب کرد. در 
سال بعد: بد مغرب اوسعط لشکرکشی کرد و الجزایر را گشود و 
پسرش ابویحیی زکریا را حاکم بسجایه کرد (ابن‌خلدون ج ۶ 
ص ٩۳۸۳-۳۸۲‏ اپن‌قتفذ: حمانجا؛ قس مقدیش, ج ۱ص 4۵۴۸ 


در ۶۳۵ ابن‌ابار* فقیه ادیپ محدّث و مورخ مشهور به 
ابرزکریا اطلاع داد که شهرهای یله" و مرسیه* در محاصرة 
مسیسیان قرارگرفته‌اند و از وی برای نجات اندلس کمک خواست 
(ان تلع م9 این علدون, ج ۶ص ۲۸۸۰۳۸۵). ابوزکریا در 

شوال ۶۳٩‏ در رأس لشکر انبوهی بالغ بر ۶۴۰۰۰ سپاهی راهی 
تلسسان* شد و آنجا را در رییم‌الاول ۶۴۰ قتح کرد (ابن‌شماع, 
حمانجا؛ ابن‌خلدون, ج ۶ ص ۳۹۲-۳۹۰ 3 قفف همانجا) از 
۰ ۶۴۳ مردم شهرهای مختلف مغرب اقصا چون سَبّته. 
طنْجه, یجلماسه. یکناسه و نیز اندلس چون المریه, اشبیلیه و 
غرناطه با وی بیعت کردند (ابن‌شماع. ص ۶۰؛ ابن تعلدون. ج ۶ 


ص ۱۳۹۷۳۹۲ ابن‌قنفذ هسانجا) در ۶۴۶, ایویحیی زکریا 


فان 


کریا و حاکم بجایه) وفات یافت و ابوزکریا دیگر 
بش ابو عبدالله محما را ولیعید خحود کرد( این عذاری؛ قسم ۲ 
ص ٩۳۹۳‏ این‌خلدون و ۱۱۰ 
در ۶۴۷ ابوزگریا یه حاکم مصر. ملک صالح ایوبی, اطلاع 
داد که صلیپیان قصد دارند به مسر حمله کنند. این اقدا ام او مایذ 


ج ۶ص ۰۳۹۸ ۴۰: ابر 


ایربی و شکست فاحش صلیبیان در مصر شد 
۱۱۲-۱۱۰). ابوزکریا در ۶۴۷ به مغرب اقصا لشکر 
کشید: ولی تاگهان بیمار شد و در جمادی‌الانحرة این سال وفات 

افت و همانجا مسدفون گسردید (اب 
ص ۱۳۹۴-۳۹۳ ابن‌شمّاع, همانجا), 


ن‌عذاری: قسم ۳ 


پس از مرک ابوزکریا: پسرش ابوعبدالله مسحمد در شیر 
پونه* و بعد در تونس از مردم بیعت گرفت و خود را اسیر و 
ساطان لقب داد (ابن‌عذاری, قسم ۱۳ص ٩۳۹۸‏ ابن‌شتاع, 
صی ۶۱-۶۰ در ۶۴۸ عمویش ابرعبدالّد محمد لحیانی بر ضد 
وی شورید و کشته شد (ابن‌عذاری, همانجا+ ابن‌شتاع ض ۶۴ 
قس زرکشی. ص ۳۳), در ۶۵۱ برادرش ابواسحاق ابراهیم 
شورش کرد ولی کاری از پیش نبرد و به نزد ابوعبدالّهابن‌احمر 
حاکم اندلس: رفت (ابن‌شماع. همانجا؛ ابن‌خلدون: ج ۶ 
ص 6۴۰۶-۴۰۵ در ۶۵۲: مریتیان* ساکن در شهر ماس با 
ابوعبداللّه محمد بیمت کردند. پس از برافتادن خلافت عباسیان 
در ۶۵۶ اپوعبداللّه محمد در ۶۵۷ و به روایتی ۶۵۹ با تأیید 
شریف مکه شود را خلیفه و امپرالسزمنین خواند و للب 
المستنصربالله بسرای ضویش برگزید (ابن‌شناع: ص ۶۷ 
۰) در ۵۸ 
المستنصر بر ابن‌اباره خشم گرفت و به دستور اوه ایين فقیه و 
مورخ را کشتند (ابن‌خلدون: ج ۶.ص ۱۴۱۸ ابنقتفه ص ۱۲۳). 

مهم‌ترین رویاداد دوران المستلصر پررش صلیبیان مسیحی به 


ابن‌خعلدون: ج عص ۰۴۰۲ ۴۱۷؛ ابن‌قفذه صس 


رهبری لوئی نهم پادشاه فرانسه: به تونس در اواشر ذیحجه ۶۶۸ 
بود که در تاریخ به‌جنگ هشتم صلیبی (سم جنگهای صلیبی ؟) 
معروف گردیده است (سه ابن‌شفاع ص ۱۷۳۳۶۹ ابن‌شلادون: 
ج ۶ص ۱۴۲۹۰۴۲۴ اب ص ۱۳۲-۱۳۱). الستنصر پس از 
حدود ۲۹ سال حکومت بیمار شد و در ۱۱ ذیحجه ۶۷۵ وفات 


یافت و پسرش. ابوزکریا یحیی الوائق باللّد. جانشین 
(ایسن‌شماع ص ۷۳,۲۳: اسن‌خلدون: ج اس ۴۳۲ اسا 


بی‌لیاقتی و بی‌کفایتی واثق. امور کشور را درهم ربخت و وی 
ناگزیر در اول رییع‌الاول یا در اوایل ربیم‌الاعر ۶۷۸ به سود 
عمویش, ابواسحاق ابراهيم‌پن ابرزکریاء از علافت کناره گیری کرد 
(این‌شتاع.عی ۷۵ این لد ون ج ۶وصی ۴۳۵اب قن. ص۱۳۷ 

ابواسحاق پس از استقرار در خلافت؛ واثق 


وسه تن از پسران 
او را دستگیر کرد و به قتل رساند (این‌شماع سس ۷۶؛ اپن‌خلدون: 
اج ۶ س ۳۳۷-۴۲۶؛ ابن‌قشذ. مي ۰۱۳۶ ۱۴۰). در ۶۸۰ خیاط 


2۷۵ 


2۷۶ 


بحی‌هتانی 
0 
اب وحف عمر 
(مترقی 4۵۷۱ 
ایرمسد. ۳ 
(حک ۱۸۶۰۳ع) 
سس ۳05 0 
محمد لحیانی ایو محمد عبدالله 1 یحبی اول 
(مترفی 6۲۸ رسک 4۶۲۵۶۲۲ (حک 4۶۴۷۶۲۵ 
۱ : ۲ 1 ۲ 
احمد لحیانی ۷ابویکراول ۵.عمراول ۴براهيم‌ارل زکریا ۲ محمداول 
رکه 0۷۰۹۷۰۹ (حک: ۶4۲۶۸۳) (حک: ۶۸۱۶۷۸ (حک: ۷۵۴۷ 
۱ شانزده‌روز 
٩‏ رکربا عبدالرسمان خائد یحبی ‏ . ابرفارس ۲ یحی‌درم 
(جک: ۷۱۷۱۱ ۱ عبدالعزیز (حک ۶۷۸۶۷۵ 
۰ محندشرم ابریکر ۱ ابویکردرم ۸ خالدارل عنحنددرم .لیب الفضل 
(رحک؛ 0۷۱۸۰۷۱۷ (حک۷۴۷۰۷۱۸) (حک: 0۷۱۱۷۰۹ (سک: 0۰۹۹۳ 
1 1 ,7 ۷ ۲ 
اپرزید ابرزکربا یسیی ابوعبدالله محمد ۳ احمدارل ۷ عبرددم 
عبدالرحمان ۱ ۳ دک م۲ 
محند ۶ احنددوم. عمر ۴ براهیم‌درم 
(حک: 0۶۷۲ (حک: ۷۰۷۵۱ 
عبدالّه ۷ بونارس عبدالعزیز ۵ خالددرم 
السستتصر (حکنع۸۳۷۹) (حک۷۷۲۷۷۰) 
ایوعبدالّه محمدالمتصور 
۸ محمدچیارم 
(حک: 4۸۳۹-۸۳۷ 
٩‏ علمان 
(حک: 4۸4۲-۸۳۹ 
مسعوه 
الحصن ۰ یحی‌سوم 
۱ (حک: ۸84۸۹۳) 
۱ محندپتجم 
(حکد 66۳۲۸۹۹ 
۲ لسن 
(حک: 6۴۱۹۳۲ 
۴ محمدشتم ۳ اند 
(حک: 44۸,4۷۷ (حک: 44۷۷۹۴۱ 


نسپ‌نامة حفصیان 


بو ینام عفر شهیات و سیر تریی حوادت لا ترمة محمدواهمشگنو, هرا ۳3 نیس 1۷ 


گمنامی به‌نام احمدین مرزوقین ابی‌عماره مسیلی ادعا کرد که 
فضل‌بن واثق حفصی است و از این رو به دی (عدعی خلافت) 
ملقب گردید. او در ۶۸۱ شهر قابس و اندکی بعد. شهرهای دیگر 
افریقیه (چون قیروان: قفْصه. مهدیه. حَفاقس و سوسه) را تصرف 
کرد. در شوال ۶۸۱ ابواسحاق برای سرکوب احمدین مرزوق: با 
لشکری ازتونس شارج شد ولی افرادش پراکنده شدند و او کاری 
از پیش نبرد. لذا به تونس بازگشت و همراه خحاندانش از آنجا 
گریخت. او در بجایه به سود پسرش, ابوفارس علقب به معتمد, 
از خلاقت کنارهگیری کرد. معتمد براثر جیانت افرادش کشته شد 
و ابواسحاق ابراهیم یز که از بجایه فرار کرده بود: به فرمان دعی 
در ۱٩‏ ریمالاول ۶۸۲ به قتل رسید (ابن‌شماع ص ۷۹۷ 
این خلدون: ج ۶ ص ۳۲۵-۴۴۱ ابن‌قنفله صس ۱۱۴۳-۱۴۱ برای 
اطلاع پیشتر راجع به دعی سه مطوی» ص ۲۶۳-۲۲۲). 

دعي» به نام فضل‌ین وأئقین مستتصر حفصی, حدود یک 
سال و نیم (۶۸۲-۶۸۱) در تونس فرمان راند تا ایتکه صردم از 
ظلم و ستمش,: به ستوه آمدند و در اواخر رییعالخر ۶۸۳ به 
دستور ابوحفص عمرین اپوزکریابن عبدالواحد کشته شد 
(ابسن‌شماع: ص ۱۸۱-۷۹ ابسن‌خلدونه ج ۶ص ۱۳۳۷-۲۴۶ 
ابن‌تفد: س ۱۸۵-۱۴۳). 

پس از قتل دعی, خحلافت به حفصیان بازگشت و چند خلیفذ 
کم‌اهمیت به‌قدرت رسیدند که عبارت بودند از: ابوحفص عمرین 
یحبی (حک: ۶۹۳۶۸۳ ابرعبداللّه محمدبن وائقبن مستنصر 
معروفبه ابرعصیده حفصی (حک: ۷۱۹-۶۹۳ ابویکرین یحبی 
شهید (حک: ۷۰۹ شانزد‌روز) ابالیقاء خاللین یحبی‌بن ابرهیم 
(حک: ۷۱۱-۷۰۹ ابویحیی زکریابناحمدین محمد لحیانی (حک: 
۱ محمدین ابوضربه (جعک:۰۷۱۷ ۷۱۸ ابوبکرین 
یسحی‌بن ابراهیم (حک: ۷۱۸ ٩۷۴۷‏ ابن‌شماع: ص ۸۷-۸۱ 
این خلدرن ج ۶ص ۴۴۵ ۴۵۵- ۴۵۶ ۴۶۱ ۱۳۶۵ ۳۶۹۲۶۸ 
۷۵ ابسن قنفذ ص ۰۱۴۶ ۰۱۵۲ ۰۱۵۶۰۱۵۲ ۱۱۶۰-۱۵۹ پسوای 
اطلاع بیشتر دربارة این دوره سم مطوی؛ ص ۳۳۰-۲۶۷). 

پس از مرگ ابویکر دوم حفصی: پسرش ابوحفص عمر دوم 
بدول توجه به ولایتعهدی برادر خود ابوالعباس احمد. 
در ۲ رجپ ۷۴۷ شود را میر حفصیان اعلام کرد و به مصافب 
ابوالمباس رفت. در این نبرد. اسبوحفقص شکست خورد و به 
باجه* فرار کرد و پس از هفت شب اقامت در آنجاء ببه تونس 
پورش برد و شهر را تصرف کرد و در پی آن ابوالعباس گریخت 
(ابن‌شناع صس 4۹۲-۹۱ ابن‌تنفذه ص ۱۶۹-۱۶۸). 

وفتی آمیر ابوالهن مرینی از اين وقایع با خبر شده با 
سپاهی عازم افریقیه گردید. وی در ۷۳۸ وارد افریقیه شد و بر 
کشور مسلط گردید. ابوحفص عمر نیز که فرار کرده بود. دستگیر 
شد و به قتل رسید (ابن‌شماع, ص ۹۵.۹۴ ابنتتفذ ص ۰6۱۷۰ 


در شوال ۷۵۰ ابوالحن صوینی پس از شکست خوردن از 
مخالفانش در قیروان و بیمت مردم تلمسان با فرزندش» ابوعتان 
قارس: ناگزیر اقریقیه را به سوی صغرب ترک کرد و پسرش: 
اپوالفضل, را جانشین خود نمود. ابوالفضل نیز پس از یک ساه 
مجبور شد اقریقیه را ترک کند و ابوالعباس فضلین ابی‌بحی 
ابریکر حفصی بر افریقیه چیره گردید و فرمانروایی آنجا پس از 
دو سال و نیم تسلط مرینیان. دوبار؛ به امیران حفصی بازگشت 
(ابن‌شتاع ص ۹۹-۹۶ ابن قفا ص ۱۷۳-۱۷۰), 

اپوالعباس فضل پس از کعتر از شش ماه حکومت (فیقعدة 
۰ - جمادی‌الخر: ۷۵۱), با توطل ابومحمد عبداللبن 
احمدبن 


اجین, حاجب ابوحفص عمر: دستگیر و کشته شد 
(ابن‌شماع, ص ٩۱۰۱‏ ابسن‌خلدون؛ ج ۶ص 4۵۳۰ اپسن‌قتفذه 
ص ۱۷۳). پس از آن؛ ابنتافراجین ابواسحاق ابراهیم دوم» را در 
۷۵۱ به امارت حفصیان تعیین کرد و خود تا زسان وفاتش در 
۶ وزیر و عملاً فرماثروای حفصیان گردید (ابن‌شلدون, 
همانجا؛ این‌قنفذه ص ۱۷۴). امارت ابراهیم از سال ۷۶۱ بد 
مدت پنج سال, تحت سیطر؛ ابن‌تافراجین: و پس از درگذشت او 
تا ۷۷۰ ادامه یافت و وی در این سال وفات یافت (ابن‌شماع: 
قتفذ, ص 6۱۷۵ 
سپس فرزندش, ابوالبقاء خالد به امارت حفصیان رسید ولی امور 
معلکت را دو تن از نزدیکانش انجام می‌دادند تا اینکه ابوالعباس 
احمدین محمدین پحبی بر افربقیه چیره شد و امیر ابوالبقاء و 
درباریانش دستگیر و برخی از آنان کشته شدند(ابن شمَاع ص ۱۰۶- 
۸ این‌خلدون, ج ۶ص 0۵۵۶-۵۵۴ این‌فنفذ ص ۱۷۶), 
درران فرماتروایی ابوالعباس احنمد دوم ۲۴ سال ببه مرازا 
کشید (۷۹۶-۷۷۲). در این دوران حوادث مختلفی اتفاق افتاد, از 
جمله ورود مسیحیان فرانسوی در ۷۹۲ به شهر مهدیه که پس 
از مفتاد روز اقامت ناکام بازگشتند (ابن‌شماع, ص ۱۱۱۲-۱۰۸ 
ابن‌خلدون: ج ۶ص ۵۸۲.۵۵۷ ابن‌قفذه ص ۱۸۸-۱۷۷). 
پس از ابوالسباس فرزندش, ابوفارس عبدالسزیز (حکد 
۸۳۷-۶ قدرت را به دست گرفت که دوران او با آرامش 
سپری شد (ابن‌شماع ص ۱۱۹,۱۱۲؛ نیز سه ابن‌علدون ج ۶ 
ص ۵۸۲: ابی‌قنفذ: ص ۱۹۹-۱۸۹). پس از مرگ وی» نوه‌اش 
اپوعبدالله محمد المنتصرباللّه یک‌سال و در ماه فرمان راند 
(ابن‌شماع ص ۱۲۱-۱۲۰). با مرگ السنتصربالله. ابوعمرو 
عثمانین ابی‌عبداللّه محمد حفصی به حکومت رسید که دوران 


ص ۱۰۵ ۱۱۰۶ ابن‌خلدون؛ ج ۶ص 4۵۴۱ 


غرمانروایی وی بیش از نیم قرن (۸۹۳۸۳۹:5) به درازا کشید. ‏ 


دور؛ حکومت وی. در میان ۲۴ امیر حفصی: پیش از همه به 
طول انجاعید. او در زمان حکومتش دهها زاویه: رباط مدرسه 
کتابخانه و دیگر یناهای عام‌الستفعه ساخت (سه ابن‌شماع 
ص ۱۳۱-۱۲۱؛ زرکشی.ص ۱۵۵-۱۳۴). برونشویگ*: مورخ 


0۷۷ 


2۷۸ 


حفصیان 

فرانسوی معاصر, بد تفصیل درب 
کشورهای مختلف اروپایی و عربی» در دوران امارت ایوعمرو 
عشمان حفصی سخن گفته است (سهج ۱ ص‌۳۰۹,۲۷۸). 


رث مناسبات سباسی توتس با 


پراساس برخحی روایات. در ۳٩۸امیر‏ ابوزکریا بحیی سوم به 
امارت نشست. در دوران امارت ری: پسر عمویش ابومحمد 
عبدالمزمن‌ین ابراسحاق ابراهيم حفصی بر ضد وی قیام کرد و 
کشته شد. امارت حفصیان تا ۸٩٩‏ همچنان بر عهد؛ امیر ابوزکریا 
یحیی ماند تا اینکه وی پراثر وبا در ٩‏ شعبان ۸۹٩‏ در تونس 
وفات یافت (ابن‌ابی‌دیناره ص ۱۵۹؛ وزیر ج ۲.ص 4۲۰۱ اما با 
توجه به برخی قرالن تاريشی, به نظر می‌رسد ابوزکریا یحیی به 
دست پسر عمویش, عبدالمزمن, کشته شد. سپس عبدالمژمن 
بچند ماهی حکومت کرد و به دست زکریابن یبحیی که 
ون خواهی پلدرش قیام کرده بود, به قتل رسید و زکریا حکرمت 
را در دست گرفت تا اينکه در ۸۹٩‏ براثر طاعون وفنات یافت 
(سخاوی. ج ۱.س ٩۲۵۸‏ ابن‌ایاس, ج ۳ص ۲۵۶ ۳۰۲). 

دوران امارت اپوعبداللّه محسادبن حسم 
حفصی (حک: 4۳۲-۸۹۹ آغاز سقوط دولت حفصیان شمرده 
مي‌شود (مطوی؛ ص ۶۴۷ در این دوره: الجزایر به دست 
سرداران سپاه عثمانی افتاد و از ٩۱۳‏ نا ٩۱۶‏ چندین شهر از 
جمله وهران, بجایه و طرایلس, به تصرف نیروهای اسپانیابی 
درآمدند و از قلمرر حفصیان خارج گردیدند (ابن‌ابی‌دیتانن 
ص ۱۱۶۰ ایسین‌غلبون, من ۱۳۸-۱۳۶). پس از مسرگ وی در 
ربیع‌الاخر ٩۳۲‏ پسرش حسن‌ین محند (حک: )٩۴۲۹۳۲‏ 
جانشین او شد. به دلیل بدرفتاریهای او, مردم شهرهای سوسه و 
قیروان و صفافس و حامه شوریدند. در روزگار وی. خیرالدین 


صن‌پن مجمد مسعود 


پاشا بارباروس *. دریاسالار دولت عثمانی, موفتقی شد شهر تونس 
را تصاحب کند. امیرحسن در تلاش برای بازپس‌گیری تونس. 
قبایل را تحریک کرد و لشک 
شکست حورد. وی از شارل پنجم پادشاه اسپانیا استمداد 


کری تدارک دید اما این سپاه به سختی 


جست. شارل در ٩۳۱‏ در رأس مپاهی بالغ بر صدهزار تن به 

سوی تونس رفت و پس از برد و فرار خیراندین‌باشا: به همراه 

امیرحسن حقصی به شهر تونس وارد شد (سه این‌ابی‌دیناره 
ص ۱۱۶۵-۱۶۱ وزیره ج ۲ص ۲۰۵-۲۰۳), 

پس از این حادثه. امیرحن عهدنامة ننگینی با شارل بست 

و صملاً زیر ساعل اسپانباییهاقرار گرفت. مردم تونس شرایط 

ننگین این عهدنامه را نپذیرقنند و آزاین‌ری با اسیر ابوالعباس 

ت کردند و با امیرحن به مقابله پرداعتند و 

ستگیر کردند. آنگاه با اجاز؛ پسرش. او را کور کردند و 


احمدین 
وی را د 
حکومت را به امیراحمد حفصی سپردند (أبن‌ابی‌دینان ص ۱۶۵- 
۸ وزی ج ادص ۲۰۶ ۲۰۷) 

در دوران امارت اپوالعباس احمد. سیاهیان اسپانیا شهرمای 


ماندند تا اينکه درغوشپاشا: سردار عشمانی. آنها را در ۹۵۸ 
بیرون کرد. ابوالعباس احمد. در ٩۷۷‏ در مقابل سپاهیان علی‌پاشا 


استناع ورزید. وی در ۹۸۰ راهی 

صقلیه (سیسیل) شد و همانجا ماند تا وفات یافت 

ص ۱۷۲-۱۶۸؛ وزیره ج ۲ص ۲۱۳-۲۰۷), 
آگرچه احمدین حسن شرایط اسپا 


آخرین امیر حفصی در کتار اسپانیایبها چند سالی حکرمت کرد 
تاایسنکه در ۰۹۸۱ سپاه عشمانی به فرماندهی سنان‌پاشا, 
اسپانیاییها را سرکوب و امیرمحمد حفصی را اسیر کرد و ببه 
آستانه (استانبول) فرستاد. وی همانجا زندانی شد تا وفات 
یافت. با مرگ او خاندان حکومتگر حفصیان مفرض گردید (سه 
ابنابی‌دینار ص ۱۷۹-۱۷۵: وزیر: چ ۲ص ۲۱۶-۲۱۳ 


متایع: ابن ابی‌دینار. المزنس فی اخعبار افریقیا و تونس, چاپ محسد 
المطرب برو‌القرطاس فی 
اخعبار ملوک‌المقرب و تاریخ مدیندفاس, چاپ خبدالوعاب‌بن منصورر 
رباط ۱۹۹۹/۱۴۲۰ این‌یاس, بدانع الزهیر فی وتائع‌الدهرر, ساپ 
محمد. مصطفی, قامرء۱۹۸۲,۱۹۸۲/۱۴۰۴-۱۴۰۲ این شلدون؛ اپنشتاع: 
الادلدالپیتةالنورا انیة فی مفاخر الاولا الحفعیة, چاپ طاهربن محمل 
عذاری, البیان الفب فی انختصار اخبار 
سب قسم ۳« چاپ آمپروسیو هریسی مراندا تعطوان 
۰ تابن‌غلبون:اللذکار یمن ملک طرایلس و ما کان بهامالاشیار: 
چاپ طاهر احمد زاوی, ببررت ۲۰۰۴: 
الا ول الحعصية, چاپ محمد. شاذلی‌ئیفر و عبدالسجید نرگی. 
ردبر برونشویگ, تاریخ افریقیة فی‌العهد الحفصی, نثله الی العربية 
حمادی ساحلی: بیروت ۱۱۹۸۸ اپوبکرین‌علی بیدق, کتاب اعبار المهادی 


شمام؛ تونس ۱۳۸۷:ابابیزرع, ال 


معموری, تونس ۱۱۹۸۴ ابن 


تجالی. ر حلةالتجانی. چاپ حسن حسنی عبدالوماب, تونس ۱۱۳۷۷ 
۸ محسدین ابراهيم زرکشی, تاریخلد رلتین‌الموتخدية و الحفسی, 
چاپ محمد ماشور, تونس ۱۹۶۶+ محمدین عبدالرحمان سخاوی. الشوء 
اللامم لاهلی القرن التاسع, قاهره دارالکتاب الاسلامی. [بیتا: محمد 
عروسی مطوی: السلطتة الحفسیت: تاریخها السیاسی و دورها فی 
المسغرپ الاسلامی. 
9 ار می عجائب‌التواریخ والاخبار. جاپ علی زراری و مبحمد 
محفرظ: بیروت ۱۹۸۸: محمدین محمد وزیر: الحلل السندسية فی 
لا تعیا ار التونسیة, چاپ محسد حبیب هیله. بیروت 1۹۸۵ 


: بیروت ۱۱۹۸۶/۱۲۰۶ مجمود مقدیش: لزهة 


/عحمدرضا پاک ر ستار عودی | 


هتر و معماری. هتر دور؟ حفصیان ترکیبی از هثر 
اندلسی و مغربی است. که ماهیت فرامحلی آن را حضور 
بسازرگانان ایستالیایی. اسپانیایی و فرانسوی تشدید می‌کرد 


(< فسرهنگ هنرک" ج ۱۴ص ۷ در ایسن دوره» قسلمرو 
حفصیان از سویی گذرگاه مزلفه‌های حنری اسلامی به غرب از 
طریق سیسیل و ایتالیا گردید (هات "؛ ص ۲۲) و از دیگر سوء 
هنر بومی به‌ویژه معماری ( که ملیم از معماری سرزمینهای 
شرقی جهان اسلام بود) با آندیشه‌های هتری اندلسی -که 
پناهندگان به شمال افریقا؛ پس از فتح مجدد اسپانیا به‌ست 
مسیحیان به این سرزمین آورده بودند - آمیشته شد (بار" و 
بلوم ".ص ۱۱۱۴ <فرهنگ هنرک همانجا), 

هنر حفصیان در حوزه‌های معماری و شهرمازی نمود بارزی 
یافته است. آنانبر رونق شهرهای ساحلی همچون تونس و 
سوسه افزودند و میراث مدثیت و شهرنشینی را که در حملة 
طایفذ ملالیه (سه هلال") تا حدی تضعیف شده بود. درباره 
روئق بنهشیدند (سه بلر و بلوم, همانجا). برای نمونه, توسعة 
شهر تونس به‌ویژه بازار آن با تأسیس سوق‌السطارین؛ در جنب 
مسجدجامع در سال ۶۲۹( حشایشی. ص ۰۶۳ ۷۳ هیل 
ص ۹4 و 
گرفت (لوتورن و" ص ۲۳۱). آنان بخش حاکم‌نشین شهر راه که به 
ققبه شهرت یافت, تکمیل کردند (بسیم سلیم حکیم 
ص ۱۱۲ ۱۱۴). مسجد قصبه, مربوط به این دوره: نمونه آشکار 
تأثیرپذیری از معماری اندلسی است. به‌ویژه منارف آن با تزیینات 
گچ‌کاری (پترسن* ذیل "ففت۳), 

اثر شاخص دیگر این دوره: مسجد هواء است که به دستور 
شاهزاده عطلف: همسر ابوزکریا یحیی حفصی (حک: ۶۲۵ 
۷ بنا گردید و شبستان وسیع آن با طاق‌نماهای متعدد 
مشهور است (هیل. ص 4۷). در این دوره همچنین: بازسازیهایی 
صورت گرفت از جمله افزودن وروی جدیدی در ضلع شرقی 
مسجدجامع قیروان* (سه بلر و بلوم همانجا؛ مات ص ۶۳ 
تصویر؛ هیل. ص ٩۲‏ و تصویر 4۸٩‏ اين ورودی که باب له 


این شهر به پایتشت در این دوره صورت 


ریحانا/ ربحانه نام دارد. در ۶۹۴ به فرمان ابوحفص عمر ساخته 
شده و سازه‌ای چپارگوش و ببرون نشسته با گنبدی فاشقی‌دار 
است که در طاق‌زئی کاذب و شرفه‌های تاج‌دار و اسلیمیهای 
کنده کاری‌شدة گچی از الگوهای اسپانیایی - مغربی تأثیر گرفتد 
است (بلر و بلوم. همانجا). شهر بجایه ؟ نیز در دور؛ حفعیان به 
مرکز فرهنگی و گردهمایی شخصیتهای پرجستذ علمی آن دوره 
تبدیل شد (سه هیل, ص ۱۰۹). 

تأسیس مدارس نیز در اين دوره رونق گرفت. مهم‌ترین آنها 
مدرسذ شَمَاعیه, اولین مدرسه در نوع خود در مغرب جهان 
اسللام: پود که در آن محلی برای اقامت طلاب در نظر گرفته 


سعودم؟ عد 6 تن موق .4 


0 


نمابی از متارژ مسجد فشبه در شهر تونس, ۶۳۱ 


شده بود و در ۶۴۷ به فرمان ابوزکریا حفصی در شهر تونس 
تأسیس گردید. کاربرد مصالح ساختمانی دو رنگ, نحت‌تأثیر 
معماری مسصری: از ویژگیهای این بناست (ابن‌فضل‌الله 
عمری. ج ۴ ص ۹۰؛ هیل: توضیحات گلوین " ص ۱۴۶ بلر و 
بلوم. ص ۱۱۶+ حسن حستی عبدالوهاب؛ قسم ۲ص ۷۷), 
تأثیرپذیری از معماری شرقی در مدرسة چهار ایوانا ستنصریه, 
که به دستور مستنصر حفصی (حک: ۶۲۷ ۴۷۵) بنا گردید دیده 
می‌شود که شاید از طریق مصر به تونس رسیده باشد (<فرهنگ 
هنرکه ج ۱۶.ص ۲۱۹). امیران حفصی به رشد و گسترش علوم 
و معارف نیز توجه داشتند و در دور؛ آنان مجموعه‌های کتاب 
( کتابخانه‌ها) رو به افزایش نهادند. چنانکه ابوزکریا حفصی بیش 
از سی‌هزار چلد کتاب در علوم عقلی و نقلی و پپشه‌ها در 
کتابخانه خود داشت (سه حشایشی؛ ص ۶۳). 

در این دوره زاویه‌ها و خانقاههای چندی نیز ساخته شد. 
مانند خانقاه سیدی احمدین عروس. شیخ عروسیه (از طریقتهای 
قادریه) در ۸۹۶و خانقاه و آرامگاه قاسم الجَِزی در ٩۰۲‏ استفاده 
از مرمر سفید که در آن با مرمر سیاه و کاشیهای رنگین کار شده 
است درکف حیاط, طاقچه‌ها و قوسهای کور و ستونهای کوچک 


فا ,3 2 مه له وموصحاط ع2 .1 


قلمت ,و مععت۳ 2 تلا نامک مت .7 


2۷۹ 


2۸۰ 


حفظ الصحه 


درگوشه‌های بنا و هسچنین استفاده‌از کاشیهای سب که هرمی روی 
هم چیده شده و جایگزین گبدند. از ممیزات خانقاه و آرامگاه 
جلزی است. وفور کاشی کاری در این بنا تا حدی بیانگر پيشة پیر و 
صاحب مزار این ضانقء است‌که هنرمندی کاشی‌کار (زْیج) و 
مهاجریاز اندلس بود (<فرهنگ هنرکه ج ۱۶ص ۲۲۰). تزیینات 
کاشی‌این بناآغاز شکوفایی صنعت کاشی‌کاری در تونس‌بود(هیل, 
ص ۹۷, توضیحات گلوین» ص ۱۳۶). زاوية سیدی بلحسن نیز 
از جمله بناهای صوفیان از دور؛ حفصیان است که تزیینات مدخل 
و در آن نمونة هثر حفصی است (سه همان تصویر ۱۵۲ 

حفصیان باغهای وسیم و کاعهای زیبایی احداث کردند که 
اغلب ویران کردیده‌اند و تنها از طریق گزارشهای تاریخی 
می‌توان بد وجود آنان پی‌برد. دو اثر تاریخی ملک وسیع ابوفهر 
(سه باغ*. بخش ۴) و قبه ازرق (۶۵۱) از آن جملداند که تأثیر 
هنر الدلسی به‌ویژه در پنای اعیر آشکار است (سه ابن‌فضل‌اله 
غتری؛ فرهنگ هرت همانجاهاا:برشی بناهای دیگر مانند 
حمام: پیمارستان و جذام‌شانه نیز از اين دوره برجا مانده است 
(سه همانجاها): ذر دورة حفصیان, در تزیین بناها نیز اوآوریهای 
خاصی پدیدار گشت و سرسترنهای اين دوره که به تاجهای عهد. 
حفصی شهرت دارند. از جملة آنهاست (زیس. ص ۱۷۱). 

در حوزة کتاب‌آرایی, قرآن پنج جلدی وقفي مسجد قصبهء در 
تونس, که به خطط معمول در مفرب جهان اسلامبه نام قلم مفربی 
نوشته شده (بلر و بلوم ص ۱۱۶ تصاویر ۰۱۴۷ ۱۴۸), گواهی 
بر شکوفایی خوشنویسی و کتاب‌آرایی در دورة حفصیان است. 

در موسیقی نیز همانند معماری, همان آمیزة هنر اندلسی و 
تونسی دیدهمیشود(حسن حسنیعبدالوهاب قسم ۲.ص ۲۳۰- 
۱ به‌ویژه. موسیقی رایج در اشبيلية اندلس در تونس تاد 
ماندگاری نهاد(همان, قسم ۷ص ۰۲۳۱ ۲۶۰؛ شیلواه .ص ۸۳). 

در دور: حفصیان, احمد تیفاش ی ادیب و محقق و از 
والیان ابوزکريای حفصی. اثری دانشنامه گونه در باب موسیقی به 
نام متعةالاسماع فی علم السماع تألیف کرد (محفوظ: ج ۱ 
ص ۲۷۳). موسیقی صوفیانه اشاعه یافت و چهرذ برجست آن, 
محمد ظریف (متوفی ۷۸۷ بود که شعر نیز می‌سرود له 
حسن حستی عبدالوهاب؛ قسم ۲.ص 6۲۳۵ 

امیران حفصی به هتر بافندگی نیز توجه نشان دادند و 
ایسوزکریای حفصی سوق‌القماش را بنیان‌نهاد که به گفتذ 
ابن‌نشل الّه عمری (همانجا): پارچذ بافت آنجا (افریقی) از 
پارچذ تصافی بغداد بهتر و مرغوب‌تر بود. او همچنین با تأسیس 
گاتر عطاران و کلاء‌دوزان در بازار تونس: به رونق حرفه‌های 
عطرسازی و دیگر پیشه‌ها پاری رساند ("ه حشایشی» ص ۶۳). 


متایع:اننض لاله عمری. مسالک ال بصار فی عمالک الا مصار. ج ۴. 
چاپ محمدعبدالقادر خریسات: عسام مصطقی هزایمه: و بوسف احمد 
بنی‌باسین, آلعین, امارات متحده عربی, 4۲۰۰۱ حسن حسلی عبدالوهاب. 
ورقات عن الحشارة العربية بافريقية التونسية. قسم ۲,تونس 1۱۹۸۱ 
محملین علمان حشایشی» الهدیة فی العادات التونسية, چجاپ احمد 
طویلی و محمد عتابی. تونس ۱۳۰۰۲ سلیمان مصطفی زبیس: القبة 
الترنسیة», در الموتمر الثانی للأثار فی الیلاد العربية, بغداد ۰۱۹۵۷ 
قاهره: جامعةالدرل العريية الادارة 
المولفین التوسیین, بیروت ۱۹۸۶,۱۹۸۲: 3 

له ومسناضط جععانی عا«عاظ - عنام رصقاهاا اک تفع 


انیت ۱۹۵۸؛ محمد محفوظ, تراجم 


فج 3 ٩.‏ ملگ :۱988 معفهما بصامم«صر هیر 
+علز که تاه ۵جه ببه عنا ممموت3ا ,۵ ممطنموژ 
که تجنمدمتا۵(ظ 78 :۱995 .لوح بمجان۳۸1 ,۱250-1300 
۲ 5۱۱ ,۱998 میت ۷۵۸۲ مصلا من فصو یم 
۱ 
عنمرماها رانا عمط خرمضامت) معتعشاً رط) کستعتو؟ () زر 
وی هیام مه امش ولا رز ماممااآنم 
اعتعسا برد بردیوی وصننامدمی ۵ قهه ماممممو تا مه قمامه 
ناه عنجماط ملاس ودمامه 1976 مملحص رحقنوی 
خمل۲ ,نمهب1 ما م1 :۱977 «ملجما رممتلا مرول 
چمانارا موفتصمت مب صذ "رصانع تمهت عطا ما تلم 
مماطاجما ,قیک مق واه( ۸۸۰ ۳۰ .ی به2 اما , ماه که 
۲۵ اهنا دادن تیفامطست اما و 
متاخ نات عذدعاق که بورمممفعزظ رحععتتاهظ مسمذمه 1977 
۱۳ 

۱ 


/افسائه منفرد | 


حفظ الصّسخه (ندبیر الشخه), سبحث دستورهای 
ضروری در حفظ تندرستی و بهداشت. که توسعاً به معنای 
پیشگیری اژ ابتلا به بیماریها هم به‌کار رفته است. در دورةٌ 
اسلامی. به پیروی از پونانیان پزشکی به دو شاه نظری و 
عملی: و پزشکی عملی خود به دو دسته تقسیم شد: 
حفظالصخه, و درمان (سه ابن‌هندی ص ۱۳۲ ابن‌نفیس 
ص ۵۵). حفظ الصخه میحث کاملةً شناخته شده‌ای بود که هم در 
تمدنهای تأثبرگذار بر تمدن اسلامی- مثل یونانی و هندی. و هم 
از مشرق تا سغرب قلمرو اسلامی مباحث مشابهی را 
دربرمی‌گرفت از جمله کی» چه و چگونه خوردن و آشامیدن؛ 
زمان خواب و بیداری و چگونه خوابیدن؛ چگونگی تخلیه با 
احتباس مواد زائد در بدن؛ حمام کردن؛ ورزش کردن و 
چگونگی, میزان و زمان انجام دادن آنو وضع پوشش؛ طبیعت 


مات ز 


غذاها:؛ طبیعت انسانها؛ خاصیت عطرها و روغنها؛ آعراض 
نفسانی (شادی, غم و خشم...)؛ کیفیت مکانهای استقرار دالم یا 
موقت؛ پروردن و نگهداری کودکان و پیران؛ سراقبت از زد 
باردار؛ تدبیر برای فصلهای سال؛ اطلاعات اولیه دربار؛ پیماریها 
. و علامتهای آنها؛ و مبحث تدبیر المسافر: شامل دستورهایی 
برای پیشگیری از بیماریها در سفره محافظت از سرما و گرماء چه 
آیی باید نوشید و در خشکی و دریا چه باید کرد (سه طبری: 
ص ۱۰۱-۹۹؛ شابت‌بن قره: ص ٩-۱‏ رازی. ص ۲۳۶,۲۰۳: 
مج« کتاب ۰۱ص ۲۳۵- 


مجوسی+ج ادص ۸۴اب 
۰ موه ۰۱۴۰۴ ص 4۲۰۶۰۱۵۲ ابن‌رضوان, ص ۲۶ ۲۷: 
جرجانی؛ ۱۳۴۵ ش ص ۲۵۳-۲۱۷؛ هم ۱۳۵۵ ش ص ۱۱۴- 
۶۵ ۱۲۱۲-۲۰۴ ابن‌رشد. ۰۱۹۸۹ ص ۱۳۴۰-۳۱۵ بهاءالدوله 
رازی؛ ص ۶۸-۴۵ در برخعی منابع نیز بدون ذکر عنوان 
حفظ الصکه به همین موضوعات پرداخته‌اند (مثلاً سه رهاوی. 
ضن 1۱۰۶۸۳۷ ابشنتوسهل متسیحی؛ نج اءاضن 6۱۶۹-۱۱۵ از 
ابن‌سیمون" قرطبی (فیلس وف و پزشک و گیاء‌شناس سدف ششم) 
رساله‌ای در نحفظالصَحا فردي باقی مانده که آن را برای فاضلء 
پسرٍ بیمار صلاح‌الدین ایوبی تبیه کرده پوده و فصل چهارم آن 
قوانینی در باب حفظالصحَ؛ جسم است. وی در بخش اول این 
فصل, فلسفذ حفظالصخه را چنین توضیح داده است که «چون 
بدب قری و سالم مطلوب خداوند است و چون در بیماری, درک 
خداوند ناممکن است» ضروری است که از چیزهایی که بدن را 
ضعیف می‌کند: اجتتاب کرد و فرد را به سمت کارهایی هدایت 
کرد که بدن را قوی می‌سازد» (سه برگمن ‏ ص ۵۷۵۶), 

تأثیر پزشکی یونانی و اسکندریه بر پزشکی دور؛ اسلامی 
در این حوزه از نقل‌قولهای فراوان از بقراط *, و بیش از او از 
جالینوس* و ممچنین افلاطون* روفین افسیسی* و هرمس*: 
و ترجمة برنعی آثار آنها روشن می‌شود (سه طبری؛ همانجاه 
ابن‌رشد, ۰۱۹۸۴ ص ۱۲۷۰-۲۶۷ همو: ۱۹۸۹ ص ۳۱۵ ۳۲۰- 
۸ بسن خلصون: ص ۰۴۳ ۳۷-۴۶: سزگین آه ج ۳ ص ۴۴, 
۷ ۶۶ ۱۵۰). با توجه به اینکه بخشی از سنّت پزشکی تمدن 
اسلامی برگرفته از جندیشاپور, و آن خحود میرات‌دار تمدنهای 
رومی و هندی بود (سه جندیشاپور؟)» میحث حفظالصخه در 
تمدن اسلامی را می‌توان برآیند بحثهای بهداشتی و پیشگیری 
در این تمدنها دانست (نيزسه مایرهوف " ص ۲۷۷). احادیث و 
دستورهایی نیز در این باره از پیاعبر اسلام نقل کرده‌اند (سه 
مستغفری. ص ۱۳۰-۳۲ ابن‌قیم جوزیه. ج ۱ص ۰۳۳۱ ۳۲۳). 

شین کتاب تألیفی در این باب در دور؛ اسلامی. که از آن 
اطلاع داریم تدبیرالصخه از سَلمویه‌ین پُنان (متوفی ۸6۲۲۵ 


اولح تداع عمط عوزداهه .4 


حفظ الصحه 


پزشک معتصم عباسی (حک: ۲۲۷-۲۱۸ است (سزگین: ج ۳: 
مس ۲۲۷) که ظاهراً باقی‌نمانده است. ستّت نوشتن کتابهایی در این 
باره طی قرنها کمابیش به شکل قدیمی خود ادامه داشت. از میان 
این کتابها: ذحيرة خحوارزمشامی * از اسماعیل جرجانی * ( متوفی 
۱ مهم‌ترین و مفطل‌ترین کتاب فارسی است که در کتاب 
سوم در چهارده گفتار(سه ص ۲۱۲-۱۱۴) بهمپحث حفظالعسخه 
پرداخته و در قیاس با منابع پزشکی دور اسلامی به زبان عربی: 
نیز پرحجم‌ترین و مفصّل‌ترین منبع دربار؛ حفظ الصخه است. 

با ورود پزشکی جدید اروپایی به کشورهای اسلامی؛ 
رویکرد به مبحث حفظالصه در این کشورها به تدریج دگرگون 
شد. این رویکرد متفاوت. از دو طریق صورت گرفت: ۱) ترجمذ 
متنهای اروپایی. مانند ترجمذ کتاب آنتوان بارتلمه کلوت؟ 
(متوفی ۱۸۶۸/۱۲۸۵)» پزشک و مدزس فرانسوی. که در 
۰ با عنوان کنوزالصتة و المنحة از فرانسوی به 
عربی ترجمه شد؛ و العتحة قی ننیانة خففطالضة با قانون 
الصحة از خراجا برنار فرانسری, که جورچی فیدال حلبی آن را 
به عربی ترجمه کرد و در ۱۲۹۴ در مصر چاپ شذ. ۲) تألیف 
کتاب یا رساله به قلم کسانی که پزشکی اررپایی آموشته بودند. 
از جمله کفایةالعوام فی حفظ الصحة و تدپیرالاسقام نوشتا 
یوحنا ورتبات(استاد تشریح و فیزیرلوژی دانشبکد؛ طب سوریه) 
که چاپ سوم آن در ۱۹۰۹/۱۳۲۷ در بیروت انتشار یافت (هر 
ید چاپ شدند)ء 


سه کتاب مذکور در ۱۳۸۲ش در تهران 

در ایرا پس از تأسیس دارالفنون به‌تدریج تغفییراتی در 
این حوزه بهوجود آمد. مثلاً علی‌خان ناصرالحکماء: از 
فارغ‌التحصیلان دارالفنون. در تألیف کتاب حفظ صسحت همم از 
دانش جدید بهره برده و هم از شیو؛ متداول پزشکان سّتی 
پیروی کرده است (ناصرالحکماء اصفهانی مقدمه؛ُ محمدمهدی 
اصفهانی). پس از آن کتاب نامه احمدی, یاه حفظ الصنحة 
اسلامی درخور ذکر است که پایان‌نامذ دکتری امیر اعلم به زیان 
فرانسه بوده است که نخشت در ۱۹۰۴/۱۳۲۲ در فرانسه؛ و 
سپس با ترجمة خود او در ۱۳۳۲ در تهران چاپ سنگی شد, 
موضوع این رساله دفاع از آداب بهداشتی دین اسلام با استفاده از 
علم جدید است (سه اعلم» ص ۷-۶). همزمان, پزشکان طرفدار 
طب ستی نیز مجال یافتند تاء با استفاده از صلعت چاپ به 
نحو گسترده‌تری دیدگاههای خود را مطرح کنند صانند 
ملک‌الاطباء میرزا محمدکاظم گیلانی که حفظالسحهُ ناصری را 
در ۱۲۷۷ نوشت و ملکالاطباء حکیم محمدتقی (حاجی‌آقاببا 
شیرازی) که حافظالصحخه را در ۱۲۸۳ تألیف کرد. هر دو کتاب 
باز اول چاپ سنگی, و در ۱۳۸۲ش تجدید چاپ شدند. 


۹ یرسک :2 ممودقا .ز 


2۸۱ 


2۸۲ 


حفظالصحه مجله 


نصتین تشکیلات حفظالسخه‌درایران «دایرة حفظالسکه: 
بوه که در دوران ناصری در ۱۳۹۸ تشکیل شد و هدف آن 
نظارت بر وضع بهداشت شهرهاء مقابله با بیماریهای واگیردار و 
سامان دادن به مشکلات درمانن مردم بود و وضع قوائین در این 
زسینه را آغاز کرد (سه اعتمادالسلطنه. ص ۱۵۶ نیزسه 
روستایی. ج ۰۱ ص یکصدوچهل‌وشش - یکصدرپنجاهو پنج» 
۱ ۰۲۰۰-۱۹۰ 4۳۷۷-۳۵۶ پسرای تحولات پسعدی در 
تشکیلات حفظالسَ یسم بهداشت, درمان و آموزش پزشکی . 
وزارت! برای اطادع از کتابها و رساله‌مای حفظالصحی به زبان 
فارسی سه منزوی؛ ج ۵ص ۳۲۱۶۰۳۲۱۳), 
منایع؛ این حلصرن. کتاب الا غذدية, حففته و ترجمتهالیالفرنسية سم 
الشعلیق علیه سوزانه خیخانته, دمشن 1۹۹۶ ابن‌رشد, تلخیصات 
این‌رشا. الی جالینوس. چاپ ماریا کونبپیرن بالکث ذبنیتوه سادرید 
۴ مهمو, الکلیات فی الطب, چاپ سعید شیبان و عسمار طالبی, 
[تاعی] ٩‏ صدن‌رضنوان, کتاب دع مخبارالابدان بارفن مصن 
نسخا خعلی کتابخانة خدیربه مصر؛ نسخذ عکسی کتابخانة بنیاد 
دایرتالمعارفت اسلامی؛ ابن‌سینا,القانون فی‌الطب: چاپ ادرارقش. 
بیروث ۱۹۸۷/۱۴۰۸ همو, من مولغات این‌سینا الطبية چاپ محمد 
زهیر البیا؛ حلب, ۱۹۸۲/۱۲۰۲ ابن‌قنم جوزیه. موسوعة الطب اللبوی, 
چاپ محمدالانور پلشاجی. صیدا ۱۰۰۰/۱۲۲۱ ابن‌نفیس. السوجز فی 
الطب. چاپ عبدالکريم عزبری,فاهره ۱۱۹۹۷/۱۱۸ ان‌هندره مفتاخ 
الطپ و مدهاج الطلاب؛ چاپ مهدی محفق و محمدتقی دانش‌بوره, 
تهران ۱۳۶۸ ش؛ عیسیبن یحبی ابوسهل مسیحی, کتاب الما فنی 
العطب: اپ محی‌الدین فادری, حیدرآباد دکن ۱۹۶۳/۱۳۸۳, چاپ 
افست تهران: منزسسذ مطالعات تاريخ پیزشکی, طب اسلامی و مکمل, 
۴ شش محمد حسی‌ین علی اعتمادالساملنه, السآثر و ال ثاره دز چهال 
سال تاریخ ایران چاپ ایرج افشاره ج ۰۱ تهران: اساطیر؛ ۱۳۴۳ ش۱ 
امیراعلم کتاب نامه احمدی, یاء حفظ الصحة اسلامی؛ چاپ سنگی 
[تهران] ۰۱۳۲۲ چاپ افست تهران: مس مطالعات تاریخ پزشکی: طب 
اسلامی و مکمل, [بی‌نا]؛ بهاء‌لدوله رازی, کتاب خحلاصة السجارب, 
چاپ سنگی کالپور ۸۱۸۹۳ چاپ افست تهران: موس مطالعات تاریخ 
پزشکی: طب اسلامی و مکمل, ۱۳۸۲ ش؛ ثابت» 
فی عم اللب: چاپ صبحی, قاهره ۱۱۹۲۸ اسماعیل‌بن حسن جرجانی. 
ذخیر؛ شوارزمشاهی: چابپ عکسی از نسخهای خعلی, چاپ علیاکبر 
سمیدی سیرجانی, تهران ۱۳۵۵ش؛ هم کتاب الا غراض الطبية ز 
المباحث العلائية, عکس نسخ؛ مکتوب در سال ۷۸۹ هچری محقوظ در 
کتابخانة مرکزی دانشگاه تهران تهران ۱۳۲۵ ش؛ محمدبن زکسریا رازی, 
المنصوری فی الطب, چاپ حازم بکری صلیقی. کویت 1۹۸۷/۱۳۰۸: 
محن روستای» تاریخ طپ و طبایث در ایران: از عهد قاجار تا 
پایان عصر رضاشاه به روایت اسناد, تیران ۱۳۸۲ ش؛اسحاین علی 
رهاوی. کتاب آدب الطبیب, چاپ کمال سامرائی و دارد سلمان علی. 
پنداد ۱۱۹۹۲ علی‌ین سهل طبری» فردوس الحکمة فی الطب. چاپ 
محمدزییر صدیقی؛ لین ۹1۸ علیین عباس مجوسی.کامل ال نا 


وه کتاب الذخيرة 


الطبیة بولاق ۴ جفرین محمد مستغفری,کتاب طب التبی؛ چعاپ 
سسنکی [تهران] ۰۱۳۱۸ چاب افست تهرانن مزسسة مطالعات تاریخ 
پزشکی, طب اسلامی و مکمل: ۱۳۸۲ش؛ امد منزوی. فهرستوارة 
کتابهای فارسی. تهران ۱۳۷۴ ش- ؛ علی‌پن زین‌العابدین ناصرالحکماه 
اصفهائی, کتاپ حفظ صحت. چاپ سنگی تهران ۱۳۱۵, چاپ انست 
تهراز: موسسه مطالعات تاريخ پزشکی, طب اسلامی و مکمل, ۱۳۸۲+ 
یرو( امعتصرجی هه نومه روص .1 تمد 
عصاط ها ههد ب(ک۱9) 7 موم امه‌تگم زو جزمرسم 
(۸00۵:۱۵0) ۱۵ مت 6اه بممنهمر 
مه مکلهم۴ ریک سا رط فمامنمویه مد لامامطالمی 
عتاع - عنام که ومافنط عطا معا شاف و 
اب 0۳| 
ار ۱ 
(۱937) ۱۱ ای عشمعاوا ,حطامه عرا ما حعجوزهه صمنقوز 
که اوهاتذدا عراو ۱ دک :۲۵۵6 ناه تعاطا وز مور 
فه لحعلای ‏ ,عفا - فعفا مه مراعتمره ونممانز 
عانااعص متا عجا عم وکام رعتییشمک ام رط نموه 
] 
۱ 

-۱967 لیا ,نگ رازه حمم 


/نگار نادری | 


حفظ الصحه. مجله, نخستین مامنامة طبی و بهداشتی 
به قارسی, اين ماهنامه از صفر تا شوال ۱۳۲۴/ فروردین تا آبان 
۵ در زمان مظفرالدین شاه قاجان, در ه شماره در تهران 
انتشار یافت. صاحب امتیاز آن علیاصغر نفیسی, سلقب به 
مزدب‌الدوله (سه ادامذ مقاله)؛ بود و مدیر آن آقامپرزا اسداله 
طبسی, ملقب‌به جلیل‌الاطباء این نشریه با «مجلس حفظالعسخه», 
که پیش از انتشار آن تشکیل شده بود. ارتباطی نداشت (سم 
بردین؛ ج ۲.ص ۴۱۳). حق اشتراک سالیانه در تهران پانزده قران, 
در ولایات شانزده‌قران: در روسیه چهار منات, در فرنگ ده فرانک 
و در هندوستان سه روپیه بوده که در شمارة سوم (ربیم ال سر 
۴۳ بهای آن پرای هند به هفت روپیه تغییر یافت. نمی‌دائیم 
این قیمتگذاری به‌این معنا بوده که مجله به این کشورها فرستاده 
می‌شده است یا نه. با توجه به حق اشتراک سالیاله و قیست هر 
شماره سی‌شاهی, به نظر می‌رسد که در بادو کار: انتشار ده 
شماره در سال را در نظر داشته‌اند. تعداد صفحات مجله در ٩‏ 
شمارة آن از ۲۷ تا ۳۴ صفحه. و شمار؛ هفتم و هشتم (شعبان و 
رمضان ۱۳۲۴) که با هم درآمدند ۶۴ صفحه است. ماهنامه در 
قطع خشتی در مطبعة آقامیرزا علی اصفر, به دستیاری آشامیرزا 
حسین. چاپ سنگی می‌شد (سه ش ۱ و ۳دص ٩۱‏ ش ۷ و ۸ 
ص ۶۲). خبط نستعلیق مجله از مرتضی نجم‌آبادی هش ۸-۳ 


لول 
دفردن ه رمضل 


سر رواستایزن 2۴ 


اد 


صقر شول ۱۳۲۱ 


کف 


مه 


ره 
( رست مایت ) 
گر نامه 


سفحط اول از اولین شمار؛ مجلا حفظ الصه 


ص پایانی). در زمان خودش هم صوردتحسین بود (سه آدب؛ 
سال ۵ ش ۰۱۸۵ ۱۲ رسیم‌الاول» ص ۷؛تسربیت» سال ٩‏ 
ش ۰۴۰۳ ۲۸ ربیم‌الا ص ۱۴۲ ۲؛ قس صدرهاشمی: ج ۲ 
ص ۲۲۱-۲۲۰ کسه تاریخهای هر دو روزنامه را اشتپاه داده 
است). ماهنامة حفظالصبحه مصور نبوذ. 

در هر شماره این مطالب چاپ می‌شد: بسطهای خاص 
پرشکی. مانند «پاطولوژی» (سه ش ۱.ص ۲؛ ررشهای معالج 
برخی بیماریها: از قبپل اسهال (ش ۱ص ۱۶-۱۲ اورام زجم 
(ش ۲.ض ۱۲-۷) و «دیسابیطرس‌قندی» (ش ٩۰ص ٩0۱۷-۱۲‏ 
شخ مفیده» برای بیماربهای رایچ, چون بزرگی طحال: 
تواصیر و بواسیر (ش ۱ص ۱۷-۱۶)» صرع (ش ۰۳ ص 2۲۱ 
۳ و مقابله با کم‌خونی (ش ٩‏ ص ۱۷- ۲۴): «حفظالصحة 
عامه» که مقالاتی عامة فهم بودند دربارة 


ذیه. خضعیفی و 
علیلی کودکان ابرانی (ش ۳: ص ۲۳- ٩۳۰‏ ش ۰۴ص ۲۳-۱۸): 
دهان و دندان (ش ٩.ص‏ ۳۰-۲۴) و غیره. در شمار: 4(ص ۲۴) 
از خوانندگان تقاضا شده است.که مقالة آن شمارة «حفظ الصحة 
عامه» را برای اهل خانه بخوانند یا اگر اهل خانه سواد 
دارند مقاله را در اختیار آنان بک‌ذارند. در قسمت بزرگان» 
طی ثّه شماره به شحصیتهای دورة باستان» چون سقواط (ش ۰۱ 


حفظالصحه: مجله 


ص ۲۴+ ش 4٩.ص‏ ۳۰ بقراط (ش ۲ء ص ۲۸): افلاطون (ش ۳: 
ص ۳۰), ارس‌طو (ش ۰۲ص ۲۳: ش ۵ص )۲٩‏ و جالینوس 
(ش ۶.صن ۲۴ پرداخته شده است. 

از مقالات جالب‌توجه آن. معرفی «انجمن فرانسوی اتحاد 
حفظ الصحَة مدنی» برای کسترش فضای سبز است و توصیه 
به اينکه مردم در ايران هم این کار را انجام دهند (سه ش ٩‏ 
ص ۷۶ از ویزگیهای مجله این است که به ترجمه اکتفا 
نکرده و با توجه به وضع آن روز ایران مقالاتی تألیف شده برای 
شرایط خحاص ایران دارد: از جمله شیره‌های ضدعفونی کردن 
آب برای فقرا و طبقات متوسط (سه ش ۱ص ۱0۲۱-۱۹ مشکل 
ضعف و معلرلیت کودکان ایرانی (ش ۰۳ص ۱۳۰-۲۳ ش ۰۴ 
ص ۲۳-۱۸): نظر مزدب‌الدوله دربار؛ تقرس (ش ۵ ص 2۱۰ ۱۶) 
و انتقاد از غیب‌گویی و تفال (ش ۷ و ۸ص ۵۴- ۵۶)؛ و انتقاد 
از شیو؛ غيربهداشتي سرتراشان در آبله کوبی (ش ۷ و ۸ 
من ۵92۵۸ 

در مقالات, طبعاً اصطلاحات فرانسوی بسیاری به کار رفته 
است که کوشش شده معادل فارسی - عربی مناسبی برای آن 
دادء شود مانند آلت برالة تتفنی دیولافوا در مقابل «آنپیراطور 
دیسولافوا؛ (سه ش ۰۲ص ۶ بدن صغیر در مقابل «میکرو 
ارگانیسم» و علم‌الجرائيم در سقابل «باکطریولوژی؛ (ش ۵ 
اص ۳-۲). شماره‌های ۷و ۸(ص ۸-۲) و 4(صني ۷-۲) مقاله‌هایی 
دربار؛ موای جژّء گازها و تغیبرات آنها دارند. 

در پایان شمارة 4(ص ۳۲): در انتهای مقالة اسواعظ 
سقراط», به ادامه‌دار بودن مقاله در شمار؛ بعدی اشاره شده, که 
بر این اساس قصد صاحب امتیاز تداوم انتشار مجله بوده است. 
آن‌گونه که پس از بازده سال در مجله طب مصور نوشته شده: 
مزدب‌الدرله که عهده‌دار مخارج انتشار مسجله بوده, به «لیل 
«نامساعدتی همکاران» و پس از «مبلغی ضرره به ناچار به نشر 
مجله پایان داده است (سه جهان پزشکی: سال ۰۱ ش ۶ سهر 
۶ ص ۲۳۸). 

حفثا الصبحة مزدب‌الدوله را در همان زمان «اولیسن کتاب 
طبی نافع جامع... به زبان فارسی» دانستند (ادب. همانجا), دورة 
کامل آن در کتابخان؛ مرکزی دانشگاه تهران, و کتابخانة سرکزی 
فارس (پروین: ج ۲. ص ۰۴۱۳ پانویس ۵) و دور؛ ناقصی از آن 
(۶ شماره) در کتابخانة ملی ایران.نگهداری می‌شود. 

گفعنی است که بر صفحة عنوان شمار؛ تحت درر؛ موجود 
در کتابخانة ملی, به دلیل نامعلومی, تاریخ ۱۳۱۴ چاپ شده که 
شتباه است: 
از این مچله: مجلة طبی - 
بهداشتی دیگری به نام حفظالصخه وایست به «انجمن صلیه»؛ 
که با ماهنامة مذکور ارتباطی نداشت. در ۱۳۱۹ در تهران انتشار 


به گفت؛ برخی متایع 


2۸۳ 


2۸۴ 


حفظ قرآن 


یافته بود که اطلاعی از آن در دست نیست (سه براون !دص ۷۷ 
قاسمی؛ س ۰۱۲۵ ش ۳۷۶ 
صاحب امتیاز مجلة حفظالصح. علی‌اصفر نفیسی. 
فرزند مهتر علیاکبر نفیسی ملقب به ناظم‌الاطباء در ۱۲۹۱ 
(2 ۱۲۵۲ش) به‌دنیا آمد. در دارالقنون؛ پزشکی خواند و برای 
ادامذ تحصیل به اروپا رفت و از دانشگاه پاریس در طب داخلی 
فارغالتحصیل شد. در آغاز مشروطیت به ایران بازگشت و در 
تهران مترجم و مدرّس تشریح و طب مقدماتی گردید (روستایی, 
ج ۲ص ۵۵۶). در نوشتذ برخی (از جمله تاصرالدین پروین در 
د. ایسرانسیکا, ذینل مساده, که شاید از صدرماشمی ج ۲ 
۲۳۲-۲۲۱ پدانها راه یافته باشب): وی نمايند؛ مجلس دانسته 
شده ولی در اسامی نمایندگان مجلس از آغاز مشروطیت.... از 
او نام برده نشده است. او در دولت سیدضیاء‌الدین طباطیایی 
(۲ اسفند ۳-۱۲۹۹ خرداد ۱۳۰۰) عهده‌دار وزارت صبیّه [و 
امور خیریه] شد (دولتهای ایران» ص ۱۱۴). این وزارت‌خانه 
پیش از این تاریخ وجود نداشت؛ بابراین. او نخستین وزیر 
صیه در تاریخ ایران سحسوب می‌شود. در ۱۳۰۴ش کفیل 
خی کل مملکتی بود (روستایی: ج ۲» ص ۲۴۷-۴۶۶). در 
۰ اش (قس روستایی ج ا.ص ۵۵۷: ۱۳۱۳شٍ) به عنوان 
پیشکار ولیعهد (محمدرضا پهلوی) همراء او به اررپا رفت 
(سالنامة پارس: ص ۶۲). وی در ۱۳۲۸ش در تهران درگذشت 
(صدرهاشمی: ج ۲ص ۲۲۲), 
منایع: ناصراللین پبررین, تاریخ روزنامه‌نگاری ایرانیان و دیگر 
پارسی‌نویان: ج ۲ه تهران ۱۳۷۹ ش؛ حففالسبحه, سال ۰ ش ۹.۱ 
(مسفر ضوال ۱۳۲۴):دولتسهای_ ایران از سیرزا نصرالله‌نجان 
مشیرالدوله تا میرحسین سوسوی, براساس دفتر ثبت کاینه‌های 
نسخست‌وزیری. تسهران: وزارت فرهنک و ارشاد اسلامی: ۱۳۷۸ ش+ 
محسن روستایی, تاریخ طب ز طبابت در ایران: از عهد قاجاز نا 
پایان عصر رضاشاه به ررایت اسناد, تهران ۱۳۸۲ش؛ سالتامة 
پارس, سال ۱۳۱۱(۷ش)؛ محمد صدرهاشمی, تاریخ جراید و 
مجلات ایرال, اصفیان ۱۳۶۳ ۱۳۶۲ش؛ فرید قاسمی: راهتمای 
مطبوعات ایران: عصر قاجار (8۱۲۵۳/ ۱۳۱۵ ش - ۱۳۰۴ ش) 
تیران ۱۲۳۷۲ ش+ 
که ولعمر مه عم م2 رعحجوبظ مامت مروت 
۵۶ ۷ مساق :1983 کوج عصا ,متعوط ‏ ممعگم 
:(عه۳ طنکی»عععدل وط) "سزرزمکاد 


/نگار نادری / 


حفظ قران. بحنی قرآنی - حدیتی دربار؛ فراگیری و به 
خاطر سپردن قرآن. حفظ به معنای نگاهداری و مراقبت از چیزی 


و غغلت نورزیدن از آن, و در برایر کلمه فراموشی است 
(خلیل‌ین احمد؛ این‌منظور, ذیل «حفظ»). این واژه به معنای 
خحویشتن‌داری و قدرت ضبط تفس رعایت چیزی و غمخواری 
نیز آمده است (راغب اصتیانی, ذیل «حفظ:) در اصطلاح, 
حفظ قرآن یعنی یاد گرفتن و ازبر کردن قرآن کریم (زنیدیی» ذیل 
«حسفظه). در قرآن نیز حافظ (اسْم فاعل حفظ در معنای 
نگاهدارنده) آمده است (برای نمونه سه طارق: ۴؛ پوسب: ۱۶۲ 
حجر: ٩‏ به اين ترتیب, حافظ قرآن یعنی کسی که همذ قرآن یا 
بخشی از آن راء با رعایت همذ قواعد, از بر باشد. می‌تران گفت 
اصطلاح حاف قران از نیمة دوم قرن دوم در فرهنگ اسلامی 
روا اه ست. لنپ واه حاظ به سای ند رن 
در روایتی که فضیل‌بن یسار از امام صادق علیه‌السلام نقل کرده 
آمده است (سه مجلسی: ج ٩۸ص‏ ۱۷۷). 

در تاریخ و علوم قرآنی اصطلاح «جمع» به معانی گوناگون, 
از جمله حفظ قرآن در قلبها و سینه‌هاء به کار رفته است (سه 
قرطبی. ج ۱» جزء ۱ ص .)۲٩‏ عده‌ای از اصحاب پیامبر امه 
قرآن را به این معناجمع. .یعنی حقظ, کرهنده لذا بهآنهابناع یا 
حقاظ قرآن گفته‌اند (ابن‌سعد ج ۲ص ۱۳۵۸۰۳۵۵ نزن 
زرکشی: ج ۱ص ۳۳۷.۳۲۶). حافظان قرآن به فراء نیز نامبردار 
بوده‌اند (سه زرکشی, همانجا؛ سیوطی: چ ۰۱ص ۱۳۶۴ رامیار 
ص ۲۱۲ به نظر ابن‌جزری النشز فني الصراءات العشره ج ۱۱ 
ص ۶ اعتماد در نقل و روایت قرآن ب‌سبب محفوظ بودن آن در 
سینه‌ها بود. در دیدگاه ابن‌اثیر (ج ۱ص ۲۳), عبارت. الم 
ضُدوزهم) به ایر بن مطلب اشاره دارد. که سینه‌های امت اسلامی 
محل نگهداری ا ات قرآن است. بدین‌سان, .جمع قرآن به معنای 
حفظ آن. از زمان پیامبر صلی‌اللّه‌علیه‌وآله آغاز شد و ود 
ایشان, به عنوان سید حافظان» تمام قرآن وا ازیر داشت (رامیار: 
ص ۲۲۲-۲۲۱). اعتمام پیامپر به حفظ قرآن به حدی بود که بسه 
استناه آیات شانزدهم و هفدهم سورة فيامت در این کار عجله 
می‌کرد و خدا ار را مطمثن سابعت که قرآن را در سینه‌اش سفظ 
می‌کند. براساس روایتی (سه این‌خثبل؛ ج ۱ص ۲۸۸ ۳۶۳ 
۶ پیامبر اکرم هر سال در ماه رمضان قرآن را تا آنجا که نازل 
شده بود؛ پراساس حافظه‌اش با جبرئیل مقابله و تکرار می‌کرد. 
پیامیر اسلام دیگران را نیز تشویق می‌کرد هر چمه می‌توانند قرآن 
را پیشتر حفظ کتند (سه زنجانی» ص ۳۷-۳۵) و آنچه را حفظ 
کرده‌اند نرد او بخوانند تا ايشان درستی آن را تأیید کند (مقدمتان 
فی علوم القرآن, ص ۲۳: قرطبی؛ ج ۱. جزء ۱ص ۳۵) بر 
مینای روایتی دیگره پيامبر اکرم یه علی علیهالسلام توصیه کرد 
از بحدا توفیق حفظ قرآن را بخواهد (ترعذی, ج ۵ص ۵۶۴). 


.ز 


تأکید پيامبر اکرم بر حفظظ قرآن شواهد دیگری نیز دارد. از 
جمله ایجاد کانون تعلیم قرائت و حفظ و نظارت بر آن: به 
گونه‌ای که اگر فردی به مدینه هجرت می‌کرد: پیامبر او را نزد 
قاریان و حافقلان می‌فرستاد و هرکس آنچه از قرآن می‌دانست. بر 
دیگری از حفظ می‌خواند (زرقانی, ج ۰۱ ص ۲۴۲-۲۴۱). پیامبر 
به قرانب حافظان ترآن کوش می‌کرد و این ود بیانگر اهتمام 
ایشان به موضوع حفظ فرآن بود. آن حضرت از ابن‌سعود 
شواست که قرآن را بحواند و شنیدن آن را از زیان وی خوشایند 
دانست (سه ونسینک ص ۲۹۹). آبی‌بن کعب نیز از حافظانی 
بود که قرآن را نزد پیامبر قرانت کرد و پيامبر هم قرآن را برای او 
خواند (ابن‌جزری, غایتاللهایه فی طبقات القرّاء. ج ۱ص ۳۱). 
اهمیت حفظ قرآن در نظر پیامبر باعث شد مسلمانان صدر اسلام 
یز به آن توجه ویژه‌ای پیدا کنند و در تقویت و افزایش حفظ 
قرآن بکوشند. حفظ قرآن برای آنان می‌ترانست از جنبه‌های 
گوناکون مهم باشد؛ مثله تلاش برای صیانت قرآن پا حفظ برای 
آنکه آیات را در پین نمازهای واجپ یا مستحب بخوانند (رامیان 
ص ۲۴۲۰۲۴۳ 

در زمان حیات پیامبر اکرم بیش از ده تن از صسحابه تمام 
قسرآن را از حسفظ بودند (ابوشامه. ص ۳۸). سیوطی (ج ۰۱ 
مس ۰۲۴۴ ۲۴۹) سخن کسانی را که قاریان قرآن را در زمان پیامپر 
اکرم .که به‌نظر.می‌رسد همان حافظان قرآن‌اند - چهار نفر 
دانستهاند (سه بخاری, ج ۴ص 4۲۲۸ مسلمین حسجاج: چ ۲, 
۱۹۱۵-۱۹۱۴)» ادرست خوانده و از ۳۷ تن سافظ قرآن در 


آن زمان نام برده است. افزون بر این حوادثی چون برتعونه (در 
سال چهارم هجرت): که در آن هفتاد تن از قاریان و حافظان 
به شهادت رسیدند (ببخاری, ج ۵ ص ۴۲-۴۱): نشان‌دهند 
فراوانی حافظان در زمان پیامیر است. برخی از آنان. نظیر آبی‌بن 
کعب * يا معاذین جبل * علاوه بر حفظ قرآن. به امز پیامبر اکرم 
تدریس فرآن هم می‌کردند (سه ابوشامه: ص ۳۶). ایام علی 
علیه‌السلام, عبداللّ‌بن مسعود,,عبداللّدین عباس و این‌بن کمب 
از جملة حافتلان تمام قرآن بودند (راعیاره ص ۲۵۴-۲۲۸), 
ابن‌سعد (ج ۸.سص ۴۵۷) از زنی به‌نام اْورقه نام بردء که در زمان 


فظ قرآن بوده است. ابن‌مسعود هفتاد سوره را از پیأمپر 
اکرم و بقی؛ قرآن را از علی علیه‌السلام فراگرفت و حفظ کرد 
(زنجانی ص ۳۶). 

چون به خاطر سپردن قرآن برای همه آسان نبود. و. چناننکه 
زرکشی (ج ۱. ص ۳۲۴) گفته است. مقدور شدن حفظ قرآن 
برای مسلسانان از اسرارٍ نزول تدریجی قرآن به شمار می‌رفت: 
شمار زیادی از صحابه بخشهایی از قرآن را در حافظه داشتند. به 


همین دلیل. برای جبران ناتوانی از حفظ تمام قرآن, حفظ آن در 
میان اصحاب تقسیم شد (کتانی, ج ۲+ ص .)۲٩۲‏ مثاك زیدبن 
ثابت انصاری در نوجوانی هفده سورة قرآل را از حفظ داشت 
(رامیان ص ۲۳۹). 

حقظ کل قرآن یا بخیشی از آن, در صدر اسلام توعی برتری و 
آمتیاز به شمار می‌آمد. این امتیاز برای مثال باعث می‌شد فردی 
امام جماعبت شود گرچه نوجوان باشد یا پس از جسنگ آشٌد, 
شهدای حافظ قرآن, نزدیک‌تر به حمزه عموی پیامبره دفن 
شدند (همان ص ۰۲۳۱ ۲۳۸). 

موضوع حفظ قرآن در روایات هم انمکاس يافته است. 
پیأمبر اکرم حافظان قرآن زا برجستگان امت اسلام معرفی کبرده 
است. طبق روایت دیگری از ایشان. خدا نحافظد قرآن را از عذاب 
دور نگه خصواهد داشت (سه مجلسی؛ ج ٩۸۵ص‏ ۱۷۸) و 
شفاعت آنان در مورد ده تن از اعضای خانواده‌شان که مستوجب 
دوزخ‌اند. پذیرفته خواهد شد (سه ابن‌ماجه: ج ابص ۷۸ در 
روایتی از امام صادق علیه‌السلام. حافظ قرآن در صورت عامل 
بودن به آ, جایگاهی هم‌ردیف فرشتگان الهی دارد و بر اساس 


حدیثی دیگر, امام ششم ان. انسزون بر .حفظ فرآن به 
ضرورت پایبندی به حدود قرآنی تأکید کره‌اند (سه مسجلسی, 
ج ٩۸ص‏ ۱۷۹). در برخی روایات راجع به حفظ قرآن از 
عقوبت فراموشی قران هم سخن رفته است (سه دارسی, 
۱۸۳۳ مجلسی: ج ٩۸ص‏ ۱۸۷). اما به نظر علم‌لهدی 
(ج ۱, جزء ا.ص ), برداشت افرادی چون ابوعبید قاسم‌ین 
سلام و ۱ در بحث فراموشی فرآن و کیفر آ 
است. به اعتفاد این متکلم شیمی, مقصوه از عقوبت فرامرشی 
در این‌گونه روایات: به مراتب کمال نرسیدن حافظٍ فرآن است. 

سیوطی (ج ۱ص ۳۲۳) حفظ قرآن را واجب کفایی دالسته 
و به در روش حفظ در زمان پیامبر اکرم اشاره کرده است؛ یکی 
شنیدن قرانت پيامیر و دیگری قرائت صحابه نزد ایشان: افزون بر 
اين. اجاز؛ پيامبر به صسحابیان حاقظ. که قرآن را به دیگران 
آموزش بدهند. نیز از راههای معمول حفظ در صذر اسللام به 
شمارآمده است (بخاری: ج ۴ص ۱۹۱۲). 

پس از گسترش اسللام و انتشار نسخه‌های قرآن ریم در 
جهان اسلام روش حفظ قرآن نیز تغییر کرد. مسلمانان در طول 
تاریخ اسلام؛ موضوع حفظ قرآن را مورد عنایت قرار داده‌اند. 
بسیاری از مسلمانان, تا روزگار معاصر, فرزندان خود را از سن 
کودکی به حفظ قرآن می‌گمارند و آنان را برای این منظور به 
مراکز تعلیم و حفظ قرآن می‌فرستند. تا دوران اهبره حفظ قرآن 
مهم‌ترین وظیف؛ کودکان در سطوح اولیة تحصیلی در مصر بود. 
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الحق 


در آن زمان جامع‌الازهر و مدارس پیرامونی آن» حفظ کل قرآن را 
شرط ورودی قرار داده بودند (سعید ؛ ص 6۵٩-۵۸‏ 

ذهبی نام بسیاری از حافظلان قرآن را په صورت طبقه‌طبقه در 
کتاب معرفة القراءالکبار آورده است. محمد سالم مین نیز در 
معجم فان اتقرآن عبرالتاریخ؛ از زندگی دمها تن از حافظان و 
قاریان پاد کرده است. 


منایم: علاوء بر قرآن؛ ابن‌اثیره النهاية فی غریب الحدیث و الاشر: 
چاپ محمودمحمد طناحی و طاهر احمد زاوی, بیروت ۱۹۶۲/۱۳۸۳: 


چاپ افست قم ۱۳۶۴ ش؛ ابن‌جزری, غاية النهاية فی طبقات 
چاپ برگشترسر: قاهره [بیتا؛ همو, النشر قی القراء‌ات العشر: چاب 
علی محمد ضباع: مصر [7 ۱۹۲۰]: چاپ افست تهران [بیتاب]؛ابن‌حنبل, 
مسند الامام اجمدبن حئبل, بیروت: دارصادره [بی‌نا]! این‌سعد 
(بیررت)؛ ابن‌ماجه. سئن ابن‌ماجة, استانبول ٩۹۸۱/۱۴۰۱‏ ابی‌منظوره 
عبدالرحمانبن اسماعیل ابوشامه: کتاپ المرشد الوجیز الی عارم 
تعلق یالکتاب_العزیز, چاپ بیار آللی فولاج, بیررت ۱۹۷۵/۱۳۹۵: 
محمدین اسماعیل بخاری: صحیح البخاری: [چاپ سحمد ذهنی 
افندی], استانبول ۱۹۸۱/۱۳۰۱ محملنین عیسی ترمذی, سنن الترمذی, 
استانبول ۱۱۹۸۱/۱۴۰۱ حلیل‌ین احمد, کنتاب العین: چاپ مهدی 
مخزومی و ابراهيم سامرانی» قم +۱۳۰٩‏ عبدالین عبدالرحسان دارسی: 
سئن الاءارمی؛ استانبول ۱۱۹۸۱/۱۲۰۱ حسین‌ین محمد راغب اصفهانی, 
السفردات فسی ریب القرآن, چاپ سحمد. سیدکیلنی: نهران 
(1 ۱۳۳۲ شرا محمود رامیار, تا 
محمد زبیدی, تاج‌العروس من جواهر القاموس, چاپ علی, شیری. 
بیررت ۱۹۹۲/۱۴۱۴؛ محمد. عبدالعفليم زرتانی, مناهل الصرفان فی 
علوم الفرآن, چاپ احمد شمسا 
بهادر زرکشی» البرهان فی علوم الفرآن: ساپ یوسف عبدالرحمان 
مسرعشلی: جسفال حسندی‌ذعبی؛ و ابراهیم عبداللّه کردی: پیروت 
۰ ابر عبالّه زنجانی, تاریخ القرآن, بیروت ۸۱۳۸۸ ۱۱۹۶۹ 
عیدالرساناین ابی‌بکر سیرملی؛ الاتقان فی علوم القرآن, چاپ 
محمد ایوالفضل ابراهیم: [قاهره ۱۹۶۷ چاپ افست قم ۱۳۶۲ ش!علی‌بن 
حین علم‌الهدی. امالی الید المرتشی, ج ۰۱ چاپ محمد بدرالدین 
تمسائی, قامره ۱۹۰۷/۱۳۲۵, چباپ انست قم 4۱۴۰۳ سحملین احسد 
قرطبی, الجامع لاحکام القرآن, چ ۱, جزء ۱ ناهرء ۱۹۶۷/۱۳۸۷ چاپ 
افست تسهرانن ۱۳۶۴ش+ مسحمدعبدالحی‌بن عیدالکییر کتانی, نظام 
الحکومة النبریة. السسمی الترائیب الادارية: بیروت: دارالکتاب 
العسربی [بی‌ا.]؛ مجلسی؛ مسلمین حجاج؛ صبحیح مسلم: چاپ 
مسحمدنزاد عبدالباتی, استانبرل ۱ مقدمتان فی علوم 
الفرآن. چاپ آرترر جفری و عبدالگ اسماعیل صاوی تاهرد مکنبة 
الخانجی» ۱۱۹۷۲/۱۳۹۲ آرنتبان رنسینک» مفتاح کنوز التة, نقله ای 
اللفة العرية محمدغزاه عبدالباقی. [قاهره] ۱۲۰۲, چاپ افست قم [می‌ت.]1 
اصا عبلا زه بومعانا م عم 0علمتد 7 رمق طقطمد 
فتتححظ بط تعاجدتد فمه مات وت 0حقمممچر 


فرآن؛ تهران ۱۳۶۲ش؛ محملبن 


+ بیروت ۱۹۸۸/۱۴۰۹؛ محمدین 


,جمنی‌ه؟ رمق مممولا قمه تما شا م۳ 
093 
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الحق. از اسماء حسنای خداء حق به عنوان نام شدا ده پار 
در قرآن تکرار شذه است. چهار آید در قرآن بیان می‌کند که اه 
همان «الحق» است (سه حج: ع ۶۲ نور: ۲۵؛ لقمان: ۳۰). در 
یک آیه «الحق», صفت «اللّه» است ( کهف: ۴۴) و در پنج آیه نیز 
«لّه» با رب حق, مولای حق و میک حق وصف شده است 
(انعام: ۶۲؛ یونس: 0۳۰ ۳۲؛ طه: ۱۱۴+ مزمنون: ۱۱۶ همچنین 
الحق در روایات حاوی نودونه اسم حسنای الهی (انماء 
الحستی؟) ذکر شدء است (سه ابن‌ماجه, ج ۲ نض ۱۱۲۶۹ 
ترمذی: ج ۵ص ٩۱۹۲‏ ابن‌بابربه. ص ۱۱۹۴ نیزسه ابونعیم 
اصفهانی. ص ۱۰۱: ۱۳۱ که طرق گوناگون روایت اسماءاله 
را آورده است). ببه‌علاوه در روایتی مشهون از ذکر «للهم 
نت الحق و قولک الحق و وعدک الحق در سناجات شبانة 
پیامبر اکرم صلیاللّه علیه وآل‌وسلم و امام محمدباقر علیهاللام 
پساه شنده است (سه صتعانی؛ ج ۲ ص ۱۷۹-۷۸ پسخاری, 
ج ۲ ص ۱۴۲ ج ۸ص ۱۶۷ ۱۹۸: ۱۱۸۴ طسوسی؛ سصباج 
المتهجد. ص ۱۶۵-۱۶۴) و از اين‌رر گفته شده که از دعاهای 
منتخب پس از نماز شب است (طوسی, مصباح المتهجد. 
ص ۱۴۰ 

با ايتکه الحق در روایتهای استماءالنه در شمار اسمهای 
الهی ذکر شده است (برای نمونه سه زجاج. ض ۱۵۳ بیهقی. 
ج ۱ص ۳۹- ۴۰؛ غزالی: ص ۱۳۹-۱۳۷؛ فخررازی» ۱۳۶۴ش: 
ص ۲۹۲-۲۸۹)؛ برخی در این‌باره تردید کرده‌اند (س اشعری, 
ص ۵۱۹: نظر جبایی دربارة علم خدا؛ قافی عیدالجبارین 
احمد. ج ۵ ص ۱۲۵۶ بغدادی, ص ۰۱۲۳ چناننکه ابوعلی 
جبایی توصیف خدا به «حق» را وصفی حقیقی ندانسته, 
زیرا از ننظر اوه حق به معنای موجود حادث است که در 
مقابل باطل, به عناق معدوم. قرار می‌گیرد و خداوند از 
حدوث منزه است (سه قاضی عبدالجبارین احمده همانجا) 
بر اين اساس؛ معنای نظیر له هوالحق» (سه حج: ظ 
۲ لقمان: ۲۰) حق بودن عبادت شداست (سه ابن‌بابوید 
ص ۲۰۲؛ قاضی عبدالجبارین احمد: ج ۵ص ۲۵۶, ج ۲۰ 
قسم ۲ص ۲۱۴). 

برخحی دربار؛ کارکرد دستوری حق معتقدند که وا حق. 
مصدر و حاکی از فعل است و در توسع معنایی به عنوان اسم 
فاعل برای خدا و به معنای محقّ یا محقق به کار می‌رود (سه 


۱ 


بوبه. همانجا؛ ابن‌فورک» ص ۲۶: قشیری. ۱۹۸۳ ص 4۶۸ 
برخی مفسران, در تفسیر ترکیبهای «ولیهمالحق». اریکُمالحی» 
و «الملک الحق» (سه انعام: 4۶۲ پیونس: ۳۰ ٩۳۲‏ طه: ۱۱۴: 
مومنون: 6۱۱۶ حق را نه صفت مستقل, بلکه وصفی تأکیدی 
می‌دانند که حاکی از شایستگی تام دا برای ولایت و ربوبیت و 
مالکیت است (سب طبری, ذیل مومنون: ۱۱۶؛ طوسی, التبیان, 
حج: ۶) تأکید بر ان معتاء مفهوم اسم حق را ببه مبعنای 
نامهایی چون «القرد» و «الأْحده نزدیک می‌سازد؛ به اين معنا که 
پیکانه مولی و رب و مالک حقیقی, له است (سه طبری, ذیل 
طه: ۱۱۴+ مومنون: ۱۱۶+ طوسی, التبیا» همانجا؛ ابن‌قيم 
جوزیه: ص .)٩۱‏ گاهی هم صفت الصق را نه وصفی برای 
خداء بلکه برای موصوف محذوفی مانند افعال با اقوال خدا 
دانسته‌اند که پر عادلانه, حکیمانه و حقیقی بودن افعال و اقوال 
شدا دلالت دارد (سه رجّاجی, ص ۱۷۸؛ زمخشری؛ طبرسی. 
انعام: 4۶۲ 

فارغ از این دلالتهای دستوری. عموم مفسران و شارحان به 
معنای اصلی واژ؛ حق توجه کرده‌اند که عبارت است از موجود 
ثابت و وافعی (بزای نمونهس خعطابی. ص ٩۷۶‏ ابن‌فورک» 
همانجا؛ قشیری, ۱۹۶۸ ص ۹۶۸ قرطبی» ۱۴۲۷ ص ۱۶۵: 
برای ريشه و معلای حق‌سه حق ؟), به این معنای عام» هر شیء 
موجود. حق است. خواه به لحاظ اخلاتی صحیح و از نظر 
ارزشی مثبت باشد, شواه باطل و منفی, مانند جهنم, شیطان یا 
جادو (سه ابن‌فورک» ص ۱۲۵ قرطبی, همانجا), اما خداوند به 
سبب آنکه تنها موجود دائم. کامل, فناناپذیر و به خودی خود 
موجود است. تمام حق و مصداق معللق اسم «الحق» است (سه 
طوسی, التبیان؛ فخررازی, ۱۲۲۱ ذیل انعام: ۶۲؛ قرطبی. 
۸ یل حج: ۶)؛ همان‌طور که در بیان حکما موجود به 
معنای خاص آن, همان واجب‌الوجود است (سه ابن‌سینا: ج ۱: 


ص ۴۸؛ صدرالاین شیرازی» سغر ۰۱ ج ۱ص ۱4 نیز 
ژیماره"؛ ص ۱۴۱). به اين معتا؛ الحق را باید از اسماء ذات و در 
کنار اسمائی چون شی» موجود: کائن و ثابت دریافت (سه 
بغدادی.عس ۱۲۲-۱۲۱؛ جیلی؛ ص ۱۵۴؛ ژیماره: ص ۱۳۳). 
گاهی مفسران و شارسان در توضیح معنای اسم الحسق. از 
منظری معرفت‌شناسانه وارد شده و آن را در شمار نامهایی 
دانسته‌اند که مستلزم اثبات و اعتراف به وجود خداوندند؛ مانند 
اسامی ظاهر: میین؛ اول, آخر و باقی (برای نمونه سه حلیمی. 
ج ۱ص ۱۸۹,۱۸۸؛ بیهقی. ج ادص ٩۴۰‏ قرطبی: ۰۱۴۲۷ 
۱۶۶). بنابه استدلال ایشان» چون هیچ دلیل و بینه‌ای 
نمی‌تواند وجود دا را ثابت کند, انکار او ناممکن و تصدیق او 


الحق 


ضروری است پلکه اصلاً واجپ‌الوجود یعنی آنکه همذ 
موجودات ناگزیر از معرفت اویند (سه همانچاها؛ نیز سه 
زجاج ص ۵۲). صفت السبین را: که گاهی با الحق هسمراه 
است. می‌توان تأکیدی بر همین بداهت وجود خدا دانست 
دب طباطیاتی ذیل نور: ۲۵؛ قس قشیری: ۰۱۹۶۸ ص ۶٩‏ 
فخررازی, ۱۴۲۱ ذیل نور: ۲۵). 
برخی مفسران و شارحان اسماءاله با توچه به فعنای 
وَجب در فعل حَْ (سه زتماجی, همانجا)؛ اسم‌الحق را در زمر 
صفات فعل و قریب‌المعنا با اسم خالق * دانسته‌اند (سه جوینی: 
ص ۱۴۴؛ ابن‌میمون. مس ۳۳۷). از اين منظر, الحق بعنی خالق و 
وجودبخشی که اشیا را محقق و نظام حق را در اشیا جاری 
می‌سازد (به قشیری, ۰۱۹۸۳ همانجا؛ طباطبائی ذیل حج: ۶), 
ابن‌میمون (همانجا) با توجه به این معنا معتقد است که الق 
ممکن است رصف کلام خجدا باشد که به واسسطة تکلم با 
رسولان: شریعت را محقق می‌کند يا وصف فعل اوست که بسه 
معنای خلتي معجزات یا جاری ساختن ایمان در دلهای سومنان 
است. برشی مفسران کوشیده‌اند این دیدگاهها را در بیانی واحد 
جمع کنند (سه غزالی.ص ۶۱۳۷ فخررازی, ۱۳۶۴ ش؛ ص 4۲٩۰‏ 
سبزواری» ض ۷۲۱)؛ چنان‌که غزالی (همانجا) حق را به معتای 
موچود: در سه ساحت اعیان و اذهان و لسال توضیح داده است. 
برای عارفان و اهل‌تصوف در مرتبة فناء یکی از عالی‌تربن ر 
مکررترین اذکار ذکر الحق است. چرا که ایشان از مرتبُ شهود 
افعال و صفات ارتقا يافته و به مرتبك شهود ذات الهی رسیده‌اند و 
غلواهر باطل و مالک را نمی‌بینند (سه قشیری. ۰۱۹۶۸ همانجا! 
غزالی. ص ۱۳۹؛ فسخررازی, ۳۶۴ اش ص .)۲٩۲‏ از نسظر 
این‌عربی (ص ۰6۷ ذکرٍ «یا حق» دعایی است برای درک حقایق 
توحید و قیام به حق. بنده‌ای که بر ذکر اسم الحق مداومت و به 
حقیقت آن توجه کند, جز حضرت حق چیزی را حق نمی‌بیند» 
مگر آنکه می‌داند هر حقی از اوست (غزالی؛ همانجا) 
منایع: علاوه بر ترآن؛ ابن‌بابوبه. التوحید, چجاپ هاشم حسینی طهرالی, 
قم [7 ۱۳۵۷ ش]؛ این سین الشفاء الالهیات. ج ۰۱ چاپ ابراهیم مدکرر. 


شحانه قتوانی, و سعید زاید, قاهره ۸۱۳۸۰ ۱۹۶۰, چچاپ افبست قم 
۴ بن‌عربی, النور الاسنی بمناجاة الله باسماله الحسنی, [فاهره] 
۸ شببن‌خورک: مجرد مقالات الشیخ ابی‌الحسن الاشعری, 
چاپ دانیل ژیماره. بیروت ۱۹۸۷ ابن‌فيم جوزیه, اسماءالله الحسنی, 
ن عبدالرزاق شاه مسشستی ۱۲۰۰۳/۱۴۲۲ 


1 


ابن‌ماجه ستن اپن‌ماجة, چاپ مسحدفزاد عبدلیاقی. [قاهره 
۳ چاپ افست [بیروت: بی‌تا اه این میسون, شرح‌الارشاده 
چاپ احمد حجازی احمد سقاء قلهره ۱۹۸۷/۱۴۰۷ ابونمیم اصفهانی, 
جزء فیه طری حدیث «ان لله تسعة و تسعین اسماه, چجاپ مشهورین 
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حسی‌بن سلمان: [مدینه] ۱۴۱۳:علیین اسماعیل اشعری, کتاب مقالات 
الا سلامیین و احتلاف المصلین. چجاپ هلموت ریتر ویسیادن 
۰ محمدین اسماعیل پسخاری. صحیح البخاری: [چاپ 
محند ذعنی‌افندی]؛ استانبول ۰۱۹۸۱/۱۴۰۱ چاپ اقست بیروت [بی‌ت]: 
عبدالقامرین طاهر بغدادی, کتاپ اصول‌الدین: استانبول ۱۹۲۸/۱۳۴۶ 
چاپ افست پیروت ۱1۹۸۱/۱۴۰۱ احمدبن حسین بیهقی: کتاب الاسماء 
و الصفغات, چاپ عساداللین احمد حیدن بیروت ۲۰۰۲/۱۲۲۳: 
محمدین عیسی ترمذی: ستن ألترمذی و هو الجامع الصحیح: چاپ 
عبدالوعاب عبداللطیف بیروت ۱۱۹۸۳/۱۲۰۳ عبدالملکبن عبدالله 
جوینی, کتاب الارشاد الی قراطع الادلة فی اصول الاعتقاد. جاپ 
اسعد تمیم: بیروت ۱۹۹۶/۱۲۱۶ عبدالکریم‌بن ابراهیم جیلی, الکمالات 
الالهسية فی الصفات الم‌حمدیة: اپ سید عبدالفتام, قاهره 
0۷ سسین‌ین جسن حلیمی؛ کنتاپ الستهاج فی شعپ 
آلایمال. چاپ حلمی مخمد نوده: [بیروت] ۱۱۹۷۹/۱۳۹۹ حمدبن 
سحند. خسطابی: شأن الدعاء: چاپ اصمدیرسف دقاق: دشق 
۴ ببرآهیم‌بن سری زجاج, تسیر اسماءالله الحسنی: چاپ 
اسمدیوسفت «قاق, دمشق ۱۱۹۷۴ عبدالرسمازین اسحاق ژجاجی: 
اشتقاق اسماءالّه, چاپ عبدالحسین مبارک, بیروت ۱۱۹۸۶۱۴۰۶ 
زمخشری؛ مادی‌ین مدی سیزواری؛ شرح الاسمایء او شرح دعاء 
الجوشن الکپیر چاپ نجفقلی حبیبی: تهران ۱۳۷۵ش؛ محمدین 
ابراهیم صدرالدین شیرازی (ملاصدرا): الحکمة المتعالية فی الاسفار 
العقلیة الاریعة. بیروث ۱۹۸۱؛ عبدالرزاق‌ین همام صنمانی, السصن: 
چاپ حبیب‌الرسمان اعثمی» بیررت ۱۹۸۳/۱۴۱۳: طباطبائی؛ طبرسی« 
لبری, جامع! محمدین حسن طوسی. التبیان فی تفصسیرالقرآن, چاپ 
احمد حبیب قصیر عاملی؛ بیروت [یی‌تا.]! هموه مصباح‌المتهنجد, 
پیروت ۸۱۲۱۱ ۱۱۹٩۱‏ مجمدین ,محمد غزالی؛ المقصد الاسنی قی 
شرح معانی اسماءلله الحستی: پچاپ فضله شحاده. بیررت ۱۱۹۷۱ 
محمدین عمر فخررازی, التفسیرالکبیر؛ او: مفائیح‌الفیب: بیررت 
۱ ممو: شرح اسماءالله الحسنی للرازی, و هو الکتاب 
المسمی لرامع البینات شرح اسعاءالله تعالی و الصفات, چاپ طه 
عبدالرژوف سعد, قاهره ۱۹۷۶/۱۳۹۶ چاپ افنست نهران ۱۳۶۴ ش: 
قاضی عبدالجبارین احمد, المفنی فی ابواپ التوحید و العدل: ج ۵. 


چچاپ محمود محمدخشیری, قاهره ۱۹۶۵ ج ۰۲۰ چاپ عبدالحليم ‏ 


محمره ر سلیمان دنیاء[قاهره پیت محمدین احمد قزطبی, الاسنی فی 
شرح اسماءالله الحنی و صفانه العلی: چاپ شحات احمد طحان, 
منصوره: معر ۱۲۰۰۶/۱۹۲۷ هسوء الجامع لاحکام القرآن. چاپ 
محمد اپراهیم سفناری, قاهره ۸۰۰۷/۱۴۲۸ عبدالکریم‌ین هرازن قشیری: 
التحبیر فی التلکیر. چاپ ابراهیم بسبونی: قاهره ۱۹۶۸؛هموی القصول 
فی‌الاصول, چاپ ربچارد رانک. در 26180 ش ۱5۸۳(۱۶: 
:8 ۳۵1 ,اقا بت کاخ کبجمد عمط بخهعمصتق امامعط: 


/سیده‌زهرا بلغ | 


حق. وصف و مصدری پربسامد در.قرآن و حدیث و متون 
ققهی؛ دال بر راستی و واقمیت. اين واژه در فلسفه و عرفان نیز 
کاربرد فراوان دارد (سه حق و حقیقت؟). 

۱) در لغت و قرآن و حدیث. 

پزرسی لغوی. برای ریشة حق. دو معدای اصلی ذکر شده 
است: یکی استحکام و استواری, چسنان‌که «ثوب.ملن» ببه 
معنای لپاس یا پارچه‌ای با بافت محکم است؛ و دیگری موانقت 
و مطابقت. چناننکه به حفره‌ای که پاشنذ در در آن قرار می‌گیرد و 
می‌چرخد «جق‌الباب» و به محل اتصال دو استخوان «شق» 
می‌گویند (سه جوهری؛ ابن‌فارس؛ راغب اصفهانی, ذیل واژه), 
عهم‌ترین کاربردهای ریشذ ح ق ق: نست مصدرهای حق و 
حقیقت به‌معنای واقعیت است و دوم؛ صفت حق است در وصف 
اعتقاد یا حکمی که با واقعیت مطابقت دارد (سه راغب اصفهانی, 
ممائجا؛ برای تفاوتهای معنایی و کاربردی حق و صدق*سم 
همانجا؛ تهانوی. ج ۱ص ۱۳۲۹ ایزوتسو: ۱۹۶۶ ص ٩۷‏ 
مشتقات اسمی و فعلی ریشذ ح ق ق بر مفاهیم مختلف مادی و 
انتراعی دلالت دارد که مشهورترین ایسن سعانی عبارت‌انند از: 
نقیض باطل * موجود ثابت و انکارناپذیر, نامی برای حدا (سه 
الحق *), وجزب, شایستگی» یقین. نسیب و بهرهه خالص و 
محض هر شی». وسط شی»؛ استوار و ظاهر ساختن؛ هر نیع 
بلوغ و رسیدن مانند رسیدن شتریچه به وضعی که بتوان بر او بار 
برد فربه شدن شترء طلوع خورشید. کامل شدن بهار و معانی‌ای 
پا شهرت کمتر چون پرچم؛ سفر شبانه, ان عنکبوت و ظرفی 
که بتوان بر روی آن حکاکی نمود (سه خغلیل‌بن احمد؛ ازهری؛ 
جوهری؛ آبن‌فارس؛ ابن‌اثیر؛ این‌منتور؛ زییدی» ذیل واژء). 

ریشة نحق و برخی مشتقات آن. در زبان عرب پیش از اسلام 
متداول بوده (سه د. اسلام؛ چساپ درم ذیل واژه؛ کالورلی " 
ص۶۰) و دست‌کم در معانی اصلي واقعیت و راستی (برای 
نمونه سه سل ضبّی.صی ۱۳۱ شعر ثعلیتین صعیر) و بهره پا 
تصیب (برای نموثه سه همان ص ۳۵۶: شعر معاوی‌بن مالک) 
در اشعار و لها به کار رفته است. همچنین, در واه حاکی از نام 
خدا به صورت حق و حقت. در کتیبه‌های جسئوب عربستان 
یافته شده است (سه د. اسلام؛ کالورلی: همانجاها), 

در برخی دیگر از زبانهای سامی باستانی: مانند عبری: 
کنعانی, آرامی و سریانی. اصل «ح ق» به صورتها و سعانی 
گوناگون رایج بوده و در کتاب مقس عبری؛ ۲۵۰ واژه از این 
ريشه آمده است ( کالورلی+ ص ۵۷.۵۶ گزئیوس ‏ ص 0061 
ذیل *جمم). در عهد قدیم, اشتقاقهای حق (۳۵7) ببه سعدای 
حک کردن بر چوب. سنگ یا فلز (قس ابن‌منظور؛ زییدی, ذیل 
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«حق») اشتقاقهای حْق و حقه به معنای ظرفی که بتران بر آن 
حکاکی کرد: ثبت کردن: ترسیم کردن. مقرر کردن, فرمان. قانون 
سثّت متداول با رسم مربوط به خدایا انسانهاء طبیعت اشیاء 
حقوق و امتیاز به کار رفته است (سه د. اسلام؛ کالورلی؛ گزنیوس: 
همانجاها) اما در میان همة زبانهای سامی, گسترده‌ترین حوزة 
معتایی و کامل‌ترین و عالی‌ترین معانی حق و مشتقات آن را در 
زبان عربی می‌توان یافت که نه فقط بر افعال و اشبای ساذی, 
بلکه بر کیفیات. صفات و واقعیات غیرمادی نیز دلالت دارد (سه 
کالورنی. ص ۸۵۷ :)۵٩‏ 

در قرآن. واژ؛ حق و مشتقات آن در قرآن ۲۸۷ بان در 
حوزه‌های معنایی گوناگون: به کار رفته است (سبه محمدفژاد 
عبدالباقی, ذیل واژه» مهم‌ترین زمینا معنایی واژ؛ حق در رآن, 
عربوط به مفاهیم وجود و هستی است. مطابق آیات قرآن. 
مصداق کامل و منشأً اصلی حتق, خداوند است (به حج: ۶ 
۲ ننور: ۲۵؛ لقنمان: ۳۰). علاوه بر این الحق یکنی از 
اسماءالحسنی * است (سه طه: ٩۱۱۴‏ مومنون: ۱۱۶). آیاتی که 
مدا را عین حقی دانسته یا با وصف حق توصیف کرده در دو 
زمینة اصلی بیان شده است: نخست آیاتی که بر قدرت عفیم 
خدا به عنوان منشأً هر ایجاد و تغییر و تحول در عالم هستی 
تأکید می‌کند. مانند آیات مربوط به مراحل خلقت انسان و تدبیر 
امور او, تدبیر روز و شب و نسخیر موجودات (سه حج: ۵: ۶ 
۲ لقمان: ۳۰). دستة دوم آیات مربوط به بعث. بازگرداندن 
انسان به سوی دا و شهادت اعضا و جوارح بر اعمال انسان 
است (سه انعام: ۶۲+ پونس: ۳۰؟ نور؛ ٩۳۵‏ قصص: ۷۵). در آیات 
دسته نت حق در مقابل باطل (سه باطل*) --یعنی همان 
بتها و معبودهای مشرکان و هرگونه اختراع بی‌بنیاد - به‌معنای 
امری بیار واقعی و ثیرویی زنده مطرح می‌شوه که در هم 
فرایندهای زندگی و مرگ در جهان هنستی سریان دارد (سم 
ایزوتسو, ۰۱۹۶۶ ص ۹۸-۹۷) و این حقیقتی است که به تصربح 
دستذ دوم آیات « 


و آنمرت (سه آخرت ؟؟ الحاقه*؛ سوره) بر 
همکان» حتی کافران و مشرکان» نیز آشکار می‌شود. 

تفسیر این حوزة معنایی حق,» در آثار مفسران: عموماً 
صبنه‌های فلسفی دارد, چنان‌که مفسران. حق را در این آپات به 
معنای موجود ثابتی دانسته‌اند که نمی‌توان در وجود او تردید 
کرد و هیچ‌گونه باطلی, از نقص و تغییر و فناء در او راه ندارد. در 
تحلیل این محناء فخررازی (ذیل رعد: ۱۴) توضیح می‌دهد که 
موجود یا عدم می‌پذیرد و باطل می‌شود یا عدم و بطلان ندارد 
و بنایرایین, واجب‌الوجود شایسته‌ترین موجودی است که 
می‌توان او را حق نامید. او یگانه موجود مطلق, نی و قائم به 
ذات است که هستی هم موجودات دیگر از اوست و همه 
مسر و نیازمند آویند و اوست که نظام حق را در عالم جاری 


حق 


می‌سازد (سه طوسی. التبیان؛ ذیل طه: ۱۱۴؛ زمخشری؛ ذیل 
حج: ۶ طبرسی» ذیل انعام: ۱۶۲ فخررازی؛ قرطبی؛ طباطلیائی: 
: 6۶ هم‌نشینی وصف حق با صفات ولایت (سه آنعام: 
۲ کیف: 4۴۴ علق: ساطنت و مالکیت خدا (سه حیج: ۶۲: 


مومنون: ۱۱۶) در آیات متعدد. مزید 


مغسران با این استدلال که هستی همد موجودات, جز شدا: 
به باطل» یعنی نقص و تغییر قناه آمیخته است (سه قرطبی. ذیل 
نس: ۵۳: طباطبانی, ذیل انبیاء: ۲۴)» نشال می‌دهند. که 
دریافت حقیقتِ مفهوم حق. مستلزم اثبات توحید حق سه 
توحید؟) است. به این بیان که حٍ حقیقی و محض, که به هیچ 
بساطلی مشوب نیست یگانه و همان ذات احادیت است؛ 
ازهمین‌ری در تعابیر قرآنی الوا علي ال لا الحنْ» (نساء: 
۱) و وله َعوهٌ الحَنْ» (رعد: ۰0۱۴ قول سق و دعوت حق را 
همان اعتفاد به توحید, تنزیه خدا از شریک یا ادای عبارت تهلیل 
دانسنته‌انسا (سه طتبزی؟ طوستی: الشبیان: ذیل زعذ: ۱۱۴ 
زمخشری, ذیل نساء: 4۱۷۱ طبرسی: ذیل رعد: ۱۴) 
چون از حق محض. جز حق صادر نمی‌شود (سه بقره: 
۷ آلعمران: ۶۰): همذ افعال خدا در قرآن با تعبیر «بالحق» 
وصفف می‌شود. از خلقت آسمانها و زمین (سه انعام: ۱۷۳ حجر: 
۵ روم: ۸ و آبات متعدد دیگر) و خورشید و ماه (سه پونس: 
۵ تا ارسال رل (سه نساء: ٩۱۷۰‏ اعراف: ۴۳) نزول قرآن بر 
پیامیر (سه مائده: ۴۸؛ (سراء: ۱۰۵ خروج پیامبر از مدینه برای 
غال: ۰0۵ نزول فرشتگان (سه. حجر: 6۸ نزول 
عذاب (سه مزمنون: 6۴۱ داوری در روز قيامت (سه زمر: ۶٩‏ 
۵) و موارد متعدد دیگر, به‌رغم یکسانی تعبیر به کار رفتد در این 
آیات. مفسران معائی مختلفی برای آن ذکر کرده‌اند که وجه 
اشتراک بیشتر آنهاء توصیف این افعال به حکست. به معنای فعل 
دارای هدف و غایت صحیح, یا وقوع حتمی است (سه طوسی: 
التبیان؛ زسخشری؛ طبرسی؛ طباطبانی. ذیل آیات. به‌ویژه 
آل‌عمران: ۴: انعام: ۷۲ پونس: ۵. شوری: ۱۷). براساس آیبات 


قرآن «قول خداه نیز که عین فعل اوست, حق است (سه انمام: 
۳ احزاب: ۴+ص : ۸۴؛ طباطبائی, ذیل انعام: ۷۳). طباطباثی 
(ذیل احزا 
که اگر از چیزی خبر دهد مطابق یا خبر الهی واقع می‌شود و اگر 
خکمی را انشا کند, آثاری که با مصلحت واقعی مطابقت دارد؛ بر 
آن مترنب می‌شود. مفسران, اطلاق «حق؛ بر قرآن یا توصیف 


: ۴) حق بودن قول خدا را به این معنا دانسته است 


نرول آن به «حق» را در آیات متعدد به همین معنا دانسته‌اند (سه 
آل‌عمران؛ ۳: انعام: ۱۱۴؛ اسراء: ۱۰۵؛ زتحرف: ٩۳۱-۳۰‏ محمد: 
۲ طوسی, ‏ زمخشری؛ طبرسی؛ ذیل آیات). همچنین؛ 
ترکیب اضافی «قَْ الحقْ» (سه مریم: 4۳۴ دربار؛ حضرت 
عیسی* علیهالسلام» عموماً تعبیری دیگر از کلمتالله سب 


2۸۹ 


2۹۰ 


حق 


آل‌عمران: ۵ نساء: ۱۷۱) تفسیر می‌شود (سه زمخشری: 
فعررازی, ذیل آیه) که به نحوة حاص خلقت حضرت عیسی به 
واسطذ یک کلمة خدا - کن (آلعمران: ۵5 
(زمخشری, همانجا؛ نیز سه طباطبانی. ذیل آیه). وعده‌های 
الهی؛ که از بارزترین مصادیق قول خحداوند هستند؛ در آیات 


- هربوط است: 


متعدت با تعبیر نود ال سوه (برای نمونه سه بونس: ۴. 
۵ مود: ۴۵؛ قصص: ۱۳+ روم: ۱۶۰ لقمان: ۳۳؛ غافر: ۵۵) 
وصف شله‌اند. حق بودن وعده‌های الهی: مانند نصرت و اعزاز 
دین پيامبن برگلت انسانها به سوی پروردگارشان» ثواب و 
عقاب یا برگرداندن موسی به مادرش: به معنای وقوع حتمی 
آنهاست (سه طرسی» ات زمخشری, فیل آیات) همچین 
تعابیری مانند «خقّ غلیهم الول» (فصلت: 4۲۵ «ح علیه کلم 
العذاپ» (زمر: )۱٩‏ و مشابه اینها (سه اعراف: ۳۰؛ اسراء: ۱۶+ 
حج: ۱۸ س: ۲۴ حاکی از محقق شدن قول وعیدی خداوند 
دربار؛ گمرامی و عذاب کافران در دلیا و آخزت است: 

واژ؛ حق, در دلالتی معرفتی. وصفی است برای عقیده دم 
راغب اصفیانی, ذیل واژه. از این وجه. حوزه معنایی دیگر حق 
در قرآن: در زمینة عقیده و فعل انسان است. در آیات متعدده 
عقیده مطابق با واتع. حق نامیده شده است (سه ائبیاه: 4۲۴ 
احقاف: ۱۳۰ راغب اصفهانی, همانجا؛ طوسی, التبیان, ذیل 
حمج: ۶ فرفان: ٩۳۶‏ طباطبائی, ذیل رعد: ۱۷. انبیاء: ۱۸). در این 
معنا حق مقابل «فلن» و «ضلال» قرار می‌گیرد (سه یونس: ۰۳۲ 
۶ زمخشری؛ ذیل پونس:.۳۵), مثال معروف حق و باطل در 
آیذ ۷ سورة رعد بیان می‌کند که موضع انسانها در برایر حقیقت 


متفاوت است؛ برخی حق بودیٍ حقایقی چون قرآن را درمی‌یابند 
و برهی نسبت به آن کور و چشم بسته‌اند (سه رعد: ۱۹۱۷ 
مطابق اين تمئیل, از آبی که تحد! از آسمان فرو می‌فرستد. دشتها 
به قادر نخود مقداری از آب را در خود رران می‌کنند. و کف زائد را 
سیل می‌برد. همچلین زیورآلاتی که در آتش گداخته می‌شود, 
ماه خالصی دارد که باقی می‌ماند و پس‌مانده‌هایی که بی‌فایده 
است (برای تعداد مثالها در این آیه سب ابوالفترح رازی؛ سیوطیء 
ذیل رعد: ۱۷), در این تمثیل؛ ویژگی مهم و مزکد حق. ثبات و 
منشأ آثار بودن است و حصوصیت باطل, ظاهرنمایی و بی‌ثمری 
طوسی. التبیان؛ قرطبی» ذیل رعد: ۱۷ ببه همین 
ب. در عالم هستی: موجودی حق است که ثابت باشد و 


است سم 
تر 
هرچه ناپایدار و عیرا باشد. از این جهت. باطل است (سه 
طباطبانی ذیل رعد: ۱۷). براین اساس اگر انسان معتقد به 
چیزی باشد که وجود خارجی ندارد: یا برای موجودات, خواص 
وجودی‌ای فرض کند که فاقد آن پاشندء مانند استقلال یا بقا برای 
موجودات ممکن‌الموجود: یا 
شخص انسانی, این عقاید باطل است (سه عبدالرزاق کاشی. 


اعتقاد به تجد پافتن خدا در 


۳۰۳؛ طباطیائی. ذیل رعد: ۱۷: ایزوتسی ۱۹۸۳ صی ۲۲ 
قران افراد خاصی را به عنوان کسانی که حق (به‌طور خاص, حق 
ودب قرآن) را در می‌یابنده معرفی کرده است: کسانی که از جانب 
خخدا به ایشان علم داده شده, صاحبان خردهاي تاپ برضی از 
اهل کتاب. و مزمتال (سه بقره: ۱۴۴؛ مائده: ۸۳ ۱۸۴ رعد: ۶۱4 
حج: ۵۴؛ سب ۶ شوری: ۱۸) ان اقراد به احوال اشک ریختن , 


از سر معرفت حق, ایمان آوردن, نرم‌دلی و < 
وصف شده‌اند(س مانده: ۸۳ رعد: +۱٩‏ حج: ۵۴؛ شوری: 6۱۸ 
علاوه بر حوز؛ معرفت: به بیان طباطبائی (همانجا) در 
حوز: افعال انانها نیز هر فعل هنگامی حق است که با غایت و 
نتیجه‌ای که برایش مقرر شده است (مانند سیری برای خوردن): 
هماهنگ باشد, در غیر این صورت, فعل باطل است. ظامرا 
تعبیر ابغیرالحق» در توصیف برخی افعال انسانها از همین باب 
است؛ افعالی چون غلو در دین, بفی (ظلم) بیرون راندن 
مومنان از سرزمینشان و فرح (سب مائده: 4۷۷ اعرأة 
۰ غافر: ۷۵). تعبیر «یا با لاش ال 
آیة ۳ سورذ پونس, و تأید پر که عذابقوم مستکبر عاد در 
آخرت خوارکننده‌تز از عذاب دنیوی آنهاست (سه فصلت: ۱۶): 
دلالتی ضمنی است بر اينکه این‌گونه اعمال, انسانها را به مدف 
و غایتی که در پی آن‌اند نمی‌رساند. چون در عالم وجود: حق 
معللق فقط خداوند است و تنها اوست که به سوی حق هدایت 
می‌کند (سه یونس: ۰۳۲ ۳۵) و دستیابی انسان به حقیقت در 
آنديشه و کردار: جز با پیروی از دین حق میسر نیست (سه 
یونس: ۳۵). دين حق. که همان اسلام است (سه توبه: ۰۲۹ ۱۳۳ 
صف: ٩؛‏ نیز طوسی, التبیان؛ زمخشری؛ طبرسی! فخررازی, 
ذیل آیات)؛ به دلیل موافقت با فطرت و سنّت تکوین, انانها را 
در دنیا و آخرت به سعادت می‌رساند (سه طباطبائی؛ ذیل توبه: 
٩‏ محمد: ۲) و بد ارادة الهی سرانجام بر هد ادیال چیره 
می‌کردد (سه توبه: ٩۳۳‏ صف: ,)٩‏ قرآن در آیات متعدد. به تمییل 
يا به تصریح. از پیروزی نهایی حق بر باطل خبر می‌دهد (برای 
نمونه سه رعد: ۱۷ اسراء: ۱۸۱ انبیاء: ۱۸) و انسانها را از 
معارضه با حق, کتمان حق, در همم آمیختن حق و باطل و 
تکذیب حق بازمی‌دارد (سم بفره: ۰۴۲ ۱۴۶ انعام: ۵, چون 


گاهی حقء مدتی پوشیده می‌ماند (برای نمونه سم بقره: ۴۲ 
۶ آلعمران: ۱۷۱ یوسف: ۴ 6۰ و میلت دادن به باطل از 
سئتهای آلهی است (سه رعد: ۱۱۷ طارق: ۱۷) و غلبة ظاهری 
باطل و دشواری التزام به حق ممکن است به یأس و تردید اهل 
قره: ۲۱۴: طباطبانی؛ ذیل انبیاء: ۱۸ در 
آیات متعدد: فرمان صبر به پیامپی با تأکید بر حق بودن 
وعده‌های آلهی قرین گشته (سه روم: ۰ شافر: ۵۵: ۷۷) و 
تواصی به حق. در کتار تواصی به صبر از صفات مزمنان شمرده 


شده است (سه عصرد ۳ 

گذشته از دو حوز؛ معنایی وجودشناسانه و معرفت‌شناسانه. 
واژ؛ حق در قرآن با دو دلالت حقوقی نیز به کار رفته است: یکی 
به معنای عمل یا تکلیفی که برعهد: فرد است و بر انجام دادن آن 


تأکید شدء است. مانند وصیت کردن (سه بقره: ۱۸۰) یا رعایت 


بهر؛ زوجه از سوی زوج در احکام طلاق (سه بقره: ۰۲۳۶ 4۲۴۱ 
و دیگری به معتای نصیب يا بهره‌ای که متعلق به فرد حاصی 
است, مانند آیاتی که به دادن حق خویشاوندان: مسکینان و در 
راه ماندگان آمر می‌کند (سب اسراء: ۲۶+ رو: ۰0۳۸ یا نگاه داشتن 
بهره‌ای معیّن از اموال را برای سائل و مسحروم؛ از ویژگیهای 
نمازگزاران و متفین برمی‌شمارد (سه ذاریات: ۱۱۹ معارج: ۲۴). 

واژة حق در قرآن در یک ساختار نحوی ویژه (برای نمونه 
سه وله ح لاب بقره: ۱۲۱ او له َق هه آل‌عمران: 
۲ برای تأکید بر انجام دادن کاری به نحو کامل و شایسته 
به کار رفته اشت! مانند تلازت کتاب: خدا: رعایت تقوای الهّی, 
شناعتن قدر شدا و جهاد (سه بقره: ۱۲۱؛ آل‌عمران: ۱۰۲؛ انعام: 
۱ سحج: ۰۷۴ ۱۷۸ محدید: 1۷). تعبیر خن این نیز که بعدها از 


مهم‌ترین اصعللاحات عرفانی شد (سب یقین*) دوبار در قرآن به 
کار رفته است (سه واقعد: ۹۵؛ حاقه: ۵۱). اضافة حق به بقین در 
این ترکیب. اضافذ بانیه و برای تأکید بر 
۵۱) و راستی آخبار فيامت و وقوع حتمی آن (بب واقعه: ۹۵) 
است(سه طبری؛ طوسی. التبیان؛ زمبخشری!طبرسی,ذیل آیات), 

در حسدیث. در جرامع حادیئی: دربار؛ شناعت حق: 
اری در راه حق و تقابل آن با باطل: مطالب بسیاری آمده 
اسبت. بنابر روایات. شناخت سق از نشانه‌های بصیرت و دائایی 
است (سه کلینی, ج ۵ص ۵۲), همچنین کمال عقل در پیروی 
از سق و تواضع در برابر آن نهفته است (سه همان: چ ۰۱ص ۱۶: 
مجلسی؛ ج ۱ ص ۰۱۳۰ ج ۷۵ص ۱۲۷). در مقابل» پیروی از 
هوای نفس, فراموشی آخرت و کثرتِ نزاع جاهلانه: از جسله 
عواملی است که انسان را از حق باز می‌دارد (سه نهجالبلاغة: 
خیلیذ ۴۲, ۸۴ حکمت ۳۱! کلینی؛ چ ۱ص ۴۴). طبق حدا 


قرآن (سه حاقه: 


از پیامبر اکرم» راه معرفت حق: معرفت لفس» راء موافقت با حق, 
مخالفت با نفس, راه رسیدن به رضایت حق. سخط بر نفس,» راه 
رسیدن به حق. همجرت از نفس, راه طاعت حق. عصیان بر 
نفس, راء ذکر حق؛ فراموش کردن نفس و راه قرب به حق و انس 
با آنه دوری و وحشت از نفس است (سه ابنابی‌جمهور: ج ۰۱ 
ص ۱۲۴۶ نیز سه مجلسی؛ ج ۶۷ص ۷۲ همچنین در حدیفی 
منسوب به علی علیهاللام, معروف به حدیث حقیقت. امام در 


پی پرسش مُصرانة کمیل‌بن زیاد از چیستی حقیقت. در چند 
عبارت عرفانی آن را وصف می‌کند له حق و حقیقت: 


بخش ۲؛ در عرفان اسلامی). در احادیث بر لزوم عمل به حتق و 


پایداری بر آن بسیار تأکید شده است» حتی اگر پیامدهایی 
مخت مانند قطعه‌قطعه شدن یا سوزانده شدن. داشته باشد (سه 
کلینی. ج ۲+ص ٩۱‏ ج ۸ص ۱۴۰). علی علی‌السلام به فرزند 
ود سفارش می‌کند برای حق به هر دشواری‌ای وارد شود و 
شکیبایی ورزیدن در رآء حق را یکوترین حصلت برمی‌شمارد 
(سه نهجالبلاغت. نامذ ۳۱). قرین گشتن سفارش التزام به حق با 
توصیه به صبرء دشواری پایداری در راه حق را به خوبی نشان 
می‌دهد (ه همان نامة. ۵۳ بتابر حدیلی از اسام باقر 
علیه‌السلام» «اصبر ی لح و ٍن کان مره وصیتِ همذ امامانن 
بوده است (سه کلینی؛ ج ۰۲ص .)٩۱‏ البته په تصریح امام علی 
علیه‌السلام. حق به‌رغم سنگینی, گوارا؛ و باطل در عين سبکی: 
بدفرجام است و اهل حق سدتی کوتاه در سختی و مدتی 
طولانی در عافیت و آسایش‌اند (سه نهج‌البلاغت: حکمت ٩۳۷۶‏ 
کلینی؛ ج ۲ ص ۲۵۵). احادیث پسیاری نیز دربار؛ لزوم بازگو 
کردن حق حتی:در مواردی که به ضرر‌فزد باشد؛ و همچنین 
گفتن حق در رضا و غشب. وارد شده است (سه نسالی» ج ۳ 
ص ۵۵: ابسن‌سیان: ج ۲ص ۷۹؛ اسن‌بابوید. ۱۳۶۲ش» ج ۲ 
ص ۵۲۶؛ الاختصاص. ص ۳۲). براساس حدیث مشهور نبوی» 
برترین جهاد, گفتن کلام حق در برابر سلطا جاثر است (سه 
ابسن‌حنبل: ج ۳ص ٩۱۹‏ ابسن‌ماجه: ج ۲.ص ٩۱۳۳۰‏ مستقی, 
ج ۱۵.ص ,)٩۱۳‏ 

برخعی از خطبه‌های حضرت علی علیهالسلام؛ بر آمیخحتگی 
مداوم حق و باطل و درنتیجه لزوم افشای باطل برای جلوه‌گر 
ساختن حقی دلالت دارد. در کلام علی علیه‌السلام این وضعیت 
شبهه‌ناک. جولانگاه شیطان برای استیلا بافتن بر اهل باطل 
خوانده شده. اما در عین حال بر این نکته تأکید شده است که 
دوستان خدا به لعف حق و با هدایت نور با 


نجات مي‌پابند 
(برای نموه سه نهجالبلافة, خطبذ ۳۸ ۵۰ 6۱۰۴ ۰ - 

از جمله مسائلی که در احادیث شیعی بسیار مورد توجه 
قرار گرفته. توصیف اهل حق است, براساس این روایات امامان 
علیهم‌السلام با حق‌اند و حق با آنهاست, امر ایشان حق است و 
هر قضاوت حتقی نزد آنهاست (سم صفار قميی, ص ۴۹؛ کلینی: 
ج ۱ص ۱۳۹۹ این‌ابی‌زینب: ص ۱۷۷ ابن‌بایویه ۱۳۶۲ش» 
ج ۱.ص ۲۷۸)..علی علیه‌السلام تصریح می‌کند که ریت حق در 
دست اهل‌بیت علیهم‌السلام است و تنها راه رستگاری. همراهی 
پا آنان و پیروی از آنان است (سه نهج‌البلاغ. خطبه ۸۷ ۰۱۰۰ 
۹ همچنین نقل شده که دین حق دین همراه با ولایت است 
(سه کلینی» ج ۱ص ۴۲۲ و روی‌گردانی از ولایت ال حسق 
عایذ هلاک است (ابن‌بابویه ۱۳۶۲ شن ص 4۶۲۶ اگرچه سخن 
مشهور علی علیه‌اللام («اعرف الق تعیف آهلهه) به 
حارث‌ین حوط در جنگ جمل (سه بلاذری, ص ۲۳۹؛ یعقوبی: 


2۹1 


2۹۲ 


حق 


اج ا+ص ۲۱۰؛ مفید, ص ۵؛ علوسی. ۱۴۱۴ ص 4۶۲۶ بر این 
دلالت دارد که شناحتن حق بر شناختن آهلي آن مقدم است؛ اما 
در احادیث متعذدی از رسول خداء که در کتایهای فریقین آمده 
است. علی علیه‌السلام و عمار پاس صراحتاً معیار شناخت 
حق و اهل آن صعرقی شده‌انند (سه طبرانی» ۱۴۰۴ ج ۱۰ 
ص ۹۶ ابنبابویه, ۱۴۱۷.ص ۸۳: ان‌عبدالین ج ۳ص ۱۱۱۳۹ 
بن‌ابیالحدید. چ ۲ص ۲۹۷). مضمون این روایات, که به وقوع 
اختلاف و نبرد میان مسلمانان پس از رحلت پیامبر اشاره دارد 
درواتع به سلمانان کمک می‌کرد که در فضایی که حق و باطل 
به‌هم آميشته بود حق را از باطل تمیز دهند. در احادیث شیعی 
بد تقبل دولت حق با مولت باطل نیز اشاره شده و مصداق أم 
دولت حق, دولت قائم آل‌محمد علیه‌السلام دانسته شده است 
که در آن حق و عدل ظاهر, دلیا به هم نزدیک, و حدود الهی 
اجرا می‌شود و حق به اهلش بازمی‌گردد (سه کلینی؛ ج ۰ 
۱۳۳۳ ج ۲»ضن ۱۴۲۶ ابنن‌ابتن‌زیتب» ص ۱۳۳۲ این‌بابزید 
۳شج اس ۶۲۶ 

واژ؛ حق در بسیاری از احادیث بر معنای حقوقی دلالت 
دارد. اين معنا در ابعاد گوناگون (مانند حق دا بر انسان» حق 
اعضا و جوارح و حقوق متقابل انسانها در مناسبات اجتماعی) 
مطرح می‌شود. براساس روایات منشأً تمامی حقوق, حق خدا 
پسر سندگان است (سه نسهجالبلاغة: خطبة 4۲۱۶ ابن‌شعبهر 
ص ۲۵۴), که از جملة آنها عبادت خالصانه و اطاعت خداء 
شریک نگرفتن بزای او و تقوای الهی است (سه نسهیجالبلاخت. 
تسطلبد ۰۱٩۱‏ ۲۱۶: بتاری: ج ۲ ص ۱۲۱۶ تسرمذی» ج ۴ 
۱۱۳۶ ابن‌بابویه: ۱۴۱۴.ج ۲دص ۶۱۹ اگرچه به گفتة علی 
علیه‌السلام حق خدا بر بندگان, موجب ایجاد حق متقابل برای 
بندء نمی‌شود, اما در صورت التزام بنده به حقوق الهی, خداوند 
از سرفشل بر خود لازم کرده است به او پاداشی دوچندان دهد 
(سهئهج‌البلافة. خطبة ۲۱۶) و امر دنیا و آخرتش را کفایت و او 
را از عذاب رها کند (سه نهج‌البلاغة؛ بخاری؛ ابن‌بابویه, ۱۴۱۴ 
همانجاها). اما در مناسبات انسانها هر حقی موجپ به‌وجود 
آمدن حقی برای طرف متقابل می‌شود (سه نهج‌البلاغت خطبة 
۶ از مجموع احادیث چنین برمی‌آید که صاحبان حقوق 
بسیارند, از آن جمله‌اند والدین (سه حق والدین * فرزند ده 
حق فرزندان۴): همسر (سه حقوق خالواده؟): همسایه دب 
جار؟)» مهمان؛ پرادره و دوست. صاحبان حقوق فقط انسانها 
نیستند. براساس روایات. اعضای بدن و فرایض دینی (مانند 
نماز, حج. روزه و صدقه) نیز بر انسان حق دارند (سه ترعذی. 
ج۲اص ۳۱۵.ج ۳ص ۲۲۳.ج ۴ص ۳۳ ۳۳۸: نسانی, ج ۴ 
۱۲۱۱ ابن‌شعیه؛ ابن‌بابویه: همانجاها). مجموعة مفسْل و 
جامعی از این حقرق در رساله‌ای کوتاه از امام سجاد علی‌السلام: 


به نام رسالة الحقوق. آمده است (سه رسالة الحقوق*). مطابق 
این رساله, مد 


تمامی حقوق, حقی است که شدا بر بندگان 
دارد. بزرگ‌ترین حق خدا بر بنده, عبادت خالصانه و شرک 
نورزیدن به اوست. براساس این حق اصلی؛ در هر تعمتی, حقی 
بر بندگان واجب شده است, که هم این حقوق اهمیت یکسانی 
ندارند. به تصریح امام علی علیه‌السلام (سه نهبالبلاغة, طلبا 
۶ عظیم‌ترین حقی که خدا بر انسانها واجب ساعته, سقوق 
متقابل حاکم و مردم است. همچنین بنابر سخن اسام علی 
علیه‌السلام (سه همان خطبذُ .)٩۱‏ نهایت حق خدا بر بندم 
شناختن خدا تن 


از طریق قرآن و سنّت رسول اکرم است, 

علاوه بر قرآن! ابن‌بی‌الحدیده شرح له‌لبلاغة: چاپ سح 
ابوالفشل ابراهیم. فاهره ۸۱۳۸۷۱۳۸۵ ۱۹۶۷-۱4۶۵. چچاپ افست بیروت 
[بی‌تا]؛ابن‌ابی‌جمهور, عوالی اللتالی العزيزية فی الاحادی الا 
چاپ مجنبی عراقی. قم ۸۱۴۰۵:۱۴۰۳ ۱1۹۸۵-۰۱۹۸۳ ابنابی‌زینب, الغية, 
چاپ فازس حسون کریم. قم ۱۳۲۲ ابنن‌آثیره الشهاية فسی شریب 
الحدیث و الاثره چاپ محمود محمد طناحی و طاهر احمد زاوی, 
پیررت ۱۹۶۳/۱۳۸۳: چاپ انست فم ۱۳۶۴ش؛ ابن‌بابریه, الاعالی, نم 
۷ هم کتاب الحصال. چاپ علی! کیر غفاری, قم ۱۳۶۲ ش؛همور 
کتاب من لایحُدّه الففیه, چابپ علی کبر غفاری؛ قسم ۸۱۲۱۴ همرر 
کمال‌الدین و تمام اللععة: چساپ علی‌اکبر غفاری, ثم ۱۳۶۳ش؛ 


ابن‌جبان, صحیح ابن‌حبّان, بترئیب ابن‌پلبان: چاپ شعیب ارنزرط, 
پیردت ۱۹۹۳/۱۲۱۴ ابن‌حنیل, مستاء الامام احمدین حلبل؛ پیروت: 
دارصادر: [بی‌تا ]۱ این‌شعبه, تحف العقول عن آل‌الرسول صلی‌الله 
علیيم: چاپ علیاکبر غفاری. قم ۱۳۶۲ ش؛ ابن‌عبدالیز, الاستیعاب فی 
معرفة الاصحاب: ساپ علی‌محم. بجاوی,. بیررت ۸۱۲۱۲ ۱۱۹۹۲ 
این‌ثارس؛ این‌ماجه. ستن ان‌ماجت چاپ محمدفزاد عبداباتی. [فاهره 
۳ ۱۹۵]: چاپ الست [بیروت: بی‌تا. ]و ابن‌منظور؛ ابوالفتوح رازی, 
روض‌الچنان و روح‌لجنان فی تفیر القرآل. چیاپ محمدجفر 
یاحقی و محمدمهدی نامح, مشهد ۱۳۷۶۰۱۳۶۵ ش:؛ الا حتصاص: 
[منوب به] محمدین محمدمفید, چاپ علیاکبر غفاری, بیرت: مزسسة 
الاعلمی تلمطبوعات, ۱۹۸۲/۱۴۰۲ محمدین احمد ازمری: تهادیپ 
اللغة. ج ۳. چاپ عبدالحليم نجار» قاهره [بی‌تار]! سحلبن اسمابعیل 
بسخاری, صسحیح البخاری. [چاپ محمد تهنی‌انندی], استانبول 
۱ حمدین یحبی بلافری, انساپ‌الاشراف, چاپ محمدباتر 
محمردی: پیروت ۱۹۷۲/۱۳۹۲؛ محملین عیسی ترمذی, سنن الترمذی 
و مرالجامع الصحیح, چاپ عبدالوهاب عیداللعیف, 
۱۹۸۳ محمداعلی‌بن علی نهانوی, کشاف اصطلاحات الفنونه بیروت: 
دارصادر: [بی‌تاب]؛ اسماعیل‌بن حساد جرهری, الصحاح: 
صحاحالعربیه , چاپ احمد عبدالغفور عطار: بیروت [بیتا.], چاپ انست 
تهران ۱۳۶۸ شی: 


ن احمد, کتاپ العین, چاپ میدی مخزومی و 
ابراهيم سامرالی. تم ۱۴۰۹: حسین‌ین محمد راغب‌اصفپانی, المفردات 
فی غریب لقرآن. چاپ محمد سیدکیلاتی: تهران [7 ۱۳۳۷ ش]: 
محملین محمد زبیدی. تاجالعروس من جواهرالقاموس چاپ علی 


شیری» بیروت ۱۹۹۲/۱۴۱۴؛ زسخشری؛ سیوطی+ محمدپن حسن 
صفارتمی, بعاثر الارجات فی فخائل آل‌محمد سس چاپ 
محسن کوچه‌باغی تبرپزی, قم ۱۴۰۴: طباطیائی؛ سلیمان‌بن احمد طیرانی. 
کتاب‌الدعای چاپ مصطفی عبدالفادر عطا 
المعجم الکبیر, چاپ حمدی عبدالمجید سلفی. چیاپ انست بیروت 


بدت ۱۴۱۳: هسوء 


۲ --۱۴۰؛ طبرسی؛ طبری, جامع؛ محمدین حسن طوسی, الا مالی؛ 
تسم ۱۱۳۱۴ هم التسپیال فی فد ران» چجاپ احمد حبیب 
قصیرعاملی. بیررت آبی‌تا.]؛ عبدالرزاق کاشی: شرح فصوص‌الحکنم. 
چاپ مجید هادی‌زاده, تهران ۱۳۸۳ ش؛ علی‌بن ابی طالب (ع), امام ارل,ء 


نهج‌البلاغة: جاپ صبحی مالح: ببررت 3۹۶۷/۱۳۸۷, چاپ انست قم 
[بی: بر تاهرء [یی‌تا.], چاب 
انست تهران [بی‌نا.]؛ محمدبن احمد قرطبی, الجامع لاحکام القرآن, 
بیردت ۱۱۹۸۵/۱۲۰۵ کلینی؛ علی‌ین حسام‌الین متقی. کنرالشمَال فی 
ستن الاقوال و الافعال, چساپ پکری سبّانی و صفوة سفاه بیروت 
۹ مجلسی؛ محمدفزاد عبدالباقی, المعجم العفهرس لالفاظ 
الفرآن الکريم قم ۱۳۸۰ش؛ شین سحمد شقشل شبّی, 
الشلیات. چاپ احمد. محمد شاکر و عبدالسلام محمد ماررن: 
قاهره [7 ٩۱۹۶۳۱۳۸۳‏ محمدین محمد مفید. الا مالی: چاپ حسین 
اسستادولی و عسلی‌اکسپر شفاری: بپروت ۱۹۹۳/۱۴۱۴ احمدین علی 
نسانی؛ ستن اللسانی؛ بشرح جلال‌اللین سبوطی. بیررت ۱۹۳۰/۱۳۴۸: 
یعفوبی, تاریخ؛ 

,۵ ماع عبل ب(ص موسقت؟ ررمامعنمت جا تفت 
۱ 
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محمدین عمر فخررازی, التفسی را 
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ما هد یرومم تافص تبنم تانق 
3 ه 7 ,عاممعسمه امعنراممدهانار 
/سیده‌زهوا مغ | 
۲ در فقه و حقوق. در منابع فقهی اهل سّت تعاریف 
مختلفی از حتی شده است: حکم شرعی ثابت و غیرقابل انکار؛ 
مصلحت شرعی؛ بت و علاقة خاص میان صاحب حق و 
منافعی که وی از آن بهره‌مند می‌گردد؛ احتصاص یافتن شرعی 
چیزی به کسی از باب تکلیف یا سلطه که شامل تسمام حقوق 
دینی؛ مدنی» عمومی و مالی می‌شود؛ و هر چیزی که بر پایا 
حکم شرعی ثابت شده و شرع از آن حمایت کرده است (برای 
تمونه سه زرقای ص ۱۲۲۱۹ حفیف» ص ۳۵ زحیلی. ج ۴: 
س ۱۰-۸). بسیاری از ققهای امل سنّت حق را همان حکم الهی 
و شماری دیگر احکام را سیب و منشاً حقوق به‌شمار آورده‌اند 
(سه جرجانی؛ ص ٩۹۲‏ الموسوعة الفقهیت, ج ۰۱۸ص 4۱۰-۸ 


حق 


در منابع فقهای شیمه: گاهی حق نزدیک به معنای لفری آن 
(هر امر ثابت) به کار می‌رود: یعنی به معنای هر چیزی که شارع 
جعل و وضع کرده است. و مفاهیمی مانند حکم عین: مفعت 
و حق به معنای عاص (سه ادامه مقاله) را شامل می‌شود 
(برای تسمونه سه خوانساری نجفی, ج ۱ص ٩۱۰۶-۱۰۵‏ 
مروج. ج ۱ص ۸۶). حق به معنای خاص فقهی» نوعی سلطة 
قراردادی است بر عین (مانند حق تحجیر و رهس) یبا سر 
انسانی دیگر (مانند قصاص و حضانت) با بر اسری اعتباری 
(مانند حق خیار در عقاه). بر این اساس. حق ننوعی ملک 
به شمار می‌رود. ولی سرتبه‌ای سیف از ملکیت است که 
گاه از آن به «سلکیت نارسیده» تعبیر می‌شود, همچنان که 
مالکیت بر منافغ مرتبه‌ای ضعیف‌تر از مالکیت بر عین به شمار 
می‌رود (سه بحرالعلوم» ج ۱ ص ۱۴-۱۳؛ طباطبائی‌یزدی: 
ج ۱.ص ۵۵ شوانساری نجفی: ج ۰۱ص ۱۰۶ ایروانی؛ 
ج ۱ص ۲۲). به تصریح بسیاری از فقها (سه آخوند حراسانی: 
ص ۴؛ اصفهانی: ج ۱ص ۳۰: حکیم ص 1۶ توحیدیه ج 5 
ص ۲۲۸) حق به مفهوم یاد شده مانند بسیاری از اسور 
وضعي عرفی و شرعی. وجود اعتباری دارد نه وجود سقیقی 
و خارجی. 

پیش از نگارش کتاب المکاسب اثر شیخ‌انصاری, در منابع 
فقهی شیعه به حق و مصادیق آن اشارات مختصری شده بود؛ اما 
پس از آنکه شیخانصاری: به مناسبت مبحث بیم؛ به افسام 
حقوق پرداخت (سه ج ۳ ص ۸-): حاشیه‌نویسان و شارسان 
آن و به تبع آنان, حقوق‌دانان معاصر به تفصیل به بررسی مفهرم 
و گونه‌های حق و رابطذ آن با مفاهیمی چون ملکیت و حککم 
پرداختند. تک‌نگاریهای متعددی نیز دربارة اين مباحث فراهم 
شد (برای آگاهی از عناوین این کتابهاسه صفری: 
ی ۱۵۷-۱۵۲ 

به نظر حکیم (ص ۸-۶), شیء مسلوک (عین) گاهی مستقل 
و قائم به خود (اعم از عین خارجی مانند خانه, و عین در ذمه 
مانند لمن در بیع نسیه) است و گاهی امری است قائم به چسیز 
دیگر که اعتبار کردن آن با استناد آن به مالک ملازمه دارد؛ از این 
نوع ملک به «حق» تعبیر می‌شود. مانند حق فصاص که وابسته 
به وجود شخص جانی است و با مرگ ری» حقی وجود نخواهد. 
داشت. پس, هم اعیان خارجی, اموال در ذمه و نیز منافع اعیان 
از محدودة حقوق خارج‌اند. زیرا اعتپار ملکیت در آنها بدون 
استناد به مالک ممکن است. خوبی تفاوت حق را با ملک در آن 
دانسته است که ملکیت هم به اعیان تعلق می‌گیرد هم به افعال, 
ولی حق فقط به افعال تعلق می‌گیرد (سه توحیدی ج ۲, 
ص ۳۳۹۰۳۲۸ 

به نظر آخوند خراسانی (همانجا عاهیت حق: سلطه 
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حق 


داشتن نیست؛ بلکه سلعه از احکام و آثار حق به شمار می‌رود. 
همچنانکه از آثار ملکیت نیز هست. درواتم. ح اعتباری 
شخحاص است که آثاری ویژه دارد. مانند حق خیار و حق شُفعه که 
اثری چون سلطنت بر فسخ دارند؛ اما به نظر اصفیانی (ج ۱ 
ص ۴۱ حث سلطنت است. اما از نوع اعتباری نه تکلیفی. زیر 
ساطنتِ تکلیفی تنها مواره‌ی مانند جواز فسخ و امضای عقود را 
دربرمی‌گیرد و شامل حق محجوران نمی‌شود, به نظر او (ج ۰۱ 
ص ۴۴) در هریک از مصادیق حق, اعتباری خاص با آثاری 
ویژه وجود دارد. مثلاً حق ولایت. به معنای اعتبار ولایت حاکم 
یا پدر است که اثر آن, جواز تصرف آنهاست. یا حق تحجیر به 
معنای اعتبار اولویت داشتن صاحب حق در زمین است. گاه 
دلیلی که وجود حق را اثبات کرده: آن را نوعی سلطنت شمرده 
است. مانند حق قصاص به استناد آيبذ ۲۳ سور اسراء (فْمّد 
جتلنا ره سلطانا, با وجود این حق صمواره به سعنای 

امام خمینی (ج ۱ص ۴۰-۳۹) نیز با پذیرش این دیدگاه که 
حق نه ملک است نه سلعلنت و نه مرتبه‌ای از مراتب آن دوه حق 
را حکمی وضعی و اعتباری دانسته است که گاهی آن را عقلا و 
گاهی شارٍغ اعتبار می‌کنند و ماهیت آن با ماهیت لک تباین 
دارد. زیرا مصادیقی از حق هستند که مصداق ملک نیستند, 
مانند حق نشستن در مکانی از مسجد به استناد پیشی گرفتن در 
استقرار در آن مکان؛ ضمن آنکه این حق. ملک نبست. البته وی 
(ج ۱.ص ۴۰). پرخلاف اصفهانی, با استناد به نظر عرف و 
عقلا, مفهوم حقرق را در هم اقسام و مصادیق آن یکسان و واژة 
حق را مشترک معنوی دانسته است. به نظظر اوه نمی‌توان حق را 
در هر مورم آن دارای سفهومی مستقل و جدا دانست (برای 
تفاصیل مطلب سه مالکیت؟) 

مبحث مهم دیگر دربارة حق, تفاوت آن با اصطلاح سکم 
است. به نظر برحی فقهاء چون حق نوعی سلطلنت و سلکیت 
است: مهم‌ترین تمایز حق و حکم اسقاط‌پذیر بودن حق از 
سوی صاحب آن و اسقاط ناپذیر بودن حکم است. بر این اساس: 
تراضی اشخاص, در سقوط احکامی مانند ربا و غُرّر تأثیری در 
آن احکام ندارد (سه خواناری جفی, ج ۱ هن ۱۰۷؛ حکیم: 
ض ۸ به نظر برخی دیگر, مراد از حکم شرعی: درخواست 
انجام دادن یا ندادن کاری از مکلف یا ترتیب اثر دادن به چیزی 
در شرع است؟ اما حق. نوعی مالکیت و سلطنت کسی بر چیزی 
است که از جانب شارع اعتبار شده است. مثلاً عیار در عقود 
لازم را شارع تشریع کرده و حکم است» ولی نتیجة این حکم. 
یعنی توانایی شخص بر فسخ يا امضای عقد, نوعی حق. است. 
همچنین جواز فسخ عقد لازم (خیار) نوعی حق برای صاحب 
خیار است. ولی جواز در عقد جایز (مانند عقد هبهی که 


به کار مکلف تعلق گرفته, گونه‌ای سکم شرعی است (سه 

باطبائی‌یزدی, همانجا: خوانساری نجفی: ج ۱ص ۸۰۶ 

آزاین‌ری برخلاف حکم, حق را می‌توان به شکل اضافذ ملکی, 

تحق) نسبت داد (حکیم سانجا؛ نیز سه 
الموسوعة الققهیف. ج ۱۸.ص ۸). 

خویی. با انکار تفاوت ماهوی میان حق و حکم. مر دری 

آنها را امری اعتباری و بحث از تفاوت آنها را بی‌فایده دانسته 


به صاحپ حق ( 


است. به نظر او همذ آنچه شارع اعتبار کرده است (مجعولات 
شرعی)» از تکالیف الزامی و غیرالزاسی و سجعرلات وفسعي 
لزومی و ترخیصی, چه فسخ‌شدنی چه فسخ‌ناشدنی و چه قابل 
اسقاط چه غیرقابل اسقاط, همگی حکم شرعی يا عقلایی‌اند و 
تفاوت آنها در آثار, ناشی از تفاوت در نوع جعل و اعتبار شارع به 
استناد مصالح و ملاکهای راقعی احکام است. از سوی دیگ 
همذ اینها از جهت و اعتباری دیگر, بصداق حق هم هبستند, 
زیرا مفهوم لغوی حق,» «لبوت؛ است و هر امری را که در ظرف 
اعتبار یا تکوین استقرار داشته باشد. شامل می‌شود. بنابرایین, 
میان حق حضانت و ولایت که قابل اسفاط نیستند و حق یار و 
حق ولی دم بر تما که قابل اسقاط اند تفاوت ماهری وجود 
ندارد و همذ اينها از لحاظی حکم شرعی و از لحاظی دیگر حق 
به شمار می‌روند, هرچند می‌توان با اصعطلاح‌سازی به شماری از 
احکىام, مانند احکام قابل استقاط, «حق» اطلاق کرد (سه 
توحیدی ج ۲ص ۳۴۲-۳۳۹), 

به نظر اصفهانی (ج ۰۱ ص ۴۶-۴۵ اصولاً سنخ احکام 
تکلیفی با اعتبارات وشنعی متفاوت است؛ تشریع احکامْ ناشی 
از مصالح و مفاسد واقععی است و واداشتن یبا بازداشتن 
(اصطلاحا: بعث و زجر) در احکام, چه ناشی از مسلحت و 
مفبد: ملزمه باشد چه غیرملزمه مقدمذ تحقق یافتن یا نیافتن 
فعل است. درنتیجه, حتی شارع هم حق اسقاط آنها را ندارد, 
ولی این ملاک در اعتبارات وضعی. مانند ملکیت, وجود ندارد؛ 
زیر طبیعت آنها با رفع و اسقاط منافاتی ندارد. البته همچنان‌که 
ثبوت آنها از طریق اسپاب شرعي معتبرسازی: صورت می‌گیرد» 
سقوط آنها هم از راهی انجام می‌شود که شارع آن راه را سعتبر 
دانسته است. مثلاً اعراض از مال, موجب ساقط شدن ملکیت یا 
مملوکیت نمی‌گردد. این دیدگاه ضمن پذیرش امکان اسقاط و 
عدم.امکان آن به عنوان ضابطهٌ تشخیص حق از حکم؛ ایسن 
تفاوت را بیشتر ناشی از احتلاف ماهیت فاعتباره در احکام 
تکلیفی با احکام وضعی, که عمدتاً منشأً حقوق به شمار 
می‌روند. قلمداه می‌کند (سه همان: ج ۰۱ص ٩۵۲.۵۱‏ نیز برای 
برخی جهات اختلاف و اشتراک دیگر حق و حکم-ه تارل 
٩۲۲-۲۰‏ فیزسه حکم 6 

بر پاية تمایز میان حق و حکم. در صورت تردید میان حق یا 


حکم بودن مجعول شرعی» فقها رامحل دا‌اند. به نظر شماری 
از فتها (برای نمونه سه بجرالصلوم. چ ۱ص ۰۱۹ بازشناسي 
موارد حق از حکم: تابع مجموعة ادلة شرعی‌ای است که 
مجعول شرعي از آن استنباط شدء است و نمی‌توان به آثار آن 
دی یعنی قابل اسقاط و تقل و انتقال بودن یا نبودن: استناد کرد. 
پرخمی دیگر (برای نمونه سیه طباطبائی‌یزدی: چ ۱ص ۵۵ ۵۶ 
استناد په آثار را برای تشخیص حق بودن پذیرفته‌اند و علاوء بر 
آن» تمسک به اجماع سیاق دلیل و اصل عملی مناسب (مانند 
اصل عدم اسقاط) را مطرح کرده‌اند. فقهایی دیگر (برای نمونه 
سه خصوانساری نسجفی: ج ااع ۱۰۸ امام خمینی: ج ۱ 
ص ۴۹) تنها را‌حل را مراجعه به اصول عملی (از جمله 
استسحاب) دالسته‌اند. 

شویی: که تقاوت حق و حکم را صرفاً بحثی اصطلاحی, نه 
ماهوی. دانسته: دربار؛ تردید بین آن دو. رامحل را در استناد به 
عموم و اطلاق دلیل شرع شناخته که تقیجذ آن: حکنم بودن 
مورد مشکوک است. اگر این استناد ممکن نباشد. با جریان اصل 
استصحاب (بر پاي پذیرش جریان استصحاب در شبهات 
حکمی) حکم بودن اثبات می‌شود وگرنه با جریان دیگر اصول 
عملی» امکان اسقاط و نقل و انتقال (یعنی حق بودن) ثابت 
می‌کردد (سه توحیدی: ج ۲ص ۳۲۳-۳۲۲), 

به نالر برشتی فقهاء از جمله شیخ‌انصاری (ج ۳ص 4). حق 
برعلاف ذیْن و ملکیت: به دو رکن نیاز دارد: کسی که حق را 
برعهده دارد و کسی که مالک حق است (صاحب حق), توضیح 
اینکه, ین و یلک به یک رکن (مالک) نیازمندند (نیزسه 
زحیلی. ج ۴.ص ۱۱۰ برای توضیح میرزای نائینی در این بارعسه 
آملی, ج ۱.ص ۹۵؛ خوانساری نجفی: ج ۰۱ ص ۱۱۰؛ نیزسه 
ین ۱ ذمه*) 

دیدگاه فقها دربارة آثار حق» با توجه به آرای متفاوت آنها 
دربارُ ماهیت حق, مختلف است, اصفهانی (ج ۱.ص ۴۴) که 
چگونگی اعتبار حن را در موارد مختلف آن, متفاوت دانسته- 
بر آن است که آثار حق نیز در هریک از این موارد مختلف است. 


مثلاً اثر حق ولایت: جواز تکلیفی و وضعی تصرفي ولی در مال 
کسی است که ولایت او را برعهده دارد و اثر حق رهن» جواز 
استیقای طلب از مال رهن داده شده (در صورت امتناع مد: 
پرداخت دین) است. برخحی فقها اثر حق وا سیطره و سلطنت. 
ولی وع اين سلطنت را در موارد مختلف متفاوت دانسته‌اند. 
مثلاً در حق خیاژ سلطنت بر قسخ» در حق شفعه سلطنت بر 
تملک با عوش, و در حق تحجیر سلطنت بر تملک بدون عوضص 


وجود دارد (سم آخوند حراسانی. ص ۳؛ امام خمینی. ج ۰۱ 
ص ۴۴). ققهایی هم که حق را نوعی مالکیت ضعیف دانسته‌اند, 
اثر حق را ساطنت شتاخته‌اند. آما به نظر آنان. این سلطنت از 


حق 


آنچه در مالکیت تام وجود دار ضعیف‌تر است و تنها شامل 
برخی شون آن می‌گردد (سه بحرالسلوم: ج ۱ ص ۱۱۴-۱۳ 
طسباطیانی‌یزدی, ج ۱ص ۵۵: خسوانساری تسجفی؛ ج ۱؛ 
۱۰۷ آملی؛ ج ۱.ص ٩۲‏ 

شیخ‌انساری (ج ۳. ص )٩-۸‏ حقوق را از حیث قابل تقل و 
انتقال بودن و نیز قابل معاوضه پودن با مال, در قالب یکی از 
عقود (مانند عقد بیع): به سه نوع تقسیم کرده است: حقوقی که 
قابل معاوضه با مال ؛ حقوقی که قابل انتقال نیستند» 
هرچند در مواردی انتقال قهری آنها ممکن است, سانند حستق 
شفعه و حق خیار؛ و حقوقی که قابل نقل و انتقال هستند. ولی 
مال به شمار نمی‌روند و در قرارداد بیم (ملٌّ) قابل معاوضه با 
مال نیستند. هرچند در عقد صلح می‌توانند معاوضه شوند, 
مانند حق تحجیر. فقها ایین تقسیم‌بندی شیخ‌انصاری و نیز 
موضوع اسقاط و انتقال حق را تحلیل کرده‌اند (برای نمونه سه 
ایروانی. ج ۲شس ۲۲؛ توخیدی؛ ج ۲امی ۳۳۸-۳۳۳ 

بر پایذ تقسیم‌بندی برحی فقهاء از جمله طباطبائی‌یزدی 
(ج ۱ص ۵۶) و سیدمحمد بحرالملوم (ج ۱ص 6۱۷۰۱۶ 
حقوق به لحاظ قابلیت اسقاط و نقل و انتفال بر چند گونه‌اند: 
حقوقی که قابل اسقاط و نقل و انتقال نیستند (مانند حق یت و 
حق ولایت حاکم)؛ حقوقی که قابل اسفاطانده اما نقل و انتقاله 
نمی‌یابند (مانند حق ناشی از غیبت: ایذاء با غسرب و شتم و 
اهانت)؛ حقوق قابل اسقاط که تنها با ارث منتقل می‌شون. (مانند 
حق شفعه؛ حقوقی که هم قابل اسقاطاند هم قابل نقل و انتقال 
(مانند حق خیار و حق قتصاص)؛ و حقوقی که در قابلیت اسقاط 
یا نقل و انتقال آنها تردید وجود دارد (مانند حق نفقه اقارب. حق 
رجوع در له طلاق رجعی, حق فسخ به استناد عیب در نکاح» 
حق عزل در وکالت؛ حق رجوع در هبه: حق فسخ در عقود جایز 
مثل شرکت و مضاربه؛ نیز س» اصفهانی: ج ۱ ص۵۰). نالینی 
یزدی مناقشه کرده که چرا پا آنکه 
اسقاط بودن را لازسة ذانی آن 


شمرده, برخی حقوق را غیرقابل اسقاط قلمداد کرده است (سه 
خوانساری‌نجفی, همانجا), همچنان‌که شماری از فقها هم قابل 
اسقاط بودن حق را مقم آن شمرده‌اند (سه طباطبانی‌یزدی؛ 
خوانساری نجفی: همانجاها؛ حکیم. ص ٩‏ ۲ 

بر پایة دیدگاه اصفهانی (ج ۱ص 4۴۶ مراد از اسقاط» رفع 
اضافه یعنی قطع نسبت میان متعلق حق و صاحب حق است» ه 
اينکه یک طرفب نسبت یکسره از میان برداشته شود. بنابراین» 
اگر مثلاً حق شغعه به ارث برسد. یکی از ورثه می‌تواند حسق 
خرد را اسقاط کند. ولی بحق مذکور نسبت به بقیة وارثان باقی 
می‌ماند. طباطبائی‌یزه‌ی (ج ۱ص ۵۶) توضیح داده که حارج 
شدن از موضوع یک حکم شرعی با اسقاط حق متفاوت است: 


2۹۵ 


ما 


حق 


زیرا اگر حکمی به موضوعی تعلق بگیرده هر فردی که از جمله 
آفراد این موضوع است. حق دارد با خارج شدن از مصادیق 
موضوع. حکم را از خود مرتفع کند. ولی اين اسقاط حق به 
شمار نمی‌رود. 

به نظر بسرالعلوم (ج ۱ص ۱۵-۱۷): گاهی صنشأ حق: 
علت تامذ آن است» مانند حق ولایت. در این فرضء اسقاط یا 
نقل و انتقال حق محال است. چون معلول از علت تام خود 
تخعلف نمی‌پذیرد؛ اما اگر منشأ حق از قبیل مقتضی باشد و حق 
به شخص معینی اختصاص داشته باشد, اسناط حق امکان‌پذیر 
است. ولی انتقال آن با احتصاص یاد شده منافات دارد. هرگاه 
حق مختص به شخص معین نباشد. علاوه بر اسقاط: نقل و 
انتقال آن هم جایز است. مانند حق خیاره زیرا مقتعضی» موجود 
است و مانع (علت نامه یا احتصاص) مفقود. 

اصفهانی (ج ۰۱ ص ۵۰-۴۸) امکان اسقاط و تفل و انتقال 
حق را تابع ادلة تشتبة آن حق شمرده اسف: مثلا ی ولایت 
ساکم به دلیل حاکم بودن ار و حق وصایت وصی به دلیل وجود 
ویژگی‌ای در او, به آنها اصطا شده است: بابرا 
وصایت قابل انتقال نیستند یبا سثلاً حق شفعه. فقط برای 
پیشگیری از ضررٍ احتمالی شریک است و التقال اینن حق به 
دیگران معقول نیست. شماری از فقها, انتقال حق را بد کسی که 
حق به گردن اوست» صحیح ندانسته‌اند؛ البته انتقال قهری این 
حقوق, در صورتی که سبب آن فراهم باشد» ممکن است. مانند 
حق شفعه و حق خیار (برای این نظر و نقد آن‌سه نجفی: ج ۰۲۲ 
ص ۱۲۰۹ امام خمینی: ج ۱ص ۵۵؛ حکیي ص ۱۰-۹), 

فقها در فرض تردید در امکان اسقاط يا نقل و انتقال حق. 
آرای مختلفی ذکر کرده‌اند. به نظر بحرالعلوم (ج ۱.ص ۰6۱٩‏ اگر 
اصل حق بودن مجعول شرعی احراز گردد ولی در قابلیت اسقاط 
و انتقال آن تردید شود و منشأً این تردید آن باشد که منشأ اصلی 
حق, علت تام آن حق است یا نه. یا دربار؛ خصوصیث داشتن 


ن ولایت و 


صاحب سحق تردید باشد» در ین صورت قابل اسقاط و انتقال 
بودن آن منتفی است. زیرا شک در این حالت. شک در مفهوم و 
حدود حق نیست که بتوان به عرف مراجعه کرد. بلکه این شک: 
مصداقی است و نمی‌توان برای رفع آن به ادلة عام موضوع 
استناد کرد. در برابره طباطبائی‌یزدی (ج ۱ص ۵۶) طبیعتٍ حق 
را مقتعضی جواز اسقاط و انتقال آن دانسته. زیرا صاحب حق 
مالک آن و مسلط پر آن است. بنابراین: در صورت شک در 
رجرد مانم. وجود این آثار اثبات می‌شود. همچنین, به نظر اوه 
اگر تردید شود که حتي خخاصی در شرع برای شخص خاصی 
جع شده یا نهء پس از احراز اینکه آن شیخص عرفاً مورد حق 
است و حصوصیتی ندارد, به اقتضای اد عام (مانند آية اول 
مانده: «آوفواپالغقوده و آیة ۲۷۵ بقره: لاله لییع») نقل و 


اسقاط آن را باید جایز شمرد. ایبروالی (چ ۱»ص ۲۲) نیز در 
صورت شک در قابل التقال بودن حت استناد به ادلة عام مذکور 
وا برای تجویز آن پذیرفته است. 

با این‌همه پرخی فقها دربارة استناد به ادلً عام برای 
تجویز نقل و انتقال یا اسقاط حق در موارد تردید؛ مناقشه 
کرده‌اند. از آن‌رو که این شک تردید در حق یا حکم بودن 
موضوع است یا ایتکه چنین استنادی, تمسک به عام در شبهات 
مصداقی است: که پذیرفتنی نیست. البته استناد ببه این ادلا 
عام. درصورتی که در قابل اسقاط یا نقل و انتقال بودن یک 
نوع حق از نظر شرعی تردید باشد پذیرفته شد» است (سه 
اصفهانی ج ۱ ص ۵1-۵۰؛ توحیدی, ج ۲ص ۰۳۴۳ ۳۲۳ امام 
خمینی: ج ۱ص ۵۰-۴۹ 

از دیگر مباحت فقهی دربار؛ حق, آن است که آیبا حق 
می‌تواند در معاملاب مُعّض (مانند عفد بیم) عّض ترار گیرد پا 
نه. برخی فقها امکان عوض واقع شدن حق را پذیرفته و شماری 
دیگر آن را نفی کرده‌اند و گروهی نیز بین اقسام حق تفاوت 
گذاشته‌اند. به نظر برخحی فقهاء باتوجه به اطلاق ادله و فتاوی, 
هم خود حق و هم سقوط آن می‌تواند عوض قرار داده شود یا 
مورد مصالحه قرار گیرد. درواقم؛ نتیجة معامله‌ای مانند بیع یا 
صلح می‌تواند هم مالکیت حق باشد هم سقوط حق (سه نجفی: 
ج ۲۲ص ۲۰۹ اصفهانی ج ۱ص ۰۵۳ ۶۶؛ اسام عمینی, 
ج ۰۱ص ۵۴), در برابره به نظر شماری از فقها: حق با سقوط 
آن را نمی‌توان عوض یا معوض قرار داد, زیرا در حق چنین 
قابلیتی نیست و تنها در متعلّق حق چنین امکانی وجود 
دارد. مستند برحی پیروان این دیدگاه آن است که مورد معامله 
(مانند مبیع) باید عین خارجی یا مال باشد و حق دارای 
این ویژگیها نیست (سه ایروانی؛ همائجا؛ شوانساری نجفی: 
ج ۱ص ۱۱۱-۱۱۱ به نظر شیخ‌انصاری (ج ۲ ض 0-۸ 
شماری از حقوق قابل نقل و انتقال‌اند و قابل مصالحه نیز به 
شمار می‌روند: ولی چون مال نیستند» نسمی‌ترانند در عقوو 
معاوضی؛ عوض قرارگیرند. مکر آنکه مال بودن, شرط عوض و 
معوض نباشد (نیز مه آخوند خراسانی؛ ص ۱۲-۳ توحیدی: 
ج ۲ص ۳۳۸۳۳۶ 

در منایع فقهی» حق از چنبه‌های دیگری نیز تقسیم‌بندی 
شده است. برخی فقها حق راء از حیث متعلق آن, بر دو گونه 
دانسته‌اند: حقوقی که متعلة انها عین است (مانند حق جنایت و 
حق زکات) و حقوقی که متعلق آنها عَرْض و سعناست (مانند 
حق خیار: حق شفعه, حق تخبیر) که اعتبار آنها وابسته ببه 


وجود آموری مانند عقد, مییع و زفین است (سه بحرالملوم» 
ج ا.ص ۱۴؛ حکسیم» ص ۷۶: زحسیلی؛ ج ۴. ص ۲۰-۱۹). 


همچنین حق, باتوجه یه صاحب آن. به حق‌له و حق‌الناس 


تقسیم شده‌اند (سه حت‌الّه و حق‌الناس *؛ نیز برای دیگر 
تسقسیمات حقوق سه زحیلی: ج ۰۴ ص ۱۲۲-۲۱ السوسوعة 
الفقهید. ج ۱۸.ص ۳۸-۱۳ 

در علم حقوق, از حق تعاریف متعددی شده که به نظر 
حقوق‌دانان (برای نمونه سب کاتوزیان, ۱۳۷۴ ش» ص ۲۶۴- 
۶ همو. ۱۳۸۳ ش. ص ۳۷۵.۲۷۲؛ شفیف. ص ۷) این تعدد 
تماریف. ناشی از احتلاف‌نظر دربار؛ مبتا و منشأً حق است. 
برحی عنصر اصلی حی را اراده‌ای دانسته‌اند که به موجب 
قوانین. حا کمیت يافته است. بنابراین حق به نظر آنان ترانایی‌ای 
است که به اشخاص داده شده است. برخی دیگر: با مبنا 
قراردادن نفع؛ حق را نفمی دانستهاند که از نظر حقوقی و قانونی 
حمایت می‌شود. اما پیشتر حقوق‌دانان اشخاص را مبنای حق در 
نظر گرفته و حق را نوعی تواتایی دانسته‌اند که حقوق هر کشور 
به اشخاص می‌دهد تا از مالی مستقیماً استفاده کنند یا انتقال مال 
و انجام دادن کاری را درخواسث کنند. به بیان دیگ حنق 
سلطله‌ای است که شخص درحدود قوانین بر دیگری پیدا می‌کند 
و مورد حمایت قائون‌گذاری است. به تعبیر برخی حقوق‌دانان 
(سه ستهوری: ج ۱ص ۱۵ خفیف؛ ص ۸-۷): حبق مصلحتی 
است با ارزش مالی که قانون از آن حمایت می‌کند (نیز دربارة 
مثشأ حق و تعاریف آن سه عصام‌انور سلیم: ص ۱۱۳-۱۲ 
جعفری لنگرودی, ص ۱۷-۱۶). 

حقوق‌دانان به ملازمة مبان حق و تکلیف هم تصریح 
کرده‌اند. همچنان‌که به این ملازمه (باتوجه به دو رکن مهم حق, 
پعنی صاحب حق و کسی‌که حق برعهدة اوست) در فقه اسلامی 
نیز توجه شده است, بر این اساس, در برابر هر حق, تکلیفی قرار 
دارد. معمولاً کسی که عهده‌دار حقی باشد که بار مالی دارده 
مدیون» متعهد یسا مستزم ننامیده‌می‌شود و کسی‌که دادن 
حق‌صاحب حق برعهده اوست یا دست‌کم موخلف است بدان 
احترام گذارد. مکلف خوانده می‌شود (ستهوری» ج ۱ص ۱۴- 
۸ کاتوزیان. ۱۳۷۴ش. ص ۲۶۶- ۲۶۷ بر این اساس. چون 
حق نوعی ساتلة شخص بر دیگری اشت و تسلط انسان بر ود 


معقول نیست صاحب حق و نمی‌تواند یک تن باشد. 


هر چند در پاره‌ای موارد, موقعیت فرد آمیزه‌ای از حق و تکلیف 
است؛ سح از آن حیث که قابل مطالبه است و تکلیف از آن‌رو که 
قابل واگذاردن و اسقاط نیست: مانند حضانت* که حق و 
تکلیف والدین است ( کاتوزیان ۱۳۷۴ ش: ص ۲۶۸-۲۶۷؛ نیز 
سه تکلیفت؟). حقوق‌دانان حق را از جهات مختلف به اقام 
گوناگون تقسیم کرده‌اند. پاره‌ای از این تقسیم‌بندیها در فقه 
اسلامی کم‌سابقه یا پی‌سابقه است مانند تقسیم به حق عینی و 
دَیْنی و نیز حق مطلق و نسبی (سم کاتوزیان: ۱۳۷۴ش. 
۲۹۹-۲۷۳؛ جعقری لنگرودی: ص .)٩۲-۹۰‏ 


حق‌الله و حق‌الثاس 


متأیع: علاره بر قرآن؛ محمدکاظم‌بن حسین آخوند خراسانی: حاشية 
کتاب المکاسب. چاپ مهدی شسس‌آلنین: [تپران] ۱۴۰۶؛ محمدتقی 
آملی, المکاسب و آلییم؛ تقربرات درس آیت‌اله ناینی, قم ۱۱۴۱۳ 
محمدحین اصفهالی, حاشية کتاپ المکاسب: چاپ عباس محمدآل 
سباع قطیفی؛ قم ۱۳۱۹۱۴۱۸ امام عمینی؛ کتاب البیع: [نهران] 
۹ ش؛ مرتضی‌بن محمدامین انصاری. کتاب المکاسپ. ج ۲ قم 
۴ علی ایروانی, حاشية کتاب المکاسب, چاپ بافر فخار اصفهالی: 
[قم] ۱۳۲۶: محمدین محمدتقی بحرالملوم» 
آل بحرالعلوم, تهران ۱۳۶۲ ش؛ جواد تاره فلسفهُ حقوق و احکام در 
اسلام از نظر تجزیه و تحلیل عقلی (یا ختق و حکم): نهران 
۵ ش؛ محمدعلی توحیدی, مصپاح الفقاهة فی السعاملات: 
ثقریرات درس. آیت‌الله حرئی, بیروت ۱۹۹۲/۱۴۱۲؛ علی‌بن محمد 
جرجانی, کتاب التعریغات, جاپ گرستار فلوگل, لایپزیگ ۱۸۵ چاپ 
الست بیروت ٩۱۹۷۸‏ محمدجعفر جعفری لنگرودی: مقدمةٌ عمومی 
علم حقوق, تهران ۶ ش؛ محسن حکیم: نهج‌لفقامة, فم اتشارات 
۲ بهمن. [نیتا]۱ علی خفیفت: الملکية فی الشتریعة الاصلامیةسع 
المقارنة بالشرائی الوضعیة: معناها انواعها, عناصرها, عواسها و 
فیودها. [قاهره] ۱۹۹۴/۱۴۱۶ موسی خوانساری نجفی» منية الطالب 
فی شرح المکاسپ, تفربرات درس آبتاله تائینی, قم ۱۱۴۲۱۰۱۲۱۸ 
رهبه مصطفی زحیلی النقه الاسلامی و ادلته: دسشق ۱۹۸۲/۱۴۰۴ 
مصطفی احمد زرقای المدخل الی نظرية الالتزام السامة فی الفقه 
آلاسلامی: دمشتی ۱۹۹۹/۱۴۲۰: عبدالرزاق احمد سپهرری؛ مصادر 
الحق فی الفقه الاسلامی: دراسة مقارنة بالفقه الغربی؛ پپروت: دار 
احیاء اتراث العربی: [بیتا.]: نعست‌الّه صفری: «رساله حفی و حکنم و 
شرح‌سال شیخ‌محمدهادی تهرانی» نام مفید. سال اه ش ۴(زمستان 
۴) مسدکاظلم‌ین عبدالعظیم طباطبائی‌یزدی, حاشية المکاسپ: فم 
۷۸ عسام انور سلیم, نظرية الحق. اسکندربه ۲۰۰۷؛ ناسر کانوزیان 
عبانی حقوق عمومی, تهران ۱۳۸۳ش؛ همو. مقدمذ علم حقوق ور 
مطالعه در نظام حقرقی ایران, [تهران| ۱۳۷۴ ش؛ محمدجعفر مریج: 
هدی الطالب فی شرح المکاسب, قم ۱۱۲۱۶ السوسوعة افقهیا: 
ج ۰۱۸ کویت: وزارة الارقساف و الشسئون الاسلامية, ۱۹۸۹/۱۴۰۹ 


محمدحسنین باقر نجفی» جواهرالکلام فی شرح ثرائع الاسلام؛ 
چ‌ ۲ چاپ علی آشوندی: بیررت 1۹۸۱. 


/ احمد دیلمی | 
حق اختراع حقوق مالکیت فکری 
حق ارتفاق ارتفاق 
حق‌الله و حق‌النّاس, در اصطلاح مشهور در فقه و 
حقوق. به معنای حقوق خداوند بر بندگان و حقوق مردم بر 


یکدیگر. اصطلام حق‌الله در منابع فقهی معمولاً در برایر 
حق‌التاس و عمدتاً در ابواپ مربوط به احکام قضایی و کیفری 


2۹۷ 


2۹4۸ 


حق‌الله و حق‌الناس 


به کار می‌رود. حقوقی 
ین 
شخصی دیگر است» سانند دیون و حق قصاعن؛ که آن را 

حق‌الناس می‌نامند. سایر حقوق, که دزواقع حق خدایر مکلفان 
است: سق‌اللّه نام دار به تعبیر دیگر» + اوامر تکليفي بای که 
صرفاًبرای تقرب به خداوند امتثال می‌شود و آثار حقوقی برای 
دیگران ندارد و نیز حقرق ناشی از تکالیف اجتماعی که تشریع 
آنها مبتنی بر نفع فع عموم مردم است (مانند اقامذ حبدود)؛ از 
مصادیق جق‌اللّه است و در برایر: حقوقی که برای حفظ مصالح 


از احکام شرعی ناشی می‌شود؛ گاه 


خاص دنیوی اشخاص و برای تلبیت حقی برای آنان وضع شده. 
حق‌الناس است (سه حصری» ص ٩۲۰۰‏ زحیلی؛ ج ۲ص 2۱۳ 
۴ عشکینی. ص ۲۱۵). 


در اسادیث و منابع فقهی» گاه به‌جای حق‌الناس از تعاییری 
چون حق عبد. حق عباد. حق آدمی, حق آدمیین و حقوق 
متلمین انتتفادة شده است (براق احادیت نله اج 
ص ۰۲۲۰ ۱۴۱۳ شرّعانلی ج۲۸اض ۵۷: ۲۲۹: ج ۲٩‏ ض ۱۷۴: 
پبسرای منایغ فقهی سه طوسی. ج ۷ص ۰۱۰۱ ۸ ج ۸ 
۱۳۳+ شسمش‌الائمه سرخنی: ج ٩ص‏ ۱۳۶ ۱۵۶ ۱۱۰۱ 
ابن‌آدریس حلی. ج ۳ص ۵ مطیعی:ج ۲۰.ص ۳۰۲۰۳۰۱), 
در حدیثی نبوی, حق‌الله به معنای عبادت خدا و شرک 
نورزیدن به او تفسیر شده است. به تعبیر دیگره حق‌اللّ شامل 
امتثال همذ آوامر و نواهی الهی.می‌شود و تمام احکام شرعی, از 
جمله اجکام مربوط به حق‌الناس: را دربرمی‌گیرد. با این همه, در 
اصطلاج فقها (به‌ریزه منگامی که این دو اصجللاح رب هم 
به کار می‌روند), حق‌اللّه صرفاً بر مصادیفی از حق‌الّه (به معنای 
عام) اطلاق مي‌کردد که حق‌الناش نباشد وبه تعبیر فقها از 
حقوقی به شمار رود که اشخاص نتوانند: به ارادة خود: آن را 
اسقاط کنند. (برای نمونه سه ابن‌شاط ج ۱« ص ۱۲۵۹-۲۵۸ 
شهید اوله قسم ۲ صن ۱۴۳:۴۲ شاطین:ج ۲ صن 6۵۳۹-۵۳۸), 
شماری از حقوق. هم جنبة خق‌اللهین دارند. و هنم جتیذ 
حق‌الناسی. مانند آزاد کردن بزدء و اجرای نخد سرفت* و قذف*؛ 
ین‌ری برخعی فقهای امل سئت. حقوق را چهار نوع دانسته‌اند: 
سق‌اللّه: حو ق‌الناس, حق مشترک میان حق‌اللّه و حق‌الناس که 
جلبه حق‌اللهی آن غلبه دارد وق تا ار وی 
در آن بیشتر است (سه بزدوی؛ ص ٩۳۰۵‏ مکی مالک 
ص ۳۵۸-۲۵۷؛ حصری, هسانجا). رشن فقهای اما نی از اي 
حیث حقوق وا سه نوع دانسته‌اند: سق‌الناس محض» حق‌الله 
محض: و حقاللهی که حق‌الناس هم ی آن تعلق ملی‌کیرد (سه 
طوبی.ج۸بص ۱۶۳؛ این ادریین حلی: همانجا). این عبدال لام 
فقیه شافعی قرن فتم (ج ۱ ص ۱۱۳-۱۱۱ نحنقوق الهی زا 
چنین تقسیم کرده است: ۱).حقوق مختص به خداء مانتد. ایمان 


کی؛ ج ۱+ 


مرگب از حق‌الله و 
حق‌الن امن است. مانند زکات. کقارات. هدایا و اوقاف؛ 
۲ حقوقی که مرب از ح‌الله, حق پیامبر اکرم و حق‌الداس 
اشت. ماتند اذان- 

شماری از فقهای اهل سشت. به‌ویژه حبنفیان, خق‌الله را 
۱) عبادات محض. مانند ایمان به خدا, 
نماز و روزه ۲۰۱)عباداتی که دارای اجنبة مالن هم هستنده مانند 
زکات فطریه؛. ۳) حقوق.مالی که جنبة عبادی هم دارند, مانند 
پرداعت یک دهم محصول در زمینهای عُشریه؛: ۴)حقوق مالی 


به خدا و پيامیر و آخرت؛ ۲) حقوقن که 


هشت‌گونه: دانسته‌اند: 


که جنبه عقوت دارند. مانند راج1. ۵) حقوقن که همم جنبة 


عبادت دارند و هم عقوبت‌اند. سانن. کفارات؛ ۶)عقوبتهای 
خالص, مانند حدود؛..۷) حقوقی که قالم به شود هستند و از 
چیز دیگری نشنت نگرفته‌انده مانلد خمس؟.۸) عقوبتهایی که 
موجب محرومیت. مي‌شوند. مانند نحرومیت قاتل از میرا یا 
وصیت مقتول (سه بزدوی, ص ۱۳۰۷-۳۰۵ تفتازانی؛ ج۲, 
سن ۶۱۵۵-۱۵۱ حسصری؛ ص:۲۰۳-۲۰۱). در مستابغ فسقهی, 
ح‌ا و حق‌الناس؛ براساس.تعداد.شاهدان لازم بترای اثبات 
جرائم مختلف: نیز به اقسام گوناکون نقسیم شده است (یرای 
نسمونه مه طنوسی؛ یج ۷ صن ۲۲۸ -۲۲۹؛ ابنن‌قدامیهاج ۱۲: 
صن ۱۲۸-۱۲۷ محقق حلی, قسم 5 مس ۹۲۲-۹ نیز سه 
شهادت*(۲)). ۱ 
در حقوقی که هم دارای جنبة حتاللهی است و هم 
جق‌الناسی: همواره این بحث وجود دارد که این سقوق مشمول 
کداپیک از آن دو عواهد بود. اگر جنپ حق‌للَهی برتری داشته 
یاشد, اخکام حق‌الّه اجرا می‌شرد (مانند جِده زن مطلنه) و 
برعکس: درصورت برتری جنپ حق‌الناسین؛ احکام حق‌الناین 
جریان می‌یابد (مانند قصاص)..اما در پاره‌ای موارد. دربارة جنبه 
غالب حق: احتلاف‌نظر وجود دارد» مانند حد قذف که بسیاری 
از فقها جنبذ حقاللهي آن را عقلم دانسته و برحی دیگر آن را 
شمول احکام حق‌النانن شمرده‌اند, که آثاز متفاوتی.در پن دارد 
(ه نراقی: ج ۱۷ صس ۲۰۴؛ نجفی 
من ۱۱۰۸ عبوده نج ۲ص ۴۸۷-۳۸۶؛ زحیلی: چ ۴؛ سن ۱۵: 
قس خکیم: ج ۱۰+ ص ۱۰۱-۱۰۰ نیزسه قذفب؟): برطبق نظر 
کمیسیون ا ات شورای عالی قضایی ایران در مورد جرانم» 
همواره جنب؛ جلّهی و عمومی بودن جرم بر ج 
آن ترتجیح داده می‌شود. مگر آنکه دیدگاه تانو: 


۳ صن ۲۱۵ ج ۴۱ 


سق‌الناسن 
شرع.مفازت 


باشد (سه آخوندیه ج هن ۱۶۲ پانزیس), 

فقیا پرزی تشخیص موارد ال از حق‌الباس :ضوابطی 
مطرح کرده‌اند. یکی از مهم‌ترین این شوابط آن است که حق‌اله 
جتبه حمومی و عامالمنفعه و بحق‌الناس جنبة اشتصاصی داره: 
حمچنین حقالّه (جز برجی جالات خناص. مانند توب متجرم) 


قابل اسقاط نیست؛ بنابراین: در جرائم حق‌اللهی (مانند زنا) 
رضایت دادن فردی که جرم بر ار صورت گرفته است 
(تجنم‌علیه) موجب سقوط مجازات: نمی‌شود. در خالی که 
برحی از مصافیق سق‌التاس قابل اسقاط یا انتقال‌اند. تابر برخی 
مذاهب فقهنی: در جرائمی که جنبا حق‌اللهی دارند, امکان 
تداخعل مجازانها (در صورت تکرار جرم) وجود دارد. اما در 
جرائم حق‌الناس چنین نیست (سه شهید اول, قسم ۲؛ ص ۳۲- 
۴ عوده. ج دص ۰۳۸۷-۳۸۴ ۶۶۳,۶۶۲؛ زحیلی؛ ج ۴» ص ۱۴- 
۵ج اس ٩۴۳۵-۲۴‏ نیز بسرای:تنفاوت حکم حقالله و 
حق‌الناس در موارد فرآموشی, خعلاً و اکراه از دیدگاه حنفیان سه 
حصری. ص ۰۲۴۵,۲۴۴ ۳۶۸۹۳۵۰ 

اسکام س‌اللّه محض و حق‌الناس محض, به‌ویژه در ابواب 
قضا و شهادات, تفاوتهای عمده‌ای دارند. بیشتر این تفاوتها از 
این امر ناشی می‌شوند که احکام مربوط به حق‌الّه (به‌ویژه در 
مورد جرائم و مجازاتها) غبتتی پر تسامل و تخفیفب, و در 
سن‌الباس میتنی بر دقت و احتیاطاند (سحقق حلی, قسم ۴ 
ص ۸۷۵؛ خحطلیب شربینی؛ ج ۴.صی ۴۳؛ حسینی میلانی: ج + 
ص ۳۷۲), 
حدود اجرا نبمی‌شوند (شهید ثانی. ج ۱۳+ص ۱۴۶۹ نیزبه 
درءگ قاعدء), برخی اجکام متفاوت آن دو عبارت‌اند از: 


بر این اساس گفته‌اند که در صورت وجود شبهه, 


اثبات حق‌الّه نرد قاضي دشوارتر است, زیرا حقاللّه با یک 
شاهد مرد و در شاهد زن, یا یک شاهد مرد همراه پا سوگند یا 
شهادت زنان به تنهایی» اثبات نمی‌شود, ولی شماری از 
حق‌الناسها را می‌توان با اين شواهد اثبات کرد (سه طبوسي» 
ج ۷ ی ۱۲۴۹-۲۴۸ ابن‌قدامه, ج ۱۲+ ص ۱۲۸-۱۲۷؛ علامه 
حلی, ۱۴۷۲-۱۴۲۰ ج ۵.ص ۲۶۹-۲۶۶). ۲) در حدود که از 
مصادیق حق‌اللّه است - شهادت بر شهادت. برعحلاف موارد 
حق‌النایس محض, پذیرفته نمی‌شود البته برخی ففهای ام 
سنّت این حکم را شامل قصاص هم دانسته‌اند (سه طوسی. 
ج ۵.ص ۲۲۸ ووی, المجموع. ج ۶ص ۲۷۸؛ خویی: ج ۱۱ 
ض ۱۴۳-۱۳۲؛ زحنیلی: ج ۶ ص ۵۷۵ ۳) اجرای حکم ذر 
یله منوط به مطالبة کسی نیست, پرخلاف حن‌الناس که به 
درخواست ضاحب خق نیاز داره (منتظاری؛ 
زنحیلی. ج ۶ص ۰ ؟) به نظر برنعی فقهای هل سئت و 
معدودی از امامیان قاضی در حق‌الله: برشلاف حق‌اللاس: 
تمی‌تواند بر پایة علم نخود خکم کند (سه ابن‌قدامه مقدسی. 
ج ۱ص ۴ عنلامه حسلی: ۰-۱۴۱۲ ۲ ج ۸ 
ص ۱۳۸۳ تجفی. ج ۲ حن ۸۸: نطیعی: چ ۲۰ص ۱۶۲ 4۵ 
در حق‌الله. شهادت تبرّعی پذیرفتهة مي‌شود. ولی به نظر برخی 
ففهاء در موارد نحن‌الناس شهادت پس از درخواست خاحب حق 
از قاضی و دزحواست قاضی از شهوذ. اقامه می‌شود له آبن» 


ج ادص 1۰ 


حی‌الله و حق‌اللاس 


ج۲» سس ۵۲۵-۵۲۴؛ زحیلی» ج ۶ هن ۵۵۸-۵۵۶؛ قس خویی. 
ج ۱ص ۱۰۷). ۶) فاستی شدن گواهان پیش از صدور حکم» در 
موارد حق‌اللّه سحفن: مان صدور حکم است (سنه شووی» 
روفست‌الطالبین, ج ۸ ض ٩۲۶۴‏ مسقدس اردبسیلی.ج ۰۱۲ 
ص ۵۲۴۸۵۲۳). ۷) در حق‌اللت برخلاف حق‌الناس: قاضی 
می‌تواند مجرم را از اقرار کردن منصرف کند (سه نوری؛ صحیح 
مسلم. ج ۱۱.ص ۱۹۵ مسقدس اردبیلی؛ ج ۲( ص ۱٩۱‏ 
دمیاطی, ج ۴ ص ۱۸۵), ۸) به نظر برخی فقهای ال سشت: 
ضی در حق‌اللّه می‌تواند حکم قاضی دیگر رانقض کنذ اما در 
حق‌الناس. فقط درصرت مطالبٌ صیاحب حق» این کار 
امکان‌پذیر اسب (سه ماوردی؛ ج ۱۶ ص ۱۷۵۰۱۷۴؛ بوری, 
روضتالطالبین؛ ج ۸ صن ۱۱۲؛ قس مقدس اردبیلی؛ج ۱۷ 
ص ۰۸۷ )٩‏ در موارد ح‌الله قاشی مجاز نیست دربار؛ شخص 
غایب به تضاوت و صدوز حکم بپردازد (سه ابن‌قدامه؛ ج ۰۱۱ 
من ۱۳۸۶ محقق خلی. متمانجا): :۱ در دعاوی مربوط به 
حاللّه: اگز مدعی شاهد نداشته باشد و مدّعیغَلّیه از اقمرار 
کردن سر باز زندء از هیچ‌کدام سوگند خواسته نمی‌شود (سه 
طوسی: ج ۸ ص ۱۲۱۶-۲۱۵ این‌قدامه چ ۰۱۲ ض ۱۱۲۸-۱۲۷ 
تجفی, ج ۰ ص ۱۲۶۰-۲۵۸ برای دیگر تفاوتهاي حق‌الله و 
حق‌الناس سه استادي؛ ص ۱۷۲-۱۶۰). 

در موارد.تزاتم دو یا چند حت‌له با ح‌لناس با بکدیگر با 
تراحم حق‌الناس با حق‌اللّهفقها به استناد ادلة فقهی, ملاکهایی 
ذکر کرده‌اند (مانند دم بودن حقوق آقم بر مهم) یا حقوقی را 
که باید ترجیح داده شوند به‌تفصیل آوره‌اند. در. تزانصم میان 
حق‌الناس و حقاللّه, در بسیاری موارد حق‌الناس مقلم انگاشته 


شذدم مثلاً در موارد اکراه پر کاز حرام؛ مانند بر زیان آوردن: نخان 
کفرآمین حفظ نفنن ترجیح داده شده انت. دز پاره‌اق سزارد. 
دربار: خقی که بایذ مقلّم داشته شود اختلاف‌نظر وجود دارد. در 
نواردی که دو حق مساوی و همان مورد تزاحم است: مانند 
حق شرکا در مال مشترک یا حق دو طرف دعوا در برابر قاضی: 
مکلف حق انتخاپ دارد (سه. ابن‌عبدالسلام ج ام ۱۲۲- 
۸+شهید اول» قسم (.ص ۳۳۱,۳۲۴! زرکشی» ج (» ص ۳۰۰ 
۴ ابن‌ابی‌جمهور, قطب ۰۲۹ص ۱۱۰۶-۱۰۳ نیز سه تزاحم *), 

منایع: حسنین ابن‌طالب آبن»کشالموز فی شرح المختصرالدافع, 


چناپ عللی‌پناه اشنتهاردی و حسین بزدی: قنم ۱۱۴۱۱:۱۴۰۸ شضموه 
آنین داازنشی کسیفری, ج ۱. [نتهران] ۱۳۶۸ شن! ابسن 
ابی‌جمهور, الاقطاب ی علی مهب الامانی: اپ فشضد 
خسنون: قنم ۱۲۱۰+ ابنتن اغزیس ی کستاب‌السرائر الحازی 
لشخریرالفتاوی, قم ۱۲۱۱۱۳۹۰ لین خاط. آدرار الشروق" علی أواء 


آخوندی. 


اغروی. دز احمتین ادزیس قرانین: الفروق. و آنوازالبروق فی 
آنوآءلفروتی. بیروت ۱۹۹۸:۱۴۱۸ ابن‌عبدالسلام. قواعدالحکام فی 
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مصالح الأنام: بیروت ۱۹۹۸/۱۴۱۹ ابن‌تداص: آلسفنی: چاپ افست 
پیروت ۱۹۸۳/۱۲۰۳ اپن‌تدامه مقدسی, الشرحالکبیر: در همان؛ رضا 
استادیی, «حق‌الُه و حق‌الناس» نورعلم دورة ۲: ش ۴ (مهر 46۱۳۶۷ 
علی‌بن محمد پزدوی, اصول‌البزدوی ( کتزالوصول الی معرقة 
الاصول)« کراچی: تورمحند کارخانة تجارت کتب: [بی‌تا.]؛ مسحودین 
عمر تفتازانی. شرح التلویج علی التوضیح لمتن التتقیح فی اصول 
الفسقه و پسالهامش شسرح(لضوضیح للتتقی|لسذکور, (قاهره 
۱۱ چاپ اقست یسپروت [بیتا.]؛ حرعاعطی؛ علی‌حسیتی 
میلانی. کتاپ‌القشام تقربرات درس آیتاله گلپایکنی؛ قم ۱۴۱۳: احمد 
حصری, نظریة الحکم و مصادر التشریع فی اصول الفقه الاسلامی, 
پیروت ۸۱۲۱۷ ۱۱۹۸۶ من حکیم, مستمسکه العروة الوقی, چاپ 
+ محمدین اجمد لیب شرینی» مغلی‌السحتاج الی 
معرفة معانی‌الفاظ المنهاج. [ناهره] ۱۹۵۸/۱۳۷۷ ابالفاسم ششویی, 
مبائي تکملة السنهاج, نجف [۱]۱۹۷۶-۱۹۷۵ عشماذین محمد شطلا 
دسیاطی: اعسانةالط‌الپین, پسیروث ۱۲۱۸؛ وصمبه مصعلفی زسیلی: 

الفته الا سلامی ز ادلته. دمشق ۱۹۸۱/۱۲۰۲ مخمدین بهادز و 
آلمنثور فی القواعد فقه شافعی, چداپ محمد حسن اسماعیل, بیروت 
۲۱ ابراهیم‌ین موسی شاطبی: السوافقات: چساپ مشهورین 
حسن آلسلماند 
شمی‌الائمه سرخسی, کتأپ‌المبسوط بیروت ۱۴۰۶/ ۱۱۹۸۶ محمدبن 
مکی شهیداول, الفراعد و الفرائد: فی‌الفقه و الاصول و العربيق, چاپ 
عبدالهادی حکیم: [نجف؟ 89 چاپ انست فم [بی‌تاء]؛ 
زیسن‌الدیسنین عسلی شهید نانی: مسالک الافسهام ای تستقیح 
شرائم‌الاسلام. قم ۱۴۱۹۰۱۴۱۳ محمدین حسن طوسی: المبسوط فی 
فقهالا مامیة, تهران: المکنبتالمرتضوية: ۱۱۳۸۸۰۱۳۸۷ حسنبن یوسف 
علامه حلی. تحويرالاحکام الشرعية علی مهب الامامية, چاپ 
اسراهسیم بسهادری, قسم ۱۱۴۲۲۰۱۲۲۰ هبو مختلف الشسیمة فی 
احکاملشريعة: ‏ تم ۱۲۲۰,۱۴۱۲؛ عبدالقادر عودء التشریع الجنائی 
الاسلامی متارنا پالقانون الوضعی, قاهره: دارالتراث, [بی‌تا.]؛ کلینی؛ 
علی‌پن محمد ماوردی, الجاوی الکبیر فی فقه مذمب الامام 
الشافعی رضی‌الله عنه و هو شرح مختصرالمزنی: اب علی 
محمد محوضی و عادل احمد عبدالموجود: بیروت ۱۹۹۲/۱۴۱۴: جعفرین 
حسن محقق حأی» شرانعالاسلام فی مسانل الحلال و الحرام. 
چاپ صادق شیراژی, تهران ۱۲۰۹؛ علی مشکینی, کتاب مصطلحات 
الفقه قم ۱۳۷۹ش؛ محمد نجیب مطیمی. التکملة الثانية, المجموعز 
شرحالشتهذب» در یحی‌بن شرف نرری» المجموع: شرح الَهذبه 
ج ۰۲۰-۱۳ بیروت: دارالفکره [ی‌ت]؛ احمدین محمد مقدس اردییلی, 
مجمع‌الفاندة و البرهان فی شرح ارشاد الافمان, چاپ مجبی 
عراقی. علی‌پناه اشنهاردی, و حسین اصفهانی. ج ۰۱۲ تم ۱۴۱۴: 
محمدعلی‌ین حین مکی بالکی» تهذیپ الفروق و القراعد السنة 
قی الاسرار الَقهية: در احمدین ادریس قراقی, همان منبع؛ حسینعلی 
منتظری, دراسات فی ولایة الققیه و ققهاندولة الاسلامی: تم ۱۲۰۹ 
۱ محمدحسن‌ین باقر نجقی. جوامرالکلام فی شرح شرا 
لاسام پیررت ۱۹۸۱ احمدین مصدمهدی نراقی, محند الشیعة فی 


انست قم ۰۴ 


» عربستان سعودی, ۱۱۹۹۷/۱۲۱۷ محمدین احمد 


احکام الشریعة: ج ۰۱۷ قم ٩۱۴۱:یحبی‌بن‏ شرف نوری, روضتالطالبین 
تج ی محند معوش: 


پیروت [بی‌تا.]+ موه صحیح مسللم بشر. التووی. بیررت ۱۱۹۸/۱۳۰۷ 
همو, المجموع: شرح‌الهذب. پیروت: ی آیتا]- 
/ سید طه مرقاتی | 
حق‌الیقین -» یقین 


حق انتفاع هم انتفاع 


حقانی. مد رسه از مدارس حوزة عامیهٌ قم که با هدف 
اتی در نفلام آموزشی در سالهای پایانی ده ۱۳۳۰ش 
تأسیس شد. چند تن از فضلا و مدزسان حوز؛ علمیا قم. از 
جیمله سیدمحمد. حسینی بهشتی * (شهادت. ۱۳۶۰ش): 
سیدمحمدرضا سعیدی* (شهادت ۱۳۴۸ش) و علی مشکینی* 
(متوفی ۱۳۸۶ش): در دور؛ مرجعیت آیت‌اله حاجآقا حسین 
بروجردی* (متوفی ۱۳۴۰ش) درصدد اصلاح ۳ آموزشی 
حوزه برآمدند له بهشتی, ۰ش.ص ۶. پیش از این نیز 
برخی از مدرّسان حوزه. باتوجه به تأکید و توصیذ آیت‌الله 
بروجردی مینی بر «ضرورت گزینش طلبه و نظمپذیری حوزه؛ و 
برنامه‌ریزی برای جذب و تربیت افراد مستعد, تلاشهایی کرده 
بودند. اما این تلاشهاء به عللی: از جمله پاره‌ای مخالفتها: 
بی‌نتیجه مانده بود (سه موسوی اردبیلی: ص ۲۴؛ سلعلانی 
طباطبانی. ص ۴۴؛ دواني» ج ۱۲.ص ۲۲۵,۲۲۷). در این میان 
حاج‌علی حقانی: از خیّران قم» درصدد بود سدارسی برای 
خدمت به حوز؛ علمیذ قم و رشد و ترقی طلاب اسداث کند. به 
همین منظور زمینی خرید و بخشی از آن را به ساختمان مدرسه 
اختصاص داد. پس از آنکه مدرسه آماده بهره‌پرداری شد. حسین 
حقانی: فرزند وی, از سیدمحمد بهشتی سکله طرح جدیدی 
برای دوره‌های آموزشی حوزه تدوین کرده بود -حواست که این 
طرح را در مدرسة آنان اجرا کند. بهشتی این پیشنهاد را پذیرات 
و فعالیت مذرسه شروع شد. چندی پس از آغاز فسعالیت آن: 
آیت‌الله بروجردی از مدرسه بازدید کرد و برنامه‌های آَن را ستود 
(حسین حقانی؛ توضیحات مورخ آبان ۱۳۸۷). ینیان‌گذاران 
مدرسة حقانی عبارت بودند از: سیدمحمد حسینی‌بهشتی, علی 
قدوسی, عبدالزحیم رنانی‌شیرازی, مهدی حاثری‌تهرانی؛ 
سیدمرتضی جزایری و حین حقانی (فرزند علی سحقانی), 
مذرسه به‌نام سازند؛ آن. به «مدرسة حقانی» معروف شد, 
اما نام رسمی آن طبق وتف‌نامه: «مدرس: متتظریّه» (شعبان‌زادی 
ص ۵۲) و یبه گفته بسهشتی (۱۳۸۰ش:ص ۱۵) « 


الشمس؛ بود, فعالیت مدرسه در ۱۳۳۹ش آغاز شد و در 
۰۱ سش برنامة رسمی آن تدوین گردید (مرکز استاد انقلاب 
اسلامی: آرشیو, پرونده «سید محمدرضا طباطبایی». ش ۰۱۲۶۳۲ 
ص ۲-۱). آیت‌الله میلانی از همان ابتدا از مدرسه حمایت مالی 
و معنوی کرد که تا ۱۳۵۷ ش ادامه داشت (حسین حقاتی. همان 
توضیحات), نخستین هيشت مدیر؛ مدرسه عبارت بودند از؛ 
سیدمحمد حسیلی‌بهشتی» علی مشکینی؛ مهدی حاثری‌تهرانی 
و حسین حفاني (حقانی ص ۱۳۰) مدیریت مدرسه را ابتدا 
محمد مجتهد شبستری و پس از دو سال محمدعلی شیخ‌زاده 
عهده‌دار بودند و از ۱۳۴۷ تا ۱۳۵۷ش علی قدوسی (شهادت 
۰ سش) این سمت را به‌عهده داشت (حقانی ص ۱۳۱؛ قس 
طباطبایی, ۱۳۷۵ش,» ص ۲۶-۲۵ که مزلف آغاز کار قدوسی را 
از ۱۳۲۵ش می‌داند). محمدتقی مصباح یزدی در اداره و 
پرنامه‌ریزی مدرسه با بهشتی و قدوسی همکاری می‌کرد. 

بسهشتی (۱۳۷۵ش.ص ۸ مدف از تأسیس مذرنه را 
تربیت انسانهایی معرفی کرده بود که «محققانه و نه مقلدانه: 
انسان و جهان را بشناسند و طلیذ «آگاه شدة آ گاه کننده» باشند (نیز 
سه شعبان‌زاده: صس ۵۶). دیگر دلایل تأسیس این مدرسه عبارت 
بوده است ازنرفع نابسامانیهای سوزه ایجاد نظم و تشکیلات: 
اصلاح متون درسی. نظارت بر اخلاق و انضباط طلاب, تربیت 
طلاب آشنا به مسائل روز(احمد جنتی.ص ۰0۵ «اتحاد و ارتباط 
حوزه و دانشگاه» (مرکز اسناد انقلاب اسلامی, آرشیو. پروند: 
«مهدی حاثری تهرانی» ش ۵۶۰ص ۶)» تدریس برخی از 
علوم اسلامی که به آنها توجه کافی نمی‌شد (همو؛ پروندة 
«روحاله حسینیان». ش ۱۲۶۳۸ ض ۱0۳-۲ ثربیت مجتهدان 
آشنا به علوم جدید به‌ویژه علوم انسانی و مباحث سیاسی و 
حقوقی و نیز زبان انگلیسی (همی پروندة «علی فلاحیان». 
ش ۰۱۳۶۳۶ ص ۲-۱) 

علبق اساسنامه‌ای که بهشتی تنفلیم کرده بود, مذت تحصیل 
در مدرسه هجده سال در چهار دوره بود که بدین‌تریب طی 
می‌شد: سه سال مقدمات (صرف و نحو و منطق و بیان تا 
لمعه) پنج سال مرتبة سطح (تعلیم متون درسی شرح لمعه و 
فرائدالاصول. مکاسب. کفایه): شش تا هشت سال درس خارج 
تا سطح عالی؛ و دور؛ تخصصی دو سالهای که شامل علرم 
گوناگون حوزوی مانند فقه, فلسفه: منطق و کلام می‌شد (حسین 
حقانی: همان توضیحات). 

مدرب حقانی از نظر شیوة گزینش طلبه نیز با مدارس حوزه 
علمیٌ قم تفاوت داشت. افزون بر امتحان ورودی و آزمون 
هوش, مصاحبه حضوری نیز صورت می‌گرفت. پذیرش طلیه 
به‌صورت مشروط انجام می‌شد» اگر فرد داوطلب تحصیل پس 
از سه ماه حاثر شرایط لازم برای طلبکی نمی‌شد. حق ادامة 


حقائی مدرسه 


تحصیل در مدرسذ حقانی را نداشت (سرکز استاد انقلاب 
اسلامی؛ آرشیو» پروند؛ فروحالله حسینیان». ش ۰۱۲۶۳۸ 
ص ۱۰: هموء پروند؛ «محمود مهدی‌پوره: ش ۱۲۶۲۶ ص ۷ 
مدرسة حقانی و دانشگامها کمابیش ارتباط وجود 
برعی استادان دانشگاه در مدرسذ حقانی درسهای جدید 
علوم انسانی را تدریس می‌کردند و عده‌ای از طلاب مدرسه نیز 
همزمان در دانشگاه تحصیل می‌کردند (هموء پروئد؛ «محمرد 
مهدی‌پوره: ش ۱۲۶۲۶.ص ۲۵) و حتی پیش از پیروزی انقلاب 
اسلامی (۱۳۵۷ش) عدرس؛ حقانی حدود صد دانشسجوی 


دا 


دانشگاه را بسرای آموزش پسه صورت نیمه‌وقت پذیرفت 
(شعبان‌زاد» ص ۸۶ 

اصلاح نظام آموزشی حوزه با برنامة سدون و منظم, با 
تأسیس مدرس؛ حقانی آغاز شد و شکل عملی به خود گرفت. 
پایه‌گذاران اين مدرسه نظام آموزشی سئتی حوزه را با نظام 
جدید تلفیق کردند و سبک جدیدی در نظام آمُوزشی حور 
نهادند. آنان ابزارها و روشهای جدیدی در نوسازی نظام آموزشی 
حوزه به کار گرفتند. از جمله استحان ورودی» مصاسبه: مراقبت 
از حضور به موقع استاد و طلبه برنامذ کلاسی؛ دفتر حضور و 
غیاب سحهلان و استادان, استفاده از میز و نیسکت و 
تخته‌سیاه برنامة امتحانی, زنگ و دفتر نمره (سه همائ» 
ص ۱۰۳). از نوگراییهای دیگر مدرسذ حقاني, که تا آن زمان در 
نظام آموزشی حوزه سابقه نداشت, استفاده از روزنامه, رادیو 


ضیطصوت و رفتن به اردوهای دسته‌جمی بود سب علی 
جنتی. ص ۸۲-۸۱؛ مرکز اسناد انقلاب اسلامی آرشیو پروندة 
«علی فلاحیان» ش ۲۴۸۷ ص ۱۷-۱۶). 

توجه به علوم اسلامی که غالباً در حوزه‌ها بنه صورت 
رسمی تدریس می‌شد (چون علم تفسیر: علم درایه و علم 
رجال) تجدیدنظر در درسها و کتابهای حوزه و تدریس علوم 
نوین؛ این مدرسه را از دیگر مدارس حوزة علمیة قم متمایز 
ساخت. برخی از کتابهای درسی حوزه, نظیر جامع‌المقدمات, که 
حاوی چندین کتاب صرفی و نحوی با سبکی دشوار و قدیمی 
است؛ حذف گردید و به‌جای آن کتابی با عنوان رف ساده, 
سیدمحمدرضا طباطبایی از نخستین شاگردان مدرسذ 
حقانی؛ تدریس شد و مبادی‌السربی؛ شرتونی جانشین شرح 
سیوطی بر الفية آبن‌مالگ (النهمجة المرضیة ) گردید. در زمینذ فقه 
و اصول دو کتاب بسیار مهم و اساسی رسائل (فرائدالاصول) و 
مکاسب هر دو از شبخ‌مرتضی اتصاری (متوفی 1۲۸۱ را علی 
مشکینی تلخیص و تحربر کرد. کتاب لمعه شرح آن نیز پس از 
حذف عباحتی که در زمان حاضر موضوعیت نداشت دوباره 


تحریر گردید. برحی کتابهای درسی چون کتاب اصول الققه 
شیخمحمدرضا مظفر (متوفی ۱۳۴۲ ش) برای نخستین باره و به 


حقایق الاخبار ناصری 


جای قوانین‌الاصول میرزای قمی. تدریس شد و سپس تدریس 
بج گردید (مرکز اسناد انقلاب 
اسللامی, آرشنیو. پسرونده «مسحمد رامندی» ش ۱۲۶۳۳: 


آن دز تمام مدارس حوزه رایچ 


ص ۱۶-۵ هم پروند؛ «روح‌للّه حسینیان», ش ۱۳۶۳۸.ص ٩‏ 
هسمی پروند؛ «سحمود مهدی‌پوره: ش ۱۲۶۲۶.ص .)٩۱‏ از 
طرف دیگره جأی برخعی مباحث پسیار تخصصی که به‌ویژه در 
علم اصول فقه مطرح مي‌شود با نظارت و مراتبت سیدمحمد 
بیشتی و همکارانش علوم طبیعن. دین‌شناسی و تاریخ ادیان. 
اقتجاد جامعه‌شناسی» فلسفة غرب. ادبیات فارسی و زیان 
انگلیسی در برنامة درسی مدرسه گنجانده شد (سه بهشتی: 
۵ اش ص ۷-۶ اين علوم مقدمه‌ای برای تعمق بیشتر در 
«کتاب و سلت» است و از طریق نقادی ملل و نحل غیراسلامی 
و شسناعت جریانهای فکری دیگر می‌توان به یک شیوة 
دین‌شناسی اصیل دست یافت, بهشتی برای زبان انگلیسی 
اهفیت شاصی قائل بوذ و برای لین درس شهریذ ریژه‌ای تعیین 
کرده بود. همچنین به زبان و ادبیات فارسی نیز توجه خاض 
می‌شد (مرکز اسناه انقلاب اسلامی آرشیو: پروند؛ «علی 
مسعلی» ش ۱۲۶۳۹ من 4۱۳-۱۲ هسموء پروندة. فروح‌اللنه 
حسینیان»: ش ۱۲۶۲۸ ص .)٩‏ برخفی. از استادان غیرحوزوی و 
غیرروحائی مدرسه در دهذ ۱۳۵۰ش عبارت بودند از: حسین 
نمازی و حسن توانایان فرد. استادان علم. اقتصاد؛ خالقی. استاد 
چامعه‌شناسی و روان‌شناسی؛ علی شریعتمداری, استاد. علرم 
تربیتی (سه شعبان‌زاده: ص ۱۲۲-۱۲۰). 
پس از پیروزی انقلاب اسلامی مدرسة حقانی مدتی تععلیل 
شد. یکی از دلایل نعطیل مدرسه. وظایفب شاگردان آن در 
سازماندهی و ادار؛ امور نظام نوپای جمهوری اسلامی بود. 
آیت‌الّه علی قدوسی؛ مذیر مدرسه: دادستان کل انقلاب گردید 
و در شهریور ۱۳۶۰ در دفتر کار خود به شهادت رسید. با شروع 
فعالیت مدرسه, محمدرضا طباطبایی صدیریت آن را برعهده 
گرفت. اما برخی تفاوت دیدگاهها در شیوة مدیریت سبب بروز 
اخعتلاف بین مدیر و متولی مدرسه شد؛ ازاین‌رو. مسئولان 
جدید. مدرسه را به ساختمان دیگری منتقل کردند و نام جدید 
شهیدین (شهید بهشنی و شهید قدوسی) را بر آن نهادند (حقاتی, 
ص ۱۳۳-۱۳۱ اندکی بعد, مدرسذ.حقانی با تولیت حسیین 
حقانی فعالیت خود را بار دیگر آغاز کرد. 
مناپع: ملاوه بر اسناه مذکور در متن, موجود در آرشیو مرکز استا اتقلاب 
اسلامی؛ محد بهشتی, «آیننگری در حوزه‌ها» نامذ شییدین. 
سال !» پیش شمارة ۱ (تیر ۱۳۷۵): همو «زندگی شهید بهشنی از زبان 
خمودش»؛ کیهان نیح ش ۱۱۶۱۴ ۸ تیر ۱۳۶۱: همیء #زندگینامة 
آیت‌اللّه شهید دکتر بي بر بازشداسی یک اندیشهر 
یادنامذ بیستمین ۳ رد شهادت آیت‌الله دکتر بهشتی. تهران یقعه, 


بیشتی»: (مصاحبه)؛ 


۰ ش؛ احمد چتی. مصاحبه با آیت‌اللّه جتی به مناسبت شهادت 
باه قدوسی». کیهان (ویزهنامه), ۱۳ شهریور ۱۳۶۲؛ بعلی جشی, 
خحاطرات علی جنتی. ندرین سعید فخرزاده, تهران ۱۳۸۱ش: سین 
حتانی. «پایکاههای جهاد و اجتهاد: مدرسة ستالی» (مصاحیه): حوژه, 
ال ,٩‏ ش ۴(مهر و 3 ۱ علی دزانی, مقاععر اسلام, چ ۱۷: 
تهران ۱۳۷۹ش؛ محمدباقر سلطانی طباطبانی. «مصاحبه با آیاله سید 
محمدباقر سلطانی طباطبائی». حوزه, سالل ۸ ش ۱ و ۲ (فرو: 
۰ بهمن شمبانزاده, تاریخ شفاهی صدرسه‌ی حقانی, تهران 
۲۴ ش: عبدالکریم موسوی اردییلی. «حوزه‌های علمبه پس از انقلاب» 
حوزه.ش ۵(نیز ۱۲۶۳: 


/بهسن شغبان زاده‌لمر [ 


حقایق الاخبار ناصری. خورموجی: 
محمدجعفر 


حقاثق التفسیر. یکی از قدیمترین تفاسیر عرفانیقرآنه 
به عربی» تألیفب ابوعیدالرحبمان شلمی*(۴۱۲.۳۳۰). سلمی 
مجموعه‌ای از روایات و اقوالی را که در تفسیر عرفانی آبات 
قرآن, از قول امامان و اولیا و مشايخ, به صورت پراکنده در اینجا 
و آنجا آورده بودند. فراهم آورد و آرای خد را ذر این باره دز 
النای آنبها کر کرد. او در مقدمة حتقاق التفسیر (ج |. 
ص ۲۰-۱۹) نوشته ات که چون صاحبان دانشهای ظاهری در 
رشته‌های مرتبط با قرآن به نگارش پرداخته‌اند و جز آنچه در 
کلام امام صادق علیهالسلام و ابن‌عطاء در توضیح پاره‌اي از 
آیات متفرقه آمده. کی برای فهم مجطابات قرآنی به زیان ال 
حقیقت اقدامي نکرده, بر آن شده آنچه را در این باب در کلام 
امام صادق علیه‌السلام و ابن‌عطاء يافته است گردآرری کند و 
سخنان مشایخ امل حقیقت را در این باب به آن متضم نماید و 
آن را به‌ترتیب سوره‌های قرآن تنظیم کند (نیزسه هموء 1۳۶۹- 
۶۲ش:ج ۱ص ۷۶۷۵ 
سلمی در تفسیر اشاری خود. روش تأریل به شیوة صوفیان 
را به کار گرفته و معانی‌ای برای آیات قرآن عرضه کرده است که با 
آنچه از ظلواهر آنها برمی‌آید متفاوت است. همچنین وی به 
سیب ضعف حافظه, گاهی آیه و آیاتی از یک سوره را در ضمن 
آیاتی از سوره‌های دیگر تفسیر کرده و گاه تفسیر آیات در جود 
سوره مشوش است (همان, ج ۱. مقدمذ نویاه مس ۷۲). 
در میان کسانی که اقوالشان (یا اقوال منسوب به ایشان) در 
حقانی الفی رآمده: بیشترین اقوال متعلق (یا منسوب) است بهز 
۱) آمام صادق علیه‌السلام که اقرال منسوب به وی در حقیقت 
اساس همه تفاسیر عرفانی است و غالا احادیث اشلاقی با 
گرایشهای عرقانی در توضیح نکات قرآنی است که ذیل آیات به 


صورت مجزا و بی‌نظم و ترتیب فراهم آمده است (سه همان: 
ج.۱.ص ۶۲-۲۱). مجموعة اين اقوال به تقفسي 
صادق (ع) مشهور است. به نظر لوئی عاسینیون (همان. ج 4۱ 
مقدمه ص ۱۲):جابرین حیال* یا ابن‌ابی‌السوجا؟ نخستین 
کسانی بودند که به نقل روایات تفیری منسوب به امام صادق 
علیهالسلام پرداختند, زیرا جابر کتابهایی به نام امام تألیف کرد و 
دواللون مصری (متوفی ۲۴۵ که شاگرد جابر در علم کیمیا 
بوده. نخبتین مصحح اپن مجموعه بود (برای نغد این نظر 
ماسینیون سه تسیر امام جعفرصادق*). نکتذ درشور ذکر این 
است که برخلاف آنچه ماسینیون پ 


شسوب به امام 


اشته ابن‌نديم (ص ۰4۶۸۳ 
ذوالنون را شاکرد جابر ندانسته پلکه عشمانبن سوید اخمیمی 
(متوفی <۲۹۸) را شاگرد.او شمرده است. به‌علاوه: اگر جابر در 
سال +۱۶ درگذشته بناشد (سه همال؛ ضن ۶۸۲ پانویس ۱): 
شاگردی ذواللون تره او, باتوجه به سال درگذشت. ذوالنون؛ 
بیار بعید ات همچنین سند محکسی پر اینکه ذوالشون 
بصحح این تفسیز بودی به دست نیامده است (سه ثبوت 
مس ۵۵-۵۴): علاوه بر آنچه گفته شد: به گفتذ ماسینیون 
(سللمی,:۱۳۷۲۰۱۳۶۹ش: خج ۱ شقدمه ضی ۱۵) ذوالنون به 
تفویض تصریح دارد حال آنکه پاره‌ای از منقولات این تفسیر 
حاکی از اعتفاد به جبر اضت (نه همان: ج ۱ص ۲۶). خود 


ماسینیون (همان مقدمه, صس ۰۱۰-۹ و پانویس ۷) دربارة ارزش و 
اعتبار اسناد ذوالتون در روایت این تفسیر تردید کرده است. 

این احتمال نیز که ابن‌انی‌الموجا مزلف این تسیر باشذ 
بسیاربمید است. زیر با وجود تناقضاتی که درگزارشهای مربوط 
به معتقدات وی وجود دارذ, در هیچ منعی وی دارای گرایشهای 
عرفانی و فرآنی معرفی نشده و حتی به موجب روایات معتبره 
او به اصول.اولية دین (خداء پیامبر و معاد) اعتقاد نداشته و در 
تخعلثه و ابعلال عقاید و آیینهای اسلامی پافشاری می‌کرده است. 
بنابراین اگره به فرض محال: او فراهم‌آورنده این مجموعا 
تفیری باشد, در این صورت آنچه رولیت کرده. هیچ اعتباری 
ندارد و بنابه اعتراف خود او به جعل احادیث, روایات سزیرر 
را نمی‌توان به اسام نسیت داد (سه شبوت. ص 4۵۵ نیز سه 
ابن‌بی العوجاء *). 
به فته پولس نویا (سلمی: ۱۳۷۲-۱۳۶۹ ش» ج ۱: مقدمه: 
هن ۶, تفسیری.تمام از قرآن وجود دارد که نعمائی (متوقی بعد 
از ۳۲۰ شاگرد کلینی (متوفی. ۳۲۹ به نام امام صادق گرد 
آورده و این تقیم از نظر فکر و الهام و سبک و محتوا حتی 
الفاظ کاملاً مشابه با روایتی ات که سلمی به نام امام روایت 
کرده و در میان اهل سنت مشهور است. نویا برای اثبات وحدت 
و یکسانی همه‌جانبه‌ای که میان دو روایت نعمانی و سلمی از 
افته هیچ نمونه‌ای به دست ندادی اما با 


تسیر امام صاد 


مقایب؛ روایت سلمی و آنچه با عنوان تقسیر نعمانی دز دست 
است. مشابهت و یکسانی چشمگیری ملاحظه نمی‌شود, در 
پاره‌ای موارد نیز محتویات هریک از آن دو با دیگری تضاد 
آشکار دارد. چنان که در تفسیر نعمانی بکه نسعحذ آن را مجلسی 
در بحاز (ج ٩۰‏ ص ۹۷-۱) درج کرده است س اعتقاد به جبر از 
دیدگاه قرآن مردود شناخته شده (ب مجلسی. ج ٩۰‏ ض 4۵ و 
در تفسیر سلمی ( ۱۳۷۲-۱۳۶۹ ش»ج ۱.ص ۳۴) آیه‌ای از قرآن 
به معنای مجبور بنودن و. اعتیار نداشتن برادران یوسف در 
ستمهایی که به وی کرده‌اند گرفته شده است. همچنین آنچه در 
تفنیر سلمی ( ۱۳۷۲-۱۳۶۹ ش: ج ۰۱ ص ۰۴۵ ۵۸) در ستایش 
خحلفا آمده است با معتقدات نعمانی و محتریات تفسیر او تضاد 
آشکار دارد (دربارة این تقسیر و صحت انتساب آن سه تفسیر 
نعمانی*) صرف‌نظر از صحت و سقم سند انتیاپ حقالق. 
الشسیربه امام صادق» ماسینیون مدعنی است که میان منحتریات 
آن با اقوال پراکندة امام که امافیه و غلات ار طرق جداکانه مورد 
استناد قرار داده‌اند. مقارئه‌های اعتقادی چشمگیری وجود دارد 
(سه سلمی» ۱۳۷۲-۱۳۶۹ شاج ۱ مقدمذ نویا ص ۵به نقل از 
ماسینیون): ولی ماسینیون شواهد و. دلایلی برای اثبات ادعای 
مزبور نیاورده و حثی یک نمونه از این مقارنه‌ها را ذکر نکرده 
است. از طرف دیگر: با شنانختی که از احادیث متقول از امام 
صادق در کتب شیعه حاصل می‌شود, مقارنه‌های درخور توجهی 
وجود ندارد (برای اطلاع از نمونه‌ای از آن متقولات کذ:پا 
احادیث شیعی, هم‌مضمون استاسه. ثبوت. ص ۵۸-۵۷). 

در میان پاره‌ای از احادیئی هم که سلمی از طریق بترخی 
دیکر از صحابه نو نه از اسام صادق -آورده: با پاره‌ای از 
احادیث شیعه مشابهتهایی دیده می‌شود از جمله این حدیث که 
از طریق عبدالبن مسعود نقل کرده است: «ٍ لقن آلزل غلن 
سبفة آخوب کل آیة یله هر و بسن و کل خوفب در له 
(س» سلمی: ۱۲۲۱ ج ۰۱ مسقدمة سیدعمرانهه ص ۲۱! قس 
مجلسی, ج ۲۳.ص ۱۱۹۷ ج ۳۳+ ص ۰۱۵۵ ج ۸٩‏ ص ۱۹۴ نوری: 
ج۱۷,ص ۳۳۱ 

زیعور دربار؛ روایات تقسیری منسوب به امام صادق.که 
سلمی آورده. پژوهشهای بسیاری کرده و علاره برالشغسیر 
الصوقی للقرآن عندالصادی (اندلس ۰۱۹۷۹ این دو کتاب را نیز 
تدوین نموده است: کتاباالصادق: حقالق التفیر القرآنی و 
مصیاح الشریعة: (بیروت ۱۱۹۹۳ کامل التفسیر... مقدمذ زیعور: 
ص ۱۰ پائویس ۲) و کامل التقیر السوفی العرفانی للفرآن 
(پیروت: ۲۰۰۲). زیعور (همان مقدمه, ص ۰۰ ۲۷-۲۵) تصریح 
کرده است که به پژوهش در صحت استتاد روایات سلمی به آمأم 
صادق نمی‌پردازد و آن را تفسیری روحانی می‌شمارد که 
می‌تواند سریعاً مبدل به تأویل و قلسفه‌ای رمزآمیز شود و 


حقائق التفیر 


حصارهایی را که میان عرصه‌های آندیشه وجود دارد فرو ریزد تا 
با پیروان هر دين و عکتبی بتوان په کفتگو نشست. وی (همان. 
ص ۳۱) نقش سلمی را در گردآوری احبادیث امام صادق در 
کتایی مدون و مضبوط, با نقش سیدرضی (متوفی ۶۰۶) در 
گردآوری خطلبهها و کلمات و مکتوبات امام علی علیه‌السلام 
مقایسه کرده, که در خور تأمل است؛ زیرا پیش از سلمی اقدامات 
وسیعی برای گردآوری احادیث امام صادق به‌صورت مسند نه به 
شیوة مرسل و بدون سلسله سند به مانند کتاب سلمی: اننجام 
شده پود و به‌علاوء این کار حتی در ستلح گستردة آن با سلمی 
آغاز نشد. به نظر زیعور (همان» ص ۰۳۱ ۳۳): این روایات پیش 
از گردآوری در یک کتاب, به صورت شفاهی در حلقه‌های 
صوفیه مطرح و نزد پیشوایان شافعیه سخت مورد احترام بوده 
است. وی این احتمال را هم داده است که سلمی در هنگام نقل 
ررایات تنسیری امام علیه‌السلام آنها را کم و زیاد کرده باشد. 

نظر علمای اسلام دربار؛ روایات تفسیری منسوب به آمام 
صادق به این شرح است: آلف) از چمله علمای معروف شیعه که 
روایات تفیری موجود در دو کتاب حقانق التفیر و زیادات 
حقانق‌لتفسیر وا نقل کرد‌اند. یکی رضی‌الدین علی معروف به 
ابن لاوس است که در س‌دالسعود (ص ۴۲۲-۴۲۱) تنها چهار 
روایت از آن را آورده است. مجلسی (ج ٩۸.ص‏ ۳۸۴) نیز یکی 
از آنها را به نقل از این‌طاووس از کتاب سلمی نقل کرده است. 
فتحلّه کاشانی " نیز در منهجالصادفین خود از روایات تفسیری 
سلمی سود برده است (سه ج ۰۷۲ مقدمة شعرانی..ص ۴). در 
مجموع: روایات تفسیری سلمی در میان شیعیان چندان مطرح 
نبوده است تا در هی و اثبات انتساب آنه به امام سخلی بگویند. 
پاره‌ای از محتویات آنها با احادیث شیعه منعطبق و پاره‌ای دیگر 
مخالف است و از بیشتر مطالب آن نشانی در منابع شیعی 
نمی‌توان یافت. آزاین‌ری ادعای محمدحین ذهبی (ج ۲ 
۲۲۱) و سیدعمران (سلمی۰ .۱۴۷۱ ج ۰۱ سقدمه, ص ۱۲) 
که پنداشته‌اند روایات موجود در این تفسیر را -مثل غالب 
روایات دیگری که از امام صادق نقل شده- شیعیان جعل 
کرده‌اند موجه تیست. 

بب) در میان اهل سّت با تفسیر 
برخوردهای مختلفی شد. بسیاری از علمای سلی به شیوة 
سلمی در تفسیر و محتویات حقائق‌التفیر اعتراض کرده‌انده 
چنان‌که ابن‌جوزی در تلبیس‌ابایس* (ص ۴۰۴-۲۰۳) وی را 
تخطلثه نموده و تمام اقوال منقول در تفیر وی را مشتمل بر 
کفریات و خطاها و مذیانهای ناروا شمرده است. ابوالحسن 
واحدی گفته که اگر سلمی معتقد بوده این سختان تفسیر است 
به‌راستی کافر بوده است (سه سلمی, ۰۱۴۰۶ مقدمذ شریبه, 
ص ۴۴؛ محمدین احمد ذهیی: ج ۱۷.ص ۲۵۵). همچتین گفته 


سوب به امام صادق 


شدء که تفیر سلمی عشتمل بر تحریف صعالی قرآن است 
(محمدین احمد ذهبی. همائجا؛ سیوطی (ص ۳۱) نیز تفسیر 
سلمی را نکوهیده است. در براییه برخی علمای اهل سّت 
تفسیر سلمی را ارچ نهاده و از آن دفاع کرهه‌اند (سه سلمی. 
۱ج مقدمة سیدعمران: ص ٩۱۲-۱۱‏ محملین احمد 
ذهبی. ج ۱۷.ص ۲۳۸ 

تأثیر و نقش متسوب به اسام صادق در صوفیان و منابم 
عرفانی بدین‌شرح است: روایات تقسیری مذکور سندی است که 
زمیتف مطالعذ دربارة شکل‌بندی زیان فنی عرفانی در اسلام 
به‌شمار می‌رود. پولس نمیا (سلمی, ۱۳۷۲-۱۲۶۹ش ج ۱: 
مقدمه. ص ۷) معتقد است که این روایات تفسیری ساختاری را 
دربردارد که بعدا مسیر عرفانی همذ صوفیان می‌شود و مهم‌ترین 
الفاظ و اصطلاحات آنان وا به دست مي‌دهد. برخی از زمینه‌های 
تأثیر این تفسیر پر آثار صوفیه بدین‌شرح است: ۱) طیقه‌بندی 
مشهور منازل و مراحل عرفانی در مقامات و احوال. ۲) عناصر 
علم جفر که صوفیان از این روایات اشذ کرده‌اند. ۳) بهره‌گیری 
برخحی از عرفا از جمله حلاج از اشارات مهمی در این مجموعه 
روایات و پروراندن آنهاء مثلاء کاربرد مشیت به‌جای ارادهه 
محبت به جای عشق. تمثیل دوازده سنزل نفس و موضوع 
نورمحمدیه (همانجا؛ برای اطلاع از تأثیرپذیری حلاج از ایین 
تفسیرسه همان مقدمه ص ۱۱-۱۰ 

برحی از عارفان نیز محتویات این روایات تفسیری را در 
آثارشان آورده‌اند (برای نمونه سه اقلاکی» ج ۱ص ۱۲۰۹ نیزسه 
ادامذ مقاله) 

تفسیر منسوب به اسام صادق را نخستین بار ماسینیون 
معرفی و سپس پولس نویا آن را از متن تفسیر سلمی استخراج و 
تصحیح و با مقدمه‌ای چاپ کرد. نویا تفسیر مزبور را در کتاب 
دیگری هم به گفتگو نهاده است (سه سلمی: ۱۳۷۲-۱۳۶۹ ش: 
ج ۰۱ مقدمة پورجوادی: مس چهارده - پانزده). این تفسیر در 
ضمن مجموعه آثار ابوعبدالرحمن سلمی (ج ۱ص ۶۲-۲۱ 
نیز چاپ شده است. بار دیگر در الدغسیر الصوفی للقرآن 
عندالصادق تدوین و گردآوری علی زیعور در ۱۹۷۹ در اندلس 
به‌چاپ رسیده است. 

۲) ابن‌عطاء آدمی* از معاصران حلاج, به جرم تأییید آرای 
وی به قتل رسید. تفسیر ابن‌عطاء آدمی, بسط و تفصیل همان 
روایات تقسیری منسوب به امام صادق علیه‌السلام است 
(سلمی؛ ۱۳۷۲-۱۳۶۹ش؛ ج ۰۱ مقدمذ نویاء ص ۶۷ ۶۸. از 
میان همعصران او هیچ‌کس: با بهره‌گیری هرچه بیشتر از هسذ 
امکانات روش تفیری خاص صوفیه: تفضیری به این حجم 
برجا ننهاده است (همان مقدمه. ص ۶۷). 

دربار؛ شیو؛ تفسیری این‌عطاء گفتنی است که وی بیشتر 


آیاتی را تفسیر کرده که با دم روحانی. یعنی وقت اوء مناسیت 
دارند (حمان, ج ۱ص 4۷۲ این تفسیر مشتمل بر لطایف 
عرفانی است. از جمله در ذیل آيذ «صو الْی خلق لکم ها 
فی‌الارض جمیعاه (بقره: )۲٩‏ آمده همه آنچه را در زمین است 
برای شما آفرید. تا همذ آنها از تو باشد و تو از او باشی. پس با 
سرگرم شدن به آلچه از آن توست از آن که تو از اوبی باز نمان 
(عمان ج ۱ص ۷۸ 
ابن‌عطاء آدمی تفسیر خود را همراه ب 
ابوعمرو آشماطی سپرده بود و نخستین بار ابوعمرو آن را منتشر 
د. این تفسیر مفهّل‌ترین بخشی است که تساکنون از 
حقائق‌الشسیر استخراج و جداکانه در مسجموعه‌ای با عنوان 
تصوص صوفية غی زر منشورة لشقیق البلحی: ابن‌عطاء الادمی. 
التفری, با تحقیق و مقدمذ پل نویا؛ در ۱۹۷۳ در بیروت. چاپ 
شده است (سه همان, ج ۱, مقدمة پورجوادی: ص پانزده: 


یذ نوشته‌هایش به 


مقدما نوی ص ۶۸ پالویس 4۴. نویا مقدمه‌ای به زبان فرانسد بر 
آن نوشته که ترجمٌ فارسی آن, در آغاز نفسیر ابن‌عطاء: در 
مجموعة آثار ابوعبدالرحمن سلمی (ج ۱ص ۷۴۶۷) چاپ 
شده است. 

۳ ابرالحسین نوری که تفنیر وی مجموعة ۲۹ قول از 
اقوال او در تفسیر آیاتی از قرآن است که احتمالاً در مجالس 
تفسیر خود پیان کرده است (هسمان؛ ج ۱ص ۲۲۷). نویا به 
ضمیمة یکی از جنگهای دانشگاه سن‌ژوزف تحت عنوان 
مقامات السلوب: در ۱۹۶۸ این مجموعه را به‌چاپ زساند 
(همان, ج ۱ مقدة پورجوادی, ص پانزده) متن آن بسا ترجمة 
فارسی در ثشریذ معارف (دورة ۶ ش ۱ و ۰۲ فروردین -ابان 
۸ص ۱۱۹-۹۱) در تهزان منتشر شده است. متن این تفسیر 
در ضمن مجموعة آثار ابوعبدالرحمن سلمی (ج ۱ص ۲۳۱- 
۴ نیز اپ شده است. 

۴ صین‌ین منصور حلاج؟ فرد دیگری است که سلمی 
اقرال تفسیری او (یا اقوال منسوب به او) را در حقائق‌التفسیر 
آورده است. در تفسیر وی بسیاری از تعالیم عرفانی و پاره‌ای از 
اشعار حلاج یافت می‌شود (همان. ج ۱ ص ۲۴۴, ۲۵۳: ۰۲۷۲ 
برای نمونه‌ای از این اشعارسه ص ۲۷۵). 

تفسیر حسینین منصور حلاج راء که سلمی ضمن 
حقالق‌التسیر آورده. لوئی ماسینیون استخراج و تصحیح کرده و 
در کتاب شود با نام «تحقیق در اصطلاحات عرفان اسلامی>( 
در ۱۹۲۲ منتشر کرده است. وی قسمتهایی از آن را با قطعات 
متناظر در تفسیر عرالس‌البیان روزیهان بقلی مقابله کرده است 
(همان؛ ج (. یادداشت پورجوادی ص ٩۲۳۷‏ دربار: پیوند 


عائق‌التفسیر 


سخنان حلاج در این تقسیر با تفسیر منسوب به امام صااقسه 
سطور پیشین مقال).گفتتی است که متن این تفسیر را ماسینیون 
به عط خود نوشته و به همین صورت دو بار به چساپ رسیده 
است (همانجا) و بار دوم ضمن مجموع آثار بوعبدالرحمن 
سلمی (ج ۱ص ۲۹۲-۲۳۹) چاپ شده است. 

چاپ و نشر حقالق الشسیر با استخراج اقوال منسوب به 
حلاج از آن در مجموعه‌ای جداگانه و نشر آن, بهاهتمام لوئی 
ماسیتیون در ۱۹۵۴ در پاریس آغاز شد و با همت نویا اداسه 
یافت (سلمی» ۱۳۷۲-۱۳۶۹ ش: مقدمذ پورجوادی: ص چهارده 
پانزده). دو محقق نامپرده تحقیقاتی دربار؛ روایسات تفسیری 
مزبور کرده‌اند که در ۱۹۵۴ در پاریس و در ۱۹۷۳ در بیروت؛ و 


ترجمة فارسی آن تحقیقات در مجمرعذ آثار ابرعبدالرسمن 
سلمی (ج ۱ص ۰۱۹۵ ۷-۶۷ چاپ شده است. 

پس از استخراج اقوال و روایات متعلق با منسوب به هریک 
از اشخاض نام برده (امام صادق: ابن‌غطاء: خلاج و نوری) از 
حقانق‌التفسیر و انتشار جداگانذ آنها (سه سطور پیشین مفاله)؛ 
متن حقانق‌التفسیر به صورت. اصلی به‌اهتمام سیدعمرال 
تصحیح و در دو مجلد در بیروت در ۲۱۱۱/۱۴۲۱ منتشر شد, 
در اين چاپ؛ ذیل هریک از آیات قرآن از سور حمد. به بعد, به 
ترتیب: اقوال و روایات موب به هریک از ایشان آمده است. 
احادیت دیگری نیز از پيامبر صلی‌الهعلیه‌وآله و اسام علی 
علهالسلام نقل شده است (برای نمونه سه چ ۰۱ صن ۲۱-۲۰ 
۵ اقوالی از بزرگان و مشایخ (از جمله جنید, ابوبکرین طاهره 
شبلی و ابوسعید خراز) و نیز اقرالی بدون ذکر قائل (ظاهراً از 
خود سلمی. نظیر آنچه ذیل اسم ارحمن؛ آورده) و اقوالی تحت 
عنوان «قیل» و «یقال» و «قال بعضهم» نیز نقل شده است (برای 
نمونه‌سه چ ۱ص ۰۲۵-۲۴ ۱۲۸-۲۷ ۱۳۳۳۱ ۱۰۲۹۵ 

سیدعمران. مصحح چاپ مذکور: گرایشهای سلفی قوی و 
ضدشیعی و کم وبیش ضدعرفان داشته و این را در مدمه و 
زیرنویسهای خود بر کتاب نشان داده است (برای تمونه سب ج ۰۱ 
ص۲۰ پانویس ۱ مقدمه: ص ۱۲) و در عرضذ متنی کم‌غلط, 
دست‌کم عاری از اغلاط فاحش. از حقانقالتفسیر موفق نبوده 
است (بسرای اطلاع از نمونه‌هایی از این اغلاط سه ثبوت؛ 
ص ۶۶۶۳؛ برای از اطلاع از برخعی دیگر از ویژگیهای ساپ 
حقالق‌التفسیر توسط میدعمران سه همان ص ۶۴.۵۳) 

زیادات حقاثق التفسیر. سلمی پس از اتبام تألیف 
حقالقالتفیر, به متقولات دیگری از اقوال اسامان و مشایخ 
طریقت برخورد که استفاده از آنها را برای تفسیر عرفانی آیبات 
قرآن مناسپ شمرد. وی آنها را در کتایی جداگانه: به‌ترتیب 


سنجمه منود ما عف یواوه عموتحها ما جدد نمصق .1 


حق تألیف 


سوره‌ها و آیات قرآنی» فراهم آورد و آن زا زیادات حقائق‌التفسیر 
نامید. در این کتاب نیز پیشترین اقوالی که در تفسیر آیات قرآن 
نقل شده. متعلق یا متسوب به امام صادق علیه‌السلام نسهل 
تسستری* و اسن‌ععلاء آدمی است (برای آگاهی. از آنها سم 
ص ۲۳۶۰۲۳۵ ۰۲۴۱ ۲۴۴). به نوشن زیغور (کاملالتفسیر.... 
مقدمه. ص 0۴۱ پاره‌ای از اقوال زیادات حقائق‌الفسین به لحاظ 
روح و تعبیره یادآرر اقوال موجود در نهج‌البلاغه. و شیوذ امام 
صادق علیهالسلام در نگارش و طبريق او در تقسیم و تیم 
عناصر فکری است؛ ولی زیعور هیچ تمونه‌ای ذکر نکرده است: 
در زيادات حقانقالتقیر نیز از اقوال منسوب به امام رضا 
علیه‌السلام به روایت از پدرش امام کاظم علیه‌السلام بسیار تقل 
شده و از افوال امام علی و امام باقر علیهماالسلام نیز نمونه‌هایی 
در آن سی‌توان یافت (برای نتمونهسه ضن که ۱۱۱ ۲۱۱۳ 
۰۲۶-۵ ۰۱۲۷ ۱۳۶ ۲۴۵ از نجمله متقولات وی از امام رضا و 
اماغ مادق علیهتالسلام چنهاز روایت است که فیل عبارت 
قرآنی «شراً طهورآه (انسان:۲۱) آمده و مفنمون .آن نزدیک به 
روایتی است که در پاره‌ای از منابع عرفانی متأعر شیعه (برای 
نموه سه فیض کناشانی؛ ,۱۳۱۶+ من ۷۶-۷۵ هنمو؛ ۰۱۴۰۹ 
ص ۳۶۶) نقل شده است (سه سلمی» ۰۱۹۹۷ ص ۲۱۳ 
زیادات حفائق‌التفسیر با تحقیق و مقدما انگلیسی گرهارد 
باورینگ" در ۱۹۹۷ در پیروت چاپ شبده و مصجح در حواشی 
شود بر این کتاپ. در بسیاری از موارد به عرائن‌الییان فی 
حتقالقالهسرآن؟ شیخ روزبهان ارجاع داده (برای نمونه سه 
ص ۱۴-۲۰۴ ۲۳۱.۲۲۶) کنه این ار نشان‌دهندة استفادة 
کسترد؛ مزاف صرالس از نفسیر سلمی: است (نیز سهکامل 
التفسیر.... همان مقدمه ص ۳۶ پانویس ؟.حن .)۳٩‏ 
متاپع: علاره بر فرآن؛ ابن‌جوزی: تلبیس ابلیس: چاپ سیدجملی؛ 
بیروت ۱۹۸۹/۱۴۰۹ ابن‌طاروس, سعد‌السعود للتفوس. چاپ فارس 
تبریزبان حتود: قم ۱۳۷۹ش! ابن‌نديم. الفهرست, چاپ ناهد عباس. 
علمان, دوحه ۱۹۸۵+ (حمدین ای‌ناطور افلاکی, مناقب العارفین, چاپ 


تحسین بازیجی: آنکارا ۱۹۶۱-۱۹۵۹, چاپ افست تهران ۱۳۶۲ ش؛ اکبر 
ثبوت. همگاهی به حقانقلتفسیر و زیادات جقاثق‌التقشیر و بررسی 
اره‌ای از آرای محققان در این باپ» آينه میراث. دورفجدید. سال , 
ش ۱ (بیار ۱6۱۳۸۵ محمدین احمد ذهبی؛ محمدحسین قهبی: التفیر: 
السفترون: بیررت ۱۹۸۷/۱۴۰۷؛ محملاین حسین سلمي, جرا 
التفسیر: تفسیرالقرآن العزیز چاپ سیدغمران, پیروت 7۰۰۱/۱۲۲۱ 
هم زیادات حقائق‌التفسیر, چاپ گرهازد باررنگ, بیررث ۱۹۹۷: 
همی طیقات الصوفيةچاپ نوراللین شریب, حلب 91۹۸۶/۱۴۰۶صموء 
مجموع ذ آثار ابوعبدالرخمن سلمی: بخشهایی از 
رسائل دیکس چاپ نصرالله پورجوادی. تهران ۱۳۷۲۱۳۶۹ ش: 


ی 


عیدالرحسانین ابی‌بکر سیرطی: کتاب طبقات المفسرین» ساپ 
مورسینگ: لیدن :۱۸۲۹ چاپ انست تهران ۶۱۹۶۰ محمدین شاء مرتضی 
فیض‌کاشاتن. قرالبنیون فی الصعارف و الحکم در البجقایق نی 
میجاسن الانعبلاقی. چاپ مبحسن عقیل, [قسم] ۱۹۸۹/۱۴۰۹ سره 
کلمات مکنونه, چاپ سنگی [تهران] ۱۳۱۶+ فتحللمین شکراله کاشانی, 
متهج‌الصادقین فی الزام المخالفین, با سقدمه و پاورقی و تصحیح 
پوالحسن شعرانی: چاپ علیاکیر غفاری, تهارن ۱۳۷۸ ش؛ کاملالتفسیر 
الصوفی العرفانی ثلقر, [منسوب به] امام جیعفرصادق (ع) چیاپ 
علی زیعون؛ بیروت: دارالسراق, ۲۰:۲: مجلسی؛ خسین‌پن .ستدتفی 
نوری: مستدرک الرسالل و مستنبط المسائل» ثم 1۴۰۸۰۱۴۰۷ 
/اکبر ثبوت | 


حق تألیف, حقوق مالکیت فکری 


حق حبس. اصطلاحی فقهی و سقوقی, به معنای.جق 
خودداری یک طرف عقد از اجرای تعیذ خود تا اقدام طرفب 
دیکر به اجرای تعهد خویش. 

در فقه و حقوق به انگیزة تعدیل و تنظیم روابط دو سویاً 
یک تعهد و نیز مقرر داشتن نوعی ضمائت اجرا در صورت 
امتناع یک طرفب از اجرای تعهد خود. محق, حبس در قراردادهای 
شُفوّض منظور شده است (برای نمونه سه طوسی» ج.۲, 
ص ۱۲۰؛ کاسانی: ج ۵.ص ۲۳۷؛ ابن‌عابدین: ج ۴.ص 1۵۶۱ 
کاتوزیان» ۰ ش؛ج ۴ص ۸۷). در منابع ففهی و حقوقی گاه 
به چیای این اصطلاح از تعبیر احتباس (سه, کّابه ج۶» 
ص :۱۳۹ مطیعی؛ ج ۱۵ ص ۱۱۰: زرقام مس ۰6۳۸ سح استناع 
(مسحقق کسرکی؛ ج ۱۳ص ٩۳۵۵‏ شسهیدثانی, ۱۴۱۰ ج ۵, 
نجفی. ج ۳۱ص ۶۳) و از اين قبیل, استفاده شده 
است. در قوائین ایران, تعبیر حق حبس فقط در مادة ۲۷۱ قانون 
تجارت آمده و در سایر قوانین, به‌جای آن. تعبیرات دیگری به کار 
رفته است. مانند. حق نجودداری از تسلیم قبیم یا من امتناع از 
ایفای رظایف زناشوبی. امتناع از تسلیم مالالتجاره و امتناع از 
اجرای تعهد (سه ایران: قوانین و احکام. ۱۳۷۹ ش, «قانون 
مدنی ایران»: مواد ۱۳۷۷ 0۳۸۰ ۱۰۸۵: هموء ۱۳۷۸ شن» «قانون 
تجارت". مواد ۰۳۹۰ ۵۳۳). 


حق حبس در بیشتر نظامهای حقرقی جهان پذیرفته شده و 
* بین‌المللی یافته است. در برخی کشورهاه مانند آلمان, ستق 
حبس قاعده‌ای حقوقی به شمار می‌رود (جعفری لنگرودی. 
۸ اش ذیل ماده شهیدی. ج ۳ ص ۱۶۱-۱۵۸؛ برای اقسام 
حسق حیین در حبقوقنه شعیانی.ص ۰۵۵ ۱۶۰,۵۹ در 
معاهدات و کنواننیونهای بین‌المللی نیز حق حبس به رسمیت 


جمع3۵ مسلیت 1 


شناخته شدء است؛ از جمله در کنوانسیون قراردادهای بیع 
بین‌المللی کالا" (مصوب ۱۳۵۹ ش /۱۹۸۰) که به موجب مادذ 
۸ آن فروشنده مجاز است تحویل دادن کالا يا آسناد آن را به 
خریدان منوط به دريافت بها (ئمن) کند. همچنین اگر قراردادی 
متضمن حمل کالا باشد. فروشنده مجاز است کالای فروختد 
شده (مبیع) را با این قید ارسال کند که کالا ایا اسناد دال بر 
راگذاری آن, فقط در صورت پردانعت بها تحویل شریدار شود 
(به تقسیری بر حقوق بیع بین‌السللی, ج ۳. ص ۶۱۸۷-۱۷۴ 
اصفری آقمشهدی و فخری. ص .۸۹-۸۲؛حقوق بیع بین‌المللی: 
صس ٩۳۳۴‏ برای. کننواسپونهای بین‌السللی .مشابه سبه نوری 
بوشانلوئی» ص .۷). 

اکثریت قاطع فقها: به ادلذ گوناگون. مانند بنای عقلا* و 
عسرف؟ در مشعاملات (برای نسفونه سة نسجفی» ج ۰۲۳ 
ص ۱۴۷-۱۴۶؛ بروجردی؛ ص ۱۶۰): به حق حبس در عقود 
فائل‌اند. آما اين دیدگام, معالفانی هم دارد. مثلاً مفدس اردبیلی 
(ج 4 ص ۵۰۵,۵۰۲) حق حیس راء چه در عقد بیع * چه در 
نکا* نپذیرفته است:. ازآن‌رو که با تحقق عقد. مالکیت: منتقل 


می‌شود و تحویل دادن مورد معامله واجب است. به علاوه» 
دربار؛ جایز بودن حبس,.احادبث صریخی. وجود ندارد و ظلم 
یک طرف عفد با خودداري از دادن مال طرف دیگره نیز موجب 
مشروعیت ظلمی دیگر نمی‌شود, 

در فقه و حقوق دربار؛ مبنای حق حبس آرای گوناگونی 
معلرح شده است, برخحی آن را از مقتضیات عقد (قبرارداد) یا 
اقتضای ملکیتی دائسته‌اند که ناشی از عقد است (سه حطیب 
شربینی: ج ۲ص ۱۳۲ اصفهانی: ج ۳ص ۲۸۲). بسیاری از 
فقها حق حبس را نتیجذ معاوضی بودن عقد و آن را مقتضای 
اطلاق عقد دانسته‌اند؛ با این توضیح که در هر عقد معّض. 
هرگاه قید یا شرط ویژه‌ای نباشد هریک از در طرف عقد به 
حکم عرف موثلف است مورد معامله راه که به ملکیت طرف 
دیگر عقد درآمده به او تحویل دهد و چون حق یا تکلیفی 
هیچ‌یک از آن دو بر دیگری تقدم ندارد, در صورت تخلف 
هریک از دو طرف از این وظیفه: برای دیگری حق حبس به 
وجود می‌آید (سه حسینی مراغی؛ ج ۲.ص ۱۲۵۱ نجفی: 
ج ۲۳ ص ۱۴۶-۱۴۵؛ انصاری: ۱۳۷۸ ش« ج ۶ص ۲۶۳). به 
تعبیر شماری دیگری از فقها. روا داشتن حبس در معاوضات: 
مبتنی بر این شرط شمنی و ارنکازی میان دو طرف عقد است 
که باید هر یک از در مورد.عقد به مالک جدید آن واگذار شود 
(برای نغونه سه. خوانساری‌نجفی؛ ج ۰۱ ص ۲۳۹) و به نظر 
پرخی دیگر (برای نمونهسنه امام تخمینی, چ ۵ه خی ۳۷۲-۲۷۱): 


فا مجنومی 2 


جقٍ حبین 


حق حبی حکمی: عقلایی: از اقعضانات ععاوضه است. در 
پاره‌ای نلامهای جقوقی, وجود حق حبس را بر پایذرایطف علیت 
میان تعهدات دو طرف تغنیر کرده‌اند: از آن‌رو که علت تعهد هر 
طرف قرارداد. تعهد طرف دیگر است؛ پن؛ متطقی, است که 
هریک اجرای تعهد را موکول به اجرای تعهد دیگری سازد 
(کاتوزیان, ۱۳۷۹ش:ج .۲ص ۳۴۳ در برخحی نظامهای دیگره 
از جمله نظام کامن لا". حق حبن مبتنی بر این قاعدة مقبول 
است که مدعی حق اگر به تعهد خود عمل نکند ادغایش پذیرفته 
نیست. این قاعده که اصطلاساً قاعدة عبدل و انصاف نامیده 
می‌شوده مبنای حق حبس در.معاهدات بین‌المللی نیز به شمار 

ی‌رود (سه جسعفری لنکسرودی: ۱۳۷۸ش: همانجا؛ 
سکوتی‌نسیمی؛ ص * شمبانی؛ ض ۵۷-۵۶), 

در منابع فقهی. ماهیت حق خیس و اینکه آیا ایین: حئی از 
سنخ ذین (حق دش است یا عین (حق عيني): کمتر بخث شده 
است. از تعابیر برخی فقها و حقوق‌دانان می‌توان دريافت که حق 
حبس را توعی حق عینی دانسته‌اند. از جمله این تعبیر که. شرط 
حق حبس آن است که یکی از دو مورد مغامله عین باشد(سه 
زرقاء. ص ۴۸؛ زحیلی, ج ۰۴ صن ۴۱۵): دز برابس بلرنحی از 
حقوق‌دانان, با وجود پذیرش برخی خصوصیات حقرق عبیننٌ 
در حق حبس (مانند به ارث رسیدن), به دلایلی عینی بودن آن را 
نبپذیرفته‌اند (سه کاتوزیان» ۱۳۸۰ش؛ ج ۴ ص ۱۰۵؛ آراد. 
ز برای آثار.عینی یا دینی بودن بحق حبسن‌نسه قلبرق: 


شرط مهم ثبوت حق حبس از دیدگاه فقها آن است: که برای 
تحویل دو عوض در معامله مپلت تعیین نشده باشد. به بیان 
دیگر. عقد موردنظر از عقود مهلت‌دار نباشد و تعهداث طرفین 
هم‌زمان باشند (سه شمس‌الائمه شرخسی, ج ۱۳+ ص:۱۹۲: 
پن‌تدامه. چ ۸ من :1۸ رافعی قزوینی» ج ۰۱۱ص ٩۳۳‏ علامه 
حلّی, ۰۱۴۱۴ ۱۰ص ۱۱۱؛ نیز برای شرط مذکور در قوانین 
سه ایران. قوانین و احکام: ۱۳۷۹ش, «قانون مدنی ایران» ماه 
۷ حتی به نظر برخی فقها در صورتی که پس از تشکیل عفد 
(و نه هتگام آن) دربار:مهلت‌دار بودن تحویل موره معامله توافق 
شود نیز حق حبس ایجاد نمی‌گردد (برای نمونه سهکاسانی: 
ج ۵ ص ۲۵۰). کنوانسیون فربوط به قراردادهای نیع بین‌المللی 
کالاء در مواردی که فروشنده بداند خریدار در سر رسید. قادر به 
پرداحت ثمن نخواهد بود. با زجود سهلت داشتن اجنرای 
تعهدات, حق حیس را جاری دانسته است (شسکوتی‌نسیمی: 
ص ۷ ۳۷۳۶ 


بنابر ماد ۳۸۰:قانون مدنی ایران نیز در صورت افلاس 


مومت که عامگ. آمممسهها عضا عطظ همع مه نموم ز 


تحق حپسر 


مشتری, فروشنده حق داره از تحویل دادن کالا به او امتناع کنده 
مشروط بر آنکه احتمال نقض تعهرٍ مدت‌دار زیاد باشد (باقرژاده 
و نوری یوشانلونی مس ). شرط حال بودن معامله (مهلت‌دار 
نبودن) براي جریان یافتن حق حیس, در برخی موارد ضروری 
به‌شمار نرفته است؛ از جمله درصورتی که دادگاه برای اجرای 
تعهد مهلت بدهد یا پردانعتٍ ذّین را تقسيط کند (سه سنْهوری, 
ج ۴ص ۱۰۶ کاتوزیان. ۱۳۸۰ش» ج ۲ ص ۹۴: شهیدی. 
ج ۳ص ۱۶۷). همچنین در مواردی که یکی از دو تعهد, به 
حکم قانون با عرف؛ زودتر از دیگری انجام می‌شود. حق حبس 
وجود ندارد. مانند پرداخت اجرت در عقود جعاله و حق‌العمل 
کاري پس از پایان کار یا پرداخت دستمزد کارگر یا متصدی 
حمل‌ونقل یا نقاش پس از اتمام کار. در این موارد. سکوت دو 
طرف تعهد. نشانة تراضی آنها به حکم قانونگذار با نظر عرف 
است ( کاتوزیان, ۱۳۸۰ش.ج ۴ص ,)٩۶.۹۵‏ 

با اجرا شدن تعهد یک طرف قرارداد مانند پرداعت من در 
عقد بیع؛ حق حیس سافط می‌شود (سه طوسی؛ ج ۲ص ۱۲۰: 
سمرقندی, ج آءص ۱9۳ علامه حلّی, ۰۱۴۱۴ج ۱۰ص ۰۵): 
البته به نظر برخحی از فتها و حقوق‌دانان انجام دادن تعهد به‌طور 
ناقص موجب نقصان حق حبس نمی‌شود. به تعبیر دیگر حق 
حبس تجزیه‌پذیر نیست (سه نجفی؛ ج ۲۳ص ۱۳۸! اسامی. 
ج ا.ص ٩۳۵۹‏ سسنهوری: ج ۲ص ۷۸۰۷ قس بهوتی‌حتبلی, 
ج ۲ ص ۲۸۰-۲۷۹). دیدگاه دیگر آن است که حق حبس به 
لسبت بخش انجامیافت؛ تعهد. ساقط می‌شود و تنها در مورد 
تعهدات انجام نشده برقرار است (سه نجفی, همانجا؛ شهیدی, 
ج ۲ ص ۱۷۰-۱۶۹ نیز ببرای نمونه‌ای از قموانین -ه ایران. 
قوائین و احکام. ۱۳۷۸ش, «قانون تجارت» ماد 4۵۳۳ 

یکی دیگر از راههای ساقط شدن حق حبس آن است که 
نبودل حق حبس, در ضمن عقد از جانب دو طرف معامله شرط 
شود (سه کاتوزیان, ۱۳۸۰ش» ج ۴ص ۹۲-۹۲؛ شهیدی, ج ۰۲ 
ص ۱۶۹-۱۶۸). درباره سقوط سحق حبس در صورت حواله دادن 
مورد تعهد و قبول مُحالْ علیه ( کسی که به او حواله شده است): 
فتها اختلاف‌نظر دارند که ريش آن» این مسئله است که آیا حواله 
در کم قبض به شمار می‌رود پا نه (سه رافعی قزوینی. ج ۰۱۰ 
ص ۱۳۴۸-۳۲۷ علامه حلی, ۱۴۱۴-۱۴۱۳ ج ۲ص ۱۶۴: 
ستهوری ج ۰۴ص ۸۱۲-۱ برای آرای دیگر اهل سثت سه 
کساسانی, ج ۵ ص ۲۵۱-۲۵۰؛ این‌عابدین؛ ج ۴ ص ۵۶۱ 
برطبق ماه ۷۲۴ قانون مدنی ایران, حوالة ثمن یا مبیع کلی: در 
حکم تسلیم ثمن و مبیع و درنتیجه موجپ سقوط حق حبس 
است (اسامی؛ همانجا؛ شهیدی: ج ۳ص ۱۷۰). بسرخحی 
حقوق‌دانان تحقق مان را در حکم قبض من یا مبیع و آن وا 
یز از عوامل زوال حق حیس در حقوق ایران دانسته‌اند لب 


آمامی, همانجا؛ سکوتی‌نسیمی, ص 4۳۵ به نظر مشهور فقهی. 
حق حیس با ودیعه گذاشتن, عاریه دادن. رمن‌گذاری, اجاره 
دادن و کفالتِ موضوع تعهد ساقط نمی‌شود (برای نمونهسه 
سمرقندی, ج ۲اص ۱۴۱ راقعی قزوینی. ج ۱۰.ص ۱۷۸؛ علامه 
حسلی, ۱۴۱۴:ج ۱۳ص ۳۳۶: شروانی؛ ج ۴ص ۳۱۷: 
زحیلی» ج ۴ ص ۴۱۷-۴۱۶ 

به نظر برحی مولقان (برای نمونه سه زرقاء. ص 6۹-۴۸ 
پانویس ۱؛ سئُیوری. ج ۲ ص ۱۱۲۷؛ باقری و طباطبایی, 
ص )٩۵‏ حق حبس به عقد پیع اختصاس ندارد و در تمام 
قراردادهای معزض, که در آنها دو ین متقابل وجود دارد, جاری 
است. حتی برخی آن را شامل هسمة عقرد. چه معض چه 
غیرمعوّض. دانسته‌اند. مثلاً در عقد ودیعه *؛ امانت گیرنده 
(مُشتووع) می‌تواند در قبال مخارجی که بات مالٍ ودیعه کرده و 
به منظور پرداخعت آن از جانب ودیعه گذاره مورد ودیبه را جپس 
کند. هرچند در منابم فقهی محدود؛ حق حبس بدصراست 
مشخص نشده است و این حق عمدتاً در سبحث بیع مطرح 
می‌شود. از تعابیر فقها - به‌ویژه اين نکته که مبنای حق حبس 
تقابضی بودن عقد است - برمی‌آید که آنان به جریان سق حبس 
در عقود معاوضی قائل‌اند (برای نمونه سه نجفی: چ ۲۷ 
ص ۰۲۳۸ ج ۰۲۳ص ۱۴۴؛ صوانساری‌نجفی؛ ج ۰۱ نس ۱۳۳۹ 
اصفهانی ج ۱ص ۳۵۱؛ نیز برای تصریح فقها به این مطلب‌سه 
بسروجردی: ص ۱۶۰). حستی به رأی شماری از سژلفان (سه 
قدیری. ص ۱۹۵؛ طهوری, ج ۱.ص ۰4۷۱۸ برخی از فقها چریان 
حسق خیس را در همة تسعهدات مستقابل حتی تمهدات 
غیرقراردادی مانند غصب. پذیرفته‌اند. 

بر این اساس: بسیاری از حقوق‌دانان به وجود حق سبس در 
حقوق ایران در تمام عقوه معوض تصریح کرده‌اند (سه امامی, 
ج ۶ص ٩۳۹۴‏ کاتوزیان. ۱۳۸۰ش: ج ۴ص ۸۷ جسعفری 
لنگرودی. ۱۳۷۸ ش: همانجا) البته برهی (برای نمونه سب 
قسنبری؛ ص ۱۰۶؛ شهیدی» ج ۳ ص ۱۶۵۰۱۶۱) آن را حقی 
مخالف قاعده و محدود به مواردی دانسته‌اند که قانون ببدان 
تصریح کرده است. برخحی حقوق‌دانان سوارد دیگری را نیز از 
مصادیق حق حبس شمرهه‌اند. از جمله حبس اسوال از سوی 
حی‌العمل کار برای وصول مطالبات خود (مادّ؛ ۳۷۱ قانون 
تجارت). حق حبس کالا از سوی متصدی حمل و نقل در قبال 
هزین حمل آن (عادُ ۳۹۰ قانون تجارت)؛ و ری صاحبان 
مهمانخانهها و پانیونها از خروج اموالٍ مسافر پیش از پرداخت 
کرایه (ه شهیدی. ج ۰۳ ص ۱۱۵۷-۱۵۵ شعبانی. ص ۶ قس 
کاتوزیان: ۱۳۸۰ش؛ج ۰۴ص ٩۳-٩۱‏ که این موارد را از 


مصادیق حق حبس ندانسته است). 


در عقد اجاره*(اجار؛ منافع) نیز حق حیس برای هریک از 


دو طرف مسنظور شسده است (سه نجفی؛ ج ۲۷ ص ۲۳۸: 
طباطبائی یزدی. ج ۲ ص ۵۹۵ البته برخی فقهاء از جمله 
حستفیال و سالکیان, که انتقال ملکیت را در اجار؛ تدریجی 
دانسته‌اند,به حق حبس قانل نشده‌اند (زحیلی. ج ۴ص ۷۶۲ 
در اجار؛ اعمال نیز به سبب حصول تدریجی ملکیت: وجود 
حق حبس محل بحث است (سه نجقی؛ همانجا؛ زحیلی, ج ۴ 
سس ۲۷۷). به نظر برختی فقهاء در صورتی که مرضوع اجاره انجام 
دادن کاری در مورد کالایی باشد (مانند دوختن لباس): امکان 
حبس کالا تا زمان گرفتن اجرت وجود دارد؛ اما اگر کار اجیر بر 
روی کالا اثری نداشته باشد (مانند باربر)؛ حتي حبس کالا و جود 
بس آل, در حکم غصب و موجب شمان است (سه 
سمرقندی: ج ۲ص ۱۳۵۴ طوری. ج ۸ ص ۰۱۲-۱۳ ۲۴۰). به 
رأی شماری از ققهای امامی: در فرضی که کار اجیر در ملک 
مستأجر انجام شود. با انجام یافتن کاره وی مستحق دریافت 
اجرت است و حق حبس وجود نادارد و حبس کالا ضمان‌آور 
است (برای نمونه سه تجفی: ج ۰۲۷ص ۲۴۱-۲۴۰), 

غقها در عقد تکام به زوچه این حق را داده‌اند که تا زمانی 
که مهر به او داده نشده است. اگر مهلت‌دار نباشد. از تمکین به 


ندارد و 


رظایف زناشویی خودداری کند و این حق را نوعی حق حبس 
دانسته‌اند (سه شهید ثانی؛ ۱۴۱۹-۱۴۱۳ ج ۸ ص ۱۹۴: 
انصاری, ۱۴۱۵ ص ۲۶۷-۲۶۶: زحیلی» ج ۷ ص ۲۸۲-۲۸۰). 
مینای این حق را در تکاح؛ برشحی فقها معاوضی دانستن این عقد 
یا شبه‌معاوضی دانستن آن شمرده‌اند (سه شهیدثانی. ۱۴۱۳- 
۹ زحیلی. ممانجاها؛ شهیدی: ج ۳ص ۱۷۵). به نظر 
نجفی (ج ۳۱.ص ۴۱), قطع‌نظر از معاوضی بودن یا نبودن عقد 
نکاح, به ادلا متعدد باید اين حق را برای زوجه به رسمیت 
شتاست, از جمله احادیث متعدد و نیز به حرج افتادن زن در 
صورت نداشتن حق امتناغ. فقیهانی که نکاح را عقدی معاوضی 
به‌شمار آورده‌اند. حق حبین مهر را در صورت امتناع ژوجه از 
وظایف زناشویی؛ برای شوهر نیز ثابت دانسته‌اند. در فرض 
تنازع میان زن و شوهر, برخی فقها برآن‌اند که ابندا شوهر باید به 
دادن مهر ملزم شود یا مهر نزد شخصی امین گذاشته شود تا دو 
طرفت به سق شود برسند (سه شهیدثانی؛ ۱۴۱۰.ج ۵ص ۳۶۹: 
مسسقق کسرکی: چ ۱۳.ص ۴۳۴: انصاری: ۰۱۴۱۵ ص ۱۲۶۵ 
جزیری: ج ۴ ص ۱۱۶۲-۱۶۰ قس نجفی: ج ۳۱ص ۲۲ که 
حق حبس را در تکاح. ازآن‌رو که نکلح معاوضة حفیقی نیست: 
تنها برای زوجه ثابت دانسته است), 

به نظظر مشهور فقهیء حق حیس زن پس از اقدام اختیاری او 
به انجام دادن وظیفة خود. ساقط می‌شود (سه نجفی: ج ۳۱ 
ص ۴۴۷؛ اتصاری: ۱۴۱۵, همانجا؛ زحیلی؛ ج ۷ص ۲۸۱ 
۲ قس طوسی. ج ۴ص ۳۱۳؛ زحیلی ج ۰۷ص ۱۲۸۱ 


حق حیس 


جعفری لنگرودی. ۱۳۷۶ش ص ۱۳۵ که احتمال داده‌اند که 
زوجه پتواند تا زمان دریافت مهن از تداوم روابط زناشویی 
خودداری کند) همچنین شرط وجود حق حبس برای زوجه. 
تمکن مالی زوج نیست (سب شهیدثانی؛ ۱۴۱۰.ج ۵.ض ۳۶٩‏ 
۰ انصاری. ۰۱۴۱۵ همانجا+ جزیری, ج ۴ ص ٩۱۶۳‏ قس 
ابن‌ادریس حلی؛ ج ۲«ص ۱۵٩۱‏ جزیری ج ۴ ص ۱۶۵-۱۶۴ 

در ماد ۱۰۵۸ قانون مدنی ایران یز حق حبس زوجه متظظور 


شده است. مراد از «وظایفی که زوجه می‌تواند تا دریافت مهر از 
ایفای آن خودداری کنده را حقوق‌دانان تمکین به معنای تعاس 
فقهی, یعنی وظایف خاص زناشویی. دانسته‌اند (برای نمونه سم 
شهیدی. ج ۳ص ۱۷۶-۱۷۵؛ صفائی و امامی: ج ۱ص ۱۷۸), 
پس حق حبس شامل سایر وظایف؛ سانند حسن معاشرت و 
سکونت در منزل شوه نمی‌شود (امامی: ج ۴.ص ۱۳۹۵-۳۹۴ 
کاتوزیان, ۱۳۸۲ ش ج ۱ص ۱۵۴). به نظر حقوق‌دانانه پایان 
یافتن مهلتی که برای پرداخت مهر مقرر شده, آن را به منزلٌ مهر 
حال نخواهد ساخت. زیرا قراردادن مهلت به من انصراف از 
حق حبس است (برای نمونه+ کاتوزیان, ۲۴ شج 5 
ص ۱۵۸؛ صفائی و امامی, ج ۱ص ۱۷۷). برخحی از حقوق‌دانان 
در فرضی که مهر در عقد نکاح ذکر نشده باشد وجود حق حبس 
را نپذیرفتهاند (سه کاتوزیان, ۱۳۸۲ش, ج ۱» ص ۱۱۶۱-۱۶۰ 
جعفری للگرودی. ۱۳۷۶ش۰ص ۱۳۳). 

بسیاری از فقها و حقوق‌دآنان حق حبی را صرفاً از ترابع 
عقد دانسته و در صورت فسخ يا بطلان عقدء وجود حق حبس 
را نپدیرفتهاند. در این فرض: لزرم بازگرداندن آنچه در عقد مبادله 
شده بر پاية مان قهریاست(س رافعی قزوینی؛ ج ۸ ص ۱۲۱۲ 
نجیم ج ۶ ص ۱۶۱+ خوانساری نجفی: ج ۱ ص ۱۳۳۹ 
کاتوزیان. ۱۳۸۰ ش؛ ج ۴ ص .)٩۱‏ شماری دیکر در فرشهای 
مذکور هم حق حیس را جاری دانسته‌اند (سه شمس‌الاشمه 
سرخسی, ج ۰۲۱ ص 4۱۶۶ مصطفی خمینی: ج ۲ص ۱۱۹۴ 
شهیدی, ج ۳ص 4۱۶۰-۱۵۹ زرقاء, ص ۱۳٩‏ پانویس ۱), 

هرگاه هر دو طرف عقاد. که حق حبس دارند, از اجرای تعهد 
خویش خودداری کنند و هریک از دور طرف عقد» اجرای تعهد 
خود را منوط به اجرای تعهد طرف دیگر کند. پرای حل اخبتلاف 
ر ررشن شدن وضم معامله آرای مختلفی در فقه اسلامی ابراز 
شده است. به نظر بیشتر فقهای شیعه و برخی فقهای اه سّت. 
حق هیچیک از دو طرف بر دیگری رجحان ندارد؛ بنابراین 
حاکم آن دو را مجبور می‌کند مورد معامله را به خود او یا به فرد 
عادلی بسپارند تا مبادلة دو عوض, هم‌زمان» صورت گیرد (سه 
رافی‌قروینی: ج ۸ص ۴۶۲: علامه حسلی: ۱۴۱۴ ج ۰ 
ص ۱۰۹؛ شهیدثانی» ۱۴۱۹-۰۱۴۱۳ ج ۳ص ۱۲۳۸-۲۲۷ امام 


خمینی: ج ۵ ص ۳۷۳-۳۷۲). به نظر پرخی فقهای شیعه. در 
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حق حیس 


عقد بیع حاکم پاید ابتدا فروشنده و سپس مشتری را ببه دادن 
عوَضن وادارد. زیرا من ای بیع است و فروشنده پنن از دادن 
بیع استحقاق دریافت من را می‌یابد (سه طوسی: چ.۲: 
ص ۱۱۳۸ ابسیترَاج ص 4۵۸ بسرای نقد به نجفی؛ ج ۲۳ 
ص ۱۱۴۵ امام خمینی: ج ۵ ص ۳۷۳ ابن‌ادریس حلی (ج ۲: 
من ۳۰۶) قسرعه کشی را تنها رامحل شمرده است. به نظر 
محمدین ادریس. شافعی, هرگاء ثمن کلی باشد(نه عين معیّن)؛ 
ایستدا مشتری باید ثمن را تحویل. دهد (نه: شسس‌الائمه 
سرعسی».ج ۱۳.ص ۱۹۲؛ کابانی» ج ۵ص 4۲۴۴ برای نقد 
سه امام جمینین. همانجا؛ برای آرای دیگره علامه حلیء 
۴ مج ۱۰.ص ۱۰۹؛ نجفی, همانجا)؛ 

گرفتن مورد معامله بدون رضایت طرف عقد, حق حبس را 
ساقط نمی‌کند؛ بنابراین؛ هرگاه یکی از دو طرف» صورد. عقد را 
بدون آگاهی از حق حبس شود: به طرف دیگر بدهدء حق 
استرداد آن را دارد (سه طوسی: ج ۲؛ص :۱۲! شمن‌الانمه 
شرعسی؛ ج ۱۱۳ص 4۱۹۴:علامه حسلی؛ ۰۱۳۱۴ ۰۱۰ 
ص ٩۱۰۵‏ زنخیلی, ج ۴ص ۲۱۸). حقوق‌دانان نیز تصرف و 
قبفن را پاحیله اکراه يا اشتباه موجب سقوط حق حبس 
ندانسته‌اند (برای نمونه سه اسامی» ج ۰۱ص ۴۵۹؛ کاتوزیان, 
۰ ش»ج ۲اس ۱۰۶ 

مالی که یک طرف عقد حق حیین آن را دارد,. ملک طرف 
دیگر عقد. است؛ ازاین‌رو, هزينة نگهداری آن نیز در مدت حبس 
برعهدة مالکب. است: در ضورت خودداری سالک از پرداخت 


هزینه. حبس‌کننده می‌تواند با مراجعه به دادگاه, او را به این کار 
رادارد و در صورت:موفق‌نشدن‌بنه این کنان مخارج مزیوز 
را تصود. بپزدازد تا بعدها از او بستاند (سه بحرانی؛یج 1۹ 
من :۱۶۷ انصاری. ۱۳۷۸ ش:نج ۶ ض 4۲۶۹ اسنّهوری» ج ۰۴ 
ص ۱۸۰۸ شهیدی: چ .۰۳ ص ۱۷۱). در کنوانسیون بیع بین‌المللی 
کالا؛ در صورت تأخیر نامتعارف در پرداخت تفن یا هزینه‌های 
نگهداری کالاء به حفظ کنند؛ کالا این اجازه دادء شده که, پس از 
اخعطان آن زا بفروشد (سکوتی‌نسیمی» ص ۲۵.۲۲: حقوق بیع 
بین‌المللی صن ۳۲۳). از دیدگاه فقه اسلامی: منافع مال حبن 
شده‌به مالک آن اعتصاص.دارد. ولن به نظر بثرخی فقها 
حبس‌کننده ضامن منافع مذکور نیست (سه انصاری» ۱۳۷۸ ش 
همانجا: غروی تبریزی, ص 4۳۹٩‏ امام خمینی:.یج ۵, صی ۳۷۸ 
۹ باقری و. طباطباییصن ۱٩؛‏ نیز برای آرای دیربب باق 
و طیاطبائی ص 8۸). ۰ ی 

دارنده بجق حبن, امین مال طرف دیگر عقد .یه شمار 
می‌رود؛ ازاین‌ری.اگر مورد عقد در دست ای بدون تعدی و 
تفریط: تلف شود, وی ضامن نخواهد بود (ستهوری: ج ۴ 
ص ۸۰۱ ۸۰۳؛ کاتوزیان, :۱۳۸۰ شن» تج ۴ص ٩۱۰۳‏ شبهیدی, 


ج ۳ص ۰۱۷۱-۱۷۰ ۱۷۴).,حق حبس به قانم‌مقام طرفین عقده 
مانند وارثان و طلبکاران آنان منتقل می‌شود (ستهوری..ج ۴ 


ص ۸۱۹: کاتوزیان: ۱۳۸۰ ش» ج ۰۴ ص ۱۰۵-۱۰۴), 


عنابع: علی آراده سهر: شاریخچه و عاهیت و احکام آن از نظر 
و مقایسه پا مذاهب مختلفه, تهران ۱۳۴۱ ش! 


حقرق مدنی ایرآ 
اپن‌ادریس حتی,کتاب السراثر الحاری لشحریر الفتاوی, قم 
۱۱۷۰ بناج : جواهرالققه, چاپ براهيم بهابری: قم ۱۳۱۱: 


اینعابلین, ماشية رٌالسجار علی ار السختار: شرح تنویر 


الاپسبار, چاپ انست بیروت ۱۹۷۹/۱۳۹۹؛ اپن‌تدامه: آلمغلی: بیروت: 
دارالکتاب العربی: [یی‌ء]؛ابن‌نجیم, البحر الرانش شرح کنز الدفسائق, 


بیروت ۱۹۹۷/۱۴۱۸؛ فخرالدین اصغری آقمشهدی و نرری تخری. «سل 
حبس در کنوانسیون بیع بین‌المللی کالا (وین ۱۹۸۰) و حقوق ابران» نامذ 
عفید, ش ۵۲ (اسفند 0۱۳۸۲: محمدحسین اسفهاني, صاشية کشا 
المکاسب: چاپ عباس مخمد آلسباع قطیفی؛ قنم ۱۴۱۹2۱۴۱۸؛ اسامٍ 
خمینی, کتاب البیی, قم [یینا.]نجسن امامی) حقوقی ادج ۱ج ۲ 
تهران ۱۳۷۳ شد مرتضی‌بن مخمدامین انصاری, کتانب المکاسب. فمْ 
۸ ش؛ هنمر, کتاب التکاح؛ قم ۱۱۱۵ ایران. قرانین و اسکام؛ 
اساسی- مدنی: با آخرین اصلاحات و الحاقات. 
تدرین غلامرضا, ججتناشرفی؛ تهزان ۱۳۷۹ش؛ همو, مجموعه قوالین 
و مقررات پازرگانی و تجاری: با آخرین اصلاحات و الجباقات, 
تدوین غلامرضا حجنی. اشرفی, تهران ۱۳۷۸ ش؛ احمد باقرزاده ور جعفر 
نوری یوشانلرئی, «اجرای حق حبس در تمهدات متقارن و غیرهتفارن ناثلر 
به سقوق دالی و کنوانسیرن پیعپی‌لمللی»: دادرسی؛ ش ۴۹ (فروردین و 
اردیبهشت ۱۳۸۴): احمد باتری و محمدصادق طباطبایی فتی حبس»: 
مطالمات اسلامی, ش ۶۷ (بهاز ۱۱۳۸۴ یوسفبن احمد بحرانی: 
الحدائق الداضرة فی انحکام العترة الطاهرت تم ۱۳۶۷۰۱۳۶۳ شید 
مرتضی پروجرفی, المسند فی فرح العروهة الوئقی: الاجنارة, 
نقریرات دزس آیت‌الّه خونی: در موسزعة الامام الحونشی: نج ۰۳۰ فمز 
موسسة احیاء آثار الامام. الخونی: ۱۰۰۵/۱۴۲۶ منورین یزئن بنهلوتن 
حبلی, کشاف القناع:عن: متن الاقداع: چاپ شحمد خستن شانعی. 
پیروت ۱۹۹۷/۱۳۱۸ تفسیری بر حقوق بیع بین‌المللی: کنوانسیون 
وین: رشب هیجده نفر از دانشمندان حقوق دانشکاههای, معتبر 


جهان: ترجمة. مهراب. داراب‌بور: تهرالند کتابخان؛ کنج دانش۰ .۱۳۷۴ ؛ 
عبدالرحمان جزیری, کتاب علی المبذاهب الاربعة, استتبول 
,۴ مسمدجعفر جمقري لنگرودی, حقوق خانواده, تهران 


۶ ش؛جنو مسیسوط در ترمینولوژی حقوق. نهران ۱۳۷۸ ش: 
عدالفتاح‌بن علی حسینی‌مراغی, العناوین. قم ۱۳۱۸۰۱۴۱۷ صحملین 
محمد حطاب, مراهت الجلیل لشرح مختصر صلیل: چا زشریا 
عسمیرات بیروت ۱۹۹۵/۱۴۱۶: حقوق بیع. بین‌السللی: بررنی 
کنوانسیون بیع بین‌المللی :۱۹۸ و مقاینه آن با مفرزات ینیع دز 


دانشگاه تهران, ۱۳۸۴ شن؛ نحمدین 
احمدٍ خطیب شیربینی مغتی‌المحتاج ای معرفة منعانی الشاظظ 
المشهاج, مع تعلیقایت جویلی‌بن ابزاهیم شانعی, بیروت: دارالفکر: [ییت]؛ 


مصطفی خبیتی, مستند تشحریرالوسیلة؛ [تهران] ۱۳۷۶ش؛ مونی 
خوانساوی نجفی, مق الطالب فی شرح المکاسب. تقریرات درس 
آیت‌الله ائیتی» قم ۱۴۲۱-۱۲۱۸: عبدالکریمین محد رابعی قزوینی, 


فتم‌المزیز: شرح الرجیز: [ییروت] دارالفکر: [بیتا]؛ وهبه مصطفی 
زحیلی. الاسلامی و ادلته, دمشق ۱۱۹۸۲/۱۴۰۴ مصعلفی اجمد 


زرقاء: المدخل الی نظلرية الالتزام العامة فی الفقه الاسلامی, دمشق 
۰ رفا مکونی‌نیمی: «حق یس در کتوانسیون بیع 
بین‌المللی ۱۹۸۰ و مطالعة آن در حقرق ابران», نشريةً دانشکدء 
ادبیات و صلوم انسانی دانشکناه تیریزه سال ۱۴۱ ش ۲ (رفشتان 
۷ مخمدین احنذ سنرتندی: تحفةالشقهاء ببروت 319٩۳/۱۲۱۲‏ 


عبدالرزاق: احمد سهرری: الوسیط قی شنرنع القانون المدنی الجدید: 
پیروت [1 ۱۱۹۸۶۱۹۵۲ عبدالحنید شروانی, حاشية العلامة الشیخ 

بدالحمید الشروالی؛ در حواشی اللررانی و ابن‌قاسم السبادی 
علی تحفة: لمحتاج بشرخ المنهاج, چاپ سنکی مصر ۸۱۲۱۵ چاپ 
افست. [بیررت داراجیاء التراثالعربی» [بی‌تا.]! فاسم_ شبانی:. تعیین 
خبارت دز .قرارداذضا ز تبعهدات: تبحقیقی تطییقی در خحقوق 
کبررهای ايران, آمریکا و انگلیس درخصوص تعیین قبراردادی 
عسارت تخلف از اجرای تعه. تهران ۱۳۸۵ش؛ محمدین احمد 
شسمس‌الانسمه سسرخسی, کنتاپ السبسوط, بیروت ۸۱۴۰۶ 4۱۹۸۶ 
زیسن‌الیس‌بن عبلي شهیذفانی, الروضبة البنهیة فی شرح اللمة 
الا.مشقیه چاپ محمد کلانتره نجف ۰۱۳۹۸ چاپ انست قم ۱۴۱۰؛ 
همن, سالک الافهام الی ننقیج.شرانع الاسلام, قنم ۱۲۱۹-۱۲۱۳ 
نهلدی شهیدی؛ حقزق مذنی, ج ۳ آثار قرارداذها ز تعهداث, تهران 
۷۲ اش حنین ضفائن ز اسداللهآمامی:حقوقی شانواده:چ #نکاج و 
انحلال آن (فسغ و طلاق) تفران ۱۳۸۲ ش؛ محمدکاظم‌ین حبدالعفلیم 
طباطپانی‌بزدی: العروة الوشقی: بیروت ۱۹۸۴/۱۴۰۴؛ مسحمدین علی 
طوری؛ تکسملة البسحر لرانق شترح کنزالدقانی. در بن‌تجيم: 
البحرالرانق: ج ٩,۷‏ بیروت ۱۹۹۷/۱۴۱۸؛ مجمدین جبن طوسی, 
العبوط فی فقه الا مامية,.تهران: المکنبة السرتضوية».۱۱۳۸۸+۱۳۸۷ 
صادق طهرری, محل المطالب فی تعلیقات المکاسب, قم ۱۱۲۱۹ 
وین ورف امآدیه رخا لفقهای قم ۱۲۱۱ :هسموه 
قواعدالاجکام. قم ۱۱۴۱۹۰۱۲۱۳ علی غروی تبربزی, التتقیح فی شرح 
السکاسب: الخیارات» تقریرات درس آیت‌اله شونی. در موسوعة 
الاسام الخصولی؛ ج ۲۰: قسم: سوسبة احیاه آشار الامام الضوتی: 


۵ محندحسن قلیری آلبیع: تقربرات درس امام شمینی: 
[تهران] ۱۴۰۷؛ محمدرشا قتبری, مجموعه عقالات حقوقی: تهرانٌ 
۲ اش؛ ناصن کانوزیان: حقوق مدنی؛ حانواده. ج ۰۱ تهران 


۲ ش؛ من خقوی ملنی: قوأعد عمومی قراردادها ج ۴ تهران 
۰ ش؛همون گامی به سنوی عدالنت. ج ۲ تهران ۱۳۷۹ شش ؛ابویکرین 
سموه کاساتی, کتاپ بدائع الصننائم فی ترتیب الشرانع. کویته 
۶۹ معل‌بُن حسنین محقق کرکی: جامع العقاصد فی شرح 
القسواعده, قسم ٩۱۴۱۵۰۱۲۰۸‏ منحمدنجیب مطیعی» التکملة الشالية, 
المجموع: شرح الَب: در یحبیین شرف نووی, المجموعد. فرح 


اهب ج ۱۳ پیررت: دارالفکی [بی‌تاد]؛ اجمدین محمذ عقدس 


حق فرزندان 


اردبیلی. مجمع القاندة و البرهان فی شرح ارشاد الاهال» چاپ 
مجتبی عراتی, علی‌پناه اشتهاردی: و جسین یزدی اصفهانی+ ج ۰۸ قنم 
۴ محجمدحن‌بن باثر نجقی. جواهرالکلام فی شرج شرائع 
الاسلام» پیروت 1۹۸۱؛ جعفر نوری بوشانلوئی, «حق حبس در حقرق 
داخعلی و بیع پین‌آلمللی: 
مجتمع آمرزش عالی قم: دانشگاه تهران: ۱۳۷۸-۱۳۷۷ ش: 
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ابة کارشناسی‌ارشد حقوقر حصرصی, 


۳ 
حق. شفعه سم شفعه 


حق فرزنددان. از آموزه‌مای اخلاقی و دیینی در ستّت 
اسلامی, در آیات قرآن به رعایت حقوق فرزندان تسوصیه. شبده 
است. نخستین و مهم‌ترین.حقّی که در این باره به آن توجه شدء 
حق حیات است که ود مبنای سایر حقوق قرار می‌گیرد. 
مخالفت شذید قرآن با کشتن فرزندان (سه العام: 1۱۴۷ محتحنه: 
۲ تکویر:۹-۸): به علت ترس از تنگدستی و ناتوانی در.رفع 
نیازهای مادّی ایشان ([ملاق؛ سه انعام: ۱۱۵۱ اسرام: ۳۱) یا ننگ 
داشتن از دخختر بودنشان (سه نحل: ۵۹ سعنی دصالت دادن 
جنسیت نوزاد در رعایت.حق جیات وی بر همین موضوع 
دلالت دارد (برای دیدگاء جاهلی نسبت به دشتران سه بحل: 
۵۹۸؛ زحرفت: ۱۷ نیز سه وأد البنات*), قرآن در این‌باره تا 
آنجا پیش, می‌رود که محروم کگردن کودکان رآ از حق حیات؛ 
چونان شرک به خجداء جرام می‌داند (به انسعام: ۱۵۱) و آن را 
رفتاری نابخردانه (سه انعام: ۱۴۰) خطایی بزرگ (اسراء: ۲۳۱) و 
موجب خسوان و گمراهی و خروج از مسیر دین و مایت الهی 
می‌شمارد (انمام: ۰۱۳۷ ۱۴۰), ازاین‌رو, علاوه بر آنکه والدین را 
از اين کار نهی می‌کند (سه انمام: ۱۵۱+ اسراه: ٩۳۱‏ ممتجنه: ۱۲) 


از پیامبر نیز می‌خواهد از زنان بر ترک این کار بیعبت بگیرد 
(ممتحنه: ۱۲ 

در قرآن افزون بر رعایت حق حیات. به پرورش جسمی 
نوزاده.یعنی شیردهی (رضاع؟) به وزاد. نیز سفارش شبلده است. 
در برخی ایات پر شیردهی به عنوال غریزه‌ای مادرانه تأاکید شده 
(به حج: ۲؛ تصص: ۷) و در چند آیه مدت شیرذهی دو سال 
تمام ذکر شده است (سه بقره: ۲۳۲؛ لقمان: ۱۴+ نیزسه احقاف: 
۵ که در آن, مدت زمان بارداری و شیردهی جمعاً سی‌ماه ذکر 


شده است؛ برای آکامی از اقوال مختلب مفسران دربار؛ این آیه. 
از جمله دلالت آن بر واجب بودن يا تبودن شیردهی مادر و نیز 
چگونگی محاسبة دو سالسه طبری؛ طوسی؛ این‌عربی مالکی+ 
فیل بقره: ۲۳۳). همچنین تأمین خوراک و پوشاک مادر در مدت 
شیردهی برعهده شوحر است (به بقره: ۲۲۲ که حاکی از 
اجمیت دادن قرآن به سلامت جسیمی مادر و نوزاد اوست. البته 


۶۱ 


۶۲ 


حق فرزندان 


به والدین اجازه داده شده است. چنانچه از هم جدا شده باشند, 
با رضایت و مشورت یکدیگر. مدت زمان شیردهی را کاهش 
دهند (س بقره: ۲۳۳) یا شیردهی نوزاد را به دایه* تقویض کنند 
(سه بقره: ۱۲۳۳ طلاق: ۶). همچنین یادآوری شده است که 


رعایت حقوق فرزند نباید برای والاین ضرری در پی‌داشته باشد 
(سه بقره: ۲۳۳+ برای تفصیل بیشترسه رضاع؟), 

از دیگر حقوق فرزندان که در قرآن بدان توجه شده حقرق 
مالی آنان است. در این بار قرآن به ارث بردن فرزندان از والدین 
پرداخته (سه نساء: ۷) و به چگونگی تقسیم ارت در بین ایشان, 
به تفکیک جنسیت. آشاره کرده است (سه نساء: 6۱۱ همچنین 
در آیذ ۱۲ سور نساء, میزان ارث زن و شومر از همسرانشان, 
پسته بسه ایستکه قرزند داشته باشند یانه؛ تعیین شده 
است. علاوء بر اين: بنابر نظلر مفسران, بخش پایانی آیذ ۱۲۷ 
سورة نساء هم ناظر پر امر به پرداعت ارث فرزندان خردسال 
شخ متوفی است. که بنا بر سّت عرب عصر جاهلی تا 
رسیدن به سن رشد از ارث محروم بودند (سه طبری؛ طوسی, 
ذیل آیه؛ نیز سه یتیم؟): 

آیاتی از قرآن نیز تلویحا بر مهرورزی والدین به فرزندان و 
امتمام آنان بر تربیت ایشان تأکید دارد و احترام به والدیین و 


دعای شیر برای ایشان: پاسخی بدان امر دانسته شده است سم 
اسراء: ۲۴), به‌ویژه مادران, که با وجود سختی و مشقت زیادی 
که در اين راه متحمل می‌شوند لب لقمان: ۱۴؛ اجقاف: ۱۵): 
همواره به فرزندانشان عشق می‌ورزند (برای نمونه سه طه: ۴۰ 
قصص: ۱۳) و بسا که این غریزه مادرانه را به فرزندان دیگران نیز 
ابراز می‌کنند (سه یوسف: ٩۲۱‏ قصص: .)٩‏ همچلین در آیاتی از 
علاقدمندی پیامبران به فرزنددار شدن ستن به میان آمده است 
(سه آل‌عمران؛ ۱۳۸ سریم:۶-۲؛ اثبیاء: ۷۸ صافات:۱۰۰). از 
جمله در برخی آیات, فرزندال اعطای نعمت و مدد الهی‌به 
والدین و مای چشم‌روشنی ایشا دانسته شده (سه نحل: ۱۷۲ 
اسراء: ۶! شسعراه: ۱۱۳۳۰۱۳۲ نوح: ۱۲) و پدر و سادر به 
شکرگزاری در برابر این نعمت و پرهیز از شرک امر شده‌اند (سم 
اعراف: ۱۹۰-۱۸۹). الپته در برشعی آیات پادآوری شده است که 
فرزندان, همچون اموال» زین زندگي این جهانی‌اند لب کیف: 
۴۶) و اه ماية آزمایش و اغوای پدر و مادر خویش (انفال: 1۳۸ 
غابن: ۱۵) و فراتر از آن. دشمن آنان‌اند ( ِ 
کهف: ۰۷۲ ۸۰) و در برابر عذاب الهی برای آنان سودی نشواهند 
داشت (آل‌عمران: ۰۱۰ ٩۱۱۶‏ لقمان: ۳۳؛ عمتحنه: 


۲ برای بحث 


مبسوط در این‌باره سب اولاد*): 

در احادیث نیز به فرزندان و رعایت حقوق آنان توجه 
ویژه‌ای شده است. برخی از این احادیث به تبیین جایگاه 
فرزندان در خانواده و تأثیری که بز حیات مادّی و معنوی والاین 


دارند پرداخته‌اند. چدان‌که فرزند را برکت خانه. گلی از بهشت و 
نشانهٌ حد آخر خحیرخواهی خداوند در حق بندگان پیان داشته‌اند 
(سه کسلینی: ج ۶ص ؟ ابن‌بابوید: ۱۴۰۴ ج ۳ص ۳۸۱: 
سیوطی:خ ۱ص ۴۸۹ به‌طوری که دعای فرزند در حق 
والدین در این دنیا مستجاب و شفاعتش برای ایشان در آعرت 
پذ واهد شد (سه قسطب راوندی, ص ۲۸۵: 
ابنابی‌جمهور. ج ( ص ۲۷۰). از این‌روست که در احادیث» 
فرزندان صاحب حق شمرده شده (سیه ادامة مقاله) و پدر و مادر 
در مقایل ایشان مسئول دانسته شده‌اند (سه بخاری؛ ج ۶ 
ص ۱۵۲؛ مسلمپن حجاج؛ ج ۲ص ۱۶۳؛ ابن‌پابویه ۰۱۴۰۴ 
ج ۲.ص ۶۲۲), 

علاوه بر اين نگاه کلی: در احادیث فراوانی به مصادیق 
گوناگون حقوق باد شده. از پیش از ولادت تا بزرگسالی: پرداعته 
شده است. اولین حسق فرزند -پیش از بسته شبابن نطفه ب 
انتخحاپ مسادر شسایسته رای اوست (سب مجلسی؛ ج ۷۵, 
ص ۲۳۶؛ نیز جنین؟) چرا که فرزند: بسیاری از صفات و 
ویژگیهای اخلاقی خویش را از والدینش به‌ارث می‌برد و تسفییر 
این صفات. در مراحل بعدی تربیت او. بسیار دشوار است (سه 
این‌ماجه ج ۱ص ۶۳۳؟ کلینی؛ ج ۵ ص 4۳۵۴ حسین فضل 
طبرسی؛ س ٩۱۹۷‏ سیوطی» ج ۱ص ۰۵۰۳ ٩۵۰۵‏ نیز برای 
بحث تفصیلی در این‌باره سه فلسفی» ج ۱ص ,)٩۰-۵۹‏ دربارة 
زمان, مکان و کیفیت انعقاد نطفه در رحم مادر نیز توصیه‌هایی 
شده است (سه حسن‌بن قتضل طبرسی: ص ۲۱۲-۲۰۹ 
مشخص بودن نسب فرزند نیز در شمار حقوق وی است؛ از 
این‌رو: در چند حدیث. حکمت مُجاز نبودن چنند شوهر برای 
یک زد (سه ابن‌بابویه, ۱۳۶۳ش: ج ۰۲ص ۹۵ لررم عتده 
زنان بعد از طلاق (س» بقره: ۰۲۲۶ ۰۲۲۸ ۲۳۴: طلاق: ۸۱ ۲) و 
* (سه اسراه: ۱۳۲ فرقال: 6۶۸ معلوم شدن تسب 


ذیرفته < 


تحریم 
فرزندان دانسته شده است (سه کلینی, ج ۶ص ٩۱۱۳‏ این‌بابویه, 
۴ ج ۳ص ۱۵۶۵ احمدین علی طبرسی: چ ۷ص ,)٩۳‏ 
همچنین طبق حدیث و فقه برای اثبات نسب نوزاه حدود 
زمائی حداقل و حداکثر برای بارداری تعیین شده است (سه 
بارداری و باروری؟). 
فرزند به سحضی انعقاد نطعد ثر رجم مادر, از سقوة 

برخوردار می‌شود. از آن جمله است: تأخیر در اجرای حدود 
شرعی دربار زن باردار: به منظور پرهیز از آسیپ‌رسانی به جنین 
موجود در رحم وی؛ و حرمت سقط جنین (اجهاض؛ سم 
بارداری و باروری؟). همچنین در روایات: برای سلامت 
جمانی و روحانی جنین به والدین توصیه‌های بهداشتی و 
اخلاقی شده که از آن جمله است: تأکید پر سلاست جسمانی و 
روانی مادر به منگام بارداری توجه به چگونکی تغذية ار. ور 


پرمیز زنان باردار از کناه و کارهای ناپسند. به علاوه, جنین از 
حقوق مالی خاصی نیز برخوردار است که استقرار آنها منوط به 
ولادت اوست (سه چنین *), 


آدابی را که به هنگام تولد وزاد توصیه شد نیز می‌توان در 
شسمار حقوق فرزندان قرار داد, که عبارت‌اند از: تحنیک 
(کام‌برداری نوزاد) با خرما یا آب باران ییا آب ضرات به همراء 
تربت امام حسین علیه‌السلام؛ آذان گفتن در کوش راست و اقامه 
گفتن درگوش چپ وی (سه کلینی:ج ۶+ ۲۴)؛ سوراخ کردن 
گوش نوزاه که ظاهراً در مخالفت با سلّت بهودیان مبنی بر 
انجام ندادن آن, توصیه شده است (سه همان ج ۶ص ٩۳۵‏ 
ابن‌بابویه, ۱۴۰۲, ج ۰۳ص ۴۸۹؛ تراشیدن موی سر نوزاد و 
صدقه دادن به انداز؛ وزن موی او؛ قربانی کردن (غقیقه) و (طعام 
دیگران از گوشت قربانی؛ انتخاب نامی نیک برای وی در روز 
هفتم تولد ( کلینی, ج ۶ص ۱۲۸ ۳۸): و جتان پسران در هفت 
روز ارل تولدشان (همان؛ ج ۶ص ۳۴), که امری فطری و 
ستتی الهی دانسته شده است (بخاری. ج ۰۷ ص ۵۶). روایاتی 
که شیر را بهترین غذا برای نوزاد دانسته‌اند (سه ابن‌بابویه, 
۳ سش:ج ۲ص ۳۶) و به والدین توصیه می‌کنند در احوال 
و خحصوصیات زنی که نوزاد را شیر می‌دهد, به‌سبب انتقال آن 
صفات از طریق شیر به نوزاد. دقت کنند (سه کلینی؛ ج ۶ 
ص ۲۴) نیز در همین سیاق می‌گنجند (دربارة خصوصیاتی که 
دایذ نوزادنباید داشته باشد سه همان, ج ۶ ص ۴۳-۲۲), 

در اين روایات والدین از ضرر رساندن به فرزندانشان نهی 
شدهاند (سه ابن‌ماجه, ج ۲ص .)۸٩۰‏ چنان‌که همچون آیات 
قرآن: کشتن با زنده به گور کردن فرزندان راء به‌سیب دختر بودن 
آنان یا ترس از ناتوانی در گذران امور ایشان» حرام و بعد از شرک 
به شدا بزرگ‌ترین گنامان دانسته‌اند (سه بخاری, ج ۷ ص ۷۰ 
۵ حتی در روایتی. والدین از اينکه به‌سبب دختر بودن نوزاد 
برای او آرزوی مرگ کنند. نهی شده‌اند, چر! که در صورت 
پراورده شدن این ارزو. شخص چونان عاصیان در برابر خدا 
حاضر خواهد شد (کلینی: ج ۶ص ۵). از همین‌روست که 
پیامبر اکرم والدین را از سخت‌گیری و درشتی با فرزندانشان که 
در نهایت موجب ارتکاب ایشان به گناهان, عقوق والدین و قطع 
رحم (سه همان ج #۶ ص ۰۲۸ ۰) و خروج از دایر ران الهی 
(سه فتال نیشابوری» ج ۲.ص ۳۶۸) می‌شود- نهی می‌کردند. 

در مقابل؛ والدین به دوست داشتن فرزندان و مهربانی و 
اکرام ایشان توصیه شده‌اند (سه ابن‌ماجه ج ۲ص ۱۲۱۱: 
کلینی: ج ۶.ص ۴۹) و نیکی به فرزندان همتای نیکی به والدین 
دانسته شده است (افتقه المنضوب لامام الرضا علیه‌السلام. 
ص ۳۳۶) تا جایی که تخطی از این دستورها موجب خروج 
شخعص از پیروان سّت پیامبر(ترمذدی. ج ۲ ص ۲۱۶) و عامل 


حق فرزندان 


به آنها مشمول رحمت الهی و شایسته بهشت معرقی شده است 
(بخاری. ج ۷ ص ۷۵-۷۴؛ کلینی؛ ج ۶ص ۶ ۵۰-۳۹), سیرة 
پیامیر نیز توصیه‌های وی را دربار؛ مهربانی و احترام به کودکان 
تأیید می‌کند, چنان‌که در این روایات از حوش‌رفتاری پیامبر با 
ایشان حتی در حالت نماز (سه بخاری» ج ۷ ص ۶۴! کلینی؛ 
ج ۶ص ۲۸): بسوسیدن و بوییدن فرزندان و فرزندزادگان 
(بخاری, ج ۷ص ۷۵-۷۴) بر زائوی خود نشاندن و دعای شیر 
کردن آنان (همان» ج ۷ص ۷۶) و سلام کردن به آنال (ابن‌ماجه. 
ج ۲ص ۱۲۲۰) سخن به میان آمد» است. سیر امامان شیعه با 
فرزندان نیز چنین بوده است (سه عیاشی. ج ۲. ص ۱۶۶). 

رعایت عدالت در برخورد با فرزندان حق دیگری است که 
در روایات بسه آن امر شده (سه بخاری؛ ج ۳ ص ۱۳۴) و 
اعتراض پیامپر به پدری که فقط یکی از دو فرزندش را در حضور 
هر دوی آنها پوسید گزارش شده است (سه ابن‌بابویه ۱۴۰۴ 
ج ۲۳.ص ۴۸۳). با این‌حال به نظر می‌رسد در روایات تأیید شده 
است که والدین برحی از فرزندان ود راء احتمالا به‌سبب 
وجود بعضی فضائل در ایشان, بیش از دیگر فرزندان خود 
اید ناشی از تفاوت 
جسیت باشد (سه کلینی؛ ج ۶.ص ۵۱). همچنین است وفا به 
عهد والاین نسبت به قولی که به فرزندانشان داده‌اند (سه همان: 
ج ۶.ص .)۲٩‏ 

تربیت فرزندان نیز حق دیگری است که پدران و مادران به 
آن امر شده‌اند (سه بن‌ماجه. ج ۲.ص ۱۲۱۱ ابن‌بابویه, ۱۴۰۴ 


دوست داشته باشند, ضمن آنکه اين تما 


ج ۲.ص ۶۲۲) و آن را بهترین هدیذ پدر به فرزند و برتر از صدقه 
دادن معرفی کر‌اند (سه ترمذی. ج ۲۳.ص ۲۲۷ چرا که وجود 
ند از پدر و مادر است و در هر صورت اعمال وی ناشی از 
نحوة تربیت ایشان است (سه ابن‌بابویه, ۱۴۰۴ همانجا). از 
مضمون این روایات می‌توان دریافت که صدف نهایی از این 
توصیه‌ها. صالح شدن فرزندان است؛ چه. در آنها فرزند صالح 
رزقی از جانب خداوند سعرفی شده است (سه کلینی. ج ش 
ص ۲). چنان‌که فرزندی که اهل عبادت پروردگار باشد نیز میراثی 


دانسته شده که بندهة مزمن پس از درگذشت خود برای خداوند 
پرجای می‌گذارد تا او را عبادت کند (سه همان ج ۶ص ۶) 
پرخی دستورهای عملی نیز برای تربیت فرزندان داده شده 
که ناظر بر آموزش امور دینی و برخحی مهارتهای اجتماعی ایشان 
است از جمله: پاری کردن به فرزندان در کارهای نیک (سم 
همان: ج ۶ ص ۵۰), راهنمایی او به شناخت خدا و کمک 
به او در اطاعت از پروردگار (ابن‌بابویه. ۱۴۳۰۴ هسانجا) 
واداشتن و تشویق ایشان به تماز از هفت سالگی (سه ابوداورد. 
ج ۰۱ص ۱۱۹): آموزش قرآن و معارف دین برای مصون‌ماندن 
آنان از انحرافات اعتقادی (سه کلینی. ج ۶ص ۴۹) و شنا و 


۶۳ 


تاه 


حق کسپ و پيشه 


تیراندازی (همان 


۶ص ۲۷) و خواندن و نوشتن. 


تلاش در امر ازدواج ایشان پس از رسیدن به بلوغ 
نیشابوری. ج ۲ص ۳۶۹ 
دربار؛ اصول کلی تربیت فرزندان نیز توصیه‌هایی شده 
است. از جمله. والدین باید توجه داشته باشند که فرزندان در 
ستین پایین‌تر تربیت‌پذیرترند و در صورت انحراف در این 
بعدی آنان سخت خواهد بود (نهج‌البلاغت. ناما 
۱ کلینی, همانجا). همچنین روایات ترجه ایشان را به این 
مطلب جلب می‌کنند که در این کاره به‌سیب ! 
توهین به ایشان ثواب خواهنء برد یا عقاب خواهند شد (سه 
اب 
تنبیه نامعقول آنان را درنظظر داشته باشند (سه ا؛ 


ان یه فرزندان یا 


نبابویه ۱۴۰۴» همانجا بتابراین, باید تشویق آنان و برهیز از 
ن‌فهد حلی: 
ص ۷۹؛ همچنین برای نمونه‌هایی از سیرة پیشوایان شیعه در 
تشویق فرزندان.سه کلینی. ج ۳ص ٩۲۹۷‏ ابن‌بابویه, ۱۳۶۳ ش» 
جح ۲ص ۱۲۷). 


در منابع اعلاقی نیز به حقوق فرزندان توجه شده است. این 
کتابها سعلاوه بر آنکه مراحل کوناگون رشد کودک تا بلوغ وی و 
احوال و صفات او را در اين دوران بیان می‌کنند - برای والدین 
نیز دستورالهملها و توصیه‌هایی دارند. غرالی (ج ۳ ص 0۷۲ 
تربیت فرزندان را سکه از آن با تعبیر ریاضتالصبیان یاد کرده - از 
مهم‌ترین کارها دانسته, زیرا فرزند اسانتی نزد والاین است و 
چون نفس بی‌آلایشی دارده برای هر تربیتی پذیرش لازم را دارد. 
از این‌ری نقش والدین و معلمان ار در رسیدن وی به سعادت یا 
محروم شدن از آن (شقاوت) مزثر است و ایشان در ثواب و 
عقاب وی شریک شواهند بود (همانجا). بر اين اساس. والدین 
باید از همان ابندای کردکی به تأدیپ و تهذیب نفس کودک 
امنمام ورزند و او را از ممنشینی با دوستان نامناسب و نیز 
تن‌پروری و رفاء بیش از حد و توجه به زخارف دنیوی بازدارند. 
بلکه توجه فرزند خود را به معنویات و اسر دین جلب کنند 
(سکویه ص ٩۷۱۷۰‏ غزالی؛ همانجا). این دستورها با توجه 
دادن والدین به تأثیر شیر در انتقال پلیدیهای زن شیرده به کودک 
و اینکه آن زن باید متدین باشد و از غذای حلال استفاده کنده 
آغاز می‌شود و پس از توسیه به تقویت خحوی حیا در کودک: به 
آداب غذاخوردن و لباس پوشیدن و دوست‌یابی؛ فراگیری 
خواندن و نوشتن و یادگیری قرآن و حدیث و اشعار نیک و 
احوال نیکان می‌پردازد. در ادامه هم به آداپ دیگر, چون نشست 
و برنهاست و صحبت کردن و بازی: و سرانجام دستورهای 
مربوط به پس از بلوغ (یعنی نوجه به اقامة نماز و روزه و 
یادگیری برضی تکالیف و احکام شرعی مورد نیاز) الشفات 
می‌کند (برای تفصیل بیشتر سه سکویه. ص ۸۷۵۶۸ غزالی: 
ج ۲ص ۰۲۱۸۰۲۱۷ج ۳ص ۷۴-۷۲), 


قوا 


منایع: علاره بر فرآن؛ اسن‌بی‌جمهور: عوالی‌اللالی العزيزية فی 
الا حادیث له رد 
ابن‌بابویه: عیون اخحیا رالرضا, چاپ مهدی لاجوردی, قم ۱۳۶۳ ش؛هسو, 
کتاب من لایحشنء الفقیه. جاپ علیاکبر عفاری, قم ۱۱۲۰۴ ابن‌عربی 
مالکی. احکام القرآن, چچاپ علی‌سحمد بجاری, حلب ۸۱۳۷۸۸۱۳۷۶ 
۷ سباپ انست بیروت ژبی‌تا آ؛ ابن‌فبد حلی, عد ةالداعی و 
تجاح الساعی, چاپ احمد موحدی قمی. قم: مکتبة الو جدانی: [بی‌تا. ]و 
اسن‌ماجه: مسئن ابن‌ماجة» ساپ سحدنزاد عبدالبافی: [قاهره 
۲۳ جاپ انست [یبروت: بی‌ا.]؛ سلیمانبن اشعث ابوداوود, 


.چاپ مجتبی عراقی. قم ۸۱۶۰۵:۱۴۰۳ ۱۹۸۵.۱۹۸۳: 


من ابی‌داود. چاپ سعید محمد لحام؛ پیروت ۱۹۹۰/۱۴۱۰ محمدبن 
اسماعیل بخاری, صحیح البتعاری. [چاپ محمد. ذهنی‌انندی] استانبول 
۲۱ چاپ افست بیررت [بی‌تا.ل! محندین عیسی ترعذی, سنن 
السرمدی: ج ۳ جاپ عبدالرجمان سحمد علمان, پیروت ۱۱۴۰۳ 
عیداثرحمانین ابی‌بکر سیولی: الجامع الصفیر فی احادیث البشیر 
التادیر یروت ۱8۰۱؛ احسدین علی طبرسی, الاحتجاج, چیاپ 
محملپافر موسوی خرمان: نجف ۱۹۴۶/۱۳۸۶: حسن‌بن فشل طبرسی» 
مکارم الاخلاق, تم ۲ طبری: جامع؛ طوسی! علیین 
ابی‌طالب (ع): آسام ار نهج‌البلاغة, چاپ صیحی صالح: بیروت 
۷ چاپ انست قسم [بی‌تار]: مب‌حمدین مسعره عبیاشی, 
کستاپ التشسیر: چساپ هاشم رسرلی محلانی, قم ۰۱۳۸۱۰۱۳۸۰ 
چاپ افست تهران [بی‌ت]« محمدین محمد غزالی, احیاء علوم‌الدیین. 
پیروت: دارالندوة الجنيدة آبی‌ا.]! سحملبن حسن فتال نیشابوری, 
روضتالواعسین: ننجف ۰۱۹۶۶۸۱۳۸۶ چاپ الست تسم ۱۳۶۸ شش« 
الشقه الستوب للامام الرضا علیهالسلام. و المشتهر بففه 
الرضاء مشهد مود آللبیت, ۱۱۹۱۶ محملتقی فلسقی. کودگ 
از نظر ورائت و تربیت. تهران ۱۳۴۳ ش؛ سمیدبن هبالّه فطب 
رارندی: کتاب سلوة الحزین, المعروف بالدعوات, تسم 4۱۲۰۷ 
کلینی؛ مسجلسی! اسمدین محمد مسکویه: تهادیب الاخلاق و 
تطهیر الا عراق, چاپ حسن تسیم. بیررت [1 ۱۳۹۸]: چاپ انست 
اصفهان [بی‌تا]: سلمین حجاج, الجامع السحی. بیروت: دارلفکر, 
میتی 


/پوالفضل والازاده ‏ 
حق کسب و پيشه, سرقفلی 
حق نشرب, حقوق مالکیت فکری 


حق والدین. از آموزه‌های اخلاقی و دینی در سسّت 
اسلامی. در آیات قرآن چسندین بار به نیکوکاری به والدین 
سفارش شده است (وَصْیتا الانسان بوادیه خسناً/بحساناً 
۷ آحقاف: ۱۵). ذکر این سفارش در قالب مکرر 
«وباالوالدین (حسانًه بلافاصله پس از امر به «عبادت خداه و تهی 
از «شرک ورزیدن به اوه لب بقره: ۸۳؛ نساء: ۱۳۶ 


اسسراء: ۲۳) و نیز مقارنت «سپاسگزاری از پدر و مادره با 
کرگزاری از عداه ( شک لی و وال کم لقمان:. ۱۳,۱۳) از 
اعمیت معتاز این آموز؛ اخلاقی و دینی حکایت دارد. این آمرزه 


در ادیان پیش از اسلام نیز وجود داشته, چنانکه مشابه 
همین تعبیر در کتابهای عهد عتیق نیز آمده است (سه سفر 
لاویان؛ ۱۹: ۲-۲؛ نیزسه سفر روج ۱۱۲:۲۰ سفر تشنید, ۵د 
۶ ازاین‌رو؛ برحی مزلفان غربی آن وا با ده فرمان حبضرت 
موسی مقایسه کرده‌اند (سه رابرتس ‏ ص ۴۹-۴۶: حیرشفلد اه 
ص ۱۸۱ کایگرص ۸۴). 

بیان 


ان دربار؛ وجه این سفارش. زحمات والدین: به‌ویژه 
مادران, به هنگام تربیت فرزندان در کودکی است (سه اسراء: 
۴ لقمان: ۱۴,۱۳؛ احقاف؛ ۱۵). به اعتقاد برخی مفسران, امر 
به احسان به والدین در کنار پرستش شدا از آن‌روست که پدر و 
مادر سیب ظاهری در هستی یافتن فرزندان ستند (سه 
فخررازی؛ پیضاوی. ذیل اسراء: ۱۲۳ ابن‌کلیره ذیل نساء: ۱۳۶ 
عتکبرت: ۸؛فیض کاشانی, ذیل اسراء: ۲۳), مسکویه (ص ۱۳۱- 
۲ در تحلیل اینکه چرا در ترآن به فرزندان توصیه شده است 
به والدین احسان و 


ان را رعایت کنند و بد والدین در 


خحصوص فرزندانشان چنین توصیدای نشده بر ال است که 
والدین در واقع فرزندشان را چیزی جدای از خودشان نمی‌دانند 
و وی را عین خود قلمداد می‌کنند. ازاین‌رو آن چنان که 
شود را دوست می‌دارند وی را نیز دوست می‌دارند و رشد و 
ترقی فرزندشان راارشد و ترقی خود می‌داننده و چول .به 
وچردآورند؛ فرزند هستند درراقم او را ادامذ خود می‌شمارند 
که با فنای آنها باقی می‌ماند. اما فرزندان چنین ادراک و 
احساسی به والدین خود ندارند و به‌تدریج آن را به ست 
می‌آورند (تیز سه نصیرالدیین طوسی. ص ۲۳۹). نصیرالدین 
طوسی (ص ۲۳۷) حقوق والدین را از لوازم عدالت. که برترین 
فضیلت اخلاقی است. می‌داند. ار (ص ۲۳۸/۲۳۷ با ذکر 
تلاشها و زحمات والدین در به دنیا آوردن و تربیت فرزنده چنین 
نتیچه می‌گیرد که همان‌طور که وجوب شکر نعمات خدا و 
عبادت او به قدر استعلاعت, مقتضای عدالت است. عدالت 
همچنین اقتضا می‌کند که پس از ادای حقوق خدا هیچ فضیلتی 
بالاتر از ادای حقوق پدر و مادر و شکرگزاری از ایشان و تحصیل 
رضایت آ آشد و از این‌روست که اسان به والدین با 
اعتراف به وحدائیت خدا و التزام به عبادت وی مقارن آمده 


است. حتی به اعتقاد وی (ص ۲۳۸) رعایت این حقوق ببر 
رعایت حقوق الهی اولویت دارد: زیرا خدای سبحان به 
بسازستاندن صقوق شود نیازی ندارد, اما وآلذین همیشه 


تند که فرزندان, با خحدست به آنان. پاسخ 


چشم‌انتظار روزی 
زحمانشان را بدهند. 
در توصیه قرآنی گاه مصادیقی از حقوق والدین هم ذکر 
شده است. مثلاء از فرزندان 1 
هنگام کهن‌سالی پدر و مادر نه تنها از درشت‌گویی و بدرة 
آنان بپرهیزند بلکه در مقابل ايشان فروتنی و ضوع نمایند و در 
آزای سختیهایی که والدین از روی مهربانی و رحست برای رشد 
و تربیت آنان متحمل شده‌اند. در زمان حیات و پس از مرگشان 
در حق ایشان دعا کنند و از خدا بخواهند که آنان را مشمول 


استه شاده ‏ 


رحمت خویش قرار دهد (سه اسراء : ۲۴-۲۳): چنانکه انبیای 
پیشین هموارء در حق پدر و مادر عویش دعا سی‌کردند (سه 
ابراهیم: ۲۱؛ شعراء: ۸۶ نمل: 1۹: نوح: ۲۸). فضل‌ین حسن 
طبرسی (ذیل اسراء: ۱۳۴-۲۳ نيزسه طباطبانی» یل همین 
آیات) پر آن است که سیاق آیات, پر استجابت این دعا در حق 
والدین دلالت دارد. چناننکه در احادیث نیز بر همین موضوع 
تأکید شده است (سه ابن‌حنبل. ج ۲» ص ۳۵۸: ابوداروده ج ۰۱ 
ص ۳۴۳؛ حسن‌بن فضل طبرسی؛ ص ۲۷۵). 
بنا بر نظر مفسران و طبق آیذ ۱۱۳ سور؛ توبه, شرط دعای 
فرزندان در حق پدر و مسادر. ایمان والدیین است و کافران و 
مشرکان مشمول توصیذ قرآن ببه طلب رحمت برای والدیسن 
نمی‌شوند بلکه در عوض, فرزندان باید دعای خود را مشروط به 
ایمان والدین سازند یا برای هدایتشان دعا کنند (برای تفصیل 
پيشتر سه طبری؛ طوسی, التبیان؛ زسخشری؛ شخررازی» ذیبل 
اسراء: ۲۲-۲۳). همچنین اگر والدین بخواهند فرزندانشان را به 
شرک وادارند (سه عنکبوت: ۱۸ لقمان: ۱۴-۱۳), اسر به 
فرمانبرداری از ایشان: به‌دلیل تعارض با اطاعت از اوامر الهی, 
ملغا می‌شود, هرچند همچنان موئلف‌اند با پدر و مادر خویش 
مدارا و خوش‌رفتاری کنند (سه احقاف: ۱۵). 
در هر صورت, التزام پبه اوامر الهی و رعایت عدل پر 
رضایت والدین مقدم است و علاقه و احترام به پدر و مادر نباید 
موجب شود که فرزندان از مسیر عدل و انصاف خارج شوند 
(سه نساء: ۰)۱۳۵ زیرا حویشاوندان در روز فيامت نمی‌توانند به 
آنان سودی برسانند (سه ممتحنه: ۳! نیز سب سعارج: ٩۱۲,۱۱‏ 
عبس: ۳۵-۳۲). 
در پاره‌ای آیات مدنی. به فرزندان توصیه شده است 
که حقوق مالی و اقحصادی والدین را رعایت کنند. فرزندان 
باید از اموالشان ید پدر و مادر انفاق کنند و در وصیت و 
میراث سهم والدین راء آن‌گونه که دستور داده شده است. 
در نظر بگپرند (سه بقره: ۱۱۸۰ ۲۱۵: نساء: ۱۱؛ طبری؛ 
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طوسی, التبیان: ذیل همین آیات؛ نیزسه وحیت؟؛ ارث*) 
در احادیث نیز بر جایگاه ویژة والدین و احسان به ایشان (پز 
الوالدین) تأکید شده و در جوامع حدیشی شیعه و ستی بخش 
مستقلی بدان اعتصاص یافته است (برای نمونه سه بخاری: 
۱ج ۷ص ۷۱-۶۸: مسلم‌بن حسجاج؛ ج 4۸ص ۶.۲ 
کلینی: ج ۲+ مس 4۱۶۲-۱۵۷ مجلسی. ج ۷۱.ص ۸۶-۲۲ تا 
جایی که نعوش‌رفتاری (بز) با آنان و اطاعت از ایشان را رقتاری 
عقلای (سه کلینی. چ ۱ص ۲۲) و حاکی از شناعت صحیح 
پنده از مدا دانسته (سه مصباح الشريعة, ص ۷۰) و در مقابل. 
حق‌ناشناسی (عقوق) و نافرمانی از آنان را حرام و در زمره 
کناهان کبیره پرشمرهه‌اند (سه بخاری: ۰۱۴۰۱ ج ۷.ص ۱۷۱-۷۰ 
کلینی. ج ۲. صس ۲۷۸), زیرا نافرمانی از والدین به منزلة کقران 
نعمت الهی (برخورداری از نعمت پدر و مادر) و در نتیجه, 
خروج از طاعت خدا (سه ابن‌بابویه, ۱۴۱۴ ج ۳ص ۱۵۶۵ 
همو, ۱۳۸۶-۱۳۸۵ ج ۲ص ۴۷۹), همچنان‌که فرمانبرداری از 
پدر و مادر از نشانه‌های یمان (سه کلینی» ج ۲. ص ۱۵۸). نگاه 
کردن به آنان عبادت (همان, ج ۴ ص ۲۳۰) و نیک‌رفتاری با آنان 
از محبوب‌ترین اعمال نزد دا (بسخاری: ۱۴۰۱.ص ۶۹) و 
رضایت ایشان شرط جهاد در راه خدا (در غیر موارد وجوب 
عینی) است (ابن‌حنبل ج ۳ص 4۷۶ نیز سه صنانی. ج ۸ 
سس ۱۳۶۳ ابن‌ابی‌شیبه ج ۶.ص ۹۹ ابن‌حنبل؛ ج ۰۲ص ۱۱۶۵ 
.ج ۲ص ۱۶۰) و رضا و غضب الهی در خشنودی یا 
اخشنودی والدین از فرزندانشان است (ترمذی, ج ۲.ص 4۲۱۷ 
ِ ج ۱.ص ۲۲۸), به‌علاوه در کوتاهی کردن نسبت به 
رعایت به ایشان هیچ عذری پذیرفته نیست (سه کلینی» ج ۰۲ 
ص ۱۶۲). بر این اساس: پامبر اکرم نیکی به والدین را از عوامل 
فضیلت فرد بر دیگران بیان کرده(س. همان ج ۲ص ۵۷) و امام 
باقر علیدالسلام نیز آن را از ویژگیهای بارز شیعیان شمرده است 
سم همان ج ۲ص ۱۷۴ ازاین‌رو. مسلمانان به نیکی در حق 
والدین و تحمل سختیهای آن اسر شده‌اند (سه هسان, ج ۲. 
حتی اگر والاین 
آنها مشرک باشند (سه بخاری, ۰۱۴۰۱ ج ۷.ص ۷۱) يا در قید 
حیات نباشند (سبه کلینی: ج ۲ص ۱۵۸). در سیرة رسول اکرم 
ن موضوع مشهود است. چنان‌که گفته شده‌است حضرت. 


ص ۱۶۲؛ ابنبابویه. ۰۱۴۱۴ ج ۴ ص 0۳۶۱, 


مادر رضاعی خود را بسیار بزرگ می‌داشت (سه ابوداوود. ج آء 
صي ۵۰۸-۵۱۷) و کسائی را که با پدر و مادر خویش خوش‌رفتاری 
می‌کردند: تکریم می‌نمود (سه کلینی: ج ۰۲ص ۱۶۱ البته در 
احادیث نیز, ممچون قرآن, تأکید شده که وجوب اطاعت از 
والدین -. حتی اگر مشرک باشند - شامل اسوری است که 
معصیت خدا نباشد (لاطاعة للمخلوق فی معصية الخالق؛+ب 
همان چ ۱ص ۳۲۸؛ این‌بابویه: ۱۳۶۳ش. ج ۲ص ۱۲۴) و 


این البته به معنای ساقط شدن حق پدر و مادر نیست (سم 
مسلم‌ین حجاج. ج ۳.ص ۸۱؛ کلینی: ج 7ء ص ۱۵4). 

در احادیث پر توجه خحاص به مادر تأکید (سه ابن‌حنبل: 
ج ۵ص ٩۳‏ بستاری, ۰۱۴۰۱ ج ۷.ص ۶۹: کسلینی: ج ۲ 
۱۶۰-۱۵۹) و پیشترین حق از آن او دانسته شده (سه ساکم 
ص ۱۵۰) تا جایی‌که ادای حق او غیرممکن 
شمرده شده است (سه ابن‌ابی‌جمهور: ج ۱.ص ۲۶۹), همچنین 
بیان مشهور پيامبر مبنی بر اينکه «بهشت زیر پای مادر است» 
(اسن‌حتبل: ج ۳ص ٩۴۲۹‏ نسائی؛ ج ۶ص ۱۱ نیزسه 
ابن‌ماجه ج ۲.ص :)٩۳۰‏ حاکی از حرمت خاص مادر و تأثیر 
رعایت احوال او در کسب رضای الهی است. حتی: بنابر بعضی 
روایات نیکی به مادر به منزلذ کارة کناهان پیشین است (سه 
کلیتی. ج ۲.ص ۱۶۲؛ قطب‌راوندی: صس ۱۲۶) ازاین‌رو: حفوق 
پدر و مادر و وظایف فرزندان در قبال مریک متفاوت است. امام 
سجاد علیه‌السلام در رسالة الحموق سختیهایی را که مادر از آغاز 
حمل تا رشد فرزند متحمل شده, حق مادر بر فرزند برشمرده و 
او را به قدرشناسی از زحمات مادر امر کرده است. در مقابل: پدر 
را اصل فرزند و حقٍ هستی و حیات را از او دانسته است (سه 
بن‌بابویه» ۱۴۱۴ ج ۲ ص ۶۲۲-۶۲۱! نیز سه قبانجی. ج ۱: 
ص ۵۷۸-۵۴۵), نصیرالدین طوسی (ص ۲۳۹) ماهیت محقوق 
مادر را جسمانی‌تر از حقوق پدر شمرده و معتقد است بادین‌سبب: 
حقوق مادران زودتر از حقوق پدران. که آگاهی بر آن نیازمند 
تعقل است, مورد توجه فرزندان فرار می‌گیرد و پسه ادای آن 
اهتمام می‌ورزند. بر اين اساس: وی ادای حقوق پدران را پیشتر 
با اموری معنوی چون اطاعت کامل از آنان و ذکر خیر و «عا و ثنا 
بر ایشان و ادای حقوق مادران را با امور مادأی چون بذل مال و 
فراهم آوردن اسپاب آسایش زندگی و نظایر آن بیان کرده است 
۷ عنکیوت: ۸ 

ر احادیث مصادیق گوناگونی از حقوق مادّی رو صعنوی 
وت ذکر گردیده و در اين میان بر حفظ حیات ایشان تأکید 
شده است. چناننکه فرزندان از آسیب رساندن به پدر و مادر تهی 
شده‌اند (سه ابن‌ماجه. ج ۲ ص ۸۹۰) و کشتن آنان بزرگ‌ترین 
کسفر و ناسپاسی تلقی شده است ( کلینی: ج ۷ص ۳۲۸). 
همچنین به فرزندان توصیه شده است در انقاقي مال. پدر و مادر 
را پر دیکران مقدّم دارند (سه همان» ج ۴.ص ۱۱۲ طبرانی؛ ج ۳: 
ص ۳۳۲) و در رفع نیازهای مادّي آنان: حتی اگر مستغنی باشند, 
اهتمام ورزند ( کلینی؛ ج ۲ص ۱۵۷). رعایت آداب سعاشرت 
حم از دیگر حقوق ایشان است. مانند اینکه فرزند باید هم‌نشین 
نیکویی برای آنان باشد. ایشان را به نام نخواند. جلوتر از آنان راه 
به آنان ننشیند (سه بخاری. 


نیشابوری: ج ۴. 


نرود و پیش از ايشان و نیز پشت 
۶ص ۲۱؛ کلینی: چ ۲» ص ۱۵۹-۱۵۸ این‌پابویه, ٩۴۱۴‏ 


ج ۴ص ۳۷۲) و چنانچه او را بخوانند. به سرعت اجابت کنده 
حتی اگر در نماز باشد (راوندی کاشانی» ص ۹۲؛ متقی» ج ۰۱۶ 
ص ۶۷۰). همچتین اگر رفتار و گفتار آن دو برخلاف میل او بود. 
از روی ترش کردن یا دشنام دادن به آنان و حتی گفتن «أف», که 
کمترین مرتیهٌ ناسپاسی نسبت به والدین است» بپرهیزد ( کلینی, 
ج ۰۲ص ۳۴۹+ طوسی. النبیان؛ سیوطی, ذبل اسراه: ۰6۲۳ زیرا 
انومکین کردن ایشان از مصادیق عقوق آنان است (ابن‌بابویه, 
۴ همانجا), حفظ حریم خصوصی پدر و مادر(سه کلینی. 
ج ۶ص ۱۵۰۳ اینبابویه, ۰۱۴۱۴ همانجا): فروتنی کامل در 
برایر آنان در قول و رفتار (طبری؛ فضل‌ین حسن طبرسی, ذیبل 
اسراء: ۲۴ سپاسگزاری از ایشان, دعا در حق آنان و باری 
دادنشان در امور میر نیز از دیگر حبقوق پدر و مادر است 
(ابن‌بابویه, ۱۳۶۳ش. ج ۱ص ۲۵۸؛ نیزسب سطور پیشین). 

به علاوه به فرزندان سفارش شده است پس از مرگ والدین 
نیز به ایشان احسان کنند (سه کلیتی» ج ۲اض ۰۱۵٩‏ 6۱۶۳ از 
جمله با اموری چمون طلب آمرزش, قرانت قرآن: پردانخت صدقه: 
پرداعت دیون مالی و دیگر تعهدات. صلهُ رحم با نزدیکان و 
استرام به دوستان والدین و ارتباط با آنال (سه بخاری, ۰۱۴۰۶ 
ص ۱۲۰ ابسن‌ماجه؛ چ ۲. سس ۱۲۰۹؛ کلینی؛ فضلین حسن 
طبرسی, همانجاها) و نیز به جای آوردن نماز, روزه و حج از 
جانب والدین (سه کلینی, ج ۲ص ۱۵۹). حتی در کتابهای 
فقهی به‌جای آوردن فضای نماز و روز؛ پدر بر پسر بزرگ او 
واجب شادء‌است (برای نمونه سب محقق حلّی؛ قسم ۴ ص ۸۲۶). 
در صحیفة سجادیه (دعای ۲۴) مجموعٌ کاملی از وظایف 
فرزند در قبال والدین در قالب دعا آمده است (برای نمونه‌هایی 


از ادعية امامان شیعه در حق والدین سه طوسی: محباح 
الستهجد؛ ص ۹۹ ۰۱۰۱ ۱۳۶ ۸۲۶۷ ۳۰۰ ۱۳۱۳ ۱۳ ۷۲۷ 

در احادیث تأکید شدء که به جای آوردن حق والاین امری 
پس دشوار است (سه مسلم‌ین حجاج؛ ج ۴دص ٩۲۱۸‏ ابن‌بابویه. 
۷ص ۵۴۷) و ادای این وظایف: هرچند فرزندان په سبب 
آن به سختی افتند. زحمات والدین را جبران نخواهد کرد (لقه 
المتسوب للامام الرضا علیه‌السلای ص ۱۳۳۴ حسن‌بن فضل 
طبرسی.ص ۱۲۸۰ هیشمی+ج ۸ص ۱۳۷:نوری, ج ۱۵.ص ۱۸۰). 

بتابر روایات, کسی که به والدین خود نیکی می‌کند به 
بهشت وارد می‌شود (سه ابن‌حتبل: ج ۲ص ۳۴۶! مسلم‌بن 
حجاج. ج ۸ ص ۶۵) و هم نیکیهایی که به نیابت از والدین 


انجام می‌دهد و حتی بیش ازآن» برای او ثبت می‌شود ( کلینی. 
همانجا) همچنین نیکی به وآلاین, مرگ اتسان را به تأخیر 
می‌اندازد و موجب طول عمر (بخاری, ۱۴۰۶ ص ۱۶: 
ابن‌پابویه. ۱۴۱۷.ص ۳۰۱ و بسياري رزق (ابن‌حنیل» ج ۲ 
ص ۲۲۹) می‌شود و سختی مرگ ر! آسان می‌گرداند (ابن‌بابویه. 


حق والدین 


۷ص ۴۷۳). برای نگاه محبت‌آمیز فرزند به پدر و مادرء تراپ 
حج (بیهقی,ج عص ۱۱۸۶ متقی» ج ۰۱۶ ص ۴۶۹) و برای نگاه 
رضایتمندانة والدین به فرزند. پاداشی همچون آزاد کردن بنده از 
جانب فرزند (ابنابی‌الدنیا؛ ص ۶۵) ذ کر شده است. در سقابل» 
عقوق والدین موجب محرومیت از بهشت (صنعانی. ج ۷ 
حس ۱۳۵۴ ابن‌حنبل؛ ج ۲ص ۲۰۳؛ کلینی» ج ۲.ص ۳۴۸ لعن 
خدا(ابن‌حتبل, ج ادص ۲۱۷) و سلب توجد و رحست و نعست 
خدا می‌شود (همان: ج ۳ص ٩۴۴۰‏ نسانی» ج ۵.ص ۱۸۱-۸۰ 
همان طو رکه تأعیر بوسفنبی در احترام به پدرش موجب خروج 
سلسله نبوت از خاندان او شد (سه کلینی» ج ۲ ص 2۳۳۱ 
۲ نماز (سه همان ج ۲ص ۳۲۹) و طاعات (مجلسی, 
ج ۷۱.ص ۱۸۰ نوری» ج ۱۵.ص ۱۹۶) وی نیز پذیرفته نمی‌شود 
و مرگ وی به جلو می‌افتد (کلینی: چ آم ص ۳۴۸ ابن‌بابویه, 
۴ج ۳ص ۵۶۵؛ حاکم نیشابوری, ج ۴ص ۱۵۶), 
احادیثِ ناظر بر حقوق والدین هرچند بعدها به کتابهای 
اخلاقی راه پیدا کرد. اما کثرت و تنوع و غنای محتوایی آنها 
چنان بود که حتی دانشمندانی نظیر غزالی (ج ۲ ص ۲۳۶- 
۹ در حوز؛ نظریه نتوانستند چیزی بر آنهابیفزایند و تنها به 
یادکرد آنها اکتفا کردند. 
مناپع: علاوه بر قرآن؛ کتاب مقدس. عهدعتینی؛ ابن‌ابی‌الانیا: مکارم 
الاخحلاقی, چاپ مجدی سید ابراهمیم, فاهره [۱]۲۰۰۲ ابن‌ابی‌جمهور: 
عرالی اللثالی العزيزية فی الاحادیث ال یت چاپ مجتبی عراقی, 
تم ۲۱۴۰۵۰۱۲۰۳ ۱۹۸۵-۱۹۸۲ | شیب المصف فی الاحادیث و 
ال ثار: چاپ سعید محمد لام بیررت 1۹۸۹/۱۴۰۹؛ابنبابریه الا مالی. 
قم ۱۴۱۷+ همر» علل‌الشرایع. نجف ۰۱۳۸۶-۰۱۳۸۵ اپ انست قسم 
[بیتا )+ هموه عیون انعبارالرضا. چاپ مهدی لاجوردی, تم ۱۱۳۶۳ 
همو, کتاب من لایحشنه الفقیه, چاپ علی‌اکیر غفاری؛ نم ۱۱۲۱۲ 
این‌حنیل. مسنده الامام احمدین حنبل؛ بیروت: دارصادر: آبی‌تا]؛ 
ابن‌کلیر, تفسیر الفرآن العظیم, بیروت ۱۱۴۱۲ ابن‌ماجه: سلن ابن‌ماجت: 
چاپ محسدنزاد عبدالیاقی. [قاهره ۱۹۵۴/۱۳۷۳]» چاپ انست [یبروت. 
بی‌تا.]؛ سلیمانین اشمث ابوداوود, سئن اپی‌داود: چاب سید مسحمد 
لحاي بیروت ۱۹۹۰/۱۴۱۰ محمدین اسماعیل بخاری, الادپ المفرد, 


بیروت ۱۹۸۶/۱۴۰۶؛ همو؛ صسحیح الیخاری, [چاپ محمد ذهش 
افندی]: استاثیرل ۱۹۸۱/۱۴۰۱ چاپ افلست بیررت [ی‌ت]! عبداللدبن 
عمر بیخاری, انوارالتنزیل و اسرارالتأویل, السعروفب بتفسیر 
الییضاوی, مصر ۱۳۲۰ چاپ انست بیررت [بینا]! احسدبن حسین 
بیهفی: آلسئن الکبری, بیروت: دارالقکر؛ [بی‌تا]ا مسدبن عیسی 
ترمذی. ستن التر و مو الجامع الصحیح. چاپ عبدالرماب 
عیدقلطیف, پیروت ۱۹۸۳/۱۲۰۴: محمدین عبدالله حاکم 


گ 
المستدرک علی الصحیحین, و بذیله اتلخیص تلحافظ الذهبی: بیررت: 
دارالمحرقة. [بی‌تا]؛ فشل‌الله‌ین علی راوندی‌کاشانی, السوادر: چاپ 
سمیدرضا علی عسکری, قم ۱۳۷۷ ش؛ زمخشری؛ سیوطی؛ عبدالرژآفبن 


۶:۸ 


حق و حقیقت 


هام ستعانی؛ السسف: چاپ حبیب‌الرسمان اعظمی, ب 
۳ سسلباطبائی؛ سلیماتبن امد طبرانی. مسندالشامیین, 
چاپ حبدی عبدالمجید سلفی؛ بیروت 1۹۹۶/۱۴۱۷ حسوین فضل 
طبرسی. مکارم الاتحااقی, قم ۱8۷۲/۱۳۹۲؛ قضل‌ین حسن طپرسیه 
تسیر القرال, چجاپ 


طبری: جامع؛ محمدین حسن طرسی, التبیان قی 
احسدحبیپ قصیرعاملی: پیروت [ست. ]4 همو, مصباح المشهنجد: بیروت 
0۱ عنغلی‌بن حسین (ع)؛ امام چنهارم. العسحة السجاديةد 
چاپ محلیاقر موحدی ابطحی. قم ۱۱۴۱۱ محمدین محمد غزالی: 
احپاء صلوم‌الدین: بیروت ۱۹۸۶/۱۲۰۶: سحمدین عمر فخررازی, 
الشفسیر الکسپی آی. مسفائی حالفسیپ, پیروت ۱۲۰۰۰۲۱۲۲۱ الفقه 
المنسوب للامام الرضا علیهالسلام: و المشتهر ب فقه الرضاء مشهد: 
مژسسة آلالبیت ۱۲۰۶: مجمدین شاء‌مرتضی رکاشانی: تشسیر 
الصافی, چاپ حسین اعلمی: تپ ان ۱۱۴۱۶ حسن قبانجی» شرح رسالة 
الحقرق امام غلی‌بن الحسین زین‌السابدین علیهمالسلام. نم 
۶ چاپ افست بیروت ۱۹۸۹/۱۶۰۹؛ سعیدبن هباللّه قطب‌راوندی, 
لتاب سلرة الحزین: التغروف , الدغوات. قم ۱۹۰۷ کلینی: علی‌ین 
سا‌اللین متثی, کنز العمال فی سنن الاقوال و الافعال, 
حیانی و صفوة سقاء بیررت ۱۹۸۹/۱۴۰۹ مجلسی+ جعفرین حسن محقق 
حلی, شرانع الاسلام فی مسائل الحلال و الحرام. جاپ صادق 
شیرازی. تبران ۱۲۰۹؛ احمدین محمد مسکویه, تایب الأحلاق و 
تعلهبر الا مراق. چاپ حسن تمیم: بیرت [1 1]۱۳۹۸ مسلیین سجاخ, 
الجامی التسحیح. بیروت: دارالفکر: [بی‌تا.]! مصباح الشريعة, [منسوب 
بسا امسام‌جعفر سسادق (ع)؛ بسیروت: مستة الاعلمی لطبوعات, 
۰۰ اجسمدین علی نسانی؛ کتاپ الستن الککبری: چاپ 
عبدالغفار سلیماله بنداری و سیدتسروی حسن,. بیررت 198۱/۱۲۱۱: 
محمدین محمد تصیراللین طوسی, اعلاق ناصری, چجاپ مجتبی میتوی 
و صایرضا حسیدری؛ تهران ۱۳۶۰ش؛ حسیزین صحمدتقی شوری, 
مسترک الرسائل و مستنبتد المسائل؛ قم ۱۱۰۸-۱۲۰۷ علین 
ابوبکر هینمی, مجمعالزواند و ملبع الفوائده ببروت ۱۹۸۸/۱۲۰۸ 


ال مک یی ماهلا اع هلا عمط 
۱ تطا6 موه 1902 وموما سیم 
| 
دما معطاماا ۱902 حملجصا مت ع زو مومت #به 
| 
الا ,صملیمی بممتممه مه فص بحححعلق عبلا کج عومیا بای 
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/ابوالفضل والازاده | 


حق و حقیقت. در مقیوم و اصطلاح در فلسفه و عرفان 
اسالامی. 
۱ در فلسفه. این در واژه, عمدتاً دردو حوز؛ وجودشناسی 


ماداههایظ 4 


و معرفت‌شتاسی و به معانی متعددی به‌کار رفته‌اند. از چنبة 


مرادف آمر واقعی و واقعیت و در مقابل اسر 
عدمی و باطل‌اند. و از جنب معرفت‌شناختی و منطقی مرادف 
صادق و صدق و در مقابل کاذپ. کذپ, خطا و آمور وهمی و 
موهوم به کار می‌روند. نهایتا: بنابر هر دو جنبه سق و حقیقث 
مبدا اعلی و غایت قصوای وجود و معرفت‌اند (سه اداسذ مقال؛ 
تیزسه صدق و کذب*) 

اصطلاح حق و حقیقت را در فلسفذ افلاطون در سواضم 
ن یافت که ینابر آن ‏ 


گوناگون از آثار وی می‌تو 


واه سق و 


حقیقت از یک طرف مرداف امر واقعی و وافعیت. در مقابل 
باطل و عدمی (جنبذ وجود شناعتی) و از طرف دیگر به معنای 
صادق و در مقابل کسذپ. خطا و سوهوم (جنبه 
معرفت‌شناختی و منطق) به کار رفته‌اند. افلاطون! (ججمهوری ۲ 
کتاب ۶ 0۵۰۹-۵۰۸) ُنْل * (ایده‌ها " را سبکه بنابر آمبوزه‌های 
او موجودات ثابت و پایدارند س موجودات حقیقی دانسته 
و پتابر سلسله مراتب وجود که او ترسیم کبرده است. متا 
اعلی یا ایدة فوق ایده‌ها: ییعنی ایده خیر که شا و مبدا 
سایر ایده‌هاست؛ حقیقی‌ترین موجود است که له فقط مبدا 
وجود بلکه متشا اصلی معرفت حقیقی نیز هست؛ زیرال 
بتابر تسلیلی که او در توصیف و تبیین جبایگاه وجودی و 
معرقتي مثال خیر و سایر مْل به کار برده, اد عیر همچون 
خورشید است که با تابش نورش نله فقط موجب حیات و 
رویش, پلکه سبب انکشاف و ناپوشيدگي سایر ایده‌ها. و در 
نتیجه علت شناسایی آنهاء می‌شود. به نظر افلاطرن (همان, 
کتاب ۶ دوستدار حکمت (فیلسوفب)؛ دوستدار حقیقت 
و در جستجوی آن است. 

در فلسفد ارسطو نیز حتی و حقيقت از جنبه وجودشناختی 
مرادف و مساوق وجود و موجود بودن است که نشستین و 
ارترین مصداق آن جوهر است. و برترین موجود, که به 
تعبیر او جوهر تغییرناپذیر و جباودانه است. «حقیقی‌ترین؛ 
است: یعنی همان حقیقتی که فیلسوفان همواره در جستجوی 
شناعت آن هستند, اگرچه نیل به حقیقت. سهل ممتنع است 
(برای تفصیل بیشترسه جوهر؟؟ ارسطو ‏ مایعذالط یمه 
کتاب ۰۲ فصل ۰۱ ۹۹۳ب ۱). ارسطو دربارة حق و حقیقت 


در منطق و حسوزة مسعرفت‌شناسی نسیز بیحث کنرده است. 
به تنظر ار (همان, کتاب ۲ فصل ۱: ۱۰۵۱ب 4۵.۱ 2 
سه صدق و کذب؟) قول و حکم صادق: قول و حکم مطابق 
پا واقع است. 


میان رأی افلاطون و ارسطو دربار؛ معنی و 


درمجموع. 


تلا .3 مضه عبلط 2 ۱ 


منهوم حق و حقیقت احتلافی نیست مکر در تغیین مصداق با 
مصادیق آنهاء که اين امر ناشی از احتلاف در مبادی و مبانی 
ادیش ایشان است. همین نکته نیز درخصوص آرای فیلسوفان 
مسلمان صادق است؛ زیرا فیلسوفان مسلمان نیز در معنی و 
منهوم این دو اصطلاح» جز از حیث اجمال و تفصیل و در تعیین 
مصادیق. نه با افلاطون و ارسبلو احتلاف‌نظر دارند نه پا یکدیگر 
(سه ادامذ مقاله, کندی (ج ۱ص ۹۸-۹۷) «حق» یا «حق اوله 
را پر عدا اطلاق کرده و اه به جای تعاپیر و اصطلاحات قلسفی, 
نظیر واجب‌الوجود. از آن استفاده کرده است که این محود تلویح 
و اشاره‌ای به پذیرش نظر افلاطون و ارسعلو دربار؛ مساوقت حق 
با موجود و به طربق آژلی ماوقت حق با علةالعلل و به تعبیر 
دقیق فلسفی واجب‌ال و جود بالذات می‌تواند تلقی شود. 

حق. آنچه در استفاده از این لفظ در مترن فلسفی رخ داده 
نظیر آن چیزی است که دربارة لفظ و اصطلاخ موجود یا وجود 
در فلسفه ضورت گرفته است. که اگر نزاع یا اختلاف نظری میان 
فیلسوفان بوده نه از حیث معنی و مفهوم بلکه از حیث تعیین 
مصداق آن بوده است. این اسر به نظر می‌ربد که ناظر به 
مسارقت حق و وجود است که فارابی (۱۹۸۲:حن ۲۸) بدان 


اشاره کرده است و می‌توان گفت معاتی متعددی که او برای حق 
برشمرده؛ با نوعن تفسیم‌بندی کلی و اجمالی دربارة موجود یا 
وجود منلبق است. معانی حق بنابرآنچه فارابی (همانجا؛ همو: 
۱ص ۴۶+ همر: ۱۹۷۰.ص ۱۷۸) گفته است عبارت‌اند از؛ 
۱)چسیزی کسه «اکسل‌الوجوده و «اوشق‌السوجردات» است. 
۲) موجودی که بالفعل حاصل است. ۳)گاهی به معقولی گفته 
می‌شود که عقل آن را موجود دانسته و با سوجود [ارجی] 
معطابقت دارد و به آن موجود از آن جهت که معقول است حق 
گفته می‌شود و نظر به ذاتش بدون اضافه و نسبت به آنچه 
تعقلش کرده است. به آن موجود گفته می‌شود. بد تعبیر دیگره 
حق به قول مطابق مخبَرْعنه گفته می‌شود» وقتی که قول با آن 
معلابقت دارد. ۴) چیزی که انسان بالبدامه یا با برمان بدان یقین 
حاصل می‌کند. پس از فارابی آنچه فیلسوفان مسلمان در این باب 
گفته‌اند در اساس با سخن او موافق است, گرچه ممکن است 
گاهی در تعاپی تفاوت اندکی به نظر آید (برای نمونه + 
ابسن‌سیتا ۰۱۴۰۴ ج ۱ص ۴۸: هسموء ۱۳۶۴ ش» ص ۵۵۵: 
بهمنبارین مرزبان, ص ٩۲4۱‏ صدرالدین شیرازی, ۱۹۸۱ سفر ۱ 
ج ا.ص ۸٩‏ 

معائی حق, بنابر آنچه ابن‌سینا در الپیات شفا (هسمانجا) و 
نجات (همانجا) گفته است. عبارت‌اند از: ()وجود خحارجی 
مطفاً. ۲) وجوه دائم. واجب‌الوجود. بذاته دائماً حق و 
ممکن‌الوجود بغیره حق است و بذاته باطل. ۳) قول یا اعتقادی 
که حاکی از حال شیء موجوه در < 


حق و حقیقت 


شیء خارجی مطابق با قول و اعتقاد باشد؛ ازاین‌ری: می‌گوييم . 


این قول یا این اعتقاد, حق است. اما حق به اعتبار مطابقت مانند 
صادق است. جز اینکه صادق در موردی گفته می‌شود که تول یا 


قضیه به اعتبار نسبتش با واقع سنجیده شود و حق وقتی گفته 


قول هميشه صادقی است که صدق آن اوّلی باشد؛ یعنی نیازمند 
علت و دلیلی برای اثبات صدقش نیست و اسی‌الاقاویل صادق 
این است که در آن پین سلب و ایچاب واسطه‌ای نیست (ثیر سم 
بسهمنیارین سرزیان, ص ٩۲۹۲-۲۹۱‏ ابسن‌سیناه ۱۱۳۰۳ ج ۳ 
ص ۱۰-۹ شرح نصیرالدین طوسی؛ جرجانی: ص ۱۱۰۳-۱۰۲ 
صدرالاین شیرازی» ۰۱۹۸۱ سفر ۱»ج ۰۱ ص ۱۹۰-۸۹ تناقفن *), 
سهروردی (ج ۱.ص ۰۲۱۱ افزون بر معانی‌ای که ابن‌سینا گفته: 
به سه معنای دیگر برای حق اشاره کرده است: چیزی که شیء 
شایستگی آن را دارد؛ رسیدن ثی» به غایتشی؛ و چیزی که غایت 
عقلی صحیحی دارد. 

بثابر آنچه ذکر شد. دوام و ثبات و قزام بالذات, چه در سوز؛ 
وجودشناسی چه در حوزة معرفت‌شناسی, ملاک و میزان پا به 
تعبیر دیگر مشخصه‌های مصادیقی هستند که برای حق معرفی 
شده‌اند و اطلاق حق بر هریک از آن مصادیق. بر حسب میزان 
برخورداری آنها از این مشخصات, جایز است. با در نظر گرفتن 
همین ملاکهاست که فیلسوفان مسلمان حتی را اولاً و بالذات و 
حقیقتاً بر خدا و ثانا و بالمرض و مجازاً بر سایر موجودات 
اطلاق کرده و خدا را «حق اول» يا «حقیقة الحقایق» نیز 
خوانده‌اند. بدین‌معنی که او مبدأ و علت تحقق وجودی ر 
معرفتی غیر خود است (برای نمونه سه کندی, همانجا؛ ابن‌سینا: 
۴ همانجا؛ میرداماد: ۱۳۸۱ش: ج ۰۱ص ۱۳۳: صدرالدین 
شیرازی؛ ۰۱۹۸۱ سفر ۳ ج ۲ص ۱۰۶), 
ز به وجوء متعددی در ستون فلسفی 
به کار رفته, که از آن جمله است: ۱) وجود خاص هر چیزی؛ به 


حقیقت. این اصطلاح 


این معنا حقیقت مساوق وجود است. یعنی مصداق وجود 
همان معصداق حقیقت است (برای نمونه سه فارابی, ۱۱۹۸۲ 
آین‌سینا, ۱۳۶۴ش: همانجاها؛ صدرالدین شبرازي: ۰۱۹۸۱ 


سفر ۲:ج ۲.ص ۲). ۲) ماهیت موجود. خواه زا 
وجود باشدء چنان‌که در ممکنات است. خواه عين وجود باشد. 
چنان‌که بر خدا اطلاق می‌شود. به هعین اعتبار است که 


«مای حقیقیةا 


پرسش از ماهیت شی» است در مرحله‌ای که علم 


به وجود آن داريم. ۳)ذات موجود به وجود عینی. ؟) شیء 
به‌شرط وجود. 6۵ مطابقت قضیه با واقعم. ۶)به شظی که در 
معنایی که به آزای آن وضع شده است به کار برده شود, حقیقت 
گویند و مقایل آن. مسجاز است (برای نمونه سه ابن‌سیناه 


۶۹ 


۶۲۰ 


حق و حقیعت 


۴ سش.ص ۱۵۷ ۱۷۸؛ سهروردی: ج ا.ص ۰۱۷۶ ۰۲۰۲ 
٩۳۶۲ ۱‏ شهرزوری: ۱۳۸۰ش؛ ص ۰۴۲ ۵۴ عمو: ۱۳۸۳ 
۵ سش:ج ۰۱ ص ۱۳۹۸ جسرجانی: ص ۱۰۳؛ میرداماده 
۷ اش ص ۵۱؛ صدرالاین شیرازی: ۱۳۷۸ش: ص ٩‏ نیز 
سه مجاز؟). بنابر نظر سکم ادراک حقیقت اشیا چنانکه هستند 

آزلن نیل به معرفت دریارة 
سایر موجودات 
است: چجنان‌که شايستة ارست» ممکن نیست (برای اطلاع از آرا 
و اقوال حکما دربار: امکان معرفت و علم به حقیقت 4 


تعریف؟؛ حد؟! علم *؛ وجود*! نیز برای بررسی حق و حقیقت 
در منطق‌سه صدق و کذب؟) 
منابع: ابن‌سیناء الاشارات و التنبیهات. مع‌الشرح لتصیرالدین طرسی و 
شرح‌الشرح لقطب‌اللین رازی: تهران ۱۴۰۳: همو, الشفاء, الالهیات, 
ج ۱ چاپ ابراهيم مدکررء جورج شحانه فلراتی؛ و سعید زابد. قاهره 
۰ اپ انست قم ۱۱۳۰۴ هموه النجاة من الفرق فی بحر 
الضاالات, چاپ محمدتقی دانش‌پژره, تهران ۱۳۶۲ ش؛ بهمنیارین 
مرزبان, التحصیل: چساپ مرتضی سطهری, تهران ۱۳۷۵ ش؛ علی‌بن 
سحند جرجانی, الشعریفات, قامره ۱۹۹۱/۱۴۱۱ یوبن حبش 
سهروردی. مجموعه مصنفات شیخ/شراق: ج ۰۱ چاپ هانری کورین, 
تهران ۱۳۸۰ ش؛ محمدبن محمود شهرزوری, رسائل الشجرة الالهية 
فسی عسلوم الحقانق الربائية. چساپ نسجفقلی حسیبی, تسهران 
۲ ۵ ش؛ هموه شرح خکمةالاشراق. چاپ حسین ضیانی 
ثربتی, تهرالن ۱۳۸۰ ش! محمابن ابرهیم صدرالدین شبرازی (ملاصدرا), 
اتفیح فی‌لمنطت, اپ غلامرضا یاس‌پور:تهران ۱۳۷۸ شید هموه 
الحکمة المتعالية في الاسفار العقلية الاریعة: بیروت ۱۹۸۱ محملین 
محمد فارابی, کتاپ آراء اهل‌المدينة الفاضلة. چاپ ابیر نصری‌نادر: 
بیروت ۱۹۸۲ همو کتاپ الحروف. چاپ سحسن مهدی: بیروت 
۰ همو, کتاب الملة و ثصوص احری, چاپ محسن مهدی. 
یروت ۱۱۹۹۱ یعفوپ‌بن اسحاق کندی, رسائل الکندی الفلسفية, 
چاپ محسد عبدالهادی ابوریدی قاهره ۱۳۷۲.۱۳۶۹/ 1۱۹۵۳۱۹۵۰ 
محملیاترین محمد میرداماد, کتاپ القبسات, چاپ مهدی محقق و 
دیگران, تهران ۱۳۶۷ ش؛ همی مصتفات میردااد: مشتمل بر ده 
عنوان از کتاب‌ها و رساله‌ها و اجازه‌ها و نامه‌ها 


تورانی: تهران ۱۳۸۱ شد 

همه تم صا ۱اه عامادنش که مود عر7_بعه‌آماهنونی۸ 

۷۵ ۸ .۱ عصنه/۱ بت ,فمهب۱ معا با و 

0 

۵ مها ما وفسهج: ,ماما کج وممووامنه #صنمه‌تامی 

عسا با عصنیت ممعحتاسظ قجه ‏ ممتتصفکا طنق۴ 
,4 1 .۱۷ رجعاععهن ,امه ععوومی: 


/فاطعه قنا 7 


۲ در عرفان اسلامی. مفاهيم حق و حقیقت نرد صوفیه 
هم به معانی اصطلاحي نسیتاً عام که در عرف امل علم رایسچ 
بوده: به کار رفته است هم خود اهل تصرف معناها و کاربردهای 
تازه‌ای برای آنها ساخته‌اند. 

کلمة حق معناهای متعددی دارد ناظر به سوزه‌های معنایی 
متفاوت. که در کاریردهای عرفانی غالب این معانی مندرج 
است. اگر بخواهیم براساس طبقه‌بندیهای رایج در فلسفه سخن 
بگوییم. برای واژ؛ حق چهار حوز: معنایی می‌توان تش‌خیس 
داد: وجودشناسانه (آنچه هست. اسر واقیم): معرفت‌شنامانه 
(حکم مطابق واقع. صدق), ارزش‌شناسانه (آسچه ارزش و 
اهمیت دارد) و وظیفه‌شناسانه (آنچه باید انجام داد حقی که 
برعهد؛ کسی است). دو حوز؛ معنایی اول ترصیفی و دو حوز 
معنایی دوم هنجاری‌اند. 

حق در اصطلاحات صوفیه به دو معنای عام (حق در برابر 
باطل) و خاص (حق در برابر مخلق) به کار رفته و السته از نظر 
صوفیه مصداق کامل یا یکانه مصداق هر دو معنا حداست که با 
آوردن حرف تعریف (الف و لام «الحق». مشخص ر متمایز 
می‌گرده و از نامهای خدا (اسماءاللّه) است (سه ابونصر سراج» 
ص ۳۳۶! هجویری, ص ۵۴۰). 

در معنای عام؛ هر امر واقع و ثابت و سزاراری که طبعا به 
از جمله آفرینش, ایمان, مرگ: 
و ررز جزاء کاربرد خاص واژة حق در سیاق دینی و در 
اص‌طلاحات صوفیه نسمایانگر متعالی‌ترین و به یک صعنا 
باطنی‌ترین معنای این کلمه است که بر واقعیت خداء به منزلا 
آمری ثابت و استوار و فراگیر دلالت دارد. حق, وصف نحوء 
هستی خداست که ثبات. سزاواری و آشکاری, سهم‌ترین 
مزلفه‌های آن است. در تفسیر بیضاوی (ج ۱ص ۰۳۱۴ ج ۲. 
ص ۱۱۶) وجه تسمیذ حق, بات ولی زوالی الوهیت و ربوبیت 
او الاب ربوبیته؛ و «لثابث الهیته») ذکر شده است (نیز سه 
ابن‌عربی الفتوحات‌المکية: ج ۱۳ ص ۱۳۵۶ که «حْ الحق» را 
ریوبیت حق و «حق الخلق» را عبودیت خلق دانسته است). 
تعبیر قرآنی «الَقْ المّبین» (نور: ۲۵) نیز به آشکار بودن حدا 
اشاره دارد (نیزسه سلمی, ۰۱۴۰۶ سس ۱۰۵). بر همین اساس: 
اصل بر آشکار بودن حق است. و حجابها و موانع, ثانوی و از 
ناحیةٌ خود انسان است (سه مولوی: دفتر ۱. ابیات. ۱۴۰۰ 
۵ نیز سه حجاب؟). به گفتة زرین‌کوب (۱۳۶۴ش, ج ۲: 


خدا منسوب است سا حق است: 


ص ۷۲۵ اینکه صوفیه خدا را با نام حق می‌خوانند. بیشتر از 
آن‌روست که وجود خدا نزد ایشان ثابت است و نیازی به اثبات 
ندارد (نیز سب تویا "+ ص ۳۴ که حق را والاترین نام خدا دانسته 


ماو و۳ بز 


است). اما به نظر می‌رسد دیگر معائی واژ؛ُ حق نیز در اين امر 
دخیل است. حق چیزی بیشتر از هستی (واقعیت) يا صدق. و 
باطل چیزی کمتر از پیستی و کذب است. همچنان که به گفتة 
ابن عربی (الفتوحات‌المکید: ج ۳.صس ۱0۴۶۸ غیبت (بدگویی در 
غیاب شخص) واجد صدق است اما حق نیست. 

خدا را حتق می‌گویند زیرا اوست که حقیقتها را محّق 
می‌کند (حَفق السقایق) و سزاوارترین حقها (احق‌الحقوق) است 
(سلمی, ۱۳۷۲-۱۳۶۹ش«ج ۱ص ۴۸۷). در همین سیاق 
است که از نظر ابن‌عربی (الفتوحات‌المکية. ج ۳ ص ۰۳۷۷ 
ج ۴ ص ۳۰۲ حکیي ص ۳۳۸) وجوذ حق و خیر و رحمت 
است. و عدم باطل و شر. دنا از آن جهت که موجود است رویی 
به سق و از آن جهت که در معرض زوال و عدم است رویی به 
غیرحق دارد (نیزسه این‌عربی؛ اافترسات‌المکية: ج ۶.ص ۰۱۰۱ 
که حق را وجرد (الحق هو الوجود», و اشیا را صوّر وجود 
دالسته انست). وی (فضوص‌الحکم؛ ج ۱ ۱:۱ در تنیز 
آیة ۱۰۰ سور؛ُ یوسف حق را از آن جهت که رژیای به تحقق 
پیوستة حضرت پوسف علیه‌السلام است به معنای امر مرئی و 
موس گرفته؛ اما در جایی دیگر (سه الفتوحات‌المکیة» ج ۲ 
ص ۳۰۶ با قرینه‌سازی میان وجود و شهود: هر چه را که 
متعلق به وجود است. حق, و هر چه را که مععلق به شهود 
است» خحسلق دانسته است. تسهانوی در مسوسوعة کشاف 
اصطلاحات الفنون و العلوم (ذیل «الحَقَ4) حق را ند صوفیه 
عبارت از وجود مطلي غیرمفید به هیچ قید دانسته؛ تعریفی که 
صبفذ فکری ابن‌عربی در آن آشکار است. اما در بیانی ساده‌تر, به 
نظر حکیم ترمذی (ص ۴۷), حق حقیقت توحید است که بر 
قلب وارد می‌شود. حق آنگاه در دل متحقّق می‌گردد که هرچه 
جز حق ادیده شود (انصاری, ص ۱۹۹). گفت؛ روزیهان بقلی 
(ص )۵۵٩‏ که تحفق, وقوف قلب است به نایل شدنش به مراد 
حق از طریق علم و عمل ‏ رابطة سلوکی حق و تحقق را 
به‌خوبی روشن می‌کند (برای اطلاع بیشتر دربارة رابعلة حق و 
تحقق سب تحفیق *). از نظر صوفیه نمونة کامل چنان تحققی: 
پیامبر اکرم صلی‌اللهعلیهو آلهوسلم است که به جهت تحققش به 
حقیقت احدیت و واحدیت, صورت حق تلقی می‌گردد (سه 
عبدالرزاق کاشی. ص ۱۴۰). 

در معنای خاص: تبیین رابعلة حق و خلقی: چه در میان امل 
فلسفه و چه در میان اهل تصوف» همواره مسئله‌ساز بوده است. 
کلید حل این مسئله و غلبه بر ثنویتهایی از قببل حق / نحلق, 
رب /عبد و واحد /کثیر» در نظام فکری ابن‌عربی مفهوم تجلی * 
است. حق در صورت أشیا تجلی کرده و خلق. مظهر و تجلی و 
تعیّن حق است (سه ابن‌عربی» الفموحات‌المکية ج ۳.ص ۰۳۱۵ 
ج ۴ ص ۰۱۴۰ ۱۸۴ و جاهای دب 


حق و حقیشته 


ج ۱ص #۶۸ حکیم: همانجا). وجود امر واحدی است که دو 


لق. حْ باطن است و خلن ظاهر (أین‌عربی: 
الفتوحات‌المکية: ج ۲. ص ۵۶۳ عالمْ ظاهرٍ حق است و سل 
باطنِ عالم (همو,حقیقةالحقانق, ص ۴۳۲). هستی و قوام حلق 
به حق است: و شهود حق نیز تنها از طریق تسلق میسر است 
له هصمو الفتوحات‌المکية: ج ۳ ص ۱۳۶۲ ۵۰۲ حکیم 
ص ۳۴۴). از اینجا می‌توان بد موضوع بغرنج «اناللحق» حسین‌ین 
نصور حلاج نزدیک شد. سخن گفتن از حق و حقیقت نه فقعط 
از مضامین پ شته‌های حلاح است 
(برای نمونه سه کتاب الطواسین, جاهای متعدد): بسلکد 
جملذ «اناالحق» او از مشهورترین شطحیات صوفیه. است (سه 
حلاج *؛ شطح*), 
در اصطلاح صرفیه. حقوق (جمع حق) به معنای احوال و 
مقامات و عبادات آمده است (ابونصر سراج ص ۳۳۶), کما 
اینکه حارث مخاسننی نام کتابش راء که دزبارة مراحضل سلوک 
عرفانی و اخلاقی است. الرعاية لحشوق الل» گذاشته است. 
همچنین فرایض و اعمالی که شرع مقرر کرده قالبهایی است که 
حقوق خدا در آنها و از طریق آنها ادا می‌شود (سه روزییان بقلی: 
ص ٩۵۵؛‏ نویاء ص ۱۱۴). افنزون بر این و با اندکی تفاوت 
معنایی, تفابل حقوق و حظوظ را داریم. حقوق نفس, آن چیزی 
است که بحيات و بقای نفس منوقف و منوط به آن است و مازاد 
بر اين ضروریات را حظوظ نفس (خواستها و لذات نفس) 
می‌کویند که از نظر صوفیه باید از آنها دوری جست (سه ابونصر 
سراج. ص ۱۸ ۳۳۶؛ تهانوی. ذیل «سقوق‌الفس»). 
در کنار حق, «حقیقت» (جمع آن: حقایق) نیز از واژگان 


وجه دارد: حق و 


امد در اشسعار و ر 


اساسی صوفیان و عارفان مسلمان است: در این سورد نیز با 
معانی و کاربردهای چندگانه روبدرو هستیم. حقیقت در زیال 
صوفیان گاه به معنای مصطلح در میان امل فلسفه به کار رفته که 
عیارت است از ذات و «ما به الشیء هو هوه (سه بخش ا؛ در 
فلسفه), در همین سیاق, حقیقت به معنای نفس‌الامر و امر ثابقی 
است که از حیث وجودی اصالت دارد و به آن «کند شی»؛ نیز 
گفته می‌شود (سه احمدنگری؛ ج ۲ صس ۴۳). سختن گفتن از 
حقیقت توکل, حقیقت تقواه حقیقت خشوع و امثال آن نیز در 
همین سیاق فرار دارد (برای نمونه سب نقشبندی خالدی. ج ۱. 
۰۱۸۰-۱۷۷ 

اما در یک نگاه کلی, در عرفان اسلامی حقیقت به دو معنای 
متافیزیکی و سلوکی به کار رفته است. در تلقی متافیزیکی یا 
وجودشناسانه, حقیقت به معنای موجودات» چیزما و اوضاع 
آمور است. این معا البته مختص اندیشذ عرفانی اسلام نبوده 
است و به‌طور کلی می‌توان یکی از معانی کین حقیقت را همین 
معنای وجودشناسانه دانست که تقریاً محادل مفهوم «راقعیت: 


۶۱ 


توش 


حق و حقیفت 


هر زبان امروزی است (برای اطلاع بیشتر سه عباسی, ص ۲۵ 
۰ تقابل با اسم و رسم (جمع آن: رسوم) را نیز -" 
ارهای صوفیان آمده است (برای نموه سه هجویری» 
ص۰۵۰ ٩۵؛‏ انصاری, ص ۰۲۱۲ ۴۹۸)- می‌توان ذیل این معتا 
آررد در عرفان اسلامی: و به‌طور خاص در مکتب ابن‌عربی» این 
تلقی وجودشناسانه حضور پررنگی دارد. تعییر «حقایق و اعیان» 
(برای نمونه سب جامی. ص ۷۱ ناظر به این معناست. خواه این 
عین یا تعین * در خارج باشد خواه در علم خدا -کو اینکه اشیای 
ماذی خارجی نیز طبق علم خدا خلق شده‌اند و به همین دلیل در 
انديشة فلسفی مسلمانان, صاحب علم و معرفت حقیقی شدن 
به معنای بهره‌مند شدن از علم خعداست. که آن هم تنها از طریق 
ذن و عطای شود او بیسر است. حقايق اسماء عبارت است از 
تعینات ذات الهی و نسبتهای آن (عبدالرزاق کاشی, ص ۶۰) و 
اعیان ثابته* حقایق ممکنات‌اند در مرتبة علم خدا (جامی, 
من ۱۴۱۰۴۵ «نخفیقةالحتایق», نجامع جتعیع حقایق است که به 
آن احدیت جامع. تعین اول, حضرت جمع: حضرت وجود و 
مقام جمع نیز گفته می‌شود (عبدالرزاق کاشی. ص ٩۵؛‏ جامی, 
من ٩۳۵‏ یز سه حضرات مس *) که حتی امور متقابل و ضد 
هسم (مانند کفر و ایمان) را نیز در خحود دارد (اببن‌عربی. 
الفتوحات‌المکية ج ۲ص ۱۵۶۳ اسیری لاهیجی. ض ۲۴۸). از 
نظر ابن‌عربی (الفتوحات‌المکیة: ج ۱ص ۳۳) حقایق چهار 
قسم‌اند: حفایق مربوط به ذات مقَدس» حقایق مربوط به صفات 
ای حقایق مربوط به انعال. و حقایق مربوط به مفعولات(اکوان) 
(برای توضیح هریک از اين اقسام سه همان, ج ۱ص ۳۲-۳۳. 
کتاب کشفالحقایق نسفی در چنین سیاقی نگاشته شده است. 
در این معنا؛ حقیقتِ عالم و هم چیزها به حقیقت روحانی الهی 
بازگرانده می‌شود. 

در معنای سلوکی, حقیقت مقصد نهایی صوفی و مقام 
وصول به حق است (سلمی؛ ۱۳۷۲-۱۳۶۹ش» ج ۱ص ۲۸۷: 
هجویری: ص ۱۵۶۰ مولوی. مقدمة دفتر ۵ و تحقیق عبارت 
است از اینکه بنده در طلب حقیقت تمام توان خویش را به کار 


گیرد (نیز سه تحقیق؟). حقیقت. اثبات و تصحیح توحید با 
شناختی شفاف و مشاهدة ریوبیت و دیدن به نور مشاهده و 
يافتن حالی راسخ و علم لانی است (سه قشیری» ص ۸۲: 
انسصاری, ص ۱۲۰۹ روزیسهان بقلی» ص ۵۵۹). طریقت. راه 
رسیدن به این مقصد و شریعتٌ شمع طریق و چراغ راه است 
(سه مولوی: همان مقدهن) 

تعیین نسبت شریعت و طریقت و حقیقت یکی از دغدغه‌های 
دائم صوفیه بوده است (برای نمونه سه حجویری» ص ۵۵۸ 
5 آملی, .ص ۲۶۳-۳۲۳). صوفیان همواره کوشیده‌اند این سه 
را در طول هم (نه در عرض هم) و یه صورت ساسله مراتب 


مطرح کنند. در مقدمذ دفتر پنیجم مثنوی, تشییه کیمیا و طب نیز 
ن از استاه یا کتاب 


است. طریقت مس را در کیمیا زدن. و حقیقث زر شدن؛ یا 
شریعت همچون علم طب آموختن است و طریقت دارو خوردن 
و پرهیز کردن؛ و صحت یافتن ایدی است. با مرگ 
انسان, شریعت و طریقت از او منقطع می‌شود و تنها حفیقث 
می‌ماند. عطار (ص ۶۳۳) نیز از شبلی نقل کرده که شریعت 
پرستیدن خدا و حقیقت دیدن اوست. حدیث مشهور «الشريعة 
اقوالی و العطريقة افعالی و الحقيقة احوالی؛ نیز به‌شوبی تلقی 
صوفیه را از نسبت این سه نشان می‌دهد. نسفی (ص ۳) این 
گفته را متعلق به تمام انیا دانسته و در شرح آن وشته است که 
اگر کسی آنچه را که پیفمبرش گفته بپذیرد اهل شریعت است و 
هرکس به کارهای پیفمبر خویش تأسی کند. اهل طریقت است 
و مرکس چیزی را بییند که پیغمبر وی دیده: اعل حقیقت است. 
کامل کسی است که هر سه را دارد و تاقص کسی است که هیچ 
کدام وا ندارد (نیزسه شریعت*؛ طریقت*). همچنین پا استفاده 
از نسبت ظاهر و باطن گفتهند که شریعث ظاهر حقیقت, و 
حقیقث باطن شنریعت است (برای نمونه سه ابس‌عربی, 
الفتوسات‌المکية. چ ۲ص ۵۶۳ 

نسبت سالک با حقيفت نیز از نظر صوفیه مرانبی دارد: 
«علم الحقیقه» معرفت حقیقت است: «عین الحفیقه؛ وجود آن. و 
«حق‌الحقیقه» قنا شدن در حقیقت است (انصاری, ص ۱۹۷ 


۸ حلاج (ص ۱۳,۱۲) ضمن بیان این مراتب. علم حقیقت 
را به نور چراغ و عین حقیفت را به گرما و حرارت آن, و 
حق‌الحقيقه را به تماس با آن (الوصول‌الیه) تشبیه کرده است. 
جمع ع دو معنای سلوکی و متافیزیکی حقیقت را شاید بتوان 
در شرح روایتی یافت که در آثار متأحر عرفائی (از قرن هفتم به 
بعد) و عمدتاً در آثار شاگردان مکنب ابن‌عربی نقل شده است. 
این روایت. که به «حدیث حفیقت» مشهور است» به گفتا 
آشتیانی (سه زنوزی, مقدمه. ض ۶.۵) نزد اهل حدیث سندی 
ندارد. اما عرفا آن را «صادر از مقام ولایت» می‌دانند. در بخشنی 
از این روایت آعده است که حضرت علی علیه‌السلام در پاسخ به 
سزال کمیل‌ین زیاد نخعی که پرسیده بود «حفیقت چبیست؟: 
فرمود: لحقيقةٌ کنك سیُحاتٍ الجلالب من یر اشارهه و افزود: 
هوم مَعْ شحو المعلوم»ر یعنی حقیقت کشف انوار 
جلال حق و ظهور ذات حق است بدون 
تعینات و محر کثرات موهوم در پرتو ظهور انوار ذات (اسیری 
لاهیجی. ص ۲۴۸-۲۴۷). بخشهایی از این روایت را قیصری 
(ص ۶۸) در عقدمة خود بر فصوص و آملی در جامعالاسرار 
(ص ۱۷۳-۱۷۰ و جاهای دیگر) نقل و آن را مطایق تعالیم عرفان 
نظری شرح و تفسیر کره‌اند (برای گزارش مفیدی از پيشينة این 


و بی‌حجاب 


حدیث در کتابهای عرفاتی سه زرین‌کوب: ۱۳۷۸ش۰ ص ۰۲۴۲ 
پانریس). ملاعبداللّه زنوزی نیز کتا 


انوارجلیه را در شرح این 
روایت نوشته و کوشیده است کل آن را شرح کند. 


4 حیدرین علی آما « جامع/لاسرار و 


‌الانوار» 
چاپ هانری کورین و عثمان اسماعیل یحبی. تهران ۱۳۶۸ ش بن‌عربی. 
حقیقة الحفانق. چاب نجفقلی حییی, در کنجینه بهارستان: مجموعة 
۸ رساله در منطق, فلسفه, کلام و عرفان, به‌ترشش علی اوجبی: 
تهران: کنابخانه, مرزء و مرکز اسناد مجلس شورانی اسلامی: ۱۳۷۹ شو 
وحات‌المکيق, بیرومد دارسادر پیت ]+ همو: فصو الحکم 
و التعلیغات علیه بقلم ابوالعلاه عفیفی. ثهران ۱۳۷۰ ش: 


1 ابونصر سرلج, 
کتاپ المع فی ااتصوفب: چاپ رینولد آلن نیکلسون؛ لیدن ۱۹۱۴ چاپ 
افست نهران [ي‌تا.]! عبدالبی‌بن عبدالرسول احمدنگری, جام‌الملوم 
فی اصطلاحات الفنون, الملقب بدستور العلماء. چاپ قطب‌الاین 
محمودین غیاثالدین علی حیدرآبادی, حیدرآباد. دکین [۱۳۳۱-۱۳۲۹]د 


ساپ انست سپروت ۱۹۷۵/۱۳۹۵ محمدین یحبی اسیری‌لاهیجی, 
مفانیح الاعجاز فی شر حکلشن رال چاپ محمدرضا برزگر خالقی و 
عفت کرباسی, تهران ۱۳۷۱ش؛ عبدالّه‌ین محمد انحاری. طبقات 
الصرفیه, چاپ محمدسرور مرلائی؛ تهران ۱۳۶۲ ش: 
پیضاوی: انوا رالتنزیل بر اسراراتأویل. چاپ فلیشر. اوستابروک ۰۱۹۶۸ 
محمداعلی‌ین علی تهائوی؛ موسوعذ کشساف اصعللاحات الشنون و 
العلوم. چاپ رفیق المجم ر خلی «حروج, بیروت ۱۱۹۹۶ خیدالرحمانابن 
اسیل جامی. تقاالتصرمی فی شرح نفش افصوص. چاپ ویلیام 
چیبک, تهران ۱۳۷۰ش؛ سعاد حکیم» السعجم الصوفی: بجروت 
۰۱ محمدین علی حکیم ثرمذی, ثلالة معتفات للحکیم 
اثترملی: کتاب سیرة الولیاه, جصواب المسائل الشی سأله امل 
سرحس عنهاء جواب کتاب من الزی. چاپ برند راتکه, بیردت 
۲ سینین ملصور حلا کتاب الطراسین, چاب بل نوی یروت 
۲ روزبیان بقل شرح شعلحیات, چاپ هانری کورین. تهران 
؛ عبدالحسین ژرین‌کرب» سر نی؛ نقد و شرح تحلیلی و 
۷ ش؛همو نه شرقی, نه غربی - انسانی, 
مقلی زنرزی. انوار جلیة. پاپ جللالا 
آشتیانی» تهران ۱۳۵۲ ش؛ محمدبن حسین سلمی» طبقات العصم: 
چساپ نسوراللین شریبه. حلب ۱۹۸۶/۱۲۰۶ همر: سجموعف آثار 


عبدالدین عمر 


تهرات ۱۳۷۸ شی؛ عبدالله: 


اپی از 
ادی, تهران ۱۳۷۲-۱۳۶۹ ی بایک 
حقیفت افسلاطون و هایدگر: بحلی انتفای», نام 
بیسبپشت 0۱۳۸۵: عبدالرزاق کاشی: اصطلاحات 
الصرقية: چاپ محمدکمال ابرامیم جمفر: [قاهره] ۱۹۸۱: محلین 


سفید, ش ۵۳( 


ابراهیم عطار. تذکرةالاولیاء: چاپ محمد استعلامی, تهران ۱۳۷۸ ش! 


عیدالکريم‌ین هسرازن قشیری, الرسالة القلیر 
زرسق و عسلی عیدالجمی. بلطه‌جی: بیروت ۱۹۸۸/۱۴۰۸؛ دارردین 


اهاط بعلماز 5 و 


رنه اتادز لاب 
مه ۸ 


حق‌وردیف 


فعوص‌الحکم: چاپ جلالاللین آشتیانی: 


جلال‌الدین محمدین صحد سولوی, کتاب مشنوی 


معنوی, چاپ رینولد آلن تیکلسون. تهران: انتشارات سولی» آیی‌تا 
عزیزالاین‌بن محمد نسفی, مجموعذ رسائل عشهور به کتاپ الانسال 
الکامل. چاپ ماریژان موله: تهران ۱۳۴۱ ش؛ احسد نفشبندی خالدی, 
جامی‌الاصول ی الاولیای چاپ اعیب نسرالدین: بیروت 1۹۹۷: پل 
نویله تفسیر قرآنی و زبان عرفانی؛ ترجمذ اسماعیل سحادت. تهران 
۳ ش! علی‌بن علمان هجویری, کش‌السحجوب: اپ سحموه 
عابدی, تیران ۱۳۸۳ ش.. 


/بایک عباسی / 


حسق و رد یف : عسبدالریم‌بیک: نسمایشنامه‌نویس, 
داستان‌نویس و مترجم ععاصر ترک آذری. وی در اول صفر 
۷ مه ۱۸۷۰ در روستای آق‌بلاغ» واقع در حومذ شهر 


شوشی* قرهباغ, به دنی آمد. در سه سالکی پدرش را از دست داد 
و به علت ازدواج مادرش, به ناچان تحت سرپرستی عمویش ود 
سپس شوهر مادرش درآمد (محمدوف ‏ ص ۶۸۵۶۸۴ 
حق‌وردیف "؛ ج ۰۱ مقدمة محمادوف: مس ۵). پدروانده‌اش 
الفشپای روسی را به وی آموخت (میرجلال پاشایف" و 


حسینوا 
شوشی مپاجرت کردند. پس از گذراندن تحصیلات مقدمانی, 
دورف هفت سالا مدرسة متوسطذ مهندسی* را به انمام رساند و 
در ۱۸۹۰/۱۳۰۷ به تفلیس رفت. یک سال بعد موفق به اعذ 
مدرک مدرسد متوسطذ مهندسی شد و برای ادام؛ تحصیل په 
پترزبورگ رفت و وارد موس مهندسان راه‌سازی " شد و پس از 
پایان تحصیلات عالی, در ۱۸۹۹/۱۳۱۷ به شرشی برگشت 
(حبیب‌بیگلی " ص ۵۵- ۵۶؛ احمدوف ص ۱۳۳). 

حق‌وردیف در چهارده سالگی, منگام تحصیل در شوشیء 
نمایشی از آخوندزاده* دید که تأثیر ماندگاری در انتخاب راه 
زندگی آیندة وی بسرجای گذاشت (میرجلال 
حسینوف: همانجا). همچنین با خواندن تملثیلات آحوندزاده 


۱۰۶). حق‌وردیف ده‌ساله بود که خانواده‌اش به 


چندان تحت‌تأثیر قرار گرفت که به تقلید از سرگارشت مرد 
عسیس او نمایشنامه‌ای به نام حاجی‌داش‌دمیر نوشت و آن را 
به معلمش یوسف‌بیگ, که برای نوشته‌های کودکانة او ارزش 
قانل می‌شد. عرضه کرد (حق‌وردیف ج ۰۱ همان مقدمه, 
ص ۵- ۶). نمایشنامه ناحق‌قال (خون ناحق) و تمثیل اسب و 
الاغ, هر دو از کریلف (متوفی ۱۸۴۴/۱۲۶۰): را نیز در همان 
سالهای تحصیل در شوشی از روسی به زبان مادری خود (ترکی 


لو 2 ۹ 


اوصططاطها] .7 توا متامالممط4( ام 6 


۶:۳ 


اوه 


حق‌وردیف 


آذری) تشرجسمه کسرد 
(حبیب‌بیگلی. ص ۵۶), 


با زبان روسی امکان 
مطالعذ آثار نویسندگان 
کلاسیک اررپایی ر 
روسسيی و تسماشای 
بعضی آثار نمایشی را 
یافت و بیش از پیش با 
ادبیات و نمایش آشنا 
شد (حق‌وردیاب. ج ۰۱ همان مقدمه. ص ۶. در پترزنورگ هم» 
ضمن تحصیل در رشتة مهندسی, دانشسجوی مستمم آزاد 
رش زیان و ادبیات دانشکد: خاور (شرق فاکولتسی) 
دانشگاه آن شهر بود و به آشننایی خود با ادبیات و نمایشش 
وسعت می‌بخشید (محمدوف ص ۶۸۶-۶۸۵). اگر حاجی‌داش 
دسیر را نسستین نمایه 
دی دومین و سومین نسمایشنامة خود را در دوران دانشجویی 
در پسترزیورگ نوشت (همان, ص ۶۸۶), سومین نمایشناما 
وی با نام داغیلان تفاق (دودمان بر باد رفته) در همان سال 
نگسارش (۱۸۹۶/۱۳۱۴) در شوشی به روی صسحته رفت 


1 
1 


بدالرسیمپیک حووردیف 


مذ سق‌وردیف به شمار آوریم. 


و مه سال بعد, به یاری جمعیت یره دانشجویان منلمان. 
در پترزیورگ به چناپ رسید (حبیب‌بیگلی» همانجا). این 
نسمایشنامه در بسهار ۱۹۱۴/۱۳۳۲ نیزه بسه نفع شاگردان 
بی‌بضاعت مدرس؛ تمدن [ایرانیانا, در تماشاخان؛ (تداتر) 
حساجی‌زین‌المابدین تقی‌یوف در پاکو به اجرا درآمد لب 
رلجبرفخری» ص ۱۳۳ ۷ 

حق‌وردیفب که پس از پایانن تنحصیلات ود به شوشی 
برگشته بود, حاءود دو سال در آنجا مفیم شد و ضمن معلمی و 
گردآوری فرهنگ مردم (فولکلور) نمایشناما بنیز جوان 
(جسوان بداقبال) را نوشت و در آنجا به روی صضحته برد 
(حبیب‌بیگلی؛ حق‌وردیف؛ هماجاها), این نمایشنامه در 
۸ در تهران: رشت. قزوین و بعضی از شهرمای 
آذربایجان نیز به اجرا درآمد (محمدوف؛ ص ۶۹۵ 

دی در ۱۹۰۱/۱۳۱۹ به یاکو رفت و در آنجا پرای فعالیتهای 
فرهنگی - هنری خود با محیط مساعدتری مواجه شد. اجرای 
نمایشنامذ پری جادو موجب شناخته شدن وی در محافل هنری 
آن شیر شد (همان, ص ۶۸۶ این نمایشنامه را سیدمحمد 
دمگان در حدود ۱۳۰۰ش با تام امریمن -پری و جادو به زبان 
موه 5 


یز ب واه ,۷ و 


فارسی ترجمه و اقتباس کرد که در همان زمان به نمایش درآمد 
(سه ملک‌پور: ج ۲ص ۱۲۴ پانویس ۳ص ۵۰۲). حق‌وردیف 
در شوشی بعفی از نمایشنامه‌های آحوندزاده: نجشبیگ 
رزیسروف (سه د. .اج ۲ص ۴۵۹) و نسیز بسرضصی از 
نمایشنامه‌های ود و نیز باررس ( گوگول ۲ ر اوتلل رگی 
شکسپیر؟ را کارگردانی کرد دی در کار تشکییل گروه نمایش, 

تیب دادن ک< پیت هنرپيشه نیز فسال بود 
(حبیب‌بیگلی؛ محمدوف: همانجاها). 

حق‌وردیف در ۱۹۰۴/۱۳۲۲ به عضویت شورای اداری 
شهر شوشی انتخاب شد و به آنجا برگشت (حبیب‌بیگلی, 
ص ۵۷) و پس از انقلاب ۱۹۰۵/ ۱۳۲۳ از ولایت گنجه به 
نمایندگی دومای دولتی اول روسیه -که در ۲۷ آوریل ۱٩۰۶‏ 
افتتاح و در ٩‏ ژوني همان سال منحل گردید (سه د اج ۳ 
ص ۵۱۸) - انتخاب و عازم پترزبورگ شد, لیکن پس از انجالال 
آن. برای استفاده از کتابشانة دولتی به منظور گردآوری مطالب و 
اسناد مسورد نسیاز خود برای نوشتن نمایشنامه‌ای دربار؛ 
آامحمدشان قاجار چندی در آن شهر توق کرد (آق‌پبینار 
ص ۴۲۹) و برای تکمیل اطلاعات شود, به مازندران نیز سفر 
کرد (احمدوف: ص ۱۳۳؛ حق‌وردیف: ج ۰۱ همان سقدمه, 
ص ۷. تراژدی آقامحمدشاه قاجار نخستین پار در ۱۹۰۷/۱۳۲۵ 


رت وا 


در باکو به روی صحنه رفت و بعد از آن هم پارها به اجرا درآمد 
(حسق‌وردیف, همانجا), در بهار ۱۹۱۳/۱۳۳۱ هم: به نفع 
شاگردان فقیر مدرسذ انحاد ایرانیان باکو: در تماشاخانا 
حاجی‌زین‌الصابدین نقییوف اجرا گردید (رنجبرفخری, 
ص ۲۰-۲۹). این تراژدی تاریخی. همانند تراژدیهای تاریهی 
شکسپیر, فاجعذ دولتمردی شیفت؛ قدرت و جهانگیری و فرجام 


عبرتآموز اوست ک دن به قدرت. از کشتن 


در راه ر, 
نزدیک‌ترین خسویشاوندان شود نیز ابایی ندارد (جعفرگ 
ص ۹۵۷.۵۶ برای متن اثرسه حق‌وردیفه چ ۰۱ص ۱۲۰۸-۱۶۰ 
برای بررسی آن‌سه همان: مقدمة محندوف: ص ۱۱۷-۱۵ 
محمادوف ص ۷۰۱۶۹۷ 
حق‌وردیف از ۱۹۰۶/۱۳۲۴ در زمينة داستان‌نویسی نیز به 
ذوق‌آزمایی پردانحت و داستانهای آتا و ارغول (پدر و پسر) 
و آیین شاهدلیکی (شاهد بودن ساء) را در روزنامة حیات 
به چاپ رساند که بعدها به صورت کتابچذ ایکی حکایت (دو 
حکایت) انتشار یافت. وی در ۱۹۰۷/۱۳۲۵ با مجلا طنز 
معروف ملانصرالدین* که از یهار ۱۹۰۶/۱۳۲۴ انتشار آن آغاز 
شده بوده به همکاری پرداشت و با چاپ ساسله آثار طنر 
انتقادی (سه محمدوف؛ ص ۷۱۱۷۰۲ با نامهای مکستمازین 
ماه‌له .3 


آمیم6 2.3۷۷ سم ۱ 


چون جیرائعلی "» خورتدان"؛ حکیم نون صغیر: لاغلاقی ": 
موزالان ". سوپورگه ساتقال" (ریش جارویی) و غیره (سه 
حق‌وردیف: ج اه همان مقدمه سس ۷؛ احمدوف همانجا) عر 
زمرة ملانصرالدینیهای («ملاتصرالدینچی‌لره) فعالی چون جلیل 
محمد قلی‌زاده*. میرزاعلی‌اکبر صابرٍ طاهرزادهگ و محمدسمید 
اردوبادی* ب‌شمار آسده است (سلانصرالدین ؟ مقدیة 
میراحمدوف ص ۵؛ آنعوندوف " ص ۲۲). دو رشته نوشتذ 
رت پاورقی درملانصرالدین به‌چاپ رسیده 
بود: بعدها با همان نامیای عورتدانین جینم مکتویلاری: 


مت او که به 


موزالان 
مستفل نیز انتشار یافت (میرجلال پاشایف و حسینوف: 
می ۱۱۱۲ احمدوف» ص ۱۳۴). وی در همین دوره کارگردانی 
نخستین اجرای اپرای لیلی و مجنون شزیر حاجی‌بیگوف*: 
اولین اپرای اجرا شده در جهان اسلام, را در ۸ ذیحجة ۱۳۲۵/ 
۲ ژانویا ۱۹۰۸ در باکو (سه د.آ..ج ۱۰.ص ۱۳۸) پرعهده 
داشت (حسی‌وردیف: ج ۱ هسمان مسقدمه: ص ۶! آق‌پسینار: 
ص ۴۳۰: حبیب‌بیگلی؛ همانجا). او که کار ترجسمه را از دورة 
دانشجربی شروع کرده بوده پس 
آثاری را به زان مادری شود ترجمه کرد؛ از جمله صملت* 


سیاحتنامه‌سی, و ماراللاريم. به صورت کتابهای 


از انقلاب ۱۹۰۵ روسیه نیز 


شکسپیر؛ مکر و محبت؟ (ترجماة فارسی: توطنه و عشق), 
قاچاقلار (فراربها ؛ ترجمذ فارسی: راهزنان ویلهلم تل "!» هر 


سه از شیلل ر"" (حبیپ‌بیگلی. ص ۵۶). 

حق‌وردیفت تا استقرار حاکمیت شوروی در جمهوری 
آذربایجان در بهار ۱۳۳۸/ ۰۱۹۲۰ ضمن کار برای گذران زندگی و 
قبول بعضی مسئولیتهای اجتماعی و اداری در مناعطق گوناگون 


و داستان کوتاه و چاپ آنها در مطبوعات نیز ادامه داد (همان» 


ص ۱۵۸-۵۷ احماوف.ص ۱۳۳؛ میرجلال پاشایف و حسیئوف: 
۱۰۷). در دوران انقلاب| کتبر» زمانی که کمیسر قصبذ سولاور ۱۳ 
مسنطقة مسامان‌نشین بورچالی" بود, برای جلوگیری از 
برخوردهای مسلمانان و ارمنیان و آشتی دادن آنان‌از هیچ کرششی 
فروگذار نکرد. در ۱۹۱۹/۱۳۳۷ هم یکی از چهار نمایندة 
منتخب مسلمانان برای مجلس گرجستان بود (آقپینار همانجا). 

او که به دعوت حکومت جمهوری ملی آذربایجان: از 
گرجستان به آنجا رفته بود. برای همکاری با حکومت مذکور 


امووعک توق 5 معاهعها .4 
عطق5 :10 متا هس عاطع۸ 9 
اامی‌نمنا هط مقزرکمسة 15 عوممت رز 
تاه6 ۸ :20 مه ۱9 


متصتصم 23 


حق‌وردیف 


قرصتی نیافت؛ لیکن 
جمهرری. مذیر شعبة تلاتر کمیسری معارف و بازرس تناترهای 
دولعی شد و در عين حال, در فاصلة سالهای ۱۳۰۰ تا 
۰ سشی/ ۱۹۳۱-۱۹۲۱ در دارالشنون دولسی آذربایجان؟: 
ادبیات آذربایجانی تدریس کرد. وی در چند سازمان علمی - 
پسژومشی. صمچون جسمعیت تسحقیق و تتبع آذربایجانی 


از استقرار حکرمت شوروی در آن 


(آذربایجانی تدقیق و تتبم جمعیتی): عضویت و در بعضی از 
آنها ریاست دا مانی هم دبیر دانشکدة اور و در اواخر 
عمرش دبیر کانون تویسندگان (یازیچیلار اتفاقی) آذربایجان بود 
(همانجا؛ احمدوف: همانجا؛ د.آ..ج ۱۱.ص ۱۲۵). وي در کنار 


تسام فعالیتهای دولتی, اجتماعی و هنری خود. تا پایان عسر به 
نویسندگی ادامه داد. حق‌وردیف در ۲۰ آذر ۱۱/۱۳۱۲ دسامبر 
۳ درگذشت (د.. ج ۱۰.ص ۱۲۴). 


از جمله آثاری که در دوران شوروی پددید آورد. اینهاست: 
نمایشتام؛ بلتد کهنه دودمان (دودسان کهن) و نمایشنامه‌های: 
کوتاهی چون‌قرمزی قاری (عجوز: سرخ), آغاج کولکه‌سینده 
(زیر سایذ درخحت). و چرخ‌گوزل " (بسیار زیبا) که در فاصلا 
سالهای ۱۳۰۰ تا ۱۳۱۱ / ۱٩۳۲-۱۹۲۱‏ نوشته شده‌اند. 

داستانهای کوتاهی که در مجموعه‌های حکایدثر ۲ (قصه‌ها) 
و ماراللاریم"" (آهوانم) گردآوری شده‌اند. «. حاتمی شش قصذ 
برگزیدة حق‌وردیف را باعنوان داستانها به فارسی ترجمه گرده 
است (با کر ۱۹۷۴)؛ مقالاتی چون #ذربایجاندا تثاتره(نمایش در 
آذربایجان) و «اسکی و ینی ادبیاندان نمونه‌لر» (نمونه‌هایی از 
ادبیات قدیم و جدید)؛ ترجمه‌هایی از نویسندگانی چسون 
چخوف* گورکی ۳: اسیل‌زولا۲۱: آندرسن ۳۲: و کارالنک و۲۳ 
(داآ. ج ۱۰ص ۱۲۵؛ حق‌وردیف: ج ۱» همان مقدمه, ص ۸ 
۲-۱ میرجلال پاشایف و حسینوف: ص ۱۱۱۱۰۷ 

یکی از نمایشنامه‌های حق‌وردیف با نام کامران ( ۱۳۱۰ ش / 


۷۱ که موضوعش به ایران ارتباط دارد؛ در دمه‌های 
۰ اش و ۱۳۳۰ش: رنگ سیاسی و تبلیغاتی تندی گرفت که 
بی‌کمان ناشی از تأثیر نظام حاکم شوروی بود. کامران یکی از 
مزاران ایرانی تنگدست است که در اوایل قرن چهاردهم /بیستم 
برای کار کردن به باکو می‌رود و با اندوخته‌ای که از 
دستمزدهایش فراهم می‌آورد, بد ایران برمی‌گردد و در نتیجذ 
ستمهایی که بر وی می‌زود با متمگران به مبارزه می‌پردازد و 


تما 3 ملع 2 موه ۱ 
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مه 1۱۵ :22 م2 عانعظ 21 


۶۲۵ 


حقوق 


چمرن زندگی شود را در حطر می‌بیند بد شوروی فرار می‌کند 
(حق‌وردیف: ج ۱؛ همان مقدمه, ص ۲۳). 


ری» نمایش در تبریز 


ملی نفت , تهران ۱۳۸۳ ش؛ جسمشید ملک‌پور: 


منابع: محمود ود 


از انقلاب مشر 


هر ایراه ج ۲ تهران ۱۳۶۲ ش؛ 

:1995 تافقا رسقاامستر مامتا رملمصنه و 
تحامظ_ رصقالقمسد. قضقد. مقروتلم2 بوفمطلنق متعقل( 
۱ 
حفحظ ,عورشمرماانمس بتک مقروقطمحق 199 انطمطز 
قلصعقر رهطم متا رنارمططاطهتا قع :987 6روز 


۱ روا متفه 92و و8 


| 
۱ 
مقورطمهه مقررقخسع طا وه ۸ مهم 
که بهنجاقط ما جوا مگ فی رهام مسق 
له «عرقراوقه تقلمل لا ۱960 باق بمققاح848ظ ان ۲۱۰ 
:1969 ات ,ممورننمفه مرقزرقطستا مه ار ,مووممقا؟ ,۳ 
۱ 
۰ وم دادس۳ ها مدق رهلقههمعدلز 


/ رحیم رئیس نیا / 


حقوق. از مهم‌ترین شاخه‌های علوم اجتماعی که به 
مطالعذ قواعد حاکم بر روابط میان اشخاص (حقیقی و حقوتی) 
در عرص جامعه می‌پردازد. علم حقوق از جهات گوناگون ببه 
شاخه‌های متعدد تقسیم شده است (سه ادامه مقاله. بخش 
کلیات). توجه به شاخعه‌های مهم علم حقوق در دانشنامة جهان 
اسلام از جنبه‌های مختلف حایز اصمیت است. از یک سو 
جوامع و کشورهای مسلمان به اقتضای ضرورتهای اجتماعی و 
سیاسی دید, به شاخه‌های حقوق و مقررات گوناگون در ابعاد 
مدئی: سیاسی» اقتصادی, فرهنگی, تضایی و جز اینها) نیاز 
روزافزون دارند. از سوی دیگر پیشینة حقوق در جهان اسلام به 
احکام شریعت اسلام بازمی‌گردد و امروزه به رغم تأثيریذ. 
فراوان کشورهای اسلامی از حقوق غربی: به ویژه در زمیلة 
ساختارنهادها و تشکیلات حقوقی» چیرگی ضوابط و احکام 
فقهی در بسیاری از عرصه‌ها سیه ویژه در قوانین ساهوی- 
همچنان نمایان و چشمگیر است. از اینها گذشته, صرف مطالع: 
تطبیقی میان داده‌های علم حقوق -که دستاورد بشر و حاصل 
تلاش اوست- و قواعد و مقرراتٍ حقوقی اسلام که فقیا 


پرپای؛ آموزه‌های دینی و به استناد ادل شرعی کردآورده‌اند - از 
نظر علمی سودمند و جالب توجه به شمار می‌رود. بر این 
اساس: این مقاله مشتمل است بر: 


ب) حقوق بین‌الملل خصوصی 

۱) کلیات. علم حقوق ببه معنای خناص آن به آگاهی 
عسالمانه از سقررات الزام‌آور اجستماعی, کیفیت دادرسی وه 
حداکثر: چگونگی وضع این قوانین محدود است؛ اما در معنای 
عام. دیگر آگاهیهای عالمانه مرتبط با این مقررات (مانند تاریخ 
حقوق, فلسفذ حقوق: آیین استنباط حفوق و جامعد‌شناسی 
حتقوقی) را نیز شامل می‌شود. مقصوه از عم حقرق به 
عنوان یکی از شاخه‌های میم علوم انسانی - اجتماعی, مفیوم 
عام ان است. 

علم حقوق با بسیاری از دیگر شاخه‌های علوم اجتماعی - 
انسانی (مانند جامعه‌شناسی» روان‌شناسی». اقتصاد, علوم 
سیاسی و تاریخ) و با بمضی شاخه‌های علوم طبیعی و ریاضی 
ارتباط دارد. چگونگی این ارتباط, بسته به میزان اشتراک در 
مرضوع و نیز نوع نظام حقوقی» متفاوت است. استفاده از این 
علوم در حسذ نظامهای حقوق در مرحلة دادرسی و اجرا نزدیک 
و همانند است؛ اما در مرحلذ قانون‌گذاری, بسته به نوع نسظلام 
حقوقی. متفاوت است. مثلاً در نظامهای حقوقي مبتنی بر 
مکتب حقوق طبیعی, از علوم عقلی و تا حدودی روان‌شناسی, 
بیشتر از علوم دیگر استفاده می‌شود ( کاتوزیان, ۱۳۷۹ش: 
ص ۲۵۱- ۲۵۶؛ دانش‌پژوه ج ۱ص ۲۵-۱۸). در نظام حقوقی 
اسلام, در مقام وضع قواعد حقوقی, به دلیل وحیانی بودن آنها: 
به سایر علوم نیاز چندانی نیست و بیشتر در عرص مقررات 
ثانوی» احکام حکومتی و در مراحل دادرسی و اجرا از اين علوم 
استفاده می‌گردد (درآمدی ب رحقوق‌اسلامی.ج ۱ص ۱۱۹-۱۱۸ 

بهسیب پیچیدگی. توسعه و فراوائی: قراعد حقرقی در 
عرصه‌های گوناگون حیات اجتماعي انسان, تقسیم‌بندی علم 
حقوق امری ضروری و اجتناب‌ناپذیر است؛ اما دربار؛ میانی این 
تقسیم‌بندی و نیز تعیین جایگاه بعضی شاله‌ها در تقسیمات 
علم حقوق. اتفاق‌نظر وجود ندارد. علم حقوق در کلان‌ترین و 
بنیادی‌ترین تقسیم خود, پر مبنای موضوع به دو شاخذ بزرگ, 
یعنی حقوق عمومی و حقرق حصوصی, تقسیم شده و براساس 
قلمرو قاعدة حقوقی و ارتباط آن فقط با یک یا چنند «دولت - 
کشوره: به دو شاخحذ حقرق علی (داحلی) و بین‌الملل (خارجی) 


تقسیم گردیده است (سه کاتوزیان, ۱۳۷۹ش: ص ۱۲۸۲-۲۵۸ 
دانش‌پژوه: ج ۱ص ۳۱-۲۸). 

برای تمایز حقوق عمومی از حقوق خصوصی ممیارهایی 
مطرح کره‌اند (سه دانش‌پژوه: ج ۱.ص ۳۹-۳۳): ولی بر پاية 
مقبول‌ترین تعریف حقوق عمومی قواعد حاکم بر تشکیلات 
دولت و روابط سازمانهای وابستة آن با سردم در مقام (عمال 
حاکسمیت و اجرای اقتدار عمومی است و شاخه‌های آن 
عبارت‌ند ازد حقوق اساسی. حقوق اداری, حقوق مالی, حقوق 
کیفری و حقوق کار. در برابره حقوق حصوصی قواعدی است که 
روابط مردم را با یکدیگی با دولت یا سازمانهای دولتی؛ در 
مقامي برابر با آحاد مردم و بدون اعمالٍ حق حاکمیت. تنظیم 
می‌کند و شاخه‌های آن عبارت‌اند از: حقوق مدنی: حقوق 
تجارت, حقوق دربایی و حفوق بین‌السلل خصوصی (برای 
تفصیل مطلب‌سه همان: ج ۱.ص ۱۴۱-۳۹سه بخش ۲: حقوق 
خصوصی و بخش ۳: حقوق عمومی): 

مبنای تقسیم حقوق به دو شانعة ملی و بین‌الملل؛ وجود یا 
عدم یک یا چند عامل خارجی (غیرملی) در مناسبات حقوقی و 
قواعد. حاکم بر آنهاست. به استناد معبار موضوعی برای این 
تفکیک, سقوق ملی (داخلی) مجموعه قواعد حاکم بر روابط 
حقوقي اشخاص حقیقی و اشخاص حقوقی در چهارچوب 
مقرراتِ یک دولت معیّن است (مانند روابط آنباع یک دولت با 
یکدیگر و با حکومت و روابط حکومت با مردم و روابط 
سازمانها و نهادهای حکومتی با یکدیگر) و حقوق بین‌الملل 
مسجموع فسواعدی است که روابط دولتهاء اتباع دولتها و 
سازمانهای بین‌المللی را تنظیم می‌کند و به دو شاخذ عمومی و 
حصرصی تفیم می‌شود (سه صفدری؛ ج ا+ص ۱۳؛ دانش‌پژوه: 
ج ا.ص ۹-۶), 

افزون بر این چهار شاخه, علم حقوق شاخه‌های دیگری هم 
ار مطالعه و تعفیق: عکل 
» مقای چند نظام حقوقی 


دارد که به حسب غرض و مدف 
می‌گیرد. اگر هدف پژوهش سقو 
باشد, به آن حقوق تعبیقی می‌گویند. که یکی از جدیدترین 
شاشه‌های علم حقوق است و با روش مقایسه‌ای - سنجشی - 
گزینشی. به منظور ایجاد نوعی وحدت حقوقی. به مطالعة 
حقوق (نه فقط قوانین) کشورها و تعیین مشترکات و تمایزات 
آنها می‌پردازد و اهصداف چسندگانه‌ای دارد (سم کانوزیان 
۹ ش. ص ۱۲۸۸-۲۸۵ دانش‌پژوه. ج ۱. ص .)٩۴-۸۸‏ نقها 
از دیرباز با این شیره آشنا بوده‌اند و علم لاف در فقه, سابقه‌ای 
هیرینه دارد. 

پیدایش مناسبات اجتماعی جدید و درنتیجه اهمیت یافتن 
برعی موضوعات حقوقی به زايش شاخه‌های جدید و مستقل 
حقوق انسجامید. مانند حقوق پزشکی, حقوق معاهدات 


حقوق 


بین‌المللی. حقوق مالکیت فکری * و حقوق بین الملل اقتصادی. 
حمچنین دادوستد و ارتباط وئثيقِ علم حقوق با برخی علوم 
دیگر به پیدایش علوم میان‌رشته‌ای و مخحلط (مانند فلسفذ 
حقوق. تاریخ حقوق و جامعه‌شناسی حقوق) انجامیده است 
(سه دانش‌پسژره: ج ۱ص ۹۷-۹۴: کساتوزیان: ۱۳۷۹ش: 
ص ۲۵۷-۲۵۶). 

عواملی چون اجتماعی بودن زندگی انسان. وجود تمایلات 
خودخوامانه در انانها: وجود کشمکشها و تعارضات جدّی در 
جوامع. فقدان قواعد غریزی و طبيعي کافی برای ادارف جامعه و 
بالاخرء کافی نبودن عقلانیت فردی و وجدان اعلاقی برای حل 
مشکلات اجتماعی» ضرورت وجود نظام حقوقی را در هم 
جوامع اجتناب‌ناپذیر ساخته است (شهرابی. ص ۱۵۲-۴۹ 
عبدالمنعم فرج صدء ص ۱۶.۵ درآمدی بر حقوق اسلامی؛ چ ۱ 
ص ۲۱۶-۲۰۶), در واقع, حقوق عبارت است از مجموعه قواعد 
حاکم بر روابط و آعمال اجتماغی انسان: 

برای قاعدهُ حقوقی ویژگیهایی برشمرده‌اند: ۱) کلی؛ 
عمومی و دائم بودن؛ یعنی: همذ سردم موضوع حکنم قرار 
می‌گیرند و قاعدة حقوقی, هنگام وضع, مقید به فرد با افراد 
معینی نیست و تا زمانی که به صراحت یا به طور ضمنی نسخ 
نشده به قوّت خود باقی است. ۲) انسانی؛ رفتاری, اجتماعی و 
دستوری بودن! یعنی, قاعدهُ حقوقی بر رواپط اجتماعی انسانها 


موضوع آن صرفًرفتار انسان است. آن هم رفتارهای اجتماعی و 
پالاخره جنبذ دستوری و انشایی دارد نه توصیفی و حبری, 
۳) الزامی بودن؛ یعنی, قابلیت اجبار داشتن آنها. ۴) برنصوردار 
بسودن از ضمانت اجرا؛ یعنی, نفض قاعده حقوقی برای 
نقض‌کننده آثار ناهوشایندی دارد که مالاً وی را به رعایت 
قانون وامی‌دارد. ضمائت اجرا انواعی دارد: ضمانت اجبرای 
مدنی: کیفری: اداری و سیاسی. دو ویژگی اخیر که سفهومی 
متفاوت ولی نزدیک به حم دارند - مخص قواعد حقوقی 
و معیار تمیز آن از سایر قواعد. از جمله قواعد اعلاقی, 
عستند. مقام تضمین‌کنند؛ اجرای قاعد؛ حقوقی معمولاً دولت 
است که نمایندة قدرت عموعی است, ولی به دولت احتصاص 
ندارد. درجذ الزامآور بودن قواعد حقوقی یکسان نیست و 
قواعد. از نظظر درجذ الزام, بد آیره (امری) و تکمیلی (تفسیری) 
تقیم می‌شوند. قواعد آمره به‌طور مطلق الزامی‌اند و به 
هیچ‌وجه نمی‌توان برخلاف آنها عمل کرد. ولی قواعد تکمیلی 
تنها درصورتی الزام‌آورند که پرنملاف آن توافقی صورت نگرفته 
باشد (سعد و منصوره ی ۲۲-۱۸: عبدالمتعم فرج صده 
۲۲-۱۳: کاتوزیان, ۱۳۸۱-۱۳۸۰ش: ج ۱ص ۵۲۳۵۱۶ 
درآمدی بر حقوق اسلامی؛ ج | ص ۱۳۴۹-۲۲۲ نیز برای 


۶2۷ 


۶۸ 


حقوق 


گونه‌های ضمانت اجراسب ابواللیل و الفی, ی ۱۷.۱۴). 

اصلی‌ترین و مهم‌ترین موضوع قواعد حقوقی. حق است و 
آزاین‌ری در علم حقوق مفهرمی اساسی به‌شمار می‌رود. 
حقوق‌دانان تعاریف متعددی از حق کرده‌اند, از جمله اینکه حق 
عبارت است از توآنایی و سلطة شخص بر خود یا دیگری یا یک 
شی» به گونه‌ای که نظام حقوقی این ساطه را برای او بدرسمیت 
مي‌شناسد یا به او عطا می‌کند و دیکران را به احترام آن و دولت 
را به حمایت اژ آن ملزم می‌سازد (ب عبدالستعم فرج صده: 
۱۳۱۳ ساکنت؛ ص ۲۴-۴۳ فقها در تعریف حق بیشتر پر 
مفهوم سلطه تأکید کرده و نسبت حق را با مفاهیم حکم, یلک و 
تکلیفت بیان نموده‌اند. در منابع فقهی و حقوقی, حق از جنبه‌های 
گوناگون تقسیم شده است (سه حق*: بخش ۱۲ «ح‌الله و 
حق‌الناس۰*): 

قواع. حقوقی در عرصف تنظیم روابط اجتماغی, با دیگر 
قراعد اجتماعی (از جنمله قواعند اعلاقی؛ مذهبی و آداب و 
رسوم اجتماعی), ارتباط و با آنهانقاط اشتراک و افتراق بسیار 
دارند (سیه کاتوزیان: ۱۳۸۱-۱۳۸۰ش: ج ۱ص ۶۴۶۵۴۴ 
عبدالمنعم فرج صده ص ۳۱-۲۳). در این میان ارتباط قواعد 
حقوقی با قواعد مذهبی درخور توجه است. به‌گونه‌ای که در 
عمل. هم در گذشته و هم در دور معاصس قواعد حقوقی, کم یا 
زیاد و مستفیم یا غيرمتقيم. از آموزه‌های دینی متأثر بوده‌اند, 
پرحسب وع دین: از حیث وفور با عدم وضور قواعد ديتي 
مرتبط با حوزة رفتار اجتماعی از یک سو, و تقید مردم و دولتها 
بسه دیسنٍ مسوردنظر از سوی دیکس» تأیرپذیری حقوق از 
دین‌جلوه‌های متفاوتی داشته است (سه کاتوزیان ۱۳۸۰ 
۱اش:ج ۱ص ۶۰۳-۶۰۰؛ کیره ص 4۲۰۹-۲۰۶ دانش‌پژوه: 
ج ابص ۲۰۹-۲۰۶). 

شریعت اسلام گسترده است و به تبیین قواعد حاکم بر 
چگرنگی رابطٌ انسان با شود و رابط او با خدا و جامعه 
می‌پردازد و ازاین‌رو بخشی از قواعد دینی آن» در عین حال» 
قراعد حقوقی هم بدشمار مي‌رود. حقوق اسلام بخشی 
جدانشدنی از دین اسلام است (عبدالمنعم فرج 
کیره ص ۲۱۰-۲۰۹؛ داوید , ص ۴۵۴-۴۵۳). بسیاری از 
مباحبٍ منایع فقهی. جز بخش عبادات که عمدتاً ناظر به رابطة 
انسان با حداست, دربار؛ مناسبات حقوقی اشخاص با یکدیگر و 
حقوق متقابل مردم و حاکمان است؛ هرچند در آنها حقوق به 
خصوصی و عمومی تقسیم نشاءه است. بخش اعظم فقه: یعنی 
مسعاملات و احکام و سیاسات, را قواعد حقوقی تشکیل 
می‌دهند و در حقیقت. گزاره‌های حقوق اسلامی بخشی از 


ده ص ۱۳۰ 


گزاره‌های فقه اسلامی است (مسمیر عالیه, ص ۷۱۶۹ 
داتش‌پژوه ج ۱+ ص ۲۴۳-۲۴۳ ازاین‌رو. نتیجذ طبیعی اعتقاد 
مردم به دين اسلام. همساتي قواعد حقوقی جامعه با شریمت 
اسلام است. 

تا قبل از دوران جدید. در کشورهای اسلامی و از جمله 
ایران. شریعت اسلام, بیشتر در حوزة حقوق حصوضی, 
دست‌کم منبع قراعد حقوقی به شمار می‌رفت و جدایی سقوق 
از مذهب در بخشیایی از قلمرو حقوق عمومی, نوعی جدايي 
عملی بود ته رسمی. در دوران جدید و پس از استیلای غرب بر 
جرامع اسلامی, جدایی حقوق از مذعب توسعه و رسبیت 
فت. در بیشتر کشورهای اسلامی قوانین جدید کیفری 
عموعی اسلامی (حدود. قصاص, دیات) شد. 
در حوزة حقوق خصوصی و حتی حقوق خانواده نیز قوانین 
جدید, که لزوماً شرعی نبودند جانشین قوانین شریمت گردیدند 
(سه بخش حقوق کیفری؛ حقوق خانواده*). با این همه. رابل 
حقوق و مذهب به کلی گسیخته نشد. بلکه در بیشتر کشورهای 
اسلامی قواعد شریعت اسلام منیع رسمی یا دست‌کم منیع 
تفسیری و تکمیلی در برخی عرصه‌هاء از جمله در قلمرو اسوال 
شخصیه. شناختد می‌شد. با پیدایش اندیشه‌های اصلاح‌گرایانه 
در جهان اسلام بر پایذ لزوم بازگشت به دینن, رابسطه حقوق و 
مذهب در برخی از این کشورها به سمت استوارتر شدن می‌رود. 
از جمله در قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران؛ به‌ویژه در 
اصلهای چهارم و صدوشعت‌وهفتم: به‌صراحت اسلام میم 
اصیل و رسمی در همذ عرصه‌ها و موضوعها شمرده شده و در 
اصول متعدد دیکر نیز به حاکمیت مبائی اسلامی بر قواعد 
حقوقی اشاره گردیده است (سب کیرهه ص ٩۲۱۱-۲۱۰‏ عبدالمنمم 
فسرج صسده ص ۱۲۴؛ داتش‌پوژوه: ج ۱ص ۱۲۱۲-۲۱۰ 
۵-۷ 


جانشین مجا 


در دین اسلام: پر مبتای جهانبینی توحیدی از یک‌سو و 
عدم صلاحیت کامل انسان برای قانون‌گذاری از سری دیگر, فقط 
خحداوند توانایی و حت وضع قواعد حقوقی (قانون‌گذاری) را 
دارد. آپات عتعددی را مزید اين امر دانسته‌اند (سه شهرابی, 
۹۹,۹۷ ۱۲۹۰۱۱۳ ۱۷۸-۱۶۵: دانش‌پژوه: ج ۱ص 2۲۲۰ 
۳۲ بر پايذ دیدگاه علمای شیعه. اینکه فقط خداوند حق و 
توان قانون‌گذاری دارد. به معتای نفي مطلي نفش انسان در 
قانونگذاری نیست و خداوند. در قلمروهایی خاص و با 
شرایطی ویژه این حق را به معصومان علیهم‌السلام یا دیگر 
انسانهای واجد شرایط تفویض کرده است. بخش وسیعی از 
احکام اسلامی» و از جمله قواعد حقوقی آن, دربار؛ ایعاد ثابت و 


دقع خمم .1 


جاوید و آن جهانی انسان است. در این قوانین. انسان 
گذاری ندارد. بلکه صرفاً عهده‌دار کشقب 
منابم نقلی و عقلی و حداکشر تطبیق 
قراعد کلی بر مصادیق جزئی و حارجی, است. آما در مورد 


غیرمعصوم حق 


روشمند این 


قوائین متغیر و ناپایدار. اختیار وضع قانون به انسان واگذار شده 
و دولت اسلامي مشروع مجاز است: متناسب با موضوع بنابر 
فلسفة اصلي اسکام الهی. به وضع قانون مبادرت کند. بنابرا 
قواعد حقوقی اسلام مشتمل است بر قواعد ثابت؛ و شماری 
قواعد زمانمند و متناسب با اوضاع و احوال در اعصار گوناگون. 


مقصود از دینی بودن قواعد حقوقی, دارا بودن قابلیت انتساب 
آنها به شداوند و نیز منطبق بودن بر اراد الهی سبه صورت 
مستقیم یا غیرمستفیم س است (شهرابی, ص ۰۱۴۷-۱۴۵ ۱۶۰- 
۲ دانش‌پژوه ج ۱ص ۲۲۷-۲۲۴), 

ریژگی مهم قاعدة حقوقی. الزام‌آور بودن آن است. منشأً این 
الزام و ملاک این مشروعیت؛ سزالی است که از دیبرباز امن 
اندیشمندان اجتماعی و فیلسوفان حقوق را به خود مشغول 
کرده است. در پاسخ به اين پرسش, مکاتب سختلف حقوقی 
دیدگاهپای متفاوتی دارند. 

بتابر مکاتب واقع‌گرا. قانون ريشه در سقایق و وافعیتها دارد 
آنها را منعکس می‌کند و به میزان هماهنگ بودن با این واقعیتها 
اعتبار و مشروعیت دارد. این واقعیتها: امور گوناگونی را در 
بردارد. از جمله واقعیت فطری و ذاتی, واقعیت عقلانی, 
طبیعت و نظم ساکم بر آن و واقمیتهای محسوس و عیلی (مانند 
پیشین؛ یک ملت و نظام اقتصادی حاکم بر جامعه. به نظر 
اندیشمندان مکاتب اعتبارگرا. ساهیت قانون و حقوق کاملةً 
اعتباری و قراردادی است.» ريشه در واست و اراد؛ درلت 
دارد و مبنای حقوق و ملاک مشروعیت آن. ارادة قانون‌گذار و 
طبق حاکم است(سه کاتوزیان, ۳۸۱-۱۳۸۰ اش؛ ج ۱» ص 2۱۹۱ 
۰ ۱۴۱۸۰۳۸۰ نیز برای توضیح و نقد سه دانش‌پژره. ج ۰۱ 
ص ۲۹۱-۲۵۸ 

موضوع مهم و اساسی دیگس اهداف حقوق است. زیرا 
هرچند معبار مشروعیتِ قاعدة حقوقی. و درنتیجه قدرت نقوذ 
و الزام آن. استوار بودن قاعده پر مبنایی است که در یک نظام 
حقوقی, مقبول به‌شمار می‌رود. اما توجحه به مبنای حقوق برای 
ساخت قاعده 


مطلوب کافی نیست و قانون وضع شدء 


باید تأمین‌کنندة مدف و 
دربار؛ هد ماموی حقرق انفاق‌نظر ندارند (سه. کاتوزیان. 
۱۳۸۱-۸۰ش؛ ج (. ص ۱۴۴۲ ۳۶۱ ۴۷۶, ۲۸۴ ۵۰۵ 
ولی نظم و عدالت نقطة اشتراک هم مکاتب حقوقی به‌شمار 
می‌رود. افزون بر اختلافی که در معرفی نظم يا عدالت» به عنوان 
هدف یکانة حقرق وجود دارد در میان کسانی که هم نظم و هم 


حقوق 
عدالت را هدف حقوق می‌دانند این پرسشس مطرح است که در 
حنگام تراحم آنها کدام یک مقلّم است. دربارُ هدفي موضوعی 
حقوق سکه فرد است یا جامعه سنیز احتلاف‌نظر وجود دارد که 
منشأً آن, احتلاف دیدگاهها دربار؛ مبانی سقوق و نیز اصالت فرد 
یا جامعه است (سه کاتوزیان, ۱۳۸۱۱۳۸۰ ش: ج ۱ص ۴۴۳ 
۹ دانش‌پژو» ج ۲ص ۳۲۴۰۳۲۱ 4۳۴۲۸۳۲۷ 
از دیدگاه اسلام ارادة تشریعی و حکيمانة الهی مبنای قاعدهً 
حقوقی و معیار مشروعیت و الزامآوری آن است. در مکتب 
حقوقی اسلام قواعد حقوفی از یک سو قواعدی دستوری. 
ساختذ اراد تشریعی و محصول جعل و اعتبارند و از سوی 
دیگر ريشه در واقعیت دارند. در دیدگاه بیشتر اندیشمندال 
اسلامی اوامر و تواهی شرعی ( که با وصف اجتماعی شکیل 
قالون را می‌یابند) در عین حال که از مقام الوهیت صادر شده به 
اقتضاي حکیم بودن خداوند. .مبتنی بر واقمیتهایی است که به 
انسان و آعمال او مربوط می‌شود. پراساس این دیدگاه, قانون نه 


اعتبار محض و نه واقعیت محض است. بلکه آمیزه‌ای از هر دو 
است. نظر بیشتر اندیشمندان اسلامی. به‌ریژه اصولیان عفل‌گرا: 
این است که احکام الهی برخاسته از ملاکهای راقعی و مصالح و 
مفاسد نفس‌الامری است و قانون گرچه ظاهراً اعتباری است. اما 
برآمده از واقعیتهاست (سه دانش‌پژوهه ج ۱ص ۱۳۰۰-۲۹۵ 
شهرابی. ص 6۶٩۲‏ 

در نظام حقوقی اسلام -بر پایة انان‌شناسی خاص اسلام 
که مبتنی بر جهان‌بینی اسلامی است و نیز بر پایة جایگاه ویژه 
عدالت و نتم - هدف حقوق هم عدالت (به مفهوم اسلامی آن) 
است و هم نظم آن هم به صورت ترکیبی: نظم عادلانه یا 
عدالت نظم‌آفرین. از سوی دیگره اين دو هلف غایی به‌شمار 
نمی‌روند, بلکه هدف غایی تقرب به خداوند است. احکام الهی 
در کلیّت خود چنین بوده‌اند و احکام ثانویه نیز باید با همین 
جهت‌گیری وضع شوند. موضوع اصالت فرد یا جامعه هم از 
دیدگاه اسلام در چند مرحله درخور طرح و بررسی است که 
نتیجذ هر عرحله پا مراحل دیگر متفاوت است (سه دانش‌پژوه: 
ج ۲ص ۳۶۰۰۳۲۲): 

یکی از کاربردی‌ترین مباحث حقوق. منابع حقوق است؛ 
یعنی یافتگاههای قواعد حقرقی و منابمی که اشخاص برای 
تنظیم روابط اجتماعی و قاضی برای یافتن قاعدة حاکم بر دعوا 
به آن مراجعه می‌کنند. ریشذ تفارت منابع حقوق. یا دست‌کم 
تفاوت سلسله مراتب آنها در نظامهاي گوناگون حقوقی؛ اختلاف 
دیدگامیا دربار؛ مبانی حقوق (ماستگاه قاعد؛ُ حقوقی) است 
( ک‌اتوزیان, ۱۳۸۱-۱۳۸۰ش.ص ۲-۱؛ دانش‌پسژوه ج ۱۲ 
ص ۳۷۰-۳۶۹). این تفاوت در درون یک نظام حقوقي ملی. 
یسته به موضوع حقوق, با در کشورهای عضو یک خانواد؛ 


۶:۹ 


۶۳۰ 


حقوق 


حقوقی. نیز مشاهده می‌شود ( کاتوزیان, ۱۳۸۱-۱۳۸۰ش. 
ص ٩‏ دانش‌پژوه. ج ۲ص ۳۷۳). منابع حقوق, در بنیادی‌ترین 
تقسیم. به متابع مدای (موضوعی. واقعی) و رسمی (شکلی: 
ظاهری) تقسیم می‌شوند. مراد از منابع ماای؛ عوامل طبیعی, 
اقتعادی. اجتماعی‌اند که در تکوین قاعد: حقوقی نقش دارند و 
تنها به کار تانون‌گذار می‌آیند؛ ولی مراد از منابع حقوقی در این 
مبحث. منابع رسمی‌اند که یا دربردارند: قراعد حقوقی‌اند یا 
برای تفسیر و تبیین معنای آن به کار می‌آیند (عبدالسنعم فرج 
صده ص ۸۴2۸۲: مسعد و متصوره ص ۳۰-۲۹؛ کاتوزیان, 
۱۳۸۱۰ ش؛ ص 0۵-۲ 

مسهم‌ترین منابع حقوق در نظامهای گوناگون حقوقی 
عبارت‌اند از: قانون: عرف. وی قضایی؛ د کترین و اصولي كلي 
حقوق. قانون, در اصطلاح, هر نوع قاعد؛ حقوقی است که مقام 
سلاحیت‌دار به صورت گزاره‌ای مکتوب انشا کند. قانون به 
مفهرم اصطلاحي عام خود. بسته به مقام صلاحیت‌دارٍ وافع 
آن ائواعی دارد. از جمله قانون اساسی *؛ قانون عادی, آیین‌نامه 
و پخشنامه؛ اما در مفهوم اصطلاحي خاص, به قواعدی گفته 
می‌شود که قوف قانون‌گذاری با تشریفات خاصی آنها را وضع 
سی‌کند (جسعفری لنگرودی: ص ۹۵؛ کاتوزیان. ۱۳۷۹ش؛ 
ص ۱۳۰۵۳۰۴ نیزسه قانون*). قانون در طول تاریخ؛ اهعیت و 
جایگاه یکسانی نداشته است (سه کاتوزیان: ۱۳۸۱-۱۳۸۰ ش.۰ 
ج ا.ص ۳۶-۳۳ 

عرفت در اصطلاح حقوقی, عادتٍ تمام یا اکثر افراد یک قوم 
در گفتار یا رفتار مین است (جعفری لنگرودی. ص ۵۰). مراد از 
عرف به عنوان منیع حقوق عرفي عملی یه معنای خاص آن 
است؛ یمنی. سلسله آعمال و رفتار مکرر همه یا اکثر اقراد یک 
جامعه که پراثر نیازهای اجتماعی به‌تدریج به صورت قاعده‌ای 
الزامآور میان آنان مرسوم و مقبول شده است. دو ویزگی مهم 
قاعد؛ عرفی عبارت‌اند از: احساس و اعتقاد عمومی به لزام آن و 
بهره‌مندی از نوعی عقلانیت و مقبولیت (سه واحدی: ص ۱۱۸۶ 
دانش‌پژوه. ج ۲.ص ۳۹۲-۳۹۰ ۴۰۰-۳۹۷). عرف که متبع مادّي 
بخشی از قواعد حقوقی است. از دیرباز نیع رسمي حقوق نیز 
به‌شمار می‌آمده و در جوامع گوناگون: پیش از رسمیت یافتن و 
اعتبار قانون, مهم‌ترین منبع حقوق بوده است ( گلباغی ماسوله. 
ص ۸۳-۸۰؛ عبدالمنعم فرج صده, ص ۱۱۴۲-۱۴۱ کاتوزیان 
۱۳۸۱۰ ش:ج ۲ ص ۲۷۲-۲۷۱؛ نیز سه عرف*). جایگاه 
و تأثیر عرف در شاخه‌های مختلف حقوق متفاوت است و 
اعتبار آن منوط به وجود شرایطی است (سه مدنی. صی ۲۰۰ 
۱ دانش‌پژره ج ۲. ص ۴۲۰-۲۱۸ ۳9۵-۴۲۴ 


رویّذ قتضایی عبارت است از مجموعه مبادي حقوقی 
مشترکی که از احکام دادگاههای مختلف در دعاوی مشابه 
استنتاج مي‌شود و نیز آرای نوعی که دیوان عالی کشور به منظور 
ایجاد وحدت رویّه صادر می‌کند. دلیل پیدایش رویّهُ قضایی این 
است که از یک سو قانونگذار نمی‌تواند تعام مسائلی را که مردم 
پا آن رویه‌رو می‌شوند پیش‌بینی کند و از مسوی دیگس دادرس 
نمی‌تواند بد بهان؛ نقص و اجمال و تناقض در مواد قانون, از 
صدور حکم امتناع ورزد (جعفری لنگرودی. ص ۸۹؛ کاتوزیان, 
۱۳۸۱-۰ش: ج آ ص 4۵۶۴-۵۶۲ دانشپژو».ج ۲ص ۴۲۹ 
۱ این که رویّة قضایی می‌تواند ایجادکنندة قاعد؛ حقوقی 
معتیر باشد یا صرفاًمنیع تفسیری است» برحسب نوع نظام 
حقوقی کشورها متفاوت است. رویْ قضایی در نظام حقوقي 
«کامن لا»! اصلی‌ترین منیع رسمي حقوق و در حقوق رومی 2 
ژرمنی منیع تفیسیری پا کمیلی بشمار می‌رود (دانش‌پژره: 
چ ۲ص ۴۳۵-۴۲۱: نیز سه کاتوزیان, ۱۳۸۰- ۱۳۸۱ش؛ ج ۲: 
ص ۶۰۲-۵۸۴ 

دکترین در علم حقوق به مفهوم قواعدی است که از مجمیع 
آراي همه یا اکثریت قاطع عالمان حفوق دربار؛ توجیه و بیان و 
تفسیر قواعد حقوقی به دست آید و عنوان «اندیشة حقوقی! پیدا 
کند. قواعد. پيشنهادي عالمان حفوق یز بخشی از دکترین است. 
دکترین در قلمروهای گوناگون کارکرد می‌یابد. از جمله در قانون 
و قانون‌گذاری» عرف و عادت. رویّه قضایی. آموزش و شناعت 
نظام حقوقی و آگاه ساختن مردم (جعفری لنگرودی, ص ۵۸ 
۶ سعد و منصور ص ۶۱-۶۰؛ کاتوزیان: ۰۱۳۸۰ ۱۳۸۱ش. 
ج ۲» ص ۶۱۴-۶۱۰). دکترین در گذشته, از جمله در حقوق ررم 
باستان: یکی از مهم‌ترین منابع رسمی حقوق به شمار می‌آمده؛ 
اسا در نظامهای حقوقی معاصر غالا منم تفسیری است 
(عبدالمشعم فرج صده: ص ۱۸۱-۱۷۸؛ سعد و متصور, ص ۶۰+ 
کاتوزیان, ۱۳۸۱-۱۳۸۰ش:ج ااص ۶۰۷ 

اصول كلي حقوق, قواعدی مجرد و کلی و راهنماست که 
مبنای چند قاعدة حفوقی قرار می‌گیرد و در مورد موضوعات 
متعدد ومشابه ضابطه‌ای کلی به دست می‌دها.+ مانند اصل 
لاضرره اصل صحت در قراردادهاء اصل لزوم آزادی قراردادما و 
اصل عطف بماسبق نشدن قوانین. این اصول در متن قوانین 
کشورهاء به‌ویژه قانون اساسی» و نیز در اسناد بین‌المللی (نظیر 
اعلامیة جهانی حقوق بشر) منعکس می‌شود و مبنای وضع یا 
معیار سنجش قوانین قرار می‌گیرد؛ اما اینکه منبع رسمی حقوق 
هم باشد. به نوع اصول کلی بستگی دارد (سه کاتوزیان, ۱۳۸۰- 
۱ اش ج ۲ص ۶۵۰-۶۲۵ 


ما موومی 1 


در نظام حقوقی اسلام. که اراد؛ حکیماتذ الهی مبنای حقوق 
است: متابم حقوق جاهایی است که بتوان در آنها اراد الهی را 
جستجو و کف کرد. از دیدگاه فقهای شیعه: متابع اصلي حقوق 
اسلام (به نابع فقهی و اصولی: ادلذ فقه) قرآن و سنّت و 
عقل هستند و اجماع* و شهرت و عرف و 
عقاد منابع فسرعی آن‌اند (سه امام خمیتی؛ ج ۱.ص ۲۵۴: 
سبحانی؛ ج ۲ص ۵۶؛ درآصادی بر حقوق اسلامی: ج ۱ 
۲۹۷). عموم فقهای امل سنت. قرآن و سلّت و اجماع و 
قیاس* را سنبع احکسام شرعی می‌داننند؛ اما در پذیرش 


سیر متشرعه و بنای 


استجان؟: مصالح سرسله*: شا ذرایسع؟ و استصلاح 
انمتلاف‌نظر دارند (زحیلی؛ ج (. ص ۲۱۹۰۴۱۷), 

قران سبکه در منابع فقد و اصول فقه, بیشتر «کتاپ» خوانده 
می‌شود - اصیل‌ترین و عالی‌ترین منبع معارف اسلامی: از 
جیمله فقه و حقوق اسلامی؛ به‌ثبمار می‌رود و در این‌باره هم 
بذاهپ اسلامی متفق‌اند (سه مظفر ج ۰۲ جزء ۳ص ۵۱: 
زحیلی؛ ج ۱ص ۰۴۲۰ ۴۳۱), ۱ 

عموم فقهای اسلام سنّت پیامبر صلی‌الهعله وآلوسلم 
(قول, فعل و تقربر ایشان که دربردارند؛ حکم شرعی باشد) را 
درمین منبع فقه و حقوق اسلام می‌دانند. عالمان شیم سئت 
ائمه علیهمالسلام را نیز متبع فقه قلمداد می‌کنند. رابسطة بین 
کتاب و ست بر سه گونذ تأکیدی, تشریحی و تکمیلی 
(تأسیسی) است (سه مظفره ج ۲» جزء ۳: ص ۱۶۸-۶۱ زحیلی. 
ج ۱ص ۵۱-۲۲۹ ۱۲۶۲-۴۵۵ نیز سه سنت*), اکثر قریب به 
اتفاق اصولیان و فقهای شیعه عقل راء با شرایطی, منبع فقه و 
کاشب اراد؛ الهی دانسته‌اند (سه حسن و قبح*, عقل *), حجیت 
هریک از سابع فرعي حقوق اسلامی نیز شرایطی دارد (سه 
دانش‌پژره: ج آ. ص ۱۵۱۱-۴۹۰ درآمدی بر حقوق اسلامی. 
ج ۱ص ۳۶۸-۳۳۹). 

قواعد اجتماعي لازمالاجرا در مر کشور: حقرق حاص آن 
کشور است. اندیشمندان حقوق تطبیقی, هریک از مجموعه‌های 
حقوقی را یک نظام حقوفی نامیده و باتوجه به عناصر ثابت و 
مشترک این نظامها آنها را به چند خانواده طبقه‌بندی کرده‌اند. 
نظلام حقوقی تجسم عینی و خارجی آرمانها. اهداف و مبانی 
حقوق در قالب قوانین و مقررات حقرقی جامعه است که 
طبقدبندي آنهاء باتوجه به ننوغ بسیار گسترده و نیز دشواري 
پافتن ملاک و معیار طبقه‌یندی. به مناقشات بسیار انجامیده 
است (داوید ص ٩۲۱-۱۸‏ دانش‌پژوه. ج ۲. ص ۵۱۶-۵۱۴). 


امای حقوقی عبار 


مشهورنرین : 
رومی - ژرمنی: که 
حقوقی در فرن سیزدهم میلادی/ هغتم هجری, هم‌زمان با 
تجدید حیات مطالعات حقوق روم. در دانشگاههای اروپا شکل 


اند ازء ۱) نظام حقوقی 


ن آن به حقوق روم می‌رسد. این نظظام 


گرقت و بعدها به کشورهای خارج از اروپا راد یافت. منابع آن. به 


ترتیپ اهمیت. عبارت‌اند از: قانون. عرف و عادت. روید 
قضایی, دکترین و اصول کلی حقوق (داوید. ص ۳۰-۲۹ ۱۳۹ 
۱۴۳۶۵۹ ۲) نظام حفوقی کامن لاه که در انگلستان در پی غلبة 
نورمانها بر این کشسور در ۴۵۸/۱۰۶۶ و از بسین رفستن 
حکومت‌های کوچک محلی. به منظور ایجاد حقوفی مشترک 
برای سراسر انگلستان, پدید آمده است. این نظام سقوقی تفریباً 
در تمام کشورهای انگلیسی زیان و کشورهای تحت نفوذ و 
سلعله انگلستان گسترش یافته و منابع آن, به ترتیب اهمیت. 
عبارت‌اند از: آرای قضایی, قالون. عرف و عادت. دکترین و عقل 
(همان: ص ۰۲۳-۲۲ ۰۳۱۱۳۰۹ ۳۸۶-۳۶۲ ۳) نام حقوقی 
سومیالیستی. که ابتدا در شوروی سابق مطرح گردید و سپس به 
کشورهایی که مارکسیسم را پذیرفتند انتقال پافت. در این نظام, 
برخجلاف نظام رومی - ژرمنی؛ تفکیک حقوق یه خیصوصی و 
عمومی پذیرفته نشده و این سخن لنین مشهور است که «دیکر 
حقوق خصوصی وجود ندارد همه چیز در کشور ما جزو حقوق 
عمومی است». منابع حفوق در این نظام حقوفی عبارت‌اند ازن 
قانون رویُّ قضایی. عرف و عادت و قواعد زندگی مشترک 
سوسیالیستی و دکترین (همان: ص ۰۲۵۲۴ 0۲۸۲ ۲۱۷), 

نظام حقوقی اسلام نظامی دینی است کنه ريشه در اراد 


تشریعی خداوند دارد و مهم‌ترین ویژگیهای آن عبارت‌اند از: 
الهی و دینی و وحیانی بودن: هماهنگی با طبیعت و نطرت 
انسان: کامل بودن, توجه داشتن به ابسعاد گوناگون وجودی 
انسان, انسجام و هماهنگی, دارا بودن ضمانت اجرای درونی: 
سهله و سفحه بودن (آسالي رعایت مقررات آن) و ثبات و 
جاودانگی. 

حقوق ایران در سیر ناریخی خود, تحولات ۸ ۳ 
محتوایی فراوانی یافته که همپای تحولات اجتماعی, سیاسی. 
اقتصادی و فرهنگی (از قبیل تأسیس دولتهای پادشاهي جدید: 
حملذ نظلامی بیگانگان. (ٍعمال فشار آنان يا انقلابهای عردمی) 
بوده است. این تحولات را به چند دوره طبقه‌بندی کرده‌اند (سب 
امین: ص ۰۳۰-۲۶ ۱۷۱۲-۷۱۱ صالح: ص ۱۲۳). دورة معاصر 


حقوق ایران از مشروطه آغاز می‌شود. نهضت مشروطه از 
جهت شکلی. نظام حقوقی ایران را از صورت انوشته و نامدوّن 
به صورت حقوق نوشته و مدون درآورد و از آن پس قانون. 
دست‌کم در ادعا. مبنای تنظیم روابط اجتماعی و دادرسی قرار 
گرفت؛ البته حرکت به سوی قانون نوشته قبل از مشروطه آغاز 
شده بود (دانش‌بژوه ج ۲. ص ۵۵۲: دامفانی: ص ۱۸-۱۷). 
اولین قانون رسمی, قانون اساسی مشروطیت و سپس عتمم آن 
پود که به‌ترتیب» در ۱۳۲۴ و ۱۳۲۵ به تصویپ اولین دور 


مجلس رسید و پی از آن. این مجلس و عجالس 


موسان و 


۶۳۱ 


2۳۲ 


حقوق 


مجالس شورای ملی قوانین بسیار دیگری را به تصویب رساندند 
(صالح ص ۰۲۵۸-۲۴۱ ۲۷۸-۲۶۶ 

از حیث ماهوی, در دورة مشروطه به‌رغم تأکید اصل دوم 
متمم قانون اساسی بر لزوم مخالفت نداشتن قوانین با احکام 
اسلام, حرکت به سوی عرفی (سکولار) شدن حقوق و فاصله 
گرفتن از دین شتاب یافت (همان» ص ۲۲۹). مثلاً قانون 
مجازات عمومی. مبنای حقوق کیفری راء به صورتی که در 
محاکم شرع اجرا می‌شد. دگرگون ساخت. قوالین «اصول 
محاکمات حقوقی» و قوانین «اصول و محاکمات کیفری» هم بر 
مینای حقوق برحی کشورهای اروپایی تدوین شد (سه بخش ۴: 
الف) حقوق کیفری). در حقوق خانواده از ستتهای مذهبی 
به‌شدت حمایت می‌شد: اما با تصویب قانون حمایت خانواده, 
در برحی احکام آن تجدیدنظر شد (سه حقوق خانواده۳) 
مقررات امور مالی و قراردادها نیز با پاره‌ای از اصول حقوق 
اروپایی سازگاری بافت ( کاتوزیان, ۱۳۸۱۰۱۳۸۰ ش:ج ۰۱ 
ص ۶۰۲-۶۰۳ سیر عرفی شدن قرانین, فاصله گر 
شرع و حتی تقابل با آن, تا ۱۳۵۷ش ادامه یافت. پس از پیروزی 
اتقلاب اسلامی ایران. مهم‌ترین تحول بنيادین در نظام حقوقی 
ایران به لحاظ ماهوی و محتوایی؛ بازگشت به فقه و قواعد 


شریعت بود. در این تحول. فقه و قواعد شریعت مبنای قانون یا 
دست‌کم معیار مشروعیت آن در هنگام وضع قوا 
تفسیر و نشریح قوانین در هنگام اجراه و نیز منبع تکمیلی در 
موارد لا قنونی قرار گرفت. 

منبع مادی حقوق کئونی ایران شریعت اسلامی است. اما 
نظلام حقوقی ایران از نظر شکلی با حقوق نوشته و خانواد: 
حقوق رومی - ژرمنی شیاهت دارد و نخستین منبع اصلی آن 
قانون است. شریعت و فقه اسلام. عرف: رویا تضایی و دکترین, 
دیگر منابع حقوق ایران‌اند. 

در نظلام حقوقی ایران 
به‌ترتیب آهمیت عبارت‌اند اژ: ۱) قانون اساسی, که چهارچوب 
کلی نظام سیاسی و اجتماعی کشور را مشخص کرده است. 
۲) توانین عادی یا پارلمانی, که اصلی‌ترین و رایج‌ترین مصداق 
قانون است و به تأسیسی. امضایی و تفسیری تقسیم می‌شود. 
۳) قوانسین غیرپارلمانی. مانند تصویب‌نامه‌هاه آیین‌نامه و 
بخشنامه‌های قو؛ مجریه و نیادهای حاص. مانند بخشنامه‌های 
صادر شده در قوة قضالیه. مصویات شورای استان, شهر و 
روستا و تصمیمات کلی و نوعي شورای عالی انقلاب فرهنگی 
در حیطة صلاسیت آن (سه کاتوزیان: ۱۳۸۱-۱۳۸۰ ش ج ۲: 
ص ۱۰۰-۷۱: دانش‌پژوه: ج ۲.ص ۵۶۹-۵۵۹ ۵۸9-۵۷۴) 

نوع دیگری از قوانین هم وجود دارد که. هم به لحاظ 
چگونگی رضم و مقام واضع و هم به لحاظ درجة اهمیت. در 


به مفهوم عام آن انواعی دارد کد 


مه دسته قانون مذکور جای نمی‌گیرد و باتوجه به مساهیت و 
وضع ویژه و مختلطی که دارد در حد واسط قانون اساسی و 
قانون عادی قرار می‌گیرد. فرمانهای مقام رهبری, مصوبات 
قانونی مجمع تشخیص مصلحت نظام و قرانین ناشی از 
همه‌پرسی. روشن‌ترین مصادیق این دسته از قوانین هستند 
0 
سازگاری با قوانین مرتبة بالاتر است (کانوزیانن ۱۳۸۰ 


وه ج ۲ص ۵۷۳۵۶۹), شرط اعتبار قوالین هر رتیه 


۱۳۸۱ ش, ج آ.ص ۷۲. 

در نظام حقوقی ایران شریعت و ققه اسلامی: هم در عرصذ 
قانون‌گذاری و هم در مرحلذ اجرای قوانین؛ نقش اساسی دارد. 
مطابق اصل چهارم و هفتادودوم قانون اساسی جمهوری 
اسلامی ایران نیادهای قانون‌گذار باید موازین اسلامی را مبنای 
قانون‌گذاری خود قرار دهند و حق ندارند قوائین منایر با احکام 
اسلام وضع کنند. استواری همذ توانین بر موازین اسلامی بر دو: 
کونه است: ۱) صورت مبنایی. یعنی احکام شریعت و فتاوای 
فقیهان مبنای قانون موضوعه باشد. به گونه‌ای که قانون؛ ترجمان 
فقه و صورت رسمیت یافتذ آن به‌شمار آید. ۲) صورت معیاری, 
یمنی فقه. معیار مشروعیت قانو موضوعه قرار گیرد به گونه‌ای 
که مغایرت قوائین با احکام شریعت سب عدم مشروعیت 
آن گردد. همچنین در تفسیر قوانین نیز حتماً باید از فقه بهره برده 
شود. 

افزون بر نفشهای ذکر شده سکه بیانگر جایگاه شریمت و 
فقه, به عنوان منبع ماذی, در حقوق ایران است - شریعت و فقه 
در فقدان واقعي قانون (خلا قانونی) یا فقدان شکمی فانون 
(سکوت. نقص, اجمال و تعارض قوائین), در همذ عرصه‌ها و 
تلمروهاء دومین منیع رسمي حقوق پس از قانون و نیز نخستین 
منبع رسمی تکمیلی است (سه قانون اساسی جمهوری اسلامی 
ایران؛ اصل ۱۶۷). در قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران از 
فقه و شریعت و احکام شرع نامی به میان نیامده. بلکه پا عناوین 
«منابع معتبر اسلامی» و «فتاوای معتبره به آن اشاره شده است 
(برای نمونه سه اصل ۱۶۷). 

نقش شریمت و فقه, به عنوان منبع رسمی و تکمیلی و نه 
فقط منبع ماذی. در ايران گسترده‌تر از سایر کشورهای اسلامی 
است. شریعت اسلام در اردن. کویت. قط عمان و امارات 
عربی متحذه من 
پس از قانون؛ دومین منبع رسمی در قلمرو احوال شخمیی 
وتف وصیت و هبه است؛ و دریمن و عربستان اصلی‌ترین 
منیع رسمی حقوق است (سه سیستمهای حقرقی کشورهای 
اسلامی, چ ااص ۲۵-۲۴ ۰۵٩‏ ۱۱۱۳ ۱۵۵ ۰۱۷۴ ۱۹۹-۱۹۸ 
عبدالمنعم فرج صده؛ ص ۱۴۰-۱۲۴), مطابق اصل دوازدهم و 
سیزدهم قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران. نقش شریعت در 


مادّی قانون به‌شمار می‌رود؛ در مصر و لپنان, 


نظام حقوقی ایران به شریعتِ عمذهب رسمی کشور مدرد 
نمی‌شود بلکه شریعتِ ماير مذامب رسمی اسلامی و نیز 
شریعت دیگر ادیان رسمی (زردشتی. کلیمی: مسیحی) در 
قلمرو احوال شخسیه را شامل می‌شود. 

پیش از انقلاب اسلامی؛ در نظام حقوقی ایران عرف دومین 
منیع رسمی حقوق و اولین مکمل قانون به‌شمار می‌آمد و 
قاضی. در صورت فقدان قانون. وظیفه داشت که براساس عرف 
رسیدگی کند (سه ایران 
اف ۳), پس از پیروزی انقلاب. و باتوجه به لزوم انطباق هم 
قوانین عرف شد. در نظم 
حقوقي فعلی. عرف در صورت فقدان قانون و حکم شرعی و 
تطبیق یکی از عناوین شرعی بر عرف از منابع رسمي تكميلي 
حقوق ایران است و کارکرد آنبیشتر به حوز؛ حقوق خحصوه 
و قراردادها مربوط می‌شود. 

قانون‌گذار در قانون مدثی سبه عنوان مهم‌ترین قائونی که 
روابط خصوصی و قراردادها را ننظیم می‌کند م عرف راییج در 
پین مردم را پا انطباق عنوان «شرط ضمنی عرفی»؛ ببه عنوان 
منبع تفسیری پذیرفته و با استناد به قاعد؛ قانوني «لزوم وقای به 
شرط» آن را الزامی تلقی کرده است. الزام ناشی از عرف در 
سورتی لاژم!لرعایه است که برخلاف.آن تراضی نشود. مواردی 
که در قانون مدنی صریحاً به عرف ارجاع داده شده بسیار قراوان 
است. نقش تفسیری عرف در قلمرو حقرق کیفری نیز کاربرد 
دارد و برخی مفاهیم به کار رفته در قوائین جزایی (از قبیل «گفتار 
تحریک‌آمیز» و «انگیزة شرافتمندانه؛), فقط در پرتو فهم عرف 
تسیر می‌شوند (دانش‌پژوه: ج ۳ مس ۶۶۵-۶۶۲؛ کاتوزیان, 
2۰ ۱۳۸۱ ش: ج ۰۲ص ۵۰۷.۵۰۰). عرفب مخالف شریمت 
فاقد اعتبار است و در صورت مخالفت فانون و عرف: بسته به 
مورد و چگونگي قانون, رابطه‌های متفاوتی حاکم خواهد شد 
(دانش‌پژوه: ج ۰۳ ص ۶۶۸-۶۶۶؛ کاتوزیان: ۱۳۸۱-۱۳۸۰ش. 
ج ۲.ص 4۵۲۲-۵۱۲ 


انین و احکام. «آیین دادرسی مدنی», 


بر موازین اسلامی. شریعت جا 


رویّذ قضایی منبع ماای و یکی از بهترین منابع تفسیری 
حقوق ایران است. اما تنها یکی از مصادیق آن؛ یعنی «آرای 
وحدت رویذ دیوان عالی کشور»؛ سنبع رسسمی حقوق ایران 
به‌شمار می‌رود, مشروط بر آتکه در هتگام فقدان واقعی با 
حکمي قانون و شریمت, بیانگر حکمی جدید باشد و با قوائین 
شرع مطابقت داشته باشد. 


در نظام حفوقی ایران که از یک سو ترجمان فقه اسلامی 
و از سوی دیگر دربردارندة تجارب بشری و حقوق عرفی و 
موضوعه است - دکترین به معنای نظر عالمان فقه, با استناد به 
اصل ۱۶۷ قانون اساسی؛ پس از قانون؛ میم‌ترین متبع حقوق 
به‌شمار می‌رود؛ اما قانونگذار در مورد نظر عالمان حقوق در 


حقوق 


عرص حقوق تجربی. عرفی و موضوعه ساکت است و ازاین‌رود 
برای قابلیت و صلاحیت استناد حقوقی و قضایی سو نه علمی 
و نظری-به آن. دلیلی وجود ندارد و منبع رسمی محسوب 
نمی‌شود (کاتوزیان, ۱۳۸۱-۱۳۸۰ش,. ج ۲ ص ۱۳۰۹۶۰۸ 
دانش‌پژره ج ۳ ص ۶۷۷۶۷۶ 

اصول کلی مورد بحث در شریعت و فقه (قواعد فقهی) به 
استناد اصل ۱۶۷ قانون اساسی. منبم حقوق است؛ اما اصبول 
کلی حقوقی در قلمرو حفوق تجربی. عرفی و موضوعد بسته 
به اينکه قانون‌گذار از آن استفاده و به آن استناد کرده باشد یا خیر: 


به‌شمار می‌آید یا منبع محسوب نمی‌شود: ولي شرط اعتبار 

آنها مغایر نبودن با موازین شرع است. 
عنایع: ابراهيم ابالیل و محمد الفیم الم خل‌الی‌نظریةالمانون و ننظر؛ 
الحق, کریت ۱۹۸۶/۱۴۰۶؛ امام‌عمینی, انوارالهداية. فی‌التعليقة علی 
الکفاية. چ ۱. قم ۱۳۷۳ ش؛ حسن امین, تاریخ حفوق ایران: نهران 
۲ اشی؛ ایران: قوانین و احکام. مجموعه قوانین سال ۱۳۱۷ هرا 
روژنامة رسمی کشور شاهنشاهی‌ابران: [۱۳۱۷1ش]؛ محمدجعفر جعفرقی 
للگرودی: مقدم عمومی علم حقوق, تهران ۱۳۷۶ش؛ سحددتفی 
داسفانی, قرانین ایران قبل از مشروطیت: [بی‌جا بی‌ا» ۱۳۵۷۷ ش]؛ 
مصطلفی دانش‌پزره, حقوق‌شناسی عمومی با رویکرد به حقوق اسلام 
و ایران (نسخة آماده برای چاپ: مو جود در بلیاد دایرتالمعارف اسلامی)و 


تک 


رنه‌داوید. نتلامهای بزرک حقوفی»معاصر ترجم؛ حسین‌صفائی: محمد 
آشوری, و عزت‌لّه عراقی: تهران ؟۱۳۶ش(درآمادی‌بر حقوق اسلاهی, 
ج ۰۱ قمد دفتر انتشارات اسلامی, ۱۳۶۴ ش؛ وحبه مصطفی زسیلی؛ اصول 
الفقهالاسلامی؛ دمشی ۱۲۰۰۱/۱۴۲۷ محمدحسین ساگت. دیباچه‌ای بر 
دانش حقوق, مشهد ۱۳۷۱ ش! جعفر سبحانی, الموجز فس اصول 
الفقه. قم ۱۳۷۶ ش: ابراهیم سعد و محمدحسین منصور مبادیق 
العانن: المد خل الی القانون - نظرية الالتزامات, بیروت ۱۱۹۹۵ سمیر 
عالیه. علم|لغانون و الفقه‌الاسلامی, بیروت ۱۲۱۶ ۱۱۹۹۶ سیستسهای 
حقوق ی کشورهای اسلامی: ج۱: ترجمة محمدرضا ظفری و نخرالدین 


اصفری, قم: دفتر تبلیغات اسلامی حوژ؛ علمیة قم: مرکز معالعات ر 
تحقیقات اسلامی. ۱۳۷۴ ش؛ محمد شهرایی, حقوق و سیاست در 
قرا. تفربرات درس آیت‌اللّه مصباح بزدی, ج ۰۱ فم ۱۳۷۷ش؛ علر‌پاشا 
صالح. سرگذشت قانون: سباحلی از تاریخ حقوق, دورنمالی از 


روزکاران پیشین نا امروز. نهران ۱۳۸۳ش؛ محمد صفدري. حشوق 
تهران ۱۳۴۰ش؛ عبدالستعم فرج صعدهه 
اصول‌القانون بیروت: دارالتهضة العربية: [بیت.]: ناصر کاتوزیان, فلس 
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۲) حقوق خصوصی. شاخه‌ای از علم سقوق که به قواعد 
حقوقي حاکم بر روابط میان افرادمی‌بردزد. اصطلاح حقوق 
خصوصی معمولاً در برابر حقوق عمومی (قواعد و اصول حاکم 
پر ساختار دولت و سازمانهای دولتی و روابط میان آنها و 
این اساس: یکی از 
رات نوم دقن طرق دمآ دوبان عمرمی و 

عمومی است؛ تقسیمی که در نظام حقوقی پیشتر کشورها: از 
جمله کشورهای اسلامی, پذیرفته شده و سحور مطالعات و 


متاسبات دولت و مردم) به کار می‌رود. بر 


و قراعد حقوقی به دو بخش خحصوصی و 


تفیم حقرق 
عسمومی ريشه در حقوق رم دارد. مراد از حقوق عمومی۱ 
قواعدی بود که سازمان حکومت و دولت رم را شکل می‌داد و 
حقوق خصوصی آبه قواعدی گفته می‌شد که ناظر به منافع فراد 


و سامان‌دهند؛ مناسبات حقوقي آنان بود (سه پاکیه ".ص ۲۲: 
مسکونی: صن ۱۱۳-۱۲ قش داوید س ۸۵۸ ۷۵2۷۴ که به نظر 
او در حقوق رم توجبه حقوق‌دانان متمرکز بر حقوق خصوصی 
بود و از ورود به مبحث حفوق عمومی پرهیز می‌شاد), 

حقوق خصوصی رم سکه برخلاف حقوق عمومی, توسعذ 
بسیار یافته بود -علاوه بر حقوق مدنی. شامل جرائم خصوصی 
(جرائم مرتبط با حقوق افرد) نیز می‌شد و چهار منیع اصلی 
داشت: ۱) حقوق مدنی یعنی قواعد خاص شهروندان روم. 
۲) حقوق قضایی * یعنی قوائینی که صاحب‌منصبان قضایی 
خاص (پریتور") آنها را وضع می‌کردند. ۳) حقوق طبیعی, که بر 
اثر نفوذ فلسفة یونان و روم رواج یافتد بود. ۴) حقوق مللهاه 
(بین‌الملل)؛ یعنی مجموعه قراعد و مقرراتی که ابتدا برای 
حل و فصل دعاوی بیگانگان فراهم شد, ولی به مرور زسان 
دربارة شهروندان رم نیز اجرا شد. و ازاین‌رو گاهی آن را حقوق یا 
قانون همگان نیز ترجمه کرده‌اند (سه مسکونی: ص ۱۱۴-۱۳ 
صالح. ص ۳۷۳ 


مهم‌ترین متون فانونی که در رم تدوین شد, لح دوازده گنه 
۳ مجمرعههای ژوستینین* بود. الواح دوازده‌گانه که در قرن 
پنجم پیش از میلاد شد. شامل سه لوح در آیین دادرسی و 
دعاری, دو لوح در حقوق خانواده دو لوح در حقوق اموال و 


پسنج لوح در سورد جرانم بود (سه مسکونی. ص ۳۷-۳۲ 
مجموعه‌های ژوستینین, که به دستور امپراتور ژوستینین (حک: 
۵۶۵-۷ میلادی) فراهم شد. شامل سه مجموعه به نامهای 
کد" دیست "۲ و انستیتوت "۲ بود که از ۵۲۹ تا ۵۳۴ میلادی 
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متثر و بعدها تکمیل شد (سه داوید. ص ۳۲-۲۳). این 
مجموعه‌ها تأثیر بسیاری در شکل‌گیری شوانین در کسورهای 
لسعارفی کهن در حقوق 
خصوصی. پایه‌های اصلي نظام حقوقی نوشته را تشکیل داد. 
شرح و تسیر این مجموعهها. عحور مطالعات و آموزشهای 


اروپایی داشت و به عنوان دا 


حقوقی عر دانشگامهای ایتالیا از فرن پنجم تا نهم / بازدهم - 
پانزدهم بود. مباحث و دیدگاههای مزبور از ایلیا به اسپانیا و 
سپس به فرانسه و آلمان راء یافت و دانشکده‌های سقوق در این 
کشورها شکل گرفت (سه آصوس ۳ صس ۲۶-۴۱۹ ۴+ شیروی, 
ص ۲۰۰-۱۱۹). تلاشهای علمی یاد شدء به مرور زمان نظام 
حقوفی جدیدی را بر پایة حقوق رم بنیان نهاد کنه به نظام 
حقوق نوشته یا رومی - ژرمتی مشهور شد (سه داوید.ص ۳۵- 
۷ از ویژگیهای مهم اين نظام حقوقی آن است که عمدتاً 
برای تتظیم روابط افبراد جامعه ایسجاد شیده است. در لام 
حقوقی رومی - ژرمتی. تقسیم حقوق به عمومی و خصوصی, 
تسقسیمی بنيادین و مبتنی بر این اندیشه است که روابط 
میان حکمرانان و مردم مقرراتی خاص می‌طلید. زیرا سنافع 
عمومی و منافع خصوصی را نمی‌توان با یک معیار سنجید. به 
علاو» الزام اشخخاص به محترم داشتن تن سقوتی که دولت در نا 
تقش داور و تعیین‌کنندة تکلیف را دارد. آسان‌تر از الزام دولت 
سکه قدرت را در اختیار دار - به رصایت کردن حقوق است 
(همان, ص ۰۲۱ ۷۴). 

تشخیص محدوده و مصادیق حقرق خصوصی, در گرو 
شناعت مرز دقیق حقوق عمومی و حقوق خصوصی است که 
دریار؛ آن معیارهای گوناگونی مطرح شده است. تا قرن سیزدهم | 
نوزدهم که آزادی اراده مبنای حسقوق تلقی می‌شد و مخالت 
دولت در اقتصاد و روابط تحصوصی محدود و استثنایی بود: مرز 


میان حقرق عمومی و خصوصی به آسانی قابل تعیین بود. اما 
پس از آنکه مفهرم حق فردی در برابر حق اجتماعی رنگ پانعت 
و با محدود شدن «اصل حاکمیت اراده». دخالت درلت در روابط 
میان افراد شتاب فزاینده‌ای یافت. بحث از سرز میان آن دو. 
جسایگاه سهمی یافت (سه کاتوزیان. ۱۳۸۱-۱۳۸۰ش ج ۳ 
صس ۳۳۶). قدیم‌ترین معیار ذکر شده برای تفکیک این دو نوع 


حقرق -که کسانی چون اولپین * حقوق‌دان رومی فرن سوم 
میلادی. بدان قاثل بودند -آن است که آنچه به نفع حصوصي 
افراد بازمی‌گردد: در حوزه حقوق خصوصی و آنچه به منافع 


عمومی چامعه مرتبط است. در حوز؛ حقوق عمومی است (سه 
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دل‌رکیو دص ۶۶؛ پاکیه.ص ۲۲). مهم‌ترین نقص این معیار را آن 
دالستهاند که ترسیم مرز دقیق مان سنافع عسومی و منافع 
خحصوصی دشوار و بلکه ناممکن است و در پاره‌ای موارد اين دو 
مقوله در هم آمیخته است (برای نمونه سه پاکیه» ص ۲۱۱). 
بلکه می‌توان گفت که هسمذ قواعد حقوقی, حتی آنها که 
برای صیانت از منافع خصوصی وضع شده‌اند. درصدد تأمین 
منافع عمومی هستند. ازاین‌رو: به نظر درنبورگ " حقوق‌دان 
آلمانی, قراعدی که اساسا به منافع عمومی و دولت بازمی‌گردد: 
جزو سقوق عمومی و قواعدی که هدف مستقیم و اولیة آن 
حفظ منافع اشخعاص است» جزو حقوق حصوصی به شمار 
می‌روند (سه دلوکیو ص ۶۷؛ کناتوزیان. ۱۳۸۱-۱۳۸۰ش: 
ج ۱۱ص ۳۳۹-۳۳۸), 

معیار دیگر تفکیک حقوق عمومی و خصوعی مبتنی بر 
تفسیم قواعد حقوقي به «امری» (آمره) و «تکمیلی؛ است, بر 
پایذ این معیار قواعد حقوق عمومی «امری» یمنی حاکنم پر 
اراد افراد است و تواقق برخلاف آن جایز نیست. از این‌رو: در 
علم سقوق این اصل پذیرفته شده است که «حقوق عمومی را 
نمی‌توان با قراردادهای خصوصی تغییر داد.۲۸ در برابر: قواعد 
حقوق خصومی همواره «تکمیلی؛ و هدف آن تکمیل شروط 
قرارداد و تعیین اراد؛ مفروض دو طرفت است و در نتیجه توافق 
افراد برخلاف آن. جایز است (سه دل‌وکیو: ص ۶۴! کاتوزیان: 
۱۳۸۱۰ ش: ج ۳ص ۳۳۷). این مسعیار را چین نقد 
کرد‌ند که الا بسیاری از قواعد حقوق خصوصی (مانند قوائین 
ارث و خانواده» به‌سپب ارتباط با نظم عمومی. جنب امری 
دارند و به‌علاوی پاره‌ای از قواعد حقوق عمومی (مانند مقررات 
آیین دادرسی) جنب تکمیلی دارند (سه دل‌رکیی ص ۱۶۶ 
کاترزیان, ۱۳۸۱-۱۳۸۰شج ۰۳ ص ۳۳۸). 

پرخی حقوق‌دانان معیار را شخصیت طرفین رابطة حقوقی 
دانسته و بر آناند که هر راب حقوقی که دست کم یک طرف آن 
دولت یا سازمانهای وابسته به دولت باشد» تابع حقوق عمومی 
است و اگر دو طرف آن. شخص حقیقی يا حقوقی حصوصی 
باشد. تایع سقوق شصوصی است (سه مونتسکیو + ص ٩۰‏ 
۲ کاتوزیان. ۱۳۸۱-۱۳۸۰ش:ج ۱۳ص 4۳۴۲-۳۴۱ این 
معیار را هم نقض کرده‌اند. زیرا دولت یا سایر اشسخاص حقوق 
عمومی گاهی قراردادهایی می‌بندند که تابع قواعد حقوق 
حصوصی است و به علاوی آمروزه اشخاص خصوصی چه با 
امور و خدماتی عمومی را برعهده می‌گیرند (ب کاتوزیان, 
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همانجا) با ین همه معیار اخیر را می‌توان, با اندکی اصلا 
پذیرفت. زیرا در واقع حقوق عمومی اصولاً در جایی سطرح 
می‌شود که دولت یا سازمانی دولتی در رابطه‌ای حقوقی وارد 
شوند و بتوان اطمینان يافت که این اشخاص عمومی به عنوان 
نمايندة قدرت عمومی و برای اعمال حق حاکمیت به این رابطة 
حقوقی وارد شده‌اند. بر این اساس, هنگامی که دولت و 
سازمانهای دولتی به انعقاد تراردادهای حصوصی می‌پردازند: 
بدون ایتکه درصدد اعمال حق حاکمیت باشند, مشمول قواعد 
حقوق خصوصی‌اند (سه پاکیه. ص ۹۲: کانوزیان: ۱۳۸۰- 
۸۷ش:ج ۳ ص ۳۲۶-۳۲۲ 

تقسیم حقوق به عمومی و خصوصی. برغم رایج بودن آن: 
مخالفانی هم دارد. برخی به طور کلی منکر این تقسيم‌بندي‌اند. 
مثلاً ون دوگی ۵ حقوقدان فرانسری, به کلی شخصیت 
متقل دولت را انکار کرده و در نتیجه, هرگونه تفکيک مبتنی بر 
امتیاز دولت بر افراد و نیز مقدّم بودن ارادة درلت بر دیگران را 
تپذیرفته؛ رنارگ دیگر حقوق‌دان فرانسوی, دولت را مانند دیگر 
جوامع بشری از قبیل خانواده و انجمنهای صنفی دانسته و بر 
این است که هیچ تفاوت ذاتی مبان حقوق عمومی دولت و 
اساسنامة یک شرکت وجود ندارد (سه پاکیه: ص ۱۲۱۷ 
کساتوزیان, ۱۳۸۱-۱۳۸۰ش: ج ۳ص ۳۲۲۰۳۲۲). گسروهی 
دیگر با طرح این پرسش اساسی که آیا لازم است همة 
رشته‌های حقوق را در حصار اپن تقسیم دوگانه محصور کرد, در 
این ثقسیم‌بندی تردید کرده‌اند. پیدایش رشتههای جدید 
حقوق (مانند حقوق کاره حقوق مالکیت فکری؟ و حقوق 
روستایی) و نیز نفوذ هر چه پیشتر حقوق عمومی در حقوق 
خصوصی به اين تردیدها دامن زده است (سه پا کید ص ۱۵۲ 
علیزاده ص ۷۷). از جسمله مباحثی که امروزه در حقوق 
خصوصی مطرح می‌شود. چگونگی رابطذ حقوق خحصوصی با 
حقوق بشر و مصادیق مهم آن است (سه <حقوق بشر در سقوق 
حصوصی> فصل ۱ 

دو نسظام حقوقی مختلف, با انگیزه‌مای شوناگون: 
تقیم‌بندی حقوق را به خصوصی و عمومی نپذیرفته‌اند: یکی 
نظام حقوقی «کامن لا»* و دیکری نظام حقوقی مبتنی بر 
آندیشه‌های مارکسیسم -لنینیسم. در نظام کامن لا هر چند مسائل 
مربوط به حقوق عمومی و حقوق حصوصی بدوقور یافت 
می‌شود تنظیم دستگاه قضایی و آموزشهای حقوقی بر پا این 
تقسیم‌بندی انجام نمی‌گیرد. مثلاً انگلستان مدتها از پذیرش 
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تسقیم‌یندی مزبور در نظام حقوقی خود پرهیز می‌کرد و 
حقوق‌دانان انگلیسی آن را مظهر این اندیشه می‌دانستند که 
دولت نباید تابع حقوق باشد. (دارید ص ۳۳۷.۳۲۶). نظام 
حقوفی مینی بر آندیشه‌های مارکسیسم -لنینیسم نیز همه حقوق 
را در حقوق عمومی خلاصه می‌کرد. اين عبارت لنین مشهور 
است که «دیگر حقوق خصوصی وجود ندارد: همه چیز در 
کشور ما جزو حقرق عمومی است» (سه همان. ص ۲۸۲). به 
نظر حقوق‌دانان مارکسیست. حقوق خصوصی کاملاً وابسته به 
حقوق عمومی است؛ از این‌رو. پسیاری از مقررات صربوط به 
حقوق خصوصی جنبة آمری دارند» زیرا تحول و دگرگوئی در 
ساختار اقتصادی و حقوقی جامعه: تن با وضع قواعد اسری 
امکان‌پذیر است. از دیدگاه آنان, حقوق مدنی هم جزو حقوق 


عمومی محسوب می‌شود و حتی در پاره‌ای موارد: برای رعایت 
مقررات مدنی. وضع برخی مجازاتها هم ضروری است (همان, 
ص ۱۲۸۲-۲۸۲ نیز برای وضع حقوق خصوصی در شوروی 
سابقسه عرفانی؛ ص .)۱٩۲-۱۸۷‏ 

تقسیم حقوق به عمومی و خصوصی در ستون و فقه 
اسلامی سابقه ندارد. البته این امر به سعنای سابقه نداشتن 
مباحث مربوط به حوزة حقوق خصوصی در فقه نیست» زیرا از 
یک سو در فقه هم تقسیماتی برای حق متداول بوده که بسیار 
مثسابه تقسیم‌بنای مذکور است. مانند تقسیم حقوق به 
حق‌الناس و حق‌اللّه که بر پاية آن, میان حقوق الهی که جنبذ 
عمومی دارند و حقوق اشخاص, که جنبذ فردی دارند. تفکیک 
می‌شود (سه حقاللّه و حق‌الناس .)٩‏ از سوی دیگر بخش مهمی 
از محتوای منابع فقهی به مباحث گوناکون حقوق خصوصی 
اختصاص دارد. جز بخش عبادات که عماتاً به رابعطث انسان با 
خدا می‌پردازد. دیگر بخشهای اين منابع. هم به روابط حقوقی 
اشخاص با یکدیگر و هم به حقوق متقابل مردم و حاکسان 
پرداشته‌اند؛ هر چند تقسیم‌بندی حقوق به حقوق خصوصی و 
عمومی عیناً در آنهابه چچشم نمی‌خوره و ساختار کلی منابع 
فقهی. تابع منعطق خاص خود می‌باشد. مثلاً برپایة تقسیم رایج 
در فقه شیعه: به تیم ساعتار شرایم‌الاسلام محقق حلّی, ابواب 


فقهی بر چهار قسم است: عبادات. عقود. ایقاعات و احکام. 
محتوای ابواب متعلق به عقود و ایقاعات( که مجموعاً معاملات 
خوانده می‌شود) و نیز بخشی از ابواب احکام (مانند ارث و 
شُفعه) به روابط حقوقی میان افراد اعمتصاص دارد و در واقح 
موضوع آنپا از حقوق خحعصوصی به شمار می‌روند. بر پایة 
تقیم‌بندی دیگر که برگرفته از تفسیم پنج‌گانا محمدبن 
یعترب کلینی د رکافی است-بسیاری از منایع فقهي متقدم. جز 
بخش عبادات و نیز پخش حدود و دیات و قضا و شهادات ( که 
غالبا ناظر به حقوق عمومی است): سه بخش دیگر یعنی ابواب 


معیشت. ابواب نکاح و ابواب وصایا و مواریث دارند که عمدتاً 
به روابط میان افراد و به دیکرء حقوق خصوصی پرداشته 
است (سه دانسرةالسعارف فقه سقارن: ج ۱ ص 0۴۵۱-۴۲۹ 
ساختار منابع فقهی اهل‌سلت نیز کم و بیش به همین ترتیب 
تنظیم شده و محتوای ابواب معاملات در این منابع به حقرق و 
تکالیف افراد در برابر یکدیگر مربوط است. 

با این همه: شماری از فقهای معاصر شیعه: با لهام از حقوق 
عسیم‌بندیهای ستفاوتی پسیشنهاد کرده‌اند. مثلةً 
سیدمحمدباقر صدر در الفتاویالواضحة (ج ۱ ص ۱۲۲,۱۲۲ 
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میاحث فقه را در چهار بخش جای داده است؛ ۱) عبادات؛ ۲) 
اموال خصوصی و اموال عمومی (مانند زکات و خمس)؛ ۳) 
رفتار و سلوک فردی, که شام روابط عانوادگی, مانند نکاج و 
طلاق و روابط اجتماعی مانند امر به معروف و لهی از منکر و 
نیازهای شخصی مانند خوراک و پوشاک و مبکن و آداب 
معاشرت می‌شود؛ ۴) رفتار و سلوک عام: شامل قضاء شهادات؛ 
حدود. جهاد. حکومت و ررابط بین‌الملل. پيشنهاد دیگره تنظیم 
منابع فقهی بر پایذ نوع رابطة انسان با خود و دیگران است: رابطذ 
انسان با خدا؛ رابطه انسان با انسانهای دیگر؛ رابعلة انسان با 
خودش؛ رابطة ان‌ان با حکومت؛ رابطة انسان با طبیعت و 
تقسیم‌بندی, بخش دوم مباحث سقوق 
خصوصی و بخش چهارم. کد گامی در منابع فقهی «سیاسات» 
نامیده می‌شود. موضوعات حقوق عمومی را در برمی‌گیرد (سه 
داثردالسعارف فقه مقارن. ج ۱.ص ۲۵۳-۲۵۲), 

برخی فقیهان معاصر اهل‌سنّت نیز ساختاری متفاوت با 
منابع فقهی پیشین ارائه کرده‌اند. مثلاً عبدالرحمان جزیری در 
کتاب الفقه علی‌المذءاهب الاریعة: علاوه بر بخشهایی چسرن 
عبادات و معاملات, بخش احوال شخصیه (شامل سباحث 
نکاح. طلاق و مانندآنها) را تنظیم کرد است که مباحشی مهم در 
حوزة حقوق خصوصی به شمار می‌روند. وشبه ژخیلی در 
الفقهالاسلامی و ادلته علاوه بر احوال شخصیه, بخشهایی چون 
ملکیت و توابع آن, احکام سلطانیه (یا فقه عام) و عقود مدنی را 
تفکیک کرده است (سه ج ۱.ص ۷۳ 


حقوق حصوه 
حقوق مدنی. حقوق تجارت. و حقوق دربایی. مراد از حقوق 
عدنی, قواعد و مقررات حاکم بر روابط خحصوصی مردم است 
بدون در نظر گرفتن شغل» حرفه: مقام اجتساعی و سایر 
خصوصیات آنهاء از آنرو که اشخاص مذکور عضو جامعه 
(مدینه) به شمار می‌روند (سه شایگان, من ۲۴-۲۳). اصطلاح 
حقوق مدلی از حقوق رم به یادگار مانده هرچند مفهوم آن 
تحول بسیاری یافته است. حقوق رم در واقع ترکیبی از دو قانون 
بوده یکی قانون مدنی و دیگری قآنون ملتها (قانونی که در مورد 


امروزه دست کم شامل سه رشته است: 


خارجیان ساکن رم اجرا می‌شد). حقوق مدئی در رم. برحلاف 
مشهرم امروزی خود. هم شامل امور مدنی بود و هم امور کیفری 
(سه صالح. ص ٩۳۷۸-۳۷۷‏ جوان: چ ۰۱ص ۱۸ پانویس ۱). در 
سده‌های میانه, تعبیر حقوق مدلی بر حقوق روم اطلاق می‌شد. 
بعدها این تعبیر به معنای حقوق خحصوصی (در برابر حقوق 
عمومی) به کار رفت و کاربرد این اصطلاح تا مذتها برقرار ماند. 
مثلاً تانون ۱۸۰۴ ناپللون هم قانون سدنی! نامیده شد (سه 
کاتوزیان. ۱۳۸۱-۱۳۸۰ش: ج ۳ ص ۲۵۲). به‌تدريج با بروز 


نیازهای جدید و تحولاتی در سناسبات اجتماعی و حقو 


ری از رشته‌های حقوق خصوصی از حقوق مدنی تفکیک 
شد. از جمله حقوق تجارت و سقوق کار (شایگان» ص ۲۳). 
حقوق مدنی شامل اين بخشهاست: ۱) اشخاص: شامل 
مباحثی چون شرایط ایجاد شخصیت حقوقی و حقیقی» 
آقامتگاه نام و آثار آن؛ ۲) قراردادها: شامل مقررات کلی و 
شرایط عمومی قراردادها و لحکام و آثار هر یک از عقود و 
ایقاعات؛ ۳) خانواده, شامل قواعد نکاح» طلاق, نُسب, ولایت؛ 
اولاد, حضانت و روابط خانوادگی؛ ۴) سئولیت مدنی, شامل 
قواعد مربوط به زیانهای مادی و معنوی اشخاص به یکدیگز و 
راههای جبران حسارت؛ ۵) اموال و مالکیت: شامل موضوعاتی 
چون اقسام مال, راههای تملک اموال و حقوق انسان بر اشیا, 
مانند. حتی انتفاع و حتی ارتفأق, 
حقوق تجارت. مجموعه قواعد و مقرراتی است که بر 
روابط حفوقی و معاملات تجار با یکدیگر و بر اسور تجاری 
حاکم است. هر چمند حقرق تجارت یکی از شاخه‌های حقوق 
خصوصی است. با توجه به اينکه حقوق مدئی بر هم روابط 
حقوقی افراد حاکمیت دارد؛ حقوق مدنی نسبت به حقوق 
تجارت, عام است و در موارد نقص یا سکوت قوائین تجارت. به 
قواعد حقوق مدنی مراجعه می‌شود (سه ستوده تهرانی؛ چ ۰۱ 
صس ۱۷). در پاره‌ای کشورهاء از جمله ایتالیا و انگلستان, قواعد 
تجارت در ضمن قوائین مدنی پیش‌بینی شده و حقوق تجارت 
وجوه ندارد. ولی در کشورهایی مانند فرانسه و آلمان 
حقوق تجارت مستقل از حقوق مدنی است. با این همه؛ به دلیل 
اوصاف ر ضرورتهای خاصی که برای مناسبات تجاری وجود 
دارد (مانند سرعت مبادلات تجاری, زوم شدت عمل بیشتر در 


مورد جطاهای تجاری و ضرورت سرعت بیشتر در مورد اثبات 


تعهدات تجاری)؛ در همه کشورها اين دیدگاه غالب است که 
قوانین مدنی نمی‌تواند پاسخگوی مناسبات تجاری کنونی باشد 
و از این‌رو کشورهایی که حقوق تجارت مستقل ندارند. فصل 


(لمع تاه نا سا حق ادممنلهعنها مه میت عحموتطط تهانونا 2 


حقوق 

ویژهای از قانون مدنی خود را به قواعد تجارت اعتصاص 
داده‌اند (سه همان: ج ۱.ص ۰۱۸ ۲۲) با گسترش روابط تجاری 
میان کشورها و بروز مشکلات ناشی از استلاف مقررات 
کشورماء اندیشذ ایجاد وحدت در حقوق تجارت شکل گرفت و 
به اقداماتی چون ایجاد مزسسدذ بین‌المللی متحذالشکل سانحتن 
حبقوق حصوصی در شهر رم در ۱۳۱۹ ش /۱۹۴۰ تشکیل 
«کمیسیون حقوق تجارت بین‌السلل سازمان ملل متحده" و 
:سازمان تجارت جهانی:۲ انجامید (سه شیروی, ص ۶۸ ۱۷۲ 
نیز سه پایگاههای اطلاع‌رسانی هر یک از این سازمانها در 
فپرست منایع). 

حقوق دریایی, در اصل. شاخه‌ای از حقوق تجارت است که 
به قواعد حاکم بر کشتیهای بازرگانی می‌پردازد. گفتنی است 
حقوق دریایی رشته‌ای مستقل از حقوق دریاهاست که از 
شاخه‌های حقوق عمومی به شمار می‌رود و از بسررسی وضع 
حقوقی آبهای ساحلی و دریاهای آزاد و منافع کف دریاها بخ 
می‌کند (سه کاتوزیان ۱۳۸۱-۱۳۸۰ش: ج ۳ص ۳۵۸). 

در کشورهای اسلامی تا اواسط فرن سیزدهم / نوزدهم 
قانون به مفهوم امروزی آن. وجود نداشت و شریعت اسلامی, 
یعنی اسکامی که فقها به استناد ادلذ فقهی استنباط می‌کردند. 
سامان‌دهندة روابط حقوقی میان افراد بود. در دو قرن اخیره این 
کشورها با تأثیرپذیری از نهضت تدوین قوانین در اروپای قرن 
نوزدهم. به ندوین قوائین روی آوردند (سه شحاته. ص ۱۵). اما 
این تحول, کشورهای مزبور را از نظر چگرنگی انطباق قوانین 
جدید با فقه اسلامی: با چالش اساسی رویدرو کرد که در بسیاری 
از آنها همچنان ادامه دارد. حکرمت عثمانی از جمله نخستین 
کشورهای اسلامی بود که تحول مزبور در آن صورت گرفت. از 
قرن سیزدهم / نوزدهم: حاکمان عثمائی تحت فشار عواسل 
برونی و دروتی از جمله اصرار دولتهای اروپایی و اصلاح‌طلبان 
داخلی, به اصلاحات گسترده‌ای دست زدند که به تنظیمات* 
معروف شد و هدف آن, جایگزین کردن نهادهای سنتی حکومتی 
با نهادهای جدید و بعضاً الگو گرفته از غرب بود (سه شاو" 
ج ۲ص ۱۳۳.۵۵:د. اسلا چاپ دوم فیل ۳70007081 

حرکت اصلاحي قانون‌گذاری در حکومت عثمانی در قلحرو 
حقوق تجارت و تجارت دریایی, اقتباسی کامل از قرائین غربی 
بوده زیرا قرانین و مقررات سْتی حاکم بر امور تجاری ناكارآمدي 
خود را نشان داده یود و فقه اسلامی هم در مورد بسیاری از این 
مقررات, به‌ویژه آنها که جنبة اجرایی داشت؛ ساکت بود. بدین 
ترتیب در ۱۸۵۰/۱۲۶۶ قانون تجارت. عثمانی بر مبنای قانون 


دمت اه ۱ 
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۶2۳۷ 


۶2۳۸ 


حفوق 


تجارت ۱۸۰۷/۱۲۲۲ فرانسه: و در ۱۸۶۳/۱۲۸۰ قانون تجارت 
دریایی با قتباس از حقوق فرانسه و تا حدودی علند و پرتفال 
وضم شد (اندرسون" ص ۴۵؛ شحاته: ص ۱۸-۱۷: د. اسلام: 
ذیل ".-12080. اما در تدوین قوانین قراردادها و تعهدات: 
مسئولیت مدنی و برنعی اصول آیین‌دادرسی مدنی. چالش میان 
طالبان اقتباس از الگوی فرانسوی و آنان که به تدوین قانون 
پرپایة اصول شریعت اعتقاد داشتند به نفع گروه اخیر خاتمه 
یافت و حقوق مخانواده نیز تا ۱۹۱۷/۱۳۳۵ همچنان در محاکم 


اختصاصی شریعت به شیو؛ سنتی اجرا می‌شد (سه اندرسن, 
ص ۴۸-۴۷). در زمینذ حقوق مدنی, درلت عشمانی هینتی 
متشکل از هفت حقوق‌دان معيّن کرد تا قانونی مناسب براساس 
فقه حنفی دربار؛ معاملات تدوین کند. این هیلت. که «انجمن 
مجله» نام گرفته برد در ۱۸۷۶/۱۲۹۳ مجموعه مقرراتی را به 
نام مجلة الاحکام العدلية منتثر کرد که در واقم نخستین 
مجموعذ مدوّن قوانین مدنی در کشورهای اسلامی به شمار 
می‌رود. مهم‌ترین اشکال این مجموعه را آن دانسته‌اند که از 
تجریذ قانونگذاری در غرب به‌خوبی بهره نبرده و کمتر حاوی 
قواعد کلی و تعمیمپذیر است (سه د.اسلام. ذیل "لاه ز۳(/»۵: 
سیستمهای حقوقی کشورهای اسلامی: ج ۰۱ ص ۱۲۱۹-۲۱۸ 
شحاته ص ۱۵؛ نیز سب احکام عدلیه*؛ مجله). مجلةالاحکام 
العدلية شامل مقررات مربوط به احوال شخصیه. نکاح, طلاق, 
نفقه و قیمومت نبود» زیرا سیاست دولت عشمانی مبتنی بر 
آزادی غسیرسسلمانان در این‌گونه اسور بسود. از ایسن‌رو در 
۵ قانونی در زمينة حقوق خانواده برای مسلمانان. 
مسیحیان و بهودیان تصویب شد که در مورد هر یک از این 
ادیان, آداب و رسوم آنان رعایت شده بود و حتی علاوه بر فقه 
حنفی, از ققه دیگر مذامب اهل‌سنت نیز اقتباس شد و مقرراتی 
متناسب با نیازهای زمان تدوین گردید (سب سیستمهای حقوقی 
کشورهای اسلامی. هما: 
پخشی عمله‌ای از حقوق خصوصی در حکومت عشمانی. 
مقررات شریعت. به‌ویژه فقه حنفی, حاکم بود. 

مصر به عنوان کشرری مهم و تأثیرگذار در جهان عرب. از 
آغاز حکومت محمدعلی پاش (حک: ۱۲۶۲.۱۲۲۰) تحولات 
ویژه‌ای داشته و در زمید قانون‌گذاری از سلطة عمانیان آزاد 


شحاته, ص ۱۶). بذین ترتیب در 


بوده است. در قالون اساسی اصلاحی ۱۳۰۲ش ۱٩۲۳/‏ که به 
تشکیل نظام سلطنتی مشروطه انجامید. هماهنگی قوانین 
مصوب با شریعت الزامی قلمداد شده است (سه د. اسلام» فیل 
شحاتی ص ۱۸: لومباردی " مقدمه و بخش ۲ با 
وجود اين» هیچگاه مقررات مجلهالاحکاملعدلیه در مصر به 


معا .3 


اجرا درنیامد. بلکه وکیلی فرانسوی‌الاصل به نام سانوری " با 
آقتباس از قوانین مدنی فرانسه و ایتالیا و با رعایت شویعت 


اسلامی در برخی مواده قانون مدنی مصر را در ۱۸۷۵/۱۲۹۴ ه 


زبان فرانسه تدوین کرد. اين قانون به عربی ترجمه شد و در 
۰۰ ابیز اصلاحاتی در آن صورت گرفت(سه سنهوری. 
ج ۱ص 4۳-۲ شحاته. ص ۲۱). با توجه به نقلید محض این 
قانون از قانون مدنی قدیم فرانسه و انتقاد از آن به سبب 
ناهماهنگی با مقتضیات جامعذ مصرء قانون مدنی جدید که 
شامل میحث مسئولیت مدنی نیز بو با قتباس از قوانین مدني 
بسرخی کشورهای غربی و پسرخی احکام اسلامی؛ در 
۸ ش /۱۹۴۹به تصویب رسید. البته مقررات ارث و وصیت 
خارج از چهارچوب قانون مدنی و مطابق با شریعت اسلامی 
بود. ماد اول قانون مدنی جدید, اصول حقوق اسلامی را منیع 
حقوق معرفی کرده و به قاضی اختیار مراجعه به آن را در موارد 
نبودن متن قانونی داده است. در زمین؛ حقوق خانواده نیز هبر 
چند پیشتر قاضیان موظف به رعایت دیدگاه مشهور در فقد 
حنفی بودند. با اصلاحات قانونگذاران مصری, آرای دیگر فقهی 
و حقوقی نیز مورد توجه فرار گرفت و در قوانین اعمال شد (سه 
سنهوری, ج ۱ص ۱۴ ۱۲۳-۱۶ شحاتهص ۴۶.۴۵ ۵۲ ۱۵۸ 

در ایران با وقوع انقلاب مشروطه در ۱۲۸۵ش» نهشت 
تدوین قوانین آغاز شد. به‌ندریج قوا بر پای؛ شریعت اسلامی 
و فقه امامی: با الگو قراردادن ساشتار قوا عثمالی و بلژیک و 
فرانسه: تدوین شد که مهم‌ترین آنها قانون مدنی و قانون تجارت 
است. قانون مدنی ایران حاصل کار دو کمیسیون مرکب از فقها و 
حقوق‌دانان: به ریاست علی‌اکبر داوره وزیر وقت دادگستری, 
بود. هیئت تدوین قانون مدنی در مجلد نخست آن مرب بودند 
سیدمحمد فاطمی قمی: بیدنصرالله تقوی, محمدرضا 
ایروانی. علی‌بابا فیروزکوهی: سیدکاظم عصار: سیدمحسن 
مدرالاشراف: محمدعلی کاشانی و منصورالساطنه عدل. جز 
شخص اشیر, که دانشآموخنة حقوق در فرانسه بود, بقیذ افراد 
که عمدیاً روحانی بودند - از دانش‌آموختگان سرز‌های 
علمی شیعی به‌شمار می‌رفتند و سوابق طولاني اشتغال در 
مناصب ای با علمی هم داشتند. نگارش این جلد از قانون 
مدنی ظاهراً به قلم سیدمحمد فاطمی بوده است (سه کاتوزیان 
۹ ش: ج ۰۲ص ۲۸-۲۷؛ بهرامی احمدی» ص ۴۸-۴۰؛ قس 
محسن صدر ص ۲۹۰-۲۸۸), در کمیسیون دوم سکه ببرای 
تدوین بخشهای دیگری از قانون مدنی, در ۱۳۱۳ ش آغاز به کار 
کرد علاوه بر صدرالاشراف و فاطمی و تقوی, شیخ مجد 
عبده بروجردی, اسذاللّه مامقانی. سید محمدرضا افجه‌ای. جواد 


تلعطوم؛ .2 حتع‌کمه واممونمط ولا عمطروز ز 


عامری و احمد متین دفتری حشور داشتند و در این هيشت 
ری و فتری حشور و در این هیشت هم 


شخص اخیر بقیه روحانی بودند (سه بهرامی احمدی: 


جوامرالکلام نجفی و مکاسب بخ 


کشورهای اروپایی, بهویژه سویس و فرانسه و 


است. بر این اساس, ببخش اعظم قانون مزبون, به‌ویژه در 
مباحثی چون عقوه معیّن. مستقیماً از فقه امامی اقتباس شد و 
برخی مباحث. از جمله تعیدات. تابعیت. اقامتگاه و ادلذ اثبات 
دعوا: ضمن اقتباس از سقوق اروپایی, با تشه امامی تطبیق داده 
شد و غالبا نظر مشهور فقهای امامی در آن انعکاس یافت (سه 
هسمانجا؛ صالح: ص ۲۷۰؛ اسامی: ج ااص ۵ همچنین در 
تدوین قانون مدنی ایران از برشی آثار حقوقي حقوق‌دانان 
مسلمان استفاده شد, مانند الاحکنام الجعفرية فی الاخوال 
الشغسية عبدالکريم حلّی. شرح القانون المدنی احمد فتحی 
زغلول و شرح مجلالاحکام سلیم رستم‌باز (سه شایگان, 
ص ۲۸). نخستین جلد قانون مدنی. شامل ۹۵۵ ماد در ۱۸ 
اردیبهشت ۱۳۰۷ و سپس جلد دوم و سوم. در ۳۸۰ ماد در 


فاصل؛ بهمن ۱۳۱۳ تا آبان ۱۳۱۴ به تصویب رسید. این قانون را 


نخستین مجموعذ مدون سقوق اسلامی در زمینذ حفوق خانواده 
و احوال شخصیه دانستهاند که در یک کشور ارزش قانونی یافت 
(سه داویا. ص ۴۶۶) 


در زمیلة حقوق تجارت, لخستین قانونی که به تصویب 
رسید. قانون قبول وثکول بروات تجاری ۱۲۸۹/۱۳۲۸ش بود 
و سپس توانین متعددی دربارة ورشکستگی, انحصار تجارت 
خارجی, بانک‌داری و اتاقهای بازرگانی تصویب شد. اما اولین 
قانون کامل نجارت ایران. در سالهای ۱۳۰۴-۱۳۰۳ ش زیر نظر 
آدراف پرنی !۰ مستشار فرانسوی, با اقتباس از قوانین تجارت 
بلژیک و فرانسه تدوین و در سالهای ۱۳۱۱ش و ۱۳۴۷ش با 
تجدیدنظ در ۶۰۰ ماه تصویب شد (سه ستوده تهرانی. ج ۰۱ 
اساس: در قانون تجارت 
شتر از قاون مدنی بوده 
است. پس از تصویب قوانین مدنی و تجارت ایران. تغییر یبا 


من ۱۲۱ صالح» ص ۲۷۸). ببر 


اقتباس از قو 


غربی به مراب 


اصلاح مواد این دو قانون, در مواردی اندک رخ داده. هرچند 
پس از انقلاب اسلامی» به حدف نزدیک کردن بیشتر قانون مدنی 
به اسکام شریعت و پاسخگویی به نیازهای جدید. معدودی از 
مواد آن تغییراتی یافته است. از جمله 


دربار؛ سن برغ 


 تهماصع‎ 


تال سل 3 


چگونگی پرداخت عهریه و حضانت (سه ایران, قرائین و احکام؛ 
حص ٩۸۱۹۸۰‏ 

پس از تجزیذ کشور عشمانی, کشورهای تازه استفلال‌بافته 
درصدد اصلاح قوانین و بازسازی ساختار حقوقی خود برآمدند 
و در این سیر قواین کشورهای غربی. به‌ویژه فرانسه و نیز 
قرانین مصر مورد توجه آنان فرار گرفت. مهم‌ترین قانون لبنال در 
قلمرو حقوق خصوصی, قانون «تعهدات و قراردادهاء (موجبات 
و عقود) است که پیش‌نویس آن را ژوسران " رئیس دانشکده 
حقوق دانشگاه لیون فرانسه, تهیه کرد و پس از تنقیح و تطبیق آن 
با قواعد کلی حقوق لبنان و عرف و عادت آنجا با تلاش گروهی 
از حقوق‌دانان لبنانی؛ در ۱۳۱۱ش/۱۹۳۲ تصویب شد. 


پیش‌نویس قانون تجارت لبنان را هم چند حقوق‌دان فرانسوی 
فراهم کردند و پس از بررسی و اصلاح توسط هینتی از 
قانون‌گذاران لبنانی, در ۱۹۴۲/۱۳۲۱ تصویب شد و قانون 
تسجارت علمانی مدنوخ کنردید (نه تتخله " ج ان ۱۵٩‏ 
سیستمهای حقوقی کشورهای اسلامی: ج ۱ص 6۲۲۲ 

قانون مدنی عراق دو سرچشم اصلی داشته است: حقوق 
اسلامی و حقوق اروپایی. بخش عمده‌ای از سواد این قانون؛ 
برگرفته از مجلةالاحکام العدلية و بخنهایی دیگس از جمله 
مبحث حقوق تعهدات, مأخرذ از قانون مدنی جدید مصر است. 
در واقع حقوق غربی بیشتر از راه اقتباس قانون‌گذار عراقی از 
قوانین مصر به حقوق عراق راه 
میان قانون مدنی عراق و قانون مدنی مصر دغدغذ برخی مزلفان 
اتی در این قانون حاصلل شد, از 
جمله اینکه بخش تجارت آن تفکیک و مفْل‌تر شد. باتوجه به 
حضور جذي دو مذهب شیعه و حنفی در عراق, قانونگذاران 
عراقي کوشیده‌اند که قانون مدنی رویکردی جالب‌دارانه به یک 
مذهب خاص نداشته باشد (سه وسواسی و علام: ص ۱۳۳۲ 
کولسون .ص ۲۲۲:<خلاصد قوانین بازرگانی جهان>۵ ۰۲۰۰۴ 


بوانین 


افته است. ازاین‌رو: مقايسة 


حقوقی بوده است. بعدها تء 


ش ۶: عراق. ص ۲۰۱). 
قانون مدنی سورية پس از استقلال نیز 
۸ اش /۱۹۴۹ مصر اقتباس شد. حتی 


از قاتون مدنی 


فصول و سواد 
قانون مدنی سوریه بدون تغییر از آن قانون گرته‌برداری شده 
است؛ البته در مواردی معدود. تفاوتهایی میان این دو قانون 


دیده می‌شود. از جمله در مورد حق شفعه و نیز سن رشد (سه 
زرقاء» ص ۸ ۱۲). اما بخش دوم قائون عدنی سوریه: که دربار 
حقوق عینی است» با حقوق معر تفاوتیای عمده دارد (همان, 
ص ۱۴). ماد؛ اول قانون مدنی سوریه نخستین منبع حقوق راء 


ی 


توظ طولو۸۵ 1 


#اهد ع لا زد کدها امامی‌ت«جم که سوواط .3 


۶۳۹ 


۶۴۰ 


حفوق 


پس از نصوص قانونی: مبادی شریعت اسلامی و سپس عرف: 
مبادی حقوق طبیعی و قراعد عدالت دانسته است (سه همان 
ص ۱۳۱۲ 

قانون مدنی ۱۳۵۵ش /۱۹۷۶ اردن: که جانشین مسجلة 
الاحکام العدلية شد از قانون مدنی سوریه و نیز قانون مدنی 
مصر اقتباس شده است. ازاین‌رو, هنگام تصویب این قأنون در 
مجلس نمایندگان. شماری از آنان به دلیل اقتباس این تا 
حقوق فرانسه و نیز مخالفت با لغو مجلتالاحکام العدلية با آن به 
معارضه برخاستند. در زمینة حقوق تجارت. ابتدا قانون شرکنها 
در ۱۳۲۴ ش /۱۹۶۴ و سپس قانون تجارت اردن در ۱۳۴۵ش 1 
۶ با اقتباس از قوائین کشورهای عربی مجاور, تصویب شد. 
قانون حقوق خانواد؛ ۱۳۳۰ش /۱۹۵۱ نیز جانشین قانون عثمانی 
گردید (سه ادیپ هلساء ص ۶۲-۶۲؛ اندرسون» ص ۱۷۹ سفیرآ: 
ص ۱۹۵ سیستمهای حقوقی کشورهای اسلامی: ج ۱ص ۳۳). 

در تسرکیه» پس از استقراز نظام جنهوری دز ۱۳۰۲ش 1 
۳ جهت‌گیری دولت» جدايي حکومت از نهاه‌های دینی 
بود که در قلمرو قونین به حذف مجلةالاسکام العدلية و دیگر 
مقررات مبتنی بر شریعت انجامید. قانون‌گذاران ترکیه در این 


دوره باشناب به ترجمه و تقلید یرف از قوائین غربی برداشتند. 
مثلاًقانون مدنی ترکیه: که از ۱۳۰۵ ش /۱۹۲۶ اجرا شدء تقریباً 
ترجم فانون مدنی سویس و قانون تعهدات ترکیه» ترجمذ قانون 
تعهدات سویس است. قانون تجارت ترکیه هم بر پایذ قانون 
آلمان تدوین شد (سب شاو؛ ج ۲ ص ۳۸۵؛ شایگان ص ۳۸: 
سیستمهای حقوقی کشورهای اسلامی: ج ۱ص ۸۳). 

در عربستان پس از ثثبیت حاکمیت دولت سعودی در 
۱ ش/ ۱۹۳۲ ابتدا ندوین قوائین و احکام قضایی بر پاية 
مریک از مذاهب چهارگان؛ امل سنّت تجویز شد. اما بعدها همذ 
قوانین؛ از جمله مقررات مدنی, تنها براساس فقه حتبلی با 
گرایش خحاص مجاز به‌شمار رفت. با توسعذ روابط بین‌المللی این 
کشور و گسترش روابط تجاوی آن. از ۱۳۶۹ش/۱۹۷۰ تدوین 
قوائین جدید در عرص تجارت آغاز شد و قوائین جدیدی (از 
جمله دربارة نظلام مالیاتی, نظام بانکی جدید و تأسیس بانکهای 
صارجی) تصویب و تلظیم گردید (سه سفیره ص ۴۴۴۲: 
<خلاصدة قوانین بازرگانی جهان> ۲۰۰۷ ش ۲: عربستان 


سعودی.ص ۱ 
در میان کشورهای عربی حوز خلیج‌فارس. عمان از نظر 
ساختار حقوقی کمتر تغییر یافته است و مانند عربستان سعودی: 


پیشتر بر احکام شریعت اسلامی تکیه دارد. در قطر نیز مرچند 
قانون مدنی و تجارت مصوپ ۱۳۴۰ ش /۱۹۶۱ اجرا می‌شود: 


در قلمرو احوال شخصیه قانون مجلة الاحکام العدلية دور 
عثمانی همچنان پابرجاست. در امارات متحده عربی» تغییرات 
انجام شده پس از استقلال (در ۱۳۵۰ ش /۱۹۷۱) در عرصذ 
قالونگذاری و توسعة قوانین چشمگیرتر بوده است. قوانین 
مدنی و تجارت این کشور در ۱۳۶۳ش /۱۹۸۴ و ۱۳۶۴ش 1 
۱۹۸۵ تدوین شد (س سفیره ض ۴۹-۴۸). کویت پس از به‌دست 
آوردن استقلال سبیاسی در ۱۳۴۰ ش /۱۹۶۱ با دعوت از 
حقوق‌دانان مصری, به‌ویژه عبدالرزاق احمد سَثهوری" به تهیذ 
پیش‌نویس قانون مدنی (شامل مباحث قراردادها: احوال 
شخصیه و تجارت) پرداخت. هرچند قانون مدنی در نظام 
حقوقی کویت. در ۱۳۵۹ ش /۱۹۸۰ استفرار یافت. گفتنی است 
سنهوری در تهی پیش‌ویس قوانین مدنی بسیاری از کشورهای 
ربی دیگر: از جمله عراق و سوریه و لیبی, نیز سهم جلی 
داشته است (سه هسمان» ص ٩۳۸-۲۷‏ «تسعریف بالدکتور 
عبدالرزاق السنهرری». 6۲۰۰۸ 

در یمن, تا قرن دهم / شانزدهم احکام فقه زیدی همراه با 
عادات محلی بر نظام حقوقی آن حاکم بود. پس از سیطرة 
علمانیان بر این کشور, فقه حلفی هم وارد نظام حقرقی آن شد. 
پس از یک دورء بت که نیروی دریابی پرتغال بر این منعلقه 
چیره شد. مجدداً از ۱۸۷۹/۱۲۹۶ حکومت عشمانی بر یمن 
سلطه يافت و فقه حنفي دوباره به نظام حقوقی آنجا بازگشت. 
پس از حاکمیت امام یحیی بر این سرزمین در ۱۹۱۸/۱۳۳۶ 
قوانین عنمانی لغو و فقه زیدی جانشین آن شد. پس از این دورهه 
نظام سیاسی و قضایی یمن تحولات اساسی یافت. با ان همه 
بر پایذ ماد سوم قانون اساسی یمن: شریمت اسلامی منیع 
اصلی قانون‌گذاری است (سه سفیره ص ۷-۴۵: شمیری آ: 
ص ۱۰۹ ۱۱۳). 

در کشورهای افریقایی مسلمان باتوجه به سلللذ تاریخی 
قدرتهایی مانند فرانسه بر نظام سیاسی و فضایی آنهاء ساختار 
حقوق خصوصی دریردارند؛ عناصری از حقوق جدید اروپایی 
در کنار اصول و ضوابط مبتنی بر شریعت اسلامی است. مثلاً در 
مراکش قرانین احوال شخصیه. شامل سقوق خانواده: ارت و 
اهلیت, براساس فقه مالکی اجرا می‌شود ولی قانون تجارت, که 
شامل قراردادها و تعهدات نیز هست. بر پایذ قانون تبجارت 
قرانه تنظیم شده است (سه سفیره ص ۳۸-۲۶ در تونس نیز 
وضع احوال شخصیه چنین است» ولی برای تدوین قرانین 
مدنی و تجاری آن که دیوید سانتیلانا"/ حقوق‌دان ایتالایی‌تبار 


آشنا بهفقه اسلامی» پیش‌نویس آن را تهیه کرد .- علاوه بر نقه 
مالکی, از قوانین کشورهای اروپایی: مانند فرانسه و آلمان, نیز 
عمه‌ازتاسعک لحم ,3 


واه د او ۱ 


استفاده شده است. این قوانین از ۱۹۰۶/۱۳۲۴ اجرا گردید له 
همان ص ۴۱-۰۳۹ 

در سودان هم شریعت اسلامی مهم‌ترین منبع حقوق در 
قلیرو احوال شخصیه است و در قانون اساسی مصوب 
۲ اش /۰۱۹۷۳ شریعت اسلامی و عرف دو مشع اصلی 
قانون‌گداری شناخته شده‌اند. با وجود ایین؛ به سیب سفطة 
درازمدت پریتنبا بر این کشور نظلام حقوقی آن زیر نفوذ انگلیس 
قرار گرفت. هرچند از ۱۳۶۲ش /۱۹۸۳ حرکتی جدی برای 
حاکم ساختن احکام شریعت بر شاخه‌های گوناگون حقوق آغاز 
شده و توجه حقوق‌دانان را به حود جلب کرده است (سه احمد 
عشمان عمر ص ۰۲۲-۲۰ ۰۱۱۸۱۱۶ ۰۱۲۲-۱۲۰ 6۱۳۲-۱۳۱ در 
سنگال نیز در نام حقوق حصوصی, به‌ویژه احوال شخصیه, 
ترکیبی از حقوق فرانسه و احکام شریعت به چشم می‌شورد 
(سب<«نظلام جقوقی سنگال: تركيبي از قوانین دورف استعماری ور 
اسلامی:>: ۲۰۰۹ 

دربرخحی کشورهای مسلمان آسیایی, مانند مالزی و اندونزی 
و پاکستان, که پیشتر زیرنفوذ استعمار بوده‌اند, حفوق خصوصی 
ترکیبی از احکام شریعت و حقوق کشورهای است‌مارگر اشت. در 
اندونزی, در شهرها و مراکزی که مسلمانان اکثریت دارنده 
دادگاههای شرعی در احوال شخصیه پراساس شریعت اسلامی 
به قضاوت می‌پردازند. ولی از سوی دیگر در قانون مدنی و 
تجارت ۱۸۴۸/۱۲۶۴ که در دورة حاکمیت هلندیها بر این 
کشور وضع شده است. مقررائی به‌چشم می‌خورد که برگرفته از 
حقوق غربی است (سه <خلاصه قوانین بازرگانی جهان > 
۵ ش ۷ اندونزی, ص ۰۱ ۲, ۶۴) نظام حقوقی مالزی و 
پاکستان و به نیع آن, قوانین مدنی آنها که زیرنفوذ نظلام حقوفی 
انگلیس, یمنی کامنلاه قرار داشته‌اند. عناصر مهمی از اين نظلام 
را جلپ کرده‌اند و در عین حال در قوانین ماهوی: به‌ویژه در 
حوز؛ احوال شخصیه, تا حد زیادی بر احکام شریعت اسلامی 
متکی‌اند. با این همه درجة تأثیر و تفوذ فقه اسلامی بر حقوق 
خحصوصی در این کشورهاء در دوره‌ها و مکانهای گرناگون 
یکان نبوده و به عرامل متعدده به‌ویژه چگونگی نگرش 
حکومتها یا احزاب سیاسی به جایگاه اجتماعی و سیاسی اسلام 
و حضور دین در عرصه سیاست بستگی داشته است. مثلاً در 
پاکستان رئیس‌جمهور ضیاءالحق (حک: ۱۳۶۷-۱۳۵۶ش / 
۷--۱۹۸۸) به یاری احزاب اسلامی: سیاست اسلامی کردن 
موسسات ر نهادها و قوانین این کشور را در پیش گرفت و تا 
حدودی آن را لجرا کرد له همان, ۰۲۰۰۴ ش ۱: مالزی» 
ص ۲-۱٩؛‏ لا دص ۱۵۲؛ احمد آ ص ۲۳۲-۲۳۰). 


لته .5 تما 2 


حقوق 


متایع: احمد عشمان عم اثر لتشریعات الاسلامیة فی النظام 
آقاتونی السودانی, خرطوم ۱۲۰۰۶ اقیب هلسا: اس التشریع و 
التظظام القضایی فی الاردن: [قاعرء] ۱۹۷۱؛ حسن امامی, حفوق 
مدنی.ج ۱؛ تهران ۱۳۷۳ ش؛ جیمز تورمن دالریمپل اندرسون, تحولات 
حقوقی جهان اسلام. ترجسة فخرالدین اصغری» جلیل قنراتی. و 
مصطفی فضائلی, قم ۱۳۷۶ ش؛ ابران. قوانین و احکام: مجموعة قوانین 
و مقررات حقوقی, همراه با آراءه وحدت رویه. نظریات شورای 
تکهبان. نظریات مشورتی ادار؛ حقوقی دادگتری, نظریات 
مجمع تشخیص مصلحت نفام. آراء دیوان عدالت اداری, و.. 


تسدوین جهانگیر منصور شهران ۱۳۸۵ش؛ حسید بهراسي احمدی, 
«اریخچه تدرین تائون مدنی» فصلنامة پژوهشی دانشگاه امام صادق 
علیه‌السلام. ش ۲۴( زستان ۳ کلود دو پاکیه, مقدسه تئوری کلی 
و فلسلنه حقوقی: ترجما علی‌محما. طباطبانی هرا ۱۱۳۳۲ 
«تعریف بالدکنور عبدالرزاق الستهر ری»: 
۵۱ :2008 9 صبط کعیهتن۳ ,2008 هداعا 
1۱ 
صوبی جسوان: مبانی حقوق: تهران ۱۳۲۲-۱۳۲۶ش؛ رنه داربد, 
نظامهای بزرک حقوقي معا ترجمذ حسین صفائی؛ منحمد 
آشوری, و عرت‌الّه عراقی, تهران ۱۳۶۴ ش؛ داثرةالمعارف فقه عقارن. 
ج ۰۱ زیرنظر آیت‌الّه مکارم شیرازی, قم: مدرسة الامام علی‌بن ابی‌طالب 
(ع), ۱۳۸۵ ش؛ جورجر دلرکیر؛ فلسقه حقوق, ترجمة جراد واسدی: 
تهران ۱۳۸۰ش؛وهبه مصطفی زسیلی, الفقه الاسلامی و ادلته؛ دمشق 
۹ مصلنی احمد زرقاه. القانون المدني السوری. [ثاهره] 
سین ستوده تهرانی. حقوق تجارت, ج ۱, تهران ۱۳۷۴ش+ 
عبدالرزاق احمد سنهوری, الوسیط فی شرح الفانون المدنی الجدید. 
بروت [7 ۱۹۵۲]-۱۱۹۸۶ سیستمهای حقوقی کشورهای اسلامی, 
ج ۱ ترجمذ محمدرضا ظفری و فخرالاین اصفری, قم: دفتر تبلیغ 
اسلامی حوز: علمیه قم, مرکز مطالعات و تحفیقات اسلامی: ۱۳۷۴ ش: 
علی شایکان: حقوق مدلی, به کرشش محمدرضا بندرچی: تزوین 
۵ ش شفیق شحاته, حقوق اسلامی در خاورمیانه: ترجمة مسمد 
علری, تهران ۱۳۸۲ش؛ عبدالحنین شیروی, حفوق نطبیفی: تهران 
۴ ش؛ عسلی‌پاشا صالخ» سرگذشت قانون: مباسلی از ثاریخ 
دررنمائی از روزگاران 


ن تا امروز تهران ۱۳۸۳ش+ 


عحسن صدر؛ خحاطرات صارالاشرافه ثهران ۱۳۶۲ش؛ شسحمدپاقر 


در الفتاوی الراضحة وفقاً لعذهب اهل البیت علیهم‌السلام | 


ج ۱ قم ۱۴۲۳+ محمود عرفانی؛ حقوق تطبیقی, تهران ۱۳۶۵ش: 
عبدالرضا علیزاده. «رویکردی جامعه‌شناعتی به حقرق کار اسران»» 
اندیشه‌های قی: ش ۶(بهار و تابستان ۱۳۸۳): ناصر کاترزیان: 
فلعه حفوق, [تهران] ۱۳۸۱-۱۳۸۰ ش؛+همو هگامی به سوی عدالت: 
چ ۲» تهران ۱۳۷۹ ش؛ سبیح مسکونی, القانون الرومانی: بقداد ۱۹۷۱: 
شارل لوئی دوسکوندا مونتسکیو, روح القموانین: ترجه و نگارش 
علیاکبر مهتدی, تهران ۱۳۶۲ش؛ موریس نخله الکامل فی شرح 


گرا عتجصصاعة همه اعاجعای ۵ عمنندد د نت تنوعا 6 دمک .1 


۶ 


««ِ٩۲ 


بروت ۲۰۰۱؛ علاءاللین وسراسی و 


رن الملنی العراقی. بغداد ۱5۵۲: 


عبدالرحمان علام. تختریج ال 
له مبلا علنمییه_ معا هز کصنمق طسم5؟ روط موز 
مگ سیم کم لفط ای ,اوه 
۶ ۸0 مفقاعط5 :۱999 ,مت وگ کعمس 
۱ 
لها موز قجم ند که نوی عبر 
«ودنطماقت ,ها ماما لو موق ام ,جمجلنی) ممول عولخ 
۱ 


بن 0 
تفاس ۳ رد "حرط لا قاط بو شق 1998 
م ز۱۳۵۵ ب(منسمهااعق عل ممنا ۰ بط کاب مت 
ماه ار و رو ان و 
هه «منهفع؟ اعتصیط سل مها عاموم ما یز مممول 
ما :2002 بسانم 


۱۳۰۱ 


لد متا - طععق ححطومط 


| 
ما من لیر ممما جکاصی عنممافا ع کبس تحار 
۱ 
جه نما عامگ پناعمطصصا مها سای 000 محلممة 
8 له ممااه‌ممصنا صا بامورک تلم بر مها منمما 
آمیرها + آمیرمات۹ :2006 معلا پجرها فورظ ما بر ماما 
آمنبطامیما چا واه کمن تماصعایت آه هه ۵ عم 
تجاادا ما بقل 2 و ما رنه 
م20 سوه نوم اهندطانیید1 
له ممتامصهه/۸ ولگ ۳۸۰ میوصعت :1220۱75626960 


اابای صه مبز موی یه تقعامای ماما بر ما 


دهد 


17 
0 ما ان عانم مگ نگ طموزملخ روا ممونی2 
« ها لو مایم مب دز نسوک فص صعملا پرماننن تون 
۱ 
1۱۳/6۵ لمیر قنجی وروی دنمطصلو0) عراا گ ورملح لا مرگ 
۵ همزمز ,2008 باهااتنت(نا :۱985 حیلناسی 
۵۵( پیمماه‌انه مجح بط هم 2009 2 
مص انا مت ,2009 7 پمال . تماما .2008 
۱ 
مادص نونط هو ,2009 7 رح 


/سعید شریعتی فرائی | 


۳ حسقوق عسمومی, شاخه‌ای از عسلم حقوق که 
سازمان‌بندی تشکیلات حکومتی و سازمانهای دولتی و روابط 
آفراد با سازمانهای حاکم: فرمانروایان با یکدیگر و فرمانروایان با 
فرمان‌بران را مررد مطالعه قرار می‌دهد. مونتسکیو (ص ۹۰) سکه 
حقوق عمومی را حقوق سیاسی خواند - آن را مناسبات میان 


حاکمان و حکرمت‌شوندگان تعریف کرده است. ولی تعاریف 


معمول از حقوق عمومی مناقشه‌پذیر است. زیرا از یک سو 
ممکن است سازمان یا مزسسه‌ای دولتی به کارهایی بپردازد ک. 
سداق اعمال حا 


نباشد (مانند تشکیل شرکت تجاری) و 


ند؛ آزاین‌رو: برای تعیین 
وق عمومی. می‌توان به کاربرد حق حاکمیت هم 
توجه کرد و حقوق عمومی را چمنین تعریف کرد: قواعد حاکم بر 
دولت و متاسبات دولت و سازمانهای وابستذ آن با سردم در 
جایی که این سازمانها در مقام (عمالي حق حاکمیت و اجرای 
اقندار عمومی هستند (سه کاتوزیان ۱۳۸۳, ص ۱۱۸-۱۶ نیز 
برای تعاریف دیکر س. جعفری‌لنگرودی. ۱۳۷۶ش.ص ۸۷), 
در همذ جوامع بشری همواره توعی نظام سیاسی برقرار 
بودهء اما حقوق, عمومی به معتای امروزی آن در دوران پاستان 
مطرح نبوده است. هرچند مسائل عسد؛ آن, از جمله برشضی 
موضوعات حقوق اساسی, از ریشه‌دارترین مباحث در اندیشا 
بشری و تعاليم نبا په شمار می‌رود (عمید زنجانی: ۱۳۸۳ش. 
مس ۱۳۸). مصر و ایران دو تمونة بارز تبدیل از مرحلة قبیله‌ای و 
بدوی به جوامع بزرگ و سازمانیافته با دستگاه دیوانی وسیع 
بردند.«نظام فرعونی» در مصر از نخستین سازمانهای سیاسی 
بود که بعدها الگگوی امپراتوری روم شد. دستگاه اداري بسیار 
وسیع در مصر علاوه بر سامان بخشیدن به امور اداری: به امور 


سیاسی و اقتصادی هم می‌پرداخت. با ایین همه این نظام, 
متمرکز و استبدادی بود و حقوق اساسی در آن معنا نداشت. در 
ایران دورة هخامنشی و اشکانی؛ با وجود گونه‌ای قانون اساسی. 
عواملی چون استقرار نظام طبقائی و انحصار مناصب حکومتی 
به اشراف. راه را برای گفتگوی بی‌واسطذ دولت با سلت بسته 
بود له قاضی. ص ۴۳-۴۲؛ پیرنیا؛ ص ۳). یسونان باستان, 
بسه‌سیب موقعیت جفرافیایی و تاریخی خود. ترکیبی از 
های کوچک بوه که هریک از ایین شیرها قانون 


اساسی خخاصی داشت. حقوق اساسی یونان یکی از نخستین و 
عمده‌ترین سرچشمههاي حقوق اساسی در دنیای باستال بود. 
آرسطو حدود چهار قرن پیش از میلاد. قریب به ۱۵۸ قائون 
اساسی گذشته و زمان خود را در این دولت‌شهرها برشمرده 
ات وه قاضی. ص ۲۶-۴۴ 

درگذشته غالب حقوق‌دانان به حقرق خصوصی اهتمام 
بری داشتند ( کاتوزیان. ۱۳۷۹ش. ص ۲۹-۷۶ از اواخسر 


قرث سیزدهم | نوزدهم و اوایل فرن چهاردهم / پبیستم: به‌ویژه 
بعد از جنگ جهانی دوم افزایش دخالتهای دولت در سور 
خصوصی, بر وسعت قلمرو حقوق عمومی افزود و با توسعذ 
ی عموعی و دخحالت دولت در امور اقتصادی, با 


روزافزون 


هدف جلوگیری از ابرابریها و محدود کردن مالکیت حصوصیء 
هم رشته‌های حقوق خصوصی تحت‌تأثیر قرار گرفت؛ حتی 
ماهیت پاره‌ای از تواعد حقوق مدنی, که درواقع پایذ حقوق 
خصوصی است. امروزه تغییربافته و با مقررات حقوق عمومی 
درآميشته است (قاضی. ص ۸۴ ۸۵؛ کساتوزیان, ۱۳۸۳ش: 
ص ۲۶؛ نیز برای معیارهای تمایز حقوق ععومی و حصوصی 
سه پخش حقوق خصوصی). از سوی دیگر, هرچند موضوع 
حقوق عمومی: دولت یا نهادهای سیاسی است. در نهایت به 
ارضای نباژهای فردی ترجه می‌کند (سه فاضی, ص ۸۵- ۸۷؛ 
کاتوزیان: ۱۳۸۳ ش: همانجا). استقرار نظام سوسیالیستی 
در بخشهایی از جهان, به حقرق عمومی وسعت بیشتری 
بخشید (عبدالمنعم فرج صده: ص ۳۶۳۴). با توسعذ حقوق 
عمومی, شساخه‌های آن (مانند حفوق کار. حقوق جبزا و 
آیین دادرسی) نیز توسعه یافت, تا آنجا که از ورود حقوق 
عمومی در حیطذ حقوق خصوصی يا افول تقفيم‌بندي سلتي 
حقوق به خصوصی و عمومی سخن به میان آمد و مرز میان آن 
دو از بسین رفت (قساضی, ص ۱۸۵۸۴ کساتوزیان, ۱۳۸۳ش: 
س ٩۱۳‏ گیره: ص ۵۸: 

آرمان حقوق عمومی قانونمند کردن دولت و حکومت 
است تا زمامداران در برابر مردم مسئول باشند و ابتکار عمل به 
دست مردم باشد. وجود قدرتی که بتواند بر پایة قواعد و 
منجارهای اخلاقی و حقوقی, امنیت و عدالت را در جامعه 
مستقر سازد ضروری است. اما موضوع اصلی چگونگی رابطذ 
نغلام حقوقی با نظام سیاسی است. در نظامهای سنتی حکومت: 
سحا کمان تدوین‌کنند؛ قواعد و هنجارها و نیز أجراکنندة آنها پودند 
و درنتبجه تفوق نظام سیاسی بر نظظام حقوقی, ظلم و فساد حاکم 
بود. پس از تفوق نظام حقوقی بر نظام سیاسی در نظامهای 
جدید. توائین اساسی تدوین و مناسبات حفوقی زمامداران با 


مردم شخص شد. که حاصل آن» گسترش آزادی فردی و نیز 
ترافق افراد جامعه برای تعیین سرنوشت و انتظام اسور خود 
براساس قرارداد اجتماعی بود (هاشمی» ۱۳۸۵ش؛ ص ۳.۳ 
۷ اندیشة دولت قانون‌مدار را تعست حقوق‌دانان آلسانی در 
قرن سیزدهم / نوزدهم مطرح کردند. که مفهرم آن گذار از دولت 
انتظامی. یعنی دولتی بود که بر قدرت اداره تأکید داشت 
(گرجی؛ ص ۱۳ پانویس ۴). 

در حسقوق عسمومی جدید. صهم‌ترین نقش دولت, 
سیاست‌گذاری, نظارت موثر و کارآمد و برنامه‌ریزی است و 
آنچه بیشتر مطرح است, مدیریت دولت است نه حاکمیت آن. بر 
مناسبات دولت و مردم. اصلي انتظارات مشروع حاکم است که 


پر پایة آن مردم انتظار دارند جامعه از ثبات حقوقی و اجتماعی 
نسبی برخوردار باشد (زارعی. ص ۷.۵ 

حقوق عمومی بر سه اصل استوار است: اقتدار: حاکمیت 
قانون, و مسئولیت. اقتدار یا صلاحیت زمامداری, به سعنای 
اعمالی قدرت سازمان‌یافته برای ادارة جامعه است که نماد 


تشخص و استقلال حقوق عمومی به‌شمار می‌رود. در حقوق 
عمومی اصل بر صلاحیت نداشتن حکام و مدیران دولتی است» 
مگر آنکه صلاحیت آنان را قانون دقیقاً مشسخص کرده باشد. 
اقتدار بر دوگونه است: اقتدار سلسله مراتبی. که لازمة مدیریت 
اداری است؛ و اقتدار سازمانی. برای وضع قوانین و سقررات. 
مراد از حاکمیت قانون بر ادارُ امور: قانون اساسی و قانون عادی 
و مقررات دولتی است. مهم‌ترین ضمانت اجرای حاکمیت 
قانون, ضمانت اجرای اداری (یا صدور فرمان و نظارت اداری) و 
تضایی (مسئولیت مدنی و کیفری در صورت عمل برحلافب 
قانون) است. نظم. امنیت و عدالت هنگامی تحقق می‌یابد که 
اصل حاکمیت قانون شامل زمامداران نیز بشود. اصل مسئولیت 
به معنای نیابت و وکالت زمامداران از جامعه و لزوم پاسخگو 
بودن آنان به مردم و مسئولیت داشتن آنان در صورت تسخلف 
است. که به سه شکل مسئولیت مدنی؛ کیفری و سیاسی جلوه‌گر 
می‌شود (سه دومیشل ! و لالومی‌یر": ص ۳۸۰۲۳؛ هاشمی» 
۵سش.» ص ۱۱-۷؛ امر کامل» ص .)٩۱-۷۷‏ 

بسیاری از تصمیماتی که مقامات صلاحیت‌دار عمومی 
می‌گیرند. آمرانه است و اراد مردم در آن تأثیری ندارد؛ از جمله: 
صدرر قوانین. و نظامات (تصویب‌نامه‌ها و آیین‌نامه‌ها)؛ مصادر؛ 
اموال یا خلع ید از مالکان و تصرف اماکن و زمینها؛ تملک اموال 
به وسیلذ دولت يا حکومت محلی با سقررات خاص خود! 
قراردادهای اداری با حق تعیین شیوه‌های ضمائت اجرا توسط 
خود اداره, مانند ادارة اموال طرف ورشکستة قرارداد و شیوژ 
خاص دادرسی برای برخی جرائم خاص سیاسی توسط مقامات 
عالی مملکتی یا تعیین وع کیفر آنها (سه قاضی, ص ۸۶-۸۵), 

شاخه‌های حسقوق عمومی در یک تقیم‌بندای سئتی 
عبارت‌اند از: حقوق اساسی. حقوق اداری؛ حقوق مالی (یا لیذ 
عمومی): حقوق کیفری» و حقوف بین‌الملل عمومی. همچنین 
برخی از رشته‌های حقوق ذاناً در شاخذ حقرق خصوصی 
می‌گنچند. ولی چون نیازمند ابتکار عمل حکومتی یا مداخلة 
جاععه‌اند» عرضا عمومی به‌شمار می‌روند. مانند آیین دادرسی 
مدنی و آیین دادرسی کیفری و حقوق کار. حتی برشی 
حقوق‌دانان, رشته‌هایی مانند حقوق بشر و پیمه را نیز در زمرة 
انشعابات حقوق عمومی قرار داده‌اند (س» دومیشل و لالومی‌بر: 
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حقوق 
ص #۵۶ کاتوزیان. ۱۳۸۳ش؛ ص ۱۳۲-۲۶ ماشمی. ۱۳۸۵ش 
ص ۱۵-۱۲). تقسیم‌بندی دیگره اتقسام حقوق عمرمی به دو 
شاخذ داخعلی و خارجی است. به‌جز رشتة حقوق بین‌السلل 
عمومی: سایر رشته‌های حقوق عمومی در بخش حقوق 
عمومی داشلی سای می‌گیرند (سه جعقری لنگرودی: 
۸ش:ج ۲ص ۱۷۳۱: کیره. ص ۱۷۱۶۴ خسروشاهی و 
دانش‌پژوه. ص ۱۲۳۱-۲۲۷ نیزسه بخش حقوق بین‌الملل؛ بخش 
حقوق کیفری) 

حقوق اساسی از مپم‌ترین شاخه‌های حقوق عمومی: و 


حتی اساس آن. به‌شمار می‌رود (فاورو ۰ص ۱۲۰۶ قاضی. 
ص ۸۹: کاتوزیان. ۱۳۸۳ش. ص ۲۶). به نظر برخسی ملفان, 
حقوق اساسی رفته رفته پبه عنوان زیربنای حقوق و بنیان 
گرایشهای دیگر علم حقوق شناخته می‌شود (سه فاوری 
ص ۰۱۹۴ ۱۲۱۰ عمید زنجالی» ۱۳۸۴ش. ص ۲4). به نظر 
برحی: حقوق اساسی قواغذی حقوفی است که بر بایة آنها 
قدرت سیاسی مستفر می‌شود. فعالیت می‌کند و انتقال می‌بابد. 
برخی نیزه با تأکید بر آزادی, آن را «تکنیک آزادی» تعریف 
کرده‌اند (قاضی: ص ۸۰-۷۹). درواقع؛ قواعد حقوق اساسی, 
مجموعه رامکارهایی برای رفع تناقض میان حقوق فرد و 
جامعه است. به تعبیر دیگر, حقوق اساسی متکفل ایسجاد 
مسازگاری مسیان آزادی و قدرت است (هماشمی». ۱۳۸۲ش: 
ص ۱۹۳+ گرجی؛ ص ۱۷). 

در حقوق اساسی به اين مباحث پرداخته می‌شود: ساختار 
قوقی دولت و شرایط تشکیل آن؛ واگذاری و انتقال قدرت؛ 
وظایفب سازمانها و نهادهای سیاسی و مناسبات آنها با یکدیگره 
چگونگی توزیع قدرت بین نیادمای سیاسی و فرایند تفکیک قوا 
به سه قوف قانون‌گذاری. قضایی و اجرایی؛ حقوق و آزادیهای 
فردی و عمومی؛ شیوة اعمال حق حاکمیت مردم از راههایی 
چرن رأی‌گیری و انتخابات؛ و حقوق متقابل ملت و حکوست 
۲.ص ۷ کاتوزیان, 


(سه قاضی ص ۱۷۵ هاشمی. ۱۳۷۴ ۵ 
۳ ش.ص ٩۴‏ 


سقوق اساسی زمائی مطرح شد که آزادی فردی در برایبر 
قدرت حاکمیت شودنمایی کرد و حدود اختیارات فرد و جامعه 
و حقرق و تکالیف متقابل این دو مورد بحث قرار گرفت و 
صحبت از محدود: آژادی و قدرت آغاز شد. عواملی چسون 
انقلاب صنعتی در غرب پس از آغاز دور؛ رنسانس (قرن هشتم / 
چهاردهم)؛ تحول در ابزارهای تولید و تحولات فکری و 
سياسي و اجتماعی, به نهضت «گرایش به قانون اساسی»۲ و 
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ایجاد حقوق اساسی انجامید (سه قاخی. ص ۰۴۱ 4۵۰-۳۵ 
اصطلاح حقوق اساسی, نخست در برحی جمهوریهای ایتالیا در 
اواخضر قرن مجدهم/ اوائل قرن سیزدهم به‌ کار رفت. در 
۴ کرسی حقوق اساسی به هست فرانسوا گیزو "در 
دانشکد؛ حقوق پساریس تأسیس شد و در ۱۲۶۹/۱۸۵۳ 
فرهنگستان فرانسه واژ؛ اساسی ! را رسماً به عنوان اصطلاح 
حقوقی پذبرفت و از آن زمان به کار گرفته شد. پیشتر تا اواسط 
قرن نوزدهم / سیزدهم این رشته, حقوق سیاسی یا حفوق 
عمومی نامیده می‌شد. زیرا ساعتار و قواعد آن حقوقی. ولی 
سبرشت و مساهیت آن ستیاسی است (سه همان ص ۱۳۰ 
انی. ۱۳۸۴ش: ص ۲۸-۲۷). 


عمید زا 

در آغاز موضوع حقوق اساسی صرفاً بررسی متون قانون 
اساسی بود. سپس در اروپا گرایشهایی به‌وجود آمد که حقوق 
اساسی, علاوه پر قانون اساسی: به واقعیتهای سیابی حاکم بر 
جامعه و نهادهای سیاسی نیز بپردازد. در دهذ ۱۳۳۰/۱۹۵۰ ش: 
به‌تدریج دانشگاههای آروپا تعبیر «نیادای اساسی» یا «نهادهای 
سیاسی» را بر عنوان حقوق اساسی افزودند تا محترای آن نعمیم 
داد شود. برخی هم عنوان نهادهای سیاسی را کامل و جامع 
می‌دانستند. مراد از نهادهای سیاسی تأمیسات مستقر و مداومی 
است که به زندگی سیاسی. یعنی به قدرت پا دولت راجع است 
و چهبسا شامل اموری می‌شود که هرچند در متن قوانین نيامده 
است. در حیات سیاسی و اجتماعی به گونه‌ای ملموس بهشم 
می‌خورد (قاضی. .ص ۱۳۳-۲۲ ۴۰ 4۵۸ 

امروزه از مهم‌ترین مباحث حقوق اساسی, حقوق فردی و 
آزادیهای عمومی است, دغدغه آزادی, امنیت. عدالت و برابری 
در همة جوامع وجود دارد و برقراری بهترین و صناسب‌ترین 
توازن میان منافع و بصالح عمومی از یک‌سو و حقوق و 
آزادیهای فردی از سوی دیگر. یکی از مسائل بنيادین حسقوق 
عمومی و حقوق اساسی به شمار می‌رود (همان؛ ص ۶.۲ 
گرجی. ص ۱۸). گیزو (یکی از پایه گذاران حقوق اساسی در 
فرانشه)؛ موریس هوریوث و لثون دوگی *(مزلف بزرگ‌ترین اثر 
در زمینة حقوق اساسی) در آثار خود. بخش ویژه‌ای را به آزادی 
عمومی احتصاص داده‌اند (قاضی, ص ۵۳۴). مرزیندی حدود 
حاکمیت دولت با قلمرو حقوق و آزادیهای فرد در جامعه, چنان 
پیچیده است که در بسیاری موارد وضع قوانین عادلانه و 
همه‌جانبه بسیار دشوار است (عمیدزنجانی» ۱۳۸۵.۱۳۷۷ش: 
ج‌ ص 0۶۱ بد نظر برخعی از حقوق‌دانان. «حقوق اساسي 
هنجاری» را هم باید به موضوعات حقوق اساسی افزود. در این 
صنامهه‌اانمنیمی 2 
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رشته سعی می‌شود که میان هنجارهای اساسی ملی؛ محلی و 
بین‌المللی سازش برقرار شود (سه گرجی» ص ۲۰-۱۹ 

حقوق اداری یکی دیگر از شاخه‌های میم حقوق عمومی 
است که قواعد حاکم بر ادارة کشور و تشکیلات اداری ر 
فعالیتهای آن (یعنی مجموعه وظایفی که مقامات و مأسوران 
دولتی برای اجرای برنامه‌های دولت و دیگر سازمانهای عمومی 
پرعهده دارند) و نیز شدمات عمومی را دربرمی‌گیرد (ابوالحمد, 
۸ش:ج ۱ص ۱۴). درواقم؛ حسقوق اداری بسه جنبة 
كاربردي اصول حقوق اساسی و جزئیات فرایند اجرای اصول 
مزبور در روند اداری خود می‌پردازد (فروغی» ص ۲۹). حفظ 
نظلم عمومی و تأمین نیازهای عموم مردم, دو کارکرد مهم حقوق 
اداري است (مدنی: ص .)٩۵‏ 

همچنان‌که حقوق اساسی متکفل شرح وظایف و اختیارات 
و مقررات مربوط به مقامات عبالی و کارگزاران برتر سیاسی 
است, وظایف و اشتیارات دقيق مقامات زیردست یا کارکنان 
اداری که تصمیمات مقامات عالی راء با گرفتن تصمیمات 
ره اجرا می‌کنند - در حقوق اداری معیّن می‌شود. اداره: 
چون ماشینی تابع و فرمان‌بر: اجراکنند؛ تصمیمات دستگاه 
حکومتی و مجلس است. برخی از مقامات. مانند وزیر» به یک 
اعتبار جنبا سیاسی دارند و به اعتبار دیگر جنبذ اداری (قاضی: 
ص ۹۰-۸۹؛ مدنی, ص .)٩۷-۹۶‏ نوع پیوند سازمانهای اداری با 
قدرتهای سیاسی, در نظامهای گوناگون, متفاوت است (سه 
ابرالحمد: ۱۳۷۹ش: ج ۰۲ص 2۶۱۶۵۷). 


وجود ساسله‌مراتب اداری ضامن تفوق مقامهای سیاسی بر 
اداره يا فوة مجریه است که در رأس آن رئیس دولت و هیثت 
دولت قرار دارند. ساماندهی تشکیلات ادارات و سازمانهای 
اداری: وضع آیین‌نامه‌ها و مقررات و نیز دادن لایسحه به قوة 
مشنله: از جمله اشتیارات رئیس قو؛ مجریه برای هدایت 
سازمانهای اداری و اجرایی کشور است. مستخدمان اداری تها 
در چهارچوب قرائین می‌توانند تصمیم بگیرند و آن را به اجرا 
بگذارند. هرچه این مسئولیتها و احتیارات روشن‌تر و دقیق‌تر 
باشد. آزادی عمل و کارلیی آنان پیشتر است (همان, ج ۲. 
ص ۰۶۶۳ ۶۶۸ ۶۷۰), در برخی کشورها دادگاههایی وابسته به 
قوف مجریه وجود دارند که دادگامهای اداری یا اعتصاصی نامیده 
می‌شوند. مانند کمسیون حل اختلاف سالیاتی, هیلت حل 
اتلاف و هیثتهای رسیدگی به تخلفات اداری در ایران (همان, 
ج ۲اص ۶۶۶۰۶۶۵؛ کیره: ص ۶۹؛ ساعف» ص ۱۸-۱۷). دیوان 
عدالت اداری* که پس از پیروزی انقلاب اسلامی در ایران 
تأسیس شد نیز نهادی است که ضامن حقوق اشخاص در 


برایر تسجاوز قوه مجریه و ادارات دولعی است و آرای آن از 
منایع مهم سقوق اداری به‌شمار می‌رود ( کاتوزیان ۱۳۸۳ ش: 


ص ۲۸؛ یز برای پيشيتة اداره و دستگاههای اداری در کشورهای 
اسلامی سب اداردع): 
آمروزه حقوق کار نیز از شاخه‌های حقوق عموعی به‌شمار 
می‌رود؛ زیرا هر چند رابطة کارگر و کارفرما ذاتا رابسطه‌ای 
خصوصی است. ولی تحولات دو قرن اخیر این رابطه را به 
موضوعی اجتماعی بدل کرده است که دولت نمی‌تواند په آن 


بی‌اععنا باشد (سه کاتوزیان ۱۳۸۳ش» ص ۱۳۲-۳۱ عراقی, 
ص ۰۱۵-۱۴ ۴۷؛ عسمید زن‌جانی؛ ۱۳۸۵,۱۳۷۷ش:ج ۰۱ 
صس ۳۴). حقوق کار -که از جدیدترین شاخه‌های حقوق به‌شمار 
می‌رود -.عمدتاً پس از وقوع انقلاب صنعتی شکل گرفت. قانون 
کار انکلیس در ۱۲۱۷/۱۸۰۲ و قانون کار فرانسه در 
۱ تصویب شد. در ایران در سالهای ۱۳۲۸ش و 
۷ اش قوانین کار به صورت آزمایشی به تصویب رسید و در 
سالهای ۱۳۴۴ش و ۱۳۵۲ش تغییرات اندکی یافت. پس از 
پیروزی انقلاب اسلامی: قانون کار جمهوری اسلامی ایران با 
۳ ماذء و ۱۲۱ تبصره در تاريخ ۲۹ آبان ۱۳۶۹ به تصویب 
نهایی رسبد (عراقی, ص ۶۳-۶۲ ۷۹۷۷: هاشمی: ۱۳۸۵ ش: 
ص ۱۵؛ احمدی» ص ۲۰, ۲۷-۲۵), 

حقوق کار به‌عنوان زیرمجموعة حقوق بشر نیز ذکر شده 
است: از آنرو که حقوق کار اصول و قواعد آمرانه‌ای دارد که 
بسرای حفقظ منزلت انسانی تدرین شده‌اند (سه هساشمی: 
۳۸۵ ش. عمانجا). امروزه افزون بر حقوق کار دانعلی؛ شاخ 
حقوق بین‌المللی کار نیز ایجاد شده و سازمان بین‌الملل کار در 
۹ تأسیس گردیده است (عراقی.ص ۱۰۰؛ مدنی: 
ص ۱۳۳-۱۳۱ 

یکی دیگر از شاخه‌های حقوق عمومی داخلی, مالیه است, 
درگذشته حقوق مالی جزو حقوق اداری به‌شمار می‌رفت. اسا 
پس از گسترش و فزونی اهمیت آن. شاهة مستقلی شد ( کیرهه 
ص .)۶٩‏ قواعدٍ وضع مالیاتها و عوارض و نیز مقررات ناظر بر 
بودچ؛ عمومی و دیوان محاسبات حقوق مالی را تشکیل 
مسی‌دهند ( کسازتویان ۱۳۸۳ش۰ص ۲۸؛ خسروشاهی و 
دانش‌پژوه ص ۲۳۱). دولت برای تسحصیل درآمد؛ به منظور 
انجام دادن وظایف متنوع و متعدد خود. نیازمند قوانین دقیقی 
است که هم نیازهای اقتصادی دولت را برآورد و هم آزادی؛ 
حقوق افنراد و عدالت اجتماعی را تضمین کند (مدنیء 
ص ۱۱۷-۱۱۶؛ نیز برای پيشینة مالیه و نظامهای مالی در 
سرزمینهای اسلامی-سه مالیه ؟), 

دیدگاهها و آرای فقیهان دربار؛ میاحث حقوق عمومی, در 
اپواب گوناگون منابم فقهی انعکاس یافته است (س. عمید 
زنجانی» ۱۳۸۵-۱۳۷۷ش. ج ۷ص ۲۸). احکام موجود در فقه 
و حقوق اسلامی تنها ناظر بر روابط خحصوصی میان افراد نیست, 


۶۵ 


۶۶ 


حقوق 


بلکه فقه به اعتبار مجموعذ تعلیم دینی. برای تنظیم زذ 

انسان در عرصه‌های مرتبط با جامعه. سیاست و دولت. 
پرنامه‌ای جامع دارد (متظری, ج ۱ص ۸ با بررسی منابع 
اسلامی می‌توان دریافت که حکومت از دیدگاه اسلام عبتنی 
است بر حفظ حقوق مردم. یمنی آزادی, عدالت. مساوات و 
شورا (صبیحی» ص ۴۹-۲۳: عمیدزنجانی, ۱۳۸۵,۱۳۷۷ش؛ 
ج ۷ س ۲۹۲-۲۲۸). مثلاً در فقه اسلامی دو نهاد ديني امربه 
معروف و نهی از سنکر* و حسیه؟ متولی نظارت مردم بر 
یکدیگر و تضمین اجرای احکام شرعی‌اند. همچنین در ابواب 
شعادات (سء شهادت؟) و قضا* یه موضوع مرافعات و 
اختلافات حقوقی مردم با یکدیگر پرداخته شده و مجازات 
مجرمان, با هدف حفظ کیان جامعه. در ابواب حدرد و تعزیرات 
مطرح گردیده است. برخی از عناوین متعددی که در فقه مطرح 
شده و ناظر بر وظایف حکومت در حوز؛ عمومی است 
عبارت‌اند از: پاسدازی از حقوق مردم با حفظ آمنیت شهرها و 
رامهاء دفع دشمنان و تجهیز نیرو در برابر آنان؛ اقامة ستتها و 
واجبات و شعاثر الهی و مقابله با بدعتهاء تعلیم و ترییت» تأمین 
بهداشت و درمان, اجرای حدود و احکام دين و حل و فصل 
دعاری میان مردم؛ مراقبت از حقوق مربوط به اموال و منافع 
عمومی؛ شرایط و وظایف حاکمان (والی, حاکم و قاضی)؛ 
راجبات مالی (خمس ؟ و زکات* انفال *, جزیه *, جوانز سلطان: 
خراج *. امرال مجهول‌المالک: صدقات و مظالم)؛ مسائل 
مربوط به حفظ هویت جامعة اسلامی (نظم, اتحاد ارتدادگ 
دارالاسلام* و دارالکف جهاد", دعوت به خیره نصیحت کردن 
پیشوایان)؛ چگونگی رابعله با غیرمسلمانان (قراردادهایی چون 
ذمه استیمان و مُیادنه)؛ احکام آراضی مفتوحلعنّه احیای 
موات؟ و احکام و عناوین دیگر. بر اين اساس: برخی معاصران, 
شماری از مباحث یاد شده را زیرمجموعذ افقه عمومی» 
دانسته‌اند (سه منتظری: ج ۱« ص ۱۱۶۰-۲۱ عمیدزنجانی, 
۱۳۸۵۷ ش.ج ۷ص ۲۹-۲۸). در منابع کلامی نیز مباحث 


بسیاری ناظر بر موضوعاتی چون امامت *. خلافت؟ و ولایت* 
از دیرباز مطرح بوده که با پاره‌ای از مباحث حقوق عسومی و 
حقوق اساسی مرتبط است. 

فقهاء به‌ویژه فقیهان احل سنت. آثار فراوانی با عناوینی چون 
عراج, صبه اموال, احکام سلطانیه, جیادیه و سیرالسلوک 
تألیف کرد‌اند که مباحثی را در حوز؛ حقوق عمومی دربردارند 
(سه عمیدزنجانی, ۱۳۸۵۰۱۳۷۷ ش: ج ۷ ص ۳۳-۴۰). احکام 
ساطانیه به احکام مربوط به رابعلة امت پا حاکم و حقوق متقابل 
آن در اختصاص داره که به مجموعه قوانین نظأم اداری. مالی و 
حقوق اساسی در قانونگذاری جدید بسیار شبیه است. نظام 


اداری, مالی و جزانی حاکم در عصر خلفای نخستین و امویان و 


عباسیان در کتابهایی مانند الاحکام السلطلانية و الرلایات الد. 
ماوردی (متوفی ۴۵۰), الاحکنام السلطانية ابن‌فزاء (سترفی 
۸ )ال خری فسی الاأداب الساطانية و الدول الاسلامية 
این‌طباطبا معروف به ابن‌طقطتی (متوفی 4۷۰۹ تشریح شدء 
است. از دیکر آثار مهم در این زمینه, کتاب الوزراء و الاب 
جهشیاری (متوفی ۳۳۱) و تحفةالامراء فی تاریخ الوزراء اثر 
ابوالحسن هلال صابی (متوفی ۴۴۸) است که نظام دیوانی و 
اداري عصر عباسی را تبیین کرده‌اند. پرخی آثار نیز به جنبه‌هایی 
از نظام مالی حکومتی در اسلام (مانند جزیه, خراج و زکات) 
پرداختهاند مانند کتاب الخراج قاضی ابوبوسف (متوفی ۱6۱۸۲ 
الخراج ابن‌آدم (حتوفی 4۲۰۳ و کتاب الاموال ابوعبید قاسم‌بن 
سلام (متوفی ۲۲۴), 

سیاست‌نامه‌نویسی نیز از جسعله شسیوه‌های بسرصی 
اندیشمندان مسلمان, به‌ویژه شماري از مردان سیاست. برای 
بیان راهکارهای عملی شود در عرص حکومت‌داری بود. 
سیاست‌نامه‌ها کمتر نظریه‌پردازی کرده و بسیشتر به راهنمایی 
عملي شاهان و حاکمان پرداخته‌اند. سياست‌نامه‌نویسی از ایرانٍ 
پیش از اسلام وارد جهان اسلام شد. از جمله در قرن دوم 
ابن‌مقفع: نویسندة ایرانی؛ این رویّذ شاهان ساساني را وارد دربار 
خلفای عباسی کرد. وی در کتاب الادپ الکبیر بسد شیوه‌های 
کشورداری و در کتاب الا دب الصفیر به پایه‌های نظری حکومت 
پرداخته است. سیاست‌نام؛ خواجه نظام‌الملک (متوفی ۲۸۵) 
که وزیر دو تن از شاهان سلجوقی بود. از مهم‌ترین آثار در این 
زمینه است و از لحاظ تاریخی در تحول اندیش؛ سیاسی ایران و 
اسلام جایگاه مهمی دارد (طباطبالی. ص ۱۳۰ 

چند عامل سبب شد که فقهای شیعه به موضوع فقه دولت و 
حقوق عمومی کمتر بپردازند. برخی از این عوامل عبارت بودند 
از: در اقلیت بودن شیعیان؛ فشار و شفقان اعمال شده از سوی 
حاکمان وقت؛ بی‌انگیزگی عالمان شیعی در به دست گرفتن 
حکومت., باتوجه به محرومیت امامان شیعه علیهم‌السلام از 
حکومت؛ مشارکت اندک شیعیان در حکومت و صدیریت 
جامعه؛ و در چند قرن اخیر القای تفکر جدایی دین از سیاست. با 


رسمی شدن مذهب تشیع در ایران دورة صفوی و افزایش نسبی 
قدرت فقیهان در آن دوران؛ گرایش و توجه فقیهان به فقه سیاسی 
پیشتر شد و کسانی مانند محقق کرکی, با استناد به مبانی فقهی. 
به طرح آرای خود دربار؛ حکومت و دولت پرداعتد (س 
منعظری ج ۱. ص ۱۴-۱۳؛ جوان آراسته, ص ۱۹۸-۱۹۷). از 
میان فقهای معاصر. میرزامحمدحسین نالینی. فقیه مشهور دور: 
مشروطیت. در اثر معروف خود تلییهالاصة و تنزیه‌السلة * به 
تفصیل به مباحث فقه عمومی پرداخت. امام حمیتی نیز, با 
تدریس مبانی ولایت فقید در حوز؛ نجفه به تبیین جببه‌های 


گسوناکون مسثلاة ولایت و حکومت در اسلام پرداخت. 
دیدگاهیای ایشان در ولایت فقیه. کتاب البیع و مطالب مندرج 
در صحیفة نور: نشان‌دهندة مباحت گوناگون مرتبط با حقوق 
عمومی و فقه حکومتی است: مانند رابطة دین با سیاست: منشأً 
مشروعیت قدرت. شکل حکومت. حقوق ملت. جایگاه احزاب 
و جمعیته حقوق اقلیتهاه و رابعطا حکومت با دیگر دولتها 
(جوان آرا ته, ص ۱۲۲۸-۲۲۷ نیز سه حکنومت در اسلام؟: 
دولت*). منابع استنباط احکام حقوق عمومی در فقه اسلامی, 
همان منابم استنباط دیگر احکام فقهی است؛ یعنی: قرآن: 
سنت» اجماع و عقل (سه عمید زنجانی: ۷ اش ج ۷ 
ص ۶۶۰۲۸ البنله اسکام حکومتی که بر پایذ مصلحت صادر 
می‌شود در فقه سیاسی جایگاه ویژه‌ای دارد. اسام خمینی 
(۱۳۶۹ش:ج ۰۲۰ ص ۱۷۱-۱۷۰) اسکام حکنومتی را یکی از 
اسکام اولیذ اسلام و مقدّم بر تمام احکام دینی. حتی نماژ و 


روزه و حج, معرفی کرده است؛ آزاین‌رو. حکومت می‌تواند 
مسجد با منزلی را که در مسیر تحیابان است خراب کند یا 
قراردادهای شرعی را که خود با مردم بسته است» در صورت 
مخالفت با مصالح کشور و اسلام, یک جانبه لغو کند یا از انجام 
شدل هر امر عبادی با غیرعبادی که با مصالح اسلام متخالف 
است. جلوگیری کند. اختیار صدور حکم حکومتی که تابع 
اوضاع و اسوال زمانی و مکانی و مجموعاً تابم مصلحت است. 
در زمان غیبت امام معصوم به ولی‌فقیه داده ده است و او 
می‌تواند اختیار خود را به دستگاههای قانون‌گذاری, قضایی و 
اجرایی واگذار کند (خسروشاهی و دانش‌پژوه: ص ۲۵۵). امام 
مسلمانان و ولی‌فقیه در عمال ولایت در حوزة امور عمومی و 
صدور حکم؛ موف به رعایت مصلحت جامعا اسلامی هستند 
(امام خمینی: ۱۳۷۹ش, ج ۲ ص ۶۵۲ ۶۶۳). متصدیان امور 
عمومی و کارگزاران حسقوق عمومی در اعمال اقتدار و 
مسئولیتهای خود باید مصلحت را رعایت کنند و اصولاً هر نیع 
ولایتی در فقه اسلامی منوط و محدود به مصلحت نظام 
اسلامي و عامة مردم است (عمید ژنجانی, ۱۳۸۵۱۳۷۷ ش. 
ج ۷ص ٩۲-۹۱‏ 

در عصر پیامپر اسلام صلی‌الله علیه وآله‌وسلم مسجد مدینه, 
علاوه پر جایگاه عبادت. محل استقرار حکومت. اجتماع 
مسلمانان و اتخاذ تصمیمات حکوعتی (همچون آمادگی برای 
جنگ. ارسال پیام و ملاقات با نمایندگان قبایل عرب) به‌شمار 
می‌رفت (بوزیکی. ص ۴۰). میره‌نویسان, اولین قانون اساسی 
دولت اسلامی را دستورالعمل آن حضرت دانسته‌اند که در آن 
مسلمانان امتی یکپارچه معرفی شده و برشی از وظایف آنان در 


برایر مشرکان: یهودیان. بدعت‌گذاران باغیان, امیران و 
حمایگان معرفی و آزا‌ی و امنیت یهودیان. به عنوان بخشی از 
حقوق عمومی آنان: به رسمیت شناخته شده است (سه 

یداه ص ۶۴۸۵۷: یسوزیکی. ص 4۴۱ پسیامبراکسرم 
صلی‌الله علیه و آلهو, سلم برای مناطق جدید که اسلام می‌آوردند, 
والی تسعیین می‌کرد و انتخاب اسام جماعت: تضاوت 
و جمع‌آوری مالیات را به آنها واگذار می‌کرد. سرپرستی لشکر 
مسلمانان: بستن فراردادهای صلح با حاکمان و قضاوت 
کسردت از دیگر شون سیاسی آن حضرت بود (یوزیکی, 
ص ۴۵-۴۲), جزئیات نظام سیاسی, اداری و قضایی مسلمانان 
در عصر پیامپراکرم و پس از آن, در منابع تاریخی انعکاس 


یافته است. 


خلفا نیز دارای قدرت اجرایی و قضایی بودند و آن را گاهی 
به والیان و قاضیان شود واگذار می‌کردند (شحانه: سس ۲۰). به 
دلیل کثرت اموالی که در فتوحات نصیب مسلمانان شده بود و 
لزوم ثبت و ضبط این اموال و به کارگیری آنها در جهت مصالح 
مسلمانان, از دورة عمرین خطلاب نظام دیوانی استفرار یافت 
(ماوردی. ص ۳۰۷). در زمان حکومت امام علی علیهالسلام 
تشکیلات اداری توسعذ بیشتری یافت و آن حضرت در مقاطع 
گوناگون به تبیین سقوق متقابل مردم و حاکمیت پرداخت (برای 
نمونه سه نهج‌البلاشت, خطبذ ۳۲ ۱۲۱۷ نام ۰۷ ۵۳), در دور 
امویان و عباسیان تعداد دیوانها بیشتر شد (سه بوزیکی. 
ص ۱۲۵۰۱۱۳). حاکمان اموی و عباسی از تجربة ایرانیان در 
سازماندهی حکومتی, اداری, اقتصادی, پولی و بانکی استفاده 
کردند (قاضی. ص ۲۴). مناصبی هسمچون وزارت کتابت و 
حجابت پدیدار شدند (برای اطلاع بیشتر سه وزیر کاتب" و 
حاجب؟). دولتها برای تأمین درآمد شود به جمع‌آوری زکات: 
جزیه خراج و وضع مالیاتهای جدید اقدام کردند (ماپکینر 
ص ۰۷۴۰۷۳ ۸۳-۸۲). پیت‌المال* خزانه مالی دولت بود و برای 
ادار؛ خزانه* مدیر انتخاب می‌شد (هسان, ص .)٩۲-٩۱‏ نطلام 
حکومتی و تشکیلات اداری حکومت عشمانی هسم در منایع 
گوناگون تبیین شده است (سه مینورسکی "ه ص ۲). چنبش 
تنظیمات در اواحر حکومت عشمانی بر قوائین عشمانیان. به‌ویژه 
در حوزه حقوق عمومی (مانند قانون ولایات: تقسیمات اداری, 


قانون شهرداریها و شوراهای شهر)؛ تأثیر بسیاری داشت (سه 
سیار کوکب علی‌الجمیل. ص ۳۵۴-۳۴۸؛ نیز سه 
سرانجام. جنگ روسیه و عشمانی (۱۸۵۴/۱۲۷۰) زمينة نفوذ 


ات *) و 


فرهنگ غرب را در دولت عثمانی فراهم آورد و به تحولات 
سیاسی و تأسیس قانون اساسی با گرایشهای غربی در 


ماد جعضمبوله۳ منصله۷ :2 ستنمماا دز 


۶۳۷ 


«۸ 


حقوق 


سرزمینهای اسلامی انجامید (عمید زنجانی, ۱۳۸۵-۱۳۷۷ش. 
تج ۱۰.ص ٩۱۲۴‏ نيزسه خلافت*). 

تدوین قانون اساسی و تأسیس حقوق اساسی در کشورهای 
اسلامی» به یک سدة اخیر بازمی‌گردد. شکل‌گیری حقوق اساسی 
در کشورهای اسلامی معمولاً هنکام اشغال تظامی یا زیرفشار 
حکومتهای استعماری رخ داده است؛ ازاین‌رو: گرایش 
کشورهای اسلامی به نظامهای مشابه غربی هسمواره حالت 
تقلیدی نداشته و عوامل گوناگونی در اين امر مژثر بوده است 
(سه همین ۱۳۸۴ش؛ ص ۲۴۳-۲۴۲! همو؛ ۱۳۸۵:۱۳۷۷ش: 
۱۰.ص ۱۸۲-۱۸۱). مثلا بریت نخستین قانون اساسي اردن 
را؛ بدون مشورت با دولت اردن, در ۱۳۰۷ش /۱۹۲۸ تدوین 


کرد (سه شرعه ص ۲۷۹ بررسی سیر تحول حقوق اساسی در 
کشورهای اسلامی نشان می‌دهد که جهت‌گیری این کشورها به 
سمت مهارکردن قدرت و بیشتر شرکت دادن علت در حاکمیت و 
توجه ببشتر به حقوق عمومی و آزادی بوده است. مثاگ قانون 
اساسی مصر در ۱۸۶۶/۱۲۸۳ در دور؛ حکرمت اسماعیل‌پاشا: 
تصویب شد. در این قانون, شورایی از نمایندگان انتخابی مردم 
در نظلر گرفته شده بود. این شورا فقط برای ارائة آرای مشورتی 
جلسه تشکیل مي‌داد. اما در ۱۸۷۸/۱۲۹۵ قدرت فرمانروا 
محدود شبد و هسیثت دولت ایجاد گردید. مقررات اداری 
نیز هماهنگ با اصول حاکم بر ادارات اروپا شکل گرفت. در 
۰ قانون اساسی جدید تصویب شد و قانون‌گذاری 
را به مجلس واگذار کرد. در ثهایت. فانون اساسی مصوب 
۲ اش /۱۹۲۳ قدرت را میان شاه و وزرای وی تقسیم 
کرد و دو مجلس سنا و نمایندگان تشکیل شدند (شحاته 
ص ۰۲۱ ۳۳) 

در بیشتر قوانین اساسی کشورهای اسلامی (از جمله قانون 
اساسی سوریه کویت. اندونزی و پاکستان) شریعت اسلام منبع 
اصلی یا یکی از منایع قانون‌گذاری معرفی گردیده و منابع دیگر 
نیزه در صورت تناقض نداشتن با مبانی اسلامی: پذیرفته شده 
است (سه جعفر ص ۲۳۵). قانون اساسی برخحی کشورهای 
اسلامی, از جمله جمپوری اسلامی ایران (مادّة ۴) و عربستان 
سعودی (مادة ۱) اسلام را تنها منیع قانون‌گذاری اعلام کرده‌اند. 

گرایش کشورهای اسلامی به دیدگاههای حقوقی غربی در 
حوزة حقوق عمومی یکسان نیست و به عواملی چون میزان 
پایبندی مردم به ستهای تاریخی و اسلامی و عوامل خارجی 
پستتگی دارد (ب عمید زنجانی. ۱۳۸۵-۱۳۷۷ش: ج ۰۱۰ 
ص ۶۰ نیز برای نظام حکومت در کشورهای اسلامی > 
حکومت*؟ قانون اساسی *4 

سیر تحول حقوق عمومی در ایران را یا نگاهی گذرا بر 
تحولات شاخه‌مای اصلی حقوق عمومی. می‌توان آرزیابی کرد. 


در دوران هخامنشیان حکومت و دولتِ واحد و سازمانهای 
اداری شکل گرفت. در دورة ساسانیان ولایات قدرت بیشتری 
یافتند؛ ازاین‌رو. اين دوره را عصر ملوک‌لطرایفی نامیده‌اند. در 
بخشها و دهستانها مأموران دولت ادار؛ اسور عمومی (سانند 
حفظ آمنیت. تنظیم اسور مالی و رسیدگی به اختلافات) را 
برعهده داشتند. سازمان اداری و دیوانی این دوره را وسیع و 
منظم وصف کرده‌اند (سه پیرنیاء ص ۱۴۶-۶۸, ۱۲۱۳۲۰۵ 
سنجابی. ص ۲۵-۲۳ 


وضع حقوق عمومی در ایران پس از اسلام تا مشروطیت: 
تلفیقی ناموزون از رسوم بازمانده از سلاطین پیشین و مقررات 
مدوّن دستگاه خحلافت اسلامی بود. نظام اداری و سیاسی در 
هریک از حکومتها وابسته به اراد سلاطین بود. در دور صفویه 
و قاجار نوعی دیوان‌سالاری متمرکز, نثلام مالی و اداری را اداره 
می‌کرد (عمید زنجانی: ۱۳۸۵-۱۳۷۷ ش»ج ۷؛ ص ۱۱۰۷۱۱۶ 
سنجابی؛ مس ۱۳۷-۲۹ برای اطلاع بیشتر دربارة نام مالی 
صفویان سه مینورسکی؛ ص ۱ هیچ قانوتی ااعتیارات 
ملطان را محدود نمی‌ساخت. صاحبان قدرت معمولاً به نکر 
حفظ موقعیت خود بودند و مقامات سکومتی, مانند استانداری 
و فرمانداری, خریدوفروش می‌شد و حفظ حق مردم تابع هیچ 
قاعده‌ای نبود (سه راوندی, ص ۲۲-۴۱). نیت مشروطیت را 
می‌توان سرآغاز طرح مسائلی چون آزادی عقیده: تساوی حقوق 
افراد و حکومت مردم بر مردم دانست (ملکزاده: ج ۱ص ۲۱). 

در اندیشه‌های اصلاح‌گرایانة عصر مشروطه دو محور ذاتی 
و اصلي حقوق اساسی. بعنی تبیین و ترسیم حقوق و آزادیهای 
ملت و ساماندهی قدرت. سورد توجه بود. پیشتر وزیران 
اصلاحطلبی چون میرزانقی‌خان امیرکبیر و میرزاحسین‌تان 
سپهسالار به اصلاح مملکت و نرقی جامعه از زاویب؛ حقوق 
اساسی, توجه کرده بودند. امیرکبیر به اصلاحات مالی پردانعت 
و.با الهام از قوانین مالیة فرانسه سازمان مالی کشور را بر پایا 
اصولی جدید بنا کرد (یکتانی: ص ۱۸-۱۷). نخستین طرح 
رسمی قانون در دور؛ صدارت سپهسالار, با ده اصل نگاشته و 
سپس بر هریک از آن اصول متممی افزوده شد, در این قائون: 
تفکیک قوا و حقوق و آزادیهای ملت به صورت ناقص و مبهم 
پیش‌بینی شده بود. هرچند این قانون هرکز به تصویب شاه 
نرسید, آغازگر تغییر سیاست کشور به‌شمار می‌رود (آدمیت؛ 
ص ۱۹۷-۱۹۶ زرنگ» ص ۱۱۸-۱۱۷). بعد از صدور فرمان 
مشروطیت؛ اولین مجلس قانون‌گذاری در ۱۲۸۵ش افتتاح شد 
و اولین قانون اساسی با عنوان «اصول و مواد نظا‌نامه اساس 
مجلس شورای علی» در ۵۱ اصل تصویب شد و به امضای شاه 
رسید. به‌سبب تواقص این قانول» پس از یک سال موضوع نتمیم 
قانون اساسی و الحاق موادی به آن مطرح شد که در ۱۲۸۶ش 


به تصویب متمم آن, با ۱۰۷ اصل, انجامید (زرنگ» ص ۱۲۰- 
۲ ۱۲۶-۱۲۵). حدود هفت سال بعد. مدرسة علوم سیاسی 
آغاز به کار کرد و رشتة حقوق اساسی از همان ابتدا در آن 
تدریس شد. از جمله آثار تألیفی در این عصر است: حقوق 
اساسی نوشتذ محمدعلی فروغی (ناظم و معلم مدرب؛ علوم 
سیاسی) در ۱۱۳۲۵ و حقوق اساسی, یاء اصول مشروطیت: 
نوشت؛ مصعلفی عدل. در ۱۳۲۸ (قاضی. ص ۳۴-۳۲؛ عمید 
زنجانی, ۱۳۸۵۱۳۷۷ ش» ج ۱ص ۳۷-۳۶). 

پس از پیروزی انقلاب اسلامی ایران و منسوخ شدن قانون 
اساسی مشروطیت. قانون اساسی جدید در ۱۳۵۸ش به 
تصویب رسید و در ۱۳۶۸ش بازنگری شد. مهم‌ترین تحول 
قانون اساسی, تأسیس اصل ولایت ففیه* (اصل پنجم قانون 
اساسی) و نظارت فقیهان شورای نگهبان* بر مصوبات مجلس و 
لزوم معابقت کلیذ قوانین و مقررات با احکام و موازین اسلامی 
(اصل چهارم قانون اساسی) است. تحول مهم دیگر تأسیس 
مجمع تشخیص مصلحت نظام* است. تشکیل این مجمع رامی 
نو فرا روی حل معضلات نظام کشود. این نهاد. پس از بازنگری 
قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران: به عنوان شخص 
حقوفی, از ۱۳۶۸ ش رسماً در نام سیاسی و حقوقی ایران قرار 
گرفت (برای پیشیة قانون اساسی در ایران و کشورهای اسلامی 
و مبانی اساسی نظام جمهوری اسلامی ایرانسه جمهوری 
اسلامی ایران؟؛ قانون اساسی*). 

هرچند حقرق عمومی در ایران پس از انقلاب مورد نوجه 
سیاستمداران و حقوق‌دانان فرار گرفته است. تا رسیدن به سح 


مطلوب و هم‌تراز با رشته‌هایی نظیر حقوق خصوصی وحقوق‌جزاء 
فاصله زیادی دارد. حاکمیت فرهنگ استبداد و شهروندستیزی و 
فقدان تجربة مردم‌سالاری در طول قرنها و اعصار از جمله 
دلایل شکل نگرفتن نظریات اصیل حقوق عمومی در ایران 
است. برغم ورود دولت و حکومت در بسیاری از عرصه‌های 
زندگی عمومی (اقتصادی, سیاسی, فرهنگی, اجتماعی). حقوق 
عمومی در ایران با فقر نظری و نظریه‌پردازی مواجه است و 
تعداد کمی کتاب و مجله در این باره منتشر شده است. از نظر 
روش‌شناسی نیز این شاخحه از حقوق متأثر از حقوق حصوصی 
است. بسترهای ساخعتاری» تشکیلاتی رونه‌ای و هنجاری 
حقوق عمرمی جدید در ایران شکل نگرفته یا ناقص است 
(جوان: ج ۳ص ۱۱-۱۰: زارعی. ص ۱۰-۸). 


متایع: فی‌درن آدمیت. اندیشة ترقی و حکومت قانون: عصر 
سپهسالار ره تهران ۱۳۵۶ ش؛ عبدالحمید ابوالحمد. حقوق اداری: ج ۱« 
تهران ۱۳۲۸ ش:هموه حقوق اداری آیران. ج ۲: تهران ۱۳۷۹ ش؛ احمد 
احمدی, حقوق کار, تهران ۱۳۸۱ ش؛امام خمینی. صحیقه نورد چ ۰۲۰ 


تیران ۱۳۶۹ش؛همي کتاب البیع: تیران ۱۳۷۹ ش؛ حسن پبرنیاه ایران 


یاه تاریخ مختصر ایران تا انقراض ساسانیان: تهران 
۰ سش: ثامر کامل الدوله فی الوطن العربی علی ابواپ للالفیة 
التلثة. بعداد ۲۰۰۱؛ علی‌محمد جعفر:نشأة القوالین و تطورهاه بیررت 
۲ محمدجعقر جعفری لنگرودی, مبسوط در ترمیلولوژی 
حقوق. تهران ۱۳۷۸ش: عمو. مقدمه عمومی علم حسقوق, تهران 
۶ ش؛ موسی جوان, مبانی حقوق: تپران ۱۳۲۹-۱۳۲۶ ش؛ حسین 


جوانآراستد. مبانی حکومت اسلامی, قم ۱۳۸۰ش؛ محمد حمیدالّه, 
مجموعة الوثائق السیاسة للعهد اللبری و الخلافة الراشدة: بیروت 
۷ قدرت‌الله خسررشامی و مصعطلفی دانش‌پوره: فلسفه 
حقوق. قم ۱۳۸۰ ش؛ آندره دومیشل و پییر لالومی‌بر. حقرق عمومی. 
ترجم ابوالفضل فاضی‌شزیمتناهی. تهران ۱۳۷۶ ش! مرتضی رارندی, 
تسیر قانون اساسی ایران: [تهران ۱۳۵۷ش]؛ محمدسین زارعی: 
«حقوق عمومی: کارکردها ر چالشهاه (مصاحبه): مصاحبه کنندد سهدی 
هداوند: حقوق عسمومی» ش ۲ (اسفند ۱6۱۳۸۵ محمد زرنگه: 
سرگذشت قانون اساسی در سه کشور ایران» فرانسه و آمریکا: 
تهران ۱۳۸۴ ش؛ عبدالّه ساعف, «لسجتمع المدنی فی الفکر الحقوقن 
العربی», در المجتمع المدنی فی الوطن العربی و دوره فی تحقیق 
آلدیمق راطیة: پحوث و مناقشات الندوة الفكرية التی نظمها مرکز 
دراسات الرحدة العربيف بیروت: مرکز دراسات الوحدة المربية: ۱۲۰۰۱ 
کریم شنجابی, حقوق اداری ایران؛ [بیجا: پی‌ناهبی‌ا.]؛ سیار کوکپ علی 
الجمیل, تکوین العرپ الحدیث: ۱۹۱۶-۱۵۱۶ موصل 1۱۹۹۱/۱۴۱۲ 
شفیق شحاته, حقوق اسلامی در خاور میانه. ثرجمة محمد علوی, 
تپران ۱۳۸۲ شی؛ محمد کتوش شرعه: «الشجربة الديمقراللية فی الاردله 
الجذوره الراقم» الكحدیات, الأفاق": در الدیسمقراطية و النمية 
الدیمقراطية فی الوطن العربی؛ بیروت: مرکز دراسات الوحدة المرییة: 
۲۴ احمد شکر صبیحی, مبتقبل المجتمع الصدنی فی الوطن 
العربی؛ بیررت ۱۲۰۰۰ جواد «باطبانی: تعواجه نظظامالسلکه شهران 
۵ ش؛ عبدالسنعم فرج‌صده, اصول القسانون بیروت: دارالنهضة 
العربي [یی‌تاء]؛ عزتالّه عراقی, حفوق کار (۱), تهران ۱۳۸۷ ش؛ 
علی‌بن ابی‌طالب (ع), امام ارل, نهج‌البلاضتة چاپ صبحی صالح, قاهره 
۱ معیاسعلی عمیدزنجانی: «حقوق اساسی ایران در دوران 


حقوق اساسی: سال ۲. ش ۳(زستان ۱۳۸۳+ هموه 
: حقوق اساسی کشورهای غربی و 
کشورهای اسلامی, تهران ۱۳۸۴ش؛هسو: فقه سیاسی: ثهران ۱۳۷۷- 


حقوق» ترجمة جواد تقی‌زاده, نشریذ حسقوق اساسی: سال ۷ ش ۳ 
(زستان ۱۳۸۳): محمدعلی فروغی: حقوق اسیاسی (یبعنی) آداب 
مشروطیت دول, چاپ علی‌اصفر حفدار تهران ۱۳۸۲ ش؛ ابوالضل 
تاضی, حقوق اساسی و نهادهای سیاسی: تهران ۱۳۸۳ ش؛ ناصر 
کاتوزیان, کلیات حقوق: نظریه عمومی. تهران ۱۳۷۹ش+:همو عبائی 
حقوق عموعی, تهران ۱۳۸۳ش: حسن کیره المذشعل الي القانون: 
اسکندریه [۱۹۹۳]؛ علیاکبر گرجی: «حقوق اساسی و چشم‌انداز کنونی 
آن». نشریه حقوق اساسی: سال ۱« ش ۱ (پاییز ۱۳۸۲)؛ علیین محمد 


ماوردی: الاحکام السلطانیه و الولایات الدینية, پفداه ۱۹۸۹/۱۴۰۹: 


۶۹ 


۶۵۰ 


ایرآن « و ۳ ش: حسینه| 
منتظری, دراسات فی ولاية لفقیه و فقه‌الدولة الاسلامية ج ۱ قم 


۹ شارل لولی‌دو سکوئدا موندسکیو ره ح‌القوانین. ترجمه و نگارش 
علی‌اکیر مهتدی, تمهران ۱۳۶۷ ش؛ رلائیمیر فشودوروویج مینورسکی, 
سازمان اداری سکسومت سغوی, یا تحقیقات و حواشی 

شک ی لک و نو 
چاپ محند دبیرسیاقی. تهران ۱۳۳۴ش؛ جی.اف. پ. هاپکینز. السظم 
الاسلامية فی السغرب فی الفرون الوسعلی, نقله عن الانجليزية امین 
توفیق طیبی, دارالبیضاء ۱۹۹۹/۱۴۲۰: محمد هاشمی. از فذسفه سیاسی تا 
سفوق سیاسی», نشریذ سقوق اساسی. سال ۱: ش ۱ (پاییز ۱۳۸۲): 
همر, حقرق اساسی جمهوری اسلامی ایرال: ج ۲.فم ۱۳۷۲ 
هم «حوزة حقوق عمرمی» (مصاحبه)؛ حقوق عمرمی» ش 
۵ مد یکتائی, تاریخ دارانسی ایران. تهران ۱۳۳۵ ش: 
سلطلان پرزیکی, دراسات قی التظم العربية الاسلامية. [ب 


۱ (مرداد 


/حسین جوان‌آراسته | 


۲) حقوق کیفری و جرم‌شناسی. حقوق کیفری شاشه‌ای 
از حقوق عمومی است که به انواع جرائم و چگونگی مجازات 
آنها می‌پردازد. در این شاشه از حقوق برای تهیه و تدوین قوانین 
جزایی و اجرای آنها استفاده از دستاوردهای جرم‌شناسی 
(مجموعه دانشهایی که در بررسی بزهکاری به علل پیدایش. 
تکوین فرآیند و آثار جرم توجه دارد) فروری است. 

الف) حفوق کیفری (حقوق جزا). این شاخحه از حقوق برای 
تهبه و تدوین قوانین جزایی و اجرای آنها استفاده از دستاوردهای 
جرم‌شناسی (مجموعه دانشهایی که در بررسی بزهکاری به علل 
پیاایش, تکوین, فرآیند و آثار جرم توجه دارد) ضروری است. از 
حقوق کیفری تعاریف گوناگونی شده است. بر پایذ یکی از 
تعاریف, موشرع آن مطالعذ جرانم و اعمال ضداجتماعی و 
قواعد حاکم بر واکنش دولت به آنها (اعم از مجازات ر اقدامات 


تأمینی و تربیتی) به منظور برقرار سانعتن اسنیت و نظم است 
(سه باهري و داور.ص ۴۹؛ شامبیاتی. ج ۱ص ۳۱-۲۹). 
مهم‌ترین شاخه‌های حفوق کب 9 ض )حقوق 
کیفری عمومی, که به مطالعذ قواعد کلی و مشترک جرائم و 
مجازاتیا. بدون بررسی جرم خاص یا گروه خاصی از جرائم. 
می‌پردازد و دربار؛ مسائلی چون تعریف جرم و عناصر عمو: 
آن, اقسام جرم مسئولیت کیفری و عوامل رافع آن؛ انواع 
مسجازاتپا, ویزگیها: امداف و نحوة اعسال آنهاء عوامل 
تخغیف‌دهنده یا ععاف‌کنندة قائوتی مجازاتیا و اقدامات تأمینی و 


تربیتی بحث می‌کند. ۲) حقوق کیفری اختصاصی. عمجموعه 
قراعد و مقرراتی است که ویژگیهای اعتصاصی هریک از جرائم 
مذکور در قانون رل به صورت جداگانه از نظر ارکان تشکیل‌دهندة 


جرائم و مجازات آنها: بررسی می‌کند. مباحث حقرق کیفری 


اختصاصی مشتمل است بر جرائم علیه اشخاص (مثلاً قعل): 
جرائم علیه اموال و مالکیت (مانند سرقت و کلاهبرهاری), و 
چرانم علیه امنیت و آسایش عمومی (مانند جاسرسی). ۳) آیین 
دادرسی کیفری. مجموعه مقررات شکلی است که برای کف 
جرم: تعقیب متیم. تحقیق, تعیین مرجع رسيدگي صلاسیت‌دار: 
صدور حکم. راههای شکایت و تجدیدنظر در احکام. و بیان 
تکالیف مسئولان قضایی و انتلامی در قرایند اجرای اسکام: 
تدوین می‌شود. ۴) کیفرشناسی, يا علم اجرای احکام کیفری, که 
در حقوق كيفري نوین جانشین اصطلاح «علمادارة زنداناه ش.ه 


و موضوع آن عبارت است از چگونگی اجرای مجازات پس از 
صدور حکم (یعتی مباحثی چون نگهداری زندائیان در محیط 
نیمدباز و بازه اعطای آزادی مشروط به آنان: پیش‌بینی اقدامات 
تأمیتی و تربیتی و چکونگی انطباق آنها با شخحصیت هریک از 
بزهکاران) تا امدافب مجازات (اصلاح و تربیت مجرمان) مسق 
گردد. ۵) حقوق بین‌المللی کیفری؛ که مجموعه قواعد حقوقی 
حاکم بر جرائم ناقضی حقوق بین‌الملل است. ۶) حقوق جزای 
ین‌المللی خاص (حقوق کیفری بین‌المللی)؛ که به جرائمی 
می‌پردازد که یک عامل برون‌مرزی در آن وجود دارد, مانند سحل 
رقوع جرم یا تابعیتِ مرتکب جرم (سه پاهری و داور: 
سس ۱۳۸/۴۶ اردپسپلی. چ ۱»ص ۵۱-۴۷؛ شسامپیاتی, چ ۱: 
ص ٩۷۸۵/۵ ۶٩۵۶‏ فیزسه آیین دادرسی *؛ رم *). 

هدف حقوق کیفری. تأمینِ امنیت و عدالت و منافع افراد و 
جامعه: از راه پیشگیری از وفرع یا ثکرار جرم و نیز اصلاح و 
درمان مجرمان است. امروزه حقوق جزا برای رسیدن به این 
هدف از علوم چنایی و جرم‌شناسی, که علوم مین حسفوق 
کیفری نامیده می‌شوند - مانند پزشکي قانونی» پلیس علمی, 
آزمایشگاه جنایی, جامعه‌شناسی کیفری, روان‌شناسی کیفری و 
زیست‌شناسی کیفری بسیار استفاده می‌کند 
دستاوردهای دانس جرم‌شناسی سیب تحولات بسیاری در 
ج ۱ص ۰۱۳۶۰۱۰۲ ۱۱۴۱ 


. پسدویژه: 


حقوق جزا شده است (شامییاتی ج 
اردبیلی؛ ج ۱ص ۱۵۶.۵۱ نیز سه بخش جرم‌شناسی). 

در طول تاریخ: مقررات کیفری و نحو؛ برشورد با جرم و مجرم 
مراحل متعددی را پیموده و عوامل گوناگون فرهنگی - اجتماعی 
بر آن تأثیر گذاشته است. در جوامع پیشین که مفاهیم حکومت 
و دولت به معنای امروزی آن مطرح نبود. جرم فقط از لحاظ 
زیانی که به فرد بزه‌دیده وارد می‌کرد. بورد توجه قرار می‌گرفت. 
پیشتر مجازاتها شدید بود و کیفر مجرمان با هدف انتقام و تشقی 
خحاطرٍ شخ زیان دیده, یه دست خحود او يا بستگانش انسجام 
می‌شد. انتقام‌جویی در بسیاری اوقات گسترده بود و خویشاوندان 


و نزدیکان بزهکار و افراد بی‌گناه وا نیز درسر می‌گرفت و 


مسئولیت فردی مفهومی نداشت. دراین دور» که مرحلذ «عدالت 


عصوصی» نامیده شده, نقش مقامات عمومی آندک و تبعی بودء 


است. با افز 


ی تقوذ و اقتدار دولتیاء به‌ندریج انتقام اجتماعی 
جانشین انتقام شخصی گردید و دور؛ دادگستری عمومی فرارسید. 
در مراحل بعد. اصلاح و تربیت بزهکار نیز 
مجازات قرار گرفت (سه صانعی. ج ۰۱ ص ۵۳-۴۵؛ اردبیلی: 


ج ۱.ص ۱۶۶,۵4 استفانی ! و همکاوان, ج ۱. ص ۶۴,۵۲), 


زمر: امداف 


امروزه جرم رفتاری خضداجتماعی شمرده می‌شود که 
حاکمیت عمومی وظیفه دارد با شیوه‌های مناسب و مزثر: ضمن 
تکرار آن, به حفظ نظلم عمومی و مراعات 
حقوق جامعه مبادرت کند. پرسابقه‌ترین و بارزترین مصداق این 
شیوه‌ها مجازات پزهکاران است. ولی پس از ظهور اندیشه‌های 
وین کیفری. مدف از مجازاتِ عجرمان» علاوه بر ارعاب و 
بازدارندگی از وقوع جرم و اجرای عدالت کیفری, تربیت و اصلاح 
و بازپروری او به‌شمار رفته است (اردبیلی؛ ج ۰۲ص ۱۳۰-۱۲۸؛ 
صانعی ج ۲ص ۱۶۸-۱۵۹ در اواخر قرن سیزدهم /نوزدهم: 
پا تسوسم؛ عسلومی چون زیست‌شناسی: جنامعه‌شناسی و 
روان‌شناسی, واکنشهای اجتماعی پیش گیرنده و حمایتی, یا 
اصطلاحاً «اقدامات تأمینی و تریتی» نیز موردتوجه قرار گرفت 
مختلفی دارد. پیشگیری از دقرع 
جرم با اقدامات سمایتی. تربیتی و درمانی یا بی‌اثر ساختن 
حالت خطرناک بزهکاران است (سه نوربها: ص ۱۵۳۰-۵۲۹ 
اردبیلی: ج ۲ص ۱۹۵-۱۷۸؛ شامبیاتی؛ ج ۰ ص ۲۳۴-۴۰۸). 

مهم‌ترین اصول حاکم بر حقوق کیفری عبارت‌اند از: 
۱)اصل تانونی بودن جرائم و مجازاتهاء یعنی اینکه فعل یا ترک 
فعل هنگامی جرم به‌شمار می‌رود که در قانون به آن تصریح شده 
باشد. به‌علاو» هیچ مجازاتی برای جرم مقرر و اجرا نمی‌شود: 
مگ آنکهپیشتر در ن پیش‌بینی شده باشد. ۲) اصل عطف 
بماسبق نشدنٍ قوانین جزایی ماهوی, که از نتابج اصل پیشین 
به‌شمار می‌رود. پعنی آنکه هرگاه قانون جدید باعث جرم 
شناختن یک کار یا تشدید مجازاتٍ جرمی خاص شود. شامل 
کارهایی که قبل از تصویب این 
تخواهد شد. برخی قوانین از این قاعده مستثنا شده‌اند. ۳) اصل 
شتي قوانین کیفری, که از نتایج منطقي اصل اول است: 
یعنی لزوم پرهیز قاضی از تفیر موشع قوانین کیفری به زیان 
متهم به جرم و ضرورت استناد به منطوق قانون برای حکم به 
مجازات و حتی لزوم تفسیر موشع این قوائین به سود متهم. 
۴)اصل تساوی مجازاتهاه یعنی یکسان بودن کیفر در سورد 
پرهکارانی که در شرایط مشابه مرتکب جرمی یکسان شده‌اند. 


اختصاص مجازات به 


پیشگیری از وقرع و 


که هدف از آن, که ود انواع مختلفی 


انون صورت گرفته است: 


۵ اصل شخصی بودن مجازاتهاء یی 


حقوق 


شخص بزهکار و سرایت نکردن اجرای آن به دیگران. ۶) اصل 
پرانت متهم یا فرض برائت 
متیم در صورت نبودن دلیلی معبر دربارذ ارتکاب جرم (سه 
نسوریها, ص ۱۳۲۱-۴۱۶ صانعی؛ چ ۰۱ص ۱۳۹۱۱۴ ج ۲: 


یعنی ضرورت حکم به برانت 


ای ی ۸ 


سه چرم؟) 

منابع جامع فقهی. مباحث حقوق کیفری, شامل حدود و 
۱ در تصول نيايي این منایع ر 
در ابواپ جدا مطرح شده است. در این ابراب ا ۹ 
مستوجپ کیفر, و اجزا و شرایط تحقق جرم و مجازا ۰ 
تفصیل بحث می‌کند. اهتمام جذی اسلام به حفظ نظام جامعذ 
اسلامی ویرپا داشتن امنیت وعدالت: اقتضا دارد که حفظ وحمایت 
از ارکان و مصالح عام آن (یعنی دین. تفٌس. نسل, عقل و سال) با 
ضمانت اجراهای کیفری توأم شود (منتظری؛ ج ۲ص ۱۳۰٩‏ 
عوده ج ۱. ص ۶۲۰-۶۱۶ 


ضمانت اجرا -که برصب 


موضوع و نوع تخلف تنوع و شدت و ضعف می‌یابد --گاهی کیفر 
جسمی است (مانند تصاص و تازیاله), گاء محدود کردن آزادی 
شخص ( مانند تبعید *. حبس *. زندان*) وگاه مجازات مالی است. 
اصول و ضوابط حاکم بر نظام کنونی حقوق جزاء در 
کیفری اسلام به‌صراحت مطرح شده یا بر پاية مبانی 
پذیرفته شده در فقه اسلامی قابل دفاع و پذیرش است. مثلا ادا 
متعددی بر اصل قانوئی بودن جرائم و مجازاتها وجود دارد؛ از 
جمله آیات قرآن (سه اسراء:۱۵؛ شعرا»:۰۸ ۲؛ قصص : :۵٩‏ طلاق: 
۷ احادیثی مانند حدیث رفع*. که جهل به تکلیف را موجب 
انتفای مسئولیت شمرده است؛ اصل اباحد" و قاعدة قبح عقاب 
بلاییان (سه گرجی بج ۰۱ ص ٩۲۸۸‏ رحیمی‌نواد, ص ۱۱۲۲-۲۱۱ 
نیزسم عقاب بلابیان*). اصل عطف یماسبق نشدن قوائین جزایی 
نیز به استناد ادلف مذکور. به‌ویژه قاعدٌ اصولی قبح عقاب بلابیان 
و نیز فاعده جب ‏ در حقوق اسلامیپیشینه درد (سه گرجی, 


ج ۱ص ۲۹۲-۲۹۱: صانعی: چ ۸ ص 4۰ نیز سه جرم*). 
اصولی مانند اصل شخعی بودن مجازانها (به‌جز در موارد 
معدود. مانند وجوب پرداخت دیه بر عاقله*) تساوی مجازانیا 
و اصل برائت متهم نیز در نظام جزایی اسلام مراعات می‌شود 
(سه طوسی. ج ۷.ص ۱۳۰ ۰۱۵۷ ۱۹۴: تجفی 
۹ ج ۴۳ ص ۰۳۲۸ ۳۳۱-۳۲۰؛ صانعی, ج ۱ مس ,)٩۲‏ 

در حقوق کیفری اسلام سجازاتهای گوناگرن با امداف 
متفاوت تشریع 
عدالت و تأمین حقوق زیان دیده؛ حدود (سی حد / حدود؟) به 
تصد دفاع از ارکان اساسی و هنجارهای مورد احترام جامعه و 
بازدارندگی عام و خاص از ارتکاب جرم؛ و تعزیر*, پا هدف 


شده‌اند: قصاس* 


و دیبهگ, بیه کیره اجرای 


۱۹ 


۶۵۱ 


۶۵۲ 


حقوق 
اصلاح و تربیت و بازیروری بزهکار (عوده ج ۱ص ۶۱۱ 
۶ تفاوتهای موجود در این کیفرها (از جمله توجه بیشتر به 
فردی کردن مجازاتها در مجازات تعزیر نسبت به حدود و 
قصاص: و وجود حق عفو برای بزه‌دیده پا ولن او در جرائم 
مستوجب قصاص و دیه برحلاف حدود): بیانگر اهمیت 
مصالح جامعه و حفظ و امتیت آن در نظلام جزایی اسلام است 
(سه همان ج ااص ۶۱۲۶۱۱ ۶۲۱۶۲۰ 

تعیین شرایط ویژء و گاه بسیار دشوار برای اثبات جرم در 
حفوق کیفری اسلام؛ به‌ریژه جرانم مستوجب حد توصیه به 
بزهکار برای توبه کردن در درگاه الهی به جای اقرار نزد حاکم در 
منایع اسلامی: ناپسند. بسودن تجسس در جرانم و گستردگی 
پذیرش جهل به عنوان عذر در مورد مجازاتهاء نشان می‌دهد که 
در فقه اسلامی بر اثبات گناء و اجرای مجازات اصراری وجود 
ندارد. به‌علاوه, اجرای مجازات منوط به تحقق شرایطی است» 
از جمله بلوغ, عقل» علم و عمد, قصد و اشتیار سجرم (سه 
جهل * : حد | حدود؟ ؛ قصاص *). در متون حدیثی و فقهی بر 
مسمنوعیت اهسانت کسردن به مسجرمان (سه پسخاری» چ ۰۸ 
ص ۱۵-۱۴): رعایت کردن اصول انسانی در مورد بزهکار منگام 
اجرای مجازات. حرمت آزار و شکنجذ متهم و معتبر نبودن اقرار 
با شکننجه (متقی, ج ۳ جزه ۵ص ۰۱۵۳ ٩۱۵۹‏ حرعاملی: 
ج ۰۲۸ ص ۱۳۶۱-۲۶۰ مسنتظری. ج ۲» ص ۱۳۸۱-۳۷۸ ز 
اقرار*؛ حد بحدود؟؛ شکنجه؟) و نیز رعایت حقوق زندانیان 
تأکید شده است (سه طوسی: ج ۸ ص ۱۹۵-۹۱ حرعاملی: 
ج ۲۷.ص ۱۳۰۱ منتظری, ج ۲ص ۴۷۴-۲۶۷؛ نیز سه زندان*), 

در غرب. مباحث حقوق جزا تا سد؛ هجدهم / دوازدهم 
صرفاً در آثار برحی فلامفه یا ادیبان مطرح می‌شد. در قرن 
دوازدهم / هجدهم: با ظهور انکار آزادی‌حواهانه. شماری از 
آندیشمندان در آثار شود از واقعیات قضایی و کیفری آن عصر - 
مانند شدت بیش از حد مجازاتهاه وقوع شکنجه و اختیارات 
گستردة قضات در تعیین جبرم و مسجازات - انتقاد کردند و 
حواستار برقراری اصولی ثابت در حقوق جرا شدند. کتاب 
مشهور جرایم و مجازاتها " اثر سزار یکاریاآ که از متقدان جدّی 
مجازاتهای شدید و قائل به مجازات عادلانه و پیشگیرانه بود. در 
حقوق جرا تحول بزرگی پدید آورد. بنتام ؛ حقوق‌دان انگلیسی, 
بر آن بود که کیفر باید با عمل فرد و خسارتی که به جامعه 
مي‌زند» مستناسب بساشد (سه بساهری و داور: ص ۲۶۹ ۷: 
شامییاتی. ج (. ص ۱۸۴-۱۷۵: پرادل : ص ۰۱۲-۱۱ ۱۳۷). این 
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دیدگاهها پیروان بسیاری یافت تا آنجا که سران انقلاب ۱۷۸۹ 
قرانسه: در تتظیم نخستین قوانین کیفری خود. از آنها بسیار تأثیر 
پذیرفتند (سه صانعی. ج ۱, ی ۶۰-۵۷: استفانی و همکاران. 
ج ۱.ص ۷۲-۶۸). از آن زمان تاکنون مکاتب گوناگونی در سقوق 
جزا ظهور کرده است. از جمله مکتب ««فاع اجتماعی جدید»* 
که دفاع واقعی را فقط از راه اصلاح سال مجرمان و فراهم کردن 
زمین؛ ورود آنان به جامعذ غیربزهکار و پیشگیری از بزهکاری 
ممکن می‌داند (سه صانعی ج ۱ص ۱۷۸-۶۰ شامبیانی» ج ۰۱ 
ص ۰۱۸۴ ۲۰۸). 


از نیمذ قرن سیزدهم /نوزدهم با نفوذ و تأثیر غرب در جهان 
اسلام. تغییرات حقوقی گسترده‌ای در کشورهای اسلامی آغاز 
شد. درنتیجه, دایرة اعتیارات محاکم شرعی که بخش عمده 
حل و فصل مسائل حقوقی مسلمانان را برعهده داشتند -بسیار 
محدود شد. در این میان, حفوق کیفری اسلام در زمرة نحستین 
بخشهای حقوق بود که جای خود را به قوانین غربی بدویژه 
قرانین شکلی, داد (سه داویدگ ص ۴۶۴.۴۶۳ اندرسو نا 
ص ۲۶,۴۴ ۰۷۱ ۱۳۷ 

در حکومت عشمانی در دورة تسنظیمات*؛ بسخشی از 
اصلاحات متأثر از اروپا؛ در حوزة حقوق کیفری بوه و از جمله 
تدوین قانون جدید به مردم وعده داده شد و در ۱۲۵۶ 
قانون جزای عثمانی انتشار یافت. در ۱۲۶۷ و ۱۲۷۴ قوانین 
جزایی جدید وضم شد. قانون اخیر -که از قانون کیفری 
۵ فرانسه اقنباس شده و جز در پاره‌ای مقررات 
مربوط به تعزیر و دیه, با حقوق کیفری اسلام بیگانه سود -با 
تغییراتی. تا برقراری نظام جمهوری ترکیه (۱۳۰۲ش /۱۹۲۳) 
معتبر باقی ماند. در ۱۳۰۵ش /۱۹۲۶ قانون جزایی ترکیه بر پای 


قانون جزای ۱۸۹۹/۱۳۱۷ ایتالیا تصویب شدکه با وجود چند 
بار اصلاح, چوهرة اصلی آن برقرار مانده است (<دایرتالمعارفت 
جهان اسلام آکسفوره >( ج ۱.ص ۳۲۱؛ سیستمهای حقوقی 
کشورهای اسلامی: ج ۱ص ۸۳, 

مصر نخستین کشور اسلامی پس از علمانی بود که قوانین 
کیفری خود واء در اوایل نیمة دوم قرن سیزدهم /نوزدهم. با ایام 
از قانون جزای عثمانی مدون کرد. در اصلاحات بعدی, در این 
قانون از قوانین فرانسه بلژیک و ایتالبا لیام گرفت (سه 
<دایرتالمعارف جهان اسلام آکسفوره> ج ۱ص ۱۳۳۲-۲۳۱ 
اندرسون ص ۱۳۷). 


قائون جزای عشمانی تا مدتی پس از انحلال این حکوست. 


عم عم 2 ۱ 


بط قصه: 6 امه عاماه‌مجدم؟ 9 5 


قاجواه حخسملوا مصعفمد عط زه مافمروو‌جوه لطو0 1 ,3 


در کشضسورهای استقلال‌یافته (از جمله عراق؛ اردن, لبنان و 
سوریه) اجرا می‌شد ولی حکومت لبنان در ۱۹۴۳/۱۳۲۲ و 
اردن در ۱۳۳۰ش /۱۹۵۱ قانون جزای عشمانی را لغو کردند. 
بیشتر کشورهای اسلامی در نیم اول قرن چهاردهم / بیستم 
قوانین جزایی خود راء عمدتاً بر پایة حقوق کیفری فرانسه یا 
ایستالیا؛ تسدوین کسردند (سه < دایسرةالمعارف جبیان اسلام 
آکسفورد> ج ۱ص ۱۳۳۲ سیستمهای حقوقی کشورهای 
اسلامی: ج ادص ۳۱ ۰۲۲۲ ۳۰۱), 

در کشورهای اسلامي زیر نفوذ استعمار» اعمال قوانین 
کیفری اسلام هریج کاهش یافت. در همندوستان؛ کله قرنیا 
حقوق جزای اسلامی حاکم بود؛ در نیسة دوم قرن سیزدهم / 
نوزدهم بهتدریج حقوق کیفری انگلیس تفوق یافت. در نیجریه 
شمالی که احکام جزایی فقه مالکی حاکم بود؛ و نیز در زنکا. با 
نفوذ حقوق انگلیس؛ حقوق شرعی به حاشیه رانده شد (سه 
اندرسون. ص ۰۵۵,۵۰ 6۶۲-۶۰ 

احکام کیفری اسلام: به‌ویژه حدود؛ در ببرخی کشورها 
به‌طور کامل اجرا می‌شود از جمله در عربستان سعودی, در 
دهه‌های اخیر پرعی کشورهای اسلامی. مانند پاکستان و لیبی و 
سودان. برای وضع قوانین کیفری جدید بر پایة شریعت اسلام 
اقدامات گسترده‌ای کرده و قوائیتی به تصویب رسانده‌اند (سه 
<دایرةالمعارف جهان اسلام آکسفوره >» همانجا؛ اندرسون, 
ص ۱۳۶ ۰۱۳۷ ۱۲۹۸ سیستمیای حقوقی کشورهای اسلامی» 
ج ۱ص ۰۱۱۷ ۸۱۲۴ ۳۰۲-۳۰۱). 

در ايران نغلام حقوق کیفری تا قبل از مشروطه چندان 
قاعده‌مند نبود و عمدتا تایع شیو؛ حکومتی زمامداران بود؛ 
هرچند در برخی ادواره احکام جزایی اسلام. ببه‌گونذ جزنی 
و در منالقی خاص, اجرا می‌شد. از جمله مهم‌ترین ویزگیهای 
دوران قبل از مشروطله مبتنی نبودن مجازانها بر قانون: 
حاکمیت اراده و سلیقذ حاکمان؛ رواج مجازاتهای شدید. 
قاعده‌مندء نسبودن اجرای مسجازاتها و رولج شکنجه بود 
(سه راوندی, ص ۱۴۶ ۸۱۵۹ ۰۲۳۵-۲۲۸ ۲۵۲-۲۵۰؛ داتش: 
ص ۵۲ ۵۳), در بسعشی آدوان از جمله در زمان حکومت 
ناصرالدین‌شاه قاجار, برای قاعده‌سند کردن نظام کیفری و تعدیل 
مجازاتیا؛ اقدامانی صورت گرفت که نافرجام ماند (سه دامفانی, 
ص ۰۱۱۸ ۳۵۲۲ 6۴۸-۴۶ 

پس از اعلان مشروطه در ۱۳۲۴: برای رسیدگی به اسور 
کیفری, در تشکیلات عدلیه محکم؛ جزایی ایجاد شد که به‌سیب 
نبودن قوانین جزايي شکلی. مراحل تحقیقات اولیه و استنطاق 
را اعشای محکمه تجام می‌داهند (زرنگ ج ۱ص ۰۱۶۰-۱۵۹ 
۱۸۱-۰) با تصویب قوانین «اصول تشکیلات عدلیه» در 
۵۹ و «اصول محاکمات جزایی: در ۱۳۳۰ مقرر شد که در 


حقوق 


محاکم عمونی؛ یعتی محکنا صلم: محکم اپتدایی و محکبا 
استیناف. به‌ترتیب: به خلافها و مجنحه‌های کوچک. جنحه‌های 
بزرگ و جنایات رسیدگی شود. تعیین مصداق و شرایط مریک از 
جزا ارجاع داده شد که تا ۱۳۰۴ش به 
این‌رو. محاکم عمومی. پا استفسار از مراجع 
عالی قضایی. مجازات را تعیین می‌کردند. در محاکم اعتصاصی 
نیز «محکمة جنابی اختصاصی», که محکمه‌ای شرعی بود. به 


جرائم مستوجب حدود, قصاص و تعزیر رسیدگی می‌کرد. مواد 
قانونی تشکیل این محکمه: با اصرار شهید سیدن مدرس: به 
قانون اصول محاکمات جزایی افزوده شد (هسال ج ۰۱ 
ص ۱۶۷۰۱۶۲ 6۱۷۰۰۱۶۹ 

هرچند تصویب قانون شكلي اصول محاکمات جزایی (آیین 
دادرسی کیفری): به‌سبب اتفاق نظر بر لزوم منظم بودن نظام 
دادرسی, دشوار نبود؛ تدوین و تصویب قوانینِ ماهوي کیفری» 
که به‌سبب ارتباط با نظم و امنیت معلکت موردتوجه قانون‌گذار 
بود: با بروز مشکلاتی چون تعطیل یا انحلال مجلس در 
دوره‌های گرئاگون. بی‌ثباتی دولشها و اعتلاف‌نظر نمایندگان 
درخصوص شرعی بودن قوانین کیفری یا عرفی بودن آنها 
ایکسان‌پذیر نشد (سه صسالح. ص ۲۳۳-۲۳۲؛ زرنگ» ج ۱؛ 
۰۱۸۶ ۰۱۸۸ ۲۷۱-۲۶۲) 

تصرالدرله فیروز. وزیر عدلیه, در جمادی‌الاولی ۱۳۳۵ 
قانون جزای عرفی مصوب هیلت دولت را. در فترت بین مجلس 
سوم و چهارم. موقتاً به مرحلذ اجرا گذاشت که با مخالفت علماء 
دولت آن را در ۱۳۰۱ش لغو کرد. در روزهای آغر مجلس 
چهارم (۱۳۰۲-۱۳۰۰ش) تشکیل کمیسیون دوازده نفری برای 
تپیذ لایحذ موقت قانون جزا تصویب شد (سه زرنگ: ج ۰۱ 
ص ۲۶۹۰۲۶۸ ۳۸۷ 


در ۱۳۰۴ش, قانون مسجازات عسمومی. بسا اقتباس از 
قانون جزای فرانسه و با حفقا ظاهر شرعی در برخی موارد. از 
جمله جزای جرالم مستوجب حده بد تصویب رسیده اما 
در ۱۳۰۷ش در برخی موارد آن, به‌جای حدود شرعی؛ 
تهای دیگری مقرر شد. از جمله سجازات زناي شحصنه 
به شش ماه تا بط سال میس تغییر کر: همین مرا 
از قائون اصول محاکمات جزایی: که دربار؛ تشکیلات محکماٌ 
جنایی اختصاصی بود. منسوخ و قفاوت شرعی در امور کیفری 
حذف شد (-ء باهری و داورص ۹۴؛ صالح.ص ۸ زرنگه 
ج ۱.ص ۳۶۶۰۳۶۵), 


در ۱۳۱۸ش وزیر عدلية وقت. احمد متین دفتری, لاح 
قانون مجازات عمومی را که مبتلی بر قوانین کیفری 
آلمان و ایتالیا بود-به مجلس تقدیم کرد که بررسی آن؛ 
یه سبب رخدادهای جنگ جهانی دوم متوقف شد (صالح. 


۶۵۳ 


۶۵۴ 


حقوق 


ص ۲۳۸- ۱۲۳۹ زرنگ ج ۱ ص ۳۸۹-۳۸۷). قانون مجازات 
قوانین 
تا ۱۳۵۷ش در مجلس شورای ملی به تصویب رسید. 
از جمله 
اقدامات تأمینی (۱۳۳۸ش) و 
(۱۳۲۶ش). 

پس از پیروزی انقلاب اسلامی, در قانون اساسی جمهوری 
اسلامی ایران پاره‌ای اصول کیفری. بر پایذ فقه اسلامی و حقوق 
موضوعه مندرج شد.: از جمله: : حاکمیت موازین اسلامی بر 
حقوق کیفری (اصل ۲ اصل قانونی بسودن مسجازانها و لزوم 
قانونی بودن اجرای آن (اصل ۳۶). حت داشتن وکیل مدافع در 
هس دادگاهها (اصل 4۳۵ ممتوعیت شکنجه برای گرفتن اقرار 
(اصل 4۳۸ اصلي عطفب بماسبق نشدن قوائین جزایی (اصل 
۹ و اصل برانت متهم (اصل ۳۷. 

بر پایذ اصل چهارم قانون اساسی که اسلامی شدن قوانین 
ماهوی و شکلی, سیاست بنیادی دستگاه قضا شد - در قانون 
آیین دادرسی کیفری. پا حفظ چهارچوب. اصلاحاتی صورت 
گرفت. از جمله در شهریور ۱۳۶۱ رسیدگی به جرائم مستوجب 
حدود. قصاص. دیات و تعزیرات در صلاحیت دادگستری قرار 
گرفت. سپس کمیسیون امورقضایی مجلس شورای اسلامی در 
شهریون سهر و آذر ۱ و مرداد ۱۳۶۲ قانون راجع به 
مجازات اسلامی را در ۲۱ ماه قانون حدود و قصاس و 
مقررات آن را در ۲۱۸ ماه قانون مجازات اسلامی (دیات) را در 
۱ مادّه و قانون مجازات اسلامی (تعزیرات) را در ۱۵۹ ماه 
.که آزسایشی به‌اجرا درآمدند. 


عمومی در ۱۳۵۲ش اماسی یافت. برخحی 


انرن آزادی مشروط زندانیان (۱۳۳۷ش). قانون 
قانون تعلیق اجرای مسجازات 


برگرفته از احکام و مقررات جزایی اسلام بودند. در ۱۳۷۰ش 
ن کیفری در چهار کتاب کلیات. حدود: تصاص و 
دیات. با عنوان قانون مجازات اسلامی, در ۲۹۷ مادّه به تصویب 


۰۱ سش و ۱۳۶۲ش گردید. 


بزای عمومی ایران عبارت‌اند از: 


ین عنابع حقوق 
قانون اساسی» قائون سجازات اسلامی, منابع و آرای معتبر 
فقهی. آرای وحدت رویذ دیوان عالی کشون مصوبات مجلس با 
کمیسیونهای داخلی آن, رویذ قضایی. و عرف و آرای (دکترین) 
عالمان حقوق (نوریها. ص ۱۳۴.۳۶ اردببیلی. ج (. ص 2۱۳۰ 
۲ منابع میم حقوق جزای اختصاصی ایران عبارت‌اند 
قوائین (شامل قانون اساسی. نون مجازات اسلامی: قوائین 
عادی, منایع و آرای معتبر فقهی و آیین‌نامه‌های جزایی): رویذ 
تضایی: آرای علمای حقوق. و عرف و عادت (گلدوزیان, 


ص ۲۱-۵؛ ولیدی؛ ج 7ص ۵۶-۵۰). 


منایع: علاود بر قرآن؛ محمد آشرری, «نگاهی به حقوق متیم در 


ت 
محمدعلی اردییلی. حقم : 
استفانی. زرژ اراسون و برنار بونک, حقوق جر 
حسن دادیان. تهران ۱۳۷۷ ش+نورمن 7[ 
جان اسلام. ترجمة فخراللین اسفری, جلیل فنرانی: و معستنی 
فضائلی؛ قم ۱۳۷۴ ش؛ محمد باهری و علیاک 


جزای عمومی, تهران ۱۳۸۲ ش: 


کبر داور: نگرشی پر سح 
جزای عمومی, مقارنه و تطبیق رضا شکری, تهران ۱۳۸۰ ش؛ محملین 
اسماعیل بخاری» صحیح ] استانیول 
۲ چاپ انست بیروت [بی‌تار: زان پرادل, تاریخ انا.یشه‌های 
رن ۱۳۷۳ شد حر عامی: 


دمدای 


صحیح البخاری: [جاپ محمد ذعنی| 


یفری: ترجم علی حسین 
محمدتقی دامغانی ها سال پیش 
جدید ایران. [نیران] ۷ و تاج زما 
علم زندانها, تپران ۱۳۷۶ 
معاصس ترجمة حسین صفانی, محمد آشوری. و عزتاله راقی, 


ناریخ سحقوقی 
مان دانش, توف زنادانیان و 
ش؛ رنه‌داوید, نظامهای بزرک حقرقي 


1 
مرتضی رارندی, سیر قانون و دادکستری در ایران. تهران 
۸ ش: اسماعیل رحیمی‌نژاد: «بررسی تطبیقی فاعده اععلف پماسیق 
جزیی" (در حقوق اسلام, حبقوق موضوعة اسان و نظلام 
حقوقی کامنلاهر نام مفید, سال ۱. ش ۲(زمستان ۱۳۷۴): مسحبد 
زرنگ, تحول نظلام قضایی ایران, نهران ۱۳۸۱ش؛+ سیستمهای 
حقوقی کشورهای اسلامی: ج ۱ ترجمذ محمدرضا فلفری و قخراللین 
اصفری, قم: دفتر تبلیغات اسلامی حوز؛ علمیه قم. مرکز مطالعات و 
تسحقیقات اسسلامی: ۱۳۷۴ ش؛ هنوشنگ شامیاتی: رف جرای 
عمومی, تهران ۱۳۸۲ ش: علی‌پاشا صالح. سر 
از تاریخ حقوق, دررنمائی از روزگاران 


۴ شش 


مرو سور 
۳ ش! * پرویز صانمی. حقوق جزای عمومی. تهران ۱۳۷ش؛ 
مجمدین حسن طومی. المیسوط قی نف اتید هرا 2 المکتیز 


عقارنا بالقانون الوضعی. قاهره دارالتران, - 
رال ۱۳۶۵ ش؛ 


مقالات حقرقی. ج ۱ رج گلدوزیان. حقرش 


اختصاصی: جرائم علیه تمامیت جسمانی. شخصیت سعنوی, 
اموال و مالکیت. اعنیت و آسایش عمرمی, نهران ۱۳۸۵ ش؛ علی‌بن 
حسام‌اللین متفی, کنزالمال فی سئن الاقوال و الافعال, جاپ 
محمود عمر دمیاطی؛ بیروت ۱۹۹۸/۱۴۱۹؛ حسینعلی منتظری. دراسات 
فسی ولايسة الفسقیه و فسقه الدولة الاسسلامیت. ج ۷ قم ۱۲۰۸: 
نجفی۰ جواهرالکلام فی شرح شرائنع الاسلام. 


محمد حسنین با 
بیروت ۱۹۸۱: رضا نورییا 


۲ شش« 


حقوق جدای صمومی, تهرا 
عسالح ولیسدی: حسقوق جبزای اعتصاصی, سهران 
۱۳۸۰-۷۹ ش: 

بل ,۱۵/۵ عقرماع مدمه عطا گم ممرملت‌وسی فوزو0 م1 
ره ها نمی دی ک99ا تالا ,میتممویزا با موز 


هن ٩.‏ یو 


#سید حسین هاشمی / 


ب) جرم‌شناسی. شانه‌ای از علرم جنایی که با روش علمی 
و عینی به تحلیل علل و عواسل زیستی: روانی و اجتماعي 


پیندایش جرمگ به هدذ 


پیشخیری از وقوع جرم و اصلاح و 


درمان بزهکاران؛ می‌پردازد. 
چوامع انسانی همواره با مخالفت با قانون و هنجارشکني 


اجتماعی روبهرو بوده‌اند. استمرار دقرع جرائم به‌رغم اتخا 


تدابیر تنبیهی در برابر بزهکاران, از دیرباز اندیشمندان, فیلسوفان 
و مصلحان اجتماعی را بر آن داشته تا دربار؛ ماهیت و علت 
ارتکاب جرم و چگونگی مقابله با آن راه‌سلهایی ارائه دهند. ولی 
مطالعة علمي جرم؛ به عنوان 


تمدن جدید است. در 


ذ قردی - اجتاعی. ره‌آورد 


وار پیشین. به مجازات مجرم بیش از 
علل جرم اهمیت داد» می‌شد. علت ارتکاب بزه را اموری چون 
تقدیر. حلول ارواح خبیث. جهل و فقر و ثروت می‌دانستند و 
رفتار با بزهکاران غالبا با شدت و خحشونت همراه بود (سه 


دانش, ص ٩۱۳.۱۱‏ مظلومان. ص ۸۶-۸۳). از نیمه‌های قبرن 
بازدهم / هفدهم با روئی علوم چهره‌شناسی. جمجمه‌شناسی و 
معلالعات انسان‌شناسی. ات علمی دربار؛ علل ارتکاب 
جرم آغاز شد؛ از جمله دربارة رابطة چهره با ویژگیهای افراد. 
رابعلذ پیماریهای روانی با جرم و تأثیر محبط جفرافیایی و ورائت 
بر وقوع جرم (سه کی‌نياء چ ۱ص ۱۳۸۸-۳۷۴ دانش: ص ۱۳- 
۵ مللو مان ص ۸۸-۸۶) 

در سادهة دوازدهم / هجدهم در اروپا؛ در پی اعتراض 
قسیاسرفان و اصلاح‌گران اجستماعی به شدتِ مجازاتها و 
شودکامگی نظلام کیفری, مکاتب گوناگونی در حقوق جزا پدید 
آمد. در سده سیزدهم / نوزدهم پیشرفت دانش بشری امکانات 
جدیدی برای بررسی ماهیت و علت وقوع جرم فراهم کرد. در 
اواخر همین قرن در ایتالیا سزار لسیروزو ! (پزشکه ستوقی 
۹ ) رافائل کاروفال و" (قاضی. متوفی ۱۳۳۲/۱۹۱۴) 
و انسریکوفری؟ (حقوق‌دان و جامعه‌شناس, متوفی ۱۹۲۹/ 
۰۸ ش)» با تأثیرپذیری از داده‌های علمی جدید: بکتب 
تحقفی حقوق جزا را بنیان ثیادند (پرادل ۰ ص 9۱-۸۹؛ آنس لگ 
مس ۱۹-۱۸ صانعی, ج ۱ ص ۶۶۶۵). اصول کلی این مکتب 


ایند ارتکاب جرم؛ یعنی ارتکاب 
«یری مجرم از علل و عوامل 
شامل نقص بدنی. روانی و زیستی و عرامل جسرم‌زای بیروا 

چرن محیطهای اجتماعی. خانوادگی و اقتصادی. بدرن اختیار 
داشتن او. ۲)انکار مسئولیت اعلاقی مجرم و پذیرش مسئولیت 


۲نفی آزادی ار 


یافتن جرم با تأ ای درونی 


0 ۳ معز د 


موداه‌ونت که رععمگ تدممنته۱ :5 


تعع۲ معط 3 


اجتماعی او. ۳)ناعادلانه و غیرمفید پودن مجازاتها و پیشنهاد 
جایگزینی «اقدامات یا تداییر تأمینی» 
«حالت خطرناک» درند. ۴)لزوم طبته‌بندی بزعکاران: برای 
هماهنگ نمودن اقدامات تأمینی با شخصیت هریک از آنهاء و 


ای اصلاح مچرمائی که 


نیز لزوم تحقیق در علل جرم با هداف کاهش ارتکاب آن, درواقع» 
رویکرد اصلی اين مکتب. توجه به مجرم بود (سه صانمی, ج ۰۱ 
ص ٩۷۲-۶۷‏ پرادل. ص ۱۰۲-۹۰؛ آنسلی: ص ۱۹): 

بدین‌سان رشتة جدیدی به وجود آمد که موضوع آن مطالعه 
و تین جرم و علل وقوع آن با استفاده از روش علمی و تجربی 
بود. نه گفتگوی صرف دربار؛ آعمال مجرمانه. این رشتة علمی 
ابتدا. تحت‌تأثیر مطالعات لمبروزو در مسئلة ارتباط ارتکساب 
جرم با خصوصیات جسمي بزهکاران, انسان‌شناسی جنایی نام 
کرفت. اصطلاح جرم‌شناسی * را نخسین بار در ۱۸۷۹/ ۱۲۹۶ 
دانشمند فرانسوی, توپینار"؛ در کتاب شود به کار برد و در 
۸۸۵ ۰۲ کگاروفالو کتاب < جرم‌شناسی >*را نوشت (دانش؛ 
صس ٩۱۹‏ کی‌نیا؛ ج ا.ص ۳-۲ پانویس ۱۲ آنسل؛ همانجا), 

از ۱۳۰۲/۱۸۸۵ تا آغاز جنگ جهانی ارل, همایشهای 
بین‌المللی سالیانه با عنوان مردم‌شناسی جننایی, در کسورهای 
اروپایی برگزار گردید. در ۱۳۱۳/۱۹۳۴ ش «جامعذ بین‌المللی 
جرم‌شناسی:٩‏ تأسیس و نسنین همایش بین‌السللی آن در 
۸ اش در رم تشکیل شد. از ۱۳۲۹/۱۹۵۰ش,: با 
تصویب مجمع عمومی سازمان ملل متحد. همایش بین‌المللی 
جرم‌شناسی هر پنج سال با شرکت نمایندگان دولتها و سجامع 
بین‌المللی و معخصسان, در کشورهای گوناگون تشکیل می‌شود 
(سه دانش, ص ۱۸-۱۵: مسظلومان, ص ٩۱-۸۹‏ ب‌علاوه 
کسترش آموزش علم جرم‌شناسی در دانشگاهها و حسجم زیاد 
تحقیقات و آثار مرتبط با آن تأسیس مزسسات جرم‌شناسی: 
انتشار نشریات متعد.د دربار؛ آن و ظهور آرا و عکاتب گوناگرن در 
این علم, بیانگر موقعیت تثبیت‌شده جرم‌شناسی در میا سایر 
علوم است» هرچند دربار: ماهیت آن به عنوان علم مستقل 
احلاف‌نظر وجود دارد (سه مظلومان. ص ۱۹۹-۹۱ دانش: 
ص ۱۲۲-۲۱ کی‌نیا: ج |» مس ۱۰-۸), 

جرم‌شناسی با تمام علوم راجع به بزه و یزهکاری ارتباط 
دار از جمله با حقوق کیفری» کیفرشناسی سیاست جنایی و 
جرم‌یابی. هرچند جرم‌شناسی و حقوق کیفری» هر دو؛ به 
بررسی جرم می‌پردازند, از نظر موضوع» روش بروسی و تحقیق 
و اهداف تفاوتهایی دارند: در حقرق کیفری, به موجب «اصسل 
قانونی بودن جرم» تنها عملی جرم به‌شمار می‌رود که در قانون 


۱ 
ومنمطستی 5 


ماما سم ز 
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2۵۸۵ 


مد 


حقوق 


پیش‌بینی شده باشد. و به خصوصیات بزهکار و علل ارتکاب 
جرم پرداعته نمی‌شود و هدف آن مبارزه با جرم و درمان بزهکار 
از راء مجازات است؛ ولی جرم‌شناسی» افزون بر جرم قضایی, به 
پبسررسی نساهنچاریها و انحرافات اجتماعی و اعلاقی نیز 
می‌پره‌ازد, به علل و انگیزة وقوع جرم و شخصیت بزهکار توجه 
دارد و از راء مبارزه با علل و عوامل جرم در درمان ببزهکار و 
پیشگیری از وقوع جرم می‌کوشد (سه کی‌نیاء ج ۱» ص ۵۱-۱۴: 
دانش: ص ۳۰-۲۵: مسظلومان ص ۲۵۶-۲۵۲). بسدرغم ایسن 
تفاوتهاء جرم‌شناسی و حقوق کیفری ارتباط تنگاتنگی دارند. 
تحولات شکلی و ماهوی 
کسترده‌ای در حفوق کیفری گردیده و موضوعاتی چسون لزوم 
انطباق مجازات با شخحصیت بزهکار, ضرورت اقدامات تأمینی و 
اجرای روشهای جدید اصلاحی, تربیتی و درمانی. در حفوق 
کیفری پذیرفته شده است (سه شامبیاتی. ج ۱ص ۱۳۵-۱۲۱ 
اردبیلی: ج ۱ص ۵۸-۵۶), 

علومی که سانعتار جرم‌شناسی را تشکیل می‌دهند و مقزم 
آن به‌شمار مسی‌روند: عبارت‌اند از: زیست‌شناسی کیفری 
(جنایی). روان‌شناسی کیفری (جنایی) و جامعه‌شناسی کیفری 
(جنایی). زیست‌شناسی کیفری جنبه‌های زيست‌شناختي پدیدة 
مجرمانه (یعنی خصوصیات زیستی و ورالتی بزمکار, از قبیل 
سن؛ جنس نزاد و ورائت) را بررسی_می‌کند. روان‌شنامی 
کیفری حصوصیات روانی بزهکاران (از قبیل اختلالات رفتاری. 
شسخصیتی و بیماریهای روانی آنها) را مطالمه می‌کند و 
جامعه‌شناسی کیفری به پررسی عوامل اجتماعی مزثر در 
ارتکاب چرم (مانند مذهب, فرهنگ, خانواده. شغل, اقتصاد» 
تراکم جمعیت مسکن, مطبوعات. جنگ و حکومت سیاسی) 
مسی‌پردازد (سب شامبیاتی؛ ج ۱ ص ۱۱۳۶-۱۲۱ رحیمی‌نواد: 
ص ۲۱۰-۲۰۹ 

جرم‌شناسی را مشتمل بر شاخه‌های نظری و کاربری 
گوناگون دانسته و از جمله آن را به شاخه‌های عمومی, 
اختصاصی و بالینی تقسیم کرده‌اند (سه رحیمی‌نواده ص ۲۱۱: 
دانش, مس ۱۲۲-۲۲ مغللومان. ص ۱۳۹-۱۲۲). در جرم‌شناسی 
بالینی. جرم‌شناس برای تشخیص حالت خعلراک یا آمادگی 
جنايي بزهکار» وی را از نظر زیستیء روانی و اجتماعی معاینه 
می‌کند و می‌آزهاید و با تشکیل پروند: شناسایی شخصیت برای 
اوء قاضی را در اجرای صحیح عدالت کمک می‌کند. حدذفب 
جرم‌شناسی بالینی آگاهی از درجة حالت خطرناک: پیش‌بینی 
رفتار فرد در آینده و ارانژ روشی است که باید. برای کاهش 
امکان تکرار جرم. در مورد او اجرا شود. امروزه این رویه, 
بودن آن, در زندانهای بیشعر 
داری از جمله در ایران (مطابق آیین‌نامذ اجرایی سازمان زندانیا و 


دستاوردهای دانش جرم‌شناسی منشأ ت 


باتوجه به ثمرٍ کشورها وجود 


اقدامات تأمینی و تربیتی کشور؛» دانش: سس ۱۳۹۱۰۳۸۷ 
مظلومان. ص ۱۳۵-۱۲۷؛ نسجفی ابرندآبادی و هباشم‌پیگی. 
ص ۲۵-۴۳). علم جرم‌شناسی: بهرغم جوان بسودن, از پویایی 
بیار برخوردار است و گرایشهای جدیدی در آن پدید آمده 
است (سه نجفی ابرندآبادی و هاشم‌پیگی. ص 0۱۱۱-۱۰۹ 

دولت ایران در ۱۳۳۷ ش,: با تصویب مجلس شورای ملی: 
به عضویت مزس: بین‌المللی جرم‌شناسی درآمد. در ۱۳۴۵ش 
مزسسة جرم‌شناسی وابسته به دانشکد: حقوق و علوم سیاسی 
دانشگاه تهران تأسیس شد که تاکنون فعال است. در شماری از 
کشورهای اسلامی هم مزسسات جرم‌شناسی فعال‌اند (از جمله 
در مصر و ترکیه؛+سه مظلومان. ی )٩۷‏ 

چرم‌شناسی در منایع اسلامی. به‌نظر قاطبه عالمان مسلسان سجز 
برخی فرق اسلامی- انسان در رفتار و کردار نخود اراده و اختیار 
دارد و تا زمانی که زوال اختبار او ثابت نشود از ننظر کیفری 
مسئول شناخته می‌شود. از دیدگاه حقوق كيفري اسلام؛ ملاکي 
اجرای بسیاری از مجازانها (مانند حدود و تعاص) وجود 
فری است. ولی این نکته به معنای بی‌اعتنایی به 
اخعلال و بی‌نظمیهای افراد فاقٍ مسئولیت کیفری (مانند اطفال و 
دیوانگان) نیست (سه احمدی ابهری: ص ۷۸۰۷۰) و مثلاً اطنال 
بزهکار مشمول اقدامات تأدیبی به‌شمار رفته‌اند (سه شهیدثانی, 
ج ٩‏ ص ۲۲۲ نجفی. ج ۴۱.ص ۲۷۶). بر پایة آموزه‌های فرآن 
و احادیث انسان تربیت‌پذیر است و باید تربیت شود. همچنین 


نشب. ورائت و محیط شانواده: و اطرافیان و جامعه پر 
مش و شخصیت افراد تأکید شده و وجود مجرم سادرزد 
(بالفطره) که در مکتب تحققي حقوق جزا پذیرنته شده 
است - مقیول نیست (سه احزاب: ٩۲۱‏ نهجالبلاغة, نامذ ۳۱: 
کلینی: ج ۱ص ۱۲۰ ج ۲اص ۱۳۷۵ سیوطی» چ ۶ص ۱۲۴۴ 
متقی. ج ۶ ص ۲۹۶), 
در نظام حقوق کیفری اسلام, در جرائمی که هنجارها و 
مصالح مهم جامعه را مدف قرار می‌دهنده یعنی جرانم 
مستوجب حدود, قصاص و دیات: از توجه به شخصیت بزهکار 
چشم‌پوشی می‌شود و قاضی حق ندارد به مجازاتی جز کیفر 
مکی اب بو میاه (فین له با ولن 
او (در جرانم عسترجب قصاص و دیات) مجرم را عفر 
انگیزة قصاص و دیات» علاوه بر اجرای عدالت: 
تأمین حقوق پزه دیده هم هست و رضایت او موجب تخفیف 


یا نفی مجازات می‌شود. اما در جرائم مشمولل تعزیرگ ازآنرو 
که هدف اصلیء اصلاح و تریت و بازپروری بزهکار استه 
قاضی اختیار دارد که از بین مجموعه مجازانیا. مجازاتی 
زا انتخاب کند که با شخصیت و اوضاع بزهکار و رقرع 
جرم تناسب دارد (عوده ج ا.ص 6۱۵-۶۱۱). 


اسلام. برای تحقق جامعه‌ای سالم. فقط به اجرای مجازات 
اکتفا نکرده و به عوامل دیگر برای پیشگیری از وقوع جرم و 
مقابله با آن هم پرداشته است. برحی از تداییر پیشگیری از جرم 
در اسلام عبارت‌اند از: تقویت و تشویق به گرایش به معنویات و 
تقوا و پرهیز از دنیا محوری. تأید بر اعنقاد داشتن به اصولی 
چون توحید و معاد و واقعیت پاسخگوبی در محضر خداوند. 
نکوهش رذایل اخلاقی و تکریم فضائل اخلاقی: تشریع عباداتی 
چون نماز و روزه, تشریع امر به معروف و نهی از منکر: توصیه به 
آسادگیری ازدواج؛ تشویق به کار و فعالیت. جلوگیری از روشهای 
غیرعادلان؛ کسب درآمد و تشویق به کارهایی چون انفاق و 


قرض‌الحسنه برای جبران فاصلذ طبقاتی میان فقرا و ثروتمندان, 
تأکید بر لزوم ایجاد فضای سالم اجتماعی. وضع قوانین تکافل 
اجتماعی؛ تحریم مسکرات, منع از حضور در مجالس گناه و 
بازگذاشتن راء توبه برای مجرما (سه احمدیابهری؛ ص ۱۴۱- 
۳ قیاسی و همکاران ج ۱ص ۳۲۵ ۳۲۷ 

نندگان سیاست جنایی: به 


هسم‌چنان‌که امروژه تدوین 
«بسزٍءدیده‌شناسی» با هدب تضمین حقوقي زبان‌دیده از 
جرم و جبران خسارتِ واره شده بر او به گونة مزثرت 
توجه می‌کنند, در فقه کیفری اسلام هم جایگاه بزه دیده در 
نظر به جریان انداختن دعوای کیفری, سهم و اساسی قلمداد 
شده است. به‌طوری که در پاره‌ای جرانم مانند سرقت و 


قلّف. مجازات بزهکار نها با درحواست به‌دیده صورت 
سی‌گیرد (سه نجفی؛ ج ۴۱ص ۵۵۰- 4۵۵۱ خسویی: ج ۰۱ 
اس ۲۵۲. ۲۵۳, ۱۴,۳۱۳ ۳؛الموسوعة الققهية. ج ۲۴.ص 2۳۳۳ 
۴ ج ۱۳۳ ص ۱۴). به‌علاوه, سیاست جنایی اسلام حساوی 


ص ۱۳۵۰-۳۴۸ نجفی؛ ج ۴۱.ص ۶۵۶-۶۵۰): ضرورت آموزش 
و اطلاغ‌رسانی به افرادی که به سبب وجود شرایط جرم‌زا 
درمعرش شطرند! و ضرورت از بین بردن موقعیتهای بزه‌دیدگی؛ 
مانند حفظ اموال خود و ایمن کردن آنها برای دشوار شدن 
دسترسی بزهکار و کاهش وسوسذ او به ارتکاب جرم (سه 
میرخلیلی. ص ۷۸-۷۲), 

بر پایذ فقه جزایی اسلام: اگر اموال کسی به سیب قرار 
نداشتن در چرز مناسب سرفت شود. حمایت کیفری از او کامشس 
می‌یابد نب فلهیدفائی:ج ٩‏ ص ۱۲۲۴-۲۲۳ تجفی؛ ج ۴۱ 
ص ۴۹۹. 0۵۰۲ الم وسوعة الققهية ج ۰۲۴ص ۳۱۸۰۳۱۷ 
برخی دیگر از مصادیق فرار از موقعیت بزه‌دیدگی عبارت‌اند از: 
احتیاط در تدوین و تنفلیم قراردادها و آستادی که منشأ حق و 
تکلیف‌اند؛ دقت در گزینش فردی که به ار اعتماد می‌شود؛ و 


اعتماد نداشتن بی‌عورد به اشخاص. برای پرهیز از وقرع جرائمی 


چون کلاهپرداری و خیانت در اعانت (سه عیرخلیلی؛ ص ۷۲- 
۳ ۸۲-۸۱ 

پرخی آموزه‌های دیتی و اعلاقی برای کاهش بزه‌دیدگی 
است. از جمله تأ کید بر ظلم‌ستیزی و تم‌ناپذیری! ترویج 
فرهنگ صیر و مدارا در برایر بزهکاران, به منظور پیشگیری از 
تبدیل بزهکاري نوع حفیف (مانند توهین) به نوغ شدید. 
(مانند ضرب و جرح يا قتل)؛ رعایت پوشش شرعی و مناسب از 
سوی افراد جامعه بدویژه 
اجتماعی؛ حمایتهای ویژه از گروههای آسیب‌پذیر اجتماعی: 
مانند اطفال (صغار» بهتعصوص کودکان بی‌سرپرست (ایتام) و 
لزرم جلوگیری از حیف و میل شدن اموال آنان (سه همان, 
ص 2۷۸ ۸۷ 


زنان: برای حفظ اسنیت فردی و 


هر چند امروزه ارتکاپ جرم و برهکاری آشکال جدیدی 
يافته با تکیه برآسوزه‌های ديني برآمده از متون اسلامی و 
استباط فقهي مبتنی بر منابع اجتهاد. همراء با یفههای جدید 
علمی دانشمندان می‌توان به پیشگیری از وقوع ایین جرائم و 
مقابله با آنها مبادرت کرد (سه احمدی‌ابهری: ص ۴۱۷-۴۱۳). 
اصل صدوپنجاه‌وششم قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران؛ 
اقدام مناسب برای پیشگیری از وقرع جرم و نیز اصلاح مجرمان 
را از جمله وظایف قوذ قضائیه دانسته است. 
متابع: مارک آتسل, دفاع اجتماعی؛ ترجمة محمد آشسوری و علی 
حبین نجفی ابرندآبادی تهران ۱۳۶۶ش؛ محمادعلی احمدی ابهری: 
اسلام و دفاع اجتماعی: قم ۱۳۷۷ش؛ محمدعلی اردبیلی: حقوق 
جرای عمومی. نهران ۱۳۸۲ش؛ ژان پرادل, تساریخ اندیشه‌های 
کیفری, ترجمة علی حسین نجفی ابرندآبادی, تهران ۱۳۷۳ ش؛ ابوالفاسم 
خوبی. مبانی تکملة المنهاج, نجف [۱۹۷۴.۱۹۷۵]! تاجزمان دانش» 
مجرم کیست, جرم‌شناسی چیست. نهران ۱۳۸۱ش؛ اسماعیل 


رحیمی‌نزاد. آشنایی با حقوق جا و جبرم‌شناسی, قم ۱۳۷۸ش! 
سیوعلی؛ هوشنگ شامبیانی. حقوق جزای عمومی, نهران ۱۳۸۲ش؛ 
زین‌الاین‌ین علی شهیدثانی: الروضة البهية فی شرح اللمعة الدمشفية, 
چاپ محمد کلانتره نجف ۰۱۳۹۸ چاپ انست قم ۱۳۱۰: پردیژ صالعی, 
حقوق جزای عمومی, تهران ۱۳۷۶ ش؛ علی‌بن ابی‌طالب (ع) امام اول: 


نهجالبلاغة: چاپ صیحی صالح: بیروت ۱۹۶۷/۱۳۸۷ چاپ افنست قم 


[یی‌ند]؛ عبدالقادر عرده: التشریع الجنانی الاسلامی مقارناً بالقانبون 


الوضعی, قاهر: دارالثراث. [یی‌ت.]؛ جلال‌اللین قیاسی, حمید دهفان. و 
قدرت‌الله خسروشاهی. مطالعة تعلبیقی حفرق جزای عمومی اسلام 
و حقوق موضوعه: چ ۱ غم ۱۲۸۵ ش؛ کلیش؛ میدی کی‌نیا؛ مبالی 
جرم‌شناسی: تهران ۱۳۸۲ ش:علی‌ین حساالدین متقی, کال فی 
ستن الاقوال و الافعال, چاپ بکری حیائی و صفوة سقاه بیردث 
۹ را مظلومان. جرم‌شناسی: کلیات, تهران ۱۳۵۴ ش: 
الموسوعة الفقهية. کویت: وزارة الارقاف و الشنون الاسلامیف, ج ۰۲۴ 
۰ ج ۳۳, ۱۹۹۵/۱۴۱۶: محمود میرخلیلی, #پزهدیده‌شناسی 
پیشگیرانه با نگاه ببه سیاست جنایی اسلامه: فقه و حقوی. ش ۱۱ 


۶92۷ 


۶۵۸ 


حقوق 


(زستان 1۳۸۵): محمدحسوین باقر نجنی. جراهرالکلام قی شرح 


شرانع الاسلام ج ۱ چاپ محمود قرچانی: بیررت ۱۹۸۱: علی حسین 
لسجفی اببرند آباوی و حمید هاشم بیگی, دانشنامة چرم‌شناسیز 
انگلیسیء فرانسه. فارسی, تهران ۱۳۷۷ ش. 
/سیدمحمود میرخلیلی 4 
۵) حقوق بین الملل, شاخه‌ای از علم حقوق, شامل قواعد 
حاکم پر آن دسته از روابط اقراد. سازمانها و دولسیا که دارای 
حداقل یک عنصر خارجی و بین‌المللی باشند. 
علم حقوق در ین تفسیم خود از نظر موضوع. به 
دو شاخذ اصلی حقوق عمومی و حقوق خصوصی, و بر مبنای 
ارتباط قاعدف حقوقی با یک یا چند «دولت -کشوره به دو شاخذ 
حقوق دانعلی یا می و حقوق بین‌السلل تقسیم شده است. 
هر چند در عمل تقریاً هم حقوق‌دانان این تقسیم بنيادین را 
پذیرفهاند. برحی از آنان در چمهارچسوب بحث از شاخه‌هايي 
فرعي حقوق عمومی و حقوق حصوصی به تعریف و ذکر اقسام 
حقوق بین‌الملل پرداخته‌اند (سه عبدالستعم فرج صده ص 2۲۷ 
۱ سعد و متصور ص ۶۲ ۱۴۷ کیره ص ۶۴), در حقوق 


داخلی, چه شاشذ حقوق عمومی چد حقوق خصوصی: روابط 
حقوقی و قواعد حاکم بر آنها در چهارچوب یک دولت معیّن و 
حاکمیت ملی خاص موردتوجه قرار می‌گیرد, بد گونه‌ای که همذ 
عوامل مزثر در شکل‌گیری و اجرای قاعدف حقوقی, داخلی و 
علی است؛ یعنی: واضع قاعده. قانون‌گذار کشور است. طرفین 
رابطذ حقوقی آتباع همان دولت‌اند و رابطذ حقوقی نیز در داخعل 
کشور تحقق می‌یابد. ولی برخی روابط حقوقی در چهارچوب 
یک دولت معیّن نمی‌گنجند: بلکه در آن دست‌کم یک عنصر 
خارجی (غیرملی) نقش دارد. مثلاً ممکن است قاعد؛ حقوقی به 
جای اراد یک درلت. برآمده از توافق اراد؛ دو یا چند دولت 
مستقل (معاهدات دو یا چندجانیه) یا اراد؛ مشترک چند دولت 
(مقررات الزامی سازمانهای بین‌المللی) باشد یا طرفین رابعلا 
حقوقی. انباع دو کشور مختلف باشند (مانتد قرارداد تاجری 
ایرانی با غیرایرانی): پا در اجرای راب حقوقی عاملی خارجی 
مزثر باشد (مانند ازدواج دو ایرانی در خارج از ایران», حقوق 
پین‌السلل متکفل بحث در همة مواردی است که رابطة حقوقی و 
قاعدة حاکم بر آن حداقل به دو دولت ارتباط می‌یابد (احمد 
سلم.ج ۱ص ۱۹-۷ صفایی.ص ۱۳). 

حقوق بین‌السلل به دو شاخه تقسیم می‌شود: 
بین‌الملل عمومی, که به مناسبات بین المللی دولتها. سازمانهای 
بین‌المللی. شرکتها و افراد سا 


ان حیث که به حاکمیت 


مربوط می‌شونه- عسی‌پر 


ازد (سه مقتدن ص ٩۳‏ سوسی‌زاده 


۴ اساش.ص 0۷۶+ و حقوق بین الملل خصوصی که مناسبات. 
خصوصی اشخاص (از حقیقی و حفوقی) را در سعلح زندگی 
بین‌المللی تنظیم می‌کند (نصیری. ص ۱۳: 
نی ص ۱۸), 

الف) حنوق بین الملل عمومی. 
اٍعمال حاکمیت‌اند. موضوع اصلی 
شمار می‌روند. پس از پدید آمدن سازه 
سازمانیا نیز موضوع حقوق بین‌السلل 
کشورها و مأموران سیاسی نیز بد نمایندگی از دولت متبوع جرد 
در روابط بین‌الملل. موضوع حقوق بین‌الملل عمومی هستند. 
به‌تدریج سایر افراد نیز موضوع اين شاشعه از حقوق شدند که 
مسئولیت کیفری مرتکبان جرایم بینالمللی (به‌ویژه مجنایات ضد 
بشری): حمایت از حقوق اقراد حاص مانند کارگران و اقلیتها ور 
پناهندگان: و حتی حمایت از آساد عردم به عنوان موضوم 


اپی. صي ۶۱۳-۱۲ 


.از آن‌رو که در متام 
بین‌السلل شموعي به 
ی بین‌السللی این 


جته شدنا.. رسای 


اعلامیذ جهانی حقوق بشر. از جمله مصادیق آن است (سه 
مسوسی‌زاده» ۱۳۸۳ش؛ ص ۱۳۴۰۳۳ ۱۸۶-۸۵ مقندن ص ۴۳ 
۵۱-۰: اکهرست ‏ ص ۹۵ ۸ 

هر چند برخی به دلایلی مانند نبودن قانرن‌گذار و قاضی 
و مجری بین‌المللی و نیز نبودن ضمانت اجرای کامل برای 
مقررات بین‌المللی - منکر ماهیت حقوقي حقوق بین‌السلل 
عمومی شده‌اند. امروزه حقوق‌دانان در وجود این شاه از 
حقوق تردید ندارند. همچنان‌که نلقی دولتها از الزام‌آور بردل 
قواعد حقوق بین‌الملل عمومی و تلاش آنها برای سازگارسازي 
سیاستهایشان با قوانین بین‌المللی نیز مزید آن است (سه مقتدره 
ص ۵-۴؛ عبدالمنعم فرج صدهه صی ۵۱-۵۰؛ کیره ی ۳۶,۴۵ 

مباحث اساسی حفوق بین‌الملل عمومی که بیشتر به 
اعتصار حقوق بین‌السلل خوانده سی‌شود - عبارت‌اند از؛ 
اشخای حقوق بین‌الملل. حقوق سازمانهای بینالمللی, و حل 
مسالمت‌امیز اختلافات بین‌السللی. اصروزه بعضی از مباحتٍ 
حفوق بین‌الملل عمومی چنان توسعه یافتهاند که شعبه‌ای 
مستقل شده‌اند. مانند حقوق دریاها» کد به موضوعاتی چون 
آبهای ساحلی. 
متابع کف و زیرکف دریا می‌پردازد و «حقوق هرا و فضاه که از 
ضوابط حاکمیت دولتها بر فضای سرز. 


آبهای عشترک؛ تعبین مرزهای آبی. و مالکیت 


ود و فضای ماورای 


جر مسخن می‌گوید (سه فسیائی‌بیگدلی. ص ۲۷۴۲۷۳ 
۵ مقتدر حي ۲۴۵,۱۶۳. ۲۶۶,۲۵۷). مهم‌ترین منابع 
حقوق بین‌الملل عمومی عبارت‌اند از: معاهدات بین‌السللی؛ 

ف بین‌السللی: اصول کلی حقوقی, رویَهُ قضایی بین‌المللی. و 


۱۹ 


آرای دانشمندان حقوق (ضیائی‌بیکدلی؛ ص ۸۲۸۱: مقتدر 
ص ۳۵-۲۱). در این مسیان, مسهم‌ترین و دقیق‌ترین سابع 
معاهدات‌اند. مراد از معاهدة بین‌المللی هرگونه توافق دو 
یا چند جانبذ کتبی میان تابعان حقوق بین‌السلل است که 
با قراعد حقوق بین‌الملل تنظیم شود و واجد آثار حقوقي 
مشخص باشد (سه ضیالی‌بیکدلی. ص ۸۲-۸۲: صوسی‌زاده: 
۳ ش.ص ۱۳۲-۱۲۷). 


حقوق بین‌المال عمومی را از پیشینهدارترین رشته‌های 
حقوق دانسته‌اند. در روم پاستان آن را «حقوق ملْل» می‌نامیدند 
که به‌معتای مجموعه قواعد حاکم بر سناسبات دولشها در 
عرصه‌های خحصوصی و عمومی و نیز مناسبات رومیا با اتباع 
بسیگانه بود. در حدود سال ۱۰۳۲/۱۶۲۵: گروسیوس ۱ - 
فیلسوف و حقوق‌دان هلندی که او را بنیان‌گذار حقوق بین‌الملل 
معاصر می‌دانند تعبیر «حقوق جنگ و صلح؛ را بر قواعد و 
مقررات حقوق اطلاق کرد و کتابی " با اين نام نوشت. سپس 
اصطلاحات دیگری نیز متداول شد. ولی تنها اصطلاح «حقوق 
بین‌الملل»۲ که نخست جرمی بنتام"؛ فیلسوف و حقوق‌دان 
انگلیسی, در ۱۱۹۲/۱۷۸۰ به کاربرد - مقبولیت عام یافت (سه 
شیانی‌بیکدلی ص ۱۹-۸ موسی‌زاه. ۱۳۸۳ش: ص ۶.۵), 

پیشینه و سیر تکامل حقوق بین‌الملل به دوره‌های گوناگون 
تقسیح شده است. در دوران باستان. پرخی قواعد حقوق 
بین‌السلل وجوه داشته است. از جمله دربارٌ جنگ ( که وقوع آن 
اجتناب‌ناپذیر بود), صلح و اعزام و پذیرش سفیران که عمدتاً در 
معاهدات صورت می‌گرفت. این قواعد, به اقتضای جوامع آن 
روز, عموماً مبتنی بر مذهب, اخلاق و مصالح در یا چند جانبه 
بود. در قرون وسعاء به‌سبب اقتدار معطلق کلیسا بر ملل و مالک 
مسیحی, روابط میان ملل مذکور بر پایذ هنجارهای مشترکی 
رآمده از اصول مذهبی و اخلاقی خاص شکل گرفته بود (سه 
ن دفتری. ص ۱۷۵-۱۷۰؛ ضیائی‌بیکدلی, ص ۲۳-۱۸). پس از 
رنسانس, با پدیدار شدن کشورهایی با حا کمیت 


تقل در اروپا 


حقوق 


ین‌السلل جدید, بر پاية آرای 


گروسیوس, الهیات مسیحی: عرف موجود میان کشورهاء حقوق 
طبیعی و عقل, به‌رضع قواعد جدید بین‌المللی پرداختند. ابتدا 
قلمرو این قواعد به قارة اروپا محدوه بود و ازاین‌ری این شاه 
از حفوق در آن دوران «حقوق عموعی اروپاه خوانده می‌شد. 
مبانی حقوق بین‌الملل اروپایی در روابط دولشهای اررپایی با 
دیگر کلورها رعایت نمی‌گردید. درنتیجه, استعمار کشورهای 


آسیایی و افریقایی و نیز قواعد ناعادلانه‌ای چون حق قضاوت 


مت عمش 5 مسطاظ اجه بو 


که اموعمما 3 


کتسولی ( کاپیتولاسیون) گسترش یافت. از نیم قرن نوزدهم, 
الملل, در اروپا 
اجلاسها و همایشهای متعددی برگزار شد که بر پایة نوعی 
دیپلماسی گسترده. به انعقاد معاحدات گوناگرن انجامید و در 
روابط بین‌المللی بسیار تأثیر گذاشت. مثلاً به موجب معاهدة 
پاریس در ۱۲۷۲/۱۸۵۶ از یک‌سر دولت مسلمان عشمائی در 


به‌منظور حصول توافق دولتها دربارة قواعد 


جامعذ دولتهای اروپایی پذیرفته شد. ولی از سوی دیگر, زمينة 
استقلال مالک تابع عشمانی فراهم گره 
نظری» اصولی چون حاکمیت دولتها: استفلال, مساوات دولتها, 
موازنذ قدرتها و ملیت بر حقوق بین‌الملل حاکم بود. همچنین 
قواعد بین‌المللی در زمینة حقوق جنگ. حقوق دریاهاء داوری 
بین‌المللی و بی‌طرفی در منازعات شکل گرفت. با ایين همه: 
مستئلذ مهم تضمین اجرای معاهدات مزبور بود. پس از جنگ 
جهانی اول (۰)۱۹۱۸۰۱۹۱۴ این نظر مطرح شد که تحقق صلح 
و املیت جهانی و احترام به حاکمیت کشورهاء جز با تأسیس 
سازمانی جهانی با همكاري جمعي دولتها امکان‌پذیر نیست, 
زاین‌رو. در ۱۹۲۰/ ۱۲۹۹ش «جامعة ملل» اینجاد گردید. در 
فاصله دو جنگ جهانی. معاهدات بین‌المللی مهمی منعقد شد 
که در تحول حقوقی بین‌المال تأثیرگذار بود. از جمله سعاهدة 
۸ اش پاریس دربارة ممنوعیت تمسک به جنگ در 
روابط بین‌المللی, با وقرع جنگ جهانی دوم (۱۹۴۵۰۱۹۳۹) 
تشکیل سازمان ملل متحد فراهم شد. پس از تأسیس 
این سازمان: وقوع حوادث مهم بسیاری به تحولات اساسی در 
ساختار حقوق پین‌الملل انجامید (سه ضیالی بیگدلی. 
ص ۴۶۰۳۲؛ کستاسته ۵ ص ۷۰-۵۶ گنتجی؛ ج ۱ص ۸۶ 
مقتدر: ص ۱۴؛ نیز سم پاریس, معاهلده*؛ دولت*! سازمان 
ملل متحده). 

ظاهراً در ایران این رشته از حقوق را نخستین بار حسن 
پیرنیا, ملقب به مشیرالملک (متوفی ۱۳۱۴ش)؛ در سدرسة 


.. در این دوره به لحاظ 


ز 


یاسی تهران تدریس کرد و مجموعه دروس او در ۱۳۱۹ش در 
تهران منتشر شد (سب پیرنیاگ حسن). 
آمروزه پیدایش زمینه‌های جدید هسچون حقوق مسحیط 
زیست. حقوق دریاها و وا و فضاء حقوق بین‌السلل کیفری. 
حسقوق ارتباطات بین‌المللی. حفوق بشردوستانه. حقوق 
سسته‌ای و تروریسم: به توسعذ قلمرو حقوق بین‌الملل مسنجبر 
شده مرچند در حریک از اين عرصه‌ها قواعد جایع و کاملی 
وضع نشده است. توسعذ قلمرو حقوق بین‌الملل به تنگ‌تر شدن 
وق داعلی ان جامیده است (مسقتدن ص ۱۷؛ 
موسی‌زاده: ۱۳۸۳ ش.صس ۱۱+ ضیانی بیگدلی. ص ۶۲). 
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حقوق 

یکی از حصوصیات قاعد؛ حقوقی, چه داخلی چه 
بین‌المللی. الزامی بودن آن است. پاسخهای مسفاوت حقوق‌دانان 
به پرسش از چيستي مبانی الزامآور بودن قواعدٍ بین‌السللی. 
مکساتب متعدی را پدی. آورده است (سه ضیانی بیگدلی, 
ص ۶۰-۴۷! موسی‌زاده: ۱۳۸۳ ش:.صی 6۱۷-۱۲ 

در تنظیم روابط بین‌الملل» علاوه بر قواعد حقوق بین‌الملل. 
قواعد حقوق داحلی هم در برعی موضوعات بین‌المللی (مانند 
شرایط اکتساب تابعیت و تشخیص مقام صلاحیت‌دار بای 
انعقاد معاهدات بین‌المللی) نقش مهمی دارد. همچنین حقوق 
داخلی (حقوق اساسی) هر کشور است که سیاست آن کشور را 
دربارة جایگاه حقرق بین‌المللی در نظام حقوقی تعیین می‌کند و 
کشورها در اين باره رویّه‌های گوناگونی دارند (سه گنجی: ج ۱. 
ص ۰۴۰.۳۹ ۲۹-۴۸؛ مقتدر.ص ۱۳۹-۲۶ موسی‌زاده, ۱۳۸۳ ش: 
ص ۲۵,۲۴) 

از جمله مهم‌ترین موضوعات بحثبرانگیزه مناسبات میان 
حقوق بین‌الملل و حقوق داخلی از حیث یکلی (جایگاه حقوق 
بسین‌المسلل در نظام حقرفی) است. بنابر نظریذ «دوگانگي 
حقوقی» حفوق بین‌المال و حقوق داخلی -به‌سیب تفاوت در 
مبانی؛ منایع. موضوعات و قلمرو- دو نظام حقوقی مستقل 
مستند! آزاین‌رو, قواعد بین‌المللی تنها هسنگامی برای دولتها 
الزامآور است که این قواعد را وارد مقررات ملي خود کنند. 
قراعد. داحلي مخالفب حقوقي بین‌الملل نیز تا زمائی که لغو نشده, 
به اعتبار خود باقی است. نظرية دیگانگی حقوقی» بر آن است 
که حقوق بین‌الملل و حقوق داخعلی. هر دو اججزای نظام حقوتي 
واحدی هستند و دوگانگی میان آنها وجود ندارد. پیروان این 
نغاریه دربارة قانون مرجم در فرض تعارض آن دو, اختلاف‌نظر 
دارند. از هریک از این دیدگاهها انتقاداتی شده است (سه ضیای 
بیکدلی» ص ۱۷۷-۶۲ مقتدن ص ۳۹۰۳۵ 

در نظلام حقرقی ايران, درخصوص معاهدات بین‌المللی. 
تساوی اعتبار حقوق داخلی با حقوق بین‌الملل رعایت می‌شود. 
زیرا یه موجب اصول ۷۷ و ۱۲۵ قانون اساسی جمهوری 
اسلامی ایران: معاهدات بین‌السللی که انعقاد آنها برعهده 
مقامات قوف مجریه است - تا زمانی که به تصویب عسجلس 
شورای اسلامی نرسند اعتبار ننخواهند داشت و لازم‌اثرعایه 
نخواهند بود. معاهده پس از تصویب سجلس و انجام یافتن 
فرآیند قانونی» به تصریح ماد ٩‏ قانون مدنی. از اعتباری مانند 


قانون عادی برشوردار است و اصول حاکم بر قوانین عادی در آن 
تیز معتبر شمرده می‌شود, مثلاً در صورت تعارض شناد عهدنامه 
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با قوانن داخلي پیشین. عیدنامه قانون سابق را نس می‌کند. اگر 
پس از تصویب عهدنامه: قانونی صعارض با آن به تصویب 
عجلس پرسد. در عرصذ داخلی معتبر و در محاکم قابل استناد 
است. هرچند از نظر بین‌السللی موجب مسئولیت دولت 
می‌شود و نتایج نقض قانونی معاهدات برعهدة دولت است (سه 
ضیانی بیگدلی. ص ۱۷۸-۷۷ مقتدن ص ۱۳۹ کاتوزیان ج ۲: 
ص ٩۲۹۳‏ 

تعیین مرز کشورها: از خشکی و آبی. در روابط بین‌السللی و 
مشخص کردن محدودة اعمال قواعد حقوق بین‌الملل اصمیت 
بسیار دارد. به موجب قواعد حقوق بین‌الملل, هر دولتی مق 
دارد دربارة اموال. اشخاص و تصرفات صورت گرفته در قلمرو 
سرزمین خود. (عمال حاکمیت کند. اما براساس معاهدات 
بین‌المللی. از جمله معاهد؛ ۱۳۴۰/۱۹۶۱ ش وین چند گروه 
(از جملذ رسای دولتهاء هینتهای دیپاماتیک و مأموران سیاسی 
و کنسولی): در پارهای موارد. از شمول حاکبیت دولت میزبان, 
خارج‌اند و از مزایا و مصونیتهایی برشوردارند (از جمله 
معافیتهای مالیاتی. مصونیت از تمرض و مصوئیت قضایی), این 
آسر: استثنایی بر اصل صلاحیت سرزميني (درون‌مرزی) 
دولتهاست. مناسبات دیپلماتیک و کنسولی و برهورداری 
سفیران از حقوق ویژه. از قواعد بسیار کهن بین‌المللی است. به 
موجب کنوانسیونهای بین‌المللی, سازمانهای بین‌المللی همم از 
مزایا و مصونیتهایی بهره‌مندند (سه گنجی, ج ۱ص ۱۲۱۲ 
مقتدر ص ۱۱۰۵۰۱۰۴ اکهرست. ص ۱۵۹-۱۵۸ نیز سه ضیائی 
بیگدلی. ص ۰۴,۳۶۳ ۱۴ سفیر *). 

از نیمذ فرن نوزدهم گرایش کشورها به تشکیل اجلاسهای 
بین‌المللی برای حل مسالمت‌آمیز اختلافات بیشتر شد. تلاش 
برای گردهماییهای متعدد و مرتب. تأکیدی بر این اصل بود کد 
جامعذ بین‌المللی نیازمن نهادی برای مذاکرات منظم و 
چندجانبه است؛ اما چون این اجلاسها کارایی کافی نداشتند. در 
نوزدهم انجمنها و اتحادیه‌های بین‌المللی عصوصی (مانند 
کمیتة بین‌المللی صلیب سرخ" و اتحادیه بین‌السجالس؟) و 
عمومی (مانند اتحادیه جهاني پُست" و موسسه بین‌المللی 
کشاورزی؟) ایجاد شدند و به‌سیب تقش مهمی که در روابط 
بین‌الملل داشتند, سرآغازی برای پیدایش سازمانهای بین‌المللی 
جدید شدند (سه موسی‌زاده: ۱۳۷۸ش,: ص ۱۲۲-۱۷ شاوث 
ص ۲۴۰-۶۳۸ 

از مشخصات بارز جامعة بین‌المللی معاصر: وجود شمار 
زیادی از سازمانهای بین‌المللی است که به نمایندگی از دولتهای 


قجمی قعظ عا که نمی نمیا .۱ 
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عضو (عمال حاکمیت نی‌کنند. این سازمانها از جهات گوناگون 
طبقه‌بندی گردیده‌اند» از جمله از نظر قلمرو جغرافیایی به 
سازمانهای جهانی. منطقه‌ای و بین قاره‌ای تقسیم شده‌اند. 
سازمانهای جهانی نهادهایی هستند که تمام کشورهای جهان را 
دربرمی‌گیرند و صلاحیت حل و فصل همه مسائل بین‌المللی را 
دارند. تنها مصداق کنوتی سازمان جهانی, سازمان ملل متحد 
است. در سازمانهای منطقه‌ای, کشورهای یک قاره یا یک منطقة 
جغرافیایی عضویت دارند. مانند سازمان آتلانتیک شمالی ۱ 
(ناتو) اتحادیة اروپایی ", سازمان کشورهای آمریکایی ", اتحادیة 
عرب" و سازمان همکاریهای اتتصادی*(اکو). دز سازمانهای 
بین‌قاره‌ای. کشورهای دو یا چند قاره یا منطقهٌ جغرافیایی عضو 
هستند مانند جنبش عدم تعهد ‏ سازمان کنفرانش اسلامی " و 
سازمان کشورهای صادرکنند؛ نفت (اپک*؟). کشورهای اسلامی 
در بسیاری از اين سازمانها عضو هستند و ازاین‌رو در عرص 
روابط بین‌المللی و تطور حقوق بین‌الملل عمومی, نقشی 
انکارناپذیر دارند سب مسومسی‌زاده, ۱۳۷۸ش. ص ۵۲۸۵۲ 
۲۸۲-۵: شیالی‌بیگدلی» ص ۰۲۱۲-۲۱۱ ۲۳۲-۲۲۹). 

توسع ارتباطات بین‌الملل و اهمیت یافتن موضوع حقوق 
بشر و آزادیهای اساسی سوجب شد که: علاوه بر دولشها و 
سازمانهای بین‌المللی» اشخاص نیز به‌تدریج موضوع حقوق 
بین‌الملل گردند. حقوق بین‌المال معاصر به دو روش از حبقوق 
آفراد حمایت می‌کند: یکی با وضع قواعد و سقررات عام 
بشردوستانه و دیگر» با تدوین مقررائی برای برخحی گروههای 
آسیب‌پذی مانند کارگران. اقلیتهاء اقراد بدون تابعیت و کودکان. 
همچنین امروزه حقوق بین‌الملل به عرصف حقوق کیفری هم راه 
یافته و در شاخح؛ «حقوق بین‌المال کیفری؛ به مسئولیت کيفري 
مجرمان بین‌المللی می‌پردازد. جرم بین‌السللی. عملی است 
مخالف حقوق بین‌الملل که جامعذ بین‌المللی؛ براساس عرف یا 
معاهدات, آن را جرم شناخته باشد. مائند جنایت برضد صلح و 
پسرضد پشر و نیز جسنایات جسنگی (سه ضیالی‌بیگدلی: 
ص ۸۲۵۲-۲۴۳ ۲۶۵-۲۵۹؛ گنجی: ج ۱ص ۳۳۷). 

بروز اختلاف میان تاپعان حقوق بین‌الملل. به‌ویژه کشورهاء 
اسری اجستتاب‌ناپذیر است و از جمله اهداف مهم حقوق 
بین‌الملل, تعیین مقررات حاکم بر رفع اختلافات بین‌المللی 
است. امروزه دو قاعذة «منع توسل به زور در روابط بین‌آلملل» و 
«الزام به فیصلة مسالمت‌آمیز اختلافات بین‌آلمللی» از مهم‌ترین 
تکالیف دولتهاست. اعتلاف بین‌المللی و روشهای حل آن یا 
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حقوتی‌اند یا سیاسی. راههای سياسي حل و فصلي مسالمت؟ 
دعاوی عبارت‌اند از: مذاکره. قساعی جمیله, تحقیق, 
میانجیگری و سازش. روشهای حقوقي فیصله دادن به اشتلاف 
پین‌المللی. داوري بین‌السللی و دادگستری بین‌السللی است. 
آرای داوری که هدب آن, تعبین حقوق و تکالیف طرفین به 
موجب قواعد حقوقی استبرای طرفین دعوا الزام قانونی 
دارد و چون فرآیندی اختیاری است و داوران با رضایت طرفین 
دعوا برگزیده می‌شوند. معمولاً موققیت‌آمیز است (مقتس 
۱۱۵,۱۰۹؛ نيزسه ضیائی‌بیگدلی ص ۳۶۲-۲۲۷؛ داور*/ 
داوری؛ دیوان بین‌المللی دادگستری*). 
اسلام و حقوق بین‌الملل عمومی. حقرق بین‌المللل اسلام که به 
بیین قواعد حاکم بر روابط دولت اسلامی با دیگر ملل 
می‌پردازد -- جزئی از نظام حقوقی اسلام است و ازاین‌رو مبانی: 
اهداف و منابع حفوق اسلامی بر آن نیز حاکم است (سه 
بخش ا: کلیات). گزاره‌های مرتبط با حقوق بین‌الملل اسلام در 
جای‌جای منابع فقهی -بدون ذکر این عنوان با عناوین معادل- 
مطرح شده است و افزون بر آن. نگارش کتابهایی مستقل با 
عنوان «لسیّر» سکه بیانگر روش برعورد مسلمانان با 
غیرمسلمانان در زمان جنگ و صلح است در میان فقهای 
متقدم به‌ویژه اهل سّت. متداول بوده است. در این سیان 
الییرّالکییر محمدبن حسن. شیبانی (متوفی ۰۱۸۹ به دلیل 
قدمت و جامعیت مباحث آن» اهمیت بسیار دارد به‌گونه‌ای که 
حکومت عثمانی آن را به مثابة قانون روابط بین‌السلل صود 
می‌دانست (شمس‌الائمه سرخسی» ۰۱۹۷۱ ج ۱ مقدمة منجده 
ص ۱۴؛ همو. ۱۴۰۳»ج ۱۰.ص ۲! نیزسه جهاد*). 
رابعلة جامعة اسلامی با ملل دیگر از دوران رسالت پیامبر 
اکرم صلی‌اللهعلیهوآلهرسلم با فرستادن نامه و اعزام سفیرانٍ 
ایشان و نیز پذیرش سفیران دیکر ملل: آشاز شد و بعدها با 
گسترش قلمرو حکومت اسلامی بسط و توسعه یافت (سه 
منتظری» ج ۲. ص ۷۰۸۰۷۰۴؛ حمیدالّ ص ٩۱۷۴-۱۶۹‏ عمید. 
زنجانی, ج ۳. صن ۱۴۱-۱۳۳). بر پایة ستون و فقه اسلامی. 
روابط حکومت اسلامی با جوامع غیرملمان مبتنی پر اصوله 
متعددی است. از جمله: جهان شمول بودن دین اسلام؛ امت 
واحد بودن مسلمانان؛ تقسیم‌بندی سیاسی جهان به دارالاسلام 
(قلمرو ارضی حکومت اسلامی سه دارالاسلام*) و دارالکفر 
(سرزمیتهای غیراسلامی)؛ اهمیت جهاد و وجوب آن بای از 
بین بردن سیطرة کفی فراهم آوردن امکان گسترش دین الهی و 
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حقوق 
دفاع از مسلمانان و سرزمینهای اسلامی؛ لزوم جلوگیری از 
هرگونه سلطه یافتن کفار بر مسلمانان و ضرورت استقلال 
همه‌جانبة دولتهای اسلامی (سه منتظری. ج ۲. ص 4۷۲۱-۷۰۱ 
صینی شیرازی» ص ۷۲-۷۱ ۳.۷۷ نیز سه جهاد*). 

اما اینها به معنای وجود تقابل همیشگی میان مسلمانان و 
غیرسلمانان نیست. قوالین اسلامي ناظر بر غیرمسلمانان» 
بیانگر مداراجویی اسلام در روابط بین‌الملل و نیز شناسایی و به 
رسمیت شسناختن دولشهای غیراسلامی -با موجودیت 
جداگانه س از سوی حکوعت اسلامی است. از جملة اين قوانین 
است: مشروعیت پناهندگی افراد دشسمن به مسلمانان (سه 
امان *)؛ حقوق و تکاليفب ذقیان (سه جزیه*؛ ذسه*) و کفا 
غيرذمي ساکن در قلمرو حکومت اسلامی (سه ادامة مقاله)؛ 
مشروعیت انمقاد هرگونه معاهده از جانب حاکم صلاحیت‌دار 
اسلامی با حکومتهای غیرمسلمان در چهارچوب قرانین اسلام 
و مسالح؛ تأکید بر لزوم وفا به ین معاهدات و حرمت 
پیمان‌شکنی تا زمالی که طرف مقابل به پیمان خویش وفادار 
است؛ و تبیین تعهداتِ یک جالبة مسلمانان (چه مسافر چه 
مقیم) در قلمرو دولتهای غیرمسلمان (نسبت به دولت و سردم 


آنسجا (سه نجفی؛ ج ۲۱ص ۰۷ ۰ مستظری» ج ۲: 
ص ۱۷۳۷-۷۲۱ عمید زنجانی, ج ۳. ص ۱۳۵۸-۳۵۵ حمیداللّه: 
ص ۱۰۲-۱۰۳). بدیهی است ماهیت برخورد دولت اسلامی با 
هریک از دولتهای غیراسلامی» به چگونگی موضم‌گیری و 
ارتباط آنها با دولت اسلامی بستگی دارد و می‌تواند و باید 
متفاوت باشد. 

بعضی از قواعد حقوق بین‌المال جدید. در فقه اسلامی از 
ابندا مرح بوده است (مانند برخورداری سفیران از نوعی مزایا 
و مصویتها: البته له به گستردگی اسروز؛ رعایت مقررات و 
قواعد الزامی و اخلاقی جنگ به‌ویژه تأکید بر رعایت حقوق 
انسانی در آن و نیز حل و فصل مسالمت‌آمیز اختلافات بین ملل) 
یبا در دوره‌هسای متأخرتر مطرح شده است (مانند قلمرو 
کشورهای مسلمان در آبهای آزاد؛سب حمیدالّه, ص ۰۱۱۶-۱۱۲ 
۱۷۸-۲؛ نیزسه جنگ *). پذیرش و تأیید آن دسته از مقررات 
و اصول مقبول حقوق پین‌الملل جدید که در فقه سابقه نداشته و 
حاصل حقوق جدید است (مانند حقوق هوا و فضاء مقررات 
مسازمانهای بین‌الم للی و فضوابسط عضویت در آنها), از 
صسلاسیتهای اداری حکومت و از اشتیارات دولت اسلامی 
است. حاکم صلاحیت‌دار اسلامی الزامات بین‌المللي ناشی از 
مقتضیات حقوق بین‌الملل عمومی را در چبهارچجوب قوانین 
اسلا یا حداقل به شرط مخالف نبودن آنها با قوانین اولية 
اسلام می‌پذیرد و تأ زمانی که به زیان حاکمیت اسلام نباشد به 
آنها پایند است. این قوانین, به عنوان مصداقی از احکام 


حکومتی. بخشی از نظام حقوقی اسلام‌اند. هرچند ثبات و 
جاردانگی ي احکام اولیه را ندارند. پیدایش حقوق بین‌المسلل 
اسلامی و تدوین آن در ضمن فقه -که حقوق اسلام بخشی از 
آن است - هم‌زمان با ظهور اسلام و دوران قرون وسط! در اروپا 
بود» است. آزاین‌رو برعی نویسندگان: با تکیه بر شواهد 
تاریخی. حقوق بین‌الملل اسلامی را حلقة مفقود: میان حقوق 
روم و حقرق بین‌الملل جدید اروپا دانسته‌اند (سه مقتدره 
ص ۱۴؛ حمیدالله. ص ۸۸-۸۱). 

تقسیم سیاسی زمین به «دارالاسلام» و «دارالکفره در 
شریعت اسلام: سیب شده است که برحی» با استناد به آرمان 
دول جهاني اسلام. منکر پذیرش «نقسیم سیاسی زمین به 
درلتهای متعدده در نظام حقوقی اسلام شوند. اگرچه ممکن 
است وظيفة دولت اسلامی و مسلمانان تلاش برای رسیدن به 
این جامعه باشد. اما تعدد دولتها عملاً همواره وجود داشته و 
جهان اسلام. به‌ویزه پس از گسترش فتوحات اسلامی و افزایش 
جمعیت ساکن در قلمرو دارالاسلام؛ شامد خلافتهای متعدد و 
هم‌زمان بوده است. که برغم حکومت هریک بر بخشی از 
دارالاسلام. مرزيندي بین آنها شامل دین نمی‌شد و مسلمانان در 
همه مناطق دارالاسلام اتباع دولت اسلامی بودند. دولتهای 
اسلامی از زاوية دین آفراد یه آنان می‌نگریستند, نه اصسالتهای 
قومی و سرزمینی» و در بُعد داخلی و بین‌المللی بر همین متا 
روابط خود را با آنان تنظیم می‌کردند, 

حضور فعالِ همراه با مداخلاتِ غرییان در کشورهای 
اسلامی در قرن سیزدهم / نوزدهم و توسعة روابط آنان با 
حکومتهای مسلمانان (به‌ویژه عثمانی), سبب شد مفاهیمی 
چون دولت. حاکمیت, مرز و قلمرو ملی ( که با مفاهیم معهود در 
فقه اسلامی متفاوت بود) به جهان اسلام وارد شود. به‌تیع آن, 
بین آموزه‌های دینی و مفاهیم حقوق بین‌الملل -همانند دیگر 
مفاهیم حقوقی اسلام - جدایی افتاد و گرایشهای ملی‌گرایانه و 
معیارهای سرزمیتی در قوانین کشورهای اسلامی بروز کرد. 
همچنین ظهور دولعهای مستقل و متعدد در جهان اسلام - 
به‌سیب تجزیذ کشورهای اسلامی و آزادی کشورهاي مسلمان 
تحت استعمار و تفلید آنان از غرب در ساختار حکومت و 
سیاست. به گسترشی بيشتر قواعدٍ حفرق بین‌لسلل عرفی در 
جهان اسلام انجامید. امروزه اقدام کشورهای مسلمان در تشکیل 
«سازمان کنفرانس اسلامی» یا تدوین «حقوق بشر اسلامی» 
بیانگر تمایل چهان اسلام به حاکمیت آموزه‌های دیتی در 
روابط بین‌الملل است. شورای مجمع فقه اسلامی سازمان 
کنفرانس اسلامی در هفتمین نشست شوه در سال ۱۳۷۱ش / 
۲ در جده. موضوع «حقوق بین‌آلمال از نظر اسلام» را 
مورد توجه قرار داد و مصویه‌ای دربارة آن تدوین کرد (سه 


سازمان کنفرانس اسلامی. مجمم فقه اسلامی؛ ی ۱۱۷۰-۱۶۹ 
عمیدزنجانی. ج ۳ ص ۰۸۱۷۸ 4۳۵۷-۳۵۶ حسینی‌شیرازی, 
صی ۱۳۲-۱۳۱ <دایرتالمعارف جهان اسلام آکفوره>؛ ذیل 
"ام امدهتام18۱6؛ نیز سه تأبعیت 8 
شماري از قوانین مرتبط با اصول حقوق بین‌الملل در ایران 
عبارت‌اند از: قانون تعیین حدود آبهای ساحلی و منطقة نظارت 
دولت در دریاها (۱۳۱۳ش) و اصلاحية آن (۱۳۳۸ش) قانون 
هواپیمایی کشوری (۱۳۲۸ش): قانون راجع به اکتشاف و 
بهرهبرداری از منابع طبیعی فلات قارة ایران (۱۳۳۴ش» الحاق 
ایران به کنوانسیون مزایا و مصونیتهای ملل متحد (۱۳۵۲ش) و 
نیز به کنوانسیون جلوگیری و مجازات جرانم برضد اشخاص 
مورد حمایت بین‌المللی (۱۳۵۷ش). بنابر مواد ۰۱۵۲ ۱۵۳ و 
۴ قانون اساسی جمهوری اسلامی ایبران؛ اصول سیاست 
خارجی ابران مبتنی است بر مواردی چون نفی هرگونه 
ساطه‌جویی و سلطه‌پذیری, حفقظ استقلال همه‌جانبه و تمامیت 
ارضی, خودداری از دخالت در آمور داخلی ملتهای دیگر؛ عدم 
تعهد در برابر قدرتهای سلطه‌گر روابط صلح‌آمیز متقابل با 
دولتهای غیرمحارب: و ممنوعیت فراردادهایی که موجب سلطة 
بیگانگان شوند. 
مناپع: احمد سلم القانون الاولی الخاص فی الجنسيةء و مرکز 
الاجانپ, و تنازع القوانین, ج ۰1 قاهره ۱۹۵۶؛ مایکل بارتون اکهرست, 
حقرق بین‌الملل نوین, ترجمة مهرداد سیدی, تهران ۱۳۷۳ ش؛ محمد 
حسینی‌شیرازی, الفقه. السیاسةه: [بی‌جا مطبعة رضائی: ۱۱۴۰۳ محمد 
حبیداله, سلوک بین‌المللی دولت اسلامی؛ ترجمه و تحقیق مصطفی 
محتن داماد, تهران ۱۳۸۳ ش: سازمان کنفرانس اسلامی: مجمع فقه 
اسلامی, مصویه‌ه! و توصیه‌ها: از درمین تا پایان نهمین نشست» 
ترجمة محمد مقدس, قم ۱۱۲۱۸ تییل ابراهیم سعد و محمدین 
منصور. مبادی القانون: المدحل الی القانون - نظرية الالتزاسات. 
بیروت ۱۱۹۹۵ ملکم شاو. حفوق بین‌الملل, ترجمة محمدحسین وتار» 
تهران ۱۳۷۲ ش؛ محمدین احمد شم‌الائمه سرخسی» شرح کتاب 
السیر الکبیر, چاپ صلا‌اللین منجد. [تاهره ۶ ۱]۱۹۷۱ هسو, کتاب 
الم پسوط, قاهره ۱۳۳۱-۱۳۲۴ چاپ افست استانبول ۱۱۹۸۳/۱۴۰۳ 


حسین صفانی. مباحشی از حقوق بین‌لملل خحصوصی [تهران] 
۴ ش؛ محمدرشا غیائی بیگدلی. حقوق بین‌الملل عمومی, تهران 
۴ ش؛ عبدالمنعم فرج صدء» اصول القانون. بیروت: داراللهفة 
السريية: [می‌تا.]؛ عباسعلی صمیدزنجانی, قسقه سیاصی, تهران 
۷ اش تساصر کساتوزیان: فساسفه حسقوق: [تسهران] 
۱۳۸۱۰ ش؛ آنتونیوکاسسه, حقوق بین‌الملل در جهائی امتحد. 
ترجمة مرتضی کلانتربان, تهران ۱۳۷۰ش« حسن کیره المدخل الی 
آلغانون. اسکندربه [۱۹۹۳]؛ منوچه ر گنجی. حفوق بین‌الملل عمومی. 


حقوق 


ج ۱ تهران ۱۳۳۸ ش؛ احسمد مستین‌دفتری: روابسط بسین‌السللی از 
قدیم‌الایام تا سازمان ملل متحد. نهران ۱۳۲۶ ش؛ جلال‌النین مدنی. 
حقوق بین‌الملل خجصوصی, تهران ۱۳۷۸ش؛ هوشنگ مقتدر, حقوق 
بین‌الملل عمومی, تهران ۱۳۸۳ش؛ حسیتملی متتظری, دراسات فی 
ولایة الفقیه و فقه الدولة الاسلامية: ج ۲, قم ۱۱۴۰۸ رضا مرسی‌زاده. 
بایته‌های حقوق بین‌الملل عمومی (۱-۲) تهران ۱۳۸۳ ش؛هسر: 
سازمانهای بین‌المللی: تهران ۱۳۷۸ ش؛ محمدحنین باقر نجفی 
جواهرالکلام فی شرح شرائم‌الاسلام ج ۰۲۱ چاپ عباس قوچانی. 
پیررت ۱۹۸۱: محمد تصیری, حقوق بین‌السلل حصرصی: تهران 
۳ ش! 
ب4ع ,۱۷۵۴/۵ حندائط جمعقمج ما ه متفمهآمرووت و0 م1 
۱ 
(اناهز۳ معا - فمممنم< رن 
/محسن قدیر | 
ب) حقوق‌بین الملل خصوصی. این اصطلاح نخستین بار در 
۴ به کار رفت. اما برخی موضوعات و مباحث آن 
پیشینه‌ای کهن دارد (سلجوقی. ص ۳۳؛ صفانی؛ ص ۱۴). ماه 
تقسیم ساکنان یک کشور به انباع و بیگانگان, در دوران باستان 
نسیز وجود داشته است. اسروزه پیشرفت فناوری. سرعت 
میادلات و سهولت رفت‌وآمد: سبب شده است که ررابط 
خصوصي افراد به قلمرو یک کشور و اتباع یک کشور انحصار 
نیابد و حضور یک یا چند عنصر خارجی در اين روابط حقوق 
خصوصی را پیش از پیش از عرصذ حقوق داخلی به سوی 
حقوق بین‌الملل کشانده است. برای نمونه, توسعة روزانزون 
تجارت بین‌الملل به منشعب شدن حقوقي تجارت بین‌السلل 
(مجموعه قواعد حاکم بر امور تجاری در جامعة بین‌الملل) از 
حقوق بین‌الملل خصوصی انجامیده است (مدنی؛ ص ۱۲۳-۲۱ 
ارفعنياه چ ۱.ص ۲؛ خزاعی: ج ۵ ص ۱۷-۱۵), 
جایگاه مهم حقوق دانعلی و ملی در وضع قواعد. این شاخه 
از حقوق و صبن؛ عمومی داشتن برنعی مباحث آن (مثل 
تابعیت)؛ موجب تشکیک برخحی حقوق‌دانان در دو وصف 
«بین‌المللی» و «حصوصی بودن» آن و انکار این شااحه از حقرق 
شد. شماری دیکر, عنوان دیگری را پيشنهاد کردند یبا آن را از 
شاخه‌های حقوق خحصوصی يا حقوق مختلط انگاشتند (سه 
نسصیری. ص ٩۱۵-۱۴‏ عبدالسمتعم فرج صده ص ۶۷ ۶٩‏ 
صفایی ص ۶۲۶۰؛ کیره ص ۸۱-۷۷). امروزه اختلاف‌نظلر 
حقوق‌دانان نه دربار؛ عنوان اين رشته, بلکه دربار؛ مباحث آن 
است. دربار: محور بودن مبحث تعارضی قوانین». همه نظامهای 
حقوقی اتفاق‌نظر دارند. حتی برخی بر حقوق بین‌الملل 


دهد مایا عمج عط و مافمومه‌جسه موق 96 , 
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حقوق 
حصوصی این عنوان را نهاده‌اند (سه ارفع‌نيا؛ ج ۱« ص ۱۱۰-۸ 
سلجوقی.ص ۲۷ صفایی» ص ۲۰-۱۷ ۳۳ 

منابع حقوق بین‌السلل حصوصی عبارت‌اند از: متابم 
داخلی, شامل قانون: رویَُ قضایی, عرف: و آرای علمای حقوق 
(دکترین)؛ و منابع بین‌المللی؛ شامل عهدنامه‌های بین‌السللی 
(قراردادهای دو و چند جانبه» رویة قضایی بین‌المللی» عرف 
بین‌السللی و اصول کلی بین‌المللی (صفایی. ص ۱۵۷-۳۹ 
ارفم‌نیا؛ ج ا ص ۳۷-۱۸ 

در منابع حقوق بین‌الملل خصوصی, علاوه بررتعارض 
قوآنین, از موضوعاتی چون تابعیت. اقامتگاه. وضع بیگانگان. ر 
تعارض دادگامها بحث می‌شود. 

|. تایمیت, که به معنای رابطٌ سیاسی؛ حقوقی و معنوی هر 
شخعین حقیقی یا حقوقی با دولتی معیّن است. موجب برقرار 
شدن حقوق و تکالیف افراد و انتساب اشسخاص (حقیفی و 
حقوقی) به دولتی شحاص می‌شود. در تابعیت از این صباحث 
سخن مي‌رود: ارکان تابعیت؛ مبانی و اصول حاکم بر آن؛ رامهای 
به دست آوردن, 
بی‌تابعیتی. تابعیت در نام حقوقی و سیاسی اسلام مفهومی 
ویژه دارد (سه تابعیت). 


و از دست دادن تابعیت؛ چند تابعیتی و 


۲ اقامتگاه, که مراد از آن. مقر قانونی شخص است. اتامتگاه 
مظهر اتتساب اشخاص به دولتی مسیّن و رابعه‌ای ماتی و 
حقوقی است که شخص راء بدون توچه به تابعیت او.به قسمئی 
از اک یک دولت پسیوند سی‌دهد (مدنی, ص ۱۲۴,۱۲۳؛ 
تصیری: ص ٩۸۰‏ ارفع‌نیاه چ ۱ص ۱۴۸). در برحی نظامهای 
حقوقی: اقامتگاه شخص ممکن است با محل سکونت او 
یکسان نباشد (سلجوقی. ص ۱۳۶؛ ارفعنیا؛ ج ۱ص ۱۴ 

در نظامهای حقوقي متقدم. مفهوم تابعیت و آقامتگاه آنچنان 
با یکدیگر آمیشته بودند که با خروج شخص از سحل اقامت: 
رابطة سیاسی او با دولت هم از میان می‌رفت. از اوایل قرن 
نوزه‌هم / سیزدهم این مفاهیم از یکدیگر تفکیک شدند و 
درنتیجه, شخص بدون تابعیت هم می‌تواند اقامتگاه داشته با 
و برعکس. ممکن است تبحه‌ای فاقد اقامتگاه باشد (نصیری, 
ص ۱۸۱ ارفع‌نیاه ج ۱ ص ۱۵۱-۱۵۰). 

هرگاه تابعیت و اقامتگاه فرد یک کشور باشد. اقامتگاه: 
داخلی و از مصادیق حقوق حصوصی است. در این فرض: 
اقامتگاه شخصی مکمل هویت او به‌شمار می‌رود. اما کسی که 
کشور متبوعش با محل اقامت او مطابقت نداشته باشنده 
اقامتگاه او بین‌المللی است. اقامتگاه از لحاظ حقوق بین‌الملل, 
نشسأندهند: اشسخاصی است که در قلمرو یک حکومت و 
مشمول حاکمیت آن هستند (مدنی» ص ۱۲۴؛ ارفم‌نیاه ج ۰۱ 
صس ٩۱۴۸‏ تصیری. ص ۸۵۸۴). مفهوم اقاعتگاه در حقوق مدنی 


بسیاری از کشورها وجود دارد. اما ضابطة تعیین آن متقاوت 
است (سه ارفع‌نياء ج ۱ص ۱۵۳-۱۵۱ 

فواید و آثار حقوقی تعیین اقامتگاه عبارت‌اند از: الضف) تعیین 
صلاحیت دادگاهها. طبق قاعده‌ای مشترک در حقوق داعلی و 
حقوق بین‌المللی. اصولأً دادگاه محل اقامتِ خوانده صلاحیت 
رسیدگی بهدعوا را دارد. در مواد مختفی از قونین ایران نیز 
دادگاه صلاحیت‌دار پراساس اقامتگاه, سعیّن شده است. ب) 


تشخیص قانون صلاحیت‌دار. تا قرن نوزدهم/ سیزدهم در 
بسیاری از کشورها قانون اقامتگاوافراد بر دعاري راجم به احوال 
شخصیه حاکم بود. پن از انقلاب فرانسه (۱۷۸۹): ابتدا در 
فرانسه و سپس در بیشتر کشورهای اروپایی, اعمال قانون ملی 
(قائون متبوع) در احوال شخصیه پذیرفته شد. با این همه؛ در 
اين قبیل کشورها؛ قانون اقامتگاه در سورد اصوال شخصیذ 
اشخاص بی‌تابعیت و قانونِ اقامتگاه مشترک در مواردی از قبیل 
طلاق و نب (وقتی دو طرف. تابعیت واحد ندارند) اعسمال 
می‌شود. ج) تمتع از حقوق يا انجام دادن تعهداتی که بستگی به 
اقامتگاه داد مانند تعهد پردانحت مالیات و حق انتخاب نماینده 
(همان» ج ۱ ص ٩۱۶۱-۱۵۵‏ تصیری. ص ۱۸۳,۸۲ سلجوقی, 
ص ۱۳۲-۱۳۰ 
پیش از استقرار نظام حقوقی جدید ایران. مفهرم اقاتگاه و 
قواعد حاکم بر آن شناخته شده نبود؛ هرچنند دولت ابران در 
هنگام بروز اختلاف دربارة تابعیت مهاجران ایرانی, به سابقة 
اقامت آنان و اجدادشان در ایسران توجه می‌کرد (سلجوقی. 
ص ۱۲۸). نخستین بار در قانون «اصول محاکمات حقوقی» 
مصوب ۰۱۳۲۹ از اقامتگاه به عنوان معیار تعیین صلاحیتهای 
محلی دادگاهها نام پرده شد. بعدها مواد ۱۰۰۲ تا ۱۰۱۰ قانون 
مدنی که از حقوق اروپا: به‌ویژه قانون مدنی فرانسه؛ اقتباس 
شد -به تعریف تییگا» ول اقامتگاء و شماری از فواعد ساکم 
پر آن اختصاص یافت. بر پای این مواد. اقامتگاة مرکز مهم امور 
شخص است؛ خواه شخص در آنجا ساکن باشد خواه نباشد. 
مواد مذکور در کنار قوائین دیگر: مبدای مقررات اقامتگاه در 
حقوق بین‌السلل خصوصي ایران نیز هست (سه سلجوقی, 
ص ۱۳۰-۱۲۸؛ شایگان ص ۱۴۹؛ نصیری. ص ۸۷), 


در حقوق ایران, دربار؛ اقامتگاه اين اصول رعایت می‌شود: 
اصل لزوم اقامتگاه برای اشخامصی: اصل وحدت اقامتگاه د اصل 
تغییرپذیری اقامتگاه.اقامتگاه بر سه نوع است: اعتیاری, اچباری 
و قراردادی. اقامتگاه اختیاری آن است که شخص واجد املیت 
به اراد؛ خود معیّن کرده است. اقامتگاه اجباری را قانون‌گذار 
برای برخحی اشبحاص به‌سیپ شغل آنان (مانند مأموران دولت و 
نظامیان) یا وابستگی آنان به اشخاص دیگر (مانند زن شوهردار: 
کودک و...» تعیین می‌کند. اقامتگاه قراردادی محلی است که 


شخص. ققط برای بعضی امور (مانند قراردادهاء اجرای تعهدات 
یا دعاوی ناشی از قرارداد ی ابلاغ اوراق دادرسی) تعیین می‌کند. 
در منابع حقوقی و قوانین, به اقامتگاه اشخاص حقوقی 
شده است (سه اسامی؛ ج ۴. ص ٩۲۲۲-۲۱۸‏ ارفع‌نياه ج ۰۱ 
ص ۱۸۲-۱۶۱: سلجوقی: ص ۱۵۶-۱۵۱). 

در شریمت اسلام آزادی انتخاب اقامتگاه برای هر فرد 


توجه 


مسلمان در کشور اسلامی و نیز خارج از سرزمین اسلامی؛ حقی 
مشروع استِ (هر چند مسلمانان ترغیب شده‌اند دارالاسلام را 
اقامتگاه دائم خود قرار دهند)؛ ولی اگر مسلمانان در برپایی 
شعاثر دینی در دارالکفر آزادی نداشته باشند» اقامت آنان در آنجا 
ممنوع شده است (نجفی. ج ۲۱.ص ۱۳۸-۳۲ دانش‌پژوه: ج ۰۱ 
ص ۱۰۷). 

در نظام حقوقی اسلام تقسیم سیاسی زمین به «دارالاسلام» 
و «دارالکفره براساس دین صورت گرفته و مردم دز هر نقعلة 
جهان بر این مبنا تقسیم می‌شوند (سه دارالاسلام*). دربارُ شرط 
اقامت در دارالاسلام. برای بهره‌مندي مسلمان از تابعیت دولت 
اسلامی؛ آرای منختلفی وجود دارد. برشحی اقامت را رکن و برخی 
آن را شرط عضویت فرد در جامعذ اسلامی دانسته‌اند و گروهی 
دیگر صرفاً مسلمان بودن شخص راء بدون توجه به اقامتگاه 
علت تامذ بهره‌مندی او از تابعیت دولت اسلامی شنفرهه‌اند. 
شراهد متعددی را مزید نظر اعیر دانسته‌اند. بر این اساس؛ 
اقاست در دارالاسلام شرط یا علت تابعیت دولت اسلامی نیست 
و فقط درصورتی که مسلمان مقیم دارالکفر با داشتن توان انجام 
دادن تکلیف. به تقصیر, از وظیفاٌ هجرت کردن به دارالاسلام 
سرباز زند از برحی. مزایای تا دولت اسلامی و ته اصل 
آن س محروم می‌گردد (سه سیدقطب, ذیل انفال: ۷۴؛ حمیدالله. 
ص ۱۱۲۹ دانش‌پژوه: ج ۱ص ۱۰۷-۱۰۴؛ نیز سه هجرت*): 

۳. وشع‌بیگانگان, جمعیت ساکن در هر کشور به در گروءه آتباع 
و بیگانگان تقسیم می‌گردد. بیگانگان اشخاصی هستند که 
تابیت دولت محل اقامت خود را ندارند. خواه تابم دولتی دیگر 
یا به‌طور کلی فاقد تابعیت باشند. واه اشخاص حقیقی باشند یا 
اشخاص حقوفی. امروزه این سزال مطرح است که آیا اشخاص 
سفوقی بیگانه می‌توانند در کشوری جز خحاستگاه خود از حقوق 
قانونی بهره‌مند. شوند یا نه (سه مدنی؛ ص ۱۲۳۶-۲۲۹۰۱۴۰ 
ارفعنيا؛ ج ا.ص ۰۱۸۳ ۱۲۹۶-۲۸۷ نصیری. ص ۱۳۹-۱۲۶). 

همواره برحی افراد. برای زمانی کوتاه یا بلند. در سوزمینی 
ج زکشور متبوع حود زندگی, می‌کرده‌اند. آزاین‌رو تقیم.ساکنان 
هر کشور به اتباع و پیگانگان از دوران باستان وجود داشته است. 
حقوق و وظایف بیگانگان در جوامع و ادوار گوناگون تاریخی 


حقوق 


یکسان نبوده است. نقطذ آغازین رسمیت یافتن حقوق بیگانگان. 
حقوق روم باستان بود که در آن با تأثیر از فلسفة یونال دربار 
حقوق فطری. برای بیکانگان حقوقی با نام محقوق ملل»۲ مقرر 
شد (ه مدنی. ص ۱۴۳-۱۴۱+ ارفح‌نیء ج ۰۱ص ۱۱۸۸-۱۸۷ 
جعفر ص ۸۲ ۱۳۹ 

در اروپا از فرن دوازدهم/ ششم. هم‌زمان با گسترش 
سفرهای تجاری, تسهیلاتی برای تاجران بیگانه منظلور شد. پس 
از قرون وسطا حقوق بیگانگان. به‌ویژه در قرن هفدهم ابازدهم. 

عرش یاقت و ضابطه‌مند شد. در دوران استعمار غربی در 
کشورهای اسلامی: براساس معاهدات کاپیتولاسیون, بیگانگان 
ساکن در این کشورها از حقوق و مزایای بسیاری برخهوردار 
شدند (سه کاپیتولاسیون؟). پس از ائقلاب فرانسه در ۱۷۸۹ به 
حقوق بیگانگان توجه شد و ابتدا در فرانسنه و سپس در 
کشورهای دیک حقوق مدونی برای بیکانگان رضم شد 
(ارفع‌نيا. ج ۱ص ۱۹۲-۱۸۸). در قرن نوزدهم / سیزدهم, دولتها 
«حداقل حقوق برای بیکانگان» را پذیرفتند, هرچند صعیار و 
حدود و میزانٍ این حداقل: به گونه‌ای که مورد قبول هما 
کشورها باشد مشخص نبود. از آغاز قرن پیستم / چنهاردهم و 
توجه به حقوق بشرء بسیاری از کنوانسیونهای جهالی و 
منطقه‌ای به حقوق بیگانگان توجه نشان داده‌اند. اسروزه در 
عرص حقوق بین‌الملل. استاندارد حقوق بیگانگان از «حداقل؛ 
به «حدا کثر» گرایش یافته است (سه گیلاندوست؛ ص ۱۲۰۳ 
نصیری. ص 4۹۰-۸۹ شاو" ص ۳۲۲-۳۲۰ 

اشخاص حقيقي بیگانه ببه چند دست؛ عمده طبقه‌بنای 
می‌شوند: بیگانة عادی (شامل بیگانة مقیم و مسافر), بیکانة 
مجرم فراری, بیان مهاجره بیگانذ پناهنده, بیگان؛ مأمور (مأمور 
سیاسی و غیرسیاسی)؛ و آوارگان (شامل آوارة جنگی و آوارة 
بلایای طبیعی). این گروهها حقوق یکسانی ندارند. مثل؛ به‌طور 
معمول. حقوق مأموران سیاسی بیشتر و حقوق آوارگان کمتر از 
حسقوق سایر بیگالگان است (ارف‌نیاء ج ۱ص ۱۱۸۶۰۱۸۲ 
دانش‌پژوه: ج ۱ص ۱۲۰۷-۱۹۸ نیزسه پناهندگی*), 

رشد و توسع؛ دادوستدهای اقتصادی و فرهنگی و در پی آن 
افزایش مهاجرتها در سده‌های آخیر. به ضرورت تدوین و تنظیم 
حقوق و تکالیف بیگانگان افزود (دانش‌پژوه ج ۱ ص ۲۱۹ 
آزادی عمل دولتها در تنظیم حقوق و تکالیف بیگانگان باتوجه 
به ملاحظات انسانی و ملی و فراملی: محدود است. به‌طور 
متعارف بیگانگان از اتباع دولت پذیرنده حقوق کمتری دارند. 
این حقوق در هر کشور: بنابر مقتضیات اجتماعی و اقتصادی و 
سیاسی: متفاوت است. همچنین آنان» جز در آنچه یه تابعیت 
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حعوی 


مربوط است., غالبا موظف به انجام دادن همان تکاليف اتباع 
شور محل اقامت هستند (احمد مسلم؛ ص 15۶-۲٩۳‏ 
۰ زیدان: ص ۳/۲ 
مباني تعیین وضع حقوقی بیگانگان در حقوق امروزی 
عبارت‌اند از: الف) التزام یک‌جانبه و خود خواستذ دولتها به 
دلایل انسان دوستانه؛ یعنی, دولتها بر بای تعهد یک‌جانبه و 
ملاحظات انسانی و بشردوستانه,به تعیین و تنظیم قواعد حاکم 
بر وضع بیگانگان بپردازند. ب) التزام متقابل به موجب 
معاهدات دو جانبه و رفتار متقابل؛ یعنی. برخورداری بیگانه از 
حقوقی خحاص در قلمرو دولتِ پذ 
درل متبوع بیگانه برای اتباع دول‌پذیرنده همان حقوق را قاثل 
باشد. رفتاٍ متقابل, پا سیاسی است(با انعقاه معاهد؛ سیاسی) با 
قانونی (ی‌نی قانون‌گذار رفتار متقابلٍ قانون کشور بیگانه را شرط 
برخورداري وی از حقوقی خاص بداند) یا عملی. ج) التزام 
بین‌المللی به دلیل عضویت در معاهدات بین‌المللی. رویکرد 
جدید حقوق بین‌المال عمومی, شناسایی اشخاص یه عنوان 
اتباع حقوق بین‌المنل در کنار دولتها و سازمانهای بین‌السللی 
است که بر پاية آن, دولتها موظف‌انه حداقل حقوق متعارف را 
برای بیگانگان رعایت کنند (نصیری. ص 4۹۵۸ احمد مسلم 
ج ۰۱ص ۱۳۱۰-۳۰۲ دانش‌پژوه: ج ۱ص ۲۲۷-۲۲۱ 
در متول دینی و فقهی عناوین تبعه و بیگانه به‌چشم 
نمی‌خورد. در اسلام تابعیت بر یکی از دو معیار ایمان یا پیمان 
استوار است. مسلمانان به‌طور طبیعی تابع دولت اسلامی 
هستند و امل کتاب هم با انعقاد پیمان ذمه تابع آن می‌شوند (سه 
تابعیت *). ازاین‌رو: از دیدگاه ففهی, بیگانه کسی است که ئه 
اسلام را پذیرفته و نه به انعقاد پ پیمان ذمه اقدام کرده باشد؛ یعنی» 
کفار غیرذمی مقیم در قلمرو دارالاسلام* (احمد مسلم: ج ا: 
ص ۳۳۷.۳۳۵ در متون دینی و فقهی با عناوین مسلمان و ذمی 
(به صورت غیرمستقیم) و نیز با عناوینی چون شتأمن و معاهد 
(بهطور مستقیم) وضع حقوقی بیگانگان تبیین می‌شود, چنانچه 
موضوع حکم. مشرک بت‌پرست و امثال آن باشد به وضع 
حقرفي بیگانگان غیرکتابی پرداخته می‌شود: مگر آنکه قرینه‌ای 
برخلاف آن باشد (داتش‌پژوه. چ (ص ۲۹۰-1۸۸). 
در نظام حقوقی اسلام. بیگانگان از لحاظ محل سکونت: به 
بیگانگان مقیم دارالکفر و مقیم دارالاسلام تقسیم شده‌اند که در 
فقه؛ به ترئیب: کافر حربی (غیرمستأمن) و مستأمن نامیده 


يرنده, بسته به آن است که 


می‌شوند. مراد از کافر مستأمن: بیگانه‌ای است که به صورت 
قاونی و با اجازة مسلمانان و دولت اسلامی در قلمرو آن سکنا 
یا اقاست گزیده است. بیگانگان از نظر دین به دو گروه کتابی و 
غیرکتابی. به لحاظ سیاسی و نوع قراردادشان با دولت اسلامی 
به گروههای متعدد, و به لحاظ مدت و انگیز؛ اقاست به در گروه 


عادی (مسافر و مقیم) و غیرعادی (مأموران سیاسی. رسولان. 
پناهندگان, آوارگان و جاسوسان) تقسیم می‌شوند (همان چ ۱ 
ص ۲۱۷-۲۱۳ 

رضع حقوقی بیگانگان در تظام حقوقی اسلام بیشتر بر پا 
الزام یک‌جانبة دولت اسلامی ونیز رفتار متقابل استوار است. 
تعهد. یک‌جانبة دولت اسلامی عمدتاً بر پایة عقد امان صورت 
می‌گیرد که پس از تقاضای امان از سوی بیکانه (مستأمن, به 
معنای خاص) و موافقت طرف مسلمان انعفاد می‌یابد. پس از 
انعقاد قرارداد امان, تا 
طرف مکلف به اجرای آن هستند, مشروط بر آنکه مضمون عقد 
و شروط آن, با شرع و قواعٍ آیر و نظم عمومی جاسعة اسلامی 
مخالف نباشد. آمان به لحاظ منشأه سرضوع زمان و حکم 
تکلیفی, اقسامی دارد (-ه زیدان: ص ۵۶-3۶: دانش‌پژوه: ج ۱۱ 
ص ۱۲۵۸-۲۲۹ نیزسه آمان*). 

رفتار متقابل قانونی راء به‌سبب فقدان قوالین سدون زسان 
صدر اسلام» نمی‌توان مبنای مهمی برای حقوق بیگانگان قلمداد 
کرد, هرچند به لحاظ منطقی..در چهارچرب اختیارات حاکم 
اسلامی و مصالح مسلمانان درشور طرح است. با این همه 
گونه‌های دیکر رفتار متقابل به‌عوبی قابل استناد است. از جمله 
رفتار متقابل عملی که مصادیقی از آن در تاریخ صدر اسلام ثبت 
شدء است؛ مثلاً در مورد امنیت رسولان (فرستادگان شاهان) و 
تاجران. در اين میان, آنچه بهتر می‌تواند حقوق بیگانگان را از 
دیدگاه حقوق اسلامی معیّن کند, رفتار متقایل سیاسی یا انمقاد 
معاهدات دوجانبه میان دولت اسلامی و دولتهای بیگانه است 
(دانش‌پژره ج ۱. ص ۱۲۵۹-۲۵۸ زیدان. ص ۷۴), در صورت 
گنجاندن شروط ناظر بر حقوق اتباع دو طرف در این پیمانها که 
در فقه اسلامی. برحسب مورد با نامهایی چون مهادنه (هدنه)؛ 
مواعده, مصالحه و معاهده خوانده می‌شوند - وفای به آنها تا 
زمانی که طرف مقابل پیمان را نقض نکرده واجب است. حتی 
نقض آن هم موجب رقع مصونیت بیگانگان مقیم دارالاسلام 
نمی‌شود: بلکه دولت اسلامی ب 
قلعرو کشور اسلامی خارج و به عأمن با کشورشان هدایت کند 
(سه طوسی: ج ۲ص ۵۹-۵۸: علامه حلی؛ ۰۱۴۱۹۱۴۱۳ 
ج ۱ص ۵۱۷؛ نجفی؛ ج ۲۱.ص ۰۲۹۴ ۳۰۰), 

علاوه بر اینها؛ چنانچه قواعد حقوقي جدیدی به عنوان 
حقوق بیگانگان در عرف بین‌السللی پذیرفته شود. حاکم 
صلاحیت‌دار اسلامی. در چهارچوب قوانین اسلام یا دست‌کم به 
شرط مخالف نبودن آنها یا اصول و ضوابط اسلامی؛ مجاز است 
آنیا را بپذیرد و به عنوان حق بیگانگان مقیم در کشور اسلامی 
اعلام کند (دانش‌پژوه: ج ۱ ص ۲۶۳-۲۶۲ 

در منابع حقوق بین‌السلل خصوصی در مبحث حضور 


زمانی که عقد استمرار داشته باشد. هر دو 


با رعایت امنیت. آنان را از 


پیگانه از پذیرش بیگانه با سه محور ورود. عبور و اقاست و نیز 
از بیرون رفتن بیگانه از کشور با سه صحور حروج: اضراج و 
تبعید. به‌تفصیل سخن رفته است (برای نمونه سه احمد مسلم» 
ج ۱ص ۱۳۱۸۰۳۱۱ ارفم‌نیا؛ ج ۱ ص 1۲۲-۱۹۲). در نخظام 
حقوقی اسلام؛ مدت اقامت بیگانگان در دارالاسلام بر پایة 
عقردی چون امان و هدنه, هسانند نظامهای حقوقي عرفی, 
موه و ومانمتد (موفنی) و آسدیدیذیر آسخه لته قنها دربارة 
مدت اقامت او در دارالاسلام اختلاف‌نظر دارند (سه علامه 
حلی؛ همانجا؛ تجفی؛ ج ۲۱ص ۲۹۹-۲۹۷؛ صواء من 4۲۲۲ 
زیدان. ص ۱۱۶-۱۱۵). بیگانه پس از پایان یافتن مهلت امان و 
تمدید نشدن آن, باید از سرزمین اسلامی خارج شود. در پارهای 
موارد. به عللی چون نقض شروط مندرج در قرارداد. ارتکاپ 
جرم و بیم از خیانت او وی پیش از پایان یافتن زمال قرارداو 
امان یا هدنه: از سرزمین اسلامی اخراج می‌شود (سه دانش‌پژوه: 
ج ۱ص ۳۰۵.۲۹۸؛ زحیلی؛ ص ۳۹۶:۳۷۸). 

در حقوق بین‌الملل در عرصذ حقوق عمومي بیگانگان. از 
امتیازات آنان در سوزه‌های حقوق اساسی (شامل مواردی مانند 
امئیت مالی و چائی او حسق برخهورداری از آزادی اندیشه و 
انتخاب مذهب), حقوق اقتصادی (حق بهره‌مندی از خدمات 
عمومی و شغل) و حقوق قضایی (حق ترانم قفضایی و حق 
انتخاب وکیل)» و نیز تکالیف عمومی بیگانگان (مانند رعایت 
قوائین کشور. محل سکونت و پرداخت مالیات) سخن می‌رود. 
در محدودة حقوق خصوصی هم از قانون حاکم بر احوال 
شخصی؛ بیگانگان و امتیازات, محدودیتها و معافیتهای آنان در 
معاملات و حفوق مالی بسحث می‌شود (سه مدثی؛ ص ۱۸۰ 
۰ 4۱۹۶-۱۹۲ احمد مسلم: ج ۰۱ ص ۱۳۳۴-۳۲۵ تصیری: 
س ۱۱۸۰۱۰۲ 

در منایع فقهی» حقرق عمومی بیگانگان در چند صحور 
مطرح شلده است, 

الف) حقوق اساسی؛ که مصادیق مهم آن عبارت‌اند از: 
1.حنٍ داشتن اقامتگاه. لازمة بهره‌مندی بیگان؛ مقیم از حق اقامت» 
داشتن حق اقامتگاه هم هست. موارد استثنا شده از اصل آزادی 
بیگانه در گردشگری و انتخحاب اقامتگاه عبارت‌اند از: ممنوعیت 
حق ورود؛ عبور و آقامت در مسجدالحرام (به نظر مشهور) و نیز 
حرم مکه (به نظر برحی فقها) پا دیگر مناطق جزیرةالعرب 
په‌طور عام با حجاز به طور خاص (به نظر معذودی از فقها) (سب 
دانش‌پسژوه: ج اء ص ٩۳۰۸۳۰۵‏ زیدان: ص ۱۲۱؛ صواه 
ص ٩۲۱۶-۲۱۴‏ نیزسه حرم ؟). ۲. مصونیت جان آبرو و مسکن. 
دولت اسلامی وظیفه دارد از پیگانه در برابر تعدیات اجتماعی 
شهروندان خود و نیز در برابر تهاجم پیگانه محافظت کنده حتی 
به نظر برخحی فقها دولت اسلامی نمی‌تواند مستأمن را با اسیر 


حقوق 
مستمان در دستِ دولت بیگانه معاوضه نماید. احترام به مسکن 
و مصونیت منزل بیگاته از تعدی و تجاوز نیز در متابع فقهی 
مطرح شده است (سب طوسی»ج ۲ص ٩۵؛‏ صوّا؛ ص ۲۱۱ 
۴ زیدان,.ص ۰۱۱۸-۱۱۷ ۱۳۵). ۳. حق برخحورداری خانواده 
و بستگان شخص بیگانه از امنیت مالی و جانی. حتي اگر امان 
مستأمن به سبب نقض عهد پایان پذیرد. مصوئیت شانواد؛ او که 
ساکن دارالاسلام هستند همچنان باقی است. دربار؛ قلمرو این 
حکم و مفهوم خانواده, فقها احتلاف‌نظر دارند (سه دانش‌پژوه 
ج ۱ص ۳۱۴-۳۱۲). ۴. حق برخورداری از زندگی شرافت‌ندانه, 
آزادی عقیده و رفتار مذهبی, آزادی انديشه و بیان و تشکیل 
اجتماعات (همان؛ ج ۱. ص ۱۳۲۲-۳۱۴ زیدان ص ۱۲۵). 

ب) حقوق اقتصادی و اجتماعی. احترام به حق مالکیت بیگانه 
از اصول مسلّم نظام حقوقی اسلام است و نیازی به کر آل در 
عقد مهادنه يا اسان نیست. این مصونیت مالی حتی با 
نقض قرارداد امان هم استمرار دارد. حتی مالکیت پیگانه 
بر آنچه برای مسلمانان محترم نیست (مانند مشروبانت الکلی و 
خوک) محترم و مشمول قاعده ضمان (در صورت غصب یا 
اتلاف) است. وی در چهارچوب قوانین دولت اسلامی. حق 
اشستفال و آزادی انتخاب شغل هم دارد (سه طوسی؛ ج ۲ 
ص ۱۵ ۱۶: نسجفی, چ ۰۲۱ص ۱۰۴ دانش‌پ وه ج ۱: 
ص‌ ۳۲۸۲ ۳۷۵۰۳۷۳). 

ج) حق تلع نضایی (دادخواهی نزد قاضی). با مراجعذ 
مستأمن به دادگاه دولت اسلامی: دادگاه موظف به رسیدگی 
است. زیرا حمایت از مستأمن لازم؛ عقد امان است. اما چنانچه 
خوانده نیز بیگانه باشد, دربارة تعهد دولت اسلامی در دفاع از 
پیگانه و رسیدگی به دعوای آنان و نیز محدودة آن اعتلاف‌نظر 
وجود دارد (به زیدان ص ۵۷۶-۵۶۹؛ زصیلی» ص 1۲۵۰ 
دانش‌پژوه ج ۱ص ۳۳۵,۳۲۹), 

د) حسقوق سیاسی. بیگانگان در چهارچوب اجاز؛ درلت 
اسلامی می‌توانند از ۷ 


از .و له حق -فعالیت سیاسی برشوردار 
شوند؛ اما همانند حقوق بین‌السلل جدید از برخی حقوق 
سیاسی (مانند حق انتخاب کردن و انتخاب شدن و تصدی 
وزارت) بی‌بهره‌اند (عبدالعزیز کاملص ۶ ۱۰۱). بیگانگان در 
برایر محرومیت از حقوق سیاسی؛ از تکالیف مبتنی بر تابمیت 
نیز معاف‌اند. مانند حدمت سربازی, دفاع از کشور اسلامی» و 
پرداخت مالیاتهایی که مخصوص اتپاع دولت اسلامی است 
(خمس؛ زکات و جزیه). البته بیگانگانی که در سرزمین اسلامی 
به فعالیتهای اقتصادی اشتفال دارند, همچون اتباع دولت 
اسلامی. موظف به پردانعت حقوق گمرکی و مالیات بر درآمد 
هستند. دربار این مالیات و حد ثصاب و سایر < 
آن» دیدگاههای فقهی گوناگونی وجود دارد (سه زیدان, 


۶۶۷ 


۶۳۸ 


حقوق 
ص ۰۱۷۷-۱۷۶ ۱۹۶-۱۹۰ صوّاء ص ٩۲۰۸-۱۹۶‏ دانش‌پژوه 
ج ۱ص ۳۳۷-۲۴۴ 

در نظام حقوقی اسلام. تکالیقب بیگانگان مانند تکالیف اتباع 
دولت اسلامی (مسلمانان و امل ذمه) است جز اینکه آنان از 
انجام دادن برخی تکاليفي مبتنی بر اسلام یا پیمان معاف‌اند 
(زیدان ص ۷۵-۷۲). فقها ضمن بحت از پیمان ذمهء تکالیفی 
بسرای ذسیان برشمرد‌اند (برای نمونه سم طوسی؛ چ ۰۲ 
ص ۱۴۲.۴۳ مطیعی؛ چ ٩۰۱ص‏ ۰۴۰۸ ۴۲۷-۴۲۳) که منطقاً در 
مورد مستأمن نیز صادق است (ِنْ المستامن فی دارالاسلام 
بمنلة الذمی سم کاسانی؛ ج ۶ ص ۸۱). تکالیف مذکور متعلق 
به دو حوز؛ حقوق عمومی و خصوصی است. مانند تکالیف 
مربوط به نقض تکردل قرار داد (متل جاسوسی تکردن به نفع 
پیگانگان), تکالیف مربوط به رعایت نظم عمومی (مانند اهانت 
نکردن به مقدسات اسلام) و تکالیف مربوط به رعایت اخلاق 
حسته و احساسات مذهبی (مانند امتناع از ارتکاب محرّمات 
اسلامی). ایبند نبودن بیگانه به این التزامات بسته به مورد: آثار 
و تبعاتی دارد (سه طوسی: معلیعی. همانجاهاه دانش‌پژوه ج ۱ 
ص ۳۳۸ ۳۵۵. بتابراین؛ از جمله اصول حاکم بر حقوق 
بیگانگان در اسلا اصل صلاحیتِ سرزميني قوانسین دولت 
اسلامی است. جز در مواردی چون احوال شخصیه (زیدان» 
ص ۰۲۱۷ ۲۱۸؛ اسیمد مسلم: ج ااص ۵۷-۵۶ 

در نظام حقوقی اسلام؛ از حقوق خصوصي بیگانگان عمدتاً 
در دو موضوع بحث می‌شود: معاملات مالی و احوال شخصید. 
در این عرصه: اصل بر همانندي حقوقي بیگانگان با اتباع دولت 
اسلامی است» زیرا بر پایة منابع فقهی, کمترین تفاوت حقوقی 
مسلمانان و غیرمسلمانان؛ در قلمرو معاملات (مانند بیم و 
اجاره) وجود دارد و جز در موارد استلتایی؛ مسلمان یا ذمی 


بودن شرط برقراري حقوق قراردادی نیت (سه طوسیء ج ۲ 
ص 4۵۰.۴۹ علامه حلّی؛ ۱۴۱۹-۱۴۱۳:ج ۲.ص ۱۷؛ دانش‌پژوه 
ج ۱ص ۳۵۹-۳۵۶). صهم‌ترین استثناهای قاعدة همانندي 
مسلمانان و غیرمسلمانان در حوزة معاملات عبارت‌اند از: جواز 
گرفتن بهره از بیگانه. جایز نبودن وکالت ذمی بر ضد مسلمان و 
محرومیت از حق شُفعه؟ برای شفیم غیرمسلمان در صورتی که 
خریدار. مسلمان باشد (صوا؛ ص ۲۲۲-۲۲۲: دانش‌پژوه. ج ۰۱ 
ص ۳۷۷.۳۵۹ 

در منابع فقهی. شمن بحث از مصادیق احوال شخصیه 
(مانند تکاح. طلاق, ثبوتِ نتب ولایت بر فرزندان؛ وصیت و 
ار به احوال شخصیة بیگانگان نیز پرداخته شده است. 
فقهی» رابط حقوقي طرفینِ نکاح برپای؛ دین آنها 
مورد توجه قرار گرفته و احکام غیرمسلمانان براساس اهل‌کتاب 
(یهودی. مسیحی) یا مجوسی یا مشرک بودن آنان مطرح شده 


است. چه آتان اتباع اقلیت دولت اسلامی باشند. چه بیگانه و 
تابع دولتی دیگر. در اين مبحث. از موضوعاتی چون صسحت 
نکاح غیرمسلمانان با یکدیکر: حکم ازدواج بیگانه (امل‌کتاب یا 
غیر اهل‌کتاب) با اتباع غیرمسلمان (اهل ذمه) و با اتباع مسلمان 
(ازدواج مرد بیگا 
ملمان) سخن به میان آمده است (سه زیدان» ص ۱۳۶۷-۳۴۱ 
دانش‌پژوه: ج ۰۱ ص ۱۳۹۷۰۳۷۹ نیز سه تکاح *). هسمچنین از 
لوازم و آثار اقسام مذکور نکاح بحث می‌شود. مانند هر 
پردا + مسر و آقارب, حضانت طفلی که یکی از والدین 
یا هر دو آنها بیگانه یا تبعذ غیرمسامان دولت اسلامی باشند: و 
ثبوتِ تسب (سه زیدان ص ۱۳۸۰۰۳۷۱ ۳۵۶۴۵۰۱۳۴۲-۴۲۳: 
۲ دانش‌پژوه؛ ج ۱ص ۴۲۰-۳۹۷), 

در نظام حقوقی اسلام دربارة انحلال نکاح غیرسلمانان دو 
نکتذ مهم وجود دارد: ۱. با حدوث اختلاف دینی ب‌سبب 


زن مسلمان و ازدواج زن بیگانه با سرد 


پذیرش اسلام از جانب زوجه, چه شوهر او بیگانه باشد چه 
ذمی. و نیز با مسلمان شدن مردی که زوجذ او غیرکتابی باشد. 
عقد نکاح انحلال می‌یابد. یه عبارت دیگر؛ در ازدواج زن 
مسلمان وحدت نوع و در شوهر و در ازدواج سرد 
مسلمان وحدت زوجین در اصل تابعیت دولت اسلامی الزامی 
است (سه زیدان. ص ٩۳۱۷-۴۰۳‏ دانش‌پژوه ج ۱ ص ۴۲۳- 
۷ . اخستلاف هم‌زمان و توأمال زوجین در تابعیت و 
اقامتگاه به نظر ابوحنیفه موجب انحلال نکاح می‌شود؛ یسنی 
در قرضی که یکی از زوجین سقیم و تبعه دولت اسلامی و 
دیگری مقیم و تبعذ دارالکفر باشد ( کاسانی؛ ج ۲ ص ۳۳۸- 
۹ برای تفصیل سه زیدان ض ۴۳۱-۴۲۳). 

در پاپ وصیت: حکم وصیت تبع دولت اسلامی به نفع 
پیگانه بسته به اینکه وصیت‌کننده (موصی) مسلمان باشد یا 


ذمی و مُوصیله بیگانه. مستأمن. غیرمستأمن یا محارب باشد, 
متفاوت است (سه وصیت؟). همچنین به اجماع فتها غیرسلمان 
از مسلمان ارث نمی‌برد. چه غیر مسلمان تبعة دولت اسلامی 
باشد يا بیکانة مستأمن یا غیرمستأمن. فقها حکم رابطذ توارث 
ز توارث آنان و اتباع غیرمسلمان راهم مطرح 
ج ٩۱.ص‏ ۴۰-۱۸ الموسوعة الفقهية, ج ۳ 
ص ۱۲۸-۲۴ نیز سه ارث*). در مبحث وقف فقیهان بیشتر از 
منظر دینی (مسلمان یا غیرمسلمان بودن واتف) مسئله را مطرح 
کرده و وضعیت سياسي واقف غیرمسلمان (ذمی, مستأمن 


یا غیرمستأمن بودن) را مزثر ندانسته‌اند؛ اما دربار؛ وتف 
مصلمان بر غیرمسلمان» بسته به کيستي موقوف علیه و نوع 
وابستگی آو به واقف یا دولت اسلامی, فتاوای گوناگونی مطرح 
شدهء است(سه دانش‌پژوه ج ۰۱ ص ۱۴۵۸-۴۴۸ زیدان ص ۴۳۸۵- 
۲ نیز وتف 8) 


۴. تمارض قوانین. هنگامی که یک رابطة حقوقیء به دلیبل 
وجود یک یا چند عنصر خارجی. به دو یا چند کشور صربوط 
می‌شود. این پرسش مطرح می‌گردد که باتوجه به تفاوت حقوق 
داعلی در کشورهای مختلف» قانون چه کشوری بر این رابط 
حقرقی حاکم است. مثلاً اگر یک ایرانی و یک هندی در کشور 
تاللی ازدواج کنند, این نکاح و آثارآن تابم قانون دام یک از این 
سه کشور است؟ تعیین قانون صلاحیت‌دار حاکم در اين قبیل 
موارد, به دلیل اختلاف قوانین کشورها دز ارانة رامحل؛ با 
پاسخهای متفاوت رو به‌رو شده و مسئلة تعارض قوانین را پدید 
آورده است. قواعدی که در نظام حقوقی هر کشور به ایين 
پرسشها پاسخ می‌دهد. در حقوق بین‌الملل خصرصی «فراعد 
حل تعارض» نامیده می‌شود که قائون حاکم بر رابط حقوقی را 
معین می‌کند, در برشی موارد. برغم ارتباط عمل حقوقی با دو 
یا چند کشور تعارضی پدید نمی‌آید. مثلاً اگر دو ایرانی در 
فرانسه ازدراج کنند, هر دو دولت: قانون ایران را حاکم بر آن 
می‌دانند و برعکس. اگر دو فرانسری در ایران ازدواج کنند, هر 
دو کشور حاکمیت قانون فرانسه را می‌پذیرند. در همذ مواردی 
که تعارض قوانین مصداق می‌بابد. درصورت اختلافب طرفینِ 
راب حقوقی؛ این پرسش نیز مطرح می‌شود که دادگهکدامیک 
از کشررهای مربوطء صلاحیت رسیدگی دارد. این موضوع 
اسطلاحاً تعارض دادگاهها خوانده می‌شود که با بحث تعارض 
قوانین بسیار مرتبط است. در تعارض قوانین» صلاحیت قانونی 
ر در تعارض دادگاهها صلاحیت قضایی سوردنظر است. بل 
مسئلة تعارض دادگامها بر حل تعارض قوانین مقدّم است. زیرا 
قبل از تصمیم دربار؛ قانون لاژم‌الاجراه صلاحیت داشتن یا 
نداشتن دادگاه برای رسيدگی قضایی باید سعلوم شود. لازمذ 
صلاحیت دادگاه یک کشور, صلاحیت قانون آن کشور نیست 
(مدنی؛ مس ۰۲۴۲-۲۳۷ ۱۲۴۷-۲۴۶ صفایی؛ صی ۰۱۷-۱۶ 2۲۰ 
۵ الماسی: ص 6۱۵-۴ 


تعارض قوائین نخستین بار در قرن دوازدهم /ششم در اروبا 
مطرح شد. در این زمان به‌سیب رونق تجارت در ایتلیاه گسترش 
روابط تجاری بین شهرهای آن با شهرهای دیگر و متفاوت بودن 
قوائین در هریک از این شهرهاء موضوع امکان اجرای قانون 
غیرمحلی مطرح شد و نعستین مکنب تعارض قوانین در این 
قرن در ایتالا؛ با استناد به حقوق روم و حاشیه‌نویسی بر آن» 
ظهور کرد و سپس مکاتب دیگری برای حل مسئلذ تعارض در 
دیگر کشورهای اروپایی به وجود آمد. در قرن نوزدهم / 
سيزدهم. براثر وحدت حاکمیت سیاسی در بیشتر کشورهای 
آروپایی. وحدت قوانین نیز تحقق یافت و با شروع نیضت 
قانون‌نویسی, قواتین متحدالشکل جای عادات گوناگون محلی 
را گرفت و تعارض قوانین جنبه بین‌المللی یافت. از آن زمان 


حقوق 


تاکنون نیز مکاتب گوناگونی برای حل تعارض پدیدار شده است 
(سه الماسی: ص ۷۳-۳۸؛ تصیری: ص 6۱۶۹-۱۴۸ 

پیوند حقوق با حاکمیت سیاسی و محدودیت سرزمینی 
حاکمیت از یک‌سو و ارتباط دولتا و ابا نها با یکدیگر از 
سویی دیگره این پرسش را بدوجود می‌آورد که آیا قوالین و 
مقررات حقوقی هر دولت فقط در محدود؛ جغرافیایی حاکمیت 
آن دولت قابلیت اجرا دارد یا معکن است در خارج از کشور نیز 
اجرا شود؟ در حقوق پین‌الملل خصوصی برای پاسخ به این 
پرسش دو سیستم مطرح شده است که در انوا گوناگون 
از هریک از دو سیستم استفاده می‌شود. این سیستمها عبارت‌اند 
از: «درون‌مرزی بودن قوائین» (اجرای قانون یک کشور در مورد 
تمام افراد ساکن -از تبعه و بیگانه و احوال واقع در آن کشور 
و نداشتن توف اجرایی در خارج از قلمرو سرزميني خود)؛ و 
«برون‌مرزی بودن قوانین» (امکان اجرای قانون در ختارج از 
قلمرو کشور وضع‌کننده: افزون بر اجرای آن در دانعل کشسور), 
امروزه بیشتر دولتهاء از جسله ایران؛ درون‌مرزی بودن قوانین را 
به عنوان سیستم اصلی و برون‌مرزی بودن قوائین را به عنوان 
سیستم تکمیلی پذیرفته‌اند (نصیری, ص ۱۱۴۲-۱۴۲ مدنی: 
ص ۱۲۶۳-۲۶۲ الماسی؛ ص ۲۰-۱۹), 


در ایران؛ پس از الغای رسمي کاپیتولاسیون در ۱۳۰۷ش و 
بزیافتن استفلال قضایی و نیز تصویب قانون مدنی. مقررات 
متعددی دربارة تعارش قوانین تدوین شد (الماسی؛ ص ۱۴۹- 
۰) بتابر مادّة پنجم قانون مدنی ایران؛ تمام سکن ایران» از 
اتباع ایرانی و خارجی, سطیع قوائین ایران هستند, مگر در 
مواردی که قانون استثنا کرده باشد. در عرص حقرق عمومی که 
با حاکمیتِ دولت و امنیت عمرمی جامعه پیوند.بیشتری دارده 
بر اصل درون‌مرزی بودن قوانین تأکید پیشتری می‌شود. ملاً در 
حوزة حقوق اساسی: حقوق و تکالیف همذ کسانی که در قلمرو 
ایران زندگی می‌کنند تابع قانون ایران است» هرچند میان حفوق 
ایرانیان و بیکانگان تفاوتهایی وجود دارد. در حوزة حقوق اداری 
و مالی نیز تنها قنون ایران حاکم است. در حقوق کیفری ایران 
معطابق قوانین متعدد, به‌ویژه به‌موجب قوائین, اصل سرزمینی 


بودن قوانین جزایی حاکم است» جز در مورد اشخاصی که به 
دلیلی مصونیت جزایی دارند. مانند مأموران سیاسی و کتسولی 
بیگانه. در قوانین آیین دادرسی هم اصل درون‌مرزی بودن قوائین 
رعسایت مسی‌شوه (ارنع‌نیا. ج "اص ۱۹۰-۸۴ صفایی. 
ص ۳۵۰۲۴ 

در همه نظامهای حقوقی, در عرصة حقوق اموال (از متقول 
و غیرمتقول و مادی و غیرماتی) قوانین کشور محل وقیغ ساکم 
است و در ایران, مواد ۸ و ۹۶۶ قانون مدنی به این ! 


تصریح 


ریح 
کردء است. این قاعده در حقوق بین‌الملل حصوصی استثناهایی 


۶۶۹ 


حقوق 
دارد از جمله هواپیماها ر کشتبها که تأبع قانون دولتٍ صاحب 
پرجم هستند. به موجب ماده ۸ قانون مدنی» جز در برعی 
مواره آثار قراردادها و تعهداتِ ناشی از عقود انعتاد یافته در 
سند در ایران نیز مطایق ماد 
4 قانون مدنی تابم قالون ایران است, اگرچه صاحبان ستد 
خاررجی باشند. ولی براساس مواد ۹۷۰ ۹٩۳‏ و ۱۰۰۱ قانون 
مدني ایران. ایرانیان مقیم خارج از کشور در مورد تنظیم آسناد 
مربوط به احوال شخصیه می‌توانند بر پایة قوائین ایران عمل 
کنند. همچنان که شارجیان مقیم ایران نیز در مورد احوال 
شخصیذ خود از حقی مشابه برخوردارند (نصیری, ص 2۲۰۱ 
۸ الماسی. ص ۱۲۱۴-۱۸۲ ارفع‌نیاء ج ۲ص ۶۱ ۸۴). 

در عرصة حقوق خصوصی تنها در مورد اصوال شخصیه 
(نکام. طلاقی: ومیت, ارث و مانند اینها) از سیستم برون‌مرزی 
بودث قوائین استفاده می‌شود. برحی کشورها (مانند انگلستان) 
قانون اقانتگاو شخص و برخی دیگر (مانند فرانسه): قانون ملی 
(قانون درلت متبوع) را بر احوال شخصیه حاکم می‌دانند. بنابر 
مواد ۶ و ۷ قائون مدنی ایران: قانون ملی بر احوال شخصیه 
خاکم است و ازاین‌رو قوائین ایران دربار؛ اصوال شخصیه بر 
ایرانیان مقیم خارج از کشور نیز حکرمت می‌کند. ولی بیگانگان 
مقیم ایران از شمول این قوانین خارج‌اند و احوال شخصیة آنان 
تابع قوانین دولتهای ستبوع آنان است (مدنی, ص ۱۳۷۱-۲۷۰ 
الماسی. ص 4۱۵۸-۱۵۳ ارفعنیا ج آ.ص 6۲۵-۲ 

در مواردی که اجرای قانون ملی بیگانگان مقیم ایران دربارة 
احوال شخصی آنان امکان‌پذیر نیست. قانون ایبران به عنوان 
قانون «مقر دادگاه» اجرا می‌شود. مهم‌ترین این موارد عبارت‌اند 
ز: بی‌تابعیت بودن شخص بیگانه. سکوتِ نظام حقوقی خارجی 
در مورد یکی از مسالل احوال شخصیه. و دعوای نب 
شخحصی که دریار؛تبعیت او تردید وجود دارد. در پارهای موارد: 
هرمند اجرای قانون خارجی ناممکن ثیست. اما قانونگذار بر 
پایذ مصالحی اجرای قانون ايران را ضروری شمرده است. مانند 
موارد مخالفت قانون خارجی با نظم عمومی جامعه ایرانی 
(قانون مدنی ایران؛ ماد ۹۷۵) و حالة قانون نحارجی به قانون 
ایرانی (قانون سدنی ایبران, ماد ۹۷۳) در صورت احتلاف 
تابعیِ دو طرف رابطة حقوقی, چون اجرای قانون متبوع هر دو 
امکان‌پذیر نیست از اجرای قانون ملی یک طرف صرف‌نظر 
می‌شود. مثلاً در اختلاف تابعیت زوجین؛ به استناد ماد ۹۶۳ 
قانون مدنی ایبران. قانون متبوع شوهر اجرا می‌شود و در 
احتلاف تابعیت ابوین و اولا به استناد ما ۹۶۴ همان قانون 
قائوی متبوع پدر اجرا می‌گردد. درصورت اختلاف تابعیتِ ول 
قانونی با قیم با من علیه به استناد ماذ ۹۶۵ قانون مدنی انو 
متبرع مولی‌علیه معیار خواهد بود (نصیری» ص ۲۰۰-۱۹۸: 


ایران+ تابم قانون ایران است. 


الماسی: ص ۰۱۶۹-۱۵۹ ۱۷۵-۱۷۳ 0۱۸۱۱۷۷ 

در نظام حقوقی اسلام. لزرم رعایت قوانین و مقررات 
اسلامی توسط بیگانگان بیانگر حاکبیت اصل صلاحیت 
سرزميني قوائین است. اصل برون‌مرزی بودن قوانین 
احوال شخصیه و حاکمیت قانون سلی بر احوال شخصیة 
بیگانگان, در نام حقوقی اسلام پذیرفته شده است و آنان در 


احوال شخصیه (از جمله نکاج) تابع قوائین دینی خوه هستند. 
فقها دربارة شرایط صحت نکاح بیگانگان, با یکدیگر 
اختلاف‌نظر دارند. . برحی نکاح را به طور کلی صحیح می‌دانند و 
گروهی آن را منوط به صحت رقوع آن از دیدگاو قوانی مننبوع 
آنان کرده‌اند و برحی دیگر شرط کرده‌اند که قانون احوال 
شخصیه بیگانگان با قرانین دولت اسلامی مسخالفت نباشد و 
برخی این شرط را نپذیرفته‌اند (سه ابن‌تزاج ج ۲ص 1۲۵۹ 
علامه حلیء ۰ سم ۲ص ۲۲-۲۱؛ زیدان س ۱۳۶۷۰۳۵۶ 
دانش‌پژوه: ج ۱ص ۳۸۲.۳۷۹ 
برخی فقها ازدواج مستأمن را با تیعة غیرسلمان دول 
اسلامی که هم‌کیش با آو نیست, درفرض مٌجاز بودن اين ازدواج 
در دین فرد بیکانه, صحیح ندانسته‌اند. در فرض مملوعیت این 
ازدواج از نگاه مقررات مذهبي فرد پیگانه نیز به نظر فقهایی که 
شرط صحت نکاح غیرمسلمان را صحیح بودن آن بر پای ضوابط 
دین خودشان می‌دانند, چنین تکاحی صحیح نیست (سه زیدان, 
ص ۱۳۵۸-۳۵۷ دانش‌پژوه: ج ۱ص ۳۸۶۳۸۵. 
منابع: اب‌براج, انشتیلب, قم ۶ احسد مسلم القانون الدولی 
الخاص فی الجنسية, و مرکز الاجالب. و تنازع القوانین.ج ۱ تامره 
۵۶ بهشید ارفع‌نیا: حقوق بین‌السلل حصرصی, تهران ۱۳۷۸ 
۹ اش تجاد علی الماسی, تعارض قوانین؛ نهران ۱۳۶۸ ش؛ حسن 
امامی» حقوق مدنی: ج ۴ تهران ۱۳۷۲ ش! علی‌محمد جعفی «تاریخ 
9 مراحل الثشریم الاسلامی» بیروت ۱۹۸۹/۱۲۰۹ محمد 
الّه, سلوک یپن‌المللی دولت اسلامی, ترجمه و تحفیق مصطفی 
محتق داماد, تسهران ۱۳۸۳ش؛ حسین خزاعی: حقوق تجارت 
بین‌الملل. ج ۵ه تهران ۶ ش؛ مصطفی دانش‌پژوه, اسلام و حقوق 
بین‌السلل خصوصی. ج ۰۱ قم ۱۳۸۱ش؛ رهبه مصطفی زسیلی, آشار 
الحرب فی الفقه الاسلامی, «مشق ٩۹۸۱/۱۴۰۱‏ عبدالکريم زیندان, 
احکام الذمیین و الستأمنین فی دارالااسلام؛ نداد ۱۹۸۲/۱۶۰۲ 
محمرد سلجوقی؛ بایسته‌های حقوق پین‌السلل حصوصی, تهران 
۴ ش؛ سیدقطب. فی ظلال القرآن. بیررت ۶ ملکم شار: 
حقوق بین‌لملل, ترجمة حسین وقار. تهران ۱۳۷۷ ش؛ علی شایگان, 
حقوق مدنی. به کوشش محمدرضا بندرچی؛ قزوین ۱۳۷۵ ش؛ سین 
صفائی, مباحثی از حقوق بین‌الملل خصوصی: [نهران] ۱۳۷۴ش: 
علی صوّ «موقف الاسلام من غرالمسلمین فی المجتمع الاسلامی», در 
معاملة غیرالمسلمین فی الاسلام: ج ۰۱ عمان: مس آلایبیت. 
۱۹۸۹ محملین حن طوسی: العیوط فی فقه الامامیف ج ۲ء جاپ 


محمدتفی کشفی, تهران 4۱۳۸۷ عبدالمزیز کامل, محقوق الانسان قی 
الاسلام», در معاملة غیرالمسلمین, همان؛ عبدالمتعم فرج صده: اصول 
القفانون: پیروت: داراللهضة العرية:[بیت]: حسن‌بن بوسف علامه حلّی< 
تحریرالاحکام. پاپ سنگی [بی‌جا] ۱۳۱۴, چاپ افست مشهد [ییت]؛ 
عمو قواعدالاحکام. قم ٩۱۴۱۹۰۱۴۱۳‏ ابویکرین مسعود کاسانی. کتاپ 
بدائم الصنائم فی ترئیب الشرائم؛ پیروت ۱۹۸۲/۱۴۰۲؛ حسن کیره 
المسدخعل الی القسانون. اسکسندریه [11۹4۳ ترات» گیلاندوست: 
« کنوانسیونهای منطفه‌ای حمایت از حقوق بشر بات کید حاص ب رکنرانسیون 
اررپایی حقوق بشره؛ در حقوق پشر از دیدگاء مجامع بین‌السللی» 
زیرنظر مسحمدرضا دبیری: تهران: وزارت امورخارجه: ۱۳۷۲ ش؛ 
جلالالدین مدنی, حقرق بین‌آلملل حصوصی, تهران ۱۳۷۸ ش؛ محمد. 
شسجیب سطیمی, التکسملة الشانية, السجموع: شرع المتهذب: در 
یحبی‌بن شرف نووی؛ المجموع: شرح اهب ج ۰۱۳« 
دارالتکر؛ [بی‌تا.]! السوسوعة الفقهية. ج ۳ کویت: وزارة الارقاف و 
الشبرن الاسلامية, ۱۱۹۸۶/۱۴۰۷ محمدحسن‌ین بافر نجفی؛ جواهر 
الکلام فی شرس شرائم الاسلام. ج ۲۱: چاپ عباس فوچانی؛ پیروت 
۱ اسمدبن محمدمهدی نرانی؛ مستند الشيعة فی احکام 
الشریع: ج ۱۹ مشهد ۱۱۴۲۰ سحمد نصیری, حمقوق بین‌السلل 
حصرصی: تهران ۱۳۸۳ ش, 


۲ پپروتد 


/ فریده سمیدی 1 
حقوق اداری-» حقوق 
حقوق اساسی, حقوق؛ قانون اساسی 


حقوق اقلیتها. مراد از اقلیتهای دینی. مجموع انرادی 
هستند که پیرو دینی جز دین یا ادیان سورد قبول اکثریت 
جامعه‌اند و مراد از حقوق مجموعة حقوق و تکالیف اقلیتهای 
دینی در منایع اسلامی و حقوق موضوعه است, این مقاله 
مشتمل است بر حقوق افلیتهای دینی در منابم اسلامی. حقوق 
اقلیتهای دینی در قرانین ایران؛ و حقوق اقلیتهای مسلمان در 
کشورهای غیرمسلمان. 

حقوق اقلیتهای دینی در منابع اسلامی. در منایع 
اسلامی یعنی قرآن و حدیث و آرای فقهاء امتیازات و تکالیفی 
برای غیرمسلمانان متظور شده است. در منابع فقهی» احکام 
مربوط به فیرمسلمانان عمدتاً در باب جهاد. و پاره‌ای احکام 
دیگر در ابرابی چون نکاح, ارت حدود قصاص و دیات مطرح 
شده است. در این منابع؛ غیرمسلمانانی که پیرو هیچ یک از 
ادیان شناشته شده با اصطلاحاً ال کتاب نیستند» از اهل کتاب 
حقوق کمتری دارند و برخی مذاهب اسلامی حق اقاست در 
مناطق اسلامی (دارالاسلام؟) را برای آنان قائل نیستند (برای 
نمونه‌سه شانعی,ج ۴؛ ص ۱۱۸۳-۱۸۱ نجفی» چ ۲۱ ص۳۳۹). 


حقوق اتلیتها 


به نظر پیشتر فقهاء اهل کتاپ منحصرند به زردشتیان 
(مجوس *): بهودیان و مسیحیان. برخی ققها صابدان را نیز: به 
گونة مطلق یا مشروط به هل کتاب ملحق کرده و به آیات قرآن 
(-ه بقره: ۶۷! مائده: ۶4) استناد کرده‌اند (سه علامه حلی: ج ٩‏ 
ص ٩۲۸۶-۲۸۲‏ قرطبی, ذیل بقره: ۶۲؛ خویی؛ ج ۱ص .6۳٩۱‏ 
از دیدگاه فقهی, این امکان پرای اهل کتاب وجود دارد که در قبال 
پذیرش شروطی, با انعقاد قرارداد ذمه با حاکمیت اسلامی: از 
حقوقی برخوردار شوند؛ از این‌ری در متون اسلامی اهل کتابی 
که قرارداد ذمه را پذیرفته‌اند. امل ذمه. ذمی و اهسل جزیه نیز 
خوانده شده‌اند (برای نمونه سه کلینی؛ ج ۳» سس ۱۵۶۷-۵۶۶ 
مطیعی. ج ٩۱.ص‏ ۳۴۲). از دیدگاء فقها: شروط ملکور در 
قراردادٍ ذمه عمدتاً به نظر حاکم اسلامی بستگی دارد؛ هر چند. 
این شروط که متضمن محدودیتهایی برای اهل ذمه است سدر 
منابع فقهی با اقتباس از سیرف عملی برحی خلفای نخستین ذکر 
شده است؛ شماری از فقها تصریح کرده‌اند که شروط مزبور به 
یا امامان علیهم‌السلام مستند نیستند و 
صرفاً جنبة پیشنهادی دارند. از این‌ری بر پایة مصالح و منالع 
مسلمانان و ادلذ اجتهادی, حاکم می‌تواند آنها را تفییر دهد (سه 
طسوسی: ۱۳۸۷ ج ۲ص ۱۴۵-۴۴ اسن‌کلیره چ ۷ص 1۶٩‏ 
نجفی. ج ۰۲۱ص ۱۲۷۳-۲۷۱ امامعمینی؛ ج ۲ص ۱۵۰۴-۵۰۲ 
نیزسه ادامة مقاله؛ ذعه *), 

تشریع احکام مربوط به اقلیتهای دینی بر پایة اصول خاصی 
صورت گرفته. چه اصول عام و فراگیر چه اصولی که مستفیمً به 
اقلیتها مرتبط است. مهم‌ترین اصول حاکم بر حقوق اقلیتها بدين 
قرارند: 

۱) اصل عدالت, که در فرآن: هم به صورت کلی بدان 
توصیه شده است. مانند آیة ٩۰‏ سورة نحل (لاللَ یأر بالعدل و 
الاحسان: خداوند به عدل و نیکی فرمان می‌دهد) و همم در 
موارد خاص, از جمله هنگام روبه‌رو شدن با دشمن (به تصریح 
آیة ۸ سور مائده: عدالت حتی نسبت به دشمن نیز باید اجرا 
شود), براین اساس: رعایت عدالت در مورد اقلیتها: که چه بسا 
هم‌پیمان مسلمانان هستند. قطعاً ضروری است. 

۲) اصل کرامت انسان. در قرآن (اسراء: ۷۰) تأکید شده که 
خدارند انسان (بنی‌آدم) را تکریم کرده است. در سیر پیاعبر اکرم 
نیز ارج نهادن به هم انسانها مشهود بود و حتی نقل شده که آن 
حضرت هنگام تشییم جناز؛ یک یهودی برای احنرام به 
پاخاست (سه مجلسی, ج ۷۸ ص ۲۷۲). از ترصیه‌های 
امیرم و منان به مالک‌اشتر آن بود که «به همة مردم خدمت کن زیر! 


احادیث معتبر از پیا 


آنان یا برادر دیتی تو هستند یا در حلقت شییه به توه (سه 
نیجالبلاغق نامذ ۵۳ 
۳ اصل احسان و نیکوکاری: که اقتشا دارد همگان مشمول 


۶۷۱ 


۶۷۲ 


حقوق اقلیتها 


اجان دیگر انسانها باشنده حتی به تصریح آية ۸سورة ممتحنه 
بر و نیکی به غیر مسلمانانی که به جنگ با مسلمانان 
پرنخاسته‌اند, لازم است (نیزسه نجفی. ج ۲۸.ص ۳۲ به تعبیر 
حدیثی منقول از معصومان, هم آفراد. چه شایستگان چه آنان 
که سزاوار نیکی نیستند, باید مشمول نیکی و احسان قرار گیرند 
(سه کلینی ج ۴ص ۲۷: متقی, ج ۶دص .)۳٩۷‏ 

۴) اصل رفای به عهد و پیمان. در قرآن رعایت ان اصل, 
حتی در حق کافران و مشرکان, ضروری شمرده شده است 
(برای نمونه سه توبه: ۴؛ اتفال: ۰۵۶ ۷۲؛ نساء : ,)٩۰‏ از جمله 
سفارشهای حضرت علی علیه‌السلام به مالک اشتر وفابه 
پیمانها و عهدها برد. حتی اگر طرف پیمان دشمن انسان باشد 
(سه نهجالبلاغت. همانجا), 

۵ اصل دعوت به پذیرش اسلام. به تصریح آیات قرآن؛ این 
دعرت جنبذ اجباری ندارد و توصیه شاه است که با گفتار 
سکیمانه. موعظة نیک و جدال نیکو صورت پذیرد. قرآن از ببه 
کارگیری شیوه‌های اجباری و روشهای آمیخته با اکراه و اجبار 
برای پذیرش دین حق بر حذر داشته است (سه بقره: ۲۵۶ 
پونس: ۹۹؛ نحل: ۱۲۵؛ عنکپوت: ۴۶), 

۶ اصل سلطه نداشتن کافر بر مسلمان. برخی آیات به این 
اصل تصریح کرده‌اند, از جملة یذ ۱۴۱ سوره نساء (ولن 
یجْعللَه للکافریق علی المومنین سبیلا عداوند هرگز برای 
کافران رامی قرار نداده است که به زبان مززمنان باشد). احادیلی 
را هم دال بر آن دانستهاند. از جمله حدیث «الاسلام یعلوا و 
لایْعلن علیه» (اسلام برتر است و چیزی برتر از آن نیست), که از 
پیامیر اکرم روایت شده است (سه ابن‌حجر عسقلالی: ج :٩‏ 
ص ۱۳۷۰ حرّعاملی؛ ج ۲۶.ص ۱۴ به نقل از اینبابویه). بر پایذ 
این اصل,. فقها در روابط حقوقی گوناگون میان کافر و مسلعان 
(مانند پیم» ارث و نکاح)» هسنگامی که برتری فرد مسلمان 
دشه‌دار می‌شود, مانند ازدواج مرد کافر با زن مسلمان یا 
مالکیت مرد کافر بر برد؛ زن مسلمان, به بطلان آن رأی داده‌اند 
(سه طرسی. ۱۴۱۷-۱۴۰۷»ج دص ۰۱۹۰۰۱۸۸ 1۳۵۴ رافعی 
قروینی؛ ج ۸ص ٩۱۱۱-۱۱۰‏ محقق حلی» قسم ۷ص 2۵۲۰ 
۱ نووی؛ ج ٩‏ ص ۲۳۶۰-۲۵۹, 

۷ اصل تألیف قلوب. که از اصول راهبردی در زمینا حقوق 
اقلیتهاست. به معنای تلاش برای ایجاد الفت و مدّت قلبی با 
مخالفان اسلام. از جمله مصادیق آن در فقه اسلامی, مصرف 
زکات برای جلب محبت غیرمسلمانان به موجب آیذ ۶۰ سور 
توبه است. به تصریح فقهاء تعبیر «لمقةٍ قلوبیم» در این آیه, 
شامل کافران هم می‌شود (برای نمونه سه طوسی, ۰۱۳۸۷ ج ۱: 
ص ٩۲۴۹‏ تجفی: ج ۱۵+ ۳۴۱). 

غیرمسامانانی که به طور موقت (مثلاٌ برای سفرهای تجاوی 


یا دیدار) وارد مناطق اسلامی می‌شوند براساس قرارداد امان* و 
آنها که در این مناطق ساکن‌اند. براساس قرارداد ذمه که شبیه 
قرارداد تابعیت * در حقوق بین‌الملل در دوران جدید استاء با 
مسلمانان و حاکمیت اسلامی ارتباط حقوقی مي‌بابند و در برایر 
تکالیف شود. از حقوقی برخوردار می‌شوند. ان حقوق تا وقعی 
که غیرملمان قراردادحود را تقض نکن پابرجاست: در منابع 
اسلامی بر ضرورت پایبندی حاکم اسلامی به مفاد قرارداد امان 
و ذمه تأکید و گفته شده که حکومت. حق نقض یک‌جانبة 
قرارداد ذمه را ندارد (برای تمونه سه دارقعلتی: ج ۳؛ ص ۱۰۷: 
کاسانی: ج ۷ص ٩۱۱۱-۱۰۹‏ نجفی؛ ج ۲۱.ص ۰۲۳۴ 1۷۷). 

از مهم‌ترین حقوق اقلیتهاه حق امنیت جانی و مالی است. 
پیامبراکوم فرموده ایست: من آذین 
ذمی را بیازارد من دشمن او هستم؛ سب خطیب بفدادی, ج ٩‏ 
ص ٩۳۲۳‏ نسیز بسرای احادیث مشابه سه ابویوسف قاضی, 
ص ۱۳۵؛ زحیلی. ج ۶.ص ۴۳۵ امام علی علیالسلام از کسی 
که به فردی آمان دهد. و بگوید که خونش را نمی‌ریزد و سپس 
عهد خود را بشکند. بیزاری جسته است. هر چنند جایگا: مقتول 
آتش باشا (حرز عاملی, ج ۰۱۵ ص .)۶٩-۶۸‏ بر این‌اساس؛ هیچ 
کس خق تعرض په جان و مال پیروان ادیان دیکر را ندارد. 

از دیگر حقوق اقليتهاء حق مالکیت آنان پر اسوال ود 
است. حتی مالکیت آنان بر امزالی که برای مسلمانان ملکیت 
ندارد (مانند شراب خوک و آلات لهو) محترم شمرده شده است 
و اگر مسلمانی آنها را از بین یبرد یا به آنها حسارت وارد کند, به 
نظر بیشتر فقها ضامن است (برای نسمونه سب سفید, ص ۱۳۷۰ 
محفق حلی؛ قسم ۴ص ٩۶۲‏ زحیلی» ج ۶ هن ۴۵۰). آلسته 
غیرمسلمانان دربار؛ اين اموال در جامعذ اسلامی. برباي قرارداد 
ذمه محدودیتهایی دارند. مبنای اين حق برای افلیتهاء قاعدا 
الزام است که به موجب آن, همذ اعمال حقوقی که بر طبق دین 
آنها صحیح به شمار رود از نظر دين اسلام هم صحیح تلقی 
می‌شود (سم منتظری, ج ۳ ص ۱۴۵۴ نیز برای قاعدة لام سنه 
حرعاملی» ج ۶ ص ۱۵۹-۱۵۷: موسوی بسچنوردی: ج ۳ 
ص ۱۸۸-۱۷۹). از دیگز مصادیق کاریرد این قاعده در سورد 
اقليتهار حق به رسمیت شناختن احوال شخصی؛ اقلیتها (یننی 
ازدواج. طلاق؛ ارث و وصیت) و صحیح قلمداد شدن آنهاست 
(برای نمونه سه محقق حلی, قسم ۲. ص ۸۵۲۱ ۵۲۴ 4۸۱۵ 
محقق کرکی؛ ج ۱۲.ص ۳۹۳ 

اقلیتها می‌توانند در هم متاطق اسلامی: جز حرم مک 
حرم مدینه. خرم آمامان شیعه علیهم‌السلام و مساجد؛ رفت و 
آمد کتند و در این مناطق سکنا گزینند (توبه: ۸ نجفی, ج ۱۲۱ 
ص ۲۸۷-۲۸۶ السته در سورد ساخت مسکن هر مباطق 
مسلمان‌تشین؛ فقها براساس اصل نفی سلطة کافر بر مسلمان, 


شروطی قاثل شده‌اند (برای نمونه سه نجفی؛ ج ۰۲۱ص ۲۸۴: 
نیزسه ذمه؟). بیشتر ققهای اهل‌سنت ممنوعیت رقت و آمد را 
منحصر به حزم مکه و فقهای برخی مذاهب سکونت و اقامت 
آنان را در منطقه حجاز ممنوع دانسته‌اند (سه زحیلی» همانجا) 

از دیگر حبقوق اقلیتها آزادی آنان در اجرای مناسک و 
عیادات دینی خودشان است. همچتین, به موجب قرارداد ذمه. 
می‌توانند در مناطقی که با پیمان صلح تصرف شدء است معبد 
( کنیسه و کلیساو معابد زردشتی) داشته باشند یا آنها را مرمت و 
بازسازی کنند. اما به نظر مشهور فقهی, غیرمسلمانان در مناطق 
مفتو له (مناطقی که با جنگ تصرف شده است): حق 
سانعتن معبد ندارند (سه طوسی؛ ۱۳۸۷ ج ۲ص ۴۵-۴۴), 
برخی فقها آزا‌ی غیرمسلمانان را در انتشار کتابهای مقس خود 
به‌گونة عام که تنها شامل پیروان آنها نباشد, نپذیرفته‌اند (برای 
نمونه‌سه نجفی, ج ۲۲.ص ۵۶), 

محق برهورداری از دادخواهی در محاکم اسلامی و نیز حق 
رسیدگی عادلانه به دعاوی, از جمله حقوقی است که در منابع 
اسلامی برای غیرمسلمانان مقرر شده است (سه مائده: ۰۸ ۴۲). 
سیرف پیامپر اکرم و امامان علیهم‌السلام نیز آن بود که قانون به 
صورت یکسان برای مسلمانان و غیرمسلمانان اجرا شود. مثلا 
گزارش شد» است که اصرار امام علی علیه‌السلام بر اجرای برابر 
حکم الهی در دعوای میان ایشان و یک نصرانی, موجب شد آن 
نصرائی مسلمان: شود (سه ثقفی, ج ۱ص ۱۲۵-۱۲۴). در متون 
اسلامی برضرورت خوش‌رفتاری و مدارا کردن حاکم اسلامی با 
غیرهسلمانان و حففظ حقوق آنان و پرهیز از سخت‌گیری بر آنان, 
از جمله در موضوع دریافت جزیه و خراج؛ بسیار تأکید شده 
است (سه منتظلری» ج ۲ص ۷۲۵-۷۲۱,ج ۳ص ۵۰۶-۵۰۰ 

علاوه بر اینها؛ حقوق دیگری نیز در متون و منابع اسلامی 
برای اقلیتهای دینی رسمی, به ویژه آنها که با حاکم اسلامی 
قرارداد ذمه بسته‌اند شناخته شده است. از جمله حقوق سیاسی 
و اجتماعی و اقتصادی (سه شریعتی؛ ص ۱۶۳-۹۹), حتی حق 
برخورداری افلیتها از تأمین اجتماعی نیز در متون اسلامی 
پیش‌بیتی شده و بر پایة آنچه از سیر؟ حکومتی امام علی 
علیه‌السلام گزارش شده است. آن حضرت دستور دادند هزينة 
زندگی پیرمردی مسیحی کنه توأنایی کار کسردن نداثبت از 
بیت‌المال تأمین شود (سه حعاملی, ج ۱۵ ص ۶۶). با این 
همه تأکید بر اجرای حقوق اقلیتها در نصوص و متون فقهی به 
معنای یکسان بودن همذ احکام فقهی در حق مسلمانان و 
غیرمسلمانان نیست و در پاره‌ای از احکام فقهی. به‌ویژه احکام 
جزایی؛ تفاوتهایی وجود دارد؛ از جمله در مورد حکم دیه* و 
قصاص * و زنا؛ کیفر امل ذمه سخت‌تر است. حکمت اصلی این 
شدت عمل را پاید در مثله تقض قرارداد ذمه از سوی ذمیان و 


سقوق اتایها 


نیز در اصول خاکم بر حقوق و تکالیف اقلیتهاء به ویزء اصل 
سلطه نداشتن کافر پر مسلمان, جستجو کرد (سه ذمه*) 


مستایع: علاره بر قرآن؛ این‌حجر عسقلانی, فتج‌الباری: شرح 
صحی حلباری, پولاق ۱۳۲۰۱۱۲۰۰: چاپ انست بپروت [یی‌تاا؛ 
ابن‌کتیر البداية و اللهایة جاپ علی شیری: بیروت ۱3۸۸/۱۴۰۸: 
ابریرسف قاضی, کتاب‌الخراج, چاپ قصی محب‌الاین خعلیب, فاهره 
۷ امام شمینی: تحریرالوسیلة, نجف ۰۱۳۹۰ چاپ انست تم [بی‌تا.]ا 
ابراهیم‌بن محمد ثقفی, الغارات, چاپ جلال‌اللین محدث ارمری» تهرا 
۴ اش؛ حسر عاملی؛ عطیب بقدادی؛ ابوالقاسم خویی, ملهاچ 
الصالحین, تم ۱۴۱۰؛ علی‌بن عمر دارقطنی: سئن الدارقطنی, چناپ 
مجدی‌ین منصورین سید شرری, بیروت ۸۱۲۱۷ ۱۱۹۹۶ عبدالکريمین 
محمد رائعی قزوینی» فتح‌العزیز: شرح‌الرجیز. [بیروت) دارالفکر: 
[بی‌تا]؛ وهبه معطفی وحیلی؛ ااشقهالاسلامی و ادلته: دمشق 
۴ مسمسملین آدریس شسائعی: ۳ بسیروت ۱۹۸۳/۱۴۰۳ 


ریی‌لله شریعتی, حصقوق و وسایف فیرسامانان در جامعة 
اسلاعی: قم ۱۳۸۱ ش؛ محمدین حسن طوسی: کتاب الضلاب: تم 
۷ ۱۱۴۱۱ هسموه المسپسوط ی فقهالامامیة ج او ۲, چاپ 
محمدنقی کلفی, تهران ۱۱۳۸۷ حسی‌بن یوسف علامه حلی: تذکرة 
الفقهاء: قم ۱۳۱۴ ؛ علی‌ین ابی‌طالب (ع), امام ارل, نهجالبلاغة: جاپ 
صبحی صالح. پیروت ۱۹۶۷/۱۳۸۷, چاپ افنست قم [بی‌تا۱ مجمدین 
احمد فرطبی, الجامع لأحکام الفرآن: بیروت ۱۹۸۵/۱۴۰۵ ابوبکرین 
مسمود کاسانی. کتاب بدائم الصنائع فی ترتیب الشرانع. گوینه 
۹ ۱۹۸۹ کلینی؛ علی‌بن حسام‌اللین متقی, کالما فی سنن 
الاقوال و الافعال. چجاپ پکری حیانی و صفوة سقاه بیروت 
۹ مجلسی؛ جمفرین حسن محقق حنْ» شرائعالاسلام فی 
مسائل الحلال و الحرام. چاپ مادق شیرازی, تهران ۱۱۴۰۹ عأیین 
حسین محقق کرکی؛ جامع‌المفاصد فی شرح القراعد: قم ۱۴۱۸ 
۱۵ عسمد نجیب مطیی, التکملة الشانیةء السجموع؛ شرح 
الاب در یحی‌ین شرف نووی. المججموع: شرح التهلب:ج ۱۳- 
۰ بیروت: دارالفکر: [بی‌تا,]! محمدپن محمد مفید: الیعه, قم ۱۱۴۰ 
حسیلعلی متظری, دراسات فی ولاية الففیه و فقه‌الدولة اللاسلامیة, 
قسم ج ۲: ۱۱۴۰۸ ج ۳ ۱۴۱۱! حسن موسوی بجنوردی: القواعد 
الققیهة: چاپ مهدی مهریزی و سجمدحسین درایتی: قم ۱۳۷۷ش؛ 
محمدحنین پاقر تجفی, جواعرالکلام فی شرح شرائم الاسلام. 
پیروت ۱۱۹۸۱ پحبی‌بن شرف تروی, آلمجموع: شرح الب بیررت« 


دارالفکر: [بیتا]. 


/روحاللّه شریعتی / 

۲) حقوق اقلیتهای دینی در قوانین ایران. تا پیش از 
پیروزی آنقلاب مشروطه در ۱۲۸۵ش: وضع حقوقی اقلیتهای 
دینی. همچون سایر مردم: پیشتر تابم مشی سیاسی حکومتها, 
منش فردی پادشاهان و اسرای محلی و پبری آرای عالمان 
ملمان و غیرمامان بود. در عصر قاجار دو نوع محکمه به 
رویّه و منایع متفاوت فعال بود: محاکم عرفی و محاکم شرعی. 


۷۳ 


تفه 


حقوق اقلیتها 


قلیتهای دینی. از بهودیان و مسیحیان و زردشتیان. برای دعاوي " 


شود با صاحب‌منصبان حکومتن به محاکم عرفی؛ در دعاوی 
کیفری با مسلمانان به محاکم شرعي مسلمانان, و در دعاوی با 
هم‌کیشانشان به محاکم ویژ؛ شریعت خود سبه قضاوت 
روحانیان آن دین - مراجعه می‌کردند. سه تقیصف مهم این محاکم 
عبارت بودند از: نداشتن قانون مدوّن» نبودن وحدت رویّه در 
آرای قضایی» و فقدان استقلال قاضی, قضارت روحانیان 
اقلیتهای دینی عمدتاً مستند به آداب و سنن شفاهی بود که از 
پیشیتبان به آنها رسیده بود. جز روحالیان یهودی که از 
مجموعه‌ای مکتوب به نام «هالاخاه" برخوردار بودند. آرای 
مبحاکم عرفی و شرعی مسلمانان نیز به منابع گوناگون, به‌ویژه 
دیدگامهای مشهور فقهای امامی. مستند بودند (سه بنيامینآ: 
صن ۴۴۴-۲۳۸؛ فلو رآ ص ۱۳۷-۳ د. اسلام؛ چاپ دوم؛ ذیل 
۱3/۵۴ د. جودائیکا" ذیل "طعفاعله13) 

با آغاز نیضت مشروطه و فراگیر شدن نارضایتی عمومی از 
اوضاع اجتماعی - سیاسی, برخی از پیروان اقلیتهای دینی ایران 
نیز به این نهضت پیوستند (سب ناظم‌الاسلام کرمانی ج ۱. 
ص ۱۳۳۲۰۳۳۱ واترفیلدگ ص 4۱۴۰ یش ص ۳۰-۳۱)؛ به‌ویژه 


نظامی نقش بیشتری داشتند (سه براون؟ ۱۹۰۹ ص ۱۶۱۴: 
بربریان ‏ ۱۲۰۰۱ د. ایرانیکا» ذیل «داشناک»). شرایط ویو آن 
دور تاریخی, همدلی و وحدت حاصل از آنقلاب مشروطه و 
طرح خواسته‌هایی چون برابري حقوقی و محدود شدن قدرت 
شام زمینة ندوین نخستین قانون اساسی مدوّن ایران را با توجه 
به حقوق همة مردم ایران, از جمله اقلیتهاه فراهم کرد. در 
انتخحابات مجلس اول. انتخابات بیشتر ماهیت صفی داشت و در 
نظامنامه آن ( که پعدها قانون خوانده شد) وضع نمایندگان اقلیتها 
مشخص نبود. ولی عملاًزردشتیان, ارباب جمشید جمشیدیان* 
را برگزیدند و سیدعبدالله بهبهانی* و سیدمحمد طباطبایی*(دو 
مجتهد ناظر بر شرعی بودن قوانین در مجلس)»» به ترتیب؛ 
نمایندگی یهودیان و مسیحیان را در مجلس شورای ملی 
پذیرفتند (سه ایران. مجلس شورای ملی» ص ۱۸۵ ناظم‌الاسلام 
گرمانی؛ ج ۱.ص ۳۹۶ لویه ج ۳ ص ۸۴۸-۸۴۷ 

در مادّة دوازدهم قانون اصلاحی انتخابات (در ۱۲۹۰ش): 
مقرر شد که یهودیان: زردشتیان مسیحیان آرسنی شمال و 
جتوبب و مسیحیان آشوری» هبر یک نماینده‌ای در مجلس 
داشته باشند. این ماد قانونی در همذ دوره‌های مجلس. چه 


پیش از انقلاب اسلامی چه پس از آن. ثابت‌مانده و اجرا شده 
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است. موافقان این رویه. آن را برای دفاع از حقوق قانونی 
اقلیعهای دینی در نظام قانون‌گذاری ایران امتیاز بزرگی مي‌دانند, 
به‌ویژه آنکه همواره مجموع جمعیت آنان کمتر از یک درصد 
جمعیت ایران بوده است؛ ولی این نحوة گزینش نماینده 
مخالفانی هم داشته است (سه ایران. سجلس شورای سلی؛ 
ص ۶۳۸-۶۲۷). در اصل یکم متمم قانون اساسی (مصرب 
۶ ش): مهب رسمی کشور؛ یعة [ثناعشری اعلام شد. 
ولی تا زمان انقلاب اسلامی هیچ مصوبه قائونی به تعیین و 
شمارش ادیان و مذاهب غیرشیعه (از مسلمان و غیرسلمان) 
نپرداخت, 

در اصولٍ متمم فانون اساسی؛ در ببخش حقوق ملته 
تعابیری چون «امالی مملکت ایران». «هیچیک از ایرانیان: و 
«افراد مردم» به کار رفته که بر معنای شهروند دلالت داره و شامل 
همه ایرانیان, از جمله اقلیتهای دینی, می‌شود. مثلاً در اصسل 
هشتم همه مردم در برابر قانون متساوی الحقوق به شمار رفته‌اد 
و طبق اصول نهم و سیزدهم جان, مال, مسکن و شرف همة 
اقراد مردم مصون از هبرگونه تعرض است. از این‌رو؛ برای 
نخستین‌بار یک قانون نوشته. حقوقی صعادل مسلمانان برای 
اقلیتهای دینی مقر نمود, بدون آنکه برخوردار شدن از این 
حقرق را به شرایطی مانند پرداخت جزیه منوط کند. بر پایف اصل 
۷ این قانون؛ در مورد وظایف مالیانی میچ تفاوت و امتیازی 
میان افراد وجود ندارد. از سوی دیگر. مشروعه‌خواهان» با 
همراهی روحانیان مشروطه‌خواه. اصل دوم متمم قانون اساسی 
را دربارة ضرورت تطبیق مواد قانونی با شریمت پيشنهاد کردند و 
به تصویب رساندند. با درج اين اصل, آرای فقهی مشهور دربار 
اهل کتاب هم به قونین جدید راه یافت. 

پیشنهاد دیگر سکه در اصل هشتم متمم قانون اساسی برای 
کلمة قانون. وصف دولتی ذکر شود موجب شد که تساوی 
هم افراد در برابر قانون؛ به قانون دولتی انحصار یابد و تفاوتهای 
حقوقی میان مسلمانان و غیرمسامانان در منابع اسلامی پابرجا 
باشد. با این تغییرات قانون اساسی مشروطیت دربار حقوق 
اقلیتها دچار مشکلات جدّی و ساختاری شد (ء فضل‌اللّه 
نوری. ص ۱۵۵؛ پانویس ۱؛ عدالت‌نواده ص ۱۳۲-۱۲۷). البته 
در عمل, اجرای قوانین پیشنهادی, به ویژه اصل دوم متممء ناکام 
ماند و از این‌ری عالمان دینی دورة پهلوی, قوانین و نیز احکام 
صادره از محاکم را فاقد مشروعیت می‌دانستند. 

به‌رغم تصویب قانون اساسی مشروطه و متمم آن. قوانین و 
مقررات حاکم بر روابط حقوقی: تجاری, مدنی و اداری تا 
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۴ سش تغییر عمده‌ای نیافت. در اين دوره: اوضاع سیاسی 
ایران بسیار ناپایدار بود سب غنی" فصل ۱). در قانون مجازات 
عمومی مصوب ۱۳۰۴ش» محتوای مواد, عام بود و میا 
مسلمان و غیرسلمان تفاوتی مقرر نشده بود, ولی ماد اول آن: 
میان محاکم عدلیه و محاکم شرعی تفکیک قائل شد که غرض از 
درج این موضیع را در اين ماده» جلوگیری از مخالفت عالمان 
دینی با وضم فوانین جدید دانسته‌اند (سه متین‌دفتری, 
صس ۲۵۳. ۲۶۲). به موجب مواه یکم و سوم اصلاحي قانون 
مذکور (در ۱۳۵۲ش)؛ مواد قانونی آن شامل همه مسجرمان 
می‌شد, چه مسلمان چه غیرمسلمان. حتی در جرائمی مانند قتل 
که کیفر غیرمسلمان با مسلمان در شرع گاهی ثابرابر است- 
مجازاتی یکسان مقر گردید (مادة ۱۷۰ همان قانون). رویکرد 
حکومت پهلوی» توجه به ملی‌گرايي ایرانی بود و آن را 
برگرایشهای قومی؛ زبانی و دینی ترجیح می‌داد. از این‌رو؛ 
غیرمسامانان از سال ۱۳۰۵ش توانستند. در قالب حدمت 
سربازی یبا استخدام. به ارتش راه یابند (سه ساناساریانآ؛ 
ص ۰۱۶۰۱۵ 4۴۹-۳۴ 

مواد قالون مدنی ایران -که جلد نحست آن در ۱۳۰۷ش و 
جلا. دوم و سوم آن در سالهای ۱۳۱۳ ۱۳۱۴ش به تصویب 
رسید -جز در مواردی معدود (مانند ماد ۱۰۵۹ دربار؛ جایز 
نبودن ازدواج زن مسلمان با مرد غیرمسلمان): عام است و برای 
غیرمسلمانان حکمی برابر با مسلمانان دارد. مقررات احوال 
شخصیه نیز شامل مسلمان و غبرمسلمان می‌شود (ماده ۵), 
گفته‌اند که حکومت وقت با تدوین این قانون می‌خواسته بهاند 
نبودن قانون در ایران را از شا و پناهندگان به سفارتخانه‌ها 
بگیرد و بتواند قانون مصوا 
عهدنامذ ترکمنچای باتی‌مانده بود. لغو کند و از این‌رو: سراد 
آن به‌گون عام تنظیم گردید (سه د. اسلام. چاپ دوم ذیل 
به‌ویژه ص ٩۱۱۹۱-۱۱۸۹٩‏ چلونگن فصل ۳.۲). 
مولفان قانون مدنی. ظاهراً به همین منظور: شماری از احکام 
فقهی مربوط به اقلیتها را در این قانون نیاوردند؛ احکامی مانند 
مانع بودن کفر برای ارث و شرط بودن ایمان برای ادای شهادت 
در دادگاء (سه ادامة مقاله), 

به موجب ماد؛ واحدة الحاقی «قانون اجاز؛ُ رعایت احوال 


ایی یا کاپیتولاسیون راء که از 


شخصیهه مصوب ۱۰ مرداد ۱۳۱۲ ایرانیان غیرشیعه اجازه 
یافتند در احوال شخصیه بر طبق مقررات آیین خود رفتار کنند. 
دادگاهها به استناد آرای مشهور فقهای اهل‌سنّت و نیز انجمنهای 
زردشتی و کلیمی و کلیساها به دعاوي اين اشخاص رسیذگی 
مي‌کنند. اعضای این انجمنها از میان افراد آشتا به مقروات 


حقوق اقلیتها 


زردشتی و یهودی از طریق انتخابات برگزیده می‌شوند و در هر 
انجمن» ربای (روحانی بهردی) و دستور یا مُویّد (روحالی 
زردشتی) حضور دارد. زنان از ۱۳۴۵ش حق شرکت در این 
انتخابات را افه‌اند. کلیساها نیز بر پایة ضوابط شود سقام 
روحانی صلاحیت‌دار را تعیین می‌کنند (سه د. ایرانیکا: ذیل 
«ن_جمن کلیمیان؛ استادی از زرتشستیال مسعاصر ایران, 
ص ۲۸۵-۲۸۴ 
ابر اصول ٩۴‏ و ۹۷ قانون اساسی مشروطه: وظيفة 
پرداخت مالیات به گونه برایر شامل همه افراد می‌شود. بر بای 
پاره‌ای گزارشهای تاریخی, در سال ۱۲۹۹ گرفتن جزبه از 
زردشتیان, با وساطت سفیران فرانسه و انگلیس و تلاشهای آمام 
جمعٌ وقت کرمان, به دستور ناصرالاین شاه معلق شد و پس از 
مشروطه به‌تدریج دریافت جزیه از مسیحیان و بهودیان نیز لفو 
گردید (سه استادی از زرتشتیان معاصر ایران ص ۰۱۰ 
۶۲-۱؛ قس لوی ج ۳ ص ۸۵۵-۸۵۴), به موجب بندهای 
هفتم و دهم ماد؛ دوم قانون مالیاتهای مستقیم (مصوب 
۲ ش)» همذ معابد و مراکز خيرية مسلمانان و غیرمسلمانان 
و نیز انجمنهای اقلیتهای رسمی از پرداخت مالیات معاف شدند. 
پس از پیروزی انقلاب اسلامی در بهمن ۱۳۵۷ در قانون 
اساسی جمهوری اسلامی ایران: اقلیتهای مذهبی ببه مذاهب 
چهارگانه امل‌سّت و شیعیان زیدی, و اقلیتهای ديني شناخته 
شده به زردشتی. کلیمی و مسیحی (ارمنی و آشوری) محدود 
شدند. همچنین اين اقلیتها در محدود؛ قانون محتر‌اند, در انجام 
مراسم دینی تخود آزادند و در احوال شخصیه به عمل کردن بر 
آیین خود مجاز (سه قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران: 
اصول ۱۲ و ۱۳). بر طبق اصل ۶۴ قانون اساسی و اصلاسی؛ آن, 
هر یک از اقلیتهای دیئی رسمی می‌توانند نماینده‌ای در مجلس 
شورا داشته باشند. تنهاتغارت مقررات فعلي انتخابات اقلیتهای 
دینی با قانون مصوب ۱۲۹۰ش آن است که برای مشخص شدن 
اقلیتها در انتخابات, اصلاحي؛ ماد ۲۰ قانون ثبت احوال 
(مصوب ۱۳۶۳ش) ثبت نوع دین آقیتها را در اسناد سجلي آنان 
(شناسنامه) لازم شمرده است. 


در برخی اصول قانون اساسی تعابیر عامی آمده است که 
شامل اقلیتهای دینی هم می‌شود, از جمله: لزوم فراهم شدن 
زمینة مشارکت عمومی مردم در تعیین سرنوشت خود و تأمین 
امنیت قضایی برای همذ مردم (اصل ۳), حمایت قانون از هم 
مردم و برابری حقوق مردم (اصل ۱٩‏ و ۲۰)؛ حق انتخاب شغل 
متاسب (اصل ۲۸), حق دادخواهی و انتحاب وکیل (اصول ۳۴ 
و ۳۵ و اصل برانت هم اشخاص از ارتکاب جرائم (اصل 


۳ اجه .1 


۶۷۵ 


۶۷۶ 


حقوق آقلیها 


۷ بنابراین» می‌توان نتیجه گرفت که قانرن اسامی جمهوری 
اسلامی تسبت به قانون اساسی مشروطه: به آزادیها و حقوق 
بیشتری برای اقلیتهای دينی و عذهبی تصریح کرده است. با این 
هم در حصوص برخی اصول این تانون ابهامهایی وجود دارد. 
مثلاً در اصل نوزدهم. در شمارش اسوری که سرجب امتیاز 
لمی‌شود پس از ذکر رنگ و نژاد و زبان. عبارت «ر مانند اینهاءه 
آمده است و معلوم نیست که آیا دین و مذهب از مصادیق این 
تعبیر هست یا نه. به علاوء در اصول ۰۴ ۰۱۲ ٩۱‏ و ۱۱۵ الزام به 
دين رسمی» ضروری يا موجب امتیازی خاص په‌شمار رفته 
است. همچنین حاکمیت موازین اسلامی بر همذ مقررات کشون 
که در اصل چهارم بر آن تأکید شده مقتضي آن است که برخی 
آرای مشهور ققهی دربارف غیرمسلمانان بتواند وجهذ قانونی یابد 
و چالشهایی برانکیزد. همچنان که در اصول ۱۳ و ۲۰ آزادی 
اقلیتها با قبودی چون «در حدود قانون؛ با «رعایت موازین 
اسلامی» مطرح شده که مراد از این قیود سبهم است (سه 
مهرپون ص ۱۳۹۵-۳۹۰ عدالت‌نواد. ص ۱۷۳۱۶۳). 

در عرص قواتین جزایی. مهم‌ترین قانون, که اقلیتهای دینی 
را دربرمی‌گیرد؛ قانون مجازات اسلامی (حدود. تعزیرات و 
مجازاتهای بازدارنده) بخش اول و دوم مصوب ۰۱۳۶۱ ۱۳۶۲ ر 
پخش سوم مصوب ۱۳۷۵ش است. در این قائون: بخش 
مجازاتهای بازدارنده به گونة عام تنظیم شده و میان مسلمان و 
غیرمسلمان هیچ تفاوتی نگذاشته است. همچنین ده ۳ ایسن 
قانون. مقررات مذکور را دربار: همذ کسانی که در قلمرو 
حاکمیت ایران باشند. قابل (عمال دانسته است, مگر در موارد 
تصریح فانون برنحلاف آن. ولی در قلمرو قوائین حدود و دیات و 
تصاص, به سبب پیروی قانون‌گذار از آرای مشهور فقهی. گاهی 
میان احکام مسلمانان و غیرمسلمانان تفاوتهایی دیده می‌شود. 
مثلاً در ماد ۸۲ در بخش حدود. مجازات زنا برای مرد 
غیرمسامان نسبت به زن مسلمان قتل مقرر شده وء برخلاف 
کیفر زاني مسلمان, میان زاني شحسن و غیرمحصن تفارتی 
وجود ندارد (ئیز تبصره ماه ۱۲۱). مادّة ۱۷۴ همان قانون, 
مجازات شراب‌خواری را هشتاد تازیانه اعلام کرده: ولی تبعرة 
آن مجازات شراب‌خوار غیرسلمان را مشروط به لین کرده 


است که وی به شراب‌شواری تظاهر کرده باشد. ما ۲۰۷» حق 
تصاص را تنها برای اولیای دم مقتول مسلمان قائل شده و در 
حق غیرمسلمان, حکم به پرداحت دیه کرده است. پیشتر تا 
۰سش ماه ۲۹۷ قانون مجازات اسلامی فقط دیذ مقتول 
مسلمان را مشخص کرده بود و دربارة دی غیرمسلمان ساکت 
بود. در ۱۳۷۰ش, در تبصرخ دوم این ماقم تعیین میزان دییذ 
اقلیتهای ديني رسمی به نظر ولی امر موکول شد. با توجه به 
هام موجوه و مشکلات اجرایی آن. مجمع تشخیص مصلحت 


نظام در ۶ دی ۱۳۸۲ دیذ اقلیتهای دینی شناخته شده را با دية 
مسلمان برابر دانست؛ در عین حال بخشنامة ۸ خحرداد ۱۳۸۷ 
قوة قضائیه, دیة مسلمان و غیرمسلعان را په طور مطلق صرفاً در 
تصادفات رانندگی طبق قوائین شرکتهای بیمه برابر اعلام کرد. 
پس از پیروزی آنقلاب اسلامی, مهم‌ترین تفییرات قوانین 
مدنی مربوط به اقلیتهای دینی دو مورد است: مانم بودن کفر از 
ارت بردن: و شرط ایمان برای گوامی دادن در دادگاه. به نظر 
مشهرر فقها: کفر يکي از موانع ارث است. پیشتر از اجرای این 
حکم در ایران سوء‌استفاده‌هایی شده است. مثلاً برضی 
سودجویان در میان غیرمسلمانان, به گونة صوری یا واقسعی. 
مسلمان می‌شدند تا یکانه وارث خویشان و نزدیکان حود 
باشند. پرشی اسناد موجود در وزارت امورخارجه نشان می‌دهد. 
که از ۱۲۷۹ تا ۱۳۲۴ شماری از حاکمان محلی؛ با همدستی 
برخحی روحانیان دون‌پایه. در شورش برضد. غیرمسامانان دخالت 
داشته‌اند تا اموال آنان را تصرف کننند. ایسنان همیچگاه به آرای 
فقهی عالمان بزرگ شیعه در مورد رعایت حقوق غیرمسلمانان 
سلتزم نبودند (سه براون؛ ۰۱٩۱۰‏ ص ٩۴۲۲-۴۲۱‏ اسنادی از 
زرتشتیان معاصر ایران, ص ۱۳۴۰ عدالت‌نژاد. ص 4٩۵.۹۴‏ هر 


چند محمدشاه قاجار و سپس امیرکبیر و بعدها ناصرالاین شاه 
با قرمان حکومتی: مانم بودن کفر را از قانون ارث برداشتند» در 
عمل توفیق چندانی حاصل نشد (سه آدمیت» ص ۰۲۱٩‏ 
۲۱ نلری» ج ۳ ص ۷۳۵۰۷۳۴). در ۱۳۶۱ش: ماه 
الحاقی ۸۸۱ قانون مدنی: آزمایشی به اجرا درآمد که بر طبق آن, 
کافر از مسلمان ارث نمی‌برد و اگر در میان وارثان متوفای کافر» 
مسلمانی وجود داشته 


اشد. وارثان کافر ار نمی‌برند. این ماه 
در ۱۳۷۰ش تصویب قطعی شد, ولی در شهریور ۰۱۳۷۲ به 
حکم مجمع تشخیص مصلحت نظام. به حالت تعلیق درآمد و 
دادگاهها ملزم شدند قواعد و عادات مسلم اقلیتهای دینی رسمی 
را رعایت کنند؛ از این‌ری تقیم اسوال ستوفای غیرسلمان, 
براساس قواعد مسلم: در هنگام مرگ او صورت می‌گیرد. نه به 
موجب ماه ۸۸۱ مکرر قانون مدنی (سب ایران. قوانین و اسکام: 
ص ۸5۹۳-۸۸۸ موضوع دیگر: افزوده شدن ماد ۱۳۱۳ مکرر 
قانون مدنی است که به موجب آن, وجود «عدالت» و «ایمانه 
برای اثبات و پذیرش شهادت گواهان لازم شمرده می‌شود. فاد 
این مادّه مقتبس از آرای فقهی است که مسلمان بودن و عدالت 
را برای شاهد. ضروری انگاشته‌اند (برای تمونه سم طوسی, 
ج ۶ص ۷۲ 

در جمهوری اسلامی» اهتمام مسئولان متوجه تدوین 
قوأئینی بوده که هر چه بیشتر همزیستی مسالمت‌آمیز 
ایرانیان را فراهم آورد و سوارد اندک تفاوتهای حقوقی میان 
مسلمانان و غیرسلمانان هم با کاربرد اجنهادهای جدید و 


متناسب با مقتضیات این عصر رو به کاهش نهاده است (سه 
امام خمیتی چ ۲.ص ۳۷ ۰۱۰۳ ۸۱۶۵۱۶۳ ۲۹۶-۲۹۵ بر این 
اساس» با تتظلیم برخعی قوانین. زمينذ فعالیتهای آزاد دینی اقلیتها 
در اپران فراهم شده است. بر پاية اصل ۶۷ قانون اساسی. 
نمایندگان اقلیتهای دینی در هتگام ادای سوگند در مجلس 
می‌توانند به کتاب مقس خود قسم بخورند. مواد ۳۷ و ۳۸ 
قانون فعالیت احزاب و انجمنهاء مصوب ۱۳۶۱ ش. پاره‌ای 
فعالیتهای دینی (مانند برگزاری مراسم مذهبی, تعمیر معابد و... 
و نیز فعالیتهای اجتماعی (مانند تأسیس باشگاههای ورزشی و 
مراکز درمانی و خانه‌هاي سالمندان) و فرهنگی (مانند تأسیس 
مدارس و هنرکده‌ها و آموزش زبان خاص) را برای اقلیتها جایز 
شمرده و پارانذ نقدی برای انجمنهای اقلیتهای دینی نیز پیش‌بینی 
شده است (سه روزنامه رسمی جمهوری اسلامی ایراله 
ش ۱۶۵۵۷ ۸ دی ۱۳۸۰). مفاد قانون معافیت مالیاتی معابد و 
انجمنهای دیئی مصوب ۱۳۱۲ش. در سال ۱۳۶۶ش تمدید و 
ابقا شد. شرط التزام عملی به احکام اسلام: که برای استخخدام 
مسلمانان در قانون گزینش مصوب ۱۳۷۴ ش مطرح شده, در 
مورد اقلیتها تغیبر یافته و اجرای این قانون دربار: آنها تابع شرایط 
و ضوابط خاص متناسب با آنان است؛ البته اقلیتهای دینی نباید 
آشکارا احکام اسلامی را نقض کنند. اقلیتهای دینی علاوه بر 
استفاده از تعطیلات رسمی کشور, می‌توانند مسطابق بخشنامة 
مورخ ۳ دی ۱۳۶۶ سازمان آمور اداری و استخدامی کشور؛ از 
مرخصیهای ویژه در روزهای عید و جشن خاص خود, مانند 
روز کپور, روز تولا زردشت. روز تولد حضرت عسیح و عید 
پاک هم استفاده کنند. در این بخشنامه این تعطیلات خاص برای 
ان پنج روز. بهودیان شش روز مسیحیان آشوری هشت 


روز: مسیحیان ارمتی کاتولیک هفت روز و مسیحیان ارسنی 

گریگرری شش روز پیش‌بینی شده است. 
منایع: فریدون آدیت. امیرکبیر و ایران, تهران ۱۳۵۴ش؛ اسنادی از 
زرتشتیان معاصر ایران (۱۳۳۸-۱۲۵۸ ش)؛ به کرشش تورج امینی: 
تهران: سازمان اسناد ملی ایران, ۱۳۸۰ ش؛ امام خمیتی؛ صحيفة نوره 
ج ۲+ تهران ۱۳۷۰ش؛ ایران, فرائین و احکام. مجموعه قوائین و 
مقررات حقوقی» همراه پا آراء وحدت رویه. نظریات شورای 
نگهبان, نظریات عشورتی ادارء حقوفی دادگستری. نظریات 
مجمم تشخیمی مصلحت نظام, آراء دیوان عدالت اداری و...« 
تدوین جهانگیر منصور؛ تهران ۱۳۸۵ ش؛ ایران. مجلس شورای ملی. 
مذاکرات مجلس اول: ۱۳۲۴۱۳۲۶, توسعة سیاسی ایران در 
ورطه سیاست بین‌لملل: [گردآوری] غلامحسین میرزا صالح» تهران 
۴ ش؛ محمدعلی چلونگی, کاپینولاسیون در تاریخ آیران. تهران 
۲ ش؛ محمدین حسن طوسی, کتاب التملاف» قم ۱۴۱۷۱۴۰۷: 
فش لاله توری, حرست مشروطه در رساتل مشروطیت: ۱۸ رساله و 
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لایحه دربارة مشروطیت. چاپ غلامحسین زرگری‌نزاد. نهران: کویر: 
۴ ش؛ حبیب لوی, تاریخ یهود ایران, تهرال ۱۳۳۹-۱۳۲۴ ش؛ احمد 
متین دفتری: خاطرات یک نخست‌وزیر. جاپ باترعاقلی. 7 
۰ ش: حسین سهربوره نسظام بین‌المللی حقوقبشر؛ نهران 
۳ ش؛ محمدین علی ناظم‌لاسلام کرمانی, تاریخ بیداری ایرانیان, 
چاپ علی‌اکیر سعیدی سیرجالی: تهران ۱۳۴۶ش؛ امنون یر «نقش 
بهودبان در انقلاب مشروطیت», در تروعا: بهودیان ایرانی در تاریخ. 
معاص. [کالیفرنا مرکز تاریخ شفاهی یسپرتیان ایرانی, ۱۹۹۹.۱۹۹۶: 
برای متن مواد قانونی مورد اشاره در متن مقاله سه لوج حتی: مجموعه 
قوانین و مقررات کشور [لوح فشرده]: تهراز: مجلس شورای اسلامی, 
مرکز پژرهشهاء ۱۳۷۸ ش+ 


عت کیره ماع دنز م۱۴ مصععیه اننق 


اند 
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/سمید عدالت‌ژاد | 

۲ حقوق‌اقلیتهای مسلمان د رکشورهای غیراسلامی, 

بر پاية گزارش اجلاس ۱۹۸۰ سازمان کنفرانس اسلامی: حدود 
یک سوم از مسلمانان جهان در کشورهای غیرعضو این سازمان 
ساکن‌آند (عراقی, ص ۶). این آمار و نیز ماهیت عسائل سورد 
آبتلای این مسلمانان بر آهمیت موضوع حقوق اقلیتهای مسلمان 


«۷۷ 
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حقوق اقلیتها 


دلالت دارد. در دانشنامة جهان اسلام پراکندگی جغرافیایی. 


پیلینة تاریخی مهاجرت و اقامت. و اوضاع سیاسی اجتماعی 
مسامانان در کشورهای خسیراسلامی در ذیسل مدخلهای 
کشورهایی که جمعبت مسلمان درخور توجهی دارند. مطرح 
می‌شود (برای نمونه سه تایلند*. مسلمانان, تانزانیاگ 
آلمان *, مسلمانان, امریکاگ مسلما مه <مجله امور 
اقلیتیای مسلمان»!: برای شماری از مهم‌ترین 
مسلمانان مقیم اروپا و مسائل حقرقی آنان تا سال ۲۰۰۴ سه 
تیلسن "دص ۱۹۷-۱۷۷). این مقاله صرفاً نگرشی عام به مسائل و 
مشکلات حقوقی مشترک میان مسامانان کشورهای غیراسلامی 
(اعم از مسلمانان بومی. مقیم و مهاجر), بدون تأکید بر منطقة 
جغرافیایی خاص دارد. 
تسوجه به مسائل حقوقی اقلیتها؛ از جمله مسلمانان» 
مسئله‌ای جعدید است, پایان یانتن استعمار اروپایی بر کشورهای 
مستعمره در آسیاء افریقا و جزایر کارالیب, فروپاشی حکومت 
عثمانی. اوضاع نامعللوب سیاسی اجتماعی کشورهای مذکور, 
الغای برده‌داری در قرن پیستم و نیاز بازار کار به جایگزینی 
کارگران موجب افزایش مهاجرت نیروی کار: از جمله مهاجران 
مسلمان به کشورهای دیگر به‌ویژه اروپا و امریکا در نیمذ دوم 
قرن بیستم شد (سه <مسلمانان اروپا و دولت سکولار>" عقدمةٌ 
سزاری ‏ ص ۱؛ آمیروگ ص ۲۸؛ واردنیورخ * ی ۱۲۲ با 
افزايش مهاجرت دانشجویان و متخصسان علوم مختلف به 
اسریکا و اروپا از دهذ هفتم فرن بیستم. ترکیب جمعیتی 
مسلمانان در این کشورها تفییر عمده‌ای یاقت (خطاب. 
ص ۱۱۸۱ واردنبورخ همانجا) دلیل دیگرٍ جدید بودن توجه به 
مئلذ اقلیتها اين است که اندیشة حقوقي برابر برای حمذ 
شهروندان در کشورهای غیراسلامی نیز پیشینة زیادی ندارد. 
حتی تا اواخر فرن هجدهم در اروپاء غیراروپاییان به موجب 
قرائینی خاص, مظاهر و نشانه‌هایی منمایز از اروپاییان داشتند, 
مثلاً بهودیان باید از وصلة زردرنگی بر لباس خحسویش استفاده 
جازاتهای کیفری اروپایی با غیراروپایی متفاوت بود؛ 
جمله بارزترین تیعیضهای موجود در اروپا: انحصار 
مجازات ناسزاگریی به مقدسات ادیان به آموزه‌های مسیحیت. 


عتابع دریار: وضع 


به موجب قوانین بریتانیاست (سه ابوحسان. ۱۳۸۰ش.ص ۱۹۱ 
آمیرو. ص ۰۲۸ ۳۴). چبگونگی ارتباطات کنسولی با کشورهای 
شرقی. و نحو؛ مواجهة نیروهای اسنیتی با شرقیها و به‌ویژه 
سنمانان در مبادی ورودی کشورهای غربی: امروزه حمچتان 
حکایت از وجود تبعیشیای مستقیم و غیرمستقیم دارد. شاد 
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دیگر بر جدید بودن مسئلة یاد شده این است که در اسناد 
بین‌المللی دربار؛ حقوق بشی فقط در مادة ۲۷ میثاق بین‌السللی 
حقوق مدنی و سیاسی (مصوب ۱۹۶۶ مجمع عمومی سازمان 
ملل). آن هم به صورت کلی و سلبی به حفوق اقلیتها اشاره شده 
است (برای متن فارسی میثاق سه مهرپرن ص ۰۴۵۳ 6۷۶). 
چون اکثر مسلمانان مهاجر نسل اولی. نیروی کار بودند از 
ابتدا در نگاء امالی کشورهای مقصد. شهروند درجذ دوم به‌شمار 
آمدند. خود مسلمانان هم به دلیل شرایط شفغلی و محیط کار 
خود, این تلقی را کم‌وبیش پذیرفتند. مسلمانان الجزایسری و 
مراکشی مقیم فرانسه و هلتد. ترکان مسلمان سقیم آلسان, 
مسلمانان بنگلادشی و پاکستانی مقیم بریتانیا و افریقاییان 
مسلمان مفیم امریکا از نمونه‌های بارز این قبیل مهاجران‌اند. 
حتی پاره‌ای از دیدگاهها و گرایشهایی که به تکثر شرهنگی در 
جوامع مدرن اعتفادی ندارند. بلکه برعکس: به یکسان‌سازی 
فرهنگها و جهانی شدن یک فرهنگ می‌اندیشند: مطالعات 
جامعه‌شناختی مربوط به این دسته از مسلمانان را با تعبیرات و 


اصطلاحاتی چچون رابطة «مرکز و پیرامون» یا «حاشیه و متن» و 
«ما و دیگران» مطرح نموده و باورها و رفتارهای دینی آنان را به 
لحاظ اجتماعی در شمار رفتارهای خاص پیرامونی طبقه‌بندی 
کرده‌اند. بر پایة این رویکرد. مهم‌ترین مشکل اجتماعی -حقوقی 
مسلمانان, ندانستن زبان به معناي عام آن شامل فرهنگ و آداب 

و رسوم و حل نشدن آنان در جامعذ مقصد است. 
در اروپا و به‌ویژه در بریتانیا؛ گاه متفکران و سیاسنمداران با 
تعبیر «سیاه؛ به همذ گرومهای مهاجر و اقلیتهای فومی اشاره 
می‌کنند (سب اسپوزیتو؛ ص 4۱۶۳-۱۵۸۵ نیلسن» ص ۰۱۰۶-۱۰۵ 
۸ واردنبورخ. ص ۱۲۴). از این‌رو نتلام حقوقی کشورهای 
مقصد برای به رسمیت شناختن مقررات اسلامی مثل احکام 
مربوط به احوال شخصیه. ذیح اسلامی (تأمین گوشت حلال) و 
خستنه مقاوست می‌کنند. مسلمانان این ممانعت را رفتاری 
تکبرآمیز, مغایر با آزادی فردی. مستلزم از میان رفتن هویت 
اسلامی و از مهم‌ترین مشکلات حقوقی خود به‌شمار می‌آورند. 
این مسلمانان هرچند موانع کمتری برای داشتن مسجد و انجام 
دادن مراسم عبادی خود داشته‌اند. ولی ثبت ازدواج و طلاق. 
تقسیم ارث, اجرای وصیت و حل دعاری حقوقی برطبق 
مقررات اسلامی همواره با موانم حقوقی و عملی: روبهرو بوده 
است. علاوه بر این. مسلمانان پاره‌ای از آداب و رسوم کشورهای 
قصد. مائند احتلاط زن و مرد» بی‌حجابی اجباری زنان و 
آموزشیای جنسی در مدارس را سغایر با آسوزه‌های اسلامی 
مامز( .2 
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می‌دانند و به هیچ قیمتی حاضر به پذیرش چنین فرهنگی 
پیستند (سه ایوحسان: ۱۳۷۸ش: ی 4۷۷-۷۵ 

با گذر زمان. مشکلات دیگری, به‌ویژه در زمین آموزشیای 
علمی و فرهنگی: برای نسلهای بعدی مسلماتان به‌وچود آمد که 
تبعات حقوقی هم داشت. گفتهاند که این نسلها در ثر حل شدن 
در جوامع غیراسلامی از زبان, فرهنگ و هویت اسلامی کمی 
فاصله گرفتند با قواعد و ارزشهای اسلامی کمتر آشنا شدند, 
ازدواج با غیرمسلمان در میان آنان شیوع پیدا کرد و حتی در 
بعضی مناطق, زنان مسلمان به اقتضای الزاسات اجتماعی و 
فشارهای سیاسی - حقوقی به ناچار از رعایت حجاب صرف‌نظر 
کردند (سه سیدعبدالس‌جید بکر ص ۰۴۱ ۰۲۵۷ ۰۲۸۱ ۰۲۹۲ 
۱ صیفی. ص ۱۳۹-۱۴۶: تسخیری. ص ۲۲). شماری از 
مسائل دیگن تأسیس و ثبت رسمی مدارس و دانشگاههایی 
برای تربیت فرزندان. سازکار با آموزه‌های اسلامی: رادیابی 
آزادانه به مقاطع تحصیلی بالاتر و به دست آوردن شغل به‌طور 
کلی و بدویژه مشاغل درجه اول بود که به لحاظ عملی و نیز 
قوانین آن کشورها حل آنها دشوار بود (سه <مسلمانان اروپا و 
دولت سکولار>: همان مقدمه: ص ۲: سزاری: ص ۱۵۱-۳۹ 


تسخیری, ص ۲۵-۲۲؛ یلاب ص ۱۹۳-۱۹۲). در دو دهذ اخیر 
به‌ویژه پس از واقعذ ۱۱ سپتامبر با رواج برداشتهای سیاسی و 
جهت‌دار از معتقدات و شعاثر اسلامی در کشورهای غربی. مثل 
تفسیر خاص از موضوع جهادگ تفیرهای سیاسی از احکامی 
ماننا. حجاب ؟ (برای نمونه سه خطاب» ص ۱۸۷-۱۸۶؛ یونکر ا. 
اس ۱۲۲-۱۲۱) و نخوردن گوشت غیرسلال و رعایت طهارت و 
نجاست (سه لوئیس؟ه ۴ فضای اسلام هراسی" به‌وجود 
آمد؛ حتی گاهی مسلمانان در شمار گروهیای توادپرست قرار 
داده شدند؛ و در هر حادثة تروریستی ابتدا انگلت اتهام به 
سوی مسامانان نشانه رفت و اصل بر مسجرم بودن مسلمان 
گذاشته شد تا وقتی که بی‌گناهی او اثبات شود. درنتیجذ این 
پیش‌داوریها. مسلمانان از حق امنیت اجتماعی و شغلی خود 
محروم و با مشکلات جدیدتر حقوقی روبه‌رو شدند و مورد 
تبعیشهای مستفیم و غیرمستقیم قرار گر رن بر مشکلات 
پادشده, ضعف پنیة اقتصادی مسلمانان آنان را در زمینه‌های 


تأمین حقرق مدنی و اجتماعی خود آسیب‌پذیرتر کرده است 
(سه خطلاب ص ۱۹۳,۱۸۶: آمیرو. ص ۱۳۱ ۱۳۴ یسونکر: 
ص ۱۱۲۲-۱۲۱ بایونس آ و قاسم کنه ص ۱۳۱-۱۲۱). مشکللات 
حقوقی مذکور برای 
وجود دارد. به گفتة واردتبورخ (صی ۱۲۵) وضعیت مسامانان در 


اتی هم که به دین اسلام گرویده‌اند. 
جوامع غربی در این سالها در مجموع بدتر شده است. 
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رامحلهای حقوقی جدّی برای رقع اين تبعیشها مطرح نشده 
است. غالب مسلمانان نسل اول کوشیدند در حاث 
آمور دینی خرد ملتزم بمانند و در حد مقدور به تکالیف فردي 
اسلامی عمل کنند. شماری از آنها: پدون اراده شالت در تظام 
سیاسی جامعه مهم‌ترین مساأئل دییلی خود را سه چیز 
می‌دانستند: هلال ماه رمضان, ذییحة حلال و حجاب. آنان با 
تلاش خود کم‌وبیش بر اين مشکلات فائق آمدناه هرچند به 


جامحه به 


بهای از دست دادن پاره‌ای از آزادیها و حقوق اجتماعی. ولی 
دغدغه مسلمانان نسلهای بعد, امورگوتا گون حقوقی: فرهنگی. 
اقتصادی و سیاسی بود (سه برقرق: ص 1۹۸-۹۵ 


ایونس و 
قاسم کنه. ص ۱۵۵-۱۴۱). مسلمانان برای شبت غیررسمی 
احوال شخصی؛ خود به معتمدان مسلمان و گاه روحانیانی که 
به‌طور موقت در جامعذ آنان حضور می‌یابنا. یا سفارتخانه‌مای 
کشررهای متبوع خود مراجعه می‌کنند و در عین حال مجبورند 
یه قرانین رسمی کشور مقصد ملتزم باشناء و به ثبت رسمی این 
امور مبادرت کنند. بنابراین همواره با نسظام حفوقی دوگانه‌ای 
سروکار دارند و به ناچار باید به اقتضائات هر دو نظام سلتزم 
باشند. به ویژه هنگام اختلاف. ناچارند به نام سقوقی کشور 
مقعد و یا قواعد حفوق بین‌المال خصوصی که در محاکم بدان 
استناد می‌شود؛ تن دهند. در بعضی کشورها ثبت ازدواج و 
ازدواج مجدد پس از طلاق و ول کودکان, فقط از طریق مجاری 
رسمی قابل قبول است (نیلسن.اص ۱۱۰). 

وزرای خارجه کشورهای اسلامی اولین ار در ۱۳۵۲ش / 
۳ در کلفرانس لیبی به وضعیت حقوقی اقلیتهای مسلمان 
توجه کردند و خواستار استیفای حقوق آنان شدند. این خواسته 
در جلسه‌های سازمان کنفرانس اسلامی ۱۳۵۴ش/ ۱۹۷۵ 
عربستان» ۱۳۵۷ ش /۱۹۷۸ سنگال, ۱۳۵۹ شش /۱۹۸۰ پا کستان, 
و اجلاسپای بعدی تا ۱۳۷۷ش / ۱۹۹۸ قطر مورد تأکید قرار 
گرفت و صندوقی هم برای اععطای کمکهای مالی برای ساخعت 
مسجد. درمانگاه» مزسساتِ آسوزشی و پپژوهشی تأسیس و 
تصمیمات مختلفی در حمایت از اقلیتهای مسلمان گرفته شبد 
(عراقی. ص ۵ه۱۷). نمایندگان فرهنگی مئمانان در کشورهای 
گوناگون نیز دو اجلاسهای مختلف خواستار آزادی مسلمانال در 
انجام احوال شخصیه شده‌اند. همال‌طور که در فقه اسلامی و 


کشورهای اسلامی این حق برای غیرمسلمانان محترم شمرده 
شدهء است (سه ابوحسان, ۱۳۷۸ش. ص ۷۶۰۷۵ الاقلیات 
المسلمة فی العسالم: ج ۲عن ۲۴-۲۳: نیز سه بخش 4۱ 
مصوبات سازمان کنفرانس اسلامی به‌طور مرتب از کشورهای 
دنیا حواسته‌اند که کنوانسیونهای بین‌المللی دربار؛ حقرق اقلیتها 
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در مورد مسلمانان اجرا شود و حقوق دینی, فرهنگی, اقتصادی 
و سیاسی آنان رعایت گردد (سه الاقلیات السلمة فی العالم؛ 
ج ۲ص ۱۵۱۲). هرچند سازمان کنفرانس اسلامی با تصویب 
طرحها و پیشنیادهایی. زمینا حمایت حقوقی نسبتاًکرآمدی از 
ملمانان را فراهم کرد. اما غالب آنها کلی و فاقد ضمانت اجرای 
حقوقی بود و آزاین‌رو نتایم عملی زیادی به بار نیاورد (برای 
نمونة مصوبات سه عراقی: ص ۱۰- ۱۸؛ الاقلیات المسلمة فی 
السسالم: چ ۱ص ۲۴۸۲۴۵: چ ۲ه من ۱۶۴-۱۵۹ ج ۳ز 
ص ۲۹۵.۲۹۲ 

اعلاميذ جهانی حقوق بشر و نیز میثاق بین‌السللی حقوق 
مدنی و سیامی بر ملع تبعیض یا امحای کلذ اشکال تبعیض 
نژادی تأکید کرده‌اند (برای متن فارسی میثاق سه مهرپور, 
ص ۰۳۸۷ ۵۰۲ اين عهدنامه‌ها فضمانت اجرای کاقی برای 
حمایت از حقوق را در نظام بین‌السلل فراهم نساخته 
است زیرا دولتها می‌توانند از آنها هم بر ضدد اقلیتها استفاده کندد 
و هم به سود آنان, اگر «منع تیعیض» در بهره‌مندی گروههای 
اقلیت از حقوق عام شهروندی مورد استناد قرار گیرد. به سود 
آنان خواهد بود. مانند آنکه توعین به مقدسات ممة ادیان جرم 
شناخته شود؛ اما اگر از آن به گونه‌ای استفاده شود که ناقضص 
تکثرهای فرهنگی, قومی و دینی جوامع باشد. مانند اجبار 
همگان در آموزشهای عمومی به استفاده از زبان واحد, به سود 
اقلیتها نخواهد بود. در بیشتر کشورها. حتی دولتهایی که 
سکولار بودن خود را رسماً اعلام می‌کنند. (مانند. انگلستان)؛ 
زبان گرو» قومی اکثریت یا مذمب آنها به عنوان زیان و عذهب 
رسمی شناسایی می‌گردد و این موجب تنگناهای حقوقی 
متعددی برای اقلیتها می‌شود (سه عزیزی. ص ۱۵۸-۰۱۵۶). 

کشورهایی که در آنها یک دین, رسمی است مثل آیین 
کاتولیک مسیحی در ایتالیا و بودیزم در تایلند, یا یک ایدئولوژی 
حاکمیت دارد مثل سوسیالیزم و کمونیزم در روسیه و چین: به 
حتقوق اقلیتهای مسلمان به کلی بی‌توجه‌اند و حتی در 
کشورهای سوسیالیستی از اجرای احوال شخصیه بسرطبق 
مقررات اسلامی به‌شدت جلوگیری می‌شد. در کشورهایی که 
دین رسمی نداوند (مانند فرانسه و آلمان) با یک دین تفوق کامل 
ندارد (مثل امریکای شمالی؟ وضعیت حقوقی مسلمانان نبا 
بسهتر است (سه آمیروه ص ۲۸,۲۷؛ ابوحسان» ۱۳۸۰ش: 
ص ۱۳۶ ۱۱۳۷ همو؛ ۱۳۷۸ش: صس ۵۶۵۵؛ نیز برای وضم 
مسلمانان در شورویسه نقیب. ص ۷۳۶۵). 

پی‌توجهي منشور ملل متحد به حقوق اقلیتهاء دلایل عتعدد 
داشت؛ از جمله اينکه پرنحی کشورها از جمله آلسان نازی از 
موضوع اقلیتها برای کشورگشایی سوءاستفاده می‌کرهند؛ دیگر 
آینکه به نظر برخحی کشورهای ذی‌نفوت نظام عام حقوق بشر 


برای تأمین حمذ حقرق و نیازهای افراد» از جسمله گروههای 
اقلیت کافی و وافی بود و نیاز به حقوقی خحاص و مجزا بای 
اقلیتها احساس نمی‌شد. آزاین‌رو در منشور ملل متحد صرفاً به 
عدم تبعیض |شاره شد و از حقوق ایجابی اقلیتها نأمی برده نشد 
(عزیزی؛ ص ۲۱-۲۰). در برخی از کشورهای غربی: دولتها 
دربار؛ دین یا فعالیتهای دینی شپروندان شود به گردآوری 
اطلاعات و آمار نمی‌پردازند. در معدودی از آنها سانند آلسانه 
سوئیس و ایرلند شمالی در برکه‌های سرشناسی از دین اشخاص 
سزال می‌شود (تیلسن؛ ص ۱۷۵). دولتهای سکولار معمولاً در 
برابر تقاضای ساخت مسجد یا مراکز فرهنکی اسلامی به چنین 
قوانینی استناد می‌کنند (آمیرو. ص ۲۷). 

با این همه, در مقام عمل معلوم شد که توجه خاص به 
حقوق اقلیتها ضروری به‌شمار می‌رود. پس از فعالیتهای مهم 
بین‌المللی: از جماه اقدامات سیاسی و فرهنگی سازمان 
کنفرانس اسلامی: کمیتذ جهانی حقوق بشر با تفسیر ماة ۲۷ 
میثاق بین‌المللی حقوق مدنی و سیاسی در ۱۹۹۴ دولتها را 
ملزم به حمایت از فرهنگ گروههای اقلیت کرد (عزیزی: 
ص ۳۲-۳۱ از جمله نتایج اقدامات یاد شده. پذیرفته شدن 
اسلام در اسپانیا از ۱۳۶۸ش /۱۹۸۹ به عنوان یکی از ادیسان 
تاریخی و نیز آزادی آموزش دروس اسلامی در مدارس دولتی 
برای مسلمانان در ۱۳۷۵ش /۱۹۹۶ بود (سه اسکودرو: ص 2۱۹۷ 
۰ در عین حال. دولتهای اروپایی منوز نتوانسته‌اند الگوبی 
منسجم برای ارتباط با مسلمانان, مانند الگوی رابطة دولت با 
کلیاء بيابند (برای اطلاع از الگوهای سه گانة راسطة دولت و 
کلیسا و آثار آن بر مسلمانان سه آمیرو. ص ۲۷-۲۶), 

دلیل دیگری که پاره‌ای مژلفان غربی برای نادیده گرفته شدن 
حقوق مسامانان در برخی کشورها ذکر کرده‌اند, این است که 
پاتوجه به اختلافات فراوان مذاهب و فرقه‌های اسلامی دریار 
احکام مرتبط با احوال شخصیه, نمی‌نوان برای هر گروه قائون یا 
محکمه‌ای خاص در نظر گرفت. بر پای این دیدگاه. همریک از 
گروههای اسلامی پر آن است که عرف و رسم مورد قبول شود را 
به عرص حقوق بکشاند و به آن مشروعیت بخشد که اين اسر 
مشکلات حقوقی زیادی در پی دارد (سه نیلسن, م ۱۰۸ 
۰ امروزه بر پایذ مقررات حقوق بین‌الملل خصوصی. قانون 
کشور متبوع دو طرف دعوا به خارج از مرزمای کشور آنها هم 
قایل گسترش است و مسلمانان اصولاًپاید بتوانند | 
متبوع خود در دعاوی عربوط به احوال شخصیه استفاده کنند, 
ولی دادگاههای کشور محل سکونت‌آنها آگر در این قوانین مقرراتی 
بیابند که به نظر آنها با اسلاق یا عدالت یا نظم عمومی ناسازگار 
باشد» این قوائین را اجرا نخواهند کرد. مانند قانون جواز طلاق 
زن از سوی زوج. بدون شاهد با ثبت رسمی در مراکش» جواز 


تعدد زوجات در اکثر کشورهای عربی و افریقایی و جواز ازدواج 
دختران نابالغ در بعضی کشورها. برای آنکه مسلمانان بتوانند 
براساس قوانین کشور متبوعشان احوال شخصیة خود را انجام 
دهند.. لازم است سفارتخانه‌های آنان در کشورهای مقصد از آنان 
پشتیبانی سقوقی به عمل آورند. اما در کشورهایی که قوانین آن 
تابع محل سکرئت فرد است و به تابعیت او توجهی نمی‌شوده 
مثل بریتانياه مسلمانان مجبورند تابع قوانین کشور محل 
سکونت باشند (سه نیلسن, ص 2۱۱۱ ۱۱۴). 

تدوین نظام حقوقی مناسب برای مسلمانان مقیم در 
کشورهای غیراسلامی و ارائذ قوانین متناسب با محیط اجتماعی 
آنان از یک سو نیازمند استنباطهای جدید فقهی و از سوی دیگر 


جدید مسلمانان ساکن در کشورهای غربی در سبه ده اخیر 
سژالها و مشکلات ففهی و حقوقی خود را مطرح کرده و فقها به 
این پرسشها پاسخ دادهند. بر این اساس» مجموعه‌هایی با عنوان 
«احکام المفتربین؛ یا «فقه الاقلیات المسلمة» فراهم شده است 
(برای نمونه سه احکامالسفتربین» ۱۴۲۰؛ قرضاری, ۱۱۴۲۶ 
فتاوی الاقلیات المسلمة فی العالم: ۲۱۰۶). در اين مجموعه‌ها 
فتاوایی ویژ؛ اين قبیل مسامانان که در شرایط حاص به سر 
می‌برنده وجود دارد, از جمله دربار؛ حکم دفن میت در مقابر 
غیرمسلمانان؛ پرداخت ربای بانکی در مواقم ضرورت» کار در 
محیلهایی که محرّمات شرعی صورت می‌گیرد, چگونگی نماز 
و روزه در مناطقی که روزها با شبهای طولائی دارند. نحوة 
ازدواس طلاق, ارث و مانند اینها لس الاقلیات المسلمة نی 
العالم ج ۲ص ۲۶). اما آنچه بیش از هسمه بسرای مسلمانان 
ضرورت دارد. حمایتهای حقوقی از طریق اصلاح قوانین 
کشررهای اسلامی است به گونه‌ای که شامل شهروندان مهاجر 
خود به دیگر کشورها نیز گردد و با قواعد حقوق بین‌الملل 
خصرصی سازگار باشد. همچنین ادارات و مزسات رسمی 
مانند سفارتخانه‌ها و اتحادیه‌های اسلامی دارای مجوز و ثبت 
شده باید عملاً حامی این قبیل مسلمانان باشند. 
منایع؛ محمد ابوحسان, الافلیات الاسلامية بین تحدیات الحاضر و آمال 
الستفبل» در الاقلیات المسنمة فی العالم, تحقیق و اعداد رعد هادی 
جباره: ج ۱+ تهران: الهدی. ۱۳۷۸ ش؛ همو. «حقوق الانسان و الاقلیات بین 
الاسللام و الغسرب: همان ج ۲ تهران: افیدی, ۰ ش؛ لحکام 
المفتربین, وفقاً فتاری عشرة من مراجع التخلید, اعداد و تنظیم 
حسین حسینی, تهران: مرکز الطیاعة و النشر للمجمع العالمی لاهل الییت. 
(ع): ۱8۲۰: متصور عبدالسلام اسکودروه «لاقلية السلمة فی اسبانیا و 
جامعة اپن‌رشد الاسلامیة»: در الاقلیات السلعة فی السالم. همان: 
ج ۱٩؛‏ الاقلیات المسلمة فی العالم تحقیق و اعداد وعد هاعی جبارهء 
تهران: الهدی» ۱۳۷۸ ش - : محند آعسر برقرق, «حماية حقرق الاقلیات 


حقوق حیوانات 


المسلمة: دراسة اصطلاحية -قانوئیة»: در همان ج 4۱ محمدعلی تسفیری. 
«دور متظلمة المزتمر الاسلامی فی حل مشاکل الاقلیات الاسلامیته, در 
همان؛ احمد محمود خطاب, «لوجود الاسلامی فی آمریکا اللسالبة الاثلية 
الواعدةه. در همان؛ سیدعبدالمجید بکر, الاقلیات المسلمة فی اورویا: 
[جده ۱۴۱۲]؛ احمدعلی صیفی: «الاسلام و المسلمون فی البرازیل» در 
آلاقلیات المسلمة فی العالم, همان ج ۱! عزالاین عراقی» «تقربر الامین 
المام لمنقامة المژتمر الاسلامی», در همان؛ ستار عزیزی, حمایت از 
افلیت‌ها در حقرق بین‌الملل. همدان ۱۳۸۵ش! فتاوی الاقلیات 
المسلمة فی العالم: جم و تحقیق صلاح‌للین محمود عبر 
اسکندریه: دارالقمة. [۲۰۰۶]؛ یوسف ترضاوی: فی ففه الاقلیات 
المسلمة: حیاءالمسلمین وسط المجتمعات الاخعری, نامر ۸۱۴۲۶ 


السوفيتية علی الافلیة لمسلمة 


المسعاصرة: آلاسها آسالها: ج ۰۱ [رساض] داراشدرة السالنيتر 
۰( 

۱ 
۱ 
صذعگ له نسه عووهعول ۵۵ ملد «مانصید ما کرو 
عم :2005 بءاسوطاعش نعتدلمم‌صل! رامداههفا بمناشرس انا 
#علا ما را ال عدمک صتعفیت! فد ما8 
بحعافل؟ رتمموعت) عمرامعول :2006 رحصمت راتموادهل نکاما 
عاممانوصن ۵ :9/۱1 ۲ عازه صوناه ماه فهه تلهم 
و 0 
:جع عبلا فصه هداعا" ,مانوهمفتا سا امد بنج ماه 
«منومی هه حجممنام‌نیم ‏ عزانامههنن رامعم 
۱ 
۱ 
بعاهاد ۲صانصعت عر قنیه جیونا هط نععوصمظ :(2001 برض 
بامدامعفل۸ 
۱ 


۱ 


1۱ 
و 
:984ات رل بومامعمفر۳ ,سمل که هل م2 پقاعا م8 
الیمنه‌طحفظ ,عرروسگ مجمامهه ما کسااعسا بصمفنا3 ممیوقز 
مه که واگ پونتطامکنمهلا. معنومط معل مود 
۱ 
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حقوق حیوانات . حیوان 


۶۸۱ 


۶۸۲ 


حقوق خانواده 


حقوق خانواده شاحه‌ای از حقرق مدنی که 
و قسواعد شکل‌گیری. تداوم و اتحلال خانواده صی‌پردازد. 
در این شاخحه از حقوق, با در نظر گرفتن آموری چون مصالح 
اعضا و نهاد خاتوادء و کارکردهای این نهاد (مانند حفظ و بقای 
نسلء تأمین نیازهای عاطفی و رواني اعضا و برقراری نظام 
برأقتی و حمایتی از کودکان). چگونکی ررابط حقوقی اعضای 
ین و حقوق و تکالیف آنان نسبت به یکدیگر 


به مقررات 


مشخص می‌شود. 
اصل دهم قانون اساسی جمهوری اسللامی ایران خانواده را 
بنيادي جامعذ اسلامی خوانده است. اما نه د 


و نه در 
ون مدنی ایران برای انواده تعریف روشنی ارائه نشده است. 
در عین حال. با توجه به قواعد و مقررات حفرق مدنی, می‌توان 
آن را گروهی دانست که اعضای آن. به دلیل قرابت یا زوجیت. 
همبستگی حقرقی و اجتماعی بافته‌اند. ایبن گروه شامل زن؛ 
شوهر و فرزندان آلپا می‌شوه که با ریاست شوهر در کنار هم 
زندگی می‌کنند (صفانی و امامی. ج ۰۱ص ۳-۱: ۷۶ کاتوزیان, 
ج ۱.ص ۸-۱). اگرچه خانواده در قوانین حقرقی ایران و 
بسیاری از کشورها فاقد شخصیت حقوقی است. شماری از 


حقرق‌دانان از اعطای شخصیت حقوقی به خانواده دفاع کرده‌اند 
(سه صفانی و امامی. ج ۱ص ۶-۲), 

هر ند در منایع فقهی, حقوق و تکالیف زن و شوهر و مادر 
و پدر و فرزندان در برابر یکدیگ, در ابواب متعدد (از جمله 
نکاح. طلاق و احکام اولاد), مطرح شده است, اما کاربرد 
اصطلاح حقوق شانواده, به عنوان یکی از میم‌ترین مباحث 


حقوق خصوصی, در کشورهای اسلامی پيشينة چندالی ندارد و 


مقررات آن در اين کشررها معمولاً در قالب مبحث احوال 
شخسیه ٩"‏ مطرح می‌گرده (سه امامی» ج ۴ص ٩۱۰۰‏ شلبی, 
ص ۱۳ ۱۴). در پاره‌ای منایع جدید فقهی. گردآوزی منسانل 
راجع به شانواده ذیل باب «سلوک و آداب شسخصی» پیشنیاد 
شده است(برای نمونهسه محسدباقر صدره ج ۱ ض ۱۳۴-۱۲۲), 

تعداد درخور توجهی از آیات قرآن و بابهای متعددی در 
عنابع حدیثی (برای نمونه سه بقره: ۰۱۸۰ ۲۳۸-۲۲۱: ۲۴۰- 
۱ نساء: ۴ ۰۱۹ ۰۲۴-۲۲ ۳۵-۳۴: ۱۱۳۰-۱۲۸ طلای؛ ۶۱و 
کلینی. ج ۵. ص ۲۱۲-۳۲۰) به احکام خانواده و موضوعاتی 


تک ارادم مدیریت 


چون میت خانراده, هدف 
خانواده, مهریه لفقه. انواع طلاق. حقوق 
فرزندان احتصاصر 
مبحث حقوق 
گرناگون با مسائل دینی, احلاقی و اجتماعی آمیخته است. 
انواد» به گونه‌ای است که تنظیم روایط میان اعضای آن 


دررگرو آموزه‌های دینی و اخلاقی 


زن مطلّه و و نیز حقوق 


افته اسست. 


انراده صرفاً جنبه حقوقی ندارد و به دلایل 


است و از این‌رو دخالت 
برنمی‌تابد ( کاتوزیان: ج ۱+ ص الف -ه. ۱۷-۶ لمیز سه فسلسناء 
حقوق تحانواده: ج ۲ص ۱۳۶-۱۳۱). 

تشکیل حانواده و سپس قرزنددار شدن دو 
عتوان حقوقی می‌یابند: همسری و پدر و مادر بودن. قواعد 
حاکم بر ایجاد یا اتحلال رابطه میان زن و شوهر و آثار آن, که 
عمدتاً برپاذ قرارداد نکاح است. با احکام ناظر بر روابط میال 
قواعد امری و قوانین حمایتی 
قانونگذار یا شارع است. تفاوت دارد ( کاتوزیان ج ۲ص ۲). 


از حد دولت و قوائین موضوعه را 


مرد و زن پس از 


والدین و فرزندان موق 


موضوع حفوق خانواده در منابع فقهی و به تبع آن. قانون 
مدنی ایران. شامل مباحث میمی چون نکاح, انحلال تکام 
قرابت و تسب است. در بخش نکاح* (قراردادی که به موجب 
آن زن و مرد در زندگی با یکدیگر شریک می‌شوند و خانواده 
تشکیل می‌دهند) غالبا ازاین امور بحث می‌شود: خواستگاری* 
شرایط ازدواج موانع آن و آثار نکام. 

پس از واقع‌شدن نکاج صحیح, حقرق و تکالیف زوجین در 
مقابل یکدیگر برقرار می‌شود که پرخعی از آنها جنب صالی دارد 
(مانند نهر * و نفقه؟) و شماری دیگر جنبذ غیرمالی (مانند لزوم 
حسن معاشرت زوجین با یکدیگر و همراهی و معاونت آن دو 
در تحکیم مبانی خانواده و تربیت فرزندان). رباست مرد 
پرخانواده از تکالیف اختصاصی او و موجب برخی آثار حفوقی 
است, از جمله ولایت قهری داشتن زوج بر اطفال. لزوم تأمین 
هزین ادار؛ خانواده و لزوم رعایت شروط و وظایف خاص 
زوجیت نیز ضرورت تمکین از جانب زوجه (سه محقق حلی. 
ج ۲ ص ۰۵۶۱-۵۴۵ ۱۵۷۱-۵۶۸ امامی: چگ مس ۳۵۹-۴۴۲, 
۷ ۱۵۲۶ شسلبی: ص ۳۳۸۰۳۲۶ زحیلی؛ ج ۷ ص ۳۲۶ 
۳ بسسرای تسفصیل سه فد حسقوق تصانواده: ج ۲: 
ص ۱۸۵-۵۲ نیز سه ولّد) 

در مپحت انحلال نکاح که به معنای از میان رفتن رابعلاً 
قرارداد تکاح است 
ز حیلی دج لا ۳۳۷ 


هسری بین زن و مرد و خانمه 
(صفغائی و اسامی, ج اف ۲۰۵ 
۸ - از این امور سخن می‌رود: 
(مائند وجود عیوبی مشخ در زن و مرد). تدل 
(موجبات, شروط و اقسام آن) عله* و آثار طلاق بر راسطة 
زناشویی. 

از دیگر میاحث حقوق خانواده. قرایت (حویشاوندی) 
است. یعنی رابطه‌ای که براثر نکاح یا نسب یا وضاع * بین دو نفر 
به وجود می‌آید (قلعه‌جی و قلبی, ذیل «القرابت»؛ کاتوزیان. 
ج ا.ص ٩4‏ در این مبحث. از اقسام, طبقات. درجات و آثار 


در حدود تین شده, 


از موانع نکاح‌اند. اعا از حیث اینجاد حقوق و تکالیف مالی 


یکسان نیستند (سه شمس‌الانمه سرخسی: ج ۵ه ص ۱۳۲ 
ج ۱۳.ص ۲( این قدامه مقدسی. اج ۷ ص ۳۷۲. ۴۷۶ علامید 
حلی؛ ج ۲ص ۶۱۲؛ نسراقی» ج ۱۶.ص ۳۲۳-۲۱۸ ۲۲۶: 
صفانی و امامی «ج ۲ص ۲-۱ 

تنظیم روابط والدین باشرتا از مباحث مهم حفرق 
خسانواده است که سبنای 
حمایت از فرزندان است ی 0 ۳۱-۹( 
زحیلی, ج ۷. ص ۶۷۳ ۶۷۵). در این بخش بد احکام نسب؟ و 

ائلی چون اقسام نسب. راههای اثبات نسب مشروع. اقرار به 
نسب و آثار آن. نفی نسب. نفی ولد و لعان* پرداشته می‌شود. 


برقرارشدن پاره‌ای از حقوق و تکالیف در میان اعضای خانواده, 
منوط به ثبوت نسب و از آشاو قرایت نسبی است. از جمله 
ولایت قهری. حضانت؟ نفقه و ترارث (سه خویی. ص ۱۴۳: 
محماصدن ج ۲ص ۵۰۴ زحیلی؛ ج ۷ص ۴۸٩‏ 

از دیگر مباحث مهم در حقوق خانواده. موضوع ولایت 
قهری بر فرزندان است. ولایت, اقتداری است که به متظور ادارة 
آمور اولاد به اولیا داده شده است. به نظر فقهای اسامی, ول 
قبري طفل پدر و جد پدری‌اند و در صورت فقدان اولیای 
قهری: وصي منصوب از طرف آنان ول طفل است (سه نجفی: 
چ ۰۲۹ص ۶۱۷۱-۱۷۰ بحرالعلوم؛ ج ۳« ص ۱۲۷۶۰۲۶۵ بر 
تفصیل سه کاتوزیان: ج ۲. ص ۲۴۱-۲۰۲: نیز سه ولایت*) 
فقهای امل‌سنت دربارة ول طفل پس از پدر اختلاف‌نظر دارند 
(سه زسیلی. ج ۷ص ۷۵۰-۷۴۹), 

از جمله احکام مهم دربارةنهاد شانواده به نظر فقهای امامی 
و اهل‌سّت. این است که والدین و فرزندان سدر صورت وجرد 
شرایعلی س ملزمبه تأمین مزینة مالی یکدیکرند. این حکم دربار: 
دیگر اقربا سبا اختلاف‌نظر دربار: اجداد سجاری نیست. هرچند 
پر احسان و رسیدگی به احوال حویشاوندان تأکید شده است 
(سه نسجفی: ج ۳۱ص ۱۳۸۱۰۳۶۶ زحیلی؛ ج ء ص ۷۶۶ 
۵ شلبی.ص ۱۸۳۱,۸۲۱ نیزسه جق فرزندان جق 
والدینگ نفقه؟), 

هرچند در کشورهای اسلامی. مذاهب فقهی تأثیرگذار در 
شکل‌دهی حقوق موضوعه (از جمله حقوق خانواده) یکسان 
فیستنده به سیپ عواملی (از جمله ارتباط وثیق مسائل این 


سخش از حقوق با آسوزه‌های دینی و باورمای اعتقادی و 
اخلاقی), اصول کلی حاکم بر حقوق خانواده در اين کشورها 
همسان‌اند. 

آهمیت نهاد شانواده در اسلدم. موجب حمایت قانون‌گذاران 
کشورهای اسلامی ازآن شددء است. در حکومت عشمانی: به رم 


۳ 


تنظیمات* و اصلاحات قضاي 
محاکم شرع در قرن سیزدهم. به دعاوی خانوادگی همچنان در 
محاکم شریعت وسیدگی می‌شد. مجلة الاحکام العدلية (انتشار 
در ۱۸۷۶/۱۲۹۳) سکه نخستین مجموعه مدون قوائین مدنی در 
کشورهای اسلامی به‌شمار می‌رود (سه احکام عدلیه * مجلد) مد 
نیز شامل مقررات احوال شخسیه و حقوق خانواده نبود). در 
۵ سدولت عشمانی, بد عنوان نختین حکومت 
مسلمان قانون حقوق خانواده را برپایذ مذاهب چپارگان 
تانرن تا سدتها 


پس از فروپاشی حکوعت عثمانی. در برحی کشورهاء از جمله 


اهل‌سنت: به‌ویژه فقد حتفی, تصویب کرد. 


سوریه و لبنان, اعتبار داشت, در مصر مقررات حقوق شانواده در 
چهارچوب قوانین احوال شخصیه, بر پا فقه اسلامی. تدوین و 
طی چند سال تکمیل شد. در دیگر کشورهای اسلامی نیز 
بسه‌تدریج قوانین حقوق خانواده تدوین گردید (شسلبی. 
ص ۲۳-۱۶: انسدرسون :ص ۲۸-۲۷ ۸۵۱-۷۶ قس داویدا 
ص ۲۶۶ که قانون مدنی ایران را نخستین قانرن رسمی دانسته 
که برپایذ حقوق اسلامی دربار؛ احوال شخصیه و حقوقی شانواده 
تدوین شدهء است). بر اين اساس: مقررات و قوالین حقوق 
خانواده در کشورهای اسلامی س حتی آن دسته که پیشتر تحت 
استعماز بودند - عم تا از فقه اسلامی اقتباس شاه و این مبحث 
مورد توجه فقیا و حقوق‌دانان است. در بعضی از این کشورها 
تصویب مقرراٍ غیرمبتنی بر شریعت اسلامی دربارا حفوق 
خانواده واکنشهایی در پی داشته است. برای نمرنه پس از 
تصویب قانون خانواد؛ پاکستان در ۱۳۳۹ ش /۰۱۹۶۱ بسیاری از 
احزاب و علمای اسلامی په‌شدت به آن اعتراض کردند و آن را 
مخالف شریعت دانستند (سه جماعت اسلامی*). در بیشتر 
کشورهای اسلامی دادگاههای خانواده مسئولیت رسیدگی به 
دعاوی خانوادگی را برعیده دارند. در سالهای اخیر, شساری از 
این کشورها تفییرات و اصلاحاتی در فوانین حقوق انواده 
ایجاد کرد‌اند. که عمدتاًمتأثر از جنبشهای دفاع از حفوق زنان 
است (-م <دایرتالمعارف زنان و فرهنگهای اسلامی>" ج ۲ 
ض ۴۷۲-۴۵۸ 

پس از شکل‌گیری حقرقی جدید در ایران: در ۱۳۱۰ش 
قانون ازدواج در بیست ماذه به تصویب رسید که بیشتر دربارا 
برخی مقررات شکلی حاکم بر روابط خانوادگی 
ثبت ازدواج و طلاق در دفاتر رسمی و مسائل 


مانند لزوم 
و حشانت. 
به موجب قانون محاکم شرع (مصوب همان سال) به دعاوی 


راجع به اصل نکاح و طلاق و نیز خودداری شوهر از پردانعت 
نفقه, در محاکم شرع: با حضور عجتهد جامع‌الشرایط, رسیدگی 


لخوتا رها 2 الهش عاوی تدط مصمولظ نصا ۱ 


۶۵۳ 


«2۸۴ 


حقوق زن 
می‌شد. مواد قائوتی مربوط به حقوق خانواده: از اسفند ۱۳۱۳ 17 
فروردین ۱۳۱۴ برپاية فقه امامی و در قالب قوانین مدنی برخعی 
کشورهای اروپایی, به ویژه سویس. در جلد دوم قانون مدنی 
ایران تدوین شد (سه شایگان صی ۲۳-۴۲). در ۱۳۲۶ شش قانون 
«حمایت خانواده» به تصویب رسید که بعضی مواد آن واکنش 
علما و متدینان را برانگیخت. در ۱۳۵۳ش, قانون دیگری با 
همین عنوان چانشین 
پیش از حمایت از خجانواده 


شد. اين قوانین به حفظ حقوق زنان 


بوچه داشت (سه امام خمینلی؛ 
ص ۱۴۰۳۰۴۰۲ سب‌اناساریان ‏ ص ۱۵۰-۱۴۵؛ زرنگ» ج ۲, 
صی ۱۷۰۱۶۸). در ۱۳۵۸ش: رسیدگی به دعاوی خانوادگی 
(مانند ازدواج: طلاق, مهریه و نفقه) به دادگاههای مدنی خاص: 
و در ۱۳۷۶ش به دادگاههای خانواده سپرده شد. برخی مواد 
قانوني راجع به حقوق خانواده نیز پس از پیروزی انقلاب 
اسلامی تصویب شده یا تغییر یافته است. 
منایع: علاره بر فرآن؛ این‌ندامه مقدسی, الشرح الکبیره در این‌ندامه, 
السغنی: چساپ افست بسپروت ۱۹۸۳/۱۲۰۳؛ امام خمیتی, رسالة 
ترفیح‌السائل. تهران ۱۲۷۲ش؛ حسن امامی, حقوق سادنی؛ چ ۴ 
تهران ۱۳۷۳ ش؛ یز نورمن دالریمپل اندرسون, تحولات حقوقی 
جنهان اسلام, ترجمة فسخرالدین اصفری, جلیل قنوانی: و مصطفی 
فضائلی: قم ۱۳۷۶ ش محمدبن محمدتقی بحرالعلوم» بلفةالفقية چاپ 
مجمدتقی آل بحرالعلوم, تهران ۱۳۶۲ ش؛ ابواتقاسم خویی: مستحداثات 
المسائل. قم ۱۱۲۰۱ رنه داوید, نظامهای بزرگ حقوقی معاصر, 
ترجه حسین صفالی, محمد آشوری, و هزت‌الله عراقی, هرا 
۴ سش؛ رهبه مصطفی زحیلی, الفقه الاسلامی و ادلته. دمشی 
۴ مسحمد. زرنگ؛ تسحول نسظام قشایی ایران, نهران 
۲ ش الیز ساناساریان, جنیشس حقوق زنان در ایران: طغیان, افول 
و سرکوب از ۱۳۸۰ تا انقلاب ۰.۵۷ نرجمهٌ نوشین احمدی‌خراسانی, 
تهران ۱۳۸۴ش؛ علی شایگان: حقوق صدنی: به گرشش محمدرضا 
بندرچی, قزوین ۱۳۷۵ ش؛ محمد مصلفی شلبی, احکام الاسرة قی 
الاسلام: دراسة مقارنة بین فقه المذاهب السنية و المذمب 
الج‌غری و القانون. بپروت ۱۹۷۷/۱۳۹۷ محملین احمد شمی‌الائمه 
سرخسی» کتاپ المیسوط؛ قاهره ۰۱۳۳۱۱۳۷۴ چاپ انست استانبول 
۳ محمد صددر: منیج‌الصالحین؛ قم ۱۴۲۷: محدباتر 
صدر الفتاوی الواضحة وفقاً لسذهب اهل‌الییت علیهم‌السلام. 
قم 4۱۴۲۳ حسین سفالی و اسدالله امامی؛ حقوق خحانواده, تهران: 
۲ سش:ج ۰۲ ۱۳۷۶ش؛ حسوین بوسف علامه حلی, تذکرة 
[بی‌جاٍ منشئورات مکتبة الرضوية لاحیاء انار الجعفريةه [بی: 
حفوق شانواده. [ثوشتذ] محمودحکمت‌نیا و دیگران: تهران: شورای 
فرهنگی .استماعی زنان. ۱۳۸۶ ش؛ محمد رواس قلعه‌جي و حامدمادق 
قتیبی. معجم لغة الفقهاء. بیروت ۱۹۸۸/۱۴۰۸ ناصر کاتوزیان, حقوق 
مدنی: خانواده تهرانه ج ۰۱ ۱۳۸۲ شی: ج ۰۲ ۱۳۷۸ ش؛: 


ی عارمعاوا گ دوجو که عافمما نب 3 


حسن محقق حلیء شرائع الاسلام فی مسائل الحلال و الحرام: چاپ 
صادق شیرازی: [ئهران] ۱۴۰۵؛ محمد حسن‌ین 
قی شرح شرائع الاسلام بیروت ۱۹۸۱ احمدین محمدمهدی نراتی.: 
مستند الشيعة فی اسکام الشریعف ج ۰۱۶ تم 4۱۲۱٩‏ 


نجفی, چوامرالکلام 


فمنگ بفت رنه ماصه‌ ک وید لو ماممومامورط 
,2003-2017 1077 معفز ررلمتووز 


/عحمود حکمت نیا | 


حقوق زد. مبحثی مهم با کستر؛ وسیع شام حقوق 
خصوصی و عمومی زنان. حقوق زن در حوزة خصوصی ناظر به 
موضوعاتی چون ازدواج: فسخ آن» ارث و حضانت فرزند و در 
حوزة عمومی شامل حقوق مدنی, سیاسی و اجتماعی اوست. 

حقوق زنان در همذ جوامع و دورانها هموارء به مقتضیات 
زمان. ویژگیهای فرهنگی جامعه و نوع سناسبات اجستماعي آن 
عصر بستگی داشته است (مصفاء ص ۱۱۲). بررسی پیشینةً 
حقوق زن در ادوار تاریخی نشان‌دهندة تسلط پایدار مردسالاری 
بر آن است. به تعبیر دیگر, غالباً سزایا و سوقعیتهای سهم 
اجتماعی در اختیار مردان بوده است و زنان در وضع فرودست 
قرار داشته‌اند. برتی مصادیق این سوضوع در ایران باستان» 
عرب عصر جاهلی و اروپای فرون وسطا عبارت‌اند از: جسواز 
تعدد نامحدود زوجات؛ سلب حق انتخاب شوهر از دختران؛ به 
ارث برده شدن بیوه زنان از جانب نزدیکان همسر؛ سالکیت 
نداشتن زنان بر اموال خود و محروم بودن آنان از ارث؛ رواج 
خشرنت دربار؛ زنان؛ سهولت قوائین کیفری در صوره جنایات 
وارد شده بر زنان؛ و ولایت بسیار گسترده پدر بسر فرزندان. از 
جمله زنده به گور کردن دختران در دور؛ جاهلیت. بدون حق 
اعتراض مادر (سه دورانت ؟ ج ۴ بخش ۰۲ص ٩۱۱۱۲۱۱۱۱‏ 
پیرنیاء ص ٩۴۱۷-۴۱۳‏ جوادعلی» ج ۵ ص ۵۶۸۵۲۶). 

این موارد نشان‌دهندة همذ واقعیت در مورد وضع زنان 
نیست. مثلاً در پاره‌ای منابم: برعی آزادیهای اجتماعی و 
میاسی زنان در ایران پیش از اسلام (سه پارسای و همکاران, 


ص ۰۱۷۶ ۱۸۱) با رسیدن شماری از زنان به برخی مناصب مهم 
در دوران جاهلیت (سه <دایسرةالسمارف زنان و فرهنگهای 
اسلامی > ج ۵.صی ۱۹۹-۱۹۶) گزارش شده است؛ اما این 
موارد استخنایی را نمی‌توان نشان‌دهند؛ کامل حقوق زن در آن 
اعصار به شمار آورد و به حمگان تعمیم داد. 
در شریعت بهود. زن در خانواده وضع حقوقی مطلوب 

نداشت. مثلاً شوهر به دلایل جزئی می‌توانست همسر خود را 
بدون پرداخت مهریه طلاق دهد. ضمن آنکه هر نوع درآمد مالی 
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زن به شوهر تعلق داشت. با وجود این. به گزارش برخحی منابع, 
زن در جامعه مزثر و فعال بود. حتی در عهد عتیق از برحی زنان 
با علوان تبیّه باد شده است. در عصر تلمودی عغاید عتفکران 


یهرد دربار؛ زن؛ با اوضاع و احوال قرون وسطا وفق داده شد 
(سه دورانت. ج ۴ بسخش ۱ص ۳۶۲-۲۶۱ د. جودائیکاا: 
ج ۰۱۶ ستون ۶۲۵-۶۲۳ شمس. ج ۱.ص ۱۸ ۱۱۴). 


ت اجتماعی من 


ی ال هون متحیت:: زبان مر 


ى‌ 


شس مهمی داشتند. بر 
پایذ آموزه‌های حضرت مسیح» زن از نظر کرامت انسانی با مرد 
هیچ تفاوتی نداشت. در پارهای از بخشیای عهد جدید (شامل 
انجیلهای چهارگانه). چگونگی رفتار حضرت مسیح با زنان 
وصف شده و در بخشهایی دیکر از جمله پرخی رسالاتٍ 
پوس: به احکام زنان (از جمله توصیه به پیروی از هم 


و در گسترش و رواج مسب 


یه ) توجه 
شده است. برغم آموژه‌های عدالت‌محور مسیحیت دربارة زنان. 
تعدادی از آبای کلیسا دربار؛ حقوق زنان دیدگاههایی ناعادلانه 
داشتند (سه انجیل لوق ۸: ۳-۱ اننجیل عتّی, ۵۵:۲۷: رسالذ 
پولی رسول به علاطیان, ۱۲۸:۳ رسالة پولس رسول به 
انسیان: ۵: ۱۳۳-۲۲ شسی: ج ۱ص ۰۱۹۸-۰۱۷۹ ۲۵۱-۲۴۹) 

اسلام شخصیت و سقوق زن را مورد توجه بسیار قرار داد؛ 
از جمله از نگرش و رفتار ناپسند عرب جاهلی دربار؛ زنان و 
دختران, مانند زنده به گور کردن دعتران. سخت انتقاد کرد (سه 
نحل: ۶۰-۵۸). قرآن از یک‌سو از زنان در برابر ستمهایی سانند 
چند زنی نامحدود و غیرمتعهذانه (سه نساء: ۳) به ارث برده 
شدن زن شوهر مرده (نساء: ۱۹) و محروم شدن زنان از حسق 
مالکیت (نساء: ۳۲) حمایت نمود و از سوی دیگر برای تضسین 
پیشتر عدالت: قواعدی عام تأسیس کرد که حاکم پبر احکیام و 
حفوق زن و مرد حستند؛ از جمله لزوم صعاشرت پسندیده با 
همسران (سه نساء: ۱۹), قاعد؛ همانندی و هم‌ترازی حقوق و 
وظایف هسران (بقره: ۲۲۸) و در گستره‌ای وسیع‌تره قواعد 
تفي مسر و خرج (سه حج: ۷۸) و ممنوعیت اضرا (بقره: ۱۲۳۱ 
۳ طلاق: ۶), 

قرآن, زن و مرد را از نظر حیثیت انسانی و کسب فضائل 
اخلاقی و پاداشهای اعروی هستای یکدیگر معرفی نمود (سه 
آل‌عمران: ۱۹۵؛ نساء: ۱۲۴؛ نحل: 4۷؛ احز 
۳ و با تایید پاره‌اي تفاوتهای حقوقی بین 
سرپرستی خانواده (سه نساء: ۰0۳۴ جواز تعدد زوجات برای 
مردان در محدوده‌ای معین (نساء: 4۳: ارث (نساء: ۱۲-۱۱ و 
شهادات (بقره: ۲۸۲): اصل عدالت را به جای اصل برابري 
کامل, زیربنای حقوق زن قرار داد (سه اداصذ عقاله) مقران: 


۵ حجرات: 
در مواردی مانند 


حقوق زن 
بدویژه مفسران متأحر, در قیل این آیات به برایری زن و مرد در 
حیثیت انسانی و نیز حکمت تشریع احکام تابرابر مین زنان و 
مردان توجه کرده‌اند (برای نمونه سه علوسی: ذیل نساء: ۱۲۴؛ 
طبرسی, ذیل بقره: ۱۲۸۲ قرطبی, ذیل نساء: ٩۳۴‏ ثعالبی؛ ذیبل 
آلعسمران: ۱۹۵: رئسیدرضا ذیل نساء: ۰۳ ۱۳۴ طباطبائی» 
زان ج ۲ص ۲۷۸-۲۶۰ ج ۴ص 5۰-۸۵ ۳۲۲ ۳۲۵), 
پیامیر اسلام صلی‌الّه علیه وآله وسلم در رعایت حقوق 


زنان و حرمت نهادن به آنان موقعیت زنان را در عالواده و 
جامعذ آن روز بسیار بهبود بخشید. برخورد عادلان ایشان با 
همسران خود, تکریم عملی زنان. مسذمت رفتارهای عرب 
جاهلی با آنان و توصیذ مردان به رعایت حقوق زنان, از جمله 
کوششهای آن حضرت پرای تصحیح دیدگاه جامعه. دویژه 
دان, دربارة شخصب 
ص ۱۶۰-۱۵۹,ج ۸ص ۱۴۹؛ مسلم‌پن حجاج: ج ۵ص 1۱۹۹ 
ایسسسن‌ماجه؛ ج ااص ۵۳۶ ۱۶۳۸ حسسوعاملی؛ ج ۱۲۰ 
ص ۱۷۱-۱۶۷؛ وری: ج ۱۴.ص ۲۵۱-۲۴۹). عبدالحليم محمد 
اپوشقه درتحریر المرة فی عصر الرسالة « وضع زنان صدر اسلام 
را به‌تفصیل بررسی کرده است. 
بخش مهمی از احکام منابع جامع فقهی, دربار؛ حقوق زن 
است. به علاوء تدوین احکام فقهی راجم به زن در قالب 
کتابهای مستقل, از دیرباز در بین فقهای اسامی و اصل سست 
متداول بوده است: از جمله کتاب الساء جعفرین محمد قولرید 
(متوفی ۳۶۷), احکام اللساء شیخ‌مفید (متوفی ۲۱۳) و اسکام 


ت زن بسود (سه بسخاری. ج ۶ 


النساء ابن‌جوزی (متوفی ۵۹۷:-» حاجی‌شلیفه: ج ۱ ستون 
۱ آقابزرک طهرانی» ج ۱ ص ۰۳۰۲ ج ۴ س ۱۴۶۴ ج ۰۲۴ 
ص ۱۳۲). 

در منابع جامع فقهی, احکام سقوق زن در ابواب گوناگونی 
مطرح شده است. دسته‌ای از آنها تاظر بر حقوق زن در خانواده 
است (مانند حضانت؟ تهر* و نفقه*) و یفیه حقوق شخص او؛ 
فارغ از جنبذ زوجیت, است (مانند مالکیت بر داراییهای شخصی 
و ارت). در اين میان برحی از احکام زنان پا احکام مردان برابر 
‌ احکام پیشتر در مبحث نکاح قرار دارد. از جمل 


ت؛ این 


" این احکام است: ولایت پدر و ج پدری در امر ازدواج فرزند 


نابالغ و ولایت نداشتن مادر, جواز تعدد زوجات برای صردان؛ 
حق کمتر زن در حضانت فرزند, احتصاص داشتن حق طلاق به 
زوج. تفاوت میزان ارث‌بری دختران و پسران از متوفی. جایز 
نبودن تصدی منصب قضابرای زن و تفاوت دی؛ مرد و زل (سه 
ارگ دیه *. طلاق ۳ قضاء ) 

متفکران اسلامی این نایرایری در احکام شریعت را به سیب 


۱ 


۶۸۵ 


۶۸۶ 


تقاوتهای غریزی و طبیعی (اعم از جسمی و روانی) زن و مرد 
دانسته‌اند, به عقیدخ آنان, ویژگیهای طبیعی در هر یک از دو 
جلس موجب شده که هریک از زن و مرد در برحی وظایف 
نقشی بیشتر یا انحصاری داشته باشند. آنان با یادآوری نقشس 
اسلام در ایجاد برابری در حقوق بنيادین زن و مرد. مجموعه 
حقوق و تکالیف هریک از آن دو را برابر و متعادل دانسته و پر 
آن‌اند که آنچه در مرحلذ وضع قوانین اهمیت دارد, تحقق عدالت 
حفوقی و ایجاد تعادل میان حقوق و تکبالیف هر یک از دو 
جلس يا هر فرد انسان است. نه یکسان بودن هم قوانین برای 
تمامي افراد (بفره: 1۳۸: «ولَهْن مل ای لین بالمعروف»). 
عدالت به معنای مساوات مطلق نیست و عمل کردن طبق 
اقتضانات تفاوتهای راقمی تیبیض محسوب نمی‌شود. احکام 
مشترک زنان و مردان در اسلام. بر پایذ جنبه‌های مشترک انسانی 
است و احکام احتصاصی آنان ناشی از ویژگیهای متمایزشان 
اسک (سه طباطبانی: تعدد زوجات و ستام زن در اسلام: 
ص ۰۲۰-۱۲ ۱۸۹-۸۴ مطهری.ص ۱۴-۱۱۱ ۱+ سیدقطب.ص ۵۴- 
۵ مکسارم شسیرازی: ج ۲ص ۱۵۰). صسمچنین اهمیت و 
کارکردهای متنوع و متعدد خالواده بر پایذ متون دیتی و فقه 
اسلامی, اقتضا دارد که نقش و جایگاه زن در خانواده. هم در 
مقام همسر و هم در مقام مادر, از لحاظ حقوقی تضمین و تثبیت 
شود (سه بستان ص ۱۰۸-۱۰۵ 

بیشتر اندیشمندان اجتماعی, اصل وجود تفاوتهای طبيعي 
زن و مرد (اعم از تفاوتهای زیست‌شناختی و روان‌شناعتی) 
را پذیرفته‌اند. در مقابل, برخی از صاحب‌نظران فمییست 
بر آناند که تفاوتهای زن و مرد سجز برخی تفاوتهای آشکار در 
ساستار بدن س از عواسل اجتماعی و مسحیطی و زمینه‌های 
فرهنگی ناشی شده‌اند. گروهی دیگر از آنان هرچند تفاوتهای 
طبیعی میان زن و مرد را پذیرفته‌اند. به تأثیرگذاری آنها 
بر تفاوتهای حقوقی معترض‌اند. به نظر آنان زنان و مردان 
می‌توائند متفاوت و در عين حال برابر باشند (سه فریدمن ‏ 


ص ۳۳.۲۳ مشیرزاده ص ۲۴۱-۲۴۰ به هبر حال؛ هرچند 
نظر 
ثبوتی بر مبانی حقوق طبیعی و اصل عدل, باتوجه به تفاونهای 
ذاتی آنان, استوار است. از نظر اثباتی مصادیق و گستره؛ این 
تفاوتهای حقو 


تفاوت برخی از حقوق زنان با مردان در احکام اسلام. از 


۰ بدون مراجعه به متن دیین و مستندات 


شرعی: دریافت نمی‌شود. 

آمروزه از سویی: به سیب تغییرات ماهوي بسیار در روابط 
خانوادگی و اجتماعی: موضوعات و مسانل جدیدی دربار؛ زثان 
پدیدار شده است و از سوی دیگر. شبهات برون دیتی متعددی 
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دربار: احکام و حقوق زن. به‌ویژه از جانب جنبشهای عفاع از 
حقوق زنان. عطرح می‌شود که به سب صورت در مطالعات 
قرآنی و کلامی و فتهی محل توجه قرار می‌گیرد. تحلیل مباحث 
مربوط به حقوق زنان در متون دینی و فقه باید با رعایت ضوایط 
دقیو علمی صورت گیرد. مثلاً احادیث ناظر بر احکام و حقوق 
نمی‌توان بدون پررسی و تحلیل سند دلالت؛ و محتراي 
آنها قاطعانه به دين نسبت داد. نکتذ مهم در زمینذ استنباط 
احکام ققهی, تأثیر زمان و مکان در اين فرایند است. همچنین 
تقکیک میان هنجارهای دینی از یک‌سو و عادات و رفتارهای 
برآمده از ستتهای اجتماعی و فرهتکی و سیاسی از سوی دیگره 
درخور توجه‌اند. 


در مفرب زمین پیش از فرون جدید بدویژه در قرون رسطاه 
«درجه دوم بودن؛ زنان وجه غالب و مقبول در میان اندیشمندان 
غربی بود و گاهی بحشهای نظری دربارة زن بر این متمرکز بود که 
آیا زن انسان است؟ مخلرق کامل خداست یا نس ناقصی 
است از مرد؟ و آیا زن و مرد در پیشگاه خدا مساوی‌ند؟ در دورة 
رنسانس, ظهور و رواج نظریه‌ها و مفاهیمی چون انسان‌مداری, 
خجردگرایی و برابری: زمینه‌ساز شکل‌گیری بحث حقوق زنان در 
بین آندیشمندان غربی شد. از نیمه‌های قرن نوزدهم / سیزدهم 
نیز در غرب حرکتی در جهت استیفای حقوق زنان آغاز گردید 
که اساس آن مقابله با سوقعیت نامناسب زنان در جواسع 
غربی و تبعیض جنسی نسبت به آنان بود (<دایرةالسعارفت 
فلفه راتلیج>ا, ج ۰۲ ص ۱۵۷۹-۵۷۶ مشیرزاده. ص ۱۱۶-۵ 
نیزسه فمیلیسم ,)٩‏ 

آمروزه اصل برابری حقوق زن و مرد در بیشتر کشورهای 
غربی بد لحاظ نظری پذیرفته شده و پر ین مبنا قوانینی به 
تصویب رسیده است, از چمله ممنوعیت تعدد زوجالت؛ براپری 
زن و مرد در آموزش و اشتفال؛ برابری همسران در مسائل 
ازدواج. طلاق, حضانت فرزندان و انتعاب مسکن؛ و اشترای 


زن و شوهر در دارایبهای حاصله پس از ازدواج (سه بن‌سعدون ": 
ص ۰۱۰۰-۸۵۹ ۰۱۲۶-۱۲۴ ۱۵۸-۱۴۷). حنستی در تسظامهای 
حقوقی غربی کاهی در دفاع از حفوق زنان افراطهایی صورت 
گرفته است. از جمله سیاست تبعیض مثبت به نفع زنان تا 
زمان تحفق پرابری جنسی به هدف جییران بی‌عدا 


با این همه زنان. به‌ویژه زنان شاغل. در این جوامع مشکلات 
عملی و حقوقی عمده‌ای دارند. از جمله ایتکه حضور زنان 
در مشاغل مهم و فرایندهای تصميم‌سازي اقتصادی و سیاسی. 
در مقایب با مردان همچنان کمتر و پسیار متفاوت است 


ت۳۵ جوز .ز 
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(سه کالتی ء صی ۰۱۹۰ ۱۹۵٩؛‏ گیدنر» ص ۱۹۵-۱۸۹ زعف 
ص ۱۶۷۱۶۰: عطایی آشتیانی؛ ص ۱۰۳-۹۹ 
امروزه کشورهای اسلامی از نظر رویکرد قانون‌گذار به 


حقرق خصوصی زنان؛ به سه دسته تقسیم می‌شوند: معدودی از 
آنها بدون متعهد بودن به رعایت احکام دینی؛ قوانینی چون 


ممنوعیت کلی تعده زوجات و نیز اعطای حق ماوی به زن و 


کی از آئها در مقابل هرگونه اصلاح 
کرده‌اند. اما رويذ حقوقی بیشتر کشورهای اسلامی دربار: حقوق 
زن در ویژگی دارد: ۱) التزام به احکام دینی, مانند جواز تعدد 
زوجات و اختصاص حق طلاق به شوهر؛ ۲) تلاش براي ایجاد 
تعادل و تشابه. پیشتر میان حقوق زن و مرد از راه افزایش حقوق 
زنان با رامکارهایی که در فقه پذیرفته شده است. مانند گنجاندن 
شروط فمن عقد به نفع زوجد در عقدنامه‌های ازدواج (سه 
<دایرتالمعارف جهان اسلام آکفورد >" ج ۴ ص ٩۳۳۸-۳۳۷‏ 
اندرسون" ص ۱۷۹-۱۷۵ برای تفصیل سه <دایرتالمعارف زنان 
و فرهنگهای اسلامی>» ج ۲.ص ۲۷۳-۲۵۸). 

در اوایل سدة سیزدهم / نوزدهم. تأثیر اندیشه‌های غرب 
جدید بر مسلمانان سبب شکل‌گیری مباحث تازه‌ای دربارة 
وضع زنان در جرامع اسلامی شد. در جهان مدرن غربی. به مدد 
حضور پررنگ استعمار در کشورهای اسلامی و نیز جریان 
روشلفکری در این کشورها. موقعیت زن مسلمان سورد انتفاد 
قرار گرفت و تلاش شد. افزون بر بازتعریف مناسبات اجتماعی 
مسئلذ زنان نمای برای موفقیت حکنومتها در 
سیاست اسلاح و نوسازی شود. زاین‌رو, با مطرح شدن مسائلی 
مانند چگونگی نعامل شریعت اسلام با زن (در موضوعاتی مانند 


زنان و مردان» 


تعدد زوجات, طلاق و حجاب) و تأثیر اين احکام در منزوی 
کردن زن مسلمان به لحاظ اجتماعی و سیاسی. ضرورت تغییر 
وضع او (ضمن مقایسه‌اش با زن غربی) و ضرورت مشارکت 
دادن زنان در فرایند توسعه و ترقی جامعه, حقوق زن موضوع 
اصلی و مهم مباحثات و مناقشات در جوامع اسلامی گردید 
(سه < دایسرةالسعارف زنبان و فرهنگهای اسلامی > ج ۳: 
۳۹۲ ۱۳۹۹-۳۹۶ یلا احمداث من ۰۱۳۸-۱۲۷ ۱۵۵-۱۵۱). 

متفکران و متکلمان در پاسخ به دیدگاهی که اسلام را عامل 
مللومیت و انقیاد زن مسلمان می‌دانست. آثار متعددی دربارة 
زنان و حقوق آنان در اسلام تألیف کردند و به نبیین ارتباط 
آموزه‌های اسلامی و میاحث راجع به حقوق زن پرداشتند. در 


اين میان کبانی چون قاسم امین مصری و نظیره زین‌الدین 


اه جمجط یلهد حول گت ساقموماترعیت 0 72 .3 
تمه نع > 


ما۸ 3۰ 


حقوق زن 
درصدد برآمدند با نقد دیدگاههای ستتی و اسلامی و طرح 
رویکردهای نوء غالبا با الهام از آموزه‌های جریان فمینیسم. سّت 
را به گونه‌ای تفسیر و تأویل کنند که با مباحث جدید مربوط په 
حقوق زنان سازگار باشد. از سوی دیگر. کسانی چون محمد 


عباه: سید محمدحسین 


در آثار خود با بازشناسی 
بلیادین زن در اسلام. با تأمل در حکمت تشریم احکام اسلامی 
راجع پد 
«ربارة حفوق زن پرداخختند. 


به دفاع از اين احکام و نقد پاره‌ای دیدگاههای جدید 
در اپران هم به تبع تحولات یاد شده, عده‌ای خواستار 
دگرگون‌سازي وضع زنان شدند. این تکاپر در دورة قاجار آغاز 
شد و پس از مشروطیت. با رشد روند نوگرایی در جامعه و پدید 
آمدن فضایی برای ارائذ دیدگاههای تازه دربارة زنان. ارچ گرفت 
و به مباحلی چون لزوم آموزش زنان. ارتقای حقوق مدنی آنان و 
در نهایت ورود زنان در مناسبات اجتماعی, اقتصادی و سیاسی 
انسچامید (سه صادقی؛.ص ۳۴-۲۷: معا ص ۱۱۱۱-۱۱۰ 
حافثلیان: ص ۲۹-۲۸). 

این روند پس از دور قاجار با مقاصدی متفاوت تدارم 
یافت. از جملة اقدامات پهلوی اول (حک: ۱۳۲۰-۱۳۰۴ش) 
-که هدف آن, وسازی کشور و تبدیل ایران به کشوری مدرث 
اعلام شده بود- فراهم آوردن فرصت بیشتر برای تحصیل زنان 
بود؛ هرچند برای اشتغال انا موانع زیادی وجود داشت. با 
تدوین و تصویب قانون ازدواج (مسصوب ۱۳۱۰ش) و قانون 
نی ازدواج به صوضوعاتی 
مانند سن ازدواج و الزامی شدن ثبت ازدواج توجه شد. به علاره 
هدف از کشف حجاب اجباری زنان در ۱۳۱۴ش, از میان 
برداشتن موانع ورود آنان به جامعه و مظهر متعدن شدن اعلام 
شد. سازمانهای مستقل زنان سنحل گردیدند و در ۱۳۱۴ش+ 
برای عملی ساختن اهداف خاص حکومت دربار؛ زنان, «کانوث 
بانوان» شکل گرفت (سه بامداد ج ۱ص ۹۲-۸۹؛ ساناساریان گ 
ص ۱۰۸-۹۵: صادقی: مس ۶۶-۲۷: آبراهیمیان" ص ٩۱۳۴‏ نیز 
سه کثف حجاب؟). 

در دور؛ پنهلوی دوم (حک: ۱۳۵۷-۱۳۲۰ ش): بسراساس 


مدنی (مصوب ۱۳۱۳ش)؛ در 


سیاست نوسازی او در دو دهد ۱۳۴۰ش و ۱۳۵۰ش, در 
وضع اجتماعی زنان دگرگونیهایی پدید آم و امکان ورود 
آنان به سطوح بالای تحصیلی و اشتفال بیشتر شد. شماری 
سازمان و حزب ویژه زنان به وجود آمد. که میم‌ترین هدف خود. 
را دستیایی به حق رأی و اصلاحات قانونی در ساختار حفوقی 

تصلفات دنم 2 
فه اما 5 


زماتا 1 


جمحلنه محوهاط 4 


۶۸۷ 


۶۸۸ 


حقوق زن 
کشور به سود برابری جضیتی می‌خواندند. رعایت حجاب برای 
بانوان آزاد شد و الفای قانون منع حجاب؛ با پیگیری عاما و 
مراجع تقلید تحفق یافت؛ در عین حال. حسجاب مانعی برای 
پیشرفت اجتماعی په‌شمار می‌رفت. در ۱۳۴۵ش «سازمان زنان 
ایران» تشکیل شد و با تصویب «قانون حمایت خانواده» در 
۶ شش وبا اصلاحاتی در ۱۳۵۳ش, تعدد زوجات محدود و 
به زنان سق درعواست طلاق داده شد (سه باعداد ج ۹ 
ص ۱۰۶؛ آبسراهسیمیان: ص ۴۲۴ ۴۳۵: سافظیان: صی 2۱۰۴ 
۰۵ 

با این همه. به تصریح برخی نویسندگان (برای نمونه سه 
مسساناساریان: صس ۱۱۰۴۱۰۳ صسادقی؛ من ۱۶۶ حافظیان 
ص 0۷۹۶ خطمشی حکومت پهلوی دربار؛ زنان در وانع 
معطوف به نشان دادن تصویری تبلیغی از زن ایرانی مدرن بود؛ 
بتابراین, ثه تنها دگرگونی شگرفی در وضع زنان ایجاد نکرد. 
پلکه به سیب همگام نبودن با نیازها و واقعیات چامعذ ایران در 
آن عصر و ناسازگاری پا باورهای فرهنگی - مذهبی زنان ایرانی: 
نتوانست از حمایت اکثریت آنان برخوردار شود. 

پس از پیروزی انقلاب اسلامی ایران (۱۳۵۷ش)؛ در پی 
تسغفییرات اساسی در ساختار سیاسی: اقتصادی و فرهنگی 
جامعه. تعریف زن و جایگاه او در اجتماع, متحول گردید و 
حضور زنان در جامعه بر پای ضوابط اسلامی تعریف شد. که 


بارزترین وجه آن ضرورت رعایت حجاب برد. تمایز نگذاشتن 
میان زنان و مردال پرای حضور در جامعه سبب شد زنان ایرانی 
به صورت گسترده به فعالیتهای اجتماعی رو آورند. دستیابی 
زنان به آموزش, به‌ویژه در سعلوح عالی, مهم‌ترین عامل حضور 
موفق آنان در عرصه‌های کوناگون شد. با افزایش سریع نسبت 
زنان باسواه کشور و به تبع آنه افزایش سهم آنان در آسوزش 
عالی و حضور در عرصه‌های اداری. سیاسی, فرهنگی و هنری: 
تحولی کیفی در حقوق اجتماعی زنان صورت گرفت (سه 
طغرانگاره ص ۱۹۹-۱۶۵). 

حقوق زنان در قوائین فعلی ایران بر دو دسته است: 
حقوفی که در قوانین اساسی, مدنی و عادی برای مرد و زن 
یکسان است و در شریعت. تفاوت حقوق زن و مرد در آنها مقرر 
نشده است, مانند حق برخورداری از آموزش و پرورش رایگان» 
حق امنیت. حق دادخواهی و حق مشارکت در تعیین سرنوشت 
سیاسی کشور. ۲ قوانین و حقوق متمایز با مردا, از جمله در 
بخشی از حقوق خانواده» حقوق جزاء ارث و شهادات. 

بعضی از مصادیق حقوق زنان در قانون اساسی جمهوری 
اسلامی ایران عبارت‌اند از: حق برخورداری همة افراد ملت» از 
زن و مرد. از حمایت قانون‌گذار در همة حقوق انسانی» سیاسی. 
اقتصادی. اجتماعی و فرهنگی (اصل بیستم)؛ مکلف بودن 


دولت به رعایت حقوق زن در تمام جیات پا رعایت سوازین 
اسلامی (اصل بیست و یکم)؛ تأمین حقوق برایر برای زن و مرد 
در انتخاب شغل (اصل بیست‌وهشتم)؛ تساوی همه در برابر 
قانون. داشتن امنیت قضایی و حق مشارکت در تعیین سرنوشت 
سیاسی (اصل سوم). قانون مدنی ایران در مباحث گوناگون 
بخش حقوق خانواده به موارد متعددی از حقوق زنال پرداخته 
است. از جمله: تعبین سن قانونی برای ازدواج؛ ریاست مرد بر 
خانواده و آثار آن, نفقه. طلاق, هر و حضانت. علاوه بر این 
قوانین متعده دیگری نیز در خصوص حقوق زنان به تعویب 
رسیده است (سه پورارشد و محمودی: ص ۱۵۷-۱۲۱), 

به موجب اصول قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران, 
دولت موظف است حقوق زن را در تمام جهات, با رعبایت 
موازین اسلامی: تضمین نماید. اموری که دولت مکلف به ام 
دادن آنهاست بر دو دسته‌اند: نخست آنها که صرفاً به لحاظ زن 
بودن مطرح شده است. مانند ایجاد زمینه‌های مساعد برای رشد 
شخصیت زن و احیای حقوق مادی و معنوی او. دوم اسور 
مربوط به تأمین حفوق زنان به لحاظ مادر بودن و عضویت آنان 
در خانواده: مانند لزوم ایجاد دادگاه صالح برای حفظ کیان 
خانواده (مدنی. چ ۷.ص ۱۰۲-۱۰۰). همچنین در قانون اساسی 
و قوانین عادی ايران بر تأمین حفوق برابٍ زن و مره در انتخاب 
شغلی بهبود شرایط زنان شاغل, حق برهورهاری زنان از 
آموزش تأمین اجتماعی, امنیت اجتماعی. و بهداشت و درمان 
تأکید شده است (سه طفرانگاره ص ۰۱۸۹-۱۷۲ 00۹2۹۲ 
مطابق قوانین ایران. زنان از اشتغال در کارهای سخت و زیانآور 
(مادّة ۷۵ قانون کار): مشاغل مناقی حیئیت شخصی و مصالح 
خانوادگی (مادة ۱۱۱۷ قانون مدنی): انتعصساب به مناصب عالی 
قضایی و مشاغل عالی نیروهای مسلح منع شده‌اند (سم همان 
ص ۱۵۴ ۱۵۵). 

در طول تاریخ در بیشتر مناطق جهان, از جسمله ایران» 
فعالیتهای سیاسی ویژ؛ مردان بوده است. زنان, جز مواردی 
معدود. از ساختار قدرت سیاسی برکنار بودند و سهم آنان در 
سیاست -دستکم به‌معنای رسمی آن- بسیار محذود بود. به 
طور کلی؛ وضع زنان در عرصذ سیاست است تا اوایل سده چهاردهم / 


آغاز سدة پیستم. فقدان حقوق سیاسی و مشارکت فعال در امور 


سیاسی بود (سه فریدمن: ص ۴۲؛ مصفّاء مس ۱۰۷-۱۰۱). دو 
شاخص مهم حقوق سیاسی عبارت‌اند از: حقوق انتخاباتی و 
حضور در مدیریت سیاسی. حق رأی سیاسی زنان از اوایل قرن 
چهاردهم / ی 
سراسر دنیا گسترش یافت (مصفاء ص ۶۰۵۷؛ طغرانگار 
ص ۷۳ فریدمن: ص 4۵۴-۵۱ 


پیستم در آروپا به رسمیت شناخته شد و سپس به 


از مهم‌ترین مظاهر مشارکت فعالانة سیاسی زنان در ایران 


پیش از اتقلاب اسلامی؛ جنبش مشروطه بود؛ هرچند سیم 
سیاسی زنان از دستاوردهای مشروطه اندک بود و به موجب 
قانون انتضابات مجلس (مصوب ۱۳۲۹) آنان از حق رأی دادن و 
نماینده شدن مسحروم ماندند (م مسمّاء ص 4۱۱۰-۱۰۹ 
ساناساریان ص ۴۴-۴۱ 

در زمان پهلوی اول؛ برغم ت 


و احراز مناصب سیاسی نداشتند و امکان تأسیس سازمانهای 
مستقل سیاسی را پیدا نکردند (آبراهیمیان, ص ۱۱۴۴ حاقغلیان, 
ص ۳۱-۲۹). در دور؛ پهلوی دوم همرچند پس از ۱۳۴۱ش به 
فرمان شاه زنان به‌ظاهر از حق رأی و انتخاب شدن در مجلس 
شورای ملی و مجلس سنا برشوردار شدند و در سالهای بعده 
معدودی از آنال به نمایندگی مجلس و وزارت دست يافتند. ولی 
هم آنها از طبقات شا جامعه بودند و عامذ مردم. باتوجه به 
پایبند نبودن حکومت به آموزه‌های اسلام دربارة حضور زنان در 
عرصه‌های سیاسی نظر مثبت نداشتند (سه بامداده ج ۰۱ 
سس ۱۸؛ ساناساریان مس ۰۱۱۳ ۱۱۸-۱۱۷: حافظبان ی ۶۲ 
۴ منتقداٍ حق رأی زنان بر آن بودند که در جامعة ایران که 
مردان از حقوق سیاسی, از جمله داشتن حق رأی استقلالی و 
تأثیرگذار . محرو‌اند, دادن حق رأی به زنان صرفاً جنبة نمایشی 
دارد و ترفندی برای دموکراتیک نمایاندن حکومت است: نه 
مشارکت دادن واقعی زنان در سیاست (سه امام حمینی, ج ۰۱ 
ص 0۳۹-۳۸ ۱۱۵؛ ساناساریان, ص ۱۳۹-۱۲۷), 

مشارکت زنان ایرانی در روند پیروزی انقلاب اسلامی در 
۷ اش بسیار گسترده بود. پس از پیروزی انقلاب, دیدگاههای 
مسریح اسام شمینی دربارة لزوم مشارکت سیاسی زنان و 
تصریحات مکرر ایشان به حقوق سیاسی آنان (سه امام خمیلی. 
ج ۲.ص ۳۰۹ ۸۵۱۵ ۵۴۰ ج ۳.ص ۵۱۴): سبب شد تا زنان از 
حقوق سیاسی مشابه مردان برخوردار شوند. 

اصل سوم قانون اساسی جمهوری اسلامی اییران بیانگر 
مشارکت هم مردم در تعبین سرنوشت سیاسی, اقتصادی, 
اجتماعی و فرهنگی است و در قوانین انتخاباتي تصویب شدء 
پس از انقلاب» برای حضور زنان در عرصة سیاست به عنوان 
رأی دهنده, هیچ منعی وجود ندارد. همچنین. جز مناصب 
رهبری با استناد به مبانی فقهی- و ریاست جمهوری (با 
توجه به اصل ۱۱۵ قانون اسامی که «رجل مذهبی و سیاسی» 
بودن را یکی از شرایط رئیس‌جمهور دانسته است: در بقیا 


مناصب برای انتخاب شدن زنان منع شرعی و قانونی؛ وجود 
ندارد. به علت فقدان تجربة لازم. حضور زنان در آمورسیاسی 


حقوق زن 

بسیار کمتر از مردان بوده است. در عین حال سازمانهای ویز؛ 
زنان با اهداف سیاسی در ایران بسیارند (سه طفرانگان 
۱۶۳-۱۵۲؛ مصفاء ص ۱۳۱-۱۳۰). 

حقوق مسیاسی زنان در تعدادی از کشورهای اسلامی 
تاحدودی رعایت شده. ولی حضور جذی آنان در عرص 
سیاست هنوز با مشکلات جذی روبه‌روست (سه <دایرةالمعارف 
زنان و فرهتگهای اسلامی>» ج ۰۲ص ,)۸٩-۸۸‏ 

برحی از مظاهر ایجاد و گسترش بحث دربار؛ حقوق زن در 
ایران پس از پیروزی انقلاب اسلامی عبارت‌اند از: ۱)تشکیل 
نهادماء سازمانهاء تشکلها و مراکز حاص زنان, از جمله 
فرهنگی - اجتماعی زنان» مرکز امور مشارکت زنان وابسته به 
ریاست جمهوری, کمیسیونهای اسور بانوان استانداریها. و 
سازمانهای غیردولتی زنان. ۲) انتشار مجلات ویوژة زنان. 
۲) تدوین و تصویب قوانین و مقررات ستعدد در خصوص 
حقوق زن. ۴)ایجاد و گسترش جریانهای گوناگون اجتماعی و 
سیاسی با هدف دفاع از حقوق زنان. 

بر لزوم رقم تبعیض از حقوق زن و مرد و برقراری تساری 
آنهه در اعلامي جهانی حقوق بشر و بسیاری از میثاق‌نامه‌های 
بین‌المللی تأ کید شد و. با گسترش توجه به سقوق زنان در سعلح 
بین‌الملل؛ چندین اجلاس جهانی در زمین؛ مسانل زنان تشکیل 
گردید. بان همه, طرفداران تساوی کامل حقوق زن و مرد این 
اقدامات را برای رفع تبعیض کافی ندانستند و برای تضمین این 
تسباوی, ند تسمهدآور مسخکم‌تری خواستند. ازاین‌رو: 
«کنوانسیون رفع هرگونه تبعیض علیه زنال»۲ در 
۸ ش /۱۹۷۹ در مجمع عمومی سازمان ملل متحد به 
تصویب رسید و در ۱۳۶۰ش /۱۹۸۱ لازم‌الاجرا شد. هصدف از 
تدوین و تصویب این معاهد؛ بین‌المللی. برقرار شدن تساوی 
کامل زنان با مردان و از میان رفتن هسذ تمایزها در عرصه‌های 
حقوقی, اقتصادی, سیاسی. فرهنگی و اجتماعی و نیز تأمین 


شورای 


راههای معمنن برای اجرای آنها از سوی دولتهاست لب _ 


توحیدی. ص ۲۵-٩‏ 

کنوانسیون, علاوه بر عقدمه‌ای نسبتاً طولای؛ سی مادّه و 
شش بخش دارد. بخش نخست به تعهدات عام کشورها برای 
رفع تبعیض از زنان می‌بردازد. بخشهای دوم و سوم و سیارم 
ناظر به اقدامات تضمینی دولتها برای برابری زنان و مردان در 
حوزه‌های سیاسی, آموزشی و اشتغال و برابری در مقایل قانون 
و نیز در عرص ازدواج و زندگی خانوادگی است. بخش پنجم و 
ششم هم به ایجاد روشهای نظارت بین‌السللی و جنبه‌های 
اجرایی کنوانسیون می‌پردازد (سه رئیسی. ص ۳۰۶-۲۹۳ 


ولا اعمخمچیش جرصننمص ماه که که له کو «رمزلهاصناظ ع ده عمط ندمت 1 


۶۸۹ 


2۹۰ 


حقوق زن 


شماری از کشورهای اسلامی. با قید استفاده از حق شرط 


(حق تحفظ), بد عضویت کنوانیون درآمده‌اند و برخی از آني 


از جمله ایران, به کنوانسیون تپیوسته‌اند. 


ن دانخلی کشورها قرار می‌دهد و مستلزم 
هسویی قوانین و مقررات داخلی با آن است. 
در ایران سالها ت که دربار؛ پیوستن یا نپیوستن بد 


یوش کنوانسیون. 


مفاد آن را در زمرة 


کنو 


ون مزبور در مجامع علمی و سیاسی بحث می‌شوه و 
در مقالات و نوشته‌های متعدد. فواید و آثار پیوستن یا نپیوستن 
به آن پررسی گردیده است (برای نمونه سه همان, ص ۲۲۱- 
۸ آیت‌اللهی. ص ۲۱۰-۱۸۱), گروهی, با تأکید بر منافع 
یاس الحاق. خواستار پیوستن به کنوانسبون به صورت 
مشروط هستند؛ ما بای دیدگاه نهادهای دینی کشور و مولع 
تقلی.. شرط تحفظ, مشکل تعارض پاره‌ای از مواد کنوانسیون با 
احکام شرعی را بر طرف نمی‌کند. زیرا مطابق بند دوم ماة 
بسیست و هشتم کنوانسیون, تحفظلات ناسازگار با هصدف 
کنوانسیون, پذیرفته نخواهد شد و روشن است که هدف اصلی 
ابری مطلق حقوق زن و مرد. با شرع 
سازگاری ندارد. به علاره کشورهایی که با حق شرط به این 
کنوانسیون پیوسته‌اند. سورد اعتراض دولتهای غربی قرار 
گرفته‌اند (سه توحیدی, ص ۳۴: «بازشناسی یک رویکرده 
۶٩‏ ۱۸۷ آیت‌اللهی؛ ص ۱۹۱-۱۸۴): 
بعضی از مواد کنوانسیون به‌زیژه بخشهای مربوط به حقوق 
عمومی زنان, با احکام فقهی و قوانین ایران هم‌خوانی ببیاری 
دارد: از جمله حق آزادی انديشه, حق برخعورداری زنان از 
امنیت, اشتغال, تحصیل و آموزش, تأمین اجتماعی و خدمات 
بسهداشتی (سه رشیسی. ص ۰۶۶-۵۷ ۱۳۷-۸۹). مسغایرت 
کنوانسیون با شرع به بخش چبارم کنوانسیون مربوط 
است که با برخعی احکام متفاوت زن و مرد در اسلام, از جمله در 
شخاپ مسکن (بدون آنکه در سوقع انسای عقد به 


صورت شرط مطرح شده باشد), طلاق. سرپرستی خانواده, 


این معاهدهنامه: یمتی 


مورد ا 


ولایت پبسر فسرزندان, حضانت و دیه, تعارض دارد و طبق 


کنوانسیون از مصادية 


تبعیض شمرده می‌شود. مراجع دینی: به 
اتف 


اق. کنوانسیون را مشتمل بر موارد آشکار خلاف شرع 
پرشمرده و پیوستن به آن را جایز ندانسته‌اند (سه همان, 
مس ۲۸۶۰۲۷۱). شورای نگسپبان نیز با استناد ببه مغایرت 
موادی از کنوانسیون با ضروریات دین اسلام و اصول متعددی از 
قانون اساسی: الحاق دولت جمهوری اسلامی ایران به 


کنوانسیون را نپذیرفته است (سه شورای نگیبان قانون اساسی, 
۰۲۱۹ ۳۲۱ 


علاره بر قرآن و کتاب مقدس. عید. جنید: 


نکی 


بزرگ طیرانی+ زهیا 
الحاق» کتاب نقد, ش ۲۹(زمتان 


«ستی شرطء 


۲) ابن‌ماجه. ستن‌این‌ماجة. 


جاپ سحبدزاد عبدالباتی. [فاحرء 


۳ ۱۹۵۶]. چاپ اقست [یبروت؛ بی‌تا.]؛ امامضمینی. صة نسور: 


جیمز نورمن دالریمپل اندرسون: 


تهران, ج۱» ۰۲ ۱۳۷۰ش.ج ۰۳ ۱۳۷۱ش« 


تحولات حقرقی چهان‌اسلام. ترجبا 


رالاین اصفری. جلیل 
و مصلفی قضاللی, قم ۱۳۷۴ ش؛ «بازشناسی یک رویکره: الحاق ایران به 
کنوان در کنوانسیون محو کلیه اشکال تبعیضی علیه زنان 
( مجموعه مقالات و گفتوگرها) قم: مرکز مذیربت حوزه‌های علمیه 

* بدرالملوک یامداد, زن 
وان ۱۳۲۷ ۱۳۳۸شیب 


خواحران, دفتر مطالعات و تحثیقات زنان. ۵۱۳۸۲, 


ایرانی از انقلاب مشروطیت تا انقلاب سفیا 
محمدبن اسماعیل 
استانبول ۱۹۸۱/۱۴۰۱ چاپ افست بیروت ]بی‌تا 


اری, صحیحلبحاری, [چاپ محمد ذمنی‌انندی], 

ن بستان. «ایگاه 
خالواد» از دیدگاه اسللام و فعینیسم». در مچسرعه مصاجبه‌ها: مقالات 
و میزگردهای همایش اسلام و فمینیسم؛ مشتهد ۱۳۷۹.ج ۱ به 
امت‌ام هادی وکیلی, تهران: نهاد نمایندگی مقام معظم رهبری در دانشکاههاء 
دفتر نشر معارف. ۱۳۸۱ ش؛ نی‌بن سعدون, حقوق زن: از آغاز تا 
ترجمة کیتی خورسند: نهران ۱۳۷۹ ش؛ فرخرو پارسای, حسا 
آهی, و سلکه طالفانی. زن در ایرال باستان, نهران ۱۳۶۶ ش؛ نادر 


۳ 


پورارشد و شهناز محمودی, «قایسة حقوق اساسی و حسقوق مرضوته 
مربرط به زن در ايران اسلامی», در مجموعه مصاحبه‌ها, مقالات و 
بردهای همایش اسلام و فمینیسم, مشهد. ۰۱۳۷۹ همان: سن 
یران. باستانی, یبا, تاریخ ایران از زسان بسیار قبدیم تا 


پیرن 
انقراضی دولت ساسانی: تهران ۱۳۰۶ ش؛ احمدرضا توحیدی, «زنان و 
اقدامات سازمان طل» در کنوانسیون مح و کلیة اشکال تبعیفس علیه 
زنان( مجموعه مقالات و کفت و کرها), همان؛ عبدالرسمانین مصد 
تعالبی. تفسیراللعالبی. المسمی بالجواهرالحسان فی تفسیرالقرأل, 
چاپ علی‌محماد معوض و عادل احمد عبدالموجود, بیروت ۱۹۹۷/۱۲۱۸ 
جوادعلی. المفعل فی تاریخ السرب قبل الاسلام, بسفداد ۸۱۲۱۳ 
۹۹۳ حاجی‌خلیفه؛ محمدحسین حافظیان, زنان و انغلاب: داسنان 
تهران ۱۳۸۰ ش: حرعاملی؛ ویلیام جبیمز درا 


عصرایمان. پخشی ۱+ ترجما ابوطالب سارمی, 


طاهری: تهران ۱۳۶۷ ش؛ محمد رشیدرضاء نعسیرالقرآن الحکیم 
الشهیر پتفسیر لمتان [تقربرات درس] شیخ محمد عبده: ج ۵ 
مصر ۱۳۷۴: میدی ولیسی, 


الحاق يا عم الحاق جمیرری اسلامی ایران به کئوانسیرن رنع 
کلیه اشکال تبعیفی علیه زنان. فم ۱۳۸۷ ش؛ لیلاسادات زعفرانجی, 
+ترسیه‌های 022۸1۷ اشتغال زنان. استراتوی‌های نظام بینالسلل». 
کتاب نقده شی ۲۹ (زمستان ۱۳۸۲)؛ الیز ساناساربان. جستيش حقوقی 
طنیان, افرل و سرکرب از ۱۲۸۰ نا انقلاب ۵۷ 
راسانی. تچران ۱۲۸۴ شي: سیدقطب, الساالة 
الاجتماعه فی الاسلام. مصر ۱۳۷۷/ ۱۱۹۵۸ محند شمسن. فمینیستم 


و ادیان ایرامیمی: تفسیر فمینست‌های دیندار از مترن مقدس, 


۶ ش؛ شورای نگیبان قانون اساسی. مجمرعه 


رای تکیبان د 


موزد مصویات سجلس شورای 


اسلامی دورة ششم- سال چهارم ( خرداد ۸۳ 2ا خرداد ۲۸۳ تیران 
۲ ش فاطمه سادقی. جنسیت؛ ناسیونالیسم و تجدد در ایران 


ري اول» تهران ۱۳۸۲ 


سحمدسین طباطباتی, تعدد 
زرجات ر مقام زل در اسلام فم: آزادی. [ی‌تا]! همو. المیزان فی 
تسفسیرالقرآن, بپررت ۸۱۳۹۲۱۳۹۰ ۱۹۷۲-۱۹۷۱: طبرسی؛ حسن 
طغرانگار, حقوق سیاسی ‏ اجتماعی زنان قبل و بعد از پیروزی 
انتلاب اسلاعی تهران ۱۳۸۳ش: طوسی؛ زهرء عطایی آشتیانی. 
« کلرانسیون و سهم زنان در تعصمیم‌سازی‌های بین‌السللی» کتاب نقد. 
اش ۲۹ (زمستان ۱۳۸۲)؛ جین فریدمن. فمینیسم, ثرجمة فیررزه مهاجر, 
تیران ۱۳۸۱ش؛ سحمدین اسمد قرطبی, الجامع لاحکام القرآن. 


٩۸۵ ۸۱۲۰۵ پیروت‎ 


گیدنن. جامعه‌شناسی: رجمة 


صبرری, تهران ۱۳۷۸ ش؛ جلال‌الاین مدنی: حقوق اساسی در 
جسیرری اسلامی ایرال. ج ۲ نهران ۱۳۴۹ ش؛ مین سجج, 


تا نظلرپذ اجتماعی: تاریخ دو قرن 
مسفا مشارکت سیاسی زنان در ایران, تهران ۱۳۷۵ ش؛ مرتضی 
مطهری, نظام حقوق زن در اسلام تم ۱۳۵۷ ش؛ ناصر مکارم شیرازی: 
الا مثل فی تفسیر کتاب‌له المنزل, [فم یت ]: حسین‌ین صحمدتقی 
نوری, مستدرک, الوسانل و مستنبط المسائل, قم ۱۴۰۸-۱۴۰۷ 
۵۵۸/۵ ما فص سا تدش ملظ 
اعد بعمتمفیل منلممممام مب :۱983 1 ۱ بعاتهظ 
(رمنا مه با اما ما ی ر98ام978ز 
سک له له ملسملفا ب مهد که متقمردافوحرظ 
امتيع ۳1۱ ,رمای! ۵:۲۰ :2003-2007 ,اقا جعل‌عا ردول 
جک ,۷۵۷۲ املع ه ایور مسها صا که ععصاهط نو 
رتم6 تصصم ‏ وال عاطا فص 
تصماحا ۱ ای یه ممطلا ملحصطه۸ اما :20011ع] 
۰ م۲۱۸۲ ما پمصیایک «معقمن هه علمود امعهادنا 
جاح مصملیمه عطا کی ملتجمانربت فعملزدی 76 :[1992ع] 
۱995 مد۲احنا ,مانجممردتا ما صاام لت ,فطل 
حاملنا حا ح حمتصاتا انتمه تمه تممی اجه صعهه/۳۸ 
له مالممملچینه مواعلنسما نها سالگ رد کاحمظ 
,وله انس خحمقجما وفع لطفتا ,کی ,ردارمعه‌آذبار 
(10۱6 مینک )اون و 


/حسین پستان ‏ 


حقوق کودک. مبحنی میم شامل حقوق کودکان بر پا 
آموزه‌های دینی و قوانین ملی و بین‌السللی, این مقاله مشتمل بر 
1 پخشهاست: 


۱) کلیات, ۲) حقوق کودک در اسلام (متون دینی و فقه) و 
ایران, ۳) حقوق کودک در مقررات بین‌المللی بدویژه 
کترانسیون سقوق کودک. ۴) مفاد کنوانسیون حقوق کودک از 
کشورهای اسلامی. 


دیدگاه شریعت اسلام و 


حقوق کودک 


۱) کلیات. کودکان در ادیان. آيينها و فرهنگها و نیز ادوار 
تاریخی گوناگرن. از جایگاه و حقرق یکسانی برشوردار 
نبوده‌اند. گسترة حقوق آنان در همذ جوامع به شرایطی. سانند 
مناسبات اعتقادی و فرهنگی و اقتصاءی و اجتماعی هر دوره 
بستگی داشته است. موضوع حقوق کودک امروزه در نظامیای 
حقوقی گوناگون و مقررات بین‌المللی مورد نوجه ویژه قرار 
گرفته است. ضرورت به رسمیت شناختن حقوق برای کودک از 
یک‌سو در این انديشه ريشه دارد که عدالت‌ورزی بشر برای 


رسیدن او به سعادت فردی و اجتماعی دارای تقشی اساسی و 
وی دیگر. از ذ و رشدنیافتگی 
فیزیکی و ذهنی کودک در استیفای حقوق شود و درنتیجه نیاز 
او به حمایتها و مراقبتهای ویژة پیش و پس از تولد ناشی 
می‌شود. این حقوق از جنبه‌های گوناگون و در ساخه‌های 
مختلف حقوق بررسی شده و دارای ایعاد حقوقی. اجتماعی, 
فرهنگی: سیاسی و اقتصادی در عرص ملی و بین‌المللی است. 

کودک به معنای انسان کم یی است که هنوز بزرگ و بالغ 
نشده است. واه بچه (اگر بهمعنای فرزند نباشد) نیز بیشتر په 


وری است» و از 


همین معنا بد کار می‌رود. واژة شبرخوار: معنایی حاص‌تر دارد و 
صرفاً به دورة شیرخوارگی کودک گفته می‌شود. نوزاد نیز به دورف 
شیرخوارگی و اندکی پس از آن اطلاق می‌شود (سه دمخدا؛ 
معین, ذیل «بچه», «شیرخواره «کودک: «نوزاد»! نیز سه ادامذ 
مقاله). در عربی» واژه‌های طفل (سه جوهری؛ ابن‌منظور» ذیبل 
«طفل») و صغیر (جوهری؛ فیروزآبادی؛ ژبیدی ذیل «صفر») 
مترادف کودک. واژة رضیع به معنای شیرشوار (خلیل‌ین اسمد؛ 
ابن‌منتلور, ذیل «رضع»)» و واژ؛ صبی نیز گاه به معنای کودک 
(خلیل‌ین احمد+ طریحی, ذیل #صبوه) و گاه به معنای شیرخوار 
است (ابن‌منظور. ذیل «صباه؛ فیروزآبادی, ذیل «صیو»). 

در نفلامهای حقوقی کوناگون. کودک با معیارهای متفاوتی 
تعریف شده است. در اغلب نظامهای جدیٍ حقوقی. تعریف 
کودک ناظر بر سن انسان است و سن, تنها عامل تمایز دور؛ 
کودکی از بزرکسالی است؛ ولی در فقه و حقوق اسلامی» پایان 
کودکی» ناظر بر پلوغ فرد است که مراد از آن. آغاز مرحله‌ای از 
زندگی است که از یک‌سو با پدیدآمدن برعی ذگرگونیهای 
جسمی. از جمله شکوفایی غریزة جنسی, آمادگی توالد و 
تناسل به وجود می‌آید و از سوی دیگر. قوای عقلی. ادراکی و 
روانی رشد می‌یابد. بالغ شدن, معیار ورود از دور کودکی, به 
بزرکسالی است و سن فقط یکی از آماره‌های بلوغ است (سه 
بلوغ؟؛ برای تفاوت باوغ جسماتی با رشد عقلانی سه اصامی, 
ج ۵ص 5۴۵-۲۴۴ 

می‌توان گفت که در همه نظامپای حقوقی. مناط پایان بافتن 
دور؛ کردکی, رسیدن به مرحله‌ای از رشد جسمی همراه با رشد 


۶۹۱ 
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حقوق کودک 


عقلی است. به انداه‌ای که شخص بتراند مصالح شود را در حد 
متعارف تشخیص دهد و از عیدة امور خویش برآبد؛ با این 
توضیح که در اغلب نظامهای حقوقی جدید. نشانه‌ای کفی و 
یکسان (رسیدن به ستی مشخص) را برای آثبات تحقي رشد 
جسمی و عقلانی (که اولی بیشتر کمّی و دومی کیفی است) 
برگزیده‌اند که شُسن مهم آن. ضابطه‌مندی است. ولی بنه 
اتعتلاقات قردي اشخاص توجه ندارد؛ اما در فقه اسلامی. معیار 
تحقتي ویژگیهای یاد شده (لبوتا) بلوغ فرد است که آمار تحقق 
آن یکی از نشانه‌های کیفی (مانند استلام) یا کی (مانند سن) 
است و ازاین‌ری با اينکه حداکثر سن بلوغ برای همه یکسان 
است. حداقل آل در افراد. متفاوت است. همچتین تحقق رشد 
برای املیت یافتن اشخاص در پاره‌ای اموره خضروری انگافت 
می‌شود (برای تفصیل مباحث سب بلوغ *: رشد*). 

در سقوق ایران نیز کودک به کسی اطلاق می‌شود که به حد 
بلوغ شرعی نرسیاده باشد (ایران, قوانین و احکام ۱۳۸۴ش. 
«قانون مجازات اسلامی», اف ۰۴4 تبصرف ۱) و سن بلوغ پسر, 
پانزده سالل تمام قمری و سن بلوغ دختره ند سال تسمام قمری 
است (هموء ۱۳۷۹ شی: «قالون مدنی»: ماد ۱۲۱۰ تبصرة ۱ 

در فقه اسلامی: کودک به ممیز و غیرممیز تقسیم می‌شود. 
کودک ممیّر کودکی است که شوب و بد. و نفع و ضرر را از هم 
بازشناسد. و اجمالاً از دادوستدها و معاملات سردربیاورد (سه 
عسلامه حنلی؛ ج ۷ ص ۱۳۰۶ المسوسوعة الفقهية, ج ۲۷: 
مس ۲۱-۲۰), در حقوق ایران؛ مطابق نظر مشهور در فقه امامی. 
کودکان تا هفت سالگی. غیرممیّز و پس از آن ممز قلمداد 
می‌شوند (سه عبادی, ص ۱۴۴۰۱۴۳). 

باتوجه به اینکه جنین انسان نیز مشروط بر زنده به عنیا 


آمدن. از حقوق مدنی, از جمله ارث. برهوردارست. می‌تران 
آغاز کودکی را لحفلة انعقاد نطفه (لقاح) دانست (سه ایران, 
قسوانین و احکام ۱۳۷۹ش, «قانون مدنی». مواد ۸۷۵ 
۶ عیا‌ی. مس .)٩۶‏ ولی: بر پا قو 
ایران. نقطة آغاز احلیتٍ استیفای حقوق و نیز مسئولیت حقوقی 
و کیفری و به تعبیر دیگر: پایان یافتن کودکی. در امور گوناگون, 
متفاوت است. مثل, برای تملک بلاعوض (مانند قبول هبه): 
ممیَز بودن کودک کافی است؛ دربار؛ مسئولیت حقوقی و کیفری 
و نیز حق ادارة امور غیرمالی خویش. پایان کودکی با رسیدن به 
سن بلوغ مذکور در قائون, و برای تصرف در اموال خود. علاوء 
بر بلوغ با اثبات رشد تحقق می‌بایده برای انعقاد عقد نکاح 
ال تمام 


انین و رویَة قضايي 


دختران, سیزده سال تمام شمسی و پسران پانزده 


شسی و در ستین پایین‌تره ان ولی و تشخیص دادگاه لازم 


است؛ درخصوص استخدام در مشاغل کارگری پاتزده سال تمام 
شمسی لازم است و دربارة بهره‌مندی از حقوق سیاسی, اسذ 
گواهینامة رانندگی. و استخدام دولتی سنیلی دیگ مانند هجده 
سالگی» معیار به شمار می‌رود (سه عبادی: ص ۱۶4). 
قوانین بیشتر کشورهای اسلامی (از جمله مصوء لیبی؛ پمن. 
سودان و قطر)؛ بر پایذ فقه حنفی و نظر مشهور در فقه سالکی 
(سه بلوغ *). هجده سالگی را برای پایان دور؛ کودکی مقرر 
کرده‌اند. کشورهایی مانند مرب و بحرین, شانزده سالگی و 
اردن پانزده سالگی را پایان کودکی شمرد‌اند. بیشتر این 
کشورهاء کودکان را در دو یا سه رده سنی جای داده و عموماً در 
دور؟ نخست (یعنی تا هفت سالگی) کودک را از هرگونه 
شولیتی مبرا دانستهاند. کفتئی است که قانون‌گذاران در مفرب 
و سودان و قطر, به دادگاهها اجازء داده‌اند که در شرایعطی خاس, 
سن کودکی را دو سال تمدید کنند و انقضای آن را پایان هجده 
سالگی (در مغرب) یا پیست سالگی (در سودان و قطر) قرار 
دهند (سه شرادی, صس ۱۴۸-۱۴۵: عبدالحکم فوده ص ۶٩‏ به 
بعد). در مادّة یک کنوانسیون حقوق کودک ‏ اشخعاص زیر هجده 
سال. کودک قلمداد شده‌ند. مکر آنکه طبق قانون قابل اجراء سن 
بلوغ کمتر مقور شود (سه مهرپور ص ۵۲۳), 
براساس قوانین ایران, با الهام از آرای فقهای امامی, می‌توان 
زندگی انسان را تا مجده سالکی به چهار دورذ متمایز تقسیم کرد: 
دورة جنیتی؛ دور اول کودکی (از تولد تا هنگام سمیّر شدن, 
یعتی تا حدود هفت سالگی)؛ دورف دوم کودکی (از هنگام ممیّز 
شدن تا زمان بلوغ) و دور؛ نوجوائی (از زمان بلوغ تا هجده 
سالگی). این دوره را نیز درخصوص افرادی که در زمان بلوغ از 
نظر عقلی: رشید دانسته نمی‌شوند می‌توان به دو مرحلة پیش از 
رشد عقلی و پس از آن تقسیم کرد. هریک از این دوره‌ها قوائین 
و آثاز خاصی دارد (سب بخش دوم مقاله). فقه اسلامی در مقایسه 
با حقوق جدید, به حقوق دور اول (دور؛ جنینی). مستقل از 
مادر توجه بیشتری کرده و آن را کاملا به رسمیت شنااخته: ولی 
دورف چهارم (دورة نوجوانی) را درحعصوص برخضی حفوق, 
مشمول دور: کردکی ندانسته است. 
منابع: ا ن‌منظرر؛ صن اعامی. حقوی مدنی, تهران ۱۳۷۱۰۱۳۶۸ شی+ 
یرنه قوانین و احکام. مجموعه قوائین اساسی - مدنی: با آخعرین 
اصلاحات و الحاقات. تدوین غلامرضا حجنی‌اشرفی: تهران ۱۳۷۹ شی: 
همو, مجموعه کامل قوائین و مقررات مُحَّای جزائی با آخرین 
اصلاحات و الحاقات, تألیف و تدرین غلامرضا حجتی‌اشرفی. تهران 
۴ اش؛ اسماعیل‌ین حماد چرهری. الصحاح: باللغة و صحاح 
العربية, چاپ احمد عبدالغفور عطاره قاهرء ۱۳۷۶, چاپ افست یروت 


الق ع که حطعتا علا وم موتمجومع .۱ 


۷ خلیلبن احمد: کتاب‌العین. چاپ مبدی سخزومی و اسراهیم 


سامرائی, قم ۱۴۰۹: دهخذاه محمدین محما 


بی» تأج‌العروس من 
چواهر القاموس. چاپ علي شیری. بیروت ۱۹۹۲/۱۴۱۲ عبدالرحمان 
مصلح شرادی, انحراف الاحداث فی التشریع السفربی و لقانون 
الستارن, رباط ۱۳۱۰۲ فخرالاین‌ین محمد طریحی, مجمع الپحرین, 
چاپ احمد حسیلی, تهران ۱۳۶۲شی؛ شیرین عبادی: حقوق کودک: 
نکامی به مسائل حقوقی کردکان در ایران. [به‌انضمام] متن 
کامل کتوانسیون حقوق کودک مصوب ۱۹۸۹ و اعلامیه‌ی اجلاس 
جیهانی سران دولت‌صا برای کودکان ۰1۹٩۰‏ تهران ۱۳۸۷ش؛ 
عیدالحکم فوده, جرائم الاحداث فی ضوءالفقه و فضاءالنقض: 
تحلیل علمی للقانون الجدید ۱۲ لسن ۰۱۹۹۶ اسکتذریه ۱۱۹۹۷ 
حسی‌بن پرسف علامه حلّی, مختلف الشیعة فی احکام الشریعة: تم 
۱۳۲۱۲ سجمادین پسمقوب فیروزآبادی, القاموس السحیظ, 


پیروت ۱۹۹۱/۱۲۱۲ محمد معین. فرهتک فارسی, تهران ۱۳۷۵ش« 
السوسوعة افقهیف ج ۲۷, کویت: وزارة الارناف و الشنون الاسلامية, 
۲ سین مهرپوره نفام بین‌السللی حقوق بر تهران 
۳ اش 


/محمد رئیس زاده | 


۲ حقوق کودک در اسلام (متون دینی و فقد) و 
قوانین ایران. در شماری از آیات قرآن و بسیاری از احادیث 
معصومین علیهم‌السلام: به صراحت یا اشارت: به حقوق کودک 
توجه شده است. هر چند این موارد به طور عمده به حقوق 
کودک در شانواده و تکالیف خانواده در قبال او مربوط است (س» 
حق فرزندان؟), ولی گاهی نیز برای او از حقوقی به طور مطلق 
سن به میان آمده که مصداق حقوق کودک. فارغ از تکالیف 
خانواده و از تکالیف جامعذ اسلامی و حتی آحاد مسلمائان 
است. امام زین‌العبابدین علیهالسلام در رسالةالحجقوق: که 
ابوحمر؛ ثمالی آن را روایت کرده, علاوه بر توجه به حقوق 
فرزندان, با عنوان «حق‌الولده, تعدادی از این حقوق را با عنوان 
«حق‌الصغیر» برشمرده است؛ از جمله: تعلیم و تربیت کودک 


تیه و تعلیه), چشم‌پوشی از علاهای ار و مهربانی و مدارا 
کردن با ار (ص .)۲٩۳‏ 


در مجموعذ توصیه‌ها و احکام شریعت. به موضوع خانواده 
توجه ویژه شده و به منظور استحکام و استمرار این نهاد و نیز 
رعایت حقوق و مصالح اعضای آن, با ایجاد ساختاری خاص, 
روابط میان اعضا تعریف و تنقلیم شده است. نکتذ قابل توجه 
این است که از یک‌سو: این دستورات. یکسره جنبهٌ حقوقی 
ندارند. پلکه به لحاظ ماهیت و ظرافت موضوع بسیاری از آنها 
دستورالعسلهایی اخلاقی‌اند. مانند: مهریانی کردن: احترام 2 
نصیحت کردن. چشم‌پوشی کردن از خطاها و لغزشهاء سیرة 
عملی پیامبر اکرم و پیشوایان دینی در برخورد با فرزندان و 


حقوق کودک 


به طور کلی. کودکان و نیز دیگر اعضای تانواده و بستگان شود. 
و تأکید فراوان آنها بر خوش‌خلقی و پرحذر داشتن از بد اعلاقی 
(برای نمونه‌س» سیوطی: ج ۱۱ص ۰۲۱۴ ۶۱۶ مجلسی؛ ج ۱۱۰ 
ص ۳۶۹ ج ۸ص ۳۸۷ ج ۳٩ص‏ ۳۵۷): پسته وی 
نشان‌دهنده این جهت‌گیری است: از سوی دیگر» برچسته بودنل 
جایگاه خانواده و اهمیت سحفظ هویت آن, سبب شده که 
حمایت از جقوق کودکان: بیشتر در چهارچوب شانواده, مطرح 
کودکان با حقوق فرزندان 


شود و در نتیجه, مجموعهُ سا 
دارای اشتراکات فراوان و گاه در هم تنیده باشد (سه حق 
فرزندان ؟؛ حقوق زن *؛ حقوق خانواده*) 

در مباحث ققهی و آرای فقهاء چه شیعه چه اهل‌ست. نیز 
حقرقی برای کودک به رسمیت شناخته شده که عمدتاً مش بر 
آیات و احادیث است. در منابع جامع فقهی. بابی مستقل به 
حقوق کودک اختصاص نیافته بلکه حقوق مبحتلف او به تناسب 
موضوع در ابواب گوناگونی آسده و احکنام هر یک به دقت 
تحلیل و بیان شده است: از جمله در ابواب ارث؛ حدود 
قصاص, دیات. نکاج, طلاق و ولایت. شماری از منابم ضفهی 
شیعی به پیروی از برخی منابع حدیثی. در بابی با عنوان اسکام 
الاولاد. ضمن مباحث نکاح؛ به بسیاری از حقوق کودک و فرزند 


پرداشته‌اند؛ هر چند شماری از اين مسائل صرفاً آدابی مستبحب 
دریارة فرزندان‌اند و در پاره‌ای منابع نیز همذ مسائل این باب 
ایسن‌گونه است (بسرای نسموئه سه ابسن‌زهره: ص ۱۳۸۷۳۸۶ 
شهیدثانی. ۱۴۱۹-۱۴۱۳ ج ۸.ص ۳۷۳ به بعد؛ نجفی؛ ج ۱۳۱ 
ص ۲۲۲ به بعد؛ انصاری. ص ۴۹۱-۲۸۹). در اصل بیست ویکم 
قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران نیز به حمایت از حقوق 
کودک اشاره شدء و مصادیق حقوق کودک در بسیاری از مراد 
قانون مدنی و قوائین جزابی ایران. بر پايذ آرای مشهور فقه 
امامی, مورد توجه قرار گرفته است. 

حقوق کودک را در یک نگاه کلی؛ می‌توان ببه دو بخش 
تقسیم کرد: حقوق او از آن جهت که انسان است و حقوق او از 
آن جهت که کودک است. بخش نخست از حقوق اوء اعم از 
حقوق فردی. اجتماعی و اقتصادی. با حقوق بزرگسالان یکسان 
است و برخلاف نوع دوم موقت (ویژة دوران کردکی) نیست. 
مثلاً در برشورداری از حق حیات که مهم‌ترین و اساسی‌ترین 
حق هر انسان است. و نیز حق سلامت جسمانی: کودک و 
بزرگسال تفاوتی ندارند. براین اساس, کیفر سلب این حقرق هم 
در مورد هر دو یکسان است. حتی جنین انسان (خمل) به 
محض تکوّن: از حرمت و نیز اهلیت متمتع شدن از حقرق 
(البته به صورت ناقص) پرعوردار است و به‌تدریج (به موازات 


رشد او) حقوق او بیشتر می‌شود. از دیدگاه فقها. «نفس محترم؛ 
همان‌قدر که بر بزرگال صدق می‌کند بی کم و کاست بر کودک 


۶۹۳ 
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حقوق کودک 


و حتی بر چنین انسان به‌ویژه پس از پیدایش حیات در آن 
(ژلرج روح) نیز صادق است. از این‌رو اسقاط عمدی جنین 
(اجیاض سم سقط چنین ؟) در فقه اسلامی, مستوجب پرداخت 
دیبه است و حتی برخی» «عزل» (ریختن نطفه در بیرون 
رحسم) را هم حرام و موجب دیه دانسته‌اند (سه بارداری 
و بساروری؟). جنین حسباصل از راه غیر شرعی نیز واجد 
حرمت و مشمول این حقوق است. با تمام اهمیتی که اجرای 
احکام کیفری در اسلام دارد, آنجا که حیات جنین با نوزاد 
به سیب اجرای حدود. قصاص یا هرگونه تعزیر نسبت به 
مادرش به مخاطره افند: اجرای حکم تا هنگام زایمان یا 
تا پایان دور شیردهی به تأنهي 


می‌افتد (حتی در صورتی 
که جنایت پیش از بارداری رخ داده باشد یا بارداری مورد تردید 


پا از راه نامشروع باشد؛ سه شافعی. ج ۶ص ۱۷۲: سار 
دیلمی. ص ۱۲۵۵ کماسانی؛ ج ۷ ص ۱۵٩‏ ابن‌سعید: ص ۱۵۵۴ 
خویی» ۰۱۴۱۰ ص ۱۵۶ نيزسه مرزوقی؛ ص ۲۶۲؛ بارداری و 
باروری *؛ جنین *؛ حذ / حدود؟؛ برای قوائین ایسران سه ایران. 
قوائین و اسکاي ۱۳۸۴ش سب «قانون مجازات اسلامی». مواد 
اه ۹ 

از جمله حقوق بخش نخست. برقرار شدن تب مشروع و 
معیّن برای کودک است. نُسّب* رابعله‌ای اعتباری است که از 
پیدایش فرزند انتزاع می‌شود و منشأً آن تکوینی و واقعی است و 
با ترافق, تفاهم و انعقاد قرارداد این رابعله قابل نغییر نیست. 
وجود رابطذ زناشویی میان پدر و مادر بر پایة ازدواج مشروع در 
زمان انعتاد نطفه. نخستین شرط مشروعیت فرزند آنهاست 
بنابراین کودکی که از رابطة آزاد جنسی میان زن و مرد پدید آید, 
فرزناه مشروع و قانونی شناخته نمی‌شود (عبادی. ص ۸۲-۸۲ 
از نظر فقهی, با اینکه برحورداری انسان. از جمله کودک از بیشتر 
حقوق (مانند حق حیات, حق سلامت چسمانی؛ حق حیلیت. 
حق مطالب؛ حسارت, حقوق اساسی و آزادیهای فردی و املیت 
تمتع): مستلزم مشروعیت نشب نیست ولی برقرار شدن پاره‌ای 
از حقوق و تکالیف به ثبوت نب بستکی دارد. از جمله: 
حضانت, دريافت نفقهگ ولایت قهری پدر و جد پدری, توارث 
(از یکدیگر ارث بردن) میان کودک و والدین و حویشاوندان 


آنها. و حرمت ازدواج با محارم. به نظر مشهور در فقه امامی و بر 
پایذ مواد ۸۸۴ و ۱۱۶۷ قانون مدنی ایران. کودکی که 


اثر 
نامشروع متولد شود فرزند شرعی هیچ‌یک از والدین نیست و به 
تبع آن» برخی از آثار تسب مشروع, به‌ویژه توارث و ولایت نیز 
منتفی است! البته چنین کودکی نسبت به طرفی که از نبودن 


رابطة زوجیت آگاء نبوده (ضبهة زنا) یا مجبور به رابطة 
نامشروع بوده: مشروع به شمار می‌آید (سه محقق حلی. قسم ۴. 
ص ۸۴۲-۸۴۱ ابن‌فید حلی. ج ۴. ص ٩۴۱۴-۲۱۳‏ شهیدثانی: 


۳ج ۸ص ۲۱۲). برخی ققها فرزند نامشروع را منتسب به 
مادرش می‌دانند و به توارث میان آن دو قائل‌اند (برای نمونة 
ان امامی سه ابس‌بَرَاج» ج ۲ص ۱۶۵؛ پرای فقیهان امل 

امهء ج ۷ ص ۱۲۹؛ طوری, ج ٩ص‏ ۳۹۱: 
مطیعی؛ ج ۱۶ص ۱۰۵): و شماری دیگي هم آثار نسب 


مشروع. جز توراث را میان آو و پدرش 


ابت سی‌داننا. (برای 
نمونه سه غروی تبریزی. ج ۲» ص ۱۷۲-۷۰ ج ۸ ص ۸۹-۸۸ 
ج ٩ص‏ ۱۷۸-۱۷۷ 

کودکان نامشروع بدرم محرومیت از نسب مشروع و آثار 
نی آن» از اعضای امت اسلامی به شمار صی‌زوند و ضسمن 


برخورداری از حقوق عام فردی و اجتماعی سدر صورتی 
که نامشروع بودن نسب آنها با ادلا محکمه پسند اثبات شود . 
تنها از معدودی از مشاغل اجتماعی. از جمله قضاوت (به‌نظر 
فقیهان اسامی» محروم شرده می‌شوند (دربارة شهادت 
دادن و قضاوت فرزندان نامشروع سه طوسی.ج ۸ص ۱۲۲۸ 
کاسانی: ج ۶ص ۱۳۶۹ ابن‌قدامه: ج ۱۲.ص ۱۷۳ دسوقی, 
ج ۲ص ۱۷۳: خسویی. ۰۱۹۷۶۱۹۷۵ ج ۱ص ۱۱). این 
نیز نه به قعد آزردن چسنین کودکانی: بلکه با 
حدف پیشگیری از رواج روابط نامشروع و پدید آمدن این‌گونه 
فرزندان در خارج از نهاد خانواده و نیز مکافانِ سرپیچی 
پدر و مادر از دستورات شرع و نظام حقوقی جامعه سقرر 
شده است و تأکیدی است بر اینکه تنها راه داشستن فرزند. 
تشکیل خانواده و تنظیم روابط خائوادگی است! از اینن‌زو. 
در رأی وحدت رو هیلت عمومی دیوان عالي کشور مورخ 
۳ تیر ۱۳۷۶ کودکی کد ناشی از روابط آزاد جنسی است 
فرزند طبیعی (عرفی) پدر و سادر خود قلمداد شده و آن دو 
مکلف به گرفتن شناسنامه برای او و حضانت و پرداست 
مخارج او شده‌اند. هر چند رابعطذ توارث و نیز ولایت میان 
فرزند و والدین منتفی است؛ بتابراین. این‌گرنه والدین تکلیف 
دارند ولی حقی ندارند (عبادی, ص ۱۹۷-۹۴ برای منباحث 
تفصیلی سه احکام‌الاولاد*؛ نیز دربارة تسب فرزند. صاصل از 
تلقیح سه تلقیح *). 

در شرع اسلام. رابط ابوت و فرزندی تنها از راههایی معیّن 
و مضبوط, از جمله تنب و رضاع * حاصل می‌شود؛ از این‌رو با 
اينکه نگهداری و حمایت از کودکان یشیم یا بی‌سرپرست و 
تربیت آنها کاری بسیار پسندیده به شمار آمده و بر آن تأکید شده 
است؛ ولی ميأن اين کودکان و سرپرستان آنان هیچگوله 


تسبی ایجاد نمی‌شود و فرزندخواندگی* (یا بی یسنی 
به فرزندی پذیرفتن فرزنٍ ف 


تشده و آثار تاشی از قرابت تبی» مانند وراشت. مسحرمیت (از 


دی دیگر) به رسمیت شداخته 


جمله حرمت ازدواج) و ولایتِ قهری را نیز در برندارد (سه 


احزاب: ۶-۵: طوسی: ج ۶ ص ۹۵۱ شمس‌الانمه سرخسی, 
ج ۴ص ۲۰۰ ۲۱ج ۳۰ص ۱۲۹۳-۲۹۲ نیز سه رضاع ۹ 
فرزندخواندگی *؛ یتیم*). در ایران, به سنظور تأمین سنافع 
مادی و معئوی این‌گونه کودکان. در ۱۳۵۳ش قانون «حمایت 
از کودکان بدون سرپرست» به تصویب رسید که به موجب آن: 
اده‌های داوطلب و واجد شرایط: با صلاحدید دادگاء 


و پس از گذراندن دوران آزمایشی (به مدت شش ماه) می‌توانند 
سرپرستی این کودکان را احراز کنند. مطابق مادة ۱۱ لین 
ت و طفل تحت سرپرستی 
او از لحاظ نگامداری و تربیت و نفقه و احترام نظیر حقوق 
و تکالیف ارلاد و پدر و مادر است». به علاوه به استناد 
تبصرة مادة یاد شده اداره کردن اسوال و نمایندگی قانونی 
کردک پس از صدور حکم سرپرستی به عهده سرپرست (بد 
عنوان فیم) است جز آنکه دادگاه ترتیب دیگری اتخاة کند. این 


قانون «وظایف و تکالیف سرپره 


آثار به اشخاس ثالث مائند پدر و فرزندان سرپرست و نیز وصین 
او قابل تعمیم یا انتقال نیست (سه ابران. قوانین و احکام. 
۷۸ ش .ص ۱۳۲-۱۲۸). 

در بسرنصورداری از حقوق مالی. مائئد ارث و وصیت, 
نیز هیچ تفاوتی میان کودک و بزرگسال نیست. حتی جنین نیز 
ارث می‌برد و از وصیت منتفع می‌شود. سیم‌الارث جنین 
نیز با بزرگال یکسان است (ابمن‌فهد حلی؛ ج ۴ص ۴۱۵). 
بر این اساس در فقه اسلامی, کودک از ابتدای دور؛ جنینی 
اصولاً از همذ حقوق انسان که ماهیتاً ببه بعد از تولد یا سن 
شاسی از زندگی اختصاص ندارد برخوردارست؛ ولی در ا 
دو نکته درخور توجه است: نخست آنکه اهلیت* ج 


ن‌باره 


در برنحورداری از این حقوق, متزلزل است؛ یسعنی استقرار 
(فعلیت بافتن) آن حقوق مشروط به زنده متولد شدن اوست؛ 
دیگر آنکه کودک: اهلیت متمتم شدن از حقوق را دارد؛ 
ولی اسلیت اسستیفای آن حسقوق را در دورف کسودکی ندارد 
(برای اشسخاص مسئول در این‌باره سه ادامذ مقاله)؛ ولی 
چنانچه به هر علتی حقوق او استیفا نشود خود می‌تواند 
در بسزرگسالی (پس از بسلوغ) آن حسقوق را استیفا کند (سه 
ستهوری؛ ج ۱ص ۱۲۶۶ زحیلی. ج ۰۴ ص ۱۲۴-۱۱۸: نیز سه 
حیجر*), براساس قوانین ایران نیز کودکان: مانند بزرگسالان. 
جز شماری از حقوق سیاسی. از همه حقوق مدنی برخوردارند 
ولی تارنع محجوریت. نمی‌توانند حقوق مالي خود را 
اعمال کنند (ایران. قوانین و احکام. ۱۳۷۹ ش, «قانون مدنی»: 
عسواه ۰۲۱۱ ۸۵۸۹۵۶ ۱۲۰۷). گفتتی است که در قوانین 
شسماري از کشورها: جنین تا زمان تولد. قسمتی از بدن 
مادر (حامل) قلمااد می‌شود و هیچ‌گونه حق قانونی مستقلی 


ندارد سب جلین٩),‏ 


حقوق کودک 


از جمله حقوق میم انسان, از جمله کودک. داشتن نام است 
که مهم‌ترین عامل شناسایی و هریت 


هر فرد به شمار 
می‌رود. تام. همواره از تولد تا مرگ و حتی پس از مرگ. همراه و 
ملازم فره است و تأثیر اجتماعی و تربیتی ویژه‌ای بر او دارد؛ از 
این‌رو در احادیث اسلامی بر انتخاب نام نیکو برای کودکال تأکید 
شده است (برای نمونه سه این‌حتبل؛ ج ۰۵ص ۱۹۴: کلینی: 
ج ۶ص ۰۲۸ ۲۸؛ نیزسه مرزوقی. ص ۰۲۵۵ پانویس ۱ در 
قوانین ایران نیز انتخاب نام برای کودک و نیز ثبت آن همراه با 

شخصاتی دیگر از جمله حقوق کودک 1 
ثبت احوال مصوب ۱۳۵۵ش (سه 


اساس قانون 


. قوانین و احکام؛ 
۸ش اف صس ۶ مر کودک بایستی دارای یک نام 
و یک نام‌خانوادگی (مطابق نام‌خانوادگی پدر) باشد و ولادت 
وی تاریخ آن و نام انتخاب شده, ظرف پانزده روز پس از تولد به 
سازمان ثبت احوال کشور یا مأموران کنسولی اسان (در 
خصوص ایرائیان مقیم کشورهای دیگیر) اعلام شود تا برای 
کودک شناسنامه صادر گردد. داشتن نابعیت* را نیز می‌نوان: 
پراساس کنوانسیون حقوق کودک (سه بخش سوم مقاله) و 
قوانین داخلی ایران (سه ایران. قوانین و احکام» ۱۳۷۹ش+ 
«قانون مدنی»: مواد ۹۹۱-۹۷۶ یکی از حقوق کودک و مرتبط 
با هویت او به شمار آورد. 

بخش دوم از حقزق کودک: موقت است؛ یعنی؛ محدود به 
دوران کودکی و ناظر به محدودیتهای جسمی و روحی کودک 
است. از جمله مهم‌ترین این حقوق: حضانت (نگاهداری و 
تربیت) اوست که از بدو تولد وی رورت سی‌یابد. اهمیت: 
فوق‌العاد؛ این مسئله از آن‌روست که از یک سوء از حقوق بنیادی 
کودک و بستری برای استیفای سایر حقوق آوست و از سوی 
دیگره نوعی حق اولویت برای حاضن (حضانت‌کننده) به شمار 
می‌آید (سه حضانت*), موضوع حضانت در بسیاری موارد 
یکدیگر پا وت یکی از 
آندو یا فوت هر دو به چالشی جدّی تبدیل می‌شود. از سری 
دیگره موضوع حضانت, با مباحث مربوط به ولایت*: وصایت 
و قیمومیت؟ بر کودک ارتباط وثیقی دارد. دیگم نکتة درحور 
توجه این است که حضانت نسبت په حاضن, آمیزه‌ای دو وجهی 


به‌ویژه در موارد جدا شدن والدین از 


از حق و تکلیف یه شمار می‌رود که در هر دو وجه آن والدین 
کودک اولویت دارند. دربار؛ اولویت داشتن یکی از والاین بر 
دیگری و ترتیب اولویت اشخاص دیگر دیدگامهای گوناگونی 


در فقه و حقوق ابراز شده است (سه حضانت؟), در قواین 


یران 
یز مسئلة حضانت کودک, مورد توجه خاض قرار گرفته و دو 
سویه بودن این حق» پذیرفته شده است. در مواه ۱۱۶۸ تا 
۹ قانون مدنی ایران. میم‌ترین محادیق حضانت کودکان 
چتین ذکر شده است: به کار بردن وسایل لازم برای بقاء نس و 


2۹۵ 


۶ 


حقوق کودک 


غذا و پوشاک, 
ای پزشکی و به 
طور کلی هر آنچه که مقتضای سن کودک است (سه امامی. ج ۵ 
ص ۲۰۱-۰۱۸۸ 


بهداشت جسمی و روحی کودک. مانند ت] 
تحیز نگاه داشتن بدن و لباس کردک. مرا 


یکی از حقوق مهم کودک. تغذیذ مناسب است. با توجه به 
اینکه نخستین غذای هر کودک شیر است. مادران توصیه شده‌اند 
که در دور؛ شیرخوارگی. حتی‌المقدور شیر خود وا خسوراک او 
قرار دهند. هر چند اين کار به نظلر بیشتر فقها تکلیف الزامی 
او به شمار نرفته است و در مواردی او برای این کار حق 
درخواست اجرت هم دارد (سه زحیلی؛ ج ۷ ص ۷۰۱-۶۹۸. 
فانون مدئی ایران بر ملزم نبودن مادر به شیردادن پچه تأکید کرده 
است. با این همه, به منظور رعایت حقوق کودک و تأمین 
سلامتی اوه در صورتی که تغذیذ طفل به غیر از شیر مادر ممکن 
نباشد آن را الزامی شمرده است (سه ایران. قوانین و احکام 
۹ اش ده ۱۱۷۶ 

در آموزه‌های دینی. تعلیم و تربیت؟ کودک در زمر؛ حقوق 
او معرفی شدء بدویژه بر آموزش قرآن و احکام شرعی, خواندن 
و نوشتن و برنعی مهارتهای عملی و رزمی به او تأکید شده و گاه 
واجب به شمار رفته است (سب نووی. ج ۱ص ۲۶؛ حرّ عاملی. 
ج ۲۱ص ۲۷۸-۲۷۴؛ بحرانی: ج ۲۳ص ۳۰. براساس قوانین 
ایسران, تسعلیم کسودک حق مسأّم اوست و دولت و اولیای 
کودک. همگی در این مسئولیت شریک‌اند. از سوبی. مطابق 
اصل سی‌ام قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران, دولت 
موطلف است وسایل آموزش و پرورش رایگان تا پایان دورن 
متوسطه را برای هسمذ ملت فراهم کند. از سوی دیکر به 
موجب قانون تأمین وسایل و امکانات تحصیل اطفال و جوانان 
ایرانی. مصوب مرداد ۰۱۳۵۳ اولیا با سرپرستان قانونی کودکان 
موظف‌اند با استفاده از امکانات کودکان خود را به فراگیری 
دانش یا یادگرفتن حرفه‌ای بگمارند و نمی‌توانند مواردی 
ساننا. تنگدستی را دستاویزی برای استناع از این کار قرار 
دهند. حتی برای جلوگیری کردن از تحصیل کودکان. کیفر 
جرای نقدی و در مواردی؛ مجازات حبس پیش‌بینی شدء 
است. قانون‌گذار ایرانی چنان به آموزش کودکان اهمیت 
داده که حتی در کانونهای اصلاح و تربیت و ندامتگاههای 
ویژ؛ کودکان و نوجوانان کلاسهای درس تشکیل می‌گردد 
تا در تحصیل آنها وقفه‌ای ایجاد نشوه (سه ایران, قوانین و 
احکام, ۱۳۸۴ش ب, «سایر قوائین جزائی». می ۶۲۲,۶۲۳ 
عبادی. ص ۱۲۹-۱۲۷). 

در قوانین ایران برای اشتغال کودکان و نوجوانان مفررات 
ویژه‌ای منظور شده است. مطابق مادة ۷۹ قانون کار: «به کار 
گماردن آفراد کمتر از پانزده سال تمام ممتوع است». کارقرمایان 


متخلف از این قانون» با کیفر جزای نقدی و در صورت تکرار 
تخلف. با حبی مجازات می‌شوند (ماد؛ ۱۷۶). ماد ۸۰ این 
قانون؛ کارگران پانزده تا مجده ساله را کارگر نوجوان نامیده 
کار (سه مواد ۵۱ ۵۳ ۸۲-۸۲) سپردن 


کارهای سخت و زبان‌آون به تشخیص وزارت کار و اسور 
اجتماعی, اضافه کاری و کار در شب را به آنان ممنوغ کرده و 
برای سایر کارها و نیز مقدار کار روزانه آنپا مقرراتی وشع کرده 
است. به منظور رعایت تناسب نوع کار با تواننایی نوچوانانه 
سازمان تامین اجتماعی به موجب مواد ۸۰و ۸۱ این قانون 
موف شده که در بدو استخدام و یز دست کم سالی یکبار 
پس از آن از آنان معاینات پزشکی لازم ببه عمل آورد (اسران, 
قوانین و احکام. ۱۳۸۴ش اف 

از جمله مپاحث مهم در زمین حقوق کودک. حقوق و 
تکالیف كيفري ارست که در دو عرصه قابل بررسی است: 
یکی هنگامی که جرمی بر کودک واقع شود؛ دیگر اینکه 
جرم را کودک. مرتکب شود. اصولاً سن کسی که جرم علیه 
او واقع شده (مجنی‌علیه)؛ تأثیری در میزان مجازات مسجرم 
ندارد و کیفر جرائم ارتکابی: چه برضد کودکان سحتی در 
دور؛ جنیتی چه برضد بزرگسالان یکسان است ستی در 
پاره‌ای جرائم. سانند انسان‌ربایی؛ کودک بودن مجنی‌علیه 
سیب محکومیت مجرم به اشد مجازات می‌شود (سه هموه 
۴ سش ‏ «قاتون مجازات اسلامی: تعزیرات و مسجازاتهای 
بازدارنده» ما ۶۷۲۱ 

در فقه اسلامی: کردک بودن مجنی‌علیه در پرخعی موارد 
معدود سیب تخفیف مجازات مجرم می‌گرده: مثلاً زنای زن 
مُخصنه با ابالغ به نظر مشهور فقیهان امامی (برای نسونه سه 
ابنبابویه, ص ۲۳۲؛ ابن‌براج, ج ۲دص ۵۲۱) و نیز بر پای قوانین 
و احکام, ۱۳۸۴ شب «قانون مجازات 


ایران (سه ایران. قوا 
اسلامی». مادذ ۸۳« تبصره) میزان حدّ را از رجم به یکصد ضرپه 
تازیانه تقلیل می‌دهد و به نظر برخحی از فقیهان اهل سشت (سه 
کاسانی ج ۷.ص ۳۴) اصولاً موجب سقوط اجرای حد می‌شود 
(برای آرای دیگر سه شمس‌الانمه سرخسی؛ یج ٩ص‏ ۱۵۴ 
کاسانی» همانجا؛ مطیعی. ج ۲۰.ص ۸-٩)؛‏ همچنین ابالغ بودن 
کسی که به زنا یا لواط متیم شده(در این‌باره‌سه قذف؟) براساس 
فقه اسلامی (سه سمرقندی, ج ۳ ص ۱۴۵ ابن‌ادریس حلی: 
ج ۲ص ۵۱۶ خوانساری؛ ج ۷ص ۱۰۰) و قوانین ايران (سه 
ایران. قوانین و احکام: ۱۳۸۴ش ب. «قانون مجازات اسلامی». 


مواد 0۱۴۷-۱۴۶). موجب تعزیر قذف کننده است نه اجرای حدّ 
قذف. سیب تخطیف مجازات در اين دو مورد. خروج موضو: 


این موارد از حکم زنای محصنه و قذف برده است؛ به عبارت 
دیگر, در مورد تخست. زنای محصنه و بلکه (به نظر برخی) 


زنا* صورت نگرفته زیرا یکی از شروط تحقق آن. بلوغ زانی 
است لس این‌براج: چ ۲دص ۵۱۸: شمس‌الائمه سرخسی: ج ٩‏ 
من ۵۵: کاسانی؛ همانیجا) در مورد دوم نیز اساماً زنا یا لواط 


نمی‌توانسته تقو 
فاعل است؛ در نتیجه, متهم شدن نابالغ (غیرمکلف) به زنا یا 


یابد. زیرا از جمله شروط تحقق هر دو بلوغ 


لواط. بدنامی فاحشی برای او در پی ندارد و قذف موضوعیت 
خود را از دست داده و درواقع شبه قذف صورت گرفته است 
(سه کاسانی: ج ۷ص ۴۰؛ خطیب شربینی: ج ۳ص ۳۷۲ 
بهوتی‌حنبلی. ج ۶ص ۱۳۶-۱۳۵), 

در قوانین ایران. انجام دادن بری کارها در مورد کودکان 
عنوان مجرمانه یافته و گاه مشمول مجازاتهایی سنگین شده 
است از جمله: ربودن یا مجفی کردن کودکی که تازه متولد شده 
يا او را به جای کودکی دیگر نهادن یا متعلق به زنی غیر از 
مادرش وانمود کردن؛ ربودن کودک به علف يا هدید يا حیله یا از 
هر راهی دیکر با انگیزه‌هایی چرن مطالبة وجه یا شروت یا 
انتام‌گیری, چچه شخصاً و چه با مباشرت فردی دیگر؛ رها کردن 
کودک: به ویژه در محلی خالی از سکننه! و استفاده از نرزند 
خردسال خود یا دیگری برای تکدی یا در اعتیار دیگری قرار 
دادن فرزند خود بدین سنظور (سه ایران. قوانین و احکام 
۴ سش ‏ «قانون مجازات اسلامی: تعزیرات و مجازاتهای 
بازدارنده»» مواد ۶۲۱ ۶۳۱ ۳۳ ۷۱۳ ۷۲۶, 

مجلس شورای اسلامی ایران در ۱۳۸۱ش «قانون حمایت 
از کودکان و نوجوان ان» را تصویب گرد که با نوجه به 
جهت‌گیریهای آن. می‌تران آن را نقعٌ عطفی در توجه قانون‌گذار 
ایرانی به حقوق کودکان و نوجوانان قلمداد کرد. زبرا این قانون 
شامل هم افراد زیر همجده سال می‌شود به علاوه: برای 
نحستین؛ ار شکنچ؛ روحی نیز جرم شناعته شده و از آين مهم‌تره 
کودک آزاری جرمی عمومی به شمار آمده است. بر این پایه. حق 
دادعراهی دربارة آن از انحصار ولی کودک که در بسیاری مواقع 
شوه یا بستگانش متهم به ارتکاب آن هستند خارج شده است 
و هم اشخاصی دیگر از جمله مادران, پرستاران و مددکاران. 
نیز می‌توانند پرضد کودک‌آزار اعلام جرم کنند. براساس این 
قانون هرگونه صدمه زدن و آزار رساندن به کودکان و نوجوانان» 
شکنج؛ جمی و روحی و نادیده گرفتن عمدی سلامت و 
بیداشت جسمی و روانی آنها؛ جلوگیری کردن از تحصیل و 
خرید یا فروش آنها؛ به کارگیری آنیا در کارهای تعلاف: مانند 
قاچاق و بهره کشی از 
مطایق این قانون» «کلیذ افراد و مزسات و مراکزی که به نحوی 


جرم و مشمول مجازاتهایی است. 


مسئولیت نگاهداری و سبرپرستی کودکان را به عهده دارند 
مکلف‌اند به محض مشامهد: مرارد کودک‌آزاری. مراتب را جهت 


پیگر 


بونی مرتکب و اتخاذ تصمیم مقتضی به مقامات صالح 


حقوق کودک 


قضایی اعلام کنند. تخلف از اين تکلیف موجب حبس تا شث 
ماء یا جزای نقدی يا پنج میلیون ریال خواهد بوده (سه همان, 
«سایر قوانین جزانی». ص ٩۱۱۹-۱۱۸‏ عبادی. صی ۱۵۹-۱۵۸). 
جرم (بزهکاری) کودکان از دیرباز مورد ترجه عالمان احلاق 
و تعلیم و تربیت. روان‌شناسان کیفر و متخصصان حقرق جزا 
بوده و زمینذ وتوع آن را اموری چون جدایی والدین یا سست 
بودن بنیاد خانواده. اعتیاد, فقدان تعلیم و ثربیت صحیح, فقر و 
اری و مواردی از این دست دانستهاند. در فقه اسلامی و 
قوالین ایران به ادلذ گوناگون از جمله حدیث رفع * کودکان در 


صورت ارتکاب جرم از مسئولیت کیفری مبرا هستند. به 
موجب قوانین کیفری ایران؛ کودک بزهکان اکر غبرسمیّز باشد به 
سرپرست تحویل داده شده و بر لزوم تربیت وی تأکید می‌شوده 
مگر آنکه فاقد سرپرست باشد. یا سرپرست او صلاحیت نداشته 
باشد که به تشخیص دادگاه. بسرای مدتی به کالون اصلاح و 
تربیت فرستاده می‌شود؛ ولی کودک بزهکار مسیّزه پا اینکه 
مشمول حدود و قصاص نمی‌شود حاکم شرع (دادگاه) علاوه بر 
آنکه سرپرست قانونی او را 


پیت او وادار می‌کند می‌تواند او 
را تعزیر* (نوعی مجازات قانونی که میزان آن تعیین نشده و به 
نظر حاکم راگذار شده است) هم نماید. حتی در شماری از 
جرائم. از جمله قذف کردن, دادگاه موظلف به تعزیر کودک ممیّز 
است (سه الموسوعة الفقهیف. ج ۱۷, صس ٩۳۳‏ ابران. قوانین و 
احکام. ۱۲۸۴ ش 7 «قانون مجازات اسلامی ۷ مواد ۰۴۹ ۱۱۴۷ 
عبادی, ص ۱۳۵-۱۴۳؛ نیز سه دانش, ص ۵۲ ۱۵۶-۱), تأدیب و 
تعزیر کودک» اگر مستلزم تنبیه بدنی او باشد: نباید شدید 
و غیر متعارف باشد و موجب خون‌ریزی. خون‌مردگی با کبردی 
شود؛ در غیر این صورت. سرتکب آن باید دیه؟ بپردازد 
و گاه حتی مجازات می‌شود. زیرا هر چنند در فقه اسلامی 
و قوانین ايران به منفلور تربیت و تأدیپ کودک و بازداشتن 
او از تکرار رفتارهای ناپسند. حتی بسه اولیا و سرپرستال 
کودک اجازة تنبیه محدود او داده شده است. ولی به طور کلی 
تنبیه کودک باید ستناسب با روحیات و محیط اجشماعی او 
باشد و تباید از حد عتعارف تأدیب فراتر رود. اگر کودک 
نابالغ مرتکب قتل. جرح و ضرب شود پرداشت دیه بر عهدة 
عاقله* (بستگان ذکور نب به ترتیب طبقات ارث: پدر: 
اجداد پدری. برادر: پسران برادره عمو و پسران عسو) و در 
صورت نبود عاقله یا استطاعت نداشتن او برعهد؛ بیت‌المال 
است؛ ولی در خصوص اتلاف مال اشخاص, خود کودک شامن 
است و ولی او باید از اموال کودک. خسارت زیان‌دیدء را جبران 
کند (ایران. قوانین و احکام. ۱۳۸۴ش . «قانون مجازات 
اسلامی»: مواد ۰۵۰ ۰۵٩‏ ۳۱۲ 

از جمله میم‌ترین مباحث ققهی مرتبط با حقوق کودک. 


2۹۷ 


2۹۸ 


حقوق کودک 


موضوع ولایت* و سرپرستي اوست. در قبال هر در بخش 
حقوق کردک, اشخاص حقیقی و حقوقی خاصی مسئول به 
شمار رفته‌اند: اغلب. حانوادة کودک, گاه اشخاص دیگر و گاهی 
نیز حاکم شرع و دولت. اشخاص یاد شده مکلف‌اند حقوق 
کردک را استیفا کنند: مثلاً اقامذ دعوا به نغع کودک در بیش 
اداره کردن اموال کودک در دور: کودکی برعهدة 


دعاوی 


ول اوست. به نظر مشهور در میان فقیهان امامی و شافعی, 
ولایت بر کودکان به ترتیب برعهد: ولن حاص یعنی ولن قبری 
(پدر و جد پدری) و وصی ولی قبری و ولن عام یمنی حاکم 
اسلامی است. شماری از مذاهپ فقهی به ترتیب دیگری قاثل 
شده‌اند. برخحی مذاهب نیز ولایت جد پدری را نب 
تجفی, ج 1۶.ص ۱۰۲-۱۰۱! مطیعی, ج ۱۳ص ۳۴۶,۳۲۵: 
جزیری: ج ۲ص ۳۵۷۳۵۲: : 
استیفای حق کودک, شود یکی از حقوق کودک است؛ مثلاً اگر 
جرمی علیه کردک روی دهد یا حقی از او تضییع شود؛ ولی او 
مرخلف است سحق او را با رعایت مصالح کودک بستان از 


به نظلر می‌رسد که اسلام در تشریع ولایت بیش از آلکه به حتي 


ولی نظر داشته باشد. او را مسئول دانسته و به حق مولی‌علیه 

توجه داشته است, 
منایع؛ این‌ادریس سلی, کتاب السرالر الحاری لتحریر الفتاری, قم 
۰ ابن‌بابویه, المتعنع, قم ۱۲۱۵؛ ابن‌تراج. اهب فم ۱۲۰۶« 
ابن‌حتبل متا الامام احمدین حلیل: پیروت: دارصادره [بی‌تا ]د 
ان‌زمره, غنية التریع آليی علمی الاصول و الشروع, چساب ابرامیم 
بهادری: تم ۱۱۲۱۷ ابن‌سعید الجامع للشرانع. قم ۰۵ فهد حلی, 
۳ البارع فی شرح المحتع الشافع. چاپ مجتبی عرافی, 
سم ۱۱۲۱۳۱۲۰۷ ابسن‌قهءاسه. المسغنی: بیروت: دارالکتاب المربی, 

مادنی, نهران ۱۳۷۱-۱۳۶۸ ش: مرتضی‌بن 


[ییتا.: حسن امامی: س 
محمدامین انعاری, کتاپ اللکاح, قم ۱۲۱۵ بران. قوانین و احکام» 
قوائین و بفررات کار و تأمین اجتماعی: تدرین جهالگیر منصوره 
۴ شا 


؛ هسو, مجموعد قوانین اساسی - مدنی: با 
بل اصلاحات و الحاقات, تدرین غلا 


۹ ش؛ هموء مجموعه کاعل قرا 


حمایت انوا 
۸ ش ۳« همو. سجموعه گامل 
جرائی با آخرین اصلاحات و الحاقات. 


و تدرین غلامرضا 


حجتی اشرفی, تهران ۱۳۸۴ش ۲ یوسف‌ین احمد پحرانی. الحادانق 
الاضرة فی احکام الترة الطاهرة, تم ۱۳۶۷۰۱۳۶۳ ش؛ متصورین 
یرنس بهوتی حنیلی.کشاف ابقناع عن متن الاقتاع, چاپ محمدحسن 
شافعی. بیروت ۱۹4۷/۱۴۱۸: عبدالرحمان جزیری, کتاب الفقه علی 
السذامب الارپعف, استانیول ۱۹۸۴/۱۲۰۴: حرعاملی: مجمدین احسد 


عطیب شربینی, مغنی المحتاج الی معرفةه سعانی الشافظ السنياج, 
[قاهرد] 1۹۵۸/۱۳۷۷: احمد خرانساری. جای السداری فی شرح 
آلمعتصر التافع. علق علیه علیاکبر غغاری: ج ۷ نهران ۱۴۰۵؛ اپوالقاسم 
خويي. تکملة ملهاج‌السالحین, [تم ۱]۱۲۱۰همو, سبانی تکسملة 
المتیاج. نجف [۱۹۷۶۰۱۹۷۵]؛ تاج زما 


دانش. دادرسی اطفال بزهکار 
ی+ محملین احمد دسرقی. حافية 
روت دار احیا: الکستپ السربیت, 
آبی‌تا.]: وهنبه معطلی زحیلی, الشقه الاسلامی و ادلنته. د 
۹ 


ن عیدالعزیز سار خیلمی, المراسم العلوید فی 
الاحکام النبویة. چاپ محسن حسینی اميلي, قم ۱۴۱۴: محمدین امد 


سسمرقندی, تالف مقهاءه. بیروت ۱۱۹۸۴/۱۲۰۵ عیدالرزاق احساد 


سنهرری. الوسیط فی شرح القانون السدنی الجددید. بیروت [7 
۲ معبدالرحمانین ای‌بکر سیرطی, الجامع الصفیر فی 
احادیث البشیر النأدیر. بیروت ۱۲۰۱ محمدبن ادریس شانمی. الا مه 
بیروت ۱۹۸۳/۱۴۰۳؛ محسدین احند شسی‌الالمه سرخسی: کنتاب 
المپسوط, بیروت ۱۹۸۶/۱۲۰۶ زین‌اللین‌بن علي شپیدثانی. الروضة 
البهیة فس شرح اللسمعة الامشقية, چاپ محمد کلانتر, بیروث 
۳ مهسو. مسالک الافیام الی تتقیح شرانع الاسللام, نم 
۲۳ مجسلین علی طرری, تکملة البحرالرانی شرح کنز 
الاقسانق. در ايسن‌نجيم: الیجرالرانش. چ ٩.۷‏ بسیروت 1۱۹۹۷/۱۲۱۸ 
محمدین حسن طرسی, المپسوظ فی فنقه الا مبامية, تهران: السکتبة 
المرتضوية, ۱۱۳۸۸۰۱۳۸۷ شبرین عبادی, حقوتی کردک: نکاهی به 
سائل حقوق کودکان در ایران. [به انضمام] متن کامل کنرانسیرن 
حقوق کرذک مصرب ۱۹۸٩‏ و اعلامی‌ی اجلاس جهانی سران 
تولت‌ها برای کردکان ۱۹٩۰‏ تهران ۱۳۸۷ ش؛ علی‌بین حسیین(ع): امام 
چبارم. رسالة الحفوق, در سحمدرضا حسینی‌جلالی, جیاد الاسام 
السجاد زینالسابدین عصلی‌بن الحسیزین علی‌پن ابی‌طالب 
علیهم|لسلام. [قم] ۱۱۴۱۸ علی شروی 7 
العروالرلفی: کتاب الطهاری تقربرات درس 
۰ج ۸ ۱ج ٩‏ ۱۳۱۴:ابویکرین مسعرد کاسالی, کتاب بدائع 
العنانم فی ترئیب الشسرانع, کویته ۱۹۸9/۱۲۰۹: کلینی؛ مسجطسی: 
حلی. شرائع الاسلام فی مساژل الحلال و 


جعفرین حسن 
الحرام. چاپ صادق شیرازی. تهران ۱۲۰۹؛ ابراهیم سرزوقی, حقوش 
الانسان فی الاسلام. ترجمة محمدحسین مرسی, ابوظبی ۱۱۹۹۷ 
محمدنجیب معلیعی. التکسلة الثانی, المجموع: : شسرح الا 
بحبی‌ین شرف تووی. المجموع: شرح اتیب ج ۱۲۰-۱۳ بیروت؛ 
دارالفکر. [بی‌تا.]؛ السو 

الشسستون الا 


/محمد رئیس زاده | 


۳ حقوق کودک در مقررات بین‌السللی. به‌ویژه 
کنوانسیون حقوق کودک. حقوق کردک -که از متفرعات 


قرار گرفتد و باپی مستقل برای آن گشوده شده است. 
پیشینذ توچه به حقوق کودک در عرص بین‌المللی به دوران پس 
از جنگ جیانی اول (۱۹۱۸-۱۹۱۴) بازمی‌گردد؛ پس از آنکه 
کودکان سالها قربانی جنگها و روشهای غلط سیاسی. اجتماعی 
و اقتصادی 
اعلامیه‌ای پنج ماده‌ای را به نام اعلامیذ حقوق کودک سکه یک 
سازمان بین‌المللی غیردولتی آن را پيشتهاد داده بود - تصویب 
کرد. ولی در پی تضییع گسترد؛ حقوق کودکان, به‌ویژه در جنگ 
جهانی دوم (۰0۱۹۴۵۱۹۳۹ حمایت از آنها ضرورت بیشتری 
یسافت! بنابراین, در اعلامیا جهانی حقوق بشر (مصوب 
۷ شش /۱۹۴۸). به‌طور محدود به حقوق کودکان اشاره شد و 
سپس قطمنامه‌ای سدکه پیش‌نویس آن را کمیسیون حقوق بشر 
تپیه کرده بود - در اجلاس ۲۰ نوامبر ۸۱۹۵۹ ۲۸ آبان ۱۳۳۸ 
مجسع عسومی سازمان ملل با عنوان «اعلامية حقوق کودک: 
8 به تصویب رسید. این اعلامیه, که نخستین سند 
حقوقی بین‌المللی دربارة کودکان به‌شمار می‌رود: شامل یک 
مقدمه (متضمن هدف اعلامیه و ترویج آن) و ده اصل (متضمن 
آموزش و پرورش کودکان؛ تأمین نیازهای جسمی و روحی آنان؛ 
منم کلیه اشکال نیعیشض بر ضد آنان؛ حمایت ویژه از آنان» 
خصرصاً در برابر ظلم و استلماره و اولویت دادن به آنان در 
برخورداری از تسهیلات و حمایتها) است (برای متن اعلامیه 
سه زحیلی, ص ٩۲۶۹-۲۵۹‏ عبادی, ۱۳۸۷ ش؛ ص ۱۱۷۹-۱۷۶ 
برای مقایسة آن با آموزه‌های اسلامی سب بهشتی, ص ۳۵ به بعده 
نیز برای برنعی اسناد بين‌السللي مرتبط با حقوق کودک سه 

بادی, ۱۳۸۳ ش» ص ۱۹۳-۱۸۳). همه نمایندگان کشسورهای 
حاضر در اين اجلاس, از جمله نمایند؛ ایران, به اعلامیه رای 

مثبت دادند. ین اعلامیه» وضع کودکان را در جهان بهبود 
پخشید ولی دو اشکال عمده داشت: یکی اینکه همة جنبه‌های 
حقوق کودکان را پوشش نداده بود. دیگر آنکه برای کشورها 
تعیدآور نبرد؛ لذا مفاد آن به‌طور گسترده نقض می‌شد. زیرا 
هرچند در عرف بین‌المللی» کشورهایی که در مجمع عمومی 
سازمان ملل به اعلامیه‌ای رأی عثبت داده‌اند. برای اجرای آن» 
سئرلیت اخلاقی دارند. ولی چنین مصوناتی به لحاظ حقو 
الزام‌آور نیست. ازاین‌رو به‌تدریج انديشة تدوین یک مماهدة 
فراگیر بین‌المللی دریارة حقوق کودک شکل گرفت (عبادی. 


می‌شدند. خست» در ۱۳۰۳ش /۱۹۳۴ جامعة ملل 


حقوق کودک 


۷ش ص ۱۱۷۴-۱۷۵ کنرانسیون حقوق کردک و بهره‌رری 


+ ۲.۳). در ۱۴ دسامیر 


آ زآن در حسعقوق دانصلی ایا 
۴ آذر ۱۳۵۳ «اعلامية حمایت از زنان و کودکان در 


مواقع اضطراری و برخوردهای مسلحانه؛"؛ به تصویب مجمع 
عمومی سازمان ملل رسید (دانش؛ ص .)۲٩‏ 

در ۱۲۵۷ش/ ۱۹۷۸ دولت لهستان پیش‌پویس کنوانسیو: 

را. مشتمل بر سازوکارهایی ویژه به‌منظور حمایت از کردکان. به 
کمیسیون حقوق بشر سازمان ملل پيشنهاد داد. سرانجام پس از 
ده سال بحث و بررسی: این پیش‌نویس طی قطعنامه‌ای, در ۲۰ 
نوامیر ۱۹۸۹ ۲۹ آبان ۱۳۶۸(حدود سی سال پس از اعلامیذ 
حقوق کودک) به اتفاق آرا به تصویب مجمع عمومی رسید و 
«کنوانسیون حقوق کودک. ۸۱۹۸۹" نام گرفت که از نظر پیوستن 
کشورها و لازمالاجرا شدن در کوتاه‌مدت. رکورد هس 
کنوانسیونهای سازمان ملل را شکست و تلها در نخستین روزی 
که در معرض امضا گذاشته شد (۲۶ ژانویذ ۶/۱۹۹۰ بهمن 
۸ !۶ دولت آن را امضا کردند. تا ۲۱ نوامبر ۲۰۰۴/ اول 
آذر ۱۳۸۳: ۲ کشور به این کنوانسیون پیوستند و بالغ بر ۵۵ 
کشور. حق شرطهایی را به‌طور کلی یا جزنی (دربار؛ برشی از 
مواد آن) اعلام کردند؛ از جمله آلمان, انگلیس, بلژیک: واتیکان 
و شماری از کشورهای اسلامی (مپرپون: ص ۰۱۳۵ ۰۱۴۴-۱۴۲ 
۱ ودربار؛ پیوستن ایران و دیگر کشورهای اسلامی به آن سه 
بخش چیارم مقاله). 

این توافقنامة حقوقی -که در راستای تحقق امصسول و 
موازین حقوق بشر تدوین و تصویب شاه - نخستین سند 
بین‌المللی است که در ابعاد گونا گون به سقوق کودکان توجه کرده 
و با سازوکارهایی, دولتها را موظف کرده است بد تعهدات خود 
در قبال آن وفادار باشند. کنوانسیون شامل یک مقدمه و ۵۴ ماه 
در سه بخش است: ۴۱ مادّه در بخش اول. ۴ مادّه در بخش دوم 
و ٩‏ ماه در بخش سوم. مقدمة کنوانسیون شامل مبائی حقوق 
کودک و اهداف و مقاصا کنوانسیون ( گسترش آزادی. عدالت و 
صلح جیانی) است که در آن از ضرورت توجه ویژه به حقوق 
کودک و اهمیت کانون خانواده در رشد جسمی و روحی کودک 
سخن به میان آمده و به پیشینذ توجه به این حقرق در اعلامیه‌ها, 
میثاقها و کنوانسیونهای بین‌المللی. به صورت مستقل یا در 
ضمی موضوعات دیگر اشاره شده است. 

میم‌ترین مفاد بخش اول کنوانسیون, شامل مسائل ماموی 
حقوق کودک: بدین قرار است: تعریف کودک (ماة ۱0۱ ثبت 


9 ,نت حطا اه متا مس مه هط ۱ 
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2۹۹ 


حقوق کودک 


ترلد کودک بلافاصله پس از تولد و برشورداری او از داشتن نام و 
شناسایی والدین و بیره‌مندی مستمر از سرپرستی آنها و رابطه با 
آنیا و داشتن تابعیت و نیز حق حفظ هویت ملی» مذهبی. 
فرهنگی و زیانی (مواد ۷ ۰ ۳۰ید رسمیت شناختن 
حق ذاتی عر کودک برای زندگی و بقا (مادة ع6: به رسمیت 
شناختن مسئولیتهای مشترک والدین درخصوص منافع عالیذ 
کودک. از جمله رشد و تربیت او و همکاری دولت با آنیا در 
این‌باره و ایسجاد سزسسات» تسهیلات و خدمات لازم برای 
کودکان محروم از مراقبت شانواده, مانند تعیین سرپرست و 
کفیل یا فرزندخواندگی (مواد ۰۱۸ ۰۲۰ ۲۷ 
کودکان فرزندخوانده, برای کشورهایی که فرزندخواندگی را به 
رسمیت مي‌شناسند (مواد ۰۲۱-۲۰ ۲۵)؛ ممتوعیت مجازاتهای 
قانونی سنگین و نیز حمایت از کودکان در برابر هرگونه ستم و 
مم؛ آشکال خشونتهای جسمی و روحی. شکنجه کردن: 
استشمار اقتصادی و انجام دادن کار زیانبار: بدرفتاری و 
سوء‌استفاده‌های جنسی, ربوده شدن و فروش یا قاچ 
اشخاص بیگانه یا خوهی مانند پدر: سادر و دیگر اعضای 
خانواده, قیم یا معلم دربارة وی اعمال کنند (مواد ۰۱٩‏ ۳۹-۳۲): 
حق پرخورداری کودکان از استانداردهای مناسب زندگی و 
پالاترین سطوح بهداشتی برای حفتا سلامت و رش جسمی, 
ذهنی. روحی. اخلاقی و اجتماعی آنان (مواد ۲۴, ۲۷): توجه 


به آرامش و امنیت عمه‌جانبه و بیمذ اجتماعی برای همذ کودکان 
و فراهم ساخختن زمينة مناسب برای تفریح. بازي و فعالیتهای 
فرهنگی -هثری و خلاق (مواد ۰۲۶ ۳۱): به رسمیت شناختن 
حق کودک در مورد آموزش و پرورش و ایجاد فرصتهای مساوی 
برای دستیابی تدریجی به آنهاء از جمله اجباری و رایگان بودن 
تحصیل در دور ابندایی و مقابله با جهل و بی‌سوادی کودکان و 
نیز زمینه‌سازی بری پیشرفت کامل شسخصیت., استعدادها و 


تواناییهای ذهنتي و جسمی آنان و تقویت روحی؛ تعاون. 
تفاهم, صلح و صبر در آنان (مواد ۲۹-۲۸): حمایتهای ویژه 
از کردکان معلول (مادّة 0۲۳: نفی هرگونه تبعیض از حیث 
نژاد. رنگ» مذهب, زبان, عقاید سیاسی, علیت. جایگاه قومی 
و اجتماعی: ثروت. ناتوانی تولد یا دیگر احوال شخصیذ 
والدین یا قیم قانونی کودک و اقدام و حمایت دولتهای عضو 
برای رفع تبعیضها (مادَغ ۲): و تأسین منافع کودک در تسامی 
اقداماتی که موسات رفاه اجتماعی عمومی یا خصوصی. 
دادگامها, مقامات اچرایی با ساز 
(مواد ۲-۳ 


انهای حقوقی انجام می‌دهند 


(تات۲جنا) فص ومعححست انیت عموناطلا تون 2 


بخشی دوم کنوأنسیون ناظر بر اموری است چون وظیفذ دولتیای 
عضو در مطلع 
کنوانسیون (ماة 4۴۲: تشکیل کارگروهی ( کمته‌ای) به منظرر 
بررسی همويي کشورهای عضو با کنوانسیون و تعیین ویژگیهاء 
وظایف و اختیارات این کارگروه (ما۶ ۴۳) و تعیین سازوکارهای 


حمذ شهروندان خود از اصول و مقررات 


دیگر برای تضمین اجرای درست. سریع و مزثر ثفاد کتوانسیون 
(مسواد ۲۵-۲۴ ببخش سوم نیز به اموری مانند تصویب 
کتوانسیون. سازرکار پیوستن کشورها به کلوانسیون یا حروج از 
آن و پیش‌بینی راهکار دریافت. بررسی و تصویب اصلاحیه‌های 
پیشنهادی اعضا(حق شرطها) مشروط به مغایر نبودن با امداف 
و مقاصد کتوانسیون (مواد ۵۴-۴۶) می‌پردازه (برای متن 
انگلیسی و عربی کلوانسیون سه <اسناد اساسی دربارة حقوق 
بعجرا: ص 4۲۰۲-۱۸۲ خزامی: ص ۱۳۲۶-۲۸۹ صلیسی: 
ص ۱۶۸-۱۴۱ برای ترجمة فارسی آن سه ایران, قوانین و 
احکام ص ۸۲۶- ۱۸۶۵ عبادی» ۱۳۸۷ ش: مس ۱۲۱۲-۱۸۱ 


مهرپون ص ۵۴۱- ۵۴۶ 
مجمع عمومی سازمان ملل متحد به توصی؛ شورای 
اقتصادی و اجتماعی. به‌منظور اعتلای کمکهای اضطراری 
به کودکان و نوجوانان قربانی جنگ جبهانی دوم: در دسامبر 
۶ "اش سازمان «صندوق بسین‌السللی سازمان 
مسلل متحده را تأسیس کنرد. در دسامیر ۱۳۲۹/۱۹۵۰ش: 
مأموریت این صندوق به دادن کمکهای لازم پنه کودکان 
کشورهای در حال توسعه تغییر یانت و سرانجام در اکتبر 
۳ اش با تصویب مجمع عمومی این سازمان یکی 
از ارکان دانم سازمان ملل متحد شد و به «صندوق کودکان 


ملل متحد (یونیسف)»" تغییر نام داد. ارکان پونیسفب عبارت‌اند. 
از: هیئت اجرایی, دبیرشانه و دفناتر منطلفه‌ای (سوسی‌زاده: 
ص ۱۸۸). 

در ۱۳۷۵/۱۹۹۶ ش نیز, به منظور ارزیابی عملکرد دولتها 
در قبال کنوانسیون, نخستین نشست سران دولتها برگزار شد که 
در پی آن, «اعلامیذ جهانی بقاء توسعه و حمایت از کودکان:۳ 
تدوین شد و بر تأسیس کمیتذ حفوق کودک: متشکل از 
کارشناسان واجد صلاحیتِ کشورهای عضو برای نفلارت بر 
اجرای مقاد کمیسیون. توافق گردید (دانش. ص ۱۳۲ مصفا 
ص ۶۵ برای فیرست برخی اسناد و میثاقهای بین‌السللی یا 
منطقه‌اي مرتبط با حقوق کودکان سه آتایی. صس ۶۲ 


عثأیع: بیمن آفلیی. قرهنگ حقوق بشر. 


ان ۱۳۷۶ ش: لیران. فوانین 


و احکام, مجموعه قوانین سال ۰۱۳۲۲ تهران: روزنامة رسمی کشوره 


اوه مج ده علنمم‌معو حاحمق ۱۰ 


۱ 


۲ اش( اجسند بسهشتی, اسلام و حتقوق کردک: قم ۱۳۸۵ ش: 
عبدالحکم احمد خامی. المرجم الشامل قی حقوق الطفل. قامره 
(۲۰۰۲]: تاج زمان دانشس: دادرسی اطفال بزهکار در حقوق تطبیقی, 


تهران ۱۳۸۶ ش: محمد زحیلی, حقوقی الانسان قي الاسلام: دواستة 
مقارنة مع الاعلان العالسی و الاعلان الاسلامی لحقوق الانسان 
۲۰۰۵/۱۲۲۶! شیرین عبادی, تاریخحچه و اسناد حقوق بثر در 
ایران نهران ۱۳۸۳ ش؛ هسمو. حقوق کودک: نکاهی یه مسائل 
حقوقی کودکان در ایران. [به‌انشسام] متن کامل کنوانسیون حقوق 
کودک مصوب ۱۹۸۹ و اعلامیه‌ی اجلاس جهانی سرا دولت‌ها 
براتی کردکان ۰1۹۹۰ تهران ۱۳۸۷ ش: کنوانسیون حقوق کودک و 


1 


پهرهوری از آن در حقوق داصلی ایران. [نالیف] سوسن بلیغ و 
هیکران زیرنظظر نسرین مصفاء تهران: دالشگاه تهران, دانشکده حقرق و 
علوم سیاسی, ۱۳۸۳ ش؛ سامیه منیسی, ده لول لحقوق الانسات 
قسی الاسلام» تساهره ۲۰۰۵/۱۲۲۵: رضسا موسیزاده: سازمانهای 
بین‌المللی, تهران ۱۳۷۸ش؛ حسین مهربور: نظام بین‌الملای حقرق 
بش تهران ۱۳۸۳ ش؛ 
تلاصا لح و مسا ده موم عتعمظ 
00 ,جفه:۳ «فلمعنات) :لتعجم 


/فاطمه پورسجدیان / 


۴) مفاد کنوانسیون حقوق کودک از دیدگاه شریعت 
اسلام و کشورهای اسلامی. در سقام مقایسذ کنوانسیون 
حقوق کودک با سفررات شریعت اسلامی و بررسی میزان 
سازگاری آن دو با هم, می‌تران مفاد کنوانسیون را چهار گونه 
دانست: ۱) بخش اعظم آن کاملاً با احکام و توصیه‌های اشلاقی 
دین سازگار است؛ حتی مفاد بسیاری از مواد آن خود از اغراضی 
و اهداف مهم دین بوده و پیامبر اسلام و پیشوایان دینی از 
منادیان آن بوده‌اند و تقش بسیار میمی در هدایت جوامع بشری 
به سوی آن داشته‌اند؛ مانند مخالفت با تبعیضات ناشی از نژاد. 
ملیت, رنگ, زبان طبقذ اجتماعی, ثروت و قدرت؛ بها دادن به 
تعلیم و تربیت؛ و تأکید فراوان بر رعایت بهداشت. حتی میزان 
تأکید بر موضوعی مانند حق حیات و بقا (به‌طور کلی) در اسلام 
بیشتر بوده و برای ناقض آن (حتی در مورد جنین) مجازاتهای 
سنگینی عقرر شده است. ۲) بخشی از مفاد آن از موضوعات 
جدید و بی‌سابقه در منايي دینی» ولی نامتعارض با میانی دینی 
است, ازاین‌ری کشورهای اسلامی نیز در اين موارد قاتون وضع 
کرده‌اند؛ مانند سازوکار ایجاد مزسسات گوناگون برای حمایت از 
کودکان و همکاریهای بین‌المللی در اين خصوص و نیز بیماة 
اجتماعی کودکان. ۳) برخی مواد کنوانیون با احکام اسلامی 
سازگار نیست؛ ولی کاملاًانعطافپذیر وضع 
مناسب و سازگار با اسلام برای آنها 
سن هجده سالگی: پایان کودکی مفرر شده ولی بلافاصله 


شده یا 


حقوق کودک 


کشورهایی که براساس قانون خود. سن بلوغ را کمتر دانسته‌اند 
استتنا شدهء‌اند؛ یا موضوع قرزندخواندگی که در اسلام پلیرفته 
نشیده (سه بخش دوم مقاله؛ نیز سه فرزندشواندگی؟) در 
کنوانسیون به رسمیت شناخته شده؛ ولی صرفاً کشورهایی که 


فرزندخواندگی را به رسمیت می‌شناسند ملزم به رعایت حقرق 
فرزندخوا را به رسمیت می: زم به رعاٍ 17 


کودک برای چنین کردکانی شده‌اند: و به‌علاوه در مقدمه و ماه 
۰ کلوانسیون, در موضوعاتی چون فرزند رضاعی و تحیین 
سرپرست و کفیل برای کودکان مسلمان. به مقررات فقه اسلامی 
توجه شده است (سه عبادی, ۱۳۸۷ش. ص ۱۸۵-۱۸۳ 4۴ 
بخشی از مفاد کنوانسیون با آمرزه‌های دینی ناساژگار است: چه 
به صراحت مانند نفی هرگونه تبعیض ناشی از مذهپ. چصه 
غیرصریح و ضمنی مانند موضوع فرزندان نامشروع که هرسند 
کنوانسیون صریحاً از آنبا یاد نکرده ولی هم در مقدمه و هم در 
ماد دوم هرگونه تبعیض میال کودکان را از هر نسظر: از جمله 
منشأ تولده مردود شمرده و درواقع: کودکان نامشروع مشمول 


هم حقوق مورد نظر برای سایر کودکان قلمداد شده‌اند (برای 
دیدگاه فقها در این باره سه بخخش دوم مقاله؛ احکام الاولاد؟) 

کشورهای اسلامی کوشیده‌اند این قبیل تعارضات را با 
استفاده از حق شرطٍ پیش‌بینی شده در کنوانسیون, برطرف کنند 
(سه ادامذ مقاله). تدوین‌کنندگان کنوانسیون, با ذکر قیدها و 
پیش‌بینی گزینه‌های جایگزین و نیز اعتبار حق شرط کوشیدهاند 
ین وفع ناسازگاری معدودی از مواد آن با قوانین مسلّم با 
مشپور ادیان پزرگ مانند اسلام. و نیز پیرستن همذ کشورهاء از 
جمله کشورهای اسلامی, را به آن فراهم کنند. 

گفتنی است که بند الف از ماد حفتم اعلامیذ اسلامی حقوق 
پشر مصوب ۱۳۶۹ ش/ ۱۹۹۰ سازمان کنفرانس اسلامی در 
قاهره, به حقوق کودک اختصاص دارد و متضمن حقوق کودکان 
از زمان تولد برعید؛ والدین خویش, جامعه و دولت است. از 
جمله حضانت؛ تملیم و تربیت و تأمین نیاژهای سای و 
بهداشتی آنها. به‌علاوه نگهداری و مراقبت ویزه از جسین نیز 
لازم شمرده شده است (سه زحیلی, ص ۰1۶۱ ۱۴۰۳ عبادی» 
۳ش؛ص ۱۳۳۰ مهرپور: ص ۵۷۱-۵۷۰), 

دولتهای کنسورهای اسلامی نیز سانند دیگر کشورهای 
جیان به کنوانسیون حقوق کودک پیوسته‌اند ولی الب با 
موارد خاصی از آن را اصلاح کرده‌اند پا حق شرطیایی کلی 
نسیت به آن اعلام داشته‌اند. مثلاً دولت مصر اعلام کرده که 


چون در اسلام مقررات فرزندخواندگی وجود ندارد. به مواد ۲۰ 
و ۲۱ با قید حق شرط ملتزم می‌شود. اردن علاوه بر 
زندخواندگی. ماد ۱۴ کنوانسیون را (شاعل حق آزادی 
تخاب مذهب برای کودک) نیز نپذیرفته است. همچنان‌که 


ن دو ماه 


دریارة 


مراکش (مغرب) نسبت به ماَة ۱۴ حق شرط اعلام گرده است. 


حقوق مالکیت فکری 


کویت نسبت به مواد مقایر با شریعت اسلامی و 


خرد حق شرط اعلام کرده و مامٌ ۲۱را عم نپذیرقته است: 
دولت الجزایر اعلام داشته که پنندهای ۱ و ۲ ما ۱۴ دربارة 
آزادی عقیده و مذهب و و 
اساسی و قوانین داخلی شود تغسیر می‌کند و مواه ۰۱۳ ۱۶ 
و ۱۷ (آزادی ابراز عقیده و دریافت و ابلاغ اطلاعات, دخالت 


ایف والدین را براساس قانون 


نکردن در امور خصوصی کردک و تضمین دسترسی کودک به 
اطلاعات و مطالب رسانه‌ها) را با لحاط منافع و معالح 
چسی و روائی کودک. در چهارجوب مقررات داعلی خود 
ابعرا می‌کند. دولت اندونری اعلام داشته که مقررات مواد ۱. 
۴ ۶ ۱۷ ۰۲۱ ۲۲ و ۲٩‏ را در حدود قانون اساسی خود 
اجرا می‌کند. کشورهای پاکستان. افغانستان. عراق» سوریه 
و قعلر کنوانسیون را به صورت کلی و تا حدی که با مقررات 
اسلامی و قانون اساسی آنها مغایر نباشد پذیرفته‌اند (مهرپوره 
مي ۱۴۴-۱۲۳ ۱۲۷: پسرای آگاهی از اقدامات کشورها با 
مجامع عربی برای هماهنگ شدن با مفاد کنوانسیونسه خزامی, 
ص ۱۴٩‏ به بعد). 

در ایران, اين کنوانسیون طی ماده‌واحده‌ای با حق شرطی 
کلی در اسفند ۱۳۷۲ به تصویب مجلس و تأیید شورای نگیبان 
رسید: «مشروط بر آنکه مفاد آن در هر مورد و هر زسان در 
تعارض با قوانین داخلی و موازین اسلامی باشد و یا قرارگیرد از 
طرف دولت جمهوری اسلامی ایران لازمالرعایه نباشده 
(مهرپوره ص ۵۶۶ پانویس! نیز سب ایبران. قوانین و احکام: 
ص ۸۴۷؛ بسرای آرای تسفصیلی شورای نگیبان دربارة مواد 
نساسازگار کنوانسیون بسا شسرع و تحلیل آن سه مهرپون 
ص ۱۴۷.۱۴۵). برخی حقوق‌دانان کلی بردن این حق شرط وا 
که جز ایران شماری از کشورهای اسلامی هم آن را اعلام 
کرده‌اند. نقض غرض و مغایر با اهداف کنوانسیون دانسته‌اند؛ 
زیرا این کشورها به‌جای سازکار کردن قوانین دانعلی خود با 
کتوانسیون. فقط به مفادی از کنوانسیون متعهد شده‌اند که با 
قوانین داخلی آنها مغایرت ندارد (برای نمونه سه مهرپور, 
من ۰۱۴۸ ۲۱۶۰۴۱۵). شماری از دولتها برخی اعلام شرطیا, 
به‌ویژه اعلام شرطهای کلی را غیر قابل قبول دانسته و به آن 
اعتراضی کرده‌انده مانند اعتراض دولتهای آلمان. ایرلند. سوئده 
فتلاند و نروژ به نوع شرط دولت جمهوری اسلامی ایران (سه 
همان ص ۱۴۸). اين کنوانسیون پس از تسلیم سند تصویب آن 
به سازمان ملل. از ۱۲ اوت ۲۲(۱۹۹۴ سرداد ۰0۱۳۷۳ برای 
جمهرری اسلامی ایران لازمالاجرا شد (کنوانسیون حقوق 
کودک و بهردوری از آن در حقوق داتصلی ایران. ی ۵۶ 
برای مقايس؛ سقاد کنوانسیون با قوانین ایران سه هسمان, 
ی ۱۱۹ به بعد) 


به نظر می‌رسد که پیوستن جسمیوری اسلامی ایران به 


کنواتسیرن سقوق کودک. مقتضی آن است که ضمن بررسی این 
کنوانسیون. ت آنجاکه با اصول قائون اساسي جمبوری اسلامی 
ایران و احکام ققه اسلامی مباینت نداشته باشد, قوانین ایران با 
آن سازگار شود. مادة ۴ کنوانسیون, کشورهای عضو را مکسلف 


کرده است که به منظور تحقق بخشیدن به حقوا 


در کنوانسیون. اقدامات ضروری اجرایی و قانونی را سول 
ار صواسپو! راز رای ی تس 


دارند (همان دیباچذ حسین صفالی, ص یک: پیشگفتار نسرین 


مصفاه ص چیار). گفتنی است در سالهای اخیر, مرادی از قانون 


مدنی ایران اصلاح شدء و با این کنوانسیون عساهنگ‌تر شده 
است؛ مانند ماه ۱ اصلاحی ۱۳۸۱ش که ازدواج دختر و 
پسر؛ به‌ترتیب. پیش از رسیدن به سن سیزده و پانزده سالگی با 
اجاز؛ ولن را (مشروط بر رعایت مصالح کودک): به تشخیص 
دادگاه سوکول کرده است؛ و سادة ۹ اصلاحی سجمع 
تشخیص مصلحت در ۸آذر ۱۳۸۲ که براساس آن برایی نگهداری 
کودکی که والدین او جدا از یکدیگر زندگی می‌کنند تاسن هفت 
سالگی, مادر اولویت دارد و پس از آن در صورت اعتلاف 
داشتن والاین. حضانت کودک با رعایت مصالح او به تشخیص 
دادگاه احاله شده است (همان دیباچه. ص سه). 


منابع: قرائین و احکام, مجموعه قوانین سال ۱۳۲۲ نیران: 
روزنامة رسمی کشور, ۱۳۷۳ ش؛ عبدالحکم احبد شزامی, السرچیع 
الشامل فی حقوق الطفل, فاهرء [۲۰۰۴]: مجمد زحیلی: حقوق 
الانسان فی الاسلام: دراسة مقارنة مع الاعلان العالمی و الاعلال 
الاسلامی لحقوق الانسان, <مشق ۱۲۰۰۵/۱۴۲۶ شیرین عبادی, 
تاریخچه و استاد حقوق بشر در ایران, تهران ۱۳۸۳ ش:هنو حقوق 
کردک: نکاهی به مسائل حفوقی کودکال در ایرانه [به انضسام] 
متن کامل کنوانسیون حقرق کردک سصوب ۱۹۸۹ و اصلامیهی 
اجسلاس جسیانی سران دولت‌هسا برای کبودکان ۰۱۹۹۰ شهران 
۳۸۲ 
داخلی ۸ 
تهران: دانشگاه تهران, دانشکدة 


میرپوره تام بین‌المللی حقوفق بش تیران ۱۳۸۳ ش. 


انسیون حقوق کردک و بهره‌وری از آن در حقوق 


[تلیف] سوسن بلیغ 


علوم سیاسی, ۱۳۸۳ ش؛ حسین 


/محمد رئیس زاده ( 


حقوق مالکیت فکری (حقوق معنوی). اصطلاحی 
حقوقی به محنای حقوق شناخته شده برای پدیدآورند؛ هر گونه 
آثر فکری و غیرمادی اعم اژ اثر علمی. فرهنگی و صنعتی. در 
منابع حقوقی بر پای دیدگامهای مختلفی که دربارة ماهیت این 
نوع حق وجود دار تعابیر گوناگونی به ازاو غیوم به‌کار 
رفته است. مانند امتیاز فکری يا امتیاز دولتی. امتیاز انحصاری بر 


اطلاعات. حقوق معنوی یا حقوق مالکیت معنوی. حق !. 


کپی‌رایت " که همه آثار کتبی و شیرکتبی سانند کتاب» رمان, 


نمایشنامه: فیلم مچسمه و دیگر آثار هنری و ادبی, آثار شفاهی 
(مانند سخنرانی) و ثرمافزارهای رایانه‌ای را درسرمی‌گیرد. ۲) 
حقرق مالکیت سنعتی " کد خود زیرشاخه‌هایی فرعی دارد, 
مانند حق استراع"؛ نسامها و علائم تجاری* نشانه‌های 
ر تجاری" و طرحپاتی صنعتی*(سه سازمان 
جیانی مالکیت فکری (وایپ و ۲۰۰۹). اين مقاله بر شاخحه اول 


جغرافیایی که 


حقوق مالکیت فکری تأکید پیشتری دا 
تاريشچه. در یوتان پاستان مسخترعان و مبتکران تشویق 
می‌شدناس همچنین در اروپا در قرون وسطا تدابیر مختلفی برای 
رشد و توسعذ انعتراعات و اععطای نوعی حق امتیاز به مخترعان 
و صنعتگران برای جلوگیری از رکود دانش صورت گرفت و مثلةً 
در انگلستان انواع امتبازنامه برای مخترعان صادر می‌شد. کاهی 
برای تشویق صنعتگران خارجی به انتقال دادن فناوری به داخل 
کشرر امتیازی انحصاری با نام فرانشیز "" به آنان داده می‌شا.. در 
۷۴ ارلین قانرن حق اختراع با هدف تشویق نواوری 
صنعتی و فلی در ولیز ایتالیا تدوین شد و نخستین مصوبة 
قالونی دربار؛ حق اعتراع در انگلیس در ۱۰۳۳/۱۶۲۴ تنظیم 
گردید. در فاصلذ سالهای ۱۸۸۰ تا ۱۸۸۲ شماری از کشورهای 
اروپابی با الهام از قانون ونیز ایلیا به دوین فوانین حق اختراع 
پردانشند. همچنین کنوانسیون ۱۸۸۳ پاریس با عنوان «حمایت 
از مالکیت صنعتی»۲ که نخستین معاهدة بین‌السللی دربارة 
حسایت از مالکیت صنعتی به‌شمار می‌رود. از قوانین مذکور 
الیام گرفت (سه دراهوس ۱۲.ص ۲۲-۲۲: ماندیک" ص ۱۷۶- 
۲ فرمنگ تاریخ اندیشه‌ها؟ ج ۳ ص ۱۶۵۷-۶۵۰ شبیری: 
حس ۷۰۰۳۳), هریک از زیرشاخه‌های حقوق مالکیت صنعتی در 
بستر حاص شکل گرفته و توسعه یافته و در کشورهای مختلف 
روناه متفا 
پیش از عصر جدید, حقوق مادی مزلفان در قالب پاداش یا 


ثی داشته است. 


سق‌الزحمه به رسمیت شناخته می‌شد. سرقت آثار دیگران٩‏ 
مذموم برد, ولی هیچ نظام حقوقی برای حمایت از حقوق فکری 


پدیدآورنده اثر وجود نداشت. در قرون وسطا در روم 
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حقوق مالکیت فکری 


کتاب بدرن اجازء مزلف قبیح به‌شمار می‌رفت. پس از پیدایش و 
تسم صتعت چاپ. که امکان تولید کتاپ را در شمارگان زیادء 


با هزینة نسبتا ارزان, فراهم می‌کرد, اندیش؛ حق مولف قوت 
فزایندهاتی یافت. در انگلستان در نیمذ دوم قرن هغدهم نسوعی 
کپی‌رایت حصوصی برای د که په 
شدت مورد مخالفت شدید جان‌لاک ۲۴( ۱۷۰۴-۱۶۳۲) فیلسوف 
معروف انگلیسی. قرار گرفت. پارلمان انگلیس در ۱۱۲۱/۱۷۰۹ 
قانون ملکه آن"" را تصویب کرد که در واقع: ارلین قانون حق 


نوشت‌افزار برقرار ش 


مزلف در دنیا ب‌شمار می‌رود (ناصر جلال. ص ۳۵؛ دراهوسء 
ص ۱۴). مطابق این قانون, تمام حقوق اثر از جمله حق نشر آن 


صرفاً در دست ملف بود و حتی قصور او در ثبت اثر در مراجع. 
قانونی مانع از استیفای لین حق نمی‌شد. در رویبا فمضایی 
انگلیس و احکام دادگاهها از جمله مباني حقوق مژلف: عدالت 
و اعلاق و حقوق طبیعی ذکر شده است. کشورهای دیگر 
به‌تدریج قوانینی برای حق مزلف تدوین کردند» از جمله 
دانمارک در ۱۱۵۴/۱۷۴۱ امریکا در ۱۴۰۳/۱۷۹۰ فرانسه در 
۱ و ۱۷۹۳ /۰۱۲۰۷ شیلی در ۱۲۵۰/۱۸۳۴ آلمان 
در ۱۲۵۳/۱۸۳۷ پرو در ۱۲۶۵/۱۸۳۹ و مکزیک در 1۱۸۷۱ 
۸ سحق مژلف در این کشورها ابتدا ماهیت سرزمینی داشت: 
یعنی حمایت قانونی از مولف فقط در قلمرو کسور متبوع او 
صورت می‌گرفت و برای حمایت از آثار در بیرون از کشورٍ مبدأ 
انعقاد موانقت‌نامه‌هایی با سایر کشورها سورد نیاز بود. در 
۷۵۱ با امضای تفاهم‌نامه‌ای میان بریتانیا؛ فنرانسه و 
پرتغال اولین حمایتهای بین‌المللی از حقرق مولفان آغاز شا و 
سپس انعفاد چنین موافقت‌نامه‌مایی میان کشورهای اروپایی 
رواج یانت. در ۱۳۰۳/۱۸۸۶ اولین موافغت‌نامة بین‌السللی 
دربار: حقوق مژلف در برن سویس منعقد و به تصویپ رسید و 
به «میثاق برن برای حمایت از آثار ادبی و هنری»"" شهرت یافت 
و کشورهای امضاکننده اتحادیة برن را تشکیل دادند, 

با پیشرفت قناوربهای نوین و آشکار شدن کاستیهای قوانین, 
یدنظار قرار گرفت؛ از جمله در 
اجلاسیه‌های برلین (۰)۱۹۰۸ رم (۰)۱۹۲۸ بروکسل (۱۹۴۸) 
استکپلم ( ۰۱۹۶۷ ۱۹۷۹) و پاریس (۱۹۷۱۰۱۹۰۸). در اجلاس 


مجمع عمومی یونسکو در ۱۹۶۶ این پيشنهاد مطرح شد که مفاد 


متن میثاق برن چند بار مورد ت 


یرو .2 ۳ 
۱ 

اوه ال تملونکهز 3 
بسومر۳ امتممنکها زو هام۴ جط جمتنوعوم6 عناه ۱۱۰ 
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حقوق مالکیت فکری 


میثاق برن و نیر سایر قوانن بین‌المللی حق مزلف با توجه ببه 
شرایط قرهنگی و اقتصادی و متافع کشورهای در حال توسعد 
تعدیل شود. این پيشنهاد در اجلاس ۱۹۶۷ استکهلم به تصویب 
رسید. مفاد میثاق برن را سازمان جهانی مالکیت فکری (واپو) 
که براساس پیمان ۱۳۷۶/۱۹۶۷ ش استکهلم به‌وجود آمد و به 
یکی از سازمانهای تخصصی سازمان ملل متحد تبدیل شده اجرا 
سی‌کند. پسراسساس گزارش وایپو در ۱۳۷۶/۱۹۹۷ش 
(صدودهمین سال پیدایش میثاق برن)؛ ۱۲۷ کشور دنیا به این 
میثاقی پیرسته‌ان. (سه دراهوس» سس ۱۳۰-۲۲ جبّور» ص ۱۳۱-۳۰ 
۴ ناصر جلال, ص ۱۴۳.۳۶ شفیمی شکیب» ص ۱۴,۱۱: 
برای متن اصلی میثاق سه سازمان جهانی مالکیت فکری, 
۹ نیز برای متن فارسی سب شفیعی شکیب» ص ٩۴-۵۰‏ 

با آگاهی کشورها از متافع اقتصادی قوانین حق مولف از یک 
سو و ظهور صنعت راانه در قرن بیستم از سوی دیگر 
میثاقهای َبّمی بین‌المللی دیگری برای حمایت از پدیدآورندگان 
از جمله تهیه کنندگان برنامه‌های صوتی. تصویری و رایانه‌ای 
شکل گرفت مانند کنوانسیون جهانی حق مزلف, میتاق رم 
/ ۱ )و بروکسل (۱۹۷۴). همچنین «موافقت‌نامة جنبه‌های 
مرتبط با تجارت حقوق مالکیت‌فکری (تبرییس)"» در دسامبر 
۲۳ آذر ۲ در قالب مذاکرات سازمان گات " مقرراتی را 
برای حمایت از حقوق تبعی (حقوق مرتبط با حقوق مزلف) 
مقرر کبرد (سب شفیمی‌شکیب. صس ۳۵:۳۴). با ظهور شبکذ 
انترنت و تأثیر ژرف آن بر شبوه‌های تولید. ستفاده و توزیعآثار 
فکری, مقررات پیشین موجود در میثاق برن کافی نبود. ااین‌رو: 
قرارداد همکاری میان سازمان جهانی مالکبت فکری و سازمان 
تجارت جهانی در ۱۳۷۴/۱۹۹۵ ش در ژنو سنعقد و پیمانهای 
جامید کپی‌رایت به نامهای معاهد؛ کپی‌رایت وایپ و" در ۲۵ ماه و 
معاهادة ار کنندگان و تولیدکنندگان آثار صوتی وایپو" در ۳۳ 
ماه در ۱۹۹۶ تدوین شد. امروزه علامت اختصاری حق مزلف 
در پیشتر کشورها به رسمیت شناخته شده و به‌کار می‌رود 
(همان, می ۴۳۰۳۶؛ جبّون ص ۳۱؛ نوروزی: ص ۲۷), 

ماهیت و مشروعیت. آراي گوناگونی دربار؛ چیستی موضوع 
حقوق مالکیت فکری بیان شده است. برخعی از حقوق‌دانان قانل 
به وحدت موضوع در انواع مختلف حقوق فکری نیستند؛ ولی 
حقوق‌دانانی که به یگانگی موضوع این نوع حقوق قائل‌اتده 
دربارة این موضوع دیدگامهای مختلفی ابراز کرده‌اند. از جمله: 
خلاقیت موجود در اثر فکری افکار و اندیله‌های موجود در 


آن. کار انجام شده: اشیای مجرد و انتزاعی, و اطلاعات موجرد 
در اثر (سه دراهوس: ص ۲۱-۱۸ ۳۳: جعفری لنگرودی: 
ص ۱۱۹ ۱۷۲؛ شبیری. ص ۱۵۱-۱۲۶). دربار: ماهیت حقرق 
فکری و اینکه آیا از نوع حق* به‌شمار می‌رود يا سکم ؟ و اگر 
حق است» چه نیع حقی شمرده می‌شود. دیدگامهای گوناگونی 
ابراز شده است. به نظر حقوق‌دانان, ویژگیهای حق بر حقوق 
مالکیت فکری انطباق دارد. همچنین از آنجا که این حقوق 
بسیاری از ویژگیهای مال (ارزش اقتصادی داشتن, امکان نقل و 
انتقال و...) را دارند. می‌توان بر آن بود که این حقرق سال هنم 
به‌شمار می‌روند. برختی نظامهای حقوقی. حقوق فکری را از نوع 
حقوق عینی و برخی دیگر از نوع حقوق دیْنی, و شماری دیگر 
حقی خجاص دانسته‌اند که در قالب این تقسیم‌بندی ستتی در 
حقوق نمی‌کنجد. بر پایذ نظر مقبول‌تر در حقوق ایبران و فقه 
اسلامی, حقوق فکری حقی عینی و از نوع حق مالکیت است» 
هرچند نظریذ حق عيني محض هم پیروانی دارد (سه کاتوزیان, 
ج ۲ص ۴۵۸/۳۹۳ جعفری‌لنگرودی. ص ٩۱۱۹‏ ری ص ۳۷. 
٩‏ شبیری؛ ص ۲۲۸-۱۵۲ نیز سم حقوق * بخش ۱: کلیات). 

بحث دربارة حقوق مالکیت فکری از نظر فقهی موضوعی 
جدید به‌شمار می‌رود و ازاین‌ری در میان فقهای مسلمان؛ چه 
شیعه چه اهل سثت. هنوز بسط کافی نيافته است. با این همه 
دربار؛ مشروعیت این حق به استناد ادلذ عام و قواعد فقهی آرای 
مواقق و مخالف مطرح شده و هریک به شماری از دلایل نقلی و 
عقلی استناد کرده‌اند, در میان ادله نقلی, آیات و احادیت دال بر 
حرمت استفاده کردن از مال مردم باون رضایت آنها (سه بقره: 
۸۸ وجوب وفای به پیمانها (مانده: 4۱, اهمیت کسب علم 
(زمر: 6۹ حرمت غصب و تجاوز به حقوق دیگران (نساء: 4۲4 
بیهقی: ج ۶ص ۰۹۳.٩۱‏ نفی ضرر و عسر و جر 
که این حق نوعی مال به شمار می‌رود: از جملة مسهم‌ترین 
عستندات موافقان مشروعیت حق مالکیت فکري است. از دیگر 
مستندات موافقان از میان فقهای اهل منت به ویژه از منظر 
مقاصد شریعت, دلیل مصالح مرسله و نیز عرف است که به‌ویژه 


درخصوص مشروعیت حق مزلف به آنها استناد شده و آن را 
موافی اهداف و مقاصد شرع در حفظ حرمت اموال و حقوق 
دیگران و نشر دانش دانسته‌اند (سه سازمان کفرانس اسلامی. 
مجمع ققه اسلامی: ص ٩۱۱۰‏ دریتی؛ ص ۱۳۴۰۲۰ ۱۱۲۶-۱۲۵ 
شبیری» ص ۴۶۴-۴۵۸). برخی فقهای شیعه نیز با تمسک به 
دلیل عقل به عنوان منبع استنباط احکام کوشیده‌اند مشروعیت 


(احعی۸ 16۱۳5) نون استه‌اانا اه سوم لماماماآملم 7 وه ام 


0۷) رتم۲۳ الرنمروون 1۱۳۵ بو 


(6۸۲۲) عل؟ لبصه حانمع؟ جه سيم او 2 
(۱۷۲۴۲) بونه۲۱ مه قود مممم‌می۴ ۳۵ 


حق ملف را اثبات کنند با این توضیح که دلایلی عقلی ماتند 
«ضرووت حفظ نظلام» جامعذ اسلامی و زوم رفع نیازهای 
مسلمانان» اقتضا دارد که نظام حقوق سالکیت فکری پذیرفته 
شود زیرا حذف این نظام حقوقی موجب ایجاد اختلال در 
معاش شماری از انسانهاء تحقق هرج‌ومرج, ایجاد عسر و حرج 
و در معرضن تعطر قرارگرفتن اموال و اعراضی انسانها می‌گردد. 
به‌علاوه پذیرش نظام حقوق مالکیت آثار فکری به تقویت انگیزة 
اششاس در آفربنش آثار جدید که از جملة مصالح مسلمانان 
است. می‌انجامد. موافقان همچنین با استناد به دلیل بنای عتلاه 
گفتهاند که باتوجه به رواج این رویّه (پذیرش حقوق معنوی) در 
مان اقوام و ملل مختلف و از آن‌رو که شارع ( که از آینده آگاه 
بوده) نارشایتی خود را از این سیره اعلام نکسرده باید آن را 
مقبول و معتبر به‌شمار آورد. فتهای اسامی علاوه بر این به 
مستنداتی دیگر, مانند اقتضای عناوین ثانویه, پذیرش آن از باب 
احکام حکومتی. ارنکاز عفلایی. نظريذ سنطتةالفراغ ( که 
محمدباقر صدر مطرح کرده است) و شمول اختیارات ولی‌فقیه 
استدلال کرهه‌اند (سه تسخیری؛ ص ۱۲۱-۱۱۹؛ حاثری: 
ص ۹۷ ۱۰۳؛برای تفصیل ادله و نقد آنهاسه شبیری» ص ۴۶۸- 
6۸ مجمع فقه اسلامی وابسته به سازمان کنفرانس اسلامی 
در اجلاسي؛ ۱۳۶۷/۱۹۸۸ش ود پس از بحث و بررسی 
دیسدگاههای اعضا و کارشناسان: حقوق معلوی را حقوقی 
عرفی و از نظر شرعی معتبر دانست و هرگونه تجاوز به 
آن را ممنوع کرد (سه سازمان کنفرانس اسلامی. مجمع فقه 
اسلامی: صن ۱۰۴ 

در برابر: مشروعیت حقوق مالکیت فکری در میان فقها 
مخالفانی جدّی دارد. از جمله استدلالهای مخالفان, این است که 
حق ملف, حق مخترع و حق انحصار تجاری یک کالا مستند 


شرعی ندارد و به صرف درج عبارت «حق چاپ محفوظ» 
مالکیت یا سلطه‌ای به سود مزلف و تکلیقی برعهد؛ دیگران 
پدید نمی‌آید. بر اين اساس» افراد می‌توانند هر کتابی را پس از 
تملک, چاپ و تکثیر کنند و کسی حق ممانعت آنها را از این کار 
ندارد (برای نمونه سب آمام خمیتی» ج ۲» صی ۶۲۶۶۲۵؛ برای 
تحلیلی دیگر از دیدگاه امام خمینی در این باره سه عبربیان: 
ص ۱۹۸). استدلال دیگر این است که در مصادیق حقوق فکری 
مانند حق تألیف یا اختراع عقدی ایجاد نشده تا بحوان از ادل 
وجوب التزام به عقود و پیمائها استفاد؛ عموم یا اطلاق کرد. 
همچنین نمی‌توان این حق را مانند حق مق یا حق تحجیر 
حقي عرفی دانست و بدین استناد مشروع شمرد. زیرا تمسک به 
عرقت و بنای عقلا در جایی درست است که شرع روش عرف را 
امضا کرده باشد, درصورتی که ب‌رغم وجود سولف. عبتکر ر 
مخترع در عصر شارع, برای آنان حقی مقرر نشده است. به‌علاوه 


حقوق مالکیت فکری 


در جایی که در مصداق بودن یک چیز برای یک عنوان عام تردید 
و شبهه وجود دارد. نمی‌توان با تمسک به دلیل عام آن چیز را 
مصداق آن عام دانست و شبهذ مصداقی را برطرف کرد (سه 
آیتی. ص ۷۲۷۱+ حاثری. ص ۱۰۳۱۰۲). ببه نظر مطهری 
(ص ۵۹.۵۸ احتراغ محصول مستقیم نبوغ فکری فرد نیست تا 
او مالک اثر یا اختراع خویش باشد بلکه طبیعت یا اجتماع به 
دلیل شرایط و زمینه‌های حاص در پیدایش چنین اخعتراعی مزثر 
بوده‌اند. ازاین‌رو. اموال قکری مانند انحتراع و تألیف سرمایه‌ای 
عمومی و مملوکی اشتراکی است نه ملک خصوصی. استدلال 
دیگر مخالفان. آن است که قائل شدن به حق انحصاری نشر ب 
پدیدآورنده, موجب کتمان علم و به‌علاوه نفی جنبذ عبادتي آن 
می‌شود؛ در حالی‌که. به استناد ادلذ متعدد تقلی» خدا و پیامپرش 
از کتمان علم و نگرش صرفاً مادی به آن بیزارند (سه بقره: ٩۱۵۹‏ 
بخاری» ج ۱ص ۲۷-۲۵؛ ابن‌ماجه. ج ۱ص ۹۷-۹۶: عجلونی؛ 
ج ۲.ص ۱۳۵۹ شییری, ص ۵۹۸-۵۵۹). برخی فقها مشروعیت 
حق ملف. را منوط به وجود قراردادهای رسمی دانسته و مثلا 
آن را نسبت به آثار داخل کشور ایران, به‌طور مطلق پذیرفته و 
اعتبار این حق را برای مولفان آثار خارجی مشروط به وجود 
قراردادی میان ایران و کشورهای متبوع آن سژلفان دانسته‌اند 


ای 


(برای نمونه سب خامنه‌ای. ج ۲ص 0۷۹, 

حقوق مالکیت فکری در ایران و جسهان اسلام. از سیان 
مصادیق حقوق مالکیت فکری. شاشذ حقوق مالکیت صنعتی 
در قوائین ایران سابقه‌ای طولانی‌تر دارد و کم و بیش با نظام 
بين‌المللي حقوق مالکیت فکری هماهنگ است. نخستین قانون 


دریار 


ثبت علالم تجاری و اختراعات» در ۱۳۰۴ ش در ۱۸ 
ماه و ۵ تبصره و آیین‌نامة اجرایی آن در ۲۶ تیر ۱۳۰۶ (پیش از 
تدوین قانون عدنی ایران) به تصویب رسید. پا ترسعذ رواسط 
بازرگانی ایران با کشورهای خارجی قانون ۱۳۰۴ش نسخ شد و 
قانون جدید «ثبت علائم و اختراعات» در ۵۱ مادّه و سه فصل. 
در ۱۳۱۰ش, به تصویب رسید. برطبق ما ۴ این قانون, از 
حقوق اتباع خارجی درصورتی حمایت می‌شود که کشورهای 
متبوع آنان نیز متقابلا به موجب عهدنامه یا قوانین داحلی خود 
از علانم تجاری ايران حمایت کنند. در ۱۳۲۸ ش آیین‌ثامة نصب 
و ثبت اجباری علائم صنعتی بر روی بعضی اجناس دارویی. 
خوراکی و آرایشی تصویب شد. در ۱۳۳۸ش ايران به کنوانسیون 
پاریس برای حمایت از مالکیت صنعتی که قبلاً در ۱۳۳۷ش در 
مجلس تصویب شده‌بود. پیوست. پس از پیروزی أنقلاب اسلامی 
(۱۳۵۷ش): مجلس شورای اسلامی در ۱۳۷۷ ش ادامة الحاق 
جمهوری اسلامی به کنوانسیون پاریس را با رعایت اصلاحات 
بعمل آمده در ۱۹۶۷ و ۱۹۷۹ استکهلم. تصویب کرد و 
عضویت ایران همچنان باقی است ( نوروزی؛ ص ۳۱-۲۷ 


حقوق مالکیت فکری 


حقوق مالکیت ادبی و هنری تا قبل از دور پهلوی در ایران 
معتایی نداشت. هرچند گاهی آثار منتشره با درج عبارت «حق 
طبع محفوظه منتشر می‌شد. ولی در ضمانت اجرای 
حقرقی برای این حق وجود نداشت. برای نخستین بار مواد 
۳ مکسرر: ۰۲۴۴ ۲۴۹ قائون 


اقم هیج 


جازات عمومی مصوب 
۴ اش در بخش دسیسه و تقلب در کسب و تجارت. به 
حقوق مزلفان و مصفان و تخلفات مربوط به چاپ و فروش آثار 
قابل طبع ااحتصاص یافت و در ۱۳۱۰ش مواد ۲۴۴ و ۲۴۹ 
اصلاح شد. مواد مذکور در قانون مجازات عمومی را برگرفته از 
سواد ۴۲۵ تسا ۴۲۹ قانون مجازات فرانسه دانسته‌اند. در 
٩‏ سش ايران عهدنامه‌هایی دوجانبه با کشورهای آلسان» 
اسپانیا و ابتلیا دربار؛ حمایت از حقوق مژلفان, مصنفان و 
هسترمندان مستعقد کبرد. در ۱۳۳۴ش:۰ ۱۳۳۶ش: ۱۳۳۸ ش: 
۲ سش و ۱۳۲۳ ش لوایحی با عنوان «تألیف و ترجمه» تییه 
شد ولی به دلایل مختلف در مجلس سنا مسکوت ماند تا آنکه 
در ۱۳۲۶ش لایسحد «حمایت از حقوق مژلفان. مصنفان و 
هنرمندءان» تهیه شد. و در ۱۱ دی ۸ در ۲۳ ماه و سه تبصره 
به تصویب مجلس رسید و در ۱۳۵۰ش آیین‌نام اجرایی آن 
تدوین شد. به موجب ماد ۳۲ اين قانون. چهار ماد ۲۴۵ تا 
۸ قانون مجازات ۱۳۰۴ ملغا اعلام شد. در این لایحه حتوق 
مسعنوی تعریف نشده ولی در مادة ۴. قانون‌گذاران محقوق 
معنوي» پدیدآورندکان آثار را غیرقابل انتقال و غیرمحدود به 
زمان و مکان دالسته‌اند. بنابراین حتی اگر پدیدآورنده موافنقت 
کند نمی‌توان اثر او را به نام شخیص دیگری منتشر کرد. این 
قانون علاوه بر حمایت از آثار ادبی» برای نخستین بار آثار هنری 
را هم حمایت می‌کرد, در ۱۳۵۲ش قانون مکمل دیگری با 
عنوان «قانون ترجمه و تکثیر کتب و نشریات و آثار صوتی» در 
۲ مادّه و یک تبصره به تصویب رسید که بناپر اد اول آن.حق 


مترجم تا سی سال پس از مرگ او باقی است. مادة ۵ این قانون 
به مادّة ۱۰ و ۱۰ مکرر میثاق برن است که استفادة منصفانه ۱ 
يا تکثیر و نسخه‌برداری از کتابها و نشریات به منظور استفاده در 
کارهای آموزشی یا تحقیقات علمی را مجاز دانسته. مشروط بر 
آنکه جنبة انتفاعی نداشته باشد (سه عبادی. ص ۱۱۳,۱۱۲: 


نوروزی: ص ۰۳۴-۲۱ ۱۱۹-۱۱۸). ایران از ۱۳۵۴ ش با تصویب 
مجلس سنا به میثاق بین‌المللی حقوق اقتصادی. اجتماعی و 
فرهنگی" پیوست که مادّة ۱۵ آن حمایت از هرگونه اثر علمی, 
ادیی یا هثری را وظیفة اعضا دانسته است (برای متن اصلی 
میثاق سه دفتر کمیسر عالی حقوق بشر سازمان ملل متبحد 


لین یتسه اسعمگ عتصمممتت به امه زنمماامم‌ماها ع۳ و 


ن فارسی سه میرپور: ص ۴۷۶,۲۳۹). 

بوزی انقلاب اسلامی, در ماه ۲۶ قانون اساسی به 
روع حاصل از کسب و کار هرکس تصریح شد که به 
نحوی بر مشروعیت مالکیت فکری دلالت دارد. به‌علاوه, هیچ 
ماه قانونی در دورة جدید. قوانین ۱۳۴۸ ش و ۱۳۵۲ش دریارة 
به دلیل مخالشت فترایی 
قپاء از جمله امام نحمینی, حقی مژلفب در سالهای ابندایی 


حق مزلف رانسخ 


پس از پیروزی انقلاب جذی گرفته نمی‌شد. در ۶ شهریور ۱۳۷۲ 
هینت وزیران یک ماه به فصل پنجم لایح؛ سجازات اسللامی 
فزود که به موجب آن «هرگونه تصرف غیره‌جاز در پردازش و 
ل داده‌ها و ترم‌افزارهای کامپیوتری» جرم تلقی شد ولی این 
ماه در قانون تعزیرات و مجازاتهای بازدارندة مصوپ ۱۳۷۵ش 


به تصویب نرسید, در ۱۳۷۹ش تالون «حسایت از حقوق 
پدیدآورندگان نرم‌افزارهای رایانه‌ای» تصویب شد که براساس 
آن. صاحبان این آثار تا سی سال مورد حمایت واقع می‌شوند. 
اين قانون صرفاً برای حمایت از نرم‌افزارهای داخلی است و 
هنوز دربار؛ نرم‌افزارهای خعارجی قانولی وجود ندارد. در 
۰ ش با تصویب ماده‌واحده‌ای, دولت اجازه یافت تا به 
ون تأسیس سازمان جهانی مالکیت فکری ملحق شرد و 
نماینده‌ای در این سازمان داشته باشا. بر پایذ مصوبذ ۱۷ شرداد 


۶ هیلت وزیرال, نمایند؛ دولت انتخاب و دبیرخانذ آل در 
سازمان ثبت اسناد و املاک کشور مستفر شده است (سه 
نوروزی: ص ۳۷.۳۶ ۷۰), 

در ایران دو دیدگاه دربار؛ پیوستن به نظام بین‌السللی حسق 
مولف وجود دارد. موافقان بر اين باورند که ایران با لپیوستن به 
این نظام؛ در مواردی مانند هترٍ متحصر به فرد فرش ایرالی. 
تولید فیلم و موسیقی ایرانی و تجارت چاپ و انتشار کتاب در 
جهان خسارتهای مالی زیادی دیده و می‌بیند و ازاین‌رو: پیوستن 
ایران ضروری است. ولی به نظر مخالفان, کشورهای غربی سالها 
بدون رعایت حفوق ملفان ایرانی. از آثار آنان بهر‌برداری کامل 


کرده‌اند و اینک بهتر است تا برقراری مواژنه پین مصرف‌کننده 


دیروز و امروز صبر پیشه ساخعت. به‌علاوه, بیشتر موادی که در 
رشته‌های علمی و ابزارهای رسانه‌ای در ایران استفاده می‌شوده 


آثار ترجمه‌ای است که حقوق آنها سرسام‌آور و پرداخت آن 
بدون صرفذ اقتصادی است (سه همان ص ۱۶۴,۱۶۳ نیز سه 
ص ۱۱۶-۱۱۴). 

از میان کشورهای مسلمان, 


میثاقهای بین‌المللی.حقوق مالکیت فکری را یبد سود مود 


ممالک عربی پیرستن به 


نا با 


حاطین؟ مدا عم نمی یا ها که مد 


نمی‌دانند. در میان این کشورها مصر اولین بار در 7۱۹۲۵ 
۴ سش برای عضویت در میثاق برن دعوت شد ولی مصریها 
با اینکه از ۱۹۵۴ قانون داشلی حق موف داشتداند. پنجاه سال 


بعد (در ۱۹۷۷)یه این دعرت پاسخ مثبت دادند و به میثاق برن 
پیوستند. از ۱۹۹۲ تا ۲۰۰۵ مصر به نوسازی نظام حقرق 
مالکیت فکری خود. به‌ویژه در عرصة نرم‌افزارهای رایانه‌ای 
اخت. اما تا ۱۹۹۶ فقعط برشی کشورهای عربی شامل لیبی. 


موریتانی مصی تونس و مراکش به عضویت میثاق برن درآمده 
بودند. الجزایر علاوه بر این .به میلاق بین‌المللی حسق 
1 می از میثاق برن را پذیرفته | 
از اسناد برنسکو چنین پرمی‌آید که بحرین: عمان. قطر. امارات: 
عربستان سعودی, یمن و سومالی تا ۱۹۹۶ حتی دارای قرائین 
داخلی حق مولف نبوده‌اند (سه جبّور ص ۱۵۲-۵۰ ناصر جلال. 
ص ۲۴۰-۲۳۴؛ لاینقی: من ۰۱۲ ۰۱۹-۱۷ ۹۴: 6۱۱۱-۱۰۹ در 


1۳۳ پیوسته و [ 


اردن قالونی دربار؛ حق موف از ۱۹۹۲ تصویب شد و این کشور 
در ۱۹۹۹ به عضویت میثاق برن درآمد (لایقی, س ۲۸-۲۷). 
سورید عراق, سودال و کویت قوانین داعلی حق مولف دارند 
دلی عضو هیچ‌کدام از میثاقهای بین‌المللی حق مولف نیستند 
(سه جپّور.ص ۶۳-۰۵۲), کشورهای عربی به‌ازای میثاقهای 
پین‌المللی حقوق مزلف, در ۱۹۸۱ به تدوین یک تفامم‌نامة 
عربی ۳۴ ساذه‌ای دربار؛ حمایت حقوق مزلف مبادرت کردند 
(برای من تفاهم‌نامه سم همان, ص ۱۶۴-۱۵۲). ترکیه از ۱۹۵۱ 
قانون داعلی حق طبع و نشر داشته و در ۲۰۰۱ قانون جدیدی 
را جایگزین آن کرده است. این کشور عضو میثاق برن و برخی از 
کنوانسیونهای دیگر نیز هست (لایقی.ص ۴۳). اندونزی از 
۲ دارای قرانین داحلی حق مولف شده و به کنوانسیون 
بین‌المللی حق مولف پیوسته است (سه منوی مالکیت فکری ۰ 
۹ مالزی از ۱۹۸۷ قانون داخلی حق مولف داشته و به 
میثاق برن و کنوانسیون بین‌المللی حق مزلف نیز پیوسته است 
سم سازمان مالکیت فکری مالزی", ۲۰۰۹). کشنورهای تازه 
استقلال‌یافت؛ آسیای میانه نا ۱۹۹۶ یا قانونی در زمینة قانون حق 
مژلف و طبع و نشر نداشته‌اند با تابع قرائین روسیه بوده‌اند و 
کمتر به عضویت معاعاه‌ها و میثاقهای بین‌المللی درآمده‌اند. در 
این کشورها از ۱۹۹۸ پیرستن به میثاقهای بین‌المللی آغاز شده و 
در این میان. آذربایجان و قزاقستان فعال‌تر بوده‌اند (» لایقی. 
ضن ۰۲۶۲۲ ۲۲۸۳۵ ۸۶۲ 


ای ادبی و هتری, تهران ۱۳۷۵ ش؛ ابن‌ماجه: سنن 


,ساجة. چاپ محسدفژاد عبدالباقی [قاهره ۱۹۵۲/۱۳۷۲ چاپ افست 


متدوماصکخ که جوتمجهجرحه مهو تست اآتاه 


حقرق مالکیت فکری 


[بیروت. بی‌تا]؛ امام خمیتی: تحربرالوسیلة: تهران ۱۳۷۹: صحمدین 
اسماعیل بخاری. صحیح البتخاری. [جاپ محمد ذعنی‌افندی], 1 
۱ ماه بییقی. السنن الکبری. بیروت: دارالفکر: 
[بی‌تا + محمدعلی تسخبری. »الحقوق المعنوية و امکان بیمیاه, التوحید: 
ون فی السلکية الفکسریة 
حقوق المژلف. دملق ۶۱۴۱۷ ۱۹۹۶: محمدجعفر جعفری لنگرودی, 


ش۴۰(رمضان - شوال ۱۴۰۹+ جورج 


حقوق اموال, نهران ۱۳۷۴ ش: کالم حاثری: «بررسی نقهی حق ابتکار», 
ففه امسل بسیت. ش ۲۳ (پاییز 0۱۳۷۹: خلي خامنه‌ای, اجسویة 
الاسستفتاءات, ج ۰۲ تسهران ۲۱۰۱/۱۴۲۲؛ مسحمد فستحی ذزیسنید 


حق‌الابتکار نی لفقه الاسلامی السقارن: بیروت ۱۱۹۸۲/۱۴۰۲ 


سازمان کتفرانس اسلامی. مجمع ققه اسلامی. مصویه‌ها و توصیه‌ها: از 
دومین تا پایان نهمین نشست, نرجمد محسد مفلاس, جده ۱۲۱۸+ 
حسن شپپری, «بانی نظری و نقهی حقوق مالکیت تکری». پایاننام 
«کتری حقرق خصرصی, دانشکده حقوق و علوم سیاسی» دانشگاه تهران 


۷ شش 


مقررات ملی و بین‌المللی: تهران ۱۳۸۱ش؛ شیرین عبادی, حقوق 
ادبی و هنری, تبران ۱۳۸۰ش؛ اسماعیل‌ین اسماء عسجلونی: کشفب 
الا و مزیل الالباس: چاپ احمد فلاش. سلب: مکتبة الشراث 


عرنی شفیمی شکیب, حمایت از حق مولف: قوائین و 


الاسلامی, [بیتا]؛ جراد عربیان. چشم‌انداز ففهي و حقرفی حقوق 
مالکیتهای فکری با تأکید بر دیدگاه فقهی امام نحمیلی (س» نهران 
وزیان, لسن حستوق. [نهران] ۱۳۸۱-۱۳۸۰ شید 
غلامرضا لایفی, حق طیع و تشر در کسورهای اسلامی: تهران 
۱ اش مرتضی مطهری, نظری به نفلام اقتصادی اسلام. تهران 
۸ ش؛ حسین مهربور: نظام بین‌المللی حقوق بشسر. تهران 
۲۳ اش؛ ناسر جلال, حیقوق الیلكية الفکریة و آلارها علی 
اقتصادیات الثقافة و الاتصال و الاعلام: فاهره ۲۰۰۵: علیرضا 
نوروزی, حقوق مالکیت فکری: حق مغلف و سالکیت صنعتی, 
تهران ۱۳۸۱ ش؛ برای منن مواد قانونی مورد اشاره در متن مقاله سه لوح 


۲ ش؛ ناسر کا 


حق: مجموعه قوانین و مفررات کشور [لوح فشرده]: نران: مجلس 


شورای اسلامی؛ مرکز پژرهشها, ۱۳۸۷ شید 


م۱۷ ۳ جن۳ کت بحمعل که وموا ع ی بومسهازهزط 
آنمم۱۳:۵ ده ,1973 رعوگ ع‌ططننوگ معاعسل) ماعهلا لا 
روهام ۸ رخمجاهها مماهط رفن :6 میاه را 
:2002 مامح متمطصکا۸ مومووم الا که 
,009 هرهاط کم نلهمونی ‏ نموه باتفا 
زره ,«مرجوته انحااط مت 2000 رقا ,بو 4عتاماز 
,و۸ اما ,2009 رها ومموورظ اسییممه(لمنط 
مهن ماه نومه‌مموونطهلونن هم ,2009 
عالطا عتماصها که مصفیه ممناممهل٩‏ 
اه متام :(۱960 حسط) 6صلا بالق بچمنممک ععتزت اتعام 
1 
فا تراه‌مهصتواط هو ,2009 18 موق 


3 


۱ 


۷۸ ره لتتسا :2009 بممننستممی0 بممو۳۵ ای امه 
هتوندط مه ,209 ,18 


سیدحن شییری 1 
حقوق مدنی_ب حتوق 
حقوق مسئولیت مدنی سب مسئولیت مدتی 


حقوق و علوم سیاسی, مدرسه ‏ دانشگاه 
تهران 


حقیقت (در ادپیات) مجاز (۱) 


حقیشت انجمن. شاخدای از انجمن ایالتی 
پس از تأسیس انسجمن ایالتی در ۱۸ شعبان ۰۱۳۲۴ ابعدا 
نمایندگان هر یک از محلات تبریز در جلسات انجمن شرکت 
می‌کردند که پس از مددتی حضور آنان سبب اخلال در جلسات 
شد. درنتیجه, برای هر محله: اثاقی با نام همان محله, در انجمن 
احتصاص یافت و نسایندگان محلات نتایج مذاکرات خود را 
کتبی به انجمن گزارش می‌کردند (طاهرزاده بهزاده ص ۱۳۸). 
پس از مدتی: در پی تصمیم نمایندگان محلات به تشکیل انجمن 
در محلات خود. چند تن از آنان (چون میرزاعلیاکبر مجاحد. 
میرآقاینی. حسین‌آقا فشنگچی. میرزا‌حمود اسکونی: 
مشهدی میرزاعلی و اسماعیل امیرخیزی) استمالاً در ۱۳۲۵ 
انجمن حقیقت را در مسحل؛ امیرخیز تبریز تأسیس کردند. 
ستارخان * به عضویت افتخاری انجمن درآمد (سه امیرخیزی, 
ص ۲۹؛ پرای اسامی انجمنهای محلات دیگر سه طاهرزادء 
بهزاد. همانجا؛ کسروی» ۱۳۸۱ش.ص ۵۷۰). 

انجمن حقیقت. مانند دیگر انجمنهای محلات. با برگزاری 
جلسات منظلم به شکایات و امور مردم رسیدگی می‌کرد و 
پیشنهاد‌ای اصلاحی شود را به انجمن ایالتی می‌فرستاد و 
ب ب به تسریع مور در انجمن ایالتی کمک می‌کرد (سه 
طاهرزاد؛ بهزاد. ص ۱۴۹-۱۴۸). انجمن 
انجمن ایالتی در امور ایالت و کشور نیز نقش داشت: به‌طوری 
که در رییع‌الأشر ۱۳۲۶ به انجمن ایالتی پيشتياد کرد که برای 
پایان دادن به اغتشاشات منطق؛ قره‌داغ به ایلات آن منعطقه اجازه 


بایجان. 


داده شود در انجمن تماینده داشته باشند (سه انجمن, سال ۲ 
ش ۰۲۶ ۲۶ ربیم‌لثانی ۱۳۲۶.ص ۳) گاء نیز انجمن حقیقت 
تصمیمهای انجین ایسالتی را امضاو تایید سی‌کرد. در 
جمادی‌الاولی ۰۱۳۲۶ که محمدعلی‌شاه با استقرار در باغشاء 
درصدد براندازی بنیان مشروطه بود. انجمن حقیقت و انجسن 
ایالتی و تعدادی دیگر از انجمتهای محلات تبریز در تلگرامی به 
سایر شهرها اعلام کردند که امالی آذربایجان دیگر حاضر نیستند 
زیر بار سلطنت محمدعلی میرزای عهدشکن و مخالف کلامللّه 
عجید» بروند و از مردم ایران خواستند در خلم شاه شائن به 
ملت و وطن با اهالی آذربایجان همراهی کنند (سه صادق: 
مجموعة ۲.ص ۲۳۴؛ کسروی: ۱۳۸۱ش:ص 0۵۲۱-۵۱۷ 
چند روز پس از تلگرام, محمدعلی‌شاه مجلس را به توپ 
بست و در اواخر جمادی‌الاولی رحیم‌شخان چلبیانلو* به عنوان 
نمایندة شاه به تبریز رفت و انجمن ایالتی را غارت کرد. در این 
میان, ستارخان برای دفاع از انجمن و حکوست مشروطه با 
پشتیبانی مردم دسته‌های مجاهد را تشکیل داد و با استقرار در 
ساختمان انجمن حقیقت. در مقابل نیروهای رحیم‌خان مقاومت 
کرد (سه کسروی: ۱۳۸۱ش؛ص ۱۵۵۷-۵۵۴ ۷۲۰۶۸۲ 
انسچمن حقیقت در مبارزات سردم تسبریز ببا قوای 
محمدعلی‌شاه. مرکز عملیات ستارخان بود و با نمایندگانی که 
برای برقراری صلح آمده بودند, ملاقات و مذاکره می‌کرد (سه 
ریجویه ص ۰۲۴ ٩۳۲‏ امیرخیزی ص ۱۲۹ جورابچی. ص ۶). 
در جمادی‌الاخرة ۶ پاختیانوف" ( کنسول روس) برای 
برقراری صلح. به انجمن حقیقت رفت و به ستارشان وعده داد 


که برایش از دولت. مقام و امنیت کب کند و از وی شواست از 
جنگ و مقاومت دست بردارد. ولی ستارنعان مخالفت کرد 
(امیرخیزی. ص ۱۱۰۹-۱۰۸ جورابچی. ص ۱۵). 
ستارخان جنگ را از انجمن حقیقت با قوای محمدعلی‌شاه 
ادامه داد. ولی ظاهراً انجمن با وروه روسها به تبریز در ۸ 
زییح الاخر ۷ تحطیل شده است. چون چند روز پس از آنن 
ستارخان و باقرخان* در شهبندرخانه ( کنسولگری عشمانی) 
بست نشستند (سه کسروی, ۱۳۷۸ش. ص ۴۷ کتاب آبسی, 
ج ۳ص ۵۵۶). مهدیقلی هدایت. حاکم تبریزه در ۱۲ شعبان 
۷ اعلام کرد که جز «ادارء حکومت و انجمن ولایتی» 
هیچکس حق مداخله در امور را ندارد (صی 1۹۶,1۹۵). 
منایع: اسماعیل امیرخیزی, قیام آذربایجان و ستارنصان, تهران 
۹ ش؛ محمدتقی جورایچی, حرفی از هزاران کاندر عبارت آمد: 


وقایع تبریز و رشت ۱۳۲۶۱۳۳۰ هجری قمری, چاپ منصوره 


اتحاتیه و سیروس سعدوندیان, تهران ۱۳۶۲ ش: سادق صادق, خحاطرات 


۹ 


و اسستاد مستشارالدولة صادق: چاپ ای 
۴ ش؛ کسریم طاهرزاد: پسهزاد, 3 
مشروطیت ایراند تهران ۱۳۳۴ ش: کتاب 7 


انشار: تهران ۱۳۶۱ 


: گزارشهای محرمانة 
وزارت آمورنعارجه انگلیس دربارة انقلاب مشررط ایران, به 
وه ۱۳۶۹-۱۳۶۲ شید احد 


کوشش و وبراستاری احمد بشیری, تهرا 
کسروی, تاریخ مشروطه ایرال: تهران ۹ ش: هم تاریخ میجده 
ساله آذرباپجان تهران ۱۳۷۸ ش؛ محمدباقر ویجویه, تاریخ آنقلاب 


آذریایجان و بلرای تبریز. چاپ علی کاب تهران ۱۳۵۵ ش: میدیقلی 
هدایت: تعاطرات و خحطرات: تپران ۱۳۷۵ش. 
/غلامعلی پاشازاده | 


حقیقت شرعیّه. اصطلاحی در اصول فقه: به سعنای 
واژ وضع (حقیتت) شده در زمان پیامبر اسلام برای سعنایی 
شرعی, در شرع اسلام. مانند دیگر شرایع؛ برای انتقال پیامها ر 
مفاهیم به مخاطبان, از واژه‌های متداول میان مردم استفاده شده 
و اغلپ معناهایی نیز که از این واژه‌ها اراده شده. میان مردم رایج 
بوده است! ولی برخي اژ این معائی مراد: برای مردم؛ بی‌سابقه و 
جدید بوده است. مشهورترین مثال. واژ؛ صلوة است که در لغت 
عسرب ببه‌معنای دعبباست. ولی در نصوم دینی (قرآن و 
احادیث)» و حتی پس از اسلام در سایر متون, اشعار و اقوال 
عربی: پیشتر به معنای عمل عبادی «نمازه آمده است. مفهرم 
چنین واژه‌مایی اگر با قرینه‌ای دال پر مراد گوینده یا نویسنده: 
همراه باشند, روشن است ولی اگر بدون قرینه به کار رفته باشد 
به زمان قائل آن بستگی دارد. چنالچه واژه در دوره‌ای به کار رفته 
باشد که معنای جدیل بر اثر کثرت استعمال, غلبه يافته و تثبیت 
شده معنای آن نیز روشن است. ازاین‌رو به نظر اصولیان 
این‌گونه واژه‌های بدون فرینه؛ پس از زمان شارع (پیامبر 
صلی‌الّهعلیه وله وسلم): در سخنان اصحاب پیامبر و تابعین, و 
نیز در سخدان امامان شیعه علیهم‌السلام؛ بر معنای جدید حمل 
می‌شود. اما چنانچه کاربرد واژه متعلق به دورة فترتی باشد که 
معنای جدید. غالب نشده است جای بحث دارد. 

دغدغة اصولیان در مبحث حقیقت شرعیه. روشن شبدن 
تکلیف این سنخ واژه‌های فاقد قرینه در کلمات شارع, یعنی قرآن 
این اساس: اگر کسی این واژه‌ها 
را بر معنای لغوی حمل کند حقیقت شرعیه را نپذیرفته است. 
ولی اگر بر معنای جدیٍ مورد نظر شرع حمل کند به حقیقت 
شرعیه قائل شده است. به بیان دیگره اگر واژه‌ای برای یک معا 
وضع شود و سپس اهل لفت یا عرف به مناسبتی, آن واژه را در 
معنای دیگر نیز به کار پرند. بدون اينکه در معنای دوم غلبه پیدا 
کند. معنای اول حقیقی و معنای دوم مجازی به‌شمار می‌رود 
(م مجاز*)؛ ولی اگر در معتای دوم غلیه یابد. آن را متقول 


و احادیث نبوی» بوده است. 


حقیقت شرعیه 


عی‌نامند؛ یعنی: معنای حقیقی با معنای مجازی آن واژه. جابه‌جا 
شده است و معنای غالب» حقیقی و معنای نخست, مسجازی 
قلمداد می‌شود. حاله پذیرش حقیقت شرعیه بدین معناست که 
واژه‌مابی داریم که در زمان شارح (پیامبر) به‌گونه‌ای نقل معنا 
شدهء‌اند که دیگی بدون قرینه بر معنای جدیلٍ شرعی خود حمل 
می‌شوند؛ یعنی؛ ناقل لفظ از معتایی به معنای دیگره شارع است 
و این منقول. شرعی است (سه ابن‌شهید ثانی. ص ۳۵-۳۴ برای 
تعاریف گوناکون حقیقت شرعیه و نیز معنای شارع سب رازی 
اصفهانی, ج ۱ص ۱۱-۴۰۵ ۴+ روزدری: ج (. ص 0۱۴۰-۲۳۲ 

در متابع اصولی معمولاً مبحلی به موضوع حقیقت شرعیه 
اخستصاص داده شدء است و شماری از اصولیان دربارة آن 
به‌تفصیل بحث کرده‌اند. مانند فخررازی (ج ۰۱ ص 6۳۱۹-۲۹۸ 
علامه حلی (ج ۰۱ص ۲۵۹-۲۴۵): محمدتقی رازی‌اصفهانی 
(ج ۱ص ۲۳۳-۴۶۰۵) و مسیرزاف‌جمدسن شیرازی (سه 
روزدری؛ ج ۱ص ۲۴۹-۲۳۴). برخی نیز وساله‌های مستقلی با 
عنوان الحقيقة الشرعية تألیف کرد‌اند, مانند وحید بهبهالی و 
اسداللّه‌ین اسماعیل کاظلمی دزفولی (سه آقابزرگ طهرانی؛ ج ۷ 
ص ۲۹-۲۸ 

شماری از اصولیان دربارة الفاظی که در شرع معنای جدید 
یافته است. چهار احتمال عقلی را برشمرده‌اند: اول اینکه هم 
لفظ و هم معنا نزد اهل لغت ناآشنا بوده است؛ دوم اینکه امل 
لفت هر دو را می‌شناخته‌اند. ولی هيچ‌گاه اين لفظ را براي آن 
معنا به کار نبرد‌اند؛ سوم اینکه لفظ برای اهل لغت» معلوم بوده. 
ولی این معنا را نمی‌شناشتهاند؛ و چهارم اينکه به این معنا واقف 
بوده‌اند. ولی لفظ مزبور برایشان مجهول بوده است (سه 
فخررازی: ج ۱ ص ۱۲۹۸ علامه حلی؛ ج ۱ص ۲۴۶-۲۲۵), 
احتمال اول و چهارم منتفی است: زیرا هم الفاظ مورد بحث در 
لغت عرب. سابقه داشته, ولی بر معانی جدید حمل نمی‌شده‌اند, 
بیشتر اصولیان, احتمال دوم را نیز منتفی می‌دانند. زیرا سعانی 
شرعی را اساساً جدید و برای اهل لفت. نأشنا تلقی می‌کنند 
(سه رازی اصفهانی: ج ۱.صن ۴۰۷). فقط احتمال سوم می‌ماند 
که می‌توان آرا با فرضهای گوناگون را در این باره. بر اساس آن 
سامان داد و پررسی کرد. 

دربارة ماهیت این الفاظ, باتوجه بد معانی اراده شده از آنها 
در شرع چند فرض یا دیدگاه را می‌توان مطرح کرد 

۱) معانی مورد نظر شرع. جدید نیستند بلکه الفاظ یاد شده 
در شرع اسلام نیز بر معانی لنوی خود دلالت دارند. نهایت آنکه 
این معانی: مصادیق جدیدی برای معانی لغوی‌اند, مثلاً همذ 
علل در طول تاريخ, با هر دین و آیینی. معبود خوه را با اعسال 
ویژه‌ای می‌پرستیده و در هر زیانی واژه‌ای به آن اعمال اختصاص 
داده‌اند. مانند واژة صلوة در عربی. در شرع اسلام نیز این واژه به 


۷۱۰ 


همین معناء با تغییر کیفیت و اجزا و شرایط به کار رفته و 
حداکتر: مصداق جدیدی برای آن است؛ یعنی. همان‌گونه که 
بومیه و صلوة آیات از مصادیق صلواند. صلوة در اسلام 
و بهودیت و مسیحیت و حتی نزد بت‌پرستان نیز هرکدام یکی از 
مصادیق آن هستند. بنابراین, اساساً معانی جدیدی منظور نشده 


است تا از «وضع جدید» سخن به میان آید؛ چبه بسه عنوان 
حقیقت شرعیه چبه به عنوان حقیقت متشرعیه (سه ادام؛ مقاله) 
حاحآقا حسین بروجردی" از معدود مدافعان این دیدگاه است 
(سه منتظری, صی 0۲۵-۴۴ 

۲) این معانی. جدیدند ولی دلالت الفاظ یاد شده بر این 
ععانی چد در زمان پیامپر چه پس از او حمواره مجازی و 
مستن. به قرینه بوده است. این احتمال؛ پذیرفتنی نیست و 
بنابراین قانلی نیز ندارد. زیرااين الفاظ در این معانی. دست‌کم 
پس از پیامبر. بدون فرینه به کار رفته‌اند. 

۳ معائی یاد شده, جدیدند و دلائت الفاظ مزبور بر این 
معانی: در زمان پیامپر به صورت مجازی و با قرینه بوده (برای 
مجاز مشهورسه ادامذ مقاله» ولی پس از پيامیر: به صورت 
سقیقی بوده است؛ یعنی. دیگر در معانی جدید حقیقت شدهاند 
به‌گونه‌ای که بدون قرینه, اين معانی از آنیا فهمیده می‌شود و 


- ارادغ معانی سابق نیز به قرینه دارد.بابراین؛ وضع اين الفاظ را 


برای معانی شرعی نمی‌توان به شارع, مستند کرد بلکه بر اثر 
کثرت استعمالي آنها در این معائی» پس از پيامیر. نزد متشرعه 
(کسانی که شرع را پذیرفته‌اند) به عبارت دیگر: 
این واژه‌ها منقول‌اند و اقل, متشرعان (عرف خاص) هستند. 
پذیرش این احتمال, مستلزم رد حقیقت شرعیه و قائل شدن به 
حقیقت متشرعیه (یا متشرعه) است. بر این اساس, باید 
واژه‌های به کار رفته در قرآن و احادیث نبوی. اگر فاقد قرینه‌ای 
دال بر معانی شرعی باشند, بر معانی لغوی و واژه‌های به کار 
رفته در سخنان اصحاب پیامبر و اخلاف آنهاء اگر فاقد قرینه‌ای 
ال بر معانی لغوی باشند, بر معائی شرعی حمل شوند. 

۴) معائی شرعی, جدیدند و شارع از ابتدا واژه‌های یاد شده 


شاهه‌ان 


را برای این معاتی» 
کرده است. به 


تحیین کرده (وضع تعبینی) و به آن تصریح 
ر سخن,. این واژه‌ها منقول‌اند و ناقل. شارع 
است. پذیرش این احتمال. مستلزم ثبوت حقیقت شرعیه است. 
ولی میچ‌یک از اصولیان اين فرض را نپذیرفته و برآن‌اند که اگر 
چنین بود شیر این کار شارع: دست‌کم به صورت خر واحد, په 
ما نیز می‌رسید. زیرا برای کتمان آن انگیزه‌ای متصور نیست (سه 
فیاض, ج ۱ص ۱۳۴ مظفره ج ۱ص ۳۶). 

۵) این معانی» جدیدند و شارع, از ابتدا واژه‌مای موردنظر را 
برای اين معانی؛ تعیین کرده است (وضع تعبینی)؛ ولی نه با 
تصریح. بلکه با استعمال. در آين فرض نیز آين واژه‌ها منقول‌اند 


و اقل. شارع است. پذیرش این ! خمال نیز مستلزم شبوت 
حقیقت شرعیه است (آخوند خراسانی ص ۳۶: برای نقد آنسه 
مرج ج ۱ص ۹۵-۹۴ قیاضص, چ ۱ ص ۱۳۸-۱۳۴). 

۶) معانی شرعی. جدیدند ولی کاربرد الفاظ در این معانی 


در زمان شارع, نخست به صورت مجازی و همراه با قرینه بوده, 
ولی رفتهرفته که کاربرد آنها در معانی مذکور غلبه ییافته, به 
صورت حقیقی بر آنها اطلاق شد» است. بر این اساس. وضع 
این الفاظ برای این معانی به صورت ََینی: یعنی ناشی از کثرت 
استعمال این الفاظ در معانی شرعی در زمان شارع, بوده است. 
بتابراین. این واژه‌ها متقول‌اند و ناقل: عرف متشرعان حاضر در 
زمان شارع است. پیروان اين دیدگاه به حقیقت شرعیه قائل 


شده‌اند. 

تلاش اصولیان در اثبات یا رد حقیقت شرعیه: بیشتر دایر 
مدارفرض سوم (مبتنی بر رد حقیقت شرعیه و پذیرش حقیقت 
متشرعیه) و فرض پنجم يا ششم (مبتی بر ثبوت حقیقت 
شرعیه) بوده است. مخالفان حقیقت شرعیه: احتمال عقلی آن را 
رد نکرده, ولی وقرع آن را نپذیرفته‌اند. یکی از دلایلی که در رد 


اقامه شده این اشت که حقایق شرعیه را چون عرنبا وضع 
نکرده است نمی‌توان واژه‌های عربی به‌شمار آورد؛ درنتیجه, 
وقوع آن مستلزم رامیافتن واژه‌های غیرعربی به قرآن است که با 
شماری از آیات قرًن (مانند یوسف: ۲؛ طه: ۱۱۱۳ زعرف؛ ۳ 
که آن را عربی معرفی کرده, در تعارض است (باقلاتی ج ۱ 
۳۹۲-۳۹۱): در پاسخ گفته‌اند که ار اين واژه‌ها غربی‌اند. 
زیرا هرمند نسبت به عرف شرعی, حقایق شرعی‌اند ولی نسبت 
یه لفت عرب. مجازاث لغوی‌اند. ثانیأ؛ عربی بودن قرآن در 
ساختار و اسلوب آن جلوه‌گر است نه در فقدان واژه‌های 
غیرعربی یا معرّب (برای این پاسخ و پاسشهای دیگر سم 
فخررازی: ج ۰۱ ص ۳۰۲-۳۰۰: علامه حلی؛ ج ۱ص 2۲۳۸ 
۰ رازی اصفهانی. ج ۱ص ۱۴۲۷-۴۲۶ برای دلایل دیگر در 
رد حقیقت شرعیه و نقد آنهاس ابن‌شهید انی. ص ۳۷.۳۶). 
یکی از دلایلی که در اثبات حقیقت شرعیه آورده‌اند این 
است که از سویی, این واژه‌هاء اگر به‌طور مطلق (بدون قرینه) 
به کار روند. معانی شرعی را به ذ 


ن متبادر می‌کنند و این جز با 
تصرف شارع, ممکن نیست و از سوی دیگره تبادر نیز علامت 
حقیقت است. به اين استدلال چنین پاسخ داده‌ند که تبادر 
معاني شرعی از این 
پیاعبی علامت حقیقت شدن در آن زمان و موجب اثبات 
حقیقت شرعیه است. نه تبادر آنها به ذهن سا (میرزای قمی, 
ج ۱.ص ٩۳۶‏ برای دلایل موافقان حقیقت شرعیه و نقد آنها» 
ابن‌شهید ثانی. ص ۳۶-۳۵: رازی اصفهانی: چ ا.ص ۴۲۸- 
۱ دربار: اينکه اين واژه‌ها در چه مقطعی از دور ۲۳ سالا 


ژه‌های قاند قرینه, به ذمن سماصران 


تشریع: بنابر پذیرش حقیقت شرعیه. با در چبه زمانی پس از 
درگذشت پیامبره بناب 
حقیقت شده‌اند بحهای فراوانی شده است (برای این مباحث و 
یز آثار و لوازم آن سب رازی‌اصفهانی؛ ج ۱» ص ۴۱۶-۴۱۴). 

نظر غاب و مشهوز, دوه رن هید مان اصویان شمه 
موص ممتزلیان, ‏ 
مطلق بوده است (از جمله سه علم‌الهدی, قسمت ۱ص ۱۱۶ 

بصری, ج ۱.ص ۱۲۶-۲۳ اپواسحاق شیرازی. ص 4۵۱ محقو 
حی. ص ۵۲ تا جایی که برخی در این باره: ادعای امام 
کرده‌اند (س. رازی‌اصفهانی: ج ۱.ص ۴۱۲): ولی شماری از 
اصولیان آن را به‌طور مطلق نفی کرده یا به نفي آن گرایش 
داشته‌اند (سب باقلانی, ج ۱ص ٩۳۸۷‏ مقدس اردبیلی: ج ۳ 
ص ۳۸۷؛ج ۶.ص ۵۳ج ٩.ص‏ ۱۳۳۴ ابن‌شهید ثانی: ص ۳۸ 
نیز سه رازی اصفهانی, ج ۱ ص ۴۱۳-۲۱۲). علاوه بر دو رأی 
یاد شده, آرای تفصیلی نیز بیان شده است؛ از جمله: « پذیرش 
حقیقنت شرعیه در الفاظ مربوط به عبادات و 
الفاظ مربوط به معاملات (غیرعبادات)؛ يا پذیرش 
الفاظ پرکاربرد (برای نمونه سه میرزای قمی» چ ۱ص ٩۳۹-۳۶‏ 
عراقی؛ ج ۱ صن ۱۳۴-۱۳۱؛ برای دیدگامهای گوناگون تفصیلی 
سه رازی اصفهانی, ج ۰۱ ص ۴۱۴-۴۱۳؛ برای نقد آنهاسه 
روزدری: ج ۱ ص ۲۴۹-۲۴۸). برخی نیز معانی جدید در زمان 
پیامبر را مجاز مشهور دانسته, رأی به توقف داده‌اند؛ بعنی, آن 
واژه‌ما را نه بر معانی لغوی حمل کرده‌اند نه بر صعائی: شرعی 
(سه فیاض:ج ۱.ص ۱۳۳؛ مظفر ج ۱ص ۳۶). 

شماری از اصولیان هرت نواع حقیقت شرعیه را 
اساسا بی‌ثمر می‌دانند و فاید؛ عملی چندانی برای آن قائل 
نیستند, زیرا به نظر آنان اولا وجود چنین واژه‌های فاقد قرینه, 
هم در قرآن و هم در احادیث نبوی, نادر است. نی فقط برخی 
از اين مواره ناه متعلق به احکام است. شالث, معنای اندکه 
واژه‌مای این چنینی در قرآن را می‌توان با الهام از تفیر امامان 
شیعه و قراین 


ذیرش حقیقت متشرعیه. در معانی جدید 


و سنیء به< بوت حقیقت شرعیه به‌طور 


آن صرفاً در 


ن استوار به دست آورد. رابعاً. احادیث نبوی در 
منابع شیعی عمدتاً از طریق امامان شیعه روایت شده است. 
خامساً این راژه‌های فاقد قرینه در سخنان امامان, قطعاً بر معانی 
ال 


شرعی حمل می‌شوند؛ چه این واژه‌ها در احادیث خود آز 
باشند چه در اسادیثی که آنان از پیامیر روایت کرده‌اند (سه رازی 
اصفهانی: ج ۱ ص ٩۴۱۷-۴۱۶‏ حویی: ج ۰۱ص ۱۳۳ فتاض» 
ج اس ۱۳۴-۱۳۳ در تأیید این نظره شاید بتوان گفت که 
موردی وجود ندارد که مبنای اصولی ققیه دربارة حقیقت 
شرعیه, در فهم او از قرآن و احادیث اثر گذاشته و سیب صدور 
احکام متفارتی شده باشد. 

اصولیان متقدم, اغلب: به‌جای حقیقت شرعیه؛ تعبیر اسملء 


حقیقت شرعیه 


شرعیه (یا اسم شرعی) را به کار برده‌اند (مثلا سه علم‌الهدی, 
همانجا؛ پصری؛ ج ادص ۲۴-۲۳؛ طوسی» چ ۱ص ۰۴۱۴ ج ۲. 
ص ۰۴۱۸ ۴۸۶؛ آمدی؛ج ۰۱ جزء (.ص ۶۱). شسماری از 
اصولیان اهل سثت: تعبیر اسماء دینیه(یا اسم دینی) را نیز به کار 
برده‌اند که برخی: سفهوم آن را خاص‌تر از حقیفت شرعیه و 
برخحی. مغایر با آن دانسته‌اند (سه باقلانی: ج ۰۱ ص ۱۳۹۱-۳۸۸ 
فخررازی, ج ۰۱ ص 1۲۹۹ برای تقد آن سه رازی‌اصفهانی: ج ۱. 
ص ۱۴۰۸-۴۰۷ روزدری: ج ( ص 0۲۳۱-۲۴۰ 

گفتنی است که متکلمان نیز به‌منظور پررسی اینکه صفتهابی 
مانند ایمان, کقر, ‏ 


آق و فسق بر چه موصوفهایی دلالت دارند و 
آیا مزمن کافر, منافق و فاسق از نظر دینی تعریفی خاص,: طیر از 
معنای لغوی دارد. به این بحث -احتمالاً پیش از اصولیان- 
توجه کرده و آن را ذیل مسئله‌ای با عنوان «اسماء و احکام:* 
آورده‌اند (برای نموه سه مفید. ص ۵۴! قاضی عبدالجبارین 
احمد. ص ۱۳۸-۱۳۷). باتوجه به اینکه در کلام فایدة عملی 
بیشتری بر این بحث سترتب است می‌توان جایگاه والاتری 
نیت به اصول فقه برای آن قائل شد. 

عسنابع؛ علاوه پسر قبرآن؛ محمدکاظم‌ین حسین آنعوندخراسانی: 

کفایةالاصول, قم ۱۱۴۲۳ آقابزرگ طهرائی! علی‌بن سحمد آمدی, 

الاحکام فی اصول الاحکام. چاپ سیدجمیلی؛ ج ۰۱ بیروت ۸۱۴۰۴ 
,شهید انی, معالم‌الدین و علاذالمجتهدین: السقدمة فی 
.فم ۱۳۶۵ ش؛ ابواسحاق شيرازي, اللمع في اصول الفقه 
بسیروت ۱۹۸۵/۱۴۰۵: محمدین طیّب بائلانی, التقریب و الارشاد 
(الصفیر): چاپ عبدالحمیدین علی ابوزنید: ج ۱: بیروت ۱۹۹۸/۱۴۱۸ 
محمدین علی پصری, کناب المه‌تما. فی اصول اه چناپ مسحمد 
حسمیدالله, دمشسق ۸۱۳۸۵:۱۳۸۴ ۱۹۶۵,۱۹۶۴؛ ابسوالفاسم خویی: 
اجودالتقریرات. تفربرات درس آیت‌الّه ناینی, قم ۱۱۲۱۰ محمدتقی‌ین 
عبدالرحیم رازی اصفهانی, هدایالمسترشدین فی شرح اصول 
معالم‌الدین, قم ۱۱۲۲۱۱۴۲۰ علی روزدری. تقریرات آیقللله المجلّد 
الشسپرازی, قسم ۱۴۱۵,۱۴۰۹: مسحمدین حسن طوسیر الدء لی 
اصول‌الفقه. چاپ محمدرضا انصاری‌قمی؛ قم ۱۳۷۶ ش؛ ضیاءاللیین 
عرافی. مقالات الاصول, ج ۱ چاپ محسن عراقی و منذرحکیيم: فم 
۴ سین یرسف علامه حلی. نهایةالرصول الی علم الاصول, 
جاپ ابراهیم بهادري. قم ۱۲۲۷-۱۴۲۵؛ علی‌بن جسین علم‌الهدی, الذ ریم 
الی اصول الشريعة, چاپ ابوالقاسم گرجی: نهران ۱۳۶۳ شر+ محمدین 
عمر فخررازی, المحصول فی علم اصول لفق چاپ طه جایر فیافی 
علوائی, بیروت ۱۹۹۷/۱۴۱۸: محمداسحاق فیاض, محاشرات فی 


اصنول الفقه. تقربرات درس آیت‌اللّه خریی, نجف ۱۱۹۷۲ قاضی 
عبدالجبارین احمد. شرح الاصول الخمتة, چاپ عبدالکريم عشمان, 
قاهره ۱۹۶۵/۱۳۸۴: جعفرین حسن محقق حلی. معارج/لاصنول. چاپ 
عحمدحسین رضوی» قم ۱۴۰۳+ محمدجعفر مرج منتهی الدرایة فی 
توشیح الکفايت, نجف ۰۱۳۸۸ چاپ انست فم ۶۱۴۱۱۱۴۰۳ محمددرضا 
مظقی اصولالفعه: بیروت: مزسة الاعلمی للمطپوعات: [بی‌تد]ه 


۷۱ 


حقیفت متشرعه/ متشرعیه 


محمدین محمد مقید اوائل المقالات فی المذاهب و المختارات, 
چاپ عباسقلی ص. وجدی (واعظ چرندایی), تریز ۱۳۷ چاپ افست تم 
لبیتاآ؛ احصدین محمد مقدس اردبیلی, مجمع الفائدة و آلبرمان فی 
شرح ارشاد الاذهان, چاپ مجتبی عراقی. علی پنه اشتهاردی: و حسین 
یزه‌ی اصفهانی: قم«ج ۰۳ ۱۳۶۲ش+ ج ۰۶ [بی‌تا]. ج ,٩‏ ۱۴۱۶؛ حسینملی 
منتظری, نهایةالاصول, تقریرات درس آیت‌اله بروجردی, قم ۱۱۴۱۵ 
ابوالقاسمین محمدحسن میرزای قمي: فوانین الاصول, چاپ سنگی 
تهران ۰۱۳۰۹۰۱۳۰۸ چاپ اقست ۱۳۷۸ 


/محمد رئیس زاده | 


حقیقت متشرعه | متشرعیه سم حقیقت 
شرعیه 


حقیقت محمدیه, اصطلاحی در عرفال این‌عربی* به 
معنای نعین اول از ذات آلهی که همان اسم اعظم و جامم اسماء 
حسنای حق است. از این حقیقت. هم عوالم به ظهور رسیده 
است و به آن حفیقةالحقایق نیز می‌گویند (سه عبدالرزاق کاشی. 
ص ۰۱۳۱ ۳۵۳۳۵۲ 

به اعتقاد عرفا حقیقت محمذیه به‌طور کامل در انسان کامل * 
ظاهر می‌شود. نبی؛ رسول و ولی؛ مظاهر اين حقیقت در عالم 
سفْلي هستند و کامل‌ترین مظهر آن در این عالم پيامبر اسلام 
صلی‌اله+علیهوآلاوسلم است (سنه ابن‌عربی: ۱۳۷۰ش:؛ ج ۰۱ 
ص ۶۲ ۲۱۲؛ جهانگیری. ص ۳۳۰۰۳۲۸), 

آموزه‌های این‌عربی (۱۳۷۰ش» ج ۰۱ص ۲۱۴) در این باره 
از یک سو مبتنی بر احادیثی از قبیل «کنث نبیاً و آدم بین الماء و 
الطین» است که براساس تفسیر او از این حدیث. پیامیر حقیقتی 
ورای صورت خود در زمان و مکان تحص دارد و به نوعی دارای 
هستی جهانی» ازلی و ابدی است ( نیز سه ایزوتسو ".ص ۲۳۸). 
از سوی دیگره وی برخی از مولفه‌های این اندیشه را وام‌دار 
عرفای پیش از خود است, زیرا توجه یه نبی‌اکرم به عنوان 
واقعیتی که اولً کامل‌ترین و برترین انسان است و انیا واقعیتی 
که منحصر به انسانی در زمان و مکان خاص نیست و ثاللً با 
ذات مقلّس حق نسبتی خاص دارد. در تاريخ عرفان اسلامی, 
بهعصوص در آموزه‌های حکیم ابوعبدالله ترعذی* دربارة 
ولایت؟ سابقه داشته است (سه حکیم‌ترمای؛ ص ۳۷ ۳۹: 
نیز سب ادامة مقاله), اما تعمق در این معانی؛ که در اندیشة 
این‌عربی بارور شد و به وضع چنین اصطلاحی انجامید, شامل 
سه مرحله است: 

مرحلة اول: از اولین کتابهای صوفیه تا قرن هفتم. در این 


مرحله عرفا پراساس برخی ادلة نقلی؛ بر برتری سفام پیامیر 
اتفاق‌نظر داشتند (سه کلابافی؛ ص ۶۹), باتوجه به تفاسیر عرفاه 
این ادله (شامل آیات و احادیث) دو دسته‌اند: ()ادله‌ای که ببه 
تبیین اختصاصات و برتری نبی‌اکرم بر سایر انبیا می‌پردازند. 
مثلث عرفا ی «ِینفرلک ال ماقم من نیک و ما ره (فتح: 
۲)را مطرح می‌کنند که دربارة تقدم غفران الهی بر گناه پیامبر 
است, در حالی که غفران الهی در مورد پیامبران دیگر, متأعر از 
گناه آنان و پلکه مسبوق به توبه بوده است (ابونصر سراج 
ص ۱۱۱؛ مستملی» ریع ۲. ص ۸۷۸-۸۷۷) یا در مقایسة پيامبر 
اسلام با حضرت موسی علیه‌السلام به دو آی «لم نشرح لک 
صدرک» (انشراح: ۱) و ی درب اشرح لي ضدری» (طه: ۲۵) 


آشاره می‌شود که مطابق این دو آیه حضرت موسی طلب شرح 
صدر می‌کند در حالی که مقام شرح صدر برای پیامبربدون طلب 
حاصل بوده است (ابونصر سراج؛ ص ۱۱۰). نمونة دیگره 
تفضیل پیامبر بر حضرت عیسی علیه‌السلام است؛ مطابق برخی 
روایات حضرت عیسی قادر بود بر سطح آب راه برود. ولی 
معراج پیامبر راه رفتن در هوا بود و اين کراست برتر از کرامت 
خضرت عیسی تلقی می‌شود (مستملی؛ ریع ۸۷۰.۲ 

۲) ادلای که از وجود خاص پیامبر و پرتری مویت ایشان 
به‌طور مطلق سخن می‌گویند. این دسته از ادله, در تفسیر 
احادیلی مانند «لی مغ له وقت لایَشغنی فیه ملک سقرب ولا 
یی مرسل» یا به روایتی دیگر «لایسمنی فیه غیژ ربی» و نا سید 
آدم ولا فخر دم و من دوئه تحت لوائی؛ هستند (سه 
کلاباژی, همانجا؛ مستملی, ربع ۲ص ,)٩۰۲‏ 

هم آیات و احادیث اين دو دسته دلیل» در شکل‌گیری تعبیر 
محمدیه حائز اهمیت‌اند, زیرا وجود پیامبر را به دو وجه 
خلقی (ظاهر) و حقی (باطن) تقسیم می‌کنند و او را در نسبت 
بسیار نزدیک با حق قرار می‌دهند و خحلق را از ادراک کمال او 
عاجز می‌انگ‌ارند (سه مستملی: ری ۲ص 16۰۸۹۰۶ 
به‌حصوص ررایت «اوّل ما ملق الله نوری», که اولویت پیامبر بر 
مخلوقات از آن استنباط می‌شود (سه حکیم‌ترمذی. ص ۱۳۹ 
عینالقضاته ص ۰۲۵۸ ۲۶۶). در آضره تعبیراتی سائند روحم 
محمدی و نور محمدی» که ایشان را اولین مبخلوق معرفی 
می‌کند (تجم رازی, صی ۳۸-۳۷ ۵۲ انتقال به تفکر ابن‌عربی را 
عمکن ساخت. 

مرحلة دوم: حقیقت محمدیه در عرفان ابن‌عربی. حقیقت 
از نظر ابن‌عربی آن چیزی است که وجود بر آن بنا شده است؛ 
آزایسن‌رو: حتی بر آمور متقابل و متمائل نیز شمول دارد 
(الفتوحات المکیة. ج 7. ص ۵۶۳) باتوجه به این مینا: واضح 


تهانما مدز 


است که نمی‌توان حقیقت مجمدیه را تعریف منطقی کرد. این 
حقیقت از حیث منشأً بودن آن برای هم موجودات قابل 
مشامده است و آزاین‌رو حقیفت محمدیه با ذات حق, با مراتب 
و تعینات وجود (از جمله عالم به‌طور عام. انسان به‌طور خاص) 
و با معرفت اهل عرفان مرتبط است. حقیقت محمدیه از حیث 
ارتباطش با عالم میدأه خالق عالم است؛ از حیث ارتباطش با 
انسان, صورت کامل انسان است که در نفس خود جامع جمیع 
حفایق وجود است؛ و از حیث ارتباطش با علوم باطن مصدر و 
منبع علوم و سعارف عارفان است (مسوء ۱۳۷۰ش؛ ج ۲ 
تعلیقات عفیفی» ص ۱۳۲۰ جهانگیری» ص 6۳۲۹-۳۲۸ 

اولین مشخصذ این حقیقت در ارتباط با ذات حق: عبارت 
است از صفات و اسماء حق بودن (سه آبن‌عربی: ۰۱۴۱۸ 
ص ۳۷). به اعتبار همین مشخصه. این حقیقت دو ویژگی دیگر 
دارد: جامعیت پا شمول, و سیادت و برتری بر اسماء حستن 
(سه هسمو؛ ۱۳۶۷ش.ص ۲۱۸-۲۱۷). از نسظر ابسن‌عربی 
(۱۳۷۰ش:ج ۱ص ۶۴) اسما منشأً کثرت‌اند و بین آنها تقابل 
وجود دارد (ساك اسم قهر با لطف تقابل دارد) و هر اسمی 
صاحب حکمی است و هیچ اسمی نمی‌تواند حکم اسم دیگر را 
پاطل سازد, اما حقیقت محمدیه می‌تواند بر اسما حکم کنند و 
حکمی را الفا و حکم دیگری زا جاری گرداند. دلیل بر این مقام» 
رجود شفاعت برای صاحب این حقیقت است. 

در ارتباط حقیقت محمدیه با ذات حق, دو وجه دیگر از این 
مفهوم روشن می‌گردد. یکی دلالت بر وجود حق و دیگری 
معرفت به حق, به تعبیر دیگر» اصلی‌ترین و واضح‌ترین دلیل بر 
وجود حق, حفیقت محمدیه است و چون این حفیقت از برترین 
اتحاد با حق برخوردار است. با ثبوت خود حق را ثابت می‌کند 
و در پیشترین حد مدلول خود را می‌نماباند (سه همان؛ ج ۱؛ 
ص ۲۱۵) و علم او به حق یز به سبب همین ارتباط کامل‌ترین 
علم است» زیرا علم مراتی (آیینه‌وار) به حی دارد (همان ج ۰۱ 
ص ۶۲ اما وجود عینی حقیقت محمدیه حقیقتی مثالی است 
و اين راقعیت ال که جامع اسما و صفات الهی است؛ همان 
وجرد غیبی پیامیر اکرم است که ابن‌عربی تحت عنوان باطن 
نبوت از آن یاد می‌کند (سه ۱۴۱۸: همانجا؛ هموء الفتوحات 
المکسية ج ااص ۱۴۳ به نظر ابن‌عربی (۱۳۷۰ش: ج ۰۱ 
ص ۱۳۵-۱۳۴) ولایت باطن نبوت است. در حقیقت. «ولی: 
اسم لهی است و مقام ولایت عبارت است از جهت این حقیقت 
ه سوی حق, که فانی در ذات او و باقی به اوست و نبوت 
عبارت است از جهت يا وجه این حقیقت به سوی خلق: که 
موقت و قطع‌شدنی است (سه همی الشتوحات‌المکبیف ج ۲: 
ص ۰۲۵۶ ۲۵۸). با این تحلیل؛ این‌عربی ( ۱۳۷۰ ش: ج ۱ 
ص ۱۳۵ برحلاف عرفای پیشین (سه کلابافی. ص 4۶۹ 


حقیقت محمد ید 
ولایت را محضمن مقام نبوت و برتر از آن می‌داند. 

اما پیامیر اسلام در میان انبیا و اولیای دا موقع ویژه‌ای 
دارد. این‌عربی با استناد به حدیث «کنت نبياً و آدم بین‌الساء و 
الطین» نبوت را در ایشان سابق بر انسانیت می‌داند. زیرا تأکید 
حدیث بر موجود بودل يا انسان بودن نیست بلکه بر نبوت است 
(ه اللتوحات‌السکية. ج ۱. ص ۱۴۴-۱۴۳ و انسایت لباسی 
بر اندام باطن نبوت یا حقیقت محمدیه بوده است (سه هموء 
۸ص ۳۴). 

از سابق بودن مقام نبوت پیأمبر بر انسانیت و ارتباط نبوت با 


ولایت و حقیقت محمدیه. این نتیجه گرفته می‌شود که نبوت در 
پیامبر اسبلام استقلالی و ذاتی است و در پیامبران دیگر 
این مقام مأخوذ از حفیقت محمدیه است (سه هموء ۱۳۷۰ش+ 
ج ۱.ص 6۶۲-۶۳ بلین‌ترتیب. هم انبیا؛ از آدم تا عیسی 
علیهم‌السلام. مظاهر اين حقیقت‌اند؛ اما با آمدن پیامیر اسلام» 
یا در واقع» ظهور کامل این حقیفت در صررت سحمایه, 
تمامی شرایع انبیای دیگر نسخ شنده است (هسو, الشتوحات 
المکية, همانجا)؛ 

دومین وچه حقیفت محمدیه ارتباط آن با عالم است. مراد 
از عالم, کل ماسوی اللّه اعم از انسان است؛ اما از حیث ارتباط با 
انسان, انسان کامل صورت کامل حقیقت محمدیه و جامع 
جمیع حقایق وجود است (همو ۱۳۷۰ش: ج ۲ تعلیفات 
عفیفی, ص ۳۲۰). به نظر می‌رسد کنه به اعتبار ستشأً بودن 
حقیقت محمدیه برای آدم علیه‌السلام این حقیقث پدر آدم 
تصور شود و حقیقت محمدیه از طریق ابوت آدم علیه‌السلام به 
تمام انسانها برسده اما ابسن‌عربی (۱۴۱۸ ص ۳۵) حضرت 
محمد [صلی‌الّهعلیه‌وآلدوسلم] را نسخة حق و آدم را نسخه‌ای 
از او و دیگر انسانها را نسخه‌ای از هر دو می‌داند؛ بدین‌ترتیب. 
این‌عربی رابطه‌ای مستقیم و بی‌واسطه. یعنی بدون واسطذ ابوت 
آدم علیهالسلام برای حقیقت محمدیه در انسان قائل است و 
بسوت آدم را پسرحسب اجسام و ابسوت حفیقت محمدی را 
پرحسب ارواح انسانی می‌داند (سه الفتوسات‌المکية: چ ۱ 
ص ۵ج ۳ ص 6۲۵۷-۲۵۶ 

وجهی که کیفیت ارتباط این حقیقت با ارواح انسانی را 
روشن‌تر می‌کند. رابطذ حقیقت محمدیه با معرفت انسانهاست. 
این‌عربی (الفتوحات‌المکیة: ج ۳ ص ۴۵۷) هر شریعت و هر 
علم و معرفتی را در هر زمانی میراث محمدی مي‌داند و چون 
معرفت به حق پراساس تجلی است (سه تجلی؟) و حقیقت 
محمذیه تجلی جامع است» پس رسیدن به هر نوع سعرفتی و 
علمی نه فقط در انیا بلکه در تمام انسانها از طریق این حقیقت 
صورت می‌پذیرد (سه ابن‌عربی: الفتوحات‌المکیة: ج (.ص ۵ 
ج ۰۳ص ۴۵۷). از میان این معارف. معرفت خاصی نیز به جق 


۷۳ 


نف 


حقیشت محمدیه 


وجسود دارد که پبه ننظر ابن‌عربی (۱۳۷۰ش؛ ج ۱ص 6۶۲ 
مسختص بسه حضرت خانم‌الرسل («صورت محمدیه») و 
خانم‌الارلیاه است و فقط انبیا و اولیا از طریق این دو می‌توانند 
به آن برسند. 

مرحصلا سوم: تابعین و شارحان ابن‌عربی. در تابعین 
ابن‌عربی. موضوع اول در بیان «حقیقت محمدیه»: «تعین اول» 
است (سه عیدالرزاق کاشی.ص ۱۳۱). در این اصطلاح نیز آنچه 
سوره تأسل واقع می‌شوده «ارلیت» است. تبیین این اولیت 
معمولاً فصلی از کتابهای این دوره را به شود احتصاص داده 
است. نسفی (ص ۲۲۵) بر آن است که این تأکید در اولیت سبب 
شدء است برعی این حقیقت را دا بپندارند. تعلبیق اين اولیت 
با برخی احادیث که عناوین مختلفی, از قبیل لوح, قلم عقل؛ و 
عرش, را مخلوق اول معرفی مي‌کند: عرفا را به تبیین ارتباط 
حقیقت محمدیه با این عناوین سوق‌داده. نسفی (ص ۲۲۱-۲۲۰) 
برای پاسخ به همین سژال که آیا مقام اولیت از آن یک جوهر 
است یا چچند جومر, جهان را به ملک و ملکوت تفسیم کرده و 
نوشته است اول چیزی که خدا در ملکوت آفرید عقل اول یا 
همان قلم الهی و ارل چیزی که در جهان مُلک آفرید فلک اول یا 
همان عرش بود. پس خداوند به قلم که دریای تور است فرمان 
داد که بر عرش بنویسد و آنچه قلم نقش کرد نور نبی و ولن بود. 
چرن اول بودن به معنای منشأً حلق بودن است» جیلی (ج ۲ 
ص ۵۸) بهشت و دوزخ, نمیم مزمنان و عذاب کافران را هم به 
صررت محمدیه؛ که پیش از صورت آدم علیه‌السلام بوده: 
نسبت داده است. عالاوه بر اولیت؛ اولویت حقیقت محمدیه نیز 
در آثار شارحان ابی‌عربی وجود دار از جمله صدرالاین 


قونیوی (ص ۱۰۰) مسئلة تدبر را به عنوان اولویت این حقیقت 
بر جمیع ماسوی اللّه مطرح می‌کند؛ بنابراین این حقیقت نه تنها 
برتر از همه است بلکه به تدبیر امر مادون خود نیز می‌پردازد. 
درمین تفصیل و شرح در تابعین ابن‌عربی؛ مسثلة ارتباط 
شخص پیامبر یا صورت محمدی با این حقیقت غیبی و کلی. 
یعنی حقیقت محمدیه. است. صدرالذین قونیوی (صس ۶۹-۶۸ 
صورت محمدیه را لقب حقیقت محمدیه عی‌داند. این حقیقت. 
برحسب حال و زمان و بعضی مراتب وجنود این لقب را 
می‌پذدیرد و انسانیت. اسم‌الّه یا اسم رحمان یز همگی القاب 
بیشت محمدبه‌اند. قیصری (ص ۲۲-۲۱) نیز نبوت (یحنی 
رسالت) را به صورت محمدیه يا شخص پیامیر» و باطن نبوت 
(یعنی ولایت) را به‌حفیقت محمدیه اختصاص می‌دهد. نسفی 
(ص ۲۱۶-۳۱۵) هم مطلبی نزدیک به همین موضوع دارد. او 
ولایت و نبوت را در صفت نبی می‌داند. پیامبر از آن حیث که رو 
به بندگان خدا دارد و قیض خد! را به آتها می‌رساند دارای نبوت 
است و از آن حیث که رو به خدا دارد و از دا فیض می‌پذیرد 


ولایت دارد. به نظر آقامحمدرضا قمشه‌ای (ص ۴۷-۶۶ «ولیی» 
باطن «اسم‌اللّه» است و الاهیت و ولایت. باطن رت 
محمدیه‌اند. و این حقیقت در مراتب تشکیک به صورت 


محمدی, که مرتبه‌ای از مراتب ولایت حقیقت محمدی است. 
می‌رسد. علاوء بر اینهاء تابعين ابن‌عربی اصطلاحات ديگري 
برای حقیقت مسحملیه وضع کسردند از جمله جامی 
(ص ۲۷۶-۲۷۵) تعبیر قرآل را برای حقیقت محمدیه به کار برده» 
زیرا قرآن جامع کلمات الهی است, همچنان که حقیقت محمدیه 
جامع همذ مظاهر و تجلیات الهی است. به جای حقیقت 
محمدیه گاه حقایق محملدیه (سه جیلی؛ ج ۲ص )۵٩‏ یا 
حقیقت احمدیه (فناری. ص ۲۷۸؛ شا‌آبادی, ص ۱۲) نیز به کار 
می‌رود. تفسیر صفت «مبارک» و ره در تعبیر فرآني یل 
مبارکة» و «لیلة القدره. سبپ شده است تا حقیقت محمدیه را 
لیلةالقدر نیز بدانند (برای نمونه سه شاهآبادی» همانجا) 


منایع: ابن‌عربی, التجلیات الالهیة. همراه با تعلیغات ابن‌سردکین, چاپ 
علمان اسماعیل یحبی: تیران ۱۳۶۷ش؛ همو: عنتقاء مغرپ فی نعتم 
الاولیاء و شسم‌لسفرب» چاپ خالد شبل اببوسلیمان, قاهره 
۸ بممو الفتوسات المکیة. بیررت: دارصادر: [بی‌تا.]! همرن 
فصو صلحکم و اللیقات علبه بقلم ابوالملاه عفیفی: تبران ۱۳۷۰ ش؛ 
ابونصر سراج, کتاپ المع فی‌التصوف: چاپ رینولد ألن نیکلسود, 
توشیهیکو ایزرنسو. صوفیسم و 
تائونیسم ترجمة محمد‌جواد گوهری, تهران ۱۳۷۹ ش!. عبدالرحمالاین 
احمد جامی, نقدالتصوص فی شرح نقش‌الفصوس: چساپ ویلبام 
چیتیک: تهران ۱۳۷۰ش؛ محسن جهانگیری, محیی‌الینین هربی: 
چهر؛ برجستة عرفان اسلامی, نهران ۱۳۵۹ ش؛ عبدالگريمبن ابراهیم 
جیلی» الانسان الکامل فی معرفةالاواحر و الاوائل, فاهره 
۰ محمدین علی‌حکیم ترمذی, ثلالة مستفات للسحکیم 
الترمدی: کتاب سپرةالاولیاه, جواب المسائل الشی سأله اصل 
سرخسن عنهاء جواب کتاب من‌الی, چاپ برند راتکه بیروث 
۲ محمدعلی شاه‌آبادی. رشحات‌البحار: تهران ۱۳۶۰ ش؛ محمدین 
اسحاق صدراللین قونیوی, الفحات الالهیة: چاپ مد خواجری, 
تهران ۱۳۷۵ ش؛ عبدالرزاق کاشی؛ اصعللاحات الصوفیه: [یا] ثرجمه و 
شرح از محمدعلی مودود لاری: چاپ گل‌بایا سعیدی, تهران ۱۳۷۶ ش؛ 
عبدالل‌ین محمد عین الفضات تمهیدات چاپ عفیف عسیران, تهران 
[۱۳۴۱۲ش]؛ محمدین حمزه فتاری. معیاح‌الانس فی شرح مفتاح 
غیب‌الجسمع و الوجود. چجاپ سنگی تهران ۱۳۲۲: چاپ انست 
۳ اش؛ سحمدرشابن ابوالقاسم نمشه‌ای, تحقیق در مپاحث 
ولاية کلیه: حواشی برفصوض, در داوودین محمود تبصری: رسائل 
قیصری, چاپ جلال‌الدین آشتیانی: نهران ۱۳۸۱ ش؛ داوردین سود 
تیصری: رسائل قیصری, با خواشی محمدرضا قسله‌ای, چا 
جلال‌الاین آشتیانی؛ نهران ۱۳۸۱ش؛ ابویکر محمدین آبرمیم کلابانی, 
التعرف لمعب اه للتصوف. دمشق ۱۹۸۶/۱۴۰۷ اسماعیل‌ین 
محمد متملی: شرح‌التعرف لمذهب التصوف. چاپ مد ررشنء 


لیدن ۰۱۹۱۲ چاپ انست تهران [بی‌تا 


تهران ۱۳۶۶۰۱۳۶۳ ش؛ عبدال‌بن محمد نجم‌رازی, مرصادالعباد. چاب 
مسسداسین ریاحی: تهران ۱۳۵۲ش؛ عزیزاللینین سحمد نسفی. 
مجموعذ رسائل مشهور به کتاب الانسان اتکامل, چناپ ماریزان 
موله: تهران ۱۳۴۱ ش- 


/جلیله علم‌الهدی / 
حقیقت و مجاز. مجاز(۲) 
حکاری به هکاری 


حکاکی, خراشیدن و تراشیدن سطوح مختلف سنگی» 
فلزی, شیشه‌ای و غیره برای نقش‌اندازی روی آنها. حکاکی 
در معتای عام به شیوه‌ای از نقش‌اندازی بر روی انواع مواد 
چون گل. سنگ. موب فلز و شيشه گفته می‌شود که شامل 
جزئی‌ترین خراشهای ایجاد شده تا کنده کاریهای عمیق 
یا برجسته اشت. ازاین‌رو, واژ؛ حکاکی در هنرهایی چون 
حجاری؛ منبت‌کاری, خراطی» گچ‌بری: آجرتراشی: ساخت 
کسلیشه, قسالب‌سازی (سه قلمکاری؟؛ چاپ و چاپخانه؟): 
فولادکوپی» مرشع‌کاری» تراش شيشه و شیشه‌گری» زرگری: 
جسواهسرسازی: مهرسازی و نگین‌نراشی» قلم‌زنی و غیره 
مصطلح شده و این فن در آنها کاربرذ یافته است. متداول‌ترین 
تعریف نعکاکی: تراش و ایجاد خراش یا شیارهای ظریف 
و اغلب کم‌عمق بر روی فلزات قیمتی و نیعه‌قیمتی و سنگهایی 
چون زمرد و بافوت, حصوصاً عقیق و همچنین الواع مهره 
طلسم سرکه (قالبهای ضرب سکبه) است (سه دهخدا؛ 
فرهنگ بزرک سخن: ذیل «حک» و «حکاکی»: سیدصلره 
ذیل «حکاکی»). حکاکی از اصطلاحات سکه‌ساژی بوده 
و از سهم‌ترین کارها در این حوزه تلقی می‌شده است (سب 
عقیلی؛ ص ۰۲۰ 0۵۰۳, 

حکاکی به در شیوه انجام می‌شود: ۱) حکاکی سنگ 
خصوصاً عقیق. در حکاکی عقیق از انواع قلم الساسه استفاده 
می‌شود. اين قلمها بیست و گاهی تا چهل نمونه است. دستگاه 
این نوع حکاکی ساده و شامل یک محور است که قلم الماسه در 
رأس آن قرار می‌گیرد و محرک محور یک کمان اشت. سنگ را 
پس از ترکیب خط و نقش روی قیضه می‌چسبانند. قبضه تکه 
چوب خراطی شده‌ای با یک صفحا مذور کوچک و دسته‌ای 
نازک به طول ده تا پانزده سانتیمتر است که مقداری موم روی 
سطح آن قرار دارد و عامل نگهدارند؛ سنگ است. هنگام 
سنگگنی, قبشه در یک دست و کمن دستگاه در دست دیگر 


حکاکی 


ابزارحکاکن 


حکاک قرار می‌گیرد. با حرکت مداوم کمان و چرخش محور و 
درگیر کردن سطح سنگ با قلم الماسه حکاکی صورت می‌پذبرد. 
حکاکی مهرهای عقیق اغلب عمیق‌تر از نوع خاتم و انگشتری 
است. ۲) حکاکی فازات از قبیل شهر» سرسکه, طلسم و 
خصوصاً مهرهای برنجی با قلم فولادی, که به دو شیو؛ گود و 
برجسته انجام می‌شود, در حکاکی گود. ابتدا شیء فلزی که 
اغلب مهرهای برنجی به شکل مربع یا مستطیل با دسته‌ای 
قالب‌ریزی شده است - در یک نگهدارند؛ چوبی به شکل 
استوانه و با یک شکاف کوچک. محکم و چفت می‌شود. سپس 
با قلم قولادي دسته‌دار و با فشار دست شیارمای لازم را در 
سطح فلز ایجاد می‌کنند. 

در شیوة پرجسته با استفاده از قلم و چکش زمینه نقش کنده 
می‌شود و عبارت روی فلز پرجسته می‌ماند. شیوه برجسته 
برای مهرهای بزرگ‌تر با نقش کمتر و ساده‌تره امکانپذیر و 
بسیار مشکل‌تر از شیو؛ گود است (وولف". ص ۳۹۳۷. با 


1 ۷۷۵۲ 


۷۱۵ 


حکاکی 


اس 


۱ 


مهر عقیق یمانی حکاقی شده (ار۱ + گرا سانتیمتر/ متعلق به 
حدود اوایل فرن اول؛ ایران: سیستانه محفوظ دز موزة اریتاژ 


رواج مهرهای لاستیکی و ژلاتیشی, حکاکی هر رو به افول نهاده 
و حکاکی لیزری و دستگاههای پیشرفتة تراش, حکاکی سْتی 
سنگ را دچار تغییرات زیادی کرده است. امروزه حکاکی انواع 
سنکهای انکشتری با زا انگشتی و تبنه‌های مخصوص 
دندان‌پزشکی انجام می‌گیرد. 
حکاکی قدمتی تحدوداً پنج هزار ساله دارد (گلچین معائی, 
ص ۲۲). بحکي نقش ابتدا بر روی مواد نرم صورت می‌پذیرنت 
و نخستین نموله‌های آن مربوط به مهرها و لوحه‌های گلی 
است. مهرهای منقوش استوانه‌ای: مدور و مخروطی مزار؛ 
چسهارم و سوم پیش از میلاد در بین‌الشهرین و آثار مشابه 
دوره‌های مخامنشی و ساسانی: نمونه‌های حکاکی پیش 
از اسلام‌اند (ملک‌زاده: ص ۴۹-۴۵؛ نیز سب مُهر*). در حکاکی 
پیش از اسلام بیشتر از تصویر استفاده می‌شد. آسا با ظهور 
اسلام ند و خوشنویسی آیات و عبارات مذهبی بیشتر 
به کار رفت. قدیم‌ترین اثر حکاکی‌شده اسلامی نگین,انگشتری 
منسوب به پیغمیر صلی‌اللهعلیه‌واله‌وسلم؛ به سجع «سحمد 
رسول اله» در سه سطر ات (ابن‌خلدون؛ ج ۱: مقدمه 
ص ۱۳۲۶ بنحاری. ج ۷ ص ۵۳-۵۲؛ نیز سه خاتم*). همچنین» 
سحک طنرا* بر روی مهر بسیار رییچ بوده است (برای نمونه 
ب قسالم‌مقامی. ش 
نام حکاک در پای اثر در دور صفویه (۱۱۳۵,۹۰۶) مرسوم 
شد (جبدیء ۶ش:ص ۲۱۴). مقارن دور صفویه, 
عفمانیان نیز به این کار مبادرت ورزیدند (د. ا د. ترکء 
ذیل اه ۳ 


ی ۱۹۵-۱۹۲). تساریخ‌نوسی و آرردن 


از نام و احوال حکاکان پیش از قاجار اطلاع زیادی در دست 
نیست. در تذکره تحفه سامی (سام میرزای صفوی. من ۲۷۲). از 
مولانا قانعی قزوینی و درتذکر؛ نعرآیاهی (ص ۱۴۳ از 
سراجای حکاک نام برده شده است. اما در دورة قاجار 
(۱۳۰۴/۱۳۴۳۲۱۰ش) و پس از آن چند تن بسیار مشهورند. 
از جمله: حاج‌آقا محمدطاهر, حکاک اصقهانی اواغر سلطت 
مسحمدشاه و دورة ناصرالدیین‌شاه که در اصفهان و تهران 
روزگار می‌گذراند و فرزندش, حاج‌محمدحسن: و نوه‌هایش 

برزانصواله, میرزااسدالله و میرزااسسماعیل صدرالقشراء 
که همگی در کار خود متبحر بودند ( کریم‌زاده تبریزی, 
۷ش.ص ۳۹)؛ حساج‌میرزا حسین حکساک شیرازی 


(بااسشای «ح» یا «حسین») که شهر ناصرالدین‌شاه و 
بسیاری از شاهزادگیان و رجال قاجار را حک.کرده است 
(بیانی. ج ۱ص ۱۵۱؛ جبذّی, ۱۳۸۳ش» ص ۲۱)؛ برادر 
دی: حاج‌میرزا حسین حکاک (سه پیانی؛ ج ۱ص 2۱۳۷ 
۸ مسحمود مُذهب‌باشی؛ ملاعلی بقا (فرصت‌شیرازی, 
ص ۵۵۱)؛ میرزامجمدعلی حکاک, شاگرد میرزاسحمدعلیبن 
میرزاخیرالّه (هفت‌قلمی‌دهلری. ص ۴۶): محبدتقی حکاک» 
حکساکباشی مسظفرالدین‌شاه (کسریم‌زاده تبریزی, ۱۳۶۳ 
۰شج ۲+ ص ۶۷۵)؛ میرزاعباس؛ حکاک مهر احمدشاه 
(همان ج ۱ص ۲۹۲-۲۹۲)؛ محمدجعفر حکاک (دیوان‌بیگی, 
ج ۱ص ۲۱۷): و خاندان حمیدی شیرازی (میرزاابرالقساسمی, 
ص ۱۱۴-۱۱۲), 

از حکاکان ترکیه, داناء مسجدی, آلشونتاش؛ رساء عرمی: 
بندریان. سامی؛ عزت؛ فنئی: فهمی: یسنی و خاندان چلبی 
مشهورند (دا.د.نرک, همانجا؛ جدّی» ۱۳۸۳ش, همانجا) 
علامی دراکسپرنامه (ج ۳.ص ۶۷۲) از مولائا علی احمد 
دهلوی. حکاک هندی, اد کرده است. در بخشی از یک 
نسخ؛ خی به تاریخ ۹۹٩‏ در مجموعذ کریم‌زاده تبریزی, 
از دیگر حکاکبان هندی, مقصود شهرگن, شرف هروی و 
مولانا ابراهیم نام‌برده شده است (سب. کریم‌زاده تبریزی, 
۷ ش: ص ۴۱). 

معمولاً حکاکان در اطراف بازار یا عمارت دیبوان ان 
حکومتی پاتوق مي‌کردند. برخی هم در نزدیکی مسجدجامع 
و مک‌انهای سذهبی شهر دکانی داشتند؛ مثلاً در شیراز 
دوره‌های زند و قاجار اغلب آنها بر سکوهای مسجد وکیل 
می‌نشستند که نزدیک بازار و عمارت دیوان‌شهانة کریمخانی 
پسود (مسیرزاابواتقاسمی: ص ۱۱۳-۱۱۲). اولیاپجلیی (ج (: 
ص ۵۷۵) شمار حکاکان دور؛ مراد اول (-< ۷۹۱-۷۶۱ را 


دا .۱ 
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نهر عتیق خکاکی شده, پباشط تسنملیق به عبازت: ارالیحر 
تطعلین امپراتورزادة عظلغ (ار۳*هر۳ سانتیمتر)ء 
از فرن سبزدهم, محفوظ در موز ارمیتاژ 


۵ تن با سی‌دکان ذکر کرده که عفیق: فیروزه و یشم حک 
می‌کردند و پیر آنها عبدالله یمتی بوده است. وی اعضای 
صبف شهرکنان را هشتاد تن و آنها را حک‌کنند؛ مهر وزرا 
دانسته و پیرشان را عثمان و استادان پرجسته آنها را محمود 
چلپی؛ رضا چلپی و فرید چلپی معرفی کرده است. او همچنین 
مهرکنان و سیم و هیاکل‌نشانان را صنفی دیگر و آنان را در حک 
مهر و نقره ماهر دانسته است. 
حکاکی در ایران. مانند دیگر جرف سْتی: بیشتر شغای 
خانوادگی بوده و برشلاف حکاکان ترک؛ صلف خحاصی نداشته 
است. حکاکی شغل پردرآمدی نبود و اکثر حکاکان‌از راه 
حرفه‌های دیگر نیزه که گاه نزدیک به حکاکی بود. اسرار 
معاش می‌کردند. برشی دوره‌گرد بودند و غیر از حکاکی: 
فال‌گیری ودعانویسی می‌کردند (برای نمونة این مشاغل سم 
میرزاابوالقاسمی, ص ۱۱۴), فقط برجستکان این فن و هنر 
سفارشهای درخور می‌گرفتند یا به دربار راء می‌یافتند و ارچ و 
مقام بالا نصیبشان می‌شد. حکاک ماهره علاوه بر شوشنویسی 
و تسرکیب و نفر حطوط دستی, چپ‌نویسی را نیز خوب 
می‌دانست. حکاکان گاهی نوشتن, خسن خط و ترکیب 
نمی‌دانستنده حتی گاهی صرفاً سواد چپ نوشتن داشتند. برخی 
مهر فلزی و برحی فقط عقیق نقش می‌زدند, اما یک حکاک 
تمام‌عیار هم مراحل ساخجت و حک را می‌دانست. داشتن طبم 
موزون, چنان که از دور؛ صفویه مرسوم شد. بسیار به کار می‌امد 
(برای نمونه سیه سنحن, دور؛ ۴ ش ۳ بهمن ۱۳۳۱: حن 1۲۳۰ 
نیزسه مه ر*), 
متأیع: ابن خلدرن؛ اولیا چایی؛ محمدین اسماعیل بخاری: صحیح 


حکایت 


البعاری. [چاپ محمد ذهنی‌انندی]: استانبول ۱۹۸۱/۱۴۰۱ چجاپ 
افست بیروت [بیتا.]: مهدی بیانی, احوال و آثار خوش‌نویسان نهران 
۱۳۵۸-۳۵ ش؛ مجمدجواد جّی, «أملی پر جلیگاه و ویژگی مهرهای 
درره صفوی», در مجموعه مقالات خحوشنويسي, ارانه شده در 
گردهمایی مکتب اصفهان ۱۳۸۵ ش به کرشش مهدی صحراگرد: تهران: 
فرهتگستان هنی ۱۳۸۶ش؛هموه «شهر: گوهری بر تارک خط و نقاشی»: 
کتاب ماه هتره ش ۷۱ و ۷۲(مرداد و شهربور ۱0۱۳۸۳ دهشدا؛ احمد 
تیسوان‌پیکی, حسدیقةالشسعراء, چاپ عبدالسین نرانی؛ تهران 
۶۲ شش سام میرزای ضفوی, تذکر؛ تحفه سامی: چاپ 
رکن‌الاین هصسمایوتفرخ: آسهران ۱۳۸۴ ش؛ ابرالفاسم منیدصدر 
دایرةالمعارف هثر: سیک‌هاه شیوه‌هاه هترمنداله, مات هثره 


هنرهاء موسیقی: صنایع‌دستی و سایر مباحث بنیادین, نهران 
۳ شی؛ عبدالله عقیلی: دارالضربهای ایران در دوره اسلامی, تهران 
۲۷ ش؛ ابرالفضل‌بن مبارک علامی. اکبرنامه, چاپ آغا احمدعلید 
کلکته ۱۱۸۸۶۰۱۸۷۷ محمدتصیرین جعفر فرمت‌شیرازی: آثارالسجم: 
در تاریخ و جغرافیای مشروح بلاد و اماکن فارس؛ چاپ سنگی 
بمبتی ۱۳۱۴, چاپ علی دهباشی, چاپ افست تهران ۱۳۶۲ ش؛ فرهنگ 
بزرک سخن, به سرپرستی حسن آنوری: تهرال: سخن: ۱۳۸۱ ش۱ 
چهانگیر قائم‌مقامی. مقدمه‌یی برشنانعت اسناد ناریخی» تهران 
۰ ش؛ محمدعلی کسریمزاده تبریزی, احسوال و آثبار شقاشان 
قدیم ايران و پرعی از مشاهیر نگارگر هند و علمانی: لندن 
۱۳۷۰۳ ش؛ هموء «حکاکان و نکین‌تراشان», هنر و مردم؛ ش ۱۸۹ 
و ۱۹۰(تیر و مرداد ۱۳۵۷)؛ احمد گلچین معائی؛ «شهر و نقش شهره: 
همان, ش ۱۹۱ و ۱۹۲ (شهرپرر و مهر ۱۳۵۷)؛ ملکه ملک‌زاده (بیائی): 
«تهرهاء وسانل شناسائی روزگاران کهن: شمه‌ای از تاریخجه مهر در ایران؛ 
تفرش مهرها و کنده کاربهاه علت بوجود آمدن مهر» همان, ش ۱۳۳ (آبان 
۲ محمد صادق میرزابوالقاسمی, «جستجویی در ام و احرال چند 
حکاک شبرازی در درر؛ قاجاره: گلستان هره سال ۲. ش ۳ (اییز 
۸۶ مسحبدطامر تصرآبادی, تذکرة نسرآپادی: چاپ وحید 
دستگرهی, تهران ۱۳۶۱ش؛ غلام محمد هفت‌قلمی دهلوی, تذکرة 
خوشنویسان, چاپ محمد هدایت سین, کلکته ۱۹۱۰/۱۳۲۸ چاپ 
انست تهران ۱۳۷۷ ش! 
۱0 
۱ 
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حکایت. نام نوعی داستان در زبانهای سختلف: با 
تقاوتهایی در کاربرد این واژه در این زبانها. ین مقاله مشتمل 
است بر حکایت: 

() در ادبیات فارسی 

۲) در ادییات عرب 

۳ در ادبیات ترکی 


وف 


۷/۹۸ 


حکایت 


۱ در ادپیات فارسی 

مصدر حکایت: از کین و به معنای تقلید کردن» سخن 
گفتن و روایت کردن است (سه خلیل‌بن احمد؛ جوهری» ذیبل 
«حکی*؛ نیزسه بخش 4۲ اما در ادبیات سئتی و قدیم فارسی 
عنوانی برای داستانهای کوتاء با سخصیتهای اندک و زمان و 
مکانی محدود است. 

سرچشما حکایتهای فارسی یا ایران باستان است. 
سانند حکایتهایی دربار: بهرام‌گو انوشیروان و بزرگمهر 
بسا هند: سانند حکایتهای کلیله و دسنه طوطی‌نامه*, 
سنلبادنامه * و بسیاری از حکایتهای حیوانات (سه مجتبائی. 
۳۷۱)؛ یا یونان باستان, از جمله سحکایتهایی دربارة ارسطو, 
سقراط و اسکندر؛ و پاره‌ای از آنها نیز از ادبیات عربی گرفته 
شسده است. سانند حکاینهایی که قهرمان آنها حاتم‌طانی. 
اعرابی با يكي از خلفای عسرب است. دو کنتاب حکایات 
عربی؛ یکی الب ليلة و ليلة, که ظاهراً در آغاز کتابی هندی 
د ایرانی بوده است. و دیگری الفرج بسدالش قاضیتنو+ 
(سه تنوخحی *, خاندان)» در حکایتهای فارسی تأثیر چشمگیری 
داشته‌اند, چنانکه سراننجام اولی را عبداللطیف طسوجی 
در عهد محمدشاه قاجار (حک: ۱۲۵۰ ۱۲۶۴) و دومی را 
که برخی از حکنایتهای آن را عوفی (متوفی بعد از ۳۰ع) 
در جوامعالحکایات ترجمه کرده‌بود - در عهد صفویه حسین‌ین 
اعد دهستانی به‌فارسی ترجمه کردند. البته بسیاری از 
حکایتهای الف لیبلة و لیبلة (سه هزار و یک شب؟) که در 
آنها سختن از غول و جيّ و پری است. جزء قعه‌های عاميانه 
موب می‌شود و موردنظر ما در این مقاله نیست (سه 
ادپیات عامیانه؟), 

حکایتهای ادب فارسی یا در کتابهایی که سراسر مجموعه‌ای 
از حکایات است, نظیر کلیله و دسنه و جواسالحکایات, 
کرد آمده‌اند یا در ضمن مطالب کتابهای تاریخی, تعلیمی, 
اخلاق و سیاست شُذّن. و تذکر: اصوال شاعران و زاهدان و 
صوفیان به کار رفته‌اند. مانند حکایتهای تاریخ بیهقی *, 
قابوسنامه گ چهار مقاله *.تدکرةالشعرا* اثر دولتشاه سمرقندی. 
و نذکرتالاولیاء* 

حکایات یا صرفاً تخیلی‌اند. مانند همذ «حکایتهای 
حیوانات»۱ که در آئها جانوران شخصیت انسان را گرفته‌اند (سه 


جانور / جانورشناسی * بحش ۰۱ قسمت ج: در ادپیات فارسی)؛ 
یا واقعی‌اند, مانند حکایتهای تاریخی که شخصیتهای تاریخی, 
قهرماانِ آنها هستند؛ و یا نیمی تخیلی و نیمی واقعی» مانند 
برخی حکایتهای صوفیان و زامدان, که صوقی یا زامد کارمای 


خارق‌العاده و پاورنکردنی می‌کند یا با موجوداتی تخیلی. نظیر 
ازدها؛ روبه‌رو می‌شود. 

گویند؛ حکایت در بسیاری از حکایتها سخن یا مقصود خود 
را از زسان قهرمانان حکایت بازمی‌گوید. سانند بسیاری از 
حکایتهای گلستان. گاه این نوع حکایتها در واقم گونه‌ای 
تسمثیل *اند که نمونه‌های عالی آنها را در کلیله و دمنه و 
حکایتهای مشنوی معنوی * مولوی می‌توان یافت. در برشی 
حکایات نیز گوبنده شود یکی‌از قیرمانان حکایت‌است. مانند 
برخی حکایتهای سعدی در بوستان (مثلاص ۸٩‏ ۱۸۰-۱۷۸) و 
گلستان (مثلاًصس ۴۲-۱ ۱۶۸-۱۶۲ که این به پیروی از 
سّت کهن قصه‌گویان و مقامه عوانان (سه مقامه *) بوده است که 
خود را یکی از قهرمانان حکایت معرفی می‌کردند. یک شیوهً 
معمول در بیان حکایتهای فارسی: روش حکایت در حکایت؛ 
بوده است که نمونه‌های آن در کلیله و دمنه و مشنویهای ععلار و 
مشنوی مولوی وجود دارد و احتمالاً یراث قصه‌های هندی و 
دییات سنسکریت است که به ادب فارسی رسیده است (سه 
مجتبانی, همانجا». برخی حکایتهای فارسی, در واقع, مناظرة 
دو قهرمان حکایت است. مانند حکایت شمع و پروانه در 
پوستان سعدی (سه ص ۱۱۴):جدالسعد‌با مدعی در گلستان 
(ص ۱۶۲- ۱۶۸) و مناظرة شیر و نشجیران دربارة چهد و توکل 
در مثنوی مولوی (دفتر ۱ ص ۵۳-۴۹): که گذشته از آنکه شبیه 
به آنها در مقامات عربی بسیار هست؛ نموله‌ای کهن از آنها در 
متن درشعت آسوریک به‌زبان فارسی‌میان اشکالی نیز دیده 
مسی‌شود که مناظرة درخت خرما با بز است (سه نم نظظوء 
درخت‌آسوریگ, ۱۳۴۶ش). 


دو اشر برجنستة حکایتهای حیوانات در آدب فارسی 
یکی کلیله و دمنه است» که اصل هندی دارد, و دیگری 
مسرزیان‌نامه *» تحریر سعدالدین وراوینی. این دو کتاب 
آ کنده از واژکان و عبارات عربی و آميخته به اشمار شارسی 
و عربی است, کلیله و دمنه براساس گفتگوی رای و بزهمن 
و مسرزیاننامه بر پاية گفتگوی ملکزاده و دستور تدوین 
شده است و در ضمن مطالب و ابواب آنها حکایتهای حبواناث: 
غالبا به روش تمثیل. چشمگیر است. ایین حکايتها, همراه 
با پسند و اندرزهایی دربار؛ زندگی بهتر, برای خواص و 
آشراف است. 

ظاهراً نخستین مجموعة حکایات غیر از حکایتهای 
حیوأنات در ادب فارسی. جوامع الحکایات و رامع الررایبات 
عوفی* است که در تألیف آن. مولف به شیوة موعظه‌گویان به 
اندرزهای دینی و اخلاقی توجه داشته و البته از آثاری نظیر 


اه .۱ 


الفرج بعدالشلة هم متأثر بوده است. قهرمانان این حکایات 
بیشتر عبارت‌اند از: شاعان و دولسمردان (مثلاً قسم ۲ ج ۰۲ 
ص ۵۵۶ ۶۴۰۵۴۳۴ قسسم ۴: ج اس ۱۳۵-۴۲ ۵۵-۵۴ 
پیامبران (مثلاً بخش ۲ص ۱۵۳ ۰۱۵۸ ۰6۱۷۹-۱۷۱ صحابه 
(مثلاٌ بسخش ۲ص ۱۹۳-۱۹۰ زاهدان و صوفیان (مثلةً 
پخش ۲ سس ۰۲۵۵-۲۵۳ ۰۳۲۲ 4۳۲۸ و گاه عامذ مردم (مثلاً 
قسم ۲ج ااص ۰۵۰۵-۵۰۳ ۵۶۹ ۵۷۴). چند قرن پس از 
عوفی, ظاهراً مژلفی در هند برای اکپرشاه (حک: ۱۱۱۴-۹۶۳ 
۶ حکایت را در کتابی به نام جامی‌الحکایات گردآورد له 
مسنزوی: ج ۵ص ۳۶۶۷:۳۶۶۶) که نام آن یسادآور 
جسوامعالحکایات است. اسا حکایتهای آن بیشتر از نوع 
حکایتهای هزار و یک شب است. 

حکايتهای, تاریضی را گذشته از جوامع‌الحکایات بیشتر در 
ضمن گزارشهای پرخی از کتابهای تاریخی, نظیر تاریخ بیهقی, 
که غالبا برای عبرت‌آموزی است (مثلاً ص ۴۵۹-۴۵۶, ۵۲۳- 
۳ و در سیان مطالب پندنامه*ها و کتابهای اخلاق و 
سیاست مدن می‌توان یسافت:؛ از جسمله در قسایوسنامة* 
عتصرالسعالی (ص ۱۹۸ ۲۰۰) و یرال لوک (سیاستنامه*) 
نظامالملک (ص ۰۴۰-۳۰ ۲۱۲-۲۱۱)؛ که هممراء با اندرزهایی 
برای اشسراف‌زادگان و دوشمردان است. چهارمقال نظامی 
عروضی نیز متضمن نمونه‌های نغز از حکایتهای تاریخی 
است (مثلاً ص 0۳۸-۳۲ که برخی‌ازآنها با واقعیتهای تاریخن 
سطابقت نسدارد. درسار؛ حکسایتهای پیامبران و حکایتهای 
پیامبر اسلام صلی‌الله‌علیهوآله‌رسلم و اصحاب ایشان؛ گذشته 
از کتابهای. اعلاق و سیاست نظیر سیرالملوک نظام‌الملک 
(مسثلاً ص ۱۶۳- ۰۱۶۴ ۰۱۸۵ ۰۲۱۷-۲۱۵ ۲۳۱-۲۳۰)» آئسار 
تعلیمی صوقیان, از جمله کیمیای سعادت و مثنوی. از مراجع 
بسیار مهم است که میشأً بسیاری از این‌گونه حکایتهای آنها: 
کتابهای تقسیر است. 

حکایتهای صوفیان و زاهدان. بیشتر در ضمن مطالب سه 
دسته از آنسار عسرفانی آسده است: ۱) کستابهای طبقاتِ و 
تذکره‌های‌احوال صوفیان.که کهن‌ترین آنها ظاهراً طبقات‌الصوفیة 
عبدالّهانماری (متوفی ۴۸۱) و برجسته‌ترین آنها از لحاظ 
ادبی و شیوة حکایت‌پردازی؛ تذکرتالاولیاء ععار نیشابوری 
(متوفی ۶۱۸ یا ۶۲۷) است. ۲)کتابهایی که مریدان مستقلاً در 
مناقب و مقابات پیران خود نوشته‌اند. نظیر اسرارالتوحید * فی 
مقامات الشیخ ابی‌سعید نوشتذ محمدین منور در قرن ششم. و 
افلاکی * در قرن هشتم. ۳) آثار تعلیمی 
عارفان و صوفیان: نی کشف المحجوب* هجویری (متوفی 
۵ و کیمیای سعادت * محمد غرالی (متوفی ۵۰۵) به نثره 
و حدیقةالحقیقه اثر سنایی (متوفی < ۵#۵) و ملنویهای 


مناقب‌العارفین نو 


حکایت 


عسطار و مسغلوی مولوی: به‌نظم. در ایین دست از حکایتها 
گاه سختان میالغه‌آمیز و افسانه مانند دربار؛ کراسات مشایخ 
صوفیان ذکر شده است. قهرمانان برحی از حکایتهای ضارسی 
نیز شاعران‌اند. ابی‌گونه از حکایتها راه که شالباً آمیخته‌ای 
از واقسعیت و افسسانه است. در شسرح | 
تذکره‌ها می‌توان یافت (برای نمونه سه دولتشاه سمرقندی, 
ص ۵۴-۵۰ ۲۰۴-۲۰۲) چسهار تالا نسظامی‌عروضی سیز 
حکایتهایی خواندنی دربارة شاعران دارد (برای نمونه سم 
ص ۵۲-۲۹ ۶۵-۵۸): 


وال شساعران در 


پرخلاف ادپیات عربی؛ حکایتهای از نوع مقامات در ادب 
فارسی چندان مورد توجه قرار نگرفته است. نخستین مقامات 
قارسی ظاهراً مغامات حمیدی* نوشت؛ حمیدالدین پلخی (سه 
حمیدی*: حمیدالدیین) در سال ۸۵۵۱ به تقلید از مقامات 
بدیم‌الزمانٍ همدانی* (متوفی ۳۹۸) و ابوالفاسم حربری 
(متوفی ۵۱۶) است. که ۲۳ سقامه دارد: با حکایتهایی به 
سبک مقامات به نثر مسجع و مصنوع و آميخته با عبارات 
و اشعار عربی, پس از حمیدالدین بلشعی: اگرچه سقامه‌نویسی 
در ادپ فارسی رونق نیافت اماگلستان * سعدی را هم می‌توان 
به کتابهای مسقامات مانند کرد البته بدون تمنع و تکلفب 
این‌گونه کتابها. شاید بتوان حکایتهای کلستان را حالی‌ترین 
حکایتهای نر مسجم فارسی دانست. که همچون بسیاری 
از دیگر حکایات متور: چاشنی نظم بر لطف آنها افزوده 
است. سعدی در اين حکایتها جد و طنر را به هم آمیخته 
و هم تعلیمات اخلاقی و هم زبان‌آوری و شیوا سخنی را در 
نظر داشته است. پس از ار مفلدانش, از جمله عبدالرحسمان 
جامی* (متوفی ۸۹۸) با بهارستان* و قاآنی* (متوفی ۱۲۷۰ یا 
۲ با پریشان. نتوانتند شاهکاری مانند گلستان را در 
حکایت‌گویی پدید آورند. 

پیشتر حکایتهای فارسی به ثثر است. ظاهراً نخستین‌بار با 
ترجمة منظوم کلیله و دمنه به فلم رودکی (متوفی ۳۲٩‏ 
مجموع حکایات فارسی به نظم نیز در آمد. از کلیله و دسنة 
منظوم رودکی جز ابیاتی چند در دست نیست, اما قانعی‌طوسی 
نیز در قرن هفتم کلیله و دمنه را به نظم درآورد. سکایتهایی از 
نع مناظره» در دیوان شاعران قدیم. از جمله انوری (متوفی 
۵ با ۵۸۷ غالبا در قالب قطعه سابقه دارد مانند مناظره 
درخت چنار با کدوین (سه ج ۷.ص ۵۶۵). نمونه‌های عالی آنها 
را در مثنوی عی‌توان دید (ء پورنامداربان: مس ۲۸۶۰۲۷۱) و در 
دوران معاصر پروین اعتصامی (متوفی: ۱۳۲۰ش) آنها را به 
اوج کمال رساند. با این حال, نشتین‌بار سنایی‌غزئوی با 
حدیقةالحهیقه, در قالب عثلوی, با حکایت‌گریی به نظم. تحولی 
در آدب‌فارسی پدید آورد. اگرچه آو نیژ, مانتد نویسندگان کتابهای 


۷۹۹ 


۲۰ 


حکایت 


سیاستِ مدن باب هشتم حدیقةالحقیقه را به شاهان و 
دولتمردان اختصاص داده است. اما مخاطبان حکایتهای ار تنها 
خحواص نیستند. بلکه او حکایتها و تمثیلهای شود را برای بیان 
اندرزها و تعلیم اندیشه‌های عرقانی خود به مخاطبان عام‌تری 
بیان داشته است. پس از ستایی؛ نظامی (متوقی 6۶۱۴ در 
مخزنالاسرار از وی پیروی کرد و در ضمن مطالب جهُمی رو 
احعلاقی. سحکایتهای خود را در قالب مثتوی بیان کرد. نظأمی در 
میان برتی قصه‌های بلند شود هم گاه از حکنایتهای کوتاه 
استفاده کرده است (برای نمونه سه ص 0۱۶۷). عظار نیز در 
مثنویهای الهی‌نامه منط‌الطیر مصیبت‌نامه و اسرارنامه» روش 
مخاطبان او دیگر خواص و طبقة اشراف 
فیستنده بلکه همذ انسانه از هر طبقة جامعهان. پندهایی هم که 
ار همراه با حکایتها و تمنیلهای حود مي‌دهد: بیش از آنکء 
دربار؛ امور دنیا باشد, برای دل‌کندن آدمی از دنیاست. قهرمانان 
حکایتهای او بیشتر از عامه‌اند و در حکایت‌پردازی خود ببه 
طبقة عامذ جامعه توجهی خاص دارد. حکایتهای دیوانگان 
در ملنویهای اوء از جمله حکایتهای شایان توجه است. مولوی 
در سثنوی همان روش عطار و سنایی را به کمال رساند. 
در مثنوی انولع حکایتها برای تعلیم حکمت و عرفان گرد 
آمده است. از فبیل حکایتهای پیامبران: پیامبر اسلام و صحابه, 
صوفبان پادشاهان نظیر محمود غزنوی. و حکایتهای حیوانات, 
بیشتر به تأسی از کلیله و دمنه. مخنوی را بزرگ‌ترین شاعکار 
حکایتها و تمثیلهای منظوم فارسی می‌توان دانست. فرهنگ 
عوام و حکایتهایی که بر زبان عام سردم و سورد پسند آنان 
بوده مانند مشنویهای عمان در این کتاب نیز نمودار است؛ 
زیرا سراینده. حکایتهای ود وا بیشتر برای تعلیم همین 
طبقه بیان کرده است. معددود. حکایتهای مستهجن مثنوی نیز, 
که بادآو بر برخی حکایتهای حدیقةالحقیقه است. ناشی از 


سنایی را ادامه داد 


پیوند ايین کتاب با تود؛ سردم است. پس از مشنوی و بیش 
از آن, در رساله‌های طنزآمیز عبید زاکانی (متوفی < 0۷۷۱, از 
جمله رساله دلگشاء حکایتهای مستهجن عامیائه به نثری شیوا 
گرد آمده است. 

حکایتهای طنآمیز غالباً کوتاهءتر از حکایتهای دیگر است و 
بهترین نمونه‌های آنها را در رساله‌های عبید می‌تران یافت که 
ظاهراً او در نقل برخی از آنها از محاضرات الادباء راغب 
اصفهاني (متوفی ۵۰۲) و العفدالفرید اين‌عبدریه (متوفی ۲۲۸ 
متأثر بوده است. اشخحاصی که در فرهنگ ایران به طنزگویی, 
ژودباوری. سادگی و لودگی مشهورند. از جمله ابوبکرزبابی, 
بیلول. جحی / جوحی و طلخک / طلحک. قهرمانان ایین‌گونه 
حکایتها هستند. در دوره‌های آشیر دخو و ملانصرالّین بیشتر 
قهرمانان این حکایتها هستند. سخن گفتن از اساقل اعضا و 


کاربرد واژه‌های قبیح و مستهجن, از ویگیهای این‌گونه 
حکايتهاست. به‌ویژه حکایتهای عبید زاکانی و حکایتهای منظرم 
ایرج‌میرزا (متوفی ۱۳۴۴/ ۱۳۰۳ش). السته حکایتهای لطیفه 
مانندٍ فخرالدین علی صفی (متوفی )٩۳۹‏ در لطائف التلوائف از 
این مسوضوع مستثتا و عاری از التفاظ تبیح است. پس از 
حکایتهای عبید. مشسهورترین حکسایتهای طسنز فارسی, 
چرندپرند" علی‌اکبر دمشدا (متوقی ۱۳۳۴ش) است که السته 
عاری از سخنان رکیک و نمونة عالي طئز سیاسی به زیان 
فارسی است: 1 
پارهای از حکایتهای فارسی نیز حکایتهای امنال است. 
که شرح می‌دهد مثلها از کدام حکایتها گرفته شده‌اند. برشی از 
این حک‌ایتها را مسحمدعلی حیله‌رودی در جامم‌النمیل* 
به سال ۱۰۵۴ به سبک موعظه گویان بسه نگارش در آورده 
و در دورف معاصر نیز امیرقلی امینی بسیاری از حکایتهای 
اسثال را در کتاب داستانهای امثال (تهران ۱۳۲۴ش) گرد 
آورده است. 
پس از آشنایی ایرانیان با ادبیات اروپا و آغاز تجدد ادبی* در 
ایران؛ حکایت‌گوبی در ادب‌فارسی از رونق انستاد و داستانهاي 
کوتاه که به پیروی از داستانهای کوتاء واقع‌گراي اروپایی نوشته 
می‌شد» جانشین حکایتهای گذشتکان گردید. آغازگر ایس‌گونه 
داستانها, محمدعلی جمالزاده* (متوفی ۱۳۷۶ش) بود با 
داستاٍ «فارسی شکر است» از مجموعاً یکی بود یکی نبود. پس 
از او نویسندگانی مانند صادق هدایت بزرگ‌علوی, صادق 
چویک و جلال آلاحمد به نوشتن داستانهای کوتاه واق‌گرایانه 
پرداختند. این دست از داستانها در آغاز متأثر از داستانهای 
نویسندگان اروپایی: خاصه نویسندگان فرانسوی, بوه اما 
اندک‌اندک تأثیرپ پذیری نویسندگان ایرانی از داستانهاي روسی * 
بیشتر شد. هم زمان در دیگر سرزمینهایی‌که فارسی در آنها رواج 
دارد نظلیر تاجیکستان, افغانستان و شبه‌قار: هنده نوشتن 
داستانهای کوتاو جدید رواج یافت و این داستانها جای 
حکایتهای گذشتگان راگرفت: 
نیزسه داستان؟؛ قصّه* 
منایع: محمدین محمد (علی) انوری. دیوان: چاپ محمدتقی مدرس 
رضوی» تهران ۱۳۶۴ش: بیبقی؛ تقی پوونامداربان, در سایذ آفتاپ: 
شعر فارسی و ساخت‌شکنی در شعر سولوی, تهران ۱۳۸۰ش: 
اساعیلیین حماد جوهری, الصحاح: تاجللفة و صحاحالعریة: چاپ 
احمد عیدالفقور عطار: بیروت یی رد چباپ افست تهران ۱۳۶۸ ش؛ 
خلیلین احمد. کتاب العین: چاپ مهدی مخزرنی و ابراهيم سامرائی: 
قم ۱۴۰۵: دولتشاء سمرفندی, کتاب تذکرةالشمراه: چاپ ادرارد براون, 
لیبدن ۱۹۰۱/۱۳۱۹: مصلحین عبلالله سعدی. پوستان سعدیه 
سعدی‌نامه, چاپ غلامحسین یوسفی: تهران ۱۳۶۴ش: همو, گلستان 


سعدی, چاپ غلامحسین بو سفی, تهران ۱۳۶۸ ش ؛ کی 


عتسرالمعالی, قابوس‌نامه, چاپ علامحین بوسفی. تهران ۱۳۶۴ ش: 


محمدین محمد عوفی. جوامع‌الحکایات و لوامع‌الروایات» بخش ۲« 
چاپ محمد ممین, تهران ۱۳۵۵ ش, قسم ۷ ج ۰۲ چاپ امیربانو کریسی 
(مصفار مثلاهر مسفاء تهران ۱۳۶۲ ش» قسم ۴ج ۱ء چجاپ مظاهر مصفاد 
تهران ۱۳۷۰ ش؛ فتاه مجتبالی: «داستانهای هندی در ادبیات فارسی», 
در یکی قطرهیاراژ: چشننامذ استاد دکتر عباس زریاپ‌خرنی: 
به کوشش احمد تفضلی» تهرانن [نشر نو ۱۳۷۰ ش؛ منزوی؛ منظومة 


درعت آسور 


متن پهلری: آوانوشت, رجمة فارسی, فهرست واژهها 
و بادداشتها از ساهیار نوابی: تهران: پنیاد فر‌هنگ ایرانه ۱۳۴۶ ش: 
جلال‌اللین محمدین محمد مولوی, مثلوی: چاپ محمد استعلامی: 
تسهران ۱۳۷۰۰۱۳۶۰ش؛ حسن‌بن علی نفظام‌السلک» سیرالمارک 
( سیاست‌نامه): چاپ هیربرت دارک. تهران ۱۳۴۰ ش؛ الیأس‌بن یوسفب 
نطلامی, اقبالنامه, یاء خردنامه, چاپ حسن وحید دستگردی, تهران 
۸ ش؛ احمدبن عمر نظامی عروضی, چبهار مقاله, چاپ محمد 


فزرینی و محمد معین: نهران ۱۳۳۳ شء 


/ مهران افشاری / 


۲) در ادپیات عرب. حکایت از ماد حکی» در اصل به 
معنای «تقلید کردن» است که درنتيجة تطور معنایی, به سعنای 
«گفتن, روایت کردن» نی زآمده است. حکایت به معنای آداه قصه, 
داستان و افسانه نیز بهکار رفته است. در عربی قدیم: حاکیه به 
معنای مقلّد بود و در عربی امروزی, واژ؛ حاي (نعاگی) به 
معنای گرامافون په کار می‌رود. 

ريشذ حکی در قرآن نيامده است؛ ولی در حدیث: با معنای 
اصلی «شباهت داشتن یا تفلید کردن؛ یافت سی‌شود (سه 
ابن‌منظور: ذیل «حکی») که بار معنایی آن نیز اندکی تحقیرآمیز 
است: تلاش برای تقلید کردت ادا درآزردن [همانجا]ٍ جاحظ در 
قطع؛ معروفی از البیان و التبیین (ج ۱ص ۷۰-۶۹) به وجود 
مقلدان (حاکیه) هنرمندی اشاره کرده است که قادر بودند نه فقط 
رفتار, حرکات؛ صدا و عادتهای کلامی کروههای قومی گوناگون 
را تقلید کنند یلکه می‌توانستند به بهترین نحو؛ رفتارها و 
حرکات اقشار گوناگون مردم: مثلاً ثبینایان, و همچنین صدای 
حیوانات املی و وحشی را تقلید کنند. جاحظ سپس افزوده 
است که این مقلدان نمونه‌های نوعی بسیار واقعی به. وجود 
می‌آوردند و آنگاه صفات مسیز گروههای مورد تقلید وا به 
آنها می‌دادند. 

نر تقلید, که سلزم دقت بسیار در مشاهده است. از مذتها 
قبل از آن» توسط بازیگران حرفه‌ای و غیرحرفه‌ای در شرق 
مغمول بوده است (سه هوروویتی !, .)۱٩۰۵‏ مثلاً د رکتاب 
انتساج موب به جاحظ (ص ۱0۱۳۰-۱۲۹ حکایتی یافت 


حکایت 


می‌شود دربار؛ یکی از درباریان که با حیله‌ای مبتنی بر تقلید 
صدای حیوانات گوناگون, توانست مقام سایق خویش را نزر 
یکی از شاهان ایران بازیابد. معز" (سه ابومطهر آژدی, مقدمهء 
ص ۷1-3۷) پیش‌تر یادآور شده بود که کثرت تعداد مقلذان و 
رواج نوعی سرگرمی: که بسیار مطلوب سلاطین بوده: بی‌شک 
تا حدودی مولود گرایشهای عربی گوناگون و کوششهای کم و 
بیش موفقیت‌آمیز اهالی غیرعربی بوده است که می‌خواسته‌انا, 
به زیان فاتحان سخن بگویند. در میان بازیگران و دلقکان, غالبا 
مقلدانی نیز يافت می‌شدند که به‌طور مرتب يا گهگاه به حضور 
ملوک بار می‌یافتند. و مسعودی (ج ۸ ص ۱۶۸-۱۶۱؛ نیز سم 
متر, ص ۳۸۶- ۳۸۷) با ذکر داستان ابن‌مغازلی؛ که همراه با نقل 
نادره‌های بسیار ادای مردم گوناگونی را درآورد و بسیار سورد 
توجه خلیف؛ عباسی» المعتضد» قرار گرفت؛ این مطلب را تأیید 
کرده است. درواقم حکایت نمی‌تواند صرفاً این بوده باشد که 
بی‌هیچ گفتاری. ادای کسی را درآورند. بلکه بازیگر ناگزیر 
شرحی آماده می‌کرده یا داستانی می‌ساحته و آن را چاشنی تفلید 
خویش می‌کرده است. بنابراین, اجتناب از برگرداندن «حکایت» 
در چنین مواردی به «داستان»: مستلزم تجریذ بسیار است. گو 
اینکه می‌توان مشاهده کرد که وا حکایت: که در اصل فقط به 
تقلید اطلاق می‌شده: بعدها حرکات و گفته‌ها را هم دربرگرفته 
است و سرانسجام؛ به‌ویژه پس از آتکه نویسندگان به کتاپت 
گفته‌های «حاکیه»‌ها پرداعتند, نتها به معنای گفته‌های آنان 
بوده است. 


این تطورء که بی‌دقتی نویسندگان دریارة معنای دقیق واژه‌ها 


هم در پیشرفت آن دخیل بوده است, تا حدود زیادی این واقعیت 
را از انظار مخقی نگه می‌دارد که مقلدان در قرتهای بعدی نیز 


به‌کار خود ادامه دادند. ولی شواهدی که وجود آنها را مدلل 
می‌دارد در سراسر چندین قرن اولی؛ اسلام فراوان است! 
مستز (ص ۳۹۹) به یک مورد در سال ۴۱۵ اشاره کرده که 
نمایشی شامل خیمه‌شب‌بازی؟ است. اگرچه تثاتر اسروزی 
برگرفته از فرهنگهای بیگانه است» مورخان تثاتر از یافتن 
پیشینه‌هایی برای آن در هحکایت؛ و «خیال» غافل نیوده‌اند 
(ه لاندا و" من ۱ به بعد). آنان ضمناً به مقلدانی در ترکیه 
اشاره کرده‌اند که در غسمن اجرای تقلیدهای سرگرم‌کننده: 
به نقل حکایاتی می‌پرداختند و حتی لباسهایی به تن می‌کردند 
که نمودی از شخصیتهای موره نظرشان بود. در مصر نیز 
اين کار با استقبال زیادی مواجه گشت (سه همان ص ۴۲). 
حکاواتی نیز که در شرق به گویند؛ داستان اطلاق سی‌شود 
هم‌ريشه با حکایت است. 


موس .3 2 ۹ 


۷۱ 


حکایت 

از قرن چهارم به بعد. عناصر تقلید (سه هوروویتس. 
ص ۲۱ ۲۷) در نوع ادبی مقامه* پدیدار شدند که سفهوم آن از 
حکایت جداست. در همین دوره. پا در آغاز قرن پنجم. کتابی 
تألیف شد که در ادبیات عربی متحصر به فرد است و در عین 
اینکه از لحاظ فنی با مقامه متفاوت است. باز هم آن را تداعی 
مي‌کند. این کتاب سکاية ابی‌القاسم البغدادی تألیف ابومطیر 
آژدی است. این اثر دربرگیرند: دور جدید ولی کوتامی در تطور 
معتایی واژ؛ حکایت است. مولف در مقدمة کتاب (ص ۱] همان 
قطعذ جاحظ راء که در سطور پیشین آمد, نقل کرده است و در 
نظلر او ان اشاره: آفرینش نوع جدیدی از اثر ادبی را توجید 
می‌کند که در ضمن آن ذهنیات اصالی بغداد بیان می‌شود. 
ابومطهّر در مقدمه‌اش ص ۲]به حکایت دوهی اشاره کرده که 
تاکنون اثری از آن یافت نشده است. صحنة نمایش محیطی 
به طبقذ متوسط و کاسب کار در بغداد. قهرمان 
داستان. ابوالقاسم, آدم ولگردی است که ماية سرگرمی این افراد 
است و داستانهای فکاهی و گفته‌های نیش‌دار غیرمزدبانه نقل 
می‌کنا.؛ پس از شوردن شام عیاشان از فرط مستی بی‌حال 
می‌افتند تا اینکه ندای مزذن آنان را بیدار می‌کند. آنگاه ابواتقاسم 


به رجزخوانی می‌پردازد و آنان را به‌سبب گناهانی که مرتکب 
شه‌اند به باد انتقاد می‌گیرد و از ایشان می‌خجواهد که توبه کنند 
(سه گابریلی ؛ ص ۴۵:۳۳), این حکایت ابومطیّره که ظاهرا 
بعدها مقلدی نيافت. ما را باچند مشکل روبه‌رو می‌کند: از 
سویی پیوند آن با مقامه روشن نیست. او بی‌تردید درصدد خلق 
نوع ادبی مشخصی بوده است. از سوی دیگر: مک‌دونالا" (سه 
د.اسلام» چجاپ اول. ذیل "1110210) بر آن است آنچه باعث پدید 
آوردن حکایت ابرمطّر شد؛ نفوذ نظریذ ارسطويي تقلید در هثر 
(سه ارسطو: ص ۷-۳) بود. 

درداقع» متی‌بن پونس * نیز در ترجمة خود از این اثٍ ارسطو 
(سه همان» ص ۰۸۶ واژة حکایت را در ترجمة این مفهرم 
ارسطویی به کار برده حال آنکه بَدوی در ترجم؛ جدیدش, از 
واژ؛ محاکات استفاده کرده است له همانله ص ۴) اینکه مفهوم 
هنر آدبی به منزلذ تقلیدی از زندگی: نوع ادبی نوینی را ایجاد 
کرده باشد. که ابومطیّر نیز آن را به کار گرفته است؛ بعید نیست. 
اشار؛ جاحظ نیز در توجیه این نوآوری در دگرگونی شکل پیشین 
حکایت بسیار مهم است. حریری (ص ۰۱۵ ۰۲۸ ۳۳) حکایت را؛ 
به‌صمراه حَدتّ و بر و زوی. به معنای گفتن و روایت کردن 
به کار برده است (نیز سه جاحظ, ۱۹۵۵ ص ۳۴ ش ۵۷ 
خضری (سی ۴) حکایت را به معنای داستانٍ نقل شده آورده 
است. حریری (ص ۱۴) نیز یادآور شده است که مقامات او 


حکایت, پعنی بازآفرینی زندگی معاضر: هستند. بدین‌ترتیب» 
پس از آنکه بعدها حکایت معنای داستان و افسانه را یافت: این 
واژه دقیقاً با سعتای او 
معنا منحصراً جع یه زمان حال بود و نمی‌توانست حاکی 
از تقلید امری در زمان گذشته باشد و در نتیجه. باید چسنین 


خود در تضاد واقع شد. زیرا آن 


تصور کرد که این واژه: پیش از آنکه بر ما انواع داستان 
اطلاق شود. مرحله‌ای را سپری کرده که ضمن آن سعنای 
داستانی را داشته که گرچه (بداعی و ساعتگی است. ولی اصل 
آن از زندگی واقعی برداشت شده و حکایت ابومعطمّر شاهدی بر 
این مدعاست. امروزه نیز حکایت در مراکش یه معنای داستانی 
به‌کار می‌رود که غیرمحتمل نباشد و کم و بیش با راعیات 
منطبی باشد. 

حکایت در علم حدیث بد معنای نقل دقیق و لفظ به اف 
قولی است و در صرف و نحو نیز حکایت و حکایت صوت و 
حکایت اعراب کاربرد دارد یرای تفصیل سم سیبویه: ج ۱۳ 
ص ۲۶۹-۲۶۸ این واژه به معنای شرح واقعیات نیز آمده که 
معادل روایت است (سه حمزه اصفهانی؛ من ۱۰, ۵۶ ۷۰ 
۷ )و به مفهوم ذکر کلمات مسموع بدون داعية نقل لفظ به 
لفظ است (نیز سه ابوالفرج اصفهانی؛ ج ۱.ص ۶). زسخشری 
(ذیل «حکی») گفته است که عربها حکایت را به معنای زیان, که 
در نظر آنها تقلید یا بازنمایی است ببه‌کار می‌برند. از این 
گفته معلوم می‌شود که چرا در گویشهای سوریایی و لبتالی 
از فعل حکی معمولاً در معنای صبحبت کردن استفاده می‌شود. 
دزی "(ذیل «حکی؛) یادآور شده است که حکایت را در اسپانیا 
به معنای الگو نیز ببه کار می‌برند. ولی سعنای اصلی ایین 
واژه نزد دزی همان داستان است. بدین‌ترتیب» چنین می‌نماید 
که معنای اولیة حکایت از قرن هشتم به ببعد منسوخ .شاه و 
سعنای کلی قصدهه. داستان روایت و افسانه را یافته است. 
این معنی در الف لیلة و لیلة رایج است و در کتاب‌الحکایات 
المجیية و الاخبار الغريبة ٍص ۵] مشاهده می‌شود که به این 
داستانها, حدیث نیز اطلاق می‌شده است. در اینجا سیه واه 
معادل هم داریم: حکایت. خبر و حدیت. که افزودن آنها بر گروو 
واژه‌هایی که در عربی به مجنای داستان به کار می‌روند نباید 
خالی از فایده باشد. 

قرآن کریم حاوی چندین روایت است که صبغذ دینی دارند 
نقل شده و با واژه‌های فّ, حدتّ و 
لب ان شده‌اند. این سه واژه بعدها جنبذ تخصصی پیدا کردند و 


و به منظور هدایت مز 


همراه با مشتقات خود. مجموعه‌ای از مواد واژه‌شناعتی تشکیل 
دادند که شایان بررسی است. در حقیقت از تنوع واژه‌هابی که در 
هلت 2 


ووط .و تاماوطیت .ز 


قرنهای تین اسلام معمول بود چنین برمی‌آید که ظاهراً 
همه‌گونه حکایت. افسانه و داستانی در آن زمانها رواج داشته 
است و با دقت بسیار از یکدیگر متمایز شده بوده‌اند. از طرف 
دیگر, تطور هریک از آنها در طول قرنها آن‌قدر متمایز بوده است 
که باید در مقاله‌ای جداگانه بررسی شود و در اینجا به ارتباط آنها 
با حکایت به‌طور خلاصه بسنده می‌شود: قصه به هرگونه داستان 
اطلاق می‌شود, ولی بیشتر به معنای داستان انبیا و حکایتهای 
پندآموز به کار رفته است (سه قصه؟). اسعلوره در عبارت 
«أساطیر الاولین» (< افسانه‌های پیشین] در قرآن به کار رفته است 
(برای نمونه سه انعام: ۲۵؛ انفال: ۳۱) و بار معنایی تحقیرآمیزی 
نیز در خود دارد (سب اسطوره؟. تا در قرآن به سعنای خبر و 
(علان است و این معنی را تا به امروز حفظ کرده (برای نمونه سه 
انمام: ۷ نمل: ۲۲)؛ ولی ضمناً به معنای داستانی پندآموز یا 
قصه‌ای دربارة انبیا هم به‌کار رفته است (برای نمونه سه توبد: 
۰ مانده: ۲۷) و در معنای لحپی, قعص و قصه کاملاً جای آن 
را گرفته‌اند. خبر واژهای قرآنی است و مشابه ثباً است و به 
روایت تساریخی سا حاوی مرگذشت اطلاق شده است و 
نمی‌توان آن را دربار؛ داستان ساعتگی به‌کار برده ولی در 
الحکایات العچیبة به موازات حکایات به کار رفته است. سیره نیز 
به معدای سلوک: شیوة زندگی و شرح‌حال: به‌ویژه شرح زندگی 
پیامبر اسلام میاه علیه وآلوسلم به‌ کار رفته است (سه 
سیره | سیره‌نویسی *). در شرح حال افسانه‌اي اشخاص مشهور 
دوران جاهلیت و نیز دور؛ اسلامی از اين واژه. استفاده کرده‌اند 
(سه سیرت عنتر؟! سیرت بیبرس). [ابن‌ندیم (ص 4۳۷۸ 
«سیرهنامه» را کتاب اخبار و احادیث دانسته است.] حدیث؟ را 
به صورتی که در قرآن آمده است, به گفتار و گفتگو می‌توان 
ترجمه کرد, ولی به معنای داستان آموزنده نیز هست (سه طه: 
٩‏ نازعات: ۱۵), از طرف دیگر؛ احادیث (جمع أحدوثه) دربارة 
حکایات افسانه‌ای (سه مومنون: ۴۴؛ سبا: ۱5) و به‌طور کلی 
دربار؛ گفته‌های آمیخته به دروغ به‌کار رفته است. کاریرد 
عام حدیث. داستان و حکایت و روایت را شامل می‌شود 
له ابن‌نديم ص ۰۱۰۵ ]۱۱٩‏ مقّل در قرآن کریم نه تنها به 
معنای صورت یا تصویر: بلکه به معنای نمونه (سه کهف: ۵۴؛ 
فرقان: ۳۳) و حتی تمثیل" (سه. کیف: ۴۵) آمده است. کاربرد 
بعدی آن په سعنای کل و نیز داستانی است که به منظور 
روشن کردن آموزه‌ای یا نبیین جنبه‌ای از حیات ساخته شدء 
باشد, و نیز در وصف حکایات اخلاقی و قصه‌های حیوانات 
به‌کار می‌رود (سه منْلِ*) 

اصسطلاحات ذیل در نوشته‌هاء به‌جز قرآن. مشاهده 
می‌شوند: روایت. تقل شفاهی حدیث» شعر یا داستأن؛ اين واژه 
گاهی به معنای نقل و شرح واقعیات با حکایت مترادف بوده 


حکایت 


است (ه رای *)؛ تادره, از قدیم به معنای قصف کوتاه, به‌ویژه 
کاهی و لطیفه, به‌ کار رفته است (سه نادره*)؛ مر و جمم آن 
آشمان در اصل به سعتای گسفتگو و از این در و آن در 
صحبت‌کردنهای شبانه است (سه مزمنو: ۶۷ ولی از جمله 
واژه‌های مورد علاقة ابی‌نديم است برای داستانهایی که در 
شب‌نشینیها نقل می‌شوند لسه ابن‌ندیم: ص ۳۶۳]. چسنین 
می‌نماید که سمر را عمدتاً به قصههای مافوق طبیعی و به 
گزارشها اطلاق می‌کنند. ابن‌نديم س ۳۶۴] گاهی به سیر و 
اسمار موثق اشاره کرده است. پس از اینکه حکایت مفهومی عام 
یافت. سمر معنای اولی خود. یعنی گفتگو در جلسات شبانه؛ را 
بازیافت؛ خرافه, گفته‌اند که نام مردی از 3 


عُذُره بوده است که 
شیاطین او را با خود برده بودند و وی پس از بازگشت. ماجرای 
خجود را نقل کرده ولی کسی کفته‌های او را باور نکرده و عبارت 
«حدیث خرافة» معنای سخنان مجعول و لاف‌زنی را يافته است. 
در روایتی از پيامبر اسلام صلی‌اللّه‌علیهوآله‌وسلم: وجود چنین 
شخصیتی و درستی گفته‌های او تأیید شده است (سه جاح 
۵ ۱۳۸۹ ج ۱ص ۳۰۱:ج ۶ ص ٩۲۱۰‏ میدانی؛ ج ۳ 
ص ۳۵۸؛ نیز سه خرافات*), تقل داستانهای آسوزنده در قرآن 
کریم دلالت بر آشنایی عربها با داستان و افسانه دارد؛ گرچه بعید 
نیست که تقدس گفته‌های قرآن. که مسلمانان آنها را حفایق 
تاریخی می‌دانند. به‌ویژه دربار؛ اقوام نابودشده‌ای چون عاد و 
مود به پیدایش بدگمانی نسبت به ادبیات روایی انجامیده باشد 


بدویژه آن بخش از داستانها که صبف؛ اسلامی ندارند و دز تفسیر 
قرآن و مدایت مزمنان به‌کار گرفته نمی‌شوند. در سورد دوران 
پیش از اسلام» شکی نیست که قلمرو افسانه را از تاریخ متمایز 
نمی‌کردند و مررخان قرنهای نخستین اسلامی نیز در نقل کاملاً 
غیرانتقادی و کورکوران؛ اندیشه‌های منبعث از فرهنگ عامه, که 
به تاریخ جهان وارد شده بوده تردیدی روا نمی‌داشتنده ولی 
بررسی واژگان قرآنی دال بر وجود خحط فاصلی است میان آنا 
داستانهایی که به هر حال صحیح‌اند و به هدایت مسلمانان کمک 
می‌کنند و داستانهایی که جعلی و بی‌فایده‌اند و شایستا 
مزعنان نیستند, مانند اسمار و اساطیر و خرافات. بخشی از 
مواد دربرگیرند: ادبیات روایی ظاهراً در همان قرن اولا بد 
صورت مکتوب درآمده است, و اسامی ید يا عبیدبن وی 
خب‌بن یه و کتاب الّیجان بلافاصله به ذهن متبادر می‌شود. 
نکتة جالب‌توجه اینکه اینها افسانه‌مای متعلق به جنوب 
جزیرةالعرب بودند و مانند داستانهای کعبالاحبار*. امکان 
استفاده کردن از آنها موجود بود. مواد غیردینی دیگر را با 
ارتباط دادن آنها به اشخاص عشهرری که مقامشان یرتر از آل 
بود که مورد سوءغلن قرار گیرند. اسلاعی می‌کردند: نظیر 
عبداللّ‌ین عباس که برای نمونه افسانة مربوط به عقا بء 


رخف 


تقف 


حکایت 


سیمرغ*) به او منسوب است. 

از قرنه دوم وضع تغییر کرد و شوق و کنجکاوی فراوان 
پژوهندگان موجب شد تا آثار بیش و غیردینی را متمایز نکنند و 
هرچه را که به دستشان می‌رسد گرد بياورند. ظاهراً داستانهای 
عاشقان حکایاتی که دربار؛ ملهاست. روایات تاریخی. 
قصه‌های حیوانات و لطیفه‌ها در همین زمان گردآوری شده‌اند. 
ن مطلب احتمالاً در مورد حکایاتی که متضمن پدیده‌های 
فوق‌طبیعی است نیز صادق است» زیرا بترخی از آنهاه که در 
مجموعه‌های متأخر یانت شده‌اند. اصل و منشأ عربی دارند. 
در عين حال مرکز جهان اسلام از آثاری آکنده شد که از زیان 
فارسی ترجمه شده بود و سواد زیادی را از ایران و هند در 


اختیار دانشمندان قرار داد (برای نموئه سه بلوهر و یوداسف*). 
مطالبی دربار؛ اساطیر ثیز از طریق ترجمه از زبان ییونانی 
به آنیا افزوده شد. به این ترئیب» در قرن سوم ادبیات روایی 
بسیار پربهایی در دسترس مسلمانان بوه و انواع متظومه‌های 
داستانی نیز در قرنهای بعدی به غنای آنهاافزود (سه حماسه*: 


ضیرم | سیر زیت ]۱ 
سوسی سسلیمان آمی ۶۸۶۶] ادبیات روا دای [- الادب 
الْسَصی] را به دو مقولا جامع تقسیم کرده است: () قصه‌های 


مأخوذ از دیگر فرهنگها: که هزار و یک شپ و کلیله و دمنه 
نمایندگان اصلی آن هستند. ۲) قصه‌های اصیل عربی که به این 
رشته‌ها تقسیم می‌شوند؛ تاربخی (اعباری: داستانهایی دربارة؛ 
نوازندگان و خوانندگان» حکایات عاشقانه و روایاتی دربار: فخر 
و مجاء و غیره)! پهلوانی (طولی: مانند عتّ بکر و ثغلب. 
یراق و غیره)؛ دینی (قصص‌الانبیاء و غیره)؛ ادبی (لغوی: مانند 
مقامات)؛ فلسفی (مانند التوابع و الزرایی ابن‌شُهیّد*؛ رسالة 
الغغران ابوالعلاء ری *! حبزین یقنلان * یل و الصادح و 
البسافم اسن‌قباریه*). از ایسن رد‌بندی چنین برمی‌آید که 
موسی‌سلیمان تمام آثار متعلق به این زمینه را به حساب 
نیاورده و منکر وجود داستانهای اصیل عربی دربار؛ پدیده‌های 
فوق‌طبیعی است: ولی ابن‌نديم اص ۳۶۴.۳۶۳] اولین فنن از 
هشستمین مقالة کستاب را «احبار المسایرین و الشٌخرفینه 
و کستابیایی دربار؛ اسمار و خرافات آورده و ترجمه‌هایی 
را که در اصل, فارسی و هندی و یونانی است جداگانه ذکر 
کرده است. هسمچنین روایبات راجم بد بابل و اشکانیان 
و سپس حکایات عشقی و داستانهای مربوط به پدیده‌های 
فوق‌طبیعی حاوی جن * که با آدمیان رابطة عاشقانه دارند, 
و بالانعره شرجهای مربوط به عجایب دریا را در این فن 
گرد آورده است. ابن‌نديم [جمانجا] یادآوری کرده است که 


نخستین کسانی که بنه گردآوری سجموعه‌هایی از حرافات 
پرداختند ایرانیان دور؛ اول. یعنی کیانیان. بودند و اقزوده است 
تا دور ساسانیان: مرتب به این مواد افزوده می‌شد و بعدها این 
حکایتها به عربی ترجمه شد و عربها هم حکایتهایی از ود به 
آنها افزودند. 

در قرن چهارم کتابهای سرگرم‌کنند: فرارانی در دست مردم 
یم (ص ۳۶۷] صورت مفصّلی از این کتابها رابه دست 
داده و تأکید کرده است که اسمار و خرافات در دوران عیاسیان, 
به ویژه در زمان مقتدر عباسی (حک: ۳۲۰-۲۹۵), بسیار سورو 
پسند بودند و کتاب‌فروشان و کانبان به استساخ و شاید 
حتی گردآوری حکایتهای تازه و گاه دروغ می‌پرداستند, 
متز (ص ۲۴۳-۲۴۲) این شیفتگی به ادبیات روایی را صعلول 
ان‌حطاط دوق اصیل عربی و رواج مطالب بیگانه دانسته 
است. البته انصاف حکم می‌کند که به اقداسات آمیخته ببه 
تسردید نسویسندگان عسرب هم اشاره کنيم که کوشیدهاند 
تا درون‌مایه‌های کهن را احیا کنند و از آنها آشاری بسه داقع 
ادبی بسازند. ولی بسیار بعید است که فرهنک عامه الهامبخش 
نویستگن ماصری شود که به تلد و غرب به مر 
راغب‌ترند و مراد ستی را به فراموشی سپرده‌اند. در وانع 
انتخاب آسانی نیز نخواهد بوده زیرا حکایت. به مفهومی 
که ابرمطیّر ازدی از آن درسی‌یافت: برای دنسیای امروز 
بیشتری دارد تا اسطوره‌های دوران باستان. ستی 
چنین می‌نماید. که با گذشت شت زمان, آدسهای. سعمولی ثیز 
دیگر فرصت گوش فرادادن به داستانهایی را ندارند که 
باعث ابتهاج خاطر اجدادشان می‌شد, دست‌کم آنگاه که 
اینن اجسداد علاقه‌مند شدن به آن داستانها را دون شأن 
خود نمی‌شمردند. 

بررسی اوضاع اخیر در شمال افریفا و دیگر جاها به سا در 
ایجا تصویری ازآنچهاحتمالاً در کشورهای عربی جرین داشته 
است کمک می‌کند. بلاشر۱ (ص ۸۲-۸۳) این فرضیه را سطرح 
کرده که اصطلاح قرآلی اساطیر به داستانهایی اطلاق می‌شده که 
مردان نقل می‌کرده‌اند و مرافمات «استانهای خاص زننان را 
دریرمی‌گرفته است. این امر کاملاً محتمل است. الیته در همه جا 
به این شکل کلی قابل تمایز نیست اگرجه براساس تحقیقات 
نگارنده در شمال افریقا و خعاورمیانه. می‌توان گفت که قصه‌های 
مربوط به پدیده‌های فوق‌طبیعی و اسمار دوران باستان را زنان, 
به‌ویژه زنان سالمند. نقل می‌کنند و حکایتهای پهلوانی و 
افسانه‌های تاریخی در قلمرو مردان قرار دارد. زنانی را که به 
داستانگویی شهره بودند از مدتها قبل دعوت می‌کردند و هر 


جذابیت 


مق .ز 


در خائه‌های روستایی یا شهری: پیرامو 
در ایی با سهری: پیرامو 


این مراسم بیشتر در زمستان صورت می‌گرفت, ولی در برضی 
نواحی گرمسیر: شبیای نسبتاً هنک تابستان بای چسنین 
کگسردهمایبهایی مناسب‌تر بود. داستان با وزدهایی مقس 
آغاز می‌شد و بتابر سشت. داستان‌گویی در روز قدغن بوده 
شاید ازآنرو که روز هنگام کار است. ولی عمدناً بدان سیب 
کسه در داستان گفتن نشانه‌ای از سحر و جادو می‌دید: 
بتابر اعتقادات رایج. هرگونه تخطی از این حریم مستوجب 
تسلبیهی از جانب نیروهای فوق‌طبیعی بود؛ ولی نوع این 
تبیه از جایی به‌جای دیگر تفاوت داشت! در جایی زنی 
که به هنگام روز داستان بکوید فرزندانی کوتوله با عجیب‌الخلقه 


به دنیا خواهد آورد در جایی دیگر جانوران درنده فرزندانش 
را خواهند کشت, یا فرزندانش به کچلی مبتلا خواهند شد و... 
اما در مورد مردان, لوتورنو ‏ (ص ۵۵۶-۵۵۵) قصه‌گویان 
فاس را مشاهده کرده که ماجرای دلاوریهای عربهای دوران 
پیشین را همراه با آهسنگ دایرة زنگی به آواز می‌خواندند. 
اکثر شنوندگان با داستانها آشتا بودند و اگر احیاناً حافقلا 
رادی پساری ثمی‌کرد او را شسماتت می‌کردند یبا پبه پبادش 
می‌آوردند. ولی شنیدن داستان سفرهاء نبردهای تن به تن و 
ماجرای خیانت و دلاوری برای چندمین بار باعث التذاذ فراوان 
آنها می‌شد. البته ببررسی قعه‌های مردم‌پسند مشتمل بر 
ماجراهای عشق و دلاوری, تحقیقی دیگر را می‌طلبد و جای آن 
در تحلیل قصه‌های مزار و یک شب است. 

منایع؛ علاوه بر ترل؛: ابن‌منفلور؛ ابن‌نديم (تهران)؛ ابوالفرج اصفهانی]؛ 

ابرمطیر آزدی. حکاية ابی‌القاسم البغدادی, چاپ آدام متز. هایدلبرگ 
از ارسملو, فن‌الشعر: صع! 
و شروح الفارابی و ابن‌سینا و ابن‌رشا ترجمه 
تصوصه عبدالرسان بدری, فاهره ۱۱۹۵۳ 


۲ چاپ انست بغداد [بی‌ت] 


عمررین بحر جاحظ, البیان و التبین, چاپ عبدالسلام محمد هارون. 
پیروت [1 ۱۹۴۸/۱۳۶۷۲]؛ [ممو. کتاب‌التاج فیاعلای الملوک. چاپ 
اسمدء زکی‌باشا قاهره ۱۹۱۲/۱۳۳۲]؛ هسو. کستاب‌التربیع و التدویره 
چاپ شارذپلا, دمشق ۱۹۵۵؛ همو. کناب الحیوا, چاپ عبدالسلام 
محمد هارون. مصر [7 ۱۳۸۹,۱۳۸۵/ ۱۹۶۹-۱۹۶۵]: چاپ افست بیروت 
تا 
بسی‌تا.. چساپ افست تهران ۱۳۶۴ شا ابراهیمین علی خضری, 
جمم‌|لجواهر فی الملح و التوادر چاپ علی‌محمد بجاوی, [قاهره] 
۲ [سسزتین حسن حمزة استیانی, تاریخ سنی ملوک 


الأرض و الأنبیاه علیهم الصلاة والسلام. بیروت: دارمکتية لس 


[ناسمین علی حریری, مقامات الحریری, بیروت: دارصادر: 


مسا یطاق 4 


حکایت 


محمودین عمر زسخشری, اساس‌البلاغة, چناپ عیدالرهیم 
[بی‌تا.]؛ [موسی سلیمان, الادب القصصی عتدالعرب: 


روت ۱۹۸۳ عمروین عثمان 


وبه, کتاب سیبویه, 
چاپ عبدالسلام محمد ماررن, قاهرم ٩‏ ۱4۶۶/۱۳۸۵ چاپ انست بیروت 
۹ کاب الحکاپات العجيية و الاخیار الغریب چجاب 
انس ویر کل رات الجمل» ۱38۷]: مسعودی. مروج (پاریس): 
[امدین محمد میداتی, مجمع‌الامفال: چاپ مد ابوالفغل ابراهيم, 
بیررت ۱۹۸۷/۱۲۰۲ ]+ 


۱ 


نو ۳۵ فتاه با 
۱ مک 5۸-۰ ۷۱۱) عییفط۱ عل تاعفاه ۴۳ ده موه 
فانک موه عمصش عزظ امطمف؟] 15-486 ۱۱956 
:۱98۱ 130۳۵۲ ,۵۵۲ ,۱8۵۱ معا ناه ها ده 
دنه ۲ همق ی رل بخ از 
۱ 
۱ 


۱ 


۳۵۱۲۲۵ ما1 ۱958 ناملا مره مس 
۱ 
0] 
۱ 
برای صوررت کامل منابع سه د. اسلا چاپ دوم یل ,تزا 


/ شارل پا" تلعیص ازد. اسلام | 


۳) در ادبیات ترکی. واژ؛ حکایت در زبان ترکی ثبز, مانند 
عربی و فارسی. دارای معانی گرناگونی است: از جمله نسقل و 
به چیزی؛ تفلید فعلی 
تاریخ به داستان, قصه 


روایت یک سخن یا خبر؛ شباهت داش 
یا قولی از یک شخص؛ تشبیه کردا 
افسانه. لطیفه رمان: سیّره منقبت و مقتل (اوزقریملی کج ۱ 
۶۶۹: کلاهلی‌اوغلو اسلام": ۲۰۰۵ ص ۳۲۱؛ همو: ۲۰۰۲ 
ص ۲۰۵؛ <دایسرةالسعارف زیان و ادسیات تسرکی> ج ۴: 


ص ۲۲۵). مجزا و مشخص نبودن سفهوم واژه‌های سذکور در 
زیان ترکی نیز, همانند زبان فارسی (سه دهخدا, ذییل واژه؛ 
محجوب. ص ۰۲۰ پانویس ۵ تعیین مرزهای حکایت را بد 
عنوان نوع ادببی دشوار کرده است؛ اژ این‌رو. تسعریفی از 
آن که مسورد اتقاق‌نظر محققان باشد. ناسکن شده است 
(<دایرةالسعارف زیان و ادبیات ترکی> همانجا), تنها در 
اصطلاح‌شناسی * علمی اخیر است که واژٌ حکایت / حکایه در 
ترکی ارزش اصطللاح فنی دقیق را پیدا کرده است. این اصطلاح 
بر سه نوع ادبی دلالت دارد: در ستّت شفاهی داستان بلند متلور 
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۷۲۵ 


ملف 


حکایت 


آمیخته به شعر؛ داستان نمایشی منظوم که نقالان حرفه‌ای اجرا 
می‌کنند؛ رمان در ادبیات جدید (د. اسلام» جاپ دوم ذیبل 
۱۳| 

زمان پیدايش نسبستین حکایات در تاریخ ادبیات ترکی 
نامعلوم است. حوادث گنجانده شده در داستانهای حماسی. 
نسشتین نمونه‌های حکایت به‌شمار آمده‌اند. نوشته‌های 
گوک‌ترک ! (ترکی باستان) هم که نخستین متون ادبیات 
ترکی به شمار می‌آیند -خصوصیات حکایتها را دارند. حکایات 
تعلیمی تحت‌تأثیر بوداييگري دور اویغورها نیز از نخستین 
نمونه‌های حکایات ترکی محسوپ می‌شوند؛ حکایتهایی 
ون حصرگوش سقاس»> و «اسیر میمونها»" السته این 
داستانهای تعلیمی آثار بدیع نبوده, بلکه از زبان سنسکریت 
تسرجمه شده‌اند (اوزقریملی؛ ج ۱ص ۶۷۱ باتوجه به 
چند لایه بردن مفهوم حکایت در شاخه‌های گوناگون ادبیات 
ترکی, این مطلب در سه بخش عمدة ادبیات عامیانه, اد 
دیوانی و ادبیات جدید معالعه شده است (سه د. ا. د. ترک: 
چ ۱۷ص ۲۹۰۰۴۸۸ 

۱) در ادبیات عامیانه. حکایات عامیانه ‏ پس از اساطیر و 
داستانهای حماسی " پدید. آمده‌اند. این‌گو: نه حکایات, که به هیچ 
حادثة تاریخی اتکا ندارند. به نظم و نشرند و با گذشت زمان, نظم 
تحت‌الشعاع نثر قرار گرفته است. از دیگر خصوصیات حکایات 
عامیانه .که آنها را از داستانهای حماسی جدا می‌کند - غلبذ 
ماجراهای عشقی بر ماجراهای پهلوانی است. این‌گونه آثار 
ضمن داشتن ویزگیهای آثار حماسی, گونه‌های شخصیتی ؟ و 
حوادث موجود در رسان را نیز دارند (همانجا) و درواتع 


مرحله‌ای بین آن دو به‌شمار می‌روند (بوراتا و" ص ۵۶). بوراتاو 
(س ۵۷) حکایات معروفی چون کوراوغلو. کرم ایبله اصلی 
(کرم و اصلی), و عاشق غریب را نمونه‌های مشخص حکایات 
عامیانه به‌شمار آورده و بر آل است که چنین حکنایاتی از قرن 
دهم سای داستانهای حماسی را که محصول آفرینش 
اوزان"های ( گونه‌ای از شاعران مردی سم رئیس‌نیاء صس ۸۵- 
۷ باستان بوده است -گرفته‌اند و از آن سنّت؛ عناصر بسیاری 
برای حکایتگری به ارث مائده است. حکایات ددهقورقود هم 
سکه پس از قرنها انتقال به سنّت شفاهی, سرانجام در حدود قرن 
نهم یا دهم (همان. عقدمة آراسلی. عی #۵ همان. مقدمة ارگین. 
ص ۵۶ و به گفته‌ای در قرن هشتم (حمان, مقدمة زینالوف و 
علیزاده, ص ۱۸). به کتابت درآمده - از نخستین نمونه‌های آثار 


خماعرنط ام رد 
و 


کتاه‌هاعیه رک 


ای ۱2 چاه 1۱ 


تم جمامو ما .3 


شفاهی به کتایت درآمده و از مشخص‌ترین آثار گذار از داستان 
حماسی به حکایت 
خصوصیات داستانهای حماسی, بعضی از ویذگیهای حکایت را 
.حکایت حماسی نامیاه شده و بین داستان 


به‌شمار آمدء است و شمن داشتن 


نیز دارد؛ پتارا 


ماسی و 
(اوزتریملی. همانجا, گفتنی است در 
ددقرقود در واتسیکان په جای واژة بری»۹ (داستان). 
ص ۰۲ ۰۲۰ ۱۵۲ 


ایت عسامیانه پسلی بسه وجود آورده ! 
بخه‌ای از کتاب 


«حکایته گذاشته شده است (سه چجاپ | 
٩۲ ۸۵‏ د. اسلام همانجا), 

هم زمان با مکتوب شدن سکایتهای دده‌فررفرد که پرداختا 
اوزانها بوده: به تدریج «عاشق»ها (عنیاگران مردمی) جسای 
اوزانها را گرفتند (سه باش‌گز ج ۱ص ۸) و سوضوعات 
عشقی را نیزه در کنار ماجراهای پهلوانی. در داستانها وارد کردند. 
از اين به بعد مبارزه و جنگهای پهلوانی داستانهای حماسی, در 
حکایات عامیانه به تفاوتها و مسائل اجتماعی (چون توانگری و 
فقس و پادشاهی و بندگی)؛ یعنی مناسیات درونی جامعد, توجه 
کرد؛ گونه‌های شخصیتی «عاشق» جای «آلپ !»ها (پهلوانان) 
را گر بیان منثور به‌تدریج بر بیان منظوم چیره گردید؛ 
و موضوعات جدید نزدیک به وائعیت, جانشین عناصر 
حماسی و افسانه‌ای شدند (د.ادرترک هسمانجا). بدین‌ترئیب. 
حکایات عامیانه با گذشت زمان و در فرایند گذار از داستانهای 
حماسی به رما, به نوعی مشخص در میان آن دو تبدیل شدند 
که در عين حال دربردارندة ویژگیهایی از هر دو نوع بودند 
(قاباقلی ""» چ ۱ص ۹۰؛ قراعلی اوغل و ۳ج ۱ ص ۳۰۷). در 
ایسن نوغ. موضوعات قهرمانی به‌تدریج جای خود را به 
موضوعات قهرمانی - عشقی. و بعدها به موضوعات عشقی: 
داد و سران‌جام. حکایات عامیانة واقع‌گرا؟" شکل گرفت 
(د.اردترک, همانجا), 

آنچه حکایات عامیانه را از حوادث واقعی جد! می‌سازد. 
منطق ویزه آنهاست؛ منطقی که از زندگی آرمانی دفاع می‌کند. از 
همین روی. قیرمان حکایت, آرسان‌خواه است. حکایت‌پرداز 
زمانی که برای حوادث. راه حل عقلانی و منعلقی نمی‌یابد از 
خیال و نماد"" بهره می‌جوید. و بابراین؛ قهرمان حکایت برای 


نایل شدن به آرزرهای خویش: صاسب نیروی فوق‌العاده‌ای 
می‌شود. تنها از قرن سیزدهم /نوزدهم به بعده گرایش به حوادث 
واقعی در حکایت, جنبة بارزتری یافت. تحول سربع جاسعه و 
پذیرفته شدن تدریجی ارزشهای جدید. در این امر سوثر بوده 
مها ات۸ 2 8 .1 
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است, مرزهای مفاهیم زمان و مکان هم که عموماً در حکایات 
عامیانه ناروشن بود با گذشت زمان به روشنی گرایید (همانجا). 
مصفان اولی حکایات عامیانه معمولاً ناشناخته‌اند؛ عاشقیا 
(شاعران وازنده و نقال) آنها را سینه به سینه نقل می‌کردند. 
عاشقیا که خود کم‌وییش دارای سواد خواندن و نوشتن 
و انسانهای پافرهنگ بودند. هنگام نقل حکا 
حوادث جدیدی بر حکایتها می‌افزودند و آرزوهای خحود 
و شسنوندگان را در آنسپا وارد می‌نمودند (قاباقلی. همانجا) 
بدین‌ترتیب, حکایات در جریان انتقال از نسلی به نسلی 
دیگر تسحول یافتند و از همین‌ری. روایاتِ گوناگونی از 
آنپا پدید آمد. مداحان قصه‌خوان, که معمولاً از تحصیلات 


خواه ناخواه 


مدزّسی محروم بوده, اما کم‌وییش تربیت ادبی داشته‌اند: 
عامل حضور و دوام حکایات عامیانه در شهرها بوده‌اند 
(داادترک: همانجا) ‏ 

حکایتهای عامیانه سعسولاً مشتمل بر این مراحل‌انده 
۱) سفصل؛. در اين مرحله «عاشتي» نقال ابتدا یک «دیوانی» 
(شعر) به وزن عروضی يا هجایی و سپس ترانه‌ای جناس‌دار راء 
که «تجنیس؛ نامیده می‌شود به آواز می‌شواند و آنگاه حرفهای 
قالبی قراردادی ( کلیشه‌ای) را بر زیان می‌آورد. سپس «استادنامه» 
را می‌خواند که سخنان عاشقهای استاد گذشته در نعت پیفمیر 
صل یال وعلیهوآله‌وسلم و اولیا و اصفیاست و بعد یک معما و 
حل آن را بیان می‌کند و سپس وارد مرحله بعدی می‌شود. 
۲) «درشته » (دیسباچه» در این بخش منظوم یا متور: 
به شیوه‌ای شاص دربار؛ زان و مکال وقوع حکایت و 
خانراد؛ قپرمان حکبایت سخن می‌رود (سه <دایرةالسعارف 
زبسان و ادبیات ترکی»,چ ۲ص ۳۷۸). ۳) موضوع اصلی 
و بدنة حکایت, اين سرحله معمولاً با آرزوی فرزند داشتن 
یک زن و شوهر و باردار شدن زن به نظر لطف اولیاءالله 
شروع می‌شود و با تولد قیرمان و عاشق شدن او( که خود 
دارای دو وجه است: عاشق شدن به معنای دل باختن؛ و 
قابلیت شاعری و سازنوازی) 
ادامه می‌بابد و سرانجام عاشق, با گذشتن از مسوانع دشوان 
امتحان عشق می‌دهد. ۴)نتیجه و دعاء طبق ستت. حکایات 
عامیانه در اين مرحله به دو نوع تقسیم می‌شوند: عشقهای 
به وصل انجامیده چون حکایت عاشق ضریب و شاه صنمه 
و عشقهای غالبا ناکام و منجر به فاجعه, چون حکایت کرم 
و اصلی. نوع اشیر معمولاً با پیام وصال عاشق و مسشوق 
در دنبای باقی: به پایان می‌رسد (د.ادترک, همانجا؛ د.شرک: 
ج ٩۱.ص‏ ۲۳۲). 


«عاشق» شدن, به معنای یاف 


جادمز و 


حکایات عامیانه از نظر موضوع به چهار نرغ تقسیم 
می‌شوند: ۱) پیلوانی. چون حکایت کورارغلو. ۲) دینی - 
حماسی؛ چون حکایات جنگیای حضرت علی علیهاللام 
جنگهای ابومسلم. حمزه و بطال‌غازی: ۳) دیتی و اجتماعی و 
اخلاقی, چون حکایت کسیک‌باش (سرٍ بریده). ۴) عشقی, 
چون حکایات کرم و اصلی.فرهاد ایله شیرین (فرهاد و شیرین) 
طاهر ایله زهره (طاهر و زهره)؛ و عاشق غریب. 

حکایات عامیانه, براساس منشأ آنها: به سبه دسته تقسیم 
می‌شوند: حکایات با عنشاً ترکی. چون حکایات ددهءفررقرد؛ با 
منشأً عربی - اسلامی: چجون لیلی و مجنون. و پوسف و زلیخا: 
و با منشأً ایرانی - هندی. چون فرماد و شیرین. و کلیله و دمته 

ادرترک, همانجا), 
۲) در ادپیات دیوانی. ادبیات دیوانی, تحت‌تثیر تمدن 


اسلامی و ادبیات فارسی. از حدود قرن پنجم در بین ترکان 
آسیای مرکزی و از قرن هفتم در آسیای صنیر پدید آسد و تا 
اواسط قرن سیزدهم ادامه یافت (<دایرتالمعارف زبان و ادبیات 
ترکی>: ج ۲ص ۲۲۹ به بعد). این ادپیات. بستر پیدایش 
حکایات منظوم و ستلور بسیاری شد. در این میان شمار 
حکایتهای منظوم بسیار زیاد است (د. رک ج ٩۱.ص‏ ۱61۳۳ 
شاید به این سبب که عرص نظم برای هنرئمایی» مساعدتر بوده 
است ( کلاهلی ارغلو اسلام ۲۰۰۵ ع ۳۲۲-۳۲۱ بیشتر 
حکایات منظوم. در قالب مثنوی‌اند (سه کنوپرولو"» ۰۱۹۸۱ 
ص ۱۴۴-۱۴۲؛ <دایرقالسعارف زبان و ادبیات ترکی> ج ۶ 
ص ۲۷۷ به بسعد). گذشته از آنکه قالب مشنوی از ادبیات 
فارسی گرفته شده. موضوع و حتی ساعتار بیشتر این سکایات 
منظوم هم تحت‌تأثیر ادبیات فارسی بوده است (سه اوزفریملی, 
اج ا.ص ۶۷۲-۶۷۱ د.ارد.ترک: ج ۱۷.ص ۴۹۲-۴۹۱+کوپرولی 
۶ ص ۸۱۹۳ ۰۲۹۸ ۰۳۳۷ ۱۳۵۶ ۳۷۶), حکایات نرشته 
شده در قلمرو ادبیات دیوانی یا ادبیات کلاسیک ترکی. 
انواع گوناگونی دارند: از حیث ساختار: به منظوم و سنثور 
و متلور آمیخنه به نظم تقسیم می‌شوند؛ از حیث صوضوع. 
به دینی و عرفانی و عشقی و برگرفته از زندگی واقعی و حوادث 
تاریخی: باتوجه به قهرمانانشان, به افسانه‌ای ر واقعی و از زیان 
جانوران (سه اوزقسریملی؛ ج ۱: ص ۶۷۳-۶۷۲)؛ و از جسیه 
خاستگاهشان, به ترجمه‌ای, تصنیفی و تطبیفی (باز آفرینی) 
تقسیم می‌شوند. 

۳ درادپیات جدید. حکایت نو که امروزه غالبا «اویکو»۳ 
(داستان کوتاه. قصه) نامیده می‌شود (سه قاراتاش " ص ۳۶۸): 
هم‌زمان با جنبش اصلاحات و قرمان تنظیمات* در ۱۲۵۵: 


در د 1۵8 2 موق .۱ 


۷۷ 


تلف 


داستان‌نویسی غرب وارد عرحلذ تازه‌ای شد و کمکم 
تحول یافت (سه کارال دج ۵ص ۱۶۹ به بعد؛ برکس آ.ص ۸٩‏ 
به بعد؛ اولکن ".ص ۲۱ به بعده موتلوآی" ص ۱۰ به بعد)د 
این دوره در واقم دور؛ گذار از حکایت دور: ادبیات کلامیک 
به حکایت نو يا داستان کوتاء است و آثاری چون مخیلات 
عزیزافندی, مسامره‌نامة آمین نهادبیک. مجموعه‌های حکایت 
احمد مسدحت افندی (۱۹۱۲-۱۸۴۴؛سه قسراعلی‌اوغلون 


ج ۲ص ۳۳۳), قحه دن حسه (حصه از قصه) و لطانف 
روایسات له قدرت* ج ۱ص ۵۵) از آنار دورة گذار 
حکبایت به‌شمار می‌روند (سه تانپیتار" ص ۱۲۸۹ آق‌بوزا 
ص ۱۷۵ کلاهی‌اوغلو اسلاي ۲۰۰۵ ص ٩۳۲۲‏ هو ۲۰۰۲ 
صی ۲۰۶). بسعد از آن است کسه «حکنایه»؟ در ادبیات ترکی 
وارد مرحلذ تازه‌ای می‌شود که آن را داستان کوتاه می‌نامیم 
(سم داستان*). 
سنایع: دهخدا؛ رسیم رنیس‌نیاء کوراوغاو در افسانه و تاریخ. تهران 
۷ ش؛ محمدنژاد کوپرولو, تورک ادبیاتی تاریخی, استانبول ۱۹۲۶: 
محمدجقر محجوب» دربار؛ کلیله و دمنه: تاریخچه: ترجمه‌ها و 
دو باب ترجمه نشا.ء از کلیله و دمنه. تهران ۱۳۲۹ شش« 
یداو مس مسملی اق لما تقن۸ مد 
ات لاف مقحوظ مقطا رکو9ا مامم 
خظ فا ق96ا ‏ امطممفا ایام حلاصم 
لوصا بو رن ماد لو امه 
,شام ات ملمجد 100 موق اما اه 
یمتا صعا لی ماما ناس معط :1۱373 اسطمطاو 
با ۱9۵ ولا مد اقا ما 


خسنا اقا اه ممصی مه قاحلا هرا 
باخامطه مع۸ ز(صنمم3 خاتمل بیط رح) "معماناها قهه 
:۱965-166 
,۱973 با.ا۵ه بااطتصافا با ری 104 ونان 
:2 .(۵ 


ااص! . رمق اطصاو ای رز 


۲۵۹ باه ای ان م2 ععاحت 


ای انس پومانا ممن؟ قووا ماو 


ها مسرت ملمصخطمت :2004 معط بقتامقد اند 
ی 
جانازمه6 اقا بلفقیق صحفت بلتطا :۱9۸8 حسقوراومل 
۱ 
۱ اتسوا بمننه۳ فلا که قلقممق هه 
تنم تعلبمع 


اطعا باه مه وه مه 


۲ ۱ مومزا ماحس مضه 


فمعصقل هیفاق جوم 
(۱839-3006) عاصنا له :میتی ترط تس وا وتی‌رسانط 


ی تاک 


ناهد 


مرن مه ان تم مها له 
ند معط حنحرقانط 18 مفهل معا :2005 
هکس من تمصع مت اقا مها .له ما7۳ 
:002 او ربق ت۷۲ امه با امد عم 


فک ۱ مس تفج 00 پرمتااتاط ان 
عمرضت ۳ اضق عاانن۸ :۱938 تحطحصحا ماه 
سس ۱ محصوس تفص سح 20 موه 
رقه۱۱ هد ,2 :2003 امطحصاعا اما مزا رت مه 
مامتان ممرطولت مد تلا از ماوق امهمی وه) 
م۳0 ۱976-۱098 ماهلا فیط تلنطمموز 
۱ 
۱ ۱] 
مایم ما7 بصطاتا در اصاناط تاد مها 

:6 ۱۵۱0۱۵۱ ار مه 


الخگم. از نامهای شدا. کم و حاکم در لفت به یک معا 
هستند (زجاج, ص ۴۳؛ قشیری, ۰۱۹۶۸ ص ۱۵۰ فخررازی. 
ص ۲۴۰) و از مادة کم به معنای داوری و قضای به عدل, 
مشتق شده‌اند (سه ازهری؛ ابن‌سید.ه؛ ابن‌اثیر؛ این‌منظور؛ ذییل 
«حکم»), معنای اصلی شکم: منع است (ابن‌فارس؛ راغب 
اصفهانی. ذیل «حکم»؛ جوینی, ص ۱۴۲؛ فخررازی, همانجا) 
و از آن‌رو به کسی که در میان مردم داوری می‌کند حناکم 
می‌گویند که ستمگر یا طرفین دعوا را از ستم کردن من 
سی‌کند (زجاج؛ ازهری» همانجاها؛ بیهقی. کتاب‌الاسماء 
و الصفات. ج اءص ۱۴۲). خکُم و حاکم هر در به سعنای 
قافی‌اند (قشیری. ۰۱۹۸۳ س ۶۷؛ ابن‌ایر: همانجا؛ با 
این تفاوت که حَکُم به کسی اطلاق می‌شود که شایستگی 
داوری دارد. ولی حاکم ناظر به شخصی است که شأن ار 
داوری است. هر چند این کار را به‌عطا انجام دهد (عسکری: 
ص ۱۹۵؛ طوسی. ذیل انعام: ۱۱۴). از این‌رو حکْم بلیغتر 
و ستایش‌آمیزتر از حاکم دانسته شده است. دیگر آنکه سکم 
برای عفرد و جمع یکسان به کار می‌رود (عسکری؛ راغبه 
اصفهانی, ذیل «حکم»), 

واژة خکُم دوبار در قرآن به کار رفته که یکیار. به عنوان 
یکی از اسماء الهی, پر خدا اطلاق شده است (اننعام: ۱۱۴), 
خَکُم از حیث صرفی: صفت مشبهه بر وزن فعل است که وعی 
تداوم را می‌رساند. واغ حاکم بد معنای کم به صورت مفرد 


معط 3 8 ام ۱ 


وه 7 


منز و 


در قرآن نيامده اما به صیغة جمع مذکر سالم و در ترکیب اضافی 
مالسا کمین (سه هود: ۳۵: تین: ۸) و میزالحا کمین (اعراف: 
۷ یرن 


: ۹ بوسف: ۵۰ برای خدا به کار رفته است (سه 


محمدفژاد عبدالباقی, ذیل ما 

در اسادیث نیز خکٌم یکی از اسماء الهی تلقی شدده است 
(سه ترمذی: ج صی ٩۱۹۲‏ ابونعیم اصفهانی. ص ٩۱۰۱‏ بیهقی. 
السنن‌الکبری: ج ۱۰.ص ۲۷). بتابر پارهای احادیث. خدا 
در روز قيامت خود را کم العذل معرفی و تأکید می‌کند 
که در بین مردم به عدل حکم می‌کند (سه کلینی: ج ۸.ص ۰۱۰۵ 
۴ ابسن‌بابویه, ۱۴۱۷ ص ۳۵۴), تسعبیر احکم‌الضاکمین 
در ادعیه تسیز بسرای دا به کار وفته است (برای نمونه 
سه الصسحقة السسجادية: ص۱۹۳ ابسن‌بابویه: ۱۱۴۱۴ ج ۰۱ 
ص ۱۳۳۶ ۵۶۳). 

براساس آیات قرآن کریم, خداوند کم و داور علی‌الاطلاق 
است (سه انعام: ۰۵۷ ۶۲؛ نيزسه پوسف: ۰۴۰ ۶۷! قصص: ۱۷۰ 
۸ غافر: ۱۲ در حکمش هیچ شریکی ندارد ( کهف: ۲۶), 
به آنچه بخراهد حکم می‌کند (مانده: ۱) و هیچ چیز نمی‌نواند 
داوری‌اش را مسانع شسود (رعسد: ۴۱), زیرا دا بسهترین 
حکی‌کنندگان است (سانده: ۱۵۰ اعراف: ۸۷ یونس: ۱۱۰۹ 
یوسفب: ۸۱) و به همین سبب است که مزمنان باید تنها خدا را 
داور فرار دمند (انعام: ۱0۱۱۴ مطیع حکم الهی باشند (نور: ۵۱) 
و در فبال آن صبر پیشه کنند (طور: ۴۸؛ قلم: ۴۸ انسان: ۲۴) 
و بر ار توکل نمایند (یوسف: ۶۷). کتابهای آسیمانی که بر 
پیامبران نازل شده است (قرآن سب رعد: ۳۷؛ تورات سه مانده: 
۳ متضمن حکم الهی‌اند و پیامبران و مردم مکلف شده‌اند 
که براساس آنها داوری کنند (مانده: ۴۸) و هر کس چنین 
تکند در زمرة کافران. ظالمان و فاسقان است (مانده: ۰۴۴ 
۵ ۲۷). شأن داوری و حاکمیت خداوند تنها خاص این 
دنیا نیست, بلکه در قیاست هم خداوند است که میان بندگان 
خحود حکم می‌کند (یقره: ۱۱۳؛ نساء: ٩۱۴۱‏ حج: ,)۶٩‏ همچنین 
ترآن, برحی پیامبران را نام می‌برد که خدا به آنها «حکم» اعطا 
کرده است (یوسف: ۲۲؛ انبیاه: ۷۴ 0۷۸ ۷۹ نور: ۴۸: شعرژه: 
۱ قصص: ۱۴ سس :۲۶). دیگر آنکه مردم نباید طاغوتِ را 
کم قرار دهند (نساء: ۶۰) یا به دنبال داوری (حکم) جاملیت 
باشند (مائده: ۵۰), 

با تأمل در موارد استعمال واژ؛ خکم و مشتقات اسمی و 
فعلی آن در قرآن‌کريم» روشن مي‌شوه که این واژه و مشتقات 
آن معمولاً در مواضعی به‌کار رفته‌اند که اعتلافی در میان 


بوده است» چه در امتهای گذشته (سه بقره: 4۲۱۳ چه در 
عصر نزول قرآن (نوو: ۰۴۸ 4۵۱ چه در این دنیا (نساء: 
۳۵+ ص :۲۲) چه در آحرت (بقره: ۱۱۳؛ نساء: :۱۴٩‏ نحل: 


الحکم 


۲ حج: ۶۹, چه در آمور تشریعی و اجتماعی (مائده: 
۵ انبیاء: ۲۸) و چه در امرر معرفتی ( کهف: ۲۶) در هسذ 
این موارد. خکم متحصراً حق خداوند دالسته شاه و در 
مواردی از جائب او به برخی اشخاص. نظیر انبیا علیهم‌السلام» 
راگذار شدء است. 

از منظری دیکر. حکم الهی سه گنونه است: گمونه‌ای از 
آن صبغذ تکوینی دارد و بد معنای محقق ساختن مسیّبات به 
وسیل اسیاب است (برای نمونه سه یوسف: ۶۷: گونذ 
دیگر جنبذ تشریعی دارد. نظیر تکالیف دیسی ناظر به اعتقاد 
و عمل (پرای نمونه سب یسوسفت: ۴۰)؛ و گون؛ سوم در روز 
قیامت در بین مردم متحقق می‌شود که عبارت است از اعلام و 
اخلپار حق در آن روز (برای نسونه سه پقره: ۱۱۳؛ یز سه 
طباطبائی: ذیل شوری: ۱۰). 

در برخی احادیث (برای نمونه سه کلینی: چ ۷ص ۲۰۷) 
خکم و داوری بر دوگونه دانسته شده است: الهی و جاهلی. 
و کسی که به داوری الهی تن ندهد: در واقع به شیو؛ُ جاهلی 
حکم می‌کند. 

عالمان مسلمان, بنابر آنچه در قرآن کریم دربار؛ شأل 
حاکمیت الهی آمده است. به توضیح و تفسیر ابعاد و ویژگیهای 
آن پرداخته‌اند. بر ايين اساس, خکم عبارت است از فصل 
حصومت بین حق و باطل بر مبنای حکست. و بدون هیچ 
بیم و هراسی (طوسی, ذیل آل‌عمران: ۲۳؛ مانده: ۴۳؛ یوسف: 
۰ بنابراین: خکم کردن شأن انجصاری خداوناه است 
(طبری؛ طرسی, ذیل انعام: ۶۲)؛ زیرا جز او کسی نمی‌تواند 
به مقتضای حکمت به حل ر فصل اسور بپردازد (طوسی. 
ذیل بوسف: ۶۷ در این صورت هیچ‌کس نباید در حکم 
کردن خود را شریک خداوند بپندارد و به طور مستقل حکم 
کند و نیز میچ‌کس نباید. جز به آنچه شداوند حکم کرده 
است: حکم کند (طوسی؛ طباطبائی ذیل کیف: ۲۶) بر 
اين اساس, هیچ کس هم حق ندارد از آن جهت که حکمی 
را نمی‌پسندد از آن عدول کنند (طوسی, ذیل انعام: ۱۱۴ 
خداوند بهترین حکم‌کننا.ه (حاکم) است. زیرا نه امل ظلم و 
جور است و نه از چیزی هراس دارد که ببه ناحق حکیم کت 
(حمان» ذیل اعراف: ۸۶), همچنان که در صنع و تدبیرش هیچ 
خللی راه ندارد تا آن را از مقتضای حکمتش خارج سازد (همان. 
ذیل تین: 0۷ 


به گفتذ طباطیائی (ج ۱۳.ص ۷۳-۷۲), چون اشیا و امور در 


وجود و تحقق خود مستند به حدایند: مر وفت او اراده کند که 
چیزی تحقق یابد و اسباب و علل ایجاد آنیا را فراهم کند. معنای 
تعیین از سوی خدأوند محقق شده و این تعیین عمان ابهام‌زدایی 
است که به آن قضأ گفته می‌شود. این 


قضاگاه به صورت تکوینی 


۷۹ 


الحکم 
(سه بقره: ۱۱۷؛ فصَلّت: ۱۲؛ یوسف: ۴۱) و گاء به صورت 
تشریعی (سماسراء: ۲۳؛ پونس: ۱۹۳ زمر: ۷۵) است و از همین 
قضا به اعتبار دیگری, در پارهای موارد (برای نمونه سه انعام: 
۲ رعد: ۴۱:ق؛ )۲٩‏ به شکم و قول تعبیر شده است. در این 
صورت. آیاتی را که در آنها سکم به غیر خداوند و به اذن اوه 
منسوب شده است باید ناظر به احکام وضعی و اعتباری 
دانست؛ چه, حکم تکرینی به غیر خدا منسوب نسی‌شود 
(طباطبائی ج ۷ص ۱۱۶ 

غزالی (سص 4۸) حاکسمیت ملق الهی را به معتای 
مسبب‌الاسبایی او و در نتیجه ازلی دانسته است؛ از این‌رو. 
معنای حکم دا درباره نیکوکار و بدکار به سعادت و شقاوت. 
آن است که شدا نیکی و بدی را سبب سوق آنان به سعادت 
و شقاوت قرار داده, همان‌طور که ادویه و سمم را اسباپ آن 
قرار داده است که خورندگان آنها به هلاکت می‌رسند (نيزسه 
قلیری. ۸ص ۵۱). وی (همائجا) صفت الخکم خدا را 
منشأً قضا و قدر الهی شمرده است. فشخررازی (صی ۲۴۲-۲۴۱) 
در توضیح بعدٍ تکوینی کم یادآور شده است که جمیع 
کلیات و جزئیات, مقدر به ارقات و اصوال خامی‌اند و 
هیچ مقمی نمی‌تواند موخر و هیچ مزخری نمی‌تواند مقذم 
شود و بدین‌گونه ثابت می‌شود که حکم الیی دربارة هم 
کسلیات و جزئیات؛ از ازل حساصل است. طباطبائی (ج ۷ 
ص ۲۵۵), در نحوة اطلاق حکم. گفته است که حکم منسوب به 
خداوند اگر ناظر به امور تکویتی باشد معتای ایسجاد دارد کد 
مساوی با وجود حقیقی و واقعیت خارجي است (برای نمونه 
سه رعد: ۱؛ بقره: ۱۱۱۷ مزمن: ۴۸) و اگر به پیامبران منسوب 
شود معنای قضا و داوري دارد که از جمله مناصب الهی است که 
به آنان کرامت شده است (برای نمونه سه مائده: ۳۸؛ انحام: )۸٩‏ 
و حکم در نسبت به غیر انبیا هم معنای قضا و داوری دارد (برای 
نمونه سه مائده: ۴۷) 

به گفت غزالی (ص ۱۰۵؛ نیز سه قشیری. ۱۹۶۸ همانجا): 
بندگان در قبال حکم الهمی در چهار مرتبه قرار می‌گیرند. 
که به ترتیب» از نازل به عالی, عبارت‌اند از: کانی که به 
مسابقه اسور و آز در ازل مقذر شده است. نظر دارند؛ 
کسانی که به خاتمه نظر دارند. زیرا خاتمه تابع سابقه است؛ 
گروهی که گذشته و آینده را وانپاده‌اند و فرزند زمان (ابن‌الوقت) 
عودند و بدانچه خدا مقدر کرده است و تجلی می‌یابد: 
خشنودند؛ و کسانی که حال و گذشته و آینده را رها کرده و 
مستفرق در حکم و قضای الهی‌اند و ملازم شهودند. که ابن 


ین مرنبه است. 
جوینی (ص ۱۴۲) اگم را هم از صغات ذات الهی دانسته 
و هم از صفات فعل (نیزسه ابوب 


ن میمون» ص ۳۲۲؛ قس 


بیعقی» شعب‌الایمان» ج ۱ص ۱۲۳؛ جیلی. ص ۱۱۴. که آن را 
فقط در شمار صفات فعل آورده‌اند). چنان‌که اگر ناظر به قول 
خدا در بیان جزای عمل افراد باشد, صفت ذات و ار دال بر 
افعال الیسی در ثواب و عقاب انسانها یا منم از طاعت و 
معصیت آنان باشد. صفت فعل‌اوست (جوینی همانجا! نیز سب 
قشیری» ۱۹۶۸ ص ۵۰؛ ابوبکرین میمون. همانجا؛ غخررازی, 
ص ۲۴۱-۲۴۰ 

الخکٌم و پاه‌ای از مشتقات فعلی آن در قرآن کریم با 
یکی از معانی فتاح* و مشتقات فعلی آن هم‌معنا تلقی شده 
است (طسوسی, ج ۸ص ۲۹۴: نسيزسه جسوینی: سس ۱۴۱: 
فخررازی. ص ۲۲۸ ۲۲۹). کم به معنای حکیم* نیز آمده 
أست (فخررازی ص ۲۴۱). 

براساس حدیثی: چون الحکٌم نام سخصوص شداست: 
پیامبر اکرم کنیذ ابوالحکم هانی‌بن یزید را سکه به سبب مقبولیت 
داوری در میان قبیلاش به اين کنیه شهرت یافته بود سبه 
اپوشریح تغییر داد تا کسی در این صفت با نحدا شریک نشود 
(ابوداوود: ج ۲ص ۳۴۷ ابن‌اثیر ج ۱ص ۲۱۸), 
ثیره النهایذ فی غریب الحدیث و الاثر: 
چاپ محمود محمد طناحی و طاهر احمد زاری, بیروت ۱۹۶۳/۱۳۸۳, 
چاپ افست قم ۱۳۶۴ ش! ابن‌بابوبه: الامالی: قم ۱۱۲۱۷ همو, کتاب من 
لا ایحشرءالفقیه. چاپ علی‌اکبر غفاری, قم ۱۲۱۴؛ابن‌سیده المحکم ر 
السحیطالاعظم: چاپ عبدالحسید هنداری, پیروت ۱ ۱۲۰۰۰/۱۲۲ 
این‌فارس! این منظرر؛ ابوبکرین میمون, شرح‌الارشاد, ساپ‌احسد 


منایع: علاره بر قرآن؛ اب 


حجازی احمد سقاء تاحره ۱۹۸۷/۱۴۰۷: سلیمانین اشعث ابودارود. ستن 
اپی‌داود, چجاپ سمید محمد لحام بیروت ۱۹۹۰/۱۴۱۰ پبوئميم 
اصفیانی. جز» فیه طرق حدیث «ان‌لله تسعهة و تسمین اسماه, چاپ 
مشهررین حسن‌بن سلمان. مدیثه [4]۱۴۱۳ مجملین احند ازهری, 
تیدیب اللغة. ج ۴ چاپ عبدالکريم غزباری, فاهره [بیتا]؛ احمدین 

: دارالشکر: [بی‌تا ]! هصمور 


شعب‌الا یسال, چاپ محمدسعید بسیونی زغلول. بیروت ۱۲۰۰۰/۱۴۲۱ 


همو کتابالاسماء و العفات. چاپ عمادالدین احمد سیدر, بیررت 
۲۳ مسجمدین عیی‌ترمذی: سن‌الترباه چماپ 
عبدالرحمان محمد علمان, بیروت ۱۴۰۳: عبدالملکین عبدالّه جوینی, 
کتاپ الارشاد الی قواطع الادلة فی اصول الاعتقاد. چاپ اسعد 
تیم ۶ عبدالکریمین ابراهيم جیلی. الکمالات 
الالیية قی‌الصفات السحمدية, چاپ سید عبدالشتام: قماهره 
۷ص حسیزین محمد راغب اعسفیانی. السفردات قسی 


غریب‌القرآن, چاپ محمد سیدکیلانی, بیررت [بی‌تا]؛ابرامیمین سری 
زجاج, تقیر اسماءاله آلحستی. چاپ احمد یرسف «فاق» [تاهره) 
۵ طباطیالی: طبری. جامع: طوسی؛ حسوین عبدالله 
عسکری: 


السکری ر 


امام پسیارم. الصسحیفةالسجادية. چاپ محسنباقر موحدی ابطحی, قم 
۱ محملین محمد غزالی. المقعذالاسنی فی شرح صحائی 
اسماءالله الیحستی, چاپ فشله شحاده, بیروت ۱۹۷۱؛ محمدین 
عم فخررازی؛ شرح اسماءالله الحستی للرازی, و هو الکتاب 
المسمی لوامع‌لبینات شرح اسساءالله تعالی و الصفات. چاپ 
له عبدالرورفت سعلد, قاهرء ۱۹۷۶/۱۳۹۶ چاپ افست تهران ٩۳۶۴‏ ش؛ 
عبدالگريم‌بن هوازن قشیری, الشحبیر فی‌التکیر. چاپ ابرامیم 

نی» قاهره ۱۹۶۸ هسو: لول شی الاصول. چاپ ریچارد 
فرانک, در ۸۱1۳50 ش ۱۹۸۳(۱۶): کلینی؛ محمدفژاد عبدالباقی, 
السعجم المفهرس لالفاظ الق رآنالکسريم: بیروت: داراحیاء الشراث 
العربی» [بی‌نا ] 


/اسماعیل باغستانی / 


خکم(۱). اصطلاحی مهم در فقه؛ اصول و حقوق با 
معانی گوناگون. راژ؛ عربی حکم مصدر و اسم مصدر از 
ریشذ «ح کلم« به معنای قضاوت کردن, سازداشتن فرمان 
دادن, داش و حکسمت است (صسلیل‌بن احسمد؛ جسرهری! 
ابن‌فارس» ذیل واژه): 

سکم و مشتقات آن بارها به معانی گوناگون در قرآن کریم 
آمده است (سه محمدفزاد عبدالباقی, ذیل واژه), در آیات 
پسیاری (برای نمونه سه انبیاه: ۱۷۸ رعد: ۴۱؛ کهف: ۱۲۶ طور: 
۸ غافر: ٩۳۸‏ حج: ۵۶: ص؛ ۲۶) صعنای حکم را قضاوت 
کردن خداوند و پیامبران او و گاه فرمان دادن دانسته‌اند 
(سه مقاتل‌بن سلیمان؛ طبری؛ طبرسی. ذیل آیات). در برخضی 
آیات (سه یوسف: ۲۲؛ مریم: ٩۱۲‏ انبیاه: ۰۷۴ ۷۹؛ شعرله: 
)از اععلای حکم به شماری از پیامبران الهی. غالبا همراه با 
صفت والای علم, سخن رفتد است که مفسران معانی گوناگونی 
برای وا حکم در اين آیات ذکر کبرده‌اند: از جمله: رسیدن 
به تبرت حکگمت: فهم عقل, فهم دین. رفع منازعات و 
انعتلافات میان مردم؛ قفاوت کردن. حکمت عملی, حاکمیت 
پر نفس, شریعت و داشتن فهم و عقل پیش از نبوت (برای 
نمونه سب طبری؛ طبرسی؛ فخررازی: طباطبانی: ۰۱۳۹۲۱۳۹۰ 
فیل آیات). 

در شماری از آبات (سه مانده: ۱۵۰ انعام: ۱۵۷ ۶۲؛ بوسف: 
۰ ۷ قفصص: ۱۸۸ حکم تنها از آن خداوند به‌شمار رفته 
است که آن را به معنای قضاوت کردن. جدا ساعتن حق و باطل 
يا دارای مفیومی وسیم: که شامل خلق تکوینی و تشریع 
می‌شود: دانسته‌اند (سه طبری؛ طبرسی؛ طباطبانی: ۱۳۹۰ 
۴ یل آیات). قرآن از سومنان خواسته که تعارضات 
میان خود یا اختلافات خود 
حکم الهی: که در دیگر کتابهای آسمانی هم آمده است« 


پیروان سایر ادیان را بر پایذ 


حکم(۱) 


حل و فصل کنند (مقاتل‌بن سلیمان؛ طوسی: طبرسی. ذیبل 
مائده: ۴۲. ممتحنه: ۱۰» شوری: 4۱۰ در برخی آیات (سه 
مانده: ۴۴, ۴۵, ۴۷) گردن ننهادن به حکم و دستورهای‌الهی که 
در مقام داوری یا بیان احکام اعلام می‌شود. معادل کفر و ظلم و 
فسق به‌شمار رفته است. 

واژ؛ حکم در متابع فقهی و اصولی به معانی گوناگون به کار 
رفته است. از جمله کاربرد آن به سعنای قاعد؛ کلی و نیز 
دستورها و مقررات شرعی در موضوعات جزئی رواج دارد (سه 
تفتازانی. ج ۲ ص ۰۱۲۲ حاشید؛ تهانوی, ذیل واژه؛ د. اسلام؛ 
چاپ دوم. ذیل «احکام»). مراد از حکم شرعی در زبان فقها و 
اصولیان. قانونی است که خداوند برای تنظیم زندگی انسانها 
وضع کرده است (صدر حلقَذ ۲ص ۱۳), حکم شرعی منتسب 
به شارع. یمنی خداوند. است که تنها مقام شایستذ قانون‌گذاری 
است» هرچند ادراک حکم شرعی با عقل صورت گیرد (رازی 
اصفهانی. ج ۱ص 6۶۰-۵۹ 

معنای دیگر واژ؛ُ حکم در منابع فقهی و حقوقی, قضاوت 
کردن است. در فقه اسلامی و نیز در زبان حقوق‌دانان عرب هر 
رأیی که دادگاه برای فیصله دادن به خصومتها بر پبایذ فوانین 
قشایی صادر کند. حکم خوانده می‌شود (برای منابع فقهی سه 
شهید اول. ۱۳۹۹ قسم ۱ص ۳۲۰: آل‌کاشف الضطام چ 5 
مسجلد ۴. ص ۱۷۹؛ حسینی‌همدانی» ص ۱۹۵؛ بسرای سنایع 
حقوقی سه بازه ج ۲ص ۱۱۶۱؛ احمد ابوالوفا؛ ص ۲۴؛ یز سه 
تضاء؟). شماری از حقوق‌دانان آرایی را که برای نصل خصومت 
صادر می‌شوند. حکنم قضایی و آرایی را که بدون وجود 
حصومت صادر می‌شوند: حکم ولایی نامیده‌اند (سه احمد 
ابوالوفاه ص ۵۰-۴۶: حمادی. صس ۶۵). در برخحی از کشورهاه 
مانند تونس. حکم تنها به آرایی اطلاق می‌کردد که دادگامهای 
بدوی صادر می‌کنند (ابوالبصل. ص ۵۸) 

در حقوق ایران. بر پایذ ماة ۱۵۴ قانون 


ن دادرسی علنی: 
میان قرار و حکم تمایز وجود دارد: اگر رأی دادگاه راجع به 
ماهیت دعوا و به‌طور کلی یا جزنی: قاطع دعوا باشد, حکم و 
هرگاه قاطع دعوا نباشده قرار نامیده می‌شود. مانند قرار رد دعوا 
قرار عدم حلاحیت. قرار تأمین خواسته: قرار ارجاع به کارشناس 
و قرار تحقیق محلی (سه مدنی, ج ۰۲ص ۵۸۷.۵۸۴؛ کاتوزیان, 
ص ۳۵۷- ۱۳۵۸ جسعفری لنگرودی, ذیل واژه+ قس یاسین. 
ص ۶۴۵؛ نیز برای اقام احکام قضایی و آثار آنهاسه آیین 
دادرسی *؛ استیناف*؛ قضاء *: محکمدت) 

از جمله اصطلاحاتی که به‌ویژه در ادوار اخیر در فقه امامی 
رولج یافته. تعبیر حکم حکومتی (ولایی) است. به سعنای 
دستور حاکم شرعی به اجرای احکام یا الزام به انجام دادن با 
ترک کردن کاری بر پای مصالح حکرمتی خاص و ضوابط 


۷۳۱ 


۷۳۲ 


حکم(۱) 


پیش‌بینی شده در شرخ (برای تمونه سه طباطبانی: ۱۳۴۱ش: 
ص ۱۵-۸۲ گرجی: ج ۲ص 4۲۸۷ مکناوم شیرازی؛ ج ۰۱ 
ص ۵۳۹-۵۳۶). دربار؛ گسترة احکام و چگونگی تأثیر 
آنها, که احکام سلطانی نیز خوانده شده‌اند: دیدگاه یکسانی در 
فقه وجود ندارد و برحی فقها حکم حاکم شرع را برای همگان, 
حتی فقهای دیگره + لازمالاجرا دانسته‌اند (سه همانجاها؛ اسام 
خمینی. ۱۴۱۴ ص ۱۲-۱۲۳: منتظری» ج ۳ص ۲۰۷ ج ۴: 

۱۶۲؛ برای مفیوم اصطلاحی حاکم سه حاکم ٩*‏ نیز برای 
ی ی 

واژ؛ احکام (جمع حکم) در ساختار برخی منابع فقهی. 
به ویژه فقه اسامی» برای اشاره بد ابوابی از فقه, یعنی آن 


بخش از دستورها و مقررات شرعی به کار می‌رود که به 
ابسواب عبادات و سعاملات مربوط نیستند. مانند احکام 
قضایی و کیفری و مقررات ارث (برای نمونه سه محقق حلی» 
اج ۴ص ۷ شهید اول. ۱۳۹۹» قشم ۰۱ص ۱۳۳-۳۰ هنود 
۶۹ ا.ص ۶۱ 

در منابع اصول فقه تعاریف گوناکونی از حکم شرعی آمدء 
که به‌تدریج در سیر تاریخی شود جامع‌تر و کامل‌تر شده است 
(شثری؛ ص ۳۱). برخی اصولیان متقدم. از جمله غزالی (ج ۱ 
مس ۵۵ حکم شرعی را خعطاب شارع یا حداوند. که به اضعال 
مکلفان تعلق بگیرد. تعریف کرده‌اند (برای نقد آن سه تفتازانی؛ 
ج ۱.ص ۱۴). اصولیان بعدی به نحوة تعلق خطلاب شارع ببه 
افعال مکلفان نیز توجه کرده و قید «انتضایی» را برای تکالیف 
الزامی و قید «تخییری» را برای افعال اعتیاری به تعریف پیشین 
افزوده‌اند (برای نمونه سه بیضاوی» ج ۱ص ۳۷؛ آملی. ج ۰۱ 
ص ۳۲۰؛ حسینی‌حنفی, ج ۱ءعی ۱۰), ولی باتوجه به آنکه این 
تعریف صرفاً احکام تکلیفی را درسرمی‌گیرد و شامل اسکام 
وضعی, مانند سببیت و شرطیت, نمی‌شود (سه ابن‌حاجب: 


چ ۰۱ص ۱۸۳ تفتازانی. ج ۱ص ۱۴, حاشیه), در میع بعدی 


,» شده است و این تعریف 


واژ؛ «وضعی» نیز به تعریف افز 
نهایی را بسیاری از اصولیان پذیرة 
شهید اول, ۰۱۳۹۹ قسم ۱ص ۳۹: 
محند انصاری. ص ۶). در نقد این تعریف گفته‌اند که در 
اینجا حکم را همان خطاب شرعی شمرده است. در حالی‌که 
خطاب, پس از مرحلث تشریع قرار دارد و غرض از آن. رساندن 
حکم به مکلف است (حکیم: ص ۵۲). بر این اساس. حکم 

در اصطلاح مشهور فقهی. برحلاف دیدگاه اصولیان مذکور: 
وه نتفر تیری بق تیار ان تما وت 
وجوب و حرمت) حکم به‌شمار می‌رود (تفتازانی. ج ۰۱ 
ی ۱۱۵ شلاف؛ ص ۱۱۳ 

شیخ‌بهانی (ص ۶۲). حکم شرعی را «طلب شارع به انجام 


دادن فعل یا ترک آن از مکلف» تعریف کرده است. وی صریحاً 
خعطاب وضعی را خارج یج از شمول تعریف حکم شرعی دالسته و 
اصولاً آن را حکم ندانسته است. ری زد عتأخر امامی, 
کم توستط «حکم‌گذاره سنددیت 
پیدا می‌کند. یعنی معتبر می‌شود: ی و حکم را این‌گونه 
تعریف کرده‌اند: «اعتباری شرعی» که به‌گون؛ مسقیم یا 
به افعال بندگان تعلی می‌گیرد؛ یا «آنچه شارع 
اعتبار می‌کند و از طریق تحعلاب شرعی ابراز می‌گردد» (سه 
حکیم. ص ۵۱؛ واعظ السینی؛ ج ۳. ص ۱۷۷ برای تعاریف 
دیگر حکمسه پاچی؛ ص ۱۱۷۴ قطیعی. صن ۳۲ به فسعل 
مکلف که حکم شرعی به آن تعلق می‌گیرد «سحکوم‌فیه» گفته 
می‌شود و به شخص مکلف. «محکومْغیه» (قطیعی, ص ٩۳۹‏ 
شوکانی» ص ۸ ۱۰ 

از دیدگاه فقهی: احکام شرعی که برای پیاسخگویی به 
نیازهای کوناگون انسانها و رساندن او به کمال تشریع شدء‌اند, 
کستردگی و تنوغ بسیاری دارند و هیچ واقعه‌ای در زندگی بدون 
حکم شرعی نیست (سه استرآبادی, ص ۲۸+ صدن حلقة ۲ 
ص ۱۷؛ مشکینی. دص ۱۶۴). نقل شده است که برختی از عالما 
اهل سنّت تعداد احکام الهی را بی‌نهایت و غیرقابل فراگیری 
دانسته‌اند (سه استرآبادی, همانجا). 


در تعریف حکم به این نکته که حک 


غیر 


به تصریح اصولیان, تنها مصدر معتبر برای تثسریع اسکنام 
شرعی. خداوند است. هرچند برای شناعت احکام رامسهای 
گوناگونی وجود دارد که در علم اصول مطرح شده است (سه 
قطیعی. ص ۱۳۵ خلاف, ص ۱۱۰۹-۱۰۸ نیز سه اصول فقدگ 
علم؛ اد اریعه*؛ اد احکام؟). مثلاً در مستقلات عقلی 
با تشخیص عقل در ورد حسن و قیح اشیاه حکمم شرعی 
چنین حکمی را از پاپ مسامحه حکم عقلی 
خوانده‌اند, درحالی که عقل حکم مزبور را کشف می‌کند ولی 
متیع صدور آن شارع است (مظفره چ ۲ص ۲۲۲: حکیم 
ص ۲۶۷-۲۶۶), 


به دست می‌آید که چنیر 


تشریع احکام شرعی بر پایة مصالح و مفاسد واقعی صورت 
می‌گیرده یعنی به غرضس جلب منفعت در دنیا یا آخسرت برای 
مکلف یا دفع ضرر از او (بقوری: ج ۱ص ۴۳-۳۹: شهید ارل, 
۹ قسم (.ص ۳۳ همة انسانها: از عالم و جاعل و کافر و 
مسلمان در احکام شرعی اشتراک دارند. قاعدة اشتراک احکام 
راقعی میان عالم و جاحل از قواعد مورد قبول فقهاست (صدر: 
حلقة ۳: جزء ۱ص ۱۹ نيزسه جهل *). 

شناخت احکام شرعی با بررسی ادلٌ شرعی بر طبق قواعد 
علمی خاص (اصطلاحاً اجتپاد) صورت می‌گیرد. مجتهدی که 
در صدد یافتن حکم شرعی است: 
قطع. ظن یا شک پیدا کند. احکامی که مجتید از ادلذ اجتهادی. 


ممکن است به حکم شرعی: 


اعم از ادلة ی ن‌آور(علم) و ادلة کمانآور (ظن معتیر)؛ استخراج 
می‌کند احکام واقعی نام گرفته‌اند. در صورت شک در حکم 
واقعی, وظیفة مکلف عمل به حکم ظاهری است که متناسب با 
هر مورد وضع شدهء آ یل بر حکم ظاهری, اصرل 

لید»* (ادلة فقاهتی) است. مانند اصل برانت. حکم ظاهری, 
حکم واقعی انوی هم خوانده می‌شود. زیرا موضوع حکم 
ظاهری پس از شک در حکم واقعی محقق می‌شود. بنابرایین: 
مرنبه حکم ظاهری پس از حکم واقعی است (رازی اصفیانی» 
ج اس ۷۸۵ مرتضی‌بن محمدامین انصاری, ج ۰۲ ص ۱۱-۱۰: 
صدر حلقه ۲ص ۱۸). بر پایذ یک کاربرد اصططلاحی دیگر در 
علم اصول, همذ احکامی که در حالت جهل به حکم واقعی از 
طریق امارات و اصول عملیه اثبات می‌شوند. حکم ظاهری‌اند و 
احکامی‌که از راه ادل قطعی به دست آمده‌اند. حکم واقعی 
(برای نمونه سه مرتضی بن محمدامین انصاری. ج ۲. ص ۱۲: 
حکیم.ص ۱۷۰ صدر حلقة ۳, جزء ۱ص ۱۳۳۰۳۲ برای تقاوت 
امارات با اصول عملیه سه اماره؟؛ نیز سه جهل؟؛ شک*). 
حکیم ظاهری تنها بر پایذ دیدگاه مخعله وجود دارد و پیروان 
دیساگاه تسصویب. بدان قائل نیستناه (رازی اصفهائی ج ۰۱ 
ص ۱۸۵-۰۸۴ صان حسلقة ۳: جنزء ااص ۳۲-۲۳؛ حکيم 


همانجا؛ نیز سه تصویب؟), 

از اشکالات مهس که اصولیان متأعر امامی دربار؛ حکنم 
ظاهری مطرح کرده و بدان پاسخ داده‌اند. این است که فرار دادن 
حکم لاهری به عنوان حکمی شرعی؛ موجب از دست دادن 
مصلحت حکم واقعی یا در مفسده انکندن مکلف می‌شود یا 
موجب اجتماع در حکم متماثل (همسان) در یک موضوع (در 
مواردی که حکم ظاهری با حکم واقعی مطابق باشد) و اجتماع 
دو حکم متضاد یا متناقض (در مواردی که حکم ظاهری مخالف 
با واقع باشد) می‌کردد. بر اين اساس: چگونگی جمع کردن میان 
حکم واقعی و حکم ظاهری در منایع اصول فقه مطرح و آرای 
گوناگونی دربارف آن ذکر شده‌است. از مهم‌ترین آنهاه نظرية 
«مصاحت سلوکیه» شیخ ان باری است که پر پایة آن. مصلحت 
پیروی از حکم ظاهری. جبران‌کنه؛ مصلحتِ از دست رفتذ 
حکم واقسی به‌شمار می‌ررد (برای این نظریه و نقد آن و 
نسظریات دیگر سه مرتفی‌بن محمدامین انصاری» ج ۰۱ 
ص ۱۱۲ ۱۲۳؛ آخوند. خراسانی. کفایةالاصول. ص ۱۲۸۰-۲۷۶ 
واعظ الحسینی:. ج ۲. ص ۱۱۱-۹۹؛ نیزسه تصویب*؛ ظن*: 
اماره؟؛ اصول عملیه*). 

آخوند خراسانی (حاشية کتاب فراندالاصول, ص ۳۶): ببد 
مناسبت بررسی اشکالات تعبد به ادئذ غیرعلمی. احکام 


دارای چهار مرتبه دانسته است: : 
مراد از مرحلذ اقتضا (یا شأنیت» آن است که یک کار به خودی 


حکم(۱) 


دارای مصلحت باشد. و اقتضای آن را داشعه باشد که حکم 


شرعی قرار گیرد. مانند احکام شریعت اسلام پیش از بعشت 
پيامبر اکرم. مراد از مرتبه انشا آن است کنه کاری مصلحت‌دار 
در نفس‌الامر معداق اراده و مورد توجه شارع باشد. ولی 
به دلایلی اراد جذّی او به تشریم آن ببه عنوان حکم تعلق 
نگرفته باشد: مانند اوامر امتحانی (ذبح اسماعیل), در مرتبة 
فعلیت. حکم به درجذ احکام حقیقی می‌رسا. و ببه مکلفان 
ابلاغ می‌شود و در مرتبذ تنجّز مکلف از حکم آگاه سی‌شود 
و استحقاق پاداش یا کیفر (در صورت مخالفت با آن) با 
می‌یابد (سه همو کفاية الاعصسزل, ص ۳۵۸: اصنیالی, ج ۳ 


ص ۲۷-۲۴). این دیدگاه آخوند خراسانی دربارة سراتب سکم 
مورد نقد و بررسی اصولیان بعدی قرار گرفته است. مثلاً 
شماری از آنان مراحل اقتضا و انشا را از مراتپ حکم ندانسته و 
پرخی دیگر حکم را تنها دارای دو سرتبه شمرده‌اند: انشاء و 
فعلیت (سه امام خمینی, ۱۳۷۹ش؛ ص ۱۳۱۲-۲۱۱ همو 
۵ ج ۱.ص ۳۹؛ واعظ الحسینی, ج ۲ص ۱۲۶ مصطفی 
خمیلی: ج ۳. ص ۴۳۲-۶۲۹), 

اصولیان شیعه حکم واقعی. چه تکلیفی چه وضعی: را بر 
دو گونه دانسته‌اند: حکم واقعی اوّلی. یمنی حکمی که شارع آن 
را با ملاحظ؛ٌ مصالح ذاتی آن. بادون عارض شدن عنوان ثانوی 
(مانند عسر و حرج؛ ضرر. اضطرار: اکراه, شک و جهلي مکلف), 
وضع کرده است و حکم واقعي ثانوی, بعنی حکسی که در 
انوی: مانند عناوین مذگور: 


صورت عارض شدن عنو 
وضع می‌کردد. مثلاً جواز شوردن گوشت مردار یا وجوب 
تیمم به جاي وضو یا سل در سوارد اضطرار. احکامی 
ثانوی‌اند. احکام نانوی مانند احکام اقلی بر پایذ مصالح 
و مفاسد واقعی وضع شده‌اند و با امطال آنها, تکلیف از عیده 
مکلف ساقط می‌شود, تا زمانی که عنوان ثانوی باقی است. 
حکم واقعی اوّلی معصداق نمی‌یابد (سه موسوی بجنوردی: 
ج ۳ص ۱۶۵: حکیم. ص ۶۹؛ مشکینی؛ ص ۱۱۲۲ کلانتری: 
ص ٩۳۵-۳۴‏ برای نمونه‌جایی از احکام ثانوی سه شید اول. 
۹ ج ۰۱ص ۱۳۲-۱۲۳ 

در متابع اصولی امامی. حکم واقعی به مولوی ر ارشادی 
نیز تقسیم می‌شود. حکم مولوی حکمی است که شارغ بر 
پایذ مصالح واتعی برای مکلفان مقرر می‌کند. که بیشتر 
احکام شرعی از این قبیل‌اند. حکم ارشادی حکمی است 
که شریعت در تأیید حکنم عقل مستقل صادر می‌کند و در 
واقع توعی ارشاد و راهنمایی به حکم عقل به شمار می‌رود. 
فرمان‌بری از حکم مولوی مرجب استحقاق ثراب و عصیان 
از آن موجب کیفر است. اصولیان مواردی مانند وجوب 


فراگیری احکام شرعی. وجوب اتثال اواسر الهی و وجوب 


۷۳۳ 


ازفزف 


حکم(۱) 


اطاعت از خدا و پيامیر را از مصادیی احکام ارشادی شمردء 
و برای تشخیص احکام ارشادی از سولوی معیارهایی - 
کرده‌اند. از جمله اینکه هر حکم مستقل عقلی که ثبوت 
حکم شرعی مولوی در عورد آن معقول نیست يا لغو ۳۷ 
می‌روده حکم ارشادی است (سه آخوند خراسانی, کفاية 
الاصول. ص ٩۳۲۰‏ واعظ الحسینی: ج ۲ص ۱۳۱۸ مشکینی, 
ص ۱۷۶۰۷۴ ۲۱۸ 

از دیگر تقسیمات حکم. نقسیم‌آن به‌تأسیسیو امضایی 
است. اسکام تا یسی, احکامی هستند که شارع برای نخستین 
بار و بدون هیچ سابقه‌ای نزد عرف و عقلاء تشریع کبرده 
و احکام امشایی. احکامی هستند که عرف و عقلا پیشتر 
بدان عمل می‌کره‌اند و شریعت آنها را تأیید کرده است 
(سه کسائلمی خراسسانی, ج ۴ ص ۱۳۸۹۳۸۶ مظفره ج ۲. 
ص ۱۷۱ ۱۷۳؛ موسوی بچنوردی, ج ۵ص ٩۲۰۷‏ نيزسه بنای 
عقلا*! تأسیسی؟), 

از جمله تقسیمات مهم حکم: تفسیم آن به حکم تکلیفی و 
حکم وضعی است. اسکام تکلیفی. مستقیماً و بدون واسطه به 
افعال مکلف تعلق می‌گیرند ( کافلمی خراسانی؛ ج ۲ ص ۱۳۸۲ 
خلاف: ص ۱۱۳) فقهای همذ سذاهب‌اسلامی؛ جز حتفیان, 
حکم تکلیفی را پنج‌گونه شمرده‌اند که اصطلاحاً احکام عمسد* 
نامیده می‌شوند و عبارت‌اند از: وجوب. حرمت. اباحه: کراهت؛ 
و استحياب (برای نمونه سه علامه حلی ص ۸۴: قعلیمی: 
+ امام خمینی» 
۹ ش, ص ۴۱۲-۴۱۱). در پارهای مذاهپ, از جمله در فقه 
حلفی؛ احکام تکلیفی به گونة دیگری تقسیم شده‌اند: برض 
واجب. حرمت سلت مزکد» سنت غیرمزکد. کراهت تحریمی, 
کراهت تنزیهی و اباحه (سه بخاری: ج ۲ ص ۳۰۱-۳۰۰: 
تفتازانی؛ ج ۲ص ۱۲۴ ۱۲۶ حاشید؛ حصری» ص ۴۲-۳۹ 
همچنین برخی مزلفان اباحه را از احکام تکلیفی پنچ‌گانه جدا 
کرده و را حکم تخیبری و سایر احکام تکلیفی را حکم 
اقتضایی نام نهاده‌ند (سم شوکانی. ص ۱۶ حکیم: ص ۵۲.۵۲ 
مه ص ۳۰). هریک از اقسام احکام تکلیفی (از جمله وجوب) 
به گونه‌مای مختلف تقسیم شده است (برای نمونه سه حکیم: 
ص ۶۱۵۵! خلاف: ص ۱۳۲-۱۱۸: نیزسه احکام خمسه؟؛ 


ص ۴۲ ۶۲, ۶۶ ۷۵ ۷۷: شسوکانی. ص ۵ 


اباحه ؟؛ جواز*) 
حکم وضعی, پرخلاف حکم تکلیفی: مستقیماً متوجه 
افعال و کردار مکلف نیست و امر و نهبی دربرندارد: بلکه 
وضع خاصی را تشریم می‌کنده که غيرمستقيم در انعال انسان 
تأثیر بر دارده مانند سبییت. شرطیت و صحت (کاظمی خراسانی. 
همانجا؛ صدر: حلقة ٩ص‏ ۸۶۱ حلقة ۷ ص ۱۳+ برای 
تسعاریف دیگر حکم وضمی سه شثری.ص ۱۸۴ خلاف: 


ص ٩۱۱۴‏ عبدالچلیل زهیر ضمره: ص ۲۶ برنمی حکم 
وضسی را «حطاب |خبار» نیز نامیه‌اند: زیرا وضع این 
احکام در واقع به سعنای اخبار از وجود یا انتفای وضع 
خاصی مانتد صحت يا بطلان است (سم راضعی‌قزوینی؛ ج 5 
ص 4۷۱ طوقی‌حنیلی؛ چ ا.ص ۴۱۲-۴۱۱؛ عبدالجلیل زمیر 
ضمرهءص ۳۵). 

دربار؛ گستره و تعداد احکام وضعی دیدگامهای مختلفی در 
اصول فقه وجود دارد (حکیم ص ۶۸). این تعدد آرا عمدتا 
برخاسته از اعتلاف‌نظر فقها دربارة حکم وضعی بودن یا [ 
آموری مانند طهارت‌و نجاست: صحت‌و فساد: عزیت و 
رخصت است. مثلا برخی فقها بر اند هر حکمی که از اسکام 
پنج‌کان: تکلیفی نباشد, حکم وضعی است. اما در برخی سنایع 
اصول فقه. احکام وضعی در تعداد خامی محصور شده‌اند. از 
جمله در سه‌گونذ شرطیت. سببیت و مانعیت. برنمی اصولیال 
علت و علامت, و شماری دیگر صبحت و فساد؛ عزیمت و 
رخصت يا تعدادی از انها را به موارد احکام وضعی افزود‌اند 
(شساطبی. ج ۱ص ۲۹۷؛ آحوند خراسانی. کفایةالاصرل. 
ص ۴۰۰ کاظمی خسراسانی: ج ۴ ص ۳۸۴ ۳۸۶: خاان؛ 
ص ۱۱۳۵,۱۳۲ برای دیدگاههای دیگر سب قطیعی؛ ص ۸ 
۲ ابوالبصل. ص ۳۲). 

از جمله مسائل بحث برانگیز در منابع اصولی اسامی. این 
است که آیا احکام وضعی مانند اسکام تکلیفی مستقلا تشرب 
شد‌ند با که از حکم نیع شده وه تع لت 
تشریع شده‌اند (آخوند خراسانی. کفایةالا صول. همالجا). این 
بحث پیشتر در مایم متأنحو مطرح شده است. هرچند سنابع 
به آن بی‌توجه نبوده‌اند. به گفتة شهید اول ( ۱۳۹۹ 
نز ۷۴۵ احکام از جهت رابط؛ خطاب تکلیفی با سکم 

وضعی چهار حالت دارند: ۱) احکامی که هم حکم تکلیفی‌اند و 

هم وضعی که این احکام بسیارند مانند احکام عبادات, 
حدود و تعزیرات, نکاح و طلاق, ۲) احکامی که تنها خطاب 
تکلیفی دارند و حکم وضعی ندارند, مانند احکام استحبابی, 
۲ احکامی که تنها وضعی به شمار می‌روند. مانند اوقات 
نسماز و حکم ارث. ۴) احکامی که ابتدا تکلیفی‌اند: ولی 
پس از وقوع آثار وضعی دارند. مانند احکام بیع و بسیاری 
از عقود که ابتدا مصداق یکی از احکام تکلیفی‌اند و سپس 

شیخانصاری (ج ۲. مس ۱۲۹۰۱۲۵) احکام وضعی را انتزاع 
شدهء از احکام تکلیفی دانسته و دیدگاهی را که به تباین 
تکلیف و وضع قائل است. نقد کرده است. از سوی دیگره 
پا توجه به اینکه هم احکام وضعی را نمی‌توان از احکام 
تکلیفی استخراج کرد. آخوند حراسانی (کغایة الاصول, 


دی 


صی 2۴۰۰ ۴۰۲) احکام وضعی را چند گونه دانسته و گفته 
عی مصاديق احکام وضعی که اجزای علت تامد 
به‌شمار می‌روند (ماتند سیبیت و شرطیت و مانعیت تکلیف), 
صورت تبعی و چه به صورت مستقل ممکن 
نیست. بلکه با جمل موضوع آن, این امور تکویناً جعل 
می‌شوند. شماری دیکر از احکام وضعی (مانند جز 
شسرطلیت و مانعیت لشبه) تنها به تبع آنچه تکلیف 
می‌شود: قابلیت تشریع دارند و بخش دیگری از احکام 
وفسعی, مستقلاً قابل‌تشریع‌اند (مانند زوجیت. ملکیت 
حجیت, قضاوت. ولایت و نیابت). اين دیدگاء آخوند خراسانی 
را اصولیان بعدی تحلیل و نقد کرده‌اند (س کاظمی‌خراسانی» 
3 ۴ ص ۳۹۵ ۱۳۹۷ واعظ آلحسینی» ج ۳ص ۸۴۲-۷۹: صد 
حلقذ ۳. جزء ۱ص ۱1۸-۱۷ نیز برای رابطذ حق و حکم و 
تفاوت آنهاسه حق؟). 
منایع: علاوه پر قرآن؛ محمدکالمین حسین آخوند خراسانی؛ حاشیة 
کتاب فرانالاصول, قم مکتبة بسیرتی؛ [بی‌تا.[! همی. کفایةالاصول. 
تسم ۱۱۴۱۷ مس‌جمدحسین آل‌کاشف‌الفسطاه, تسحریرالسجلة: نجف 
۱۳۶۲۹ چاپ افست تبرالل [بی‌ن: ؛ شمس‌الاین محمدین سحمود 
آملی, نفانسالفنون فی عرایس العیو, ج ۰۱ چاپ ابوالحسن شمرانی. 
تهران ۱۳۷۷ ابن‌حاجب» مختصر منتهی السئول و الأمل فی علمی 
الاصرل ء الجدل, چاپ نلیر حمادی, بیروت ۲۰۰۶/۱۴۲۷؛ ابن‌فارس: 
خبدالنامر موسی ابوالبصل: نظریةالحکم القضائی فی‌الشريمة و 
القسانون, اردن ۱۰۰۰/۱۴۲۰ احسمد ابسوالوفسا: نظظریة الدضوع فی 
قسائونالمسرانعات. اسکندریه ۱۹۷۷: محمدامین‌ین محمدشریف 
استرآبادی, الفوائدالمدنية, چاپ سنگی تبریز ۰۱۳۲۱ چاپ افست [قمه 
بی‌ا]؛ محمدحسین استهانی, نهایةالدراية فی شرح‌لکفاية. نم 
۲ ام خسینی, انوارالهداية فی التعليقة علی‌الکفاية. ج ۱« 
الغسرر. [ثهران] ۱۱۴۱۴ 
هسو, لسحات الاصول. تفریرات درس آیت‌اله بروجردی, قم ۱۳۷۹ ش: 
زکریابن محمد انساری, غایة الوصول: شرح لب‌الاصول. مصر: مطبعة 
غیسی‌ابابی الحلبی و شرکاهه [ب‌نا.]! مرتضی‌ین محمدامین انعاری: 
فراندالاصول, قم ۱۱۴۲۷ سلیمانبن خلف پاجی, احکام الفصول فی 
اسکام الاصول. چاپ عید! برکی: بیرونت. ۱۹۸۶/۱۴۰۷؛ سلیم‌هازه 
شرح‌السجلة , پیروت: دارالکتب السلمية. ژبی‌تا.]: عبدالمزیزین احمد 
بخاری, کشف‌الاسرار عین اصول فخرالاسلام الیزدری, قاهرد 


است که در برش 


تشریع چه به 


قم ۱۳۷۲ ش!همور باءانع الدرر نی قاعدة 


دارالکتاب الاسلامی؛ [بی‌تا [؛ محمدین ابراهیم بقرری, ترئیب الفروی و 


حتصارها. چاپ عمرین عبّاده سرب ۸۱۴۱۶-۱۴۳۱۴ 11۹۹۶-۱1۹۹۴ 
عبداللّ‌ین همر بیشاوی, [منیاجالرصول الی علم‌الاصول]؛ ضمن 
شرح المنیاج للبیضاوی فی علمالاصول, از محمودین عبدالرحمان 
اسغپاتی, چحاپ یت علیت محمد تمله ریاف ۱۹55/۱۴۲۰: 


اصول الفقه و بالیاش تیم 7 کر ره [قاهره 
۷ چاپ افست بیررت [بی‌تا.د محمد اعلی‌ین علی تهالوی, 


حکم(۱) 


فنون و العلوم. چاپ رفیق‌السجم و 
ت 1۹۹۶ مج دیافر جفری تکریدی: نیسرط کل 


بیروت [بی‌ت ]. چاپ افست تهران ۱۳۶۸ ش؛ محمدامین حسینی سنفی, 


تیسی رالتسحریر: بیروت ۱۹۸۳/۱۴۰۳ ینی‌همداسی, 
المحاکمة فی‌لقضاء, تقریرات درس آبت‌الله آلشییرخاقانی» [قسم 
۷ احمد حسری, نظلریةالحکم و مصادر التشریع فی اصول 


الشسقهالاسلامی؛ بیروت ۱۹۸۶/۱۴۰۷؛ محمدتفی حکیم: الاصسول 
العامة لاسفقه‌السقارت, قسم ۱۹۹۷/۱۴۱۸: حسن جمادی؛ نظرية 


حجیةالحکم القضانی فی‌الشريعة الاسلاميق عمادا, اردن ۲۰۰۳: 
عبدالوماب خلاف, علم اصول الفقه: خلاصة ناریخ التسریع 
الاسلامی, استانبول 1۹۸۴؛ خلیل‌بن احمد کتاپ‌العین: جاپ مهدی 
مخزومی و ابراهيم سامرائی, قم ۱۱۴۰۵ مصطفی خمینی, تحریرات فی 
الاصول, تهران ۱۳۷۶ش« صحمدنقیبن عبدالرحیم رازی اصفهانی, 
هدای‌المسترشدین فی شرح اصول معالم‌الدین: فم ۱۱۲۲۱۰۱۱۲۰ 
عبدالکریم‌ین محمد راقعی قزوینی: فتح‌العز 


شرح‌الوجیز. [بیروت]: 


دارالقکر. [بیتا]؛ آبراهیم‌ین موسی شاللبی, الموافقات, چجاپ مشهررین 
حسن آل‌سلمال: یره عرستان سعودی, ۱۱۹۹۷/۱۴۱۷ سیعدین تاصر 


شفری, شرح کتاپ قواعا. الاصول و سعاقد الأسصول للعلامة 
صفی‌الدین عبا.المژمن‌بن عبدالحق القطیعی, ریافی ۱۲۱۱۴/۱۱۲۷ 
ارشاد الفحول الی تحقیق الحق من علم‌لامسول: 
[تاهره] ۰۱۳۴۷ چاپ افست بیروت [بی‌تا ]؛ محمدبن مکی شهید ارل, 
ذکری‌الشيمة قی احکام‌الشريعة, فم ۱۲۱۹:همو, الفواعد و الفرائا.: 
فی الفقه و الاصول و السربیت جاپ عبدالهادی حکیم, [نجف 
7 پاپ انست قم [بی‌تا.]؛ محمدین حسین شیخ بهالی, 
زیدةالاصول, چاپ فارس حون کریم: ثم ۱۳۸۱ ش؛ محسلپافر صدره 
دروس فی علم الاصول, [تم] ۱۴۰۸: محمدحسین طباطبائی. المیزاژد 
فی تسیر القرآن, بیروت ۱۳۹۴-۱۳۹۰/ ۱۹۷۲-۱۹۷۱؛ هم #ولایت و 


محمد شرکانی, 


زعامت»: در بحثی دربار؛ مرجمیت و روحانیت. نهران: شرکت 
سهامی انتشاره ۱۳۴۱ ش]؛ طبرسی: طبری, جامع؛ طرسی؛ سلیمال 
طرفی حنبلی» شرح مسختصر الروضتة: جاپ عبدا 
عبدالسمحسن ترکی: بیروت ۰۳/۱۴۲۴ ۲۰: عیدالجلیل زهیر شسره, الحکم 
الشرعی بین اصالة الشبا 
دعاری العصرانیین فی ثبات الاحکام و تغسیرها. عمان» 
۶ حسن‌ین ینوسف علامه حلی: مبادی الرصرل الی 
علم‌الاصول, چاپ عیدالحسین محمدعلی بقال, قم ۱۲۰۴: محمدین 
محمد غزالی, کتاب المستصفی من علمالاصول, بولاق ۰۱۳۲۶-۱۳۷۲ 
چاپ افست [بیروت. بی‌تا.]: محمدین عحر فخررازی. التقسیرا| 
قاهره [بی‌تا.]ه چاپ انست تهران [بی‌ت.] عبدالمنزمر 
قواعد الاصول و معاقد لقصول, در سعدین نامر 
اصر کاتوزیان, مقدم علم حقرق و مطالعه در نام 
آنهران] ۱۳۷۴ ش+ محمدعلی کاظمی خراسانی. فرائدالاصول: تقریرا 
درس آیت‌اللهنائینی, قم ۱۲۲۱: علی!کبر کلانتری, ۱۳ 


و السلاحیة: دراسة اصولية ترصاد 


۷۳۵ 


۷۳۶ 


حکم(۲) 


تشربع اسلامی, قم ۱۳۷۸ ش: 
تهران ۱۳۶۹ ش؛ جعفرین حسن محقق حلی. شرایع‌الاسلام فی مسائل 
الحلال و الحرام, چاپ عبدالحسین محمدعلی بقال, نجف 7۱۳۸۹ 
۹ محمدفزاد عبدالبانی, المعجم المفهرس لالفاظ الق رآنالکريم, 
فامرء ۰۱۳۶۶ چاپ افست تهران [1 1۱۳۹۷ جلال‌اللین مدنی, آشین 
دادرسی مدلی,. تهران ۱۹۷۸ علی مشکینی. اصططلاحات الاصول و 
معظم ابحائها؛ فم ۹ اش محمذرضا متلفر» اصول‌القه, بیروت: 
مزسة الاعلمی للمطبوعات: [بیتاء؛ منل‌بن سلیمان: تفسیر مقاتل‌ین 
سلیمان, چاپ عبدالله سحمود شحاته (تاهره] ۱۹۸۹,۱۹۷4: ناصر 
مکارم شیرازی, انرارالفقاهة: کتاب‌البیع؛ ج ۱ قم ۱۴۱۱: حسیلعلی 
متظری, دراسات فی ولاية الققیه و فقهالده ۳ نم 
نجف ۰۱۹۸۲۱۹۶۹ 


القاسم گرجی, متعالات حتو و 


۱ سسن موسوی بچنوردی: القواعد ا 
چاپ الست قم 4۱۴۰۲ عبدالکريم‌پن علی نسله. الواجب السوتع 
عسندالاصولیین. ریانی ۱۱۹۹۳/۱۴۱۴ محمدسرور واعظالحسینی 
مصباح الاصول, نقریرات درس آیت‌الله خونی. قمه چ آ: ۰۱۴۱۷ 
ج ۰۴ ۱۱۲۰۸ سجمدنيم پساسین؛ نسظریة الدعوی بین‌الشریمة 
الاسلامية و فانون السرافعات السدنية و الشجارية. عسان» اردن 
۵ 9۱ 

ی ۱ 


)مریم حسیت یآهق | 


خْکُم(۲) از اصطلاحات ملق و فلسفه. حکم نزد 
متفکران مسلما, اسناد چیزی به چیز دیگر به طریق ایجاب یا 
سلب است و گاهی آن را ادراک وقرع با لاوقوع نبت می‌دانند 
(سه صلیبا؛ خوانساری, ذیل واژه), ِ 

اصطلاح حکم با اصسطلاجات دیگری همچون تصور: 
تصدیق, ادراک و قضیه پیوند دارد و در مباحث گوناگون منطتی 
و فلسفی. حصوماً معرفت‌شناسی, حائز اهمیت است. 

منعلق‌دانان مسلمان حکم را اعم از ایجاب و سلب حملی و 
شرطی (اعم از متصله و متفصله و انواع آنها) دانسته‌اند (سه 
قسعلب‌الدیین رازی: ۱۳۶۳ ش» ص ۸ حساشية جرجانی؛ 
طباطبائی. ص ۲۵۱-۲۵۰). 

فارابی در کتاب عیون‌المسائل (ص ؟) و «کتاب‌البرهان» 
(سه ۰۱۴۱۰-۱۴۳۰۸ ج ۱ص ۲۶۶) علم را به تصور و تصدیق 
تقسیم کرده است. می‌توان این تقسیم را معادل تقسیم تصور و 
حکیم در کستاپ <عسبارت >" ارس ط وا به ۱۹۹۵ 
۶ب ۲۷-۲۶) دانست که در این صورت. منطق به بحنهایی 
راجع به تصور و حکم تقسیم می‌شود. 

ارسطو در کتاب حعبارت >( ۰۱۹۹۵ ۱۸۱ الف 6۲۱۲۰ 
حکم را اثبات شی- برای شیء دانسته. اما بین ساختار خبري 
اب۴8 4 


سا 6 هار2 و 


واجد حکم و قاقد آن تفاوتی قاثل نشده (سه هموء ۱۹۷۴ 
یادداشتهای آکریل ؛ ص ۰0۱۱۹ در حالیکه فارابی به این تفاوت 
شده و اظهار کرده‌است که ساختار خبری لزوماً متضمن 
حکم نیست (سه فارابی 0 ۱۹٩۱‏ مقدعة تسیمرمان ص اابا) 
مثلاً مقلم عبارتٍ شرطی هر چند ساختار شبری دارد. 
واجد حکم نیست (سه قطب‌الدین رازی» ۱۳۶۳ ش. ص ۷ 
همان حاشیه), 

آرای منطق‌دانان سلمان را دربارة ماهیت حکم می‌توان به 
دو دسته تقسیم کرد: ۱) حکم از سنخ ادراک است. که این نظر را 
به شمس‌الدین سمرقندی, قعب‌الدین رازی (فقط در شرح 
المطایع فی‌المنطق): تفتازانی و دوانی منسوب کرده‌اند. 
۲) حکم. فعل نفس است و این نظر را به فخررازی و ملاسدرا 
نسبت داده‌اند (رسالتان فی‌التصور و التصدیق, مقدمذ شریعتی, 
ص ۳۵۰۳۲): اما رأی دوم را می‌توان نظر بیشتر فیلسوفان 
مسلمان دانست, 

قطب‌الدین رازی در الرسالالسسولة (ص ۱۰۰): برای 
حکم سه تفسیر متفاوت کرده‌است: ۱) حکمٌ انتسالب امری به 
آمر دیگر به‌ایجاب یا سلب است. ۲) حکم همان نسبت‌است نه 
انتساب. زیرا انتساب. فعل است و علم انفعال. ۲) حکم ادراک 
وقوع یا لاوقوع نسبت است. این سه تفسیر از حکم. که ناشی از 
اختلاف فیلسوفان مسلمان دریار: رابطذ تصدیق و حکم است. 
بدین صورت است: 

۱) حکم غیر از تصدیق است (فارابی, ۱۴۱۰۰۱۴۰۸ 
همانجا؛ ابن‌سیناه ج ۰۱ فن ۱.ص ۱۱۷ قطب‌الدین رازی, ۰۱۴۲۵ 
۱۰۴, ۱۳۳: صدرالدین شیرازی: ص ۷۱). ۲) حکم جزء یا 
شرط تصدیق است (فخررازی, مس ٩۳۵‏ کاتبی قزوینی: ص ۷+ 
قطب‌الدین رازی؛ ۰۱۲5۴ص ۷ نیز سه هموء ۱۴۲۵.ص ۱۱۱۱ 
صدرالاین شیرازی, ص ۱). ۲ حکم همان تصدیق است 
(سهروردی: ۱۳۲۴ش. ص ۱؛ همو: ۱۳۸۰ش؛ ج ۴ سس ۱۱۴۳ 
علامه حلی, ص ۱۱۹۲ قطب‌لدین رازی» ۱۴۲۵ ص ۱۰۰؛ نیز 
سه لامیر * ص ۵۰؛ تصور و تصد: 

چون حکم فعل نفس از تقسیمات علم حصولي 
تجددی و لذا از مقولذ ادراک و کیف است. بنابراین نمی‌توان 
حکم را که از مقولاٌ دیگری است. جزء تصدیق یبا عین آن 
دانست. به همین سیب» میر سید شریش‌الاین جرجالی 
(قطب‌آلدین رازی» ۱۳۶۲ ش مس ۸ حاشیه) حکم را از مقولا 
ادراک دانسته است. 

سپروردی (۱۳۸۵ش: ص ۸ ۱۲۷) در «منعلق مطارسات: 


میأن این دو قول جمم کرده است. به عقیدُ وی. حکم هر چند 


انبت۸ .3 دون .2 ۱۳ 


فعلی از افعال نفس است: ولی فعل مبادي (قوای) ادراگي 
ماست و وجود افمال مپادي ادر اک عین ظهور ر اتکشاف 
است. لذا پین فعل بودن حکم و ادراک بودنش تیست. 
ملاصدرا (ص ۶۵) نیز دربارة علم چنین عقیده‌ای دارد. به نظر 
ای علم از هیچ مقوله‌ای نیست. بلکه فعلِ نفس و عین انکشاف 
و ظهور است. 

ابن‌کمونه از جمله کانی است که حکم را غیر از تصدیق 
دانسته و در شرح منیلق تلویحات سهروردی گفته که چون 
تصدیق, امری بسیط است. حکح بیرون از تصدیق | 
حکم نیز چیزی جز تصور نیست؛ اما تصدیق: وجود خاص 
حکم است. یعنی حکم و تصدیق وجوداً یکی هستند (سه 
قسطب‌الدین شیرازی. ص ۴۱؛ تعلیقذ صدرالدین شیرازی؛ 


ت و تصور 


قسطب‌الدیسن رازی, ۱۴۲۵ ص ۱۲۱+ صدرالدین شیرازی. 
ص ۶۸ )۶٩‏ 

قطب‌الدین شیرازی در شرح حکمةالاشراق (ص ۲۲) حکم 
را غیر از تصدیق دانسته است. به عقید: او, حکم فسعل است: 
ولی تصدیق امری انفعالی و قسمی از علم حصولی است: اما 
چون بین سکم و تصدیق تلازم هست. این دو مجازاً به جای 
یکدیگر به کار رفتاند. فطب‌الاین شیرازی (همانجا) علت 
بسیاری از ابهامات را در تفسیر این دو اصطلاح. همین کاربرد 
مجازی دانسته است, 

ملاصدرا در رسالة التصور و التمایق (ص ۸۵۳ ۵۸-۵۷ 
۸ کوشیده است آرای متفکران متأحر و متقدم را به گونه‌ای 
تفسیر کند که هم به یکدبگر نزدیک شوند و هم عفید؛ او را 
دربارة حکم تأیید کنند (سب تصور و تصدیق؟). به گفتذ اوه 
مطابق با رأی ارسطو (۱۹۷۴, <مقولات > ۸ب 6۳۲-۲۱ 
علم کیاب است و همچنین: همان‌طور که ابن‌کمونه اشاره کرده: 
عسلم پسیط است (نیزسه مشکوةالاینی, ص ۳۲۰-۴۰۹). 
ملاصدرا (سص ۵۸-۵۷) بسایط را نیزه مانشد مرگبات. دارای 
جنس و فصل تحليلي ذهلی می‌داند. وی می‌گوید در تعریف 
تصدیق, حکم فص تصدیق, و تصوژ جنس آن است و تحلیل 
به جنس و فصل یز مانند تحلیل به ماهیت و وجود است 
که مر چند در ظرف ذهن تغایر دارند. در ظرف حصول یکی 
هستدد با این تفاوت که ظلرف حصول حکم نیز ذهن است: زیرا 
علم کیفه نفسانی است. 

به عقیده ملاصدرا (ص ۸۵ حکم نمی‌تواند فصل حقیقی 
(اشتقاقی) تصدیق باشد, زیرا فصل حقیقی باید تحت همان 
مقوله مندرج باشد و سکم از مقولاً کیف نیست (نيزس» لامیره 
ص ۲۳). در اینجا ملاصنرا از تلازمی که قطب‌الدین شیرازی 


حکم (۲) 


به آن توجه کرده و حمچنین از وجود خاص حکم که این‌کمونه 
بدان اشاره نموده: استفاده کرده است؛ با این تفاوت که 
قطب‌آلدین وجه ملازمه و این‌کمونه کون حاص حکم را بیان 
تکرده بودند. به نظلر سلاصدرا (ص ۸۸) حکم» عبرضي لازم 
تصدیق است و چون فصل حقيقي تصدیق همان نحو؛ وجودی 
است که حکم لازمة آن است؛ حکم به عنوان فصل متطقی در 
تعریف آمده, هر چند که در حقیقت. غیر از تصدیق است (نیز 
سه لامین می ۵۲ 

ملاصدرا (ص ۰۷۱ ۶۳-۶۲) سخن سهروردی و حواجه 
نصیرالدین طوسی را همین‌گونه تفسیر می‌کند و عقیدذ فخررازی 
و ارموی را( که حکم را غیر از تصدیق می‌دانند) نیز قابل تحویل 
به همین عقیده می‌شمارد. به اين معنا که تصور محکومٌ علید: 
محکوم به و نت شکمیه: شرایط تصدپق باشند و تصدیق 
همان تصور مستلزم حکم باشد. 

پس به طور خلاصه تصور و حکم یک تحلیلی ذمنی دارند 
که تصوژ جنس تصدیق, و حکمْ فصل منطقی آن است. لُذا به 
وجهی می‌توان گفت تصدیق, همان حکم است. اگر مراد فصل 
باشد و به وجهی می‌توان گفت تصدیق حکم نیست» چون 
حکم. فص حقیقی یست. 

ارتباط میان حکم. خبر اخبار, قول جازم و قضیه نیز از 
مطالب مهم منطقی است. خواجه نصیرالدین طوسی در کنتاب 
اساسالاقتباس (می ۶۶.۶۵) می‌گوید: مراد از قول جازم:اخبار. 
خبر, حکم: و قضیه یکی است. اسا این الفاظ به اعتبارات 
مختلف بر آن مراد دلالت می‌کنند. پس, از آن روی که قول 
مشتمل بر تصدیق یقینی باشد. به آن قول جازم می‌گویند و از آن 
روی که اعلام خبر کند. اخبار و از آن روي که مستلزم صدق يا 
کذب لذاته باشد خبر است و از آن حیث که بر ربط دو مسعنی 
دلالت کند. حکم است و اگر اقتضای جزم به اثبات و نفی کند. 
قضیه است. البته خواجه هر قولی را که مشتمل بر حکم باشد 
قضیه شمرده و همچنین هر خبری را حکمی به اثبات و یا نفی 
دانسته است. 

طباطبائی (س ۲۵۱) دربرة رابطة قضیه و حکم می‌گوید: 
تضیه قولی است که واجد حکم است اما علاوه بر حکم 
مشتمل بر موضوع و محمول است و فقط موضوع و محمول: 
عناصرٍ ضروری در هر قضیه برای حکم کردن است. زیرا هر چند 
در قضایای فاد خلیذ مرکیه, نبت شکمیه مورد نیاز است» وی 
در قشایای مفاد هلیذ بسیطه - چون میان شیء و حودش 
دوگانگی نیست -برای حکم کردن به نسبت حکسیه نیاز 
نیست. نکتذ دیگری که ار (همانجا) دربار؛ حکم بیان می‌کند این 


مهوت ,ز 


۷۳۷ 


۷۳۸ 


حکم/ حکمیت 


است که در عبارات سلبی: حکم به سلب صورت نمی‌گیرد: 
پلکه در واقع سلب حکم یا عدم آن است. 
یکی از مباحث میم دیگر» قوه و مبدأً حکم است. به نظظر 
تصیرالدین طوسی ( ۱۳۵۹ش۰ص ۱۳) صدق و کذب‌پذیری. 
خاصیت حکم است و صواب و خطا از عوارنس احکام عقلی 
است؟ بنابراین. اگر گفته می‌شود حکم حسی, در اصل مراد ازآن 
حکم عقل دربار؛ محسوسات است و مجازاً حکم را به حس یا 
وهم نسبت می‌دهند. ملاصدرا (ص )۵٩‏ می‌گوید: حکم چیزی 
است که اگر براي ادراک دست دهد پذیرای خاصیت احتمال 
صدق و کذب می‌شود و می‌دانیم که احتمال صدق و کذب فقط 
در حیطذ عقل است. به بیان دیگر, داوری و حکم صرفاً کار عقل 
است لب ابراهیسی دینانی» ص ۳۱۶-۲۹۰), 
منایم؛ غلامحین ابرافیی دینانی, نحیرالاین طوسی: قیلسوف 
کفتکو, تهران ۱۳۸۶ ش: اب سینا: الشسفا». الستعلق. ج ۰۱ الفن‌الارل: 
المادشیل: چاپ ابراهیم سدکور و دیکران, قامرء ۱۹۵۲/۱۳۷۱, چاپ 
افست قم ۱۴۰۵: محمد خوانساری, فرهنگ اصطلاحات متطقی, 
تسهران ۱۳۷۲۶ش؛ رسالتان فی التصور و التصاية : چاپ سهدی 
شسریعتی: بسیروت: دارالکستپ‌الصسلمية, ۲۰۰۱۲/۱۲۲۵: یجی‌ین حبش 
سهردردی, مجموعه مستفات شیخ اشراق, چ ۲ چیاپ نجفتلی 
حبیبی: تهران ۰ اش هموه المشارع والمطارحات: چاپ مقصرد 
محمدی و اشرفت عالی‌پوره [قم] ۱۳۸۵ش؛ هموه منطق‌التلویحات, 
چاپ غلی‌اکیر فیاض: شهران ۱۳۳۴ ش؛ سحماین ابراهمیم عصدرالایین 
شسیرازی (مسلاصدرا) رسسالة اتسصور و السصایق؛ در رسالتان 
فی‌التصور و التصدیق, همان جمیل صلیباه فرهنگ فلسفی, ترجمة 
منوچهر سائعی دژهبیدی. [تهران] ۱۳۶۶ش؛ محمدحسین طباطبالی, 
تايه الحکما: تم ۱۳۶۲ش؛ حسنین پوسف علامه حلی, الجوهر 
التضید فی شرح منطق‌التجرید. 
فارابی. عیون‌المسائل, چاپ سنکی دهلی [۱۳۱۲]؛ همو. السنقیات 
للشارابی, اپ محمدتقی دانش‌پژوه قم ۱۱۲۱۰۰۱۴۰۸ مسحمدین عمر 
فخررازی, محصل اتکار الستقدمین و الستأخرین مسن‌السلماء و 
الحکماء و المتکلسین, چاپ طه عبدا 
ازی. سحریرالقواعد المتطقیا: 
شرح الرسالة الشسیف, لنجم‌اللین عمرین علی کبی قزوینی؛ و باسفله 
حاشیه لعلیین محمد جرجاتی: قاهره [بی‌تاا پاپ افست قم ۱۳۶۳ ش+ 
هو الرسالة السعمولة فی التعور و التصدیق, در رسالتان 
فی‌التصور و اتتصدیی, عمان؛ هی شرح‌لمطالع فی‌المنطق, چاپ 
سسنگی قسم [1)۱۲۹۳ محمودین مسعوه قطب‌اللین 
حکسةالا شراقی. چاپ سنگی تهران ۰۱۳۱۵ چباپ انست قم [بی‌تا.] 
ن همرکاتبی قزوینی الرسالةالشسمية. ضمن تحریر القواعد 
السنطقیف تألیف مجمدین محمد قعب‌اللین رازی, قاحره [بی‌تا], 
چاپ انست قم ۱۳۶۳ ش؛ خبدالسحسن مشکوالدینی, «بساطت تصلیق 


آتم] ۱۳۶۳ش؛ مجملدین محمد 


ف سعد: بیروت 1۱۲۰۴ 


۴ محساین محمد قطب‌اللین 


رازیه شرح 


به ررش مدرالدین شیرازی و ارتباط موره بحث با مستلة کثرت یا 


وحدت وجوده در متطق و مباحث‌الفاظ: مجموعه ون و قالات 


می» بساهتمام ی مسحقق و توشی هیکو اسزوتسو» نز 
مزسة مطالعات اسلامی دانشگاه مک‌گیل کانادا, ۱۳۵۳ ش« مد 
محند تصیراللین طوسی, تلخیص الشتشّل» بانشمام رسائل و 


فوائد کلامی. چاپ عبداللّه نورائی؛ تهران ۱۳۵۹ ش؛ هم کتاپ اساس 


الاقتباس: چاپ مدرس رشوی, تهران ۱۳۶۱ شی: 

راب۱ 
عز :4 0۲00۸0 عاعش سا 3 بط جمامه ره فممون 
خعصا حدم ی ,ماماء کم حلجمی مامام‌ورنی مر 
97 ی 


ار ۱ 


1 سا مها موم بو 
4 ۱ 
اک ماه بسک با که و نوس مسا 
۱4 مجصتگ ماد ترکق۱6 وم 


6 «نءران1 


/گوهرتاج مینوچهر | 


خکم/ حکمیت ‏ داور/ داوری 
حگم العطائیه -» این عطاءللّه اسکندری 


حکم‌بن اپی‌العاص‌بن‌امیه. عموی عسمانین شثانه, 
پدر مروان خلیفذ اموی و از دشمنان سرسخت پیامپر صلی‌الله 
علیهوله وسلم. وی از سرشناسان تیرْبنی‌امیه از قبلقريش بود 
(این‌حجر عسقلانی: ج ۲ص ۱۰۴ از تاريخ تولدش اطلاعی 
در دست نیست. گزارشهای اندک از زندگی او اضلب دربارة 
دشمتیهایش با پیامپر اکرم است و نشان می‌دهد وی از آن دسته 
اشتند و از 


دشمنانی بوده است که رفتارهای زشتی با پیامبر 
درایت و دوراندیشی تهی بودند (سه ادامذ مقاله), گفته شده کار 
وی حجامت بوده است (ابن‌رسته. ص ۲۱۵). 

پس از آشکار شدن دعوت رسول خدا در مکد: حکمبن 
ابیالعاص پیامبر را بسیار می‌آزرد و از کسانی بود که بر سر پيامیر 
درهنگام تماز شکنبة گوسفند ریخت (ابن‌هشام. ج ۲۴.ص ۱۵۷). 
حکمیر خویشانش که مسلمان صی‌شدند. سخت سی‌گرفت. 
با 


چتان که برادرزاد: خود. علمان. را با طناب بست و او را 


کرد تا از دین جدید دست برندارده وی را آزاد نخواهد کرد 
(این‌سعد. ج ۳ صی ۵۵). وی در تلد قتل پیامبر اکرم (توعلة 
داراللدوه؟) شرکت داشت و جزو محاصره کنندگان خانذ آن 
حضرت بود (سه همان ج ۱ص ۲۲۸) او هسچنان بر کثر و 
شرک خود باقی بود تا آنکه پس از نتح مکه. پدرغم میل خوع 
اسلام آورد و پس از مدتی در مدیته ساکن شد (ابن‌حجر 


عسقلانی, همانجا) مسلمانان عمواره با تردید به اسلام آوردن 
حکم می‌تگریستند و مسلمانی او را واقعی نمی‌پنداشتند (سم 
بلاذری, ج هس ۱۳۵), 

حکم در مدینه نیز از رفتارهای زشت خود دست برنداشت. 
وی پشت سر رسول خدا به راه می‌افتاد و از راء رفتن پیامپر 
تقلیه و حرکات حضرت را با دست و بینی و چشم مسخره 
می‌کرد (همانجا؛ ابن‌عبدالین: ج ۱ص ۱۳۵۹ ابن حجر عسقلائی: 
ج ۲ص ۱۰۵). یک پار که پيامبر حکم را در حال تقلید کردن 
دید. او را نفرین کرد و فرمود: «به همین حال بمان». و حکم از 
آن لحظله تا پایان عمر به همان قيافه ماند (طبری؛ ج ۰۱۰ 
ص ۱۵۸ اپسن‌عبدالین ج ۱ص ۳۶۰-۳۵۹) و دچبار رعشه و 
بی‌عقلی شد (بلاذری؛ ابن‌عبدالس همانجاها؛ حکم اسرار 
پیامبر را فاش می‌نمود (بلافری: همانجا). مثاگ آنچه را پیامبر 
در بارة مشرکان قريش و منافقان بسه بزرگان صحابه می‌گفت» 
پسرملاا مسی‌کرد (ابن‌عبدالب ج ۱ص ۳۵۹). یکی دیگر از 
کارهای او, که پیامبر را رنجیده‌خاطر ساخت: این بود که 
پشت خانا رسول خدا می‌ایستاد و ببه مسخنان ايشان گوش 
می‌داد. یک‌بار نیز از شکاف در به درون خانه پیامبر می‌نگریست 
که پسیامیر بسیرون آمد و فرمود: «چنه کستی مرا 
از شرٌ اين مره جات می‌دهد؟» سرانجام» رسول خدا وی 
را لسنت و به طالف تبعید کرد و فرمود او حق ندارد [در 
سدینه)] با من زندگی و سکونت کند (بلاذری: هسانجا), 
برصی فرزندان حکم از جمله عشمان و حارث (همانجا) 
و به قولی؛ مروان (ابن‌عبدالب همانجا؛ ابن‌الیره ج ۲ ص ۲۷ 
نیز همراه وی در طانف پدسر بردند. تبعید حکم به طائف 
به سبب هم رفتارمای خصمانة او و نیز افشای اسرار پیامیر 
برای دشمنان وی از کفار و منافقان بود (بلاذری؛ آبن‌عبدالین 
همائجاها), حکنم از آن پس به طربدٍ (تبعید شدة) رسول 
خدا مشهور گت (سه ابن‌عبدریه, ج ۴ ص ۱۲۶۷ مسعودی: 
ج ۲۳.ص ۱۷۸ ابن‌طقطقی, ص ۱۴۳ 

حکم 


کسه در آن آزار پیامبر با آزار دا یکسان شمرده شده و 


ابی‌العاص مصداق بارز آیه ۵۷ سور؛ احزاب بود 


خد! آزاردهندگان پیامبر را در دنیا و آنعرت از رحمت خود 
دور کرده و عذاب خوارکننده‌ای یرای ایشان در آحرت میا 
ساشته است, 

به گزارش بلاذری (ج ۵.ص ۰0۱۲۶ پیامبر اکرم نه فقط نکم 
بلکه ذریه و نسل او را نیز لعنت کرد. مگر مژمنان آنان که 
اندک‌اند. ماجرای لعن حکم و فرزندانش از سوی پیامبره در 
روایات متعددی از زبان صحایه و تایعین نقل شذء است (سه 
ابن‌عبدالیله ج ۰۱ ص ۱۳۶۰ این‌اشیره ج ۲. ص ۱۳۸-۳۷ ذهبی: 
ج ۲.ص ۱۰۸ 


حکم‌ین ابی‌العاص 


پس از رحلت پیامبر اکرم. حکم و فرزندانش تا زمان حلافت 
عثمان در تبعید بودند. عشمان ظاهراً به سبب خویشاوتذدوستی 
اصرار داشت که حکم و خانواده‌اش به مدینه بازگردند (سم 
ابن‌عبدرنه. ج ا.ص ۱۹۴ ج ۴ص ۲۸۶). در زسان خحلافت 
ابسویکر: عشمان از او خواست که حکم و فرزندانش را پسه 
مدینه بازگرداند. اما ابوبکر گفت: «من نمی‌توانم تیعیدی 
رسول خدا را به مدیند بازگردانم». با پد خلافت رسیدن عمرین 
خطّاب, علمان تقاشای خود را تکرار کرد. اما عمر نیز نپذیوفت. 
زمانی که عثمان به خلافت رسید: حکم و فرزندانش را به 
مدینه بازگرداند (یعقوبی: ج ۲ ص ۱۶۴؛ ابن‌الی ج ۲ 
ص ۳۸). سر این کار عثمان ایراد گرفته‌اند (سه بلاذری؛ 
همانجا؛ طبری؛ ج ۴.ص ۰۳۴۷ ۳۹۹). مسلمانان نیز به 
بازگشتِ رانده‌شدگان رسول خدا به صددینه اعتراض کردند 
(سه ابن‌اثیره همانجا), 

عثمان با فرانعواندن حکم و فرزندانش از طاثف به مدیله و 
بخشیدن صد هزار درهم به او به منزلذ صلذ رم بی‌توجهی 
خود را به اقدام پیامبر و عواطف و احساسات مسلمانان نشان 
داد (صفدی, 1۹۶۲,ج ۱۳ ص ۱۱۲). حکم در آخر عمر تابینا 
شد (همی ۰۱۳۲۹ ص ۱۳۷) و سرانجام در سال ۳۱ با ۲۲ در 
مدینه (همانجا؛ ابن‌حجر عسقلانی: ج ۲ص ۱۰۶) و به قولی, 
در آخر خلافت عشمان و چند ماه پیش از قیام مردم بر ضد عشمان 
(۳۵) درگذشت (ابن‌عبدالبن: ج ۰۱ ص ۳۵۹). به‌دستور عشمان؛ 
پر سر قبر خکم خیمه‌ای پرپا کردند (ابن‌سعده ج ۸ص ۱۱۳), 
حکم‌ین ابی‌العاص هشت دختر و ۲۱ پسر داشت که مشهورترین 
آنها مروان. داماد عشمان و خلیفذ مشهور امری؛ بود (ابن‌فتیبه, 
ص ۱۳۵۳ نیز سه عصعپ‌بن عبداللّه, ی ۱۶۰-۱۵۹؛ بلافری: 
ج ۵ص ۱۶۳۰۱۶۰ 


منا اییر, اسدالغاية فی معرفة الصحابة, چاپ مد ابراهیم" 


نا و محمد احمد عاشون قاهره ۱۹۷۳,۱۹۷۰؛ این‌حجر عسقلالی» 
الاصابة فسی نسمیز الصسحابة. چاپ علی‌بحمد بجاری, ببررت 
۲ ابسن‌رسته؛ ایسن‌سعد (بسیروت)؛ ابن‌طقطقی: السخری 
فسی الداپ الساطانية و الدول الاسلامة. چساپ و آلرارت. 
گریغزولت ۱۸۵۸؛ این‌عبدالسن, الاستیعاب فی صعرفة الاصحاب. 
چاپ علی‌محد بجاری, بیررت ۱۹۹۲/۱۳۱۲ ابن‌عبدرته المقد 
آلغرید. چاپ علی شیری» پیروت ۱۳۱۱-۱۴۰۸ ۱۹۹۰-۱5۸۸ ابن‌قنیبه ‏ 
السعارق: چاپ ثررت عکاشه قاهره ۱۹۶۰ این‌هشام. السیرة 
آلنيوية. چاپ معصطفی ستاء ابراهیم ابیاری, و عبدالحفیظ شلبی. 
قاحره ۱۹۳۶/۱۳۵۵: احمدین یجبی بلاذری: انساب‌الاشراف: ج ۵, 
چجاپ کویتین اررشسليم ۱۹۳۶ چاب افست یفداد [بی‌تا.]! ذهبی: 
اییک صقدی, کتاب الوافی بالوقیات. ویسیادن ۱۹۶۲ + 
همی نکت الهمیان فی نکت العسیان, چاپ احمد زگي‌بک: مصر 


۹ ۱۹۱۱ طبری. تاریخ (ببروت)؛ مسعردی, روج (بیروت)؛ 


۷۳۹ 


۷۴۰ 


حکمین عبدالرحمان 


مصعب‌ین عبداله, کتاب سب فریش. چاپ لوی پرووانسال. قاهره 


۳ یعقوبی, تاريخ. 


/ صدیقه ابریشم‌کار | 


حکسمبن عبدالرحمان (حکم دوم): ملقب به 
الستتصربالّه, «رمین خلیغذ امری اندلس. ابوالمْطرّف حکمین 
عبدالرجمانین ممدبن عیداللنه اموی در ۳۰۲ در قرطبه از 
کلیز: 
ابن‌فرضی. قسم اء ص ۱۷ ختیدی. ص ۱۳؛ ابس‌عذاری. ج ۲ 
ص ۲۳۳), عبدالرحمان ناصر (حک: ۳۵۰-۲۰۰ فرمانروای 


ی به نام مرجان؛ و بد روایتی شهرجان؛ به‌دنیا آمد (سمه 


مشپور اندلس, در میان یازده فرزندش حکم را بیشتر دوست 
می‌داشت و ازاین‌رو وی را در هشت سالگی به ولایتعهدی خرد 
برگزیاد (ابن‌حزم ص ۱۱۰۰ ابی‌اثیر ج 4ص ۵۳۵ این حطیب, 
٩۴۱‏ ابن‌خلدرون؛ ج ۰۴ص ۱۸۲). 

حکم در ۳ رمضان ۱۳۵۰ یک روز پس از وفات پدرش, به 
خلافت رسیا. (ابن‌فرضی؛ حمیدی؛ همانجاها). وی بسیار 
پرتجربه بود: زیرا در دورة ولایت‌یدی‌اش عأسوریتهای مهمی 
انجام داده برد (سه ابن‌شلدون, همانجا؛ محمد عبداللّه عتان, 
عصر ۱: فسم ۲ص ۲۸۳). او پس از گرفتن بیعمت از حویشان و 
درباریان و دفن جسد پدرش در کاخ قرطبه (مَمری؛ ج : 
ص 4۳۸۸ اقدام به توسعذ مسجدجامع قرطبه کرد که این کار 
چهارسال یه درازا کشید (سه ابن‌حیان: ص ۲۴۳؛ مراکشی. 
۳۷۲ وی مقام وزارتش را به ابوالحن جعفرین عشمالاین 
نصس ملقب به مُحتفی» سپرد (مراکشی, ص ٩۳۰‏ ابی‌خلدون. 
ج ۴ص ۱۸۵ 

خسودداری پا‌شاهان مسیحی شمال انداس از اجرای 
تعهداتشان در قبال دولت اموی و ادامذ تجاوزات آنان به مناطق 
مرزی امویان (سی آمویان اندلس *): باعث شد حکم در ۳۵۲ در 
رأس سپاهی عظیم رای شمال شود. وی پس از گردآوردن 
فیروهایش در لیطله (تولدو)". به سرزمین قشتاله ( کاستیل) 
پررش برد و قلعذ بلند و مستحکم سان استوان" و شهر 
مستحکم آلتیسه را تصرف کرد (ابن‌ابان ج ۱ص ۲۰۴ و 
پائویس ۲؛ ابسن‌عذاری: ج ۲ص ۲۳۶: ابن‌خطیب؛ ص ۴۲ 


این‌شلدون, همانجا). آنگاه سپاهی راء به فرماندهی یحی‌بن 
محمد تجیبی, ساکم ترفشطه (ساراگوسا) به سوی ناوار 
فرستاد زیرا حاکم آنجاء گارسیا سانچز, برخلاف تعهداتش, به 
سرزمیلهای اسلامی حمله کرده بود. سانچو پادشاء 
کمک حاکم تاوار رفت. اما سپاه متحد مسیحی در ما 


ی امویان 


شکست سورد (ایسن‌خلدون. ج ۴ص ۱۸۶: صفری, ج ۱. 


ز ارام کردن اوضاع این 
ال بسه درازا کشید, ببه قرطبه بازگشت 


در ۳۵۴ يا ۳۵۵ نورمائهای دانمارکی با ۲۸ کشتی. بنه 
فرماندهی ریچارد اول, به سواحل غربی اندلس پورش بردند و 
چند شهر را غارت و ویران کردند تا اینکه ناوگان دولت اندلي, 


به فرماندهی دریاسالار عبدالرحمانین ژماجس, به حرکت درآمد 


و نورمائیا را در رود شِلب شکست سختی داد (این‌عذاری, چ ۲. 
عص ۲۳۹؛ مقری: ج ۱ص ۳۸۲۳۸۳ 

براساس برخی گزارشپاء در فاصلذ سالهای ۳۵۴ تا ۳۵۶ 

سپاهیانش را به مناطق مرزی شمالی فرستاد که در سال 

۲ بر قلع رماج مستولی شادند (سه ابن‌عذاری: ج ۲: 
ص ۲۳۸؛ ابن‌علدون؛ ج ۴ص ۱۸۶ 

در ۳۶۰: لورماتها بار دیگر به سواحل اندلس پورش بردند. 
به فرمان حکم, ناوگان دریایی به‌همراه نیروهای زمینی به مقابله 
رفتند و ظاهرً نورمائها, بدون درگیری. عقب‌نشینی کردند (سه 
ابن‌حیان, ص ۰۲۶-۲۳ ۵۸؛ ابن‌عذاری, ج ۲ص ۲۴۱). 

در ۳۶۰و ۲ پادشاهان مسیحی شمال اندلس (مانند امیر 
بَرَُلونه (بارسلون), امیر قشتاله. و پادشاه ناوار) برای تقاضای 
صلح و دوستی یا بعضاً درخواست کمک هییتهایی به دریار 
حکم فرستادند که از دسمگی استقبال شد (سه اببن‌سیان, 
ص ۰۲۲-۲۰ ٩۲۴۲-۲۴۱‏ ابن‌خطیب: ص ۴۲؛ این‌شلدون: ج ۲ 
ص ۱۸۷). حکم در جمادی‌الاولی ۳۶۱ از یوحنای اول (پادشاه 
روم شرقی)؛ و در اواخر ۳۶۳ از اوتوی دوم " شاه آلمان, نامه‌ای 
دریافت کرد که در آن خواستار تجدید مناسبات دوستی با وی 
شده بودند (محمد عبدالّه عنان: عصر ۱, قسم ۲ص ۱۳۹۱ 
کحیله ص ۱۰۱). 

در اواخر ۳۶۰ جعفر و یحیی (فرزندان علی‌بن حسمدون 
اندلسی)؛ به‌همراه گروهی از اعيان قبایل مفربی ببئی‌زره سبر 
زیری‌ین مناد" شیعی و یکصد تن از بارانش را که در نپرد ۱۰ 
رمضان ۲۶۰ کشته شده بودند. تفدیم حکم نمودند و او آنان را 
تحسین کرد( همان.ص ۰۳۷-۲۶ ۱۳۳۰۳۲ ۱۳۶ ۵۳۲۴+ ابن‌عذاری. 
ج آاص ۲۳۳-۲۲۲ 

در پی لشکرکشی بٌ اتصاو سرکوبی 
قبایل ستی آنجا و تصرف مغرب و گماشتن حسنین هون 
آدریسی در آنجاء کم سپاه عظیمی را به فرماندهی محمدبن 


| 
ذیری ‏ به مخره 


لز 0 .3 


۳ م۵ .۱ 


جنگید و شکست شورد (ابن‌سیان, ص ۱۳۸ ۸۰۰۷۹ ۱4۱-۸۹ 
ابن‌عذاری: ج ۲ص ۲۳۵,۲۴۴). حسن‌بن کنون بار دیگی در 
آغاز ۱۳۶۲ با سپاه آمویان جنگید و این بار آنان را شکست داد. 
در این نبرد محمدین قاسم و ۱۵۰۰ تن از لشکریان اموی کشته 
شدند و بقیا افراد سپاه به سبته عقب‌نشیلی کردند و از خلیفة 
اموی درهواست کمک کردند (ابن‌حیان, ص ۹۶؛ ابن‌عذاری. 
ج ۲.ص ۲۴۶). در رجب 0۳۶۲ حکم سپاه دیگری به فرماندهی 
وزیر و سردارش, غالبین عبدالرحمان, به منرب گیل داشت 
و به وی دستور داد سغرب را از وجود شیعیان پاک سازد 
(ابن‌سیان, ص ۱۰۲؛ ابن‌عذاری, همانجا؛ ابن‌ابی‌زرع» ص ۱۱۲). 
غالب‌بن عیدالرحمان در ۱۱ رمضان ۳۶۲ سپاه حس‌بن گتن را 
شکست داد و سپس وی را در قلعة مستحکم حنجراللسر 
محاصره کرد. حسن‌بن گلول, که از محاصره خسته شده بود: 
در جمادی‌الاخره ۳۶۳ اسان خواست و اعلام فرمانبرداری 
از حکم کرد. غالب وارد فلع حجرالنسر شد و سپس تمام 
شهرهای مغرپ را گرفت و برتحی از ادریسیان* را دستگیر نمود 
و مفرب را تابع دولت موی اندلس کرد (ابن‌سیان:؛اص ۱۵۰- 
۱ ابن‌عذاری» ج ۲ص ۱۲۲۸ ابن‌ابی‌زرع» ص ۱۱۳). در 
اواخر ذیحجة ۳۶۳ غالب‌بن عبدالرجمان به‌همراه حسن‌بن 
گنون و خاندان و مریدانش راهی قرطبه شدند و در ۵ محزم 
۴ سکم از آنان به گرمی استقبال کرد. محکم: سن‌ین حون 
و ادریسیان را بخشید. آنان دو سال در دربار حکم زیستند 
تا ایسنکه در ۳۶۵ از قرطبه اراج و رامی تونس شدند 
(ابی‌حیان صس ٩۲۰۰-۱۹۴‏ ابنن‌عذاری» همانجا؛ ابن‌ابی‌زرع» 
سل ۱۱۵-۱۱۴ 

در ذیحجذ ۳۶۳» کارسیا فرناندث ‏ امیر قشتالة که اندکی 
پیش از این تاریخ: پیمان صلح با حکم را تجدید کرده بوذ - از 
مشغولیت مپاهیان حکم در مفرب انتفاده کرد و در شهرهای 
مرزی دولت اموی به غارت و کشتار پرداعت. حکم به‌محضص 
آگاهی, هیشت فرستاد؛ فرناندث را که از قرطبه حارج شده بودند. 
تعقیب و دستگیر و زندانی کرد و فرزندان ژروال (از سران قبایل 
پربری مغرب) را بر قشتاله و آلبه (آلاوا) گماشت (ابن‌حیان» 
ص ۱۸۹-۱۸۸ 

در ۲۰ شوال ۳۶۳ په دستور حکم. جعفر و یحیی (دو فرزند 
علی‌بن حمدون اندلسی) وا به‌سیب ستایش علنی خلفای علوی 
مغرب دستگیر کردنده اما حکم دور رجب ۴ نان را بخشید و 
آزاه کرد (همان ص ۱۷۲-۱۷۱). 

حکم از سواران و شجاعان بربری مفرب و در رأس آنان بنو 
برزال*. گروهی نظامی با هفتصد سوار تشکیل داد (همان, 
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ص ۱۹۲؛ این‌ابی‌زیع ص ۱۱۴). به‌دستور او در جمادی‌الضره 
۴ یک‌ششم سالیات تعبین‌شده بر مردم بخشیده شد 
(ابن‌حیان, ص ۲۰۷؛ ابن‌عذاری؛ ج ۲ص ۲۴۹). 

در شعبان ۱۳۶۴ مسیحیان شمال اندلس پیسان صلح خود با 
حکم را شکستند و به قلع گرماج یورش بردند. پس از نبردی 
سخت. مسلمانان ناگزیر در قلعه پتاه گرفتند. تا اینکه خلیفه امری 
سپاهی به فرماندمی خالب‌ین عبدالرحمان گسیل داشت که 
میحیان را شکست. سختی دادند (آبن‌حیان صی ۲۱۹-۲۱۸: 
۷۶ 

حکم. که تا ۴۸ سالگی فرزندی نداشت پس از زسیدن به 
خلافت. از کنیز ناواری خوه صاحب دو فرزند به نامهای 
عبدالرحمان و هشام شد. عبدالرحمان در کودکی درگذشت و 
هشام تنها فرزند حکم, به خلافت رسید (ابن‌حزم ص ۱۰۱: 
حمیدی. ص ۰۱۷ قس ص ۱۱۶ مراکشی: ص ۱۲۷ اپس‌عذاری» 
ج ۲.ص ۲۳۵ ۰۲۳۷ ۲۵۳-۲۵۱), 

در ۰۳۶۵ حکم بیمار شد و در جمادی‌الأخره همان سال» 
حشام یازده ساله را به ولایتعهدی برگزید. او اندکی پس از گرفتن 
بیعت برای هشام» فلج شد و ادار؛ امور مملکت را وزیرش: 
جفرین عثمان مصحفی برعهده گرفت (ابن‌حزم هسانجاه 
ابن‌عذاری: ج ۲: ص ۰۲۴۹ ۰۲۵۱ ۲۵۳؛ ذهبی. ۱۴۱۹-۱۴۰۱ 
ج ۸ص ۱۲۷۱ همو, ۱۴۰۹ حوادث و وفیات ۳۸۰-۳۵۱ه 
ض ۱۳۳۸ ۳۵۹). حکم در ۲ با ۲ صفر ۳۶۶ وفات یافت (سه 
این‌فرضی» قسنم ۱ص ۷؛ این‌صاعد اندلسی.ص ۱۶۳: 
حمیدی. ص ۱۶؛ ابن‌اباره ج ۰۱ص ۱۲۰۰ قس ابنن‌عذداری, 
ج آ. ص ۲۵۳. که به‌اشتباه ماه درگذشت او را رسضان ذکر 
کرده است؛ ذهبی: ۱۴۰۹, حوادث و وفیات ۸۳۸۰-۳۵۱ 
ص ۲۳۸: محزم ۳۶۵). 

بیشتر مورخان تأکید کرده‌اند که دوران خلافت حکم از نظز 
روئق علم و فرهنگ از درخشان‌ترین و پربارترین دوره‌ها در 
طول تاریخ حضور مسلمانان در اندلس بوده است (مسحناه 
عبداللّه عنان, عصر ۱: قسم ۲ ص ۵۰۴). برخی حکم را فقیه, 

پ‌شناس و مورخ دانسته‌اند (سه این‌ثیره ج ۸ص ۶۷۷ 
ابن‌آباره ج ۱ص ۲۰۱). او کتابی به.نام انساب الطالبیین و 
العلویین القادمین الی المغرب تالف کرد (مقری. ج ۳ ص۶۰ 
ابن‌حزم (متوقی ۳۵۶ نسب‌شناس بزرگ اندلسی, در کتاب 
مشهورش جمهرة انساب‌الصرب (ص ۰۸۸ ۳۱۰ ۳۹۹ ۰۴۰۸ 
۴ بارها مطالبی از حکم نقل کرده است (نیزسه آبن‌آبارء 
جح ۲۰۲؛ مقری ج ۳.ص 6۶۶ 

حکم دانشمندان را بسیار گرامی می‌داشت و شیفتذ 
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جمم‌آوری کتاب بود و ازاین‌رو کتابخانة عظیم قرطبه را تأسیس 
نمود و کتابحانه‌های اندلس را مشحون از کتاب کرد (ابنحزم 
۱۰۰؛ اپسن‌صاعد انندلسی؛ ص ۱۶۲: جمیدی: ی ۱۳). 
کتابخانة قرطبه از نظر وسعت و تعداد و تنوع کتاب. یکی از 
بزرگ‌ترین کتابخانه‌های قرون وسطا شمرده می‌شد. تا حدی که 
گفته شده است جابه‌جایی آن شش ماه طول کشید (سه صفدی, 
ج ۱۳.ص ۱۱۲۰ مسفری» ج ۱ص ۳۹۵) شیفتگی حکم به 
گردآوری کتابهای نادر و نفیس در میان تمام خلفای اسلامی 
بی‌نظیر بود. آو در شهرهای بزرگ اسلامی, چرن دمشق و بنداد 
و خراسان, نمایندگان و نسخه‌نویسانی داشت که نفیس‌ترین و 
برجسته‌ترین کتابها را خربداری یا نسخه‌برداری می‌کردند و به 
کتابخان! قرطبه می‌فرستادند (سه ابن‌صاعد اندلسی؛ حمیدی, 
همانجاها؛ ابن‌زبان ج ۱.ص ۲۰۲-۲۰۱). پراساس روایات 
مختلف تعداد کتابهای این کتابخانه از دویست هزار تا ششصد 
هزار جلد بوده است (سب صفدی, همانجا؛ ذهبی. 2۱۴۰۱ 
۹ ۶ص ۲۳۰؛ متری. همانجا) و فقط نام فهرست 
دیوانهای شعر شامل ۴۴ دفتر پیست برگی؛ و به روایتی پنجاه 
برگی؛ بوده است (سه ابن‌حزم همانجا؛ ابن‌آباره ص ۱۲۰۳ 
ابن‌خعلدون» چ ۴ص ۱۸۷). حکم به جمع‌آوری کتاب بسنده 
نمی‌کرد. بلکه بسیاری از این کتابها را می‌خواند و در سرارد 
بسیاری, مطالبی در حاشیذ آنها می‌نوشت که نشان‌دهندة تبحر و 
تسلط وي در علوم گوناگون است (ابن‌ابا جخ ۱ هن ۲۰۲+ 
ذهبی: ۱۴۰۹-۱۴۰۱ ج 4۸.ص ۲۷۰؛ همو؛ ۱۲۰۹ حوادث و 
وفیات ۳۸۰-۳۵۱ ه.ص ۳۵۹). 

حکم برای علمای بزرگ اسلامی پاداشهای هنگفتی 
می‌فرستاد تا نخستین نسخه آثار مشهورشان را به‌دست آورد. 
مثلاًهزار دینار طلا برای ابولشرج اصفهالی (متوفی ۳۵۶) 
فرستاد و نخستین نسخة اصلاح‌شد؛ الاغانی را پیش از حکام 
دیگسر په‌دست آورد (سه این‌ابسان ج ا» ص ۲۰۲-۲۰۱: 
ابسن‌شلدرن: ج ۴ص ۱۸۸: مسفری؛ ج ۱ص ۳۸۶۰۷۲), 
ابوالفرج اصفهانی کتابی را هم که در ائساب بنی‌امیه نوشته بود. 
برای حکم فرستاد و صلذ سخاوتمندانة دیگری دربافت کرد 
(این‌ااه ج ۱ص ۲۰۲). حکم همچنین پول کلانی برای قاضی 
ابربکر ابهري مالکی فرستاد و نخستین نسخذ شرحش بر 
معتصر ابن‌عبدالحکم را به‌دست آورد (ابن‌خلدون, همانجا؛ 
مثری» ج ۱ص ۳۸۶). 

توجه خاص حکم به دانش و علما باعث شد. بسیاری از 
بزرگان و دانشمندان نسخه‌ای از کتابهایشان را به وی امداکتند با 
برایش کتابهایی بنویسند (ه مقری؛ ج ۲۳.ص ۰۱۶۲۳ ۰۱۷۴ 
۶۴ گرامی داشتن دانشمندان بدون تبعیض و بدون در نظر 
گرفتن جوانب سیاسی و مذهبی: باعث شد آنان از هر سو به 


دربار ار روی آورند و با آزادی آرای خود را در علوم گوناگون 
مطرح کنند و فلاسقه با آرامش‌خاطر به بحث بپردازند (ابن‌ائی 
ج ۸ص ۶۷۷؛ ذمبی, ۱۴۰۹-۱۴۰۱: همانجا). برخی از این 
دانشمندان. که در مسجدجامع قرطبه ببه تدریس پرداشتند, 
عبارت بودند از: ابن‌قوطیه؟: مورخ و زبان‌شناس؛ اسوعلی 
قالی*. مورخ و ادیب و لغوی؛ و ابوپکر محمدبن حسن 
ژبیدی ادیب و لضوی (سه ابن‌خلکان ج ۲ ص ۱۳۶۹ 
۲ ابسن‌خلدون؛ ج ۴ص ۱۱۸۷ مقری» ج ۳ ص۷۰ 
۳ ۷۶ ج ادص ۷ ۴۰) 
نهخت علمی و فرهنگی حکم فقط به اعیان و اشراف 
اعتصاص نداشت. بلکه شامل سردم عادی نیز می‌شد. او 
۷ مدرسه برای مردم ساخت و معلمانی برای آموزش آنان 
تعیین کرد (ابن‌عذاری, ج ۲.ص ۰۲۴۰ ۲۴۹ 
حکم شعر نیز می‌سرود (سه ابناباره نج ۱ص ۲۰۳) و در 
دربارش شاعرانی چون فرجوذین اصبغ بلوطی, محمدین 
شخیص, یوسفبن هارون, محمدین حسین طبّنی و محملین 
مُحایس اشتّجی حضور داشتند (سه ابن‌حیان. ص ۰۲۳ ۵۶۰۸۵۴ 
۰ ۲ حميدي, همانجا؛ ضبّی. ص ۲۰؛ مراکشی. ص ۲۵) 
منابع: ابی‌اباره کتاپ الحلةالسیرام, چاپ حسین مزلش, قاهره 
۹۶۲-۳ ابن‌ابی‌زرع. الانیس السطرب پروض القرطاس فی 
اخبار ملوک المفرب و تاریخ مدینة فاس, چاپ عبدالوهاببن 
منصور, رباط ۱۹۹۹/۱۴۲۰؛ ابناثیر؛ ابن‌حزم» چمهرة الساب. العرب: 
چاپ عبدالساام محمد هارون, قاهرء [۱۹۸۲]؛ این‌سیان, المقتبس فی 
اخحبار بلدالاندلس, چاپ عبدالرحمان علی حجی: بیروت [۱۹۶۵1]: 
این خطیب. تاریخ اسبائية الاسلامية, ار کتاب اعمال الاعلام. چاپ 
لري -پرورانسال: پیروت ۱1۹۵۶ این خلدون؛ این خلکانن؛ این صاعد اندلسی, 
طبقات‌الامم. چاپ حیاة بوعلوان, بیروت ۹۸۵: ابن‌عذاری, الپیان 
المفیب فی اتعبارالاندلس و الغرب: ج ۲ چاب زس, گولن و ازلری 
- پرووانسال» بیروت ۱۱۹۸۴ آبن‌فزضی, ناریخ علماء الاندلس, 
شاهره ۶ محملین فتوح خمیدی, جذوةالمفتبس فی ذکر 
ولاء الاندلس, نامر ۱۱۹۶۶ محمدین احمد ذهبی, تاریخالاسلام 
و وفیات المشاهیر و الاعلام, چاپ عمر عبداللام تذمری: خرادث 
و وفیات ۸۳۸۰-۳۵۱ بیروت ۱۹۸۹/۱۴۰۹ هم سیر اعلام‌الشپلان 
چاپ شعیب ارنزوط و دیگران؛ بیررت ۱۲۰۹-۱۴۰۱ ۱۱۹۸۸۰۱۹۸۱ 
صقدی؛ احمدین یحبی غبّی, بغیة الملتمس فی تاریخ رجال اصل 
الاندلس: قاهره ۱۹۶۷؛ عباد‌ین عبدالرحمان کحیله, القطرف الدوانی 
فی التاریخ الاسبانی. [قاهره] ۱۹۹۸/۱۴۹4: محمد عبداله عنان, 
دوله‌الاسلام فی الاندلس, قاهره ۱۹۹۷/۱۴۱۷: عبدالواحدین علی 
مراکشی. آلمعجب قی تلخیص اخبار المقرب. چاپ محید سعید 
عریان, قاهره ۱۹۳۹/۱۳۶۸ احمدین محسد نری, تفج الطیب. چاپ 


احسان عباس. بیروت 15۶۸/۱۳۸۸ 
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حَکمین عَبد لین یله اسدی, شاعر هجوگوی اموی. 
وی در اوایل حکسومت بتی‌آمیه در کوفه په دنیا 
آمد و در همانجا زندگی کرد (ابوالفرج اصفهانی. ج ۲.ص ۳۰۴: 
آمدی, ص ۱۶۱). لنگ و گوژپشت بود و همواره عصا در دست 
می‌گرفت. جاحظ* نام او را در کتاب البرصان و العَزجان 
و العسئیان و الصولان (ص ۳۲۴-۳۲۳ در زمره عنرجان 
(2 لنگ) آورده و در البسیان و التسبیین (ج ۳ .ص ۷۷-۷۴ در 
زمر؛ کسانی که از عصا استفاده می‌کردنده ابیاتی نیز از وی 
بقل کرده است. 

ابسن‌عبدل به دربار اسرا نمی‌رفت بلکه نیازش را روی 
عصایش می‌نوشت و همراء شخصی آن را می‌فرستاد و چون 
امرا از هجوهایش: می‌ترسیدند, هیچگاه اجابت درخواستهایش 
به تأخیر نمی‌افتاد؛ اما چون این مطلب با اشعاری که ینحیی‌بن 
نوفل سرود؛ در پین مردم به مسضره گرفته شد. از آن پس نیازش 
را روی کاغذ نوشت (سه جاسئل ۱۴۱۰ همانچا؛ همو» ۱۳۶۷ 
ج ۳ ص ۵-۷۴ ابسوالشرج اصفهانی, ج ۰۲ ص ۱۳۰۵-۴۰۴ 
ابن‌علکان ج ۲: ص .۲۰۲-۲۰۱), 

ابن‌عبدل از شاعران دربار بنی‌امیه به شمار می‌آمد و از این 
راه گذران زندگی می‌کرد و بدین منظور در اشمارش خود را 
بسیار شوار و زسون می‌نمود (برای نموئه سه ابنوالفرج 
اصفهانی, ج ۲.ص ۰۴۰۴ ۰۴۱۰ ۲۱۶۰۴۱۵» ۱۴۲۵ یاقوت‌حموی, 
ج ۳ص ۱۱۸۶؛ ابن‌شلکان, ج ۲ ص ٩۲۰۲-۲۰۱‏ فروخ: ج ۰۱ 
ص 6۱۲ 

وی با بشربن مروان* دوستی داشت و در زمان حکومت او 
در بصره, در آنجا زندگی می‌کرد. بعد از مدتی ابن‌عبدل به دلایلی 
از پشر دلگیر شد و بشر نیز برای دلجویی: او را از لحاظ ماذی 
تأمین نمود. زاین‌ری حکم در مرگ بشرین مروان بسیاز بی‌تابی 
کرد (سه ابوالفرج اصفهانی؛ ج.۲,.ص ۰۴۱۶ ۴۲۰-۴۱۹؛ یاقوت 
حموی: ج ۴.ص 6۱۱۸۹ 

به هنگام تسلط عبداللّهین زییر بر عراق و اخراج بنی‌امیه 


در سال ۶۴ ابن‌عبدل نیز همراه آنان به شام تبعید شد و 
نزد عبدالملک‌بن مروان رفت و نزد او موقعیتی ویژه یافت 
و برای شب‌نشینیهای او شعر می‌سرود (این‌عصساکر: ج ۰۱۵ 
ص ۲۶؛ باقوت حموی؛ ج ۳؛ ص ۱۱۱۸۶ این‌شاکر کتبی: 
ج ا.ص ۳۹۱ 
حکمین عبدل پسیار بد زبال. دانم الخمر و لالبالی؛ و 
اغراض شری‌اش اغلب غیر احلاقی بود. وی در طبقة 
هچوسرایان گوی سبقت را ربوده بود, چنان‌که شعرا نزد حجاج 
. (متوفی ۹۵): با وجود. حضور این‌عبدل, از اشمار سخیفشن 


حکمبن عبدل 


شکایت کردند. اما ابن‌عبدل در همان مجلس ابیاتی سرود و از 
حجاج جایزه گرفت (-ه ابوالفرجاصفهانی. ج ۲ص ۲۰۴ ۳۲۶: 
آمدی, همانجا+ یکری: ج ۲ص ٩۸۹؛‏ این علکان ج ۲.ص ۲۰۱). 

این‌عبدل در رثای بشرین مروان و در سوک کوفیانی که براثر 
طاعون مردند. اشعاری سروده است (سه ابوالفرج اصفهانی, 
ج ۲ص ۴۲۰؛ ی‌اقوت حسموی» ج ۳: ص ٩۱۱۹۰2۱۱۸۹‏ 
ابن‌خلکان, ج ۲ص ۲۱۳). وی علاوه برهجا و سدح و رثا؛ 


قصایدی نیز با مضامین تغزلی دارد. همچنین در ستون ادبی. 
مطالب بسیاری از او به عنوان «حکمت» نقل شده است (سه 
فروخ همانجا). 
اپوتمام * (متوفی ۲۳۱) اشعار حکم‌ین عبدل را در بابهای 
گوناگون دیوان خود آورده است. از جمله در باب ادب (سه 
ص.۳۵۹-۳۵۸.۰۳۴۱-۳۴۰): باب هجا (م ۵۰۲) و باب لح 
(ص ۵٩۳‏ تضرین شُمیْل (متوفی ۲۰۳) اشعار این‌عبدل را؛ بسه 
عنوان بهترین شعر عرب. برای مأمون خواند (سه یاقوت 
حموی؛ ج ۳ ۱۱۹۰). 
به نظر می‌رسد جکم‌ین عبدل دیوانی داشته که بغدادی 
از آن استفاده کرده (سه ج ۲ ص ۹۵) اما همم‌اکنون تنها 
مجموعه شعری از وی باقی سانده است (سه سزگین ‏ ج ۰۲ 
جزء ۳ ص ۲۷). 
اپسن‌عبدل در حدود سال ۱۰۰ (ابن‌شاکر کتبی: ج ۱* 
ص ۳۹۲) یا ۱۰۶(فرَوخ» همانجا) درگذشت. 
متایع: حسنین بشر آمدی,المتلف و المختلفت فی اسماء الشعراء 
و کناهم و القابهم و السابیم و یعض شعرهم. در محمدین عمران 
مرزبانی. مسعجم‌الشعراه, چناپ ف. کرنکر: بیروث ۱۹۸۲/۱۴۰۲ 
این خلکان؛ اب شاکر کنبی, فوات الوفیات, چاپ احسان عباس: پبروت 
1۷۳ ابن‌عساکر, تاریخ مدیلة دمشقی, چاپ علی شبری: بیردت 
۱۲۱-۵ ۲۰۰۱-۱۹۹۵؛ ابوالفرج اصفهانی؛ حبیب‌بن ارس ابوتتام, 
دیوان الحماستة به‌روایت موعوب‌بن احمد جوالیقی, چاپ عبدالسنعم 
احمد صالح بغداد ۱۱۹۸۰ عبدالقادرین عمر بغدادی, غزاالادب رلسب 
لباب‌لسان العرپ. بولاق ۱۱۲۹۹ چاپ انست بیروث آی‌تا ]۱ عبداللهبن 
عیدالمزیز بکری: سمط اللالی؛ چاپ عبدالمزیز میمنی. [ناهره] 
۴ عمرین بحر جاحظ البیان و التبیین. چاپ عبداللام 
منحمد هارون: بیررت [1 ۱۹۴۸/۱۳۶۷]؛ هسو. کتاب یرصان و 
العرجان و النسیان و الحولان, چاپ عبدالسلام محمد مارون, بیروت 
۰ نزاد سرگین, تاریخ التراث العربی؛ ج ۰۲ جزء ۳ نقله ال 
الحوبية محمود فهمی حجازی, ریافی ۱۹۸۳/۱۴۰۳؛ عمر فروخ: قاریخ 
آلادب العریی.ج !؛ بیروت ۱۹۸۲؛یاترت حمری, معجم‌لادبام: چاپ 
احسان عباس: بیروت 1۹٩۳‏ 
/زهرا نهاوندی / 


یسک ۳ .ز 


۷۳۳ 


رقف 


حکم‌بن عکاشه 


حکمین عکاشه. از ماجراجویان اندلسی در سد؛ پنجم. 
ابن‌ثیر (ج ٩‏ ص ۲۸۷ نام وی را جریرین عکداشه ذکر کرده 
است. جد او از مولدون* معروف اندلس بود. 
به فرزندان نومسلمانان مسیحی. مولد گفته می‌شد. اما پس از 
آن. به سیب آمیختن مردم با یکدیگر» این عنوان از سیان رفت 
(حسین مژنس.ص ۴۲۵-۴۲۴ 

زمانی که عبدالرجمان سوم اموی (حک: ۳۵۰.۳۰۰, 
مشهور به الناصر در فرطبه به فرمانروابی رسیده در اندلس 
شورشها و کشمکشهای بسیاری رخ می‌داد که شورش مولذونْ 
از جملذ آنها بود (سب محمد عبدالله عنان, عصر اه قسم ۲ 
ص ۳۷۷-۲۷۵). ابنحفسون؟ رهبر بزرگ شورش در غرب 
اندلس بود که در ۲۷۲ در دژ بشتر/ ب4بشنوو* مسکن 
گزیده و گروهی را کنرد خود جمع کرده بود (حایک: 
ص ۱۱۲ کمال اسومصطفی. ص ۱۳۱). شورشیان از گوتها و 
مسیحیان اسپالیایی بردند که در آغاز فتح اندلس در ۸٩۲‏ 
۱ اسلام آورده بسودند (سجمد عبدالله عنان: عصر ۱ 
قسم ۲ص ۳۸۲). در اين میان» یروهای عکاشتبن مخشن. 
حاکم وادی بنی‌عبدالّه, نیز در شورش برضد حکومت مرکزی 
قرطبه به ان حفصون پیوستند. 

عبدالرحمان در شعبان ۳۰۰ حملاتی پی‌درپی به شورشیان 
سراسر شبه‌جزیر؛ اندلس زا آغاز کرد. وی نخست به ایالت 
ین یکی از مراکز مهم شورش» حمله برد و دز زمانی کوتاه, 
همذ دژهایی را که در این ایالت در تصرف ابن‌حفصون بود 
تسشیر کرد و هنمذ شورشها را سرکوب نمود. بدین‌ترتیب, 
رهبران مولدون تسلیم شدند و امان خواستند. در پی آن» سران 
شورشی دیگر مناطق نیز اظهار فرمانبرداری کردند. عبدالرحمان 


پایان قرن سوم 


آنان را بخشيد و با حانواده‌هایشان به قرطبه متقل نموده 


(ابن‌عذاری: ج ۲ص ۱۶۱:۱۶۰). 

حکم‌ین عکاشه در فرطبه در چنین اوضاعی رشد یافت, با 
فروپاشی خلافت امویان اندلس در اوایل سد؛ پنجم: حاکنمان 
محلی حوز؛ فرماتروایی خاص خود را تشکیل دادند. این 
دولتهای کوک متخاصم, که به ملرک‌الطوایف معروف شدند, 
از ۴۲۲ تا ۸٩۷‏ قلمرو اسپانبای اسلامی را در تیار داشتند. در 
ایسن میاه شهر قرطبه در ۲۲۲ به دست جهوریان" افتاد 
(اینبسام ج ۲ قسم .وس ۶۰۲ در این دوره حکمین عکاشه, 
به خلدمت ایوالحسن ابراهیمپن محمدین یحیی معروف به 
اسن‌سقاء قسرطبی وزیر ابوالولید محمدین جهور (حک: 
۵ درآمد (ابسن‌زبان ج دض ۱۷۶ ابن‌سقاء به 
تحریک و سعایت معتملین عباد و به دست عبدالملکبن 
آبی‌الوئیدبن جهور. در ۲۳ رمضان ۲۵۵ به قتل رسید. حکمپن 
عکاشه را به قعل وی متهم و زندانی کردند. اما از زندان 


گریخت وبه یحی‌المأمون بن ذی‌اللون پیوست (ابن‌تشام. ج ۱: 
قسم ۴ص ۲۴۵-۲۳۸ چ ۲: قسم ام ص ۳۰۹ ابنآبار: چ ۲: 
خی ۱۷۷-۱۷۶). 

یحبی از ملوک‌الطوایف ذوائونیان* بسود که از بزرگ‌ترین 
حاکمان طْیطله در آن زمان محسوب می‌شدند (تَفری: ج ا: 
ص ۴۴۰). در زمان حکزمت عبدالملکبن محمدین جهور بر 
رطبه:قدرتهای همسایه (حکام اشبیلیه و طلیطله) درصدد 
تصرف قرطبه بودند. سرانجام معتملبن عَبّاد. حاکم اشبیلیه: در 
۲ آنجا را تصرف کرد و به حکومت جهوریان در قرطبه پایان 
داد و فرزند جویش. سراج‌الدوله عَبّاد ملقب به الظافربالله» را به 
حکومت آنجا منصوب نمود (سه ابن‌تتام: ج ۲: قسم (ا 
ص ۶۱۱۶۰۹؛ ابن‌علاری: ج ۳ ص ۱۳۵۹-۰۲۵۶ مشری؛ چ ۱: 
ص ۴۳۹). حکسم‌بن عکناشه سسکنه پس از پیوستن به پجیی 
المأمون تعدادی از دژهای نزدیک قرطبه را در اختیار گرفته 
بود--با همراهی یحیی برای تصرف قرطبه نقشه کشید و در 
۷ به کمک جمعی از بارانش: که دروازه‌های قرطیه رابه روی 
او گشوده بودند. مسخفیانه وارد آنجا گردید (این‌ائیر ج ٩‏ 
ص ۲۸۷؛ ابنتعطیب» ص ۱۵۸). هنگام درود خکم و یارانش به 
شهر. محمد ابن رین سردار و وزیر عبّادیان. متوجه حملة 
شبانه نشد و دستگیر گردید. مهاجمان به سرای محمدبن جهو 
که در آن زمان مسکن الظافر بللّه بو حمله بردند. الظافر بالّهبه 
همراه چند. تن از یارانش به مقابله برنحاست» اما کشته شد 


(ابنابّا ج 7ص ۱۷۷؛ ابن‌عذاری؛ ج ۳+ ص ۲۶۰: ابن‌خعلیب, 
همانجا)». ابن‌مرتین نیز نزد یحبی‌المآمون فرستاده شد و او 
دستور قتلش را صادر کرد (ابنخطیب. همانجا) 

ابن‌عکاشه بعد از تسلط بر شهر: مردم را به بیعت با 
یحبی‌المأسون فراخواند و سر الظافرباله را برای ییجیی 
به بشیه؟ فرستاد: یحبی با بیتی عظیم و باشکره در 
۵ جمادی‌الآخرة ۷ وارد قرطبه شد و حدود پنج ماه در آنجا 
آقامت گزید (ابن بار؛ ابن حطیب» همانجاها) وی در ۱۸ ذیشعد؛ 
همان سال. ظاهرًبراثر مسمومیت درگذشت و پیکر او را به 
طلیطله بردند و در آنجا به خاک سپردند (سه ابن‌آناره همانجا؛ 
ان علدون» ج ؟.ص ۲۰۵-۲۰۲). ابن عکاشه پس از او زمام آمور 
قرطبه رابه دست گرفت و به نیابت از طرف نوه بحیی» یحیی‌بن 
اسماعیل‌ین یحیی‌المآمون. ملقب به القادن مدت کوتاهی 
حکومت کرد (ابنلبا همانجا) 

معتمدین عباد در پی انتقام خون فرزندش از ابنعکاشه بود. 
پس از مرگ یحیی‌المأمون. از جماعتی از مردم قرطبه پیغامی به 
دست او رسید که در آن از وی برای تصرف قرطبه دعوت کردءه 
بودند. ار از اين دعوت استقبال کرد و در ۲۷ ذیقعد؛ ۴۶۷ ببه 
قرطبه یورش برد و آنجا را از ابن‌عکاشه پس گرفت (همانجا؛ 


ایسن خعطیب؛ ص 4۱۵۹ آبن‌خلدون» ج ۰۴ ص ۲۰۵). حکم‌پن 
عکاشه کهیارای مقاومت نداشت. از شهر گریخت و سپاهیان 
معتمد وارد شهر شدند. گروهی از سپاهیان نیز به تعقیب 
ابن‌عکاشه پرداختند و سرانجام وی به دست مردی بهودی از 
اهالی قرطبه, و بنابه نقلی به‌دست سپاهیان معتمد. کشته 
شد و جسدش را؛ برای تحقیر و خوارشماری, با جسد سگی 
آّار؛ ابن‌خطیب. همانجاها» پسر حکم‌ین 
عکاشه, خریز به طلیطله گریخت و بحبی القادرین ذوالنون: او 
را حناکم قلعة تساج کرد (این‌ابان همانجا», مردم ناحیة 
قخص‌البلوط خریز را دستگیر کردند و نزد معتمدین عباد 
فرستادند تا شاید او را به حون‌خواهمی پسرش بکشد. ولی 
معتمد او را آزاد ساست. حریز در ۴۸۰ در دژ مشطاسه به قتل 
رسیاء (همان؛ج ۲ فل ۱۷۹-۱۷۸), 


آویزان نسودند. (! 


مناپع: اسیانا کتاب الحلةالسیراه: پساپ حسین مزنی, فاهره 
۱۶۱۳ ب‌الیر: این‌نتام. الذخیرة فی محاسن امل الجز؛ 
چاپ احسان عباس, بیروت ۱۳۹۹.۱۳۹۸/ ۱۹۷۹-۱۹۷۸؛ ابن‌خحطیب» 
تاریخ اسبانية الانسلامية, اوء کتاب اعمال الاعلام: چناپ وی - 
پرووانسال: بیروت 1۹۵۶؛ ابن‌خلدرن؛ ابن‌عذاری: الپنیان العغرب 
فی اخمیار الاندلس و السقرب:ج ۰۳۱ جاپ زس. کرلن و لوی - 
پسرووانسال, بیروت ۱۱۹۸۳ بسیمون حایک: عمربن حفصون, او 
ورة المرلدین, [جونیه لبنان] ۱۹8۱: حسین مزنی, فجر الاندلس: 
دراسة فی تاریخ الاندلس من الشتح الاسلامی الی قیام الدولة 
الامویة (۱ ۷۵۶,۷۱ م4 قاهرء ۱۱۹۵۹ گمال ایرمصطقی؛ پبحوث فی 
تاریخ ود حشارة الاندلس فی العصر الاسلامی؛ اسکندریه ۱۱۹۹۳ 
محمد. عبدالّه عنان, دولة الاسلام فی الاندلس؛ فاهره ۱۹۹۲/۱۴۱۷ 


احمدین سحمد ری نفغ‌الطیب. چاپ اسان عباس» پیروت 
۳۸۸ 


/ زهرا پرومند | 


حکُم‌بن هشام‌بن عبدالرهمان: سومین امیر اسوی 
اندلس: معروف به ریّضی,» کنیه‌اش ابوالعاص. او در سال ۰۱۵۴ 
از کنیزی به‌نم رف در فرطبهبه دنا آمد (ابن‌فوضی: قسم ۰۱ 
ص ۱۵ خْمَیدی» می ۱۰۱؛ ابن‌عذاری» ج ۲.ص ۶۸). حکم در ۸و 
یه روایتی ۱۴ صفر ۱۸۰ جانشین پدرش شد و فرمانروای 
اندلس گردید (سه این‌فرضی؛ ابن‌عذاری, همانجاها؛ قس 
حمیدی. همانجا؛ ابی‌آبان ج ۱ص ۳۳). او در زسان امارت 
پدرش نیز ادار؛ اسور حکومتی و عتاصیی را برعهده داشت, 
سکم در ابتدای امارت, با استفاده از ثبات داخجلی که در اوانعر 
دوران پدرش به‌وجود آمده بوده سیاست قدرتمندانه‌ای را در 


عمواعدظ 6 مها ۶ مد 4 


حکم‌پن هشام 


پرابر دشمنان مسیحی شمال اندلس در پیش گرفت. او حاجب 
خودء عبدالکریمین عیدالواحدین شُفیث. را در رس سپامی 
انبوه در سال ۲۰۰ به سوی ناحیذ جلیقیه (گالیسیا) قلعذ قَر 
(کالاهرا)" و سپس بلاد بَشکُیش (باسک) فرستاد که این سپاءء 
پس از کشتار بسیان با غنايم و اسیران فراوان بازگشت 
(اینن‌حیان: سفر ۲ ص ۱۳۹؛ ابن‌ائیر: ج ۶ ص ۳۱۸-۳۱۷: 
ابن‌عذاری» ج ۲.ص ۷۵: محمد عبدالله عنان» عصر ۱ قسم ۰۱ 
ص ۰۲۳۰ ۲۴۲). 

پس از به امارت رسیدن حکم. عموهایش (سلیما و 
عبدالله) که قبلاً هم بر هشام خروج کرده بودند, اسا از 
آنان را بخشیده بود-بار دیگر شورش کردند. عبدالك از 
مسفرب بسه بسلنسیه (والنسیا)" رفت و آنجا را تصرف کرد 
و سلیمان: که در طنجه بود: به او پیوست. عبدالله به 
دربار شارلمانی پادشاه فرانسه رفت و از ار یاری حواست. 
شارلمانی نیز لشکری به سرداری پسرش؛ لوئی, روانه کرد. 
برخی سران شورشی نیز عبدالّه را همراهی می‌کردند. پس از 
چندین جنگ, خکم پیروز شد و سلیمان را در سال ۱۸۴ کشت. 
عبداللّه در بلنسیه ماند و بخشش خحواست و دست از آشسرب 
برداشت. وی در سال ۱۸۷ با حکم صلح کرد (ابن‌حبان, سفر ۲: 
ص ۰۹۶.۹۳ ٩۱۱۹-۱۱۶ ۰٩‏ ابن‌اشیر ج ۶ ص ۸۱۲۹ ۱۱۷۲ 
ابن‌عذاری؛ ج ۲, ص ۱۷۱-۷۰ محمد عبداله عنان؛ عصر ۱« 
قسم ۱ص ۲۳۱ 

در سال ۰۱۸۱ حکم با شورشهایی در منطقة تفر اصلن 
(آراگون)" و طلَیطله (تولد)* روب‌رو شد که همگی را سرکوب 
کرد (سه ابن‌حیان, سفر ۲. ص ۹۷-۹۶ ۰۱۰۴ ۱۱۱۷ ابن‌ائیر 
ج ع ص ۱۵۸ ۱۶۶-۱۶۵؛ ابن‌خلدون» ج ۴ص ۱۶۱). 

در سال ۱۸۵ شارلمانی به منظور ایمن ساختن گالیا 
(در جنوب فرانسه) از خر جنگجویان مسلمان, لشکنری 
عظیم به سرداری پضرش برای فتح پیرشلونه (بارسلون) 
به اسپانیا فرستاد. نرسیدن حمایتهای خکم که مشغول 
سرکوب شورشهای داعلی بود از یک‌سو و عصیان والیان 
ثغر اعلن برضد حکومت اموی اندلس از سوی دیکر مقاوست 
والی برشلونه را بی‌ثمر گذاشت. در این جنگه هزاران نفر 
کشته شدند و برشلونه بزرگ‌ترین و استوارترین ثفر در 
اقصای اسپانیء از دست عسلمانان خارج شد و حدود اندلس: 
که روزگاری جبال پیرنه بود, به ثغر اعلن عقب نشست 
(ابن‌حیان سفر ۲,عص ۱۱۷۱۱۶؛ محمد عبدالّه عنان, عصر ۱ 
قسم ۱ص 6۲۳۶۰۲۳۵ 

با افزایش جمعیت قرطبه پایتخت خلفای اموی اندلس 
متام .ز 


ما۷ 5 دام 2 


۷۴۳۵ 


۷۴۶ 


حکم‌ین هشام 


محلات اطراف شهر (تض) گسترش یافت. پیشتر ساکنان 
این محلات مهاجران عرب و بربر و طبقات میقه و فقبر 
اسپانیایی مسلمان (مونُدون*) بودند که با امتیازطلبی عریها در 
حکسومت و سروجشان از احکام اسلامی و گرایش آنان 
پسه برتریهای نسژادی و ملی و قومی و طبقاتی, مخالفت 
می‌ورزیدند. از سوی دیگر: علما و فقها سیاست مذهبي 
خکسم وا ننمی‌پسندیدند. خکم آشکارا به خوش‌گذرانی و 
شراب‌شواری می‌پرداعت و به همین دلیل علما 
و خروج از احکام دين نسبت می‌دادند. آنان که در میان تودة 
مردم قرطبه پایگاهی قوی داشتند. در سال ۱۸۷ یا ۱۸٩‏ بنیان 


وی رابه فسق 


شررشی عمومی را پی‌ریزی کردند. در رأس مخالفان. بحبی‌بن 
بحبی لیثی (از فقهای مالکی) بود. مخالفان با شخصی از خاندان 
آموی» به‌نام محمدین قاسم مروانی: به جانشینی خَکم بیمت 
کردند و او را به ریباست برگزیدند: اما محمدین قاسم نزد 
سکم رفت و وفاداری شود را به او اظهار داشت. بدین‌ترتیب؛ 
شورش قبل از پا گرفتن کشف شد و حکم بسیاری راد 
اعدام کبرد (ابن‌حیان: سفر ۷ص ٩۱۲۲-۱۲۱‏ این‌الیر؛ ج ۱۶ 
ص ۱۸۹-۱۸۸ این‌عذاری؛ ج ۲ ص ٩۳۷۷۵‏ این‌خلدون: ج ۳. 
ص ۱۶۲-۱۶۱ 

حکم برای نشان دادن ی ظن ود و جلب نظر سردم؛ 
حکومت طلیطله را به عمروس, از سولدون ّشقه: سپرد. 
عمروس با تظاهر به دشملی با امویان, تعمیم گرفت یر 
مردم طلیطله که هرگاه فرصتی پیش مي‌آمد بر ضد حکومت 
قرطبه شسورش می‌کردند ضربة نهابی را وارد کند. او در 
شارج شهر قلعه‌ای محکم ساخت و به دستور اوه در ضیافتی 
ساشتگی به مناسیت بازگشت عبدالرحمانین حکم از سفر 
جنگی به شمال اندلس؛ عدة زیادی: و به روایتی بیش از 
۰ تن از مردم و بزرگان شهی را گردن زدند و در حفره‌ای 
مدفون ساختند. این واقعه در سال ۱۹۱ اتفاق افتاد و به 


موجب آن» تا مدتی روحیذ عصیان در مردم طلیطله به ضعف 
گرایید, اما از خشم و کینذ مردم این شهر تا پایان امارت حکم کم 
نشد و او چندبار دیگر» شهر را محاصره کرد و به تسلیم 
واداشت. در آخرین حمله, شبانه بدانجا بورش برد و آنجا را 
تصرفب کرد و به آتش کشید (این قوطیه, ص ۶۵ ۶۷؛ آبن‌حیان, 
سفر آ؛ ص ۱۱۱۴-۱۰۸ این عذاری, ج آ. ص ۸۷۵.۷۲ این‌خلدون, 
ج ۲ص ۱۶۲ 

در سال ۱۹۳ لوئی اول. پسر شارلمانی» به ُغز اعلی حمله 
و طرطوشه را محاصره کرد. مسلمانان پس از چندین جنگ: 
طرطوشه را آزاد کردند (سه آین‌حیان. سفر ۲ ص ۱۳۷-۱۳۱ 
ابن‌انسیر ج ۶ص ۲۰۲). سپاهیان لونی همچنان به قعل 
و غارت در شهرهای مرزی مسمانان ادامه دادند: آزاین‌ری 


حکم در ۱۹۶ به 2 امی مسلمانان به جنگ سپاه 

بیحی رفت و بسیاری از آنان را کشت و عده‌ای را نیز اسی 
کرد. پس از آن. مسلمانان از تعرض آنها در امان ساندند (سه 
اسان سفر ۲ص ۱۳۳؛ اسن‌اثیره ج ۶ص ۱۲۳۷-۲۳۶ 
این‌عذاری. ج ۲ص ۷۳ 

در اواخر فرماتروایی حکم در ۱۹۸ و به روایتی ۲۰۲ 
مولدرن و فتها و در رأس آنان فتهایی همچون عیسی‌بن دیتار 
غافقی» یحی‌بن یحیی لیثی و طالوت معافری, بر ضد حکم 
شوریدند. مردم سلاح بر گرفتند و کاخ حکم را محاصره نمودند. 
فقها هم خون و حرمت کم را مباح اعلام کردند. محافظان 
قصر عد؛ بسیاری را کشتند. شورش با قساوت تمام سرکوب و 
بازارهای ریض و مزارع درهم کوییده شد (سه این‌ائین ج ۶ 
ص ٩۳۰۰-۲۹۸‏ ابن‌عذاری: ج ۲. ص ۱۷۷-۷۵ مراکشی: ص ۱۹ 
و پانویس ۳ پس از این حادثه: یاد این کشتار و محل آن 
با نام اسیر اندلس همراه شد و او را حکم تیضی نامیدند 
(ضبّی. ص ۱۴). 

حکم پس از پیروزی بر مردم حومهٌ قرطبه؛ بر شمار بردگان 
صقلابی خود افزود. آنان پیوسته بر گرد قصر او سواره پساس 
می‌دادند و اسپهاء با ساز و برگ تماي پیرون قعر مهیّا بود. 
به‌این‌ترتیب» وی با ایجاد رعب در میان مردم شهر آرامش برقرار 
کرد اما خشم و نفرت و حصومت مردم کاهش نیافت (مثری. 
ج ۰۱ص ۳۴۲ از این حوادث در قصاید پبسیاری از شاعران 
قرطبه, همچون غریببن عبداله, نکوهش شده است (ن» 
محمد عبداللّه عنان؛ عصر ۱. قسم ۱, هن ۲۴۷). پس از قتل‌عام 
در حومةٌ قرطبه. حکم به پیماری سختی دیچار شد که چهار 
ساله و به روایتی هفت سال, به درازا کشید و تا پایان عنر او 
(سال ۲۰۶) ادامه یافت (سه ابن‌حیان؛ سفر ۲ص ۱۷۹! قس 
آبن‌قوطیه. ص ۷۲ 

حکم نخستین سحاکم آموی بود که در زمان حیات شوه 
ولیعهد تعیین کرد. وی در ۱۰ فیحجة ۲۰۶, پسرش عبدالرحمان 

و پس از وی؛ پسر دیگرش مره را به ولایت‌هدی برگزید و از 

مردم برایشان بیعت گرفت (ابن‌سیان. سقر ۲ من ۱۱۸۲-۱۸۱ 
این‌عذاری, ج ۲ ص ۷۷. گفته‌اند که وی هنگام مرگ بر آنچه بر 
مردم ربض کرده بود. پشیمان شده بود و تأسف می‌شورد (سهر 
این‌قوطیه, همانجا؛ حسین مزنس: ج ۱ص ۶۶ وی در ۲۶ 
ذیحجذ ۲۰۶ وفات یافت و در تصرالروضه در قرطبه, به خحای 
سپرده شد (ابن‌حیان: سفر او ص 1۸۶: ابن‌فرضی: قسم ۱: 
ص ۵؛ قس ضبّی. همانجا) 

حکم نسیروهنده زیرک: سرسخت: داراي اراد قری و 
خطیبی توائاه و در عين حال مستبد. حیله‌گر: دوراندیش» در 
حفظ قدرت کوشا و در نابود کردن متخالفان و دشمنان بی‌نهایت 


پی‌رحم بود و بد مبانی اعلاقی توجهی نداشت. پعضی او را در 
قَرّت ملک و استحکام دونت و سرکوبی دشمنان, به ابوجعفر 
منصور عباسی تشبیه کرده‌اند (سه ابن‌اثیره ج ۶ص ۱۳۹؛ 
ابن‌آباره ج ا. ص ۳۳؛ابن‌سعید مغربی: ج ۰۱ ص ۱۳۹-۳۸ 
ابن‌عذاری؛ ج ۲ ص ۸۰-۷۸). روش حکم با پدرش احتلاف 
بسیار داشت. وی فقیهان را از دحالت در آمور دولت بازداشت و 
گفت کار ایشان به‌جز اجزای مراسم مذهبی و قضاوت نیست 
(نعنمی, ص ۱٩۱‏ از مین امرای اندلس, او نخستین کسی بود 
که سپاهی منظم تشکیل داد و به گردآوری سلاح و سازویرگ 
جنگی پرداخت و بر شمار اطرافیان و مزدوران خود بسیار افزود. 
وی بردگان بسیار خرید و آنان را شحنه قرار داد. شمار این بردگان 
که زیان عربی نمی‌دانستنده به پنج هزار تن رسیده بود. حکم 
خود هم امور را در دست داشت و بر احوال سردم از طریق 
جاسوسان نظارت می‌کرد (ابن‌حیان: سفر ۲ ص ۱۱۶۵ ابن‌اثیر: 
ج ۶ص ۰۱۳۹ ۱۳۷۸-۳۷۷ ابن‌سعیده مفربی» ج ۱ ص 1۳۹ 
ابن‌شلدرن؛ ج ۴ص ۱۶۳). 
حکمپن هشام, بدرغم قساوت در جنگ با مخالفان خحوده 
طیعی شاعرانه داشت و اشعاری را در مفاخره, سیاست و تغزل 
به او نسبت داد‌اند (سه ابن‌سعید مفربی, همانجاه ابن‌عذاری: 
اج ۲ص ۱۷۹ مقری: ج ۰۱ص ۳۴۳-۳۴۲؛ سید عبدالعزیز سالم» 
ص ۲۲۷). وی در غدت ۲۶ سال امارت: پیوسته گرفتار آشوبهای 
داخلی و جنگهای خارجی بود؛ با این حال» همه نوع اسیاب 
تلع و تجمل برای خود فراهم ساخته بود (سب سیدعبدالصزیز 
سالم.ص ۱۲۲۲ نینعی.ص ۱۱۸۴ حسین مونس: ج ۱ص ۶۵), 
حکم مانند دیگر امویان اندلس,» به موسیقی و نفمه گران علاقه 
داشت و عطای فراوان به آنان می‌بخشید. در زمان وی» زرقون و 
علون موسیقی را از بخداد به قرطبه انتقال دادند (حسن ابراهیم 
حسن, ج ۲ص ۴۱۴؛ زیدان ج ۳ص ۱۶۲). در اوایل سدة 
سوم؛ ابوالحسن علی‌بن نافع ملقب به زرباب* از چسهره‌های 
شاخص شنا و موسیقی ایرانی. از بغداد عازم مغرب شد. وی از 
حکم اجازه خواست تا نزد او برود. حکم نیز او را فرا خواند. اما 
وی در مقرب خبر درگذشت حکم را شنید و به قرطبه نزد 
عبداارحمانبن حکم رفت (محمد عبدالله عنان. عصر ۱: 
قسم ا.ص ۲۸۱) 
عسنایم؛ اب‌ابان کتاپ‌الحله‌لسیراه: چاپ حسین مزنس, قاهره 
1۴۳ ابن‌اثیر؛ این حیان, کتاب‌المعتیس: چاپ محمودعلی مکید 
ریاس ۲۰۰۲/۱۴۲۴؛ ابن‌خلدون؛ ابن‌سید مغربی؛ الصغرپ قی 
تلی‌اتبغرب: چاپ شوقی شیب قاهره [۱]1۹۸۰.۱۹۷۸ این‌علاری: 
البیان‌اسفرب في اخپار الاندلس و المغرب, ج ۰۲ جاپ ز س. کولن 
و الوی - پرووانسال. بیروت ۱۹۸۳ لین‌فرضی, تاریخ علماءالاندلس: 
نامره ۱۹۶۶؛ ابن‌ترطیه, تاریخ افحاح الاندلس, چاپ ابراهیم ابیاری, 


حکمت 


قاهره ۱۹۸۹/۱۴۱۰؛ حن ابراهيم حسن. تاریخ‌الاسلام: السیاسی 
والدینی و الشقافی و الاجسماعی: ج ۰۲ قاهره ۱۹۶۴ چاپ انست 
پیررت [یی‌تا.]: حسین مونس» موسوعة تاریخ‌الاندلس: تاریخ و فکر 
و حضارة و تراث, قاهره ۱۹۹۶/۱۲۱۶: محمدین فتوح ختیدی, 
جدوءالمقتیس فی ذکر ولاة الاندلس. تاعرء ۱۹۶۶+ جرجی زیدان. 
تاری خالتمدن لاسلامی: ج ۳ مسصر 4۱۹۱۸ سید عبدالمزیز سالم: 
تاریخ‌لمسلمین و آثارهم فی الاندلس: من‌لفتح العربی حتی 
سقوط الخسلافة بقرطبة. [تاعره] ۱۹۸۶: احمدین یحبی ضبّی» 
بفیةالساتمس فی تاریخ رجسال اصل‌الاندلس, فامره ۱۱۹۶۷ 
محمد عبدال» عستان, دولةالاسلام فی‌الاندلس, فاهره ۸۱۳۱۷ 
۷ عبدالوادین عسلی مسراکلسی: المسعجب فسی تسلخیص 
اسبارالسفرب. چناپ سحمذسید عربان, قاهرن ۸۱۴۶۸ ۱۱۹۴۹ 
احمدپن محمد تری, نفح‌الطیپ, چناپ احسان عباس: بیروت 
۸۸ عبدالمجید ثعنعی, تاریخ‌الدولالاموية فی الاندلش: 
بروت [۱۹۸۶7] 


سکینه یمقوبی | 


حکمت. مقهرمی بسیار مهم در فرهنگهای گوناگون: با 
بار معنایی غنی فلسفی و دینی: اجمالاً حاکی از علم با ارزشی 
که همراه با عمل است. این مقاله مشتمل است بر: 

۱) کلیات 

۲) در قرآن و حدیث 

۳ در فاسفذ اسلامی 

۴) در تصوف و عرفان اسلامی, 

۱) کلیات. واژ؛ عربی حکمت از ريشذ ح کم است. معنای 
ارل این ريشه را برخی «بازه‌اشتن» دانسته‌اند (مثلاأسه 
اپن‌فارس, ذیل «حکم»). همین معنا را در یکی از معانی ذکر شده 
برای حکمت مي‌يابيم: علمی که انسان را از کار زشت بازمی‌دارد 
(طریحی. ذیل «حکم»), بر همین اساس: لگام اسب را کم 
خوانده‌اند. چون اسب را از چموشی باز می‌دارده و فرمانروا را 
حاکم خوانده‌اند چون ستمگر را از ستمگری بازمی«ارد (برای 
مثال سب خلیل‌بن احمد؛ ازهری. ذیل «حکم:. این وجه معنایی 
برای حاکم؛ هم‌ریشگی حکنمت و حکومت را سعنادارشر 
می‌سازد و یادآور اندیشذ کین و افلاطوني حکیم/ فیلسوف - 
حاکم است (نیز ه حاثری یزدی. ص ۶۶ که کشورداری و 
حکومت را از انواع اصیل حکمت به سعنای دانایی و تدبیر 
دانسته است). به هر حال, اگر چه «بازدارندگی» عتصری مهم در 
عفهوم حکمت است؛ به نظر می‌رسد که حکم به معنای نهادن 
امور در جای خود (جرچانی: ص )٩۷‏ به نحوی جام‌تر به 
مقهوم حکمت اشاره می‌کند که «تعادل» جایگاه ویژه‌ای در آن 
دارد. معنای دیگر حکم؛ یعنی تسبت داد به چیز دیگر 
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چه به نحو ایچابی چه سلبی (مثلاأب همانجا): یعنی همان 
«حکم کردن»: نیز با فهوم حکمت بی‌ارتباط نیست؛ درست 
داوری کردن در / دربارة موقعیتهای دشواره مقدمة لازم برای 
تصمیم‌گیری و عمل درست و از اقتضائات 

معانی دیگری نیز برای حکمت ذکر شده است که به فهم 
اجمالی ایين مفهوم کمک می‌کند: شناخت بهترین چیزما 
با برترین دانشها (ابن‌منظور, ذیل «حکم») که چنین حکمتی 
را سی‌توان دیسنی تلقی کرد و مصداق بارز آن را شناخت 
نجداوند دانست؛ دست پافتن به حقيقت به یاری علم و 
عقل (راغب اصفهانی. ذیل «حکم»): علم همراه با عمل؛ 
سین موافق با حق؛ سخن معقول دور از حشو (جرجانی. 
ص ۹۶)؛ دانشی که آدمی به کمک آن افعالش را از روی تدبیر 
و انقان اننجام می‌دهد (علم‌الیدی: ج ‏ ص ۱۲۶۸ نيزسه 
زین‌الدین رازی: ذیل «حکم»: که حکیم را الشتتللاموره 
تعریف می‌کند). هر یک از این تعاریف جنبه‌ای از سفهوم 
حکمت را برجسته می‌سازد, به‌ویژه آخرین تعریف بسیار 
نیکو می‌نماید و وجه مشترک برداشتهای متفاوت از حکمت 
را بهتر می‌رساند. ۱ 

در زیان و ادبیات فارسی. حکمت په معانی دانایی (سه 
احسمدنگری.ج ۲ص ۰۳۵ عسدل و حسلم و بسردباری و 
درست‌کرداری و راست گفتاری (ده‌خدا: ذیل واژه) و نیز 
دلیل و سبب و جهت و غایت (فایده و مصلحت) به کار رفته 
(تهانوی. ذیل «حکیم»؛ دمخدا. همانجا)؛اما نزدیک‌ترین 
معادل فارسی برای حکمت: «فرزانگی» است (و برای حکیم: 
فرزانه)؛ هر چند که اين واژه همه بار مفهومی وا عکمت 
را دربرنمی‌گيرد. 

معانی لفری حکمت و معادلهای آن در زبانهای دیگر نباید 
ما را از توجه به تکثر تلقیها از حکمت در حوزه‌های فرهنگی و 
دینی متفاوت باز دارد. این تکثر باعث می‌شود که تعریفی 
همهپذیر یا حتی غالب برای این مفهوم میسر نباشد و ظاهراً 
بهتر است که این مفهوم از جنبه‌های متعدد بررسی و برداشتهای 
رسی اجمالی این نوع 
و تسوجه به تأکید هر یک از تلقیهای حکمت برجنیه‌ای 
از جنبه‌های اين مفهوم».سا را بسه تقیم‌بندیهای کلی در این 
زمینه می‌رماند. از یک منظر می‌توان حکمت را به دینی 
و غیردینی ی آلهی و انسانی تقسیم کرد. و از منظری دیگر 
به نظری و عملی (منظور از مثلاً «دینی» با #عملی», تأکنید 
بروجه غالب است). 

در برداشتهای دینی. چه نظری چه عملی: حکمت اسر 


ت است. 


ختلف از آن کاویده شنود. 


الهی است و اگر هم آدمی از آن بهره‌ای ببرد, تنها به عواست و 
لطف الهی است. در سنّت اسلامی. خواندن خداوند به اسمهای 
الخَکُم و الحکیم و الحاکم (مثلا سه ازهری, همانجا) را که هر 
کدام حاکی از معنایی از معانی مادَة حکسم است. می‌توان در 
چنین زمینه‌ای فهمید. در برداشتهای غیردینی. حکست رای 
آدمی امری دست یافتنی است و گوهر آن عبارت است از 
معرفت معطوف به عملی که آدمی را قادر می‌سازد از پس زندگی 
به خوبی برآید و زندگی خوبی را سپری کند, 

در برداشتهای نظری. چه دینی چه غیردینی. حکست حتی 
به معنای نفلامی فلسفی هم می‌تواند باشد. در برداشتهای عملی, 
معرفتی که در برداشتهای نظری مورد تأکید است فقط مقدمه‌ای 
س البته لازم -برای عمل است و اساسا دانش و معرفتی که به 
کار نیاید و تحقق نپذیرد حکمت نیست. به هر حال, تفکیک 
جنبه نظری و جلبة عملي حکمت از یکدیگر بسیار دشوار, و با 
جانمای: این مفهوم ناسازگار است (برای تقسیم حکمت به دو 
نوع عملی و نظری سه بخش ۳؛ در فلسفذ اسلامی). 

در بررنی تلقیهای مختلفی که در طول تاریخ از حککمت 

پدید آمده استه بیش از هر چیز توجه به نسبت این تلمیها 
پا دو پدیده یا مفهوم بسیار مهم دیگر ضرورت دارد: دین 
و فلسفه, 

نسبت حکمت با دین در حوزه‌های فرهنگی دیلی مختلفبه 
متفاوت بوده است. مثلاً در چین و آیین کنفوسیوس حکست 
کمتر دینی و بیشتر انحلاقی - فلسفی بوده, اما در جاهای دیگر 
به‌شدت رنگ دینی گرفته است. در ادیان ابراهیمی نیز حکمت با 
دین پیوند نزدیکی دارد؛ جنب؛ جکُمی بخشهایی از کتاب مقس 
برجسته است. به‌ویژه در حکمت سلیمان: کتاب ایوب و کتاب 
جامعه. محققان غربی دز بررسی مفهوم حکمت از منظر دینی - 
فرهنگی, در حوز؛ غربی به ترتیب تاریخی بر سهم بین‌النهرین 
(سومر و بایل) و مصر و بهردیت و مسیحیت. و در حوز؛ شرقی 
بر اهمیت آیینهای: هندو و تائو و بودا و کنفوسیوس تأکید 
می‌ورزند؛ اما در اين میان عموماً از سهم شایان توجه ایران 
باستان و آیین زردشت غفلت می‌شود (برای استثنایی در.ایین 
مورد و به طور کلی بررسی درخوری از حکمت از منظری 
دینی - فرهنگی سه <دایرةالمعارف دین>" ج ۰۱۵ ص ۳۹۸ که 
به غقلت مذکور اشاره کرده و بش ستناسبی را به ایران 
اختصاص داده است). 

ارتباط حکمت و فلسفه ظاهراً از ارتباط حکمت ز دین هم 
وثیق‌تر بوده است؛ هر چبه باشد فلسفه از نظر مفهومی با 
حکمت پیوند داشته و لفظاً هم با آن آغاز شده است؛ «فلسقهه 


۱ 


(فیلوسوفیا در یونانی) پعنی دوستداری حکمت (سوفیا). در 
واقع» بخش عمده‌ای از تاریخ فلسفه همان تاریخ حکمت است 
(برای گزارشی منحصر به فرد از تاریخ مفهوم حکمت به منزلة 
مفهومی فلسفی سه «فرهتگ تاریخی فلفده", ۲۰۰۵). بتابر 
تبییتی» با ظهور مسیحیت. فلسفه به معنای اولیه‌اش (راه و 
روشی برای رسیدن به کمال و نوعی چپان‌نگری و شیوء 
زندگی)» کم‌کم در محاق رفت و مسیحیت خود تبدیل به چ 
فلسفه‌ای شد. در قرون وسطا که الهیات برترین علم بود و فقه 
نیزه به‌مخابة «شادمذه آن, تنها در کار تدارک نظری بود, نقش اولیة 
فلسفه را عرفان و اخلاق مسیحی برعهده گرفت. در عصر جدید, 
فلسفه استقلال خود را باز یافت؛ اما بسیاری از خصایص قرون 
رسطایی شود را سفظ کرد؛ از جمله اکتفا کردن به ساحت نظظر و 
تغییر و اصلاح آدمی را وظیف؛ خود ندانستن. به همین دلیل 
مورخان معاصر فلسفه به‌ندرت به جنبهٌ حکمی فلسفه رغبت 
نشان داده‌اند (برای مونه سه هدو آ ص ۱۴۵ برای تفصیل بیشتر 
سهص ۱۷۰ به بعد), اما به نظر نمی‌رسد که فلسفه حتی در 
قرون وستلای مسیحی کاملا از شکل اولیه‌اش دورافتاده باشد 
(سه حفرهنگ تاریخی فلسفه»,ج ۱۲, ستون ۳۷۷ به بعد) وه به 
هر حال پا توجه به مطالعات رو به گسترشی که هم از سنظر 
فلسفی هم س‌به‌ویژه از منظر روان‌شناختی در دو سه دهد 
احیر دربار موضوع حکمت صورت گرفته است (برای یکی از 
آخرین کارها و به نوعی دریچه‌ای به این مطالعات سه <دستین 
حکمت >۳, ۲۰۰۵), می‌توان ازگونه‌ای بازگشت به مفهوم سنتی 
بحکمت در فلسفه و کلاً تفکرغربی سخن به میان آورد (برای 
نمونه‌ای از روبکرد نو و ژرف به حکمت سب کیکز 149۵). 
فاسفه‌هاي شرقی را نیز اساسا باید گونه‌مایی از حکمت تلقّی 
کرد؛ همچلین در سنّت اسلامی, فلسفه و حکمت همواره درهم 
تنیده بوده‌اند و به کاربردن حکمت به معنای فلسفه و حکیم به 
معنای فیلسنوف امری معمول بوده است (نیزسه بخش ۳: در 
فلسفة اسلامی), 

از حیث قالب (نرع) ادبی نیز باید به حکمت پرداخت. در 


این زمینه, پیش از هر چیز «کلمات قصاره به ذهن می‌آید. 
اندیشه‌های نحکمی, در تناسب با جنبة عملیشان» به خویی به 
این قالب درآمده و از اين طریق میان مردمان پراکنده گشته‌اند. 
مرتبط با همین امس حکمت پیش از آنکه شکل مکتوب به خود 
بگیرد. شفاهی"بوده است؛ ازاین‌ری؛ در بررسی عفهوم حکست 
توچه به فرهنگ عامه و به‌ویژه مَلها اهمیت اساسی دارد (سه 
کلمات قصار*؛ تّل *). در شکل مکتوب. حکنست خاصه در 
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متون ادبی یافت می‌شود (گاشته از اینکه بسیاری از متون 
حکمی دینی یا فلسقی از جنبه ادبی هم با اهمیت‌اند). برحی 
بزرگان ادب با عنوان «حکیم» شناخته شده‌اند (مانند فردوسی. 
خیام. ناصرخسرو و نظامی) و بسیاری از آثار ادبی از سنظر 
حکمت نیز درخور بررسی‌اند, از جسله کلیله و دمنه. شاهناما 
فردوسی, و کلستان و بوستان سعدی. مفهرم حکمت در ادبیات 
عرفانی. مثلاً آثار عطار نیشابوری و سنالی‌غزنوی و سولوی؛ 
تیز جای تأمل فراوان دارد که البته باید در پیوند با دیدگاه 
عرقانی و صوفیانه دربار؛ حکمت به آن نگریست (سه بخش ۴: 
در تصوف و عرفان اسلامی). در فرهنگ ایرانی به جنبةٌ 
حکمت‌آمیز پندنامه‌ها یا اندرزنامه‌ها نیز باید توچه داشت 
(سه پندنامه*؛ اندرز*؛ نيزسه جاویدان‌خرد؟). به هر سال» 
«متون یا ادبیات جکْمی»* نزد حکمت‌پژرمان اسطلاح 
پرکاربردی است و بخشی از پژوهشها در این زمینه را می‌توا 
ذیل این عنوان پی‌گرشت. 
موضوع درخور توجه دیگر دربارة حکمت. «عقلای 
مجانین؛ است. در عالم اسلام ظهور عقلای مجانین به‌ویژه در 
زمينذ تصوف قابل فهم است. اما بهطور کلی رفتار و گفتار عفلای 
مجانین را می‌شود واکنشی تلقی کرد در برابر علامگی و 
فاضل‌آبی مدعیان ناراستینِ عقل و حکست؛ واکنشی در برابر 
یکی دانستن عقل با زیرکی و هوشمندی. یکی دانستن حکست 
با دانش صرف (توجه به عقلای مجالین و نقل حکایث از آنان 
خاصه در آثاز عطار نیشابوری بروز دارد؛ دربار؛ این سوضوع و 
گزارشی از این حکایتهاسه پورنامداریان: ص ۱۱۵-۵ برای اثرق 
قدیمی در این زمینه, که گذشته از بحث لفوی و مطالبی دیگره 
به معرفی دهها عاقل مجنون می‌پردازد سه نیسابوری. ۱۹۸۹؛ 
نیزسم بهلول؟؛ عقلای مجانین؟). 
منایع؛ تقی پورنامداریان دیدار با سیمرغ: شمر و عرفان و 
آندیشه‌های عطار. تهران ۱۳۸۲ ش 
عسبدالرسول احمدنگری, جامع‌الملوم فی اصطلاحات الفنول» 
الملقب پدستور العلماء, چاپ قطب‌الدین محمودین غیاث‌اللین صلی 
حیدرآبادی. حیدرآباد دکن [۱۳۳۱-۱۳۲۹]؛ چاپ افست بیروت ۱۳۹۵/ 
۵ محملبن احمد ازهری, تهذیب‌اللفت ج ۲: چاپ عبدالکريم 
عزیاری: قاهرء [بی‌تا]؛ نقی پورنامداریان, دیدار با سیمرغ: شعر و 
عرفال و اندیشه‌های عطار: تهران ۱۳۸۲ش؛ محمداعلیبن علی 
تهانوی, موسوعة کشاف اصطلاحات الفنول و العلوم, چاپ رفیق 
العجم و علی دحررج: پپروت ۱۹۹۶: علی‌بن محمد جرجانی: کتاپ 
التعریفات. چاپ گوستار نلرگل. لایپزیک ۱۸۴۵ چاپ افست بیروت 
۸ میدی حاثری‌یزدی: حکمت و حکومت [لندن ۱۹۹۵]؛ خلیل‌بن 
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احمدکتاب العین, چاپ مهدی مخزومی و ابراهیم سامرانی, قم ۱۱۴۰۵ 
دمخدا؛ حسیرین محمد راغب اصفهانی. المفردات فی غریب القرآن. 
چاپ محمد سیدکبلانی؛ تهران [1 ۱۳۳۲ ش]؛ محسدین ابی‌بکر زین‌اللین 
رازی: مختارالصحاح, بیروت ۱۱۹۸۸ فخراللین‌بن مبحمد طریحی: 
مجمعالبحرین, ججاپ احمد حسینی. تهران ۱۳۶۲ش؛ علیین حسین 
علم‌لیدی, رسائل الشریف السرتضی, چاپ مهدی رجانی: قم 
۱۱۵ بوالقاسم سین سحمد نیسابوری, عقلاءالسجانین, 
چاپ مصتلفی عاشوره تاهره 4۸٩‏ ۱ 
کات لا لت منود که منامچملموظ م1 
۱ 
۱ 
هم صتمد؟ صل جنه اسف منهج 
۲ هه هام اما عصمفافنهی فص امقماط معط 
نامز جسماوان ق مسا :2002 عمط 
۱ 
:2005 هی( میدن میاه موفنبطهت مور 
له ۱۵ ارهاظ مق ممرلمومنونزاز 
۱0 
۱ ] 
5۰ ۱۷۰ یلا۱ دا قصميی رم لوزن اصمو/ار 


/ مالک حسینی ۱ 


۲) در قرآن و حدیث. واژة حکمت پیست بار در قرآن 
کریم به کار رفته است (سه محمدفژاد عبدالباقی. ذیل «حکمةه). 
پسررسی ایسن کاربردها و درک سیاق کلام و فهم واژگان و 
عبارتهایی که در ردیف ایبن واژه قرار گرفته است. می‌تواند. 
به ما در کشف معنای موردنظر قرآن از واژ؛ حکیمت یباری 
رساند. براساس آیبات قرآن؛ پیامبران برانگیخته شده‌اند 
تا به مردم کتاپ و حکمت بیاموزند (سه آلعمران: ۱۶۴؛ 
جمعه: ۲). خدا به هم پیامیران (آلعمران: ۸۱) و لقمان 
(قسمان: ۱۲) حکمت عطا کرده است. برخحی از جملات 
حکمت‌آمیز لقمان در قرآن (لقمان: ۱۹-۱۳) و روایات (سرای 
نمونه سه مجلی» ج ۱۳.ص ۴۳۴-۴۰۸) آمده است. خدا 
بسه داوود علیه‌السلام شلک و حکمت (بقره: ۲۵۱) و نیز 
حکمت و فعل‌الخطاب داده (ص:۲۰) و به آلابراهيم نیز 
کتاپ و حکیمت و لک عظیم بخشیده است (نساء: 6۵۴ 
ابراهیم و اسماعیل در یکی از دعاهای خود از خدا خواسته‌اند 
در میان ذرَْذ ایشان رسولی را برانگیزد که بر مردم آیات الهی را 
پخواند و به آنان کتاب و حکمت بیاموزد (بقره: ۱۲۹). خدا به 
عیسی‌ین مریم کتاب و حکمت و تورات و انجیل آموخت 
(آل‌عمران: ۸ مائده: ۱۱۰) و او را به جانب بنی‌اسرانیل 
فرستاد (آل‌عمران: ۴۹). 


بنابر آیات فرآن. خدا به هرکس بخواهد, حکمت عطا 
می‌کند و به کسی که حکمت عطا کند. خیر قراواتی داده شده 
است (سه بقره: ۲۶۹). پراساس مجموع آیات» حکمت به 
پیامپران عطا می‌شود و به سردم تعلیم داده می‌شود. از سیان 
پیامبران, فقط در مورد عیسی‌ین مریم گفته شده که حکمت به او 
تعلیم شده است (سه آل‌عمران: ٩۴۸‏ مائده: ۱۱۰). یه پیامیر 
اسلام حکمت وحی شده است و این حکمت: مجموعه‌ای از 
توصیه‌های اعتقادی و دستورهای اخلاقی است از قبیل نهی از 
شرکه زیاده‌روی در هزینه‌هاء حوردن ناروای مال یتیم: تبعیت از 
آمر تامعلوم. فت‌نفس» تکبر و امر به احسان به پدر و سادر و 
پرداخعت حق نزدیکان و درماندگان میان‌روی در معیشت و داد 
و ستد عادلانه (اسراء: 6۳9۲۲ 

از پیامبر خواسته شده است با حکست و اندرز نیکو 
(المَعظة الحَسنْة) مردم را به راه پروردگار دعوت کند و با آنان 
به شیره‌ای نیکو مجادله نماید (نحل: ۱۲۵). طباطبائی (ذیل 
تحل: ۱۳۵) بر آن است که آنچد در ان آبه آمدی به ترتیب, همان 
برهان و خطابه و جدل» در اصطلاح منعلقیان, است. به نظر او 
حکمت. برهانی است که حق را بدون هیچ نردید و سستی و 
ابهامی نتیجه می‌دهد. 

به نوشتذ تفلیسی (ص ۸۱-۸۰): حکمت در قرآن به پنچ 
وجه به کار رفته است: پنددادن (بقره: ۱۲۳۱ نساء: ۰0۱۱۳ علم و 
فهم (لقمان: ۰0۱۲ قرآن (نحل: 0۱۲۵ تفسیر قرآن (بقره: ۲۶۹), 
پیامبری و نبوت (نساء: ۵۲؛ ص:۲۰). 

مفسران غالباً ذیل آیذ ۲۶۵ سورة بقره به تفصیل مراد 
از حکمت را بیان کرده‌اند. وجوه ذکر شده برای صعنای 
حکمت از این قرار است: علم قرآن. شامل شناخبت ناسخ 
و متسوخ محکم و متشابه مفم و مخ حلال و حرام 
و مانند آن؛ دستیابی به حقيقت در گفتار و کردار؛ عم دین؛ 
نبرت؛ شناخت خدا؛ فهم؛ خشیت و بروای الهی؛ قرآن و فقدب 
سّت (برای نمونه سب طلوسی؛ طبرسی؛ قرطبی؛ اینکثیره فیل 
آیه)؛ انچه خدا به پيامیران و امتهایشان عطا کرده است؛ از قبیل 
کتاب و نشانه‌های پیامبران. که آنان را به شناخت شیدا و دینش 
راهنمایی می‌کند و لطفی است از جائب او که به هرکس بخواهد 
عطا می‌کند: علم و عمل به آن؛ و علم نافعی که به عمل بینجامد 
(س طوسی؛ زمخشری؛ طبرسی؛ سیوطی: ذیل آیه) به اعتقاد 
طباطبائی (ذیل بقره: ۲۶4). گزاره‌های حق و مطابق با واقم؛ از 
آنرو که به گونه‌ای مشتمل بر سعادت انسان است. حکمت 
خوانده می‌شود؛ مانند معارف حفه الهیه دربار؛ مبدا و معاد. 
همچنین معارفی که حقایق عالم طبیعی را توضیح می‌دهد, از 
آذرو که با سعادت انان مرتبط است. حکمت است؛ زیرا 
حقایق فطری, اساس تشریعات دینی است. 


در مجموع؛ به نظر می‌رسد در تمام این معانی؛ یک معیار 
کلی وجود دارد و آن بازداشتن از نادرستی و اراستی است و 
چون قرآنه سْت. عقل, علم, شریعت, خشیت و ورع» همه از 
مصادیق بازدارنده از حطا و ناراستی‌اند. حکمت خوانده 
شده‌اند, لذا حکمت منحصر به هيچ‌یک از آنها نیست. همچنین 
حکمت در روایات نوعی ثبات و استواری رأی حوانده شده 
(برای تمونه سب مجلسی, ج ۱ص ۲۱۶) که صفتی نفانی 
است و دیگر موارد: با وسایل و مقدمات ایجاد و تقویت آن 
است یا از جمله مصادیق و ثمره‌های آن. 

در آیذ پنجم سور قس تعبیر «حکمة بالغة» به کار رفته که در 
فرهنگ اسلامی پرکاربرد است. در این آیه و آیات پیش از آن, 
سخن از تزدیک شدن قیامت و شکافتن ماه است و اینکه کافران 
چون آیت و نشانه‌ای ببینند. روی بگردانند و تکذیب کنند و 
هوسهای خويش را دنبال کنند: در حالی که آخبار مردمان گذشته 
به عنوان حکمت بالغه‌ای که مشدارهایشان به کافران سود 
نبخشد به آنان رسیده است. ۱ 

حکمت بالفه یسمنی نهایت و غایت حکمت (بیضاوی, 
ذیل قمر: ۵ به نظر برخی مفسران؛ مراد از آن حکمتی است 
تمام و کمال, که به خودي خود و از حیث آثاره نقصانی 
ندارد و آن خود قرآن است (سه ابوالفتوح رازی؛ طباطبالی» 
ذیل قمر: 4۵ 

در احادیث مقصود از حکمت: اطاعت خداء شناخعت امام» 
تفقّه در دين و اجتناب از کباثر دانسته شده است (سه مجلسی, 
ج ۲۴.ص ۸۶), مجلسی (ج ۱ص ۲۱۵) از ببررسی احبادیث 
چچنین نتیجه گرفته که مراد از حکست. علوم حقیقی سودمند و 
عمل به آن علوم است و نیز علومی که بنده پس از عمل به 
دالسته‌های خود از درگاه خدا دریافت می‌کند, 

دربار؛ فضیلت حکمت. در روایات؛ سخن بسیار رفته 
است. حکمت. گمشد؛ من به‌شمار آمده است که هر جا 
آن را بسیابد (سه ابسن‌ماجه: ج ۷ص 4۱۳۹۵ تسرمذی: ج ۴ 
ص ۱۵۵؛ کلینی؛ ج ۸ص ۰0۱۶۷ هرجا که باشد (نهج‌البلاغة: 
حکمت ۱۷۹ مجلسی؛ ج ۲ص ۰6۹٩‏ هسرچسند از ستافق 
(سپجالب لافة: حکسمت ٩۸۰‏ مسجلسی. همانجا) و مشرک 
(مجلسی, ج ۲ ص 4۹۷ باید آن را دریابد. 

عزمن راضی است که حکمت داشته باشد و دنیایی ناچیز. 
اما راضی نیست که بهره‌مند از دنیا باشد و کم‌بهره از حکمت 
(کلینی: ج ۱ص ۱۷: مجلسی: ج ۱ص ۱۳۸). پیشولیان 
دیسن حسد ورزیدن را به کسی که دارای حکمت است و 
آن را تسعلیم می‌دهد: روا دانسته‌اند (سه ابن‌حنبل؛ ج اه 
ص ۰۳۸۵ ۴۳۵؛ بخاری, ج ۸ص ۰۱۱۵ 4۱۵۰ مسلمین حجاج, 
ج ۲.ص ۲۰۱ 


حکمت 


در احادیث. حکمت ضدموی و خطا دانسته شده است 
له کلینی: ج ۱ص ۰۲۲ ۱۱۲+ مجلسی: ج ۱« من ٩۱۱‏ که 
ژرفایش به عقل دریافت می‌شود. چنان‌که ژرفای عقل به حکست 
دریافت می‌شود ( کلینی: ج ۱ص ۲۸), حکمت درختی است 
که در قلب می‌روید و بر زبان مر می‌دهد (لیشی واسطی: 
ص ۲۱). حکیم تا نبی شدن راهی در پیش ندارد (متقی, ج ۰۱۶ 
ص ۱۱۷). ترس از خداه رأس حکمت است (دیلمی. ۱۳۶۸ ش: 
ج ۱.ص ۷۳؛ حرعاملی, ج ۱۶.ص ۱۶۳), چنان‌که رفق و مدارا 
چنین است (نوری» ج ۱۱.ص ۲۹۵). 

در احادیث, زهد (سه کلینی؛ ج ۲ص ٩۱۲۸‏ ابن‌شنبه 
ص ۵۸: دیلمی: ۱۴۰۸,ص ۱۹۴ سکسوت ( کلینی؛ ج ۲ 
ص ۱۱۳! ابن‌شعبه: ص ۰۴۴۲ ۴۴۵ روزه‌داری و گسرسنگی 
(دیسلمی» ۱۳۶۸ش:ج ۱ص ۱0۲۰۳ تسفکر (هسموه ۰۱۴۰۸ 
ص ۲۷۳)؛ راست‌گویی (مسجلسی؛ ج ۰۱ ص ۲۱۶-۲۱۵): وقار 
(دیلمی, ۱۳۶۸ش: ج ۰۱ص ۱۰۴ و برشی فضیلتهای دیگر: 
راهپای کب حکمت يا نشانه‌های آن شمرده شده‌اند. همچنین 
در حدیشی نبوی آمده است که هر کس چهل صیح برای خدا 
اخلاص ورزد سرچشمه‌های حکمت از قلب او بر زبانش جاری 
می‌گردد (ابن‌بابویه ۱۳۶۳ش: ج ۲ ص ۶۹؛ قضاعی؛ ج ۰۱ 
ص ۱۲۸۵ مجلسی, یج ۶۷.ص ۲۴۹). 

حکمت در هم انسانها به ودیعت نهاده شده است و 
سرشت هیچ انسانی تهی از حکمت نیست (سه هیثمی چ ۱۸ 
ص ۸۳۸۲: متقی» ج ۲.ص ۰۱۱۲ 6۱۱۴, 

در روایتی رازگونه آمده است که قلب پیامبر اکرم پیش 
از رفتن به معراج سرشار از حکیمت و ایمان گردید (سه 
ابن‌حتیل؛ ج ۴ص ۱۲۰۷ مسلم‌ین حجاج؛ ج ۱ص ۶۱۱۲ 
نسائی ج ۱ص ۳۲۹۰۳۲۷). همچنین پیامبر خانا حکمت و 
امیرالسزمنین و ائمه (علیهم‌السلام) کلیدهای آن دانسته 
شده‌اند (سه کلینی» ج ۱ص ۲۱ ابن‌بابویه: ۱۴۱۷ ص ۷۷- 
۸) برخی محدّثان این حدیث نبوی را در فضیلت علی 
علیه‌السلام نقل کرده‌اند که بُه جزء از ده جزء حکمت: به آن 
حضرت داده شده است و یک جزء آن به دیگر مردمان (سه 
حسکانی ج ا.ص ۱۱۳۵ دیلمی: ۱۳۶۸ش؛ ج ۲ص ۱۲۱۲ 
متقی, ج ۱۱ص ۶۱۵), در پیشتر کتابهای حديثي امل سئثت 
از پیامبر اکرم نقل شده است که برنحی آشعار واجد حکمت‌اند 
(بسرای نسمونه سه این‌حتیل: ج ۳ ص ۳۵۶ ج ۵ سس ۱۲۵؛ 
دارمی؛ ج ۰۲ ص ۲۹۷-۲۹۶؛ بشاری, ج ۷ص ۱۱۰۷ ترمذی, 
ج ۴.ص ۲۱۶ 


مثایع: علاوه بر قرآن؛ ابن‌بابویه. الامالی. فم ۱۴۱۷ هس عیون 
اخبارالرضاء چاپ مهدی لاجوردی, قم ۱۳۶۳ ش؛ ابن‌سلبل» مسنلد 
الامام آحمدین حنبل؛ بیروت: دارصادر. [بی‌تا ]1 ابن‌شمیه, قحف 


۱۷۵۱ 


۷۵۲ 


حکمت 


السقول عن آلالرسول صلی‌الله علیهم چجاپ علیاکبر غفاری, 
قم ۱۳۶۳ ش؛ ابن‌کتیر. تفسیرالقرآن العظیم پیروت ۱۴۱۲ ابن‌ماجه. 
بسن ابن‌ماجة. چاپ مسدفزاد عبدالیاتی, [قامره 15۵۲/۱۳۷۳ 
چاب افست [ییرومته پیت بولفترح رازی. روضالچنال و روح‌الجنان 
فی تفسیر القرآن, چیاب محمدجمتر یاحقی و مجندمهدی ناصح: 
مشهد ۱۳۷۶۸۱۳۶۵ ش: محمدین اسماعیل بخاری. صحیح البخاری, 
[چاپ محمد ذهئی‌انندی], استانبول ۱۹۸۱/۱۴۰۱؛ عبدالل‌ین عمر 


بیضاوی, انسوار التتزیل و اسرار التأویسل. السعروف بتفسیر 
البیشاوی, مر ۰۱۳۲۰ چاپ افست بیروت [ب‌تا.]! محمدین عیسی 


تسرعذی, ستن الترملی: ج ۴: چاپ عبدالرحمان محمد عشمان, 
بیروت ۱۱۴۰۳ حبیش‌ین ابراهیم تفلیسی وجوه قرآن» چاپ مهدی 
محفق, تهران ۱۳۵۹ش؛ حر عا عبیدالله‌ین عبدالله سکالی: 
شواهد. التنزیل لقواع. التفضیل, جاپ محملباقر محنزدی, 
تهران ۱۹۹۰/۱۲۱۱ عبدالل‌بن عبدالرجمان دارسی: سنن الدارمی, 
چاپ محمداحمد دهسانه دمشق: مکتبة الاعتدال, [بی‌تا]؛ حسوین 
محمد دیلمی. ارشاد القلوب. قتم ۱۳۶۸ ش؛ هموه اعلام الدیین 
فسی صسقات المزمین. فم ۱۱3۰۸ زسخشری؛ سیوطی! طباملبائی« 
طبرسی« طرسی؛ علی‌بن ابی‌طالب (ع), امام اول, نهج‌البلاغة: چساپ 
میحی سالح؛ پیروت ۱۹۶۷/۱۳۸۷, چاپ افست قم [بی‌تا.]؛ صحمدین 
امد قسرطبی: الچامع لاحکسام القسرآن: پیروت ۸۱۲۰۵ ۱۱۹۸۵ 
محمدین سلامه تضاعی, مندالشسهاب, چاپ حمدی عبدالمجید 
مسلفی: پسیروت ۱۹۸۵/۱۲۰۵ کلینی؛ علی‌بن سحمد لیلی واسهلی, 
عیرذالحکم و المواعظظ, چاپ حسین خستی بیرجندی, تم ۱۳۷۶ش؛ 
علی‌ین حساماللین متفی, کنر الَمَال فی سدن الاقوال و الافعال. 
چساپ بکری حیانی و صفوة سقا: بیروت ۱۹۸۹/۱۳۰5؛ مجلسی؛ 
مسدفزاد عبدلبانی؛ السعجم المفهرس لالفاظ القرآن الکبريم 
قاهره ۱۳۶۲ چاپ افست تهران [1 ۱۳۹۷]؛ مسلم‌ین حجاج, الجامع 
الصسحیح؛ بسیروت: دارالفکر [بی‌تا]؛ احمدین علی, نسانی» سلن 
اللسسالی؛ پشسرح الاصامین السیوطی و السندی؛ چیاپ سیدمحمد 
سید, قلی‌محمد, علی؛ و سیدعمران: قاهره 1۹۹۹/۱۴۲۰؛ حسیزین 
مسحمدتقی‌نوری» مستارک الوسائل و مستتبط المس‌ائل: قم 
۷ معلی‌ین ابوبکر هیلمی, مجمع الزوائد و منبع الفواند. 
روت 1۹۸۸/۱۴۰۸ 


/سیدعلی طالقانی / 


۳ در فلسف؛ اسلامی. مفهوم حکمت در میان قلاسفه و 
حکمای پونانی و مسلمان کاربرد گسترده‌ای داشته و متضمن 
معانی متعذدی بوده است. حکمت گاه یه معنایی عام و مرادف 
با علم و مطلق.دانش به کار رفته و بر تمام علوم و فنون و هنرما 
اطلاق شده است؛ گاه به معنای نحاص و به منوله فلسفه و دانشی 
تلقی شده است که هتی راء در حد امکانات و توانایی 


شنک و رز 


مق ام 2 


قاهمة یش مکشوف می‌سازد: گاه به معتای اخعص و مرادف با 
بخشی از فلسفه: یعنی حکست نخستین, فلسفذ اولی و الهیات؛ 
است؛ و گاهی نیز به منرلا فضیلت طقه به کار رفته است 
(سه ادامذ مقاله»: 

تسلقی یونانیان ازحکمت. حکمت در متون فسلسفه در 
عالم استلام: مسعادل دا یونانی 150((«(00۴۶ سوفیا) 
است به معنای قابلیت مبتنی بر معرفت(نظر) و مهارت (عمل), 
چنانکه فراعت کت هت «دوستداران حکمت باید به 
چیزهای بسیار خبره باشند.» اما سقراط این را «حکمت شراتر 
از وسع سم آدمی» دانسته و بنابر الهام پیشگوی معبد دلفی معتقد 
است که «حکمتِ در وسع آدمی» این است که اسان «بداند که 
هیچ چیز نمی‌دانده (سه <فرهنگ تاریخی فلسفه * ج ۰۱۲ 
مستون ۱۳۷۱ بسورمان "» ص ٩۴۸‏ کاپلستون ": ج ۱ ص ۱۱۹ 
ایلخانی. ص ۸۸-۸۷ 

بسه نسظر انلاطون" حکسمت برترین دانشی است که 
دوستدارش در جستجوی آن است: با آنکه مي‌داند به دلیل 
محدودیت و جسمانی بودن چه بسا نیل به آن برايش میسر 
نباشد. افلاطون تلاش برای دستابی به حکمت. گذراندن 
آگاماند زندگی میان ندانستن و دانستن است آگاهی‌ای که در 
مقابل صورت مطلق خود, یعنی حکمت: ناقضص است. دوستداز 
حکمت آرزویی جز مرگ ندارد, بدین سعنا که روح او رای 
شناخت آنچه هست و برای نیل به حقایق باید از بند تن رما 
شود و از طریق دیالکتیک و سبر وجودی و عروج روسانی و 
معنوی به شهود حقایق دست یابد و سقیقت اشیا را بی‌واسطاً 
مقاهیم مشامده کند (فایدون ٩‏ ۲۶۸-۶۲+جمهوری * کتاب.۶ 
کتاب ۰۷ ۵۳۵-۵۳۴ ؛ نیز سه بورمان» ص ۱۵۵-۴۸ <فرهنگ 
تاریخی فلفه > ج رن ۲ انلاطون (جمهوری, 
کتاب ۰۱۰ 40۶۱۲ ثثای توس ۱۷۶ ) حکمت را تشبه به امر 
سرمدی و تغییرناپذیر یا آلوهیت می‌داند (نیزسه بورمان, 
همانجا) بدین ترتیب» وی در تلقی‌اش از حکمت به. جنبه 
معتوی و الهی؛ با به تعبیر دیگر به جنبه فرابشري آن نظر 
دارد؛ از این‌ری اگکرچه نیل به کمال و تمامیت آن را برای 
آدمی میسر نمی‌داند» اما به قدر توان کسی که طالب و مستعد 
آن باشد. راه سلوک به سوی آن باز است. افلاطون حکمت 
را برتر از فلسفه می‌داند؛ از این رو؛ به نظر او فیلسوف را 
باید دوستدار حکمت دانست نه حکیم. او حکسمت را خاص 
خدایان می‌داند و دوستدار حکمت را در جایکاهی میان خدایان 
(حکیمان به‌معنای مطلق) و نابخردان قرار سی‌دهد (افلاطون, 


۱۱ 
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فایدروس ‏ ۱۵۲۷۸ <«حکمت»>": ص ۸۷۳). ارسطو " با این 
تلقی موافق یست. اما نه به دلیل اینکه پرای حکمت ارزش 
کمتری قاثل است. بلکه به این دلیل که حکست را با معرفت 
فلسفی, به‌ویژه با برترین شاخذ دانش نظری یعنی الهیات. 
فلسفذ اولی یا مابعدالطبیعه, یکی می‌داند. زیرا این دانشی 
است که دربار؛ مبادی و علل اولی مطالعه می‌کند و از این‌رو 
باید آن را علم الهی یا الهیات نامید. زیرا خدا از جمله علل 
اشیا و مبدأً نخست آنهاست. به نظر ارسطو, اگرچه حکمت 
بدین معنی مفیدترین علم نیست. اما فی نفسه و به سبب 
دانسایی پسندیده‌ترین دانش است و هرچند علوم دیکر 
ضروری‌ترنده هیچ‌یک برترین علم نیستند (سایعدالطبیعه ؟» 
کتاب ۰۱ ۹۸۲ب ۹۸۳ الف ۱۱ کتاب ۶ ۱۰۲۶ اف ۳۷-۱۹), 
ارسطو (همائجاها و کتاپ ۸۱۱ ۱۰۶۱ب ۳۴-۳۰) حکمت را 
گاه به معنایی گسترده و تفتم دانش نظری و عملی و مشتمل بر 
طبیعیات. ریاضیات, فلسفذ اولی اتلاق, سیاشت و همچنین 
مهارت در هترها و فنون؛ و گاه در سعنایی خاص و معادل 
مسابعدالطبیعه و فسلسفه اولی به کار می‌برد؛ از این‌رو از 
تعبیر «حکست فلسفی» برای متمایز ساختن حکمت نفلری از 
حکمت عملی یا سیاسی استفاده می‌کند و معتقد است که 
فیلسوف می‌تواند حکمت را که در پی آن است به دست آورد 
(<سکمت > ص ۸۷۴ نیز سه اداسذ مبقاله» بیشتر حکمای 
باستانی پس از ازسطو: به پیروی از رأی افلاطون: حکمت را 
دانشی الهی دانسته‌اند که حقیقت آن نزد خداست و برای انسان 
دست نیافتلی است و فلسفه در واقع جستجوی حکمت و راهی 
برای رسیدن به آن است (برای گزارشی از اين مرضوع در تاریخ 
فلسف فرب پس از افلاطون سه <فرهنگ تاریخی فلسنه> 
چ ۱۲ ستون.۳۷۳به بعد): 

تلقی فلاسفه اسلامی از حکمت. دربی نهشت ترجمه در 
قرن دوم و سوم سکه کتابها و رساله‌مای فلسفی یونانی به عربی 
ترجمه شد.و به جهان اسلام واه یافت و از این رمگذر برای 
متفکران مسلمان مجال آشنایی عمیق با فرهنگ و اندیشة 
فلسفی یونانیان فراهم کردید - مترجمان آثار فلسفی همچون 
اپن‌مقفع (ص ۳-۲): حکمت را به عنوان ترجمه معیار برای 
سوفیا بسه کار بردند. چتان‌که کندی (۱۳۷۲-۱۳۶۹: ج ۰۱ 
ص ۱۷۲) نیز «فیلوسوفیاه را به «دوستداری حکمت» ترجمه 
کرد. بدین ترتیب تلقی فلاسفة مسلمان از این اصطلاح 
دربرگیرندة آن چیزی بود که یونانیان از اصطلاح سوفیا درک 
می‌کردند. فیلسوقان مسلمان ضمن اعتفاد به اینکه حکست اصل 
و منشا و حاستگامی الهی دارد و از مشکلات نبوت ناشی شدهء 
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غلسفه وا با حکمت یکی دانستند. یکی از دلایل الهی دانستن 
حکمت و فلسفه را در عالم اسلام می‌توان اعتقاد به وجوه عقل 
فعال به عنوان موجود مجرد تام و مستقل از انسان در فسلسفه 
اسلامی دانست, چرا که عقل غعال در فلسف؛ اسلامی حلقهةً 
ارتباط میان مجردات و عالم مادی و مبداٌ صدور کثرات جهان 
مادی, موجد هیولی. عناصر اریعه. مرکبات و نقوس است. 
معرفت انسانی نیز در تمام مراتب خود در قلسف؛ اسلامی 
وابسته به اتصال یا اتحاد نفس ناطقه با عقل فعال و افاض؛ صور 
کلی و معقولات توسط این عقل بر نفس ناطقه و خریج آن از 
قوه به فعل است (ابن‌سینا, ۱۳۶۴ ش:صی ۱۳۹۶۰۳۹۴ هسموه 
۳ مج ۲.ص ٩۳۶۱‏ صدرالدین‌شیرازی: ۱۹۸۱ سفر ۱ ج ۱۳ 
ص ۳۴۴-۳۳۵ سفر ۰۴ ج ۲ص ۱۴۰) از این‌رو غیر الهی بودن 
فلسفه در اسلام ممکن نیست. بنابراین به نظر می‌رسد که 
استفاد؛ مترجمان و فلاسفذ مسلمان از واه قرآنی حکست بسه 
جای دانش فلسفه یا مترادف آن, کوششی بود برای تأکید بر 
سازگاری میان آموزه‌های فلسفه با معارف و تعالیم نظري 
وحیانی اسلام, در مقابل کسائی که تفکر عقلانی و به‌ویژه فلسفة 
بونانی را رامزن ایمان مسمانان و رفیبی برای تعالیم پیامبران 
می‌دانستند و از این‌رو آشکارا مردم را از آن برحذر می‌داشتند. به 
همین دلیل نیز کندی نامه‌ای خطاب به معتصم در فلسفة اولی 
(«کتاب‌الکندی الی المعتصم بالّه فی‌القلسفة الأرلی» نگاشت تا 
از فلسفه دفاع و رفع اتهام کند. نزاع غزالی با فسلاسفه و پیاسخ 
ابن‌رشد به او و همچنین تشکیکات فخررازی به منظور تشبیف 
و ابعطال آرای حکما و مواردی از این‌گونه, شواهدی است بر 
طرح موضوع منافشه آمیز سازگاری با ناسازگاری حقیقت فلسفی 
و حقیقت وحسیانی در میا ستفکران مسلمان (سه نصرگ 
۷۵ شاف ص ۲۶-۲۱؛ هموه ۱۳۷۵ش ۳ص ۱۳۹-۲۷ برای 
اطلاع از تمونه‌های دیگر و نیز گزارش آرا در این‌باره سه فلسفه*: 
بخش فلسفه و دین؛ تهافتالشلاسفه *؛ تسهافت‌التسوافت *۱ 
ابن‌رشد؟؛ فخر رازی؟). از این‌رو می‌توان گفت این زاه که از 
کندی آغاز شده بود با ابن‌سینا به بالندگی رسید. چنان‌که 
وی در رسالة اقسام حکمت بر عدم مخالفت حکمت با وسی و 
شریعت پافشاری کرد. اما با تداوم چنین اوضاعی, نه فقط اداما 
حیات برای حکمت و فلسفه در بستر فرهنگ اسلامی به تنکنا 
گرفتار نشد. بلکه زمینه‌های مناسبی فراهم گردید تا حکمای 

لمان برای تحکیم مبانی تلفی خاص خود دربار؛ نسبت 
قلسفه و دین و همسویی آموزه‌های جکْمی و فلسفی با تعالیم 
اسلام در ثیل انان به درک حقایق صستی و معارف. الهسی. از 
مبانی قرآنی و حدیثی نیزه علاوه بر مبانی فلسفی. بهره‌برداری 
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کنند. کشفف و ابداع اصول و مبانی عقلانی و تغیر در شبوء و 
روش سلوک عقلی و در نتیجه تأسیس نظامهای جدید در 
حکمت و فلسفه از دستاوردهای این تکایوی فکری در جهان 
اسلام است (برای گزارش تفصیلی دربار؛ این دستاوردهاسه 
اداسة مقاله؛ اشراقیگ, حکمت؛ مشاء؟: حکمت؛ حکمت 
متعالیه*۱ این‌سینا*؛ فارابی *). 

تعریف حکست برای تعیین حادود و ثغور آن از جمله 
مباحث معمول و مرسوم در صدر متون جامع حکمت و فلسفة 
اسلامی است. حکماء برحسب اندیشه‌ها و دیدگامهای خاص 
خود از وجوه مختلفی به معرفی حکمت پرداخته‌اند. این 
تعاریف را در چهار دسته می‌توان طبقه‌بندی کرد: ۱) تعریف بر 
حسب موضوع, که بنابرآن حکمت علم به اشیای کلی ز حقایق 
آنها پا علم به احوال موجودات است از آن حیث که موجودند 
(ه کندی: ۱۳۷۲-۱۳۶۹:ج ۱ص ۱۷۷: صدرالدین شیرازی, 
۸۱ سفر اج ۱.ص ۳۳۸). 

۲) تعریف برسب برحی از مصادیق سوضوع, چنان‌که 
فارابی (۱۳۷۱ش ؛ ص ۱۳۶) حکمت را معرفت وجود حق 
و واجب‌الوجود بذاته معرفی کرده است, چون واجب‌الوجود 
بذانه موجود خاص و در نتیجه یکی از مصادیق سوجود 
(موجود بما هو موجود) به‌شمار می‌رود. از این‌رو فارابی 
(۱۴۰۵ ص ۶۱) حکمت را برترین علم به برترین دانستنها 
(افضل علم بافضل معلوم) تعریف کرده که عبلمی همیشگی 
و زوال‌ناپذیر است و تنها معلوم و مکشوف خود حداست. 
این عبارت در واقع از نتایج تعریف حکمت به معرفت 
خداست که برترین موجود است (نیزه ابن سینا الشفاء: 
الالهیات: ج ۱ص 1۵ سبزواری» ج ۲ص ۵۱-۵۰ در عین 
حال, باید توجه داشت که چون شناخت حق تعالی متضمن 
معرفت حقایق اشیا نیز هست (زیرا حق تعالی علت اولین 
و غایت الفایاتٍ عیلیت و تحقق هم اشیاست و بدون علم 
به آن حفیقت, نمی‌توان به شود اشیا علم پیدا کرد): پس 
ایسن تعریف را به دسته اوق از تعاریف می‌توان بازگرداند 
(سم صدرالدین شیرازی. ۱۳۷۷ش» ص ۵۷. تعریف حکمت 
به «معرفت ثفس» نیز تعریف آن به مصادیق موضوع است 
(کندی, ۱۳۷۲-۱۳۶۹ ج ۱ می ۱۱۷۳ صدرالدین شیرازی, 
۷ اش ممانجا) 

۳) تعریف برحسپ مسائل که بنابر آن. حکمت عبارت 
است از معرفت علل و اسیاب موجودات یا علم به صورت اولین 
و غایت آنها (بن‌رشد ج ۱ص ۸۹۰ ۰۱۹۲ ۱۲5۸ نيزسه 
ابن‌سینا, همانجا) 0 

۴) تعریف برحسب فایت. فارایی در التنبیه علی سبیل 
السمادة (ص ۶۵) از این جنبه حکمت را صناعتی دانسته که 


غایت آن تحصیل زیبایی است. ابن‌سینا ۱۹۸۰۱ ص ۱۶+ هم 
۷ ش»؛ص ۱۰۶) نیز حکمت را به سیر نقس به سمت کمال 
عمکن برای آدسی در ضحدودة علم و عمل تعریف کبرده و 
آن را صناعتی نظری دانسته است که انسان به وسیلذ آن 
به قدر وسع و طاقت خود؛ به آنچه واقعاً در عالم وجرد 
هست عالم می‌شود و در نتیچه نفس او عالمی معقول ۸ 
عالّم عینی می‌گردد و به کمال می‌رسد و مستعد سعادت فسوی 
در آخسرت می‌شود (نسیزسه بهمنیارین سرزیان؛ ص ۲۵۶: 
صدرالدین شیرازی. ۱۳۱۳.ص ۳؛ سبزواری, ج ۲ص ۵۰, 
برای اطلاع از اشکالات واردشده بر این تعریفض سب. وشتکی, 
ج ۲ص ۵۰۹-۵۰۶). اببن‌سینا حکمت را در این تعریف به 
معنای عام -که مشتمل بر جمیع علوم برهانی و وجه مشترک 
علوم نظری و عملی است-به کار برده: اما در الهیات شفا 
(همانجا) معنای خاصی از حکمت را ترجیح داده و آن را بر 
فلسفذ اولی اطلاق کرده است. 

همچنین حکمت را برحسب غایت. به تشبه به اله و اقندا 
به خالق به انداز؛ ملاقت بشری نیز تعریف کرده‌اند (برای نمونه 
سه کندی, ۱۳۷۲-۱۳۶۹: ج ۱+ ۱۷۲؛ صدرالدیی شیرازی, 
۱ سفر ۱ .ج ۳ ص 4۵۱۴ 

قید «وسم و طاقت آدمی» که در دیگر تعاریف حکمت 
نیز ذکر شده. از این‌روست که شناعت کنه اشیا مخصوص 
خداست و انسان به قدر وسع و توان خود از علم به آنچد 
در عالم وجود هنت و از معرفت سقایق بهره‌مند. عی‌شود 
و مراد از آن توان و سعذ وجودی نوع بشر است. بدین مسنا 
که هر انانی در هر مرتبه‌ای از مراتب انسائیت و عقلائیت 
فوق‌طبیعی و حتی فوق مَلکی خود قرار گرفته باشد. به 
همان میزان از علم به حقایق بهره‌مند خواهد شد (آشتیانی, 
ج ۱ص ۷۹-۷۸). باید توجه داشت کسه استکمال نفس؛ 
نتیجه و غایتٍ حکسمت است نه خود آن. زیرا حکست از 
سنخ علم است و استکمال نفسانی غایت مترتب بر عطم. 
اسیاب استکمال هم هر دو شاخذ حکمت (نظری و عملی) 
است (سه ادامذ مقاله» 

از میان این تعاریف: تعریف بر حسب موضوع بر تعریف بر 
حسب غایت مقلم است. زیرا بیان غایت نمی‌تواند. یکی از 
مژلفه‌های تعریف علم باشد, زیرا در این صورت بسیاری از 
مسانل علم از نظر پنهان می‌ماند و تعریف. جامع و مانع نخواهد 
بود. علاوه بر این» استکمال نفس بدون 


۳۷ 


که از جملة موجودات است. مقدور نیست. 

سهروردی غلسفه و حکمت را ارمغائی الهی می‌داند که 
ترسط انییابه انسان ارزانی شده است؛ گوهری جاودانی و 
خمیره‌ای ازلی که اصل آن هرگز از جهان منقطع نمی‌شود و به 


قوم و سرزمین خاصی اختصاص ندارد و جهان هرگز از وجود 
حامل حکمت. که برهانها و بینه‌ها زد اوست, خالی نمی‌ماند 
(سه سسهروردی: ج ۱ص ۴۹۴ ج ۲ص ۱۱: اشراق*: 
حکمت؟! سهروردی*: شهاب‌الدین). ملاصدرا (۱۳۷۷ش: 


یر و مایدکر لا الالباب بقره: 
۹ حکمت را موهبتی الهی و از رَشحات رجود او دانته 
است که تنها از جانپ حق نصیب خواص عباد و کسانی می‌شود 
که پا تقوا و ورع و زهد حقیقی از دنیا و نفس ود مجرد 
می‌شوند. او (۱۳۸۰-۱۳۷۹ ش, ذیل همین آیه) می‌گوید که علم 
به سقایق اشیا؛ یعنی حکمت: برای انبیا و اولیا برحنب فطرت 
و برای حکنما و عسلما پبا ربافت به دست می‌آید و از 
همین‌روست که گفته‌اند برای کسی که در طلب حکمت الهی 
است فطرت دیگری سادث می‌شود. 

انسسام حکسمت. از دو جنبه؛ شاخه‌ها و اقسامی برای 
حکمت قائل شده‌اند: یکنی از جنبد متعلّق و دامن مباحث 
و مطالعاتی که در آن صورت می‌گیرد: و دیگری از لحاظ 
روشی که در نیل به چنین معرفتی اتسخاذ می‌شود. حکمت را 
از جنبة نخست؛ به نظری و عملی تقسیم کرده‌اند. این 
تفسیم‌بندی را می‌توان برگرفته از دو حوز؛ متمایز نظر و 
عمل در مباحث و موضوعاتی دانست که حکماه به‌ویژه 
متفکران باستان, دربارة آنها به مطالعه و تفکر پرداختهاند. 
افلاملون در آثارش به مباحث هر دو حوز؛ حکمت پرداعته, اما 
قول صریحی از ار در خصوص این تقسیم‌بندی نمی‌توان یافت. 
به نظر می‌رسد لخستین‌باز ارستلو به حوزه‌های متفارت حکمت 
توجه کرده است. باید توجه داشت که او تقسیم تطعی و 
مشخصی از حکمت عرضه نکرده است. ارسعلو در کتاب ششم 
اخلاق نیکوماعوس ", حکمت نظری و عملی را از فضائل عقلی 
و قسیم شناخت علمی و عقل شهودی و قن و هتر دانسته 
است. همچنین در جای دیگر از احلاق نیکومانحوس ( کتاب ۶ 
۱ اف ۰۲۰ ۱۱۴۲ الف ۰۳۰ ۱۱۴۳ الف ۳۵-۱) دربار؛ سه 
قسم حکست. فلسفی و عملی و سیاسی, سخن گفته است. 
اما سرانجام: آنچه پس از او متداول شد. تقیم حکمت 
به دو شاشة نظری و عملی بود و حکمت. سیاسی در زمرة 
شعب حکمت عملی قرارگرفت که اشاره‌های خود ارسطو 
در نوشته‌هایش (برای نمونه سپ عابعدالطبیعه, کتاپ ۲؛ 
۳ب ۲۲-۲۰) نیز این تفسیم‌بندی دوگانه را تأیید می‌کند 
(سه ادامة مقاله» 

ارسطر (ه مان, کتاب ۴ ۱۰۰۵ب ۱ کتاب ۶, ۱۰۲۶ 


حکمت 


الف ۱٩‏ کتاب ۰۱۱ ۱۰۶۱ب ۳۲۱۸ ۱۰۶۴ب ۵-۱ حکمت 
فلسقی پا نظری را به حکمت نختین (مابعدالطبیعه یا فلسفة 
اولی) و ریاضیات و حکمت یا دانش طبیعی (حکست دومین) 
تقسیم می‌کند. او (همانجاها) دانش طبیعی و ریاضیات را نیز 
پخشی از حکمت دانسته است؛ چون آنها نیز از مبادی موجرد 
پحث می‌کنند اما نه مبادی موجود بما هو موجود (دربارة این 
علوم سه طبیعیات *؛ ریاضیات؟). در عین حال در مابعدالتلپیعه 
(کتاپ ۰۱ ۹۸۲ب- ۹9۸۲ اف ۱۱) گاهی حکمت را تنها بر 
فلسفذ اولی اطلاق کرده است. 

اظهارات ارسطر دربار: موضوع حکمت یا سبه تعبیر 
دیکرش م فلسفة اولی؛ مختلف است و به همین دلیل 
پیروان و شارحان وی نیز در تفسیر سخن او موضع یکسانی 
نگرفته‌اند (سه اوئنز"؛ ص ۶۸۰۱): او در مواضع مختلف: 
سوضوع حکسمت شختین یسا عسلم اول را سوجود از آن 
حیث که موجود است. مبادی و اصرل و علل شخستین» 
جوهر موجودات مجردٍ نامتحرک و جاویدان دانسته است 
(مابعدالطبیعه, کتاب ۰۱ ۹۸۱ب ۹۸۲-۲۷ الف ۰۰۲ ۹۸۲ب ۲-۱ 
کتاب ۲, ۹۹۶ ب ۱۹۱۲ کتاب ۴: ۱۰۰۵ الف ۱۵ کتاب ع 
۶ الفت ۱۶: کسستاپ ۰۱۱ ۱۰۶۱ ب ۱۳۰۸ ۱۰۶۴ الف 
۸ب ۵ 

به نظر او در میان اصول اولیه و علل برتر و جواهر 
نامحسوس و مفارق و ثابت هم جوهری هست که قاهرترین 
مبداً یا چوهر نخستین و موجود بی‌تغییر و قائم به ذات و 
نامحوس و ابدی است کد خدا نامیده شده است: پژوهش 
دریار؛ این جوهر پخشی از پژومشهای حکست ننستین 
است. از ایسن‌رو؛ او حکسمت نسخستین یبا فلسفة اولی را 


خحداشتاسی نیز نامیده و آن را ارجمندترین دانش دانسته 
است» زیرا درب ارة ارجمندترین موجودات بحث می‌کند 
و الهی‌ترین دانش است. داشتن چنین دانشی برای دا 
شایسته‌تر است و او خود به تنهایی با بیشتر از همه آن 
را دارد (مابعدالط پیعه, کتاب ۰۱ ۹۸۳ اف ۱۱-۴ کتاب ۶ 
۶ اف ۲۱ کتاب ۱۱۱ ۱۰۶۴ب ۵-۱. به گفتذ او (هسمان: 
کتاب ۱, ۹۸۲ الّف ۲۵-۵): حکمت دانشی است که متضمن 
اخت کلی است و بنابراین؛ دورترین علم از 
آدراک حسی؛ انتزاعی‌ترین و در نتیجه دشوارترین دانش 
برای انسان است. 

به عقید؛ ارسطو (اعلاق نیکوماحوس: کتاب ۶ ۱۱۴۰ الب 
۱۱۴۰۴ ب ۳۰ حکمت عملی استعداد عمل کردن همراه با 
تفکر درست. در حوز؛ اموری است که برای ان‌ان بد یا نیک‌اند 
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۷۵۵ 


۷۰۶ 


حکمت 


و توانایی تفکر درست دربار؛ روشها و وسایل و قواعد دستیایی 
به زندگی نیک است و نتیجذ آن, میل حقیقی به عمل با در نظر 
گرفتن خیر و شز آمور برای السان است. 

به گفتذ او (همان, کتاپ ۶. ۱۱۴۵ آلف ۱۴۶ کتاب ۱۰: 
۶ الف ۱۱۷۹-۲۰ الف ۳۲), سعادث فعالیت بر طبق 
ففیلت است و عالی‌ترین فسضیلت و درنتیجه عالی‌ترین 
سعادت, اندیشیدن و تأمل و فعالیتِ حکمت نظری است. 
بدین ترتیب. او حکمت نظری را پرتر از حکمت عملی و نظریه 
را مقدم بر عمل می‌داند. 

بنابه فتة ارسطو (همان, کتاب ۶ ۱۴۱۱ب ۱۱۴۲۷ الف): 
حکسمت عملی پرچند نوع است: در درج؛ اول آن نوعی 
است که به خود شسخص ارتباط دارد و عنوان عام حکمت 
عملی تنها بر این نوع اطلاق می‌شود و از انواع دیگر یکی 
«تلییر منزل» نامیده می‌شود و دومی «قانون‌گذاری؛ و سومی 
*کشورداری». وی معرفت در امر قانون‌گذاری و «معرفت در امور 
کشورداری» را از بخشهای معرفت سیاسی دانسته است (دربارة 
تقسیمات حکست از نظر ارسطلو, قس ارسطو, متافیزیک, 
مقدب؛ شرف‌الدین خراسانی؛ صی چهل و یک. هفتاد؛ کدیرره 
ص ۴۲-۲۱ 

حکمای مسلمان نیز حکمت را به نظری و عملی تقسیم 
کرده‌اند. به کفتة ابن‌سینا در رسالة اقسام‌الحکمة (ص ۱۰۷) 
اشیای موجود یا وجودشان خارج از اعتیار و فعل ماست یا 
وجودشان به اشتیار و فعل ماست. شناخعت اموری را که به قسم 
اول مرتبطاند حکمت نظری و شناخت اسور قبسم دوم را 
حکسمت عملی می‌نامند (نیزسه کندی, ۱۹۸۷ ص ۱۱۲۳ 
فارابی: ۱۳۷۱ش ۳ ص ۱۶۶-۶۵ سهروردی؛ ج ۱ص ۳-۲ 
۶ج ۴ ص ۱۳۴؛ فضررازی, ۱۳۶۴ ش: ص ۱۲۸۲-۲۸۱ 
صدرالدین شیرازی. ۱۳۱۳ ص ۲ 

حکمای اسلامی (برای نمونه سه کندی؛ ۰۱۹۸۷ ص ۱۳۱- 
۲ابن‌سینا ۱۳۸۷ش.ص ۱۱۵-۱۰۷؛ سهروردی, همانجاها؛ 
فخررازی, ۱۴۰۷.ج ۳۲.ص ۷۹؛ تصیرالدین طوسی» ۱۳۵۹ش: 
ص ۱۳۸۲-۳۸۲ ۵۲۶ ۱۵۲۸ دشتکی: ج آ.ص 6۵۱۲ همچنین 
حکست نظری را به لهی. ریاضی و طبیعی تقسیم کرده‌اند. 
از نظر آنان الهبات یا علم اعلی دو بخش دارد: امور عامه 
یا الهیات به معنای عام و الهیات یه صعتای خاص. ريش 
ایسن تقسیم دو وجهی در این‌سیناست که مابعدالطییعه را 
بر دو پخش دانسته است: عام. مشتمل بر مباحث كلي 


رجودشناسی: پعنی بررسی موجود بما هو موجوداو احکام ‏ 


کلی و اقسام آن؛ و خاص, دربار؛ علت و مبداً اعلن و 


صفات آن ( گوتاس صس ۳۵۴-۲۳۷؛ فنا.ص ۶۰-۵۹). طبیعیات 
یا علم اسفل شامل سماء و عالم» کون و فساد. آثار علوي, 
سماع طبیعی معادن: نبات؛ حیوان و نفس بود و ریاضیات 
یاعلم اوسط نیز به حساب: هندسه. هیلت و صوسیقی 
مستشیب می‌شد (نسیز سه کدیون ص ۸۵۲-۵۱ 6۶-۵۹ 
حکمت نظری دربار موجود مطلق به شرط عدم تخصص 
به ریاضی. منطقی. طبیعی و اخلاقی بحث می‌کند. بدین ترتیپ, 
حکمت به معنای اعم علمی واحد نیست. بلکه مشتمل بر 
علوم گوناکوتی است که وجه اشتراک آنها شناهت برهانی و 
یقینی جهان خارج است (دربار: ارتباط حکمت با دیگر علوم 
سه قلنفه) 

از عسبارات ابن‌سینا در الهسیات شفا (ج ۱ص ۵ چسنین 
استفاده می‌شود که پیشینیان هر گاه حکمت را ببه طور 
مسطلقی استعمال کرهه‌اند از آن حکست و فلسفذ اولین را 
منظور داشته‌اند. به این معنا که حکمت اگرچه بر علوم 
طبیعی و ریاضی و حکمت عملی اطلاق می‌شده: استفاده از 
آن واژه برای این گونه عبلوم با قید صمراه بوده است؛ اسا 
برای فلسفة اولی؛ که بخشی از حکمت نظری بوده. از لفشظ 
حکمت يا فلسفه به طور مطلق و بدون تقید به قید عاصی 
استفاده می‌شده است. 

ابسن‌سینا (۱۳۸۷ش: ص ۱۱۶-۱۱۵) و. ری دیگر از 
حکمای اسلامی (سه دشتکی» ج ۲ ص ۵۰۵: سیزواری» ج ۱: 
ص ۴۱-۳۶) منطق را نیز از جمله اقسام حکمت نظری دائسته و 
بر این مطلب اقامة دلیل کرده‌اند. حکما در.اینکه متطق علم 
است یا نه و اگر علم است آیا از اقسام حکمت است و ذر آن 
صورت جزء کدام شاخ حکمت خواهد. بود اعتلاف. نظر 
داشته‌اند (سه ابن‌سیناء الشفاه: السنطتی, ج ۰۱ فن ۱ص ۱۱۶ 
صدرالدین شیرازی» ۱۳۸۲۰ ش: ج ۰۱ص ۸۲۳-۲۲ تهانوی, بل 
«حکمت»). 

ابن‌سینا در الهسیات شفا (ج ۱ص ۰۱۶-۵ ضمن نقد 
و پسررسی سختان مختلف ارسطو دربارة موضوع قلسفه 
و حکمت. به تعیین موضوع این علم پرداشته است. به 
نظر او ویژگی علم به سوجودات مفارق و مطالعه و بررسی 
علل و اسباب اولیة هم موجودات اگرچه حکمت را تعریف 
می‌کند. اما سوضوع حاص حکمت نیست. وی سپس با 
این استدلال که وجود خداوند و علل چهارگانة موجودات 
هیچ یک نمی‌توانند موضوع حکمت باشند به این نتیجه 


می‌رسد که موجود پما هو موجود موضوع حکمت و فلسفه 
است و در این علمْ موجودات, خواه مجرد خواه مادًی. 


عم بر 


از آن حیث که موجودند بررسی می‌شوند و به طور کلی مساثل 
حکمت. آعراض ذاتی وجود است. پس از ابن‌سینا: به جز 
حکمای اشراق: موضوع حکمت را مطلق موجود دانسته‌اند. 
این موضوع نیز اعم از سوضوعات دیگر علوم است. زرا 
حکست. تمام علوم نظری و عملی را شامل می‌شود؛ بنابرایین, 
موضوع آن باید اعم از موضوعات سایر علوم باشد و به همین 
دلیل (شمول موضوع) نیز از تمامی علوم برتر و والاشر است 
(ثرکه اصفهانی. ص ۱۶۸). 

اپسن‌سینا (۱۳۸۷ش» ص ۱۰۸-۱۰۷) در تسبیین مسوضوع 
شاخه‌های حکست می‌گوید که صوضوع حکست نخستین» 
موجوه‌ی است که در ذهن و خنارج. مسجرد از ساده است و 
موضوع علم رباضی موجودی است که گرچه در ذمن مجرد از 
ماه است. اما در خارج با مه و محتاج به ماه است و موضوع 
حکست طبیعی موجودی است که در ذمن و خارج متفک از 
مادّه پیست و محتاج و مقید به ماه است. 

آلبته باید توجه داشت که اگر چه از زمان افلاطون و ارسطو 
تاکنون سکمث علم به مطلي وجود است و فارابی و ابن‌سینا 
هم آن را علم به اعراض ذاتي وجود می‌دانند. اما نسبتی 
که حکمای اسلامی در تفکر با وجود دارند, غیر از نسبتی 
است که افسلاهطون و ارسعلو داشتند. یونانیان در موجودات 
نشان و اثر الهی نمی‌دیدند و وجود را از او نمی‌دانستنده 
اما وجود در حکمت اسلامی به نحو دیگری ظاهر شد؛ به 
طوری که مباحث وجود و ماهیت, وحدت و کثرت: علت و 
معلول و قوه و فعل هم: بدنظر حکنمای اسلامی: امورعامة 
علم‌الهی است. زیرا از نظر آنان غلسفه از وجودهای خاص 
پرسش نمی‌کند بلکه علم به ماهیت اشیاست, اما ماهیت و 
حقایق اشیا مستفل از وجود الهی نیست و او وجود اول و آخر 
است (داوری ارهکانی, ص ۷۶), 

حکمت عملی نزد حکمای مسلمان نیز عبارت است از 
دانستن مصالح العال صناعی و ارادی نوع انسان به نحوی که 
مقتضی رسیدن به کمال باشد (برای نمونه سب نصیرالاین 
طرسی؛ ۱۳۶۹ش ص ۴۰). موضوع حکمت عملی نیز نفس 
انانی است. از آن جهت که از او افعال ارادی محمود یا مذمرم 
مادر می‌شود (مسکویه؛ ص ٩۳۴‏ تصیرالدین طوسی: ص ۴۸). 
حکمای مسلمان نیز حکمت عملی را به سه شعبة اخلاق» 
تدبیر منزل و سیاست هدن تقسیم کرده‌انده چون تهذیب 

تدبیر یا مختص به خود شرد است: یبا در منزل و خانواده: 

یا در حوزة حیات اجتماعی (برای نمونهسه ابن‌مقفع» ص ۱۳ 
این‌سیناه ۱۹۸۰ ص ۱۶: سهروردی» ج (»ص ٩۳‏ فخررازی, 
۲ ش.ص ۱۲۸۲ نعیرالدین طوسی, ۱۳۶۹ش.ص ۴۰؛ 
لاهیچی: ص ۱۱۸ 


3 


حکمت 


به نظر این‌سینا ( ۰۱۹۸۰ ص ۱۷-۱۶) بدا اقسام حکست 
عملی از شریعت الهی مستفاد می‌شود. چنان‌که حدود کمالات 
آنها نیز از طریق شریعت آلهی تعیین می‌گردد. همچنین از 
نظر او مبادی حکمت نظری از پیامبران و کتابهای آسمانی 
پر سبیل تنبیه مستفاد می‌گردد. ولی کمالات و غایت این 
حکمت پر عقل میتنی است و به صورت حجت و استدلال 
صورت می‌پذیرد. بدین معتا که آنچه پيامبران بر سردم واجب 
کرده‌اند. اصل اقرار به توحید و منزه دانستن حق از هرگونه عیب 
و تقصی است. اما شرح و تفعیل مبادی حکمت نظری به عقل 
و ذکاوت اهل خرد واگذار شده است و برای فهم عامه مناسب 
نیست (نسیز سه ابسراهمیمی‌دینانی, ۱۳۷۹۰۱۳۷۶ ش ۰ج ۲: 
ص ۱۲۸-۱۲۶ 

په اعتفاد برنعي از حکنمای اسلامی, حکیمت نظری 
شریف‌تر از حکمت عملی است؛ زیرا هر آنچه برای عمل 
کردن دانسته می‌شود. علم در آن وسیله است و عمل غایت 
و مقصود. و وسیله در هر شیئی احسن از غایت است. منزلت 
علم دریار: عمل همچنین پایین‌تر از سعارف الهسی است و به 
همین جهت هم منزلت حکمت عملی بسیار پایین‌تر از حکمت 
نظری است و به همین ترتیب استکمال قوف نظری شریف‌تر از 
استکمال قوف عملی است. به عقید: آنان. حکمت عملی فرع بر 
حکمت نظری است. زیرا اصلي وجود نفس و نجره آن و شنون 
نظری و عملی آن در حکمت نظری ثابت می‌شود آن گاه 
حکمت عملی دریارة تهذیب روح و استکمال قوف عسلی بحث 
می‌کند (سه دشتکی. ج ۲ ص ۵۱۱.۵۰۹ صدرالدین شیرازی, 
۳ص ۲۳ 

اگرچه حکمت عملی در نزد مسلمانان اهمیت ویژه داشت 
و کسانی چون فارابی. مسکویه, محملبن زکریای رازی» ابن‌سینا 
و خواجه تصیرالاین طوسی و دیگر حکنمای مسلمان آثار 
بسیاری در این‌باره تألیف کردند و در همذ موارد کوشیدند آرای 
خود را با استناد به مقاد آیات و اخبار تأیید و بر آنها تأکید کنند» 
اما اغلب آثاری که در این زمینه پدید آوردند از تقسیم‌بندیهای 
افلاطون و ارسطو با گرایشهای نوافلاطونی متأثر بوده است. در 
این میان فقط ابوحامد محمد غزالی در احیاء علوم‌الدین کوشید 
نظامی اخعلاقی اسلامی تدوین و تنظیم کند, و پس از او شواجه 
نصیرالاین طوسی ارصاف‌الاشراف را در حکست عملی به 
روش عرفا و اصحاب شهود نگاشت و در عین حال آن را بر 
قوانین عقلی و اسناد سمعی مبتنی ساعت (ابراهیمی‌دینانی, 
۶ش.ص ۵۱۴-۵۱۱ 4۵۲۱ 

اصطلاح حکمت به معنای احص بر فضیلت قو؛ عقلانی 
اطلاق عی‌شود. حکما در احلاق که از شاخه‌های حکست 
عملی است -گفته‌اند که مبنای پاکی و تهذیب اعلاق چهار 


۷۵۷ 


۷۵۸ 


حکمت 


لت است: حکمت. شجاعت, عفت و عدالت. این حصال 
به جنبه‌های اعتدالی نیروهای مختلف نفس انسانی وایسته‌اند. 
به این معنا. حکست نتیجة فضیلت علم است که خود از اعتدال 
قوخ ناطقه حاصل می‌شود. ییعنی اگر قره ناطقه در فعالیت 
خود به اعتدال باشد. سوجب شوق به کسب دانش حقیقی 
و رسیدن به یقین وافر می‌شود و در نتیجه فضیلت علم 
حاصل می‌گردد و در پی آن فضیلت کلمت است. در مقابلٍ 
فضیلتٍ حکست, رذیل یله و تقه است که از عدم اعتدال 
قوای نفس ناشی مي‌شوند. سفه در طرفب افراط است. به 
معنای استعمال وه فکر در آنچه واجب نیست یا زیادتر 
از مقدار واجب و بله در طرف تفریط است؛به معنای تعطیل 
قوه نکر به اراده. فضائل تحت جنس حکمت هم عبارت‌اند از: 
دُکا» سرعت فهم: صفای ذمن» سهولت تعلیم» حسن تعفل و 
تحفظ و تذکر (سه افنلاطون جسمهوری» کتاب ۰۴ ۴۲۸ 4۳۳۵ 
مسکویه: ص ٩۲۰‏ نسصیرالاین طوسی؛ ۱۳۶۹ش: ص 2۱۰٩‏ 
۰ قس نراقی. ص ۵۲.۵۳, که حکمت را حدوسط دو طرف 
جربزه و جهل ذکر کرده است), 

حکسمت: پر جسب روشی که حکمای مسلمان در 
صورت‌بندی و تألیف آرای خود به کار بسته‌اند, به چند نوع 
تفیم می‌شود کنه به ترتیب ظهور تاربخی عبارت‌اند از: 
۱)حکسست مشاء که متفکران آن پیرو ررش استدلالی و 
بسحلی ارسطویی‌اند و از مبانی انديشة ارسطو متاأثرند. 
در عین حال حکمایی چون ابن‌سینا در چهارجوب فلسفذ 
ارسطویی محصور نماندند. چنان‌که ابن‌سیناه در ضمن تفسیر 
و تسعلیم آموزه‌های ارسطوبی, مکتبی متمایز و مستقل از 
آن به نام حکمت مشرقیه را بنیان نهاده و آثاری نظیر حکمة 
المشرقية, کتاب‌الانصاف و رسالا حی‌بن یقظان را در این 
زمینه تألیف کرده است (سه مشاء *» حکمت؛ ابن سینا*؛ 
حکمةالمشرقية *؛ حیّبن یفظان *). حکمت مشرقية ابن سینا را 
طلیع؛ ظهور حکمت اشراق سهروره‌ی دانسته‌اند (نص 


۷۵ ش افص ۲۲). 
۲) سکمت آشراق, مشرب سهروردی و پیروان او که در 


اصول اندیشه متأثر از حکمت خحسروانی (حکمت ایران باستان) 
و آرای افلاطونی و نوافلاطونی است. این دسته از حکما 
می‌کوشند با تهذیب تفس و با عنایت الهی از مشامده انوار مجرد 
و معائی عالی برخوردار شوند. سهروردی این نوع حکمت را 
حکمت ذوقی و اشراقی نامیده و آن را از حکمت بحلی برتر 
دانسته است. به گفتذ اوه این حکمت بر اساس مشاهدات 
عقلی و دریافت امور روحانی تحقق می‌یابد و صرفاً حکمتی 
تصوری و تصدیقی نیست؛ البته به اعتقاد اوه درک حقيقتِ 
حکمت ذوقی و اشراقی بدون مهارت داشتن در علوم بحتی 


و حکمتِ رسمی میسر ثیست (سهروردی» ج ۲؛ ص ۱۳-۱۰: 
شهرزوری: ص ۶-۳؛ ابسراهیمی‌دینانی. ۱۳۸۶ش: ص ۱۳۰ 
۱ نیزس» اشراق* حکمت). وی (ج 7ص ۱۲-۱۱): براساس 
همین تقسیم, حکلما را با توجه به درجة بهره‌مندی آنال 
از ذوق و بسحث بدچ یم کرده است: حکیم 
متأله و متبحر در ذرق و بی‌بهره از حکمت بحثی؛ حکیم متبحر 
در بحث و بی‌بهره از حکمت ذوقی؛ حکیم متبحر در ذوق و 
بحث هر دو؛ حکیم متبحر در ذوق و تأله و متوسط در بحث با 
ناتوان در آن؛ و حکیم متبحر در بحث و متوسط در ذوق و تأله یا 
ناتوان در آن. 

سهروردی تنها حکما را شابستة خلافت الهی می‌دانند 
و مسعتقد است کسه خسلیفة خدا پسر روی زمین حکیمی از 
حکمای طبقة سوم است (سه اشراق*: حکمت؟ سهروردی* 
شهاب‌الاین). 

۳ حکمت متعالیه. مکتب ملاصدرا و پیروان او که مبتتيی 
پر تلفیق مکانب فکری اسلامی مختلف و جمع میان عرفان و 
برهان و قرآن است (سه حکست متعالیه *؛ ملاصدرا*). 

علاوه بر این سه مکتب سکه مشهورترین مکتبها در 
حکمت اسلامی به شمار می‌روند -حوزه‌های فکری دیگری در 
دوره‌های میانی حکست اشراق سهروردی و حکمت متعالیا 
ملاصدرا وجود داشته که از آن جمله است مکشب شیراز و 
مکتب اصفهان: به‌ویژه حکمت يمايذ میرداساد در بکتب 
اصفهان. نام حکمت یمانیه برگرفته از روایت منسوب به پیامبر 
اکرم صلی‌الّهعلیهوآلوسلم است: «الایمان یمانی و الحکنمة 
یمانیة» (کلینی ج ۸.ص ۷۰). حکمت یمانیه از عناصری چون 
حکمت مشاء حکمت اشراق و آموزه‌های شیعی تألیف بافته 
است. مراد از فلسفذ یمانیه, حکمتی است که خداوند توسط 
پیامبران و از راه وحی یا اشراق بر بشر نازل کرده است (نصره 
۵ شش ص ۴۵۲؛ ارجبی.ص .)٩۸‏ 

ملامحمدجعفر لاهیجی در شرح مشاعر ملاصدرا (صس 2۱۱۴ 
۶ تقیم‌بندی دیگری برای حکمت. از حیث روش, آورده 
است: ۱) حکمت مشاء که پایین‌ترین مرتبة علم و سکست 
است و دایر بر علوم رسمی است. صاحب این حکست به مشی 
فکر و استذلال بسنده می‌کند و برای او فقط علم‌الیقین 
حاصل می‌شود. ۲) حکمت راوق یا علم تأویل و کشف که 
دایر بر هدایت و حسن توفیق از جانب جهداست و خدا 
برای صاحب آن روزنه‌ای از «رواق» ملکوت می‌کشاید. این 
مشرب متعلق به کسانی است که علاوه بر نظره ببه سمع 
و دریافت مائل از جهان‌شناسان حقیقی نیز بها می‌دهنده 
آما چون گرفتار حجاب سم‌اند تنها تا رواق کاخ هستی راه 
می‌يابند و از مشاهدة مستقیم درون آن محروم می‌مانند و به 


ند طبقه تة 


علم‌الیقین و عین‌الیقین دست می‌یابند. ۴) حکمت اشراق یا علم 
تفهیم و الهام, که صاحب آن پدون حجاب سمع در معرد 
اشراق انوار قرار می‌گیرد و برای او علم‌الیقین. عین‌الیقین و 
حق‌الیقین حاصل می‌شود (نیزسه جوادی آملی» ج ۱» بخش ۰۱ 
ص ۱۳۸-۱۳۷ 

غایت حکمت. چنان‌که گذشت. هدف و غایت حکمت نزد 
افلاطون. شهود حقایق و تشبه به اله است. به نظر ارسطو 
(مسابعدالط_بیمه کتاب ۰۱ 4۸۲ اف ۱۵) حکمت مقصود 
لذانبه است؛ یبینی معرفت ببرای ود سعرفت. زیرا درک و 
دیبدار حقایق کمال است و کمال نمی‌تواند وسیلا چیز 
دیگری باشد, وی غایتٍ حکمت عملی را سعادت می‌داند. 
بدین تسرتیب, بنابر رأی ارسطو (همان: کتاب ۰۲ ۳٩۹ب‏ 
۲۱-۶ هدف حکمت نظری حقیقت و هدف شناخت عملی 
کنش و کردار است. 

حکمای مسلمان غایت حکمت نظری را تکامل قوة نظری. 
استکمال و تبدل نفس به عالمی معقول و مشابه با عم خارج, 
تشبه به اله. علم به تمام اسماء و صفات و رسیدن به حق و 
غایت حکمت عملی را تحصیل خیر و ذفع شرّ و رسیدن به 
سعادت و رستگاری دانسته‌اند (برای نمونه سه فارابی؛ ۰۱۴۰۵ 
ص ۶۲؛ ابن‌یناه ۱۳۸۷ ص ۱۰۶؛ هموی الشفاء: المنطتی: ج ۱ 
فن ۱ص ۱۴+ صدرالدین شیرازی, ۱۳۱۳ ص 0۲.۳ 

حکیم. منهوم واژ؛ حکیم در کاربرد اصطلاحی با معنای 
عرفی آن (در غیر حوزف فلیفی و حکمی) از جهانی همسو و از 
جهاتی مختلف است. عنوان حکیم بر فلاسفة اولیه و به افراد 
صاحب فکر اطلاق می‌شد. به مرور: این عنران به صاحبان 
مشاغلی که در جامعه منشاً خیر و برکت بودند 
به همین سیپ تا جدودی موجب خحلط 
عملی آن شد. پس از آن, این عنوان برای کسانی که په حکمت به 
سعنای امطلاحی مي‌پرداشتند به کار رفت (مجتهدی, 
ص ۸۰۷). 

افلاطون (قایدروس, 4۲۷۸) حکیم به معنای واقعی را از 
عناوین مختص غدایان می‌داند و به اعتقاد او (جمهوری. 
کتاب ۶ ۴۸۷-۴۸۵) نفوس طالب حکمت کسانی هستند که 

اشق علم‌اند چون به وسیلاً علم است که می‌توانند شمه‌آی از 

وجود حقیقی را که مصون از کون و فاد است درک کنند. آنان 
عاشق راستی مطلق عدالت. شجاعت و اعتدال‌اند و دارای 


حافظا خوب. سرعت‌فهم. عل همت و حسن سیرت‌اند. به 
عقیدذ او باید ادارة خانه و جامعه به چنین کی سپرده شود و از 
نظر او حکومت یعنی حاکمیت حکیم بر نفوس ناقص, 

پنابه گفتا ارسطو (سابعدالطبیمه, کتاب ۰۱ 9۸۲ اف - 
۳ الب ۱۰) تعاریف متعددی دریار: حکیم وجود ذاشته و این 


حکمت 


عنوان به کسی داده می‌شده که همه چیز را تا آنجا که سمکن 
بوده است. می‌دانسته و همچنین به کسی که می‌توانسته است 
چیزهای دشوار را بفهمد یا کی که در هر یک از رشته‌های 
دانش فرزانه‌تر بوده است. اما به نظر او حکیم کسی است که 
خحوامان شناختن به خاطر خود شناخت است و جویای برترین 
دانش یا حکمت است. او نیز معتقد است که خدا برای داشتن 


چنین دانشی شایسته‌ترین است. 
از نظر حکمای مامان نیز حکیم کسی است که به 
آشیا عالم باشد؛ از این‌ری حکیم مطلق را فقط خدا دانسته‌اند» 
زیرا هیچ کس جز خدا به کنه اشیاء عالم نیست (برای نسونه 
آ.ص ۱۳۶+ فسالی؛ من ۱۱۳۰ 
فخررازی, ۱۳۶۴ ش: ص ۱۲۸۰ صدرالدین شیرازی. ۱۳۸۶ش: 
ج ۲.ص ۶۶۷). همچنین در آثار حکمای مسلمان عنوان حکیم 
به کسی که ماهر در صناعتی باشد (برای نمونه سه فارابی, 
۳ ص ۸۹ کسی که به تمام علوم الهی: ریاضی: طبيعيی, 
عملی و منطفی عالم و ببه منافع و مصالح اسور آگاه باشد 
نیز بر فاعلی که خللی در فعل او نباشد اطلاق شده است 
(برای نمونه سه صدرالاین شیرازی, ۱۳۸۰۰۱۳۷۹ش: ج آ: 

ص ۳۶۰-۳۵۹ 

منایع: مهدی آشیانی, تعلیقة علی شرح المنظومة السبزراری: ج (: 
قسمالمنطتی, قم ۱۳۷۶ ش؛ غلامحسین ابراهیمی‌دبانی. شماع اندیشه 
و شهود در فلسفذ سهروردی, تهران ۱۳۸۶ش۱همو, ماجرای فکر 
فلفی در جهانل اسلام» تهران ۱۳۷۹۰۱۳۷۶ ش؛ این‌رشد: شفسیر 
مابعاالطبیعة: چاپ سوریس بویژ, بیروت ۱۹۷۳-۱۹۶۷؛ این سیناء 
الاشارات و التنبیهاتث» مع الشرح لتصیرالدین طلوسی و شرح الشسرح 
لغطب‌اللین رازی. تهران ۱۲۰۳: هموء رسالة اقسام الحکمة, چاپ 
محسن کلیرر: در جاویدان نحرد. سال ۵ ش ۱(زستان ۱6۱۳۸۷ همرر 
الشفاء, چاپ ابراهیم مدکرر و دیگران؛ چاپ الست فسم ۱۱۴۱۶-۱۲:۴ 
همو, عیون‌الحکمة: چاپ عبدالرحمان بدوی؛ بیروت ۱۹۸۰+ همو, 
التجاة من‌الغرق فی بحرالشادلات, چاپ محمدتفی دانش‌پژو» تهران 
۴ سش؛ ایسن‌مقفع: السنطی. چساپ مسحمدتفی دانش‌پژوه نهران 
۷ ش!ارسطلو. متافیزیک ( مابعدالعلپیعه) ترجمه بر پایة متن یونانی 
از شرف‌الدین خراسائی: تهران ۱۳۸۵ش؛ علی اوجبی. میرداساد: 
پبنیانگذار حکمت یمائی؛ تهران ۱۳۸۲ ش؛ محمد ایلخانی؛ فلاطون و 
حکمت مقراطی»: پژوهشنامه علوم انسانی. ش ۴٩‏ (بهار ۱0۳۸۵ 
کارل پورمانه افلاطون ترجمة محمدحسن لطفی؛ تهران ۱۳۷۵ش؛ 
بهستیارین مرزبان, التحصیل, چاپ مرتضی مطیری, تهران ۱۳۷۵ ش: 
علی‌ین محمد ثرکه اصفهانی, تمهیدالقواعد: چجاپ جلال‌الدین آشتیانی. 
قم ۱۳۸۱ ش؛ محمد اعلی‌بن علی تهانوی, موسوعة کتاف اصطلاحات 
آلفئون و العلوم. چاپ رفیق العجم ر علی دحروج: ببروت ۱۹۹۶ عبداله 
جوادی آملی: رحیق مختوم. شرح حکمت متعالیه, ج ۱»بخش ۱ تم 
۵ ش؛ وضا فلسفة تطیقی» تهران ۱۳۸۳ شد 
تصووین شتکی: مصنفات غیاث‌الدیین منصور 


سم فسارایسی: ۱۳۷۱اش 


۷۵۹ 


۷۶۰ 


حکمت 


«شتکی شیرازی, چاپ عبدالله نورانی. تهران ۱۳۸۶ ش؛ هادی‌ین 
سهدی سبزواری. شرح‌الس رم چاپ حسن حسن‌اده آملی: 
تهران ۱۴۲۲-۱۴۱۶؛ یحی‌بن حبش سهروردی» مجموعه مصفات 


شیخ‌اشراقی: تهران ۱۳۸۰ ش؛ محمدین محمود شهرزوری؛ شرح 


حکمةالاشراقی. چاپ حسین ضیانی تربتی. تهرا 
ابرامیم سدراللین شیرازی (ملاصدرا): تغسیرالقرآن الکريم. چاپ 
محند خواجوی: قم ۱۳۸۰۰۱۳۷۹ش: هو الحکمة المتعالية فی 
الاسفار العقلية الاربعة؛ بیروت ۱ همو, شرح الهدایة الاثیریة. 
[چاپ سنگی تهران ۱۳۱۳]: چاپ افست [بی‌جاه بیتاء]؛ هموه شرح و 
تعلیقذ صدرالمتألهین بر الهیات شفاء چاپ نجفقلی حبمی. تهران 
۲ ش؛ هس السظاهر لالهية, چاپ جلال‌الاین آشتائی. قم 
۷ اش؛ همو: مفاتیحالفیپ» چا حبیبی, تهران ۱۳۸۴ ش؛ 
محمدین محمدغزالی, المقصد. الاستی فی شرح معائی اسماءالله 
الحسنی: چاپ فضله شحاده بیروت ۱۱۹۷۱ محمدین محمد فارابی: 
التعلیقات. در کتاپ التنبیه علی سبیل‌السعادت چاپ جعفر آلیاسین, 
توران ۱۳۷۱ شی "۱ هموه فصول_منتزعة: چاپ نوزی مخری نجار, 
[ئهران] ۱۱۳۰۵ هم کتاپ التنبیه علی سبیل‌السعادة, چاپ جعفر 
آلباسین؛ تهران ۱۳۷۱ش ۳؛ هس کتاب تحصیل السسعادة: چاپ 
جعفر آلياسین؛ بیروت ۱۹۸۳/۱۴۰۳ محمدین عمر فخررازی؛ شرع 
آسماءالله الحسنی للرازی, و هو الکتاب المسمی لوامع البینات 
شرح اسماءالله تعالی و المفات, چاپ طه عبدالرژرف سمد, اهره 
۶ ساپ افست تهران ۱۳۶۴ش؛ همو, المعطالب العالیة 
من‌العلم الالهی: چاب احمد خحجازی سقاء بیروت ۱۹۸۷/۱۴۰۷ فاطمه 
فنا, «مقایسة تفسیر توماس آگوینی و ابسن. ارسطو در 
" مایمدالطبیمه" دربارهٌ جرد و ماهیت». پایان‌نامة دکترنی فلسفه, دانشکدة 
ادیسیات و عسلوم انسانی: دانشگاه شهران» ۱۳۸۲ش؛ فردریک چارلز 
کاپلستون, تاریخ فلسفه: ج ٩‏ یونال و روم ترجمة جلال‌الاین 
مجتبری, تهران ۱۳۷۵ ش؛ محسن کلیرر» ابن‌سینا و طبقه‌بندی حکمت؛ 
تحلیل, تحفیق و تصحیم رسالة اقسام الحکمة». جاویدان هرد 
سال ۵« ش ۱ (زمستان ۱۳۸۷)؛ کلینی+ بعقوب‌بن اسحاق کندی, رسانل 
الکندی القلسفیة. چجاپ محمد عبدالهادی ابوریدم: قاهره 1۱۳۷۲۱۳۶۹ 
۰ مهمو, فی‌الَناعة العظمی: چاپ عزمی طه سیداحمد, 
قپرس ۱۹۸۷؛ مسحمدجعفرین محمدصادق لامیجی: شرح رسالة 
المشاعر ملاصدرا: چاپ جلال‌الدین آشتبانی, قم ۱۳۸۶ش! کریم 
مجتهدی, «مفهوم قلسفه در داثرالممارف بزرگ فرانه (قرن هیجدمم 
میلادی)», فلسفه, دورذ جدید, ش ۸ (بهار و تایستان 16۱۳۸۳ احمدبن 
محمد مسکویه: دیب الق و تطهیر الا عراق, چاپ حسن تمیم» 
بیروت [۱۳۹۸1]: چاپ افست قم ۱۴۱۰: احمدین محمدمهدی نراقی, 


۰ ش؛ محمدین 


کتاپ معراج‌السعاده: تهراند جاریدان: [ی‌ت:]؛ حسین نصر؛ «مکتب 
اصفهانه ترجمة عبدالحین آرنگ, در تاریخ قاسفه در اسلام؛ به 
اج ۲» تهراند مرکز نشر دانشگاهی. ۱۳۶۵ ش: 
محمدین محمد تصیرآلدین طوسي. اتحلاق ناصری, چاپ مجتبی مینری 
و علیرضا حیدری؛ تهران ۱۳۶۹ ش!همو تلخیص الحصل: یانضمام 


رسائل و فوائد کلامی, چاپ عبدالّه نورانی؛ تهران ۱۳۵4 ش+ 


کوشش میان محمد شریف 


امه 1 2 فجه اما باحصا کی ۵۳۸۵ 71 کماعاه‌اونی 
٩. ۸۱6 7‏ ۲عها0< .2۵ ,۵اجم صعتعه( عبلا زد تامهم 
تعتنصهنط :1993 بمتمصانظ «نقمموهامودظ :موعای 8 4ده 
۱ 
بلم۱9 امتناممعماتبام دا ممص‌انگ وطالمد 0 یدمن 
فابارمدهاخ عل ۱۲۵ شمه :۱988 حعفاعا 
۱ 
ت(ععو8 به بط ام دی 2005 مق فطهمه 
چدموعمانطن ۵۲ نوععممی فمه پرماهدمه ۳ لا متععوماز 
۱۳| 
اف ۱ 
مهد عه اع کمد مدیدن عط۳ ول ات۱ 5 ,189 
152 مه وا کودم‌معمان(ط عتصهاوا او جوننهتنوعدا فنه 
مال/هنوترار حبلا ( جر گم عرضاعول مب حصه 0 طح‌حوول 
مامت م2 ماه ۱938 حاومم ۵‏ کترامه ۸۲ 
6۵ ها اسلا مبمماط و یماما 
۱۱ 
و امه )م6 دا وله ۱۷ ۱994 ۱ ۱۰ ومامعز۳ظ له 
مومت شاه عالض لا هه ۵۵ ۱۱۵۲۵ 0احصلاز عراز 

6۰ 13:۱0 دالهمماه رو 


/انسیه برخواه | 


۴ در تسصوف و عرفان اسلامی. حکمت در میا 
صوفیان همواره سعنای مثبتی نسداشته. زیرا یکی از معانی 
حکمت در عالم اسلام همان فلسفة پونانی بوده است سیا 
هر نظام فکری‌ای (مانند علوم طبیعی) که مبتلی بر صرف 
عقل و استدلال و تجریه باشد. این حکمت فلسفی؛ و به 
تسعبیر دقیق‌تر حکمت مشالی؛ در سخنان عرفا با عنران 
«حک مت تسجریتی» (سه اسصاری, ۱۳۶۲ش؛ ص ۶۲۴ 
«حکمت دنیا؛ (مولوی؛ ج ۰۱ دفتر ۲. بیت ۰۳۲۰۳ «حکنمت 
یونانی؛ با «حکمت بونانیان» (شیخ‌بهانی. ص ۰۵ ۲۹) عوار 
شمرده می‌شده است. نجم رازی در سرصادالعباد (س 2۳٩۱‏ 
۳ با اشاره به رای کسانی که می‌گویند «انبیا حکما 
بودند و هرج [هرچه] گفتند از حکمت گفتند... جببرئیل 
عبارت از عقل فعال بود و میکانیل عبارت از عقل مستفاد 
که از عقل کل فیض می‌گرفتنده: به این تفسیر فلسفی از 
دین (نزد کسانی چون فارابی و ابن‌سینا) به‌شدت حمله کرده 
و آن را کفر تحقیقی دانسته است. وی در جایی دیگر (سه 
ص ۲۱ نیز عمرخیام را به تحقیر «بیچار؛ فلسفی: حبطاب 
می‌کند که به حکمت مشهور است اما در گمرامی است, به گفعة 
آپن‌عربی (الفعوحات المکية ج ۳ص ۳۵۶): حکمت نزد 
فیلسوفان عاریه است. 


از نظر صوفیه چنین حکمتی که از فیض حق بی‌بهره است, 
زايید: طبع و خیال است و جزبر ظن و شک نمی‌آفاید (سه 
مولوی: ج ۱: دفتر ۲ ابیات ۳۲۰۳-۳۲۰۲) و برای کاستن از 
شسقاوت باید از آن دوری جست (هسمان: ج ۱, دفتر ۲ 
بیت ۳۲۰۱). مراد حافظ (ج ۱ص ۲۲ بیت ۸) نیز از اینکه راز 
دهره را با حکمت نمی‌توان کشود. همین معنا از حکمت بوده 
است, صاحب چنین حکمتی ممکن است از علوم بسیاری با 
خبر باشد» اما از جان حود بی‌شبر است. خاصیت هر جوهری را 
(جوهر* در برابر عَرْض* و در اصعلاح فلسفة مشانی) می‌دانده 
اما در حقیقتٍ هستي خود درمانده است (سه مولوی» ج ۲» 
دفتر ۳ اییات ۲۶۴۹,۲۶۴۸). از همین روست که مولوی (ج ۰۱ 
دفتر ۱» بیت ۲۲۸۲, ج ۸۳ دفتر ۶ بیت ۲۲۱۸ با اشاره به برنخی 
آرای فلسفی . طبیعی حکماء ایشان را به تحقیر «حکیمک» 
خوانده است (سیدحیدر آملی عارف شیعی قرن هشتم؛ در 
حمله به این قسم از حکمت و حصوعاً آرای ابن‌سیناه حکمای 
اشراق را نیز همچون حکمای فلسفی دانسته است؛ برای اطلاع 
پشتر سه آملی؛ ج ۱ ص ۲۸۲-۳۸۰), چنین حال و موایی وا؛ 
اگر چه نه لزوماً با ارزشداوری منفی؛ در طبقه‌بندی دیگری نیز 
مي‌يابيم که براساس آن جویندگان حقیقت چهار دسته‌اند: کسانی 
که در طریق نظر و استدلال‌اند. اگر تابع سنّت باشند متکلم نام 
دارند وگرثه حکیم مشائی‌اند؛ و کسانی که طریق ریات و 
مجاهدت می‌پیمایند, چنانچه پیرو سئت باشند صوفي و در 
غیر اين صورت حکیم اشراقی‌اند (عبدالرزاق کاشی: ۰۱۹۸۱ 
ص ۶۱ پانویس؛ نیز سه ادامٌ مقاله). مضمون ایین طبقه‌بندی 
در این گسفت؛ جامی (ص ۲۱) نیز تلویحاً آسده که از نظر 
حکییم و متکلم. وجوذعارض بر ماهیت است و از نظر 
محقق و سوحد: وجود معروض است و موجوداتِ مقید. 
عارض بر وجود هستند, 

گذشته از حکمت به معنای فلسفه* و ارزیابی منفی آن؛ 
نزد صوفیه غلبه با معنای مثبت حکمت بوده است. این 
معنا در کاربرد قرآنی کلمهٌ حکمت ريشه داشته که با وصف 
«شیراً کثیرآه (سه بغره: ۲۶۵) و با تجلیل فراوان از آن یاد 
شده به نحوی که گاه در ردیف کتاب و نیوت آمده است 
(نیز سه بخشی ۲: در قرآن و حدیث). این معنا از حکمت: 
در تقایل با معنای منفی, «حکمت یمانی» (سه عین| 
ص ۳۲۶؛ نبیز سه شبوت ص ۸۵۰ ۲۶۰): «حکمت دینی» 
(سولری؛ ج ۱. دفتر ۷: بیت 4۳۲۱۳ «حکمت ایمانی» 
یا «حکمت ایمانیان» (شیخ‌یهانی: همانجاها) خوانده شده 
است. حکمتی که گمشد: مومن است. حکمت قرآنی است 


حکمت 


(سه مولوی. ج ۱» دفتر ۲. بیت ۲۹۱۵) که نه از طریق استدلالی 
عقل جزنی, پلکه از راه فیض و عطای حق به دست آمدلی 
است (ابن‌عربی: الفتوحات المکية: همانجا؛ مولوی: ج ۰۱ 
دفتر ۷ پیت 6۳۲۰۷ و به گفت حافظ (ج ۱ ص ۴۵۰» بیت ۰0۷ 
نوشیدن از چشمة چنین حکمتی است که می‌تواند جهل را از 
دل آدمی بزداید. 

به این ترنیب» از نظر صوفیه حکمت ذیل نبوت؟ می‌آید یا 
حتی حکمت عین وحی؟ و نبوت است (ب مولوی: ج ۰۱ 
دفتر ۰۱ پیت ۳۲۳۵؛ نیز سه آل‌عمران: ۳۸؛ نساء: ۵۴). حکما 
جانشیتان یا پیروان انبیا (لالانبیاء) هستند و بعد از نپوت 
چیزی نیست مگر حکست (سْلمی. ص ۱۲۲۶ عطار: صس ۵۳۶). 
در همین سیاق دینی است که حکمت در تقابل با سفهرم 
«بدعت*» آسده است: هر کس سثّت را بر گفتار و کردار 
خویش غالب سازد از روی حکست سخن خواهد گفت و 
هرکس هوا را بر حويش مسلط کند از روی بدعت حرف 
خواهد زد (ابونصر سراج؛ ص ۱۰۳؛ قس سلمی»؛ ص ۱۰). 
حدیث نبوی مشهورٍ «تْ آتخأت‌للّه ارسعین صباساً ظهرت 
نابیم‌الجکمة من قلبه علی لسانه». که بارها در آثار صوفیان 
نقل شده (برای نمونه سه سهروردی» ص ۰0۲۰۷ نیز موید ایين 
معنای دینی حکمت است. همچنین در تفسیری حکُمی از زهد, 
آن را نتیجذ حکمت دانسته‌انده زیرا حکیم کسی است که بنای 
کارها را براساس محکم می‌نهد و زاهد به‌سبب روی گرداندن از 
دنیای فانی؛ حکیمانه می‌زیّد ("ه عسزالایسن کناشانی, 
ص ۲۶۱-۲۶۰ قس همان ص ۲۶۱: قولی که حکمت را تیچ 
زهد دانسته است). 

در کتار این تلقي صوفیانه از حکست, در رون متقدم به 
معنای عرفانی حکمت: در جریانیبه‌نام «حکماءالمشرق» (سه 
ابونعیم اصفهانی: ج ۱۰.ص ۲۳۲): برمی‌خوريم که به گفتذ 
راتکه" (ص ۱۵۴) نوعی تلوزوفی (عرفان تعفلی) است که با 
حکمةالمشرقیین ابن‌سینا يا حکمةالاشراق سهروردي مقتول 
متفاوت است. راتکه (ص ۱۵۵-۱۴۴) در تبارشناسی تاریهی 
جریان حکمة/ حکماءالمشرق در عرفان اسلامی قرون سوم و 
چهارم. خطوط اصلی این حکمت را در آثار سکیم ترمذی* 
(محمدین علی) می‌یابد که تلفیقی از تعاليم حداشناسانه, 
جهان‌شناسانه و انسان‌شناسانة الهیات اسلامی و مکاشفات 
عرفانی است که مجموع اینها صبغه‌ای نوافلاطونی - گنوسی - 
هرمسی دارد. به این ترتیب» معنای گفتة انماری (۱۳۶۲ش: 
ص ۳۱۷ دربارة ابوبکر وراق ترعذی (محمدین عمر) سکه 
«حکیم بود عارف نه صوفی. صوفی چیزی دیگر است»- 


عافس فجعظ رز 


۷۶۱ 


۷۴۲ 


حکمت 


نیز تا حدودی روشن می‌شود (برای اطلاع بیشترسه راتکه 
ص ۱۵۵-۱۳۹ 

در تصوف و عرفان اسلامی. حکمت به سه معنای مرتبط با 
هم به کار رفته است: معرفت به معنای سبْتی آن. که متضمن 
علم و حال و عمل است؛ حالت یا توه‌ای تفسانی؛ سواعظ و 
ستحنان پصیرت‌آمیز (نیز سم بخش ۱: کلیات). 

در معنای اول. حکمت عمیق‌تر از علم و اطلاع صرف 
است: آنچه گوش دریابد علم است و آنچه فهم دریابد حکمت 
است (انصاری, ۱۳۶۲ش» ص ۰۳۸۴ نیز سه صی ۳۱۷ که عالم 
را کمتر از سخن خویش و حکیم را بربر با سخن خویش دانته 
است). به گفتة انصاری (۱۳۷۲ش؛ ج ۱ص 6۳۱۳ حکث 
«دیدن چمیزی است چناکه آن چیز است.» روزبهان بقلی 
(ص ۱۴۷) نیز در اشاره به معنای حکست, حدیث نبوی «اللهم 
آرنی الاشیاء کما هی» (خدایاامور را چنان‌که هستند به من نشان 
بده) را آورده که سید سخن انصاری است (قس عبدالرزاق 
کاشی, ۱۹۸۱ ص ۶۳ که این حدیث را ذیل معنای «حکمت 
جامعه» آررده که عبارت است از حقْ دیدن حق و عمل 
به آن» و باطل دیدن باطل و دوری از آن). حکسث «انستن 
چیزهاست چناننکه باشد و قیام نمودن به کارها چنان که 
باید, به قدر استطاعت» تا روح به کسالی که متوجه آن است 
پرسد (ابرقوهی. ص ٩‏ حکمت علم و عمل درست است: 
علم به حقایق اشیا و اصاف و احکام آنهاست و علم به ارتباط 
اسپاپ به مسیبات و اسرار نظام موجودات و عمل به مقتضای 
این علم (عبدالرزاق کاشی: ۱۹۸۱ ص ۶۱ هموء ۱۳۷۹ش: 
ص 1۵۱-۲۵۰). از نسظر انتصاری (۱۳۷۲ش؛ج ۱»ص ۳۱۳ 
۴ این حکمت که به انبیا و اولیا داده شده است» سه مرتبه 
دارد: دیدن گفتن و بادان زیستن (برای توضیح این سراتب سم 
همانجا؛ نیز برای درجات حکمت سه هموء ۱۴۰۸ ص ۱۷۸ 
عبدالرزاق کاشی: ۱۳۷۲ش؛ ص ۳۳۵۰۳۳۲). شمس تبریزی 
(دفتر ۲ص ۱۹۶) نیز حکمت را سه گونه دائسته: حکمت گفتار 
و حکمت کردار و حکمت دیدار: که به ترتیب مختص عالمان و 
عابدان و عارفان است. 

در معنای دوم حکمت به گفتة غزالی (احیاء علوم‌الدیین: 
ج ۳ص ۱۷۸-۱۷۷) اعتدال قوف عقل یا علم است؛ قوه‌ای که 
تفاوت میان صدق و کذب در اقرال: و حق و باطل در اغتقادات: 
و خوب و بد در افعال را ادراک می‌کند. وی (میزآنالسمل, 
صس ۰۲۶۶۰۲۶۲ ۲۷۲ ۲۷۵؛ هو کستاپ روضت‌الط البین, 
ص ۱۴۵-۱۴۴) حکسمت راء به تیع فلسفة اشلاق مشالی: 
ذیل فضائل چهارگانه (در کنار شجاعت که کمال قوه غضب. 
و عقت که کمال قوف شهوت است) و نظریة حد وسط آورده 
که حد افراط آن «نب» (مکر و حیله) و حد تفریط آن سْلْد 


(حماقت و جنون) است (لیز سه بخش ۳: در فلسفة اسلامی). 
در بیان عبدالرزاق کاشی (۱۳۷۵ش ص ۲۵۲) نیز حکمت 
عسبارت است از قو؛ تشخیص و تمییز میان حق و باطل 
در باورهاء و خوب و بد در اعمال؛ همچنین قوژ ضبط نفس 
است تا آن رابه سوی باورهای حق و افعال نیکو بکشاند 
و از بساورهای باطل و اعمال بد باز دارد. به دلیل همین 
اوصاف شریف است که حکمت به مرتبة شریف قلب مستعلق 
است (سه حک 
ص ۳۱۱ پانویس ۱۰۱ 

در معنای سوم انصاری (۱۳۶۲ش: س ۳۰۰) از یکی از 
صوفیان نقل می‌کند که حکست. هر سخن درستی است که به 
کار درست یا حال درست بینجامد. این گفته پا حدیث مشهور 
نبوی «حکمت گمشده موعن است...» در هماهنگی کامل است؛ 
چنان‌که از حضرت علی علیه‌السلام نیز در نهجالبلاغةء (حکست 
۹ تقل شده است که حکمت را فراگیرید ولو از منافتان, 
زیرا گاه حکمت در سین منافی است اما چون در جایگاه رد 


جم ترمذی. ص ۱۱۸۶ انسصاری, ۱۳۶۲ ش: 


نیست: در آنجا بی‌قراری می‌کند تا بیرون آید و در سید؛ مزمن در 
کنار اقران خویش بیارامد. شقیق بلخی ادامذ آن حدیث نبوی را 
این‌گونه نقل کرده است که مزمن آن (حکمت) را می‌جوید حتی 
اگر نزد کافر باشد (سه عطاره ص ۲۳۲) 

حکیم. بنا به تعریف: کسی است که صاحب حکمت باشد؛ 
اما در تاریخ عرفان اسلامی کاربرد ایسن لقب همواره ناظر ببه 
معنای حقیقی آن نبوده است. در حوز؛ فکری شرق اسلامی 
(ماوراءالنهر: بلخ, ترمذه و سمرقند) در قرون سوم و چهارم, 
لقب حکیم به طور کلی به معنای عارف متأله رایج بوده (راتکه. 
ص ۰0۱۴۰ همچنان‌که برای برخی شاعران فارسی نیز به کار 
می‌رفته است (سه همانجا). علاره بر این: چنانکه در آن ایام 
رایچ بوده حکیم به معنای پزشک (سه ابوطالب مکی؛ ج ۰۲ 
ص ۳۴۷؛ مولوی, ج ۱ دفتر ۱. ابیات ۵۵: ۶۴) و موسيقی‌دان یا 
منجم (مولوی ج ۲: دفتر ۴؛ بیت ۷۳۲) نیز آسده» اما غزالی 
(#حیاء علوم‌الدین: ج ۰۱ص ۵۲-۵۲) به کار بردن حکیم ببرای 
پزشک و شاعر و منجم را از جملة تبدیل و تحریفهای سفاهیم 
دینی دانسته است. 

با نظر به معنای حقیقی حکیم. در متون عرفانی؛ گاه مقام و 
مرتبة عنوان حکیم با دیگر عناوین, همچون ففیه یا عارن؛ 
مقایسه می‌شده است (پیشتر به مقایذ عالم و حکیم اشاره 
شد). انصاری در همان مقایسه حکیم را برابر با سخن خریش: 
و عارف را ورای مسخن خویش دانسته است (۱۳۶۷ش: 
ص ۲۱۷ نيزسه ص ۱۹-۱۸ که گفته سهل تستری را در مقایسذ 
عارف و فقیه و حکیم نقل کرده است), اما به طور کلی سیان 
آلقابی مانند حکیم. قطب *؛ ولی (سه ولایت*؛ اوئیاءالله2) 


ابدال* ترادف یا هم‌پوشانی سعنایی برقرار بوده است (سه 
حکیم ترمذی؛ ص ۱۵۸ آین‌عربی: الفتوحات المکية: ج ۴ 
ص ٩۷۹‏ سولوی: ج ۰۱ دفستر ۱. بیت ۳۲۵۵). یرای حکیم 
نشانه‌هایی نیز ذکر شده که از آن جمله است: سکوت و سخن 
گفتن په قدر حاجت (سلمی: ص ۲۲۶: عطار: همانجا)؛ 
مسخت‌گیری بسر خویش و آسانگیری بر دیگران (شلمی, 
ص ۱۸۱ خشم نگرفتن بر کسی که مسخالف اوست و کینه 
نداشتن از کسی که به وی بدی کرده است (شمس تبریزی؛ 
دفتر ۲ص ۱۹۶). 

حکمت را از جهتی می‌توان به دو قسم تقسیم کرد: حکمت 
گنته شده یا گفتنی (الحکمة المنطوق بهاک و حکمت گفته نشدء 
پا ناگفتنی (الحکمةالسسکوت عنها؛ ابن‌عربی: فصوص‌الحکم: 
ج ۱.س ۱۸۸؛ عسبدالرزاق کاشی: ۱۹۸۱.ص ٩۶۲-۶۱‏ هموه 
۹سش» ص ۲۵۱). قسم اول. علوم شریعت و طریقت است 
و بخش عمد: آنچه را که تا اینجا ذیل معنای مثبت حکمت در 
عرفان اسلامی آرردیم می‌توان حکمتٍ گفته شدء دانست که 
برای انسان -با عنایت شدا.- علی‌الاصول فهم‌پذیر است. اما 
حکمت ناگفتی. حقایق و اسراری است که با هیچ‌کس نمی‌توا 
گفت زیرا فهم آن. چه برای عامذ مردم چه برای علماء چنان‌که 
باید مقدور نیست یا دانستن این اسرار ممکن است موجب زیان 
یا هلاک ( گمراهی) کردد. عبداثرزاق کاشی (۱۹۸۱ همانجا 
ممو, ۱۳۷۹ش, همانجا) ذیل ابن قسم از حکمت. روایتی 
آررده که روزی پیامبر صلی‌اللهعلیه‌وآلهوسلم از یکی از 
کوچه‌های مدینه می‌گذشت که زنی» به اصرار, ایشان را به خانذ 
خویش دعوت کرد. پیامبر وقتی وارد شد آتش (تنور) شعله‌وری 
دید و کودکان آن زن را که در اطراف آتش به بازی مشغول بودند. 
آن زن پرسید نحداوند با بندگانش مهربان‌تر است یا من با 


آن 
فرزندانم؟ پیامیر جواب داد خداوند زیرا او ارحم‌الراحمین است. 
زن پرسید من نمی‌توانم کودکانم را در آتش بیفکنم پس دا 
چگونه می‌تواند با بندگانش چنین کند؟ پیامبر گریست و فرمود 
به من چنین وعی شده‌است (نیزسه عبدالرزاق کاشی» ۳۷۹ اش» 
ص ۲۵۲-۲۵۱ پائویس ۴). در همین سیاق. «حکمت مجهوله» 
عبارت است از آنچه حکمت (جهت عقلی یا مصلحت) خدا از 
ایجاد آن بر بندگان پوشیده است؛ مانند رنج انسانها مرگ کودکان 
و آتش [عذاب] همیشگی امل جهنم (همو, ۰۱۹۸۱ ص ۶۲ 
هموء ۱۳۷۹ش» ص ۲۵۲؛ نیز سه توضیحات زرین‌کوب دربار 
حکمت بالفه: ج ام ۵۷۷,ج ۲ص ۶۱۱), 
منایع: علاره بر قرآن؛ حیدرین علی آملی, المقدمات من کتاب نع 
التصوص فی شرح فصوص‌الحکم لمحبی‌لدین ابن‌العربی«ج #۱ 
چاپ هاثری کورین و علمانن اسماعیل بحبی: تهران ۱۳۶۷ ش« شمس‌اللین 
ابراهیم ابرتوهی. مجمع‌الیحرین؛ چباپ نجیب مایل‌هرری: نجران 


حکمت 


۴ ش! ابن‌عربی, القتوحات المکیة. بیروت: دارصاءر: آبیتا.]؛ همو. 
فعوصالحکم و التطیقات علیه بقلم ابرالملاه عفیفی: تهران ۱۳۷۰ ش؛ 
ابرطالب مکی قوت‌القلوپ, چاپ سعید نسیب مکارم, بیروت ۱۹۹۵؛ 
7 
ابونصر سراج کتاپ اْعْ فیِ التصوف. جاپ رینولد آلن نیکلسون, 
لبدن ۰۱۹۱۴ چاپ افست تهران [یی‌تا ] اصفهانی. حلیة الاولیاء و 
طیقات الاصفیای, چاپ محمدامین خانجی, بیروت ۱5۶۷/۱۳۸۷: 
عبداللّ‌ین محمد انصاری, طبقات الصوفیه: چاپ محمد سرور مولاشی» 
تهران ۱۳۶۲ش: هموء کتاپ سنازل‌السائرین: بیروت ۱۹۸۸/۱۴۰۸ 


همو, مجموعة رسائل قارسی خواجه عبالله انصاری: چاپ 
محمدسرور مولائی: تهران ۱۳۷۲ شی؛اکبر ثبرت: فیلسوف شیرازی در 
هند, تهران ۱۳۸۰ ش؛ عبدالرسمازین احمد جامی, تقدالتصوص فی 
شرح نقش الفصوص, چساپ ریلیام چبتیکه تهران ٩۱۳۷۰‏ 
شمس‌الدین محمد حافظ دیران: چاپ پرویز خانلری, تهران ۱۱۳۶۲ 
محمدین علی حکیم ترمذی, ثلائة محتّفات للحکیم الترمدی: کتاب 
سيرة الأأولیاء» جواب المسائل التی سأله امل سرخعس عنها: 
جوا کتاب من الرْی, چاپ برند رانکه بیررت ٩۱۹۹۲‏ برند راتکه 
«حکمت قلسفه: پحئی در حکمتالاشراق یا حکستالمشرفق»؛ ترجمذ میب 

ملرّف, معارفه دور؛ ۱۱۲ ش او۲ (فروردین - آبان ۷۴ ) ووزیهانن 
بقلی کتاب, مشرب الارواح و هوالمشهرر بهزار و یک مقام (پألفي 
متقام و مقاما: چاپ نظیف محرم خراجه, استانبول ۱۱۹۲۲ عبدالحسین 
زین‌کوب: سر ني: نقد و شرح تحلیلی و تطبیقی مشنوی, نهران 
۴ اش محمدین حسین ملمی, طبقات الصوفیة, اپ نوراللین 
شریبه: حلب ۱۹۸۶/۱۴۰۶؛ عمرین محمد سهروردی, کتاب عرارف 
المعارف: بیروت ۱۱۹۸۳/۱۴۰۳ محمدبن علی شم تبريزي. مقالات 
شمس تبریزی: چاپ محمدعلی موحد: تهران ۱۳۶۹ش؛ محملین 
حین شیخ‌بهانی, کلیات اشعار و آثار فارسی شیخ‌,هاءالدین 
محمدالعاملی مشهور به شیخ‌بهانی: چاب غلامحسین جوامری 
[تسهران: بی‌ا.]؛ عسبدالرزاق کساشی: اصطلاحات الصوفية , چاپ 
محمدکمال ابراهيم جعف [قاهره] ۱۱۹۸۱همو شرح منازل الساثرین, 
چاپ محسن بیدارنر قم ۱۳۷۲ ش؛همو لطانف الاعلام فی اشارات 
امل الالهام چاپ مجید مادی‌زاده. تهران ۱۳۷۹ش؛ محمودین علی 
عزالاین کاشانی, مصیاحلهدایه و مغتاحالکفایه. چاپ عفت کرباسی و 
محمدرضا برزگر خالفی, تهران ۱۳۸۲ش؛ سحمدین اپراهيم عتار 
تذکرةالاولیاء, چاپ محمد استعلامی: تهران ۱۳۷۸ ش؛ علی‌بن ابی‌طالب 
(ع»: امام ارل, تهجالبلاظة, چاپ صیحی سالح: 
چاپ افست قم [بیتا؛ عیدالمبن محمد عین‌القضان: تمهیدات. چاپ 


بیروت ۰۱۹۶۷/۱۳۸۷ 


عفیف سصیران, تهران [1 ۱۳۶۱ ش]؛ محمدین سحمد غزالی: احیاء 
علوم‌لدین بیروت ۱۹۹۲/۱۴۱۲؛ هم کتاب روش الطالبین و 
عمددالسالکین, چاپ محمد بخیث. بیروت [بی‌تا.)! همو. میزان‌الععلد 
چاپ سلیمان‌دنیا؛فاهره 15۶۴؛ جلال‌الاین محمدبن محمد مولری, کتاپ 
نوی معئوی, چاپ رینولد آلن نیکلون, تهران: انتشارات. سولی+ 
یت ]: عبدالّین محمد نجم رازی, مرصادالعياد. چاپ مبحمدامین 
ریاحی. تهران ۱۳۵۲ ش. 

/بایک عياسی / 


۷۶۳ 


۷۶۴ 


حکمت. رضا 


حکست؛ رضا. ملقب به «سردار فاخره و «فاخراللطته»: 
نماینده و رین مجلس شورای ملی در چندین دور؛ متناوب. 

وی در ۱۳۰۸ در تهران به دنیا آعد (سه حکمت. ص ۷ 
۸ و پسانویس: قس مقدمة وحیدنیاء ص ۱+ صفانی؛ ج ۲. 
ص ۶۳۸ که بسه آلستباء» وی را متولد ۱۳۱۱ دانسته‌اند). 
پدرش, حسام‌الدین مشارالدولة شیرازی. از پزشکان دربار 
تساجار و عموي علی‌اصفر حکمت از رجال دور پهلری 
بسود. حکمت پس از پایان تحصیلات ابتدایسی و متوسطه 
در تهران راهی شیراز شد و در آن‌جا ادبیات فارسی و عربی 
را فراگرفت و به تکمیل دانش خود در زبان فرانسه پرداعت 
(حکسست. ص ۹۷؟ رکسن‌زادة آدسیت؛ ج ۲ ص 1۹۲). وی 
پس از مرگ پدرش: به هند رفت. ولی پس از مدت کوتاهی 
بسه شیراز بازگشت. نخستین فعالیت سیاسی او عضویت 
در کمیتة دسوکرات شیراز بود (سه حکمت: ص ۹۶ ۱۰۶ 
۷ ۱۱۱ سپهر ص ۹). حکمت, با وساطت مخبرالسلطنه 
مسهدیقلی خان هدایت* (والی فارس) از احمادشاه قاجار 
لقب فاخرالسسلطنه گرفت و چند ماهی نیز به حکومت 
ثیریز منصوب شد (سه حکمت»ص ۰۱۰۱ ۱۱۸-۱۱۶: صفائی: 
ج ۲ص ۴۳۹ 

در جنگ جهانی اول حکمت. به همراه آزادی‌خواهان 
فارس, با انگلیسیها مبارزه کرد. ولی پس از انتصاب عبدالین 
میرزا فرمالفرما (سه فرمانفرما خاندان) به حکومت فارس, 
به‌سیب دشمنی وی با دموکراتها, تعقیب و اموالش توقیف شد؛ 
از این‌رو به تهران آمد و. با همکاری چند تن از آزادی‌خواهان: 


انجمن «اتحاد جنوب» را با هدف رمایی فارس از سلعلة سیاسی 
و تسظامی انگلیسیها تشکیل داد (سه حکسمت؛ ص ۱۴۴ 
۹ همان مقدمه ص ۲.۱: 
وی در دور؛ صسدارت وشئوق‌الدوله": بسه‌سیب مخالفت با 


رکن‌زاد؛ آدمیت. ج ۲ ص ۲۹۳ 


قرارداد ۰۱۹۱٩‏ مسجبور به ترک ایران شد (صفائی. ج ۲ 
ص ۱۶۵۸۰۶۵۷ حکسمت» همان مقدمه ص ۲). او هم‌زمان 
پا ریاست وزرایی میرزاحسن‌شان مشیرالدوله. به ایران بازگشت 
و از سوی مشیرالدوله به رشت رفت تا میرزاکوچک‌شان 
جسنگلی* را از هسمکاری با بولشویکها* بازدارد (صفائی, 
ج ۲ص ۶۵۸), 

در اواهر مجلس چهارم پس از آنکه اعتبارنامة اسماعیل 
میرزا مسعود. نمایندة آبادی در مجلس رد شد. حکمت به جای 
او انتخاب گردید (حکمت. همان مقدمه, ص ۷) و در سجلس 
مزس‌انی که برای تغییر قانون اساسی و تغییر سلسلة قاجار 
تشکیل شده بود: به نمایندگی از آباده انتخاب شد و به سلطنت 
پهلوی رای داد (مکی. ۱۳۶۲ش: ج ۳: ص ۵۲۴ او سپس 
مایندة مردم آپاده در دوره‌های پنجم و هشتم و نمایندة عردم 


شیراز در دوره‌های 
صفتم» چهاردهم. 
پانرده شانزد‌مي 
حسجدهم. نوزدهم و 
بهستم شد و در پنج 
دورء اخیر رساست 
مسجلس را برعهده 
گرقت (شجیعی: ج ۴. 
ص ۰۴۶۳ ۵۶۰,۵۲۵: 
حکمت. همان مقدمه: 
ممانجا؛ 

حکمت در دوره‌هایی که از رفتن به سجلس بازمی‌ماند: 

شولیتهای اجرایی را برعهده می‌گرفت. که از آن جمله است: 
حاکمیت گرگان در ۱۳۱۳ش: حاکمیت یزد در ۲۱۴اش: و 
ریساست کل آمار و ثبت‌احوال در ۱۳۲۱ش (سه مس 
مطالعات تاریخ معاصر: آرشیو پرونده «سردار فاحر حکست»: 
ش ۱۱۲-۳۲۳-۱ج؛ عاقلی؛ ج ۰۱ ص ۵۸۰-۵۷۹), حکمت در 
مجلس چهاردهم در زمر؛ نمایندگان مزثر اقلیت در نار دکتر 
مصدق بود. وی در ۱۳۲۵ش, در تشکیل حزب «موکرات ایرانن, 
همکاری مزثری با قوامالسلطنه داشت (عاقلی: ج ۱» ص 4۵۸۰ 
و در همین سال قوام‌لسلعلته او را استاندار کرسان و بلوچستان 
کرد (مدایت ص ۳۵۴؛ عاقلی: همانجا) و در این سمت؛ 
به‌نمایندگی از قوامالسلطنه. یه مذاکره پا سران شورشی قشقایی 
پرداخت (صولت قشقانی: مقدمه ص ۳۵؛ برای چگرنگی و 
نتایج آن سه مس مطالعات تاریخ معاصرء آرشیو پروندة 
#سردار فاخر حکمت». ش ۱۱۲۰۳۲۵.۱ج). 

مهم‌ترین اقدام حکمت در ریاست مجلس پانزدهم. تبانی با 
دریار و وزرای دوئت قوام‌السلطنه و زمینه‌چینی برای سقوط 
قوام بود. در پسی آن, محمدرشا شاه به وی پسيشنهاد 
نخست‌وزیری داد که بنابه ملاحظاتی. آن را نپذیرفت. در مقابل: 
پا حمایت از حکیم‌لملک در مقابل دکثر مصدق, که به صددور 
قرمان نخست‌وزیری حکیمآلملک انسجامید. حواست شاه را 
اجابت کرد (سه سنجابی» ص ۱۰۰: مژسه مطالعات تاریخ 
معاصر: آرشیو: پروندة «سردار فاخر حکمت» ش ۳۲۶-۱ 
۲ح؛ برای مهم‌ترین اقدامات مجلس پانزدهم در زمان ریاست 
حکمت سه شجیعی: ج ۲.ص ۲۲۶), 

ریاست حکمت بر مجلس شانزدهم با فراز و نشیبهایی 
همراه بود به گونه‌ای که در اجرای لایحة دولت که به قانون 
تصفية کارمندان دولت معروف گردید - حکمت فاقد صلاحیت 
لازم برای تداوم حدعت در دستگاه دولتی شناعته شد (مکیء 
۸ ش.ص .)۳٩۱‏ در این دوره. حکست حزب سوسیالیست 


3 
3 
3 


رشاسکیت 


ایسران را تشکسیل داد (سه عسیده: ج ۰۲ص ۱۰۷۹-۱۰۷۷ 
وی در دورة نخست‌وزیری مصدق خانه‌نشین شد.: اما پس 
از کودتا بار دیگر: در «ورة مجدهم مجلس شورای علی: 
ریاست مجلس را برعهده گرفت و با همکاری سیدضیاءالدین 
طباطبای ی «کمیت؛ سبارزه با دیکتاتوری» را که همسو 
با تمایلات دربار بود. تأسیس کرد (سدیرشانه‌چی» ص ۲۶۵: 
عباقلی؛ ج ۱ص ۵۸۴). او در دوره‌هسای نسوزدهم و پیستم 
مجلس نیز رئیس ملس شد و پس از انحلال مجلس درر: 
بیستم به فرمان علی امینی (نخست‌وزیر وقت)؛ مدتی در فاصلة 
زمانی میان مجلس بیستم و بیست‌ویکم, رئیس هیشت مدیرة 
مجلس شاد لیکن پس از آن به‌کلی از سیاست کناره گرفت و 
براي مدتی راهی اروپا شد. وی در ۱۳۵۶ ش درگذشت (عاقلی, 
ج ۱ص ۵۸۵-۵۸۴ 
متابع: علاره بر اسناد مذکور در متن» موجود در آرشیر مزس؛ مطالعات 
تاریخ معاصر؛ رضا حکست: تصاطرات سردا ار حکنمت: به 
شلی س.وحیدنیاء تهران ۱۳۷۹ ش+ محمدحسین رکن‌زادة آدمیت» 
دانشمندان و سخن‌سرایان فارس, تهران ۱۳۴۰-۱۳۳۷ ش؛ احمدعلی 
مپهر, ایران در جنگ بزرک: ۰۱٩۱۲۰۱۹۱۸‏ تهران ۱۳۳۶ ش؛ کسیم 
سنجابی, تعاطرات سیاسی دکتر کریم سنجابی تهران ۱۳۸۱ش؛ 
زهرا شجیمی, نخبکان سیاسی ایران از انقلاب مشروطیت تا 
انسقلاب اسلامی: ج ۲؛ تهران ۱۳۷۲ ش؛ ابراهیم صفانی؛ رهبران 
مشروطه ج ۲ تهران ۱۳۶۳ش؛ محمدناصر صولت فشفائی» سالهای 
پحران: حاطرات روزانه محمدناصر صوگت قشقائی از فروردین 
۹ تا آذر ۱۳۳۲ به تصحیح نصرالّه حدادی, تهران ۱۳۶۶ ش باقر 
عاقلی؛ شرح‌سال رجال سیاسی و نظامی صعاصر ایرا, تهران 
۰ ش؛ جلال عبده چهل سال در صحنة قضایی: سیاسی, 
ديپلماسي ایران و جهان. تهران ۱۳۶۸ش؛ محسن مدیرشانه‌چی. 
«احزاب درلتی» در تحولات سیاسی - اجتماعی ایران: ۰۱۳۲۰-۵۷ 
به‌اهتمام مجتبی مقصودی, تهرال: روزنه, ۱۳۸۰ ش؛ حسین مکی« تاریخ 
بیست سالذ ایراند. ج ۳ تهران ۱۳۶۲ش؛ هموء نحاطرات سیاسی 
صین مکی» تهران ۱۳۶۸ ش؛ مهدیقلی هدایت, خاطرات و خحطرات: 
تهران ۱۳۷۵ ش, 


/اباهیم عباسی / 


حکمت؛ روزئنامه. نخستین نشریه فارسی‌زبان در 
مصر. میرزامهدی‌خان تبریزی ( ۱۳۳۳-۱۲۵۳ مدیر نشریذ 
حکمت, دانشآموختة پزشکی بود. وی پس از پایان تحصیلات 
در تبریز و استالول, با نشریةاختر (چجاپ استانبول) همکاری 
کرد و در ۱۳۰۹ به قاهره رفت. میرزامهدی خان با نشریات 
عربی از جمله الهلال. همکاری می‌کرد و مقاله‌هایی دربار؛ 
آیران می‌نوشت (پروین: ج ۱ص 6۳۲۲ وی افزون بر 
روزنام‌نگاری, به سرودن شعر و تألیف کتاب نیز می‌پرداعت که 


حکمت. روزنامه 


از آن جمله است: ءفتاح باپ‌الابواب: در تاریخ باب و بابیه 
(قزوینی, ص ۸٩‏ آن را یکی از بهترین و نسیتاًبی‌طرف‌ترین آثر 
در خصوص تاریخ باییه دانسته است)؛ فرهنگ مهدی؛ 
جهان‌نمای مهدی؛ و دیوان شعر به فارسی و عربی و ثرکی 
(حکمت, سال هاش ۲۸۵ص ۰۱۶-۱۵ سال ۰۱۰ ش ۱۸۳۳ 
ص ۳). عبدالسحمد ایرانی: مدیر نشریة چبهرهنما * (چاپ 
عصر)؛ تألیفات و تصنیفات میرزامهدی خان را انکار کرده: 
که درخور تأمل است (سه چهرهنما: سال ۰۱۱ ش ۲۰ ض ۱۳ 
میرزامهدی از مظفرالدیین‌شاه تقب «خان» و «رئیس‌الحکماه 
گرفت و در ۱۳۱۹ علقب به زعیم‌الاوله شد و برایش سقرری 
سالیانه تعیین گردید (حکسمت. سال ۱۱۰ ش ۱۸۳۳ همانجا؛ 
کسروی.ص ۴۱). 

در ۲۸ صفر ۱۳۱۰ میرزامهدی‌خان تخستین شمار؛ حکست 
را در قاهره منتشر کرد. مسس واقعی آن: میرزارضای حکیم: 
کنسول وقت ایران در قاهره. بود که به گفتة خضودش» سون 
خحوشایند نبود مأمور دولت نشریه‌ای منتشر کند. هزین حکمت 
را تأمین و انتشار آن را به میرزامهدی خان واگذار کرد (سهگزیدة 
اسناد روابط حارجی ایران و مصرء ج ۱.ص ۱۲۸ 

لخستین سرعقالهٌ حکمت. درپار؛ اهمیت روزنامه‌نگاری 
است و نويسنادة مقاله. مطبوعات را سیب آپا‌ی جهان و باعث 
مادّی ترقی جهانیان؛ و «رابعطة اتحاد امل مشرق به‌مغرب» 
دانسته است (سه حکمت؛ سال ۰۱ ش ۱ص ۱). حکیمت 
نشریه‌ای «سیاسی و علمی و ادبی و تجاری؛ بود که در آشازه 
یک بار در هفته و سپس دو یا سه شماره در ماه منتشر می‌شد و 
به‌ندرت تصویر در آن به کار می‌رفت. نشریه موضوعات 
گوناگونی چون سیاست. علوم. پزشکی: ادبیات: تسجارت: 
تاریخ. اختراعات و اکتشافات را در برداشت ولی جنبُ حبری آن 
غالب بود. خبرهای مصر با عنوان اخبار داخلی و خبرهای سایر 
کشورها, از جمله ایران, با عنوان آن کشور درج می‌شد. 
میرزامهدی‌خان خبرها را از گزارشگران نشریه در سناطق 
گوناگون جهان می‌گرفت. نثر حکمت بسیار ساده و روان بود. 
مدیر حکمت گاهی از واژه‌های خودساخته استفاده می‌کرد: 
نظیر تافتخانه به‌جای مطبعه یا چاپخانه: و پیام‌نگار به جای 
خبرنگار. وی ظاهر عربی واژه‌ها را نیز پرنمی‌تافت و تهران را به 
جای طهران و پارس را به جای فارس می‌نوشت (سه همال» 
سال ۱۶ ش ۰۸۹۴ ص ۱). میرزامهدی‌شان نشریه را به‌تنهایی 
اداره می‌کرد (همان, سال ۷ ش ۳۴۶ص ۵ از همین‌رو در 
۳ براثر بیماری وی انتشار حکمت متوقف گردید و در 
اواخر ۱۳۱۵ بار دیکر منتشر شد. از آن پس نیز در نگر حکمت 
وقفه‌عایی پدید آمد. از جمله وققة سه‌عاهه در ۱۳۱۷. در پی 
سفر مذیر حکمت به ایران در ۱۳۱۹ این تشریه تعطیل شد 


۷۶۵ 


۷۶۶ 


حکمت. علیاصفر 
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روزنامة حکمت سال اول؛ ش‌اول, صفر ۱۳۱۰ 


(پروین؛ ج ۲. ص ۴۵۹). انتشار دگربار؛ آن در رجب ۱۳۲۰ بود 
که در سرمقالة آن, میرزا مهدی‌حان شرح سفرش به ایران را درچ 
کرده است (سه حکمت, سال ۱۰ ش ۸۳۳ص ۶۰۱ 

در حکسمت نیز» مانند دیگر نشریات برون‌مرزی آرای 
تجددخواهانه و سیهن‌پرستاله سطرح می‌شد و در آن از هر 
فرصتی برای یاد کردن وعلن بهره می‌بردند؛ ازاین‌رو. می‌توان آن 
را پررچم‌دار وطن‌خواهی» و اشمار وطن‌خوامان؛ آن را ابتکاری در 
عرص مطبوعات دانست (پروین؛ ج ۲.ص ۱۳۷۲ برای نمونه‌ای 
از شعرهای وطن‌خواهان آنسه حکمت: سال ۰۱۴ ش ۸۷۰: 
ص ۲-۲). حکمت در آزادی‌خوامی و حاکمیت قانون و رشن 


کردن افکار سردم از نشریات تأثیرگذار و از جمله نشریات 
بروث‌مرزی بود که مطبوعات صدر مشروطه از آن بهره بردند 
(محیط طباطبائی, ص .)٩۷‏ همچنین بیشتر نویسندگان تاریخ 
مشروطه از نويسنده آن به نیکی یاد کرده‌اند (برای نمونهسه 
کسروی: ص ۳۱؛ محیط طباطبائی ص ,)٩۰‏ 

در جریان مشروطه‌شوامی, حکمت خواهان تفکیک قوا و 
استقلال وزارت‌شانه‌ها بود و خواستهای مشروطه‌خواهان راء که 
محدود به تشکیل عدالت‌شانه و محاکم عدلیه بودء برای تشکیل 
حکومت مشروطه و رفاه سردم کافی نمی‌دانست (حکمت. 
سال ۱۴ ش ۸۶۸ص 6۴۳ 

پس از تأسیس مدارس و جراید ملی» مدیر حکمت از تحقق 
دو آرزوی دیرینه‌اش, اظهار شعف نمود و به سیب دو نخمت 
دیگر: یعنی تأسیس حکومت مشروطه و تشکیل مجلس 
شورای علی. از خداوند سپاسگزاری کرد (همان» سال ۴ 
ش ۸۶۹ص ۰۱۲ ش ۸۷۲ص 6۱۱-۱۰ 

حکسمت از جمله نشریات پرشمارگان برون‌مرزی بود 
(پروین. ج ۲ص ۷۶۴). به گفتذ ناشر آن. هزينة انتشارش به 
آشنایی کارگران عرب چاپخانه با واژههای فارسی و 


سین 


تصحیح مکرر نسخه‌های نشریه, یه اندازة هزین چهار نشریه بود 
(سه حکمت. سال ۷ ش ۲۴۶ 
آخرین شمار؛ حکمت شمارة نیم از سال نوزدهم است که 
در ۱۵ ربیعالاول ۱۳۲۹ منتشر شده و از اينکه تا ۱۳۲۳ (زمان 
مرگ مدیرحکمت) شماره‌های دیگری از آن انتشار یافته است یا 
خیره اطلاعی در دست نیست. 
متایم؛ ناصراللین پروین: تاریخ روزنامه‌نگاری ایرانیان و دیکتر 
پسارسی‌نویسان, ‏ 
سال ۰۱۱ ش ۲۰ غرّه صفر ۱۳۳۳: حخکمت. سال ۰۱ ش ۰۱ ۲۸ صفر 
۰ مسال ۷ شش ۲۴۶ غرّة صفر ۱۱۳۱۶ سال ۸ ش ۲۸۵ غز فذیفعدة 


اند ج ۰۱ ۱۳۷۷ش« ج ۰۴ ۱۳۷۹ش؛ چهرهنماه 


۷ سال ۱۰: ش ۸۳۳ سر رجب ۱۱۳۲۰ سال ۱۱۴ ش ۱۸۶۸ ۱ 
رسی‌الا خر ۴ ش ۰۸۴۹ ۱۵ ریسیمال خر ۱۳۲۴ ش ۱۸۷۰ ۱ 
جمادی‌الاولی ۱۳۲۴, ش ۰۸۷۲ ۱۵ رجب ۰۱۳۲۴ سال ۱۶, ش ۱۸۹۲ ۱۵ 
شعبان ۱۲۲۵؛ محمد قزوینی؛ «وفیات معاصرین»: یادکار. سال ۵ ش او۲ 
(شهریرر . مهر ۱0۱۳۲۷ احمد کسرری, تاریخ مشروط ایران. نهران 
۱ ش؛ گزیدء استاد روابط نعارجی ایرال و مصر به گرششی 
رقیه‌السادات عظلیمی, ج ۱ تهران: رزارت اسورخارجه: دلتر مطالمات 
سیاسی و بین‌المللی: ۱۳۷۵ ش؛ محمد. محیط طباطیانی, تاریخ تحلیلی 
مطبوعات ایران. تهران ۱۳۷۵ ش, 


/محمد گلین ۱ 


حکمت؛ علیاصغر از رجال سیاسی: فرهنگی و 
ادبی دورة پهلوی و نخستین رئیس دانشگاه در ایران. قضاوت 
دربارة اوء به‌سان دیگر رجال دور؛ پهلوی که مشارکت در 
مور سیاسی بر داوری ذربار: جایگاء واقعی علمی -فرهنگیشان 
تأثر گذارده. به بازنگری نیازمند است. علی‌اصغر حکست 
از هفده‌سالگی تا یک سال پیش از مرگ: نزدیک به شصت 
سال, به‌طور مرتب یادداشت روزانه داشته و ثزدیک به صد 
یادداشت از او باز مانده است (حکست: ۱۳۷۹ش: 
بخش ۱ همان پیشگفتار دبیرسیاتی, ص ۱۵) تا همذ این 


دف 


یادداشتها بررسی و نقادی نشود؛ داوری دقیق دربار؛ او 
آسان نیست. 

حکمت در سوم رمضان ۱۰/۱۳۱۰ فروردین ۱۲۷۲ در 
خاندانی قدیمی و سرشناس در شیراز به‌دنیا آمد. پدرش میرزا 
احمدعلی حکمت. ملقب به معظم‌الدوله شیرازی. از مستوفیان 
ولایت فارس و عموی سردار فاخر حکمت. از رجال دورة 
پهلوی. و مادرش دختر حاجی‌میرزاحسن شیرازی, ملقب به 
فخرالاطباء و مشهور به فسایی. مولف فارسنامة اصری: بود. 
خانوادة پدری او تا چندپشت پشت از اطیای حاذق و معروفب فارس 
بودند (رکن‌زاد؛ آدمیت: ج ۲ص ۲۹۱؛ حکمت, ۱۳۵۵ش: 
ص ۱۶۵؛ هموء ۱۳۷۹ ش» بخش ۱ همان پیشگفتان ص ۳۰ 


حکمت تحت نظر پدر 
در شیراز مقدمات 
فارسی» عصربی و 
انگلیسی را آموخت 
(حکمت: ۱۳۷۹ش. 
پسخش ۰۱ هسمان 
پیشکفتار ص 6۲۱ و 
نزد آقاشیخ‌غلامسین 
ادیپ معروف به 
لغوی. علوم ادبی و نزد 

علی‌اصفر حکست: آتاشیخ‌محمود حکیم. 
معروف به مسج گنج فلسفه و حکمت و نزد بنی چند از 
علمای شیراز مباحثی از علوم قدیمه را آموخت (رشیدیاسمی: 
ص ۴۱). در ۱۲۹۴ش به تهران آمد و در مدرسهٌ اسریکایی به 
تحصیل پرداعت و به تحصیلات قدیمه نیز ادامه داد و فقه و 
اصول و علوم معقول را نزد میرزا محمدطاهر تنکابنی* تکمیل 
کرد (شادات ناصری: ص ۳۹؛ حکست: ۱۳۷۹ش بخش ۶۱ 
همان پیشگفتاره ص ۶۷). حکمت در ۱۲۹۷ش از مدرسة 
امریکایی فارغالتحصیل شد و در شهریور همان سال. در وزارت 
معارف مدیر پیخشی شد که امروزه به آن ککارگزینی می‌گویند. 
(اقبال ینمانی, ۱۳۵۲ش.ص ۴۱۳). در ۱۳۰۲ ش. مقارن انتقال 
ساطنت از خاندان قاجار به پهلوی, وی نمایند؛ مردم چهرم در 
مجلس شورای ملی بود. او در اين سالها پا موج جدید سیاسی, 
که تجددگرایی با مدیربت رضاخائی را پذیرفته بود. همراه شده 
بسود. هسنگامی که علیاکبر داور* به سازماندمی وزارت 
دادگستری به شیوة جدید می‌پرداعت حک 


- از وزارت 
انه متقل و در ۱۳۰۹ ش برای تحصیل در 


زمینا قوائین ثبت اسناده بهفرانسه اعزام شد و در ۱۳۱۲ش: که 


معارف به این وا 


مشغول تحریر رسالُ دکتری خود در زمینذ ادبیات بود؛ به تهران 
احضار و در دولت محمدعلی فروغی* کفیل وزارت معارف 
گردید و در شمار دولتمردان اجرایی دورة رضاشاه قرار گرفت 
(حکمت. ۱۳۷۹ش, بخش ۱؛ همان پیشگفتان ص ۳۲-۳۱ 
۱۳۸-۷ «عسلی‌اصغر حکسمت»» ص ۱۹۶؛ اقبال یغمانی, 
همانجا) 

رضا شاه شیو؛ خحدمت و صذیریت حکست را پسندید 
و در ۴ اسفند ۱۳۱۳ او را وزیر معارف کرد و تا تیر ۰۱۳۱۷ 


که مخضوب و مدتی برکنار گردید: در این سمت بود له 
ادامذ مقاله). حکمت مجری قدرتمند و مدیر موفق سیاستهای 
نوسازی و دگرسازی فرهنگی و متناسب ساختن نظام آموزش و 
پرورش کشور با مقتضیات سیاسی - اجتماعی دولت وقت 
بود. کشف حجاب در ایران در ۱۳۱۴شی, با مسئولیت او 


حکمت: علیاصفر 


در وزارت معارف مصادف شد. در مراسمی که در ۱۷ دی 
همان سال در دانشسرای عالی تهران با حضور رضاشاء 
و زنان بی‌حجاب برگزار شد و بدین‌گونه آغاز کشسف حجاب 
اعلام گردید, حکمت فعالانه دحالت داشت. اگرچه پسعدها 
از این حرکت انتقاد کرد (سه کشف حجاب از سری رضاجان, 
ص ۲۵-۲۴). وی در سبی تحاطره و ردآورد حکمت. ایتکار 
طرحهایی را به حود نسبت داده است که در زمان رضاشاء 
هم آنپا به شاه نسبت داده شده بود. به گفتذ حبیب یغمائی 
(ص ۴۳): حکمت هرکاری را در زمینذ فرهنگ به نام رفساشاه 
عی‌کرد: زیرا از شاه می‌ترسید. 

از جملة مهم‌ترین فعالیتهایی که در دورف حدوداً بنج سالا 
حکمت در وزارت معارف انجام گرفت: اینهاست: سازماندمی 
وزارت معارف و فعال کردن این وزارتخانه از همان آغاز کفالت؛ 
تأسیس کتابخانة فنی در تالار آيین؛ وزارت معارف (۱۳۱۳ش)؛ 


تأسیس ادار؛ صحیذ [بهداشت] مدارس (۱۳۱۴ش)؛ تصویب 
اساسنام؛ تشکیل فرهنگستان ایران ( ۱۳۱۴ش)؛ ایجاد سازمال 
پیشاهنگی و تربیت بدلی (۱۳۱۵ش افتتاح کتابخانا 
دانشسرای عالی با ۶۹۳۰ جلد کتاب (۱۳۱۵ ش)؛ ایجاد نغلام 
تعلیم اکابر (آموزش بزرگالان) به پيشنهاد علی‌اکر داور 
(۱۳۱۵ش)؛ تأسیس موس وعظ و خطابه, به منظرر تربیت 
واعظان و خطیبان منبری در ۱۳۱۶ ش (انحلال در ۱۳۲۰ش)؛ 
تأسیس کتابخان ملی و موز ایران باستان (۱۳۱۶ش)؛ و 
برگزاری مراسمی به‌مناسبت هفتصدمین سال تألیف گلنتان 
سعدی (۱۳۱۶ش). از دیگر اقدامات او در همین سالهاست: 
تأسیس دانشسراهای مقذماتی پسران و دختران؛ تأسیس 
مجله تعلیم و تربیت. نشریذ وزین علمی - فرهنگی؛ تأسیس 
ورزشگاه امجدیه؛ برگزاری هزار؛ فردوسی؛ انتشار چندین اشره 
بهویژه برخی متون ادب فارسی با چاپهای نفیس: از سوی 
وزارت معارف؛ عک‌برداری از شماری از نسفه‌های خحعلي 
کتابخانه‌های خارج از کشور؛ نصب کردن تندیس تنی چسند از 
شاعران کشور (برای آگاهی بیشتر سه حکمت. ۱۳۷۹ ش؛ 
بخش ۰۱ همان پیشگفتار. ص ۷۱-۶۹ اقبال یغمانی: ۱۳۵۲ ش. 
صس ۲۱۶-۴۱۴ 

حکمت در دورة وزارت معارف با سفر به مناطق گوناگون 
کشور, وضع مدارس را از نزدیک و به دقت بازدید می‌کرد و 
دستورهای اصلاحی صریح و سریع می‌داد. به‌گفته؛ رصدی 
آذرخشی (ص 4۴۷۰-۴۶۳ حکمت جب وجرش بی‌سابقه‌ای در 
امور مربوط به وزارت معارف در تهران و شهرستانها پدید آورده 
بود. اما به عللی مغضوب و معزول شد و ظاهراًآز بیم جان به 
شیراز رفت و چند مامی از نظرها غایب گردید. رعدی آذرخشی 
(حی ۳۷۹-۳۷۱) نوشته است که انتشار مقاله‌ای از سیدحسن 


۷۶۷ 


۷۶۸ 


حکمت. علیاصفر 


تقی‌زاده* -که در آن وقت سفضوپ رضاشاه شده بود- در 
مجلا تعلیم و تربیت. این سوءظن وا در ذهن رضاشاه بر 
که ممکن است میأن تقی‌زاده و حکمت و وزارت معارف 
همکاری باشد. حکمت در سی‌تحاطره (صی ۳۹۰,۳۸۸) و اقبال 
یفمائی (۱۳۵۲ش؛ صس ۴۱۷) می‌گویند در اوضاع و احوالی که 
به‌سیب اهانت روزنامه‌های فرانسه به رضاشاهه مناسبات 


ایران و قرانسه تیره شده بود. حکمت به مناسیت جشن 
و نمایشگامی در فرانسه. بدون کب اجازه از شاه» تلگرام 
تبریک مخابره کرد که به‌سبب آن معزول گردید. اما به شفاعت 
ولیعهد (محمدرضا پهلوی) به خدمت بازگشت (حکمت؛ 
۵ ش: ص ۳۹۲) و شاید بدین‌سبب حکمت تا زنده بود 
لاهراً به ار وفادار مائد. 

حکسمت در دور؛ کفالت وزارت معارف لایحة تأسیس 
دانشگاه تهران* را به مجلس پیشنهاد کرد (هموء ۱۳۳۹ش: 
ص ۰۲ 4۲۷ همو: ۱۳۵۵ش۰ص ۳۳۲) و به دستور رضاشاه» 
هم‌زمان با وزارت از ۱۳۱۴ تا ۱۳۱۷ش به‌عنوان نخستین 
ریاست دانشگاه در ایران» برای توسع دانشگاه از هر حیث 
کوشید (سه «علی‌اصفر حکمت»؛ ص ۱۹۶؛ اقبال یغمانی, 
۲ ش. ص ۴۱۵-۴۱۲). او پس از تأسیس دانشکده‌های 
ادبیات و معقول و منقول (الهیات کنونی) دانشگاه تهران, متناوباً 
به تدریس تاریخ ادیان. فرآن. تفسیر, تاریخ ادبیات و ادبیات 
قرنهای نهم و دهم پرداخخت (سادات‌ناصری. ص ۳۵). وی در 
۲ ش از استادی دانشگاه تهران بازنشسته شد (حکمت؛ 
۹ سش بخش ۰۱ همان پیشگفتار ص .)۶٩‏ 

حکمت بارها به وزارت رسید. عمر دوره‌های وزارت او 
پسلند نسبود و دیگسر نتوانست مانند دور؛ نخستین وزارت. 
منشاً فعالیتهای پشمگیر باشد. به ویژه آنکه برخحی از مسئولیتها 
با دانش و تخصص او ارتباطی نداشت. او از ۱۳۱۸ تا 
۸ سش. مسئولیت وزارت-خانه‌های گوناگون راء از جمله 
در دولسهای متین دفتری, قراي فروغی: زاهدی و اقبال. 
پذیرفت (سه دولتهای ایران. ص ۰۱۶۹ ۰۱۸۰ ۲۱۸-۲۱۷ ۰۲۵۸ 
۷۲ و جاهای دیگر). 

از ۱۳۳۲ش. پس از دورة وزارت تا ۱۳۳۶ش سفیرکییر 
ایران در هند (حکمت. ۱۳۷۹شء بخش ۱: همان پیشگفتان 
ص ۶۸) و در ۱۳۳۵ش با حفظ سمت. وزیرمختار ایران در 
تایلند بود (سه همانجا؛ «علی اصفر حکست» همانجا). حکمت 
در دور سفارتش در هند به گسترش سناسیات ایران و هنده 
به‌ویژه در امور فرهنگی, کمک کرد و به سبب احاطه‌اش به ادب 
فارسی و فرهنگ ایرانی, در محافل علمی - فرهنگی و حتی 
سیاسی هسند تأثیری نیرومند و خحوشایند گذاشت. وی از 
دانشگامهای دهلی: علیگر و لاهور دکتری افتخاری گرفت 


(اقبال یفمانی: ۱۳۵۲ش»۰ص ۴۱۷ دربار؛ هند به مطالعة 
وسیعی پرداخت و کتاب سرزمین هند: بررسی تاریخی و 
اجتماعی و سیاسی و ادیی هندوستان از ادرار باستانی تاه 
حاضر (تهران ۱۳۳۷ش سه ادامة مقاله) و نیز تعدادی مقاله 
دربار؟ جتبه‌هایی از هند و مناسبات فرهنگی و ادبی ایران 
و هند نوشت. همچنین دربار؛ مذاهب هندو. که از موضوعهای 
درس تاریخ ادیان او بود, بذ مطالعه پردااست. سفارث حکمت در 
هند. پس از وزارت معارف اوه موفق‌ترین و آخرین ستت 
سیاسی او بود. 

حکمت سیتها و مسئولیتهای علمی - فرهنگی دیگری 
هم داشت و برخی از آنها را تا سالهای پایانی زندگی حفظ کرد. 
در مسجامع مسلی و بین‌السللی بسیاری شرکت جست و 
در بسعضی از آنهاه مانند نخستین کنگرة نویسندگان ایبران» 
سخنرانی کرد (نسخستی نکسنگرة نویسندگان ایران: ص ۱۱ 
٩‏ او بسه عنوان عضو میشت نمایندگی ایران در چند 
اجلاس مربوط به یونسکو شرکت داشت. سالها رئیس کمیسیون 
ملی پونسکو در ایسران بسود. در ۱۳۴۴ش مدرسة عالی 
ادبیات و زیانهای خارجی را تأسیس کرد و ریاست آن را 
بر عهده گرفت. او عضو افتخاری فرهنگستانهای سوریه, 
عراق و مصر بود و چندین نشان افتخار گرفت (حکمته 
۷ ش؛ص ب؛ همو: ۱۳۷۹ش بخش ۱: همان پیشگفتان 
ص ۶۹ ۷۱: «علی‌اصغر حکنمت. همانجا؛ اقبال پغمانی: 
۲ ش.ص ۴۱۵). 

علیاصفر حکمت در پایان عمر زمین‌گیر و در گفت و شنید 
و حرکت به کلی ناتوان بود (حبیپ یغمائی. ص 4۵۲ وی در 
۳ شهریور ۱۳۵۹ درگذشت و در باغ طرطي شاهء‌عبدالعظيم به 
خاک سپرده شد. سه دخعتر از او بازمانده که یکی از آنان, 
به نام پروین: به انتشار آثار بازمانده از پدر اقدام کرده است. 
از میان برادران ای ابوالحسن؛ حستعلی و محمدعلی حکمت, 
سومی از استادان بنام و برجستة دانشکد؛ حقوق دانشگاه تهران 
بود. کسانی که حکمت را از نزدیک می‌شناختند و با او کار 
کرده بودند او را منظم» جدّی. سخت‌گیر دقیق؛ پرکاره 
مودب. خوش‌حافظه: سخنور و حساس به مسائل فرهنگی, 
عوشمند و آشتا به زبان انگلیی وصف کرده‌اند (سه رک زاده 
آدمیت» چ ۲ص ۲۹۶؛ رعدیآذرحشی. ص ۴۷۳۰۲۶۰ اقبال 
یغمائی: ۱۳۷۵ش.ص ۳۳۳), با این همه حبیب یفمالی 
(همانجا) او را اهل تقرب و مقامُ دوست و قدرت‌طلب خوانده 
گرچه وی را از پیشتر رجال کشور بهتر و مدیرتر و داناتر و 
ادپ‌پرورتر دانسته است. 

حکمت در دی ۱۳۴۰ کتابخانة خود راه که مشتمل بر 
۹ جلد کتاپ بوده به دانشگاه تهران اهدا گرد (سه سجلة 


دانشکد؛ ادبیات دانشگاه تهران: سال ٩‏ ش ۴ (تیر ۱۳۴۱): 
صی ٩۲۳.۱۲۲‏ نامة مورخ دی ۱۳۴۱ علی‌اصفر حکمت). طبقه 
شم کتابخانة مرکزی دانشگاه تهران: «تالار علی اصغر حکست: 
نام‌گذاری شدء است (اتحاد. ج ۲ص ۵۰۷ وی تعدادی کتاب 
و فرمان به آستان قدس رضوی, و شماری سند و آشیای عتیقه 
هم به موزة پارس* شیراز مدیه کرده است (حکمت. ۱۳۷۹ ش: 
پبخش ۱؛ همان پیشگفتاره ص ۷۱). 

آثار حکست را به چند دستة اصلی می‌توان تقسیم کرد: 
تألیفات, تصحیح متون ترجمه‌هاء رسالات و مقالات به زیانهای 
فارسی و فرانسوی و انگلیسی: و شعر, بیش از سی کتاب و 
دود سد مقاله از او انتشار یافته است (برای صورت آثار او سه 
«عسلی اصفر حکسمت»: ص ۱۱۹۸-۱۹۶ افشار: ۳۵۹ اش: 
ص ۶۱۵-۶۱۴؛ اتحاد, ج ۲ص ۲۴۵۵۲۳ ۵: حکست. ۳۷۹ اش» 
پخش ۱ همان پیشگفتار ص ۷۳-۷۲. از آثار تألیفی مهم 
اوست: جسامی... (تهران ۱۳۲۰ش؛ چاپ کسامل‌تر: نهران 
۳ ش)؛ امثال قرآن (تهران ۱۳۳۳ ش) دربارة قرآن کریم: 
شامل امثال, تمثیلات قرآن کریم و عقاید ارپاب مذاهب و علما 
(برای نقدی مبنوط دربارة این کتاب سب فرزان؛ ص ۰6۳۴۱-۲۳۷ 
یر حکمت در این کتاب مستاز است و شاید بهترین نمونذ نثر او 
در نسوشتن سطالب عامی باشد؛سرزمین هند... (تهرال 
۷ ش) در جغرافیء تاریخ؛ سیاست مذاهپ و عقاید, رسرم 
و عادات, هنرها و تحولات جدید عند تا زمان تحریر؛ نقش 
پارسی بر احجار هند (تهران ۱۳۳۷ش) دربارة کتیبه‌نویسی و 
کتیبه‌های فارسی در کاخهای شاهی. مسجدها: گورسنگها و 
درگاهیا که نخست به‌صورت سلسلة مقاله در کلکته و در مجلا 
هند و ایران و سپس به شکل کتاب منتشتر شد. این کتاب حاوی 
اطلاعات سودمند و در نوع خود تازه‌ای بود؛ نه گفتار در تاریخ 
ادیان (شیراز ۱۳۴۰ ش) که مجموعه‌ای از برخی مباحث در 
سوز؛ دین‌شناسی است. 

در متن تصحیح شده به کوشش حکمت به چاپ رسید: 
تذکرة مجال س‌التفانس,» اثر امیرعلیشیر توائی (تهران ۱۳۳۳ ش« 
چاپ جدیدتر: تهران ۱۳۶۲ش) و کشف‌الاسرار و عدةالابرار: 
معروف به تفسیر خواجه‌عبدالله انصاری (تهران ۱۳۳۱- 
۹سش ٩ج؛‏ چاپ کامل‌تر: تهران ۱۳۶۱ش: ۰اج): 
هر دو کتاب با موضوعاتی که حکمت در دانشگاه تدریس 
یکره ارتسباط داشت, تصحیح حکمت ا زکشف‌الاسوار: 
به علت ختطاها و بی‌دقتیهایی: با انتقاد روبه‌رو شد و گفته 
شده است که شانزده تن در آين تصحیح همکار وی بوده‌اند 
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حکمت. علی اصغر 


له حاثری؛ ص ۱۱). حکمت ترجمة فارسی الف لیلة و 
لیلت هوارویکشب. را هم چاپ کرده است (تهران ۱۳۱۵- 
۶ سش ۲ج). 

حک مت در حوزه‌های دیسن‌شتاسی. ادب. تاریخ و 
باستان‌شناسی کتابهاین از انگلیسی و فرانسوی به فارسی 
ترجمه کرده است. از آن جمله است: از سعدی تا چامی, 
مجلد سوم تاریخ ادبی ایران* تألیف ادواره براون* (تهران 
۷ش؛ چساپ متْح‌تر: تهران ۱۳۵۷ش؛ تاریخ جامع 
ادیات"؛ نوشتة جان ناس" (تهران ۱۳۴۴ش؛ ویرایش دوم: 
تهران ۱۳۷۰ش) کسه سالها مهم‌ترین اثر در زبانن فارسی 


دریارة 


ین‌شناسی به‌شمار رفته و متن درسی حکمت در تاریخ 
ادیان و مذاهب بوده است؛ الواح بابل "؛ نوشتذ ادوارد شی‌برا 
(تهران ۱۳۴۱ش)؛ و تساریخ باستانی ایسران بسر بستیاد 
باستان‌شناس ی نوشتة ارنست هرتسفله *(تهران بی‌تام), 
ترجمه‌های ادبی او از آثار شکسپیر که در کتابی به نام پتج درام 
از شکس پر (تسهران ۱۳۲۱ش؛ چابهای دیگر ۱۳۳۶ش و 
۱۳۳۳۲ ش) منتشر شد. -همین کتاب با عنوان پنج 
حکایت از شکسپیر در لاهمور (۱۹۵۷ میلادی) نیز منتشر 
شده است- و رستاعیز! تولستری (تهران ۱۳۳۹ش) با 
موفقیت و استقبال قرین نبوده است. 

حکمت در موضوعات گوناگون مقاله وشته است. از جمله 
در لغت؛ تفسیر, ملل و نحل تصوف و عرفان؛ شعر و شاعران 
فارسی, آثار تاریخی و تمدنی, روابط تاریخی ایران و هن و 
مسائل تعلیم و تربیت (برای تفصیل اطلاعات کتاب‌شناختی 
سه افشان, ۱۳۴۸ش: جاهای متعدد), چند رساله و مقاله 
هم به زیان انگلیسی و فرانسوی نوشته: که شماری از آنها 
در ایسام اقامت او در هند در نشریه‌های آن کشسور منتشر 
شده است. حسن سادات ناصری (ص ۳۸) حجم مقال‌های 
حکمت را دو تا سه هزار صفحه تخمین زده, که احتمالاً تدری 
غلوآمیز است. 

کتاب حکمت با عنوان مطالعة تطبیقی رسئو و ژولیت با 
تألیغات ایرانیان 


لیلی و مجنون (تهران ۱۳۱۷ش) از نخستین 
دربارة ادبیات تطبیقی است. 
ایرانشهر (تهران ۱۳۳۲ش): که اشری دایرةالم عارف‌گونه 
است. با نظارت. مباشرت و همکاری وی انتشار یافته است. 
حکمت شعر هم می‌گفت و اشعار اوه در کتابی با عنوان 
ستعن حکمت. شامل حدود ۳۵۰۰ بیت. به کوشش حسن 
سادات‌ناصری (تهران ۱۳۵۱ش)؛ با سقدمه‌ای فاقد تحلیل و 
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حکمالاشراق 


نظری جدّی دربار؛ ویژگیهای شعر ار (سب مقدمذ بدون عنوان در 
همان کتاب), به‌چاپ رسید. حکمت هیچ‌گاه خود را شاعری 
مستاز ندائسته و شعر خود را متوسط ارزیابی کرده است (سه 
۹ اش بخش ۱ همان پیشگفتاره ص 4۵۵ سخن حکست 
مشتمل است بر تصایدء قطعات. غزلیات, ملمعات: ریاعیات, 
مثنویات اخلاقی و دینی و داستانی: هندیات. مکاتبات شاعرانه 
و ترجمه‌هایی از آثار ادبی خارجی: 
مشنوی شکونتالا: یا انگشتری کمشدی که ترجمة منظو 
حکمت از افسانه‌ای هندی و کهن است (بمبلی ۱۳۳۶ ش) جزو 
سروده‌های معروف‌تر حکمت به‌شمار می‌آید. حکفت به فنون 
و صناعات ادبی مسلط بود, با شعر عرب آشنایی داشت و اشعار 
ملمْم او از تساعلش بر ادب عربی حکایت می‌کند. 
مضمون شسعرهای وی بیشتر اندرزهای اخلاقی امثال 
حکمت‌آمیز نوادر عبرت‌انگیز و برشی نکات فلسفی و عرفانی 
و تسعلیمی است (درسارة شمر حکلمت سه صفا؛ ص ۳۷۶: 
رضانواد, ص ۶۷۷۶۷۱ او در شعر محافظه کار و ست‌گرا بود. 
ذبیحلله صفا (ص ۴۷۷) فقط هندیات حکمت را دارای برخی 
مضامین و تعبیرهای جدید دانسته است. در شعر فارسی, و نیز 
در نثرنویسی, شاید نتوان جایگاه خاصی برای حکمت قائل شد 
یا دستاورد مشخصی را به او نسبت داد. سهم بارز او در مدیریت 
و سازماندهی فرهنگی و تلاش در راه حفظ و تقویت مبائی 
فرهنگ و ترویج آن در کشور است. 
مابع: مرشنک انساد؛ پژرهشگران معاضر ایران, تهران ۱۳۷۸ش. « 
لیرج افشار؛ «علی‌اصفر حکمت». آینده: سال ۶ ش ۷و ۸(عهر: آبان 
۹ هسمو؛ فسهرست مستقالات فسارسی؛ تهران ۱۳۹۸ ش ۰ ۱ 
عبدالحسین حالری, «فهرست‌نویسی بدون تجربه حاصل نمی‌شرد 
(مصاحید)», مصاحه‌کننده: علی اوجبی و احانالّه شکراللبی, کتاب 
ماه کلپات, سال ۵ ش ۱(دی ۱۳۸۰)؛ علیاصفر حکست: زهء‌آورد 
حکستد شریح مسافرتها و سفرنامه‌های میرزا علی‌اصفرنهان 
حکمت 
سرزمین هند: بررسي تاریخی و اجتماعی و سیاسی و ادبی 
هندوستان از ادوار باستانی تا عصر حاضر: تهران ۱۳۲۷ ش؛ همو, 
سسی‌شاطره از عصر فرند؛ پپهلوی. [نهران] ۱۳۵۵ ش؛ همو. 
موس دائشگاء کیست؟» رادیر ایران, ش ۵۳(دی ۱۳۳۹): دولتهای 
اران از میرزا نضراله‌حان مشیرالدوله سا میرحسین موسوی, 


رازی؛ چساپ محمد «بیرسیاتی؛ تهران ۱۳۷۹ش: هموه 


پراسان دفتر ثبت کایینه‌های نخست‌وزیره تهران: وزارت فرهنگ و ارشاد 
اسلامی: ۱۳۷۸ش؛ غلامرضا رشیدیاسمی, ادبیات معاصر, تهران 
۲ ش؛ غلامصین رضانزاد, «[درباوف] سخن سحکست» راهتمای 
کسستاپ: مسسال ۰۱۶ ش ۱۲-۱۰ (دی - اس‌فند ۱۳۵۲)؛ غسلامعلی 
رعدیآذرعشس. گفتارهای آدیی و اجتماعی. تهران ۱۳۷۰ ش: 
محمدحین رکن‌زادة آدییت: دانتیمندال و سخن‌سرایان فارس, 
تسهران ۱۳۲۰-۱۳۳۷ ش؛ حسین سادات‌تاصری, «استادم علی‌اصفر 


حکمت»: آشنائی یا کتاپ. ش ۱(دی ۱۳۵۱): ذبیحلّه صفاء «[دربارا] 
سین حکمتت وحید, دورف ۱۱» ش ۲ (تیر ۱۳۵۲): «علی‌اصتر 
حکست» راهنمای کتاب. سال ۵ ش ۲ (اردیبهشت ۱0۱۳۴۱ مد 
فرزان. مقالات فرزان, چاپ احمد ادارهچی کیلانیء تهران ۱۳۵۶ ش+ 
کثف حجاب از سوی رضاخان, تهران: مرکز بررسی اسناد تاریضی, 
۷ ش؛ نخستین کنگر؛ نویسندگان ایران, تیرماه ۰1۳۲۵ تبهران 
۶ ش؛ اقبال یفمالی, «علی‌اصفر حکمت»» ماهناما آسوزشن ر 
پردرش: سال ۱۳۵۲(۴۳):همو وزیران علوم و معارف و فرهنک 
ایرا. تهران ۱۳۷۵ ش؛ حبیب یغمانی, حاطرات حیب یغمائی از 
روزکار مجله‌نویسی: برگرفته از مجلة آینده به کرشش ایرج انشارد 
تهران ۱۳۷۲ ش. 


/عبدالحسین آذرنگ / 


حکمةالاشراق. سهم‌ترین اثر شیخ شهاب‌الدین 
سهروردی* و منبع اصلی حکمت اشراقی*. 

این کتاب به زیان عربی است و بنابه گزارش سهروردی 
(ج ۰۲ص ۲۵۸), در سال ۵۸۲ تألییف آن بسه پایان رسیده 
است. تاریخ دقبق تألیف این کتاب را نمی‌توان معلوم کرد, 
زیرا سهروردی در حکستالاشراق (ج ۲ ص ۱۰) تصریح کرده 
که هم‌زمان با این کتاب: برخی آثار فنلسفی خحوه را نبوشته 
ر همچنین در اغلب آثار فلسفی خود از حکمةالاشراق چینان 
یاد کرده که گویی پیش از آنها پایان یافته است (برای نسونه 
سهج ۱ص ۱۹۲ ۱۱۹۴ ۳۶۱ج ؟رص ۹۶ ۱3۸), سهروردی 
در آثار عرفانی و رمزی و تسمئیلی شود به حکسمتالاشراق 
اشاره‌ای نکرده است» اما نمی‌توان نتیجه گرفت که آنها را قبل 
از حکسمةالاشسراق نوشته است» زیرا مباحث پیخته‌ای از 


حکمت اشراقی در اين آثار وجود دارد (سه سهروردي؛ ج ۳ 
مقدمذ نصر. ص ۴۲), 

مسسهروردی (ج ۱ص ۰۱۹۲ ۰۳۶۱ ۰۴۰۱ ج ۴دص ۱۲۸) 
حکملاشرق را کتابی مشتمل بر حکمتهای شگفت‌انگیز 
و عبارات رسزگونه سحرفی کرده و در میان آشاری که در 
عسلرم الهی نوشته: برای آن جایگاه ویژه‌ای قائل شده و 
آن را بی‌نظیر وصف کبرده است. وی در سایر آثار شود له 
ج ۰۱ ص ۰۸۳ ۰۲۸۸ ۰۵۰۵ ج ۴ ص ۶ ۰۱۲۸ ۱۲۴۱ 
برای دریاقت اعتفاد اصلی‌اش: به حکمةالاضرای ارجاع 
داده است. 

وی دلیل تألیف این کتاب را اصرار دوستان و همچنین 
فرمانی غیبی سکه نافرمانی از آن موجب روج از راه راست 
می‌شود - عنوان کرده است. او در مسقدعه ج‌ کاص ۱۰۵ 
به‌طور ضمنی: به وجه‌تسمیذ این کتاب اشاره کرده است. منظور 
وی از حکمت همان داتش ذرقی و کشفی. در مقابل علم بحشي 


نظری, است که از جانب خداوند اعطا می‌گرده و نشانة آن در 
سخنان رمزگونة حکما یافت می‌شود. در رأس این دسته از 
حکما افلاطون است که وارث حکمت هرمس, والدالحکماء» 
شناخته می‌شود و از حکمای یونان و ایران, آنان که از این 
حکمت بهره پرده‌اند. کساني هستند که نفوسشان از نور عقل؛ 
ششرق و نوراتی است؛ به اين معنا که به مشاهد؛ وجدانی و 
معاینة عرفاني حقیقت دست یافهاند و نان که طلوع خورشید 
در مشرقي علٍ جسمانی موجب پدیدار شدن محسوبات 
می‌شود. طلوع نورٍ معنوی در نفوس آنان؛ موجب آشکار شبن 
معقولات و معارف شده است (سه قطب‌الدین شیرازی. ص ۶۱۱ 
کورین آ؛ ص ۲۱-۴۰). 

پسسه تستظر سسهروردی (ج ااص ۰۱۹۴ ۱۳۶۱ج ۲ 
ص ۲۵۹-۲۵۸) مطالعة حکمةالاشراق برای کسانی مفید 
است که در حکمتٍ بسحثی مهارت یافته باشند؛ بنابراین, 
بهتر است که پیش از شواندن حکمةالاشرای, کتاب التلریحات 
و المشسارع ز المطارحات سکه در حکمت بحی و بیان 
اصول فلسفی به طریق مشائیان است - شوانده شود. علاوه بر 
اين, قبل از شروع به آموختن این کتاب, با کم‌خوری: ترک 
گوشت‌خواری, و تأمل در نور الهی؛ یک اربعین (چله) ریات 
بکشند. وی (همانجاها) توصیه کرده است که برای مقدمات 
عملی و تعالیم نظری این کتاب باید به «قیّم عنلی‌الاشراق»؛ 
«قیّم الکتاب» یا «علیفه» رجوع کرد یمق کسی که په مبادی و 
اسرار و رسوز ایین کتاب آگاه امشت. او هممچنین از آموزش 
سکب اقراق به قراعلان نج کید با طیق گفت؛ خحردش» 

بترای دور نگهداشتن آن از نااهل, آن را به نحوی خاص 
تقریر نموده است. سهروردی (ج ۲ص ۱۰) سیاق این کتاب 
را از نظر نزدیکی به طريق اشراقی مضبوط‌تر و به لحاظ 
تعلیسی آسان وصف کرده و اذعان داشته که استدلال عقلی او 
مبتنی بر علم ذوقی اوست و تردید در استدلالها؛ یقین او را از 
اصل مطلب سست ننی‌گرداند. 

کمتالاشراق شامل دو پخش عسمده در ضوابط فکر و 
انوارالهیه است و در ابتدا مقدمة و در انتها وضیت فصلّفت در آن 
ذکر شده است. قسمت اول در «ضوابط الفکره یا «موازین 
اندیثه» (منعلق) است. سهروردی. هممانند اپنن‌سیناً ذر کتاب 
الاشارات و التنبیهات. منطق را در تقسيم‌بندي دو بخشی عرضه 
کرده است. دو مقاله از این قسمت به بحث تعریف (تصور) و 
حجت (تصدیق) اعتصاص دارد. مقالً سوم دز مخالطات و 
برخی داوریها (حکومات) بین سخنان اشراقیون و مشانیان: و 
بسیار مختصر است و در آن فقط به برخی قواعد و ضوایط و در 


حکمةالاشراق 


ضمن به قواعد اشراقی, اشاره شده است (برای نمونه سه ج ۲ 
ص ۲۰ ۰۲۹ ۳۶) مسهروودی در پخشن منطق برای برصی 
اصطلاحات منطقی معادلهای تازه‌ای به کار برده است؛ مائند 
دلالتهای «قصد», محیطه» و «تطفل» به جای دلالتهای مطابقه و 
تضمن و التزام (سه ج ۲ص ۱۴). بخش مفالطات یا حکوعات 
مهم‌ترین بخش این قسمت است که سهروردی در آن تفارت 
مبانی خود و مشانیان را تو بیج داده ا ت. از جمله سباحث 
میم این بخش. اثبات اعتباری بودن وجود. انکار ترکیپ جسم 
از ساده و صورت و اثبات مَعْل افلاطونی است (سه چ ۲ 
ص ۱۰۵۶۱). قسمت دوم حکمتالاشراقی, در بیان فلسفه لوریه 
و حکمت اشراقی سهروردی است. در اين قسست نسپت نور و 
ظلمت و اقسام آنها و مراتب انوار و حصوصیات نورالانوار شرح 
داده شده است. 

تبیین تغایر انوار از طربق کمال و نقص (تشکیک) و پیدایش 
کثرت در آنها با نسبتهای «مشاهده و اشراق»» «قهر و محبت» و 
«فقر و غناء از اصول اشراقی و ابتکارات حاص سهروردی است 
که در اين کتاب به آن اشاره شده است (سه ج ۲ ص ۱۱۱۹ 
۷۳ ۱۴۳.۱۴۲). تأکید سهروردی بر وجود ارباب انواع 
(انوار قواحر عرضی) و اثبات وجود آنها براساس فاعده امکان 
اشرف: جواز صدور بسیط از مرب آژلبت فعل انسوار و قذم 
عالم. ازلیت زمان, مجعول بودن ماهیت به جنای وجود: بررسی 
دلایل معتقدان به تناسخ و اثبات عالم مثال (شفل شعلقه), از 
میاحث مهم مطرح شدء در اين اثر است (سه ج ۲, مس ۱۵۲- 
۶ ۱۷۲۰۱۶۵ ۱۷۷ ۱۸۶ ۲۲۲۰۲۱۷ 6۲۳۵-۲۳۰ 

شارحان حکمةالاشراق این کتاب را به بزرگی ستوده‌اند. 
شهرزوری, در مسقدمذ شرح خود (ص ۷۶ آن را گنجینة 
شگفتیها؛ انباشته از نکته‌های غریب و سودمند که روی زمین» 
بزرگ‌تر و شریف‌تر و درست‌تر از آن در باب علم الهی دیده نشده 
وصف کرده است: قطب‌الدین شیرازی نیز در مقدمذ شرح شود 
(ص ۳): ضمن ذکر برخحی توصیفات شهرزوری گفته است: «اين 
کتاب پا اينکه مختصر و کم‌حجم است. دارای دانش بسیار و نام 
بزرگ و مقام والایی است و جای آن است که ظاهر خطوط آن بر 
چهر؛ حور, و باطن معانی آن بر لوح جان 

پر حکمة‌الاشراق شرجهایی نوشته شده که از مهم‌ترین آنها 
شرح شمی‌الدین محمد شهرزوری* و شرح قطب‌الدین 
شرح قطب‌الدین شیرازی متأثر از شرح 
شهرزوری و بیار مورد مراجعذ حکما بوده و از سهم‌ترین 
تعلیقات, تعلیق؛ صدرالاین شیرازی (سم ملاصدرا؟) است. 


شیرازی * است. 


هانری کورین (» سهروردی؛ ج ۲ مقدمه ص )۶۰-۵٩‏ از دو 


متطیعه ومز ( 


اف 


لفف 


الحکمةالخالد ة 


تعلیقه و شرح دیگر یادکرده که یکی نوشت؛ ودود تبریزی و 
دیگری نوشتذ نجم‌لدین حاجمحمود < تبریزی» هر دو در رن دهم 
است. کورین نیزه به پیروی از حلموت ریتر, نام شارح را اشتباه 
آورده و منظور از هر دوی ایب این اسامی. جسمال‌الدین محمود 
نیریزی * است (سه نیریزی» مقدمذ پورجوادی. ص ۸۸- ۸٩‏ 
یکی از قدیم‌ترین شروح حکسمةالاشراق به فارسی: اثر 
محمدشریف نظامالدین هروی است. این آثره که ببه تصریح 
هروی انواریه نامیده شده. مشتمل است بر شرح مقدمه و 
بخشی از قسمت دوم حکمتالاشرای. اهمیت آن در این است 
که هروی با بهره‌گیری از شرح قطب‌الدین شیرازی و در برخی 
موارد با مقایسذ مسطالب حکمالاشراق با نظامهای فلسفی 
هندی؛ بر حکمتالاشراق شرح فارسی نوشته است (هروی. 
مقدمذُ ضیائی مس سیزده! نیز برای اطلاع از ترجمة دیگر ا 
اثرسب حاجی‌خلیقه ج ۱ ستون ۱۴۸۴ سهروردی, ج ۲: مقدم 
کورین ص ۶۱). 
تن حکمةالاشرای را نخستین بار هاثری کورین از رری 
چند نسخا خی و شرح شهرزوری و قطب‌الدین شیرازی 
تصحیح کرده است (برای مشخصات آن نسخ سه سهروردی, 
ج ۲. همان مقدمه. مس ۷۹-۷۳ انستیتوی ایران و فرانسه این 
متن راء همراه با مقدمه‌ای مفصّل به زیان فرانسه؛ با عنوان 
مسجموعة دوم مسصفات شیخ اشراق در حکمت الهی در 
۹ ش/۱۹۷۰ در تهران به چاپ رساند. ین اثر با عنوان 


مجموعه مصنفات شیخ‌اشراق. در ۱۳۵۵ش در تهران چاپ و 
در ۱۳۷۴ش و ۱۳۸۰ش تجدید چاپ شد. 

شرح حکمةالاشراق شهرزوری در ۱۳۷۲ش, با تصحیح و 
مقدمذ حسین ضیائی, در تهران منتشر شد. این شرح به صورت 
«قال -أقول؛ و دارای متن کامل حکمتالاشراق است. شرج 
قطب‌الدیین شیراژی, به همراه تعلیقات ملاصدرا در حاشیه. در 
۵ در تهران چاپ سنگی شد و در ۱۳۸۰ش به اهتمام 
عبدالله نورانی و مهدی محقق, با حروف‌نگاری جدید: منتشر 
گردید. این شرح به صورت مزجی و آميخته با متن است. 

شرح فارسی نظام‌الدین هروی,. با عنوان انواریه, را حسین 
ضیائی بسا همکاری آستیم: در ۱۳۵۸ش در تهران منتشر 
کرد. سیدجعفر سجادی نیز متن حکمةالاشراق را همراه با 
ترجمة کامل آن به فارسی و شرح مختصر آن, در ۱۳۵۵ش دز 
تهران به پاپ رساند. میرزاسحمدهادی لکهنوی حکمتالاشراق 
راء به همراه خلاصة شرح قطب‌الدین شیرازی به اردو ترجمه و 
در ۱۳۰۴ش /۱۹۲۵ در حیدرآباه هند منتشر کرد. به گفتة 
سیدجین لصر (سه سهروردی؛ ج ۰۳ مقدمه ص ۰۷۱ هانری 


کورین در شرف انتشار ترجمه حکمالاشرای به زان فرانسه 
بوده است. جان والبریج" و حسین ضیالی متن و ترجمة 
آنگ‌لیسی حکیمةالاشراق را در ۱۳۷۸ش / ۹ در امریکا 
تشر کردند. 

حکمةالاشراق همواره مورد توجه حکمای بند از 
سهروردی بوده است. برای نمونه. شهرزوری در الشجرةالالهية 
(ج ۲ص ۲۱۳ ج ۳ ص ۰۲۰۲ ۴۱۸). شیاث‌الاین منصور 
دشتکی در اشراق هیا کل‌التور (ص ۱۲۵ ۸۵۷ ۸۸ میرداساد در 
قبسات (ص ۴ ۴ و ملامدرا در اسفار (سفر ۱: 
ج ۱.ص ۶۰ ۴۴۱ سسفر ۲ج ااص ۹٩‏ متفر ۴ چ اه 
ص ۰4۳۴۸ برای استناد و تأیید یا برای رد و نقد نظریات. از این 
کتاب استفاده کرده‌اند. 


منایع: حاجی‌خلیفه؛ منصورین محمد دشتکی, اشراق هیاگل الشور 
لکشف ظلمات شواکل الفرور. جاپ علی ارجبی, شهران ۱۳۸۲ش 
حی‌ین حبش سهروردی, مجموعه مستفات شیخ‌السراق, نهران 
۰ ش! محمدین محمود شهرزوری, رسائل الشجرة الالهیة نی 
علوم الحقائق الربانية, چاپ نجفتلی + تهران ۱۳۸۵,۱۳۸۳ش؛ 
همر شرح حکمالاشراق: چاپ حسین ضیالی تهران ۱۳۷۲ش۱ 
محمدین ابراهیم صدراللین شیرازی (ملاصدرا)؛ الحكمة المتعالية فی 
الاسفار العقلية الاریعت, پیررت ۱۹۸۱ محمودین مسعزه. قطب‌اللین 
شبرازی: شرس حکمةالاشراق سهروردی, پچاپ عبدالْه ثورالی و 
مهدی محفق؛ تهران ۱۳۸۰ش؛ هاثری کورین: روابط حکمت اثراق و 
فلسفة ایران باستان, گزارش [ثرجمة] احمد فردید و عبدالحمید گلشن, 
تهران ۱۳۸۲ ش؛ محمدباترین محمد میرداماد, کتاب القیسات: اپ 
مهدی مجثق و دیگران, تهران ۱۳۶۷ش؛ جمالللین سحموه نیریری, 
رساله در دم و حدرث اجسام, چاپ رفا پورجوادی, در معارف: 


دورة ۱4 ش ۳( آذر-اسفند ۱6۱۳۸۱ محمدشریف هروی, اثوار: ترجمه 
و شرح حکمتالاشراق سهروردی, چاپ حسین ضیالی و آستیمر 
تهران ۱۳۵۸ ش. 


/نجفقلی حبیبی 1 
الحکمةالخالدة_. جاویدان خرد 


الحکمةالمتعالية فی الاسفار العقلية الاریعة 
اسقار اریعه 
حکمةالمشرقية + نام مجموعه‌ای فلسفی از ابن‌سینا به 


عربی. از اين آشر فقط پبخش منطق آن در دست است. بتابر 
گزارش برخحی منابع, متن کامل حکمةالمشرقية که در کتابخانة 


یرالد۷۲ ,۱ 


غزنه نگهداری می‌شده: بر اثر به آتش کشیده شدن این کتابخانه 
در ۵۴۶ از دست رفته است (سه بسیهقی. ص ۱۵۶ آبن‌آثیر 
ج ٩.ص‏ ۴۳۶). بسخشهایی از این کتاب ایتک در کتابخانة 
ایاصوفیه (ش ۲۳۰۳) و کتابشانة نورعشمانی (ش ۲۸۹۴) و 
همچنین در کتابخان؛ بودلیان! دانشگاه آکسفورد؟ (ش ۴۰۰) 
به‌شط عبری موجود است؛ اما در ایتکه هم آنها محعلق به 
حکمتالمشرقية باشند تردید کرده‌اند (» قنواتی. ص ۲۷: 
مهدوی, ص ۲۷۱-۲۷۰ 

این‌سینا در برحی آثارش: از جمله در شنفا (سه المنطی, 
اج ۱« فنن ۱ص ۱۰) و شرح کتتاب الولوجیا (ص ۳۳ ۵۳, 
۸ ۲۲ از این کتاب نامبرده و در برعی مباحث. خواننده 
را باهان ارجاع داده است. همچنین در تعلیقات بر حواشی 
کتاب نفس ارسطو (ص ۰۷۷-۷۵ ۷٩‏ 6۸۲-۸۳ برشعی مطالب 
را از زسان مشسرقیون و کستب مشرقیین مطرح کرده است. 
دربار؛ وجه تسمیه. موضوع و محتوای کتاب بحث پر دامنه‌ای 
شده است. شاید اظهارات ابن‌سینا در مقدماً المشرقیین 
(ص ۲-۳) - آنجا که به علومی غیر از علوم یونانی اشاره 
کرده و آن را کتابی متقاوت با دیگر آثار مشائی خحود دائسته 
(نیز سب غنی: ص ۴۷)- و اظهارات ابن‌طفیل دربار؛ حکمت 
مشرقیه, منشأً پیدایش نظرية اشراقی بودن این اثر بوده 
چنان‌که ابن‌طفیل (ص ۱۶ در بیان ابسرار حکسمت مشرقیه 
گفته هر کس به دنبال حقیقتی است که در آن تردیدی نیست؛ 
به دنبال این حکمت باشد. برخی محققان بر پایذ این سخن 


و با توجه به آنکه رسال حی‌بن یفظان* نیز صبفة صوفیانه 
دارد؛ بر آن‌اند که حکمةالمشرقية در تصوف یا حکمت باطنی 
نگاشته شده است (عفیفی؛ ص ۴۴۱). همچنین قرابت این واژه 
را با حکه‌ةالاشراق سهروردی می‌توان موجبی برای طرح ا 
نظریه دانست که ابن‌سینا پایه گذار مکتب اشراقی در فاسفه | 
(مهدوی: ص ۸۵). اما سهروردی: مس حکمت اشراق» در 
المشارع و المطارحات (ص )۸٩‏ تصریح می‌کند آنچه ابن‌سینا به 
مشرقیان نسیت می‌دهد در واقع همان قواعد مشائی و فلستة 
عام است که در قالب عباراتی جدید بیان شده است و با اصل 
مشرقی حکمای خسروانی ارتباطی ندارد. گفتنی است که به‌نظر 
مهدوی (ص ۸۲-۸۱ کلام سهروردی ناظر بر پخشی از کتاب 
منعلق‌المشرقیین است. 

نالیئ و" (ص 4۲۷۳-۲۵۷ با بررسی این نظریه و ارزیابی 
قرانتهای گوناگون واژ؛ مشرقیه (نیزسه خضیری» ص ۱۵۷ 
آلیساسین. ص ۱۲۵۳-۲۵۱ بالی» ص ۰۷۵ ۸۰-۷۸ در نهایت 
افلهار کرد که واژه؛ مشرقیه در حکمت مشرقیه ناظر به شرق 


مامت .4 


متام( حعماه ماعمع .3 


جغرافیایی است: اما برحی (سه نصی ۱۳۷۷ش ص ۲۸۷ 
۸ کورین؟ ۰۱۹۹۰ ص ۳۸) معتقدند با توجه به دو سعنای 
ریشة این کلمه: یعنی شرق و اشراق, ابن‌سینا به شرت عالم 
معنا و حک مت باطتی نظر داشته است. از سوی دیگر 
مسهدوی (ص ۸۷) واژة مشرقیه را ناظر بر میچ یک از این 
دو ندانسته. بلکه آن را در شمار واژگانی همچون عرشیه. 
متعالیه و مقدسه دانسته است که معنای خاصی را در 
بر نمی‌گیرد. 7 ۱ 

بی‌تردید تأثیر تفکر اشراقی در آثار ابن‌سینا یافت می‌شود (از 
جمله در نعطهای آخر الاشارات و التنبیهات و رساله‌های جرین 
یقظان. سلامان و ابسال و رسالةالطیر): اما چون متن کنامل 
حکمةالمشرقیه تاکنون در دست نبوده, دربار؛ محتوای کتاب 
و تفاوت ماهوی آن با آنچه او در شفا و امثال آن بیان کرده 
است نمی‌توان با يقین اظهار نظر کرد. اما بنابر بمضی شواهد, 
وجود نوعی اندیشذ شرفی و اشراقی (و متفازت با مکتب 
ارسطویی) در این کتاپ این‌سینا چندان بعید به نظر نمی‌رسد: 
چنانکه ابن‌سینا در مقدمذ شفا (همانجا) به‌صراحت نوفته 
که کتاب وی دربار؛ فلسف؛ مشرقیه است و او در بیان سطالب 
و رمایی از تقییدات مشائی و حتی نقد آن پروایی ندارد. 
افزون بر آن؛ اظهارات ابن‌طفیل دریار؛ حکمت مشرقیذ ابن‌سینا 
و ترغیب به دنبالروی از آن, مبیّن آن است که او بر وجود 
چنین گرایشی در آثار این‌سینا شواهدی یافته است و چه 
بسا متن کامل حکمةالمشرفيةه را هم دیده باشد. به نظر 
کورین (۱۹۶۲» ج ۱ص ۳۴۲), دقیق‌ترین تصور از حکسست 
مشرقیه را ابن‌سینا در تعلیقات بر اشولوجیای منوب به 
ارسطو (همانجاها) به دست داده است, بنابر آنکه در آنجا 
پنج ارجاع ار به حکمةالمشرقية دربار: حیات پس از مرگ است 
و همین نظریة بقای نفس» بیش از هر بحث دیگری مبیّن 
حکمت مشرقیه است. به نظر نصر (۱۳۷۵ش؛ ص ۰6۲۵۰ 
حکمت مشرقية ابن‌سینا به مثابذ مرحلة واسط آثار مشائی و 
تعالیم اشراقی است. 

برخی محققان (-ه بالی.ص ۱۸۱ عفیفی. ص ۴۴۴) برآن‌اند. 
که ابن‌سینا برای دفع هجوم متعصبان مشائی؛ با عنوان حکست 


اهل مشرق به اين مهم پرداخته, زیرا در مقام شارح و مفسر آرای 
ارسطوء در فضای ارسطویی آن روزگار نمی‌توانسته است با 
همین عنوان به نقد ارسطو و مشانیان بپردازد؛ ازایین‌رو 
حکمة‌المشرقية ابن‌سینا اولین گام شجاعانه در آزادی از قیود و 
چیرگی فلسفة ارسطویی به شمار می‌آید. 

بخشی از کتاب حکم‌المشرقية با عنوان منطق‌المشرقیین 


من اه جتنونا 2 1 


وش 


۷۷۴ 


حکمت خالده 


در ۱۹۱۰/۱۳۲۸ در قامره و همچنین در تهران چاپ و به فارسی 
نیز ترجمه شده است ( کدیور و وری. ج ۱ص ۰۱۲۷ ۱۴۴). بر 
نام اين کتاب ایراداتی وارد است؛ زیرا ابن‌سینا در آثار دیگر خود 
و حتی در مقدمذ کتاب این عنوان را به کار نبرده است. از طرف 
دیگر, با توجه به عنوان حکمةالمشرفيه. شایسته بود که بخش 
منطق آن منطق‌المشرقية نامیده شود (مهدوی. ص ۸۶). این 
کتاپ بر دیگر آثار منطقی ابن‌سینا (همانند منطق اشارات. شفاء 
نجات, عیون‌الحکمه و دالشنامهة علایی) مزیتی ندارد و در 
ترتیب مباحث و شیوة بیان مطالب. با دیکر کتابهای منطقی او 


متفاوت نیست. 


منایم: جعفرآلپاسین: فیلسوف عالم: دراسةء تحليلية لحیاة ابن‌سینا 
و فکره‌الفلسفی: پیروت ٩۱۹۸۲/۱۴۰۴‏ ابن‌اثیر«این‌سیناء التملیقات علی 
حواشی کتاب النفس لارسطو, در ارسطو عتدالسرب: دراسة و 
سصوص شیر ستشورة: چاپ عبدالرحمان بدوی, کویث: وکالة 
الس‌طبوعات» ۱۹۷۸؛ هسمو» شسرح کتاب اولوجیا السنسوب الی 
ارسطی, در همان؛ عمو: الشفاه: المتطق. ج ۱ انفن الاول: السدخل, 
چساپ ابسراهیم مدکرر و دیگران, قاهره ۱۹۵۲/۱۳۷۱, چاپ انست 
ثم ۱۱۲۰۵ هسموه مسنطق‌المشرقیین, فاهره [۱۹۱۰/۱۳۲۸]: چاپ 
الست تهران [یس‌تا]! ابن‌طفیل, یبن بقظان. چاپ ألبیر نصری 
نسادره بسیروت ۱۱۹۸۶ مسرفت عزت بالی, الانجاه الاشراقی فی 
فلسفة ابمن‌سینا: بیروت ۱۱۲۱۲ ۱۱۹۹۴ علی‌ین زید بیهقی, کتاب 
تستمة صوان‌الحکسما, لاهور ۱۳۵۱؛ (ینب شفیری: اپن‌سینا و 
تلامیده اللائین: ثاعره ۱۱۹۹۸ یحبی‌بن حبش سهروردی, المشارع و 
المطارحات, چاپ مقصود محمدی و اشرف عالی‌برر: [قم] ۱۳۸۵ ش« 
ابوالعلاء عفیفی, »الناحية الصوفية فی فلسفة ابن‌سینا», در الکتاب 
اللّمبی للمهرجان الأأشی لذکری ابن‌سینا: بغداد من 
۸ مسارس 1۹۵۲ قاهرد جامعة الول المسريية, الادار: 
۵۲ فاسم غنی. ابن‌سینا. [نهران ۱۳۱۵ ش]! جورج شحاته قتراتی. 

ناء مولغات ابن‌سینا: قاهره 1۹۵۰: محسن کدیور و 
اعذشناسی علوم عقلی: منایع چاپی علوم عقلی از 
ابتداء تا ۱۳۷۵ تهران ۱۳۷۹ش؛ بحیی مهدری» فهرست نسخه‌های 
مسصتقات اپی‌سیناء تهران ۱۳۳۳ ش؛ کارل وآلفونسو نالیتره «محاولة 
المسامین ایجاد نلسفة شرتیة». در التراث الیونانی فی الحضارة 
الاسللامیة اف بینها و ترجمها عیدالرحمان بدوی, قاهرن مکتبة 
النهضة المصیية. ۱۱۹۴۶ حسین ثصر: نظر متفکران اسلامی دریارة 
طبیعت. تهران ۱۳۷۷ ش: 


محمد نوری: 


0 ۱ 
جوعلذ :۱990 1 ۱ بمماعممزو۲ امه 2 از 
0 ما وحن حمنونره ععظ :۱۵۱,۱۰ عموسمان عفاومعه‌ازبام وا ۵ 
فحورع۹ عف مونامبمطدلای ما ععجه ,(198/) عم ۵ وید 
«تعوه1۱ :۱964 زونیهط] رمرطه؟ معصعت اه فلا داعووه بز 


ومتحقا ها کودوممتتضر تمعن عقطاق مدا سل 
اه فجه فلا حععما نف رواوممهانم منسملظ 


٩۰‏ 1375 جع تمتایت رفی تفر نام فتجمفمز 
/ملیحه احانی تیک | 


حکمت خالده_, ست‌گرایی 


حکمت متعالیه. عنوان نام فلسفی صدرالاین محمد 
شیرازی, مشهور به ملاصدرا* و صدرالمتألهین. ملاصدرا 
در میچ‌یک از آثارش این نام و همچنین نام دیگری را برای اشاره 
به نظام فلسفی خوه به کار نبرده: بلکه آن را در نام‌گذاری 
مهم‌ترین اثر مکتوپ فلسفی‌اش. الحکماة المتماليةً فی الاسفار 
العقلیة الاريعة به‌کار برده است. اما این کتاپ نیزه که پس 
از ار مشهورترین اثر او شناخته شده به اسفار اریعه * معروف 
است و کمتر کسی از آن با نام الحکمة المتعالية یاد می‌کند. 
استفاده از این تعبیر بعد از اوه صرفاً یرای اشاره به نام 
فلسفی وی» متداول شاه است. گفتنی است کنه ملاصدرا در 
کتاب الشواهد الربوبية (ص ۱۵۸ علاوه بر الاسفار الاريعة 
از کتاب دیگر خود به نام الحکمة الستعالية نیز یاد کرده 
است. به نظر سیدجلال‌الدین آشتیانی (صدرالاین شیرازی, 
۲ اش مسقدمه. ص ۲): کتاب اخیر همان کناب ناتمام 
المسائل القدسية است. این واقعیت که اصطلاح الحکمة 
المتعالية از جانب شاکردان وی وء در مقیاس وسیع‌تر: از 
جانب عموم با آموزه‌های ملاصدرا یکسان انگاشته شده 
به احتمال زیاد ناشی از دو عامل بوده است: اول. عنوان 
کتاب اسفان: که اشارة ضمنی دارد ببه اینتکه مکتب و 
جهان‌بینی ای که با آمور زه‌های ماپعدالطبیمی ترسیم شده است؛ در 
این کتاب وجود دارد؛ درم. وجرد سحمل تعالیم شفاهی شود 
ملاصدراء که برطبق آن منظور از حکمت متعالیه نه فقط نام 
کتاب مشهور وی بلکه امی برای کل مکتب اوست. اگرچه 
عامل دوم را دقیقأً نمی‌توان از طریق اسناد مکنتوب به اثبات 
رساند. اما تأیید این نام‌گذاری از جانب تمامی استادان سنتی 
مهم این مکتب در اعصار متأنحر, دلیل محکمی برای پذیرش آن 
است (نصر ۱۹۹۷.ص ۸۶ 

پيشينة اصطلاح. نخستین بار ابن‌سینا" اصطلاح حکمت 
متعالیه را در نعط دهم اشارات (ج ۳ ص ۳۹۹) برای اشاره به 
مطلبی به کار پرده است که آن را از جمله اسراری دانسته که جز 
پرای راسخان در حکمت متعالیه آشکار نیست. پس از او برعی 


ماه .۱ 


حکما نیز از این تعبیر در متون خود استفاده کرده‌اند 
(سه ابن‌سیناه ۱۴۰۳ ج ۲ ص ۰۳۴۹ شرح قطب‌الدین رازی؛ 
صدرالدین شیرازی. ۰۱۳۱۳ ص ۱۹۵ به نقل از قعطب‌الدین 
شیرازی؛ دوانی. ص ۰۲۴۴ ۱۳۲۸ عیرداماد. ص ۱۰۷؛ علوی 
عاملی» ص ۸۸ ۰۱۷۳ که از تعبیر الحکمة العالية و الفلفة 
الستعالية استفاده کرده است). ملاصدرا نیز در مواضعی 
(برای نمونهس. ۰۱۹۸۱ سفر ۱. ج ۲ه ص ۰۲۴۵ سقر ۳: ج ۰۱ 
ص ۲۴۷ سفر ۴: چ ۱ص ۳۳۲؛ هنمو؛ ۱۳۵۴ش؛ ص ۲۳۹) 
از همان تعبیر این‌سینا (الراسخون فی الحکمة المتعالیة) 
برای اشاره به صاحبان سر استفاده کرده است. علاوه بر 
فلاسفه, دارود قیصری*» شارح مشهور عرفان ابن‌عربی*: 
نیز اصطلاح الحکمة الالهية الستعالية را به کار پبرده است 
سه ص ۲۸). 

خواجه نصیرالاین طوسی؟ (ابن‌سینا: ۰۱۴۱۳ ج ۳ 
ص ۰۱۲۱۱ شرح) در شرح عبارت آبن‌سیناء مراد از حکست 
متعالیه را حکمتی دانسته است که به همراه بحث و نظره 
با کشف و ذوق کامل می‌شود (سجموعذ فهم و شهود), به 
همین دلیل چنین حکسمتی در مقایسه با حکمت مشایی 
ارسطویی؛ که صرفاً مبتنی بر بحث و استدلال است. متعالی 
دانسته می‌شوه (نیز سه جوادی آملی: ۱۳۷۵ش.ص ۲۷). 
ایسن تسفسیر متأثر از سخن سهروردی (ج ۲ص ۱۳-۱۰) و 
مقدمذ شهرزوری بر شسرح حکمةالاشراق (ص ۸-۵ دربارة 
تقسیم حکمت به ذوقی و بحثی و میزان کارایی آنها در 
نیل به حقایق, است. از سوی دیگره توجه به جنبذ محتوایسی 
و خاستگاه این حکمت نیز در وضم و کاربرد این اصطلاح 
مورد نظر بوده است. از این منظر مراد از حکمت متعالیه: 
در تمایز با گونه‌های مرسوم علم و حکمت آگاهی و دانشی 
است مشتمل بر اسرار و حقایق برگرفته از کنجینه‌های حکست 
الهی که فهم آنها «ورای ضور عقل» است. ازاین‌روست که 
با بهره‌سندی از بحث و نظرِ صرف (طور عقل» نیل به مرتبة 
درک و ذوق آن حقایق مسر نمی‌شود, پلکه به عزم و مجاهدتی 
نباز است که تعلقات مادّی از دل بزداید و نقس را مستعد 
سازد تا در پرتو انوار ربانی ملهّم به کشف و شهود خزاین 
رموز و حقایق متعالی شود. اگرچه تصریح به چنین تلقی 
از حکمت و نموه آن در متن آذار حک‌مای پس از این‌سینا 
(برای نمونه سه سهروردی: ج ۲» ص ۰۱۳ ٩۲۵؛‏ علری عاملی, 
ص ۸۸ ۸۹: صدرالاین شیرازی, ۱۹۸۱ سفر ۱ ج ۱ص ۵- 
۲ ٩ج‏ ۲ ص ۳۱۳-۳۱۲؛ هموء ۱۳۶۷ش, همان مقدمه, 
ص ۴) ملاحظه می‌شود. اما سرآغاز آن را در انديشة ابن‌سیتا 
(برای نمونه سه ۰۱۴۰۳ ج ۳ص ٩۳۹۹‏ همو ۰۱۴۰۰ ص ۱۳۲- 
۰۱ می‌توان چجست. مراد از صاحبان چنین حکمتی: که 


حکمت متعالیه 


با اين وصف بدانها اشاره با استناد شده است. از یک سو 
حکمای پیش از ارسطو بوده‌اند که سرچشمه معارف آنها 
را انبیای گذشته و سلسلهة علومشان را از آن طریق به ادریس‌نبی 
علیه‌السلام منتهی دانسته‌اند (برای نمونه سه سهروردی: 
ج ۲ص ۱۱.۱۰ که پا تعبیر حکمای متأله از آنها یاه کرده 
است؛ عسلوی عساملی. ص ۱۷۳). از سوی دیگر: صاحبان 
حکمت متعالیه, بنابر معنایی که خواجه نصیرالاین طوسی 
در شرح سخن ابن‌سینا ( ۱۴۱۳ ج ۳دص ۲۰۱) اظهار کردی 
پر آن دسته از حکمای مسلمان اطلاق می‌شود که از جنبة 
روشی, در محدودة استدلال و بحث متوقف نمی‌مانند و 
علاوه بر آن؛ طریق ذوق و شهرد و بهره‌گیری از الهامات ربانی 
را به مدد ریاضات نفسانی و سیر و ساوک معئوی پر اساس 
آموزه‌های عملی شریعت برای نیل به حقایق و سعارف عالی 
لازم می‌دانند و هسمچنین از آموزه‌های وحیانی به عنوان 
بخشی از منابع و مبادی اندیشه در سلوک فکری خود استفاده 
می‌کنند. این ویژگی را از سهروردی به بعد در متن آثار حکمای 
مسلمان و او آن را در ملاصدرا به‌وضوح می‌توان یافت. به نظر 
می‌رسد به همین دلیل پس از ملاصدرا نظام فلسفی وی را 
حکمت متعالیه نامیده‌اند. 

منابع حکمت متعالیه. با مطالمه و بررسی آثار ملاصدرا 
می‌توان دریافت که او در تأسیس نظام فلسفی شود از دو گونه 
منبع بهره برده است: ۱) منبع ررحانی و باطنی؛ یسعنی هسمال 
چیزی که او الهامات ربانی نامیده و به مدد مجاهده و تهذیب 
نفس و تجرید عقل به آن دست یافته است. چنانکه ملاصدرا 
(همانجاها) می‌گوید بسیاری از اسرار و رسوزی که او به 
فهم آنها راه نيافته بود بدین‌وسیله بر او مکشوف گردیده 
و نیز آنچه ار پیش از آن به‌واسطة برهان یافته بود همراه 
با اسرار الهی و حقایق ربانی که بر او الهام شده به شهود 
و عیان مشاهده کرده است. او غالبا در اثنای طبرح مپاحث 
و بیان آرا و افنکار خود بر استفاده و استمداد از این سنبع 
تأکید و تصریح کرده است. ۲) متابع ظاهری و به یک معنا 
تاریخی و آنچه در تاریخ جلوه‌گر شده است. در بررسی این 
قسم از منابع باید به این نکته توجه داشت که مراد از تألیر 
آنها در پیدایش و شکل‌گیری حکمت متعالیه لزوماً به آبن 
معنی نیست که همذ آنها مستقیماً و کاملاً در سیاقی سوافق 
بااندیثة ملاعدرا مزثر بوده‌اند. ازاین‌ری به استنای 
سنابع قرآنی و حدیثی» او (۱۹۸۱ سفر اج ۱ص ۱۰- 
۱ همو ۱۳۸۶ش؛ص ۱۳۳-۱۳۲) اظهار می‌دارد که پس 
از مطالعة وسیم و درازمدت آثار پیشینیان و معاصرانش» 
به بررسی و نقد سره از ناسره اقکار و روش آنها پرداخته 
وگاه به تعبیر خود ای به تسخریب و آنگاه بازسازی و دفاع 


۷۷۵ 


۷۷۶ 


حکمت متعالیه 

از آنپا مبادرت کرده است. پرحی دیگر از متابع نیز به منزلة 
مواد و عناصر اصلی. با آندیشه‌ها و تأملات خحاص ملاصدرا 
صورت جدیدی به شود گرفتند و در بتیان نهادن حکمت متعالیه 
استفاده شدند. 

این دسته از منابع حکمت متعالیه عبارت‌اند از: 

۱) قرآن و حدیت. شاید هیچ فیلسوف و حکبیم مسلمان 
دیگری نتوان يافت که همچون ملاصدرا از آگامی به قرآن 
و تفاسیری که بر آن نوشته شدء برخوردار و در تنظیم و 
تبیین آرای خود از آن بهره برده باشد. آیات فرآن در تمامی 


نوشته‌های او به‌وقور یافت می‌شوند و چه‌بسا بدون تأثیر 
مستقیم قرآن, خلق چسنین آشاری سمکن نبود (نصر, 1۹۹۷ 
ص ٩۷۱‏ صدرالدین شیرازی, ۱۳۶۲ش همان مقدمه ص ۱۳). 
ملاصدرا بنه دلیل خبرگی در متابع حدینی شیعه و سلی؛ 
در آثار شود از نهجالبلاغة حضرت علی علیه‌السلام و احادیث 
حکیمانه و رازورزان شیعه و نیز از منابع اهل‌سّت بهره‌های 
وافی برده است (نصرء ۱۹۹۷ ص ٩۷۲-۷۱‏ صدرالاین شیرازی, 
۲سش. همانجا), 

۲ کلام. متون کلامی شیعه و امل سثت یکی دیگر از منابع 
حکمت متعالیه به‌شمار می‌رود. با اينکه ملاصدرا متفکری شیعه 
بود اما کلام سّی را نیز به خوبی می‌شناخت و بارها از متکلمان 
برجستة اشعری و معتزلی همچون اشعری, غزالی؛ فخررازی. 
ایجی, تفتازانی, جاح نظام. ابوعلی و ابوهاشم جبایی 
و مانند اینها نقل‌تول کرده و از اختلاف‌نظر میان آنها به‌ویژه 
اخعتلاف آرای غزالی و فخررازی و تقش خحاص آنها در تاریخ 
فلسفذ اسلامی نیز آگاه بود. السباحث المشرقية* فخررازی 
که شود چکید؛ تفکر کلامی متقدم است» منیع مهمی برای 
شناخت سلاصدرا از آرای کلامی و فلسفی متقدم بوده 
است. همچنین شرح المواقف جرجانی تأثیر قابل تشخیصی 

نوشته‌های سلاصدرا داشته است. از متابع کلام شیعی 
نیز طبیعتاتجریدالاعتقاد* خواجه تصیرالدین طوسی با هبه 
شروح و حواشی مشهورش -از عالمانی همچون علامه حلی. 
شم‌آلدین فری. فخرالاین سماکی: صدرالدین و غیاث‌آلدین 
دشتکی و جلال‌الدین دوانی - از جمل؛ پایه‌هایی به شمار 
می‌روند که ملاصدرا در پی‌ریزی نظام فلسفی خود ییمتی 
حکت متعالیه از آنها استفاده کرده است. در میان منایع 


کلام اسماعیلی نیز راحة العقل حمیدالاین کرمانی* و 
رسائل اعوان‌الصفا قابل ملاحظه‌ای در انديشة موسس 


حکمت مستعالیه داشته‌اند (نص 1۹۹۷ ص ۱۷۴۷۲ نیز 
سم صدرالدین شیرازی؛ ۱۳۶۲ش» همان مقدمه ص ۱۲ ۱۵). 


همچنین اقوالی از تعاليم حضرت عیسی علیدالسلام در 
منظومة فلفی او نقل و بررسی شده است (برای نمونه سب 
صدرالاین شیرازی؛ ۱۳۸۶ ش. ص ۱۳۰۶ همو. ۰۱۹۸۱ سفر ۴ 
ج ا.ص ۲۱۸ 

۳ عسرفان. نسوشته‌های ملاصدرا عمیقاً متأثر از سلت 
عرفاتی است و در بحث از منابع حکمت متعالیه بر نقش منایع 
عرفانی متقدم کسه سرشتی احلاقی و عسملی داشتند. 
نظیر قوت‌الق لوب * منازل السالری نگ عوارفالسعارف و 
احیاء علومالدین * غزالی. و آثار بیشتر نظري عرفان همچون 
زیدةالحقایق عین‌القضاة همدانی* باید تأکید کرد. در این 
میان بیش از هسمه از احیاء عملوم‌الایین استفاده شده است. 
همچنین به نقل‌قولهای مکرر او از صولوی باید اشساره کرد 
که ملاصدرا از آنها برای تأیید برخحی از استدلالهای عقلی 
خود استفاده کرده است. اما علی‌رغم اهمیت مولوی و دیگر 
مشایخ متقدم عرفان, مکتب عرفانی ابن‌عربی عمیق‌ترین تأثیر را 
ام صدرایی داشته است و بیش از هر منیع دیگری در 
عرفان» از فصو‌لحکم * و فتوحات مکیه * ابن‌عربی و نیز از 
پیروان و شارحان برجستة آثار ابن‌عربی نظیر داوود قیصری, 
صدرالاین قونیوی*: حسمزه فسناری نقل‌قول شده و در 
صورت‌بندی برخی از اهم اندیشه‌های محوری حکمت متعالیه 


در 


به آنها ارجاع و استناد شده است (نصر, ۰۱۹۹۷ ص ۷۵.۷۴؛ نیز 
سم صدرالدین شیرازی, ۱۳۶۲ش, همان سقدمه, ص ۱۱۷-۱۶ 
برای اطلاع از فهرستی از موارد تصریح به اقوال ابن‌عربی سم 
ندری ابیانه» ص ۳۹۹). 

۴) فلسفه‌های پیشین. بدون شک میزان اطلاع و آشنایی 
ملاصدرا دربارة منابم فلسفی به‌ویژه منابع فلسفه و حکمت 
اسلامی در مقایسه با منابم سایر علومی که از آنها بهره پرده بسیار 
وسیع‌تر و درخور توجه است. در این میان آشنایی او مانند 
الب حکمای مسلمان با منایع فلفی پیش از اسلامه 
غیرمستقیم و از طریق ترجمه‌های عربی آنها بوده است, به هر 
حال نقل‌قولهای او از پبیش‌سقراطیان به‌ویژه فیثافورس*, 
افلاطون *. ارسعلو* تا نوافلاطوئیان؟ نشانه پیوند اندیشة او با 
جنبه‌هایی از آرای حکمای یونانی و اسکندراتی است. آگاهی او 
از اقوال پیش‌سقراطیان می‌بایست از طریق کشکولهای ابن‌هندو 
و ابن‌فاتک و الملل و النحل * شهرستانی برده باشد. همچنین به 
تبع راء و روش سهروردی و اشراقیان, ارجاعاتی در نوشته‌های 
ملاصدرا به اثری که آو الرسالة الذهبية ! می‌نامید می‌توان یافت. 
رد پای فیثاغورس را در آموزه‌های ری نه ففط در عناصر اشراقی 
پلکه در آثاری نظیر رسائل احوانالصفا نیز باید دنبال کرد. 


ده ساه6 .1 


دربارذ فلسفة افلاطون نین مانند سایر فیلسوفان مسلمات. عمدتاً 
از رسالهٌ تیمائوس " استفاده کرده است و در عين حال برحی 
دیگر از محاورات او را نیز می‌شداخته چنان‌که به رسالا فایدون ؟ 
هم ارجاع داده است. ملاصدراء مانند حکمای پیش از خوده با 
ارسطو بیش از دیگر فیلسوفان یونانی آشنا بوده است و به 
تفمیل آثاری همچون عابعدالیلبیعه *, طبیعیات و دریار؟ نفس 
ارسطو را مطالعه کرده بود. اما ارسطویی که او می‌شناسد و از 
وی بسیار نقل‌قول می‌کند بیشتر افلوطیلی و برقلسی بود تا معلم 
اول. زیر!ا متبع نقل او آثار منحولی مانند السعرفة الرسويية. 
اثولوجیا* و کتابالتفاحة هستند که همگی در اصل از آن مکتب 
نوافلاطرنی است (نصره ۱۹۹۷ ص ۷۶-۷۵: صدرالدین 
شیرازی» ۱۳۶۲ ش: همان مقدمه؛ ص ۱۸). از منابع حکمت 
خسروانیان و به تعبیر دیگر حکمای فرس يا فهلویون* هم باید 
نام برد (یرای نمونه سه صدرالایین شیرازی؛ ۰۱۹۸۱ سغر ۰۱ 
ج ۱ص ۱۰۸ ج ۲ص ۷۵ سفر ۴ ج ۲ص ۰۱۳ ۱۴۳). اما 
شناحت او از مثابع متقدم حکمت اسلامی دقیق‌تر و کامل‌تر از 
آشنایی‌اش با منابع یونانی و اسکندرانی بوده و طبعاً پیوند 
نزدیک‌تر و عمیق‌تری با آنها داشته است. در میان منابع ملاصدرا 
گذشته از فرآن و حدیث. ابن‌سینا را در عرض سهروردی و 
ابن‌عربی مهم‌ترین منبع حکمت متعالیذ او باید دانست. علاوه بر 
آثار معروف اپن‌سینا مانند شفاء * نجات. مبدأً و معاده رسالة فی 
العشق و عبون الحکمة از آثار کمتر شناخته شدة ار در آن زمان 
نظلیر تعلیقات * و مباحثات بارها نقل‌قول کرده است. در میان 
دیگر منابع حکمت مشاء اسلامی که ملاصدرا از آنها بهره برده از 
التسحصیل بهمتیارین سرزبان* کتاب الستتبر فی الحکمة: 
ابوالبرکات, درةانتاج قطب‌اندین شیرازی*, حکمتالعین دبیران 
کاتبی قزوینی* و مدایة اثیرالاین ابهری " نیز باید یاد کرد اما 
توجه خاص او به خواجه نصیرالاین طوسی: احیاگر مکتب 
این‌سیناء و آثار فلسفی مهم او نظیر شرح الاشارات و التنبیهات: 
رسالة السلم و نقد المحصل معطوف است. در میان متابع 
حکمت اشراق, حکمةالاشراق* و شرح قطب‌الدین شیرازی بر 
آن و نیز دیگر آثار سهروردی به‌ویژه تلویحات. مطارحات و 
میاکلالثرر را در مجموعد متایع تأثیرگذار بر نظام صدرایی باید 
نام برد. آندیشة میرداساد: مسس مکتب اصفهان و استاد 
ملاصدرا گرچه در جهات متعددی با ملاصدرا متفاوت است اما 
آن را از جمله عوامل مژثر در ظهرر حکمت صدرایی باید 
به‌شمار آورد (نصر: ۱۹۹۷ ص ٩۷۹-۷۵‏ نیز سه صدرالاین 


شیرازی. ۱۲۳۶۷۲ش: همان مقدمه» ص ۱۶-۱۵؛ هموء ۱۳۸۶ ش: 
مقدمة آشتیانی. می 4۷. 


حکمت معالیه 


تا بدینجا منابع و مآخذی که اطلاع و آگاهی ملاصدرا از آنها 
به مترلة پخشی از عناصر یا مبانی اصلی در بنیان نهادن نظام 
مابعدالطبیبی حکمت متعالیه به‌شمار می‌رود اجمالاً بررسی 
طالعذ زسینه‌هایی که پیش از 
ملاصدرا در مسیر تحول و تکامل حکمت اسلامی فراهم آمده 
بود برای شناخت عوامل تأثیرگذار در صورت‌بندی این نظام 


شد. اما از جنبة روشی 


خضسرورت دارد. مسراد از روش: نحو؛ چستجوی حقیقت و 
ابزارهای حصول یقین است. در میان دانشمندان علوم و معارف 
مختلف دربارة اينکه چه شیوه یا ابزار معرفتی برای نیل به 
حقیقت و یقین, کارآمد و معتبر است همواره اعتلاف‌نظر 
بوده است. در حصوزه فلسفه و حکمت نیز آرای ستفاوتی 
اظهار شدء تا آنجا که یکی از وجوء تمایز مکتبهای فلسفی 
پراساس همین معیار تعیین می‌شود. روشهای اتخاذ شده در 
فلسفه و حکمت اسلامی عبارت‌اند از: ۱) اصسالت عقل و 
استدلال يا به تعبیر سهروردی(ج ۲ص ۱۳) روش بحث و نظر 
که طریقة معتبر نزد مشالیان مسلمان است. ۲) اصالت کشف و 
شهود که حکمای اشراقی مسلمان به آن شهرت دارند. ۳) روش 
حاصل از ترکیب رامهای سدگالة معرفت قرآنی؛ برهالی و 
عرفانی که روش ماأخحوذ و معبر در حکمت متعالیه است. 
ملاصدرا علاوه پر اينکه از شمرات و نتایج سعرفتي روشهای 
مختلف بهره برد چنانکه گزارش آن در بعش منابع اجسالاً 
عرضه شد از هریک از روشهای رایج پیش از ود نیز در 
مرحلذ تالیف و تنظیم مکتب فکری‌اش سود چست (سه 
جوادی‌آملی» ۱۳۸۰ش؛ ص ۱۱۸۳ نصر: ۱۳۷۵ش. ص ۴۴ 
۵ همو ۱۹۹۷ ص ۱۸۸-۸۷ آشستیانی. ص ۱۵-۱۴ نیز 
برای اطلاع از آرای مختلف دربار؛ روشهای معرفتی سه 
علم*؛ یقین*). اما باید در نظر داشت که پیدایش چنین 
رویکردی در تاریخ فلسفذ اسلامی یکباره و بی‌سابقه نبوده و 
پیش از آن, زمینه و بستر مناسب این تحول روشی تدریجاً 
فراهم آمده بود. چهار مکتب کلاسیک دور: پیش از سفوله 
یعنی مشایی. اشراقی. عرفانی و کلامی, پا همذ صور گوناگون 
خود طی چهار قرن پیش از ملاصدرا ببه‌طور گسترده‌ای بسط 
یافتند و به یکدیگر نزدیک شدند و زمینه را برای اصر خسطیری 
که ملاصنرا اتجام داد آماده کردند. تأسیس حکمت اشراق 
سهروردی: تحول کلام شیمی توسط خواجه تصیرالاین طوسی 
و پی‌گیری و تداوم آن توسط شاگردان خواجه‌نصیر نظیر 
علامه حلی. کوشش برخی از دانشمندان برجستة شیعه 
برای برقراری توافق میان فکر شیعی با عرفان: نظیر سیدحیدر 
آملی با تألیف جامعالاسرار و صنیم‌الانوار* و این‌ایی‌جمهور 


«لعع ,2 که .۱ 


۷۷۷ 


۷۷۸ 


حکمت متعالیه 


احایی با تألیف کتاب السجلی که تفیر شیعی از عرفان 
آپن‌عربی است» و گرایش برخحی متکلمان شیعی به جانب 
فلسفة اشراقی و مشایی و کوشش برای وفق دادن آنها 
با یکدیگر و نیز اقدام کسانی مانند ابن‌ترکه اصفهانی برای 
تلفیق آموزه‌های ابن‌سیناه سهروردی و ابن‌عربی: ر همچنین 
لهور مکتب اصفهان از عراصلی هستند که زمینة مناسبی 
برای تأسیس حکمت متعالیه فراهم آوردند (نصر: ۱۹۹۷ 
ص ۰۲۱-۲۰ ٩‏ 

بسدین‌ترتیب به نظر برخی از محققان امتباز اساسی 
حکسمت متعالیه نسبت به سایر علوم الهی مانند عرفان 
نظری, حکمت اشراق. حکمت مشاء, کلام؛ در جامعیت 
حکمت متعالیه است که برخلاف علوم دیگر. هم اصل شهود 
را سیراپ می‌کند و هم امل بحث را به علم یقینی نایل 
می‌سازد؛ زیرا عرقان برای اهل بحثٍ محض کافی ثیست گرچه 
خود عارف را مطمثن می‌کند و حکمت بحثی برای اهل شهود 
رسانیست گرچچه حکیم باحث را قانع می‌کند و جدالهای کلامی 
برای ال برهان کافی نیست گرچه شنوندة امل جدل را ساکت 
می‌کند چون جدال برای ساکت کردن حریفی بحث است 
برخلاف برهان که هر دو را قانع می‌کند. بنابراین تنها حکمتی که 
هم برای ود حکیم و هم برای دیگران از امل شهود و اهل نظر 
کفایت مسی‌کند سکمت متعالیه است (سه جوادی آملی. 
۰ ش: ص ۱۱۸۷-۱۸۵ نیز سه نصر: ۰۱۹۹۷ ص 4۴-۸۸: 
آچیک گنج ص ۵-۲). 

دربار؟ هویت و اصالت حکمت متعالیه. داوریهای متفاوتی 
صورت گرفته است. به‌استلنای نقاء و بررسیهای تخصصی 
دربساره آرا و نظریات اصلی و ابداعی در حکمت مععالیه 
و نتایج حاصل از آنها: این داوربها غالبا به روش حکمت 
متعالیه و هممچنین شیوة استفادة ملاصدرا از سنابع مذکور 
معطوف است. میرزاابوالحسن جلوهگ و ضیاءالاین دزی 
اصفهانی* از جملذ مخالفانی بوده‌اند که استفاده از 
منابع را در حکمت متعالیه ملاصذرا سورد انتفاد قرار داده تا 
حدی که او را به اقتباسهای ناروا و حتی سرقت از منابع انديشه 
گذشتگان متهم کرده‌اند. ريشه و مبنای نظريذ التقاط انگاری 
حکمت متعالیه را در اقوال اشان می‌توان يافت (سه صدرالدین 
شیرازی, ۱۳۶۲ش, همان مقدمه. ص ۵-۴, ۸۰۷ حاثری‌یزدی, 
ص ۱۷۰۷ نصر: ۰۱۹۹۷ مس 4۷۰ صدوفی‌سها: ص ۷۹-۷۵). در 
مقابل ایشان, کسانی که حکمت متعالیه را واجد اصالت 
و هویت مستقلی می‌دانند از زوایای متفاوتی به بررسی 
د تبیین این موضوع و رد نظرية التقاطی بودن حکمت متعالیه 


عومنیهها عاعم رد 


پرداخته‌اند. به نظر نصر ( ۰۱۹۹۷ ص ۷۰۶۹ ۸٩‏ حکمت 
متعالیه مکتب تعقلی جدیدی در تاریخ فلسفة اسلامی است که 
چشم‌انداز دیگری فراروی اهل فلسفه در جهان اسلام باز کرد و 
نباید شهود عقلی مزسس آن را تا حد یک التقاط و ترکیب 
سادة اندیشه‌های پیش از وی فروکاست. اقتباس و وام‌گیری 
او از متابع متقدم در واقع: بازآفرینی و تبدیل و تبدلی در 
اظهار مطالب گذشتگان است ببه ونه‌ای که می‌توان گفت 
آن مطالب در پرتو تحفیق و تیش دیگر از نو آشکار 
شده است و این پرتو صرفاً بازتاب اندیشة گذشتگان نیست 
بلکه ناشی از اشراقی است که از افق وجود و عفل ملاصدرا 
تابیده و نیز برگرفته از انوار الهاماتی است که به گفتا شود 
او (۰۱۹۸۱ سفر ا:ج اءص ۱۳۰۱)» از عسالم بالا دربانت 
می‌کرده است. با مقایسذ میان ایین منابع و استفاد؛ او از آنها 
میزان تحول و بازآفرینی که در آن اندیشه‌ها صورت گرفته به 
خوبی آشکار می‌شود. 

حاثری‌یزه‌ی (ص ۷۰۹-۷۰۷) از منظر منطقی و معناشناختی 
معتقد است که روش فلسفه‌نگاری ملاصدرا روش خحاصی است 
که وی آن را «حکمت متعالیه یعنی حکمت برتر نامیده و 
از این رهگذر فلسفةً خود را نوین و نوآورده جلوه داده 
است که نه پراساس فلسف؛ مشاء استوار است و نه از فلسفة 
اشراق و نوافلاطونی پیروی مطلق می‌کند و نه از میچ‌یک 
از مکتبهای فکری و اعتقادی دیگر و در عين حال بر تمام 
این روشهای تعلیمی برتری و پیشی می‌طلبد. این برتری 
هرگز یک تغوق ادعایی نیست و حتی نمی‌توان آن را یک 
تکامل تفسیری برای مکتبهای پیشین فلسفه به حساب 
آورد. زیرا تکامل تفسیریی که عاری از یک رابطاٌ منطقی 
باشد چیزی بیش از یک افزایش اتفاتی و تورم کلامی نخواهد 
بسود و به هیچ‌وجه نمی‌توان آن را حکست برتر نامید. پا 
لهام از علم معتاشناسی ! جدید بنه نوعی برتری سنطقی 
برای حکمت متعالیه می‌توان دست یافت. بدین صورت که 
بستابر تقسیم‌بندی زیانی به زبان موضوعی؟ و زیان برتر۳ 
می‌توان گفت که ملاصدوا برای آموزش فلسفة مود دو زبان 
به کار گرفته است که یکی را زبان برتر یعنی #حکمت متعالید» 
نامیده که به وسیلة آن از فنلسف؛ خود سخن گفته است و 
دیگری زیان موضوعی است که همان زبان اصلی فلسقهةٌ مشاء 
و اشراق و سایر مکتبهایی است که مورد بیحث فلسنی او 
قرار گرفته است. با ان تفیر, قلسفة صدرا نه تنها از اتهام 
تلفیق و نااستواری مبرا می‌شود بلکه بر مبنای آن می‌توان 
نوآوریهای او را در یک سیستم اصل موضوعی که از نظم 


ونوا اممزه .2 هه( 


بی‌نظیری برخوردار است توجیه و بازسازی کرد (نیزسه 
علیزاده» مس .)٩۶.۹۵‏ 

دیدگاه دیگر در اين زمینه مبتنی بر تفکیک معرفت‌شناختی 
است, باتوجه به سخن فیلسوفان عم در هر علنی دو مقام 
وجود دارد: یکی مقام گردآوری موادشام: چه فاسد و چه سالم؛ 
و دیگری مقام داوری یا به اصطلاح مقام تصویب که در آن به 
جداسازی سالم از فاسد میادرت می‌شود. آنچه در نسبت دادن 
روش معینی به یک دستگاه معرفتی اهمیت دارد و در ارزیابی آن 
در مدنظر قرار می‌گیرد روش داوری آن است. بثابراین نظریه, 
تفاوت اساسی و اصالت حکمت ستعالیه نسپت به سایر 
مکستبهای فلسفی پیشین در مقام گردآرری است. چون در 
سکمت متعالیه علاوه بر عقل, داده‌های وحیانی و کشف و 
شهود هم ابزارهای گردآوری‌اند. مراد از آمیختن کلام و فلسفه و 
عرفا و بهره‌گیری از شریعت و طریقت و حقیقت. استفاده از 
بزارهای س گانه در مقام گردآوری است و این در حالی است که 
در مقام داوری ذرهای از لتزام به عقل و برهان کاسته نشده و این 
محر که سنون اصلی تفکر فلفی است. همچنان مورد 
احسترام است (عسلیزاده؛ ص ۹۷ نیز سه فراسرز قراملکی؛ 
ص ۱۳۱). در انتقاد به این نظر گفته شده که حکمت متعالیه در 
مقام داوری صرفاً به پرمان ملتزم نمانده بلکه علاوه بر آن از 
ابزارهای سنجش نیزتر و براتر [نظیر کشف و شهود و 
تجربه‌های عرفانی] نیز بهره برده است و به همین دلیل در کسب 
نتایج ابتکاری, حل مسائل فلسفی و طرح و تولید مسائل جدید 
بیش از مکتبهای پیشین موفق بوده است. چنانکه با در نظر 
گرفتن سعیارهای چهارگانة تکامل علوم (توسعا روشهای 
گردآدری و داوری؛ حل مسائل بیشتر؛ طرح مسائل جدید و 
وضوح و دقیق بودن تحلیلها و تفسیرها) به برتری و کمال 
حکمت متعالیه می‌توان پی برد له 
تابر پیشنهاد دیگره حکمت متعالیه را مطالعة بین رشته‌ای باید 
دانست که نه التقاط و نه تلفیق آراه بلکه از میان برداشتن 
حصرگرایی روش‌شناعتی ویژگی عمدف آن است (سه فرامرز 
قراملکی صس ۱۳۴-۱۳۳). 

وآوریهای حکمت متعالیه در مسائل و آرای فلسفة اسلامی. 
نوآوریهای حکمت متعالیه را از دو جنبه می‌توان بررسی کبرد: 
یکی؛ عرض راههای جدید برای حل برعی از مسائلی که میان 
اندیشمندان مسلمان دربار؛ آن متازعه بوده است؛ و دیگریء 
طرح مسائل جادید و نظریه‌پردازی دربار؛ آنها. از آنجا که زیرینا و 
بنیان حکمت محعالیه را علم وجود تشکیل می‌دهد: بالطبع 
نوأوریهای آن را که در واقم میانی و مبادی این مکتب به‌شمار 
می‌روند. حول وجود و مائل مرتبط با آن باید جست, گرچه 
نقطة آغازین سایر سیستمهای فلسفی نیز وجود و شناخت آن 


لیزاده. ص ۱۰۱-۹۷), 


حکمت متعالیه 


است اما برای نخستین بار در نظام صدرایی این پرسش مسطرح 
شد که وجود با اين همه وسعت و شمول بی‌نظیرش چکونه 
ممکن است که یک مفهوم صرف باشد که خارج از ذمن عینیت 
و اصالتی ندارد. نظریذ اصالت وجود پاسخ میتکرانة ملاصدرا به 
این پرسشی است که در خلال سخنان حکمای پیش از او مائند 
ابن‌سینا و پیروانش نیز این قول را می‌توان یافت. اما تصریح و 
تأکید بر اهمیت آن در حکمت متعالی صدرایی به‌نحری که 
راه‌گشای حبل بسیاری از سعضلات فلسفی و کلامی شده 
بی‌سابقه است (سه نصرء ۱۳۷۵ش ص ۱۶۴۶ نیز سه آچیک 
گنج ص ۶). به نظر حاثری‌یزدی (ص ۷۱۲-۷۱۰ این نظریه 
درواقع شالود؛ «زبان برتره حکمت صدرایی است که سلاصدرا 
در تمام مسائل بعدی به عنوان یک اصل موضوعی به کار برده 
است (ه اصالت وجود؟), برخی از مهم‌ترین نوآوریهای 
اساسی دیکسر در حکمت متعالیه عبارت‌ند از: تشکیک 
وجود؛ وحدت وجودگ؛ تقسیم وجود به نفسی: رابطی و 
رابط امکان فقری, اتحاد عقل و عاقل و معفول, حرکت 
جوهری* تبیین فلسفی جدید دربار؛ زسان و اینکه آن 
بعد چهارم است, نظري؛ جسمانیةالحدوث و روحانیةالبقا 
بودن نفس. قاعد؛ بسیط الحقيقة ": قاعدالنفس فی وحدتها 
کل القوی؛ اثبات فلسفی عالم خیال منفصل (سه مثال* عالم), 
و مجموعذ آرای مربوط به معادشناسی (سه امکان؟؛ اتسحاد 
عاقل و سعقول*؛ تجرد نفس*! تشکیک؟! زمان*! معاد*؛ 
وجود*؛ وجود رابط و مستقل؟! وحدت و کثرت؟*؛ وحدت 
وجود*؛ نفس ؟؛ ملاصدرا؟). 

پیروان و مروجان حکمت متعالیه. در زمان حیات ملاصدرا 
و در حدود یک سده پس از او بنا بر شرایط ناه اعد زمانه: 
حکمت متعالیه با اقبال حوزه‌های درس و بحث فلسفی مواجه 
نشد و حتی از سوی برخی از معاصرانش, نظیر ملارجب‌علی 
تسبریزی*» آقاسین خوانساری*» عبدالرزاق لاهیجی * و 
محمدباقر سبزواری*, مورد نقد واقع شد. در میان مهم‌ترین 
شاگردان بلافصلش, فیض کاشانی * و فسیاض لامیجی. قبض 
کاشانی بیشتر از آموزه‌ها و روش فکسری استاد ود متأثر 
شده بود. در سلسلهة شاگردان با واسطة ملاصدراه انتقال 
میراث فلسفی وی را از طریق آقامحمد بیدآبادی* به شاگردش 
آخوند ملاعلی نوری* دانسته‌اند و در نهایت او بود که به 
احیای حک مت محتعالیه همست کماشت (نصر: ۱۳۷۵ش» 
ص ۱۶۵۸ متخباتی ا زآثار حکمای الهی ایران. ج ۰۲ مقدمذ 
آشتیانی. ص پانزده» پسانویس ۰۱۱ص ۱۱۸: صدوقی‌سهاء 
ص .)٩۵‏ به نظر آشتیانی (منتخباتی ا زآثاز حکمای الهی 
ایرال ج ۲: مقدمه: همانجا): اول کسی که طلاب را به 
آهمیت حکمت متعالیه متوجه ساخت و به ترویج آن کوشید 


۷۷۹ 


۷۸۰ 


حکمی یزدی 


میرزاس‌حمد الماسی نو؛ُ محمدتقی مجلسی بوده است. از 
دیکر پیروان و مرژجان برجستة حکمت عتعالیه, از سلامادی 
بزواری "۰ آقاعلی مدرس طهرانی*» شیخ‌محمدسین 
اصفهانی * میرزا مهدی آشتیانی * ابوالحن شعرانی * در 
میان مدرّسان عصر حاضر نیز از سیدمحمدحسین طباطبایی *. 
مهدی حاثری یزهی*, سیدجلال‌الدین آشتیانی* را می‌توان 
نام برد 
حکسمت متعالید در حوزه‌های درس فلسفی هنند؛ نیز 
تأثیر آشکار داشته است (نسصر, ۱۳۷۵ش» همانجا). از 
جملاٌ علمای آن دیبار که ببه حکمت متعالیه توجه کردند 
و با شرح و حاشیه‌تریسی و حتی نقد بر آثار و آرای ملاصدرا 
به رواج و سعرفی مکتب وی نقش داشتند» عبارت‌اند از 
شاه عبدالقادر اورنگ‌آبادی, شاءعبدالعزیز دملوی؟. شیخ‌علی 
تبتی* ملقب یه فاضل, سیدمحمدمرتضی نونهروی؛ مولائا 
پرکات احمد طوکی. مناظر احسن, ابوالاعلی سودودیه 
و محمدائورشاه کشمیری» صاحب منظومه‌ای دربار؛ حدوث 
عالم سبتنی بر آرای حکمت متعالیه, را می‌توان نام برد 
(سه شبوت: ۱۳۸۱ش؛ ص ۰۱۰۲-۹۰ ۱۷۷۱۴۹ ۳۲۶ ۳۳۰و 
همو. ۱۳۸۳ش: ص ۰۶۲-۶۲ ٩۷۲.۰۷۳‏ کشمیری: ص ۱۳ انعتر 
راهی ج ۱ص ۵۰ 
همچنین با مساعی محققانی همچون هانری کورین* و 
توشیهیکو ایزوتسوگ سیدحسین نصر: ملاصدرا و مکتبش در 
غرب و دیگر سرزمیلهای غیراسلامی شناسانده شد. در بخشهای 
مختلفب جهان اسلام مانند کشورهای عربی؛ ترکیه: اندونزی و 
مالزی هم‌اکنون گروههای گسترده‌ای از علاقه‌مندان به حکمت 
متعالیه و آثار مسلاصدرا وجود دارند (نصر: ۱۳۷۵ ش: 
ص ۶۵۹۶۵۸) 
مستایع؛ آلب ارسلان آچیک گنج «نمونه سیستم نلسفی در فلفه 
اسلامی»: در مجموعه مقالات همایش جهانی حکیم ملاصدرا: 
اول خرداد ماه ۱۳۷۸ - تهران. ج ۸ تهران:نیاد حکمت اسلامی صدراه 
۰ ش؛ جلال‌الاین آشتیانی, «ملاصدرا" حکیمی متأله. فرید در 
برمانیات و نانظر هوشمندی در عرفانیات» (مصاحبه), عردنامهُ صلرا: 
شش ۲ (شهریور ۱۳۷۴)؛ ابن‌سیناه الاشارات و التنبیهات, مم‌الشرح 
لنمیراللین طرسی و شرح‌الشرح لقطب‌آلدین رازی. تهران ۱۴۰۳, هصمو, 
رسائل, [قم1 پیداره 13 ۱۴۰۰]: سقیر اشتررامی. تذکرة علمای 
جاپ, لاهور ۱۹۸۱/۱۴۰۰ اکیر برت: فیلسوف شیرازی در هند, 
تهران ۱۳۸۰ ش: هم «فیلسوف نوتهره آزواپسین حلقه‌های اتصال حکمت 
ایرانی و هندی» آینة میراث: دورف جدید. سال اه ضمیمة ش ۲ 
(۱۳۸۲ش)؛ عیدالّه جوادی‌آعلی: «حکمت متعالیه صدرالمتألیین»: در 
مجموعه مقالات همایش جهانی حکیم ملاصدرا همان؛ هموه 
«مجموعه فهم و شهرد»: خردنامة صلرا: ش ۳(فروردین ۱۳۷۵): مهدی 
حاری‌یزدی:, «درآمدی برکتاب اسقار: الحکمة التعالية فی الاسفار 


الاربسعة», جملة ایسران‌شسناسی, سال ۴: ش ۴(زمستان ۱۱۳۷۱ 
محملین اسمد دوانی, ثلاث رسائل. چاپ احمد تویسرکانی: مشید 
۱ یحیی‌ین حبش سهررردی, مجموعه معّفات شیخ اشراق, 
ج ۲: چاپ هاثری کورین, تهران ۱۳۸۰ ش؛ محمدین محمود شهرزوری. 
شرح حکمتالاشراق. چاپ حسین ضیانی‌تریتی, تهران ۱۳۸۰ش! 
محمدین ابراهيم صدرالدین شیرازی (ملاصدرژ) الحکمة المتمالية 
فی الاسفار العقلية الاربعة, بیروت ۱ هم رسائل فلسفی: 
چاپ جلال‌الدین آشتیان قم ۱۳۶۲ش؛همو. شرح‌الهداية الاثیرید, 
[چاپ سنکی تهران ۰]۱۳۱۳ چاپ انست [بی‌جاء پیت]! همو. الشوأهد. 
الربويية فی المنهاج السلوكية, با حواشی حاج ملاهادی سبزراری, 
چاپ جلالالاین آشتیانی؛ تم ۱۳۸۶ ش؛ همو, السبدا و السعاد. 
چاپ جلالاللین آشتیانی: تهران ۱۳۵۴ش؛ منوچهر صدوتی‌سها 
تاریخ حکماء و عرفای ستأخر, تهران ۱۳۸۱+ اسمدبن زین‌العابلین 
علوی عاملي شرحالقبسات: چاپ حامد ناجی اصلهانی؛ تهران 
۶ شش بیرک علیزاده, «ماهیت مکتب فلسفی ملاصدرا و نمایز آن از 
مکتبهای فلسفی هیگره, خردنامة صدراه ش ۱۰(زستان ۱۱۳۷۶ احد 
فرامرز قراعلکی, «روی آررد بین رشته‌ای ر هویت معرفتی فلسف؛ صدرایی», 
مقالات و بررسیها: دنتر ۶۳ (تابستان ۱۳۷۷): دارودین محمد قیصری, 
شرح فصوص‌الحکم: چاپ جلال‌اللین آشتبانی, نهران ۱۳۷۵ش؛ 
محمداتورشاه کشمیری, شرپ‌الخائم فی حدوث‌السالم: گجرات 
۵ متتخباتی از آشار حکمای الهی ایران: از عصر 
میرداماد و مینورسکی تا زمان حاضر بداپ جلال‌الدین آشتیانی؛ نم: 
مرکز انتشارات دفتر تبلیغات اسلامی: ۱۳۶۳ ش؛ مسحمدباترین مسحمد 
مپرداماد. ثبراس‌الضیاء و تسواء السواء قی شرح یاپ‌البداء و اثباتا 
جدوی الاعام, مع تعلیقات علی نرری, چاپ حامد ناجی اصفهانی, 
تهران ۱۳۷۴ ش؛ فرشته تدری اییانه, تأشیرات ابن‌عربی برسکمت 
متعالیه, تهران ۱۳۸۶ ش: 


ولج کصیرنره‌مها قاط عقعلصق اسلا بعملا متعععملز 
فصع1 عنام که عدلا جمیوه۱۱ بع نیام ماو 
۲ بعل۱ ناد ۱375 بعها امسانت موه تم او 
راهن جررارمعمبا نونج مره حقرفلق ره 

.1997 ۲۵۱۲۵ مه فبه مزا 


/فاطمه فا 


جکمی یزدی, آقامیرزاعلیاکیر. معروف یه حکیم 
الیسی: استاد حکسمت و عرفان قرن سیزدهم و چهاردهم. 
وی در حدود ۱۲۶۷ در یزد به‌دنیا آمد. پدرش» میرزا ابوالحسن 
یزدی, از تاجران یزد بود. علیاکیر از اوان جوانی به کسب 
دانش علاقه‌مند شد. آو در زادگاهش به تحصیل ادبیات و علوم 
پرداخت. سپس به اصفهان رفت و نزد آقامحمدرضا قمث‌ای» 
اسقار ملاصنرا و شرح قیصری بر فصوص‌الحکم محیی‌الدین 
ابن‌عربی را خواند و از درس شرح منظوم جهانگیرشان 
قشقایی * نیز بهره برد (مدرس یزدی, مقدمذ کمره‌ای, ی ۱۳+ 
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آقامیرزاعلیاکیر 
حکمی یزدی 


خیم و پیت 


محقق داماد ص ۱۰۹). بعد از آن در تهران علوم معقول را از 
آقاعلی مدرس طهرانی* و میرزاابوالحسن جلوه* و ریاضیات را 
از میرزاحسین سبزواری فراگرفت. با آمدث آقامحمدرضا 
قمشه‌ای به تهران: بار دیگر شاکرد و استاد یکدیگر را یافتند 
(مدرس گیلانی؛ ص ۱۱۲۳ صدوقی‌سها: ص ۱۳۵۴ محقق‌داماد. 
ص ۱۱۲). حکنمی علوم متقول را از میرزاببوالقاسم نوری 
تهرانی* و سیدصادق طباطبایی و میرزاحسن آشتیانی فراگرفت 
(آقابزرگ طهرانی: ج ۱۳.ص ٩۳۲۹‏ امین. ج 4 ص ۱۷۶). 

سکیم یزدی چندی فیل از وفایم مشروطه به قم رفت 
(مدرس‌گیلانی: همانجا؛ محفق داساد. ص ۱۱۳). او در قم 
ازدواج کرد و تا پایان عمر در آنجا ماند (محقق داماد. همانجا) و 
به تدریس علوم عقلی و نقلی پرداخت (مدرس‌یزدی؛ مقدمذ 
خلیل کمره‌ای ص ۰۱۴ ۶ وی در قم, به هنگام بروز اختلاف 
میان مردم: یکی از مراجع رفع دعاوی بود (سحقق داماد 
اص ۱۱۵): اما ظاهراً مخالفان فلسفه و عرفان نظر خوشی به او 
نداشتنا سب امام‌خمیتی: ج ۱۸ص ,۷٩‏ 

حکیم یزدی در تهران و قم» شاگردان بسیاری داشت که 
مشهورترین آنها عبارت بودند از: سیدکاظم عصار تهرانی. 
میرزااحمد آشتیانی. سیدمحمدتقی خوانساری: سیداحمد 
خواناری. میرزاابوالحسن شعرانی میرزاابوالحسن رفیعی 
قزوینی امام ضمیتی. سیدشهاب‌الاین مرعشی نجفی و 
میرزاخلیل کمره‌ای (مدرس گیلانی. همانجا؛ شریف‌رازی ج ۰۴ 
ص ۱۳۹۲ جامی» مقدمذ موسری بهبهانی» صس شصت‌وشش - 
شعت‌وهفت؟ مدرس‌یزدی مقدمذ محمود حکمی یزدی» 
ص ۲۳۲۲ 


حکمی یزدی 
حکیم یبوردی را از مدرسان شاخص فلسفه و عرفان 
عهد خویش دانسته‌اند (سب جامی, همان مقدمه. ص شصت‌و 
شش؛ حدرالدین شیرازی, مقدمة آشتیانی. ص ۱۱۱ اسین» 
همانجا). سیدجلال‌الدین آشتیانی (صدرالاین شیرازی: مقدمه, 
ص ۰۱۰۶ ۱۱۲) احاطة حکیم یزدی را در علوم ریاضی پیش از 
الهیات و علوم دیگر دانسته است. برخحی از اسناد بهجا مانده از 
او مبیّن علاقة وی به مسائل سیاسی و مشارکت در امور 
اجتماعی است (محقق داماد. همانجا). وی با بدیعالسلک میرزا 
عمادالدوله حاکم یزد؛ مناسبات حسنه‌ای داشت و بدیع‌الملک 
خود را شاگرد حکیم دانسته است (سه بدیع‌السلک مپرزا 
عسمادالدوله: ۱۳۵۸ش: ص ۱۱۸). بدیم‌الملک‌میرزا؛ رسالا 
حکمت عمادیه را سکه شرح و ترجمد فارسی الدزة الشاعرة 
عبدالرحمان جامی. و تقریر مطالب حکیم پزدی است س ثحریر 
کرد (جامی؛ بدیع‌الملک میرزا عمادالدوله هسانجاها؛ محقق 
داساده ص ۱۱۲-۱۱۱). بدیع‌السلک میرزا؛ به گفتد نحود 
(۱۳۶۳ش:۰ص ۷۵-۷۴ رسالة مخاعر ملاصدرا را نزد حکیم 
خواند. ترجمة فارسی مشاعر (تهران ۱۳۶۳ش) بهنام 
بدیم‌الملک میرزا چاپ شده. اما او در مقدمه (ص ۷۵) گفته که 
ضمن استفاده از بیانات حکیم یزدی, آنها را جمع و تحریر کرده 
و به نظر استادش رسانده و آن را عمادالحکمة نامیده است. 
همچنین وی از حکیم چند پرسش فلسفی کرده که او به برخحی از 
آنها پاسخ گفته است (محقق داماده ص ۱۲۹-۱۲۸). انگیزة طرح 
این پرسشها از حکیم یزدی احتمالاً آن بوده که او بیشتر از 
دیکران با مسائل فلسفی رب آشنا بوده است (مجتهدی, 
ص ۲۷۰). به نظر مجتهدی (ص ۰)۲۶۵ پرسشهای بدیع‌السلک 
میرزا از حکیم اهمیت فوق‌العاده‌ای دارد و می‌توان آنها را کلیای 
برای ورود به یکی از مقاطع تحول فکر در ایران و رویاردیی 
ایرانیان با فلسفذ جدید غرب دانست. 
حکیم یزدی در ۱۳۴۴ در قم درگذشت و در قبرستان 
شیخان دفن شد (مدرس گیلانی, همانجا» فقیه و موه 


حوزة علمیذ قم حاج‌شیخ عبدالکسريم حسالری, در آن روز؛ بسه 
احترام وی؛ درس را تعطیل کرد (مدرس یزدی. مقدمذ خلیل 
کمره‌ای؛ صی ۱۶). 

حکیم یزدی در اواخر عمر, به‌سبب بیماری, نتوانست آثار 
خود را جمع‌آرری و چاپ کند, لذا برحی از آنها پس از مرگ آو 
از میان رفت (مدرس یزدی. مقدمة محمود حکمی یزدی: 
ص ۱۹). قسمتی از آنچه باقی مانده با عنوان رسایل جکُمیه. که 
همه به فارسی است؛ به اهتمام فرزند آوء محمود حکمی بزدی. 
در ۱۳۶۵ ش در تهران چاپ شده است. قسمتی دیگر فیز: که 
برجی ازآنهایبه فارسی و برشی به عربی است؛ با عنوان 
مجموعذ رسائ ل کلامی و فلسفی و ملل و نحل با مقدیة 


۷۸۱ 


۷۸۲ 


حکومت 


غلامحسین ابراهیمی دینانی در ۱۳۷۴ش در تهران به چاپ 
رسیده است, رسایل حکمیه مشتمل است بر رسالا بدیعة الهیة 
فی بیان مفهوم المايّة و الوجود که آن را برای بدیم‌الملک 
نوشته شرح فارسی رسالهٌ مسألة وجود ملاعبدالرحمن جامی: 
رسالة معرفة النفس و معرفةالرب و رساله‌ای در هندسه پا حط 
حکیم یزدی. از جملة آثاری که در مجموعة رسائل کلامی و 
فلسفی مندرج استه رسالة حکمت متعالیه. رسالة ملل و نحل 
تعلیقات علی شرح فصوص الحکم قیصری. و تعلیقات علی 
الحکمة المتعالية فی الاسفار العقلية الاریعة است. حواشی بر 
شرح نهم‌البلاغه ابن‌ابی‌الحدید. شرح الشواهد الرسويية 
ملاصدرا؛ تعلیقه بر شرح منظلوم سبزواری از جمله آثار چساپ 
نشد؛ وی است (آقابزرگ طهرانی؛ ج ۱۳ ص ۱۳۳۹ صحقق 
داسساد؛ ص ۱۲۶: صدوقی‌سها: ص ۱۷۵) حکنیم شعر نیز 
می‌سرود و «تجلی» تخلص می‌کرد و نیز در نگارش انواع خط 
مهارت داشت (سه محقق داماده ص 6۱۲۸-۱۲۶ 
مسنایع: آقابزرگ طهرانی؛ امامعمینی: صحیف نسوره ج ۱۸, تهران 
۵ ش؛ امین؛ بدیمالملک میرزا عسادالدرله, حکمت عمادیه: در 
عبدالرمان‌بن احمد جامی, الذرة الفاعرة فی نحقیق مداهب 
الصوفة و الستکلمین و الحکماء المتقد مین, 
مرسویبهیهانی, تهران ۱۳۵۸ ش؛ همی. عمادالحکمة: ترجمه و شرح 
فارسی کتاب مشاعر صدرالدین شیرازی, در محمدین ابرامیم 
صدرالدین شیرازی, کتاب‌المشاعر: چجاپ مانری کررین. تهران 
۲۳ ش 
مذاهپ الصرفیة و الستکلمین و الحکماءالمتقدمین, چاپ نیکولا 
هیر و علی مرسوی‌بهبهانی: تهران ۱۳۵۸ ش؛ محمد. شریف‌رازی, کنجینة 
دانش‌مندان. تسهران ۵۲۲ ش؛ فحماین ابرامیم صدراللین 
شیرازی (ملاصدرا؛ الشسواهد الربويية فی الستاهج السلوکية, با 
آشنیانی, قم ۱۳۸۶ش؛ 
منوچهر صدوفی‌سهاء تاریخ حکماء و عرفای متأخر, تهران ۱۳۸۱ش؛ 
گییم مجنیدی, آشنایی ایرانیان با فلسفه‌های جدید غرب: مجموعا 
پژرهشی: تهران ۱۳۷۹ش؛ مصطفی محقق داماد. «نخبکان علم و عمل 
یرال میرزا علی‌اکیر مدرس حکمی یزدی», نامه فرهنکستان علوم, 
سال۳: ش ۱۳۷۵(۳)؛ مرتضی مدرس گیلانیء متتخب معجم الحکمای 
چاپ متوبهر صدوقی‌سهاء تهران ۱۳۸۱ش؛ علیاکبر عدرس بزدی, 
رسائل حکمیّه, چاپ محمود حکمی پزدی, تهران ۱۳۷۲ش. 


حواشی حاج‌ملاهادی سبزواری, پاپ جلال‌اللین 


/#حسن میدعرب 1 
حکومت , دولت 
حکومت اسلامی. کتاب ولایت فقیه 
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حکومت در اسلام 

عقالهٌ حاضر در دو بخش سامان یافته است؛ ۱)دز مترن 
دینی و سیر پیشوایان دین. که به بررسی اصل حکومت و 
مشروعیت و مقبولیت و ویژگیهای ضروری حکومت (حاکم) از 
منظر منابع دینی می‌پردازد؛ و ۲)آرا و سیر؛ فیلسوفان و فقها و 
نویسندگان معاصس که به آرای دانشمندان و فقها دربار؛ حکومت 
دینی, به‌ویژه در نظام اعتقادی و تعلیمی شیعه اختصاص دارد. 

در متون دینی و سيرة پیشوایان دین 

ضرورت رجود حکومت در مجتمعهای انسانی؛ به مسابذ 
سازرکار برقراری نظم و انضپاط اجتماعی, استقرار امنیت و 
ادار؛ جامعه هیچ‌گاه محل تردید نبوده است و جوامع کوچک و 
بزرگ برای برآورده شدن این نیازها همیشه دارای حکومتی 
هرچند ساده و ابتدایی بوده‌اند (مونتسکیو ؛ ص ,)٩۰‏ در برخی 
جرامع گذشته: از جمله سومره باپل و مصر حکومت جنبه الهی 
داشته است (سه نبراوی و مهناه ج ۱ ص ۴۳-۲۷). بسیاری از 
پیامیران از جمله برختی از انبیای بنی‌اسرائیل مانند یوسف» 
موسی؛ داود و سلیمان علیهم‌السلام عهده‌دار حکومت هم 
بوده‌اند (برای گزارش حکومت برخحی از انبیای بئی‌اسرائیل سه 
کتاب امثال سلیمان. ۱:۱؛ کتاب اول پادشاهان, ۰۱:۱ ۱۳.۱۲:۲: 
سفر پیدایش» ۴۱: ۲۴-۴۳), قدیس آوگوستینوس ۲ (متوفی ۲۳۰ 
میلادی) در کتاب <شهر خدا>" از دو نوع حکومت سخن به 
میان آورد: حکومت دنیوی با شهر زمینی که هدف آن ایجاد 
امنیت و نظم است! ۲) حکومت آسمانی یا شهر خدا که برعهد؛ 
فدیسان و مدف آن. صلح ر اراش حقیقی است سبج 5 
ص ۶ج ۳.ص ۱۳۶-۱۴۴؛ برای تفاوتهای دیگر این دو شهرسه 
همان» ج ۲ص ۲۱۲-۲۱۱), 

در شریعت اسلام که به تصریح فرآن (روم: ۰ تعالیم آن 
منطبق پر فطرت انسان و بنابراین متناسب با نیازهای متئوع 
اوست. نیاز اساسي بشر به حکومت تأیید و بر ضرورت 
حکومت در جامعذ اسلامی تأکید شدء است. طبق بیان حضرت 
علی علیهالسلام هر جامعه‌ای نیاز بد حاکم و فرمانروا دارده چه 
نیکوکار و چه گناعکار (سه نهجالبلاغة. خطبة ۴۰): بتابر یک 
حدیث نبوی اگر سه لفر قصد سفر داشته با نا., لازم است یک 
تفررا از میان ود به سرپرستی برگزینند (سه متفی, ج ۶ر 
ص ۱۷. افزون بر ایته محققان و فقها و مفران به استناد 
شماری از ویژگیهای دین اسلام بر ضرورت وجود حکومت در 
جامعة اسلامی استدلال کرده‌اند: از جمله: ()جهانی و 
همگانی بودن که تحفق آن. یعنی هدایت شدن همگان به 
توحید و یکتاپرستی و پرهیز از بندگی غیرنعداء مستلزم وجود 


۱ 


ساژوکارهایی مناسب از جمله تشکیل حکومت است تا 
صاحبان قدرت و مال که به‌طور طبیعی در برابر تحقق همه‌جانبة 
آرمان توحید مقاومت می‌کنند, نتوانند مانع جام؛ عمل پوشیدن 
آن شوند. به همین دلیل است که پیامبر اکرم» علاوه بر شأن 
رسسالت و ابلاغ پیام الهی, از جایگاه رهبری اجتماعی و 
سیاسی و به تعبیر قرآن (احزاب: ۶) ولایت بر مزمنان هم 
پرخوردار بوده است؛ 4۲ تدارم اسلام تا روز قیامت, که 
به اقتضای آن باید دارد که همذ شنون رسول خدا از جمله شان 
ولایت و حکومت (جز شأن نبوت که قطعاً پایان پذیرفته است) 
پس از رحلت ایشان استمرار داثسته باشد. از آیذ ۱۴۴ سور 
آل‌عمران نیز می‌توان دریافت که مرگ یا شهادت پیامبر نباید 
موجب تعطیل سّت و سیرة او شود. بر ايین اساس؛ تعیین 
جانشین برای پیامبر اکرم که در آیة ۶۷ سور مانده, هم‌سنگ با 
اصل رسالت و در آیة ۳ سور؛ مائده؛ «اکمال دین» و «اتمام 
نعمت» خوانده شده» ضرورتی انکارناپذیر دارد و مذامب 
اسلامی در اصل رورت آن (نه مصداق) اتفاق‌نظر دارند؛ 
۳) جامعیت شریعت اسلام که مجموعه‌ای هماهنگ با تمامی 
نیازهای فردی» اجتماعی. مادی و معنوی بشر و در گستره‌ای 
وسیم, شامل هم ابعاد روابط اسان با خداه شود و دیکران و 
حتی با طبیعت است. تحقق یافتن اهمداف شریعت در ابعاد 
گوناگون بدون توجه به حکومت و ویژگیهای ضررري آن» 
امکان‌پذیر نیست و احکام و قرانین حقوقی, اجتماعی: سیاسی 
و کیفری در یک جامعه تنها در پرتو اقتدار حکومت شایسته, 
چامذٌ عمل می‌پوشد. به تعبیر احادیث, ولایت و امامت حافظ 
همه فریضه‌ها و ستتهاست (سه ابن‌بابویه: ۱۱۳۸۶۱۳۸۵ ج ۰۱ 
ص ۱۳۰۴ حسزعاملی» چ ااص ۱۸: طباطبائی» ۱۳۴۱ش۰ 
ص۸۰ امام خمینی؛ ۱۳۵۷ ش» ص ۱۳۲-۲۶ منتظری: ۰۱۴۰۹ 
ج ۱ص ۵۰۱-۵۰۰ 

علاوه بر این دلایل عامی که ضرورت وجود حکومت را 
در هر جامعه‌ای ثابت می‌کند. ضرورت توجه به حکومت را 
در اسلام مدلل می‌سازد. مانند لزوم دفاع از مرزهای کشور 
در بسرابر دشمنان, پیشگیری از تجاوز متعدیان به حقوق 
مردم حفظ نظلم و انضباط اجتماعی و برقراری امئیت (سه 
نهجالبلاغة, همانجاه ابن‌بابویه. ۰۱۳۸۶-۰۱۳۸۵ ج ۱ص ۲۵۱- 
۲ ) در قرآن نیز واژگان متعده ناظر به موضوع حکومت: 
په کار رفته, مانند امامت؛ حلافت؛ مُلک: ولایت. اولوالامر. 
خکُم و بیمت (سه محمدفزاد عبدالباقی. ذیل همین واژه‌ها». 
در قرآن. خداوند مالک و فرماتروای آسمانها و زمین (برای 
نمونه سه بقره: ٩۱۰۷‏ آل‌عمران: ۱۸۹). نها حاکم واقعی 
و سرپرست مومنان خوانده شده (برای نمونه سب بقره: ۲۵۷: 


انعام: ۵۷) و اوست که ملک و فرمانروایی را به ارادة ود 


حکومت در اسلام 


باز می‌ستاند (سه بقره: 1۲۴۷ 
آل‌عمران: ۲۶). خدا به مزمنان صالح رعد؛ حاکمیت بر زمین 
را داده است (سه نور: ۵۵). در بسرخی آیات از حکمرانی 
(غلک) شماری از مزمنان و پیامبران, به اذن و جعل الهی 
از جمله آلابراهیم و طالوت. یوسف, داود و سلیمان سخن 


به میان آمدء و برای داودٍ نبی تعبیر خلیفه به‌کار رفته است 
(مثل بقره: ۲۴۷ ۲۵۱: نساء: ۵۴: پبوسف: ۱۲۲ انبیاء: ۱۷۹ 
ص: ۰۲۰ ۲۶ ۳۵) و خلافت به جعل الهی, که به بندگان 
خاص خدا داده شده اقتضا دارد که خلیفه آراسته به اعلاق 
آلهی باشد (طباطبائی. ۱۳۹۴-۱۳۹۰ ذیل ص: ۲۶). همچنین 
در قرآن به ویژگیهای شماری از حاکمان و حکومتهای ستمگر 
و نسامطلوب از جمله فرعون اشاره شده (برای نمونه سه 
اعراف: ۱۲۷+یونس: ۸۳: قصص: ۴) و بر ضرورت فرمان‌برداری 
نکردن از استبدادگران و اعتماد نورزیدن به ستمگران و حرمت 
پذیرش ولایت «طاغوت: تأ کید شده است (سه بقره: 4۲۵۷ هوده 
۳بسبا: ۳۳۳۱ 


سیر اجتماعی و سیاسی پیامبر اکرم نیز خود بهترین گواه بر 
اهمیت و ضرورت وجود حکومت شایسته در جامعذ اسلامی 
است. آن حضرت پس از دو بار بیمت با رژسا و نمایندگان قبایل 
مدینه به این شهر مهاجرت کرد و زمینذ تأسیس حکومت را در 
آنجا فراهم ساخت (طبری. ج ۲ ص ٩۳۶۸۵۳۵۵‏ مجلسی: 
ج ٩۰۱ص‏ ۲۶-۲۳). ولایت و سرپرستی ده ساله پیامپر بر 
جامعذ مسلمانان. شیوه‌ای جدید برای ادار؛ جامعه‌ای بود 
که پیشتر به شکل قبیله‌ای اداره می‌شد و در وافع اولین 
حکومت اسلامی بود. آن حضرت به اقنضای ولایتٍ سیاسی 
خود, که از جانپ خداوند به او واگذار شده بود. به کارهای 


مهمی می‌پرداخت که از شلون حکومت به شمار می‌روند. 
مسانند: دفاع از مدینه در برابر مشرکان. جهاد با کافران و 
منافقان (س توبه: ۵؛ تحریم: 6٩‏ عقد قرارداد اجتماعی - 
حقوقی با بهودیان مدینه (برای متن فرارداد سه حسیداله 
۶۲-۵۷) قضاوت و داوری میان مردم برای رفم اختلانها 
(نساء: ۱۰۵ گردآرری زکات و خمس و غنایم و ثبت و 
ضبط و مصرف کردن آن در موارد معیّن (توبه: ۱۱۰۳ نجفی؛ 
ج ۱۶.ص ۱۷۸؛ احمدی میانجی. ج ۱.ص ۰۱۷۳ ۲۹۲ اعزام 
کارگزاران خرد به شهرها و مناطق گوناگون (احمدی میانجی: 
ج ۲ص ۶۸۴ ۸۵۱٩‏ ۵۹۴ ۶۹۰): نسصب فسرهاندهان سپپاه 
(هسمان: چ ۲ص ۵۱۰) و ارسال بسخشنامه‌های سیاسی و 
حکرمتی به کارگزاران حود و دریافت انواع مالياتها (همان؛ 
اج ۲ص ۶۱۶-۶۱۴). بسسیاری از نسویستدگان اسلام‌شناس 
غربی هم به تحقق دولت اسلامی در عصر پیامر اکرم و 
وجود نظام سیاسی در اسلام اذعان دارند (برای نموه سه 


۷۸۳ 


تک 
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۵ لمتون؟ 
(مس ۱۴-۱۳) پایهُ دولت اسلامی پیامبر اسلام. اعتقادی بود نه 
سیاسی یا قرمی و مهم‌ترین هدف حکومت او دفاع از عقیده و 
پاسداشت آن بود. 

پیامبر اکرم پیش از رحلت. در سال دهم هجرت در غدیرخخم 
از مردم برای ولایت حضرت علی بیعت گرفت (مجاسی. 
ج ۳۷ ص ۱۳۳-۱۲۷ 
شیعیان پدین استناد فقط حضرت علی را پس از پیامبر اسلام 
سزاوار سرپرستي مسلمانان و حاکمیت بر جامعذ اسلامی 
می‌دانند. ولی در عمل سرنوشت دیگری برای حکومت رقم 
خورد و عده‌اي در سقیفذ بنی‌ساعده گرد آمدند و با ابوبکر به 
عنوان جانشین پیامبر بیعت کردند. او در هنگام مرگ عمربن 
خطلاب را پبه جانشینی شود نعیین کرد. شلیفذ دوم پس از 
ده سال حکمرانی امر خلافت را به شورایی خاص واگذار 
کرد که حاصل آن خلافت عشماذین عفان پود (مسعودی؛ ج ۴؛ 
ص ۰۱۸۳۱۸۲ ۰۱۹۰ ۲۵۱-۲۵۰), بسا تفوذ اصویان در ارکان 


آرنولد"» ‏ ۰۳۰ ۱۹۸؛ وات آه ص ۳۰-۲۰ به نود 


سه امامت #؛ غدیرنیم *: ولایت؟). 


درلت اسلامی و بروز انحرافات و به تبع آن: اعتراضهای بسیار و 
شورش مردم برخی سرزمینها از جمله محر شلیفه به قتل رسید 
و با هجوم مردم به خان حضرت علی و اصرار بر بیعت کردن با 
اي آن حضرت به خلافت رسید (طبری ج ۰۴ ص ۱۳۲۸-۲۲۷ 
ابن‌شهر آشوب: ج ۳ص ۱۹۵). اصوار امیرمزمنان بر عمل ببه 
کتاب و سیر پیامبر و رعایت اصول و ضوابعلی مانند سپردن 
مسئولیتها به افراد شایسته: تقسیم عادلاث بیت‌المال و تسلیم 
نشدن در برابر مطالبات زیاده‌شواهان, آن حضرت را با مشکلاتی 
مواجه ساخت و حکومت پنج سالذ او با سه جنگ ناخواسته با 
ناکئین. قاسطین و مارقین سپری شد (حسن ابراهیم حسن.ج ۰۱ 
صس 1۶۸-۲۶۷). حکومت کوتاه‌مدت امام حسن علیهالسلام نیز 
به‌سیب کارشکنیها و دشمنیهای معاویه و پیمان‌شکتی مردم به 
ترک مخاصمه‌ای انجامید که بر پایث آن حکومت به‌طور موقت به 
معاویه سپرده شد (آلیاسین: ص ۲۶۲-۲۵۹ ۳۶۷ ۳۶۸؛ نیزسه 
حسن‌ین علی * امام), 

انتقال صلافت به بنی‌امیه. حکومت را در اسللام وارد 
مرحل؛ جدیدی کرد که میم‌ترین شاخص آن. تبدیل حلافت 
به سلعلنت و موروثی نمودن رهبري سیاسی اجتماعی بود 
(سه این‌ابی‌الحدید چ ۱۶» ص ۴۹-۴۸؛ ابوزهره: ج ۱ص ٩۴‏ 
امام حسین علیه‌ال لام که در اعتراض به انتقال موروئی 
خلافت از معاویه به فرزندش بزید -به سبب آنکه خلاف 
معاهد: معاویه بود و یزید به فساد احلاق و انحراف آشکار 
از دین نیز مشهور بود- قیام کرد, در حادث؛ خونین کریلا 


ه شهادت رسید (سه حسین‌بن علی * امامه کربلا واقعه), 
خلفای بعدی. چه امویان و چبه عباسیان. از دیدگاه امامان شیعه 
غاصب و ستمکار به‌شمار می‌رفتند. ازاین‌رو امامان از آنان 
دوری می‌جستند و حود و شیعیانشان در موارد خاص به روش 
قیه * رفتار می‌کردند (یحرانی؛ ج ۱ص ۵؛ امین» ص 21۹۸ 
۰ براین اساس: فقهای شیعه سبدویژه فقهای متقدم 

ومتها را در جسوامم اسلامی اصولاً فاقد مشروعیت 
می‌دانستند و با عنوان «حاکم جاثره (ستمکار) از آنان یاد 
و از همکاری با اين حکومتها منم می‌کردند: مگر در سواردي 
که وجود معالحی (مثلاً گره‌گشایی از مشکلات شیعیان) 
همکاری با حکومت را ایجاب می‌کرد (برای نمونه سه سقدس 
اردبسیلی: ج ۱۲ص ۱۱؛ نسجفی» ج ۲۲ص ۱۱۸۲ نیز برای 
دیدگامهای فقهی دربار؛ حکومت مشروع و رویه عملی فقهاسه 
بخش دوم مقاله)/ 

مفهوم اصطلاح امامت (به تعبیر شیعه) یبا خلافت (به 
تسیر ال سشت) فراتتر از حکومت ظاهری بر جامعذ 
اسلامی و عبارت است از «ریاست فراگیر بر دین و دنيای 
مردم»: ولی قطماً سلطنت و حکومت ظاهری از جملة مهم‌ترین 
شنون امامت (یا خلافت) به شمار می‌رود (سه ساوردی» 
ص ۵؛ فخرالمحققین: ج ۴ص .)۲٩۳‏ به نظلر شیعیان امامی, 
جانشین پيامبر اکرم با نص او و هر امام با نص اسام قبلی 
مشخص می‌شود. ولی اهل سئت بر این باورند که پیامبر 
کی را به جانشینی خود برنگزیده و این امر مهم را به 
امت واگذار نموده است. باتوجه به شیوه‌های متفاوتی 
که در انتخاب شلفای نخستین بدکار برده شد» متکلمان 
اهل سّت برای انعقاد امامت یک شخص رامهای گوناگونی 
ذکر کرده‌اند و در اين باره اختلاف‌نظر بسیار دارند: پرشی 
امامت را با استیلا یافتن (تغلب) فرد بر جامعة اسلامی 
(حتی اگر فاسق باشد) انعقاد یافته می‌دانند, ولی بیشتر 
امل سّت به اجماع یا توافق گروهی که اصطلاحاً «امل حل 
و عقده نامیده شده؛ قائل‌اند و دربارة تعداه افرادی که با 
بیعت کردن آنها امامت یک نفر منعقد می‌شود؛ دینگامهای 
متفاوتی ابراز کرده‌اند (سه فسخررازی, ص 4۷۲.۷۱ سبحانی: 
ج ۴۲.ص ۲۳-۲۰ نیز امامت ؟؛ خلافت*). دیدگاه زیدیان 
باشیعیان امامی تفاوتهایی دارد. از جمله آنکه به ننظر 
برخی از زیدیان شرط امامت شخص, قیام کردن در برایر 
حاکمان غیرقاتونی («قانم بالسیف» بودن) است. اسماعیلیان 
نیز به دو گونه امام قائل‌اند: ۱)امام حقیقی یا مشتر؛ ۲)اسام 
توقع. که در واقع سپری برای محافظت از امام حقیقی 
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است (سه بغدادی: ص ۱۳۱۲۰ لمتون: ح ۸۳۰ ٩۲۸۸‏ نیز سه 
اسماعیلیه * زیدیه ؟), 

بدرغم تفاوتهای موجود در سذاهپ مختلف اسلامی, 
یعه و اهل سنت. دربار: شرایط و شیو؛ گزینش 
حاکم. هد آنان در این زمیت 
نبوی الهی بوده است. اتغاق‌نظر دارند (سه بغدادی, ص ۱۳۴۹ 
منتظری» ۱۳۶۲ ی ص ۵۲ براین اساس. از آنجا که بشر 
پرای مدایت و رسیدن به کمال و سعادت به ارشاد و مدایت 
الهی نیاز دارد, حاکمیت در چامعذ اسلامی نیز هنگامی 
دارای مشسروعیت است که ناشی از ارادة خداوند باشد. 
رو قرآن گردن نهادن انسان را به اراد: غیرخحدا؛ پیروی 
از طاغوت و مردود دانسته است (نساء: ۶۰). ولی از سوی 
دیگر کارآمدي حکومت به پذیرش مردم بستگی دارد و 
بدون خواست مردم حاکمیتِ مشروع تحقق‌پذیر نخواهد 
بو به ویژه آنکه حاکمیت تحمیلی و استبدادی بر پایا 
متون و سنابع اسلامی (جبز به رأی شماری از اهبل سثت) 
مشروع و جایز به شمار نمی‌رود (سه نائیلی» ص 4۵٩-۵۱‏ 
بدون همراهی و مشارکت مردم, حتی امیرمزمنان علیه‌السلام 


به‌ویژه میا 


که منشأً مشروعیت در حکومت 


نسیز نمی‌تواند زسام اسور را به دست کیرد و جامعه را به 
گون؛ شایسته اداره کنند. در این دیدگاه شیعی که در عصر 
غیبت حاکمیت به فقیه عادل سپرده شده (سه ولایت فقیه*), 
نقش مردم پررنگ‌تر و بیشتر است. زیرا به جای اشخاص 
حبفیفی (سنصوص)» شسخصی حقوقی که از پیش سین 
نشده (غیرمتصوص)» عهده‌دار این مسئولیت است. ازاین‌ری 
برخی فقها مشروعیت حکومت اسلامی را در عصر غیبت 
پر دو پایه استوار دانسته‌اند: دا و مردم؛ در تتیجه, بدون 
رضایت مردم. حتی فقیه عادل امکان حکومت کردن ندارد. 
درواتع, حاکمیت مقبول و مشروع از دیدگاء اسلام تکلیف 
و مسئولیتی است با هدف ادارة مطلوب عسجتمع انسانی 
(سه اسام خمینی؛ ۱۳۵۷شاص ۳۴:۴۳؛ متظری: ۰۱۴۰۹ 
ج ۱ص ۱۰). 

از سیر؛ نبری و علوی در باب حکومت‌داری چنین برمی‌آید 
که حکومت در اسلام علاوه بر اهذاف مشترکی که در جوامع 
انسانی برای حکومت وجود دارد (مانند برفراری نظم و امنیت» 
تأمین نیازهای مادی و جسمی و آزادیهای اجتماعی و سیاسی), 
دو هدف عمد؛ دیگر را نیز باید پیگیری کند: ۱)رشد و کمال 


معنوی و اخلاقی مردم؛ که از مهم‌ترین مسئولیتهای زمامدار 
جامعة اسلامی است. حضرت علی علیه‌السلام انگیزة خود را از 
پذیرش حکومت. آشكارسازي نشانه‌های دین خدا و اصلام در 
سرزمیلهای اسلامی شمرده تا در پرتو آن ستمدیدگان لحساس 
امتیت کنند و حدود تعطیل شد؛ الهی آقامه شود (نهجالبلاغت, 


حکومت در اسلام 


خحطیذ 40۱۳۱ ۲) برقراری عدالت به دست مردم: که از مهم‌ترین 
احداق ارسال پیامبران خوانده شده است (سه حدید: ۲۵+ ص: 
۶ شوری: ۱۵). امیرمز منان هدف اصلی خحود را از پذیرش 

خولیت» عمدیدگان از اشویا 
و ستم‌پیشگان ذکر کرده است (نی‌البلاغت. خطبذ 4۳ 
وی حاضر نشد برای انم کردن زیاده‌طلبان از اجرای عدالت 
چشم بپوشده هر چند حکومتش با آشوب و جنگ‌انروزی 
روبه‌رو شود. به نظظر او, بیت‌المال باید به تساوی میان سلمانان 


ن حقوق ضمیقان و 


تقسیم شود (همان. خطبذ ۱۲۶)؛ حتی عدالت بر بخشش برتری 
دارد. زیرا عدالت نه صرفاً ارزشی فردی: بلکه ارزشی اجتماعی 
است (همان, حکمت ۲۳۷). البته اجرای احکام هی در ابعاد 
گوناگون خود مقدمذ اجرای عدالت است و تلقی اسلام از 
برقرار شدن عدالت, نیل مردم تحت مدیریت یک حکومت 
(شهروندان) به حقوق خوه در پرتو مقررات اسلامی است (سه 
امام خمینی, ۱۳۷۹ش» ج ۲+ ۶۳۳). از همین منظره پاسخ 
صریح علی‌بن ابی‌طالب در شورای گزینش خبلیفة سوم قابل 
حضرت هنگام پیشنهاد خلافت تأکید کرد که 
شرط می‌پذیرد کد فقط کتاب شدا و سشت پیامبر 
را مبنای اقدام قرار دهد (سه یعقوبی: ج ۲ص ۱۶۲: طبری» 
ج ۴ص ۱/۲۳۸ زیرا تحقق عدالت فقط با الشزام به هین حق 
امکان‌پذیر است. 

با توچه به سنگيني مسئولیت حکوهتداری در اسلام 
شرایط سختی برای زمامدار اسلامی و کارگزاران او سقرر شده 
است. امام علی علیه‌السلام در دوران حلافت خود: در خطابه‌ای 
برای مردم شماری از اوصاف ضروری والی راء با این تحبیر 
که شما می‌دانید (وقد عم ذکر کرد. این اوصاف: که 
به شکل سلبی بیان شده‌اند. عبارت‌اند از: بخبل نبودن. تا 
به مال مردم حرص نورزد؛ نادان نبودن تا مردم را به گمرامی 
نکشاند؛ ستمکار نبودن نا مردم را از حقشان محروم نسازده 


الم نبودن تا در تقسیم مال از بخشش به برخی و محروم 
گذاردن برعی دیگر خودداری کند؛ رشوه گیر نبودن شا در 
مقابل صدور حکم حقوق مردم را پایمال نکند و از اجرای حدود 
سرباز نزند و توجه داشتن به سنّت تا امت را به هلاکت نیندازد 
(نهجالبلاغة. حطبة ٩۱۳۱‏ برای شرح تفصیلی آنهاس» شوشتری. 
ج ۲۳.ص ۳۳-۳۲). رویذ ایجابی این اوصاف» صفت یا ویژگی یا 
ملکه‌ای است که از آن به عصست* تعبیر می‌شود و از همین‌جا 


لزوم منصوص بودن امام مسلمانان استتتاج شدء است. مرحلا 


نازل‌تر از عصمت و با فرض در دسترس نبودن امام معصوم از 
مجموعة تعالیم دین دربار؛ حاکم مشروع در اسلام. رورت 
شرط عدالت به بداهت معلوم می‌گرده. همچنان‌که شرط آگاهی 
از قوانین الهی و خبرگی در آن برای زمامدار اسلامی ضروری به 


۷۸۵ 


۷۸۶ 
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شمار می‌رود (سه نهج‌لبلاغة, نامة 4۵٩‏ امام خمینی, ۱۳۵۷ش: 
ص ۳۹۰۳۷ 
آیات و احادیث به حقوق مردم بر حکومت در جامعذ 
اسلامی پرداخته‌اند که مهم‌ترین آنها عبارت‌اند ازء اجرای 
عدالت, اجرای مقررات الهی در عرصه‌های گوناگون. آموزش 
و تربیت کردن سردم توزیع عادلاة اصوال عمومی؛ ایسجاد 
امنیت به ویژه برای ستمدیدگان. دفاع از مرزهای کشور در 
پرابر دشمتان, با رفق و مدارا رفتار کردن با مردم» حفظ 
نظظم و انضباط اجتماعی, جلوگیری از تجاوز به حقوق سردم 
و مشاوره با آنان در تصمیم‌گیربها (سه آل‌عمران: ۱۵۹! ح: 
۱-۰ شورا: ۱۵؛نهجالبلاشف خطبه ۲۹, ۸۳۴ ۸۴۰ ۱۱۳۱ نامذ 
۵ ابسن‌شعبه ص ۲۶-۲۵؛ ایسن‌فراه: ص ۱۵). اصام سسجاد 
علیهالسلام سلوک عادلانه با مردم. شفقت با آنان: بخشش 
نادانان پاری ستمدیدگان و شتاب نداشتن در اجرای کیفر 
را از حقوق سردم پر والی شمرده است (سه ابن‌بابویه, 
۱۳۶۲ شاج ۲ص ۵۶۷ 
مناپع: علاوه بر ترآن و کتاب مقدس. عهد عتیق؛ راضی آلبا. 
صلح‌الحسن علیه‌السلام: بیروت ۱۹۹۲/۱۲۱۲؛ قدیس آرگرستین: 
مدیتاله لق یس أ وغشطیس, نقله ی‌لعرية یسلا حلو. بیروت 
۰ ۰ ین اپی‌الحدیده شرح هج‌البلاشد, چاپ محمد ابوالفضل ابراهیم» 
تامره ۱۳۸۷-۱۳۸۵/ ۱۹۶۷-۱۹۶۵, چاپ افست پیروت [بیت] 
علل‌الشراییم, نجف ۱۳۸۶۰۱۳۸۵: چاپ انست قم [بی‌تا ]1 هس 
کتاپالخصال, چاپ علی‌اکیر غفاری, قم ۱۳۶۲ ش ابن‌شعبه: تحفب 
العقول عن آلالرسول صلی‌الله علبهم. جاپ علی‌اکبر غفاری؛ تم 
۵ ابن‌شهر آشوب: مناقب آل ابی‌طالب, چاپ هام رسولی 
محلاتی: قم [بیتا]! ان‌فره, الاحکام السلطانية چاپ محمد حامد 
فقی, پیروت ۱۹۸۳/۱۲۱۳ محمد ابرزهره, تاریخ‌المذاهپ الاسلامية, 
فاهره [۱۹۷۶]؛ علی احمدی میانجی, مکاتیب الرسول (صلی‌لله علیه 
وآلوسلم), . تهران ۱۱۳۱۹ اما حمینی, کتاب‌البيع: [ثهران] ۱۳۷۹ شیو 
هم ولایت فغیه (حکومت اسلامی) تهران ۷۰ ش؛ محسن امین» 
نقضالوشیعة او, الشيعة بین‌الحفانق لأرهام, بیروت ۸۱۴۰۳ 
۲ پیرسفبن امد بحرانی: الحدالق اضر فی احکام العترة 
الطاهری قم ۱۳۶۷-۱۳۶۳ش؛ عبدالقامرین طاهر بغدادی, الشرق بین 
الفرق: چاپ محمد محبی‌الدین عبدالحمید. بیروت: دارالمرفة: [یی‌ت ]1 
جر عاملی؛ حسن ابراهیم حسن, تأزیخ‌الاسلام: السیاسی و الدیتی و 
الشفافی و الاجتماعی ج ۱ قاهره ۱۹۶۴ چاپ افنست بیروت [بی‌تا.]؛ 
محمد حبیدالله. مجموعة الوثانق السياسية للمهد النبوی و التدلافة 
الراشدقی بیروت ۱۹۸۷/۱۴۰۷: جعفر سیحانی: الالهیات علی هدی 
الکتاپ و التة والحقل, به قثم حسن محمد مکی عاملی: چ ؟ قم 
۲ محمدتقی شوشتری, بهچالصباغة فی شرح نهجلبلاغة. ج ۲. 
تهران ۱۱۳۹۳ محمدحین طباطبانی. آلمیزان قی تفسیرالفرآن بیروت 
۰ ۱۱۹۷۴۰۱۹۷۱ هموه «ولایت و زعاست» در بحشی عريارة 


مرجعیت و روحانیت, تهران: شرکت سهامی انتشار: [۱۳۴۱ ش]: 
طبری: تاریخ (ببردت)؛ علیبن ابی‌طالب(ع) اماماول. نهجلبلاغة ,اپ 
صیحی صالح: قاهره ۱۹۹۱/۱۴۱۱ محمدین حسن فخرالمحققین, ایفاج 
الفواند فی شرح اشکالات القواعد: چاپ حسین موسوی گرمانی, 
علی پناه اشتهاردی. و عبدالرحیم بروجردی, قم ۱۳۸۹-۰۱۳۸۷ چاپ انست 
۳ ش؛ مسحملین عسمر فشخررازی, اصول‌الاین و هوالکتاب 
المستی معالم اصول‌الدین, چاپ طه عبدالرژرف سعد, پیروت 
۴ 1۸۴ علی‌بن محمد ماوردی: الاحکام اسلطانية و الولایات 
الدينية بنداد ۱۹۸۹/۱۴۰۹ علی‌ین حسام‌الیین متقی» کستوالش ال 
قی سنن الاقموال و الافعال, چباپ بکبری حیائی و صفرة سقا 
پیردت ۱۹۸۹/۱۴۰۹؛ مجلسی؛ محمدفژاد عیدالیاقی: المعهجم المفهرس 
لشاط الفرآن الکسریم» قاهرء ۱۳۶۴, چساپ انست تهران [۱۳۹۷۱]: 
مسعردی. مروج (پاریس)؛ احمدین مجمد. مقدس اردبیلی. مجمع 
الفائدة و البرمان فی شرح ارشاد الاذمان, چاپ مجتبی عراتی, 
علی پنه اشنهاردی. و حسین یزدی‌اصفهانی؛ ج ۰۱۲ قم ۱۱۴۱۲ حسینهلی 
متتظری, البسدرالزاصر فی صلاة الجمعة و المسافر: تقربرات 
درس آیت‌الله بروجردی: قم ۱۳۶۲ ش؛ هو دراسات فی ولایة 
و فقه الدولة الا سلامية: ج ۱, قم ۱۱۴۰۹ شارل اوئی دوسکرندا 
مونتسکیو: روح‌القوانین؛ ترجمه و نگارش علیاکبر مهتدی: تهران 
۲ اش؛ مسحمداحسین ثاثیتی, تلبیه الامة و تنزیةالسلة, چاب 
جراد ورعی» قسم ۱۳۸۲ ش؛ فشحيه نبراری و محمدتصر مهنا: شور 
الفکر السیاسنی فی الاسلام, قاهره ۱۱۹۸۴-۰۱۹۸۲ محمدنبن باقر 
نجفی, جواهرالکلام فی شرح شرانم الاسلام؛ بیروت ۱۱۹۸۱ 
یعقوبی, تاریخ« 

:65 ملعم یمامت عط بلممنه ناه نموم 
امس اجه عاملگ حماحاسا ۵ت0اصونک عممطات! وم 


م۵ ص۱۷ :۱985 حمقوصا رما آمهتلم نز 
بکام0۳>۵ حاحصا عا هیا ام‌تامم ماو رم 
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/سیدجواد ورعی | 

۲) آرا و سیر فیلسوفان و فقها و نویسندگان معاصر 
آندیشه‌های سیاسی حکمای یونان باستان به ویژه سقراط, 
افلاطون و ارسطو دربارة حکومت همواره مورد توجه فیلسوفان 
مسلمان بوده است. سقراط حکومت عامه را که در آن مان 
در آتن رایج برده نوعی هیچ و مرج و در نتیجه, نامطلوب 
مسی‌شمرد (سه افسلاطون» ۱۳۱۶ش؛ ص ۱۸۳). افسلاطون 
عالی‌ترین آرمان حکومت را در مدينة فاشله که سعادت 
دنیا و آحرت (خیر مطلق) را فرامم می‌آورد. می‌دانست. 
به نظر ار حکومت عامذ مردم به دور از حکمت و حکومت 
استبدادی موجب پایمال شدن منانع و مصالح عمومی است 
و فیلسوفان بهترین فرمانروایاناند. وی برای حاکم سه شرط 
قائل بود: حکمت. شجاعت اخلاقی و اعتدال (۱۳۸۰ش: 


ج‌ ادص ۱۰۴۲۶ ۱۱۱۰-۱۱۰۳ 

ارسطو(ص ۱۷۴) رم كارآيي حکومت رادو چیز می‌دانست: 
پیروی مردم از قوانین و حوب پودن قوانین. وی در کتاب 
سیاست (ص ۱۲۰-۱۱۹ اهداف حکومت و آشکال مطلوب 
و نسامطلوب آن را تصوضیح داده و بسه‌تفصیل: وی زگیهای 
حکرمت پولیتی ! (حکومتٍ طبقة متوسط) و وجوه تمایز و 
تفاوت آن با دیگر انواع حکوعت را بررسی کرده و ین نوع 
حکومت را ستوده است (سه ص ۰۱۸۳۱۷۳ قس ص ۶۴۶۳). 
وی؛ همچنین بخثی را به بررسی علل و عوامل تباهی 
حکومت و رامهای تضمین بقای آن انختصاص داده است (سم 
ص ۱۳۵۰۲۲۷), 

پس از آشنایی فلاسفه مسامان با فلسفة یونان: موضوع 
حکومت در منابع فلسفی اسلامی در مبحث حکمت عملی (با 
عنوان سیاست مَذْن*) جایگاه خحاصی یافت. در این آثار از نیاز 


انسان به نعاون و اجتماع سخن به میان آمده و پس از بیان 
شرورت حکومت, شرایط و اوصاف «مدينة فاضله» و حاکم 
آن و اقسام هدن غیرفاضله» ذکر شده است (برای نسمونهس» 
فاراببی. ۱۹۹۵,ص ۱۳۲-۱۱۶؛ همو؛ ۱۹۹۶ 7 ص ۱۱۲۰-۷۳ 
نصیرالدین طرسی. ص ۲۹۹-۲۷۹), 

به نظر فارابی (۱۹۹۶ ۳ صی ۸۰) نیاز امتها به حکومت 
از آن روست که در پرتر اقتدا آن, مجموعه ستهای شایسته و 
کات اخلاقی در میان سردم رواج یابد و مستفر گردد. 
شهاب‌الدین یحبی سهروردی (متوفی ۱۵۸۷ ج ۱ص ۵۰۴ 
ج ۲ص ۳۱۶.ج ۳ص ۱۰۸ بدون اشاره به مدينة فاضله, 
حکومت را شایست؛ حکیمی متأله و دارای صفاتی همچون 
انبیا و فنزه ایزدی می‌دانست که با اشراق‌نور حسق تعالی: 
دیگران را به اطاعت وا می‌دارد. نجم‌الدین رازی: از مشایخ 
عسارفان و مسوفیان رسیدن یه پادشاهی (یا به تعبیر اوه 
ظل‌اللهی) را از عنایات الهی دانسته و جمع شدن صفات 
ملوک دین و ملوک دنیا را در سلطان بزرگ‌ترین سعادت 
معرفی کرده است. او قدرت حکومت را برای تجلّق به صفات 
ربوبی و کمال احلاق وسیلٌ مناسبی می‌داند (ص ۴۳۱-۴۱۱). 
به نظر ملاصدرا هم (ص ۴۲۶-۴۲۰) مردم برای بقا و آسایش 
نیازمند حکوست و قانون‌اند و غایت اصلی سیاست. اطاعت از 
شریعت است. 

علمای اهل سنّت شرایط و ویژگیهای حکومت را عمدتاً در 
منابع فقه سیاسی (سه ادامة مقاله) تحلیل و بررسی کرده‌اند. هر 
چند شماری از متکلمان امل سئت در آثار کلامی خود به 
مناسیت موضوع امامت در این‌باره نیز بحث کرده‌آند (برای نمونه 


حکومت در اسلام 


سه آمدی؛ ص ۳۳۱-۳۰۹! عشدالاین ایجی. ص ۴۱۳,۳۹۵): 


رلی این موضوع در متابع امل: تر صبغة فقهی یافته 
است. مزسان مذاهب مهم فقهی اهل‌سنّت (یعنی حنبلیان, 
حنفیان, مالکیان و شافعیان) که همگی در عصر خلفای عباسی 
می‌زیستند. غالبا از پذیرش مناصب حکومتی و برقرار ساختن 
مناسبات با حاکمان سر باژ زدند و گاهی به همین سبب 


دچار تنگتاهایی شدند (سب ابن‌جوزی: ۱۳۴۹ ص ۲۷۲-۲۷۰: 
۸ فخررازی؛ مناقب الاصامالشافعی» ص ۱۸۰۰۷۱ 
کردری: ص ۰۱۹۵ ۲۴۶-۲۴۴). برخی از عالمان دیگر سانند 
سفیان ثوری (متوقی ۱۶۱) و ابن‌سئاک (متوفی ۱۸۳) نیز در 
برابر انحرافهای حلفای عباسی ساکت ننشستند و با آنان 
همکاری نکردند (سه کردری: ص ۱۹-۲۱۸ ۲! اسماعیل ابراهیم 
ص ۵۰:۴۶-۴۲). اما برخعی از شاگردان آنها سناصب حکومتی 
را از جانب خلفا پذیرفتند. مانند قاشی ابویوسف (شاگرد 
و یکی از دو جانشین اصلی ابوحتیفه, ستوفی ۱۸۲) که 
ت. وی در مقدمة کتاپ‌الخراج (صن ۳. 
۸) به ذکر اصول و ضوابطی که لاژم است حلیفه بدان پایبند 
باشد پرداخت. 

به‌رغم قدرت یافتن امیران و سلاطین محلی در اواخر دور؛ 
عباسی خلفای عباسی همچنال به استناد مشروعیت دینی 
خلیفه در نظام سیاسی اهل‌ست. دارای نفوذ بودند. فقهای 
اهل‌سئت در این دوره در توجیه وضع سوجود و مشروعیت 
بخشی به این حاکمان کرشیدند. شیوهُ روی کار آسدن صلفای 
پن‌امیه و بنی‌عباس و نیز شکل‌گیری و اقتدار حکومتهای 
مستقل محلی به صورت‌بندی و رشد نظلريه «استیلاه یا «تغلب» 
انجامید که مراد از آن, مشروعیت هر حکومتی است که به هر 
طریقی بر مردم مسلط شود. به نظر قائلان این نظربه, که به 
برخی احادیث و اجماع هم استناد می‌کردند. حکومتها از هر 
راهی زمام امور جامعه را به دست گیرند و سردم را به بیمت 
وادارند. از مشروعیت برخوردارند و مخالفت و سرکشی در برابر 
آنها جایز نیست: زیرا وجود حکومت. مانع تفرقة مسامانان و 
خلاً تدرت در جامعه است (سه باقلانی, ص ۴۶۷؛ ساوردی: 


منصب قضا را پذیر 


ص ۱۶؛ شوکانی» ج ۷ ص ۲۶۲-۳۵۹). ضرورت حکومت از 
دیدگاه امل‌سنّت چنان بوه که موضوع عدالت حاکم که در تعلیم 
قرآنی (برای نمونه سب حدید: ۲۵) و احادیث نبوی (برای نمونه 
سه متقی: ج ۶ص ۱۰-۹) و بیانات امام علی و سایر اسامان 
شیعه (برای نمونه سب نیج‌البلاشة. خطبة ۳, ۱۳۱؛ کلیلی: ج ۱ 
ص ۲۰۳.۱۹۸؛ مسجلسی. ج ۴۴: ص ۳۳۵۰۳۳۴) اصلی‌ترین 
شاخص حکومت مشروع است. تحت شعاع آن قرار گرفت و 


دازام .۱ 


۷۸۷ 


۷۸۸ 
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حتی برخی از آنان به تمایز میان خلافت* و امامت* قائل شده و 
شماری از شرایط خلیفه (جانشین پیامیر) را برای امام (در مفهرم 
۰ ی آن) و حاکم ضروری ندانستند(سه غزالی. ج !اس ۱۱۵: 
تفتازانی» ص ۱۸۲). 

غزالی. ققیه شافعی بانفوذ سدة پنجم (مترفی ۵۰۵) که در 
عصر سلجوقیان می‌زیست و بر فقها و متکلمان پس از خود نیز 
تأثیر بسیار گذاشت. فرمان‌برداری از دستورات سلاطین را حتی 
اکر فاقد برخی اوصاف خلیفه باشنده ضروری می‌دانت 
(همانجا» فخررازی متکلم اشعري مشهور شافعی‌مذهب قرن 
ششم (سوفی ۶۰۶) سلطان عادل را سکه گاهی از او به سای 


خدا بر زمین تعبیر کرده است -نور خدا و حجت خدا خوانده 
(سه التفسیرالکییر ذیل آل‌عمران: ۴۶-۴۵؛ نساء: ۵۷ هود: 
۶ و پیروی سلطان از احکام شریعت را ضروری شمرده 
است (همان» ذیل ص: ,)۲٩-۲۶‏ 

با سفوط خحلافت عباسی ببه دست سفولان در ۶۵۶ در 
عرص فقه سیاسی» تحولاتی صورت گرفت و دیدگاههای 
جدیدی مطرح شد (پولادی, ص .)٩۴‏ بدرالدین این‌جماعه 
(فقیه شافعی. متوفی ۷۳۳) که شود منصب حکومتی (قضا) 
داشت امام (حاکم) را سای خدا به روی زمین معرفی کرده و 
صبر پیشه کردن بر حکومت ستمگر را لازم شمرده است. او 
مانند شماری از فقهای این دوره به انگیز؛ پیشگیری از هبرج و 
مرج و تشعت و حفظ امنیت امت اسلامی یا به دلایل دیگر با 
چشم‌بوشی از برنعی ملاکهای اصلي حاکم اسلامی» تدرت را به 
عنوان عامل مشروعیت‌دهندة حکومت پلیرفته است (سه 
روزنتال ص ۳۲-۴۳), 

بن‌تیمیّه (فقیه حنبلی. متوفی ۷۲۸) نیز دیدگاهی هم 
سو با ابن‌جماعه داشت و قدرت را شاخص اصلی حکومت 
مشروع می‌دانست. وی با استناد به یذ ۵٩‏ سور؛ نساء 
اطاعت از ولی امر (حاکم سرزمین اسلامی: هر که باشد) 
را در حکم اطاعت از خدا و پیامبر و سجن در اسر به گناه- 
واجب می‌شمرد (ص ۸), از سوی دیگره به اعتقاد او والیان 
نایبان خدا و وکیلان مرد‌اند و رفتار سازگار با مصالح سردم» 
عمل کردن به دستورات الهی و حکومت بر پایهٌ عدل بر 
آنان واجب است. از دیدگاه وی, علاوه بر قدرت. امانتداری 
حساکسمان نیز اصلی مهم در حکومت است (ص ۰۲۰-۱۹ 
۳-۶ ابن‌قيم جوزیه (از پیروان ابن‌تیمیه. متوفی ۷۵۱) 
در کتاب الطرّقالحکمية که دربار: حسبه و سیاست شرعی 
نگاشته: وظایف ول امر و کارگزاران او را تبیین کرده و 
رعایت مصالح سردم و ستاندن حق آنان از ستمکاران را 


ضروری به شمار آورده است (ص ۱۰ ۱۷). 

ابن‌خلدون (متوقی ۸۰۸) با نگاهی جامعه‌شناسانه: به 
موضوع شکل‌گیری و تأاسیس حکنومتها ببر آن است که 
همة حکومتها, چه حکومتهای پیامبران و چچه حکرمتهای شیر 
دیستی بسر دوپسایه استوارند: ۱) شوکت و حمایت شومی 
و خانوادگی ۲) توائایی مالی؛ هرگاه در یکی از این دو پایه 
خللی ایجاد شود. حکومت به ضعف و زوال می‌گراید. با وجود 
این؛ وی توسعة چشمگیر خلافت اسلامی را پس از رحلت 
پیامبر اکرم از معجزات آن حضرت برمی‌شمرد (سه ج ۱: 
مقدمه. ص ۲۹۴- ۲۹۸). فضل‌اللبن روزبهان شنجی (متونی 
۷ در سلرک الملوک که به زبان فارسی و بر پایذ فقه 
شافعی و حنفی نگاشته (سه ص ۴۹-۴۸ به صباحث مربوط 
به حکومت دینی از تمام جوانب حقوق اساسی: اداری, 
مالی, جزایی و بین‌السللی پرداشته است. او نیز یکی از 
اسباب تحقق حاکمیت مشروع راء استیلا و شوکت دانسته 
و چنین سلطانی را حتی اگر جاعل و فاسق باشد. مصداقي 
امام و خلیفه شمرده است (ص ۸۲). در عین حال. وی سلطان 
را به بهره‌گیری از باری و مشاور؛ علما فراجوانده است و 
با تین برحی از مناصب دینی, مانند شیخ‌الاسلام و مفتی و 
قاضی و محتسب, بر آن بوده که با تضییق دایرُ فرمانروايي 
سلطان, عملکرد حکومت را با احکام شرع هماهنگ سازه (سه 
۲۲۷-۱۰۴). 

حاکمان عثمانی, که اندکی پس از فتح قسطنلنیه (قون 
نهم هجری) بر بخش رسیعی از جهان اسلام سلطه یافتند» 
از میان مذامب اهل مت سذهب حنفی را از آن رو که 
خلافت را برای غیر قريش جایز می‌دانست. مذهب رسمی 
تعیین کردند و به تأسیس نهادهای دینی وابسته به حکوست: 
مانند قضاوت, حسبه. افتاء امامت جمعه و شیخ‌الاسلامی. 
همت گماردند. این حاکمان, با توجه به ادعای خلافت: 
به ویژه پس از تسخیر مصر در ٩۲۳‏ و پرچیده شدن خلافت 
عباسی مصر په طور رسمی در موضوعات مختلف به فتاوای 
شیخ‌الاسلامها و فقه حفی ملتزم بودنده هر چند به سبب 
ضعف علمی و محدودیت اقتدار شیخ‌الاسلامها, این انراد 
کم و بیش زیر نفوذ حکومتها بودند. در این میان. عالمان 
صاحب منصب در مصر و شام استقلال بیشتری داشتند و گاه 
با برخی فرمانهای سلطانی که سازگار پا شریعت نبود, مخالفت 
می‌کردند. در اين دوره به موازات تدوین احکام و فتوامای 
ققهی, تدرین قوائین به شکل قانون‌نامه: از جمله مجلةالاحکام 
العدلية (بب احکام عذلیه ی مجله)؛ معمول شد که تا عصر 


ومع بز 


تسنظیمات؟ ادامه داشت. در اواحر دولت عشمانی. نقش و 
جایگاه دین در حکومت به پایین‌ترین سطح شود رسید (سه 
گیب و بورن"؛ ج ۱ص ۱۲۳-۲۲ دورسون" ص ۰۲۹۹-۲۴۱ 
۳۶۵-۷ ۰۴۲۳ ۴۲۵؛ فرید. ص ۱۹۳؛ امدجان ‏ ص ۱۳۱-۲۹ 
آیدین* ص ۴۳۳-۴۳۱), 

اسماعیلیان, که به امامت حضرت علی تا امام صادق 
معتقدند و.از آن پس به امامت اولاد اسماعیل. فرزند اسام 
صادق معنقد شده‌اند. از ۲۹۷ تا ۵۶۷ در بخشی از منطقد 
مفرب اسلامی (تونس) و سپس مصر قدرت سیاسی یافتند 
و حلافت فشاطمیان* را. در برابر خلافت عباسیان, تشکیل 
دادند. آنان پرای امام رسالتی جهانی و مشروعیت دیتی 
قاثل بودند و مدف نهایی را اتحاد اسلام با تشکیل دولتی 
جهانی می‌دانستند: از یین‌رو مبارزه در برابر دیگر قدرتها 
از نظر آنان تکلیفی دینی بود (سنه اسماعیلید؟). در دولت 
ناطمیان امام, به عنوان مقام الوهی و نمایندة پیامبی منشأ قدرت 
و مشروعیت بود و همذ کارگزاران حکومت تابع ولایت مطلق 
او بودند (سه لمتون ص ۲۹۶ ۱۲۹۷ نبراوی و سهناه ج ۰۱ 
ص ۱۱۷۵-۱۷۴ دفتری " ص ۲۴- ۳۵, ۶۵-۶۳؛ برای ماهیت 
حکومت در نظر خوارج اباضیه و زیدیه سه اباضیه؟, خوارج *؛ 
زیدیه ؟! اماست*). 

فقهای منقدم امامی, در آغاز دور؛ غیبت صفغری, با توجه 
به در اقلیت بودن شیعیان, حاکمیت سلاطین جور و قرار داشتن 
در وضع تفیگ از سطرح‌کردن مباحث حکومتی پرهیز 
و اجتراز می‌کردند و به استناد احادیشی در باب قضاء همکاری 
با حاکمان جاثر (طاغوت) و مراجعه به آنها راء جز در صوارد 
افسطران مذموم می‌دانستند (برای ننمونه سه کلینی» ج ۰۱ 
ص ۶۷, ج ۷ص ۴۱۲-۴۱۱؛ابن‌بابویه, ۰۱۴۰۴ ج ۳ه حن ۳-۲: 
هموء ۱۴۱۵, ص ۵۳۹-۵۳۸) و اساسا چون حکومتِ مشروع 
پس از پسیامبر را فسقط در قالب آسوزه امامت امام معصو: 
متصوص می‌پذیرفتند. چندان از منظر فقهی به جزئیات 
این موضوع نبمی‌پرداشتند. از آن گذشته. در فرصتهایی که 
گاه پدید می‌آمد. بیشترین هم آنان مصروف تبیین و دفاع 
از عقید؛ شیعی و آموزه‌های مکتب می‌شد (برای نمونه سه 
فهرست آثار محمدبن محمدبن عبداللّه مفید. متکلم نامور شیعه 
در عهد آل‌بویه و شاگردان وی). در عین حال با قدرت یافتن 
خاندان شیعی آل‌بویه (حک: ۴۴۸-۳۲۲) در دستگاه حلافت: 
چرن اقرار علنی به مذهب شیعه امکان‌پذیر شد (اشپول رگ 
۹ ش ج ۱ص ۳۳۰) پسرسش از چکسونگی تسعامل با 
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حکومت و نیز احکامی که به گونه‌ای جستبا حکومتی دارند. 
مانند اقامة تمازهای جمعه و جماعت. دریافت پرداشتهای 
واجب مالی (خمس. زکات). اقاعذ حدود و تصدی امر قضا 
به متابع فقهی راه یافت و از دو نوع حکومت (حاکم عدل 
و حق. حاکم جور) سخن به میان آمد و کاربرد تعابیری چون 
اما حاکم. سلطان, امام عادل, سلطان عادل: سلطان اسلام 
ولی امر برای امام معصوم (حاکم حق) و تعبیراتی مانند حاکم یا 
ساعلان جاثر برای حاکمان دستگاه خلافت یا مانند آن رواج پیدا 
کرد (برای نمونهت مفید: صن ۰۳۵۲ ۱۸۱۲-۸۱۰ علم‌الهدی: 
۵ص ۱۹۹؛ همو» ۰۱۴۱۰-۱۴۰۵ج ۲.ص ۱۹۴ ابوالسلاح 
حلبی ص ۰۷۴ ۱۲۳۱ ۰۲۵۸ ۴۲۸: سار دیلمی؛ من ۰۱۸۸ 
۸ ۲ ۶۱ ۲۶۴ 

برخحی از فقهای مشهور امامی, از جمله شبخ مفید (متوفی 
۳۴ سیدمرتفی علم‌لهدی (متوفی ۲۳۶) و برادرش 
شریف رضی پا حاکمان آلپویه همکاری و ارتباط داشتند. 
مثلاً ثریف رضی و سیدمرتضی بسد نقابت طالییان عبراق و 
مناصب دیگر برگزیده شدند (سه ابن‌جوزی. ۱۴۱۲ ج ۱۵: 
ص ۱۱۲-۱۱۱؛ ابن‌اشیر: ج ٩ص‏ ۱۸۹), بد نظر فقهای آن 
دوره از جمله مقید (ص ۸۱۰) و سید مرتضی در رسالذ مسالا: 
فی‌العمل مع‌السلطان (سه ۱۱۴۱-۱۴۰۵ ج ۲ص ۱۹۸-۸۷ 
همکاری کردن با سلطانی که به قهر و غلبه به حکومت 
رسیده (حاکمان غیرمشروع. جاثر): برای اقامذ حق و دفع 
ظلم امر به معروف و نهی از سنکر و اقامة دود و جهاد 
با وجود نداشتن ولایت حفیقی, راجب است. به نظر ابوالصلاح 
حلبی (متوفی ۴۲۷+ ص ۵۸: ۴۲۶-۴۲۱) پذیرش منصب قضا 
در عصر غیبت از سوی فقها با حکم سلطان ظالم جایز 
و در مواردی واجب است؛ زیرا به استناد ادله. فقیه در واقع 
از امام معصوم نیابت دارد. به همین ترتیب فقهایی دیگر 
اقامة حدود راه علاوء بر امر قضاء از وظایف فقها شمردند که 
امامان معصوم به آنها تفویض کرده‌اند. ولی پذیرش این منصبها 
از سلطان جاثره در صورتی که برای احقاق حق و برآوردن 
حاجات مردم یاشد. جایز و حتی مستحب است (برای نمونه 
سه سلار دیلمی.اص ۱۲۶۴-۲۶۳ طوسی؛ص ۱۳۰۱-۳۰۰ ۱۳۵۶ 
نیزه تضاء9), 

فتهای عصر ایلخانی نیز پذیرش برحی متاصیه به‌ریژه 
قضاوت. را در حکومتی که مشروعیت ندارد؛ در شرایط تقیه یا 
با دائتن اهلیت در عهده‌دار شدن آن و توانایی اقامه اسر به 
معروف و نهی از منکر به نیت نیابت از امام معصوم جایز 


چتتوط اوح 3 معممط 2 طز 1 


اوه و 2 


۷۸۹ 


۷۹۰ 


حکوعت در اسلام 


دانستند (برای نمونه سه محقق حلی: قسم ۰۱ ص ۲۶۰-۲۵4: 
ابن‌سعید. ص ۵۲۲؛ علامه حلی, ج ۰۲ ص ۲۷۱-۲۷۰), در این 
دوره: برخی دانشمندان از جمله خواجه نصیرالاین طوسی 
(متوفی ۶۷۲) خواسته یا ناخواسته وارد فعالیتهای حکومتی 
شدند و بالاترین سمت سیاسی را پذیرفتند. حضور علامه حلّی 
در دربار سلطان محمد خدابنده نیز به ترویج تشیع در زسان آو 
انجامید (اشپولر: ۰۱۹۸۵ ص ۱۵۸). 

شید اول (متوفی ۷۸۶) که در عصر حکرمت شیعا 
سربداران, در جپل‌عامل و شام می‌زیست. مانند فقهای : 
حکومتی دارند. مانند 


به صراحت برخی از احکام وا که 
اقامة حدود و قضا در عصر غیبت برعهدة فقهای واجد شرایط 
دانست و مراجعه به آنها را واجب قلمداد کرد (برای نسونه سه 
۱ص ۱۷۹ هموء ۱۴۱۴۰۱۴۱۲ ج ۲ص ۶۷). 

پس از استقرار حکومت صفویان و شکل‌گیری دولتی که 
مذهپ رسمی آن شیعه بود, علمای جبل‌عامل, که در آن زمان 
پسویاترین حوز؛ علميةُ شیعه تلقی می‌شد ولی مضایق و 
سختگیریهای والیان و مقامات رسمی دینی عشمانی شرایط 
دشواری را برای آنها ایجاد کرده بود. به ایران مهاجرت کردند و 
فضای جدیدی برای پیروان مذمب شیعه ایجاد شد. مهم‌ترین 
پرسش در این دورة طولانی ( ٩۰۵‏ یا ۱۱۳۴-۹۰۷): از یک سر 
مشروعیت همکاری با.حکومت. و از سوی دیگر مبنای 
مشروعیت حکومت صفوی و چگونگی رابطذ سلطنت با دین و 
مذهپ شیعه که صفویان شود را مروج آن می‌دانستند بود. 
شسار زیادی از عالمان شیعه. سانند سحقق کرکی؛ بهاءالایین 
عساملی, محمدتقی مجلسی و پیبرش مجمدپاقر مجلسی 
مناسبات جدّی با حکومت داشتند و برحی مناصب حکومتی را 
پذیرفتند (مثلاً منصب قضا و شیخ‌الاسلامی) و ضمن آنکه این 
حکومتها را جانر می‌شمردند. پذیرش هدایا و بخششهای 
سلاطین و تصرف در اموال خراجی (سالیات زمین) را جایز 
می‌دانستند (برای نمونه سه تعبیر صریح محقق کرکی در رسالا 
قاطعتالاسجاج فی تحقیق حل‌الضراج ی ۰۷۳ ۸۰۷۹ ۱۸٩‏ 
شهیدثانی ۱۴۱۹-۱۴۱۳. ج ۳ ص ۱۳۲-۱۴۲). در عین حال: 
برخی دیگر مانند ابراهیمین سلیمان قطیفی (متوفی )٩۴۵‏ و 
مقدس اردبیلی (متوفی ۹۹۳ که هر دو ساکن نجف و 
از علمای نامور حوزة آن شهر بودنده در ایجاد مناسبت 
و همکاری با سلطان و قبول هدایا جانب احتیاط را رعایت 
می‌کردند (برای مناقشات فقهی این دانشمندان با محقق 
کرکی در موضوع جواز پذیرش اموال خراجی از شاه صفوی 
سه قطیفی بحرائی؛ ص ۱۲۹۲۰؛ مقدس اردبیلی, ۱۴۱۳ 
ص ۲۸-۱۸؛ همو ۰۱۴۱۴ ج ۱۲ص ۲۸). رساله‌های متعددی 


ت و حکوعت. مانند 


هربار: مباحث ديني مرتیط با سیا 


خراج. تماز جمعه و عیدین: احکام اهمل‌ذمه و مسئولیت و 
نقلی فقها در این موارد نگاشته شد (سب جمعهگ خحراج*؛ 
ذمه؟). در سنایع فشقهی این عصی گستر؛ نیابت فقها از 
امام معصوم تبیین شده است (برای نموته سب سحقق کرکی, 
۶۹ جع ۱.ص ۱۱۴۳-۱۴۲ شهیدثانی. ۱۴۰۳ ج ۶ 
ص ۲۰۲+ هموء ۰۱۴۱۹۱۴۱۳ ج ۴ ص ۱۶۲). تلاش فنقهای 
شیعه برای استفاده از فرصت حاکمیت مقتدران؛ صفویان 


در جهت تبیین عقيده و تثبیت هنجارهای شیعی در جامعه 
از یک سو و نیاز سلاطین به فقها برای کسب مشروعیت 
اجتماعی از سوی دیگره در عمل به نوعی تقسیم کار اعلام 
نشده میان فقها و سلاطین انجامید (کدیور: سس ۱۰۲,۱۰۱ 
طباطبایی‌فر ص ۱۳۷ ۰۱۵۸ ۰۱۶۲ ۱۶۸). بسرخی سژلفان 
اهتمام سلاطین صفوی به امور مذهبی؛ رسمی کردن میذهب 
تشیع, تحکیم پایه‌های وحدت ملی. دفاع از تمامیت ارفسی و 
استقلال ایران در کنار استفرار حکومت عشمانی در همسایکن 
ایران را از مهم‌ترین دلایل دخالت فقها در امور حکوعتی عصر 
صفوی دانسته‌اند (سه طباطبایی‌فره ص ۱۵-۶۴ درخشه. 
ص ۵۴؛ کدیور: ص :)1۶٩‏ ۱ 

برخی متابع ناظر به اخلاق حکومتداری, به ویژه در 
اور عهد صفوی و اوایل قاجاره وجود سلاطین مقتدری را که 
هم پایبند به شرایع دین مبین باشند و هم از شریعت حفافلت 
کستند و از همه .شهم‌تن پسه صدالت سلوک نمایند و 
حقوق مردم (رعیت) را بجا آورند. ضروری دانسته و وجود 
سلاطین عدالت شعاره را عطیذ الهی دائستهاند (سه. طارمی‌راد. 
ص ۲۲۸-۲۲۶). در این منابم؛ با تبیین وظایف متقابل سلطان 
و مردم (برای ثمونه سه رسال آداب سلوک حاکم با رعیت 
از مسحمدباتر مجلسی؛ یز سه طارمی‌راد. ص 6۲۵۰-۲۲۸ 
اطاعت از سلطان, برای جلوگیری از هرج و مرج فسروری به 
شمار رفته است (برای نمونه سب سبزواری؛ ص ۱۳۳ میرزا قمیء 
۷اسش» ص ۳۸۲۰۳۶۸؛ کشفی. ۳۷۵ اش م ۰۸٩‏ ۲؛ همین 
۱ اش ج.۲ ص ۸۹۱- ۸۹۷: نیز سه. طارمی‌راد, ص ۲۴۷: 
صفت‌گل: ص ۴۹۷ ۱ در هر صورت. در ایران عصر 
صفوی. شاهان در پی‌جلب نظر علما و کسب مشروعیت 
بودند. چنانچه شاه طهماسب خبود را کارگزار محقق کرکی 
و مشروعیت ساطنت خود را برآمده از اجازه‌ای می‌دانست 
که از او به عنوان نایب امام گرفته بود (افندیاصفهانی, 
ج ۲ ص ۱۳۶۰-۳۵۵ حسوانسساری؛ ج ۴ ص ۳۶۵/۲۶۲), 
همچنان‌که در دوره‌های بعد نیز فتحعلی‌شاه قاجار از شیخ جعفر 
نجفی ( کاثف القطاء) پرای سلطنت خود اجازه حواست لب 
کاشف الغطای ج ادص ۳٩۴‏ 

از مقوط صفویان تا روی کار آمدن قاجار تحول چندانی در 


گفتمان سیاسی شیعه به وقوع نپیوست (طباطبایی فرص ۱۷۳), 
در عصر قاجار که شامان, خود را ظل‌الّه می‌نامیدند. با وجود 
ارتباط داشتن برخی از ائمهٌ جمعه با سلاطین, امکان مداخله 
عالمان بزرگ در حکومت بسیار اندک بود و از این‌رو: فاصلد 
حاکمان با عالمان دين رفته رفته فزونی یافت» گرچه تصدی 
آموری که ولایت فقها بر آنها ضروری است (از جمله قضا و امور 
حسیه و تعیین متولی وقف) در برخحی موارد همچنان در اختیار 
سفها قرار داشت (سه لستون, ص ۱۲۸۷-۲۸۶ آبراهامیان: 
من ۱۴۱ : 

به طور کلی: فقها در این دوره. سلاطین را در حد ضرورت 
تأیید می‌کردند و به‌رغم غیرمشروع دانستن حکومت آنها, 
به دلایلی مانند تقابل مسلمانان با کفار در جنگ ایران و 
ردس. ورود تدریجی آنذیشه‌های ۳ و شکل‌گیری جریانهای 
فرقه‌ای و مذهبی: محتاطانه به تقویت حاکمیت سیاسی 
می‌اندیشیدند (ناظم‌الاسلام هی بخش ۰۲ج ۵ ص ۲۸۷- 
۱ طلیاطبایی‌فره ص ۲۳۵ افزایش کی و کیفی مباحث 
مربوطبه فقه. حکرمتی از ریژگیهای این دوره است ( طباطبایی‌قر: 
ص ۱۷۵). میرزای قمی (متوفی ۱۲۳۱)» از فقهای بزرگ این 
عصر. در آثار ققهی در تصرف خود. امرال حراجی‌ای را که 
سلاطین جور از مردم می‌گرفتند و نیز جهاد کردن همراه با 
سلاملین جور را منوط به اجاز؛ مجتهد. عادل شمرده است (برای 
نمونه سه ۱۳۷۵۰۱۳۷۱ ش»ج ۱ص ۰۱۷۸ ۰۳۸۲ ۱۳۸۷ ۱۳۰۲ 
همو؛ ۱۳۷۸-۱۳۷۵ش؛ج ۴دص ۱۰۷). 

مولی احمد نراقی (متوفی ۱۲۴۵) با متمرکز ساختن 
مباحث مربوط به حکومت در بابی با عنوان «فی ببان ولاية 
الحاکم و ماله فیه الولاینه تحولی در فقه سیاسی شیعه 
به وجود آورد. وی ابتدا به اصسلی بسیار اساسی توجه داد 
ر آن اينکه چون لازمة حکومت» تصرف در حریم اشخاص 
است. هیچ‌کس حق حکومت ندارده مگر مشروعیت آن در یک 
نظام دینی (وحیانی) اثبات شود. آنگاه ضمن بررسي حدود 
تصرفات مجاز حاکم مشروع, ضرورت حکومت فقها را در 
محدوده‌ای که شارع تعیین کرده: با دلیل اثبات کرد (سه عواند 
الأیام: ص ۵۸۱-۵۲۹؛ نیز سه فیرحی؛ ص ۸۲-۸۱). براقی در 
کتاب اخلاقی معراج السعاده (ص ۳۴۸) که در سیاق آثار 
فلسفي اخلاقی وشته است -با بیان شرایط سلطان عادل. نتایج 
نیکوی روی کار آمدن چنین حاکمی را توضیح داده و لاله 
بودن سللاطین را منوط به رفع ستم و انتظام دادن به امر معاش و 
معاد مردم شمرده است. 

پیشتر فقیهان این عصر به دلیل وقوع پرسشهای مختلف و 


حکومت در اسلام 
با توجه به تثبیت نشیم در آیران: بد پررسی خوابط مداحلات 
حکوعتی پرداختند و به‌ویژه جایگاه و وظیفذ فقها را در این 
عرصه بررسی کردند. آنها علاوه بر بیان احکام شرعی و افتا که از 
شنون فقیه است برخی فعالیتهای سلاطین را منوط به اذن فقیه 
شمردند (برای نمونه سه محمدحسنین باقر نجفی؛ ج ۱۱۵ 
ص ۴۲۲-۴۲۱ ج ۲۱.ص ۳۹۹-۳۹۵ ج ۲۲.ص ۱۵۶: انصاری, 
ج ۳: ص ۵۴۹ ۵۵۱: آخوندخراسانی: ص ۱۰۶). در این میان, 
سیدجعفر کشفی در تحفهالملوک (ج ۲ص ۸۹۶ ٩۰۰‏ از 
اهمیت سلطنت. از آن جهت که «حصول نظام و دفع صرج و 
مرج بر آن: مترتب می‌گردد» سخن گفته و «عمّال و سلاطینی را 
که در زمان حضور یا غیاب امام» سلطنتٍ نوأم با اقامه و ترویج 
دین داشته‌اند. مصداق امام یا سلطان عادل. که در احادیث ذکر 
شدء و نیز نایب امام خوانده است. وی سپس توضیح داده که 
چون منصب امامت دو رکن دارد یکی علم به احکام و تعالیم 
رسول (رکن قلم یا رکن علم) و دیگری نظلام دادن به امور (رکن 
سیف)-حق آن است که این هر دو رکن در یک شخص جمع 
شود اما علما و مجتهدان برای دور ماندن از معارضة سلاطین با 
ایشان و منجر شدن امر معارضه به فتنه و هرج و مرج دنت از 
سلطنت و رکن سیفی کشیده‌اند, همچنان‌که سلالین نیز تحصیل 
علم دین را وانهادند و به انتظام امور اکتفا کردند؛ در نتیجه: «امر 
نیابت مابین علما و سلاطین منقسم گردیده. بیان بعدی اوه 
حاکی از آن است که شرط این نیابت «اقامذ امور دین ز سنن 
شریعت» است وگرنه سلطالی که «به طریق سلطنت حیوانیه و 
به جور و تغلب» حکومت کند. دولت او دولت باطله است و 
اطاعت از او به عنوان نیابت امام واجب و جایز نیست؛ مگر 
برای پیشگیری از هرج و مرج و از روی ضرورت. وی اثری با 
ی حکومتی را با استناد به 
آیات و احادیث توضیح داده است (سه آقابزرگ طهرانی؛ ج ۰۲۳ 
ی ۳۲۷-۳۲۶ 
از قرن پنجم در سیان ال ست کسانی که گاه از 
صاحب‌منصبان حکوعتی بودند. به تألیف آثاری پرداختنه که 
شامل احکام حکومتی و مقررات و ضوابطی بنود که برای 
حکومتداری ضروری تلقی می‌شد» از جمله مهم‌ترین آنهاست: 
الاحکام السلطانية و الولایات الدینية اثر ابوالحسن ساوردی 
(فقیه شافعی. متوفی 6۳۵۰ غیاث الامم: اثر اصام الحرمین 
جوینی (متوفی ۴۷۸). الاحکام السلطانية اثر قاضی اپن‌فزاء 
حنیلی (عتوفی ۶ الجواهر له فی السکام لساطاة 
اثر عبدالرژوف مناوی (ققیه شافعی: متوفی ۰۳۱ و ال 
الغزاه فی نصایح الملوک و الوزراء محمدبن اسماعیل جیزی, 


متسه ۱ 


۷۹۱ 


۷۹۲ 


حکومت در اسلام 


سیاست‌نامه‌هاه که از جمله مهم‌ترین آثار در حوزة حقوق 
سیاسی به شمار می‌روند. به وظایف کارگزاران حکومتی و 
اصولی که صاحب‌منصبان باید بدان ملتزم باشند می‌پرداختند و 
معمولا افراد با تجربه و پرساپقه در کشورداری این نوع آثار را 
تألیف می‌کردند: مانند سیاست‌نامه * اثر خواجبه نظامالسلک 
طوسی: وزیر شاهان سلجوقی: و دستور واجدی اثر واجد 
عسلیشاه مسحمدبن اسجد (مترفی ۱۳۷۳). آثاری با عنو 


بیرالملوک. دستورالوزراء و تاریخ الوزراء همم ناظر به سیرة 
پسندیده و ناپسند در حکومتداری بود (سه حاجی‌خلیفه, ج ۱» 
ستون ۶۱۷ ۷۴۱ بدادی, مدیه, ج ۱ ستون ۵۲۱-۵۲۰ ج ۲: 
قابزرگ طهرانی؛ ج ۸ص ۱۷۰: موسی نجفی. 


سترن ۱4۸-۷ 
ص ۱۷۸۰۱۷۷ 

آراء ام لالمدينة الفاضلة * و کتاب السیاس المدنية هر دو از 
اپونصر فارابی (متوفی ۳۳۹) و اعلای ناصری* از حواجه 
تصیرالدین طوسی (متوفی ۶۷۲) از مهم‌ترین منایع اعلاقی‌اند 
که به «سیاست دنه و اثعلاق حکومتداری پرداخته‌ند. العلاق 
ناصری. که ترجمهگونه و نکمل طهارةالاعراق فی تحصیل 
الانعلاق ار ابوعلی مسکویه؟ است» خود الگوی تألیف 
کستابهایی در بساب اخلاق عملی, از جمله آداب و اخلاق 
حکومتی, شد و آثاری مشابه آن تألیف گردید. مانند دزفالتاج* 
قسعلب‌الدیسن شیرازی (متوفی ۰0۷۱۰ اتصلاق جلالی یا 
لرامع!لاشراق از جلال‌الایین محمدین اسعد دوانی, اتملاق 
محسنی از حسین واعظ کشفی (قرن دهم). العلاق منصوری از 
غیاث‌الدین منصور دشتکی (متوفی ۹۴۸) و انلاق جمالی از 
جمال‌الدین محمد آقسرایی (متوفی .)٩۱۸‏ همچنین از جمله 
آثار سهم دربارة اخصلاي حکومتداری است: قابوسنامه؟ اثر 
عنصرالسعالی کیکاوس‌بن اسکندر دیلمی (تألیف ۴۷۵ 
نصیحةالملوک؟ ابوحامد غزالی (متوفی ۵۰۵ منهج‌لسلوک 
الی نسمیحالملوک, ار احمدین عبدالسنفم دمنهرری, 
خشن‌السلوک فی مواعظالملوک عبدالرحمان ابن‌جوزی 
(متوفی )۵٩۷‏ و نصیحت‌نام؛ شاهی اثر ملاحسین کاشفی 
سبزواری (سه حاجی خلیفه: ج اء ستون ۱۳۶ ۷۳۸.ج ۲: ستون 
۸ بندادی. ایضاح: ج ۰۲ سترن :۵٩۱‏ همو هدیه: ج . 
ستون ۵۲۱-۵۲۰ ج ۲» ستون ۱۸۰ آقابزرک طهرانی؛ ج ۰۱ 
۳۷۹-۳۷۷:چ ۱۵.ص ۰۱۸۸ چ ۱۷.ص ۳ ج ۱۸.ص ۳۵۹, 
ج ۲۴.ص ۱۸۵ 

زوال حکومت عثمانی برای مردم مسلمان حاورميانه و 
شمال افریقا پیامدهای سنگین و متفاوتی داشت. با نفوذ استعمار 
اروپا افکار نوگرایانه‌ای که شاحص آن نفی مداخلة دین در صحنة 
مذیریت و سیاست بود به جهان اسلام راء یافت و هم زمان 
قلمرو عثمانی به کشورهای کوچک تفیم شد. با الغای نحلافت 


در ۱۳۰۳ش /۱۳۴۳ برخی یه فکر احیای نهاد نحلافت 
در میان مسلما 


دند. مواداران این جتبش نافرجام, خلیفه را 
رئیس امور دینی و دنیوی و وفاداری به او را جزئی از شریمت 
تلقی می‌کردند. شکل‌گیری این جنبش همراء با توسعة صفهوم 
جهاد به معنای مبارزه پا همث اشکال شرک: طاغوت و گمراهی 
حتی در درون سرزمینهای اسلامی به مبارزات مسلمانان در 
جهت محو طاغوت و استبداد جان تازه‌ای بخشید (سه جنبشی 
خلافت *). در ان میان برخی از متفکران به مطابقت داشتن یا 
نداشتن اشکال دیگری از حکومت با مبانی اسلام می‌اندیشیدند. 
بسیاری از اندیشمندان مسلمان در تلاش برای مقابله با نفود 
استعمار و نیز به انگیزة ارائة طرحی جدید دربار؛ شیوة اداره 
جوامع اسلامی در مقاطع گوناگون دیدگامهای مختلفی سطرح 
کردند (سه ادامذ مقاله): 

برخی از دیدگاههای تجددخواهانه بر تفکیک حکومت از 
دین و واگذاري انتخاب نوع حکومت به مردم متمرکز بودند. این 
گرایش که در میان نخستین تجددخواهان مصری گرایش غالب 
بود در میان اندیشمندان کشورهای دیگر نیز پیروائی یافت. به 
نظر آنهاه عرامل رشد و پیشرفت در اسلام وجود دارده ولی 
مسلمانان از آن شافل مانده‌اند, تجددواهان با ساطه استسماری 
قدرتهای اروپایی مخالف بودند و مسلمانان را به سبارزه با آن 
فرامی‌خواندند؛ اما از سوی دیکنر: تنها راه رفع ناکامیهای 
کشورهای اسلامی را پیروی از شیو؛ حکومتهای غربی 
می‌دانستند. (شریعتمداری, ص ۱۰۵). 

رفساعه رانسع طهعلاوی* (مستوفی ۱۲۹۰), از نخستین 
تجددخواهان مصری, پس از سفز به‌فرانسه کتاب تخلیصس 
الابریزالی تلخیض باریز را دربار: شکل حکومت در فرانسه 
نوشت, وی که برای علمای دین در حکومت نقش مهمی قاثل 
بود؛ نخستین اندیشمند عرب است که به ضرورت پیروی 
حکومت از قانون و نظارت کامل بر رعایت حفوق مردم تأکید 
کرده است. او با برشمردن حقوق مردم» قاطعانه از ازوم آگاهی 
مردم از ایین حقوق سخن می‌گفت (سم شریعتمداری, 
ص ۸۲-۸۱ ابوحمدان, ۱۴۱۳ ۳ص ٩۰-۵۷‏ 

علی عسبدالرازق* (متوفی ۱۳۴۵ش): دیگر اندیشمند 
مصری» علاوء بر نفی نظرية وجوب خلافت. از جدانی دین از 
سیاست و ضرورت نداشتن برپایی حکومت اسلامی سخن گفته 
است (ص ۲۰۱. به‌نظر او, خلافت پاية دینی ندارد حتی خلیفة 
اول نیز در فرایندی سیاسی روی کار آمد و سپس به حکومت 
خود وصفی دینی داد. غلفای بعد هم در نشر این آسوزه که 
حلافت واجب دینی است با هدفب افزودن بر سیطره و قدرت 
خود کوشیدند. به نظر او منایع فقهی و دریافت عقلی نتها پر 
لزوم حکومت دلالت دارند نه وجوب خلافت. حتی کارهای 


سیاسی پیامبر مثل گرفتن جزیه. قضاوت و جهاد از باب 
حفظظ عکومت نوخابته در مدیله بود و به رسالت آن حضرت 
ارتباط نداشت. حکومت برای پیامبر. وسیله و امکانی برای 
تثبیت دین و دعوت به حق بود و ولایت آو بر مزمنان از باب 
رسالت بود نه از پاب جاکمیت. به‌نظر علی عبدالرازق. اسلام 
عرص سیاست را به‌انسانها واگذار کرده است تا با کاربرد عقل و 
بر پایذ جدیدترین دستاوردهای عقلی و استوارترین تجارب 
ملل, شکل حکومت را با توجه به وضع خود تعیین کنند 
(ص ۰۳۷۰۳۷ ۸۶-۶۵ ۲۰۱-۱۹۱ 

از دیکر اندیشمندان عرفی‌گرا می‌توان به فرج فوده, 
محمداحمد. خلف‌اللّه* و فزاد زکریا اشاره کرد. ناسیونالیستها 
و کروههای سکولار در مصر ننیز از دیکر حامیان عبدالرازق 
به‌شمار می‌روند. آنها حاکمیت را تنها از آن مردم می‌دانند 
و بر آن‌اند که دیدگاه عبدالرازق با اندیشه‌های جدید دربارة 
مبانی ساکمیت سازکارست (سه الهلال. سال ۳۳ ش ۰۱۰ 
ذیسقعده ۱۳۴۳, ص ۱۱۱۸+ الم عتطلف: ج ۶۷ ش ۱۳ مسحرم 
۴ص ۳۳۲ ۳۳۳). آرای عسسپاءالرازق را بسسیاری از 
متفکران اهل‌سنّت نقد کرده‌اند (برای نمونه سه عبدالرزاق؛ 
حاشیة حقی, ص ۰۱۹۰-۱۸۷ ۲۰۳-۲۰۲ و جاهای دیگر؛ ریس 
ص ۲۲۴ پبب‌بعد؛ سسئهوری؛ ص ۱۰۸-۱۰۴؛ مجمد عماره: 
ص ,)٩۶۰۳۹‏ 

هر تونس خیرالدین پاشا تونسی* و ابن‌ابی‌الشیّاف* 
از مستفکران سسياسي پیش‌گام به‌شمار می‌روند. خیرالدیین 
تونسی در کتاب اقوم المسالک فی سعرفة احوال السمالک 
به بیان عواقب رخیم استبداد (سه ج ۱ص ۱۱۶) و عواسل 
موفقیت غرب یعلی توجه به ارزشهایی مانند عدل. مشورت 
و حسن تدبیر(ج ۱ص ۱۰۹-۱۰۵) پرداخته است. وی به 
لزرم همکاری میان عالمان دین و اصل سیاست تأکید کرده 
(ج ۱+ ص ۱۳۸-۱۴۶) و اجرای سیاستهای غربی را فقط در 
مواردی می‌پذیرد که با شریعت هماهنگ است (ج ۱. ص ۹۴- 
۷ بن‌ابی‌الیاف از میان سه نوع حکومت استبداد. جمهوری 
و مشروطه حکومت مشروطه را از آن رو که مقید به قانون 
مصوب مجلس است. پذیرفته است. وی به شورش در برابر 
حکومت ستمگر و استپدادی اعتقاد نداشت, زیرا به گسترش 
ترس و وحشت و ریخته شدن حون آنانها می‌انجامد. 
به نظر او عالمان دین می‌توانند با روش امر به معروف و 
تهی از متکر و نصایح صادقانه با حاکمان تعامل داشته باشند 
(سهج ۱ص ٩۵۶‏ 

این‌بادیس*. متفکر الجزایری اوایل قرن چهاردهم: در برایر 


حکوست در اسلام 


طرفداران جنبش خلافت به نگزهش خلافت پرداخت و در عين 
حال؛ بر آن بود که از بین رفتن خلافت عشمانی به محنای برچیده 
شدن حکومت اسلامی نیست. بلکه به معنای از مپان رفتن 
سایه‌ای بی‌شمر است که مسلمانان بی‌دلیل مجذوب آن بودند 
(ه ج اه جزء ا.ص ۴۱۲-۴۱۰اج ۲ جزء ۲ص ۲۱۵-۲۱۴ 
او در مقاپله با استعمار فرائسه, با شعار بازگشت به اسلام: 
جنبشی را در الجزایر پایه‌گذاری کرد که مبدأً تشکیل 
جمیت‌لعلماء السلمین* شد. او در پی ایجاد تشکلی 
شورایی: فراگیر در جهان اسلام با عنوان جماعةالمسلمین 
بود. ولی با مرگ وی در ۱۳۱۹ش /۱۹۴۰ و سپس انسلال 
جمعیت‌العلماء در ۰۱۹۵۶ اندیشه‌هایش به فراموشی سپرده شد 
(ه نامدانه ص ۱۴۵-۱۴۰). 

در اراعسر قرن سیزدهم و اوایل قرن چهاردهم زمینة 
شکل‌گیری و گسترش اندیشه‌های دیئی نو در باب حکومت در 
اسلام فراهم شد و اصلاح‌طلبان اسلامی در این عرصه از دین به 
مثاب ایدنولوژی سیاسی بهره گرفتند (رضوان سید ص ۱۸). 
میدجمال‌الدین اسدآبادی* و شاگردان و پیروانش از جمله 
محمد عبده مجمد رشیدرضا؟ و حسن‌البلاء؟ ببه پازتعریف 
حکومت از دیدگاه اسلام پرداختند. وظیفة حکومت در نظر آنها 
پیشگیری از ارتکاب گناه و نیز مجازات گنه کاران است تا پاکی و 
صلاح در جامعه برقرار گردد. حکرمت هدف نیست. بلکه 
وسیله است؛ هدف. تقوا و رستگاری انسان است (روا: 
ص ۷۵-۷۴). هم اسلام‌گرایان دربار؛ اینکه برای بازسازي 
جامع اسلامی به دست آوردن قدرت سیاسی ضروری است. 
اتفاق نظر دارند. به‌نظر آنان نمی‌توان الگوي زندگی اسلامی را در 
حکومت غیر اسلامی یافت و اصلاح فقط با کسب قدرت 
سیاسي امکانپذیر است. 


سیدجمال‌الدین اسدآبادی: به عئوان پیشتاز اندیشا 
اصلاحگری تمام تلاش خود را برای ایجاد وحدت اسلامی 
و از بین بردن تعصبات و مقابله با استعمار شرب مصروف 
کرد. او با تلاش برای احیای نظام خلافت. معتقد بود گزینش 
حاکم عادل, که می‌تواند از هر تزادی باشد: در کنار مراقبت 
علما از اقامذ دین و احکام شریعت: راهکار اصلاح جامعة 


اسلامی است. به‌تظر وی مردم حق عزل حاکم را در صورت 
فساه دارند (ابوحمدان, ۱۴۱۳ ۳ ص ۱۸۶۰۷۸ شریعتمداری, 
ص ۸۱). انتقاد صریح اسدآبادی از حکومتهای استبدادی, 
به عنوان بزرگ‌ترین مانع پیشرفت ملتهای اسلامی؛ وجهد 
دیگر اقدامات او بود. به نظر او فقط حکومتی از نظر اسلامی 
مشروعیت دارد که متکفل اجرای احکام دین باشد (جمال‌الدین 


رما ما0 .۱ 


۷۹۳ 


۷۹۴ 


حکومت در اسلام 


اسداآبادی و عبده ض 6۱۷۲-۱۷۱: همچنانکه ریشة هم 
اختلافات در است اسلامی زیاده‌خواهی حکام و دوری آنها 
از تعالیم دین و راحل اخحتلافات نیز, بازگشت به اصول 
فراموش شدة اسلام و دست برداشتن از تعصبهامت (همان» 
ص ۷۲۷۲ 

مم‌زمان با فعالیتهای اسدآبادی, عبدالرحمان کواکبی* 
متفکر سوری. در کتاب طبالم الاستبداد و سصارع الاستعباد. 
استبداد را عامل فساد و تباهی معرقی کرده و حکومت مشروطه 


۰ را موافق یا مبانی و اصول اسلام شمرده است (سه ص 2۱۸۹ 


۲۴ ۲۰۳-۱۹۹ 
پس از سیدجمال. شاگردش محمد عبده تلاش در راء 
اصلاح جامعة اسلامی را پی گرفت. عبده حکومت را در 
اسلام امری مدنی می‌دانست و برای امت یا نمایندگان امت 
حق نصب و عزل حاکم را قائل بود. به نظر او بهترین 
نوع سکومت: حکومتی است که در تحقق عدالت موفق‌تر 
باشد. و در اسلام شکل خحاصی از حکومت مقرر نشده است. 
ولی رعایت دو اصل مهم شورا و غیرجواهی و صداقت 
حاکبان در ساختار حکومت اسلامی ضروری است. وی 
حکومتی را که بدون خواست مردم و با نفوذ مراکز قدرت 
روي کار آمده باشد از نظر شرعی باطل شمرده و اطاعت 
از آن را واجب ندانسته است (عبده, ص ٩۱۱۸-۱۱۶‏ شرفی» 

ص ۱۴۷-۱۶۶). 

رشیدرضا در ترویج اندیشه‌های عبده و سیدجمال کوشید 
و پس از شکت جسنبش حلافت و در واکنش به نظریة 
جدایی دین از سیاست و نفوذ استعمار غربی در کشورهای 
اسلامی؛ اندیش؛ تشکیل حکومت اسلامی به شیوه‌ای نو 
را پيشنهاد کرد (نامداره ص ۱۲۷). وی با غیراسلامی خواندن 
خلافت علمانی خراهان احیای حلافت به شیوه انتخاب 
ال حل و عقد بود (همان؛ ص ۱۳۰-۱۲۹). او در کتاب 
الخسلافة او الامامة الستلمی بر اندیشة بازگشت به اسلام 
اولیه تأکید کرد و با تغفسیر اولی‌الامر در آية ۵٩‏ ضورة نساء 
به امل حل و عقد (دانایان سلت)» حکومت را در اسلام 
از آن ملت دانست؛ چرا که نهاد حکومت, سنتخب نمایندگان 
مردم است. او با این تفسیر حکومت اسلامی را نوعی حکومت 
مسلی دالست (سیه قسادری؛ ص ۲۲۶-۲۲۵). بر پايذ دینگاه 
رشیدرضا. گروهی از فقها در بیانیه‌ای با عنوان «الخلاقة و سلطة 
الامةه خلافت را مشروع ولی مشروط به انتخاب مردم دانستند 
و مجمع خلافت. کنه زبر نظر الاژهر بود آن را پذیرفت 
(شریعتمداری. ص ۱۰۰ 

حن‌البناه که از افکار رشیدرضا تأثیر پذیرفته بوده با 
پایه‌گذاری اخوانالمسلمین * در ۱۳۰۷ ش /۱۹۲۸: در واه عملی 


کردن نظریا حاکمیت اسلامی به عنوان جانشینی برای انديشة 
نوگرايي غربی گام مهمی برداشت. وی برقراری حکومت 
اسلامی را که پاسخکو به مردم و حافظ حقوق آنان باشد, یگانه 
راه عروج کشورهای اسلامی از فساد و تباهی اعلام کرد 
(شرفی» ص ۱۶۹-۱۶۸: خدوری؛ ص ۳۹۰۳۴), عبدالقادر عوده 
نسظریه‌پرداز سیاسی اخوان‌المسلمین, در کتاب الاسلام ر 
ارضاعنا السياسية نخستین کسی است که از سفیوم قرآنی 
ینی (استخلاف) تفسیری سیاسی کرده و آن را مبنای 
نظریة حود قرار داده است. این دیدگاه را آندیشمند مصری, 
سیدقطب* و اندیشمند پاکستانی. ابوالاعلی مودودی* توضیح 
داده‌اند (سه رضوان سید ص ۸۹). به‌نظر عوده. حکومت از 
آن خداست و اسلام دین حکومت است, حکومتی که دنیا 
را بر پایة دین اداره کند. وی تأکید می‌کند که خلافت در 
اسلام با حکومتهای جمهوری و سلطنتی موروثی و حکرمتهای 
استبدادی متفاوت است. زیرا قدرت آن برآمده از مردم است 
و ماهیت و ساختاری ویژه دارد. عرده و دیگر اندیشمندان 
مرتیط با انحوان‌المسلمین در بیان ساعتار و ماهیت حکوست 
اسلامی به ذکر کلیات بسنده کرده و به چگونگی ادارة آن 
در عرصه‌های گوناگون نپرداشته‌اند (سه شرفی ص ۱۷۲-۱۷۰). 
در میان سران اشوانالمسلمین, حسن هضیبی * و پیروانش 
در رساله‌ای با عنوان دعاة لاقضاه: با تفسیری جدید از 
آندیشه‌های سیاسی حسن‌البتّاء حکومت را مسئله‌ای سیاسی 
و غیر قدسی شمردند (سه رضوان سید» ص ۳۷۰۳۶), آنان بر 
آن بودند که وجود دولت از ضروریات دین نیست. وگرنه 
با زوال حکومت عشمانی باید دین زایبل می‌شد, مسلمان 
می‌تواند بدون نیاز به دولت به دين ود علتزم باشد و فقط 
در صورتی که دولت او را از التزام به دین باز دارد باید با آن 
مقابله کرد (همان: ص ۵۲). 

سیدقطب در معالم فی‌الطریق, حاکمیت الهی را در مقابل 
حاکمیت جاهلیت و طاغوت قرار داد (سه ص ۱۳۰-۱۱۸). 
به نظر او حاکمیت مطلق از آن خداست و راز وجود دین 
آن است که خداوند حاکمیت خحود را در زمین از طریق لیف 
خود (انسان) اعمال کند. بنابراین حکومت و نظام سیاسی 
باید بر پایة ارادة الهی باشد و خليفة خدا باید بر طبق دستور 


ای به آبادسازی زمین و بهره‌مندی از ئعمتها و اجرای شریعت 
آلهسی بپردازد (سه همو؛ ۱۳۸۶ ج ۳ جزء ۷ص ۹۶۸۰ 
جزء ٩‏ ص ۷۳۶ ج ‏ جزء ۲۷.ص .)۵٩۰‏ به‌نظر سید قطب 
(۱۴۱۵.ص ۱۹-۱۸ دين اسلام تواتایی ادار: جامعة. اسلامی 
را دارد و نیازی به استفاده از آرا و نظامهای سیاسی و قوانین 
غربی یست. 

آبوالاعلی مودودی اندیشمند دیتی و سیاسی پاکستان نیز 


مانند سید قطب تأ کید دا ت که حا کمیت سیاسی از آن خداست 
و دولت باید مجری دستورات الهی باشد (ص ۲۵۸ ۲۶۱). وی 
شکل آرمانی حکومت اسلامی را نیز ترسیم کرده است (سه 
ص ۲۹۵-۲۹۱). به نظر او اصول میاسی اسلام می‌تواند در 
حکرمهایی با شکلهای مختلف تحقق یابد و اسلام هیچ شکل 
ععیّنی از سکومت را الزامی نکرده است؛ آن چه مهم است 
تقوای حاکمان و التزام آنها به اجرای قوانین الهی است. مودودی 
با تلکیل جماعت اسلامی در پاکستان در پی تشکیل درلت 
اسلامی در پاکستان بود (حلبی.ص ۲۸۱) و با ارائة نظریة خدا - 
مردم سالاری معتقد است که امت مسلمان باید قانون خدا را در 
چهارچربی که شریعت بیان کرده. تفسیر کنند (همان ص ۲۸۲). 
پیش از مودودی و قبل از تشکیل کشور پاکستان, اقبال 
لاهوری* نظريذ جدایی دین از دولت را از نظرگاه اسلامی 
نادرست و آن را اشتباهی ناشی از مقایس: اسلام با مسیحیت 
برمی‌شمرد؛ اما در عین حال با ناکارآمد دانستن خلافت عثمانی: 
با توجه به مقتضیات عصر جدید. همگان را به احیای اصول 


آزادی, بسرابسری و دوری از قسومیت‌گرایسی فسرامی‌خواند. 
(س ۱۸۰-۱۷۸ 

اپوالحسن ندوی, عالم معاصر هندی, با تألیف کتاب ساذا 
خسرالعالم بانحطلاط المسلمین, به بررسی حکومتهای جهان 
اسلام در ادوار مختلف پرداخت و دلایل انحطاط حکومتها: 
تسحریاب دیین و جدایی عسلی میان دیین و سیاست را در 
سرزمینهای مختلف جهان‌اسلام برشمرده است. به نظر وی 
انحراف حکرمتها و جدایی حاکمان از اسلام اصیل علت اصلی 
انسسطاط و گمراهی مسلمانان بوده است (برای نمونه سب 
ص ۰۱۳۷-۱۳۲ ۰۱۵۱-۱۴۸ ۲۵۷-۲۳۰). سیب اصلی بحران 
جوامم بشری و ملل مختلف سیطر؛ قدرتهای فاسد و فقدان 
قدرتهای صالح است که آن هم ناشی از بی‌ایمانی و دوري از 
اصول الهی و اخلاقی است (-ه هموء ۱۴۲۷: ج ۱:ص ۱۷۷- 
۸ج ۲ص ۱۰۵-۱۰۲), 

در ایران, در اوار حکومت قاجار. استبداد و فساد و 
وابستگی سیاسی تا آنجا رسیده بود که کشور را به دگرگونی 
ناگهانی نیازمند ساخته بوه (حاثری؛ ص۱). این وضع سبب 
مداخ علمای دین در رخدادهای مهمی شد. مانند قرارداد رژی 
که به تحریم تنباکو؟ انجامید, قرارداد رویتر* و نهضت 
مشروطه *. شرکت کستردة علما در مبارزه با بیگانگان (استعمار 
خارجی) و نیز استبداد دنحلی در متابع تاریشی این دوره 
انعکاس یافته است. در بحبوح؛ اين عبارزات» توعی حکومت 
عرفی با عنوان «مشروطه» با الهام از اندیشه‌های اجتماعی و 
سیاسی مغرب‌زمین, در میان نخبکان قکری و سیاسی مطرح 
شد. شماری از علما به بررسی عبانی: فلسفه و آثار مشروطه 


حکومت در اسلام 


پرداختند و در تطبیق مبانی و اهداف حکومت مشروطه با 
اصول و مبانی مذهب شیعه کوشیدند تا مردم از نتایج مطلوب 
مشروطیت یعنی رهایی از حکومت استبدادی و برخوردار شدن 
از آزادی بهره‌مند شوند. حتی برخی انقلاب مشروطه را به منزلذ 
جهاد در راه خدا به امر امام‌معصوم گرفته و مخالفت با آن را 
معداق جنگ بر ضد امام دانستند. به طور کلی: نیت 
مشروطه تحولی عمیق در اندیشذ سیاسی فقهای شیعه پدید 
آورد (محلاتی‌نجفی, ص 4۳۰۱ حاثری؛ ص ٩۱۳۳ ۰۱۲۷ ۰۱۰٩‏ 
درخشه؛ ص ۷۷-۷۵). از جمله آنکه. رساله‌ها و کتب بسیاری 
دربار؛ اشکال حکومت به‌ویژه اوصافب حکومت مشروطه و 
نسیت آرمانهای مورد توجه در آن با دین تسحریر شد (برای 
برخی نمونه‌های مهم سه آبادیان, ص ۲۴۳-۱۳۲). از مهم‌ترین 
اين آثار کتاب تنبیه الامة و تنزیه الملة * اثر صیرزاسحمدصین 


فقیه و مرجع تقلید مشهور است. این کتاب به دلیل 
جایگاه سهم مسولف آن و نسیز ابستکارات و نوآوریهای او 
در چهارچوپ فقه امامی در عرصذ فقه سیاسی, نقش صهمی 
در تقوبت و تلییت مشروطه ایفا کرد. به نظر نائینی (ص ۸۲- 
۵ )و دیگر مدافعان مشروطه (برای نمونه سه محلاتی 
نسجفی. ص ۲۲۴- ۲۲۵) تنها راه جلوگیری از استبداد: ببه 
حکومت رسیدن امام معصوم است و در شرایط غیبت امام 
معصوم بهترین نوع حکومت که مانع استبداد و ضامن 
حفوق مردم است. حکومت مشروطه یعنی حکومت پارلمانی 
است. در واقع, سلطنت مشروطه این فقها حکرمت 
آرمانی و کاملاً مطلوب به‌شمار نمی‌رفت؛ ولی با سوجه به 
شرایط موجوده بهترین گزینه و قابل دفاع شرعی بود, شیخ 
فضل‌الله نوری؟: که خود در ابتدا از مداشعان و پیشروان 
مشروطه بود. با اشاره به وجود دو رکن حکومت و دیانت در 
سیرة تبوی و اتفصال آنها از یکادیگر در ادوار بعد بر آن بود که 
اقتضای مصلحت مسلمانان تفکیک این دو مقوله از یکدیگر 
است (سه ص ۲۷۰۰۲۶۹). 

با تأسیس جکومت پهلوی و سلطنت رضاشاه, سیاستٍ 
راهبردي کاستن از نفوذ دین و عالمان دینی در امور حکومتی 
پیگیری شد. در دورة سلطنت رضاشاه نهادمایی (مانند قضا) که 
تصدی آن با مجتهدان بود به‌تدریج تحت سلطه و مدیریت 
دولت قرار گرفت و سازمان آن نیز صورت عرفی پیدا کرد؛ بسه 
علاوء: التزام به پرشعی از احکام اجتماعی دین رسماً ممنوع شد 
(سه حجاب*). این راهبرد حکومت از یک سو واکنش قاطع 
مراجع و علماء و شهادت و تبعید و زندان شماری از آنان را در 
پی‌داشت. و از سوی دیگر زمینه‌ساز تألیف آثاری دربارة 
حکومت اسلامی و اقدامات سیاسی و تشکیل گروههای 
مخالف حکومت و مدافع تأسیس حکومت اسلامی گردید. این 


۷۹۵ 


۷۹۶ 


حکومت در اسلام 


فعاليتها در دور؛ محمدرضا پهلوی که سیاستهای مزیور را 
همچنان ادامه داد - جدّی‌تر و گسترده‌تر ادامه بافت. از جمله 
مجلا مکتب تشیع* که در پایان دهة ۱۳۳۰ منتشر می‌شد. 
متضمن مقالاتی در زمينة رابطة دین و سیاست بود (برای نمونه 
سه مقالات سیدمحمدحسینی بهشتی, با عنوان حکومت در 
اسلام). بهشتی همچنین در ۲۴۱اش همراء با چند تن از 
روسانیان به تأمل و آندیشه دربار؛ طرح کلي حکومت اسلامی و 
های نظام اسلامی پرداخت. بهنظر او در این عرصه: 
شناست پایه‌هایی که در آموزه‌های دینی برای اضل حکومت و 


شنون مختلقف آن مقرر شده مهم است (بهشتی: ص ۲۴۷- 
۶۵ مقدمذ هادی خسروشاهی, ص ۴۳۶-۴۴۴). سیدمجمود 
طالقانی *, روحانی مشهور و مبارز دور؛ احیره نیز برپیوند و 
یگانگی دین و سیاست تأکید می‌کرد. وی با چاپ کتاب نائینی 
همراه با مقدمه و حواشی شود؛ عنوان کتاب را حکرمت از نظر 
اسلام قرار داد و در مقدمة آن به بیان ویژگیهای کلی حکسومت 
دینی پرداخت. به نظر او مبارزات پیا 
بر ضرورت مخالفت با استبداد و ستم از نگاه دینی است (سه 


انینی, مقدمه؛ ص ۱۶-۱۰ 

مرتضی معلهری" نیز در آثار مود ضمن تأکید بر حق 
حاکمیت خدا و وجود حق ولایت برای حاکم اسلامی, 
بسه طرح اهمیت حکومت در اسلام پرداخته و حکومت 
اسلامی را حکومتی مبتتی بر عدالت, امانت‌دار مردم. مجری 
احکام الهی و حافظ حقوق مردم معرفی کرده است. به 
نظظر او حاکم را یا سایر فقها یا عامذ مردم (نظیر انتخاب 
مرجع تفلید) انتخاب می‌کنند (برای نمونه سه مطهری, 
۴ اش ص ۱۲۸۰۱۲۷, ۱۱۴۶ هسمو؛ ۱۳۷۰ش؛ ص ۳۷ 
۸ سیدمصسدباقر صدر* مهم نظریه‌پرداز فقه سیاسی به 
شمار می‌رود. در آثار او سه دیدگاه دربارة شیوة مطلوب 
حکومت در اسلام مطرح شده است: ٩‏ تعبین حاکم بر 
مسینای آرای اکسشریت در دوران غیبت امام معصوم. که در 
۸ ش/ ۱۳۷۸ مطرح و سپس از آن عدول کرد (حکیم: 
ص ۸۳.۷۵: ۲) ولایت انتصابی عام فقیهان (صدر؛ الفتاری 
الواضسحة. ج ۱ص ۳۱-۲۹: ۳) خلافت سردم با نظارت 
مرجعیت که یک سال پیش از شهادت مطرح کرد و مبتنی بر دو 
اصلٍ نیابت عام مجتهد عادل, و شوراست (برای تفصیل سه 
همو الاسلام يقودالحياق: ص ۳۱-۲۱ 

یکی از مهم‌ترین تلاشهای نظری فقهای شیعه در عرص فقه 
سیاسی. طرح حکومت اسلامی امامخمینی؟ در چهارسوب 
آموز؛ ولایت فقیه است. وی از یک سر به تجریه تاریخی 
علمای شیعه و محدودیتهایی که حکومتها برای آنان در 
ایفای وظیفذ دینی حود ایجاد می‌کرده‌اند و نبیز بی‌السفاتی 


حکومتیا به احکام دین و مقابله‌های آنان با دین که در 
دوره‌های اخیر تشدید شده بود. نظر داشت و از سوی دیکر 
به این واقعیت توجه می‌داد که در قرآن مسائل سیاسی 
و اجتماعی بسی بیش از مسانل عبادی سورد توجه قرار 
گرفته است. به‌نظر او لزوم اجرای فرانین و احکام شرع 
در جامعه از یک سو و ساهیت و کیفیت قوانین اسلام 
از سوی دیکره بر ضرورت تشکیل حکومت شرعی دلالت 
دارند که لازمه این دو مهم مداخلة فقهای عادل در اسور 
حکومتی است (ولایت فقیه. ص ۰ ۳۹-۲۹ همو. کتاب‌البیم» 
ج ۲ص ۶۲۴ 

آمام‌خمیتی حکومت حق را حکومت خدا و به تعبیر دیگره 
حکومت قوانین الهی معرفی نموذه و بر رورت نظارت فقها 
(در دور؛ غیبت امام معصوم) بر کارگزاران و قانون‌گذاران 
حکومت: برای پیشگیری از مخالفت حکومت با قوانین اسلام 
تأکید کرده است. به نظر او ولایت فقیه بر همذ امور مرتبط با 
حکومت, از ضروریات دین و مستند به ادلذ نقلی و عقلی متعدد 
است و تهی؛ مقدمات برای نشکیل حکومت اسلامی در زسان 
فقدان حکوست عادل واجب است. از این‌رو. سکوت علمای 
دین در صورنی که به تقویت طاغوت پینجامد. حرام به‌شمار 
می‌رود, همچنان که همکاری با طاغوت از بزرگ‌ترین منکرات 
است (سه کتاب‌الییع. ج ۰۲ص ۴۶۷-۴۶۱, ۰۳۲۰ ۱۳۳۶-۴۳۵ 
همو کشسف اسرار: ص ۱۱۸۶۰۱۸۴۶ هموه تحریرالوسیلة, 
ج ۱.ض ۱۴۲۷ همو, ولایت فسقیه, ص ۱۷۳-۵۲). بسر پایاة 
دیدگاه امامخمینی عدالت مهم‌ترین هذف سحکومت اسلامی و 
اقدام برای استقرار حکومت اسلامی از احکنام اولیذ اسلام و 
حفظ آن از مهم‌ترین واجبات و مقّم بر سایر احکام است« 
ضمن آنکه این حکومت مشروع, جز از ره پذیرش مردم تحت 
حکومت تحقق نمی‌یابد و بقای آن نیز منوط به تعامل مطلوب 
حاکمان و مردم است (سه صحیفة لور یج ۱۰.ص ۱۸۱ ج ۲۰ 
ص ۱۷۱۱۷۰ 

مطرح شدن نظري؛ ولایت فقیه و پیگیری بی‌وقفذ اسام 
خمینی دربار: آن, به سقوط حکومت پیلوی در ایران و تأسیس 


" نظام حكومتي ولایت فقیه در این کشور انجامید. این سادئذ 


مهم الیته, متشا بحثها و سوالات فراوان و نیز عامل تحرکات و 
تحولات بسیار در دیدگاههای سیاسی شد. مباحلی چون رایطة 
دین و دموکراسی» مبانی مشروعیت حکومت. جایگاه علمای 
دین دامن ولایت فقهاء ضرورت تصدی حکومت از سوی فقها 
نحوة اعمال ولایت فقها در امور حکومت. از مهم‌ترین سوالانی 
است که محققان و اندیشمندان به طرح و تحلیل آن پرداختند و 
تفاسیر متعددی از دموکراسی. ولایت فقیه و چگونگی رابطه 
دین با سیاست ارائه کردند. از جمله عهم‌ترین تلاشهای انجام 


الفقیه و فقه‌الدولة 


الاسادمية تألیف حسینعلی منتظری است. وی: همو با اسام 
خسینی اپلام را دینی دانسته که احکام آن پر مینای وجود 


شده در حوز؛ ولایت فقیه دراسات فی ولایة 


حکومت صالح و عادل تشربع شده است. به نحوی که فقدان 
حکرمت اسلامی یه تعطیل احکام اسلامی منتهی می‌شود. از 
این‌رو وی اهتمام به استقرار حکومت اسلامی را واجب دانسته 
است (سه ج ۱ص ۱۶۵-۱۶۲). وی در این کتاب با ارانة 
ساختاری برای حکومت اسلامی, مباحثی را به اثبات ولایت 
خرة ولایت آنها اختصاص داده است. برعی 
اندیشمندان با پذیرش اصل ولایت: ملاک مشروعیت حکومت 


فقیه و بیان 


را نصب الهی (با توجه به این آموزه که فقها در دور؛ غیبت. بد 
نصب عام از جانب امام معصوم برگزیده شده‌اند) و كارآمدي 
آن را منوط به مقپولیت مردمی دانسته‌اند. که با استفاده 
از روشهای دموکراتیک (سانند رأی‌گیری) قابل حصول است 
(برای نمونه سه حسینی حالری. ۰۱۳۹۹ ص ٩۱۷۸‏ موسوی 
صلخالی» ص ۵۷۹ ۵۸۱؛ لاریجانی. ۳۸۳اش: ص ۱۷۸-۶۳۲ 
همو: ۱۳۷۷ش: ص 2۲۲۲ ۱۲۲۷ نیز سه بیعت*). برحی 
نوبسندگان» در برابر نظریة حکومت مبتنی بر ولایت 
دیدگاههایی دیگر مطرح کرده‌اند. مانند ايين دیدگاه که شیوة 
مدیریت و ماهیت حکومت دینی و غیر دینی یکان است 
و تمایز آنان فقط در توجه داشتن یا نداشتن به ارزشهای 
دینی و ایمانی در جامعذ دینی است؛ یا اين نظر که حباکمان 
صرفاً وکالت شهروندان را در حکومت دارند نه ولایت. 
با این دیدگاه که حکومت در قبال نگاهداری و مراقبت از 
آیینها و ارزشهای دینی وظیفه و مسئولیتی ندارد (برای نمونه 
سه بنازرگان ص ۱۴۶ حالری‌یزدی؛ ۱۹۹۵: ص ۰۱۷۷ ۱۱۹۶ 


سروش؛ ص ۳۸۰-۳۵۵؟ رجایی؛ ص ۰۲۶۵ ۲۹۲؛ ب 
نظری؛ وکالت در حکومت‌ سه حسینی حاثری: ۱۳۷۸ش؛ 
ص ۱۶۱-۲۷ جوادی آملی. ۱۳۷۵ ش ۳ص ٩۷۹-۶۷‏ بای 
اسیه و نقد جسوابیه سه حالری‌بژدی. ۱۳۷۵ش: 


اي نقد 


مس ۱۲۳۳-۲۲۳ جوادی آملی, ۱۳۷۵ش "۰ ص ۲۵۰-۲۳۴ نیز 
4 دموکراسی*). 


منابع: حسین آبادیان, مبانی نظری حکومت مشروطه و مشروعه. 
بهانضمام رسائل علمای موافق و ستحالف مشروطه؛ تهران 


سه ولایت 


۲ ش؛ صحمدکاظم‌ین حسین آشوندخراسانی. حاشیة کتاب 
المکاسپ, چاپ میدی شم‌اللین, [تهران] ۱3۰۶: آقابزرک طیرانی؛ 
عی‌بن محمد آمدی, غایةالمرام فی علم الکلام, چاپ احسد فرید 
مزیدی. بیروت ۱۲۰۰۴/۱۴۲۴ ابنابیالضیّاف, انحاف اهل الزمان 
باشبار ملوک توئس و عهدالامان 
۰ بی‌آثیره ارلبویه کتاب من لا یحشنره الفقیه. چاپ علی‌اکبر 
غفاری. قم ۱۱۴۰۴ حسو المقنع, قم 4۱۴۹۵ ابن‌بادیس, کتاب آشار 


1 چاپ محمد شتام: تونس 


الشرحية قی اصلاح الراحی و افرحية, ببروت ۱۹۸۸/۱۴۰۹: 


متاقب الامام احمدین حنبل» چاپ محمدامین خانجی کتبی, [تاهره 
۹ موه الستظم فی 7 ریخ السلوک و لام چاپ مد 
عبدالقادر عطا و معصطقی عبدالقادر عط. پپروت ۱58۲/۱۴۱۲؛ ابن خلدرن 
جوزتی الطرق الحکمية 
فی احکام السیاسة 
الشرعیة. چاپ سیدعمران, قاعره ۲۰۰۲/۱۲۲۳؛ ابوالصلاح حلبی, 
الکافی فی الفقه. چاپ رضا استادی, اصفهان [1 ۱۳۶۲ ش]۱ سیر 
ابرحمدان, جمال‌الدین الافغانی و فلسفة الجامعة الاسلامية؛ پیررت 
۳ لنهمی, رفاعة رافع الملهطاوی راند التحدیث الاوروبی لی 


مر پیروت ۱۴۱۳ ۳+ بدا 
چاپ فصی محب‌اللین 
حمید عنایت, تهران ۱۳۵۸ ش؛ اسماعیل اپراهیم, مشایخ ضاالسلعلة و 
السلطان» قاهره ۱۲۰۰۲ برتولد اشپولره ناریخ ایران در قرون نستین 


اسلامی: ج ۰۱ ترجمة جواد فلاطوری: نهران ۱۳۷۹ ش انلاطرن, 
حکمت سقراط و افلاطرن, ترجمه و نکارش محمدعلی فروغی 
[۲ ۱۳۱۶ شاه همو, دورة آثار افلاطون. ترجمه محمدحسن لطفی و 
رضا کایانی, تهران ۱۳۸۰ ش؛ عبدالدین عیسی‌الندی اصفهالی؛ ریافضس 
العلساء و حیاضالفضلاء, چاپ احمد سینی: قم ۱.۱۲۰۱ « سحمد 
اقبال لامرری, احیای فکر دینی در اسلام, ترجمة احمد آرام» [تبران 
۶ سش]؛ امام شمینی, تحریرالوسیلة: پیروت ۱۹۸۷/۱۴۰۷! مور 


صحیفة نور؛ تهران 


۰ ۷ اش ج ۰۲۰ ۱۳۶۹ ش! همو, کستامپ 
البیع. [نهران] ۱۳۷۹ ش: هم کلف اسرار: قم: آزادی. [بیتاد هسو: 
ولایت فقیه (حکومت اسلامی): نهران ۱۳۵۷ ش؛ دارود اسینی« 
جمعیت فدائیان اسلام و نقش آن در تحولات سیاسی - اجتمامی 
ایسران, تهران ۱۳۸۱ش؛ سرتضی‌بن مسحمدامین انصاری, کتاب 
السکاسب, تم ۱۳۷۸ شٍ؛ حسن انصاری‌قمی, «نهاد علما و ساختار قدرت 
در حکومت علمانی,کتاپ ماه دین؛ سال ۵, ش ۰۱۲ سال #۶« شی ۱(مهر و 
آیان ۱۳۸۱)؛ میدی بازرکان, آخرت و شا.ا: هدف رسالت انبیاء 
[تیران] ۱۳۷۷ شی؛ محمدین طیبٍ باقلانی, کشاب نمهیاالاوا" 

تلخیمی الفلائل, چاپ عماداللین احمد حیدر, بیررت. ۱۹۹۳/۱۲۱۴: 
اسماعیل بخدادی, ایشاح المکنول, ج ۲. در حاجی‌خلبنه 


م۴ همره 
مدیةالعارفین, ج ۲-۱ در همانه ج 4۶.۵ محمد بهششی: «طرح 
1 ۳ بیشتی. «طس 


بنج 
«ربارة حکومت اسلامی», تاریخ و فرهنگ معاصر, سال ۱ ش ۲و ۴ 


(بیار رتابستان ۱۳۷۱)+کمال پولادی؛ تاریخ انديشة سیاسی در ابران و 
حا العفاناد 


اسلام: تهران ۱۳۸۵ ش: بن عسمر تفتازانی [د 
#لنستیة, استانیرل ۰۱۳۲۲۶ چاپ افست بغداه [بی‌ت. ]4 خیرال 
اقوم المسالک فی معرفة احوال الممالک: چاپ منصف 
ی ۲۰۰۰؛ جمال‌اللین اسد آیادی و محمد عیده: العروة الرثقی, پحاب 


عادی خسروشاهی, تهران ۱۱۴۲۱ عبدالّه جوادی آعلی, «سیری در مبانی 
ی الف, 
ولایت فقیه» حکومت اسلامی, سال !» ش ۱ (پایبز ۱۳۷۵ همه 


شتدند», هصسمان, سال اء ش ۲ (زمستان ۱۳۷۵ 


یی ۰ 
عبدالهادی حاثری, تشیع و مشروطیت در ایران و نقش 


۷۹۷ 


۷۹۸ 


حکومت در اسلام 


مستیم عصراق, تسهران ۱۳۶۴ش؛ سیدی سالری‌یز‌ی, حکمت و 
حکومت. [لندن 1۹۹۵]؛ هموء «نقدی بر مقالژ "سیری در میاتی ولایت 
فقیه», حکومت اسلامی. سال !بش ۲(زمستان ۱۳۷۵)؛ کاظم حسینی 
حالری, اسباس الحکومة الاسلامیة: دراسة استدلالية مقارنة 
بین‌الدیمق راطية و الشوری و رلا 
«حکست و سکومت: در ترازوی نقده, حکومت اسلامی, سال ۴ ش ۲ 
(پاییز ۱۳۷۸): محمدباتر حکیم, الحکم الاسلامی بین اللظرية و 
التطبیق, ۳ ۲ علی‌اصفر حلبی, تاریخ نهضت‌های دینی 
- سیاسی معاصره تهران ۱۳۸۲ش؛ مجید خدوری, تجدیدحیات 
سیاسی اسلام از سید جمال‌الدین تا اخوان‌المسلمین, نقد و ترجمة 
حمید احمدی, تهران ۱۳۵۹ ش؛ خوانساری؛ جلال درخشه, گفتمان 


+ بیررت ۱۹۷۹/۱۳۹۹:همور 


سیاسی شیعه در ایران معاصر, نهران ۱۳۸۴ ش؛دارد دورسون: دین و 
سپاست در دولت عثمانی: ترجم؛ متصوره حینی و داود وفالی: تهران 
۲۱ ش علیرضا رجایی: «مهدی بازرگان: ۸۱۲۸۶۱۳۷۳ در ادیش 
سیاسی در جهان اسلام از فروپاشی خلافت علمانی. ج ۰۲ تهران: 
بهاد دانشکاهی, ۱۳۸۴ ش؛ رضوان سید, سیاستیات الاسلام المعاصر: 
مراجعات و متابعات: پیروت ۱۹۹۷/۱۲۱۸ الیریهر و آ. تجربه اسلام 
سیاسی, ترچمة محسن_مدیر شانه‌چی و حسین مطیمی اسین» تهران 
۸ ش+ محمد ضیاءاللین ریس الاسلام و الخلافة فی العصر 
الیش ند کتاپ الاسلام و اصول الحکم: نامره [۱]۱۹۷۶ 
محمدباترین محمدمزمن سبزواری, روضتالانوار عباسی: مبانی 
اندیشه سیاسی و آیین مملکنداری, چچاپ نجف لک‌زلیی, قم 
۱ ش؛ عدالکريم سررش, صادارا و مدیریت, تهران ۱۳۷۶ش؛ 
حمزیین عبدالزیز سلار دیلمی» المراسم العلوية فی الااحکام الب 
چاپ سحن حسینی امینی» بیروث ۱۱۹۹۲/۱۴۱۴ عبدالرزاق احمد 
سنهرری, فقه الخلافة و تعلورها لتصبح عصبة امم شرقية, ترجمته 
عن الفرنسية نادیه عبدالرزاق سْهوری, چاپ توفیق محمد شاوی, [نامره] 
۹ بمحبی‌بن جبش سهروردی, مجمرعه مستّفات شیخ‌اشراق, 
تهران ۱۳۸۰ ش؛ سیدقعلب, العدالة الاجتماعية فسی الاسللام: فاهره 
۵ سس فی ظلال القرآن: پیروت ۱۹۶۷/۱۳۸۶؛همو. معالم 
فسی الطسریق, [قاهره] ۱۹۶۲/۱۳۸۴: عبدالسجید شرفی. اسلام و 
مدرد 
شریشداری, سکولاریزم در جهان عرب. قم ۱۳۸۲ش؛ سحمد 
شرکانی. نیل الاوطار من احادیث سیدالاخیار: شرح متقی 
الاعبار: پیروت ۱۱۹۷۳ محمدین مکی شهید اول, الدروس الشرعية 
فی فقه الامامية, قم ۱۳۱۲۱۴۱۷ همو, ذکر الشيعة فی احکام 
الشریعت قم ۱۴۱۹؛همر اللمعة الدمشفية. قم ٩۱۴۱۱‏ زن‌اللین‌بن علی 
شهیدثنی» الروضة البهية فی شرح اللسعة الدمشقية, چاپ محمد 
کلانترد پیروت ۱۹۸۳/۱۴۰۳؛ همو, مسالک الافهام الی 
الاسلام: فم ۱۱۴۱۹-۱۴۱۳ مجمدباقر صدره الاسلام یقود الحياة, 


با مقدمه و ترججمذ میدی مهربزی: نهران ۱۳۸۳ ش؛ حمیدرضا 


تقیح فرانع 


بیروت: داراتمارف المطبوعات. [بی‌ت: همو. اثفتاری افواضحة 


تسجف ۱۳۹۶: مسحدین ابراهيم صدواللین شیرازی (ملاصدرا): 
الشواهدالربوبية فی المناهج السلوكية. چاپ مسطفی محقق داماد 
تهران ۱۳۸۲ش؛ منصور صفت‌گل, ساعتار نهاد و اندیشذ دینی در 


ایران عصر صفوی: ثاریخ تحولات دینی ايران در سده‌های دهم 
تا دوازدهم مجری قمری. 
مسجلسی, تهران ۱۳۷۵ ش؛ سحسن طباطبای‌فر, نقلام سلطانی از 
دیدگاه اندیشة سیاسی شیمه: دورف صفوبه و قاجاریه, تهران 
۴ش+ محمدین حسن طومي, النهاية فی مجرد الفقه و الشتاری, 
قم: قدس محمدی: [بی‌تا.]؛ علی عبدالرزاق, الاسلام و اصول الحکم: 
بحث فی الخلافة و الحکوعة فی الاسلام. نقد و تعلیق ممدوح حقی, 
پیروت ۱۹۷۸؛ محمد عبدهب لاسلدام دین العلم و المدنیة, چاپ 
عبدالرجمان جوزو بیررت ۱۹۸۹/۱۴۰۹: عبدالرحمانین احد 
عضداللین ایجی, المواقفب فی علم الکلام: بیروت: عالم الکنب: 
لبی‌ت]۱ حسنین پوسف علامه حلی: تحریر الاحکام الشرعية علی 
مذهب الا مامیق. چجاپ ابراهیم بهادری, قم ۱۱۴۲۲-۱۴۲۰ علی‌بن حسین 
علم‌الهدی. الانتصار, قم ٩۱۴۱۵‏ هموء رسائل الشریشب السرتضی« 
چاپ مهدی رجانی؛ قم ۱۲۱۰-۱۶۰۵: علی‌بن ابی‌طالب (ع), اسام اول, 
نهج‌البلاغة. چاپ صبحی صالح؛ قامرء ۱۹۹۱/۱۴۱۱ محمدبن سحمد 
غزالی. احیاء علوم‌الدین, بیروت: داراتدرة الجديدة: [بی‌ناء]د محمدبن 
محمد فارابی, آراء امل المدية الفشاضلة و مضاداشها: ساپ علی 
برملحم: بیروت ۵ همر: احتاء‌الملرم. چاپ عای بوعلحم: پیررت 
۱۵۶ ار همو کتاب السياسة المدئية, چاپ علی بوملحم: بیروت 
۴ محمدین عمر فخررازی, اتفسیر الکبی تاهره [بی.]؛ چاب 
انست تهران [بی‌نا ]4 ممی. مناقب الامام الشافمی: چاپ احمد سجازی 
سقّاء قامره ۱۱۹۸۶۴۸۱۴۰۶ محمدیک فرید, تاریخ الدولةالعلية الماليت, 
چاپ احسان حسقی؛ بیروت ۱۹۸۸/۱۴۰۸؛ فسخل‌اللهبن روزیبهان: 
سلوک‌الملوک. چاپ سحمده‌لی موحد, تهران ۱۳۶۲ش؛ فضل‌اله 
وری: رسالا حرمت مشروطه, در رسابل مشروطیت؛ مشروطه به 
روایت موافقان و مخالفان, تصحیح و تحشیه فلامحسین زرگری‌نزاد, 
ج ۱» تهرائد موسسا تحقیفات و توسعة علوم انسالی, ۱۳۸۷ ش؛ دارد 
فیرحی» «درآمدی بر اندیش؛ سیاسی نراقی»» آیبتة پژوهش, سال ۱۳: 
ش ۱ (فروردین - اردیبهشت ۱۳۸۱)؛ حانم قادری, اندیشه‌های سیاسی 
در اسلام و ایران» تهران ۱۳۷۸ ش؛ ایرامیین سلیمان قعلیفی‌بحراني: 
السراج الوماج لدفع عجاج فاطعة اللجاج, در الخراجیات تم 
موسسة النشر الاسلامی, ۱۴۱۳: جمفرین خضر کاشف‌الفطا»,کشف 
الفطاء خن مبهمات الشريعة الفراء. اصفهان: انتشارات مهدری, 
[بی‌تا]؛ جمیله کنیور, تحول گفتمان سیاسی شیعه در ایر 
۸ ش؛ محمدین عحمد گردری, مناقب ابی- 


اند ۱۳۸۱ ش؛ حسن طارمی‌راد, علامة 


اخطب خوارزم» مناقب ابی حنیف: ج ۲ بیروت ۱۱۹۸۱/۱۴۰۱ جعفرین 
ابی‌اسحاق کشفی, تحفة الملوک: گفتارهایی دربار؛ حکمت سیاسی, 
چاپ عیدالوهاب فرانی, قم ۱۳۸۱ ش؛حمو. میزان الملوک و الطرانف 
و صراط المستقیم فی سوک الخلاتف. چاپ عبدالوماب فراتی, تم 
۷۵ش+ کلیتی؛ عبدالرحمان کواکبی, الاعمال الکاملة: چاپ محمد 
عماره قاهره ۱۲۰۰۷ محمدجواد لاریجانی. ندین, حکومت و توسعه, 
[تهران] ۱۳۷۷ش:هسمونسقد. دینداری و مدرنیسم: مجموعه 
عقالات. تهران ۳ ش؛علی‌بن محمد مارردی: الاحکام السئیلانية و 
الولایات الاينية, بغداد ۱۹۸۹/۱۴۰۹ علوین حسام‌اللین متقی, 


کنرالتال فی سنن الاقوال و الاقعال. چاپ بکری حیانی و صفوة 
سقاء یروت ۱۹۸۹/۱۳۰۹ مجلسی: جمفرین حسن محقق حلی. شرائع 
الاسلام فی مسائل الحلال و الحرام. چاپ صادق شیرازی, تهران 
٩‏ عی‌بن حسین محقق کرکی» رسائل السحقق الکرکی» چاپ 
محمد حسون, قم ۱۴۱۲,۱۴۰۹؛هموه قاطعةاللجاج فی تحقیق 
حل‌الصراج, در الخراجیات. هسمان؛ اساعیل‌ین مسحمدعلی 
محلاتی‌تجفی, اللثالی المربوطه فی وجوپ المشروطه, در حسین 
آبادیان: همان منبع؛ محمد عماره الاسلام پین التتویر و التزویر, قاهره 
۳ مرتضی مطهری, سیری در هج‌البلاغه [قم] ۱۳۵۷ ش! 
هسمی ولاءصا و ولایتهاء تهران ۱۳۷۰ش؛ سحمدین محمد مفیده 


رقم ۱۱۳۱۰ احمدین محمد مقدس اردبیلی؛ رسالتان فی 
الخراج, در الخراچتیات, همان؛ همو: سجمع الفائدة و آلبرهان 
فی شرح ارشاد الاذهان, چاپ مجتبی عرافی, علی پسنا‌اشتهاردی, 
و حسین یزدی اصفهالی: ج ۱۷ قم ۱۴۱۴؛ حسینعلی منتظری, دراسات 
فی رلاية الفقیه و فقهالدولة لاسلامية: ج ۱. نم ۱۲۰۹ ابوالاعلی 
مودودی, نظرية الاسلام و هدیه فی السياسة و لقانون و الدستور, 
بیروث ۱۹۴۹/۱۳۸۹ محمد مهدی مرسری خلخالی؛ جاکمیت در 
اسسلام: تسهران ۱۳۶۱ ش؛ اسوالقصاسمین مسحمدحسن میرزای‌قمی؛ 
ارشادنامه میرزای قمی, ارشادنامه میرزای قمی, چاپ حسن 
قساضی‌طباطبائی, در نشسریه دانشکدء ادبسیات و علوم انسانی 
تبریزه سال ۰۲۰ ش ۲ (پاییز ۱۳۷۷)؛ هموه جامع الشتات: چاپ 
مرتفی رشسوی, تهران ۱۳۷۵:۱۳۷۱ش! هم غنانم الایام فی 
مسسائل الحتلال و الحرام؛ قسم ۱۳۷۸۰۱۳۷۵ش؛ محمدین علی 
الم‌الاسلام کرمانی, تاریخ بیداری ایزانیان: چاپ علی‌اکبر سمیدی 
سیرجانی: تسهران ۱۳۶۲ ش؛ مظفر نامدا «مدخلی بر جنبشهای 
اسلامی معاصر», در تأملات سیاسی در تاریخ تفکر اسلامی: ج ۳ 
ب‌اهتمام موسی نجفی؛ تهران: پزوهشگاه علوم انسانی و مطالعات 
فرهنگی: ۱۳۷۷ ش! محمد حسین: 
پا, حکرست از نثظر اسلام. به ضميمة مقدمه و پاصفحه و توضیحات 
به قلم سحمود طالقانی, [تهران] ۱۳۷۸ ش! فتحیه نبراری و محمد 
نصر مهنا؛ تطور الفکر السیاسی فی الاسللام. قاهره ۱۱۹۸۲۱۹۸۲ 
محمدحسنین باقر نجفی. جواهرالکلام فی شرح شرائع الاسلام. 
بیردث ۱۱۹۸۱ موسی تجفی, مرائپ ظهور فلسفهة سیاست در نمدن 
اسلامی: 
ایرانه تهران ۱۳۸۲ ش؛ غبدالّن محمد نجم‌راژی: مرصادالعباد: چاپ 
مجمدامین ریاحی, ثهران ۱۳۶۵ ش؛ ابرالحن علی ندوی, ماذا 
خسرالسالم بانحطاط المسلنین, قاهره ۱۱۹۸۸/۱۴۰۸ هن 
محاضرات اسلامية قی الفکر و الدعوة. چاپ عبدالماجد غوری. 


۰ تنبیه الامة و تنزهالملة, 


یقه‌بندی متون و فلسفة ناریخ سیاست در اسلام و 


دمشن ۲۰۰۱/۱۴۷۲ اسملین محمدبیدی تراقی. عوائدالأیام؛ قم 
۵ ش؛ هسمو, کتاب معراج السعاده: تهران: جاویدان: آبی‌تا]: 
محملین مبحمدٍ تصیرالاین طرسی, آنعلاق ناصری, چاپ مجتبی مینری 
ر علیرضا حیدری, تهران ۱۳۵۶ ش« 

0 
ع له نله ما ۱98 ۲ بجمام‌وزو۴ 


حکوعت و ورود 


لها بافه0۵0) هبل که ول ما تصععود امیع( حمصماه 
,۱۵۵1 بناعمجمعط۱ حتفلعاعمیاتا له ,نله وعاعمد 
فجه اش مادنا عتصطادا 0۶ عصن متمنعی دموا 
توماحیا تبصفای بر ومد فهند؟ :2001 (ه۱۳) مطانت 
نمی ماد کم حممتاکم ‏ ماع وه 
ما وماقمدط؟ عنا ۳۳۵ بجعععطاظ م۴ ۱998۱ یتوافت 
۱ 
ططز6 حدم +عفممت۸ مماانصدن1 بفنطا ,مات ش 
تضه ه ۲ مد لجه هی عاس«فاط 30 ادا ۵ 
حصانی مصلمهلا چم وحامطاقی ما۱۳ ۴و اخممن از 
۱ 
آممهسس ‏ موسوصع هه امک باصن مرو 
اتطاصععماز معا اها صع قق9ا محقعما ما 
008 با۵م۵ ۷۷ ,ماه نایمار عنام 
معللما فص سا ملظ اتدوک 0امععظ رکقوز 

1985۰ 


/ مریم حسینی آهق ‏ 


حکومت و ورود. نظربهای در اصول فقه شیعه, 
متضمن دو روش جمع کردن میان ادله و پرطرف کردن تعارض 
اولیذ آنها. دو اصطلاح حکومت و ورود. ناظر به تقدم دلیلی 
شرعی بر دلیل شرعی دیگر یا بر یک اصل عملی است. اضولیان 
در این دو روش, مانند دیگر روشهای جمع عرفی مان ادله, 
می‌کوشند وحدت موضوع میان ادل متعارض و در نتیجه, 
تعارض اولیه را برطرف سازند (سه مرتضی‌بن محصدامین 
ان صاری. ۱۳۶۵ش.ص ۱۷۵۰ جلالی سازندرانسی؛ ج ۴. 
ص ۱۴۱۸ نیز سه تعارض ادله*), 

تتبع در منابع اصولی امامی نشان می‌دهد کنه نبخستین‌بار 
شیخ انصاری (متوفی ۱۲۸۱) حکومت و ورود را به گرنذ شایع 
و به عنوان دو اصطلاح اصولی به کار بردء است, هر چند 
کاربردهایی از این دو واژی به مفاهیمی نزدیک به معنای 
اصطلاحي مزبور در برخی آثار فقیهان و اصولیان پیش از 
او از جمله محمدیاقر بهیهانی (ص ۳۶۹ یوسف بحرانی 
(ج ۸ص ۲۸۰) و محمدحین تجفی (برای نحونه سب چ 4۳۰ 
ص ۴۵۵ ج ۴۱.ص ۶۶۲) به چشم می‌خورد (نیز سب مظفر» 
ج ۲ جزء ۳.ص ۲۱۹: حکیم. ص ۸۱ پانویس )؛ به عبلاوی 
برخی مواد این نظریه در آرای اصولیان یا سیر؛ عملی فقیهان 
پیش از شیخ انصاری نیز يافت می‌شود (از جمله مقّم داشتن 
دلیل «لاضرره بر معنای عام و فراگیر ادلة دیگ بدون نام‌گذاری 
آن به حکومت و ورود). 


شیخ انصاری با دست‌مایه قرار دادن آن مواد و بسط و 


۷۹۹ 


حکوعت و ورود 


ورت‌بندي آنها. نظریه‌ای مدلل, منسجم: ضابطه‌مند و 
کاربردی عرضه کرد که برای حل تعارض ادله و استتباط اسکام 
شرعی بسیار کارساز است (سه مرتضی‌بن محمدامین انصاری, 
۴ ص ۱۱۷؛ مقلفره ج ۲. جزء ۲ ص ۲۲۰-۲۱۹ می‌توان 
این نظریه را برآمده از تحلیل روشمند انصاری از سیر؛ عملی 
پیشینیان خمود. دربار؛ جمع عرفی میان ادلف به‌ظاهر متعارض 
و استخراج آنچه در ژرنای اندیشة آنان می‌گذشته است. 
قلمداه کرد. گفته‌اند که پیوستن میرزاحبیب‌الله رشتی به 
حلقٌ درس شیخ اتصاری برای فراگیری ایین موضوع: پس از 
پاسخ قانم‌کنندة انصاری به پرسش رشتی دربار؛ سیب رجحان 
حدیئی بر حدیثی دیگر: صورت گرفت (سه مرتضی انصاری, 
ص ۲۶۲؛ مخلصی. ص ۷۹۷۷ 

انصاری در آثار خود؛ دربار؟ حکومت و ورود به‌تفصیل 
بحث نکرده بلکه به توضیحاتی فشرده در صبحث تعادل و 
تراجیح (تعارض) و توضیحاتی پراکنده فسمن مباحث دیگر 
بسنده تموده است؛ ولی برخحی اصولیان بعدی, از جمله شماری 
از شاگردان یا شارسان آثار آر به‌تفصیل به این دو اصطلاح 
همزاد پرداشتند و تصویر دقیق‌تر و روشن‌تری از آنها عرضه 
کردند تا اینکه رفته رفته ین دو اصعطلاح جایگاه مهمی در 
میاحث اصولی امامیان یافت (سخلصی. ص ۸۱-۸۰ نیز سه 
کافلمی خراسانی, ج ۴ ص ۰۷۱۰ ۷۱۵ واعظالحسینی؛ ج ۳. 
۳۵۰۰۳۴۷), دربار؛ حکومت و ورود. آثار مستقلی نیز تألیف 
شسده است؛ از جمله فبصلالخصومة فی (مسألة) الورود و 
الحکومة: اثر میرزا محمدباقر خمینی‌عراقی (نجف ۱۳۵۴) و 
رسالة نی تمارض لول و بیانالفرق بین‌الورود و الحکوم. اثر 

شیخ محسدهادی تهرای *(» آقابزرگ طهرانی ج ۸ص ۰1٩۲‏ 
ج‌ ۳ ۹ج ۱۶.ص ۲۲۸). 

اصطلاح حکومت. به معنای تصرف یکی از دو دلیل در 
موضوع یا محمول دلیل دیگر به صورت توسعه یا به صورت 
تضییق است؛ یعنی» یکی از دو دلیل (در اصطلاح: دلیل حاکم), 
با شرح و تفسیر موضوع يا محمول دلیل دیگر (در اصطلاح: 
دلیل محکوم): قلمرو آن را گترده‌تر یا محدودتر می‌کند؛ خواه 
دلیل حاکم به لحاظ زمان متقدم بر لیل محکوم باشد خواه 
متأخر از آن. لبته اين کسترش يا تضییق در دایرة.موضوع, که 
سبب گسترش يا تضییق در ناحیة حکم می‌شود. به طور تعبدی 
و ادعایی است نه حقیقی و واقعی؛ یعنی؛ چیزی که در حقیقت. 
از موضوع دلیل حارج است. فره‌ی از موضوع فرض می‌شود (در 
توسعه) یا چیزی که حقیقتا جزو موضوع است» فردی حارج از 
آن قلمداد می‌گرده (در تضییق+- مرتضیین محمدامین 
انصاری. ۱۳۶۵ش: ص ۰۵۳۶۵۳۵ ۱۷۵۱-۷۵۰ بروجردی: 


چ ۴ص ۱۷؛ مشکینی: صي 4۱۲۶ مخلصی. ص ۸۲). بتابراین 


چهار فرض متصور است: ۱) دلیل محاکم. موضوع دلیل محکوم 
را توسعه دهد (حکومت به نحو توسعه)؛ مانند آنکه دلیلی 
پگوید برای نماز خواندن داشتنٍ طهارت لازم است (سه مائده: 
۶ و دلیلی دیگر, طواف خان خدا را نماز به شمار أَوَرَّذ؛ حال 
این دلیل بر دلیل اول حاکم می‌شود و موضوع حکم طهارت 
(نماز) را توسعه و به طواف کعبه نیز تعمیم می‌دمد. در وأقم 
طواف کعبه مصداق ادعایی و تنزیلی نماز به شمار رفته است. با 
مثلاً مادة ۵ قانون مدنی ایران. ازدواج با قارب تتسبی را 
ممنوع کرده و ماّغ ۱۰۲۶ بر ماه قبلی حاکم شده و قرابت 
رضاعی را از حیث ازدواج در حکم قرابت تشبی قلمداد نموده؛ 
یعنی؛ دامنذ قرابت تبی را گسترش داده است. ۲) دلیل مجاکم» 
موضوع دلیل محکوم را سحدودتر کند (حکومت به تحو 
تضییقی)؛ مانند آنکه دلیلی بگوید ربا حرام است (سب بقره: 1۷۵) 
و دلیلی دیگر, ریا را در روابط مالی میان زن و شومر؛ یا میان پدر 
و فرزند نفی کنند (سه حزعاملی: چ ۰۱۸ص ۱۳۶-۱۳۵) و در 
نتیجه, گسترة موضوع (ربا) را کرچک‌تر سازد. ۲) دلیل حاکم: 
محمول دلیل محکوم را توسعه دهد. ۴) دلیل حاکم؛ محمرل 
دلیل محکوم را مضیّق‌تر کند؛ مانند حکومت ادلذ احکام ثائری 
«نفی حرج» و «نفی ضرره بر ادلة احکام اولیه مثل وجوب روزه 
(سه جلالی‌مازندرانی. ج ۰۴ ص ۱۴۲۲-۴۲۱ مخلصی. ص -۸٩‏ 
۰ شیخ انصاری خود (۱۳۶۵ش۰ ص ۵۳۶,۵۳۵, 4۷۵۱ هم 
۵ص ۲۳۹) مصادیقی برای «حکومت» ذکر کرده است: 
مانند حکومتِ قاعد؛ لاضرر بر سعنای عام حدیثٍ لاس 
متطرن علی اموالیم» و در نتیجه؛ اثبات برهی خیارات از 
جمله خیار غین. 

تفاوت مهم «حکوست؛ با «تخصیص؛ آن است که تخصیص 
سکه از شایع‌ترین مصادیق جمع اد متعارض(تعارض حکم دو 
دلیل عام و خاص نسبت به موضوع دلیل خحاصابه شمار 
می‌رود م سلب حکم عام از موضوع شاص و بیرون کردن 
موضوع خاص از عموم عام یه نحو حقیقی است. در حالی که هر 
چند حکومت در پارهای موارد. مانند تخصیص, دامن موضوع یا 
حکم را محدود می‌کند. رلی اخراج برعی از مصادیق دلیل 
عحکوم: ادعایی و تتزیلی است نه حقیقی؛ یعنی نحوة بیان و 
لسان دلیلٍ حاکم برخلاف دلیل مختص, جنبذ تفسیری و 
نظارتی دارد. به عبارت دیگر, در تخصیص. برخلاف حکومت: 
دلیل خاص برخعی از افراد. دلیل عام را با اینکه موضوعاً جزو آن 
است. از شمول حکم عام خارج می‌کند. مثلاًمادة ۴۴۵ قانون 
مدنی: که براساس آن هر یک از خیاراث پس از فوت شخص به 
وارث منتقل می‌شود (دلیل عام), پا ماد ۳۴۶, که شیار شرط را 
اگر عقید به مباشرت باشده قابل انتقال به وارث ندانسته (دلیل 
خاص) تخصیص خورده است؛ یعنی؛ برخی مصادیق خیارات 


از شمول حکم «انتقال به ورئه» حارج شده است. بر لین 
اساس گفته‌اند حتی اگر نسبت میان حاکم و محکوم: عموم و 
حصوصی من وچه باشد. همچنان دلیل حاکم پر محکوم مقلم 
می‌شود (سه واعظالحسینی: ج ۳ص ۱۳۵۰ حکيم ص ۸۲- 
۳ تفاوت دیگر این است که در تخحیص, اگر دلیل عام 
وجود نداشته باشد: دلیل خاش لغو به شمار نمی‌رود: ولی 
در حکومت اگر دلیل محکوم موجود نباشد. دلیل حاکمْ 
ظارتی بودن دلیل حاکم فقدان 
نظارت شونده مفهومی ندارد. تفاوت دیگر آن است که نقش 
تخصیص. همواره مجدود کردن دلیل عام است؛ ولی حکومت 
گاهی موجب گسترش دامنة دلیل محکوم می‌گردد. چهارمین 
تفاوت این است که در حکومت: دلیل اکم اگر ضعیف‌تر 
هم باشد حتماً بر دلیل مبحکوم مقلّم می‌شود؛ ولی در 
حاص و عام چنین نیست (سه مرتضی‌بن محمدامین انصاری, 
۵ش: ص ۱۷۵۱ مظلفر» ج اه جزء ۳؛ ص ۲۲۳-۲۲۲؛ نیز سه 
تمارض ادله*؛ عام و تجاص*), 

اصطلاح وررد؛ بدین معناست که یک دلیل (وارد): موضوع 
دلیل دیگر (مورود) را به طور حقیقی بردارد (رفع کند) و آن 
را از موضوعیت بیندازد و اين امر مستند به نظر شارع (تعبدی) 
اشد؛ مانند ورود آمار؛ (دلیل) سعتبر شرعی بر ادلة اصول 
عملیة عقلی. مثلاً هر چند موضوع اصل برالت عقلی (به استناد 
قاهده عفلي تب عقاب بلا بیان) «علم‌البیان» و نتیجه آن. 
برائت ذمذ مکلف است: با وزرد آماره‌ای معتبر مائثلٍ عبر 


بیهوده است. زیرا با توجه به ت 


واحد, عدمالبیان تعبداً از موضوعیت می‌افتد و به بیان مبدل 
می‌شود و در نتیجه: دیگر زمینه‌ای برای اجرای اصل عملي 
برانت باقی نمي‌ماند. اصطلاساًمی‌گویند که دلیل معتبر شرعی, 
که حکمی شرعی را بیان مي‌کند, بر دلیلی که حبجیت اصبل 
عملی را اثبات می‌کند «رارد» شده است (مرتضی‌بن محمدامین 
انصاری, ۱۳۶۵ ش؛ ص ٩۷۵۰‏ مظفره ج. ۰۲ جبزء ۳ ض ۲۲۴: 
مغتیه, ص ۴۳۲). 

وجه اشتراک «ورود» با «تخصص؛ (بیرون بودن موضوع 
یکی از در دلیل, حقیقتاً از شمول موضوع دیگر) این است که 
خروج برخی مصادیق در هر دو. موضوعی (خروج از دایرة 
موضوع) و حقیقی است و وجه افتراق آن دو این است که 
خریج برخی مصادیق از دایر؟ موضوع دلیل عام, در «رروده 

نب تعبدی دارد و مستند به نظر شارع است» ولی در 
«تخصص؛ جنبةٌ تکوینی دارد و مستند به حکم عقل است» 
مانند خحروج ایقاعات از موضوع عقود. از آنرو که ایقاعات 
موضوعاً و تخصصاً از عقود شارج است (مظف ج ۲, جزء ۳. 
۱۲۲۴-۲۲۳ هاشمی شاهرودی, ص .)۴٩‏ 

تفاوت سهّم حکومت با ورود آن است که در حکومت 


الحکیم 


ارتباط دلیل حاکم با دلیل محکوم به صورت نظارت. تفسیر 
و تبیین است. در حالی که تصرف دلیل وارد در دلیل سورود 
به صورت خارج ساختن از شمول آن به طور حقیقی است, 
پر این اساس, نتیجذ حکوعت (اگر سحدود کننده باشد) 
همانند تخصیص‌است. ولی نتیجذ ورود همانند تخصص 
است. به عبارت دیگر: هم حکومت و هم ورود, تصرف 
تسعيدي یک دلیل در دلیسل دیگر است؛ ولی حکسومت, 
اخسراج تعبدی است و ورود. خروج تمبدی (خویی: ج ۲ 
ص ۵۱۱ متفر حمانجا؛ ماشمی شاهرودی. ص ۱۶۶-۱۶۵: 
برای مباحث تفصیلی دربارة حکومت و ورود سه کاظمی 
خسراسانی؛ ج ۴ ص ۷۱۵-۷۱۰؛ واعسظ الحسینی؛ ج ۳: 
ص ۳۵۰-۳۲۷! ماشمی شاهرودی, ص ۱۵۸-۴۸ ۱۱۷۲-۱۶۵ 
مخلعی: ص .)٩۱-۷۷‏ 
منابع: علاوه بر قرآن؛ آقابزرگ طهرانی؛ سرتضی انصاری, زندکانی 
و شخصیت شیخ انصاری قادس‌سره. قس ۱۳۷۳ش؛ سرتضیبن 
محمدامین اتصاری, رسائل لقهیة, فم ۱۴۱۴:همو: فراندالاصول: 
چاپ عبدالله نورانی: فم ۱۳۶۵ ش؛ همرر القضاه و الشسهادات. نم 
۵ یوسفبن احمد بحرائی, الحدائق الاضرة فی احکام العثرة 
الطاهرة, فم ۱۳۶۷-۱۳۶۳ ش؛ ححمدتقی بروجردی, نهایةالافنکار: 
تقریرات درس آیتالّه عراقی. فم مزسسة النشر الاسلامی: [۱۳۶۴ ش]؛ 
محمدباقرین محمد اکمل بهیهانی, حاشية مجمی الفائدة و البرهان: تم 
۷ محمود جلالی مازندرانی. المحصول فی علم الاصول. تقریرات 
درس آیت‌الّه سبحانی؛ قم ٩۱۴۱۹-۱۴۳۱۴‏ حرّ عاملی؛ مجمدتقی حکیم. 
الاصول العامة للفقه السفارن: فم ۱۹۹۷/۱۴۱۸ ابوالفاسم ضويي, 
اجود التقریرات: تفریرات درس آیت‌اله ائینی, قم ۱۲۱۰؛ محمدعلی 
کاظلمی‌خراسانی: فشوائدالاصول, تقریرات درس آیت‌اله نائیشی؛ 
قم ۱۴۰۹-۱۴۰۴ باس مخلصی, فرآوریهای شیخ‌مرتضی انصاری 
در داتش اصول», فقه:, سال ۱ء ش ۱ (پاییز ۱۳۷۳)؛ علی مشکینی: 
احطلاحات الاصول و معظم ابحالها: قم ۱۳۶۷ ش! محمدرضا 
مظفی, اصول الفقه: بیروت: مسة الاعلمی للمطلبوعات: [بی‌تا ]ز 
محمدجواد مغنیه علم اصول الفقه فی شوبه الجدید: بیروت 


۸ محدحزین باقر نجفی: جواهرلکلام فی شرع 
شرائع الاسلام؛ پیروت ۱۹۸۱: محمدسرور راعظالحسینی: مصیاح 
لاعسول, تسقریرات درس آیت‌اللسه خولی: ج ۰۲ قم ۱۲۰۸؛ محمود 
هاشمی شاهرودی, تعارض ادلة الشرعیة: تقربرات درس آیت‌الله صدره 
بیررت 1۹۷۵ 
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الحکيم. از اسماء خدا با پسامد زیاد در قرآن و حدیث. 
معادل فارسی آن «کنند؛ هرکار به‌سزاء و نهنده هر چیزی برجاه 
(سمعانی ص ۳۹۸) یا «راست‌گفتار و درست کرداره (سبزواری. 
ص ۸۶) ذکر شده است. اين واژه ٩۱‏ بار در قرآن به عنوان اسم 


۱۰۹ 


الحکیم 


دا به کار رفته است (سه محمدقزاد عبدالیاقی» ذیل ماقه). در 


همه موارد نیز با اسماء دیگر الهی همراه است: ۴۷ بار قبل یا بعد 
از «عزیزه: ۳۹ بار همراه «علیم»» چهار بار همراه «شبیره؛ 
و یک بار همراء «توّاب» و «رأسع» و «حمید» (سه محمدفژاد 
عیدالباقی: همانجا) این امر به مقسران در تفضیر و تبیین آیات 
کمک کرده است. بر این اساس. حکیم را به معنای «عالم»: 
«مدیّر» و «دارای افعال و اعمال.ُتقّن» دانسته‌اند (سه طوسی, 
التبیان» ذیل بقره: ۰۱۲۹ آلعمران: ۱۲۶, انعام: ۱۱۸ فخر رازی: 
۱ بقره: ٩۲۰۹‏ طباطبائی, ذیل یوسف:۸۳ عتکپوت: ۴۲ 
اگر حکیم به معنای عایِم باشد. با نام دیگر خداء یعنی البالم» 
اشتراک معنایی می‌بابد و اکز به‌معنای دارای افعال و اعمال متفن 
(محکیم) باشل معنای آن با فعلی که به انقان وصف شده است 
مرتبط می‌شود (سه ابن‌فورک؛ ص ۴۸). علاوه بر این؛ حکیم به 
معنای حاکم و قاضی نیز دانسته شده است (سه طبری, ذیبل 
بقره: ۳۲ ۲۴۰ 

در کتاپهایی که در شرح اسماء‌الحسنی نوشته شده نیز 
دریار؛ نام حکیم بسحث شده است. از جمله آن را به این 
معانی دانسته‌اند: صاحب حکمت* عادل. کسی که مرتکب 
فعل قبیح نمی‌شود و کار واجب را ترک نمی‌کند و هنر چنیز 
را سر جای خود می‌نهد, و کسی کنه جبز درست (ضواب) 
نمی‌کوید و انجام نمی‌دهد (برای ننمونه سه زجاخ: ض ۱۵۲ 
زجاجی ص ۶۲۶۰؛ خلیمی:جخ ۱ص ۹۲-۱۹۱ 
ص ۴۷-۴۶: غسزالی» ۱۱۳۰ کسفعمی: ص ۴۷). ف_خررازی 
(۱۳۶۴ش:ص ۲۸۲-۲۸۱) سه وجه معنایی برای ایين واژء 
ذکر کرده است که دو وجه آن با آنچه از مفسران نقل شد 
مشترک است و براساس وجه سوم. حکیم به بعنای مبقدّس 
و منزه بودن ذات باري از ارتکاب عملی است که سزازار 
نباشد. وی سپس از قول مشایخ خود نقل کرده که حکیم 
کی است که در تقدیر و تدبیر اموره کارها را به صواب و 
نیکو انجام مي‌دهد. 

. از نظر کلامی» اگر حکیم به‌معنای عالم گرفته شود از 
صفات ذات محسوب می‌شود و اگر دربار؛ افعال و اعمال خدا 
باشد (به این سعنی که افعال و اعمال وی متقن و از روی 
حکمت است؛ از صفات فعل وی به شمار می‌آید (برای نمونه 
سه اشعری» ص ۵۲۸-۵۰۵: بغدادی. ص 4۱۳۷ علم‌انهدی, 
ص ۵۸۳؛ طوسی. التبیاند» ذیل بقره: ۳۲ نظام بصری: براساس 
مبالی معنزلی. کار قبیح کرد حکیم را سحال می‌داند. ولی 
براساس مبانی اشاعره» هيچ‌یک از اعمال و افعال خدا قبیح 
نیست تا با حکمت وی منافات داشته باشد (سه فخررازی. 
۱ فیل بقره: ۱۲۹ دربار؛ عادل و حکیم بودن خدا 
استدلال شده که عادل و حکیم به معنای کسی است که فعل 


قبیحی انجام نمی‌دهد. و واجبی را ترک نمی‌کند. زیرا فعل قبیح 
جز از جاهل و کی که بدان نیازمند است سر نمی‌زند و 
باری تعالی» به دلیل واجب‌الوجوب بودن ذاناً عالم و غنی 
است و ازایسن‌رو فسعل قبیحی انجام نمی‌دهد و واجبی را 
ترک نمی‌کند (سه طوسی. الرسائل العشس ص ۱۰۵). الحکیی 
علاوه بر احادیثی که در آنها نامهای خدا احصا شده (برای 
نسمونه سه ابن‌بابویه: ج ۲ص ۱۵۹۳ بیهقی, 
کفعمی. ص ۲۳-۲۱): در پنند اول دعای جوشن کر نیز 
آمده است (سه سبزواری, ص ۰۸ ۸۶). در آدعیه نیز خدا به نام 
حکیم خوانده شده است (برای نمونه سب الصحیفةء السجادية: 
ص ۲۲ ۲۶ 4۵۲ 


ج ۱.ص ۱۲۳ 


منابع: ابن‌بابوبه, کتاب‌الخصال: چاپ علی‌اکیر غفاری, قم ۱۳۶۲ ش« 
ابن‌فررک مجرد مقالات الشیخ ابی‌الحسن الاشسعری, چا دانیل 
ژیماره: بسیروت ۱۱۹۸۷ علیبن نیال اد شحری, کستاپ مفالات 
الاسلامیین و اعتلاف السصلین, ساپ هلموت ریتر: ویسپادن 
۰ بعبدالقامرین طلاهر پغدادی, کتاب اصول‌الدین, استالبول 
۶ اپ افست پیروت ۱۹۸۱/۱۲۰۱ احمدین -حسین بیهقی, 
الاسماء و الصفات, چاپ عبدالرحمان عسیره, بیروت ۱۱۹۹۷/۱۴۱۷ 
جسین‌ین حن حلیمی, کتاب‌المنهاج فی شعب‌الایمان, چاپ حلس 
محد فوده: [بیروت] ۱۹۷۹/۱۳۹۹ ابراهيمین سری زجاج: تفیر 
اسماءالله آلبجنی. چاپ احسدیرسفت دقاتی, [قاهره] ۱۹۷۵/۱۳۹۵ 
عبدالرحمانین اسحاق زباجی, اشتقاق, اسماءاله: چاپ عبدالجسین 
مپارک: بیروت ۱۹۸۴/۱۲۰۶؛ هادی‌بن مهدی .سبزراری, شرح الاسمای 
او. شرح دعاءالجوشن الکبیر جاپ نجفقلی حبیبی, تهران ۱۳۷۵ ش۱ 
احماین منصور سمعانی: ریحلا ریا فی شرح اسماء الملکالفتاح, 
چاپ نجیب مایل هروی, تهران ۱۳۶۸ ش؛ طپاطبانی؛ طبری, جسامع! 
مسحمدین حستن طوسی: التپیال فی تفسیرالقرأن: چاپ احمد 
جبیب قصیر عاملی؛ بیروث [بی‌تا]! همو: الرسائل‌العشر: چاپ 
سحمد واعظزاد؛ خراسانی, قسم ۱۱۴۰۴ علی‌بن حسین علم‌الهای, 
الذخیرة فی علم‌لکلام. چاپ احمد حسیلی؛ قم ۱۴۱۱؛ علن‌ین 
حسین (ع): اسام چهارم: الصسحیفة السجادية چجاپ محدباتر 
موحدی ایطحن. قم ۱۱۴۱۱ محمدین محمد غزالی: المقتد الاسنی 
فی شرح معانی اسماءالله الحسنی. چاپ فشله شحاده: بیروت 
۲ ممدین عمر فخررازی, اتقسیرالکی او سفغاتیح السیپ, 
بسیروت ۲۰۰۰/۱۴۲۱: همه شرح اسسماء‌الله الحسنی للرازی, 
و صو الکتاب المسمی لواس‌البینات شرح اسماءالله تعالی 
و الصفات, چاپ طه عبدالرژرف سعد. قاهره ۱۹۷۶/۱۳۹۶: چساپ 
آفست تسهران ۱۳۶۴ ش؛ ابسراهسیمین علی کفسی: الستقام لاسینی 
افی.تفسیر الاسماه الحسنی« چاپ فارس حون قم ۱۴۱۲: محمدفزاد 
عبداباقی, المعجم السفهرس لالفاظ الفرآن‌الکريم. قامره ۱۳۶۴, 
چاپ افست تهران [7 ۱۳۹۷] 

/اسماعیل پاغستائي | 


حکیمب. حکمت 


یم خاندال, از خاندانهای علمی و سیاسی شیعی 
سعروف در عراق معاصر, نسب خاندان حکیم بیه حسن 
مثتی؟ پنر اام جسن علیهالسلام؛ می‌رسد (سه سنراج؛ 
ص ۱۲۱ عامری» ج ۱ص ۱۲۰). در قسرن یسازدهم هجری: 
جد بزرگ این خاندان به نام سیدعلی حکیم: پسر سید مرادبتن 
مسیذشاه انشذاللسه؛, طبیب ویسو؛ شاه‌غباش اول صفری 
(مترفی ۱۰۳۸) بود. نسیدعلی به سبب دانشن و فضیاشن 
مورد اجترام همگان بود. کتاب المجزبات‌المبية اثر اوست 
(امسیتی» ج ۰۱ صن ٩۳۲۲-۲۲۱‏ ماج صن ۲۲-۲۱). فز ۱۱۰۳۴ 
سیدعلق به هفراه شاه‌عباس صفوی برای زیارت مرقد 
امیرمزمنان علیه‌السلام به نجفت رفت و با اصرار مردم آنجا 
برای طبابت در تجفب سکونت گزید. از این زمان به سیدعلی 
حکیم شهرت یافت و فرزندانش نیز به همین نام مشهور شدند 
(سراج, سسانجا؛ امینی ج ۱ص ۴۲۱؛ محمدسین حرزالدین: 
ج ۲.ص ۲۸۸-۲۸۷), 
بثابر منابع شرح حال (برای نمونه سب حسینی‌اشکوری, 
)۱٩ ۰۱۷‏ در پسنجمین نسل از شاندان سیدعلی حکیم» 
عالم بزرگی به نام سیدمهدی حکیم ظهور کرد که از عالمان 
بزرگ نجف بود. سیدمهدی حکیم تحصیلات حوزوی را در 
محضر استاداتی مانند ملاعلی خویی, محمد کاظم خراسالی: 
شیخ محمدحسیین کاظمی. میرزاحسن شیرازی: ملاحنیقلی 
همدالی و شیخ محمدطه نجف به انمام رساند و به درجنة 
اجتهاد رسید (عبیری؛ صل ٩۳۰‏ امینی: ج ۱ص ۲۲۲). زمانی 
که شبخ موسی شراو عاملی: سرجع شیعیان در بنت‌جبیل 
لبستان فسوت کرد اهالی آنجا به طور مکرر از آیت‌الله 
محمدحین کاظمی تفاضا کردند تا سیدمهدی حکیم به دیار 
آنان عزیمت کند از این‌رو سیدمهدی به عنوان عالم دین, 
عازم آن دار شد (محن امین؛ ج ۱۰.ص 1۵۲؛ سراج؛ 
ص ۲۳- ۲). او در ۸ صفر ۱۳۱۲ دارفالی را وداع گفت و در 
به خاک سپرده شد. مهم‌ترین آثار به جامانده از او 


عبارت‌اند از: تحفةالمابدین؛ در نصایح و مواعظ؛ معارف 
الاحکام در شرح شرایع‌لاسلام محقق‌حلی؛ مبحث «حجیت 
قطع» از سنظوم الأرة آلسنظمة اثر شیخ موسی شراره در 
اصرل فقه+ رسالة التعادل و التراجیح (آقابزرگ طهزانی ج ۳ 
ص ۳۵۰ ج ۱۱.ص ۱۳۱ ج ۰۱۳ص ۷۱۷۰ ج 7۱.ص ۱1۸۹ 
محسن‌امین؛ همانجا) 

فرزند پزرگ سیدمهدی به نام سیدمحمود در ۱۲۹۸ در 
تجف به دنیا آمد. وی تحصیلات حوزوی خود را در این 
شهر زیرنظر علمایی مانند شیخ محمد طه نجف حاج‌میرزا 


حکیم خاندان 


حین خلیلی تهرائی, آخوند خراسانی» محمدسعید حبوبی. 
شیخ عبدالهادی شلیله. سید محمدکاظم طباطیایی‌یزدی و 
شیخ احمد آل‌کاشف الغطاء به پایان رساند و از استادان 
معروف فقه و اصول در حوزة نج ف اشرف شد. سیدمحمود 
حکیم در ۱۳۷۵ از دنیا رفت از او آثاری به شکنل جاشیه و 
تعلیقه بر کتابهای درسنی فقه و اصول برجای‌ماند. پسرش 
سیدعبدالمجید عالم دین و از اساتید حوز؛ نجف بود که توسط 
عوامل بعش در ۱۴ اشفند ۱۳۶۴ بل قنهادت سید (محمد 
خنرزالدیسن ج ۳هضنْ ۱۱۳۰-۱۲۹ پسانویس ۱+ امبیتی» اج ا, 
:۴۲۳-۴۲۲ ۴۲۹): 

دیگر فرزنذ میدمهدی که سیدهاشم نام داشت, در ۱۳۰۹ در 
بنت‌جبیل به دلیا آمد: تحصیلات حوزوی خود را در آنجا آشاز 
کرد؛ سپس برأی ادانذ تحصیل عازم نجف شد و زر نظ ر استادان 
برادرش: سیدمحمود, پرورش یافت. سیدهاشم سکیم پس از آن 
به بنت‌جبیل بازگشت و به عنوان عالم دینی آن دیار ه حدمات 
دینی و اجتماعی پرداخت. وی در ۲۸ بهمن ۱۳۳۴ در بنت‌جبیل 
از دنیا رفت. از او آثاری مانند: منتقی‌الاعبار, السفدالانمین و 
شذورالجواهر برجای مانده است. دو پسر او سیدعلی و سید 
مهدی در بنت جبیل ماندند و به تدریس علوم دینی و وعظ و 
ارشاد مردم پرداعتند (محمد حرزالدیین؛ ج ۲ص ۰۱۹۳-۱۹۲ 
پانویس ۲؛ امینی. ج ۱ص ۴۲۳: که تولد او را در نجف 
داننته است). ۱ 

نامورترین فرزند سیدمهدی و شاخص‌تربن فرد ابن خاندان, 
مرجع بزرگ تقلید شیعیان سیدمحسن حکیم است. وی. در 
مقام مرجع تقلید شیعیان, به سیاست شوجه ویه‌ای داشت ز 
معتقد بود اگر سیاست را به معنای اصللاح امور بندگان دا و 
تلاش برای ارتقای سطح زندگی آنها در نظر یگیریم: رجال دین 
باید با تمام توان در این زمیند فعالیت نمایند. بر اين اساس» وی 
در بسیاری از مسائل سیاسی روزگار خویش دخالت می‌کرد و 
توا می‌داد (عجلی, ص ۱۱۶-۱۱۳؛ علوی: ص ۱۳۵۵۰۳۵۱ نیز 
سم حکیم* سیدمحسن). فرزندان و نوادگان وی نیز به تبعیت از 
پدن به ویژه با توجه به اوضاع سیاسی عراق, در صحنة سیاسی 
این کشور اثرگذار بود‌اند. برخحورد شونت‌آمیز و همراه با قتل 
فرزندان افراد این خاندان در تاریخ سیاسی عراق بی‌سابقه است. 
سیدمحن حکیم ده پسر و چهار دختر داشت. اسامی پسران 
سید محمدعهدی) 
سیکاظم, سید محمدبافره سیدعیدالهادی, سید عبدالصاحب, 


وی چنین است: سیدیوسف: سیدعحمادره 


سیدعلاءالاین: سیذ عبدالعزیزه سیدمحمدسین (سرلج» 
ص ۲۵؛ امینی, ج ا. ص 6۴۲۴-۴۲۳ 

تأثیرگذارترین شخصیتهای سیاسی خاندان حکیم: در مان 
فرزندان سیدمحسن حکیم عبارت‌اند از: 


حکيم خاندان 


ت: سید عیدالهادی. 


خاندان حکیم (از سمت را 


بدبراهيم طبالبایی. سبد عید المزیز, سیب 


سید عحمدحسین: سید محمدرضاء سید عبدالصاحب, سید علاءالدبن) 


سید یوسف. در ۱۲۸۸/۱۳۲۷ ش در نجف به دنیا آمد. نزد 
پددرش و دیگر استادان حوزه درس خواند و سپس به تدریس و 
تألیف پرداخست, وی از اعضای اصلی «جمعية فْندی النشره بود 
که با هدف اصلاح نظام درسی حوز: علمی نجف در ۸۱۳۵۴ 
۲۴سش تأسیس شد. سیدیوسف عالمی بانقراء فاضل و 
بهره‌سند از قریحة شعری بود (امینی؛ ج ۱ص ۴۲۵؛ بهادلی, 
٩۳۱۲-۳۱۲‏ غروی؛ ج ۲.ص ۵۸۱). 

وی پس از وفات پدرش از پذبرش پيشنهاد مرجعیت تقلید. 
با توجه به وجود استادان برجسبته در حوز؛ نجف امتناع کرد. او 
در رم امام علی علیه‌السلام و مسجد هبندی اقامة جماعت 
می‌نمود. اما پس از سخت‌گیریهای حکومت بر حوزه علميهً 
نجف شانه‌نشیتی اختیار کرد و عزلت گزید. با این همه 
حکومت بعثی عراق. برای مقابله با فعالیتهای خاندان حکیم. او 
نیز برای مدتي به زندان انکند. ف 


۳ ارهای روحی ناشی از به 
شهادت رسیدن تعداد زیادیاز برادران. برادرزادگان. عموزادگان 


زندش (سیدکمال‌الدین, از مدزسان حوزة بجف: 


سیدعبدالوحاب) توسط رژیم بعث عراق در ۱۳۶۲ش: 
بیساری وی در سالهای آنفر عمر شد. سیدیومة یم در 
رجب ۸۱۴۱۱ ۱۳۶۹ش وقات کرد. برخی آثارش عبارت‌اند از؛ 
الخیارات. آبحاثٌ فی الشفسیر و بحث حول علمالاجمالی 
(امینی. همانجا؛ غروی, ج ۲.ص ۳۰ ۵۱۶ 4۵۸۲-۵۸۱ 
سیدمحمذمهدی. وی پسر سوم سیدمچین بود. در 
۴ اش در تجف به دنیا آمد. تحصیلات حوزوی را در سوز: 
لمیذ نج زیرنظر استاهانی مانند سید 


ی باقر صدر ثیخ 


بیخ حسین حلی؛ 


مسحمدتقی آلفقبه. از صراجع لبنان, ش 


محمدامین زین‌الدین و سیدابوالقاسم خحویی بنه پایان رسباند 
(خرسان: ص ۷۷: امینی: ج ۰۱ ص ۴۲۶-۴۲۵). سید محمد‌مهدی 
پبه هعراه شبخصیتهایی مانند سیدمحمدباتر صدر؛ یکی از 
مان حزب‌الاعوة الاسلامية* در ,۱۳۳۷ ش بود (خرسال» 
ص ۶۲,۶۳؛ ادیب و سوسوی, ص ۱۲-۱۱), وی در ۱۳۴۲ش: 
به نمایندگی پدر خود. عازم بفداد شد. او در تأسیس مبدارس امام 
جواد علیهالس لام در بغداد و کاظمیه و دانشکده اصول دین ( کلیة 
اصول‌الدین) شرکت داشت ر یکی از مدرسان این دانشکده بود. 
وی همچنین از مزسسان جماعت‌العلماء فی‌النجف الاشرفب* 
بود و از شخصیتهای محوری آن به شمار می‌آمد (حرسان, 
صن ۱۷۸-۷۷ حسن امین؛ ج ۳ص ۲۶۱). 

سیدمحمدمهدی جکیم در چنبش اسلامی عراق در دهذ 
۰ شش و مقابله با اقدامات دین‌ستیزان؛ حکومتهای وقت 
نقش بسزایی ایفا نمود. به همین دلیل حزب پعث* بحا کم در 
۸ شش او را به ارتباط با کشورهای حارجسی و تلاش برای 
براندازی دولت و همکاری با کردها در مبارزه با حکوست وقت 

تیم کرد و درصده دستگیری وی بسرآمد. بتابراین 
یدمحم مهدی. مجبور شد عراق را ترک کند و یسه عربستان 
سعودی برود. او از آنجا به اردن؛ ایران و پاکستان سفر کرد و در 
۰ شش عازم دبی شُد (خرسان؛ ص ۷۸: عجلی: ص ۳۸۹), 

در آن‌جا فعالیتهای ود را از سرگرفت و در تأسیس 
شورای اوقاف جعفری (مجلس الاوقاف الجعفری), ساختن 
مدارس و مساجد مانند مسجد اسام علی علیهالسلام 
و پایه‌گذاری جسمیتهای خیریه مانند صندوق نیکرکاری و 
احسان(صندوق البروالاحسان) مشارکت فعال داشت (خرسان! 


ی‌امین» همانجاها). 
او در عسراق تسحت 
تعقیب بود؛ از آین‌رو 
در ۱۳۵۹ش بسسرای 
مدت کوتاهی. در 
دمشق اقامت گرید و 
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پس از آن به لندن رفت. 
در آنجا در ۱۳۶۱ش: 
جسنشی گروههای 
اسلامی عراق (حرکة : 
الانسواج الاستلامية دساف حکیم 
العراقیة) را پایه گذاری نمود که مدف آن ایجاد جماهنگی بین 
گرومهای. مخالف حکومت حزب بعث در اروپا بود. علاوه بر 
آن, وی در تأسیس انجمن اسلامی جهانی اهل‌بیت (رابظة 
آهلالبیت الاسلامية العالمیة): کانون اهل‌بیت (مرکز اهل‌الییت)؛ 
کمینة حمایت از آوارگان عراقی (لجنة رعایة الَیَجُرین 
العراقیین). و سازمان حقوق بشر در عراق (منظمة حقوق‌الانسان 
فی‌المراق) بسیار سزثر بود (خرسال؛ صن ۱۷۹-۷۸ عجلی: 
ص ۳۹۰), 

انجمن اسلامی جهانی امل‌بیّت اولین همایش:خود را در 
۲ سشن در لندن پرگزار کرد سیدمحمدمهدی حکیم به 
دبیرکلی آن انتحاب شد. این انجمن از جمعیتهای اسلامی نقاط 
مختلفب جهان تشکیل می‌شد. سید محندمهدی حکیم: همچنین 
کانون اه ل‌بیت را در ۱۳۶۲ش و بنا همکاری: سیدمحمد 
بحزالعلوم تأسیس کرد که به آمور عراقیهای ساکن ذر بریتانیا 
رسیدگی مي‌نمود. کمیتهٌ حمایت از آوارگان عراقی. بنرای 
آوارگان عرافی در ایران کمکهای مالی فراهم می‌کرد. سازمان 
حقوق بشر در عراق نیز موارد نقض حقوق بشر از سوی 
رژیم بعثی را افشا می‌کرد (خرسان. ص .)۷٩‏ سید محمدمهدی 
حکیم سه بار از سوءقصد نجات یافت. اما در ۲۷ دی ۱۳۶۶ 
که به بعوت جبهة اسلامی - ملی سودان (الجبهة الاسلامية 
القومیذ) در این کشور حضوزیافته بود. توسط عوامل بعلی 
به شهادت رسید (عجلی: همانجا؛ امینی» ج ۱ص ۴۲۷: 
خرسان. ص ۸۰.۷۹). 

سیدمحمدپاقر حکیم. ار پنجمین فرزند سیدمحن 
حکیم بود که در :۲۰ مرداد ۱۳۱۸ در شهر نجف متولد شد. 
تنحصیلات حوزوی‌را ننزد پسدرش سیدمحن حکیم: 
محمدحسین حکیم ( متوقی آ ۸ سید محملباقر صدرو 
آیتالّه عویی گذراند و فلسفه و علوم قرآنی را به طور 
تخصعی دنبال کرد و در فقه و اصول به درجة اجتهاد نایل شد 
(سراج. ص ۰۲۳ پانویس ۱۵؛ امینی: ج ۱.ص ۳۳۲-۴۳۲: 


ی[ 


حکیم: خاندان 


یذمحدمهدی سکیي 
سیدمحمدپاقر صدر و چندتن دیگر حزب‌الدعوة را در ۱۳۲۷ش 


بسان, ص ۸۰ وی بسه هسمراه 


تأسیس نمود (خرسان صن ۶۲۶۳ ادیپ و موسوی: 
ص ۱۲-۱۱؛ نیز سه الاعوة الاسلامية *ه حزب). سید محمدباقر 
حکیم سپس به بغداد رفت و از ۱۳۴۳ش تا ۱۳۵۴ش به 
تدریس علوم قرآن و فقه در دانشکد: اصول دین پرداست. وی 
همچنین در تأسیس مدرس؛ علوم اسلامی (مسدرستالملوم 
الاسلامیة) مشارکت. داشت. سیدمحمدباقر مورد اعتماد پدرش 
بود و به نمایندگی او در بسیاری از فعاليتهای اسلامی حضور 
یافت. وی همچنین در زمان مرجعیت سیدمحمدباقر صضدر؛ 
زیسرنظر وی فسعالیت نسمود (خرسان: ص ۱۱؛ امینی؛ چ ۱ 
ص ۲۳۳). ذر پی آ: رژیم پعلی چندین‌بار او را دستگیر و حتی 
در ۱۳۵۵ به حیس آبد محکوم نمود؛ اما با دستور عفو عمومی 
احمد حسن‌البکر* در ۱۳۵۷ از زندان آزاد گردید. به دنبال 
افزایشل این فشارهاء وی در ۱۳۵۹ش به طور مسخفیانه عازم 
دمشق شد و پس از اندکن از طریق ترکیه راهی ایران شد. 
(خرسان؛ امینی؛ هسمانجاها؛ حکسیم, ۳۱۲۲۵ مقدمه 
ص ۳۳-۳۲). او در ایران» در زمينة مسائل سیاسی و فرهنگی 
فعالیت کرد و مسئولیتهای متعددی را برعهده گرفت که مهم‌ترین 
آنها عبارت‌اند از: دبیرکلی جماعةالعلماء المجاهدین فی العراق 
که در ۱۳۵۹ ش تأسیس شد, سخنگرویی مجلس اعلای انقلاب 
اسلامی عراق* (المجلس الاعلی للثورةالاسلامية فی العراق) کد 
دز ۲۶ آبان ۱۳۶۱ پایه گذاری گردید. ریاست مجلس اعلای 
انقلاب اسلامی عراق در ۱۳۶۵: مشارکت در تأسین مجمع 
چهانی تقریب بین مذاهب. اسلامی (المجمع العالمی للتقریب 
بین‌المذاهب الاشلامية) و تصدی ریاست آن, و قالممقامی 
مجمع جهانی اهل‌بیت (المجمع‌العالمی لأهل‌البیت؛ خهرسان: 
ص #۸۲ عجلی, ص ۵۶: حکیم؛ ۱۴۲۵ ۳ مقدمه..ص ۳۴ 
۶ علاوه بر اين؛ ار تشکیلات نظامی وابسته به مجلبن 
اعلی انقلاب اسلامی به نام سپاء بدر (فیلّق پدر) را تأسیس 
کرد که در حدود سه‌هزار سرباز داشت و همذ آنان عراقیهای 
مهاجر به ايران بودند. این سپاه در جنگ عراق با ایران*» 
علیه نیروهای عراقی جنگید (فرهاد ابراهیم: ص 4۲۱۸ 
عجلی. ص ۱۷۷؛ رژوف: ص ۲۵۶). بسا آغاز قیام شیعیان 
جنوب عراق علیه رژنم بعثی در اسفند ۱۳۶۹ سیاه بدر 


برای حمایت از این قیام وارد خاک عراق شد اما حکومت عراق 
این قیام را سرکوب نمود و سپاه مذکور کاری از پیش نبرد 
(اسحاق نقاش؛ ص ۱۳۸۸:۳۸۴۳ عجلی. ص ۳۳۱-۳۳۰ ۳۲۳ 
۴ عبامی. ص ۲۱-۱۷): 

پس از حملة نیروهای امریکایی به عراق و سرنگونی رژیم 
بعث در ۱۳۸۲ش, آیت‌اللّه محمنباقر حکیم در ۲۱ اردیبهشت 


حکيم. خاندان 


همان سال به عراق بازگشت و در نجف اقامت گزید. اسا در 
۷ شهریور ۱۳۸۲ پس از امامت نماز جمعه و هنگام حروج از 
صحن نجف‌اشرف؛ در انفجار اتومبیل یمپ‌گذاری شلده به 
شهادت رسید (عمری ص 4۱۲۴ حکیم: ۱۲۲۵ مقدمه, 
ص ۴۲-۴۲ 

محمدیاقر حکیم آثار فراوانی برجای گذاشت که مهم‌ترین 
آنها عبارت‌اند از:الحکمالاسلامی بین‌النظرية و التطبیق. النظرية 
الاسلامية فی التحرک السیاسی» علوم‌القرٌ, الوحدةالاسلامية 
من منظظور التقلین, الکام المسلح فی الاسلام (به خرسان, 
ص ۸۲-۸۲). وي دولت و حکومت را اساسا منصبی الیی 
مي‌دانست و بنابراین معتقد بود که حکومت مطلوب, باید 
آموژه‌های الهی را مد نظر قرار دهد (حکییم. ۱۴۱۲ ص ۱۵۲- 
۲ محمدباقر حکیم معتقد بود که مردم باید در انتخاب نوع 
حکومت خود آزاد باشند و این آزادی به هیچ دلیلی نباید 
محدود یا نفی شود. وی نوع حکومت جمهوری اسلامی را 
بر دیگر انواغ حکومت ترجیح داده و سعتقد بود که آن را 
باید ففیه عادل و آگاه اداره کند. نقش مردم در این نوع حکومت. 
شناخت ولی‌فقیه و اطاعت از وی و نیز برقراری ارتباط با 
او از طسریق ن‌مایندگان است (هسمان: ص ۰۱۵۹۰۸۳۰ ۱۷۸- 
۹ وی همچنین به تکثرگرایی, سیاسی همراه با به رسمیت 
شناختن حکومت اسلامی. التزام به قوانین موجود: از اجتناب 
از اشتلال در امنیت اجتماعی اعتقاد.داشته و تکثرگرایبی 
سیاسی را مشکلی برای جامعة اسلامی نمی‌دانسته است 
(همو ۳۱۴۲۵.ص ۲۰۹-۲۰۸). محمدباقر حکیم در ۱۳۷۸ ش 
نسظري؛ تخصصی شدن مرجعیت دینی را مطرح نمود. از 
دیدگاه وی به دلیل تحولات سیاسی در جهان اسلام. سرکوبهای 
سیاسی انجام شده: و مسئولیتهای سنگین مراجع؛ باید 
صرجسمیت دینی به سمست تخصصی شدن پیش رود و بر 
اين اساس: بعضی از مراجم تنها به امر صدور فتوا و امور 
مرتبعط با آن و عده‌ای دیگر تنها به اسور سیاسی و اجتماعی 
بپردازند. این تخصص‌گرایی باید به تدریج انزایش یابد 
و موضوعات دیگری را نیز شامل شود (احمد راسم نفیس. 
ص ۸۶-۸۵ 

سیدعیدالهادی حکیم. فرزند سید محن حکیم که در 
۹ سش در نجف به‌دنیا آمد. تسحصیلات خود را در بغداد و 
سپس قاهره ادامه داد و در رشته شریعت اسلامی در ۱۳۵۶ش 
دکتری گرفت و در دانشکدة اصول دین بغداد و دانشکدة فقه 
( کلیةالفقه) نجف به تدریس مشغول شد. وی در ۱۴ اسفند 
۲ توسط حکومت بعثی به شهادت رسید. آثاری از او بر 
جای مانده است (علوی. ص ۱۳۸۳-۳۸۲ حن امین؛ ج ۱ 
ص ۹۲؛ امسینی؛ ج ۱ص ۴۳۱). دو فرزندش منیدحسن و 


سیدحسین نیز در همان تاریخ دستگیر و شهید شدند (غروی. 
ج ۲.ص ۵۸۱ 

سیدعبد الصضاحب حکیم. دیگر فرزند سیدمحسن سکیم 
که در ۳۲۱ اش در نجف یه‌دنیا آمد. تحصیلات حوزوی را تحت 
نظر پدرش. سیدمجمادباقز حکیم. سیدمحمادباقر صدر و سپس 
سیدمحمد روحانی و سیدابوالقاسم خویی گذراند. در سی‌سالکی 
به درجذ اجتهاد رسید و به ندرپس فقه و اصول و احلاق پردااعت 
ازخود برجای گذاشت. از جمله دو کتاب 


و تألیقاتی دراین 
متعی‌الاصول والمرت ال ی‌النقهالافن که هر دو تقربرات درس 
اسبتادشن سید محمد روحالیانت و شر حکفایةالاصول. حکومت 
بعثی عراق. سپدعیدالصاحب حکیم راء در ۱۳۶۲ش به شهادت 
رساندند (حسن امین: ج ۱ءص ۱۹۱ امینی: ج ۱ص ۲۳۲), 

سیدعلاءالاین حکيم, دیکر فرزند سیدمجسن, در 
۵ سش در جف به دنیا آمد و تحصیلات حوزوی شود را در 
آنجا به پایان رساند و سپس به تدریس مشفول شد. ری 
همچنین در ادارة مدرس؛ دارالحکمه که پدرش آن را تأسیش کرده 
بوده قعالیت می‌نمود (حسن امین» چ ۱ص :٩۲‏ احمد راسم 
نفیس. ص ۳۶-۳۵). وی در ۱۳۶۲ش به شهادت رسید (غروی؛ 
ج ۲.ص ۵۱۴), 

سسید محمدبحسین حکسیم. یکی دیگر از فرزندان 
سیدمحنین حکیم. وی در ۱۳۲۷ش در نجف به دنیا آمد و با 
تکمیل تحصیلات حوزوی, در حوز؛ نجف به تدریس پرداشت. 
او در ۱۳۶۲ش به شهادت رسید (همانجاها): 

سیدعبل العزیز حکیم. دیگر فرزند سیدمحن حکیم, که 
پس از شهادت برادرش میدمحمدباقر به ریاست مجلس اعلای 
انقلاب اسلامی عراق برگزیده شد و اکنون از فعالان عرص 
سیاست در عراق است. سیدمحمدسعید حکیم؛ از مراجعم کلونی 
نجف, از اعضای: این خاندان و نوة دجتری سیدمحسن جکیم 
است. وی نزد پدرش سیدمخمدعلی حکییم (داماد آیت‌اللّه 
حکیم و از علمای نجف) و سایر بزرگان حوزة نجف از جمله 
سیدمحسن‌حکيم: سیدابوالقاسم خویی و شیخ حسین حلی 
درس شواند و سپس به تدریس. تألیف و اقامذ جماعت در حرم 
امام علی علیه‌السلام پرداخعت. وی مدت زیادی در زندان رژیم 
بعث عراق بود و پس از آزادی نیز تسحت‌نظر حکومت قرار 
داشت. برخی آثارش. علاوه بر رساله‌های فتوایی: عبارت‌اند از: 
المحکُم فی اصول الفقه؛اصول‌العقيدة و فاجعةالطف: ابعاٌها: 
شمراتهاء توقیتها (امینی: ج ۱ص ۴۲۹؛ عمرو, ص ۱۱۴۶-۱۴۲ 
غروی: ج ۲.ص ۵۱۷ ۵۶۷ 

افزون بر شهدای مذکور در این مقاله: بیش از ۲۵ تن دیگر از 
اعضای این خاندان از جمله چند زن شید و شمار زبادی 
مققودالاثر شده‌اند. 


متأبع: آقابزرگ طیرانی؛ عادل ادیب و حسیِن موسری, حزب الدصو: 
اسلامی عراق: پيشينه تاریخی و انديشة سیاسی. تهران.۱۳۸۲ض: 
احمد راسم نفیس. الشيعة فی العراق بین الجذور الراسخة و الراقع 


المتغی . قاهره ٩۲۰۰۵‏ اسحاق نقاش. شیعةالعراقی» (تم] 
۷ سشس؟؛ حسن آمین, مستدرکات اعیان‌الشیع بیروت 1۱۲۱۶۱۴۰۸ 
۱۹۹۶۷ محسن امین؛ مجمدهادی امینی» ممچم رجال الفکر و 


الادب فی التجلف خلال اف عاام» [تجف] ۱۹۹۲/۱۴۱۳؛ علی بیادلی. 
الحصوزة الصامية فی‌الننجف: معالمها و حرکتها الاصلاحية, 
۱ م, یسیروّت ۱۹۹۳/۱۴۱۳؛ مسحمد 
حنرزالدین: فعارف الرجال فی تراجم السلماء و الادباء: تم 
یخ السجف الاشرف, َذبه وزاد 


۵ ممحمدخسین حرزا 
علیه عبدالرزاق محمدسین حرزالبین, قم ۱۳۸۵ ش؛ احمد حسینی 
اشکرری, الامام الحکیم السید محسن الطباطبائی؛ نجف ۱۱۳۸۴ 
محندباتر سکیم الاربعة عشر مناهج و رژی. [نم] ۱۲۲۵ 
هسمو الحکم الاسلامی بین النظرية و لشطبیق, [نم] 1۱۴۱۴ 
۲ سس الوحدة الاسلامية من منظرر التقلین. (قم] .۱۳۱۲۲۵ 
سلاح خرسان, حزب الدعوة الاسلامیة: حقانق و وثائق, فصول 
من تجربة الحركة الاسلامیة فی | خلال ۴۰ عاماً: دمشق 
۹ عادل رژرف: عراق بلاقیادة: قراءة فی ازمة القيادة 
الاسلامیة الشسیعية فی العراق الحدیث, دمشق ۱۲۰۰۵/۱۴۲۶ 
عدلان ابراهيم سنراج, الامبام محنن الحکيم: ۱۹۷۰۰۱۸۸۹ م 
بسیروث ۱۹۹۳/۱۲۱۴ شافر غبدالحنن عامری: موسوعة انشناب 
العشاثر السراقیة: السادة الضلویول. ج ۰۱ [بیروت] ۱۲۱۰۲ مخمد 
عباسی, من زاخو الی کربلاه: قصة المزامرة علی الشورة الشعيية 
فی‌العرای, قاهرء ۱۱۹۹۲/۱۲۱۲ عباس عبیری؛ سیدمحسنن حکیم: 
سرزیان حسوز؛ بسور, تسهران ۱۳۷۵ ش؛ شنران عجلن» الخزیطة 
السیاسية للمعارضة العسراقية, لندن.۲۰۰۰؛حسی علوی: الشیمة 
و الدولة القسومية فسی‌السراق: +-۱٩۱۴‏ ۰۱۹۹ قم [بی‌تا]! یوسف 
مرو علماه عرفتهم: بیروت ۲:۰۶/۱۴۲۷: مجمد غروی» مبع 
علماء لسجف الاشرف؛ بسیروت ۱۹۹۹/۱۴۲۰؛ ف‌هاد ابراهیمد 
السطانفية و السياسة فی العالم العربی: فموذج الشيعة فی العراقی, 
[نامر,] 1۹6۶ 
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حکیم. سیل‌محسن, فقیه مجاهد عراقی و مرجع 
تسقلید. شسیعیان در قسرن چهاردهم. او در عیدفطر ۱۳۰۶ در 
نجنب, در خاندانی کیه در عرانی شسهرت فراوان داشتند, به 
دنیا آمد. پدرش: مهدیین صالح طباطبائی نجفی. مشهور 
به سیدمهدی حکیم (دربار: ار و خاندان حکیم سه حسینی 
اشکوری» ص ۱۲۱-۱۷ نیز سه حکیم *, خاندان), عالم دینی 

بود. مسیدمحسن در شش سالگی پسدرش را از دست داد 
و برادر بزرکش» سیدمحموده سرپرستی او را برعهده گرفت 
(امین: ج ٩۰ص‏ ۵۶: پاقری بیدهندی: صس ۶۳: سراج» ص ۰۲۲ 


۷ قس زرکلی, ج ۵ 
ص ۲۹۰؛ مسوسوعة 
طبقات الفقهای: ج ۱۲ 
ص۵۰۹ که متحل 
ولادت او را بنت جبیل 
لبنان دانسته‌اند). 
سکیم از مت 
سالکی قرالت قبرآن و 
خواندن و نوشتن و از 
ثه سالکی تحصیل 
علوم دینی را آغاز کرد. 


درسهای مقدماتی مانند ادبیات عرب و منطق و برصی متون 
اصول فقه (مانند قوانین و معالم) و نیز بری متون فقهی (مانند 
شرایع و لمعه) را نزد برادرش: سیدمحموده و دروس مقاطع 
بالاتر را نزد افراد دیگری چون صادق جواهری و صادق بهبهالی 
خواند. در ۱۱۳۲۷ فراگیری دررس عالی حوزه (دور؛ خارج) را 
آغاز کرد و نزد آعوند سلامحمدکاظم خعراسانی * آقاضیاء 
عراقی *» شیخ علی جواهری» میرزاحسین نائینی و سیدابوتراب 
خواننناری* فقه و اصول و رجال را فراگرفت و به درج اجتهاد 
رسید. همچنین در اخلاق, از سیدمحمدسمید. حسبّوبی؛ باقر 
قاموسی, سیدعلی قاضی و شیخ علی قمی بهره برد. در این میان 
انس و مراوده با پی سکه مصود از استاة بزرگ اخحلاق. 
ملاحسیتقلی همدانی؛ بسیار متأثر بود- در بنای شخصیت 
حکیم نقش به‌سزاین داشت (امین. همانجا؛ حسینی اشکوری, 
صن ۰۲۶-۲۴ ۳۲+ نراج؛ ص ۱۲۸,۲۷ ۰۳۴۴۱ ٩۵۹.۵۳‏ انصاری, 
عن ۴۹۲ 

حکیم در جهاد مردم عراق در سالهای, ۱۳۳۳-۱۳۳۲ با 
نیروهای اشغالگر انگلستان, به رهبری شماری از عالمان دینی. 
فعالانه شرکت کرد و در محور شعیبه سکه محمدسعید حبّربی 
رهبری جهاد را پرعهده داشت (سه حبوبی سحمدسعید ؟) سم 
معاون و مشاور او و مسئول آمور مالی و ارتباط با عشایر مجاهد 
یود (اسین همانجا: تفیسی. ص ۶: نیزسه حسینی, 
ص ۵۸۵۵؛ حرزالذین؛ ج ۳ص ۰۱۲۲-۱۲۱ پانویس). 

حکیم از ۰۱۳۳۲ پس از بازگشت از جهاد. تدریس دورو 
سطح حوزه و از ۱۳۳۷ یا ۱۳۳۸ تدریس دور؛ عارج فقه و 
اصول را آغاز کرد و در بیش از نیم قرن تدریس. شاگردان فراوانی 
ترییت کرد. شماری از مشهورترین شاگردان از عبارت‌اند از: 
فرزندش سیدیوسقب حکیم: محمدتقی آل‌فقیه از علمای مشهور 
لبتان (متوفی ۱۳۷۸ ش)». سیداسماعیل صدر*: سیدمحمدتقی 


بسحرالعلوم (سه بحرالعلومی آل): سیدمحمدباقر صدرگ 
محمدعلی قاضی طباطبائی*, سیدعلی حسینی سیستانی؛ 


ی 
و الا یفرب ارو زنل فررفیا 


صورت فتوای آیت‌الّه حکیم دربار: عضویت در حزب کموزست (نبومی) 


سیداسداللّه مدنی: محمدمهدی شمس‌الدیین: محمدحبین 
قض لاله حسین وحید خراسانی» سیدموسی صدرگ سیدحسن 
خرسان (سه خرسان *, آل.)؛ سیدین مکی عاملی: محمدتقی 
تبریزی, نصرالّه شبستری و سیدسعید حکیم (باقری بیدهندی, 
ص ۶۵؛ سرا ص ۶۰۵۹؛ پرای فهرست تفصیلی شاگردان سه 
حسینی؛ ص ۱۲۹-۲۱ صفیره ص ۱۷۹-۱۲۶). 

پس از درگسذشت نائینی (۱۳۱۵ش) برخحی مقلدان او 
سه حکیم رجوع کردند و پس از درگذشت سیدابوالحسن 
امسفهانی *(۱۳۲۵ش) مرجسعیت او تثبیت شد و پس از 
درگذشت حاج‌آقا حسین بروجردی *(۱۳۴۰ش)» مرجعیت 
عام یاقت (امین, همانجا؛ بامداده ج ۵ ص ٩۱۹۰‏ حسینی, 
ص ۳۱-۲۹), به گفتذ فرزندش, محمدباقر حکیم (ص ۳۴-۳۳ 
او برای ایفای درست این مسئولیت: با ایسجاد تحول, نهادی 
منسمیم با تشکیلاتی منظم سامان داد و ذیل اين نهاده مات 
گوناگون مذهبی. فکری: فرهنگی. اجتماعی, سیاسی و جهادی 
تشکیل داد و مدارس علمی و کتابخانه‌های فراوانی تأسیس 
کرد و عالمان بسیاری را در حدمت این اهداف به کار گرفت 
و هماهنگ ساشت: 

شماری از اقدامات حکیم عبارت‌اند از: احداث یا بازسازی 
و سرمت دهها مسجد: حسییه و بنای فبرهنگی؛ تأسیس 
کتابخانه‌ای عمومی در تجف به نام مکتبة آیتالله الحکیم 
العامة و به‌تدريج, ایجاد شعبه‌هایی از آن در برضی شهرهای 
عراق و نیز در کشسورهایی چسون اندونزی؛ ایران: بحرین. 
پاکستان, سوریه: لبنان عصر و هند؛ پشتیبانی عادّی و معلوی از 
نشریاتی مانند الاضواء رسالة الاسلام. النجف؛ الایمان التقانة 
الاسلامية و سلسله کتابها و جزوه‌هایی با عنوان «ین دی 
النجفه» و نویسندگان آنها؛ و نیز حمایت از نویسندگان, حطیبان, 
ادیبان و شاعرانی که فرهنگ اسلامی را گسترش می‌دادند و با 
اندیشه‌های الحادی و کمونیستی یا انحرافی مقابله می‌کردند 


رای یاه تال حکیم 


(باقری بیدهندی, ص ۶۲ ۶۹: سراج» ص ۱۳۵-۱۳۳؛ حسینی: 
ص ۲۹۲۷). او به نقشس صحوری مرجعیت در حبل مسائل 
اجتماعی و سیاسی مسلمانان و رفع منازعات فرقه‌ای و 
مذهبی. توجه ویژه‌ای داشت و آنجا که مصلحت مسلمانان 
ایجاب می‌کرد موضع‌گیری می‌نمود و در صدذ حل اندیشمندانة 

اثل برمی‌آمد. فرستادن هینتی به هند برای رفم ۱ 
میان عالمان آن دیار. سوضع‌گیری در اعتراض به قتل‌عام 
مسلمانان پاکستان, پشتیبانی از تأسیس الم‌جلس الابلامی 
الشیعی الاعلی در لبنان و موضع‌گیری دربار؛ اخوان‌المسلمین 
مصر نمونه‌هایی از اقدامات او بودند (سراج؛ ص ۱۷۲-۱۶۸: 
حکیم» ص 6۳۵-۲۴ 

در دور؛ زعامت آیت‌الله حکیم و با کوشش از حوزه‌های 
علمی شیعه, به ویژه حوز تجفب: به پیشرفت کی و کیفی 
چشمگیری دست يافتند و امور اداری آنها نظلم بهتری یافت. 
تعدادی از اقدامات او در این‌باره پدین قرار است: پزنانه‌ریزی و 
تلاش به منظور افزایش شمار طلاب. چنان‌که فقط در حوزة 
نج شمار طلاب از ۱۲۰۰ تن په حدود ۸۰۰۰ ین رسیده 
تأسیس مدرنذ علوم اسلامی و غنابخشیدن به دروس حوزه با 
بسرقراری, درسسهایی چون فلسفه, کلام: تفسیر و اقتصاد 
برنامه‌ریزی برای آشنا شدن طلاب با اندیشه‌های الحادی, 
مانند مارکسیبم: و توجه دادن بزرگان جوزه به حطر آنها؛ 
تمرکززدایی از حوزه و کسترش حوزه‌های علمیه در شهرها 
و مناطق دوردست و سایر کشورهاه مانند پاکستان» عربستان 
و کشورهای افریقایی؛ و اهتمام به تسهیلات و ملزومات 
تحصیل و اسکان طلاب خارجی. از جمله اختصاص مدرسه‌ای 
در تجف به طلاب هندی و مدرسه‌ای به طلاب افغالی و 
تسیتی (یساقری بیدهندی: ض ۶۴ بهادلي: ص ٩۳۴۲‏ نسراج: 
ص ۱۵۴-۱۵۳). 

حکیم معارض سرسخت کمونیسم بود. پس از کودتای 
عبدالكريم قاسم" در عراق و به قدرت رسیدن 9 در ۱۳۳۷ش / 
۸ برای ترویج افکار کمونیستی و تصویب قوائین اسازگار 
با احکام فقهی. از جمله قانون احوال شخصیه عراق (مصوب 
۸ ش /۱۹۵۹): زمينة مناسبی فراهم شد. حکیم رنتماً یه 
تصویب این قانون اعتراض کرد و عالمان و خطیبان را به آگاه 
کردن مردم از ماهیت ضددینی آن فراخواند. او همچنین با صدور 
دو فتوای تاریخی در ۱۳۳۸ش, پیوستن به حزب کمونیست وا 
شرعاً غیرمجاز و در حکم کفر و الحاد یا ترویج کفر و الصا 
ان فتواه دیگر عالمان نجف نیز فتواهای مشابه 
دادند و سرانجام عبدالکریم قاسم را به عذرخواهی واداشتند 
(سراج. ص ۰۲۱۷ ۲۲۵: ۳۲۰: حسیتی؛ ص ۶۹-۶۷ حرزالدین» 
ج ۳.ص ۱۲۲ پانویس). 


دانست. در پی 


حکیم نه تنها از امرر سیاسی دوری نمی‌کرد بلکه دخالت 
در این امور راء اگر به اصلاح آنها و کاهش مشکلات مردم 
و آسایش پیشتر آنان کمک می‌کرد. وظیفة دینی می‌دانست 
(سه حینی اشکوری ص ۷۰). او در تأسیس و تثبیت جماعت 
العلماء فی النجف الاشرفت* که تشکلی سیاسی - حوزوی 
بو نقش اسامی داشت و از تشکیل احزاب اسلامی با 
شرایطی حمایت می‌کرد (سه سرا ص ۰۱۱۸۰۱۱۶ 2۱۹۷ 
۱ در مسائل داخلی, او اعتراض به دولت و تلاش 
برای اصلاح عملکرد آن را لازم می‌شمرد. برخی اقداسات 
او در ابن‌باره عبارت بردند از؛ سفر به بغداد در ۱۳۴۲ش / 
۳ در أعتراض به رژیم بعشی حکومت عبدالسلام عارف* 
و به سیب حیس و شکنچه مخالفان؛ اعتراض شدید به 
سیب سیاست طایفه‌گرایی, تبعیض مذهبی و تفرقه‌انکنی و 
نسیز تصویب قانون ملی‌سازی برحی از شرکتهای تجاری 
در ۱۳۴۳ش/ ۱۹۶۴ کسه به تضعیف قدرت مالی شیعیان 
می‌ال‌جامید؛ واکنش شدید به تصمیم حکومت عارف 
در سرکوب کردهای شمال عراق (به استناه فترای شماری 
از عالمان امل سشته به بهانة. تجزیه‌طلبی و خروج کردن 
آنان بر حکومت). حکیم با فتوا دادن به جایز نبودن جنگ 
با کردها؛ از کشتار آنان جلوگیری کرد (سه بیاتی, ص ۵۵۱ 
به پعد), در مسائل خارجی؛ حکیم در قبال مسئلة فلسطین 
حسساسیت ویژه‌ای داشت. از در برابر تهاجم صهیونیستها 
در ۱۳۴۶ ش /۱۹۶۷ به فلسطین, همه مسلمانان را به ایستادگی 
و بسیج هم؛ امکانات فراخواند: به رسمیت شناختن اسرائیل 
از جسانب حکرمت وقت ایران را سحکوم کرد و در حادثة 
آتش زدن مسسجدالاقسصی در ۱۳۴۸ش /۱۹۶۹ با صدور 


پیائیه‌ای. مسئولیت شرعی و تاریخی مممانان را در برابر 
صپیونیستها پسادآور شد (سه سراج» ص ۰۲۸۲-۲۸۳ ۱۲۸۶ 
حسینی؛ ص 0۲-۸۶ 

آیت‌اللّه حکیم در پارهای از رویداد‌های سیاسی ایران 
نیز مخالفت خوذ را با عملکره حکومت صحمدرضا پهلوی 
نشان داد, مانند واکنش شدید او به تضویب لایحذ انجمنهای 
ایلتی و ولایتی, که آن را بر لاف قوانین دین و مذهب 
معرفی کرد. او پس از کشتار شماری از طلاب مدرسهٌ فیضید 
نیز در تلگرامی, ضمن اعلام تشز شدید خود. پيشنهاد کرد 
که علما دسته‌جمعی به عتبات صمهاجرت کنند تااو بتواند 


رأی صریح شوه را دربار؛ دولت ایران صادر کند. اضام خنینی 
ر شماری دیگر از علبای قم در پاسخ به اين تلگرامْ, مهاجرت 
را به صلاح ندانستند و حضور در ایران را ضروری قلمداد 
کردند (سه دوانی: ج ۳ ص ۰۲۶۰۴۲ ۳۲۱:۳۱۴). او همچنین 
پس از حادثة ۱۵ خرداد ۱۳۴۲ در تلگرامی قتل‌عام و ارعاب 


مردم را نشانة ناتوانی حکوعت در ادار: مملکت دانست و 
آن را به‌شدت محکوم کرد (سه باقری بیدهندی؛ ص ۷۲, 

پس از کودتای حسن‌البکرگ حزب بعث که ماهیتی ضد 
اسلامی داشت تلاش کرد بیش از پیش بر آیت‌اللّه حکیم فشار 
آورد و او را به تسلیم وادار کند. سالهای پایانی زندگی ایشان با 
تضییقات بسیار و حبس خانگی و سختگیری بر حوز؛ علمیه و 
شیعیان عراق و مقارمت ایشان همراه بود (برای توضیحات 
تفصیلی سب سراج, ص ۱۲۵۹-۲۴۳ تبرائیان, ص ۵۶۲-۲۸۱ 
آیت‌الّه حکیم سکه طباطبالی حکیم نیز خوانده می‌شد و 
خود نیز با همین نام امضا می‌کرد - در ۲۷ رییم‌الاول ۱۳۹۰ 
در بغداد, براثر بیماری» درگذشت. پیکر او از بغداد تا کربلا و 
سپس تا نجف تشییع باشکوهی شد و در مقبرف مخصوصی 
که خود در کنار کتابخانه‌اش آماده کرده بود به خاک سپرده 
شد (امین, ج ٩‏ ص ۵۶: سراج. ص ۱۳۹/۳۷ غروی؛ ج آ؛ 
ص ۱۳۳۷ نیز سه صفغیر: ص ۱۱۶۵-۱۶۲ برای ویژگیهای اعلاقی 
اوه حسینی‌اشکوری؛ صس ۲۳-۲۲؛ دربارة فرزندان اوه 
حکیم*, خاندان), 

حکیم در استنباط احکام شرعی. به تص آیات و روایات 
اتکای فراوانی می‌کره و آنجا که آیه و حدیث اجاز؛ تسیر 
موسع به او می‌داد, چندان به شهرت و اجماع اعبتنا نداشت 
(مسفنیه, ص ۱۲۹-۱۲۸)؛ ازاین‌رو در برضی مسائل فقهی: 
رأی او برخلاف رأی مشهور است. از جسمله نظر او دربارة 
پاک بودن ذاتی امل کتاب, یعنی بهودیان, مسیحیان و زردشتیان 
(سه.جناتی. ص ۱۲۳-۲۲ سراج. ص ٩۳۲۱۰۳۲۰‏ برای آگاهی 
از شماری از این آرای خاص سه مغنیه: همانجا؛ تسراج؛ 
ص ۷۱-۶۵ 

آیت‌الّه حکیم علاوه بر تدریس فقه و اصول و ادارة حوزه 
و نیز زعامت و مرجعیت. بیش از چهل اثر پدید آورده که 
برخی از آنها تألیف و برخی شرح یا حاشیه است. مستمسک 
العروة الونقی نخستین شرح استدلالی عروةالوئتی؟ (اثر 
فقهی مشهور سیدمحمدکاظم یزدی) است. حکیم مطالب 
این کتاب را نخست در درس شخارج فقه خود. که محور 
آن عروتالوتقی بود. مطرح کرد و. سپس آن را تدوین نمود. 
این اثره که شامل ابراب عبادات و بخشی از معاملات می‌شود, 
بارها در تجف: بیروت و ایران چاپ شده است. حکیم در 
این اثر با بیانی ساده و موجز, دلایل احکام را به‌دقت ذکر 
کرده و به نقد و شرح آن پرداخته است. مستمسک مورد 


مراجعذ فراوان فقهای معاصر بوده و در آثار یا درسهای فقهی؛ 
پسیار مورد توجه است. 

اثر دیگر او حقالق‌الاصول, شرحی است ب رکفایةالاصول* 
اثر مهم استاد اوء آخوند خراسانی. در اصول فقه. حکیم سالها 


۸.۹ 


2۰ 


حکیمي سید محمد تقی 


پس از تألیف این آثره بار دیگر آن را مرور کرد و مج ساخت. 
این اثر بارها چاپ شده است. 

نهجالفقاهة شرح و حاشیه‌ای است ب رکتاب المکاسب گ اثر 
فقهی شیخ انصاری. حکیم در جلد اول این اثر که چند بار 
جعاپ شده و به مبحبٍ بیع احتصاص دارد تا اول مبحث «عقد 
مُکره عين عبارات مکاسپ را شرح کرده و برآنها حاشیه 
نوشته است. ولی از آنجا به بعد. بدون نقل عبارات مکاسب: به 
تحلیل مطالب آن پرداخته است. جلد دوم اين اثره حاشیه بر 
عبحث خیارات است. 

منهاجالصالحین رسالة عملیة مبسوطی است شامل فتاوای 
حکیم در ابواب گوناگون فقه. این اثر به عربی ساده و در 
دو جلد است: جلد اول در عبادات و جلد دوم در معاملات. 
فقهای بسیاری, از جمله سیدابوالقاسم حولی. سیدمحماباقر 
صدر, سیدعبدالاعلی سبزواری و سیدمحمد روحانی بر آن 
حاشیه نوشته و با الگو گرفتن از آن و تکمیل مباحث آنه 
آثاری به همین نام نوشته‌اند. حسین‌ین سحمود آلمکی 
منهاج‌الصالحین را تلخیص کرده و سیدمحمدسمید طباطبایی 
حکیم بر آن شرح نگاشته است (سه موسوعة 3 
۱۴.ص ۲۳۷ 

شماری دیگر از آنسار حکیم عبارت‌اند از: سختصر 
منهاج‌السالحین؛ منهاج‌الناسکین (مناسک و احکام تفصیلی 
حج)؛ مخخصر سنهاج‌الناسکین؛ دلیل الناسک: حاشیه‌های 
استدلالی بر سناسک حیج نائینی (قس حرزالدیین, صن ۱۸۶ 
اسین. ج ٩ص‏ ۵۷, که آن را حاشیذ صناسک شیخ انسصاری 
دانسته‌اند)۱ دلیلالحاج؛ شرحالشبصرة شرحی. استدلالی 
پسرتبصرتالمتعلمین علامه حلی؛ حاشية السروة الوشقی؛ 
شرح تشریح الافلاک شیخ‌بها: 
اصول الفقه؛ شرح 
اشر فشقهی حکیم است (تألیف در ۱۳۳۱؛ الحاشية علی 
ریساض المسائل؛ المسائل الدینیة ؛ تعلیقات علی تغریرات 
الخوانساری؛تفریرات درس الاقا ضیاءالدین العراقی؛ و ربالة 
فی ارث الژوجة. 

رساله‌های عملیه‌ای نیز معلابق با فتواهای حکیم. به زیانهای 
غیرعربی؛ تدوین شده است. از جمله منتنحب الرسالل به فارسی 
و منیاج|لعاملین به اردو (دربارة اين کتابها و دیگر آثار و چاب 
آنهاسه آقابزرگ طهرانی» ج ۲. ص ۰۲۰۸ ج ۲ ص ,۳۲۳.۳۲۲, 
ج ۶دص ۰۱۸۸ ج ۱۱.ص ۵۶ج ۱۳.ص ۰۱۳۶ ج ۱۴» ص۶۰ 
۶۱ ۲ج ۲۳ص ۱۳۰۴ ج ۲۴.ص ۱۴۲۳ امسین, همانجاه 
اسیتی؛ ضی ۱۴۴-۱۴۳ ۰۱۴۷ ۰۱۵۰ ۰۱۶۹ ۱۷۱ ۱۹۷ ۳۰۹ 
۰ ۳۱۹۳۱۷ ۳۴۵: ۳۵۰-۳۴۹: ۳۷۴: ۱۳۹۳ باقری بیذهندی: 


ص ۶۸-۶۵: سرايي صی ۸۲۶۱). 


بزرک طهراتی؛ امین؛ محمدهادی امینی. معجم‌السعلبوعات 
الشسچفیة: مت دصول الطباعة الی اللسجف حتی الأن. نجف 
۵ مرتضی انصاری, زندکانی و شخصیت شیخ ان اری 


قدس سره قم ۱۳۷۳ش؛ ناصر باقری‌بیدهندی, «نجوم امتد آیتالبه 
العظمی حاچ سیدمحن حکیم(رضرانالله علید)», نورعلم: دور ۲ 
ش ۲(دی ۱۳۶۶): مهدی پامداد. شرح‌حال رجال ایران در قرن ۱۳ و 
۲ و ۱۴ مجری, تهران ۱۳۵۷ش! علی‌احمد پهادلی. الحرزة العلمية 
یال جف: سعالمها و سرکتها الاصااحية, ۱۴۰۱-۱۳۳۹ ۸۵ 
۱۹۸-۰ م؛ پیروت ۱۹۹۳/۱۴۱۳؛ حامد پیاتی, «المرجعية اللینية و 
دورها القیادی السیدمحسن الحکیم نموذجا فی شوء‌الوئانل السریة 
اليسريطانية ۸۱۹۶۶۰۱۹۶۳ در السجف الاشسرف: استهامات فی 
الحضارة الاز انیة» ج ۰۱ لندن: برک أکستراء ۱۲۰۰۰/۱۴۲۱ صفاءاللین 
تبزائیان, احیاگر حوز؛ نجف: زندگی و زمانة آیت‌الله‌المظمی 
حکیم. تهران ۱۳۸۷ ش؛ محمدابراهیم جثاتی, طنهارة الکتابی فی 
قتری السیدالحکيم «قده» بیروت ۱۱۹۸۶/۱۲۰۶ محمد حززاللین, 
معارف الرجال فی تراجم العلماء و لادباء, قم ۱۲:۵ مان 
فسیاض‌حسینی: الاصمام السجاهد السسید محسن الحکیم. آلبدن] 
۶۰ احما. حسینیاشکوری, الامام الحکنيم السید من 
۴ محملباقر سکیم مررجنيةُ الامام الحکیم 
د نظرة تحليلية شاملة: قم ۱۲۲۲ علی دزانی: نهفت 
روحسانیون ایسران. تهران [۱۳۶۰ ش]؛ خیراللین زرکلی, الاعبلام: 
بیررت ۱۱۹۹۹ عدنان ابراهيم سرلج: الامام صحسنالحکيم: 4 
۲ م: بسپروت ۱۱۹۹۳/۱۴۱۴ سحمدحین صلي‌صفیر, اسسالین 
المرجتة العلیا فی اللجف الاشرف بیروت ۲۰۰۳/۱۴۲۴؛ محمد 
غرری, مع علماء النجف‌الاشرف, پیروت ۱۱۹۹۹/۱۴۲۰ مسحمدجواه 
مع علماء اللجف الاشرف پیروت ۱۱۹۸۶ موسوعةً طبقات 
النقهای اشراف جعفر سبحانی: قمء مز سسة الامامالصادق, ۱۴۲۲-۱۴۱۸ 
عبدالله فید تفیسی. دورالشيعة فی تعلور العراق السیاسی الحدیث, 
پیروت 1۲۰۵ 


/سعید شریمتی فرائی / 


حکيي سید محمد تقی. از عالمان معاصر خاندان 
طباطبایی حکیم و از استادان حوزة علميه نجف. وی در 1۱۳۴۱ 
۲۱ سش در نجف به دنیا آمد. پدرش سیدمحمد سعیدبن 
سیدحین‌بن سید مهدی‌بن سیدمصطفیین سیدمحمدعلی‌ین 
سیدابراهيم (جد اعلای سیدمحسین حکیم) عالم دین و مدرّس 
فقه و اصول بود که در ۸۱۳۹۵ ۱۳۵۴ش در نجف درگذشت. از 
او آثاری به شکل حاشیه یر کتابهای فقهی و اصولی برجای‌مانده 
اسبت (حرزاللین: ج آص ٩۳۹۵‏ امینی؛ ج ۱ص ۳۲۴, ۴۲۷), 

سیدمحمدتقی علوم منطق, بلاغت و فقه و اصول را 
نزد پدر و برادر خود. سیدعحمدحسین (ه ادامة سقاله» 
شیخ علی تام سید یوسف حکیم و سید محمدعلی حکبیم 


1 


خواند. فلسفه و تاریخ 
را تزد شیخ سحمدرضا 
مسظقر آمسوشت و 


دروس عالی فشسقه و 


اصولارا نسزد 
سیدمحسن: سکیم * 
شیخ حسین حلی* 
یداب والقناسم 
صویی *و سیدخسن 
بسجنوردی*. گذراند 
(حکیم ۸ مقد مهن میدنحمدشی حکیم 
ص بو-یز؛ همّو, ۱۱۴۲۷ مقَدمة مکی؛ ضن 0۱۵-۱۴ 
محمدتقی حکیم غضو«جمعیة دی النشره بود و پس از 
وفات شیخ محمدزضا مظفر: نخنتین رئیش دانشکدة فقّه نجف 
تأمنین در ۱۳۳۵/۱۳۷۶ ش): جانشین او شند و 
علاوه بر آن فقه مقاّن, اصول فقه و تاریخ را در آنجا تدریس 
می‌کرد (آقابزرگ طهرانی؛ قسم ۱ص ۱۲۵۷ بهادلی» ص ۱۳۷۴ 
۴ حکيم. ۱۲۲۷ همان مقدمه: من ۱۸-۱۷). او که در 
توسعة این دانشکده سهم مهمی داشت از استادان دانشگاه 
بغداد برای تدریس تاريخ, جامعه‌شناسی و روال‌شناسی در 
دانشکد؛ نقه دعوت کرد و خود نیز از ۱۳۴۳/۱۹۶۴ش در 
دانشگاه بغداد به تدریس اصول فقه مقارّن پرداحت و هم‌زمان 
مقالات زیادی را در نشریاتی چون نجف و الایمان به چاپ 
رساند (حکیم ۱۴۱۸ مقدمهه ص‌یح؛ هموء ۰۱۴۲۷ همان 
مقدمه, ص ۲۲-۱۸ 
سیدمحمدتقی در بسیاری از مجامع علمی عراق و دیگر 
رهای عسربی عسضویت داشت؛ در همایشهای علمی 
متعددی در کشورهای دیگر حشور یافت و سخنرانی کرد؛ 
با عالمان دانشگاه الازهر ارتباط نزدیک داشت. بارما با 
آنان ملاقات کرد و گزارش این دیدارها را در مقالاتی با عنوان 
«احادیثٌ من القأهرة؛ در مجلذ الایمان به چپ می‌رساند. 
این ارتباط. منشأ تعاملات غنلمی نیز شد؛ از جمله وی 
در نگارش رساه دكتراي اصول فقه یکی از دانشجویان 
الازمی با عنوان دلیلالعقل عندالشيعة الامامية (بیروت 
۸ کمک بسیار کرد و هنگام چاپ نیز بر آن مقدمه‌ای 
شت (تاریخ مقدمه ۱۳۹۲) و در آن بر ضرورت تقریب 
مذاهب اسلامی تأکید کرد. ری خمچنین عشو شورای 
لته نگارش موضوعةً افقهالاسلامی به مرپزستی شیخ 
حسن مأمزن, از مشنایخ الازغر: بود. هدف از نگارش این 
دایرقلمعارف که ناتمام ماند- درج و ارانذ احکام نقهي 


مذاهپ اسلامی بدون جرح و تعدیل و ترجیح بوده ات 


حکیم. سید محمد تقی 


(حکيم ۱۴۱۸ مقدمه: ص‌یح یط؛ همو ۰۱۳۲۷ همان 
مسقدمه, ص ۰۲۴-۲۲ نسیزس» ص ۲۱۱-۱۵۹). محمدکاظم 
مکی در ثمرات اللجف فی‌الفقه و الاصول و الادب و الداریخ 
(بیروت ۲۰۰۶/۱۴۲۷) گزیده‌ای از آرا؛ مقالات و مصاحبه‌های 
سیدمحمدتقی حکیم را گردآوری کرده است. 

رژیم بعث عراق در ۱۳۶۲/۱۴۰۳ ش سید محمدتقی حکیم 
را همراه با شمار دیگری از اعضای خاندان حکیم دستگیر 
و زندانی نمود, اما بعدها او را با توجه به کبُرسن و 
بیماری آزاد کرد (غروی. ج ۲ ص ۱۵۵۸ حکیم ۱۴۲۷ همان 
سقدعه ص ۲۶). وی در ضفر ۸۱۴۲۳ اردیبهشت ۱۳۸۱ در 
نجف درگذشت. 

برخی آثارش عبارت‌اند از: الاشتراک و الترادف (پسخداد 
۵) قصنالتقریت بین الماامب الاسلامية ( کویت ۰۱۹۷۸ 
املالبیت ( کویت ۱۹۷۸ منامج البحث فی التاریخ ( کویت 
۷۸) و مالک‌الاشتر (نجف ۱۱۹۳۶ حکنيم: ۰۱۴۱۸ مقدمه: 
ص بط -ک؛ امینی؛ ج ۱ص ۱۴۲۸ برای آثار چاپ نشد؛ او و 
کتابهایی که بر آن مقدمه نگاشته است سه حکیم: ۰۱۴۱۸ 
مقدمه. ص که -کا). 

مباحث اصول فقه تطبیقی, که سیدمحمدتقی سکیم 
با عنوان «مدخلالققه المقارن» برای طلاب سال سرم و چسهارم 
دانشکد؛ فسقه تدریس سی‌کرد: با تسجدیدنظر ود او 
در پناره‌ای از مباحث آن, با عننوان او الامّه لاغقه 
المتازن در ۱۳۴۲ ش /۱۹۶۳ در بیروت به چاپ رسید (حکیم: 
۸ مقدمه: ص (۱]؛ هم ۰۱۴۲۷ همان مقدمه؛ ص ٩۲۲‏ 
مظقی: ج ۲» جزء ۳ص ۲۰۶). در ابتدای این کتاب که 
معروف‌ترین اثر اوست م کلیاتی دربار؛ فقه سفازن, اصول 
فقه مقازن ضرزرت آگاهی از این شاه از علوم و تغاوت 
آنها با فقه و اصول بیان شده است. این کاب سالهاست در 
حوزه‌های علمیه و برخی دانشکاهها به عنوان متن درسی 
انتخاب شده است. 

برادر بزرگ‌تر سیدمحمدتفی, سید محمدصین حکیم 
در ۸۱۳۲۳ ۱۲۹۳ش در تسجف به دنیا آمد. نزد پدرش: 
شیخ حسین حلن و سیدمحن حکیم درس خواند. وی 
در ۱۴۰۳ ۱۳۶۲ ثن به هسمراه شماری از اعضای خاندان 
حکیم دستگیر و زندانی شد و پس از مدثی - در حالی که 
شاهد تیرباران برخی از آنان شده بود - از عراق اخراج گنردید 
و در قم سکونت گزید. در واقع» حکومت دام بر آن بود 
که با اين اقدام وی حامل پیام تهدید رژیم بعث عراق برای 
سیدمحملباقر حکیم باشد (سه هاشمی‌رفسنجانی؛ ص ۱۳۵). 

یذمحمدصین در ۱۴۱۰/ آبان ۱۳۶۸ وفات کرد و در 


حرم حضرت معصوعه به خاک سپرده شد. چند حاشیه بر 


۸۱ 


5۰۱۲ 


حکیم. سجد 


کتابهای فقهی و اصولی از او برجای‌مانده است. سه تن 
از فرزندان او (سیدمحمدرضاه سیدمحمد و سیدعبدالصاحب) 
را رژیم بعثی عراق به شهادت رساند (امینی» همانجا: جواهر 
کلام ج ۳ص ۱۵۹۰-۱۵۸۹ 
منایع: محمدمحن آقبزرگ طیراتی, طبقات اعلام الشیعة: نقیاء 
الب فی‌الفرن الرابع عشن مشید ۱۴۰۴؛ محمدهاد 
معجم رجالالفکر و الادب فی الشجف خلال الف عام: [نجف] 
۳ علی بهادلی: الحوزة السلمية فی الشجف: معالمها 
و حسرکتها الاصلاحیق, ۱۴۰۱-۱۳۳۹ ۸/ ۱۹۸۰-۱۹۲۰ م بیروت 
۳ عبدالهسین سواهسرکلام, شربت پاکان فم قم 
۲ ش؛ مسجمد حرزاللیین: معارف‌الرجال فی تراجم 
السلماء و الادباء, قم ۱۱۴۰۵ محملتقی حجکیم: الاصول العامة 
للفقه السقارن, قم ۱۹۹۷/۱۲۱۸ همره شمرات الشجف فی الفقه 
ر الامسول و الادب و التاریش: تدم لیاو علق علیها سحماکاظم 
مکی بیروت ۱۲۰۰۱۶۱۱۴۲۷ محمد غروی, مع علماء الفجف الا شرف 
پیروت ۱۱۹۹۲/۱۲۲۰ محمدرضا مظفر: اصولالفقه: بیروت: مزسة 
الاعلمی للسمطبوعات. [یسی‌نا.]! اکسبر هساشمی‌رفسنجانی؛ آرامش و 
چالش: کارنامه و حاطرات سال ۱۳۶۲ به اهتمام صهدی هاشمی, 
تهران ۱۳۸۱ ش. 


/ فریده سمیدی / 


حکیم مسچل, از مساجد اواخر دور؛ صقوی در منطقَ 
قسدیمی بساب‌الاشت اصفهان, بانی آن حکیم محمد داود 
ملقب به تفرپ‌خان, پزشک شاء‌عباس دوم و شاهءصفی: بوده 
و بدین‌سیب: مسجد به حکیم شهرت یافته است (شاردن ؛ 
ج ۷ص ۱۲۶۲ هترفر: ص ۶۱۲) و چون در محلة قدیمی 
چورجی در محل مسجدی از قرن چهارم مسعروف به مسجد 
چسوءجوه یا جورجیر که صاحببن عباد آن را بنا کرده 
بود, ساخته شد: مسجد جورجیر نیز نامیده شده است 
(مافرّوخی. ص ۱۸۶۸۵ جسابری انصاری: ج ۲ص ۱۱۱۸ 
رفیعی مهرآبادی: مص ۶۰۲ 

ینای مسجد: پراساس کتیبةٌ سردر شرقی آن, در ۱۰۶۷ 
آغاز شسده و بستابر کستیبة سردر شمالی؛ در ۱۰۷۳ پایان 
پسافته است (هسترفرص ۶۱۳-۶۱۲). ایسن بنادر ۱۳۱۳ش 
به شمار؛ ۲۲۳ به ثیت آثار ملی رسید (پازوکی‌طرودی 
و شادمیرص ۷۰ در ۱۳۱۸ش قسمتی از سردر شمال‌غربی. 
سا سر در مس‌جد دورة دیلمیان. از زیرخاک نمایان شد 
و در ۱۳۳۵ش کسامگل آن کاملاً زدوده گردید (نسیکزاد 
امپرحینی: ص ۱۸۲) این مسجد در دما سی شمسی 


حته 
سح 


4 


سس 


2 


سردر ورودی مسجد جورجیر متعلن به دورز دیلمپان 


و نیز در دهه‌های ای به همت سازمان میراث فرهنگی؛ 
مرمت شده است (همال. ص ۱۸۴ ۱۸۵؛کنجنامه: دفتر ۲ 
ص ۲۱ 

براساس کتیبه‌های مسجد. از معماران این بنا محمدعلی‌بن 
استاد علی‌بیک با اصفهانی: از کارشی‌کاران آن میرزام‌حمد 
کائی‌پزه و کتیبه‌نگار آن خوشنویس نام‌آرر عهد صفوی, 
محمدرضا امامیگ بوده‌اند. نام خوشنویس دیگری به نام 
مسحملباقر شیرازی نیز در یکی از کتیبه‌ها دیده می‌شود 
(کنجنامه. همانجا+ گدار" ص ۳۲۸). 

در چنوپ‌غربی مسجده مقبره‌ای معروف یه عقبرة سادات 
و مقابل در شرقی» مقبرة محمدابراميم کلباسی *؛ فقیه معروف 
قسرن سیزه‌هم» وجسود دارد که با مسقرنسهای گسچ‌بری 
آراسته شده است. در گذشته در شمال مسبجد مقبر؟ حکنیم 
داود بوده است که امروزه در مبحل آن مغازه‌ای قرار دارد. 
این مسجد موقوفات بسیاری دارد که بخشی از آنها از بین 
رفته و بخشی شامل تمدادی از دکانهای اطراف مسجد و 
منازه‌های بازارمای اصفهان است (ماهرالنقشء ص ۰۱۱ ۱۵ و 
تصاویر ص ۱۶ ۲۶). 

مسجد حکیم. پا نقشه‌ای نامنتظم. در حدود هشت‌هزار 
مترمریع وسعت دارد (رفیعی مهرآیادی, ص ۶۰۸), این بنا 
سکه مانتد بسیاری از بناهای دور صفویه از آجر ساخته 


هن خعفهه .2 تال زر 


نمای شلع شمالی صحن 


تساج اسقیات رت رکمیز سای تلسس: تن +۷ مرج ۱۳ 


نقشة سه یمدی مسجد حکیم 


:ماد استمات تبرت کامیر حاج ی سمی:ترك 1۳۷۶ تریح دی ۶ 


* ۰ 


وان 


حکیم: مد 


تقد 


نا مساجد اصذهان,زبنظرکاسیزحاجیزاسمی, نهر 


۳۵ اش میا 


بخشی از تزلیتابت ایوان جنوبی 


شده (ب ماهرالتقش. ص ۳۲) از نوع مساجد چهار ایوانی 
است و سبه ورودی اصلی دارد. سردر شبرقی به شکل 
پسنج فسلعی؛ با دو سکنو در دو طرف؛ کتیبه‌ای با اشمار 
فارسی. مقرنس کاری در قوس سردر؛ و دو پشتبغل سین 
به خط بنايي کاشی‌کاری‌شده است. سردر غربی با مقرنضس 
گچی ساده در قسوس: در انتهای کوچه‌ای بن‌بست قوار 
دارد و به خیابان حکیم راه می‌یابد و نزدیک بد در جورجیر 
است (هصسترفن ص ٩۴۱‏ رسیعی مهرآبادی: ص ۱۵۱). سردر 
شسمالی بسا انواع کاشی‌کاری و آجسرکاری و دو سکُو در 
دو طرف» ایوان کوچکی به عرض مدخل با طراحی زیباه 
در بسالای در ورودی دارد که بنه حسجره‌ای راه می‌یابد. در 
بالای حجره دو پشت‌بسغل و در قوس ایوان» مقرننن با 
پسوشش کاشی‌کارق مسنقلی دینده می‌شود (ماهرالنقش. 
ص ۵۲-۵۱ ۵۴). 

مسجد حکیم با صحنی به ابعاد تقریبی ۶۱ متر ۵۳ 
متر که در هر ضلع آن ایوانی قرار گرفته: دارای حوضص 
سنگی مستطیل شکل و دو مهتابی (سکو) در دو طرف آن 
است که در جئوپ هر دو مهتابی. جایگاهی به طول 
۰ را متر برای اسام جماعت تعبیه شده اسّت (خمات: 
ص ۴۵ ۳۷): 

ایواف شلع شمالی به طول ۵ر۱۱ متر و عمقی ٩‏ مره 
در حدوه ۱۵ سانتیمتر بالاتر از مسطح حیاط قوار دازد. 
کتیبهای کاشی‌کاری, شامل اشعاري در وصف مسجده در 


وسط ایوان دیده می‌شود. ازار؛ این ایوان تا ارتفاع ۲۰را 
متر با کاشیهای معقلی پوشیده شده است. در وسط «پوار غربی, 
زاهرویی به عرض ۳ر۲ متر دیده می‌شوه که راه دستیابی 
به مدخل شمالی مسجد است و اکنون با دیرار آجری مشبک 
پوشانده شده است. در بخش فوقانی رامروهاء دو ایوان کوچک 
جلو حجره‌ها قرار دارد. کتیبه‌ای به خبط ثات. از سحمدرضا 
امامی, پا زمیتة لاجوردی در سه جانب ایران کار شده است. 
به همراه پوشش سقف, که کلم علی را با حط 
بای از ترکیب آجر و کاشی نیروزه شکل داد» به این 
ایوان چسلوه‌ای خاص بخشیده است. در دو طرف ایوان, 
ایوانی کوچک‌تر با تزیینات مشابه بنا گردیده و هر کدام 
از این ایوانها در دو طرف خود طاق‌نمایی به عرض سه متر 
دارنسد (هسمان؛ ص ۹۸-۹۳ ۱۰۳,۱۰۱ کسنچنامه, دفستر ۲ 


تصویر ۳۴). 
جبهذ جنوبی صحن و نیز ایوان, مشابه ضلع شمالی 
است و فقط در تسزیینات: تفاوت پسه نظر سی‌رسند از 


جمله در مقرنسی که در دل رسیمی‌بندی بالای اینوان 
ساخته شاه است (مساهرالتقش. ص ۱۴۶ ۱۱۵ و تصاویر 
۱۱۴ ۱۱۷ 

جانب شرقی و غربی صحن همانند است, مشتمل بر ایوانی 
به عرض حدود هشت عتر و در هر طرفت ایوان ابتدا یک 
طقنما و سپس سه ایوان کوچک‌تر با عرض نزدیک به 
پسنج مستره قسرار دارد. دو طاق‌نمای کوچک نیز در ابتدا و 


ما0 خر جنس وس ور وت 


محراپ شبستان اصلی (شبستان زیرگبد) 


انستهای هر ضلع دیده می‌شود که از داخل آنها می‌توان 
به حجره‌های بالای آنها دسترسی یافت. در طبقة بالای در ضلع 
شرقی و غربی» برای زیباسازی اطراف صحن, طاق‌نماهایی 
ساخته شده است که هیچ‌گونه بنایی در پشت آنها وجود 
نداره, به‌طوری که هوا از میان آنها جریان می‌بابد. بدین‌ترتیب؛ 
در هر طرف ایوانهای شرقی و غربی شش طاق‌نما قرار 
گرفته است, 

شرقی به شکل بدیعی دارای شاء‌نشینی است که طول 


فرورنتگی آن حدود ۵ر۵ متر و دارای قوسی است و روی آن 
ایوانکی (بالکتی) تعبیه کرده‌اند که حجره‌های دو طرف بدان راه 


و چهار شلی معقلی و نیز تيب سرناسری: مشاهده می‌شود. 
ایوان غربی نیز با دارا بودن یک شبکة کاشی‌کاری معرق با نقش 
اسلیمی, در دیرار مقابل ایوان طراحی شده است (همان» 
من ۰۳۶۰۴۵ ۱۰۹-۱۰۳ 

مسجد حکیم دارای چپار شبستان و محراب است که 
شبتال اصلی پا شبستان زبرگنبد آن, در پشت ایوان جنوبی 
واقم شده و به. شکل مربعی به ضلع ۵را! متر است. ازار؛ 
دیوارها تا ارتفاع ۳۰ر۱ متر از نقوش متنوع با آجر و کاشی 
مزیّن شده‌اند. همچنین طاقنماهایی با تزیینات مشابه با 
حط بنایی کار شده است. شامل کلمات «علی»: «یباحان»» یا 
«یامثان» و غیره, سقف گنبد نیز با نقش هشت و ژهسر: ممقلی 
طراحی شده است و در زیر آل دیگری از محمدرضا امامی 
دیده می‌شود. بزرگ‌ترین و زیباترین محراب مسنجد در این 
شبتان قراز دارد. این محراب: بناعرض تقرینی ۵ر۶ متره 
ارف سحراب. به ازتفاع :را 


سقف موش شاه 


متر از سنک مرمر ات نیش دیواز داخلی و خارجی محراب 
با کاشی‌پیچ فیروزه‌ای پوشیده شد: انت. کتیبای از آیات قرآن 


بر لب خارجی محراب به عرضل هشتاد سانتیمتره بر ژمین؛ کاشی 
لاجوردی کار شده و بر زیبایی محراب افزوده است (س» ماه 
۷۱۶۷ ۸۴): 

در دو طرف شبستان زیرگنبا.: دو شبتان به ابماد ۲۲ 
متر * ۵ رل متر وجود دارد. در جانب شرقی و غربی این 
شبتانها ورودیهایی به راهروهای اطراف شبستان جای 
گرفته‌اند. ازاره‌ها دارای تزیینات آجر و کاشی‌اند: به طوری 
به شکل حصيرٍ 
بافته‌ای که سربعهایی از کساشی را در میا خود دارند؛ 
دینده می‌شود. نسقاط دیگره مانند طاق‌نماهاء پشتابغلها 
و سقف شبتانهاء نیز پوشیده از سطوح تزیينی مشابه 
دیگز جاهای مسجد است. محراپبهای این دو شبتان 
کسوچک‌ترند. محراب شبستان شرقی به شکل نیم‌هشتی 
است و کتیبه‌ای کاشی‌کاری در لبذ. پخ. سحراب کار شده 


که در شبستان: جنوب‌غربی 


است. پشت‌بغلها ننیز تزیینات کاشی‌کاری دارند و سقف 
محراب پا مقرنس‌کاری آجری شکل گرفته است. محراب 
شبتان غربی؛ طراحی ساده‌تری دارد (همان: ص ۷۲ 
۵ 6-۸۸ 

شبتان دیگری معروف به شبستان زمستانی در ضلع 
غربی مسجد قراردارد و دارای دو بخش زنانه و مردانه 
است. سقف شبستان سردانسه خسیمه‌ای و ازارة آن مین 
به کاشی‌کاری با نقش هشت و صابونک است. شبستان 
زنانه دارای سیزده ستون با سقفهای چبهاربخشی است. وسط 


۸۵ 


وان 
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خط یی نیع نوج معقلی ‏ بارت «علی؛ 
در شیستان جترب‌ظربی 


رت 


هر سقف سوراخی با دربوشی از سنگ مرمر برای حفظ 
گرمای داخحل شبستان و جذب نوره دارد. در دیبوار جنوبی 
شبستانٍ سره‌انه, محرابی به شکل یک نیم مشت ضلعی 
منتظم پوشیده از کاشی‌کاری و کتیبه در نیمذ بالایی آن است. 
رری پشت بام شبستان زنانه یک مهتابی و سحرایی برای 
نمازگزاران در فسصل تابستان پیش‌بینی شده است (همان, 
٩۱-۸۰ ۰۷۸‏ در فسلع شمال‌شرقی مستجده ننزدیک 
«رٍ دیالمه» حرض‌خانه‌ای به ابعاد ۸۰ر۸ متر * ۷۰ر۷ متر 
قرار دارد. اطراف حوض‌خانه از طاق‌نماهایی تشکیل شده 
و طاق‌نمای جنوبی شاه‌نشین است. قسمتی از روشنایی این 
فضا از شبکه‌های شش خسلمی منظم بالای دیوارما تأمین 
می‌شود. کف طاق‌نماها درحدود پنجاه سانتیمتر از کف 
حوض‌خانه بلندتر است تا در سوقع وضو گرفتن بتوان روی 
آن نشست و هم محلی برای قرار دادن لباسهای اضافی باشد. 
در وسط حوض تخانه حوضی به‌طول چهار متر و عرض سه متر 
تعبیه شده است. در وسط حوض فواره‌ای است که آب را از منبم 
مادرچاه به اینجا متقل می‌کند. هر چبند که شیرهای آب 


لوله کشی نیز در اطراف حوفی نصب شده‌اند. این حوض‌خانه از 
نظر ساخت رسمی‌بندی زیبایی که در زیر کاسة سقف و بر چهار 
ستون کلاف‌کشی شدذ اطراف حوض قرار گرفته: شبوة جالب 
تسوجهی از مسقف‌سازی است (همان» ص ۲۳-۴۰). اینن 
حوض‌حانه نموه‌ای است که در مساجد مشایه آن کمتر طراحی 
شده است. 

از دیگر ویزگیهای این مسجد. دو ساعت آفتابی است که 
یکی در زاویة شمال‌غربی مسجد و دیگری در بالای ایوان 
شمال‌غربی نصب شده‌اند (همان. ص .)۴٩‏ 

مسجد حکیم از نوع مساجد بدون منار و گنبد برچسته 


و بزرگ, و مشسابه آن مسجد سید از دورة 2 
ده کنجنامه. دفتر ۲ ص ۱۰۴). مسجد حکیم از آعرین 
آثار دورة صفوی است و شاید از دیدگاه پژوهشگران غرنی, 
نمونه‌ای یأس‌آور در مقایسه با مسجد امام" و شیخلط الک * 
باشد (برای نمونه سه هیلن برند ‏ ص ۱۱۴)؛ اما ایبن مسجد 
با نکاهی معمارانه, به سبب نمایش شکوهمند طرح چهار 
ایوانی در مقیاسی بزرگ و داشتن آجسرکاری» کاشی‌کاری: 
گرهکشی و به‌ویژه خط بنایی* در زمرة آثار برجستة آن دوران 
درخور ارزیابی است (ساهرالشقش» ص [؛ کیانی, ص ۱۴۶: 
پوپ " ص ۲۳۱). 

منایع: ناصر پازوکی طرودی و عبدالکريم شادمهر: آثار ثبت ده 

ایسران در فهرست آثار سلی: از ۱۳۱۰/۶/۲۴ ۱۶ ۰۱۳۸۳/۶/۲۴ 

تهران ۱۳۸۴ ش؛ آرتور پهام پوپ. معماری ابران, ترجمة غلامسین 


اجار: است 


مدری افشاره تهران ۱۳۷۰ش؛ محمدحن جابری انصاری, ناریخ 
اصفهان, چساپ جمشید مظاهری (سروشیار): اصفهان ۱۳۷۸ ش! 
ابوالفاسم رفیعی مهرآبادی, آثار ملی اصفهال, تهران ۱۳۵۲ش؛ 
سحمدیوسف کیانی. «کاشیکاری در سعماری ایران دررة اسلامی»: 
ات وابسته به سعماری ایران دور؛ اسلامی, به گرشش 
محملیوسف کیانی: تهران: سازمان میراث فرهنگی کشور: ۱۳۷۶ ش۱ 
آندره گدار, «اصفهان»: در آثار ایران, اثر آندره‌گدار و دیگران, 
ترجم ایوالحسن سررقدمقم؛ ج ۴. مشهد بنیاد بژوهشهای اسلامی, 
۸ اش کنجنامه: فرهنگ آثار معماری اسلامی ایرال, دفتر ‏ 
مساجد امسفهان. زرنظر کامییز حاجی‌فاسمی, ثهران: دالشگاه 
شهید بهشتی, ۱۳۷۵ش؛ شُفضُلین سعد ماقزوخی, کتاب محاسن 
اصفهان, جساپ جسلال‌اللیین حسینی‌طهرانی: تسهرال ۱۳۱۲+ 
مود ماهراشقش؛ مسعماری مسجد حکیم تهران ۱۳۷۶ ش: 
کسریم نیکزاد امیرحسینی: تسازیخچه ابنیة تاریخی اسفهان. 
اصفهان ۱۳۳۵ ش؛ لطفالله منرفی, کنجینة آثار تاریخی اصفهان, 
اصفهان ۱۳۴۴ شه 


عمط مه جافرمی) لمج6 بل عوصرول بقع ممع 
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/ابوالقاسم حائمی و گروه هثر و معماری / 


حکیم الممالک. لقب میرزا علی‌تقی. از رجال معروف 
دور؛ تاصرالدین شاه قاجار. وی در ۱۲۴۰ به دنیا آمد. پدرش. 
حاج آقاسماعیل جسدیدالاسلام پیشخدمت‌باشی (سه 
پیشخدفت؟) محمدشاه و ناصرالدین شاه بود (اعتمادالسلطنه 
۳ اش ب.ص ٩۴۶‏ محبوبی‌اردکالیاص ۸۵۰۷ ۵۳۷). 

میرزا علی‌ثقی در شانزده سالگی به منصب پيشخدمتي 
حشور رسید. مقامات علم طب را نزه میرزا ابوالحسن 
سلطان‌الاطباء اصفهانی فراگرفت. سپس, به دستور ناصرالدین 
شاه به تحصیل حکمت» رباضیات. زیانهای خارجی و 
طب در دارالفسنون مشسفول شد (سرف» ش ۶۵» ص []: 
مدایع‌نگانه ص ۶۴). درس طب را ننزد ادوارد پولاک* 
آموخت. او از جمله پزشکانی بوه که در دور اول دارالفنون 
فارغ|لسحصیل شد (ررزنامذ وقمایم اتفاقیه, ش ۳۷۱ ص ۴ 
مستوفی: ج ۱ص ۸۶). در ۱۳۷۲ همراه فرخ‌خان امین‌الدوله 
(سفیر ایران در عشمانی و «سفیر فرق‌العاده» در دربار فرانسه 
و انگلستان)؛ در مقام نایب دوم سفارت. مأمور حبل متازعذ 
ایران و انگلیس بر سر همرات شد (سرابی: ج .۱ص ۵۴؛ 
اعستمادالسساطنه, ۱۳۶۸۰۱۳۶۷ ش؛ ج ۲ص ۱۱۰۹). در 
مأموریت امیر نظام گروسی*. وزیر سختار ایران در فرانسه, 
نیز نیابت سفارت را برعهده داشت (شسرف» ش ۰۶۵ ص [۳-۲]؛ 
مدایسح‌نگاره ص ۲۶۷-۲۶۶), میرزا علی‌نقی هنگام اقامت 
در پاریس, علاوه بر انجام دادن اسور سفارت؛ ببه تحصیل 
طب اداسه داد. در همان زمان. هسمراه فرخ‌خان امین‌الدوله 
به بلژیک رفت. میرزا آقاخان نوری. صدراعظم ناصرالدین شاه 
به همراهی او با فرخ‌خان معترض بود و می‌گفت اگر میرزا 
علی‌نقی در علم طب تبحصیل کند» مفیدتر خواهید بود. 
زیرا وزیر خارجه نمی‌شود و از سفارت نیز هیچ نخواهد 
فهمید (آقاخان نوری» ص ۱۴۸-۱۴۷؛ آمین الدوله غفاری. 
قسمت ۲ص ۲۳۴ 

پس از بازگشت اعضای سفارت فرانسه به ایران. میرزا 
علی‌تقی در پاریس ماند (سرابی: ج ۱ص ۲۱۳). وی ضمن 
تحصیل, به مطالع؛ زیان فرائسه می‌پرداخت (حکیم‌الممالک: 
۹ ش.ص ۱۶۴). پس از اتمام تحصیلاتش و گرفتن دیپلم و 
اجازمنامة مخصوص طبابت: به ایران بازگشت و پزشک 
مخصوص ناصرالدین شاء شد. در ۰۱۲۸۴ با شیوع وبا در 


حکیم‌الممالک 


تهران به دستور شاه و 
به همراهی دکتر 
طسولوزان؟ و مشاور؛ 
میرزایوسفب مستوفی 
السمالک (وزیر مالیه) 
و میرزا عیسی (وزیر 
دارالخ لافه): مأمور 
حفظ سلامتن شهر 
شد. در همان سال؛ در 


تاصرالدین شاه به 
خراسان, میرزا علی‌نقی همراه شاء بود و لقّب حکیمالسمالک 
گرفت (شرفه ش ۰۶۵ ص [۳؛ اعتمادالساطنه ۱۳۶۳ 
۷ اش ج ۲» ص ۱۸۹۲؟ مدای‌نگاره ص ۲۶۷ ۲۶۹). وی 
خاطرات این شغز راد براساس یادداشتهای ناصرالدین‌شاه 
نوشت که پا نام روزنامه سفر حراسان چاپ شده اسث (سه 
حکسیم‌المسمالک: ۱۳۵۶ش ص ۴۶۱), در ۰۱۲۸۶ در سفر 
شاصرالدیین شاه به گکیلان نیز حکیم‌الس مالک حضور 
داشت (روزن امه دولت عسلیه ایسران, ش ۶۴۰ ص [۱]۲-۱ 
صدیقالسمالک: ص ۱۵۶). هصسمچنین در شفر ۱۳۸۷ شاه 


رای نی سکیم سالک 


به عتبات عراق» همراه او بود. ولی به سپب بیماری نتوانست 
به سامرا پبرود (ناصرالدین قاجار: ۱۳۶۳ شب ض ۱۳۹ 
۶ ۴۶). وی در ۰۱۲۸۸ نساظم دفشترانة سبارکه شد 
(اعتمادالسلطنه ۱۳۶۷-۳۲ شن» ج ۰۳ ص .)۱٩۹۲۳‏ در سفر 
اول شاه به اروپا در ۰۱۲۹۰ حکیم‌السمالک افزول بر ایینکه 
پزشک شاء برد, ایشیک آقاسی* نیز بود و نشانهای اروپایی 
بستیاری دریافت کرد (ایسران. ۱۲۹۰ ش ۱۶۴ص [۱؛ 
مدایح‌نگان ص ۱۲۷۲ مستوفی؛ ج ۱ص ۱۲۶), در ۱۲٩۱‏ به 
عنوان محصل, زیر نظر میرزا یوسف مستوفی‌السمالک: به 
مطالبات تلگرافخانه‌های روس و انگلیس از ایران رسیدگی کرد 
(مدایت ص ۶۳): حکیم‌الممالک در ۱۲۹۲ از کار تنظیم اصور 
دفترخانه مپارکه استعفا کرد و مسئولیت #ادارة ملبوس نظام» و 
مخزن تدارکات سنپاه به وی واگذار شد (ایران» ٩۲۹۲‏ ش ۰۲۶۳ 
ص [۲]). وی همچنین برای شاه تروزنامة ترجمه شده» 
می‌خواند (اعتمادالسلطنه» ۱۳۵۰ ش. ص ۱۲ 

در صفر ۱۲۹۳: حکیم‌الممالک به حکومت عراق (اراک) و 
بسروجرد متصوب شد (ایسران, ۰۱۲۹۳ ش ۲۸۲.ص [1]: 
اعتمادال لطنه ۳ -۱۳۶۷ش:ج ۳ص ۱۹۶۲), در ۱۲۹۵+ 
در سفر دوم شاه به اروپا همراه وی بود (ناصرالدین قاجار 
۷۹ ش.ص .۵٩‏ بعد از بازگشت از اروپا: در صفر ۱۲۹۶ بار 
دیگر به حکومت عراق و ریاست سپاه ولایت خمسه منصوب 


۸2۷ 


۸2۸ 


حکیم الممالک 


شد و رتبذ میرپنجی (سه میرینج ؟) گرفت, در ۱۲۹۸ نیز وزیر 
معادن گردید. همچنین به عضویت «دارالشورای: کبری» (مجلر 
دربار اعظم) درآمد (ایران. ۶ شن ۳۷۷ ض [1۲۳ شرف 
ش ۶۵.ص (0۲؛. اعستمادالتبلطته: ۱۳۶۴ ۱۳۶۷شن: ج ۱۳ 
ص ۰۱۹۹۱ ۲۰۱۸؛ صدیق‌الممالک: ضن ۲۲۲): در رمضان همان 
سال, از وزارت معادن خلع و موأجبشن قطع شد (اعتمادالسلطنه 
۰ش؛ص 45 ۱۱۵ 

سال بعد در وزارت عدلیه به خدمت کمارده شد (شتزف, 
ت ۵ ص []: اعستمادالس لطته,:۱۳۶۷-۱۳۶۳ش: خ ۲: 

۱۲۵۵ ج ۰۳ ۲۰۳۵). دز ببفردوم تاصرالاینن شا به 
5 نیز همراه وی بود (ناصرالدین قاجار::۱۳۶۳ش اف 
ص ٩۳۸‏ اعستمادالسسلطنه, ۱۳۶۴ ش ال صن ۴۸). در ۱۳۰۲ 
باردیگر حاکم عراق (اراک) و بروجرد شد. وی در آن درران 
حسساب دیبوان بسروجرد را نپرداخت و بدهی بسیاری به 
بارآرورد. به طوری که حتی پس از تخفیف گرفتن مبلفی 
کسلان: بساز هسم بدهکار بود و و به‌سختی گذران زندگی 
سی‌کرد (سه حکیم‌السمالک؛ ۱۳۴۴ش: ص ۲۳-۲۲؛ سپهر 
۸ ش ۲ص .)۱٩‏ 

در مسحرّم ۱۳۰۶ ناصرالدین شاه به امین‌الساطان 
(صدراعظم) فرمان داد که حکیم‌الممالک را در وزارت دربار و 
داخسله پبه کار گپرد (ایسران, ۱۳۰۶ ش ۶۶۵ص ۳.۲). در 
این سال, حکیم‌السمالک به عضویت مجلس دربار اعظم 
درآمد و سپس به حکومت کلپایگان. خوانسار و کنره 
منصوب شد (سرف, همانجاه ایتران. ۱۳۰۶ ش ۶۸۰ص ۱۲ 
اعتسادالسلطته, ۱۳۶۳۰ش ۳ص ۳۸۵). بنابر قولی» تاصوالدین 
شاه او را برای دور کردن از تهران و جلوگیری از دشالتهایش در 
امور دربار به گلپایکان فرستاد (اعتمادالسلطنه, ۱۳۵۰ش. 
ص ۶۲۴). حکیم‌السمالک در ۱۳۰۸ در گلپایگان دیوان و 
مجلس تحقیقاتی. متشکل از صفت نف ترتیب داد. که به 
همذ امور شهر. از جمله جرانم و امور سالی. رسیدگی کنند 
(ایسران» ۱۳۰۸ ش ۷۵۰ ص ۶). در جسمادی‌الاولی ,۱۳۰۹ 
او به حکومت عراق منصوب شد و لقب والی گرفت (ایران. 
۶۹ شش ۷۷۵ ص ۲؛ اعتمادالسلطنه: ۱۳۵۰ شش ص ۱۷۸۲ 
صدیق‌السمالک, ص 5۵۸). وی در این دوره نیز مبالفی از 
پسول دیسوان و صردم را حیفب‌ومیل کرد (اعتمادالسلطته, 
۰ش.ص 44۹۵ 

در ۱۳۱۵ در زمان حکومت مظفرالدین شاء, حکیم‌الممالک 
در مقام کارپرداز به بغداد رفت (ستهن: ۱۳۶۸ش الب صن ۱۳۵: 
۴ در ۱۳۱۷ حاکم قم شد (عدیق‌المسالک» ص ۲۶۱) و در 


فیحجة ۱۳۲۰ به علت سستی در حکومت و نارضایتی مردم» 
از حکومت قم خلم شد. حکیمالسمالک در سحزم ۱۳۲۱ در 
تهران درگذشت (روزنامة ایران سلطانی, سال ۵۶ ش ۳ص ۵ 
سپهر: ۱۳۶۸ ش ج ص ۸۱۵ 6۱٩‏ 

حکیم‌السسالک شعر نیز می‌سرود (سه اعتمادال اطته, 
۰ سش؛+ص ۰۲۸۶ ۲۹۲ ۵۴۶: مدایح‌نگان س ۲۷۵- ۲۸۴ 
۵0۶(۴). اعستمادالسلطنه (۱۳۶۳ش ب ص 1۶۳) او 
را شانی خساقانی نسامیده است. او بسر زبان فرانسه مسلط 
بوده (فسووریه .ص ۳۵۹) و ترجمه‌هایی نیز کرده: ولی 
اعتمادالسلطنه ( ۱۳۵۰ش» ص ۳۱۴) ترجمه‌های وي را درخوز 
اعتماد ندانسته است. حکیم‌السمالکه علاوه بر تاصرالدین شاه 
از طبیبان زنان شاه (امين اقدس» منیرالسلطنه مادر نایب السلطته, 
و ان سیس‌الدوله) نیز بسود (مسمان؛ ص ۳۴۹ ۰۵۴۶ 6۵۶٩‏ 
اعتمادالسللنه ( ۱۳۶۲ ش . سس ۲۶۳) با آنکه دی را هم‌ردیف 
اطبای اروپا به‌شمار آورده در روژننامة تصاطرات. با تعبیرات 
متملّق, نادان. فضول و بدفات (ص ۲۳۵ ۲۹۳ ۳۴۱ ۶ 
از او یاد نموده است؛ اما فووریه (همائجا) تحصیللات آو 
را در موقعیت وی, چندان دخیل ندانسته است. حکیم‌العمالک 
در دوران حکومت عراق و بروجرد به مرمت بناهای تحکنومتی 
و اماکن مقس پرداخت. از جمله باغ شاه و بقعة اسامزاده 
چعفرین موسی کاظم علیهلسلام: هر دو در پروجرد (سه ایرن: 
۶ شش ۱۳۸۸.ص [۲]: ۰۱۳۱۰ شش ۷۹۶ص ۱۴ تاضرالین 
قاجار, ۱۳۶۲ شاض 0۵8 

از آثار خکیم‌الس مالک است: روزنامة نشف عراسان, 
که در ۱۳۵۶ش در سلسلة انتشاراث فرهنگ ایران زمین, 
به کوشش ایرج افشار: چاپ شد؛ و نامه‌های نحکیم‌السمالک 
به پدرش. که در واقع گزارش سفر او پسد اروپاست. خسنین 
محبوبی اردکانی آنها را در مجلة بررسیهاین تاریخی (ننال ۵ 
ش ۴ مهر -آبان ۹ ص ۱۸۸-۱۴۳ بنه چاپ رسالده 
است. منطقة حکیمیه در شرق تهران از املاک حکیم‌السمالک 
بسود که بعدها غیرزا زین‌الغابدین امام جمعه آن زا ضریذ 
(اعتمادالسلطتف: ۱۳۶۳ شب ض ۱۲۱۸۱۲۰: همین 2۱۳۶۷ 
۸شن ج ۴ ض ۲۰۵۷) 


منایع: 
دربار: میرزاعلی‌نقی حکیم‌السمالک»: چناپ سین عنحبوبی‌ازدکانی, 
مجلة بررسیهای تاریی. ال ۵ ش ۲ (مبر > آبان ۱۵۳۲۹ 
محمدحوین علی اعتماداللطته, تازیخ منتظم ناصری: چای 
مسحمداسماعیل رضوانی, قهران ۱۳۶۷۰۱۳۶۳ ش؛ هسر: روزناما 
حاطرات اعتمادالسلطته, چا 


آقاخان نوری» «نامة میرزاآقاخان نوری به فرخ‌شان امین‌السنک 


افثنار. تهران ۱۳۵۰ش:هموء 


۱ 


روزنامه‌های مرآت‌السفر و اردوی هسایون بخط میرزام‌حمدرضا 
کلهر. تهران ۱۳۶۳ ش اف همو, المثر و الأثاره در چهل سال تاریخ 
ایسران, چناپ اسرج اقشار: ج ۰۱ تهران: اساطیره ۱۳۶۳ ش + هموء 
مرآذالبلدان. چاپ عبدالصین ثوائی و مبرهاشم محدث: تهران 
۳۶۸۷ ش؛ فرخبن .مهدی امین‌الدوله غفاری. مجموعذ اسسناد و 


مدارک فرخ‌نعان امین‌آلدوله, قسمت ۲. چاپ کریم اصفهانیان: تهران 
۰ ۷ شی: ایسران, ش ۰۶۲ ۴ رسیم‌الاخر ۱۲۹۰ ش 7۶۲, ۵ شعبان 
۲۴ شش ۲۸۲+ مسلخ ربیم‌الاول ۳ ش ۰۳۷۷ ۲ صفر ۰۱۲۹۶ 
ی ۰۳۸۸ ۲۱ جمادی‌الاشره ۱۱۲۹۶ ش ۰۶۶۵ ۸ سحزّم ۱۳۰۶ ش ۶۸۰ 
۶ رجب ۱۳۰۶ ش ۷۵۰ ۵ فیحجه ۰۱۳۰۸ ش ۰۷۷۵ ۴۳ ثیقمدة ۰۱۳۰۹ 
ش ۰۷۹۶ ۱۱ رشان ۱۳۱۰: لیقیین اسماعیل حکتیم‌السّمالکه 
«چند نامه از حکیم‌الممالک»» چناپ حسین محبوبی ازدکانی» مجلا 
بررسیهای تازیهی, سال هاش ۲ (مهر - آبان ۱0۱۳۲۹ همی روزنامة 
سر تراسان, تهران ۱۳۵۶ ش؛ همو: «نامة مبرزاعلی‌نقی حکیم‌الممالک 
به ناصرالدین‌شاه و پاسخ آن»: وحید» سال ۰۲ ش ۱۱(آبان 46۱۳۲۴ 
روزنامذ ایران سسلطانی. سال ۰۵۶ ش ۰۳ ۷ صفر ۱۳۲۱؛ روزنامة 
درلث عسلیه ایسران, ش 8۲۰ ۱۴ نبسحجذ ۱۲۸۶ روزناما رفایع 
اتعاقیه, ش ۱۲۷۱ ۴ شعبان ٩۱۲۷۲‏ عبدالحسین سپهره مرآت‌الوقایع 
مخلفری؛ م. یادداشتهای ملک‌المررخین, چاپ عبدالحسین نرانی. 
تسهران ۱۳۶۸ ش ۱۳ هبمو: پسادداشستهای مسلک السورحین, در 
مرآت‌الوفایع مظفری؛ وه پادداشتهای ملک السورنسین: چاپ 
عبدالحسین نوانی: تهران ۱۳۶۸ ش ۱ حسین‌بن عبدالله سرابی: 
مسفرنامة فسرخ‌شان امین‌الدوله (مسخزن‌الوقایع):ج ۱« جاب 
کریم اصفیانیان و قدرت‌الّه روشنی, تهران ۱۳۶۱ ش؛ شرف. ش ۶۵ 
۶ براهیم‌ین اسداله صابق‌السمالک, منتخب‌التواریخ: تهران 
۳۶۶ش ژرانس فسووریه: سه سال در دربار آیران: ضاطرات 
دکتر فووریه پزشک و 
اقبالآشتیانی, چناپ همایرن شهیدی, تهران [7 ۱۳۶۲ ش)! حسین 


ناصرالذین‌شاه قاجاره ترنجمة عباس 


محبری‌اردکانی, تعلیفانتا خستین محبویی اردکانی پر المأثر و 
الأئار. در چهل سال تاریخ ایران, چاپ ایرج الشار: چ ۲م تهراند 
اساطیر, ۱۳۶۸ش؛ مخمدايراهیمین محمدمهدی مدایح‌نگار نکر 
الجمن اصری یه همراه تذکر؛: مجدیه: تهران ۱۳۶۲ش؛ عبدالله 
مستوفی, شرح زندگانی من؛ یاه تاریخ اجتماعی و اداری دورة 
قاجاریه. تهران ۱۳۷۷ ش؛ ناصرالدین قاجاره شاه لیران: روزنامة 
تحاطرات ناصرالدین‌شاه در سفر دوم فرنگستان (۱۲۹۵ هق): 
چاپ فاطمه فاضیها: تهران ۱۳۷۹ش؛ همو, سفرناع دوم حراسات« 
تهران ۱۳۶۳ ش ۳ همو. سغرنامة عتبات: سال ۱۳۸۷ قمری, چاپ 
ایرج انشار: ثهران ۱۳۶۴ ش ۱ هموه سقرنامة عراق عجم: بلاد 
مرکزی ایران, تهران ۱۲۶۲ش؛ سهلیقلی مدلیت. ضاطرات و 
حطرات. تپران ۱۳۷۵ ش. 


/ سید سعید عیرمحمدصادق ۶ 


حکیم‌باشی. عتوا طبیب مخصوص سلطان و رئیس 
هم پزشکان کشور در دور صفویه. قاجاریه و علمانی. 

اين واژه که مرگب است از کلم عربی «حکیم» و پسوند 
تركي «باشی»- از دور صفوی در منابع فارسی به کار رفته: 
اما ایین منصب با عنوان 


«رئیس‌الاطبا» پیش از آن نیز در 
سرزمینهای اسلامی وجود داشته هر چند نقش و مسئولیتهای 
ایین در با یکدیگر متفاوت بوده است (سه اداس؛ سقاله) 
انتخحاب طبیبان حافق به عنوان پزشک مخصوص.شاهان, 
اغلب از مسیان یسوا 


له در ایبران پیش از اسلام سرسوم 
بوده است (سه بریان"؛ ج ۱. ص ۵۶۲-۵۶۱؛ نقی‌زاده: ج ۱ 
ص ۲۲۸). در دورژ ساسانیان از مستصبی به نام «رْشبّد» 
یا «ایران / اران درستد» نام برده شده که ریاست هسمذ پزشکان 
مملکت و طبابت پادشاه رابرعهده داشتهاست (س کریستن‌سن ل 
ص ٩۴۲۱‏ تسقی‌زاده ج ۱ص 4۲۳۱ اذکالی؛ ج ۲ ص ۳۵۶ 
۷ ققعلی (ص ۱۳۳) اين منصب را «درستاباذه ضبط کرده 
که به گفتذ وی در دور خسروپرویز (حک: ۶۲۸-۵۹۵ میلادی) 
در اختیار جبرئیل‌بن بختیشوع* بوده است (دربار؛ ضبعلهای 
دیگر اين واژه و معانی آن سه اذکائی! تقی‌زاده هسمانجاها), 
کریستن‌سن (ص ۴۲۳) نیز برزویه؟ را «رئیس اطبای شاهی» 
در زمان خسرو انوشیروان (حک: ۵۷۹-۵۳۱ میلادی) دانسته 
است. با این حال. از حدود اختیارات صاحبان این مئاصب 
و چگونگی نظارت آنان بر فعالیت سایر پزشکان اطلاعی 
در دست نیست. 

خلفا و سلاطین مسلمان؛ اغلب ماهرترین و مشهورترین 
طبیب عصر را طبیب خاص خود می‌کردند (سه این‌جلجل: 
ص ۵٩‏ پانویس؛ ابن ابی‌اصیبعه: صض ۱۱۷۱ ابن‌تغری بردی؛ 
ج ۳ ص ۲۵۷۰۰۱۸-۱۷). برخحی از این پزشکان از اوایل دور 
عباسیان: لقب رئیس‌الاطبا یافتند که علاوه بر طبابت خلیفه یا 
سلطان, وظایف دیگری نیز برعهده داشتند. از جمله نظارت بر 
کار سایر پزشکان. ریاست بیمارستانها و تدریس طب سب ابن 
اب یاصییعه. سس ۰۱۸۸۰۱۸۷ ۰۲۷۱ ۵۴۴! ایسن‌کلیر: ج ۰۱۴ 
ص ۱۶۰). ظاهراً این منصب از دورة مقتدر عباسی (حک: 
۳۲۰-۵) اهمیت فراوان یافت. زیرا در سال ۳۱۹ اشتیاه یکی 
از پزشکان بغداد در مالجذ بیماری خلیفه, به مرگ وی انجامید 


و از این دوره رئیس‌الاطبا موف شد از داوطلبان این حرفه 
امتحان بگیرد و آنان پس از پذیرش در امتحان و کسب «اجازه» 
از وی. مجاز به طبابت بودند (عیسی؛ ص ۴۳-۴۲), قلفشندی 
(ج ۱۱.ص ۱۳۷۸۰۳۷۷ ۳۸۰) دو توقیع انتصاب رئیس‌الاطبای 
مصر و شام در دور: ممالیک را آورده است. در این احکام: ضمن 
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تن 


کلم 


بیان اهمیت رئیس‌الاطباء به برتعی وظایف وی اشناره شده است 
که با وظایف حکیم‌پاشی در دوره‌های بعد شبامت بسیاری دارد 
(سه ادام مقاله) 

در دورة صقویه. حکیم‌باشی یکی از صاحب‌منصبان میم 
دربار و ملقب به مقرب‌الخاقان بود. وی طبیب مخصوص 
سلطان و رئیس و ریش سفیلٍ همه اطبای دربار به شمار 
می‌آمد. تمام طبیبان مملکت نیز تحت نظر وی کار می‌کردند و 
بدون تصدیق و اجاز؛ او حق طبابت نداشتند (میرزاسمیعا: 
۲۰: سسیرزارفسیعا؛ ص 1۶۵-۶۴۲ نسصیری: ص 4۴۲-۴۱ 
بیبان نیز با #تصدیق و تجویز» حکیم‌باشی پرداخت 
مسی‌شد (مسیرزاسمیما: هسمانجا)» آما از چکونگی ننظارت 
وی بر ارضاع بهداشتی و درمالی و نیز نحوة عزل و نصب 
طییبان اطسلاعی در دست نیست. وی پسیوسته «انیس و 
جلیس» سلعطان بود و در تشریفات, به همراه اسرا و دزباریان 


مواجب 


در کستار او می‌ایستاد (سه سیرزارفیعاه صن ۱۶۴ نصیری» 
ص ۴۱). حکیم‌باشی هر روز صبح و عصر سلطان را سعاینه 
می‌کرد و غذاها و نوشبدنیهای لازم را برای او سفارش. می‌داد 
و موائلب بود مزاج سلطان از حد اعتدال خارج نگردد. 
به هنگام نشستن سلطان پر سر سفره؛ وی موف بود منافع و 
مضرات غذاهای موجود را برای او شرح دهد و خوردن یا 
نخوردن هر غذا را به وی توصیه کند (میرزارفیعاه ض ۶۵ 
سانسون» ص ۳۲ 

حکیم‌باشی با اجازة سلطان به معالجه برخی از درباریان و 
امرا نیز می‌پرداجت (سانسون, همانجا). همچنین در صنورتی که 
حاکمان ولایتها و امیران و سرداران, از درباار تقاضای طبیب 
خصوصی می‌کردند, انتخاب آن طبیب برعهدة حکیم‌باشی بود 
(میرزاسمیعاء همانجا. در کنار حکیم‌باشی, اطبای دیگری نیز در 
دربار حضور داشتند. دو تن از اين افراد که به نظر می‌رسد 
دستیار وی بوده‌اند. حکیم اکیر یا بزرگ و حکیم اصغز یا کزچک 
لقب داشتند و در دربار از اعتبار بسیاری برخوردار بودند 
(نصیری, ص ۲۲-۴۲: کمپف رآ ص ۱۰۱). پزشک.مخصوص 
حرعسراء که پدون نظارت حکیم‌باشی کار مي‌کرد و عهده‌دار 
طبایت ساکنان حرمسرا و شامزادگان بود. «حکیم خرم علیّه» یا 
«حکیم‌پاشی گری حرم‌علیه لقب داشت (میرزارفیعاه همانجا؛ 
نصیری, ص ۴۳). این منصب به افرادی واگذار می‌شد که 
#در کمال محرمیت؛ بودند و علم و تجرب؛ بسیاری داشعند 
(نسصیری. همانجا» علاوه بر پیزشکان: عطارياشي خاصه 
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نیز تحت‌نظر حکیم‌پاشی کار می‌کرد. او فقط نسخه‌های ممهور 
به مهر حکیم‌باشی را تهیه می‌کرد (میرزاسمیعا» همانجاو 
نصیری: ص ۴۲ 

حکیم‌پاشی: به دلیل نزدیکی به سلطان, در دربار و 
سازمان اذاری و سیاسی دور صفوی نفوذ فمراوانی داشت. از 
دخالت و (عمال نقوذ صاحبان این منصب در برخی از 
رخدادهای سیاسی: گزارشهایی در دست اس (سه فلور" 
ص ۰۲۹ 1٩۲‏ کرومینسکی آاص ۴۸-۴۶), با این تال 
حکیم‌باشی پیوسته در معرض غشب سلطان و عزل از منصب 
خسویش قرار داشت و ببه‌ویژه پس از درگذشت ولی‌نمت 
خویش. ممکن بود مورد بی‌مهری قرار بکیرد و حتي به قتل 
پرسد (سبه سانسول؛ کمپفر: همانجاها؛ جملی کارری ص ۸۹: 
مینورسکی مس ۱۰۹). 

در منابع دورة افشاریه و زندیه؛ به دلیل اوضاع نابسامان 
منصب حکیم‌یاشی کمتر سخن به میان آمده است. از 
این دوره استخاهام طبیبان فرنگی به عنوان پزشک مخصوص 
شاه؛ به‌تدریج رواج یافت (سه بازن ؛ ص ۱۳۱-۲۹ لاکپارت( 
ص 66۱۶۶۰۵ 

در دور؛ قاجار حکیم‌باشی از مقرب‌الخاقانها و دارای اعتبار 
فرازان بود (پولاک"؟ ض ۶ از تشکیلاتی که حکیمباشی در 
این دوره در رأس آن قرار داشت و چگونگی نظارت وی بر امور 
پزشکی اطلاعی در دست ثیست, استخدام پزشکان فرنگی یا 
ایرانانی که در فرنگ تحصیل کرده بودند, به عنوان حکیم‌باشی, 
در این دورء بسیار رایج گردید. حکیم‌باشیهای فرنگی؛ شسمن 
طبابت برای سلعلان, گاه خدمات دیگری نیز برای وی انجام 
مي‌دادند. طولوزان؟ حکیم‌باشی ناصرالاین شاه هنگام 
غنا خحسوردن سبلطان از «روزنامجات فرنگستان» مطالبی 
برای وی می‌خوانند (حکیم‌السمالک» ص ۲۵: ۲۷: ۳۷ 
فبرنگیها, ببه دلیل اعتبار و درآمد زیاد حکیم‌باشی, رای 
دستیابی به این منصب تلاش بسیاری می‌کردند و گاه خویشتن 
را به‌دروغ طبیب معرفی می‌کردند (پولاک» ص 0۴۱۱-۴۱۰ 
بسیاری از ایین حکیم‌پاشیهای فرنگی بیش از آنکه به فکر 
طبابت سلطان باشند در اندیشذ تبلیغ عقاید خویش یا جاسوسی 
بسرای کشور خود بودند (بازن ص ۲8: احتشام‌الساطلنه, 
ص ۱۶۸). لقب حکیم‌پاشی در ایسن دوره ویوة یک طبیپ 
نبود و گاه هم‌زمان به چندین پزشک ایرانی و خارجی 
حکیم‌باشی اطلاق می‌گردید (سه اعتمادالسلطنه ۱۳۶۳ 
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۷سش:ج ۱ص ۵۴۶: هموء ۱۳۶۲ش؛ ص ۴۷). در متابع 
از منصب «حكيم‌باشي نظام» نام برده شده که ظاهراً مسئول 
امور پزشکی و اتتخاب طبیب برای نیروهای نظامی و قشون 
بوده است (سه اعتمادا لطته, ۱۳۶۷-۱۳۶۳ ش, همانجا؛ 
مدرسی و همکاران؛ ص ,۲۲۹, ۳۹۲: ز 


سه پولاک ص ۲۰۸ 
در این دوره نیز حکیم‌باشیهاء به دلیل نفوذ فراوان در دربار نقش 
مهمی در امور سیاسی داشتند. آنان گاه به مناصب عالی سیامی 
و نظامی دست می‌یافتند (سه پولاکه صي ۴۰۶) و ممکن بود 
مشاور عالی سلطان شوند یا از جانب وی به سفارت به برحی 
کشورهای اروپایی فرستاده شوند (سه سپهر: ج ۲ص ۱۸۵۲ 
اعتضادالسلطته, ص ۶۰۱). 

منصب حکیم‌باشی در قلمرو عشمانی دارای سازمانی به 
مراتب عنظم‌تر و منسجم‌تر از ایران بود. به نظر می‌رسد تا دور؛ٌ 
بایزید دوم (حک: ۱۸-۸۸۶) به صاحب این منصب «سر آطباه 
و «رئیس‌الاطبا» می‌گفتند و مسئولیت وی تنها طبابت سلطان 
بود. در دررة بایزید دوم محمد محیی‌الذین ازمیتی حکیم‌باشی 
شد و تا اراغر دور عثمانی صاحب این منصب, مسئول 
هم امور بهداشتی و پزشکی کشور عهده‌دار عزل و نصب 
جراح‌باشی. کحالباشی؛ منجم‌باشی» عطاران. شریت‌چیان 
و سایر اطبا و نظارت بر کار بیمارستانها و در واتم وزیر 
پسهداشتِ آن دوره بود (الدولة السثمانیة. ج ۱ص ۱۳۰۵ 
دورسون؛ ص ۶ د.ا.د.تسرک» ذیسل واژه). حکیم‌باشی 
شمن تدریس طب, موظلف بود لیاقت داوطلبان این حرفه 
را نیز با امتحان آنان؛ تأیید کند. چنان‌که هیچ‌کس حق نداشت 
بدون دریافت اجازهنامه از وی. به امور پزشکی و تأسیس 
«سعاینه‌خانه» پپردازد (برای نمونه‌هایی از این اجازه‌نامه‌ها 


سه داد ترک: هماتجا؛ عیسی؛ ص ۱۴۵-۴۴ نیز -ه اوزون 
چارشیلی آ؛ چ ۲.ص ۱۶۰۱ ۶۲۲), وی گاه: به همراه جراحباشی 
و کحال‌باشی. به سرکشی از طبیبان و جراجان و کحالان و 
عسطاران مسلمان و غیرمسلمان می‌پرداخت و به تخلفات 
احتمالی آنان رسیدگی می‌کرد (د.ا.د. ترک: همانجا؛ نیز 
الدولة الشمانية: همانجا) 

حکم انتصاب حکیم‌باشی را سلطان صادر می‌کره (برای 
مشاهد؛ نمونه‌هایی از این احکام سه د.!.د. ترک: همانجا) 
و در مراسمی, با حشور سران و بزرگان سملکت. به وی 
ابلاغ می‌شد. در این مراسم اغلب از طرف سلطان لیاسی 
از پوست سمور و یز نوعی عبا و سرپوش به حکیم‌باشی 
می‌پوشاندند (همانجا». حکیم‌باشی در سایر محافل و مجالس 
رسمی نیز جایگاه سهمی داشت. در مراسم آغاز سال نو, 


ری معجونی به نام نوروزیه: ببرای سلطان و درباریان و 
بزرگان حکومتی, تهیه می‌کرد (د.اسلام..چساپ دوم» فیل 
واژه: دورسون: همانجا). حکیم‌باشی در طوپقاپی‌سرای 
و در محلی به نام «قلعه‌باش لاله» ساکن پود و صد خحدمتکار 
داشت. وی. کسه در درساز و دستگاه اداری عسثمانی دارای 
نفود فراوان بود, گاه به مناصب مهمی همچون دفترداری 
وزیر: قافی عسکری و حتی وزارت ارتقاً می‌یافت (د.. 
الدرلة السشمانیة؛ دورسون, هسمانجاها. حکسیم‌باشیها تا 
۲ از میان دانشمندان و علما (علمیه), که دارای 
اعتبار فراوان بودند. برگزیده می‌شدند, اما از ین سال با 
تأسیس داثر؛ یه از نفوذ و اعتبار حکیم‌پاشیها کاسته 
شد و در نتیجه انتصاب آنان از میان دیوانیان (شْلکیه) صورت 
می‌گرفت (همانجاها). در ۱۲۶۶/ ۰۱۸۵۰ با تشکیل وزارت 
طبیّه. وظایف حکیم‌پاشی عمدتاً به این وزارت‌خانه محول 
گردیذ و مسئولیت وی با لقب اسر طبیب حضرت شهریاری» به 
قصر و طیابت سلطان محدود شد (د,.د.ترک؛ د.اسلام! 
الدولةالشمانیة. همانجاها) 
حکیم‌باشیها در دوره‌های گوناگون درآمد فراوانی داشتند. 
مبالغ متفاوتی که دربارُ حقوق آنان در منابع ذکر شده است 
نشان می‌دهد که حقوق آنان بسیار پیشتر از دیگر صاحب‌منصبان 
و کارکنان درباری و دیوانی بوده است (برای نمونه» میرزا 
رفیعا؛ ص ۶۵؟ نصیری» ص ٩۴۱‏ د. اد. ترک: همانجا؛ اوزرن 
چارشیلی: ج ۲ ص ۶۴۱). به‌علاوه آنان به مناسبتهای مختلف 
مدایایی از سلطان یا شاهزادگان و بزرگان تحت درمان, دریافت 
می‌کردند. همچنین گاه زمینهایی به صورت اقطاع؛ تیول و جاگیر 
به حکیم‌پاشی واگذار می‌شد (فرمان‌ها و رقم‌های دور قاجار: 
ج ۱ص ۱۱۵۲ د.اد, ترک: همانجا), با اين حال» ممکن بوه با 
مرگ سلطان. حکیم‌باشی هم داراييهاي خویش را از دست 
بدهد (سه پولاک.ص ۴۰۷؛ کمپفر ص ۱۰۱؛ سانسون» ص ۱۳۲ 
مینورسکی. ص ۱۰۹ 
منایع:ابنابیاصیبعه. عیونالانیاء فی طبقات الاطیاء, چاپ نزار رضاء 
بیردت [۱۹۶۵) این‌تغری بردی النجوم الزاهرة فی ملوک مصر و 
القاهرة, قامره [7 ۱۳۹۲-۱۳۸۳ [7 ۱۱۹۷۲۰۱۹۶۳ ابن‌جلجل: طیقات 
الاطیاء و الحکمای چاپ فزاد سید, قاهره ۱۱۹۵۵ ابن‌کلیر. البداینذ و 
الشهاية, بیروت ۱۹۹۰/۱۴۱۱ پرویز اذ کانی: فهرست ماقبل الفهرست: 
آثار ایرانی پیش از اسلام بخش ۰۲ مشود ۱۳۷۸ ش! محمود 
احتشام‌السلطه, عاطرات اجتشام‌السلطنه, چیاپ محمدمهدی 
موسری, تهران ۱۳۶۶ش؛ علیفلی‌بن فشحعلی اعتضادالسلطنه اکسیر 
التواریخ: تاریخ قاجاریه از آغاز تا سال ۱۲۵۹ قء, چناپ جسدید 
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کیاذفر, تهران ۱۳۷۰ش: سحمدحسن‌بن علی اعتمادالسلطته, تاریخ 
منتلم ناصری, چاپ محمداسماعیل رضوانی» تهران ۱۳۶۷۱۳۶۳ ش: 
همو, المأثر و الاثار. در چهل سال تاریخ ایران. چاپ ایرج انشاره 
ج ۰ تهران؛ اساعلیر. ۱۳۶۳ ش؛ رنه بازن» نامه‌های طبیب نادرشاه. 


ترجسمة علی‌اصغر حربری: چاپ حبییب یغمائی, تهران ۱۳۴۰ ش+ 
از کرروش تا اسکندره 


ترجمة مهدی سسار: تهران ۱۳۷۸ ش:؛ یا کپ ادرارد پرلاک: سفرثامة 


بییر برباله تاریخ امپراتوری هخمامنشیا 


پولااک ترجمة کیکاوس جهانداری, تهران ۱۳۶۱ ش؛ حسن تقی‌زاد». 
سعالات تسقی‌زاده. چساپ ایسرج افشاره تسهران ۱۳۵۸-۱۳۲۹ ش: 
جورانی فرانچسکر جملی کاوری. سفرنامة کارری: ترجمذ عباس 
نخجوانی و عبدالعلی کارنگ: [تبریز] ۱۳۴۸ ش؛ علیتقی‌بن اساعیل 
حکیم‌السالک, روژنسامة سفر تعراسان, تهران ۱۳۵۶ ش؛ داود 
«ررسون, دین و سیاست در دولت علمانی؛ ترجمة منصوره حسینی 
ر دارد وفانی: تهران ۱۳۸۱ ش؛ الدولة العثمانیة: ساریخ و حضارة: 
نقله الی السريية صالح سعداری, استانبرل: سرکز الابحاث للتاریخ و 
الفنون و اللقافة الاسلاميةء ۱۱۹۹۹ مارنین سانسون, سفرنامه سانسو: 
وخ عکشور ایران در عهد شاء‌سلیمان صفوی, ترجمة محمد مهریار. 
اصفهان ۱۳۷۷ ش؛ محمدنقی‌بن محمدعلي مپهره ناسخلتواریخ: تاریخ 
قاجاریه. اپ جمشيد کیافر تهران ۱۳۷۷ش؛ احمد عیسی, تاریخ 
آلبیمارستانات فسی الاسلام: بسیروت ۱۹۸۱/۱۴۰۱ فرمان‌ها و 
رفم‌های دورف قاجار: چاپ رضا فراستی. ج ۱» تهران: ‏ زسسذ پژرهش 
و مطالعات فرهنگی: ۲ شش علی‌بن پرسف تقعلی, تاریخالحکماء, و 
هر مختصر الزوزنی المسمی بالمتتخبات الملتقطات من کتاب 
احپار العلماء پاخبار الحکماء. چاپ بولیرس لپرت. لایپزیگ ۱۱۹۰۳ 
فلقشندی؛ پسوداش تادثوش کروسینسکی سفرنامة کروسینکی. 
تسرجمة عبدالرزاق دنبلی (سفترن), چاپ مریم سیراحمدی: تهران 
۳ ش؛ انکلبرت کمپفر. سفرنامه کمپش ترجم کیکارس جهانداری, 
نهران ۱۳۶۰ ش؛ لارنس لاکهارت. نادرشاء آخرین کذورگشای آسیا, 
ترجمة اسماعیل افشار نادری تهران ۱۳۷۷ ش؛ بحبی مدوسی: نحسین 
ساعبی: د زهرا صفوی مپرهن» فرهنگ اصطلاحات دورة قاجار: 
قشوث و نظمیه, تهران ۱۳۸۰ ش؛ میرزاریعا دستورالسلوک, چاپ 
محمدنقی دانش‌پژوه: [تهران ۱۳۲۸ ش]؛ میرزاسمیعا: نذکرةالسلوک: 
اپ مسحمد. دیسیرسپافی؛ تهران ۱۳۶۸ش؛ ولائییر فردوردویج 
مینورسکی, سازمان اداری حکومت صفوی, یاء 2 
حواشی و تعلیقات استاد میتورسکی بر ثذکرتالسلوک, ترجم 
سود رجب‌نیا در همان؛ علی‌تقی نعیری, القاپ و مواجب دوره 
سلاطین صفویه چاپ پوسف رحیمل» مشهد ۱۳۷۲ ش: 
۱ 
تاووه ۲" ۰ ط) *طودف-متخه زا مق :۱971 ععتعطهمده 
ممامجعته سل »3 عمملظ ۱۵ لباقت 
اب01 :۱998 و۳ ,۱721-1729 متوط ‏ الک 7و 
سنا تما ررمصوه تج وه 
3۰ و۸ ۲۵۵ مها اس نوممعهنا 


ات و 
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خکیم‌بن جبّله. از یاران علی علیهالسلام. نسب او به 
قبیلة عبدالقیس * می‌رسد و از این‌رو به عبدی شیرت یافته 
است (صسفدی» چ ۰۱۳ ص 6۱۳۹-۱۲۸ ایسنحزم (ص ۲۹۸) 
نسب کامل او را ذکر کرده است. تام پدرش را جبل نیز گفته‌اند 
(ه اين‌قتیبه. ج ۱ص ۸۹ این‌ماکولاه ج ۲ ص ۴۸۶). ظاهراً 
پیامبراکرم را درک کرده است» ولی روایتی که دال بر سساع. 
آو از پیامبر باشد. سوجود نیست (سه ابن‌عبدالین: قسم ۰۱ 
ص ۳۶۶). طوسی (ص ۰۵۷ ۶۱ او و برادرش: اشرفه را در 
زمر؛ اصحاب علی علیه‌السلام آورده است (نيزس» ابن‌عبدربّه, 
ج ۲ص ۲۰۹ 

هنگامی که عثمان به خلافت رسید (سال ۲۳) و عبداللّبن 
عامر را به ولایت بصره گماشت. از ار خواست تا فردی را 
به ند (مرز هند) کسیل دارد و او حکیم را پسرای ایین کار 
برگزید. حکنیم مُکران را فتح کرد: ولی نتوانست یه سند 
وارد شود و به بصره بازگشت. اببن‌عامر نیز او را نزد عشمان 
فرستاد. وقتی علمان از او دربار؛ آن دیار پرسید. حکیم از شرایط 
دشوار آتجا شکایت کرد و عثمان ببه آنچا حسله نکرد 
( شیاط, ص ۱۳۴: بلاذری, ۱۴۱۳ ص ۱۴۳۲ قدامتبن 
جعفر: ص ۰۴۱۳ ۴۱۴). 

طبری (ج ۴ من 4۳۲۶ به نقل از سیفبن عمر ضبّی» 
حکیم را دزدی از بنی‌عبدالقیس معرفی کرده است که همراه با 
لشکریان اسلام به جنگ می‌رفت و هنگام غغلت سسربازان: از 
لشکر بازمی‌ماند و در «یلاد فارس» به آزار و اذیت و غارت امل 
ذمه می‌پرداخخت نا اینکه مسلمانان و غیرمسامانان از او به 
علمان شکایت بردند و او نیز از عبداللّبن عامر حواست که 
حکیم و کسان دیگری چون او را زندانی کند. بدین ترئیب: 
حکیم دیگر نتوانست از بصره خارج شود. همچنین بنابر قرل 
طبری (ج ۴ص ۳۲۷-۳۲۶), هینگامی‌که عبدالله‌ین سپا* 
معروف به این‌سوداء (بنیان‌گذار فرقة سبائیه)؛ وارد بصره 
شد. حکیم از جمله کسانی بود که به او پیوست و یاری‌اش 
نمود تا اینکه عبدالّه‌ین عامر: عبداللهبن سبا را از بضره 
اخراج کرد و او نخست به کوفه و سپس به مصر رفت. ولی 
همچنان با یارانش مکانبه داشت. طه‌حسین (ج ۲ ص ۰ 
محمود ابوریه (ص ۱۵۲۱۵۰) و سیدمرتفی عسکری (ج آ» 
ص ۲۶۳) در اصل وجود عبداللبن سیأدستکم دربار؛ بسیاری 
از گزارشهای تاریخی دربار؛ او تردید کرده‌اند. عسکبری 
(همانجا) او را ساخته و پرداخته؛ سیغین عمر دالسته است 
(برای آرای رجالیان دربار: سیف سه همان: چ ۱ص ۷۸۷۶ 
بعید نیست که داستان دزدی و غارت حکیم را نیز اوه رای 
تخریب شخصیت ياران علی علیه‌السلام. جعل کرده باشد. 


به‌ویژه آنکه, حکیم سرکردگی شورشیان بصره برضد عشمان را 
برعهده داشت (ابن‌سعد؛ ج ۳ ص ۷۱؛ طبری, ج ۴ ض ۳۲۹: 
مفید. ۱۳۷۴ش.ص ۱۳۷). روز جمعه, عثمان پس از اقامة 
نمازء بر مثیر رفت و حطاب به شورشیان گفت: هل مدینه 
می‌دانند که پیامبر شما را لعن کرده است.؛ وقتی محمدبن 
تشاعه خواست این گفته را تصدیق کنده حکیم. برای پیشگیری 
از تایسید شدن یک روایت جعلی» او را جایش نشاند 
(طبری: ج ۴ص ۳۵۲). پس از آنکه مالک آشش, که رهبری 
کوفیان را عهده‌دار بود, از محاصرة خان عشمان کناره‌گیری 
کرد؛ حکیمین جبله 
و یاراش از مصر به خصر ادامه دادند (همان ج ۴ ص ۳۷۸). 
با این حال, ابن حزم (همانجا) سکیم را در شمار قاتلان عشمان 
ذکر کرده است. 

بعد. از کشته شدن عثمان در سال ۳۵: حکیم زبیر را که از 
بیعت با امام علی علیه‌السلام خودداری می‌کرد. به بیعت 
واداشت (طبری؛ ج ۴ ص ۴۳۵-۲۳۴ به گونه‌ای که بعداً زییر 
ادعا کرد که دزدی از عبدالقیس شمشیر برگردنش گذاشته و او را 
به پیست مجبور کردم (بلاذزی» ۰۲۰۰۱۱۹۹۶ ج ۲: ص ۱۴۸- 
۹ طبری: ج ۴ص ۲۳۵): مفید (۱۳۷۴ش؛ ص 6۱۱۳-۱۱۱ 
این گفته را رد کرده است. 

پس از انتصاب عشمانبن حنیف* به ولایت بصره, مسئولیت 
نظامیان بصره نیز به حکیم‌ین جبله واگذار شد (صفدی, 
ج ۱۳.ص ۱۳۹). در سال ۳۶: پیش از آغاز جنگ جمل* 
عایشه و اطرافنیانش از مکه ببه سمت بصره حرکت کردند 
و در محلی به نام چاه ابوموسی جمع شدند. وقتی خبر 
به عشمابن حنیف رسید» حکیم شواست به سوی آنان 
برود: ولی عشمان نپذیرفت (مفید. ۱۳۷۴ش. ص ۲۷۳- 
۴ سپس عثمان. عمرابین حصین و ابوالاسود دژلی 
را نزد ايشان فنرستاد تا از جنگ منصرفشان سازد ولی 
سودی نبخشید و علمابن حنیف فرمان جنگ را صادر کرد 
(طبری, ج ۴.ص ۱۴۶۲-۲۶۱ مفید. ۱۳۷۴ ش.ص ۲۷۴, ۲۷۵), 
سپس گروهی به فرماندهی حکیم‌پن جبله به آنان حمله کردند 
و سپاه عايشه به مقبر؛ بنی‌مازن پناه بردند (طبری: ج ۴ 
ص ۴۶۶؛ سفید. ۱۳۷۴ش. ص ۲۷۹). بنابه گفتة بلاذری 


ز از اين کار منصرف شد و فقط ابن‌عدیس 


( ۲۰۰۰۱۹۹۶ ج ۲+ ۱0۱۶۱ وقتی طلحه و زبیر وارد 
بصره شدند, ار مردم برای خون‌خواهی عثمان یاری خواستند 
و عده‌ای نیز به آنان پیوستند. در این میان نیرومای آنان و 
افراد حکیم درگیر شدند و پس از جدالی سخت. دو طرف 
خواستار صلح شدند تا اینکه امام علی علیه‌السلام به بصره 
بیاید. بعد از این لح طلحه و طرقدارانش شپانه به خانة 
علمان‌ین حلیف. حمله بردند و تگهبانان بیت‌السال را کشتند 


حکیم ترمذی 
و عثمانین حنیف را به طرز فجیعی شکنچه دادند (همان» 
ج ۲ص ۱۶۲). حکیم و جمعی از بنی‌عبدالقیس به کمک 
عشمان شتافتند (هسمانجا؛ طیری, ج ۴ص ٩۴۷۰‏ مسفید., 
۴ ش, ص ۲۸۳). در این درگیری یک پای حکیم قطع شد 
و او با همان پای مجروح (جاحظ, ص ۱۳۷۶ طبری: 
ج ۴.ص ۴۷۱) تا اینکه از فرط خود‌ریزی بیهوش شد و 


شعیم حذانی سرش را از تنش جدا کرد (مفید. ۱۳۷۴ش. 
ص ۲۸۲-۲۸۳: ایین‌عبدالبسو؛ قسیم ااص ۳۶۷). پنه هممراه 
او مفتادتن از بنی عبدالقیس و برادرانش و پسرش و مجاشع‌بن 
مسعود سلمی: از اصحاب پيامیر به شهادت رسیدند (بلافری, 
۲۰۱۰۶ ج ۲ص ۱۶۳! طبری؛ ج ۴ص ۴۷۵). علی 
علیه‌السلام با شنیدن خبر شهادت حکیم‌بن جبله و شکنجة 
عثمان‌بن حنیف. به همراه دوازده هزار نفر به ببصره شستانت و 
شعری نیز در مدح حکیم سرود (سه بلاذری» ۲۰۰۰۰۱۹۹۶ 
ج ۲ص ۱۶۵-۱۶۴) و از او بسا لقب رجسل صسالح یاد کرد 
(مقید. ۱۳۷۱ش۰ص ۱۸). 


متایع: این-حزم. جمهرةانساپالعرب: پیروت ۱۱۸۳/۱۴۰۳ اپسن سعد 
(بیروت)؛ ابن‌عبدالب, الاستیعاب فی معرفة الاصحاب. چاپ علی 
محم. بجاوی, تاهره [۱۹۶۰/۱۳۸۰]؛ ابن‌عبدرته, السقدالشرید: ج ۱۳ 
چاپ عبدالمجید ترحینی, بیروت ۱۹۸۷/۱۲۰۷ ابن‌فتییه الا مسامة و 
السیاسة, المعروفب بتاریخ|لخفاءه, چاپ علی شیری, قم ۱۳۷۱ش: 
بن‌ماکل. الا کمال فی رفعالارتیاب عن‌لمزتلف و المختاف من 
الاسماء و الکنی و الانساپ, چاپ عبدالرحمانین یحبی معلمی یمانی, 
حیدرآباد, دکن ۸۱۴۰۶۰۱۳۸۱ ۱۹۸۶,۱۹۶۲؛ سحمود ایوریه, افوام 
علی(لستة المحمدية, قاهره [۱]۱۹۸۰ اسمدین یحیی بلااری, آنساپ 
الا شراف: چاپ محمود فردوس العظم؛ دسشق ۱۲۰۰۱-۱۹۹۶هسو, کتاپ 
فتوح البلدان, چاپ دخویه: لبدن ۰۱۸۶۶ چساپ افست فرانکفورت 
۳ عمررین پحر جاحظ, کتاب‌البرصان و المرجان و 
العمیان و الحولان, چاپ عبداللام محمدهارون, بیروت ۱۹۹۰/۱۴۱۰؛ 
خلیقتبن خیاط تاریخ تلیفاین نحیاط. رواية بقی‌بن خالد [مخد]ء اپ 
سهیل زکار: بیروت ۱۱۹۹۳/۱۴۱۴ صفدی! طبری, تساریخ (بیررت): 
محملبن حسن طوسی رجال‌الطوسی, چاپ جواد فبرمی اصفهانی: قم 
۵ طهحسین, الفتنةالکبری, ج ۲, قامره [۱۹۷۵]؛ مرتضی صسکری, 
عبدلل‌ین سیاء و اساطیر اخضری, بیروت ۱۱۹۹۱۸۱۴۱۲ قداستبن 
جعفر, الخراج و صناعالکتاب چاپ محمد حسین زبیدی, بغداد 
۸۱ محمدین محمد مفید. آلجملل وألتصرتا فی حرب 
الیصرة. چاپ علی میرشریفی. قم ۱۳۷۴ش؛ همو, الکاقتة فی ابطال 
تویة الخاطنة, چاپ علیاکبر زمانینژاد, تم ۱۳۷۱ ش. 


/پرویز آزادی | 


حکیم تریذی + ترتذی ابوعبدالّه 
محمدین علی 


۸۳۳ 


۸۰۴ 


حکیم شیرازی 


حکیم شیرازی. میرزاعحمود. تخل به حکیم. 
شاعر و خوش‌نویس قرن سیزدهم. وی دومین فرزند وصال 
شیرازی * بسود. در ۱۲۳۴ در شیراز به دنیا آمد (مدایت. 
چ ۲ بسخش ادص ۲۲۹؛ فسسالی؛ ج ادص ۱۰۰۶), داور 
شیرازی (ص ۱۷۳) بر آن است که تخلص وی نخست طوبی 
بوده و پس از مهارت در علم طبء تخلص حکیم را برگزیده 
است, اما به نظر دیوازبیگی (ج ۱ص ۴۸۰ چون وی 
حکمت الهی می‌دانسته, تخلص حکیم را برگزیده است, 
حکیم علوم و فنون ادبی و عربی و نیز موش‌نویسی را نزه 
پادر و برادر بزرگ‌ترش» وقار شیرازی* فراگرفت (داور شیرازی. 
همانجا). وی بر مباحث حکست: به‌ویژه حکمت طبیعی, 
وقوف داشت و به طب نیز علاقه‌مندتر بود (میوان‌بیکی, 
هسمانجا؛ فرصت شیرازی. یج ۲. ص ۵۶۷). اشعار بر جسای 
ماندء از وی اندک ولی دلنشین است (ماهیارئوابی ص ۱۲۲ 
حکیم در خوش‌نویسی: حصوصاً خط نستعلیق, مهارت داشت 
(داور شیرازی؛ فرصت شیرازی. همانجاها), او از ارادتمندان 
رحسمتعلی‌شاه و داماد وی بود و آداب سلوک را نزد وی 
آموشت (مسعصوم‌علیشاه ج ۲ص ۱۳۷۴ رکن‌زاد: آدمیت: 
ج ۷.ص ۲۲۰ 

حکیم در زمان محمدشاء (حک: ۱۲۶۴-۱۲۵۰) به تهران آمد 
و با رضا فلیخان هدایت, سلف مجمعالفصحا. آشنا و از 
مصاحبان او شد. حدود یک سال در تهران ماند و سپس به 
شیراز بسازگشت (هسدایت؛ هسمانجا! معصوم‌علیشاه: ج ۳ 
ص ۱۳۷۵ بیانی» ج ۳.ص ۸۶۹). در ۰۱۲۶۵ او و برادرش وقار و 
فتحعلی حجاب به درخجواست نظام‌السلک (فرماندار دکن), 
رهسپار هندوستان شدند و در ۱۲۶۶ به آنجا رسیدند و در بمبلی 
اقسامت کردند (هدایت» همانجا؛ رکن‌زاد: آدمیت» ج 
ص ۳۲۰-۳۱۹). از شعرهای حکیم استنباط می‌شود که از ین 
سفر رای نبوده است (مساهیارنوابی ص ۱۲۱). وی در آنجا 
علاوه بر خموش‌نویسی به طبابت نیز می‌برداخت. او پس از دو 
راز بازگشت (هدایت؛ رکن‌زاد؛ 


سال اقامت در بمبلی, به « 
آدمیت. همانجاها) 

از حکیم آثار چندانی باقی نمانده و حتی آشعارش در 
یک‌جا جسع‌آوری نشده, اما همین اندک شعر باقی‌مانده 
از او نمونة وبی از شعر این دوره است. سبک شعری او 
را در قصیده چون ناصر نایی غزنوی * 
دانسته‌اند. وی در غزل پیرو سعدی* بود (فسانی» ج ۷: 
ص ٩۱۰۰۵‏ داور شیرازی: ص ۱۷۴), در اشعار حکیم مج کمتر 
به چشم می‌خورد (ماهیارنوابی ص ۱۲۶؛ رکن 
ج ۲.ص ۳۲۰): 

وی در نوشتن حطوط نسخ و نستعلیق, به ویزء با قلم 


و قبادیانی* و 


۱ 

‌ 

1 

۲ 

3 
‌ شوناخط تمایق 
حکیم شیرازی. ابرم 
اسشاد شورالی وصال 


خفی» مسهارت بسیاری داشت. او در سال تست اقامت 
خود در هسندء دیسوان حافظ را به خط نستعلیق نوشت 
(دیوان‌بسیگی؛ مسعصوم‌علیشاه, همانجاها). آثار او در 
خسوش‌نویسی عبارت‌اند از: مجموعه‌ای از اشعار عشرت 
وصال (متوفی ۱۳۱۸ش)؛ مسحفوظ در کتابخانة ساهیار 
نوابی (سه ماهیارنوابی: ص ۱۲۷)؛ دورة کامل روضبالصفای 
میرخواند. در یک مجلد. به قلم کتابت خفی, که در سالهای 
۰۱ تا ۱۲۶۵ نوشته شده است و در کتابخان سلی تهران 
نگهداری می‌شود؛ و یک نسخه لوایح جامی؛ به قلم کتابت 
جلی عالی که در ۱۲۶۵ نوشته شده است (سه بیانی. 
ج ۲ص ۸۷۳-۸۷۰ 

حکیم در ۱۴ محزم ۱۲۷۴ بر اثر وبا درگذشت (دیوانبیگی؛ 

وم‌علیشاه همانجاها). ماء‌تاریشی که وقار ساخته نیز 
مطابق همین تاریخ است (معصوم‌علیشاه همانجا)؛ بنابراین 
سخن هدایت (همانجا) که زمان مرگ حکیم را ۱۲۶۸ دانسته 
است» صحیح نیست. آرامگاه حکیم در شیرازه حرم احمدین 
مرسی (شاهچراغ» در کنار پدرش: واقع است (دیوانبیگی: 
معصوم‌علیشاه همانجاها» وی پسری به نام عبدالله. متخلص 


په رحمت: داشت که گفته‌اند جامع کمالات پدر و جدش. 

رسمتعلی شام بوده است (سه معصوم‌علیشاه, همانجا؛ ماهیار 

نواپی. ص ۱۲۲). 
متایع: سهدی بیانی, احوال وآثار شوش‌نویسان تهران ۱۳۲۵ 
۸ ش؛! مفیدین محمدلبی دآور شیرازی» تذکرة مرات الشصاحه: 
شرح حال و نمونه اشعار شاعران فارس: چاپ محمود طأووسی, 
شیراز ۱۳۷۱ ش؛ احمد دیران‌پیگی. حدیقةالشعراءی چاپ عبدالصسین 
نوانی: تهران ۱۳۶۶-۱۳۶۲ ش+ محمدحسین رکن‌زاد: آدمیت. دانشمندال 
و مسن‌سرایبان فسارس» تسهران ۱۳۲۰-۱۳۳۷ ش؛ مسحمدتصیرین 
جعفر فرصت شیرازی: آثار صجم: چناپ متصور رستکار قسانی, 
تهران ۱۳۷۷ش؛ حسن‌بن حسن فسانی؛ قارسنامة تاصری, چاپ 
متصور رستگار فسانی؛ تهرا ۱۳۶۷ ش؛ یحیی ماهیارنوابی, تصاندان 
وصال شیرازی, [نهران] ۱۳۳۵ش؛ محمدمعصومین زین‌المابدین 
معصیم‌علیشاه: طرائق‌الحفائق, چاپ محصمدجعفر محجوب. تهران 
۹ ۱۳۴۵ ش؛ رضاقلی‌بن محمدهادی هدایت: مجمعالفصحا: چاپ 
ماهر مصفا: تهران ۱۳۴۰-۱۳۳۶ ش, 
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حکسیم ممن: شهرت محمدمژمنین محمدزمان 
سینی تنکابنی دیلمی (متوفی -۱۱۱۰2): پزشک و داروشناس 
دور؛ صفوی: مولف کتاب سعروف تحفةالم مین بدرفم 
سعروفیت بسیار تةالمژمتین, از زندگی حکییم مزمن 
مطلب چندانی نمی‌دانيم. به نوشنة شود او (ص ۳ پدر 
و جدش پزشکان دربار صفوی و اجدادشان نیز پزشک بودند. 
از شمار فراوان واژه‌های دیلمی به کار رفته در تحفةالسمنین 
شاید بتوان نتیجه گرفت که در زمان تألیف این اثره روزگاری 
طولائی از مهاجرت آنها به اصفهان سپری نشده بوده است. 
از میان اسلاف او نیز از تعدادی پیزشک اطلاع داریم (سه 
ادامة مقاله) ریو (ج ۲ص ۴۷۷): براساس آشنایی حکیم 
مزمن با آثار پزشکی و مفردات هندی, حدس‌زده که وی 
مدتها در هند می‌زیسته است. دربارة اینکه او طبیب مخصوص 
شاه سلیمان صفری بوده است (سه حکیم مزمن, مقدعة محمود 
نجم‌آبادی؛ ص )٩‏ سندی در دست نیست و اینکه در کتابهای 
تاريخ دورف صفوی نامی از او نیست. این احتمال را سست 
می‌کند, مضافاً که حکیم ممن (ص ۳): به نوشتة خودشء 
فقط «ملازم رکاب: شاه سلیمان بوده است. وی شیعه پوده 
(بفدادی, ج آ. ستون ۱۳۰۸ آقابزرگ طهرانی. ۰۱۴۰۳ ج ۳ 
ص ۳۲۵) و بتابر آشارش, به تصوف گرایش داشته و از 
تماپلات و تعصبات خشک مذهبی دور بوده است (سه ادامة 


حکیم مومن 


مقاله). از برخحی فرزندان و نوادگان او آثاری باقی‌مانده است. 
از جمله حرقه, کتابی دربار: بیماریهای تناسلی و قوة باه 
نوشتة فرزندش محمد تنکابنی, که در ببرنعی منایع آن را 
اثر مرتضی قلی‌عان شاملو دانسته‌اند. اما آقابزرگ طهرانی 
(۱۴۰۳, ج ۷ص ۱۵۰-۱۴۹؛ هموء ۱۳۷۷۲ش؛ ص ۶۵۰) این 
نظر را رد کرده و مرتضی فلی‌خان را که امیر بوده دارای 
چنین دانشی ندانسته است (نیز سه منزوی. ۱۳۷۰-۱۳۶۲ ش: 
ج ۱ص ۵۴۹). فیلسوف‌الدوله (ج ۱.ص ۰۱۸۱-۱۸۰ میرزاسید 
مین شریف ینی تدکابنی (سد؛ سیزدهم) 

حکیم‌باشی فتحعلی‌شاه: مزلف مطلب‌السئوال, رسالة اسهالیه, 
و مترجم برءالساعة محمدین زکریای رازی به فارسی, را نیز 
نوادگان او دانسته است؛ البته ظاهراً احمد تتکابنی: پرخلافه 
آنچه در مطرح الانظار آمده است نه از جانپ مادر که از طرف 
پدر به حکیم مزمن می‌رسد. همچنین فبرزندان او. حبیب‌النه 
مجدالاطباء و نصرالله ان شمس‌الاطباء, نیز پزشک بوهه‌اند 
(هسمان؛ ج ۱ ص ۱۸۱)» حساج میرسیدعلی نجف‌آبادی پا 
تنکابنی (متوفی ۱۳۶۲)» عالم دینی؛ نیز تسبش به سکیم ممن 
می‌رسد (آقابزرگ طهرانی. ۰۱۴۰۴ قسم ۴ ص ۱۱۳۸۲:۱۳۸۱ 
کتابی: ج ۱ص ۲۱۶), 

سنگ قبری به نام محمد ممن متوفی ٩۲۳‏ راء که در صحن 
مقبرة ملکشاه و خواجه نظام‌الملک در اصفهان است؛ برخی 
به‌اشتباه از آن حکیم سزمن دانسته‌اند (هنرفره ص ۲۲۳: 
مهدوی: ص ۳۱۵). 

آثار 

) تبصرةالسومنین (تألیف ۱۰۸۶). در رد شیوخ اسلام 
و انسمة جمعه و مسحمدطاهر شیخ‌الاسلام قمی صاحب 
حکمة العارفین و دفاع از صوفیه (آقابزرگ طهرانی» ۱۱۴۱۱ 
ص ۵۹۳؛ حاثری؛ ج ۰۱۰ بخش 6 ص ۲۰۱۲-۲۰۱۰). پرحی 
احتمال ضعیفی داده‌اند که مولف این کتاب سحمدمزمن 
طالقانی (سدد؛ یازدهم) باشد (سه آقابزرگ طهرانی. ۱۳۷۲ش 
ص ۱۷۳۷ هموه ۱۴۰۳ ج ۳.ص 0۳۲۵ ۲)شسرح داستال 
مرموزه شرحی فلسفی پر داستانی رمزی که به نوشنة حکیم 
مزمن از هندوستان به خراسان فرستاده شده بود (حاثری, 


احملپن 


از 
از 


ج ۱۰ بخش ۳ ص ۱۱۹۸). ۳) نسخه مسعجون معجزنمان 
که احتمال داده شده است از حکیم مزمن باشد (سه هسان؛ 
ج۱۰» بخش ۳ص ۱۱۹۶). ۲)سالجات طیور (منزوی؛ 
۴ش ج ۵ص ۳۹۱۸). 

پرخی تحفة عیاس‌شاهی: به نام شاه عباس اول صفوی 
(حک: ۱۰۳۸۹۹۶ را تألیف حکیم مومن دانسته‌اند (سه 


معن .1 


۸۳۵ 


۸۶ 


حکیمی: ابراهيم 


میرزایف ! و بولدیریف " چ ۲ص ۱۸۰۸ منزوی. ۱۳۷۴ش. 
ج ۵ص ۳۳۴۳)؛ اما پا توجه به تاریخ درگذشت حکیم من 
قطعاً ان کتاب از او نیست. 
پرای نسه‌ها و منتخبات تحفه سه تحفةالممنین * 
منایع: محمدمحن آتابزرگ طبرانی. الذریعة الی تصانیف الشية, 
چاپ علی‌نقی منزری و احسد منزری؛ بیروت ۱۹۸۳/۱۲۰۳ همر: 
طبقات اعلام الشیعة: الروضة اللشرة فی علماء الساء الحادية 
عشرة: بیروت ۱۱۹۹۰/۱۲۱۱ همان: الک وا کب ۷ فی القرن 
الثانی بعد. العشسرة: چساپ علی‌تقی سنزوی, تهران ۱۳۷۲ ش؛ هساند 
نقباء الیشر فی القرن الرابی عشر؛ مشهد ۱۲۰۲؛ اسماعیل بندادی, 
هددپةالسارفین: ج ۲, در حاجی‌خلیفه: ج ۱۶ عبدالحسین حاثری, 
فهرست کتابخانا سجلس شورای ملی: تهران؛ ج۱۰ بخش ۳ 
۸ ش: ج ۰۱۰ بسخش ۴ء ۲ ش؛ حکسيم مزمن؛ عبدالحسین 
فیلسوف‌الدوله, کتاب مطرح الانظار فی تراجم اطباء الاعصار و 
فلاسفة الا سصار: ج ۰۱ [تبریز] ۱۳۳۴ چاپ افست تهران؛ مزسسه 
مطالعات تاریخ پزشکی» طب اسلامی و مکمل. ۱۳۸۳ش؛ محمدبافر 
کتابی, رجال اصفهان (در علم و عرفان و ادب و هنر)؛ امتهان 
۵ ش . + احمد منزوی, فبهرست مشترک نسخه‌های تحیلی 
قفارسی پاکستان اسلام‌آباد ۳۷۰-۲ ش؛ هسموه فهرستواره 
کتابهای فارسی, تهران ۱۳۷۴ش - + مصل‌اللین مهدوی, تلکرة 
القبرر, یاء دانشمندان و بزرگان اصفهان, اصفهان ۱۳۴۸ ش؛ عبدالفنی 
میرزایف و آلکساندر نیکالابویج بولدیریف» فهرست دست‌نویس‌های 
شرتی د رآ کادمی علرم تاجیکستان, ترجمذ گل‌نساءیعقوبی و ترجس 
اکپرداریان, تهران ۱۳۷۶ ش؛ لطلف‌الله همنرفر, گنجینه آشار تاریخی 
اصفهان. اصفهان ۱۳۴۴ شد 
تا 0] 
,6 صمفصما رس نی 


/نگار نادری 1 


حکیمی؛ ابراهیم سلقب به حکیم‌الملک: از دولتمردان 
دور؛ قاجار و پهلوی. وی در ۱۲۸۸ و به قولی در ۸۱۲۹۰ در 
تبریز به دنیا آمد. خانواده‌اش اصفهانی‌الاصل بودند (بامداد 
ج ۱ص * پسفمائی: می ۱۲۸). پدرش میرزا ایوالحسن 
حکیم‌باشی و عمویش میرزامحمود حکیم‌السلک. از پزشکان 
دربار ملفرالدین شاه (<۱۳۲۴-۱۳۱۳:5) بودند (عظیمی " 
ص‌ ۱ ر به آنان لقب حکیم‌الملک اعطا شده بود.ابراهیم پس 
از گذراندن تحصیلات مقدماتی در دارالفتون متلفري تبریز و نیز 
در دارالفنون ناصری تهران در ۱۳۱۲ تحت سرپرستی برادر 
بزرگش نصرةالحکما: به دانشکد؛ پزشکی در پاریس رفت 
(بامداد. ج 1ص ۹۹-۸ صفائی: ج ۱ص .)٩۳‏ 


انعم .5 


قاط طتصهامز( ما۸ 2 


در غر دوم 
مظغرالدین شاه به اروپا 
در ۱۳۲۱ همراه شاه 
به ایران بازگشت و 
حکيم‌باشي مفظفرالدین 
شاه گردید و بعد از 
فوت عمویش, شاه به 
او لقب حکیم‌السلک 
داد (صفائی» همانجا؛ 


بامداه ج ۱ص ٩‏ ۳ ۱ 
وی سر اثر تصجویز اواهیم حکیمیر 
اشتباء دارو به شام. جان وی را به خطر انداخت (عاقلی, ج ۱: 
ص 6۵8۰ و به همین سیب. از طبابت کنناره شرفت (صفائی, 
ج ۱ص .)٩۴‏ پس از مرگ مظفرالدین شاه: به مشروطه‌تعواهان 
پیوست (یغمانی.ص ۱۲۹). وی عضو کمیتذ انقلاب ملی بود و 
جلسات کمیته در منزل او برگزار می‌شد (مسلکزاده» ۱۳۲۵ش: 
ص‌ ۰ 
پس از استقرار مشروطیت. وی به عضویت لژ بیداری ایران, 
که احتمالاً در ۱۳۲۵ فعالیتش را آغاز کرده بود, در آماد. از استاد 
اعظم مادام العمر لژ بود (سه رائین؛ ج ۲ ص ۰۴۹-۳۸ ۵۲ در 
دورة اول مجلس شورای ملی به نمایندگی برگزیده شد (بامداد. 
ج ۱+ص٩),‏ پس ازبه توپ بسته شدن مجلس, به سفارت فرانسه 
پناهنده شد و سپس به اروپا رفت (تفی‌زاده, سس ۸۳). در آنا 
پرضد محمدعلی شاه (<۱۳۲۷۱۳۲۴:5) به فعالیت پپرداعت 
(عبدالّپوره ص .)۲۰٩‏ بعد از فتح تهران و برکناری محمدعلی 
شاه به ايران بازگشت و از سوی هیشت مدیرخ موقت برای ادارة 
امور کشور, مأمور اصلاحاتی در دربار شد (برای آگاهی از برخی 
جسزئیات سب تسقی‌زاده. ص ۱۴۱: ملکزاده ۱۳۶۳ش: ج ۶ 
ص ۱۲۵۶). وی در انجمن آشتی ملی, که برای تدوین قانون 
انتخابات تشکیل شده بود (سه کتاب نارنجی؛ ج ۲ ص ۲۰۶ 
۷ و در انجمن ثظار کد نظارت بر انتخاپات تهران را برعهده 
داشت (ملکزاده: ۳۶۳ اش ج ۶.ص ۱۲۸۷)» نیز حضور داشت. 
در دومین دور؛ مجلس شورای سلی (۱۳۲۸): حکیمی 
۳ خ مردم آذربایچان شد (بامداد. حمانجا) در اولین دولت‌بعد 
از فتح تهران به ریاست مستوفی‌الممالک وزیر مالیه گردید. 
لیکن چند ماه بعد محترمانه کار گذاشته شد (سه صفائی. ج ۱, 
ص ۶). در دولت دوم محمد ولی‌خان سپهدار حکیمی وزیر 
علوم و اوقاف و فواید عامه و در دولت صمصام‌السلطنه, وزیر 


۳ 


مالیه بود که از سمت اخیر استعفا کرد (شجیعی, ج ۳ص ۸۳- 


۱۱ 


۴ برای برخی جزئیات و علل آنسهکتاب آبی. ج ۶ ص ۱۱۳۳۵ 
اوراق -ازهیاب مشسروطیت: ص ۲۷۱-۲۲۰). در دوتضهای 
مستمجلی که قبل از کردتای سوم اسقند روی کار آمدند (نظیر 
دولت علاء‌السلطنه. مشیرالدوله. عین‌الدوله. مستوقی‌الممالک: 
و صمصام‌السلطنه), حکیمی به تناوب. وزارت علوم و اوقاف و 
فواید عامه, وزارت مالیه و وزارت معارف و اوقاف و صنایع 
مستظرفه را برعهده داشت (سه شجیعی, ج ۳.ص ۰٩۲‏ ۹۸-۹۷ 
۰ ۲۱۱۱۵ 

در جریان کودتای اسفند ۰۱۲۹۹ عوامل کودتا وی را 
دستگیر و چندی بازداشت کردند (عاقلی. ج ۱ص .)۵٩۱‏ با 
ری کار آمدن رضاخان, حکیمی از سیاست کناره گرفت 
(عظیمی.ص ۱۲۱؛ یغمالی. ص ۱۳۵) و به تألیف پرداخت. اما 
اثری از او به چاپ نرسید. از جمله تألیفاتش؛ فرهنگ طبی 
مشتمل بر ۲۶۰۰۰ لفت؛ فرهنگ فارسی - فرانسه شامل 
۰ لت و کتابی در کالبدشناسی بود (یقمائی ص ۱۳۵؛ 
مهدی‌نیا. ص ۲۱). 

از عملکرد حکیمی در دوره‌های متعدد وا (تا روی 

کارآمدن رضاشان), تأسیس مدرسة حقوق زیر نظر وزارت 

معارف (سه یغمائی؛ ص ۱۳۳): تأسیس مدرسذ نقاشی به 
ریاست کمال‌الملک (ملکزاده: ۱۳۶۴ش» ج ۶ص ۰۱۳۵۶ 
تصویب قانون اعزام دانشجو به خارج از کشور (سرمد, 
ص ۲۹۵) و تأسیس دارالمعلمین (یغمائی, ص ۱۳۴) بود و از 
جمله فعالیتهای سیاسی ری مشارکت در تأسیس حزب تجدد 
همراه با علی‌اکبر داور؟ و عبدالحسین تیمورتاش؟ و محمد 
تدین* بود (ملائی توانی؛ ص ,)۲٩۱‏ 

با سقوط رضاشاه: وی به صحنذ سیاست بازگشت و در 
مرداد ۱۳۲۱ در دولت قوام‌السل‌لنه وزیر مشاور شد؛ ولی با 
سقوط دولت مزبور در پهمن همان سال, تا ۱۳۲۴ش عهده‌دار 
هیچ یشت دولتی دیگری نگردید (صفانی؛ ج ۱ء ص 6۹-۹۸ 
در اردیسبهشت ۱۳۲۴: فراکسیونهای مختلف مجلس به 
ن‌خست‌وزیری وی» بسه عنوان دولشمردی سحترم و بدرن 
مناسبات نزدیک با قدرتهای خارجی: متمایل شد ولی او در 
انتخاب وزیران: نظر نمایندگان را تأمین نکرد و در نتیچه, 
مجلس به وی رأی اعتماد تداد (آبراهامیان .ص ٩۲۱۵‏ عظیمی: 
ص ۱۱۶۲ بیانی» ص ۵۱-۵۰). 


در عهر ۰۱۳۲۴ دویاره برای نخست‌وزیری به مجلس معرفی 
شد و برغم مخالفتهای طرفداران سید ضیاء‌طباطبایی و رأی 
ممتنع حزب توده به نخست‌وزیری رسید (خامه‌ای.ص 5۵۱), 
در زمیت؛ سیاسی, برنامهٌ وی رفتار ملایم با اتباع شوروی برای 


حکیمی: ابراهیم 


ترغیب آنان به حروج از ایران و حسمایت نکردن از نهضتهای 
مخالف و کاستن از نگرانیهای محافظه کاران بود (آبراهامیان. 
ص۲۲۰؛ برای متن برتامه‌های دولت دوم حکیمی سه کي استوان, 
ج ۲.ص ۲۱۵). با این همه درخشواست حکیمی مبنی بر 
رسیدگی دبیرکل سازمان ملل به مداخلات شوروی در اسور 
داخلی ایران: موجب نارضایی گسترده شورویها از حکیمی 
گردید (فوست آ» ص ۱۰۱). پیشتر مشکلات حکیمی در این 
دوره, خارج نشدن شوروی از خاک ايران, بحران آذربایجان؛ و 
مسحدودیتهایی بود که صدرالاشراف» نخست‌وزیر پیشین 
(توقیف روزنامه‌ها و بستن باشگاههای حزب توده) ایجاد کرده 
بود (خامه‌ای. همانجا). چند عامل باعث شد که بخواهند وی را 
استیضاح کنند. این عوامل عبارت بودند از: په تفاهم نرسیدن با 
شوروی؛ پذیرفتن پيشنهاد بوین (سفیر کبیر بریتانیا در ایران) 
مبنی بر تشکیل کمیسیرن سه جانبه مرگب از نمایندگان انگلیس 
و شوروی و امریکا برای حل مشکل آذربایجان: بدون مشورت 
پا مجلس؛ و بسته ماندن بباشگاههای حزب توده (خامه‌ای» 
ص ۲۶۰-۴۵۷؛ صفائی: ج ۱ص ۱۰۳). حکیمی وعده داد که 
در آینده‌ای نزدیک استعفا خواهد کرد و همین مر سبپ شد که 
استیضاحش پس گرفته شود (عفلیمی» ص ۱۱۴۴-۱۴۳ بیانی» 
ص ۳۶۲-۳۶۱). آنگاه وی پس از شکایت از شوروی به سازمال 
ملل و یک روز بسعد از طرح شکایت در سازمان ملل؛ از 
نخست‌وزیری استعفا نمود (تفی‌زاده» ص ۲۷۲-۲۷۱) 

در آذر ۱۳۲۶: بعد از استعفای احمد قوام سحکیمی بار دیگر 
به نخست‌وزیری رسید و به اجرای سیاستهای موردنظر دربار و 
انگلیس پردانحت (سهآبراهامیان: صس ۲۴۷). اين دورة زمامداری 
ری کوتاه بود. وی در مورد قتل محمد مسعود (مدیر مسئول 
روزنامذ مردامروز) استیضاح شد و استعفا کرد (مکی: ص ۷۳- 
٩۷ ۴‏ برای تمونه رابطه شاه و حکیمی در این مقطع سم 
اسنادی از احزاب سیاسی در ایران » ص ۲۸۳-۳۸۲ دادن لایحد 
تشکیل مجلس سناء طرح دعوی علیه قوام در مورد اختلاس از 
خانٌ دولت, بستن باشگامهای حزب توده و دستگیری کارگران 
مواخواه حزب توده. از جمله عملکردهای وی در این دوره از 
صدارتش بود (آبراهامیان. هحانجا). وی در ۱۳۲۸ ش. پس از 
ترور عبدالحسین هژیر به وزارت دریار منصوب ش (صفالی: 
ج ۰۱ص ۱۱۸)؛ اما پس از یک سال استعفا کرد (خامه‌ای» 
ی ۸۵۲). وی تا آخر عص نمایند: انتصابی در مجلس سنا و از 
حقوق و مزایای سناتوری بهره‌مند بود. 

حکیمی در ۲۷ مهر ۰۱۳۳۸ بر اثر ذات‌الربه. در تهران 
درگذشت و در این‌بابویه شهر ری دفن گردید (صفائی» ج ۱ء 
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حکیمی: حاجی محمدرضا 


ص ۱۹-۱۱۸( برای آگاهی از داوری معاصران حکیمی دربارة 
وی سه هندایت؛ ص ۴۴۲! مکی ص ۸۴). حکیمی دوبار 
ازدواج کرد, همسر اولش فرانسوی بود که از او صاحب در 
فرزند شد. از همسر دومش. بلقیس حکیمی فرزندی نداشت 
(صفایی. ج ۱ص ۱۱۸ 
منایع: اسنادی از احزاب سیاسی در ایران (۱۳۲۰-۱۳۴۰ د.ش.): 
تهبه و نظیم ادارة کل آرشیو: اسناد و موز دفتر رئیس‌جمهوره تهران: 
وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی, ش؛ اوراق تازه‌یاب مشروطیت 
مربرط به سالهای ۱۳۳۰-۱۳۲۵ قمری. چساپ ایرج انشار, تهران: 
جاریدان, ۹ ش؛ مهدی بامداده شرح‌حال رجال ایران در قرن ۱۲ 
بر ۱۳ و ۱۴ هب‌جری. تسهران ۱۳۵۱۰۱۳۲۷ ش؛ خانابا بیانی, شائلذ 
آذرسایجان, تسهران ۱۳۷۵ ش؛ حسسن تسقی‌زاده, زندگی طوفانی: 
خاطرات سید حسن تفی‌زاده: پاپ ایرج افشاره نهران ۱۳۷۲ش: 
اننورخامه‌ای, تصاطرات سیاسی» نهران ۱۳۷۲ ش؛ اسماعیل رالین, 
فرامرشخانه و فراساسونری در ایرا, تهران ۱۳۷۸ش؛ غلامعلی 
سرعده اعزام محصل به خارج از کور در دوره قاجارید, تهران 
۲ ش! زهسرا شسجیمی, نسخبکان مسیاسی ایسران از ان قلاب 
مشروطیت تا الاب اسلامی: ج ۳ تهران ۱۳۷۲ ش؛ ابراهیم صفائی, 
نخست وزیران. ج ۰۱ [نهران ۱۳۵۱ش)؛ بافر عانلی» شرح‌حال رجال 
سياسي و نظامی معاصر ایران؛ تهران ۱۳۸۰ ش؛ احمد عبدال‌پرر, 
نخست‌وزیران ایران. [نهران] ۱۳۶۹ ش؛ کتاب آبی: گزارشهای 
محرمانة وزارت امور خارجه انکلیس دربارة انقلاب مشررطً 
ایران» به کرشش و ویراستاری احمد بشیری, تهران: نشر نو؛ ۱۳۶۲ 
۹ ش؛ کتاب نارنجی: گزارشهای سیاسی وزارت امورخارجذ 
روسیه تزاری دربارة انقلاب مشروطة ایراد ج ۷: ترجسف فتمله 
دیدءبان و دیگران, به کوشش و ویراستاری احمد بشیری» تهراند نشرنور: 
۶ ش؛ حسین کی‌استوان, سیاست سوازنه منفی در سجلس 
چهاردهم. [نهران] ۷ اش؛ سین عکی: خاطرات سیاسی 
حسین مکی تهران ۱۳۶۸ ش؛ علیرضا ملانی ترانی؛ مشروطه و 
جسمهوری: ریلسه‌های نسابساماتی نستلم دسوکرانیک در ایران 
۵ تسهران ۱۳۸۱ش؛ سهدی ملکزاده: تاریخ انقلاب 
مشروطیت ایران تهران ۱۳۶۲ش؛ هحو, زندگانی ملک‌الستکلمین, 
نهران ۱۳۲۵ ش؛ جعفر مهدی‌نیاء زندکی سیاسی ابراهیم حکیمی 
(حکیم‌السلک)» تسهران ۱۳۸۲ ش؛ میلیقلی هدلیت, خاطرات و 
حطرات, تهران ۱۳۶۳ ش؛ اتبال پغمانی. وزیران علوم و معارف و 
فرهنگ ایران. تهران ۱۳۷۵ شی: 


جمااص ‏ ص معط سم پممنستطادخه لممو 
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حکیمی. حاجی محمد وضا. معروف به اپوالملی 
از علمای مباوز مشروطه‌خواه. وی در رشت یه دنیا آمد. از تاریخ 
تولدش اطلاعی در دست نیست. پدرش» محمدکاظم» مشهور به 
حکیم‌پاشی بود. چون بزرگان این خانواده ببه طبابت اشتغال 
داشتند. حکیم به صورت نام خانوادگی آنان درآمد (سرتیپ‌پور: 
ص ۵۱۰). محمدرضا پس از تحصیل مقدماتی در رشت: به 
نجف اشرف رفت و نزد میرزا حبیب‌الله رشتی * و آضوند 
محمدکاظم خراسانی * به تحصیل پرداخت و سپس به گیلان 
بازگشت (همانجا) 

حکیمی در چتبش مشروطه در گیلان. همراه علمای 
مشروطه‌خواه بود. وی در کشمکشهای میان مشروطه‌خواهان و 
مخالفان مشروطه, رمبری روحانیان مشروطه‌شواه را برعهده 
گرفت و با دای خود. ملامهدی شریعتمدار که در رأس مختالفان 
برد به مبارزه پرداخت و خانة خود را محل تماس مستمر با 
سران گروههای ملی‌گرا و مشروطه‌خواه کرد (همانجا), 

وی در ۱۳۲۴ به نمایندگی مجلس شورا برگزیده شد. ولی 
به سبب تمایلش به ماندن در رشت. از قبول آن خودهاری کرد 
(رابینو ‏ ص :)۵٩‏ اسا در آذر همان سال, نمایندگی انجمن 
ولایتی را پذیرفت و پس از چندی رئیس انجمن شد. این انجمن 
از آغاز جنبش مشروطه در گیلان بر هم امور اداری و سیاسی 
آن منطقه نظارت داشت (فخرانی» ۱۳۵۶ ش. ص ۷ ۱۱۳۹ 
سرتیپ‌پون همانجا). اصلاحات محلی» رفیع نقایص ادارات: 
پسیشرفت فرهنگ: افزایش مدارس: احداث بیمارستان و 
خانه و مزسسه‌های خیریه: تماس با حکومتهای وقت: 
ارتباط با انجمنهای ولایات و برقراری امتیت در تمامی ملق 
گیلان از برنامه‌های انجمن بود (فخرالی؛ ۱۳۵۶ ش» ص ۱۳۹ 

حکیمی برغم عمر کوتاه این انجمن, که با استعفای او 
خاتمه یافت با فاطعیت به کار پرداعت (سه سرتیپ‌پور: 
ص ۵۱۲-۵۱۱). پس از تعطیل شدن انجمن؛ در پسی اعتراض 
مردم» حاکم وقت انجمن دیگری تشکیل داد که متشکل از جنلج 
مستبدان بود. شرکت حکیمی در چنین انجمنی: با سمت منشی 
دوم انجمن. موجب شگفتی و ناراحتی آزادی‌خواهان شد. 
ازاین‌رو حواستار وی شدند. اين انجمن تا زمان یه توپ 
بته شدن مجلس شورای سلی (۲۳ جمادی‌الاولی ۱۳۲۶) 
فعالیت داشت (وابینی ص 4۳۳-۲۸ سرتیپ‌پور: ص 4۵۱۲ 

پس از به توپ پسته شدن مجلس و حمایت مردم از 
مشروطه حکیمی نیز به حمایت از مجلس و مشروطه 
پرخاست و مردم را به دفاع از دستاوردهای مشروطه تشویق 
کرد و در صف اول مبارزه قرار گرفت. وی پس از پیروزی 
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مشروط‌خواهان در 
۷ بار دیگر به 
ریاست انجس ولایتی 
برگزیده شد و تا زمان 
جوم روسها به گیلال 
و دستگیری شماری از 
اعضای اننچمن در ۲۹ 
ذیحجه ۱۳۲۹ در این 
سسست بساقی‌ماند 
(سرتیپپورص ۵۱۲- 
۳ سفارت روسیه 


در صفر ۱۳۲۰ در نامدای به وزارت امورخارجه, خوامان تبعید 
شماری از آزادی‌شواهان از جمله حکیمی؛ شد (فخرائیء 
۶شاص ۰۲۵۰ ۲۵۱). حکسیمی پس از آضاز نبهشت 
جنگل * به آن پیوست و عضو کمیتذ اتحاد اسلام گردید (همو 
۶ش: ص ۹۶. .)٩۷‏ وی مورد احترام و وثوق مردم گیلان 
بود و به او لب ابوالملّه داده بودند. 

حکیمی در ۱۳۳۸ درگذشت. از وی سفرنامه‌ای باقی‌مانده 
که ه چاپ نرسیده است (سرتیپ‌پون ص ۰۵۱۰ ۵۱۳). 


مثایع: پاسنت لربی رپینو, مشروط گیلان, پاپ محمد روشن» رشت 
۸ ش! جهانگیر سرتیپ‌پور: نامها و نامدارهای کیلان: رشت 
۱ اش ابراهیم فخرانی, سردار جنکل: میرزا کوچک‌شان: تهران 
۶ ش! هم هگیلان در جنبش مشروطیت, تهران ۱۳۵۶ ش. 
/حجت‌اللّه طاهری ‏ 


حللاج, کسی که لیاف پشم یا پنبه را از هم بز و زواند از 
آنها جدا می‌کند. واژ؛ عربی حلاج به معنای پنبه‌زن (سب خلیل‌بن 
احمد: ج ۳ص ۸۱ ذیل «حلج»): در فارسی و ترکی و آردو 
نیز به همین معنا رابج است (سه دهخدا!؛ کانارا؛ پلتس ۲ 
د. ترک» ذیل واژه» از این حرقه با عنوان تدافی نیز یاد 
می‌شود (س غیاث‌الدین رامپوری؛ شاد؛ شرتونی. ذیل «ندف»؛ 
طعمه ص ۳۰۰). واژه‌های عتروک فلشنده به معنای حلاج؛ 
و فلخیدن / فلخمیدن به معنای پنبه‌زدن, یز در فارسی به کار 
می‌رفته است (ه قاضی‌خان پدرمحمد دهان ذیل «فلخنده»: 
جمال‌الدین انجو, ذیل «فلخمیدن»؛ برهان, ذیل افلخیدن»), 
جداکردن و تصفیة پنبه‌دانه از پنبه یا وش‌کشی: گاء شفل 
مستقلی است که پیش از مرحلهٌ حلاجی انجام می‌شود. اما 
در عمل این کار با پنبه‌زنی ممراه بوده است. حلاجان معمولاً کار 
لحاف‌دوزی را نیز برعهده داشتند و بدین ترتیب, مجموع این 


رن مق .5 


عموسمنا۸ه عمعظ وتا 4 


حلاج 


سه کار را پاید در ذیل حرفة حلاجی مندرج دانست, 

وش‌کشی رای حود دهقانان پنبه کار انجام می‌دادند (وولف 7 
ص ۱۸۰) یا آن را به حلاجان می‌سپردند, حلاجان نخست به کمک 
چرخ وش: شی يا چرخ لوعنان, پنبه را از پنبه‌دانه جدا می‌سأشتند. 
این دستگاه از غلتکهایی تشکیل شده است که با دسته‌ای آنها را 
در خلاف جهت یکدیگر به حرکت در می‌آورند و الیاف پنبه را از 
میان غلتکها سارج می‌کنند (همانجا: سردم‌شناسی روستای 
ابیانه. ص ۴۳۴). حلاجي پشم نیز -که بیشتره از مراحل 
مقدماتی تهیذٌ نمد به شمار می‌رود (سه آلمانی " ج ۲ص ۱۲۱۳ 
احمدپنامی. ص ۳۲۱)-- با ابزاری شانه مانند صورت می‌گیرد 
(سب وولف. ص ۱۸۳ بازن* و برونبرژه اص 6۶۴ 

عسد؛ ابزار حلاجی. شُفته, مُشته (چک) و کمان (لرک/ 
لورک) است. شفته, میله‌ای است که با آن الیاف پنبه يا پشم را 
می‌کوبند (وولف. ص ۱۸۰). مشته یا چک» چوبی است با 
سَرٍ گرد معمولاً از درنعت زیان گنجشک که با آن زه کمان را برای 
زدن پنبه به لرزش در می‌آورند (همان: ص ۱۸۱؛ مردم‌شناسی 
روستای ابیانه ص ۴۳۵) , وزن مشته تقریباً ۵ر ۱ کیلوست ر گاه 
در داخل قسمت ضخیم پایینی آن. چهار یا پنج سوراخ تعبیه 
می‌کنند تا اگر حلاج مشته را سبک یافت» در سوراخهای مزبور 
سرب بریزد تا وزن مناسب به دست آید ( محمدحسین عابدی, 
حلاج بختیاری هفت‌لنگ در الیگودرز, مصاحبذ مورخ ۲۵ آذر 
۳ مصاحبه کننده: رضا سرلک). کمان حلاجی مهم‌ترین ابزار 
کار پنبه‌زن است. دستة کمان. استوانه‌ای توشالی, از چسوب 
گیوده با بید یا صنویر, به‌طرل تقریبً ۵ر۱ متر و قطر پنج تا 
است و گاء درون آن» دو سه گوی کرچک رها 
می‌کنند تا با لرزش کمان صدای گوش‌نوازی از آن برآید (عابدی, 
همان مصاحبه). زه یا چلذ کمان بسیار محکم و از رود؛ گوسفند 
است که برای استحکام » پس از شستشو آن را سه چهار 
روز در آب نمک می‌خوابانند و پس از گرفتن تمام چربی و 
زواند: آن را ب‌صورت چهارلا تا هشت ۷ کنار هم می‌گذارند و 
می‌تابانند تا رشته‌ای مسحکم پدید آید. از رشتة چهارلایی 
برای زدن پشم و از رشته‌های شش تا هشت لایی برای زدن 
پنبه استفاده می‌کنند. تقریباً با زدن هر سه کیلو پنبه یا پشم 
به چله شمع می‌کشند تا لیز و لغزنده شود و رشته رشته و پاره 
نگردد (عابدی, همان مصاحبه؛ مردم‌شناسی روستای ابیائه, 
همانجا). انتهای زه يا چله در نهایت به قطعه وب شراطی 
شده‌ای به قطر و انداز؛ انگشت نشان وصل عی‌شود که 
نظیرکوک تاره پا آن زه را شل یا سفت می‌کنند (عابدی» همان 
مصاحبه؛ وولف» ص ۱۸۱). هر چله یا زه حدود پنج متر است 
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تصویر حلاج از دورفقاجار 


که هميشه از ۵ ۱ متر آن استفاده می‌شود و به‌تدریج که مقاومت 
شود را از دست می‌دهد آن را می‌بُرَند و زه سالم را که به دور 
خود کمان پیچانده‌اند ( کفن‌کمان: زیاده): از سرکمان جلو 
می‌کشند (وولف» همانجا). ‏ 

برای سلاجی کردن؛ حلاج ابتدا پنبه یا پشم را روی حصیر 
یا زیراندازی پهن می‌کند سپس کمان را روی تودة پنبه یا پشم 
می‌گذارد و با مشته يا چک بر زه آن می‌کوبد. از تماس زه با این 
مواد و ارتعاشهای مکر رآ الیاف پنبه یا پشم از هم باز می‌گردد 
و به کناری پرتاب می‌شود. حلاج گاه فطعه‌ای آجر زیر پاشته 
ود می‌گذارد به نحوی که انکشتان پا در حالت معلق قرار گیرند 
تا در صورت در رفتن چک: از شدت ضربه‌ای که به انگشتان پا 
وارد می‌آید کاسته شود (عابدی: همان مصاحبه). حلاجان 
همچ‌نین دست چپ شود را در قعطلعه‌ای از چرم یا پارچه قرار 
می‌دهند و کمان را با آن می‌گیرند تا دست از ضربات ناشی از 
نوسانات زه مصون بماند (وولف همانجا؛ دیولافوا+ص ۳۶۵) 
آنان گاه کمان را با ریسمانی از سقف آویزان می‌کنند یا چنبره‌ای 
میان جادستی و زائو قرار می‌دهند تا سنگینی کمان. دست را 
خسته نکند (وولف. همانجا؛ بازن و برونبرژه ص ۶۵) 

در کار پبه‌فروشی: پنبه را قبل از فروش می‌بایست چنان 
حلاجی می‌کردند که پوسته و دانة آن کاملاً از هم جدا شود 
تا این آمیختگیها اولاً در وزن پنبه به حساب نياید و دیگر 
آنکه هنگام 2 تن و کوبیدن جام؛ پنبه‌ای: موجب پارگی آن 
ابن‌اخوم ص ۲۲۵). کم زدن پنبه 
باعث می‌شود الیاف آن باز تشود و زیاد زدن آن الیاف را 


نشود (سه شیزری» ص ۶4: 
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می‌شکند. حلاج به تجریه و بر اساس مهارت خود, حد لازم این 
کار را درمی‌یابد. 

حلاجان هم به صررت مستقر در دکانهای حلاجی (سه 
وولف ص ۱۸۰: خاماچی؛ص ۱۲۸۷ طعمه: ص ۳۰۰؛ پاستانی 
پاریزی: ص ۱۵۶) و هم به صورت دوره‌گرد با مراجعه به متزل 
مشتریان کار می‌کنند. پیش از آغاز دوران جدید. که صلاجی 
ستتی رونق داشت, حلاجان مستقر در شهرهای بزرگ راسته‌ای 
اختصاصی داشتند. به گزارش تاورنیه " در دور؛ صفوی. حلاجان 
در کنار خراطان و علاقه‌یندان, در ضلع شرقی میدان نقشجهان 
اصفهان, به پنب‌زنی و لحاف‌دوزی اشتغال داشتند (سه ج ۲ 
ص ۱۳۴). کفته شده است که حلاجان درباری در این دوره: جزو 
کارکنان قیجاجیخانه محسوب می‌شدند (میرزا سمیعاه ص ۳۰). 
هنری باینادر" نیز در دیدار از شهر همدان در اواخر دور ناصری, 
به گذر حلاجان این شهر اشاره کرده است (سه ص ۴۳۴ ۴۳۵) 
گاه حلاجی در دکانهای پنبه‌فروشی انجام می‌شد و مشتریان 
منتظر می‌ماندند تا پنبة خریداری شد؛ خود را حلاجی شده 
تحریل بگیرند. ظاهراً از همین رو بوده است که سحسبان: 
پنبه‌فروشان را از اینکه زنان بر در دکان آنان بنشینند و منتظر 
اتمام کار حلاجی بمانند منع می‌کردند (سه شیزری, هممانجاه 
ابن اخوه. ص ۲۲۵). 

حلاجان دوره گرد نیز کمان خود را به دست می‌گرفتند و در 
کوچه‌ها و خیابانها با صدای بلند حضور و آمادگی خود را برای 
کار اعلام می‌کردند -امروزه اين اعلام ناظر به کار لحاف‌دوزی 
است نه حلاجی- و پس از فرار کار با مشتری, در حیاط خانا 
ار حلاجی و سپس لحاف‌دوزی می‌کردند. صاحب خاند معمولاً 
پذیرایی و تغذیذ حلاج را برعهده می‌گرفت (سه احمدپناهی, 
ص ۱۳۱۲ دیوه‌جی: ص ۱۱۷۲ طعمه. همانجا), 

براساس مالیاتی که از حلاجان گرفته می‌شده است (برای 
نسمونة ارقام در این‌باره سب «کتابچه جزو جمع سعمولی 
دارالس‌اطنة قزوین: ستذ ۱۳۱۵+ ص ۱۶۳۲-۱۶۳۱ سعلرم 
می‌شود که درآمد آنان. معمولك کمتر از بقالان و بُزازان ره 
به‌مراتب. پیشتر از کله‌پزان گازران, نمدمالان و بسیاری دیگر از 
اصناف بوده است و در مجموع. از اقشار متوسط جامعد به شمار 
می‌رفته‌اند. کار حلاجان و لحاف‌دوزان و درآمدشان» همچون 
کار رنگرزان و کازران؛ با رونق صنعت و پیشة نساجی پیوسته 
با رواج صنعت نساجی به شیوه فرنگی, کار 
اصناف مرتیط با نساجان نیز از رونق افتاد (تحویلداره صی ۱۰۰ 
۰۱ استفاده از دستگاههای صنعتی حلاجی و ساعت 
کارخانه‌های پنبه پاک‌کنی: به ویژه در کنار مراکز تولید پنبه (سه 


ی 2 ترمتدآنعزه اعصت موق عوول بر 


گلریز: ج ۱.ص 4۷۵۲ گرگانی.ص ۰۳۷۶ 0۳۳۲ و رواج استفاده 
از الیاف مصنوعی در تهبة رختخواب» کار حلاجان را بسیار 
محدود ساخته است. حلاجان سنتی مدعی‌اند الباف پشم یا 
پنبه‌ای که با کمان از هم باز شود کمتر صدمه می‌بیند و بارها 
می‌توان آن را پس از فشرده شدن. حلاجی و از هم باز کرد و بار 
دیگر از آن استفاده کرد, ولی حلاجی با ابزار جدید به الیاف 
پشم یا پنبه آنیب بسیار می‌رساند (عابدی؛ همان مصاحبه), 


ظاهراً صلف حلاجان: به همراه صلف پنبه‌فروشان, در نظام 
فتوت. پیری به نام زاهد بن عون داشتند (سه شیخلی.ص ۰۱۸۵ 
به نقل از الذخایر و التحف فی بیر الصنایع و الحرف از مزلفی 
مجهول) و بنابر روایتی, حسین‌بن منصور حلاج؟, صوفی 
مشهور قرن سوم؛ یا پدرش, به حلاجی اشتغال داشتند (سه فاد 
مسالح سید ص .)٩۱‏ مولانا ابواسحاق شیرازی (بسحق 
آطعمه*) نیز حلاج لقب داشت (سه بسحاق آطعمه: ص ۳ 
دواتشاه سمرقندی, ص ۳۶۷). مانند بسیاری اصناف دیگر از 
صنف حلاجان نیز در شعر فارسی, به ویژه در شهرآشوبهاه سخن 
رفسته است (بسرای نسمونه سه گلچین‌معانی. ص ۰۳۷ ۰۱۳۰ 
۳ ۲۹۱,۲۸۰ لیز سه شهرآشوب؟). حلاجان و حرفة 
آنها موضوع تقلهای چچندی قرار گرفته است (برای نموفه سه 
شهری‌باف. ص ۰۲٩۱‏ ۶۱۷). در گذشته, نزد عوام. عبور دادن 
زائوی به چله افتاده (سه چهل*) از میان دسته و چله کمان 
حلاج. از روشهای چله‌بری به شسمار می‌رفت (طباطبائی 
اردکانی» ص ۴۴۲), 
منابع: مانری رنه د آلمانی, از خحراسان تا بختیاری» ترجمة غلامرضا 
سمیمی: تهران ۱۳۷۸ش ابن‌اخوم, کتاب معالم الفربة فی احکام 
الصپة, چاپ محمد محمود شعبان و صلیق احمد عیسی مطیعی, مصر 
۷۶ س‌حداجسد پناهی, آداپ و رسوم مردم سمنان: تهران 
۴ ش! محمدابواهيم باستانی پاریزی, کنجعلی‌تحان, تهران ۱۳۶۲ ش: 
هنری بایندر, سفرنامة هاثری بایندر: کردستان, بین‌النهرین و ایران» 
ترجم؛ کرامت‌اله افسر, تهران ۱۳۷۰ ش؛ محمدحسین‌بن حلف پرهان, 
برهان قاطع, چاپ محمد معین؛ ثهران ۱۳۶۱ ش؛ احمدین حلاج بسحاق 
آطعمه دیران. [چاپ میرزاحبیب اصفهانی]» استانبول ۱۱۳۰۲ حصین‌ین 
محندايراهيم تحویلدار, جغرافیای اصفهان. چجاپ منوچهر ستردهه 
تهران ۱۳۲۷۲ ش: حسیی‌بن حسن جمال‌الاین انجوء فرهنگ چهانگیری, 
چاپ رحیم علیفی. مشود ۱۳۵۲۱۳۵۱ ش؛ بهروز خاماچی, بازار تبریز 
د رکلر زسان: بررسی اوضاع تاریخجی, اقتصادی. سیاسی« 
اجتماعی بازار تبریز: نبریز ۱۳۷۵ شی: خلی‌ین احمد. کتاب العین: 
چاپ مهدی مخزومی و ابراهیم سامرانی, قم ۱۴۰۹؛ دولتشاه سمرتندی: 
تذکرةالشعرای چداپ ادوارد براون, لیدن ۱۹۰۱/۱۳۱۹: چاپ افست 
تهران ۱۳۸۲ ش؛ دمخدا؛ زان پل 


راشل دیولافواء ایران, کلده و شوش: 
ترجمة علی‌محمد فردوشی« چاپ بهرام فره‌وشی» تهران ۱۳۶۴ ش: سمید 
دیوه‌جی, «صناعات النساء فی الموصل». التراث الشعیی» سال ۲ ش ٩‏ 


حلاج, حسین 


(رییمالارل ۱۳۹۱)؛ محملپادشامین لام محی‌آللین شاد: آنندراج: 
فرهنک جامع فارسی: چاپ محمد دییرسیاقی: تهران ۱۳۶۲ ش؛ سعید 
شرتونی. اقرب الموارد فی فصح العربية و الشوارد. تهران ۱۳۷۲ ش؛ 
جسعقر شهری‌باف: قندوغک: فرب‌الستلهای تهرانی. تهران 
۰ اش صیاح ابراهيم سعید شیخلی: الاصناف فی العسرالعیاسیز 
نشأتها و تطورها, بغداد ۱۹۷۶/۱۳۹۶ عبدالرحمانین نصر شیزری, 
کتاب نهایةالرتبة فی طلب الحسبة چاپ سیدیاز عربلی: بیروت 
۱ محمود طباطبانی اردکانی» فرهنگ عامه اردکان؛ نهران 
۸۱ ش؛ سلمان هادی طعمه کرپلاء فی‌الأا شرة: بفداد ۱۱۹۸۸ 


محمدین جلال‌اللین غیا‌اللین رامپوری, غیاثاللغاث: چاپ منصور 
ثررت. تهران ۱۳۷۵ ش؛ فزاد صالح سیّد. سعجم‌لالقاب و الاسماء 
المستعارة فی التاریخ العربی و الاسلامی؛ بیروت ۱۱۹۹۰ قاضی‌شان 
بدرمحمد دمار, دستورالاعوان, چاپ سبد نجفی اسداللهی, تهران 
۱۳۵۰۹ ش؛ «کتایچه جزو جمم سعمولی دارالساطنة قزوین: سنة 
۵ در پرویز ررجارند. سیمای تاریخ و فرهنگ قزوین, دفتر ۲ 
تهران ۱۳۷۷ ش؛ منصور گرگانی, اقتصاد گرکان و گنبا. و دشت تهران 
۰ ش! احمد گلچین‌معالی, شهر شسوب: در شعر فارسی: به 
کوششی پرویز گلچین‌معانی» تهران ۱۳۸۰ش؛ محمدعلی گلریز: مپلودر, 
یا. باب‌الجل قزوین [فزوین] ۱۳۶۸ش! سردم‌شناسی روستای 
ابیانه. پزرهشگراند زلبها نظری داشلی‌برون و دیگران؛ تهران: سازمانه 
میراث فرهنگی و گبردشگری» پژوهشکد؛ مردم‌شناسی: ۱۳۸۴ ش« 
میرزاسمیما, تذکرةالملوک, چاپ محمد دبیرسباقی, تهران ۱۳۶۸ ش! 

فلت مومطهم عممنحا فهه مق امهعدلا 
تاو آزمچمنباای. جمعسنحم ب تصاوص امه مفزرتط ره 7 
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/افسانه منفرد | 


خلاج: حسین‌بن منصون: صوفی مشهور سدهٌ سوم و 
چهارم. نام جدٌ حلاج را مُحَمُی و کنیة خود او را ابوعبدالله و 
ابومغیث نوشته‌اند. زندگی انديشه و به‌ویژه کشته شدن حلاج, 
در تاریخ تصوف پیوسته معرکذ آرای متقابل و حتی متناقض بوده 
است. ماخذ و اسناد. مشحون از روایات افانه‌آمیز, ناسازگار و 
آمیخته به حب و بخض مریدان و منکران حلاج‌اند و اعتماد 
نسبی را هم بر نمی‌انگيزند. موافقان و مخالفان حلاج, نه تنها در 
تحلیل افکار و آثار وی سخت رویاروی هم قرار گرفته‌اند بلکه 
در گزارش سوانح حیات. به‌ویژه انگیزه‌هاي محاکمه و قتل آو؛ 


۸۸۳۱ 


۰۳۲ 


حلا حسین 


نبز کمتر توافق نشان داده‌اند. . شخصیت حلاج پعد از قتل نیز تا 
ععر حاضره در هاله‌ای از پیچیدگی و ابهام و در نوسان 
بی‌سابقه‌ای از رد و قبول است: از شیادی مدعی الوهیت تا شهید 
عشق الهی, شگفت آنکه برعلاف تصور معمول, در بین 
منکران حلاج کم نیستند صوفیان مشهوری چون سهل 7 
و جنید بغدادی*: همچنان‌که در شمار ستایشگران, یادست کم 
علرجریان عقاید او به نام فقبهان و حکیمان شیعه نیز 
برمی‌خوريم. مجموعذ این ویژگیها که خبر از تعدد شخصیت 
حلاج مي‌دهد ب سیب شده است تا برنعی او را بیش از یک تن 
انگارند (سه هجویری. ص ۲۳۰؛ عطان: ۱۳۷۸ ش: ص ۵۸۴: 
زرین کوب ۱۳۶۲ ش؛ص ۶۲). 

سوانج حیات. حسین‌بن منصور, پیشتر به نام پدرش» 
متصور حلاج, معروف است (دربار؛ این نوع نسبتهای مجازی با 
علاق ره محدث ارموی. چ ۲: ص ۱۰۳۳-۱۰۳۲ نیای 
او محمّی: زردشتی و از اعقاب ابوایوپ انصاری؟ صحابی 
مشهور: بود که مسلمان شده بود (خطیب بفدادی. ج ۸ 
ص ۱۶۸۹ اسن‌شلکان, ج ا.ص ۱۴۴؛ ذهبی, ج ۱ص ۲۵۲- 
۵ برنحی محققان مجوسی بودن نیای حلاج و انتسابش به 
صحابی پیامبر را تناقض دانسته و احتمال داده‌اند نسب‌نامه‌ای 
که حلاج را به ابوایوب. صسحابی پیامبر: می‌پیوندد ساختذ 
مریدان او باشد. همچنان که انتساب نیای حلاج به مجوس. 
ممکین است ناشی از غرض‌ورزی مخالفان باشد (سه زرین‌کوب: 
۷ ش»ص ۱۳۲-۱۲۱؛ طه عبدالباقی سرور ص ۶۲), 

معتبرترین گزارش را دربارة زندگی حلاج. خطیب بغدادی 
(ج ۸ص ۶۸٩‏ ۶۹۱4) از قول حمد. فرزند سوم حلاج؛ روایت 
کرده که تقریباً از جانب‌داریهای معمول فرزند از پدر به دور 
است. حلاج در حدوه سال ۲۴۴ در روستای طوره در بیشای 
فارس, به دنیا آمد (هسان: ج ۸ص ۴۸۹! شیبی: ۰۲۰۰۷ 
ص ۱۲۴ د, اسلا چاپ دوم. ذیل ماده؛ قس اين‌نديم ص ۰۲۴۱ 
که زادگاه ار را موضوع اعتلافی دانسته است), 

پدرش, منصور, به حلاجی اشتفال داشت و در اهواز 
تا اینکه در حدود 
کوچید (ابن‌تفری بردی: 
چ ۲ص ۲۰۲؛ میسون!» صی ۱۵-۱۴). احتمالاً لقپ حلاج, به 
سیب شغل پدر؛ برای حسین‌بن منصور به جاماندهاست (حطیب 
بغدادی: ج ۸ می ۱۶۹۰ ابن‌تفری بردی: ج ۳ص ۱۲۰۳ پرای 
احتمالات دیگر سه ادامذ مقاله). حلاج از فارسی‌زبانان بیضا 
نبوه (زرین‌کوب. ۱۳۵۷ش؛ ص ۱۳۳) یا در واسط فارسی را به 


(خوزستان) و تستر به این کار می‌پردا 
۵۵ با خانواد‌اش به شهر واسطٍ عراق 


فراموشی سپرد (ماسینیون ۸ اش ص 1۸؛ د. اسلام؛ 


همانجا» اين نکته از گفتگوی او با علی‌بن سیل اصفهانی* 
(متوفی ۲۸۰). از مشایخ صوفیة اصفهان و فهم نکردن سخن او 
معلوم می‌گردد (کتاب اشبارالحلاج؛ ص ٩۳۸‏ دیلمی, ۰۱۹۵۵ 
ص .)٩۹-۹۸‏ توجوانی وی در میان مردم واسط, که بیشتر 
ستی. تبلی و کمتر شیعه بودند. گذشت و پیش از دوازده سالگی 
حافظ قرآن شد (ماسینیون, ۱۳۵۸ش؛ د. اسلام. همانجاها), در 
۰ در شانزده سالکی. تحصیلات مقدّماتی خود را به ست 
حنبلیان به پایان برد و به تنهایی به تستر رفت و به سلفذ مریدان 
سهل‌بن عبداللّه تستری (۲۸۳-۲۰۳) پیوست, حلاج دو سال در 
حلقذ سهل پایید و چون سهل سبه سبب دفاع از نظلریذ خود 
در وجوب دائم توبه - به بصره تبعید شد؛ وی نیز همراه 
استادش به بصرء رفت (ماسینیون: ۱۳۶۲ش؛ ج ۱ص ۵۰), 
طریقذ سهل: زهٍ توأم با ریاضت بود و حلاج با آنکه بعدها هرگز 
به این طریقه وفادار نماند اما عبادات و مجاهدات طاقت‌فرسای 
او در بسصره و بسعددها در مک مستأثر از تعاليم سهل ببود 
(زرین‌کوب: ۱۳۵۷ ش.ص ۱۳۵). 
حلاج هجده ساله بود که حلق سهل تستری را در بصره 

ترک گفت و به بغداد رفت و هجده ماه محضر عمروین عثمان 
مکی (متوفی ۲۹۷ از نزدیکان جنید بغدا‌ی (متوفی ۲۹۸ را 
درک کرد. در همین فاصله به جرگذ تصوف راه یافت و شظامراً 
اول‌بار در تستر از دست عمروین عثمان مکی خرقه گرفت 
(حطیب بغدادی؛ ذهبی, همانجاها؛ میسون» ص ۱۶), میسون 
(ص ۱۷) عقیده دارد اقاست در بصره بر حلاج درگونه تأثیرگذارد: 
آثیر تفکر عرفانی و ادبیات تفزلی و تعليمي رایج در پصره بر 
زبان و شعر او؛ و نیز بیداری و برانگیشتگی وجدانش در برابر 
مظالم اجتماعی. حلاج در پصره با ام الحسین: دشتر ابویمقوب 
اقطع صوفی. منشی جنید. ازدواج کرد (۲۶۴) و دارای سه پسر 
و یک دختر شد (خطیب‌بفدادی, ج ۸ص ۱۶۸۹ ماسینیون, 
۸ ش»ص ۲۰). ازدواج او با اعتراض شدید استادش, عمرو 
مکی» روبه‌رو شد. این اعتراض به احتلاف و دشمنی بین استاد 
و پدرزنش ابویمقوب اقطع: انجامید (خطیب‌بغدادی؛ همانجا). 
سیب ناراحتی عمرو مکی از ازدواج حلاج به درستی دانسته 
نیست. شاید شیخ. برای همسری دشتر مرید شود فرد دیگری 
را در تظر داشته و از اقدام حلاج آزرده شده یا اختلاف مشرب 
شاگرد و استاه سیب این کدورت شده است» چون 0 
سلوک عرفانی به کر لس شکر و صحو؟) تمایل داشت 

عمرو در طریقتِ اهل صَخو بود (سه زرین‌کوب ۳ 
همانجا). احتمال دیگر آن است که در آیین تصوف در مواردی 
چون اختیار مسر کسب اجازه از شیخ معمول بوده است .هر 


و3۸ عنم .2 ما .۲ معا :1 


چند شرورت نداشته -و عمرو این ترک ادب را عمدی انگاشته 
و رنجیده بود (همو: ۱۳۷۷ش. ص ۰۴۵-۴۴ ۲۶۳). برضی: با 
استناد به مدارک. سبب اصلی کدورت را احتلاف ابویعقوب و 
عمرو بر سر زعاست صوفیان بصره پنداشته‌اند. دیگر اینکه هر دو 
می‌شواستند حلاج را سکه از همان زمان در تعبد و سلوک شهرء 
بود و به کرامت منسوب ‏ به خحود احتصاص دهند (شیبی: 
۷ ص ۲۴). اسا احتمال بیشتر آن است که االحسین. 
دختر ابویقوب اقطم؛ از خاندان کرنبایی (از طوایف شیعه 
در تستر) بود؛ طاثفه‌ای که از نظر سیاسی با صاحب‌الزنج 
پیوند داشتند (ماسینیون. ۱۳۵۸ ش» ص ۲۱-۲۰؛ زرین‌کوب: 
۷ ش.ص ۲). از این‌رو. می‌توان حدس زد که پیونیٍ حلاج 
با خاندانی شیعی. خوشایند عمرو مکی نبود. باری, حلاچ 
محفل عمرو را ترک گفت و به عزم مشورت با جنید بغدادی 
دربار؛ سلوک با استاد آزرده‌اش, به بغداد رفت (۲۶۴). جنید, 
حلاج را به شکیبایی و مدارا با استادش تسوصیه کرد (خطیب 
بغدادی, ج ۸ص ,)۶٩۰‏ حلاج در بغداد ماند و به حلقَ مریدان 


جنی. راه یافت و دومین خرق؛ خود را در تنصوف از دست او 
گرفت. زرین‌کوب (۱۳۵۷ش, همانجا) بر آن است که اساسا 
جنید برد که حلاج را به تصوف وارد کرد و برای اول بار 
به او خرقه پوشاند, 

حلاج در حلقة جنید با صوفیان مشهوری چون ابوالحسین 
نوری* (متوفی ۲۹۵) و ابویکر شبلی* (متوفی ۳۳۴) آشنایی 
یافت(ابنجوزی»ج ۱۳.ص ٩۲۰۱‏ ابن‌تغری‌بردی: ج ۳ص ۲۰۳). 

چند سال بعد حلاج از بغداد به تستر رفت و این آغاز 
سفرهای تبلیغی او بود. وی نخستین حج خود را در ۲۶ سالگی 
(۲۷۰) به جای آورد. در اين سفر: یک سال تمام در مکه در 
عزلت به سر برد و تمام وقت خود را به عبادت و روزه‌داری 
گذراند (ابناثیره ج ۸ص ۱۲۶+کتاب اخبارالحلاج.ص ۳؟). در 
بازگشت از مکه در حالی که جمعی صوفي مرید به همراه 
داشت. به داد رفت و در ملاقاتی با جنید مطالبی مطرح نمود 
که چنید آنها را یه شدت انکار کرد (خطیب بغدادی, هسانجا), 
پرخعی منابع, علت طره حلاج را سژال وی از جنید دربار؛ جوهر 
فرد دانسته‌اند. جنید سژال حلاج را کفرآمیز تلقی کرد و همچنین 
با شیدن مدعیات او: به ویژه قول ااالحق, پرآشفت و با طرد 
حلاج پیش‌بینی کرد که وي عاقبت جان بر سر این عقیده خواهد 
گذاشت (سه کتاب اعبارالحلاج؛ ص ۳۹-۳۸؛ عطار. ۱۳۷۸ ش: 
ص ۵۸۵؛ ماسینیون: ۱۳۶۲ش: ج ۱» ص ۶۷؛ نیز برای دیگر 
مواردی که سیب شد جنید» حلاج را انکار کند سه کتاب 
احبارالحلاج ص ۹۲: ماسینیون: ۱۳۶۲ ش:ج ۱.ص ۷۴ پس 
از جنید. صوفیان دیگر هم در بغداد احتیاط را در کناره گیری از 
حلاج دانستند؛ عمرو مکی برضد او شایعه‌پراکند و پدرزنش. 


حلاج: حسین 


ابویعقوب اقطع. نیز از او تبری جست. پس از این رویداد. حلاج 
نیز از جنید روی تافت و از تصوف ستتی. یا همان مکتب بغداد 
فاصله گرفت و برای ارشاد خلق به تستر وفت. در تستر به وعفظ 
و ارشاد پرداخت و با اقبال عظیم مواجه شد و موقعیتی خطیر یه 
دست آورد (خطیب بغدادی؛ عطار: همانجاها)؛ اسا؛ از سوی 
دیگ حسد همکتان شد تا دعوتش در آنجا یک سال 
نپاید. در این میان رفتار خصمانة شیخ سابقش, عمرو 
مکی, که با بدگویی و نامدپراکنی در رد و تکفیر حلاج همراه 
بود وی را به ترک تستر ناگزیر کرد. او چنان از دشمنی عسرو 
آزرده بود که په نشان اعتراض خرقة تصوف را بر تن درید و 
سیاحت خود را از آن پس با جامذ سربازان آغازید (سطیب 
بغدادی, همانجا). احتمالاً اساس اینکه برختی منایع سلاح را به 
تلون در پوشش منسوب يا متهم کرده و از آن: گونه‌ای ریا و 
مخفی‌کاری فهمیده‌اند (سه این‌جوزی؛ ج ۰۱۳ ص ۱۲۰۲-۲۰۱ 
ابن‌تغری بردی: ج ۳ صس ۲ همین رویداد بوده است (برای 
توجیهات دیگر دربار؛ تغییر جام؛ حلاج سه ماسینیو 
۲ش؛ج ۱ص ۶۵-۶۴), 

حلاج پنج سال در خراسان, ماوراءالتهره سجستان و کرمان 
تردد کرد و در این بین گذار او به زادگاهش: فارس, نیز افتاد. آو 
که در خلال این سیاحتها به نشر عقاید و افکارش سو به تعبیر 
پسرش. حمد: «دعوت به حق» - مشغول بود از افشای مویت 
خحود ابا داشت. چنان‌که در فارس: با نام مستعار «ابوعبدالله 
زاهده ظاهر شد (خطیب بغدادی, ج ۸ص .)۶٩۱‏ انتخاب 
آگاهانة نام مستمار در فارس شاید به اين دلیل بود که می‌خواست 
در پوشش نامی جدید. ذهن مردم را از سابقة حرفذ پدر و 
احتمالا مذهب زردشتی نیای خود منصرف کند و از دشمنیها و 
مقاومتهای محلی در برابر افکارش بکاهد و راه را برای دعوت 
خود هموار سازد (همانجا). بعد از آن, بار دیگر به تستر رفت و 
این‌بار, به جز نشر عقاید. خوارق عاداتی هم از او ظاهر شد. این 
خوارق بیشتر از نوع !خبار از ضمایر و اسرار مردم بود و به همین 
سیب پرای اولین‌بان با لقب «حلاج‌الاسرار» با ببه احتصار 
«حلاج» نامبردار شد (همان: ج ۸ ص ۶۹۰ ابن‌تفری بردی: 
همانجا), وی بعد از مدتی توقفت در اهواز: پسرش حعد را ببه 


جانشینی در حلقَة مریدان به جانهاد و خود به بغداد شتافت و 
دومین حج خود را در هیلتی صوفیانه و در جمع چهارصد مرید. 
از راه پصره آغاز کرد (کتاب انسبارالحلاج: ص ۴۰+ حطیب 
بغدادی. همانجا) حلاج در همین سفر از سوی ابویقوب 
نهرجوری؟ (متوفی ۲۲۰) و برخی دیگر از صوفیه متهم به 
ساحری و شیادی شد (خطیب بفدادی, همانجا). این اولیین 
اتهام رسمی حلاج به جادو و شعبده بود. 

یک‌سال بعد از سفر حج, به بصره و پس از توققفی یک‌ساهه 


۸۳۳ 


۸۳۴ 


حلاي: حسین 


به امواز رفت و پس از توقفی کوتاه در تستره به هسمراه زن و 
فرزندانش آن دیار را ترک گفت و به بغداد رفت و یک سال در 
آنجا ماند. آنگاه به سودای سیاست دیار بیگانگان و دعوت 
غیرمسلمانان به افکار صوفیانه و وحدت کلمه و سلوک راه حق. 
به تنهایی سفر دوم خحود را آغاز کرد. او ابتدا به هتدوستان رفت و 
آنگاه از کتار رود سند. به ملتان و از آنجا تا کشمیر و چین پیش 
رفت. در همین سفر برای بار دوم به خراسان و ماوراءالتهر رنت 
و ترکستان را نیز سیاحت کرد. وی در این سغرها به نگاشتن 
آثاری هم موفق شد (خحطیب بغدادی, ج 4۸ ص ۶۹۱۶۹۰ 
ماسینیون؛ ۱۳۵۸ش»+ ص ۲۷). جز این شهرها سفرش به قم, که 
در آنجا با مقاومت جذی علمای آمامیه مواجه شد (سه حلاج و 
امامیه) قطعی است. در اصفهان نیز بر عای‌بن سهل اصفهانی 
(متوفی ۳۱۷ صوفی بزرگ آن دیاره خرده گرفت و ابن‌سهل هم 
او را به کفر منسوب کرد و مردم را بر او شوراند تا حلاج: به 
ناچار, از اصفهان گریخت ( کتاپ ابا الحلاج ص ۱۳۸ دیلمی, 
۵ ص ۹۹-۹۸؛ خطیب بغدادی. ج ۸ص ۶۹۵). حلاج در 
این سیاحتها: ضمی فراخواندن بت‌پرستان به اسلام. عقاید خود 
را نیز انتشار داد. وی در میان ترکال ایغوری و مردمان دیگر: 
برضد ثئویت (زندقه) نیز تبلیغ کرد. همچنین با داعیان سامانیان, 
که در شراسان ساکم بودند, تماس یافت (میسون؛ ص ۲۷-۲۵). 
نفوذ فرااقليمي حلاج را از اینج 

حمد پس از بازگشت او از سیاحت. پی‌دربی نامه‌هایی برای 
وی از ججایهای گوناگون می‌رسید که او را مریدانه» با القابی الهی 
و معنوی, خعلاپ می‌کردند (سه خطیب بغفدادی. ج ۸ ص ۶۹۱: 
عطار, ۱۳۷۸ ش+ص ۵۸۶ او نزد هندیان به «مفیث»؛ بین مردم 


می‌توان حدس‌زد که به گفتة 


چین و ترکستان به «مقیت»» در خراسان به «ممیزه, در بغداد به 
«مصطم» و در بصره به «شُحیره (خطیب بغدادی, همانجا؛ قس 
عطار. هماتجا؛ ذمبی» ج ۱ص ۳۵۵؛ که لقب وی را در بصره 
مُجیر نوشته‌اند) نام‌بردار بود. «مُنمٌس». با در معنای متضار 
ریساکار و صاحب کرامت, نیز از دیگر القاب او بود (سه 
ابن‌جوزی ج ۱۳.ص ۲۰۲). به دنبال بازگشت حلاج از این 
سیاحت به بغداد و کسب شهرتی فراگیر بود که بحث و اختلاف 
جذی دربار: عقیده او آشاز شد (سه خحطیب بغدادی ج ۸ 
۶۹۱؛ ابن‌جوزی؛ ذهبی همانجاها), 

در حج سوم -که در جدود سال ۲۹۰ انجام شد و دو سال با 
اعتکاف و تشک تمام در آن سامان به طول انجامید- در 
انديشه و گفتار او تغییر اساسی پدید آمد (عطا ۱۳۷۸ش: 
ص ۵۸۶؛ د. اسلام» همانجا). پسرش حمد: در این‌باره می‌گوید 
که پس از بازگشت از سومین حج به بقداد. احوال او به کلی 
دگرگون شد و مردم را به چیزهایی خواند که او از آنها بی‌خبر 
است (خطیب بغدادی» همانجا). از برحی اشعار او پیداست که 


با این نیت به مکه رفت تا عقاید باطل شود را به پیشگاه حق 
عرضه کند و به جای گوسفند خود را قربان سازد (شیبی. ۲۰۰۷: 
ص ۲۸۷). مخالفان حلاج گفه‌اند وی پیش از سفر حچ» ثر هند 
تور ایمانش را به کفر باخت (ذهبی, همانجا» استمالاً در همین 
فاصله افزون بر تغییر عقیده, در بینش سیاسی و اجتماعی 
حلاج نیز تحولی رخ داده است. شیبی ( ۲۰۰۷ ص ۲۰۲۷ 
مدعی است حلاج در هند با رياضت شدید به وری الهی دست 
یافت و وظ 
متوجه شد که تنها مانم او در این دعرت دولت عباسی است که 


خود دانست تا مردم را پدان نور دعوت کند, اما 


باید زوال یابد. نتیجه‌ای که شیبی گرفته است, بدون آنکه 
سخنش دربار؟ ور الهي حلاج مستند باشد. درست می‌نماید. 
ابن‌ندیم (حمانجا) نیز شخصیت حلاج را چنین وصف کرده 
است: او متهور و در برابر حکنام عصر جسور بود و آهنگ 
براندازی داشت. 

قطعاً همین سیاحتها در تحول معنوی؛ بروز شعلحیات, و 
رشد اندیش؛ سیاسی حلاج بسیار تأثیر داشته‌اند. برشی اسباب 
تحول وی احتمالاً چنین برده‌ند: آشنایی با فرقه‌های مختلف در 
هند؛ فراگرفتن سحر و شعبده و تأثر از عرفان مندی؛ ارتباط با 
قرامطه و باطنیه در اهواز و خراسان و تأثر از عقید؛ ایشان در . 
باب حلول و اتحاد؛ ارتباط با عقاید شیعی و داشتن تفکر 
مهدویت؛ تأثی فضای معنوی مکه و عبادت و ریاشت مداوم در 
کنار کعبه! الگو گرفتن از نهضت زنگیان و آشسنایی با دولت 
مستقل علویان در طبرستان (ماسینیون ۱۳۵۸ ش. ص ۱۲۲ 
زرین‌کوب: ۱۳۵۷ شش ص ۱۱۳۸-۱۳۶ ادامة مقاله سب «سلاج و 
امامیه: و «مذهب حلاج»). از سوی دیگر» حلاج در همین ایا 
پا اظهار شطحیات (سه شطح*), نزدیکان خود را نیز برآشفته 
بود. حمد می‌گوید برخحی مشایخ صوفیه. از جمله شبلی, از او 
کناره گرفتند و رابطه‌اش با علی‌ین عیسی (متوفی ۳۳۴ وزیر 
عباسی. که پیش از این طرفدار حلاج بود. به کدورت انجامید. 
نزد تودة مردم نیز به ساحر و مجنون یا صاحب کراسات و 
معجزات معروف شد, که اينها همه بد حبس وی به فرمان 
خلیفه انجامید (س خطیب پغدادی, همانجا). حلاج از حج به 
بغداد بازگشت. این‌بار با صراحت و قوّت بیشتری شطحهای 
آندیشه‌سوز خود را از طریق وعظ در مساجا: و حتی در کوی و 
بازار با شوریده اظهار کرد (عطار, ۱۳۷۸ ش؛ ص ۱۵۸۶ 
د. اسلام» همانجا). آر از به کارگیری کلام لطیف و شاعرانه و نیز 
از تأثیر نشان دادن خوارق عادات سکه عوام آن را سحر یا 
تردستی تلقی می‌کردند - در جلب شنونده غفلت نسی‌ورزید. 
اقبال مردم به کلمات حلاج و شور پی‌سابقة خاص و عیام در 
شنیدن مدعلی غریب, کلام شورانگیز و شعر شیوای او به 
همراه بروز کرامات یا دست کم شهرت حلاج بدآنها. رفته رفته 


آشوبی سیاسی - اجتماعی -دیتی پدید آورد که حلاج در رس 
آن فتنه شناخته می‌شدد. مردم او را به چشم ولی الهی یا مصلحی 
غیبی می‌دیدند که امید نجات خلق و پایان مظالم خلافت 


عیاسی پدو بازیسته است. 


فزوني مریدان و مجذوبان حلاج. 
سیب شدد که دربار خلیفه از شورش برضد نظام و فغیهان از 
ضایع ماندن احکام شرع: احساس خطر کنند (سه ادا مقاله), 

آشوپ بغداد, محاکمه و قتل حلاج. مقارن بازگشت حلاج به 
بغداه در سال ۰۲۹۶ مرکز خلافت با آشویهای اجتماعی و 
آشفتگی اوضاع دربار مقعدر عباسی (حک: ۳۲۰-۲۹۵) دست به 
گریبان بود. اساسا بفداد در سالهای پایانی قرن سوم و آغاز قرن 
چهارم دستخوش شورشهای داخلی و خارجی بود. شورش 
سال ۲۹۶ برضد خلیفه که در آن ابن‌معتز و گروهی از دولتمردان 
مدعی خلافت به قتل رسیدند, تهدید خحلافت عباسی از جانب 
علویان طبرستان, خعلر دولت فاطلمیان در تونس» فتنذ قرامطه که 
سالها در ناحیه بین‌النهرین وجود داشت. کمی و گرانی ارزاق در 
بغداد و ثارضایی شدید صردم از دربار مقتدر نظام خلافت 
را در معرض قروپاشی قرار داده بود (مسعودی: ج ۵ ص ۱۹۳: 
۰۷۶ شیبی. ۲۰۰۷.ص ۴۲-۳۶). از سوی دیگره در 
دورف مقتدر نزاع عذهبی هم به اعتلافات درباری دامن می‌زد. 
مقتدر و ابن‌فرات وزیر, حامی شیعیان بودند و آل‌جراح و 
علی‌ین عیسی وزیر در مقابل این دو قرار داشتند (اقبال آشتیانی» 
ص ۸-۹۷ 

بی‌کفایتی و نااهلی وزیران عباسی و عزل و نصب پی در بی 
ایشان, دربار را دچچار تزلزل و بنداد را گرفتار شورشهای داتعلی و 
خارجی کرده بود. فتنا حلاج هم مزید بر علت شد به حدی که 
جممی او را مسبپ این آشوبها می‌دانستند (آرنالاه"؛ ص ۱۱۳۵ 
برای تزلزل خلافت عباسی و روی کار آسدن پی‌درپی وزیران 
خلیفه مقتدرس» میرنهواند. ج ۳: ص ۸۵۰۳-۵۰۲ اقبال آشتیانی؛ 
ص ۹-۹۸). پبیش از این. موافقان سئتگرای حلاج سکه 


حنبلیان در حدود ۲۹۶ می‌خواستند با شورش: مقتدر و 


مشاوران فاسدش را بر کنار کنند و رقیبش. معتزء را به خلافت 
برسانند. صلاج پیشوای روحانی این شورش و ابن‌حمدانِ 
حنبلی معمار اصلی آن بود. این شورش ناکام ماند و تنها نتیجذ 
آن حساس شدن وزیر شیعی مقتدر ابن‌فرات. به نقش حلاج و 
تحت مراقبت قرار گرفتن وی از جانب وزیر بود (د. اسلام 
همانجا؛ میسون» ص ۳۰-۲۹) 

در این بحران, عقاید و شطحیات حلاج فقیهان بغداد را هم 
برضا. او برانگیشت. این بار ابن‌داود* اصفهانی (متوفی ۲۹۶): 
فقیه بزرگ ظاهری مشرب. پیش‌گام مخالفت پا حلاج شد. او 


حلاج: حسین 


پیگیر بود تا فقها و قضات معتبر را به تکفیر حلاج و صدور 
فتوای قتل او راضی کند. سرانجام ابن‌داوت حلاج را نه به جرم 
تصوف بلکه به اتهام عقیده به حلول و اتحاد تکفیر کرد و به قت 
و ام عفیده هساو 
او فتوا داد. اما ابوالعباس‌بن شریج (متوفی ۳۰۶ فقیه سرشناس 
و شیخ شافعیذ بغداد» نه تنها حلاج را به تعبد و آگاهی از قرآن و 
منت ستود و از تأیید اين فتوا استتکاف ورزید, بلکه در مقایل 
اپن‌داود. فتوای انکاری صادر: 


ی نظر ابن‌سریج در مواردی 
که ذهن و زبان فرد دچار الهامات مرموز و کرفتار سومومات 
است؛ و به اصطلاح در وجد يا سکر به سر می‌برد و شطحيیات 
می‌گوید: شریعت حکمی ندارد؛ ازاین‌ری نمی‌توان گفتار کفرآمیز 
حلاج را ترجمانی از عقید؛ اصلی او دانست و برضد او به آنها 
استناد کرد. بدین‌گونه: حلاج از محا کم رسمی جان به دربرده اما 
تحت‌نظر قرار گرفت (کتاب انعیارالحلاج؛ ص ۱۱۱۷-۱۰۶ 
ابن‌خلکان, ج دص ۱۴۵-۱۴۴ ؛ زرین‌کوب: ۱۳۵۷ش.ص ۱۴۲), 

ترش بدبینیها و شکست هواداران حلاج. بغداد را برای 
او ناامن کرد؛ از این‌رو: وی به تستر گریخت و در آننجا: که 
مرکز هواخواهان حنبلی‌اش بود, پنهان شد (سب حطیب پغدادی؛ 
ج ۸ص ۶٩۰‏ 

در همین فاصله برخی از یاران حلاج, به سبب پافشاری بر 
عقاید او, دستگیر شدند و به عقاید کفرآمیز خود دربارة ربوبیت 
حلاج اعتراف کردند. حلاج دو سال متواری و مخفی بود تا آنکه 
ابوالحسن علی‌بن احمد راسبی*؛ صاحب بریلٍ واسط و اهواز و 
شوش که خود از قدیم‌ترین دشمنان حلاج بود؛ بر حسب اتفاق 
مخفیگاه او را کشفت کرد (ابن‌ندیم: ص ۱۱۴۲ ذهبی» چ ۰۱ 
ص ۴۵۶), حلاج با لباس مبدل» در حالی‌که سعی در انکار 
هویت ود داشت. دستگیر شد و مویتش با حیانت یکی از 
پیروان او. به نام حماد دبّاس. فاش گردید. دبّاس قبلاً در بنداد 
توقیف شده و زیر شکنجه قول داده بود برای کشف سحفیگاه 
حلاج همکاری کند (ابن‌نديم. همانجا). راسبی نوشته‌ای برای 
دربار فرستاد مبنی بر اینکه حلاج مدعی ربوبیت و قائل بسه 
حلول است. بنابراین» در ریب‌لاخر ۰۳۰۱ حلاج را در راه رفتن 
به بفداد. وارونه بر مرکب سوار کردند و لوحه‌ای به گردنش 
آویختند که بر آن نوشته شده بود: «اين از داعیان فرمطی است» 
(همانجا؛ قرطبی» ص .)٩۱‏ پیداست که لاح ایس‌بار قرمطی 
شناخته شد و ایام قرمعطیان* نیز, که حلول و اتحاد* بود. بدو 
نسبت داده شد. 

محمدین زنجی, کاتب دربار و شاهد محاکمات و مناظرات 
حلاج که این محاکمه را تا پایان کار حلاح گزارش کرده: گفته 
است که باس و مرید دیگری به نام ابوعلی آوارجی, کنه از 


م۸ یم .۱ 


۸۳۵ 


۸2۳۶ 


حلاچ. حسین 


حلاج تبری چسته بودند, آنچه از حیله‌های او سراغ داشتند 
نوشتند و انتنار دادند. وقتی نوشتة ایشان به دست مقتدر وسید. 
وی دزیر شود علی‌ین عیسی جراح؛ را مأمور رسیدگی به فتنذ 
حلایج کرد. براساس وشته‌های اوارجی: علی‌بن عیی برد 
حلاج. شامدانی از سریدان وی را دمستگیر کرد (سه حطیب 
بغدادی. ج ۸ ص ٩۷۱۲-۷۱۱‏ برای تأثیر نوشته‌های اوارجی در 
اتهامات حلاج سب ماسینیون: ۱۳۶۲ش: ج ۲ ص ۲۵۶.۲۵۱). 
در بازجوییهاء مریدان ادعا کردند. که حلاج مردگان را زنده می‌کند 
و اعتراف کردند که وی را تحدا می‌دانند. از نامه‌هایی هم که 
حلاج به دوستان و مریدان حود نوشته بود ادعای حلول و 
اتحاه و ربوبیت برمی‌آمد. حلاج را با مریدان روبه‌رو کردند. او 
شمن آنکه از نسیتهای مریدان به کلی تبری جست. اثلهار 
داشت که به شدا پناه می‌برد از اينکه دعوی ربوبیت یا نبوت 
داشته باشد. آنگاه شود را مسلمانی معرفی کرد که فرایض را 
بجا می‌آورد و جز شیر از ار صادر نمی‌شود. سرانجام قضات 
حاضر به دلیل انکار شواهد از جانب حلاج و ثابت نشدن جرم» 
از فتوای تکفیر تن زدند (خطیب بغدادی, ج ۸ص ۱۷۱۲ ذهبی. 
ج ۱ ص ۱۳۵۷-۴۵۶ ابن‌اثیره ج ۸ ص ۱۳۷). برخعی گفته‌اند 
حلاج با دفاعیات شود در اين محاکمه نشان داد که از قرآن, 
سته فقه و هر دانش دیگری به کلی بی‌بهره است و سختن گفتن 
عادی نیز نمی‌داند و از این‌رو عیسی وزیر او را تمسخر کرد (سه 
ابن‌ندیی  ٩۲۴۲-۲۴۱‏ قرطبی, ص .)٩۱-۹۰‏ اما آثار حلاج 
گواء آگاهی او به قرًن است و مسلماً علاف این داوری را نشان 
می‌دمد. از سوی دیگر, در روایت مرافقان حلاج از این محاکمه 
آمده است که وی در اثنای بازجویی برآشفت و وزیر را تهدید 
کرد که «دستور می‌دهم تا زمین ترا فرو برده وزیر ترسید و به 
بازجویی ادامه نداد (خطیب بغدادی, همانجا؛ میرخواند؛ ج ۳ 
ص ۵۰۴.۵۰۳؛ خواندمیره ج ۲ص .)۲٩۱‏ 

نتیجه تلاش دوستان دریاری حلاج آن بود که توانستند از 
محاکمذ علنی و تمام عیار وی جلوگیری کنند. در نتیجة این 
کوششها تنی چنند از مراداران حلاج آزاد شدند و خود او نیز از 
قتل رهید؛ با ین حال به فرمان علی‌بن عبیسی؛ ریشش را 
تراشیدند و او را سه روز بر پل غربی - شرقی بغداد به صلیب 
شکنجه آوبختند. در اين سه روز؛ منادی او را قرمطی معرفی 
می‌کره (خطیب بغدادی. ج ۸ص ۷۰۵: قرطبی. ص ٩۳-۹۲‏ 
اپسن‌عماد» چ ۲ص ۲۳۳). بسه نظر شیبی (۲۰۰۷ص 6۴۱ 
احتمالاً جرم قرمطی بودن سبب شد که مجازات حلاج به قعل 
نینجامد. زیرا عباسیان, در آن زمان: برخورد شدید با قرمطیان را 
صلاح نمی‌دیدند. پیش از آن, قرامطه در نامه‌هایی به علی‌بن 
عیسی وزیر اطمینان داده بودند که تاکنون مقاومت ایشان در 
مقایل حلافت عباسی نوعی دفاع از خود ببوده است و اتهام 


شورش برضد دربار و نیز نسبت کفر به ایشان واقعیت ندارد. این 
نامه‌ها سیب شده بود تا روابط دستگاه خلافت با قرمطیان بهبرو 
نسبی بیاید و اتتساب حلاج بدیشان چندان نابخشودنی نباشد. 

به جز تشهیر (رسواکردن) مجازات اصلی حلاج در این 
ما کمه: سال حیس بود. در این مدت یلا با خادم 
وفادارش اتک. مرتب از زندانی به زندان دیگر منتقل می‌شد 
( کتاپ اخبارالحلاج, ص ۰٩؛‏ خطیب بغدادی, همانجا). 

دوران حبس حلاج در این سالها (۳۰۸۰۳۰۱) با دست به 


دست شدن مکرر منصب وزارت مقارن بود (خطیب بغدادی؛ 
شیبی: ۲۰۰۷, همانجاها). حلاج این فرصت را غنیمت شمرد و 
به نشر افکار خود در میان زندانیان پرداعت. گزارشهای بسیاری 
از پروز کرامات و خوارق عادات او در زندان خبر می‌دهد و 
همین عامل برشمار مریدان سلاج از میال زندالیان انرود 
(خطیب بغدادی, همانجا؛ دیلمی» ۱۹۵۵ ص ۱۹۶۹۴ عطاره 
۸ شش ص ٩۱-۰‏ برخی مردم» زندانیان و نیز خحدم و 
حشم خلیفه باور داشتند که حلاح مرده را زنده می‌کنا. و تیان 
در خدمت اویند (خطیب بغدادی, ج ۸ص ۷۰۵ ۱۷۱۲ ذهبی,. 
همانجا). برخی منابع نیز فعالیت او را در مدت حبس, فقط 
ارشاد زندانیان و برحذر داشتن مهرآمیز ایشان از جرم و کناه 
دانسته‌اند (سه کتاب اعبار الصلاج, ص ۱۰۲-۱۰۱؛ دیلمی, 
۵ ص ۹۵). با وجود آسودگی حلاج در حیس. در خارج؛ 
سعایت منکران پی‌درپی ذهن خلیفه را راجم به حلاج و حطر 
فتنة او و یارانش بر می‌آشفت. این‌بار معارض اصلی او ابومحمد 
حامدبن عباس (مقتول ۰۳۱۱ وزیر و مستوفی دربار مقتدر و 
تیول‌دارٍ واسط بود. او مردی متعصب و کینه‌جو بود و از روی 
جاء‌طلبی هر جنایتی را در حق رقبای سیاسی‌اش روا می‌دید 
(اقبال آشتیانی.ص ٩‏ وی برای بار دوم در ۲۰۷ وزیر شد اما 
این‌بار هم به ثروت‌اندوزی و احتکار آذوق؛ مردم روی آورد. 
اقدام اخیر او خشم شدید مردم را برانگیخت. چنان‌که در ۳۰۸ 
به خانه‌اش هچوم بردند و غائل بزرگی در بغداد به پا شد 
(هندوشاءین سنجره ص ٩۲۰۶‏ ابن‌عماده جچ ۲ص ۱۲۵۲ شیبی؛ 
۷ص ۶ دراین آشویها حلاج در زندان تحت‌نظر بود. در 
۶ به یک زندان حمله شد و زندانیان گريختند. گفته‌اند که به 
حلاج نیز پيشنهاد فرار دادند, اما او نگریخت (سه شیبی, 
۷ ص ۲۷؛ البته شیبی (همانجا) این گزارش را غیرواقعی 
دانسته است. در همان زمان حلاج در خارج از زندان, و حتی در 


دریار هواعواهان بسیار داشت. از جمله افراد شاخص دربار 
که در واقع مرید حلاج و رقیب حامد وزیر پنودند - حمد 
ای (کاتب دربار)؛ نصر قشوری (حاجب خلیفه) و شغب 
(مادر خلیه) بودند. شقب به استجابت دعای حلاج و تأثیر 
تفس او در شفای بیماری خحودش و فرزندش» مقتدن اعتقاد 


خاصی پید! کرده بود. قثایی نیز حلاج را به الوهیت می‌شناخت 
و عردم را به طاعت از آو فرامی‌خواند (حطیب بغدادی, ج ۸ 
ص ۱۷۱۲ 


کثیره ج ۶ جبزء ۱۱+ عی ۱۵۰), نصر هم دختر 
شود را به همسری پسر حلاج درآورده بود (نبصرتالسوام 
ص ۱۲۳). حسلاج در زندان هم از ارتباط با هواخوامان 
درباری‌اش نمی‌کاست, چنان که در همان محبس. کتاب‌السياسة 
و الخلفاء را بد نام مقتدن الدرة را به اسم نصر قشوری: و 
السیاسة را برای حسین‌پن حمدان* (سردار خلیفه) نوشت 
(ابسن‌نديم ص ۱۲۴۳ ماسینیون: ۱۳۵۸ ش؛ ص ۱۳۵ شیبی: 
۷ ص ۲۸). این محبوبیت چندان بود که قشوری خلیفه را 
راضی کرد تا برای حلاج خانه‌ای بزرگ در کنار زندان بسازند و او 
را به آنجا منتقل کنند. حلاج در این خانه, چندان مقید و در فشار 
نبود. بلکه این امکان برایش فراهم بود که افرادی را به حضور 
بپذیرد و از دری که خانه به زندان داشت با زندانیان دیگر هم در 
گفتکر باشه. ( حطیب بغدادی: ج 4.ص ٩۷۱۳‏ ابن‌کثیر» همانجا), 

از سال ۳۰۸ که سوء‌تدبیر حامد وزیر سیب شد بغداد و 
خلافت عباسیان با شورش مردم و سرکشی سپاه مواجه شود. 
دشمنی وی با حلاج نیز شدت گرفت. حامد که می‌دید رقیبانش 
در دربار به مواخواهی از حلاج برخاسته‌اند و طرفداران مردمي 
حلاج نیز داثم برضد و تجمع می‌کنند, می‌بایست این وضع را 
آرام می‌کرد. واضح بود که از میان برداشتن حلاج: موقعیت 
حامد. را در دزبار تثبیت می‌کرد و احتمالاً فعلة سردم را نیز 
فرومی‌نشاند. از این‌رو: وي اصرار داشت تا صحاکمة حلاج 
به‌سرعت از سرگرفته شود و از خلیفه به جد می‌خواست تا این 
بار اجرای آن را بدر بسپارد (سه خطیب بغدادی, ج ۸ ص ۱۷۱۲ 
شیبی, ۰۲۰۰۷ ص ۵۰-۴۶ دومین محاکمة حلاج؛ که در 
حضور حامد وزیر آغاز شد, هفت ماه به طول انجامید. در این 
مدت. زندان حلاح انفرادی بود و ارتباط او با همه تطم شد 
(خطیب بغدادی» ج ۸ص ۷۱۳ دیلمی به نقل از ابن خفیف از 
آعرین روزهای حلاج بت 
۹ گزارش داده است. در این مدت حامد وزیر گواهان و 
آسناه فراوانی برای اثبات ساحری و نیز دعوی ربوبیت حلاج؛ از 
میان گفته‌ها و نوشته‌های اوه فراهم آورد. از جمله زنی از 


در کتاپ سیرت (ص ۲۳۵. 


نزهیکان سلاج با نقل چند جریان عجیب. به ساحری حلاج و 
ادعای الوهیت او گواهی داد. از جمله اظهار داشت حلاج در 
مکانی ناگهان بر او ظاهر شده و از او خواسته است که در برابر 
وی سجدء کند و در مقابل استنکاف آن زن گفته است: او اله 
آسمانهاست و من اله زمینم (خطیب بغدادی: ج ۸ ص ۷۱۳- 
۴ ذهبی: ج ۱ ص 7۱۳۵۷ یصرتالوام ص ۱۱۲۲-۱۲۲ 
خواندمین ج ااص ۲٩۱‏ برخی معاصران این گواهی را 
ساحتگی و دسیسة حامد دانسته‌اند (سه ماسینیون: ۱۳۶۴ش» 


حلاج؛ حسین 


ج ۲ص ۲۵۸-۲۵۷؛ زرین‌کوب: ۱۳۷۷ش: ص ۲۹۰). حصلاج 
در همذ موارد, گواهان را به قزت تکذیب می‌کرد و عقید: کامل 
خود را به اصول و فروع دین اظهار می‌داشت. تنها اتهامی که 
پذیرفت و کار او را به دشواری کشید نامه‌های او حطاب به 
داعیان خود در شهرها بود. نامه‌ها پا این عبارت آغاز شده بود: 
«ین‌الرحمن الرحیم الی...». نیز نوشته‌ای از او به دست آمد پا این 
عبارات: «الی مق قوم نوح و هل عاد و ثمود» (سب خطیب 
بسغدادی, ج ۸ص ۱۲۶۳ ۱۷۰۶ ابسن‌جوزی: ج ۱۳.ص ۱۲۱۴ 
قرطبی: ص ۸۷5 ۸۵). وقتی‌نامه‌ها را به حلاج نشبان دادنده 
تصدیق کرد که خط اوست. اما در دفاع از اتهام ادعای رسوبیت 
اظباز داشت که این تعابیر نزد قوم به «عین‌الجمع» معروف 
است و صوفیان دیگر هم بدان معتقدند؛ مگر نه آنکه فاعل 
خداست و من و دست آلتیم؟ حامد وزیر همانجا از حلاج 
خواست تا توجیهات خود را بنویسد. و او نوشت. سپس از 
مشایخ صوفیه دربارة عقیدة حلاج نظر حواست (صطیب 
بغدادی؛ ج ۸ص ۷۰۶). 

روایت عطار (۱۳۷۸ ش.ص ۵۸۵) که جنید در پاسخ به این 
استفتاء فتوا به قتل حلاج داد درست نیست» چون جنید سالها 
قبل (۲۹۸) از دنیا رفته بود (سه خواندمیره ج ۷۲.ص ۲۹۲). اما 
ابومحمد جریری و شبلی, با اینکه ابتدا سعی در کناره‌گیری از 
اظلهارنظر داشتند. عاقبت مجبوز به پاسخ شدند. جریری گفت: 
«اين مرد کافرسشت, او و هر که چنین عقیده دارد کشتنی است! و 
شبلی اظهار داشت: «هر که چنین عقیده دارد باید او را از آن باز 
داشت». در این میان؛ ابن‌عطاگفت که او نیز عقیدة حللاج را دارد 
و هر که جز این بگوید کافرست. ابن‌عطا را نزد حامد بردند. وزیر 
با او به درشتی سفن گفت و ابن‌عطا به مظالم و اعتلاسهای 
وزیر اشاره کرد. وزیر برآشفت و به ضرب و شتم او فرمان داد و 
ابن‌عطا در آن مجلس يا آندکی بعد. بر اثر همان ضربه‌هاء جان 
سپرد (ذیقعدة ۳۰۹) (خطیب بغدادی: ج ۸ ص ۷۰۷۷۰۶ 
ابن‌حجر عسقلانی؛ ج ۳ص ۲۱۲): 

در محاکمات. چون حلاج نسبت ساحری خود را انکار 
می‌کرد: این آنهام به اثبات نرسید؛ بنابراین: اتهامات او خلاصه 
شد به ارتباط با قرامطه. دعوی ربوبیت, و قول به عین‌الجمع 
(د.دین و اخلاقی. ذیل ماّه). البته اتهام ادعای روبیت شامل 
موارد مشابه, مانند بابیت: مهدویت و نبوت نیز می‌شد. حلاج 
در مواردی قویاً این ادعا را نفی و گواهان را تکذیب می‌کرد و در 
مواردی هم گفتار یا نوشثذ کفرآمیز منسرپ به ود را رسزی و 
خارج از فهم مخالفانش می‌دانست. در بسیاری موارد همم از 
سیاق گفتار یا نوشتار کفرآمیز حلاج معلوم پود که صاحب آن در 
حال جذبه و شُکر بوده و به جای عقیده: شطح از او صادر شده 
است. از همه مهم‌تر آنکه حلاج در تمام محاکمات دائماً با اقرار 


۸۳۷ 


۸۳۸ 


حلاج» حسین 


به شهادتین» تأکید بر فضیلت خلفا و محترم شمردن فوایض 
شرعی» خود را مسلماتی معتقد و مقید به اصول و فروع دین 
معرقی می‌کرد و شبهه‌ای باقی نمی‌گذاشت. این اقرار بهتر از هر 
دفاعی. از او رفع اتهام می‌کرد؛ از این‌ری اثبات کفر حلاج و 
واداشتن فقیهان و قاضیان به صدور فترای قتل او ابداً آسان تبوو 
(سه خطیب بغدادی, ج ۸ ص ۰۷۰۷۷۰۵ ۷۱۲ 

حامدبن عباس در روزهای آخرء حلاج را از زندان به خانة 
خود متتقل کرد و موردانواع آزار و امانت قرارداد؛ مرتب حلاج 
را به مجلس خود احضار می‌کرد و در همان حال از او بازجویی 
می‌کرد اما هرگز سخنی پرنصلاف شرع از او نشنید (حطیب 
بغدادی, ج ۸ص ٩۷۱۲‏ ابن‌اثیره چ شص 4۱۲۸-۱۲۷ سرانجام 
آخرین جلسذ محکمه که به فتوای قتل حلاج منجر شد. 
تحت‌نظر حامد وزیر و با حضور سه قاضی برقرار شد: ابوعمر 
حمادی, قاضی مالكي محلة کرخ؛ ابموجعفرین بهلول, قاضي 
مدینة‌المنصور؛ و ابن‌الاشتانی از قضات شام. رئیس مسحکمه. 
مالکی بود و دو قاضی دیگر حنفی بودند (ابن‌اثیر ج ۸ 
ص ۱۲۷؛ شیبی؛ ۲۰۰۷.ص ۵۶), احتمالاً حامد کاملاً حناب 
شده و به دلایلی برضد حلاج, قضات را انتخاب کرده بوده 
است. حامد می‌دانست در فقه مالکی: برشلاف فقه شافعی» توب 
زندیق پذیرفته نمی‌شود و حلاج متهم به زندقه بود. علاوه بر 
این حنبلیان و شافعیان سخالغان حکرمت بودند و نیز در 
محاکم؛ُ پیشین. حلاج با فتوا ندادن ابن‌سریج شافعی, آزاد شده 
بود (سه شیبی, ۲۰۰۷ ص ۵۷-۵۶). 

آنچه حلاج در این محکمه نتوانست از خود دفع کند و به 
فتوای قتلش انجامید. یافتن دست‌نوشته‌ای از او بود که در آن به 
ظاهر فریض حچ را انکار کرده بود. حلاج نوشته بود کانی که 
استطاعت مج ندارند در موضعی پاکیزه از خانة خود محرابی 
بسازند و آن را کعبه فمرض کنند و آداب حج راء از احرام و 
طواف, در همانجا به جا آورند. آنگاه سی یتیم را اطعام کنند و 
مبلفی صدقه دهند و با این اعمال از حج واجب بی‌نیاز 
می‌شوند. حلاج این اتهام را پذیرفت و گفت که این دستور را در 
کتاب الاعلاص حسن بصری" دیده است. قاضی اظهار کرد: 
ای حلا‌لدم) آن کتاب را در مکه دیده‌ام و چنین چیزی در آن 


نیست». حامد وزیر تعبیر «حلال‌الام؛ را دستاویز قرار داد و 
قاضی را وادار کرد تا همین کلمه را به عنوان حکم حلاج بنویسد 
و امضا کند. قاضی ابوحس با اصرار وزیر: تسلیم شد و قاضیان 
حاضر در محکمه نیز به اکراه حکم را تأیید و امضا کردند. حلاج 
برآشفت و بر آیمان خود به توحید و نبوت و فروع دین تأکید کرد 
و افزود که با اين فتوا مسلماتی به مذهب سنّت و جماعت را به 
مرگ محکوم می‌کنند. حتی ایشان را دعوت به مباهله کرد اما 
سودی نبخحشید (خطیب بفدادی, ج ۸ ص ۷۱۸-۷۱۷ این‌اثیره 


ج ۸ ص ۱۲۹-۱۲۸: خواندمین ج ۲ ص 4۲۹۲-۲۹۱ گزارش 
تنوخی (متوقی ۳۸۴) دربار؟ صدور فتوا مفّل‌تر است, به 
روایت او (ج ۱,ص ۱۶۲-۱۶۲) پس از طرح اتهام اسقاط سیچ, 
ابوعمر حکم داد که این زندقه‌ای است که توبه برنمی‌دارد. اسا 
قاضی ابوچعفر اظهار کرد باید شود او به این کفر اقرار کنده اگر 
بگوید دروغ گفته‌ام که هیچ در غیر این صورت باید توبه‌اش داد. 
اما جامد. با رأی ابوعمر: فترای قتل را تنظیم کرد. تنوختی (ج : 
ص ۱۶۳) اظهار می‌کند حلاجیه هنوز هم به رأی حلاج در باب 
حج بایبندند و تأکید دارند دستور حلاج در حدیثی از اسامان 
امل‌بیت هم آمده و فقط شامل کسانی است که استطاعت حج 
ندارند و اصلاً حج رفتن بر ایشان واجب نیست (سه ماسیلیون, 
۲ش: ج ۲ص ۲۸۴-۲۸۳). میسون (ص ۲۹-۲۸). معتقد 
است کعبه‌ی نمادین بهان‌ی قتل حلاج بوده زیرا این اظهارات: 
پیش از او هم در تاریخ سابقه داشته است؛ برای نمونه, در 
سالهای ۲۲۰-۲۱۰ یکی از خلفاء برای سربازان ترک نحود؛ در 
سمرفند چنین کعیه‌ای بنا کرده بود. بنابر برعی گزارشهاه حسلاج 
به جای نماز و روزه و عبادات دیگر نیز اعمالی تعیین کرده بود 
(سه این‌جوزی: چ ۱۳.ص ۲۰۵), بعضی قول حلاج را دربارة 
حچ با فتنذ قرامطه. که در پی تخریب کعبه بودنده مشابه 
می‌دانند. به‌ویژه آنکه نقل می‌کنند. حلاج به یکی از درستانش 
«اهدمالکمبة», که مقصودش احتمالاً استقبال از مرگ 
بوده است؛ یعنی کعبة بدن را ویران کن؛ اما ظاهریان گنته بودند 
مسنظورش بسیت‌اللسه بوده است (سه ساسینیون: ۱۳۵۸ ش: 
ص ۳۷-۴۳۶؛ زرین‌کوب» ۱۳۵۷ش+ص 0۴٩‏ 

در اصل آنچه سیب شد حامد وزیر به دشمنی با حلاج 
برخیزد و محاکمة او را تا فتوای قتل پیگيري کند انهامات 
سياسي حلاج بود. از جمله ارتباط پا قرمطلیان و عطر شورش 
برضد خلافت عباسی, اتهام اعتقادی حلاج نیز دشمنی فقیهان را 
سخت برانگیخته بود و از نظر حامد هم جانشین موثری برای 
اتهام سیاسی او بود. اما چون اثبات کفر عقیدتی حلاج دشوار 
بود و به قتل او نمی‌انجامید, مسئله فقهی‌ای که اثبات آن دشوار 
نبود دست‌آویز حامد و فقیهان شد تا حلاج را به جرم «تبدیل 
حج». به سزای همذ اتهامات ثابت نشده‌اش برسانند. 

با تلاش حامد وزیر» فتوابه تأیید مقتدر رسید. نصر قشوری» 
برای الغای حکم به مادر مقتدر شغب. متوسل شد, نصر اعتفاد 
داشت با قتل حلاج, بر حلیقه بلایی نازل می‌شود: شغب نیز 
فرزندش را از قتل حلاج برحذر داشت. مقتدر ابتدا نپذیرفت. اما 
چون همان روز تب کرد. از اجرای حکم جلوگیری نمود. قتل 
حلاج چند روز به تأخیر افتاد. اما سرانجام: با اصرار حامدء 
حکم اجرا شد (خطیب بغدادی. ج ۸ ص ۱۷۱۹-۷۱۸ تنوخی, 
ج ۱ص ۱۶۲۱۶۲ 


در سه‌شبه ۲۴ ذیقعدة ۳۰۹ در کنار دجله, در محلی بهنام 
باب‌الطاق, حکم قتل اجرا شد (خطیب بغدادی. چ ۸ 
۷۰۵). برایر تقلی از ابن فیف, حامد وزیر که موفق شده بود 
از ۸۴ فقیه حاضر در مراسم برای قتل حلاج فتوا بگیرد. قبل از 
اجرای حکم فتوا را نخواند و از آنان حواست تا شهادت دهند که 
کشتن حلاح به صلاح مسلمانان و رسختن تون او به‌گردن 
ماست؛ و خلیفه و وزیر از آن بری‌اند (سه دیلمی. ۰1۹۵۵ 
ص ۲۴۰-۲۳۹). آنگاه طبق دستور خلیفه حلاج را هزار تازیانه 
زدندء سپس دست و پایش را بریدند و بعد آو را به دار آویختند و 
پیکرش را سورد آزار و اصانت قرار دادند (این‌علکان: ج ۲ 
سس ٩۱۴۵‏ دیلمی, همانجا) 

با هیدن این صحنه. شبلی که تا آن زمان خحاموش بود فرباد 
پرآورد و جامه درید و در پی او جمعی از صوفیان بیهوش شدند. 
نزدیک بود فتله‌ای آغاز شود. اما حکومت جلوگیری کرد ( کتاب 
احبارالحلاج ص ۸). آنگاه سر صلاج را پریدند و پیکرش را 
سوزاندند و خاکسترش را به دجله ربختند و سر و دست و پایش 
را به پل بغداد آویختند و در پایان ذیقعده سر او را به خراسان نزد 
مبلّغانش فیرستادند (خطیب بغدادی» ج ۸ ص ۷۲۰-۷۱۹: 
ابسن‌اشیر: ج ۸ص ۱۲۹؛ ابن‌خلکان. هممانجا)؛ پیداست که 
مجازاتی تا این اندازه توأم با شکنجه را نمی‌توان حکم شرع 
دانست و این خود نشان‌دهند؛ آن است که حلاج قربانی فتنه‌ای 
سیاسی شد. احتمالاًبرای تنبیه و تحذیر دیگر فتله‌جویان, 

پس از منرگ حسلاج, وراقان بغداد را از خرید و فروش 
نوشته‌های او سنع و آثار او را نابود کردند. از آن میان فقط 
طلواسین: که از طریق زندان به دست ابن‌عطا آدمی* رسید, حفظ 
شد (شیبی: ۲۰۰۷.ص ۷۷. با کشته شدن حلاج؛ بعضی 
پارانش معتقد شدند که امر بر دشمنان مشتبه شده است و 
شخس دیگری را کشته‌اند. برخی نیز رجعت او را انتظار 
می‌کشيدند. و عده‌ای هم مدعی بودند که وی را دیده و با ار 
سسخن گفته‌اند (حطیب بغدادی, ج ۸ ص ٩۷۰۹‏ ابن‌اثیر؛ 
ابن خلکان, همانجاها). مطابق برخی گزارشهاء وی هنگام مرگ 
به مریدان وعده داده بود که سی روز دیگر بازمی‌گردد له 
خحطیب بغدادی ج ۸ص ۷۱۰! این‌جوزی. ج ۱۳.ص ۲۰۶ 
ابن-حجر عسقلانی؛ ج ۳ص ۲۱۲). 

اسباب باطنی مرگ حلاج از نظر صوفية. دلایل باطنی‌ای که 
در آثار و اثوال صوفیه برای مرگ حلاج ذکر شده است از جمله 
آنکه حلاج دز زمانی که شاگرد عمرو مکی بود جزوه‌ای در 
توحید و تصوف از او ربود و برای عردم خحواند و موقعیت استاد 
را به تعطر انداعت. عمرو نیز او را یه مرگی فجیم, درست مانند 
آنچه رخ داد: نفرین کرد (ابونصر سراج, ۰۱۹۴۷ ص !٩‏ انصاری: 
ص 4۳۸۱ برابر نقلی دیگر» عمرو حلاج رآ به سیب آدعای 


حلاج؛ حسین 


معارضه با قرآن تفرین کرده بود (ابن‌جوزی» ج ۱۳.ص ۲۰۴: 
ایین‌حجر عسسقلانی؛ چ ۲ص ۰۲۱۲ ۳۱۴). نسچم‌رازی 
(۱۳۵۲ش لف ص ۳۳۷.۳۳۶ ابتلای حلاج را رای محو کردن 
دود آنانیتی سی‌داند که در انالحق بود. افلاکی (ج ۱ 
صی ۲۸۶-۲۸۵) از مولوی نقل کرده است که سیب قتل حلاج 
متازعذ ار با پیامبر بود که چرا آن حضرت در معراج؛ فقط برای 
مزمنان امت از حق طلب شفاعت کرد نه کافران. رژیاها و 
مکاشفاتی نیز از شبلی. این‌خفیف: این‌فاتک و عده‌ای دیگره 
پس از مرگ حلاج. روایت شد که در آنها از قول هاتفی غیبی 
اسباب دیگری پرای ابتلای حلاج مطرح شده است از جسمله: 
انشای راز الهی (سه کتاب احبارالحلاج؛ ص ۸۷: مستملی. 
ربع ۲ص ۰۷۳۹ ۹۰۱: عطار: ۱۳۷۸ش ص ۵۹۴)؛ دعبوت 
مردم به خود پس از آگاهی از اسرار حسق (دیلمی؛ ۱۹۵۵ 
صض ۱۰۲)؛ و گرفتن دی خسود در ازای رژیت جسمال حق 
(عین‌القضاة تمهیدات: ص ۲۳۶-۲۳۵). نحود حلاج لیزه بر فراژ 
دار. از دو سبب باطتی یاد کرده است. در یکی از آنها: شطاسانه, 
ابراز داشته است که خدا او را به حقیقت فراخواند» سپس با او 
چنین کرد (دیلمی, ۱۹۵۵ ص ۲۳۹-۲۳۸). در دوسی ود را 
مأخوذ به نگاهی دانسته که در جوانی به زنی بر فراز بام کرده: و 
گفته است هر کس چنان برنگرد؛ چدنین فرونگرد (کتاب 
اخبارالحلاج؛ ص ۳۲-۳۳). 

خوارق عادات حلاج. غالیاً په حلاج نسبت سحر؛ تسخیر 


چن, شعبده و شسیادی داده‌اند (سه تنوخیاج 5 
ص ٩۱۶۹-۱۶۵‏ خطیب بفددادی؛ ج ۸ ص 4۷۱۳۰۷۱۲ ذهبی» 
ج ۱ص 0۲۵۷-۴۵۶ تا آنجا که تتوخی (ج ادص ۱۶۵) مدع 
است حلاج عوام را حوب می‌فریفت: اما بر امل فطنت تسلط 
نداشت. ابن‌جوزی (ج ۱۳.ص ۲۰۴) و ذهبی (ج ۱ص ۴۵۶) 
از ابویکر صولی* نقل می‌کنند که حلاج نادان» سفیه و فاجر بود 
و به عقل و خرد و زمد تظاهر می‌ورزید, در بین معتزله معتزلی 
یود و در جمع شیمیان و سنیان هم‌مسلک ایشان می‌شد, کیمیا 


می‌دانست, در شعبده دستی داشت و طباپت هم می‌کرد. مژلف 
تبصرتالعوام* (ص ۱۲۲) نسب ساحري او را به زرقاء یمامه و 
سجاح (ساحران صدر اسلام) رسانده است (نیز برای آرانی از 
این قبیل سه قرطبی: ص ۸۲-۷۹). در نظر افراطی کسانی چون 
ابن‌جوزی و ابویکر صولی که از تناقض هم خالی بیست ‏ 
مجموع نظر مخالفان حلاج را می‌توان بافت. ابن‌جوزی نیز در رد 
افکار و اقوال حلاج و کشف حیله‌های اوء کتاب القاطع لمحال 
اللجاج القاطع بمحال الحلاج را تألیف نموده و در آثارش (برای 
نمونه سه المنتظم؛ ج ۱۳.ص ۲۰۴) بدان ارجاع داده است, که 
البته در دسترس نیست. 

سم است که حلاج پر سحر مسلط بوده و برای جلب 


۸2۳۹ 


۸۰ 


حلاج: حسین 


مردم به دعوت خود ساحری را روا می‌دانسته است (سه 
ابوریحان پیرونی: ص ۱۲۱۲ آرنالده, ص ۲۰۸). در فهرست آثار 
مققود او نیز به عناوینی چون کتاب السحر در طلسم و کیمیا 
بسرمی‌خوريم (سه ابسن‌تیمیه؛ ج ۱« ص ۱۱۸۸ شیبی, ۱۲۰۰۷ 
ص ۷۱ 0۶). انصاری (ص ۳۸۴) هم تصریح کرده که همه افعال 
او کرامات نبوده, پلکه پا سحر و علوم غریبه هم‌آمیشته بوده 
است. برخی گزارشهای تاریخی نیز سبب عزیمت حلاج به هند 
را آموختن سحر و جادی بلکه شعبده و چشم‌بندی, برای تأثیر 
در نفوس و جلب توجه عوام. ذکر کرده‌اند. یکی از هم‌سفران او 
می‌گوید که سلاج در بدو ورود به هندوستان به وی گفت که 
برای أ 
وی دائم سراغ کسی را می‌گرفت که از ار سحر پیاموزد تا عاقبت 
با دیدن خارق عادتی از یک پیر(يا یک زن) نزد ار رفت (دیلمی, 
۵ ص ۰۵۶ ۱۰۰-۹5: خطیب بسفدادی, ج ۸ ض 1۶۹۷ 
ذهبی, ج ۱+ص ۴۵۵). با این‌همه. از دید برخعی معاصران, 
گزارشهای حاوی اقرار حلاج به آموختن سحر -همانند روایات 
تاریخی‌ای که به او نسبت ساحری و خوارق عادات می‌دهند - 
بی‌اعتبارند و جز چشم‌بندی و تردستی برای جلب مستمع و 
تهایتً ارشاد خلی, تعبیر دیگری دربارة آنها روا نیست (سه 
ماسیلیون» ۱۳۶۷ش. ج ۰۱ص ۹۷-۹۶؛ طه عبدالباقی سروره 
ص ۲۱۵-۲۱۴ 

عطیب بغدادی (ج ۸ ص 0۷۱۱-۷۰۰ با نقل حکایانی. 
حلاج را شیادی عسوام‌فریب سعرفی کرده است. تصویر 
حیله گریهای حلاج در بعضی از این حکایات, نهایت: جاهطلبی 
ائیمانه را نشان می‌دهد و به غایت غریب و دور از واقعیت 


رختن سحر و دغوت مردم به خدآوند ب هند آمدء است. 


است. این روایات. به‌ویژه از آنرو که راویان آنها مبهم و 
ساحتگی‌اند, دروغ و سخره تلقی شده‌اند (سه طه عبدالباقی 
مسرون؛ ص ۲۱۲-۲۱۱). از آن جمله حکایت مردی از اران 
حلاج است که از جانب او مأمور بود به دیاری دور برود و در 
آنجا مدتها خود را به ناپینایی بزند تا یعدها با آمدن حلاج, در 
یک صحنه‌سازی از پیش تعیین شده با حضور انبوه مردم از 
دست او شفا بکیرد و سپس پولی را که مردم بدو می‌دهند با 
حلاج قسمت کنا.. برخی از این حکایات نیز قدرت سحزو 
تسخیر جن را برای حلاج اثبات می‌کند (سه خطیب بغدادی, 
ج ۸ص 4۷۱۱-۷۱۰ واقعة دیگری نیز که در آن شخصی که به 
شیادی حلاج پی برده و حلاج او را تهدید به قتل کرده استء 
افسانه‌ای و جعلی می‌نماید سب تتوخی؛ ج ۱ص ۱۶۷-۱۶۵: 
خطیب بغدادی» ج ۸ص ۷۰۲-۷۰۱ در حکایتی دیگر حلاج 
اعتراف مي‌کند که اینها نه کرامت است نه شعبده. اصلاً فعل من 
بیست بلکه کار جتیان است که در تسخیر من‌اند (سه خطیب 
بخدا‌ی, ج ۸ص ۷۰۴ 


منکران حتی زهد و عبادت حلاج رآ نیز نوعی شیادی تلقی 
کرد‌اند.قاضی تنوخی (ج (.ص ۱۶۰۰۱۵۹) شهرت حلاج رابه 
روزة وصال یک‌ماهه در زندان, حیلهای بیش نمی‌داند. وی شرح 
می‌دهد که چگوته مریدان او غذا را به‌صورت اوراق نازکی 
درمی‌آوردند و به شکل دفتری به داخعل زندان می‌فرستادند و 
مأموران خیال می‌کردند. حلاج بی‌نیاز از حوراک است. 

همچنین گفته شده است زمالی که حلاج در جامع بصره 
تعبد می‌ورزید و هتوز شطحیاتی از او بروز نکرده بود بعضی 
صوفیان برای او مدعی کراماتی شدند که نزد ایشان به «مفوثات: 


هرت دارد. حلاج از ایسن شهرت و از ایسنکه او را 

تجاب‌الاعوه و صاحب کرامت بشمارند سخت نگران شد و 
بصره را ترک کرد. او با تاراحتی اظهار می‌کرد مردم هرچمه را که به 
من نسبت داده می‌شود بدون تحقیق می‌پذیرند. سپس از سادگی 
مردم در نسبت دادن معجزه‌ای خیالی بدو حکایتی را باز گفت که 
در آن پولی را که قبلاً خود حلاج در گوش مسجد پنهان کرده و 
روز بعد به سائل دادء بود پاعث شد تا بگویند حاک به دست او 
درهم می‌شود (خطیب بغدادی؛ ج ۸ص 6۹۷), 

دی یکبار هم به‌سبب این تردستیها مجبور یه ترک دیار 
خود شد. او در اهواز به ظاهر کردن تحوردنی و نوشیدنی و 
میوه‌های غیرفصل در بیابان و نیز پدید آوردن سکه‌های نقره 
شهرء شد و چون ابوعلی جبائیگ متکلم معروف» مکر حلاج 
را در پنهان کردن سکد‌ها از قبل در خانذ خود انشا کرد 
حلاج از امواز گریخت (ابن‌جوزی, چ ۱۳ص ۱۲۰۳ ذهبیء 
ج ۱.ص ۴۵۶) 

شهرت حلاج تا پایان عمر به نفوذ کلام و سحر و جادو 
آنچنان بود که تأکید کرده بودند مأموران مجازات. هنگام اجرای 
حکم اعدام سخنی از او نشنوند تا فریب نخورند. ازاین‌رو, 
وقتی حلاح در حال تازیانه خوردن مهلت خواست نا سخنی به 
مأمور مجازات بگوید که از فتح قسطنطتیه به‌حال او مفیدثر 
باشد. مأمور قبول نکرد و آن را نیرنگی برای رهایی از مجازات 
دانست (خسطیب بغدادی, ج ۸ ص ۸۷۲۰ ابن‌خلکان؛ ج ۷ 
ص ۱۴۵: خواندمیره ج ۲» من ۲۹۲). از میان انبوه تصوارق 
عاداتی که در منابع به او نسبت داده شده دو مورد مشهورتر 
است: پیشگویی دقیق از زمان و مکان و چگونگی قتل خوده به 
نقل شاگردش عبدالملک اسکاف (سه انصاری, ص ۳۸۲): 
حلاجي آنبوهی پنبه‌دانه در زمانی اندک, که یکی از وجوه 
تسمه‌اش یه حلاج است (منستملی؛ ریع ۴. ص ۱۲۳۹: 
انصاری. صین ٩۳۸۴‏ ابن‌تفری بردی؛ ج ۳ص ۲۰۲). 

مذهب حلاج: حلاج را در عفیده و سلوک باید صوفی به 
شمار آورد و نمی‌توان په او مذهب و دین حاصی تسبت داد 
چنان که حود گفته است: «هیچ مذحبی نگرفته‌ام و آنچه دشوارتر 


است بر نفس» العتیار کرده‌ام؛ (کتاب اعبارالحلاج, ص ۱۹: 
عطار: ۱۳۷۸ش. ص ۵۸۶). نیز وقتی از او پرسیدند چه مذحبی 
داری؟ پاسخ داد: «مسذمب خحداه (سه جامی. ۱۳۸۳ش: 
مس ,)۱۵٩‏ اما بعضی منابع اين امر مسلّم را با متقولات ضد و 
نقیض شود مخدوش کرده و و را متصنعی دانسته‌اند که برای 
جلب هر مرید, به هم‌کیشی با او تظاهر می‌کرد (سب اسوریحان 
بیرونی ص ۲۱۲؛ قرطبی؛ مس ۸۳-۷۹ با این‌همه: مسلّم است 
که وی در حیات خود نه تنها به جاآوردن فرایض را رها نکرد و 
آباحی نشد بلکه پیوسته رعایت آداپ شریعت را لازم می‌شمرد 
و خود امل زهد. تتسک دنیاگریزی و بخشش بر فقرا بود (سه 
کستاب اسپارالسلاج, ص ۱۲۰-۱۹ ۱۴۵ ۶۵۶۴! هجویری: 
ص ۲۳۲-۲۳۱! نیز سه خطیب بغدادی؛ ج ۸ ص ۷۱۰ لها 
عین‌القضاة (نامه‌ها: چ ۱. سن ۶۲ج ۲ص ۳۴۰) گفته است که 
حلاج. به‌سیب مغلوبیت (شکر). نماز نمی‌خواند. اما از ذکر و 
فکر, یک نفس خالی نبوه. همچنین اعتقاد عاشقانة ار به مقام 
پیامبر اکرم صلی‌الّه علیه‌وآله‌وسلم از طس‌السراج که در آشاز 
الیلواسین (ص ۱۲.۹) آمده: معلوم است. نیز آگاهی و علاقه‌اش 
به قرآن, که اسلوبالطراسین برگرفته از اوست. و از تفسیرهایی 
که بر آبات قرآن (صرف‌نظلر از درستی آنها) نوشته پیداست (سه 
آرنالده ص ۰۷۹ ۹۸-۹۷ ۱۰۸-۱۰۷ 

از سوی دیگر دربار؛ تعبد و ریاضت حلاج گفته‌هایی 
اغراقآمیز و ناپذیرفتنی در دست است. مانند اینکه حلاج از 
ابتدای ماه رمضان تا عید فطر هیچ شبی افطار نمی‌کرد (س هکتاب 
احبارالحلاج؛ ص ۱3۶ در نقد این گزارشها سه خوانساری؛ ج ۰۳ 
ص ۱۴۱-۱۳۹). آنچه بیشتر اعتبار دارد رباشت و تعید او در 
اولین حج, در کنار کعبه است (دیلمی, ۰۱۹۵۵ حن ,)٩۸-۹۷‏ 
حتی نهرجوری, که از منکران اوست. می‌گوید حلاج در تمام 
یک سالی که در مکه بود به‌حال روزه در موضم سعیّنی از 
مسجدالحرام می‌نشست و جز برای طواف و طهارت از جای 
شود سرکت نمی‌کره (خطیب پغدادی؛ ج ۸ص ۶۹۶). 

شنیبی ( ۲۰۱۷ سس ۱۳۵-۲۴ هموء ۱۹۸۲ج ۲اص 8۶ 
۸ ۲۰۴ )کوشیده است میان اندیشه‌ها و سلوک حلاج و 
باطنیه ارتباطی به‌دست دهد. او بر آن است که حلاج اقکارش را 
از اسماعیلیان گرفته و با اخوان‌الصفا* و تعلیماتشان آشنا بوده 
است. از جمله آنکه, مائند اسماعیلیه ؟؛ از حروف مقععه به 


عنوان رمز در شعر و نثر استفاده کرده و نیز به رسم داعیان 
اسماعیلی, نام مستعاری هم داشته است (محمدین احمد 
فارسی) آزاین‌رو احتمال داعی بودن وی منتفی نیست (سه 
حعطیب بغدادی» ج ۸ص ۷۱۳). 


حلاج؛ حسین 


از عکتبهای فسلسفی هسند و انديشه‌هاي گنوسی (سه 
غلات نیز در آثار و اقکار حلاج شواهدی وجود 
دارد(-ه برتلس !.ص ٩۳۸-۳۷‏ زرین‌کوب» ۱۳۵۷ش» ص۱۳۰), 
برای نموته. عقیده به تتاسخ ارواح از وی نقل شده. چناننکه روح 
انبیا را در پیکر برحی مریدان خود تصور می‌کرده و ایشان را نوح 
و موسی و محمد می‌خوانده انت (قرطبی: ص 1۸۶-۸۴ 
این‌جوزی ج ۰۱۳ ص ۲۱۵: ذهبی: ج ۱ص ۵۶). همچنین 
ارتباط حلاج با قرامطه سگذشته از اینکه جرم سیاسی او بوده 
است - احتمال دارد که در افکار او نیز مزثر بوده باشد سه 
ماسینیون: ۱۳۶۲ش: ج ۰۱ صن ۰۸۳-۸۲ ۱۸۹۸۸ زرین‌کوب؛ 
۷ش.ص ۱۳۹ 

افزون بر این احتمالات مهم‌ترین شبهه دربارژ مذهب 
حلاج؛ میل و عقید؛ او به مسیحیت است و نیز شباهت مرگه 
وی با روایت مسیحیان از مصلرب شدن عیسی علیه‌السلام 
(روزیهان بقلی. ص ۴۷-۴۳۶). وی در اوایل دعوت خود متهم به 
دعوی مهدویت شد و در خطبه‌هایش از امام مهدی با تعبیر 
مسیح نیز یاد کرده بود. اینها باعث می‌شد حلاج علناً با مسیح 
یکی شمرده شود (سه این‌اثیره ج ۸ص ۱۱۲۶ میسونه ص ۲۷), 
اما اين اصلاً به معنای گرایش او به مسیحیت نیست. او فقط 


غنوصیه ؟) و 


خود را در رنج دیدن با مسیح مشترک حس می‌کرد و اينکه در 
شعرش نیز از او استمداد کرده و افلهار داشته که منتنظر صلیب 
است نه بازگشت به مکه و مدینه, معنایی جز بلاجویی او ندارد 
(حلاج. ۱۹۹۷.ص ۶۹؛ میسون؛ ص ۲۲-۲۲: شیبی: ۲۰۱۷: 
ص ٩۲۹‏ برای شباهتها و اشارات حلاج به مسیح سب ماسینیون, 
۸ ش. ص ۹۴-۹۲؛ آرنالده ص ۸۵۸-۵۶ ۱۸۹-۱۷۷), 
حلاج و صوفیه, حلاج در حیات خود. به سیب سبخنان و 
اندیشه‌های مخاطره‌آمیزش, از سوی صوفیه طرد شد. صوفیان از 
اینکه موافق عقید؛ او قلمداد شوند, هراس داشتند. چنان‌که آمد. 
اولین کسی که از حلاج تبری جست؛ استادش عمروین عشمان 
مکی بود. وی همچنین در حج اول حلاج: در مکه حاضر بود و 
با دیدن ریافتهای طاقت‌فرسای او. چنین نفرینش کرده بود: 
«اين مرد می‌خواهد استقامت خود را به خحداوند نشان دهد دا 
او را به بلایی بیازماید که طاقت نیاوردا» (سه خطیب بغدادی؛ 
ج ۸ص ۶۸۹؛ این‌اثیره ج ۸ ص ۱۲۷-۱۲۶). ابویعقوب اقطع 
نیز که ابتدا معتون سلوک و احوال حلاح شده و دخترش را به او 
داده بود بعدها سخت پشیمان شد و وی را به حیله و خباشت 
موب کرد (آبن‌جوزی: ج ۱۳ ص ۲۱۳: قهبی. همانجا). در 
منابم فقط از سه نفر نام برده شده است که به طرفداری از سلاج 
شهرت داشته‌اند؛ ابوالعیاس‌ین عطاء بغدادی. محملبن حفیف 


۱ 


۰۳۱ 


حلاج: حسین 


شیرازی و ابراهیمین محمد نصرآبادی نیشابوری (سه شلمی. 
ص ٩۳۰۸‏ خطیب بغدادی. همانجا؛ آنصاری, ص ۳۸۰). این عطاء 
سرسخت‌ترین هواخواه حلاج بود و تا آخرین لحظه از عقید؛ او 
دفاع کرد؛ دفاعی که بعدها تا حد زیادی حلاج را نزد صرفیان 
متشرع تبرئه کرد (برای شخصیت و موقعیت ابن‌عطاء نزد 
صوفیه سب زرین‌کوب: ۱۳۵۷ش: ص ۱۴۵). اما ابن‌عطاه نیز 
وقتی نامحرمان از حال حلاج می‌پرسیدند تقیه می‌کرد و مانند 
منکران می‌گفت که حلاج. مخدوم جن است (خطیب بفدادی. 
ج ۸ص ۶۹۸ از نصرآبادی نیز تقل شده که اگر بعد از انبیا و 
صذیتان موحدی باشد حلاح است (سه سلمی, همانجاو 
خطیب بغدادی, ج ۸ص ۶۹۹). نظیر همین عقیده را ابن شفیف 
نیز راجع به صلاج ابراز کرده است (سه دیلمی, ۰1۹۵۵ 
ص ۱۰۱-۱۰۰), شبلی با عقیدة حلاج فقط در نهان موانقت نشان 
می‌داد و با کنارهگیری از او. در واقع حلاج را از عاقب,صراحت 
گفتارش برحذر می‌داشت. وی هنگام به‌دار آویشتن حلاج نیز 
حضور داشت و این آیه را بر ار خواند: الم نک عن 
العالمین ؟: (حجر: 0۷۰ (سه خطیب بغدادی, همانجا؛ عطان 
۸ش.ص ۵٩۴ ۰۵٩۲‏ مرگ حلاج شبلی را متأثر کرد 
چچنان‌که می‌گویند جنون او بر اثرملامتٍ وجدانش در سکوت بر 
قتل حلاج بوده است (سه زرین‌کوب, ۱۳۵۷ ش؛ ص ۱۵۱). 
شاید هم شود را به دیوانگی زد تا دچار سوء عاقبت وی نشود یا 
آنکه تغییر نظرش را دربارة حلاج توجیه کند (ماسینیون, 
۲ ش:ج ۱ص ۵۸), از او تقل شده است که پس از قتل 
حلاج می‌گفت: عقید؛ من و حلاج یکی بود. اما او اظهار داشت 
و من کتمان کردم. جنول مرا نجات داد و عقل حلاج او را به 
کشتن داد (خطیب بغدادی, همانجا؛ هجویری, ص ۲۳۰؛ نیز 
برای نظر صوفیان دربار؛ انالحق حلاج سه ادامة مقاله): 

پس از حلاج» صوفیه به دلیل فرجام عبرت‌انگیزش از 
افلهارنظر تأیسیدآمیز دربارة ار شودداری می‌کردند (کتاب 
اخبارالحلاج ص ۱۰۵ به‌طوری که حدوه یک قرن در منابع 
صوفیه تقریبا چیزی از حلاج نیامده است. جز چند سخن از او 
و احتیاطاً با تعبیر «قال یسعضهم» و «قال احدالکپراء» (طه 
عبدالباقی سرور, ص ۱۱). بعد از این فترت؛ شلمی (متوفی 
۵ همانجا) برای اولین بار راجع به حلاج نظری معتدل ابراز 
داشت, پس از او مجویری (متوفی ۴۶۵: ص ۲۳۲-۲۳۱) حلاج 
را جوانمردی مهذب و پاک نهاد خواند و تأکید کرد که آنچه از او 
صادر شده کرابت است نه سحر؛ ما شطحیات حلاج را درخور 
اقندا ندانست. انصاری (همانجا) نیز احتیاطاً «توقف» را دربارذ 
عقاید حلاج به صوفیان پیشنهاد می‌کرد. در سده‌های بعده با 
فاصله گرفتن از واقعة سال ۳۰۹ حلاج دیگر معارض سیاسی 
نداشت. صوفیاٍ مخالف اندیشة او نیز با ظهور عارفانی چون 


آبوسعید اپوالخیر*» عین‌القضا: همدانی * احمد غزالی* و شیخ 
شهاب‌الدین سهروردی*. و دفاع و توجیه گترد؛ آنان از انکار 
حلاج؛ رفته‌رفته به جمع موافقان پیوستند به طوری که تا قرن 
ششم عموماً در یین 
آن پس» وی در تاریخ تصوف قذیس شد و قربانی حقیقت و 
شهید عشق آلپی نام گرفت لس ماسینیون. ۱۳۶۲ش:ج ۲» 
ص ۴۱۵-۴۱۴). بیشتر سلسله‌های تصوف پس از وی, در 
اندیشه و سلوک متأثر از اندیشه‌های او و پیروانش هستند 
(ماسینیون. ۱۳۶۲ش, همانجا؛ برای اطلاع از این سلسله‌هاسه 
همان ج .ص ۴۳۶-۴۱۷ وی در بین غیرصوفیه هم مرتبه‌ای 
پلند یافت؛ چنان‌که ابن شمه (وزیر و دوست خطلیب بغداهدی), 
در هتگام وزارت (۶۳۷) با جمعی از هم‌رکابان خود در نار 
جایگاه مصلوب شدن حلاج انستاد و دعا کرد و او را شهید 
خواند (ماسینیون: ۱۳۵۸ش.ص ۷۱. در دورة سعاصر نیز 
حلاج در شعر ترکی «ولی اکبره و در نزد هندیان شهید سحق» 
خوانده شدء است (طه عبدالباقی سرور: ص ۲۰). ساسینیون 
(۱۳۵۸ش. ص ۳۵-۳۴) از کسانی نام برده است که حلاج را 
قطب غایب از انظار می‌دانند (برای باورها و آداب و رسوم 
برخی ملل شرقی در ستایش حلاچ‌سه همان ص ۸۳-۷۶), 

از سوی دیگر؛ برحی صوفیان متأشر که هنوز دعاوی سلاج 
را قابل دفاع نمی‌دانند» به همان نظر معتدل لمی باور دارند و 
رد حلاج را عدشه‌ای بر تصوفب نمی‌شمرند. برای, نمونه, 
معصوم علیشاه (ج ۱, ص ۰۱۹۹ ۳۰۹) اصرار پبر مدح حلاج 
ندارد و می‌گوید که در هر طایفه‌ای خوب و بد هست. 

حلاج و امامیه. درگیری حلاج با خلافت عباسی و قتل او به 
فتوای فقیهان سنّی. پندار تمایل او به امامیه و حتی شیعه بودن 
او را برای برخی محققان است, حلاج در ببازده 
سالگی شاهد نهضت شیعی زنگیان (قیام صاحب‌الزنج) برضد 
عباسیان بود. احتمالا وی با همین سابقة ذصنی؛ در بغداد به 
علویان پیوست و یارانی گرد آورد تا قیامی چسون قیام زنگیان 
برپاکند و دولتی چون علویان یا زیدیان طبرستان, که در 
سیاحتهایش با آنها آشنا شده بوده پی افکند (سم ماسینیون, 
۸ش. ص ۲۲-۲۱: شسیبی: ۰۲۰۰۷ص ٩۳۰‏ زریسگوب: 
۷ ش: ص ۲۶۶-۱۶۲). برخی شواهد دیگس از آشنایی و 
دوستی او با شیعیان صوفی خبر می‌دهد. از جمله اینکه حلاج 
در ابتدای ورود به کوفه. به روایت هجویری (ص ۳۰۹,۳۰۸ 
در خانة محمدین حسن علوی مسکن گزید. از آن مهم‌تر: او در 
کوفه با ابوعماره محمدین عبداللّه ماشمی» تاجرزاد؛ متمایل به 
تشیع و تصوف. دیدار کره که پس از آن» ابوعماره چستان 
مجذوب حلاج شد که مدتها در بصره مروّج عقاید او بود و از 
جانب مریدان حلاج به «خال السزمد 


فیه معارضی برای او وجود نداشت. از 


» شهرت یافت. اعتقاد 


یاران حلاج به ابوعماره پدانجا رسید که عقیده داشتند روح 
رسول اکرم در او حلول کرده و اصوازیان او را سیّدناه: که 
عنوانی ویژه بو می‌خواندند و آو را نب حلاج عی‌دانستند 
(تتوخی» ج ۱ص ۱۷۳: شیبی, ۰۲۰۰۷ ص ۳۱-۲۰). شواهد 
ضعیف دیگری نیز برای گرایش حلاج به تشیع می‌توان یافت. از 
جمله اینکه در کتاب مفقود شده‌اش, الحاطة والشرقانه نام 
دوازده امام شیعه را آورده و گفته است آیبه «ِ عِلة الشهور 
عنداللّه...» (توبه: ۳۶) به ایشان اشاره دارد. قرينذ دیگر اینکه 
فرقذ حلاجیه. امامان شیعه را نوری منشعب از ور خدا می‌دانند 


(مقدسی, ج ۵ص ۱۲۹؛ ماسینیون؛ ۱۳۶۲ ش»ج ا.ص ۱۱۶۴ 
شیبی, ۲۰۰۷.ص ۳۳.۳۲). اما آنچه مسلم است دعوت حلاج 
از سری بزرگان اماعپه در قم و بنداد با انکار شدید مواجه شد 
(تسنوخی؛,ج ۱ص ۱۶۱ شسیبی ( ۲۰۰۷ ص ۰0۳۷ بی‌هیج 
دلیلی, گفته است که حلاح در تم شیعیان را به هم پیمانی با خود 
برای سرنگون کردن دولت عباسی دعوت کرده بود. اما مطابق 
گزارشهای تاریخی. حلاج در فم ابتدا برای ابوالحسن علی‌بن 
حسین بابوبه: پدر شبخ‌صدوق» نامه نوشت و در آن پا ادعای 
وکالت و ثیابت امام درازدهم او و احل قم را بد طاعت خود 
خمواند. علی‌بن بابویه نوشتة او را درید و بعد از مواجهه با او با 
فسفیحت و هفت تمام وی را از مسجلس خود بیرون کرد 
(طوسی؛ ص ۱۲۰۳ خوانساری: ج ۳ ص ۱۴۴,۱۴۲! نیز سه 
بابوید, آل*). مهم‌تر از اين؛ طرد و رسوایی حلاج از جانب 
بزرگان شیعه در بغداد است. ریاست شیعه در بغداد, در آن دوره 
با ابوسهل اسماعیل‌بن علی نوبختی ( ۳۱۱-۲۳۷ بود. ابوسهل» 
دست‌کم در سالهای وزارت ابن‌فرات» وزیر شیعه‌پرور مقتدر, در 
دربار عباسیان نفوذ بسیار داشت (اقبال آشتیانی, ص .)٩۸-۹۷‏ 
حلاج برای موفقیت و محبوبیت اجتماعی و حتی مصوئیت از 
تکفیرهای محتمل, به حمایت نوبختی بسیار نبازمند بود و شاید 
از همین‌رو در بغداد دعوت خود را از میان شیعیان آغاز کرده بود 
(سه تنوشی: همانجا؛ اقبال آشتیانی. ص ۱۱۲-۱۱۱), اگر 
ابسوسهل از او پیروی می‌کرد؛ هزاران شیعه در بغداد با او 
هم‌عنیده می‌شدند. حلاج بعد از ماجرای قم ادعای باییت کرد و 
اپوسهل را در نامه‌هایی به پیروی خود فراخواند. نوبختی: که 
پیری با فراست بوده در پاسخ دعوت حلاج از او معجزه‌ای 
طلید تا او و هسة شیعیان بدو بگروند. او از حلاج خواست تا 
مو و محاسن سفیدش را به سیاهی برگرداند تا جوانی از سرگیرد. 
از حواست ایوسهل معلوم بود که قصد رسوایی حلاج را دارد. 
چنانکه پس از ناتوانی و سکوت حلاج: با نقل این ماجرا در 
محافل بغداد. عامة مردم به‌ویژه شیعیان را از او روی‌گردان کرد 
(خطیب پغدادی ج ۸ ص 4۷۰۳۰۷۰۲ طوسی؛ ص ۱۳۰۲-۴۰۱ 
اقبال آشتبانی. صی ۱۱۵-۱۱۴). از ایتکه این مناظره را منابع 


حلاج: حسین 


غیرامامی نیز نقل کرده‌اند (یرای نمونه سه خحطیب بغدادی, 
همانجا؛ این‌جوزی» ج ۱۳.ص ۲۰۴ می‌توان به صحت آن 
اعتماد داشت. اما برخی معاصران بر آن‌اند که حلاج با سکوت 
خود سخافت درخواست ابوسهل را بدو نشان داد و او را متبه 
و شرمنده کرد (سه فرید غریّب, ص ۱۷؛ طه عبدالباقی سروره 
ض ۱۳). در نسویتی دیگر: وقتی حلاج برای جلب مردم 
درهمهای غیبی ظاهر می‌کرد: نوبختی از او خواست درهمی 
ظاهر کند که نام خود و پدرش بر دو طرفت آن باشد, و اين بار 
حلاج در ماأعام رسوا شد (قرطبی؛ ص ۸٩-۸۷‏ اقبال آشتیانی 
(ص ۱۱۶) حدس زده که اين ماجرا در حددود سالهای ۳۰۱-۲۹۸ 


در حوالی اهواز رخ داده است. اما ماسینیون ( ۱۳۶۲ ش؛ ج ۱: 
ص ۱۷۰-۱۶۹): که دز ت ایسن گزارشها مرده است؛ 
خصومت ابوسهل را با حلاج؛ در صورت صحت گزارشها 
سیاسی و بر سر قدرت پنداشته است نه از سر نگرانی برای 
اعتقاد شیعیان. 

اما مهم‌ترین سند امامیه در طمن حلاج, توقیع مشهور 
حضرت حجت علیه‌السلام است که به‌واسط حسین‌بن روج 
نوبختی در طرد و لعن جماعتی از مدعیان نیابت و وکالت: و در 
رأس آنان محمدین علی شلمفانی* معروف به ابن‌عزاتر (مقتول 
در ۳۲۳ صادر شد. البته در اينکه حلاج هم مشمول اب 
توقیع برده است یا نه. تردید پلکه خدشه وجود دارد: زیرا اساسا 
ببب صدور توقیع: رد شامفانی و چند مدعی دیگر مهدویت 
بود که نامشان در پایان توقیع آمده است. اما از حلاج نامی در 
مسیان نسیست. در قدیم‌ترین سند توقیع سکه شیخ‌طرسی 
(ص ۴۱۰- ۴۱۲) آن را نقل کرده است- از حلاج ذکری نیست. 
اما در نسخذ دیگر توقیع .که طبرسی (ج ۲ ص ۲۷۵-۴۷۴) 
قبل از متن توقیم؛ راوی نام حلاج را در شمار مدعیان 
بابیت آورد است. از این قرینه حدس زده‌اند که عبارات پایانی 
توقیع ۶و علی من شایعه و تابعه و بْغد» در طعن هم‌مسلکان 
شلمغانی. شامل حلاج هم می‌شود. به‌هر حال اینکه برخی 
ناقدان تصوف از علمای امامیه گفتهاند در لمن حلاج توفیعی 
صادر شده (به مقدس اردبیلی: ص ۵۶۱: خوانساری: ج ۳ 
ص ۱۴۴) مسامحه‌آمیز است. همچنین اقبال آشتیانی (ص 4۱۱۳ 
احتمال داده که کرشش رژسای امامیه (مانند ابوسهل نویشتی و 
حسین‌ین روح) و نیز دوستی ابن‌فرات (وزیر وقت) با ابوسهل و 
حمایتش از شیعیان, در صدور اولین فتوای قتل حلاج ( ۲۹۷), 
یعنی اندکی بعد از آغاز دعوت عمومی وی ( ۲۹۶ بی‌اثر نبوده 
است. زیر بزرگان شیعه در بطلان عقاید حلاج تردید نداشته و 


ورگ 


وجودش را مایذ فتله بین شیعیان می‌دانسته‌اند. مثاكه حسین‌بن 
روح نویختی* به صراحت حلاج را قاثل به حلول و اتساد 
معرفی کرده (ب طوسی.صس ۴۰۵) و. مطابق نقلی ضعیفه به 


۸۳۳ 


۰۴ 


حلاج حسین 


پاحة خون او نیز فتوا داده بود (سه شوشتری؛ چ ۲ ص ۳۶ 
پانویس ؛ آقا محمدعلی کرماتشاهی: ج ۱ ص۱۶۱: مقدس 
اردبیلی» همانجا).اقبال آشتیانی (حمانجا)اقدام بزگان امامیه را 
در ممدستی با ظأهریان برای دفع فتنه حلاج, بسیار زیرکانه و 
سیاسی دانسته است؛ با این توضیح که در بغداد. فقهای امامیه 
در محاکم قضایی رسمیت نداشتند. از سوی دیگر محکوم کردن 
حلاج از طریق قضات و فقها و وزیران سّی‌مذهب بغداده با 
وجود رقابتهای بین شیعه و ستی در آن دوره؛.تقریباً محال بود. 
بتابراین. احتمالاً اسامیه در بقداد. ببرای کسب ثفوذ فقهی و 
تضایی در محاکم از بین سذاهب تستن به مذهب توظهور 
ظاهریه* سکه بانی آن محمدین داود ظاهری اصفهانی برد - 
نزدیک شده بودند. چناننکه برحی فقهای سذهب ظامریه در 
اصول و فروع با شیعه موافق بودند. زاین‌رو, احتمال دارد که در 
فتوای امام ظاهریان بر کفر و قتل حلاج سهرچند پیگیری و اجرا 

اصرار فقهای امامیه هم مزثر بوده است (سه زرین‌کوب: 
۷ اش ص ۱۴۲). دربارة مسیب اصلی قتل حلاج؛ ییعنی 
حامد, نیز احتمال رابطه با شیعیان داده شده است. حامد با آنکه 
ستّی و معتمّد خلیفه بود به‌ظاهر با شیعیان پیوند بسیار داشت. 
البته حمایت او از شیعه اززرری اعتقاد نبود بلکه مصالح و 
منافعش این پیوند را ایبجاب می‌کرد: چسنان‌که در سالهای آعر 
رزارتش به کلی تغیبر موضیع داد و حتی حسین‌ین روح نوبختی. 
سومین نایب خاص امام دوازدهم شیعیان, را در بغداد به حبس 
انداعت, به لظر می‌رسد که رفق و مدارای حامد با شیعیان, و در 
رس آنان با ابوسهل نوبختی. به سیب پیگیری و کمک ابوسهل 
در دستگیری و قتل حلاج بوده است (اقبال آشتیانی, 
ص ۱۰۱-۹۹). میسون (ص ۳۱ نیز, بدون ارانة قرينة تاریخی. 
دشمی سرسختانة حامد با حلاج را به تحریک شیعیان دانسته 
است؛ اما سیب اصلی کینة حامد را باید سحبوبیت و نزدیکی 
حلاج به مرکز قدرت (یعنی مقتدر) و نیز مواخواهان فراران او 
در میان شورشیان دانست» نه دشملی شیمیان با او. 

بعد از قلل حلاج, برخعی فقیهان و محذان شیمه که ناقدان 
سرسخت تصوف بوده‌اند. او را طرد و تکفیر کرده‌اند. از جمله 
شسوخ‌مفید (ستوقی ۲۱۳) در تصصحیح اعستقادات الامامیة 
(مس ۱۳۵-۱۳۴), ضمن برشمردن اصتافی عُلات, تحلاجه را 
غالیان در حق حلاج و اصحاب حلول و اباحه معرفی کرده و 
برای زردشت و رهبانان 


ایشان را از سجوس و نصاری, که 
معجزاتی قائل بودند. گمراه‌تر خوانده است. وی در المساتل 
الصافانية (ص ۵۸) حلاج را فاسق و خارج از ایمان دانسته 
است. جز اینهاء نجاشی (متوفی 4۴۵۰ ص ۴۰۱) در شمار آثار 
شیخمفیده از کتاب الرد علی اصحاب الحلاج یاد کرده است. این 
اثر احتمالاً تا قرن دوازدهم موجود بوده, چون در اجاز: شیخ‌ح 


عاملی به قاضل مشهدی (سب مجلسی: ج ۱۱۰.ص 0۱۸ نام آن 
آمده است. علامه حلی نیز در رجال خود (ص ۲۷۴) حلاج مج را از 
مدعیان و مذمومان عصر غیبت شمرده است, در دوره‌ماي بعد 
تقزیاً هیچ فقیه و محدّث امامی به توجیه کنتار حلاج و دفاع 


از شخصیت او برنخاسته است. شاید در این میان فقعط قاشيی 
نورالّه شوشتری باشد که برژی شطحیات حلاج توجیهی آورده 
(ج ۲ص ۳۷) و حتی آو را شیعی دانسته است (ج ۲ص ۳۸). 
شوشتری (همانجا) بر آن است که ادعای رزیت و نیابت اسام 
عصر از سوی حلاج. فرع بر اعتقاد او به وجود و امامت مهدي 
اهل پیت است و بنابراین قتل حلاح به‌دست سلیان بغداد را پاید 
به دلیل انتساب حلاج به شیعه و دعوت مردم به شورش برضد 
عباسیان دانست و انهام کفر و زندقه بهانه‌ای بیش بای قتل 
حلاج نبوده است. این نظر همان‌قدر عجیب و غیرستند 
می‌نماید که نظر افراطی نصر قشوری دربار؛ تسئن حلاج و اینکه 
چوذ حلاج سّی است شیعیان برای قتلش بهانه می‌جویند (سه 
ابن‌جوزی: ج ۱۳ ص ۲۰۴). 

آنچه پندار تشیع حلاج رابه‌ظاهر فقوت می‌بخشد قراین ناظر 
بر آشنایی حلاج با عقاید امامیه و شباهت برنعی, عقایدش با 
غلات است. از جمله آنکه گفته‌اند شعار وی در آغاز دعوتش 
#الرضا من آل‌محمد» بوده است. این شعار را علویان هممواره 
وقتی اظهار می‌کردند که قرار بود مردم را به امامی ناشناشنته از 
آل‌محمد دعوت کنتد (قرطبی: ص ۱۸۱۸۰ ابن‌نديم ض ۲۲۱: 
اقبال آشتیانی» ص ۱۶۴). اسوریحان بیرونی (ص ۲۱۲) نیز 
تصریح دارد که حلاج دز اوایل امر مردم را به مهدی دعوت کرده 
و خروج او را از طالقان نوید داده است. همچنین بعضی کلمات 
او دربارة حاول و نیز عقیدْ مردم دربارة وجودٍ جزئی از خداوند 
در وی (سه ابن‌اثیره ج ۸ص ۱۲۶ عقاید مائوی را سکه قائل 
به وجود جزء الهی در انسان و انجذاپ اجزای شور بسه مرکز 
انوارند - به‌یاد می‌آورد و با عقاید غلات. که قائل به وجود «جزء 
الهسی» در امام‌انده شسباهت دارد (زریس‌کوپ. ۱۳۵۷ش: 
ص ۱۴۷). شیبی (۱۹۸۲ج ۲ص ۶۷۶۶ 8۸ ۲۱۰) سعی 
بلیقی دارد تا شواهد سسست و نادرستی برای تأثیر عمیق تشیع 
در اندیشذ حلاج و. برعکس. رواج افکار حلاج در شیعه عرضه 
کند. که البته ميچ‌کدام دلالت روشنی ندارد و پذیرفتنی نیست, 
تنها از اين میان, اهتی که بین اقوال اخحلاقی - سلوكي حلاج و 
برخی رولیات شیعه یافته شده (سه شیبی» 1۹۸۲ ج ۲, 
ص ۲۳۷۸۰۳۷۶), ممکن است دلیل آشنایی حلاج با معارف 
امامیه و احیاباًاقتباس از آنها باشد. 

شطحیات و آرای حلاج. مرگ حلاج سیب شد تاری 
در عالم تصوف و عرفان بزرگ‌ترین نماد عینی عشق. ون 
یگانگی با حق شناخته شود. در گفتار و نوشتار وی نیزه پیش از 


هر موضوع دیگ اندیشه‌های وحدت وجودی با زیان رمز و 
شطح و بیان سرشار از وجد و سکر نمود دارد. همچنین پس از 
او در تمام آثار صوفیانه و عارفانه (از نظری و عملی) در مباحث 
وحدت وجود: به کلمات و اشمار او استشهاد, بلکه استناد, شده 


است و می‌شود. برای نمونه, در شایع‌ترین مباحث عرفانی (از 
قبیل حلول اتحاد, سکره و استفراق) همواره به انالحق حلاج: 
که جنجالبرانگیزترین شطح تاریخ تصوف است. بیش از هر 
عبارتی استناد می‌شود. حتی فراتر از استناد. خود اين عبارت 
موضوعاً مطمح نظر اکایر عرفان و تصوف فرار گرفته و بارها و 
به‌تفصیل رمزگشایی شده و در توجیه و تأیید آن سعی بلیغی 
گردیده است. نیز در پحث از حجاب انیت جک ور آن به 


بیتی معروف از حلایج (بینی و بینک | 
۳ ) (1۹۹۷.ص ۶۷) بسیار توجه شدده و این بیت 


بارها شرح گردیده است, همچتین در تمنای مقام فنا و شوق به 
بقای بعد از فنا و کیفیت آنه شاید هیچ توصیفی به روشنی و 
شورانگپزی قطعذ سعروف حلاج ثباشد (هسمان؛ ص ۲۹): 
«اقتلرنی یا قاتی ان فی قنلی حیاتی / و قماتی فی حیاتی / و 
حیاتی فی معاتی...». از سوی دیگره ناقدان سرسخت حلاج 
هم در نقد او بلکه در رد اساس تصوف؛ بیش از هر چیز 
به شعلحهای صریح او استناد کرده و او را معتقد به وحدت 
وجود دانسته‌اند. اما آنچه نوعاً در اين استنادها نادیده گرفته 


می‌شود این است که تصوف در آغاز: چنانچه از واژ؛ صوف 
هم پیداست: با رباضت و زمد و تشْشّف همراه بوده و پس 
از آن دست کم تا پیش از فرن هفتم و ظهور سحیی‌الایین 
این‌عربی؛ بیشتر صبغة ذوقی و سلوکی داشته است تا معرفتی. 
ازاین‌رو: در آشار و کلمات صوفیانة آن عهد نباید نشانی از 
تفکر وحدت وجود سراغ گرفت -آن هم به‌تفصیل و بسامان 
و با دقتی که بعدها در عرفان نظری تشکل و تداول یافت - 
یا آنها را مطابق رأی ابن‌عربی و پیروانش توجیه و تفسیر کرد. 
هرچند گفته می‌شود که پایان قرن سوم زمان گره خوردن زهد. و 
اندیشة وحدت وجود در تاریخ تصوف است (نیکلسون( 
ص ,)۵٩‏ برخی دیگر» صوفیه قرن سوم راء فارغ از مصطللحات 
دوره‌های بعد با عقید؛ وحدت وجود کاملاً آشنا می‌دانند 
(ممائی ج ادص ۲۱۶). 

چون میراث تصوف در آن دوره از نظر مشرب» در دو 
مکتب عمدی یعنی مکتب خراسان (اهل سُر) و بغداد 
(اهل سَخو): خلاصه شده؛ تقسیمات دیگر تصوف را (مانند 
تصوف اهل محبت و تصوف اهل معرفت يا تصوف عشقی و 
تصوف زهدی) که حاصل تاملات عمحققان متأخر است؛ 


حلاج. حسین 


می‌توان تا حدودی پر همان دو مشرب سکر و صحو منطبق 
دانست (زرین‌کوب» ۱۳۶۲ش.ص ۱۶۹ و به همین نسبت 
عارفان و صوفیان سعروف را نیز: هرچند در سواردی به‌هم 
آمیخته می‌نمایند. می‌توان در همین دو گروه طبته‌بندی و 
شناسایی کرد. بتابراین. حلاج را باید از گروه اول دانست. البته 
آو حتی سکر و صحو را برای سالک حجاب می‌دانست و آن دو 
را وصف بنده می‌شمرد که جز با فتای از آنها به حق نمی‌رسد و 
پر سر همین تعریف با جنید منازعه داشت (هجویری. 
ص ۲۸۶-۲۸۵). گذشته از اینها؛ در عصری که حلاج بی‌پرده 
شطح می‌گفت. تصوف مسلکی زنده و جاندار: اما ساده و 
بی‌پیرایه بود که مخاطبانش از عوام بودند. و هنوز از 
اصطلاحاتی چون وحدت وجود و معانی پیچیدء و دور از فهم 
آن, که با ابن‌عربی آغاز شد. گران‌بار نشده بود. بابراین: دعاوی و 
شطحیات حلاج را؛ که بیشتر از نوغ ذوقی و حالی است تا 
عرفانی و مقالی, باید از نوع وحدت شهرد (تجلی شداوند در 
آیينة قلب صوفی با لحاظ غیریت و دوگانگی خالق و مخحلرق) 
په‌شمار آورد ه وحدت وجود ("سه نیکلسون, ص ۶۱۶۰ به 
عقید؛ حلاج. دیدار بنده با خدا یا اتصال به اوء جسز از طریق 
عشق ممکن نیست؟ ازاین‌ری وی را باید در زندگی؛ اندیشه و 
به‌ویژه مرگ خود بزرگ‌ترین شارح عشق در تصوفب خی 
دانست. اينکه ار در اين مسیر دستخوش خطا یا دسیس؛ نفس 
بوده یا نه. بحلی دیگرست که در اسناد تاریخی (حلاج تاریخ) 
باید آن را جستجو کرد. آنچه مسلّم است مرگ شورانگیز حلاج» 
در عالم تصوف او را به شهید عشق الهی نامبردار کرد (حلاچ 
تصوف). این ویژگی سبب شده است تا برخی. تمام کلمات و 
اشعار شعلحی حلاج را در عشق الهی خلاصه و توججیه کنند 
(آرنالا» ص ۱۷۳-۱۷۲). 

شطح اناالحق. احتمالاً حلاج این عبارت را از بايزید 
بسطامی* (متوفی ۲۶۱) گرفته است: چون شبیه همین تعبیر 
در آثار بایزید وجود دارد (برای نمونه سه سهلگی؛ ص ۸٩‏ 
۹) اما تکرار و تأکید آن با تعابیر گوناگون در کلمات 
و اشعار حلاج(سمه کتاب اخبارالحلاج؛ ص ۰۲۱ ۰۵۷ و نیز 
. اناالحق را به 
حلاج متسب کرد. این تعبیر د رکتاب الطواسین حلاج (ص 1۶) 
آمده است. با ترجمه و شرح روزبهان بَفْلی *. که بهترین شارح 
شطحیات حلاج است. و نیز از دیگر کلمات حلاج. به‌شموبی 
این معنا آشکار است که وی به شوعی در ايین شطح الهیات 
صوفیه را از منظر حود خلاصه کرده و آن عبارت‌است از تألیه 
انسان (انسان خدا شده)؛ به این معنا که انسان به مدد ریاضت. 


فرجام وی که سخت با این ادعا پیوند داشت: 


ماما( مموانه فاممو .۱ 


۸۳۵ 


۸۶ 


حلام. حسین 


در خویش واقعیت صورت الهی را می‌یابد. همان صورت که 
خااوند آن را هنگام آفریتش بر آدمی افکنده بود (سه روزییان 
بقلی. ص ۶۲), 

نظر به اهمیت شطح اناالحق و کلمات مشابه آن که 
نیازمند توجیه و تأویل است و درغیر این صورت به تکفیر قاثل 
آن می‌انجامد - ممواره نقد ناقدان از تعبیر انالحق و دفاع 


صوفیان از آن. در تاریخ تصوف وجود داشته است. این تعبیر در 
عصر حلایج. چندان مقبول صوفیان نبوه چنانکه جنید حلاج را 
از آن پرحذر می‌داشت که تو «بالحق» هستی نه خود حق 
(بغدادی, ص ۲۶۲؛ ماسینیون, ۱۳۶۲ش: ج ۱ص ۷۴. بیشتر 
اصحاب جنید نیز دعوی حلاج را اگر نه کفر: لااقل «افشاء 
سرالربوبیة» می‌دانستند (زرین‌کوب: ۱۳۷۷ ش.دص ۲۸۰). حتی 
ابن‌شفیف, از مریدان حلاج که وی را عالم زبانی می‌دانست (سبه 
دیلمی. ۱۹۵۵ ص ۲۳۲)» چون برخی ابیات حلاج را صریح در 
کفر دانست. چاره‌ای جز تردید در اتساب آنها به حلاج ندید 
(سه همان ص ۱۰۱ ۱ 
قدیم‌ترین توجیهات از انالحق و اقوال مشابه آن, سخن 
ابونصر سراج است. او (۰۱۹۱۴ص ۳۹۱-۳۹۰) «شبحانی ما 
عم شأنی» بایزید را نقل قولی از حداوند خوانده است. مانند 
آنکه وقتی کسی می‌گوید «لال الآ آنا فاغیُدرن» (انبیاه: ۲۵) 
می‌فهمیم که در حال حواندن قرآن است و کلمات را از زبان خدا 
بیان می‌کند. اما نخستین و روشن‌ترین دفاع از شطحیات حلاج؛ 
از نخود او به‌چا مانده است, که چون او را ببه توبه از یکی از 
دعاوی کفرآميزش خواندند. گفت: آنکه گفته. شود توبه کند ده 
عطار: ۱۳۷۸ش. ص ۰٩۵)؛‏ یعنی اگر دعوی رسوبیت از من 
می‌شنوید به وجه مغلوبیت صادر شده است. به اين معنی که 
وجوه حلاج هنگام شطح‌گویی در حال قرب بوده و در این حال 
مغلوب حق شده و حق از زبان او سبخن گفته است. با لین 
جواب. در واقع معنای انالحق از حلول و اتحادپایین آمده و به 
مفاهیم و مصطلحاتی از قبیل اتصال به حق. مقام قرب. فناه 
فی‌الله و بقاءبالله. استحاله و تبدل ذات و صفات پراثر فنا بدل 
از حلاج یز این توجیه را صوفیان با تفاوتهایی 
در تعبیر و احیانا تحذیر از تقلید و سوء برداشت, تکرار کرده‌اند 
(سه هجویری» ص ۲۳۲) و گاه بزرگان تصوف و عرفان نیزه 
مطابق مشرب خود و با تمثیلات گوناگون, کوشیده‌اند معنی و 


شده است. پس 


دقاعی روشن و پذیرفتنی از این‌گونه شطحیات عرضه کنند. 
ابوحامد غزالی* در مشکاتالانوار (ص ۱۴۰ دعصوی حلاج را 
کلامی عاشقانه و ناشی از سکر وصفف کرده که قاثل آن بعد از 
تعروج از سکر می‌فیمد که در حال اتحاد با حق نبوده بلکه شبه 
اتسحاد پبه وی دست دادء است. وی پیش از آن: در المقصد 
الاشنن (می ۱۶۸۶۶ عقیده به اتحاد را رد کرده بود. تعبیر 


دیگر غزالی در سبب صدور اناللحق: نقص معرفت و مشاهده 
است. اپوحامد غزالی در احیاء علوم‌الدین (ج ۳ صن ۴۲۹): با 
اشاره بد تجرب؛ حضرت ابراهیم و قول «هذا ربي؛ وی دربارة 
ستاره و ماه و خورشید. و در نهایت گذر از آنها و وصول به 
معرفت حق, کسانی چون حلاج را در مراحل آشازین سلوک 
می‌داند که با ریت کوکبی از انوار حق مغرور می‌شوند و «سحل 
تجلی» را با «متجلی» یکی می‌پندارند. برادرش احمد غزالی: 
نیز در سوانح (ص ۱۹ اين شطحیات را حاکی از مقام تلوین 
حلاج دانسته است. به عقيد اوء این «اناه کفتن نشان آن است که 
حلاج هنوز دچار آنانی 
و تعبیر بوده و به تمکین و وحدت راه نداشته است. سپروردی 
(مقتول در ۵۸۷) نیز, که اتحاد را مردود می‌شمارد؛ در توجیه 
اتاالحق, به راه احمد و اپوحامد غزالی رفته است. وی در رسالهً 
لغت مسوران (سه مسجموعه مصلفات ج ۳ ص 6۳۰۱-۳۰۱ 


خود و دویی با حق و تردید در مشاهده 


داسستانی رسزی آورده است که در آن حفاشان, یک حربا 
(آفتاب‌پرست) را اسیر می‌کنند و برای کشتن به زیر آفتاب 
می‌برند. غافل از آنکه خورشید, مرگ خحفاش است و میات 
حربا. در پایان تمثیل سهروردی ابیات معروفی از حلاج با ذکر 
نام وی آمده است. پیداست که در داستان او حربا اشاره به حلاج 
است و خفاشان هم‌قاتلان او هستند. سهروردی در پایان همین 
رساله (ج ۳»سن 4۳۰٩‏ با تمثیلی دیگر, برای شعلحیات بایزید و 
حلاج عذری جسته است. او معتقد است سالک هرچند به 
مرتبه‌ای برسد که نور حق را در آیبنذ دل مشاهده کند, اما تا هنوز 
شود را می‌بیند به توحید صرف ترسیده و ناقص است. چسئین 
آیینه‌ای اگر صیقلی شود و در برابر خورشید قرار گیرد به زیان 
حال «انا الشمس» می‌گوید و این نشان آن است که در آن حال 
هم شود را می‌بیند و هم خورشيد راء نجم‌رازی (ستوفی ۶۵۴) 
(۱۳۵۲ش ۰۳.ص ۱4 احیاناً با اقتباس از تمئیل شیخ‌اشراق: بر 
حلاج خرده گرفته است که چرا به‌جای ؛اناالحق» «اناالیرآةه 
نگفت تا عاشقان غیور قصد آییند شکستن نکتند؟ درسجموع 
لحن سهروردی دربار؛ حلاج برخلاف غزالی؛ عذرجویانه 
است. سهروردی (ج.۱» ص 4۵۰۳-۵۰۲ حلاج را واسطة انتقال 
میراث حکمت ایرانیان یا همان خمیر؛ خسروانیان می‌داند 
و بران است که این حکمت از طریق بایزید به حلاج (به 
تعبیر او: «جوانمرد بیضاء»): و از وی نیز به ابوالحسن. خرفانی * 
رسیده است. 

بعد از اینان. نختین متفکر شیعی که دفاع موجز و معقولن 
از شطلح حلاج کرده: نصیرالدین طوسی (متوفی ۶۷۲) است. او 
در اوصافالاشراف (ص 6۹۶ حلاج را در سلوکي مسیرٍ اتحاد 
می‌داند. اما مراد نصیرالدین طوسی از اتحاد؛ اتحاد کفرآمیز 
نیست بلکه اتحا‌ی است که در آن سالک از انائیت شود رهیده 


است و جز خدا نمی‌بیند. درواقم, حلاج از دید وی در مرتبةً 
مادون فنا؛ یا همان اتحاد: بوده است. او در نهایت حلاج را فانی 
و منتهی می‌شمرد. 

شیواترین و دقیق‌ترین تمثیلات در معنی و توجیه اناالحق از 
آنِ مولوی است. او در معنای شطح بایزید و حلاج, به اتحاد 
نوری و سلب تعین اعتباری قائل است نه حلول و اتحاد. و آن را 
با تمثیلاتی بیان کرده است: حدید؛ شُخماة (آهمن گداخته), 
استحالة خر در نمکزار, تبدیل هیزم به نور دو آتش» تبدیل نان به 
جان (سه مولوی. ج ۱» دفتر ۲,ابیات» ۰)۱۲۵۵-۱۲۴۰ نيستي 
قطره در دریا (ج ۲» دفتر ۴ ابیات ۲۶۲۲-۲۶۱۵) و تبدیل سنگ 
به گوهر براثر تابش آفتاب (ج ۳ دفتر ۵ ابیات ۲۰۳۹-۲۰۳۵). 
توضیح مهم مولوی آن است که اين دعوی از هرکس و در هر 
حال روا نیست. پلکه اگر از سالکی مجذوب. در حال استفراق 
و بی‌خودی «اناالحق» سر زند. می‌توان آن را با چشم‌پوشی به 
معنای «هوالحق» دانست. از این‌روست که سولوی (هسانجا) 
اناالحق حلاج. را علامت رحمت حق می‌داند. برخلاف اناالحق 
فرعون که سبب لعنت اوست. این بیان برخلاف اندیش؛ وحدت 
وجود ابن‌عربی* است. که اساساً اشیا را با ذات حق در عیئیت 
می‌بیند و ااالحق فرعون را هم تأویل می‌کند (برای رأی عولوی 
دربارة وحدت وجود و شطح حلاج سه همائی؛ ج ۱ص ۲۲۴- 
۲ شیخ‌محمود شبستری (ص ۱۰۲) نیز همین توجیه 
مولوی راء با استفاده از تعبیری قرآنی؛ آورده است. وی با اشاره 
په آیذ ۳۰ سور؛ قصص, حلاج را به شجر؛ طور تشبیه کرده و 
اناالحق او را از نوع ایجاد صدا در درخت وادي ایمن از جانب 
حق شمرده است (برای تفسیر آیه سه طباطبائی ۱۳۹۰ 
۴ ج ۱۶.ص ۳۲). تبثیل شجر طور را پیش از شبستری, 
عطار(۱۳۷۸ش. ص ۵۸۴) نیز به کار برده است و پس از او هم 
دیکسران پسسیار ببه آن استناد کرد‌اند. از جمله شیغ‌بهالی 
(مستوفی ۱۰۳۰) در مفتاسلفلاح (ص 0۷۷۷ ببه آن اشاره‌ای 
تاپیدامیز کرده است. 

گذشته از این توجیهات, برخی عارفان سبح حلاج را ناشی 
از مشتبه شدن امر بر ای و آن را دلیل بر نحامی و ناتمامی او 
دانسته‌اند. از جمله شمس تبریزی* (دفتر !.ص 0۷۷ که حلاج 
را پر سر دار در مقام شک و اناالحق را دلیل مصحجوبیت او از 
جمال حق می‌داند و می‌گوید که اگر از حق بر داشت انالحق 
نمی‌گفت (همان. دفتر ۰۱ص ۲۸۰). وی (دفتر ۲ ص ۱۳۵) 
اساسا وصال سحق را محض ادعا انگاشته و تهایت فقر و اخلاص 
را در «وصل به طریق» حق می‌داند نه «وصل به حق» 

دفاع ازابلیس, مهم‌ترین آموزة حلاج بعد از انالحق, دقاع از 
اپلیس؟ است. گرچه نیکلون (ص ۶۸) حلاج را نخستین 
مدافع ابلیس در تصوف اسلامی نمی‌داند (برای اطلاع از تقدیس 


حلاج: حسین 


ابلیس از نظر صوفیه سه همان. یادداشتهای شغیعی کدکنی: 
ص ۱3۷-۱۴۶). با اين همه نوع تفکر حلاج در این موضیع با 
عرفای دیگر ءتفاوت است (همان یادهاشتهاص ۱۳۶). خلاصد 
رأی حلاج دربارة ابلیس: که در کتاب الطواسین (ص ۲۳) آمده: 
چنین است: امر سجده په آدم نوعی آزمون و ابتلا برای عاشقی 
چون ابلیس بود. ابتدا بر ابلیس امر حق آشکار بود و اراد؛ او 
؛ اراده‌ای که بر پيامبر اکرم آشکار کرده بودند از ابلیس 
نهان داشته بودند. ابلیس کشف کرد که این فرمان نوعی ابتلاست 
نه امر واقعی و ارادة الهی» و امر واقعی خداوند بر سجده نکردن 
است. اینجاست که امر الهی در پراپر اراد؛ خدا قرار می‌گیرد؛ خدا 
ابلیس را به سجده امر کرد. ولی خواست که او سرپیچی کنند. 
ابلیس هم به‌ظاهر از امر الهی سرپیچی کرد؛ ولی در باعطن مشیت 
ازلی را مقس می‌دانست. زیرا اگر اصر به مسجدة ازلی بود 
سرپیچی از آن امکان نداشت. ابلیس با این سرکشی: عاشق 
مهجوری است که لعنت ابدی و دوری از قرب را به جان می‌خرد 


تا نگریستن به غیر از او سر نزند؛ ازاین‌ر سرخیل جوانمردان و 


پاکبازان عالم استد 
انديشة ستایش ابلیس را حلاج به فوّت مطرح کرد و بعدها 
عارقان دیگر آن را پی گرفتند. بدیهی است این عفیده که با روح 
شریمت و متن قرآن به کلی ناسازگار است. با نقد شدید امل شرع 
مواجه گردید و از نظر منتقدان تصوف مهم‌ترین مطاین صوفیه 
(پس از وحدت وجود) تلقی شد. حلاج: مدعیانه و شطح‌آمیز و 
بدون عرضة کمترین قرینه و توجیه؛ این تفکر را آغاز کرد و در 
پی او عارفان کوشیدند تا معنای مقبولی از آن به‌دست دهند. این 
شش از احمد غزالی آغاز شد (سه ص ۴۹-۴۸). اما عین القضاة 
که بزرگ‌ترین مفسر افکار حلاج و درواقع تکرار شخصیت و 
سرنوشت او در تاریخ تصوف است - با شوری عجیب این 
اندیشه را پروراند و افکار بکر و بدیع خود را نیز حول آن سامان 
داد تا آنجا که دفاع از ابلیس در تاريخ تصوف به نام او تمام شد. 
در اندیشة عین‌القضاة, دفاع از ابلیس به تقدیس او انجامید. وی 
آپلیس را صاحب مقاماتی چون مظهر صفات جلال (تمهیدات: 
ص ۲۲۷) و فتوت (همان. ص ۲۲۳): صاحب نور سیاء (همان, 
۲۷۰): و پدید آمده از نار عزت حق (همان ص ۲۶۷) تلقی 


کرد. عین‌القضاة کوشید تا بسیاری از دشواریهای کلامی (مانند . 


جبر اختلاف مذاهپ: سر قدر» مسئلة شر و وجود کفر در 
جهان) را ببا همین اندیشه صل کسند (سه تسمهیدات» 
خی ۱۸۸-۱۸۷ ۱۹۱۰۱۹۰ 

پس از عینالقضاة, مولوی نیز متأثر از حلاج, موضع شود را 
در عذرجویی از ابلیس» ضمن داستان معاویه و شیطان اژ زبان 
شیطان به‌تفصیل بیان کرده است (سه ج ۰۱ دفتر ۲, اییات ۲۵۹۰ 
به بعد) 


۸۰۳۷ 


5۰۳۸ 


حلاج: ین 


تظلرية عشق ذاتی. مسلة عنسق. کلید شخصیت حلاج 
است. نظریذ مه «. که در آن آغازگر و پیشروست. 
پیدایش عشق از ذات حق است. ابوالحسن دیلمی» صوفی قرن 
چهارم, در کتاب ععلف‌الالّف المألوف علی السلام السعطوف. 
که قدیم‌ترین آثر صوفیانه درباره عشق است, بیانات حنلاج را 


میم او در آين با 


دربارة عشق آورده (سه ص ۲۸-۶) که بسیار غریب و غامض و 
شسطاسانه است و با تسرجمه و توضیح روزسهان بقلی 
(ص ۴۴۴-۴۲۱) تا حدودی مفهوم می‌شود. حلاص نظر حلاج 
دربار: عشق: به روایت روزییان بقلی (همانجا) از این فرار 
است: عشق: به جمیع معانی آن, بقیقت 
عشق در ذات حق ازلاً و ادا وجود داشت, پس به این صفت در 
صفات دیگر تجلی کرد. آنگاه حق به صفت عشق. خوه را و 
صفات ود را نا گفت و حواست تا درصورتی» تجلی عشق را 
بیند. پس با نظر در ازله صورتی پدید کرد که همان آدم بود. 
دیلمی (ص ۲۵-۲۲) اشاره کرده است که پیش از حلاج هم 
حکمایی چون امپدکلس و هراکلیتوس افشی آغاز پیدایش 
عشق را عشق‌ورزی شداوند به ذات خود دانسته بودند. به بیان 
آمپدکلس, محبث نخستین ابداع مبلیع بوده و از آن همه جوهرما 
در عالم پدید آمده است. هراکلیتوس نیز خدا را نور عقل دانسته 
که محبث اولین ابداع او و سبب پیدایش همذ عوالم مُلوی است 
(سه همان ص ۰۲۸-۲۴ ۴۴ 

چنان‌که ملاحظه می‌شود در بیان حلاج دو تفاوت با نظر این 
حکیمان وجود دارد. اول آنکه حلاج به‌جای محبت از عشق 
استفاده کرده و این خود از نخستین مواردی است که برای رابطذ 
بین دا و انان تعبیر عشق جایز شمرده شده و به‌جای حُت 
به کار رفته است. تفاوت دوم اینکه از نظر آن حکیمان. عشق 
«ابداعی» است. حال یاه ابداع از بیع یا از نور عقل, اما حلاج 


ت ذاتی حق است. 


آن را «ذاتي» حق و صفت قدیم او می‌داند سم وو زان رل 
همانجا) احمد غزالی, نخستین شارح سخن حلاج دربارذ 
عشق. بر مبنای نظریذ «عشق ذاتي» حلاج؛ اندیشه‌های 
شورانگیز شود را دربارة نزو عشق به عالم موجودات. عاشق 
شدن روح به خسن معشوق, یگانگی عشق و عاشق و معشوق 
و توصیف حقیقت عشق عرضه کرد (سه ص ۰۱۰ 4۱۳-۱۲ پس 
از او نیز بزرگ‌ترین شاگردش,» عین‌القضاة, در ادام: اتدیشة 
حلاج و احمد غزالی و بر مبنای آنهاء اساساً جوهر جان و 
حسقیقت اشسیا را در عالم. جان. شوق به خداوند دانست 
(تمهیدات: ص ۱۱۳-۱۱۲ 

این سه آنديشه نه فقط بر ذهن و زبان حلاج, پنکه بر سراسر 
حیات او سایه‌افکن بود. حالات. کلمات و نیز جزنیاتی که از 
زندگی او در دست است. نشان می‌دهد که وی مدام خود را در 
چنبر؛ عشق ألهی اسیر: و یه مانند ابلیس, به هجری طاقت‌سوز 


و ابتلایی مردافکن گرفتار می‌دیده (سه حلام, ۱۹۷۲ ص 1۶) 
و آزاین‌ری به جان ریدن لعنت و تکفیر خلق و استقبال ازبلا و 
شکنجه و نهایتاً مرگ را تنها راه اتصال به معشوق متعزز حود 
می‌پنداشته است؛ مرگی که به‌زعم نحود په وسدتی که از آن دم 
می‌زد راه می‌برد. احتمالاً تقدیبی رنج و عذاب و ملامت کشیدن 
از خلق, پلکه حرص مفرط حلاج به آل, که در عیات او به‌وفور 
تقل شده, از همین تفکر ناشی شده است. از او نقل کرده‌اند که از 
خدا به مردم شکایت می‌کرد و با وجد و شور می‌گریست و فریاد 
می‌زد: «مرا بد خود نمی‌گذارد: از وصاش هراسانم و طاقت 
دوری‌اش را ندارم؛ (سه کتاپ اخبارالحلاج: ص ۲۶-۲۵) یا در 
میان ختنده و گریه می‌سرود: «مون حق بنده‌ای را برگزیند: 
خلق را به دشمنی او برانگیزد. اما بیچاره من که بسویی از ار 
نبرده و به خصمي خلق دچارم» (هماده ص ۰۵۴ یا بر فنراز 
مثیر مردم را یه قتل خود فرا می‌شواند و می‌گنت که با 
این کار آنان کافری را می‌کشند و مأجورند و او به راحت 
می‌رسدا (همان: ص ۷۵). عجیب‌تر از همه اینکه به بیمارانی 
که از ار شفا و کرامت می‌خواستند, به شرط تکفیر و ییاری 
در کشتن خود. مدد می‌رس‌اندا (ممان؛ ص ۸۵-۸۴). مسلماً 
این صراحت و بی‌پردگی بين خسلق, در بیان تجارب عرفانی 
و پروز هیجانات معنوی و روحی نمی‌تواند صوری و بی‌ارنباط 
با انديش: حلاج دریاب تقدیس ابلیس و تشبه به سرنوشت 
او باشد؛ سرنوشت عباشق عاجز در برابر سعشوق قهار که 
برای قتل و تکفیر بهانه می‌جوید. اینجاست که کوچک‌نرین 
بهانه(نگاه حرام) نیز به تصور او می‌تواند سبب ابتلا شود 
(سه بخش اسباب باطنی مرگ حلاج) جزئیات دقیق حالات 
حلاج در هنگام مرگ نیز نشان می‌دهد که وی تا چه حد 
سرنوشت خود را با ابتلای ابلیس همانند می‌پنداشته, چسنان‌که 
جان کلام ملذهپ او را در همین بلاجویی باید جست. گریذ 
شوق هنگام دیدن دار و میشهای شکتجه. خواندن دو رکعت 
نمازء شفقت پر ُشندگان خود که او را از ری تعصب دینی 
و برای تقرب به حق می‌کشند و آمرزش خواستن برای 
ایشاننه ب‌ویژه شکر و مناجات او با خدا بر فراز دار که اگر بر 
1 ان هم راز خود را آشکار می‌کردی با من چنین نمی‌کردند 
چنان که اگر بر من سر خود را مخفی می‌داشتی به این بلا 
نمی‌افتادم ( کتاب اتعبارالحلاج, ص ۷ ۱۵۱۲ ۵۸-۵۷ ۱۱۲۳ 
عطار: ۱۳۷۸ش. ص ۵۹۲-۵۹۲ حتی اگر در نقل مسخددوش 
باشند تلقی ناقلان و نزدیکان حلاج را از تجرب؛ عفیدتی ار 
نشان می‌دهند. 

آثار. در منابع قدیم تصوف برای حلاج آثار بسیاری 
برشمرده‌اند. هجویری (ص ۲۳۱) اظهار می‌کند که پنچاه پاره 
تصنیف او را در جوزستان (اهواز), خراسان: بغداد و فارس 


دیده؛ روزیهان بقلی (ص ۰۴۶ ۴۵۵) سخن از مزار تصنیف حلاج 
به میان آورده؛ ابن‌نديم (ص ۲۴۳-۲۴۲) ۴۶ عنوان کتاب به آو 
نسبت داده؛ و شیبی (۲۰۰۷. مس ۸۷۷۷۱ ۱۳۹) رقم آن را به 
پنجاه رسانده و اولین جامع آثار حلاج را ابوعبدالرحمان سلمی 
معرفی کرده است. با این‌همه از آثار مدوّن حلاج» جز الطواسین 
چیزی در دست نیست. الطواسین نثری آميخته به شعر دارد. اما 
ر سبک باید آن را شعری منثور به شماررآورد. نام و سبک و 


سیاق آن» برگرفته از قرآن است وبیشس تجارب روحی و 
هیجانات عاطفی خلاج را نشان می‌دهد. الطواسین یازده بخش 
با عنوان طس دارد. که مهم‌ترین آنها طاسین‌السراج: در عت و 
وصف پیاغیر اکرم (سه حلاج, ۰۱۹۷۲ص ۱۲-۹) و طاسین‌الاژل 
و الالتسباس, در دفاع از ابسلیس و ایسمان فرعون (همان» 
ص ۲۸-۲۲) است, الملواسین زبانی پیچیده, شطحی, رمزی. اما 
گیرا دارد, و در پرتحی موارد که آشکالی هم ضمیمة متن شده: 
مبهم, لفزگونه و درهم ريخته است و آنچه بیشتر در آن به نظر 
می‌رسد دعوی است تا معلی (همان. ص ۲۲-۱۵). بهترین 
تصحیح الطواسین از آن ماسیتیون است که با ترجمذ فرانسه. آن 
را در ۱۲۹۲ش/۱۹۱۳ در پاریس منتشر کرده است (همان: 
مقدم؛ نویا ص ۳ 

به‌جز این کتاب, مقداری از شطحیات حلاج را روزبهان 
بسقای در کتاب شسرح شطحیات آورده است (سه بقلی* 
ررزیهان). به گفتذ روزیهان بقلی (ص ۴۵), غرض کلی کتاب. 
تفسیر شطحیات حلاج بوده است تا از سعرض طعن بیرون 
آید و روز وي به زیان شریعت و حقیقت شرح شود. ار 
آثار حلاج را در سه عنوان: همراء با شرح: آورده است: روایات 
(سه ص ۳۶۸۰۳۳۵ شطحیات (ص ۴۵۴-۳۷۳): و طواسین 
(ص ۰۴۵۴ ۵۳۵). توضیحات روزبهان در شورانگیزی از کلمات 
حلاج کم ندارد. ولی از ابهام آن عاری است. 

بخش دیکر از آثار حلاج که حاوی تفسیر آیات قرآن است: 
التفسیر سلمی آمده است (سه حقائق‌التفسیر *) 

جز اینها؛ گزارشهایی از زندگی حلاج به نام اعبارالحلاج 
موجود است. که کلام و شعرو نکته‌هایی از زندگی او را در 
بردارد. اين اثر را ماسیتیون و کراوس در ۱۳۱۵ش /۱۹۳۶ در 
پاریس. همراه با ترجمة فرانسوی آن؛ چناپ کرده‌اند. در این 
کتاب, حدود هشتاد قملعه از سوانح زندگی حلاج: پا مراجعه به 


در ستقایة 


قدیم‌ترین منابع موجود آمده است. 

آنچه بیشتر در آثار منشور حلاج به‌چشم می‌خورد. ابهام و 
پیچیدگی معنا در سخن اوست. این ابهام. برآیند دو عامل است: 
روایت از تجربة شخصی و شیو؛ نگارش. برخی شیوة نگارش 
حلاج را برگرفته از سبک بايزید دانسته و آن را با ین ویژکیها 
وصف کرده‌اند: حذف فاعل و تغییر ناگهانی ضمایر آسنادهای 


حلاج. سین 


ناتص. اطالة عمدی جملات با صفت و ترکیبهای وصفی و 
فاصله انداختن پین مسند و مسندالیه (مشرّف ص ۱۰۷). نمونذ 
این ویژگیها را در برخحی کلمات او می‌تران دید (سه کتاب 
اخپارالحلاج: ص ۵۱-۴۸), 

از حلاج اشعار عربی نیز باقی‌ماندء که با وجود معانی 
مشخص و محدود. از لطیف‌ترین و موثرترین ابیات صوفیانه 
به‌شمار می‌رود. دیوان حلاج بارها چاپ شده. که ترین آنها 
همراه با شرح و تحقیق و همراه با مقدعه‌ای محققانه دربار؛ 
زندگی او به قلم کامل مصطفی شیبی در ۲۵۲اش/۱۹۷۴ در 
بغداد به چاپ رسیله است. شعر حلاج از تنظر استناه پیر 


دو قسم است: اشماری که سرود: مود اوست (۵۰۳ بیت) 
و آنها که وی بدانها تمثل می‌جسته است و گمان کرده‌اند از 
اوست (۲۴۲ بیت). شعر حلاج» به سلت صوفیائه: عاری از 
مدح و هجا و فخر و راست. مهم‌ترین موضوعات شعر وی 
عبارت‌اند از: سکر و وجد و تجلی (برای نمونه سه شیبی: 
۷ ص ۰۲۴۹ ۰۲۷۲-۲۷۱ ۲۷۷)؛ حلول و اتسجاد (هسان 
ص ۰۳۴۲۳۱۶ ۳۴۳), وحدت ادیان (همان. ص ۳۳۵), لغز و 
حروف مقطعه (همان. ص ۱۲۶۳۰۰۲۵۴ 0۲۷۴ ۳۳۴ مناجات 
غنایی (همان.ص ۰1۶ ۰۲۸۴ ۸6۳۰۷ ابلیس ( همان ص ۰0۲۷۹ ز 
بلاجوبی (همان, ص ۰۱۹۷ ۴۱۲). اشعار حلاج را بیژن الهی به 
فارسی ترجمه کرده که با نام اشعار حلاج در ۱۳۵۴شي در تهران 
به‌چاپ رسیده است. 

به‌جز اینها مجموعذ شعری فارسی با عنوان مجمول دیوان 
منصور حلاج در ۱۳۴۳ ش در تهران؛ و پن از آن بارها به چاپ 
رسیده که در واقع؛ سروده کمال‌الدین حسین‌بن حسن خوارزسی 
کبروی (متوفی ۸۴۰): شارح معروف مشنوی منوی, است 
(نفیسی؛ ج ۱ص ۲۴۳), 

حسلاج در ادب فارسی. حلاج در ادب فارسی, فارغ از 
شخصیت تاریخی خود. نماد کشفت اسرار: پایداری. آزادگی و 
صراحت در گفتار و حق‌گویی است؛ ازاین‌رو نه تنها در شعر 
صوفیان و عارفان, بلکه حتی در شعر و آثار حکما و فقهای 
متمایل به عرفان -.مانند شیخ‌بهایی: فیض کاشانی (ص ۳۹۰ 
۰۵ علامه طباطبائی ( ۱۳۸۳ ش ص ۱۲۵) و امام خمینی 
(صی ۵۲ ۱۴۲).- حضور داشته است. از مبان بزرگان اپ 
فارسی, شاید پیش از همه انديشة حلاج درشعر سنایی (متوفی 
<۵۲۵) مطرح شده باشد. سنایی (ص ۱۱۳) دربار: اناللحق به 
همان توجیه معروف باور دارد که «نطق او گفتة خدای آمده؛ و 
فربارة سبب قتلش معتقد است «ران جلاد گشت و او را کشت 
سنایی نخستین شاعری است که از انديشة ستایش ابلیس 
حلاج, الهام گرفت و از زبان ابلیس غزل بسیار معروف خود را 
پدید آورد. با این مطلع: با او دلم به مهر و مودت یگانه بود.. 


۸۰۹ 


حلاج: حسین 


(دربار؛ سناد این غزل به سنایی سب نیکلسون: یادداشتهای 
شفیعیکدکنی؛ ص ۱۵۵-۱۵۳). پس از ستایی. عطار (متوفی 
۷ تعبیراتی شطح‌گونه برای حلاج به کاربرد و تصویری 
اسطوره‌ای از او ارائه داد. بی‌گمان اگر عین القضاة وارث انديشه و 
آرای حلاج په‌شمار آید, میراث تجربی و عشقی او را باید از آن 
عطار دانست. هیچ شاعری 
است. تصویر حلاج در تذکرالاولیاء* عطار (ص ۵۹۵-۵۸۳): 
به‌رغم آمیشتگی آن به شطح و افسانه. جلوة اسطوره گونه‌ای 
برای حلاج در ادب فارسی رقم زده است. در اين فصل» هرچند 
تسامحات تاریخی هم وجود دارد. اما تصویر حلاج از نگاء 
عطار در آن به‌گیرایی تمام آمده است. ممکن است روایات عطار 
از حلاج. پرداخت تخیل او یا دیگران باشد, اما به‌هر حال حلاج 
بیشتر در آبینة همین روایات جلوه کرده است تا گزارشهای 
تاریخی آ کنده از درست و نادرست و برخاسته از حب و بفض, 
از جمله نقلهای منحصر به فرد عطارست: اناالحق گفتن خاکستر 
حلاج و اللّه نوشتن قطرات خون او (همان, ص )۵٩۳‏ و حون 
در روی مالیدنش بر سر دار و کلام او که «گلگونة مردان» خون 
ایشان است...» (همانجا). عطار در دیگر آثار خود نیز, به تصریح 
یا کنایه, به حلاج اشاره کرده است. از جمله روایت اخیر را در 
منعت‌الطیر (ص ۳۳۵» ابیات ۲۳۰۰ به بعد) نیز آورده است (برای 
دیگر اشارات عطار به حلاج سه همال» ص ۰۴۲۷ ابیات ۴۲۸۹ 
به بعد), تعبیر «پیر ماه که در غزلیات عطار تکرار شده» با توجه 
به فضای آن غزلیات, بسیار به تصریر حلاج نزدیک است. 
ازابن‌ری. می‌توان حلاج را انسان کامل در شعر عطار یا وی را 
پیر عطار دانست (پورنامداریان. ص ۳۱). گویا پیوند روحی این 
دو صوفی در همان عصر نیز زبانزد برده چنان که مطابق 
نسقل جامی (۱۳۸۶ش. ص ۵۹۷ مولوی نیز می‌پنداشته 
است که «نورحلاج بعد از ۱۵۰ سال بر روح عطار تجلی 
کرد و سربی او شدا». همرچند زمان یاد شده در این نقل 
مخدوش می‌نماید. از تصويرٍ ذهنی صوفیه دربارة ارتباط 
حلاج و عطار خبر می‌دهد. پس از عطاره در غزل حافظ نیز 
تعبیر اپیر سغان» ببه حلاج تأویل‌پذیر است (پورنامداریان, 
ص ۳۱ ۳۳), شاعران بسعد از حافظ نیز عموماً همین نگاه 
تأییدآمیز را دربار: حلاج داشته‌اند. تنها در سبک هندی, بدویژه 


از عطار تحت‌تآثیر حلاج نیوده 


شعر صالب تبریزی (متوفی ۱۱۸۶ که بیشتر مضمون‌محور 
است تا معنی‌اندیش, تصویر حلاج دست‌مايذ پدیدآمدن 
مضامین متناقض شد. برای نمونه, صائب از سویی دار حلاج را 
منبر حقیقت می‌داند که «چمون حرف حق بلند شود دار می‌شوده 
(ج ۴۲.ص ۲۰۵۷) و می‌گوید با مرگ حلاج «عشقبازی پله‌ای از 
دار بالاتر نداشت» (ج ۲ ص ۶۶۵) و از همان زسان است که 
«عاشقان را به‌سر دار قنا سوگندست» (ج ۲ص ۷۱۸: و از 


سوی دیگره در فرجام او می‌گوید: «سر حلاج ز خامی است که 
پر دار بوده (همانجا) 
منایع: ررژه آرنانده, عذمب حلاج: ترجمة عبدالحسین میکده [تهران] 
۶۰ ش؛ آقامحمدعلی کرمانشاهی, میراتیه در ابططال طریقَُ صوفیه, 
چاپ مهدی رجانی, قم ۱۴۱۲ بن‌تفری‌بردی: النجوم‌الزاهرة 
قی ملوک مسر و القاهرة, قاهره ۱۱۲۲۷۱۲۲۶ ۰۰۶,۲۰۰۵ 
جامع‌الرسانل, ج ۰۱ چاپ محمد رشاد سالم: قامره ۱۹۶۹/۱۳۸۹: 
وزی. المنتظم فی تاریخ‌الملوک و الامم. چاپ محمد عبدالقادر 
عطا و مصطفی عبدالقادر عطاء پیروت ۱۹۹۲/۱۴۱۲؛ ابن‌حچر سقلانی, 
لان‌المیزان. چاپ عبدالفتاج ابوغده: بیروت ۱۲۰۰۲/۱۲۲۳ ابن‌خلکان: 
ابن‌عماد؛ ابن‌کتیر» البداية و النهاية. ار چاپ احمد اپوطحم و دیگران, 
بیروت ۱۹۸۷/۱۴۰۷ ابن‌نديم (تهران)؛ ابرریحان بیرونی, الأثار الباقی؛ 


ابونصر سراج؛ صحف من کتاپ‌اللمع؛ چاب ! ج. آربری, لندن ۱۱۹۲۷ 
عم کتاب اللمع فی‌التصوف. چاپ ریتولد آلن نیکلسون, لیدن ۰1٩۱۶‏ 
چا افست تهران [بی‌تا.]! احمدبن اخی ناطور افلاکی» مناقپ‌العارفین, 
چاپ تحسین یاژیجی, آنکارا ۱۹۶۱-۱۹۵۹ چاپ انست تهران ۱۳۶۲ ش؛ 
عباس اتبال آشتیانی, نعاندان نوبختی, تهران ۱۳۴۵ش امام خسینی, 
دیوان امام: مسروده‌های حضرت امام تعمینی (س): تهران 
۳ ش عبلالن محمد انصاری, طبقات الصوفیه, چاپ سحد 
سودر مولائی: تهران ۱۳۶۲ش! یوگنی ادواردرریج برتلس, تصوف و 
ادبیات تصوف؛ ترجمة سیروس ایزدی, تهران ۱۳۵۶ ش؛ مبدالقاهرین 
طاهر بغدادی, الفرق بین‌الفرق: چاپ محمد محی‌الدین عبدالحمیده 
قاهره [بی‌تا.]! تقی پورنامداریان, گمشدة لب دریا: تأملی در معنی و 
صررت شعر حافظ, تهران ۲ ش! شبصرة العوام فی. معرلة 
مقالات الانام. موب به سید مرتضی‌بن داعی حسنی راژی, چپاپ 
عباس اقبال آشتیانی, تهران: اساطیره ۱۳۶۴ ش؛ محسن‌ین علی تنوخی, 
نشوار المحاضرة و اخیار المدا کرة, چاپ عبود شالچی: بیررت 
۲-۱ ۶۱۹۷۳ عبدالرحماتین اسمد جامی. اشعةاللمعات, 
چاپ هادی رستگار مقدم گوهری, قم ۱۳۸۳ش! همر: شحات‌الانس, 
چاپ محمود عابدی, نهران ۱۳۸۶ ش؛ حسین‌بن منصور حلاج, الدیوان» 
یلیه کتاپ الطواسین, پیررت ۱۹۹۷: همو, کتاپ‌الطواسین, چاپ پل 
نویاه یروت ۱۹۷۲؛ حطیب بغدادی! خواندمیر؛ خوانساری؛ علی‌بن محمد 
دیلمی: سیرت الشیخالکبیر ابرعبدالله ابنالخفیفالشیرازی, ترجما 
رکن‌اللین یحبی‌بن جنید شیرازی, چاپ آنه‌ماری شیمل, آنکارا ۱۱۹۵۵ 
همو, کتاب عطب الالف المألوف علی اثلام المعطرف, چاپ ژ کر 
واده؛ قاهره ۱۹۶۲: محمدین احمد ذهیی, آلعبر فی بر من غبر» چاپ 
محمدسعیدین بسیونی زغلرل, بیروت 15۸۵/۱۴۰۵؛ روزیهانبقلی, شرح 
شعطحیات. چاپ هاتری کورین: تهران ۱۳۶۰ ش؛ عبدالحسین زرین‌گرب, 
آرزش میراث صوفیه تهران ۱۳۶۲ ش؛ همو, جستچو در تصرف 
آیران تهران ۷ ش؛+همو, شعلهُ طور: دربارء زندگی و اندیشه 
حلاج: تهران ۱۲۷۷ش؛ محمدین حسین سلمی, طبقات الصوفية, 
چاپ نورآلدین شرییه, حلب ۱۹۸۶/۱۴۰۶؛ مجدودبن آدم سنایی, حديقة 


الحقيقة و شریعقالطريقه. چاپ مدرس رضوی, تهران ٩۱۳۵ش:‏ 


یحی‌بن حبش سبروردی. مجموعه مستفات شیخ اشرآق: تهران 
۰ اش؛ ابوالفشل محمد سیلگی. التورمن کلمات آبی‌طیفور. در 
عبدالرحمان بدری؛ شعلحات الصوفية. ج ۱. کریت ٩۱۹۷۸‏ سحمودین 
عبدالکريم. شبستری, گلشن‌رال چاپ صمد صوحد, تهران ۱۳۸۶ ش: 
مجمدین علی شمس نبریزی مقالات شمس تبریزی, چاپ محمدعلی 
حد, تسهران ۱۳۶۹ ش! نووال‌بن شریف‌اللیسن شوشتری, 
مسجالس‌الممین, تهران ۱۳۵۴ ش؛ کامل مصطلفی شیبی؛ شرح 
دیوانالحلاج؛ کلن ‏ بغداد ۱۲۰۰۷ هم السلة. بینالتصوف و التشیع, 
بیرزت ۱۹۸۲ محمدپن سین شخ بهالی, مفتاالفلاح فی عمل الیو. 
و اللیلة. مع تعلیقات محمد اسماعیل مازندراتن خواجوبی, چاپ مهدی 


رجایی, قم ۱۱۴۱۵ محمدعلی صاثب, دیوال. چاپ محند قیرمان, تهران 
۴ ۱۳۷۱ ش؛ محندحسین طباطبانی؛ المیزان فی تغسیرالقرآن, 
بیورت ۸۱۳۹۲-۱۳۹۰۱ ۱۹۷۲,۱۹۷۱: هموء «الصیزال منفلوم»: در زسهر 
افروسته: ناکفته‌هایی نغز, همراه کامل‌ترین مجموعذ اشمار از 
حشرت علامه سید سحمدسین طباطبانی: [گردآوری] علی 
تهرائی, تهران: سروش, ۱۳۸۳ ش؛ احمدبن علی طبرسی, الاحتجا. 
چاپ محدباتر موسوی حرسال, پیررت ۱۹۸۱/۱۴۰۱ محمدبن حسن 
طوسی, کتاپ الفيبة, چاپ عبادلله طهرانی و علی احمد ناصح؛ قم 
۱ له عبدالبافی سرور الحسین‌ین منصور لحلاج: شهید 
التصوف الاسلامی, قامره ۱۹۶۱: محمدین ایراهیم عطار: تذکرة 
الاولیام: چناپ محمد استفلامی؛ تهران ۱۳۷۸ ش« همی متعلق‌الطیر, 
چاپ محمدرضا شفیعی کدکنی: تهران ۱۳۸۳ ش؛ حسن‌بن بوسف علامه 
حلی, رجال العلامة الحلی: اپ محمدصادق بحرالملوم: نجف 
۸۱ جاپ افست قم ۱۱۴۰۲ عبداللهین محمد عین‌لقضاتن 


تمهیدات, چاپ عفیف عسیران: تهران [۱۳۴۱۷ ش]؛ همو. نامه‌های 
عین‌القضات هماءانی, چاپ علیقی منزری و عفیف عیران, تهران, 
ج ۱ [۱۹۶۹1) ج ۲ [۱۳۵۰ش]؛ احمدین محمد غزالی, سوانح, چاپ 
نصراله پورجوادی. نهران: ۱۳۵۹ش؛ محملبن محمد شزالی, احیاء 
علوملادیین: بیروت ۱۹۸۶/۱۴۰۶ هو مشکاة الانسوار و معفاة 
الاسرار. چاپ عبدالعزیز عزالئین سیروانه بیروت ۸۱۹۸۶/۱۲۰۷ همو, 
المقصد الاستی فی شرح معانی اسماءالله الحسنی: چاپ فضله 
شحاده بیروت ۱۱۹۷۱ میشل فرید غریتب. الحلاج: او. وضوء‌الدم: 
پیررت [بی‌تا.]؛ محمدبن شاه مرتشی فیضی کاشانی؛ کلیات اشعار مولائا 


فیش کاشانی: چاپ محمد پیمال, [نهران] ۱۳۵۴ ش! عریب‌بن سعد 
قرطبی. صلة تاریخ الطبری, در ذیول تاریخ الطبری: چاپ محمد 
ابرالفضل ایراهیم. قاهر: دارالمعارف» [۱۹۷۷)؛ کتاب انعبارالحلاج؛ او 
مناجیات الحلاج, چاپ ل. ماسینبون و ب. کراوس, پارینن: مطبعة الفلم. 
۶ لونی ماسیلیون, قوس زندگی منصور حلاج: ترجما بهمن 
رازانی: تهران [۱۳۵۸1 ش]؛ همو, مصائب حلاج: ترجمة ضیاءالیین 
دهشیری.تسهران ۱۳۶۲ش؛ مجلسی؛ جلال‌الدین محدث ارموی, 
تعلیقات نقض, نهران ۱۳۵۸ ش؛ اسماعیل‌بن محمد مستملی, شرح 
التسعرف لمسذهب السصوف: جاپ محمد ررشن, تهران ۱۳۶۲ 


۶ ش؛ مسعردی. مروج (پیروت)؛ مریم مشرّق» «چنید بغدادی», در 
آشنایان ره عشق: مجموعه مقالاتی در معرفی شانزده عارفه 


حلب 


بزرگ» به کوشش محمودرضا اسفندیا, تهران: مر> دانشگامی, 
۴ ش؛ سحمدمعصومین ژیسن السابدین سعصوم علیشاه, طرانق 
الحقاتق, چاپ محمدجعفر محجوب, تهران [1 1]۱۳۱۸ محمدین 
محمدمفید: تصحیح اعتفادات الامامیة: چاپ حسین درگاهی. قم 
۱ ش: عمو. المسائل الصافانية. چاپ محدقاضی. [قم] ٩۱۲۱۳‏ 
احمدین محمد مقدس اردبیلی, حدیقةالشيعة تهران ۱۳۵۳ ش+مطهرین 
طاهر مقدسی, کتاب البد» و الناریخ. چاپ کلمان هوار: پاریس 
۹ چاپ افست تهران ۱۹۶۴؛ جلال‌اللین سحسدبن محمد 
مولوی, کتاب مثشنوی سعنوی, چاپ رینولد آلن نیکلسون: تهران: 
انتشارات مولی: [بیتا ]+ میرخواند! ضربرت میسون, حلانج, ترجمة 
مجدالدین کیوانی. تهران ۱۳۷۸ش:! احسمدبن علی نسجاشی. فسهرست 
اسماء مصنفی الشیعة المشتهر برجال اللجاشی: چاپ موسی 
شبیری زنجانی: قم ۱۴۰۷؛ عبدالّبن محمد نجم‌رازی: مرصادالعباد, 
هموه مرموزات اسدی 
در مزمورات داودی: جاپ صحمدرضا شفیمی‌کدکنی: سهران 
۲ ش ۳ ؛.مجمدین محمد تصیراللین طرسی, اوصاف الاشرافب: 
چاپ مهدی شمس‌اللین؛ تهران ۱۳۷۳ ش؛ سعید نفیسی, تاریخ للم و 
نثر در ایران و در زبان فارسی تا پایان قرن دهم هجری, تهران 
۴ ش؛ رینرلد الين نبکلسرن, تصوفب اسلامی و رابسطة انسان و 
خحدا: ترجمة محمدرشا شفیعی‌کدکنی: تهران ۱۳۷۴ ش! علیین عشمان 
عجوبری, کثف‌المحجوپ. چاپ مسحدرد عابدی, تهرا ۱۱۳۸۳ 
جلالاللین همانی. مولوی‌نامه: مولوی چه می‌گوید؟ تهران 
۶ ش؛ هندوشامبن شنجره تجارپ الساف: چاپ باس افپال 
آشنیانی. تهران ۱۳۵۷ ش؛ 
۱ 
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چاپ محمدامین ریاحی: نهران ۱۳۵۲ش 


/محمدهانی ملازاده | 
حلال احکام خمسه 


صلپ. از قدیم‌ترین شهرهای منطق؛ شامات؛ دارای پیشینه 
و جایگاه مهم سیاسی و آثاز فرهنگی تمدني در دور؛ اسلامی» 
امرززه دومین شهر مهم سوریه و نیز نام استانی در این کشور. 
این مقاله مشتمل است برد 

جغرافیا و تاریخ حلب 

۲ هتر و معماری حلب 

۳ جامع حلب 

۴) قلعة حلب 

) جغرافیا و تاریخ حلب 

الف) استان. در شمال سوریه وافع شده و با ترکیه هم 


۸2۱ 


الشلن 


حلب 


مرز است. کوههای توروس* از شمال: جلکة غورالانهدام 
از مغرب. فلاتهای حعص و شبیب از جنوب. و جلگذ فرات 
از مشرق آن را لحاطه کرده‌اند. کوه کرد که ادام؛ رشته 
کوههای توروس ترکیه است (ارتفاع بلندترین قلذ آن در 
این استان: ۱۲۰۰ متر)- در شمال غربی این استان واقع 
شده و پوشیده از درختان صنوین بلوط و سندیان است و در 
دامنه‌هاي آن باغهای زیتون انگور. بادام. گیلاس و انار وجود 
دارد. کوه سمعان, با قل شیخ برکات به ارتفاع ۸۷۰ متر از دیگر 
کوههای این استان است (حمیده ص ۱۸۰ الموسوعة العريية. 
ج 4ص ۶۷۰ 

آب کشاورزی استان از آب سدّ فرات تأمین می‌شود. برای 
آپیاری زمینهای کشاورزی‌ای که از ج#رابلس در شمال‌شرقی 
استان تا تشکتّه در جنوب: به طول ۶۵ کیلومتره در ساحل 
فرات وافم شده‌اند. از رود فرات استفاده می‌شود. استان 
حسلب از حیث آبسهای جاری و چشمه‌های همیشگی در 
مفیقه است. سذهای محلی کوچکه از جمله سل شهباء 
بر روی رود ریق و سل راجو بر روی رود عفرین؛ نسبتاً 
از مشکلات آبی استان کاسته است (السوسوعة السربيق ج ۸ 
ص ۲۷۱-۲۷۰), 

در استان سلب دو بخش آب و هوایی وجود دارد: بخش 
نیمه‌مرطوب در شمال استان با باران بیش از ۳۵۰ میلیمتر در 
سال, که تا ۸۰۰ میلیمتر هسم افنزایش می‌یاید؛ و بخش نیمه 
خشک در مشرق و جنوب استان که باران ساليانة آن کمتر از 
۰ میلیمتر است و تا ۲۰۰ میلیمتر هم کاهش پیدا می‌کند 
(ممان, ج ۸ س ۲۷۰), 

بیشتر اهالی حلب به کشاورزی اشتغال دارند. محصولات 
استان, حبوبات. گندم. پنبه. هندوانه. زیتون. زردآلرء گبلاس 
پسته: گردوء باداي انگور و انجیر است (ابوحجرء ص ۱۱۸۲ 
الموسوعة العربيف همائجا». دامپروری نیز از مشاغل اصالی 
است و دولت مکانهایی برای گاوداری و مرغداری احداث کرده 
است. تعداه کمی از اهالی حلب به صنایع‌دستی و ستی اشتغال 
دارند. تولید فراورده‌های لبنی؛ توتون خشککنی» روغن زیتون, 
تهیة شیرة انگور و تهیه زغال و صنعت گردشگری نیز در این 
استال رایج است (السوسوعة السريية؛ ج ۸ ص ۴۷۱). استان 
حلب به مساحت ۱۸۵۰۰ کیلومترمربع. شامل ۸ منطقه 
(شهرستان) و ۲۴ ناحیه است. مناطق هشت‌گانة آن عبارت‌اند 
از: حلب» جیل سمعان» آعزاز, باب. جرابلی: سفیره: عفرین» و 
عین عرب (یهنسی. ص 0۵۲-۵۳), 

ب) شهر. مرکز استان حلب. در ۳۵۰ کیلومتری شمال 


دمشق و حسدود ۵۰ کیلومتری مرز ترکیه در ارتفاع ۳۸۰ 
متری از سطح دریا واقع است. این شهر میان جلگه‌ها و 
قلاتها احاطه شده و دارای آب و هوای خشک است و میانگین 
باران سالیانة آن بیش از ۳۲۰ میلیمتر نیست (ابوسچر؛ 
الموسوعة العربیة: همانجاها) شهر حلب در سال ۲۰۰۰ سدود 
۰ تن جمعیت داشته است (<سالنامه جمعیتی 
۳ص ۲۷۶). 

صنعتگران شهر حلب از قدیم در صنایع طلاسازی, نقره و 
مس مهارت داشته‌اند. دوخت خیمه‌های پشمی و لباسهای 
عربی: به‌ویژه عبادوزی, از صنایع این شهر است. حبلب 
یکی از زیباترین و مشهورترین شهرها در شرق و دوسین 
شهر مهم سوریه: بعد از دمشق, است (عفیفی, ذیبل ماه؛ 
المسوسوعة العسربية ج ۸ص ۴۷۲). شهر حلب شامل در 
بخش متمایز قدیم و جدید است. بخش قدیم در مرکز شهر 
واقع شده و دارای ساختمانهایی به شیو؛ معماری قدیميی 
است و بیشتر ساختمانهای آن با سنگهای معروف بنه اهب 
بنا شده و دارای بازار سرپوشیده است. بش جدید شهر در 
بیرون از حصار قدیمی شهر است و دارای خیابانهای پهن, 
باغهای زیباء و ساختمانهای جدیدی مثل دانشگاه حلب 
کتابخانا سلی و سوزه است (السوسوعة العسربية. ج ۸ 
ص ۴۷۳-۲۷۲). زج دایسق (مبحل شکست سلطا ضوري 
مملوکی از سلطان عثمانی سلیم اول در )٩۲۳‏ در نزدیکی این 
شهر است (عفیفی, همانجا) 

راه آهن حلب - حماه -دمشق, که به خطآهن شام -حجاز 
متصل است (سب حجازه رادآهن ؟)؛ در ۱۹۰۶/۱۳۲۴ به راءآهن 
استانبول - اروپا متصل شد و شش سال بعد نیز به راه آهن 
سریع‌السیر شرق وصل گردید (السوسوعة العربیة: ج ۸ 
ص ۲۷۶). 

شهر حلب پیوسته در حال گسترش بوده است؛ ولی در 
۸ زازله بسیشتر مسناطق آن را ویسران کرد. در 
۷۷ منطفةُ عزیزیه در حلب رو به آبادانی گذاشت و 
ساختمانهایی به شیو؛ معماری اروپایی در آنجا بنا گردید. از 
۰ مسمناطق جدیدی در شهر احداث گردید مثل منطفة 
جملیه و اسماعیلیه. ایستگاه راءآهن شام نیز در ۱۹۰۵/۱۳۲۳ 
تأمیس شد (بهسنی؛.ص ۵۸-۵۷ 

حلب دارای آثار تاریخی بی‌نظیری است. از جمل آنهاست: 
قلعة حلب در مرکز شهر: مسجدجامع اموی؛: مدرسهة حلاویه 
که در زمان نورالدین زنگی ینا شدء و در عصر صلاحالدین ایربی 
مرمت شده است؛ مدرسة شرفیه, که در ۱۱۹۹/۵۹۵ احداثك 
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شده است و در نردیکی آن غذاخوری ایرانی‌ای متعلق به 
قرن ششم / دوازدهم هست که اکنون بازسازی شاه و محل 
بازدید گردشگران است؛ مدرسة صاحبیه؛ مسجدجامع فستق 
(۱۳۶۴): خان صابون (متعلق به پایان قرن نهم / پانزدهم)؛ 
ان خایربیک (بنا در ۱۵۱۵/۹۲۱)؛ و خان‌الوزیر که از 
کاروان‌سراهای معروف حلب. متعلق به سال ۱۶۸۲/۱۰۹۳ 
است. بازارمای تاریخی حلپ: به طول هغت کیلومتر و 
سرپوشیده است و موز هم معماری کهن ود را حفظ کرده 
است. از باب انطلاکیه در غرب تا ورودی بازار زرب در شرق. 
۹ بازار موازی و عمود بر هم به طول ۷۵۰ متر و عرض ۳۵۰ 
مت کشیدء شده است (همان, ص ۵۸- ۵٩‏ برای اطلاعات 
تفصیلی سه بخشهای دیگر مقاله) 

قلعا حلب؛ یکی از قلاع عربی اسلامی و از مشهورترین 
قلاع دنیاست که در زمان ایوبیان بازسازی شد. حهارها و 
برجهای این قلعه هنوز برجاست (سه بسخش قلعذ حلب). در 
۸ مفولها به این قلعه حمله کردند و در ۸۰۳ نیز تیمور شهر و 
قلعة حلب را ویران کرد. ولی سملوکیان. پس از آزادسازی شهر و 
قلعه به مرمت آن پرداشتند. عثمائیان در ٩۳۳‏ قلعه را تصرف 
کردند. ابراهپم‌پاشا: فرزند محمدعلی پاشا: عدیو مصر در 
۷ بدانجا رفت و قلعه را مرکز سپاهیان خرد کرد و تا ۱۲۵۷ 
در آنجا اقامت نمود. از ۱۳۲۹ش /۱۹۵۰ دولت ترمیم قلعه را 
آغاز کرد (همان. ص ۶۶۶۴۲). 

پرخی مدارس تاریخی حلب عبارت‌آند از: مدارس شافعیان 
به نامهای ظاهریه هرویه: فردوس: قیصریه. جبَیل: و مدرسه‌ای 
که سس‌الدین لزلز (عتیق) و مدرسه‌ای که عزالدین ابوالفتح 
ملفر بنا کرده‌اند؛ مدارس حنفیان به نامهای حلاویه, حدادیه» 
حسامیه, و سیفیه! و مدرسة مالکیان و حثابلة آن, که امیر 
سیف‌الدین‌بن علم‌الدین سلیسان آن را در پایین قلعه بنا کرده 
است (ابن‌شحنه ص ۱۲۴-۱۰۹). 


حلب در لغت به معنای شیر دوشیده و مترادف با حلیب 
است. دربار؛ وجه تسمية این شهر گفته‌اند که حضرت ابراهیم 
حلیل علیه‌السلام در این سرزمین در بالای تچه‌ای گوسفندان 
شود رآ می‌دوشید و شیر آنها را به فقرا و نیازمندان می‌داده 
مردم در دامن آن تیه جمع می‌شدند و ببه هسمدیگر می‌گفتند: 
#ابراهیم حلب» (ابراهیم دوشید)؛ و بدین ترتیب آن مکال 
کم‌کم حلب نام گرفت (س» ابوالفداء, ۱۴۱۰.ص ۲۲ ابن‌بعطوطه. 
ج ۱ص ۱۸۵۷ ابن‌شحنه: ص ۲۶). بسرخی برآن‌اند که این 
وجه تسمیه اعتباری ندارد. چون حضرت ابراهیم و مردم 
شام در آن تاریخ عرب نبودند. به نظر عده‌ای. کلم حلب 
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حلب 


سریانی یا عبرانی است و در سریانی به معنای رنگ سفید 
است. با توجه به اينکه خاک آن منطقه نیز سفید بوده» پس 


نام آن منطقه حلباست که الف آخر آن به مرور حذف شده 
ر این کلمه به صورت حلب در آمده است. یه ویژه آنکه» 
پیشتر روستاهای حلب نیز نام سریانی دارند و بسیاری از کلمات 
سریانی و عبری شبیه کلمات عربی‌اند (سب یاقوت حموی: ج ۲: 
ص ۱۳۰۴ غزّی. ج ۱ص .)1٩‏ 

این شهر به حلب شهپاء نیز سعروف بوده است. روایت 
کرده‌اند که حشرت ابراهيم علیه‌السلام گاوی ابلق با بانگ 
مخصوص داشت و زمانی که گاو را می‌دوشید مردم با شنیدن 
صدای گاو به یکدیگر می‌گفتند: «ابراهیم حلب‌الشهپاء» (سه 
یساقرت‌حموی: هسمانجا؛ غرّی: ج ۱ص ۲۷). اسن‌شحه 
(ص ۲۷) در تفسیر آن کلمه گفته است که اگر از نقعطذ مشرف بر 
تمام شهر به آن بتگریم آنجا را یکپارچه سفید مشاهده می‌کنیم و 
به همین سبب آن را حلب‌الشهباء نامیده‌اند. به روایتی دیگر 
حلب. حمص و بردعه سه برادر از فرزندان بنی‌عملیق بودند که 
هر یک شهری به نام خود بنا کرد و چون بانی این شهر حلب‌بن 
مهرین حیص‌بن عملیق بود, نام شهر را حلب گذاشتند (سه 
یاقوت حموی. همانجا). 

پونانیان به حلب «بارواه یا «بیرژاه (ابوالشداه. ۰۱۴۱۰ 


۲۴) و «برویا» به معنای بربری (غرّی. ج ۱ص ۲۸): حتیها 
به آنجا «حلباه و «حلباس؛(احمد اسماعیل علی.ص )۲٩‏ و 
آشوریان به آن «حلوان» (همانجا) گفته‌اند. در کتیبه‌های میخی به 
صورت «خلب» یا «حلپ» (حلو: ص ۲۲۷) و در کتیبه‌های 
مصریان و آشوریان به صورت «حربوه" با «حلمن»۲ (جونز 
ص ۱۷) آمده است. 

بنای شهر حلب را به بلوکوس موصلی: پادشاء موصل, نیز 
نسبت داده‌انسد و پوتانیان آنجا را شردیبلوس می‌نامیدند 
(ابن‌عديم. ج ۱.ص ۱۳ 

ظاهراً این شهر پس از مدتی ویران شدء و دوازده سال 
پس از فوت اسکندر مقدونی. سلوگوس نیکاتور سریانی؛ 


پار دیگر بنا شده است (همان ج ۱.ص ۱۵). به عقیدة برحی, 
بطلمیوس اول پس از فوت اسکندر شهر حلب را بنا کرد و 
آن را آَشمونیث خواند (سه همان: ج ۱ ص ۱۱۷ ابوالفدای 
۰ص ۲۷). 

پیشینه. حلب یکی از قدیم‌ترین شهرهای آباد جهان به‌شمار 
می‌آید (دوران ص .)٩۱‏ از جمله عواملی که موجب اهمیت 
شهر حلب شده بود, اين موارد بود: قرار گرفتن حلب بر سر 
راههای زمینی میان فرات و دریای سدیترانه, آناطولی و 
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شبه‌جزیرة عربستان؛ حاصلخیزی خاک و رونق کشاورزی آن که 
این شهر را به صورت مرکز مهم کشاورزی و دامپروری درآورده 
بود؛ و وجود سنگآهکهای سفید که موجب استحکام ساختمانها 
می‌شد (قجه. ص ۱۱۵-۱۱۴ 

در اوایل مزار؛ سوم قبل از میلاد. حلب شهری پیشرفته و 
مرکز مهم اقتصادی بود. در نیمة هیزاره سوم قبل از میلاد 
زیموش اکدی حلب را تصرف و ویران کرد و حاکم آنجا را به 
اسارت کرفت. این اولین حملذ نظامی ویرانگر به حلب 
محسوب می‌شوه (همان: ص ۱۱۳ 

در اوایل هزار؛ دوم قبل از میلاد. حلب دوباره رونق 
گرفت و پایتخت دولت یمحاض! عموریها شد. در ۱۸۲۰ 
قبل از میلاد. حتیها حلب را ویران کردند. ولی این شهر بار 
دیگر رولق پیشین خود را به دست آورد و این بار مرکز مذهبی 
و اقتصادی حتیها شد (همان» ص ۱۱۴! نيزسه احمدد اسماعیل 
علی؛.ص ۱۲۱). 

حلب چندین فرن محل درگیری میان حتیهاه میتانیها و 
فرعونهای مصر ببود و هر کدام پرای به دست آوردن آن پر 
یکدیگر پیشی می‌جستند. در اواخر قرن هفدهم قبل از میلاهه 
پادشاه حتیهاه مورسیل ‏ حلب را تصرف و ویران کرد و سپس 
اسیران و ثروت حلب را به پایتخت خود, حاتوشا" منتقل 
نمود. پس از وی میتنیها حلب را اشفال کردند (السوسوعة 
العربية ج ۸ص ۴۷۳). 

در ۱۳۷۳ قبل از میلاد. تحوتمس سوم: فرعون مصز بر 
میتائیها فایق آمد و حلب را تصرف کرد (قجه. همانجا), در 
۰ قبل از میلاد. حتیها به رهبری مورسیل دوم. آنجا را 
گرفتند و در ۱۳۹۰ قبل از میلاد, پادشاه هیتا حلب را تصرف کرد 
(سلیم حسن؛ ج ۵ص ۱۳۳ ۳۸۲). در ۷۳۸ قبل از میلاد به 
آشوریان پیوست و پس از سقوط آشوریان در ۶۱۲ قبل از میلاد 
په دست کلدانیها ویران شد. حلب در ۴۰۰ قبل از میلاد در 
تصرف ایرانیان بود تا اینکه یونانیان در ۳۳۲ قبل از میلاد آن را 
گرفتند. پس از درگذشت اسکندر مقدونی و تأسیس دولت 
سلوکیان. سلوکوس نیکاتور در حلب مستعمره‌ای به نام برویا؟ 
احداث کرد و حلب به صورت مرکز بازرگانی مهمی درآمد و با 
شمال‌شرق سوریه مرتبط گردید. در سال ۶۴یا ۶۵ که سرزمین 
شام به تصرف رومیان درآمد حلب بسخشی از ولایت سوریه 
گردید. ایرنیان در ۵۴۰ میلادی به حلپ حمله کرده و آنجا 
را آتش زدند (قجه همانجا؛ خوند ذیل ماده+ السرسوعة 
العربیة, همانجا) 

در سال شانزدهم هجری, مسلمانان به فرماندهی ابوعبیدة 


جراح روانة حلب شدند و آن را محاصره کردند و خاللبن ولید 
نیزه پس از فتح قنسرین: روانة حلب شد (ازدی, س ۳۳۷؛ 
بلاذری. مس ۱۲۰۰-۱۹۹ یعقوبی: ج آ+ص ٩۱۴۲-۱۴۱‏ الموسوعة 
العريية. ج 4 ص ۴۷۴). به نوشتذ اب وفداء ( ۱۴۱۰ ص ۳۲ 
ابوعبیدة جراح حلب را به صلح فتح کرد و اهالی حلبه 
که به انطا کیه گریخته بودند. با آگاهی از متن پیمان صلح: 
به حلب بازگشتند. زمانی که لشکریان اسلام روانذ انطاکیه 
بودند. رومیان قصد حلب کردند, لذا لشکریان اسلام به حسلب 
بازگشتند و در نبرد با رومیان. مجدداً حلب را فتح کردند 
(بلاذری؛ ص ۰۲۰۰ ۱۲۰۱ ابن‌خلدون: ج 1: مقادعه, ص ۱۵1۶ 
طباخ ج ۱ص 8۴ 

اهمیت شهر حلب و موقعیت جغرافیایی خوب آن» سبب 
گردید که بیشتر جغرافی‌نگاران و تاریخ‌تویسان دربارة این شهر 
مطالبی بیان دارند: به نوشتذ یحقوبی (ج ۱ ص ۱۶۴ ۱۶۵): 
نوشیروان فرزند قباده حلب را فتح کرد. در قرن سوم ابن‌خرداذبه 
(ص ۷۵) حلب را از کوره‌های قَنْسرین و قداستین جعفر 
(ص ۲۴۳۶) آن را از اعمال قنسرین ضبط کرده است. ابن‌رسته 
( ۱۰۷) حلب را از کوره‌های شام معرفی کرده است. در اواغر 
قرن سوم: جیهانی در کتاب اشکال‌العالم (ص ۸۱ ۸۵) حلب را 
شهر و قصبة قلسرین در فاصلة دو روزه با بالس معرفی کرده 
است. در اوایل قرن چهارم اصطخری (ص ۶۱ حسلب را از 
شهرهای جند قنُسرین خوانده است. در نیمه همین قرن, 
ابن‌حوقل (ص ۱۶۸), شام را دارای پنج جند نوشته که یکی از 
جندهای آن جند قلسرین و شهر بزرگ آن حلب بوده است. وی 
(صس ۱۷۷) نوشته است که حلب با دیگر شهرهای شام در ارتباط 
است و دارای بازارهای حوپ. حمام و مسافرخانه است. در 
اواخر قرن چبهارم: مقدسی (ص ۱۵۵.۱۵۴) حلب را شهر 
زیبایی با در و بارو و مردمان حوش برشوره: خردمند و سرفه 
رصف نموده: شهر را انباٍ (خزاین) شاه شوانده و انزوده که 
حلب در کورة قنسرین از کوره‌های شش‌گانة شام است و آب 
آشامیدنی اهالی آن از رود تَیقَ تأمین می‌شوه و هفت دروازه 
دارد, به نامهای حمص: زَقّه قنسرین بهود. انطاکیه. عراق, و 
اریعین؛ اما ناصرعسرو, که در قرن پنجم از حلب دیدن کرده: 
نوشته که حلب چهار دروازه دارد به نامهای باب‌الیهود. باب‌الل 
پاپ‌الجنان و باب‌انطاکیه (سه ی ۱۷). در همین قرن. بکری 
(ج ۱ص ۱۸۴) حلب را از اقلیم چهارم ضیط کرده و به رود 
قویق آشاره نموده است که از روستای سیتاب در هفت میلی 
دابق سرچشمه می‌گیرد. به نوشت؛ وی (ج ۱ ص 41۶۱ شام 
شامل پنج بخش است که یکی از بخشهای آن قشرین و 


عنام .3 اف .2 فهطصه ۲ .1 


بزرگ‌ترین شهر آن حلب است. در قرن ششم: ادریسی (ج ۲: 
ص ۶۴۹-۶۳۸) به حصار شهر حلب که با سنگهای سفید بنا شده 
و به رود فویق, که آب مورد نیاز احالی را تأمین می‌کرده: اشاره 
کرده است. وی (ج ۱ص ۳۷۵) فاصل؛ حلب تا حمص را پنج 
مرحله تخمین زده است. در قرن هفتم یاقوت حموی (ج ۰۲ 
ص ۳۰۸) حلب را شهری بزرگ و گسترده و پر از نیکوییها و 
دارای آب و هوای خوب و زمین حاصلخیز وصف کرده و 
نوشته در روزگار ما مرکزٍ جنلٍ (قصبذ) قنسرین. حلب است که 
به‌معنای شبر است. یاقوت حموی (همانجا) نوشته است در 
قلع؛ حلب دو مقام از آن حضرت ابراهیم است که هنوز 
زیارتگا‌اند. او پس از اشاره به ساخته شدن این شهر توسط 
شخصی به نام حلب از طایفه بلی‌عملیق. افزوده است: برحی 
می‌گویند طوسا/ سمیرم این شهر را دوازده مسال پس از نوت 
اسکندر بنا نهاد و قلعة حلب مقام ابزاهیم است و در آنجا 
صندرقی همست که در سال ۴۳۵ پیدا شده و تکه‌ای از سریحیی, 
پسر زکریا علیه‌السلام, در آن است و در نزدیکی دروازً 
باب‌الجنان جابی بهنام مشهد علی‌بن ابی‌طالب علیه‌السلام 
هست که یحپی را در آنجا به خواب دیده‌اند و در کنار دروازة 
عراق مسجد غوث است که در آن سنگلبشته‌ای هست که 
می‌کویند به خط حضرت علیین ابی‌طالب است و در صفرب 
شهر در داسثة کوه جوشن مرقد سجن پر امام حسین 
علیهالسلام است که در هنگام حرکت اسیران کربلا از عراق به 
دمشق, در کودکی در اینجا درگذشت و به‌حاک سپرده شد و 
نزدیک آن زیارتگامی زیباست که مردم حلب آن را با هزينة زیاد. 
پسیار استوار بنا کرده‌اند و بیرون دروازة باب‌البهود سنگی است 
که به آن دخیل می‌بندند و به آن عطر و گلاب می‌پاشند و 
مسامانان و بهودیان و مسیحیان در زیارت آن هم‌گامند. و در زیر 
آن. مرقد چند پیامبر است. او (همانجا) دژ حلب را نیز وصف 
کرده و به هشت دروازه اشاره نموده است. در قرون هفتم و 
هشنم, دمشقی (ص ۲۶۹) از حلب به عنوان مملکت حلب نام 
برده و نوشته است: اهالی آن در لباس پوشیدن: و شکل و نمای 
منازل باهم رقابت داشتند. به قلعة شهر؛ به سبب سنگهای 
سفیدش, شهباء می‌گفتند. حلب را قوم تاتار ویران کردند 
(همانجا). در قرن هشتم. قروینی حلب را به تفصیل شرح داده 
است. وی به هوای پاک» خاک حاصلخیز و قلعة مستحکم آن 
آشاره کرده و از محصولات آنه پلبه کنجد» توتون, تنباکوه 
انگور, زردآلی سیب, انجیر: هندوانه و یار را نام برده است. 
وی مذمب اهالی حلب را تشیم و تسنن نوشته و به بازار حلب 
ترجه خاصی نموده است. سپس به نوعی بازی به‌نام «شلاق» در 
حلب اشاره کرده که گویا فقط یک بار در سال اجرا می‌شده است 
(ص ۱۸۴۱۸۳ 


حلپ 


در همین قون, ابولفداء (۰۱۸۴۰ صی ۲۶۷-۲۶۶) حبلب 
را شهری بزرگ و تاربخی با باغهای فراوان و از جند قنسرین 
مسعرفی کرده و نوشته است رود قویق از این شهر عبور 
می‌کند و اين شهر بر سر راه عراق به شغور و دیگر شهرهای 
شام قرار دارد و قلعذ شهر نیز در مرکز شهر روی تچه‌ای بنا 
شده است. 


در قرن نهم حافظابرو ب به وصف حلب پرداته و 
یف آب و هوای خوب آن, امالی حلب را اهل سنّت 

نیز شیعه مذهب سعرفی کرده و آنزوده آنچه 
مخصوص این شهر است آبگین حلبی است که در روی زسین 
نظیر آن وجود ندارد. و نیز به فراوانی مدارس و خانگاههای آن 
اشاره کرده است (سه ج ۱ص ۳۵۶,۳۵۵). جفیری (متوفی 
۰ نیز حلب را شهری بزرگ در دوازده میلی قنسرین ضبیط 
کرده و از هفت درواز؛ شهر به‌نامهای باپ‌الجنان: باب‌الاربعین: 
انطاکیه, قتسرین بهود فرادیس و پاب شرقی نام پرده است. 
سپس از سقف چوبی بازارها و حندق عمیق شهر سخن گفته و 
نوشته است که اين شهر دارای بیمارستان و چندین سدرسه 


است. وی بنای شهر را به مردی از عمالقه نسبت داده است 
(ص ۱۹۷-۱۹۶). 

حلب در دور اسلامی. زمانی که شلیفة دوم در سا هفدمم 
شام را به اجناد تقسیم می‌کره: حلب و قشسرین جزو جنلٍ 
چمص شدند و هنگامی که معاویتین ابی‌سفیان (ح۰-۴۱:5ع) 
قلسرین را از حمص جدا می‌کرد, حلب جزو جند قلسرین شد 
(ابن‌عدیم» ج ۱ص ٩۲؛‏ السوسوعة السربية, ج ۸ ص ۴۷۴). 
سلیمان‌بن عبدالملک اموی (حک: ۹۹-۹۶) اولین مسجدجامع 
حلب را با کرد و تلاش نمود شبیه مسجدجامع دمشق باشد که 
برادرش (ولیدبن عبدالملک) بنا کرده بود (این‌شحنه ص ۱۶۲ 
بهنسیاص 6۷۳ 

با انتقال حکومت به عباسیان در سال ۰۱۳۲ عراق, سرکز 
خلانت شد و دمشق مقام پایتختی دولتی عربی - اسلامی را 
از دست داد. ولی حلب اهمیت بیشتری یافت و رو به پیشرفت 
گذاشت (السوسوعةالربية. همانجا). در ۳۲۵ شامات. از 
جمله حلب. جزو آعمالٍ رالی مصر, محمدین طْفْح اخشیدیء 
شد و اشیدیها تا سال ۳۲۸ بر شام مسلط بودند (ابن‌عدیم» 
اج ۱اع ۹۹۹۸: الم سوسوعةالعسربیة: همانجا), در ۳۲۴ 
سیف‌الدوله حمدانی وارد حلب شد و درگیری میان اخشیدیها 
و حمدانیان بر سر سرزمین شام آغاز شد و در ۲۳۴ مان 
سیف‌الدوله و اخشیدیان پیمان صلح منعقد گردید که بهموجب 
آن, احشیدیها از حلب. حمص و انطاکیه دست برداشتند. 
در ۳۳۶ اين پیمان تجدید گردید (این‌عدیم: ج !.ص ۱۱۱- 
۹ از زمانی که حلب مرکز امارت حمدانیان شد. مهم‌ترین 


۸۵۵ 


۸5۹۵۶ 


حلب 


شهر در شمال شام محسوب گردید. سیف‌الدوله در این 
شهر. درباری مثل دربار پغداد به وجود آورد که در آن شاعران و 
عالمان و هترمندان بسیاری گرد آمدند. از جمله متتی. 
یسی‌فراس. فارایسی. و ایسن‌جتی (السوسوعة العربية. ج ۸ 
ص ۲۷۴). در ۲۵۱ نقفور, فرمانده بزرگ جبهة شرقی روسیان, 
حلب را (بدون قلع آن) تصرف کرد. رومیان شهر را غارت 
کردند. بسیاری را کشتند, مساجد را آتش زدند و غنایم و اسرای 
پسیاری به‌دست آوردند (اسن‌عدیم؛ ج (ص ۱۴۰-۱۳۲ 
الموسوعةالعربية: همانجا) 

در ۲۶۳ سعدالدوله خشدانی حلب را تصرف کرد؛ و در 
۷ علاوه بر ذکر عبارت خی غلی خیرالسمل در اذان» 
عبارت محمدٌ و علی خیرالبشر را به آن افزود (ابن‌عدیم ج ۰۱ 
ص ۰۱۶۹ ۱۷۲ 

در ۳۸۴: نیروهای فاطمیان حلب را محاصره کردند. حاکم 
حلب, سعدالدوله حمدانی: از رومیان کمک خواست. ولی 
فاطمیان مانع از رسیدن نیروهای رومیان شدند (محمد احمد 
عبدالسولی؛ ص ۱۶). در ۰۴۱۳ حکومت فشساطمی مصر 
صفی‌الدوله محمدین علی‌بن جعفرین فلاح را به حکومت شهر 
حلب برگزید (زکان ص ۵۵), 

در ۴۱۴» صالح‌بن مرداس حلب را از تصرف فاطمیان خارچ 
ساخت و تا ۲۲۰, بدون رقیب, در حلب حکومت کرد. در این 
دوره حکومت حلب بین فرزندان وی تقسیم شد. پسرش: 
شب لدولهابوکامل نصر, حکومت شهر را برعهده گرفت و 
مقرالدوله ابوعلوان, شمال حکومت قلعه را (شوقی شعث. 
۱۵۰-۱۲۹). سپاهیان مستنصر فاطمی دو پار به حلب حمله 
کردند و هر دو بار شکست خوردند (همان, ص ۱۵۲). تأثیر 
شکست لشکریان فاطمی در تجدیدنظر در تنظیمات اداری 
فاطمیان در قاهره واضح بود و تفیبرات زیادی در دولت فاطمیان 
به‌وجود آورد (سه همانجا). در ۴۵۹ شیوع وبا در حلب تلفات 
زیادی به‌بار اورد, به‌طوری که فقط در یک ماه حدود چهارهزار 
تن جان شود را از دست دادند (این‌عديم؛ ج .ص ۱۰). در ۴۷۹ 
ملکشاه سلجوقی, قسیم‌الدوله آق‌سنقر را حاکم حلب کرد و به 
آبادانی حلب همت گماشت. ولی با مرگ ملکشاه در ۰۴۸۵ 
حکومت حلب به تتش‌بن ارسلان و پس از وی نیز به شاندان او 
متقل گردید (همانه ج ۲ص ۰۱۰۶-۱۰۰ ۱۸۲-۱۱۷:الموسوعة 
العربی. ج 4۸.ص ۳۷۵) 

در ۵۲۲ عمادالذین زنگی: حاکم موصل, به فرمان 
سلطان‌محمد. حلب را تصرف کرد (ابن‌عدیم» ج ۲ص ۲۴۱- 
۲ الموسوعةالعربية همانجا). در ۵۴۱ عمادالدین زنگی. 
هنگام محاصرة قلعذ جفیره به قلل رسید و فرزندش, نورالدین 
محمود زنگی. حاکم حلب شد و حلب بار دیگر شکوفا 


گردید. وی بازار حلب را مرمت کرد و در شهر صدارسی 
تأسیس نمود که در آنها فقهای حنفی و شافعی تدریس 
می‌کردند. وی در ۵۶٩‏ درگذشت و فرزند یازده ساله‌اش, 
سلک‌صالح اسماعیل, جسانشین وی شد (ابن‌ائیر: ج ۰۱۱ 
ص ۰۱۱۰ ۰۴۰۲ ٩۴۰۵‏ این‌عديم: ج ۳.ص ۲۸۹ .)۲٩۳‏ در ۵۷٩‏ 
حلب تحت سلطة صلاحلدین ایوبی درآمد. وی پس از مرگ 
مسلک‌صالح اسماعیل در ۵۸۲, ولایت حلب را از برادرش, 
ملک عادل, گرفت و آن را به پسر خود. ملک ظاهرغازی, سپرد. 
دور؛ حکومت ملک‌ظاهر و فرزندش عزیز (۶۳۴۶۱۵), دور 
رقاء حلب بود و یکی از زیباترین شهرها و فعال‌ترین آنها در 
شرق اسلامی به‌شمار می‌آمد (ابن‌اثیره چ ۱ص ۱۴۹۶ ۵۲۳؛ 
الموسوعةالعربية ج ۸.ص ۲۷۵ 

فعالیت اقتصادی حلب با معاهده‌هایی که در ۰۱۲۰۷/۶۰۴ 
۲ و ۱۳۵/۶۳۲ با بنادقه (ونیزیها) منعقد شد افزایش 
یافت و شهر رو به آبادانی گذاشت. قلعة حلب نیز تجدید بنا شد 
و زیباترین معماری نظامی آن دوره گردید. حیات فرهنگی رو به 
شکوفایی گذاشت و دانشمندانی چون سهروردی: ابن‌عديم و 
ابن‌شداد در این شهر به فعالیت علمی پرداشتند. حکومت 
ایویبان در حلب تا ۶۵۸ ادامه یافت تا اینکه مفولها, به فرماندهی 
لا کوخان, آنجا را غارت کردند و شمار زیادی از امالی رابه قتل 
رس‌اندند (رفعت: ج ۳ص ۱۶۴+ المسوسوعةالعريية: ج ۸ 
ص ۲۷۶۴۷۵ 

در ۶۵٩‏ که مفولان از ممالیک شکست خوردند, حلب به 
قلمرو سلطان مملوکی مصر پیوست و پس از شهر دمشق, مرکز 
قانم‌مقامی درجه دوم شد (الموسوعةالعريية ج 4ص ۴۷۶ در 
۹ طاعون در حلب شیوع پیدا کرد (ابن‌حبیب: ص ۲۴۱). در 
قرن هشتم حلب یکی از مشهورترین مراکز تمدن در شام 
محسوب می‌شد. پس از آنکه ظاهر بیبرس شهر انطاکیه را 
ویران کرد. حلب پایگاه کاروانهایی شد که از عراق, حسجاز و 
عصر به شام می‌آمدند يا از شام به عراق و سرزمینهای شرق 
می‌رفتند (سه همانه ص ۱۲): 

در ۸۰۰ تیمور گورکانی (تیمورلنگ) به حلب حمله کرد. در 
۳ عثمانیان حلب را. پس از پیروزی بر سملوکیان در جنگ 
مرج دابق؛ تصرف کردند (بهنسی. ص ۵۷؛ الموسوعتالسربیت 
همانجا). در قرن یازدهم حلب را دارای ده دروازه نوشته‌اند, کلید 
درواژه‌ها در دست ینی‌چریها بود که با ۳۵۰ سرپاز از آنبا 
محافظت می‌کردند. شهر حلب به ۷۲ محله تقسیم شده و هر 
مسحله امامی به غیر از امام جمعه داشت که به حل و 
فصل‌مشکلات مردم می‌پرداحت و گرفتن مالیات نیز برعهد؛ وی 
یود (اسدی: ج ۳ص 6۲۳۷-۲۳۶ 

حلب در ۱۱۸۹ از فساد اداری, در ۱۲۳۰ از طاعون, در 


۸ از زلزله‌ای که موجب ویرانی نصف شهر و کشته شدن 
حدوه بیست هزار تن شد, از زلزله ۱۲۴۲ از زلزله و وبا 
در ۱۲۳۸ و علاوه بر آنها از تجارت میان امریکا و آسیا 
که اقتصاد جهانی را به دست گرفته و کشورهای شرقی را 
محررم ساخته بودند آسیپ دید (حمیدء» ص ۱۱۹۲ اسدی, 
ج ۳.ص ۱۲۳۶الموسوعالمربیف. هسانجا). به‌طور کلی قرن 
سیزدهم / نوزههم دوران رکود حلب بود, به سبب عوامل 
مذکور و نیز ناامنی دریاها در زمان ناپللون بناپارت و انقلاب 
پنی‌چریها در ۱۸۱۳/۱۲۳۹ و ۱۸۲۶/۱۲۴۲ بزرگ‌ترین ضربذ 
اقتصادی برای حلب. افتتاح کانال سوئز در ۱۸۶۸/۱۲۸۵ بود که 
سبپ گردید بسیاری از بازرگانان حلب و دمشق به بیروت» 
اسکندریه, قاهره, طنطاء منچتره مارسی و میلان بروند و 
درآمد بازرگانی حلب به شدت کاهش یافت (اسدی: ج ۳ 
ص ۲۴۰! حمیده, همانجا), 
منایع: ابی‌اثیره ابنبعلرطه, رحلة ابن‌بطوطة, چاپ محمد عبدالسنعم 
عربان؛ بیروت ۱۹۸۷/۱۴۰۷ ابن‌حبیب» المنتقی من درةالاسلاک فی 
دولة ملک الاتراک فی تاریخ حلب‌الشهیاء, چاپ عبدالجبار زاره 
[دمشن] ۱۹۹۹/۱۴۲۰ ابسن حوقل! ابن شرداذبه! ابن‌خلدون! ابن‌رسته؛ 
ابن‌شحنه لد المنتخب فی تاریخ مملکه حلب. جاپ برسف الیان 
سرکیس: بیرورت ۱۱۹۰۹ ابن‌عليم: زبدة الحلب من تاریخ سلب, چاپ 
سامی دمان, دملق ۱۱۹۶۸-۱۹۵۱اسماعیلین علی ابوالفداء, کتاب 
تقویم‌|لبلدان: چاپ رنو و دسلان پاویس ۱۸۴۰؛ هسوء الیواقیت و 
الشرب فی تاریخ حلب. چاپ محمدکمال و فالح بکور: حلب ۸۱۴۱۰ 
۹ آمنه ابوحجر: سوسوعالسدن الصربية: عمان ۲۰۰۲؛ احمد 
اسمامیل علی. تاریخ بلادالشام. دمشق ۱۱۹۸۴ محمدین محمد ادریسی» 
کتاب نزهة المشتاق فی اعتراق الأفاق, بیروت ۱۱۹۸۹۱۱۴۰۹ 
محمدین عبالّه ازدی, تاریخ فتوح الشام. چاپ عبدالمنمم عبداللّه 
عامر, قاهره 4۱۹۷۰ محمد خیرالاین اسدی, موسوعة حلب‌المقارنة, 
چعاپ محمد کمال سلب ۱۱۹۸۸-۱۹۸۴۲ اصطخری؛ عبدالل‌بن عبدالعزیز 
بکری, کتاب الم‌الک و الممالک: چاپ ادریان فان‌لیوفن و اندری فری» 


تونس ۱۱۹۹۲ بلاذری (بیرو: بهسی, سورية, التاریخ و 
الحضارة: المنطقة الشمالية محافظتا حلب و ادلب. [دمشق] ۱۲۰۰۱ 
آرنرلد میرمارنین جونز, مدنیلاد الشام: حین کانت ولاية رومانية. 
ترچمة احسان عباس. عمان, اردن ۱۱۹۸۷ ابوالفاسمین احمد جیهانی, 
اشکال‌العالي ترجمذ علی‌ین عبدالسلام کاتپ, چاپ فیروز منصوری. 
تهران ۱۳۶۸ش؛ عدالّبن لطف‌اللّه حافظابرو. جغرافیای حافظابرو. 
چاپ صادق سجادی, تهران ۱۳۷۵ ۱۳۷۸ ش؛ عبدالّه حلو, تحقیقات 
تاريخية لفوية می الاسماء الجغرافية السوریة. پیروت :1۹۹٩‏ 
عدالرحمان حمیده, محافظة حلب؛ [دمشق]: الفن الحدیث‌العالمی: 
تاه محمدین عبدالّه چثیری, الروض المعطار فی بر الاقطاره 
اپ احسان عباس, بیرورت ۱۹۸۲؛مسعود خوند, الموسوعة التاريخية 


حلب 
الجفرافية, بیروت ۲۰۰۴.۱۹۹۴؛ سحمدبن ابی‌طالب «مشفی, کتاب 


نخبهة الذهر قی عجائب ابر و البحر, پیروت ۱۹۸۸۶۱۴۰۸؛ ژان ماری 


درران. «تاریخ حلب فی بداية الالف‌لانی ق.م من خلال نصوص ماری 
دراسات تاريخية, ش ۴۶-۴۵ (آذار. حزبران ۱0۱3۹۳ احمد رفحث» 
لغات تاریخیه و جغرافیه, استالبول ۱۳۰۰,۱۲۹۹؛ سهیل زکار. امارة 
حلب. دمشق: دارالکتاب العربی: [بی‌تا؛ سلیم حسن: مصرالقد یمه 
اج ۵, [تامره] ۱۹۹۲+ شوقی شعثه «اعارة حلب فی عهد پنی‌مرداس و 
علاتانها الخارجیة» دراسات تاريخية, ش ۳۸۰۲۷ (ابلول - کانون‌الاول 
۰ محمد راغب طباخ, اعلام النبلاه بتاریخ حلب‌الشهاء: چاب 
محمد کمال, حلب ۱۴۰۹-۱۳۰۸ ۱۹۸۹-۱۹۸۸؛ عبدالحکیم عفیفی, 
موسوعة 1000 مدیتةالسلامية: بیررت ۱۲۰۰۰/۱۴۲۱ کامل غزّی, 
کتاپ هرالامب فی تاریخ حلب: چاپ شوقی شعث و محمود 
فاخوری» حلب ۱۴۱۲- ۸۱۴۱۳ ۱۹۹۳-۱۹۹۱؛ محمد تجه, «حلپ: 2۱۸۷۰ 
۰ درالم دن السريية الک وسموبوليتية بسین ۰1930-1870 
پیروت - الاسکندرية - حلسبد, پیروت: اللجنة الوطنية اللنلية للثربية و 
العلم و القافة (البونسکر), ٩۲۰۰۴‏ قدامتبن جعفر: کتاب‌الخراج, چاپ 
دضویه: لیدن ۱۸۸۹, چاپ افست ۱۱۹۶۷ زکریابن سحمد قزوینی, 
آثارالبلاد و ابارالعباد. پیروت ۱۱۹۸۴۱۳۰۴ محمد احمد عبدالمولی« 
بنومرداس‌الکلاپیون فی حلب و شمال‌الشام و سیاستهم الا رجية 
عم دولتی الفواطم و الروم: ۴۷۲۰۴۱۵ ۱۰۸۰-۱۰۲۵/۸ م۰ اسکتدریه 
۸۵ مقدسی؛ الموسوعة الصربیق دمشق: هیلةالسرسوعة الصوبية؛ 
۸ . ۰ فیل «حلب»! تاصر خسرو, سفرذامة حکیم نامر سر 
قبادیانی مروزی, چاپ صحمد دبیرسیاتی: تهران ۱۳۶۲ ش: باقرت 
حموی؛ یمقربی, تاریخ؛ 
چههناهل( فمائنا ۷۵۲/۵ ب«عل( ,2003 عاممخععر عابا‌موه‌معط 
۰ واه تمتهم6 لجه عاصمومعع ۵۲ ,امد 


/ بهزاد لاهوتی | 


۲ هنر و معماری حلپ. حلب از دورة زنگیان (۵۲۱- 
۸ به بعد نقشی بنیادی به عنوان مرکز فتح قلمروهای 
سیحی شرقی؛ داشته و به‌سبب قرار گرفتن در محل تلاقی 
مشرق و مقرب جهان اسلام و اهمیت تجاری روزافزون: پس از 
قاهره, تا مدتها دومین شهر جهان اسلام محسوب می‌شده است 
(سه <فرهنگ هثر>": ج ۱ص ۱۶۰۲ طلس؛ ص ۱۵ فاطمه محمد 
محجوب: ج ۱۴.ص ۴۵۷) 

بازسازی شهر و ایجاد بناهای تازی در دورة زنگیان, ممالیک 
و سپس عثمانی همواره رونق داشته و نوعی ترکیب عناصر 
مصری و بین‌التهرینی (سه هرتسفلد "دص ۲۶) و سپس افزودن 
مایه‌های هنر عثمالی در معماری؛ جهره‌ای خاص به این شهر 
بخشیده است. 

نخستین مسجد حلپ: الشعیبیه, که غضایری و آتراس و 


فا از :2 چاه له وموسطاحظ .۱ 


۸۵۷ 


50۵۸ 


توته نیز نامیده می‌شد. در سال ۱۷ ساخته و در مده‌های هشتم 
و نهم بازسازی شد. متبر چوبی قدیمی این مسجد حائز اهمیت 
است (ابن‌شحنه: ص ۶۹؛ نجوی علمان: ص ۱۵۸: رفاعی. 
ص ۱۸ تصویر 6۱-۱ 

در دورة ایربی (اواخر قرن ششم و نیمه اول قرن هفتم) 
مساجد بسیاری ساخجته شد که مهم‌ترین آنها؛ مسجد طبْفا (بنا 
شده در ۶۲۳), نختین مسجد پس از امویان محسوب می‌شد 
(سبطین عجمی» ج ۱.ص ۲۳۵؛ طلس. تصویر ۳۶). 

در دور؛ مسمالیک )٩۲۲-۶۴۸<(‏ نیز ساخت مساجد 
همچنان استمرار یافت از جمله مهمندار (سه سبطبن عجمی. 
ج ۱ص ۲۵۸) و توبه که شیخ‌محمد معصرانی (متوفی ۸۵۲) 
آن را در محلة بدنام حلب بنا کرد (همان» ج ۱ص ۲۴۸) و 

تونهای قطور نسبتاً کوتاه با سرستونهای دارای نزیینات 

مقرنس, از ویژگیهای آن است. مسج اطروش نیز از مساجد این 
دوره است. منارة آن تنها منار حلب است که دو گلدسته دارد 
(بهنسی.ص ۱۸۰ برنز ‏ ص ۱۳۹ نجوی عشمان. ص ۲۱۵ تصویر 
۳ص ۲۳۲), محراب و عنبر مرمرین آن از جمله زیباییهای این 
مسبجد به شمار می‌رود (قاجه ص 8۶). 

ویژگی کلی مساجد دورة مملوکی در حلب؛ تنوع در 
آشکسال متاره‌هاست (سه تسجوی عشمان: ص ۰۲۳۳ ۲۳۸: 
رفاعی» ص ۰۳۰۶ تصویر ,)٩-۱۰‏ از دیگر حصوصیات معماری 
این دوره افزایش تقوش و تزیینات مقرنس, به کارگیری سنگهای 


سفید و سیاه در نماها و به‌ویژه ترسیم نک (دایبره‌مایی 
به قطر تقریبی پنجاه سانتیمتر که درون آن نام و لقب سلطان 
یا نماد شغل دیوانیان قرار می‌گرفت) است که نمونذ آن در 
مسجد اطروش دیده می‌شوه (رفاعی: ص ۲۲۸- ۲۲۹). این 
مساجد در محلات مسکونی شهر پرآکنده‌اند و نختین 
تفاوت مت بتای مسجد در دورة سمالیک نسیت به دورة 
عثمانی. همین ویژگی است. 

مساجد دورة عشمانی عمدتا در پخش تجاری صلب که 
شاخص‌ترین محدودة شهر بشمار می‌آمد و «مدینه» خوانده 
می‌شد - احداث گردیدء است (قفس چی‌اوغلو " ص ۸۷۳ ۸۶ 
مهم‌ترین این مساجد در مرکز مجموعه‌هایی قرار گرفته که مرب 
است از مسجد» کاروان‌سراه مدرسه و مطبخ که غالبا از طریق 
یک قیصربه به بازار و مرکز تسجاری راه داشت. چنانکه سه 
مسجد مهم عشمانی در سه مجموعه از چهار مجموعه‌ای که در 
این دوره بتا شده است. قرار دارد (هسمانن, ص ۷۲ و تصویر 
ص ۷۳): ۱) مسجد خسروپاشاه در مرکز مجموع؛ خسروپاشا 
(خسرویه): که در ۹۵۳ بنا شده است. این مسجد دارای مناره‌ای 
زیبا و صحن کاشیکاری است و ظاهراً معمار سنان, از طریق 
دفتر جماعات معمارا حاصه در استانبول بر ساخت آن نظارت 
داشسته است (بسرنره هسمانجا؛ بهنسی؛ ص ۰۸۰ ۸۲ تسصویره 
قفس‌چی ارغاو ص ۸۵-۸۳). ۲) مسجد عادلیه؛ در سرکز 
مجموعه‌ای که در دررة دوقه کین‌زاده محمدپاشا (حک: 4۵۸ 
۶۱ ساخته شده و مشتمل است بر مسجد؛ سه احان. چبهار 
سوق و ۱۵۸ دکان (قفرچی اوشار: س ۷۱ مسجد این 
مجموعه. که عادلیه نام دارد: در ۹۶۳ تکمیل شد. نقشذ آن شبی 
مس‌جد خسروپاشاست. عادلیه طاتگانی وسیع در جلوی 
شبستان. گنبدی بزرگ و محرابی زیبا مین به کاشیهای لعاب‌دارِ 
ساخحتٍ حلب داره (نجوی عشمان: ص ۲۸۵ برنزه ص ۳۷). 
۳) مسجد پهرمید / بهرامیه, تکمیل شده در ۹٩۱‏ در مجموعه‌ای 
که به دستور پهرام‌پاشا؛ حاکم حلپ» ساخته شده است. این 
مسجد به سبب محراب زیبایش با تزیینات اسلیس؛ که در 
زیبایی رقیب محراب مدرسذ فردوس است. شهرت دارد (نجوی 
عشمان ص :۲۵٩‏ رفاغی» ص ۲۳۷- 4۲۳۸ طلس. نقشذ 9۶۵ نیز 
سه فردوس * مجموعه): 

از نوآوریهای مساجد حلب در دورة علمانی؛ به‌کارگیری 
شیشه‌های رنگین برای پنجره‌هاه ستاره‌های شانزده ضلعی, 
استمرار استفاده از نقش دوایر زنک به عنوان عنصر تزییتی و 
پیدایی تأثیرات اروپایی در اشکنال تزیینی است (سه رفاعی, 
ص ۲۳۷؛ نجوی‌عثمان: ص 0۲۸۸ 


همم .2 کت بر 


در قساصله مسالهای ۱۲۹۷ش (۱۳۳۶ق) تا ۱۳۶۹ش / 
۸ تا ۱۹۹۰ حدود ۲۵۰ مسچد در حلب ساخته شد لد 
نجوی عثمان, ص ۴۰۱-۳۷۱): که در میان آنها» این مساجد 
درخور توجه‌اند: مسجد الرحمن با گنبد رنگین بزرگ و 
شش متاره؛ جامم‌الصحابی؛ و جامع‌الصدیق, که با وجرد 
تن معماری 
رعسایت شده‌است (سه مبیض, ج ۲-۱ ص ۴۱۸ و تصاویر 
مس ۳۴۳ ۰۴۲۳-۲۴۱ ۴۳۸ 

بخشی از بناهای تاریخی و اغلب دینی حلب. که به لحاظ 
معماری و زیارت اهمیت دارند, آرامگاهها و بقعه‌ها هستند که 
برخجی از آنها به‌ویژه سورد توجه شیعیان و امل تصوف‌اند. 
دو زبارتگاه مهم حلب» مشهد ین و مشهد محسن؛ متعلق 
به سده ششم‌اند. مات مشهد سین در ۵۸۵ به پایان رسید. 
در حملة مغول و یز در جنگ جهانی اول» به علت استفاده 
از آن به عنوان انبار مهمات, آسیب کلی دید, اما در سالهای 
۷ اش و ۱۳۶۲ش/۱۹۷۸ و ۱۹۸۳ مرمت شد (سه اسدی: 
ص ۰۳۴۹ ۳۵۰؛ طسلس. ص ۷۰-۶۹, این بنا دارای گسنبد, 
ستونهای کوچک محرابی باشکره (طلس. ص ۰۷۱ حیاط: 
ایرای مرتفع و مصلایی با گلبدهای زیباست (قاجه, می ۱۰۵). 
مشها. حسین از زیباترین بناهای دور؛ ایوبی است (همانجا: 
رفاعی, ص ۲۲۴). جامعذ شیعی حلب این بنا را با استفاده 
از ن قشه‌های باستان‌شناس آلسانی؛ هرتسفلد: مرمت کرد. 
سنگی که گفته می‌شود نشان؛ جون اسام حسین علیه‌السلام 
بر آن است. در مسحفظه‌ای مشبک در جسانب چپ ایوان 
قسرار دارد (رفاعی؛ ص ۲۲۶؛ برنزه ص ۲۳؛ مبیض» ج ۰۲-۱ 
ص ۲۸۸ تصویر) 

مشهدمحسن یا ده در ۵۸۲ به دستور قسیم‌الدوله آقسنتر 
ساخخته شد. این بنا در حمل؛ مغول ویران و پعدها: به دستور 
ملک‌الظاهر یرس اول* ( 6۶۷۶۶۵۸ بازسازی شد. در این بنا 
کتیبه‌هایی پا نام امامان شیعی قرار گرفته است. درٍ بزرگ: 
سنگ‌فرش زیبای ورودی و صندوق کنده کاری شد؛ قدیمی آن از 
خعصوصیات بناست (اپن‌شحنه, ص ۷۵؛ طلس: ص ۵۸-۵۴ و 
نقثه ۱۴: اسدی. ص ۳۵۳.۳۵۱ 

در آرامگاه دیگر نیز وجود دارد که هر دو مورد استقبال 
زاثران است: یکی مشهد انصاری منسوب به عبداللّه انصاری 
متعلق به اواخر مدة نهي و دیگری مشهد قرنبیا (مقرالانبیا) 
از دور قسیم‌الدوله در سدة شیم (سه طلس: ص ۲۴۱-۲۳۶). 
بناهای آرامگاهی در حلب» علاودیر مشهده به‌تریت و مقام 
نیز سعروف‌اند و از آن جمله‌اند؛ مقامالصالحین: بنا شده 


نسویتیان بسودن» اجدتدیمی حسلب در آن 


مجموعة خسروپاشا (خسروپد] 


در ۴۹۹ (ممان. ص ۵۲- ۵۲ و پائویس)؛ تربت بدرالدین عمحمد 
و ارغون منصوری: هر دو از امیران حلب در سدة هشتم. آرامگاه 
حکیم برجسته: شیخ شهاب‌الدین سهروردی* و عمادالاین 
نسیمی* صوقی نیز در حلب است (همان: ص ۱۲۵۴۰۲۵۳ 
ناصری طاهری؛ ص ۱۱۳). 

بسیاری از امیران حلب در مدارس این شهر مدفون‌اند و 
مدرسه‌هایی دارای مزار از ویژگیهای معماری حلب است (برای 
نمونه سه طلس؛ ص ۰۲۲۰ ۲۲۳). 

تأسیس مدارس علوم دینی در حلب دور؛ ایوبی ابمیت 
خاصی داشت و طرح این مدارس حتی به آسیای صفیر 
زير ساطذ سلاجقه راه یافت. این طرح به شکل دو ایوان 
محوری و حجره‌هایی بود که به یک رواق ورودی گشسوده 
می‌شد (سه ماینکه -برگ". ص ۲۲۵). ننوع در پوشش طاقهاء 
مقبره‌ای در گوشه و حوض آبی در وسط حیاط و وجود 
تسهیلاتی نظیر چاه و بادگیر, از ویژگیهای این بناهاست. 
در این مدارس. اسکان طلاب اولویت چندانی نداشته است و 
سلالین ایوبی بیشتر به بنای مدارس کوچک تمایل داشته‌اند 
(همیلن‌برند"» ۰۱۹۹۴ ص ۱۸۸-۱۸۷). اینن مدارس عمدتاً 
آرامگاه موسسان آنهاست. قدیم‌ترین مدارس حلب: در سده 
هفتم ساخته شده‌اند و سظهر معماری ایوبی‌اند. از جملة 
آنها مدرسة ظاهری؛ برانیه, بنایی سنگی در جنوب حلب 
است, که ساخت آن در ۶۱۶ بعد از وفات ملک ظاهر غازی» به 
پایان رسید. این بنا به‌جز طاق‌ضربی مقرنس‌کاری‌شد؛ ورودی و 
شش گنبد. هیچ تریینی در نمای بیرونی ندارد. بنا شامل یک 
مسجد آرامگاه تالار مطالعه و شانزده حجره در اطراف 
حیاطی مستطیل‌شکل است (بهنسی. ص ۱۸۱ رفاعی ص ۱۵۶ 


فمعطم انا .2 وع2 - عاععونه/۱ رز 


۸۵۹ 


] 


مد الرحمن 


اتینگهاوزن ‏ و گرابار"ص ۶ نقشهة ۳۲۹؛ <فرهنگ هرک 
ج ۰۱۶ص ۱۸۰ هیلن برند. ۰۱۹۹۴ ۱۸۷). از دیگر مدارس 
ایوبی, مدرس؛ سلطائیه است که در ۶۱۳ بنا شده است و آرامگاه 
ملک‌ظاهر غازی در آن قرار دارد. محراب آن, که از سنگ زرد و 
منقوش است: اهمیت دارد (سبطبن عجمی» ج ۱ص ٩۱۰۵‏ 
بهنسی؛ ص ۵۲؛ برنزه ص ۳۹-۳۸). با این‌همه؛ برجسته‌ترین اثر 
معماری دورة ایوبی؛ مدرت: فردوس است. 

مدرسه‌سازی در حلب دورة ممالیک نیز ادامه یافت. از 
جمله. ساخت مدرس؛ صلاحیه ( ۰0۷۳۷ صاحبیه ( 0۷۵۰ 
قرناصی ( ۱۷۷۱ سبطبن عجمی: ج ۱: ص ۳۳۵؛ طلس: ی 0۱۰۰ 
۳ ۲۲۸ تژنتئیه ( ۷۹۴ و سقاحیه (۸۶۸), مملوکان با 
افزودن مناره به اين مدارس, معماری آنها را پیشتر به مساجد 
نزدیک کردند (هیلن‌برند. ۱۹۹۴ ص ۲۰۳). 

در دوره علمانی نیز مدارسی ساخته شد؛ از جمله مهم‌ترین 
این مدارس. مدرسة عشمانیه بود که به فرمان عشمان‌پاشا 
الدورکی در ۱۱۴۱ بنا گردید. این مدرسه به سبب متارة 
بسیار بللدش شاخص است (برنره ص ۱۴۳ مبیتفی, چ ۰۲-۱ 
ص ۳۲۹ تصویر). 

موقعیت ممتاز تجارت کالا و توقف کاروانهای حجاج در 
حلب موجب رونق ساخعت فضاهای تجاری وسیم: فعال و 
متمایزی در اين شهر شده, چنان‌که از قدیم در میان مسلمانان, 


حلب برای خان ( کاروان‌سرا)‌هایشن شهرت داثشته است (سه 
اسدی. ی ۴۰۲ 

بازار مسقف حلب. نخست با سقف چوبی گنبدی و سپس 
با تیر آهن و ورقه‌های آهن سفید, در کنار بازار اصفهان, از 


زیباترین بازارهای شهرهای اسلامی است (سه بازار؟). مهم‌ترین 
بناها در ملطقَة تجاری حلب؛ که مدینه خجوانده می‌شود 
(حفرهنگ هنر> ج 1۶, ص ۲۶۱-۲۶۰). خانها هستند: بناهایی 
دو طبقه که طبقٌَ همکف مشتمل بر حجره‌ها و دکانهایی برای 
معاملات تجاری است و طیقذ دوم, با ایوانهایی روبه حیاط 
مرکزی» مخصوص سکوئت تجار, در وسط خان فضایی وسیع 
برای توزیع کالاها و بستن اسبهاء و در جانب میدان تالاری برای 
ایی از مسافران قرار داشت. خان معمولاً دو در ورودی 


داشت: یکی بزرگ برای عبور شترها با بارشان و یکی کوچک در 
جوار آن ببرای عبور مسافران (هیلن‌برند: ۱۹۹۴ ص ۱۳۵۹ 
رفاعی: ص ۵۸ طلس» ص ۲۸۸). این خانها در حلب همچنان 
از مراکز زندگی اقتصادی و اجتماعی است (سیم ز" ص ۱۰۱ 
قدیم‌ترین خانهای حلب از دور؛ ممالیک و از اوایل سد؛ نهم 
به‌جا مانده است (سه ابن‌شحنه: ص ۰۲۳۶ ۲۴۰) و معروف‌ترین 
آنهاء خان السابون. از نمونه‌های نفیس معماری سملوکی است 
(سه بازارک) 

با وجود اين. دورة علمانی روزکار اوج شکوفایی معماری 
خانها به شمار می‌رود (سه سیمزه ص ۲۱ ) از جمله مهم‌ترین 
خانهای دور؛ عثمانی, خان جُمرّک ( گمرک) است که به دستور 
ابراهیم‌خان زاده محمدپاشا در ۹۸۲ ساخته شده است. این بنا؛ 
کسه ۶۴۰۰ مترمریع وسعت دارد: با یک ورودی باشکره 
یک مسسجد, ۵۲ انبار کالاء ۷۷ حجره و ۳۴۴ مغازه و در 
سبیل. از مراکز مهم تجاری و بعدها محل سکونت کول 
فرانسه و بازرگانان انگلیی و آلسانی بوده است (همانجاه 
برنزه ص ۱۳۸ نیز سه بازار*). از ذیگر خانهای قدیمی حلب: 
خان‌الوزیر نا شده در ۱۰۹۳ است, ورودی این بنا در قابی 
از سنگهای سیاء و سفید قرار گرفته و در بالای آن دو پنجره 
با قاب‌بندیهایی از سنگهای سبز. تزیین پثرکاری شده است 
(بهنسی» ص ۵۸! رفاعی. ض 2۲۳۹ ٩۲۴۱‏ طلس: تصویر ۷۱ 


عطعه 2 


ع 3 


مععسطو ات ۱ 


رنه ص ۳۵), بسرخمی دیگر از خمانهای حلب عبارت‌اند 
از: غان حبال, که در اجار؛ فرانسویان بوده است؛ خان‌حریر: 
محل باراندازی تجار پارچه‌های هندی؛ خان شوریجی» محل 
استقرار نیروهای فرانسوی و صحنة درگیری آنان با شبه‌نظلامیان 
استقلال طلب؛ تسان المسل, سحل بدرقه و پیشواز حجاج 
(اسدی؛ ص ۱۸۸-۱۸۵ 

از دیگر تأسیسات تجاری حلب و متصل به خانها, 
قیصریه‌هاشت که در دورة عثماتی رونق داشته و دارای حیاط 
وسیع و اتاقهای عتعدد؛ به عنران سحل کارگاههای صنعتی 
به‌ویژه پارچدبافی؛ بوده است (رفاعی ص 6۶۲ 

خانه‌ها و کاشهای برجا مانده در بافت قدیمی حلب نیز 
درشور توجه است. کاربرد گسترد؛ سنگ: به‌ویژه مرمر سفیده 
زرد و سیاه, به معماری حلب تمایز بخشیده است (سه «فرهنگ 
هنره» ج ۱ص ۶۰۲). حجاری نقوش گیامی و کتیه‌های آیات 
ترآن, از جمله تزیینات خانه‌مای حلب است. امتداد افقی, 
حیاط پا درشتان لیمو یا ثارنج و بونه‌های گل و حوض و فواره 
و آب‌نما در وسط و سکرهای سنگی در اطراف خیاط: سرداب 
برای پناه بردن از گرمای تابستان و مسحوطه‌های پیش‌آمده‌ای 
از بنای اصلی که اطراف آن را با چسوب مشبک می‌پوشاندند 
و آن را به زیبایی سفروش می‌کردند, از ویژگیهای خانه‌مای 
قدیمی: حلب است (سه فاطمه محمد محجوپ: ج ۰۱۴ ص ۴۶۶- 
۷ طلس: ص ,)۲٩۱-۲۹۰‏ 

در بافت قدیم شهری, خانه‌های ثروتمندان در مرکز و 
عانه‌های اقشار کم‌درآمدتر در حواشی و حومهٌ شهر بوده است. 
محلا فراثره و اطراف قلعة حلب و مدینه: و در دوره‌های 
جدیدتر اطراف کلیساهای قدیمی: دربرگیرند: خانه‌های وسیع و 


مرس ظاهریه (ناریخ عکاسی: 6۱۹۸۵ 


بخشی از تزینات خانالصابون 


زیبای ثروتمندان بود که گاه چهارصد تا نهسد مترمربع وسعت و 
اتاقهای متعدد داشت (<فرهنگ هنر>: ج ۱۶ص ۲۶۳). فشای 
کلی این خانه‌های اعیانی دو قسمت می‌شد: خَرلک؛ برای 
بانوان؛ و سَلاملک برای مردان و مهمانان. تالارها یا اناقهای 
بزرگ: با تزیینات چوبی و حجاریهای زیبا: از دیگر خصوصیات 
این خانه‌ها بود (طلسء همانجا), 

بپشتر این خانه‌های وسیع و قدیمی اکنون مدرسه: 
پرورشگاه» يا موزه شده‌اند (رفاعی, ص ۲۴۲), صعروف‌ترین 
این خانه‌ها عبارت‌اند از: غزاله که امروزه سدرسذ ارسنیان 
است (بهنسی. هسمانجا؛ طلس؛ ص ۱۱۳۷ برنزه ص ۱0۴۲ 
صادر, کبّه. باصیل همه متعلق به سده‌های یازدهم و دوازدهمم 
(به طلس. ص ۲۹۳-۲۹۳)؛ رای آبراهیم‌پاشا در محلة 


فرافره (همان, ص ۳۱۳) و بیت اجقباش که خحانواده مسیحی 
شسروتمندی آن را در ۱۷۵۷/۱۱۷۰ بنا کردند. حسجاریهای 
ظریف و پرکار بسالای مرها و پنجره‌های این بنا جالب 
توجه است و آوایه‌های بنا آمیه‌ای از سنن محلی و عناصر 
روکوکوای اروپایی است (بهنسی: همانجا؛ برلزه ص ۱۳۲ 
طلس: تصویر ۲۰۱), 

میم‌ترین و قدیم‌ترین کاخ برجاماند؛ حلب. مطبخ‌العجمی 


ما ز 


۸۶۱ 


زا شب تسف طلی نات الما 


از سدة ششم است. اين کاخ که در نوع سود یگانه است. از 
املاک یکی از امیران ثورالدین زنگی بوده و کنبد آن بزرگ‌ترین 
کید باقی‌مانده از دورة ایوبیان است ( طلس.ص ۶۸ و نقشذ ۱۹: 
بسرنزه ص ٩۳۵‏ <فضرهنگ هنر>» ج ۱۶ ض ۱۸۲). مهاجرت 
ارمنیان ترکیه پس از ۱۳۲۳/ ۱۹۱۵ به حلب و استقرار آنان در 
منطتَهُ «میدان؛ و خانه‌سازی به شیوه‌ای که تا حدی از معماری 
اروپایی متأثر بود. جثبه تازه‌ای به حلب بخشید (سه رفاعی, 
ص ۸۱۷ ۷۵۰۷۲ 0۲۲۵ 

از بسناهای عمومی حلب: بیمارستان نیمه‌وبران نوری 
(اواسط سدة ششم) با درهای چوبی منقوش, و بیمارستان 
ارغونی (بنا شده در ۷۵۵) از دور؛ مملوکان, درشور توجه است. 
وروی مقرنس‌کاری شد؛ بیمارستان ارغونی از طریق یک راهرو 
به حیاط مرکزی می‌رسد و گذرگاه مسقفی عمود بر آن به فضایی 
با حوضی کوچک و دوازده حجره در اطراف منتهی می‌شود که 
محل نگهداری دیوانگان خطرناک بوده است (طلس, ص ۶۵ 
۶ ۱۹۸-۹۶ پسهنسی.ص ۱۸۹ ۴۴۷؛ بسرنز ص ۳۸۰۳۷ 
پیمارستان رمضانیه نیز از دورة عثمانی است (طلس: ص ۳۱۷). 

1 ده‌های سیزدهم و 


شت بسیمارستان‌سازی در حلب در 
چسهاردهم ادامه ینافت. بسیمارستان سنن لوئی؛ که در 
۷ ش۱۹۲۸ ساخحته شد. از جملة این بناهاست (رفاعی, 
ص ۸۷۲ ۷۷ تصویر ۶.۳ 

خمامهای حلب نیز با فضاهای سهگان رانی. سطانی 
و جوانی با سنگهای رنگارنگ تزیین شده‌اند و سکوهای 
عریش و پستوهای کوچک گنبددار (حلوات) از ویزگیهای 
این بناهاست (سه همان ص ٩۵۸‏ طلس.ص ۲۶۵). از حمامهای 
مشهور حلب. حمام غاسین (بنا شده در سد؛ هشتم) است 
که بازسازی شده و فعال است (پرنزه ص ۳۵؛ تاصری طاهری, 
ص ۱۰۹ معروف‌ترین حمام اين شهره که بزرگ‌ترین حمام 
سوریه نیز به‌شمار می‌رود حمام ناصری است که به دستور 
فا الناصوی (مترفی ۷۹۳) ساخته شده و به حمام یلبفا 


و لباییدیه نیز شهرت دارد (طلس, تصوير ۳۸؛ بهنی. ص ۸۵ 

نزهص ۳۹). نسمای آن با سنگهای زرد و مشکی تزیین 
شده و سربينة آن وسیع و مرگب از چبهار ایوان است (قاجه 
ص ۱۷۰-۱۶۹). این حمام در حملة تیمور ویران شد (بهسی: 
ص ۸۴ اما بعدها پبازسازی گردید و از ۱۳۶۴ش / ۱۹۸۵ 
فعال است و برای جهانگردان استفاده می‌شوه (رفاعی؛ 
پرته همانجاها) 

از جمله تأسیسات شهری و سازه‌های چشمگیر حلب: 
پناهای ذخیره‌سازی آب برای عموم بموده است. این پا 
صورت قنات» آب‌انبار (جپهریج) و انواع آبخوری (قشطل و 
سبیل) ساخته می‌شد که مشهورترین آنها ناصری: رجب‌پاشا: 
رقبان, المشط و الحوار هستند (سه طلس؛ ص ۱۲۶۲۲۵۸ 
اسدی؛ ص ۰۲۱۳-۲۱۱ ۳۲۳۰۳۱۸). در محل یکی از قدیم‌ترین 
قطلهای حلب» در دورف حکومت رائف‌پاشا در ۱۳۱۷ برچ 
ساعتی ساخته شد که هم‌اکتون از نقاط دیدنی شهر محسوب 
می‌شود (سه طلس.+ص ۳۱۸ 

وجود آرامگاههای سهروردی و فضولی و نیز رواج موسیقی 
صوفیانه (سه موسیقی ؟) و نیز فعالیت یا ساندگاری نهادهای 
صوفیانه (همچون تکیه, شانقاه. زاویه و رباط) در حلب» از 
شکوفایی فرهنگ صوفیانه در این شهر حکایت دارد. ضمن آنکه 
معماری برخی از این بناها نیز درخضور توجه‌اند. بسیاری از 
خانقامهای حلب در منزل مزسس خانقاه و در زمان زندگی او 
برپا گردیده است (<فرهنگ هنر>. ج ۰۱۸ ص ۱۷). برضی نیز 
طرحی مشابه مدارس دارند (اسینگهاوزن و گرابارن ص ۳۰٩‏ 
نخستین خاتقاه حلب» البلاط: در ۵۰٩‏ تأسیس شد و گنبد 
سنگی بلند و محراب مرمر سفید آن معروف است (طلس: 
ص ۲۵۱- ۲۵۲). اما مهم‌ترین خانفاه برجاماند؛ حلب» فرافره 


است که به دستور سلطا ناصریوسف ثانی: حاکم ایوبی, در 
۵ مساخته شد و به‌سبب ورودی مقرنس‌کاری شده ایوان 
دسیع و محراب مرمرین مورد توچه است (برنز ص ۱۳۳ 


حمام تاصری (حمام یلیقا) 


رفاعی, ص ۵۵؛ طلس, ص ۸٩۸۸‏ و نقشذ ۳۲). از سدة نهم 
تکیذ بابابیرام به شوه معماری عثمانی بنا شده است. شمعدان 
مسی منقوشی در این تکیه قرار دارد که نوشته‌هایی به فارسی 
بر آن حک گردیده است (طلس. صس ۲۴۶-۲۴۵). تکیة مولویه 
به جامانده از سدة دهم نیز با صحن وسیع دارای سماح‌خانة 
بزرگ برای اجرای مراسم درویشان و کتابخانه و اتاقهای 
درویشان, مطبخ, مصلاه مدفن و باغ؛ از یناهای مهم حلب است 
(همان, ص ۲۵۷-۲۵۶) 

حلب و دمشق از مراکز صنایع‌دستی سوریه‌اند (نورماه و 
یاوری: ص ۱۲۵). از جمله صنایع‌دستی حلب, شیشه‌گری 
است. به‌ویژه تولید شیش مینایی و ظروف و چلچراضهای 
میناکاری رنگین ( کوتل » ص ۸۶: هیلن‌برند: ۱۹۹۹.ص ۱۳۶- 
۷ -زیبایی زمینی, هنر آسمانی>" ص ۲۰۰ تصویر ۱۶۸). 
از موصل مهاجرت کردند و به حدمت ایوبیان 
درآمدند (رفاعی, ص ۵۷). توسعذ کارگاههای شیشه‌گری حلب 
پیش از حملذ سفول چشسمگیر بود (اتینگهاوزن و گرابان 
ص ۳۷۴) و شهرت و مرغوبیت شیشه‌های ان شهر تا آنجا بود 
که محصولات شیشه‌ای فلسطلینِ دورف صلیبیان و میناکاری و 


شیله‌های طلایی در ونیز سد؛ نهم /پانزدهم به‌شدت تحت تأثیر 
کار هنرمندان حلب بود ( کوئل: ص.۸۲). تیمور در حمله به 
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حلب. بسیاری از این هنرمندان را به سمرقند کوچاند (همانه 
ص ۸۱ رفاعی.ص ۱۴). 

از دیگر صنایع دستی حسلب سنبت‌کاری است. شماری 
از استادان ایين فن و فرزندان آنان که حرفذ پدر را دنماله 
کردند. همانند کاشی‌کاران ایران, امضای خود را بر محصول 
کارشان می‌نهادند له <فرهنگ هسنر>ه ج ۱ص ۱۶۰۳ 
اتینگهاوزن و گرابار: ص ۳۶۷). نفیس‌ترین و باشکوه‌ترین 
۳ 


در بیت‌المقدس به هسنرمندا 


نموه مبت‌کاری حلب منبری است که نورالدیین 
برای تصب در مسجدالاق 

لب سفارش داد. این منبر از چوپ سرو و صئوبر: و 
تزیبنات عاج و آبنوسء و نقوش تزیینی آن ترکیبی از هنر 
سوری: مصری و شمال بین‌اللهرین بود (همرتسفلد, ص ۲۵- 
۶ ۰۷۴ تصویر ۱۱۴ رفاعی؛ ص ۳۲۲ ۳۲۳). ایسن مستبر 
در آتش‌سوزی مسجدالاقصی در ۱۹۶۹/۱۳۴۸ سوشت. 
در موزة اسلامی قدس نگهداری می‌شود 
(رفاعی؛ ص ۳۲۴). از دیگر نمونه‌های درخشان مببت‌کاری 
حلب درهای قلعهٌ حلب: و در و محراب نورالاین در مسجد 
ابراهیم است (اتینگهاوزن و گراباره ص ۳۷۰ تصویر ۲۹۱ 
هرتصفلد. ص ۲۶). 


قطعات نیم‌سوختة 


پارچه‌بافی. به‌ویژه حریربافی نیز از هنرهای کین در 


0 مایخ وتا .۱ 


۸۶۳ 


ازد 


کارخانه‌مای حریرباقی لیون فرانسه محصول خود را تقلیدی 
از حریر حلب دانسته‌اند (ناصری طاهری, ص ۱۰۰-۹۹ 
در دور مسمالیک و به‌ویژه در دورة عشماتی» حلب مرکز 
مهم بافت پارچه‌های پینبه‌ای ارزان و ابریشمی گرانبهای 
زریفت و نقرهبافت شد که علاوء بر تأمین نیاز بازارهای داخحلی 
به بازارمای علمانی و اروپا هم کالا صادر می‌کرد: اما ابتدا 
با فروپاشی دولت عثمانی, حلب تا حدودی موقعیت شود را 
به عنوان مرکز بافندگی از دست داد و سپس وقوع دو جنگ 
جهانی این رکود را تشدید کرد. هم‌اکنون شمار اندکی بافند؛ء 
سلتی به بافت انواع پارچه‌های ایکات: بهویژه بقچ و زیرانداز, 
مشسفول‌اند و در بافت برعی مسوجات. مانند بنزّر یا 
فوطاعجمی کاملاً تحت‌تاثیر هنرمندان ایراننی: به‌ویژه 
هنرمندان یزه و کاشان: قرار دارند (<فرهنگ هنرک ج ۱ 
ص ۶۰۳ پاوالوی (, ص ۲۲۰۰۲۱۸), 

شمشیرسازی, نیز در حلب از رونق بسیار برخوردار بود 
(ناصری‌طاهری, همانجا), دیگر نمونهُ درخشان فلزکاری حلب: 
درهسای فولادی قلعةٌ حلب است (<فرهنگ هنر> ج ۱۶: 
۳۸۱). این شهر از مراکز ساخعت زیورآلات در خاورمیانه نیز 
محسوب می‌شود و بازار زرگران آن از قدیم مشهور برده است 
(اسدی.ص ۲۳۵), 

وفور سنگ در اطراف حلب و به‌کارگیری آن در سعماری 
این شهر: موجب رونق حجاری و تبدیل حلب به یکی 
از مراکز سنگ‌تراشی گردیده که نمونة درخشان آن حجاری 
اطراف محراب مدرسة فردوس است (رفاعی؛ ص ۰۱۹۱-۱۹۰ 
٩۲۲۵ ۴‏ حفرهنگ هنک ج ٩ص‏ ۶۰۳), 

حلب از مراکز موسیقی اصیل عربی است. دو مرجع 
میم موسیقی در جهان اسلام الاغانی * و السرسیقی الکبیر 
در این شهر تألیف شدند (دلال, س ۲۲-۲۳ لویی مامیتیون 
نیز از آهمیت موسیفی در حلب سخن گفته است. در سدة 
سیزدهم / نوزدهم در حلب شبهای موسیقی برگزار می‌شده 
و همواره این شهر از مراکز مهم آموزش موسیقی بوده 
است. بسیاری از خوانندگان و موسیقی‌دانان عرب در حلب 
تعلیم دیده‌اند از جمله بدیعه مصالبی (متوفی ۱۳۵۰ش/ 
۰۱ )و صالح عبدالحی (متوفی ۱۳۲۱ش/ ۱9۶۲ همچنین 
اين شهر مرکز اشاعة بسیاری از نغمه‌های موسیقی عربی 
به مصر و عراق و تونس و خوزستان بوده است (همان, 
مس ۱۲۶۸۲۴ ۲۸). نوعی شعر و موسیقی که در اندلس به 
موشح حلبی معروف است. از حلب به این سرزمین راء 


فاد عاصصلیل یفوتم عیل که ماکوملرموی فطر0 عراز .و 


یافته است (اسدی. ص ۰۲۵۳ ۲۱۹). شاخه‌ای از موسیقی 
عذهبی و عرفانی عبربی, با عنوان سوشح دیتی (توشیح), 
که عندتاً در زوایای صوفیان رواج دارد: در حلب به شکوفایی 
رسید و چهره‌های سرشناسی اغلب از شیوخ طریقتهاه در 
این عسرصه به فعالیت پرداختند. صانند حاج‌عمرالبطش 
(ستوفی ۱۳۲۹ش /۱۹۵۰) و احسمد عقیل (ستوفی ۸۱۳۲۱ 
۳ دلاله ص ۰۲ ۰۳۹-۳۸ ۴۱). از چسمله افسواد بسنام 
موسیقی که از این شهر برخاستند. آنطوان الوا و پسرش 
سامی الوا (متوفی ۴۳ ش/۱۹۷۵) و نوری‌السلاح بودند 
(همان س ۲۵). 

حلب به لحاظ هنرهای نمایشی نیز شهری فعال محسوب 
می‌شود. در قهوه‌خانه‌های قدیمی این شهر نمایشهای سّتی. از 
قبیل قره‌گز*: گاه با مضامین انتقادی سیاسی و اجتماعی و 
شوخیهای جنی و نیز نوعی نقالی به نام حکواتی اجرا می‌شده 
است, دست‌اندرکاران این نمایشها تا دهه‌های اضیر نیز فعال 
بوده‌اند و در موزة مردم‌شناسی (التالیدالشعبية) وسایل صحنا 
اين نوع نمایش نگاهداری می‌شود (سه اسدی؛ ص 8۲ ۱۲۶ 
۷۷ ۱۳۹۰-۳۸۹ ۳۹۹۰۳۵۸ 

نختین سالنهای نمایش به شوه اروپایی از نخستین 
ده‌های قرن چهاردهم / بیستم در حلب گشایش یانت 
(رفاعی؛ مس 0۷۱» ضمن آنکه اجرای نمایشهای موسيقاييی۲ 
احتمالاً سابقة داشسته ات چسنان‌که مصسوسیقی‌دان ال 
حسلب؛ کسمیل شمبیر (متوفی ۱۳۱۳ش / 16۱٩۳۴‏ بنزای 
نمایشنامه‌های سیددرویش قطعات موسیقی می‌نوفشت (دلال, 
ص 1۶ ۵۲۶ 

حلب. پس از تهران و استانبول. از نخستین شهرهای 
اسلامی است کنه در آن فیلمهای سینمایی براي عموم به 
دوی پرده رفت (<دایرةالسمارفت جهان اسلام آکسفورد»؟ 
ذیل 6۳0۳« "). در ۱۳۲۹ شن ۱۹۵۰ نیز شرکت تولید فیلمهای 
سینمایی: به نام شرکت عرفان و جالق, در حسلب بنیان نهاده 
شد که فیلم عابر سبیل, از تولیدات آن, نه تنها در حلب 
پلکه در سراسر سوریه و سپس اردن و عراق به نمایش درآمد 
و گرچه اندکی بعد این شرکت تعطیل گیردید (الکسان: 
ص ۰۱۳۲-۱۳۲ خود نمایانگر توجه مردم حلب به هنرهای 
جدید است. 

حلب صاحب ایستگاه مستقل صدا و سیماست. اینستگاه 
رادیویی آن در ۸ اش /۱۹۴۹ تأسیس شد و فژاد رنمایی 
آغالقلمه موسیقی‌دان و بالی نخستین فرهنگتان موسیقی, 
مدیر آن بود (رفاعی ص ۸۶؛ دلال: ص ۲۹۶). این ایستگاه 


امدنددس 2 تاو ب( 


علاوه بر زبان عربی» به انگلیسی, فرانسوی؛ ترکی و عبری 
نیز برنامه پخش می‌کند. در ده ۱۳۳۹ش/ ۱۹۶۰ این شهر 
صساحب ایستگاه تلویزیونی گردید (سینگال! و کریشنا" 
صن ۲۶۴, ۲۶۷), 

حلب از دیرباز به سبب وفور کتابخانه‌ها ر سجموعه‌های 
نفیس کتابهای حطی شهرت داشته است (سه فاطمه محمد 
مسحجوب: ج ۱۴ص ۶۶۸): گسرچسه بیشتر کتابخانه‌ها در 
حملهُ تیمور از میان رفت و در سده‌های احیر نیز بسیاری 
از نسخه‌های خعلی کم‌تظیر به بهایی ناچیز در بازارهای 
حلب به فروش رسید و به لندن, پاریس: برلین و لیدن سنتقل 
شد (همانه چ ۰۱۴ص ۴۶۹-۹۶۸). از جمله کنتابخانه‌ها و 
مراکز نگاهداری نسخه‌های خطی موجوه حلب. خزان؛ جامع 
موی سجموعه‌های خانواده‌های علمی نظیر بنی‌العدیم» 
بنی‌الشحنه: بنی‌الخشاب, آل‌طلس: و مجموعه‌های مدارسی 
چون سلطانیه. عصرونیه. خسرویه: احمدیه و کتابخانه‌های 
خانقامپایی چون الوفائیه. مولویه و هلالیه هستند که بیشتر 
آنها هم‌اکنون زیر نظر اوقافب سوریه قرار دارند. (همان؛ چ ۱۴ 
ص ۴۷۰۳۶۹ 

حلب همچنین از قدیم‌ترین مراکز چاپ کتاب به زبان عربی 
است (سه چاپ و چاپخانه؟) 

از مهم‌ترین مراکز فرهنگی حلب؛ موز؛ حلب است که در 
۰سش/ ۱۹۳۱ تأسیس شده است. این موزه دربرگیرندة 
مجموعه‌ای از اشیای دوره‌های گوناگون: به‌ویژه عصر آهن؛ 
است. بنای موزه در دو طبقه برگرد یک حیاط سرکزی قرار 
دارد. در ورودی اصلی موزه از قسطعاتی از دروازة معبدی 
باستانی است که از حفریات هیلتی آلسانی در تل‌خَلف در 
دمذ ۱۲۹۹ش/ ۱٩۲۰‏ به دست آمده است. در تالارهای موزه 
آشاری از کاوشهای تل‌بزک. ماری, ارسلان‌تاش» تلاح 
حمه: اگاریت, نل‌حاجب. لّه. عین‌دره و تل‌حلف» مهم‌ترین 
محوطه‌های پاستان‌شناسی اطراف حلب و سوریه, نگامداری 
می‌شود (برنره ص ۱۴۱-۴۰ پهنسی» ص ٩۲-۹۱‏ تصاویر ص ۰۲۳ 
۳ 4۶ 

اشیایی نیز از دورة اسلامی در این موزه قرار دارد: از جمله 
نشانها (رنکها)ی دور؛ معالیک» سنگ قبرهای نفیس و سکه‌های 
دوره‌های میحتلف اسلامی. بخشی نیز به نگاهداری آثار هنری 
جدید اختصاص یافته که در ۱۳۵۲ش /۱۹۷۴ تأسیس شدءه 
است (بهسی.ص 4۵). 

دو مرزة دیگر نیز در حلب وجود دارد: موز؛ مردم‌شناسی 
(التقالیدالشعییة), که در حانة اجقباش برپا شده و 


ورودی اصلی موزا حلب 


حاوی محصولات صنایم‌دستی است؛ و سوزه قلعذ حلب, 
شتمل بر آثاری از دور؛ حتیها تا عصر اسلامی (همان 

.)٩۷ ۶۰ ص‎ 

بافت قدیمی حلب از جمله میراث ارزشمند معماری 
و شهرسازی جهان به‌شمار می‌رود که حدرد ۳۷۰ هکتار 
وسعت دارد. گسترش شهر به‌ویژه در ده ۱۳۳۹ش /۱۹۶۰ 
این محلات را در معرض نابودی قرار داد و بقایای سخحت 
آسیب دیده با بناهای جدید نازل درآمیخت (<فرهنگ هنر> 
ج ۱ص 6۶۰۳ 

همایش میراث جهانی پونسکو در نشست ۶و ۸ آذر 
2۵ و ۲۸ نسواسبر ۱۹۸۶ بافت کهن شهر حلب را 
جزء میراث جهانی اعلام کرد (هسمانجا؛ رضاعی, ص ۱۸۱). 
در ۱۳۷۳ش /۱۹۹۴ سورها و آلمالیها: در طرحی مشترک 
(با عنوان طرح احیای حلب قدیم از نظر میراث فرهنگی 
و عمرانی و جمعیتی) و با تأسیس صندوق مالی برای 
حمایت از این طرح, به بازسازی محلات قدیمی حلب 
پرداختند و امالی را تشویق کردند خانه‌های خود را یه 
همان شکل قدیم بازسازی کنند (فاطمه محمد محجوب. 
ج ۱۴.ص ۴۴۸ 

گوناگونی و غنای میراث فرهنگی و پیشینة طولانی شهری 
و نیز روحیذ تسامح و فضای فرهنگی حلب موجب گردید که در 
۲۳ اش /۲۰۰۴ سازمان کنقرانس اسلامی در چهاره 
خود در الجزایره شهر حلب راء به همراه اصفهان. پایتشت 
فرهنگی جهان اسلام اعلام کند. به همین مناسبت در این 
سال در حلب صدها برنامة فرهنگی و هنری برگزار گردید؛ 
از جمله ممایشهای ادبی و تاریخی. شبهای شع اجراهای 


من 2 تملوواه 1 


۸۶۵ 


خلت 


موسیقی نمايش فیلمهای مستند. و چاپ تمبرهای یاپود 
(لعادیات (حلب): سال ۳ ش ۱ و ۲(زنیع و ضیف 0۰۰۶ 
من ۰۲۹۰۱۲ ۲۵-۳۵ 
مبایغ: ابن‌شحد, تازیخ بحلب, چاپ گیکر آوتاتوکیو :۱۹۹: ضحمد 
خیرالنین اسدی» خی تعلب و انسواقها: چاپ عبدالفتاخ رواس 
تلم‌چنی. دمشق: 4۱۹۹۰ جانالکسان, السییما فی الوطن العربی. 
کسریت ۱۹۸۲/۱۴۰۲ عفیف بهنسی: سورية الساریخ و الخضارة: 
التتطقه الشتمالية مسحافظتا حسلب و ادلبا, [ذمغنی] ۲۰۰۱: 
س‌مدقدری دلال: الفسدود الدیسنیة: بحث بازیخن و موسیقی 
می‌القدود الحلیی دمشق ۲۰۰۶؛ محنود فیعل رناغی: حلب بین 
التاریخ و الهندست حلب ۱۹۹۶/۱۳۱۷ اضمدین آبراهیم سبقلبن عجنی. 
کنوز اللذحب فی تاریخ حلب. چاپ شوتی‌شعث و فالح بکوره حلب 
۴۱۸۷ ۱۹۹۷-۱۹۹۶؛ محمداسعد طلس. الاثار الاسلامية و 
التاريخية فی حلب. دمشن ۱۹۵۶/۱۳۷۵؛ فاطمه محمد محجوب: 
المرسوعة الذهبية للعلرم الاسلامية, ج ۱۲ قاهره: دارالفد العربی, 
العمارة الاسلامی: بیروت 
۱ ارنست کسوئل؛ هستر اسالامی؛ ترجنمة یسعقوب آ تهران 
۶ اش عامر رشید میتض, ملة اوائل من حلب؛ اعلام: معالم 
اثرب صور وثانقیة و توثیقیة ۲۰۰۱-۰۱ م, حلب ۲/۱۲۲۵ 
عبدالّه ناصری‌طاهری, پعلبک و حلب, تهران ۱۳۶۶ ش؛ نجوی علما» 
الپندسة الانشائیةً فی مساجد حلب؛ حلب [۱۹۹۲/۱۲۱۳]؛ فروهر 
نورماء و حسین یاری, لگرشی بر ثحولات صنایع‌دستی در جهان. 
تهران ۱۳۸۰ش؛ 


[ی‌تا]! جمعه احند اجه موسوعة 


جاانی اساسا سم مرک کر هلا جح مفملز 
۵ فصدل ,لت پمک ورمااعزق 2 995 وعقوما 
00 راومه چام 1998 م6 طعملا م«عل 
انم م۱۱ 136 نع و۷ جطود .۵ روما ۲و 
۷ 7 حتطم6 وعا۵ کهه ممعسحفع تعمطعنة پزوووا] 
الما 630250 مایا کی له وم 
۲ لعج ۱۶" بلانلهه۱ عانوظا عم :۱987 اوق 
عاهال امک صا تمه که حعاطاميم عضا شهه امه عنسعاوا 
بحعصعماق ۱۸ صمناحصمد ی باه لاهن بو 
ما 2002 موه تاج ات بامتعقا۸ 
آست ‏ برم‌قنا مد امه عاسعاط ‏ بذهم‌طمعاناز 
4ب متصعاط لا رفق19 مگ مسر 
دا ملک یهام جعفزت :۱999 محفعصا باه 
عونمم امه ممصمام هت که مدز 
1 
هه مهن تم برووون 6 امد 
پااع(۱۸ عیومعن فت ,فاعم عخسعاظ عطا لو تیاعر 
ود ع ب4قوز 
سا م0 ی لابند نما لهس ع کی مزفموملمووه 
۱ 


عمع۵(! فند ععصعط؟ ولمم 


لاه ع ها تحعنماد عانیی؟۳ خماهجو۳ ماحتمو وف( 


«عقنا فنیه. میم موی ممتیم‌مالمی تفرگ که زو 
۱ 
قصه عاعمه جلعهه مه عفه؟ چهنگ عممعاع قوور 
لاه علماه ع کی میامص/لدا ار هز زفزممومطهه 
:84 جمعفداا کمه هه تعملمما المع عونمم 
۱ 
,همطلط محصم‌بررمت هم جتحمظ لا مر و 
| 

4۰ ۳:۵9 لممه »0 جوم 


/افسانه منفرد | 


۳) چسامع حسلب. قلیم‌ترین مسجدجامع حلب از 
دورة اسویان, اين مسج به جامع کبیر: جامع اموی وه 
به سبب داشتن ضریحی منسوپ به حضرت یحیی‌بن زکریا 
علیه‌السلام به جامع زکریا نیز مشهور است, جامع حلب 
اکنون در مرکز بخش قدیمی شهر حلب و در محدود؛ بازار 
حانم. در سغرب قلعذ حلب. قرار دارد (سه ابن‌شداد ج ۱. 
قسم ۱ص ۱۱۲۳-۱۲۲ ابن‌حبیب: فهرست: ص ۵۵۶؛ طسلس؛ 
ص ۰۴۳ ۵۰. 

این مسجد را سلیمانبن عبدالملک* اموی (حک: 44-۶ 
در رقابت با مسجدجامع دمشق, ساخته: اما در روایتی دیگر: 
سازندة آن ولیدین عبدالملک* (حک: ۸۶- ۹۶): بانی مسجد 
جامع دمشق, ذکر شده است. جامع حلب در باغ کلیسای میلانه 
(هلن) ساخته شد (ابن‌شداد. ج ۱» قسم ۱ص ۱۱۰۴ ابن‌شحنه, 
ص ۵۰. گفته شده است که پس از روی کار آسدن عباسیان 
(حک: ۶۵۶-۱۳۲), سنگهای مرمر و برنعی عناصر تزیینی و 
رسایل اين مسجد به مسجدجامع انباره در عراق, منتقل گردید 
(غزّی» ج ۲.ص ۱۸۱). 

در ۳۵۱ پادشاه روم شرقی؛ نیکفور: در حمله به حلب این 
مسجد را به آتش کشید و پس از آن. امیرسیف‌الدوله حمدالی آن 
را بازسازی کرد و سپس پرش, ابوالمعالی سعدالدوله, کار او را 


۱۳ 
با 


ی ۳ 


ادامه داد در سال ۳۵۲ قَرعُویه غلام مُلوک حمدانی: گتبدی بر 
حوضی فوارژ صحن ساخت (ابن‌شداده ج ۰۱ قسم ۰۱ص ۱۰۵: 
ابن‌شحنه, ص ۵۱ سبطبن عجمی: ج ادص ۲۰۷), در ۴۸۷۲ در 
زمان آق‌ستقر زنگی. حسی‌بن معاذ سامانی زیر نظر قاضی شهر, 
این خشاب, ساخت منار جدیدی را در محل متار قبلی آغاز کرد 
و در ۴۸۳ به پایان رساند. نام حسن‌ین معاذ در کت منار نوشته 
شدء است (طلس. ص ۰۳۳ پانویس). در ۵۶۴ اسماعیلیان این 
مسچد و بازارهای اطرافش را په آتش کشیدند که سلطان 


نورالدین‌ین زنگی آن را ترمیم کرد و بخلی از بازار را 
به مسجد افزود [سه این‌شداد: ج ۱» قسم ۱ص ۱۰۶). ابن‌جبیر 
در ۵۸۰ جامع حسلب را وصف کرده و آن را از زیباترین 
مساجد برشمرده است (سه ص ۲۰۴) . در ۶۵۸ و ۶۷۹ مغولان 
به حلب حمله کردند و مسجد را به آتش کشیدند. در ۶۸۴: 
والی حسلب, قراستقر جوکندار: آنجا را تعمیر کرد. پس از 
او نیز سلاطین و امرای مملوکی و والیان عثمانی پارها به مرمت 
این بنا پرداختند (عُرّی. همانجا+ نجوی عثمان» ص ۱۶۰-۱۵۹) 
و از این‌رو بیشتر قسمتهای این مسجد در دور؛ ممالیک ساخته 
شده است, در دهسه‌های اخیر؛ بنای مسجد بارها مرمت 
گردیده. شبستان آن با قالبهای نفیس فرش شده و یک سقاخانه 
(سبیل) در رواق غربی آن بنا شده است (سه طبا ج ۳ 
ص ۰۳۷۹ ۴۰۳.۴۰۲ 

مسجد حلب, با شبامت بسیار به مسجدجامع دمشق: 
به شکل مستطیلی به طول ۱۰۵ متر از مشرق به مسغرب و 
عرض حدود ۷۸ متر از جنوب به شمال و دارای چهار ورودی 
است, در جنوبی آن. معروف به باب الناسین, که به بازاری 
به همین نام راه دارد. از چوب ساخته شده و دارای کتیبه‌ای 
به تاریخ ۷۳۷ است. مدخل شرقی, معروف به باب‌الطیبیه, 


به سوق‌السنادیل باز می‌شود که در امتداد آن خا‌الصابون 
واقع شده است. مدخحل شمالی؛ باب‌الجراکسه؛ در نار سنار 


ِ 
۳ 
1 
1 
3 
1 
1 
3 
3 
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متارة مسجد 


و جای در قدیم مسج ساخته شده است. مدخل شربی را 
سامیریه نامیده‌اند. زیرا به رابستذ میخ‌سازان راه دارد (سارس؛ 
ص ۱۲۰-۱۹ طلس» ص ۴۶). 

جامع حلب صحن وسیعی به آبعاد ۷۹ متر « ۴۷ متر داره 
که کف آن از سنگهای زرد و مشکی با اشکال هندسی 
پوشیده شده است (سبطبن عجمی: ج ۱ص ۱۲۲۳ فارس: 
ص ۲۰). تزیبات این صحن متعلق به دورة عثمانی و مرمتهای 
اخیر است. صحن از شمال. مغرب و مشرق با رواقها و از 
جنوب يا قیله با شبستان احاطه شده است. جانب شمالی 
و جنوبی صحن, هر کدام شانزده و جانب غربی و شرقی: 
مر کدام ده طاقگان دارند. در جانب شبستان, طانگانها 
دارای درهای چوبی‌اند و درٍ بزرگ شبستان در وسط دیوار 
شمالی با تزیینات بسیار روبه‌روی محراب بازمی‌شوه, در این 
صحن, قوسهای طاقگانها نیم دایره و ستونها چهارگوش‌اند 
(بهنسی؛ ص 6۷۷ 

در وسط صحن,. حوض وضوی شش ضلعی بزرگی 
وجود دارد که گسنبدی بسا ستونهای مصرمرین زرد رری آن 
قرار گرفته است. این حوض, در ۱۳۰۲ در محل حوش قديميی 
فواره ساخته شده است (غرّی. همانجا: طباع: ج ۳ص ۴۷۴). 
در جنوب حوض. سقاخانه‌ای با گهدی سخروطی متعلق 
به ۱۳۴۳ قرار دارد. در صحن, سکوبی (مصطبه‌ای) سنگی 


۸۶۷ 


۸۶۸ 


] 


درودی شپستان 


به: طول هرگ غترض ۵ر۳ و ارتفاع یک متر: برای استقرار 
مزذن هنگام تشکیل صفوف نماز در صحن یک ساعت آفتابی 
و یک چاه وجود دارد (بینی, عمانجا:؛ 
۵ تضوی رآ 

رواقهای شمالی: شرقی و غربی دارای ستونهای قطور 
سنگی‌اند و یکی از دهانه‌های رواق شمالی به متار مسجد راه 
دارد. این رواق دارای کتیبه‌ای به خسط ثلث به تاريخ ۷۷۷ 


فارس؛ ص ۱۲۸-۲۷ 


مبنی بر ساحت آن به امر سلطان ابوسعید بُوقوق است. در 
انتهای شمال شرقي اين رواق» دری هست که به سدرسه‌یا 
دارالقرآن عشاثریه که هم‌اکنون اندکی از آن به جا ماند 
بازمی‌شده است. رواق غربی در ۱۳:۴ در زمان والی حلب؛ 
عشمان‌پاشا, در محل رواق قدیمی تکمیل شد. در منتهاالیه 
جنوب آن دری به شبستان باز می‌شود. روا شرقی بااشش 
ستون و یک فرش‌اندازه پهن‌تر از دو رواق دیگر است و سه طاق 
آن در چند ردیف تزیین شده و طاقهای رواقهای دیگر مسجد, 
که به ممالیک منسوب‌اند نیز به همین شیوه کار شده‌اند. 
قوس مدختل اصلی شبستان برجسته‌تر و بلندتر از دیگر 
قوسهاست و حجاریهای بالای آن شامل نقوش هندسی است 
(سه فارس. ص ۰۲۱ ۰۲۴ ۸۶ تصویر آ و ب). شبستان از سه 


فرش‌انداز موازی با دیوار قبله و طافگانهایی که از صغرب به 

شرق بر هشتاد ستون قرار گرفته‌انده تشکیل شده است. 
گنبد کوچکی نیز بربالای فرش‌انداز وسط: نزدیک صحراب 
قسرار داره (بسرنز"ه صس ٩۳۵‏ بهنسی: هممانجا). ایین شبستان 
محل تشکیل حلقه‌های درس بوده و از این‌رو به شافعیه 
و حنفیه نیز سعروف است (نجوی عشمان» ص۵۱ طباش: 


ج ۳ص ۴۰۲ 


جد سه محراب دارد. محراب وسط, که بزرگ‌ترین استء 
در گذشته چوبی و کنده کاری شده بوده و محراب سنگی فعلی را 
قراستقر جوکندار در ۶۸۲ شبیو محراب قبلی به شکل نیم‌دایره 
با ارتغاع ۵ار؟ و عمق ۵را متر بنا کرده است. در جالب 
غربی این محراب. محراب عمیقی با طاق چناغی فرار دارد 
که گفته می‌شود به پیروان مذهب حنفی احتصاص داشته 
است. این محراب غلمین نیز خوانده می‌شود زیر! دو علم 
به آن متصل است. همچنین گفته‌می‌شود این سحراب مختص 
صوفیه بوده است. محراب شرقی: که از مرمر زرد و بدون کتیبه 
و تزیین ساخته شده, مخصوص حنبلیان بوده است (سب فارس, 
ص ۵۲ ۵۶ 
در جالب چپ محراب وسط اتاق مربع شکلی با ضریحی 
منسوب به حضرت یحییبن زکریا هست که گفته می‌شود 
سر آن حضرت را از قلعذ حلب به این مسجد منتقل کرده‌اند. 
طاق ورودی آن که با سنگ سفید و مشکی پوشیده شده: 
در قرن دهم ساخته شده است. سطوح داعلی دیوارها و 
دو کتیبذ اطراف طاق ورودی با کاشی‌کاری تزیین شده است. 
داخضل ضریح. آثار نفیسی وجود دارد از جمله قرآنهایی 
به خط خوشنویسان ترک و قندیلهای قدیمی طلا و پایه‌مای 
زیسبای شسمعدانها (سه ابسن‌شداد, ج (» قسم ااص ۱۲۲؛ 
بهنسی, همانجا). متیر زیبایی که در جانپ راست محراب 
وسط قرار دارد. متعلق ببه دور؛ ملک ثاصرمحمد مملوکی 


کج بر 


ضریح جضرت يحبيبن زکریا 


(سک: ۷۰۸۶۹۸) ی طبق کنتیبه آن: ار من‌خمدبن علی 
موصلی است. این مثبر -کنه از چوب آبئوس ساخته؛ و با 
عاج و مس و کنده کاربهایی با نقوش هندسی تزیین شده 
است- ۵۷ر۳ مستر ارتفاع و ۸*را مثر عرش دارد و دارای 
مدخلی با دری دو لنگه به ارتغاع ۲۹۰ متر و مسحفظه‌ای 
کوشک‌مانند دز بالای قسمت نشیمن است (فارس, ص ۱۳۷-۲۶ 
بهسی. همانجا). 

در کنار منین: حجر؛ چوبی مربع شکلی به ضلع ۶را عتر 
به نام سجرتالخطیب قرار دارد که مخصوصض شحطیب مسجد 
است و سطوح آن با نقش ستاره تزیین شده است و کتیبه‌هایی 
به خبط ثلث از دور ممالیک دارد. در شبستان, بین ستونهای 
نهم و دهم و روبروی محراب: فضای خاصی معروف به 
ده (به طول ۵۷۵ و عرض ۰آر؟ متر)؛ با سقفی بتونی 
و حصاری بجوبی به ارتفاع ۶۵ سانتیستره روی سلّه قدیمی 
ساخته شده و متحل استفرار عبر بوده است (فارس: 
ص ۵۷۵۶ ۶۱۰ 

در شمال‌شرقی مسجد, حجره‌ای معروف به حجازیه 
ساخته شده است که دری هم به روآق شمالی دارد و گفته 
می‌شود که زنان امل حجاز, با سرمايٌ خوده آن را برای 
برگزاری نماز ساخته‌اند (سبطین عجمی: ج ۱.ص ۲۱۷؛ فارس: 
ص 8۲۶۱ 

منار مربع‌شکل مسجد متعلق به دورة سلجوقی است 


و از زیباترین سنارهای سوریه موب مي‌شود. این متار 


حلب 
ه در ۴۸۲: به دستور 3 یم‌الدوله آق. نقر» در جسانس 
شمال‌غریی مسجد ساخته شده است؛ ۴۵ متر ارتفاع دارد 
(سه قاجه» ص ٩۸‏ طول هر ضلع آن حدود ۹۵ر؟ متر است 
و بدنة آن از چهار طبقهٌ غیر مشابه ساخته شدء است و در 
فاصلة اتصال طبقات, کتییه‌هایی به حط کوقی قرار دارد 
که بر آنها نام سازنده آیات قرآنی» ادعیه و صلوات بر چهارده 
معصوم با تزیینات متنوع حک شده است. در قسمت فوقاني 
چهارمین طبقه. تزیینات مقرنس دیده می‌شود. در اینن طبقه 
مأذنه به شکل ایوانی مُسِفّت ات (برنن ممانجا: فازی 
ص ۱۳۷.۳۲ مبین: ج ۲-۱» ض ۰۲۲۱ ۲۲۶) بنر بالای مأذنه 
نیز بخش مکعب شکل کوچکی قرار دارد. تمام تزیینات این منار 
از سنگ است که شامل قوسهای دالبری بر بالای پنجره‌هاست 
(بینی ص ۷۸). 
مناپع: ابن‌جبیر رحلة اي بت ۱۱۹۸۶ ابن‌سبیب: السنتقی 
من درَة الاسلاک فی دولة ملک الاتراک فی تاریخ حلب الشهیاه: 
چاپ عبدالجبار زکار, [دمشت] ۱۹۹۹/۱۴۲۰ ابن‌شحنه الا.ز المتتصب 
فی تاریخ مملکة حلب. چاپ پوسف البان سرکیس» بیررت ۱۱۹۰۹ 
ایسن‌شداه الاعلاق الخظيرة فسی ذکبر اسراء الشام و الجزیرة, 
ج ۰۱ قسم اء چاپ یحبی زکسیا عبارد: دمشت ۱۱۹۹۱ عفیف بهنی, 
سوریة التاریخ و الحضارة: الستطقة الشمالیة سحافظتا حانب 
و |دلپ. [دمشق] ۱۲۰۰۱ احمدین ابراهیم سبطبن عجمی, کنوزاللهپ 
فی تاریخ حلب, چاپ شوتی شمث ر فالح بکٌور حلب ۱۱۷ 
۸ سحمد. راغب طباخ, اعصسلامالسبلاه بستاریخ 
حسلب‌الشسهیاه: چصاپ سبحمد کسمال: حلب ۱۱۴۰۹۰۱۴۰۸ 1۹۸۸ 
۹ محمد اسمد طلس, الأثار الاسلامية و التاريخية فی حلب« 
دمشست ۱۹۵۶/۱۳۷۵ کامل غزی, کستاب نهرالذهب فی شاریخ 


حلب. چاپ شوتی شم و سحموه فاخرری: حلب ۱۱۹۹۳۰۱۹۹۱ 
محید کامل ثارس, الجامع الاموی الکیر بحلب: تاریخه و 
معالمه الاثرية: حلب ۱۹۹۵/۱۲۱۵؛ جمعه احمد قاجه, موسوهة 
فن السمارة الاسلامية: بیروت ۰۱ 

اوائل من حلب: اعلام؛ معالم اثرية, صور وشائقية و تولیقیة 
۲۰۰۱۱ م: حلب ۵ نجری علمان. الهندس الانشائیة 
فی مساجد حلب. حلب ٩]۱۹۹۲/۱۴۱۳[‏ 


+ عامر رشید مبیض, ملة 


جر امجوضا مه بعرک لو هلا ححدظ ععماز 
:5 0#جم.1 


/اکرم ارجج / 
۲) قلعة حلب. از عظیم‌ترین قلعه‌های سوریه. که بر تپ 


سفید رنگی در قسمت قدیم حلب واقع است. با وجود کاوشها و 
آثار به دست آمده» تاریخ احداث بناهای قلعه موز دفیقاً 


مشخص نیست و درباره تأریخ شروع ساعت قلعه تردید وجود 
دارد (سه مبیتضء ج ۶-۵ ص ۲۱۰۵). قدیم‌ترین آثار به دست 


۸۶۹ 


۸۷۰ 


۱ 
ِ 

ّ 
9 


آمده حاکی از کاربری دیئی این مکان است (برنز ص 6۳۲ در 
حفاریهای نپذ مذکور, آثاري از تمدنهای باستانی حتیها و 
عموریهاء مانند چماه آب. تابوتهای مرمری حجاری‌شد.: ررمی و 
تعدادی سرستون کورنتی " ( گلدانی شکل) به دست آمده است. 
در قرن چهارم ميلادي امپراتور مرتد روم: جولیان "؛ در این محل 
برای خدایان قربانی کرده بود (برنزه همانجا). بهنی ( 1۹۸۰ 
ص ٩٩‏ از فردی به‌نام میکاییل و سلوکوس نیکاتور به عنوان 
اولین سازندگان قلعه نام برده است. به گفتذ او( همانجا): مهرهای 
استواه‌ای و مجسمه‌ای از سنگ بازالت. متعلق به زمان امویان, 
در این قلعه به دست آمده است. گروهی از علویان نیز مدتی در 
آن ساکن بودند (ان‌شداد ج ۱» قسم ۱ص ۸۰-۷۹): 

در قرن چهارم, که حلب پایتخت دولت کوچک حمدانیان* 
بود از این قلعد استفاده شد (سه ابن‌اثیر ج ۸ص ۵۶۲: 
ابن‌شداد: چ ۱: قسم ا ض ۸۱ مبیض؛ ج ۶-۵ ۲۱۰۷) 
و در حملذ یکفور فوکاس به لب در ۳۵۱ مدتی پناهگاه 
امالی بود (مشکور و غرویاصفهائی؛ ص ۱۰۲). از آن پس 
نیزه در برخوردهای مسلمانان با صلیبیان و دولت روم‌شرقی 
اهمیت سوق‌الجیشی آن بیشتر شد (برنزه همانجا). در دور: 
بنومرداس*(۳۷۲-۴۱۴): منجنيقها و عراده‌هایی در قلعه 
نصب گردید و سر بحبی‌بن زکریا در درون صندوقی, از پملیک 
به مسجد ابراهیم (سه اداسة مقاله؛ در قلعه, متقل شد 
(یاقوت‌حموی» ج ۲ص ٩۳۰۸‏ ابن‌عدیم» ۰۱۴۱۸ ج ۱ص ۱۹۸ 
۲ در ۴۷۹ این قلعه به تصرف ملکشاه ساللجوقی درآمد 
(این‌عدیم. ۰۱۳۱۸ ج ۱ص ۳۲۴). در ۵۱۸ آق‌ستقر* برسقی 
قلعه را تسخیر کرد و نو آو نورالدین‌بن عمادالدین زنگی, 
میدأن آلأحضر: و ملک صالح نیز مدخل قلعه را آباد کردند 


(ابن‌شداد. هصمانجا). طفتکین, برادر صلاح‌آلدین ایوبی. 
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مها اسلا( عمموازه ۲ رد 


نیز برجی در قلعه ساخحت (ابن‌شداد. همانجا 


وج ۵ 
ص ۲۱۰۸). در دور؛ ایسوبیان ببه ویژه در زمان صلک‌ظلاهر 
غازی. فرزند. صلاح‌آلدین. عمارتهای جدیدی ساخته شد 
و بازسازیهای زیادی انجام گرفت. از جمله سائعت چاه 
آب: انبارهای غلات. دیوار قلعه, مسجد و چند قص گشردن 
در اضطراری جبدیدی به نام باب‌الجبل, و حفر خندقهای 
بیشتر, ممتر ملک‌ظاهی. ضیفه‌خاتون» در یکی از این 
تصرها می‌زیست و پس از مرگ در همانجا دفن شید (یاقوت 
جسمری؛ ج ادص ٩۳۱۰‏ ایسن‌شداد, ج ۱: تسم اص ۸۲- 
۴ بهنسی, ۲۰۰۱.ص ۶۳) هجوم هولاکو در ۶۵۸ و تیمور 
در ۸۰۳ به حلب, به قلعه صبدمات زیادی زد اساً سلاطین 
مملوکی: به‌ویژه بیبرس اول* آن را بازسازی کردند (موار - 
ویثر"» ض ۸۵ 

مساحت فعلی قلعه در بالا به ابعاد ۲۷۳ متر * ۳۷۵ متر 
و در پایین ۵۵۰ مستر ۳۵۰ متراست و ارتسفاع این بنا 
از سطح دریا پانصدمتر و دور تا دور آن خعندقی به صرض 
حدود ۶ متر تعبیه شده است. در داخل بخش شمالی و جنوبی 
خندق یک برج دفاعی ساخته شده است (مبیض» چ 8.۵ 
ص ۰۲۰۹۸ ۲۱۱۴؛ مشکور و غروی‌اصفهانی؛ ص ۱۱۰۳ برنزه 
ص ۳۳ نقشه ۳ 

حصار بیضوی شکل قلعه با ارتفاع دوازده متره با سنگهای 
محکم ساخته شده و دارای پرجهای مربع و مدر است. 
تنها راه دستیابی به قلعه پل زیبایی است که روی خحندق 
قرار دارد (بسهنسی: ۲۰۰۱.ص ۶4 گرابره ص ۶۸). این 
پل که در جانپ جنوبی قلعه و روی هفت طاق ساخته ده 
است: ۲ متر ارتفاع دارد و دو برج در ابتدا و انتهای آن وجود 


۷ وصن وس‌صو ف کنو 7۲ ]566 06 13 ۲ 


آدرواز ورودی 
بقلیه 


درودی‌اول 


دزد معنطماعمی .2 رز 


دارد. برج اول مستطیل شکل و به ارتفاع بیست متر است 
و براساس کتيبة آن, سلطان قانصوه غوری" آن را در ٩۱۶‏ 
بازسازی کرده است. برج دوم که در انتهای پل قراردارد. دروازة 
ورودی قسلعه و دارای سبه در است. در اول باب‌الحیّات یا 
در مارها نام دارد که بر طاق بالای آن 


نقش برجستة دو مار بهم 
پیچیده به چشم می‌خورد. این در آهنی است. با وررد از این در 
و گذر از راهرو به درٍ دوم می‌رسیم که بالای آن نقش دو شیر با 
درختی در میان آنهاست (برنزه ص ۳۳.۳۲: مشکور و غروی 
اصسفهانی: ص ۱۰۳؛ مپیض: ج ۰۶-۵ ص ۰۲۰۹۸ ۱۲۱۰۱۲ 
مه دو شیر خندان و گریان به نشانة 
پیروزی و شکست روبه‌روی هم نصب شده است. بر این در 
کتیبه‌های پسمله و دستوری از ملک ظاهر و تاریخ ۶۰۶ دیده 
می‌شود. پس از آن؛ اتاقهای نگهبانان قرار دارد (میدودکو و 
اوسیپوف؛ ص ۱۳۱۵ مشکور و غروی اصفهانی. ص ۱۰۳ 
۴ درهای چندگانه: قفلهای آهنی. گل میخهای بزرگ آلات و 
ادوات جنگن برای پرتاب از روزنهای برجهاء گشودن قلعه را 
بسیار دشوار می‌ساعت. 


بر بر در سوم 


در قسمتهایی از ورودیها, نمونه‌های نفیس مقرنس‌کاری؛ 
نقوش برجسته و کتیبه‌ها روی سنگهای سیاه و سفید بازالسی 
و آمکی مشاهده سی‌شود (سه برنزه ص ۱۳۴ میدودکو و 
اوسیپوف ص ۱۳۱۴ غُرّی. ج ۲ص ۲۵), 

در قسمت غربی قلعه؛ دو مسجد به فاصلهٌ حدود ۳۵ متر 
از همدیگر قرار گرفتهاند. مسجد کوچک‌تر که در وسط ضلع 
غربی قلعه قرار دارد و از اهمیت بیشتری برخوردار است: 
قبلاً کلیس بوده و بدان سیب که گفته شده حضرت ابراهیم 
علیه‌السلام روی صسخره‌ای در آنجا می‌نشسته آن را مسجد 
ابراهيم نامیده‌اند. ساخعت این مسجد به نورالدین زنگی 


منسوب است و گفته شده که این مسجد محل دفن سر یحیی‌بن 
زکریاست. دو ستون مرمرین با سرستونهای کورنتی رومی؛ 


سجد بزرگ قلیه 


به رنگهای آبی و زرد در دیوار شمالی مسجد دیده می‌شود 
(ابن‌شداد: ج ۱» قسم ام ص ٩۱۲۳-۱۲۲‏ طبّاخ؛ ج ۳ص ۴۲۲ 
۳ برنز ص ۱۳۳ نستشد ۳ص ۱۳۲ مسبیض: ج ۵- ۱۶ 
ص ۲۱۰۵). در شمال ایبن. مسجد؛ بقایای سعباء هیتیها و 
مسج پسزرگ‌تر قسرار دارد که مسلک ظاهر در ۶۰۷ آن را 
ساخت. مسجد ابراهیم نقشه‌ای تقریباً سربع شکل دارد و 
شامل صحن» شبستان کنبددار: محراب و منارف مربع‌شکل به 
ارتفاع ۲۱ متر در جانب شمالی است. این مسجد در ۶۳۷ دچار 
آتش‌سوزی و بعدها مرمت شد (برنزه صس ۳۴! میدودکو و 
اوسیپوف» ص ۳۱۶-۳۱۵؛ مشکور و غروی‌اصفهانی: صن ۱۰۴: 
طباخ: ج ۳.ص ۴۲۴). 

در امتداد شرقی مسجد بزرگ‌تر و مچاور دیوار شمالی قلعه 
در ۱۲۵۰ و در دورة عشمانیان, ایراهیم‌پاشا پادگانی ساخت که 
فعلاً موزه است و آثار مکشوفة قلعه را در آن به نسایش 
گذاشته‌اند (برنز: صن ۱۳۴ میدودکو و اوسیپوف ص ۲۱۶). در 
مشرق قلعه و متصل به دیوار قلعه؛ چاه مربع شکلی (ساتوره) بد 
عمق شصت مترء با حدود دویت پله قرار دارد که ملک‌ظاهر 
آن وا ساحته است. در ننزدیکی آن چنند آپ‌انبار است که از 
آثار رومیان به حساب مي‌آید. یکی از این آب‌انپارها بعدها به 
زندانی به نام الیجن‌الاموی تبدیل شد (طیاخ ج ۳ 
ص ۴۲۰-۴۱۹؛ مشکور و غروقاصفهانی: ص ۱۱۰۴ میدودکو و 
اوسیپوف» ض ۳۱۵ 


۰۷۹ 


نفد 


از جمله دیگر بناهای قلعه» کاخی به نام یوسف ثانی (۶۳۴- 
۸) است که در دورة ابوبی ساخته شد و در دور ممالیک 
مرمت گردید. ایين کاخ در جانب شرقی مدخل قلعه قرار 
دارد. ورودی آن که با سنگهای رنگی کوچک با اشکال هندسی 
تزیین شده و درگاه مقرنس‌کاری سنگی آن جالپ توجه است, 
این قصر حیاطی وسیع و موزاییک‌کاری شده با سنگهای رنگی 
و ایوانی در جهت جنوبی و حوض بزرگی در وسط دارد. 
در کثار قصر نیز حمام کوچکی است که در دیوآزهنایشن محل 
لباس‌کنی تعبیه شذه انت (بهشی؛ ۲۰۰۱ ص 1۶۶ میدودکو و 
اوسیپوفه ص ۳۱۶ 

در دوره‌های مختلف بناماق مجلل دیگری نیز در قلعه 
ساشته شد. مانند داراليرٌ با دارالسوامید کنه آثار برخی از 
آنسها باقی است (مبیتض: ج ۶-۵ ص ۰۲۱۰۹ 0۲۱۲۰-۲۱۱۹ 
تصاویر). قلعه, در طول دورة استلامي؛ محل نوت کنسانی 
چسون سلک‌ظاهز غازی و مب افراذ سرشناسی چون 
شیخ شهاب‌الدین ابوالفتوح سهروردی* (متوفی ۵۸۷ و 
قعلگاه سیف‌الذاین یلپغاالناصزی (از امرای نمالیک مصر؛ متوفی 
۳ برد (سه ابن‌فرات: ج ۴. جزء ۲ص ۵۷ج ٩‏ جزء ۲: 
ص ۲۹۳؛ ابسن‌عديم: ۱۹۷۶ ۱ص ۲۸۱: مشکور و غروی 
اصفهائی, ص ۱۰۲-۱۰۱). 

این قلغذ تسخیرناپذیر شهری درون شهر حلب بود و برای 
مسلمانال, در مقابله با دولت روم شرقی و صلیبیها اهمیت 
پسیاری داشت (سه مور - ویتر» همانجا؛ برنزه ص ۳۲). 
ایجاد سدخل اسنیتی قلعه (باشوره) روشی بود کنه نمونة 
آن در فرن دوم در حصارهای بغداد. ساخته شده بود. این 
مدخخل که به در متحرکی در بالای خندق متصل می‌شد (م 
شافعی, ص ۷۸؛ عبدالرحمان زکی؛ ص 0۷۴, در سوریه و سایر 
مناطق اسلامی نیز مورد توجه قرار گرفت (سه وصبفی زکریاء 
ص ۰۲۵۵ ۳۴۰ 

منایع: ابن‌اثیر؛ این‌شداد: الاعلاق الحعلیرة فی ذکر اسراء الشام 
و الجزيرت چ ۰۱ قسم ۱» چاپ یحی: زکربا عبارهه دمشق :۱۹٩۱‏ 
ابن‌علييم, بغية الطلب فی تاریخ حلب (تراجم اصه تاریخ 
ملاجقه): چاپ علی سویم: آنکارا ۱1۹۷۶ همو: زیدتالحلف من 
شساریخ حلب, چاپ سهیل زکاره مشش ۱۹۹۷/۱۴۱۸؛ ابی‌فرات: 
ساریخ ابن‌فرات ج ۲ جزء ۲. چیاپ حسن محمد شماع, بصره 
۹ ج ٩‏ جزء ۲. چساپ فسطنطین زریق و نجلا عزاللین, 
پیروت ۱۱۹۳۸ عفیف بهضی, سوریةالتاریخ و آلحقبارة: المطقة 
الشسمالية محافظتا حلب و ادلب: [دمشن] ۲۰۰۱:همو الشامء 
لمحات آثاریه و قنیه پنداد ۱۹۸۰؛ فرید مود شافعی. السمارة 
العسريية الاسپلامیة: ماشیها و حاضرها و مستقبلها. رباض 
۰۴ محمد راغب طیَاع, اعلام التسیلاء بعاریخ حلب 


الشسهپاء: چساپ مجندکمال: لپ ۱۴۰۹۸۱۴۰۸ ۱۹۸۹۱۹۸۸ 
عبدالرحمان زکی. «لقلاع فی الحررب الصلیبیة», السجلة التاريعية 
السعرية. ج ۱۵ (۱۹۶۹؛ کامل وی کتاب نسهر الاحب فی. 
تاریخ حلب, چاپ شوقی شعث و محمود فاخوری, حلب ۴۱۲ 
. متة اوانل من حتلب: 


و توليقية ۲۰۰۱-۱۹۰۱ م 


۳ ۱۹۹۳-۱۹۹۱؛ عسامر رشید 


اعلام. معالم أثرية, صور و 
حلب ۲۰۰۲/۱۴۲۵+ سحمدجواه مشکور و حسن غروی اسفهانی: 
«زندگی و فسلسغة شیخ السراق و کلسته شدن او در قلمة حلب و 
آرامگاه وی در آن شهره, نشرید انجمن آثار ملی, ش ۱۳۵۱(۱ش): 
ولفگانگ مولر - ویتر,القلاع: ایام‌الحروب لا 
ولید جلاد, دمشق ۱۹۸۴/۱۴۰۴: سرگی میدرهدکو و دیمیتری ارسبپوفنه 
تاریخ کبیرلبلدعریق, ترجمة عپادعید: دمشسق ۲۰۰۲؛ اصد وصفی 


زکریا, جولة اثریة فی بعض البلاد الشامیة. دمشق ۱۱۹۸۲۱۴۰۴ 
یاقورت حموی 

کاانج امستا مه حمرق له ملمههملا ححسظ مفماز 
من اه عسسامهاتراته ۳۲۳0 ممحطامت6 برما0 :۱999 ممقوم 
عازن ماش نا بحممنای‌تنمه) کمه ماعلمانت و۶ 
عودمن .لت برش اسنعمی اجه وم ها :ص۱۱ متممان 
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حلبچه. شهری در استان مسلیمانیه عراق که در جنگ 
عراق با ایران» ترسط دولت عراق بمیاران شیمیایی شد. در 
جنوب شرقی حلبچه دریاچذ دریندیخان, در شمال شرقی آن 
شهر خرمال و در پنج کیلومتری شمال غربی آن شهر دوجیله 
قراردارد که قبلاً منطقه‌ای نظامی بوده است. روستاهاق این 
منطقه عمدتاً در تتیجه سیاست دولت عراق برای محدود کردن 
فعالیت معارضان گرد. ویران شاه‌اند (اردستانی ص ۱۳۷۵ 
سمیعی ص ۴۵۶). حلبچه با جمعیتی حدود شصت‌هزار تن 
یکی از مراکز فعالیت نیروهای سخالف دولت عراق» به‌ویژه 
حزب اتحاديُ میهنی کردستان (الاتحادالوطنی‌الکردستانی), به 
ریاست جلال طالبانی؛ و همچنین فعالیت نیروهای اسلامی 
طرفدار جمهوری اسلامی ایران بود (العطهیر العرقی فی‌العراق: 
ص ۱۸۳۱۸۲ 

در جریان جنگ عراق با ایران*؛ از اواسط ۱۳۶۶ش: 
گشودن جبهذ جدیدی در منطقه غرب ایران: به سنظور 
حفظ ابتکار عمل و تجزیة رای عراق و همچنین نرامم 
آوردن فرصتی برای سازماندهی جدید در جبیه‌های جئوب» 
براي قوای ایران ضردر می‌نمود. اجرای عملیات در این 
منطقه افزون بر انهدام برخی تأمیات عراق. به عتلی‌سازی 
تلاشهای مخالفان ایرانی مستقر در عراق نیز منجر می‌شد. 


در این چهارچوب. سلسله عملیات کرپلای ۰۱۰ فتح ۵: 
نصر ۴ ۷ و ۸ بیت‌المقدس ۲ و ۳۲ در سحور ماوت انجام 
شد. به سبپ دشواریهای ادامة عملیات در این محور؛ عملیات 
والفجر ۱۰ در ۲۵ اسفند ۱۳۶۶ طرح‌ریزی و اجرا شد (هیرو 
ص ۱۲۰۱ سسمیعی: ص 2۴۵۵ ۴۶۷). این عملیات در حالی 
صورت گرفت که عرأق از ارایل همین سال؛ به منظور سرکوب 
شپنظلامیان سرد حملاتی برضد آنها آغاز کرده بود. در 
این حسملات که عملیات آنفال نامیده شد. رژیم عراق از 
سلاحهای شیمیابی استفاده می‌کره (خحرسان. ص ۴۴۰-۴۳۸: 
شکر ص 6٩۶‏ 


ایران در این زمان 


حمله را از جبهذ شمالی در منطقاً 
شهرهای مرزی عراق یعنی حلبچه. خورمال» خول‌مار: دوجیله 
و دریندیخان (در مفرپ شهر نوسود که در حدود ۱۵۰ مایلی 
شمال بغداد است), آغاز کرد و با همکاری کردهای معارض 
عراق هفت روستای مسرزی و پانزده مایل مربع از استان 
سلیمانیه را تصرف کرد. عراق ادعا کرد که این حمله را دفع 
کنرده است: اما حمله ایران دستاوردهای چشمگیری در 
پی‌داشت ( کردزمن" و واگتر" ج ۲ص ۳۶۹). ایسوان در 
اداما حملاتش به حاشیذ جنوبی بخش کوهستانی مرز در 
نسزدیکی درب اچذ دربندیخان: درصدد بود مناطقی را در 
شمال عراق به دست آورد تا به سوی سلیمانیه پیشروی نماید 


و مخزن آبی دربند.یخان را تصرف کند. این مخزن: نیروی 
برقابی قسمت اعظم شمال‌شرقی ربخ این 
می‌کرد (همانجا), 

در ۲۳ اسفند ۱۳۶۶ نیروهای ایرانی با کمک شبه‌نظامیان 
اتحادیة میهنی کردستان موفق شدند شهر حلبچه را تصرف 
کنند. عراق در .برابر راهبرد جدید ایران در منطق؛ شمالی 
که اساباً با مساعدتهای کُردهای معارض دنبال می‌شد ناگزیر 
بود در این منطقه برای مقایله با حملات ایران حضور گسترد: 
داشته باشد که این امر به تبجزية فوای عراق می‌انجامید و 
فرصت مناسبی در اختیار ایران قرار می‌داد تا در منطق جنوب 
اقدامات نغلامی خود را پیگیری نماید. با این مقدمات» عراق 
تصمیم به بمباران شیمیایی حلبچه گرفت تا ناتوائی ود را در 
مقابله با تصرف این شهر جبران کند (درودیان. ۱۳۷۶ش 7 
ص ۲۳۹-۲۳۸؛ خرسان: ص ۴۴۱). حملات شیمیایی عراق 
به حلبچه با دستور مستفیم صدام حسین؟ از نیمروز ۲۵ 
اسفند ۱۳۶۶ آغاز شد. حملات هوایی با استفاده از بمبهای 
تاپالم و فسفری و گاز خردل و از اعصاب. با پنجاه هنواپیما 


صورت گرفت و تخریب فراوانی در پی داشت (خرسان: 


۱ 


پمیاران شیمیابی حلیچه در ۲۵ اسفند ۱۳۶۶ 


همائچا؛ مجمد عیی داوف.ص ۱۱۳۰ محسن عبدالعزیز حکیم: 
۶۵؛ ال طهیرالعسرقی فی‌العنراق, ص ۱۸۷-۱۸۶). در ایین 
حمله, بیش از پنج‌هزار غیرنظامی کُرد کشته و حدود هفت هزار 
تن مجروح شدند (کردزمن و واکنر ج ۲ ص ۵۱۷! تیمرمن * 
ص ۵۶۷-۵۶۶ 

بمباران شیمیایی حلبچه واکنش جهای را برانگیشت و 
اعزام خبرنگاران خارجی به ایران و بازدید از منعلقه, ابعاد این 
فاجعة هولناک را بیشتر نشبان داد (تسحلیلی بسر جنگ 
تسحمیلی رژیم عراق علیه جمهوری اسلامی ایران ج ۲+ 
ص ۱۴۷-۴۴ درودیان» ۱۳۷۶ش ۳ ض ٩۲۴۰-۲۳۶‏ سیمیعی, 
ص ۱۲۸۰-۴۶۹ تیمرمن» ص ۵۶۷). جمهوری اسلامی ایران 
در روزهای ۰۲۶ ۲۷ و ۲۸ اسفند ۰۱۶/۱۳۶۶ ۱۷ و ۱۸ سارس 
۸ با ارسال چنندین نامه به دبیرکل سازمان ملل, با اشاره 
به استفاد؛ عرقي از سلاحهای شیمیایی در منطلقذ عملیانی 
والفجر ۱۰ و نیز مناطق کردنشین عراق و شهر جلبچه. 
خواستار اعزام هیلت کارشناسی سازمان ملل برای بررسی 
موضوع شد (پارسادوست؛ ص ۶۴۸۶۴۷: ولایتی» ص ۱۹۲- 
۳ با فشار مضاعف ایران؛ سراننجام دییرکل سبازمان 
ملل در ۵ فروردین ۱۳۶۷/ ۲۵ مارس ۱۹۸۸ گروهی کارشناس 
به ایران اعزام کرد (ولایتی, ص ۱۹۳؛ پارسادوست, همانجا), 
عراق نیز با ارس ال نبامه‌ای به دبیر کل؛ ایران را بیه استفاده 
از سبلاحهای شیمیایی در نت صلبچه متهم کرد که 
در پی آن سبازمان سلل 
اعزام نمود (پارسادوست: همانجا؛ کردزمن و واگنره چ ۲: 
ص ۵۱۸-۵۱۷), 


هیئتی از کارشناسان را به عراق 


گروه اعزامی به ایران و عراق؛ یافته‌های خود را در 
۵ فروردین ۸۱۳۶۷ ۱۴ آوریل ۱۹۸۸ به دبیرکل سازمان ملل 
معععلمی 2 


۹ مرا .1 


۸۰۷۳ 


۸۷۴ 


حلیچه 

منتقل کردند که بیانگر مشاهدغ مصدومین شیمیایی در دو کشور 
ایران و عراق بود. شمار چشمگیری از آنان در ایران» غیرنظامی 
و در عراق از نظامیان بودند (ولایتی ص ۱۹۳-۱۹۳؛ مدایتی 
خمینی. ص ۱۹۶-۱۹۵). دبیرکل سازمان ملل گزارش مذکور 
را در ۵ اردیبهشت ۸۱۳۶۷ ۲۵ آورینل ۸ به اطلاع 
شورای اسئیت رساند و در ۱٩‏ اردیبهشت ٩/۱۳۶۷‏ مه 
۸ قطعتامة ۶۱۲ به اتفاق آرا به تصویب شنورای امنیت 
رسبید. در ایسن قطعنامه: من ابراز نگرانی و نحکوم 
کردن استفاده از سلاحیای شیمیایی از وی هتردو کشبور 
از دو طرف سنازعه خواسته شده بود که از به کارگیری 
این سلاحها شودداری کننند و به پروتکل ژنو ۱۹۲۵ پایبند 
باشند. در ایین قطعنامه همچنین نظارت و محدودیتهای 
شدید در سورد صدور تولیدات شیمیایی برای سأعت 
سلاحهای شیمیایی خواسته شد (خالوزاده. ص ۵۰۲ 
پسارسادوست ص ۶۴۸ ۶۴۹). ایین نسخستین قطعنامه‌ای 
بسوه که شورای اسنیت سازمان ملل پس از چهار سال در 
اين حصوص سادر کرد. اما در آن نتتها عراق به کاربرندة 
سلاجهای شیمیایی ذکر تشد: بلکه جمهوری اسلامی 
ایران به طور تسلویجی به کاربرد سلاحهای شيميايي ستهم 
شد و کزارش هیئت اعزاسی که مبنای مسدرر فطعنامه قرار 
گرفته بود» خود محل تردید و اشکال بود (همدایتی خمینیء 
مس ۲۰۱۰۱۹۸). جسمهوری اسلامی ایسران دز واکنش بسه 
قطعتام؛ ۶۱۲ در ۲۶ اردیسپهشت ۱۶/۱۳۶۷ مه ۱۹۸۸ با 
ارسال نامه‌ای به دبیر کل؛ با ذکر سواببق کاربرد لاحهای 
شیمایی از سوی عراق. ضمن ابراز نارضایتی از تأخیر در 
اعسزام کارشناس برای بررسی فاجعذ حلبچه. از اینکه در 
قطعنامة مذکور کشور عراق مورد حطاب قرار نگرفته و اقدامات 
بینی نشده است. آبراز نارضایتی کرد 


تتبیهی و بازدارنده 
(ولابنی. ص .)1٩۷‏ 

قطعنامة ۶۱۲ نیز نتوانست عراق را از اداة به کارگیری 
سلاحهای شیمیایی باز دارد و پس از اندکی» ابعاد بین‌السللی 
فاجمة حلبچه تحت‌تأثیر رویداد‌ها و تحولات بعدی جنگ قرار 
گرفت و به فراموشی سپرده شد (پارسادوست. ص ۶۴۹: 
هدایتی نممینی» ص ۲۰۱+ درودیان. ۱۳۷۶ شم ص ۲۴۵): 
اما پس از حملة تظامی آمریکا به عراق و فروپاشی رژیم 
بعثی در ایين کشور در ۱۳۸۲ش: عاملان اصلی جنایت در 
عملیات انفال و بمیاران شیمیایی حلبچه در دادگاه سحاکمه 
شدند. علی حسن‌المجید. پر عموی صدام که عامل اصلی 
حملات شیمیایی بو به اعدام محکوم گردید. حدام حسین نیز 
که یکی از متهمان پرونده بود قبل از صدور حکم دادگاه نفال, به 
اتیام کشتار شیعیان عراق در ٩‏ دی ۱۳۸۵/ ۳۰ دسامبر ۲۰۰۶ 


اعدام شد («سه متهم اصلی پروند؛ انغال به اعدام محکوم 
شدنده ۲۰۰۱۸ 
متایع: حسین اردستانی, تنبیه متجاوز: پبررسی تحولات سیاسی 
نسظامی از تابستان ۱۲۶۱ تا فروردین ۰۱۳۶۷ تهران ۱۳۷۹ ش« 
مسنوچهر پسازسادوست, نسقش سازمان مسلل در جنک عراق و 
ایران: تهران ۱۳۷۱ش؛ تحلیلی بر جنگ تحمیلی رژیم عراق 
تهرانه وزارت امورخارسه, دفتر 
۱۳۶۷-۱ش! التطهیر العرقی فی العراق ( کوردستان: 
حملة الانفال بحت‌الکورد. تلیف میدل ایست ووع. مرکز مراتبة 


تیسرمن, سوداگری 
مرگ: غرب چگونه عراق را مسلح ساعت, ترجسمة احمد تدین, 


حقرق الانسان: ترجمة رزگار: دهرک 1۱۹۹۹ 


تهران ۱۳۷۳ ش؛ سسعید خسالوزاده, «حمایت‌های سیاسی: نغلامی و 
اتتصادی کشورهای قدرنمند از عراق در طول جنگ با جسمهرری 
اسلامی ابران» در دعاوی ایران: پررسی کمک‌ها و حمایت‌های 
غرب به ویژء آمریکا از صدام حسین در جنک تحمیلی, تهران: 
موسب؛ فرهنگی مطالعات و تحقیقات بین‌السللی ابرار سعاسر تهران, 
۳ ش؛ صلاح شرسان, التیارات السياسية فی کردستان السراقی: 
قراءة فی ملفات الحرکات و الاحزاب الکردية فی‌السراق, 
007-6 پیروت ۱۲۰۰۱/۱۲۲۲ محمد درودیان, آشاز تا پایال 
(سالنمای تحلیلی: بسررسی وفایع سیاسی - نظامی نس 
از زسینه‌سازی تسهاجم هراق نا آتش‌بس, تهران ۱۳۷۶ش ۳ 
همو, شلمچه تا حبلچه: بررسی وقایم سیاسی - نلامی جنگ 
در سسال ۱۱۳۶۶ تسهران ۱۳۷۶ش ۳؟ عسلی سییمی: کارتامذ 
توصیفی عصملیاث هشت سال دفاع سقدس, ثهران ۱۳۸۲ ش 
#سه متهم اصلی پرونده انفال به اعدام محکوم شدنده, عبرگزاری 
مه ۲۰۰۸ 
۱ 
:613 ۱۳ وا نومه تاه مدمه 
احمدمحمد شک صدام حسین من‌القمة الی الهاوية: بیروت 
۵ محسن عبدالعزیز حکیم: صدام مجرم صرب: دراسة 
قسانونية فی مشنروع تقدیم صدام لمحاکسمة دولی. [نهران] 
۸ محمد عیسی داود. سالموامرة حتی لاپشریوا العراق 
و السدالسالی با لقتبلة النوویة. [تامره 4۲۰۱۲ علیاکبر ولایتی, تاریخ 
سیاسی جنگ تحمیلی عراق بر جمهوری اسلامی ایرانه تهران 
۰ ش؛ عیاس هلایتی‌خمینی, شورای اسنیت و جنگ شحمیلی 
عراق علیه جمهرری اسلامی ایران (تا پذیرش قعلعنامذ ۵٩۸‏ از 


سوی ایران» تهران ۱۳۷۴ شو 
ار ۱ 
ملظ :1991 ام رعقانمه پم میگ مورمنیهز 
هت تمه ولج علا هدموا ملظ پمریز 
۰ ۷۵۲۶ ول 
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